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قلی ۲ 
اشاره 
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پیش گفتار گروه ترجمهحدیت. یکی از دو رکن بی بدیل آموزه های دینی, و 
دانش حدیت, آبشخور 27 دیگر از علوم اسلامی (چون : کلام. فقه, 
تفسیر» عرفان و اخلاق اسلامی) است. به علاوه, این دانش, به بسیاری از 
علوم دیکر یر باریرزشاتدههبة باروزی انم .کمک کرنه است. حدیت, در 
تحای و باور شیعی, تراویده و و انديشه معصومان و منشاً آن, وحی الهی 
است و از همین رو, از هر گونه خطا و کژی در امان است و همین نیز رمز 
قابل اعتماد و اعتنا بودن سخن معصوم و حجّیت ان است و ان را از هر 
سخن دیگری متمایز می سازد. دل بستگان به معارف دینی, به همین دلیل, 
حدیت را همپای قران. سرلوحه برنامه روزانه خود می کنند و راه تعالی را 
در ان به مَثابه تفسیر و شرح کلام خداوند می جویند. واقعيیتث این است که 
راه دین مداری, بهره گیری صحیح از متون ناب دینی و تن دادن به انها و 
تسلیم شدن در برابر انهاست؛ اما از ان جا که زبان این متون. عربی است 
, برای همگان قابل استفاده نیستند و ناگزیر باید به زبان مخاطبان غیر 
عرب , باز گردانده شوند. 
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فلا ات که ان وا راو میهافم هه تاه تا 
اند تا در حد توان به ترجمه متون. همت گمارند ؛ اما به رغم همه تلاش ها؛ 
هیچ گاه, حو" این منون وت به درسنی ادا نشده و همه خواست و 
تاد مخاطیان بر آورده تحردبده استه وسو‌اری مره از یک سو, و مناسب 
نبودن باب بندی ها , و به روز نبودن متون از سوی دیگر, و بهره نگرفتن از 
ادبیات و زبان قابل فهم برای عموم در ترجمه ها از سوی سوم آنها را از 
دسترس و فهم توده های مردم , خارج کرده است. نیاز شدید به اشنا کردن 
مردم با دین و دینداری از جهتی, و مناسب نبودن غالب کتاب ها و رساله 
سازماندهی بنيادین را . بویژه در ترجمه حدیت. الزام اور ساخته است و 
این مهم ما را بر ان داشت که برای ترجمه کتاب های حدیثی و عمومی 
ی ان برنامه ریزی کنیم و آن دسته از کتاب های حدیثی را 

که برای همگان - از عموم مردم گرفته تا فرهیختگان و صاحبان دانش - 
مفید است, در دستور کار ترجمه قرار دهیم. به این منظور, کتاب های 
تألیف شده در مرکز تحقیقات دارالحدیث - که با شیوه های مناسب تر و به 
روزتری تدوین می شوند - در اولویت ترجمه قرار گرفتند. ما می کوشیم تا 
در خور شأن والای حدیبت و کلام معصوم» و با بهره گیری از استادان فن؛ 
این کتاب ها را به زبان های گوناگون, ترجمه کنیم و با مدد خداوند بزرگ, تا 
کنون؛ تعداد قابل تنوجهی از انها به بیش از ده زبان؛ نرجمه شده است. 
شایان ذکر است که ترجمه, پیچیدگی ها و دشواری های ویژه خود را دارد. 
نرجمه را ان تالیف؛/ سخت تر می دانند؛ چرا که زمام امر نگارش: در 
ترجمه, به 
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دست مترجم نیست. منرجم باید بر اساس ساختار و ادبیات متنی از پیش 
تهیه شده, نوشته ای را پدید آورد که خود, آن را ننوشته و چه بسا با سبک 
و قلم او متفاوت است. از سوی دیگر, یک ترجمه خوب, آن است که 
مترجم در آن, با دقت تمام, مراد نویسنده و یا گوینده کلامی را به زبان 
مقصد برگرداند و سعی کند سبک و سیاق کلام و زیر و بم نوشتار و گفتار 
را رعایت و برگردان کند و حتی احساسات و عواطف به کار رفته در آن و 
راز و رمزها و اشاره ها و کنایة. ها و تن کوسشن کلامی, کویندم: و با 
را شرستی حعل اد اهنباید اتر‌سا بدید آوید که دن ان هم 
منظور زیان مبدا کاملا مراعات شود و هم ادبیات زبان نح ‏ 
گویایی کامل, مورد توجه قرار بگیرد. دشواری ترجمه, در همین ظرافت ها 
و دقایق, خود را آشکار می کند, و گر نه, یافتن معنای چند واژه دشوار و یا 
چنه عبارت .ق الاح ویزیای اه سخت دور زمان هید و بازگرداندن آنها به 
زبان مقصد, چندان دشوار و ناشدنی نمی نماید. اکنون برای ترجمه متون 
به زبان دوم» اگر چه به رعایت اصول و قواعدی توصیه می شود, اما این؛ 
هرک نی زو ند مترجمان را به رعایت چارچوب و شاکله ثابت و تغییر 
ناپذیری وادارد؛ چرا که مترجم , علاوه بر برخورداری از توان علمی و 
احاطه بر متن مبدا, خود , دارای سلیقه و سبک ویژه ای است که در ترجمه 
لحاظامی کند. سنا این‌رانتظار یک دشتی کامل متعام قبار از مان 
حتی از یک مترجم در چند ترجمه, چندان روا و نیست. ما یت کرده 
که نمی توانیم بلندای آن را فتح کنیم. : 
اه وا ام را اسان رال ی وراه زا 
را برای رسیدن به مبانی انديشه دینی هموار سازد , ان شاء اللّه ۱ 
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دانش نامه عقاید اسلامی از نگاه قرآن و حدیت , برگردان موسوعه 
العقائد الاسلامیه به فارسی است که اینک , به همراه متن اصلی عربی, به 
صورت ترجمه رو به رو و با ترجمه فاضلان ارجمند, اقایان : رضا برنجکار, 
علی نقی خدایاری. عبد الهادی مسعودی و مهدی مهریزی , (1) در برابر 
دیدگان شما خواننده گرامی قرار گرفته است . از همه مترجمان , به جهت 
فرضت. و دفنی: که برای این ترجمه به کار گرفته اند, سپاس گزاریم و 
کامیابی شان را در نشر و گسترش فرهنگ دینی از خدای بزرگ خواهانیم. 
تعذد مترجمان در این اثر, بالطبع , باعث اندکی تفاوت در سبک ترجمه 
شده است. روش ترجمه در اين اثر. عمدتا لفظ گرایی و نه البته ترجمه 
صرفا لغوی يا تحت اللفظ است: " یعنی مترجمان کوشیده اند تا واژه ها و یا 
ساختار به کار رفته در متن, به گونه ای در زبان مقصد , حفظ شود. ترجمه 
این اثر, به سیب اشتمال آن بر پاره ای اصطلاحات غیر قابل ترجمه, 
دشواری ویژه ای داشته است. تا جایی که متن کتاب و ظرفیت زبان 
فارسی اجازه می داده, تلاش شده است که برای واژه ها و اصطلاحات و 
عبارت ها,؛ معادل های مناسبی پافت شود و گاه نیز برای حفظ جامعیت 
معنای پاره ای از اصطلاحات. ناگزیر و به شزط کویا بودن آنها در زبان 
فارسی ز نها به: همان بان گرب آوردم آیم: 


1- .سهم هر یک از مترجمان , در این مجموعه , به ترتیب. بدین قرار است 

: آقای مهریزی (از آغاز کتاب تا پایان حدیث 1280) , آقای عبد الهادی 
مسعودی (تا پایان حدیت 4088) , آقای علی نقی خدایاری (تا پایان حدیت 
2 ), آقای رضا برنجکار (تا پایان کتاب) . گفتنی است این تقسیم کار, 
بر پایه مجلّدات پنجگانه چاپ اول نسخه عربی کتاب (قم : دار الحدیث , 
33) صورت گرفته است . 
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روش ما در این نرجمه و سایر ترجمه های دارالحدیث, چنین است که برای 
اتقان و هر چه بهتر شدن ترجمه. پس از ترجمه مترجم, گروه ترجمه نیز 
آن راز اغاز تا بایان به دفت جماد به جملهبی کلمه یه کلمهز بر رسق: و 
مقابله می کند تا خطاهای احتمالی ان بر رت شود. یاداوری این نکته 
لازم است که در این ترجمه: 1. در ترجمه ایات. در جلدهای نخست. از 
ترجمه اقای دکتر محمد مهدی فولادوند استفاده شده است و در جلدهای 
پایانی . مترجمان با استفاده از منایع لغت و تفسیر , خود , اقدام به ترجمه 
آیات نموده اند و از ترجمه های قرآن , , بویژه ترجمه های دکتر جلال الدین 
مجتبوی , دکتر محمّد مهدی فولادوند و آیت الله ناصر مکارم نیز استفاده 
کرده اند. 2. منابع احادیث , تنها در پانوشت صفحات عربی یاد شده اند. د3. 
متن عربی مقدمه که از فارسی برگردان شده و نیز متن عربی مقالات و 
معلیلن ,هایی که در آعا لته و تا ماو در نان اما موه ای ات 
پرهیز از تطویل , در این چاپ (عربی فارسی) , تا جای ممکن , حذف شده 
است. 4. در پاره ای موارد که مفاهیم یا مکان ها و دیگر آعلام , ناشناخته 
بوده و نیاز به توضیح داشته اند, از سوی مترجمان کات توضیح نوشته 
شده است. و در پایان. از خوانندگان ارجمند, انتظار داریم که یادآوری 
کاستی های احتمالی در ترجمه ها را جهت هر چه بهتر شدن ترجمه. از ما 
دریغ نورزند. از خداوند حکیم, طلب می کنیم که ما را در راه نشر معارف 
دینش کم در امان بدارد امیتا طرفه نرجمه مرکز 
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تطافت کلم به داش تاه ظقاید اتنلاسی 


اشاره 


تکافی. کی خه داش نامه عفاید اسلاصسیاس « خدای با که بزورد کار 
جهانیان است , و درود بر بنده برگزیده اش محشد صلی الله علیه و آله , 
خاتم پیامبران , و دودمان پاکش باد ؛ آنان که خداوند , پلیدی را از ساحت 
وجودشان دور ساخت و انان را پاکیزه گردانید ! و درود ویژه بر مولای ما , 
حضرت مهدی (عج) باد ؛ همو که خداوند به وسیله او زمین را از قسط و 
داد , پر می سازد , پس از آن که از ستم و زور , پر شده است ! بار خدایا ! 
فرح او را نزدیک گردان , اسباب قرّجش را آسان نما و ما را از همراهان و 
یارانش قرار ده . باورها , پایه های اصلی تمامی ادیان و مذاهب را می 
سازند. از همین رو , «مباحث عقیدتی» , مهم ترین فصل اموزه های 
پیامبران را تشکیل می دهند , و چنین است که می بینیم بخش وسیعی از 
قران و احادیث مائور , به موضوعات عقیدتنی می پردازد. مباحت اعتقادی ۲ 
در دنیای جدید , جایگاهی ممتاز دارند و تاکنون پژوهش های فراوانی در 
این زمینه به ثمر رسیده است . گرچه این پژوهش ها در 
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ویژگی های «دانش نامه عقاید اسلامی» 


استتادبه فران و ترطان 


مقایسه با اهمیت موضوع , اندی است. از سوی ویک , نیازهای پژوهشی 
در حوزه دین » , و فرصت های تازه برای پژوهش و بحت , ایجاب می کند که 
مجموعه هایی کامل با ساختاری توین..ه اسان یاب تذوین کزدد, شر. بانه 
این ضرورت ها و این نگاه , دانش نامه عقاید اسلامی , نصوص (متون) 
دینی مربوط به ۳۳ را در زمینه های : معرفت شناسی , اعتقادات 
ای ان اس یا ایا اف و 
هایی به پژوهشگران , تقدیم می کند. 


ابر کی های «دانش نامه عقاید اسلامی» ما , در آغاز دانش نامه میزان 
الحکمه ۶ وف کف های لا زم برایر دانش نامه های حدیتی در دنیای امروز را 
بر سمردیم و در این جا, به ویژگی های برجسته این دانش نامه اشاره می 


. استناد به قرآن و برهاننخستین و مهم ترین ویژگی این دانش نامه , 
و ی کم راهان به فر ان و بزهان:: 
در کنار احادیثت صانوز : عقاید دینی را ریشه دار می سازد. در توضیح این 
فطلت: باند کفت : ار نظر اساام: دشن علم وتف یه اقتفادات دینی, 
لازم است و روا نیست آدمی به چیزی معتقد شود و از آن پیروی نماید , 
بدون آن که تسبت بدان + مغرفت پیدا کند . (1] از سوی دیگر , تنها راه 
دستیابی به علم و یقین در موضوعات اعتقادی , بهره گیری از برهان عقلی 
شا ما ار ای رس ها اس سس سای 


است . 


[- ۰ 1 ص‌ 53 (پژوهش در عقاید) ۱ 
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2 . جامعیت 


در دانش نامه عقاید اسلامی , تکیه گاه اصلی اصول عقاید (از قبیل : 
توحید و نبوت) , برهان های عقلی برگرفته از قرآن و حدیث هستند ؛ یعنی 
استدلال هایی که صرف نظر از گوینده , می توان بدانها استناد جست. از 
این رو ,؛ نیازی به تحلیل و بررسی سندي این احادیث نیست. اما در فروع 
عقاید , دانش نامه تلاش می کند تا پژوهشگر را به علم يا اطمینان به 
ای رما ار ی و ار ار 


2 . جامعیتتمام سعی و تلاش بر أن بوده تأ این دانش نامه , به گونه ای 
تا با کی کر را مه ار 
سخنی نادرست به پیشوایان دین , منسوب است , مورد نقد و بررسی 
قرار گیرد. این همه . بدان معنا نیست که دانش نامه از کاستی به دور 
است ؛ بلکه با وجود کنتردگی موضوعات و فروعات اعتقادی , کاستی , 
اجتناب ناپذیر است و امید می رود به خواست خداوند , با پيشنهاد و پاری 
پژوهشگران , این کاستی ها مرتفع گردد. 


احادیث عقیدتی و فراهم سازی بستر فهم دقیق محتوای انها , دانش نامه , 
احادیث مربوط به هر موضوع را در تبویبی منطقی از کلی به جزئی , در 
خود جای داده است. 
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4 . اختصار 

5 . پرداختن به برخی مباحث جدید و مورد نیاز 
6 . شرح , نتیجه گیری , تحلیل و نقد 


7 نمایه سازی 


احضا رتاش کرویم ور ات با حقطظ ها مفیتم ححم دا امه 
پایین بیاوریم. در این راستا احادیث هم معنا حذف شد و به ذکر نشانی و 
اختلاف آنها در پاورقی اکتفا کردیت. با این قزر کوت , پژوهشگر می ۳ 
برای رسیدن به اهداف پژوهشی , در کمترین زمان ,؛ بیشترین بهره را 
ببر د. 


. پرداختن به. برخی مباخت خدید و مورد. تبازدر درامد دانتنن نامه : 
شماری از مباحث روز و مورد نیاز پژوهشگران در عرصه مسائل اعتقادی , 


به بحجت گذارده می شود. 


6 . شرح , نتیجه گیری , تحلیل و نقددر ابتدا و یا انتهای بسیاری از بخش ها 
و فصل های دانش نامه , نتیجه گیری , تحلیل و نقدهایی به چشم می خورد 
که ساختار و حدود آن بخش و فصل را نشان می دهد. البته اين , بدان معنا 
نیست که دیگر بخش ها به نقد و تحلیل نیاز ندارند ؛ بلکه اینها نخستین گام 
برای 9 سازی پژوهش ها و بررسی های گسترده و متنوع در عرصه 


7 . نمأبه سازیبرای دستیابی بهتر پژوهشگران به احادیث اعتقادی , نمأیه 
های این احادیث , جداگانه در دسترس قرار خواهند گرفت. این نمابه ها به 
همراه نرم افزار مربوط , زمینه بهره گیری پژوهشگران از احادیث 
اعتقادی را ۱ فراهم می سازند. 
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شیوه وت و تدوین آیات و احادیثت 


شیوه گزینش و ندوین آیات و احادیثمر کز تحقیقات دار الحدیثت / روشی 
ویژه برای گزینش آیات و احادیث دارد , که ضرورتی برای طرح تفصیلی 
آن تیسنت: و ذر این جا تنها به مهم ترین تکات. آن , جهت آگاهی پژوهشگران 
اشارنمی. کیم - الت احاتی که ار اهل نت پیامیر غبهم. الساام.ووایت 
شده , در نظر ما , همان حدیث پیامیر خدا صلی الله علیه و آله است , 
چنان که آمام رضا علیه السلام فرمود: (ئا عَن اللهٍ و عن رسوله تحَدَنْ . 
(1) به راستی که ما از خداوند و از پیامبر , حدیث می گوییم. همچنین امام 
صادق, علیه السلام فرمود : خدیثی حدیث انش وخدیث ابی حخدیثكٌ جَذی ۱ 
وحخدیثكٌ جَذی حخدیتث الحسین , وحخدیثكٌ الحسین خدیث الحسّن . وخدیث 
الحسّن حخدیت آمیر الممنین علیهم السلام , , وحدیت آمیٍ المَوْمنینَ حخدیث 
سول للم ضلی الا علیه و اله بحعفیت سول للم فو[ له عز و جل . 
(2) حدیث من , حدیث پدرم است و حدیت پدرم , حدیث جذم است و 
حدبت جذم , حدبت حسین است و حدیت حسین , حدبت حسن است و 
حدیت حسن , حدبت امیر مقمنان است و حدبت امیر مقمنان , حدیبت 
پیامبر خداست و حدیث پیامبر خدا , سخن خداوند عز و جل است. این 
دانس تاست: کسام اخادیت برارش شنده ار ماضر صلن الم لد و له و 
اهل بیت علیهم السلام را به صورت برابر , در خود جای داده است , چنان 
که واژه «ستت» در عنوان کتاب , 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 490 ح 401 , بحار الأنوار : ج 2 ص 250 ح 
62 


ی وب ی ۱ ی ج 2 ص 
6, بحار الانوار : ج 2 ص 179 ج 28 . همچنین ر . ک : اهل البیت فی 
الکتاب والسئه : القسم الرابع / الفصل الاوّل / حدیثهم حدیث رسول الله 
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۳ ی ۳ , پس 9 فیش 9 از تعام 7 ِِ_ در کتاب 
خانه تخصصی دار الحدیث , با کمک گرفتن از نرم افزارهای حدیثی از 
طریق کلیدواژه های اصلی و مربوط به موضوع , گرد آوریم تا جامع ترین , 
استوارترین و کهن ترین مصدر , گزینش شود. ج از تکرار احادیث , پرهیز 
می کنیم , مگر در موارد زیر: 1 . وجود نکته ای مهم در تفاوت واژه ها. 2 . 
ور تباین لفظی میان متن شیعه و اهل سئت. 3 ۱ 
های گوناگون حديثي و کوتاه بودن آن. بجز این سه مورد , احادیث تکراری 
, حذف , و نشانی آنها در پاورقی طبق روش دانش نامه , ثبت می گردد. ‌ 
بن از آوردن آپات مربوط به موضوع , احادیث پيامیو صلی الله علیه و اه 
و سیس احادیث اهل بیت علیهم السلام را تا امام مهدی (عج) به ترتیب 
مت آمزتم , مگر احادیثی که در تفسیر آیات , وارد شده اند , که بر دیگر 
روایت ت ها مقدم می گردند. البته گاه هم مضمونی احادیث , سبب می شود 
که ترتیب یاد شده , رعایت نگردد. ه منابع احادیث , در پاورقی و به ترتیب 
اعتبارشان تنظیم شده اند. و در صورتی که دسترس به منابع اوّلیه ممکن 
باشد , حدیث فقط از آنها نقل می گردد , مگر بحار الأنوار در احادیث شیعه 
و کنز العمّال در احادیث اهل سئت که در پایان نشانی خواهند آ تین | گر 
کت هم رتاش صلی اه اه و الم مس اتف تعصوسان ل 


شده باشد / 
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اشاره 


حدبت پیامبر صلی الله علیه و آلهدر متن می آید و به احادیث دیگر در 
پاورقی اشاره می شود. ح احادیث , با نام پیامبر صلی الله علیه و آله و پا 
اهل تا و اه 
بایت انم راوی آورده شود. در این صورت , نام کتابی که حدیثت از آن نقل 
شده , در ابتدا آورده می شود. ط برای پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل 
بیت علیهم السلام نام ها و لقب های گوناگونی است ؛ ولی ما برای هر یک 
, یک نام يا لقب ثابت برگزیده ایم. ی به جهت احترام , نام پیامبر صلی الله 
علیه و آله را همراه با جمله «صلی اللّه علیه و آله» و نام هر یک از امامان 
را با جمله «علیه السلام» می آوریم , گرچه در منبع , به گونه ای دیگر 
احترام شده باشند : ولی در مورد دیگران , به آوردن نام , اکتفا می کنیم. 
ک پس از ذکر منابع در پاورقی , گاه با تعبیر «همچنین . ر. ک» . ارجاعاتی 
به منابع دیگر می دهیم . در چنین مواردی , متن ارجاعی با متن نقل شده , 
تفاوتی فاحش دارد که توجه بدان برای پژوهشگر , مفید است. ل 
ارجاعاتی که به قسمت های دیگر این دانش نامه داده ایم ۰ به جهت 
تناسب محتوایی میان احادیث آنهاست. در پایان ,. سپاس فراوان خود را 
تقدیم تمام برادران فاضل و شاغل در مرکز تحقیقات دار الحدیث می 

, بخصوص از آنانت که در فر اهم امدن این مجموعه ترا بها نقش 0 
اند و بالأاخص از مدیر بخش « کلام و عقاید» , جناب آقای دکتر رضا برنجکار 
استادیار دانشگاه تهران , که در به ثمر رسیدن این دانش نامه تلاش و 
یاری پیو سته داشت , چنان که از برادر بزرگوار جناب حچه | لاسلام عبد 
الهادی مسعودی , مدیر گروه موسوعه نگاری , که بخش سوم این کتاب با 
تلاش های وی سامان گرفت ۰ سپاس گزاری می نمایم و از خداوند 
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اسلامی بیفزاید ؛ به راستی که او دانا و تواناست. پروردگارا! بر تو تکیه 
می کنیم و به سوی تو نیاز می اوریم و بازگشت , به سوی توست. محمّد 
محفدی ری شهری 23 اردی بهشت 1382 11ربیع الاول 1424 
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مبحث یکم: معرفت شتا سیدر آمذتخسشن یکم: عقیدهبخش دوم: خردبخش 
سوم: نادانیبخش چهارم: دانشبخش پنجم: حکمتبخش ششم: مبادی 
شناختبخش هفتم: موانع شناختبخش هشتم: کسب شناختبخش نهم: 
اموززشبخش دهم: دانشمند . 
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ص: 17 
قرآهید 


درآمدمعرفت شناسی (شناخت) که در دوره های اخیر در مباحث فلسفی و 
اعتقادی . جایگاهی ویژه یافته و میدان نبرد عقاید ماّی و الهی است 
پیشینه ای دور و دراز دارد. یونان باستان در دوره ی و سقراط 
,. شاهد بجت های متنوعی , از قبیل : ماهیت شناخت . ابزار شناخت , 
قلمرو شناخت و ارزش شناخت بود که پس از ان , به وسیله افلاطون و 
ارسطو , دنبال شد. مسئله شناخت , بویژه منایع و ابزار ان که از 
موضوعات اساسی در مناظره های اهل بیت علیهم السلام و بخصوص امام 
صادق علیه السلام با مادذی ها در نیمه اوّل قرن دوم هجری ر بوده است. 
۷۷ مباحث شناخت در اروپا پس از دوره رنسانس , جایگاهی ویژه پافت , 
تا آن جا که کانت, معرفت شناسی را ره وار اد ونی کون 
اخیر به عنوان یک دانش مستقل در آمد و در میان دیگر دانش ها موقعیتی 
ممتاز یافت و در این زمینه کتاب های فراوان تحریر شد. از آن رو که 
«معرفت شناسی» , پایه مباحث اعتقادی را می سازد , مباحث و احادیث 
مربوط ار ,. نخستین حلقه از حلقه های احادیث عقیدتی را به خود 


ایک نوی فدن ها دز قر ان و حدیت . 
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اختصاص داده است. این حلقه , در ده بخش بدین صورت عرضه می گردد 
: (1) بخش نخست با موضوع «عقیده» , مباحثی را در هفت فصل تقدیم 
می کند که پیش از ورود به اصل مباحث اعتقادی , برای هر جریان فکری و 
بویژه شناخت شناسی , بسیار سودمندند. بخش دوم به نیروی «عقل» 
اختصاص دارد و در هفت فصل به تبیین : حقیقت عقل افوتشن خقل: : 
جایگاه عقل , انواع عقل وازخش فطل و تفر برآق کب معر کست: ۳ 
ماذی و معنوی رشد انديشه , راه های استفاده از نیروی عقل در زندگی , 
افات عقل , و وظایف خردمندان , از منظر نصوص (متون) اسلامی می 
پردازد. بخش سوم درباره «جهل (نادانی)» است و دارای هشت فصل , 
شامل : تبیین معنای جهل از نظر اسلام , بر حذر داشتن از جهل , شناخت 
انواع جاهلان , نشانه های جهل , و وظایف جاهلان است. سه فصل اخر این 
ی 
اسلام و پایان دوره جاهلیت در اخرّ زمان به رهبری امام مهدی (عج) است. 
بخش چهارم به «علم» اختصاص دارد و در چهار فصل , حقیقت , ارزش , 
فواید ۰ و اقسام علم را بر پایه نصوص (متون) اسلامی در اختیار می 
گذارد. بخش پنجم درباره «حکمت» است و در هفت فصل به تفصیل , به : 
معنای حکمت در قرآن و حدیث , ارزش و آثار حکمت ۷ 
برای دستیابی به حکمت حقیقی , و ویژگی حکیمان استوا ر , می پردازد. 


1- .شایان ذکر است که بخش های دوم و سوم از این بخش های دهگانه, 
پیش از اين, با عنوان خردگرایی در قرآن و حدیث , و بخش های چهارم تا 
# تصی ی ی ی , منتلشر شده 
تورنه که جز آنن جاء آهاوا با برخی اضاحات. و تعسرات (سشانستب با ین 
وا تسه آمری زرن مرن فصل ها آوزوم ار 
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بخش ششم به «راه های شناخت» ارائه شده در نصوص (متون) ِِِ 
اختصاص دارد و در چهار فصل , به : راه های دستیابی به علم و حکمت 
سا ای یه ی ای ایا ی ی اه 
و ی ی و 
, حجاب های علم و حکمت را از منظر قرآن و حدیث , روشن می 
7 , بر طرف کننده این حجاب ها را بیان می کند. لازم به 
یاداوری است که بخش ششم و هفتم , مهم ترین بخش ها درباره مباحثت 
معرفت شناسی از دیدگاه اسلامی , به شمار می روند. بخش هشتم به 
«تحصیل شناخت» می پردازد و از پنج فصل , فراهم آمده است که در آنها 
, ضرورت , ارزش , آداب , و احکام کسب شناخت از منظر اسلام , تبیین 
گردیده است. بخش نهم درباره «آموزش شناخت» و دارای چهار فصل 
است. در اين فصول, وجوب , ارزش و آداب آموزش و نیز پاسخگویی به 
پرسش های دانشجویان از زبان پیشوایان اسلام بیان شده است . بخش 
دهم , نکاتی مهم درباره «عالمان» را عرضه می کند و دارای شش فصل 
است و از : فضیلت عالمان , ادب ورزی عالمان , , حقوق عالم و معلم و 
جوینده دانش ۰ اصناف عالمان و حکیمان الگو , زیان دانشمندان بد بر 
جامعه , بحث می کند. اینک تفصیل و تشریح این مباحت عرضه می گردد: 


ص: 
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ص: 21 
بخش یکم : عقیده 
ارت 


سوم :۰ پژوهش در عقایدفصل چهارم . پالایش عقیدهفصل پنجم : ازمودن 


ص: 
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ص: 23 
فصل یکم : نقش عقیده 


واژه شناسی «عقیده» 


فصل یکم: نقش عقیدهواژه شناسی «عقیده»واژه عقیده , از مصدر 
«عقد» گرفته شده که به معنای استوار کردن و بستن (پیوند) است. پیوند 
چیزی با چیز دیگر , ممکن است حقیقی و مادی باشد (مانند: پیوند زدن 
جوانه يا شاخه درختی به شاخه درخت دیگر) و ممکن است مجازی و 
معنوی باشد (مانند: ازدواج زن و مرد که به واسطه عقد ازدواج , یکی به 
دیگری پیوند می خورد). بر اين پایه , عقیده عبارت است از : چیزی که به 
ذهن , 0 آن کان که ذهن آذفی مین بذیرد که 
زمین به دور خورشید می چرخد و یا خورشید به دور زمین می چرخد ‏ و یا 

خامی. که می بدیزد که ون در بدن کرخشمی. کتد با تم کند ,بویا می 
پذیرد که هستی خالقی دارد و يا نمی پذیرد , يا می پذیرد که انسان پس از 
مرگ زنده می شود و یا نمی پذیرد , پذیرش هر نظریه ای , خواه درست با 
نادرست , به معنای بستن و گره زدن آن نظریّه به ذهن و استوار کردن این 
پیوند است. این پیوند , «عقد» و از نظریه , «عقیده» 


نقش «عقیده» در زندگی 


نامیده می شود . 


نقش «عقیده» در زندگیعقاید انسان , پایه تمام جهتگیری های او در زندگی 
است و بر این اساس , عقیده نقش بزرگی در پزندگي فردی و اجتماعی 
داروو ان که عداونم شخایمضی فرماند کل سل لیا ری ۱۱ 
هر کس بر حسب ساختار [عقیدتی] خود , عمل می کند» . از اين رو , 
عقاید , شخصیت درونی و حقیقت وجودی انسان را می سازند و همین 
آورها اهرابه هت کل وا میا و چیت‌عا وم ات حال: 
اکر عفیده جرفت: سار کار با واقعبت باس , راه زدگی انسان «درشت 
است , و اگر عقیده نادرست و باطل باشد , راه زندگی , جز به تباهی نمی 
انجامد. بدین جهت , , اسلام , پیش از هر چیز به تصحیح باورها اهتمام دارد و 
حقیقتا نمی توان از مکتبی سراغ گرفت که بیش از اسلام بر نقش و 
ارزش عفیده تاجید ورزد. در اسلام , «عقیده» معیار سنجش تمام رفتارها 
حتی رفتارهای شایسته است ؛ زیرا رفتارهای شایسته نیز اگر از عقیده 
درست و به حق حق بر نخیزند , ارزشمند نیستند. امام باقر علیه السلام می 
فرماید : لا بَنقع مَعّ الشک والجحود عَمل. (2) با تردید و انکار , هیچ رفتاری 


سود مند نیست. 


1- .اسراء : آیه 84 . 
2 .الکافی : ج 2 ص 400 ح 7 . الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام 
: ص 388 , بحار الانوار : جح 72 ص 124 ح 1 . 
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معنای این سخن , آن است که درستی عمل و فایده و نقش آن در تکامل و 
رشد انسانی , به درستي عقیده انجام دهنده آن وابسته است. از این رو ,؛ 
اگر در انسانْ عقیده درست شکل نگیرد و منکر حقیقت شود , یا در حقیقت 
ی بت ور 
باشد و يا فایده برساند ؛ زیرا عقیده , انگیزه عمل را می سازد و عمل را 
جهتدار می کند و این انگیزه و جهتگیری است که مفهوم عمل و شایستگی 
و عدم شایستگی آن را تعیین می کند. از همین روست که بر حسب 
اعتقادات اسلامی , پس از مرگ و به هنگام ورود به جهان دیگر , ,. نخستین 
پرسش ها از انسان که در پرونده اعمالش ثبت می گردد, از باورهاست , 
و رشن ال مان اشت که یه دام خدا انمان »اور دی ۱ هه ردیین 
عقیده داشتی؟ امامی که از او پیروی کردی , که بود؟ در میان مکتب های 
جهان , نمی توان به مکتبی دست یافت که برای باورهای انسان ها , چنین 
احترام و ارزشی قائل باشد. از همین رو , در منظر اسلام , پژوهش های 
عقیدتی , در صدر تمامی پژوهش ها قرار دارد. پس ۰ سزاوار است که 
مراکز علمی , دینی و دانشگاهی در تمام کشورهای اسلامی , پیش و بیش 
از هر چیز به اجرای پژوهش ها , سخنرانی های علمی و دیگر امور مربوط 
به عقاید , اهتمام ورزند. در بخش های اینده , به تفصیل از اهتمام اسلام به 
مباحث شناخت (معرفت شناسی) سخن خواهد رفت. در این جا به صورت 
گذرا به داستانی تربیتی و بسیا زا ره ات مه انشا وه‌ هت کی 


ص: 26 
داستانی آموزنده 


داتتاتی: آموز تدهشیخ صدوق (م 381 ق) از محذثان بزرگ شیعه , در 
کتاب های معروف خود (معانی الاخبار , الخصال و التوحید) از شخصی به 
نام قدام بن شریج بن هانی , از پدرش , روایت می کند که : در روز نبرد 
جَمَل . مردی پادیه نشین نزد امیر مومنان علیه السلام آمد و گفت : ای 
جنگجویان که غرق رت 2 بودند وهی کارمه حز ناه ریزی یات 
طراحی نقشه های جنگی نداشتند هیچ مناسبتی با شرایط آن روز نداشت 
و اگر کسی سوالی می کرد , می باید سوّالش به جنگ مربوط می بود. 
بدین جهت وقتی دیدند که پرسش بادیه نشین از مسئله ای اعتقادی است 
و به نبرد مربوط نیست و او می توانست آن را در فرصتی دیگر بپرسد , از 
موقعیت ناشناسی او خشمگین شدند و صدایشان از هر سو به اعتراض 
بلند شد. امام علی علیه السلام چون بادیه نشین را در میان حمله و 
اعتراض جنگجویان دید , با سخنی تاریخی و پندی بزرگ و آموزنده . آن را 
جبران کرد و به دقت از اهمقیت مباحثت اعتقادی برد برداشت. او چنین 
فرمود: دعوة , فان الذی پریذة الاعرابوهٌ هو الذی تريدهْ من القوم ! او را 
رها کنید. بة زر آاشتی آنچه باديه تشین می طلبد. : همان است: که ما از این 
گروه (جَمَلیان) می خواهیم. سخن امام در این شرایط , بسیار بااهقیت 
است و باید به درستی در آن , درنگ شود. اگر شرایط حساس و سرنوشت 
ساز آن روز امام علیه السلام را در نظر 
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بگیریم , چنین گمان می رود که آن هنگام , فرصتی مناسب برای 
پاسخگویی به چنین پرسشی نبوده و امام علیه السلام می توانست پاسخ 
را به شخص دیگر يا فرصتی دیگر وا گذارد " لیکن امام علیه السلام چنین 
نکرد و به جهت نبود فرصت , از وی عذر نخواست : بلکه فرصت را 
مناسب دید ۳ به مسلمانان درسی بیاموزد و به نان «فلسفه» جهاد را 
ها ی و رای انوا ری 
سازد. امام علیه السلام در آن لحظه های حساس , سرنوشت ساز و 

بحرانی , به پاسخگویی بادیه نشین پرداخت و فلسفه جهاد را بیان کرد و 

فرمود : او را رها کنید تا سوّالش را بپرسد 1 
هدفی جز این نداریم. جنگیدن ما برای سلطه بر دیگران و زیر نفوذ گرفتن 
آنان نیست ؛ بلکه مقصود ما معرفت (شناخت) رای و ام شندن است: 
نبرد ما , تنها برای خراب کردن سدها و برداشتن موانع روشن شدن 
حففت: اشت:. خلسخه حادم اراد شاختن اسان از قد ععاید خراکین و 
فراهم ساختن فضای مناسب برای عقاید درست و شکوفایی باورهای 
علمی و حقیقی است (1) و بر اين پایه , پرسش بادیه نشین , نه تنها با 
ی اصای نی مود م هم ار اط ود ز ناک مت ری ۵ کتروه 

ترین رابطه را با آن داشت ؛ زیرا به فلسفه نبرد مربوط بود و قوی ترین 
رابطه , در پیوند هر چیز با فلسفه خویش است . از اين رو . امام علی 
علیه السلام صورت به سمت بادیه نشین بر گرداند و پرسش او را با کمال 
آرامش و دقت , چنین پاسخ گفت : 


1- .در همین مقدمه , به تفصیل , به این موضوع , پرداخته ایم (ر . ک : ص 
5 / فصل ششم : ازادی عقیدم) . 


ص: 298 


یا آعراییٌ , ان القول فی و ال واجث عَلی آرتقه آقسام : قوجهان منها لا 
یُجوزانِ علی الله عز و جل , ووجهان یثبتان فیه . ای بادیه نشین ! سخن در 
این که خداوند , یکی است , چهار صورت دارد : دو صورت ان , برای خدا| 
روا بیست و دو صورت دیگرش برای خداوند 1 ثابت است. آن گاه امام 
و و کت 


1- .الخصال : جح 2 ص 1, معانی الأخبار : ج 5 ص 2, التوحید : ص 83 ح 3 
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فصل دوم : تقلید در عقیده 


اشاره 


فصل دوم : تقلید در عقیدهاز موضوعاتی که می باید پیش از گزارش 
نصوص (متون) اعتقادی و بررسی اصول اعتقادات اسلامی , بدان پرداخت 
1 مسئله «تقلید در اصول عقایبد» از منظر عقل و اسلام است. لا زم است 
در آغاز , عقل را داور قرار دهیم و ببینیم آگاهی های عقیدتی را از کجا باید 
نم ذسست آوزد؟ و ابا عقل وه می دارد دود شستی شاننبی ه اضول عقاید : 
از پدر و مادر , رهبران حزب و سازمان , دانشمندان , افراد مورد اعتماد و 
مانند آنها تفلید. کرد؟ بة. سخن دیکر : ایا عفل. به ادفن اجازه می. دهد در 
عفاندش مق ادا این که مر ابو اتوا ی دای ی اه 
دست آوردن پاسخ عقل , باید پاسخ را از اسلام بخواهیم و ببینیم که: آیا 
این دو پاسخ با یکدیگر سازگارند , یا اسلام پاسخی دیگر می دهد؟ بحث را 
از پاتتتخ ننة شةال نخست اغاز می کنیم.. آینک: فابیم.و.عفل:ور برایر داد گام 
وجدان ۱ از عقل می پرسیم . وظیفه ما درباره اصول عقاید چیست .۰ 


ص: لاد 


حکم عقل درباره تقلید در اعتقادات 


پیش از شنیدن پاسخ عقل , لا زم است که معنای تقلید و مراد از آن را 
روشن سازیم 


تقلید چیست ؟تقلید , پذیرفتن رأی دیگران بدون درخواست برهان است. 
حال , پرسشی مطرح می شود که ۶ ایا غفل ای کارا رفا فف دار وه 
اتمان احازه ی دهد کهترای دبیرانت را ذر فشانل عفیدنی ‏ بدون برهان 
پپذیرد؟ یا اجازه نمی دهد و بلکه انسان را ملزم می کند که عقایدش را از 
راه تحقیق به دست آورد و رآی دیگران را فقط وقتی شایسته پذیرش می 
داند که با برهان عقلی به اثبات برسد و تأیید گردد؟ 


به هیچ روی , تقلید در اصول و مبانی عقیدتی را جایز نمی شمرد ؛ زیرا 
اصول اعتقادی می باید یقینی باشند و تقلید , علم اور نیست. این که 
اصول عقاید می باید یقینی باشند , تردیدیذیر نیست ؛ چراکه عقیده , مبنا و 
پایه رفتار است و عقل به هیچ روی , اجازه نمی دهد که انسان فعالیت 
های فردی و اجتماعی اش را بر عقایدی بنیان نهد که خود . درستی و 
واقعیتش را نمی داند. اما اين که تقلید کلم آهز نکر آهری رشن 
ات ترا که ار یه علم او وه هیا ام کت ها و انیا 
گوناگون در جهان آنچه وجود دارد و آنچه از میان رفته است علمی . 
فرست ام با خاعت باتتند.. 


ص: 31 
شام و حانای ای 
تقلید در عقاید از منظر اسلام 


مقلّد , دانای خیالیآری , تقلید , علم آور نیست و نهایت , آن که : مقلّد , 
خیال می کند آگاه است. از اين رو , او در دنیای خیال , آگاه است , نه در 
دنیای واقعیت. به سخن دیگر . مقلد . دانای خیالی است , نه دانای واقعی. 
تمامی پیروان ادیان مختلف , عقیده خود را درست و خالی از خطا می 
انگارند و چنین برایشان به وهم در می آید که تنها , عقاید آنان درست و 
همراه با واقعیت است و این تخیّل را آگاهي یقینی به شمار می آورند. اگر 
پیروان ادیان در عقاید خود می انديشیدند و موانع وه را از چشمان و 
عقل خود دور می ساختند و تحقیق را جایگزین تقلید می کردند , هر گونه 
اختلافی , از میان مکتب های اعتقادی در جامعه بشر برچیده می شد و 
همگان به نظری مشترک و دینی یگانه , دست می یافتند. از این رو , 
اختلاف , تنها در جایی است که دانش خیالی , جایگزین علم شود و با وجود 
دانش حقیقی , زمینه ای برای اختلاف نخواهد بود. 


تقلید در عقاید از منظر اسلامتا این جاأ دیدگاه عقل درباره تقلید در مسائل 
اعتقادی روشن شد و بر ماست که نظر اسلام را در اين باره جویا شویم 
که : آیا اسلام نیز مانند عقل, تقلید در عقاید را تحریم می کند , يا نه؟ 
نخست باید ی اسلامن و دسته بندی می 


و 


ص: 2 


فقهی , سیاسی , اخلاقی , اجتماعی , اقتصادی , فرهنگی و دیگر 
موضوعات را در اسلام می سازند . مانند اعتقاد به: یگانگی خداوند . عدل 
, نبقت , امامت و معاد. فروع دین , عبارت است از : قوانینی که اسلام 
برای تنظیم رابطه انسان با خدا از یک سو و انسان با دیگران از سوی 
دیگر تشریع کرده است , مانند : نماز , روزه , خمس , زکات , حج و 
اسلام : تفلید: در فروع ذین.راء.نه ها جایز .فی داند بلکه آن:زا واخب 
ساخته است . مرجع تقلید در فروع دین , به طور مشخص , «پیامبر صلی 
الله علیه. و اله با اهام»علیه الشلام و در عضر غیبت. «برای, آنان که.در 
استنباط احکام اسلامی از کتاب و سئت , تخصصی ندارند , «مجتهد جامع 
شرایط تقلید» است. ی , تقلید در 
اصول دین از دیدگاه اسلام است و این که : آیا اسلام مانند عقل , تقلید در 
اصول اعتقادی را مطلقا حرام می داند؟ يا آن را تجویز می کند؟ به سخن 
دیگر , دیدگاه اسلام درباره وظیفه مردم در اصول اعتقادی چیست : تحقیق 
پا تقلید؟ هر کس با قرآن و احادیث اسلامی آشنا باشد , می داند که اسلام 
, تقلید در اصول عقاید را به صراحت , تحریم کرده است و با اصرار و 
تاکناد.: , مردم را به تحقیق در مسائل اعتقادی وا داشته و از آنان خواسته با 
هیچ عقیده ای , مگر پس از دقت و وجود برهان عقلی , دمساز نشوند. 
خداوند عز و جل هرگز از مردم نخواسته است که در برا بر کلام او (به 
عنوان مثال, در اثبات وجود خدا یا نبوت ی اور تعبدی و 
تقلیدی و بدون برهان عقلی تسلیم شوند ؛ بلکه بر وجود خود ونبوّت 
۷ 


ص: 33 
تقلید در عقاید از منظر قرآن 


عقلی استدلال می کند و مردم را به داوری عقل فرا می خواند. نیز هیچ 
پیامبری , مردم را ؛ تیه در اصول عقاید و پذیرش سخن او بدون پرس و 
1 نموده اند و مردم را به داوری عقل دعوت کرده اند , 
چنان که از مخالفان خود خواسته اند که برای اثبات ادعاهای خود , برهان 
اقامه کرده , دلیل بیاورند : «قل هائوا هک آن کم ضدقین. (1) بگو : 

اگر راست می گویید , دلیل خود را بیاورید» . همچنین مشاهده می کنیم 
که امروزه مجتهدان و متخضصان مسائل اسلامی , تقلید در اصول عقاید را 
جایز نمی دانند و مردم را به پژوهش در عقاید , توصیه می کنند. اینک , 

برای ان که دیدگاه اسلام دربارم «تقلید در اصول عقایبد» به خوبی روشن 
شود , آیات و احادیث مربوط , نه از فا اضر ابن‌خا هی آ هون : 


تقلیة در عفاید. از متظر قرانقران کریم , در آیات متعددی که به اصول 
عقاید مربوط اند , تقلید را زشت شمرده , آن را تجريم مین کند. .از آن 
باز می دارد و به صراحت بیان می دارد که : آدمی , تا برایش معرفت 
ما 
پیروی کند و زندگی فردی و اجتماعی اش را بر آن بنیان نهد. 


- .بقره ؛ آیه 111 , نمل : آیه 64 . همچنین , ر . ک : انبیاء؛ آیه 24 . 
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«و لا تقف ما لیس لک هخا (1) و چیزی را که بدان علم نداری , دنبال 
مکن» این آیه انسان را به همان حکم روشن عقل , توصیه می کند که : 
ای انسان ! : در مسائل عقیدتی , از ندای وجدان و حکم روشن عقل , , پیروی 
کن و از تقلید کورکورانه بپرهیز و تا آن زمان که درستی یک نظریّه را درک 
نکرده ای , آن را ملاک رفتارت قرار مدو و از آن پیروی منما. آیه ای دیگر: 
«ِنّ شَرّ الدَواب عند الله الصّدٌ الْبْکمٌ الذین لا یَعَفلون. (2) به راستی که 
بدترین جنبندگان نزد خداء کران ولالانی هستند که نمی اندیشند» . منظور 
از کران و لالان در آیه کسانی نیستند که شنوایی یا گویایی خود را از دست 
داده اند ؛ بلکه کسانی هستند که به تعبیر آیه نمی اندیشند و اهل تفکر و 
تعقل در مسائل عقیدتی نیستند . اینان کسانی هستند که در آیه ای دیگر , 
چنین توصیف شده اند : «لهم فوی اند بشقهون بها ولهق ین ۷ لا یبصرّون بها 
وله عادا لاب یسمعون بهَا. (3) دل هایی دارند که با ان [خقایق را] 
فرات پم سس نی ارت ها اب ی سوه نی نایی دار 
که با آنها نمی شنوند» . یعنی آنان دل هایی دارند که به ادراک و معرفت 
نمی رسد . چشمانی دارند که حقیقت را نمی بیند و گوش هایی دارند که 
سخن حق را درک نمی کند.پس , 


1- .اسراء : آیه 36 . 
2- .انفال : آیه 22 . 
3- .اعراف : ایه 179 . 
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, از عقاید دیگران . بدون برهان , پیروی می نمایند. اینچنین . قران کریم 
دست و پای انسان را از غل و زنجیر پیروی کورکورانه , ازاد می کند و 
ادمی را از بردگی فکری دیگران رها می سازد و به هر یک از افراد جامعه 
اقلا فکری ونحه اظهار نظر هی نکند و مردم را با رها ساختن از 
بند تقلید عقیدتی , به تأقل و تحقیق فرا می خواند. اینک به نکته ای دقیق 
و حساس می رسیم که : قرآن کریم تلاش می کند انديشه آدمیان را از 
توهم و تخیّل «علم و آگاهی» پاک کند و اتان را آگاهانی حقیقی بار آورد. 
قرآن کریم تلاش می کند تا پیروان تمامی مکاتب و معتقدان به هر عقیده 
را از سیمای معرفت خیالی که از تقلید کورکورانه نشثت می گیرد نجات 
دهد و آنان را به معرفت حقیقی و دانش واقعی برساند. از این رو ,؛ بر 
انان که تقلید را بر تحقیق ی ای ۱ 
به حقیقت , ترجیح می دهند , به شدذت می تازد. دز انن. زمیته آبه. های 
فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که دو مورد را به عنوان نمونه می 
آوریم. خداوند فرموده است : «ول5ا قبل لَهمْ تلو ی قا آنّل ال والی 
ارس سول قالوا حسبتا ما وَجَذتا عَلیه عاباعتا. (1) و چون به آنان گفته شود : 
«به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبرآش آبیایید» , می گویند : 
اک درا مار ان بافم مها را سم اس 


آ.هانده ۲ :104 


ص: 36 
تقلید در عقاید از منظر احادیث 


یعنی چون به محافظه کاران و جمودگرایان بر سنت های تقلیدی و موروئی 
و پیروان عادت ها و باورهای به ارت رسیده از پدران و مادران , گروه ها , 
قبیله ها و جامعه ها گفته شود که : «بيایید و بنگرید که خدا و پیامبر او چه 
می گویند ؛ شما که سخن همه را شنیدید , سخن ما را نیز بشنوید. سپس 
درباره اش اندیشه کنید و به عقل خویش باز گردید تا ببینید کدام یک از اين 
سخنان , درست تر است. آن گاه اگر درستي گفته های خدا و پیامبرش بر 
شتما اشکار شید , سخنشان را بیدترید و بدان غمل کنيد.: و اکر شنخن 
پدران و مادران , يا سنّت های قومی و قبیله ای و یا برنامه های حزبی و 
سازمانی را درست تشخیص دادید , از ان پیروی کنید» . به این سخن 
منطقی چنین پاسخ می دهند : ما نیازمند سخن خدا و پیامبر او نیستیم و 
برای ما عقاید تقلیدی و سئت های موروثی از پدرانمان کافی است. قران 
ات و و حکم روشنش , به آنان چنین پاسخ می 

هد : «أو لو کان عَابَاوْهم 1 تون سنا و لا بهْتَدُونَّ. (1) آیا هر چند 
0 چیزی نمی ۳ و هدایت نیافته بودند؟ 4» . یعنی آیا اتعای 
شما منطقی است؟ و آیا عقل چنین پاسخی را می پذیرد؟ و آیا وظیفه آنان 
, این است که از پدران خود , پیروی کورکورانه کنند کرد پدرانشان 
بدون تعقل , از چیزی پیروی نموده و عقیده ای را بدون درک . برگزیده 
باشند؟ آیا شایسته است کورکورانه پا جا پای آنها نهند؟ 


تقلید در عقاید از منظر احادیئواژه «امعه» در احادیث 4 بر کسی اطلاق می 


گردد که از خود رات تاد دی تم , بلکه کورکورانه , از آرای 
دیگران پیروی صق. گنز 


1- .بقره : آیه 170 . 


ص: كٍِ 
پیرو چشم و گوش بسته نباش 


پیرو چشم و گوشّ بسته نباشانسان از دیدگاه اسلام , می باید یا حقیقت را 
شناخته باشد و یا در مسیر کشف آن باشد , تا کاری را بدون آگاهی انجام 
ندهد که تباه گردد. از پیمیر صلی الله علیه و آله چنین روایت تیده اسیح : 
ما من أحد الا غلی بابه مَلْکان, قَذا حرج قالا: أغدُ عالها 1/ ُتعلمّا ولا تکُن 
الثالت. (1) هیچ کس نیست , جز آن که بر در خانه اش دو فرشته ایستاده 
اند و هر گاه از منزل بیرون می رود , به وی می گویند : يا عالم (دانا) باش 
و يا جوینده دانش و نفر سوم مباش. گاه در احادیث , از کسی که آگاه 
نیست و در راه کسب علم گام بر نمی دارد, به «َمَخٌ رَعاعٌ (پشه های 
سرگردان)» تعبیر می شود , چنان که پر حدیث پیامبر صلی الله علیه و 
آلهآمده است : : الناس اثنان عالم ومَتعلم وماأ عّدا| ذلک هم رعاع. (2) 
مردم , دو دسته آند : عالم [دانا) و جوینده دانش , و جز آن دو , پشه های 
سر گردان اند. کان بع :«غاء ( کف:روی آب )* تعبیر اه شود نان که از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است. : : الناس تلاته: عالم وفتعل 
وعْثاء (3) مردم سه دسته اند : عالم (دانا) , چجوینده دانش و کف روی آب. 
و گاه به «امّعه» تعبیر می شود , چنان که در کتاب النهایه فی غریب 
الحدیث آمده است ؛: 


1-.ر. کی : ج 3 ص 18 ح 2089. 
2 .ر. کی :ج 3 ص 20 ح 2094. 
3-.ر. کی : ج 3 ص 22 7 2108. 


ص: 29 
فیه : «أغذ عالها و متعلعا مُتَعلما ولا تن امَعَة». امه بکسر الهمزه وتشدید 


المیم الذی لا رأی له , فهو یتابع کل ۲ حد علی زاب . والهاغ فبه للمتااخه. 
ویقال فیه «ایَعَ» آیضّا. (1) عالم یا دانشجو باش و «اِمَعه» مباش. امّعه , 
یعنی کسی که از خود , رایی ندارد و از ری هر کس پیروی می کند و «ه» 
در اين واژه , برای مبالغه است و ام نیز گفته می شود. به سخن دیگر , 
واژه «اٍمعه» در زبان عربی به کسی گفته می شود که از خود , استقلال 
فکری ندارد و برای خود , حقّ رآی و فکر قائل نیست ؛ بلکه چشم و 
گوشش , در گرو قلم و زبان دیگران و نوشته ها و گفته های آنان است. 
چنین کسی هميشه در انتظار دریافت مطالبی است که صاحب نظران 
حزب , يا رئیس سازمان , دیکته می کنند و پا در انديشه و رفتار , از 
اکثریت مردم پیروی می نماید. پس «امَعه» , کسی است که خود را در 
برابر نوشته ها ها هرا کرو و زو و 3 این 
روایت ی ی ی وا ار ی 
باشند و ققا و نباشند و این , بدان معناست که انسان باید يا از درستی 
عقاید خود مطمئن باشد و یا در حال تحقیق و جستجو برای علم و معرفت 
باشد و سزاوار نیست از دیگران تبعیت کند و در باورها , بدون تحقیق به 
تقلید بپردازد. از امام علی علیه السلام در ضمن روایتی , آشعاری گزارش 
ی ی 
حقائقها بالنظر و ل لسث بامّعه فی الرجال یُسایْل هذا وذا , ما الخبِرّ و لکثنی 
مذرب الأصغرین آبین (2) مَعٌ ما مضی ما عَبّر. (3)هر گاه مشکلات به من 
روف آورند با تفکر 3 نظر , , پرده از حقایق آنها بر می دارم.و مانند مردانِ 
اِمّعه نیستم که از اين و آن بپرسم : «چه خبر؟».من بر زبانم لجام می زنم 
و در پرتو گذشته حقایق را آشکار می سازم. بر اين اساس , پیروان 
زاین بیافیر ضلن: الله. علیة. و اله و اهل بیت علیهم السلام , کسانی 
هستند که در مسائل 7( 1 > ضاحت.: قظر ,دار اسر ان اند و 
هرگز از اين و آن , تقلید نمی کنند و از این که به جدایی از جامعه متهم 
شوند , هراسی ندارند. آنان هیچ عقیده و رأیی را نمی پذیرند , مگر اين که 
با تحقیق ثابت شود که حق است , گرچه همه مردم بر خلاف آن اجماع 
کنند , و نیز راهی را نمی پیمایند , مگر به یقین برسند که راه راست است 
, و بر کاری اقدام نمی کنند , مگر اين که با تأمّل و تحقیق , روشن شود که 
رفتاری منطقی . مفید و عقل پذیر است. در حدیثی دیگر از پیامبر صلی 
الله علیه و آله چنین آمده است : لا تکونوا اِمَعَةٌ *بَقولوتَ بان أحسَن ج الثایین 


_ 
۶ 


حستّا , وان ظلموا طلمنا ! ولن وطنوا آنشتکُم , ن [ حسن التابره آن 


تحیینوا , وان آساژوا قلا تظلموا . (4) شماها «معه» مباشید که بگویید : 
اخی طروم به ها غیعی کردتق:سا هم تیکن 


- .النهایه : ج 1 ص 67 . 
ِ .در برخی نسخه ها به جای کلمه «أبیّن» : « أقیست» به معنای «می 
سنجم * آمده است . 
3- .جامع بیان العلم : ج 2 ص 113 , کنز العمال : ج 10 ص 303 ح 
1 الأمالی , طوسی : ص 514 ح 1125 بخار الأنوار : ج 2 ص 59 
ح 1 وج 42 ص 187 ح 4 . 
4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 364 ح 2007 , کنز العمال : ج 15 ص 772 
3035 . 


ص: 39 


می کنیم و اگر ستم کردند , ستم می کنیم ؛ بلکه خود را چنان بسازید که 
اگر مردمٌْ خوبی کردند , شما خوبی کنید و اگر بدی کردند , شما ستم 
مکنید. امام صادن یه ال نیز در سفارش به یکی از شاگردانش می 
فرماید : لا تکوتَنّ ِمَعَةَّ ... . هرگز «مَعه» مباش . ۳ 
می فرماید : ... تقول : آتا مع اس وأتا گواجد من لاس (1) . 
بگویی : من همراه مردم و یکی از آنان هستم. ی ار دیگران در مسائل 
نظری و علمی , تقلید منما و در گفتار و رفتار آنان بیندیش تا گفتار درست 
از نادرست و رفتار سالم از غیر سالم , آشکار گردد و چنین بر زبان مران 
که من همراه مردم و یکی از آنان هستم و آنچه آنان می گویند , من نیز 
می گویم و آنچه آنان انجام می دهند , من نیز انجام می دهم. در روایتی 
دیگر , امام کاظم علیه السلام به یکی از یاران خود به نام فضل بن یونس 
فرموده است : ابلغ خیرا وقل خیرا ولا تکن امَعَة . خیر برسان و خیر بر 
زبان جاری کن و «امعه» مباش. فضل بن یونس می پرسد : «امعه» 
ای ون درا : ال آنا تع التاس وأنا کواجد ین 
الثّاس . مگو : من همراه مردم و یکی از آنان هستم. 


1- .معانی الأخبار : ص 266 ح 1 , بحار الأنوار : ج 2 ص 82 ح 4 . 
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آن گاه امام علیه السلام در ضمن توضیح , سخن پیامبر خدا را گزارش می 
نماید که فرمود, : یا با لاس تما هما تجدان : تجد خیم , وتجد شَرّ؛ قلاً 
یکن تج الشّ آأحت " الیکم من تجد الیر. (1) ای مردم ! تنها دو راه وجود 
دارد : راه خیر و راه شر. مبادا راه شر در نزد شما از راه خیر محبوب تر 
باشد ! سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که «تنها دو راه وجود دارد» , 
اشاره به این آیه قرآن است : «و هديتهة اللجْدَین ۰ (2) هر دو راه] خیر و 
شر ] را بدو نمودیم» . یعنی انسان به گونه ای آفریده شده که خوبی و بدی 
را می شناسد و به درستی می داند که پاکی چیست و پلیدی , کدام است. 
سخن پیامبر صلی الله علیه و آله در اشاره به آیه قرآن ؛ , پرسشی سرزش 
آمیز به همرام دارد که : اگر پیش روی انسان , دو راه بیشتر نیست , چرا 
از راهی که عقل درستی اش را تایید کرده , به راهی که عقل از ان باز 
می دارد . کشیده می شود؟ از سوی دیگر , استناد امام کاظم علیه السلام 
برای بیان واژه «اٍمّعه» به سخن پیامبر صلی الله علیه و آله , دو مطلب را 
فی. آهفزد : ال . از دیدگاه جامعه شناختی , آنچه آدمی را به گزینش بدی 
وا می دارد , «تقلید کورکورانه از دیگران در رفتار و گفتار» است و اگر 
روزی , ادمی از بند این تقلید رها شود , بسیاری از مشکلات اجتماعی بر 
طرف می گردد. 


1- .تحف العقول : ص 413 , الأمالی , مفید : ص 210 ح 47 . مستطرفات 
السراثر : ص 84 ح 29 , الاختصاص : ص 343 , بحار الانوار : ج 2 ص 21 
ح 62 . 

2 .بلد : آیه 10 . 


ص: 1 


دوم : آدفی: به کونه ای. آفزیده شده. که. اکر از تقلید بیرهیزد.: می تواند 
اهل نظر شود و راه خیر را بر گزیند ؛ چون عقل , عهده دار تشخیص خیر و 
شر است و اسلام نیز مردم را جز به خیر و عدل و پرهیز از بدی و ستم 
فرا نمی خواند. 


ص: 2 
پیروی از شخصیت ها در عقاید 


پیروی از شخصیت ها در عقایدنکته پر اهمیت و قابل توجه در احادیث 
مربوط به تقلید در عقاید , تقبیح تقلید از شخصیت های مذهبی در 
اعتقادات دینی و پرهیز دادن از آن است , گرچه اين اعتقادات حق باشد. 
۳ صادق علیه السلام فرموده است : من دَخحَل فی هدا الاین بالرزجال 
خر جَهٌ منة الرَجال کما أدحلوة فیه , ومن دَحَلّ فیه بالکتاب والسه زالت 
۰ (1) هر کس به وسیله رجال (شخصیت ها) به دین 
روی آورد , به واسطه آنان نیز از دین بیرون می رود و هر کس به وسیله 
کتاب و سّت به دین روی آورد , کوه ها از پای در می آپند , ولی او ثابت 
می ماند. ه از فرموده است . من:ع ی وت من کناب الله عد وجل زالته 
الجبال قبل آن یزول , وقن دخل فی آمر بجهل خَرَجّ منة بجهل. (2) هر 
کس دینش را از کتاب خدا فرا بگیرد , کوه ها از پای در می آیند , ولی او 
ثابت می ماند , و هر کس بر پایه جهالت [, به دین] وارد گردد , همان گونه 


نیز از دین بیرون می رود. در این دو حدیث , چند نکته ارزشمند وجود دارد 


- .الغیبه , نعمانی : ص 22 , بحار الأنوار : ج 2 ص 105 ح 67 . 
ِ ار ااسضدای ‏ ی رم هار الانوار و2 112105 
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اوّل. پیروی از شخصیت های مذهبی در عقاید , مذموم و باطل است و بر 
انسان خردمند است که عقایدش را از راه تحقیق و نه تقلید , به دست 
اورد. دوم. انان که شخصیت ها را راه ورود به اسلام قرار می دهند و به 
وسیله انان مسلمان مي شوند , به سرعت از همان مسیر از اسلام بر می 
ردنت ربراان اه که ان شحضیت هاان اشامن ی کردند م ابتانانن به 
خاطر پیروی از انان عقاید خود را تغییر می دهند " چرا که اینان مسلمان 
تقلیدی هستند و اعتقادانشان , پایه علمی ندارد. بنا بر اين , عقاید تقلیدی , 
در معرض دگرگوني و زوال است و هر آن کس که به اين دین به وسیله 
شخصیت ها روی آورد . به وسیله آنان نیز بیرون می رود. سوم. آنان که 
عفاند دیتی را اقران واخادیت قرانفی کبر ند و این عفاید:در انفا تشد اد 
استواری کوه ها در دل زمین , ريشه دار و استوار می شود و ممکن نیست 
این عقاید از دل چنین موّمنانی زایل شود , گرچه ممکن است کوه ها از دل 
زمین , کنده شوند. چهارم. قرآن و احادیث , تاکند می ند که آدمف باید 
عقایدش را بر معیارهای عقلی و علمی مستند سازد ؛ چرا که اگر عقاید 
خود را بر پایه های غیر عقلی و علمی , استوار کند , به سرعت , همان 
عقاید را بر اساس همان پایه های غیر علمی و عقلی , انکار می نماید. به 
عبارت دیگر , اگر انسان با چهالت (نادانی) به دین روی آورد , با همان 
جهالت از آن بیرون می رود. نکته هایی را که امام صادق علیه السلام 
بدانها اشاره فرمود , تاریخ و تجربه نیز به اثبات رسانده است. چه بسیار 
مردمانی که در تاریخ هزار و چهارصد ساله اسلام , بر پایه تقلید 7 
شخصیت ها به دین روی آوردند و سپس به خاطر همین تقلید , از 
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اسلام برگشتند ! تاریخ اضان اشسماتی نشان می دهد که پیروی از شخصیت 
های سیاسی و دینی در امور اعتقادی و به تعبیر دیگر , بیماری تقلید 
رات ات مس ال اه ی رن سر ابر 
ات اه ما وم ات اه ار و هر 
پر جاذبه است , چنان که فراگیری اش ضروری است ؛ لیکن این فصل که 
مق مد ای سای ال اععای ات ایس ان ار ار ان رو 
ذکر نمونه هایی از شخصیت زدگی در صدر اسلام , بسنده می 


پدیده «تقلید کور» در صدر اسلامبه هنگام حکومت امیر مومنان . امام علی 
نرق نی طالب علیه السلام , جمع زیادی از مسلمانان معاصر ایشان , با 
شخصیت های سیاسی مذهبی آن زمان , همراهی و همگامی داشتند ؛ 
کسانی که بعدها به «ناکئین» , «قاسطین» و «مارقین» مشهور شدند. 
بازتاب بیماری شخصیت زدگی این افراد , رها کردن اسلام ناب بود. آنان 
به این نیز اکتفا نکرده , به رو در رویی با آن برخاستند , که هنوز تلخی اش 
بر جامعه اسلامی اثر می گذارد. برای امام علیه السلام بسیار دردناک بود 
که خی 3 تلاش های پیافتر ضلی الله عليه. و. اله و دوستداران مخلاص 
اسلام در راه تشکیل جامعه و حکومت اسلامی , گرفتار سستی شده و این 
, نتیجه رفتار و منش مردمانی است که روزی در کنار او و در یک صف 
برای اسلام , جهاد می کردند. انچه امام علیه السلام را بیشتر می ازرد , 
این بود که مردم مسلمان به خود اجازه فکر کردن نمی دادند و نمی 
اندیشیدند خا دریابتد که ابا کفتار این شخصیت ها و رهتران:: خزست. اشت 
با نادزست و ایا راهی:را کم بر کزیده اند 
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خقن اسشت. با باظطل ؟ ی ابا ابان: کف تشن اسلا تا به تمه ام رو ره 
حقیقت خواهان اسلام اند با ان را پلی برای رسیدن به خواسته های 
شخصی می دانند؟ بی تردید , پیروان کور و کر این شخصیت های منحرف 
, بیشتر از خود این شخصیت ها , امام علیه السلام را می ازردند ؛ زیرا اگر 
این پیروان نبودند , خود شخصیت ها نیز قدرتی نداشتند و کاری از انان 
ساخته نبود . در حکمت 147 نهج البلاغه , تحلیل کوتاه سیاسی اجتماعی , 
اقا زرف از جامعه عصر امام علیه السلام گزارش شده است که می تواند 
الگو و روشی برای جامعه امروز ما باشد. این تحلیل , دو ی و قابل تامل 
دارد : اول . اين که : امام علیه السلام دست کمیل را که یکی از یاران 
نزدیکش بود , می گیرد و او را به بیابان می برد و در آن جا با درد و رنج , 
مطالبی را به وی تعلیم می دهد که اندوه امام را اشکار می کند. دوم » این 
که : امام علیه السلام , پیش از پرداختن به تحلیل جامعه خود . کلامش را 
با بیان تفاوت دل ها در درک و فهم , اغاز می کند و شرح می دهد که 
برخی از مردم , چنین استعدادی دارند و برخی فاقد ان اند و فضیلت 
آذفتان»به. شیر ان این استعداد است. از اين رفتار , روشن می شود که امام 
علیه السلام بیان این سخن درداور را برای همه مناسب نمی دیده و 
یفن | را نیازمند استعدادی می دانسته که در همگان یافت نمی شده 
است . چگونه امام علیه السلام از تعدادی از مسلمانان راستین یاد کند که 
اسلام را به حقیقت شناخته و بر آن وفادار مانده اند؟ ! يا چگونه بگوید 
افرادی با سابقه درخشان , وقتی منافع شخصی خود را در خطر دیدند , با 
اسلام خداحافظی کردند؟ ! و يا چگونه بگوید بسیاری از مردم معاصر او که 
به نام اسلام, جذب 
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تشکیلات مربوط به چهره های برجسته جامعه شده اند , مسلمان نیستند , 
اسلام را نفهمیده اند و دینشان در گرو شخصیت هایی اتفت کهم.بم. انا 
اعتقاد دارند و میزان حق و باطل از نظر آنان , شخصیت هایی هستند که 
از انان پیروی می کنند؟ ! به هر رو , تحلیل همراه با درد و رنج امام علی 
علیه السلام از جامعه خویش که کمیل را شایسته درک و فهم شکوه هاٍی 
خود از آن می داند چنین آغاز می شود : الناس تلانهٌ : فعالم رب یه , ومَتَعلم 
علی سبیل تجاو , وهمَخْ رعاغ آتباغ کل ناعق , یهیلون مع کل ریج , لم 
یَستضیئوا بنور علم ولم یَلجأوا الی رُکن وثیق. (1) مردم , سه دسته اند : 
عالم ریّانی , دانشجو بر راه رستگاری , و پشه های سرگردان که پیرو هر 
نم هرا هس ی وا و اس , پرتو نگرفته اند و 

به استوانه ای محکم , پناه نبرده اند. امام علیه السلام در اين سخن , 
ان اوعد سرا با که همه وم با بل سم توف سیم ی گنه 
دسته نخست , کسانی اند که حقیقت را شناخته اند و عقیده و رفتار و 
جهتگیری های فردی و اجتماعی آنان بر معیارهای درست , استوار است , 
و امام علیه السلام از اینان به «عالم ربانی» یاد می کند. دسته دوم , 
کسانی اند که هنوز به حقیقت دست نیافته اند ؛ لیکن اهل تحقیق و تفکر , 
و جویای طریق حقیقت اند که هر گاه بدان دست یابند , رستگاری برایشان 
محقق می گردد. اینان , کسانی هستند که امام علیه السلام از آنان به 
«دانشجو بر راه رستگاری» باد هی کند, دسته سوم ,. کسانی اند که نه 
حقفت را شاحته اند تا عالم رای باشتوی ده 


1- .ر. ک :ج 2 ص 330 ح 1413 . 
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اهل تحقیق و تفگر و جویای حقیقت اند تا دانشجویی بر راه رستگاری نام 
گیرند : بلکه انسان هایی هستند که برای خود . فرصت تحقیق و 
فراهم نمی آورند و یا به خود , چنین اجازه ای نمی دهند. 1 
از این دسته به «يشه های سر‌گردان» یاد کرده است. ابن اثیر , واژه 
«همحج» را که در این حدیت به کار رفته است / پشه های کوچکی معنا 
معنا کرده اند . (1) واژه «رعاع» را نیز فیروزابادی به موجودی که عقل و 
دل ندارد ,معنا کرده است. (2) امام علیه السلام دسته سوم ۰ 
فرصت تفگر و تحقیق نمی دهند , به «پشه های سرگردان» تشبیه کرده که 
به دنبال نادانی بزرگ : تر از خویش اند تا از او تغذیه کنند ؛ پشه هایی که با 
هر صدایی می پرند » بدون آن که صاحب صد| را بشناسند و بدانند حق 
استا باطلء این کروهه مانند تبه ها بند که‌یاده آنها را بهخرکت در هی 
آورد و بة هر نو که بوزد :با آن حز کت می کنند. امام علیه السلام ريشه 
سقوط این مردم را در اين مرتبه از ی , پرتو نگرفتن از فروغ دانش و 
مبننی نبودن عقاید و انديشه های آنان بر پایه های استوار و محکم , می 
داند. اين دسته بندی افراد جامعه , از پیامبر صلی الله علیه و آله نیز 
کات دام با یات که سس ار صلی ال لیم القدر 
قالب امز است و سح آمام علی علبه السام در قالتب :ین ابعتن پامیر. 
صلی الله هو الم ند متملمانان متیر من دهد که با غالم رها باشتدو 
یا جوینده 


1- .النهایه : جح 5 ص 273 . 
2 العامونن المخیط :3 ض 30 . 
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دانش و اجازه نمی دهد «امّعه (مقلّدٍ کور)» باشند و امام علی علیه السلام 
خبر می دهد که مسلمانان در زمان او سه گروه اند : عالم ریّانی , دانشجو 
بر راه رستگاری , و پشه های سرگردان. مقصود امام علی علیه السلام از 
«همَخْ زعاع (پشه های سرگردان)» . همان «امَعه» در سخن پیامبر است ؛ 
کساني که انديشه و عقیده ای مستقل از دیگران ندارند و به همین جهت 
امام علی علیه السلام را می آزژد , اين بود که بیشتر مردمان زمانه اش . 
از گروه سوم بودند , یعنی از گروه «امعه» و «هَمَخْ رعاع» که از استقلال 
فکری و عقیدتی , تهی هستند و با هر بادی به سمتی می روند . و اما 
دانشجویان بر راه رستگاری , بنا بر توصیف امام علی علیه السلام در 
سخنش با کمیل بن زیاد نخعی , اندی اند آنان کسانی هستند که از دانش 
, سوء استفاده نمی کنند , ابزار دینی را برای دستیابی به دنیا به کار نمی 
گیرند , با نخستین برخورد با شبهه , در دلشان تردید راه نمی یابد , حریص 
لذت ها نیستند , رهبری خود را به شهوت ها واگذار نکرده اند و شیفته 
تروت اندوزی و گنج طلبی نیستند.. . . به خدا سو گند . شمار اینان ند اند 
است. اینچنین ماس کم اف ی ام با ی 
کار داشته که اهل تمیز و تحقیق نبوده اند : یعنی نه عالم ربانی بوده اند و 
نه جوینده دانش رکه مردهانی مرو و فان شخضیت: ها نوده ایو ک ۱ 
آنان بر یایه. غقل. و آنديشه و معرفت , ارتباط بز قرار نکرد بودند ‏ 
مردمانی با رابطه ای استوار بر پایه پیروی که به هر جا که آنان می 
کشیدند , می رفتند. امام علی علیه السلام با مردمانی زندگی 


1-.ر. ک : ص 31 (تقلید در عقاید از منظر اسلام) . 
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اف ی و و 

اینان پیروی شان می کنند , در خطا و لفغزش قرار دارند , و عقلشان یاری 
نمی کرد تا بفهمند که ممکن است طلحه و زبیر , اشتباه کنند و يا اين که 
مقدٌسان نهروان , معصوم از لغزش نیستند. در آن روزگار , شرایط 
اختماعی آنچنان بیچیده و بغزنج بود که بترخی کمان تمی. کردند معاویه بر 
اشتباه است. در نبرد جَمّل , حارث بن حوط , پرسشی را در برابر امام 
علیه السلام مطرح می, کند که بر سطح فکری مسلمانان ان روز , دلالت 
دارد. او وقتی عايشه (أم المومنین) را فرمانده سپاه مقابل یافت و چهره 
های پیشتاز در مسلمانی چون اه هون را دید که ون رات 
عايشه شمشیر می زنند , نتوانست تصور کند که این چهره های شاخص در 
اسلام , در نبرد با علی علیه السلام به خطا رفته اند. از این رو نزد امام 
علیه السلام آمد و گفت با آمیر الخفتین فا اری طاحه والژیتر وعاتشه 
اجتمعوا| الا علی حقق !! (2) ای امیر مقمنان ! نمی توانم بفهمم که طلحه , 
زیر و عايشه جز بر راه حق ی 
است : : آتزانی َظنٌ آصحاب الجمل کانوا علی ضلاله؟ ! (3) آیا می پنداری 
که من اصحاب جَمَل را بر گم راهی می بینم؟ ! کافی است در نظر بگیریم 
که اگر در میان اصحاب امام علیه السلام که با او همراه و غرق در فیض 
نورانیت , دانش , معرفت و روح معنوی او بوده اند کسانی بودند 


1- .زبیر , به جهت گذشته اش , بر طلحه برتری داشت و در حادثه سقیفه , 
از متحضٌنان در خانه امام علی علیه السلام بود. 

2- .الأمالی , طوسی : ص 134 ح 216 , نهج السعاده : ج 1 ص 298 . 

3- .نهج البلاغه : حکمت 162 , بحار الأنوار : ج 32 ص 244 ح 192 ؛ شرح 
نهح البلاغه : ج 19 ص 147 . 
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که نتوانستند تصدیق کنند که چهره هایی با سابقه درخشان (چون : طلحه و 
زبیر) در نبرد با امام علی علیه السلام بر گم راهی رفته اند , چگونه می 
توان از افرادی که در آن عصر بوده اند و امام را ندیده اند , توقع داشت؟ 
به .هر حال :. امام علیة السلام پر سش خارت را فه. کوته ای پاسخ داد کذ 
و تا اه و نصا ی اد را تا ی 
استوارتر و بلندمرتبه تر از این ض ۳ نداشت 0 سخنی به این و 
پس از سکوت وحی و انقطاء ندای آسمان , [هرگز از کسی آشنیده نشد. 
پاسخ آمام علیه السلام چنین است : لا بُعرّف الحوً بالجال , اعرف الحق 
تعرف آهله. 1۱ حقیفت:: به واسطه مردمان: شاخته نفی. شود نخست , 
تایه عقفت زا شتاسی.۲ انوا آیزوان یقت را شاشی.. بعن 
اشتباه تو و مانند تو , این است که به جای آن که حق و باطل را معیار 
سنجش شخصیت ها قرار دهید , شخصیت ها را معیار حق و باطل گرفته 
ای ای اه ی اور متا وا تست اه هه 
اجازه دهید که بينديشید , خواهید دانست که حقیقت به گونه ای دیگر 
است. چهره ها و شخصیت ها به هر پایه از تشخص و وثاقت که برسند , 
نمی توانند معیار سنجش حق و باطل قرار بگیرند ؛ بلکه حق و باطل , 
معیار سنجش شخصیت هاست. اه ان 
آن را نیز خواهد شناخت , گرچه دارای سابقه ای روشن و آوازه ای بلند 
تاشده آن کان کهباط وا بسا سر 


1- .الطرائف : ص 136 ح 215 , روضه الواعظین : ص 39 , بحار الأنوار 
ج 40 ص 126 . 
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تقلید در فروع دین , دستوری عقلانی 


پیروانش نیز معلوم می گردند , گرچه نزد مردمان سابقه ای نیک و قابل 
احترام داشته باشند. 


تقلید در فروع دینتا این جا , به اثبات رسید که تقلید در اصول دین , از نظر 
عقل و قران و حدیت , نایسند و نکوهیده است. سوالی که اینک به ذهن 
هی زسد : این ات که ؛ تقلید در فروع دین + چه حکمی دارد؟ ایا هانند 
تقلید در اصول دین , نارواست , با این که با آن تفاوت دارد؟ پاسخ , این 
است که : تقلید در فروع دین , نه تنها رواست , بلکه برای کسانی که خود 
در «علم فقه» , صاحب نظر نیستند و نمی توانند بدون مراجعه به 
متخطصان فقهی ی و ی با 
است. پرسش دیگر , ین که : چرا از نظر شرع و عقل , تقلید در اصول 
دین , روا نیست ؛ ولی ِ در فروع دین , لازم است؟ به سخن دیگر , اگر 
دستور عقل و قران و حدیث , به صراحت , انسان را وا می دارد که رای 
دیگران را بدون معرفت و علم و آگاهی نپذیرد و اگر دلیل ناروايي تقلید در 
اصول دین , آن است که علم آور نیست , پس چگونه تقلید در فروع دین 
روا , بلکه واجب است , در حالی که اگر تقلید وله اهر تنفست: ود او[ 
و فروع , یکسان است؟ 


تقلید در فروع دین , دستوری عقلانیتقلید در فروع دین , در حقیقت , 
دستوری عقلانی است. شرح این اجمال , همراه با مثال , چنین است : اگر 
خود یا کسی از بستگان شما بیمار شود و بخواهید به پزشک مراجعه 


ص: 52 


کنید , عقل چه حکم می کند و شما چه خواهید کرد؟ عقل درباره تخصص 
پزشک می گوید : با افراد مورد اعتماد و خبره مشورت کن و به متخضص 
ترین و مورد اعتمادترین پزشک , مراجعه نما. و وقتی پس از تحقیق , به 
چنین پزشکی دست يافتید و او بیماری را تشخیص داد و نسخه نوشت , 
عقل اجازه نمی دهد که از پزشک بیرسید : «بر چه اساس و به چه دلیل , 
این نسخه را نوشتی و اين دارو را تجویز کردی؟» ؛ بلکه عقل می گوید : 
«تو تخصصی نداری. نسخه پزشک را بگیر و بدان عمل کن». این عمل در 
حقیقت , تقلید از پزشک است. بر این اساس , عقلی که فرمان می دهد 
در مرحله شناخت پزشک , باید تحقیق کنی , خود , درباره عمل به نسخه 
می گوید : تقلید از پزشک , لازم است. تحقیق درباره مسائل اعتقادی , 
مانند تحقیق درباره شناخت پزشک است که عقل بدان فرمان می دهد و 
احاره یت هه که ام یر ار ون وی مور ی و کم ام 
پذیرفته و بدان عمل شود. تقلید در فروع دین نیز مانند عمل به نسخه 
پزشک.» بنتن. از آگاهی از تخصضص او و اطمینان به وی. است.همخنان که 
تقلید از پزشک و عمل کردن بر طبق نسخه او مخالف دستور عقل نیست 
و که احرایدفیق.فرسان عقل است:» تفلید در قمع ختن هل هرد ای 
متخصضص مسائل دینی (مجتهد جامع شرایط) , در حقیقت , رجوع به فرمان 
عقل و اجرای دستور آن است. 
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فصل سوم : پژوهش در عقاید 


1 . پژوهش در عقاید از دیدکاخ اسلام 


فصل سوم . پژوهش در عقایددر مباحت پیشین بر ضرورت تحفیق در 
اصول عقاید , استدلال آوردیم , ضمن آن که با استناد به عقل و دین , بر 
حرمت تقلید در اصول اعتقادی تأکید شد. در این فصل , به : »۱ 
«تحقیق در عقاید» از منظر اسلام , فراخوانی اسلام به تحقیق در عقاید . 

و این که اسلام , پژوهشگر در این زمینه را کافر نمی داند , خواهیم 
بت این فصل شامل سه مبحت است : 1 . پژوهش در عقاید از 
دیدگاه اسلام , 2 . رابطه علم و ایمان , 3 . رابطه جهل و کفر . 


1 . پژوهش در عقاید از دیدگاه اسلامبرای روشن شدن ارزش تحقیق در 
مسائل اعتقادی از نظر اسلام , لازم است اصطلاحاتِ : عقل , علم , 
معرفت , فکر , فقه , حکمت , تدّر, تذگر, تن . نظر , و ریت , از منظر 
قران و احادیث اسلامی , مورد بررسی قرار گیرند . بی تردید , دیدن این 
اصطلاحات در متون اسلامی , ثابت می کند که هیچ مکتبی مانند اسلام , به 
پژوهش در مسائل اعتقادی , بها نمی دهد و هیچ مکتبی مانند اسلام , به 
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برداشتن موانع تحقیق و معرفت و فراهم آوردن شرایط دست یافتن بدان 
, اقدام نکرده است. اسلام با اصراری شگفت آور , مردم را به تحقیق , 
تفگر , تفقه و تعقل در عقاید و مبانی آن , فرا می خواند. اما را 
قله فضیلت ها , مانع افت ها و آسیب ها , سودمندترین گنج , پایه هر نیکی 
, و ستون دین می داند. اسلام همچنین آدمیان را بر پایه دانش و 
معلوماتشان می سنجد , دانش طلبی را در همه شرایط بر همه مسلمانان 
واجب ضف: اداند.: و جویندگان دانش را از نزدیک نرین مردم به مرنبه 
پیامبری قلمداد می کند. نیز اسلام , برای دانش , توصیفآتی این گونه دارد 
: فرشتگان , بال های خود را برای جوینده علم , فرش کرده تا بر آن پا نهد 
, همه چیز برای جوینده دانش استغفار می کند , آن که در جستجوی دانش 
باشد , بهشت در جستجوی اوست , عالمان وارتان پیامبران اند . مداد 
عالمان , از خون شهیدانْ برتر است , و نگاه به چهره عالم , عبادت است. 
اهوم تسام مات عم ار مه اس 
بیان نموده , برای ترغیب و وا داشتن مردم به تحقیق و رهایی از نا 
است. اسلام , معتقد است که ساده ترین حرکت های ارادی انسان , می 
باید از سوی عقل روا و مجاز باشد. در سفارش امیر ممنان علیه السلام 
به کمتل ایدم ات با کعل امن رها وانت معا ها الی ستر ند 
بل اي کفیل۲ هن کر کنی تست ور آن که هی از نبازمند صفر فف 
هستی. این , بدان معناست که اسلام اجازه نمی دهد آوفی بت کاری. : 
ون یو 


کر یج راص 10و 1231 
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آگاهی از درستی اش اقدام ورزد. رفتار بدون تحقیق , نه تنها مصون از 
لغزش نیست , بلکه خود , لغزشی بزرگ است. اسلام در ترغیب مردم به 
تحقیق تلاش می کند و آنان را پیش از هر چیز به دانش طلبی و دستیابی 
ما , همان گفته پیامبر صلی 
الله علیه و الهاسست که + افصاکم ایماتا افخائم مفرقة [1 برترین شها از 
جهت ایمان , برترین شما از جهت معرفت است. چنان که از معصومان 
علیهم السلام درباره برترین مسلمان , چنین روایت شده است : بَعصُکم 
کنر لاه من تعض , وبعصٌکم أکتَرّ حَجّاً من تعض. , ویعضُکُم أکت صَدقة من 
تعض , وتعصُکُم ار صیاماً من بعض , وأفصَلکم افصلکم معرقة . [ ۳ 
برخی از شما نمازش بیش از دیگران است و برخی حجُش بیشتر است و 
پرتی صدقه ان تین اسست و. بر ی روزه را 

4 و يا بت اعرف قنازل 
لشیتم غلی قدر رواتهم وععرلتهم , فان الععرفه هت الب للروایه . 
(۱3 فرزندم ! رتبه شیعیان را ۲1 ر روایت و معرفت آنان بشناس ؛ 
چراکه معرفت , درایت (درک) روایت 


1- .ر. ک :ج 2 ص 306 ح 1421 . 
2 .ر. ک :ج 2 ص 268 1294 . 
3-.ر. ک :ج 2ص 272 1305 . 
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تست ی کل ی ند اسر ی لته وان و ام عانه 
السلام , و درایت , یعنی بررسی و تحقیق و تلاش برای معرفت و درک 
مفهوم حقیقی روایت که مقصود اصلی پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام 
علیه السلام بوده است. به سخن دیگر , روایت , حفظ و نشر حدیث است 
و درایت , فهم و دریافت حدیث. راوی , نقل کننده حدیث است و فقیه , 
پژوهشگر و عالم به حدیت. در عبارت مذکور ,؛ امام باقر علیه السلام 
فرزند خویش را به شناخت رنبه شیعیان به اندازه روایت و درایتشان 
سفارش می کند و سپس توضیح می دهد که منظور از معرفت , فهم 
روایت هاست و شبتین.می فرماید وال رایات ال هایات بعله العویت الی 
آقصی رجات الایمان . (1) با فهم روایت ها , موّمن به بالاترین درجه 
ایمان که هن گز: یعنی مهم , , پژوهش و فهم حدیث است ؛ زیرا اگر 
روایت با درایت همراه نشود , کم ترین ارزشی ندارد. آن گاه امام علیه 
السلام روایت امیر مقمنان علیه السلام را نقل می کند و می فرماید : ان 
قيمقة کل امرِیٌ وقدرَهْ معرِفتَة . (2) بهای هر کس . [به مقدار] 9 
آننت: در سخنین: ذدیکر , امام صادق علیه السلام دربارم ارزش فهم روایت 

و تناخت خدیت .می فرماید * عدیث تذربه عید من. ألف عدیت توویه : 
(3) یک حدیث را که بفهمی , بهتر است از هزار حدیث که روایت کنی. 


1و ی 2ص 72 2 ۳ 05 1 
مر ک جوض 92 2 2287 . 
3-.ر.ک : ج 3 ص 82 ح 2248 . 
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روایت ت (نقل) حدیث , می تواند برای دیگران که حدیث برای آنان نقل می 
شود , مفیدتر و ارزنده تر از خود راوی باشد (1) * و 2 مورد راوی , آن 
گاه سودمند است که با درایت (فهم) , قرین شود , وگرنه روایت ت کردن 
حدیث , بدون درایت (فهم) آن چنان که در سخن امام علیه السلام بود 
سودی برای راوی ندارد ؛ بلکه چه بسا برای او و دیگران زیان داشته باشد 
؛ زیرا اگر راوی به حدیث آشنا نباشد , ممکن است سبب تحریف آن گردد. 
بدین جهت امیر مومنان, امام علی علیه السلام , فرمود 2 یام بالذرایات 
لا بالژوایات. پیز نها هزاب وه روایت ت کردن. در سخنی دیگر از 
ایشان , , چنین نقل شده است : هت السٌّتهاء الرواية 1 وهمَهٌ العْلماء الدُرایة 
. (3) اهتمام کم ردان , به روایت ت است و اهتمام عالمان , به درایت. از 
اين گونه احادیث , دو نکته مهم به دست می آید : اول. اسلام در مسائل 
نظری , بر پژوهش و معرفت واقعی تأکید می ورزد و از تقلید , به شدّت 
پرهیز می دهد. در نگاه این دین استوار , مهم , دانستن دین است , نه 
روایت کردن بدون فهم و درک آن. به سخن دیگر , ایمان , تنها از طریق 
معرفت و علم حاصل می گردد , نه از طریق تعبّد کور. دوم. پیشوایان و 
هدایتگران این دین ؛ به سازگاری این دین با معیارهای علمی 


1- .اشاره است به حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : «و رَب 
حامل فقه الی من هو افقه منه ؛ چه بسیار کسانی که دانشی را به داناتر 
از خود منتقل می سازند» . (الکافی : جح 1 ص 403 , الخصال : ص 149 
حج 182) . 

-.ر. ک :ج 3 ص 82 ح 2246 . 

3- .کنز الفوائد : ج 2 ص 31 . 
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2 . رابطه علم و ایمان 


و غعلی.ر: اسان قامام دا ند پدیخ‌سنان که اکر هیر ان تصها زد 
به پژوهش بپردازند , به حقانیت اسلام دست خواهند یافت . در غیير این 
صفرت مر آین همه تاکند و داز به وه ای‌شوی آنا یام بی معا بو : 


2 . رابطه علم و ایمانرابطه علم و ایمان از نظر اسلام . نزد پژوهشگران . 
اهفیتی فوق العاده دارد. اين , از ان روست که شبه روشنفکران که به 
هیچ دینی اعتقاد ندارند و منکر باورهای دینی اند اعا می کنند که هیچ گونه 
راسله آخدهیان قلم‌ اسان یو باورهای شدفی + ناسا کاری: ای 
ار و سا هام دی توس ارت 
هر جا علمٌ حضور دارد , دینی حضور ندارد و به عکس , هر جا دین حضور 
تا خی مت رام لو اسان وا ظر اسلامه خی اسعت. 
ایمان , میوه علم است و عالم , مومن است , و بی ایمانی , نتیجه نادانی 
است. قرآن کریم این واقعیت را ,ٍ در نهایت بلاغت و دقت در این دو یه . 
بیان هی کند:<و بری آلذین اهنوا العلم الدی انزل الیک من ای هو الکة 
ص۱1 و کسانی که از دانش بهره یافته اند , می دانند که آنچه ه از چانب 

برو ردگایت به تال شده , حق است» . «و لِیَعَلم الذین ویو العلم 
له الکو من ۶ک فنو و (2) ... تا آنان که دانش یافته اند , بدانند که 
[قرآن ] , , حق ِ ]از ۳ پروردگار توست و بدان ایمان آورند» 


[- تما : آیه 6. 
2 .حج : آیه 54 . 
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این آیات به صراحت دلالت دارند که رابطه علم و ایمان , هیچ گونه 
گسستی را بر نمی تابد و عالمان و اندیشمندان , حقانیت اسلام را درک 
می کنند . از این رو , هر گاه ريشه های نادانی از جامعه بشری برچیده 
شود , اسلام بر تمامی جهان حکم فرما می گردد ؛ چراکه اسلام , دینی 
است علمی , منطقی و مبتنی بر معیارهای عقلانی. به سخن دیگر , بر پایه 
اين آیات , ممکن نیست کسی حقیقتا عالم گردد و به معرفت و دانش 
دست یابد , ولی به اسلام , ایمان (اعتقاد) نداشته باشد . آری , ممکن 
تست سس مات مره ام اسف مه تفت رت با که اس 
۱ ۱۲ ۱ 7 7701۳ 
کرده است. علم ذاتا با ایمان همراه است ؛ زیرا چنان که در ایات بیان شد 
, این دو از یکدیگر جدایی نایذیرند. پلس ؛ , از منظر اسلام , علم و ایمان 
همزادند؛ با هم زاده می شوند و با هم می میرند. امام علی علیه السلام 
چه زیبا از قرآن الهام گرفته است , آن جا که می فرماید : الایمان وَالعلمٌ 
اخوان توامان ورفیقان لا یبفترقان . (1) ایمان و علم , دو برادر همزادند و 
و رفنق آند. که ارم دا کمن شه‌ند: اين , بدان معناست که اگر یکی از 
«و همزاد متصل به هم را دیدی و یا با رفیق ملازم با رفیق دیگر دیدار 
کردی , حتما دیگری را نیز دیده و ملاقات کرده ای و همین وضعیت , میان 
اسان سار ات یر ار اسان ص و رم اسان 
رسیده است و اگر به ایمان دست یابد , به علم و معرفت حقیقی دست 


1-.ر. ی :ج 2 ص 328 ح 1489 . 
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3 . رابطه نادانی و کفر 


اشاره 


تفه ام فو این ره از سامت صلن لاله له شخ بویت ی 
که دقت نظر می طلبد و رابطه علم و ایمان را از زاویه ای دیگر بیان می 
دارم خامیر ضلی للم علیه ی آله.می فرماید + العلم عباة ارساام.وغماه 
الایمان . (1) علم , زندگی اسلام و ستون ایمان است. در این سخن , 
رابطه علم و ایمان , به دو چیز تشبیه شده است : یکی , رابطه جسم و 
جان , و دیگری رابطه ستون و سقف. اگر جسم , بی روح شود , از حرکت 
و رشد باز می ماند , و سقف , یک لحظه هم بدون ستون , استوار نمی 
ماند. همین پیوند میان علم و ایمان , بر قرار است. از اين رو , هر جا علم 
یافت شود , اسلام هستی می یابد , چنان که در هر زمان و مکان , در 
اين فصل (یعنی رابطه نادانی و کفر) می رسیم. ایا اين رابطه به سان 
زانهم وداهان اشت یا دراه کر ادا مه ای ات 
هر ادانی کافر اسنت,ه هر کافرت بادان سب سای انا رانطه اق گر ور 
قرار است؟ 


3 . رابطه نادانی و کفرحقیقت , آن است که رابطه نادانی و کفر , مانند 
رابطه علم و ایمان نیست. نادانی و کفر , دو همزاد نیستند که از هم جدا 
نشوند و فاصله نگیرند ؛ چراکه ممکن است آدمی نادان باشد , ولی کافر 
نباشد , چنان که ممکن است کافر باشد و نادان نباشد. 


1- .ر. ک :ج 2 ص 306 ح 1420 . 
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الف معنای کفر و کافر 
ب مواضع انسان در برخورد با حقایق 


اشاره 


برای روشن شدن این ادعا , می باید دو مقدذمه را روشن ساخت : یکی 
توضیح معنای کفر و کافر , و دیگری تبیین مواضع مختلفی که انسان می 
تواند در برخورد با حقایق معلوم و مجهول , اتخاذ کند. 


الف معنای کفر و کافرکفر , در لغت به معنای پنهانکاری و پوشاندن است. 
بدین جهت درباره کسی که چیزی را پنهان می کند , گویند : «کقرّه (یعنی 
آن را پوشاند)» و به اين فرد , کافر گفته شود. پنهان کردن , دو گونه است 
: خارجی (مانند پنهان ِِ بذر در زیر خای) و اعتباری (مانند پوشاندن 
حقیقت به وسیله باطل و پا پوشاندن باطل به وسیله حقیقبت) با تا 
اگر انسان حقیقتی را بر خلاف علم و آگاهی خود , اظهار کند , رفتارش 
کر , حقیقتی را می 
داند هی وید تمی انم وان که :دا تدای فت. کویده می دانم ,؛ , هر دو 
کافرند ؛ زیرا اولی دانش خود را و دومی , نادانی خود را پنهان کرده است 
۳ 


ب‌ مواضع انسان در برخورد با حقایقانسان 1 ممکن است در برخورد با 
حقایق معلوم یا مجهول , یکی از این چهار موضع را اتخاذ کند : 1. حقیقت 
را بداند و بگوید : می دانم. 2. حقیقت را بداند و بگوید : نمی دانم. 
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3. حقیقت را نداند و بگوید : می دانم. 4. حقیقت را نداند و بگوید : نمی 
دانم , يا ساکت بماند. آن که می داند و می گوید : می دانم و 
و موّمن . و آن که می داند و می گوید : نمی دانم , او عالم است و کافر ؛ 
وا ای ار ی نم 
او نادان است و کافر ؛ زیرا نادانی خود را پنهان می کند. و آن که تفی:دانذ 
و تظاهر به دانش نمی کند , نادان است ؛ ولی کافر نیست. بر اساس این 
دسته بندی , انسان در برابر حقایق وجودی , يا عالم مومن است , با عالم 
کافر , پا نادان کافر و يا نادان بدون کفر. از این سخن , روشن می شود که 
رابطه نادانی و کفر , مانند رابطه علم و ایمان نیست و به تعبیر 
دانشمندان علم منطق , نسبت و رابطه میان انها , عموم و خصوص من 
وجه است ؛ یعنی ممکن است انسان , کافر باشد و نادان نباشد , یا نادان 
باه ار ساسا در مامتان اقفر اش 


کافری که تادان. تستکسی که حقیفتی وا با ایم. که سفقانیت. آن.راامی داند: 
منکر می شود , کافر است , ولی نادان نیست ؛ زیرا او این حقیقت را می 
داند . مانند کسی که با دلایل قوی , وجود خداوند برایش به اثبات رسیده , 
ولی بر اثر انگیزه هایی خاص , انکار خداوند متعال را بر زبان می راند. او 
ان کی ارت که اما ی ی ی ی یا 
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تشهّذ له أعلامْ الوٍجود علی اقرا رٍ قلب ذی الجحود . (1) نشانه های هستی 
خداوند , بر اقرار قلب منکر خداوند ۱ گواهی می دهد. برای نمونه , 
فرعون و پیروانش , بر اساس گزارش قرآن , حقیقت را شناختند و به 
برهان های آشکاری که پیامبر خدا (موسی علیه السلام ) بر وجود خداوند و 
پيامبري خویش اقامه کرد , یقین داشتند ؛ ولی به جهت خودبرتربینی , تکبر 
, طغیان و گنهکاری از اعتراف بدان . سر باز زدند و موسی علیه السلام 
را تکذیب کردند و وجود خداوند را میکر شدند. قرآن درباره آنان می گوید 
: «وَجَحدوا بها و اسْتَیقتتع أَنفسْهَم ظلها و عَلةّا. (2) و با آن که دل هایشان 
بدان یقین داشت , آن را ار ظلم و تکبر , انکار کردند» . فرعون و 
پیروانش با شنیدن استدلال های روشن و منطق نیرومند موسی علیه 
السلام و دیدن معجزاتش می دانستند و یقین داشتند که موسی علیه 
السلام راست می گوید و خدایی که وی از او سخن می گوید و مذعی پیام 
اوری از جانب اوست و مردم را به پرستش او فرا می خواند , افریدگار 
جهان و جهانیان است ؛ لیکن بر خلاف این یقین و اطمینان قلبی , ایات خدا 
را انکار کردند و پیامبرش را تکذیب نمودند و ان را اقشاته انگاشتند. آبا 
مُجاز نیستیم که بپرسیم : چرا چنین شد؟ قرآن کریم , به این پرسش پاسخ 
می گوید که : سبب و انگیزه اين انکار , ستمگری و برتری جویی بود. آتان 
می دانستند که اگر به راستي موسی علیه السلام و حقانیت او و 


پروردگاری که او را فرستاده , اعتراف کنند . می باید از ستمگری و 






1- .نهج البلاغه : خطبه 49 . 
2 .نمل : ایه 14 . 
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گنهکاری و برتری جویی و ریاست طلبی , دست بکشند و چنین رفتاری از 
انان به دور بود. از این روه دانش خود را پنهان کردند و حقیقت را با پرده 
های کفر پوشاندند و نشانه های خداوند عز و جل را انکار نمودند. تا این جا 
در صدد ترسیم کافر غیر نادان بودیم و اینک , ترسیم صورت دوم. 


نادانی که کافر نیستآن که حقیقت را نمی شناسد و اعا نمی کند که آن را 
می شناسد , نادان است ؛ ولی کافر نیست. به سخن دیگر مان که دزباره 
خی که ی کت تون را ار مین وا تاد تمس رای 
مک ی ی ار مت ی ای ری رت 
کفر , پنهان کردن است. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید : 
لو أَن العباد اذا جهلوا وَفَفُوا ولم تجخدوا لم یکفُروا. (1) بندگان اگر وقتی 
نادان اند , توقّف کنند و انکار نورزند , کافر نيستند. یعنی کفر , در نتيجه 
انکار حفیفتی تاشناخته عحنی. ی کرد و اسان هر گاه از اظهار نظر 
کردن در مسئله ای که.تمی شناسد + امتناع: ورزد و آز اتکار آن چشم 
بیوشد , نسبت به این حقیقت ۰ کافر نیست 0 
خویش اعتراف کند و چه از اظهار نظر , چشم بپوشد , چیزی را پنهان 
نکرده است. از این رو , چنین نادانی کافر نیست , گرچه مومن هم نیست. 
ار ای او سای مه دوه سر را ی کت که 
: سمت چپ امام صادق علیه السلام نشسته بودم و زراره در سمت 


1- .ر. ک : ج 3 ص 396 ح 2976 . 
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قارد ند ه کفته تا ایو فبه الله. ارم کشت کمور دامند شکدمی 
کند , چه می فرمایی؟ فرمود : «ای ابو محمّد ! او کافر است». ابو بصیر 
گفت : اگر در پیامبر خدا شک کند , چه طور؟ فرمود : «کافر است». آن 
گاه امام علیه السلام رو به زراره کرد و فرمود : اما یِکفر |ذا جَحَد. ( (1) 
همانا او . تنها آن گاه که انکار ورزدء کاقر است .یعتی اگر کمنی در وجود 
خداوند تردید دارد , ولی وجود او را انکار نکند , کافر نیست. همانا کافر , 
کسی است که وجود خداوند متعال را پس از پیدایش شک در درونش و 
ناتوانی از استدلال نمودن بر عدم وجود او , انکار کند. در تفسیر العیاشی 
به نقل از امام صادق علیه السلام پا امام باقر علیه السلام درباره این ایه 
که مربوط به ابراهیم علیه السلام است : «آن گاه که شب او را فرا 
گرفت و ستاره ای دید , گفت : این , پروردگار من, است» , چنین آمده 
است ت : اما کان طالبا لرّبه ولم تبلغ کفراً , واه من قَکْرّ من الّاس فی مثل 
ذلک فَانَهُ بمن زلته. (2) وی همانا در جستجوی پروردگار بود و به کفر نرسید 
توح زاشتی ۶ هر نک از مروت که گن ابر مشاه تین قح کند . هانتد 
دست یابد , کافر 


1- .الکافی : ج 2 ص 399 ح 3 . 

2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 364 ح 38 , بحار الأنوار : ج 11 ص 87 ح 
0 . از عقاید شیعه اين است که «پیامبران و پدران آنان , هیچ گاه در 
زندگی , کافر نبوده اند» . 
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نیست ؛ بلکه مانند ابراهیم پیامبر است. از امام علی علیه السلام درباره 
نادانی که مدّعی علم نیست , روایتی نقل شده که به جهت بودن نکته ای 
لطیف در مضمونش , دقت نظر می ۰ * آه آن 
العباة حین جهلوا وقفوا لم یَکفروا ولم یضلوا. (1) بندگان اگر آن گاه که 
نادان اند , توقف کنند , کافر و گم راه نمی گردند. نکته قابل اهتمام در این 
حدیث , این است که خودداری جاهلان از اظهار نظر درباره حقایق 
ناشناخته , نه تنها باعث می شود که از بیماری «کفر» در امان باشند , بلکه 
مانع گم راهی آنان نیز خواهد شد ؛ یعنی نادان . با توقف (خودداری از 
اظهار نظر) , به تدریج , به سوی تحقیق و پژوهش جذب می شود و اگر بر 
این تحقیق , ثابت بماند و هدفش دستیابی به حقیقت باشد , به راستی در 
عرصه اصول عقاید از گم راهی رهایی می یابد و با دست های غیبی و 
الهی به حقیقت می رسد. به سخن دیگر , گویا امام علیه السلام می خواهد 
بفرماید : ريشه گم راهی در عقاید , آرای جاهلان غیر متخضّص است و اگر 
این جاهلان , از اظهار نظر خودداری ورزند , ريشه های کفر و گم راهی , 
از جامعه بشری ريشه کن می شود. 


نادان کافرکافر اگر حقیقت را می شناسد , دیگر نادان نیست , و نادان اگر 
جهل خود را پنهان نکند , هرگز کافر نیست. پس اگر نادان نادانی اش را 
بنهان کنو کر اف نادانیه کفر « ضمع شدم است از این زو حاهل کافز : 
کسی است که درباره انچه 


1- .غرر الحکم : ح 7582 . 
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نمی شناسد , اظهار نظر می کند. لازم به ذکر است که وقتی به مسئله 
معرفت خداوند رسیدیم , روشن خواهیم ساخت که منکران وجود خداوند 
عز و جل به فرض که دلایلی درست اقامه کنند در نهایت بر یک چیز دلیل 
می اورند و آن , این است که انسان , راهی برای معرفت ماورای طبیعت 
ندارد ؛ یعنی در توان انسان نیست که بداند ماورای طبیعتِ محسوس , 
چیزی وجود دارد یا خیر. اینان . اگر تنها به اين نادانی اعتراف کنند , کافر 
تبستند. لیگ نان قما سبه ادا خویش اعترافدنمی: کنخی اک فرافر 
اک , علم و دانایی است میوه چینی می 

. به دیگر سخن , آنان از این نادانی / برای دیدگاه خود درباره مسائل 
ی ای ی ری ۳ ور شیم خی وا من 
دهند که چیزی جز طبیعتِ محسوس , وجود ندارد. اینچنین است که نادانی 
و کفر , همراه می شوند و انسان , نادانی اش را با دانش خیالی , پنهان 
می سازد. اینک در پایان این فصل , به دو پرسش مهم باقی مانده می 
پردازیم : 1 . ایا تحقیق در هر زمینه , حتما به دستیابی به حقیقت و شناخت 
واقعیت منتهی می گردد؟ به سخن دیگر , آیا تحقیق , در هر زمینه که باشد 
, پژوهشگر را به هدفش از تحقیق می رساند , يا ممکن است پژوهشگر به 
تحقیق بنشیند و به نتیجه ای نرسد و يا گمان کند به معرفت حقیقی دست 
یافته , با آن که به واقع نرسیده است؟ 2 . آیا برای ارزیابی درستی یک 
نظریه يا عقیده , معیاری وجود دارد یا خیر؟ پاسخ پرسش اوّل . این است 
که : برای شناخت , شرایط و موانعی است که اگر 
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به نتيجه مطلوب می رسد. در بخش های پنجم , ششم و هفتم از کتاب 
شناخت در این دانش نامه ,. به شرح ان خواهیم پرداخت. پاسخ پرسش 
دوم نیز به خواست خداوند , در دو فصل اینده خواهد امد. 
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اشاره 


فصل چهارم : پالایش عقیدهاز مهم ترین مسائلی که پیش از بررسی بحث 
های اعتقادی باید بدان پرداخت . مسئله پالایش عقاید است و در این 
مسئله , پرسش اصلی ۳ است که : آپا راهی وجود دارد که با تمسک 
بدان بتوان عقاید درست را از عقاید نادرست باز شناخت ؟ و در صورت 
وجود داشتن رخ راه کدام است؟ پاسخ سوال , مثبت است ؛ زیرا در 
نصوص (متون) اسلامی در این باره سفارش های دقیقی وجود دارد که 
دقت نظر می طلبد , هر چند به نظر می رسد تاکنون , مورد بحت و 
بررسی قرار نگرفته است. این سفارش ها برای کسی که می خواهد در 
مسائل اعتقادی ز با دیدی وافع بین. و نگاهی آینده نکر , به بخت بیردازد» از 
بارزترین و مهم ترین امور است و در اين باره , مرام و مذهب و مسلي 
پژوهشگر , هر چه باشد , تفاوتی ندارد ؛ زیرا این سفارش ها وی را به 
۱ ۱ اه و 0 ی 0 3۳ ۳ 
گفتن از سفارش های اسلامی درباره پالاایش عقیده , سزاوار است به مهم 
ترین بیماری در مباحث اعتقادی , یعنی بیماری خوددانابینی بيردازيم. 
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خوددانابینی, بیماری روانی رایجیکی از بیماری های روانی که تشخیص 
پیامدهایش بسیار دشوار است و بسیاری بدان مبتلایند , بیماری 
«خوددانابینی» , با تنعاری. «علم خیالی» است:. این بیماری. که به. ان جهن 
مرکب» , نیز گفته می شود , اگر مزمن شود , مداوایش محال است . 
ی ی ی ی 
, رو به رو می شود : 1 . این که حقیقتِ چیزی را بداند و بداند که می 
داند. وی در این صورت , حقیقتا «عالم» است. 2 . این که حقیقتِ چیزی را 
بداند ؛ ولی خود نداند که می داند. وی در این صورت . گرفتار غفلت و 
نسیان است و «غافل» نامیده می شود. 3 . این که حقیقت چیزی را نداند 
ولی بداند که نمی داند (یعنی به نادانی خود , عالم است). وی در این 
حالت , «جاهل (نادان)» است. 4 . این که حقیقتِ چیزی را نداند و نداند 
که نمی داند (یعنی به نادانی خود , جاهل است) ؛ بلکه تصوّر می کند که 
می داند. وی در این صورت , «جاهل مرگب» نامیده شود. (1) برای روشن 
شدن تفاوت میان جهل بسیط و جهل مرگب می گوییم : جهل بسیط , آن 
نادانی ای است که با نادانی دیگر تر کیب نشده است (مانند را 
فلان راه , يا فلان شخص و با فلان مسئله علمی را نمی داند) ؛ ولی جهل 


ِ .در لفت نامه دهخدا (ج 5 ص 6546) جاهل مرب , چنین معنا شده 
ی : آن که علم وی با واقع مطابق نباشد , آن که گمان 
بزدخیزی زا ضی «اند و به ماقم آن زا عمی داند ۶.عسیم خاحل سبط که 
جمل وع.صطا اشتو اصلا حاحل یه خبزی اسنفه: 
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هز که نا هل فر | کی و عبات اس از دوه تاداتی. که با هم خر کیب ده آند 
اس ام سوه استه شمان سرا سس اسرد 
جهل دوم , این است که انسان , نادانی اش را «علم» تصور کند و این خود 
ی ی ی 
مساری ار مردم یه آنن ار دا وا 0 در 
عرصه های بسیاری (چون : امور عقیدتی و نظری) ظاهر است , بویژه در 
سه موردی که امام صادق علیه السلام معین فرموده است : اعتقادات 
دینی , سیاست , و امور اداری. از ایشان روایت شدم است که فرمود : 
تلات خلال تَقول کل انسان لة علی ضواب ب منها : د ی الذی يِعتَقذةه , وهواه 
الذی یستعلی عَلیه , وتدبیرخ فی آموره. (() سه عرصه است که هر 
۱ ۱ ۱ 
خواسته هایی که بر بر او مستولی است , و مدیریت او در کارها. در این سه 
عرصه همه گمان می کنند که آنچه می گویند , با واقع مطابق است و هیچ 
کن احتمال‌ نمی وف که ا انس خطا ناه 


1- .در لغت نامه دهخدا (ج 5 ص 6965) جهل مرگب , چنین معنا شده 
است : «جهل مرکب : اعتقاد داشتن بر ماهیت چیزی . به طوری که این 
اعتقاد خلاف ماهیّت آن باشد؛ اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع , خواه مستند 
به شبهه باشد و خواه مستند به تقلید . پس ثبات را در جهل مرکب . 
سای تس ما ار 0 
آدمی چیزی را بر خلاف آنچه حقیقت اوست , اعتقاد کند ... , که این خود 
یک جهل است , و سپس اعتقاد کند که اعتقاد او عین صواب است , و این 
خود یک جهل دیگر است , که با هم تشکیل و ترکیب یافته و به نام جهل 
هر کت روت کردندن: ازست :۰ 

2 .تحف العقول : ص 321 , بحار الأنوار : ج 78 ص 234 ح 54 . 


ص: 72 
احتمال اشتباه دزن باورهای دینی 


احتمال اشتباه در باورهای سیاسی 


احتمال اشتباه در باورهای دینیهر که از دین پا مذهبی پیروی می کند , عادتا 
در اعتقادات دینی خود , تردید راه نمی دهد. هیچ کس احتمال نمی دهد که 
عقایدش نادرست باشد و اگر از درستی يا نادرستی عقاید کسی بیرسی , 
به صورت قطع پاسخ می دهد که تنها ما وت یت اه 
مطابقت دارد : یز فطع جارد که.هر کسی خلاف آنترا بر تیان بیدا بر 
خلاف آن معتقد شود , عقایدش نادرست و غیر واقعی است و سخنش از 
علم , به دور است. از همین روست که یک کمونیست به همه می گوید : 
همه شم بر خطایید و ننها , مکتب و عقیده من غلمی انستت: و از ان جا 
که در عقایدش احتمال خطا نمی دهد , به خود اجازه تحقیق نیز نمی دهد. 
به همین جهت هم هست که امام صادق علیه السلام در حدیث پیش ؟ 

این گونه جزم گرایی را بیماری رایج اعتقادی معرفی می نماید. بنا بر 9" , 
ری سا این سار مت سم بر نش اس موم و اساب 
دین درست , امیدی نیست. 


احتمال اشتباه در باورهای سیاسیباورهای سیاسی , پس از اعتقادات دینی 
قرار می گیرند , نه فقط از جهت احتمال بروز اشتباه , بلکه از جهت جزم 
گرایی و حق را به جانب خود دانستن. دولت ها , حکومت ها , سازمان ها؛ 
گروه ها و همچنین افرادی که برای دستیابی به حکومت و قدرت تلاش می 
کنند . همه مدذعی اند که حق از آن آنهاست ۵ دیگران. می بایند اضول و 
باورهای سیاسی خود را طبق انچه انان درست می دانند , تنظیم کنند و 
انان از همه به حکومت کردن سزاوارترند. 


ص: 73 
احتمال اشتباه در مدیریت 


برای نمونه , مسئولان امریکایی , باورهای سیاسی خود را حق می دانند و 
کشورها , هر حزب و گروهی , خود را بر حق و رقیبش را بر باطل می داند 
و همین حالت در اعضای سازمان و حزب رقیب نیز وجود دارد ؛ زیرا هر 
کسی که تلاش می کند سلطه خود را حاکم سازد , باورهای سیاسی خود را 
۰ دیگران را باطل می شمرد. اگر اندکی در رفتار 
کسانی که برای به دست آوردن پّست ها و دستیابی به قدرت تلاش می 
کنند , بنگریم و در کارهایشان به دقفت تا ند , خواهیم دانست که تمام 
انان هدفی جز استعمار ندارند و تمام ادعاهای سیاسی شان , جز ابزار و 
پلی برای رسیدن به قدرت نیست. از همین رو , امام صادق علیه السلام از 
مستولی است» , تعبیر می نماید. 


احتمال اشتباه در مدیریتسومین عرصه ای که همه خود را در آن بدون خطا 
می شمرند , چگونگی تدبیر کارهاست. کسی نیست که خود را در مدیریت 
کارهایی که به او واگذار شده , خطاکار ببیند ؛ بلکه جازم است که خود , 
بهترین مدیر و مدیریتش . بهترین مدیریت است. همگان ۰ از رئیس 
حکومت گرفته تا رئیس خانواده , در بحث مدیریت نیکو , حق را به جانب 
ی ها اد ان ی ام ی و هر 
اين که : جزم گرایی در عقاید دینی , سیاسی و مدیریت , 


ص: 74 
زیان های بیماری خوددانابینی 


درمان بیماری خوددانابینی 


بیماری فکری و عقیدتی رایج است که تمام جامعه بشری را تهدید می کند. 
(1) 


زیان های بیماری خوددانابینیاز زیانبارترین بیماری هایی که انسان را تهدید 
می کند . این است که خود را عالم بپندارد. این تیمازی.: ان ام که. بر 
انسان عارض شود و مزمن گردد . مداوایش نه تنها مشکل . بلکه چه بسا 
محال است. نجر به یه اثبات رسانده که جز اندکی , از این بیماری , رهایی 
شقن یایند ترا ان کهنمی دانه هقی داندم فف هی نمی زفتد چه 
برای معالجه بیماری ناداني خود بیندیشد تا بخواهد درباره دارویش فکر 
کند؟ از این رو , هميشه در نادانی , باقی می ماند. آن کس که بداند و 
بداند که بداند اسب طرب خویش به افلاک رساند آن کتنن که نداند وبداند 
که نداند آن هم خرک لنگ به منزل برساند آن کس که نداند و نداند که 
نداند در جهل ۰ , آید الدهر بماند. (2) 


درمان بیماری خوددانابینیاینک پس از این مقذمه مختصر , سزاوار است 
بدانیم که اسلام برای پالایش عقیده و درمان بیماری خوددانابینی چه 
تفارش هایی دارد. بر ای خله بیرق از انن. بیماری ۸ درمان ات 
به عقاید درست , دو رکن اصلی وجود دارد : یکی بر طرف ساختن موانع 
بینش عقل و معرفت , و دیگری فراهم ساختن شرایط معرفت. اسلام بجز 
این :دوه تستفارشتی: نذا رد و از آن 


[- .قرآن کریم , در موارد بسیار , از اين بیماری بر حذر می دارد. ر.ی : 
الفعجم الفتپرس الفاط القران الگریم : بای < اکن 
2 .لفت نامه دهخدا : ج 5 ص 6965 ماثه جهل بسیط و جهل مرگب. 


ص: 75 
موانع پالایش عقیده 


رو که در بخش ششم و هفتم , به شرح کافی از زمینه ها و موانع معرفت 
خواهیم پرداخت , بجعت را بدان جا ارجاع می دهیم و آنچه در این فصل . 
عرضه می داریم . سفارش های روشنی است که در نصوص اسلامی , به 
طور خاص , درباره موانع پالاایش عقیده و شرایط پالاایش عقیده وارد شده 
است , گرچه این مطلب نیز به همان بحث موانع و شروط شناخت , 
بازگشت دارد. 


موانع پالاایش عقیدهموانع پالاایش عقیده , اموری هستند که انديشه را به 
انحراف و ۱ 
موجب می شوند که وی نتواند اطمینان یابد که عقیده اش , با واقع , یکی 
است. تاریخ . گواهی می دهد که ارسطو , بنیان گذار علم منطق (384 
7 ق .م) ۰ نخستین کسی است که برای جلوگیری از خطای فکر . 
انديشید. مایه و بنیاد کار ارسطو در کشف طریق تحصیل علم , همان 
سقراطی قانع نشد و پیان افلاطون را نیز در باب منشا علم و سلوک در 
طریق معرفت , کاملا مطابق با واقع ندانست. او در مقابل مفالطه و 
مناقشه سوفسطاییان و جدلیان , بنا را بر کشف قواعد صحیح استدلال و 
استخراج حقیقت گذاشت و به رهبری افلاطون و سقراط , اصول منطق و 
قواعد قیاس را به دست آورد و آن را بر پایه ای محکم استوار ساخت , 
خنان که هوز کسی: بر آن:: جبز ی تفر ودم: افت: در تعریف «منطق» گفته 
اند : دانشی ابزاری (يا ابزاری قانونی) است که رعایت ان , ذهن را از 
لغزش در اندیشیدن , مصون می دارد. از زمان فرنسیس بیکن (1560 
6 م) و رنه دکارت (1596 1650 م) 
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تحوّلی فکری در اروپا شکل گرفت و بدین عقیده منتهی گشت که منطق 
ارسطویی برای نگهداری ذهن از خطا کفایت نمی کند. دکارت معتقد بود : 
قواعد منطق با همه درستی و استواری , مجهولی را معلوم نمی کند و 
فایده حقیقی ان , همانا دانستن اصطلاحات و دارا شدن قوه تفهیم و بیان 
است ؛ زیرا برهان , استخراح نتیجه از مقدمات است . پس هر گاه 
مقذماث معلوم نباشند , نتیجه ای نخواهد بود و تنها با قواعد منطقی , نمی 
توان معلومی را به دست آورد ؛ و اگر مقذمات درست در دست باشند , 
ک سوب ال اش عفل سل اسان را فطرت خود , قواعد 
منطقی را بت کاز هی بزد فدیدر : به این همه بحث و جدال منطقیان نیازی 
ندارد ؛ ماک مان مر دشت ات ملظ اجه هی اله 
روست که جویندگان علم , با ان که قواعد منطق را به خوبی می دانسته 
اند , خطا بسیار کرده اند. دکارت در بحث درباره روش خود , همچنین 
فرنسیس بیکن در ارغنون جدید , مذعایشان اين است که منطق تازه ای 
وضع کرده اند ؛ لیکن بیکن. دانشمند انگلیسی و دکارت . حکیم فرانسوی 
کوشیده اند تا پدیدار سازند که منطق ارسطو , وسیله کشف مجهولات 
نیست , و اهمّیتی را که اهل اسکولاستیک به آن می داده اند , ندارد و 
نشاید که قسمت بزرگ : تر اوقات خود را ۳94 معرفت , صرف آن 
سازند. ار 
از دو راه در استدلال , نفوذ کند : یکی , از ناحیه مقذماتی که ذهن , معلوم 
فرض می کند و آنها را پایه استدلال قرار می دهد , که این مقذمات به 
منزله مواد و مصالح استدلال 
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محسوب می شوند , و دیگری , از ناحیه شکل , صورت و يا ترتیبی که ذهن 
۰ مواد را در آن قرار می دهد. خطاسنجی در منطق ارسطو , مربوط به 
«صورت» استدلال است و بدین جهت , منطق ارسطو , منطق صوری یا 
منطق صورت , نام گرفته است و این منطق , خطاسنجی برای مواد و 
لوازم آن را منظور نکرده است , با این که برای مصونیت فکر از خطا و 
با ی ای ام با ما مرا همطل , 
منظور گردد ؛ چرا که عقل سلیم , قواعد منطقی را قطرتا به کار می برد , 
گرچه از اصطلاحات منطقی برخوردار نباشد. از سوی دیگر , منطق نوینی 
که سکن رام اش وا اتوال بو تاره ان نف کار رتور 
«پرهیز از موانع کشف حقیقت» تبلور می یابد. او اين موانع را با عناوین : 
بت های طایفه ای , بت های شخصی , بت های بازاری و بت های نمایشی 
, تعبیر می کند: برای انسان در تحصیل علم , مشکلات و موانعی در پیش 
است که باید از آنها بپرهیزد و مهم ترین آنها خطاهایی هستند که ذهن به 
نها لا می‌شوو. ار آن‌خاوه ان خطاها مانه کم رافی‌ اسان فقس 
بیکن آنها را «بت» می خواند و به چهار قسم , تقسیم می کند : قسم 
نخست , بت های طایفه ای هستند , یعنی خطاهایی که از خصایص طبع 
بشرند ؛ زیرا همچنان که در آیینه ناهموار , اشعه نور , کج و منحرف می 
شود و تصاویر در آن , زشت و ناهنجار می گردند , در ذهن انسان هم 
محسوسات و معقولات , تحریف و تضییع می شوند. ما احفت. هنن 
فایل اشت همه مور زرا هام و کامل بداند و میان آنها 
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مشابهت های بیجا قائل شود , چنان که چون دایره و کره را می پسندد , 
حکم به کروی بودن جهان و دایره بودن حرکات اجزای آن می نماید , و نیز 
در هر چیز » , قیاس به نقس می کند و برای همه امور , علت غایی می 
پندارد . و نیز در هر امر . بدون تحقیق و تامّل , عقیده ای اختیار می کند و 
برای درستی آن , همواره مویّداتی می جوید و به مضعّفات , توجّه نمی 

نماید (برای نمونه , یک با ر که خواب به واقعیت می پیوندد , آن را مأخذ 
می گیرد ؛ اقا صد بار را که به واقعیت نمی پیوندد , به یاد نمی آورد) و به 
عقایدی که اختیار کرده , پایبند و متعضب می گردد و غالبا انصاف را از 
دست می دهد و از روی عواطف و نفسانیت حکم می کند و غرور و نخوت 
و ترس و خشم و شهوت , در آرای آن , دخالت تام دارند. حواس انسان هم 
که منشا علم اویند , قاصرند و به خطا می روند و ادمی حاضر نمی شود 
کات عم , خطای آنها را اصلاح کند ؛ نیز ظاهربین اند و به عمق 
مطالب نمی روند و به جای این که امور طبیعت را تشریح کنند , همواره به 
تجریدات ذهنی می پردازند و امور تجریدی (انتراعی) ذدهن خود را حقیقت 
می پندارند. قسم دوم , بت های شخصی هستند , یعنی خطاهایی که 
اشخاص به مقتضای طبیعت اختصاصی خود به ان دچار می شوند , مانند 
این که هن کنن»به آهری.دلن تسکی بیدا مین کند او آن‌برا مجور عقاید خود 
قرار می دهد وان ها ره تا زد و مه که را ان 
مبتنی ساخت , با بعضی کسان , متوجّه مشابهت ها و جمع امورند و بعضی 
دیگر همواره به اختلافات و تفریق , توجّه دارند , و نیز بعضی در هر باب , 
حکم جزمی می کنند و برخی , تردید و تأمل دارند , تا آن جا که شکاک می 
و ی 
شرت وب ما رانشی کر پند :له ار این که زمان نباید مورد نظر 


ص: 709 


اشاره 


باشد و خواه جدید , و نیز بعضی همواره دنبال جزئیات اند و برخی دیگر در 
پی کلیات , حال آن که هر دو را بید در نظر گرفت و . . قسم سوم , بت 
های بازاری هستند , یعنی خطاهایی ات مت 
با یکدیگر پدید می ایند . به واسطه نقصی که در الفاظ و عبارات وجود 
دارد ؛ زیرا عامّه مردم , انها را وضع کرده اند و از روی تحقیق نبوده است. 
بسیاری از الفاظ هستند که معانی آنها در خارج موجود نیست (مانند : بخت 
, اثفاق و افلاک) و یا معانی آنها مجمل و مشوّش است و روشن و صریح 
نیست (مانند : جوهر و عَرّض , وجود و ماهیت , کون و فساد , عنصر و 
ماذه و صورت) . به این واسطه مطالب. درست مفهوم نمی شوند وبرای 
مردم تصوّرات غلط پدید می اید. قسم چهارم , بت های نمایشی هستند , 
یعنی خطاهایی که از تعلیمات و استدلال های غلط حعما , حاصل می 
شوند. برای پرهیز از خطای فکر و تضمین درستي مقدمات و مواد استدلال 
, دکارت , اصولی را بنیاد نهاد. نخستین اصل او چنین است: (1) هیچ چیز را 
حقیقت نمی دانم , مگر این که برای من بدیهی باشد و در تصدیقات خود , 
از شتاب زدگی و سبق ذهن (اعمال سابقه ذهنی) و تمایل بپرهیزم , , و نمی 
پذیرم , مگر چیزی را که چنان روشن و متمایز باشد که هیچ گونه شک و 
شبهه ای در آن نباشد. (2) 


موانع پالایش عقیده در قرآنقرآن کریم , چند قرنْ پیش از همه دانشمندان 
اروپایی / خلاصه راه های رررن جش 


کی کته ایس تن اراس 2 16 
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1 ب حضان 


مقذمات استدلال را ب صقض وب دی بیان کرده است فا آن را به 
عنوان نمونه ای از امین ج علمی قرآن ميٍ آوریم. خداوند 10 
فرموده است : «ان یثیعُونَ ال الظِّ و ما وی الأنسْ . (1) [آنان] از جز 
گمان و آنچه 0 #۲ , پیروی لمی کنند» . بعلی خطای انسان دز 
عقاید و ار , از دو عامل نشئثت می گیرد : پیروی از گمان و تماپلات 
نفسانی. البته در احادیث , موارد دیگری نیز به عنوان لغز شگاه انديشه , 
گزارش شده است (مانند : تعصب , تقلید , خودرایی يا استبداد , و لجاجت) 
؛ لیکن همه آنها به هوای نفسانی باز می گردد و به عبارت دیگر , آنچه در 
این زمینه در احادیث آمده , در حقیقت تفسیر آیه بالاست. با این مقذمه , 
اک ممم‌فر سا ما نیما سر باه فا ری اا ش هی 
شهريم. این موانة جنان که اشان شد عباوت اد از ار مان: 2 عبایلات 
تفاسانی: <.قعصب :4 ید و : افداد (حود این :6 لحاخت: 


1 : فانکهان. از خظرنان ترین غواهلن تفت کم آندستم سار راد 
جهان به سمت باورهای باطل و نادرست می کشاند. نخستین سفارش 
قرآن کریم برای پالایش عقیده , پرهیز از اعتماد به گمان است. قرآن به 
پیروان خود تاکید می ورزد که عقاید و آرای خویش را بر ستون گمان و 
شک بنا نکتند و در برایر آنخه درستی انشن .روشن نیست: * سيم فحردند: 
خداوند عز و جل به صراحت می فرماید : 


1 رتجم : آبه 23: 
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«و لا تَقف ما لیس لک , با نا( 
مکن» + از ختظر قزر ان اه تست که مسلمان , چیزی را که به طور 
ع ات ماس رال کور ا ان رتور ر هار را 
دهد. همچنین قرآن کریم از صاحبان عقاید باطل , انتقاد. می کند کم چرا 
چیزی را بر زبان می رانند که بدان علم ندارند «5 تفُولون بافوّاهکم ۳ 
لس کم به عِلْمٌ. (2) و با زبان های خود , چیزی می گویید که یدان علم 
ندارید» , ترا کتیم , منکران معاد را مورد انتقاد قرار می دهد که آنان 
خی ها ار تن ار سس ال امد عضوم ان ات 
معاد) بر پایه اي علمی , استوار نیست ؛ بلکه بر حدس و گمان بنا شده 
است : «و قالوا ما هی الا حتانتا الا : تقوث و تیا و ما بقِکُتنا لاله و 
هم بة لک من علم ان ة لا تطتون (3) و گفتند : غیر از زندگانی دنیای 

, [چیز دیگری ] نیست. می میریم و زنده می شویم و ما را جز طبیعت , 
هلاک نمی کند ؛ و[لی] به اين [مطلب ] , هیچ دانشی ندارند [و اجز طریق 
گمان , نمی سیرند» . نیز به همین شیوه , به کسانی که گمان می کنند 
هستی هدفی ندارد و خلقت , باطل و عبث است , انتقاد و اعتراض می 
کند که اين. عفیدم. آنان. از علم برنخاشته است. و اکر آنان آتدکی هی 
انديشیدند , می فهمیدند که در باورهایشان , به درکی 


1- .اسراء : آیه 36 . 
2 .نور : آیه 15 . 
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درست نرسیده اند و عقاید آنان تنها بر گمان » , استوار ایست : «و ما حَلفْتا 
السَمَاء و الرْضَ و ما بیْتهْمَا بَطلاً د لک طَنْ الذین قرو (1) و آسمان و 
زمین و آنچه را میان این دو است , به باطل نیافریدیم. این , گمان کسانی 
است که کافر شده [و حق پوشی کرده ]اند» . اگر در باورها و آرای ضد و 
نقیض مردم در جامعه های گوناگون بنگریم و آنها را بر ترازوی نقد و 
بررسی اساسی عرضه بداریم , بدون دشواری به اين نکته خواهیم رسید 
که بیشتر این باورها پایه علمی ندارند و جز بر گمان و تردید مبتنی نیستند 
و بیشتر مردمان از گذشته تاکنون , در باورها بویژم در اصول اعتقادات , از 
گمان پیروی می کنند. بدین جهت می بینیم که قرآن با صراحت اعلام می 
دارد که هر کس از اکثریت پيروي کند , گم راه شده است , از جمله در 
این آیه : «وّان نطعٌ کنر من فی الارض یُضلوک عن سپیل اه ان ییون لا 
الظتّ ون هم الا بخزژضون. (2) و اگر از بیشتر کسانی که در [اين 
سر آزمین هستند , پیروی کنی , تو را از راه خدا گم راه می کنند. آنان جز 
از گمان [خویش] , پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند» 
. اگر تمامی پیروان مذاهب گوناگون , بر آن شوند که جز از علم پیروی 
هه ای اه 
همه مذاهب , از میان رخت خواهد بست. امام صادق علیه السلام می 
فرماید که رای کم ضامند ء این ات را هه یج از کش اتصاض 


داده است : 


1ص اه 27 
2- .انعام : آیه 116 . 
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یکی آن که جز آنچه می دانند , بر زبان نیاورند ؛ و دیگر آن که آنچه را نمی 
دانند , انکار نکنند. آن گام امام علیه السلام این آیه را قرائت نمود. 2 
بُوْحَدٌ علنهم مُیتّقْ الکتب آن لایمولواً ی اللّهِ الا الحَقّ. (1) آیا از ِ ۱ 
ی کات آاسمانی ‏ گرفته نشده که درباره خداوند 1 جز به جقو 
نگویند» نی سا وا ها ود 
(2) ۰ (3) بلکه چیزی را دروعغ تیضر دید که به دانتش. ان , احاطه نداشتند» . 


2 . تمایلات نفسانیاین مانع , دومین لغزشگاه اندیشه است و خطرش اگر 
از #کمان» بیشتر نباشند + کفتر نيست:. آن کاه. که. ادفن: چیر .را دوست 
می دارد و بدان وابسته می شود , بینایی عقلاش را از دست می دهد و 
گوش های انديشه اش کر می شود. در ننیجه نمی تواند کاستی های 
محبوبش را ببیند. همین حالت در نفرت و دشمنی آدمی نیز وجود دارد. از 
اين رو , آدمی اگر می خواهد نقطه ضعف يا قوّت یک نظریّه را بشناسد و 
در آن درست بیندیشد , می باید نخست , خود را از تمایلات نفسانی آزاد 
سازد ؛ چرا که این تمایلات , خواه ناخواه در باورهای او اثر می گذارند. 


1- .اعراف : آیه 169 . 

2 .یونس : آیه 39 . 

3- .مجمع البیان : ج 5 ص 168 , الاأمالی , صدوق : ص 506 ح 702 ,؛ 
بصائر الدرجات : ص 537 ح 2, منیه المرید : ص 216 , بحار الأنوار : ج 2 
ص 113 ح 3 . 
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ب. عتوان, تموته. ,-جنین شهرت: یافته است که علامه.خلی:: آن گاه. کف 
خواست درباره امکان تطهیر اب چاهی که نجس شده , فتوا| دهد , فرمان 
داد نخست چاه خانه اش را پر کنند و سیس به مطالعه احادیثت و منون 


تا وا که و ان ون ان ۱ 
را تطهیر کرد. وی می دانست که اگر چاه منزل خود را پر نکند , ممکن 
است در فتوایش , ناخودآگاه اثر بگذارد و این حقیقتی انکار نشدنی است. 
از اين رو , آدمی نمی تواند حقایق عقلی را به درستی , آدراک کند و یا 
دایی در ست اطهار بداین مک آن که خاه مایلا تشن را پر سازد و ذهنش را 
ارد ها فان شور امن ایهم ده ه تهو مهس از سعالات:ه 
هوس ها وارسته تر باشد, به صواب نزدیک تر مي شود , چنان که امام 
علی علیه السلام فرمود : أقرث للاراء من اللّهی آبقدها من الهوی . (1) 
نزدیک ترین رأی ها به عقلانیت» دورترین آنها از هوس هاست. و نیز فرمود 
: یر الاراء أَبقدها من القوی وأْقربها من السٌداد. (2) بهترین آرا , دورترین 
آنها از هوس و نزدیک ترین آنها به استواری است. نیز گزارش شده است 
که زید بن صوحان عبدی یکی ار یاران امام علی علیه السلام , از ایشان 
پرسنید ۰ کذام.یک از مردم «رآچس استواریز اس و اهام علیه الشلام 
چتین باس دادم له نف لاس من تفه دوم و الینیا شق قوا. 3 


1- .غرر الحکم : ح 3022 , عیون الحکم والمواعظ : ص 119 ح 2682 . 
2 .غرر الحکم : ح 5011 , عیون الحکم والمواعظ : ص 238 ح 4530 . 
3- .الأمالی , صدوق : ص 478 ح 644 , بحار الأنوار : ج 77 ص 378 . 
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پیشوای متعضبان 


کسی که نه فریب [ وسوسه های ] مردم را بخورد و نه فریب زیورهای دنیا 
را . 


3 . تعضّبیکی دیگر از موانع دستیابی به آرای درست و مطابق با واقع , 
تعضب است. تعضب , عبارت است از : اوج گیری پیروی فرد از تمایلات 
تفسانی معا آن عا کمبه باری فهواوزی رد یا ری با اندشه وستی, زرا 
هدفی غیر از رعایت حریم حق) , بینجامد. جانبداری از خویشان و قوم و 
قبیله , هواداری از حزب و گروه و سازمان , حمایت از فرهنگ و آداب و 
رسنوم :۸ , طرفداری از دین و مذهب قواخواهی ۶ اد و زبان هدیا مانشد ان 
اگر بر پایه میل نقس . و نه بر اساس حق و عدالت , بنا شود , تعضب 
خواهد بود. 


بشنوای متعظباتطیی عبر آیام. غلی. غلیه. اشبلام . اشیظان پشوای 
متعظبان و آسوه آنان است , آن چا که در توصیف او مي فرماید : اما 
المْتقطبین وسَلَفْ المستکیرین , الْذٍی وضع آساسن القضیته. (1) پیشوای 
تیان« سشته فسکیران « ان که اد عصی: را نهاد. پس ۰ نخستین 
متعصب در جهان , شیطان است و تعضب او از سنخ تعضب نژادی است ؛ 
زیرا هنگامی که خداوند به وی فرمان داد که بر آدم سجده کند ,. سر باز زد 
و استکبار جست ؛ چراکه نژاد خود را بر نژاد آدم برتری می داد , از آن رو 
که او از آتش آفریده شده بود و آدم از خاک. 


1- .نهج البلاغه : خطبه 192 , بحار الأنوار  :‏ 14 ص 465 ح 37 وج 63 
ص 214 ح 49 . 
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دستاورد تعضب 


دستاورد تعضبنخستین دستاورد این خصلت شیطانی که اگر در وجود آدمی 
ريشه بدواند , بیشترین زیان را برای انسان دارد اين است که باورها را آن 
گونه که انسان بخواهد , می سازد. به سخن دیگر , تعضب , از بیماری های 
روانی ای است که مانع دستیابی انسان به حقیقت می گردد. از اين رو : 
انسان متعضب , در نهایت , جز به آنچه خصلت تعضب اقتضا می کند , نمی 
رسد. بیماری تعضظب سبب می شود که آدمی بر اساس گوینده و نه سخن : 
داوری کند و فرصت اندیشیدن درباره درستی يا نادرستی سخن را از 
دست بدهد ؛ بلکه بر او القا می کند که به گوینده بنگرد و اگر او را مانند 
خود یافت ری ار سا ام راد 
پالاایش عقیده , دوری از تعصب و توجّه به سخن گوینده و دقت در آنديشه 
صاحب عقیده است , با چشمپوشی از شخصیت گوینده هر که باشد و با 
صرف نظر از رای حزب و گروه و جمعیت , خواه با او در مرام و آیین , 
برابر باشد یا نه, خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان و خواه دوست باشد و 
دا ی ی ی ی و 
عباد * الذین بشتهقو هون القول فیتبعون احستة اولیّک الذین هَدَاهم اللةّ 5 
ولیک هم اوَلوا الألبب. با اس 0 , گوش فرا 
می دهند_و بهترین آن را پیروی می کنند , بشارت بده. اینان اند که 
خدایشان آنان را راه نموده و اینان اند همان خردمندان» . از این آرة می 
فهمیم که صاحبان انديشه که از نعمت هدایت , برخوردارند و 


ره 17 ۱18 
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مورد سفارش اسلام و قرآن قرار گرفته اند کسانی هستند که به سخن , 
گوش فرا می دهند , حال گوینده اش هر که می خواهد 0 
بررسی و تحقیق , , استوارترین , برترین و زیباترین سخن را پیروی می 
کتند. با آلهام از همین یه ان صامیر صلی الله غلیت ه اله در کنر العتال.ه 
از ,امیر موّمنان علیه السلام در شرر العکم چنین روایت شفم است ۱۰ 
تنظر الی ة مَنْ قال وانظر الی ما قال. ( 1) به «گوینده» منگر , به «گفته» 
۱ 

من هل الباطل , ولا تأحْدُوا الباطلٌ من آهل الحَقٌّ . کونوا تاد الگلام. (2) 
را فا را رح ای ار 
سخن باشید. این روایت , اشکارا دلالت دارد که نباید تعضب موجب شود 
که مسلمان , سخن حو دیگران را . بدین جهت که گوینده مسلمان نیست 
باغفایوی ماطل ۵ قاس اردم کنار شد ها سخم افورست را از کساتن 
که با او هم عقیده اند , بپذیرد. پس بر مسلمان , واجب است که سخن هر 
گوینده را پس از بررسی و مطالعه دقیق صرف نظر از موضع کلّی او 
درباره حق و باطل . نقادی کند. سپس اگر سخنی حق بود . باید بپذیرد . 
گرچه گوینده از اهل باطل باشد , و اگز سشختی باظطل بوة: ان را طرد کند: 
گرچه گوینده آن از پیروان حق باشد . به هر حال , معیار ؛ 


1- .غرر الحکم : ح 10189 , عیون الحکم والمواعظ : ص 517 ح 9376 ؛ 
کنز العقّال : جح 16 ص 269 ح 44397 به نقل از ابن السمعانی در کتاب 
0 

2- .المحاسن : جح 1 ص 359 ح 769 , بحار الأنوار : ج 2 ص 96 ح 39 . 
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«حقیقت» است , نه گوینده . و «اسلام» نیز چیزی جز تسلیم در برابر 
حقیقت نیست. ات ات رو امد خها فرفووه : من سعصب آه عضت له وود 
حَلع ربق الایمان (/ ربقة الاسلام) من عَنْقَه. (1) هر کس تعصب ورزد , یا 
به سودش تعطب روا شود , طوق ایمان (اسلام) را ات رنه خارج کرده 


است. 


2 تفليذنمليه در ساورها + به ای پذبرش. ر میک یا سنه فر ر نذفن 
دستیابی به ارا و عقاید علمی , صحیح و مطابق با واقع , باز می دارد. 
تقلید « زتجیری, است که آنديشته. اتسان را به بند.می کشد وتا ان زمان. که 
این بند وجود دارد , پالایش عقیده , امری فا است: قلندسننته. آدهی 
اجازه نمی دهد که درباره آرا و عقاید خود بیندیشد , چنان که اجازه نمی 
دهد در درستی يا نادرستی مطایقت یا عدم مطابقت با واقع , و واقعی یا 
خیالی بودن دانش و نیز معرفت پا توهم معرفت بودن » , تفکر کند. تقلید , 
از اندیشیدن در رفتار و افکار و باورهای دیگران و بررسی و نقد آزادانه 
آنها نان ی داز خعلید.: ادهی زا جه. زفر جن افعار و بافر‌های شفان ؛ 
زندانی می کند. تقلید ,. انديشه را به جای ۳ 
گوینده معطوف می کند. سفارش اتسلام برای پالایش عقیده , پاره کردن 
زنجیرهای تقلید است . شگفت انگیز , اين که : کمتر کسی است که در بند 
این زنجیر نباشد و شگفت انگیزتر . پژوهشگرانی هستند که خود , در بند 
زنجیر تقلیدند 


1- .الکافي: ج 2 ص 308 ح 2 , بحار الأْنوار : ج 73 ص 291 ح 16 به نقل 
از خوات الاعمال.: 
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5 . استبداد 
و تصوّر می کنند آنديشه آزاد دارند. 


5 . استبدادینجمین مانع از موانع پالایش عفینق: امضداه‌هر رای. اه و 
این / دستاورد همراهی کردن با تمایلات نفسانی و ننیجه بیماری 
خوددانابینی است. این بیماری , انديشه صاحبش را چنان تنگ می کند که 
به جمود و تحجر می رسد و مانع رسیدن به حقیقت می گردد. در نتیجه , 
مستبد , به حقانیت گفته ها , باورها , دين و آرای خود , اعتقاد پیدا می کند 
و تمامی گفته های مخالفان خویش را باطل می انگارد. وقتی انسان به 
ی ی ای ی ات 
در آرای دیگران سر باز می زند و از تفکر در گفته های آنان خودداری می 
ورزد. بدین جهت نمی تواند ِِِ برسد. در احادیث استبداد , به 
عنوان یکی از بزرگ ترین لغز شگاه ها توصیف مت 
بدان مبتلا گردد , تباه می شود. امام علی علیه السلام درباره بسته 
اندیشی و استبداد فکری فرموده است : ات مَتََوّرٌ فی الحطاءوالعلط 
. (1) مستبد , دریخطا و اشتباه غوطه 0 و فرموده است : 
الاستبداد ایک ۳ یهوک فی المهاوی . (2) استبداد و رواخ جر 
| برد. 


1- .ر. ک :ج 2 ص 558 ح 1979 . 
2 .ر .کی :ج 2 ص 558 ح 1980 . 
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6 . لجاجت 


امام صادق علیه السلام نیز فرموده است : المستبة یه موقوفٌ عَلی 
مداحض الژلل . (1) 


اس کی گر ار وا ی کی انیت من متا 
و مسائل نظری , یکی از لغزشگاه های بزرگ به شمار می رود ؛ چراکه 
اندیشه را از تکاپو باز می دارد و مانع رسیدن به رای درست می شود , 
بدون آن که شخص لجوج , احساس انحراف کند. امام علی علیه السلام در 
سخنی زیبا از اين لغزشگاه پنهان , چنین تعبیر می فرماید : اللَجاجَةْ سل 
ال آ. (2) لجاجت , رآی درست را می دزدد. یعنی همان گونه که دزد , 
پنهانی به خانه ای وارد می شود و هر چه را می خواهد , بدون آن که 
صاحب خانه بفهمد , می دزدد , لجاجت ها نیز مخفیانه به ذهن آدمی 
دتظترة می زنند: ویر آندنکه. ام مسلط فی, گردند و او را از جقیعته باز 
می دارند , بدون آن که صاحب فکر , احساس کند , و بدین طریق , رای 
درست و استوار را از او می دزدند . نیز در سخن امام علی علیه السلام 
آمده است که صاحبان تعضب ولجاجت نمی توانند از اصحاب رأی ۰ 
نظران) باشتد: آن جا که می فرمایده اللجوخ لا رح لَذ. (3) لجوج , رآیی [ 


درست ] ندارد. 


1-.ر.ک :ج 2 ص 558 ح 1984 . 
2یر.ک:ج 2ص 562 ح 1993 . 
3-.ر.ک :ج 2ص 562 ح 1994 . 
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شرایط پالایش عقیده 


اشاره 


ه آکز کی لحفح: ور خسله با مساتلی,».نظری, درشت. آراند. کید 
ار وی و وثاقتش بر هم بخورد , آنچنان که 
امیر موّمنان علیه السلام فرمود : اللجاخ یُفسدٌ الرَأَحّ . (1) لجاجت , رأی 
را تباه می کند. پایان لجاجت نبز آن گونه است که پیامبر خدا می فرماید : 
یاک واللجاجه ؛ قاِنّ أوّلها جهل وآخر‌ها تدامَه. (2) از لجاجت بپرهیز که 
آغازش , نادانی و پایانش پشیمانی. است. لازم. به یادآوری است که آنچه 
آورده شد چنان که بدان اشاره ند مهم ترین موانع پالاایش عفیده اند و 
در بخش هفتم در ذیل عنوان «موانع شناخت» . تمامی موانع ذکر خواهند 


شند. 


شرایط پالایش عقیدهاین شرایط , پژوهشگر را یاری می دهند تا حقیقت 
را درک کند , به طوری که بدون این شرایط , اطمینان به نتایج پژوهش ها 
حالف کم ات وا ات ی باه 2 رد 
تمرکز انديشه , 4 . پویایی انديشه , 5 . تبادل نظر , 6 . امدادهای غیبی. 


1-.ر.ک :ج 2 ص 562 ح 1995 . 
2 .ر.ک:ج 2ص 562 ح 1992 . 
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1 تسا نیع ۸ به معنای خودداری از شتاب کردن در اظهار نظر و انتظار 
بخته شدن رای است: پژوهشگر , آن گاه که در مسئله اي می اندیشد , 
نخست به یک اندیشه ابتدایی می رسد که نمی توان بر آن اعتماد کرد. 
وی پر ی 

نب گوناگون مسئله , انديشه ای پخته و قابل اعتماد , عرچه بدارد. 
ات ۳۳ فرموده است : الرَأْ مَع الأناه , وبتّس الطهیز ال آود 
الفطیر ۰ (1) رآی [درست ] با تأثی حاصل می گردد و بدترین پشتوانه , 
رأی نايخته (خام) است: نقطه ففایل. عاین : شتاب کردن است و شتاب 
کردن , از آن جا که پژوهشگر را از فرصت های کافی برای بررسی کامل 
و رسیدگی تمام عیار , محروم می کند , زمینه ساز لغزش اندیشه و اشتباه 
در بررسی می گردد , چنان که امیر مومنان علیه السلام می فرماید : 
العجّلَ یوجبٌٍ العناز 1 شتاب کردن , سبب لغزش می شود. از پیامبر 
صلی الله علیه و آله نیز چنین گزارش شده است : من تأثّی آضَاب آو کاد , 
ومن عجل آخطا آو کاد ,. (3) آن که تانی بورزد , به واقع می رسد , يا بدان 
تزویک ضن, شود وان که شبات ون ده حطا فی. کید یا به‌تخطا تددیی 
می شود. 


1- .کشف الفقه : ج 3 ص 139 , بحار الأنوار : ج 78 ص 81 ح 76 . 

2 .غرر الحکم : ح 432 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 848 . 

3- .المعجم الکبیر : جح 17 ص 310 ح 858 , المعجم الاأوسط : ج 3 ص 
9 ح 3082 , مسند الشهاب : ج 1 ص 232 ح 363 , کنز العقال : ج 3 
ص 99 5678 . 
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پس پس تا ثی , پژوهشگر را به رآی درست , نزدیک می کند و اگر دیگر 
شر ایط پالایش عقیدم فراهم ایس او به واقعیت دست می یابد و چنانچه 
شرایط دیگر فراهم نگردد و به واقعیت دست نیابد , لااقل بدان نزدیک می 
شود. در مقابل . شتاب ۰ پژوهشگر را به خطا می اندازد و اگر شخص 
#اب زد در تررییت ها نله واق قن بربند میک اهای ابتت « نان رو 
. امام علی علیه السلام فرزندش امام مجتبی علیه السلام را چنین چبین 

سفارش کرده است : آنهاک عَن اس بالقولِ والفعل . (1) تو را از 
شتاب زدگی در گفتار و رفتار ز ی دز اف دار 


2 . تجربهبه طور طبیعی , رای کسانی که در اظهار نظر و بررسی , از 
تجربه و خبرویّت بهره نمی برند , نادرست و غیر واقعی است. امام علی 
علپم السلام نقش تجربه و تأثیر آن را در شناخت , چنین به تصویر می کشد 

: کل معرقه تحتاج الی التجارب. (2) هر شناختی , به تجربه هایی نیازمند 
است. در حدیثی دیگر. , امام علی علیه اٍلسلام معارف عقلی را به دو بخش 
تقسیم می کند : العقل عقلان: عَقلّ الطبع وعقل اجره وکلاهما م بُوَدّی ای 
المنقعه. (3) عقل , دو گونه است : عقل سرشتی و عقل اکتسابی. و هر 
دو به سود می انجامد. همچنین در حدیثی دیگر , چنین فرموده است : 


1- .الأمالی , مفید : ص 221 ح 1 , الأمالی , طوسی : ص7 ح 8 , بحار 
الأنوار : ج 71 ص339 ح 5 وج 78 ص 98. 

2- .ر. ک :ج 2 ص 456 ح 1775 . 

3-.ر.ک : ج 2 ص 454 ح 1772 . 
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فی التّجارپ ‏ 7 ۵ ی (1) در تجربه ها , دانش جدید [نهفته ] است. و 
نیز چه رسا و زیبا فرموده است که : رای الرَجّل علی قدر تجربته. (2) 
[ارزش ] رأی آدمی , به اندازه تجربه و خبرویّت اوست. یعتی هر به تجر به 
اتتان- در رنه هایی. که اظمار زا سین کند , افزون تر گردد , اظهار 
نظرش به واقع نزدیک تر می شود. به سخن دیگر , هر که باتجربه و خبره 
و باشتد م را استوارتر است. در روایت دیگری , از ,امام علی علیه 
السلام چنین نقل شده است : امک النّاس لسداد الّأي کل مُجَدّب . (3) 
یر اند سردم در داشتن را اشار ‏ اسان ها بانحربه ان نت بر انس 
آمام علین غلیه. النستلام دانشی,را که از را تصربه به دست می, آید + دفیه 
تر از دانشی می داند که تنها در فضای درس و بحث حاصل گردد. به عقیده 
ایشان , طبٍ تجربی از طبٍ کلاسیک به حکمت و علم پزشکی , نزدیک تر 
است. بدین جهت می فرماید: المْجتث ات من ال . (4) انسان 
باتجربه , داناتر از پزشک است. 


کت 2 44 1 
2 .,غرر الحکم : ح 5426 , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 ح 4943 . 
3رد الحکم 2 20248 م عیون آلحکم والمو‌اعظ دض 119 :2704 
4 عیر الخکم ۶ج 1203 شون الحکم مالمو اعظ ض ۸5 2 1128 : 
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3 . تمرکز انديیشه 
عوامل تمرکز انديشه 


از نگاه امام علیه السلام , به عنوان یک قاعده عمومی , در هر زمینه که 
تجربه کافی فراهم شود , کار , محکم و استوار می گردد, و چه رسا این 
مطلب را در این سخن فرموده است : من حفظ التجاربِ اصابت افعالة. 
(1) آن که تجربه آخوزد .رو فتارشن استوار می گردد. 


3 . تمرکز اندیشهتمرکز انديشه , جوانب هر مسئله را برای پژوهشگر 
روشن می سازد و موجب می گردد وی رآیش را با اعتنا و توجٌه به همه 
ملزومات ارائه می کند. هر چه انسان در پژوهش , به تمرکز بیشتر در 
اندیشه برسد , به حقیقت , نزدیک تر می شود و هر چه تمرکزش کمتر 
گردد , از حقیقت , دورتر می شود. از اين رو , اگر پژوهشگر می خواهد از 
۳۳ استوار برخوردار باشد , می باید عوامل تمرکز اندیشه را فراهم 
سازد و از موانع تمرکز , دوری کند. 


عوامل تمرکز اندیشهمهم ترین عواملی که به تمرکز فکر می انجامند , در 
این روایت ت امام صادق علیه السلام جمع شده اند : خمس خصال .من فقة 
واجدة منق لم یرل ناقص القیش زایلَ العقلِ مشغول القلب: قاأوْلها صَِةٌ 
البدن, والنانتة الأمخ. واللِتة السَعَة فی الرّزق, والرايعة الأنیسن ا لاف 
وَالخامسَة مسه وهی تجمع هذه الخصال الدَعَة که ۳4۳ یدج خصلت است که ِ" 


کشن. یکی از انها را از ذشست بدهد: دل متشتغول. : 


1- ,غرر الحکم : ج 9180 . ۱ 
2 .الخصال : ص 284 ح 34 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 437 ح 1494 , 
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پریشان عقل و ناکام در زندگی می شود : نخست. سلامت بدن , دوم. 
امنئت , سوم. گشایش در روزی , چهارم. رفیق سازگار , و پنجم. آرامش 
که همه اين ویژگی ها را در خود دارد . در اين حدیث , امام صادق علیه 
السلام از خصلت هایی که نقش اساسی در کام روایی 9 , سلامت 
فکر و آرامش خاطر دارند ,. سخن می گوید ؛ خصلت هایی که بودن آنها 
سبب تمرکز اندیشه می شود و نبود آنها تمرکز را بر هم می زند. 


4. پویایی اندیشهپویایی و نشاط انديشه و جلوگیری از بسته اندیشی , 
شرطی دیگر برای دستیابی به عقیده درست و رأی استوار است, سفارش 
امام علی علیه السلام در اين زمینه , چنین است : أمخَضُوا الق مخضَ 
السْقاء پنتج سدید الاراء. (1) نظر را مانند قشکِ کره گیری , به هم زنید تا 
آرای استوار , به بار آود. اک اتصنته پر حور یک رآ موی مرن 
ور آن تحولا ن ند هد یه خعود و کر هی راد و خر تسکه نتتا ات یز طم 
می خورد و از جنبش و رشد باز می ماند و قدرت شناخت درست نظریه 
ها و سنجش دقیق آنها را از نظر درستی و بطلان یا ضعف و قوّت , از کف 
می دهد. بدین جهت , امام علیه السلام به پژوهشگر تأکید می ورزد که 
رای زسنتن بسا مرها ی مرس و ارای استوا ره مادنا خفش بای 
انديشه , خود را از بسته آندیشی رها سازد و آرای علمی را در ذهن 
وا ما مور ان 


1- .غرر الحکم : ح 2569 , عیون الحکم والمواعظ : ص 91 ح 2150 . 
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5 . تبادل نظر 


. تبادل نظریکی دیگر از شرایط پالایش عقیده , تبادل نظر است. 
سفاریش ار تنعل اسلا در ان اد چنن اس : اضربوا بتعضَ 
الرّاي ببعض یتَولدٌ منة الصَوابٌ ۰ (1) آرا را بر هم زنید تا از آن , درستی به 
دست بیاید. از این سخن ی و ور 
ی , نقاط قوّت و ضعف و نیز خطا و درستی آرا و 
نظربه ها را روشن می سازد . ی 3 
که در آرای دیگران , تحقیق و بررسی کند , اگر اهل پژوهش باشد , می 
تواند آرای درست را از نادرست تشخیص دهد. امام علی علیه السلام 
فرموده است ی (2) آن که به 
پیشواز آرای گوناگون می رود , لغزشگاه ها را می شناسد. در مقابل , 
کسی که به خود اجازه نمی دهد که در آرای ذیکران. بنخرد ه از آنها اطلاع 
باید: باکه در هر زمییه که ۷ ان زو ارو می شود ۶ اف به به اطظهار نطر 
می پردازد و تنها به راهنمایی اندیشه خود , اعتنا و ؛ بر آراي عقلی خویش 
ا ی تا آرای گوناگون , 
گرفتار خطاهای آشکار و فرساینده می شود : من جَهل وجوة الراء أعينه 
الحیل. (3) آن که درباره آرای گوناگون , جهالت ورزد , ترفندها او را از پای 


در می اورند. 


رو الخکم ۵ 2567 من الم والمتاعط چ 21401 

2 .الکافی : جح 8 ص 222 4 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 389 , 
نهج البلاغه : حکمت 173 , تحف العقول : ص 90 . 

رو العکم : ع 756 زیون الحکم والمها اه دح 2 61 
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6 . امدادهای غیبی 


6 . امدادهای غیبیامدادهای غیبی , نقش بزرگی در دست یافتن به باورهای 
علمی , شناخت حقیقت و پالایش عقیده دارند. انسان , هر قدر هم که 
ورزیده و ماهر و آگاه باشد , به دلیل محدود بودن معلوماتش , نمی تواند 
به تمام ابعاد مسائل مورد بررسی خود احاطه باند از کامه زوایای آنها 
آگاه شود. از این رو, اگر بخواهد واقع را بویژه در مسائل پیچیده علمی 
ید مد ادها ی کیبی ز هه یه قفتیر ذیکر ربه کونه ای از المام و اشزاق: 
نیاز دارد. بدین جهت , الکسیس کارل , معتقد است که اکتشافات علمی , 
تنها نتیجه انديشه انسان نیست. وی در این زمینه می گوید : به یقین , 
بیروی مطالعه 1 قضأایا زر ز خصایص دیگری چون : اشراق و تصوّر 
خلاقه , برخوردارند. آنان با اشراق , چیزهایی را که بر دیگران پوشیده 
اک ۱ 
ندارند , می بینند و وجود گنجینه های مجهول را به فراست در می یابند. 
تمام مردان بزرگ , از موهبت «اشراق» برخوردارند و بدون دلیل و تحلیل 
, انچه را دانستنش اهمّیت دارد , می دانند... . یک دانشمند بزرگ , خود به 
خود , به سوی راهی که منجر به کشف تازه ای خواهد شد , کشانده می 
شود.این , همان کیفیتی است که پیش از این , «الهام» نامیده می شد. 
دانشمندان را می توان به دو دسته تقسیم کرد : یکی منطقی و دیگری 
اشراقی. علوم , ترقي خود را مرهون اين دو دسته متفکُرند. در علوم 
رباضی نیز که اساس و پایه ای کاملا منطقی دارد , اشراق , سهم دارد.. ۰ 
در زندکی عادی نیز مانند قضایای علمی , اشراق , یک عامل ۱ 
قوی و در عين حال خطرناک است و تمیز ان از توهم , گاه دشوار است... 
و فقط مردان بزرگ و پاکان ساده دل می توانند با آن به کمال و اوج 
زندگی معنوی برسند. این 
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موهبت , حقا شگفت انگیز است , تا جایی که درک واقعیت , بدون دلیل و 
تعقل , برای ما غیر قابل تفسیر می نماید. (1) همین نظریه را دانشمند 
زیاضیدان فرانتسه‌ی راک هاداما : تاییت.فی. کنذ .انا که می. کوید.* 
وقتی ما به شرایط اکتشافات و اختراعات می انديشیم. محال است 
بتوانیم اثر ادراکات ناگهانی درونی را نادیده بگیریم. هن دانشمند 
تههش کی , کم و بیش , اين احساس را کرده است که زندگی و مطالب 
علمی او , از یک رشته فعالیت های متناوب تشکیل شده است که در عذه 
ای از آنها , اراده و شعور وی مویّر بوده و بقیّه , حاصل یک سلسله الهامات 
درونی بوده اند. (2) بنا بر اين . می توان گفت که : هر چه امدادهای غیبی 
و الهامات درونی یک کته آفزون تز شوند + ارا و غفاندنشن درسنت 
ی 
کال رسمه ارات دانسا ار حها عصوست هی یر رتم اد 
اشراق ها و الهامات درونی چیست؟ ماذه گرایان از پاسخ دادن بدان 
ناتوان اند ؛ ولی خداپرستان می دانند که ريشه ان , خداوند است. خداوند 
بخواهد , به اندازه شایستگی اش و به مقتضای حکمت الهی , عنایت می 
فرماید , و دعا یکی از وسایل دستیابی به این شایستگی است. از این رو , 
امام سجاد علیه السلام خداوند را هی خواند اجه ها می اموود که.خداه نز 
فا واه سا از آرای دار دسا 


1- .انسان , موجود ناشناخته , ترجمه پرویز دبیری , تهران شرکت افست , 
1 
2- .امدادهای غیبی در زندگی بشر , ص 80 . 


ص: 100 


وا ود بک من دعاء محجوب, ورجاء مکذوب, وحیاء مقسلوب, واحتجاح 
مغلوب, و رأي عّیرٍ مصیب. (1) [خدایا !] به تو پناه می برم , از : دعای به 
مانع خورده / آشاند. دروغین بی حیایی / استدلالی که 0 خورده ۰ و 
رای نااستوار. به علاوه , می باید توجه کنیم که «دعا» , یکی از ریشه های 
مات اس رای ی سس ای ی بر می ان 
شرح عوامل و زمینه های الهام و اشراق , در فصل چهارم از بخش ششم 
خواهد امد. (2) 


1- .بحار الأنوار : ج 91 ص 156 . 
۰2 .ر. ک : ج 2 ص 481 (خاستگاه الهام) . 
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فصل پنجم : آزمودن عقیده 
نشانه های عقاید علمی 


اشاره 


فصل پنجم : ازمودن عقیدهدر این فصل , یکی از مهم ترین مسائلی را که 
می باید پیش از ورود به مباحعت اعتقادی بدان توجه شود , عرضه می 
دازتم. 6 ان:م. فسله «آزمودن عقیده» است. آیا معیاری وجود دارد که 
اتسان بتواند با آن , عقیده و آراتش را بیازماید و بر درستی آنها واقف 
گردد؟ چگونه پژوهشگر می تواند بفهمد که آنچه خود يا دیگری علم حقیقی 
و عقیده علمی می داند , حقیقتا چنین است و تخیل دانش و خوددانابینی 
نیست ؟ آپا در احادیت اسلامی / آموزه ها و سفارش هایی در زمینه آزمودن 
عقیده وجود دارد؟ پاسخ , این است که : عقاید علمی , عقاید غیر علمی و 
نیز خوددانابینی , هر یک نشانه ها و آثاری دارند که پژوهشگر می تواند به 
اه ها ار اما هر ساسا عیرست سا 
را کشت کند. ایام علل علبه السلام رباع فسات های عقاید غلمن و غیر 
علمی , سخنی جامع دارند که به جهت نکات ارزنده اش , شایسته دقت و 
تاتل استت: 


نشانه های عقاید علمی و ویژکگی های 


طره 102 
1 توچّه به مجهولات 


دانابان واقعیوم نقل.می کنیم ,ویس اند هایی را که.ور کلام. اتشان 
آهکه: اشت: ین به یک , مورد تبیین و بررسی قرار می دهیم. امیر مومنان 
علیه السلام می فرماید : ان العالع من عرف ان ما تعلَمْ فی ما لا یلم 

, قَقَدٌ تَفْسَة بذلک جاهلاً , قارداة یما رف من ذیِک فی طلّب العلم 
اتهادا. قما یزال للم طالبا ‏ فیه راغبا و له مُستفیدا و لاقله خاشعا و 
لرآیه متّهما و لِلسَمْتِ لازّما و ِلحَطاً حاذرا | وان قرد عایه 
ما لاتعرف, لم بُنکِرّ ذلک لما قَرّرّ به تَفَسْة مَن الجهاله ۰ (1) به راستی , 
دانای واقعی ز کنتی شنت که بفممد. آفخه. ی داند ء فز معايسه با انجة 
نمی داند , اندک است و بدین جهت , خود را نادان می شمارد , و با این 
شناخت دقیق از میزان مجهولات خود , تلاشش برای تحصیل علم , , فزونی 
می یابد. بر این اساس , دانای واقعی همیشه در جستجوی دانش و علاقه 
مند به تحصیل و استفاده از آگاهی [ دیگران] است و برای اهل دانش, 
فروتنی می کند و رأی خود را مهم می داند و ملازم با سکوت است و از 
خطا حذر می کند و از آن شرمگین می شود و اگر چیزی برای او مطرح 
1 ؛ چون میزان مجهولات 
خود را می داند. در مجموع , از بیان امام علیه السلام , هفت نشانه برای 
دانابان واففی هضاصان عفاند عامی» فایل امتخرام است, این خشانه ها 
عبارت اند از: 1. توه به جهل خود , 2. عطش فزاینده برای دانش اندوزی 
, 3. فروتنی در برابر اهل دانش , 4. متهم دیدن رای خود , 5 . خاموشی , 
6 حذر کردن از خطا , 7 . انکار نکردن مجهولات. و اینک بررسی و تبیین 
این نشانه ها : 


شعته به صمواکید. غکس داناان خلی و افاد ها بم سای 
خوددانابینی , که فقط معلومات 


و بیع ض 412 3023 
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و ان ی لت فان آسج نان وافقی عم خاضا نار 
و عقاید علمی , مجهولات خود را می بینند و با مشاهده مجهولات بزرگ و 
بی نهایت خود , معلومات خویش را به حساب نمی آورند. این گونه افراد , 
از دیدگاه امام علی علیه السلام شایستگی عنوان «عالم» را دارند و نظر و 
رای انان در مسائل عقلی , معتبر و قابل اعتماد است. به راستی , «عالم» 
کسی است که بفهمد آنچه می داند , در مقایسه با آنچه نمی داند , اندک 
است ؛ پس خود را جاهل , نهت نها د اون . پس ؛ , عالم حقیقی , هر چه دانسته 
هایش زیادتر گردد, مجهولاتش بیشتر می شود , و هر چه دانشش افزون 
وود اکاهی اس مان که اه ها در آفتءه فان فیاسن ۱ 
مجهولاتِ نامحدود نیست , بالاتر می رود. از این جهت , هر کس راه 
شناخت حقایق و عقاید علمی را می پیماید , بدان جا می رسد که دانسته 
هایش را چنان اندک می بیند که در برابر مجهولات , چیزی به حساب نمی 
اته فر نا به خاطر این مقدار دانش اندک , خود را شایسته نمی بیند 
که عالم محسوب گردد ؛ بلکه با بررسی دقیق علمی و واقع نگری , برای 
خود در برابر دانشمندان , جایی نمی بیند. در این جاست که انسان 
احساس می کند که هر چه دانشش افزوده گردد , فاصله میان دانسته ها و 
مجهولاتش بیشتر می شود و به سخن دیگر , میزان بالا رفتن سطح علمی 
ی برابر است با میزان زیادتی مجهولات او . بدین جهت , , هر کسی که 
درباره انسان اندک شناختی ندارد ۰ برایش مجهولی در زمینه انسان 
شناسی نیست و از این روست که اکر از نادانی بیرسی : «انسان 
چیست ؟» , پاسخ می دهد : این که امری روشن است ! انسان. موجودی 
استها کات یراع 
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می ر ود. انسان , بعنی انسان. این چه پرسش بی معنایی است؟ ! : نیز اگر 
ای ان ای 139۱ 
زک ! نیزا : به نظر من , انسان چنان شناخته شده است که نیازمند به 
یواست اما همین شخص , اگر به پژوهش درباره انسان 
شناسی رو کند , هر چه دایره تخصص و تحقیقش گسترش یابد , میزان 
مجهولانش درباره این موجود شگفت انگیز و پیچیده و پر از اسرار , بالاتر 
می رود و هر چه در حقیقتِ انسان , ژرف نگری بیشتری کند , پرسش های 
بیشتر و بیشتری برایش مطرح می شوند. اری, انسان برای شخص نادان , 
موجودی است که شناختش به پایان رسیده است ؛ ولی اندیشمند 
پژوهشگری چون الکسیس کارل که عمری را در انسان شناسی سپری 
کرده , حاصل پژوهش و ثمره همه تلاش هایش , کتابی با عنوان انسان ؛ 
موجودی ناشناخته است . البته نزد عالمان حقیقی , تنها انسان ۰ موجود 
ناشناخته نیست ؛ بلکه همه موجودات عالم , پیچیده و پر از اسرار و 
ناشناخته اند. می گویند : دانشمندی فرانسوی به نام فیلشستی دی لامنه 
گفته است : اگر کسی بتواند یک ریگ کوچک را معرژفی کند , خداوندی را 
در اختیارش می نهم. (1) البته انسان نه تنها یک ریگ , بلکه یک ذره از 
ذرات ان دا شید نصی. تواند. به ضورتت دفیق معا فی. کنذ: مگر نمی بینیم 
دانتشن بشری. » هر زود + انسراز خدیدق: را از <اتم»*:: کشف:می. کند؟ آبا 
این , بدان معنا نیست که تا امروز , بشر از شناخت 
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کامل یک ذره از ذرات هستی نیز ناتوان بوده است؟ از همین جاست که 
تمام هستی , به نظر عالم حقیقی و نه عالِم خیالی , پر از اسرار پیچیده و 
ناشناخته است و هر چه بر علمش افزوده و 4 1 به 
اسرار و پیچیدگی های هستی بیشتر می شود و نشانه هایی را آشکار می 
سازد که خود , نیازمند پژوهش اند , چنان که بسیاری از مجهولاتش نیز 
هویدا می شود. بر بر این پایه , هر چه بر معلومات انسان افزوده شود , 
مجهولاتش بیشتر می گردد , تا بدان جا که اعداد از بیان فاصله میان 
معلومات و مجهولات انسان , ناتوان می شوند ؛ زیر | دانسته هایش محد ود 
و مجهولاتش نامحدود است و عدد نمی تواند نامحدود را شماره کند . و 
همین ؛ ر معنای سخن پیش گفته امام علی علیه السلام است : ار العالم من 
عرف أنْ ما تعلمْ فیما لاب قلیل" , قَعَ تفسَة بذلک جاهلاً ها 
« کالم » کی انست که مممد آنجه مین دانوه ور مقاست با آنحه نضی: اند 
, اندک است و بدین جهت , خود را نادان می شمارد . و همین است معنای 
خرن متسوب به سقراط که : تا .به آن جا رسید دانش من که بدانم:همی 
نمی دانم . 


و از ابن سینا نیز چنین نقل شده است : 


دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت یک موی ندانست ولی موی شکافت . 
این که عالمان واقعی , خود را جاهل نسبی به شمار بیاورند , اختصاص به 
سقراط و ابن سینا ندارد ؛ بلکه همان گونه که امام علی علیه السلام 
فرمود , اين از 


ه که ع صن 2112 3022 : 
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ویژگی های تضافی عالمان حقیقی است و عالم , جز این نیست. اکنون 
ببینیم امام علی علیه السلام درباره دانش خود , چه می گوید و چگونه میان 
دانسته ها و مجهولاتش مقایسه می کند : همان امامی که می فرمود : 
نی یل ان تعوونی: (1) از من بپرسید , پیش از آن که مرا از یست 
بدهید. همان امام برجسته ای که می فرمود : عندی عْلوم الأوَلينَ 
ولاخرین. (2) نزد من , دانش اوّلین و آخرین است. همان عالّمی که در 
توصیف دانش او قلم ها می شکنند و زبان ها لال می گردند و نمی توانند 
او را توصیف کنند : همو که مي فرمود : لَقَرٍ اندمجث عَلی مکنون علم لو 
بُحتْ به لاضطرَبتُم اضطراب الارشیّه فی الطوی البعیده. (3) در اقیانوس 
دانش نهانی فرو رفته ام > که اکر نان که هستم , آشکار گردم , 
همانند ریسمانی که در چاهی ژرف می لرزد . [ مضطرب اه 
گردید . همین دانشمند برجسته , با همه دانش سرشارش که گوش ها از 
شنیدنش ناتوان اند دانش خود را در برابر آنچه نمی داند , هیچ می شمرد 
و ان گام که در. ترایز بزوزرد دار , تضرع می کند , دانش خود را با دانش 
نامحدود خداوند متعال می سنجد و در پیشگاه او به نادانی خود , اعتراف 
می نماید. در دعای «یستشیر» که پیامبر صلی الله علیه و آله آن را به وی 
اموخت و به وی سفارش کرد که 


1- .موسوعه الامام علیٌ بن ۳ طالب علیه السلام : القسم الحادی عشر / 
الفصل الرابع / الباب العاشر : سلونی قبل آن تفقدونی. 

2- .موسوعه الامام علیٌ بن ۳ طالب علیه السلام : القسم الحادی عشر / 
الفصل الثالت / علم الشرایع : ح 4993 . 

3- .موسوعه الامام علیٌ بن انیت انب ۳ السلام : القسم الحادی عشر / 
الفصل الثانی / لم یجد حمله لعلمه : ح 4936 , 
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به جانشین پس از خود نیز بیاموزد و آن را در هر صبح و شام تکرار کند 
۱ ۱ ها 
قرار می دهد: آنت العالِمٌ وآتا الجاهل .11 تو, داتایی و هن + تناداتم ‏ این : 
حقیقتی است علمی و دقیق و به راستی , امام علیه السلام مجامله و 
مبالفه نضی. کند و ۲ اندازه موبی, از دایره حقیقت , منحرف نمی شود. 
آنچه از او صادر می گردد , عین حقیقت است , نه ذره ای کم و نه ذره ای 
بیش. سخنی دیگر از امام علی علیه السلام که به معلرفی نشانه های عالم 
حقیقی و تمییز میان عالم حقیقی و غیر حقیقی می پردازد , چنین است : 
العالمْ من عَرّف قَدرَة , وکفی بالقرء جهلاً آن لا یعرف در . (2) عالم , 
ات ها را ی ی 
اندازه خود را نشناسد. روشن است که منظور از اندازه هر کس , اندازه 
دانش اوست ؛ یعنی عالم حقیقی , کسی است که میزان دانش خود را 
بشناسد و از غرور علمی و بیماری خوددانابینی در امان باشد , و هر کس 
به این شناخت نرسد و اندازه دانسته های خود را در برابر مجهولاتش نداند 
, شایسته نیست که عالم نامیده شود , گرچه از دانش های گوناگون 
برخوردار باشد ؛ زیرا همین نادانی , برای گم راهی و کاهش ارزش آرا و 
عقایدش , کافی است. 


1-.ر. ک : ج 3 ص 396 ح 2979. 
2 .ر . ک : ج 3 ص 390 ح 2962 . 
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2 عطش فزاینده برای دانش اندوزی 
3. فروتنی در برابر اهل دانش 


.۳ عطش فزاینده برای دانش اندوزییس از آن که عالم , دانسته هایش را 
با مجهولاتش به دقت سنجید و دانست که دانسته هایش در برابر مجهولات 
زیر ی به ساب تفی آمد ۶ نی آحاهی ۵ کر یره در مخودشسا لا هی و5 
و عشق و حرص به دانش , توان و تلاشش را برای شناخت حقایق هستی 
الا می برد , چنان که امام علی علیه السلام فرمود : العلغ من لا بت من 
الیلم ولا ینغ به. (1) عالم , آن است که از دانش , سیر نگردد و گماین 
0 ۳۳7 چنان که فرمود : العالِمْ الذی لا یل هن تلم 
العلم. (12 عالم: آزز فراگتری.دانشن.:.عسته نمی شود فن مقایل + غالم 
تمایان.فز ار «ارند که‌مماری خمودا ایتی.ء ان را از آسمران آموزنشن و 
پژوهش باز می دارد. این بیماری , به بیمار فرصت نمی دهد که در آنچه 
نمی داند , پژوهش کند ؛ بلکه او را به وهم می اندازد که به همه چیز 
داناست و دانش طلبی برای او نقص به شمار می رود. 


ری و باس ال اس فا که آمام ی تسام ور 
معزژفی عالم حقیقی بیان فرموده , فروتنی در برابر دانشمندان است. 
انسان به هر مرتبه از دانش که برسد , وقتی دانسته هایش را با مجهولات 
بسنجد , غرور بر او غلبه نمی کند و دیگر تنها به دانسته های خویش نمی 
نگرد ؛ بلکه به پژوهش ها و دانش دیگران نیز به دیده احترام و ارزش 


1-.ر.ک : ج 3 ص 402 ح 2995 . 
2 .ر.ک : ج 3ص 402 7 2996 . 
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4. مثهم کردنر رأی ی 


ی نکر و درو برایر داتش آنان + فروتتی می کند: در مقابل , عالم نمایان 
که خود را داناترین دانایان می انگارند خویش را در برابر دیگران بالا برده , 
یزرا یر ی کت ان ارام ۰ صارومی ند که کر در مان 
دانشمندان فروتنی کنند , از مرتبت علمی شان کاسته می شود , چنان که 
خیال می کنند مردم , فروتنی و احترامشان را برای عالمان دیگر , به 
حساب دانش کم اینان می گذارند. بدین جهت , وانمود می کنند که هیچ 
کس از آنان داناتر نیست و از اين رو با دیده عیبجویی و نه از روی نقد و 
پرزنی هر قظر يم ای را حرداسد مفوان هر مه ای مورد ایراد 
و انتقاد قرار می دهند . 


4 مثهم کردن رای خودچهارمین نشانه عالم حقیقی در سخن امام علی 
علیه السلام , آن است که شخص , ری و نظریّه خویش را در معرض نقد 
بداند. دانشمند حقیقی و آگاه , که مجهولانش را بی شمار می داند , ری و 
نظریّه خود را از خطا مصون نمی داند ؛ بلکه به آرا و نظریّات خویش , به 
دیده ائهام می نگرد و تا آن زمان که نزد او یک فرضیّه علمی , منطقی و 
فتطیق با دافم به: اتبات تششندء ان با معصر تمی. جر خه-نسسار از و 
و را 
, حاکم بوده و کسی در درستی شان تردید نداشته , ولی پیشرفت های 
علمی , ۱ به اثبات رسانده است , مانند فرضیه بطلمیوس در 


السلام , سکوت مداوم است. 
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دانشمند حقیقی , که می فهمد دانسته هایش در برابر مجهولاتِ بی شمار 
و نامحدود , اندک است , به خود اجازه نمی دهد در هر مسئله ای اظهار 
نظر کند. شهید ثانی رحمه اللهدرباره قاسم بن محمّد بن ابی بکر , یکی از 
فقیهان برجسته و مورد انّفاق مدینه , گزارش می دهد که مسئله ای از او 
سوال شد و گفت : نمی دانم. سوال کننده گفت : نزد تو امده ام و غیر از 
تو را نمی شناسم. قاسم گفت ی , نگاه 
مکن. به خدا سوگند , این مسئله را نمی دانم ! پیرمردی قریشی که در 
کنارش نشسته بود , گفت : برادرزاده ! ملازم وی باش . آن گاه گفت : به 
خدا سوگند , تورا در هیچ مجلسی_خردمندتر از امروز ندیدم . آن گاه 
قاسم گفت : وله لأن یُقطع لسانی احبّ ال آن تلم پما لا عل لی به. 
(1) به خدا سوگند , اگر زبانم بریده شود , برایم دوست داشتنی تر از این 
است که درباره آنچه علم ندارم ,. سخن بگویم. آن. کو.از گرور علمی: ۵ 
بیماری خوددانابینی , پیراسته است , آمادگی ندارد که با هر قیمتی , درباره 
انچه نمی داند , اظهار نظر کند. از این رو , خاموشی می گزیند و از پاسخ 
دادن به بسیاری از مسائل , خودداری می کند و این , همان بیان زیبای 
امام علی علیه السلام است که : قول «لا َعلْ» نصف العلم. (2) سخن 


«نمی دانم» , لیمی از دانش است. 


1- .آعلام الموقعین : ج 4 ص 278 و 279, جامع بیان العلم : ج 2 ص 66 . 
2 .ر.ک :ج 3 ص 7274 2663 . 
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6 . خودداری از خطا 


این بر خلاف روبه مبتلایان به غرور علمی و خوددانابینی است ؛ کسانی که 
نه تنها هیچ درنگ نمی کنند , بلکه به سرعت و بدون تأمل , به آنچه از آنان 
پرسیده می شود , پاسخ می گویند. آنان کسانی سید نمی وان کفت 
عالم نیستند ؛ بلکه باید گفت بیمارند و بلکه چنان که امام علی علیه السلام 
توصیف نموده , دیوانه اند ان من جات فی کل ما یُسألْ عَنة لمَجنون. 
(1) آن که به هر چه از او سول می شود , پاسخ گوید , دیوانه است. 


6 . خودداری از خطااین . ششمین ویژگی عالم حقیقی در سخن امام علی 
علیه السلام است. آن که از غرور علمی به دور است و اندازه جهل خود را 
می شناسد , هر گاه بخواهد رآیی را در یک مسئله ابراز کند , انديشه خود 
را متمرکز می کند و بر حواسٌ خود مسلط می گردد تا مبادا به خطا افتد. 
آن گاه با دقت و توجّه به تمام جوانب ب مسئله , ری خود را اظهار می کند. 
بدین جهت , زبان خردمند , هميشه در پس عقل اوست (2) و هیچ گاه 
خردمند , سخن نسنجیده بر زبان نمی اورد تا مبادا در گفته هایش به خطا 
بیفتد , بر خلاف مبتلایان به غرور علمی و بیماری خوددانابینی , که بی 
خریین حون کال ارهز هبو انان عرضمافی کردون اظمان نظر وی 
کنند. 


7. انکار نکردن مجهولاتآخرین نشانه ای که امام علی علیه السلام شخصیت 
عالّم حقیقی را بدان می شناساند , «انکار نکردن چیزی است که آن را 
نمی داند». اگر چیزی بر عالم حقیقی عرضه گردد که آن را نمی شناسد , 
به‌خاطر عهل حودم آن را انکاز نمی کند: کی که از 


1-.ر.ک : ج 3 ص 274 ح 2661 . 
2.ر.ک : ص 415 ح 575 و576 . 
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بیماری غرور علمی , در امان است و به کمي معلومات خود و نامتناهی 
بودن مجهولاتش آگاه است , عقلش به وی اجازه نمی دهد که آنچه را نمی 
داند و برایش مجهول است , انکار کند. ابن سینا در این ی 
فالصواب آن تسلح آمثال ذلک (لی بقعه الامکان , ما لم یدرک عنه قائم 
البرهان. (1) درست , آن است که امثال این [ شگفتی ها] را در سرای 
«امکان» بگذاری, تا زمانی که پرهانی بر خلافش اقامه نشده است. این , 
یک حقیقت روشن عقلی و علمی است که : «ندانستن» بر «نبودن» دلالت 
نمی کند. چه بسیار حقایقی که انسان بدانها عالّم نیست : ولی وجود دارند! 
آیا هزار سال پیش , بشر از حرکت خون و اتم و صدها حقیقت علمی دیگر 
که امروزه کشف و ثابت شده است , خبر داشت؟ آپا ندانستن این واقعیت 
ها در گذشته می ۳۷ دلیلی بر نبود آنها باشد؟ اگر آدمی حقبقتا اهل 
دانش باشد , می داند که بیشتر حقایق هستی , برای انسان , مجهول اند. 
امیر مقمنان علیه السلام در سخنی دیگر , ضمن برشمردن ویژگی های 
عالم حقیقی و عالم نمایان می فرماید : لا تقولوا یما لا تعرٍفون , فان کت 
الق فیما ثنکرون. (2) آنچه را نمی دانید , بر زبان مرانید ؛ زیرا بیشتر 
خقایق , همانهاین هستند که شما انها را انکاز می کنید. اما این مسئله که 
بدین پایه از روشنی است و هر خردمندی می داند که حق 


1- .الاشارات و التنبیهات : ج 3 ص 418 (النمط العاشر) . 
2 بر.ک:ج 2 ص 2104 1119 . 
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تقد ما اضفاآنو اقی اش 


اشاره 


ندارد آنچه را نمی داند و برایش مجهول است , انکار کند , از کسانی که 
غرور علمی را وسیله ای برای خوددانابینی قرار داده اند و جز آن را نمی 
بینند , پنهان مانده است. توضیحات بیشتر در این باره , ضمن سخن 

از عقاید غیر علمی خواهد آمد. 


نشانه های عقاید غیر علمیمی توان عقاید غیر علمی را همان گونه که در 
عقاید علمی بیان کردیم , آزمود و با ویژگی های فرد معتقد به آنها آشنا 
شد. به سخن دیگر , نشانه های عقاید غیر علمی , همان نشانه های عالم 
نمایان و دانشمندان خیالی هستند که امام علی علیه السلام پس از با زگو 
کردن ویژگی های عالم حقیقی , آنها را بیان فرموده است. در این جا نیز 
نخست اصل حدیث را می آوریم و آن گاه هر ویژگی را 0 
گذاریم. امام علی علیه السلام می فرماید : ان الجال من عَدّ تفس یما 
جهلّ من معرقه العلم عالجّا ویأبه مُکتفیا , قما تزال للعَلهاء مُباعدا وعلیهم 
زاربا , ون خالقَة مُحْطنا , ولما لم تعرف من الامور مُضللاً , قاذا وَرَّد یه 
من الأْمورِ ما لم تعرفة أنرَخ وکدّبِ به وقال یجهالته : ما ُعرف هذا , وما 
اراغ کان , وم اظرٌ آن یکون , وآثی کان ؟ وذلک لْقیّه یأیه وقله مَعرقته 
بخهاله ‏ قما ینقک یما یری مقّا یلتبسن علیه یه مشا لا تعرف للجَهل 

وله مقیرا/ , وقی الجهاله مُتَحَبرَ تخر | , وعن طلب العلم مستکبر|. 
| 
شمرد و به انديشه و رأی خویش, اکتفا ورزد . و هميشه از عالمان , دوری 
و انا را مس گیدسه ان گرا ها اه محاافت درز : عطاکای 
قلمداد کند , و هر چیزی 


1-.ر.ک : ج 2 ص 106 ح 1122 . 
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اشاره 


را نمی شناسد , گم راه کننده معرفی نماید ؛ پس هر زمان که : بر او چیزی 
عرضه شود که ان را نمی شناسد, انکار کند و دروغ شمرد و از روی 
نادانی بگوید : اين را نمی شناسم و گمان نکنم در گذشته وجود داشته یا 
اين که در آینده محقق گردد . اين همه , بر پایه اعتماد به اندیشه خویش و 
شناخت اندک از نادانی خویش است. در نلیجه به دلیل خوددانابینی ۳ 
(1) پیوسته از نادانی , بهره می برد و منکر حقیقت می گردد و در ناداني 
خویش سرگردان می شود و از طلب دانش, سر باز می زند . بر پایه اين 
حدیث , روشن می گردد که نشانه های عقاید غیر علمی , مانند نشانه های 
عقاید علمی , هفت تاست : 1. ی سا ی نادیده گرفتن 
آرای دیگران , 3. دوری از عالمان , 4. تخطئه مخالفان , 5 . انکار مجهولات 
+ 6. سر کرداتی در تاداتی + 7 سر باز زدن ی 
این نشانه ها: 


1 . بی اعتنایی به جهل خودنخستین نشانه صاحبان عقاید غیر علمی که به 
جهت بیماری درونی , خود را عالم می انگارند , این است که مجهولات خود 
را نمی بینند. بدین جهت , معلومات اندکشان بزرگ جلوه می کند و در 
نظرشان بزرگ می آید , بدان حد که خود را «عالم به همه چیز» می 
پندارند . گویا نزدشان مجهولی نیست. بدین جهت , خود را در هر زمینه 
خبره می دانند و به خود اجازه و حق می دهند که بر پایه حدس و گمان » و 
به تعبیر امروزی ها با تحلیل , در هر زمینه ای به سان یک رأی علمی 
قطعی , اظهار نظر کنند. 


1 بای آن,عا کسترجموشعت اللفظی ای غبازت ه برای خوافده فارسی 
زبانْ نامفهوم بود , مضمون ان به فارسی برگردانده شد . 
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اين دسته از مردم , هر اندازه هم عالم باشند و در هر زمینه ای نیز 
معرقت تشه اه از ام ای له اسلا اه صفت و لت 
ِِِ نیستند ؛ بلکه شایسته لقب «نادانان حقیقی» اند : اِنَّ الجاهل من 
تَفسَة یما جَهل من معرقه العلم عاّا . (1) به راستی که نادان , کسی 
و زا چو آنچه تفن اند سالم ساره سارانی سنیی افرادی ید 
اندازه علمشان / آنان را در چاه تاريي جهالت افکنده است ؛ جایی که 
روشنایی بدان نمی رسد تا برایشان سودمند باشد. بر این اساس , یکی از 
راه های آزمودن عقیده و تمیز دادن عقاید علمی از غیر علمی , آن است 
که صاحبان عقیده , مورد آزمون قرار بگیرند که ایا بل رون و فا ری 
خوددانابینی مبتلایند , با از آنها در امان اند؟ و آیا در جایی که علم ندارند , 
به خود اجازه اظهار نظر می دهند يا خیر؟ و خلاصه به چه میزان , خود را 
عالم عف.داشه رسمار صلی الله لش آله خوانت ده است که مرمهد 
: هن قال «اٍنّی عالمٌ» فَهُوَ جاهل. (2) آن که بگوید من دانایم , در حقیقت , 
تادان اتن سن م تخنسین هب کی عالمان.و اهل. معرفت سار مت آنات آن 
غرور علمی است . عالمان حقیقی که بر بالاترین ن پلکان دانش قرار گرفته 
انج»فی داد که آکاهی آنان دی برایر تادانف سان ه‌جسات مت آید از 
انن زم + علابان به: کز ور کافت وف آنان که حصان ی برد ار دنت بهره 
مندند , به نخستین درجه دانش هم 


روک خر 100 2 112 
2 .ر. ی :ج 2ص 54 ح 952 وج 3 ص 412 ح 3022. 
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نرسیده اند و اين , مصداق, سخن امیر مومنان علیه السلام است : من 
اأعی من العلم غایتة ققد هر من جَهّ تهایته. (ل) آن که بایان دانش را 
اذعا کند , نهایت نادانی خود را آشکار ساخته است. کوته بینان و تنگ 
نظران و سطحی گرایان , هر گاه به میزان اندکی از دانش می رسند , 
غرور علمی آنان: وا به استبداد می کشاند و اين گونه می شود که آنان 
تمامی مجهولات خود تا قداه ندیه از دانش خود می سنجند و خویش 
را به صورت مطلق , عالم می پندارند. برای مثال , استاد متخضصص ادبیات 
, گمان می کند که هر کسی که در فهم ادبیات مانند او باشد , به هر چیزی 
عم داد هم تواند در هو زستته ه هر ماه ايبرای فاصاع‌ضاور کنزی با 
عالم ریاضیات , معتقد است که ریاضیدانان , عالم اند و مٌجازند در هر 
زمینه ای ولو عقیدتی و اجتماعی , اظهار نظر کنند. و همین گونه است : 
فقیه , اصول دان , فیلسوف ,. مفشر و دیگران. هر کسی در هر شاخه ای 
از دانش و معرفت تخصص پیدا کند , اگر به غرور علمی مبتلا باشد و 
او و را ی اه 
انديشه اش از آن رو که در حوزه تخصصی خودش درست است , در هر 
زمینه ای نیز چنین است , گرچه از تخصصش بیرون باشد. بدین جهت , به 
خود حق می دهد که در هر مسئله ای اظهار نظر کند. حکایت شده است 
که یک عالّم «نحو» . بر کشتی سوار شد و به هنگام گفتگو با ناخدای کشتی 
, خواست دانش و منزلت علمی خود را به رخ بکشاند تا شاید ناخدا علاقه 
مند به آموختن «نحو» گردد. بدین جهت از او پرسید : آیا نحو 
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بنیاد اختلافات عقیدتی 


آموخته ای ؟ ناخدا پاسخ گفت : : خیر. عالم نجو بدو گفت : پس نیمی از 
عمرت بر فناست ! هر که نحو نیاموزد , عمرش را در نادانی , تباه کرده 
ات ار اف از تفع اف ها و رت عم بو .2 صمی اند اک 
دانش را بیاموزی. ناخدا قدری اندیشه کرد و پاسخ این ادیب مغرور بر او 
کدان اند چیزی نگذشت که طوفان در گرفت و دریا متلاطم شد و امواج , 
دریا را فرا گرفت. کشتی به خلاطم افتاد و از این "شنه به آن: نبتو برزت: می 
شد و به واژگونی نزدیک شده بود که ناخدا رو به عالم نحو کرد و دید خود 
را باخته و دست از پا نمی شناشد. فرصت را برای پاسخگویی به وی 
یت ۱ 7 
اک 7 ِِ ِ 
مغفروران , خواه آنان که هرگز به پژوهش نپرداخته اند و خواه آنان که از 
زیا به قطری اي اکتفا کرد اند در این که احتهاد را نها ای آن خویش مت 
دانند و به خود حق می دهند تا در هر زمینه ای ولو زمینه ای که در 
تتضشان کستم اظمار رای کته , همگی برابرند. 


شاد الا فارت کی ار رسشه ای آساشی اخطلاقای. عضنوفی. .و فاد 
میان نظریه های حاکم بر جهان , در همین اظهار نظر غیر متخضصان , 
پمعته استتوفتی راز عالی سا اظهار نظر می کند . کر تادانان عدوت 
توجه به تخصص و به عنوان اين که او عالم است , از او می پذیرند و از 
وی پیروی می کنند و بدین صورت , عقاید و نظریه های متضاد شکل می 
گیرد. از امام علی علیه السلام سخنی در این زمینه نقل شده است که اگر 
آن را معجزه امام تلقی کنیم , مبالغه نکرده ایم : 
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لو سکت الجاهل ما اختلف الثاس. (1) اگر نادان سکوت کند , مردم اختلاف 
نمی کنند. به حقیقت , اگر نادان در آن جا که تخصصی ندارد , از اظهار 
نظر خودداری ورزد , اختلاقات فکری و عقیدتی , برچیده مي شود و 
انديشه ها به نقطه مشترک می رسند. اگر نادان در حوزه , دانشگاه , بازار 
و... , سکوت کند و از اظهار نظرهای مذهبی , سیاسی , اقتصادی , 
اظهار نظر نکنند , اختلافات از جامعه بشری ريشه کن می گردد . در دوران 
معاصر و در طول تاریخ , شاهد ده ها مکتب و صدها عقیده و هزاران فکر 
متفاوت و بلکه متضاد هستیم و شاهدیم که هر کس گروهی را اطراف خود 
جمع کرده است و خود را صاحب نظر و رئیس سازمان و گروه می پندارد 
و نندگاه کون را بز آنان فرض.فی کند . اگر از ريشه این اختلافات به طور 
اساسی جستجو کنیم , به ريشه هایی می رسیم که امام علی علیه السلام 
بدان اشاره فرمود : اظهار نظر نادانان و غیر متخضصان و تحمیل دیدگاه 
های پوشالی خویش بر حقیقت و واقعیت . اگر صاحبان اندیشه مصمم 
شوند که رایی را تا قطعی نشده , ابراز نکنند و فرضیه های اثبات نشده را 
به عنوان دیدگاه های علمی عرضه ندارند , اختلاف به صورت ريشه ای از 
جامعه بشری برکنده می شود و انديشه ها در زمینه حقایق هستی , به 
نقطه های مشترک می رسند ؛ چرا که حق , یکی بیش نیست و نمی تواند 
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در تاننده گرفتن اراک یرانق 


بیشتر از یکی باشد. از سوی دیگر , در میان همه دیدگاه های متناقض و 
اندیشه های مختلف و عقاید متضاد , یک عقیده صحیح و علمی و مطابق با 
واقع , وجود دارد و سایر دیدگاه ها قطعا نادرست , غیر علمی و غیر واقعی 
اند. پس چگونه می شود که همه آرا و نظریّه ها حق باشند , با اين که با 
یکدیگر متناقض اند و هر یک , رآیی مفایر با دیگری دارد؟ 


2 نادیده گرفتن آرای دیگراندومین نشانه صاحب آرا و عقاید غیر علمی , 
آن انئنت. که به رای دیحزان نو سیم رف ۳/3 ۳ 
توچّه دارد و نه اعتنا می ورزد ؛ بلکه به گفته امام علی علیه السلام در 
حویت سس کفته * پرآبه مکتا : به رای تخوسشن اکنها هی وررد. از انن رو 
یکی از راه های آزمودن عقیده , آن است که صاحب رآأی , آزمایش شود 
که + آبا به خود اجازم هی دهد در ارا ۵ عقاند. دیکر بنگرد و آنها رز مورد 
ای ما ات کر ی 
ضو اب .م۵ آنچه دیگ رن هی کوتتده آفرسنت و تاطل است ا ان که 
به بیماری خودداتابینی مبتلاست که لازمه اش این است که خود را داناق 
مظطلی. می. اتکارد احساسن تمن. کند تم مطالعه و تررشی آرای. دیگران 
نیازمند است ؛ ولی ان که از این بیماری در امان است و به اندازه محد ود 
دانسته های خویش در برابر مجهولات بی نهایت / آگاه است / احتمال می 
دهد که فهم دیگران درست باشد. بدین و نآ خویش بسنده نمی 
کنو ة رای 
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3. دوری از عالمان 


دیگران را مورد پژوهش و بررسی قرار می دهد. امام علی علیه السلام در 
حدیثی دیگر می فرماید : ما أعْجَبِ ب برآیه الا جاهل. (1) جز نادان , کسی به 
زا ود وروی رن بت 


3 دوری از عالماتسو‌مین تشانه ضاحبان آرا و عقاید غیر غلمی, آن است 
که از نزدیک شدن به عالمان حقیقی , پرهیز می کنند. آنان مانند خفاشان 
شب , از نور خورشید می گریزند و به هنگام درخشش خورشید , در 
تاریکی غارها و دخمه ها به سر می برند. اين مردمان , از فروغ دانش و 
دانشمندان حقیقی بیمناک اند و به خود اجازه نمی دهند که از مخفیگاه 
خویش بیرون بيایند و به عالمان حقیقی نزدیک شوند و از فروغ دانش 
برخوردار شوند . اینان . مصداق سخن _پیش گفته امام 1 علیه السلام 
هستند که : قما یزال من العلماء مباعداً , وعلیهم زاریا . [ نادان. ] همواره 
از دانشمندان د ر حال گریز است و آنان را نکوهش می کند. مردم 
دانانماء ۱ و عقاید دانشمندان , خرده می گیرند و مرام 
آنان , نق زدن است , نه )0 کردن. مبتلایان به بیماری خوددانابینی , 
آهاد کن ندارند برای مباحثه و مناظره , با عالمان همنشین شوند تا 
عقایدشان به داه ری گذاشته شود آنان با شاب م2 رای عمج را در ممطلم 
مبداً و معاد , امور اقتصادی , سیاسی , عدالت اجتماعی , مدیریت جامعه 
و... به عنوان تنها رآی و نظر صواب , ابراز می دارند و جز برای 
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4 تخطته مخالفان 
5 . انکار مجهولات 


رأی خود يا حزب و سازمان و مْسسه شان درستی معتقد نیستند و بر این 
باورند که آنچه دیگران می گویند , خالی از صواب است و چنانچه 0 
بات نان ه ارت و ساهان تشه سای دا کرد ور شارفه ‏ 
جمع , جدا شده , به مخالفت بر می خیزند و زبان به انتقاد و نق زدن می 


فخظته. مخالفاتعمارشسن شاه مطلابان به خمودااشی:م آن آزست: که 
تاه ات ات فد ی ی مه را و 
ای ره وه 
قبضه اوست و گمان می برد که بر دیگران لازم است که برای فهم درست 
آرا| و عقاید , به روش فکری او پایبند شوند و از او پیروی نمایند تا بدان جا 
رسد که آو‌رفنیده است: ,هار ستانحا رسد , تباید جر ععایت و اراه 
خویش را سرزنش کنند , که خطا و کج روی از انهاست , یعنی همان سخن 
اتام علی‌ یت الساام که فرمده وهی حالمه تا یی | نادان: | هز کسن 
را که با او مخالفت ورزد , تخطئه می کند. 


و انکاز مخمواستجفین نشانه ضاعیان رای غیر علفمی. + انکار حقایفی 
است که نمی دانند , چنان که امیر مومنان , امام علی علیه السلام , در 
جدیث پیش گفته فرمود : ان الجال ۰ ۰ . (ذا وَرَد عَلیه من الأمرٍ ما لابعرفة 
انرة ودب به , وقال یجهالته, : ما آعرف هذا , وما آراخ کان فا اظر آن 
تکون م وانی. کان) !ولا اعرف دلک م للعیه بر ابه: وفله قعرفته بجهالنهة 
همانا نادان ی و ار 
شناسد , 
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انکار می کند و دروغ می شمرد و از روی نادانی می گوید : «اين را نمی 
شناسم و گمان نکنم که وجود داشته باشد , یا در آینده محقّق گردد. ِِ 
وجود داشته است , در حالی که من آن را نمی شناسم؟». این همه , بر 
بای افتضاو به وا خویش و اآگاهی از جهالت هایش ایست. 
علی علیه السلام فرموده است : لا ترژد عَلی الاس کل ما حدئوک به . 
قکفی بذلک جهلا. (1) همه آنچه را مردم برایت حدیث می کننر , انکار 
خکن و که این سای انات تاداتی + کافی استبه وان ضال اکن هار 
سال قبل , به کسی که به بيماري خوددانابینی مبتلا بود , گفته می شد که 
موجودات بسیار ریزی وجود دارند که چشم غیر مسلح , , آنها را نمی بیند و 
همانها سبب بیماری های جسمی اند , يا به وی گفته می شد که خون در 
بدن کزدلتن.صی. کت ار از ند کته یا اند .ادف یم تر ده با کفجه 
مه که سای ار ات دی دموا 
ذره های ریزتر تشکیل شده و در آن جزء , الکترون ها بر گرد پروتون ها و 
نیز هسته ها با سرعت سرسام آوری می چرخند و آدمی زادگان از اين ذره 
, اسلحه های ویرانگر می سازند که می تواند در چند لحظه ی 
زمین پایان دهد , بی تردید , چنین شخصی , همه این پیشگویی 2 
می کرد و آنها را خرافه و خیال می شمرد و گمان می کرد که اگر چنین 
۳ 0 1 
زمان , وی آنها را نشناخته بود , هر که چنین ادْعا می کرد , او را تکذیب 
ق تقون وا رایع هم هر خلافه وا فعر نی اباشت: 
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6 . لجاجت در مباحث علمی 


امام علی علیه السلام نیز برای از میان بردن چنین برخوردهایی با حقایق 
علهی از سوی مدّعیان معرفت , در همان حدیث فرمود : وذلک لته بر آیه 
وقلّه مَعرقته جَهالَیه . اين اظهار نظرها , به جهت اعتماد به ری خویش و 
آکاهن.اندی از. فجهولات خود. است.: به سشخرن چبکر : اکر این منکران 
حقیقت , اندازه نادانی خود را می دانستند و می فهمیدند که دانسته 
هایشان در برابر مجهولات , به حساب نمی آید , اینچنین به عقاید خود 
کر تنل کفی. کردنق و آین آندازه بر ان اعتمادمی ور زیوند ام اجه را بدان 
علم نداشتند , انکار نمی کردند. امام علی علیه السلام در ادامه همان 
حدیث , ار زانیا ان بیماری خطرناک را چنین گوشزد می کند : قما 
7 بری فیما بلتبسن عَلیه رأَیْهْ ومما تعرف للجهل مُستفیدا , وللحق 
منکرا .در نتبخه :از ناحیه آرای عقلطی: که افکا ر نادرست بر او مشتبه کرده 
و از طریق آنچه نمی شناسد, پیوسته بر نادانی می افزاید و حق را انکار 
می کند. این , بزرگ ترین زیان خوددانابینی است که نه تنها بیمار را در 
تادانیت نکه.می: ارو بر حفل .مر کسف.فن: فد اند و بلکه بت در رد , نادانی 
های نوبنی به صورت علم برای او پدیدار می کند و راه درمان , بیش از 
پیش بر او مسدود می گردد. 


این است که در نادانی خویش , 
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7 سر باز زدن از دانش اندوزی 


سر گردان است در گفزتای که مبتلا , به بیماری خوددانابینی است لمی تواند 
باور کند که سخن طرف مقابل , صحیح است و از اين رو در پی درک 
رها ای تس وس کر ار جص رگ از 
این رو می خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند و ری و عقیده خود را به 
۵۰ بقبولاند. چنان که احام علی علیه السلام در حدیث پیش 1 
فرمو وفتن آلجهاله. میک بدا تخد | . و در نادانی خویبش سر گردان است . 


7 سر باز زدن از دانش اندوزیهفتمین علامت صاحبان آرا و عقاید غیر 
علمی , تکبر در تحصیل علم است و به عبارت دیگر , نادان , به خاطر تکبر 
, از تحصیل علم , امتناع می ورزد. کسی که خود را چنان دانا می پندارد که 
نادانی خویش قفی. ند مه رای دیگران اعتنا ندارد و از دانشمندان 
فاصله می گیرد و مخالفان آرا و عقاید خود را تخطثه می کند و با لجاجت 
می خواهد عقیده خود را ۱ 
پژوهش باشد ؛ بلکه اين ویژگی ها کبر و غروری در او ایجاد می کنند که 
برای هميشه از شناخت حقایق هستی محروم می گردد. 
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فصل ششم : آزادی عقیده 


اشاره 


فصل ششم : آزادی عقیدهیکی از مسائل بسیار مهم و قابل توجّه در جهان 
امروز , بویژه پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر , مسئله «آزادی 
عقیده» است. در ماده هجد هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی , 
آمده است : 1 . هر کس حق دارد از اه کر و 
برخوردار شود و از جمله حق دارد مذهب و معتقدات دلخواه خود را داشته 
باشد يا بیذیرد , و انفرادا يا مشترکا . به طور علنی يا در خلوت , مذهب با 
ایمان خود را با عبادات و اجرای فرایض و رسوم و تعلیمات مذهبی , ابراز 
کند. 2 . هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن با 
قبول مذهب يا معتقدات دلخواهش لطمه وارد اورد. 3 . ازادي ابراز 
مذهب يا معتقدات را نمی توان تایع محدودیت ها کرد , مگر آنچه منحصرا 
به موجب قانون , پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت , نظم و سلامت 
یا عفت عمومی و يا حقوق و آزادی اساسی دیگران . ضرورت داشته باشد. 
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حسب مورد) سرپرستان قانونی کودکان را در تامین اموزش مذهبی و 
اخلاقی کودکان. مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند. در ماده 
نوزدهم این میثاق چنین آمده است : 1 . هر کس حق دارد که مصون از 
دخالت دیگران , دارای عقایدی باشد. 2 . هر کس حو" آزادی بیان دارد. این 
حق , شامل : ازادی دسترس و دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر 
کبیل بر بفون که هد کون معای اففال اظاا عات سوام شتاهی اه 
صورت مکتوب یا به صورت غیر مستقیم ( (مثلا از طریق هنر) و یا با هر 
وسیله دلخواه دیگر است , می گردد. 3 . اعمال حقوق مذکور در بند دوم 
این ماده , مستلزم حقوق و مسئولیت هایی خاص است و از این رو. ممکن 
است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون , به انها تصریح شده 
است و برای امور ذیل , ضرورت دارد : الف. احترام به حقوق يا حیثیت 
دیگران . ب. حفظ امنیت ملّی يا نظم عمومی , سلامت و یا عفّت عمومی. 
(1) ۷ فصل می خواهیم آزادی عقیده را از دیدگاه عقل و از منظر 
اسلام , مورد بررسی قرار دهیم و سپس توضیح دهیم که هدف از طرح 
مسئله «آزادی عفیده» در جهان امروز چیست ولی قبلا نننه مسئله , به 
عنوان مقدّمه , باید مورد توجّه قرار بگیرد. این مسائل , عبارت اند از : 

معنای عقیده , منشاً عقیده و معنای آزادی عقیده. 


1- .راهنمای سازمان ملل متحد , ترجمه منصور فراسیون : ص‌ 100926 
1(97. 
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معنای عقیده 
سخضا تن 


معنای عقیدهدر فصل اوّل به صورت مبسوط , به این موضوع پرداختیم و 
گفتیم که عقیده از ريشه «عقد» به معنای بستن (پیوند) است. وقتی 
نظری به ذهن پیوند می خورد , به آن «عقیده» گفته می شود و در این 
مورد , فرقی میان نظر درست با نادرست نیست. بنا بر این , انسان ,؛ , هر 
خی رانا که ۱ 
واقع باشد يا غیر مطابق 4 برای اه و خامعه .مفید باشد .یا فضر « به آن.: 
«عقیده» گفته می شود. 


منشاً عقیدهعقاید انسان که اساس عمل و جهتگیری های او را تشکیل می 
سوّال بسیار مهمی است که قبل از بررسی مسئله «ازادی ِ باید به 
آن پاسخ گفت و با پاسخ به این سوّال , اظهار نظر درباره آزادی عقیده , 
ساده تر می شود. با کمی تأَمل مشخص می شود که عقاید انسان به یکی 
از این ده شا باز مین کر وید 


1 . تحقیقگاهی انسان با انديشه آزاد و با مطالعه و تحقیق درباره مسئله 
ای می اندیشد و به عقیده ای می رسد. مثلا تحقیق می کند که: ابا مین 
به دور خورشید می گردد با خورشید به دور زمین ؟! آیا چیزی بجز ماده 
وجود دارد یا ندارد؟ و... در این صورت , منشا عقیده او تحفیق است ,؛ 
خواه نظریه او مطابق با واقع باشد و خواه 
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مطابق با واقع نباشد. 


2 . تقلید کاه عقیده انسان : محضول تحقیق. وبررسی با انديشه ازاد تیست 
, بدین صورت که يا تحقیق نکرده عقیده ای را می پذیرد و پا اگر تحقیق 
کرده , با اندیشه در بند تقلید , به باوری می رسد , که در هر دو صورت , 
منشأً عقیده او , تقلید است. بنا بر این , ريشه عقاید انسان , يا تحقیق 
است و با تقلید. البته منشاً سومی هم وجود دارد که همان الهام و اشراق 
است , که چون اين منشأاً عمومیّت ندارد و مختص به افراد خاضّی است , 
فقلا مهوت تما خنست. ۱ آنضه فایل وه است م ام که * اد یک 
بررسی دقیق , به این نتیجه می رسیم که عقاید مردم , عمدتا مبنای فکری 
و ريشه تحقیقی و استدلالی ندارند ؛ بلکه ناشی از تقليدند. پدر و مادر . 
قوم و قبیله , محیط زندگی , حزب و سازمان و گروه , و شخصیت های 
مورد احترام , نظری را به انسان تلقین می کنند و او . بدون مطالبه برهان 
و از روی تقلید , آن نظر را می پذیرد و به تدریج با آن , خو می گیرد و به 
آن عادت می کند و آن نظر به روح و ذهن او گره می خورد و ضمیمه 
ذهنش می شود و در جانش مستقر می گردد و به صورت عقیده و باور او 
در هت آید. به .همین دلیل , خانواده و محیط زندگی , در تکوین عقاید عمده 
مردم , سهمی اساسی دارند. معمولاً هر کس , در هر خانواده و هر 
محیطی که زندگی کند , عقاید افراد آن خانواده و محیط به او منتقل می 
ده کسکز کسید انست که ععاس‌خود را عاما از.ران حقیم ‏ تخل 


ری 2رض 233 (دل) وا 461 (خاشگاه ا ماما 
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ازادی عقیده 


قرآن کریم به انسان هشدار می دهد که اگر از عقاید پیشتر مریم جهان 
پیروی کند ,گم راه می,شود : «وان نطع کر قن فی الاض بُضلوک عن 
سبیل اللّه ان یتیغون الا ال وان هم الا یِخْرَضُونَ. (1) و آگر از بیشتر 

6 0 , تو را از راه خدا گم 
راه می کنند ؛ زیرا آنان , تنها از گمان , پیروی می نمایند و جز به حدس و 
تخمین نمی پردازند» . 


آزادی عقیدهقبل از بحث درباره آزادی عقیده , باید مشخص شود که 
مقصود از این آزادی چیست ؛ زیرا تا معنای «آزادی عقیده» معلوم نشود , 
داوری درباره درست يا نادرست بودن آن , ممکن نیست. آزادی عقیده را 
سه گونه می توان تفسیر کرد : الف آزادی انتخاب عفیده ؛ بعنی انسان 
آزاد است هر چه را که می خواهد , باور کند. ب آزادی اظهار عقیده ؛ یعنی 
اتشان اراد است, هر چه,را کم‌باوی کرد :بیان کند. ج آزادی تبلیغ عقیده ؛ 
بعتی اسان آزاد انشت هر جوا که باور کرره گزویه کت با بو این وفتی 
آزادی عفندم مطرع فی, شود .مک اشتهر یی از این سه معتا و با 
مجموع آنها مقصود باشد. اکنون با توچه به معنا و منشأاً عقیده و آنچه در 
تفسیر آزادی عقیده ذکر شد , می خواهیم ببینیم نظر عقل درباره آزادی 


عقیده چیست. 


1- .انعام : آیه 116 . 
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آزادی عقیده از دید کان صعا 


الف آزادی انتخاب عفیده 


آزادی عقیده از دیدگاه عقلعقل درباره هر یک از معانی آزادی عقیده , 
نظری خاص دارد و در نتيجه به طور مطلق نمی تواند درباره آزادی عقیده 
, داوری کند. بدین جهت : , لازم است هر یک از این معانی , جداگانه مورد 
بررسی قرار بگیرد. 


الف آزادی انتخاب عقیدهنخستین معنای آزادی عقیده , این است که انسان 
در انتخاب عقیده ازاد باشد و به دلخواه , هر عقیده ای را که می خواهد , 
ااای مور که را کی اه اور که ی نم سوم ی 
شود که این نوع آزادی عقیده , عقلاً امکان پذیر نیست ؛ زیرا عقاید انسان 
, نه در اختیار خود اوست و نه در اختیار دیگری. انسان , نه می تواند هر 
چه را که بخواهد , باور کند و نه دیگری می تواند به زور , عقیده ای را بر 
انسان , تحمیل نماید. عقیده , مثل لباس نیست که اگر انسان 0[ ۰ 
ها تست اش روا ای کر سا ۱ 
مجبور کند. که اين, لباس. .یا آن لباشن را بیوشد. باورهای انسان , مانند 
عشق و علاقه و محبت های اوست , چنان که نه در اختیار عاشق است که 
به هر کس و یا هر چیز که می خواهد و تصمیم می گیرد , عشق بورزد یا 
نورزد , و نه در اختیار دیگری است تا بتواند او را وادار کند که عاشق کسی 
یا چیزی بشود یا نشود. کسی که معتقد است الان روز است , نه خودش 
می تواند باور کند که الأآن شب است و نه دیگری می تواند او را مجبور 
کته کم اعها دوعس کت ممن است کسوادان تبون مس ۱ 
بر خلاف عقیده خود بگوید ؛ ولی امکان ندارد کسی وادار شود که عقیده 
خود را عوض کند. 
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برای گالیله در سال 1632 میلادی . درباره عقاید بطلمیوس و کپرنیک , 
کتابی نوشت. سال بعد , پاپ , او را به رم خواست و اظهار عقیده او را در 
مورد حرکت زمین بر گرد آفتاب , کفر شمرد و مجبورش کرد که به زانو در 
آید و از آن عقیده استغفار کند. معروف است که چون گالیله استغفار کرد 
و از جا برخاست و بیرون رفت , دیدند که با انگشت روی زمین نوشته 
و می کند». (ل) تنها در یک صورت , 
اک و نیز 
د ها عقیده ای تحقیق است , ممکن است پژوهشگر در ادامه 


را تا یب کند و اگر 
ی , شکسته 
د. (2) 


ب "۳ اظهار عقیدهدومین بت ِ- عقیده , آزادی انسان در بیان 9 
که هر کس بتواند بگوید : «عقیده من . این است» و هیچ ک حق ندارد 
مزاحم او شود , همان طور که هر کس حق دارد زندگی شخصی خود را, 
هر گونه که می خواهد , اداره کند , البته تا آن جا که مزاحم دیگران نباشد. 
آزادی اظهار عقیده , علاوه بر این که حق ۳ طبیعی هر انسان است , موجب 
برخورد ارا و رشد باورهای علمی و تصحیح عقاید نیز هست. بنا بر اين , 
کمترین تردیدی در صحّت و ضرورت این ازادی از منظر عقل 


1-.ر. ک : فرهنگ معین : ذیل «گالیله». _ 
2 .به این موضوع در بحث از معانی دیگر آزادی عقیده , خواهیم پرداخت. 
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بیست . آنچه در این مورد , قابل بررسی است , دو مسئله است : مسئله 
اوّل . آبا انسان حق دارد بر خلاف آنچه می داند و عقیده واقعی اوست , 
اظهار نظر کند؟ مسئله دوم ایا اتشان , عقلاً در تصحیح عقاید موهوم و 
باورهایی که مبتنی بر تفکر و تحقیق نیستند , وظیفه ای دارد؟ در پاسخ 
سوال اوّل , باید گفت : اگر ما باشیم و داوری عقل , هر چند عقل اظهار 
نظر کردن بر خلاف باور واقعی را تقبیح می کند , ولی تا آن جا که استفاده 
از آزادی بیان .ر.ظرزی به: ذیگران نرساند , مجوزی سای ات ار نمی 
بیند. پاسخ سوال دوم نیز این است که عقل , ضمن این که بیان عقیده را 
آزاد اعلام می کند , به دو دلیل اقدام برای تصحیح عقاید را لازم می داند : 
دلیل اول , این که : عقیده , اساس و پایه عمل است و باورهای موهوم و 
نادرست , جامعه را به فساد و تباهی می کشند. دلیل دوم , این که: مبارزه 
با عقاید مهو اقدآفن در جهت آزادسازی اندیشه است و عقل نمی 
تواند موجبات آزادی خود وا لازم نداند: تقضیح: این. که:: ازادی عقیده و 
آزادی انديشه , اصولاً با هم تضاد دارند بعنی نمی شود هم عقیدهآزاد 
باشد و هم انديشه آزاد باشد ؛ زیرا همان طور که پیش تر توضیح داده شد 
, عقیده چیزی است که به ذهن , بسته می شود و پیوند می خورد و ضمیمه 
جان انسان می گردد. بدین جهت , باورهای انسان , اگر مبنای فکری و 
تحقیق نداشته باشند . زنجیرهایی می گردند که دست و پای فکر و روح را 
در بند می کشند و انديشه را در حصار موهومات , حبس می کنند و نمی 
گذارند انسان , آزاد بیندیشد و به باورهای علمی و مطابق با واقع برسد. 


ص: د3 1 
ج آزادی تبلیغ عقیده 


بر اين اساس , پا باید آزادی انديشه را انتخاب کرد و يا آزادی عقاید موهوم 
را. اگر آزادی انديشه انتخاب شود . مبارزه برای شکستن زنجیرهای عقاید 
موهوم , یک امر جدّی و لازم است و همان طور که کسی وقتی در زنجیر 

نسته شده:.. خود تمی تواند آن زتجیر زا باز کند و شخضی ازاد باید 
برای آزادی او اقدام نماید , همچنین انديشه ای که در زنجیر باورهای غلط 
محکم بسته شده و عقاید نادرست , آن را احاطه کرده اند , خود نمی تواند 
خویش را از بند باورهای نادرست نجات دهد و باید فرد دیگری که آزاد 
است , برای شکستن این زنجیرها و آزادی او اقدام کند. بنا بر این , از 
دیدگاه عقل , اقدام برای پالایش ِِ دیگران , امری لازم است و با 
ها او ار ان و را 
برای پالایش عقاید دیگران , عبارت است از : روشنگری برای رشد عقاید 
صحیح , , آشنا کردن مردم با حقایق از طریق برهان , و نشاندن تحقیق به 
جای تقلید. البته اگر فرد يا افرادی سذ راه آزادی اندیشه و پالایش عقاید 
شوند , دیگر جای برهان نیست و در اين جا عقل می گوید که این سد باید 
با قدرت شکسته شود تا زمینه رشد عقاید درست و زوال عقاید نادرست 


مهیا گردد. 


ج آزادی تبلیغ عقیدهسومین معنای آزادی عقیده , آزادی ترویج عقیده و 
انتقال آن به دیخران است , خواه مبنای عقیده , تحقیق باشد با تقلید ۰ و 
۱ 0 
جامعه مفید باشد يا مضر. وقتی عقل , با ادله ای که ذکر شد , مبارزه با 
عقاید موهوم را لازم می داند , 
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عقیده به بردگی 


تردیدی نیست که نمی تواند آزادی تبلیغ عقیده را , به طور مطلق تجویز 
کند . چگونه عقل می تواند بپذیرد باورهای موهومی که مبنای فکری و 
تحقیقی ندارند و انديشه را در بند می کشند و رشد جامعه را متوقف می 
کنند و جامعه را به عقب می رانند و برای مردم زیانبارند , ترویج شوند. 
عقاید نادرست و زیانبار , نوعی بیماری روانی اند و بیماری های روانی , به 
مراتب از بیماری های جسمی , خطرناک ترند. وقتی عقل اجازه نمی دهد 
که انسان در انتقال بیماری های جسمي خود به جامعه آزاد باشد , چگونه 
می تواند آزادی انتقال بیماری های روانی را تجویز کند؟ 


عقیده به بردگیبرده بودن ذاتي انسان های مستضعف , عقیده ای است که 
به ارسطو نسبت داده می شود. او در کتاب سیاست می گوید : طبیعت , 
غلام را خلق کرده و اصولاً بربرها و اقوام دور 0 
, و یونانیان برای فرمان شوایی: ی از دی , آفریده شده اند. (1) به 

وبل دورانت : پس از گذشت چندین قرن 1 
ار ۱ 9 
ارسطو آن را طبیعی و غیر قابل اجتناب می شمرد و بولس حواری , این 
سازمان را تقدیس می کرد و از دیدگاه او , نظامی بود که با مشیّت الهی 
سازگاری داشت. (2) ارنست رنان نیز این اعتقاد را ات میت کفتم به 
عقیده او غرب , نژاد کارفرما 


1- .به نقل از : تاریخ بردگی : ص 35. 
2- .تاریخ تمذن : ج 1 ص 3د. 
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عقیده به زنده به گور کردن دختران 


عقیده به تغدبه از خون 


و شرق , نژاد کارگر است و برای همین است که طبیعت , نژاد کارگر را 


عقیده به زنده به گور کردن دخترانبه گفته ویل دورانت : در بعضی از نقاط 
(مانند : گینه جدید , هیبرید جدید , جزایر سلیمان و فیجی , هندوستان و 
ی ی وا | 
از وی می خواستند خود را بکشد تا در حیات آن جهانی به خدمت گزاری 
شوهر, قیام کند. (1) مشرکان معاصر پیامبر اسلام , معتقد بودند که اصولا" 
زن , مایه ننگ و موجب شرمساری است و بدین جهت دخترهای خود را 
زنده به گور می کردند. 


عقیده به تغذبه از خونویل دورانت در بجعت از عوامل کلی تمدذن , یس از 
ذکر انواع غذاهای انسان های ابتدایی (از آب گوشت شیش گرفته تا 
گوشت آدم) درباره تغذ به از خون انسان ها می نویسد : آکنون برای 
بسیاری از قبایل , خون انسان , غذای بسیار لذیذی است ... و چه بسیار 
مردم قبایل که پاک دل و نیکومنش هستند و در عین حال , خون انسان را 
گاه به عنوان دارو و گاه به عنوان وفای به نذر یا انجام دادن عمل دینی می 
آشامند و غالبا عقیده شان اين است که چون خون کسی اشاسنده شود , 
نبیروی او به شخصی که آز را آشامیده است , انتقال می یابد... مارا 


1- .تاریخ تمذن : ج 1 ص 53 . 
2- .تاریخ تمدن : ج 1 ص 18 19. 
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اسلام و آزادی عقیده 


آزادی انتخاب عقیده در نگاه اسلام 


اینها تمویبه ای از هزاران هزار باور موهوم و نادرست جوامع مختلف بشری 
است و اگر کتابی درباره باورهای موهوم تألیف شود , بالغ بر ده ها جلد 
خواهد شد. آبا عقل ِ می دهد که این باورهای ۹ ها و 
اه ۱ واژاد باشد؟ 


اسلام و آزادی عقیدهتا این جا , کلام درباره آزادی عقیده از منظر عقل بود 
و اجمال" به اين نتیجه رسیدیم که «آزادی عقیده» به معنای آزادی انسان در 
انتخاب عقیده , معقول نیست و به معنای آزادی انسان در بیان عقیده 
است , که حقّ طبیعی انسان به شمار می رود و این , در حالی است که 
«ازادی عفقیده» به معنای ازادی انسان در تبلیغ باورهای موهوم و مضر و 
انتقال آنها به جامعه , از منظر عقل , اکیدا ممنوع است. اکنون می خواهیم 
ببینیم نظر اسلام درباره آزادی عقیده چیست؟ پاسخ اجمالی , این که : نظر 
اسلام درباره ازادی عفیده , همان نظر عقل است . برای تفصیل این 
اجمال باید دیدگاه اسلام درباره هر یک از معانی آزادی عقیده , به طور 
مستند , مورد بررسی قرار بگیرد. 


آزادی انتخاب عقیده در نگاه اسلامهمان طور که در تبیین دیدگاه عقل 
توضیح داده شد , اصولا باورهای انسان در اختیارش نیست تا او به دلخواه 
خود , هر چه را بخواهد , باور کند پا باور نکند. 
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آزادی اظهار عقیده در نگاه اسلام 


عقیده , مثل لباس نیست که انتخاب و تغییر آن با انسان باشد و هر وقت 
که خواست و يا هر گاه که وادار شد , آن را عوض کند. عقیده , مثل محبّت 
اس مه ی تا ار ام تست ای اس هم 
انتخابی نیست تا آزادی انتخاب آن در اسلام , مورد بررسی قرار بگیرد. از 
این رو , وقتی عده ای از عرب های بادیه نشین که طایفه ای از بنی اسد 
بودند در خشک سالی به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آلهمی رسند و با 
وحن این کم عقاید. اسلامی:را باوز تدارند» تتها نة خاطز انگیزه های مازی 

, اظهار اسلام مي کنند 3(.۰) این آیه نازل می شود : «قالت الاب عَات 
فل لَم تیثواً و لکن فولواً سََقتا و لا یدح العِمَنْ فی قلویکُم. (2) 
گروهی از اعراب بادیه گفتند 0 آوزذنم: بگو : «ایمان نیاوردید ؛ لیکن 
بگویید : اسلام ام یت و هنوز ایمان وارد دل های شما نشده است»» . 
شام ز. اظمار عمده نم عفاین اسلافی است ور اسان« اعتفاد فلیی: ید 
قعایه اسان ام اما تصمم یور ات اسان استه نی اقا 
قعره فر ار امش ار اس رو اشنا اکن دیاقع 
تماند اظهار غفیده کو هلی اعتفاو: کار کلب است.د نیا ز عفی شعاد 
اساممس هه ری ید هماقا اس ایو 


آزادی اظهار عقیده در نگاه اسلامبررسی قرآن و احادیث اسلامی و نیز 
تاریخ اسلام , نشان می دهد که اسلام , 


1- .مجمع البیان : ج 9 ص 207. 
2- «حجرات : ایه 14 
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ایمان چیست؟ 


آز ادخ بیان.ه اظهار عفیده را به رصمیت: فی شتا سید ۵ هیچ ایستی, به آندازه 
اسلام برای این آزادی , احترام قایل نیست. در اسلام , نه تنها اظهار عقیده 
آزاد است , بلکه قرآن کریم رهنمود می دهد که انسان باید سخن های 
مختلف و آرا و عقاید گوناگون را بشنود و آنها را با اندیشه آزاد , مورد نقد 
و بررسی قرار دهد و وقتی در تحقیق به بهترین سخن و متین ترین آرا 
رسید , همان را انتخاب کند و ملاک عمل قرار دهد . به عبارت دیگر , 
9 آزادی بیان را راهی 
تفاید صحیح و تخاب بمترین ها فران دهد «قیَسَرٌ عباد * الذین یَسْتَمعُوت 
الَْوّل قیتبعون أَحَسَتَة (1) پس بشارت بده به آن بندگان من که به سخن , 
گوش فرا می دهند و از بهترین آن , پیروی می کنند» . در اسلام , نه تنها 
اظهار عقیده آزاد است , بلکه آنسان آزاد است حتی بر خلاف باورهای خود 
, اظهار نظر کند. البته اسلام , اين عمل را قبیح و موجب کیفر اخروی می 
دام ار من رو : وادار به اغتراف به انخه حق. می داند : 
نمی کند. قرآن در آیات متعددی تصریح می کند که ایمان , اجباری نیست و 
پیامبر خدا وظیفه ندارد که با زوز ء مردم را به ایمان آوزدن مجبور کند. 


ایمان چیست؟ایمان , عبارت است از باوری که توأم با اقرار و عمل به 
مقتضای ان باشد. (2) 


1- .زمر : آیه 17 18 . 
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آقزاز به غقاند اسلامی ندون باور فلبی,» آیمان تیست: بآور کین نیز بدون 
اقرار عملی , ایمان نیست. به همین جهت : , با این که فرعون یقین داشت 
که آنچه موسی علیه السلام می گوید , حق است و رسالت موسی را قلبا 
با به او موّمن گفته نمی شود ؛ چون از روی لجاجت و 
تکبر , به ی بکاتگی خدا و ثبلات موسی علیه السلام اقرار نکرد. (1) البته او 
در عال قرق شدل , اضطرارا به توجید و رسالت موسي علیه السلام اقرار 

و گفت : «عامنث اه لا ال الا الذٍی عَامتث به بِنُوا 
الشتلمین (2) ایمان ای ای سر خدا که بنی اسرائیل به 
ایمان آورده اند , وجود ندارد و من یکی از مسلمانانم» ِِ« «ِِ 
قلبی داشت ؛ اما انچه او را وادار به اقرار زبانی کرد , ترس از غرق شدن 
و مردن بود. پس , او موّمن شد , ولی به صورت اضطراری و از روی 
اجبار. بنا بر این , ایمان , دو رکن دارد : اعتقاد قلبی و اقرار عملی. رکن 
ی او و ی ی ی ی ی 
چه را بخواهد , باور کند يا باور نکند ولی رکن دوم , در اختیار انسان 
است , یعنی انسان می تواند به آنچه باور دارد , اعتراف کند و به مقتضای 
آن:غمل. تماید و نیز هی تواند عمل به اعتفادات خود اعفراف شداشته با شید 
اعتها قلبی (رکن اوّل ایمان) چون در اختیار انسان نیست , اجباربردار هم 

ی 
عملف رگن 





1- .«وجکذواً با و استیقتها آششهم ظلْمَا و عْلَهّا؛ و با آن که دل هایشان 
9 ِ داشت, از 9 ظلم و تکبر, آن را انکار کردند» (نمل : آیه 14 
0 
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دوم ایمان) چون در اختیار انسان است , اجباربردار است , یعنی می شود 
جبرا کسی را وادار کرد که به عقاید خود , عملا اعتراف کند يا بر خلاف 
عقیده خود , عمل نماید. . پس ؛ زاین که نمی وبیم : ایمان , اجباری نیست , 
منظور , تنها اجبار در مورد رکن دوم ایمان است : زیرا رکن اوّل ایمان , 
اجباربردار نیست. به عبارت دیگر , مقصود این است که اسلام , انسان را 
وادار نمی کند بدون اين که عقاید اسلامی را باور کرده باشد , جبرا به آنها 
اعتراف کند. پس اگر کسی می گوید که معتقد است خدا آفریدگار جهان 
است و یکتاست , باید بداند به چه دلیل ؛ و اگر می گوید که معتقد است 
محفّد صلی الله علیه و آلهپیامبر خداست , باید بداند که چرا ؛ و اگر می 
کید مق ات اساس ارگ ات را ی 
اعمالش زنده می شود , باید دلیل آن را بداند. اگر نداند که به چه دلیل , یا 
بگوید : چون پدر و مادر و يا معلمش چنین گفته اند , اسلام . این پاسخ ها 
را نمی پذیرد. در یک جمله , اسلام می گوید : اصول عقاید , باید تحقیقی 
باشد و نه تقلیدی , و هر کس باید مسائل اصلی عقیدتی خوپش را خود, 
حل کند و تحلیل دیگری به درد او نمی خورد. ار قزر اس ور انم ن 
را مجبور نمی کند که حتّی به باورهای خود , اعتراف کند. بنا بر این . این 
که می گوییم : از منظر اسلام 4 2 ۱۲ ۳131۲ 
کسام م بمتنها انار را وادار نمی کند که بدون باور داشتن به عقاید 
اسلامی , جبر| بان اغتر اف کنن نها اعتر اف تفلیدی و ندون تصقیه و 
ا تسه وم را تم بو باکه یکاش ترا که این اسلا مه 
باور دارند , 
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دلی با آنکتته.هات مصلی فا به. آن اغترافء ی کنو آزای کشت 
است و مسلمانان حق ندارند آنان را به ,زور به اعتراف مجبور کنند. قرآن 
کریم , صریحا اعلام می دارد که : «لا اکراة فی الدین قد تین الْشْدْ من 
العی. (1) اجباری در پذیرفتن دین نیست., که راه درست از راه نادرست, 
مشخص شد» . این آیه , علاوه بر این که تحمیل عملی عقاید دینی را 9 
صراحت نفی کرده و انسان را حتی در اعتراف عملی , به آنچه حق می داند 
اراد کذاشته است ۶ دلیل این آرانی زا نب بیان موده است. ادا ی 
قزماند بذیرفتی ععاند اسامی ۵ اعتراف‌عملی بو آما احاری تست و 
مردم در پذیرفتن اسلام , آزادند «لاً اکراه فی الدّین» و بلافاصله توضیح 
می دهد که دلیل این آزادی , آن است که راه درست و راه نادرست , 
فعض شده: انست «قد بسن ال هد ف العی»:.ذین , برنامه و راه تکامل 
آتتسا ن امتت‌ه انسان‌سراه اجزات این بزنامه همینا را با باه را 
زا مداته تا شوانه آنرا با اناد ارام طی دبا باندبه آخاز از انز 
راه برده شود. ان فتظر فزان کرنم , وقتی راه تکامل انسان مشخص شد , 
دلیلی ندارد که دین , اجباری باشد ؛ بلکه مقتضای دلیل , این است که 
انسان در انتخاب راه تکامل خود , آزاد باشد ؛ زیرا تکامل انسان , اختیاری 
است و انسان در صورتی به فلسفه آفرینش خود دست می یابد که آزادانه 
و با اختیار خود , راه درست را انتخاب کند. بنا بر این , وقتی راه درست 
مشخص شده است 1 ولی او از آزادی سو۶ استفاده می کند و از راهی 
که درستي آن را می داند , منحرف می شود و راهی را 


1- .بقره : آیه 256 . 
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انتخاب می نماید که می داند درست نیست , اجبار , بی معناست ؛ بگذار تا 
بیفتد و ببیند جزای خویش. نکته قابل توجٌهی که نگارنده تاکنون ندیده که در 
نوشته ای به آن توجّه شده باشد . این است. که از دلیلی که در این آیه 
شربف براعٍ آزادی مردم در پذیرفتن اسلام مطرح شده اه 
الاشد من التیت».خعلوم هی شود که کر این اب : سلکة در هم ایائی: که 
مسئله اکراه (اجبار) در آنها مطرح شده است , سخن درباره کسانی است 
که رشد و عیث , برای آنان مشخّص است و آنان حقانیّت اسلام را فهمیده و 
درستی عقاید اسلامی را درک کرده اند , ولی به انگیزه های مختلف حاضر 
نیستند به آنچه باور دارند , اعتراف کنند. با این توصیف , قرآن تصریح می 
کند که کسی حق ندارد آنان»زا یزرا وادار به. اعترافت. کند. یکی دیحر از 
ایاتی که در آن با صراحت , اکراه عملي بر عقاید اسلامي نفی شده , این 
سخن خدای متعال است : «و لو شَاء تیک لام من فی الاض كلم جمیغا 
آقأنت تکرخ الثّاسَ عتّیِ وتو مَوّمنین. ۰ (1) از پروردگار تو می خواست , 
همه مردم جهان , جملگی [از روی اجبار , ]ایمان آورده بودند. آیا و انمان 
را بر مردم تحمیل می کنی؟ » . در شأن نزول این آیه , امام رضا علیه 
السلام , از پدرانش , از امیر مومنان علیه السلام نقل فرموده است که : 
مسلمانان به پیامبر اسلام پيشنهاد کردند اگر افرادی را که تحت 1 
دارد , مجبور کند که به زور اسلام را بیذیرند , تعداد مسلمانان زیاد می 
شود و قدرت نظامی آنان علیه دشمنان افزوده می گردد. پیامبر اسلام 
فرمود . 


3:2 124 
قا کنث لألقّی اللّهٍ عز و جل پبدعه لم بُحدث ال فیها شین وما آتا من 


تفت ء ان تفت تذانم خداوند را با ندعتی: که. دربازم: آن:م :دشتوری 
برایم نیامده است , ملاقات کنم و من اهل تکلف و از کسانی نیستم که 
چیزی از خود بسازم [و به خدا نسبتِ دهم ] چداوند متعال , 
فرمود : ای محقد! «و لو شاء ریک من من فی الارَض كلم جمیقا؛ (2) 
اگر پروردگار نو می خواست ,. همه مردم جهان . حفلیی ایمان می 
آوردند» [ و البته اين ایمان آوردن,] از روی اجبار و اضطرار [ می بود] , 
همان طور که در جهان پس از مرگ , وقتی دچار سختی می شوند , ایمان 
قف افرتو : وراکر باءانان چنین. کقم , شایسته پاداش و ستایش من نخواهند 
بود ؛ ولی من می خواهم به طور آزاد و بدون اجبار , ایمان بیاورند. (2) 
خلاصه کلام در تبیین این ایه شریف , با عنایت به شان نزول ان , این است 
که * در تظام آفریتش : اتسان: اراد آفزیده شجه است: تا عکامل ه انخطا ط 
او با انتخاب خود او باشد و در نتیجه , واب و عقاب اخروی , معنا داشته 
باشد. از این رو , تحمیل ایمان بر انسان , چون بر خلاف فلسفه خلقت 
اوست , مجاز نیست و پیامبران الهی نیز حق ندارند بر خلاف سئت 
آفرینش و مشیّت الهی کاری انجام دهند هو کنر آن عمل : , موجب تقویت 
حکومت اسلامی و تضعیف دشمنان اسلام شود. سومین مورد ان اباتی که 
ذر آنها ء تحمیل آیمان بر آتسان, .با ضراخت تفی شده 


ِ : آیه 99 . 
ِ ۲ ص‌ 341 ۳ 11 , عیون آخبار الرضا علیه السلام ۳۰ 1 ص‌‌ 
ِ ح 33 , بحار الأنوار : ج 10 ص 343 . 
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است , آن جایست که خداوند خطاب به پیامبر اسلام می فرماید : «قَدَکرّ 
ما آنت مُدکز * لشت علیهم بقصیطر. (1) پس , یاد آور که فقط تو 
پادآوری [و] مسلط بر آنان نیستی» . یعنی وظیفه پیامبر صلی الله علیه و 
آله یادآوری , روشنگری , ابلاغ پیام های الهی و نشان دادن راه است و این 
مردم اند که خود باید تصمیم بگیرند و راه راست را انتخاب کنند. پیامبر 
ضلی الله غلیه و له از‌سانب خدا بو مرحم مسلط نسح ابا زمره ایفان 
را بر آنان تحمیل کند , و در یک کلام , مأموریت پیامبران الهی , تبیین 
عقیده است , نه تحمیل عقیده. ار هه اه 


عقاید اسلامی در آن نفی شده , آن جاست به خداوند خطاب به پیامبر 
اسلام می فرماید : «و ما آنت عَلبّهم بجتّار قدکرّ بالْفزعان من یحاف وعبد. 
(2) تو نمی توانی مردم را ید ری خراهی , مجبور کنی. پس , با قرآن 
کسانت را کم از مود ممصمی رنه اراس کن آز این آبه. خعلوم 
می شود که پیامبر اکرم , از این که می دید مردم معاصر او , سخت در بند 
عقاید موهوم و زیانبارند , بسیار رنج می برد و می خواست به هر نحو که 
شده , آنان را از اين بند , آزاد کند و وقتی می دید تلاش های پیگیر او برای 
آزادسازی تعداد قابل ملاحظه ای از آنان , بی نتیجه است , رنج روحی اش 
به حدّی می رسید که جسم او تاب آن همه ناراحتی را نداشت و لازم بود 
خداوند , به گونه ای , از این رنج ها که از شفقت و مهربانی او نسبت به 
مردم ريشه می گرفت بکاهد. 


1- .غاشیه : آیه 21 22 . 
‌ ق : یه 45 . 
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بنا نز آنن ۸ آیاتی که کر شدوتوعی ی (دلداری ) به پیامبر اسلام است 
ی وان که فته اد ات مها امی ادا وی اشت ,ه احا ره 
تحمیل یمان بر مردم , و او وظیفه خود را انجام داده و کوتاهی نکرده 
است که اگر خداوند می خواست مردم به اجبار موّمن شوند ؛ به گونه ای 
دیگر عمل می کرد. آنچه از آیات مذکور استنباط می شود , در آیات دیگر 
به صورت رون تر ۲ انندی درس نت اين سخن خداوند : «لعَلْک 
بجع مشک الا تکونوا ۶و تسا تتزل علنهم هن الستماء ءَایَة قلت 
اف لها خضعین. (1) شاید ود "هلاک کنی که چرا ایمان 
تقو اور دا ار اههد بای از شمان بر آان. هی فرشنیم که | 
اجبار] برای آن , خاضع شوند» . و نیز اين,سخن خداوند 1 
بخ لفْسک علی ۶اترِمم ان لم منوا بهذا العدیت اسف * [ا جعلا قا علی 
الرَضِ زيتة لها تلهم 2 احسَن عَقلا (2) شاید تو از پي آنان , [از 
شداّت اندوه, ] خود را و ۱ به این سخن تازه , ایمان نمی 
آود! انا انعم را -ووی ژفین است ‏ تفر ان قزای دایم کارانان را 
بیازماييم که کدام یک از آنان , بهتر عمل می کنند» . اين آیات . به روشنی 
نشان می دهد که پیامبر اسلام از گرفتاری مردم در بند عقاید موهوم و 
کراهت آنان از آزادی و پذیرفتن عقاید صحیح , گاه آن قدر غضصه می خورده 
که بیم آن می رفته از شلدّت اندوه , جان خود را از دست بدهد. 


ی 
2- .کهف : آیه 6 7 . 
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مبارزه با عقاید موهوم در اسلام 


نکته جالب توجّه , اين که : برای دلجویی از پیامبر صلی الله علیه و آله , در 
آیه اول (مربوط به سوره شعراء) به اجباری نبودن ایمان و در آیه دوم 
ام یا ها ات ها تساو ال اس مان 


اشاره شده است . 


مبارزه با عقاید موهوم در اسلامممکن است از آنچه در مورد آزادی عقیده 
و آزادی اظهار عقیده در اسلام ذکر شد , نتیجه گرفته شود که اسلام , , هی 
اقدامی را برای مبارزه با عقاید موهوم و پالایش باورهای نادرست , تجویز 
نمی کند ؛ زیرا وقتی عقاید انسان , در اختیار او نیست و همگان در بیان 
باورهای خود آزادند و تحمیل ایمان حتی بر کسانی که درستی آن را 
تشخیص داده اند جایز نیست , اقدام برای مبارزه با عقاید و بی 
معناست ول تا کفی تال , معلوم می شود که این نتيجه گیری , , توهمی 
بیش نیست ؛ زیرا انتخابی نبودن عقیده , با امکان پالایش عقاید نادرست , 
منافاتی ندارد و آزادی بیان , مبارزه اساسی با عقاید موهوم را نفی نمی 
کند ؛ بلکه زمینه ساز این مبارزه است. اسلام , با این که آزادی بیان عقیده 
زا از آن‌تره که تمه کامل اسان است ایدم کت ساره آساننس با 
عقاید موهوم را نیز به جهت آزادسازی انديشه از بند باورهای نادرست , 
ضروری می داند , ضمن آن که پیروزی نهایی در اين مبارزه را پیش بینی 
می کند و بر این باور است که در اینده تاریخ , روزی خواهد امد که جامعه 
بشری از بند باورهای نادرست , رها می شود و ان , روزی است که اسلام 


بر همه جهان , حاکم گردد. (1) 


1- .«هُو الذی أرسَل رَسْولَة بالْهَدی ودین الْحَقْ لِیْظهرَهو عَلی الذین کلهی؛ 
اوست کسی که پیامبر خود را به [ قصد آ]هدایت, با آیین درست روانه 
ساخت تا آن را بر تمام ادیان, پیروز گرداند»(فتح : آیه 28). 
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روش اسلام در مبارزه با عقاید موهوم 
مبارزه تبلیغی با عقاید موهوم 


اشاره 


ی اسااه شا این تایه رصان ای است. کم عم 
توا رنه اس مار نان هی فاص را که سای بو 
, شاکله و هیثت باطنی و واقعی انسان , که مبنا و اساس اعمال اوست , 
کر طلعی و قلط شاه موی اک انم دم ففکای عا مان 
اسلاه نمی اند آحازه دهد که اند چ عفل ب که آنوشه اسان راد 
زنجیر می کشند , به روح و جان انسان پیوند بخورند , يا ار پیوند خورده , 
انديشه انسان در بند انها , اسیر بماند. 


روش اسلام در مبارزه با عقاید موهومهمان طور که اشاره شد , راهی که 
اسلام برای مبارزه با عقاید موهوم انتخاب کرده . همان راهی است که 
عقل در پیش پای انسان می نهد. برای تبیین ین[ 2 روش مبارزه اسلام 
زدودن عقاید نادرست از ذهن عامّه مردم ؛ و روش اسلام در مواجهه با 
موانعی که سدذ راه ازادی بیان عقاید و رشد باورهای صحیح در جامعه اند. 
سیره اسلام در مورد بخش اوّل , «مبارزه تبلیغی» و در مورد بخش دوم , 
«مبارزه مسلحانه» است. 


مبارزه تبلیغی با عقاید موهومروش اسلام در مبارزه با عقاید موهوم و 
زدودن باورهای نادرست از آذهان و دعوت عامه مردم به عقاید صحیح و 


, موعظه (اندرز) و مناظره (بحث آزاد) , و به عبارت دیگر : مبارزه تبلیغی. 
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1 . حکمت 


آنه زیر ۶ روش نازخ اسلام با عقایه تا فرشت را عیلی روشن ضان: کرده 
است. ,در این آبه . خطاب به پیامبر ,اسلام آمده ایست : «ارع ای سبیل 
ریک بالْحکُمه وَالْمَوَعِظَه الحسته و جَدلهُم بالتی هی أَحسَنْ. (1) مردم را به 
| یز ۳ 
که تیکوتر اسنت:: صاظ و کن# : در این اب ریقف فران. + رفش های 
منطقی زدودن عقاید موهوم را از اذهان مردم , بیان کرده , به پیامبر صلی 
الله علیه و آلهدستور می دهد که برای دعوت مردم به اسلام و عقاید 
اه اين روش ها , عبارت اند از : 


1 . حکمتنخستین روش علمی اسلام برای مبارزه با عقاید نادرست , تکیه 
بر برهان و استدلال های عقلی و به تعبیر قران ,؛ «حکمت» است. معنای 
«حکمت» , چنان که در مفردات راغب آمده , رسیدن به حق به وسیله علم 
و عقل (2) و به عبارت دیگر , کشف حقایق از طریق استدلال های علمی 
ی ای رها ور ها اه ۱و ان 
می کند و از مخالفان خود نیز برهان طلب می نماید. (3) 


2 . موعظهدومین روش عملی اسلام برای مبارزه با عقاید موهوم , در کنار 
برهان , موعظه (اندرز) است. موعظه , عبارت است از : سخنان عبرت 


انکید اور تدم ای که 


1- .نحل : آیه 125 . 

2 .حکمت ؛ زیون به تقیعت آز روع تانق ه فعتل انس 

3-. «هائواً پرهتکم *دلیلن خفورا پیاوزید» (نفره* ای 112 + اتباء * ایف 2۸ 
#تمل : آیه 64 , قصص ؛ آیه 75). 
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هناظرج 


عواطف شنونده را برای پذیرفتن حق تحریک می کند. بنا بر اين , حکمت , 
از طریق عقل , و موعظه از طریق عاطفه و احساسات درونی , انسان را 
به شکستن بندهای باورهای نادرست فرا می خوانند. نکته قابل توجّه , این 
که : در آیه پیش گفته , «موعظه» , به صفت «نیکو» مقید شده است ؛ 
زیرا موعظه در تحریک عواطف و احساسات درونی برای پذیرش حق , 
ی : خشونت , برتری 
جویی و تحقیر) و , بلکه توأم با زیبایی باشد. انواع زیبایی ها (مانند : زیبایی 
کلام , زیبایی تژخووو ن زب دی انگیزه و حتی زیبایی گوینده) در تقویت آثر 
موعظه , موَتر است و از همه مهم تر , این است که موعظه کننده , خود 

نة. آنخههی هن بقل کید , که زشت ترین موعظه , موعظه واعظ غیر 
مسفظ آزشت, و بالاخره , هر چه موعظه نیکوتر باشد , در نقس شنونده 
موثرتر است و چه بسا اثر اندرزهای نیک در نفوس عاشه برای جذب آنها به 
عقاید و اعمال درست , از برهان , بیشتر است. در مقابل , مواعظ نازیبا , 
ه نها مر نیستند, بلکه گاهی اثر معکوس دارند و موب می شوند که 
ات آنجها ما برهان بدترفته استه: انار کنده که. کر و قران مک 
تقط خوانی ببری رونق مسلمانی. 


3 . مناظرهسومین روش عملی اسلام برای مبارزه با عقاید غیر علمی , در 
کنار روش های 3 ۱ مناظره (بحث آزاد) است. دز قر ان , از این روش 
, با واژه های : «جدال» و «مراء» تعبیر شده است. 
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جدال , مراء و یا مناظره , عبارت است از : بحث و گفتگو به صورت 
منازعه و غلبه جویی , و به عبارتی دیگر با 
و گفتگو را گویند. قرآن از برخوردهای سالم انديشه ها در مناظره که 
موجب روشن شدن حقایق و رشد باورهای صحیح می شود دو تعبیر دارد : 
تعبیر اوّل , که در ایه مورد بحث امده , «جدال احسن» و تعبیر دوم «مراء 
ظاهر» (1) است. جدال احسن , سالم ترین و نیکوترین روش در مناظره 
برای روشن شدن حق است و مراء ظاهر , برخورد روشن و استفاده از 
ادله ای است که حجّیت و قطعیت آنها بر همگان آشکار باشد , به گونه ای 
که طرف مقابل نتواند به آنها پاسخ بگوید. اسلام , که آیین همه انبیای الهی 
است , بنیان گذار بحث آزاد و برخوردهای سالم انديشه هاست و پیامبر 
اسلام , به عنوان بزرگ ترین پیام آور الهی , در عصری که پیروزی و 
شکست , جز در سایه زور میسر نبود , مسئله مناظره (بحت آزاد) و 
برخورد الم اتديشه ها را برای تخستین بار در جامعه آن زوز مطرح نمود 
و خود و دانشمندان خاندان او در این امر , پیش قدم بودند. از این رو ؛ 
بخش قابل توجهی از کتب حدیث , به مناظرات پیامبر اسلام و ائمّه خاندان 
او . اختصاص دارد. (2) انچه قابل توجّه است . این که : روش اسلام در 
زدودن عقاید غیر قلمی از ذهن عافه مردم و ی روش کاملا علمی و 
نط و است و در این مورد , اسلام , 


1- .«قلا تمّار قیقم الا مرا ظهرّا؛ پس ورتا رم آنان کر .یه هریت ظاهر, 
ِ ٍِِِ 2 : ایه 22). 
: گفتگوی تمدنها در قرآن و حدیت . 


۳ 


مطلقا از قدرت نظامی استفاده نکرده است و نمی کند , چنان که سیره 
پیامبر اسلام در دعوت به این ایین؛ به دستور قران 4 تکیه بر برهان و اندرز 
<«<«<«ِ از سالم ترین و بهترین روش های مناظره بوده است. 

صلی الله علیه و آله صریحا اعلام می نمود که : «فْلْ قذه سییلی 

ی ی کی ال ان ات 
0 از روی بصیرت , به خدا می خوانم. اين , روش من و هر کسی 
ار را ی ات ۰ 
گفته شود : اسلام با زور , خود را بر مردم تحمیل کرده است , بویژه وقتی 
که این اذعا از جانب کسانی مطرح شود که در دادگاه های تفتیش عقاید , 
جنایاتی مرتکب شده اند که روی تاریخ را سیاه کرده است. اری , اسلام از 
شکستن سدهایی که مانع رشد باورهای صحیح اند. 


پیکار برای آزادی اندیشهدر جایی که برهان و موعظه و مناظره سودمند 
اه ای و و 
اند , مبارزه مسلحانه و جنگ است. (2) موانعی که سذ راه ازادی انديشه 
اند , عبارت اند از : نظام ها و سبّت های غلطی که قدرت تفگر و تشخیص 
و در نتیجه امکان انتخاب عقاید صحیح را از مردم سلب می کنند. 


1- .یو سف : آیه 109 ۲ 
هر که ض 26 (دانتظاتی آموزنده) 
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تظام.های فاشه و ظالمه از آن.ها که از خمل غروم تقذبه می کنو آگاه 
شتدن مر دم یه معنای شتقوط آنها از اریکه قدرت است , نمی توانند اجازه 
دهند که حقایق آن گونه که:-هست., به اطلاع مزدم برسد و اننچنین است 
که این نظام ها , سد راه باورهای صحیح و به تعبیر قرآن , سذ راه خدا 
ها ابا ام ها مر ار اما حسه ار رو هی 
کند تا موانع آزادی انديشه را رفع کند و زمینه را برای رشد عقاید صحیح از 
طریق روشنگری , فراهم سازد. در مبحث «نبوّت خاضٌه» در بخش شناخت 
پیامبر اسلام و روش برخورد ایشان با مخالفان . خواهد امد که پیامبر 
اسلام در مواجهه با قدرت های مخالف , در گام اوّل , از مناظره مکی بر 
برهان استفاده می نمود و در گام دوم به مباهله (به داوری خواندن 
آفریدگار جهان) متوسٌل می شد و اگر مناظره و مباهله نیز به نتیجه نمی 
رسید , محاربه (جنگیدن در میدان نبرد) را برای شکستن سدهای آگاهی و 
آزادی اندینشنه. بر هی گزید *جراکه. مناظره و مباهله , اتمام حجّت پیامبر 
اسلام با قدرت های مخالف بود. علاوه بر نظام های فاسد , گاه ستّت های 
حاکم بر یک جامعه , سدٌ راه آزادی انديشه اند , مثل : ستّت بت پرستی , 
گاوپرستی , آتش پرستی , و ده ها بلکه صدها عقاید ضدٌ عقل دیگر که 
اگر انسان از انديشه و فکر آزاد برخوردار باشد , با اندکی تأثثل , کمترین 
تردیدی در موهوم بودن این عقاید نخواهد داشت. سئت ها و عادت های 
غلطی که 7 
زنجیری اندیشه را به بند کشیده . به انسان اجازه تعقل و تفکر نمی دهد. 
دوع مه ری ارم 
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۰ در ابتدا افرادی پیدا می شوند سودجو استثمارگر که می خواهند رژیمی 
به وجود آورند. انزه وتیه , یک تکیه گاه اعتقادی می خواهد , [و ] بدون تکیه 
گاه اعتقادی , امکان پذیر نیست. آن کسن. که اه ناسین مین کند؛ خودشن 
می فهمد که چه می کند... دانسته , خیانت می کند. یک موضوعی را ۰ یک 
نت وا یک کاوی تزا آزتدهانی را به یک شکلی در میان مردم رایج می 
کند. مردم اغفال می شوند. ال هم خیلی به آن دل بنستکی ندازند ؛ ولی 
خنح‌شالی فی: کر بچه های ایتهابع نا می ایند یه یور قعماورطا 
چنین می کنند , [آنها نیز آهمان کار پدر و مادرها را تعقیب می کنند. نسل 
تنل کمصت کرو قاری دا هی کند م جومستن فرع ترهلی 
می شود , جزو ترادسیون ها می شود , جزو غرور و افتخارات ملّی می 
شود , [و آدیگر نمی شود آن را از افراد بشر گرفت. درست مثل گچی که 
در ابتدا که با آب , مخلوط می شود , یک مادّه شلی است , [و ]آن را به 
هر شکلی که بخواهید , در می آورید ؛ ولی وقتی که بالأخره به یک شکلی 
در آمد , تدریجا خشک می شود و هر چه خشک تر می گردد , سفت تر می 
شود. بعد به یک حالتی می رسد که با کلنگ هم نمی شود آن را خرد کرد. 
آیا با اینها باید مبارزه کرد , یا نباید مبارزه کرد؟ بعتی ابا ازادی فکر که.من 
گوییم بشر فکرش باید آزاد باشد , شامل عقیده به این معنا می شود؟ 
مغالطه ای که در دنیای امروز وجود دارد . در همین جاست. از یک طرف 
می گویند فکر و عقل بشر باید آزاد باشد , و از طرف دیگر می گویند 
عقیده هم باید آزاد باشد ؛ بت پرست هم باید در عقیده خودش آزاد باشد ؛ 
کاوپرست. هم ایند در ففیده جخودش ازاد باشد " ازدهایرست. .هم باید در 
عقیده خودش آزاد باشد ؛ هر کسی هر چه را که می پرستد , هر چیزی را 
به عنوان عقیده برای خودش انتخاب کرده , باید آزاد باشد , و حال آن که 
این گونه عقاید , ضد 
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آزادی فکر است. همین عقاید است که دست و پای فکر را می بندد... 
ال اسام مت یم سیر ععاید وحم که اپدسه زا اسر کردم و 
برهان و موعظه , باز شدنی نیست , با قدرت نظامی باید باز شود و سد 
سئت های غلطی که در طی سال ها و قرن ها نشست رسوبات فرهنگ 
های نادرست بر ذهن جامعه , چنان محکم شده که با ابزار معمولی قابل 
زوال نیست , باید با انفجارهای عظیم شکسته شود و اندیشه انسان , آزاد 
گردد. و از آن چا که برخورد مستقیم نظامی با عقاید چنان که شرح آن 
گذشت امکان پذیر نیست , اسلام , پیکار با سئثت های غلط را از مبارزه با 
آار » مظاهر اخماغت ها اه می کید مها باق بای بات رت 
پرستی , باید بت خانه ویران شود ؛ همان کاری که ابراهیم علیه السلام 
کرد , و برای مبارزه با سّت گاویرستی کفساله یامد باید در انتترن : 
سوزانده شود ای ی ای اه 
الملاض کر جامعه مغاصز نود : قفا کسی استت: که با انذیته ازاد ‏ راز 
هستی را کشف کرده , به جهان بینی صحیح رسیده است. ۱21 او در 
مواجهه با مردمی گرفتار اوهام و باورهای نادرست که کمترین ن مایه ای از 
تعقل و تفکر نداشتند هر چه تلاش کرد تا آنان را با برهان و پند و اندرز ؛ 
متوجْه خطایشان کند و انديشه ایشان را از بند باورهای غلط نجات دهد , 
ور می ‏ ا و ساصوت موم 
ساخنه یسح "۳ آتا تن , لمی ۰ 


1- تقل از : سختر انی استاد شهید درباره «ازادی غفیدی»۰ در پاییر 1348 
ش در حسینیه ارشاد. ر.ک : سلسله مقالاتِ پیرامون جمهوری اسلامی : 
صِ 58 99., 
- .«وکد یک ثری ار هیم مَلَکوت السَمَوّ ت والارَض وَلیَکُونَ من المُوفنین؛ 
۳ به ابراهیم نماياندیم تا از جمله 
یقین کنند دا باشد» (انعام : آبه 75 
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خدای انان باشد . . . تا این که روزی فرا رسید که مردم , ان روز را به 
ی ای ری ات 
ابراهیم علیه السلام موقعیت را مناسب تشخیص داد , وارد بت خانه بزرگ 
شد و با تبر تمام بت ها , مگر بت بزرگ را خُرد کرد و تبر را به گردن آن 
آویخت و بیرون آضد. ابراهیم علیه السلام می خواست با صحنه سازی و 
مثهم نمودن بت بزرگ به قتل عام بت ها .فلا باوزهای علط را از ذهن 
مردم بزداید و انديشه آنان وا ازاد سازد: وفتن, فردم از مجلس جشن به 
شهر باز گشتند , خبر شدند که بت خانه ویران شده است , گویا بت ها با 
هم دعوا کرده , یکدیگر را کشته اند ! وارد بت خانه شدند , دیدند همه بت 
ها خرد شده و تنها بت بزرگ , تبر بر گردن , باقی مانده است. صحنه 
نشان می داد که کار , کار بت بزرگ است ؛ ولی شعور فطری آنان نمی 
توانست قبول کند که چند موجود بی شعور , با هم دعوا کنند. این بود که 
بدون تال , در جستجوی شخصی بر امدند که مرتکب این خرابکاری شده 
است و از آن جا که ابراهیم , مرئب از بت پرستی انتقاد می کرد و نیز 
تهدید کرده بود که تدبیرهای لازم را برای انهدام بت ها به کار خواهد 
گرفت ت , او را به ائهام قتل عام خدایان (!) احضار و در ملاً عام شروع به 
بازجویی از ۷ کردند. تسین شبوال. آبان. این بود : «عَأنت قعلّت ها 
نلیتا یابر هيمٌ. (1) آیا تو , چنین کاری را با خدایان ما انجام داده ای؟» . 
ابراهیم علیه السلام برای بیدار سازی وجدان خفته آنان , پاسخ داد : 


یاقا اب 2و : 
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«بل قعلَة کَبیرَم ها قَسْئلْوم |ٍن کائوا بنطفون. (1) بلکه بت بزرگ , این 

کار را کرده است و اگر بت ها می توانند صحبت کنند بیاعرا ‏ و 
آنها پیب رنه عحلل نکر .ی آزادسازی اندیشه به تدریج فراهم 
می شد. پاسخ ابراهیم علیه السلام مردم بت پرست را به خود آورد و به 
فکر فرو برد و به خطایشان در اين باور , آگاه کرد. انان در دل , خود را به 

سبب این ظلم عقیدتی ملامت کردند و بالأخره شرمسارانه اعتراف کردند 
که خدایان آنان نمی توانند سخن بگویند (!). با سست شدن بند باورهای 
موهوم و شکست سد سئّت های غلط , ابراهیم علیه السلام زمینه را برای 
شروع مبارزه تبلیغی منا سب دید و گفت : «فتَعْبْذُونَ من دون اللو ما لا 
عم یت و لا یرم * آف لُمْ و لما تقبدُوتَ من دون اللّه فلا تغقلون. 

توا شا ان باشد؟ اف ید ها بر خداران قما ا ابا عل. نم 
کنید؟» . نکته قابل توجه , این که : وقتی اسلام سدها را می شکند و بند 
باورهای نادرست را از انديشه باز می کند , می گوید: حالا فکر کن , ببین 
عقلت چه می گوید. اگرمی گید اسلام دوست است, آن را فول کن,, ۰ و 
اگر می گوید مکتب و مرامی دیگر صحیح است , همان را بپذیر. به عبارت 
دیگر , اسلام یک زنجیر را با قدرت نظامی باز نمی کند تا زنجیر دیگری را 
بر دست و پای انديشه ببندد و یا حتی عقیده دیکری را که مبتنی بر 


- .انبیاء : آیه 63. 
- .انبیاء : آیه 66 67 . 
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عقل و اندیشه است , بر انسان تحمیل کند. خیر ؛ بلکه وقتی اسلام , 
انسان را از بند باورهای نادرست رها می سازد . می گوید : بیندیش و 
عقیده ای را بر مبنای انديشه و تحقیق , انتخاب کن. و حتی اگر اسلام را 
تذون فک تذیرفتین , قبول ندارد. پس از فتح مکه و شکستن سد سنئت 
پرستی و اعلام عفو عمومی , مردم حجاز , فوج فوج اسلام را می پذیرفتند 

؛ ولی رو سای مشرکان , که مشکلات زیادی برای مسلمانان ایجاد کرده 
بودند , اخشاسن خطر هو کردنده. از این. ره :فده اق. از. انان از که 
گریختند. یکی از افرادی که به سبب سوء سابقه خود تصمیم به فرار 
داشت , صفوان بن امیه بود. صفوان , علاوه بر جنایات گرانبار , مسلمانانی 
را به به انتقام خون پدرش امیّه بن خلف که در جنگ بدر کشته شده بود در 
دور زوشن فا در تراس دید ان مروم ون هکه ره وان آونخته نود بدین سبب » 
پیامبر صلی الله علیه و آلهخون او را مباح کرده بود . وی از ترس مجازات 
, تصمیم گرفته بود از طریق دریا از حجاز خارج شود , بویژه هنگامی که 
دانست او یکی از ده نفری است که پیامبر صلی الله علیه و آله دستور 
قتلش را صادر کرده است . عمیر بن وهب , از پیامبر صلی الله علیه و آله 
درخواست نمود که از تقصیر صفوان در گذرد. پیامبر صلی الله علیه و 
آلهشفاعت او را پذیرقت و عمامه خود را که با آن وارد مکه شده بود , به 
عنوان نشانه امان به وی داد... . عمیر با عمامه پیامبر , وارد جَذّه شد و 
صفوان را همراه خود به مکه اورد . وقتی چشم پیامبر صلی الله علیه و اله 
به یکی از بزرگترین جانیان زمان افتاد , با کمال بزرگواری در پاسخ وی که 
از ایشان پرسید : عمیر گمان می کند که مرا امان داده ای , فرمود : 
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«درست است., فرود آی» . آن گاه وی را به آيین اسلام فرا خواند. وی دو 
فاه‌جهلت: خواقتفت که فرناوه اشلام یه فکن و برزشتی بیزدازد ؛ اما پیامبر 
صلی الله علیه و الهفرمود : «من به جای دو ماه , چهار ماه به تو مهلت 
قی دهم که این این را با کمالن بصیرت ۰ اتجاب تمابی؟: هنوز چهار ماه 
ره وه ود که هی اساام. آمرد. الب فر از این ۳ 
اسلام آوردن شهیل بن عمر است. ای کر 

که نا 0 13 
خود بستم و پسرم عبد اه را فرستادم که : برو و از محمّد برای من امان 
بخواه ؛ چرا که من به خاطر این که کشته نشوم , ایمان نمی اورم. عبد 
الله خدمت پیامیر صلی. الله علیه و الم رشید و کفت دزم ب امانمی 
گذاهد باه او امان مین دهد یامن صلی الله قلیه و اله ف مود عداری 
آورتوامانخد ات می‌جواند ار خانه‌خارم شوت اضر لین الله: غاب 
و آله سپس رو به اطرافیان خود کرد و فرمود : «هر یک از شما که سهیل 
را دید , حق ندارد که نگاه تند به او بکند. او باید بتواند از خانه خارج شود. 
به جان خودم سوگند که سهیل , آدم عاقل و شریفی است و شخصی مانند 
او نمی تواند اسلام را نفهمد و مسلمان نشود. او می داند آنچه در آن قرار 
دارد , برایش سودمند نیست »؟. عبد اللّه , پس از گرفتن امان و شنیدن 
سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله از مجلس خارج شد و نزد پدر آمد و 
جریان را گفت. سهیل که شاید باور نمی کرد پیامبر صلی الله علیه و آله 
اين گونه با 


1- .فروغ ابدیّت : ج 2 ص 736 737. برای مطالعه مشروح جریان اسلام 
آوردن صفوان , ر.ک : کنز العقال : ج 10 ص 503 506. 
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وی رفتار کند . بی اختیا ر گفت : به خدا که او در کودکی و بزرگی , , فردی 
نیک و شایسته بوده است. سهیل پس از گرفتن امان , با این که مشرک 
بود , ۳ در میان مسلمانان رفت و آمد داشت و حتی در جنگ ختین , 
بدون این که اسلام را پیذیزد: همراه بیامبز ضلی الله غلیه و الهبون تا 
که در محلی به نام جعژانه مسلمان شد. (1) این دو داستان , دو نمونه 
اثبات می کند بر خلاف انچه تعدادی از مدذعیان خاورشناسی نوشته اند , 
جنگ های اسلامی , بر اساس تعالیم قرآن, فقط برای شکستن سدهای 
ازادی انديشه و زمینه سازی برای رشد باورهای صحیح اند. (2) 


آزادی تبلیغ عقیده در اسلامتا این جا روشن شد که اسلام , نه تنها آزادی 
بیان عقیده را تأیید می کند + بلکه از آن دفاع نیز هی تماید * اضا باید دید که 
آیا اسلام اجازه می دهد هر کس هر عقیده ای را که خود دارد , تبلیغ کند و 
نه ذیگری منتفل تماید؟ با عتایت به آنچه در تبیین. دیدگام عفل در پاسخ نه 
این سوال مطرح شد , اسلام , قطعا نمی تواند تبلیغ عقیده را به طور 
مطلق , تجویز کند. برای توضیح بیشتر , باید گفت : تبلیغ یک عقیده , گاهی 
به صورت استدلالی (برهانی) است , یعنی مبلغ در تبلیغات خود واقعا بر 
عقل و منطق تکیه می کند , و گاهی با جوسازی و انتقال یک باور نادرست 
از طریق حیله و تزویر صورت می گیرد. 


1- .میزان الحکمه : ح 14627 ؛ کنز العشال : ح 30168. 
2- درا توضیح بیشتر در این باره ۰ ر.ک : مقاله «کارنامه اسلام محمد 
خاتم پیامبران» : ج 2 ص 9<ظ 71. 
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عقایدی که مایه فکری و منطقی دارند . به هر میزان که مثکی بر عقل و 
منطق و برهان باشند , به همان میزان , بیان آنها , تبلیغ و ترویج انهاست . 
بدین جهت , ازادی تبلیغ عقیده به این معنا , داخل ازادی بیان عقیده می 
شود که نظر اسلام در این باره به تفصیل بیان شد. و اما جوسازی تبلیغی 
برای انتقال عقایدی که مایه فکری و منطقی ندارند و برای جامعه زیان 
آورند و از راه تزویر به مردم می رسند , چیزی است که نه عقل می تواند 
آن را تجویز کند چنان که توضیح داده شد و نه اسلام آن را بر خلاف تجویز 
عقل تایید می نماید. بنا و ار کار سم سا کت مور اس مب 
بیان عقیده آزاد است # جوسازی برای انتقال عقاید نادرست به مردم 
, ممنوع است. 


آزادی عقیده در جهان امرو زآخرین ن مسئله ای که در اين فصل باید مورد 
بررسی قرار بگیرد. مسئله آزادی عقیده در جهان امروز و انگیزه طرح این 
آزادی در مجامع بین المللی بویژه اروپاست , و این که استکبار جهانی در 
جانبداری از اين ازادی , چه اهدافی را تعقیب می کند. در این باره می 
توان گفت که طرح مسئله «ازادی عقیده» در جهان امروز , عکس العمل 
اجتماعی دادگاه های تفتیش عقاید اربابان کلیسا در قرون 3سطاست که 
اجازه نمی دادند هیچ کس , بر خلاف آنچه کلیسا مي گوید , اظهار نظر کند 
ار امرس مان ات دا تاکن ایا ی نت 
خورشید به دور زمین می گردد : کسی حق نداشت ولو با ارائه برهان 
بگوید که واقعیت , به عکس است . و گالیله که چنین اظهار نظری کرد , 
محکوم به اعدام 
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شد و به ناچار , توبه کرد. به حکم همین دادگاه ها , هزاران اندیشمند , 
زنده زنده در انش سوختند و برونو , کشیش یتالیایی , یکی از این 
دانشمندان است. او در سال 1600 میلادی , به جرم این اعتقاد که «هر 
کس پس از رسیدن به مرحله عقل , درباره دنیا و زندگی , مطابق با عقل 
و استنباط خویش عقیده ای پیدا می کند» , در دادگاه تفتیش عقاید , 
محکوم به سوختن شد! دادگاه , این گفته برونو را دلیل مخالفت او با 
مذهب مسیحیت می دانست ؛ چون به نظر این دادگاه , هر مسیحی , پس 
ا تص به سنحاه یل تایه را به دسا ور فضاسته کید که ور 
کناب مقتس توشته شذم است ‏ اه مطارق عفل, ونانتباظ خوو بو برونو 
که چنین گفته است , از دین , بر گشته هم نت آ ان دید ب حلول 
شتظان فر کالند ات و باس او سوزاند تا شیطان از کالبدش خارج 
شود ( !). علاوه بر این , دین و مذهب , از دیدگاه گردانندگان سیاست های 
بین المللی و فلاسفه ای که از اين سیاست ها الهام می گیرند , چیزی 
۴ ۱ ۸ ایک ۲ ۱ ۱8 3۳1 
ندارد ؛ درست مانند یک قطعه شعر و يا یک فیلم سینمایی , و به گفته 
استاد شسه سم ما ره اه عرار ود یر سم ار شیارا ار 
دین و مذهب , هر چه عی خواهد پاش می خراهد هضور مت زرسی 
باشد , می خواهد به صورت گاویرستی باشد , می خواهد به صورت 
خداپرستی باشد امری است مربوط به وجدان شخصي هر فرد. در مسائل 
فذهبی و یی عون آنما تمی‌حواهتد به حافعتن ترای وتات 
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اعقر اف کرو تاشته و وان کنند که ماقعا مخصوانی از رف خدا آموم اند 
و یک راه واقعی برای بشر نشان داده اند و سعادت بشر , در این است که 
آق:تاه.واففن فا طی ند رصی مد * فا تن دانیض واففه زنته. مهب 
چیست ؛ ولی همین قدر می فهمیم که انسان , بدون مذهب نمی تواند 
زندگی بکند ؛ [ یعنی آیکی از شرایط زندگی انسان : یکی از سرگرمی 
های زندکی انسان , این است که به یک موضوعی به عنوان «مذهب» , 
کر دی اه کر نا یه 
, خدای یگانه باشد یا انسانی به نام عیسی مسیح , یا گاو با فلز و یا چوب ؛ 
سلیقه خودش هر چه را ای رو اه ان و که 
اشاره شد . این گونه برداشت از دین و مذهب , الهام گرفته از انديشه 
متثکی بر قاعده ای علمی يا فلسفی نیست ؛ بلکه الهام گرفته از انديشه 
هایی است که از علم و قلسفه , برای مقاصد سیاسی استفاده می کنند. 
گردانندگان سیاست های استکباری , اگر از آزادي عقیده دم می زنند , 
برای آن نیست که واقعا می خواهند هر کس در اظهار عقیده آزاد باشد تا 
ای ی ی با موهوم , , رهایی یابند (چرا 
۳ 
ذست یابند. و از آن. جا که تخذیر کننده: ترین سرگرمی . دین منهای 
سیاست و ۹ موهوم مذهبی است و در این مورد , تفاوتی ات ادیان 
باطل نیست. به مصلحت سیاسی خود می دانند که 


آ خر آعون ری امسامی ی 10 107 
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خفانی دش ساسا انا مسا فضاله ایان اه سس ار هداعلا که 
حالا اگر دینی بخواهد وارد عالم سیاست شود و برای رشد باورهای صحیح 
و رهایی از بند عقاید نادرست و در نتبجه رهایی از سلطه قدرت های 
استکباری اقدام کند , این دین . نه تنها از دید گام قدعیان رسمیف آزادي 
عفیده , آزاد نیست , بلکه هواداران آن به دست همین مذعیان آزادی 
عقیده , در پوشش دفاع از آزادی , نابود می شوند. 
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فصل هفتم ز ورین عقیده 
یکم. امکان آموزش عقاید صحیح 


فصل هفتم انهخشن عقیدهاز آن رو که هدف اساسی از دانش نامه عقاید 
اسلامی , زمینه سازی برای دست یافتن به معارف حقیقی و اصیل و به 
تعبیر دیگر , آموزش عقاید علمی صحیح و سازگار با واقع است , ضروری 
است پیش از ورود به مباحث شناخت شناسی و اعتقادی , به چند نکته 
اشاره گردد : 


یکم. امکان آموزش عقاید صحیحنخستین پرسشی که در اين جا مطرح می 
شود , اين است که : اگر بپذيريم عقاید انسان در اختیار او نیست , چگونه 
می توان عقاید صحیح و سازگار با واقع را به مردم تعلیم داد؟ پاسخ , آن 
ایا ای ان رو 
آنها را تغییر داد. از سنوی دیگر : عقاید غیر علمی , قابل دگرگونی هستند , 
اما با ريشه کن ساختن ريشه عقاید نادرست و وهم الود. اموزش عقاید بر 
اساس تفکر اسلامی , چنین هدفی را دنبال می کند , یعنی پس از آزاد 
ساختن فکر و انديشه از بندهای تقلید و جایگزین ساختن پژوهش های 
کامل به جای 


ص: 1066 
دوم. ضرورت آموزش عقاید صحیح 


پژوهش های ناقص , عقاید و هم آلود و نادرست , جای خود را به عقاید 
خی هم من سا رو نی اف ها مک ات سا منت ار 


دوم. ضرورت اموزش عقاید صحیحپیش از اين , روشن ساختیم که عقاید , 
شیرازه روح و جان انسان را تشکیل می دهند و عقاید نادرست ۰ شکل و 
باطن حقیقی آنسان را دگرگون می سازند و آن را بیمار می کنند و بدین 
ترتیب , زندگی فردی و اجتماعی اش را از سیر طبیعی , خارج می نمایند. 
آنچه می تواند انسان را از اين خطر نگه دارد , شناخت شناسی و آموزش 
عقاید علمی است. از اين رو . اين دانش , مهم ترین . گران بهاترین و 
ضروری ترین دانش ها به شمار می رود. ام و ور در ضمن 
راهنمایی هایی به جابر بن یزید جعقی می فرماید : اعلّم له لاعلع کطلب 
السّلامه ولاسَلامة کسلامه القلب. (1) بدان که هب دانشی , مانند بهة دست 
آوردن سلامت نیست و هیچ سلامتی , چون سلامت دل نیست. آری , , هی 
داتشی مانتد دانتشی. که از آن توقع سلامت. قلب و روح انسان می, رود : 
نیست " چرا که معیار ارزش هر دانش , در خدمتی نهفته است که به 
انسان و جامعه ارائه می کند و چون علم عقیده شناسی و پالاپش عقاید , 
بیشترین نقش را در سلامت فکر و روح بر عهده دارد , گران بهاترین و 
ضروری ترین دانش ها برای انسان است. 


1-.ر.ک : ج 3 ص 192 ح 2500 . 
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سوم. آموزش اجباری 


سوم . آموزش اجباریدر ماه سیز دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶ آمژخ 
1۳ 
(1) اگر از امضاکنندگان این میثاق بپرسیم که «چرا شما با اين مصوّبه , 
آزادی را از مردم بی سواد سلب می کنید و چرا نی - خذارید نات وز 
انتخاب بی سوادی + آزاد باشتد؟ و دلیل این آموزش اجباری چیست ؟» , 
حتما پاسخ می دهند که حداقل سواد , از ضروریات زندگی انسان است. ما 
هم این نظر را قبول داریم و پیامبر اسلام , سیزده قرن قبل از تولد 
پیشنهادکنندگان منشور حقوق بین الملل , طلب علم را بر هر مرد و زن 
مسلمان , واجب کرده است. (2) ایرادی که ما به این آقایان داریم , این 
ایعت کهچرا فعط سوادا موزنه را عدلیل.ظروزی نودن آنبرای زند وی 
ابارعمی کنجروار موزش عقاید صعی اصلا سیخن به بان نمی اور ۱ 
آیا داشتن حداقل سواد , از ضروریات زندگی است ؛ ولی عقاید درست که 
زندگی را در جهت صحیح هدایت می کند , از جمله اين ضروریات نیست؟ 
آیا داشتن عقاید نادزست : برای اتسان زیانباررتر است : با بی: سوادی؟ آبا 
اشخاص بی سواد برای خود و دیگران بیشتر زحمت ایجاد کرده اند , یا 
افراد باسوادی که دارای عقاید نادرست و کج فکری و انحراف روانی بوده 
اند؟ حقیقت , این است که اگر منصفانه و بدون در نظر گرفتن مصالح 
سیاسی , درباره ضروریات زندگی انسان قضاوت کنیم , هیچ چیز برای 
انسان ضروری تر 


1- .راهنمای سازمان ملل متحد : ص 1012 مادذه 13 از میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی. 

- .ر . کی : کنز الفوائد : ج 2 ص 107 , عده الداعی : ص 63 , تنبیه 
الکهار * عرص 176 
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چهارم. روش های آموزش عقیده 
ویژگی های روش انبیا 

1 . عمومیت 


انیت ای اسان اد اس اتسوا ناه 
نه از بدن سالم می تواند بهره ببرد و نه از علم و نه از هیچ چیز دیگر. و 
فا ی ار ام ای ای اس ما 
ها ی ری ی ار ات اه 
بداند. این ضرورت , ایجاب می کند که زمینه آموزش عقاید صحیح , برای 
همه مردم فراهم شود و اين آموزش نیز مانند سوادآموزی , همگانی و 
اجباری گردد. 


چهارم. روش های آموزش عقیدهمی توان گفت که به طور کلی . سه 
روش برای اموزش اصول عقاید , وجود دارد : 1. روش فلاسفه , 2. روش 
متکلمان , 3. روش انبیای الهی. هر سه طایفه فلاسفه و متکلمان و انبیای 
الهی , در زمینه اصول عقاید , بحث کرده اند ؛ ولی هر یک در تبیین مسائل 
عقیدتی , روش خاصی دارند. (1) 


ویژگی های روش انبیاروش انبیای الهی در تعلیم اصول عقاید , دارای دو 
ویژگی بسیار مهم و اساسی است که روش فلاسفه و متکلمان , فاقد 
اینخ ده ونر کی بارت ارریت: | 


1 . عمومیتنخستین ویژگی روش انبیای الهی در آموزش اصول عقاید , این 
است که 


1- .برای آشنایی با پوش قلاسفه و متکلمان , ر . ک : مجموعه آشنایی با 
علوم اسلامی , متفکر شهید استاد مطهری (درس چهارم فلسفه , مبحث 
«روش های فکری اسلامی» و درس اوّل از «علم کلام»). 
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2 . جامعیت 


همگانی است و عموم اقشار جامعه را فرا می گیرد , بر خلاف روش 
فلاسفه و متکلمان که قشر خاصی را مورد آموزش قرار می دهد. مخاطب 
فلا سفت و مت فان , افراد ویژه اي هستند که زبان و بیان خاصٌ آنان را می 
فهمند و همه مردم , مخاطب آنان نیستند. به سخن دیگر , فلاسفه و 
متکلمان , , وقتی درباره مسائل عفیدتی بحث می کنند و کتاب می نویسند , 
مخاطبشان همه مردم نیستند ات ای مر و 
ذوق و آگاهی فلسفی و یا کلامی دارند و در رشته فلسفه یا کلام کار کرده 
وان خواهته کار کنه از این ری کم ها مضه های نان سرا 
عموم , قابل استفاده نیست. ولی مخاطب انبیای الهی ,. همه مردم اند. 
انبیا , معلم و مربی عموم انسان ها هستند و همه مردم را در مسائل 
عقیدتی , به عقل و برهان , رجوع می دهند. مخاطب انبیا , فقط کسانی 
نیستند که در رشته فلسفه کار کرده , يا می خواهند کار کنند. مخاطب انبیا 
, تنها کسانی نیستند که ذوق و استعداد علم کلام را دارند. مخاطب انبیا , 
دانشمندان با دانشجویان و یا هر قشر خاصی از اقشار مختلف جامعه 
نیستند ؛ بلکه همه اقشار مردم , مخاطب پیامبران خدا هستند. به همین 
جهت , پیامبران باید به گونه ای سخن بگویند که برای همه قابل استفاده 
باشد و در زمینه مسائل عقیدتی , باید به گونه ای استدلال کنند که همه 
مردم بفهمند و برای کلیه اقشار مردم , از دانشمندترین تا بی سوادترین 
آنها «,مفیده قاتم کنندم ناشد. 


2 . جامعیتدومین ویژگی روش پیامبران خدا در تعلیم مسائل عقیدتی , 
جامعیت است. در 
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پنجم. روش این دانش نامه 


روش فلسفی و کلامی , عقیده , جدا از عمل تقوره بو ترراسی گرا 
می گیرد . پس مباحث عقیدتی در فلسفه و کلام , یک سلسله مباحث 
ت۱۱ ۳0 ۳ ۱7۶ " سیاسی و اخلاقی 
است ؛ ولی در روش انبیای الهی , مباحث عقیدتی , جامعیت ویژه ای دارند 
که در آنها عقیده و عمل , آميخته به هم هوزد آتزواشتی: قر ار دفی. کیزتد: 
آموزنش. اضول..عفاید با این زوش خر عنن, این که انسان را با استدلال 
ها یش یه کلستی دن مسا دا و ععاد انا هی کدی بسا 
لطیف ترین مسائل عرفانی را به او تعلیم می دهد و دقیق ترین مسائل 
اقتصادی , سیاسی و جامعه شناسی را نیز برای او تشریح می کند. 


پنجم. روش این دانش نامهدانش نامه عقاید اسلامی , برای زدودن 
باورهای نادرست و آشنا کردن مردم با عقاید علمی درست , اصول عقاید 
سای هرس انا ارانه فی کمي‌این داتس نامهم زاهمابیهای 
قرآن کریم , پیامبر صلی الله علیه و آلهو اهل بیت او علیهم السلام را در 
مباحث متنوع شناخت شناسی ی ۱ تن رسد , تفسیر 
و تحلیل , دسته بندی کرده است. نیز رهنمودهای پیامبران را در اثبات 
عقایدی که مردم را بدان فرا می خواندند , روشن می سازد (البته پس از 
آن که بیامبرآن , مردم را در اصول عقاید به عقل خویش ارجاع می دادند و 
عقل را مرجع اين اصول می دانستند). با توجه به آنچه گذشت , اين دانش 
نامه نه تنها برای پژوهشگران , سودمند است , بلکه برای تمام کسانی که 
به آتتانی با روش پیامبران علاقه مندند , مفید 
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خواهد بود , چنان که استفاده از این دانش نامه . پژوهشگران را از لغزش 
های عقیدتی باز می دارد. امامٍ صادق_علیه السلام می فرماید: من غرفت 
ديتة من کتاب الله زالتِ الجبال قَبلَ آن یزول؛ ومن دَحَلَ فی آمر بجهل 
خرخ منة بجهل زان میسن زار بابه کاب خها بشتاسد: یش اد ان 
که او متزلزل گردد , کوه ها از جا کنده می شوند . و هر که در کاری از 
روی جهالت وارد شود , با جهالت نیز از آن بیرون می رود. علاوه بر اين , 
ار ی اه 
ی ی کی من در ۳ برهان های قرآن و روایات مربوط به 


1- .بحار الأنوار : ج 23 ص 103 . 
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بخش دوم : خرد 


اشاره 


بخش دوم : خردفصل یکم : شناخت خردفصل دوم : ارزش خردفصل سوم 
ی و : عوامل رُشد خردفصل پنجم : نشانه های خردفصل 
: آسیب های خردفصل هفتم : وظایف خردمند 


ص: 174 


طر 5 17 
پژوهشی در معنای خرد 


پژوهشی در معنای خردانديشه و تعقل, اصلی ترین تکیه گاه های اسلام در 
عفانم اسلای تاعفال اند اوخظر این ان اسعایر انشان سف سا اسم 
را که خردٌ نادرست می داند, باور کند؛ بت فتعا نی کم کر ایند فی واند: 
بدان متصف شود. و کارهایی را که و ناشایست می داند, انجام دهد. از 
این رو, در فرهنگ قرآن و احادیث پیامبر خدا و اهل بیت عليهم السلام آن 
بزرگوار, واژه هایی که مردم را به تعقل و اندیشه رت می کنند (مانند: 
تفکر, تذکر, تدیّر, تعقل, تعلم. تفقه, ذکر, لب و هی) به عنوان محور و 
اساس سخن آنان با مردم و بیش از هر چیز دیگر, مورد توجه و تأکیدند . در 
قرآن کریم, مشتقات «علم» 779 بار, «عقل» 49 بار. «فقه» 20 بار, 
«فکر» 18 بار, «ذکر» 274 بار, «تدبر» 4 بار و «لَن» 6 بار آمده است. 
ار قاس کی اصال اسا یار ارس ماه مال اسسات 
ارزیابی اعمال, میزان جزا و حجت باطنی خداوند متعال است . (1) 


اون کی تن ردان 


ص: 176 
واژه «عقل» در لغت 


خرد از بهترین هدیه های الهی به انسان, نخستین پایگاه اسلام, اساسی 
ترین پایه های زندگی و زیباترین زیور انسان است . خرده گران بهاترین 
تروت, بهترین دوست و راهنما؛ و اصلی ترین تکیه گاه اهل ایمان است . از 
نظر اسلام, علم, نیازمند خرد است؛ زیرا علم بدون خرد, برای عالم, زیانبار 
است و هر که ای بر خردش فزونی یابد, باری بر او خواهد بود. (1) 
کوتاه سخن , این که : از نظر اسلام, تنها راه تکامل مادی و معنوی و 
سازندگی دنیا و آخرت و رسیدن به جامعه مطلوب و مقصد اعلای 
انسانیت, درست فکر کردن است و همه گرفتاری های انسان, ننیجه 
نادانی و به کار نگرفتن انديشه است. از این روه در جهان یس از نو ک: 
آنان که به فرجام عقاید., اخلاق و اعمال ناشایسته خود ,گر فتا می شوند, 
درباره ريشه گرفتاری های خود , چنین مي گویند: «و قالو لو کنا تسم 9 
تقل ما کتّا فی آضحب السّعیر * قاغترفوا بدنیهم قَسْحْفّا لأأطحب السَعیر . 

(2) و گویند اگر [ سخن حق را] شنیده [و پذیرفته] بودیم یا خردورزی می 
نمودیم» در [میان آدوزخیان نبودیم. پس به گناه خود, اقرار می کنند؛ و 
مرگ باد بر اهل جهتم » . 


واژه «عقل» در لغتواژه «عقل» در زبان عرب, به معنای نگه داشتن, باز 
داشتن و حبس کردن است. 


- .ر. ک : ص 223 (ارزش خرد) . 
2 .ملک : ایه 10 11 . 


ضر 177 


واژه «عقل» در احادیث اسلامی 


اشاره 


همانتد تن شترا غقال . راهان کته که غفال, شتر را آز خر کت 
بیجا باز می دارد, نیرویی مرا انسان به نام «عقل» وجود دارد که او را 
از نادانی و لغزش در انديشه و عمل, باز می دارد. از این رو سافتر کرانن 
اسلام صلی الله علیه و آلهمی فرماید: العقل عقال من الجَهل . (2) خرد. 


بازدارنده از نادانی است ۰ 


واژه «عقل» در احادیث اسلامیمحدث بزرگوار. شیخ حر عاملی رحمه الله 
در انتهای باب «وجوب طاعه العقل و مخالفه الجهل (لزوم پیروی از عقل و 
نافرمانی از نادانی)» درباره معانی عقل, , چنین فت. کفبد: ععل عقل , در سخن 
اندیشمندان و حکیمان. معانی بسیار دارد (3) و با جستجو در احادیت, سه 
معنا برایش به دست می آید: 1 . نیروپی که بدان خوبی ها و بدی ها و 
ی آزخ: شناخته می گردد. و اين» با 
خواند . 3 . تعقّل و دانستن ۳ 
کین نف در بزاثر دیوانحی:. 


- .ر. ک: النهایه : ج 5 ص 213 , الصحاح : ج 5 ص 1769 , المصباح 
المنیر : ص 422 423 , معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 69 , المفردات , 
راغب : ص 577 578 , التعریفات , جرجانی : ص 65 , العین , خلیل : ص 
5 . 

2 .ر.ک : ص 344 ح 316 . 

3- .ر . ک : نهایه الحکمه : ص 305 و 308 , کشف المراد : ص 234 و 
5 , بحار الأنوار : ج 1 ص 99 101 . 


ص: 178 
اف کار دهای فعقل 4 نه غنران سضا اذرراکاب اسان 


لز , تظضا ضام ارف اسان 


بیشترین استعمال «عقل» در احادیث, معنای دوم و سوم اند . ۷۷ با تتیع و 
تأثثل در مواردی که کلمه «عقل» و کلمات هم خانوادم آن در نصوص 
اسلامی به کار رفته است, معلوم می شود که این کلمه, گاه درباره منشا 
ادراکات انسان و گاه, درباره نتیجه ادراکات او به کار رفته است , که تن 
هر یک از این دو نیز کاربردهای مختلفی دارد . 


الف . کاربردهای «عقل» به عنوان فش ادراکات انسان1 . منضاً تمام 
فندا پیدانتش ول ۱ و 2 
انسان می دانند, (4) اشاره به این معنا دارند. طبق این احادیث, انسان در 
ژرفای هستی خود, از نیرویی نورانی برخوردار است که حیات روح او 
محسوب می شود. اگر این نیرو پرورش یابد انسان در پرتو آن می تواند 
حقایق هستی را درک کند و حقایق محسوس را از نامحسوس, حق را از 
باطل, خیر را ۳ از بد, تشخیص دهد. اگر اين نیروی نورانی و 
این شعور مرموز و پیچیده, تقویت شود انسان از ادراکاتی فوق تصوّر , 
برخوردار می گردد و می تواند با دیده غیبی , در جهان غیب سیر کند و 
اینچنین غیب برای او مبدّل به شهود می گردد. (5) که از اين مرتبه از 


عقل, 


1- .وسائل الشیعه : ج 15 ص 208 . ٍ 
- .ر. ک : ص 193 (حقیقت خرد) و 195 (افرینش خرد و نادانی) . 
3- .همان . 
مس رک هن 22۱ ارفغان خداین) و هه مرن شش 2 229 
(بنیاد انسان) . 
5-.ر.ک : ج 2 ص 433 (دل) . 


ص: 179 
2 طفشا کر 


3 سفضاً وجدان اخلاقی 
در نصوص اسلامی به «یقین» تعبیر می شود . 


منشاً کات 3 دیگر «عقل» در منون اسلامی, به عنوان فتشاً فکر 
آش یفن انن کاربووء عفل ه وان شا «الفطنه (زیرکی)» و «الفهم 
(دانستن)» و «الحفظ (نگهداری)» (1) تعریف می شود و جایگاه آن, : 
«دماغ فعرفی می کردد. (2/ آبات و احادینی که بر تعقل 6 فک 
خاکند من کیرذ 7 همعنین. آخاد که عقل قجرمن.: ال تعلصی, را در کار 
عقل طبعی و عقل موهبتی مطرح می نمایند, نمونه هایی از استعمال واژه 
«عقل» درباره منشا تفکرند. 


ها وجدان اخلاقیوجدان اخلاقی, نیرویی در متن وجود انسان است 
دارد. به عبارت دیگر, احساس جاذبه فطری نسبت به ارزش های اخلاقی و 
احساس نفرت طبیعی نسبت به ضذ ارزش ها.؛ وجدان اخلاقی نامیده می 
شود. اکر اتساند خود.را از همه.فاید و رسوم و آداب مدهبی و اختما ی 
جدا فرض کند و مفهوم عدل و ظلم, خیر و شر, صدق و کذب. وفای به 
عهد و عهدشکنی را تصوّر نماید, فطرت او داوری می کند که عدل, خیر, 
صدق و وفای به عهد, زیبا هستند و ظلم, شر, کذب و عهدشکنی, زشت آند 


ار دص ار جر و . 
2 .ر. ی : ص 209 211 ح 19 21 . 


ص: 190 


توجّه به یک نکته 
ب کاربردهای «عقل» به عنوان نتیجه ادراعات انسان 


اشاره 


احساس جاذبه نسبت به ارزش ها و نفرت نسبت به ضذ اپزش ها از نظر 
قرآن کریم. الهام الهی است: «و تفس و ما سَواها * قَاعمها فْجُورَها و 
تَفوّاها . (1) سوگند به نقس و آن کس که آن را درست کرد . سپس 
پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن, الهام کرد» . اين احساس و الهام, 
اساسی تنرین بخش هدیه معرفتی خداوند متعال به انسان است . در متون 
اسلامی, فد این شعور مرموز که احساس ارنفشن: های اخلاقی را در 
انسان به وجود می اورد, «عقل» نامیده می شود. از این رو. همه ارزش 
های اخلاقی, جنود عقل (2) , و همه ضد ارزش ها , جنود جهل شمرده می 
شوند . 


توجّه به یک نکتهدر برخی از کتب فلسفی, درباره تفسیر «عقل». سخنی به 
امام علی علیه السلام نسبت داده شده که منطبق با یکی از معانی 
«عقل» در فلسفه است. متن سخن,؛ , اين است: قال السائل: یا مولای ومَا 
العقل؟ قال علیه السلام: الققل جَوهر دژاک, محیط بالأشیاء من جمیع 
جهاتهاء عارف یالسّی ء قبل گونه فَهَو عِلةّ القوجوداتِ وهای القطالب . (3) 
پرسشگر کفت: آقای مهن ! رد چیست؟ فرمود: «خرد, گوهری درک کننده 
است که بر حقایق از همه جهت, احاطه دارد [ و] اشیا را قبل ازآفربنش 
می شناسد ۰ این گوهر, هت موجودات و پایان خواسته هاست . هت 
است که با همه تفخصی که در منابع حدیثی در این زمینه انجام گرفت, 


1- .شنمنتن : آبه 7 8 
- .ر.ک : ص 331 (سپاهیان خرد و نادانی) . 
12. 


ص: 181 


2 . کار بر پایه خرد 


مصدری برای ان, یافت نشد. 


بث‌ کاربردهای «عقل» به عنوان نتیجه ادراکات انسان 1 . شناخت حقایقدر 
نصوص اسلامی, واژه «عقل», علاوه بر استعمال در ۳ ادراکات , در 
مُدرکات عقلی و شناخت حقایق مربوط به مبداً و معاد نیز به کار می رود. 
نمونه این استعمال, احادیثی هستند که عقل را در کنار انبیای الهی, حجت 
باطنی خداوند متعال معژفی می کنند , (1) يا احادیثی که عقل را قابل 
پرورش و تهذیب معرفی و آن را به عنوان معیار سنجش انسان و سنجش 
پاداش و کیفر , ذکر می کنند و يا عقل را به «طبع» و «تجربه». و 
«مطبوع» و «مسموع» تقسیم می کنند . مقصود از عقل در تمام این 
موارد ,ر شناخت و اگاهی است. 


2 . کار بر پایه خردگاه کلمه «عقل» از باب مبالفه , برای عمل کردن به 
مقتضای قوه عاقله به کار می رود, چنان که از پیامبر خدا در تعریف عقل , 
روایت شندی ات که * ال بطاعه الله, ون العمال بطاعه الله هم 
العْقلاء ۰ (2) [ خردا], پیروی از دتتتیر‌های ۷ است . به درستی 1 
خردمندان. کسانی هستند که فرمان خداوند را پیروی می کنند. نیز از امام 
علی. علیه السلام روایت شده است: 


1- .ر. ک : ص 291 (حجیت خرد) . 
2 .ر. ک : ص 368 ح 400 . 


ص: 182 
زندگی عقل 


العقل آن تقول ما تعرِف و تعمَل بما تنطِق به . (1) خرد, آن است که آنچه 
می دانی, بر زبان بیاوری و به آنچه می گویی, عمل کنی . در مقابل, جهل 
نیز در عمل کردن به مقتضای نادانی به کار رفته است , چنان که در مقام 
طلب مغفرت از خداوند متعال می گوییم : سالک ... آن تهب لی کل جُرم 
أجرمثّة ... ول جهل عَمله 7 
ی ۱ ی تا 


زندگی عقلهر چند عقل, حیات روح است. (3) لیکن از نظر نصوص 
اسلامی, خودش نیز حیات و مرگ دارد و تکامل ماای و معنوی انسان, در 
گرو حیات آن است. میزان حیات عقلی بشر, به اندازه فعالیت قوه عاقله 
اسان احلایی است هایس کی ات رازهای اصلی عفت سا 
الق است؛ ایام قلی قلیه السام در سان: فلسعه هنت. سامیران: من 
فرماید: و پثیروا لهُم َفاین المقول . (4) گنجینه های خرد را در آنان. آشکار 
کنند. فعال کردن اندیشه در جهت کشف اسرار طبیعت. از انسان . ساخته 
برای حرکت در 


1-.ر. ک : ص 370 ح 409 . 
2- .مفاتیح الجنان : دعای کمیل. 
3-.ر. ی : ص 193 ح 4 . 

4 .ر. ک : ص 302 ح 240 . 


ص: 193 


مسیر مقصد اعلای انسانیت. جز از انبیای الهی ساخته نیست. آنچه در 
کتاب و ستّت درباره عقل (اسباب, موانع , آثار , علائم و احکام) و جهل 
آمده است, شمیی: مربوط به این معنا از معانی عقل و انديیشه اند. 
شکامی. که اتسان هرز برع عالیس باضران. الیت نها لترنه ماب خیات 
کفلی: رکه به. توراست ه هعر ی دمشته می اند کف بو تما حظا ند 
نیست , بلکه او را تا رسیدن به مقصد اعلای انسانیت همراهی می کند. 
امام علی علِیه السلامدر اين باره می فرماید: قد أحیا عَقلَةْ, وآمات تَفْسَ, 
حتی دق جَلیلة , ولطف علیظة, وترق له لامع کنیژ البرق *قایان له الطرره: 
وسَلک به السَّبیل, وتداقعتة الأْبوابُ الی باب السّلامَه ومنزل الاقامه, وتّبتت 
رجلاة بطمأنیته بَدَیه فی قرار الأْمنِ والژاحه بقا استعمل قَلبَهُ وارضی ری 
(1) خردش را زنده گردانید و نقسش را میرانید تا پیکر ستبر او لاغر شد و 
دل سختش به لطافت گرایید. فروغی سخت روشن بر او تابید و راهش را 
زوتنن شاحت وب رام ماسکن روا داشفت. درها او را بة اسان تشلامعت 
و سرای اقامت راندند و به آرامشی که در بدنش پدید امه بود, پاهایش 
در قرارگاه ایمنی و آسایش استوار بمائد ؛ زیر | دل خود را به کار وا داشت 
و پروردگارش را خشنود ساخت . بر این وی و بر مبنای آنچه در تعریف 
علم و حکمت حقیقی خواهد آمد, علم و و اه .ون امن 
سه تعبیر مختلف از یک نیروی نوراني باطنی و سازنده در وجود انسان اند. 
ایف‌شیرهر ان ان خمت که اسان: را به امن 


1 .ر. ک : ص 440 ح 647 . 


ص: 184 
عقل نظری و عقل عملی 


ماذی و معنوی هدایت می کند, نور علم, و به دلیل آن که از استحکامی 
برخوردار است که خطاناپذیر است , حکمت حقیقی, و به لحاظ آن که 
انسان را به انتخاب کردار نیک. وادار می سازد و از لغزش های فکری و 
عملی باز می دارد, عقل تاصیده می شود. بررسی مبادی, اسباب , اثار, 
اتات مرا قلم خفت رل يد ری انب را انا 


می 


( 
وجود دارد: نظریه اوّل , این است که عقل. مبدا ادراک است و در این 
مورد, تفاوتی میان عقل نظری و عقل عملی وجود ندارد؛ ؛ بلکه تفاوت , در 
هدف است. اگر هدف از ادراک چیزی, شناخت بودء مبداً ادراک آن. عقل 
نظری نامیده می شود, مانند شناخت حقیقت هستی؛ و اگر هدف از ادراک 
چیزی, عمل بود, مبداً ادراک آن, عقل عملی نامیده می شود. مانند شناختِ 
ِِِ عدل و زشت بودن ظلم, پسندیده بودن صبر و نایسند بودن جزع 
این نظریه به مشهور فلاسفه نسبت داده شده است. بر اساس این 
۷ عقل عملی. مبدا ادراک است , نه تحریک. نظربه دوم این است 
که تفاوت میان عقل نظری و عقل عملی, جوهری 


[- برا. ک ۳ 2 ص‌ 91 (خاستگاه الهام) و 519 (حجاب های دانش و 
- .ر. ک : ص 303 (انچه خرد را نیرومند می سازد) و 331 (نشانه های 
خرد) و 451 (اسیب های خرد) و 481 (وظایف خردمند) . 


ص: 19 
عقل طبع و عقل تجربه 


است؛ یعنی تفاوت , در ماهیت کارکرد آنهاست. عقل نظری, مبداً ادراک 
یم ها مار وا تا و ان ۱ 
تصرنک. اسست هم هاگراک به سانض کر م عظصه عفل. مایم اخراد: 
مشهور اختیار کرده, این سینا و پس از وی, قطب الدین رازی, صاحب 
ها ات و افرا فحی تا حاعحانم اش تست هار 
می رسد که نظربه نخست., به مفهوم واژه «عقل», نزدیک تر اس و 
ضخیه بر ۶ آن است که عقل عصلی: به هبدا آذرای ۵ تصحریی: تخسیر نود" 
زیرا شعوری که بایدها و نبایدهای اخلاقی و عملی را هدف قرار می دهد, 

هم مبداً ادراک است ۱ و این نیروی ادراکی, همان است 
قبلا وجدان اخلاقی نامیده شد و در متون اسلامی از آن به «عقل طبع» 


باد شده است ۰ 


عقل طبع و عقل تجربهدر متون اسلامی به جای تقسیم عقل به نظری و 
عملی, تقسیم بندی دیگری تخود خاند هتسه ال رصح ای ۶ 
«عقل تجربه» يا «عقل مطبوع» و «عقل مسموع» است. ی 
السلام می فرماید: العقل عقلان: عَقلّ الطبع و عقلْ التَجربه, و کلاهما 
یُوّذی القنقعه. 2 عقل.م و حوته. است: طییعی ۵ تخرتی: هن هر دوه 
رن 


1- .جامع السعادات : ج 1 ص 75. برای توضیح بیشتر , ر . ک : حسن و 
قبح عقلی, فصل ششم: عقل نظری و عقل عملی . 
2 .ر. ک : ص 212 ج 22 . 


ص: 186 

و نیز فرموده است: رأیث الققل عقلین ققطبوغ و مسموغ, و لا ینغ 
مسموع |ذا لم یک مطبوغ, کما لا , ینقغ الشمسن و صَوء القین ممنوغ. عقل 
۱9 ۱06۱ 0 1 . عقل مسموع, بدون عقل 
طبیعی/ سودمند نیست چنان که با فقدان نور چشم / خورشید. سودی 
ندارد . (2) جالب توجّه است که از ایشان همین تقسیم, درباره علم. 
روایت شده است: العِلمٌ علمان: مطبوع و مقسموع و لاینقع المقسموع ذا 
آم بکن القطیو :1و۱ انش دق کونه. است: مطبوع و مسفوع: دازس 
مسموع, بدون دانش طبیعی, سودمند نیست . سوال , این است که عقل و 
علم مطبوع چیست و چه تفاوتی با عقل و علم مسموع دارد, و چرا اگر 
عقل و علم مطبوع نباشد. عقل تجربه و علم مسموع برای انسان مفید 
نیست؟ پاسخ , این است که به حسب ظاهر. مقصود از عقل و علم 
مطبوع, معارفی هستند که خداوند متعال در طبیعت همه انسان ها نهاده تا 
بتوانند راه کمال را 


1- .عقل مسموع , یعنی آنچه با اسباب و عوامل بیرونی (چون آموزش, 
تربیت و...) حاصل شود. مترجم. 

7 

ی 2ص 7262 284 1 


ص: 1897 
فرق عاقل و عالم 


بيابند و به مقصد تهانن آفریتین حون راه یابند. قرآن کریم, از این معارف 
فطری به «الهام فجور و تقوا» تعبیر کرده است: «و تفس و ما سَوّاها * 
الما فْجْورّها تَفوّاها ی 
کرد . سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن, الهام کرد» . عقل طبع 
که امروزه از آن به وجدان اخلاقی ام سو8هم هید آورای است هنم 
فبد | تحربی, و اگر بر اساس تعالیم پیامبران الهی احیا شود و رشد کند. 
انسان می ِ از سایر معارفی که از طریق تحصیل ونجربه می اندوزد, 
بهره بگیرد وبه حیات طیبه انسانی دست یابد. اگر عقل طبع (وجدان 
اخلاقی) در اثر پیروی از تماپلات نفسانی و وساوس شیطانی بمیرد, هی 
معرفتی برای رساندن انسان به زندگی مطلوبش سودمند نیست. همان 
گونه که در کلام زیبای امیرالمومنین اد عقل. ظیع: نقش چشم را دارد و 
عقل تجربه. نقفش خورشید را. برای دیدن حقایق, هم چشم سالم لازم 
است و هم نور خورشید. و چنان که نور خورشید نمی تواند جلوی لغزش 
نابینا را بگیرد. عقل تجربه هم نمی تواند مانع لغزش و انحطاط کسانی 
گردد که عقل طبع آنان مرده است. 

فرق عاقل و عالمدر درامد بخش چهارم خواهد آمد که واژه «علم» در 


نصوص اسلامی , دو کاربرد دارد: یکی جوهر و حقیفقت علم, و دیگری, 
پو سته وظاهر ان. در کاربرد اول, 


1- .شمس : آیه 7 8 . 


ص: 19_99 
خطر علم بدون عقل 


عقل و علم ارم دار نده.ههان کوته که امیر غوفنان فرموده اشت؛: العقل 
و العلمٌ مققرونان فی قرن لا بفترقان ولایتباینان . (1) خرد و دانش همراه 
ی ۱9 بر این مبنا 
فرقی میان عالم و عاقل نیست. عاقل, عالم است و عالم, عاقل. خداوند 
نیز فرموده است : «و تلک الامتل تطرنها لللاس و ما یَعْقلها الا العلقون . 
(2) واين متّل ها را برای مردم می زنیم؛ و[لی] جز دانشوران, آنها را در 
۱ . اما در کاربرد دوم, عاقل و عالم , متفاوت اند و علم. به عقل 
سار نو است را که من استه کی کالم باه فلی عافل تام اک 
کر ایغ یرای عالصه ال وم ات ره ات از غفل خوا 
شد, نه تنها سودمند نیست, بلکه زیانبار و خطرناک است. 


خطر علم پدون عقلبه فرموده امام علی علیه السلام : العقل لم يَجن عَلی 
صاحجبه قط والعِلمٌ من غیر عقل یجنی عَلی صاحبه. (3) خرد, هرگز. بر 
۰ ؛ اما دأنش بدون خرد , بر صاحب خویش جفا می 

کند . در جهان امروز, علمٌ رشد کرده ؛ ولی عقل کاهش يافته است. جامعه 
کنونی, 


1-.ر.ک : ص 344 ح 315. 


2- .,عنکبوت : آیه 43 . 
3-.ر. ک : ص 244 7 105 . 


ص: 199 


مصداق این فرمایش آن امام بزرگ است که: هن زاد علمَةهٌ علی عقله کان 
وبالا علیه . (1) هر که دانش وی بر خردش افزون شود , دانش, باری بر او 
خواهد بود . و نیز مصداق این شعر است: |ذا کنت ذا علم و لم تک عاقل 
قأنت کذی تعل و لبنت له رجل 21) اگر دانشور بدون خردی به سان کسی 
هستی که کفش دارد. ولی پا ندارد . امروز م.علم در اثر جدا شدن از ففل: 
به جای آن که غامل آرامش , آسایش ؛ رشد و تکامل ملای و معنوی 
جامعه بشر باشد. موجب ناامنی , اضطراب , فساد و انحطاط مادی و 
معنوی انسان ها گردیده است؛ چرا که در جهان امروز, علم به صورت 
ابزاری رسیدن به مطامع سیاسی و اقتصادی و لذایذ ماذي جمعی 
رفاه طلب و مستکبر و بی عقل در آمده که با استفاده از اين ابزا ر کارآمد 
زا ار ان ور , توده های مردم را به انحراف و استضعاف می 
کشند. تا این که تلم ی کار فعل. کرار وی له سا زا و 
رشد نکند, جامعه بشر روی آرامش و آسایش را نخواهد دید و به گفته 
۱ افضل ها عل ال سبجانه یه علی عباده عِلمٌ و 
عفل: و قلی هه عدل ۱3 برترین بخشش خداوند بر بندگانش , دانش و 

خرد است و حکمرانی و عدالت پیشگی . 


رن کر 2 0 
میرک ضن 246 .111 . 
3-.ر.ک : ص 244 7 108 . 


ص: 190 


بنا بر اين. علم در جهان امروز. بیش از هر وقت دیگر, نیازمند عقل است و 
اصاعهه سای دا 


ص: 191 


ص: 192 


الفصل الاوّل: معرفه العقل1 / 1حَقيقَة العقل8456.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :العَقل نوژ حَلقَةٌ له للانسان , 
وجَقلَةُ بضیء عَلی القلب لتعرف یه القرق بَین الغشاهدات من الَعَیَباتِ. 
(8455)1 ی مبر خدا ۳ 
نوژ فی القلب, یَّْقْ به ین الحَو؟ والباطل. (8454)2.پیامبر خدا صلی الله 
علیه‌و ال ر در هرده دادن بصیاران خویس) عف‌ضلی اه عله و آله خعیل 
العقل فی القلب کَمتلِ السراج فی وسط البتيت. (8457)3.عنه صلی الله 
علیه و آله :الامام علی علیه السلام فی الچگم المنسوته یه : اللروخ حَیاة 
ادن , والعقل یا الژوح. ,(8456)4.عنه صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علیه السلام :حَلَقَّ ال تعالی العقلّ من اربقه آشياء : من العلم , 
وَالفُدرّو , وَالُور , والقشیته بالأمر , قجَعَلَةْ قایْمّا بالعلم دایْمّا فی المَلَکوت. 
(ِ 


( 

- .|رشاد القلوب : ص 198 ؛ ربیع الأبرار : ج 3 ص 137 . 

۴ .علل الشرائع ۱ رن امه اما خی انم 
السلام , بحار الانوار : ج 1 ص 99 ح 14 . 

4- .شرح نهح البلاغه 28 20 

5- .الاختصاص : ص 244 , بحار الأنوار : ج 1 ص 98 ح 12 . 


ص: 193 


1 1 حقیقت خرد 


فصل یکم : شناخت خردا / 1حقیقت خرد8452.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله ( در سخنرانی خویش در آخرین جمعه ماه شعبان ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :خرد , نوری است که خداوند, آن را برای انسان آفرید و 
وسیله روشنی بخشی دل قرار داد تا بدان , تفاوت دیدنی ها را از نادیدنی 
ها باز شناسد ۰ .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علبه. و ال *خرد : توری. است. دز دل. که بدان + خق. را از باظل. خدا مین 
کند.8450.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یه 
؛خرد در دل , مانند چراغ در میان خانه است .8449.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : جان 
, حیات تن , و خرد. حیات جان است .898448.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام صادق علیه السلام :خداوند , خرد را از چهار چیز آفرید : دانش ؛ 
قدرت , نور و اراده کار . پس , خرد را متکی بر دانش و جاودانه در ملکوت 
, قرار داد . 


ص: 194 


3 عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :قوامْ الانسان وَقاوه 
باربعه : بالثاٍ , اور , الژیح , والماء قیالثار یل مراب ,وتا نوی بتضر 
وبعقل . ۰ ولولا ن النوز فی بضرو لما بضَرّ ولا عقل ۰ (8452)1 . کنه 
صلی اه قلب وله | من خعاته فی آعر خرس فغان ارام الا ام 
علیه السلام :لِنّ ضَوء الروح الققل. (2)راجع : ص 178 (منشاً المعارف 
الانسانیه کلها) و 320 ح 293 294 ,ج 2 ص 218 (حقیقه العلم) ص 228 


1 / 2حَلقّ العقل والجهلالکتاب«و تفس و ما سوّاها * قألَعمها فْجْور ها 5 
تفقواها» . (3) 


«و لا آفنندخ بالّفْس اللَةَامهٍ» ۰ (4) 


۳4 2 ِ و ۳۳ 4 1 سِ َ ‌ِ ِ 
«و ما ابر تفسی ان اللفس لامَارَه بالسُوء الا ما جع زبی ان زبی عَمُوز 
رَجيمٌ» . (3) 


الحدیث8447.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :ار ال تبازک وتعالی حَلّقَ العقلَ من نور مَخزون مکنون فی سایق 


علفه الذق لم تطاع علیه کب مربقل ولاعلی عقرت: و 


1- .الخصال : ص 227 ح 62 عن المفصّل بن عمر , بحار الأنوار : ج 61 ص 
293 ح 3 . 

2- .تحف العقول : ص 396 , بحار الأنوار : ج 1 ص 153 . 

3- .الشمس : 7 و 8 . 


6- .معانی الأخبار : ص 313 ح 1, الخصال : ص 427 ح 4 کلاهما عن یزید 
الکجال عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : ص 
2 ح 1164 عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علوخ علیهم السلامعنه 
صلی الله علیه و آله , مشکاه الأنوار : ص‌438 ح 1470 , روضه الواعظین 
: ص 7 , بحار الانوار : ج 1 ص 107 ح 3 . 


ص: 19 
1 2 افرشتن خر وی تاذانین 


اشاره 


6 فضائل الأوقات عن آنس :امام صادق علیه السلام :بنیاد و بقای 
انسان به چهار چیز است آتفن , نور , باد و آبٍ ؛ با آتش می خورد و می 
آشافنا ون می تن یل رضی. کید.: و اگر در چشم آدمی نور نبود 
, توان دیدن و خردورزی نداشت 931 خدا صلی الله علیه و آله 
امام کاظم علجه: السلام کرد« ووشناسی خان: اشت بو . کین 175 
(منشأً تمام معارف انسانی) و 321 ح 293 294 , ج 2 ص 250 (حقیقت 
دانش) و 2061 (حقیقت دانش) . 


1 / 2افونتنش خرد و نادانیقرآن«سوگند به نفس ۵ ان کس که آن را 
درنسست: کردم سیس پلیذی و برهیز کاری اش را به آن الهام نمود»* : 
«و شنت کنو یف فان هار و سای ان امه ۱ که رماع 


است » . 


«#و من نی ؛ چرا که نقس , قطعا به بدی امر می 
کند ۵ قح کسی را که خدا , به او رحم کند ؛ زیرا پروردقگار من 0 
مهربان است» . 


حدیث8435.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :خداوند متعال , خرد را از نور ذخیره شده و پنهان در دانش 


پیشین خود , آفرید ؛ دانشی که هیچ پیامبر فرستاده شده و فرشته مقرزبی 
بر آن آگاهی نیافت . 


ص: 196 


6بیامبر خدا صلي الله علیه و آله :؛عنه صلی الله علیه 
حَلَق اللغ ُبحاتَةٌ وتعالی العقل. (8437)1.عنه صلی الله 


- - 


صلی الله علیه و آله فی حدیثِ خلق العقل : ... ثم حَلَقَ العقل قَاستنطقة 
أَجابَة , ققال کر مالیا لا وا ال منک اک | 
ارف میتی کات کمن اخفت :وا فص من آخصت: 
(8438)3.عنه صلی الله علیه و آله :الامام_علی علیه السلام :لِنّ ال عز و 


جل, کت فی القلایگه غقلاً بلا شهوع . ورگّت فی التهام شهوة بلا عقل ؛ 


نج 


ومّن ۱2 ۱ 
و آله الامام الصادق علیه السلام ۳ اللّه عز و جل حلقَ العقل وهو آوّل 
خلق من الرُوحانتيي عن یمین القرش من نوره , ققال له : آدیر فادبر , تم 
قال له : آقبل قاقبل , ففال اللة تبازک وتعالی : حلفتک خَلفّا عَظیها 
رمک علی جمیععلقی ‏ 


حلَق الیل من التحر اج 
آقیل قلم یل ققال لَ : | 


ج ظلمان ققال لذ : آدبر قأدبر ؛ م2 قال لذ : 
ستترت . قلعتة. (5) : 


1- .حلیه الأولیاء: جح 7 ص 318 عن عائشه ؛ عوالی اللالی: ج 4 ص 99 ح 
1 , المحچه البیضاء: ج 5 ص 7 . سعد السعود: ص 202 وفیه «وکان 
ی ی ی و », بجار الأنوار: ج 1 ص 97( 8. 

3- دمسند زید : ص 409 عن زید عن آبیه عن جدّه عن الامام علت علیهم 
السلام وراجع نوادر الأصول : ج 2 ص 0 

4- .علل الشرائع : ص 4 ح 1, مشاه الأأنوار: ص 439 ح 1474 عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه, بحار الأنوار: ج 60 ص 299 ح 5 . 

5- .الکافی 1 , الخصال: ص 589 ح 13 ی 
ص 114 ح 10 , المحاسن : ج 1 ص‌ 311 ح 620, مشکاه تفای .رن 
1 ح 1485 ولیس فیه «من البحر الأجاج ظلمانیً» وکلْها عن سماعه بن 
مهران, بحار الأنوار : ج 1 ص 109 ح 7 . 
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0عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "خرد » 
نخستین آفریده خداوند سبحان است 1۰عنه صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دا ند خر را آفوید.ر یس اهرا ید 

سخن آورد و او پاسخ داد . آن گاه خداوند [ به خرد آفرمود : «سوگند به 
عرّت و جلالم که آفریده ای دوست داشتنی تر از تو نیافریدم ؛ به وسیله تو 
می گیرم و به وسیله تو می بخشم . به جلالم سوگند که تو را در هر که 
دوست بدارم, کامل می سازم و در هر کس که مبغوض بدارم , ناقص می 
گذارم» ۰عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :خداوند 
عز و جل در نهاد فرشتگان , خردی بدون شهوت , قرار داد و در چارپایان , 
شهوتی بدون خرد آفرید ؛ اما در آدمیان , خرد و شهوت را به هم در آمیخت 

. پس , هر آن کس که خردش بر شهوتش پیروز گردد , از فرشتگان, برتر 
است و هر آن کس که شهوتنش بر خردش غالب گردد , از چارپایان , پست 
تر است ۰عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام : 
خداوند, خرد را که نخستین آفریده روحاني او در سّمت راست عرش است 
امام صادق علیه السلام : خداوند, خرد را از نور خود آفرید . آن گاه بدو 
گفت : «پشت کن» . او نیز پشت کرد . پس فرمود : «روی آور» . خرد, 
روی آورد . پس از آن , خداوند متعال فرمود : «تو را بزرگ آفریدم و بر 
تمام آفریده هایم ارجمند داشتم» . 


پس از آن, جهل (نادانی) را از دربای شور و تاریک , خلق کرد و بدان 
فرمود : «پشت کن» . او نیز پشت کرد . پس فرمود : «روی اور» . او رو 
نامرد سن بهخول فزنود ‏ < کرنکسی کردع . آن گاه او را لعنت کرد . 
1. 


ص: 199 


7 پيامير خدا صلی الله علیه و آله زعنه علیه السلام في ول ال عز,و 
جل. * خفالهععا مجمه‌ها . تقواهاته . بخ لها ها نی وهاا تتری. 
(8438)1 .پیامبر خدا صلی الله علیه و 0 :عنه ,علیه السلام فی قوله 
تعالی: «و تفس و ما حَلقها وضوّرها , وقولة : «َهَمَها فُجُوََا و 
تفواها» آی عّفها وألعَمها , نع رها قاختازت. (2)راجع: ص 330 ح 311 . 


1- .الکافی : ج 1 ص 163 ح 3 , التوحید : ص 411 ح 4 , المحاسن : ج 1 
ض. 9932:4130 کلها عن حمزم بن. الطار : الاعتقادات: «نص 36 « محمج 
البیان : جح 10 ص 755 عن زراره وحمران ومحمد بن مسلم عن الامام 
الباقر والامام الصادق علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 5 ص 196 ح 3. 

2- .تفسیر القمّی 2 ح 424 عنن ای تضیر ببخان اانوار. : ج 24 ص 
0 ح 4 . 
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0 یامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام در تفسیر 
۳ « سپس پلیدی و پرهی زگاری اش را به آن الهام نمود» : [آخداوند آبرای 
خرد روشن ساخت که چه کاری انجام دهد و چه چیزی را ترک 
نماید. 8441 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام در 
تفسیر آیه «سوگند به نس و آن کس که آن را درست کرد» : «[ خداوند, ] 
تفن آدمی ,۲ آفرید و صورت داد».. 


امام علیه السلام در تفسیر آیه «سپس پلیدی و پرهیزگاری اش را به آن 
الهام نمود» فرمود : «آخداوند, ] به نقس [ , خوبی ها و بدی ها 1 


سا ای ان کار راو رن ۰( ی : ص 331 
ح 311. 
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ضر :201 


خیم آندار ی نر افریشی خروو ناداتن 
1 . آفرینش خرد 
الف تخستین, اقفر یندم 


چشم اندازی بر ۰ آکرینسن خرد و نادانیآفرینش خرد و نادانی , چگونگی 
ترکنت این ده عتضر مصاد و فلسقه رکب آنها در اسان از اضلی رین 
مسائل انسان شناسی اسلامی و مهم ترین مبانی تربیتی در این ایین الهی 
و ایا هخا ان ات مات ای سار ید 


. آفرینش خرددر پرتو احادیثی که ذکر شد , می توان گفت که مقصود از 
7 آفرینش شغور خرصوزق است که حقیقت آن را تنها خدا می 
داند و ببس . از این رو نمی توان انتظار داشت که تحقیقات ۳ بتواند 
کته یو وق خرد را کشتف. گنه : لیکن از طریق ویژگی ها و علائم , می توان 


این پدیده را تعریف کرد . مهم ترین این ویژگی ها, عبارت اند از : 


الف. تخستین آفریدهاین, وی کی که در چند. خدیت لا فوزد توحه قرار 


گرفته , ممکن است اشاره به این 


او کعص 197 وه 12 و و 
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ب آفرینش از نور 
ج حق گرایی 

در قوش تاخاتن 
رد 


نکته باشد که هویت واقعی انسان. چیزی جز خرد نیست؛ ؛ نکته ای که در 
احادیث دیگر نیز بدان تنصریح شده است ۱1 طبق این احادیث 1 اصل و 
اسان آنسان در آفرتخشن : خزود است ودیکر جبرها به <یال خرد برای آو 


آفریده شده است ۱ 


ب آفرینش از نوراین , اشاره به این دارد که کار اصلی خرد , 
فش کرش 7 2 ِ 7 ایتده نکری و قزار دادن اتسان: در مسیر 
عقاید , اخلاق و اعمال شایسته (3) و در یک جمله , رساندن به کمال است 


ج حق گرایینیروی خرد , تسلیم محض حق است و اگر تنها باشد و با نادانی 
آمیخته نگردد . از حق تبعیت می کند و چیزی جز حق را نمی پذیرد : ۰ 
ققال له : آدبر , قأدبر , ثم قال له : آقبل , قَاَقتبل . (4) ... [خداوند] بدو 
(خرد) فرمود : «پشت کن» . او نیز پشت کرد . سپس فرمود: «روی آور» 
. پس روی اورد . 


2 آفر ینش نادانیدر نگاه ابتدایی , به نظر می رسد که آفرینش تاذانی: نی 
معناست ؛ چرا که نادانی, عدم علم است و عدم افرینش ندارد . بنا بر این 
باید احادیثی را که دلالت بر 


1-.ر . ک : ص 223 (ارزش خرد) . 
۰2 .ر. ک : ص 193 (حقیقت خرد) و 331 (نشانه های خرد) . 


3- .ر. ک : ص 331 (نشانه های خرد) . 
4 .ر . ک : ص 196 ح 12 . 


ص: 203 

الف پس از خرد آفریده شد 
ب آفرینش از تیرگی و تاریکی 
ج باطل گرایی 


آفرینش نادانی دارند. توجیه کرد ؛ لیکن با تأَمل در اين احادیث , معلوم می 
شود که مقصود از آفرینش نادانی, آفرینش شعور مرموزی در مقابل خرد 
است که به لحاظ آن که انسان را به کارهای ناشایست دعوت می کند , 
«جهل» و «حمق». و به لحاظ آن که او را به زشتی ها وا 1 
آتارم یه سوع و نیز به لحاظ آن که کارهای زشت را لذیذ و دل پذیر جلوه 
می دهد , «شهوت» (1) نامیده می شود . نادانی؛ و ی هایی بدین شرح 
دارد : 


الق سن. از خرد.افریده شداین ویژگی, اشاره به آن دارد که وجود 
«نادانی», یک وجود تبعی است و به دنبال افرينش خرد, با فلسفه و حکمت 
خاص خود , در وجود انسان قرار داده شده است. 


ب آفرینش از تیرگی و تاریکیدر مقابل نیروی خرد که از نور آفریده شده, 
نبیروی تادا نی از ثثر کی و تارنکین آفریده شده است و این 1 اشاره بدان 
است که مقتضای نیروی نادانی, ندیدن حقایق, گرایش به باورهای موهوم 
و اخلاق و اعمال ناشایست و در یک جمله, گم راهی است (2) و ثمری جز 
تلخی و ناکامی ندارد . 


ج باطل گراییبر خلاف خرد, نیروی نادانی. تسلیم محض باطل است و اگر 
تنها باشد , هیچ گاه 


ابص 197 112 : 
مره کچ رصن 19 (افرفن , 
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3 . ترکیب خرد و نادانی 


از حق تبعیت نمی کند . فقال لَه: «آدبر» ودب ثم قال له: «آقبل» قلم 
بقبل. (1) پس [ خداوند] بدو (نادانی) فرمود : «پشت کن» . او نیز پشت 
کرد. سپس بدو فرمود: «روی اور». پس رو نیاورد . 


3 . ترکیب خرد و نادانییکی از مهم ترین نکاتی که درباره آفرینش خرد و 
نادانی: قابل تامُل است , مسئله ترکیب این دو عنصر در وجود انسان 0 
. امام علی علیه السلامدر شرح این ترکیب می فرماید : ار اللْدَ عروچل 
رکب فی القلایگه عقلاً بلا شهوو , وَکبِ فی البهائم شهوه بلا عقل ور کت 
فی بنی آدَم کلیهما ۰ (2) خداوند, در نهاد فرشتگان, خردی بدون شهوت 
قرار داد و در چارپایان, شهمتی بدون خرد آفریدافا در آذهیان. خرد و 
شهوت را به هم در آمیخت. عنصر «نادانی» در این سخن, شهوت نامیده 
شده است . فرشتگان, فقط از عنصر خرد برخوردارند و چارپایان. فقط از 
عنصر شهوت. فرشته, خرد محض است و چارپا, نادانی محض ؛ ولی انسان 
, ترکیبی است از خرد و نادانی , يا خرد و شهوت , يا خرد و نفقس اشاره . 


4 . حکمت ترکیب خرد و نادانیمهم ترین مسئله در مورد آفرینش خرد و 
نادانی , حکمت ترکیب این دو عنصر 


1-.ر. ک : ص 196 ح 12 . 
2 .ر.ک : ص 196 ح 11 . 
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متضاد است : چرا خداوند حکیم, به انسان, نفقس افاره داد؟ چرا به او 
شهوت داد تا به جاهلیت گرایش پیدا کند؟ چرا به انسان, و 
بدون شهوت داده نشد تا هرگز بر گرد زشتی ها نگردد؟ پاسخ , این است 
که: خداوند حکیم می خواست موجودی بیافریند که بتواند انتخاب کند . 
حکمت و رمز ترکیب خرد و نادانی در انسان, آفرتش موجودی آزاد و 
انتخابگر است . فرشتگان چون شهوت ندارند , صدور اعمال ناشایست از 
آنها غیر ممکن است. (1) از اين رو نمی توانند جز راهی را که خرد می 
گوید» تخاب کند جاربابان تبر جون خره ندارنق. نمی تواند‌ جر راهی را 
که شهوث آنها را بدان می خواند , انتخاب کنند ؛ اما انسان. چون آميخته 
اه از حرخ و شیوت است: اراد آسته و قی قداند اننخاب: کند .همین 
ازادی و قدرت انتخاب , موجب برتری خمیرمایه انسان بر سایر یدیده 
هاست, و شاید همین امر موجب شد که آفریدگار متعال , هنگام آفرینش 
افشانبه خوه شریی کود. زر از این :رون روانت ده که مامن ست 
آکزم عَلّی الله من ابن آدم. قیل: یا سول ال !ولاًالَلایْکة؟ قال: المَلایَِة 
و ان والقَمر . (3) 


1- قخويم * آیه 6 + ققون اللهها آترم هلو ها تون :ار 
نک خدا به انان دستور داده. سرپیچی نمی کنند و انچه را که مامورند, 
انجام می دهند» . 

2 .مومنون : آیه 12 14 : «و لقَد حَلفْتا الأعنسَن من شلله د من طین.. 

کتبارک ال هی ار ی ۱ ل 
آفز ندیم .. آفونن باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است» . 

3- .شعب الایمان : جح 1 ص 153 و 174, تاریخ بغداد : ج 4 ص 45 ش 
2 الفردوس : ج 4 ص 105 ش6231 , کنز العمال : ج 12 ص 192 
ش 34621 . 
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[پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود :] «هیچ چیزی نزد خداوند , گرامی 

تر از فرزند ادم تیست» . گفته شد : حلّی فرشتگان ؟ فرمود : «فرشتگان 
مانند ماه و خورشید , مجبورند» . البته این فضیلت بالقوه, هنگامی فعلیت 
می یابد که انسان از اين آزادی در جهت تکامل اختیاری خود., بهره برداری 
نماید؛ ؛ امّا اگر از آزادی , سوء استفاده کند و در رویاروبی خرد و شهوت , 
خر مغلوب گردد , نعمت آزادی , به نقمت تبدیل می گردد . از اين رو, 
7 علیه السلامدر ادامه سخنی که در تبیین ترکیب خرد ۱ از ایشان 
ون عبت شَهوئة عَقلَهْ قَهُوّ سر من التهایّم. ره 
شهوتش پیروز گردد , از فرشتگان , برتر است و هر آن که شهوتش بر 
خردش غالب گردد. از چارپایان پست تر است . 


کین 6 


ره 207 
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1 / 3مَوضعٌ العقل8524.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام 
:0 الققل فی القلپ. (8525)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :القَلبٌ وف آمیژ الجوارح الذی به تعقِلٌّ وتَفهَم وتصدرٌ غن آمره 
وأیه. (8526)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( لأْسامة بن رید ) الامام 
الصادق علیه السلام :العقل مسکثة فی القلپ. (8527)3.عنه صلي الله 
مایت و اد دعنه علیه السلام من کنایه الذی کة الی الققسل بذک فیه 


مناظِة له مع طبیب هندعٌ : ثم قال (الطبیبْ] : آخیرنی پم تحته فی معرفه 
تِ ی تست درد وه .ون تعرف القلث الأْشیاء کلها باللالاتِ 
الکستن التی 5 


۳ 


ماع 


فلث : پالعقلِ الّذی فی قلبی , والّلیل الذی اأحتهٌ یه فی معرقته. 
(8528)4.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام مَوضعٌ العقل الدماع 
, آلا تری آنّ التَجْلٍ لذا کان قلیل العقل قیل لَهْ: ما ۲ 
(8529)5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الدر المنثور ,عن اين عتاس 
آوخی اه تبارَک وتعالی الی داوّد علیه السلام : ۰ ۰ . أُنظر ای ابیک 
قاسالة عن آریع عشزه کمة , قٍن آخبرک قَوتنة العلم وال . ۰ . قَقالَ 


داد 


.ً 


لِسلیمان علیه السلام : آخیرنی يا بُتََ آين موضنٌ الققل منک ؟ قال : 
الذماغ.... (6) . 


1- .الأدب المفرد : ص 166 ح 547 عن عیاض بن خلیفه , شرح نهج البلاغه 
: ج 20 ص 7256 10 , کنز العقال : ج 16 ص 268 2 44393 . 

2- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 627 ح 3215. 

3- .الکافی: ج 8 ص 190 ح 218 , علل الشرایئع: ص 107 ح 3 کلاهما عن 
آبی جمیله عمن ذکره عن الامام الباقر علیه السلام . 

۰-4 .بحار الأنوار دص 1 عن العق لین مر 

5- .تفسیر القمّی: ج 2 ص 239 عن آبی خالد القمّاط, تحف العقول : ص 
ِ وفیه صدره فقط , بحار الأنوار : ج 14 ص 140 ح 9 . 

- .الد المنثور : جح 7 ص 176 ؛ بحار الأنوار : ج 61 ص 331 ح 32 . 


ص: 2009 
1 3 جایگاه خرد 


1 / 3شناخت خردجایگاه خرد8526.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به 
انم «ن زید ) امام علی علیه السلام :خرد , در قلب , جای دارد 
.۰ مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :قلب , 
فرمان روای اعضاست که بدان می سنجند و می فهمند و با رای و دستور 
قلب به حرکت در می ایند ۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام 
صادق علیه السلام :جایگاه خرد , قلب است .8529.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آلم :امام صادق علیه السلام در نامه ای که برای مفصّل نوشت و در 
آن از گفتگویش با پزشک هندی یاد کرد : آن گاه پزشک گفت : به من بگو 
چگونه بر شناخت پروردگاری که او را به توانایی و ربوبیّت وصف می کنی , 
استدلال می کنی, حال آن که قلب. همه چیز را با حواس پنجگانه که شرح 
دادم, باز می شناسد ؟ 


گفتم : [ شناخت خداوند,] با خردی است که در قلب من جای دارد و با 
برهانی که در شناخت خداوند, بدان استدلال می کنم ۰ عنه صلی 
الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :جایگاه خرد , مغز است . آیا نمي 
بتنن به آنسا رن کم خروم کوینق :هه قور شک هی ۱31 وپرتتول |ام 
صلی الله علیه و آله :الدر المنثور به نقل از اين عبّاس : خداوند متعال به 
داووه قلية ااسبلام وخ فرستاد : «... به فرزندت بنگر و از چهارده چیز از 
او پرسش کن . اگر پاسخ گفت؛ دانش و نبلات را برایش به ارث گذار» .. 


آن گاه , داوود علیه السلام به سلیمان علیه السلام گفت: فرزندم | به من 
باعل در مات ؟ 


سلیمان گفت : در مغز ... 
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2عنه صلی الله علیه و آله :علل الشرابع عن وهب بن منبه :َنَهْ وج 
فی التّوراهو صَِهْ خلق وج علیه السلام : ... وجل له فی دماغه. 
(1)تعلیق : و کما پلاحظ فان قسها من آحادیث هذا| الباب اعتبرت «القلب» 
کمرکز للعقل والادراک» فی حین صرح قسم آخر منها بأنْ «الدماغ» هو 
موضع الادراکات ۰ فهل هنالک ثمه تعارض بینٍ هأتین المجموعتین من 

الرهايات. : آم ان لادراکات: الاتسان مررگرین. + وان «القلب» 0 
مرکزان للمعرفه ویقعان فی عرض بعضهما ؟ آم یتعامدان مع بعضهما 
۰ واتجواب " هو أن هاتین المجموعتین من الروایات , ۲ بینهما , 
0 , هی مر ی ار 
4 ا ا اق اش اعاس ص انعتا امامت یه ات 
الاتسان اه والروابات. ال اغرت. القلب .عشک لامنل. تشر الن..هدا 
المعنی . وفی مثل هذه الحاله یقع «الدماغ» کما هو الحال بالنسبه للحواس 
الخمس فی طول القلب لا فی عرضه , فاستنادا الی هذه الرژیه یمکن 
القول ان موضع العقل هو الدماغ ؛ لأنْ ادراکات الانسان تنتقل الی الروح 
عن طریق الدماغ , ویصح القول بأنْ مسکن العقل هو القلب ؛ لأنْ القلب 
ادا کانم سشعی رصح ها خیم اصاکات اند تاد 


1- .علل الشرائع : ص 110 ح 9 ۳ ی 
2 .راجع : البقره : 225 و 283 , , الشعراء : 
3- .راجع : ج 2 ص 436 «المیدا ِ ِِ_ 0 ۱ 
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5عنه صلی الله علیه و آله :؛علل الشرائع به نقل از وهب بن منبه : 
درباره چگونگی آفرینش آدم علیه السلامدر تورات چنین آمده است : « ۰« و9 
خرد او در مغزش گذاشته شد» .توضیحچنان که ملاحظه گردید, 0 ای 
احادیث , «قلب (دل)» , جایگاه عقل و ادراک معژفی شده, در حالی که در 
پاره ای دیگر , «دماغ (مغز)», جایگاه ادراک دانسته شده است . آیا این دو 
دسته احادیت , با یکدیگر تعارض دارند یا ادراکات انسانی , دو جایگاه دارند 

و «قلب» و «دماغ», دو مرکز شناخت و در عرض یکدیگرند و يا اين که دو 
1۳۳ و در طول یکدیگر وافع شده اند؟ پاسخ این است که در این 
احادیث, تغارضتن. تیشست و حل. مستله .در اب تکته. تهفته. اشت. که وازه 
«قلب», در متون اسلامی به چهار معنا به کار رفته است : 1 . تصفیه کننده 
خون , 2 . خرد . 3 خانام ساخت مود , 4 . روح . قلب به معنای 
چهارم. متا اصلیت ماه اورا کات ای امه احاتدتن: که قلب را 
جایگاه خرد می دانند. به این معنا اشاره دارند. در این صورت. مغز که به 
حواس پنجگانه مربوط است در طول قلب قرار دارد, نه در عرض آن . بر 
این پایه هم می توان گفت که جایگاه خرد» دماغ است ؛ زیر| ادراکات 
انسانی, از طریق مغز به روح منتقل می گردند , و هم می توان گفت که 
جایگاه خرد, قلب است؛ زیرا هنگامی که قلب به معنای روح باشد , مبدأً 
تمام ادراکات حسی. عقلی و شهودی است . 
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1 / 4آنواغ الققل8534.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیّ علیه 
السلام :العقل عَقلان : عَقل الطبع وعقل النَجرِبه , وکلاما بُوّدي القنقعه. 
(8535)2 باس دا ضای الا یه چ اله جع عاه. السلام - ات العوز 


جر ‌ 2 ولا پَنقع 5 ی 

اذا لمٌ تک قطنوغ کما لا ستقع آلسنسن 

وضو القین 2 قفتوع ( اجه ضن 199 (عفل الظیم موعفل ریم او 222 
ِِِ 


1 / 5ریادة العقل وثقصایة فی آدوار الحبام8539. عنم صلی الله علیه و آله 
الامام علن علیه السلام :|ذا شاب العافل سَبّ عقْهٌ , |ذا شاب الجاِلِ 
شب جَلَه. (8540)3.عنه صلی الله علیه و آله نعنه علیه السلام لا رال 
العقل والجمق تغالبان عَلی الَّجْلِ الی تمانی عَشرع ستة , قاذا بلقها عَلَتَ 
عَلَیه أَکتَرْهْما فیه. (4) . " 


1- .مطالب السوول : ص 49 , بحار الأأنوار : ج 78 ص 6 ح 58 . 

2- .مفردات آلفاظ القران : ص 577 ح 327 , احیاء علوم ی ج 3 ص 
8 آدب الدیا والتنن ۰ ص29 

3- .غرر الحکم : ح 4169 و 4170 , عیون الحکم والمواعظ : ص 131 ح 
2955 . 

4- .کنز الفوائد : ج 1 ص 200 , کشف الغمه : ج 3 ص 140 عن الامام 
الجواد علیه السلام , بحار الأنوار : ج 1 ص 96 ح 39 . 
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1 4 انواع خرد 
1 5 فزونی و کاستی خرد در دوران زندگی 


اشاره 


1 / 4انواع خرد8543.کنز العمّال عن خالد بن الولید :امام علی علیه 
السلام (خرد , دو گونه است : فطری و اکتسابی, و هر دو, منفعت می 
تشاد 6 انیا سر خدا خنلی الله علیمه له »ایام علی خلنه: اتشلام 


؛خرد را دو گونه یافتم/ 
سرشتی و شنیدنی [ اکتسابی ] .خرد اکتسابی سودمند نیست/ 
بدون خرد فطریهمان گونه که نور خورشید/ 


بی فروغ چشم , سودی نمی بخشد .ر . ک : ص 185 (عقل طبع و عقل 
تجربه) و223 (ارمغان خدایی). 


1 / دفزونی و کاستی خرد در دوران زندگی8540 .پیامبر خدا| صلی الله 
علیه و آله :امام علی علیه السلام |چون خردمند , پیر شود , خردش جوان 
می. کردد ‏ ۵ .خفن نادان. بیر گردد , نادانی اش جوان می شود 
۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خرد و 
نادانی تا هجده سالگی برای چیرگی بر آدمی , در نبردند 0 
سالگی رسید , هر یک از آن دو در او افزون بود , بر او چیره می شود . 
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2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام بر (1) الصَییٌ 
لیتبع , ویوْمر یالطّلاه لسع , ویقرّق بيتهّم فی القضاح 9 
لاربع عشروج , وینتهی طولَةٌ لاعحدی وعشرین سَتَة. وینتهی عقلَةْ مان 
وعشرین الا التّجارت. (8543)2.کنز العمال ( به نقل از خالد بن ولید ) عنه 
علیه السلام ان آلغلام اما ینغ فی سبع سنین , ويِحتلمْ فی آریع عشره 
نشتة + وسشکمل طولة فی آزتع وعشزین شتة , ویستکمل غقلة فی تمان 
وعشرین سَتَةّ , قما کان بَعد ذلک قَاتّما هو بالتّجارب. (8544)3.رسول اللّه 
عایم شاه ال که خه ام ری الط سبقا ودب سبقا, 
ویْستَخدَمْ سبعاء ومنتهی طوله فی ثلاث وعشرین سَتَهةٌّ .. , وعقله فی 
خمس وئلائین سَتَةٌ , وما کان بَعد ذلک قبالتجارب. (8545)4 عنه صلی الله 
طلت , اله. ااحام لباق علیه السلام ان الرَجْل |ذا گیر هب شَرٌ شطریه 
وبتقی خیرژهما ؛ تبت عَقله , واستحکم اه , وقل جَهلد. و 
الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :یزیذ عَقلْ الرّجُلِ بعد الأرتَعین 
الی خمسین وستین نمض عقلد فد دای (6)راجع : ص 302 (ما 
یقوّی العقل) . 


انار ۶ سقعط مت الصی اما راماه صا ی 2 

2 .الکافی : ج ,7 ص 69 ح 8 و ج 6 ص 46 ح 1 , تهذیب الأحکام: ج 9 ص 
3 ح 738 کلها عن عیسی بن زید عن الامام الصادق علیه السلام وفی 
الثانی من دون اسناده الی الامام علوخ علیه السلام . بحار الأنوار : ج 60 
ص 360 ح 50 . 

3- .الجعفریات : ص 213 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 493 ح 4746 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 478 ح 1653 نحوه , بحار الأنوار : ج 104 ص 96 ح 46 . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 468 7 4621 عن جابر , مکارم 
الأخلاق : ج 1 ص 494 1710 , بحار الأنوار : ج 103 ص 228 ح 24 . 
6- .الاختصاص : ص 244 , بحار الأنوار : ج 1 ص 131 ح 27 . 
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8 حیاء علوم الدین عن عائشه :امام علی علیه السلام :بچه ها دندان 
های شیری شان در هفت سالگی می افتد ؛ در ثه سالگی به نماز وا داشته 
می شوند ؛ در ده سالگی جای خوابیدن آنان دا ی تن حادم 
سالگی , بالغ می شوند ؛ تا بیست و یک سالگی قد می کشند و تا بیست و 
هشت سالگی خردشان رشد می کند , بجز تجربه [که پس از آن نیز زمینه 
ند دارت] :44 5 پناهتر خدا صلن الله غلية و اله هام علی علید. التسلام 
"بچه ها دندان های شیری شان در هفت سالگی می افتد ؛ در چهارده 
سالگی بالغ می شوند؛ قدشان در بیست و چهار سالگی به بیشترین حدٌ 
خود می رسد , و خردشان در بیست و هشت سالگی به کمال می رسد . 
نی از آن »هر چه باشد , جر اثر قحریه است:: 9924 با یر خدارصلی الزه 
علیه و آله تام ۴۱۰۱۱۰ ی ی 
افزایش فخشان در بیست و سه سالکی ۰ و پایان دوره رن 
خردشان سی و پنج سالگی است . پس از آن, هر چه [ رشد عقلشان ] 
باشد , بر اثر تجربه است .8546.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
باقر علیه السلام زمرد , چون بزرگ شود , نیمه بد خصلت هایش از میان 
می رود و نیمه خوب آنها باقی می ماند ؛ خردش پا بر جا می شود ؛ ری و 
نظرینن. اتنواز :می کردد و تنادانی. اش اندی.من شود :0547 سیامیر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :رد آدمی پس از چهل 
سالگی تا پنجاه يا شصت سالگی افزایش می یابد و پس از آن, رو به 
کانیتتن فت نهد سرد کت خن 303 (انخه کرد را تیروهند من شاز دا 
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ره 
پژوهشی درباره زمان افزایش و کاهش رشد عقل 
الف مقطع سرنوشت ساز 


پژوهشی درباره زمان افزايش و کاهش رشد عقلیکی از مسائل مهم در 
تعلیم و تربیت, رعایت هنگام آن است. بی تردید, تعلیم و تربیت نابه هنگام, 
موفق نیست. از اين رو, تحقیق درباره اين که تا چه سثی قوای عقلی در 
انسان رشد می کنند و در چه زمانی رشد عقلی او متوگف می گردد, برای 
باب به این مسئله مهم, اختصاص دارند. در اين احادیث, مقطع سرنوشت 
ساز عمر انسان, ِ توقف رشد عقلی, آغاز فرسودگی عقل و امکان 
جوان ماندن هصتن نو انديشه, مورد توجه قرار گرفته است: 


الف مقطع سرنوشت سازدر حدیث بیست و پنجم, مقطع سرنوشت ساز 
عفر انسان. تا نتره. فیجده شالکی. تعیین. شدم: انبتت: و در این هنکاض, 
سرنوشت پرورشی او مشخص می شود: پا قوای عقلی , او را تسخیر می 
کنند و یا در چنبر هوس و شهوت , قرار می گیرد . از اين پس, تغییر مسیر 
ژانذ کی انسان, دشوار می گردد. 


ص: 2168 

ب سن توقف رشد عقلی 
ج آغاز فرسودگی عقل 

د جوان شدن عقل در پیری 
چند نکته در خور توجه 


اشاره 


ب سنْ توقف رشد عقلیبر اساس احادیث بیست و ششم و پیست و هفتم , 
رشد طبیعی عقل انسان در سن بیست و هشت سالگی متوقف می شود و 
مطابق روایت بیست و هشتم, , مقطع توقف رشد طبیعی عقل , , سی و بذج 
سالگی است و پس از آن, افزایش نیروی عقل , تنها از طریق تجربه 


3 آغاز فر سودگی عقلمطابق روایت سی ام , افزایش قوای عقلانی در 
انسان تا شصت سالگی امکان پذیر است و از این هنگام, فرسودگی عقل 
آغاق می گردد. قرآن کریم بیز بدون مشخص کردن دقیق هنگام آغاز 
فز سود کین عقل, دز ده آیة به فر سوده شدن نبیروی ادراک در هنگام پیری 
انسان: اشارن کرجه است. ۱11 


د جوان شدن عقل در پیریدر احادیث بیست و چهارم و بیست و نهم , 
امکان جوان شدن و توانمند شدن عقل در پیری. مورد توجّه قرار گرفته 
است , با این توضیح که پیری , نه تنها از خرد شخص عاقل نمی کاهد و 
عقلش فرسوده و پیر نمی گردد , بلکه عقلش جوان تر و نیرومندتر می 
کرد ات این رو در جدینی دیدر از اماق علی. علبه: السلاما مدم. امن : 


- .نحل : 7 «و اللة حَلقکم تم یِتَوَفاكَمٌ و منکم من یرد (لی اردّلِ 
رلک رای ی ای سار 
می گیرد و بعضی از شماً تا خوارترین [دوره آسال های زندگی [ یعنی 
فرتوتی. مهلت داده شده , سپس ] باز گردانده می شود, به طوری که بعد 
از [ آن همه آدانستن, ] دیگر [ چیزی نمی داند» . حج یه هو منکم تن 
یرد (لی رَد العف لکلا بقلم من ۱ بَعد علم سنا ؛ و برخی از شما به غایت 
بری می رسند.بهگونه ای که پس از دانتن ایعضی جیزها] چیزی نمی 
دانند؟> . 
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1 . توچّه به مفهوم «عقل» 


2 . اختلاف روایات بند «ب» 


رآ السْیخ ات ال من جلد العّلام. (1) در نزد من , نظر پیر. از تیزی 
جوان , پسندیده تر است . و در حدیثی دیگر از امام ۳ علیه السلام چنین 

نقل شده است : رأخ السیخ آَحتّ ال من حیله الشاب. (2) در ند من 
نظر پیر, از چاره جویی جوان. پسندیده تر است . اما پیری . نه تنها از 
ناداني شخص نادان نمی کاهد , بلکه به عکس , نادانی وی را افزایش می 
دهد بت بز این , فرسودگی عقل در هنگام پیری, ویژه کسانی است که در 
ات ان اه ماه 


دسته بندی ارائه شده, چند نکته حائز اهمیت است: 


1 . توجه به مفهوم «عقل» تأمل در این احادیث. نشان می دهد که مقصود 
از عقل در همه انها, یکسان نیست؛ بلکه مراد از عقل در بندهای «الف» و 


«د» , عقل عملی و در بند «ب» و «ج», نخستین معنا از معانی عقل. یعنی 
۰ 2۲ 


2 . اختلاف روایات بند «ب»مقطع توقف رشد طبیعی عقل , در احادیث 


1- .نهج البلاغه : حکمت 86 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 95 , بحار 
الأنوار : ج 74 ص 178 . ۱ 
2- .کنز الفوائد : ج 1 ص 367 , بحار الأنوار : جح 75 ص 105 ح 39 . 


22 07: 


4 . سایر عوامل موثر بر کاهش يا افزايش رشد عقل 


بیست و پ- و یه ت و هفتم » ۳ ت و فرثیر- سالگی و در روایت 
بیست و هشتم , سی و پنج سالگی تعیین شده است . در صورتی که 
بتوانیم صدور هر دو دسته از این احادیث را از معصوم اثبات کنیم. اختلاف 
انها, حمل بر اختلاف اشخاص می شود. 


3 . ضرورت پژوهش میدانیبا عنایت به اهمیت موضوع و با توجه به این که 
احادیث باب. از نظر سند دارای اعتبار لازم نیستند, برای اثبات صدور آنها و 
نیز حل اختلاف میان آنها با حمل بر اختلاف اشخاص, پژوهش های میدانی, 
ضروری است. امید می رود مرکز تحقیقات دار الحدیث. مقدمات این گونه 
پژوهش ها را فراهم سازد , ان شاء الله . 


4 . سایر عوامل موثر بر کاهش يا افزایش رشد عقلمقاطع مختلف زندگی 
, یکی از عوامل افزايش , کاهش و يا توقفف رشد عقل است. عوامل 
دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که در فصل های چهارم., پنجم و ششم 
, با عناوین «عوامل ژشد خرد» , «نشانه های خرد» و «اسیب های خرد» 
خواهند آمد. 


22 1 


طر 2 222 


الفصل الّانی : قیمه العقل 2 / 1هدیّهٌ من اللْه8488 .پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :زسول الله صلی الله علیه و آله :العقل هدب من الله. 
(8489)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام 
:العْقول َوامِبٌ , ادا مَکاسِبُ. (8490)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :عنه علیه السلام :العقل ولاتخ , والعلمٌ فاد (8491)3.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :|ذا آراة ال بعبر یا مَتَحَة عفلا 
قویمّا وغقلاً مُستقیقا. (8492)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام ان هن ررَقة اللة عقلا قویما وعَملا مُستقیما فقد ظاهر لدیه التعفة 
واعظم علية الم 51 


1- .شعب الایمان : جح 5 ص 388 ح 7040 , الفردوس : ج 3 ص 155 ح 
9 کلاهما عن عائشه , کنز العمال : ج 16 ص 122 ح 44144 ؛ جامع 
الأحادیث للقمی : ص 101 عن اسماعیل عن آبیه الامام الکاظم عن آبائه 
علیعم التسلامعنه صلی الله علیه ‏ آلهو اش فبه حفی آلل»ن سار الان | 
ج 77 ص 175. 

غرر الحکم : ح 227 . عیون الحکم والمواعظ : ص 61 ح 1566 و 
7 , بحار الأنوار : ج 1 ص 160 ح 44 . 
3- .کنز الفوائد : ج 1 ص 56 , ارشاد القلوب : ص 198 , بحار الأنوار : جح 1 
ص 160 ح 40 . 
4 .غرر الحکم : ح 4113 , عیون الحکم والمواعظ : ص 136 ح 3108 . 
5 .غرر الحکم : ح 3545 . 


ص: 223 
فصل دوم : ارزش خرد 


فصل دوم : ارزش خرد2 / 1ارمغان خدایی8496.عنه صلی الله علیه و آله 
کباش خدا ضلی. الله کلنه م له :کر ارمفان کتاونه استه .8097 ۶ب 
صلی الله لیم و الن.*امام علی قلبه السلام. *خردها بکشندنی اند و اداب: 
کنسب کردنی.:9 849 آلامام. الضاذی عون آبانه. غلیقم. السلا ماماه. علی سا 
السلام :خرد. سرشتی است و دانش, به دست آوردنی ۰ ,سول اللّه 
ضلی الله. علیه و الم تامام. علی علیه السلام هر کام عداوند خیو دم انتر: 
را بخواهد , خردی استوار و کرداری درست, بدو می بخشد .8500.عنه 
ضلی ال هه اه هام علی علته الصلاخ هر اه دانه نه‌اسازی 
خردی استوار و کرداری درس روزی کند , نعمت خود را بر او فراوان 
ساخته و مثت خود را , بر او بزرگ داشته است . 


ص: 224 


95:01 .سنن ابن ماجه عن 1 عماره :الکافی عن آبی هاشم الجعفری :کب 
عند الرْضا علیه السلام قتذاکرتا العقل . . . قال : يا آبا هاشم , العقل حباء 
من اللّه . . فقق تکلف العقل لم تردو تا الا جهلاء (8196)1 .پیامبر خدا 
خایه الای ها :سعد السعود :فی شْتَن |دریس علیه السلام : ِنّ ال 
لها احت عباده وهب هم العقل . واختص انبیاعهُ واولیاءه بروع القَذْس . 
( از اضم» ضی 212 انوا العقل) : 


2 / 2َیرّ العواهپ8659.پبامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله نما سم اللَهْ للیباد یا َفصَل من العقل . قتومٌ العاقل 
فصَل من سَهر الجامل , وافطارٌ العاقلِ أفصل من ضوم آلچاهل , وقامَة 
العاقل فا من شُخوص الجاهل . ولا تقت ال سول ولا تیا ی 

تست کمل. العقل: ویکون عََه آفضل من ول جمیع ثته. وما ُضیر لك 
صلی الله علیه و اله فی تفسه آفصَل من اجتهاد جمیع المْجتهدین , وما دی 
العاقل قرایض اللّه حلی عَقَل منم , ولا بل جمیعٌ العابدین فی قضل عبادتهم 
ما ما تلغ العاقلن ات العْقلاء هم ولو لباب . الذین قال ال تعالی : « [عا 
للم علیه و آله :تبادک الّذی قَسَم العقل تین عباده شتا . ال ا خی 

ی 


۱ وبتّهما وضَومَهُْما وضلائهما ولکنَهُما یتفاوتان فی العقل کلاژه فی 
چنب أَجدٍ , وما قَسَم اللَْ ِحَلقَه حظا هو آفصَل من العقلٍ والیّقین. ( 


1- .الکافی : ج 1 ص 23 ح 18 , تحف العقول : ص 448 , بحار الأنوار: ج 
8 ص 355 نقلاً عن کتاب الدر . 

2- .سعد السعود : ص 39 عن ابراهیم بن هلال الصابی , بحار الأنوار : ج 
1ص 283 ح 11 . 

3- .الرعد : 19 . 

4 .المحاسن : جح 1 ص 308 ح 609 , بحار الاأنوار: جح 1 ص 91 ح 22 
وراجع تحف العقول: ص 397. ۱ 

5- .کنز العقال : ج 3 ص 382 ح 7053 نقلاً عن الحکیم عن طاووس . 


ص: 225 
2 بهترین بخشش 


1 عنه صلی الله علیه و آله ( بل علیه السلام ) الکافی به نقل از ابو 
هاشم جعفری : نزد امام رضا علیه السلام بودیم و از خرد. سخن به میان 
بخواهد با تعلف, خود را خردمند نماید, چیزی جز نادانی بر او افزوده نمی 
گردد».8662.عنه صلی الله علیه و آله :سعد السعود :در شتن ادریس 
علیه السلام آمده است : تحقیقا چون خداوند, بندگانش را دوست داشت. 
به آنان خرد بخشید و روح القدس را ویژه پیامبران و اولیای خود قرار داد.ر 
.کی : ص 213 (انواع خرد) . 


2 / 2بهترین بخشش8662 :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بیامتر خدا 
ضلی, اللةه علیه و اله :خذاه‌ند, چیزی با ارزش قر از خرد.در فیان نتدکان: 
تقسیم نکرد . لذا خواب خردمند, از بیداری نادان , برتر است و خوردن 
خردمند , از روزه نادان برتر است و بر جا بودن خردمند, از به حرکت در 
مد نادان , برتر است . 


خداوند, هیچ پیامبر و فرستاده ای را برنینگیخت زفگر آن زمان که خردش 
کامل گشت و خردش ِ . همه اقتش بیشتر بود . آنچه پیامبر در 
خود نهان می دارد [ یعنی خرد] 1 از کوشش تمام کوشندگان, برتر است . 


هی بنده ای, نمی تواند واجبات الهی را به به جای آوز دا فک آن که درباره 
آنها تعقل کند . همه پرستشگران با زیادتی عبادت و پرستش , به پایه 
خردمندان نمی رسند به راستی که خردمندان , همان «اولو الألباب 
(صاحبان خرد)» هستند که خداوند, درباره آنان فرمود : «جز صاحبان خرد, 
پند نمی گیرند» ۰شعب آلایمان ( به نقل از سلمان ) پیامبر خدا 
ضلی, الاف ابه.ه اه ؛خجسته است آن که خرد را میان بندگانش گوناگون 
قسمت کرد . 


و ۲ ۱ ۲ ۲ : . + ]- ...۸ ]نا 
گاه , دو انسان, کردار , نیکی ها , روزه و نمازشان برابر است ؛ اما در 
خرد متفاوت اند , مانند دره ای در کنار کوه اخد . خداوند, بهره ای برتر از 
خرد و بقین در میان افریدگانش قسمت نکرد . 


ص: 226 


4 ستن الترمذی عن نس :تار ۵ توت ۵ قو کز معا سول 2۱۱۱ 
ای لافس ال اه "ما افص ما العبذ؟ 


قال : تحیرّه (1) من عقل یولَذٌ مَعَه 

قالوا : قاذا أَخَطا ذیک؟ 

قالَ : قلیتعلم عقلا (8665)2.رسول اللّه صلی الله 1 آله نجامع 
لاحادیث للققّی تنل امن الف‌متین قایه السلام ۶ ۲2 افص ما | 
الانسانٌ 

قال : غريرَه عقل . 

قیل : قان آم یَکُن ؟ 

قال : قَأْخْ مستشید . 
قیل : قان آم یَکُن ؟ 

قال : قَصمث فی المجالس . 
قیلّ : قان آم یِکن ؟ 


قال : قَمَوثْ عاجل. (8666)3.صحیح البخاری عن اين عباس :الامام علت 
علیه الشلام. :یر القواهب الععل. 4۱):. 


3 


1- .نحیزه الرجل : طبیعته (کتاب العین : ص 794) . 

مایخ الععویین* ج 2 ض 98 . 

3- .جامع الأحادیث للقمی : ص 194 . 

4 .غرر الحکم : ح 4947 , عیون الحکم والمواعظ : ص 237 ح 4504 . 


ون 
۱ ۰ و و بو 
بندگان بخشیده شده , چیست ؟ 

مقر تیه کمییا ان ادف وا 


کفتتد ۶ اکر از آن نی هر ند ؟ 


فرمود : «خرد بیاموزد» .8668.رسول اللهخنلی له قلیه ۵ الهن ان 
آداب شهر رمضان [ جامع الأحادیث :از امیر مقمنان سوال شد : برترین 
چیزی که بة انسان ها بخشیده شده , چیست ؟ 


فرمود : «خرد سرشتی» . 

گفته شد : اگر نباشد ؟ 

فرمود : «برادری که با او مشورت شود» . 
گفته شد : اگر نبود ؟ 

فرمود : «خاموشی در مجلس ها» . 

گفته شد : اگر اين هم نبود ؟ 


فرمود : «مرگ زودرس» .8664.سنن الترمذی ( به نقل از آ تس ) امام 


طر 2 26 2 


5مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من کمال الثقم 
فور العقل. (8666)1.صحیح البخاری ( به نقل از اين عباس ) عنه علیه 
السلام : َفصَل النعم الققل. (8667)2.ثواب لأعمال ( به نقل از اين عتاس 
) عنه علیه السلام َفسل ط الخل عَقلة ؛ ان ذل اعر ۵ وان معط ر فعه 
ات ال ارس موان تکام نهه 5 (8668)3.پیامبر خدا صلی الله ۷۷ ۲ 
آله [ و بیان ۱۷ عم افص مفن: عمل. 
(8669)2.عنه صلی الله علیه و آله :الامام آلحفین. علیه السلام :العقل 
آفصَلّ ما وَعتَهْ ال تعالی للعبد ؛ ذ به تجائّ فی الدنیا من آفاتها وسلامَهْ 
فی الآخه من ]ذابها. (8670)5 الامام علی علیه السلام :الامام علیخ علیه 
ِ فی وان لعنسو له 


قلیس من القیرات شیء بقاربثه |ذا أکمَلّ الحمن لقرء عَلَة 
ققد فلت أخلاقة وماربه (2)6 / 3أصلّْ الانسان8669.پيامبر خدا 


الله علیه و آله ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا مسر ریش ! 
سب حست الاَجْل دیئة , وقروعتة خَُفْه عاضاد فاد ۳۵ 


بعی) 
ستته 


1- .غرر الحکم : ح 9300 , عیون الحکم والمواعظ : ص 472 ح 8643 . 
2- .غرر الحکم : ح 2881 , عیون الحکم والمواعظ : ص 111 ح 2403 . 

3- .غرر الحکم : ح 3354 . 

4 .غرر الحکم : ح 10672 , عیون الحکم والمواعظ : ص 538 ح 9950 . 
5- .|رشاد القلوب : ص 199 . 

6- .الدیوان المنسوب الی الامام علوخ علیه السلام : ص 74 الرقم 31 . 

7- .الکافی : جح 8 ص 181 ح 203 , الأمالی للطوسی : ص 147 ح 241 
کلاهما عن سدیر الصیرفی عن الامام الباقر علیه السلام , روضه الواعظین 
: ص 310 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأنوار : ج 22 ص 382 ح 16 . 


ص: 229 
2 ببنیاد انسان 


0,ممام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :نشانه نعمت کامل , 
زیادتت خرد انست: 071 باختر خدا صضلی ال علیه وله تامام علی عایه 
السلام :برترین نعمت , خرد است ۰ ممام علی علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :برترین بهره آدمی, خرد اوست . اگر خوار شد , خرد , او 
را عزیز می گرداند ؛ اگر فرو افتاد , او را رفعت می بخشد ؛ اگر گم راه 
شد , او را راهنمایی هی کند ؛ و اگر سخن گفت , او را [ از خطا] نگه می 
دارد .8673.رسول ۰ لته من 
الأوقات عن عائشه :امام حسن ۷ الشفلام :خرد , بهترین بخشدش خدآه ند 
متعال به بنده است ؛ زیرا بدان از آفت های دنیا می هد و از عذاب دوزخ 
قر امان.صی صانق :7سا میر خذا ضلی الله علبه.ه اند ( در وهای و 
0 ماه رمضان [ امام علی علیه السلام در دیوان شعر منسوب به 
یسال . 


بهترین ارمغان خداوند برای انسان ها خرد است 


و هیچ یک از خوبی ها به پایه آن نرسد .اگر خدای رحمان , خرد انسانی را 
کامل کرد 


اخلاق و خواسته هایش نیز به کمال رسد .2 / 3بنیاد انسان8676.الامام 
علوت علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای گروه قریش ! همانا 
تبار ادمی, دین اوست و جوان مردی اش , خلق و خوی آوست و بنیادش 
خرد اوست . 


ص: 230 


7,_رسول اللّه صلی الله علیه و آله (, من کلام له فی شهر رقضان ) 
الامام علون علیه السلام :اصلّ الانسان اه 7 
َجعل تفسَة. (8675)1.پيامبر خد صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
لک أَصله عَفلَة / ومروءتة جلف / ودیتة حخسبة. (6)2 867 .امام علی 
علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام اصل. ال خل. عقله:م. وحسنه وید : 
وکرَمُة تَقواخ , وَالنّاسْ فی آدم مُستوون. (8677)3.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ( در سخنی در ماه رمضان ) الامام علی علیه السلام :الانسان 
َقل وصوه ‏ قمن أَخطاةٌ العقل ولَزَمتة الْورَة لم یک کاملاً وکان بمنزله 
من لا روع فیه , قَمن طلَبّ العَقلّ الفتعازق قلتعرف صوزه الأصولِ 
و قاِنَّ کنیا من الّاس یَطلْبونَ [ المَضولّ ](4) ویْضَیعونّ الأصول , 
من أحرَرّ الأصلّ اکتفی به غن القضل. (8678)5 1 علیه و آله 
اعنه علیه السلام «عقل العرغ تظاعه + ماد ند قواخه. دود امامَةٌ 
ره تمامة. (8679)6 الامام الصادق علیه السلام :الامام الصبادق 0 
السلام عامَهةٌ الانسان العقل , والعقل هنة القطتَة وَالَهمٌ والحفظ والعلمٌ ؛ 
وبالعقل تکفل . وهو له ومبصزه ومفتاح آمره. (7)راجع ص 236 
(دغاضه الصوفت , 


1- .روضه الواعظین : ص 8 . الامالی للصدوق: ص 312 ح 361 عن جمیل 
بن دراج عن الامام الصادق عنه علیهما السلاموفیه «عقله ِِ 18 
«عقله دینه» والظاهر زیاده: القاه وانها انقتشاه .هن. المضحده 
المستنسخ وضع ضمه کبیره لمح هاء کلمه «عقلة» فی الطبعه 
والحجربه. فظنْ المصحح آئها واوء وقی بخار. الا توان؛ 0 1 ص‌ 2 ح 2 نقل 
الحدیت آیصَا عن الأأمالی من دون واو . راجع فی خصوص هده التسااد 
الأحادیث الوارده فی: تحف العقول: ص 217 والفقه المنسوب الی الامام 
الرضا علیه السلام : ص 367 وبحار الاأنوار: جح 75 ص 108 ح 11. 

2 .غرر الحکم : ح 1739 . ۱ 
3- .کشف الفمّه : ج 2 ص 370 , احقاق الحق : ج 19 ص 533 نقلا عن 
الاأنوار القدسیه , بحار الاأنوار : 78 ص 202 ج 34 . 

4- .ما بین المعقوفین سقط من المصدر هاتیتاه من بحار الأنوار . و فیه 
آیصَا «یضعون» بدل «یضیعون» . 

5- .مطالب السقول : ص 49 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 7ح 9 . 


6 ,غرر الحکم : ح 6335 . ۱ ۱ 
7 .الکافی: ج 1 ص 25 ح 23 عن آحمد بن محقّد مرسلاً , علل الشرائع: 
لک 2 وهای الاته ار 1ص 290 17 


ضر »1 23 


8مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :بنیاد آدمی , 
خرد اوست آیین آه ابه خرد آونست توجوان مزذی هر کین به آن: اشتت 
که خود را در کجا قرار دهد ۰ ممام صادق علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :بنیاد انسان زیرک , خرد اوست و جوان مردی او , خلق و 
خویش است , و تبار او دین اوست ۰ .صحیح مسلم ( به نقل از ابو 
هرزیره ) امام صادق علیه السلام : بنیاد انسان , خرد اوست و شرافت او 
دین اوست , و کرامتش پارسایی اوست . انسان ها در [ فرزندی ] ادم , 
ادضین :| ۶ کی ار خرد.ه صورت اشت: هر آن که از خرن تهی: انشنود .و 
تنها صورت ادمی داشته باشد , کامل نیست و به سان موجود بی جان 
ی 
ها (1) را بشناسد . چه بسیارند کسانی که در جستجوی فضیلت. اصل را از 

دست می دهند . .هر که اصل را به دست آورد . از فضیلت , بی نیاز است 

۰ سول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام سس 
نظام نامه افرص اور عانه استواری او , و راستی , پیشوای او , 
نسیاسن کار غايه کفال اوست. :8693 9 1 ای اه عایه .و آله 

:امام صادق علیه السلام :پشتیبان انسان , خرد است . از خرد , زیرکی , 
فهم , , خوژنگهداری و دانش حاصل می آید . [ انسان ۱ 
ده همه اهما ء.ستاکتهه 6 کلیه کارهاشت ون 27 اسان 
موّمن) . 


[- .مقصود از اصل ها , واجبات و کارهای بنیادی, و مقصود از فضیلت ها , 
مستحبات و اموری است که انجام دادن آنها خوب است ؛ ولی ترک ۳ 


ضر »2532 


2 ۸ 4فیمَهٌ 4 الانسان8601. مسند اين حنبل ( به نقل از ابو قزیره ) تبسیر 
امطالب عن ان عتاس رفعه ی یت صلی ال علیه و آله قال :أَفصَل 
الثاس أعقَل الثاس . قال ابن عَبّاس : وذل یک تییکم صلی الله علیه و آله. 
(8682)1.پیامپر خدا صلی الله علیه و آله :الامام عل علیه السلام :قیمَهٌ 

کل امری قله (8683)2.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :عنه 0۳ 
السلام :یْنییْ عن قیقه کل امرو عِلفة وعقلة. (868443.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الانسان بققله. (8685)4.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ( به زنی از انصار ) عنه علیه السلام :عُنوانْ ضیله 
القرء عَقلَهُ وخسن خُلْقَهٍ. (8686)5.الکافی ( به نقل از ولید بن صبیح ) 
عنه علیه السلام :العقل قَضیَه الانسان. (8687)6.رسول اللّه صلی آلله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :للانسان قضیلتان : عقل ومنطو؛ , قیالققل 
ستفیدٌ , وبالعنطق بُفیدٌ ()8688.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام نع القضایّلِ الققل. (8689)8.عنه صلی الله علیه و آله زعنه علیه 
السلام :العقل شرف مَرِیّء. (8690)9.رسول اللّه صلي ال له لت و ار 
:عنه علیه السلام :ما الشْرّف پالققل والأدّب لابالمال والکسشب. (10) . 


1- .تیسیر المطالب : ص 146 . 

2 .غرر الحکم : ح 6763 , عبون الحکم والمواعظ : ص 372 ح 6292 . 
9 ظرر الخکه * 2 11027 : 

4 .غرر الحکم : ح 230 , عیون الحکم والمواعظ : ص 61 ح 1568 . 

5- .غرر الحکم : ح 6343 . 

6- .غرر الحکم : ح 252 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 359 . 

7- .غرر الحکم : ح 7356 , عیون الحکم والمواعظ : ص 403 ح 6811 . 
8- .,غرر الحکم : ح 6376 . 

9 .غرر الحکم : ج 976. 

0- ,غرر الحکم : ح 3873 , عیون الحکم والمواعظ : ص 178 ح 3654 . 


ص: 233 
۸ ارزش انسان 


2 رش اسان 8609 امیر خداضلی ال غلیم بر آلدتیسین العظا لب 
ار اه اه او ای ال و اه رن رو 
خردمندترین آنهاست» . ۲ 


اله :امام علی علیه السلام :ارزش هر انسانی, خردمندی اوست 
۰ الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش و 
خردمندی, از ارزش ادمی خبر می دهند .8692.صحیح البخاری عن آبی 
هریره :امام علی علیه السلام : انسان ,. به خردش است .۰ للامام 
الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :نشان فضیلت انسان . خرد و 
خوش خلقی اوست .8691.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:فضیلت انسان , به خرد است .8692.صحیح البخاری ( به نقل از ابو 
هزیره: ) امام علی علیه: السلام. ؛آدمی دو فضیلت دارد : خردمندی و 
سخنوری ؛ با خرد می آموزد و با سخن, آموزش می دهد .8693.امام 
صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :خردمندی , نهایت فضیلت 
هاست .8694.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:گرامی ترین برتری , خردمندی است 8695.۰.رسول الله هی له سید 
آله ( ممّا کان یدعو به ول یل من شهر ) امام علی علیه السلام 
"بر کواری« به:-خرد و آدب است: نه به. تروت و ۵ 


ص: 234 


یچ :عنه علیه السلام :هیر الرَجْلِ له 
, وجمالهة مروت (1) .2 / 5اَوّل قواعد الاسلام8697.رسول اللْهٍ صلی الله 
علیه و آله : الامام علی علیه السلام :اعد آلاسلام سَبعة : قَأوَلهّا العقل 
وعلیه یی الطّبر , والّانیِ صَونْ العرض وصدق ایح م وَالالتَة تلاوة 
الفرآن علی جهته . والژايعة الحْبّ فی ال والبَفِضْ فی اللّهٍ , والخامسَةُ 

و آلٍ محمّدٍ صلی الله علیه و آله ومعرقة ولایتهم , والشْادسَة حو 
الاخوان و المحاماخ غلیهم 1 وَالسابعة مجاوره الثاس بالخسنی. ,22 / 
6ضدیق القرء8698 رسول اه صافه الله علیه, و آله ؛رسول الله: صلن 
الله علیه و آله :ضدیق کل امری عقلَة , وعَدُوْخ جَهلة. (8699)3.رسول 
له صلی الله علیه و له :الامام علیْ علیه السلام فی وَصِِتّهِ لابنه السَنِ 
علیه السلام : يا بت , الققل حَلیلّ القرء. (8698)4.پیامبر خدا صلی الله 
قلية و ال یا السلام :القرء ضَدیق ما عَقَلّ. (8699)5.پیامبر خدا 
صلی الله‌غليم و.اله جعته عليه الملام :العقل دیق عقطو والمفی قر 
هتبوع. (8) . 


1- ,غرر الحکم : ح 9749 , عیون الحکم والمواعظ : ص 485 ح 8936 . 
2 بح الفقول دض 196 غن کل : تحار الاهارج 68ص 391 .31 


نتاس مج من نم 610 عفن ینس خهم غن ایام الرتا 
علیه السلام , الکافی :ج 1 ص ۳11 4 , عیون اخبار الرضا : ج 2 ص 24 
ح 1 , علل الشرائع : ص 101 ح 2 کلها عن الحسن بن الجهم عن الامام 
الرضا علیه السلام , تحف العقول : ص 443 عن الامام الرضا علیه السلام ؛ 
بحار الانوار > تج رن 7 یل و 

4- الأمالی للطوسی : ص 146 ح 240 عن آبی وَجرّه الشعدی غرم اببه: : 
بحار الأْنوار : ج 1 ص 88 ح 13 . 

در الم م24 و لتاق عرص وس و04 
ال وود و عون آلکم والموا عرص 1 وه 
ولیس فیه صدره . 


ص: 235 
2 < نخستین پایه اسلام 
2 دوست انسان 


تفا لاه ضلی له ععی الم تامام علی علیه اسام شاخهی | 
نها سای وا وان سحی اسست ۲۰ 
دنخستین پایه اسلام8702.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :پایه های اسلام , هفت تاست : : خرد » نخستین پایه است و بر 
او یات وان سم بای سس اه است, 
پایه سوم , تلاوت قران است , آن گونه که هست . چهارمین پایه , دوستی 
و دشمنی برای خداست . پایه پنجم , شناخت ولایت خاندان پیامبر و رعایت 
حقوق آنان است . ششمین پایه 4 حمایت از دوستان و برادران و ادای 
حقوق آنان است . پایه هفتم , به نیکی رفتار کردن با مردم است ۰ / 
ات اسان ۱۵۰ رصول ااعمصلی اه اه و الم ناسر سای 2111 
علیه و آله ۰دوست هر انسانی, خر او و دشمنش تاوانی اوست 

سل الله ضلی الله علیه و له :امام علی غلیه. السلام.جر 
سفارش به فرزندش ار : فرزندم ! خرد , دوست ادمی 
اسب ۱ ناس تا ی ام یه اه ام ام انم سا 
:آدمی , دوست دانستنی های خویش است .8704.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ؛امام علی علیه السلام ؛خرد , دوستی است که با او قطع رابطه 
می شود و هوس , دشمنی است که از او پیروی می شود . 


ص: 236 


5 رسول ال صلی الله علیه و آله ؛عنه علیه السلام :العقل ضدیه* 
محموذ. (8706)1.رسول اللّه ت الله علیه و آله :عنه علیه, السلام 
:العقل حَیرُ صاجب. (2)2 / 7حَلیلْ المَوْمن ودَلیَة8707.رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله نرسول اللّه صلی الله علّیه و آله الم لیل اون . 
والعقل دَلیلة , وَالعمَل قبمهة , وَالحلم وزیژه 1 الب ام جٌنودو / والرفق 
والاخ والایگ آحوخ: (708)3و .[رسول الله صلی الله علیه و آله ] -1-) 
:آلامام علی علیه السلام :القلٌ خَلیل الموّمن. (8707)4.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :حسنْ العقل آفصَل رایئد. (8708)5.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :العَقل دَلیلَ المَوْمن. 
(2)6 / 8دعامة المَوُین8711.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله لِکلَ شیء دعامَة ودعامَةٌ الفْومن عقلَةُ , قبقدر عقله 
تکونٌ عبادَتة 5 لو به: (/) . 


1- .غرر الحکم : ح 2218 , عیون الحکم والمواعظ : ص 66 ح 1680 . 

2 شعب الایمان: ج 6 ص 246 ح 8032 , تاریخ دمشق: ج 42 ص 509 
3- .شعب لاییان : ۳۰ 4 ص‌‌ 1061 ۳ 19059 عن الحسن , نوادر الاصول : ۳۰ 
1 ص 130 عن ابن عباس , کنز العقال : ج 10 ص 133 ح 28663 وص 
4 ح 28732 ؛ تحف العقول : ص 55 , بحار الأنوار : ج 69 ص 367 ح 3 
4- .تحف العقول : ص 203 , غرر الحکم : ح 2092 , بحار الأنوار : ج 78 
ص 40 ح 18 . 

5- .غرر الحکم : ح 4826 , عیون الحکم والمواعظ : ص 227 4371 . 
6- .الکافی : ج 1 ص 25 ح 24 , کنز الفوائد: جح 1 ص 199 کلاهما عن 
اسماعیل بن مهران عن بعض رجاله. , 

7- .کنز الفوائد : ج 2 ص 31 , بحار الأنوار : ج 1 ص 96 ح 42 ؛ الفردوس 
: ج 3 ص 333 ح 4999 عن آبی سعید وزاد فیه «آما سمعتم قول الفاجر 
عند ندامته یقول: لو کنا نسمع او نعقل» . 


237 
2 دوست و راهنمای مومن 


2 8 پشتیبان مومن 


9۵ بیامیر خدا صلی الله غلیه و اله غامام غلی, غلیه السلام, :خرد : 
کوسشتی شسدند آشت: 7۱۱ سامیر دا ضای آلله غنه.ه ال ماس عات 
علیه السلام جرد ۳ بهنرین همراه است 2۰ / 7دوست و راهنمای 
هومق 071 سول الله ضلی الله علیة ی آله یبا سیر دا صلی الله ۳ 
آله :دانش, دوست مومن است و خرد , راهنمای او کار , سرپرست او و 
بردباری , وزیرش ؛ شکیبایی , فرمانده سربازان اوست و مدارا , پدرش و 
ی او سار تا سای الم اس اه مان ای 
طلی السلام خرد: دوشت مفمن است :711 0 پیامس خدا صلی ال علبه و 
اله "امامعلی علیه السلام ی خردی ۸ برترین راهر است ,14 87 :ول 
اللّه صلی الله علیه و آله نامام صادق علیه السلام :خرد , راهنمای موّمن 
خدا صلی الله علیه و آله ری مایا عیشت ورین برد 
اوست ۰ از این رو ؛ تور و موّمن برای بر ورد کاز ندرم به اندازه خرد اوست 


ص: 238 
6 سول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله ان لکل 


شیء آلة وغدّة والة امین وغدنه العَقلٌ , ولِکُل تاجر بضاعَة ویضاعة 
المجتهدین العقل , ولکل خرآب , عماره وعمارة لأخْرَه العقل , ولکل سَعر 
فسضاط پلتوون الیه. وقطاط النسلمیم العقل ۰ ۵717۱ رسنون له 
ها اه 1 اارشاد القلوب :قال ای صلی الله علیه و آله : ان 

ما ات اسان بو بت ان الععرقة پاللّه تعالی والفین 


بتوحیده وَالعقل القامع . 
ققالوا : وا القامغ يا سول اللّه ؟ 


قال : الکهٌ َن المعاصی والچرصم علی طاعّه اللّه وَالشُکر علی جمیع 
احسانه وانعامه وخسن تلائه. (87162.پیامیر خدا صلی الله علیه و آله 
"الامام علی علیه السلام :المَوْمنْ کش عاقل. (3)راجع : ص 228 (أصل 
الانسان) . 


2 / 9أجمَل زیتو8718.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه 
السلام :العقلْ أجمَل زیته , والعلغ آشرف مریّو. (8719)4 پامیر خدا ۳ 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لا جمال أزیْنْ من العقل. ( 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 56 , بحار الأنوار : ج 1 ص 95 ح 34 . 

2- .ارشاد القلوب : ص 169 وراجع : الفردوس : ج 2 ص 222 3077 . 
3- .غرر الحکم : ح 714 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 462 . 

4 .غرر الحکم : ح 1940 . 

السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 406 ح 5880 , التوحید : ص 
3 2 27 کلاهما عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر عن آبائه عنه 
علیهم السلام , تحف العقول : ص 93 وفیه «احسن» بدل «ازین» , کنز 
الفوائد : ج 1 ص 200 , غرر الحکم : ح 10639 , بحار الأنوار : ج 77 ص 
1 ح 5 . 


ص: 239 


0 سول اه صلی اللم عله ی الم سامیز خدا.صلی ات و اه 
.هر چیزی به ابزار و نیرویی نیازمند است و نیرو و ابزار مومن , خرد است 
. هر بازرگانی , سرمایه ای دارد و سرمایه کوشش کنندگان , خرد است . 
هر ویرانی را آبادانی است و باداش آخرت به خرد است . در هر 
مسافرتی خیمه ای به پا می کنند که بدان پناه مي برند و خیمه مسلمانان 
[ در سفر آخرت] , خرد است.8721.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:زارشاد الطلعت مار حلی ام ال مه گام ایهم باده 
آن است و تکیه گاه دین , شناخت خداوند متعال , یقین به یگانگی او و خرد 
سرکوب کننده است» . 


فرمود : «بازداری از گناهان , , شوق داشتن به پیروی از خداوند و سپاس 
گزاری بر همه بخشش ها و نعمت ها و آزمایش های نیکوی خداوند» 
۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله " علی علیه السلام :مومن , 
زیرک و خردمند است .ر . ک : ص 229 (بنیاد انسان) . 


2 زیبا ترین ارای22 87 بیامیر دا صلی الله غلیه و ال خامام قلی علبه 


السلام !خرد . زیباترین آرایه , و دانش , گرامی تنرین برتری است 
۰بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :هیچ زیبایی 


ای , نیکوتر از خرد نیست . 


ص: 240 


4 سول له صلی للم غلیه و ال عنه غلیه لام «اقل اه 
اه ۱۱2۰۱ رال الاب هی الاب عنم و له و یه السای ی 
الرَجْلِ عََله. (8724)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
الققل ی , الحَمق شَی. (8725)3,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام :الق رین لقن ررقة. (872612.رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله ؛عته. علبه. السلام العقل توت حفند ۲ سلی. 0727/51 افضناح 
للکفعمی :عنه علیه السلام :حسَت القرء عم ۰ وجملْة مه 
(8726)6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :حسنْ العقلِ 
جمال الظواهرِ والتواطن. (8727)2.المصباح , کفعمی :عنه علیه السلام 
بقن لم تکن له عقل یره لم یَل. (8728)8.البلد الأمین :عنه علیه السلام 
تزین الّین الققل. (8728)9. الب الأمین:ال(مام العسکریٌ علیه السلام 

ُسن الضَوه جمال طاهژ , خسن العقل جَمال باطن. (8729)16.لامام 
لذیوان العتسوب الب : 


عیشت القتی ی التاس بالعقل 27 
1 العقل پجری 3 وتجاربه یزین الم فی الّاس سکّه عقله 
وان کان تحظوزا لب عکایثه تشین القتی فی الاس قَّ له 


وان کَرمت آَعرافْةٌ وقناصبّه (11) . 


1- .غرر الحکم : ح 813 . 

2 .کنز الفوائد : جح 1 ص 199 , بحار الأنوار : ج 1 ص 95 ح 36 . 

3- .غرر الحکم : ح 14 , عیون الحکم والمواعظ : ص 36 ح 725 و 726 . 
4 .غرر الحکم : ح 1276 . 

5- .غرر الحکم : ح 1235 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1146 . 
6- .غرر الحکم : ح 4892 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 ح 4444 . 
7- .غرر الحکم : ح 4807 , عیون الحکم والمواعظ : ص 228 ح 4379 . 
8- .غرر الحکم : ح 9002 , عیون الحکم والمواعظ : ص 464 ح 8439 . 
9- .غرر الحکم : ح 5466 , عیون الحکم والمواعظ : ص 276 5028 . 


0- .الدژه الباهره : ص 43 , نزهه الناظر : ص 145 ح 9 , آعلام الدین : 
ص 313 , غرر الحکم : ح 4805 و 4807 نحوه , بحار الأنوار : ج 1 ص 95 
7 2 

1- .الدیوان المنسوب الی الامام علین علیه السلام : ص 74 ح 31 . 


ص: 241 


ها یفام سار هی ار از رن 
علیهماالسلام ) امام علی علیه السلام :خرد , زیباترین زیور است 
90 لصاح للکتمی تامام علی عله اسلا یاه انیت ره ات 
ماس کقعمی اما یه الوم رز مایت ات ره 
تادایی ی بو هام الصاوی هه السام اما خی عاه اساام 
وا تصش اس اسر الکامی ن العلین عن اما 
الصاوی له الا ایام لاه اسا م خروم لنایسیم انست اه که که 
ق بشید ۱ امام صاوی له السلام داماش علیی له اسلا ان 
ادمی ۲ دانش اوست و زیبایی او ,. به خرد او ۰ اسلافی ( به نقل از 
کی اما کی انم الا ی رو بای طاکر ساط ایوت 
ای الکست رن اه اهام ی ی اماای هی ها ری 
که او را بیاراید , بی بهره باشد , رشد نخواهد یافت .8734.صحیح مسلم 
عن عائشه :امام علی علیه السلام :از ایتتن دینداری , به خرد است 
اند عل علیه الا شام عمعری غلیه السلاف رای آندام: 
زيبايي ظاهری است و زیبایی خرد , زيبايي باطنی 2 
:امام علی علیه السلام در دیوان شعر منسوب به ایشان : 


خوان در میان مردم ربا خرز هد رندکین.می: کنز 


و بر پایه خرد . دانش و تجربه هایش کارساز است . درستی خرد , جوان را 
در میان مردم می اراید 


گرچه کسب و کارش بی رونق باشد . کم خردی, جوان را زشت جلوه می 
دهد 


گرچه از خانواده ای بزرگ و صاحب منصب باشد. 


ص: 242 
راجع : ص 356 (مکارم الأخلاق) و 366 (محاسن الأعمال) . 


2 / 10أغتی الغنی8736.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :لا ققر أشذٌ من الجهل , ولا مال آعوَدٌ من العقل. (8737)1.عنه 
علیه السلام :الامام علی علیه السلام : آغتی الفتی العقل. (8738)2.الامام 
الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :ال آغتی الفنی , وغایَةُ السْرَّفِ 
فی الأخه والذنیا. (8739)3.الأصول الستّه عشر عن اسحاق بن عشّار آو 
ماه یه ارم السلام :لاغنی کت من الققل. (8737)4.امام علی علیه 
السلام :عنه علیه السلام :لا عُدَة أنقعْ من الققل. (8738)5.امام صادق 
علیه السلام :عنه علیه السلام :گفی پالققل غْتی . (6) . 


1- .الکافی : جح 1 ص 25 ح 25 عن السری بن خالد عن الامام الصادق علیه 
السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 37 ح 5762 عن حماد ابن 
عمرو وآنس بن محشّد عن آبیه جمیعّا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , غرر الحکم : ح 10619 و 10618 بحار الأنوار : ج 1 ص 89 ح 
اه 1 
5 وفیه «لاغنی آعود...» وکلاهما عن الامام علین علیه السلام . 

2 .نهج البلاغه : الحکمه 38 , غرر الحکم : ح 2843 , بحار الأنوار : ج 1 ص 
5 ح 31 ؛ مائه کلمه للجاحظ : ص 99 2 83 , سجع الحمام : ص 86 ح 
3 نقلاً عن الاعجاز والایجاز , کنز العقال : ج 16 ص 266 ح 44388 نقلاً 
عن تاریخ ابن عساکر عن عقبه بن ابی الصهباء . 

3- .غرر الحکم : ح 1822 , عیون الحکم والمواعظ : ص 22 ح 148 . 

۰-4 .کشف الفغقّه : ج 2 ص 198 , بحار الأنوار : ج 78 ص 111 ح 6 . 

5- .الارشاد : ج 1 ص 304 , کنز الفوائد : جح 1 ص 199 , بحار الأنوار : جح 1 
ص 95 ح 35 . 

6- .غرر الحکم : ح 7015 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 6526 . 
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ر.ک : ص 357 (مکارم اخلاق) و 367 (کارهای نیک) . 


2 / 10بزرگ ترین بی نیازی8740.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :هیچ تنگ دستی ای سخت تر از نادانی نیست و 
هیچ سرمایه ای , پرسودتر از خردمندی نیست .8741.امام صادق علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :برترین بی نیازی , خردمندی است 
۰ ,سول الله‌ضلی الله غلیه و اله :امام علی علیه السلام :خردمندی 
, برترین بی نیازی و عالی نرین رتبه در دنب و آخرت به شمار می رود 
وب تا :هیچ بی نیازی ای 
بزرگ تر از خردمندی نیست .8744.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :هیچ سرمایه ای , سودمندتر از خردمندی نیست .8745. عنه 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خرد , برای بی نیازی , کفایت 


می 


ص : 244 


2 اسر تا ضلی. الله علیم و آله. +عنت. غلیه السلام لا نی کل 
الققل. (8743)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لا قَرَ 
لعاقل. (8744)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام في 
الجکم القنسوبه الیه : آنقسن للاأعلاق (3) عقل قرن الیه حظ. 
(8745)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :لا 
عنت. اخضت من العتل ولا ققر عم من الخمق. (2)5 / 11العلم بحتاج 
الیه8746.السنن الکبری ( به نقل ۱ ) الامامم علیت علیه السلام فی 
الچکم العنسوه یه : العقل آم یَجنِ علی صاحبه قط , وَالعلم من غبرٍ عَقل 
ی ای صا ‏ (8747)6 حفسیر این کنر[ به نقل از علی بن گروه ] 
عنه علیه السلام :کل علم لابُوَیْذهْ عَقل مَصَلهْ. (8748)7.رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من زاة عِلمَةٌ علی عَقله کا وبالا له 
(8749)8 الامام الجواد علیه السلام :عنه علیه السلام :فصّل ما مَسّ ال 

تهنق علن ضاده غلم وعفل وملک وعدل. (8750)9.الامام علیخ علیه 
السلام :عنه علیه السلام :لا شیء أحسَن من عقل مَع علم , وعلم مَعّ جلم , 
وجلم مَع قدو. (10) . 


1- .تحف العقول : ص‌ 201 , روضه الواعظین : ص‌ 8 , غرر الحکم : 
72 وفیهما «کالعقل» بدل «مثل العقل» , بحار الأنوار : ج 78 ص 5 
ج 7. 
2 غرر الحکم : ح 10449 , عیون الحکم والمواعظ : ص 536 ح 9823 . 

5 .العلق 7 آلنفیس‌ست کل شین خففه. الاغلان رلسان العرب : ج 10 ص 
ِِ 
4 نضرع وه آلبلاگه دض 902 3 

.الکافی : ج 1 ص 29 ذیل ح 34 عن حمران وصفوان بن مهران الجمال 


6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 323 ح 702 . 

7- .غرر الحکم : ح 6869 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6345 . 
8- .غرر الحکم : ح 8601 . 

9 .غرر الحکم : ح 3205 , عیون الحکم والمواعظ : ص 122 ح 2771 . 
0- ,غرر الحکم : ج 10909 . 


فرب 225 
۸2 تنیاز دانش به خرد 


1 الامام الباقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :هیچ بی نیازی ای, 
مانند خردمندی نیست.8748.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام ۰ هیچ خردمندی, [ دست نیست 9749 .امام جواد علیه 
السلام ایام علی فلیه الساص اد عست هام عممعت»به ابتا < کرار: 
بهاترین دارایی , خردی است که قرین با بهره مندی باشد .8750.امام 
علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هیچ بی نیازی ای , پُربارتر از 
خردمندی نیست و هیچ تنگ دستی ای . پست تر از نادانی ۰ / 11نیاز 
دانش به خرد53 67 .المستدرک ۹ الصحیحین عن آبی در :امام علی علیه 
السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هیچ گاه خردٍ به صاحبش آسیب 
نمی زند .: لیکن وان بدون ِ به صاحیش _ آسیب می رساند 
علمت الشلام ۳ را ات 
2 امین خدا ضلی. الله لیم و له هام لین علنه الهلام اهر که 
دانش او بر خردش افزون باشد . دانش , باری بر او خواهد 
بود.8753.المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از ایو ذر ) امام علی علیه 
السلام : برترین بخششر های خداوند سبحان یر بندگانش 1 دانش و خرد 1 
حکمرانی و عدالت پیشگی است .۰ امصف 5 کب 
از مرئد بن ابی مرئد , از پدرش ) امام علی علیه السلام :هیچ چیزی زیباتر 
از خرد همراه با دانش , دانش همراه با بردباری و بردباري همراه با 
توانمندی نیست . ۲ 


ص: 246 


ِ سول الله صلی الله. غلیه و ال ایام التاقر غلیه السلام این 

آن یکون مقدار لسان الاَجْل فاضلاً قلی مقدار علمه , کما أکره آن 
2 مقداژ علمه فاضلاً علی مقدار عقله. (8756)1.عنه صلی الله علیه و 
آله :الامام علیخ علیه السلام فی الذْیوان المنسوپ یه : 


لذا کنت ذا علم وم تک عاقلا 
قأنت گذی تعل ولیس له رجلٌ وان کُنت دا عَقل ولم تک عالما 
قأنت گذی رجل ویس له تعلْ آلا نما الانسان غمذ لعقله 


ولا کیت فی عم ادا لم بعن تضل افاراخع + خن 242 (العلم. خالحکمها .و 
4 (العلم) . 


2 / 12اللوادر8756,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله 
علیه وراله: ِنَ ال عز و جل حَلَقَّ العقلٌ من نور مخزون تس کج 
علیه الذی لم یلع عَلیه تین مُرسَل ولا قلک مقر + قجقل آلعلع تَفسَةٌ 
والفهم 9 والز هد راسة , والحیاء عیتیه , وَالحكمَة لساتةه , وال مد درد 

4 َالرحمَهة قلبة , نم مْ شاه وقواه بعشره اشیاء : بالیقین 4 وان 4 
والصدق , , والیتکیته , والاخلاص , والرفق , والعطیه , والقنوع , والتسلیم , 
والشکر, (8757)3.بیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( زماني که از شب 
قدر پرسیده شد ) الامام علی علیه السلام :ی الأشیاء اصلا وأحلاها مره 
: صالْحٌ الأاعمال , وجخسن الاب . وعقل مستعقل. (۵) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 7ص 92 . 

2- .الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : ص 440 الرقم 341 . 
3- .معانی الاخبار : ص 313 ح 1 . الخصال : ص 427 ح 4 کلاهما عن یزید 
بن الحسین عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : 
ص 542 ح 1164 عن الامام الصادق قرخ آبا :عم السلام کفه قرلی: |[ 2 
غلیه و ال + روضه آلواعظین اضر 7ب ارشاد القلوب: خصن 97 هن الامام 
عای لبه‌الس اه عه ای الله لیس الم بحار الأنوار : ج 1 ص 107 ح 
3. 

4 مطالب آالسشغول, : ضن 50 . 


ص: 247 
2 گوناگون 


8 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در خبر دادن از شب قدر ) امام 
باقر علیه السلام : همأنا نمی پسندم که زبان ادفی , بیش از دانش او 
باشد, چنان که نمی پسندم دانش او زیاده بر خرد او باشد .8759.رسول 
للّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در دیوان شعر منسوب به 
ایشان : 


عالم نیاشی 


و تیردان بدون تير , سودی ندارد.ر . ک : ص 343 (دانش و حکمت) . و 
5 (دانش) . 


2 / 12گوناگون8763.المصئّف لعبد الرزاق عن ابن جریج :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :خداوند , خرد را از نورٍ پنهان در علم پیشین خود , بیافرید ؛ 
دانشی که هیچ پيامبر فرستاده شده ۵ سوج: فرشتته. مق بی. وا سن آن آگاه 
نکرده است . سپس دانش را نقس خرد قرار داد , و فهمیدن را جان او , ۰ و 
پارسایی را سر او , و آزرم را دو چشم او , و حکمت را زبانش , و مهربانی 
را دهانش ؛ و رحمت را قلبش . آن گاه با ده ویژگی که در خرد نهاد , آن را 
برهمتند کرق تین «ایمان + راتتی: ارافتشنر الا : عدارا: ختقتیش,: 
قناعت , تسلیم , و سپاس گزاری 9 سبیامبر خدا صلی الله علیه .و آله 
نامام علی علیه السلام :گران بهاترین چیزها از نظر پایه و اساس , و 
شیرین ترین آنها از نظر میوه, کارهای شایسته, ادب نیکو , و خردی است 
که به کار گرفته شود. 


ص: 248 


0 اممصتّف 0( 
السلام :العقول ذَخایْرژ ها[ کنوژ. ( (8761)1.المصتّف , عبد الرزاق ۲ 
به نقل از ابو نضر ) عنه علیه السلام :ال آقوی آساس, 
(8762)2.السنن الکبری ( به نقل از عبد ال بن ‏ تیس ) عنه علیه السلام 
:العقل قربهة , الحخمق غربة ۰ (98763)3 المصلف ؛ عبد الرزاق ( به نقل از 
ابن جریج ) عنه علیه انس :العقلِ افصَل مر جَو. (8764)4 .الامام الباقر 
علیه السلام :عنه علیه السلام (العقل بحسن ال و (5) ۰ 9765181 .الامام 
الباقر اه الامام الصادق علیهماالسلام :عنه علیه السلام :العقل شرف » کریه 
لا یبلی. (8766)7.مستد رک الوسائل عن ضمره بن عبد الله :عنه علیه 
السلام :تزکيبة الرَجّل عقلة (8764)8 .امام باقر علیه السلام :عنه علیه 
السلام 1 یزکو عند اللّه سبحاتة ٩‏ عقل عارف وتفس روف 
(8765)9 رامام باقر یا امام صادق علیهما السلام :؛عنه علیه السلام 

الرَجّل عَفلَة ۱ ومُروءَنَه خلفة: (8766)10.مستدرک الوسائل ( به نقل 1 
صَفرّه بن عبد الله ) عنه علیه , السلام :غاية القرء خسن عقله. 
(8767)11.مجمع الزوائد عن عبد الله بن انیس :عنه علیه السلام کل 
شی ء غاية , وغايهة المرء عقلة. (12) . 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 32 , بحار الأنوار : ج 1 ص 96 43 . 

2 .غرر الحکم : ح 475 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 700 . 

3- .غرر الحکم : ح 111 , عیون الحکم والمواعظ : ص 34 ح 648 و 649 . 
4 .غرر الحکم : ح 479 , عیون الحکم المواعظ : ص 26 ح 289 . 

5- .الرویّه : الفکر والتدیر (المصباح المنیر : ص 247) . 

6- .غرر الحکم : ح 495 . 

7- .غرر الحکم : ح 1590 . 

8- .غرر الحکم : ح 4474 , عیون الحکم والمواعظ : ص 201 ح 4077 . 
9 .غرر الحکم : ح 10882 , عیون الحکم والمواعظ : ص 544 ح 10101 


0- ,غرر الحکم : ح 4891 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 ح 4455 . 
1- .غرر الحکم : ح 6366 , عیون الحکم والمواعظ : ص 349 ح 5924 . 
2- .غرر الحکم : ح 7300 . 
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8 الامام الباقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :خردها سرمایه 
های پنهان اند و کارها [ ی نیک آگنج ها .8769.رسول خی اناد ره 
و له :امام علی علیه السلام (خرد , نیرومندترین بنیان است .70 87.عنه 
صلن اه یم ,وله آمام علی علیه الما فد ما تردن هناد اش 
شیب تور آاشت ۱6۱ مق ال اند هرت ار عفد الهش سین ) 
ای اه سا ره ری اه اس ۱0هام باه اند 
السلام :امام علی علیه السلام «خرد , سبب نیکو اندیشیدن است 
سار .خی الم علیه و الهفام علن له الا تشرد 
کراشتی کران ماه است که نود موه شود 6770 سار | صلی الم 
علیه و آله :امام علی علیه السلام :رشد آدمی , به خرد است .8771.عنه 
صلی الله علبه: و آله :اماخ -علی,علیه السلام: :نود خجا وند سبحان جر خرد 
آگاه و نفس رویگردان [از آلودگی ها] , روسفید نیست .8772.عنه صلی 
الله علیه و الة.:انام علی علیه التسلام :تبار آذهی», به:جرد آوست وجوان 
مردی او , به خلق و خوی او ۰ پیامبر خدا| ضل الله علیه و اله :امام 
علی علیه السلام :نهایتِ رشد ادمی , داشتن خردی نیکوست .8772.پیامبر 
خدااصلی‌اللم یه ه الف ‏ امام علی له السلام و ری زا ماس است 
و نهایت انسان , خرد است . 
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3.رسول اللة ضلی. اللة علیه و الم غغته یه الساام ان الله؛ شاه 

جبٌ العقل القویم والعمَل المستفیم. (8774)1.مستدرک الوسائل عن 
۱ له صلی الله علیه و آلهعنه علیه السلام :العقلْ لا ینخدع. 
(8775)2.فضائل الأشهر الا" عن آبی هریره :عنه علیه السلام :الققل 
شفا (8776)3.الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام :عنه علیه السلام 
العقل حسامٌ قاطغ. (8773)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :لا عُدم أَعدَمٌ من عدم الققل. (8774)5.مستدرک الوسائل :عنه 
علیه السلام الدینْ لا بَصلِحَة الا العقل. (8775)6.فضائل الاشهر الثلائه ( به 
نقل از ابو یره ) عنه علیه السلام :قَقَذٌ الققل شَقا (8776)2.امام ِِ 
علیه السلام ( به نقل از پدرانش علیهم السلام ) عنه علیه السلام :لا مر 
آضنی من قله العقل. (8777)8.الامام علیّ علیه السلام :عنه علیه السلام 
؛ٍآن بنج الأْدَت خثی بُفارتَة العقلّ. (8778)9.الاقبال ؛الامام الحسن علبه 
السلام :اعلموا العقل - جرد والخلم زینق 111 . 


1- .غرر الحکم : ح 3410 , عیون الحکم والمواعظ : ص 149 ح 3280 . 
2 .غرر الحکم : ح 427 . 

زر انس ۰ 203 

4 ,غرر الحکم : ح 824 , عیون الحکم والمواعظ : ص 24 ح 207 . 

5- .کشف الغمّه : ج 2 ص 10 , الأمالی للطوسی : ص 146 ح 240 کلاهما 
عن آيي وعی سدق خن اببه دفته «فن العمل ۷ بدل من عوم العقل» 
بحار الأنوار : ج 1 ص 88 ح 13 . 

6- .غرر الحکم : ح 1341. 

7- .غرر الحکم : ح 6534 . 

8- .مثه کلمه للجاحظ ۰ ص 46 ح 30 , سجع الحمام : ص 323 ح 121 
نقلا عن الاعجاز والایجاز, المناقب للخوارزمی : ص 375 ح 395 ؛ غرر 
الحکم : ح 10763 , عیون الحکم والمواعظ : ص 537 ح 9870 . 

9 .غرر الحکم : ح 7412 , عیون الحکم والمواعظ : ص 408 ح 6914 . 
0- .ارشاد القلوب : ص 199 . 
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9 المعجم الأوسط غن عبد الم بن یزید عّن عاامام علی علیه السلام 
زخداوند سبحان , خرد استوار و کار درست را دوست می دارد 
۰ سنن الترمذی عن عائشه :امام علی علیه السلام :خرد , فریب نمی 
خورد .8777.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :خرد , درمان 
[دردها ] است .8778.الاقبال:امام علی علیه السلام :خرد . شمشیری 
برنده است ۰ سمعجم الاْوسط ) به نقل از عبد اللّه بن یزید [ امام 
علی علیه السلام :هیچ نداری ای, بدتر از نداشتن خرد نیست .80 87.سنن 
الترمذی ( به نقل از عایشه ) امام علی علیه السلام :دینداری را جز خرد, 
اصلاح نمی کند .8781.رسول اللهبضلی. الله عليه و اله :امام علی علیه 
السلام :از دست دادن خرد, بدبختی است .8782.عنه صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :هیچ بیماری ای, تن سوزتر از کم خردی نیست 
۰ عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :ادب , سودمند 
نیست , مگر آن که با خرد همراه گردد 7۰ بپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام حسن علیه السلام :آگاه باشید که خرد. نگه دارنده است و 
بردباری , زینت . 
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بنِ الحکم : يا هشامٌ , ان لقمان قال لابیه : با بت ,ان الضیا بَحژ عمیق 
قد غرق فیها الم کثیژ , قلتکن سَفیتلک فیها تقوی ال , وحشوها الییمان 
وشراغها النوکلَ , وقیمْها العقل , ودلیلا العلع , وسْکانها الطبر. (1) . 


2مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه السلام لهشام 


6 , بحار الأْنوار : ج 78 ص 299 ح 1 . 
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3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام کاظم علیه السلام خطاب به 
هشام بن حکم : ای هشام ! لقمان به فرزندش فرمود : «فرزندم ! دنیا 
دریایی ژرف است که خلقی بسیار در آن غرق شدند . پس تلاش کن تا در 
این دریا کشتی ات تقوای خداوند , ساحلش ایمان, بادبانش تو کل [بر خدا ] 
1 ناخدایش خرد » راه نمایش دانش شکانتشن 00 شکیبایی باشد» : 


1- .سکان , وسیله ای چوبی یا فلزی است که در یکی از دو انتهای کشتی 
جاسازی می شود و با حرکت دادن ان, جهت حرکت کشتی تعیین می گردد 
(ر . ک : لفت نامه دهخدا : جح 8 ص 12069) . 
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الفصل الثّالث : العقل3 / 1تأکی اللَعتّلالکناب« کدّ لک ین ال کم ءَابَنه 
لعلکمْ تعقلون » . (1) 


« و هو الذی بُخي و بُمیث و لة اتف الیل و التّهارٍ قلا تلو » . (2) 

« کَد لک بُْي ال الَْوّتی ویُریکم اه لعلْکمْ تقفلون » . (3) 

لقة نت لک کنافیه رک آقلا تقلون » . (۵) 

راجع : البقره : 164, الأنعام: 32 و 151 , الأعراف: 169 , هود: 51 , 
یوسف: 2 و 109 , الرعد: 4 , النحل : 12 و 67 , الحخ : 46 , النور: 61 , 


القصص: 60 العتکنوت: 35 « الروم: 24 28 ۶ یس 62 65 ض: 29 


1- .البقره : 242 . 
2 .المومنون: 90. 
3- .البقره: 73 . 
4- .الأنبیاء: 10 . 


ص: 255 
فصل سوم : خردورزی 
2 17 اهتمام به خردورزی 


اشاره 


فصل سوم : خردورزی3 / 1اهتمام به خردورزیقرآن«بدین گونه , خداوند 
ایات خود را برای شما بیان می کند ؛ باشد که بیندیشید» 


«و او کسی است که زنده می کند و می میراند ؛ و رفت و آمد شب و روز 
از ان اوست ؛ ایا انديشه نمی کنید؟ » . 


«ایزخ کوتة» خدا مزدکان.را ند می کند و ابات شود را به. شما ی تما یاند 
؛ باشد که بیندیشید» . 


«در حقیقت: ها کنانین به نوی شها تازل. کردیم که یان شما ذر آن. است:: 


آیا نمی اندیشید؟» . 


ر.ک : بقره : آیه 164 , انعام : آیه 32 و 151 , اعراف : آیه 169 , هود : 
آیه 51 , یوسف : آیه 2 و 109 , رعد : آیه 4 , نحل : آیه 12 و 67 , حخّ : 
آیه 46 , نور : آیه 61 , قصص : آیه 60 , عنکبوت : آیه 35 , روم : آیه 24 
و 28 , یس : آیه 62 و 68 , ص : آیه 29 , غافر : آیه 67 و 70 , زخرف : 
آیة 3 «خانبه: آیه.د و دل1 مدید آبه. 1 
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الحدیث94 87.رسول اللّه صلی الله علیه و آله خرشتول الاه ضلی. اللة علیه 
و آله :(سترشدُوا الققل ترشدوا , ولا تعصوغ قتندموا. (8795)1.عنه صلی 
ال علیه. و آله. ؛عته صلی اللم غلیه و اله :کم تعید. ال غز و .جل,. نشی : 
َفصَل من العقل. (8796)2.عنه صلی الله علیه و آله +عتهصای االه تعلیه 
و آله :سید لأعمال قی الدّارَینِ العقل. (8793)3.الکافی ( به نقل از جابر 
) تبسیر المطالپ عن اين عمر عن البت صلی الله علبه و آله أ لا «7 رک 
الْذٍی بیده المْلک» حتّی بلع قولة: «َبکَمْ خسن عملا» نم قال : کم أَحسن 
عملاً فقو أَحسَنْ ها ۱ 
تعالی. (8794)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله فی وَصیْیْه آلی این مسعود : پا ابن مسعود , |ذا عملتٍ عقلا 
قاعمل بهلم وعقل , وایّاک وأن تعمل عقلا بقیر تَذبر وعلم , قََة جَلّ لاله 
یقول : جولاً تکوئواً کالتی تفص غَرّلها من بَعدٍ قوّو انکتا» (<) 
(0795)8. ی مر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی آلله علیه و آله 

خیاژکم فی الجاهلیّه خیاژکم فی الاسلام |ذا ققهوا. (8796)7.پیامبر خدا 
ای اه کیت و ان :عنه صلی الله علیه و آله :سَیْذٌ آهل الجتَهٍ بَعد 
القرسلین آَفصَلهم عقلاً, وأَفصَل الاس أعقل التّاس. (8) . 


فا 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 31 , بحار الأنوار : ج 1 ص 96 ح 41 . 

2- .الخصال : ص 433 ح 17 عن سلیمان بن خالد عن الامام الباقر علیه 
السلام , الکافی : ج 1 ص 18 عن الامام علیث علیه السلام وفیه «ما غبد» 
بدل «لم یعبد» , روضه الواعظین : ص 12 عن للامام الباقر علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , علل الشرائع : ص 116 ح 11 عن علیث 
الأشعریرفعه, تنبیه الخواطر: ج 2 ص 1112, المواعظ العددیه: ص 368 
والثلاثه الأخیره نحوه, بحارالأنوار: ج 1 ص 108 ح 4. 

3- .کنز الفوائد : ج 2 ص 31 , بحار الأنوار : ج 1 ص 96 ح 42 . 

4- .تیسیر المطالب : ص 377 , مجمع البیان : ج 10 ص 484 عن ابن عمر 
, بحار الأنوار : ج 70 ص 233 ح 6 . 

5- .النحل : 92 . 

6- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 361 ح 2660 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : 
ج 77 ص 110 ح 1. 

7- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1235 ح 3194 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
8 ح 199 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 536 ح 10300 , سنن الدارمی 


: ج 1 ص 278 227 کلها عن آبی هریره , المستدرک علی الصحیحین : ج 
3ص 271 ح 5061 عن ام سلمه . الفردوس : ج 2 ص 173 ح 2863 عن 
جابر , کنز العقال : ج 10 ص 152 ح 28780 . 

8- .الفردوس : جح 2 ص 325 ح 3476 عن ابن عمر . 
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حدیت8798.الامام علیّْ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از 
خرد , راهنمایی بگیرید تا راه یابید , و از خرد , نافرمانی مکنید که پشیمان 
1 :9 سنن الترمذی عن آنس این دا ضای ادن اد 
: خد| با چیزی بهتر از خرد بندگی نمی شود ۰ سنن الترمذی عن 
بریده ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و له :سرور کارها در هر دو سرای , , خرد 
بقل ی ایت تفر هامه صل الل انه و اله اسصیتر کت ما ار 
است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست» را تا «کدام یک از 
شما بهتر عمل می کنید» تلاوت کرد و ان گاه فرمود: «هر یک از شما که 
رفتارش نیکوتر باشد, خردی نیکوتر دارد و بیشتر از گناهان پرهیز می کند و 
در تن ز کاو خدا, شتابان تر است» 979 .امام علی علیه السلام :پیامبر خدا 
لین الله غلبه.ق اله در ستفارزنن به این مشخود : ای پسر مسعود ! هر گاه 
کاری انجام می دهی , بر پایه دانش و خرد انجام بده . بپرهیز از آن که 
بدون انديشه و دانش , دست به کاری پزقف ۶ زرا خداونن بزر هی 
فرماید : «و مانند ان [زنی آمباشید که رشته خود را پس از محکم بافتن , 
کی کت اه مه ت۰6 799 ۱ رات رهدی ( به عل‌ ار انس ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بهترین شما در دوران جاهلیّت , بهترین 
شما دز دوران اشلاماست آکر بفهمند :8800 شن التزمدق ( به نفل از 
بزیدق ) پیامتو خدا صلن الله؛عله و آله شووز بهشیان پس از پباهتدان:: 
خردمندترین انهاست و برترین مردم , خردمندترین انهاست . . 
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1 سلمعجم الکبیر عن جابر بن سمره اعنه صلی الله علیه و آله زيا عَلی 
, ادا اکتَسَتب الثاس من آنواع البز لیتفرّبوا بها الی ربنا فاکتسب آنت آنواع 
العقل تسبقهّم بالرلف وَالفربه والارجاتِ فی الکنیا وّالاخره. 
(8802)1.صحیح البخاری عکٍ ا نت :تاریخ بغداد عن عطاء ان این عْباس 
دل علی عانشه ققال: یا ام الغومنین , آزأیت ال بقل قيامة ویکثر 
رقاده , واحر بکتر قيامْة هل تقاده مها احت ایک ؟ 


فالت:: عالت عصول الله ضلی الله علیهی آله کما شالتتی.. 
فقال * اجتفتما عفلا . 
قلثْ : با سول الله , تما سالک غن عباتتهما؟ 


ققال : یا عایشَة , تما بسلان عَن عقولهما , من کان أعقَلّ کان أَفصَلّ فی 
الشّیا والاخزو. (8803)2.المستدرک علی الصحیحین عن آنس :حلیه الأولیاء 
عن آبی یوب الاأنصارق عین ات صلی الله علیه و آله :ان اللَجُلین 
یتح * كِ ای القسجد قیصَلیان, فینض رف أَحذهما وصلانهة آفتن من اخد , 
وینضرف لاجر وما تعدل صِلائَة مثفال درو . ققال آبو حُمَید الساعدو" : 
و کیت تکون تولی با ورسول الم 


قالَ : |ذا کان أَحسَتهّما عقلاً. 
قال : وکیف یکون ذلک؟ 
قال : آذا کان قفا عن قحارم الله:م وا ضفما. علی الخساقه. لین 


تطفع. ۱( 


الخیر , وان کان دوتَهة فی التطوع. (8804)3.السنن ار و 
عوف المزنی :الامام علیث علیه السلام فی دی الهعراج : قال اللّهْ تعالی 

با اخقد , اسعمل عفلی. فبل ان تدطت , قمن استعمل عَقلهٌ لا بَخطی 
ولا تطفی. 


. )4( 


1- .الفردوس : ج 5 ص 325 ح 8328 عن الامام علیث علیه السلام . 
2- .تاریخ بغداد : ج 8 ص 360 . 


3- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 362 , الفردوس : ج 3 ص 212 ج 4604 , 
المعجم الکبیر : ج 4 ص 149 ح 3970 وفیهما الی «منقال ذژه» , کنز 
العقال : ح 3 ص 381 ح 7049 . 

4 .|رشاد القلوب : ص 199 205 , بحار الأنوار : ج 77 ص 29 ح 6 . 
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کم سل ارضای الا وه ال امن سای الله لیوا 
:ای علی ! هر گاه مردم با انجام دادن انواع کارهای نیک , به خداوند تقژب 
می جویند , تو انواع خرد را به دست آور که از آنان در قرب به خداوند و 
کسب رتبه در دنیا و آخرت, پیشی خواهی گرفت ۰سنن الترمذی عن 
ابن عمر :تاریخ بفداد :عطا می گوید: ابن عباس بر عايشه وارد شد و گفت 
خاک ار العممس ار میا ده اشتاش که کی کف شن نجم دار می کید 
و بیشتر می خوابد و دیگری که کمتر می خوابد و بیشتر شب زنده داری 
می کند , کدام را بیشتر دوست می داری ؟ 


یقت هی و را رخا ال کرش اسان فرممت ند ان 
که خردمندتر است» . 


پرسیدم: من از عبادت آنان پر سیدم [و شما از خردشان سخن می گویین 
]1 


فرمود : «ای عايشه ! آنان به اندازه خردشان مورد سوال قرار می گیرند . 
هر که خردمندتر باشد , در دنیا و اخرت , برتر است» .8807.رسول الله 
صلی الله علیه و آله :حلیه الأولیاء به نقل از ابو ایب انصاري : پیامبر خدا 
فرمود : «دو مرد وارد مسجد می شوند و نماز مي گزارند . آن گاه باز می 
گردند , حال آن که نماز یکی ۱ 0 
همسنگ ذژه ای نیست» . 


فرمود : «اگر یکی خردمندتر باشد» . 
باز پرسید : چگونه می شود ؟ 


فرمود : «اگر یکی در مقابل گناهان , خودنگه دارتر باشد و در انجام دادن 
خوبی ها شتاب و ولع بیشتری به خرج دهد , گرچه در امور مستحبی , از 
دیگری پایین تر باشد» ۰ لمعجم الکبیر ( به نقل از جابر بن سمره ) 
امام علی علیه السلام در حدیث معراج به نقل از خداوند متعال : ای احمد! 
پیش از آن که خردت از دست برود , آن را به کار گیر هر آن کین که 
خردش را به گاز کیره ,نمی لفزر و طقیان اتمه وررد: 


ص: 26۷0 


۰ البخاری ( به نقل از آتس ) عنه علیه السلام :فَضل 

تقَهّم آنجَغْ من فضل تکرار ودراسه. (8803)1.المستدرک علی | 
ره ی الا اس ار اه 
(8804)2.السنن الکبری لر به نقل از عمرو بن عوف مزنی ) عنه عل 
السلام :العقل رقرد الی عِلیّین. (8805)3.پیامبر خدا صلی ! قاری[ 
:عنه علیه السلام :مَریَبةٌ الرَجُلِ بخسن عقله. (8806)4.سنن الترمذی (, 
نقل از ابن عمر ) عنه علیه السلام :گمال القرء عَقلَةْ , وقیمَة له 
(8807)5,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :کمال الانسان 
العقل. (8808)6,صحیح مسلم عن ابن عمر :عنه علیه السلام :الجَمال فی 
اللسان , والکمال فی الققل. (8809)7.سنن آبی داوود عن ابن عبّاس 
:عنه علیه السلام :یتفاصَل لاس بالعلوم والعقول لا بالاأموال والأصول. 
(8810)8.الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :ان الرّهد فی 
الجَهلِ بقدر التّغْبه فی العقل. (8811)9.شعب الایمان عن اين عمر : عنه 
علیه السلام :لایَعشنٌ العقل مَن استَنضَحة. (10) . 


با 


1- .غرر الحکم : ح 6564 , عیون الحکم والمواعظ : ص 359 ح 6081 . 
2- .غرر الحکم : ح 2310 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 ح 1937 . 

3- .غرر الحکم : ح 1325 . 

4- .دستور معالم الحکم : ص 22 . 

5- .غرر الحکم : ح 7235 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 395 ح 6682 
وفیه «الرجل» بدل «المرء» . 

6- .غرر الحکم : ح 7244, عیون الحکم والمواعظ : ص 395 ح 6673 . 
7- .کنز الفوائد : ج 1 ص 200 , کشف الفغمه : ج 3 ص 137 عن الامام 
الجواد عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 1 ص 96 ح 39 . 

8- .غرر الحکم : ح 11009 . 

9- .غرر الحکم : ح 3444 , عیون الحکم والمواعظ : ص 150 ح 3293 . 
0- .نهج البلاغه : الحکمه 281 , غرر الحکم : ح 10698 وفیه «انتصحه» 
بدل «استنصحه» , بحار الأنوار : ج 1 ص 95 ح 29 . 
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2 سنن, الدارقطنی عن ابن عمر :امام علی علیه السلام :اندیشه 
ورزی و تفکُر بسیار, از تکرار 3 آموختن, ,. سودمندتر است .8808.صحیح 
مسلم ( به نقل از اين عمر ) امام علی علیه السلام :از خرد. راهنمایی 
بگیر و با هوس , مخالفت کن تا پیروز شوی ۰ سنن آبی داوود ( به 
قل ار این اس ماه ی له السام و وان عاسن. زرا انیت 
۰ .امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :مرتبه ادف , به 
انداهمشید آوشت: ۱۱۱سعت مان زب بقل از انن عفر رامای‌ای 
علیه السلام فضال: ۳۳ به خرد اوست و بهای او به احسانش ( 
2۰ ستن الذان قطمی (سبم نقل از این عبر ) امام لین علیه السلام 
کال آدشی مه کید است ۱1۰ ول اله حکی ال عافه الف: ام 
غلی غلیه السلام :ریباین « در زبان است:و کمال :جر خرد. ,8814 نز 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :درجه بندی آدمیان , به دانش 
ه-حزد آاست. نه به روت و رشه هازی خانواد ی | ول ۲ المايخ »اعام 
لفق علیه السلام : تحقیقا بی فتلفن به نادانی, هم اندازه رغبت به خردمندی 
است .8816.سنن ابن ماجه عن ابن عمر :امام علی علیه السلام :خرد , 
هر که را از او خیرخواهی کند , فریب نمی دهد . 


ان یه دالان شنت و با خانی ند اسان صی که اراد 


2- .ممکن است مراد از واژه «فضل» در متن حدیت , احسان باشد که در 
ترجمه امد و ممکن است مراد. فضیلت ها و خصلت های نیک باشد. م . 
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7 الستن الکبری عن ابن عمر :عنه علیه السلام :من استعان بالعقل 
سدده. (8818)1.سنن الترمدی. عق. انی. تون *عته. ليم الساام :من 
اسر العقل أرقَدهْ. (8819)2.الامام علیث علیه السلام :عنه علیه السلام 

من اعتبر بعقله استبان. (88613)3 بیامیر خدا صلی الله.عليهة و. اله +عنه 
9 السلام :من ملک عَقلة کان خکیفا. (8814)4 .پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :غطاء 3 العقل. (8815)5.النهایه: الامام 
الکاظم علیه السلام لهشام بن الحکم : یا هشامٌ 7 آن اللَچ تبازک وتعالی 

سر أهل لعفم وَالقَهم فی کتابه ققأل : متتشز عباد * الذین, یعون 
لول فقو قبتبغون أحستة اولیک الذین هَدَاهمٌ اولیْک ه هم ولو الألبب» : 
(6) 


با هشامُ, ای اللْ تبازک وتعالی کل لاس الحجَج بالمقول , وتضر التیین 


آیوییه تالا دله + فعال ‏ «و هکم له و جذل له لام 
: * ان في خلق | لسْمَو تِ و الازص و اختلف الیل و النهار 
فک الْیی تجخری فی التخرٍ یقا بنقغ لاس و عا یرل ال من السَماء من 


۱ 
س 
بت فیها من کل داب و تضریف الریح 
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جَرّم ال الا با کم به لعلا 

لکم من ما مَلکث منک من شرکاء فی ما ررَفتکم فَاَنتْمْ فیه سواء 
تَحَافوتَهم کنیمیکم أنفْسَکَم کَد لک تفصل الایب لقَوم َعلون». (16) 

با شام , ما تقت ال يباعة ورشلة الی عبایه لا پتعفلوا عَن ال . 
ََحسَتهْم استجاتة أحسلهم م معرقة , واعلَهم پامر ال أَحسَتقم عقلا , 


1- .غرر الحکم : ح 7925 , عیون الحکم والمواعظ : ص 424 ح 7176 . 
2- .غرر الحکم : ح 7756 , عیون الحکم والمواعظ : ص 423 7140 . 
3- .غرر الحکم : ح 8295 , عیون الحکم والمواعظ : ص 446 ح 7842 . 
4 .غرر الحکم : ح 8282 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 ح 7880 . 
5- .غرر الحکم : ح 6434 , عیون الحکم والمواعظ : ص 350 ح 5953 . 
6- .الزمر: 17 و 18 . 

7- .البقره: 163 و 164 . 

8- .النحل: 12 . 

9- .غافر: 67. 

0 1- .الجاثیه 9 و تمام الاابه «عَابِت موم 0 ۰ 

1- .البقره : 164 . 

2- .الحدید: 17 . 

3- .الرعد: 4 . 

4- .الروم: 24 . 

5- .الأنعام: 151 . 

6- .الروم: 28 . 

7- .الکافی : ج 1 ص 13 ح 12 عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : ج 1 
ص 136 ح 30 . 
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6 سنن ابن ماجه ( به نقل از ابن عمر ) امام علی علیه السلام :هر که 
از خرد کمک بخواهد , او را یاری می رساند .8817.السنن العبری ( به نقل 
از ابن عمر ) امام علی علیه السلام :هر که از خرد راهنمایی بگیرد , او را 
راهنمایی می کند ,۰ سنن الترمذی ( به نقل از ابو هزیره ) امام علی 
علیه السلام :هر که از خرد خویش پند بگیرد . راه می یابد .8819.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :"هر که مالک خرد خود شود , 
علیه السلام :خرد , پوشاننده عیب هاست .8821.عوالی اللالی :امام کاظم 
علیه السلام خطاب به هشام بن حکم : ای هشام ! خداوند متعال در کتابش 
صاحبان خرد و فهم را بشارت داده و فرموده است : «پس , به آن بندگان 
من که به سخن , گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند, 
شارت دوه ایبان. .اند.. کم خدا انا را وا تعفنم مه اینان. آند* همان 
خردمندان» . 


اف هام ای ان اش را ایکا کارا 
سخنوری , یاری رسانید و انان را با برهان. به ربوبیت الهی , راهنمایی 
ساخت. خداوند [در کتابش آفرمود: «و معبود شما؛ » معبود یگانه ای است 
که جز او , , هیچ معبودی نیست . : [و اوست ] بخشایشگر مهربان. به راستی 
که در آفرینش آسمان ها و زمین, و در پي یکدیگر آمدن شب و روز » و 
کشتی هایی که در دریا روان اند که به مردم سود می رساند و [همچنین ] 
آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن , زمین را پس از مردنش زنده 
گردانیده فد ان هر کونه. خنیندم. ای وا -براکندم کردم مه این ور 
آگردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است , بزای 
ی ی اه 


ای هشام ! خداوند این را نشانه قرار داد برای شناختنش به عنوان مدبر . 
[ او در کتابش آفرمود : «و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام 
گردانید , و ستارگان به فرمان او مسخر شده اند . مق دا در این [امور ] 
. برای مردمی که می انديشند, نشانه هاست» . 


و فرمود : «او همان کسی است که شما را از خاکی آفرید , سپس از 
نطفه ای آن گاه از عَلقه ای: وبعدء شما را [به صورت ] کودکی بر می 
اورد , تا به کمال قوّت خود برسید و تا سالمند شوید و از میان شما کسی 


است که مرگ پیش رس می یابد و تا [ بالاخره ] به مذتی که مقزژر است , 
برسید ؛ امید که در انديشه فرو روید» . 


و فرمود : «راستی که در پي یکدیگر آمدن شب و روز , و آنچه خدا از 
روزی از اسمان فرود اورده 9 به وسیله آن , زمین را پس از مرگش زنده 
کرده است , و [همچنین در آگردانیدن بادها و ابری که در میان آسمان و 
زمین ارمیده است, برای گروهی که می انديشند, واقعا نشانه هایی [گوبا 
آوجود دارد» . 

و م۱۱ ییا یی از مرش کی اند 2۱ رف 


آیات [خود ]را برای شما روشن گردانیده ایم ؛ باشد که بیندیشید» . 


و فرمود : «و باغ هایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما , چه از یک 
ريشه و چه از غیر یک ريشه , با یک آب , سیراب می گردند , و [با اين همه 
آبرخی از آنها را در میوه [از نظر مزه و نوع و کیفیت] بر برخی دیگر , 
برتری می دهیم بی گمان, در اين [ امر نیز] برای مردمی که تعقل می 
کنند, دلایل [روشنی آاست» . 


و فرمود : «و از نشانه های او [. اين است که ] برقی را برای شما تیم آذو. 
و امیدبخش می نمایاند و از آسمان , به تدریج 
وسیله آن ,؛ زمین را پس از مرگش زنده می گرداند . در این [کار هم 
آبرای مردمی که تعقل می کنند ,. قطعا نشانه هایی است» . 


و فرمود : «بگو بیایید ۳ آنچه را نورد اران بر شما حرام کرده , برای 
شما بخوانم : چیزی را با او شریک قرار مدهید , و به پدر و مادرتان احسان 
کنید , و فرزندان خود را از بیم تنگ دستی مگشید ما شما و آتان را روزی 
می رسانیم ؛ و به کارهای زشت چه علنی آن و چه پوشیده [اش ] , نزدیک 
مشوید , و نقسی را که خدا حرام گردانیده , جز به حق مگشید . این است 
که [خدا آشما را به [انجام دادن آآن سفارش کرده است ؛ باشد که 


بیندیشید» . 


و فرمود : «آیا دنت آنحه بفتما زوزی دادم انم« شریکانی: از ینماان 
دارید که در آن [با هم ] مساوی باشید و همان طور که شما از یکدیگر بیم 
دارید , از آنها بیم داشته باشید ؟ این گونه , آیات خود را برای مردمی که 


می اندیشند , به تفصیل , بیان می کنیم» . 


ای هشام | خداوند , پیامبران و رسولان را به سوی بندگان فرستاد تا از 
خداوند . شناخت پیدا کنند . بهترین پاسخ دهندگان به دعوت پیامبران , 
کسانی هستند که خدا مره 
خداوند, خردمندترین آنهایند, و خردمندان بالاترین درجات را در دنیا و 


اخرت دارند . 


ص: 264 
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يا ی یت 
یلها العیمُون» قال : العالِغ الذی عَقَلَ غن اللّهِ عز و جل ققمل بطاعته 
واجتتب سَحَطهٌّ. (8823)1.مسند ابن حنبل عن ابن عبّاس :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله اقسم اللّه العقل تلائه آجزای, قمن کُنّ فیه کفل عم 
. وقن لم کم قلا عقل له : حسنْ الععرقه بالله . خسن الطاعهٍ له . 
وحْسنْ السّبر علی آمر الهٍ. (8824)2.رسول الله صلی الله علیه و آله 


القنظر عنة لاس ؛ هلک عذا افی القیامه. (8825)3.عنم صلی الله علیه و 


الم «عته ضلی, الله. علبه. و. اله عفا. تم ,ذین انسان. قط. ختی بیقر عفد 
004 2 تاریخ دمشق ( به نقل از عبد الرحمان بن حاطب ) عنه صلی 
الله علیه و آله :جّدّ الملائِکَةٌ واجتهدوا في طاعه اللّه بالققل . وج؟ً 
الموّمنون من بنی آدم واجتهدوا فی طاعَه الله علی قدر عقولهم قَأعمَلَهُم 
یطاعّه الله أوقرهم عقلا. (8821)5.عوالی اللالی :تیسیر المطالب عن ابن 
عباس رفعه الی الب صلی الله علیه و آله : آفصَل النّاس أعقَلْ الاس . 
قال ابن عَباس : وذلک تبیکّم صلی الله علیه و آله. (۵) . 


مس 


1- .تیسیر المطالب : ص 146 . 

2- .تحف العقول : ص 54 , مشکاه الأنوار : ص 437 ح 1465 , تیسیر 
المطالب : ص 148 , بحار الأنوار : ج 1 ص 106 ح 1 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 393 ح 868 عن ابن عمر , تیسیر المطالب : 
ص 156 , بحار الأنوار : ج 70 ص 290 ح 26؛ کنز العقّال : ج 3 ص 154 
ح 5940 . 

4- .تیسیر المطالب : ص 164 ؛ کنز العقال : ج 1 ص 671 ح 3467 . 

5- .تیسیر المطالب : ص 313 . 

6- .تیسیر المطالب : ص 146 . 
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عبد الله انصاری 0( 
مردم می ز نیم و جز دانشوران, آن را در نمی یابند» . [ آن گاه آفرمود: 
«دانشور. کسی است که از خدای عز و جل خرد , دریافت می دارد (1) ] 
با بصیرت الهی] و از فرمان های او پیروی می کند و از خشم او دوری می 
گزیند».8823.مسند ابن حنبل ( به نقل از ابن عباس ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :خدای متعال, خرد را بر سه پاره تقسیم کرد که هر کس آن 
نبتهبارزه را دارا نود خردش کامل. است و ان که از. آن بی. بهرم باشت: 
خردمند نیست : شناختی نیکو از خداوند. نیک فرمان برداری از خداوند , و 
پایداری شایسته بر دستورهای خداوند عز و جل .8824.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چه بسیار خردمندانی که 
دستورهای خداوند را [با بینش آلهی ] ( 21) 0 ؛ اما نزد مردم, خوار و 
زشتت. متظرند؛ ولی در آیندة رشتکار می شوتد او چه بشیار سخنور آنین که 
نزد مردم , زیبارویند ؛ ولی در قیامت به هلاکت می افتند !8825.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "دبتداری: آدمی: : 
هر کر به کمال تمی رسد, جر آن که. خردشن کامل گردد ۰ الامام 
الصادق لب الشلام *پیامیر خدا صلی الله علیه و اله :فرشتکان: با خرد.: 
در فرمان برداری از خداوند. کوشش و تلاش کردند و انسان های مومن 
نیز به اندازه خردشان در راه طاعت خداوند کوشش و تلاش نمودند . 
حقیقتا بیشترین فرمان برداران از خداوند. بیشترین برخورداران از خردند 
۰ الاقبال عن محشّد بن الحسن بن الولید باسناده ای اتیسیر 
المطالب به نقل از ابن عباس ۶ سار حلی ای که 2 فرمی ‏ 
«برترین مردم, خردمندترین آنهاست» و آن, پیامبر شماست . . 


1-.ر. ک : ص 426 پ 1. 
2 .همان . 
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8 الامام ,الصادق علیه السلام نالامام الصادق علیه السلام :ما آنشم 
والبراءه یبرا بعصّکم من بعض ! ان المُوْمنینَ بَعَهّم أفصَلٌ من بعض , 
بَعصَع تَعصْهُم اکن ضلاة من تعض , وتعهُّم نفد بَضرا ین بعض , وهی 
الکرجاث. (1)راجع : ص 222 زقیمه العقل) و 330 (علامات العقل) ؛ 


تنبیه: ان جمیع لیات والروایات التی تدعو الناس الی التفکر والتدبر والتذکُر 
ال هالتیر نو کد الععتل فی مغرفه المسیره الضععه للحیاه مانتخایها 


3 / 2العٌ علی القَکرالکتاب«و یمگر لک ما فی السَمَو تِ و ما فی 
ال رزض جمیعا مَنْةْ ان فی د لک لابتِ لقَوّمٍ یِتفکژون» . (2) 


«و من عَاته آن حلق کم من شیم ارو جّا تسوا لها وجعل بتکم 
مود و رَخمه ان فی 3 لک لاب ۳ تعتزون» ۲ 1 

«هْو الذٍی ان من السّمَاء ماء لا مَنْهْ یشراب و مه سَجر فیه تسِیمون * 
0 ه الرْعَ و الرَیثُونَ و الیل و الأْعتَب و من کل انم تِ ان فی 5 
لک لقَوّم یِتَفکژون» . (4) 


2 


1- .الکافی : جح 2 ص 45 ح 4 عن الصباح بن سیابه , بحار الأنوار : ج 69 
ص 168 ح 7 . 

2 .الجائیه : 13 . 

3- .الروم : 21 . 

4 .النحل : 10 و 11 . 


ص: 209 


یادآوری 
3 / 2 وا داشتن به انديشه کردن 


2 رضول آلله.ضلی. الله علیه و ال تامام صاوق علته الشفتلام فا هد 
تبژی جُستن چرا؟ که برخی از شما از برخی دیگر تبژی می جویید . همانا 
بعضی از مومنان از برخی برترند , برخی نمازشان بیشتر است , و برخی 
نگاهی نافذتر دارند؛ و اين است معنای درجات .ر . ک : ص 223 (ارزش 
خرد) و 331 (نشانه های خرد). 


یادآوريهمه آیات و احادیثی که مردم را رکذ کر تفقه و بصيرث 
دعوت می کنند. بر تعقّل و نقش آن در شناخت و انتخاب مسیر صحیح 
تقد دی کنو دا ند 


3 / 2وا داشتن به اندیشه کردنقرآن«و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در 
زمین است , به سود شما رام کرد؛ همه از اوست. قطعا در این [کار ] 
برای مردمی که می اندیشند , نشانه هایی هست» . 


«و از نشانه های او , این است که از [نوع ] خودتان همسرانی برای شما 
ای را وا و ور را 


«اوست کسی که از آسمان. آبی فرود آورد که [آآب آآشامیدنی.شما از ان 
است, و روییدنی [هایی ] که [رمه های خود رااتر ان می چرآنید [نیز] از آن 
است به وسیله آن , کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه 
محصولات [ دیگر آبرای شما می رويیاند. قطعا در ۳ برای مردمی که 
انديشه می کنند , نشانه ای هست». 
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«و و الذی ما ار و جعل فیقا ‏ رو سی و أنهْرّا و هن کل انم تِ 
0 رَوجَیّن انتیّن تشی ال الا ان فی 5 لک لجّت وم تنعکرون» .| ِ 


با عتن الکتیم الا کعاء أنة من النعاء قاط به تباث الا رض مق 
کل الثاس و الانعمْ حنی ادا أحَدّتِ الأرَض رُحْرْفَهّا و ات و ظة فلا آنهم 
قدژون عَلیها آتاها أمَرتا لْلا او تهازا فجَعلتها حصیذا کان لمْ تغن بالاقس کدذ 
لک نمَصَلْ الایت تٍ لقَوّمٍ یرون :12 


«أقلاً یَنطرُون آلی الأعیل کی خلت * و ای السَماء کیت ژفعث * و ای 
الجتالِ کف نصبت * و الی الأرٍض کیت شطحت» . (3) 


«فل لا قوِل لک عندی خرائن له ولا أعلَمْ الْعَيّبِ ول آفول لک ی ملک 
ان آئبع الا ما بوحی الم فُل هل یَستوی الاغمی والبَصیر آأقلا تتَفکژون» . 
(4) 


الحدیت8841.رسول الّه صلی الله علیه و آله :رسول ال صلی الله علء 
و آله لبلال : لد ترَلّت علَیّ اللیله اه , یل من قَرآها ولم یتک فیها : 
«انّ فی خْلّقِ السَمَع ت ... » (5) الایة که ۰ (8842)6.رسول الله ۳" 
اللء علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :َصدَق المَوّنین ایماتا أَشَحقْم 
تقکرا فی آمر الدیا ولأخزه. (8843)7.عنه صلی الله علیه و آله :التمحیص 
بژوی آنْ سول اللٍّ صلی الله علیه و آله قالّ : لا یَکمّل اون لِماثة 
حتّی بحتوی عَلی مه وثلاثِ خصال : فعل , ول , ون , وباطن . وظاهر . 


ققال میرَالمُوّهنین علٌ علیه السلام : يا سول ال , ما یَکون العَه وثلاث 
خصال؟ 


ققالَ : يا عَلماٌ , من صفاتِ المَوْمن آن یکون جَوّال الفکر.... (8 


3 


1- .الرعد : 3 . 

2 سیون : 24 . 

3- .الغاشیه : 17 20 . 
4 .الأنعام : 50 . 

5- .آل عمران : 190 . 


6- .صحیح ابن حبان : جح 2 ص 387 ح 620 , الفردوس : ج 4 ص 400 ح 
کنز العقال : ج 1 ص 570 ج 2576 . 

7- .اعلام الدین : ص 273 . 

8- .التمحیص : ص 74 ح 171 , بحار الأنوار : ج 67 ص 310 ح 45 . 
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«و اوست کسی که زمین را گسترانید و در آن, کوه ها و رودها نهاد. و از 
هرگونه میوه ای در آن , جُفت جفت قرار داد. روز را به شب می پوشاند. 
قطعا در این اور | بای هرنصی کت سر هی که , نشانه هایی وجود 
دارد» . 


«در حفیفت, متّل زندگی دنیا به سان آنت انست: که آن را از آسمان فرو 
ریجتیم . پس گیاه زمین از آنچه مردم و دام ها مي خورند با آن در آمیخت, 
تا آن گاه که زمین » پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن 
پنداشتند که آنان بر آن , قدرت دارند . شبی یا روزی , فرمان [ویرانی ]ما 
آمد و آن را چنان درویده کردیم که گویی دیروز . وجود نداشته است. این 
گونه, نشانه ها [ی خود] را برای مردمی که می اندیشند , به روشنی بیان 
می نماییم» . 


«آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ و به آسمان که 
چگونه برافراشته شده است؟ و به کوه ها که چگونه بر پا داشته شده اند؟ 
و به زمین که چگونه گسترده شده است؟» . 


«بگو : به شما نمی گویم که گنجینه های خدا در نزد من است , و غیب نیز 
من وحی می شود , پیروی نمی کنم». بگو: «ايا نابینا و بینا یکسان اند؟ ایا 
تفکر نمی کنید؟»» . 


خصت ۱2 اسر اس اس اس اسر وا هلی اه اس 
آله خطاب به بلال : شب گذشته آیه ای بر من نازل شد . وای بر آن که آن 
را بخواند هخز ان نیندیشد: «به زاستی که. در آفر شش اسمارخ. ها و زمین » 
نشانه هایی برای خردمندان است» [ تا آخر آیه ] (1) .8843.پیامبر خدا 
صلی اللت علبه و اله پیامیرخها ی اللم علیصو آلم بر اشتک نزن مذمتان 
در ایمان. عسی است که بیشتر مسئله دنا و آخرت 
سدشد 044 ۱ ساحی خدا ضلی اللت عبت و آله :التمحیص :گزارش شده 
که ناهن دا و و امعان مس د کامل کف کر طر. ان کم دار 
یکصد و سه خصلت باشد: کار و عمل و نیت و باطن و ظاهر». 


فآ یوت ۲ 


فرمود: «ای علی ! از صفات موّمن ,؛ آن است که اندیشه ای پر تحرزک 
داشته باشد...» . 


1- .مراد , آیات 190 194 از سوره آل عمران است . 


ض 7 2772 


5عنه صلی الله علیه و آله ( عنذما تَظَرّ الی, قطار جمال الحجیج ) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا عبادة مِثل التکر. (8846)1.عنه صلی 
1 غ‌هلی االوتاه و الم یی سا هن قیام آیاه. 


ساعه خی من عباته سین ساعة. (8846)4.پیامبر خدا صلی 
آله :الامام علی علیه السلام :الفکژ عبادة (8847)5.پیامبر خدا 
کلیقو ال :عنه علیه السلام :کر ساعه قصیرو خَیرٌ من عبادو طویلو. (6) . 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 372 ح 5762 عن حقاد بن عمرو 
وانس بن محقد عن ابیه جمیعا عن الامام الصادق عن ابیه عن جذّه عن 
الامام علی علیهم السلام , الکافی : ج 8 ص 20 ج 4 عن جابر بن یزید عن 
الامام الباقر عن الامام علی علیهماالسلام , التوحید : ص 376 ج 20 عن 
وهب بن وهب عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه 
و آله , بحار الأنوار : ج 1 ص 94 ح 24 ؛ المعجم الکبیر : ج 3 ص 69 ح 
58 , مسند الشهاب : ج 2 ص 39 ح 836 و 838 , تاریخ دمشق : ج 13 
ص 256 ح 3269 کلها عن الحارث عون هن المام عت یه الا ی 
صلی الله علیه و آله , کنز العمال ی 

2- .الزهد للحسین بن سعید : ص 15 2 29 , المحاسن : ج 1 ص 94 ح 56 
, مشکاه الانوار : ص 81 ح 1535 کلها عن الحسن الصیقل عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار ب ی 325 16 ؛ المصئثف لابن 
ان نید : ج 8 ص 258 ج 37 عن الحسن من دون اسناد الی النبی صلی 
0[ : ص 570 ح 919 عن آبی الدرداء وفیه 
«تفکر ساعه لی ...» , کنز العقال : ج 3 ص 696 ح 8492 . 

3- .عوالی اللالی (چ 2ص 57ج 152 , الفقه السْتسوب الی الامام الرضا 
علیه السلام : ص 380 عن الامام الکاظم علیه السلام , مصباح الشریعه : 
ص 171 و 456 , بحار الأنوار : ج 71 ص 326 ح 20؛ تفسیر القرطبی : ج 
4 ص 314 , تنبیه الغافلین : ص 22 ج 1 وفیهما «تفکر» بدل «فکر» . 

4- .العظمه : ص 33 ح 44 عن ابی هریره , کنز العمال : ج 3 ص 106 ح 
۰,0 . 

5- .غرر الحکم : ح 34 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 682 . 


6- .,غرر الحکم : ح 6537 , عیون الحکم والمواعظ : ص 358 ح 6072 . 
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8عنه صلی الله علیه و آله ( لِرَجُلِ من الأْنسارِ ) پیامبر خدا صلی الله 
عیف یلعای کون اندیشه کردن بست 8910 مر جرا ها الا 
خی الق ( به مار استات اما دا صلی الله ع آلم یه 
ساعت انديشه کردن, بهتر است از یک شب بیداری ۱ برای 
عباوت ۱99 رل اه سل الام‌عه امسر شا صلیلاه اوه 
و آله ۵ ساعت انديشه کردن؛ بهتر از یک سال عبادت است.8850. عنه 
صلن ال لته و له ات خداصلی لاه عیه ی سا نف 
کردن, بهتر از شصت ساعت عبادت است.8851.عنه صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :انديشه کردن , عبادت است.8852.عنه صلی الله 
غتمه الم ای علیه السام رت کوام اوه وین 
عبادتی طولانی است . 
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3عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام تقَکرْ ساعه 
کیر من عنادی مته.م قال ال «لعا اعد اولوا الاشب» 11 
1 اسر خدا صلی الم علية وال "سول الم صلی له غلبه و ال 
لک حیاهٌ قلب التصیر کما یمشی العستنیر قی الظلمات بالئور , ققلیکُم 
یِخسن الَحَلَصٍ وقله اللَرَبْصٍ. (8850)3.پیامبر خدا صلی الْله علیه و آله 
اعنه صلي الله علیه و آله :لا علم کالتّمکُر. (8851)4.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :الامام علیت علیه السلام :یالفکر تنجلی عیاهث (5) الأمور. 
(8852)6 اس یس ره وا را ار 
ان رُشذ من الصّلال , ومصلخ الأعمال. (8853)7 ای خدا صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه آلسلام :الفکر بهدی (لی الژّشد. (8854)8.رسول اللّه 
ی اه شاه و اه عنه علیه السلام :الک بتهدی. (8855)9.صحیح 
مسلم عن ابن عَباس :عنه علیه السلام :الغکرٌ |حدی الهدایتین . (10) . 


- .الزمر : 9 , الرعد : 19 . 
ِ شیر الفاشیی ۶ 2 صر 205 2 26 رن ای الق انم بخار الاندار #ج 
1ص 327 ح 22 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 599 ح 2 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام و ج 1 ص 28 ح 34 عن یحیی بن عمران عن الامام الصادق 
عن الامام علخ علیهماالسلاموفیه «الماشی» بدل «المستنیر» , النوادر 
للراوندی : ص 144 ح 197 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه 
ضلی ال علبه و الم آلندة القویه دض ور ص49 هه الا #ص 7 
ح 18 ولیس فیهما ذیله من «بحسن ...» وکلاهما عن الامام الحسن علیه 
السلام , بحار الانوار : : ج 92 ص 17 ح 17. 

4- .نز هه ۱ص ص‌ 13 ح 20 , نهج البلاغه : الحکمه 113 ,. روضه 
الواعظین : ص 15 وفیه «کالنظر» بدل «کالتفگر» وکلاهما عن الامام علیث 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 69 ص 409 ح 122 . 

5- .الَیمَنْ : الظلام (النهایه : ج 3 ص 398) . 

6- .غرر الحکم : ح 4322 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 ح 3903 . 
7- .غرر الحکم : ح 6132 , عیون الحکم والمواعظ : ص 334 ح 5692 . 
8- .غرر الحکم : ح 707 , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 1299 . 

9- .غرر الحکم : ح 20 , عیون الحکم والمواعظ : ص 36 ح 731. 

0- .غرر الحکم : ح 1616 . 
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6 ,سول الله صلی الله غلیم و اله اما ضاوق علبه الساام یک 
ساعت اندیشه کردن. بهتر بهتر از یک سال عبادت است . خداوند فرمود: 
«همانا خردمندان , عبرت می گیرند» .8857.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و له :اندیشه حیات قلب بیناست., چنان که 
طالب روشنایی , با نور در تاریکی راه می رود. پنتن بر نصا بان تبی رها 
شدن [ از تازیکی. ها ]و کم درنی. کردن [ در آنها] 6۰ عنه صلی الله 
علیه و اله :پیامیر خدا صلی الله علیه و آلة :دانشی مانند انذيشه کردن 
نیست.8859.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :با انديشه , 
زوایای پنهان کارها آشکار گردد.8854.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :بر تو باد انديشه کردن؛ زیرا رهایی از گم راهی و 
اصلاح کننده رفتارهاست. 955 8.صحیح مسلم ( به نقل از ابن عباس ) امام 
غلین علیه السلام :انديشه, به سوی راه درست زند کی ۲ راهنمایی می 
کند.8856.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:انديشه, هدایت می کند.8857.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛امام علی 
علیه السلام :انديشه. یکی از دو هدایتگر (1) است. . 


1- .مقصود , خرد و وحی است . 
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8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام قی وَصبَیّه 
للخسین علیه السلام : آی بت ! الفکرَخ تورث نورا , وَالعفلَة طلمة 
(8859)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الغکرّ بُنیر 
اللتٌّ. (8860)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الک جلاءٌ 
المقول. (8861)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من 
طالّت کته حستت بَصیرَیة. (8862)4.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :آفر (5) تستبصر. (8863)6.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :تک ُفیذک الاستیصاز , وئْکسیک الاعتباز (8864)7.عنه صلی 
اللهغلیه و اله +عنه: علیه السلام امن تعکر ابضر 8065181 کنه صلی ال 
علیه و آله :الامام الحسن علیه السلام :علَیکم پالهکر ؛ قاَهْ عیاة قلب 
التضیر.: وففاتیج آبواب الجکمه. (8860)9,پیامبر خدا صلی, ال کلیفه اد 
اند علیه لام ععت عَجبْ من یتک فی مأکوله کیف لا یتک فی 2 


س‌ 


قیجَنتب بطتَه ما ِ" وبودِعٌ ضَدره ما بردیه (10) . (11) . 


1- .تحف العقول ۰ ص 89 و 100 , نزهه الناظر : ص 62 ح 43 , بحار 
الانوار : ج 77 ص 237 ح 1. 

2- .غرر الحکم : ح 369 . 

3- .غرر الحکعم : ح 935 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 195 . 

۳ .غرر الحکم ح 8319 . 

ِ آفکر ی ان ای : ج 5 ص 
۳ 

6- .غرر الحکم : ح 2239 , عیون الحکم والمواعظ : ص 75 ح 1915 . 

7- .غرر الحکم : ح 4574 , عیون الحکم والمواعظ : ص 199 4036 . 
8- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول ۰ ص 79 , کشف المحجه : ص 
ِ , بحار الانوار : ۰ج 77 ص 2227 2 , دستور معالم الحکم : ص 28 . 

۱ آعلام الدین : ص 297 , بحار الانوار : : ج 78 ص 119 ح 12 . 

ِ .فی المصدر : : «ی زکیه» 4 والتصویب من بحار الأنوار . 

1- .الدعوات للراوندی : ص 144 ح 375 , بحار الانوار : ج 1 ص 218 ح 
3 . 
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1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در سفارشی 
به امام حسین علیه السلام : فرزندم ! انديشه, روشنایی به جای داوج 
و غفلت , تاریکی. 8862.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه 
السلام : آنديشه, درون ۱ ادمی ] را نورانی می کند.8863.پیامبر خدا| را ور 
الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :انديشه , خردها را صیقل مین 
دهد.8864.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :ان که 
اندیشه اش طولانی شود بینایی اش نیکو می گردد.8865.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :انديشه کن, بینا شو.8866.عنه 
صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :انديشه کردنت, به تو بینایی 
:امام علی علیه السلام :ان که انديشه کند, بینا می گردد.8868.عنه صلی 
الله علیه و آله :امام حسن علیه السلام :بر شما باد انديشه کردن؛ زیرا| 
انديشه حیات قلب بینا و کلید درهای حکمت است.8869.عنه صلی الله 
علیه و اله :امام حسن علیه السلام شگفت است از کسی که در خوراکی 
اش می انديشد, که چگونه در غذای عقلانی اش نمی اندیشد ! و شکمش 
را از انچه وی را ازار می دهد , دور می دارد , ولی در سینه اش چیزی را 
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3 / 3الحَت علی الَمَهالکتاب«وهَو الذی آنشَاکُم من تفس و جدو فَمْستقرٌ 
5مَستَودع قد ٩‏ فَصّلتا الایّت لقَوّمٍ یفقهّون» 1 


«فل هو الْقایز علی آن ْفت کم عدابا شن قوقکُم آقین تخت کم و 
یسک شیعا ویذیق ۰ باس بَعض ان کف تصرف الأْبتِ لعلهَم 
یِفقهّون» . (2) 


الحدیث8870.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذرسول اللّه صلِی الله لیه 
و آله :قلبِ لیس فیه شیء من الچکقه کبیتِ جرب , قتقلموا وعلموا 
وتققّهوا ولا تموتوا جُهالا؛ ان ال لا یَعذر عَلّی الجهل. [1)3 887.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :ها الثاسن ! ما العلم 
بالتعلم , وَالفقة بالَقمّه, (8872)4.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه 
صلی آلله علیه و آله الِکل شیء دام , ودِعامَةٌ الاسلام الفقة فی الدّین. 
(8873)5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی وَصِیْته للم علیه السلام ) 
عنه صلی الله علیه و آله :لِکل شیعء عما, وعماد هدّا الّین الفقة. (6) . 


۱ 


1- .الأنعام : 98 . 

2 .الأنعام : 65 . ۱ 

3- .کنز العقال : ج 10 ص 147 ح 28750 عن ابن عمر نقلا عن ابن 
الستی . 

تا سم زا : ج 19 ص 395 ح 929 , مسند الشامیین : ج 1 ص 
1 ح 758 , تاریخ دمشق : ج 1 ص 266 ح 297 کلها عن معاویه , کنز 
العقال : ج 10 ص 239 ح 29265 . 

5- .شعب الایمان : ج 2 ص 267 ح 1716 , تاریخ بغداد : ج 2 ص 402 
الرقم 926 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقّال : ج 1 ص 150 ح 28768 . 
6- .سنن الدارقطنی : ج 3 ص 79 ح 294 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 
4 ح 6166 , شعب الایمان : ج 2 ص 266 2 1712 , مسند الشهاب : 
ج 1 ص 151 ح 206 , تاریخ دمشق ۴ص 1 196 کایا عن ان فرسره: 
کنز العقال : ج 10 ص 148 ح 28752؛ عوالی اللالی : ج 4 ص 59 ح 1, 
الأمالی للشجری رن بل 4 عین اس فربرن بخار ااتوار : ج 1 ص 216 
ح ات 


ص: 279 
با ذآشنم به فسیدنه 


3 3وا داشتن به فهمیدنقرآن«و او همان کسی است که شما را از یک تن 
قدید آفرد. | شا ده کروه هنشیه ۰ ] بعضتی بایداو [ از نظر ایمان:یا خلت 
کامل ] و بعضی ناپایدار. بی تردید, ما آیات [ خود آرا برای مردمی که می 
فهمند , به روشنی بیان کرده ایم» . 


«بگو: «او تواناست که از بالای سرتان يا از زیر پاهایتان عذابی بر شما 
بفرستد , يا شما را گروه گروه به هم بیندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب 
بعضی از شما را به بعضی [دیگر ]بچشاند». بنگر, چگونه آیات [خود] را 
گوناگون بیان می کنیم ؛ باشد که آنان بفهمند» . 


حدیت8874.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در سفارش به علی علیه 
السلام ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دلی که در آن حکمت نیست, 
مانند خانه ای ویران است . پس بیاموزید و اموزش دهید و دین شناس 
گردید و نادان نمیرید ؛ چرا که خداوند , عذر نادانی را نمی 
پذیرد ۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :اي مردم ! همانا دانشن. با آموختن : حاصل می شود و ذین شتاسی, با 
فرا گرفتن.8876.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :هر چیزی را پشتیبانی است و پشتیبان اسلام, کارشناس شدن 
در دین است. 8877.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله هر چیزی را ستونی است و ستون این دین , دین شناس شدن 


است. 
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8 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :یَسیرٌ 

الفقه حَیرٌ من کثبرِ العبادو . (8879)1.عنه صلی الله علیه و آله 0 
الله علیه و آله : افصَل العبادو الفقة. (8878)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :عنه صلی الله علیه و آله :حَیرکُم فی الاسلام آحاستگم أخلاقّا |ذا ققهوا. 
(8879)3.پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :ان 
افضَل الثّاس اَفصَلَهُم عملاً (ذا ققهوا فی دینهم. (8880)4.صحیح البخاری 

عن اين عبّأس عنم خی له علنه و الد ناس معادن؛ خیاهم فی 
الجاهلیّه خیاهم فی الاسلام |ذا ققهوا. (8881)5.سول اللّه صلی الله 
علیه و آله ( فی ذکر کلام ال عرٌ وجل مع موسی علیه , ) الامام علی 
علیم السلام :أحسمَن جلیه الموّین الْواضَع ۰ وجمالة العف . وشَعَفهٌ 
الم (8880)6 ص .صحیح البخاری [ به نقل از ابن عبّاس ) الامام الصادق 
اس المَوْمنْ له قَوّهْ فی دین , وحزمٌ فی لین ۰ وایمان فی یَقین , 

وچرص فی فقو (1) . (8) . 


- .المعجم الکبیر: 1 ص136 ح286, الفردوس: ج5 ص488 8847 
کلاهما عن عبدالرحمن بن عوف. المعجم الأوسط: ج8 ص302 ح8698, 
التاریخ الکبیر: ج1 ص381 1216 کلاهما عن عبدالله بن عمرو, الاصابه: 
2 ص400 26487 عن رجاء وفیالثلاثه الاخیره «قلیل» بدل«یسیر», 
کنزالعقال: 10 ص177 ح28921. 
-.الخضال :ص. 0 104 عن. انن عفر + فتیه. المرید *.ضن »374 روصه 
الواعظین : ص 10 , بحار الأنوار : ج 70 ص 305 ح 20؛ المعجم الأْوسط : 
ج 9 ص 107 ح 9264 , المعجم الصغیر : جح 2 ص 124 کلاهما عن ابن 
عمر , مسند الشهاب : ج 2 ص 249 ح 1290 عن ابن عمر وابن عبّاس , 
کنز العقال : ج 10 ص 150 ح 28763 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 526 ح 10236 و ص 496 ح 10029 وفیه 
ِِِِ بدل «خیرکم فی الاسلام» وکلاهما عن ابی هریره . 

4- .المستدرک علی الصحیحین , المعجم الکبیر : 
ج 10 ص 220 ح 10531 , المعجم الأأْوسط : ج 4 ص 377 ح 4479 کلها 
عن عبدالله بن مسعود , کنز العقال : ج 15 ص 890 ح 43525 . 

5- .صحیح البخاری : ح 3 ص 1238 ح 3203 و ص 1288 ح 3305 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 1958 ح 199 , مسند ابن حنبل : جح 3 ص 69 ح 
9 و ص 344 ح 9090 وزاد فی ذیله «فی الدین» , سنن الدارمی : ج 


1 ص 78 ح 227 , صحیح ابن حبّان : ج 13 ص 69 ح 5757 کلها عن آبی 
هرمن المستتدر کبعلی الضحیحین * ج د هر 1 06127 غی ام سامه.: 
کنز العقال : ج 10 ص 153 ح 28781 . 

6- .تحف العقول : ص 172 , بحار الأنوار : ج 77 ص 413 ح 38 . 

7- .فی فقه : ای هو حریص فی معرفه مسائل الدین , او حریص فی 
العباده مع معرفته لمسائل الدین (بحار الأنوار : ج 67 ص 273) . 

8 .الکافی - ج 2 ص 231 4 الخصال : ض 571 ع 2 غن ابن: سلیمان 
الحلوانی , بحار الأنوار : ج 67 ص 271 ح 3؛ کنز العقال : ج 1 ص 140 ح 
9 نقلا عن الحکیم عن جندب بن عبدالله وفیه «علم» بدل «فقه» . 
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1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در نقل گفتگوی خداوند با موسی 
علیه السلام در فضی ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :اندکی دین شناسی 
, بهتر از عبادت بسیار است .8882.الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :بهترین عبادت. فهم دین است.8883.عنه علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بهترین شما در اسلام, خوش 
اخلاق ترین شماست , اگر بفهمند.8884. السنن الکبری عن خْرَیمه بن 
ثابت :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین مردم, برترین آنان در رفتار 
اسست: اکر در دین کارشناس باشند.8882.امام صادق علیه السلام :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :مردم گنج هایند . بهترین شما در دوران جاهلیّت, 
بهترین شما در دوران اسلام اند, هر گاه بفهمند.8883.امام صادق علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :بهترین آرایش موّمن, فروتنی است ؛ و 
زیبایی اش پاک دامن و شرف و زار و اش: دستیابی به فهم 
دین.8884.الستن الکیزی ( به تقل از خرزیضه بنثابت: ) امام ضادق..غلیه 
السلام :مومن. نیرومندی به همراه دینداری و دوراندیشی به همراه نرمی 
و ایمان به همراه یقین و [ نیز ]ازمندی در فهم دین دارد. . 


رک لتفلالکتاب« ول در لجهتم ؟ 
لا سفقهوت بها و م آغیر لا جروت ها ۶ 
ولیک کا م بل هه ال اولیّک هم الْعَفلون» ۱ 
«و یَجْعَل الرزس علی الذین 1 بفقلون» ۳4۳ 

تون کان قی فده آععت فقو قن ااخزه آعفت 2 اصَل سبیلا» . (3) 
«أف م ‏ لمَا تعبدٌون من دون ال آقلاً تقلون» ۰ )4 

,و قالوا له کت تس او تسیل خا 6 صحب السْعیر» . (2) 


ان الجن 


۷ 
عءادَان لا 


۳ ۱ 


0 ۳ 63. شن ۳ 5 9 ۳ 
«والذین کقژوا لهْمْ تاژ جهن لا بُفَی عَليهِمْ قیفوئوا ولا بُحَفف عَلقم من 
+1 _ 9 شم و ۳ مب _ لاب 4 م9 مت 
غَذایها کذ لک تجزی کل 1 ٍ" و هم بضطر ن فیها ربتا اچرجتا 
مر | 2 م02 مه م زر ۵7 وت لا سید > ۳ مر ر -ا<م و 
ِِ غیر الذٍی کنا یعمّل او لم کم مایِتذ کر یه من تذکر و جَاء کم 
ی ِ فمَا ِِ من تصیر» . (6) 


ییاه : 7 ۱ 17 


راجع : البقره : 44 و 76 , آل عمران : 65 , یونس : 16 , العنکبوت : 35 و 
3 , الصاقات : 138 , فاطر : 37 , الجاثیه : 23 , الاحقاف : 26 . 


الحدیث8891.مسند ابن حنبل عن السّایب بن خَلاد :رسول اللّه صلی الله 
غلچه و ال اسر شوه العفل ردو وا عضو وعندموا. 191 


1- .الأعراف : 179 . 


2- یونس : 100 

3- .الاسراء 72 
4- .الانبیاء : 67 

5 .الملی : 10 

6- .فاطر : 36 و 37 
7- .الفرقان : 44 


8- .کنز الفوائد : ج 2 ص 31 , بحار الأنوار : ج 1 ص 96 ح 41 . 


ص: 293 
4/3 زنهار از کنار نهادن خردورزی 


3 / 4زنهار از کنار نهادن خردورزیقرآن«و در حقیقت , بسیاری از جثیان و 
آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم ؛ [چرا که ] دل هایی دارند که با آن [, 
حقایق را] دریافت تمی کنند , و چشمانی دارند که با آها نمی ینت و 
راه ترند . [آری, ] آنان فان غافل ماندگان ۳ ۱ 


«و آخدا] بر کسانی که نمی اندیشند , پلیدی را قرار می دهد» . 


«و هر که در اين [ دنیا | کور [دل ] باشد , در آخرت [هم ] کور[دل ] و گم راه 
تر خواهد بود» . 


1 ۳ 1 ۰ ِ 
«اف بر شما و بر انچه غیر از خدا می پرستید ! مگر نمی انديشید ؟» . 


«و گویند : اگر شنیده [و پذیرفته ] بودیم , يا تعقل کرده بودیم , در [میان 
آدوزخیان نبودیم» . 


«و[لی] کسانی که کافر شده اند , آنتن وم برای آنان خواهد بود . حکم 
مر که بو انشا آخاوی ام شودها پنریده و عداب ار | بزا از یشان 
کاسته نمی شود . [آری,] هر ناسپاسی را چنین کیفر می دهیم . و آنان در 
آن جا فریاد بر می آورند : «پروردگارا ! ما را بیرون پیاور: تاکن ان انجه 
می کردیم [ , یعنی ] کار شایسته انجام دهیم» . مگر شما را به 0 ای 
گرفت ؟ و [آيا ]برای شما هشدار دهنده نیامد ؟ پس بچشید که برای 


ستمگران , یاوری نیست» . 


«یا گمان داری که بیشترشان می شنوند يا می اندیشند ؟ آنان جز مانند 
ستوران نیستند ؛ بلکه گم راه ترند» . 


ک 9 4 و 76 , آل عمران : آیه 5 , یونس : آیه 16 , 
23 و : آیه 26 


حدیث8 889. عنه صلی الله. علیه و آله :بیافیر خدا صلی الله غلیه و آله :از 
خرد , راهنمایی بگیرید تا به ژ[شد برسید و از خرد نافرمانی مکنید که 
پشیمان می شوید . 


ص: 284 


9 رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علیت علية السلام <فن عجو 
عن حاضر لبه قهُو عن غائیه َعجرٌ , (8900)1.عنه صلی الله 1 له 
علیه السلام :العاقل یتعظ بالاذب , وَالَهائمْ لا ترتدغ لا بالصر 
(8901)2.صحیح آلعخازی..عن سالم قم امه <عنه.غلنه الساام :۱ 

فی الجهل بقدر الرّْتَهٍ فی العقل. (8897)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و 


خدا صلي الله علیه و آله :عنه علیه السلام :تعود باللّه من بات | 


) 
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وج یرل 2 :8899 پیامیر جوا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
آله :عنه علیه 0 فی کلام له : لها التفوسن التخاته : والفلون 

مه , السَامدة آبدائقم . 1 عنم عقولقم , أظارّکم علی الجو* 
وه تنفرون عنة تفور المعزی من وعو که الاسد (8901)7.صحیح 
البخاری ( به نقل از سالم, از پدرش ) عنه علیه السلام من کلام له لاصحایه 

ها الوم ,.الشَاهدة أبدائمخ , الغایِتة عنم عُقولهْم , العْحتقة أُهواوْهم . 
المْبتلی بهم أمراوْهُم , صاحنکم بطیٌ ال وأنثم تعصوتة , وصاحبٌ آهل 
الشام تعصی الله وقم تطیغونة 890210۱ ستن الترمذق نکن حایر"لامام 
الصادق علیه السلام :لذا آراد ال آن یُزیل من عبد یِعمة کان أوّل ما ی 


منة عَقلة. (9) . 


1- .غرر الحکم : ح 8209 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7812 

وفیه «لم ینفعه» بدل «عجز» . 

2 .غرر الحکم : ح 10352 , عیون الحکم والمواعظ : ص 143 ح 3205 . 

3- .غرر الحکم : ح 3444 , عیون الحعم والمواعظ : ص 150 ح 3293 . 
.غرر الحکم : ح 8701 , عیون الحکم والمواعظ : ص 461 ح 381 , 

بحار الانوار : ج 40 ص 164 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 224 , عیون الحکم والمواعظ : ص 498 ح 9٩174‏ 

نحوه , بحار الانوار : : ج 41 ص 163 ح 57 . 

6- .غرر الحکم : ح 7927 , عیون الحکم ما : ص 454 ح 81598 , 

بحار الانوار : جح 77 ص 283 ح 1 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 131 , الارشاد : ج 1 ص 279, الاحتجاج : ج 1 ص 

111 99 وفیهما «آیها الشاهده آنداتفم , الغائبه عنهم عقولهم» فقط , 

بحار الأنوار : 77 رن( 9 2 و : 


8- .نهج البلاغه : الخطبه 97  .‏ , 
9- .الاختصاص: ص <245, بحارالانوار: ج1ص94ح20؛ شرح نهج البلاغه: 
ج20ص 301 445 عن الامام علیث علیه السلام . 


ص: 295 


کار ی خردی 1 ارت 1 ِ دست اون آن, ك و 
,4 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خردمندان 
, از ادب ند می گیرند و چارپایان 1 جز با کتی, باز داشته نمی شوند 
99 ند آنن ختل عره عید الله ین سایت امام علی علیه:]لساا اس 
فیلی تب کادانی: 2 به اندازه میل به خردمندی است ۰ سنن الترمذی ) 
فان از حایر تام غلی عایه السلاهف کمس وه نله اد مه 
نادانی به وسیله او به پا می خیزد ۰ صحیح مسلم ( به نقل از ابو 
طفیل. ۲ افام علق علبه السلام. بفتته] بنامدمی,بریم ار -خواشدن شرد .و 
زشتی لغش ها ,8904.یيامتر خدا ضلی الله. علیه. و اله ژامام علی علیه 
السلام اهر که انديشه نکند , سیک می شود و هر که سیک گشت , مورد 
اخترام فزان تفت رد0 99 مهد این عفل ز مه ثم آن عید للم بن 
سائب ) امام علی علیه السلام در سخنی از آن حضرت : ای جان های 
گوناگون و دل های پراکنده که بدن ۰ حاضر و خردهایشان از انها 
پنهان است ! با مهرباني تمام , شما را به طرف حق سوق می دهم, ولی 
سا ار ان هی ریبد ماد 6۰ نز العمال 
عن ابن مسعود :امام قلین علیه السلام در پاره ای از سخنانش در جمع 
یاران خویش : ای گروهی که بدن هایشان حاضر , و خردهایشان از آنها 
پنهان , و انديشه هاشان گوناگون است و فرمان روایان , به آنها گرفتار 
شده اند ۷ امیز ما خدارا اطاعت.می: کنم».حال. آن کم-شها از او 
نافرمانی می کنید, و فرمانده شام , خدا را نافرمانی می کند ٍ حال آن که 
اهل شام از او پیروی می کنند .8907.شعب الایمان عن عبد الاعلّی التبم 
:امام صادق علیه السلام :هر گاه خداوند اراده کند که نعمتی را از بنده باز 
ستاند , نخست خردش را دگرگون می سازد. 


لجع بالعقول ... نم وعظ هر العتر وتقم ‏ فی اه ال : ِِ 
الیو الا الا لعب ولهْوْ ولدّار الأخرة حَیْر للذین یتَفُونَ أقلاً تغقلون». ( 


۰ م , نم حوّف الذی لا بعقلون عقابة فقال تعالی 20 دَمَرّتا الاخرین 
ق الم لتَمَرّون علیهم ,مَصبچین * و5 ال اقلا تقلّون» ۰ (2) وقال : «1 
منزلون علی اقي قده القزبه رخزا ‏ من السفاء‌یها کاها بفسمون * ۶ آعو 


یا شام , ان العقل مَع العلم ققال با 
یعقلها الا العلمُون». (4) 


۰ 1 1 یعة ۱ «و (5ا قیل لهُم ایغواً ما آنزل ال 
قالو با 0 لو لو ان اي لا یلو رت ۳ 
(2) تل | 


هتدون » (5) وقال : «و مَتّل لذین کفرّوا کمتل الذٍی بنعق بما 1 
الا ذعَاء و نداء ضَمّ بکمْ عم فَهْمْ لا یعقلون (6) وقال : «و منم من 
م وب و 1 4 نت ۳ 3 ت 


عِلون» " 20 فا و تون نتشک و ان تون الکنم. اقلا 
تفقلون». (11) 


و ققال : «وان نطع آکتر مهن فی الارض بصلوک 
عن بییل الله». (12) وقال وس انم ی و بت و ا زرط 


ِِِ من رل من السَماء ماء قأختا ‏ 





معف لا قلیل».. (18) وقال «ولکن رهم لا یعْلَمُون». (19) وقال : 


1- .الأنعام: 32 . 
2 .الصاقات: 136 138 . 
3- .العنکبوت : 34 و 35 . 
4- .العنکیوت : 43 . 
5- .البقره : 170 . 
6- .البقره : 171 . 
7- .فی المصدر «یستمع» وهو تصحیف . 
وین 3 ۰7/12 
- .الفرقان : 44 . 
9 14. 
1- .البقره: 44 . 
2- .الأنعام: 116 . 
3- .لقمان : 25 . 
4- .العنکبوت: 63 . 
5- .سپا: 13 . 
6- .ص : 24 . 
7- .غافر: 28 . 
8- .هود : 40 . 
9- .الانعام: 37 . 
0- .المائده: 103 . 
1- .الکافی رخ رصم بخ الخکم م تکار 
الأنوار : ج 1 ص 135 ح 30 . 
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9 آخبار مکه للأزرقی عن عنمان :امام کاظم علیه السلام خطاب به 
هشام بن حکم : ای هشام ! خداوند متعال به وسیله خرد , حجت ها را بر 
انشیان-ها یام کرد + .رگا خرمدان را دایمن رصیق 
آخرت ترغیب کرد و + رو 9 ۳ دنیا جز بازی و فلز رم نیست , و 
2 


ای هشام ! آن گاه [ خداوند] کسانی را که خردپيشه نیستند , از عذاب خود 
ترسانید و فرمود: <سپس دیگران را هلاک کردیم و در حقیفقت , شما بر 
آنان: صبحگاهان و شامگاهان : .من گذرند. آیا نه فکر فرو نمی زوید ؟*. 


و فرمود : «ما بر مردم این شهر , به آسزای آکناهی. که:قن کردند: غذابی 
ات اسهان فرو خواهیم فرستاد , و از آن [شهر سوخته آبرای مردمی که 
می آندیشند , نشانه ای روشن باقی گذاشتیم» . 


ای هشام ! خرد , با دانش همراه است . خداوند فرمود : «و اين مَتّل ها را 
برای مردم می زنیم ؛ و[لی ] جز دانشوران , انها را در نمی یابند» . 


ای هشام ! سپس خداوند کسانی را که تعقل نمی کنند , سرزنش کرد و 
فرمود : «و چون به آنان گفته شود 1 
کنید , می گویند : «نه *بلکه از خیزق که یدران:جهن.را ند ان يافته, ایم-": 
پیروی می کنیم» . ایا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه 
صواب نمی رفته اند [, باز هم در خور پیروی هستند]؟» . 


و فرمود : «و متل [دعوت کننده ] کافران , مَتّل کسی است که حیوانی را 
که جز صدا و ندایی [مبهم , چیزی آنمی شنود. بانگ می زند . [اری, آکرند 
, لال اند , کورند [و ]در نمی یابند» . 


و فرمود : «و برخی از آنان, کسانی هستند که به تو گوش فرا می دهند . 
ایا تو کران را هر چند در نيابند شنوا خواهی کرد؟» . 


و [خداوند ] فرمود ۲ «آیا گمان داری که بیشترشان می شنوند پا می 
انذیشتد ۶ آنان»خز مانند ستوزان. تجستن ؛ بلکه گم راه ترند» . 


و فرمود : «[ آنان , به صورت ] دسته جمعی , جز در قریه هایی که دارای 


استحکامات اند , پا از پشت دیوارها , با شما نخواهند جنگید . چنگشان در 
میان خودشان ,. سخت است , آنان. زا منخد.فی بنداری؛ .والی ] دلهایشان 
پراکنده است ؛ زیرا انان مردمانی هستند که نمی اندیشند» » . 


خوانید ؟ ایا [هیج آنمی اندیشید؟» . 


ای هشام ! خداوند , اکثریت را سرزنش کرد و فرمود : «و اگر از بیشتر 
کسانی که در [اين سر آزمین هستند , پیروی کنی , تو را از راه خدا گم راه 
می کنند» . 


و فرمود : «و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده 
است , خواهند گفت : خدا| که «ستایش , از آن خداست» ولی 


بیشترشان نمی دانند» » . 

و فرمود : «و اگر از آنان بپرسی که چه کسی از آسمان , آبی فرو 
فرستاده و زمین را پس از مرگش به وسیله آن , زنده گردانیده است , 
حتما خواهند گفت : خدا . بگو : «ستایش , از آن خداست» ؛ ولی 
بیشترشان نمی اندیشند» ۰ 


ای هشام ! سپس خداوند , اقلّت را ستود و فرمود : «و از بندگان من , 
اندکی سپاس گزارند» . 


و فرمود : «و اینها بس اندک اند» . 
و فرمود : «و مردی موّمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می 
داشت , گفت : ابا مردی را فف کته کففت کورد «پروزدگار. هن 


خداست» ؟» . 


هر اف فان ام ایس | مد کی تا 
نیاورده بودند؟ . 


و قرفود * <«لیکن بیشتر آنان نفی دانند»:. 


و فرمود : بر ی آنان ۲ اند ی ۳ ند» . 


ص: 299 


6 کنز العقّال ( به نقل از عبد اللّه بن مسعود ) الامام الرضا علیه 
السلام :لا یُعباً باهل الدّينِ مِمّن لا عقل لةّ. (1) . 


ای اه ی ورن لحم 


ص: 2990 


9 اسان( ضقن اتعه ااعکسی) ا برض غیه الا 
به [ عبادت ] دینداران بی خرد , اعتنا نمی شود . 


ص: 20 


(سحاق بن عّار عن ام الصادق ام با فلت ۶ » ده 
فداک , ان لی جازا کنیر الطّلاه گنیر الطَدقه کنیر الحه لا با 


که 


قلث له : جعلث فداک , لیس لد عقل . 
فقال : لا برتفع بذلک منة. (1)راجع : ج 2 ص 18 (ذم الجهل) . 


3/ 5خته العقل 8912.ستن اين ماجه عن ابن عفر ول 2۱ هی الله 

علیه و آله :ٍکن مَع الکو بت کان . وقیز ما اشتبة علیک بققلک ؛ قائه ده 
اللّه علیک وودیعتة (2) فیک ویرَکائة (3) عندک. (8913)4 ره اب تفای 
عن ابن عمر :الامام علی علیه السلام :الققل ,سول الحق. 
(8914)5.رسول له صلی الله علیه و آله ( لِْمَرّ بنِ الحطاب ) عنه علیه 
السلام :العقل شرع من داخل , وَالسَرمٌ عَقل من خارج. (8910)6.امام 
صادق علیه السلام ( هنگامی که به,ایشان گفته شد: پیأمبر خدا , چگونه ) 
الامام الصادق علیه السلام :جَْة الله عَلی العباد اليهٌ , وَالعْتَة فیما بین 
العباد وین اللْه العقل. (7) 8911 المستدر کی دای زج حقل از 
جابر بن عبد اللّه ) ال#مام الکاظم علیه السلام لهشام بن الحَکُم با هشام , 
ان له علی الثاس خُجتین : 


خجَه ظاهره وه باطتة , قَأَمّا الظَامرَة قالرْسْل والییاء وَالَْمَهُ علیهم 
السلام , وآثّا الباطتة قالعْقوژ. (8) 


- .الکافی : ج 1 ص 24 ح 19 . 

ِ .فی المصدر «ودیعه» , وما آثبتناه من جواهر المطالب . 

3- .فی جواهر المطالب : «برهائة» بدل «برکائة» . 

4 .الفردوس : ج 5 ص 318 ح 8307 , کشف الخفاء : ج 2 ص <13 ح 
5 کلاهما عن الامام علیثْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
جواهر المطالب : ج 2 ص 148 . 

5- .غرر الحکم : ح 272 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 354 . 

6- .مجمع البحرین : ج 2 ص 1249. 


7- .الکافی : ج 1 ص 25 ح 22 عن عبدالله بن سنان. 


6 سای انار دص و3 
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2 سنن ابن ماجه ( به نقل از ابن عمر ) الکافی به نقل از اسحاق بن 
عمار : به امام صادق علیه السلام گفتم ِ جانم فدایت ۲ همسایه ای دارم 
که بسیار نماز می خواند , بسیار صدقه می دهد , بسیار حج به جای می 
اورد و مردی درستکار است . 


فرمود : «ای اسحاق ! خرد او چگونه است ؟». 


فرمود : «به همین جهت. اعمالش پذیرفته نمی شود» .ر . کی : ج 2 ص 19 
(سرزنش نادانی) . 


3 5حجیت خرد8916.صحیح مسلم عن آبی الطقیل :پیامبر خدا صلی الله 
ها اف با ی اه ام 
اعمال آبر تو مشتبه می شود , با خردت جدا ساز ؛ زیرا خرد , حجّت خدا بر 
ها ماما ی 
فرستاده حق است را 
علیه السلام :خرد» شریعت درونی / سریعت؛ خرد بیرونی است 
6 صدیح مسلم ( به نقل از ابو طیل ) امام صادق علیه السلام 
|؛حجّت خداوند بر بندگان , پیامبر است و حجّت میان بندگان و خداوند, خرد 
است .8917.الکافی ( به نقل از معاویه بن عمار ) امام کاظم علیه السلام 
خطاب به هشام بن حکم : ای هشام ! خداوند , دو حجّت بر 


ی ان داش لالب از باس تاکن ردانت 


تمییز ده ؛ چرا که عقل. حجّت خدا,؛ برهان الهی و ودیعه او نزد توست» . 


ضر :292 


8 الموطاً عن جایر بن عَبداللّم :عنه علیه السلام یضا : يا هشام , 
ال تبازک وتعالی کل لاس الحْجَخ یالققول , وتضر اللن بالّپان 
1 عَلی , رُیوییّْه بالأدله. (8919)1.صحیح مسلم عن جایر : ِا 
فی ذکر حَجّه قخم یت صلی اه علیه و له ) الکافی کن آس پیقوب ب البغد ات 

اقال اب السَکْيتِ لأْبی السن له اسا ال با ات 3 
قما الحْعْهْ عَلی الحلق الوم ؟ 


قال : ققال علیه السلام : العقل , بُعرّف به الضادق علّی اللّه قَبصَدْفَةٌ , 
والکاذث عَلی اللّه قَبکَحید . 


قال : قَقاِلَ ابن السَكُیتِ : هذا واللّه هُة الجوابٌ. (3)2 / 6دوژ الققلِ فی 
چگونگي حج ) الامام عل علیه السلام :ان ال 1 ات اه 
علی قدر ما آتاهم مِن العْقول فی دار الذنیا. (8920)3.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام فی ذکر بعض ما أنرّل ال علی 
موسّی بن عمران علیه السلام : قانخط علیه الوحی ... ققال لهَ: آنا أَوَاخْد 
عباوی غلی قدن ما اعطهم من العقل.. ۱8۱ : 


ِ 


۱ 


۱ 


1- .الکافی : ج 1 ص 13 ح 12 , تحف العقول : ص 384 وفیه «أفضی 
و بدل «نصر النبیین» , بحار الأنوار : ج 1 ص 132 ح 30. 

- .الکافی ۳ , علل الشرائع : ص 122 ح 6 , تحف 
1 : ص 450 , الاحتجاج : ج 2 ص 438 ح 309 , بحار الأنوار : جح 11 
ص 70 ح 1 . 

3-.اأصول السه عشر : ص 4 , بحار الأنوار ۰ ج 2 ص 184 ح 4 . 

4- .المحاسن : ج 1 ص 308 ح 608 عن عبیدالاه بن الولید الوصافی عن 
الامام الباقر علیه السلام , بحار الأئوار  :‏ 1 ص 91 ح 11 : 
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1 رل اللخ‌صلی الله غله صاله اما کاظم انم افلام خطات: یه 
هشام بن حکم : ای هشام ! خداوند متعال , حجّت ها را با خرد بر مردم 
تمام کرد و پیامبران را با سخن , یاری رساند و با براهین , آنان را با 
روت خویش آشنا ساخت :8922 .شتن. الترهدی,عن عید الرخمن ین تعفرز 
:الکافی به نقل از ابو یعقوب بغدادی : ابن سکیت به امام رضا علیه 


خداوند بر مردم چیست ؟ 


فرمود جرد . با ان ۰ راستگویان درباره خداوند, شناخته و تصدیق می 
شوند و دروغگویان درباره خداوند 4 شناسایی و تکذیب می شوند» ۱ 


این سکیت. کف ۶ بدا شی کند: باست همین است. :3 رفن خر ور 
حسابرسی اعمال8921.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :خداوند, بندگان را به اندازه خردی که در دنا به انا عطا کرده, 
یَعمر ) امام باقر علیه السلام به هنگام یاد کردن پاره ای از آنچه خداوند بر 
موسی بن عمران علیه السلامنازل نمود : بر او وحی فرود امد ... . آن گاه 
, خداوند فرمود : «به اندازه خردی که به بندگانم دادم , انان را حسابرسی 


می کنم» . 
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3 پیامبرخدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :تما ُداق ال 
العیاد فی: ااحشات وم القیامه علی قدر ما آتاهم من القول فی الذ 
(8924)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله له ( به علی علیه السلام ) عنه علیه 
السلام نی تظرث فی کتاب لقلم* علیه السلام , قوَجدث فی الکتاب : ال 
قیمة کل امری وقدرَخ مَعرقنٌ , ان ال تبانزک وتعالی بُحاسِث الاسَ َلی 
قدر ما آتاهُم من العقول فی دار الگٌنیا. (2)راجع: ص 196 ح 10 . 


3 / 7و العقل فی جزاء الأعمال 8925 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا بَلقَکم عن رَجُلِ خسن حالٍ قانظروا 
فی خسن عقله , قائما یجازی «ِ (8926)3.امام صادق خاره السلام 
«عنه صلی الله علیه و آله :[ذا زیم الَجْلَ کنیر الطلاه کنیر الطیام , قلا 
تباهوابت خلی روا کف عاد. (8927)4.الترغیب و الترهیب ( به نقل از 
آتس بن مالک ) عنه صلی الله علیه و آله :ان الرَجْل لیکو من أهل الصّلاه 
ار کاه وَالحح والعمره والجهاد 1 وما پجزی بوم القيامه الا بفدر عقله. (5) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 11 ح 7 , المحاسن : ج 1 ص 310 ح 614 کلاهما 
عن آبی الجارود , بحار الأأنوار : ج 7 ص 267 ح 32 . 

2- .معانی الاخبار: ص 1 ح 2 عن برید الرژاز عن الامام الصادق علیه 
السلام , الاصول السته عشر ۱ الصادق علیه 
السلام وفیه «زنه» بدل «قیمه» , بحار الأنوار : ج 1 ص 106 ح 2 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 12ج 9 عن السکونی عن الامام و یه اسلا 
, المحاسن : ج 1 ص 310 ح 612 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , مشکاه الأنوار : ص 436 ح 
7 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
الجعفریات : ص 148 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 1 ص 93 ح 24 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 26 ح 28 عن الامام الصادق علیه السلام . 

5- .المعجم الأوسط : ج 3 ص 251 ح 3057 , تاریخ بغداد : ج 13 ص 79 
و ج 2 ص 200 کلاهما نحوه وکلها عن ابن عمر , کنزالعقّال : ح 3 ص 382 
ح 7050 ! مجمع البیان : ج 10 ص 487 نحوه . 
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8 سول الله.ضلین الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :خداوند در 
روز رستاخیز , به اندازه خردی که به بندگان بخشیده , در حسابرسی آنان 
موشکافی می کند .8929.عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام 
:در کتاب علی علیه السلام نگاه کردم و چنین یافتم : «بهای هر انسان و 
منزلت او , به اندازه شناخت اوست . خداوند متعال از بندگان , به اندازه 
خردی که در دنیا , بخ آنان بخشیدم : خسابرشی: می کند4 :زر , ی : ص 197 
ح 10 . 


3 / 7نقش خرد در پاداش یافتن اعمال 80930 .الجعفریات ( به نقل از امام 
کاظم علیه السلام ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛اگر از رفتار نیکوی 
شخصی به شما خبر رسید , در نیکویی خردش پنگرید ؛ چرا که به اندازه 
خردش پاداش داده می شود ۰ رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ناگر فردی را بسیار : نمازگزار و بسیار 
روزه گیر یافتید بر به وی مبالید تا در چگونگی خر خردش بنگرید .8932.عنه 
صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :انسانی که اهل نماز 
, زکات , حح , عمره و جهاد است , در روز رستاخیز , به اندازه خردش 
پاداش داده می شود . 


ص: 26 


933.عنه صلی الله علیه و آله زعنه صلی الله علیه و آله لته مت دَرَجه 
, سخ ویسعون دَرَجَة لأْهلِ الققل , ودرَجَة لسایْر الّاس الذین هُم دوتهّم. 
(8934)1.ستن آبی داوود عن ابن عتّاس :عنه صلی الله علیه و آله :تقد 
رجل فی صومعم . ققطرت السَماء. قَأعسَیّت الأرضٌ 
فقال + رب لو کان لک جماد لرعیته فع:خماری.. فبلغ دلک تیا من انتباء تنن 
اسرائیل , قأراد آن ید ال الیه : اما آجازی العباد علی 
قدر عُقولهم. (8931)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تحف العقول: آثنی 
۱ 
الخیر ققال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله: کیف عَقل الَجُل ؟ 


ققالوا : يا سول اللْهٍ , یرک عَنة ياجتهاده فی العباتو وأصناف الیر 
سالا عن عملد. ؟۱ 


ققال صلی الله علیه و آله: ان الأحقق ق یُصیبٌ بخمقه اَعظَمّ من فُجور 
الفاجٍ , وئما یرف العبا دا فی الرجات وینالون الرّلفی من هم ۶ 
قدر عقولهم. (8932)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول الله 
الله علیه و آله لمّا وضَفوا عِندة رجْلاً خسن عبادته : آنظروا الی عقله و 
یُجرّی العبادٌ یوم القیامه علی قدر غقولهم. (8933)4.پیامبر خدا صلی | 
علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام اکان ری موسی بنْ عمران علیه 
السلام رَجْلا هن بنی اسرائیل بْطوّل سُجودة ویْطوّل سَكویَة , قلا یِکادٌ یَذهتبٌ 
الی موضع الا وهو مَعهٌ , قبّینا هُوَ یومّا من 


ققال له موسی : عَلی ماذا تأّهت ؟ 
قال ؟ تمبیک آن تکفن لوتی,جمهاد ارعاخ هاهنا: 
قال » قاکت موس علیه الساام طویلا شرع علی الاوض اعتماها بما همع 


و 
مه , 


4 


قال : قانحط عَلیه القحی , ققال له ما دی أَترت من مقاله عبدی ؟! زا 
أوَاخْدٌ عبادی غلی قدر ما أَعطییم من الققل. ( 


1- .حلیه الأولیاء : ج 4 ص 139 عن عمر , کنز العقال : ج 3 ص 384 ح 
003 . 

2 .شعب الایمان : ج 4 ص 156 ح 4640 , تاریخ بغداد : ج 4 ص 13 و ص 
6 نحوه وکلها عن جابر بن عبدالله وراجع الفردوس : ج 2 ص 16 ح 
4 , بحار الأنوار : ج 64 ص 196 . 

3 .تحف العقول : ص 54 ۱ : ج 10 ص 487 عن آنس نحوه , 
از انوا : ج 77 ص 158 ح 144 ؛ ربیع الأبرار : ج 3 ص 137 عن آنس 


4- .ارشاد القلوب : ص 199 . 
- .المحاسن : ج 1 ص 308 ح 608 عن عبیدالله بن الولید الوضّافی , بحار 
ها ی و 
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4سنن آبی داوود ( به نقل از ابن عبّاس ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :بهشت را یکصد رتبه است تن نف رتیه ان , از آن خردمندان و یک 
رتبه دیگر , از آن مردمان دیگر است ۰ .صحیح البخاری عن ابن 0 
بتافتز خدا صضلی اللة علیهتو آله مردی در <ضومعد آق»غبادت می کرد از 

آسمان , باران بارید و زمین ؛ سرسبز شد 1 
آمی چرد . گفت : پروردگارا! اگر تو هم خری می داشتی, به همراه خر 


سم 


خودم ان را می چراندم . 


یفخم با هیر از اسان شاف ره یات و تین 
کند که خداوند به وی وحی فرستاد : «همأنا بندگانم را به میزان خردشان , 
پاداش می دهم >»؟ 9936۰ .الکافی عن معاویه بن عفار :تحف العقول 
:گروهی در حضور پیامبر خدا , مردی را ستایش کردند و همه ویژگی های 
خوب را این بسن شفر دنه ید آن .اه پیامبر خدا فرمود : «خرد او چگونه 


است 0 


گفتند : ای پیامبر خدا! ما از تلاش او در عبادت و دیگر خوبی ها سخن می 
رانیم و تو از خرد او می پرسی ؟ 


فرمود : «نادان , از روی نادانی , دست به زشتی هایی بزرگ : نر از زشتی 
های انسان کنهکار هی زند . همانا در روز واپسین ,؛ بندگان , به میزان 
خردشان به رتبه های بالاتر نائل می شوند و به پروردگار , تقلاب می 
جویند» .۰ صحیح البخاری ( به نقل از ابن عباس ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله آن گاه که در نزد ایشان از عبادت نیکوی مردی , سخن 
راندند : در خرد او بنگرید . همانا بندگان , در روز رستاخیز , به اندازه 
خردشان پاداش داده می شوند 9936 .الکافی ( به نقل از معاویه بن عقار 
) امام باقر علیه السلام :موسی بن عمران علیه السلام مردی از بنی 
اسرائیل را می دید که سجده های طولانی می کرد و خاموشی اش دراز 
بود . هر جا موسی علیه السلاممی رفت., ان مرد, وی را همراهی می کرد 


روزی از روزها که موسی علیه السلام به دنبال کاری بود از زمین 
سرسبزی گذشت . مرد عبادت پيشه . آهی کشید. موسی علیه السلام بدو 
گفت : «چرا آه می کشی ؟». 


سرزمین می چراندم . 


و 1 
که از سخن آن مرد , غمگین شده بود . بر موسی علیه السلام وحی آمد که 
: «چرا شستنخن ده آم ند نو کران امد من اتنتد انم به میزان»خردسان 
حسابرسی می کنم» . 


ص: 29 


ال بلموخ :فلت لأبی عَبدالله علیه السلام ۰ من عبادته ودینه ِِ 
۷ 


قفال : کیت عَفلَهٌ ؟ 
قلثْ : لا آدری . 
ققال: ان الاب غلی_ ۲۵قدر الققل, | ات رجْلاً من تنیاسرائیل کان یبد ال 


فیجزیرو من جزایر البَحر حضراء تضرو کنیه السْجَرٍ ظاهه الماء , وت 
لا ین القلانکه مر به فقال ای ارت توت کدی هام کاراه [2۱۱ 


3 


تعالی ذلک تا الملک ۱ ۰ له ۰ الیه : آن اصحبه , قأتاه 


قالّ : آن رجل عایذ , بلقنی مَکائک وعباجلک فی ها القکان قأْئیک لأعبْد 
الله ععی . فکای ععه ی دای : 


ما أَصبَح قال لَ المَلَک : ان مکاتک لتزِهٌ , وما بَصلّحْ الا للعباد . 

قدان له العایة :ار ایا هذا ی 

فقال لد : وما هو ؟ 

قال : لیس لِرَبا بهیمَة , قلو کان له جماژ غيناخ فی هذا القوضع , فان هذا 
الکشیش بضیغ ۱ 

ققال ل ذلک القلک : وما لربک جماه ؟ 


ققال : لو کا لَْ جماژ ما کان بَضیع مِثل هدّا الکشیش . قأوحی اللَهْ ی 
العلی ها انب لین ند فلت زر 


للصدوق : «کذا وکذا» . 


2 .الکافی : ج 1 ص 12 2 8 , الأمالی للصدوق : ص 504 ح 693 نحوه , 


ص: 290 


8 سنن ابن ماجه عن بلال بن رباح :الکافی به نقل از سلیمان دیلمی : 
نزد امام صادق علیه السلام از عبادت و دینداری و فضائل شخصی , سخن 
راندم . 

فرمود : «خرد او چگونه است ؟». 

گفتم : نمی دانم . 

فرمود : «پاداش, به اندازه خرد است . مردی از بنی اسرائیل در جزیره ای 
سرسبز » پر درخت و پر اب خدا را بند کوب می کرد . فرشته ای از 
فرشتگان , از کنار او گذشت . پس گفت : پروردکارا ! پاداش این بنده را 
به من نشان بده» . 

خداوند , پاداش بنده را به فرشته نشان داد ؛ اما آن پاداش به نظر فرشته 
کم امد . خداوند بر فرشته وحی فرستاد که : «با او همنشین شو» . فرشته 
به صورت انسانی نزد او امد . 


مرد عابد از فرشته پرسید : کیستی ؟ 


گفت : «مردی عبادت پيشه ام که خبر جایگاه و عبادت تو در این مکان , به 
من رسید . امده ام به همراه تو خدا را عبادت کنم» . 

[ فرشته] آن روز را با مرد بنی اسرائیلی سیری کرد خون رون فیدر در 
فرشته به وی گفت : مکان تو پاکیزه است و تنها برای عبادت , مناسب 


است . 
مرد عابد گفت : مکان ما عیبی دارد . 


این مکان می چراندیم؛ چرا که این علف ها تلف می شود! 


فرشته گفت : خداوند , الاغ می خواهد چه کند ؟ 


مرد عابد گفت : اگر خدا الاغی داشت , این علف ها هرز نمی رفت. 


آن گاه, خداوند بر فرشته وحی فرستاد که : «همأنا او را به اندازه خردش 
پاداش می دهم» , 


ص: 300 


داهن 224 خی اقافتا 


ص: 301 


ر. ک : ص 225 (بهترین بخشش) . 


ص: 202 
الفصل الرایع, اب تقویه, لعقل و مایقَوّی العقلاً العحبالکتاب«بَأهَا 


التاسن قد جاعکم بوهر جِن بکم وا نم 5 ُیتا» . (1) 
ٍ ولد الذین نشیم 2 : الطْلْمتٍ ال توالت کقزوا 
ده الط وت رن اور ای الطلْمتِ ولیک أَضِحت التّار 


۰ 9 2 
«لَقَو نر لت ایک کتباً فیه کم قلاً تون > ۰ (3) 
راجع : البقره: 242 , النور: 61 , یوسف: 2, الزخرف: 3 . 


الحدیت8944.الامام الباقر علیه السلام :الامام علی علیه السلام :یقت 
فیهم رُسْلَه ووار تر |لبهم آنتباعی و ات او هم میثاق فطرته , 


ود کروقم منبييو نعمته , ویحتخوا غلیهم بالتبلیغ , ویثیروا لهُم دَفاین 
العقول. (4) . 


1- .النساء : 174 . 

2 .البقره : 257 . 

3- .الأنبیاء : 0 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 11 ص 60 ح 70 . 


ص: 303 
فصل چهارم : عوامل رُشد خرد 
8 اه خر زا رود ییاز 


الف وحی 


فصل چهارم : ۰ زتند خرد4 /.1انجه خرد را تبرومتند می. بازدالفن 
وحیقرآن«ای مردم ! در حقیفت , برای شما از جانب پرورد کارخان برهانی 
آضذخ است و ما به سوی شما نوری تابناک فرستاده ایم» . 


«خداننه تیور کسانی ات که انمان اوروه ند ها ان دا اراس کی < 
به سوی روشنایی می برد ۹ و[لی ] کسانی که کفر ورزیده اند / 
شرورانشان طاعوت هانتد [ وا انان با از ووشتایی یه نوی تاریکی ها میب 
برند . آنان اهل آننشن اند که خود , در آن جاودان اند» . 


«در حقیقت , ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که یاد شما در آن است . 
ایا نمی اندیشید ؟» . 


ز. ک:: بظره : اي 242, تور: آیه. 061 پوس آیه 2 زخرف: آبه 3 : 


خداوند, رسولان را در میان مردم بر انگیخت و پیامبران را در یی انان 
فرستاد تا پیمان فطرت را به مردم ابلاغ کنند و نعمت های فراموش شده 


الهی را به آنان کوشزد تفایند .با زساندن امس آنان اختحا کنتند و 
کته ها رد را بر ایشان بر هلا سانند. 


ص: 204 


2,رسول اللّه صلي الله علیه و آله اچنه علیه السلام فی صقه بعتّه 
الَّبیحٌ صلی الله علیه و آله : بَعتَهٌ بالق دالا عََیه وهادیً یه , قهدانا به من 
الصلالّهٍ , واستنقةنا به من الجَهاله. (8948)1. المستدرک علی الصحیحین ( 


یه و :ال تبازک وتعالی شرع الاسلا 
وسَهّل سَراعَة من وَرَدَهُْ , و عَرّ أَریاتَة لِمّن حارَبة , وجَعلَة عرّا لِمَن تولاه 
وسلما لِمّن د< 5 0 وبقیناً لِمن عَفل. (8949)2 .پیامیر 


أ 1 
شحاته حَلقة من تبی مُرسّل او کتاب مُنرّل ... الی آن بعت اللهٌ سْبحاتَة 
لِ 0 عدته , واتمام م وه , 


تا اد :عنه علیه السلام فی حُطبَه له : وم بُخلٍ ال 


مَاخوذا علی لین میناقة . مشهورة سما , کریمَا فاد بب و ال # 
(الأرضٍ لو ی با یره وطرائق لطوانت) تشه 


الحدیث8955.مسند البژّار عن آبی تکر ل الله ضلی, الله غلیة ی الم 
العلع عیام القْلوب من الجهل , وضِیاء الأیصار من الظلمه . 


وَفْوَة الأبدان من الصّعف. (5) . 


1- .بحار الأنوار: ج 4 ص 266 ح 14 عن الحارث الأعور . 
2 .الکافی : جح 2 ص 49 ح 1 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 68 ص 
49 ح 18 . 
۳ .نهج البلاغه: الخطبه 1 , بحار الأنوار: ج 18 ص 216 ح 48 . 

4- .العنکبوت: 43. 

ااحالی: للطوسی : ص 8 حح 1(09 عن محمد بن علی بن الحسین 
بن زید عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار لأنوار : :ج 1 ص 
6 ح 7 الترغیب والترهیب : ج 1 ص 95 ح 8 نحوه . 


ص: 305 
ب‌ دانش 


6 الامام علیْ علیه السلام :امام علی علیه السلام در توصیف بعثت 
پیاهبر خلی. الله. علبه.و الة : خداوند , او را به حق بر انگیخت تا بر او 
راهنما باشد و به سوی او هدایت کند . خداوند , ما را به وسیله او از گم 
راهی رهانید و از نادانی , نجات داد .8957.المحاسن عن بشیر بن ید 
:امام علی علیه السلام :خداوند متعال , اسلام را تشریع کرد و راه هایش 
را برای روندگان , آسان ساخت و ارکان آن را در برابر دشمنان , استوار 
ساخت و آن را وسیله عرّتِ پیروان و آرامش گروندگانش . . . و فهم برای 
انسان های زیرک , و یقین برای خردمندان , قرار داد .53 پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :... تا آن که خداوند سبحان , 
محمّد صلی الله علیه و اله را فرستاده خود کرد تا وعده هایش را به ثمر 
برساند و نبوّت را پایان ببخشد , در حالی که برای او از همه پیامبران 
پیمان گرفته بود . نشانه هاش در نزد همه انبیا شهرت داشت و ولادت او 
برای همه رات بود . در آن تور کار فردسا نم حلت هانی پراکنده, 
دارای خواسته های گوناگون و شیوه های (/ دسته جات) مختلف بودند . 
برخی, خداوند را به مخلوقات , شبیه می کردند و برخی دیگر , ملحد به نام 
های خداوند نودند | و ضعات خالن را از برای مخلوق ثابت می کردند] و یا 
به غیر خدا اشاره می کردند [ و اثار عالم را به غير خدا نسبت می دادند 
آخداوند به وسیله پیامبز ضلی الله علیه و اله.: آنان را از کم.راهی رهائید 
و از نادانی , نجات داد .ر . ک : ج 2 ص 461 (وحی) . 


ب دانشقران«و این مَتّل ها را برای مردم می زنیم؛ و[لی ] جز دانشوران , 
انها را در نمی یابند» ۰ 


حدیث8959.الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
؛دانش , ماأیه زندگی دل هاست از نادانی , و نور چشمان است از تاریکی, 
و نیرومندی بدن است از ناتوانی . 


ص: 306 


8 صحیح البخاري ( به نقل از اين عمر ) الامام علیّ علیه السلام + [نک 
مَوزون بعقلک , قرّکه بالعلم. (8959)1.امام صادق علیه السلام :عنه علیه 
السلام : عون الأشیاء علی تزکیه العقل العليمٌ. (8960)2 0 ااات‌ خی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العقل عَريرَه تزید بالعلم والتّجارب. 
(8961)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العلمٌ ید العاقل 
عَقلاٌ. (8962)4.سنن ابن ماجه عن آتس بن مالک :الامام الصادق علیه 
السلام :کنر التظر فی الجکمه تلقَخْ العقل. (8963)5.الامام الباقر علیه 
السلام :عنه علیه السلام کر الّظر فی العلم یفتغخ العقل. 
(996016 قتآهین اخدا فلی. الاه: علیه و آله آلامام الضا علیه السلام :من 
آبضر قهم , ومن قهم عَقَلّ. (7)راجع : ص 244 (العلم یحتاج الیه) و 342 
(العلم والحکمه) . 


ِ اتب 8963 امام باقر علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 

حسن الاأدَب زيتة الققل. (8964)8.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
الما علخ علیه السلام :کل شیء یَحتاخ (لی الققل , والققل بَحتاخ [لی 
الأّب. (9) . 


1- .غرر الحکم : ح 3812 , عیون الحکم والمواعظ : ص 172 ح 3598 . 
2 .غرر الحکم : ح 3246 , عیون الحکم والمواعظ : ص 122 ح 2788 . 
3- .غرر الحکم : ح 1717 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1346 . 
4 .بحار الأنوار: ج 78 ص 6 ح 57 . 

5- .تحف العقول : ص 364 , بحار الأنوار : ج 78ص 247 ح 73 . 

6- .الدعوات : ص 221 ح 603 , بحار الأنوار : ج 1 ص 159 ح 32 . 

7- .بحار الأنوار : ج 78 ص 355 . 

8- .جامع الأخبار : ص 337 ح 947 , بحار الأنوار : ج 77 ص 131 ح 14 . 
9 .غرر الحکم : ح 6911 , عیون الحکم والمواعظ : ص 377 ح 6381 . 


ص: 207 


ج ادب 
ی ی :تو 
به خردت سنجیده می شوی . , آن را با دانش, , رُشد بده .۰ آخبار 


مه عن مُحقّد بن ابراهیم الیمم عن (تقال له معا یم غثمان رآ فان 
ین ) امام علی علیه السلام :بهترین چیزی که به ژشد خرد کمک می کند , 
2 اتتت :967 :تاد القلوب عن خفیتم اما علی عله السلام 

, طبیعتی است که با دانش و تجربه افزايش می یابد ۰ یامبر 
ای تاشامعلی له الشنلام داسست رد خردند 
می افزاید 5۰ المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از اين عمر ) امام 
صادق علیه السلام :بسیار نگریستن در حکمت, خرد را بارور می سازد 
۰ آخبار مکّه ( به نقل از محقد بن ابراهیم تیمی, از مردی از قب ) 
امام صادق علیه السلام "تیار بط ذانتن روی آوردن : , خرد کار من 
دهد .8967 ارشاد القلوت: ( به نقل او خذيفة ) امام.زضا غلبه السلام هر 
که بنگرد , می فهمد و هر که فهمید , خردمند می شود .ر . ک : ص 245 
(نیاز دانش به خرد) و 343 (دانش و حکمت) . 


ج ادب8968.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:ادب نیکو , زیور خرد است .8969.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ( در 
خطبه روز غدیر ) امام علی علیه السلام :هر چیزی به خرد نیاز دارد و خرد 


. نیا زمند ادب است . 


ص: 308 


0,رسول اللّهٍ صلی الله علِیه و آله :عنه علیه السلام :ان بدّوی العقول 
من الحاجه [لی الاب گما یَظماً الرُرغٌ ای القطر (8971)1.عنه صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :عم قرینْ الققل الأَبْ. (8972)2.عنه صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الأْدَبُ صورَ الققل. (8973)3.رسول 
له صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :صلاخ الققل الادَب. 
(8970)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الاب هو لقاخ 
العقل ودّکاء القلب. (/8971 سامیر خداضلی اه مش ال نت اه 
السلام :لا عقل لِمَن لا دب لَ. (8972)6,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
اند شام کی (7) عفلک. بالادب. کما کدی الا بالخطب: 
(8973)8,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام زین العابدین علیه السلام 
: اداث العْلماء زیادخ هی العقل. (9)راجع : ص 356 (مکارم الأخلاق) . 


د الَجرِت8976.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علت علیه السلام 
«العقل غریزه تزید د یالعلم والتّجارب. (10) . 


1- .غرر الحکم : ح 3475 , عیون الحکم والمواعظ : ص 151 ح 3310 . 
2 .غرر الحکم : ح 9894 . 
3 ,غرر الحکم : ح 996 , کنز الفوائد : ج 1 ص 199 . عیون الحکم 
والمواعظ : ص‌ 51 ۳ 133 ؛ ماثئه کلمه للجاحظ : ص‌ 74 ۳ 11_59 
5 غرر الحکم : ح 5799 , عیون الحکم والمواعظ : + ص 303 ح 5394 . 
اعلام آلدین. ض 9۸ ارضاه القاوت ‏ سن 160 : 
غرر الحکم : ح 10769 , عیون الچکم والمواتسا ‏ : ص 539 ح 9975 . 
- .الکاه : شده وَهج النار , یقال : وی النار؛ [ذا آتممت اشعألها ورفعتها 
وا جده الفواد , وسرعه الفطنه (لسان ۳۳ ۳۰ 14 ص‌‌ 97 . 
8- ,غرر الحکم : ح 5200 , عیون الحکم والمواعظ : ص 257 ح 4756. 
9 .الکافی : ج 1 ص 20 ح 12 , تحف العقول : ص 390 وفیه «ادب 
العلماء» وکلاهما عن هشام بن الحکم عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 1 ص 141 ح 30 . 
0- .غرر الحکم : ح 1717 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1346 . 


ص: 309 
د تجربه 


7عنه صلی الله علیه و آله ( ول شکنی مَکة ) امام علی علیه السلام 
؛نیاز خردمندان به ادب , مانند نیاز کشتزار به باران است .8 897.عنه 
ضلی الله. علیه.و. الة :امام علی علیه السلام :بهترین همنشین خرد , ادب 
است 8979.۰.رسول اللخضلی ال علیم و الد :امام علی علیه السلام :ادب 
, صورت خرد است ۰عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :سامان یافتن خرد , به ادب است .8974.ییامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :امام علی علیه السلام :ادب , سبب باروری خرد و پالایش دل است 
9975۰ .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در پاسخ این سوال که: نيکي حج, 
چیست؟ ) امام علی علیه السلام :هر که ادب ندارد , از خرد , بی بهره 
است ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خرد 
را با ادب کامل ساز , همان گونه که آتش با هیزم , شعله ور می شود 
۰ 9 تیاهیر خدا ضلی اللم علیه و اله ( عرباره فدت مانون:در مکه ) اما 
سجاد علیه السلام :همنشینی با دانشمندان. سبب زیادی خرد است .ر . ک 
: ص 357 (مکارم اخلاق ). 


5 رس 096 ای خدا صلت له هم الب عم عای علیه اسلا 
"خرد. طبیعتی است که با دانش و تجربه رشد می کند . 


ص: 310 


1 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی الجگم 
القتمتوته. البه + الععل غیرد رها التجارت.. 0991۱ امین عدا ضلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام : ایع العونْ الاأدَتْ ِلتَحیره (2) , والتّجارث 
لذٍی اللْبٌّ. (8982)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی کتابه مرو بن 
کزم حین أَرَةْ ع ) عنه علیه السلام :الّجارت لا تنقضی , والعاقل نها قی 
زیادم. (8983)4.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الحسین علیه السلام 
:طول التجارب زیاده فی الققل. (5)راجع : ص 376 (حفظ التّجارب) . 


ه السَیرٌ فی الأرضالکتاب«ألم چسیژوا في الارض قتکُون هم قوب ب بفقلون 
با او ءاذان یِسْمعون با قائها لا تعمی 5 تضر 5 لکرن تعمی ااتات الَتی فی 
الصَدُور» ۰ (86) 


«قْل پییژواً فی ال قانظرواً کّت بدا الق ثم ال نشی الَشا الا 
ِنْ اللْع عَلی کل شیء ء قدیز» . (7) 


«و لقد رکتا مها عءاية بینة وم فا .۱۳۱ 


«قَالیوَم سک ببَدّنک کون لِمنْ خافگ عءایدٌ 5 ان کنیدا م من الناس عن عءایتتا 
ََفلون» . (9) 


1- .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 341 ح 907 . 

2- .التَجیرّه : الطبیعه (القاموس المحیط : ج 4 ص 193) . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 385 ح 5834 . 

4 .غرر الحکم : ح 1543 , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 619 ولیس 
فیه ذیله . 

5- .آعلام الدین : ص 298 , بحار الأنوار : جح 78 ص 128 ح 11 . 

6- .الحخ: 46 . 

7- .العنکبوت: 20 . 

8- .العنکبوت: 35 . 


9- .یونس: 92 . 


ص: 311 
ه گردش در زمین 


6 سار خدا ضلی الله غلم و الض ماه علی غلیه السلام در کت 
های منسوب به ایشان : خرد, نیرویی درونی است که با تجربه پرورش می 
باند.:9967عنه صلی الله: علیه الم ؛امام.علین غلبه الشلام "رین ناور 
سرشت [ انسانی ] , ادب , و بهترین یاور خردمند » تجربه است .8988 عنه 
ضلی الله علیهن الق :اما علین عایمر السلام نخربه ها تمام تون یه 
۵ خودهتقبا آنها *شق فی کند :۱989 غنه.ضای الله غلبه و آله ایام 
حسین علیه السلام :تجربه های فراوان , [باعت آزیادتی خرد است .ر . ک 
ص‌ 77 (تجربه اندوزی) ۰ 


ه گردش در زمینقرآن«آیا در زمین گردش نکرده اند , تا دل هایی داشته 
باشند که با آنها بیندیشند , یا گوش هایی که با آنها بشنوند ؟ در حقیقت , 
چشم ها کور نیستند ؛ لیکن دل هایی که در سینه ها هستند, کورند» . 


بح ور تقین بگردید و بنگرید که چگونه آفرینش را آغاز کرده است . 
چیزی تواناست» . 


«و از آن [شهر سوخته ] برای مردمی که می اندیشند , نشانه ای روشن 
باقی گذاشتیم» . 


یفن ارو بت رام ای تا ی ام سای ای که ار 
ی ون یه ان , بسیاری از مردم , از نشانه 
های ما غافل اند» . 


ص: 12 


الحدیت8990.سنن الترمذی ( به نقل از جابر ) الدژ المنتور عن ابن دینار 
آوخی ال الی موسي علیه السلام آن اکخد تعلین من عدید وعطا #۳ 
سح فی الأرض , قاطلب الاناز والعبر , خثّی تَحفو آلتّعلان وتنکسر العصا. 
(8991)1 .الامالی , صدوق ۱ به نقل از عبد الرحمان بن سره ) داوود علیه 
السلام :فل لصاجب اللم یذ عَضَا من خدید وتعلین من خدید , مات 
العلم حَتّی تنکسر الصا وتنخرق التّعلان. (2)و القشوه8993.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ( وقتی عايشه به عمره رفت, بو او فرمود ) الامام 
علی علیه السلام :من شاور وی العقول استضاء پأنوار العقول. (3)ز 
موی 8995 .رسول له صلی الله علیه و آله :سعد السعود نقلاً عن کتاب 
ذکرت فیه سنن, ادریس علیه السلام :اعلموا (4) واستیقنوا نّ تقوی ال 
هی الحعمَة الکبری . وَالثعمَة العظمی , والسْبَبٌ الذاعی الی الحیرٍ . 
وَالفایح لابواپ الخیرٍ والفهم والعقل. (2)9 مَجاهده اللّفْس8996. .سنن ابی 
داوود عن یوسف بن عبد الله_ بن سلامالامام علی علیه السلام ِِ 
شهو‌تک وغالب عصبک وخالف سوء عادّتک ز توف تفسشک ویکمّل عقلک 
وتستکمل توابِ بک. (۵) . 


- .الدژ المنثور : ج 6 ص 61 نقلاً عن ابن آبی الدنیا فی کتاب التفکر . 
۳ «ستن الدارمی: ج 1 ص 147 ح 571 عن عبدالله بن عبدالرحمن 
التتتری: الفردوس: ج 1 ص 140 ح 497 عن آبیبکره نحوه. 
3- .غرر الحکم : ح 8634 . ۱ 
4- .فی الطبعه المعتمده : «اعملوا» 1 والتصویب من طبعه اخری وبحار 
الأنوار . 
5- .سعد السعود : ص 39 , بحار الأنوار : ج 11 ص 283 ح 11 . 
6- .غرر الحکم : ح 4760 , عیون الحکم والمواعظ : ص 222 ح 4319 . 


ص: 313 


و رایزنی (مشورت) 
ز تقو 
ح جهاد با نفس 


حدیث8998.الامام الصادق علیه السلام :الدژ المنثور به نقل از ابن دینار : 
خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد : «کفش هایی اهنی و عصابی 
بردار , آن گاه در زمین گردش کن و از عبرت ها و نشانه ها[ی گذشتگان 
آجستجو کن تا کفش هایت ساییده شود و 9 بشکند» .9996 ستن 
ان داوود ( به نقل از "یوسف بن عبد اللّه بن سلام, از مادر ب ( داوود ِ 
السلام کر رن ۱ ارو ۳ ۳۳9۹ 
دانش حرکت کند تا عصایش بشکند و کفش هایش پاره شود .و رایزنی 
(مشورت)8998.امام صادق علیه السلام تامام علی غلبه اسلا ان کربا 
خردمندان به رایزنی می پردازد , از پرتو خرد . نورانی می گردد .ز 
تقوا9000 .صحیح البخاری_ عن ار اسحاق : سعد السعود به نقل از کتابی 
که در زج سنن ادریس آمده بود : بدانید و یقین کنید که تقوای خداوند, 
تارکفت و رس سا و ام ات ده 
«خوبی» دعوت می کند و درهای نیکی , فهم و خرد را می گشاید .ح جهاد 
با تمس 999 الخصال ( به تنعل ار این غامن. ] امام-غل, علیه السلاه :۱ 
شهوتت مبارزه کن و بر خشمت غالب آی و با عادت های زشتت مخالفت 
کن تا جانت پرورش یابد , خردت به کمال رسد و پاداش پروردگارت را به 


ص: 14 


0 صحیح البخاری ( به نقل از ابو اسحاق ) الامام الصادق علیه السلام 
تب آمیژ المْومنی علیه السلام |لی بَعض آصحایه بَعِظَةْ : آوصیک وتفسی 
بتفوی من لا تجل مَعصیثة ولا رجی یرم ولاً الغنی لا به , فان من ای 
ال جلّ وعرّ وقوی وشیع وروی وژفع عَفلَهْ عن أهل الدنیا , فده مَع أهل 
انیا وقلبّة وعقلة معاین الاخزه , قاطقاً بضوء قلیه ما ابضرّت یناه م 
خبٌ الدلیا ققدر حراقها , وجاتتَ شبهاتها , وأضَرّ وَاللّه یالحلال الضافی , لا 
ما لاد له من کستو منهٌ 1 پشد بها صَلبَه تاره ی ای ۱ 
بجذ واحشنه . ولم تن له فیما لاب له مه ولا رجاء , قوقعت نله 
ورجامّه علی خالق الأشپاء , فجد واجتهد وأاتعب بدتة حَنّی بدت الاضلاغ 
ارت الفیتان., فابول الله لقنمن دلی اه فی بونه وش فی. ععلهب وما 
دح له فی اجه أکتژ. (1)ط دک اله9002. ,تفسیر العتّاشی عن ریز عن 
آبی عبد اللّه علیهالامام علی علیه السلام :الذکرٌ نوژ الققل , وحياة اللَفُوس 
, وجلاء الصٌدورٍ. (9003)2.مسند ابن جنبل عن ید بن یثیع عن آبی بکر 
: کنه علیه السلام ۰ من دور استناز 3 لبة. ,(900213 .تفسیر العیاشی ) به 
نقلِ از جریز ) عنه علیه السلام :من دَکَرّ ال سُبحاتة , آحّا ال قَلبَهُ وتو 
عَفله ِِ (9003)4.مسند ابن حنبل (یبه نقل از زید بن بثیع , درباره ابو 
بکر ) عنه علیه السلام الذکر + یوس اللت وینیرژ القلبت وبستنزل الَحمة 
(9004)5.مسند ابن حنبل عن ابن عَتّاس :عنه علیه السلام :الک هدایَه 
لعْقولِ وتبصرة اللفوس. (6) . 


1- .الکافی : ج 2 ص 136 ح 23 ۰ مشکاه الأنوار : ص 466 ح 1556 
کلاهما عن آبی جمیله , بحار الأنوار : ج 73 ص 75 ح 39 . 

2 .غرر الحکم : ح 1999 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 ح 1532 . 

3- ,غرر الحکم : ح 9123 . 

4 .غرر الحکم : ح 4787 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 ح 8301 . 
5- .غرر الحکم : ح 1858 , عیون الحکم والمواعظ : ص 55 ح 1429 . 

6- .غرر الحکم : ح 1403 . 


ص: 215 
ط یاد خدا 


ی ی ام ای سای ری 


«تو را و خودم را سفارش می کنم به تقوای کسی که نافرمانی اش روا 
نیست , امیدی به غیر او نیست و بی نیازی , تنها از اوست . 


هر کس تقوای خدا پيشه کند دنور نمی لتیود یز هی کرو ۱ . لیرومند 
می شود ؛ سیر و سیراب می گردد ؛ خردش از دنیادوستان باز داشته می 
شود آن سان که بدنش با اهل دنیاست, اما و و خردش آخرت را می 

۱ وا سا و ها 
می سازد ؛ پس حرام دنیا را ترک می کند و از شبهه ها کناره گیری می 
نماید و از حلال ۷ ان بار ای که حوو را بدان 
استدار خکه ندادن و لانبی: کم هد زا بدان بيوشاند, آن هم از خرن فریرن 
ار 


[ چنین کسی ] در نیازمندی ها , به کسی تکیه نمی کند و امید , روا نمی 
دارد تا عکبه و آمیدش بر آفزینندخ هستی فزار بخیرد : 


پس تلاش و کوشش می کند و بدن خود را به زحمت می اندازد , تا آن جا 
که دنده هایش پیدا می شود و چشمانش فرو می رود . [هر که چنین باشد, 
آخداوند , نیرویی در بدن و قوّتی در خردش جایگزین می کند و آنچه در 
آخرت برایش می اندوزد / بیش از این است » .ط باد خدا9005, .سنن آبن 
صاحه ز بقل ارام اس اما علی:فغايخ الساا یراوشد ینور رخ ای 
خرد و زندگی جانها و صیقل دل هاست .9006.تهذیب الأْحکام عن معاویه 
بن عمار عن الامام الطادامام غلی علیه السلام :"هر کس که زیاد به باد خدا| 
باشد, خردش روشنایی می یابد .9006.تهذیب الأحکام ( به نقل از معاویه 
بن عمار ) امام علی علیه السلام :هر که خداوند سبحان را یاد کند , خداوند 
, دلش را زنده, می دارد و خرد و انديشه اش را نورانی می گرداند 
,سول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :اد خدا 
خرد را مأنوس می گرداند , دل را روشنی می بخشد و رحمت الهی را 
قدود من آمرد :000 عتف صلی الاه علبتو آله امام.علی غابه ااشسنلام تیاه 
خدا رها زا راهمایی.صی کد‌حان ها یا سامی‌ ساره 


ص: 216 


ی الدّهدٌ فی النیا9010. «ستن الدارمی عن سوه بنت رمقه :الامام علی 
علیه السلام :من سَخت تَفشْة عن قواهب الدْنیا ققد استکمَلّ العقل. (1)ک 
اتباغ الحوت9008 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :وأما طاعَه الثاصح قَیِتسَعَب ونها الرْیادَةُ فی الققل وگمال اللْبٌ. 
(9009)2.پیامبر خدا صلی ال امه و آله :آعلام الدّین :تذاکژوا القل عند 
عاوبة , ققال الخَسَينْ علیه السلام : لایِکمَلْ العقل الا باتّاع الحق . ققال 
معاویِةٌ : ما فی ضدورکم لا هی واجذ (9010)3.سنن الآرمی ( به نقل 
از سفوح 4 د تن رمته ( الامام الکاظم علیه السلام ن افضانت قال لابنه : 
تواضع للحق تکن اعقَلّ الثاس. (4)ل مَجالسَة الخکماء9011.سنن ابن 
ماجه ( به نقل از چابر بن عبد اللّه ) الامام علیْ علیه السلام :جالس 
التکهاء بکفل. عقلک : تفه سک « وت عی حهلی. 
(9012)5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :مجالْسَهٌ 
الحْکماء يا العْقولِ وشفاء الّفوس. (6)م رَحمَهٌ الجْهال9014.عنه صلی 
الله علیه و آله :الامام علث علیه آلسلام :من آوکد آسباب الققل رَحمَهٌ 
الجهالِ. (3) . 


1- .غرر الحکم : ح 8904 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 ح 7490 . 
2- .تحف العقول : ص 18 , علل الشرائع | 
«اله وجد فی التوراه. : .* : بحار الانوار : : ج 1 ص 119 ح 11 . 

- آعلام الدین: ص 298 , بحار آلزتوآن " : ج 78 ص 127 ح 11 . 

4 .الکافی: ح1 ص16 127 عن هشام بن الحکم , تحف العقول: : ص 360 
, مشاه الاتماد : ص‌‌ 299 ۳ 4 عن الامام الصادق علیه السلام , تلبیه 
الخواطر : ج 2 ص 34 من دون |سنادٍ ٍلی المعصوم , بحار الأنوار : ج 1 ص 
6 ح 30 . 

5- .غرر الحکم : ح 4787 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 7 4351 . 
6- .غرر الحکم : ح 9875 , عیون الحکم والمواعظ : ص 490 7 9084 
وفیه «العقلاء» بدل «الحکماء» . 

7- .غرر الحکم : ح 9295 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7467 85310 . 


ص: 17 


ی زهد در دنیا 

ک پیروی از حق 

ل همنشینی با حکیمان 

م ترخم بر نادانان 

ی زهد در دنیا9016.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام آن که نفسش از نعمت های دنیا بگذرد , خرد را کامل کرده است 
که تروق آز حق 16 90,عته صلی الله غایه.ي الم آیيامتن خدا صان اه 
علیه و آله :از پیروی از خیرخواهان 4 فزونی خرد ۳ کمال انديشه, 
سرچشمه می گیرد 1۰ پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :أعلام الدین 
سای ک. نراد معاویه از خرد سخر. بة: میان. اضد.+ امام خنسنین. غلنه 
السلامفرمود : «خرد , جز با پیروی از حق, کمال نمی یابد» . 


آن گاه معاوبه گفت: در دل شما جز یک چیز نیست ی مت 
الله علیه و آله :امام کاظم علیه السلام :لقمان به فرزندش گفت : د 
برابر حق , فروتن باش تا خردمندترین مردمان باشی با 
و ۳ 
حکیمان , همنشینی کن تا خردت کمال یابد , جانت گرامی گردد و نادانی 
ات تخود شود :9016 :سامیر خدا ضلی اللة علیه ۵ اله.:آمام علی علیه 
السلام :همنشینی با حکیمان , حیات بخش خردها و درمان جان هاست .م 
ترخم بر نادانان9018.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه 
السلام :از پایدارترین اسباب خرد , ترحخم بر نادان هاست . 


ص: 219 


ن الاستعانة 4 باللّه9019.الترغیب و الترهیب :الامام زین العابدین علیه 
السلام الم ارژقنی عقلا کاملا. وغزمّا ثاقباً ۳ راجکا وقلبا دکیا وعلما 
کترا وازتا بارعا , واجعل لک کل لی ولا تجعلة عَ , برحمتک يا ارحَم 
الژاجمین, (9020)1 .رسول اللّه صلی الله علیه و آله :بحار الأنوار :فی 
المُناجاه الّتی جاء بها جبرَئیل علیه السلام الی الَبیعٌ صلی الله علیه و آله: 
وامخ اللَهمَ رَبْ باللوته ما تبّت من دُنوبی , واغسل بقبولها جمیع غیوبی , 
واجعلها جالِیهٌ لرين (2) قلبی , شاحده (3) لبْصیره ۳ (9021)4.الامام 
الطادق علیه السلام :الامام المهبی علیه السلام فی دعاء عم لِمَحَمّدٍ بن 
علی العلوی المصری : الهی وأسألک . ان خی علی ۶ مَحَمَّدٍ وال مَحَقد , 
وان تهدِی لی قلبی وتَجمع لی و (5ارای : ج 2 ص 6 (الدعاء), ر ج 3 
ص 404 (الاستعانه بالله فی تیاده العلم) . 


4 ۱ 2ما بُقَوّی الدْماعَاً الُهن9024.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی 
2 السلام :الدْهنْ بل البشَره , ویزیذ فی الذماغ. (6) . 


- .المصباح للکفعمی : ص 93 , مستدرک الوسائل : ج 10 ص 223 2 
14 7 عن المزار القدیم , بحار الأأنوار : ج 87 ص 325 ح 14 . 

- .الّین : کالصّداً یغشی القلب (لسان العرب: ج 13 ص 192) . 

د .شحذت السیف فاا کین : |ذا حدّدته بالمسَن وغیره (النهایه: ج 2 ص 
9 . 
4- ,بحار الأنوار : ج 94 ص 117 ح 17. 
5- .مهج الدعوات : ص 342 , بحار الانوار : ج 95 صِ 2 34 . 

السلام , الخصال: ی "۳ 
الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام . تحف العقول: ص 100, بحار 
الأنوار: ج 10 ص 90 ح 1. 


ص: 19 


ن کمک خواستن از خداوند 
4 / 2 آنچه مغز را قوی می سازد 


الف روغن (روغن مالی) 


ن کمک خواستن از خداوند9026.عنه صلی الله علیه و آله :امام زین 
العابدین علیه السلام :بار خدایا! به من خردی کامل , تصمیمی استوار ؛ 
انديشه ای سنگین , دلی تیز بین, دانشی بسیار و ادبی برجسته روزی کن و 
ی ی ی 
ترین مهربانان 900۱۳27/۱ .له صلی الله علیه و آله یهار لا تواد ور مناجاتی که 
جبرتیل علیه الشلام برای پیامیر خدا به ارمغان آورد + بار خدایا ! کناهان :مرا 
با توبه پاک کن و با پذیرش توبه, عیب هایم را شستشو ده و آن را صیقل 
دهنده زنگارهای دل , و تیزبینی خرد قرار ده 0۰ عنه صلی الله علیه و 
آله.امام ههد یه السلام در عایی کم به معند ین علی علون. تضصری 
آموخت : خدایا ! از تو می خواهم... که بر محمّد و خاندانش درود فرستی, 
و دلم را راهنمایی کنی, و انديشه ام را فراهم گردانی ... ۰«( ی : ج 2 ص 
7 («عا) , ج 3 ص 405 (یاری جستن از خدا برای افزایش دانش) . 


صای اه وا امامت اه او و سر من 
سازد و مغز را ژشد می دهد . 


ص: 220 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :ذهن 

الشفسم بررن الصساع: (قاب: 902921 عبهصلی ال علیه.و له رسول 

له صلی الله علیه و آله قیما آوصی به عَلا علیه السلام : با لت , علیک 

بالّاءه (2) قَكلة, له بزیذ فی التماغ والعقل. (9030)3.الترغیب 

والترهی عن این مسعود عن رسول للم صلی اکنزالعمال عن آنس :کات 

رمعول الله‌صلی الله علوو اه ,کر پم اکل لام فعلک ما سول اد 
ایک و الد شاء ۱ 


ققال : الضاء یِکنژ الذماع ویزيدٌ فی الققل. (9031)4.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :علَیکُم یالقرع , قانه بَزیدٌ فی 
العقل ویک الدماغ. (9032)5.عنه صلی الله علپه و آله :عنه صلی الله 

علیه و آله لوا التقطین قلو عم ال شجرة آخف من هذو لَأتتها علی 
آخی یوس . لا اد آخذکم مرقا قلیکیر فیه من الضاء , قاّ بزیذ فی 
الماغ وفی العقل. (6اج السّفرجَل 9030 الترغیب و الترهیب ( به نقل از 
ابن مسعود ) الامام الرْضا علیه السلام :علیکم بالسَترجل , قابَهُ بزیذ فی 
العقل. (۶) . 


1- .الکافی: ج 6 ص 522 ح 8 عن محشّد بن سوقه, بحار الأنوار: ج 62 ص 
ِِِ 9. 
- .الذّاء القرع (النهایه : ج 2 صِ 6). 
امنهار عن الزمام الکاظم علیه السلام 
4 .کنز العقال : ج 15 ص 455 ح 08 نقلاً عن الدیلمی . 
5- .شعب الایمان: ج 5 ص 102 ح 5947 عن عطاء, کنز العیّال: ج 10ص 
04 ح 28276 وراجع المعجم الکبیر: ج 22 ص 63 ح 152. 
6- .مکارم الأخلاق: ۳ 1 ص‌‌ 393 ِ( 12863 عن الامام الحسین علیه السلام 
, بحار الأنوار : ج 66 ص 288 ح 16 ؛ الفردوس: ج 3 ص 244 ح 4719 
عن الامام الحسین علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقّال : ج 
5 ص 280 40990 . 
7- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 373 ح 1236 , المحاسن : جح 2 ص 367 ح 
2 عن السیّاری رفعه وفیه «علیکم بالسفرجل فکلوه ؛ فائه یزید فی 
العقل والمروءه» , بحار الأنوار : ج 66 ص 171 ح 19 . 


ص: 31 


ب کدو 
چ کلاین 


1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :روغن 
تتفننته:. سفن را تفویتهعی کند. بت. کذود 903 عنم ضلی. الله علیه بو اله 
آپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام : ای 
علی ! بر تو باد [خوردن] کدو . آن را بخور که مغز و خرد را زیاد می کند 
0 ارت مات شب عنم غانشه کر العال بهعل ار انس ۲ ساستر. 
خدا بسیار کدو می خورد . گفتم : ای پیامبر خدا! شما کدو را دوست می 


دارید! 


فرمود : «کدو, مغز را زیاد می کند و بر خرد , می افزاید» ۰ الترغیب 

فا ی اش ی فان امه کایصای اما وه ال یس سا ان 
[آخوردن] کدو؛: زیرا بر خرد می افزاید و مغز را بزرگ می کند 
۰ ,سول اللّه صلی الله علیه و آله بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:کدوی حلوایی بخورید . پس اگر خداوند می دانست که درختی سبک : تر از 
آنن. هنت « ۱و را برای برادرم یونس می رویاند ان 
گوشت موی کرد , در آن , کدو بسیار بریزد؛ ؛ زیرا بر مغز و خرد می 
افراید جع کلاشی3 90 بامیر خدا صلی الا علنه و آلم.آمام ضا کغاره 


ص: 222 


د الکرفس 9035.الترغیب و الترهیب ( به نقل از آتس بن مالک ) رسول 
اللّه صلی الله علِیه و آله ۱ قالة [ن کان شیء ترید فبالععل 
فهَّو هو (1)ه اللحم 9037 .توب الاعمال ( به نقل از مسعده بن صد قه ( 
الامام الصادق علیه السلام :الم بُنیثْ الِلحم ویزید فی الققل , ون ترک 
أَکلَة ۹1 قسَد عَقلهُ. (9038)2.رسول اللّه صلی الله علیه و ال گنه این 
السلام :من یرک کل اللحم ارتعین ضباعا ساء عنم وود عفله: وعن 
ساء خْلفْة قَادْنوا فی دنه بالتئویب (3) ۰ (4)و بان 9040 ی 
علیه و آله ارسول اللّه صلی اللّه علیه و آله :علیکم باللبان (5) ؛ ‏ 

یَمیتخ الحرّ (8) من القلب کما بَمسَخٌ الاب ۵ العری عن لسن و 
الط > رید فی الققل + فیدکی لاهن ولو التکو م میدهت الشنیان: 
(0041)7,عنه ضلی آلله. غایة آله : عنه صلي, الله بعلیه و آله : آطعموا 
کبا لام اللبان ؛ فان الصَبیت اذا عذی فی بَطن امه باللبان اشتذ قلبة وزید 
فی عقله. (8) . 


1- .طب النبث صلی الله علیه و آله : ص 11 , بحار الأنوار : ج 62 ص 300 
2 .طب الاأئقه علیهم السلام : ص 139 , بحار الأنوار : ج 66 ص 72 68 


5 بات القاعن. و + ره صوته.ه مه التمیت فن آلاوان. المس اب 
المنیر : ص 87) ۰ ۲ 
4 .طث الأئقه علیهم السلام : ص 139 , بحار الأنوار : ج 66 ص 72 7 68 


ان : صَرِبٍ من العلک (لسان العرب : ج 5 ص 153) . 
6- .فی بحار الأنوار : ج 76 ص 321 «الحزن» وه الا تست 

7- .بحار الأنوار: ج 62 ص 294 , مستدرک الوسائل: ج 16 ص 374 ح 
228 

8- .الکافی : ج 6 ص 23 ح 6 عن آبی زیاد عن الامام الحسن علیه السلام 


ص: 323 


د کرفس 
ه گوشت 
و کندر 


د کرفس9038.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :بر شما باد [خوردن] کرفس؛ زیرا اگر چیزی بر خرد بیفزاید. کرفس 
است .۰ گوشت9040 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام ی 
روز گوشت را کنار بنهد ,. خردش تباه می گردد .9041.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :هر کس که چهل روز خوردن 
مت وی ی و رس و هر کس 

ند اخلاق شد , در گوشش به آواز , اذان بگویید ۷ .و کنذُر9043.عنه 
صلی الله علیه و له ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر شما باد [ خوردن ] 
کندر 21 ؛ زیرا حرارت قلب را از ,میان می برد , همان گونه که انگشت , 
عرق پیشانی را پاک می کند . اکندُر, آکمر را محکم می کند ری 
افزایش می دهد , ذهن را تیز می گرداند. چشم را جلا می دهد و 
فراموشی را از میان می برد ۰, الترغیب والترهیب عن ابی سعید 
الخدریر ؛پیامبر خدا صلی الله علیه. و اله :به زنان باودار کندز بخهزرانید؛ 
زیرا هنگامی که کودک در رچجم مادر از شیژ تغذیه می کند, داش قوی می 
گردد و مغزش فزونی می گیرد . 


[- .یادآوری می شود که سند این دو حدیت ,؛ مرسل است و اعتبار ندارد , 
گذشنته از, این که ممکن است مقصود , تاثیر اقتضایی باشد , نه ارتباط 
حقيقی (یلی و معلولی) ‏ 

.در ۱ صمتی که آن زا فضظکی خوانته ویعضی گوید فصظکن هم 
ِِ کندر است و کندر. همان لبان است. و بعضی گویند کندر, درختی 
است شبیه به درخت پسته لیکن باری مه ای و تم تدارن. ضمع ان 
را به نام آن درخت خوانند (ر . ک : لغت نامه دهخدا : جح 11 ص 16423) . 


ص: 2924 


ز الَلَ 9044.الترغیب و الترهیپ ( به نقل از ابو سعید خُدری ) الامام 
اضاوق له لاه ار َشكٌ العقلّ. (9045)1.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :الکافی عن محشّد بن علیّ الهمدانت :نجل کان عند الرضا 
علیه السلام یخراسان قَفدْمت لیه مایده علیها ل ویلخْ قافتتخ علیه 
السلام بالکل , ققال الأَجُل : جهلث فداک , آَمرتنا آن تفت: 1 ۱ 


ققال : هذا منل هذا بَعنی الحَل واّ الحَل بش الذْهن وبزی فی الققل. 
(2)2 السّداب9045.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آبو الحسن علیه 
السلام :السَدابٍ (3) یَزیذ فی العقل. (4)ط العسّل 9047.رسول الم صلی 
الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه السلام تِِ ‏ شفاء من کل داء , 
مهن لیق لعقه عَسل, علی, الریق بقطغٌ البلقم , 7 یَحسِم الصَفرة , ویمتع 
الژه السَوداء , وتضیی الگهن , موجه الحفظ |ذا کان َع اللبان الاگر. (5) 


1- .الکافی : ج 6 ص 329 ح 2 عن سلیمان بن خالد وح < عن اسماعیل بن 
جابر, المحاسن : ج 2 ص 282 ح 1913 و ح 1914 کلاهما عن سلیمان بن 
خاله. بجار النوار :6 66 ص 301 6 3 

- .الکافی : ج 6 ص 329 ح 4 , المحاسن : جح 2 ص 286 ح 1931 , بحار 
نوا ج 66 ص 303 ح 14 . 

ِ اسات ی هکره الأغصان ذات آوراق صغیره ورائحه کریهه , 
۳ وحتها متلث الشکل , وکل ثلات حبات منها قد جمعن 
داخل غشاء واحد ۰ لها استعمالات طبیه بیه » ویقال لها بالعر بیه سذاب 
رفترحمگی فرفت ضرا <ض 576 : 

4 .الکافی : ج 6 ص 367 ح 1 , المحاسن : ج 2 ص 322 ح 2088 , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 241 ح 1 . ۱ 

5 لفق المتشسمت: الب الاتام الا غله السسص 46 دحا الانو ار 
ج 62 ص 261 ح 7. 


ص: 225 


ح سداب 


ط عسل 


ز سرکه9047.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام 
سرکه, مغز را محکم می سازد .9048.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( 
به عبد الله بن مسعود ) الکافی به نقل از محمّد بن علی همدانی : مردی 
نزد امام رضا علیه السلام در خراسان بود . نزد ایشان خوانی گستردند که 
بر آن , س رکه و نمک بود . ایشان غذا را با خوردن سرکه آغاز نمود . آن 
ی او را ۱ 


فرمود : «اين (سرکه) مانند آن است . سرکه , ذهن را استوار می کند و 
بر خردفی افواه» اب09 اسر خاضای اه عله ماه فا 
کاظم. علیه السلام داب بل بز حرددمی: آفز اجه حط فسل 1 905 یم 
صلی الله علیه و آله :امام کاظم علیه السلام :عسل, درمان هر دردی 
است . هر کس انگشتی عسل را ناشتا بلیسد , بلعمش را از میان می برد 
, صفرای او را ريشه کن می کند و از تلخي سودا پیشگیری می نماید. 
[عسل, ] ذهن را پیراسته می سازد ق اک سا کنر روموت وگ 
حافظه را قوی می کند . 


1- .سداب, گیاهی است از تیره اناری ها با گل های زرد و برگ های شبیه 
سعتر و بوی بد که خاصیت دارویی دارد. برخی نیز ان را اسپند کوهی معنا 
۱ 

,. ظاهرا مراد از ز گنر نر , کندری است که از درخت نر گرفته می شود 
ان , کندر سفید نر را بهترین نوع کندر می داند (ر . ک * امترآخ 
العقول : ج 21 ص 41) . 


ص: 226 


ی الدّمَانْ معّ شحمه9053.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه 
السلام ۳3 الشان بشحمه , قَایَهٌ یدبع المعدة ویزیدٌ فی الذهن. (1)ک 
الماء9051.پیامبر خدا .خلت الله علیه و آله :الکافی عن 2 طیفور 
المتطبب :خلت عَلی آبی الحسن الماضی علیه السلام قَتَمَهُ عن شرب 
الماء . 


َقالَ علیه السلام : وما اام می ه ال امس ات مرو هه 
العَضتب ویزیذ فی الب » وبطفی الهراز. (2)ل الججامقه9053.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ترشوال: الله صلی الله علیه ع له الخجاند ترید العقل 
وتزیدٌ الحافظ حفظاً. (90544)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله 
علیه و آله :الججامَة عَلی الیق أمتلْ , وهی تزیذ فی الققل . وتزیدٌ فی 
الحفظ , وتزیذ الحافظ حفظا. (4)م القرقخ9056.الامام الصادق علیه 
السلام درسول اللّه صلی الله علیه و آله:علیکم یالقرقخ ؛ قهی المَکیسَة , 
قالَه آن کان سشی ؟ یزید فی العقل فهی. 9 


1- .الکافی: ج 6 ص 354 ح 12 عن صالح بن عقبه, المحاسن: ج 2 ص 
6 ح 2232 عن النوفلی, بحار الأنوار: ج 66 ص 160 ح 27. 
2 .الکافی : ج 6 ص 381 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 398 ح 2391 , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 456 ح 42 . 
3- .مکارم الأخلاق : ح 1 ص 174 ح 518 , بحار الأنوار : ج 62 ص 126 ح 
2 ؛ الفردوس: جح 2 ص 154 ح 2781 عن ابن عمر. 

- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1154 ح 3488 عن ابن عمر , کنز العقال : ج 
0 ص 10 ح 28110 . 
5- .المحاسن: ج 2 ص 323 ح 2094 عن حشاد بن زکریا النخعی , مکارم 
الاأخلاق: جح 1 ص 390 ح 1314 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام 
ولیس فیه «فهی المّکیسه» , بحار الأنوار : ج 66 ص 234 ح 3 . 


ص: 297 


ی انار با لایه تازک آن 

ک اب 

ل حجامت کردن 

م خرفه 

اناد تایه تارکگ آن و ون سار خفا لین الله عم ه له زر در متا رشن 
به اغام لین علبه السلام # امام صاوی:علنه الستلام ار را ای نار کش 
اب9057 عنه. علیه السلام تالعافی:به قل از ایو طیغور .یب * جر اما 
کاظه علیه الا مارد دم ه اسان راز سفن انم خر داشتت. 


قرفود * «نوشندن انب بی زیان اشت: "بلکه غذا را ذر مفده می .خرخاند: 
خشم را فرو می برد, بر مغز می افزاید و تلخه (1) را از میان می برد» 
.ل حجامت کردن9058.رسول الله صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :حجامت , بر خرد می افزاید و حافظه را زیاد می کند 
۰عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حجامت 
ناشتاء سودمندتر است . حجامت., خرد را افزایش می دهد , حافظه را زیاد 
می کند و بر حافظه حافظان می افزاید .م خرفه9058.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر شما باد [خوردن ] خرفه 
؛ زیرا زیرکی می بخشد . به راستی که اگر چیزی بر خرد بیفزاید , همان 
خرفه است . 


اه او تاه هض . 


ص: 229 


ن ال تژخ9060عوالی اللالی :رسول اللّه صلی الله علیه, و آله:َلیکُم 
بالاتفج (1) قانة بنیز الفواد ویزیذ فی الحماع: (2اسش الباقلی9062.ء .عنه 
00 ِ و آله الامام الصادق غلیة. السلام اکل البافلت ه 
الساقین , , ویزیذ فی الدماغ. (3)راجع : ص‌ 212 (زیاده العقل 7 فی 
آتهان اسنام: 


اه الا ۳ نفخ بعلو تام ااعضان والورق دالتمر مره کالیمون 
الکبار , وهو ذهبیخ اللون , ذکی الرائحه , حامض الماء (المعجم الوسیط : ج 
ی ۲ 

2 .طبٍ النبخ صلی الله علیه و آله: ص 8 , بحار الأنوار: ج 62 ص 297 , 
مستدرک الوسائل: ج 16 ص 407 ح 20357 , بحار الأنوار : ج 62 ص 
97 

2 ج 6 ص 344 ح 1 , المحاسن: ج 2 ص 309 ح 2028 کلاهما 
عن محشّد بن عبدالله , بحار الأنوار : ج 62 ص 283 . 


ن ترُنج9065.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
تنج بخورید ؛ زیرا دل را روشنی می بخشد و بر مغز می افزاید .س 
باقلا/9067.عنه صلی الله علیه و اله :امام صادق علیه السلام :خوردن باقلا 
, ساق ها را مغزدار می کند و بر مغز می افزاید .ر . ک : ص 213 (فزونی 
و کاستی خرد در دوران زندگی) . 


ص: 330 


الفصل الخامس : علامات العقل5 / 1جْنودٌ الققل والجهل 9065,پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الکافی عن سماعه بن مهران :کنتٌ عنة آبی عَبدالله 
علیه السلام وعندة جماعَهٌ من قوالیه , قجری ذکژ العقل والجهل , ققال آبو 
عبدالله علیه السلام : اعرفوا العقل وجْندَة والجهل وجْند تهتدوا . 


قال سماعة : قَفلنْ : جُعلتْ فداک , لاتعرف الما عَرّفتنا. 
فقال ایو عندالاه نع الملام ان له عز و عل حلق العقل ‏ وفو او 


ِ‌ 


من الژوجانیین غن یمین العرش من نوره , فقال له : ادیر فادبر ؛ تم 
: آقبل قأقبل (1) ؛ فقال اه تباتک 


وتعالی : حَلفنّکَ حلقّا عظیقا وکرّمکَ علی جمیع حلقی . 2 


قال 2۰ خاق القفل ین التجر الأجاچ مان 2 ققال لة : آدبر قأدبرّ ؛ ثم قال 
افیل, دام نقبل قفال له : استکبرت , قَلَعتة. 


جعَلّ للعقل خمسهة وسبعین جٌنذا , قلَمّا ری الجَهلّ ما أکرَم اللّهْ به 
ال وما أَعطاخ , أَضمر لَج القداوة . 


ققال الجهل : يا رَبٌْ , هدذا حلق مثلي حَلَقتَة وکَرّمتة وقوّيتة وأتا ضِدْهٌ ولا 
24 لن.ه قاعطتی مق الخند مثل ما اعطته. 


فقال عز و جل : تعم , قان عضیت بعد ذلک اخزجتک وخندک من رَحمتی . 


خلی 
قال 


سم 


قال : قد َضیث . 


قاعطاغ جمسَة وسبعین چٍنذا . قکان شا أعطی الققل من الجّمسه 
والسبعین الجْند : 


الحَیرٌ وهو وزیژ الققل , وجعل ضِدّهْ السْتّ وهو وَزیر الجّهل . 
والایمان وضِدَهُْ الکُفر . 
والَصدیق وضدّهْ الجْحود . 


۴ 0 
۰ وضِدَهْ ال 
۱ س ۱ 5 لفنوط ۰ 
2 ضدء الجّو 
۱ ِ وله | : 7 
۱ ۱ تل ج 1 
4 1 
ی کف ۱ 
۱ ِ 
لطَمعٌ وضد الا ۲ 
ده ال 
7 کل وضدهٌ 7 ۱ 
والّ أقه وضد 
5 وضدذها أ ۱ 
مر و ّ 
۱ حجمه وضدٌّها ۱ 
۱ ۱ کت 
اقا وم الکو ۱ 
و و و9 . لا و ۱ ۱ 
۱ ت ضدذه الخمق 
۰ 3 
0 وضد‌ها 11 ۲ 
وَالرهدٌ وضده ۳ ۱ 
ِ ضده الرغر 
.9 ۱ 
۱ مق وضده | لح ۱ 
۳ ۰ 
وَالرّ 
1 هبه وضده ال ۳ 
۱ ۱ 
الوا ۳ 
صعٌ وضِدَه ۱ 
5 1۹ دبر . 
۱ وضها السةع 
۱ ت‌ - 
ها ال 5 ۱ 
۱ 9 
۳ ۱ 
ِ_ وضده | ۱ 
(ستسلامٌ یج 
وضده الا 
(ستکبار 
بار . 


تم 


1۳ 
والنتسلیم 
وضدهٌ 1 
نتخ الک 


وَالصَبرٌ وضِده الجَرَء . 
وَالصَفحٌ وضِدَهُ الانتقام . 
والغنی وضِدَه ار . 
الک وضدّه السَهو . 
والحفظ وضِدّهْ النْسیان . 
والَعطفٌ وضِدة القطبعة . 
وَالقَنوغٌ وضِدَهٌ الچرص . 
وَالمَوّاساخ وضذها المنع . 
وَالمَوَدَهُْ وضدّها العداوة . 
والوفاء وضدّه العدر . 
چَالطاعَة وضتّها المَعصية . 
والحضوعٌ وضده الّطاوّل . 
وَالسَّلامة وضدها البلاء . 
والحبٌ وضِدّهُ البْفَضَ . 
والصدق وضدّهٌ الکذب . 
الق وضَدّهٌ الباطِل . 
وَالاماتَه وضدها الخیاتة . 
والاخلاصن وضلّة السَوت . 
وَالسَهامَهٌ وضدّها البلاده . 


وَالفَهِمٌ وضدّهٌ العباوة . 


والمعرفةٌ وضدّها الانکار . 
والمداراة وضدٌها المَكاسَقة . 
وسلامَةٌ القیب وضذٌها المُماکرح . 
الکتمان وضَدّهٌ الافشاء . 
وَالصَلاهٌ وضدّها الاضاعة . 
وَالصَومٌ وضدّهٌ الافطار . 
والچهادٌ وضِدّهْ النْکول . 

والحَهٌ وضَدة تبدّ المیثاق . 
وضون الحدیثِ وضِدّهْ اللْميمَة . 
ویر الوالدین وضِدَهُْ القوق . 
وَالحقيقهٌ وضدّها الرّیاء . 
َالمعروف وضدهٌ المَنکر . 
وَالسَّترٌ وضَدّهْ ابر . 

وَالتَفیَّهٌ وضدّها الاذاغة . 
وّالانصافٌ وضَدَه الحَميَة . 
وَالَهیتَهُ وضدّها البَغی . 
وَالتَافَهٌ وضدّها القَدَر . 
والحیاء وضدّها الجَلع . 

والقَصدٌ وضدّه الغدوان . 


الاح وضدّها اللَعبِ . 


وَالسُه ولد وضدٌها الصُعوبة . 
الب که وضدّقا القحق . 
العافیة وضدٌها البلاء . 
خالقوام وضهه الکا نت 
وَالحِكمَةٌ وضدّها الهّوی . 
والوقارژ وضَدّهْ الحقة . 
وَالسْعادَخ وضةها السَقاوه 
وَالتَوَة وضِدّها الاصراز . 
والاستَغفارٌ وضِدّهٌ الاغترار . 
وَالمُحافقظهة وضدّها التّهاون . 
والحعاء وضَدَهُ الاستنکاف . 
والتشاط وضدّه الکسَل . 
وَالفَرَخٌ وضَدَهُْ الخزن . 
وَالالقَهٌ وضدٌها الفُرقة . 
والسَخاء وضَده البخل . 


و بل 


قلا تجتمغٌ هذه الحصال کلها من آجناد الققل الا قی, تثی آف وضية تیب م آو 
مُومن قَد امتحن اللَهْ قَلبَة للایمان , وأما سا ذلک من موالینا قِن آ حَدَهُم لا 
یخلو من آن یکون فیه بَعضْ هذو النود حلي یستکهل وینقی هن جنود 
الجهل, قیند ذلک یکونْ فی الدَْجَه القلیا مع الایبء والاوصیا ‏ ولتما یدرک 
ذلک بقعرفه العقل وجٌنوده 1 وبمٌجاتبه الجَهل وجٌنوده 1 وَفقتا اللَة وااکم 
لطاعته ومرضاته. (2) . 


1- .شرح المولی محمد صالح المازندرانی هذا الحدیث بما یلی : «فقال له 
: ادبر فادبر» : آمره بالهبوط من عالم الملکوت والنور الی عالم الظلمات 
والشرور والتوجه الی ما پلایمه من المشتهیات والنظر الی ما فیه هواه من 
المستلدات, فهبط لما فی ذلک من مصلحه وهی ابتلاء العباد ونظام البلاد 
وعماره الأأرض, اذ لولا ذلک لکان الّاس بمنزله الملائکه عارین عن حلیه 
التناکج والتناسل والزراعه وتعمپر الارض, وبطل الغرض المطلوب من هذا 
النوع من الخلق, وبطل خلافه الأرض, ولزم من ذلک بطلان الثواب والعقاب 
وعدم انکشاف صفات الباری وانجلاء حقائقها واثارها , مثل العداله والانتقام 
والجباربه والقهّاریه والعفو والغفران وغیرها. 

2 .الکافی : ج 1 ص 21 ح 14 , علل الشرائع : ص 113 ح 10 , تحف 
العقول: ص 400 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 1 ص 109 ح 7 . 


ص: 31 
فصل پنجم : نشانه های خرد 


کار سیاهان خر و عادانن 


فصل پنجم : نشانه های خردد / 1سیپاهیان خرد و نادانی‌9069.عنه صلی 
الله علیه و آله :الکافی به نقل از سماعه بن مهران : نزد امام صادق علیه 
السلام بودم و گروهی از دوستداران ایشان در ان جا حضور داشتند . سخن 
از خرد و نادانی به میان امد . امام صادق علیه السلامفرمود : «خرد و 
ستاشا نش وادای و سا هاش را اند با دای باه ۱1۱ 


کفتم. ۶ حانم به فدایت | تفی دانیم خر انتجه شا ها را بر ان احاه ساخته 


اید . 


آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود : «خداوند , خرد را که نخستین 
آفریده روحانی است , از سَمت راست عرش , از نور خود بیافرید . آن گاه 
بدو فرمود : باز گرد . پس برگشت. سپس به او گفت: روی آور . پس روی 
اورد . (2) سپس خداوند 


متعال فرمود: تو را آفریدم, آفریدنی بزرگ وتو را برهمه مخلوقاتم گرامی 
داشتم ». 3 
سپین [خداوند ۳ نادانی را از دریای شور و ظلمانی بيافرید و به او گفت: 


باز گرد . پس برگشت. سپس بدو فرمود : روی آور . پس روی نیاورد. 
خداوند به او فرمود : , بزر کی فروختین مت رس 3 


آن گاه برای خرد , هفتاد و پنج سرباز قرار داد . وقتی نادانی , کرامتی را 
ی ی و لت 
پروردگار ! اين . آفریده ای است مانند من. او را آفریدی , کرامت 
بخشیدی, نیرومند ساختی و من , بر خلاف اویم و نیرویی ندارم . به من هم 
سیاهیانی مانند خرد ببخشای . 


خداوند پذیرفت. و فرمود : اگر پسس از آن ‏ تافرمانی کردی: تو و سیاهیانت 
را از رحمت خویش بیرون می سازم . 


نادانی, رضایت داد. آر گاه خداوند به وی هفتاد و بن> باز بخشید. 
ر‌ ۵ و و و پدي سرباز 


هفتاد و پنج سربازی که خداوند به خرد بخشید , عبارت اند از : 


/ 


ایمان که ضد آن , کفر است؛ 


تصدیق (گواهی دادن) که ضذ آن , انکار (پنهان سازی) است ؛ 


/ 


عدالت کفضد آنستم ارت 


/ 


خوشنودی که ضد آن , خشم است : 
سپاسگزاری که ضدذ آن , ناسیاسی است ؛ 
طمع که ضد آن , ناامیدی [از دیگران آاست ؛ 
توکُل که ضلذ آن , آز است ؛ 

مغزبانی. که-ضد .آن :ری دلی اشت: 
رحمت که ضدذ آن , غضب است ؛ 
دانش که ند آن : نادانی است ؛ 
فهم که ضد آن , حماقت است ؛ 


/ 


عفت که ضد آن , پرده دری است ؛ 


تفای که ارت رهز داش ات« 


/ 


بردباری که ضذ ان , نابردباری است؛ 


/ 


خاموشی که ضذ آن , پر گویی است ؛ 
رام بودن که ضد آن"* کرذنکشی است ؛ 
نالیم کف ند آن وتو وی است ؛ 
شکیبایی که ضد آن:» بی تابی انفست ؟ 


چنتتم پنوشی که ضد آن :7 کیثه توزی است ؛ 
تن تبازی که ضد آر تن دستی اروت 
ته یا آوودن که‌ضد آن ری خبری است ؛ 
کر خاطر که داشتن که‌ضد انفر آموشی ارززت:؛ 


/ 


مهرورزی که ضذ آن , بریدن (جدایی) است ؛ 
قناعت که ضد آن , حرص است ؛ 

سب 1 تج 7 
همدردی که ضد ان , دربع داشتن است ؛ 


فرمانیزداری که ضد ان نافزمانین است ؛ 
قرو نی که ید ان کردنکیتی است ؛ 
سلامت [ از امراض نفسانی و يا آزار دیگران ] که ضذ آن , گرفتاری است ؛ 


راستگویی که ضد ان / دوبن است 1 


/ 


درستتی که.ضد آن:: باطل است ؛ 
امانت که ضد آن , خیانت است ؛ 
پاک دلی که ضد آن , ناپاک دلی است ؛ 


/ 


زتوکی کهضر ارست بردانین ات 
فمفتد کی که‌بضه از کودنش است ؛ 
معرفت که ضد آن , انکار است ؛ 
تاندای فص ان اش رون زان اشیتت 2 
یک زوین که ضد آن :لین است: : 


/ 


رتم نوی کهانتد آن؛ فاش کردن است ؛ 
تماز گزاردن که ضد آن : تیاه کردن [ نماز |است:: 
روزه گرفتن که ضدٌ آن , خوردن روزه است ؛ 
جهاد که ضد آن , باز ایستادن از جنگ است ؛ 

خچ کزارزدن کفنض انم مان شکسسن ارست * 


نیکی به پدر و مادر که ضذ ان , ازردن انان است ؛ 


/ 


حقیقت که ضد ان , ریاکاری است ؛ 
شیک که ان ود اون ۶ 
پوشیدگی که ضذ آن , خودنمایی است ؛ 


اتضات کف ارمرخا ات و ساطل | سر 


تاکز کت که ضد آن , پلیدی است ؛ 


/ 


میانه روی که ضذ آن , تجاوز از حد است ؛ 


/ 


اسودگی که ضد آن:, خود را به رنح انداختن است ؛ 
آسان گیری که ضذ آن , سختگیری است ؛ 


/ 


ان ات ی ی فا اش 
[است؛ 
ا مهافت ای انس 


/ 


حکمت که ضد آن , پیروی از هوس است ؛ 


وشن خی که ار نون سین اس ؛ 


توبه که ضد آن , پافشاری بر گناه است ؛ 


/ 


آمرزن خه استن. کهضد آز ظمع بنموده بستین: انقیت: ؛ 
مراقبت که ضد آن , سهل انگاری است ؛ 

دعا که ضد آن , خودداری از دعاست ؛ 
شادابی که ضد آن , کسالت است ؛ 


/ 


شادی که ضد ان , اندوه است ؛ 


و سخاوت که ضل آن , بخل است . 


همه این سپاهیان خرد , جز در پیامبر , يا جانشین وی و یا مومنی که 
خداوند دلش را به ایمان ازموده است . جمع نخواهد شد ؛ اما در دیگر 
دوستداران.ما, برخی از سیاهیان خرد جای:دارندهقا آن. که به کمال رسیده 
, از سیاهیان نادانی , پاک گردند . در این هنگام, رتبه ای عالی همراه با 
پیامبران و جانشینانشان خواهند یافت . دستیابی به این مقام بلند , به کمک 
شناخت خرد و سپاهیانش , و دوری از جهل و سربازانش حاصل خواهد شد 


۰ خداوند 1 ما و شم را برای پیروی از خویش و خشنودی اش: موفق بدارد 
4 . 


- .امام خمینی رحمه الله , کتابی با عنوان شرح حدیث جنود عقل و جهل 
ی 
چاپ سیده است . 

2- .ملا صالح مازندرانی در شرح این حدیت نوشته است : «خداوند , خرد 
را فرمان داد تا از عالم ملکوت و نورانی به دنیای تاریکی ها و شرور فرود 
آید و به خواستنی هایی که سازگار با اوست , توجّه کند و در لذّت های 
مطابق میلش , درنگ نماید . سپس خرد , از آن رو که مصلحتش در آن بود 
, فرود آمد . آن مصلحت ز گیاوت. اشت از. : ازمودن: تندکان - سشامان 
بخشی به شهرها و ابادانی زمین . 


ص: 232 


ص: 333 


ص: 34 


ص: 335 


ص: 336 


ص: 337 


ص: 338 


ص: 339 


ص: 20 


ص: 31 


ص: 22 


5 / 2آنا العقلاً للم والجکمهالکتاب«یوْتی الچَکْمَه من یَسَاء ومن یوت 
الجکمه قَقَة آوی حَیرا کنیزا وما بر الا الوا الأَبب» 0 


«اِنّ فی دّ لک آذِکْری لِمن گان له لب و آلَقی السَمع و هو شهیذ» . (2) 


زاجم آل-غمران ۶« الرعد 19 ر ایراهیم ۶ 2وض 29 و 43 رال مر 
9 و 21,غافر : 54 . 


الحدیبت 9072 .پیامبر خدا صلی , الله علیه و آله :"تفسیر العیاشی عن 
بنلیجان ین خالد :َألث آبا عبداللّه علیه السلام عن قول اللّه : «ومن بو 
الجکمه قََذ آوبی حَبْرّا کنیزا» ققال : ای الجکمه المَعرقة وال فی 
النه ین سم ی خی 90/3۱ بامیر خدا صلی ال ره 
آله الافام الکاطم غلیه السلام فی وصته لهشام ین العکم :با هسام .]۱ 
ال تعالی تقول فی کتایه : «انْ فی 3 لک لذکری لهن کان لد با 
عقل : وقالٌ : «ولَقة الا لقْمَن الجکقه». (4) قال : القهم وا 


بلٍ هشامٌ , ما بقت اللّهْ آنبياعغ ورس الی عباده الا لبعقلوا عن اللّه 5 , 


قَأحسَْقم 


استَجابة أحسَنْهُم معرقة , وعلَفهم يأمر اللّه أَحسَنْهُم عقلاً , واکمَلَهُم عقلا 
ار وم درجه فی الدنیا الا خرو... 


یا هشام , گیف یزکو (5) عند الله ملک . وأنت قد شَغلت قلبک غن آمر 
یک داطعت فذای علی علبه ععلی :۱ 


یا شام , ثچِتِ الحو لطاعه اللّه , ولا تجاح الا 
والعلم بالتعلم ‏ والثعلغ بالعقل بُعتقذ , ولا علم | 
العلم بالعقل .. 


اه 1 بَحفٍ اللَة من لم یَعقل عَن اللّه , ون لم تعقل عَن اللّه لم بعقد قلبَ 
خلی ععرفم بت ها ویَجدٌ حقیقتها فی قلیه , ولا کون أحذٌ گذیک لا 
من کان قَول لفعله مُصَدفا . وسدَهُ لعلانیته مُوافا , لأْنٌّ اللة تبازک اسمَة 


ِ 


۷ 


ماع 


ر< تحه< رحس 


لم یَدْل عَلی الباطِن الحَفیٌ من الققل لا بظاهر من , وناطق عَنة. (6) . 


.37 7 

3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 151 ح 498 , بحار الأنوار : ج 1 ص 215 ح 
25 

4- .لقمان : 37 . 

المصدر). 


6- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 , تحف العقول : ص 388 , بحار الأنوار : ج 
1 ص 139 ح 30 . 


ص: 43 


5 2 آناز خرق 
الف دانش و حکمت 


5 / 2آثار خردالف دانش و حکمتقران«[ خدا] به هر کس که بخواهد, 
حکمت می بخشد , و به هر کس حکمت داده شود , به یقین , خیری 


فراوان داده شده است , و جز خردمندان , کسی پند نمی گیرد» . 


«قطعا در این [ عقوبت ها] برای هر صاحب دل و حق نیوشی که خود به 
گواهی می ایستد, عبرتی است» . 


ر. کی : آل عمران + آنه: 7 رز : آیه 19 , ابراهیم 2 اب 2 ص‌ : آبه 29 
۵ ونر : آبه 21:9 بغافر : آیه 5۸ , 


حویت 7 اس وی لاه یه ی له تسیر ااعاشی بل از 
سلیمان بن خالد : از امام صادق علیه السلامدرباره ای : «و به هر کس 
حکمت داده شود , خیری فراوان داده شده است» , سوال کردم. 


فرمود: «حکمت, همان شناخت و فقیه شدن در دین است . هر کس از 
شما که فقیه گردد , او حکیم است» .9078.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام کاظم علیه السلام در سفارش به هشام بن حکم : ای هشام ۱ 
خداوند متعال در کتابش فرموده است : «قطعا در این [عقوبت ها برای 
هر صاحب دل و حق نیوشی که خود به گواهی ایستد, عبرتی است» ؛ یعنی 
[برای کسی که ] خرد [دارد] . 


وفرموده است: «وبه راستی. لقمان را حکمت دادیم» , [یعنی آفهم 
وخرد [دادیم ]. 


ای هشام ! خداوند. پیامبران و رسولانش را مبعوث نکرد, مگر بدان جهت 
ان ند خرد 9 () کنند و لهی برخوردار گردند ] 
تساحت شک برصف ردان ید و کانمن و الهی اند 


که از خردی نیکوتر بهره مندند ؛ و آنانی که از خردی کامل تر برخوردار 
باشند , به جایگاهی برجسته تر در دنیا و آخرت دست خواهند یافت . 


ای هشام ! چگونه کارهایت در نزد خداوند , پاکیزه باشد و رشد کند, با آن 
که دلت از امر الهی, دوری چسته و با پیروی از هوس ها او را بر خردت 
پیروز کرده ای... 


ای هشام ! [ پرچم ] حق برای پیروی از خداوند , بر افراشته شده است و 
رستگاری , تنها در گرو پیروی است , و پیروی, جز با دانش , حاصل نمی 
گردد . دانش با آموختن , به دست می آید , و آموختن, به خرد , گره می 
خورد د . دانش را با ار , با خرد است 


کسی که از خداوند خرد دریافت نکند [و از بصیرت الهی برخوردار نباشد], 
0 ترسید ؛ و آن که از خداوند, شناختی به دست نیاورد 2 , داش 
ر گرو شناختی استوار که حقیقتِ آن را بیابد , نخواهد شد و از چنین 
0( مگر آن که سخنش کارش را تصدیق کند 
[ یعنی خود , خوبی ها را انجام دهد و بدان امر کند و از زشتی ها دوری 
رده از ان ی مایدا درو ما اشکارشن موافق_ باشد " چرا که 
خداوند مبارک تام , ظاهر را نشانه باطن پنهان و سخنگوی آن قرار داد . 


۷ 


ص: 4« 
9 سول اللّه صلی الله علیه و آلم:عنه علیه السلام آیضّا : يا شام 


ان العقلَ مَع العلم , ققال : «و یلک الأمتل 2۲ نضرنها لاس و ما تفقلهاا [ 
الْلمُون». (9080)1.عنه صلی اللم.علیه و اله. الاهام.علیت غلنه. ااعتلام 
العقل والعلم ققرونان فی قَرَّن لا تفترقان ولا یتبایتان. (9079)2.پيامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی آلله علیه و آله :ان العَقلّ عقال 

من الجَهلِ , وَاللْفسَ مثل أخبَثِ الدَوابٌْ , قاٍن لم تُعقل حارّت , قالعقل 
1۳ من الجهل. (3) . 


1- .الکافی: ج 1 ص 14 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
4 , بحار الأنوار : ج 1 ص 134 ح 30 . 

2- .غرر الحکم : ح 1783 , عیون الحکم والمواعظ : ص 53 ح 1383 . 

3- .تحف العقول: ص 15 , بحار الأنوار: جح 1 ص 117 ح 11 . 


ص: 45 


0 .پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام کاظم علیه السلام در سفارش 
به هشام بن حکم : ای هشام ! به درستی که خرد, همراه دانش است . 
خداوند فرمود: «اين مثال ها را برای مردم می زنیم و جز دانشوران, ان را 
در نمی یابند» ۰ عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام 
؛خرد و دانش, همپای یکدیگرند و به یک رسن بسته اند ؛ از هم جدا نمی 
شوند و با هم ستیز نمی کنند .9082.عنه صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله "خرد» بازدارنده از نادانی است و نفس به سان 
پلیدترین چارپاست که اکر مهار نگردد. سرگردان می شود . پس خرد. مهار 


نادانی است . 


ص: 26 


3عنه صلی | یه الامام علی علیه السلام :من عَقَلَ قهم. 
(9084)1.عنه صلی الله و آله :عنه علیه السلام ؛الققل أصل العلم 
وداعَهُ القهم. (5)2 8 سول له صلی الله علیه و له اعنه علیه السلام 
نیالغقول ثنال دوه الغلوم. (9086)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( 
فی وَصیْیّه لعلیه علیه السلام ) عنه علیه السلام :الَقل مَرکَبْ العلم , العلم 
مرکَتٍْ الجلم. (9081)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
الم عُنوانْ القِل. (9082)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :الم یَدْل عَلی العقل , قمن علِم عَقَلّ. (9083)6.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :بالققل استخرخ عَورٌ الجکقه , ویالجکمه 
اسخرج عَوٌ الققل. (9084)7,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام -العحکمه «وصه الفقلاء فبرهه اسلا 5/8 906,بامیر خدا ضلی اه 
علیه و آله :عنه علیه السلام :من ملک عَقلَه کان عکیما. (9086)9.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ( در سفارش به امام علی علیه السلام ) الامام 
الصادق علیه السلام :دِعامَةٌ ِِ العقل , والعقل منة القطتة وَالقَهمٌ 
الحفظ والعلمٌ , ویالعقل یکفْل , وفو دلیلْهُ ومْبصِرَه ومفناخ مره . قاذا کان 
تأیید عَقله من اور کات عالها حافضا ذایزا قطتا قهما , ققم بدلک گیفت 
ولمم وحبت . وغرف من تصحه وهن ِِ |ذا غعرف ذدلک غرف مجراه 
وموصولَه ومفصولهة , وخ الوَحدانته لِلّه وآلاقرا یالطاعه , قلذا قَل 
دلک کان مُستدرکا لما فات , وواردا علی ما هو آت , بعرف ماه فیه ولا 
شی #۶ هو هاها » فهم یت ناه ءعالت.عا هو ضار* , وذلک کل من تأیید 
العقل. (10) . 


0 


۷ 


1- .غرر الحکم ت 4 ,عیون الحکم والمواعظ : ص 423 ح 7119 . 

2 .غرر الحکم : ح 1959 وح473 وفیه «العقل داعی الفهم» , عیون 
الحکم والجو اعض : : ص 41 ح 955 نحوه ولیس فیه «أصل العلم» . 

3- .غرر الحکم : ح 4275 . 

4 .غرر الحکم : ح 816 و 817 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 478 
و 479 . 

5- .غرر الحکم : ح 828 , عیون الحکم والمواعظ : ص 24 ح 205 . 

6- .غرر الحکم : ح 1735 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1357 . 

7- .الکافی : ج 1 ص 28 ح 34 عن الامام الصادق علیه السلام , غرر الحکم 
: ح 4208 وفیه صدر الحدیت . 


8- .غرر الحکم : ح 1715 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1345 . 

9- .غرر الحکم : ح 8282 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 ح 7880 . 
0- .الکافی: ج 1 ص 25 ح 23, علل الشرائع: 0 رت 
بن محبوب عن بعض اصحابه, بحار الأنوار: ۳ 1 ص‌ 0 ح 17 


ص: 7« 


7 سول الله ضلی ال علیه‌دو آلم دامام» علی: غلیه: السلام. .ان که 
خردمند شود , آگاه می گردد .9088.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام ؛خرده پایه دانش و دعوت کننده به فهم است 9089.۰,عنه 
صل اللت علبه و الهه آفام کلی له الفلام زا رها عله وازسشن هاایه 
دست آیند .9090.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خرد, 
تاهوان ای فان راهان دنا ری اشته :9091 رسول: لاه :ان 
الله -علیه :ه ال :امامخعلی قلیة. الشلام داش اند خزد. ات 
افو حواضلی الم عافهه آله "اما علی له الفاام اون 
خرد دلالت دارد . پس هز ان که دانست, خردمند است .9088.پیامبر خدا 
صلي الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :با خرد, کُنه حکمت به دست 
می آید و با حکمت., گنه خرد .9089.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
علهه غلیه اما خر ان ردان .ده رام فاشاا رن ات 
۰ سیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :آن که 
هالک رد وین وی که انست:»:1 009 تام خدا ضای الله عایه و اد 
:امام صادق علیه السلام زخرد , پشتیبان آدمت است و از خرد , زیرکی , 
فهم , حفظ و دانش تا ی و ری 
رسد و خرد, راهنمای انسان , بینا کننده و گشاینده کارهای اوست . 


اگر خرد با روشنی تقویت شود, آدمی , دانشمند , حافظ , اهل ذکر , زیرک 
و فهیم خواهد بود و پاسخ چگونه , چرا و کجا را خواهد دانست و 
خیرخواهان را از دغلکاران, باز خواهد شناخت ۰ 


اگر اینها را دانست , مسیر حرکت را می شناسد و می داند که با چه 
کسانی ارتباط برقرار کند و با چه کسانی قطع رابطه نماید و به توحید 


۱[ 
اگر چنین شنده از دست رفته ها را جبران می کند , در آینده به کارهای 
شایسته رو می آورد , موقعیت خویش را درک می نماید و می داند که چرا 
در دنیا زندگی می کند و از کجا امده است و به کجا خواهد رفت و این همه 

, در پرتو خرد است . 


ص: 29 


2عنه صلی الله ,علیه و آله زعنه علیه السلام فی تیان جُنود الققل 
والجَهل : الحِکمٌَ وضِفْقا الهّوی. (1)راجع : ص 244 (العلم یحتاج |لیه) و 
4 (العلم),.ج 2 ض 44 (عداوی العلم والعالم): 


ب معرقَة اللّه9095.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله قسَم ال العقل تلائه آجزاء , قمن کت فیه کَمْلّ عقَله , 
ومن لم یک قلا عقل له : خسن المعرقه باللّه , وخسن الطاعه لله , وخسن 
الّبر علی آمر اللّه. (9096)2.عنه صلی الله علیه و آله :تحف العقول 
دم القديته رَجْل تصرانیاً من آهل تجران , وکان فیه بیان ولة وقاز وهیبه 
, ققیل : يا سول اللّهٍ , ما َعقَل هذّا اللّصرانی ؟! قَرَجَر القایْل وقال : مه ! 
ان العاقل من ود ال وعمِل بطاعته. (9092)3.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :الامام علیٌ علیه السلام :یضنع اه بُستدل علیه , وبالغقول تعتقة 
معرقَثة , وبالفکرو تنبْث خهْنة. (4) . 


تم بالکاقی 2 1 ی 22 1۸ , العضال دض 9ج 13 کلاهتا غن 
تصا عص ی مر ان مها عصین 102 عن شام الکاظام ای تسام 


2- .تحف العقول : ص 54 , الخصال : ص 102 ح 58 , تیسیر المطالب : 
ص 148 , بحار الأنوار : ج 1 ص 106 ح 1. 

3- .تحف العقول : ص 54 , بحار الأنوار : ج 77 ص 158 ح 146 . 

4- تحف العقول: ضن. 2:62 الامالی للمفید: ص 254 ِِ محقد پن زید 
طالب السلام , الاحتجاج: ج 32 ص 360 7 283 اه خی عر 
الامام الرضا علیه السلام وفیها «بالفطره» بدل «بالفکره» . بحار الأنوار: ج 
3 ص 55 ح 28 نقلا عن جامع الاأخبار . 


ص: 2:9 
ب شناخت خدا 


3بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام در توصیف 
سیاهیان خرد و نادانی : [ یکی از سربازان خرد] , حکمت است و ضد آن, 
میل نفسانی است .ر . ک : ص 245 (نیاز دانش به خرد) و 305 (دانش) و 
ج 2 ص 45 (دشمنی با دانش و دانشمند). 


ب شناخت خدا9096.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و: اه :خداوند, خرد را بر سه پاره قسمت کرد. هر که این سه پاره را 
دارا باشد : خردشن کامل است و هر که از آنها بی بهره باشد.. از خرده ی 
بهره است: شناختِ نیکو از خداوند, نیک فرمان برداری از خداوند, و 
پایداری شایسته [در پیروی ] از دستورهای خداوند ./9097.رسول الله صلی 
الله علیه و اله :تحف العقول :مردی مسیحی از اهل تجران, وارد مدینه 
شد . وی مردی سخنور و با وقار و هیبت بود . 


گفته شد: ای پیامبر خدا ! چه قدر این مسیحی خردمند است ! 


پیامبر خدا, گوینده را از سخن باز داشت و فرمود : «ساکت ! خردمند , 
کسی است که خدا را به يگانگي باور کند و به پیروی از او پایبند باشد» 
۰عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :با مخلوقات 
خداوند , بر خداوند استدلال می شود. و با خرد. شناخت خداوند, پایدار می 
گردد و با انديشه, حچّت های او به اثبات می رسد . 


ص: 350 


9عنه صلی الله علیه و آله خعنه علیه. الشلام :الخفد الم . الذی یَطن 
من حَفیْاتِ الأمور , وظهَرّ فی العْقول یما بری فی خلقه ات تِ التدبیر 
الدی شئلت النییاء عنه قلم تصفة یحَذ ولا بتعض ؛ بل تیه عاله ودّلت 
عَلیه بأیایه , لا تستطیعٌ عُقول المْتقکرین جحد دَْ ؛ لأْنّ من کاتتِ السماواث 
والارض فِطرَتة وما فیهنَّ وما بیهّ وهة الصانعٌ لَهْنّ , قلا هدقع لِفدرزته. 
(9100)1.کنز العقال عن ابن ۰ :الکافی عن الحسن بن عقّارٍ عن 
الامام الصادق علیه السلام :رن ول الاهور ومبداها وقوّتها وعمازتها التی لا 
تتفغ شی* | به العنل الذی جتلة ال زیتة لخلقه ونوزا هم , قیالعقل 
رف العبادٌ خلقهُم وأنَُم مخلوقون , وله ِ وم المَدیُرون , 
وه الباقی وم الفانون , واستدلوا یعقولهم علی ما زاوا من خلقه ؛ من 
سمائه ذارخته , وشمیه وقمره ولیله وتهاره وبا له ولهّم خالفا ومدبر 
لم یرل ولا یَزول , وغرفوا به لسن من القبیح . وأنّ الطلمة ی الجهل , 
وان الور فی العلم , قهذا ما دلهُم عَلیه , العقل - 


قیل له : قهّل یکتفی العبادٌ بالققل دون غیرو؟ 
قال : ان العاقل لدلاه عقله الذی حعلة ال قواقة رت مفقداکه علم از 
7 


1 
فد سر 
ن 
وان 


ت ح«ِ آن لخالقه مَحَبّد وأن له گراهبة وان 
طاعة هم وال تعصقه فلم تجد عقلة بل قلي دلک , وقلم له 
بوصل الب ۷ پلعلم وله اه 


چت علی العافل ست آلعلم والأّْب الذی لا قوام له الا به. (2) . 


- .الکافی : جح 1 ص 141 ح 7, التوحید : ص 31 ح 1 وفیه «بنقص» بدل 
و «بأفعاله» بدل «بفعاله» وکلاهما عن الحارث الأعور , بحار 
الانوار : جح 4 ص 265 ح 14 . 

هر 32 


ص: 31 


ول الله لت له غلهیه ال داهای علی یه ال ری ی 
خدای را سزاست . . . که از امور نهانی , پنهان است و بر اثر نشانه های 
تدبیر که و او عیان شده نزد خردها آشکار است 19 خدایی که 
درباره اش از پیغمبر انش پرسیدند و آنان او را به حد و جزء۶ داشتن 
نستو‌دند؛ بلکه وی را.به. افعالش ستتودند وبه آیاتتن بدو راهنمایی نمودند . 
خن اتدستفها رم وا انکان تفن کید ؛ زیرا کسی که آسمان و زمین و 
آنچه در میان آنهاست, آفریده اوست و او سازنده همه آنهاست, قدرتش 
را بازدارنده ای نیست.9097.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی به 
نقل از حسن بن عّار : از امام صادق علیه السلام فرمود : «آغاز و شروع 
هر کار و نیرو و آبادانی آن که بدون آباذافش , بهره ای حاصل نمی گردد 
خردی است که خدا ۳ زیور خلق خود و روشنی بخش نان قرار داد. 


به وسیله خرد , بندگان , آفریننده خود را می شناسند و می دانند که خود , 
مخلوق اند و او مدبّر آنهاست و آنها در زیر تدبیر اویند و او پاینده است و 
آنها [ بند که ]وام:فنا هی بروند: 


[ بندگان ,] در پرتو خردشان ۰ هر آفریده ای را (از آسمان و زمین , 
۱ می: کیرنند که :براق 
آفریدگان م افرنننده وه شیر بر ستی: انا که ینش نود مخ هد یود وه 
وسیله خرد , زیبا را از زشت , باز می شناسند و می دانند که تاریکی , در 
نادانی است و روشنی , در دانش. این است انچه خرد ,. بدان راهنمایی 
کرده است» . 


کفته شش آبا نندکان:دسمی قوانتدبه .همان خر اعتفا کته ؟ 


فرمود : «خردمند , به دلیل خردی که خداوند , آن زا بات زند ی هیقر م1 
وسیله آرهیابی وی ساخته, می داند که خدا حق است و اوست پرورنده 
وی , و می داند که آفریدگار وی را خوشامد و بدامدی است و طاعتی دارد 
و معصیتی که تنها خردش نمی تواند انها را در یابد و می داند که جز با 
دانت و لت آن زارت ساض انسا ان سم سم اس تا وه 
, بدان دست نیابد , از خرد خود , بهره نمی برد . پس بر خردمند است که 
طلب دانش کند و ادب بیاموزد که بی آن , نمی تواند پایدار بماند» . 


ص: 252 


تسایر دا ضلی اللهغلبه و اله ماخ لکاظم علنه الساه قی 


صیْبّه لهشام : با هشام , ان صَوء الجَسَد فی عینه , قاٍن کان البَضَرٌ مُضیا 
استضاء الجَسّدُ له . وان ضَوء التوح الققل , قاذا ان القبدٌ عاقل کات 
عالقا یره , ولدا کان عالقا بربه آبضر دیتة . وان کان جاهلاً بزته لم یم له 
دی . وگما لا یقوم الجَسَذ ال باّفس الحیّه قکذلک لا بَقومْ لین الا یله 
الطادقه , ولا تثبث الب الادقَة الا بالعقل. (9099)1.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :الامام الرضا علیه السلام «یالعْقول تقد لتْصدیو بالله. (2)ج 
او مر ای اه سول تا ار 
آله :لا دین لَِن لا عَقل لَ. (9102)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( ال 
کان |ذا عزا ال ) ا(مام علت علیه للم قبط خبرئیل علی دم علیه 
السلام فقال : ادمْ , ی امرث آن یرک واجد جِدَهٌ من تلاثِ , فاخترها ودع 
انتتین . 


تم و 


ققال له آدَمْ : يا جَبرَئیل , وما ثلاث ؟ 

ققال : العقل والحیاء وَالدّینْ . 

ققال دم : ی قد اخترث الققل . 

ققال جبرئیل للحیاء والّین : انصرفا ودعاه . 

ققالا : یا جبرئیل , ئا آهرنا آن تکون مَع العقل حَیثٌ کان . 

قال : قسَأَنْکُما , وعزج. ,(۵) . 

1- .تحف العقول : ص 396 , بحار الأنوار : ج 1 ص 153 ح 30 . 

2- .التوحید : ص 40 ح 2 عن محمّد بن یحیی , الاحتجاج : ج 2 ص 364 , 


بحار الأنوار : ج 4 ص 230 ح 3 . 

3- .تحف العقول : ص 54 , روضه الواعظین : ص 9 , غرر الحکم: ح 
8 عن الامام علن علیه السلام , بحار الانوار : ج 1 ص 94 ح 19 ؛ 
شعب الایمان : ج 4 ص 157 ح 4644 عن جابر , کنز العمال : ج 3 ص 
9 ح 7034 . 


4 .الکافی : جح 1 ص 10 ح 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 416 2 
6 , الخصال : ص 102 ح 59 , الامالی للصدوق : ص 770 2 1043 
کلها فن الاضی بخ تبانهر زوضه الوا عین * ض. 7 کید الفواندشع. ۱ ص56 
وراجع : الاختصاص: ص 245 و بحار الأنوار : ج 1 ص 86 ح 8 . 


ص: 353 
۳ دین 


3 رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام کاظم علیه السلام در 
سفارش به هشام : ای هشام ! روشنایی بدن , در چشم است , که اگر 
چشمّ نورانی باشد, بدن روشنایی خواهد داشت ؛ ۰ و روشنی روج ؛ به خرد 
است , که اگر بنده ای خردمند باشد , به پروردگار , آگاه خواهد بود, و آن 
که به پروردگار, آگاه باشد. در دینش بینا می شود » و هر کس به خداوند , 
نااگاه باشد, دینش استوار نخواهد بود . 


همان گونه که قوام بدن , به جانِ زنده است , قوام دین نیز به نیت های 
پاک است و نیت پاک هم, جز با خرد , حاصل نمی گردد ۰ ییامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ( در دعا هنگام جنگ ) امام رضا علیه السلام :به 
وسیله خرد . خداباوری , حاصل می شود.ج دین9104.رسول الله خن 
الله علیه و آله ( لا مر بالشعار قَبلَ الخرب ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله. :ان که خرد تدارد».دین ندارد .۰ عنه صلی الله علیه و آله ( لْسَرِبُهٍ 
بِعتها ) امام علی علیه السلام :جبرئیل بر آدم علیه السلام فرود آمد و گفت 
: ای آدم ان عامفر فیده ام که تور ا عبان سند خی , مخیر سازم . یکی را 
برگزین و دو تا را رها کن . 


آدم گفت : «ای جبرئیل ! آن سه چیست ؟». 

گفت : خرد , آزرم و دین . 

آدم گفت : «خرد را برگزیدم» . 

آن گاه جبرئیل , به آزرم و دین , رو کرد و گفت: 

بروید و او را رها کنید . 

آنقو کشت آن خبرتیل: ها ماحوزیخ که همه با تخرد همراخ: باشیم.. 


گفت : خود می دانید, و بالا رفت . 


ص: 24 


6 الامام علیث علیه السلام :عنه علیه السلام :ما آمن المْوَمنْ 
عقلّ. (9104)1.پیامبر خدا صلی الق ید و ال ز کات ی ّ شعار 
دادن پیش از آغاز جنگ فرمان د ) غنه علیه السلام :این عالادت تنیحه 
العقل. (9105)2,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( خطاب به سپاهی که آن 
را اعزام کرد ) الامام الصادق علیه السلام :من کان عاقلاً کان لَهْ دین. ومن 
کان له دین دخل ال (9106)3.امام علی علیه السلام :ارشا 
الملوب:فی توراه موسی علیه السلام : لا عقَل کالین. (4)راجع : ص 282 
(التحذیر من ترک التعقل) . 


د کمال الدین9109.رسول اللّه صلی الله غلبم و له ترسول الله ضلی ال 
علیه و آله :ما تم دی انسان قط حلّی تم عَقلهُ. (9110)5.عنه صلی الله 
علیه و آله 0 ۳ لا بعچتتک اسلام امری ی تنظرّ ما 
معقول عقله. (9107)6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله 
علیه و آله لا بُعجبکُم اسلام رَجْلِ حتّی تعلّموا کُنة غقله. (9108)7.پیامبر 
ی "لاسام لیم غلیه التلام لاث هن کل فیه گقل 
ایمائك : والجلم , والهلمٌ. (9109)8.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
۰ اعلی: قدو العقل کین الم لین فد الاین کون ِ 
الیقین. (9110)9,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام ال تکاظم. علیه 
آض ین الا بال 
الضادقه . ولا تّث الب الصَادقة لا بالعقل. (10) . 


۳ 


1- .غرر الحکم : ح 9553 . 
2 .غرر الحکم : ح 1693 , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 ح 303 وزاد 
فیه «والعدل» بعد «والأدب» . 
3- .الکافی: ج1 ص11 ح6, ثواب الأعمال: ص29 ح2 کلاهما عن اسحاق 
بن اون بحارالانوار: ج1 ص91 ح20. 

4- .ارشاد القلوب : ص‌ 74 . 
-ه .تیسیر المطالب : ص 164 ؛ شعب الایمان ات 1 عن 
آنس وفیه «المسلم» بدل «انسان» , کنز العقال : ج 15 ص 916 ح 
31 . 
6- .جامع الأحادیث للقمی : ص 136 . 
7- .مسند الشهاب : ج 2 ص 88 ح 942 , کنز العمال : ج 3 ص 384 ح 
60 . 


ور العک 92 46 یهن آلحکم ماو عظ ‏ ضر 211 218 

9 .,غرر الحکم : ح 6183 و 6184 , عیون الحکم والمواعظ : ص 327 ح 
2 و 5616 . ۱ 

0 امه له ی و9 هیام ی ازع ار سا سکن 
153 ح 30 . 


25 
3 کفال ذیرخ 


1 الامامْ علیٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام :مومن , ایمان نمی 
آورد , تا خردمند گردد .9112,رسول الله.ضلی الله تیه » له امام علی 
علیه السلام :دینداری و ادب , نتیجه خردورزی است 9113.۰.عنه صلی الله 
علیه و آله :امام صادق علیه السلام :هر که خردمند باشد , دیندار است و 
ان که دیندار باشد , وارد بهشت می شود .9114.عنه صلی الله علیه و اله 
: ارشاد القلوب :در تورات موسی علیه السلام , چنین نقل شده است که: 
هیچ خردی, مانند دینداری نیست.ر . ک : ص 283 (زنهار از کنار نهادن 
خردورزی). 


د کمال دین9112.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :دینداری آدمی , به کمال نمی رسد., مگر آن که خردش کامل 
شود .9113.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : شیفته مسلمانی کسی مشو , تا آن که ببینی خردورزی او چگونه است 
,4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:شیفته مسلماني کسی نشوید, مگر آن که میزان خردش را بدانید 
,1 1 سار خدا ضلی الله علیه و اله :دام علی عایه السااه تفر کهسه 
خصلت در او باشد, ایمانش کامل است : خرد » بردباری و دانش 
6 ی اه ماه ز ال ان اما ال 

القب ) امام علی علیه السلام :دینداری , به اندازه خرد است و یقین» به 
اتداه دار :11 مرول الله‌ضلی ال علیه و الم هام کاظم خایة 
السلام :همان گونه که قوام تن , به جان زنده است , قوام دینداری , به 


ص: 356 


ه مکار الأخلاق9119,عنه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله 
قارة و آله لقن قال ل: آخیرنی عَن الققل ما هو کف هو ۱ فا تست 
منهةٌ و ون لها اه ة کلها : ان العقل عقال مِن الجهل , 
والّفسم مثل أختت الوا , قان لم تعقل حازت , قالققل عقال من الجّهلِ 
, وانّ ال حَلَقَ الققل ققال له : آقبل قَأَفبَلٍ , وقال له : آدیر قَأدبَر , ققال 
له تباتزک وتعالی : وعرّتی وجلالی , ما حَلقث خلقّا أَعظم منک ولا طوع 
منک , یک أبدقٌ ویک آعیدٌ , لک الثوابُ ولیک العقابٌ . قتسعُتِ من العقل 
الحِلمٌ , ومن الجلم العِلمٌ , وین العلم الرْشْدٌ , ومن الرْشدٍ القفاف , وم 
القفاف الصیاتة ۰ ومنَ الصیاته الحیاء ومن الخیاء مت ۰ ومن لزاته 
المُداومة علی الجّیرِ , ومن المَداومه عَلی الخیر کراهبَهُ اسر , وین کراهیه 
السَرٌ طاعَة الاصح. (9120)21.عنه صلی الله علیه و آله, ( لجایر بن عبدالله 
الأنصاری بَعد شهاه ) عنه صلی الله علیه و آله :النَودّد (ی لاس نصف 
العقل. (9116)2.پیامبر ۳ پاسخ به سوالی 
درباره گرفتار نبودن شهید در قب ) عنه صلی الله علیه و آله :خسن الادّب 
دلیل غلی صحه العقل. (9117)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
علی علیه السلام :قسادٌ الأخلاق مُعاسَرَة السْقَهاء , وضلاخ الأخلاق معاسَرَة 
العقلاء. (9118)4 و :عنه علیه السلام :الأَدَبُ 
فی الانسان کشجرو أصلها الققل. ( 


1- .تحف العقول : ص 15 , بحار الأنوار : ج 1 ص 117 ح 11 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 643 ح 4 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 416 5904 عن زراره عن 
الامام الصادق علیه السلام , نهج البلاغه : الحکمه 142 , تحف العقول : ص 
3 عن الامام الرضا علیه السلام . بحار الأنوار : ج 74 ص 168 ح 35 ؛ 
حلیه الأولیاء : ج 3 ص 195 عن الاصمعی عن الامام الصادق علیه السلام , 
الفردوس : ج 2 ص 75 ح 2421 عن الامام علیث علیه السلام , مسند 
الشهاب : ج 1 ص 5< ح 33 عن ابن عمر , کنز العمال : ج 3 ص 49 ح 
5 . 

3- .ارشاد القلوب : ص 199 . 

4- .کنز الفوائد: جح 1 ص 199 , کشف الغقه: ج 3 ص 139 وفیه 
«بمعاشره السفهاء ... بمنافسه العقلاء» , بحار الاأنوار : ج 1 ص 160 ح 
45 


5- .غرر الحکم : ح 2004 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 ح 1527 . 


ص: 37 
ه مکارم اخلاق 


ه مکارم اخلاق9120.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به جابر پن عبد اللّه 
انصاری , پس از شهادت پدرش ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ 

که پرسید : خرد چیست و چگونه است ؟ چه چیزهایی از خرد . پیدا 
می شود ؟ و انواع خرد , کدام است ؟ : خرد , بازدارنده از نادانی است . 
وا ی ان ات ار ارو 
ج مش رقم با ردار دهاز تاوانی آسنت.: 


همانا خداوند, خرد را بيافرید و بدو فرمود: «روی آور». . پس روی آورد , و 
بدو گفت: «باز گرد». ِِ باز گشت 1 گاه خداوند به عژت و جلال 
خویش, سوگند یاد کرد که : «آفریده ای بزرگ تر از 1 و فرمانبرتر از تو 
نیافریدم . [ نعمت های خود را آبا تو آغاز می ک و با تو باز می گردانم . 
پاداش و کیفر , از ان توست» . 


از خرد. بردباری سرچشمه می گیرد و از بردباری دانش , و از دانش, 
ار رای ای و 
و از آززم. : متانت ات از و از متاأنت, مداومت بر خوبی ها 1 و از 
2 بر خوبی ها پرهیز از بدی, و از پرهیز از بدی, پیروی از 
خیرخواهان .9121.رسول اه :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :مهربانی با مردم , نیمی از خردمندی است .9122.عنه صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ادب نیکو, نشانه سلامت 
خرد است 3۰ سول الله:ضلی الله علید و اله :امام علی علیه السلام 
: همنشینی با ابلهان. اخلاق را فاسد می کند و همنشینی با خردمندان» به 
نیکو شدن اخلاق می انجامد .9124.رسول ال صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :ادب در آدمی , درختی است که ريشه آن , خرد است . 


ص: 358 


5عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :0 الأدَب خجّهٌ العقل , 
والیلع حجْةْ القلب. (9121)1.پیامبر خدا صلی الله علیه ِ و 
السلام :أَفْصَل العقل الادبْ. (9122)2,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
؛+عنه علیه السلام :حَذٌ العقل الّظَرّ فی القواقب , والدٌضا یما یجری یه 


5 یما یجر 
القضاء. (9123)3 "۳ خدا ضلی اللةه علیه و له «عتهة علیه السلام 
:للحازم من عَقله غن کل دیب زاجث, (9124)4.پیامیر 0 
ال عنه علیه السلام :ما دل قن احسن ج الفکر. (5)5 912 پیامر خدا ‏ 
اللی له ورالم ‏ نه یم اسام تاغل کال سس (912616 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام لح العحمود ‏ ین مار | 
(9127/7.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه ۳ 
کالب (9128)8.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلا شجر 
مها السَخاء والعیا (9129)9.عنه صلی الله لد و 
السلام من ای اه عَقَلّ. (9130)10.عنه صلی ال 
علیه السلام "العَقلّ سَجرَه آصلهّا الفی , وقرغعا الحیا , : 
قاللفوی تدعو الي خصال تلاثٍ : ای الفقه فن آلاین ۰ قی الکنیا , 
والانقطاع ای ال تعالی . والعیاء بدعو الی تلا "۱ رل ای« 
وخسن الحْلْقِ , واللواصُع . والورغ 


تدعو الی خصال ثلاِ : الی صدق اللسان , والمفسارعه |لی الیژٌ , وترک 
ات 


1- .آعلام الدین : ص 96 . 

2 .غرر الحکم : ح 2947 . 

3- .غرر الحکم : ح 4901 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 4447 . 
4 .غرر الحکم : ح 7350 , عیون الحکم والمواعظ : ص 403 6808 . 
5- .غرر الحکم : ح 9458 . 

6- .غرر الحکم : ح 4318 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 ح 3904 . 
7- .غرر الحکم : ح 1280 , عیون الحکم والمواعظ : ص 247 1176 . 

8- .غرر الحکم : ح 9473 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 8828 . 
9 .غرر الحکم : ح 1254 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46ج 1163 وفیه 
«والوفاء» بدل «والحیاء» . 

0- .الکافی : ج 8 ص 241 ج 331 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 132 کلاهما 
عن جویریه بن مسهر , بحار الانوار : جح 41 ص 58 ح 11 . 


لماع افش 16 


ص: 359 


1 عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :ادب, برهان خرد 
و دانش, پزهان: لفات ی ی نامام علی علیه 
علی 0 ااتسلام :مرز خردمندی, ات اندیشی و خشنودی به ِ_ِ 
الهی است .4 الامام علیهٌ علیه السلام عن رسول اللّه صلی ال ( فی 
حدیت عیادته مَع آصحایه لعبد اللهم اافاضعلی له السام دور دنر 
پایه خردمندی اش برای هر پستی ای, بازدارنده ای دارد .9126.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :ان که نیک می اندیشد , 
خوار نمی شود .9127.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :کمال نقس , به خردورزی است .9128.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :امام علی علیه السلام :اخلاق نیکو, از میوه های خردورزی است 
۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و الو :امام علی علیه السلام :هیچ چیزی 
به سان خرد, فضیلت ها را زیبا نمی گرداند .9130.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :امام علی علیه السلام :خرد. درختی است که میوه اش سخاوت 

و آزرم. است .9131 بيامبر خدا ضلی الله علیه. و اله :امام علن عغلیه 
السلام از که پروای الهی پيشه سازد. خردمند است .9132.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام آخرد, درختی است که ريشه 
اش پارسایی , شاخه هایش ازرم , و میوه اش, وَرع است . 


پارسایی , به سه خصلت فرا می خواند : فهم دين , بی رغبتی به دنیا و دل 
بستگی به خداوند ؛ و آزرم , به سه خصلت فرا می خواند : یقین , , خوش 
خلقی و فروتنی ؛ و وَرع , به سه خصلت فرا می خواند : راستگویی , پیشی 
گرفتن در نیکی , و کنار نهادن کار شبهه ناک . 


ص: 360 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :سب الققل 
الاعتباژ والاستظهاژ. وکسث الجهل العَفلَه والاغیراژ. (9134)1.امام علی 
( در نقل ,داستان عیادت پیامبر خدا و اصحابش از عبد ) عنه 
علیه السلام :یْستَدَل علی عَقل الرَجْل بالتحلی بالعقّه والقناعه. 
(35)2 91 ول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :عَلَیکَ 
بالسُخاء له نمَرة العقل. (9136)3.رسول ال صلی الله علیه و آله :عنه 
صاه آ هو اه مم ‏ ای را اب 
(9130)5.الامامٌ الحسن علیه السلام :عنه علیه السلام :عْنوانْ العقل 
مداراة الّاس. (9135)6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
لا عَقل کالتجاهل. (9136)7,پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :العقل حَیثٌ کان آلِفٌ مَألوفَ. (9137)8.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :عنه علیه السلام :الاحیمال بُرهان العقل وغنوان القضلٍ. 
(9138)9.امام حسن علیه السلام :عنه علیه السلام :و العقل لاینگشفت 
لا عَن اجتمال واجمال وافضال. (9139)10.کنز العقال عن آنس عن 
رسول اللّه صلی الله علیه وعنه علیه السلام کل شیء رَکاهْ , ورَکاة 
العفل احتمالْ الجهّالِ. (11) . 


1- .غرر الحکم : ج 7227 , عیون الحکم والمواعظ : ص 397 ح 6733 و 
34 

2 .غرر الحکم : ح 10956 . 

3- ,غرر الحکم : ح 6083 , عیون الحکم والمواعظ : ص 335 ح 5714 . 
4 .غرر الحکم : ح 7041 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 6543 . 
5- .غرر الحکم : ح 4629 , عیون الحکم والمواعظ : ص 209 ح 4200 . 
6- .,غرر الحکم : ح 6321 , عیون الحکم والمواعظ : ص 339 ح 5774 . 
7- .غرر الحکم : ح 10503 , عیون الحکم والمواعظ : ص 531 ح 9659 . 
8- .غرر الحکم : ح 1251 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1160 . 
9 .غرر الحکم : ح 1602 , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 1268 . 
0- ,غرر الحکم : ح 5179 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 4749 . 
1 غرر العکم * :7301 ۶ عیون الخکم والحواعظ <ص: 402 .6784 


ص: 31 


0 اامالی للطوسی عن ابن عبّاس :امام علی علیه السلام :دستاورد 
خرد , کسب آبرو و پشت گرمی است و دستاورد نادانی , غفلت و خودبینی 
۰ کنر العمال ( به نقل از آتس ) امام علی علیه السلام آخرد آدمی , 
از ارانستحی اش :بای دامتی و-فتاعت: شتاخته هی تشون,:0 ۱914 لامالی 

. طوسی ( به نقل از اين عبّاس ) امام علی علیه السلام "بر تو باد 
اند کی کم تسه ح‌زمدی. است.: 9111 نز الععال عره ات اما 
علی علیه السلام :برای خردورزی , کوتاه کردن خواسته ها کافی است 
۰ نز العمال عن عمر بن الخطاب:امام علی علیه السلام :مدارا 
کردن با مردم, نتیجه خردمندی است 9143.۰.مجمع البیان : ( فی قوله 
تعالی : ()) «اذ تسَتفیتون یک ) امام علی علیه السلام :نشانه خردمندی, 
مدارا کردن با مردم است .9141.کنز العمّال ( به نقل از اتس ) امام علی 
غلیه. البلا هم خردمنن. اي ۶ غانند. شم پوشی: | از انخه اظهارش 
نکوهیده است ,] نیست .42۰ کنز العمّال ( به نقي از عمر بن خطاب ) 
امام علی علیه السلام :خردمندی , هر جا که باشد., انس و الفت به همراه 
دارد .9143.مجمع البیان :امام علی علیه السلام :بردباری, دلیل خردمندی 
و نشانه فضیلت است .9144.الامامْ علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :خردمند , شناخته نمی شود, جز با بردباری , کوتاه کردن خواسته و 
نیکی کردن .9145.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :هر چیزی 
زکاتی دارد و زکات خردمندی , تحمّل نادان هاست . 


ص: 22 


6 عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :مرو لژ 
(9147)1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :جهلد یلیل غنو 
العقل. (9148)2.الامامْ ا لاد و علیه السلام ( فی قوله تعالی 1 
«ولَقَدٌ تضرَکُمْ اللّ ) عنه علیه السلام :اما العقل اج من الائم ؛ 

فی القواقب , لاخ پالکزم. (9149)3.کنز العمال عن ِِِِ :عنه 
علیه السلام :الق یوج الحَدَر (9144)24.امام علی علیه السلام :عنه 
علیه السلام :. . . ومن عقله [أي العْومن] انصاقة من تفه , وترکُة 
العصَب عند مُخالَقتِه , وقبولْة الق |ذا بان لهْ. (9145)5.امام علی علیه 
السلام :عنه علیه السلام :للم نوژ جَومرّخٌ العقل. (9146)6.امام علی 
علیه السلام :عنه علیه السلام :مَ الققل توق الجل. (9147)7.امام علی 
علیه السلام :عنه علیه السلام :بوفور الققل یتَوَفْرُ الجلم. 0 
صادق علیه السلام ( درباره آیه (00) «خداوند در بدر. شما را یاری کرد, ) 

عنه علیه, السلام العقل آتک تقتصدذ قلا تُسرف , وتیذ قلا تخل , واذا 
عقضبت حلمت. (9149)9.کنز العقال ( به نقل از ابن عبّاس ) عنه علیه 
السلام :السَكيتة عُنوان العقل. (9150)10.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
؛عنه علیه السلام «تَمَرَْ العقل لزوم الحوی (11) . 


و 
ِ ۱ 
1 


1- .غرر الحکم : ح 9777 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 489 9052 . 
2 .غرر الحکم : ح 4772 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 7 4341 . 
3- .غرر الحکم : ح 3887 , عیون الحکم والمواعظ : ص 178 ح 3657 
وفیه «التحدُر» بدل «التجثب» . 

4 .غرر الحکم : ح 814 و 1028 , عیون الحکم والمواعظ : ص 24 ح 
210. 

5- .آعلام الدین : ص 127 . 

6- .غرر الحکم : ح 1185 . 

7- .غرر الحکم : ح 9741 , عیون الحکم والمواعظ : ص 486 ح 8986 . 
8- .غرر الحکم : ح 4274 , عیون الحعم والمواعظ : ص 188 ح 3869 . 
9 .غرر الحکم : ح 2130 , عیون الحکم والمواعظ : ص 20 ج 99 ولیس 
فیه ذیله . 

10- .غرر الحکم : ح 785 , عیون الحکم والمواعظ : ص 42 ح 987 . 

1- .غرر الحکم : ح 4602 . 


ص: 363 


1 عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :جوان مردی آدمی 
, به اندازه خردمندی اوست .9152.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :جهاد با نقس به وسیله دانش , نشانه خرد است 9153.۰.الدرز 
المنثور عن ابن مسعود :امام علی علیه السلام :خردمندی, دوری جستن 1 
گناه ۰ عاقبت اندیشی و احتیاط است 154.۰ 9 .صحیح مسلم عن ات :امام 
علی علیه السلام :خردمندی. موجب هشیاری است .9150.پیامبر خدا 
خضلی الله علبه و آله :امام علی علیه السلام :انصاف موّمن نسبت به 
خویشتن ؛ , کنار نهادن خشم به هنگام مخالفت با او, و پذیرش حق , آن گاه 
که بر او آشکار می شود . از نشانه های خردمندی. مومن/ اشت 
۰ پیامبر خدا صلی الله کلیه بو الف:آمام. غلی. علیه: | لشلام یودبارق/ 
نوری است که اساس ان, خردمندی است .9152.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :امام علی علیه السلام :با خردمندی, بردباری افزایش می یابد 
۰ در المنثور ( به نقل از ابن مسعود ) امام علی علیه السلام :با 
افزايش خردمندی, بردباری افزایش می یابد .9154.صحیح مسلم ( به 
نقل از انس ) امام علی علیه السلام :خردمندی , این است که : میانه روی 
کنی و اسراف نکنی ؛ و وعده بدهی و خلف وعده نکنی ؛ و چون خشمگین 
شدی , بردبار باشی .155 9.تفسیر القمّی ( فی ذکر ما جری بعد وقعه أَخْد 
) امام علی علیه. الشلام. -آرافش. اند خردفندی .است.: :9150 کنر 
العفال عن ابی سعید:امام علی علیه السلام :میوه خردمندی. همراهی با 
حق است . 


ص: 204 


7 کنز العثال عن آبی حمید الساعدی :عنه علیه السلام بَمَتَهُ العقل 
الصدق. لل)9155. .تفسیر القمی ( در بیان ماجرای بعد از جنگ اجه ) عنه 
علیه. السلام.: تنم العقل صقن الذنیا وعمع الهوی, (9156)2 کنر العقال ( 
را ات ی ار رخ الققل الاستَقامَةٌ 
(9157)3.کنز العقال ( به نقل از ایو حمید ساعدی ) عنه علیه السلام :من 
قلّ سعق. (9158)4.الامامْ علیت علیه التتلام عته عاية الساام :ان اضل 
العقل الخفاه , وت التراعغ من الّنام. (9159)5.الامام الصادق علیه 
السلام :عنه علیه السلام :من عقَل قهم , من عَقَل عَف. (9158)6 ِ 
علی علیه السلام :عنه علیه السلام فی الجکم القنسویه الیه : لا تریت 
قول اخد ی ترضی فعلة , ولا ترم فِعلَة ی ترضی عقلَه , ولا ترعت 
عفقلَهٌ ۳ حتّی ترضی حیاءه , قَاِنٌ الانسا مطبوع عَلی کم ولَوْم . قان قوی 
الحیاء عنده قوی الکرَمٌ ۰ وان صَعف الحیاء قوی اللوَمّ. (915907 .امام 
صادقٍ علیه السلام :عنه علیه السلام آیضا : ان ملاک الققل ومکارم الأخلاق 
: صَونْ العرض , والجزاء بالقرض , وَالأخدٌ بالقضل . والوفاء بالقهد , والانجارٌ 
للوعد. (9160)8.الامامْ الضادق علیه السلام :الامام الحسن علیه السلام :لا 
1 من لا عَقل لَ. (9161)9,کنز العقال عن التراء بن عازب :عنه علیه 
السلام لقّا سُیْلَ عَن الققل : النَجَرْغٌ له حثی ثُنال الفُرصَة. (10) . 


1- .غرر الحکم : ح 4643 , عیون الحکم والمواعظ : ص 209 ح 4204 . 
2 .غرر الحکم : ح 4654 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4157 . 
3 ,غرر الحکم : ح 4589 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4173 
وفیه «العلم» بدل «العقل» . 

4 .غرر الحکم : ح 7695 . 

5- .مطالب السوول : ص 50 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 27 59 . 

6- .غرر الحکم : ح 7644 و 7646 , عیون الحکم والمواعظ : ص 423 ح 
9 و ص 428 ح 7270 . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 310 ح 554. 

8- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 267 ح 99 . 

۰-9 .کشف الغقه : ج 2 ص 197 , بحار الأنوار : ج 78 ص 111 ح 6 . 

0- .معانی الأخبار: ص240 ح 1 , بحارالأنوار: 1 ص116 ح9. 


ص: 365 


2 نز العقال عن اب بن عباس بن سهل عن. اهافام. .علی, عایه 
السام موه را ات 9160 ۳ صارف یه شام 
:امام علی علیه السلام :میوه خردمندی , بیزاری از دنیا و سرکوب تمایلات 
نفسانی است .9161.کنز العقال ( به نقل از براء بن عازب ) امام علی 
علیه السلام :میوه خردمندی , پایداری است .9162.کنز العمال ( به نقل از 
اب بن عباس بن سهل. از پدرش, از جذ ) امام علی علیه السلام :ان که 
خردمند شود , بخشنده می گردد .9163.صحیح مسلم عن البراء :امام علی 
علیه السلام :ريشه خردمندی , , پاک دامنی , و میوه آن , دوری جستن از 
گناهان ات ۰ نز العمال عن یزید بن الاصم :امام علی علیه السلام 
آن که خردمند شود, می فهمد ؛ آن که خردمند شود. پاک دامن می گردد 
ی ان 
کارش خشنود گردی , و از کار کسی خشنود مباش , مگر آن که از خرد او 
خشنود شوی , و از خرد کسی خشنود مباش , مگر آن که آزرم او را 
بر را کاس ارس ری مس ری اه اس 
آزرمٌ قوی شود , بزرگواری تقویت می گردد و اگر آزرمٌ ضعیف شود », 
تششتی ت قوی مین کردد ۰ نز العمال ( به نقل از یزید بن آضم ) امام 
علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : ملاک خردمندی و 
مکارم اخلاقی , عبارت است از آیزه دار خ , پاداش دادن در برابر واجبات , 
احسان نمودن , , وفای به عهد , و پایبندی به تعهٌدات .۰ نز العقال عن 
ابا تشرد شن ساخه. رن انیم :امام حسن علیه السلام آن که خردمند نیست, 
باادب نخواهد بود .۰ نز العمال عن ایاس بن سلمه عن آبیه :امام 
حسن علیه السلام هنگامی که از ایشان درباره خردمندی پرسیده شد : 
[یعنی ] غم ها را جرعه جرعه نوشیدن تا به فرصت ها دست یافتن . 


ص: 366 


5 کنز العقال ( به نقل از ایس بن سلمه, از پدرش ) الامام الچسین 
علیه السلام ما یل عن العقل : الَجَوْغْ لِلْصَه ومداهتة الأعداء 
(9166)1.کنز العقال ( به نقل از ایاس بن سلمه. از پدرش ) الامام 
الصادق علیه آلسلام :مُجامَلَة ال س نت الققل. (9167)2. کنز العمّال عن 
عبد اللهم بن تنم انیت افو 0 بُعَد العاقل عاقلاً حّی یستکمل 
تلا : (عطاء الحَق هن تفسه علی حال الثّضا والقصّب , وآأن ترضی لاس 
ها تزضی تفه واستعمال العلم عد العترو. 91681 کنر العشال عن 
انس :عنه علیه السلام نم بقْشّم تین العباد أقل من لقن 
العنوعم فالصیره وال کر والذی کل له هدا کل العف 2 ()راجع * 
6 "ما ینبغی لعاقل) و 404 ِِ العقلاع) و 428 (صفات ِ 


و محاسن الأعهالالکتاب«أقمن یلم آنما آنزٍل ایک هن ریک الق کمن هو 
ی ما یتک ولو الاب * الذین یُوفُونَ بعقّد اللّه ولا بَتَفْصون المیتّق * 

و الذِین یَصِلون قا ام اللَةّ , نم ان فصل ۶ سس تن عم و نتخاون سوم 
الجساب» , (5) 


1- .معانی الأخبار: ص 380 ح 7 , الأمالی للصدوق: ص 770 ح 1042 عن 
آبی سعید عقیصا , وذکره آیضَا فی: ص 358 ح 441 عن الحسین بن خالد 
عن الامام الرضا علیه السلام وزاد فیه «ومداراه الأصدقاء», المحاسن: ح 1 
ص 310 ح 616 عن الامام الحسن علیه السلام , روضه الواعظین : ص 8 
عن الامام الرضا علیه السلام وایضّا عن الامام الحسن علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 1 ص 130 ح 3 

2 .الکافی : ج تن بحار الأنوار : ج 78 ص 250 
9 

ِ .تحف العقول : : ص 318 , بحار الأنوار : جح 78 ص 232 ح 29 . 

4 .الخصال : ص 285 ح 36 , المحاسن : : ج 1 ص 306 ح 601 وفیه «لم 
یقسم اللّه بين الناس شیتا» بدل «لم یقشم بین العباد» وکلاهما عن عبدالله 
بن هسکان : روضه الوآعظین ۶ ض 7 بحار انوا ج:1 صض 9 مج 9 . 

5- .الرعد : 19 21 . 


ص: 307 
و کارهای نیک 


0 نز العقال عن بریده :امام حسین علیه السلام هنگامی که از ایشان 
درباره خردمندی پرسیده شد : غم ها را جرعه جرعه نوشیدن و با دشمنان 
مدارا کردن .9171.کنز العقال عن حخسّیل بن خارجه الاشجعی :امام صادق 
علیه السلام :نیک مردم داری, یک سوم خردمندی است .9170.کنز العقال 
( به نقل از بُریده ) امام صادق علیه السلام آخردمند , خردمند نیست تا آن 
که سه خصلت را در حد کمال, دارا شود : حق مداری به گاه خشنودی و 
خشم , خواستن برای دیگران, آنچه را برای خود می خواهد , و بردباری به 
خرح ت در هنخام لغزش [ دیگران] ِ ی ‌ به نقل از 
ک ض رن اه اند, بات اند از ؛ 0 8 
سپاس گزاری 1 , خرد است 
.ر . ک : ص 487 (آنچه برای خردمند سزاوار است) و 405 (ویژگی های 
خردمندان) و 29 (ویژگی های خردمندان) و 433 (ویز کی های 
خردمندان), ج 2 ص 49 (اخلاق زشت) . 


و کارهای نیکقرآن«آیا کسی که می داند آنچه از جانب پروردگارت به سوی 
تو نازل شده , حق است , مانند کسی است که کوردل است ؟ تنها 
خردمندان اند که عبرت می گیرند : همانان که به پیمان خدا وفادارند و 
عهد [او] را نمی شکنند و آنان که به آنچه خدا به پیوستن به آن , فرمان 
داده, می پيوندند و از پروردگارشان می نرسند و از سختی حساب. بیم 
دارند ...» . 


ص: 368 


الحدیث9174.الطبقات الکبری ( به نقل از ایاس بن شلمه, از پدرش ) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :جٍ؟ القلایِکَة واجتهدوا في طاعه ال 
بالققل , وج العْوْمنون من بني آدم واجتهدوا فی طاعّه الله علی قدر 
عقولهم , قََعمَلهُم بطاعه اللّه آوقژخه عقلا: (9175)1.الأمالی للطوسی 
عن محقّد بن شهاب الرّفری اعنه صلی الله علیه و آله لا یل عَن العقل 

: العَمَل بطاعه اللّه , وان العْمْال بطاعه اللّه هم العْقَلا. (9175)2.الأمالی 

طوس [ بقل از مجقدبن شهاب ری ) تسیر المطالب عن ار 
عبداللّه :نیت صلي الله علیه و آله تلا هذه الیة : «و یلک الم تطربعا 
اس و ما بعقلها / لْعمون» قالّ : العالمْ الذی عَقَلَ عَن ال عز و 
جلقعمل بطاعته واجتتبِ سَحَطهة. (9176)3.الامامْ علیثٌ علیه السلام :حلیه 
ااولیاء عن.شوید بن قمله آبا تکر تج دات وم قاستقتلة ای صلی 
الله عليه و المعفال له یم بعنگیا عسول الله ؟ 


قال : بالعقل . 
قال : قکیف لنا بالعقل؟ 


ال این صلی الله علیه و آله : ان العقل لاغایه له , ولکن من احَلٌ خلال 
الله وی مک امه ( سُمّی عایدا , قاِن اجتهد 
تعد ذلک یی خواظ ‏ : 


اجتهد فی العباته وسَمح فی توایب ب القعروف بلا حظ من عقل تا له علی 
آعمالا لس ۲ ی العیاه الصا وهم اه تم یحسنون 
طنعا. (4) . 


1 شیر المطالب دص 1 . 

2 .روضه الواعظین : ص 8 , بحار الأنوار : ج 1 ص 131 ح 20 . 
3- .تیسیر المطالب : ص 146 . 

4 .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 21 . 


ص: 369 


حدیت9178.کنز العقال عن الزهری عن بعض ال عمر عن عمر بن 
الخپیامبر خدا صلی الله علیه و اله:فرشتگان , با خرد , در فرمانبری از 
خداوند, تلاش و کوشش کردند و مومنان به اندازه خردشان در فرمانبری 
از خداوند, تلاش و کوشش نمودند. همانا انان که از خردی بیشتر 
برخوردارند, بیشتر , از خداوند فرمانبری می کنند .9176.امام علی علیه 
السلام :پیامبر ۳ صلی الله علیه و آله هنگامی که درباره خردمندی از 
ایشان سوال شد : [خردمندی , انجام دادن دستورهای خداوندی است. 
همانا خردمندان . عسانی هستند که به دستورهای الهی پایبندند 
المطالب به نقل از جابر بن عبد الله : پیامبر خدا این ایه را تلاوت کرد: «و 
این متال ها را برای مردم می زنیم. و جز دانشوران, آنها را در نمی یابند» 

۳ گاه فر مود: «دانشور, کسی است که از خداوند, دریافتی دارد و از او 
فرمانبری فف؛ 3 و از خشمش می پرهیزد» ۰ نز العمال )‌ به نقل 
از ژهری, از یکی از خاندان. عمره از عمر. اخلیه: الاو لیاء دنه تنعل ان تشوید 
پسر عغقله : : روزی ؛ , ابو بکر [ از خانه آخارج شد و پیامبر خدا را در مقابل 
خود دید . ابو بکر گفت : ای پیامبر خدا! به چه چیزی برانگیخته شدی ؟ 


فرمود : «به [ پیروی از ] خرد» . 
ابو بکر گفت : چگونه می توانیم به خرد دست یابیم ؟ 


پیامتز ضلی ال یه و المف‌فود «خ رورا نهایتن نیست. :لیکن ان که 
حلال خدا را حلال می داند و حرام او را حرام می شمارد , خردمند نامیده 
می شود . اگر پس از اين نیز تلاش کرد, عابد نامیده می شود و اگر بیش 
از این کوشش نمود, جواد نامیده می شود . 


همانا کسانی که در عبادت می کوشند و سختی های نیکوکاری را پذیرا می 
شوند , [ ولی آبدون بهره مندی از خردی که انان را به پیروی از فرمان 
خداوند و پرهیز از نواهی او راهنما باشد , انان کسانی هستند که 
کارهایشان زیانبار است و تلاششان در زندگی دمانی شاه اسیت, با ان که 
گمان می کنند که کار نیکو انجام می دهند» . 


ص: 270 


179 کنز العمّال عن عبد الرّحمن ين ضفوان :الامام علت علیه السلام 
القول یمه الأهکار . والأفکاژ آیَْهْ القْلوب , والفْلوبٌ ی الحواسٌ , 
والحواسٌ یمه الأعضاء. (9180)1.کنز العمال عن آبی خلف الأعمی عن 
مان بن عفاعنه علیه السلام :غلی قدر الققل تکون , الطاعَة. 
(9181)2.کنز العقال عن جابر :عنه علیه السلام :من کَمَل عَقلَة حسن 

عَمَلذ. (9179)3.کنز العال ( به نقل از عبدالرحمان بن صفوان ) عنه 0 
السلام :من قَم عَقلّةْ علی قواغ کشتت قساعیه. (9180)4.کنز العال ( 
به نقل از ایو خلف آعمی بان فتعان. بن. ان ).عنم خلت الستاام مه 
علاماتِ العقل العَمَل , بسئه العدل. (9181)5.کنز العمال ( به نقل از جابر ) 
عنه علیه السلام :غَريرَة الققل تحدو عَلی استعمال القدل. (9182)6.کنز 
العقال عن هل 1-) بن عمرو :عنه علیه السلام :العف آن تقول ما 
تعرف وتعمل بما قطن به. (918313. کنز العقال غن, آبی. مریم السلملت 
: عنه علیه السلام :من قوّم لساتة زان عَقلّة. (9182)8. کنز ِِِ ) به 
نقل از سهیل بن عمرو ) عنه علیه السلام :المَعذِره برهان العقل. ,( )9( 


1- کنز الفوائد : ج 1 ص 200 , بحار الأنوار: ج 1 ص 96 40 . 

2- ِ الحکم : ح 6178 , عیون 25 دالوا عظ : صِ 27 3623 . 
الصا عن آبائه علیهم السلام مت الأنوار: ج 1 ص 8 ح 10 . 

4 .غرر الحکم : ح 827 , عیون الحکم والمواعظ : ص 455 ح 8197 ۱ 

5- .غرر الحکم : ح 9430 . 

6- .غرر الحکم : ح ۵392 , عیون الحکم والمواعظ : ص 349 ح 3919 
وفیه «تامر» بدل «تحدو» . 

7- .غرر الحکم : ح 2141 , عیون الحکم والمواعظ : ص 66 ح 1678 وفیه 
«وتعرف» بدل «وتعمل» . 

8- .غرر الحکم : ح 8381 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448 ح 7928 . 
9 .غرر الحکم : ح 497 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 695 . 


ص: 31 


3 نز العمال ( به نقل از آبی مریم سلولی ) امام علی علیه السلام 
:خردها پیشوایان اندیشه اند, و اندیشه ها پیشوایان دل ها , و دل ها 
پیشوایان حواس. و حواس ها پیشوایان اعضا .9184.رسول الله صلی الله 
علیه و آله ( من دعائه صلی الله علیه و آله یوم خْتين ) امام علی علیه 
السلام :اطاعت, به اندازه خردمندی است .۰ کنز العمال عن آ 
اسحاق قال رجل للبراء :امام علی علیه السلام دآن که خردش کمال یابد , 
رفتارش نیکو می. کردد. 9196 کنز الععال غن. انس :امام«علی علیه 
السلام 1 بر میلش مقدم بدارد , تلاش هایش پسندیده می 
گردد ۳ .الامامٌ الخمی علیه السلام :امام علی علیه السلام :از نشانه 
های خردمندی , به روش عادلانه رفتار کردن است .9184.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ( از دعاهای ایشان در جنگ حْتَین ) امام علی علیه السلام 
: لیروی خرد, [آدمی را] بر به کارگیری عدالت , وا می دارد 6۰ نز 
العقال ( به نقل از ابو اسحاق ) امام علی علیه السلام :خردمندی , آن 
است که آنچه را می دانی , بر زبان بیاوری و به آنچه می گویی, عمل کنی 
۰ نز العقال ( به نقل از آتس ) امام علی علیه السلام :کسی که 
زباتنش را استوار کند » خردش اراسته مین کردد .7 918.اهام حسین غلیه 
السلام :امام علی علیه السلام :عذرخواهی , دلیل خردمندی است . 


ص: 272 


8 اما الضادق علیه السلام :عنه علیه السلام :َمَرَةْ العقل صَعیَه 
الأخیار. (9188)1.امام صادق علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام 
آفصَل طبائع الققل العبادخ , وأوتق الحدیتِ له العلمْ . واجرَل خظوظه 
الجكمَة , وأفصَل دخایره الحسناث. (2)راجع : ص 392 (الفعل) و 404 
اضفات ای و126 رات املی المی و 132 اضفات اولی الاب 


ز وضع الأشیاء مواضعها9190.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه 
السلام :العاقل من وضع الأشیاء مواضقها , والجاهل صِذٌ ذلک. 
مه صلی لاه یمه له تا ی ابا لام 
علی له السلام< ضف لا لعافل. 


ققال علیه السلام : هو الذی یَصَعْ السّیء مَواضعة . 
ققیل : قصف تا الجال . 


ققال : قد ققلثْ. (9192)4.عنه صلی الله علیه و آله ( وکا واققا 
الخزو ره (1-) فی سوق مک ) الامام علت علیه السلام :العاقل من 
۳ ( مُخاطتا مک ) عنه علیه السلام 0 العاقل اعتراض العَقادیر , 
تما علیه وضع الشی ء فی حقه. (6) . 


1- .غرر الحکم : ح 4616 , عیون الحکم والمواعظ : ص 209 4196 . 
2 .الاختصاص : ص 244 , بحار الأنوار : ج 1 ص 131 ح 24 . 

3- .غرر الحکم : ح 1911 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 ح 134 . 
4 .نهج البلاغه : الحکمه 235 , بحار الأنوار : جح 1 ص 160 ح 36 . 

5- .غرر الحکم : ح 1798 , عیون الحکم والمواعظ : ص 54 ح 1392 . 
6- .کنز الفوائد : ج 1 ص 200 . 


ص: 373 
ز گذاشتن هر چیزی بر جای خود 


0 ساشس دا ضلی الله. علیه و اله تامام علی له السلام مود 
خردمندی , همنشینی با خوبان است .9191.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله ( خطاب به مکه ) امام صادق علیه السلام بهترین سرشت خردمندی , 
عبادت است 1 محکم ترین سخن برایش دانش است 4 رو ترین ریت 
مندی اش حکمت است , و برترین ذخیره هایش خوبی هاست بر اک : ۰ ص 
خردمندان) و 433 (ویژگی های خردمندان) . 


ز گذاشتن هر چیزی بر جای خود9194.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :خردمند , آن است که هر چیز را بر جای خود نهد و 
نادان: بر خلاف این است. 95 91 .نه صلی الله علیه و آله !مخ الرلاقه. «ره 
امام علی علیه السام ‏ یه 2 خروسو را ترا ما ریت کن : 


فرمود : «خردمند. کسی است که هر چیز را بر جای خود نهد» . 
گفته شد : نادان را برای ما توصیف کن . 


فرمود : «توصیف کردم» .9194.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیة السلام :خردمنده آن است. که کارهایش را تیکو به اتجام برساتد 
و هر کاری را در جای خود قرار دهد بای خدا سای لاد ۶اب. ب: 
آله. ؛امام علی علیه السلام :بر خردمتد روا تیسنت که بر مقدرات.: خردم 
بگیرد . همانا بر اوست تا هر چیز را در جای شایسته خود نهد . 


ص: 274 


نکتة: وکا پلاخظ فان. اخد انار العقل «وضم الاشیاء مخاعها» « ومن جیوه 
0 ورد هذا المعنی نفسه فی تعریف العدل ۳ 4 والنتیجه النی یمکن 
استخلاصها من مقارنه هاتین المجموعتین من الاأحادیث هی آنْ من جمله 
آثار العقل العدل , وأن العاقل یعمل بالعدل , وهذه النتیجه صرحت 
بها آحادیث ۳ آیضّا. (2) 


ح اختیار ۳ 
الامام علیت علیه السلام :العقل با ک بالانقع , وَالمُروعة تاک بالأجمل. 
(9197)3.صحیح البخاری ( به "7 از ابو شریح, به عمرو بن سعید, در 
حالی ) عنه علیه السلام من لم تعرف القیر من الشر فَقَّ هو یمنزله البَهیمه. 
العاقل من تعرف الحَیَ من ال ولکنَ العاقل من تعرف یر الشتّین. 
(ظ)ط اغتنام لعْمُرٍ 9200 1 الله صلی الله علیه و آله :الامام علخ علیه 
السلام :العاقل من بلا بَضيع له تقسّا فیما لا ينقَعَة , ولا ٍ بقتنی ما لا یصحبة. 
(9201/6 رسول اه صلی الله علیه و آله الا :لو صَحّ العقل 
عم کل امری مَهَلَةٌ. (7)راجع : ص 380 (ترک الفضول) . 


1- .«العدل یضع الأمور مواضعها» نهح البلاغه : الحکمه 437 . 

2 .راجع : ص 330 (علامات العقل) وص 370 ح 407 و 408 , غرر الحکم 

ح 9430 و 6392 . 

3- .نثر الدژ : ج 1 ص 285 . 

4 .الکافی: جح 8 ص 24 ح 4 عن جابربن یزید عن الامام الباقر علیه السلام 

, تحف العقول: ص 99 , کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 4 ص 407 7 5880 
, التوحید : ص 74 ح 27 کلاهما عن جابر بن یزید 0 الامام الباقر 

عن آبائه عنه علیهم السلاموفیهما «البهم» بدل «البهیمه» , بحار الأنوار : ج 

7 ص 288 ح 1 

کدمحطالب الستول ص ‏ رادار توص ۵ ع 8 

6- .غرر الحکم : ح 2163 . 

7- .غرر الحکم : ح 7579 , عیون الحکم والمواعظ : ص 416 ح 7075 . 


ص: 375 
ح گزینش بهتر 
ط بهره وری از عمر 


نکته:چنان که می بینیم, , یکی از آثار خردمندی, «هر چیزی را : بر جای خود 
نهادن» است. از سوی دیگر, در احادیث , همین مطلب در تعریف عدل نیز 
بیان شده است . (1) ننیجه ای که از مقایسه این دو دسته احادیث می 
گرفته است. (2) 


گزینش بهتر9202.بيامیر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی: غلیه 
السلام آخرد, تو را به سودمندتر فرمان می دهد و جوان مردی , به زیباتر 
:بسن ااترمزی‌کن انم عصر امام,علی علبه السلاه ان که خویی. را 
از بدی باز نشناسد, به سان چارپایان است ۰ صحیح مسلم عن 
عافنه «امام علی علیة: السلام خحردفتژه آن تیست که خوی. را از نوی بار 
شتناشتد *بلکه آن: است. که. از مان بندی ها بهتزین را [ که کم زبان ترین 
است, آتشخیص دهد .ط بهره وری از عمر9206.صحیح مسلم عن ابن 
غمّر :امام علی علیه السلام "خردمند : آن است که دمن را دز کازهای بی 
سود صرف نکند و آنچه را برای هميشه همراه او نمی ماند , ذخیره نسازد 
,3 سنن الترمذی ( به نقل از اين عمر ) امام علی علیه السلام :اگر 
خرد سالم باشد, هر انسانی از فرصت هایش بهره مند می گردد .ر . ک : 
رن 01 ۱ (فرک سود کی ها 


1- .نهج البلاقه : حکمت 437: «العدل یضع الأمور مواضعها؛ عدالت, هر 
چیز را بر جای خود می نهد». 

7 ی : ص 331 (نشانه های خرد) و 371 ح 407 408 , غرر الحکم : 
ح 9430 و 6392 . 


ص: 276 


ی ضواب کر 3 
السلام :من دلایئّل العقل النطق یالطّواب (9207)1 .رسول الله صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :جمیل القول دلیل وفور العقل. (9208)2 .عنه 
0 :عنه علیه السلام :ٍ بستدل عَلی عقل الرَجُل بخسن 

,. وعلی طهاو اصله بجمیل آفعال (9209/3 .صحیح آلیخاری 2 
۳ ِ :الامام الصادق علیه السلام :الرجال تلاتة < عاقل واحقه: وا مر 
قالعاقل آن کلم جات , وان تطّقَ آصابِ , وان شم کی قالخ ان 
تکلم عَجل , وان حَدّت دَهل , وان خمل عَلی القبیح فعل والفاجژ ان 
انتمنتة خاتک , وان حَدْنتة شاتک. (4)راجع : ص 394 (الکلام) و 396 
(السکوت) و 404 (صفات العقلاء) . 


ک حفظ التّجارب9208.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه 
السلام :العقل حفظ الّجارب , وحَیرّ ما جرّبت ما وعّظک. (9209)5.صحیح 
البخاری ( به نقل از ابو ذر ) عنه علیه السلام :حفظ التّجارب رَأسن الققل. 
(9210/6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الحسن علیه السلام لا 
سالة ابوهْ علیه السلام غن العقل : حجفظ قلبک ما استودَعنَة. 
(9211)7.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام 
:العاقل من وعَظَة اللّجارت. (8)راجع: ص 308 (التجربه) . 


1- .غرر الحکم : ج 9416 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 ح 8670 . 
2 .غرر الحکم : ج 4776 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 ح 4344 . 
3- .,غرر الحکم : ح 10961 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10237 


4- .تحف العقول : ص 323 , بحار الأنوار : ج 78 ص 237 ح 74 . 

5- .نهج البلاغه: الکتاب31, تحف العقول: ص 80 , غرر الحکم: ح 673 
وفیه الی «التجارب» , بحار الأنوار: ج 1 ص 160 ح 38 ؛ کنز العقال : ج 
6 ص 177 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 

6- .غرر الحکم : ح 4916 , عیون الحکم والمواعظ : ص 231 ح 4418 . 
7- .معانی الأخبار: ص 401 ح 62 عن شریح بن هانی , بحار الأنوار : ج 1 
ص 116 ح 10. 


قه کان من لا ره اافقمه هی و وخ العفیل ض 


5 , کنز الفوائد : ج 1 ص 199 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 63, غرر الحکم : 
ح 1189 و 3863 , بحار الأنوار : ج 1 ص 160 ح 46 . 


ک تجربه اندوزی 


ی گفتار درست9214.رسول اللم.ضای الا یه .و 2 :امام علی علیه 
السلام :از نشانه های خردمندی, به درستی سخن گفتن است 
۰ 9.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :سخن زیبا, 
نشانه زیادتی خرد است .۰ مبیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :خرد آدمی , از گفتار نیکویش فهمیده می شود و پاکی ريشه 
اش , از کارهای زیبايش شناخته می گردد .9213.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :امام صادق علیه السلام انسان ها بر سه گروه اند : خردمند , 
احمق و بدکار . خردمند, کسی است که اگر از او پپرسند , پاسخ می دهد , 
اگر سخن بگوید, به درستی سخن می گوید, و اگر گوش کند. استفاده می 
برد . احمق , آن است که اگر تکلّم کند, شتاب می نماید ؛ اگر حدیث 
بگوید, فراموش ففتن. فد و اگر بر کار زشت و داشته شود آن را انجام 
می دهد ۰ بدکار مرا ار ما 
ورزد و اگر با او سخن بگویی, از تو بدگویی می کند .ر ک : ص 395 
۲ و 297 (سکوت) و 4105 (ویز کف های خردمندان) . 


ک تجربه اندوزی9216,عنه صلی الله علیه و آله ( عنذما طاف یالگعته 
حتّی آذا بل الرٌ ) امام علی علیه السلام :"خردمندی , تجربه اندوزی ات و 
تا 9217 سمل اللة ضلف الله 

علیه و آله :امام علی علیه السلام :تجربه اندوزی, قله خردمندی است 

۰ صحیح البخاری عن عبد الله بن عَمَرَ :امام حسن علیه السلام 

هنگامی که پدرش از او درباره «خردمندی» پرسید : آخردمندی, ]ان است 

که آنچه را به دل می سپاری؛ نگه نگه بدارد ۰ سنن النسائی عن عطاء 
عن اسامهة بن رید :امام علی علیه السلام :|خردمند. کسی است که تجربه 

ها او را پند دهند .ر . ک : ص 309 (تجربه) . 


ص: 279 


ل خسن التدبیر9217.پیامیر خدا صلی الله علیه و آله ؛رسول ال صلی 
اه علیه و آله :لا عَقل کالتّدبیر. (9218)1,صحیح البخاری ( به نقل از عبد 
اللّه بن عمر ) الامام علی علیه السلام :دل شیء علی غزازه الق خسن 
التّدبیر. (9219)2.سنن النسائی ( به نقل از عطاء از آسامه بن زید ) عنه 
السلام :من العققل مَجابة الّذیر وخسن التّدبیر. (3)م اصابة 
الظرٌ9221.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام رن العاقل 
کهات. (9222)2 درسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الظر" 
الَوابٌ من شیم ول الألباب. (9220)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:عنه علیه السلام ِظَنٌ العاقل آضمٌ من یِقین الجاهل. (9221)8.پيامبر خدا 


صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام ِظرٌ وی التهی والألباب آقرث 
من الصّواب. (7) . 


1- - .کتاب من لا یحضره الفقیه 4 ص 372 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
فاننین,ین محته عنم ابیه جضیفا عن الافام الضادق عن آبانه. علیهم ااسلام : 
التوحید: ص 376 ح 20 عن وهب بن وهب بن هشام , المحاسن : ج 1 ص 
0 ح 47 عن السري بن خالد وکلاهما عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , معانی الأخبار : ص 335 ح 1 عن آبی ذرٌ 
فص سل ای اه هو هلا هس ار 1 
عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عن الامام علی علیهماالسلام , نهج 
البلاغه : الحکمه 113 , بحار الأأنوار : ج 75 ص 100 ح 17 عن الامام علی 
غلیم الشاام ۶ المفجم الکسیر ۶ 2ص 197 خ 1091 عنم ای .+ کنر 
العقال : ج 15 ص 928 ح 43593 . 

2 .غرر الحکم : ح 3151 , عیون الحکم والمواعظ : ص 117 ح 2589 . 

3- .غرر الحکم : ح 9320 , عیون الحکم والمواعظ : ص 468 ح 8536  .‏ 
4 .مثه کلمه للجاحظ : ص 70 ح 54 , سجع الحمام : ص 232 ح 865 نقلا" 
عن الاعجاز والایجاز , عیون الحکم والمواعظ : ص 324 ح 5609 . 

5- ,غرر الحکم : ح 1386 

ور ال 00 ی الک عانت اعط سس که مود 
7- .غرر الحکم : ج 6074 , عیون الحکم والمواعظ : ص 324 ح 5608 . 


ص: 79 
ل تدبیر نیکو 
م گمانه زثی درست 


ل‌ تدبیر نیکو9223.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :هیچ خردورزی ای, مانند دوراندیشی نیست .9224.عنه صلی الله علیه 
و آله :امام علی علیه السلام :بهترین دلیل بر زیادتی خرد , نیک دوراندیشی 
است .9225.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :نشانه 
خردمندی , دوری جستن از بیهودگی و نیک دوراندیشی است .م گمانه زنی 
درست 9227.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :گمانه زنی 
خردمندان , پیشگویی است .9228.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام : گمانه زنی درست ۰ روش خردمندان است .9229.رسول 
ال ات اللت یه اه :امام علی علیه السلام :گمان خردمند, درست تر 
از یقین نادان است .9230.دلائل النبوه للبیهقی عن ابن شهاب :امام علی 
علیه السلام +گمان صاحبان خرد و انديشه . نزدیک ترین جیز به حقیقت 


است . 


ص: 380 


3پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی الجکم 


القنسوبه یه : القل الاصابَة پالظ ومعرقة ما لم یَکُن یما کان. (1)راجع : 
ص 398 2 505 506 . 


ن الرّهدٌ في الذنیا9226.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه 
السلام :حَذٌ العقل الانفصال غَن الفانی والاتصال یالباقی. (9227)2.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :قَضَیلَة الققل الرَهادَة 
(9228)3.پیامیر خدا ۳ اللهغليه. ه ال خعته یه اسلا خروم لثفس 
عن رخارف الذنیا تمَرَهْ الققل. (9229)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:عنه علیه السلام هن عقل قیع (9230)5.دلائل النبه , بیهقی ( به نقل از 
ابن شهاب ) عنه علیه السلام العاقل من رَهِد فی نیا فانته دیب , ورغتِ 
فی جَثه سنیه خالدو عالیه. (6)راجع : ۰ ص‌ 109 (حثب الدنیا) . 


س ترکٌ الفْضول9233.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه 
السلام ان العْلاء ترکوا فُضولّ الذنیا قکیف الدنوتٌ ! وترک الذنیا من 
القضل . وترک الثنوب من القرض. (9234)7.عنه صلی الله علیه و آله 
الامام علو* علیه السلام :|ذا قَلّت العقول کر الفْضول. (8) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 331 ح 803 . 

2 .غرر الحکم : ح 4905 , عیون الحکم والمواعظ : ص 233 ح 4473 . 
3- .غرر الحکم : ح 6560 , عیون الحکم والمواعظ : ص 359 ح 6079 . 
4 .غرر الحکم : ح ۱399 , عیون الحکم والمواعظ : ص 270 4960 . 
5- .غرر الحکم : ح 7724 , عیون الحکم والمواعظ : ص 451 ح 8064 . 
6- .غرر الحکم : ح 1868 , عیون الحکم والمواعظ : ص 56 ح 1435 . 

7 .الکافی : ج 1 ص 17 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
7,بحار الانوار : جح 1 ص 139 ح 30 . 

8- .غرر الحکم: ح 4043 , عیون الحکم والمواعظ : ص 135 ح 3073 . 


ص: 31 
ن بی رغبتی به دنیا 
س ترک بیهودگی ها 


5عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در حکمت های 
متسوت به ایشان خردمندی , گمانه نی درست و شناخت آیتدح بر 
اساس گذشته است .ر . ک : ص 399 ح 505 و 506 . 


نا 92 سار خدا صلی الله. هه اهامای علی عاه 
الا تفر خروفتنت جدایی ان تانایدار ه تن جع مایدار. آتست 
ساهیر. دا ضلی الله :علبهه الم :امام علی علیة السلام «بر جستکی 
خرد, در بی رغبتی به دنیاست .9235.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :میوه خردمندی , رهانیدن جان از زرق و برق دنیا است 
.۰ الستن الکبری عن جایر بن عبدالله :امام علی علیه السلام :آن که 
خردمند می شود, قناعت پيشه می کند ۰ اصممستدرک علی الصحیحین 
عن ابن عباس :امام علی علیه السلام :خردمنده آن است که ۷ از دنیای 
ناپایدار پست بکند و به بهشتِ زیبای جاودان و بلندمرتبه , رغبت کند .۰ 
ک : ص 469 (دنیا دوستی ). 


س ترک بیهودگی ها9240. آخبار مه للأزرقی عن عطاء :امام کاظم علیه 
السلام :|خردمندان از دیاختی. .دقیا (انجه برای زتدکی. ظرورت: ندازد) 
گذشتند, چه رسد به گناهان , حال آن که از دنیا گذشتن, فضیلت است و از 
گناه گذشتن. واجب  ,۰‏ السنن الکبری ( به نقل از جابر بن عبد الله ) 
امام علی علیه السلام !هنگامی که از خرد کاسته شود , بیهودگی ها بسیار 
می شود . 


ص: 292 


7 لمستدرک علی الصحیحین ( به نقل از اين عیّاس ) عنه علیه السلام 
:من آمسک عَن الفْضول عَدّلت رَأَیَةْ العْقولْ. (9238)1. آخبار مکُه , ازرقی 
[ بقل آم هدع له ماو مر ار را 
ص 374 (اغتنام العمر) . 


ع الَروْد بلاجرو9241.ستن آبی داوود عن اين مر :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله من حُطبه له یوم الجْمْعَهٍ : آلا وان من علاماتِ الققل : الجافِت 
عن دار الفُرور , والانابة الی دار الخْلود , وَالرَوّد شکتی القبور , وَالَأهْبَ 
لتوم الْشور. [9242)3.حلیه الأولیاء عن این عُقر :الامام علیّ علیه السلام 

من العقل الترََد لتوم القعاد. (9243)4.الامام الباقر علیه السلام :عنه 
السلام :من عم داز |قامته قَهَوّ العاقل. (9244)5.رسول ال صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العاقَل من هَجَر شَهوتة وباع دُنیاة بأخحرته. 
(9245)6 لامام الباقر علیه السلام :عنه علیه السلام :مّا العاقل الا من 
عْقَل عَن ال وعمل للذّار الخه. (9246)7.رسول اللّه صلي الله علیه و 
آله :عنه علیه السلام :العاقل من عَلبِ هواخ ولم بیع آخِرَتة يذْنياة. 
(9241)8.سنن آبی داوود ( به نقل از ابن عمر ) عنه علیه السلام :من 
عَقَل تبظ من عفایه , وتات لرحلیه . وعَمر دا اقامته. (9) . 


1- .الکافی : ج 8 ص 22 ح 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول : ص 97 , غرر الحکم: ح 85913 , بحار الأنوار : ج 77 
صِ 6 ح 1. 

۴ الدیژه الباهره: ص 21 , بحار الأنوار : ج 1 ص 159 ح 31. 

- . آعلام الدین : ص 333 عن آبی الدرداء , ارشاد القلوب : ص 45 , بحار 
: ج 77 ص 176 ح 10 . 
4 .غرر الحکم : ح 9371 , عیون الحکم والمواعظ : ص 469 ح 8573 . 
5- .غرر الحکم : ح 8298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 446 ح 7844 . 
6- .غرر الحکم : ح 1727 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1352 . 
7- .تحف العقول : ص 100 , بحار الأنوار : ج 77 ص 289 ح 1. 
8- .غرر الحکم : ح 1983 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 1511 وفیه 
«العالم» بدل «العاقل» . 
9 .غرر الحکم : ح 8918 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 ح 7493 . 


ص: 383 
ع توشه گیری برای آخرت 


2 له الأولیاء ( به نقل از ابن عمر ) امام علی علیه السلام :آن که 
خود را از زیادتی ها باز دارد , خردها رایش را عادلانه می دانند.9243.امام 
باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :خردمند. کسی است که باطل را 
کنار نهد .ر . ک : ص 375 (بهره وری از عمر ). 


ع توشه گیری برای آخرت9246.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله در یکی از خطبه های روز جمعه : بدانید که یکی 
از نشانه های خردمندی , [ دل آکندن از خانه فریبنده [ ی دنیا ] رو کردن به 
سرای جاودانه , توشه گیری برای خانه قبر و آمادگی برای روز رستاخیز 
است یل الله ضای اللم‌غلیه و ال ( لعسمان: ) اهام علی. علیه 
السلام :از نشانه های خردمندی , توشه برداشتن برای روز قیامت است 
۰ ,سول اللّه صلی الله علیه و آله (امام علی علیه السلام :آن که 
سرای جاودانه اش را آباد کند , خردمند است .9249.عنه صلی الله علیه و 
آله :امام علی علیه السلام :خردمند , آن است که با شهوت ها قهر کند و 
دنیا را به آخرت بفروشد ,۰ عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام *خردمند تیست.: مگر آن. که از خذاوند درکی. داشته باشد و برای 
سرای باقی , کار کند .9247.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به عثمان ) 
امام علی علیه السلام آخردمتد . آن است که بر تمایلات نفسانی. اش 
پیروز شود و آخرتش را به دنیا نفروشد .9248.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام علی علیه السلام :آن که خردمند است. از خوا ب غفلت بیدار می 
شود و برای سفر آخرت مهّا می گردد و خانه همیشگی خود را آباد می کند 


ص: 394 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه السلام :ات 
العْقلاء رقدوا فی الا وزغبوا فی الآخره , لأَهُم علموا أنّ الصا طالیَ 
مطلوبة ۲ ولاخره طالبه وقطلوبة 1 فمَن طلّتبِ الاخرة_ طلبته الٌنیا حثی 
تستوفن مها رزقة .ون طلت الخیا طلتة الا حفو م فبانبه. القوت. تفس 
عَلیه ذنیاخ واخرتة. (9250)1,پیامبر خدا صلی الله علیه و, آله :عنه علیه 
السلام :ان العاقل تظر [لی الدْنیا والي آهلها قلح نها لامثنال الا بالعسَمَه , 
وتظر ای اجه ققلم آلها لائنال الا بالعَسَقّه . قطلبِ بالمَسّْه آبقاهما. 
(9251)2.الد المنثور عن آبی العالیه عدّه الداعی عن سوید بن غفله 
:دحَلث علی ات الخومتین. علنه. السلاق هدیا بح بالخلاقه وهوَ جالس 
<س<"«ى«ح«ح«ِ با اهتل امنهر 
ت اعال یت ارت ی بت ما با نصا هت 


ققال علیه السلام : یاب عَقََة , ان ابیت (3) لا بتأئث فی دار ال , ولّنا 


داژ آمن قد تقلنا [لیها خی متاعنا , ولا عَن قلیل الیها صایُرون. (4)راجع: ص 
6 (آلزهد فی الدنیا) . 


ف التّجاه9251.الدرّ المنئور ( په نقل از ابو عالیه ) رسول اللّه صلی الله 
علیه و آلم. 2۶| استور2 ال اما عقلاً الا استنقدَة به بوّا. (9252)5.تهذیب 
الأحکام ( به نقل از معاویه بن عمّار , از امام صادق علیه | ) الثاریخ الکبیر 
نی ره بن هَُیرَة لت صلي الله علیه و آله ققال له ۰[ کاتت لنا آرباث 
تعبد من دون ال , قبعتک اللَة , قدغوناهن قلم یجبن وسالناهنت قلم بعطین 
, وجثناک قَهّداتا ال . 


-< ۶ 


وقال سول ال صلی الله علیه و آله 0 قن ژرق لیا . قال : با 
رسول الله , آکشنی توتین من پیایک قد بستهما , 

0 پالقوقف فی عَرفاتِ قالَ سول ال صلی الله علیه و آله : آد 
عَلیّ مقالتک , قاعاد عَلیه , ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : آفلَح 
هن رو 19 


ار مار ۵ص 02139 


م.العافی 1 صن 18 12 عن هشام نن آلسکم. 


3- .فی المصدر : «اِنْ البیت [العاقل]» , والتصویب من بحار الأنوار . 

4 .عذّه الداعی : ص 109 , بحار الأنوار زج 70 ص 321 ۲ 38 . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 407 , الأمالی للطوسی : ص 56 ح 79 عن داوود 
بن سلیمان الغازی عن الامام الرضا علیه السلام ؛ نثرالدژ : ج 1 ص 168 , 
الفردوس : ج 4 ص 90 ح 6279 عن آنس , ربیع الأبرار : ج 3 ص 137 . 

6- .التاریخ الکبیر : ج 7 ص 181 ح 810 . 


ص: 385 
ف رستگاری 


دومحم اسان زر از ای ین اساشم ده انساوش زر آمام ضاون هانه ] 
امام کاظم علیه السلام :خردمندان, در دنیا زهدپيشه اند و به آخرت میل 
دازند آو سزای جاودانه شان را آباد عن-شارند ‏ زیرا مت دانند. که دنا . 
خود. جوینده ای است که او را می جویند و اخرت. هم خواهان است و هم 
خواهان دارد . پس هر که خواهان اخرت شود دنیا خود به دنبال او می رود 
تا او روزی اش را از آن بستاند. و هر که دنیا را طلب کند , آخرت, به دنبال 
اوست , و[ لی آناگهان مرگش فرا می رسد و دنیا و حرش را تباه ضض 
سازد .9254.تاریخ آصبهان عن ابن مر :امام کاظم 1 النسلام. خر دفند 
بنه او اه آن مرا نگ دوس داست کر با سین ان مین 
رسد ار مر ی و اسب کر سود سس 
آید از اين رو, با سختی , پایدارتر را جستجو کرد و برگزید .9255.رسول 
الله:ضلی الله علبه ی الم عم الداعی به فعل از سوید یناه : بر امیز 
مقمنان , پس از آن که به خلافت رسیده بود» وارد شدم ., بر حصیری 
کوچک نشسته بود و در خانه, جز آن , چیزی نبود . گفتم : ای امیر مومنان ! 

بت الما در دست مستی ما لن. اخانه ات را از اهازم نکن هی 


فرمود : «ای پسر غفله ! خردمند برای خانه گذری , اثاث جمع نمی کند . 
مارا خانه امنی است که بهترین وسیله هایمان را بدان جا منتقل کرده ایم 
و خود نیز به زودی به سوی ان , ره سپاریم» .ر . ک : ص 317 (زهد به 


ف رستگاری9258.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :؛خداوند , خرد را به کسی به امانت نمی سپرد , مگر آن که روزی, او 
را بدان نجات می بخشد ۰ تاريخ + آصبهان ( به نقل از اين عمر ) 


التاریخ الکبیر :قلّه بن هبیره نزد پیامبر خدا امد و گفت : ما را خدایانی بود 
که به جای خداوند. پرستیده می شدند . که خداوند, تو را بر انگیخت . هر 


چه آنها را 


خواندیم. اجابت نکردند و هر چه از آنان خواستیم. چیزی ندادند ؛ اما به 
سوی نو امدیم و خداوند ما را هدایت کرد ۱ پیامبر خدا| صلی الله علیه و 


آلهفرمود : «آن که از خرو برخوردار باشد. رستگار شده است» . 


قژه گفت : ای پیامبر خدا ! دو قطعه از لباس هایی که خود , پیشتر پوشیده 
ای, به من بیوشان. پیامبر صلی الله علیه و اله چنین کرد . 


تکام که قزه در عرفات بود, پیامبر خدا| به وی فرمود : «سخلنت را تکرار 
کن» . او تکرار کرد . ان گاه پیامبر خدا فرمود : «ان که از خرد برخوردار 
باشد , رستگار شده است» . 


ص: 386 


255 پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :الامام علخ علیه ِ :العَقلَ 
بهدی وینجی , والجهل بُغوی ویردی. (9256)1 .«صحیح البخاری ( به نقل از 
ابو خمید ) عنه علیه السلام :زيادَة العقل تنجی. (9257)2 .پیامبر, خنذا صلی 
الله علیه و آله اعنه علیه السلام تم الققل العمل لیّجاو. 
(9258)3.پیامبر خدا ,صلی الله علیه و آله :عنه علیه آلسلام فی,ٍ الچکم 
المنسوبه الیه : اذا خْلی نان العقل وم یْحیّس علی هوی تفس آو عادّه 
دین آو عَصبیّوِ لشای : , ورد بصاجبه عَلیِ الّجاه. (9259)2 ۰رسول آلله ضل 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :رآ العاقل بنجی. و 
مسلم عن شهل بن ختیف:عنه علیه السلام أصلْ العقل الفکژ , 
السّلامة. (6)ص الحَتمٌ بالجَتّهِ9262.عنه صلی الله علیه و آله 1 ال 
ی له و آله نی صیه او لیم ااسلام : الققل ما اکتَسبّت به 
الجتَهٌ وطلت مه رضا الرحمن. (۶) . 


زر الک سر و 2 عون العکم ما فعض زو 12 1 

2 .غرر الحکم : ح 5484 , عیون الحکم والمواعظ : ص 277 ح 5048 . 
3- .غرر الحکم : ح 4626 , عیون الحکم والمواعظ : ص 209 ح 4195 . 
4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 343 ح 950 . 

5 .غرر الحکم : ح 5424 , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 ج 4940 . 
6- .غرر الحکم : ح 3093 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ج 2744 . 
7 کتاب من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 369 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
واتاه بن محمد عن ابیه جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 77 ص 59 ح 3. 


ص: 297 
ص فرجام بهشتی 


9بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خرد , 
هدایت می کند و نجات می بخشد , و نادانی,. گم راه می سازد و پست می 
السلام :فراوانی خرد , نجات می بخشد .9261.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :امام علی علیه السلام :میوه خردمندی , عمل برای نجات است 
۰ یامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در حکمت 
های منسوب به ایشان : اگر زمام خرد, رها شود و در حبس تمایلات نقس 
یا عادت های دینی و يا تعضب گذشتگان نباشد , صاحبش را به نجات می 
رساند .9263.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه التلام :ٍرأی 
خردمند, نجات بخش است .9264.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :ريشه خردمندي, اندیشه است و میوه آَنْ سلامت .ص 
فرجام بهشتی9266.رسول الله صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام : خرد, آن است که بهشت با آن 
نه ننمت هی آبد.و خسشنونی خذآمتد:با ان طلب می کردد: 


ص: 388 


7عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :گم من عاقل 
َقَلَ عَن ال مرخ ومُو حقیژ عند الاس دَمیمْ المنظر ینجو عَدا ! وگم من 
ظریف اللسان جمیل القنظرِ عند لاس بهلک عغدا فی القیاقه ۲ 
(926811 عنه صلی ال علیه و آله ارپیع الأبرار عن آنس :قیل : یا سول 
تا 


: 9 ۰ 0 


قل ‏ وی با سس اه ؟ 


قالَ لت کلما اخطاً آم یل آن تد ارک ذلک بتوبه وتدامه علی ما کان منهة 
, قیمحو دُنوبَة , وتبقی له قصل بَدل به ال (9269)2.عنه صلی الله 
علیه و آله :الامام علی علیه السلام :لَقَد سَبق الی جناتِ عَدن أقوامٌْ ض 
کانوا آکتر الثّاس لا صَوتا ولا صَلاهّ ولا عَّ ولا ۳ تولکتتم ععلوا رن 

اللّه مواعظَه. (9270)3 .صحیح البخاری عن ژید بن ثابت :الامام 9 
علیه السلام :من کان عاقلا خُتمّ لَهْ بالجتّه ان شاء اللَةّ. (9263)4.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :الکافی عن محقد بن عبد الجیّار عن بعض 
آصحابنا رفعه الی الامام الصادق علیه السلام , قال :فلت لَهْ: ما العقل ؟ 


قال: قْلثْ : ۹ 


ققال : یلک الکراء , لک السْیطَهُ , وهی شبيهّة بالعقل ولیست بالققل. 
(3) . 


1- .تیسیر المطالب: ص 156, الأمالی للطوسی: ص 393 ح 868 , بحار 
الأنوار: ج 70 ص 290 ح 26؛ کنزالعقال: ج 3 ص 154 ح 5940 . 

مس البدار رد ض ۱37 تیه الکو اظر | 
«ویبقی له فضل ...» , تیسیر المطالب : ص 147 نحوه . 

- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 213 ؛ الفردوس : ج 4 ص 360 ح 7035 , کنز 
العقال : ج 3 ص 149 ح 5916 . 


4- .ئواب الأعمال : ص 29 ح 1 عن الفضل بن عثمان . بحار الانوار * ج 1 
ص 91 ح 19 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 11 ح 3 , معانی الأخبار : ص 239 ح 1 , المحاسن : 
ج 1 ص 310 ح 613 , بحار الأنوار : ج 1 ص 116 ح 8 . 


ص: 389 


4بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چه 
بسیار خردمندانی که فرمان الهی را از او دریافت کرده اند (1) ] و از 
بینش الهی برخوردارند] ! اینان گر چه در نزد مردم, بی مقدارند و ظاهری 
نکوهیده دارند, ولی در فردای قیامت , رستگارند . و چه بسیارند کسانی 
که زبانی خوش دارند و در نزد مردم , خوش نام اند : ولی در قیامت, هلاک 
می شوند !9265.صحیح البخاری ( به نقل از اتس ) ربیع الابرار به نقل از 
اتس : سوال شد: ای پیامبر خدا! ممکن است مردی از خردی نیکو 
برخوردار باشد و گناهان بسیار داشته باشد ؟ 


پیامبز صلی, الله. علیه. و اله فرمود : «هیج انساتی, تیست: مکر این که 
گناهان و لغزش هایی را مرتکب شده است . پس هر که سرشتش 
خردمندی و نهادش یقین باشد , گناهانْ بدو اسیبی نمی رسانند» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا! چگونه ممکن است ؟ 


فرمود : «زیرا آخردمند] هر گاه مرتکب لغزشی گردد , آن را با توبه و 
پشیمانی جبران می کند و گناهانش را پاک می گرداند و برایش خوبی 
باقی می ماند که با ان ی رو ۰ بیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :گروه هایی به سوی بهشت برین , 
پیشی گرفتند که بیش از دیگران , اهل روزه و نماز و حح و عمره نبودند ؛ 
پلکه آنان پندهای الهی را درک کردند.9267.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام صادق علیه السلام از که خردمند باشد , پایانش به بهشت ختم 

شم نود اعدا هه 926 قاس ها سل اه شوه ا رکف 
به نقل از محقّد بن عبد الجتثّار , از یکی از یاران امام صادق علیه السلام : 


گفتم : خرد چیست ؟ 


فرمود : «آن چیزی که خداوند با آن , پرستش می شود و بهشت با آن به 
دست می آید» . 


گفتم : آنچه در معاویه بود [, چه بود] ؟ 


نیست» . 


ی کی 26 


ص: 390 


ق صلاخ کل أمر9270.صحیح البخاری ( به نقل از زید بن ثابت ) الامام 
علن علیه السلام :بالعقل صلاخ کل آمر. (9271)1.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه آلسلام :العقل مُصلخٌ کل آمر. (2)ر حَیرّ الذنیا 
والأخرو9273.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام :الققل 
َنبوغٌ الخیر. (9274)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
ابالعقلِ ئُنالْ الخیراث. (9275)4.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
الشلام کل تجده تحتاغ [لی العقل. (9276)5.عنه صلی الله علیه و آله 
بفنه: .عليم. السلام. العف صنععه م عالعلم ظرخعه م ولتت دوع 
(9271)6.پیامبر ۷ ضلی اللة عله و آله :عنه علیه السلام ‏ اعمل کدرک. 
(9272)7.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الحسن علیه السلام 
"بالعقل خدری اللاران معا م وعنم خرم. چم العفل. خرعهما عمبعا. 
(9273)8.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام زین العابدین علیه السلام 
:العقل قائدٌ الخیر. (9) . 


.رز العکم 43202 

2- .غرر الحکم : ح 404 , عیون الحکم والمواعظ : ص 38 ح 835 . 
3- ,غرر الحکم : ح 657 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 72 . 

4 .غرر الحکم : ح 4212 , عیون الحکم والمواعظ : ص 188 ح 3859 . 
5- .مطالب السوول : ص 50 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 27 59 . 

6- .غرر الحکم : ح 2041 . 

7- .غرر الحکم : ح 2254 . 

8-.کشف الفقّه : ج 2 ص 197 , بحار الأنوار : ج 78 ص 111 ح 6 . 

9- .آعلام الدین : ص 96 . 


ص: 31 
ق درستی هر کار 
ر خوبی دنیا و آخرت 


ق درستی هر کار9275.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :درستی هر کاری, با خرد است.9276.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام علی علیه السلام :خرد , اصلاح کننده هر کاری است .ر خوبی دنیا 
و آخرت9278.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :خرد , 
سرچشمه خوبی هاست .9277.تاریخ المدینه ( به نقل از جابر ) امام علی 
علیه السلام :با خرد , خوبی ها به دست می آیند .9278.امام صادق علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :هر دلیری, به خرد , نیازمند است 
۰ صحیح البخاری عن نژ :امام علی علیه السلام :خرد. منفعت 
است و دانش, رفعت است و شکیبایی, دفاع کننده است .9280 .رسول 
الله:ضای. الله:عايه .و الم :امام علی علیه السلام :خردورزی کن تا [به 
مقصود آبرسی ۰عنه صلی الله علیه و آله :امام حسن علیه السلام 
:با خرد , دنیا و آخرت به دست می آیند و آن که از خردٌ محروم باشد , از 
دنیا ی 997 .۰ عنه صلی الله علیه و آله :امام سجاد 
علیه السلام زخرد , رهبر خوبی هاست . 


ص: 292 


3 عنه صلی الله علیه و آله :الکافی عن عبد اللّه بن عجلان السشکونت 
قلث لأبی مقر علیه السلام : [تی ما قَسمث الیء تین أصحابی 
اض مر قکیف آعطیهم ؟ 


: أعطهم عَلّی الهجزه فی الدّین والعقل والفقه. (9284)1,عنه صلی 

رآ ۳ و آله :الامام الصادق علیه آلسلام :ان ول الأمور وقبذاها وفوقتها 
وعمازتها نی لا بقع شی# ال به : الققل الّدی جََلَه ال زیتة لِحلقه ونوا 
هم (9285)2.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه السلام لهشام 

بن العکم :با هسام « کن. آراد التن بلامال /وزاجه التلب من الکهد 
والتلاید فیالاین, قلتضرّع الی الله عز و جلفی مسالته يان بل عقّة , 
فرع کف مسا تکفی وین قعرها که ای ها خر یه 
العقلا القعل 281و پامیر کا صلی الله لیم وال ام عات علید الما 
ِکیفیَه الفعل تذل علی کته الققل , قاحسن له الاختیار واأکیر عَلیه 
الاستظها. [9282)4,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
دکن حسَن المقال , جمیل الأَفعال ؛ قانّ مقال الَجْلِ بُرهان قضله , وفعالَة 
و عفله. (5) . 


1- .الکافی: جح 3 ص 49< ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 35 ح 
ِِ 

2 الکافی ‏ ی ع لول ی( 
بن الحکم م بعار. آلاتواز : ج 1 ص 139 ح 30 . 

4- .غرر الحکم : ح ۰7226 عیون الحکم اس اس : ص 395 ح 66806 . 
5- .غرر الحکم : ح 7176 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 392 ح 6644 
وفیه «حمید» بدل «جمیل» . 


ص: 393 


2 آنته‌خردیا آن ارفوتم نی نود 
الف عمل 


25 سانیر خدا صلن الله غامه و ال تالکافن بف. غالن ان کید لله,من 
عجلان سکونی : , به امام باقر علیه السلام گفتم : گاه می خواهم مالی به 
عنوان صله رحم , میان دوستان و یارانم قسمت کنم . چگونه [و بر چه 
معیاری ] به آنان ببخشم؟ 


فرمود : «بر پایه هجرت در راو دین , خرد و دانایی» .9284.پیامبر خدا 
ضلی الم علیهو ال اما صادی علید السام ار دشر رها و 
استحکام و آبادانی آنها که جز به آن, چیزی سود نمی بخشد به خرد است ؛ 
خردی که خداوند , آن را آرایش بندگان و مایه روشنایی برای آنان قرار داد 
:5 بیامیز خدا صلی الله علیه و آله :امام کاظم. علیه السلام خطاب .ید 
هشام بن حکم : ای هشام ! آن که بی نیازی بدون ثروت , اسایش قلب از 
حسادت , و سلامت در دینداری می خواهد , باید با زاری . از خداوند 
ای ساسا ال اس در هت 
را بس است , قناعت می کند و آن کس که به آنچه او را بس است , 
قناعت کند , بی نیاز می گردد ۰ / 3آنچه خرد با آن آزموده می شودالف 
عسل 28 اسر خدا ضلن الله علیهق لاسام علی. علیة. ااسلام 
:چگونگی عمل, بر میزان خرد , دلالت دارد . پس , کار نیکو انتخاب کن و 
آن را محکم ساز .9288.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام نیکو گفتار و زیبارفتار باش "ژیزا کفتار اذهی: نشان فضل اوست و 
رفتار او, دلیل خردمندی اش . 


ص: 294 


9.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من أحسَن 
َفعالَةٌ َعرَبِ غن وفور عقله. (9289)1.پيامبر خدا صلی الله علیه و و آله 
:عنه علیه السلام :العاقل من ضَدّق أقوالة أفعالة. (2)راجع : ص 366 
رفاسم ااعمال 102 دام ها خر بخ السل ). 


ب الگلام9292.رسول الله.ضلی. الله علند و آله :الامام علیْ علیه السلام 
کلام الرْجْلِ میزان عقله. (9293)3.رسول ال صلی الله علیه و آله ( لأبی 
) عنه علیه السلام :عند بدیهه المقال تخب عُفول الزجال. 
(9290)2 ,پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام نی قن عقل 
کل امری ما ینطِق یه لسائة. (9291)5.پیامبر خدا صلي الله 
:عنه علیه السلام نیگن عفل کل آمری لساف: حول علی فضاه بات 
(9292)6پيامیر خدا صلی الله علیه و اله ( به ابو ذر نز 
:اللسانْ معیار ارجَحَة العقل وأطاشَهٌ الجَهلْ. (9293)7.پیام 
الله علیه و آله ( به ایو ذر ) عنه علیه السلام : [باک والکلام 
طریقتَة ولا تعلمٌْ حَقیقتَهة ؛ فا قولک بل علی عقلک ‏ وجره من 
قعر فتک. (9294)8.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( قد سَألهْ آبو د 
کیفیّه عمازه الم ) عنه علیه السلام :یْستدّل علی عقل کل امر 
علی لسانه. (9) . 


هه 


ن ‌ 


4 


مب 
نی 
:/ 

دم 


‌ 

1 ۱- 
3 

۳ 


1- .غرر الحکم : ح 8418 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448 ح 7945 . 
2 .غرر الحکم : ح 1390 . 

3- ,غرر الحکم : ح 7234 , عیون الحکم والمواعظ : ص 395 ح 6683 . 
4 .غرر الحکم : ح 6221 , عیون الحکم والمواعظ : ص 337 ح 5747 . 
5- .غرر الحکم : ح 11008 , عیون الحکم والمواعظ : ص 553 ح 10190 
دقن < ما بعوی خی بل تما تنساق بم. 

6 .غرر الحکم : ح 11046 . 

7- .غرر الحکم : ح 1970 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 1501 . 

8- ,غرر الحکم : ح 2735 , عیون الحکم والمواعظ : ص 100 ح 2293 . 
9 .غرر الحکم : ح 10957 . 


ص: 395 


5عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :آن که کارهایش 
را نیکو به انجام می رساند , از زیادی خرد خود , خبر می دهد 
,6۰ ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خردمند, 
کسی است که رفتار او , گفتارش را تصدیق نماید .ر . ک : ص 367 
(کارهای نیک) و 403 (بنیادهای سنجش خرد) . 


ب سخن9295.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:سخن گفتن آدمی, میزان خردمندی اوست 926۰ .پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :امام علی علیه السلام ابه هنگام بدیهه گویی , خردمندی آدمیان 
ازضوده قی کرد ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به ابو ذر ) 
امام علی علیه السلام :آنچه آدمی بر زبان می آورد , از خردمندی وی خبر 
می دهد .9298.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :از 
خردمندی هر کس , زبان او خبر می دهد و بر فضل او سخنش دلالت می 
کند .۱.9299لامام الصَادق عن آبائه علیهم السلامامام علی علیه السلام 
:زبان, ترازویی است که خرد, آن را سنگین می کند و نادانی, آن را سبّک 
می گرداند .9300.رسول اللّه صلی الله علیه و آله اما علی علیه الشام 
از سخنی که روش آن را نمی شناسی و از حقیقتش آگاه نیستی , , بپرهیز ؛ 
زیرا سخن تو , بر خرد تو دلالت دارد و گفتارت , از میزان معرفت تو خبر 
می دهد .9301.رسول الله صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
بر خرد آذفی ء به آنجه بز زبان.می آمرنر استذلال هی تنود : 


ص: 396 


8پیامبر خدا صلی اللم علیه و آله :عنه علیه السلام :دلیل عَقل الرَج 
ق من ز اس القرء فعلَة. (9299)1.امام صادق علیه السلام 
از پدرانش علیهم السلام ) عنه علیه السلام :من طلّق لساتة 

سُخفه (2) ۰ (9300)3.پپامبر ایا ام دا ۱ 
دا آوحی ال لموسی علیه السلام لا تکوتَقّ مکناژا بالقنطق 
مهذازا (4) ؛ ان کنر العنطق تشینْ العْلماء , وثبدی مساوي السُحَفاء , 
ولکن عَلیک بذی اقتصاد , قاِنّ ذلک من اللّوفیق والسّداد. (5)راجع : ص 
6 (صواب القول) و 404 ح 523 و 438 ح 620 . 


ج السُکوت9303 برسولٍ اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علوث علیه | 
:الکم 3 خ ال وتَمَرَ الققل. (9304)6.رسول اللّه صلی الله 
2 صقت. (9302)7 پیامبر خدا صلی الله ۶ 
و الف: «فته. علیم السلام من آمشی عن. فضول. الععال. سووت 
الاجال (9303)8,پپامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه ۳ 
عَقل الرَجُلِ آن لا تتکلم بجمیع ما آحاط به عِلمَة. (9) . 


۳ 3 


به 
بان 


133 


3 


1- .غرر الحکم : ح 5101 و ۱102 , عیون الحکم والمواعظ : ص 249 ح 
62 و 4663 . 

2- .الشکنه : رقّه العقل . وئوب سخیف : رقیق النسچ بَینْ السّخافه , ولا 
یکادون یقولون : : السشٌخّف 1 فی العقل خاضَه , والسّخافه عامٌّ فی کل 
شی ء (ترتیب کتاب العین : ص 366) . 

3- .غرر الحکم : ح 9175 , عیون الحکم والمواعظ : ص 462 ح 9395 . 
۳ .فی المصدر : «مهدازا» : وماء اتتنان هو | لصحید. 

- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 79 6908 , البدایه والنهایه : ج 1 ص 
ِ وفیه «لا تکن مکتارا للعلم» وکلاهما عن عمر ؛ منیه المرید : ص 140 
, بحار الأنوار : ج 1 ص 227 18 . 

6- .غرر الحکم : ح 1343 . 
7- .غرر الحکم : ح 7745 , عیون الحکم والمواعظ : ص 423 ح 7136 . 
8- .غرر الحکم : ح 8504 . 
9 .غرر الحکم : ح 9327 , عیون الحکم والمواعظ : ص 468 ح 9537 . 


ص: 297 
ج سکوت 


4 با نس دا هی الم علیهی عنام قلی علیه السلام تفانت عرر 
آدمی, سخن اوست و نشانه ريشه داری ره رفتا ر او 9305۰ .رسول الله 
صلی الله علیه .و آله تامام علی. فلیه الشلام ان که تناس را رها چف 
سازد, سَبّک خردی خود را آشکار می کند .۰عنه صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا به موسی علیه السلام وحی کرد که : 
«بسیار و بیهوده سخن مگو ؛ زیرا سخن گفتن بسیار , چهره عالمان را 
زشت می گرداند و بدی های سیک خردان را آشکار می سازد لیکن بر تو 
باد میانه روی ؛ زیر| نشانه موققیت و استواری است».ر . کی : ص 377 
(گفتار درست) و 405 ح 523 و 439 ح 640 . 


ج سکوت9309.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :سکوت, 
نشانه بزرگواری و میوه خردمندی است ۰عنه صلی الله علیه و آله 
(امام علی علیه السلام :آن که خردمند گردد بر ساکت می شود 
.9305۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نامام علی علیه السلام آن که از 
سخن زیادی خودداری ورزد , بزرگانْ به خردمندی وی گواهی می دهند 
۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :نشانه 
خردمندي ادمی , آن است که تمام انچه را که می داند, بر زبان نیاورد . 


ص: 398 


7سیامبر خدا صلی الله علیه و آله زعنه علیه السلام :العاقل قن عَقَل 

تة لا ن ذکر الم (9308)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زعنه علیه 
السلام :العاقل لا یِتکلمْ الا بحاجته آو حَجَته. (2)راجع : ص 376 (صواب 
القول) و 410 ح 544 و 438 ح 640 


د ال آی9311.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام :رآ 
الرَجّل میزان عقله. (9312)3.عنه صلی الله علیه و آله عنه علیه السلام 
ٍطره الانسان فیزان عقله» وفءلة صدّقّ شاهد عَلی أصله. (9313)4.عند 
صلی. الله. علیه: و الة :؛عنه علیه السلام اظرٌ الرَجُْلِ علی قدر عقله. 
(9314)5.عنه صلي الله علیه و آله :عنه علیه السلام :ی العاقل من عقله 
فی |رشادٍ , ومن رأیه فی ازدیاد , قیذلک ره سدیذ وفعلة حمیذ. (6)راجع 


: ص 378 (اصابه الظنْ) و 404 523 . 


ه اللّسول9317,عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیٌ علیه السلام 
:سولک ترجمان عقلک , وکتابک (7). 


1- .غرر الحکم: ح 1741, وایضّا: ح 1591 و502 ولیس فیهما «الأعن ذکر 
الله ». عیون الحکم والمواعظ: ص 52 ح 1359 . 

2 .غرر الحکم : ح 1732 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 170 . 

3- .غرر الحکم : ح 5422 , عیون الحکم والمواعظ : ص 270 4972 . 
4 .غرر الحکم : ح 6039 , عیون الحکم والمواعظ : ص 323 ح 5581 . 
5- .غرر الحکم : ح 6038 , عیون الحکم والمواعظ : ص 323 ح 5566 . 
6- .غرر الحکم : ح 3547 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 301 , کنز الفوائد : ج 1 ص 199 وفیه صدره , 
غرر الحکم : ح 5431 نحوه , بحار الأنوار : ج 76 ص 50 ح 9 ؛ مطالب 
السوول : ص 57 , کنز العقال : ج 16 ص 182 ح 44215 . 


ص: 399 
وراه (نظر) 


ه پیام رسان 


1 ضاسر ضوا.صای. الم یه ه له دامام فلی علمه المسام رم 
کشت است. که زبانش راست از باد عدابار دارد :9312 بیامتر خذا صلی 
الله علیه و آله :آمام علی علیه السلام :خردمند سخن نمی گوید. مگر از 
روی نیاز , یا بر اساس دلیل و برهان بر . ک : ص 377 (گفتار درست) و 
1 ح 5424 و 439 ح 640 . 


د رأی (نظر)9315.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:رای ادمی, میزان خردمندی اوست .9316.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام علی علیه السلام :؛گمانه زني انسان, میزان خردمندی اوست و 
۳ تا رن اه بر ريشه داري او .9317.پیامبر خدا صلی آلله علیه و 
تاقاق علی کلیة السنلا: :مان تن آذعی و به انذایم: خرم آوسعت 
8 کته صلی آلله علیه و لا :امام علی علیه السلام :به راستی که 
خردمند , بر پایه خردش , در بالندگی تایه و سر در سرت است 
۰ از این رو رای او محکم و رفتارش پسندیده است «(رِ « ی : ص 379 
(گمانه زنی درست) و 405 ح 523 . 


ه پیام رسان‌9319.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:فرستاده تو , ترجمه کننده خرد توست.؛ و نوشته ات رساترین سخنگویت . 


ص: 00 


0._ سول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :رَسولک ترجُمان 
َقلک , واحتمالک دلیل چلمک. (9321)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
اغنم علیه السلام سعفل. الرسول وادنه. بستول علی عفل. التریل. 


ک 


(2)راجع: ص 402 ح 516 و 404 ح 522 . 


و الکات 9922 رل اللهصلین الله غلیه و له لیاف غلن قلیه الملام 
تا الرَجُْل غنوان عَقله ویرهان قضله. (9323)3.عنه صلی الله علیه و 
۳ :عنه علیه السلام :|ذا کتبت کتابا قأعد فیه التّظَرّ قبل تمه , قالتما تم 
و 932444 عنه خی ات عم م ام فام الصا اد 
السلام :ُستَدل یکتاپ الرّجُل عَلی عَقله وقوضع بَصیَته , ویسوله علی 
اه یر (5)راجع: ص 402 ح 516 و 404 ح 522 . 


ز اللّصدیقّ والانکار9322.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق 
علیه السلام :ذا آزدت آن تختیر عَقلّ الرّجُلِ في مَجلس واجد دنه فی 
خلال خدییک یما لا کون , قان آنکَرَخ فَهْوّ عاقل ۰ وان ضَدقة هو أَحمَق 
(6)ح الخلیل9324.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیت علیه 
السلام :جلیل القرء دلیل غلی عقله , وکلامة بُرهان قضله. (7)راجع: ص 
2 ح 518 . 


1- .غرر الحکم : ح 5436 , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 ح 4947 . 
2 .غرر الحکم : ح 4312 , عیون الحکم والمواعظ : ص 186 ح 3799 . 
3- .,غرر الحکم : ح 7260. 

4 ,غرر الحکم :ع 4167 , عیون الحکم والمواعظ : ص 137 ج 3122 . 
و المحایبتن : 1 ص 311 ع 2618 بجار الانوارء :1 خن 130 خ 15 
6- .الاختصاص : ص 245 , بحار الأنوار : ج 1 ص 131 ح 28 . 
اه ها ی 20212 


ص : 401 

و نوشته 

ز تصدیق و انکار 
ج دوست 


6 9 لفستدر ک علین. الضخیخن ز یه نفل. اد ید الله بر مسعید ) امام 
علی علیه السلام :فرستاده تو , ترجمه کننده خرد توست و ظرفیت تو, 
شانه: برخاری. ات .9927 ۱۱مان. الصادق. علبة. السلام. امام علی, غاند 
السلام :از خرد و ادب فرستاده, بر خرد فرستنده استدلال می شود .ر . ک 
: ص 403 ح 516 و 405 ح 522 . 


اد وا ار لیا 
ها و یه ی ری فا ام ام نت اسام 
:هنگامی که چیزی را نوشتی , پیش از مّهر و امضا کردن , آن را مرور کن؛ 
زیرا بر خرد خویش 1 مهر و امضا می زنی ۰ بپیامبر خدا| صلی الله 
علیه و اله :امام صادق علیه السلام :به نوشته ادمی , بر خرد و بینش آو 
ج 516 و 405 ح 522 . 


ز تصدیق و انکار9332.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام 
:هر گاه خواستی خرد انسانی را در یک نشسث بیازمایی . در لا به لای 
سخنت به امری محال اشاره کن . اگر انکار کرد , خردمند است و اگر 
تصدیق کرد احمق است ۳۰ دوست 31 93.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
*امام علی علیه السلام :دوست آدمی, نشانه خردمندی اوست و سخن او, 
دلیل فضلاش .ر . ک : ص 403 ح 518 . 


ص : 402 


5 / 4جوامعٌ ما یْحْتبرّ به العقل 9335 ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( 

لرجُل ) رسول اللّه 0 الله علیه و آله :سَبعة آشياء تذل ,علی غقول 

آصحآبها ؛ الما تکشف قن مقدار عقل صاجیه , والحاجة تذل غلی عقل 

ضاحییا و وا لته تور علی عقل صاخ ذا ترلت یه , وَالعَصَبّ یَدْل علی 

و ۰ 
مقد 


۱ ۰ 2 


خدا صلی ال له علی ِا اه 0 0 اس کته بها مق 
ال#جال : المَصاحَبَة , والعْعاملَه , والولابة ۳ 
922 مر دا ای اه ۱ 
السلام :ستَ تُحتتر بها مقولْ الّاس : الجلغ عنة القضب , والصَبرٌ عند 
لب , والقصة ع: الب وی الم فن کل خال بسن الندارام: 
وق القماراه. (9336)4.عنه صلی الله علیه و آله :عته علیه السلام :تلا 
یُمتحن بها عقول الجال , هش : المال , وَالولیة , والعغصيتة. (9337)5عنه 
صلی ال علیه و آله اعنه علیه السلام :الرء یتقیرٍ فی ثلاث : القُرپ من 
الغلوي , واللایاب , والقناء من الققر ۰ ققن لم یتفر فی هذه قهُو ذو غقل 
قویم ول مقستقیم. (9) . 


1- .معدن الجواهر : ص 60 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 111 عن الامام 
الکاظم علیه السلام نحجوه وراجع تحف العقول ص‌ 323. 

۱ ۱ ۱۳ : الخصال : ص‌ 
3 ح 60 عن عبدالاأعلی مولی آل سام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 159 ح 
5 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 1 ص 107 ح 
ِ 


3- ,غرر الحکم : ح 5600 , عیون الحکم والمواعظ : ص 284 ح 5117 . 
4 .غرر الحکم : ح 5608 , عیون الحکم والمواعظ : ص 286 ح 5165 . 
5- .غرر الحکم : ح 4664 , عیون الحکم والمواعظ : ص 212 ح 4228 . 
6- .غرر الحکم : ح 2133 , عیون الحکم والمواعظ : ص 65 ح 1670 . 


ص: 4103 
5 بنیادهای سنجش خرد 


5 / 4بنیادهای سنجچش خرد9336.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :هفت چیز بر خردمندی صاحبان خرد, دلالت دارد : 
ثروت , از میزان خرد صاحب مال , پرده بر می دارد ؛ نیازمندی , » بر خرد 
نیازمند , دلالت دارد ؛ و بلا , بر خرد بلا دیده ؛ و خشم , بر خرد خشمگین ؛ ۰ و 
نوشته بر خرد نویسنده ؛ فرستاده , بر خرد فرستنده ؛ و هدیه , بر اندازه 
خرف خفیه کته 1۰ 5 سامت کضا غلی اللم. عانم.ه آله امسر خدا ضای 
الله علیه و آله :خرد مرد را با سه چیز بیازمایید : بلندی ریش, کنیه و 
نوشته نگین انگشتری اش .9338.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :با شش چیز , خرد مردان , آزموده می شود : همنشینی 
بر معاشرت , مقام , کناره گیری از مقام , ثروت , و تنگ دستی 
۰ پیامیر خدا صلی الله علیه و آله امام علی علیه السلام :با شش 
چیز: خرد ادمیان* ستجیده می.شود : بردباری به هنکام خشم : شکیبایی به 
هنگام ترس , میانه روی به هنگام رغبت , پروای خداوند در همه حالات , 
نرم خویی با مردم , و کم جدال کردن .9340.رسول الله صلی الله علیه و 
اله :امام علی علیه السلام :با سه چیز, خرد مردان , سنجیده می شود : 
روت . مقام و حوادت ناگوار .9341 .المعجم الْوسط عن ثوبان غن رسول 
الله صلی الله علامام علی علیه السلام :آدمی در سه جا دگرگون می شود 
: در نزدیکی به پادشاهان , در رسیدن به مقام و دز رهایی از تن دستی, . 
هر که در این سه حالث دگرگون نشود , دارای خردی اتار هی 


خویی درست است . 


ص: 404 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وی و نف تدل. کل 
ُقول آربایها : سول , والکتاث . والعدّة. (9341)1 اه 0 
نقل از ثوبان ) عته علیه السلام ان من عَلامّه العاقل آن تکون فیه تلا 
فصال : بجیت |۱۵ قتل + ونطو دا ععر القیم عن الکلام : ونژ بالة ی 
لذی یکون فیه صلاخ اهله: فجن من یه یرو الحصال ات ی 
َو حق. (9342)2,سول اللّه. صلی الله علیه و آله :عته علیه السلام 

بُستدل, ال علی عَقل الرّجّْلِ بکنره وقارو وخسن احتماله , وعلی کرَم اصله 
یخسن آفعاله. (9343)3.الامام عل علیه السلام :عنه علیه السلام :عنة 
عُرور الأطماع والامال تنخدغ عُفولٌ الجْهَالٍ . وْختبرٌ لباب التجال. 
(9342)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :تَزاتة العقل 
تخت فی التضا والخزن. (9343)5.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام فی الجکُم العنسوته [لیه : العَقل یَطهَر یالععامله , وتمْ الّجال 
عرف یالولاته. (5/6 / 5صفاث الفقلاء9346.سنن ابن ماجه عن آبی در عن 
سول الا صلی اللپرسول اه صلی لاه آله هلال آن 
حلم عَمّن جهل علیه , ویتجاور عَمّن طمَة , ویتواضع لِمن هو دوتَة , 
ویسایق من قوقَة فی طلّب الب . واذا آراد آن تلم تب قان کات 


خیزا تلم ققیم , وان کان شَدّا سکت قسلم واذا عَرَصت له فتته استعضم 
بالله وأمسک یَدَخ ولساتة , واذا ی قضیلة انتهر بها , لا بُفارقةْ الحیا , ولا 


یبدو منة الجرص , یلک عَشرٌّ خصال تعرف بها العاقل (7). 


1- .غرر الحکم : ح 4681 , عیون الحکم والمواعظ : ص 211 ح 4215 ؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 340 ح 887 وفیه «ثلائه اشیاء» مع تقدیم 
وتأخیر . 

2- .الکافی : ج 1 ص 19 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
9 کلاهما عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الانوار : ج 71 ص 298 . 
3- .غرر الحکم : ح 10975 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10237 


4- .غرر الحکم : ح 6222 , عیون الحکم والمواعظ : ص 337 ح 5748 . 
5- .غرر الحکم : ح 5439 , عیون الحکم والمواعظ : ص 271 7 4984 
وفیه «الفرح» بدل «الرضا» . 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 297 ح 401 . 


7- .تحف العقول : ص 28 , معدن الجواهر : ص 70 نحوه , بحار الأنوار : ج 
1 ص 129 ح 12 وراجع تنبیه الخواطر : ج 2 ص 246. 


ص: 05 
5 فن کین ها خر دمندان 


7 ترتتول اللت صلی الم غلیه و اله تفای غلی: شلنه. السلام *زیه خی 
بر خردمندی صاحبانش دلالت دارد : فرستاده , نوشته و هدیه .9344.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام از نشانه های خردمند , آن ِِ 
که در او سه فضیلت باشد : چون از او بپرسند , پاسخ دهد "ناهن که 
دیگری از سخن گفتن باز ماند , سخن بگوید ؛ و رآیی را ابراز ز کند که صلاح 
اهلش در آن باشد . پس هر که این برتری های سه گانه در او نباشد , 
نادان است ۰ ممام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :از 
متانت بسیار و تحمّل نیکو, بر خردمندی آدمی , و از رفتار زیبایش , رن 
بزرگواری نسبش , استدلال می شود ۰ سنن ابن 1 
ابو ذر ) امام علی علیه السلام :به هنگام فریبکاری آزها و آرزوها , خرد 
نادان , فریب می خورد و خرد مردان . سنجیده می شود 71 پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :متانت (سنگيني) خرد, در 
خوشی و غم , سنجیده می شود سول الله خن الله علیة و اله 
:امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : خرده با 
معاشرت, اشکار می شود و خلق و خوی مردان, با مقامشان شناخته می 
زو 7 هر کی های خردمندان (9351)1.عنه صلی الله علیه و اله 
؛پیامپر خدا صلی الله علیه و آله اویژگی خردمند, آن است که در برابر 
حماقت نادان , بردباری می کند از از که بر اه نستم کرده.:.فی. فذرد : 
نسبت به زیردستان , فروتنی می نماید ۳ 
, رقابت می ورزد ؛ هر گاه خواست 


سخن بگوید , می اندیشد : اگر خوب بود, بر زبان می آورد و بهره می 
جوید, و اگر بد بود , سکوت می کند و سالم می ماند : و اگر لغزشگاهی 
ای تا و ی ان سا ۱ 
فف دارد ؛ و اگر فضیلتی دید , به سرعت از آن بهره می گیرد ؛ آزرم, از او 
جدا نمی شود و آزمندی از او آشکار نمی گردد . اينها ویژگی های دهگانه 
ای است که خردمند با انها شناخته می شود . 


1- .آیات و احادیث مربوطر به وبز کی های خردمندان , به سبب این که از 
خرد با الفاظ : «عقل» , «لب» و «تهیه» تعبیر کرده اند , در سه باب (اين 
باب هناب من" از آن) دسته بندی فده اند ربا چن هر یک نو از 
اثار خرد مورد توجه قرار گرفته است ۰ البته در فارسی / کلمات مذکور 
یکسان ترجمه می شوند . 


ص: 06 


8پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی اللع علیه و آله فی تیان 
ما یسَعبٌ من الققل : ما اللَزاته قتسَعَبْ منها: اللطف والعزم , واداء 
الأماته 9 ۳۳۳ 4 وصدق اللسازن: , وتحصینٌ الفرح , واستصلاح المال . 

والاستعداژ لِلعدوٍ , والّهن عَن المنگر , وترک اسقهٍ قهذا ما اصات العاقث 
بالرّزاته . قطوبی لِمَن تَوفرّ , ولِمن لم تکن له خَفَهٌ ولا جاهلیْهٌ . وعغفا 
وضق. (9349)1,پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و 
آله :نما العاقلْ من عقلّ عن ال أمرخ وتهیة. (9350)2.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله زعنه صلی اه علیه و آله :العاقل ستریخ فی, وحدته الی 
عقله , الجاهل بِتَوَحشّ من تفسه ؛ لا ضدیق کل انسان عَقله , وعَذوهُ 
هلة. (9351)3.پيامیر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله 
العاقلٌ لا تکشف لا غّن قضل وان کان عیبا قهیتا عند الثاس. 
(9352)4.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :العاقل کنر 
الَجّلِ , قلیل الأمانی والأملٍ. (9353)5,عنه صلی الله علیه و آله :الامام 
علی علیه السلام فی الجگم العنسوته لیه : العاقل لذا کلم بکلعم آنبقها 
حکمه 


س‌ 


وقثلا , الأحمَق |ٍذا تلم یگمه آنتعها حلقّا. (۵) . 


1- .تحف العقول: ص 17 , بحار الأنوار : ج 1 ص 118 ح 11 . 
2 .حلیه الأولیاء : ج 9 ص 387 عن ذی النون المصری , الفردوس : ج 3 
ص 86 ح 4242 عن ابن عمر ولیس فیه «ونهیه» . 
3- .کنز الفوائد : ج 2 ص 32 . 
4-.تاریخ بغداد : ج 13 ص 223 , المطالب العالیه : ج 3 ص 216 ح 3300 
ات الحارث وکلاهما عن آبی الدرداء. 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 118 . 
ِِِ نهچ البلاغه : ج 20 ص 289 2 306 . 


ص : 407 


4 سول اللّه صلی الله علیه و آله "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
توضیح آنچه از خرد سرچشمه می گیرد : امّا متانت (سنگینی) از ان : 
مهربانی . دوراندیشی , باز گرداندن امانت . ترک خیانت ۰ راستگویی . پاک 
دامتی:, الم نخه داشتن تزروت:م آماد کی ذر برایز دشمن + از داشتن از 
زشتی و کنار نهادن ابلهی , سرچشمه می گیرد . اينها , ویژگی هایی است 
که از متانت , نصیب خردمند می شود . پس خوشا به حال کسی که با وقار 
باشد و سبک سر و نادان نباشد و ببخشاید و بگذرد ا9355.تاریخ بغداد عن 
ربعیٌ بن خراش :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :همانا خردمند. کسی 
است که امر و نهی الهی را از او دریافت کند (1) ] و از بصیرت الهی 
برخوردار باشد ] ۰ سنن آبن ماجه عن سهل بن سعد الساعدی :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ود کر تما نو مور اسر فیس کرد 
و نادان , از خویشتن وحشت دارد؛ چرا که دوست هر انسانی. خرد اوست 
و دشمنش , نادانی او .9352.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :"خردمند, جز از فضیلت , پرده بر نمی دارد . هر چند 
نزد مردم , درمانده و ناتوان باشد .9353۰.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خردمند , بسیار در هراس است و آمال و 
آرزوهایش کم است .9354.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : خردمند. هر گاه سخنی 
بگوید, 


ی هر کاخ 
یخن بویت آ .زا باق نید , همراه می کند . 


رن هن 1206 1 


ص: 09 
5تاریخ بغداد ( به نقل از ربعی بن خچراش ) عنه علیه السلام یا : 


العاقل ناف الضالحین لِتلحق بهم , وْجنهُم بارهم بعحتیه وان قَطَرّ 
0 3 علیه السلام یا : العاقلة" یخشوتو لقیش مع الفقلاء آتسخ 
من بلین القیش مَع السْقَهاء (9357)2.رسول ال صلی الله علیه و آله 
:+عنه علیه السلام العاقا من انقظ یقیره. (9358)3.عنه صلی الله علیه و 
آله :عنه علیه السلام :العاقل 77 الکمال , الجاهل ط المال. 
(9359)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام العاقل من وقفت 
حیث عرّف. (9360)5.رسول ال صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
:العاقل اذا عَلم عَملّ , ولذا عَمِلّ أخلّص , واذا آأخلَص اعتزل. 
(93616.رسول اللّه صلی الله علیه و آله زعنه علیه السلام :العالٌ مَن 
هم رایِة ولم تیق یکُل ما تُمَوّلْ لَة تَفسْة. (9362)2.المستدرک علي 
0 کین ی وی ار 1 السلام :العاقل من بملک 
تفس |ذا عضِب واذا رَعْبِ واذا رهب (9357)8,پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :عته علیه السلام :العاقل من ضان لساتة غن الفیتم: (9).. 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 320 ج 670 . 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 340 ح 895 . 

3- .غرر الحکم : ح 1284 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 ح 1180 . 

4 .غرر الحکم : ح 579 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 570 و 571 . 
5- .غرر الحکم : ح 1391 . 

6- .غرر الحکم : ح 1936 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 ح 129 . 

7- .غرر الحکم : ح 1851 , عیون الحکم والمواعظ : ص 55 ح 1424 . 

8- .غرر الحکم : ح 2015 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 1602 . 

9 .غرر الحکم : ح 1955 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 ح 128 . 


ص: 009 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در حکمت 
های منسوب به ایشان : خردمند, به نیکان, غبطه می خورد تا به آنان 
ملحق شود و آنان را دوست می دارد تا با دوستی اش , با آنان شریک 
نقنود. کرجه در عمل, مانند نان نباشه 9 935 سامتر خدا ضلی الم غلیه. و 
آله :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : خردمند. با 
زندگی سخت همراه با خردمندان؛ مأنوس تر است تا با ژندکی خوش به 
هفران. اتلماف. 00 9 تیاه خدا خلی ال علیم و الم هام ی عاره 
السلام :خردمند , آن است که از دیگران عبرت بگیرد .9361.پیامبر خدا 
خی الله علفی ال اماصغلیعليه السام ‏ حرده ,موی کمال 
است و نادان , در جستجوی ثروت .9362.المستدرک علی الصحیحین ( به 
نقل از ابو موسی اشعری ) امام علی علیه السلام :خردمند. آن است که 
در آن جا که فهمید [ راهی که می رود , درست نیست ] بایستد 
3۰ ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خردمند , 
هر گاه بدانده عمل می کند و هر گاه عمل کند, آن را خالص می سازد, و 

هر گاه و ی ار کی ان 
می دارد] ,9364.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
آخردمند, کسی است که رأی خویش را متهم می سازد و به آنچه نقس او 
برایش می آراید. اعتماد نمی کند .9365.عنه صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام آخردمند,. کسی است که زمام نقس خویش را در هنگام 
خشم , رغبت و ترس , در اختیار خود بگیرد .۰ عنه صلی الله علیه و 
آله :امام علی علیه السلام :خردمند, کسی است که زبانش را از بدگویی 
در پشت سر دیگران, نگه بدارد . 


خر 210 


7,_سول ال صلی الله علیه و آله زعنه علیه السلام :العاقلْ اذا کت 
کر , ولذا تطّق در , وذا نطر ات ام دا سای لاه له 
ال کفه علند. السلام لعافل عم لذبی . الجادل عبة شهونه 
[9364)2.پیامبر خدا صلی ا اه 
آمات شموته. (2 امن خدا صلی الله علیه و آله :عنه شلید. [لسلام 
لعاقل من عَلْبَ توازع آهونته. (9366)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
عنه علیه السلام :العاقل من قمع واه یعقله. (9367)5.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :؛عنه علیه السلام :العاقل بیع تعتجد علی عقله. : الخاهل تفتید 
علی ال (9368)8 .عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العاقل 
کات منله , الجاهل یمیل الیي شکله. (9369)7.عنه صلی الله علیه و آله 
:عنه علیه السلام :العاقل من یهد فیما ترعت فیه الجاهك. 
(9370)8,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیم السلام :العاقل لا 
فرط به عُنفْ , ولا ید یه ضَعفت. (9371)9.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله ( شا کان فی وصِته لِقلم* علیه السلام ) عنه علیه السلام :العاقل من 
رز أمرة. (9372)20.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
ال تیدفی ماه ور من له 9۱7۰۱۱ صلی له له 
آله :عنه علیه السلام :العاقل بتقاضی تَفسَةٌ پما یج عَلیه , ولا بتقاضی 
لِتَفسه بما یج له. (12) . 





1- .غرر الحکم : ح 1813 , عیون الحکم والمواعظ : ص 54 ح 1399 . 

2 ,غرر الحکم : ح 448 و 449 , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 586 
و 587 . 

3- .غرر الحکم : ح 1194 , عیون الحکم والمواعظ : ص 45 ح 1126 . 

4 ,غرر الحکم : ح 2181 . 

5- .غرر الحکم : ح 2198 . 

6 رن الخک 1240 یهن الحکم چام اعظ ص 8 و2 و 24 
7 رن الخکم  <‏ 220 275 « یهن الحکم. والهاعظ خص 39 862 
و 863 . 

8- .غرر الحکم : ح 1523 , عیون الحکم والمواعظ : ص 48 ح 1226 . 

و .غرر الحکم : ح 1995 . 

0- .غرر الحکم : ح 1113 , عیون الحکم والمواعظ : ص 44 ح 1084 . 
1- ,غرر الحکم : ح 1966 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 1497 . 


2- ,غرر الحکم : ح 2066 , عیون الحکم والمواعظ : ص 63 ح 1628 . 


ص: 411 


8 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام "خردمند؛ 
کسی است که هر گاه سکوت می کند, می اندیشد و هر گاه سخن می 
گوید. [خدا را] به یاد دارد, و هر گاه می نگرد , عبزرت: "فق: برد 
۰ بیامبر خدا صلی الله ك و آله: :آهاض علن -علنه السلام «خردمند 
دشمن خوشی های خویش است و نادان, بنده شهوت خویش .9370.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام خردمند. آن است که 
شهوتش را بمیراند .9371.پیامبر خدا صضلی الله علیه و آله ( از جمله 
رن هی اب ان هی یه ای ۵ اما اور ۶ "خردمند؛ 
خد لین الله غعایه و لد خامام. علین علنة الشلام 0 ۷ 
با خرد. هوس خود را ريشه کن سازد .9373.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام علی علیه السلام :خردمند, بر تلاش خود تکیه می کند و نادان , بر 
ارزوهایش .9374.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام 
:خردمند. با خردمند , الفت می گیرد و نادان , با نادان .9375.عنه صلی 
الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :خردمند. کسی است که نسبت به 
انچه نادان بدان میل می کند , بی رغبت است .9376.عنه صلی الله علیه 
و اله :امام علی علیه السلام :زور , خردمند را به زیاده روی وا نمی دارد و 
تاتفاتی: آه.زا از کار تفی آندار و74 دو9بنياممر خدا صلی له عليه ور اله 
:امام علی علیه السلام :خردمند. کسی است که کارش را محکم می سازد 
6۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خردمند, 
در کارش تلاش می کند ۵و ارزمیتن فت. کاهذ ۰ ییامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ی :"خردمند, درباره حقوقی که بر او 
واجب است , از خود , بازخواست می کند و از دیگران در مورد حقوقی که 
برای او واجب است , بازخواست نمی 
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17 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العاقل من تعَقّد 
الذنوت یالعُفران. (9378)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
العاقل من سم الی القضاء وعملّ یالکزم. (937912.عنه صلی الله علیه 
و آله :عنه علیه السلام :العاقل من بَدل تداْ. (9380)3.الامام العسکرهة 
علیه السلام غن آبائه علبهم السعنه علیه السلام :العاقل بصع تفسَه 
قیرنق 9977101 بامیر چدا ضلی اللف علیه و ال عنم علید السلام 3۰ 
لعاقل یط پالاداپ , والتهای لا عظ الا بالصرب. (9378)5.پیامبر خدا 
صلی الله غلیه و ال عنه علیه السلام : رال بن ار ی رید انوم 
وسشعی فی فکاي تفسه , وعمل لما لاید له من ولا محیص له عَنة. 
721 3 9 ,پیامبر خدا صلی الله علیه" و آله :عنه علیه السلام "آن العاقل لا 

تم للصام 380 ایام غس کر غلبه السلام ( بقل از پراش 
علیهم السلام ) عنه علیه السلام :کل عاقلٍ مَحزو. (9381)8.الامام 
الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام :عنه علیه السلام :العاقل 
مهموم مغمومٌ. (9381)9.امام صاوق علیه السلام ( به نقل از پدرانش 
علیهم السلام ) عته علیه السلام :کل عاقل مغمو. (9382)10.رسول ال 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :للعاقل فی کل عَمل احسانْ , 
للجاهل فی کل حاله ء خسران. (11) . 


1- .غرر الحکم : ح 1697 . 

2 .غرر الحکم : ح 2195 , عیون الحکم والمواعظ : ص 67 ح 1702 . 
3- .غرر الحکم : ح 1262 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 ح 28 . 
سر الحکه ۶ 677 ظیون الحکم مات اعظ هم 24 234 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , غرر الحکم : ح 3560 . 

6- .غرر الحکم : ح 3570 , عیون الحکم والمواعظ : ص 153 ح 522 . 
7- .غرر الحکم : ح 3424 , عیون الحکم والمواعظ : ص 143 ح 3189 . 
8- ,غرر الحکم : ح 6846 , عیون الحکم والمواعظ : ص 377 ح 6393 . 
9 .غرر الحکم : ح 959 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 ح 509 . 

0- ,غرر الحکم : ح 6826 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6340 . 
1- .غرر الحکم : ح 7328 و 7329 , عیون الحکم والمواعظ : ص 403 ح 
0 و6821 . 
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3عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خردمند, کسی 
است که گناهان را با ارت بیوشاند 9394 .حلیه الاأولیاء عن انز :امام 
علی علیه السلام :خردمند. کسی است که تسلیم قضا[ ی الهی ] شود و با 
دوراندیشی رفتار کند .9382.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی 
علیه السلام :خردمند. کسی است که بخشش کند .9383.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :|خردمند, خود را کوچک می شمارد؛ 
تلع زک می: نتنود حلیه الأولیاء ( به نقل از آتس ) امام علی علیه 
السلام :خردمند, از نصیحت, پند می گیرد و چارپایان, جز با کتک یند نمی 
گيرند .9385.رسول ال صلی الله 0 و آله ؛امام علی علیه السلام 
:خردمند. کسی است که در آمروزش , به فردای خود بنگرد و در رهایی 
خویش, تلاش کند و برای انچه از ان بی نیاز نیست و راه فرار ندارد . 
بکوشد .9386.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :خردمند, 
فریفته آز نمی شود .9387.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :هر خردمندی اندوهگین است .9388.عنه صلی الله علیه و آله 
:امام علی . علنة السلام !خردمنده گرفته و عتسکیو است ۰ صحیح 
البخاری عن عبدالله بن مسعود :امام علی علیه السلام :هر خردمندی, 
غمگین است 90۱ هسته این حنیلعن کایت السا نت -گن. تن :امام علی 
علیه السلام :خردمند, در هر کاری , نیکی می کند و نادان, در هر حالی , در 
زیان است . 


ص: 414 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛عنه علیه السلام :ردع الهویٍ شیمة 
العْقلاء. (9386)1.پیامپر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام شيمَةُ 

العقلاء قلة الشهوه وق العفله. (9387)2.پیامبر خدا صلی الله 8 و آله 
:عنه علیه السلام تروة العاقل فی علمه وعقمله , تروة الجاهل فی ماله 
0 (9388)3 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهر ( به آبن مسعود ) عنه 
علیه السلام «ضالَه العاقل الجِکمَهة , فَهُوٍ أحَو بها یت کاتت. 
(9389)4.صحیح البخاری ( به نقل از عبد الله بن مسعود ) عنه علیه 
السلام :رَغبة العاقل فی الجکمه , وهمَهٌ الجاهل فی الحماقه. 
(9390)5.مسند ابن حنبل ( به نقل از ثابت بنانی, از اتس ) عنه علیه 
السلام :غتی العاقل بجکمته , وعزة بقناعته. (9391)6.صحیح البخاری عن 
آزنتره :عنه علیه السلام غْنّی العاقل بعلمه. (9392)1 .الامام الباقر, علیه 
السلام : عنه علیه السلام :صدز العاقل صندوق سره. (3)8 939 .الأمالی 
للطوسی عن عبداللّه بن الِحسن عن آبائه علیهعنه علیه السلام :لسانْ 
العاقل وراء قلبه , وقلبٍ الأحمق وراء لسانه. (9391)9.صحیح البخاری ( 
با ( 


۳ ۰ سحته ۰۱ 


1- .غرر الحکم : ح 5402 , عیون الحکم والمواعظ : ص 270 ح 4961 . 
2- .غرر الحکم : ح 5776 , عیون الحکم والمواعظ : ص 298 ح 5324 . 
3- .غرر الحکم : ح 4708 و 4709 , عیون الحکم والمواعظ : ص 218 ح 
6 و 4277 ولیس فیه «علمه» . 

4 .غرر الحکم : ح 5896 . 

5- .غرر الحکم : ح 5420 , عیون الحکم والمواعظ : ص 270 ج 4970 . 
6- .غرر الحکم : ح 6422 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5895 . 
7- .غرر الحکم : ح 6381 , عیون الحکم والمواعظ : ص 347 ح 5867 . 
8- .نهج البلاغه : الحکمه 6 , غرر الحکم : ح 5875 , روضه الواعظین : ص 
8 , بحار الأنوار : ج 75 ص 71 ح 16 . 

9- .نهج البلاغه : الحکمه 40 , غرر الحکم: ح 7610 , بحار الأنوار : ج 1 ص 
19 ح 33 ؛ المناقب للخوارزمی: ص 377 ح 395 نقلاً عن الجاحظ عن 
الامام علیْ علیه السلام . 


0- .نهج البلاقه : الحکمه 41 , غرر الحکم : ح 6774 ؛ المناقب 
للخوارزمی : ص 376 ح 395 نقلاً عن الجاحظ عن الامام علوخ علیه السلام 


1- .غرر الحکم : ح 7224 , عیون الحکم والمواعظ : ص 395 ح 6684 . 
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3 الأمالی , طوسی ( به نقل از عبد اللّه بن حسن, از پدرانش عليهم 
الس [ امام علیم علیه السلام :کنار گذاردن هوس. روش خردمندان است 
روا الل‌صلن الله لت و ال اما علی ای السام مد ی 
خردمندان؛ کمي شهوت و کمي غفلت است 9395۰ .الفردوس عن جابر 
امام علی علیه السلام :سرمایه خردمند, در دانش و رفتار اوست و 
سرمایه نادان , در تروت و آرزوی او ۰ 3 9. .سنن ان داوود عن ات ذر 
:امام علی علیه السلام :حکمت, گم شده خردمند است . پس هر جا که 
باشته فده سر آفاری مر 9و لاله میت ع. الم نم 
الساهته:اسام علی علبه الساه سل فروهه به کت اشت و آرژوی 
نادان./. در کارهای: احمقائة ,9994 یامد خدا ضلی الله علیة و آله. :امام 
علی علیه السلام "بی نیازی خردمند , به حکمت اوست و عژتش به قناعت 
او ۰ الفردوس ) به نقل از جابر ) امام علی علیه السلام : بی نیازی 
خردمند , به دانش اوست .9396.سنن ابی داوود ( درباره ابو ذر ) امام 
علی علیه السلام :سینه خردمند , صندوق اسرار اوست .9397 الأمالی , 
طوشی, ( به تغل از عید.الله س صامت ) امام, علن غلیه: الشلام. :زبان 
خردمند , در پس خرد اوست و خرد نادان , در پس زبانش .9398.اسد 
الغابه عن عبدالرحمن بن صفوان :امام علی علیه السلام :خرد نادان , در 
دهان اوست و زبان خردمند, در خرد او .9399.بشاره المصطفی عن جابر 
تن عندالله سار ( باعظه ‏ العوقی ۰ آمام. علی-غلبة ,الشلام. آسخن 
خردمند , خورای است و پاسخ نادان. سکوت . 
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200 رسول له صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :عَصَتْ الجاهل 
فی قوله , وعصَت العاقل فی فعله. (9401)1.درر الأحادیث عن یحیی بن 
۱ اعنه علیه السلام قطيقة العاقل لک بعة تفاذ الحیله فیک. 
التملام ۳9 العاقل دیئهةٌ , ۵ در (9399)3 2 المصطفی 1 به 
قل از جابر بن عید ال اتصاری , خطاب به عظ ) عته علیه السلام 
سْلطان العاقل تشر جَناقبة. (9400)4.پيامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:عنه علیه السلام :لا یَحلْمْ عن السّفیه الا العاقل. (9401)5,زّر ِ 
به نقل از یحیی بن حسین ) عنه علیه السلام :تصف العاقل احتمال, 

تغافل. (9402)6.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( لأْتس 1 علیه 
السلام :احتملِ ها تیه علیی , فان الاحتمال ستر الغیوب , وان العاقل نصفه 
احتیمال و يصفة تعافل (9403)1. عنه صلی الله علیه و آلم :عنه علیه 
السلام ما تفتشة الا عاقل ؛ ما نع فش الا کامل ما آعحب بای 
جاهل (9402)8 پل اااه‌ضای الب طشیم ال عم اند السام ۲ 
تعاتب الجا هل قیمقتک , وعاتب العاقل یحببک. (9405)9.عنه صلی الله 
غلیه و ال *غنه غليه الشلام ین بع ی الفافل. آونی شک خدفی 
الجامل. (9406)10,عته صلی الله علیه و آله :عته علیه السلام :عداوَة 


العاقل خَیرٌ من ضداقه الجاهل. (11) . 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 199 , بحار الأنوار : جح 1 ص 160 ح 43 . 

2- .غرر الحکم : ح 6788 , عیون الحکم والمواعظ : ص 372 ح 6304 . 
3- .غرر الحکم : ح 9779 , عیون الحکم والمواعظ : ص 489 ح 9054 . 
4 .غرر الحکم : ح 5577 , عیون الحکم والمواعظ : ص 283 ح 5098 . 
5 .غرر الحکم : ح 10734 , عیون الحکم والمواعظ : ص 534 ح 9787 . 
6- .غرر الحکم : ح 9968 , عیون الحکم والمواعظ : ص 499 ح 9199 . 
7- .غرر الحکم : ح 2378 , عیون الحکم والمواعظ : ص 84 ح 2039 . 
8- .غرر الحکم : ح 9469 و 9470 و 9471 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 8725 و 8726 و 8727 . 

9 .غرر الحکم : ح 10215 , عیون الحکم والمواعظ : ص 519 ح 9414 . 
0- .غرر الحکم : ح 7178 , عیون الحکم والمواعظ : ص 392 ح 6642 . 
1- .غرر الحکم : ح 6295 , عیون الحکم والمواعظ : ص 339 ح 5781 . 
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2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به تس ) امام علی علیه السلام 
:"خشم نادان , در سخن او اشکار می شود و خشم خردمند , در کارهایش 
۰ یامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :قطع 
رابطه خردمند با تو , پس از نبود چاره [ در ادامه پیوند با تو ]است 
۰ یامبر خدا 7 الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :جوان 
مردي خردمند , دینداری اوست و تبار او, ادب اوست .9405.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام به قدرت رسیدن خردمند , 
صفات نیک او را آشکار می سازد .9406.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :جز خردمند , کسی در برابر ابلهان , بردباری نمی 
کند .7عنه صلی الله علیه و آله نامام علی علیه السلام :نیمی از 
خردمندی, بردباری " است و نیمه دیگرش , خود را به غفلت زدن [ در 
مواردی که اظهار آگاهی زیانبار است ] ,۰عنه صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام اش مزایز انخة بر وهی کدرذنه برویار. باش ؛ زیر| 
بردباری , عیب ها را می پوشاند . به راستی که نیمی از خردمندی , 
بردباری است و نیمه دیگرش , خود را یه غفلت زدن .9409.عنه صلی الله 
علیه و الق( عندها. اه - کمن الا زاب ب عن ناس ) امام علی علیه 
السلام :جز خردمند. کسی خود را کوچی نمی شمارد ؛ جز کمال یافته , 
کسی خود را ناقص نمی بیند , و جز نادان,. کسی شیفته رآی خود نمی 
گرقو :9410 الامالی الطوسی عن ایس هر هم النمالی عن الامام الامام علی 
علیه السلام :نادان را سرزنش منما که تو را دشمن می دارد , و خردمند را 
سرزنش کن تا تو را دوست بدارد . (9407)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام علی علیه السلام :بر دشمن خردمندت . بیشتر اعتماد کن تا 
دوست نادانت .9408.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :دشمنی خردمند, بهتر از دوستی نادان است . 


[- .این حدیت؛ اشاره به ظرفیت های متفاوت نادان و خردمند دارد. نادان, 
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9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در پاسخ به سوّال مردی بادیه 
نشین , درباره مردمان ) عنه علیه السلام :آدرک الثاس لحاجته و العقل 
الفترفق. (9410)1.الأمالی , طوسی ( به نقل از ابو حمزه تمالی ) عنه 
علیه السلام :َلیکِ بالصبر , قبه یأَحْدٌ العاقل والیه یَرجمْ الجاهل. 
(9411)2.رسول ال صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :تلویْ ژّله 
العاقل له من أمَضّ عتابه. (9412)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :آذا لحت للعاقل فقد آوجعتَه عتابا. (9413)4.عنه صلی الله علیه 
و آله :عنه علیه السلام :عُقوبَةٌ العقلاء التّلویخْ. (9414)5,عنه صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :اللّعریض للعاقل أشْذ عتایه. (9415)6.عنه 
صلی الله علیه و آله اعنه علیه السلام فی الچکم العنسوته ره وه 
العاقل آن لا یِتعَدت بما کستطاغ تکذَیبِهُ فیه. (9411)7 زا نز خدا| صلی 
الله علیه و الم «عنه علیه السنلام ؛کل النیا علی العافل., والاحفو خفیه 
الظهر. (9412)8,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
:الرجال تلائث ۰ عاقل وأحمَقْ وفاجر . قالعاقلي الاینْ سَریعتة , والحلمٌ 
ص والرَأخ سَجله , ان سْیْلَ آجاب , وان تلم آصاب , وان سَمع وعی 
4 وان حَدّت ضدق . وان اطعا الیه آحه فی جاح ان استنبة بجمیل 
عَقَل , وان اسثنزل عَن حسن ترّل , وان حمل علی جهل جَهل , وان حَدّتَ 
کَذّبِ , لابْفقَة , وان فقَه لا یقَقَهٌ . والفاجرّ ان انتمنتة خاتک ۰ وان صاحبتَه 
شاتک وان وَیْعت به لم بنصحک. (9) . 


1- .غرر الحکم : ح 3325 , عیون الحکم والمواعظ : ص 125 ح 2847 . 
2 .غرر الحکم : ح 6138 , عیون الحکم والمواعظ : ص 334 ح 5687 . 
3- .غرر الحکم : ح 4497 , عیون الحکم والمواعظ : ص 201 ح 4085 . 
4 .غرر الحکم : ح 4103 , عیون الحکم والمواعظ : ص 136 ح 3104 . 
5- .غرر الحکم : ح 6328 , عیون الحکم والمواعظ : ص 339 ح 5776 . 
6- .غرر الحکم : ح 1161 . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 289 ح 302 . 

8- .نثر ال : ج 1 ص 280 . 

9 الحضال : ضن 116 2 96 غین تقلیه ین میمون غزن الامام الصادق علبد 
السلام , بحار الأنوار : ج 70 ص 9ح 6 . 
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13 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خردمند 
خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :بر تو باد شکیبایی؛ چرا 
که خردمند, بدان چنگ می زند و نادان , بدان باز می گردد .9415.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :از دردناک ترین سرزنش 
ها برای خردمند, کنایه زدن به لغزش های اوست .9416.عنه صلی الله 
علیه و الة :امام علی علیه السلام ذاگر به خردمند , کنایه بزنی , او را به 
صوربنی دردناک؛ سرزذش کرده ای .9117 آعلام الدین :امام ره ِ 
السلام :کیفر خردمندان , با کنایه گفتن [ خطای آنان ] است ۰ ,ر سول 
الله صلن الا علنعنت. الخ :امام علی علیه السلام :کنایه زدن به خردمند , 
بدترین سرزنش برای اوست ۰ عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : از نشانه های خردمند. ان 
است که سخنی را کم ممکن است در مورد آن تکذیب شود بر زبان نمی 
آو ند ۰ .سول ال صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :بار 
دنیا بر [ دوش ] خردمند است و نادان. سبک بار است .9556.عنه صلی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :مردمان , سه گروه اند : خردمند , 
نادان و بدکار . ایین خردمند, دینداری , سرشت او بردباری , و خوی او 
انديشه کردن است . اگر مورد پرسش واقع شود , پاسخ می دهد ؛ اگر 
تکلم کند. به درستی سخن می گوید اکز کونشن کند » اد من گرد + اکر 
سخن بگوید, راست می گوید ؛ و اگر کسی به وی اعتماد کند , خواسته اش 
را روا می سازد . 


نادان , اگر او را از امر نیکویی آگاه کنند , غفلت می ورزد ؛ اگر از جایگاه 
نیکویی فرو آورده شود , فرود می آید ؛ اگر او را به کاری جاهلانه وا دارند 
, انجام می دهد ؛ و اگر سخن بگوید. دروغ می گوید . وی خود , به دنبال 
اخاهی تفت هد و ائر آو یا اه شا رنه احام‌نصی نود 


بدکار را اگر امین بشمری, خیانت می ورزد» و اگر او را همراهی کنی , 
رسوایت می سازد, و اگر بدو اعتماد ورزی» برایت خیرخواهی نمی کند . 
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5عنه صلی الله علیه و آله :الامام الحسن علیه السلام :لا یَفْش 
العاقل من استنضَحة, (9554)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :ها الثاسن , آنا آخیژکم عن أَخ لی کان من أعظم الثاس فی عینی , 
وکان رس ما عَظم یه في عینی صقر الذنیا فی عبیه ۰۰۰ کان خارجا ین 
سلطان الجهاله , قلا تقد نوم الا علی یْقه لِمَنفعه. (9553)2 .پیامبر خدا 
صای ال علیه و له در وضقه مزامرا نس کر پس از او می آیند ) الامام 
الحسین علیه السلام :اذا وَرذت عَلّی العاقل مه قمع الخْزن بالحزم , 
وقرع الققل للاحتیال. (9552)3.حلیه الأولیاء ( به نقل اب کت ال ام 
الصادق علیه السلام :العاقل عَفورّ , والجاهل خَتوژ. (9553)4.رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله ( فی وصف |خوانه الذین تون من بَعده ) عنه علیه 
السلام :صاحِبٍ الفقه والعقل ذو کاب وخزن وسهر. (9552)5.حلیه الأولیاء 
عن اين عمر عن رسول له صلی ال ععنه علیهالسلام لا ُلستغ العاقل 
الشریعه قیما مس [لی الامام الصَادق علیه السلام : العاقل من کان دلولا 
عند اجابته الق , شنصقا بقوله ,جوا فوالاسال: <ضیها وله سزی 
ژنياخ ولا یتک دیتهٌ (955012.الأمالی , مفید ( به نقل از عوف بن مالک ) 
الامام الصادق علیه السلام :العاقل لا بستخف بأحد. (8) . 


ِِِ العقول : ص 236 , بحار الأنوار : جح 78 ص 109 ح 19 . 

- .الکافی: ج 2 ص 237 ح 26 , تحف العقول ِِ , مشکاه الاتوار : 
ص 421 ح 1417 وفیه ففق. کلام امیرالم‌هين خطب. به. العتیسن 
علیهماالسلام» , بحار الأنوار : ج 69 ص 294 ح 24 . 
3- .|حقاق الحو" : ج 19 ص 422 نقلا عن التذکره وه 
6 , بحار نج 8 ص 269 2 109 ۱ 
علاقه , روضه الواعظین : ص 14 کلاهما عن الامام علیث علیه ات 
وفیهما ظ.. تراهم دا کابة وخزن» بدل «ده کابه وحزن وسنهر» بجار الاتواز 
ج 83 ص 195 ح 3 . 
کااحصاص ‏ صر 2 نها الاتما رل وس و 
7- .مصباح الشریعه : ص 222 , بحار الأنوار : جح 1 ص 130 ح 16 . 
8- .تحف العقول : ص 320 , بحار الأنوار : جح 78 ص 233 ح 42 . 
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1.صحیح مسلم عن ۳ هربره :امام حسن علیه السلام 0 
عن عوف بن مالک :امام حسن علیه السلام ۱ ی 
دهم از برادری که بزرگ ترین مردمان در چشم من بود . مهم ترین چیزی 
که او را در چشم من بزرگ رده بود , کوچکی دنیا در چشم او بود . او از 
سیطره تن رهیده بود * پس دستش را دراز نمی کرد. مگر با اطمینان 
ره ی ماو را و ها ی ار 
خرد را به چاره اندیشی وا می دارد 9۰ المطالب العالیه ( به نقل از 
فوسن فالی باهام صادق علیه السلام آخردمند , بسیار بخشاینده است و 
تادان بیان :فرمیکار. :9549 الامام. الباقر. علیه السبلام امام ضادق -علند 
السلام :انسان فهمیده و خردمند , دردمند و غمین و شب زنده دار است 
8۰ المطالب العالیه عن عون -1-) بن مالک :امام صادق علیه السلام 
"خردمند, از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود .9547.الدر المنثور ( به 
نقل از آنفتن [ مصباح الشریعه در سخنی منسوب به ۳ صادق علیه 
السلام : خردمند , در برابر حق , فروتن است و در سخن؛ انصاف را 
رعایت می کند و در برابر باطل, سرکش است و با سخن خود. حجّت می 
اورد . دنیا را رها می کند ؛ ولی از دینش دست بر نمی دارد ۰ 95.پیامبر 
لاله له ه له امام صادی عایه الفلام تخرنمند کسی رای 
نمی شمارد . 
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5 العمده ( به نقل از زید بن ارقم ) مصباح الشریعه فیما تسَبَْ [لی 
الامام الضَادق علیه السلام : ... العاقل لا بُحَدَتْ یما یکره الْقولْ , ولا 
تعرّض لِلتَهِمَه , ولا یَدغْ شداراة من ابثلی به. (9544)1.فضائل الصحابه , 
ابن حنبل ( به نقل از محدوج بن زید ) الامام الکاظم علیه السلام لهشام بن 
الحکم : یا هشام , ان العاقل رَضی بالدون من الشُنبا مَع الجکمه ولم برض 
بالون من الجکمه مع انیا « فلدلک ربجت تجاز نهم.. 


با شام , ان العقلاء ترکوا فُضول الذْنیا یف النوث ! وترک الثٌنیا من 
القضل , وترک الذْنوب من القرض . . 


پا هشام , ان العاقل لایِکذِتٍ وان کان فیه هواه . 


با شام , ال العال لایْحَدْت من تخاف تکذيتة ولا بسأل هن بخاف منقة . 
و , ولا رجو ما یعَتفَ برجائه , ولا یقدمٌ علی ما بخاف 


تة بالعجز عنة. (9547)2.الد المنور عن آنس :عنه علیه السلام آیضَا : 


با شام + کل نمی > دایز ودلیل العاقل الک . لیلٌ ار الطَمث . 
وک شیء مَطیّهُ , وطیّهُ العاقل الوا . وکفی بک هلا آن ترکت ها 
, تهیت عنة . 


با هام , لو کان فی یدک جوتَةْ وقال الاسن : في یک لوق , ما کات 
یک وأنت تعلَمٌ ها جورخ , ولو کان فی دک لول وقال الناسن : ها 
جَورَهْ, ما صَتّک وأنت تعلَمْ لها لوَلوّه . 


بلٍ هشامْ , ما بتقت له نيا ورْسْلَةٌ الی عبادو لا لیعقلوا عَن اللّهٍ , 


قاحسنْهْم استجابَة أَحسَهم معرقة لله , وأعلَفَهّم بامر اللّه أَحسَنْهُم عقلا, 
0/7۳۹ ارقعقم در فی ال 1 


يا هشامٌ , ما من عَبد الا وقلک آخْذ بناصبیه , قلا بَتواضَنعٌ الا رَقَعة ال ولا 
تقاط لا وشعه الا . 


با شام , اد بل عَی التٍس ی خِتین خجَة طاهرة وحجّة باطِتة . قأّا 
الظاهرّخ قالوْسْل والأنبیاء والْیْمَهٌ , وم الباطتَه ۰ 


یا هشام نالعا الّدی لا َشقَلٌ العلال کر ول یب الحرامُ ره . 


پا شام , من سلّط تلا علی تلاتِ قکالّما آعان هواه علی هدم عَقله نز من 
اظلْم نو فکره بطول مه , ومحا طرایْف کته بِفضول کلامه , وأطقاً نو 
بریه بشهواتِ تفسه , قَکانما آعان واه لی قدم عَقله , ومن هَدَم عَقلة 


آفسد د عَلّیه دینة ودّنياه ۰ 


يا هشامٌ , کیت یزکو عنة الله عَمَلک وأنت قد شعلت عقلک غن آمر یک 
۱ 


با شام , الب علّی الوحده عَلامَة فُوّه العقلِ , قمن عَقَلّ عَن ال تبازک 
وتعالی اعترل اهل الطنیا وال اغبیخ فتها : ورغت فیما عته زبه | وکان ۲211 


اد فی الوَحشّه , وصاحبةٌ فی الوَحده , وغناه فی العیله , ومعره فی غیر 
۰ عشیرو . 


یا هشام , تهب الحلقْ لطاعه ال , ولا تجاخ الا پالطاعه , وَالطااعَةٌ بالعلم , 
والعلم بالتّعلّم , والعلمُ یالعقل یُعتقَد , ولا علم الا من عالم زتانیگ , وجعرقة 
العالم بالعقل . 


یا هشامٌ ! قَلیلّ العمل من العاقل مقبول مُضاعف , وکنیرٌ العمل من آهل 
القّوی وَالجَهل مردود. (3) . 


1- .مصباح الشریعه : ص 223 , بحار الأنوار : جح 1 ص 130 ح 16 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 17 ح 12 , تحف العقول : ص 383 کلاهما عن هشام 
بن الحکم , بحار الأنوار : ج 1 ص 141 ح 30 . 

3- .تحف العقول : ص 386 , الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 نحوه وفیه «دلیل 
العقل» بدل «دلیل العاقل» و «قلیل العمل من العالم» بدل «قلیل العمل 
من العاقل» وکلاهما عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : جح 1 ص 138 ح 
30 . 
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6 رسول للّه صلی الله علیه و آله خفتا یه ور ی من 

به امام صادق علیه السلام : خردمند, آنچه را که خردها نپذيرند, بر زبان 
جاری نمی کند و خود را در معرض ائهام قرار نمی دهد و از مدارا با آن که 
گرفتارش شده. فروگذاری نمی کند .9545.العمده عن زید بن آرقم :امام 
کاظم علیه السلام خطاب به هشام بن حکم : ای هشام ! خردمند. حکمت 
را با کمی دنیا پذیراست؛ اما دنیا را با کمی حکمت نمی خواهد . از این رو 
تجارتش سودمند است . 


ای هشام ! خردمندان, زيادتي دنیا را رها کردند. چه رسد به گناهان , با این 
که ترک دنیا فضیلت است و ترک گناهان. واجب . 


ای هشام ! خردمند, دروغ لضی حون گرچه میلش به آن باشد . 


ای هشام | خردمند , با کسی که می ترسد او را دروغگو بشمارد , سخن 
نمی گوید , و از کسی که می ترسد از وی دريغ کند, چیزی نمی خواهد , و 
آنچه را در توانش نیست. وعده نمی دهد , و چیزی را که به سبب آرزو 
کردنش توبیخ می شود ارزو نمی کند , و بر کاری که می ترسد به جهت 
ناتوانی از دست برود , اقدام نمی کند .9544.فضائل الصحابه لابن حنبل 
عن محدوج بن زید :امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام بن خکم : ای 
هشام ! هر چیزی را نشانه ای است و نشانه خردمند , انديشه کردن است 
خردمند, فروتنی است . برای نادانی تو , همین بس که کاری را که از ان 
نهی شده ای , انجام دهی . 


ای هشام ! اگر در دست تو گردویی بود و مردم گفتند : «در دست تو دُرّی 
است » و تو می دانی گردوست, آ[سخن آنان ] تو را سودی نمی بخشد., و 
اگر در دست نو دق سود و مردم ففتنی؟ « کردوست ».1 از شخن آنان 
آآشتتی هه تفه وتو تانما نیم کم تفن نی که ات 


ای هشام ! خداوند, پیامبران و رسولان را به سوی مردمٌ مبعوث نکرد, مگر 
بدان جهت که مردم از خداوند. خرد دریافت کنند [ و از بینش الهی 
کسانی هستند که خدا را بهتر بشناسند , و عالم ترین کسان به دستورهای 


الهی آناتی ند که از-خرودی: تیکوتن پرخور دار باشنید میز‌ترین یمان درز 
دنیا و آخرت: مبتم ای است کم خر ردیر ند 


اه بنده ای نیست, جز آن که فرشته ای موی جلو سرش را گرفته 
رز کت نی کند: ای را ی یک 


ای هشام ! خداوند بر مردم , دو حجّت دارد: حجْتی آشکار و حجْتی پنهان . 
حجّت اشکار, رسولان , انبیا و امامان اند و حجت پنهان. خردهایند . 


ای هشام ! خردمند , کسی است که انجام دادن کارهای حلال,. او را از 
شک کار ان ارو کارها ی حراه پر شکیای ان الب مهو 


ای هشام اهر که خی راااتر نس خیر ستاظ کردانده کویا هوای تدش 
تابن اتود خردشن بازی دادم اشت.: آن که رونشی آنديشه. را با ارزو‌های 
دراز, تاریک سازد ؛ با سخن گفتن بسیار. حکمت های نغز خود را 


محو سازد, و چراغ عبرتش را با شهوات ت نفسانی اش خاموش کند . چنین 
کنننی» کویق هوای نقس را بر نابودی خردش یاری داده است و آن که خرد 
خویش را تباه کند, , دین و دنیایش را تباه کرده است . 


ای هشام ! چگونه کردارت در نزد خدا شایسته باشد , با آن که خردت را از 


ج‌ ۰ ۳ 9 
دستورهای پروردگار, باز داشتی و هوای نفست را در پیروزی بر خردت , 
اطاعت کردی؟ ! 


از خداوند , خرد دریافت کند 1 ] و از بصیرت 


الهی برخوردار شود] , از دنیاطلبان و اهل دنیا کناره می گیرد و به آنچه نزد 
پروردگار است, رغبت می کند . ؛ و خداوند, مونس او در وحلشت؛ و یار او 
در تنهایی, و سرمایه او در وگ دستی؛: و عزیز کننده او بدون خویشاوند / 
خواهد بود . 


ای هشام ! خَلق برای طاعت (اطاعت) خدا آفریده شده اند و هیچ نجاتی 
جز در طاعت نیست. طاعت , به دانش, اش نب آاخوز پترر و آموزش , 


به خرد, گره خورده است و دانش,: جز از عالم ریانی به دست نمی آید و 
شتاخت عالم. [ربانی ]با خرد به دشت می اید.. 


اي فقاق اکان | تیکوی] کم از شرومتد 4 پفیرفته. ان 6[ بازذانشن: ان 
آچند برابر می شود و کار [ نیکوی آبسیار, از هوس پرستان و نادانان , 


ص: 424 


ص: 425 


ص: 426 


ص: 427 


ص: 428 


5 / 6صفاث آأولِی التهیالکتاب« الّذٍی جقل کم الأرَضَ مَهذا و سک لک فبة 
سبلار آنرّل من السْمَاء ماء قَأَجْررجْتا به او جا کل تباتٍ ی * کلوا و 
اوععا لمکم ان فی 5 لک لت لاولّی ای » . (1) 


« اأَقلَم بَقد هم کم أهْلَکتا قبلهّم من الْفْرونِ بَمشُون فی مسکنهم ان فی 5 
لک لایتِ لاولی اللهن:»*: (2) 

الحدیث9541.فضائل الصحابه لاين حنبل عن عمر بن عبد اللّه عن آب 
الامام الباقر علیه السلام : قالّ الب صلی الله علیه و آله : ان خِیارَکُم ولو 


الثهی . (3) 
قیل ۵یا ول اللم عفن ادله آلهی: ؟ 


قال : هم أولو الأّخلاق الکشته والأحلام الّزیته وصلّه الأرحام , وَاليرَرة 
بالمهات ولباء , والفتعاهدون (۵) لِفْقراٍء والجیران والیتامی , وطهمون 
الطعام , وبفشون السّلام فی العالم , ویْضَلْونَ وَالناسْ نیام غافلون. (5) . 


1- .طه : 53 و 54 . 
َ .طه : 128 . 

این هی الفقفل ها لباب واخدنها شالف یت بل لاس 
تنهی صاحبها عن القبیح (النهایه: ج 5 ص 9 
4 .فی الطبعه المعتمده : «المتعاهدین» 0 من وسائل الشیعه (ج 
5 ص 191 ح 20249) و بحار الأنوار . 
5 .الکافی : ج 2 ص 240 ح 32 , بحار الأنوار : ج 60 ص 71 . 
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5 6 ویژگی های خردمندان 


5 / 6ویژگی های خردمندان (1)قرآن«.. . همان خداوندی که زمین را 
برایتان آرامگاه ساخت ۰ و برای شما در 11 1 راه هایی ید بر اورد, و از 
آنتمات آفته فرود آوزخ: بسن به. یله - زستنی های گوناگون 9۲ 
جفت؛, بیرون اوردیم. بخوریدودام هایتان را بچرانید که قطعا دراینها برای 
خردمندان, نشانه هایی است» . 


«آیا برای هدایتشان کافی نبود که آیبینند | چه نسلها را پیش از انان تابود 
کردیم که [ اینک ]در سراهای انان راه می روند ؟ به راستی که برای 
خردمندان در این [امر], نشانه هایی [عبرت اموز ] است» . 


عدیت 9537 آلغمده غن: آشن. : آمام باقر علية المبلام: بیامتر دا فرفوه : 
«بهترین شما , خردمندان هستند» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! خردمندان کیستند ؟ 


فرمود: «آنان. کسانی هستند که از اخلاق نیکو برخوردارند , بردبار و 
باوقارند , به خویشان رسیدگی می کنند و به پدران و مادران. نیکی روا 
می دارند , به تهی دستان و همسایکان و یتیمانٌ سرکشی می کنند, اطعام 
می کنند . سلام را در جهان اشکار می کنند , و هنگامی که خوابٌ مردمان 
ناس من ات انير انان‌ مارم رارف 


1- ,خرد را در عربی , از آن جهت «نهِیّه» گویند که آدمی را از زشتی , باز 
می دارد . گفتنی است که آیات و احادیث این باب , از خردمندان , به 
«اولو الُی» تعبیر کرده اند ؛ اما چنان که پیش تر (ص 5 پ 1) گفته 
شد . این تعبیر. همانند تعابیر مشابه دیگر , به «خردمندان» ترجمه می 


شود . 


ص: 130 


6 تفسیر الققي : جامع الأأحادیث: قالَ رَسولٌ ال صلی الله علیه و 
آله : جیار 3 کم آولو التهی. 


قیل :با تتتول ال + .وهن آولو آللمی؟ 


لن: آولو اللّهی, آولو الأحلام الضادقه والأخلاق الطاهرَو, المٌطعمون 
الطعام , َالمُفشون السّلام وَالمْتَمجدون باللیل والناس نیام. 
9 تفسیر القعّی : الامام علی علیه السلام : فی تصاریف القضاء 
لژْولی الألباب والتّهی. (9535)2.تفسیر الققی ( درباره آیه [0) « .. 
که ز خانه های خودتان بخور ) عنه علیه السلام : شیمَهٌ وی الألباپ والنّهی 
الاقبال غلی دار لبَقاء والاعراض غن دار القناء , والَولهٌ ِجلّه المأوی. 
(9534)3.الطبقات الکیری [ به نقل از محقّد پن عُمرٍ بن علی علیه السلام 
) عنه علیه السلام : خَبٌ العلم وخسن الجلم ولزوم التّواب من قضایل وی 
ای والألباب. (9533)2 الأ ال وگ ( به نقل از سعد بن ذیفه بن 
یمان , از پدرش ) عنه علیه السلام : فی اخلاص الأعمال تناقین آولی نی 
والالباب. (9535)5.تفسیر القمّی ( في قوله تعالی :, [4) «آن تاکلواً من 
2 غنه علیه الشلام. : طرمت ااعتال. نضرت لیلی الهه واللیاب. 
(9534)6.الطبقات الکبری عن محمّد بن عمر بن عل : عنه علیه السلام 
من استشا وی النهی والألباب فارّ یالکزم والسّداد. (9533)7 الأمالی 
للطوسی عن سعد _بن حذیفه بن 
شاورز ذوی 1 والألباب فاز ز باللجه والصواب. ( 


1- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 215 , بحار الأنوار: ج 61 ص 190 ح 57. 
2 .غرر الحکم : ح 6467 . 
3- .غرر الحکم : ح 5791 , عیون الحکم والمواعظ : ص 297 ح 5305 . 
4 .غرر الحکم : ح 4879 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 ح 4434 . 
5- .غرر الحکم : ح 6494 , عیون الحکم والمواعظ : ص 354 ح 5976 . 
6- .غرر الحکم : ح 5908 , عیون الحکم والمواعظ : ص 310 ح 5461 . 
7- .غرر الحکم : ح 8913 . 
8- .غرر الحکم : ح 8641 . 
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2 مسند آبی یعلی ( به نقل از آتس ) جامع الأحادیث : پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود : «بهترین شما , خردمندان هستند» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! خردمندان کیستند ؟ 


فرمود : «خردمندان , کسانی هستند که خردهایی درست , و اخلاقی خوش 
دارند.: اطعام-فن. کنند شلام- را آشکار ضی کنند.. و.هنحامی. که. مزدفان 
خواب اند, به شب زنده داری مشغفول اند» ۰ السیره النبویه 1 ابن 
هشام ( به نقل از ابن اسحاق ) امام علی علیه السلام : در دگرگونی 
حوادت , پندهایی برای خردمندان است 9530.۰ .السیره النبویه , آبن هشام 
( به نقل از این اسحاق ) امام علی علیه السلام : : خوی خردمندان» روی 
اوردن به: زندگی پایدار و دوری جستن اند زد فانی و دل دادگی به 
اقامتگاه بهشتی است .9532.مسند بعلی عن انز : امام 7 علیه 
السلام : دانش دوستی , بردباری و در پی ثواب بودن. از فضیلت های 
خردمندان است .9531 .السیره النبویه لابن هشام عن ابن اسحاق : امام 
علی علیه السلام : خردمندان, برای خالص کردن کارها رقابت می کنند 
۰ 9.السیره النبویه لابن هشام عن ابن اسحاق : امام علی علیه السلام : 
ضرب المثل ها , برای خردمندان آورده می شوند .9529.الطبقات الکبری 
( به نقل از ضمره بن سعید ) امام علی علیه السلام : ان که با خردمندانْ 
مشورت کند, به دوراندیشی و محکم کاری دست می یابد .9528.امام 
علی. عليهة الستلام : امام غلی علیه. السلام :: آن. که.با خردهتدان. مشورت 
کند , به پیروزی و درستی دست می یابد . 
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1 اه ك لأولی لیب * 1 . ال قبج ود و 
جنوبهم بهمٌ ویتَفکرون فی حلق السَمَو ت والارض بّتا ما حَلَفّت ها تطلا 
کی فقتا غاب التّار » . (1) 


«وَیَسّر عتاد* الذین بشتمفون القَوّل قیتیغون أخستة أوِلَیِک الذین َدَاهم 
له و آولتک مخ الوا اللبّب» ۰ (2) 


«لَقَدٌ کان فی قصصهم عبرهٌ وی اللبب» ۳۳ 


الحدیت9524 .المُحبّر ( در یادکرد از برادری میان یاران پیامبر پیش از 
اترول اب صلی لاه عمه اف الاعت ۳ 
(9525)4.السیره الحلبته : الامام علخ علیه السلام : ال#ف* مفتا الصّواب 
وشيعة 5وی الألباب. (9524)5.المحتر ( في ذکر مواخاه الب صلی الله 
علیه و آل ) عنه علیه السلام : لا أشجع من لبیپ. (9523)6.آلمناقب , ابن 
شهرآشوب ( به نقل از ابن عیّاس و دیگران ) عنه علیه السلام ۶ کول 
المَر وخ الا للبیب. 11 


1- .آل عمران : 190 و 191 . 

2 الزمز < 17 و 18 : 

3- .یوسف : 111 . 

4- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 118 . 

5- .غرر الحکم : ح 1746 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1363 . 
6- .غرر الحکم : ح 10591 , عیون الحکم والمواعظ : ص 533 ح 9724 . 
7- .غرر الحکم : ج 10609 , عیون الحکم والمواعظ : ص 537 ح 9883 . 


ص: 133 
5 7 هن کین های خردمندان 


5 / یز کف های خردمندان ااقر انشا یا در آفرینش آتضان ها و 
زمین » , و در پي یکدیگر آمدن شب و روز , برای خردمندان , نشانه هایی 
[قانع کننده ] است» . 


«همانان که خدا را [در همه احوال, ] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده , 
یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند [ ومی گویند که: ] 
پروردگارا ! اینها را بیهوده نیافریده ای ؛ منژهی تو! پس , ما را از عذاب 
انش [ دوزخ] در امان بدار» . 


«پس بشارت بده به آن بندگان من که به سخن , گوش فرا می دهند و 
تهترین آن .را سزخترفی کشد .اسان اند کم‌خدا آانرا رام تدم هد نان 
اند همان خردمندان» . 


«به راستی , در سرگذشت آنان , برای خردمندان , عبرتی است» . 


حدیت9520. عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
خردمند , ان است که به دین خود , چندان بپردازد که از دیگران فارغ باشد 
۰ ییامبر خدا صلی الله علیه و اله : امام علی علیه السلام : نرمی. 
کلید دستیابی به درستی و خوی خردمندان است .9518.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله : امام علی علیه السلام : از خردمند , شجاع تر وجود ندارد 
۰ ییامبر خدا صلی الله علیه و اله : امام علی علیه السلام : جوان 
مردی, جز برای خردمندان , به کمال نمی رسد . 


1- «خرد را در عربی , از آن جهت «لْبّ» گویند که مغز و حقیقت انسان 
است و بدون آن , انسان از انسانیت , توخالی خواهد بود. گفتتی انست: که 
آیات و احادیت این ی الألباب» ۰ اب 


فا و 


ص: 434 


9رسول للّه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : ناظرّ قلب 
اللست,نه ببضر امه , وتعرف عَورَهُ وتجة. (9518)1.عنه صلی الله علیه 
و آله : عنه علیه السلام : مَن استعان بدّوی الألباب سَلک سبیلَ الرّشاد. 
۲ مرول الله صلی. الله علیه,و ال عنم علیم السام 2 آلا وان 
اللبیت من استقبل وجوه الاراء بفکر صایّب وتظر فی العولقب. 
(9516)3,پیامپر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام > تما اللست 
من استسَلٌ الأحقاة. (9516)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام 
:_عجبث لهن یَرعثِ فی اکن من الأصحاب یف لا یَصحَت الملماء الأباء 
اقیاع. الذنق عنم فضانيم. » وتهدیه. کلونیم : و صحتیمم ! 
(9515)5 ی و و آله : عنه علیه السلام : صَُحتَة الولم* 
الّبیب حیاة الروح. (9514)6.پیامبر خدا,صلی الله علیه و آله : الامام الباقر 
علیه السلام جابي : یا جایژ . .., آنزٍل النیا یکمنزل تزلتة تم ارتحلت عَنة . 
نها عند آهل اش والعلم باللم کفقیء الظلال. و ۷۳ خدا| صلی 
الله علیه و آله : الامام الصادق, علیه الشلام : ما اجله االیاب: النین. فاد 
الفکزه علی ورثوا من حُتّ اللّ. (9512)8.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
الامام الکاظم علیه ٍِ- لهشام بن الحکم : يا هشام , ان العاقل 


مس سح 


1- .نهج البلاقه: الخطبه 154, غرر الحکم: ح9986 وفیه «رشده» 
بدل«امده», بحارالانوار : جح 29 ص 600 ح 20 . 

2 .غرر الحکم : ح 8912 , عیون الحکم والمواعظ : ص 463 ح 8418 . 
3- ,غرر الحکم : ح 2778 , عیون الحکم والمواعظ : ص 108 ح 2390 . 
4 .غرر الحکم : ح 3868 , عیون الحکم والمواعظ : ص 178 ح 3660 . 
5 .,غرر الحکم : ح 6277 , عیون الحکم والمواعظ : ص 330 ح 5664 . 
6- .غرر الحکم : ح 5842 , عیون الحکم والمواعظ : ص 301 ح 5348 . 
7- .الکافی : جح 2 ص 133 ح 16 , الأمالیللطوسی : ص 296 ح 582 نحوه 
وکلاهما عن جابر , بحار الأنوار : ج 73 ص 36 ح 17 . 

8- .مختصر بصائر الدرجات : ص 122 , کفایه الأثر : ص 253 کلاهما عن 
یونس بن ظبیان , بحار الأنوار : ج 70 ص 25 ح 26 . 

9- .تحف العقول : ص 399 , بحار الأنوار : ج 1 ص 156 ح 30 . 
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915 غته ضلی الله علیه.و آلذ. : آمام علن»غلبه السلام + -جشم دل 
خردمند» پایان خوبیش را می بیند 9 فراز و نشیب آن را می‌ِ شناسد 
۰ رل الله لین الله علستی الم امام علی عابه اسلا ان کفاد 
خردمندان کمک بجوید, راه رشد رز( می پیماید .9513.عنه صلی الله علیه و 
الق اصام یاه عنام اه بای احرتین کنسی شنت جوم 
انديشه درست ه به استقبال آرای گوناگون برود و در عواقب بنگرد 
سول الاتسلی الله غلبم و آله. "امامعای علت ااسلم 2 مارا 
سای که ما را ی که ار 
تقل ار ای اصاسعلی عله السام در سکم از کسی که به دفال 
یاران بسیار است؛ امّا با دانشمندان صاحب خرد و پارسا مصاحبت نمی 
کند؛ کسانی که از خصلت هایشان سود هی برن زر دانشن آنان قدانشتن .هی 
کند و همنشینی با آنان, او را می آراید .9510.صحیح البخاری ( به نقل از 
ابو هزیره ) امام علی علیه السلام : همنشینی با دوست خردمند , حیات 
جان است .9509.مُستد آبی تعلی ( به نقل از آتس بن مالک ) امام باقر 
علیه التلام خطات, به جایر : ای-جایزا ها را به‌سان مترلگاهن ندان. که 
در ان رود ی ابو از ان کی کی ۳ دنیً در نزد خردمندان و 
اساسا جات جاسحای شاه ات9 0و آمام-صادی غانه :اسلا 
آبام‌هادق اه السام ‏ هیایا خردفتان. کسانی سید که ندیه 
پرداختند , تا اين که از آن: دوتتی خذدا را به ذست اوزدند: ,907 ماهین 
حدا هل الله علمه ال ایام کاظه عله السام حطظات به امس حکه 
: ای هشام ! خردمند آگاه, کسی است که کاری را که پارای آن را ندارد. 
رها می سازد . 
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5 / 8علاماث گمال العقل9509.مسند آپي یعلی عن آنس بن مالک : 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: سم ال العقل تلاته آجزاء , ققن کُن 
الطَاعه للّهٍ , وخسن لیر علی مر له . (9508)1.آلامام الصادق علیه 
لسلام : عنه صلی الله علیه و آله : آم یبد ال" عز و جل یشیء أفضَل 
من العقل , ولا یَکون اون عاقلاً ‏ 2 : الحَیرٌ نة 
قامول, وال منث عامون , تسنکیژ قلیل آلکيرٍ من یره , وتستقل کی 
الخیر من تفسه ر ولا یَسامٌ من طلب العلم طول عُمره . ولا رش بطلاب 
الحوانج بل , ال آَحٌ الیه من العر , وَالفَْر اس الیه من الغنی . 
من الذنا القوث , والعاشرة وا العاشِر : لا ری اعط الا قال : و یو 


نما الناس رجّلان فرجْل هو حَیر منهة ۷۹7 واحر هو سر منة ۹" , فاذا 
رأی من هو حیژ من وآتقی تواضع له لیلحَقَ به . ولذا ی الذی هو شَرٌ من 
و ادتمت قال : عسی حَیرّ هذا باطن , , وسَتَهُ ظاهر , وغگسی آن بْختم له بخیر , 
قاذا قعل ذیک ققد لا مجدة وساد آهل زمانه. (9507)2.رسول اللّه صلی 
الله عایهدم. اد : الامام علی علیه السلام : ما ید له" بشیء أفصَلٍ من 
الققل , وما تم عفل امرٍی حلّی یکون فیه خصال شَتّی ی : الکْفرّ والسّرّ منة 
شامونان اد وَالحَبرٌ منه 5 قأمولان وقَضل ماله له ی وحضل قوله 
مکفوفٌ هر الا الق ی من العلم دَهرَه . 


الدل َحبٌ الیو مع ال من العرٌ مع غیره , واللواٌ آخت الیه مه السودت:.: 
تستکیژ قلیل الععروف من عبرج ‏ تَستقل کنیز الععروف چن تفسه . وتَرّی 
لاس کلهُم حیرّا منة , واه شَرّهَم فی تفسه , وهو تمامْ الأمر. (3) . 


1- .تحف العقول : ص 54 , کنز الفوائد : ج 1 ص 56 , تنبیه الخواطر : ج 2 
ص 26 ۰ روضه الواعظین : ص 7 , جامع الأخبار : ص 520 ح 1480 نحوه , 
بحار الاأنوار : ج 77 ص 158 ح 145 ؛ حلیه الأولیاء : ج 1 ص 21 , 
ِ : ج 3 ص 209 ح 4592 کلاهما عن آبی سعید . 

- .الخصال : ص 433 ح 17 عن سلیمان بن خالد عن الامام الباقر علیه 
کر و 2 
الرضا علیه السلام من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله وکلاهما نحوه , 


روضه الواعظین : ص 12 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , بحار الأنوار : ج 1 ص 108 ح 4 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 18 ح 12 , تحف العقول : ص 388 کلاهما عن هشام 
بن الحکم عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 1 ص 140 ح 
30 . 


ص: 437 
5 / 8 نشانه های کمال خرد 


5 / 8نشانه های کمال خرد9504.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در 
ماجرای خولاء ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , خرد را سه 
قسمت کرده است . هر که این سه قسمت در او باشد. خردش کامل 
است و هر که در او هیچ نباشد, خردمند نیست : شناختی نیکو از خداوند , 
الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خداوند با چیزی شایسته 
تر از خرد, عبادت نشد و مومن, خردمند نیست, مگر آن که ده فضیلت در 
او جمع شود : خوبی از او امید برود , و بدی از او انتظار نرود ؛ خوبي انديِ 
دیگران را زیاد بشمرد , و خوبی های بسیارٍ خود را کم بشمرد ؛ در سراسر 
زندگی اش از دانش طلبی خسته نگردد * از رفت و آهد نیاز متدان به نزد 
خوبش. . دل تنگ نشود؛ خواری در نزد او دوست داشتنی تر از عرت باشد ؛ 
فقر را بهتر از ثروتمندی دوست بدارد ؛ بهره او از دنیا قوت (نیازمندی های 
ضروری زندگی) باشد ؛ و امّا دهم و چیست دهم ؟! کسی را نبیند, جز آن 
که بگوید : او از من بهتر و پارساتر است . 


همانا مردمان , دو دسته اند : دسته ای که از موّمن , بهتر و پارساترند و 
دسته ای دیگر. که بدتر از او و پایین تر از وی اند . پس هنگامی که مومن , 
بهتر و پارساتر از خود را ببیند. در برابر او فروتنی می کند تا به او برسد , 
و هنگامی که بدتر و پایین تر از خود را ببیند. می گوید : شاید خوبی اش 
پنهان است و بدی اش آشکار , و شاید پایان کارش به خیر ختم شود . هر 
گاه چنین کند, عظمتش افزایش می یابد و بر مردم زمانش سروری می 
کی( ۱ ام لاهسا مر ور سای هرا ای زا 
علیه و آله ) امام علی علیه السلام : خداوند با چیزی برتر از خرد , عبادت 
نشد , و خرد کسی کامل نمی شود, مگر در او خصلت هایی باشد : کفر و 
بدی از او انتظار نرود , و رشد و خوبی از او امید برود ؛ زیادی ثرونش را 
ببخشد و زیادی سخن 


خود را نگه بدارد ؛ بهره او از دنیا تنها قوت (نیازمندی های ضروری زندگی) 
باشد و در طول زندگی , از دانش , سیر نشود ؛ خواری را با بودن با 
خداوند از عژت با بودن با دیگران» بیشتر دوست بدارد ؛ فروتنی , در نزد او 


خوبي بسیار خود را کم بشمرد ؛ و همه مردم را از خودش بهتر , و خود را 
بدتر از همه بداند, و این مهم ترین خصلت است . 


ص: 439 


۱ 


6غنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : من کمال عَقلک 
استظهاک علی عقلک. (95051.عنه صلی الله بط : عنه علیه 
السلام : من قوی عَقلة آکتر الاعتباز. (9504)2.رسول اللّه صلی الله علیه 
بت قضَه الکولاء ) عنه علیه السلام : من کف عَلَة عشن عم 
تظَرْهٌ |لی دینه. (9503)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه علیه 
السلام في الجکم النسوبه الیه : متَلّ الانسان الخصیف 4 مت الجسم 
الصّلب الکثیف , یَسخُنْ بطیثا , وتبرَدٌ لک ألسٌخوتَة یأطول من ذلک الرّمان. 
(9502)5.الامام علی علیه السلام ( فی ذکر عدیت معراج الب صلی الله 
غلیه. ) .عنه علیه. السلام. :> چن. کفل. ععله اسان بالسعوات: 
(9501)6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : |ذا کَمُل 
العقل تقضت الشهوه (9500)7.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه 


علیه السلام : |ذا نع العقل تقص الکلامٌ. (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 9421 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 8675 . 
2 .غرر الحکم : ح 8303 . ۱ 

3- .الخصال : ص 633 ح 10 عن ابیبصیر ومحمدبن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 10 ص 112 ح 1 . 

4 .الحصیف : الرجل المْحكم العقل (لسان العرب : ج 9 ص 48) . 

5- .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 275 ح 181 . 

6- .غرر الحکم : ح 8226 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7813 . 
7- .غرر الحکم : ح 4054 , عیون الحکم والمواعظ : ص 134 ح 3034 . 
8- .نهج البلاغه : الحکمه 71 , بحار الأنوار : ج 1 ص 159 ح 34 ؛ مطالب 
السوول : ص 7< , مائه کلمه للجاحظ : ص 54 ح 38 . 


ص: 4139 


9یامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : از کمال 
خردمندی تو , یاری خواستن تو برای خردت است .9498.پیامبر خدا صلی 
اللهعلته و اله ( بة اب در ) امام علی, علية السلام: آن که خردسش تیره هند 
باشد , بسیار عبرت می آموزد .9497.الاخوان ( به نقل از حسن 1-1-7 ) 
امام علی علیه السلام : آن که خردش کامل باشد , رفتار و نگاهش به دین 
, نیکو می شود .9496.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : امام علی علیه 
السلام در حکمت هایٍ منسوب به ایشان : انسان خردمند, مانند جسم 
سخت و پر است: به کندی داغ می شود و حرارتش در زمانی طولانی تر 
از بین می رود .9501.عنه صلی الله علیه و اله : امام علی علیه السلام : 
آن که خردش کامل باشد , شهوت ها را سیک می شمارد .9500.عنه صلی 
الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : هنگامی که خرد کامل شود , 
شهوت , کم می گردد .9499,عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه 
السلام : هنگامی که عقل کامل شود , سخن , کم می شود . 


ص: 440 


8 سول اللّه صلي الله علیه و آله ( لأبی در ) عنه علیه السلام : 
العقل الکامل قاهر للطبع السوء. (9497)1.الاخوان عن الحسن : عنه علیه 
السلام : کلمَا ازداة عَقلْ الرَجلِ قوح ایمائة بالقدر واستخفّ بالفتر 
نوا الم صلی له کل وله نت صلیه اللام * را 
لرجْل علی تفسه بُرهان ززاته عَقله , وغنوان ففور قصله. 
(9495)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : غایِة العقل 
الاعتراف بالجهل. (9494)4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه 
السلام : تمامْ الفلِ اسیِکمالة. (9493)5.بیامبر خدا صای االه مه ده : 
عنه علیه السلام : يتري ما لا بَعنیک یی لک القل. (9492)6.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام فی وصف سالک الطريق ای اللّ 
۷ ت4 : قد احیا عَقلة , وامات تَفسَه , حتّی دق جلیلة , ولطف علیظة 
وق لة لامغ کئیژ الترق , قأبان له ریق و فعتی به ال بدا 
لیوا لی باب السّلاقه , ودار الاقاقه , وتنتت رجا اه نی 
قرار الامن والاحه , یقا استعمَل قلبة , وآرضی رَیْهّ. (9491]7.پیامبر خدا 
صلی الله علبه و له ۶ الما زیم الفایدین علته السام : کت ای من 
کمالِ العقل. (9495)8 ما ای اه آله * المام الضادی 
علیه السلام : کمالْ الققل فی لائه : التواصع بل , وخسن این , 
وَالصَمتِ ( من خیر. (9) . ۲ ۲ 


1- .مطالب السوول : ص 49 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 6 ح 58 . 

2- .غرر الحکم : ح 7202 , عیون الحکم والمواعظ : ص 396 ح 6716 . 
3- .,غرر الحکم : ح 2006 . 

4 .غرر الحکم : ح 6375 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5900 . 

5 .غرر الحکم : ح 4464 . 

6- .غرر الحکم: ح 4291 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 ح 3885 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 220 , بحار الأنوار : ج 69 ص 316 ح 34 . 

8- .الکافی : ج 1 ص 20 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
0 کلاهما عن الامام الکاظم علیه السلام . 

9- .الاختصاص : ص 244 , بحار الأنوار : ج 1 ص 131 ح 25 . 


ص: 441 


4عنه صلی الله علیه و آله : امام علی, علیه السلام : خرد کامل, بر 
نتر شنت ند + پیروز فی گردد .سول اللّه صلی الله علیه و آله : امام 
علی علیه السلام : هر چه خرد آدمی نیرومندتر شود , ایمان وی به قضا و 
قدر افزایش می یابد و حوادت ژوز کار را یت مق مرو ۰ نه 
صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : خود را کم شمردن , نشانه 
متانت (سنگيني) خرد است و علامتِ فراوانی فضیلت .9491.عنه صلی 
الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : نهایت خردمندی: اعتراف به 
نادانی است .9490.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه 
السلام : کمال خرد , تلاش برای کامل کردن آن است.9489.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : با کنار نهادن کارهای بی 
سود , خردت کمال می یابد بای خداضلی الله.عله وال : آداد 
علی علیه السلام در توصیف سالک به سوی خدای سبحان : [سالک. 
آخردش را زنده گردانید و نقسش را میرانید تا پیکر ستبرش لاغر شد و دل 
سختش به لطافت گرایید . فروغی سختث روشن, بر او تابید و راهش را 
روشن ساخت و او را به راه راست , روان داشت. و درها او را , به آستان 
سلامت و سرای اقامت راندند و به سبب آرامشی که در بدنش پدید آمده 
بود , پاهایش در قرارگاه ایمنی و آسایش استوار ماند ؛ زیرا دل خود را به 
کار وا داشت و پروردگارش را خشنود ساخت .9487 ۱ 
غلیه و 21 : امام سجاد علیه السلام : از نشانه های خردهندی.: ازاز 
نرساندن است .9486.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : امام صادق علیه 
السلام : کمال خرد , به سه چیز است : فروتنی برای خداء یقین نیکو , و 
خاموشی گزیدن جز در خوبی . 


ص: 442 


285 یامیر خدا جدا صلی الله علیه و آله : الامام الکاظم علیه السلام لهشام 
بن الککم : مُ, الطَبرٌ عَلی الوحدو لامة فُوّه العقل. من کر 


الم اعترّل 1 الک با والزاغیین فیها , وزغت فیما عنة ال 

نسة فی الوَحشهِ, 4 وصاحبة جبهة فی الوَحده وغناه فی القیله , ومعره من غیر 
عشیرو. (5)1 / 9َعقَلْ لاس9490 عنه صلی الله غلیهو اله ۰ برشول له 
صلی الله علیه و آله : کمَل الثاس عقلاً أَطوغهُم له واعمََهُم بطاعته. 
(9489)2.عنه صلی الله علیه و آله کته .ضیلی: الله علبه هه اه : اکمل 
الثاس عقلاً أَوفهم له وآطوغهم لهٌ. (9488)3,عنه صلی الله علیه و آله : 
عنه صلی الله علیه و آله : آحسَنکُم عقلاً آورغگکم غن محارم ال وا 
(4) بطاغه اللّم. (9487)5.عنه صلی الله علیه و آله : تنبیه الخواطر: قال 
صلی الله علیه و آله: نب تعالی حواطّ « هن خافه سیم ال فیع الاعلن 
مت الخان ام کانها اععلیم فی.الیا : 


قیل * وکین کانوا ؟ 


قالَ : کاتت هتَتْقْمْ المُسارَعة الی زبهم فیما بُرضیه , قهاتتِ الشٌیا علیهم 
ی ۰« , قضبروا و واستراحوا طویلا. (9486)8.عنه 
صلی الله علیه و آله :_رسول الله صلی الله علیه و آله : آلا ون أَعقَلَ 
الناس عبد غعرف زبة ج أَطاعَة , وغرف عَدوه فعصاه , وغرف داز اقاهته 
قاصلخها , وعَرف سُرعة رحیله قَترَوّد آها. (2) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 17 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 

7 , بحار الانوار : ج 78 ص 301 ح 1. 

2- .تاریخ بغداد : ج 13 ص 40 ح 6997 عن زید بن علیث عن آبائه علیهم 

السلام . 

3- .تحف العقول : ص 50 , بحار الأأنوار : ج 77 ص 154 ح 126 . 

4 .فیالمضیر .هو اعلمکم» والصضیع ما انشتاه کفافیشبل "۱ والرشاد: 

9 ص330 وفتح القدیر: ج2 ص484. 

۰ الدرٌ المنئور : : ج 4 ص 404 نقلا عن الحاکم فی التاریخ عن ابن عمر. 

تنبیه الخواطر ج 2 ص 214 , ارشاد القلوب : ص 15 , تیسیر 

0 : ص 366 نحوه ! حلیه الأولیاء : ج 1 ص 17 عن البراء بن عازب 

نحوه , 


7 ساغلام الفیرن.ضن زوو م 1 عون این عفر بحان الاتوات :77 هن 
9 2 15. 


ص: 443 
5 خردمندترین انسان 


5عنه صلی الله علیه و اله : ِِ کاظم علیه السلام خطاب به هشام 
۳4 : ای هشام ! بر تنهایی شکیبا بودن , نشانه نیرومندی خرد است . 

آن که از خداوند شناخت پیدا کند, از دنیاطلبان و دنیادوستان , کناره 
می گیرد و به آنچه نزد خداوند است: قیل, من تعایه و خداوند, مونس او در 
وحشت , همراهش در تنهایی, سرمایه اش در تنگ دستی؛ و عزیز کننده او 
در نبودٍ تبار و قبیله خواهد بود .5 / 9خردمندترین انسان9418.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کامل ترین مردم 
در خرد , مطیع ترین انان در برابر خداوند و عامل ترین انان به دستورهای 
اوست .9419.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله : کامل ترین مردم در خرد , کسانی هستند که از خداوند , بیشتر 
هراس دارند و از او بیشتر اطاعت می کنند .9420.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله : پیامبر خدا صلی. اللة. علیه و آله : تیکو‌ترین شما در خردمندی : 
کسانی هستند که از محژمات الهی 4 ان اماب کب وب دورد 5 
الهی عامل تر باشند .9421.رسول اللّه صلی الله علیه و آله تنبیه 
الخواطر : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «خداوند, بندگان و 
ای دارد که آنان رز در برترین جای بهشت آاسکان می دهد ؛ زیرا آنان در 
دنیا خردمندتر از دیگران بوده اند». 


گفته شد : آنان چگونه بوده اند ؟ 


فرمود : «همت آنان, سبقت جستن به سوی چیزهایی بود که خدا را خشنود 
می کرد . از اين رو, دنیا در نزد انان سبک بود و به زيادتی دنیا رغبتی 
نداشتند . انان مدذّتی اندک, شکیبایی ورزیدند و زمانی دراز در راحتی به 
سر می برند .9421.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : پیامبر خدا صلی الله 
غلیه و اله.* اه باشید که خر ذمتدتربن انشان: کسی است. که خذاوند را 


بشناسد و از او پیروی کند ؛ دشمنان خدا را بشناسد و آنان را نافرمانی 
کند ۱0 11۳ ؛ و بداند که به زودی 
, سفر خواهد کرد , پس توشه بر دارد . 


ص: 444 


2 سول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله 2 اعقل 
لاس مُحسن خ خایْفٌ , وأجهلَهُم مُسیء آمن. (9423)1.عنه صلی الله علیه 
و آله : عنه صلی الله علیه و آله : أعقَل النّاس اَشَدْقم مداراة لِلّاس. 
(9424)2.عنه صلی الله علیه و آله : الامام علَیٌ علیه السلام : أعقَل 
لاس آحیاهم. (9482)3 پیامبر خدا ضای اللة علیفو آله :#عنه علبه الشاام 

: عقل الثاس أَطوغهّم تة. (9482)4.رسول اللّه صلی الله علیه و 
الم * عتف علية الملام + طوغکُم. (9481)5.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : عنه علیه السلام : آعقل الاس من آطاع الققلاء 
(9480)6 سارک ایا عم و اه ای آس اش اع ان 
أقرَبقم من الم ۰ (9481)2,عنه صلی الله علیه و آله + عنه علیه السلام * 
اعقل لاس من دل لو قأعطاخ ین تفه ۰ وعّ یالحو قلم نهن اقاعتة 
وخسن العمَلٍ به. (9480)8.رسول, اللّه صلی الله علیه و آله : عنه علیه 
السلام : أَعقل الّاس أبعَدهم عن ن کل در نیو. (9) . 


1- .عوالی اللالی : ج 1 ص 292 ح 171 , غرر الحکم : ح 2937 و 2938 
عن الامام علیْ علیه السلام وفیه «الانسان» بدل ۰ و« آجهل نان 
تدل < اخهلهم» خ«مشتانف» بدل عاهن» » بخار الانمار * .1 ص131 < 
17. 

ایسن احضرن ان : ج 4 ص 395 ح 840 عن یونس بن 
ظبیان عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , معانی الأخبار : ص 196 
1 عن ۳2 حمزه الثمالی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 75 ص 52 9 

3- .غرر الحکم : ح 2900 , عیون الحکم والمواعظ : ص 117 ح 2618 . 
4 .غرر الحکم : ح 3147 , عیون الحکم والمواعظ : ص 112 ح 2430 . 
5- .غرر الحکم : ح 2830 , عیون الحکم والمواعظ : ص 113 ح 2453 . 
6- .غرر الحکم : ح 2861 , عیون الحکم والمواعظ : ص 117 ح 2601 . 
7- .غرر الحکم : ح 3228 , عیون الحکم والمواعظ : ص 115 ح 2550 . 
8- .غرر الحکم : ح 3356 , عیون الحکم والمواعظ : ص 126 ح 2887 . 
9- .غرر الحکم : ح 3073 . 


ص: 445 


9بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 

خردمندترین مردم, نیکوکار ترسان است و نادان ترین مردم, بدکاری است 
که [ احساس ] امنیت کند .9478.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله : خردمندترین مردم , کسی است که بیشتر با 

مردم مدارا کند .9477.بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه 
السلام : خردمندترین مردم , باحیاترین آنهاست .9476.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : خردمندترین مردم , مطیع ترین 
آنان در برابر خداوند است .9475.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام 
علی علیه السلام : خردمندترین شما , مطیع ترین شماست .9474.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله ( در بیان صفات موّمن ) امام علی علیه السلام : 

خردمندترین مردم , کسی است که از خردمندان . پیروی کند 
.۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : 

خردمندترین مردم , نزدیک ترین آنان به خداوند است 9479.۰.عنه صلی 
الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : : خردمندترینِ مردم, کسی است 
که در برابر حق فروتن باشد؛ پس , حق را رعایت کند [ گرچه به زیانش 
باشد ] , و با انجام دادن حق , به عژت برسد ؛ از این رو اقامه حق را سبک 
تشمازد و ندان نیکو عفل. کند .78 94.عنة ضلی الله ‌علیه و ال : اضام غلین 

علیه السلام : خردمندترین مردم , کسانی هستند که از پستی ها بیشتر 
دوری گزینند . 


ص: 446 


- 


477 عنه صلی الله علیه و آله: عنه علیه السلام : آَعقل التاس تن 2 
جح هَزلة , واستظهر علی قواه بققله. (9476)1 کنه صلی الله علیه 
بآ« عقلٌ لاس من لا بتجاوژ السّمت فی غقوته ال 
(9475)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام أُ ال 
رهم فی العواقب. (9474)3.عنه صلی الله علیه و آله ( فی ذکر صفاتِ 
القوین ) عنم غلبه السلام + اعقل آلانن: فن کان بعیه تصیرا ء ون عیب 
غیوه صریشا ,106 947 رسول اللهتصلی الله علیه و آله + عنه علیه التتلام 

: ال التاس أعدَرفم لتاس. (9472)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
عنه علیه السلام : افضَل الققل مَعرِقة الحو* بتنیه. (947116. یامیر دا 
صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : آفصَل العقل مُجاتبة | 
(9470)7.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : َفصَلٌ التاس 
قلاً أحسهم تقدیزا لععاشه . وأْمَتُْمْ اهیماقا پاصلاح ععادو. 
(9469)8.کنز العقال ( به نقل از آتس ) عنه علیه السلام : أَفصَلْ العقل 
شا (9472)9.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : فضَل 
الققل معرقة الانسان تَفسَة , قمن عَرّف تَفسَهة عَقَل , ومن جهلها صَل. 
(3471)10.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ( وقال تَعوّم : چث ) عنه 
علیه السلام : أفَلْ العقل الاعتباژ . وافضَل الحزم الاستظهارٌ , واکبر 
الجمق الاغترات. (12) . 


2 


ت 


غ 0 
جع ۰ 
11 


1- .غرر الحکم : ح 5ظ33 . 

2 .غرر الحکم : ح 3313 . 

۱ 0 -3 

4- .غرر الحکم : ح 3233 . 

5- .غرر الحکم : ح 2988 . 

6- .مطالب السوول : رم 50 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 7 60 . 

7- .غرر الحکم : ح 3001 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2662 . 
8- .غرر الحکم : ح 3340 , عیون الحکم والمواعظ : ص 114 ح 2520 . 
9 .غرر الحکم : ح 2864 , عیون الحکم والمواعظ : ص 117 2604 . 
10- .غرر الحکم : ح 3220 , عیون الحکم والمواعظ : ص 115 ح 2557 
وفیه «المرء» بدل «الانسان» . 

1- .غرر الحکم : ح 3273 , عیون الحکم والمواعظ : ص 123 ح 2807 
ولیس فیه ذیله . 
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.سول اللّه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : 
خردمندترین مردم , , کسی است که جذی اش بر شوخی اش عالب شود و 
به کمک خرد, بر هوسش پیروز گردد ,۰ نز العقال عن آنس تا 
علی علیه السلام : خردمندترین مردم, کسی است که در عقوبت کردن 
نادانان , از سکوت , فراتر نرود .9468.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : 
امام علین علیه السلام : خردمندترین مردم» دوراندیش ترین انان در عاقبت 
کارهاست .9467.پیامبر خدا صلی آلله علیه و آله : امام علی علیه السلام 

: خردمندترینِ مردم, کسی است که به عیب های خویش, بینا و سبت به 
عیوب دیگران, نابینا باشد .9466.پیامبر خدا صلی الله علیه ِا : امام 
علی علیه السلام : خردمندترین مردم,. کسی است که عذر مردم را بیشتر 
بپذیرد .9465.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : 
برترین خردمندی , شناخت حق با حق است .9464.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : امام علی علیه السلام : برترین خردمندی , دوری جستن از 
ببهودگی است .9468.رسول الله.ضلی الله غلیه و له : امام علی علیه 
السلام : برترین مردم در خردمندی , کسی است که برای معاش خود, بهتر 
برنامه ریزی کند و اهتمامش به اصلاح آخرت. بیشتر باشد .9467.رسول 
الله صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : برترین خردمندی , 
هدایت یافتن است ار لاه ال : اافام غلی.علية 
السلام : : برترین خردمندی , , خودشناسی است . هر که خویشتن را بشناسد, 
خردمند می گردد و هر که خود را نشناسد. گم راه می شود .9465.عنه 
صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : برترین خردمندی , 
پندآموزی است ؛ برترین دوراندیشی, یاری جُستن است ؛ و بزرگ ترین 
حماقت. غرور است . 


ص: 448 


4 .رسول و : عنه علیه السلام فی الجکم 
العنسوبه یه : ارجَخْ الاس عقلاً وأمَلَهُم قضلاً : من ضحجت یامه 
بالعُوادعه , واخواتة بالغسالَقه , وقیل من الرّمان عَفوة. (9463)1,پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : الامام الصادق علیه السلام : أَکمَلْ الثاس عقلاً 
احسهُم خْلَقا. (9462)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه ؛ السلام 

: افص طبائع العقل العبادة , وآوِتق الحدیت له اللغ , وآجرل خظوظه 
الحِكمَهٌ , وأَفصَل دخایره الکسناث. (9461)3.امام باقر علیه السلام : حلیه 
الأولیاء عن وهب بن منيّه : قال ماب لابنه : يا بت . اعقل عَن الم . فان 
اعقَل الثّاس عن الله_ | حستهّم عقلاً , وان السیطان له من العاقل وما 
تتتگطنه آن بکاردم. را ص 436 (علامات کمال العقل) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 317 ح 648 . 

2 .الکافی : جح 1 ص 23 ح 17 عن ابراهیم بن عبدالحمید . 
3- .الاختصاص : ص 244 , بحار الأنوار : ج 1 ص 131 ح 24 . 
4- .حلیه الأولیاء : ج 4 ص 35 . 


ص: 449 


9بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام دز هت 
های منسوب به ایشان : شایسته ترین مردم در خردمندی و کامل ترین 
آنان در فضایل, کسی است که روزگار را با آشتی , همراهی کند و با 
دوستان , در صلح و صفا زندگی نماید و بخشش زمان را ۳ 
۰ 945 1 : امام صادق علیه السلام : کامل 
ترین مردم در خردمندی , , خوش خُلق ترین آنهاست ۰ عنه صلی الله 
علیه و آله : امام صادق علیه السلام : برترین سرشت خرد , بندگی [ خدا 
]است, و محکم ترین سخن برایش دانش است , و برترین بهره اش 
حکمت است , و بیشترین ذخیره اش خوبی هایند ۰ ,سول الله صلی 
اللم علیعه الم حلیة. الاولباغ به نقل از وه ین مه همان یه قرو تدش 
فرمود : «پسرم ! خداوند را بشناس ؛ زیرا کسی که از خداوند, شناخت 
بتشترق .به آدست. آورد ۰« خردمندترین فردم! است و :شیطان؛ از خز دمن 
فرار می کند و توان فریب وی را ندارد» .را . ک : ص 437 (نشانه های 
کمال خرد) . 
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الفصل السادس : آفات العفل6 / العوبالکتاب«أَقرعیت من انح له هوله 
و َضَلهةٌ له علی علم و تم عّلی سَمعه و قلبه و جَعلَ عَلی بضره غشوه 
فمن بهدیه منم بعد ال آو تدکرون» ۰ (1) 


الحدیث9454.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : الامام علی علیه السلام : 
قَة العقل الهّوی. (9453)2 ار ای ها یه 
السلام : القوی آقه الألباب. (9452)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
عنه علیه السلام : بَسیژ آلقوی یُفسِذٌُ الققل. (9451)4 ۱ 
اللغ:غلنه وراله ۰ عفه علیه الساام : طاعد العمی فد ال .1۶ 


- .الجائیه؛ 23 . 
ور آلج کم هت 5 و39 

در الخکم ۱182 معیون الخکم فالس اعظص 230 

4 .غرر الحکم : ح 10985 , عیون الحکم والمواعظ : ص 550 ح 10144 


5- ,غرر الحکم : ح 5983 , عیون الحکم والمواعظ : ص 317 ح 5527 . 


ص: 451 
فصل ششنم : اسب های خر د 


6 / 1 هوس 


فصل ششم : آسیب های خرده6 / 1هوسقرآن«پس آیا دیدی کسی را که 
هوس خویش را معبود خود قرار داده است و خدا دانسته, او را گم راه 
گردانیده و بر گوش و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است ؟ پس 
از خدا , چه کسی او را هدایت خواهد کرد ؟ آیا پند نمی گیرید؟» . 


حدیث9454.عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : آفت خرد , 
0 .۰ عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : 

رافت حره ات 0152 عنه سای اه وان > آهام علید اه 
السلام 2 اتکی | از اس ود رام هی سا ر ۵ :92451 عیه علی, ۱اه 
قامه له اما ام رم ار را ات کی 


ص : 452 


رنه ضلی آلله. غله.ج آله. :هید السلام : عَلَبَةٌ القّوی فس؟ 

الدين والققل. ( (9449)1 عنه صلی الله و آله : عنه علیه السلام : 

الوی عَدْوٌ العقل. (9448)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : 

ها ضاد العفل کالمنی. 1 9447سامیر خوا ضلی الله عابه.و اله ۶ غنه 
۱۳۳ 


علیه 
علیه 


9 

علیه السلام : لا عَقل َع قوک. (9446)4.حلیه الأولیاء ( به نقل از سالم, از 
پدرش ) عنه علیه السلام : ۳ بِمَخالقه المّوی والتغزوف عَن الذنیا. 
9445121 شعب یمان( مه نقل از ابن عمر ) عنه علیه السلام : من عْلَبِ 
1 تة هر عَقلة (9447)6.رسول الله صلی الله علیه و آله : عنه علیه 
السلام : ٍِ لت هواه عَلَهُ افتصع. (9446)7.حلیه الأولیاء عن سالم عن 
اییة. * عتف علبه الرلا م : مهن عَلَبِ هواه علی عَقله ظَهرّت عَلیه الَضایخ. 
(9445)8,شعب الایمان عن ابن عمر : عنه علیه السلام : قَرینْ الشهوه 
مَریض اللَفْس معلول العقل. (44)9و .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
عنه علیه السلام : کم من عَقل آسیر تحت قوی آمیر. (9443)10, - 
ی ی 
11 


1- .غرر الحکم : ح 6414 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5899 . 
2- .غرر الحکم : ح 266 , عیون الحکم والمواعظ : ص 61 ح 1583 . 

3- ,غرر الحکم : ح 9475 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 ح 8830 . 
4 .غرر الحکم : ح 10541 , عیون الحکم والمواعظ : ص 531 ح 9667 . 
5 ,غرر الحکم : ح 4921 , عیون الحکم والمواعظ : ص 233 ح 4479 . 
6- .غرر الحکم : ح 7953 , عیون الحکم والمواعظ : ص 430 ح 7351 . 
7- .غرر الحکم : ح 8358 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 ح 7914 . 
8- .غرر الحکم : ح 8698 , عیون الحکم والمواعظ : ص 439 ح 7627 . 
9 .غرر الحکم : ح 6790 , عیون الحکم والمواعظ : ص 372 ح 6307 . 
0- .نهج البلاغه : الحکمه 211 , غرر الحکعم : ح 6923 وفیه «عند» بدل 
«تحت» , بحار الأنوار : ج 69 ص 410 ح 125 . 

1- .غرر الحکم : ح 5849 , عیون الحکم والمواعظ : ص 302 ح 5362 . 


ص: 453 


امن دا هلاه الم اما ی قاس لیا ی 
ی و در را نام شی سار 0402 نم ای له عایو و الب اعام 
علی علیه السلام : هوس , دشمن خرد است ۰ نه صلی الله علیه و 
آله : امام علی علیه السلام : هیچ چیز به اندازه هوس, با خرد , دشمنی 
تجانه 9442 سول الاع‌صلی اللم له و ال ام میاه الما 
خردمندی , با هوس , جمع نمی شود 11 پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله »سای عیه اسلا مار رون کرو ال نا هو 
ی از :94۵0 با هرا ماو له غلیه ر الم ایام ای خلنه 
السلام : آن که بر شهوتش پیروز شود , خردش آشکار می گردد 
ری له ملیم و ال اما یه الا ان که فوندس 
را خرن ال سارد زاس رود 914 مرول ناه خای ال 
نع و ال امام غلی له الطام:: ان کم شین را بو گوس غالت 
سازد , زشتی هایش اشکار می شوند .9439.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ال اناه علی یه السام هنشت ای ساره خر موف 
دار کر94 عم لیالد خلهه الم اه لین ليم سای مسا 
خردهایی که اسیرٍ فرماندهي هوس اند !9422.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
الم * اضاغل اند السلام ات اه سس سای تاه 
۱ ۱ 9 
مالک خرد خواهی شد . 


ص: 454 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : العقل صاجث 
چییش الرحمن , والهوی , قاید جیش الشّیطان , قافن متجاذبه بیتَهّما 
اما عَلب کاتت فی حَیزُه. (9424)1,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
عنه علیه السلام : العقل والشهوة ضذان . موی العقل العلمْ . ومتَن 
السفقع القوم. : افو تارعه نها ۸ قایا قهر کانت فی جانیه 
)9425 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : حرامٌ ۶ 
کل عقل مغلول پالشهوه آن پنتفع پنتفع بالجکمه. (9426)3 1 الله صلی 
الله شاه م اه + عنه علیه السلام : من جاتت وا صهٌ ععه 
(9427)4,عنه صلی الله علیه و له : عنه علیه السلام من کتایه لْشْریح بن 
الحارتِ قاضیه لمَّا بل أ ۵ ابتاغ دازا یتمانین دیناژا ویب لها کتابا وأشة 
فیه شهودا , بَعد تقریعه وتوبیخه : شهد عَلی ذلک العقل |ذا حَرح من آسر 
الّوی وسَلم من علایّق الذنیا. (9428)5.عنه صلی الله علیه # فد عنه 
علیه السلام : من عشق یت اعشی (آعمی) بَصَرَه وأمَض قلبَةْ ب فهْو 
یط یقین غبر صحیحه , ویتسمغ بأدْنِ عیر سمیقو , قد خَرقت السْهُوا 
عَقلَهُ , وأماتتِ الدنیا قلَ. (9429)6.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه 
السلام : العقل عطاء ستیژ . والقضل جمال ظاهِژ , قاسثر حلَلَ جُلقَکَ 
بفضای + عفال ههای ععلی.» سلم لک القفر م هر لک الفد. 
(943017,عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : دَهابْ الققل بَين 
القوی والسشموی: 18۱ 


-‌ 


1 


1- .,غرر الحکم : ح 2099 ؛ عیون الحکم والمواعظ : ص 64 ح 1650 . 
مغر الحکم :21002 

3- ,غرر الحکم : ج 4902 , عیون الحکم والمواعظ : ص 233 ح 4470 . 

4 .کنز الفوائد : ج 1 ص 199 بحار الأنوار : ج 1 ص 160 ح 49 . 

5- ۳۰ البلاغه : الکتاب 3 , الأمالی للصدوق : ص‌ 299 ۳ 501 , روضه 
الواعظین : ص 489 کلاهما عن شریح القاضی وفیهما |لی «الهوی» , بحار 
الوا 77 279 2 1 

6- .تهج آلبلاغه : الخطبه 109 . 

7 اف و 120 

۵ غرر الخکم *ح 5180 عون العکم مالفهاعطظ + ص 256 438 
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6بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : : خرد » 
فرمانده لشکر الهی است و هوس , فرمانده لشکر شیطان است . نقس , 
در میان اين و آن , سرگردان است. پس هر کدام پیروز گردد , [ نقس ۳1 
اختیار آن خواهد بود .9427.پیامبر خدا صلی, الله علیه و اله. : امام.غلن 
علیه السلام : خرد و شهوت, ضدٌ یکدیگرند . تأیید کننده خرد, دانش است و 
آراینده شهوت, هوس . و نقس , در میانه این نزاع است ؛ هر کدام پیروز 
ای .۰ بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام 
علی علیه السلام : محال است که خرد در بند شهوت , از حکمت ۰ سود 
ی با هم ها صلی الله عله :له : امام علی علیه السلام : آن 
که از هوس دوری گزیند , خردش سالم است 0یا مبر خدا صلی الله 
علیه و اله : امام علی علیه السلام در نامه ای به شریج بن حارثٍ قاضی , 
لس ار ویو ستاو » ای کب ایشان؛ خر رسب که عنم اج ,| 
به هشتاد دینار خریده و برای آن, سند نوشته و بر آن , گواه گرفته است : 

بر اين گفته من, خردی که از اسارت هوس , خارج شده و از بندهای دنیا 
۱ ۰ ,ر سول الله صلی الله علیه و آله : امام 
علی علیه السلام : هر که عاشق چیزی شود , [آن عشق, آچشمش را شب 
کور (نابینا) و دلش را بیمار می گرداند . پس با چشم بیمار نگاه می کند و 
با گوش کر می شنود شوت ها خزدین زا باه هی کدی ون <ابتن, را 
می میراند.9432.عنه صلی الله علیه و اله : امام علی علیه السلام : خرد, 
پرده ای پوشان است و فضیلت. زيبايي آشکار . پس کاستی های خلق و 
خویّت را با فضیلت بپوشان و با خردت به جنگ هوس خویش برو تا دوستی 
, برایت سالم شود و محبّت [ دیگران آبرایت, آشکار گردد .9433.عنه 
صلی. اللةه علیه و. اله. . امام علی::علیه السلام :از دضت دادن خرن یه 
خاطر هوس و شهوت است . 


ص: 41_56 


4مسند ان حنبل عن معاذ عن رسول اللّه صلی الله علیه 
السلام : لا تجتمغ الققلْ والقوی. (9431)2,پیامبر خدا صلی الله 
؛ عنه علیه السلام : لا قل مع شهوّم. (9432)2 پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله : عنه علیه السلام : من لم ملک شَهوَتَة لم یملک عَقلهُ. 
(9433)3.بیامبز خدا صلی الله علیه و آله : الامام الباقر علیه السلام : لا 
عقل کَمخالقه الهوی. (9434)4.مسند اين حنبل ( به نقل از مُعاذ ) الامام 
الضادی علیه السلام: المع قطان عالعفا با ورایم جر سر 219 
(اثباع الهوی) . 


۱6 2الأنب 9438 عنه هی الم ین اه ۱ کان یَقوِل اپرشولن: الله ضرلن 
الله علیه و آله : من قارف کن فارقَة عَقل لا برجم الیه آتط. (6/راجع: ص 
4 (ما یحرم علی العاقل) وج 2 ص 530 (الذنب) . 


6 / 3طبغ القلبالکتاب «الذین بُجدلُون فی عَایتِ ال : ۱ 
مفْتّ عند ال و عند الذین عَامَواً کد لک : 0 قلب م5 
جَّارٍ» . (2) 


ی 
3 
3 
ک 


1- .غرر الحکم : ح 10574 , عیون الحکم والمواعظ : ص 533 ح 9727 . 
2- .غرر الحکم : ح 10526 , عیون الحکم والمواعظ : ص 532 ح 9699 . 
3- .غرر الحکم : ح 8995 , عیون الحکم والمواعظ : ص 427 ح 7245 . 
4 .تحف العقول : ص 286 , بحار الأنوار : جح 78 ص 164 ح 1. 

5- .الدژه الباهره : ص 31 , نزهه الناظر : ص 113 ح 48 , بحار الاأنوار: ج 
8 ص 7228 105. 

6- .المحّه البیضاء : ج 8 ص 160 . 

7- .غافر: دد. 


ص: 457 
6 / 2 گناه 
6 3 مهر شدن قلب 


7:عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : خردمندی , با 
هوس , جمع نمی شود .9554.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی 
علیه السلام : با بودن شهوت , خردی نیست .9555.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : امام علی علیه السلام : آن که مالک شهوت خود نباشد, مالک 
خرد خویش [ هم آنیست .9<56.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : امام 
باقر علیه السلام : هیچ خردمندی ای, به اندازه مخالفت با هوس نیست 
.۰ مبیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام : هوس, 
بیدار است و خرد , در خواب .ر . ک : ص 519 (پیروی از هوس) . 


6 / 2گناه9561.الزهد لابن المبارک عن سعید بن المسیّب : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : آن که مرتکب گناهی شود , خردی از او جدا می 
شود که هرگز به سویش باز نمی گردد .ر 4 : ص 485 (آنچه بر خردمند 
وا ی را ۱ 


6 3مهر شدن قلب (1)قرآن«کسانی که درباره آیات خدا بدون حجْتی که 
برای آتان آمده باشد مجادله می کنند » [اين ستیزه ] در نزد خداوند و نزد 
کسانی که ایمان آورده اند, [مابه ] عداوتی و است . این گونه , خدا| بر 
دل هر متکیُر زورگو, مُهر می نهد» . 


1- .مقصود از مّهر شدن قلب , بسته شدن راه های شناخت حقایق بر آن 
است , همانند ظرف در بسته و مّهر شده ای که راه نفوذ به آن , به کلی 
مسدود گردیده است . 


ص: 459 


۰ 


«نمّ بعَنْتا من : تقوه شا آلی قومیه فهاءونم نالست: قها کانوا لرومنها ها 


۲ او 


54 توا به من قتل که لک طلغ علی قوب ا لمعتدین» . (1) 
«کد لک جطیع الله علی قوب الدین لا مغلفون» .121 


0 0 


«تلک الْفْرّی تفص عَلیک من من آنبائقا ول جَاءنَهْم سم بالِیئتِ قما کائوا 
اما نها کدها من فل کدلی بطیه الم علن: ان الکفرین ۱۱۳ 


ت‌ِ 


راجع: النساء: 155 , النحل: 108. 


الحدیث9565.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه 
قالف*لطات حعلن بمانقد العرش , قلذا انیکت | ترجه وعمل بالحعاضو: 
واجثری عَلّی اللّه بَعت اللّه" نع قیطعٌ له" لی قلیه قلا عل بعد 
لک شتا (056604 خنه صلي الله یه ول : عنه صلی آلله علیه و آله : 
اک واسیشعار الطمع یاسور خر ان 
الملوب بطبائع حْبٌ الذنیا. [9567)5.عنه صلی الله عانه و آله : الانام 
الحسین علیه السلام فا عمر بنْ سعد أصحابة لِمُحارتته علیه السلام 
وأحاطوا یه مين کل جاب حتّي جعلوة فی مثل الحلقه قَحْرَحَّ علیه السلام 
حتی اتی ناس فاتتتصتهم قانوا آن عضتوا حی‌قال نم ویلکم ها عارد 
آن تنصتوا ال قَتسمعوا قولی. وائما آدعوکم الی سبیل الرّشاد .. وکلکُم 
ای ؛ ققد ملِتّت بُطوئکم من العرام وطیع عّلی 


1- .یونس : 74 . 

2- .الروم : 59 . 

3- .الأعراف : 101 . ۱ 

4 .کنز العقال : ج 4 ص 214 ح 10213 نقلاً عن شعب الایمان عن ابن 


ص ۱ ِ 
2 24. ۱ 
6 ار لاتاردت طشص 8 فلا عن التافت: 


ص: 41_59 


«آن گاه پس پس از ویر رسولانی را به سوی قومشان برانگيختیم و آنان,. 
برایشان دلایل آشکار آوردند ؛ ولی ایشان بر آن ِِِ که به چیزی که قبلا 
آن را دروعغ شمرده بودند, ایمان بیاورند ۰ ما این گونه بر دل های 


تجاوزکاران مُهر می زنیم» . 
«اين گونه , خدا بر دل های کسانی که نمی دانند. مهر می نهد» . 


«اين شهرهایند که برخی از خبرهای آنها را بر تو حکایت می کنیم . 
حقیقت , پیامبران انان , برایشان دلایل روشن اوردنر اقا آنان به آنجه قبل؟ 
تکذیب. کردم. بودته. لباز یمان نمی اور دنم این کوته:. خدا بر دل: های 


کافران , مهر می نهد» . 
ری که تسا اب و تخل اب 109 


حدیت9568.المُعجم الکبیر ( به نقل از ابن عبّاس ) پیامبر خدا صلی الله 
نو له : : مهر , بر ستون عرش ۰ یزان اشت: :بسن صامی که خر نم :ها 
شکسته می گردد و گناهان, انجام می شوند و نسبت به خداوند . بی 
پروایی صورت می پذیرد , خدا مُهر را بر می انگیزد و بر قلب بنده می 
زند. پس از آن. آق دیکر غیزی را درک.نمی, کند :9969 تخف: العقول:.: 
پاسرحا سل للع و ال سس ار این که ایا شتا وه 
سازید ؛ زیرا آزمندي بسیار , دل را تباه می کند و مهر دنیادوستی را بر دل 
ها می زند .9570,رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام حسین علیه 
تک سب زرف یس ی سس توت 
آماده کرد و آنان ایشان را از هر سو محاصره کردند , چنان که گوپی 

ی رت و 
نزدیکی مردم رسید و آنان را به سکوت دعوت کرد؛ * ول بوجه نکردبد ؛ 
وای بر شما ! چه می شود اگر ساکت شوید و سخن مرا بشنوید؟ همان 
من شما را به راه هدایت , دعوت می کنم . 0[ 
می کنید و به سخنم گوش نمی دهید رای کش تا اه رام بر 
گردیده و دل هایتان مٌهر شده است . 


ص: 160 


1 اريخ پغداد عن آنس : الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : 
«اق کاوت هون بقا» جع ال لوا فلا کول رای 2 سس 
4 (آمراض القلب) . 


6 / 4الأْمَل 9572 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : الامام علیّ علیه السلام 

: اعلموا أنّ الم ُسهی الققل , وئنسیی الذکر. (9573)2.عنه صلی الله 
علیه و آله : عنه علیه السلام : ان الم بمب الققل , ویْکذِبٍ الوعة , 
یب ۱۱ وهای لاه او الم 
عنه علیه السلام : ما عَقَلَ من آطال اَمَل. (4)راجع: ۱ 
8 و 68 ح 1010 و 70 1014 و 544 (الأمل) . 


6 / 5الکبر9578.عنه صلی الله علیه و آله : الامام علیث علیه السلام : شًَ 
آفاتِ القل الکبرّ. (9579)5.مسند ابن حنبل عن این عمر : الامام الباقر 
علیه السلام ۱ من الکیر 1ص من عفله مت ما 
دَحَلَه من ذلک ؛ قل ذلک آو کنر (6 


1- تقسیر الفتی*:12 ض 249 فن ای الخارند: بحار الانوار عخ 5 ضر 
7 ح 13. 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 86 . 

3- .تحف العقول : ص 132 . 

4 .غرر الحکم : ح 9513 . 

5 ,غرر الحکم : ح 5752 , عیون الحکم والمواعظ : ص 295 ح 5293 . 
6- .حلیه الأولیاء : ج 3 ص 180 عن عمر مولی عفره ؛ کشف الغقه : ج 2 
ص 359 , بحار الأنوار : ج 78 ص 186 ح 16 . 


ص: 461 
6 4 آرزو 
6 < نخوت 


3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام باقر علیه السلام در تفسیر 
نسخرم خداوند که * «انان دل هایی دارتد که با آنء درک تمی کنتد» : خداآو‌ند 
بر دل هایشان مهر زده است , پس درک نمی کنند .ر . ک : ج 2 ص 535 
(بیماری دل) . 


سیر وا صنلی الا خیم و ات « انم ای ای | زو تلا 
بذانند که ار هر خرو سا دهار عفلت می شاد و بان‌خدا را به فر آهوشن مت 
ار مها یاه هو لام ای اه ام 
ارزو, خرد را تباه می کند , وعده ها را دزوغ.عی کرداند, بة غفلت وا هی 
دارد و پشیمانی بر جای می گذارد .9579.مسند ابن حنبل ( به نقل از ابن 
اه ی اه اک ی ار 
ر .رک : ج 2 ص 64 987 988 و 68 ح 1010 و 70 2 1014 و 545 
(ارزو) . 


6 / 5نخوت9583.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام 
: بدترین آفت خرد , نخوت است .9584.عنه صلی الله علیه و آله ( فی 
وصیّیه لابي در ) امام باقر علیه السلام : نخوت, در دل کسی جای نمی 
کیرد محر ان که به یدارم ان ان کرد کاشه من سود کم مانشد با تیان . 


ص : 462 


6 / 6الفُرور9581.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : الامام علوخ علیه 
السلام : سا العقل الاغتراژ بالجُدع. (9582)1.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله : عنه علیه السلام : لا یُلقی (2) العاقل مغروزا. (9583)3.پیامبر خدا 
ضلی الله علبه و الم عنه علیه انسلام " اشفا الا غیاد اللم. کعیه‌ دی لد 
شقل ار قَة .. . ولم تفتلغ فایلاث الفُرور. (614 / 7العَصّب9586.عنه 
صلی الله علیه ها لامام علت علیه السلام : الَصَت یُفسدٌ لیا 
ما لا نع عاقلاً من له القضث والسَهوة 
(9588)6.رسول ال صلی الله علیه و له : شنم علیه اسلا - آماک حوره 
تفسک وسَورَة عصَبک وت و دک ورب لسانک ب وآختریتن اقق. رلک کلم 
بتأخیر البادرهو , وف السَطوه , یی یَسکن عَضَبک ویئوتِ [لیک اک 
(958917,عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : عَیر مُنتفع پالجکته 
عَقل معلول بالقضب والسّهوه. (9590)8. ی ۱ 
الضادق قلیه السلام + من آم تملی یه آم ملی ۱ و 


9 


1- .غرر الحکم : ح 6552 , عیون الحکم والمواعظ : ص 357 ح 6038 . 
2 .فی طبعه بیروت وطهران: «لا یلقی». 

3- .غرر الحکم : ح 10563 , عیون الحکم والمواعظ : ص 532 ح 9713 . 
4- .نهح البلاغه: الخطبه 83 , بحار الأأنوار: ج 77 ص 426 ح 44 نقلا عن 
کتاب عیون الحکم والمواعظ ولیس فیه «عباد الله». 

5- .غرر الحکم : ح 1356 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 ح 404 . 

6- .غرر الحکم : ح 10898 , عیون الحکم والمواعظ : ص 534 ح 9788 . 
7- .غرر الحکم : ح 2414 , عیون الحکم والمواعظ : ص 77 1859 وفیه 
«یووب» بدل فا 

8- .غرر الحکم : ِ 7 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5916 
وفیه «مغفلول» بد ل «معلول» ۱ 

9- .الکافی دج 2 ص 305 ح 13 عن أحمد بن أبی عبداللّه عن بعض 
آصحابه رفعه , تحف العقول : ص 371 , بحار الانوار : ج 73 ص 278 2 
و 


ص: 463 
6 فریفتگی 
6 7 خشم 


6 / 6فریفتگی9587.المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از ابن عبّاس ) 
امام علی علیه السلام : تباهي خرد , در فریفته شدن به نیرنگ هاست 
ٍِِِ ,پيامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : خردمند, 
السلام : بندگان ۳۹ ٍ از خداوند . پروا کنید ؛ پروای خردمندی که 
اندیشیدن, دلش را مشغول کرده است . . . و [ زیورهای] فریبنده , او را [ 
از راه درست ] باز نگردانده است .6 / خشم9592.عنه صلی الله علیه و 
آله : امام علی علیه السلام : خشم, خردها را تباه می کند و از حقیقت , 
دور می سازد 3۰شعب الایمان عن عبدالله ؛ بن عباس عن رسول اللّه 
ص امام علی علیه السلام : آن که مغلوب خشم و شهوت است , سزاوار 
نیست که خردمند شمرده شود 2 ار فا صای آلان هی ال 
امام علی علیه السلام : تعضب نفسٌ , تندی خشم اه رت 
و تیزی زبان خود را در اختیار بگیر و خود را در همه اینها با تأخیر انداختن 
تندی و خودداری از ز حمله حفظ کن تا اين که خشمت آرام گپرد و خردت به 
سوی تو باز گردد ۰ شعب الایمان ( به نقل از عبد الله بن عباس ) 
امام علی علیه السلام ار و اس 
بهره نمی برد 4 رل اللمصای الله غلیه ع. اد : امام صادق علیه 
السلام : آن که مالک خشم خود نباشد. مالک خرد خود [ هم آنیست. 


ص: 464 


6 / 8الطَمَع9594.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : الامام علث علیه 
السلام : أکترٌ مصارع العْقول تحت بُروق القطامع. (9595)1.پیامبر ِ 
لین ال غایه و : الامام الکاظم علیه السلام لهشام بن الحگم : 
مشامْ , [یّاک والطمع , وعلیک بالیس ما فی آیدی الناس , وأمتِ 

من القخلوقین , فان الطمع مفتاخ لذل , واختلاسن العقل , واختلاق 
المَروات , وتدنیسن آلهرض , والدَهابْ بالعلم. (6)2 / 9العجب9598.عنه 
ی : الامام علی علیه السلام : عجبٍ القرء بتفسه اَحَذ 
خساد عقله. (9599)3.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : 
اعجابٍ القرء بتفسه دلیل علی صعف عقله. (9600)4.عنه صلی الله علیه 
۵ آلة «غقه علبه السلام : اعجابٌ القرء تفس بُرهانْ تقصه وغنوانْ ضعف 
عَقله. (9601)5.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : العجتٌٍ 
فد العقلّ. (9602)6,عنه صلی الله علیه و آله ( فی وَصِبیه لأبی دَدٌ ) 
عنه علیه السلام : اَقة اللت العجت. () . 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 219 , نزهه الناظر : ص 63 ح 47 , تنبیه الخواطر 
: ج 1 ص 49 وفیهما «الأطماع» بدل «المطامع» , غرر الحکم : ح 3175 , 
بحار الأنوار: جح 73 ص 170 ح 7. 

2- .تحف العقول : ص 399 , بحار الأنوار : ج 1 ص 156 ح 30 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 212 , بحار الأنوار : ج 78 ص 9 ح 65 ؛ مطالب 
ال ول خن و 

4 .الکافی .1 ض 227 31 غن.میمون بن علوق غرم آلامام الضادق. علیه 
السلام , تحف العقول: ص 90 , کنز الفوائد: ج 1 ص 200. 

5 .غرر الحکم : ح 2007 . 

6- .غرر الحکم : ح 726 . 

7- .غرر الحکم : ح 3956 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 ح 3715 . 


ص: 105 
6 / 9 آز 
6 / 9 خودیسندی 


6 / 8آز9599.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : 
: امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام بن حکم : 
هشام ! بپرهیز از از ی 
آزمندی به بندگان را در خود بمیران؛ زیرا کلید خواری, غارت خرد . 
دگرگونی [ روش و آداپ] جوان مردی , آلوده شدن آبرو و از میان رفتن 
دانش است 6۰ / 9خودپسندی 9603 .که صلی الله علیه و اله : امام ی 
علیه السلام : خودپسندی آدسق , یکی از حسدورزان به خرد اوست 
,سول اللّه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : 
خودیسندی انسان , نشانه کم خردی اوست .9605.عنه صلی الله علیه و 
آله ۲ امام. غلی علیه. الشلام : .خودیستدی آدمی + دلیل. کاستی او و تشاته 
کم خردی اوست .9606.عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام 
: خودیسندی , خرد را تباه می سازد .9607.عنه صلی الله علیه و آله : 

امام فطل علیه السلام : آفت خرد 4 خودیسندی است ۰ 


ص: 1066 


58 .الامام الصادق عن آییه علیهماالسلام : عنه علیه السلام : ان 
الاعجابِ صِدٌ الصّواب واَفء الألباب. (9603)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : عنه علیه السلام : الْمُعجَبٍ لا عَقل لَهْ. (9604)2.پیامبر خدا صلی الله 
عیه ون ال : عنه علیه السلام : رٍضا القرء عن تفسه بُرهانْ سخاقه عقله. 
(9605)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : من اعجت 
بفعله أَصیبِ یققله. (9606)4.پیامبر خدا عای ای هن له 9 
السلام : من أَعجَبَة قولة ققد غَرّت عَقلَة. (9607)5 ب خدا صلی 
علیه و آله : عنه علیه السلام : رضاک عَن تفسک من قساد عقلک. (6)ر 
: ص 533 (داء بلا دواء) . 


/ 0الاستغناء اس اغثه ضلی, اللم.غلیه: و ال : الامام علیث 


۳ و اس ری 


(9612)7عنه صلی اه علیه و آله : عنه علیه السلام : الهموا عقولکم , 
له من الْقه بها بَکون الحطاء. (8)راجع: ص 408 2 541 . 


1- .نهج البلاغه: الکتاب 31, تحف العقول: ص 74 , کشف المحجّه : ص 
7 نقلاً عن محمّد بن یعقوب الکلینی فی کتاب الرسائل باستاده عن عمر 
بخ. ان الفقدام .عن الامام آلبافر علیه الملا«غرر الحکم: 2 1397 ,«بعار 
الانوار : ج 77 ص 222 2. 

2- .غرر الحکم : ح 1008 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 454 . 

3- .غرر الحکم : ح 5441 . 

4 .غرر الحکم : ح 8380 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448 ح 7927 . 
5- .غرر الحکم : ح 8382 . 

6- .غرر الحکم : ح 412< , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 ح 4936 . 
7- .تحف العقول : ص 88 , کنز الفوائد : جح 1 ص 200 , القدد القویه : ص 
تا 22 : 

8- .غرر الحکم : ح 2570 , عیون الحکم والمواعظ : ص 91 ح 2151 . 


ص: 467 
6 / 10 بی نیازی جستن از خرد 


4 سلمعجم الکبیر عن آبی سعید الخدری : امام علی علیه السلام : 
خودپسندی دمن دوتی و آفت خردهاست ۰ تفسیر الطبری ( به 
نف ارام امامت اما علی قایم ارام : خودپسند , از خرد , برخوردار 
نییست ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : 
خشنودی آدمی از خود , نشان سبک مغزی اوست .9611 اس او 
الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : آن که از ز کار خویش خشنود باشد 
, خردش بیمار است .۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی 
علیه السلام : آن که از سخن خویش خشنود باشد , خردش از او دور شده 
است .9613.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : از 
خود راضی بودن تو , نشانه تباهی خرد توست .ر . ک : ص 533 ی 
درمان) . 


6 /,10بی نیازی جستن از خرد9615.المعجم الکبیر ( به نقل از ابو درداء , 
انه آشامه: ماه بن آس ) امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش 
1 : آن که با تکیه بر خرد خویش [ از همفکری با دیگران 
آاحساش یب تازی. کند , کم دام شدم:استت: 9616 بامتر خدا ی الله 
علیهي اله - آهام علی خانة ااسلام خرد خویش را متهم سازید "زرا آن 
تکیه بدان, لغزش ها سرچشمه می گیرند .ر . ک : ص 409 ح 541 . 


ص: 69 


1/8 نیا9620,عنه صلی الله علیه و آله : الامام علت علیه السلام 
: سَبَب و د العقل خُبّ الذنیا. (9621)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنه 
علیه السلام : خبٌ الذْنیا یف القل , وْصٌ القلبِ عن شماع الجکته , 
سیف آیم الفقایم (9617)2.ستن الترمذی ( به نقل از ابو آمامه ) عنه 
علیه السلام : رخارف الذنیا تفس العْقولّ الصَعيقة. (9618)3.بیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : الذنیا مصرغ الغقول. 
(9619)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه رالسلام جوا من اون 
الذنی . واصرفوا قْلوتَکُم نها , قاها سجن المَوّمنِ حظَةٌ ینها قلیل , 

بها علیل , وناطِژة فیها گلیلٌ. (/9620 ۳ 
عنه علیه السلام فی صقه آهل الذنیا : تعمٌ مُعقْلَه (مُعَقْلَه) , وأخری مُهِمَله. 
قد اضلت غقولها , ورکتت مجهوآها (96216 پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : عنه علیه السلام لاصحابه : آف لک ! لد سَیْمث عتابکم ! آَرضیئم 

بالعیاه القْیا من خر عوضاً ؟! ویالدل من العرٌ حَلفا ؟! [ذا ویک اٍلی 
جهاد دوک دازت کم کم من العوتِ فی عَمرم , ومن الذهول فی 
ِِِِ . ِ لیم خواری فتعمهون . وکانَ و ی مالوه قانتم لا 
قلون ۲( 


1- .غرر الحکم : ح 5543 , عیون الحکم والمواعظ : ص 281 5056 . 

2 .عیون الحکم والمواعظ : ص 231 ح 4421 , غرر الحکم : ح 4878 . 

3- .غرر الحکم : ح 5494 , عیون الحکم والمواعظ : ص 275 5003 . 

4- .غرر الحکم : ح 921 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 704 . 

5- .غرر الحکم : ح 2551 , عیون الحکم والمواعظ : ص 92 ح 2165 . 

6- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص ۰76 کشف المحجه : ص 

9 نقلاً عن محمّد بن یعقوب الکلینی فی کتاب الرسائل باسناده عن عمر 
بن. آبی: الففدام. عن. الاسام الباقن علية السلام» یه الخه‌اطر 1ص 77 


7 .نهج البلاغه : الخطبه 34 , بحار الأنوار : جح 77 ص 333 ح 22 ؛ مطالب 
السوّول : ص 59 نحوه وفیه «ویرخ علیکم جواری» بدل «یرتج علیکم 
حواری» . 


ص: 109 
6 / 11 دنیادوستی 


6 / 11دنیادوستی9624.عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام 
: عامل تباهی خرد , دوست داشتن دنیاست .9625.عنه صلی الله علیه و 
آله : امام علی علیه السلام : دوست داشتن دنیا : خرد را تباه می کند , دل 
را از شنیدن حکمت., دل سرد می سازد و سبب عذابی دردناک می شود 
۰بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : زیبایی 
های دنیا , خردهای ناتوان را تباه می کند .9623.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله : امام علی علیه السلام : دنيا , مکان سقوط خردهاست 
۰پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : از دنیا 
بگریزید و دل هایتان را از آن.باز دازید ؛ زیرا دنیاء زندان موّمن است . بهره 
او از آن کم است. خردش بدان معیوب می گردد , و نگاهش در آن, ناتوان 
است .9625.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام در 
توصیف اهل دنیا : چارپایانی اند به: آخوز بستته. شوه (/ناهوشیار) , و 
دیکرانفن که خرد خود را دم کرده اند و در ناشناخته ها گام نهاده اند 
۰ سول اللّه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام خطاب به 
یارانش : آف بر شما که از نکوهشتان , به ستوه آمده ام ! اين رواست که 
شما به زندگی دنیا به جای آخرت , خشنود باشید و به زبونی به جای عزات : 
فهند. ۱۱ من شا را مرحمان ها سای ترا من واه , چنان 
ان را 
مست گردیده اید . باب فهم سخنانم , بر شما بسته شده است . از این رو 
, به سرگردانی دچارید . و گویی خردهایتان چنان آفت زده است که توان 
اندیشیدن ندارید . 


ص: 470 


7عنه صلی الله علیه و آله : تنییه الیخواطر عن عبد ال با 
تقول الله اف الوواه: ان القلفت. اخعاعه بت الوا شججوه ااعته [ 
ّی. (9628)1.عنه صلی الله علیه وآله : الاختصاص زٍ قال اللّد" الم نداد غاد 
السلام با اوه احتر القلوت العف سهوات ال تا « عقولما محجوبه 
عبّی. (2)راجع: ص 316 (الزهد فی الدنیا) , ج 2 ص 526 (حث الدنیا) . 


6 / 12شْرب المر9628پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : الامام علت 
علیه السلام : قرَض الّه " ۰ ۰ . ترک شرب الخمر تحصینا للققل. 
افو تا خلی الله علیه و له الاق الرعا علیه السم . 
ح مه لئمر لها قیها من القساد , ومن تغییرها تقول شاریه , وحملها 
نام علی انکار ال عری کل ویر هو ان روا رها کر 
منقم من القساد والقتل. (6)4 / 13السکراث الکمس9632.معانی الأخبار 
عن عبد الغوین الاتصار : الامام علی علیه السلام : تنتغی لِلعاقل آن 
یَحترس من شکر المال وشکر القدرو وشکر 


الیلم وسُکر العدح وشکر الشّباب ؛ قاِّ لِکل ذلک ریاخا خبتة تسلبٍ الققل 
وتستَخف الوَقار. (5) . 


1- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 229 . 

2 .الاختصاص : ص 335 , بحار الأنوار : ج 14 ص 39 ح 19 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 252 المناقب لابن شهرآشوب: جح 2 ص 377 , 
غرر الحکم: ح 6608 , بحار الأنوار: ج 6 ص 110 ح 5 . 

4- .عیون آخبار الرضا : جح 2 ص 98 ح 2 , علل الشرائع : ص 475 ح 1 
کلاهما عن محشّد بن سنان , بحار الأنوار : ج 6 ص 107 ح 3 وراجع الفقه 
المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 282 . 

5 .غرر الحکم : ح 10948 , عیون الحکم والمواعظ : ص 552 ح 10175 


ص: 471 


6 / 13 مست کننده های پنجگانه 


3 رسول الله صلی الله علیه و آله ( وقد شُثل : ما جَماعَة فیک ؟ ) 
تنبیه الخواطر به نقل از عبد الله بن سلام : خداوند در تورات می فرماید: 
«دل هایی که بسته به دنیادوستی اند, خردشان از [ شناخت آمن , در 
حجاب است».9630.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : الاختصاص : خداوند 
به داوود علیه السلام فرمود : «ای داوود ! از دل های وابسته به شهوات 
دنیایی برحذر باش که خردشان از [ شناخت ] من , در حجاب است» .ر . ک 
: ص 317 (زهد در دنیا), ج 2 ص 527 (دنیا دوستی) . 


6 ریاد وشی 1 96 ,ول الله ضلت آلله طلیه ی الة.: آمام غلن اه 
السلام : خداوند. ترک باده نوشی را به جهت حفظ خرد. واجب کرده است 
۰ عنه صلی الله علیه و آله : امام رضا علیه السلام : خداوند , شراب 

زا خرام کرد زیرا در آن ‏ قباهی. است., خرد تنوشند کانش:ر۱ دگرگون می 
سازد, سیب انکار خداوند و افترا بستن به اق و بامتز انتترم فی کودده و 

موجب سایر تباهی ها و کشتار است .6 / 13مست کننده 
پتجگانه3636. عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : سزاوار 
است که خردمند, خود را از مستی مال. مستی قدرت. مستی دانش, 
مستی ستایش و فستی. خوانین: نکه دارو؛ ؛ زیرا هر یک از اینها را بادهای 
پلیدی است که خرد را می زدایند و وقار را سبّک می گردانند . 
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6 / 14 کر الهو9639.پسول ال صلی الله علیه و آل : الامام علی علیه 
السلام : من کر هوة قَل عَقَلة. (9636/1.پپامبر خدا صلی الله علیه بو آله 
5 عنه علیم السلام, : لم تعقل من وله .بالاعب واسئهید باللمه. والطوت: 
(9637)2.پیلمبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : لا یوب 
العقل مَع اللعب. (9638)3,پیامبر خدا صلی الله غلیه و آله + ند علید 
السلام 7 : من عَلَب عَلیه الهزل (4) قَسَد عَله. (9639)5.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله و شُحفْة. (6)6 / 
5 البطاله9642.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الامام م الصادق ند 
السلام : ترک التجارو یَنقص العقل. (7) . 


1- .غرر الحکم : ح 8426 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448 ح 7952 . 
2- .غرر الحکم : ح 7568 , عیون الحکم والمواعظ : ص 414 ح 7043 . 
3- ,غرر الحکم : ح 10544 , عیون الحکم والمواعظ : ص 537 ح 9866 . 
4 .الهزل: ضد الجد (الصحاح : ج 5 ص 1850) , وهزل فی کلامه هزلا من 
5 .غرر الحکم : ح 8429 . 

6- .غرر الحکم : ح 8964 . 

7- .الکافی : ج 5 ص 148 ح 1 عن حشاد بن عنمان , تهذیب الاحکام : ج 7 


ص: 473 
6 / 14 خوش گذرانی زیاد 
6 15 تنبلی 


6 / 14خوش گذراني زیاد9641.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام 
علی علیه السلام : آن که خوشگذرانی اش زیاد باشد , خردش کم شود 
۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : آن که 
شیفته بازی و دل باخته سرگرمی و خوشی است , خردمند نیست 
6۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام 0 
آمیخته با بازی , , برنده نمی شود ۰, الخصال : امام علی علیه السلام : 
آن کت نقود کین بر او غالب گردد , خردش تباه می شود .9644. الخصال : 
امام علی علیه السلام + آن که ببهودکی. انتن زیاد. شود « تاتواتی. خردش 
بسیار می گردد .6 / 15تنبلی 9647.عنه صلی الله علیه و آله : امام صادق 
علیه السلام : کنار نهادن داد و ستد [ و بیکار ماندن ], از خرد می کاهد . 


ص: 474 


8عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : ترک التّجاه مذهبه 
للعقل. (9649)1.عنه صلي الله علیه و آله : الکافی عن فضیل الأعور 
شهدث مُعاد بق کثیر قال لابی عَبد اللهم علیه السلام ی قد ایسرث مادم 
النْجاره ؟ ققال : اک ان ققلت قَلَّ عَقلک آو تحوهُْ ۰ (9650)2.عنه صلی 
الله علیه و آله : تهذیب الأحکام عن معاذ بتاع الأکسیه : قال لی آبو عَبد الله 
ر علیه السلام : يا معا , آصَعْفت عَن التجازه آم هدت فیها ؟ 


قْلثْ : ما صَعْفتْ عَنها ولا رَهدث فیها . 
قالَ : قما لک ؟ 


فلت : کنث آنتظر آمرک وذلک حین فُتلٍ الوليذٌ وعندی مال کنیر ومُوَ فی 
دی ولیس لاح عندی شیء ولا ارانی کل ی آموت . 


ققال ۷ تتژکها ؛ فان ترکها مَذهبه لِلعقل , اسع عَلی عیالک , ولیک آن 
یکونوا هم السعاة علیک. (9651)3.عنه صلي الله علیه و آله : تهذیب 
لأحکام عا عن آسباط بن سالم بیّاع التطی ال انم کید اللم علیه السلاه 
یومّا وآتا عندة عن مَعاذ بَیْاع الکرابیس . 


قفیلّ : ترک انار . 


قعال : عَمَلْ السّیطان عمَلٌ السّیطان , ان من ترک اللّجاره ذَهت تلْنا عقله 
ها ول ای ی اه ی ما ی ۳ 
قاشتری منها وَانّجَرَ قریح فیها ما قضی دیت. () . 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 3 ص 192 ح 3718 , تهذیب الأحکام: ج 
- .الکافی : ج 5 ص 148 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 2ح 2. 

َ .تهذیب الأحکام: ج 7 ص 2ح 3 , الکافی: جح 5 ص 148 ح 6 نحوه. 

4 .تهذیب الأحکام: ج 7 ص 4 ح 11. 


ص: 475 


2عنه صلی الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام : کنار نهادن داد 
و ستد [ و بیکار ماندن ] , خرد را تباه می کند ها ای از 
علیة و اله : الکافی به نقل از فصَیل آعور : شاهد بودم که معاذ بن کثیر به 
امام صادق علیه السلامگفت : من , توانگر شده ام و می خواهم داد و ستد 
را رها کنم . 

امام صادق علیه السلامفرمود : «اگر چنین کنی, خردت کم می گردد» پا 
جمله ای به اين مضمون .۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : تهذیب 
الأحکام به نقل از معاذ لباس فروش : امام صادق علیه السلام به من 
فرمود : «ای معاذ ! آیا از داد و ستد کردن ناتوان شده ای , يا بدان بی 


میلی ؟». 

گفتم : نه ناتوانم و نه بی میل . 

فرمود : «پس چرا [داد و ستد را کنار نهاده ای ] ؟». 

گفتم : منتظ دستور شما بودم . هنگامی که ولید به قتل رسید , اموال 
بسیاری در دستم بود و هیچ کس از من طلبی نداشت . و گمان نکنم تا 
زنده ام , بتوانم [ تمام آان را مصرف کنم . 

فرمود : «داد و ستد را کنار مه ؛ زیرا ترک آن , خرد را تباه می کند . برای 
خانواده ات تلاش کن و مگذار آنان نان آوز. تو شوند» .9047 .پیأمبر خدا| 
ضلی الله علية و ال : تهذیب الأحکام به نقل از اسباط بن سالم , فروشنده 
پارچه هندی : روزی , امام صادق علیه السلامدرباره تا کرباس فروش 
سوّال نمود و من نیز آن جا بودم . 


گفته شد: معاذ, داد و ستد را کنار نهاده است . 


فرمو د : «کار شیطان است ! کا ر شیطان است ! به راستی , آن که داد و 
ستد را کنار بنهد , دو سوم خردش از دست می رود . آیا نمی داند که 
پیامبر صلی الله علیه و آله , هنگامی که قافله ای از شام رسید, از آنها 
خرید کرد هنبا انان داد.و سشتد مود هه نود بون ۵ دهکاری اش:وا: ادا 
نمود؟ » . 


ص: 476 


6 / 16طلَنْ الفُضولِ9650.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : الامام علیت 
علیه السلام : صَیاغْ العقول فی طلب الفضول. (6)1 / 17ضصَحهٌ 
الجاهل9653.عنه صلی الله علیه و آله : الامام علین علیه السلام : من 
ضَجت جاهلاً تقص من عقله. (9654)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه 
السلام : من عَدم العقل مُصاحتَة وی الجهل. (63 / 18التَجاورٌ عن 
الحد9654.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : الامام علیْ علیه السلام : لا 
عقل هن بتجایر عدو وقدرم. (قاو ک96بيامبز خدا ضلی. الله. غلیه. و الم 
عنه علیه السلام : ما عَقَل من عدا طورخ. (6/5 / 19شماراه 
السفیه 9657.عنه صلی الله علیه و آله : الامام علیخ علیه السلام : من 
مازی السَفية قلا عقل لهْ. (6) . 


1- .,غرر الحکم : ح 5901 , عیون الحکم والمواعظ : ص 309 ح 5433 . 
2- .کنز الفوائد : ج 1 ص 199 , بحار الأنوار : ج 1 ص 160 ح 41 . 

3- ,غرر الحکم : ح 9299 , عیون الحکم والمواعظ : ص 472 ح 8642 . 
4 .غرر الحکم : ح 10677 , عیون الحکم والمواعظ : ص 538 ح 9911 . 
5- .غرر الحکم : ح 9516 , عیون الحکم والمواعظ : ص 475 ح 8693 . 
6- .غرر الحکم : ج 9072 , عیون الحکم والمواعظ : ص 425 ح 7204 . 


ص: 477 

6 / 16 زیاده طلبی 

6 / 17 همنشینی با نادان 
6 / 18 تجاوز از حد خود 
6 / 19 جدال با ابله 


6 / 16زیاده طلبی9660.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه 
السلام : از دست رفتن خرد , در زیاده طلبی است .6 / 17همنشینی با 
نادان 9663 .الامام علیث علیه السلام ۰ امام علی علیه السلام 3 و کف 
نادانْ همنشین کر ده خردش کم می شود .9004 .رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : امام علی علیه السلام : از نشانه نابودی خرد , همنشینی با 
نادان هاست .6 / 18تجاوز از حدذ خود9659.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : امام علی علیه السلام : آن که از حد و اندازه خویش بگذرد, خرد 
ندارد .9660.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : آن 
که از اندازه خود بگذرد . خردمند نیست .6 / 19جدال با ابله9663 امام 
علی علیه السلام : امام علی علیه السلام : آن که با ابلهان جدال (بگومگو) 
کند , خردمند نیست . 


ص: 478 


6 / 20ترکٌ الاستماع من العاقل9666.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
الشام:علیت علبه السام من ۶ لاسما نمی العفول دات: ععان: 
(9667)1.عنه صلی الله علیه و آله : الامام الکلظم علیه السلام لهشام بن 
الم : یا شام بٍ قن سلط تلا لی ثلاث قکانْما آعان عَلی قدم عقله : 
مقن اطلم نوز تقکره بطول له , ومحا, طراتت حگفته متصول کلامه + 
واطقاً نوز یه یشهوات تفسه , قکانما آعان قواه لی قدم عَقلِه , وقن 
هدم عََلَهٌ أَفسَد علیه دیتغ ودنیاغ. (6)2 / 21کنرَغ کل لحم القحش 
والبَقرِ9665.پیامپر خدا صلی الله علیه و آله : الامام الرضا علیه السلامم: 
الاکنارٌ من آکل لحوم الوحش ابقر یورث یر القل وتحَیُرْ القهم وتبلة 
الذْهن وکترة السیان. (3)راجع : ص 484 (ما یحرم علی العاقل) و 498 
(ما لا بنبغی للعاقل), 3 ص‌‌ 8 (حجب العلم والحکمه) . 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 199 , بحار الأنوار : جح 1 ص 160 ح 48 . 

2 .الکافی: ج 1 ص 17 ح 12 , تحف العقول : ص 386 , تنبیه الخواطر : 
ج 2 ص 34 کلها عن هشام بن الحکم , بحار الأأنوار : ج 1 ص 137 ح 30 . 
3- .بحار الأأنوار : ج 62 ص 322 نقلاً عن طب الامام الرضا علیه السلام . 


ص: 479 
6 / 20 نشنیدن سخن خردمند 
6 / 21 زیاده روی در خوردن گوشت گاو و حیوانات وحشی 


6 / 20نشنیدن سخن خردمند9669 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام 
علی علیه السلام : آن که شنیدن از خردمندان را کنار نهد , خردش خواهد 
مُرد ی الّه صلی الله علیه و آله امامر داي که ال 
کنهبدیز نابودی خزدش کمک کرذه اس ؛ ووشتی اندیه را با رزوی داز 
, تاریک کند : حکمت های نغز را با سخن گفتن بسیار , از بين ببرد؛ و 
روشنایی پندآموزی را با شهوات ت نفسانی , خاموش گرداند . [چنین کسی ‏ ] 
گویا هوسش را بر نابودی خرد خویش, پاری داده است, و آن که خردش 
نابود شود . دین و دنیایش تباه می گردد .6 / 21زیاده روی در خوردن 
گوشت گاو و حیوانات وحشی9673,عنه صلی الله علیه و آله : امام رضا 
علیه السلام ۰ : زیاده روی در خوردن گوشت حیوانات وحشی و کاه: سب 
سرگشتگی خرد , حیرانی فهم , کودنی ذهن و فراموشی بسیار می شود .ر 
. ک : ص 485 (آنچه بر خردمند, حرام است) و 499 (آنچه برای خردمند, 
سزاوار نیست), ج 2 ص 519 (حجاب های دانش و حکمت). 


ص: 190 


الفصل السّابع : أحکام كِِ / یَجث عَّی العاقلالکتاب« قَاَفُواً ال 
تاولی: الب لاک تداتوج 0 


« قالمُوا ال بأوّلِی لالب الذین ءَامَئواً مد آنرَل ال کم ذِکدّا » . (2) 


الحدیث9676.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : تجف العقول : قال صلی 
الله علیه و آله: َربَقة تلرَمْ کل ذی ججّی وعقل من أمّتی . 


قیل ۶ حول الم ها هت 


قال : استماع العلم , وحفظَهٌ ۰ وتشژه ۰ وَالعمَل (9677)3 .عنه صلی 
الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان العاقل من آطاع اللّه 


" وان کان دَمیم القنظر حقیر الطر. (۵) . 


1- .المائده : 100 . 

2- .الطلاق : 10 . 

3- .تحف العقول : ص 57 , النوادر للراوندی : ص 132 ح 168 عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم ایدام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «ججر» بدل 
«ججی» , دعائم الاسلام : ج 1 ص 79 , بحار الأنوار : ج 77 ص 160 ح 
109. 

4 .کنز الفوائد : حج 1 ص 56 , بحار الأنوار : ج 1 ص 160 ح 39 . 


ص: 481 
فصل هفتم : وظایف خردمند 


فصل هفتم : وظایف خردمند 7 / 1آنچه بر خردمند , واجب استقرآن«ای 
خردمندان ! از خدا پروا کنید ؛ باشد که رستگار شوید» . 


«ای خردمندانی که ایمان آورده اید ۱ از خدا| بتر سید ۱ راستی که خدا به 
سوی شما تذکاری فرو فرستاده است» . 


حدیث9680.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : تحف العقول : پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود : «چهار چیز بر هر هوشیار و خردمندی از امّت من, 


واجب است» . 
کته شم اه ماش ما ا ان خیار کر گام اند ۴ 


قرضود ۶ ادن دانشن. ‏ نحهداری ان » تضر. آن: و عمل ندان» 
۰ الامام الرْضا علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
خردمند» آن | ات که خداوند را اطاعت کند, گرچه زشث چهره ۳۳9 


ص : 482 


2 سول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله ما یل 
عن العقل : العمَل بطاعه اللّه_ , وان العَقال بطاعه اللّه هم العقلاء. 
9663/11 عبه صلی آلله علیه و آله : کنه صلی ال علیه و اه : آطع تیک 
شسقی عاقلاً , ولا تعصه تُسَقّی جاهلاً (9684)2.عنه صلی الله علیه و آله : 
شام علی علیه لاه ٩‏ ۳ من عصی قواغ فی طاه رب 
51 امام رضا علیه المتلام : عفه علیه السلام ۰ ار تم تب ال 
شبحاتَة فیطاعته لَوجَت آن بُطاع رجاء رَحقته. (9682)4.پیامبر خدا صلی 
الله علیم ق.اله ۶ عند قلیه البام نالیم موه له : تج کی 
العاقلِ آن یکون یما آحیا عَقله من الجکه اکلف من یما أحیا جسمَه من 
الغذاء (9683)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : اثقوا 
۳1 عباة ال تب ذی لب شَعَلّ الک له , وأنضب الخوف ده , 
سهر الَهَحٌذ غرار در نومه , وأظقاً الجاء هواجر یومه رٍ وظْلفت ال*هد شهواته 
. ِِ الذکر بلسانه ۰ وقدم الحوف لاهانه ۰ 9 المخالج غن وصح 
السَبیلٍ . وسلک آقضَد العسالي ای النهچ القطلوب , ولم تفتلة فاتلات 
الغُرورٍ , ولم تعم عَلیه مُشتبهاث الاأمور , ظافرا بقرحه الیشری وراحه 
الّعمی , فی أنقم تومه وآمن بَومه . 


وقد عبر مَعبر العاجله خمیذا , وقَدْم زا الاجله سَعید] , وبادر هن وَجّل , 
وأکقش فی مَهّل, , ورَغبِ فی طلب ۱ 
وان مدا آمامة 


قکفن بالعه توانتا وتوالا ا وکفی,بالار ففابا ووبالا ! وکفی بالله, متفخا 
وتصیوا ! وگفی بالکتاب حجیجا وخصیقا ۱ (6) . 


1- .روضه الواعظین : ص 8 , بحار الأنوار : ج 1 ص 131 ح 20 . 

2- .حلیه الأأولیاء : ج 6 ص 345 عن آبی سعید الخدری ی 3 
ص 282 ح 8190 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 3 ص 380 ح 
040 

3- .غرر الحکم : ح 1747 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 166 . 

4 .غرر الحکم : ح 7594 , عیون الحکم والمواعظ : ص 417 ح 7081 . 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 322 ح 690 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : ج 77 ص 426 ح 44 . 


ص: 4183 


4 امین تا سل الله هه المع اسر خها خی الله لیم و اه 
هنگامی که از ایشان در مورد خرد سوال شد : [ خرد, آعمل به طاعت 
خداست. به راستی که عمل کنندگان به دستورهای خداوند . همان 
خردمندان اند .9685.عنه صلی الله علیه و اله : پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله : از خداوند پیروی کن تا خردمند نامیده شوی, و از او نافرمانی مکن 
که نادان نامیده می شوی ,۰عنه صلی الله علیه و آله : امام علی 
علیه السلام : خردمند , آن است که در مسیر اطاعت از نورد کار 
کوسشن ها تافرشان کی 96۱ نی الم علنه: الم اسان علیم اند 
السلام : اگر خداوند سبحان , به طاعت خود ترغیب نمی کرد , سزاوار بود 
که امه دس مین بط تست وب اطاعت شود 966سا بای ای 
السلام : امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : بر 
خردمند است که به حکمت که خردش را زنده می دارد بیشتر دل بسته 
باشد تا به غذایی که جسمش را زنده می دارد .9689.رسول الله صلی 
الله غلیه و ال امام غلی غلبم الم رسد ان کدا ۲ خقوا نم کرید.: 
تقوای خردمندی که انديشه, داش را مشغول داشته. و ترس, بدنش را 
ناتوان کرده. و شب زنده داری , خواب اندکش را ربوده, و امید , او را به 
تشنگي (روزه) روزانه وا داشته, و ژهد, شهوت هایش را ۱ 
خدا زبانش را به حرکت در آورده است و ترس را برای امان یافتن خود, 
پیش داشته, و از خیالات؛ درز را رشن ر دور کزیده ه تزدیک ترین راه 
رسیدن به مقصد را انتخاب کرده است و دام های فریب.: او را گرفتار 
نساخته اند و امور مشتبه بر او پنهان نگردیده است , [ و این همه ] در 
حالی است که بر خوشي بشارت و آسایش نعمت , در خوش ترین خواب و 
آسوده ترین روز, دست یافته است . 


تور تا انس کی کر کر وم و آ شوت 
خوش بختی پیش فرستاده , و به خاطر ترس [ بر از دست دادن مهلت ها 
داده و به حالت گریز پیش رفته , و در امروز, فردایش را پاییده و پیشاپیش 
, خود را نگریسته است . 


[برای او] بهشت به عنوان پاداش و بخشش ی برای کیفر است , و 
۰ ی وان گیرنده و یاری رساننده, و قرآن به عنوان حجّت و 


ص: 484 


7 ما بحژه ی العا قلالکتاب«قَل تالغ آئلِ ما حَلَم نکم لیم 1 
ثشرکواً به شَیِنا وبالو دی اعستا وا تقثلوا لدم من الق تن ترَرَهکُم 
واناهش ود مر او الق بش ما ظَهَرٍ نها وما بَطن 1 ۳1 لسن الَتی 
حرَم اللة الا بالحق لک وضاکم ؛ به لعلکمْتلُون» 10 


الحدیت9689.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام :لو 
آم 0 سْبحاتهة غن محارمه آوخت. ان یجتیبها العاقل. (9690)2.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله *عنه علیه الشلام :لو لم ۶ َوَعّدٍ ال علی مَعصیته 
لکان یَجتٌٍ آن لا بُعصي شکرا لنقمه. (9691)3.عنه صلی الله علیه و آله 
:؛عنه علیه السلام ال ها 4 الوم ان امه وله (9692)04,عنه 
صلی الله علیه :عنه علیه السلام :الانقباض غن المحارم من شیم 
العْقلاء وسَجیّه #تارم. (9693)5.عنه صلی الله. غلیه و اله +عته: علیه 
السلام :العاقل من توَرَع غن ا لنوت , وتتژع گنِ یوت (9694)6 .ریسول 
اللد ضلی ال علبه. و اه :عنه علیه السلام همه العاقل ترک الذنوب 
واصلاخ الغیوب. (9695)7.عنه صلی الله تب و آله. :عنه: علیه ‏ السلام 


العقل مره غن المنگر , آمژ بالقعروف. (8) . 


1- .الأنعام: 151 . 

2- .غرر الحکم : ح 7595 , عیون الحکم والمواعظ : ص 417 ح 7082 . 
3- .نهج البلاغه: الحکمه 290 , بحار الأنوار: ج 73 ص 364 ح 96. 

4 .غرر الحکم : ح 3268 , عبون الحکم والمواعظ : ص 123 ح 2803 
وفیه «لا تجحد نعمته» بدل «لا یعصی بنعمته» . 

5- .غرر الحکم : ح 2001 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 ح 121 وفیه 
صدره الی قوله «العقلاء» . 

6- .غرر الحکم : ح 1737 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 169 . 

7- .کنز الفوائد : ج 1 ص 200 . 

8- .غرر الحکم : ح 1250 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1159 . 


ص: 1895 
7 2 آنچه بر خردمند , حرام است 


7 2آنچه بر خردمتد جرام استقر آن‌«یگو ؛ بيایید تا آنچه را بروردکارتان بر 
شما حرام کرده, برای شما بخوانم : چیزی را با او شریک قرار مدهید , و 
یا وا ی را ارت سا 
قما و آنان را رفزی: فی زشانیم , و به کارهای زشت (چه علنی آن و چه 
پوشیده [اش ]) نزدیک مشوید , و نقسی را که خدا حرام گردانیده , جز به 
خی مکشید . اینهاست که [خدا آشما را به [انجام دادن ] آن سفارش کرده 


است ؛ باشد که بیندیشید» . 


حدیث9693.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :اگر 
خداوند از محزمات نهی نمی کرد 1 سزاوار بود که خردمند , از ان اجتناب 
ورن ,969 سامت دا صلی الله غله و ال آفام علی له السلام باکر 
خداوند بر نافرمانی از خویش وعده عقاب نمی داد , سزاوار بود که به 
ضلی الا یم ب الق ماه ی عه اسان هرن کت که مت 
دهنده استحقاق دارد , آن است که با نعمت هایش نافرمانی نشود 
6۰ مار خا صلن.الله غایه و آله اماق غلی‌علیه اتسلام «خوژداری 
از گناهان, خوی خردمندان و از اخلاق بزرگواران است .9697.پیامبر خدا 
صلی اه قیو و اف هام ی یه اسان روش سم استه که او 
گناهان دوری کند و از لفزش ها پاک باشد .9698.پیامبر خدا صلی الله 
قلنهیع الد اسام علی علیه السای هت خروم بر ری کاهان و اصلاد 
عیوب است ۰ المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از سلمان ) امام 
علی علیه السلام :خرد , از زشتی ها باز می دارد و به خوبی ها فرمان می 
دهد . 


ص: 96 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :ما کت عاقل ‏ 
ولا نی مُوَمِنْ. (9808)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
ریز العقل تأبی میم الفعل. (9807)2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
عنه علیه السلام :من العقل ُجاتبة الّبذیر وجسنْ التدبیر. 
(9806)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :للحازم من 
عَقله عن کل دب زاجژ (9811)4.رسول اه صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام :أصل الققل العفافت , وم البتراعغ من الثام. 
(981015.المستدرک علی آلصحیحین عن سلمان الفارسی :عنه علیه 
السلام «للقَلوب حواطِرٌ سَوء , وَالعْقول تزجرٌ عَنها. (9809)6.عنه صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :اللفوسٌ طقَْ , لک آیدی المتول تمیسک 
آعتتها عن الّحوس. (9808/2.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم 
علیه السلام :ان العاقل لایِکذِتٍ وان کان فیه هواه. (8)راجع : ج 2 ص 80 


(رکوب المناهی) . 
7 / 3ما ینتفی للعاقل9804.پيامبر خدا صلی الله علیه و آله زرسول اللّه 
ان للعاقل لذا کان عاقلاً آن یکون له ریغ ساعات 


من التهار : ساعة ُناجی فیها ره , وساعة بُحابٌ ۵ تفسة, وساعة بأتی 


هل العلم الذین, یبَصروتة مر وت وینصَحوتة 1 وساعة ِ(ِ بین تفسه 
ولذتها من آمر الذّئیا فیما بجل ویجمُل. (9) . 


1- .غرر الحکم : ح 9531 , عیون الحکم والمواعظ : ص 476 ح 8734 
وفیه «خان» بدل «زنی» . 

2 .غرر الحکم : ح 6393 , عیون الحکم والمواعظ : ص 349 ح 5920 . 
3- .غرر الحکم : ح 9320 , عیون الحکم والمواعظ : ص 468 ح 8536 . 
4 .غرر الحکم : ح 7350 , عیون الحکم والمواعظ : ص 403 6808 . 
5- .مطالب السوول : ص 50 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 27 59 . 

6- .غرر الحکم : ح 7340 و 3433 , عیون الحکم والمواعظ : ص 1537 ح 
1 وفی کلیهما «منها» بدل «عنها» . 

7- .غرر الحکم : ح 2048 . 

8- .الکافی ی 1 و بن الحکم , بحار الأْنوار : ج 78 
ص 305 ح 1 . 

ی ین ات یت اس سار ارت 
1 ضن 151 23 * آلرهه لاس المبارک ضن 2.105 213 نوم ر کتر 


العقال : ج 16 ص 217 ح 44237 عن الامام علن علیه السلام عنه صلی 
ال عله هم اه 


ص: 487 


3بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :هیچ 
خردمندی , دروغ نمی گوید و هیچ موّمنی , زنا نمی کند .9802.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :سرشت خردمند. از رفتار 
زشت , دوری می جوید .9801.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی 
علیه السلام :از نشانه های خردمندی, دوری جستن از اسراف و تدبیر نیک 
است.9800.پیامبرخدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
[دوراندیش , با خردش , بازدارنده ای از پستی ها دارد .9805.عنه صلی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :ريشه خردمندی, پاک دامني و میوه 
اش پاکی از گناهان است .9804.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :دل ها را خیالاتی زشت است که خردها از آنها نان ففت 
دارند .9803.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :جان ها 
رهایند ؛ اما دست های خرد , عنان انها را از [ رفتن به سوی آپلیدی ها باز 
می دارد .9802 .رسول الله صلی الله علیه و آله :امام کاظم علیه السلام 
. دروغ نمی گوید , گرچه مطلویش در آن باشد .ر . ک : ج 2 ص 
8 (مرتکب شدن گناهان) . 


7 3آنچه برای خردمند سزاوار است9798.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ال امس کا فلی اه و الم اما اشت که کرو اقا 


دانشمندانی که او را با دین » آشنا و برایش خیرخواهی می کنند , برود: و 
وقتی را به خوشی های دنیایی ای که حلال و زیبایند, اختصاص دهد . 


ص: 199 


7 مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تنبیه الغافلین عن آبی ذرّ الغفاری 
:فلت : يا سول اللّه , ما کان فی صَجف ابراهیم؟ 


قال : کان فیها أمثال وعتَژ : ینتغی للعاقل ما لم یَکُن مَغلوتا فی عقله آن 
یکون حافظا للسانه , عارقا پزمانه , مُفیلا علی شانه , قلْه قن حسب 
لام من عمله قَل کلام الا فیما تعنیه. (9796)1,پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله نینتغی للعاقل آن لا یکوت 
شاخضا الا فی ثلاث : طَلب لمعاش با خطعو لمدا لععاد + اه لیم کی بر 

مُحَرّم. (9795)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله 
فی وَصیْیه لعلیٌ علیه السلام : پا عَلیٌ , لا بنبغی للعاقل آن : ن ظاعتا | 
ی و ی : 
(9794)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عنه ضلی, الله غلبه و اله :علی 
العاقل. آن یکون تضتیها بزمانه. (131. 


1نیه: الغافلین:عض 216 275 : الضمت لاین: اب الخا :ص۸5 
1 وفیه «حق علی العاقل آن یکون عارفا بزمانه حافظا للسانه » مقبلا 
۳۹ شأنه» فقط . 

2 .تاریخ بغداد : ج 1 ص 338 ح 250 عن الحارث الأعور عن الامام علیث 
علیه السلام , الفردوس: ج 5 ص 501 ح 8888 عن الامام علوخ علیه 
السلام , کنز العمال: ج 15 ص 856 ح 43408 ؛ تحف العقول: ص 203 
عن الامام علیّ علیه السلام وفیه «مرمه» بدل «طلب» وراجع تنبیه 
الغافلین: ص 216 ح 276 . 

3- .کتاب من / یحضره الفقیه : ج 4 ص 356 ح 5762 عن الامام الباقر 
عن جده عن الامام علی علیهم السلام , الکافی : ج 5 ص 87 ( 1 عن 
محقّد ين مروان عن الامام الصادق علیه السلام , نهج البلاغه : الحکمه 
0 عن الامام علون علیه السلام , المحاسن : ج 2 ص 80 ح 1205 عن 
اا یت تنم غن اما عه سارک ما فص سار ار هار < ج 
ِ ص 49 ح 3 . 

4 .الخصال : ص 525 ح 13 , معانی الأخبار : ص 334 ح 1 , عوالی اللالی 
:ج 1 ص 93 2 26 کلها عن آبی ذرّ , بحار الأنوار : ج 71 ص 279 2 119 
؛ الترغیب والترهیب: ج 3 ص 189 ح 24 و ص 531 ح 28 عن آبی ذر . 


ص: 199 


9 ,سول اللّه ضلی. الله. عليه و اله "تنبیه. الغافلین:به تفل. از. ابو :در 
غفاری : از پیامبر خدا پرسیدم: ای پیامبر خدا ! در صحف ابراهیم علیه 
السلام چه بود ؟ 


فرفوی ادن انه عل .ها فدهاین: بو تناها انستت: که خر ذضتدت اک 
خردش [ در مقابل هوسش ]شکست نخورده است , زبانش را نگه بدارد , 
زمانش را بشناسد و به کار خویش روی آورد . به راستی, هر که سخن 
گفتن را از کارهایش به حساب آورد , سخن گفتنش کم می شود, مگر در 
آنچه او را به کار آید » .9798.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :سزاوار است که خردمند به راه نیفتد. مگر برای سه چیز : 
به دست آوردن خرج زندگی , برداشتن گامی به سوی رستاخیز , و به 
دسبت آوردن لدت یر رام :797۰ 9عنه ضلن الله:علیه و آلهیامتر خدا 
صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام : سزاوار نیست که 
خردمند. جز در طلب سه چیز , گام بر دارد: گذران زندگی, فراهم کردن 
توشه آخرت , و به دست آوردن لذّت غیر حرام.9796.عنه صلی الله علیه 
تال شام خدا صلی ال لاله ار رده ات کحم ها یی 


باشد . 


ص: 90 


5 عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیّ علیه السلام فی وصَیه لابنه 
الحسَن علیه السلام : يا نی , له بط للعاقل. من آن تنظر فی. شانه.: 
قلحقظ لساتة وَلیعرف آهل زمانه. (9794)2.عنه صلی الله علیه و آله 
:رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یل عن ضْحّفٍ ابراهیم علیه السلام : 
کاتت آمثالا کلها : ... وعلی العاقل آن تکون بصیرا یمان , مقبلاً علی شأنه 
. حافظا للسانه. (9793)2 پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول ال 
صلی الله علیه و آله :رس العقل بَعد الایمان باللّه عز و جل الحیاغ وخسن 
الجحْلق. (9792)3,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۳[ 
آله :اس الققل بعد الایمان باللّه_ عز و جل الَحَّبْ اي الثاس. 
(9791)4.پیامبر خدا صلی آلله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :رن 
الق بعد الاّين لبود [لی الاس , واصطناغ الخیر الی کل کل بو وفاجر. 
ا 99 رتسول الله صلی الم ایو اه صلی لاه علیه وال ار 
العقل المداراه. (6) . 


۱ 


ِ 


- .الأأمالی للطوسی : ص 146 ح 240 عن آبی وجزه السعدی عن آبیه , 
تحف العقول, : ص 203 نحوه , بحار الأنوار : : ج 71 ص 281 ح 29 . 
2- .معانی الأخبار : ص 334 ح 1 عن آبی ذ , الکافی : ج 2 ص 116 ح 20 
عن منصور بن یونس عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره 
اک ی کی یا فا ی 
السلام وکلاهما نقلاً عن حکمه آل داوود نحوه , بحار الأنوار : ج 14 ص 39 
ح 20 : صحیح این حبان 0 , حلیه الأْولیاء ۱ 
لابن قتیبه ن راهان مهب ین مه تلا عن که داووه 
0 

- .الفردوس : ج 2ص 2270 3257 عن آنس, کنز العمال: جح 3 ص 121 
5 
تیم الما 8 ۱۳ 4 7 ببخار الوا دص 91 18 
؛ المعجم الأأوسط: جح 5 ص 120 ج 4847 عن الحسین بن زید عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آلهو جح 6 ص 156 ح 
0 غن آنی: قزبره: : الستن الکبری : جح 10 ص 187 ج 20306 عن 
سعید بن المسیب وفیهما «التودد» بدل «التحبب» . 


5- .شعب الایمان : ج 6 ص 256 ح 8062 ؛ صحیفه الامام الرضا علیه 
السلام : ص 105 ح 54 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلام , جامع الأحادیث للقمّی : ص 80 , بحار الأنوار: ج 
4ص 7409 13 . ۱ 

6- .شعب الایمان : ج 6 ص 344 ح 8446 عن آبی هریره . 


ص : 491 


2۸ سول الامتضی له میمش اه ال ادن 7 0 
به فرزندش حسن علیه السلام : فرزندم !| سزاوار است که خردمند , در 
امور خود , دقت کند . زبانش را نگه بدارد و اهل زمانش را بشناسد 
۰رسول آلله صلی الله علههه اه :"پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
هنگامی که از صحیفه های ابراهیم علیه السلامسةال شد : تمام آن , مَتل 
بود : « بر خردمند. اشست: که به:ز مانشن با باشنم به. کار.خود رزوی آورد: و 
نگه دارنده زبانش باشد».9790.امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا ِِ 
الله: علیه: و الم :اوح«خردمندی ء بسن از.ابمان به خداونه + ازرم و خوشن 
خلقی است .9790.الامامّ الباقرٌ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :اوج خردمندی , پس از ایمان به خداوند , اظهار دوستی به مردم است 
۰بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:اوج خردمندی , پس از دینداری , اظهار دوستی به مردم و نیکی کردن به 
صادق علیه ال ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بنیاد خردمندی ؛ مدارا 
کردن است . 


ص : 492 


7سپیامبر خدا صلي الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :رآسن 
العقل بَعد الایمان باللّه مُداراغ الاس فی عٌیر تري حَفٌ. (9786)1.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام :الب زاس الققل . 

والجدَه رآسن الجخمق. (9789)2 "رسول ال صلی الله علیه و آله :الامام 
الحسن علیه السلام :رآ الققل معاسَرَغ الّاس بالجمیلٍ. 
(9788)3.الکافی عن صفوان بن مهران عن الامام الصّادق علیه االامأم 
علی علیه السلام :اس العقل مُجاهدة الهّوی. (9787)4.عنه صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :ضاوا الهّوی بالعقل. (978645.رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من عَلَبِ عَقلّْ هواغ آفلخ. 
(9785/6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من عَلَتِ له 
شهوتة وجلقة عَصَبَه عَصَیَةٍ کان جدیزا بسن الشیژه. (784)7و پیامبر خدا صلی 
الله عسو ال عو‌علیه تسام ۳۹ النحت بالتهت »وا سم وه بالعفل. 
(9783)8.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :قاتل هواک 
بققلک تملک ژشدک. (9782)9.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
آلسلام ۵ ت خسام قاط اهر ال حافی بحایی 


1- .تحف العقول : ص 42 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 387 ح 
4 عن الامام علوخ علیه السلام فی وصیته لابنه محشّد بن الحنفیّه ولیس 
فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 77 ص 145 ح 49 ؛ قضاءالحوائج : ص 32 ح 17 
عن سعید بن المسیّب ولیس فیه ذیله . 

2- .کنز الفوائد : ج 1 ص 199 , بحار الأنوار : جح 1 ص 160 ح 42 . 

3- .کشف الغقّه : ج 2 ص 197 , بحار الأنوار : ج 78 ص 111 ح 6 . 

4 .غرر الحکم : ح 5263 . 

5- ,غرر الحکم : ح 5922 , عیون الحکم والمواعظ : ص 309 ح 5440 . 
6- .غرر الحکم : ح 8357 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 ح 7913 . 
7- .غرر الحکم : ح 8887 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 ح 8310 . 
8- .غرر الحکم : ح 5155 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 ح 4688 . 
9 .غرر الحکم : ح 6737 , عیون الحکم والمواعظ : ص 371 ح 6270 . 
0- .نهج البلاغه : الحکمه 424 , روضه الواعظین : ص 460 وفیه «العقل 
حسام قاطع , قاتل هواک بعقلک» فقط , بحار الانوار : :1ص 95ح 133 
جواهر المطالب : جح 2 ص 165 ح 157 وفیه «عقلک» بدل «خلقک» . 


ص: 4193 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:اوج خردمندی , پس از ایمان به خداوند , مدارا کردن با مردم , جز در 
مورد مخالفت با حق است ۰ مبیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :درنگ کردن [ در کارها] , اوج خردمندی است و تندی 
نمودن, اوج حماقت .9785.عنه صلی الله علیه و آله :امام حسن علیه 
السلام :اوج خردمندی , معاشرت نیکو با مردم است .9784.رسول اللّه 
ضلن. الله علیه و اله. :اما علی علیه. السلام اوح خزدمندی: میاززم:با 
هوس است ۰عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :با 
نیروی خرد , با هوس بجنگید 2۰عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :ان که -خردنتن بر هوسش ؛ , پیروز گردد , رستگار شده است 
۰عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام ان که خرن 

شهوتش , و بردباری ايش بر خشمش غالب آنها متا ننونته خوش سیربی 
است .9780.رسول الا ضات الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:خشم را با سکوت, و شهوت را با خردمندی , درمان کنید .9779.الخصال 
( به نقل از ابو ذر ) امام علی علیه السلام هوس ترا با خردهندی مکی تا 
هدایت خود را دریابی .9778.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :بردباری, پرده ای پوشان است و خرد. شمشیری برنده. پس 
کاستی های اخلاق خویش را با بردباری بپوشان و با خرد خود با هوس 


"۳ و آله :عنه علیه السلام :الَدَرّ الحدَر با 


المْستمغ ! والجدٌ الجدٌ آیها العاقل ! ولا یتبلک مثل چبیر. (9776)1.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لد آخطاً العاقل اللأهی الرْشْة 
بش اضا ند م ااجتا والجذ. (9775)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه 


غلیه. ااشلام عَلي العاقلِ العمَلٌ للقعاد والاستکناژ من الزاد. 


_ 


(9779)3 الصا عن آبی در :عنه علیه السلام :حَف عَلّی العاقل آن 


ِ 
133 
3 
۱ 
3 


سس امس ۰ ست ۱ 


۳ بنبغعی للعاقل از تکتست بماله المَحمده ویصون تفسة ِ 
القسأله. (9776)6.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام ریتتغی 
للعاقل آن یکی من ضحته الْلماءٍ والأبرار . ویَجتیب مقازتة الأشرار 
والفجار (9775)2پرسول اللّه صلی الله,علیه و آله :عنه علیه السلام 

بتتغی لعاقل اذا عَلْمَ آن لابعثف , واذا عم آن لا یَأتت. (9774/8.پیامبر 
ای اه یت مت فا لام 1 نتغی للعاقل آن بْخاطِتِ 
الجاهل مُحاطَبَة الطبیب القریض. (9773)9 پیامبر ۳ ض ات ورن 
آله :عته علیه التلام ینعی للعافل. آن جلمخ وجهة فین المراه : قان کان 
حستا قلا بَخلطة بعقل القبیح قیجمع : تین الکسن ۷ (10) , وأن کان 
0 تین القبیکین؛ (12). 


1- .غرر الحکم : ح 2610 . 

2 .غرر الحکم : ح 7401 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 406 ح 6882 
وفیه «الغفافل» بدل «العاقل» . 

3- .غرر الحکم : ح 4924 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 7 4451 . 
4- .غرر الحکم : ح 4923 , عیون الحعم والمواعظ : ص 233 7 4460 . 
5- .غرر الحکم : ح 10922 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10224 


6-.ظرر الحکم : 2 10942 : غیون الحکم مالمهاغعظ ص 552 10172 


7- .غرر الحکم  :‏ 10949 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10232 


8- .غرر الحکم : ح 10954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 552 ح 10182 
9 .غرر الحکم : ح 10944 , عیون الحکم والمواعظ : ص 552 ح 10174 
0 رفن الخضدر «القیج»-والضحیه ما آنتتاه عن.مستتدزی: الومباتل .1:2 


ص 443 ح 22 . 
1- .عوالی اللالی : ج 4 ص 57 ح 204 . 


ص: 4195 


2۸ سیافیر خدا ضلین اللةعلیه و اله :امام علی علیه السلام :بهوش ؛ 
بهوش, ای شنونده ! تلاش, تلاش, ای خردمند ! هیچ کس مانند خبره , به تو 
خبر نمی دهد ,9771.بيامیر خدا صلی الله. غلیه و اله. :امام علی, علیه 
السلام :خردمند خوش گذران, از ژشد , باز می ماتد و اهل کوشش و تلاش 
, به رشد می رسند .9770.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه 
السلام :سزاوار است که خردمند, برای قیامت , تلاش کند و بسیار توشه 
برگیرد .9769.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علیه السلام 
:سزاوار است که خردمند, هميشه راهنمایی بخواهد تدای ری تا ]نا 
رها سازد .9774.رسول اللة صلی اللهعلبه. و اه :امام علی علیه السلام 
:سزاوار است که خردمند, در هیچ حالتی , از اطاعت پروردگار و جهاد با 
تفس قرو کذار دنکن :9773 عته اصلی: الله. علیه: و اله اما علین علید 
السلام :سزاوار است: که خردمتده با تزونش ستایش به.:دشت. آورد و 1[ 
آبروی ]خویش را از درخواست , حفظ کند .9772.عنه صلی الله علیه و 
اله :امام علی علیه السلام :سزاوار است که خردمند. با دانشمندان و 
نیکان , بسیار همنشینی کند و از همراهی با بدکاران و تبهکاران بپرهیزد 
۰عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :سزاوار است که 
خردمند تکام که آموزش می دهد ؛ خشونت نورزد و امین که 
آموزش داده می شود , [ آموختن را آننگ نداند .70 97.عنه صلی الله علیه 
و اله: :امام.غلی علیه. الشلام. :سر اوان است. که*خردمتد با نادان.: هانتد 
علیه السلام :سزاوار است که خردمند. صورت خود را در آینه بنگرد ؛ اگر 
زیبا بود, آن را با رفتار زشت , همراه نکند, تا زشت و زیبا را جمع کرده 
باشد, و اگر زشت بود, [باز هم] رفتار زشت از او سر نزند, تا میان دو 
شت , جمع نکرده باشد. . 


ص: 96 


8 پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :عنه علیه السلام :یِنبغی للعاقل لذا 
اصاتة تکیه آن ینام لها حثی تنقضی ها , قَِن فی زفهها قبل انقضاء 

مَدتها زیادة فی مکروهها. (9767)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام یفن آن بکون علم الاحل رانک علی نطقه:: وععلة غالبا علن 
لسانه. (9768)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله اعنه علیه السلام فی 
الجکم القنسوبه الیه : یِنبّغی للعاقل آن بستعمل فیما بَللَمِسْة الرّفق 
ومجائبَة الهَدر. (9767)3 رسول اللَم صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام آیضَا : یتبَغی للعاقل آن بتَدکر عند حلاوه الغذاء مرارة الدَواء 
(9766)2 مار 1۳3 صلی الله علیه و ِ : عنه ِِِ التتناام انصا * تیف 
للعاقل آن یَمتَع مَعروقة الجاهل واللْيم والسَفية . آّا الجاهل قلا : یعرف 
القعروف ولا بَشكَرّ علیه , وأمّا ليم 0 لا تنیک:: واتا السشفید 
قیقول : اّما آعطانی قَرَفا من لسانی. (9765)5 .پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :الامام الصادق علیه السلام :یَتتغی للعاقل آن یکون ضدوقا لبْوْمَن 
علی کدیثه . وشکوژا لیَستوجب ال بات ۰ (9699)6.عنه صلی الله علیه, و 
آله :الامام علیخ علیه السلام :للعاقل فی کل عَمّل احسان , للجاهل فی کل 
حاله حسرانْ, (9700)7.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
لعاقلِ فی کل عَمل ارتیاض. (8) . 


1 الضواغق المحرکه دض 11 مینانیع الموگه ۴ 2 اض 17ج 155 
وفیه بزیاده «اشتغل» بعد «فان», کنز العمال : ج 3 ص 752 8657 نقلا 
عن ابن عساکر عن الأحنف بن قیس. 

2 ,غرر الحکم : ج 10946 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 553 ح 10189 


3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 337 ح 868 . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 272 ح 149 . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 301 ح 442 . 

6- .تحف العقول : ص 364 , بحار الأنوار : ج 78ص 247 ح 70 . 

7- .غرر الحکم : ح 7328 و 7329 , عیون الحکم والمواعظ : ص 403 ح 
0 و 6821 . 

8- .غرر الحکم : ح 7339 , عیون الحکم والمواعظ : ص 404 ح 6827 . 


ص : 497 


01 رو الاخ‌بضلن الم غلیه و الم تاماقم علی علیه اسلا سر وان 
است که خردمند, هنگام گرفتاری, آرامش خود را حفظ کند تا زمان آن 
سپری گردد ؛ چرا که تلاش برای برداشتن پیش از موعد آن , به تلخي آن 

می, افزاید. 9702 غنه صلی, الله علیه و اله: <امام. .علن؛ علبة. الستلام 
0 است که دانش آذفن: بیش از سخن گفتن او باشد و خردش بر 
انس الب آند .و0 97 الما الحفین عله السلام تاهاص غلی عایه 
السلام در حکمت های منسوب به ایشان : سزاوار است که خردمند , در 
آنعه من« خوند: نرمی(ٍ و پرهیز از هرزه گویی را به کار بندد 90699 .پیامبر 
خدا سل الله غلیه: م الم آماه علی علیه السلام دز عکمت ها منوت یه 
اسان شیر اوار ات کم سیر هام سین ]| لرت غدا نوتاه ناکم 
داتم باشته 200 9 تسایر دا صلی‌الله له له »هام علی علیه الفطام 
درحکمت. ها شوب به ایشان.: سراوار است که خروفتد ز خویی .را از 
نادان و فرومایه و آبله دربغ بدارد ؛ چر| که نادان, خوبی را نمی شناسد و 
آن را سپاس نمی گوید , و فرومایه , [همچون ] شوره زاری است که چیزی 
در آن نمی روید. و آبله خواهد گفت : از ترس زبانم , به من بخشید 
,1 مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :سزاوار 
است که خردمند, راستگو باشد تا به سخنش اعتماد شود , و سپاس گزار 
اشته تا تیه ده آمره 02 9 سمخ صلو اللم علیعته اله تامام 
علی غلیه السلاه رای رد ان هر کار ضایر است ه ادا 
همیشه در زیان است ۰ ممام حسین علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :برای خردمند, در هر کاری , تمرینی (تجربه ای) است . 


ص: 99 


4 سول اللّه صلی الله علیه و له عنه علیه السلام :للعاقل فی کل 
کلِمَه تبل. (9705)1 .عنه صلی | و آله :عنه علیه السلام ۱۳۹9 
العاقل آن بُحصی علی تفه قساوتها فی الدّین والةأي والأخلاق والاذّب ؛ 
فیجه قیِجمع ذلک فی ضدر هو 5 فی کتاب ویِعمّل فی آزالتها. (9706)2 , عنه صلی 


له له علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :عَلی العاقل طلّبْ العلم وَالادّب 
الذی لا قواق له الا به. (9707)3. سین ای ,دا ومد عن فیس ین سر ایام 


الکاظم علیه السلام :یِنبغی للعاقل |ذا عمل عَمّلاً آن یستحیی من اللّهٍ , ولذا 
(4) تقد له بالتقم آن بُشارک فی عمله ۶ حدا عَيرَة. (9704/5.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الامام الرضا علیه السلام نت تیغی لمن عَقل عَن ال 


ار لا هم ال فی قضایّه 9 یط کی رنه (7)6 / 4ما لا پنبغی 
للعاقل 9762 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام :۷ ٩:‏ 
ینبغی للعاقل آن بُظهر سروا یرجاء ؛ لانّ الرّجاء غُرود. (9763)2.پیامیر 
خدا علیه السپلام اعنه علیه السلام فی الچکم القنسوته البه ار تفن 
للعاقل آن یَطلبِ طاعة غیره وطاعة تفه علیه مُمتیعة. (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 7334 , عیون الحکم والمواعظ : ص 403 ح 6806 . 
2- .مطالب السوول : ص 49 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 6 ح 58 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 29 عن الحسن بن عقار . 

4- .فی بحار الانوار نقلا عن تحف العقول «!ذ» بدل «واذا» وبه یْسق متن 
5- .تحف العقول : ص 398 , بحار الأنوار : ج 1 ص 155 ح 30 . 

6- .الکافی : ج 2 ص 59 ح 9 عن علت بن أسباط و ص 61 ح 5 عن 
صفوان الجمال عن الامام الکاظم علیه السلام , , تهذیب الاحکام: ۳ 9 ص‌ 
7 ح 1001 عن علیْ بن آسباط , قرب الاسناد : ص 375 ح 1330 عن 
البزنطی , بحار الأنوار :ج 70 ص 156 ح 14 . 

7 رال 1 ض 322 

8- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 342 ح 929 . 


ص: 99 
47 آنچه برای خردمند , سزاوار نیست 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در نامه ای به اهل یمن ) امام 
علی علیه السلام :خردمند را در هر سخن, هوشیاری ای است .9766.عنه 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :بر خردمند است که بدی های 
خود را در دینداری , نظر , اخلاق و ادب , بر رسد و آن را در سینه خویش 
یا نوشته ای ثبت کند و برای از میان برداشتن ان , بکوشد .9765.عنه 
صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :بر خردمند است که در 
جستجوی دانش و ادبی باشد که جز بدان , سامان نمی یابد .9764.عنه 
صلی الله علیه و آله :امام کاظم علیه السلام :سزاوار است که خردمند, 
هنگامی که دست به کاری می زند, از خداوند شرم کند که دیگران را در 
آن شریک کرداند ؛چرا که خداو‌ند تعمت. را تنها به.وی ارژانی داشته. است: 
(9763)1.عنه صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام :سزاوار است 
کسی که از خداوند, خرد دریافت کرده (2) [ و دارای بصیرت الهی است], 

خداوند را در قضا و قدر. متهم نسازد و او را در روزی دادنش 4 کنخ 
نشمارد .7 / 4آنچه برای خردمند , # نیست9760.امام صادق علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :سزاوار نیست که خردمند , تنها بر پایه 
امید (ارزو) , شادمانی خود را ابراز دارد؛ زیرا امید (ارزو) فریبنده است 
۰ مام زین العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت 
های منسوب به ایشان : سزاوار نیست که خردمند, دیگران را به پیروی از 
خود بخواند؛.حال آن که تفسش از او پیروی تمی کند . 


.اين ترجمه , بر پایه نسخه بدل «لدٌ تَقرّدَ ل» است و بر پایه «و اذا تَفَرّد 
و ی ۱ زر 
فترجمان این حدیت آن را نبه گونه ای دیگر معنا کرده اند (ر . ک : تحف 
العقول : ص 398 , حاشیه [ استاد] علی اکبر غفاری ؛ ره آورد خرد (ترجمه 
تحف العقول) , ترجمه پرویز اتابکی : ص 404) . 

2 .ر. ک : ص 426 پ 1. 


ص: 500 


8 نز العمّال ( به نقل از عایشه ) عنه علیه السلام :لا یَتغی للعاقل 
آن یُقَیم ی الحوف لذا وَجّدّ ای الأمن سبیلاً. (9761)1.رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله اه غلیه السلام :۶ج تلعافل کی نار ای جع ده 
الَظَرّ |لیها حسرة !(9760)2.الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام 
من کتابه بنِ الحارِثِ « جاعتی انک اتعف دازا قمانین دبتار | «وکتیت 
آها کاب موادت فیف یمور 


با ی , آما ة ستأتیک من لا تَنظرٌ فی کتایک ولا سالک غن تیک , 
تعرتک منما شاخطتا وسلعک الب قبیک تاض و 
ابتعت هذه الدْارز من غیر مالک , : تقدت امن من غیر حلالک , قاذا آنت 
قد کم دای الا ووار اجره ! آم (تک لو کنت آئیتنی عند شرایّک ما 
اشتزیت لَکَتبْ لک کتابَاً علی هذو الْسحَه قلم ترغب فی شراء هذو الذّار 
بدرقم قما قوق ! 


وَالَسحَدٌ هذو : «هذا ما اشتری عبذ دلیل من مَبّتِ رقد آزعج للرحیل , 
اشتری منغ دازا من دار الفُرور, من جانب الفانین وحَطه الهالکیت ..وِتجمَغ 
هذه ار دود آرتقث : لد لول یتتهی الی تواعی الاغات , والح الثانی 

تتهی, الی تواعی القصیبات , والَذٌ ال تَتتهی اي الهوی الردی , 
ایغ َنتهی ای السَیطان المغوی , وفیه شم بات هذه الذار . 
اشتری ها المفتة الألٍ من هذا المزعج بالاجَلِ هذه الدَار یالخروج من عٌِ 
القناعه والدخولِ فی دُل الطلب والطراعه , قما آدرک هذّا الفشتری فیقا 
اشتری مه هن زک فعلی فلل اجسام لمُلوي , وسالب ثفوس الجبایژه , 
ومزیل ملي الفراعته , مثل کسری وقیضر , وتبع وجمیر , ون جَمَع المال 
عَلی آلمال قَأکتر , ومن بنی وشْیّد , ورَخرّف وتَجّد , وَادّحَرُ وَاعتقة , وتظر 
برُعمه لِلولد , اشخاضْهُم جمیعّا الی موقف القرض والچساپ وموضع 
التّواب 


والعقاب : |ذا وقع الأمرٌ بقصلِ القضاء «و حسر هُتالِک الْمْبْطِلونَ» (3) 
شهد عَلی ذلِک القلْ |ذا حَرَج من آسر العّوی , وسَلم من عَلایق الضٌیا». 
1 


1- .غرر الحکم : ح 10832 , عیون الحکم والمواعظ : ص 541 ح 10043 


2- .کنز الفواد : ج 1 ص 200 . بحار الانوار : ج 1 ص 161 ح 52 . 
3- .غافر: 8 7. 
4 .نهج البلاغه : الکتاب 3 , بحار الأنوار : ج 33 ص 485 ح 690 . 


ص: 01< 


9 مام زین العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام :سزاوار 
تست کر مدق که راطی بط سوک از آفشن هی بایدر در ترس رت 
۳ 3 
7 الترغیب و الترهیب ( به نقل از معاویه بن جاهمه ) امام علی علیه 
السلام در نامه ای به شریح بن حارث : به من خبر رسیده که خانه ای را به 
هشتاد دینار خریده ای و این را مکتوب کرده ای و بر آن , گواه گرفته ای . 


ای شریح ! بدان که به زودی , کسی نزد تو می آید که نوشته ات را نگاه 
نمی کند و از گواهت نمی پرسد, تا اين که تو را از آن خانه یکسره بیرون 
برده و از همه چیز جدا کرده, به گورت بسپارد . 


پس ای شریح بنگر که مبادا این خانه را از مال دیگری , خریده باشی . یا 
اخرت را از دست داده ای . 


آگاه باش که اگر هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی, برای تو قباله ای می 
نوشتم که به خرید اين خانه با یک درهم چه رسد که بیشتر رغبت نمی 
کردی و [ان آقباله اين است : 


فا تاه ای ات مرها کارا ی ای کم شیف رون 
برده شده , خریده است . از او خانه ای در سرای فریب که جای نابود 
شوندگان و محل تباه گشتگان است خریده است و این خانه, دارای چهار 
حد است : حد اوّل , به پیشامدهای ناگوار منتهی می شود و حذ دوم. به 
اسباب اندوه و حد سوم, به هوس تباه کننده و حد چهارم, به شیطان گم 
رام کته و ور این شاه مان جمارمم ار مهو 


این شخص فریفته آرزو , اين خانه را از این گس که اجل , او را از جا کنده 
است , خرید , به بهای برون شدن از قناعتی که موجب ارجمندی است و 
داخل شدن در پستی و خواری . پس [ جبران] زیانی که به خریدار , از 
انچه خریده است ,. می رسد , بر عهده تباه کننده جسم پادشاهان ۰ و 
گیرنده جان های گردنکشان, و از بین برنده پادشاهی فرعونیان, مانند 
کسرا (پادشاه ایران) , قیصر (پادشاه روم) , تبع (پادشاه یمن) و جمیر 
(دولتی در سرزمین یمن) است . 


و آنان: که روت روی ثروت آوزدند و انباشتند , و آنان که ساختمان ها 
تماختتد ۵ من اف ‌اشتتد و انهازرا زینت دادند و آراستند و به گمان خود., 
اموالی 3 فرزندان خود , ذخیره ساختند . [خداوند, ] همگی اینان را به 
محل بازیرسی و حسابرسی و جایگاه پاداش و کیفر می که 
که فرمان قطعی صادر شود «و در آن جا تباهکاران, زیان برزند» . 


خردی که از اسارت هوس رها باشد و از وابستگی های دنیا سالم بماند, بر 
این نوشته گواهی می دهد؟ . 


ص: 5202 


6 نز العمال ( به ثقل از عمر بن خطاب ب ) الامام و 
: تلاتة ِِ نتفي | اف آن یَنساهَنٌ علی ک حال ؟ قه ۶ الدنیا « وتصاف 
الأحوال , وّالا فا 0 لا امان لها. (1) . 


1- .تحف العقول : ص 324 , بحار الأنوار : ج 78 ص 238 ح 84 . 


ص: 503 


5 سبیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به مردی که می خواست در جهاد 
شرکت کند. امّا مادر ) امام صادق علیه السلام :سه چیز است که خردمند 
نباید ان را هی گاه از یاد ببرد . نایایداری دنیا » دگرگونی اوضاع و احوال 1 
و یت هایی که از انها چاره ای نیست . 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 9 

بخش سوم : نادانی 

اشاره 

بخش سوم : نادانیفصل یکم : پرهیز دادن از نادانیفصل دوم : انواع 


ادا فضل سیف شاس‌های تاداسنصل جپار فظانت تا دافصل ند 
جاهلیّت نخستفصل ششم : جاهلیّت دیگرفصل هفتم : پایان جاهلیّت 


ص: 


10 


ص: 11 
پژوهشی درباره معنای «جهل» 


اشاره 


پژوهشی درباره معنای «جهل»ملاحظه آنچه اسلام در ابواب مختلف 
معرفت شناختی اورده. نشان می دهد که این ایین الهی, برای ساختن 
جامعه ارزشي مورد نظر خود, پیش و بیش از هر چیز دیگر , به انديشه و 
شناخت و آگاهی , اهمّیت داده و انسان ها را از خطر «جهل» و به کار 
نینداختن انديشه, بر حذر داشته است . از منظر اسلام . جهل, آفت 
شکوفایی انسانیت و ريشه همه مفاسد فردی و اجتماعی است (-2()1) و 
تا این آفت: 4( 
تحقق نمی یابد. از دیدگاه اسلام , جهل, ريشه همه بدی ها , (3) بزرگ 
ترین مصیبت ۰ (4) زیانبارترین بیماری (5) و خطرناک تنرین دشمن (6) 
است و شخص جاهل, بدترین جنبنده هاء بلکه مرده ای در میان زندگان 
است . 7 


1-.ر . ک : ج 2 ص 9 (آثار نادانی) . 

2 .ر. ک :ج 2 ص 13 ح 910 . 

3-.ر.ک : ص 515 (بزرگ ترین مصیبت) . 
4 .ر. ک : ص 517 (نا گوارترین بیماری) . 
5- .ر. ک : ص ۱19 (زیانبارترین دشمن) . 
6- .ر . ک :ج 2 ص 15 ح 922 . 


ص: 12 
معانی واژه «جهل» 
1 . مطلق نادانی 


برای فهم درست آیات و احادیثی که درباره مذفت جهل و جاهل و علائم و 
احکام آن , و در یک جمله. ضرورتِ «جهل زدایی» وارد شده. نخستین 
| 
مذموم و خطرناک است 4 پا معنای خاضٌی از آن ۱ و در صورت دوم» 1 
معنای خاص کدام است ؟ به عبارت دیگر , باید فهمید که: کدام جهل, 
ريشه همه شرور است ؟ کدام جهل, بزرگ ترین مصیبت است ؟ کدام 
جهل, بدترین و زیانبارترینِ دردها است ؟ کدام جهل, شدیدترین فقر است 
؟ کدام جهل. خطرناک ثرین دشمن است ؟ وکدام جاهل به فرموده قران 
کریم, «شرّ الدّواب (بدترین جنبنده)» است و به گفته امام علی علیه 
السلام : مرده ای در میان زندگان است. 


معانی واژه «جهل»به طور کلّی, برای جهل مذموم, چهار معنا متصوّر 
است: اوّل, مطلق نادانی , دوم, نادانی نسبت به علوم و معارف مفید و 
سازنده, سوم نادانی سبت به ضروری رین معارف مورد نیاز انسان 4 
چهارم , نیرویی در مقابل خرد . و اینک , توضیح این معانی : 


1 . مطلق نادانیهر چند در نگاه ابتدایی , به نظر می رسد که مطلق نادانی, 
زیانبار و مذموم است, 


ص: 13 


فلیسا ان داوم هی شود که عفیفت م این آست: که نکر نذا ستنی: 
نکوهیده و هر دانستنی. پسندیده نیست؛ بلکه بر عکس. برخی از دانستن 
ها زیانبار , و برخی از ندانستن ها مفید و سازنده اند و درست به همین 
دلیل, در اسلام, تلاش برای تحقیق و کشف برخی از امور و اسرار, ممنوع 
شده است. توضیح بیشتر این موضوع, در متن احادیث باب «وظایف 
نادان» از انن. بخش (11» و نیز در بند <«انچه آموختننشن» خرام است» از 
احکام تعلم, (2) و همچنین در بند «پرسیدن از چیزهایی که پاسخش زیانبار 


است» از اداب پر سش؛ زو امده است . 


2 . نادانی نسبت به معارف مفیدبی تردید, اسلام برای همه علوم و 
ارف .در خفمت. آنسان انم ارزسن. فاتل ات وتحضیل اها را :در 
صور ی کت خامفه قانند هآ اند اناد اون اما مه نداعم کافی 
وجود نداشته باشند, واجب می داند؛ (4) لیکن این , بدان ۲ نیست که 
نادانی نسبت به همه این علوم, برای همه مردم, مذموم يا خطرناک است . 
به بیان ۳ ادبیات, صرف و نحو, منطق, کلام, فلسفه, ریاضی, فیزیی, 
شیمی و سایر رشته های علوم و فنون , در خدمت انسان , و از منظر 
اسلام, ارزشمندند؛ لین نمی توان پذیرفت که ندانستن این 0 ریشه 
همه شرور؛ بزرگ ترین مصیبت, زیانبارترین دردها, خطرناک ترین دشمن و 
شدیدترین فقر است و چنانچه کسی برخی از اين علوم و يا همه آنها را 
نداند, بدترین جنبندگان 


1-.ر. ک :ج 2 ص 57 (وظایف نادان) . 

2 .ر. ک : ج 3 ص 203 (آنچه آموختنش حرام است) . 

3- .ر. ک : ج 3 ص 151 (پرسیدن از چیزهایی که پاسخش زیانبار است) . 
4 .ر . کی : ج 3 ص 213 (توضیحی درباره احکام اموختن است) . 


ص: 14 

3 . نادانی نسبت به ضروری ترین معارف مورد نیاز انسان 

4 . نیرویی در مقابل خرد 

بر روی زمین و همانند مرده ای در میان زنده هاست . 


3 . نادانی نسبت به ضروری ترین معارف مورد نیاز انسانعلوم و معارفی 
که انسان را با مبداً و مقصد خود آشنا می کنند و راه رسیدن به خ 

آفرینش خود را به او نشان می دهند , ضروری ترین معارف مورد نیاز 
اویند . انسان 1 بداند که چگونه پدید آمده و هدف از آفرینش او چه بوده 
اک اجه اید بکنه تا به فلنضه آفر بش خود پرشد ‏ ببه. کتا .من وود و 
ی ای سا نب تساه 
انسانی را در معرض دشوارترین مصیبت ها و شرور , قرار می دهد . الببّه 
تنها , شناخت این معارف. کارساز نیست؛ بلکه این معارف , در صورتی 
کارآیی دارند که «جهلٍ» به مفهوم چهارم, به وسیله خرد , مهار شود . 


4 . نیرویی ال مقابل خرددر منون اسلامی, جهل , مفهومی دارد که بر 
خلاف معانی گذشته, امری وجودی است نه عدمی , و آن؛ شعور مرموزی 
در مقابل خرد است که همانند خرد . آفریده خداوند متعال است (1) و آثار 
و پیامدهایی دارد که از انها به «سیاهیان نادانی» (در برابر «سپاهیان 


خرد») تعبیر شده است .۰ (2) 


1-.ر. ک:: صضن 195 (افرینش خرد و نادانی) . 
2 .ر. ک : ص 331 (سپاهیان خرد و نادانی) . 


ص: 15 


وجه تسمیه این نیرو به «جهل» , دقیقا همان وجه تسمیه نامیدن نیروی 
مقابل آن به «عقل» است . این نیرو, نام های دیگری نیز دارد که شرح آن 
در مبحث آفرینش نادانی آمد . چنان که در باب اوّل از «نشانه های خرد» 
0 همه زیبایی های اعتقادی , اخلاقی و,.عملی (مانند : خیر , ب علم , 
معرفت , حکمت , ایمان , عدالت , انصاف , الفت , رحمت , مودذت , رافت 
, برکت , قناعت , سخاوت , امانت , شهامت , حیا , پاکیزکی , امید , پیمان 
داری , صدق , بردباری , صبر , فروتنی , غنا و نشاط) از سپاهیان خرد , 
شمرده شده آند. در مقابل انها نیز همه زشتی های اعتقادی , اخلاقی و 
عملی (مانند : شر , جهل, (1) حماقت , کفر , 1 ستم , جدایی, قساوت , 
قطع رحم , عداوت ؛ بغعض , غضب , محق , حرص ؛ 9 , خیانت , کودنی , 
جَلع , پرده دری . پلیدی , ناامیدی , خیانت , دروغگویی , ناشکیبایی , بی 
تابی , تکبر , فقر و کسالت) از سپاهیان نادانی , شمرده شده اند . انسان 
در انتخاب و پرورش هر یک از این دو نیرو و پیروی از آن , ازاد است . او 
می تواند از نیروی خرد خود پیروی کند و با احیای ان, نیروی نادانی و یا 
وا و و۱ و 
اعلای انسانیت برسد و خلیفه خداوند متعال شود , و نیز می تواند با پیروی 
از نیروی نادانی و پرورش سیاهیان ان , به اسفل السافلین. سقوط کند . 
(3) 


1- .. مقصود از جهلی که از «سپاهیان نادانی» شمرده می شود , جهلی 
است که از جهل به معنای چهارم که جهل اصلی و در مقابل «خرد» است 
سرچشمه می گیرد و در مقابل «علم» قرار دارد . 

2- 7 دک : ص 441( . 

3- : آیه 5 : «ع ردِتة آشقل سهلین ؛ سپس او را به پست ترین [ 
ی باز گردانید» . 


ص: 16 
دو نکته قبل توجه 


دو نکته قابل توجهبا عنایت به این شرح, دو نکته مهم و قابل توجه روشن 
فقف کرده : 


1 . خطرناک ترین جهلهر چند اسلام با جهل مذموم, بویژه با مفهوم سوم 
آن, به شدّت مبارزه می کند , لیکن خطرناک ترین جهل از منظر این 
تا ۱ ۳۳۵ ۳۳۳ اگر انسان, راهی را که 
خرد برای او ترسیم کرده, انتخاب کند , بی تردید, علم و حکمت و سایر 
ساهیان گرم مرا مدا صفتضد اسایت ورام وضو ۱ 
معارف مفید و سازنده, هدایت خواهند کرد و او به میزان استعداد و تلاش 
خود. به فلسفه آفرینش خویش خواهد رسید . اما اک انسان . از روی 
تاداتی زاهی زا اساب کررصاهیان ادا راح‌شاخت معاوقسار ندرج 
و حقایق والای انسانی و رسیدن به مقصد اعلای انسانیت را بر او مسدود 
می نمایند و در اين حال, اگر کسی بزرگ ترین دانشمند روی زمین هم 
بشود , دانش او برای هداینش سود نمی بخشد و بیماری نادانی , او را 
از پای در خواهد آورد: «و أضَلهةّ ال عَلی عِلْم . (1) و خداوند , او را 
دانسته, گم راه گردانیده است» 2 من بر این اساس,: مجور اصلی سخن در 
نصوص اسلامی , هنگامی که «جهل» مورد بررسی قرار می گیرد , معنای 
چهارم آن است و سایر معانی جهل , به ترتیب اهمیت , مورد توجّه اند . 


1- .جاثبه : آبه 23 . 


ص: 17 
2 . رویارویی عقل و جهل 


2 . رویارویی عقل و جهلنکته دوم , روشن شدن سر تقابل «عقل» و 
«جهل» در متون اسلامی است . سوال , این است که: چرا بر خلاف 
متعارف که «جهل» در مقابل «علم» مطرح می شود در متون ی و 
به تبع آن در کتب حدیث , «جهل» در برابر «عقل» قرار گرفته است؟ 
داتی یم کتب خی صراجعه بوکهان «علم معیل» را تج فدافت, 
بر خلاف عنوان «عقل و جهل» که در اغلب مجموعه های حدیثی وجود دارد 
. راز این مستلفن ارت است که اسلام , «جهل» به مفهوم چهارم را که امری 
وجودی و در برابر «عقل» است خطرناک تر از «جهل» به مفهوم دوم و 


سوم که امری عدمی و در برابر «علم» ای ۲ ۰ به تعبیر دیگر, 
تقابل میان «عقل» و «جهل» در متون اسلامی, نشانه آن است که اسلام, 
جهل در مقابل عقل را خطرناک تر از جهل در مقابل علم می داند و تا اين 
جهل , ريشه کن نشود , ريشه کن شدن جهل در مقابل علم , برای جامعه 
سودی اساسی در بر نخواهد داشت و اين, نکته ای است بسیار ظریف و 
مهم . 


ص: 19 


الفصل الأوّل : التچذیر من الجهل1 / 1دَ الجهلالکتاب«(ا عرضتا الأمَاتة 
علی السَمَوّ ت و الأرْض و الجتال قأنشْن آن بشملتها و شقن مها و حَمَلَما 
الاعنسَن لَج کان ظلومَا جَهُولا» . (1) 


| اعام القصایبالحدیث4087,الکافی ( به نقل از سماعه بن مهران ) 
الامام علیت علیه السلام : عم القصایب الجهل. [4088)2 .الکافی ( به 
نقل از هسعده بن ضَدّقه ) عنه علیه آلسلام :من أسَذ القصایب عَلبة 
الجهل. (4089)3.دعائم الاسلام عن الامام الصادق علیه السلام ( لسائل , 
فی قوله تعالی : (0) «کنثم خی ) عنه علیه السلام ؛سٌَ القصایب الجهلٌ. 
(4) . 


1- .الأحزاب: 72 . 

2 .غرر الحکم : ح 2844 . 

3- .غرر الحکم : ح 9301 . 

4 .غرر الحکم : ح 5680 , عیون الحکم والمواعظ : ص 293 5227 . 


ص: 19 
فصل یکم : پرهیز دادن از نادانی 


1 1 سرزنش نادانی 


الف بزرگ ترین مصیبت 


فصل یکم : پرهیز دادن از تادانی1 / 1سرزنش تادانیقرآن«ما امانت [الهی 
و بار تکلیف ] را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم . پس , از 
توداشتزخ. آن , سر باز زدند و از آن , هراسناک شدند ؛ و[لی ] انسان , آن را 
برداشت . به راستی که او ستمگری نادان بود» . 


الف بزر ی ترین مضیتخذیت 94 40:الامالی. للففید. عنخ این عباشن اما 
علی علیه السلام :بزرگ ترین مصیبت , نادانی است .4092.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ؛امام علی علیه السلام :از بزرگ ترین مصیبت ها , 
چيرگي نادانی است 4093.۰.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :بدترین مصیبت ها , نادانی است . 


ص: 20 


4 لامالی , مفید ( به نقل از اين عتاس ) الامام الصادق علیه السلام 
لا مُصیته أَعَمٌ من الجهل, (1اب أسواًالسْقمٍ4095.کمال الدین ( به نقل 
از عبد الرحمان بن عبد له [ين] مضین ) الامام علت علیه السلام :أسوا 
الشتم اتعهل. 2096091 کمال ای عو-محنه بن. اسحای عن بسار 
المدنی :عنه علیه السلام :ال دا الاء. (4096)3.کمال الدین ( به 
نقل از محمّد بن اسحاق بن یسار مدنی ) عنه علیه السلام :لا داء آعیی من 
الجهل. (4097)4.آسد لغایه ( فی ترجه زید بن مرو بن تقیلٍ ) عنه علیه 
السلام :اجه دا وعيا. (4098)5.السیره البویّه لاين هشام عن آسماء 
شت. آبی.یکر عته علیه السلام :الحفل نی اسان ند من ااکله قی 
الن. (6)ج أشذ الققر4098.السیره النبویه , ابن هشام ( به نقل از اسماء 
در ایو کر )سول لاه ضای ال لب و الب تا عم ی اون 
الیل . ولا مال آَعوَدٌ من الققل. (4099)7.صحیح الیخاری عن آسماء بتت 
بی بکر :الامام علی علیه السلام :لاغنی کالعقل , ولا ققر کالجهل. (8) . 


.الاختصاص : ص 246 , غرر الحکم : ح 10673 , عیون الحکم 
0 : ص 538 ح 9951 وفیهما « أَش؟» بدل «أعظم» , بحار الأْنوار : 
ج 1 ص 94 ح 24 . 
را 202 
3- .غرر الحکم : ح 820 , عیون الحکم والمواعظ : ص 42 ح 996 . 
4- .مثه کلمه للجاحظ : ص 45 ح 29 . 
5- .غرر الحکم: ح 689. 
6- .غرر الحکم: ح 1830 . 
7- .الکافی : ج 1 ص 25 25 عن السری بن خالد عن الامام الصادق علیه 
السلام و جح 8 ص 20 ح 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عن الامام 
علی علیهماالسلام , تحف العقول : ص 6 و ص 10 و ص 94 و ص 201 
والأخیران عن الامام علی علیه السلام , الامالی للطوسی : ص 146 ح 
0 عن آبی وجزه السعدی عن آبیه عن الامام علیت علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 61 ح 4 ؛ المعجم الکبیر 3 ص 69 ۳( 2688 عن 
الحارث عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , شعب 
الایمان زج 4 ص 157 ح 4647 عن عاصم بن ضمره عن الایام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله . 


8- ,نهج البلاغه : الحکمه 54 , غرر الحکم : ح 10472 و 10473 , بحار 
الأنوار : ج 1 ص 95 ح 30 . 


ص: 21 
ب‌ ناگوارترین بیماری 
ج بدترین تنگ دستی 


0 .آسد الغابه عن زید بن حارثه :امام صادق علیه السلام :هیچ بدبختی 
ای 1 تر از نادانی نیست .۰ب ناگوارترین بیماری4100 ۱ الغابه ) به 
نقل از زید بن حارثه ) امام علی علیه السلام :نا گوارترین بیماری و ناداتی 
است .4101.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :نادانی , 
بدترین بیماری است .4102.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :هیچ 
بیماری ای » نائوان کننده ثر از نادانی نیست .4103:رسول الله صلی الله 
علیه و آله ؛امام علی علیه السلام :نادانی , بیماری و درماندگی است 
.1,مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :تادانی در انسان , 
از خوره برای بدن , زیانبارتر است .ج بدترین تنگ دستی4103.پیامبر خدا 
صلی الله علید و اله اضر خدا ضلی الله عایه و الهعان علی. ایح ری 
دستی ای , بدتر از نادانی نیست و هیچ سرمایه ای سودمندتر از خردمندی 
نیست .4104.الأمالی للطوسی عن حقشاد السمدری :امام علی علیه 
السلام ۰ هب سرمایه ای به سان خردمندی , و هیچ ۹ دستی ای مانند 
نادانی نبیست . 


ص: 22 


4 .الامالی ر طوسی ) به نقل از حماد سمدری [ عنه علیه السلام : لا 
غنی لجاهل. (1)د أصَدٌ الأأعداء4105 .پی مب خدا صلی, الله علیه و آله 
ای ی ۱ ای ۱ 
(410612.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی آلله علیه و آله :من لم 
نقعة فتَههُ صَلرّغ جهله. (4107)3.الامام علی علیه السلام :الامام علی علیه 
السلام :لا َو ضَرٌ ین الجهل. (4108)4.الامام الصادق علیه السلام :عنه 
علیه السلام :ال آنکی عَدوٍ. (4109/3.الامام الباقر علیه السلام :الامام 
العسکر* علیه السلام :هل حصهٌ , والجلغ کت (۵/ه شید 
۱ علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام :لا سَوعح 

من الجهل. (4108)7.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام 
0 ان رنه ین و قنه .۱ 


1- .غرر الحکم : ح 10450 . 

علیه السلام , الکافی : ج 1 ص 11 ح 4 , عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 24 
ح 1 , علل الشرائع : ص 101 ح 2 کلها عن الحسن بن الجهم عن الزمام 
الرضا علیه السلام , تحف العقول : ص 443 عن الامام الرضا علیه السلام , 
ار و : ج 1 ص 87 ح 11 . 

- .الفردوس ری 269 2 2251 عن اعدا مین مره , کنز العمال : 
ی ی ی 1 
ِِِ بدل «فقهه» . 

4 .الارشاد : ح 1 ص 304 , کنز الفوائد : جح 1 ص 199 , بحار الأنوار : جح 1 
ظرم و9 ۶ :د 3 ؛ حلیه الأولیاء : ج 3 ح 196 عن عائذ بن حبیب عن الامام 
الصاذق عایه السلام.. 

,غرر الحکم : ح 480 , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 ح 290 . 
لد م الا هرم ی 1 اعلام الدین :خی 13 سار الاوار 70 
۳ 

7- .غرر الحکم : ح 10640 , عیون الحکم والمواعظ : ص 534 ح 9762 . 
8- .منیه المرید : ص 110 , بحار الأنوار : ج 1 ص 185 ح 107 وراجع 


ص: 23 
د زیانبارترین دشمن 
هم رسواترین کار زشت 


89 مام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :نادان , توانگری 
ندارد .د زیانبارترین دشمن4111.الامام علیْ علیه السلام ( فی وصایاة 
لِکمَیلِ بن زیاد ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دوست هر انسانی , خرد 
اوست و دشمن او نادانی اش .4112.الامام الصادق علیه السلام :پیامبر 
دا صلی اللم علیهره ال ان که فش به. اه سیخ ترساند: تادانی اس نه 
اه اشتبدفن زشاند :۱10 ام باکر علیه السلام امام علی علیه ااسلام 
هی وتیفتی ‏ ریافا رت از کادای منت :11 ۸1,ادام علی عليه القبلام.( 
در سفارش هایش به کمیل بن زیاد [ امام فطل علیه السلام ؛نادانی 4 
کشنده ترین دشمن است .4112.امام صادق علیه السلام :امام عسکری 
علیه السلام :نادانی , دشمن است و بردباری , حکمت . رسواترین کار 
زشت 4114 .تهذیب الأحکام عن ابن اخ الفضیل بن یسار :امام علی علیه 
السلام ۰ هب کار زشتی , , رسوایی اش بیش از ( ۳ نیست ۰ 11( .الامام 
علخ علیه الملام :امام»علی: غلیه السلام در رفتی تادانن همان بسن که 
نادان , از ان بیزاری می جوید . 


ص: 24 
6 المام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام فی الجکم القنسوته 


- 


الیه : ما فیح بالطبیج الوّجه آن یکون جاهلا ! کدار حسته البناء وساکئها سر 
, وکجنه ؛ یعمَرٌّها بومْ , , آو صر مه یچژسها ذئب. (1)1 / 2 الجا هلالکتات «ا 


الاوات ء عند ال الط لمکم الذین لا قلَونَ» . (2) 


الحدیث4117.امام صادق علیم السلام :رسول الم صلی الله علیه و آله 
:ما استردلّ ال تعالی عَبذا الا حظر عَلیه العلع وَالأدَب. (4118)3.تفسیر 
الطیوی. کن سه بن یر ام ی ی ام اه ی 
حظر علیه العلع. (4119)4.الامام الباقر علیه السلام نرسول ال صلی 
الق و اه ات مق ی ین گنه ات فرب و تیا 
وعلموا . وتقلهوا ولا تموتوا الا ۰ قانّ ال لا بَعذر علّی الجهل. 
[412015.ال(مام الصادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :اد 
الجاهل مسج الشیطان. (6) 4121 .الأمالی عن یحیی بن "العلاء واسحاق 
ام اه وا ۱ 
کان القلث خاوت. (4122)7.المام العسکرق علیه. السلام 
علیه السلام :أبقض الخلاي ای ال تعالی الجامل ؛ له ره ما مَّ به 
علی خلقه وهو العقل. (8) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 306 ح 507 . 

2- .الانفال : 22 . ۱ 
3- .کنز العمّال : ج 10 ص 157 ح 28806 نقلا عن ابن النجار عن آبی 
هریره . ۲ 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 288 , بحار الانوار : ح 1 ص 196 ح 18 . 

5- .کنز العقال : ج 10 ص 147 ح 28750 نقلا عن ابن السنی عن ابن 


عمر . 
6- .عوالی اللالی : ج 1 ص 272 7 93 . 

7- .غرر الحکم : ج 6309 , عون الحکم والمواعظ : ص 341 ح 5832 . 
8- ,غرر الحکم : ح 3359 , عیون الحکم والمواعظ : ص 126 ح 2885 . 


ص: 25 
1 2 نکوهش نادان 


8 -تفسیر الطبری ( به نقل از سعید بن خبیر ) امام علی علیه السلام 
در حکمت های منسوب به ایشان : چه قدر زشت است برای انسان خوش 
چهره که نادان باشد , مانند خانه زیبایی که انسان شرور در آن سکونت 
گزیند, يا باغی که جغد , آن را آباد کند و يا گله شترانی که گرگی از آن 
پاسداری نماید !1 / 2نکوهش نادانقرآن«قطعا بدترین جنبندگان در نزد خدا 
, کران و لالانی هستند که نمی اندیشند» . 


حدیث4124.تهذیب الأحکام عن محمّد بن علی الحلبین :پیامبر خدا صلی 
آلله علیه و اه «حداوند معال بنده ای را فرممانه تکوم مر آن که ار 
:امام غلی علیه السلام :هنگامی که خداوند بنده ای را فرومایه کند , دانش 
را از او باز می دارد .3 412:امام. صادق غلیه الشلام :پیامبر خذا صلی الله 
علیه.ة الة دلی که در آن"حکمت تيستم مانند خانه آی قیران آشفت .نش 
بیاموزید و اموزش دهید , و بفهمید و نادان نمیرید . به راستی که خداوند, 
بهانه نادانی (ناآگاهی) را نمی پذیرد .4124.تهذیب الاحکام ( به نقل از 
تنل لین یار دای اللت قلبه ه الوا سا فادان و [ 
امام علی علیه السلام :بزرگی و بلندی جسم. سودی ندارد, هنگامی که دل 
. ویران است .4126.الامام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
: مبغعو ض ترین ند ان در نزد خداوند متعال , نادان است ؛ چر| که خداوند, 
او را از نعمت خردکه بر همه بندگانش ارزانی داشته, محروم کرده است . 


ص: 26 


7عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :عَمَلّ الجاهل وبا , وعلمَةٌ 
ضلال. (4128)1.الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :آشقی 
الثاس الجاهل. (4129)2.عنه علیه السلام ( فی وَصیّهٍ له ) عنه علیه 
السلام :الجاهل میت ین الأحیاء. (4126)3.امام علی علیه السلام :عنه 
غلیه الفنلام :الجاجل « ضفغیژ وان کان شیخا , والعامٌ کبی وان کان حدت. 
(4127)4.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :الجاهل صَحخرَة لا بَنقجرٌ 
ماوّها , وسَجَرَة لا بَخضٌَ عوذها , وأرض لا یَظهَر غشنهار (4128)5 ۳ 
صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :للجاهل فی کل حاله خسرانْ. 
(4129)6.امام صادق علیه السلام ( در یکی از سفارش هایش ) عنه علیه 
السلام 1 جاهل مفتون. )4130 .مشگاه الانوار عن عبد الله بن سنان 
۰ علیه السلام :الجاهل خیران. (4131)8.الامام زین العابدین علیه 
( بوضی: شتیعتة )"عنة علیه السلام #سلطان الجاهل بیدی, معایة 
415209 ام ِِ علیة الشنلام. ءعته .غیت اللام. رععه الجاچل 
کروضَه علی سم مزر بلو. (4133)10 .که علیه السلام : عنه علیه السلام : کلما 
حسَتّت یَعمَه الجاهل ازداد قبکا فیها. (11) . 


1- .غرر الحکم : ح 6327 , عیون الحکم والمواعظ : ص 342 ح 5853 . 
2 .غرر الحکم : ح 2894 . 

3- .غرر الحکم : ح 2118 , عیون الحکم والمواعظ : ص 65 ح 1658 . 

4 .کنز الفوائد : حج 1 ص 318 , بحار الأنوار : ح 1 ص 183 ح 85 ؛ شرح 
نهج البلاغه : ج 20 ص 327 ح 750 . 

5- .غرر الحکم : ح 2081 , عیون الحکم والمواعظ : ص 63 ح 1638 . 

6- .غرر الحکم : ح 7329 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 403 ح 6821 . 
7- .غرر الحکم : ح 6845 , عیون الحکم والمواعظ : ص 377 ح ۵392 . 
8- .غرر الحکم : ح 198 . 

9 .غرر الحکم : ح 5۶78 , عیون الحکم والمواعظ : ص 283 ح 5099 . 
0- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 17 , غرر الحکم : ح 9956 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 7497 9157 وفیهما «نعم الجهّال» بدل «نعمه الجاهل» ؛ 
ینابیع الموده : ج 2 ص 7414 117 , مائه کلمه للجاحظ : ص 57 ح 41 . 
1- .غرر الحکم : ح 7198 , عیون الحکم والمواعظ : ص 396 ح 6699 ؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 343 ح 943 . 


ص: 27 


4 الکافی عن اسماعیل بن عبد اللّه القرشی :امام علی علیه السلام 
: کا ر نادان , همراه با دشواری , و دانش او 2 راهی است 4130۰ .مشگاه 
الاار هل اد بن سنان ) امام علی علیه السلام :بدبخت ترین 
مردمان , نادان است 2-31 .امام زین العابدین علیه السلام ( در حالی که 
به شیعیانش سفارش می فرمود ) امام علی علیه السلام :؛نادان , , مرده ای 
در میان زندگان است .4132.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :نادان, کوچک است ., گرچه پیر باشد. و دانشمند. بزرگ است. 
گرچه خردسال باشد .4133.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :نادانی, سنگی است که از آن , آب نمی جوشد , و درختی است که 
چوبش سبز نمی گردد و زمینی است که در آن , سبزه نمی روید 
ا ( عل ار انسساعیل ین ی لاه کرشی:) اسام علی, اند 
السلام :نادان, در هر حالتی , در زیان است .4135.الکافی عن الحسین 
الشیبانی عن الامام الصادق عليهامام علی علیه السلام :هر نادانی, فتنه 
زده است .4135 الکافی ( به نقل از حسین شیبانی ) امام علی علیه 
السلام :نادان, شیر بردان است .6۰ 41.الامام علیث علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :سیطره یافتن نادان . عیب هایش را اشکار می کند 
۰ 4 دلائل النبوه عن موسی بن عقبه :امام علی علیه السلام :نعمت در 
دست نادان , مانند گلزاری در زباله دان است .4136.امام علی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :هر چه نعمت ها در دست نادانْ نیکوتر 
باشند, بر زشتی او [ بیشتر آمی افزایند . 


ص: 298 


137( .دلائل النبوه ) به زه ز موسی بن عقبه [ عنه علیه السلام :دول 
الجاهل گالقریب 1 ی ال ول الم صلن الاه ۱ 
قلعتم کلبه السلام میا عفل لا لا تیه ۱۱۶ بامیر خدا صلن 


الله علیه و له و یسانْ البرْ یأبی سقه الجُهّال. 
(4139)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لا بردغ الجهول | 

حد الخسام. (4140)4.عنه صلي الله علیه و آله :(عنه علیه السلام فی 
ی ارضٌکم قَریتهٌ من الماء , بَعيدة من السّما 
حَفّت عُقولکُم , وسفهّت خلومکم , قأنتم عَرَضْ لنابل , وأکلَة لاک , وقرٍ 
لصایّل. (4141)5.عنه صلی الله علیه و آله کته عفد الفلام .۷ تضحتب 
آجخا الجَهل 


وایاک واه قکم من جاهل آردی 


حلیمّا حین آخاة (4142)6,عنه صلی الله علیه و آله :الاهام الباقر علیه 
السلام :ان قلبا لیس فیه شیء من العلم کالّیتِ الخراب لذی لا عا له 
(4143)7.عنه صلی الله علیه و آله :الامام العسکرٌ علیه السلام :ریاض 
الجاجل ورة المُعتاد ّن عادیّه کالمعجز. (8) . 


ره 8 
۱ ۱ 


13 


1- .غرر الحکم : ح 5108 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 ح 4694 . 
2 .,غرر الحکم : ج 8088 , عیون الحکم والمواعظ : ص 432 ح 7456 . 
3- ,غرر الحکم : ح 7637 , عیون الحکم والمواعظ : ص 420 ح 7106 . 
4 ,غرر الحکم : ح 10816 , عیون الحکم والمواعظ : ص 541 ح 10035 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 14 , بحار الأأنوار : ج 32 ص 246 ح 194 . 

6- .کنز العقال : جح 9 ص 179 ح 29592 نقلا عن الشعبی . 

7- .الأمالی للطوسی : ص 543 ح 1165 عن مسعده بن زیاد الربعی عن 
الامام الصادق علیه السلام , المحاسن : ج 1 ص 357 ح 759 عن آبی 
بصير عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «الخرب» بدل «الخراب الذی» , 
بحار الأنوار : ج 2 ص 52 ح 17 . 

8- .تحف العقول: ص 489, بحار الأنوار : ج 78 ص 374 ح 30 . 


ص: 20 


۵4+عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :نعمت نادان, مانند 
غریبه ای است که برای نقل مکان , در حرکت است .4139.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :به آن که از خرد , بی بهره 
است.؛ امیدوار مباش .4140.پیامبر خدا صلی الله علیه و له :امام علی 
علیه السلام :زبان نیکوکار . از سفاهت نادان,. جلوگیری می کند . 
(4141)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :جز 
تیزی شمشیر, نادان را باز نمی دارد .4142.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام ۳ علیه السلام در توبیح مردمان بصره پس از واقعه حَمل : 
زمین شهر شما به اب, نزدیک , و از اسمان, دور است و خردهای شما 
سبک , و انديشه هایتان فرومایه است . پس برای تیرانداز , نشانه و برای 
خورنده , لقمه, و برای درنده , شکارید .4143.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام علی علیه السلام :با دوست نادان , همنشینی / 


مکن و از او بپرهیز .چه بسیار نادانی که هنگام دوستی / 


انسان های بردبار را به نابودی کشاند 4144.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام باقر علیه السلام :به راستی , دلی که در آن دانش نیست, مانند 
سرای ویرانی است که اباد کننده ای ندارد 1۰ عنه صلی الله علیه و 
اله :امام عسکری علیه السلام :تربیت نادان و باز گرداندن عادت کرده [ به 
چیزی ] از عادتش , مانند معجزه است . 


1- .زیرا نیکوکار, در برابر درشتی های نادان , يا خاموش می شود و يا به 
نرمی پاسخ می دهد . م . 


ص: لاد 


6 عنه صلی الله علیه و آله :لقمان علیه السلام ان تضربی آلخ کی 
فیوزیک یر من آن بُدهتک الجاهل بذهن طیب. (1)راجع: ح 1 ص 282 
(التحذیر هن تری, التععل) 


1 / 3الوادر4145.پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهپزرسول ال صلی الله 
علیه و آله :ما آعرّ ال یجهل قط , ولا َدل بجلم قط. (4146)2.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام الجَهلّ بالقضایل من أبح 
الذائلٍ. (4147)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :عنه علیه السلام 
«الحهل وال سا ی معط ۰ 1۸۳۱۹۱ یامد خدا ضلی. اناد علبه .و لد 
«عنه علیه السلام :لا قرین سر من الجهل. (4149)5.صحیح البخاری ( به 
تقل از عید اللّه بن عبّاس ) عنه علیه السلام :الجَهل وبال. (4150)6.الامام 
ی :عنه علیه السلام :لا پزکو مع الجهل مَذهت. 
(4151)3.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :کم ن تحصُلوا بالجهل ربا . 

ولن. کبلغها نف حنّ الکیر ستتا ..ولن تدرکها به من لاخته قطاتا 
(4152)8.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :ان الرّْهدَ فی الجهلِ بقدر 
لته فی العقل. (9) . 


.تنبیه الخواطر : ج 2 ص 26 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 21 . 

- .الکافی: ج 2 ص 112 ح 5 , مشکاه الأنوار : ص 379 ح 1245 کلاهما 
۳ الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار  :‏ 71 ص 404 ح 15 ؛ کنز 
العقال : جح 3 ص 132 ح 5830 نقلا عن ابن شاهین عن ابن مسعود . 
3- .غرر الحکم : ح 2054 , عیون الحکم والمواعظ : ص 20 ح 113 . 
4- .غرر الحکم : ح 1585 , عیون الحکم والمواعظ : ص 49 1257 وفیه 
«الحسد» بدل «البخل» . 
5- .تحف العقول : ص 93 , کنز الفوائد: جح 1 ص 319 وفیه «سوء شژ» 
بدل «شث», بحارالأنوار: 1 ص‌183 ح 88 . 
6- .غرر الحکم : ح 237 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 362 . 
7- .غرر الحکم : ح 10542 , عیون الحکم والمواعظ : ص 537 ح 9864 . 
8- .غرر الحکم : ح 3856 , عیون الحکم والمواعظ : ص 175 ح 3638 . 
9- .غرر الحکم : ح 3444 , عیون الحکم والمواعظ : ص 150 ح 3293 . 


ص: 31 
1 ها کون 


3عنه علیه السلام ( فی الچگم المَنسوبه یه ) لقمان علیه السلام 
"کر خی و را ک که اراد یار آن است کم تست ترا 
تن تو را با روغنی خوش بو روغن مالی کند .ر . ک : ج 1 ص 283 (زنهار از 
کنار نهادن خردورزی) . 

1 / 3گوناگون4151.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :خداوند , هیچ کس را به سبب نادانی , عزیز نکرد و هیچ کس را به 
تسوا وا سح ام یه شا میاه 
السلام :ناآگاهی به فضیلت ها , از زشت ترین رذیلت هاست 4153.۰.امام 
کی ی اما بر کت اه ان ام یا 
الساام تادانی و تخل عع ونان است :151۰ ۸امام صادی عابه اسلا 
( در اندرز به یکی از یارانش ) امام علی علیه السلام :هیچ همراهی , بدتر 
از نادانی نیست .4155 الامالی , صدوق ( به نقل از حسین بن ابی العلاء ) 
ام اسلا ال ا مت ار اس 
است .4156.الامام الکاظم علیه السلام :امام علی علیه السلام :هیچ 
خی عا قاداتیه اکیزن (شالم) کی ۳ 15 ۱۱یا قلیظ علیم الشتاام 
:امام علی علیه السلام زبه راستی که شما با نادانی , به هیچ خواسته ای 
نمی رسید و با آن , به هیچ سیبی از اسباب خوبی دست نمی یابید و به 
هیچ مقصد آخرتی هم نائل نمی گردید .4158.عنه علیه السلام :امام علی 
علیه السلام به راستی که بی رغبتی به نادانی , به اندازه رغبت به 
خردمندی است . 


ص: 22 


ااتضل انیت اضتاف الجهال4156 .امام کاظم علیه السلام :الامام علیث 
علیه السلام :الرَجال ازع تخل بفزی فتدرن. ارم پدری قذاک عالم 
قاسألوة , ورَجْل لا تدري ویدری ا دای قذاک مٌسترشد قأرشدوة , 
ورَجُل لا بدری ولا بدری لا بدری قذاک جاهل قارقضوخ , ورَجْل یدری ولا 
بدری اه بدری فدای بان فانیهوة ۰ 415701 ,امام علی علیه السلام :الامام 
الصادق علیه السلام الرجال أریِعة | رجْل عم شام ار2 یِعلَمٌ قذاک عالم 
قتعلموا منة , ورَجُل یعلمٌ ولا یَعلم أ عم قداک تام قانیهوه . جرخ ( 
یلم ویعلم له ة لا یلم قذاک جاهل ققلموة , ورَجُل لا یعلَمْ ولا بَعلم أن 
عم قذای آحمق؛ قاجتیبوخ. (2) . 


1 .معدن الجواهر : ص 41 . 
آعبار الحستن المفلیی بسض 26 #صوالی لزید ی وت 
ای ال زر 2 : ج 1 ص 195 ح 15 . 


ص: 33 
فصل دوم : انواع نادانان 
اشاره 


فصل دوم : انواع نادانان4159.امام علی علیه السلام ( از خطبه ایشان 
نی از ان که سر بن ارطاته سرا اهام علی علیه لام اسهای ها 
جهار ذننته اند* شخصی. که-می داند و به احاهت اش .غلم دارد : تین 
شخصی حقیقتا دانشمند است . از او بیرسید ؛ شخصی که نمی داند و می 
داد که تصی دانی. آمسوندم انست: سس واهمایی آشن. کشد. سین که 
نمی داند و نمی داند که نمی داند . او نادان است. کنارش بگذارید ؛ 
شخصی که می داند و نمی داند که می داند . او خواب است . بیدارش 
کنید .4160.تهذیب الأحکام عن اسحاق :امام صادق علیه السلام :انسان ها 
چهار دسته اند : شخصی که می داند و می داند که می داند . او عالم است 
. از او بیاموزید شخصی که می داند و نمی داند که می داند . این شخص 
, خواب است . بیدارش کنید ؛ شخصی که نمی داند و می داند که نمی داند 
, او نادان است . تعلیم‌ش دهید ؛ شخصی که نمی داند و نمی داند که نمی 
داند . او احمق است . از او دوری کنید . 


ص: 
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ص: 35 
پژوهشی درباره انواع نادانی 
1 . علم 


2 . ففلت 


پژوهش درباره انواع نادانیهمان طور که در این احادیث اشاره شده است, 
ان وی تا او مس ها ات ای 
اه راما ایو اه ار 
اند از: 

1 . علمحالت اوّل, علم و آگاهی است. کسی که می داند و می داند که 
می داند , «عالم» گفته می شود. چنین فردی , شایستگی دارد که معلم 
دیگران باشد و از منظر ,اسلام . وظیفه او تعلیم , و وظیفه مردم, تعلم و 
پرسش از اوست: «قَسْئلوا أَْل الدْکرٍ ان کُنث لا تقلَون. (2) از اهل ذکر 


(اهل دانش) بپر سید, اگر نمی دانید» . 


موی لت امس ی است سس او سین 


که می داند. 


1- .انبیاء : آیه 7 


ص: 36 
3 . جهل بسیط 
4 . جهل مرب 


در این جا وظیفه کسا: نوی که هشیار هستند, اپن است که او را از خواب 
غفلت. بیدار کنند: «و وک قَانٌ الکگری تنفع الَمَوْمنین . (1) یادآوری. کن؛ 
#برا بادآ وس ,مومنان را سود می بخشد» . 


3 . جهل بسیطحالت سوم, جهل بسیط است. جاهل بسیط, کسی است که 
چلزی رانعی داند: ۱ اس بو ۱3 
مشمول 1 شریف: + «کستلو] أَهلَ َقل الشگر ان کم 1 تعْلَمون؛ ز اهل ذکر 


(آگاهان) بیر سید , آکز تضی دانید» است . 


4 . جهل مرکبحالت چهارم, جهل مرکب است. این جهل, ترکیبی از دو جهل 
است : ندانستن و تصور دانستن. جاهل مرکب , کسی است که نمی داند و 
تصوّر می کند که می داند. ظاهرا همین معنا مقصود احادیث ذکر شده 
است که در یکی آمده: لا تلم وه لا بعلم اه لا علیت» ور دیکری امد 
«لا بذری ولا تفر آنه لا یدری4 2 از این نع امام. علی, علیه. ال لام 
تکلیف مردم را در مورد برخورد با چنین نادانی, «کنار نهادن» دانسته است 


ص: 327 


درد بی درمان ! 


قذاک جاهل قارقضوه ۰ او نادان است , کنارش بگذارید ۰ امام صادق, ِِ 
التتلام نبیر یمه مردم را اختاب از کین کسی مب دانود مدای آخق هد 
فاجتیبوه. او نادان است ۰ از او دوری 9 


درد بی درمان اسوال اصلی در زمینه رهنمودی که در احادیث این باب , در 
مورد برخورد با انواع نادانان , ارائه شده؛ این است که: چرا آگاهان جامعه 
موظف اند که غافل و جاهل بسیط را آگاه کنند؛ ولی در مورد جاهل 
مرگب, نه تنها وظیفه اي ندارند, بلکه وظیفه آنها اجتناب از اوست ؟ جواب 

این افشته که حهل هر کب حطرفا ی ترین اتهاع اداتی است و در عت 
دردی است بی درمان . از این رو , کسی که نمی داند و تصوّر می کند که 
می داند , مبتلا به بیماری خطرناک خود دانابینی است و این بیماری, 
تخصفض »دز صورتن: کم مرمن تقد باشتدر فابان عااع توت , 1 آمام ,صادق 
علیه السلام در اين باره می فرماید: من أعجتِ بتفسه هلک و ون ات 
یزأیه هلک , وان عیسی بن مریم علیه السلام قال : داویث المرضی 
قفيتَهم باٍذن الله . وابراث الاکمَة وال برٍص باذن الله , وعالحث القوتی 
قأحیَسَهُم بلان ال , وعالجثك لأحتق قلم آقدر عُلی اصلاجه ! فقیل : پاروح 

له وما لاحم ق؟ قال : المْعچت بر آیه وتفسه , الذی یَرّی القضل کلةْ له لا 
9 


ص: 39 


ویوجثٍ الحَقّ له لَتنسه ولا یوج علیها حقّا , اک الاح و الّذی لا حیلة 
فی مداواته. ال ان که اد خود راضی: باشنده اممی یود و آن که از رات 
خود, راضی باشد, هلای می شود و به درستی که عیسی , , فرزند مریم , 
فرمود: «بیماران را با اجازه خداوند, مداوا کردم و نابینا و پیس را به اذن 
خداوند , بهبود بخشیدم و مردگان را با اذن الهی زنده کردم او 
احمق [ نیز آپرداختم؛ ولی نتوانستم او را اصلاح کنم . گفته شد : ای روح 
خدا! احمق کیست؟ فرمود: آن که آزخود هزآی شود راضی تسد » آن. که 
فضیلت ها را از آن خود می داند [و کاستی ای بر خود نمی پذیرد] و حق را 
به خود می دهد و تکلیف و حقّی را بر خویش باور ندارد . این , احمقی 
را ات قادر به 
فهم مسائل نیست, که بیمار این گونه, اگر از طرّق طبیعی , قابل درمان 
نباشد, معالجه اش از طریق اعجاز, امکان پذیر است . احمق حقیقی, 
کسی است که مغز او سالم است؛ ولی بیماری رواني عّجب و 
خوددانابینی, خرد و انديشه او را فاسد کرده و در نتیجه پاسخ مثبت ندادن 
به دعوت عقل عملی , مرگ عقلی او فرا رسیده است . علاج چنین بیماری 
, ممکن نیست و عیسی علیه السلام هم نمی تواند چنین مرده ای را زنده 
کند . عیسی علیه السلام به اذن خدای متعال. انواع بیماری های جسمی را 
بدون استفاده از ابزار پزشکی « علاج می, کرد و حتی مود کان را زتتخنی 
ساخت ؛ لیکن قادر به زنده کردن اندیشه مرده نبود . هیچ پیامبری , چنین 
قدرتی ندارد . قرآن کریم خطاب به خاتم انبیا صلی الله علیه و آله می 
فرماید : 


ص: 39 


«انک لا تب تشمغ الْمَوَّتی و لا تسم الصَم الحعَاء. (1) در حقیقت, تو مردگان 
را ی ای ها ات به گران نمی توانی بشنوانی» ات 
گونه انسان ها , تنها ظاهر دنیا را می بیند ؛ ولی از باطن آن که آخرت 
است غافل اند : «یعْلَمُونَ ظَهرّا من ۳ التبا و هم عن الأْخْرَه هم 
داهن [صر از زتدکی: دتیا: 1 می شناسند و حال آن که از آخرت , 
غافل اند» . این جاست که تعلیم مرده, سودی ندارد . کسی که به مرگ 
انديشه گرفتار شد, تبدیل به رت ال 
قرآن کریم: «اِنَ سر الدوآت عند الله الصَمٌّ البِعمٌ الذین لا یعقلون . ( 

قطعا بدترین جنبندگان در نزد خدا ۰ .. ۳  .-‏ حأ«حأح 
. از شوق دیگر: حتّی نزدیک شدن به چنین کسی ی ؛ زیرا 
بیماری انديشه, واگیر دارد و ممکن است به دیگران نیز سرایت کند. از 
اين رو , وظیفه مردم در برخورد با بیمارانی اینچنین , اجتنایب و روی 
برتابیین است, رهمان طور که خداوند سبحان می فرماید : «قَأغْرِض عن 
ای را ار یرد لا الْحَبوة الگتیا شن راز هر کش که از 
باد ها ری بر افته مه خر زیرکی‌ دنا را خواسان تست روی برتات». 


1- .روم : آیه 52 . 
2- .روم . ایه 7. 
3 .اقال : آم 22 


4 .نجم : آیه 29 . 


ص: 40 
الفصل الثالت : علامات ,الجهل 3 / 1آنار ر الجهلاً الکفرالکتاب« 1 لا قیل لهَم 


ت 


ئیغواً ما آنرل ال قالوً بل تیغ ما القتتا له عاباعتا آو لو کان اعد ا 
عون شَینا ولا بَهتُون » ۰ (1) 


د و متلْ الدین کرو کمتل الدی تثیق یعا 1 تسم الا ذعا 
تک وه لا تَققلون 21۰ 

ول تانبیْم ی الطلوه الخذوها هروا ولعتا ز لک بأَمش قَوم لا یفْفلون » . 
(3) 


الحدیث۸173 عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما 
یدرک الجیژ کلَهْ پالعقل , ولا دين من لا عَقَل لذ. (4) . 


- 


حِ 
۲ ع للا 


و ند] صمم 


۳۱ 
ای 


1- .البقره : 170 . 

2 .البقره : 171 . 

3- .المائده : 58 . 

4- .تحف العقول : ص 34 , غرر الحکم : ح 10768 ولیس فیه صدره , 
بحار الأنوار : ج 77 ص 158 ح 143 ؛ الفردوس : ج 2 ص 150 ح 2764 , 
حلیه الأْولیاء ع د ان 220 فن. ات رنه وانفن کیه ضذرم 


ص: 411 
فصل سوم : نشانه های نادانی 


3/ 1 آثار نادانی 
الق اش 


فصل سوم : نشأنه های نادانی‌3 / آانازن نادانیالف کفرقرآن«و چون به انا 
گفته شود از اجه :خدا نارل کردم استه بروی. کنید.ء می. گویند. * <اند : 
بلکه از چیزی که پدران خود را بر أنْ یافته ایم , پیروی می کنیم» . ایا هر 
خن ندرا نشان :خر هرا دز نمی کوده هر آن ضو اب نمی وفته آنه انیا 
هم در خور پیروی هستند ]؟» . 


«و مَتل [دعوت کننده ] کافران؛ چون مَتّل کسی است که حیوانی را که جز 
اند , کورند [و ]در نمی یابند» . 


«و هنگامی که [با اذان , مردم را] به نماز می خوانید , آن را به مسخره و 
بازی می گیرند ؛ زیرا انان مردمی هستند که نمی اندیشند» . 


حدیبت4177.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تمام خوبی 
ها , با خرد به دست می اید و کسی که خردمند نیست , دین ندارد . 


ص: 12 


8عته علیه السلام :عنه صلي الله علیه و آله ؛قوام العرء عَقلَة , ولا 
دین لِمَن لا عَقلٍ ل. (4179)1.عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله 
دی القرء عَقلهُ , ون لا عقل له لا دین له. (4180)2.عنه علیه السلام 
زالامام علي علیه السلام :ما کقر الکافژ حتّی جهل. (4181)3.عنه علیه 
السلام :عنه علیه السلام :الکافژ حَبٌ (۵) , ليم , حون , قفروژ , بجهله 
مغبون. (4182)5,عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :الکافرژ فاجرّ جاهل. 
(4183)6.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :الجاهل |ذا جَمَد وَجَدّ , واذا 
وَجَد لحَد. (4175)7.امام علی علیه السلام الکافی عن علت بن أسباط 
عنهم علیهم السلام: فیما وعظ ال عز و جل به عیسی علیه السلام: ب .ی 
احرفت یار قلا تکثر بی تمد القعرقه , قلاتكوت من الجاهلی 
2و الک 


1- .شعب الایمان : ج 4 ص 157 ح 4644 الفردوس نز 17 ج 
9 کلاهما عن جابر بن عبدالله , کنز العمال : ج 3 ص 379 ح 7034 ؛ 
کنز الفوائد : ج 2 ص 31 , روضه الواعظین : ص 9 , بحار الاأنوار رن هو 
ِِ 19 . 

- ۳ الصغیر : ج 1 ص 652 ح 4242 , کنز العمّال : ج 3 ص 379 ح 
ِ کلاهما نقلاً عن آبی الشیخ فی الثواب وابن النثار عن جابر . 
3- .غرر الحکم : ح 9554 , عیون الحکم والمواعظ : ص 476 ح 8746 . 
4 .الحب بالفتح : الخذاع الذی یسعی بین الناس بالفساد (النهایه : ج 2 ص 
4 . 
5- .غرر الحکم : ح 1900 , عیون الحکم والمواعظ : ص 57 ح 1456 . 
6- .غرر الحکم 5,عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 463 . 
7 .غرر الحکم : ح 1534 وفی نسخه «الجاهل (ذا جحد وحد , واذا وحد 
آلحد» . 
8- .الکافی : ج 8 ص 31 1 ح 103 , تحف العقول : ص 00 نحوه من 
دون اسناد , بحار الانوار : جح 14 ص 299 ح 14 . 


ص: 43 


7 مان علی علیه الشلام ؛پيامیر خدا .ضلی الله"علیه. و اله :اضل آدفق 
, خرد است و آن که خردمند نیست , دیندار نیست ۰ مام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دينداري آدمی , به خرد اوست و 
آن که خردمند نیست , دین ندارد 79۰( امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :هیچ کس کافر نگشت . مگر آن که نادان بود .4180.امام 
اد ی ایا وا ی ات 
پیشه ای خودبین است که فریفته نادانی اش شده است .4181.امام علی 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :کافر , تبهکاری نادان است 
.۰ ,مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :نادان , هر گاه بخل 
بورزد , صاحب مال می شود و هر گاه صاحب ثروت شود. سر از الحاد در 
می آورد .4183.امام علی علیه السلام :الکافی به نقل از علی بن اسباط , 
از یکی از معصومان علیهم السلام : در پندهای خداوند به عیسی علیه 
السلام چنین امده است : «ای عیسی ! چیزی را شریک من مساز . 
هميشه با حق باش ی ی ی و ات 
سوزانده شوی . پس از شناخت. به من کفر مورز تا در زمره ناداتان 
نباشی» .ر . ک : ص 95 (درنگ کردن به هنگام شبهه) رج 1 ص 349 
(شناخت خدا) و 353 (دین) . 


ص: 4 


ب الشُرور4186.عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الجَهِل 
زاس ال کلهٍ. (4187)1.عنه علیه السلام :الامام علیّ علیه السلام 
الجهلِ اصل کل یر (4188)2الاهام الرضا علیه السلام «عته غلیه السلام 
:الجهل قساذ کل ِا (4189)3.الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه 
السلام :بالجهل بَستنار , کل شرّ. (4184)2.امام علی علیه السلام :عنه 
علیه السلام :الجهلٌ مَعدِنْ السّدّ. (5)ج عَداوة العلم والعالم4186.امام 
علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام :النّاسْ آعداء ما هلوا. 
(4187)6.امام علی علیه السلام : عنه علیه السلام :من جهل شینا عاداخ 
(4188)7.امام رضا علیه السلام :عنه علیه السلام :من جَهل شیناً عابة. 
(8) . 


1- .جامع الأحادیث للقمی : 102 , بحار الأنوار : ج 77 ص 175 ح 9 نقلاً 

عن الامامه والتبصره ۰ 

2- .غرر الحکم : ح 819 . 

3- ,غرر الحکم : ح 930 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 ح 514 . 

4 .غرر الحکم : ح 4321 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 ح 3902 . 

5 .,غرر الحکم : ح 658 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 73 . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 172 و 438 , خصائص الائمه علیهم السلام : ص 

0 , الاختصاص : ص 245 , غرر الحکم : ح 288 ؛ المناقب للخوارزمی : 

ص 375 ح 395 عن الجاحظ وفیه «المرء عدو ما جهله» , ینابیع الموده : ج 

نا وفیه «المرء عدو لما جهل» . ۱ 
- .الأمالی للطوسی : ص 494 ح 1082 عن عبدالعظیم بن عبدالله 

ك# عن الامام الجواد ع: بان یرود ی کنز الفوائد : ج 2 ص 

2 , تحف العقول : ص 406 عن الامام الکاظم علیه السلام وفیه «آمرا» 

بدل «شیتا» , بحار الأنوار : ج 78 ص 93 ح 104 . 

8- .کشف الفمّه : ج 3 ص 137 عن الامام ۳ فن. آبانه: علیهم السلام : 

بحار الأنوار : ج 78 ص 779 61 . 


ص: 415 
ب بدی ها 
ج دشمنی با دانش و دانشمند 


ب بدی ها4190.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نادانی , 
راس همه بدی هاست .4191 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
ادا ونیم هر سح است :۱۱2۰ ااخصاخه کین وا من رات 
الخاکی الامام الصاافام غلی غلنم السلام یا ان فاه کشوم هر کارت 
است .4193.الامام الباقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :با تادانی, 
ف اه ترا سم وی ۱9 رل ای لاه یو اد 
:امام علض علیه السلام :؛نادانی , سرچشمه بدی است ۰ دشمنی با دانش 
و دانشمند4190.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :مردم, 
دشمن چیزی هستند که نمی دانند .4191.امام صادق علیه السلام :امام 
غلی ام الم ان کته خر وا دا بسا اف چن رود 

۱۱2 ختضاض ( تم تقل, ار صفوان, بن جهرآن جالن )اما علی- علیم 
السلام :آن که چیزی را نداند , از آن عیبجویی می کند . 


ص: 6 


اس باقر علیه السلام :عنه علیه السلام :ه من فص غن معرفه شیء 

بة. (4194)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و ال عنه علیه السلام :ما ضاگً 
العْلماء کالجْهٌال. (4195)2.پیامبر خدا "۳ لله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :لا تعادوا ما تجهلون , قِنَ اکتر العلم فیما لا تعرفون. (3)راجع : ص 
6 (انکار ما یجهل) , ج 1 ص 342 (العلم والحکمه) . 


1 ممیث الأحیاء ومْحَلذ السْفاء (97)4 41 دا 2 ره 
السلام :الجَهل مَوث , وان قوث. (4198)5 بات عمش کی آزاء 
بن زیاد :عنه علیه السلام :الجاهل مَیّتْ وان کان حَی. (4199)6.الکافی عن 
زید الشگام :عنه علیه السلام :العالِمٌ حَمن تین الموتی , الجاهل مَیْتْ بَینَ 
الاحیاء (4198)7.صفات الشیعه ( به نقل از عبد اللّه بن زیاد ) یه شاد 
السلام فی الحگم المنسوبه الّیه : الجَهلّ بالقضائّل عدلّ الموتِ. 
الکافی ( به‌شعل. از ریق شام انغته.علیبه السام تن ۰ 
لی فیه حصلةٌ مين خصال الچیر احتملة عَلیها واغتقرث ققد ما سواجا . 
آغتفرژ ققد عقل . ولا 3 گ قفارقة الاين مُفارَقَة الأمن , قلا تچ ۳۹ 
مع مخاقه , وققد الققل قَفذٌ الحیاو , ولا قاس لا بالأمواتِ. (9) . 


- .الارشاد: ح 1 ص 301, الدژه الباهره: ص 33 عن الامام الصادق علیه 
ولیس فیه «معرفه» , بحار الأنوار : ج 78 ص 228 ح 106 . 
2 .غرر الحکم : ح 9612 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 ح 9827 
3- .غرر الحکم : ح 10246 , عیون الحکم والمواعظ : ص 521 ح 9479 . 
4- .غرر الحکم : ح 1464 . 

5- .غرر الحکم : ح 47 و 48 , عیون الحکم والمواعظ : ص 36 ح 754 و 
755 
6- الحکم : ح 1125 , عیون الحکم والمواعظ : ص 45 ح 1094 . 

7- .غرر الحکم : ح 2117 و 2118 , عیون الحکم والمواعظ : ص 65 ح 
7 و 1658 . 
8- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 258 ح 23 . 

9 .الکافی : ج 1 ص 27 ج 30 , تحف العقول : ص 219 , غرر الحکم : ح 
5 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 78 ص 59 ح 131 . 


ی او 


0..الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن که از درک 
خیزق تاتوان شود از آن + عیبجویی هی کند .1 420:عته علبه السلام :امام 
علی. علیه السلام. :هیچ کس مانند نادانان ء با دانشمندان : مخالفت نکرد 
۰.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :با آنچه نمی دانید 
, دشمنی موّرزید ؛ چرا که بیشتر دانش , در آن چیزهایی است که شما 
نمی دانید بر . کی اضر 107 (انکار اتجه نمی داند) + با ض و4 (دانتشن و 
حکمت). 


د مرگ جان4203.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی تیان ما یتشَعّبُ 

من العقل ) امام علی علیه السلام :نادانی , زنده ها را می میراند و 
وا و وا ایآ ای رم در 
الجاهل ) امام علی علیه السلام :نادانی, مرگ است و سستی , از دست 
دادن .4205.الامام الصادق علیه السلام ( فی بیان جنود العقل ) امام علی 
علیه السلام :نادان, مرده است , گرچه زنده باشد .4202.امام رضا علیه 
السلام ( در بیان خصوصیات اهل بیت علیهم السلام ) امام علی علیه 
السلام :دانشمند, زنده ای در میان مردگان است و نادان, مرده ای در 
هیان زندگان .4203.بیاهبر خدا صلی الله غلیه و اله ( در بیان آنچه از خرد 
شاخه شاخه می شود ) امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 
ایشان : ناآگاهی به فضیلت هاء برابر مرگ است .4204.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ( در توصیف نادان ) امام علی علیه السلام :آن که صفتی از 
صفات نیک در او پابرجا شود او را بدان جهت , تحمّل می کنم و نبود سایر 
صفات [ نیک ] را بر او می بخشم ؛ اما نبود خرد و دين را نمی بخشم " چر| 
که از دست دادن دین, از میان رفتن امنیت است و زندگی با ترس [ حاصل 
از نبود امنت ], گوارا نیست , و از دست دادن خرده از دنت دادن رند ی 
است و [ بی خرد. ] جز با مردگان , سنجیده نمی شود. 


ص: 48 


ه_مساویٌ الأخلاق4206.الامام علیْ علیه السلام ( في کفده ال صالک 
الاشتر ) الدرّ المنئور ,عن صالح بن مسمار نی آنّ الیتَ صلی الله علیه 
و آله تلا هذه البَه «بَأیّا الأَعسَنْ ما عَرّک بریک الگریم» (1) ثم قال : جهلة. 
(4207)2.عنه علیه السلام ( ( فیما آوصی به رَجْلا بعََهٌ من الکوقه | ) الامام 
علت علیه السلام :الجرص وَالسْرَة وَالبْخل تَتيجَة تيجَة الجهل" (4208)3.رسول 
الله ضلی الله علیه و له ( ما کان ده یه کییرآ.) عنه غلیه السلام. ۶ ام 
الجهلٍ الحرق. (4206)4.امام علی علیه السلام ( در فرمانش به مالک 
اشتر ) عنه علیه السلام فی ذُعائه : آنت العالمْ وأتا الجاهل , عَضییک بجهلی 
, وارتکبت الذنوتِ بجهلی , وألهّتیی التبا بجهلی . وسَهوث عن ذکرک 
تخهلیت» و کنت ای ابا بکهلن: 1207 امام علی علیه السلام ( دز 
سفارش به مردی که او را برای جمع آوری زکات از ) الامام الصادق علیه 
السلام :الجَهِلْ فی تلاتِ : الکبر , وشٍدّه الهراء , والجّهل بالله , قَأولیک هم 
الخاسرون. (4208)6.پیامبر خدا ۱ سس 
آن را می خواند ) الامام علیٌ علیه السلام :ما عَقَل من بل باحسانه. 
(7)راجع: ج 1 ص 356 (مکارم الأخلاق) . 


و الفُرقهالکتاب« لا قتلوتکم جمیقا لا فی فرّی مُحَصَتٍَ أَو من وراء جُذرٍه 


هجو ه ی زر و ه 


اسهم تم شدیه تعسمم جمیتا و له عون * 


1- .الانفطار : 6 . ۱ 

2 .الدر المنثور : ج 8 ص 439 نقلا عن عبد بن حمید ؛ مجمع البیان : جح 10 
ص‌‌ 6092 نجوه . 

3- .غرر الحکم : ح 1694 , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 ح 304 . 

4 .غرر الحکم : ح 5225 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 ح 4804 . 
5- .الدروع الواقیه : ص 249 , بحار الأنوار : ج 97 ص 219 . 

6- .الاختصاص : ص 244 , بحار الأنوار : ج 1 ص 131 ح 26 . 

7- .غرر الحکم : ح 9588 . 

8- .الحشر : 14 . 


ص: 9 
0 اخلاق زشت 
و اختلاف و جدایی 


ه اخلاق زشت4210.امام صادق علیه السلام :لد المنثور به نقل از صالح 
بن هسمار : به من خبر رسید که پیامبر صلی الله علیه و آله این آیه را 
تلاوت کرد : «ای انسان | چه چیزی تو را درباره پروردگار بزرگوارت 
مغرور ساخته است ؟» . آن گاه فرمود : «نادانی اش» .4211.امام صادق 
علیه الشسلام عاعام علی قلبه السلام !ار مت لته ناواتی است 
2 اکافن ( به عل از زید.ین.صانه ‏ امام علی علیه ااسلام "ناه 
نادانی , حماقت است 4213.۰.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی 
همم ای سای مه اس ری اراس ان تا 
تاتوهانی کروم وا وی اش کاهانی را مرکت: مه مسا با دای 
ام, مرا سرگرم کرد, و از یاد تو, به جهت نادانی , غفلت ورزیدم , و بر اثر 
نادانی ۸ به دنیا ,.روی آوردم ۰ 42 .الامام الصادق علیه السلام ) فی 5صبته 
اد ات اب یر مها و ام ای ور 
اب , جَدَل بسیار و نشناختن خداوند . و اینان اند زیانکاران 
5۰ 421 .الامام علوخ علیه السلام :امام علی علیه السلام ۳ که از نیکی 
کردن بخل بورزد , خردمند نیست .ر . ک : ج 1 ص 357 (مکارم اخلاق). 


و اختلاف و جداییقرآن«[آنان , به صورت ] دسته جمعی , جز در قربه هایی 
که دارای استحکامات اند , يا از پشت دیوارها , با شما نخواهند جنگید . 
جنگشان میان خودشان , سخت است . آنان را متحد می پنداری, و[لی ادل 
هایشان پراکنده است "ترا آنان مردمانی هستند که نمی اندیشند» . 
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الحدیث4216.امام علی علیه السلام :الامام علیخ علیه السلام :لو سَکت 
الجاهل ما اختلفت الثاسّ. (4217)1.الکافی ( به نقل از عبد الرحمان بن 
سیابه ) عنه علیه السلام ین کلام لاهل الکوقه : یه الوم , الشاهد 
باتهم , الغایبَة عنم غقولَهُم , المَختِقَهٌ أَهوازْهمْ , المّبتلی بهم رام : 
صاح کم ال وأنثم تعصوتَة ! وصاجتٍ ۳1 الشام یعصی اللة وهم 
یَطيعوتَة ! (4218)2.رسول الله صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
۳ النَفوس خ المْختلِقة . وَالقلوتٌ المَتَسْتتَة , الشاهده آبدائهم , وَالغايبة 
عنم عقولهم , آظارْکُم _علی الحق وآنثم تنفرون عَنة تفور المعزی من 
وعوعه الاأسَد ! (3)ز الرله4218 ,پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
علخ علیه السلام :من جَهل موضع قدمه 1 (421914.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الجَهل یرل القَدَمّ ویورِتٌ الَدَم 
(4220)5. عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الجَهل مَطیهٌ 
شموس (6) » من رکنها رل ومّن جَجنها صَلّ. (4221)7 لاسام علیْ علیه 
السلام ی :الجاهل کَرَلّه العالم صَوابْة. (8) . 






1 کش ااقته ۶ج دص 139 عن الافام العواه غن آبانه غلبهم السلام : 
بحار الأأنوار : ج 78 ص 81 ح 75 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 97 , الارشاد : ج 1 ص 279 , الاحتجاج : ج 1 ص 
1 ح 89 وفیهما صدره الی «اهواوهم» . 

3- .نهج البلاغه: الخطبه 131, بحار الأنوار: ج 77 ص 295 ح 3 ؛ تذکره 
الخواص #ض.120 عن غبدالله ین ضالح العجلین: تخوم: 

4 .غرر الحکم : ح 7920 , عیون الحکم والمواعظ : ص 424 ح 7172 . 

5 .غرر الحکم :ح 1339 , عپون الحکم والمواعظ : ص 248 1212 . 

6- .مس الفرس شعوتسا * آی متع ظهرم (الصعا ۶ج 3 ض 940), 

۳ غرر الحکم : ح 1969 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 1500 . 

8- .غرر الحکم : ح 1162 . 
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ز لغفزش 


حدیثت4223الأمالی عن یحیی بن العلاء واسحاق بن عشّار عن الامامام 
کلین.غلبه السلام :اک بادان شکمت اعار کته مررم تا بکگر الاف 
نمی کنند .4224.الامام الکاظم علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
خردهایشان غایب و خواست هایشان کوناگون است و فرمان روایانشان 
دیهان کرفتار ا فرمانده تما رخا ها اظاعت هی ند ول ما اور 
تافرمانی می کنیق و فر حانج شام, خدا| را نافرمانی می کند ؛ ولی اهل شام 
. مطیع او هستند .4225.الکافی عن حفص بن قرط :امام علی علیه 
السلام :ای جان های گوناگون و ای دل های پراکنده که ِِ هایشان حاضر 
و خردهایشان از آنها غایب است !با مهرباني تمام. شما 1 به طرف حق 
سوق می دهم , و[ لی] شما از آن گریزانید , مانند رمیدن 0 شیر 
بر آغری 220 ام شداضای الم علیه ج آلم+اعام علی علیه السلام آن 
ای اس هی ت ‏ را آسام‌عی خاس اما ادا 
۹ علیه السلام تایه پا را می لغزاند و پشیمانی به جای فت. «ذارد 
,222 .امام علی علیه السلام ) در حکمت های منسوب به ایشان [ امام 
علی علیه السلام زنادانی , مرکبی چموش است ؛ آن که بر آن سوار شود. 
می لغزد و آن که پا آن همراه شود گم راه می کرد ۰ 4.الأمالی , 
ها را اه 
السلام :به حقیقت رسیدن نادان, به اندازه لغزش های دانشمند [, اندی 


آاست . 


ص: 52 


4,مام کاظم علیه السلام :عنه علیه السلام :صَواث الجاهل کالرّله من 
العاقل. (4225)21.الکافی ( به نقل از حفص بن قرط ) عنه علیه السلام 
فی الحکم القنسویه الیه : مَوقغٌ الصّواب من الجْهّالِ مثل موقع الحَطاءمن 
العْلماء . (2)ح الذله4227 ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علی 
علیه السلام :من فاتة العقل لم یَعدْهْ الذْل. (4228)3.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :عته علیه السلام :کم من غزیز ادله حهلة 42291811:عته ضلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :ذِلَهّ الجَهل أعظَمْ ذلو. (4227)5.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :کفی بالجهل ِِِ 
(4228)6.پیامبر ۳0 الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الجاهل یر 
تفسَة قیتّضِْ. (4229)7.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه اسلا 
:جهل القنی یه , وعلمْ الققیر بَرقَعَة. (4230)8.سنن آبی داوود عن آبي 
الدرداء , :الامام الصادق علیه آلسلام الجهل دّل. (9)ط قاط 
والّفریط4232.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام لا یر 
الجاهل الا مُقدطاً. (10) . 


1- .غرر الحکم : ح 5821 , عیون الحکم والمواعظ : ص 303 ح 5383 . 
2 .شرح نهج البلاقه : ج 20 ص 2271 130 . 

ور الک 8700 ون العکم مالمواعظ فص 2۸61 03802 
4 ,غرر الحکم : ج 6922 , عیون الحکم والمواعظ : ص 379 ح 6422 . 
5 .غرر الحکم : ح 5935 . 

6- .,غرر الحکم : ح 7012 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 6525 . 
7 .غرر الحکم : ح 678 , عیون الحکم والمواعظ : ص 24 ج 235 . 

8- ,غرر الحکم : ح 4765 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 ح 4337 . 
9 .الکافی : چ 1 ص 26 ۲ 29 عن مفصّل ین عمر 

0- .غرر الحکم :ح 10697 , عیون الحکم المواعظ ص 539 ح 9991 
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خواری 


ط افراط و تفریط 


43 المعجم الأْوسط عن آبی هریره عن رسول اللّه صلی الله ( أته قالَ 
لعن حوله من اند ) فاص غلی غانم الشلام ۱ سر رون | درشتی ار تادان: 

به اندازه [ سر زدن ] لفرتن از خریمند | اندی است.. 4210 تن این 
ان هل ار اش وا نام غلی ان الم در مت ات 
منسوب به ایشان ۳ میزان درستبی نادانان , به اندازه اشتباه دانشمندان 
است .ح خواری4232.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :آن که خرد را از دست دهد , خواری از او نمی گذرد 
,۰ المعجم الأأوسط ( به نقل از ابو هریره ) امام علی علیه السلام :چه 
بسیار عزیزی که نادانی , خوارش ساخت 4234.رسول اللّه صلی الله 
علیه ان ۳ علی علیه السلام و | ره نادانی ررکم ترش فعارق 
له صلی الله علیه و له 0 اه 
گرداند ؛ اما پست می شود .4237.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :ناداني تروتمند, او را پست می ردان و دانايي فقیر, او را 
رف مین بکننند :۰ 2ربیامتر خدا. صلی الله اي و ال آمام اد ی عایه 
الفتلام اداتی ب خواری است .ظ. ا قاط 6 تفرنظ و ۰ 12 امین کدا فلت 
الله علیه.و اله :افام علی علیه الصلام ردان جر خر حال فاد گرون: 


دیده نمی شود . 
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7پیامیر خدا صلی الله علیه و آله (عنه علیه السلام :لا تزی الجاهت ال 
فرط ای معط را« جوسوعه آلمام عل چن نی طالت. اند 
ار ای ای را و 
وجذور انحرافهم . 


ی سَدٌ الکنیا والاخرو4240.عنه صلی ال یه و ال ترفن الا ضلی اج 
علیه و آله :شَدٌ الضیا ولأخه 5 مع الجهل. (4238)2.لقمان علیه السلام 
:الامام علی علیه السلام :الم 7 یْفسد المعاد. (3)ک التّوادر4240.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ول الاه خضلی: الله علیه و آله امه قال: سه ۱ 
و َهْوٍ جاهل. (4241)4.ال(مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و 
:ْالجهل صَلالة. (4242)5.عنه علیه السلام :الامام علیخ علیه السلام 
ِِ من یمار الجّهل. (4243)6.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام 
:سلاخ الجهل السَفَةُ. (4244)7.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :من کت 
یاه بالجهل دام عماه ۰ ات (4245)8.عنه علیه السلام :عنه علیه 


السلام :من جَهل اهمل. ( 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 70 , بحار الأنوار : ج 1 ص 159 ح 35 . 

2 روضه الواغین :17 

3- ,غرر الحکم : ح 848 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 710 . 

4 .المعجم الاوسط : ج 7 ص 59 ح 6846 عن ابن عمر , کنز العقّال : ج 
0 ص 243 29290 ؛ منیه المرید : ص 137 , بحار ج الأنوار : ج 2 ص 
0 ح 23 . 

5- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 70 ؛ الفردوس : ج 3 ص 155 ح 4419 
عن عائشه . 

6- .غرر الحکم : ح 1197 . 

7- .غرر الحکم : ح 5552 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7284 5120 . 
8- .نهج البلاغه : الحکمه 31 , بحار الأنوار : ج 68 ص 348 ح 17 . 

9 .غرر الحکم : ح 7687 , عیون الحکم والمواعظ : ص 451 ح 8047 . 


ص: 55 
ی بدی دنیا و آخرت 
ک گوناگون 


6,,ربیع الأبرار :امام علی علیه السلام :نادان را جز در حال زیاده روی 
پا کوتاهی کردن نمی بینی برا.ک ۱ دانش نامه امیر المومنین بر پایه قرآن 
, حدیبت و تاریخ : لبرد سوم : خرن نهروان / ورامد : پژوهشی درباره 
مارقین و ريشه های انحراف ان . 


بخ دنا و. اخرت 245 اما غلن عليه. اللام تییامیر. خدا ضلی ال 
علیه و آله :بدی دنا و آخرت , با نادانی است .4244.امام علی علیه 
السلام :امام علی علنم. السلام. ادانی. :. آخرت را شاه ی شبازد رک 
کهناً کون 4246 ر بیع: الابرار "پیامیر خدا ضلی الله غلیه.و آلة "هر که بگوید: 
من دانایم , او نادان است .4247.الامام الباقر علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :نادانی, گم راهی است .4248.الامام الصادق علیه 
السلام. امام. غلی. علبه السلام :خمافت.. از میوخ. های. ناداتن آست 
.۰,ممام باقر صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :سلاح 
نادانی » ناشکیبایی است .4248.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :آن که از روی نادانی. درگیری اش زیاد شود , کوری اش نسبت به 
حقیقت, طولانی می گردد .4249.الامام الهادی علیه السلام ( فی زیاه 
الحافعه الکییته ) امام علی, علبه اللام *هر که نادان شود : بده اعتناً نفی 
شود . 
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سل الله. تن الله. غلیه.و ال ععته علیه السلاه الخهل بحا 
العَرَر. (4251)1.الامام علی علیه السلام ( فی الچکم المنسوبه الیه ) عنه 
علیه السلام :من صَیّع عاقلاً دَلَ غلی جَعف عفله. (4252)2. عنه خیم 
السلام :عنه علیه السلام :هن قَلّ عقلَةْ ساء خَطابة. (4253)3.الامام 
الحسین علیه السلام ( فی الأْمرٍ بالقعروف واه عَن المنک ) عنه علیه 
السلام :من قلٌ عَقله گنر هزلة. (4249)4.امامٍ هادی علیه السلام ( در 
زیارت «جامعه کبیره» ) عنه علیه السلام :الطمَأَنيتة الی کل اخدٍ قبل 
الاختبار من فصور العقل. (4250)3.پیامبر خدا لمیر الله خن ه ال ید 
السلام ( در حکمت های 6ب :طالِبِ الخیر 
یعمَلِ السْرّ فاد العقلِ والچسٌ. (4252)2.امام علی علیه السلام :عنه 
علیه السلام :العقل بهدی وینجی , والجهل بُغوی ویردی. (4253)8.امام 
حسین علیه السلام ( درباره امر به معروف و نهی از متکر ) الامام زین 
العاپدین علیه السلام :رایث أّ طلٍَ المُحتاج ی المُحتاح سَقَد من ر آیه 
ولد من عقله. (4254)9.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر 
علیه السلام :امرخ آن لا تطعع قَتذل , وتساأل قثقل ولا یل قبشتم ولا 
تجهّل قتخصم. (4255)10.الامام علی علیه السلام :الکافی عن محشّد بن 
خالد عن بعض آصحابنا عن الامام الضادق علیه السلام :لیس بَین 


الایمان والکُفر الا له الققل , قیل : وکیت داک یا اين سول ال ؟ قال : 
القبد ترقغ رَغبتة الی مخلوق, قَلو احص نتتغ للم لاتاغ الذی ری فیأسر 2 
من ذلک. (11) . 


1- .غرر الحکم : ح 815 . 

2- .غرر الحکم : ح 8240 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7830 . 
3- .غرر الحکم : ح 7985 , عیون الحکم والمواعظ : ص 430 ح 7365 . 
4 .غرر الحکم : ح 8556 , عیون الحکم والمواعظ : ص 457 ح 8265 . 
5- .غرر الحکم : ح 1980 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 1509 . 
6- .غرر الحکم : ح 8229 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7837 . 
7- .غرر الحکم : ح 5996 , عیون الحکم والمواعظ : ص 317 ح 5534 . 
8- .غرر الحکم : ح 2151 , عیون الحکم والمواعظ : ص 67 ح 1712 . 
9 .الصحیفه السجادیه : ص 117 الدعاء 28 . 

0- .تحف العقول : ص 293 , بحار الأنوار : ج 87 ص 172 ح 5 . 


1- .الکافی : ج 1 ص 28 ح 33 . 
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6الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :نادانی , فریب 
را جلب می کند 2۰ تقسیر | اعیاشی عم آباننن علت :امام علی علیه 
السلام :هرکه خردمندی را خوار سازد , بر کم خردی خود , دلیل آورده 
است.4254.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :هر 
که کم خرد باشد , بد سخن می گوید .4255.امام علی علیه السلام زامام 
علی علیه السلام ی ی ی ور ره 
۲۰ ,امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :اعتماد به هر 
کسی پیش از ازمودن , نشانه کم خردی است 2۰ تقسیر العتاشین ( ند 
نقل از ابان بن تغلب ) امام علی علیه السلام :هر که با سبک سر , دوستی 
کند , سبک سری خویش را نشان داده است .4258.مصباح المتهجّد ( فی 
دعاء یوم الائتین ) امام علی علیه السلام از کفتبا رفتار. ند در جستجوی 
خوبی باشد , خرد واحساسش فاسد است ۰ (, , الخصال عن الأصبغ بن 
نباته :امام علی علیه السلام :خرد, راهنمایی می کند و نجات می دهد, و 
نادانی , گم راه می سازد و نابود می گرداند 5۰ 42.مصباح المتهجد ( در 
دعای روز دوشنبه ) امام سجاد علیه السلام : بر این عقیده ام که به راستی 
مت راست بارهه رشان که فکری و کم کشکت کرد ات 
۰ , الخصال ( به نقل از اصبغ بن تباته ) امام باقر علیه السلام :جوان 
مردی , , آن است که طمع توّرزی تا خوار نشوی, و درخواست نکنی تا سبّک 
نشوی, و بخل نورزی تا ناسزایت ت نگویند, و نادانی نکنی که دشمنت نشوند 
۰ ال(مام علین علیه السلام :الکافی به نقل از محمّد بن خالد , از یکی 
از شیعیان : امام صادق علیه السلام فرمود: «بین ایمان 3 
خردی , فاصله نیست» . 


گفته شد : چگونه است , ای فرزند پیامبر؟ 
فر وی ۴یج یواست انز را تنم دبک مق :برفن با ان که 


اک دا زا بای الم وا واه اش را در رما کار 
براورده می ساخت» . 


ص: 59 


1 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :لا یُفلخ 
من لا بعقلْ , ولا بَعقل من لا یعلَمْ. (4262)1.قصص الأنبیاء عن آحمد بن 
فد بت آیت نصر :الامام الجواد علیه السلام :من لم تعرف القوارة أعتة 
ابعصادژ, (3)2 /,2صفاث الجمّالالکتاب«و قال موی لقومه ان ال 
بأمركم آن توا بقر قالواً َخدتا هروا قال غود 1۳ 0 
۵ 


«قال یوخ هشن من آقلک له عقل یر لح قلا تشن ما ّسن لک به 
علْمْ ای اعظک آن تَکُون من الْجَهِین» . (4 


«قال رَبٌ السَجْنْ أحبْ ال مقا بَغوتیی البّه و لا تضرف عتّی کدف 
اب هن و آکُن من الجهلین» . (5) 


راجع : البقره : 170 171 , المائده : 58 , الحشر : 14 . 


.الکافی : ج 1 ص 26 ج 29 عن مفصّل ين عمر . 

پ .الدژه الباهره : ۰ ص‌ 39 , آعلام الدین : ص 309 , بحار نان ۳ 79 
4 ح2 ۱ 

- البقره : 
7 بوخ ۳ ۳ بغیر علم لا یستلزم تحقّق السوال . 
النهی عن الشیء لا پستلزم الارتکاب قبلا .... ومن الدلیل علیه ۳ 
علیه السلام : «رَبٌ ای غود یک آن آسْنلک ما لیس لِی به علمٌ» فی الاب 
التالیهه وله کان .سال. شین لعال:: آعود یک من‌صوالی ذلی: یفن المصدر 
المضاف الی المفعول التحفّق والارتکاب (راجع المیزان فی تفسیر القرآن 

: ج 10 ص 236 و237). 
تشن 33:2 , 


ص: 59 
3 2 وی کی هاق خادانان 


265 ۰ر بیع الأبرار :امام صادق علیه السلام :ٍآن که خرد نورزد» رستگار 
نمی گردد , و آن که چیزی نمی داند , خرد نمی ورزد.4266.الامام علیْ 
علیه السلام :امام جواد علیه السلام :آن که جایگاه ورود را نشناسد , خامح 
شدن , او را خسته می کند .3 / 2ویژگی های نادانانقران«و هنگامی که 
موسی به قوم خود گفت : «خدا| به شما فرمان می دهد که ماده گاوی را 
ی ی ای اراس ی ار ی 
برم به خدا که [مبادا ] از نادانان باشم»» . 


«فرمود : «ای نوح ! او در حقیقت , از کسان تو نیست؛ او [دارای ]| کرداری 
ناشایسته است. پس , جیزی را که بدان علم نداری, از من مخواه . من به 
تو اندرز می دهم که مبادا از نادانان باشی»» . 


«[یوسف ] گفت ۳ ! زندان برای من ۰ دوست داشتنی تر است از 
آنچه مرا وا را ار روت 
سوی آنان خواهم گرایید و از [جمله آنادانان خواهم شد» . 


ز.دک : بقره : آية 170 171 : مانده : آيه 58 : خشر ؛ اية 14 : 
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الحدیث4268.امام علي علیه السلام ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:اطع زک تسَمی عاقلاً , ولا تعصه تُسَمّی جاملاً: (4269)1.امام حسین 
ای اه ی ان الجاهك من عضی اللة ولن کان 
جَمیل المنظر عَظیم الحطر. (4270)2.پیامبر 0 
۳ صَجبته عَناک 
اسرت الیه خاتک , وان أسَّ لیک اآهعک ,وان استعنی بطر مکان فا 
علیظاً , وان افتقر جَحَدّ نعمة الله ولم یِتحََج , وان فرح أسرّف وطغی , 
وان حَزن ایس , وان صَحک فهّق (4) , وان بکي خاز (2) , تقغ فی الأبرار , 
ولا بُچب الله ولا بُراثة , ولا تستحبی ین الله ولا بذک » وان آر صیتهة 
وفال فیک من الکسته ما لیس فیک بحان حط. علیک هت موه 
7 , قهذا مجری الجاهل, (4271)6 امی خدا 
صلي الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :انیا دا من لا دار له , 
ی , ولها یَجمَع من لا عقل له , . وشهواتها تَطلب من لا قهم 
له وعلیها تعادی هن لا علم. لذ زر وغلیها بحشد من لا خعه له ولها تشن 
من لا تین ل. (427211.عنه صلی اللّه علیه و له تن اللت علیه و 
آله صفء الجاهل 7 ان ال مره خااطه: ‏ وی کی مر عه وتف 
وتتطاول 


علی من هو قوقة , کلامة بقیر بر ان تکام انم .وان هکت نقما: وان 
عَرضت له فتت سازع |لیها قاردتة , وان ی فضیلة عرَچن وابطاً عنها . لا 
یخاف دُنوبَة القدیقه ولا برتدغٌ فیما یقت من عُمُرٍه من الذنوب , یِتوانی عَن 
انز وسطی کته یو عکرت لما فانه هن دلی آو ضیعه, قیای عسرفهال 
من‌حعه الخا هل النی خرم ااعقل. 9۱ 


1- .حلیه الأأولیاء: ج 6 ص 345 عن آبی هریره وآبی سعید الخدری , اتحاف 
الساده المثقین : ج 1 ص 452 نقلا عن الخطیب , کنز العمال : ج 3 ص 
0 2 7040 . 

2- .کنز الفوائد : ج 1 ص 56 , بحار الأأنوارٍ : ج 1 ص 160 ح 39 . 

3- .یقال: لقیث من فلان عَنیدَّ وعناء: آی تَعبا (لسان العرب: ج 15 ص 
كِ 

4 .الفهق : الامتلاء (الصحاح: ج 4 ص 1545) والمراد به هنا أثّه فتح فاه 
وامتلاً من الضحک . 


5- .خار الحَرٌ والرجل یخور خوُّوره: ضعف وانکسر , خار التور یحور خُوارا: 
صاح (الصحاح: ج 2 ص 31ظ6) . 

6- .تحف العقول : ص 18 , بحار الأنوار : ج 1 ص 119 ح 11 . 

7- .روضه الواعظین : ص 491, بحار الأنوار : ج 73 ص 122 . 

8- .تحف العقول : ص 29 , بحار الأنوار : ج 1 ص 129 ح 12 . 
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حدیت4274.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر جواتصو الم لته ۳و 
:پروردگارت را اطاعت کن تا خردمند نامیده شوی , و او را نافرمانی 
که نادان نامیده می شوی .4275.الامام زین اه ( فی 
صقّه المُوْمنِ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نادان , کسی است که از 
خدا| نافرمانی کند , گرچه زیباچهره و ۱ دارای آموقعیتی نز ک با رز ند 
6۰ رجال الکست رن اشلم هو مد نس العنه ید :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در پاسخ کسی که از نشانه های نادان پرسید این با اه 
همنشین شوی, تو را خسته می کند و اگر از او کناره گیری کنی, تو را 
دشنام می دهد ان و | 
به به او ببخشی , ناسپاسی می کند ؛ اگر رازی را در اختیارش بگذاری , 
خیانت می کند و اگر رازی را در اختیار تو نهد , تو را [به افشای آن,] مثهم 
گردد و اگر تنگ دست شود , بی پروا نعمت های خدا را انکار می کند ؛ اگر 
شاد باشد , زیادم روی می کند و طغیان می ورزد , و اگر غمین باشد, 
ناامید می گردد اک خناه قمفیه من برد اک گریج ند در هم شکسته 
می شود. از نیکان بدگویی می کند, خدا را دوست نمی دارد و در رفتارش 
مراقب او نیست.؛ از خداوند حیا نمی کند و به یاد او نیست. اگر او را 
خشنود کنی؛ تو را می ستاید و آنچه از خوبی ها در تو نیست , به تو نسبت 
قف ده هر ار ای ند تیش ان عف شود و انسه از سیمییی نو 
نیست , به تو نسبت می دهد . این , روش نادان است ۰ نواب 
الاعمالعن آنی.هربرة واین عباشن. :پيامبز خدا صلی: الله علیه. و آله را 
فا ی ۱ 
که خردمند نیست , برای دنیا گردآوری می کند وان که هم دار رو 
پی شهوت های دنیایی می رود, و آن که عالم نیست , برای دنیا دشمنی 
می کند , و آن که ژرف اندیش نیست , برای دنیا حسادت می ورزد. و ان 
که اهل یقین نیست , برای دنیا تلاش می کند .4272.پیامبر خدا صلی الله 
غلیة و الة :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ویژکی نادان , آن است. که بر 
کسی که با او رفت و امد دارد , 


2 


ستم می کند ؛ بر زیردستان تجاوز روا می دارد ۰ در برابر بالادستان , 
گردنکشی قف. کند : سخن او بدون انديشه است ؛ اکگر سخن بگوید, گناه 
مین کته اه اکن افو باشده فلت می, وروی اکر فنه ای (بخرانی) 
برایش پیش اید , به سویش می شتابد و به وسیله ان هلاک می شود؛ و 


اگر فضیلتی را ببیند, از آن , رو می گرداند و به آن , کاهلی می کند ؛ از 
گناهان گذشته اش هراس ندارد و در باقی مانده عمر, از گناهان . دست 
نمی کشد ؛ در کار نیک سُستی می کند و کاهلی می نماید و باکی ندارد که 
آن را انجام ندهد و يا آن را تباه گرداند . اینها ده خصلت از خصلت های 
نادان است , همو که از نعمت خرد. محروم است . 
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3 بپيامبر خدا صلی الله علیه و آله زعنه صلی الله علیه و آله ات 
خصال بُعرَفّ فی الجالِ : القصَتْ من بر سر ,_واللام من غبر تفع . 
والطیة فی عبر قوضیها" . وافضاء ال . وله بل اعد ,لا تعرفه ضدیفة 
من عَذوّه. (4274)1 پیامبر دا صلی اللّه علیه و آله عنم ٍعنه صلی آلله عا 
آله بان الحاهل لا کت لا عن وی نون کان خضیفا از سرا عنه 
تاش ۵ 4275 امام ازین, العابزین. علبه الشیلام. ( در توضبت مومن: ) 
عیسی علیه السلام للخوارئین : اعلموا أنْ فیکْم خصلئین من الجهل : 
الصْحک من غیر عَجّب , والصبحَه (4) من غیر سَهّر. (4276)5.رجال 
لکشنی ( به نقل از یلم و وابسته محشد بن حنفیه ) المم علت علی 
السلام :لا ب یجتر ی علی ال الا جاهل سفق 9 


0 


ما ۱ 


1- .معدن الجواهر : ص 53 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 302 ح 453 عن 
ارمام علی علیه السلام وفیه «شی ء» بدل «شل» و ص 277 ح 193 نحوه 


- .الحصیف " المحکم العقل (الصحاح: ج 4 ص 1344) . 

- .المطالب العالیه : جح 3 ص 17 ح 2758 , تاریخ فده ۰ ج 13 ص 223 
«سوء» بدل «سوعه» و «خصیفا» بدل «حصیفا» وکلاهما عن آبی 
۰ 

.ال نکم * النوم ان التمار ‏ لانم.عوفت الدکر. ند وت طلت الکست 
(النهایه : ح 3 ص 7). 

- .الزهد لابن المبارک : ص 96 ح 283 عن عمران الکوفی , البدایه 
والنهایه : جح 2 ص 91 عن عکرمه وراجع حلیه الاولیاء : جح <5 ص 3 7. 
6- .نهج البلاغه : الکتاب 53 ۰ خصائص الائقه علیهم السلام : ص 123 , 
بحار الانوار : ج 100 ص 47ج 9 . 


ص: 63 


7نواب الأعمال ( به نقل از ابو هریره و ابن عبّاس ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :شش خصلت است که در نادان یافت می شود : خشم 
بدون [زمینه آبدی , سخن بیهوده , بخشش در غیر جایگاهش , آشکار 
ساختن رازها , اعتماد به هر کس , و [ این که ]دوستش را از دشمنش باز 
نمی شناسد .4278.الکافی عن سعد بن طریف عن الامام الباقر علیه 
السلاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله آنادان : تنها.ندی: ها راااشکار هی کنو: 
گرچه در میان مردمان , دوراندیش [ در برخی نسخه ها: ربش سفید و جا 
افتاده] و خوش محضر باشد .4279.رسول اللّه له الله عليه ی اه 
اعیسی علیه السلام خطاب به حواریان : بدانید که در میان شما , دو نشانه 
نادانی وجود دارد : خندیدن بدون شگفت زدگی, و خوابیدن در صبح بدون 
شب زنده داری ۰عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
"بر خداوند , جز نادان بدبخت , جرئت نمی کند . 


ص: 604 


طاع 5 
فی معصیه رَبهٍ. (4278)1 الکافی ۱ اه تنب 99 رن 
السلام :الجاهل لا تروی. تٍ_ِ ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام :الجاِلٌ مَن انحدع لهَواة وعُروره. (4280)3.پیامبر ۷4 
الله علض و آله. عند. علیه السلام :الحافل من دید العطالت: 
(4281)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :نما الجاهل 
من استعيَدَتة القطالب. (4282)5.عنه صلی الله علیه و آله ( لِعَیٌ علیه 
السلام ) عنه علیه السلام :عُرورٌ الجاهل یمحالاتِ الباطل. (4283)8.عنه 
1۳ :عنه علیه السلام :العاقل یَعتمذ علی عَمَله , الجاجل 
یَعتمد ع و زعنه علیه السلام 
:الجاهل یَعتمذ لی أمَله , وْقَصّرٌْ فی عَمَله. (4285)8.تهذیب الأحکام عن 
لحسین ن اسر کت علید اسلا لحاهل تفیل الی: .شکاد. 
(4282)9.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به علی علیه السلام ) عنه علیه 
السلام :العاقل یَطلْتْ الگمالّ , الجاهل یَطلْبْ المال. (4283)10.پیامبر 
خدا صلی الاه یه و ال عغنه غلیه السلام "لاه توجسش معا کانس بد 


الخکنم: 1111 


1- .غرر الحکم : ح 1748 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 167 . 

2 .غرر الحکم : ح 640 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 552 . 

3- .غرر الحکم : ح 1285 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 ح 1181 . 

4 .غرر الحکم : ح 1190 . 

5- .غرر الحکم : ح 3864 , عیون الحکم والمواعظ : ص 177 ح 3051 . 
6- .غرر الحکم : ح 391 , عیون الحکم والمواعظ : ص 349 ح 5922 . 

7- .غرر الحکم : ح 1240 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 ح 23 و 24 . 
8- .غرر الحکم : ح 1967 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 1498 . 

9 .غرر الحکم : ح 327 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 803 . 

0- .غرر الحکم : ح 579 , عیون الحکم والمواعظ : ص 3 ح 70< و 571 . 
11- ,غرر الحکم ۳ 197 , عیون الحکم والمواعظ : ص 53 ح 1375 
وفیه «یستانس» بدل «یانس» . 
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4 اش دا ی للم هی ال ماه علی, عم تسام دار 
کسی است که در نافرمانی ِ پروردگارش ۰ از هوس خود فرمان 
السلاد ادا , و نمی شود ۳ کار زشت. دست_ نمی کشد 
.۰ .الا(مام الباقر علیه السلام ( فی قوله تعالی : 10 «بایما الذین ( 
امام علی علیه السلام :نادان, کسی است که فریفته هوس و فریبندگی آن 
کرفد ‏ 1287 یل السایم عن. اس دافم ماع لیم عانه ااطلام 
:نادان, کسی است که خواسته ها او را فریب دهند ۰ 42.امام باقر علیه 
السلام ( درباره این سخن خداوند متعال : 0+ «ای کسانی که ) امام 
غلن اه تسام انا تادانر کی اس که خواشتهها اسر اه کی 
کوه ( 2 نضل السای دی اف اند راف ‏ امام علمه عله 
السلام :نادان », فریفته کارهای به دست نیامدنی و بیهوده می گردد 
,420 سول الله صلی الله-علبه و آله :ایام علن غلیه السلام *خردهنه: 
بر کار خود تکبه‌سن کند وتادآن ,جر آرتوهایش::4289.عته صلی الله. علیه 
و آله :امام علی علیه السلام :نادان, بر ارزو تکیه می کند و در کارش 
کوتاهی می کند .4290.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:ٍنادان به همانند خود , گرایش دارد .4291.عنه صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :خردمند. در جستجوی کمال است و نادان , در پی ثروت 
:42 :عوالی اللالی :آمام-علی: علیه السلام :نادان از آنچه«حکيم و خزدمتد 
با آن قاس اند . وحشت دارد ۰ 
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6 میا مین خذا صلی. ال علبه: .و آله *غته فلیه السلام :اللسان چاه 


اطاشهٌ (1) الجهل وارجحةٌ العقل. (4289)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :عنه علیه السلام :الجاهل من استقَشّ الصيح. (4290)3.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :قد جَهلّ من استنضخ آعداعة. 
(429144 ۵ ۱ 0 

تَدل علی الجهل. (4292)5.عوالی اللالی :عنه علیه السلام :طاعَة الجَهولِ 
وگتزة الفضول تلا علی الجهل. (4293)6.الامام الصادق علیه السلام 
عنم علیه السلام فی الجگم النسوته الیه : ثباث اه علّی الجاهل 
یل وی را ها ی 29هام این فلت یلام 
علیه السلام آیضا : یمتغ الجاهل آن بَچد آل الق المُستقرٌ فی قلیه ما 
بمتع یمتع السکران آن یجد مس الشوکه فی بده. (4294)8 ,رمجمع البیان عن 
عبّاس والضجٌاک والجبائی ( فی قوله تعالی : (0) «المَهبْمنْ» 10/7 ) 
عنه علیه السلام :مْعاداة ال#جال من شیم العْهْالٍ. (4295)9.رسول اللّه 
صلی اه علیه و آله ‏ في 5غاء لجوشن لک ) غنه علیهالسلام :الجا هك 
ارف تقصیره, ولا تفیل چن الضی 21 101) 


1- .الطیش : الخفه (النهایه: ج 3 ص 153) . 

2- .تحف العقول : ص 207 , بحار الأنوار : ج 78 ص 45 ح 47 ؛ ر 
الابرار : ج 4 ص 253 . 

3- .غرر الحکم : ح 1394 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 ح 397 . 

4 .غرر الحکم : ح 6663 , عیون الحکم والمواعظ : ص 367 ح 6177 . 
5- .غرر الحکم : ح 5988 . 

6- .غرر الحکم : ح ۱998 , عیون الحکم والمواعظ : ص 318 ح 5536 . 
7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 294 ح 362. 

8- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 333 ح 822 . 

9 .غرر الحکم: ح 9785 , عیون الحکم والمواعظ : ص 488 ح 9041 
وراجع : ج 2 ص 40 1025 و 1026 . 

0- .غرر الحکم : ح 1809 , عیون الحکم والمواعظ : ص 54 ح 1398 
وفیه «الناصح» بدل «النصیح» 
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6 امام علیْ علیه السلام :امام علی علیه السلام :زبان, ترازویی 
است که نادانی , آن را سبّک می کند و خردمندی , آن را سنگین می 
گرداند ۰ مجمع البیان ( به نقل از ابن عباس و ضخاک و جبایی درباره 
اين ) امام علی علیه السلام :نادان. کسی است که به خیرخواه , نیرنگ زند 
.۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) امام 
علی علیه السلام :ان که از دشمنانش طلب خیرخواهی کند , نادان است 
6۰ ,مسمام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :پیروی از نادان , 
نشانه نادانی است .4297.رسول اللّه ضلی. الله. علیه. و. ال :اماق. علین 
علیه السلام :پیروی از نادان و بسياري کارهای بیهوده, بر نادانی , دلالت 
دارد ۰عنه صلی الله علیه و آله ( فی دُعاء السَفَر ) امام علی علیه 
السلام در حکمت های منسوب به ایشان : دلیل اقامه کردن بر نادان, 
اسان است ؛ اما اعتراف نادان بدان , سخت است .4299.الامام الباقر 
علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : 
همان چیزی که مست را از حس کردن خار فرو رفته در دستش باز می 
دارد , نادان را از این که درد حماقت را در جان خود احساس کند , باز می 
دارد .4300.الامام الصادق علیه السلام ( فی بیان بعض مناسك الحَح ) 
امام علی علیه, السلام دی .با فردفان ۸ خضلت:. تاذانان. اشت 
۰ رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :نادان, 


کوتاهی خود را در نمی یابد و سخن خیرخواهش را نمی پذیرد . 
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7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :(عنه علیه السلام :ما آَعجب بر آیه الا 
جاهل (4298)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای سفر ) عنه 
علیه السلام :الجاهل لا یعرف العالم ؛ لاه لم یِکن ‏ قبل عالما. 
(4299)2 امام_ باقر علیه السلام :عنه علیه السلام :الجاهل لا پرتدغ 
وبالقواعظ لا پنتفغ. (4300)3.امام صادق علیه السلام ( در بیان برخی ایین 
های حج ) عنه ۳9 السلام :فک الجاهل عَوایة. (4301)4.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العالِمْ یَنظرّ بقلبه وخاطره , الجالٌ یَنطرٌ 
بقینه وناظره. (4302)5.عنه صلی الله علیه و آله :(عنه علیه السلام عَصَبٌ 
الجاهل فی قوله , وعصَبّ العاقل فی فعله (6) .4303.رسول الله صلی 
الله علیه و آله ( لِجبرئیل علیه السلام ) عنه علیه السلام رخ الجاهل 
یُردی. (4304)7.الامام علین علیه السلام :عنه علیه السلام :ضالْهُ الجاهل 
عَیرّ موجودو. (4302)8.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
رای کی رات قنی تقصان عقل : وی فی زاف فیی رل خسن 
(4303)9.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به جبرئیل علیه السلام ) عنه 
علیه السلام :من عَذم العقل مُصاحَبَة دّوی الجهل. (4304)10.امام علی 
علیه السلام :عنه علیه السلام :کَنرَه الأمانی من قساد العقل. (11) . 


1- .غرر الحکم 7 1 , عیون الحکم والمواعظ : ص 476 ح 8727 . 
2- .غرر الحکم : ح 1780 , عیون الحکم والمواعظ : ص 53 ح 1381 ؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 332 ح 813 . 

3- .غرر الحکم : ح 1729 . عیون والمواعظ : ص 17 ح 8 وفیه 
صدره الی قوله « لا پرندع> . 

4 .غرر الحکم : ح 6531 , عیون الحکم والمواعظ : ص 358 ح 6067 . 
5- .غرر الحکم : ح 1241 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1149 و 
1150. 

6- .کنز الفوائد : ج 1 ص 199 , بحار الأنوار : ج 1 ص 160 ح 43 . 

7- .غرر الحکم : ح 5425 , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 ح 4941 . 
8- .غرر الحکم : ح 5898 , عیون الحکم والمواعظ : ص 310 ح 5457 . 
9 .بحار الأیوار : ج 74 ص 164 ح 28 , نهج البلاغه : الحکمه 451 وفیه 
«نْقصان حظ» بدل «ثقصان عقل» . 

0- .غرر الحکم : ج 9299 , عیون الحکم والمواعظ : ص 472 ح 8642 . 
1- .غرر الحکم : ح 7093 , عیون الحکم والمواعظ : ص 389 ح 6566 . 
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5عنه علیه السلام ( فی صِقَه العَلایکه ) امام علی علیه السلام :ننها 
نادان به رای خود, خوشبین است 3000۰( .الامام زین العابدین علیه السلام 
( فی الطّلاه لی له العرش والقلایک ) امام علی علیه السلام :نادان . 
دانشمند را نمی شناسد ۳ پیش از ار رنه نبوده است 
۰ ممام لین علیه السلام ) در توصیف فرشتگان [ امام علی علیه 
السلام :نادان , [ از انجام دادن کار زشت,] باز نمی ایستد و از پندها بهره 
نم برد ۰ ام زین العابدین علیه السلام ( در درود فرستادن بر 
حاملان عرش و فرشتگان مقزب [ امام علی علیه السلام : انديشه نادان , 
گم راهی است .4307.الامام علی علیه السلام ( فی صقه الأرض ) امام 
علی علیه السلام :دانشمند, با دل و حافظه انتن قی نکرد و ناذان:. با چشم 
و دیده اش .4307.امام علی علیه السلام ( در توصیف زمین ) امام علی 
علیه السلام :خشم نادان , در سخن اوست و خشم خردمند. در رفتارش 
.3209( .تفسیر القميْ غر اضر عن الافام الصادیق علیه ال ( فی قوله 
تعالی : (0) «ذی فُوّو عن ذٍی ) امام علی علیه السلام :رأی نادان. پست 
ققد کف 09 سول الیل اللم‌صی الم تسام ی اه السلام 
گم شده نادان , وجود ندارد .4310.الامام علیث علیه السلام ( فی حطبَه له 
نها مصل سول امام علی فاد لاخ تاره کیری: ات ار کی 
او 0 
گیرد 1 خواري نقس است .4311.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
میتی با بادانان» شابه مدق است 1912 عته علیه لمات نام 
علی علیه السلام :ارزوهای بسیار, از تباهی خرد است . 
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8 تفسیر القمی ( به نقل از ابو بصیر ) عنه علیه السلام :غتی العاقل 
بعلمه غْتّی الجاهل بماله. (4309)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه 
علیه السلام :تروةه آلجاهل فی ماله واحلت (4310)2.امام علی علیه 
السلام ( در سخنرانی ای که طی آن , برتری پیامبر گرامی را ) عنه علیه 
السلام :ان الجاهل من جهله فی اغواء , ومن قواة فی اغراء , قَقَولة سَقیم 
وفعلّة دميمٌّ. (4311)3.امام علی علیه السلام عنه علیه السلام نَ قلو 
الجهال ۶ تستفرٌها الاطماع , وترتهنها المّنی , , وتستعلفها الخدازع. 
(43124 .امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام ۳ الناس ! اعلموا انة 
لسن یعافل من نج ین قول اوقم ,ولا يعکيم من رت تا الجاول 
علیه , الثاسٌ آبناء ما یُحسنون وقدر کل امریءماً یحسن , فتکلموا فی 
العلم تب ین آقداژکم. (43121)5.عنه علیه السلام ( فی جُطبهٍ له فی صقه 
زسول الله. صلی ال ) عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه : الجاهل 
یذمّ الد يا ولا پسخو باخراج آقلها , یمد الجود ویَبحَلَ پالتدل , یِتقلّی لو 
بطول الاْمل ولا یُعَجلها ِحوفِ خُلولِ الأجّلِ , پرجو توابٍَ ب عَمَل لم یَعمل به , 
ور من الّاس لبلب , ویّخفی شخضه لتشتهر , وید نفسَه لْمتح , 
ام رو اه هه سا ار ها فص ۱ هخا اسام 
ی (4315)7.عنه علیه السلام ( فی صقه الّبیُ 
صلی الله علیه و آله ) عنه علیه السلام :الدکون ای الا جع ما بعاین معا 
جهل. (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 6381 و 6382 , عیون الحکم والمواعظ : ص 347 ح 
5967 و 5868 . 

2- .غرر الحکم : ح 4709 , عیون الحکم والمواعظ : ص 218 ح 4277 . 
غرر الحکم : ح 3548 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 23 - 16 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , تحف العقول : ص 219 , الجعفریّات : ص 240 عن الامام 
الصادق عن آبائه عنه علیهم السلاموفیه «تشتغل بالخدایع» , بحار الأنوار : 
ج 78 ص 58 ح 130 . 

5- .الکافی: طظرع 50 ح 14 , الاختصاص: ص 1 تحف العقول: ص 208 
, بحار الأنوار : ج 1 ص 204 ح 25 . 
6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 320 ح 670 . 


7- .غرر الحکم : ح 5384 , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 ح 4950 . 
راکمه مطالت تولخ ورهار الصا دج 
1 ص 190 7 56 . 
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36 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام : سرمایه خردمند» دانش 
اوست و سرمایه نادان. روت او .4317.السیره النبویه لابن هشام:امام 
علی علیه السلام : سرمایه نادان در تروت و ارزوهای اوست 
شش القعه :امام علن له السلاه کاران سمل تادا رش 
در جهت گم راه کردن است و به دلیل هوسش , در مسیر فریب دادن. از 
این رو گفتار او نادرست و رفتارش نکوهیده است ۰ 4431.امام علی علیه 
السلام ( در سختراتی ای در معژّفی پیامبر خدا صلی الله علي ) امام علی 
عله السلای نمی ها دل هاق تادابا وس خر می کیره وارتوها آنبا را 
درا کرو ی کیرندا و نیرنگ ها انها را بسته به خود می سازند ۰ .امام 
که ای از سای ای کتر آ بان ای کت ها نا 
امام علی علیه السلام ای مردم ! بدانید که ان که از سخنی ناروا درباره 
خویش باتاخت کنوم. رفن تست و« آن. که ار اش ادان.م: خشتود 
گردد , حکیم نیست . مردم, فرزند چیزی هستند که به نیکی از عهده انجام 
دادن آن بر می آیند و منزلت هر شخص , به اندازه کاری است که به نیکی 
از عهده انز تض؟ فده ره ود خوز ی دانش تن بجوییة, تا منز لنتان 
آشن رود ایام علی لاسام از در ریا خر صلی لاه 
علیه و اله [ امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : 
نادان, دنیا را مذمّت می کند و به بخشیدن کمترین مهدان 7 ان , تن نمی 
دهد ؛ جود را می ستاید و در بخشیدن, بخل می ورزد با ارزوهای طولانی 
/ توبه را از ود ی کتره تیه را از ترس آهدن مر نز جلو نمی آندازد : به 
امید پاداش کاری است ِ انجام نداده است ۳ مردم فرار ج- کند تا 
مردم به دنبال او بیایند ؛ : خود را پنهان می دارد تا مشهور گردد ؛ : خود را 
سرزنش می کند تا مدحش گویند و دیگران راز ضا جوبی نفیتمی: کتم,. یا 
ان که دوست دارد که ستایش کردن از او , ادامه پیدا کند .4316.امام 
علی عم اسلا اما کی له الم سل ونیم رهام حا مارا 
است.7 431 السیره النبویه . ابن هشام :امام علی علیه السلام :؛اعتماد به 


دنیا, با انچه از ان می بینی, نادانی است. . 
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8 کشف العْمه :عنه علیه السلام :طلَتٌ المراتپ و الدَزجار پر 
حهل. (4319)1.الامام علی علیه السلام ( وقد سَالة بعض ال نادقه عن 
قول الل ) عنه علیه السلام :ان من | التوق, من ی 
(4320)2.الامام الباقر علیه السلام ( ما سَیّل ِ" قول الله عَر وجل : () 
الامام الحسن علیه السلام فی جواب آبیه لها سَألَة عن 
شرعَة الوْئوب علی الفرضه قبلّ الاستمکان منها , والامتناغٌ عَن 
(4319)3.امام علی علیه السلام ( در پاسخ به زندیقی که از این سخن 
خدای عز و جل : ) الامام الصادق علیه السلام :من آخلاق الجاه تج 
قبل آن بسمع , والمعارَضَة قَبل آن يَفهَم , والحْکمٌ بما لا بعلَمْ. 
(4320)4 .امام باقر علیه السلام ) در پاسخ به سوال درباره این سخن 
خدای عز و جل : ( ) عنه علیه السلام :العاقل عْفوژ , والجاهل ختوژ (5 
(4321)6.الکافی عن برید العجلی :مصباح الشریعه فیما تسب الی الامام 
الصادق علیه السلام : آدني صفه الجا هل دعواه بالعلم بلاٌ استحفاق , 
وأوسَطهٌ الجَهل بالجهل , وأقصاة جْحودة. (4322)7.الامام الصادق علّیه 
السلام ( فی قول الله_ عز وجّل : (0) «اِنْ ال ) الامام الصادق علیه 
السلام :ان من الجَهل الصّحک بمن, غیر عَجّب. (4323)8.عنه علیه السلام ( 
فی قوله تعالی : (0) «اِنَ اللع باه مَرٌ ) عنه علیه السلام :الجَهل فی تلاث : 
فی تَبَدّل الاخوان , وَالمنابدّه یقیر بیان , والتّجَسُس عَمّا لا یعنی. (9) . 


سر 


1- .غرر الحکم : ح 5997 . 

2- .الجعفریات : 237 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 

3- .معانی الأخبار : ص 401 ح 62 عن شریح بن هانی , بحار الأتوار : ج 1 
ص 116 ح 10 . ۱ 

4 .الدژه الباهره : ص 31 , آعلام الدین : ص 303 , بحار الأنوار : ج 78 
ص 278 2 113 . 

5- .الختر : شبیه بالغدر والخدیعه ؛ وقیل : هو الخدیعه بعینها (لسان العرب 
: ج 4 ص 229) . 

6 , بحار الأنوار : ج 78 ص 269 109 . 

7- .مصباح الشریعه : ص 427 , بحار الأنوار : ج 1 ص 93 ح 15 . 

8- .الکافی : ج 2 ص 664 ح 7 عن السکونی , تحف العقول : ص 487 عن 
الامام العسکر و علیه السلام , مشکاه الاأنوار: ص 336 ح 1073 عن الامام 


علیْ علیه السلام , بحار الأنوار: ج 76 ص 59 ح 10 وراجع: ج 2 ص 50 
علامات الجهل / کفی بذلک جهلا / الضحک من غیر عجب. 
9- .تحف العقول : ص 317 , بحار الأنوار : جح 78 ص 230 ح 21 . 
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تنیز از ری اس و زا ار ره 
و درجه, بدون کار و تلاش , نادانی است.4322.امام صادق علیه السلام ( 
درباره این سخن خداوند عز و جل : 10 «خدا به شما ) امام علی علیه 
السلام :از نشانه های نادانی است خوابیدن ۳ صبحگاهان ] بدون شب 
زنده داری.4323.امام صادق علیه السلام ( درباره این سخن خداوند متعال 

: (0) «خدا به شما ف ) امام حسن علیه السلام در باسته بذرشن. ان کاه 
کار وان تفس ادا نس رنه : شتاب در چنگ انداختن بر فرصت ها, 
پیش از اطمینان از امکان بهره گیری از انها و خودداری از 
باسخگویی ۰ الامام الکاظم علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «اِنْ 
اللة تام ) امام ضادق..علرة لبم :از خلق و خوی نادان است: پاسخ 
گفتن پیش از شنیدن [سوال] ؛ و به نزاع برخاستن, پیش از آن که بفهمد؛ 
ودآوری کردن در انجه نمن اند :329 4ب رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:امام صادق علیه السلام :خردمند, گدشنت می کند و ادان»تترنی می: زند 
,۰عنه صلی الله علیه و آله :مصباح و 
امام صادق علیه السلام : کمترین ویژگی نادان, ادعای دانایی است, بدون 
آن که مستحق " آن باشد, و بالاتر از آن , ناآگاهی از نادانی خویش است , و 
بالاترین ویژگی اش . انکار کردن اوست .4327.الامام علیخ علیه السلام 
:امام صادق علیه السلام :از نشانه های نادانی, خندیدن بدون شگفت 
زدگی است.4328الامام الباقر علیه السلام ( فی وصف الایْمّه علیهم 
السلام ) امام صادق علیه السلام :نادانی , در سه چیز است: تغییر دادن 
برادران. دشمنی (کینه ورزی) بدون توضیح , و تجسس در انچه سودمند 
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9 .الامام الصادق علیه السلام :مصباح الشریعه فیما تسَتَةٌ ای الامام 
الٌادق علیه السلام : اِجَهل صور* یژکنت رفی بنی ام , اقبالها طْلقلٌ 
ولدباژها نوژ , والقبدٌ مُتقلب مَقها کتقلب الط مع السَمس , آلا تری [لی 
الانسان_ تاره تَجدة جاهلاً ی ای عارفا بقییها فی غیره 
ساخطا لها ! وتارَة تجدخ عالماً بطباعه ساخطاً لها با ا فقو 
من مُتقلبت (1) بَين العصته والخذلان , قان قابلتَهٌ العصمة آصاب , وان 
قابلة الخذلان أخطاً . 


ومفتاخ الجهل الرضا والاعیقااٌ به , وهفتاغ العلم الاستبدال مع 
واه الوفیق هد 2 + الاهل دعواٌ پالعلم پلاً استحقاق , ۳ 

یالجهلِ . واقصاه جُحودْة . ولیس شَیء ابائة حفيقة تفه الا الجهل 
۳ الجرض + قالکل متعم کواجد + والواخد عنم کالکل (2/ 
4 مام کاظم علیه اس زار خداوند متعال که : (0) 
«خدا به شما فر ) الامام الکاظم علیه السلام :تَقضتْ الجاهل من العاقل 
کت من تَقجُب العاقل من الجاهل. (3) . 


2 ۷ 


۷ 


1- .فی الطبعه المعتمده «منقلب» والتصویب من طبعه المصطفوی وبحار 
الانوار . 
وال ۱ 
2- .مصیاح الشریعه : ص 425 , بحار الأنوار : ج 1 ص 93 ح 15 . 
3- .تحف العقول : ص 414 , بحار الانوار : ج 78 ص 326 ح 33 . 
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شاه خدادصلی الم لیم ماه ماع لته کر تیان ات 
به امام صادق علیه السلام : نادانی صورتی است که در فرزندان آدم 
ترکیب شده است . رو آوردنش ۰ سبب تاریکی و دور شد نش » , مایه 
روشنایی است و آدمی با آن , همچون سایه با خورشید است . مگر نمی 
بینی که انسان , گاهی به خصلت های خویش ناآگاه است " ولی خود را 
ستایش می کند , و همان عیب را در دیگران می بیند و نسبت بدان 
خشمگین است؟ و گاه به عیب خویش آگاه است و نسبت بدان خشمگین 
است ؛ ولی دیگران را با داشتن همان عیب , ستایش می کند؟ 


آ رات / میان عصمت (مصونیت الهی) و خذلان (بی توفیقی) در چرخش 
است. اگر عصمت [ و دانایی] به وی روی آورد, به حقیقت می رسد و اگر 
نف توفیفی به افرهی آوزد یه خظا هی رود. 


کلید نادانی 1 از خود راضی بودن ۲ بدان باور داشتن است, و کلید دانایی, 
انعطاف داشتن وه ی رای ان ]| ام اگر توفیق رسیدن به حقیقت , 
دست د هد. 


پایین ترین مرتبه ناداني , ادْعای علم کردن است بدون آن که شایسته آن 
باشد, و مرتبه وسط ]رت ناآگاهی به نادانی است. و بالاترین مر نبه آ 
انکار کردن است. و جیزنی انیست: که انبات: آن +. دزن حفیفت +« کین اتفی 
باشد, مگر نادانی و دنپا و حرص. پس همه اینها به منزله یکی هستند و یکی 
از اينها به منزله تمام آنهاست.4326.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
کاظم علیه السلام :شگفتی نادان از خردمند, بیشتر از شگفتی خردمند از 


نادان است . 
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7ممام علی علیه السلام :الامام الهادی علیه السلام :الجاهل سیر 
لسانه. (4328)1.امام باقر علیه السلام ( در توصیف امامان علیهم السلام 

) عنه علیه السلام :از فْکاهَ السْعَهاء , وصناعَة الجْهّالِ. (4329)2 اما 
صادق علیه السلام اعیسی علیه السلام ایحق آقول کم , ان الحكيم يَعتبرٌ 
پالجاهل , والجاهل بعتبرٌ بهواخ. (3)3 / 3کفي بذلک جهلااً الاعجابٌ 
با آي 4333 الامام الرسا" علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
گفی بالقرء فقهاً لذا عَبَدّ ال , وکفی بالقرء جهلاً لذا أَعجت بزآیه. 
(4334)4.الامام العسکر علیه السلام ( فی الصّلاه عَلّی الحسَن والحَیتین 
علیهما ) الامام عليٌ علیه السلام :حسبْکَ من العلم آن تخشی اللَة , 

وحسبّک من الجّهل آن تعجّت بعلمک. (5)ب اتضا عن اللّفْس4331 1 
صادق علیه السلام تزسول ال صلی الله علیه ول کفی بالمزع علها آن 
یَخشّی ال , وگفی بالقرء جهلاً آن بُعجبِ بتفسه. (4332)6.امام صادق 
علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام اکقی بالعرء جهلا آن. تزضی.عن 


سس مس تست 


1- .الدژه الباهره : ص 41 , آعلام الدین : ص 311 , بحار الأنوار : ج 78 

ص 368 ح 3 . ۱ 

2- .الدژه ۹ : ص 42 , اعلام الدین : ح 311 وفیه «الهزل» بدل 

«الهزء» , بحار الأنوار : ج 75 ص 147 ح 20 . 

3- .تحف العقول : ص 511 , بحار الأنوار : ج 14 ص 315 ح 17 وراجع ص 
3 7 983 . 

4 .المعجم الأأْوسط : ج 8 ص 302 ح 8698 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 174 
الفردوس : ج 3 ص 284 ح 4855 کلها عن عبدالله بن عمرو , کنز 
ِ : ح 1 ص 155 ح 28794 ؛ جامع الأحادیث للقمی : ص 110 . 
الأمالی للطوسی : ص‌ 6 ح 78 عن سلیمان الغازی عن الامام الرضا 
۱ : ج 2 ص 78 وفیه «بعقلک , آو قال 
: بعلمک» . 

6- .کنز العمال : ج 3 ص 142 ح 5880 عن مسروق , جامع بیان العلم 
وفضله : ج 1 ص 21 عن عبدالله بن عمرو نحوه . 

7- .غرر الحکم : ح 7049 , عیون الحکم والمواعظ : ص 385 ح 6518 . 
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3 3 برای نادانی همین بس ! 
الف شیفته رأی خود بودن 

ب از خود راضی بودن 


3 فرامام رضا علبه: السلام. :امام هاتق علیه. السلام. خادان: اسر زبان 
خویش است .4334.امام عسکری علیه السلام ( در درود فرستادن بر 
عسن دمن غایهها اللام ماه ها له شام سر کرو 
شوخی ابلهان و کار نادان هاست .4335.الامام المهدی علیه السلام ( فی 
الژیازه المعروفه بزیازه الثاجی ) عیسی علیه السلام : به درستی , , برایتان 
فی. کوین که : خکیم , از نادان , پند می گیرد و نادان , از هوس خود .3 / 
دبرای نادانی همین بس !الف شیفته ری خود بودن4337.عنه صلی الله 
علیه و آله سامت ها صلی له یمد اه انراق کهم آدفی: همین سس که 
بندگي خدا کند , و برای نادانی او , همین تفر کف تتتفته. را کوة 
(خوژرآی) باشد .4338.عنه صلی الله علیه و آله 19 ما 
رای اکافی هه همبت نی که از .خدا فرسی ده رای ناداتی: ات طمین 
بس که شیفته دانش خود باشی ۰ب از خود راضی بودن 4340 .که علیه 
الا سار فا خی ای له رای ای امه هس و 
از خدا| بترسد , و برای نادانی اوء همین بس که از خود / راضی باشد 
.رنه علیه. السلام :امام غلی علیه السلام. :یرای نادانی آدمن: همین 
بس که از خود , راضی باشد . 
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ج الجَهل یمیوپ اللَفسٍ4338,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی 
علیه السلام کفی بالعرء جهلاً آن یَجهل عیوبِ تفسه , وتّطقن عَلّی الثاس 
یما لا بَستطیع التحَوّل عَنة. (4339)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
تام کی بالعرغ جها ان ففل ی فا ااخهل بقدر 
انس 4341.امام علی علیه السلام الامام علی علیه السلام :العالمْ 2 
غعرف قدره , وکفی بالقرء جهلا" آن لا بعرفت قدره. (4342)3.رسول الله 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العالمُ من عَرّف قَدرَخ , الجاهل مَنِ 
جهل أمرة. (4343)4.عنه صلی الله علیه و له :عنه علیه السلام :العاقل 

من حرَر مر , الجاهل من جهل قدرغ. (4344)5.عنه صلی الله علیه و آله 
؛عنه علیه السلام :کفی بالقرء جَهلاً آن یَجهَل قَدرّخ. (4345)6.عنه صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی تیان الصْفات لاه لِکاتب الوالی : لا 
یجهل مَبلع قدر تفسه فی الأمور , قاِنّ الجاهل بقدر تفسه یکونْ بقدر عّیره 
أجهل. (4346)7.جامع بیان العلّم وفضله عن آنس :عنه علیه السلام :من 


جَهل قدره عّدا| طورد. (8)راجع: ص‌ 92( ( آجهل الناس) . 


1- .غرر الحکم : ح 7071 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 6521 . 
2 .غرر الحکم : ح 7061 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , |رشاد القلوب : ص 35 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 29 ح 418 , بحار الأنوار : ج 2 ص 58 ح 37 . 

4 .غرر الحکم : ح 1238 و 1239 , عیون الحکم والمواعظ : ص 29 ح 
8 و 419 . 

5- .غرر الحکم : ح 1113 و 1114 , عیون الحکم والمواعظ : ص 44 ح 
4 و 1085 . 

6- .غرر الحکم : ح 7054 , عیون الحکم والمواعظ : ص 385 ح 6517 . 
7- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 139 , بحار الانوار : ج 33 
ص 607 ح 744 . 

8- .غرر الحکم : ح 7964 , عیون الحکم والمواعظ : ص 430 ح 7379 . 


ج بی خبری از عیب های خویش 


ج بی خبری از عیب های خویش4343.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :برای ناذانن. ادمف: همین بس که از عیب های 
خویش بی خبر باشد و در آنچه نمی تواند خود را از آن جدا سازد , بر مردم 
طعنه زند ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:برای نادانی آدمی, همین بس که از عیب های خود , بی خبر باشد د 
نشناختن حذ خویش4346.جامع بیان العلم وفضله ( به نقل از آ تس ) امام 
علی علیه السلام :اگاه. کسی است که خد خود را بشناسد و برای نادانی: 
همین بس که آدمی , حد خود را نشناسد .4347.امام صادق علیه السلام 
۵ زآگاه, کسی است که حدٌ خود را بشناسد و نادان؛ 
کسید الن الاامام الضَادق علیه السل ) امام علی علیه السلام اخردمند. 
کلنیت اعت کم حایگاه ور را بشناسد و نادان, کسی است که حد خويیش 
را نشناسد 9 سول ال سل ال خلیه و له :امام علی علیه السلام 
زبرای نادانی, همین بس که آدمی , حدّ خود را نشناسد .4350.صحیح 
مسلم عن آبی ذر :امام علی علیه السلام در بیان ویژگی های مُنشی حاکم 
: از جایگاه خویش در کارها بی خبر نباشد ؛ زیرا کسی که حد خود را نمی 
شناسد, از منزلت دیگران بی خبرتر است ۰ الامام علی علیه السلام 
( من کتاپ له ای الأشعثِ بن قیس ) امام علی علیه السلام :ٍآن که حد 
خود را نشناسد , از مرز خود می گذرد .ر . ک : ص 83 (نادان ترین مردم 
1 
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ه تنافی العلم والعمل4350.صحیح مسلم ( به نقل از ایو ذر ) الامام علت 
علیه السلام :گفی بالعالم جهلاً آن ُنافی عِلمَة عَمَلَة. (1)و انکاژ ما یأّتی 
مِنله4352.عنه علیه السلام ( من کتاب له (لی بَعض له ) الامام علیت 
علیه السلام :گفی پالقرء هلا آن: تنکر. علی. اللاش. ما تانی. چفلد. 
(4352)2.امام علی علیه السلام ( از نامه ایشان به یکی از کارگزارانش ) 
لقمان علیه السلام :گفی یک جهلا آن تنهی عقّا ترب , وکفق یک عفلا آن 
از #کوت القناهن (4354)4عنه علیه السلام ‏ 
ما کتت الی رفاعة ) الامام علی علیه السلام "کفی بالقرء هلا آن 
ما هی عنة. (4355)5.عنه علیه السلام ( من کتات. 21 الی بعض ِ 
الامام الکاظم علیه السلام :گفی یک جهلاً آن ترکتِ ما ثهبت عَنة. (206 
اما کل .ها عم 4357 الامام علیث علیه السلام ( من عهد له الی بَعض 
له ود نشت) رسول اه صلي نله علبه و حسبّک من الکذب آن 
حدت یکل ما سَهعت , [ و ] (7) من الجَهلِ آن ظهر کل ما علمت. 
ام غلی یمالسا زار بر اسان اه رف , قأاضی اش در 
اهواد لیام لت علید الصلام ۶ تلم کل ما تعام 2 تکفت لک عمل 
(9) . 


ِ 
5 


1- .غرر الحکم : ح 7063 , عیون الحکم والمواعظ : ص 385 ح 6519 
وفیه «بالمرء» بدل «بالعالم» . 

2- .غرر الحکم : ح 7072 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 6524 . 
3- ,حلیه الأولیاء : ج 6 ص 6 عن کعب . 

4- .یمکن دمح هذا العنوان تحت ۳۹ لابق ان لم تفر هی » علن 
بناء المجهول . 

5- .مطالب السوول : : ص 55 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 8 ح 64 . 

6- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 عن هشام , بن الحکم , تحف العقول : 7 نزن 
6 , بحار الأنوار : : ج 78 ص 300 ح 1. 

7- ما بین المعقوفین اضافه یقتضیها الساق وقد سقطت من المصدر . 

8- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 122 ۰ مصباح الشریعه : ص 425 عن الامام 
الصادم علیه السلام ولیس فیه صدره . 

9 .غرر الحکم : ح 10187 , عیون الحکم والمواعظ : ص 518 ح 9398 . 
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ه منافات داشتن دانش و عمل 

و زشت دانستن آنچه خود, مانندش را انجام می دهد 
ز مُرتکب شدن گناهان 

ح اظهار کردن هر آنچه می داند 


ه منافات داشتن دانش و عمل 4355.امام علی علیه السلام ( از نامه 
اشان:به بکی. از کار کراراش ا اماض علی اجه السلام خبرای تااکاهی 
عالم, همین بس که دانش او با عملش منافات داشته باشد .و زشت 
دانستن آنچه خود, مانندش را انجام می دهد7 435.امام علی علیه السلام ( 
از فومان: اشان يکي از کار گزارایش که تراقجمع ) آمام علی یه 
السلام :برای نادانی ادمی. همین بس که در انچه خود انجام می دهد , بر 
دیگران. خرجمسکشد ۱ 435 امام علرث علید. السلام :لعمان: علیه. الننلام 
:"برای ناآگاهی ات همین بس که دیگران را از آنچه خود انجام می دهی, 
نهی کنی, و برای خردمندی ات, همین بس که مردم از بدی تو , در امان 
باشند.ز مرتکب شدن گناهان4360.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه الصلام یرای فادانت انم هن بسن که آنچهرا آز آننهیسن کید : 
خود انجام دهد .4361.رسول اللّه صلی الله علیه و ره 
ِ :"برای نادانی ات , همین بس که آنچه را از آن تهی شندم ای , انجام 
ح اظهار کردن هر آنچه می داند4359.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آ در خدا صلی ال مه ابرای درو کویی: هفین. شنن؛ که تفر 
اجه را مر وم نام امرس ار عادات ات مسر اه زا هو 
۱ ۱ ۱ و 1 
السلام :هر آنچه را می دانی: فحه ‏ زیر برای تاقاته تن همین کفایت می کند 
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رو کل ما یَسمع4362 .الامام الصادق علیه السلام :الامام علی علیه 
لام لا تزد غلی. آلنانتن کل ما حدنوک به , قكفي بذک جهلا. ( (1)ی 
الاغیراژ باللّه4364 .الامام الصادق علیه السلام ( قال لقمان لابنه ) رسول 
له صلی الله علیه و آله گفی بالاغترار بالله هلا (2)ک الصْحک من غیرِ 
عَجب4362.امام صادق علیه السلام :الامام علیخ علیه السلام :کفی بالقرء 
ِ [ آن یضحک من عَیرِ عَجّب. (3)راجع : ص 72 1025 . 


3 / 4أَجهَل الّاس4366.عنه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی لد 
علیه و آله :انقص الثاس عقلاً اَخوفَهّم للسُلطان وأْطوغهم 

(4367)4.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله 9 
الثاس عقلاً آطوغم للشّیطان وأَعمَلَهُم بطاعته. (4368)5.الامام علین علیه 


السلام :الامام الصادق علیه السلام ارو الثاس عقلا من ظلَم دوتة ولم 
یصفح عَمّن اعتَدّر الیه. (6) . 


1- .نج البلاغه : الکتاب 69 , غرر الحکم : ح 10251 وفیه «حمفا» بدل 
«جهلا» , بحار الانوار : : ج 2 ص 160 ح 9 . 

2- .شعب الایمان : ج 1 ص 472 2 746 عن عبداللّه ؛ تحف العقول : ص 
4 ,ارشاد القلوب : ص 106 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , 
تفسیر القَی : ج 2 ص 146 عن حفص بن غیاث , عیون الحکم والمواعظ : 
ص 386 ح 6538 ولیس فیه «بالله » , بحار الأنوار : ج 2 ص 27 ح 5 . 

3- .غرر الحکم : ح 7051 .۰ عیون الحکم والمواعظ : ص و ح 6504 
وفیه «ضحکه» بدل «آن یضحک» . 

4 .تحف العقول : ص 50 , بحار الأنوار : ج 77 ص 154 ح 126 . 

5- .تاریخ بغداد: 1ص ون ایک این من لام 
۳ علیهم السلام 1 تاریخ دمشق: ح 56 ص‌ 8 .2 10 11 عن ۳۷ 


هریره ۱ 
6- .الدژه الباهره : ص 31 , نزهه الناظر : ص 112 ح 42 , اعلام الدین : 
ص 303 . 
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ط انکار کردن هر آنچه می شنود 
ی فریفتگی به مُهلت خداوند 

ک خنده بدون شگفتی 


43 نادان ترينِ مردم 


ط‌ انکار کردن هر آنچه می شنود4370.عنه علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :هر آنچه ۳ مردم به تو گفتند ۰ انکار منما که برای نادانی, همین 
بس است.ی فریفتگی به هلت خداوند4372.الکافی عن سماعه :پیامبر 
خدا ضلی ال عانه.ه اله ابرای نادانی, همین بس که [ آدمی آبه [ مهلتی 
که ] خداوند [ داده و در کیفر گناهان عجله نکرده, ] فریفته شود .ک خنده 
بدون شگفتی 4367 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
آبرای نادائی ادمت: همین بسن که بندون شگفتی بخنده .ر : ک : ض 73 ج 
1025 . 


3 / 4نادان ترین مردم4371.الکافی ( به نقل از سلیمان بن خالد ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :کم خردترین مردم , کسی است که از پادشاهان 
, بیشتر بترسد و از آنان, بیشتر پیروی کند .4372.الکافی ( به نقل از 
سماعه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کم خردترین مردمان , رام ترین 
آنان در برابر شیطان و عامل ترین آنان به دستورات وی است 
ی است که به زیردستان. ستم روا دارد و از کسی که عذر 
اورده, نگذرد . 
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۵4 -تفسیر العیاشی عن آبی بصیر :الامام علی علیه السلام :ان أجهَل 
الثاس من لم یعرف قَدرَة , وکفی بالقرء جهلاً آن لا بعرفت قدره. 
(4375)1.دعائم الاسلام عن الامام الباقر علیه السلام :عنه علیه السلام 
:أَعظَمٌّ الجَهل جَهلَ 7 آمر تفسه. (4373)2.امام علی علیه السلام 
و : أَجهَلْ الجهْالِ من عَتر بجر 
مَرْئینٍ. (4374)3.تفسیر العیاشی ( به نقل از ابو بصیر ) عنه علیه السلام 
أجهل الاس مُسی ۶ مُستأنف. ۳ دعائم الاسلام :عنه علیه السلام 
َجهَل الثاس الفغتر بقول مادح فتملق , یُحسُنْ له القبیخ ویبفْض [لیه 
اللَصيح. (4376)5.الامام الصادق علیه السلام ۲ .عنه عايه السلام تعاره 
الجهل تجح (6) القرء بجهله. (4377)7.عنه علیه السلام ( فی حقیقه 
الحجر الاسود ) عنه علیه السلام :أَعظَمّ الجهل معاداخ القادر ۰ ومُصادقَة 
الفاجر , وَاللقَهٌ بالغادر. (4376)8.امام صادق علیه السلام :عنه علیه 
السلام :أسن الجهل معاداخ الاس. (4377)9.امام صادق علیه السلام ( 
درباره حقیقت حجر الأسود ) عنه علیه السلام کتک بما لا یبقی لک ولا 
تبقی لَهْ من اعظم الجهل. (10) . 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 5 عن طلیق ؛ نهج البلاغه : الخطبه 16 و 
3 , للارشاد : ج 1 ص 231 , الامالی للطوسی : ص 235 ح 416 عن 
خالد بن طلیق , دعائم الاسلام : جح 1 ص 97 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 115 
وفیها ذیله . 

2 .غرر الحکم : ح 2936 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2639 
ولیس فیه «امر» . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 332 ح 811 . 

4 .غرر الحکم : ح 2938 , عیون الحکم والمواعظ : ص 114 2500 . 
5- 1 الحکم : ح 3262 , عیون الحکم والمواعظ : ص 123 ح 2797 . 
6- .یتبجح : آی بتعظم ویفتخر (النهایه : ج 1 ص 96) . 

7- .غرر الحکم : ح 6371 , عیون الحکم والمواعظ : ص 350 ح 5950 . 
8- .غرر الحکم : ح 3358 , عیون الحکم والمواعظ : ص 126 2878 . 
9 .غرر الحکم سك 7 ,عون الحکم والمواعظ : ِض 4 ح 4814 . 
0- .غرر الحکم : ح 4576 , عیون الحکم والمواعظ : ص 199 ح 4034 
وفیه «تکبرک» بدل «تکثرک» و «جهل» بدل «من اعظم الجهل» . 
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8 -الامام علی علیه السلام ( من وَصیّهٍ له علیه السلام کان یِکنبها ل ) 
امام غلی علیه السلام :نادان ترین مردم» کسی است که اندازه خود را 
نداند, « هه بزای. تبادایی. ادمی:ج همین یس که انداری خهیش. زا تداند 
۰الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :بزرگ ترین 
نادانی , نادانی انسان به حال خویش است .4380.عنه علیه السلام :امام 
علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : نادان ترین نادانان , 
کسی است که بر یک سنگ, دو بار بلغزد .4378.امام علی علیه السلام ( 
از سفارش های ایشان که به متصدذیان جمع اوری زکات ( امام علی علیه 
السلام : نادان نرین مردم » بدکار تکرار کننده است .4379 .امام صادق 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :نادان ترین مردم , کسی است که 
فریب سخن ستایشگران چاپلوس را بخورد ؛ آن که زشت را برایش زیبا و 
خیرخواه را برایش دشمن جلوه می دهد ۰ 443.امام صادق علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :نهایتِ نادانی. ان است که ادمی به نادانی اش 
فخر کند .4381.الامام علیث علیه السلام :امام علی علیه السلام :بزرگ 
ترین نادانی هاء دشمنی با توانمند . دوستی با تبهکار و اعتماد به نیرنگباز 
است .4382.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :اوج 
نادانی,. دشمنی با مر است 1( اهام علی علیة ۳ :امام علی 
0 ات 
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2-.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :من ااعی من العلم غَابتَة 
ققد طهر من جهله نهايتة. (4383)2,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام :من اصطتع (2) جاهلاً ترقن عن وفور جهله. (438403 الامام 
الصادق علیه السلام ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :من لم یر أنّ له 
عنده نعقة الا فی قطقم وقشزب . قل علفَة وکثر جهلة. (4) 4385 الامام 
الباقر علیه السلام :الامام علی علّیه السلام :کنر الحطاءینذر بوفور الجّهل. 
(4386)5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :رَأسنٌ الجهل 
الجوژٌ. (4387)6.الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :رس 
السف العته یراجم ختض 6 ادلی جهلا) , ز ی 482( اعتل 
الناس) . 


َ ,غرر الحکم : ح 9193 , عیون الحکم والمواعظ : ص 433ح 7462 . 

- .اصطنعه : اتخذه , وقوله تعالی : : «وَاصَطتَعْنُک لتَفسی» تاه : اخترک 
اه حجتی وجعلتک بینی وبین خلقی . وقال الأزهری :۱ آی ربیتک لخاضه 
امری , اصطنعث عند فلان صنیعه , واصطنعت فلائا لنفسی , , وهو صنیعتی , 
اذا اصطنعته وخژجته (لسان العرب : ج 8 ص 209 , الصحاح : ج 3 ص 
16). 
۰ غرر الحکم 81 1 , عیون الحکم والمو ط : ص 445 ح 78631 . 

4- ِِِ الدین : ک 204 , بحار الاأنوار : ۳۰( 77 ص‌‌ 172 ۳ 8 و فیه «قَك 

عمله وکیر» بدل «قل علمه وکثر» وراجع تحف العقول : ص 52 ومشکاه 

الأنوار : ص 467 ح 1557 . 
5- .غرر الحکم : ح 7092 , عیون الحکم والمواعظ : ص 389 ح ۵567 . 
6- .غرر الحکم : ح 5238 , عیون الحکم والمواعظ : ص 263 ح 4777 . 
7- .غرر الحکم : ح 5240 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 4799 . 
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9 الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :از که | کت ] 
بالاترین درجه دانش را اذعا کند , نهایت نادانی خویش را آشکار کردم است 

4433۰ بیامبر خدا صلی اللد» غلیه و اله: ماه علی علیه السلام تا که 
نادان را ۱ به دوستی ] برگزیند بر زیادی نادانی اش دلیل آورده است 

۰ ,مام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که 
نعمت خداوند را جز در خوراکی و نوشیدنی نمی بیند , دانشش اندک و 
نادانی اش بسیار است .4385.امام باقر علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :خطای بسیار , از فراوانی نادانی , خبر می دهد .4386.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :اوج نادانی , ستمگری است 
۰ ممام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :اوج سبک مغزی , 
خشونت است .ر . کی : ص 77 (برای نادانی همین بس), ج 1 ص 443 
(خردمندترین انسان) . 
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الفصل الرابع : حکام الجاهل4 / 1ما بَچث عَّی الجاهلاً الَْلم4393.عنه 
صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی له علیه و آله :هن م تصیر علي 
ول الم ساعة , بَقن فی دل الجهل بدا (4394)1.مصباح الشریعه ( 
فیما تسب اي الامام الادق علیه السل ) عنه صلی الله علیه و آله :لا 
نتفی للمایم آن تسکت علی علیه ,ول هی للجاول آن تسکت علی جوله 
, قال ال جل دکرغ : «قسْئلوا َقْلّ الظکر ان کنثم لا تلفون» ۱ 
(4395)3.الامام علی علیه السلام لام لت علیه اسلا اقا مگ 
رسول اللّه , ما ینفی عَنّی خَجّه الجَهلِ ؟ قالّ : العِلمْ . 


قال : قما ینفی عَلی خجَة العلم؟ 


قال : العَمَل. (4390)2.پیامبر خدا صلی | 1 عنه علیه السلام 
؛اعلموا ها الّاسن ! ال من لم تملک لشنانة بندم 1 
ومن 

لا بتحلّم لا بَحلّم. (5) . 


1- .عوالی اللالی : : ج 1 ص 5 ح 135 , غرر الحکم : ح 8971 وفیه 
«مضض التعلیم» بدل «ذل التعلم ساعه» , بحار الأنوار : جح 1 ص 177 ح 
ِ 

: .النحل : 43 و الاثبیاء : ۱ 

- .المعجم الاأوسط : ج وس 298 - 365< , الفردوس : ۴ 5 ص 139 ح 
ِ کلاهما عن جابر بن عبدالله , کنز العمّال : جح 10 ص 238 ح 29264 


4 .کنز العمقال : ج 10 ص 254 ح 29361 نقلاً عن الخطیب فی الجامع 
عن عبدالله بن خراش . 

الامام الباقر ۷ السلام 1 «لا 29 بدل «لا ۳۳9 ۱ تحار لانوار: 3 
7 ص 283 ح 1. 
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فصل چهارم : وظایف نادان 


4 / 1 آنچه بر نادان واجب است 


فصل چهارم : وظایف نادان4 / 1آنچه بر نادان واجب استالف 
آموختن 4395 .امام علی علیه السلام ایا هت خدا صلی الله علیه و آله :آن 
که ساعتی, خواری آموختن را تحمّل نکند , هميشه در خواری نادانی خواهد 
ماند .4396.الامام علیْ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:سزاوار بیست که عالم بر دانش خویش؛ ۲ نادان بر نادانی خوبش 4 
سکوت کند. خداوندبزرگ یا می فرماید: «پس, از دانایان بیرسید, 
اگرنمی دانید» .4397.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:مردی گفت : ای پیامبر خدا ! چه چیزی حجّت نادانی را از من دور می کند 


0 
فرمود : «دانش» . 
گفت: چه چیزی حجّت دانش را از من دور می سازد؟ 


فرمود: «عمل کردن».4398.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :ای مردم ! بدانید که هر کس زبانش را کنترل نکند , پشیمان می 
گردد 


و هر کس نیاموزد , نادان می شود , و هر کس خود را به بردباری وا ندارد 
بردبار نف کرد , 
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9عیون آخبار الرضا علیه السلام عن آبی هاشم الجعفریعنه علیه 
السلام :من لم یِتعلم لم بَعلم. (4396)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام :لا بَستحي الجاهل اذا م یعلم آن بَتعلم. (4397)2.امام صادق علیه 
السلام :عنه علیه السلام لا بَستتکقَنّ من لم ین چم آن یتقلم. 
(4398)3.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :عِلَةٌ الجَهل تعرّض 
عَلی العالم. (4399)4.عیون آخبا ر الرضا علیه السلام ( به نقلم از ابو هاشم 
جعفری ) عنه علیه السلام لولا مس خصال لصز این کم صللحین : 

ولا القناعة بالجهل , والجرص علی الذنیا , وال بالقضل , واللیا فی 
العمَل , والاعجاثِ بالآي. (4400)5.الامام علی علیه آلسلام ( من کتاب له 
[لی آلمّنذر بنِ الجارود آلع ) الجمل عن ابن جریج :کان مُحَمَدٌ بخ الحتَفیّه 
رضی الله عنه یحمل رایة ابیه علیه السلام بوم الجَمَل , 0 
الیْکوص (6) قح الراية منة , قال 2 مُحَمّذ : قأدرکثة وعالجثة علي آن یرد 

قأبی علرَ طویلا , نم م2 رها وقال خٌذها وأحسن حملها وتَوَسط اک 
تخفض عللیها , واجعلها مُستشرقة براها اسحایک . قَفَعَلثٌ ما قال لی , 

ققال عََارّ اب یاسر : یا آبا القاسیم , ما أَحسَن ما حملت الرایة ج الوم ! 
ققال له آمیدٌ المَوْمنینَ علیه السلام : 


«بعد ماذا !» . ققال عََارّ : ما العلمْ الا بالتّعلم. (7) . 


غرر الحکم : ح 8184 , عیون الحکم والمواعظ : ص 444 ح 7778 . 

- .المحاسن : جح 1 ص 358 ح 764 عن ابن القداح عن الامام الصادق عن 
5 علیهماالسلام , نهج البلاغه : الحکمه 82 وفیه «لا پستحین احد» بدل «لا 
یستحی الجاهل» , الخصال : : ص 315 ح 96 عن الشعبی وفیه «لا یستحیی 
العالم» بدل «لا یستحی الجاهل» , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 
4 ح 178 , قرب الاسناد : ص 156 ح 572 کلاهما عن الامام الباقر عن 
الامام علیخ علیهماالسلامنحوه , بحار الأنوار : ج 1 ص 176 ح 45 . 
3- .غرر الحکم : ح 10242 , عیون الحکم والمواعظ : ص 521 ح 9475 . 
2 ,جامع الأخبار : ص 383 ح 1072 , بحار الأنوار : ج 41 ص 43 ح 21 . 

: المواعظ العددیّه اضر 263 

,انمض الرخعام والانقداع عم الشیع اسان ااعربخ ‏ ص201 

- .الجمل : ص 361 . 
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1 0 سل ال فلی ال غلیه و الم ماه علن له الشلام ان که 
تیا مود نفی دانی 1402 عنم اصلی. الله علیه و اله :امام علی علیه السلام 
:؛نادان , وقتی [ چیزی را] نمی داند . نباید اموختن . شرم کند 
4+00 .امام علیه السلام ) از نامه ایشان به منذر بن جارود عبدی که 
در حکوم ):امام علی غلیه السلام. "ان که نمی داند: تاید از آموختن . ننک 
داشته باشد .4401.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:بیماري نادانی, بر دانا [ نیز ] عارض می شود ۰یا مبر خدا صلی الله 
علیه و آله :امام علی علیه السلام :اگر پنج خصلت نبود, همه مردم , جزو 
صالحان می شدند. : قانع بودن به نادانی , آزمتدی به دنیا , بخل ورزی در 
زیادی (افزون بر نیاز) , ریاکاری در عمل, و خودپسندی (خودرایی) در 
انديشه 4403۰.الامام الصادق علیه السلام :الجمل به نقل از ابن جریح : 
محقّد بن حنفیه در جنگ جمل, پرچم پدر (امام علی علیه السلام ) را بر 
دوش داشت. بذر عون کمن تین از آودنو نزخم را کرافت:. 


محمّد می گوید : خود را به پدر رساندم و تقاضا کردم که آن را به من باز 
گرداند . زمانی طولانی از باز گرداندن خودداری کرد . پس باز گرداند و 
فرمود : «آن را بگیر و خوبٌ پرچمداری کن و در میان یارانت قرار بگیر 5 
بالاق برخم را بایین میاور و آن را به گونه ای بر افراز که همراهانت آن را 
ببینند؟» . 

مخت فی حوید ] انخم را گفت , انجام دادم . عقار یاسر [ به من آگفت : 
«ای محمّد ! امروز, چه نیکو پرچمداری کردی ! 


امیر مومنان فرمود : «پس از چه ؟». 
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4 .الامام علی علیه السلام اما زین العابدین علیه السلام :ان ال 
تبارک وتعالی آوحی لی دانیال . ۰. ان أحتّ عبیدی الیّ الق الاب 
ِّواب الجزیل , اللارمْ بِلْلماء , الایعٌ ِلجْلماء , القایل غن الخگماء 
(4405)1.الامام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام فی حَطبَهٍ_آبی 
ده : يا ال تعلم , قَاِنّ قلبا لیس فیه شیء من العلم کالبيتِ الراب الّذی 
لا عامز لة. (4403)2.امام صادق ات ی نی ال 
فال له تعالی فی الشَوزه السّایعه عشرج منة : ویل لِمن,سَمع بالعلم ولم 
تطلبة کیف بُحسَر مع الجَهَالِ الی الثار ؟! اطلُْوا العلع وتقلموغ , ان آلعلم 
آن لم یُسهدکم لم یُشَقَکم دا , وان لم یغنکم لم 
یُفقرکم , وان لم ینقعکم لم یَضْرّکُم. (3)راجع: ج 3 ص 8 (وجوب التعلّم) . 


ب الوّه4406.الامام الباقر علیه السلام :الامام علي علیه السلام :من م 

تدع یجهل . (4406/4.امام باقر علیه السلام :الامام زین ٍلعایدین علیه 
اس الم صَل علی مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ , واجقلنا من الذین اشتقلوا 
بالذکرِ عَن السَهواتِ , وخالفوا تواعی العنّه پواضحات المعرقه , وقطعوا 
آستار نار السَهَواتِ بتضح ماء التَوبَهِ , وعسَلوا أوعبَة الجَهلِ بفو ماء الکیاو. 
و 


1- .الکافی: ج1 ص35 ح 5 عن آبیحمزه, منیه المرید: ص111, جامع 
الاحافتااه ی ص198 وفیه «للحکماء» بدل «للحلماء» وزاد فی ذیله : 
«وائی خلقت عامّه الناس من جهل» , بحار الأنوار : ج 14 ص 379 ح 23 . 
2 .الأمالی للطوسی : ص 543 ح 1165 عن مسعده بن زیاد الربعی عن 
الامام الصادق علیه السلام , المحاسن : ج 1 ص 357 ح 759 عن آبی 
بصیر , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 69 , بحار الانوار : ع 1 ص 182 2 74. 

3- .منیه المرید : ص 120 , بحار الأنوار : ج 1 ص 186 ح 110 . 

4 .غرر الحکم : ح 8187 , عیون الحکم والمواعظ : ص 444 ح 7780 . 

5- .بحار الأنوار : جح 94 ص 127 ح 19 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 
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7,رسول اللهضلی اللة علية و اله ( فن. قراة تغالی: ۶ 00۳ .یم 
0 ی ) امام زین العابدین علیه السلام :خداوند متعال , به دانیال وحی 
فرستاد که : «... به راستی که دوست داشتنی ترین بندگان در نزد من , 
پارسای جوینده ثواب بیشتر است ان که هفیتتبه: همر آم عالمان است و از 
خردمندان پیروی کند و از انان می پذیرد».4408.تفسیر القمّی ( فی قوله 
تعالی : (0) «وان تَصبعْمٌ خسن ) امام باقر علیه السلام در خطبه ابو ذر : 
ای نادان.بیاموز . به.راستی جانی که در اآن: داتش تیست: مانند سرای 
ای ات ار ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( 
درباره این سخن خداوند متعال : (0) «سپس , در آن ) تیه الفرید در 
انجیل آمده که خداوند متعال در هفدهمین سوره آن و : «وای بر 
کسی که دانش به گوشش برسد و آن را نجوید ! چگونه همراه نادانان , به 
سوی آتش تور هی کردد. .-دانین تحمیید و ان دا بیاموزید ؛ زیرا 
دانش, اگر شما را خوش بخت نکند , بدبخت نخواهد کرد اگر شما را بلند 
نگرداند , پست نخواهد نمود ؛ اگر شما را بی نیاز نکند ر تنگ دست نخواهد 
ساخت ؛ و اگر به شما سود نرساند , زیان نخواهد رساند» بر . کج 3 ص 
9 (وجوب اموختن) . 


ب توبه4410.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :هر که [از 
گناهان, ] باز نایستد, نادان خواهد بود .4411.الامام علیث علیه السلام :امام 
زین ی علیه السلام در دعایش : بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او 
درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که با یاد تو , از هوس ها روی 
گرداندند و با معرفت روشن. به مخالفت با ريشه های کبر برخاستند و 
پرده های آتش شهوت را با پاشیدن آب توبه , [ از دل,] جدا کردند و ظرف 
های نادانی را با آب خالص زندکی, شستشو دادند. 
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۳ الّقوی‌4413 . کنه علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام ان له عز و 


جل جقی بالّقوی عَنٍ القبد مرت عَنه له , وتجلی یالتقوی عَنة عماه 
وجَهلة. ()د الوَقوف عند الشبهه4410.پیامبر خدا صلی الله علیه 7 
ی ی ی : يا عَلیا , صفاتِ 
المَوّن آن یکون . . 7 من المَحرّمات . واقفا" عند الشتهات 


(4411)2.امام علی علیه , :الامام علخ علیه السلام :أصلٌ الکزم 
قوف عنة السههٍ. (4412)3.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام 

فی الچگم النسویه الیه : فصَل العباته الامساکٌ عَن القعصته والوقوف 
عند السْبهه. (4413)4.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :لا ور 
کالعقوی عند الشقه. 4414/5۱ عنه علیه السلام «عیه علیه السلام ‏ افحل 
الق قوف الرَجّل عند علمه. (4415)6.عنه علیه السلام :عنه علیه 
السلام فی 5صبته اه الحسّن علیه السلام عند الوّفاه ۰ اوصیک یار رتم 
پالطلاه عنة وقتها , والکاه فی آهلها عنة مَحلها , والظمتِ عنة السْبهه. 
[4416)7.الامام الصادق علیم السلام :عنه علیه السلام :لو أنّ العباة حین 
جهلوا وقفوا لم یِکفُروا ولم یَضَلوا. (8) . 


سا ی وی اه رت ی ۱ 

- .التمحیص : ص 74 ح 171 , بحار الأنوار : ج 67 ص 310 ح 45 . 

ِ ,تحف العقول: ص 214, عیون الحکم والمواعظ: ص 470 ح 8593 
وفیه «من» بدل «أصل» , بحار الأنوار: ج 78 ص 53 ح 86 . 

4 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 336 ح 849 . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 113 , بحار الأنوار : ج 2 ص 260 ح 15 . 

6- .مطالب السوول : ص 50 , بحار الأنوار : ج 78 ص 7 60 . 

7- .الأمالی للمفید : ص 221 ح 1 , بحار الأنوار : ج 2 ص 258 ح 3 . 

8- .غرر الحکم : ح 7582 , عیون الحکم والمواعظ : ص 416 ح 7076 . 
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ج تقوا 
د درنگ کردن به هنگام شبهه 


قوا 0 1 4 وشففلن آلله صلی الله. غلیهم اله: ماه اقفر غلیهااسام 
:"خداوند عز و جل به سبب تقوا , بنده [ خود آر| از خطرهایی که از دیده 
خردش پنهان مانده , #- می دارد و با تقوا . کوری و نادانی را از او دور 
هی: کرداند .3 دزن کردن به هنگام شبهه4420.عنه علیه السلام :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : ای علی ! از ویژگی 
های موّمن, آن است که . از فد فات به دوز باشد و.در آمور سبهه تاک 
(تردیدامیز)ز درنگ. کتد 14 .امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :اساس دوراندیشی , درنگ کردن در م2 امور شبهه ناک است 
۰ ممام علی علیه السلام :امام علی ۱ در حکمت های 
منسوب به ایشان : برترین عنا دنر حور نگه داری آز, گناه و درنگ کردن به 
هنگام برخورد با امور شبهه ناک است .4416.امام صادق علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :هیچ تقوایی, مانند درنگ در امور شبهه ناک نیست 
۰ممام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :باارزش ترين حق 

, ایستادن آدمی در جایی است که بدان علم دارد.4418.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله و ی ی 
السلام در هنگام مرگ : پسرم ! تو را به گزاردن نماز در وقتش , دادن 
7 و به سکوت در آامور شبهه ناک سفارش می 
کنم ۰ ممام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام ؛اگر بندگان به 
هنگام ندانستن , درنگ می کردند » نه کافر می شدند و نه گم راه . 
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0 -امام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :لو ی العباة اذا 
جهلوا وقفوا| ولم یجحدوا| لم یکفروا. ( (4421)1 .له علیه السلام :الامام زين 
العابدین علیه السلام :ٍن وضع لک مر قَاقتلة , ولا قاسکت تسم , وژ؟ 
ِلمَةٌ ای ال , قاتک فی آوسع شا بَین السّماء والأأرض. 
(4422)2.الخصال عن آبی خالد السچستانی عن الامام الصادق علیالامام 
الباقر علیه السلام :الوقوف عند : السبهه_حیژ یز ین الاقتحام فی اللکه , 
۹ از ها ال عز و جل لا 
حلالاً , وحرّم خراما , وقرض قرایْض , , وضرب آمنالا , وسَنّ شسْتناً . ۰ فان 
کنت علی یه من ریک وتقیني من آمرک وتبیان من شایک , شنک , ولا 
قلا ترومَن (4) آمرا آنت من فی شک وشبهم. (4421)5.امام علی علیه 
السلام :الکافی عن زراره بن آعين :سَألثْ با جعقر علیه السلام : ما حَة 
اللّه علی العباد؟ 


قال . : آن تیقولوا تعلمون . وتقفوا عند ما لا 9 (442216 بت ) 
یال علیه السلام 4 ها وه اللّه قلی علق؟ 


ققالّ : آن تقولوا ما تعلمون , وَکقوا عقا لا تعلمون , قلذا قعلوا یک ققد 
از الی الله حتم ار ۲ 


1- .الکافی : جح 2 ص 388 ح 19 عن زراره , المحاسن : ج 1 ص 340 ح 
0 عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «وقفوا , لم یجحدوا ولم 
یکفروا» , بحار الأنوار : ج 2 ص 120 ح 31 . 

2- .کتاب سلیم بن قیس بر 1 ی نان مورای فا , بحار 
الأنوار : ج 2 ص 211 ح 107 . 

3- .الکافی ون آلیسسد لودرت , المحاسن : جح 1 ص 
0 . 699 عن ۳ سعید الزهری عن آحدهما علیهماالسلام ,. تفسیر 
العناشی : ج 2 ص 115 ح 150 عن عبد الأعلی عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه «لم تحفظ» بدل «لم تروه» , کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 3 
ص 11 ح 3233 , الاحتجاج : ج 2 ص 263 ح 232 کلاهما عن عمر بن 


1 عن آبی شیبه عن آحدهما علیهماالسلاموفی الثلائه الأخیره صدره , بحار 
الانوار : ج 2 ص 259 ح 7. 

4- .رام الشیء : طلبه (لسان العرب : ج 12 ص 258) . 

5- .الکافی : ج 1 ص 357 ح 16 , بحار الأنوار : ج 46 ص 204 ح 79 . 

6- .الکافی : ج 1 ص 43 ح 7, منیه المرید : ص 215 , التوحید : ص 459 
ح 27 وفیه «حجّه الله » بدل «حق الله » , بحار الانوار : ج 2 ص 113 ح 2 


7 .الکاقی : ج 1 ص 50 ح 12 , المحاسن : ج 1 ص 324 ح 651 , بحار 
الاتان 2 2 هر 118 20 وراخع التوحید :ض 499 27 وهلتة ا مر ید * 
ری 21 و 82 2 
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3.مسند آبن حنبل ( به نقل از عمرو بن عبسه سلمی ) امام صادق 
علیه السلام :اگر بندگان به هنگام ندانستن , درنگ می کردند و انکار نمی 
کردند , کافر نمی شدند .4424.الامام علی علیه السلام :امام زین 
العابدین علیه السلام :اگر امری برایت اشکان ند بان را نیو کرنه 
سکوت کن تا سالم بمانی و دانش آن را به خداوند بسپار , که در این باره 
فراخ تر از فاصله میان اسمان و زمین . میدان برای تو باز است 
۰ عنه علیه السلام :امام باقر علیه السلام :درنگ کردن به هنگام 
شبهه (تردید), از فرو غلتیدن در هلاکت , بهتر است و رها کردن حدیثی که 
خود آن را زوایت تم کنر بهتر آز-روایت ت کردن حدیثی است که آن را 
ضبط نکرده ای .4426.المَزار ( من زیارو یزار بها اف امین علیم. ) 
امام باقر علیه السلام به راستی که خداوند عز و جل , اموری را حلال و 
اموری دیگر را حرام کرد ؛ کارهایی را واجب ساخت و مثال هایی را بیان 
نمود و سئت هایی را پایه گذاری کرد ث__ اگر بینه ای از سوی خداوند 
داری و به کارت یقین داری و کارهایت روشن است. [دنبال کن,]. و گرنه 
دنبال کار شبهه ناک مرو .4427.الامام زین العابدین علیه السلام ( من 
ذعائه لأهل التغور ) الکافی به نقل از زراره بن اعیّن : از امام باقر علیه 
السلام پرسیدم : حق" خداوند بر بندگان چیست ؟ 


فرمود : «اين که آنچه را می دانند , بر زبان آورند و آن جا که نمی دانند, 
درنگ کنند» .4428.الامام الرضا علیه السلام :الکافی به نقل از هشام پن 
سالم : به امام صادق علیه السلام گفتم : حق؛ خداوند بر بندگان چیست ؟ 


فرمود : «اين 2 کف آنخه رادمی دانت: ان او مات اه توا نو 
بازایستند . اگر چنین کنند , حو؛ خداوند را ادا کرده اند» . 
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4 امام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :الطمث ی 
وافژ , ورين الحلیم ء وستژ الجاهل. (۰)1 الاعتراف بالجهلِ4426.المزار ( 
از زیارتی که با آن امیر مومنان در شب بیست و هفت ) آلامام علیٌ علیه 
السلام نغايّة العقل الاعتراف بالجهل. (4427)2.امام زین العابدین علیه 
السلام ( از دعای آیشان برای مرزدآران ) عنه علیه السلام :ان الذْیا آم 
تکن لِتستقرّ لا علی ما جَلها ال علیه من التّعماء والابتلاء والجزاء فی 
القعاد آو ما شاء ما لا تعلْمُ , قٍن آشگل عَلیک,شیء من ذلک قاحملة علی 
جهالیک , اک أَوَل ما خُلقت به (3) جاهلاً ثم غُلمت . وما کتر ما تجعكٌ ون 
الامر ۲ الاموز) وتحیز فیه وراک ویضل فیه بَضصَرک , نم ثبصرّه بَعد ذلک ! 
(4428)2.لمام رضا علیه السلام :عنه علیه السلام :اعلَم آنّ الرّاسخین فی 
العلم هُمْ الذین آغناهم غن اقتحام السدّدٍ القضروته دون ایوپ الاقراٌ 
جمله ما جهلوا تفسيرَة من القیپ المحجُوب , قَمَدعّ ال تعالی اعیَراقَهُم 
پالقجز عن تناو ما لم یُحیطوا به علما , وسشی تَرکَهمْ التَعْمّقَ فیما لم 
يكلفهَمٌ البّحت عن کنهه رسوخا. (5) . 


[- .کتاب من لا یحضر ه الفقیه: ۳ 4 ص‌ 296 ۳ 43 , الاختصاص: ص‌ 
2 عن داوود الرقی, بحار الأنوار: ج 71 ص288 ح 50 . 

2 .غرر الحکم : ح 6375 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5900 . 
3- .الظاهر زیاده «به» کما فی تحف العقول : ص 72 . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 72 وفیه «لتستقیم» بدل 
«لنستقژ» و «خلقها» بدل «جعلها» و «تعلم» بدل «نعلم» , بحار الانوار : ج 
7 ص 220 ح 2. 

5- .نهج البلاغه: الخطبه 91, التوحید : ص << ح 13 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی: ۳ 1 ص‌‌ 163 ۳ 3 
عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آمته علیهماالسلام و کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : : ج 7ظ ص 107 ح 90 . 
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0 اعتراف ثت ناوات 


9.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( من دُعایّه عقيتِ ضلاء الظهر ) 
امام صادق علیه السلام :سکوت . گنجی فراوان و [ مایه آآراستگی تزدبار 
و پوشیدگی نادان است .ه اعتراف به نادانی 4430. .سنن الدارمی عن آبن 
عمر :امام علی علیه السلام :نهایت خردمندی , اعتراف به نادانی است 
۰ الامام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :دنیا پابرجا نمی 
ماند. مگر بر آنچه خدا (از نعمت ها و آزمایش و پاداش در روز رستاخیز) 
در آن مقژر داشته است , يا بر آنچه او خواسته و تو نمی دانی . پس اگر 
فهم چیزی از این امور بر تو مشکل شد , آن را به حساب نادانی خود بگذار 
* زیزا تو تخستین بار که آفریده شدق :. نادان ۲ شدی؛ و 
چه بسیار چیزهایی که تو بدانها نادانی و انديشه ات و بینایی ات در آنها 
سرگردان است و سپس در آنها بینا می شوی ۰ ,عنه علیه السلام ( 
من دُعایّهو فی الیوم السادس من الشهر ) امام علی علیه السلام :بدان که 
استواران در دانش, کسانی هستند که اقرار به نادانی در تفسیر آنچه 
پوشیده و در پرده است. آنان را از داخل شدن به درهایی که جلوی پوشیده 
ها نصب شده , بی نیاز کرده است . پس خداوند متعال, اغتراف آنان را به 
ناتوانی از رسیدن به آنچه احاطه به دانش آن ندارند , ستوده است و 
اندیشه نکردن آنان را در چیزی که جستجو از گنه کنه: آن : عکلیفشان تیست.: 
استواری نامیده است . 
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3عنه علیه السلام ( آیضا ) الامام الباقر علیه السلام :ما عَلمثّم ققولوا 
. وما لم تعلموا , ققولوا : ال أعلمْ. (1)و الاعتذاژ من الَهل4435.عنه 
علیه السلام ( فی دعایّه ) الامام زین العابدین علیه السلام :الم ی أعتَزژ 
الیک من جهلی , وتو ایک سوء فعلی. (2)ز الاستعاده من 
ان نمی رل ار ان سر سا ما 
سلمه :ان انیت صلی الله علیه و آله کان اذا خرج ,من بیته قال : باسم ال 
رک اعد یک مق ان ایل »و ال اه اطلم آه اطلمم اه احقل اه حهل 
عَلتَ. (4431)3.امام علی علیه السلام :الامام علت علیه السلام :الم ی 

. آعوذ یک من الجَهل والهزل , وین شَدّ القول والفعل. (4432)4.امام 
علی علیه السلام ( از دعای آیشان در روز ششم ماه ) عنه علیه السلام 
: الهی . . عودٌ یک من فُوّتی , والود یک من جُراتی , واستجیژ یک من 
جهلی , واتعلند پغری آسبایک من دنبی. [4433)5.آمام علی علیه السلام ( 
از دعای ایشان در روز ششم ماه [ عکله علیه السلام ود بک زین ان 
آشتری الجهل بالعلم کَمَا اشتری عیری . آو السَقَة بالجلم. (4434)6.امام 
زین المایی علبه الشلام ( از دغای ایظتان براق عیت ) الامام ااضادی 
علیه السلام خاللمع یک تعصی فیک لضیخ وی تحبام ویی تموت ولیک 
واعی ک هی آن ار وال ال ماع + ال ام الم : 
آو هل آو یُجهّل علیت. (2) . 


- .الکافی : ج 1 ص 42 4 , المحاسن : ج 1 ص 327 ح 660 کلاهما 
ِِِِ آبی وخاء ب منبه الصرید ض 215 ببچار اواج 2 119 
23: 

تاه السچادیه : ص 126 الدعاء 31 

3- .سنن النسائی : جح 8 ص 268 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1278 ح 
4 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 220 ح 26766 , کنز العقال : ج 7 ص 
3 1 ح 18419 . 

4- .مهج الدعوات: ص132 عن محشّد بن النعمان الأحول عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 240 ح9. 

5- .بحار الأنوار : ج 87 ص 246 ح 56 نقلاً عن کتاب اختیار ابن الباقی . 

6- .مهج الدعوات : ص 126 , بحار الأنوار : ج 94 ص 235 ح 9 . 

7- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 337 ح 982 عن عمار بن موسی , 
بحار الأأنوار : ج 86 ص 287 ح 48 . 
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ز به خدا پناه بردن از نادانی 


5 ممام زین العابدین علیه السلام ( در دعای ایشان ) امام باقر علیه 
آلملام :انجه هی دانید, بکوید و انخه را تفی دانیدء | درباره اش آبکوند: 
خداوند, داناتر است .و عذرخواهی از نادانی 4437.عنه علیه السلام :امام 
زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! از تو به سبب نادانی ام , عذر می 
خواهم و به خاطر کارهای زشتم, , طلب بخشش دارم زره ۱9۲ پناه بردن از 
نادانی 4439 .الامام الهادی علیه السلام ( فی قنوته ) سنن ال لنسائی به نقل 
ایآ اه : پیامبر خدا , هر گاه از ز خانه بیرون می رفت , می گفت : «به 
2 . پروردگارا! به تو پناه می برم از این که بلغزم يا گم راه شوم , 

ستم کنم یا مورد ستم واقع شوم , و يا ندانم يا مورد آزار نادان قرار 
کر ۰ لامام المهدی علیه السلام ( فی الدْعاء ) امام علی علیه 
السلام :بار خدایا ! . . . به تو پناه می برم از نادانی و بیهودگی, و از سخن و 
رفتار زشت .4437.امام زین العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام 
و ات ی 
می توص و چم نیت یام , از تو پناه می جویم و از [ عواقب آگناهانم 
, به دستگیره های آمرزشت چنگ می زنم ۰ ممام رضا علیه السلام ( 
در دعا [ امام علض علیه السلام :پروردگارا! از این که نادانی را با دانش 
معامله کنم چنان که دیگران چنین کردند يا اين که ابلهی را به بردباری 
بخرم , به تو پناه می برم ۰ .امام هادی علیه السلام ( در قنوتش ) 
امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! با کمک تو , صبح و شام می کنیم و با 
کمک تو , زنده می شویم و می میریم , و به سوی تو باز می گردیم . به تو 
پناه می برم از اين که خوار کنم یا خوار شوم , گم راه کنم یا گم راه شوم , 
ستم کنم يا مورد ستم واقع شوم, ندانم يا مورد آزار نادان قرار گیرم . 
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0 مام مهدی, علیه السلام ) در دعام) الکافی عن عبدالژحمن بن سیابه 
آعطانی آبو عَباللّه علیه السلام هدّا الحْعاء : 


الحمد للْه وَلِیٌ العمد وأهله ومنتهاة ومحَله . . . وأعود یک من آن آشتری 
الجَهلَ بالعلم , والجفاء بالجلم , وَالجَورَ بالعدل , والقطیعهة بالید , وَالجرَع 
بالطبر. (7)1 الاستغفا من الجَهل 4442.عنه صلی الله علیه و آله تنم[ 
اللّه صلی الله علیه و آله نَةْ کانَ بدعو الم اغفر لی خطیتتی وجهلی , 

واسرافی فی آمری , وما آنت أعلَمْ به مثی , اللهُمْ اغفر لی قزلی وجدّی 
وخطایای وعمدی , وکل ذلی عندی. (4۱2 / 2ما يَحرم رآ الجاهلاً القول 


بغیز علمالکتاب«و تفولون پافوا هکم قا لیس لکم به علم.. (3) 


الحدیث4447.عنه علیه السلام ( عندما سل غعن ظبی دَحَلّ الحَرَمّ ) رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله امن آفتی الا بقیرٍ علم کان ما یُفْسِدُهُ من 
الدین آکتر مِما بَصلِخْة. (2) . 


1- .الکافی : ج 2 ص 590 و ص 592 ح 31 وراجع مصباح المتهٌد : ص 
277 

2- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2350 ح 6036 عن آبی موسی الأشعری , 
کنز العقال : ج 2 ص 177 ح 3620 . 

3- .النور : 15 . ۱ 

4 .عوالی اللالی : ج 4 ص 65 ح 22 , بحار الأنوار : ج 2 ص 121 ح 35 . 
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ح طلب آمرزش به خاطر نادانی 
4 یر زان رام تفت 
الف ندانسته سخن گفتن 


3 امین خدا ضلی الله‌غلیه و ال الکافی هه تنعل از کید الرسان رن 
سیابه : امام صادق علیه السلام اين دعا را به من [تعلیم ]داد : «ستایش, 
سزاوار خدایی است که صاحب ستایش و اهل آن و نهایت و جایگاه آن 
آستم [خایا زاین که‌ناداش, را با داش میت را با پرصازی: 
تسم وا سا عدل م فص دوهی وا با یکی | نع فان | و باشکیابی را با 
شکیبایی معامله کنم , به تو پناه می, برم» بخ طلب. آمرزتترن به: خاطر 
نادانی4445.الکافی ( به نقل از عبد ال بن سنان ) پیامبر خدا صلی الله 
ایو لخن دا میتی از 4 فضاذانی و بادم رهش ار را 
در کارهایم و انچه را تو بدان از من داناتری, بر من ببخشای. بار خدایا ! بر 
0 ۱ ۱ 0 ۷ 9 
شده ام 4 2آنچه بر نادان حرام استالف ندانسته سخن گفتنقر آن«با زبان 
هایتان , چیزی را می گویید که بدان علم ندارید» . 


حدیت4449.امام صادق علیه السلام ( درباره این سخن خداوند عز و جل : 

( + «خدا به کسا ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۳ 
مردم فتو| دهد , آنچه را از دین تباه می کند, پیش از ان است که اصلاح 
می ده 
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۵0 بحار الأنوار :عنه صلی الله علیه و آله :من آفتی الثاسن بقیر علم 
وه لا بَعلمٌ الثاسخ من المقنسوخ والمحکم من المتشابه فقد لک واهلک. 
(4451)1.الامام الصادق علیه آلسلام :عنه صلی الله علیه و آله :من آفتی 
الا بقبر علم لَعتنة مَلایْکَةُْ السَماواتِ والأأرض. (4452)2.صحیح الا 
عن خیاب پن الارت !عنه صلی الله علیه و آله :من آفتی بغتیا عیر ثبت اّما 
نم علی من أفتا. (4451)3.امام صادق علیه السلام :الامام علیت علیه 
السلام :لا تخیر بما لم تجط یه علما. (4452)4.صحیح البخاری ( به نقل از 
خبّاب بن آَّت ) عنه علیه السلام :لا تقولوا پما لا تعرفون , فان أکتر الکو" 
فیما بنجرونَ. (4453)5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام زین 
ااعه اه هام ات ار سضی ات الما اه کول 
فی العلم بقیر علم. (4454)6.الامام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه 
السلام من آفتی لاس بقیر علم ولا هی من ال لعتتة مَلایة الرحَه 
ومَلائْکة العذاب ۰ ولجقة وزر من گمل بفتیاه. ۳۵ 


1- .الکافی : ج 1 ص 43 ح 9 عن ابن شرمه عن الامام الصادق عن آبیه 

عن جده علیهم السلام #بخار الاتواز : ج 2 ص 121 ح 30 . 

2- ,غیوفن اخبار. الضا روصت لییارسا یه 

السلام : ص 83 ح 7 کلاهما عن احمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن 

آبائه علیهم السلام , المحاسن : ج 1 ص 325 ح 657 عن اسماعیل بن زیاد 
عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار 

تور : ج 2 ص 116 ح 12 ؛ تاریخ دمشق : ج 52 ص 20 ح 10914 عن 

الامام الرضا عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه 

«الناس» , الفقیه والمتفقه : ج 2 ص 155 عن آحمد بن عامر الطائی عن 

الامام الرضا عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله نحوه , کنز 

العقال ای ی 

ص‌ 193 ح 9 ؛ منیه المرید : ص 21 نحوه . 

4- .غرر الحکم : ح 10179 , عیون الحکم والمواعظ : ص 520 ح 9455 . 

5- .نهح البلاغه : الخطبه 87 , عیون الحکم والمواعظ : ص 521 ح 9478 . 

.الصحیفه السچادیه : ص 45 الدعاء 9 . 

- .الکافی 7ص 409 ان این هه اسان : ج 1 ص 326 ح 

اف 
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41453,بیامبر خدا ضلی الله غلیه و آله :پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله::آن 
که ندانسته برای مردم فتوا دهد , در حالی که ناسخ و منسوخ , و محکم و 
متشابه را نمی داند , هلاک می شود و هلاک می گرداند .4454.امام علی 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ان که ند تشنته: ترا مردم 
فتوا دهد, فرشتگان آسمان ها و زمین , او را نفرین می کنند 5۰ 414.الامام 
علیث علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که فتوایی تحقیق 
نشده به وی داده شود , همانا گناهش به گردن کسی است که فتوا داده 
است .4455.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :از انچه بر ان 
آگاه نیستی , خبر مده ۰ 4445.الامام علیش علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :درباره آنچه نمی شناسید , چیزی بر زبان مرانید ؛ زیرا بیشترین 
حقیفقت, در چیزهایی است که انکار می کنید .۰ 7 ,عنه علیه السلام :امام 
زین العابدین علیه السلام "بار خدایا ! به تو پناه می برم از این که ... به 
ستمگری یاری رسانیم .. . يا در مسائل علمی , سخنی ندانسته بر زبان 
آوریم .4456 .امام علی علیه السلام :امام باقر علیه السلام :آن که برای 
مردم از روی ناآگاهی و بدون هدایتی الهی , فتوا دهد , فرشتگان رحمت و 
فرشتگان عذاب. او را تفر ی ند میت کلانن» که ندان فتوا| 
قمان کنیده نف اوقت ند 


ص: 1006 
به انکاهها تخقلالکاب یل اقا لخ هو بعاخه* :11 


الحشٌن علیه السلام ان الحاهل من 3۶ تفه 2 
عالماً ویأیه مکتفیاً , قما یال لِلعْلمای مباعدا وعلیهم زاریا , ولِمَن خالَقةٌ 
محَطنا , ولما لم تعرف من الامور مصَللاً . قاذا وَرد عَلبه من الامور ما لم 
تعرِفة أنگرة وکذب یه وقال یجهالته : ما أَعرِف هذا , وما اارا کان و ها 
اظردٌ آن کون ماکان ؟ وذلک یقت بر یه وقلّه معرقته بجَهالنه . 


قما ینقک یما بری ما لتیسن علیه ری ما لا تعرف للجهل مُستفیدا, 


سکب 


وللعو* منکراً , وفی الجماله تحتراً , وغعن طلب العلم ستکیر 
(4459)2.دعائم | لاسلام ۰ عنه ۹ السلام مهن جهل شین عاداه. 
(4460)3.الکافی ( به نقل از سدیر ) عنه علیه السلام :قلثٌ آرتعاً نرل 


۳ 


: القرغ مخبوغٌ تحت لسایه قلذا تلم ظَهَرّ , قَْنرل اللّهْ تعالی: 
تلود فی لخن الَقَوَلٍ». (4) 


فلت ,: من جهل شیناً عاداغ , قأنرل ال : «بل کد بو یقا لم ُحیطواً بیلهه و 


لا بانهم تاوبلة» . قلث : قدژآو قال: فیمه کل امرعتءما بُحین , قانل 
له فی بٍ ۳ «اِنْ ال اصطقلة عَیِکَمْ راد بسطة فی العلّم 
0 


: العَتل 1 القتل: قأَنرل اللْ: «و کم فی الْقضاص خیوه یأوّلی 
۳ (6) ۰ (۶) . 


سوفن ۶ 39 , 
مت ااعترل : ص 73 , بحار الأنوار : ج 77 ص 203 ح 1 نقلاً عن کتاب 
الرسائل للکلینی وفیه «وفی اللجاجه متجریا» بدل «وفی الجهاله متحیّرا» 
کنر القوانه <ج ررض 182 

4- .محمد: 0ا3. 

5- .البقره: 247. 

6- .البقره ۱ 


7- .الأمالی للطوسی : ص 494 ح 1082 عن عبدالعظیم بن عبدالله 
الحسنی عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص 
3 ح 33 . 


ص: 1007 
نب انکار کردن آنچه تفی دائة 


ب انکار کردن. انخه کمی. داتدفرآن«بلکه جیزی: را دروخ شمردند. که: به 
دانش آن , احاطه نداشتند» . 


حدیت4462.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در 
سفارش به فرزندش حسن علیه السلام : به راستی که نادان. کسی است 
که خود را در آنچه نمی داند , دانا شمرد و به اندیشه و رأی خویش, اکتفا 
ورزد , و هميشه از عالمان , دوری گزیند و آنان را نکوهش کند و آن که 
را با او مخالفت ورزد . خطاکار قلمداد کند , و هر چیزی را نمی شناسد , 
گم راه کننده معرفی نماید ؛ پس هر زمان که بر او چیزی عرضه شود که 
آن را نمی شناسد, انکا روش مد از ریت اای گ و ار 
نمی شناسم و گمان نکنم در گذشته وجود داشته يا اين که در آینده محقّق 
9 . این همه , بر پایه اعتماد به انديیشه خویش و شناخت اندک از نادانی 


در نتیجه , به دلیل خوددانابینی خیالی. (1) پیوسته از نادانی , بهره می برد 
و منکر حقیقت می گردد و در ناداني خویش سرگردان می شود و از طلب 
دانش, سر باز می زند .4463.الاحتجاج :امام علی علیه السلام :آن که 
خی ۳] ندانده با آن دشمنی می ورزد ۰ الامام علین علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :چهار چیز گفتم که خداوند در کتابش مرا تصدیق 
کرد 


کفتم ۶ تا دعی:: به زیر زبانش پنهان است و هر گاه سخن بگوید., آشکار 
می شود». پس خداوند فرمود ۱ «آنان را از چگونگی سخن گفتن می 
شناسی» . 


گفتم : «آن که چیزی را نداند , با آن دشمنی می کند» . خداوند فرمود ؛ 
«بلکه 


یا هه وه ری 
است,: دروعغ شمردند» ۲ 


کفتم ۶ رشن هر کسی, مه کازی است که به یکی 2 هدیم انش تن ایند 
خداوند در داستان طالوت فرمود : «خداوند ۰ او را برگزید و او را زیادتی 
در دانش و جسم بخشید» . 


_ ‌ِ ءِ 
گفتم : «کشتن , کشتن را کم می کند» . خداوند فرمود : «برای شما در 
قصاص کردن, زندگی است , ای خردمندان » . 


ای ایا کف یه شین راشای اس ارت ای شم هار 
زبانْ نامفهوم بود , مضمون ان به فارسی برگردانده شد . 


ص: 109 


5 -الامام الصادق علیه السلام ( فی ذکر جُنود العقل والجَهل ) عنه علیه 
السلام :لو حدئتکُم ما سَمعث من قم آیی القاسم صلی الله علیه و آله 
لحرَجثم من عندی وانتم تقولون, : ان علیا ,من آکدّب الکذابین وأفسق 
الفاسقین رقال ال یل رها رها اه 9 امه (4466)1.رسول 
له صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :0 ال حَصّ عبادة 
2 تین من کتایه : الا تفولوا ی تعلموا , ولا ردو ما لم تعلموا, وقال عز و 
جل : «الم یذ حَذٌ علنهم مین الکتب آن لا تقولواً علي اللّه لا الْحق» (2) 
وقالّ : «بَل 4 و تحیطوا علحه 2 [۱ یَأتَهم تأویلْة» ۰ (3)راجع: ص 
2 (عداوه العلم والعالم) " 


4 / 3ما مدع من الجهل4466.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علت 
علیه السلام :رْتّ جاهل تجاثة جَهل. (۵) . 


[- .ینابیع الموده ۳۰ 3 ص‌‌ 203. 

2 .الأعراف : 169 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 43 ح 8 , الأمالی للصدوق : ص 506 ح 702 کلاهما 
عن ابی یعقوب بن اسحاق بن عبدالله وفیه «عیر» بدل «خص» , تفسیر 
العیاشی : ح 2 ص 123 22 عن اسحاق بن عبدالعزیز , منیه المرید : ص 
عبدالله وفیه «حصر» بدل «خصْ» , بحار الأنوار : ج 2 ص 113 ح 3 . 

4 .غرر الحکم : ح 5301 , عیون الحکم والمواعظ : ص 266 ح 4851 
وفیه «نجاه» بدل «نجاته» . 


ص: 109 
4 ۱ 3 ناداني پسندیده 


7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :اگر آنچه را 
از زبان پیامبر صلی الله علیه و اله شنیدم , برایتان بگویم , از نزد من خارح 
می شوید؛ در حالی که می گویید به راستی که علی: دروغگوترین 
دروغگویان و بدکارترین بدکاران است . خداوند متعال فرمود : «بلکه 
چیزی را دروغ شمرند که به داتش آن , احاطه نداشتند» .4468.عنه صلی 
الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :؛خداوند, بندگانش را به دو ایه ۱ 
کتابش اختصاص داده است که بر زبان نیاورند, تا [ آن گاه که ] بدانند , 

انکار نکنند, انچه را نمی دانند ۰ خداوند عز و جلفرمود : «آپا از آنان: 7/۷ 
کتاب [اشهانی | گرفتة نشده که جز به حق, درباره خدا سخن نگوپند» و 

فرمود : «بلکه آنچه را که به دانش آن , احاطه پیدا نکردند و هنوز #9 
به انان رده آفشفته, رمع تتنصرد نو .«ر. ک : ص 13 (دشمنی با دانش و 


4 / 3ناداني پسندیده4472,عنه صلی الله علیه و له تام غلی اند 
اتشعاام نحه شا بادایسی که تعاس در تاداتن آوتشت. ۱ 


۳0 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :رت جهل أنقَع ه 
علم. (4469)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :شٌَ العلم 
آفسدت بو رشادک. (4470)2.معانی الأخبار ( به نقل از ۳ هرود 
تاریخ دمشق عن ایراهیم بن محقد ین عرفه "تون اخمد ش یی 
ی تاه اسام: 


ین کُنث مُحتاجا [لی اللم (3) نی 
ای اجه فیبعض الأحایین أَحوَجْ وما کُنثْ آرضی الجهل خدتا وصاحبا 
ولکتّنی آرضی به حین آَحوجْ ولی قَرسْ للجلم بالجلم مُلجَم 


۶ > تن ی 


ولی قرس للجهل بالجهل مَسرَخ فمن شاء تقویمی فانی مَفَوَم 
وقن شاء تعویجی قاتّی مَُوخْ (4471)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


ِِ علی علیه السلام فی الچکم القنسوته یه : اثنان یهن عَلیهما کل 
عالمٌ عرق القواقت , وجاهل َجَلٌ ما هو فیه. (4472)5.پیامبر خدا 
۳ اعنه علیه السلام آیضاً : |ذا کا العقل تسقه آجزاء 
احتاج الی جُزءٍ من جهل لبْفَدِمّ به صاحبْة علّی الأمور . ان العاقل بدا 
متهان 18 مرف دوف (4473 .عنه صلی الله علیه و آله :الامام 
الحسین علیه السلام :لو عََلّ الثاسْ وتصوژوا القوت بصوزته لخریّت القنیا. 
(4474)8.عنه صلی الله علیه و آله :الامام العسکریٌ علیه السلام :لو عَمَلَ 
اهل انیا خرتت. (9) . 


8 


3 


1- .عیون الحکم والمواعظ : ص 267 ح 4889 , غرر الحکم : ح 5319 
وفیه «حلم» بدل «علم» . 

2- .غرر الحکم : ح 5694 , عیون الحکم والمواعظ : ص 294 3256 . 
3- .فی المصدر : «الحکم» والصحیح ما اثبتناه . 

4- .تاریخ دمشق ۱ 

5- .شرح نهج البلاغه : 3۹ 0 ص 291 لد ۵ : 

6- .متوان : آی غیر مهتم ولا مُحتفل (المصباح المنیر : : ص 673) . 

7- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 295 9 7و 


8- .محاضرات الاأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : ج 2 ص 458 ؛ احقاق 
الحق : ص 11 ح 592 . ۱ 

9- .الدژه الباهره: ص 43 , نزهه الناظر: ص 145 ح 6 , اعلام الدین : ص 
3 , غرر الحکم : ح 7574 عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
1 ص 95 ح 28 . 


ص: 111 


5 سین الق قلسی زب یام‌های قله یلته وا ابای اف 
که از دانایی , سودمندتر است 4476.۰.صحیح البخاری عن ابی جمرة [نصر 
ف گمران الضتعی هام علن,عليه السلام ری دانایی ان است: که 
ها و را ای تا ات تا صلی الب مس اد 
:تاریخ دمشق به نقل از ابراهیم بن محمّد بن عرفه : احمد بن یحیی ثعلب , 

این شعر را برایم خواند و یادآور شد که از علی ین ابی طالب علیه السلام 


ست . 


اگر به بردباری نیاز داشته باشم 


به درستی که در پاره ای وقت ها به نادانی نیا زمندترم .من «نادانی» را به 
عنوان دوست و همنشین نمی پسندم 


بردباری که با بردباری, افسار شده 


و مرکبی است برای نادانی که با نادانی؛ زین شده ست .هر کس 
استواری مرا می خواهد, من استوارم 


ی کر کصی ور اش وا هد میک 47یا مس ادها لد 
ع و الب کامام ی یمالسا مور خ تس هام باه اسان رو 
کس, هر چیزی برایشان آسان است : دانایی که پایان کارها را می داند و 
تادای کح اجه با درآن است مت ان 9۹ بای خدا صای ال عانه 
قاله اما نم که لام بر مت های تن عابشا دا خر 
ته قسمت باشد , به یک قسمت نادانی [ نیز ] نیاز دارد تا خردمند به کارها 
اقدام کند " زیرا خردمند. هميیشه سهل انگار و مراقب و ترسان است 
۰ صحیح البخاری ( به نقل از ابو جمره نصر بن عمران ضبعی ) امام 
حسین علیه السلام :اگر مردم تعقل می کردند و مرگ راربه صورت واقعی 
تصوررفی تصووند :دیا فیراه میشد 1۷7۱ رشرل اللب‌ضلی الم #لیه 
و آله ی تن :اگر همه اهل دنیا خردمند می شدند , دنیا 
درانعنی کشت 


ص: 112 


8 عنه صلی الله علیه و آله :الامام_الصادق علیه السلام لِلفْقَصّل بن 
غمر : ولو کان القولوه بولد فهما عافلا لانکر العالم عند ولادنه « ولتفی 
خیران تایه الققل (ذا رای ما آم تهرف ۰ ووزد غلبه ما لم بر وله من 
اختلاف صقر العال من لهاتم والصیر الب کر خلت ضا شاه سا ده 
َعد ساعّه ویوما بَعدّ یوم , و اعتبر ذلک ان منم شٌبی من بلّدٍ اٍلی لد , , وهو 
عاقل یَِونْ کالواله العیران , قلا تُسرغ فی تقلم الکلام وقبول الب , کما 
ُسرغٌ الذی یُسبی صغیرا یز عاقل نم لو ول عاقلا کان بَجذ َضاضة دا 
رآی تفسَة, محمولاً مُرصعا مُعَصبا بالخرق مه مُسَجّی فی القهد: "یه لا نی 
قن هذا که لرقه تیه وژطوتتمحین ول 3 ن لا یو بوجد حَدٌ له من الحلاوه 
والوقه من الفْلوپ ما یوجد للطفل , قصاز تَحرَخ الی الذنیا یا غافلاً عقا 
فیه أهلَةٌ فتلقي الأشياء بذهن عیف رف تاه 2 لا زال ؛ٍ ترایذ فی 


القعرقه قلیلاً قلیلاً ویثاً بَعد شیء تا ال حثی بالف الأْشیاء 
ویتَمرّن وبستمّ عَلیها , بِخرخ من حَذ التَأْعّلِ لها والحَیره ۹ ای التَصرّف 
والاضطراب الی القعاش بققله وحیلیه , والی الاعتبار والطاعَه والسُهو 


9 


والعفه والمعصیه . 
وفی هذا آیضاً وجوة أحَرٌ ؛ اه لو کان یولَدٌ تام العقل مُستقلا بتفسه , 
1 2 موضع ع خلاوه تربیه لا ولد وماأ قذدر ان یکون للوالدّین فی الاشتغال 


0 0 
ول تالف الاباء آبتاعهم ؛ لا ِ 
فیتقرقون عنهقم حينَ 1 , فلا مر الرَجْل آباة وامَةْ . ولا یَمتنعٌ من 
تکاح امه وأخته ودواتِ المحارم منه |ذا کان لا بَعرفْهنَ . وأقل ما فی ذلک 

من القباحه , بل َو آشته وأعظمٌ وافطع 


وأقتغ وأبشَغ لو خَرَج القولود من بَطن امه , وقو بَعقل, آن بری منها ما لا 
تجل له ولا بُحسِن به آن تراغ , آقلا تری کیت آقیم کل شیء من الخلقه 
علی غابّه الطواب وجلا من الحَطاء<َقيفة وجَلیلَة؟ ! 


تأقل الآ با مقَصَلّْ ما شیر عَن الانسان عِلمه من مدّو حیاته ؛ قالَهْ لو رف 
مقدار غْمُره وکان قصیر العْمُر لم نت بالعیش مَع ترفب المقوت وتو قعه 
لوقت قو عرفوم بل کان بکون تصترله من قد فنی: مالژ آو قارب القناء ققد 
استشعر الفقر والوجل من قناء ماله وحخوف الفقر ز کلف أن الذی یدخْل 


ك 


ی الانسان من قناء العف اعظَم مقا یل عَلیه من قناء المال ؛لأن قن 
بقل مالة یامل آن بشتحلت منه : یقن 


۰ -ِ‌ 
- 
_ 


خ 
۷ 
۷ ۱ 
3 
1 

1 

3 ام 
ما 
۳۹ 
تِ 
1 

ِ 


استحکم علیه پالیاسن وان کان طویل العَمُر , تم ,ره زلک ویْقَ با 3 
وانهَمک فی اللذات والمعاصی 7 وعمل علی, انة ۷1 3 من ذلک شهوتة 7 ثم 
یَتوبٌ فی آخر عُمَره , وهذا مَذهبٍّ لابرضاة اللةٌ من عباده و بقبلة . 


قان قلت : أولیس قد بقیغ الانسان عَلّی المعصیه حینا , تم توت قْفَبَل 


و و 


قلنا : ان ذیِک شیء یِکون من الانسان لِعَلبه السهَوات وترکه مُخالقَتها من 
یر آن بقکرها فی تفسیع وتیتت قلیه امرخ فیصتخ اه عنة وتتقصل علیه 
پالمقففه , قاما من قَدر امره ی دنم بتوات آخر«دلی 
قاتّما بُحاول خديقة من لا یخادغ ن یعسَلّت الللَذد فی العاجل وبَعد ویْمنی 
تفس اللَوبَة فی الاجل , ولائة لا بتفی بما تَعژ من ذلک قالْ التروع من اللرفه 
وال ومْعاناه لوب ول 1 ی البدّن امد صفی دا یوئن 
ی اسان جع اه ققیه باللّوته آن ُرهِمَةٌ الموث فيِخرح من الگکنیا عُیَ 
تایب , کما قد یَکون علّی الواجد دَینْ الی أجَل 


وقد یقدژ علی قضایه , قلا زال بُدافعْ بذلک < حثی بحل ال وقد تفد المال 
قیبقی الدَینْ قایما علیه . فکان حَیر الاشیاء پلانسان ان بت ی 2 


غْمُره , قیکون طول عغمره : تلعب الخفت :مقر ی المعاصی ویوئر العمل 
الضالح . 


فان قلت : وها هو الا قد سْتر عَنة مِقدارٌ حیایه , وصار : تفت الموت فی 
کل ساعه , قارف الفواجشَ وینتهک المحارم ! 


قلنا : ان وجة اللّدبیر فی ها الباب هو اّذی جری عَلیه مر فیه , قاٍن کان 
الاشان مه لک لا ریق وا تصرف ی اعسایفه ادلی بن مردد 
وین قساوه قلیه لا من خطاءفی الندببر ؛ کما أم الطبیتِ قد بَصف للقریض 
۳ بنتفغ به , قٍَن کان القریض مخالفاً لقول الطبیب لا یعمَل بما یأَمْرْ ولا 

تیی کف ان لم تفع صقن ولم نکن الساتة کیلک رلطست م 
بل للقریض خیث لم َقتل من . ولین کان الانسان عم ترقبه لِلموتِ کل 
ساعه لا یَمنغ عن القعاصی قَّة لو وق بطول البّقاء کان احري یان بر 
[لی الکباثر القطیقه , قترفْب الْموتِ علی کل حال حبر له من النقه بالتقاء ‏ 
تم ان تر قب فبِ الموتِ وان کان صنفٌ من الثاس یَلْهَونَ عَن ولا یتَمظون , 
ققد یتیظ یه صنف خر منهم ویَنرعون عَن العاصی , ویُوثرون العمَلَ 


ك 


۳ 


/ 


لالح , ویجودون پالأموال والققائل التَفِیسَه فی الصَدقَه عَلی الفْقراء 
والقساکین ‏ , قلم تک من ۳ آن یُحرَم هقلاء الانتفاع بهذه الحصله 


1- .بحار الأنوار: ح 3 ص 83 نقلاً عن الخبر المشتهر بتوحید المفصّل . 
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9الامام غل علنه السلام دامام ضادق علیه ااسلام خطظات به مفل 
بن عمر : اگر کودک , دانا و خردمند زاده می شد , به هنگام ولادت . جهان 
را انکار می کرد و سرگردان می ماند : چرا که چیزهایی را می دید که 
نمی شناخت و از شگفتی های جهان (از قبیل : حیوانات و پرندگان) اموری 
بر او عرضه می گشت که پیش از آن , ندیده بود که لحظه : به لحظه و روز 
به روز می دید. برای متال:. احر ادفی "خردمند وا از شهرقن به آسبری 
بگیرند و به شهر دیگر ببرند , او سرگردان می ماند و نمی تواند به سرعت 
بان نان :زا ماود و فرهی واداب و روم آنان ترا ندیود بر خلافت 
کودک نادانی که به اسارت برده می شود , که به سرعت , امور تازه را 
می اموزد . 


از سوی دیگر. اگر کودک , خردمند زاده می شد. احساس شرم و خواری 
می کرد ؛ زیرا می دید که او را بغل می کنند , شیر می دهند , او را قنداق 
می کنند و در گهواره می گذارند , با اين که کودک : به آنها تیازمتد. است: ؛ 

چرا که به هنگام ولادت جسمی ناتوان دارد. همچنین شیرینی کودکانه را 
رات اظرافیان تداننت: 


از اين رو , کودک اف ادا نب تا هی این م با در یت یه و احاهی 
اندی , با امور برخورد می کند و اندک اندک , دانش او افزایش می یابد تا 
با جهان بیرون انس می گیرد و با تمرین و انس گرفتن از تأمل و حیرت به 
دخل و تصرف در جهان می پردازد و با عقل و تدبیر رودص ند رن 
می شود. و گرفتار اطاعت و عصیان , غفلت و پند گرفتن می شود. 


از سوی دیگر , اگر کودک خردمند زاده می شد . شیرینی تربیت فرزند , از 
میان می رفت و در پرداختن پدر و مادر به فرزندان , مصلحتی نبود , چنان 
که زحمت و مهربانی ای در میان نبود. بنا بر این , فرزندان با پدران , انس 
نمی گرفتند و پدران نیز با فرزندان؛ زیرا فرزندان ,نیازی به تربیت پدران 
و نگهداری آنان نداشتند و بدین جهت , به هنگام تلد , از پدران جدا می 
شدند . در این ضوررت م کشت بدر و جاور تقو را نمی شناخت و از ازدواج 
ناپسندتر , این که: کودک خردمند , از مادر 


متولد می گردد , در حالی که همه چیز را می بیند و می فهمد . حال , نمی 
فهمی چگونه همه چیز افرینش , در نهایت درستی است و بزرگ و کوچک 


غالم.* از خظا به دمن اشت ۱ ای مفضل ۲ در. انخه احاهین. اش از آدفن 
پوشیده شده است (از قبیل: مدذّت زندگانی) . بیندیش؛ زیرا اگر انسان از 
اندازه عمرش باخبر می شد و زندگی کوتاهی داشت. با ترس از مرگ که 
زمانش را می دانست زندگی , ناگوار بود؛ بلکه مانند کسی می شد که 
سرمایه اش از کف رفته یا رو به فناست , که چنین شخصی, تنی"دنتتی: 3 
ترس از کف دادن سرمایه و هراس از تنگ دستي را احساس می کند م با 
آن که ناگواری ای که از پایان یافتن عمر به این می رسد, بیش از 
ناگواری نابودی سرمایه است ؛ چرا که انسانی که ثروتش کم می شود 
امید جایگزین شدن آن را دارد و با اين امید. آرامش می یابد ؛ اما کسی 
که بق تابودی عهر [ شن امن دازد ماس تر او مستولی می گردد . 


اما اگر عمرش طولانی می بود و بدان آگاه می شد , به بقا اعتماد پیدا می 
کرد و غرق در لذّت ها و گناهان می شد و بر اين دیدگاه , عمل می کرد که 
به لذّت هایش می رسد, آن گاه در پایان عمر , توبه می کند . و این ,؛ 
ف وی استت کف‌خداه ند آن را 8 


اکر وی ۲ «ایااخنین تست که کاهین انسان؛ مدّتی معصیت می کند و 
سپس توبه می نماید و توبه اش پذیرفته می شود ( می گوییم : این؛ از 
آن روست که شهوت بر انسان غالب شده است., بدون اش که ان را با 
برنامه ریزی انجام دهد و کارش را بر آن بنا کند . از این رو, خداوند , 
ححتت هیک هرا ان , بر او تفصّل می نماید ؛ اما کسی که زندگی 
را بر این بنا نهاده که معصیت کند و در پایان عمر , توبه کند , در پی 
ی 
, بهره ببرد و به خود وعده می دهد که در اینده, توبه خواهد کرد , که البته 
به وعده وفا نخواهد نمود ؛ زیر| رها شدن از رفاه و لذت , و انجام دادن 
توبه, بویژه در پیری و ناتوانی بدن » امری بلین دشوار است, و برای 
انسان, این خطر هست که با پس انداختن توبه , مرگش فرا رسد و بدون 
توبه از دنیا خارج 


شود . [اين شخص, ] مانند کسی است که بدهی مذتدار بر عهده اوست و 
توان بازیرداخت بدهی اش را دارد ؛ ولی هميشه ان را به تاخیر می اندازد 
تا زمان پرداخت فرا رسد ؛ اما [ بی اختیار, ] سرمایه, از دست می رود و 
قرض , بر گردنش باقی می ماند . 


پس برای انسان , رون است که اندازه عمر خود را نداند و در تمام 
مدت, از مرگ هراس داشته باشد تا از گناهان بیرهیزد و عمل صالح را 


بر گزیند 


اگر بگویی : «اینک نیز که از مقدار عمر . باخبر نیست و از مرگ می 
هراسد , هر ساعت , مرتکب فحشا می شود و دست به گناه می زند» , 
می گوییم : تدبیر درست, همان است که اکنون جریان دارد . اگر انسان با 
این تدبیر , از گناهان و بدی ها سر باز نمی زند » این , از خوش گذرانی و 
قساوت قلب اوست., نه از خطای در تدبیر , همان گونه که پزشک. گاهی 
دوایی را برای بیمار , تجویز می کند که سودمند است . حال اگر بیمار بر 
خلاف دستور پزشک رفتا ر کند و به امر و نهی او اعتنایی نداشته باشد , از 
تجویز پزشک» سود تخواهد برد و البته زیان آن به پزشک بر نمی گرد ؛ 


آدمین: که فراعت من اتظار .جر ن مه بش فی رد افلی‌ا ان کاهان 
دست بر نمی دارد , در صورتی که به طولانی بودن زندگانی اطمینان 
داشته باشد . سزاوارتر است که مرتکب گناهان بزرگ شود . از این رو , 


از اين گذشته, اگر انتظار مرگ برای دسته ای از مردم, سودمند نیست و 
به لهو و لعب مشغول می شوند و از آن پند نمی گیرند , گروهی دیگر پند 
می گیرند و از گناهان, کناره گیری می کنند و رفتا ر شایسته را ترجیح می 
دهند و اموال و اجناس گران بهای خود را در انفاق بر فقرا و مساکین , 
مصرف کنند . پس بات ان کرو ار اي فصیات . , بهره مند 
نشوند , به اين دلیل که گروهی دیگر از ان : , بهره مند نمی شوند . 
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ر.ک : ج 3 ص 151 (پرسیدن از چیزهایی که پاسخش زیانبار است) . 
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4 / 4ما رینبغی فی مُعاشر_ الجاهلاً السّلامٌ عند المُخاطیهالکتاب«و عباد 


لحم الذین یَمَشون عَلی الاّرْض هَوتا و ادا حَاطبهْمْ الْجَهلونَ قالْواً سَلَعّا» 
»۷ 


«و 5 وتو للع اعرضواً عَنة و قالواً لتا َغملنا و کم أَعمَلْکمٌ سم 
لک لا تبتتهی الجهلین» 9 


لتعمان بن ففن" شب رقل رفاً عقظ | صلی له له و له ] قح 
الَحْل العقسبوث , بَقول : عََیکَ السّلام 


قال حول الاضلی الله غامد الم اما ان قلکا ما ی »انا 
يِشتمک هذا . 


قال له : بل نت , وآنت َحو" به , واذا قال له : علیک السّلامٌ قال : لا ء بل 
لیر ات اح به. (4483)3.امام صادق علیه السلام :الامام علی علیه 
السلام_فی وصف آصحابه 2 فی تهارهم اذا لر یت قوما «یقسُون 
علی الاْض هون » ویفولون للثایس خسنا , «و 5 حَاطبَهُم الجهلون قالوا 
سَلها » , «و ادا متوا باللعة روا آ رای . (4484)2.تفسیر ابنِ کثیر عن 
الچسن الامام للصادق علیه السلام فی وصف الشبقعه : ان خاطبُم جاهل 


شاخ , وان لخاً (لبهم دو الحاجه منهّم رَجموا , وعند الموتِ هم لا یَحرّنون. 
(۵) . 


1- .الفرقان : 63 . 

3- .مسند ابن حنبل : جح 9 ص 191 ح 23806 , کنز العمال : ج 3 ص 642 
ح 8302 . 

4- .صفات الشیعه : ص 120 ح 63 عن محشّد بن الحنفیّه , بحار الأنوار : ج 
7ص 220 ح 132 . 

5- .تحف العقول : ص‌ 8 ,مشاه الأنوار : ۰ ص 126 ۳ 1 2 عن مهزم 
وفیه «لایجزعون» بدل «لا یحزنون» مع تقدیم وتأخیر , بحار الأنوار : ج 78 
ص 264 ح 169 . 
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4 / 4رفتار شایسته با نادانالف سلام گفتن به هنگام گفتگوقرآن«و بندگان 
خدای رحمان کبافیبستند که بر رون رمین‌با فروتنی گام یز می اند 
, و چون نادانان آنان را طرف خطاب قرار دهند, به ملایمت , پاسخ می 
گویند» . 


«و چون [ سخن ] بیهوده ای بشنوند, از آن , روی بر می تابند و می گویند : 
او را ۱ 
ان 


خ ام خوا سلی اه لت و له مد نی سل سل از 
نعمان بن مقژن : مردی , شخصی را در نزد پیامبر صلی الله علیه و اله 
دشنام می داد و او در جواب می گفت: بر تو سلام ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله [ خطاب به فردی که با سلام , به دشنام دهنده 
جواب ی 2 آفر مود : «آگاه باش ! ! فرشته ای در میان شما دو نفر است 
که از تو دفاع می کند. هر گاه او تو را دشنام می دهد و می گوید : تو 

چنینی, فرشته می گوید : تو چنینی؛ بلکه تو سزاوارتری , و وقتی تو در 
پاسخ می گویی : بر تو سلام. [آن فرشته آمی گوید: نه؛ بلکه تو سزاوار [ 
سلام ] هستی » ۰ مام صادق علیه السلام نامام علی علیه السلام در 
توصیف یارانش : اگر آنان را در روز ببینی, آنها را گروهی خواهی یافت که 
«بر روی زمین , با فروتنی گام بر می دارند» و به نیکی با مردم سخن می 
گویند «و اگر نادانان , آنان را طرف خطاب قرار دهند , به ملایمت , پاسخ 
می گویند» , «و اگر به کاری بیهوده برخورد کنند , با بزرگواری از آن می 
گذرند» ۰ مام صادق علیه السلام :امام صادق علیه السلام در 
توصیف شیعیان : : اگر فرد نادانی, آنان را طرف خطاب قرار دهد, سلام 
می کنند ر و ی او ترجم می نمایند . آنان در 


ص: 120 


89.امام صادق علیه السلام :الأْغانی :کان ابراهيمٌ (1) شدید الانچراف 
عن علیٌ بن آبی طالب علیه السلام , قحَدّتَ المأمو تفا هآ 1۶ فن 
تال هم ات ؟ قاختم ا عل ناس طلب ماع 
چثنا قنطره , ده یتقدّمنی لغیورها قأمسکة . ك له : اما آنت رَجْل 
تٍعی هدّا الأمر بامرو وتحنْ أحقٌ به منک ! قما رایث له فی الجواب تلع 
کما یوضف عنة. 


ققال : وأورٌ شیء قال لک ؟ 

ققالّ : ما زادنی علی آن قالّ : سلاماً لام ۱ 
ققال له المأَمون : قد واللّه آجابک آبلع جواب . 
قال : وکیف ؟! 


قال : عَرّفقک نک جاهل لا بجاو ملک قال اللَهْ عز و جل : «و لذَا 
حَاطبَهَمْ الجَهلْونَ قالواً سَلجَا» . 


فخحل. اتراهی « وقال * لیتن لم اک ها الکنست: اقاراجعهه ج 1 


ِ‌ 


4 ح 528 و 416 ح 582 . 


ب السٌکوث عنة المْنارعَه4492.الامام الباقر علیه السلام :رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :ان موسی علیه السلام لَقَی الخضر علیه السلام قَقال : 


اوصنی ۰ 


ققالٌ اضر : . . . با موسی , قرغ للهلم |ٍن نت تريدة. قَِنمَا العلغ لِمَن 


كِ- 


فرع 


- 


۰ .. وأعرض عن الجُهّال ل . واحلم عَن السْقَهاء , قلِن دک قَضلٌ الحْلماء 
ورین العْلماء , |ذا شتعک آلجاهل 9 
فی فن واه غلیی وشتهه بای اک 3 


- .هو ایراهیم بن المهدی , الخلیفه العباسی , المکثی بأبی اسحاق 
(الاغانی: جح 10 ح 119) . 


2 .الأغانی : ج 10 ص 157 ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 270 .: 
بحار الأنوار : ج 39 ص 86 . 

3- .منیه المرید : ص 140 , بحار الأنوار : ج 1 ص 226 ح 18 ؛ المعجم 
الأوسط : ج 7 ص 78 ح 6908 وفیه «الحکماء» بدل «الحلماء» , تارپخ 
دمشق ۰ 16 ص‌ 4 البدابه والنهایه 0( 1 ص‌ 9 کلاهما نحوه وکلها 
عن عمر بن الخطاب وراجع کنز العمال : ج 16 ص 143 ح 44176 . 
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ب سکوت به هنگام نزاع 


3 .الامام الصادق علیه السلام :العانی :ابراهیم. فرزند خلیفه عبّاسی, 
با امیر مقمنان تیار دشهرم نود زهزی به: مامون کفت. که علی | عاره 


السلام [ را در خواب دیده و از او پرسیده است که: « کیستی ‌« و وی 
ات کت ین اسسات اس 


[ابراهیم گفت:] مقداری [ په همراه علی علیه السلام آراه رفتیم تا به پلی 

رسیدیم . خواست زودتر از من عبور کند . او را گرفتم و گفتم : تو اعای 

فرهان روایف ذارق: با آن که‌ما نشايشته تریم.. آودر جواب: با سخی بلیفانة 
« آن کونه: که اور توصیف هی کنتن ء ندان : 


مأمون گفت : مگر چه پاسخ داد ؟ 

ابراهیم گفت : چیزی جز «سلاما سلاما» نگفت . 

مامون کفت یه خدا هه کند: «لیغ ترین باسض راداوه آاست: 
ای آفیم کفته چم اور ۱۰ 


مأمون گفت : به تو فهمانده که نادانی و در خور گفتگو نیستی . خداوند عز 
و جلفرموده است : «چون نادانان انان را طرف خطاب قرار دهند. می 
گویند : سلام » . 


ابراهیم. شرمنده گشت و گفت : کاش این قضه را برایت نمی گفتم .ر . ک 
+ ج 1 ص 405 2 528 و 417 7 582 . 


ای ان اه ۱ ۱ 
:موسی علیه السلام , خضر علیه السلام را ملاقات کرد و گفت : مرا پند ده 
. خضر گفت : «ای موسی ! اگر دانش می خواهی , خودت را وقف ض 
ساز ؛ زیرا دانش, از آن کسی است که خود را وقف آن سازد ... , و از 
باداناقر کار یرت 


کن و در برابر ابلهان, بردبار باش؛ زیرا اين برای بردباران. فضیلت و برای 
اگاهان, ژزینت است . اگر نادانی , تلو را دشنام داد, به ملایمت 1 سکوت کن 
شا تسا ام ام را تا که ادا ماس 
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0 -الکافی ( به نقل از سلام جُعفی ) الامام علی علیه السلام فی الجکّم 
العنسوته [لیه : لا ثنازع جاهلا: (4491)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام :لا تنازع السْتَهاء ولا تستهیر یالساء ؛ ال دک زری بالقلاء 
(4492)2.امام باقر علیه السلام :الامامالباقر علیه السلام :لاس رجْلان ‏ 

مَوْمنْ وجاهل , قلا تُوذ المْومن , ولا تُجَهْل الجاهل قتکون منلة. (3)ج 
الجلم4494.امام صادق علیه السلام :رسول ال صلی الله علیه و له 
تلاثٌ من لم ین فیه لم یم له عَمَل : ورَغٌ یَحجرة عن معاصی اللّه , وحْلّقَ 
یداری به الناس , وجلم 7 به جهل الجاهل. (4) 4495 .کمال الدین ( به 
نقل از آبان بن تغلب ) الامام علت علیه السلام :لا تفضحوا أنفْسَکُم لتشفوا 
کی ان حول ار چاه فلس حا مر 9 


1- .شرح تهج البلاگه : ج 20 ص 259 ح 39 . 

2- ,غرر الحکم : 10422 , عیون الحکم والمواعظ : : ص‌ دح 1 . 
3- .الخصال : ص 49ج 7< عن ابی حمزه الثمالی تجار الانوار : : ج 74 ص 
58 ح 7. 

ی ی ماس ی 0 1۳ وفیه «لم 
یقم» بدل «لم یتمْ» وکلاهما عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 360 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
3 تشون بن محمد عن میت جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله تحار الاتوار ج 71 ص 422 ص 59 وراجع شعب 
الایمان: جح 6 ص 339 ح 8423 . 

5- .غرر الحکم : ح 10240 , عیون الحکم والمواعظ : ص 521 ح 9473 . 
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ج بردباری 


6 التوحید ( به نقل از عمرو بن شمر , از جابر بن یزید جعفی در ) 
امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : با نادان, نزاع 
مکن .4497.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :با ابلهان. 
نزاع مکن و دل باخته زنان مشو ؛ زیرا این خصلت ها , خردمندان را خوار 
می گرداند ۰ ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام 

:مردمان , دو گروه اند : مومن و نادان بت موطه نان مر سانبه به خادا ر: 
نسبت نادانی مده, که مانند او می شوی .ج بردباری4497.امام صادق 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه خصلت است که اگر در 
نافرمانی از خداوند , باز دارد ؛ خلق و خویی که با آن با مردم. مدارا کند ؛ 
و بردباری ای که با آن, نادانی نادان را پاسخ دهد .4498.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خود را رسوا مسازید, تا خشمتان 
را فرو نشانید . اگر نادانی با شما نادانی کرد, بردباری شما باید آن را فرا 
بگیرد . 
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9..التوحید ( به نقل از اسحاق بن راهویه ) عنه علیه السلام من وَصیتَه 


تسه 


لابنه الحسَن علیه السلام : آوصیک بمغفه الدّنبٍ , وگظم القبظ , وصله 
لحم , والجلم عنة الجاهل. (4500)1.رسول ال صلی الله علیه و آله 
اعنه علیه السلام :احتمالّ الجاهل ضََقَةْ. (4501)2.الامام الصادق علیه 


السلام :عنه علیه السلام :المَوْمنْ لیم لا یَجهل , وان جهِلّ یه یَحلم. 
[4502)8,رسول الله..ضلی الله علبه و اله:؛عبون. اخبار الرضا عن: موننتی 
بن محشّد المحاربی عن رجل :ان المَأمون قال لد [آي الامام الرّضا علیه 
السلام ] : هل رُوّیت من الشْعر شَیناً ؟ 

قفال : قد رَوّیتْ من الکنیر . 

ققال : آنشدنی أحسَن ما رَوَیتَةٌ فی الجلم . 

ققال علیه السلام : 

|(ذا کان دونی من بلیث بجهله 

بت لِتفسی آن تقایل یالجَهل وان کان مثلی فی مَحَلّی من الّهی 

حَذِث بچلمی کی اج عَن المثل وان کُنث آدنی هن فی القضل والججی 
عرفث له حَوّ الَفَدّم والقضل 

ققال له المَأمونْ : ما آحسَن هذا , من ال ؟! 

فقال : بَعضٌ فتیاننا. (4)راجع: ج 3 ص 368 (الحلم) . 


1- .تحف العقول : ص 222 , شرح الأخبار : ج 2 ص 443 ح 794 عن 
محشّد بن حنیف , بحار الأنوار : ج 78 ص 62 ح 142 ؛ البدایه والنهایه : ج 7 
ص 328 ولیس فیه صدره , المناقب للخوارزمی : ص 384 عن محمّد بن 


2 .بحار الأنوار : ج 57 ص 345 ح 36 , مدینه المعاجز : ج 1 ص 547 ح 
0 نقلا عن کتاب عیون المعجزات للسیّد المرتضی رحمه الله وکلاهما 
عن میتم . 

تالا وصر و2 و9 22 کرت ید نله ی بو تین ره 
الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 202 

, آعلام الدین : ص 110 , بحار الأنوار : ج 67 ص 358 ح 61 . 

4 .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 174 ح 1 , القّدد القویّه : ص 293 2 21 , 
بحار الأنوار : ج 49 ص 107 ح 2 . 
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4عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در سفارش به 
فرزندش حسن علیه السلام : سفارش می کنم تو را به بخشیدن گناه[ 
دیگران ]. فرو خوردن خلشم , , ارتباط با خویشاوندان 9 بردباری به هنگام 
برخفوه با ادا 00 امین حدا ضای. الله لیم صراله ام علی عاین 
السلام :تحقل نادان , صدقه است .4501.امام صادق علیه السلام :امام 
غین یه لام مه سای اشته وان نیت کته ری آکر ه تادانی 
با او رفتار شود, بردباری به خرج می دهد .4502 تس 1 صلی الله 
علیه و آله :عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از موسی بن محشد 
محاربی , از مردی ضامون به ماه رضا علبه العلام کفت 7 نا فبهز , نقل 
می کنی؟ 


فرمود : «بسیار در خاطر دارم» . 

گفت : بهترین شعری که درباره بردباری, در خاطر داری, بیان کن . 
اماش را ای لاش فر عره: 

«اگر به نادانی پایین تر از خود, گرفتار گردم 


مانع از آن می شوم که نقسم با نادانی پاسخ دهدو اگر با همتای خود در 
خردمندی , برخورد کنم 


بردباری پیشه می سازم تا از همانندم , برتر باشمو اگر با بالاتر از خویش 
در دانش و خرد, مواجه گردم 


برای او حق پیشتازی و فضیلت قائل ام» . 
عون که رامیت این نع ااچه کسی آن را سروده است ؟ 


امام علیه السلام فرمود : «برخی جوانان ما» .ر . ک : ج 3 ص 369 
(بردباری) . 
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د التّعلیم 4505 الامام علی علیه السلام :الامام الکاظظم علیه السلام لهشام 

بن رالحگم : یا هشام , تلم من العلم ما جهلت , وعلم الجاهل مقا عُلمت . 
عَظم العالم لعلمه ودع مُنارَعَتةٌ , وصغر الجاهل لِجَهله ولا تطردخ ولکن قَبه 
وعلمة. (4506)1.مختصر بصائر الدرجات عن الهیثم بن عروه التهیمی 
:الامام الصادق علیه السلام :رآ فی کِتاب 13 کلیه السلام ان ارام ند 
بأخْذ علی الِجهَال عهداً بطلب العلم حَتّی َحَد ی العْلماء عهدا بیذل العلم 
للجهال ؛ لا( العلم کان قَبلَّ الجهل. (2)راجه ج ( اضر 2 توت 
التعلیم) و 230 (فضل التعلیم) . 


0 عَدَم الوّثوق4506 .امام صادق علیه السلام ۱ خطاب به هیتم بن عروه 
تقیفی, ).الامام. علیق علیه السام.:کن عدوی العافل اد ی وهی 
الجاجل. (4507)3.الکافی ( به نقل از ابو بصیر ) السلام :لا بوتوه 
بعهد مَن لا عَقَلّ لَ. (4)و العصیان4509.الامام الصادق علیه السلام :الامام 
علی علیه السلام :اعص الجاهل تسلم. (5) . 


1- .تحف العقول : ص 394 و 502 عن عیسی علیه السلام نحوه , بحار 
الأنوار : ج 1 ص 148 ح 30 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 41 ح 1 عن طلحه بن زید , الأمالی للمفید : ص 66 
ح 12 عن محمّد بن آبی عمیر العبدی عن الامام علی علیه السلام نجوه , 
منبه آلمزید ۶-ضن, 95 1 « بجار الاتوار ۶ 2 ص 67 2 14.. 

3- .غرر الحکم : ح 7178 . 

4 .غرر الحکم : ح 10804 , عیون الحکم والمواعظ : ص 540 ح 10019 


5- .غرر الحکم : ح 2264 . 
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۳ 
هم عدم اطمینان 
و نافرمانی 


هلیم 11 2 الایام لت علیه: السنلام جامام کاظم غلیه السلام عطاب بد 
هشام ین حکم : ای هشام ! آنچه را نمی دانی, بیاموز ؛ از آنچه آموختی, به 
نادان بیاموز . عالم را برای علمش بزرگ بشمار و با او درگیر مشو, و 
ی ار را دا ی اه اه 
خود, نزدیی ساز و به او بیاموز .4512.عنه علیه السلام :امام صادق علیه 
التام بر تلاصا ایا اه 
بگرفته که دانش بیاموزند, آنچنان که از عالمان , پیمان گرفته که به نادانان 
او و ی ای 21 
(ضرورت اموزش) و 231 (فضیلت اموزش) . 


ه عدم اطمینان4510.الکافی ( به نقل از ابو صباح کنانی ) امام علی علیه 
السلام :به دشمن خردمند. بیش از دوست نادان , اعتماد کن .45<11.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :به پیمان کسی که خردمند 
نیست , اعتماد نمی شود .و نافرمانی4513.مروج الذهب عن ابی دعامه 
:امام علی علیه السلام :از نادان , نافرمانی کن تا سالم بمانی . 
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ز الاعراضالکتاب«جُذ العنو و مر بالَغژف وآغرض عغن الجهلین» . (1) 
الحدیث16 45.الامام الصادق علیه السلام ( لقا سُیْلَّ : ما الاسلام ؟ ) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :حکَمْ الثاس من قَرّ من جُهَالِ الثاس 

(4517)2.الخصال عن آبی بصیر :عنه صلی الله علیه و آله :ما الثاسنْ 
رجّلان : : موم وجاهل , قلا تَوْذ المَوْمنَ , ولا تجاور الجاهل, (4515)3 بر 
خدا صلی الله علیه و آله الاهام علیه علنه الشلام :کدر العخه اور , 
وضَحبَة الجاهل شوم (4516)4.امام صادق علیه السلام ( در پاسخ به اين 
ی : اسلام چیست؟ ) عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه : 
لا نوی هن شَرّ جاهل قرابهٌ ولا جوا , قَانٌ اخوف .ها تفن لخریو. 1[ 
قرب ما تکون الیها. (4517)5,الخصال ( به نقل از ابو پصیر ) عنه علیه 
السلام :لا تصحب من فاتة الققل , ولا تصطنع من خاتة الاصلٌ , قَِّ من لا 
و ی ی ای و 
تنتصح بمن فاتة الَقك , ولا یق یقن خانة الاصلٌ , ان من فاتة العقل ۲ 


هشن من عیثْ یَنضَخ , ومن خاتة الأصلّ یُفسدٌ من حبث بُصلِحٌ. (7) . 


۲ 


1- .الأعراف : 199 . 

2- .کتاب ور الفقیه 4 ص 5 7 5840 , الأمالی للصدوق : 
ج 73 ص 41 وفیه «احلم» بدل «أحکم» وکلاهمٍ عن یونس بن ظبیان عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , معانی الأخبار : ص‌ 1196 ۳ 1 عن 
آبی حمزه الثمالی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , مشکاه الأنوار : ص 241 ح 698 , بحار الأنوار : ج 1 ص 202 
ج ت 1 

3- .المعجم الأأْوسط : ج 8 ص 302 ح 8698 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 174 
کلاهما عن عبدالله بن عمرو . 

4- .تحف العقول : ص 80 , عیون الحکم والمواعظ : ص 396 ح 6701 , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 287 ح 1. 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 305 ح 498 . 

6- .غرر الحکم : ح 10383 , عیون الحکم والمواعظ : ص 526 ح 9584 


وفیه «تصاحب» بدل «تصحب» . 


7 اه سین 
.,غرر | 
۱ غرر الحکم  :‏ 10399 , وا 
عیون الخکم وااخواعظ : رو 9 
ِ ِ : ص 341 «لا تنصح» 
۳ سصخح 7 
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ز روگردانی 


ز روگردانیقرآن«گذشت , پیشه کن و به [ کار ] پسندیده فرمان بده و از 
نادان, رخ برتاب» . 


حدیت4520.امام رضا علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حکیم 
ترین انسان , کسی است که از مردم نادان بگریزد .4521.الامام الصادق 
عا لا اس شا سای الا تم اد سا ری رنه ص 
مومن و نادان . موّمن را میازار و با نادان, همنشینی مکن 4۰ عنه علیه 
السلام ( فی صقه الاسلام ) امام علی علیه السلام :ناسپاسی کردن نعمت, 
بستی است و نی با نادان: تا خعس کی. .423 -رسول, الله صلی ال 
علیه و آله :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : 
کی نس ی اه میا اون آسن نمی اد ۶سا هو 
چه به آتش 9 تر بایشی 4 خطر سوختن 9 بیشتر ِ- 
۳ 
خود مگیر؛ زیرا آن که خردمند نیست. از جایی که گمان می کند به تو سود 
هی :رشانده به که شیان خواهد رنه آن که بی زره است: به هر که .یه اه 
خوبی کند, بدی روا می دارد .4521.امام صادق علیه السلام :امام علی 
عا اش ارم کی او سواست و ی که 
کسی 


که بی ريشه است., اعتماد منما زنرا ان که خرد ندارد, از جانی. که حمان 
می کند خیرخواهی می کند , ضرر می زند , و کسی که بی ریشه است. به 
جای درست کردن , ویران می سازد . 


ص: 130 


1522 امام صادق علیه السلام ( در وصف اسلام ) عنه علیه السلام :سَةٌ 
من صاحبت الچاهل. (4523)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :شَدّ الأصحاب الجاهل. (4524)2.مسند ابن حنبل ( به نقل از آنس 
) عنه علیه السلام :فطع الجاهل تعدِل صلَة العاقل. (4525)3.الامام علی 
علیه السلام :عنه علیه السلام :احدَّرٍ العاقل |ذا غصَبتة , والکریم |ذا أهَنته 
وَالتذل |ذا أکرَمتَة , والجاهل |ذا صاحبتة. (4526)2.الامام الصادق 1 
السلام :عنه علیه السلام :ضَدیق الجاهل معرضٌ للعطب. (4527)5.عنه 
علیه السلام :عنه علیه السلام :ضدیق الجاهل متعوبٌ مَنکوبْ. 
(4528)6 ,تحف العقول عن الامام الصادق علیه السلام ( ان دَجَلَ عَلیه 
رجْل ققال علیه السلام ) الامام العسکری علیه السلام :ضدیقّ الجاهل 
تعبٌ. (4525)7.امام علی علیه السلام :الامام الکاظم علیه السلام :مُحادَتَه 
العالم غلی المزایل حَیرٌ من مَحادته الجاهل علی الزرایی. (8) 


1- .غرر الحکم : ح 5691 , عیون الحکم والمواعظ : ص 293 ح 5216 . 
2 .غرر الحکم : ح 5709 , عیون الحکم والمواعظ : ص 294 ح 5259 . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 117 , 
الدژه الباهره : ص 20 , غرر الحکم : ح 6786 . 

4 .کنز الفوائد : ح 1 ص 368 , بحار الأنوار : جح 74 ص 166 ح 30 . 

5 ,غرر الحکم : ح 5856 , عیون الحکم والمواعظ : ص 302 ح 5365 . 
26 غرر الحکد 9 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 301 ح 5341 . 

7- .تحف العقول : ص 489 , الفّدد القویّه : ص 300 عن الامام الرضا "۳ 
السلام وفیه «فی تعب» , بحار الأنوار : ج 78 ص 355 نقلاً عن کتاب 0 
8- .الکافی : ج 1 ص 39 ح 2 عن ابراهیم بن عبدالحمید , الاختصاص : ص 
5 بعار الانوار - 1 ص 205 ح 27 . 
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6امام ضاوق علیه: لام تاغل عله ا سا رین کسی که 
اد هی ی ی مدای ات 27اه صادق ات السا ام 
ی له الساایت در اران وان ات ۱2 کح ااععو لاسام 
علی تیه سای ریدن ان‌ادان رای با وتان رده است: .فا 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :برحذر باش از خردمند, هنگامی که او 
را به خشم آوردی 0 بزرگوار هنگامی که به او اهانت کردی, و از 
فرومایه, هنگامی که او ر | کرام داشتی, و از نادان, فتعآمفه که با او 
همنشین شدی .امام صادق علیه السلام فرمود :امام علین علیه السلام 
:دوست [ ادم ] نادان , در معرض نابودی است .4529.مشکاه الأنوار :امام 
علی علیه السلام :؛دوست [ آدم ] نادان , در معرض رنج و سرکوب است 
۰ .مشاه الانوان :امام عسکری علیه السلام :دوست [ آدم ] نادان ۰ 
تحه: است .90 45 سول الاه :صلن. الل اه و اله «امام کاظم عاة 
السلام. :کشگه با عالم دی عرتله رهاب من ای کتک با نادان ی فرش ها 
گران بهاست . . 
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1 الامام الباقر علیه السلام :الامام الرضا علیه السلام فی کتایه الی 
مُحمّد بن سنان : رم ال عز و جل العَرّبَ بَعد الهجزو للرّجوع عَن الدّین 
وترک الموْازرو للانبیاء والحجچ علیهم السلام 1 وما فی ذلک من القساد 
وابطال حَق؛ کل ذی حَق , لا لِله شُکتی البدو > وک لو قرف ال کیت 


کاملا لم یَجْز له مُساکتة آهل الجهل , والحوف علیه لاه ان ام هیده 
رک العلم وَالدَخول مَعَ آهل الجهل والتّمادی فی ذلک. و : ص 120 ح 
0 1 . 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 566 ح 4934 , عیون آخبار الرضا 


: ج 2 ص 92 1, علل الشرائع : ص 481 ح 1, بحار الأنوار : ج 79 ص 
9 ح 10 . 
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3 صلی الله خلبه و ال :امام.یضا علنه الم در نامه اف بو 
محمد بن سنان : خداوند متعال. تعرب پس از هجرت (1) را حرام کرد ۳ 
کسی از دين بر نگردد و کمک کردن به پیامبران و پیشوایان, رها نشود و [ 
نیز ] برای آن که این, سبب تباهی و از میان رفتن حقوق صاحبان حق است 
. نه از ان رو که بادیه نشینی , نارواست . 


بدین جهت؛ , اگر مردی دین را به کمال بشناسد, روا نیست که در میان 
نادانان. سٌکنا گزیند؛ : زیرا ۲۹ قر ان است که دانش را رها کند و در جرگه 
نادانان قوار کیرد و در این 21 پیش رود .ر 1 : ص 120 ح 1140 . 


1- .. مقصود از تعژب پس از هجرت , سکونت در بادیه ای است که 
مسلمان نتواند در آن جا از آکاهی هاي دینی برخوردار گکردد :. 


ص: 134 


۳ الخامس : الجاهلیّه الأْولی5 / 1معتی الجاهلیّهالکتاب«و لا رن 
بزح الجَهلیّه الأولی» . (1) 


«و ما عءانَیتع تهم من کلب بدزشوتها و و ما أرسَلتا لبهمْ قبلک من تذیر» ۰ (2) 


«و ما کُنت یجانپ الملور لا تاو اکن مه من یک ده فقعا ۴ نایم 
من تذیر من قبلک لعلهُمْ : بت کرون» ۰ ۱31 


راجع: المائده : 19 , السجده : 3 


الحدیت4536.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :ما سُمیّتِ الجاهلّهُ لحَعف آعمالها . وجهاله آهلها ... , ان أهل 
الجاهلتّه بدوا عَیرَ اللّه , ولهم آجل ینتهون الی دی وتصیرون 0 نهانته : 
َوَحدٌ عَهمْ العقابٌ الی توم الجساب, مهم ال بمُدرّته وجلاله وعرّتهٍ . 
قعَلَت الاأعَهٌ الا , وال الکبیر فیها آلاقَلٌ. (4) . 


1- .الأحزاب : 33 . 

2- .سیبا : 44 . 

که :خی 5 16 

4- .تاریخ المدینه : ج 2 ص 558 عن الشعبی وراجع المفضّل فی تاریخ 
العرب : ج 1 ص 37 وبلوغ الارب : ج 1ح 1 . 
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5 مععنای جاهلیت 


اشاره 


فصل پنجم : جاهلیّت نخست5 / 1معنای جاهلیتقرآن«و مانند روزگار 
جاهلیّت نخست , زینت های خود را آشکار مکنید» . 


«و فا کنات ها .بت انا نداده بودیم که آن را بخوانند و پیش از تو, هشدار 
دهنده ای به سویشان نفرستاده بودیم» . 


ّّ آن دم که [موسی را] ند| در دادیم , , لو در جانب طور نبودی ؛ ولی [اين 
اطلاع تو, ] رحمتی است از پروردگارت , تا قومی را که هیچ هشدار دهنده 
ای پیش از نو برایشان نیامده است, بیم دهی ؛ باشد که آنان پند پذیرند» ۰ 


ر.ک : مائده : آیه 19 , سجده : آیه 3 . 


حدیت4542.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و له :[ 
دوران قبل از اسلام, ] به جهت سستبی کارها و نادانی مردمان جاهلیت 
نامیده شد ... . به درستی که اهل جاهلیت. غیر خدا را پرستش کردند و 
آنان دوراتیدارند که آن زا سر کند و به. بایاتش برستد. 


کیفر آنان ۳ روز زستاخیز ؛ به ناخیر افتاده است. خداوند, آنان را از روی 
توان , بزرگی و عژتش ی , مهلت داد . پس نیرومندان , بر ضعیفان پیروز 
شدند و بزرگان , کوچک ها را در این دوران خوردند . 
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543 الامام الصادق علیه السلام : مسند ابن حنبل عن جعفر بن ار طالب 
فیما وضف به قَومَه لللجاشی مک الحبسّه : ها الملک , کنّا قوماً آهل 
جاهلیّءٍ 9« ااصنامٌ , وتأکل الم تقد و تین القواجش , وتقطعٌ الأرحاق , 
وی ۶ الخهان » تاکز القوی متّا الطَعیف , قکثا علی دک حثی بقت الله 
الیتا شور متا , تعرف تبسبة وصدقَة , وأماتتة وعَفاقة , قَدعانا ای اللْه 
لُوحْدة وتعبده وتخلع ما کن (تعر بذ) ‌ِ) تحرٍ وآباوٌ‌نا من دوبه من الججازو 
والأْوثان , وآمرنا بصدق الخدیثِ , وأداء الأماته , وصله الم , وخسن 
الجوار , والکف َنِ العحارم والدّماء , وتهانا عَن القواجش , وقول ارو 
وأکل مال انیم , , وقذف المُحصته وا آن تعبد ال وحده لا تشرک به 
شیثاً فا بالصّلاه والرّکاه الصیام . قصَدقناة 1 وامَثا به » وَانْبعناة عغلی 
ما جاء به , ققید ندتا ال وحدَه قلّم ثشرک بهشینا زععرما ها.خرم: علنا « 
واحللنا ما َحل نا , قعدا علینا قوقنا قَعَدّبونا وقتنونا ۷ دیینا دون 
الی_ ۵؟عباتو الاأوثان من عیاده الله. وأن تستجل ما کنا ِ ۱ 
الخبائت.. (4544)2 .رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام 
السلام :ما بَعذ , ان ال سُبحاتة بَعت مَحَمّداً صلی الله علیه وگ 
آَحذ من العرّب یَقرَأ کتاباً , ولا یَدّعی نب ولا وحیا. 3. 


پات تا ما میسن می یواسم ها ها سم له ا رم 
مشته ان حتل. ‏ خا ضن 2212 1720 اضر ال لاب هام 
ج 1 ص 359 وراجع دلائل النبه للبیهقی : ج 2 ص 302 وتاریخ الیعقوبی : 
2ص 29 سیر آلعتی 1 خی 177 ۰ 
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طالب , هنگامی که قومش را برای نجاشی. پادشاه حبشه, توصیف کرد : 
ای پادشاه ! ما مردمانی نادان بودیم که بتان را پرستش می کردیم , مُردار 
می خوردیم » , مرتکب زشتی ها می شدیم , از خویشاوندان می بریدیم و به 
همسایگان , بدی روا می داشتیم . زورمندان ما , ضعیفان را می خوردند . 


ما اینچنین بودیم , تا این که خداوند , پیامبری را از میان ما به سوی ما 
برانگیخت که تشب او , راستگویی اش , امانتداری و پاک دامنی اش را می 
شناختیم را یی فا خر واه ۲ مرا گام و 
۱0۵ و اب ها وب مار ی رب ۲ 
بگذا 

رم 


ما را به راستی در سخن , ادای امانت , ارتباط با خویشاوندان , نیک 
همسایه داری کردن , خودداری از گناه و خونریزی , فرمان داد و ما را از 
زشتی ها؛ سخن باطل , خوردن مال یتیم و ائهام زدن به پاک دامنان نهی 
نمود و ما را فرمان داد تا خدا را به نانک بیرستیم و برایش شریک 
نسازیم و ما را به نماز و زکات و روزه . . . فرمان داد . 


پلس ؛ , ما او را تصدیق کردیم و به او ایمان آوردیم و در آنچه آورده بود 
پیروی اش نمودیم و خدا را به یگانگی , پرستش کردیم و چیزی را با او 
شریک نساختیم , و آنچه را بر ما حرام و حرام نمودیم و آنچه را حلال 
کرد, حلال دانستیم . پس, قوم ما بر ما ستم نمودند و برای بازگرداندنمان 
از دین خود. شکنجه مان داده , تطمیع کردند تا از عبادت خدا به بت پرستی 
برگردیم و آنچه از بدی ها حلال می دانستیم. [باز احلال بدانیم 
.۰ 45.الامام علوت علیه السلام :امام علی علیه السلام :پس [ از حمد و 
ستایش خداوند] , به راستی که خداوند سبحان. محمّد صلی الله علیه و اله 
را برانگیخت, در شرایطی که کسی از عرب. کتاب نمی خواند و مذعی 
وحی و پیامبری نبود . 
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2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :أَرسَلَهُ عَلی حین 
قترو من الرّشلِ , وقفوو عن القل , وقباوم ین الأعم. (4543)1|مام 
ضادی علبه السلام -غنه لیب السلام*اشید ان دا عیده ورسولد. . 
ارت ام واعلام الّدی دارسَة 4 ومناهج الّین طامسه 4 فصدءع بالحق , كت 
للخلق. (4544)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :بت 
حین لا لح قایٌْ , ولا مناژ ساطم , ولا نقق واضٌِ. (4545)3.پیامیر خدا 
صلی الله علیه و اله اعته علیه السلام تن له شیحانه عت مدا مان 
الله علیه و آله بالق حین ذنا من الذّنیالانقطاغ , وق من اجه الاطلاءٌ 
1 وظلمقت بهختها بعد اشراق , وقامقّت باهلها سل ساق , وحن منها مهاد 1 
ارف (4) منها قیا , فی انقطاع من نها ۰ وافیّراب من آشراطها . 

تصَرّم (3) من آهلها , انفصام من حلقتها , وانتشار من ستبها , وعفاء (6) 
من اعلایها , وتکشف من عورآها , وقضر من طولها. (4546)7.امام علی 
علیه السلام :عنه علیه السلام اه وللتاسن طلال خی عیرع ‏ بوحاطبوت فب 
فنته , قد استَهوَتَهُم الوا واستر استر تمغ الکبرياء , واستَحَقَتَهْمْ الحاهلیَه 
الجهلاء . عیاری فی لزال من الأمر وتلاء من الجَهلِ . قیالع صلی الله علیه 
و آله قی اللَصیحَه , وقصی غلّی الطریقه , ودعا ای الچکقه والعوعظه 
العستو. (4547)8.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :یا لاس !ار ال 
تبازک وتعالی آُرسَل یک سول صلی الله علیه و آله وال [لیه التات 
بالحق وأنثم أمَبُونَ عَن الکتاب ون أنرَله , وغن الرّسول ون ارساقم ی 
حین فترو من الرْسُلِ , وطول هجعه (9) من آلأْمم , وانبساط من الجهل , 
واعتراض من الفتته وانتقض مِنَ الم 2 یو گمّی غن الحق 
عّلی حین و من رتاش نات لیا , ولیس من آغصانها , وانتتار من 
ورقها , ویس من مرها , واغورار من مائها , قد دَرست آعلامْ ای , 
فقظهرت اعلامٌ الّدی . 


قالُنیا همه فی وجوو آملها مُكقهدة (12) , مدیرخ یر مفیلو, تَرنها 
الفتتغ , وطعافها الجیقه , وشعاژها الحوف , ودناژها السَیف , مره و7 
مُمَرّق وقد َعمت غیون آهلها 1 ۶ امه قد 1 0 
وسَقگوا دماءهم 1 ود فنوا| فی التراب ب المَوووده بیتقم من آولاد هم بجتا 
دوتقّم طیتٍ القیش وزفایه خفوض الذُنیا . لا پترجون من ال تواباً , ول 
تخافون والاه مه ععانا میم آعمی تخس موق نم فی‌ الای لس رز 


-‌ 


الحلال من ریب الخرام. (14) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 94 , بحار الأنوار : ج 19 ص 379 ح 91 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : ج 18 ص 224 ح 63 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 196 , بحار الأنوار : ج 18 ص 224 ح 64 . 

4- .ای دنا وقرّب (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 45( ۱ 

5- .الانصرام : الانقطاع (مجمع البحرین : ج 2 ص 1028) . 

6- .العفاء : الدروس والهلاک (مجمع البحرین : جح 2 ص 1239) . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 18 ص 225 ح 65 . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 95 , بحار الأنوار : ج 18 ص 219 ح 51 . 

9-.آی علی طول ده من بعد الأمم السالفه , والهجعه قد پراد بها : الغفله 
والجهل والموت (مجمع البحرین: ج 3 ص 1862) . 

0- .آبرم الأمر : آی آحکمه , ومنه القضاء المبرم (مجمع البحرین : ج 1 ص 
5 . 

1- .العسف : الأخذ علی غیر الطریق , والظلم (مجمع البحرین : ج 2 ص 
15)- 

2- .مکفهر : آی عابس قطوب (النهایه : ج 4 ص 193) . 

13 الفیلس : السا کت من الخرن اه الخوف (النهابه + با ضن 152): 
4- .الکافی : ج 1 ص 60 ح 7 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , تفسیر الفمی : جح 1 ص 2 وراجع نهج البلاغه : الخطبه 89 . 
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8 الامام الباقر علیه السلام و و : [ خداوند, ] او را 
هنگامی به رسالت مبعوث کرد که مذّت ها بود که کسی به رسالت 
برانگیخته نشده بود و مردم در انجام دادن وظیفه , از راه حق , , منحرف 
گشته بودند و امّت های پیامبران پیشین. در غفلت و نادانی . سر گردان 
بودند .4549.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :گواهی 
می دهم که محمّد صلی الله علیه و اله , بنده و فرستاده اوست . او را 
هنکافین فرستاد که نشانه های هدایت , از میان رفته بود و روش های 
دینداری, محو گشته بود . او آشکارا به سوی حق فرا خواند و برای بندگان, 
خیرخواهی نمود .4550.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :[ 
خداوند. ] هنگامی او را برانگیخت که هیچ نشانه ای بر پا نبود و هیچ نوری 
نمی درخشید و هیچ راو روشنی وجود نداشت .4551.عنه علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :خداونر سبحان؛ محمّد صلی الله علیه و آله را به 
راستی و درستی برانگیخت, هنگامی که پایان دنیا , نزدیک , و آخرت » رو 
آورده بود و جهان , پس از روشنی و زیبایی, تاریک شده بود و زندگی 
مردفش زدشوار و خمل ارام آنان , ناهموار گردیده و مهارشدنی به دست 
ات تا وی اد ی 
نشانه های خرابی آن اسان وتو ند هدما ند کی , بریده و حلقه های 
پیوند مردم با یکدیگر داز هم دزیدم و اشیات این ازهه کسیخنکی: بر ملا و 
نشانه های رستگاری , ناپایدار , و زشتی های دنیا , آشکار , و رشته عمرش 
کوتاه گردیده بود 4۰ عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :؛خداوند, 
او را به پیامبری برگزید , هنگامی که مردم, گم راه شده, سرگردان بودند 
مر راو فساد, از روی نادانی , قدم می نهادند و هوس ها آنان را به 

سقوط کشانیده بود و کبر و نخوت؛ آنان.۱ که 
آنها را سبُک سر و نفهم نموده بود , در حالتی که پریشان حال و در کار 
خویش؛ , مضطرب و نگران و مبتلا به نادانی بودند . پس , پیامبر صلی الله 
علیه و آله در خیرخواهی [ برای آنان آکوشید و بر راه راست , حرکت نمود 
و به سوی حکمت و دانش و پند نیکو, دعوت کرد 4۰ عیسی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :ای مردم ! خداوند متعال , پیامبر صلی الله 
علیهو اله را به‌ سنوی شا فرشتادم و یبد راشتی و درستی: کتاب را بر او 
فرح ترسای اس رای که ها ارهراین او درو فرش و آن 
, و از رسول و فرستنده اش , بیگانه و ناآگاه بودید , به هنگام توقف آمدن 
رسولان , و خواب طولانی و عمیق ملّت ها, و فراگیری نادانی و بروز 
آشوب ها مر کته تن مان ها سح کم , و نابینایی نسبت به حقیقت 


جنگ , همزمان با پژمردگی و زردی گل های باغ های جهان و خشکیدن 
شاخه های درختان آنها, و خزان شدن و ریختن برگ های آنها, و نومیدی از 
میوه دادن آنها , و فرو کشیدن آب چشمه سارها , در حالی که پرچم های 
هدایت. سرنگون شده بودند و به جای آنهاء, پرچم های هلاکت , برافراشته 
بودند . 


دنیا با چهره رو در هم کشیده, به آنان پشت کرده بود و روی خوش , نشان 
تم داد *متوم انتن: انتتوتی بود. و خوراکش مردار گندیده. و لباس زیرینش 
هراس و لباس رویین او, همه تیغ . 


شما مردم. قطعه قطعه شده بودید . دیده های مردم جهان, همه نابینا و 
روز گار همه 1 سیاه بود ؛ از خویشاوندان , , بریده بودند و خون یکدیگر را 
می ریختند و نوزادان دختر را زنده به گور می کردند . زندگی خوش ,؛ و 
اشتایش و داش , از میان آنان رخت بر بسته بود . له از درگاه حق, امید 


وابی داشتند و نه از قهر او می ترسیدند. زنده انان, کوری پلید بود و مرده 
شان در لا به ای آتش غلطان . 


پس , پیامبر صلی الله علیه و آله نسخه ای از کتاب های پیشین را برایشان 
اورد و چیزهای درستی را که در دست داشتند, تایید کرد و حلال و حرام را 
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7اسام علی. غلیه. السلام: (عته علیه السلام :اشهد ان قفا یه 
ورَسوله , أَرسَلَه یالدینِ القشهور ... والاسٌ فی فتن انجَدم فیها بل الدّین 
که الّقین , واختلف النْجر (2) , وتشّت الأمرٌ , وضاق 
المخر وعمی آلقصدر:: قالقّدی خامل , والعمی تتیآمل : عصی الرحمن , 
وتصر السیطانْ 1 وحْذل الایمانٌ 1 فانهایت دعائْمَة . وتتکرت مَعالمَة , 
ودرزرست رل , وگفت شم کد . آطاغوا السَیطانَ قسّلکوا مسالکة, 0 
مَناهله ۰ بهم سارت أَعلامُة 1 وقام لوامهٌ فی فتن دار ستهّم بأخفافها , 
ووطنتم یاظلافها , وقاقت علی سنایکها. (3) فهّم فیها تاهون حایرون 
چاهلون مفتونون , فی خَیر دار وسَرّ جیران . تومهّم شهود وکحلَهُم دموعٌ , 


بارض عالمها مْلجَمْ وجاهلهاً مُکرَمْ. (۵) . 


1- .الساریه : الأأسطوانه والجمع سوار (مجمع البحرین : ج 2 ص 843) . 
2- .النجر : الطبع والأصل (النهایه : ج 5 ص 21) . 

3- .الستبک : طرف مقذم الحافر , الجمع سنابک (مجمع البحرین : ج 2 ص 
9 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 2 , بحار الأنوار : ج 18 ص 217 ح 49 . 


ص: 141 


8 اما باق غلیه: اسلام تامام علی: علیه السلاق تکواهی نمی دهم که 
محت صای ال مه بآ یه سای است اهنا ]ری که 
شهرت عالمگیر دارد, فرستاد . . . , در حالی که مردم به فتنه های بسیاری 
میت بودند که در آنها, ریسمان دین . پاره , ستون های یقین , متزلزل . 
اهنگ ها گوناگون , امور ,؛ پراکنده , و راه خارج شدن. تنگ شده بود و 
وسیله ای برای هدایت نبود ؛ راهنمایی و هدایت , از بین رفته بود و کوری 
و گم راهی , شیوع داشت ؛ خداوند رحمان, نافرمانی می شد و شیطان , 
یاری می گشت؛ ؛ ایمان , خوار و ستون های آن, ویران گشته بود و نشانه 
های آن , تغییر کرده و راه های آن . خراب و نابود شده بود . 


مردم, پیرو شیطان بودند و در راه های او قدم نهاده , به سرچشمه هایش 
وارد می شدند . به کمک آنان, حیله های شیطان به کار افتاد و بیرق کفر و 
ضلالتش افراشته گردید , در فتنه هایی که مردم را پایمال کرد و همگی در 
رن , سرگردان و حیران و نادان و گرفتار بودند , در بهترین خانه دنیا و میان 
بدترین همسایه ها . خواب انان. بی خوابی و سرمه چشمانشان, بود , 
در سرزمینی که دهان دانای ان , بسته و نادانش ارجمند بود . 
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9 امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :أَشهَدٌ آن لا (ل2 الا ال : 
و مها اه وَسولهْ وتجیبةٌ وضَفویة . لا یوّازی فص ,ولا جر 
. آضاعت به البلا بَعد الصّلاله المْظلعه . والجهاله لاله . والجفوه 
1 والناس تتخایان الحریم ویستذلون الحکیم , بحیون علی فترو 
وتموتون لی گُفرم, (4550)1.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام 
"7 ال تعالی بت مُحَمّدا صلی الله علیه و آله وانثم معاشر القب عَلی 
7 بغذو أَحذکم کلبةُ , ویِقثل وَلَدَخ , ویغیرٌ علی غیره َیرجغ وقد آغیر 
یه » تلو العلهر (2) والقبید (3) والقیته وَالدَمَ , تُنیخونَ علی آحجار 
خُشن وتان مضله , وتاکلون الطعا الجَشتِ , وتشزبون الماء الأجن , 
کساعکون وماء کم ونستین تعط کم 9 (4551)4.امام صادق علیه السلام 
آعفه, علیه السلام من رساله الن اصحایبه عدهل فحتد یی اس بکر : ان 
اللة تعت فحقد ضلی اللة علبه و آله نیزا العالمین«وامینا غلن. الیل 
وشهیداً قلی هذه اه , وأشم یا قعشّر العزب تَومیز علی شَدٌ دین وفی 
سر دار , منیخون عَلی ججارو خشن وحیّاتِ ضَمٌ وشوک بثوتِ فی آلبلاد , 
تشربون الماء الخبیت 1 وتاکلون الطعام الجشیت , وتسفکون دها کم 
وتقیْلون أولادکم , وتقطعون آرحامکم , وتأأکلوت ام اک بیتکم یالباطل ؛ 
سشتلکم خایْقة , والأْصنامٌ فیک منصویَة , وَلئامُ یم قعصویَة , ولا ون 
اکترْهم باللّه الا وم مُشر کون. (5) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 151 , بحار الأنوار : ج 18 ص 221 ح 56 . 

2- .العلهز: یتخذونه فی سنیالمجاعه, یخلطون الدم باوبار الابل ثم یشوونه 
بالنار ویاکلونه (النهایه: جح 3 ص 293) . 

3- .الهبید : الحنظل یکسر ویستخرج حبه وینقع لتذهب مرارته ویتخذ منه 
طبیخ یوکل عند الضروره (النهایه: ج 5 ص 239) . ۱ 

4 .کشف المحجّه : ص 236 نقلا عن الکلینی فی الرسائل , بحار الانوار 
ج 30 ص 8 ح 1. 

5- .الغارات : ج 1 ص 303 عن جندب , نهج البلاغه : الخطبه 26 نحوه , 
بحار الأنوار : ج 33 ص 567 ح 722. 


ص: 143 


2مام صادق علیه السلام :دامام علی علیه السلام :گواهی می دهم که 
جز خدای یگانه, خدایی نیست و گواهی می دهم که محمّد صلی الله علیه و 
آله تدم وه فرشا دی ندید و بر کزیدخ اوست . چیزی به پایه فضلاش 
نمی رسد و فقدانش جبران پذیر نیست . 


شهرها پس از گم راهی و تاریک و نادانی بسیار و بدخویی در معاشرت., به 
نور او روشن شد , هنگامی که مردم, حرام را حلال می شمردند و خردمند 

زا خوارهی داشتند. [ و ان-.هنگام: که آندون بیامبر:زند کین مین کردند ویر 
کفر می مردند.4553.عیسی علیه السلام :امام علی علیه السلام : [خداوند 
متعال, ] محمّد صلی الله علیه و آله را به پیامبری برانگیخت. در حالی که 
شما عربها در بدترین حالت , زندگی می کردید : یکی از شما سکش را 
می خورد و فرزندش را می کشت و دیگران را غارت می کرد و برمی 
گشت:, در حالی که دیگران وی را غارت کرده بودند . شما دانه حنظل و 
خون و کرک شتران و مردار و خوک می خوردید . پناهگاهتان , سنگ های 
خشن و بت های گم راه کننده بود و غذاهای رُمّخت می خوردید و آب های 
متعقن می آشامیدید ۰ خوب یکدیگر را می ربختید ویکدیگر را به اسارت 
می گر فتید.4554.رسول الله صلی الله علیه و آله :امام علی غلیه السلام 
بخشی از نامه ایشان به پارانش , پس از کشته شدن محمّد بن آبی بکر : 
خداوند , محمّد صلی الله علیه و آله را هشدار دهنده به جهانیان برانگیخت 
و امین بر کتاب و گواهو بر اين امّت, قرار داد . شما ای جماعت عرب ! در 
ان روز بدترین ایین را داشتید و در بدترین منزل بودید. اقامتگاه شما , 
سرزمین های سنگلاخ و در میان مارهای گر و خارهای مُغیلان بود . اب 
کنیف می آشامیدید و غذای خشن می خوردید و خون یکدیگر را می ریختید 
و فرزندانتان را می کشتید و از خویشاوندانتان می بریدید و اموالتان را به 
ستم و غصب می خورردید . راه هایتان ترسناک بود و بتان در میان شما بر پا 
نودند.ه از کناهان اجتناب: تمی کردیدو انهان پیشتربان به»خدار شر ک: الود 
بود . . 
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4-5 الامام علی علیه السلام :عنه علیه السلام فی الاعتبار بالاْقم السَابقه 
وتحذیر العصاه التکتریق ۱ : اعتبروا بحال ولد اسماعیل وبنی اسحاق وبنی 
اسرائیلٍ لیم السَلام . قما آشَدٌ اعتدال الأحوال , وأقرت اشتباة الأمثال ! 
تأمّلوا مهم فی حال تشهم وتقژقهم , لیالی کاتتِ الأْكاسِرَة والقياصرَة 
آربابا هم , بَحتازوتقم (1) عن ریف الافاق , وتحرٍ الهراق . وحضه الذنیا . 

الی ناب الشْیح (2) , ومهافی الرّیح , وتَد (3) المعاش . قترکوهم , عال 
مساکین اخوان دَبَرٍ ووتر (4) , أدل آلأْمَم دارا , وأجدَیّم قرارا , لا یَأوون 
الی جناح عوو عّصمونّ بها . ولا الی ظل الق یَعتهدون عَلی عزّها . 

قالأحوال مصطرتة , والایدی مُحتلعَة , والکترخ فْتقرْقد , فی بلاه ازل 
واطباق جهل _ ۱ من بنات مووودو 1 و أصنام معبودو 4 وارحامٍ مقطو وه 4 
قانظروا ۹ قواقع عم ال عَلیهم حین بَقت الیهم سولاً قققة یلته 


ک 


طاعتهم .. جَمع علی دعوته ألقتقم کیف تسَرّتِ العمَة غلیهم جناح گرامتها , 


جداول تعیمها 1 وَالَقّتِ الملَه بهم فی عَوایّد بَرکتها , اه فی نعمتها 
عرقین , وفی خضره عیشها قکهین . 


قد ترَبْعتِ الأموژ بهم فی ظل سلطان قة ِ فِ عز 
غالب , وتقطفت الاموژ علبهم فی ذری (5] ملک ثابت . قهم جُکامْ ی 
العالمین , وقلوک فی آطراف لارضین . تملکوز کان 
قناخ , ولا رخ لَُم ضفاه (7) آلا واتکم قد تقضئم آیدیکم من عبل الطاعه : 
ونم حضن الله العضروت غلبکم مباخام الماهله. نو . 


ات اس اس سا ملاع ای ااسعق لاه 
تیان العرتب دج و ی 329 

وک یووم ار کی تسه اه 
وطعم مر (لسان العرب : ج 2 ص 502) . 

کعس ححد : آق فلیل,عس ( محمم الیخر دض حول ار 

ویو ارحل تسد هار مع الهیر ا مان فی‌ الهش اسان الغرت 
: ج 5 ص 272). 


5- .الذری ۰ جمع ذروه ۰ وهی اعلی سنام البعیر (لسان العرب : ج 14 ص‌ 
4). 

6- .یکنی عن العزیز الذی لا یضام فیقال : لا یغمز له قناه ؛ آی هو صلب 
والقناه |ذا لم تلن فی ید الغامز کانت آبعد عن الحطم والکسر (شرح نهج 
البلاغه : ج 13 ص 179) . ۱ 

7- .لا تقرع لهم صفاه : ای لا ینالهم احد بسوء (النهایه : ج 3 ص 41) . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 473 ح 37 . 
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6 عنه علیه السلام :امام کلو علیه السلام 2 موضوع خصوص عبرت 
گرفتن از اقّت های پیشین و هشدار به عصیانگران گردنکش رن , از 
سرنوشت فرزندان اسماعیل و اسحاق و اولاد اسرائیل, عبرت بگیرید , که 
چه بسیار متناسب اند سر‌گذشت ها, و چه شبیه و نزدیک اند داستان ها ۱ 


در سر‌گذشت آنان و چگونگی پراکندگی و جدایی شان از یکدیگر, انديشه 
نمایید , در شب هایی که کسراها (پادشاهان عجم) و قیصرها (پادشاهان 
روم), سرور آنان بودند . آنها را از کشتزارها و دریای عراق و سبزه زار 
جهان , به جاهایی راندند که دَرمَنه می رویید و 


بادهای ند می وزید و زندگانی . سخت بود . پس , انان را درویش و 
مستمند و بادیه نشین و چراننده شتران پشتث ریش 2( 
که خوارترین ات ها از جهت جایگاه, و بدبخت برین آنان از جهت 
استتا نشکا بودن:, 


[ آنان ] به زیر بار مهتری گرد نمی آمدند که به آن پناه برند, و به زیر سایه 
لفتی نمی رفتند که بر عزت ان, تکیه کنند ۰ پس با حالات نگران و دست 
های پراکنده مختلف و جمع پریشان , در رنح و نادانی (از قبیل: زنده به 
گور کردن دختران و پرستیدن بت ها و دوری جستن از خویشان و حمله 


یس به فرود اد نعمت های خداوند بر آنها هنگامی کارا پیامبری 
فرستاد و آنها را فرمانبر شریعت او گردانید و آنان را بر دکوت او با هم 
مهربان ساخت بنگرید که چگونه نعمت [ و آسایش]. بال بزرگواری خود را 
به روی 


آنها گسترد و نهرهای نعمت را برای آنان روان کرد و شریعت [او ]آنها را 
در سودهای پربرکت خود, کرد اور 7 بر # گر انعفت: او ندند .و از 
خژمی زندگانی,. خشنود گردیدند . 


زندگانی آنان , در سایه دولتی نیرومند, برقرار شد و نیکويی حالشان آنان 
را به عزت رسانید و کارها برایشان در سایه دولتی استوار, ره 
پس آنان, فرمان دهنده جهانیان و حاکم اطراف زمین بودند . بر کسانی که 

بد نها تسالط داشتند مسلط شندنخ. ویر کساتن که فرمانده بهدند: فرفان 


می راندند . نه نیزه شان می شکست و نه سنگ سختشان جرد می شد 
(کسی نمی توانست به انان اسیبی برساند). 

آگاه باشید ! شما دست هابتان را از ریسمان طاعت رهانیدید و به وسیله 
حکم های جاهلیت , در حصار خدا که به اطراف شما کشیده شده بود , 


رخنه کردید . 


ص: 146 


7,_رسول اللّه صلی الله علیه و آله :فاطمه علیهاالسلام فی خطایها 
لِلمسلمین بَعد آبیها : کنشم عَلی شَفا حُفزو هن الا ذقه الشارپ , ولهزه 
(1) الطامع , وقبسه رالعجلان . وموطِی الأْقدام , تشربون الطرق (2) , 
وتقتاتون الق (3) , أذلةَ خاسئین صاغرین , تخافون آن بَتَحَطعَكَم لاس 
خولکم ب کاعدکم اللهة کبارک. وتغالن بانی: فحتد ضلی الله علیه: رو و آله : 
(4558)4.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الهادی علیه السلام فی 
حَطبته العمذ له العالمیما و کی من قبل آن دین له من خلقه دا ۰ 
ون ة خح | عَبده ۵ ورَسولة المصطفی وا المُرتضی وبعیثهٌ بالدی , 1 
آرسَلَة عَلی حین قترو من الرْسُلِ , واختلاف من الیل , وانقطاع من السبل 
/ ودٌروس من الَجکمَه , وطْموس من آعلام الهدٍی وَالبیَاتِ / قبلع رسالة زبه 
1 وصدع پأمره 1 وی الحَف الذی علیه 1 وتوفی ققیدا محمودأ ی الله 
ليم ه الم . 191 : 


- .النهزه : الفرصه , وانتهزتها : اغتنمتها (النهایه : جع 5 ص 135) . 
2 الطرق.: الماء الدی خاضته الابل وبالت: فبه: میغرت. (التمایه تج ض 
ٍِِ 

4- .الاحتجاج اج 1 ص 2260 49 عن عدالله ام مر 
السلام , شرح الأخبار : ج 3 ص 35 ح 974 . الشافی زج 4 ح 72 عن ابن 
عائشه , دلائل الامامه : ص 114 ح 36 عن زید بن علتّ عن آبائه علبهم 
السلامنحوه 4 بحار الانوار : ۳۰ 29 ص‌ 224 ۳ 8 ؛ بلاغات النساء: ص‌ 24 عن 
یب غلو غوم آباته علیهم. السلا هنحده.. 
5- .الکافی : ج 5 ص 372 ح 6 عن عبدالعظیم بن عبدالله [ الحسنی ] 
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4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فاطمه علیهاالسلام در سخنرانی 
برای مسلمان ها پس از رحلت پدرش تفا هر ال تام ای هويم و 
جرعه شیر به آب آمیخته برای ۱ برای فرصتجویان و 
شتاب زدگان, و لگدمال دیگران بودید . آب های آمیخته به سرگین و ادرار 
شتران .می. آشامیدید..و پبوست بژه , غذایتان بود . خوار و پست بودید و 
فراسن کته که‌عما را ان اظرایی بر یرس داهن ال ها وا 
به واسطه پدرم محشّد صلی الله علیه و آله , نجات داد .4555.امام علی 
علیه السلام :امام هادی علیه السلام در خطبه اش : ستایش , از آنِ 
خداوندی است که به آنچه هست, آگاه است , پیش از آن که کسی به 
دینش گردن نهد؛ و به راستی که محمد صلی الله علیه و آله بنده و 
فرستاده برگزیده اوء و دوست پسندیده, و رمبعوت شده به هدایت است . 
اه ت و هان ادن مادام مااافملت ها ورن کت واه ها و کهنه 
شدن حکمت و محو شدن نشانه ها و شواهد هدایت فرستاد . او رسالت 
رز ورد کان .را ابلاغ کرد و فرمانش را آشکار ساخت و وظیفه ای که , بر او 
بود, به انجام رسانید و دنیا را تری کرد, در حالی که ستوده بود . 


ص: 148 
راجع : الاسراء : 31 35 , الأنعام : 152 , الممتحنه : 12 . 
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تز یک * اقترا یه او دوب انفام ء آيه 2ص مرحمتخفه: انم 2 11 : 
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ص: 151 
سخنی درباره جاهلیت 


سخنی درباره جاهلیّتقرآن, رو زگار قبل از اسلام عرب را «دوره جاهلیت» 
نامیده است و اين, از آن جهت است که در آن روزگار به چای علم. جهل 
و به جای حق, یک سلسله آرای سفیهانه و باطل , بر آنان حکومت می 
کرده است. بقرآن, خصوصیات آنان را چنین بیان می کند: «یْظلونَ بالله عَیِرَ 
الحق ظَنّ الْجهلیّه . (2) درباره خداء مان های ناروا, همچون گمان های 
آدوران] جاهلیّت می برند» . «أفَحْكُم الجهلیّه : یعون ,(2) آیا خواستار حکم 


جاهلیّت اند؟» . «لذ جقَل الذین کَقژواً فی قْلْوبهمْ الحَمیّه حَمیّه الْجهلتّه . 
(وا آن گاه که کافران در دل های خود, تعضب [, آن 
جاهلیت ورزیدند ...» 


ِ .آل عمران ؛ آیه 14 
۳ .مائده : آیه 50 . 
3- .فتح : ایه 26 . 
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جو لا تب چم تهج الْجملتّه وی . (1) و مانند روزگار جاهلیت نخست, 
زینت های خود را آشکار مکنید» با کر .ور آن- وف کار + از طقف 
جنوب,؛ به حبشه که مردمش نصرانی بودند و از طرف مغعرب . به 
امپراتوری روم که آنان نیز نصرانی بودند و از طرف شمال به ایران که 
زردشتی بودند محدود می گشت و با سرزمین های هند و مصر که اکثر 
مردمشان بت پرست بودند ارتباط داشت. در میان خود عرب ها , طوایفی 
از بهود زندگی می کردند و خود عرب ها نیز دارای آیین بت پرستی بودند و 
اقلب + زندکی, قبیلکی داشتند. این افضاع: و شر ایط, برای انان جامعه ای 
بی قانون و دور از تمدذن و باورهایی بی اساس که مخلوطی از اداب و 
رسوم یهود و نصارا و مجوس بود , به وجود اورده بود و مردم در نادانی و 
بی خبری کامل به سر می بردند , که خداوند [درباره آنها آچنین ۵ 
است : «وٍن نْطغ کنر مهن فی الارْض بُضلوک عن سییل اه ان 7 یعون الا 
الط وت هم ال یرون ۰ (2) و اگر از بیشتر کسانی که در [این 
سر آزمین اند, ی تو را از راه خدا کم راه می کتند. آنان جز از 
گمان [خود, ] پیروی نمی کنند و جز به حدس زدن نمی پردازند» . این قبایل 
تباب نحروه زندگی پستی داشتند و پیوسته گرفتار جنگ و غارت و چیاول 
اموال و تجاوز به نوامیس یکدیگر بودند و هیچ گونه 0 امانتداری و 


1- .احزاب : آیه 33 . 
2- .انعام : ایه 1116 
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صلح.و ضفایی :نز بین. آنان نبود . در آن شرایط , کسی پیش می افتاد که 
چنگالی تیزتر می داشت و ریاست. از آن کسی بود که می توانست با زور 
, ناحیه ای را تسخیر کند. در بین مردان. فضیلت , این بود که : خونریزی 
کنند , تعضب جاهلی داشته باشند , متکبر و مفرور باشند, از ستمکاران 
رف ای یو سا باعل سا تاو فان مهار 
ببازند, شراب بنوشند , زنا کنند , و مردار و خون و خرمای پست بخورند. 
زنان انان هم از مزایای انسانی , محروم بودند و به هیچ وجه . مالک اراده 
و اعمال خود نبودند و به انها ارت نمی رسید . مردان , بی حساب , زن 
صفت: کر فتند؛ همان طور که یهود و بعضی از بت پرستان عادت داشتند. در 
عین حال, زنها خود را می اراستند و هر که را دوست می داشتند , به خود 
می خواندند. زنا و بی ناموسی. در بین آنان رایج بود و حتّی زن های 
شوهردار هم الوده بودند و بسا که در مراسم حج هم با بدن برهنه شرکت 
می کردند. فرزندان انها به پدران , منتسب می شدند؛ ولی به هنگام 
کودکی, از ارث محروم بودند و تنها فرزندان بزرگ, میراث را تصلف می 
او بت ی ها ی با ی زن شخص متوفا بود 
. به طور کلی, دختران, چه کوچک و چه بزرگ, و همچنین پسران کوچک, از 
ارث , حقی نداشتند . آری, اگر کسی می مرد و تنها فرزند نابالغی از خود 
باقی می گذارد, او ارث می برد ؛ لیکن اشخاص زورمند » سرپرستی اموال 
یتیم را به عهده گرفته, اموال وی را می خوردند. و اگر این فرزند یتیم, 
دختر می بود, با او ازدواج کرده. اموالش را تصرف می کردند و سپس 0 
را طلاق می دادند و رهايش می نمودند. در این 
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موکمه ادف ترونی: داشت: که کدرا ند کیره له کش یه 
ازدواج با او رغبت می کرد تا مخارجش را متحمّل شود. مستئله غصب 
حقوق ایتام, از بزرگ ترین کارهای شایع در میان آنان بود؛ چرا که دائما 
دست به گریبان جنگ و غارت بودند و طبعا چون قتل و کشتاژ زیاد بود » 
ماجرای یتیمان بی سرپرست, تکرار می شد. از بدبختی های فرزندانشان 
یکی هم این بود که شهرهای خراب و اراضی بی اب و علف انها , به 
سرعت , گرفتار قحطی می شد و کار به جایی می رسید که مردم از ترس 
فقر, فرزندان خود را می کشتند. آنان دختران را زنده به گور می کردند و 
بزرگ ترین خبر ناگوار, این بود که به کسی خبر دهند که زنش دختر زاییده 
است. اما از نظر حکومت . اگرچه در اطراف شبه جزیره عربستان 
پادشاهانی حکومت می کردند و اين مردمان. تحت الحمایه همسایگان 
زورمند و نزدیک خود (مثل: ایران برای نواحی شمال , روم برای نواحی 
مغرب , و حبشه برای نواحی مشرق) بودند , لیکن قسمت های مرکزی 
(مانند: مکه , یثرب و طاثف). در وضعیتی به سر می بردند که شبیه 
جمهوری بود, هر چند جمهوری هم نبود و قبایل در بیابان ها و حتّی گاهی 
هم در شهرها , به وسیله رسا و بزرگان قبیله اداره می شدند و گاهی این 
وضع, تبدیل به حکومت پادشاهی می شد. این هرج و مرج عجیب , در بین 
هر جمعی از انان, به صورتی جلوه می کرد و در هر ناحیه ای از سرزمین 
شبه جزیره عربستان, با اداب و سوم عجیب و عقاید خرافی , اشکار می 
شده است. گذشته از اين؛ همه آنها گرفتار بلای بزرگ بی سوادی بودند و 
آموزاندن و آموختن, حثّی در شهرهای آنان وجود نداشت , تا 
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چه رمق به: کشانر و قبایل» خفام این اخوال و اغمال: و غاد ات و رسومی 
کف بزاق آنان دکر شدء به خوبی از آیات خران و ای که آنان 
شده؛ استفاده می شود. از این رو ؛ باید در آیات و خطاباتی که نخست در 
مگه و سپس بعد از قدرت یافتن اسلام در مدینه نازل شده و اوصاف آنها 
را مورد بررسی قرار داده است, همچنین در آیات و خطاباتی که سرزنش 
ها و نهی های شدید و ضعیفی را متوجّه آنان ساخته تدیر نمود . تدیّر, بزرگ 
ترین سند صخّت مطالبی است که به آنان نسبت دادیم, گذشته از آن که 
تاریخ نیز تمام اين مطالب را ذکر کرده است و آنچه را هم که ما به موجب 
اجمال و اختصار آیات قرآن, بیان نکردیم, به طور مفصّل عقصل. کد کر هی ده 
مختصرترین کلمه ای که به خوبی , همه این امور را می رساند, 19 
جاهلیت» است که قرآن برای این دوره نام نهاده است و همین تعبیر 
مختصر تمام آن معانی دامنه دار را در بر دارد. این بود وضع عرب ِ 
روزگار. (1) 


1- .المیزان فی تفسپر القرآن : ج 4 ص 151 . همچنین , ر . ک : فصل 
نامه پژوهش های قرانی : ش 32 ص 216 (پژوهش درباره جاهلیت) . 


راجع: الأعراف : 191 195 , سباً : 2 


ب جعلْ الولد للهالکناب«و پنذر الذین قالواً اند ال ول ۰ هم به من 
علم و لا لابالءهِمٌ کب کلِمَة 7 تَحْرَخْ من افو ههم ان یَفُولونَ الا کذبا» . (2) 


ص رت ۳1 ات سبحته سبِحتَة و لَهّم ما شتهّون» ۰ (3) 


«اقأستنکم نکم بالینین و اج من القتلءعکه 6 لک آتفولون قولا" 
۰ )4 


«أَم له الب و لَکُمْ الَشُون» . (5) 


- .الفرقان : 3 . 

- .الکهف : 4 و 5 . قال العلامه الطباطبائی قدس سره : قوله تعالی : «وَ 
تتذز اند قالو الک اللة ولدان دهم عاته الوتین. الفائلین بان. الملا نکه 
آبناء آو بنات له . وربُما قالوا بذلک فی الجنْ والمصلحین من البشر , 
والنصاری القائلین بان المسیح ابن اللّه , , وقد نسب القران الی. الننود نم 
قاله ۰ عرص این الله (الضر ان میمش القران دعن ی ای 2 ور اجه 
تفسیر الققّی : ج 2 ص 30 وتفسیر الطبرو؛ : ج 9 الجزء 15 ح 193 والدث 
۰ : ج 3 ص 334) . 

- .النحل : 57 . 

4- ,اسر |ء : 40 . 

- .الطور: 39 . 
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5 دین جاهلیت 
الف عبادت کردن غیر خدا 
ب فرزند قرار دادن برای خداوند 


5 / 2دین جاهلیتالف عبادت کردن غیر خدا«و به جای او, خدایانی برای خود 
گرفته اند که چیزی را خلق نمی کنند و خود. خلق شده اند و برای خود. نه 
زیانی در اختیار دارند و نه سودی را و نه مرگی در اختیار دارند و نه حیاتی 
و نه رستاخیزی را» . 


ر.ک : اعراف : آیه 191 195 , سباً : آیه 22 . 


ب‌ فرزند قرار دادن برای خداوندقر آن«. ۰ و تا کسانی را که 3 اند : 
«خداوند 1 فرزندی گرفته است» , هشدار دهد . نه آنان و نه پدرانشان_ , به 
این [ادعا] دانشی ندارند . ی هک ند اقفر آ ند 
[آنان آجز دروغ نمی گویند» . (1) 


«و برای خدا دخترانی قرار می دهند منژه است او و [ نیز ] برای خودشان , 
انچه را میل دارند» . 


«آیا [یند اشتید که ] پروردگارتان 4 [داشتن ] پسران را مخصوص شما 
گردانیده ۵ ود از فرشتگان, دخترانی بر گرفته است ؟ راستی که شما 
سخنی بس بژر کهی. جویید».. 


«ااکا را فتران است:ه شا را سرآن ۶ 


: یعنی تمامی بت پرستان را که می گفتند : «فرشتگان , پسران یا دختران 
خدایند» و گاه درباره جن با برخی مصلحان بشری , چنین عقیده ای داشتند 
, و نیز مسیحیان را که معتقد بودند : «مسیح , پسر خداست» , هشدار دهد 


1 س 
حتی به یهودیان , نسبت داده که گفتند : «عر 


ص: 58 1 


« فرعم الت و الَغْتّی * وعتوح الالِتَ ری * کم الَکَر و لَة الأنتّی * 
تک اد قسمه ضیزی» ۰ 1 


راجع: الأْنعام : 100 101 , الصافات : 149 154 , الزخرف : 16 . 


الحدیث4570.امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ( در زیارت جامعه ) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال ال : کدْتیی ابن آدم ولم ین له ذلک 
, وشتمنی ولم ین له ذلک . قأٍقا تكذيبة ناح قرعم أئی لا آقیژ آن أَعيدة 
گما کان . وأمّا شَتفة لاح قَقولةْ : لی ول , قَشْبحانی آن تخد صاتة آو 
ولد (4571)1.امام هادی علیه السلام ( در زیارت جامعه کپیره ) صحیح 
البخاری عن مجاهد :قال کار فُریش : الَلایْکَة بناث ال , وأمَهاتهم بنا 

سروأت ب (2) البّ. (4572/3.امام مهدی علیه السلام ( در زبارت , اب 
تُعالی : «و یجُعَلون بل لت .» الایه : تجقلون له البتات ‏ ترضوشّ لی 
9 ترصوتَهن لانشییکم . وذلک هم کانوا فی الجاهلیه لذا ولد للَجّلِ منم 

نه آمت‌کها علی هون آر نها فی الاب ودهب خته. 2۱ 


اه ارهز اه اي اس و 160 ج 
0 , سنن النسائی : ج 4 ص 112 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 199 ح 
7 2۵ 0010 کلها عن اس هریره مه کر الففال ۲ 13 
ص 353 ح 38913. 

رات الح ای اضرافی زاس عم وس 36 

دص ارم اس ۱20 ورام ی مه 2 از 
23 ح 108 . 

4 .تفسیر الطبری : ج 8 الجزء 14 ح 123 , الدژ المنثور : ج 5 ص 138 
وفیه «یرضونهنْ له ولا یرضونهن لأنفسهم» . 


ص: 159 


«به من خبر دهید از لات و عزی , و منأت؛ آن سومین دبک . آپا [به خیالتان 
آبرای شما پسران است و برای او دختر ؟ در این صورت , این , تقسیمی 
نادرست است» . 


ر.ک : انعام : آیه 100 101 , صافات : آیه 149 154 , زخرف : آیه 16 . 


صلی الله علیه و اله 4 | 
که اين حق را نداشت , و مرا دشنام داد, با آن که چنین حقّی نداشت , و 
اما تکذییش درباره من , , این بود که گمان می کرد که نمی توانم افتزا ان 
گونه [ که در دنیا بوده,] باز گردانم , و اما دشنامش به من 1۳ بود که 
برای من فرزند قرار داد . منژهم از این که همسر يا فرزندی داشته 
باشم» .4577.رسول له صلی الله علیه و آله :صحیح البخاری به نقل از 
مجاهد : کافران قریش می گفتند : فرشتگان: دختران خدایند و مادرانشان, 
دختران بزرگان پریان اند 4 .امام علی علیه السلام :تفسیر الطبری به 
نقل از ابن عباس , در تفسیر ایه «و برای خدا دخترانی قرار می دهند» : [ 
یعنی ]آنان را برای من (خداوند) می پسندید و برای خود نمی پسندید ؛ زیرا 
در جاهلیت , هنگامی که دختری برای کسی به دنیا می آمد, او را با سبُکی 
(خواری) . نگاه می داشتند و يا زنده به گورش می کردند . 


ص: 160 


۳ جَعل الجن شرکاء للو«وجعلواً 1 شرکاء اج و 2 وَحَرَفوا ل بیین 
وبتّتِ م بقیّرٍ عم سحته سْبْحتَة وتعلی ۳ یَصفون» ۷ 


«و وم تَحشْرفم جمیقا نم ول لْمللءکه أهولء لاک کائوا دون * قاواً 
سبحتک آرت وس من ذونهم ۳ کائوا بعبدون اج رهم بهم مَوْمنْونَ» ۰ 
۳۹ 


جعلّ الب بَین الله والجره«و جقلوا بت وین الجتّه تسبا و لقَد عَلِمتِ 
الْجتَه هم لَمخصزون» . (3) 


ه تحری تعض الْنعامالکتاب«فل ارعتثم قا بل ال کم من وق قجعلثم 
لداچ و مر را حللا قل 11 آذن اک أم الله ه تَفْتَرّونَ» ۰ )4 


- .الأْنعام : 100 . 
۳ .سباً : 40 و 41. 
3- .الصافات : 158 . اختلفت آقوال المفسشرین فی تعیین هذا النسب ؛ 
فابن عباس پذهب الی آنها تخثاص بثلائه آحیاء من قریش وهم : سلیم , 
وخزاعه , وجهینه , حیثت پقولون : صاهر الی کرام الجِن . وثقل عن ۷ 
عبّاس آیضّا : زعم آعداء اللّه ئه تبارک وتعالی وابلیس آخوان . وطبقّا لنقل 
بعض المفشرین أَنْ جماعه من العرب یعتبرون الجنْ ملائکه , وان الملائکه 
هم بنات الله الک الدخ تقهی فی, التظر هو.ان اابه عاته فضی سل کل 
العلاقات حثی العلاقه النسبیه , راجع الدژ المنثور : ج 7 ص 133 وتفسیر 
الطبرک : ج 12 الجزء 23 ح 108 والمیزان فی تفسیر القران : جح 17 ص 
3 وتفسیر نمونه (بالفارسیه) : ج 19 ص 174 وص 222 ح 1129 . 


ص: 161 
ج جن را شریک خداوند قرار دادن 
د اعتقاد به خویشاوندی خداوند با جن 


ه برخی چارپایان را حرام کردن 


جح جن را شریک خداوند قرار دادن«و برای خدا| شریکانی از جن قرار دادند 
و ره 
قصرانن ر ا دنو آهبر بر است از انحه کوضیی مت ند 


«و [یاد کن ] روزی را که همه آنان را محشور می کند . آن گاه به فرشتگان 
می فرماید : «آیا اينها بودند که شما را می پرستیدند ؟». می گویند : 
«منژهی تو . سرپرست ما وی «قه آنهاء بلکه جیان .را فی پرشتیدند: : 
بیشترشان به انها اعتقاد داشتند»» . 


د اعتقاد به خویشاوندی خداوند با جن«و میان خدا و چن ها پیوندی 
انگاشتند, حال آن که جثیان . نیک دانسته اند که خودشان [برای حساب 
پس دادن, ] احضار خواهند شد» . 


ه برخی چارپایان را حرام کردنقرآن«بگو : روزی ای را که خدا برای شما 
فرود آورده است. [چرا آیخشی از آن را حرام و [بخشی] را حلال گردانیده 
اید؟ بگو : آیا خدا به شما اجازه داده است , یا بر خدا دروغ می بندید؟» . 


۱ ۱ ته و الدْم و لحم الخنزیر و ما 0 2 
اصَطر عیر باغ و لا عادٍ قَِن ایلة عَفور رَحیمُ* و لا تقولوا ما تصفٌ لسسنْکم 
صا ار را وی اه 9 1 مب ام 1 مس 1 
الکذت هدا حلل و هذا حَرامْ لتفتژوا عَلی الله الکذب ان الذین بیِفتژون علی 

9 ۳" 0 
الله الکذتٍ لا یْفلخون» . (1) 


۳ 3 0 0 0 مج 

«وقالوا هذو انعم وَحَرّت حجِر لا پچ عَمَهّا الا من تسَاء رعمهم وانعم حرمقث 
بو وا اه و رگ ی 2[ ] ۶۱.9 ]۵ و عاد 

۲ ژها و انعم / یذ کزون اسَم الله علیها افتراء رکلبه سیجزیهم بمَأ توا 
مب ۳3 ‌ِ جح ِ ِ 0 -_ [ 

یفتژون * وقالوا ما فی بطون هذو الانعم حَالِضَه لذکورتا وَمَحَرْمْ عَلی ارو 
۲ 7 تم اه 3 7 0 7 

چا وان بگن مه قه یو شرکاء یخرب وطته له ععیم قلم» ۰ 2 


1 ,رسول له صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام 
عنه لب اسلام کي قول ال تعلی + « ختل ال منم تم 
سال‌عبه ولا وصیله ولا ِ : ان هل الجاهلیّه کانوا اذا ول ال" َاقة ول 
فی بَطن واجد قالوا : وصلّت , قلا تستچلون ذبکها ولا آکلها , ولذا 
شرا جعلوها سایبه , ۳ ولا آکلها , وَالحامْ : قحل الیل 
تکوواتَستحلوتة , قانزل ال عز و جل * اه ام خیم شتا من لک 51 
0 


1- .النحل : 114 116 . 

2- .الأنعام : 138 و 139 . 

3- .المائده : 103 . ۱ 

4- .تفسیر العیاشی: ج 1 ص 348 ح 215 عن عقّار بن آبی الأحوص , بحار 
الأنوار : ج 9 ص 199 ح 56 . 

5- .معانی الأخبار : ج 148 ص 1, تفسیر العیاشی : ج 1 ص 347 ح 213 
کلاهما عن محمد بن مسلم وراجع مجمع البیان : جح 3 ص 390 والتبیان فی 
تفسیر القرآن : جح 4 ص 41 وتفسیر القی : ج 1 ص 188 . 

6- .قال الشیخ الصدوق قدس سره بعد ذکره للحدیت ا ترش : «وقد 
زفی: ان البحیره الناقه ذا آنتجت خمسه ابطن . , فان کان الخامس دکر| 


نحروه فأکله الرجال والنساء, وان کان الخامس آنثی بحروا آذنها آی شقوه 
, وکانت حرامّا علی النساء والرجال لحمها ولبنها , وٍذا مات حلت للنساء . 
والسائبه البعیر یسیب بنذر یکون علی الرجل 0[ 
مر و تلغه مترله. آن تفعل: دلک . والوضیله من العتم کانوا ادا ولوت 
الشاه سبعه آبطن , فان کان السابع ذکرا ذیح فأکل منه الرجال والنساء . 
وان کانت آنثی ترکت فی الغنم , وان کان ذکراً وآنثی قالوا : وصلت آخاها 
فلم تذیح , وکان لجو‌فها خراضا .علی النساء الا آن یکون و و ی 
فیحل آکلها للرجال والنساء . والحام الفحل |ذا رکب ولد ولده قالوا : 
حمی ظهره . ی ترو :ان الحام هو من الابل |ذا آنتج عشرم آبطن قالوا : 

: 
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«پس . از آنچه خدا شما را زوزی کرده است , حلال [و] پاکیزه بخورید و 
نعمت خدا را شکر بگزارید, اگر تنها او را می پرستید . جز این نیست که 
[خدا, ] مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که نام غیر خدا پر آن برده 
شده؛ حرام گردانیده است . [البته ] هر کس که آبه خوردن آنها ] ناگزیر 
شود و سرکش و زیاده خواه نباشد , قطعا خدا آمرزنده مهربان است . و 
رای انخه زبان ستما.به دروامی برداز دب مکمییت:: حایت علال. انتبت و ان 
حرام» تا [ اين چنین ابر خدا دروغ ببندید ؛ زیرا کسانی که بر خدا دروغ می 
بندند, رستگار نمی شوند» . 


«و به گمان خودشان گفتند: «اينها دام ها و کشتزار[های] ممنوع است که 
جز کسی که ما بخواهیم, نباید از آن بخورد, و دام هایی است که [سوار 
شدن بر ] پشت انها حرام شده است » و دام هایی [داشتند ] که [هنگام 
ذیح»] نام خدا را بر آنها نمی بردند, به صرف افترا [بر خدا] . به زودی 
وا و 
در شکم این دام هاست, اختضاض به مردان ما دازد. و بر همسران ما حرام 
شده است.: وحن ژآن جنین, آمرده باشد, همه آنان ان خن و هرد دز آن 
شزیی ان به"ز ودن. [خدا انوضبی. انان:را شتا خواهد داد زیزا او تجکیم 
داناست» . 


«خدا [چیزهایی از قبیل: ] بحیره (ماده شتری که پنج بار زاییده است) و 

سائبه (ماده شتری که دوازده بار زاییده است) و وصیله (ماده گوسفندی 

که هفت بار بچه اورده است) و حام (حیوان ری که برای ابستن کردن 

حیوانات ماده از آن استفاده می شود) را [ ممنوع ] قرار نداده است؛ ؛ ولی 

ِِ که کفر ورزیدند, بر خدا دروغ می بندند و بیشترشان تعقل نمی 
ثِ, 


خی هواس ای لاه یی لا ای ی تا 
افیف که شتر ماده بزاید و فرزند او هم بزاید, بحیره نامیده می 
شود ون اسر هد ضلی الله قلم ه ال نام صافی. یه الساام ور 
تفسیر سخن خداوند که: «خدا [چیزهای ممنوعی از قبیل : آبحیره و سائبه 
و وصیله و حام را قرار نداده است» : : مردمان چاهلی, شتر ماده ای را که 
دوقلو بزاید, «وصیله» می دانستند . از این ره کشتن. و خوردن آن-را جایز 
نیمز دید وه از آدجبچه هی اییدر آن را <«سانبه »سم تا مبدند فسواری 


گرفتن از آن و خوردن آن را حلال نمی دانستند. و «حام», حیوان نری بود 
[که برای آبستن کردن حیوانات ماده از آن اتتفا نیش که ان وین 
حلال نمی دانستند. سپس خداوند [ اين آیه را] نازل کرد که هیچ یک رها 
را حرام ننموده است. . 


ص: 164 


تعلیق :کان الجهل المطبق الذی خیّم علی العرب قبل الاسلام قد مهد 
الأجواء لشیوخهم وروسائهم لاستغلال تلک الظروف ؛ فانتهز وا تلک الفترم 
هن الرسل مرها عاظی. لاس ااضادهه مت رهم مفیتها احگاها 
9 اجتفاعه تعود علیهم بالخععه , واتدعوا الکیر من البدع:م فکاض 
من جمله هوّلاء شخص اسمه عمر بن لحی , وکان هذا الشخص قد استحوز 
حپنذاک علی واحده من هم ثروات العرب , آلا وهی الابل , وایتدع لها سنناً 
وأضفی علیها طابعاً قدسیٌا فیّد بموجیه سبل الاستفاده والانتفاع من آربعه 
0 فن ال کافته سس * یسرم : حالشسا هه مالفله و فالحافی.: 
وکانت لها دلالات متباینه ولکنها قلی نحو متقارب. (1) وتشترک جمیعها فی 
نقطه واحده هی اضفاء نوع من الحرمه علی هذه الیل وتحریم لبنها 
ووبرها وظهرها علی الکثیر من الناس , فیما آباجها للبعض الاخر کسدنه 
بیوت الأصنام وخدّامها . لقد اقترنت هذه البدعه بنظره الاستخفاف التی 
کان العرب یعاملون بها المرأه , فنجم عن ذلک تشدید هذا الحکم علی 
النساء , فکان لایحق لهِنْ آکل لحم هذه الایل الا بعد موتها . وکان من نتیجه 
هدا التفلین. ار السدنه مخومم ااضتام اببخت لهم الاستفاده من المراعی 
والعیون وللابار علی ندرتها فی الجزیره العربیّه , ونجم عن ذلک آیضاً آئهم 
صار وا یندرون الابل للاصنام وسدنتها من باب الشکر ۳ لقضا ء حاجه معینه 1 
لا ان القران آتتری تعضاوید هخم البوعه الحاهلیه باریم ابات ات اسر 
فی سیاق مکافحته لعباده الأصنام والسنن البالیه المرتبطه بها هذه 
الاذعاعات افتراءات محضه , وفصَح حفقیفه سدنه الا لهه والاصنام وعبدتها , 
وآعلن آنْ تحریم الابل وتحلیلها منوط بحکم اللّه سیحانه ۷ 
یحرّم هذه الأنواع الأربعه من الابل , وائما حرّم وخلافاً لمعتقدات العرب فی 
الحاهله الحته هها اهل آغیر اللهبم.. 


اه بوروت» عض. مغانی: هفم الکلمات .قالش ففی فافش +« وللاطلاع 
علی مزید من المعانی راجع کتب التفسیر , ومنها : مجمع البیان : ج 3 ص 
0 والتبیان فی تفسیر القران : ج 4 ص 41 وتفسیر القمّی ظرع 
8 والمیزان فی تفسیر القرآن : ج 6 ص 156 وتفسیر الطبری : ج 5 
آلخزع 7 0 هالک المتور + ع دض 211 ایضا + السیرم آلنبو نم لاین 
هشام : ج 1 ص 91 . 
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توضیحجهالت عمیق اعراب پیش از اسلام, زمینه سودجویی سران و شیوخ 
آنان را فراهم آورده بود. طاغوت های جاهلی, در دوران فترت رسولان 
الهی, با نام سنت های دینی و رسوم اختصاعی: از احساسات پاک مردم» 
سوء استفاده می کردند و در جهت تامین منافع خود, بدعتهایی را بنا نهادند. 
یکی از انان که تاریخ, او را به نام عمرو بن لحی می شناسد, بر یکی از 
مهمترین دارایی های عرب؛ بعنی شتر دست نهاد و احکامی را برای ان 
وضع کرد و به صورت سئتی مقذس درآورد در نتیجه این بدعت., استفاده 
از چهار دسته شتر محدود گشت. این چهار دسته که به نام «بحیره». 
«سائبه», «وصیله» و «حام» خوانده می شدند, به معانی متفاوت. ولی 
فتتا ره تیار نت لد (1) اما همه آنها در اين نکته مشترک اند که برای 
این شتران؛ حرمنی خود 3 ساخته قائل شده و استفاده از شیر و گوشت و 
پشم و قدرت حمل این چهار دسته, برای بسیاری حرام و برای بعضی و از 
جمله ضولیان و خدمتگزار بتها حلال خوانده می شد. پیوند این بدعت با 
دیدگاه تحقیر آمیز اعراب بٍ جاهلی به زن, موجب تشدید و غلظت این حکم بر 
زنان. شند و آنان: فقطظ در ضورت مردار شدن شتر, حق خوردن گوشت آن 
را پیدا می کردند. این حرمت تخیلی, دست 0 و خدمتگزاران بتها را 
در استفاده بی محابا از مرتعها و آب چشمه ها و چاه های کمیاب عربستان 


باز می گذاشت میت رن ۱ برای شکرگزاری 
و یا برآورده شدن حاجات. نذر بت های تکیت و متولیان آن کنند. قرآن 
مجید با چهار آیه روشن به پیکار با اين بدعت جاهلی برخاست و در جهت 
مبارزه با بت و بت پرستی و انهدام سئت های پوشالي گره خورده به آن, 
ارعای ایان زا افتر این تدانچهم. خفره متولیان: و نت پرشتان ریت 
سازان را افشا کرده و اعلان نموده است که تحلیل و تحریم چارپایان 
منحصر | در اختیار خدای سبحان است و او این چهار دسته را درست بر 
خلاف عقیده جاهلانه اعراب حرام ندانسته و مردار و هر آنچه را برای بتها 
و غیر خدا سر می برند, حرام کرده است. 


1- .برخی معانی این الفا ظ در متن و پاورقی ما و برای اطلاع از معانی 
دیگر به کتب تفسیری مراجعه کنید. ر . ک : از جمله تفسیر مجمع البیان : 
ج 3 ص 390 , تفسیر التبیان : ج 4 ص 41 , تفسیر القمی : جح 1 ص 1989 , 


تفسیر الدژ المنثور : جح 3 ص 211 و نیز سیره ابن هشام , جح 1 ص 91 . 


1- .الأنعام : 136 . 
2- .الأنعام : 138 . 
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و کشتزارها و دام ها را بین خدا و بُتان تقسیم کردن 


و کشتزارها و دام ها را بین خدا| و بتان تقسیم کردنقرآن«و [مشر کان ] 
برای خدا از کشت و دام هایی که آفریده است, سهمی گذاشتند و به پندار 
خودشان گفتند : : «این؛ ویژه خداست و این ویژه بتان ما» . پس آنچه خاص 
تتاشان بوذ ند خدا کف رسیده هالی ] آنجه اضر خدا بوور به اسان فی 
رسید . چه بد داوری می کنند » . 


«و به گمان خودشان گفتند : «اينها دام ها و کشتزار[های] ممنوع است که 
خر کی که.ها توافتم فایو ار آن بخورد ‏ دام هاین ات که سار 
شدن بر ] پشت انها حرام شده است » و دام هایی [داشتند ] که [هنگام 
قنعر] ام خدا رس آنها می,برذته به هار امترا بر دا ته تووی ادا 
۱0 ۱۳0 2 
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ضت ۴ ۳۳ 1-5 تیم نت ۳ تن 1 ۳ تس و ۶ 
و او لها ! تون تضیا متا ی مهم له لسع تا کم تفر ور 
۰ () 


تعلیق :اِنْ المعتقدات الجاهلیّه التی کانت تسود آوساط المجتمع العربی 
الجاهلی دفعت العرب باعتبارهم یومنون بوجود شر کاء لله (الأصنام) الی 
بناء بیوت للالهه والاصنام وتوفیر المعاش لسدنتها واشراکهم فی حياتهم 
ور زاقهم وممتلکاتهم من الزرع والماشیه وتعیین سهم لهم الی جانب سهم 

الشه یلصم الم ای المانه کاطام السنت دا سای 
حبن جعلوا سهم الأصنام تحت تصرف السدنه وکان السدنه الطماعون 
کلما آصایت الزرع آقه آو أعطی محصولاً آقل و اختلط سهمهم بسهم الله . 
یتذزعون بخدعه مفادها « ان اللّه عنول» , فیستوفون سهمهم کاملا" غیر 
منقوص , ویعوّضون نقص آسهمهم من سهم اللّه , ولا یعوٌضون بأْ حال من 
الأحوال سهم الله من سهم الاصنام . ربُما کانت الزیاده والنقصان فی 
المحصول تقع آحیاناً نتیجه لأسالیب التحایل التی سبقت الاشاره الیها , وهی 
آنْ الماء کان ]ذا انساب عند السقی من الأأرض التی زرع فیها سهم اللّه ٍلی 
اارضی ان مها شتهم الاضتام. لم بکونوا محولون دمته .وا حصل آلعکشن 
کانوا یمنعونه ۰ اٍنْ هذه السثّه البالیه کانت سائده آیضاً فی المشارکه فی 
ااماتية ماه نها شیر البه کی الفصل سای 


راجع : مجمع البیان  ِ_‏ 1 ۳ ۰ تقسیز 


تاریم الغرب قیل الرسلام : ج 6 ص 193 . 


1- .النحل : 56 . 
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و از آنچه به آنان روزی دادیم , سهمی برای آن [خدابانی ]| که نمی دانند 
تقو تفت .تم رخا تفه حند که ان انکه درم بر ی با فتیه تما 


سوال خواهید شد» . 


توضیحعقیده جاهلانه به وجود شریکان متعدذد برای خداوند که همان بت ها 
بودند عرب ها را بر ان می داشت تا به ساختن بتکده ها و تامین معاش 
خدمت گزاران آنها روی آورده, آنها را شریک زندگی خود قرار دهند و 
خازایق ده وی دام فراعت را تا اما سیم وهی زاترای آما در 
کنار سهم خداوند. معیّن کنند . آنان سهم خداوند را به مصارف عمومی 
(همچون : اطعام مهمانان و در راه ماندگان) می رساندند و سهم بتان را 
در اختیار خدمت گزاران آنها می گذاردند. افزون بر اين. خدمت گزاران پر 
طمع بتکده ها, هر گاه آفتی به زراعت مربوط به بت ها می رسید و یا 
رشد آن کمتر می شد و یا با سهم خداوند مخلوط می گشت. با ترفند 
مکارانه «خدا بی نیاز است». سهم خود را به تمام و کمال, استیفا می 
کردند و کسری ان نان شفم خدا وید کبران اف مودنه و هه اه در 
جهت جبران سهم خداوند از سهم بت ها بر نمی امدند. این کاهش و 
آفزونی در محصول, گاه نتیجه ترفندهای پیشین بود , بدین گونه که هنگام 
آبیاری, اک ان ریت ور آن , سهم خداوند کشت شده بود, به زمین 
بت ها می رفت, 1 ؛ اما در حالت عکس آن, ۳ 
می بستند. سئت پوشالی تقسیم, در «دام» نیز جریان داشت که در بیان 
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ز الطواف غر 4601 الامام عل علیه السلام,:الامام الصادق علیه السلام 
ریش 1 , وکائتِ الجل سانت العزب , قلم بکن لت * من الحل اب ور 
هل امس . , ون لم یکُن له چرهم ین الخمس آم تک آن یطوق ابیت 
عر 


وکان سول اللّه صلی الله علیه و آله رما عیاض بن مار المجاشعی , 


وکا عیاض رَجْلاً عظیم الحَطر , وکان قاضیاً لأْهلِ غکاظ فُی الجاهلبّه , 
قکان عیاض ذا دَحَل مک 3 عَنة ثیاب الذْتوب والرجاسه وأحد ثیات 


علیه السلام : کات فی اعرس میالع 7 فن ذعل عکهوطاف نت 
توا و بانی سر واه طوقف یه بر ۶ وق لم تجد عارة 
اکتری ثیبا , وقن لم تچد عارتة ولا کراء ولم تن له لا توب واجذ طاف 
رةقلم تجدف , ققالوا لا ات ی با ات ن تضافی با 


با ِ ۳ 9 لس فطها با 9 
فقالت مرتجرّه : 

الیو تبدو بعصُه آو کل 

قما بدا من قلا أحلة 


فلا فععت. من الوا عم خاعه الا لن را زوا 


.اند الرقد والعظاء (الهایهه 2ص دوم 


2 .الکافی : ج 5 ص 142 ح 3 عن آبی بکر الحضرمی : بحار الانوار : ج 
2 ص 294 ح 4 وراجع الد المنثور : ج 3 ص 440 . 

3- .تفسیر الققّی : ج 1 ص 281 عن آبی الصباح الکنانی , بحار الأْنوار : ج 
5 ص 291 ح 7 وراجع آخبار مکه للأزرقی : جح 1 ص 181 و 182 . 
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ز برهنه طواف کردن 


زمره ظواق کرون 4602 الما اتضاوق علیه الشاام ماه صاوق ام 
السلام : مردم در جاهلیت , تو کون بودند : حجل و خمقس . خمس. همان 
قریش بودند و جل, سایر طوایف عرب . هر یک از [ افراد آجل. باید پناه 
دهنده ای از حمقسیان می داشت [تا لباسش را به عاریت بگیرد ], و کزد 


پیامبر صلی الله علیه و آله پناه دهنده عیاض بن حمار مجاشعی بود . 
عیاض, مردی دارای منزلت زیاد بود و در جاهلیت, قاضی آهل غکاظ بود. او 
هر گاه وارد هه من نی لباس های گناه آلود خود را کنار می گذاشت و 
لباس پیامبر صلی الله علیه و آله را چون پاک بود می گرفت و می پوشید و 
طواف می کرد و پس از طواف., آن را بر می گرداند . 


وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به رسالت مبعوث شد, عیاض , هدیه ای 
برای پیامبر صلی الله علیه و آله آفزرن وین ایشان نیذیرفت و فرمود : «ای 
عیاض ! اگر مسلمان شوی, هدیه ات را قبول می کنم . به راستی که 
خداوند, [ پذیرفتن ] بخشش مشرکان را برای من نمی پسندد» . 


بینن. از آن: عیاض , اسلام آورد و مسلمانی اش نیکو شد و هدیه ای برای 
باق صلی الله غلیه مه له آمرد ۵ اسان و دیرف :005 رفن زره 
السلام :امام صادق علیه السلام :در میان عرب. سنتی بود که هر کس وارد 
ی 
بنداردد بلکه از .را دیکر تمی پوشید و ضدفه می. داد کساتی که هازد مک 
می شدند , لباسی را عاریه می گرفتند و پس از طواف , باز می گرداندند 
و اگر لباس عاریه ای پیدا نمی شد, اجاره می کردند و اگر اين هم میسر 
نمی شد و جز یک لباس نداشتند , برهنه طواف می کردند . 


زنی عرب که زیبا و خوب رو بود. وارد مکّه شد و لباس عاریه ای و اجاره 
پید | نکرد . بدو گفتند: «اگر در لباست طواف کنی, باید آن را صدقه دهی» 
. زن گفت : «چگونه صدقه دهم , با این که لباس دیگری ندارم ٍُ. . پلس ؛ 
برهنه طواف کرد و مردم به تماشا پرداختند . پس , او با یک دست , جلو و 
با دستی , پشت خود را پوشاند و چنین رجز خواند : 


پس از آن که زن , طواف را تمام کرد, گروهی از او خواستگاری کردند؛ 
ولی وی گفت: «همسر دارم» . 


1- .الجاثیه : 31 35 . 
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ح انکار رستاخیز 


ح انکار رستاخیز«و اما کسانی که کافر شدند. [در قیامت بدانها می 
گویند :]۲ «پس مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد؟ و[لی] تکبثر نمودید و 
مردمی بدکار بودید». ها خدا راست است و 
در رستاخیز نیست» , گفتید : «ما نمی دانیم که رستاخیز چیست . جز گمان 
نمی ورزیم و ما یقین نداریم» و [حقيقتِ ] بدی هايي که کرده اند , بر آنان 
پدیدار می شود و آنچه بدان ریشخند می زدند , آنان را قرو می. کیرو اد 
ای را ی 
« نها زا ف آخوتتم خواهيم کرن وه جایاسان.نر انم استه بدا شتا 
یاورانی نخواهد بود»» . 
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پژوهشی در عقاید جاهلیت 


پژوهشی در عقاید جاهلیتاعراب زمان جاهلیت, در زمانی که آمدن پیامبر و 
وحی به تأخیر افتاده بود , به وادی ضلالت فرو. رفته / سر کردان ۱ 
تشتّتِ مذهبی و فکری بودند . اینک به صورت اشاره , این دسته ها و 
مذاهب را معژفی می کنیم : دسته اوّل , به خدا و معاد معتقد نبودند و 
هستی را محدود به همین دنیا مي نداشتند و می گفتند: «و ما هی للا 
حیانتا الدنیا تموث و تخبا و ما بهلِکتا الا الدَهَرٌ ۰ یز از زتدحانی دتیای ما 
[ چیز دیگری] نیست. می میریم و زنده می شویم و ما را جز طبیعت 
هلاک نمی کند» . دسته دوم , معاد را پاور نداشتند, چنان که از اين, آیه 
استفاده می شود: «و لا قیل ان ود الله حَو و السَاعَة لا ر بت فیها نم 
2 تدُری ما السَاعَة. (2) و چون گفته شد: ِِ خدا| راست ۳۳1 نکن 
خر رزستاخیر نیشت». کفتید: ما تفی. دانیم. که رشتاخیر عیست» ۰ همحتین 
از آیه زیر , می توان استفاده کرد که اين دسته , به آفرینش نخستین 


1- .جائیه : آیه 23. 
2 .جائیه : آیه 32 . 
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عالم معتقد بوده و به تعبیر حدیث. (1) خدا را پذیرفته بودند؛ ولی به پاداش 
خداوند , امید نداشتند و از کیفر او نمی هراسیدند : «و ضَرَت لت مَتلا و 
تسی حلْق قال من بُخُي العظم و هی رمیم * فل بُخییها الذی آنشاها ال 
مزو. + اه بر ای ها ملی. آفرن و افرییتن .ون را فراموش کرد. گفت: جه 
کسی این استخوان ها را که چنین پوسیده است , زندگی می بخشد؟ بگو: 
هفان کسی. کم. تخشتتن بار ان را یدید آورخ و اوست که به هر [گونه 
]آآفرینشی داناست» . دسته سوم , خداوند را همراه با شریکانی برای او 
می پذیرفتند ؛ شریکانی که گاه از ملائکه و جثیان بودند و گاه از بت ها و 
شیاطین. ۱ 0 0 10۳۳ 
تدبیر امور , یا او را به موجودات ماذی تشبیه می کردند و یا کت از همان 
موجودات مادذی (همچون: کرات اسمانی؛ حیوانات و درختان) را به عنوان 
خدای جهان می پرستیدند . صاحبان این عقیده که با دسته قبل اشتراک هم 
داشته اند, بیشترین , _تعداد را در «عربستان جاهلیت داشته اند: (3) «و ما 
سب من أکُتَرُهْم بالله الا و هم کون +( تشر آنان ما 
. آلوده بود» . دسته چهارم , اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان بودند که 
در بعضی از مناطق جزیره العرب داشتند . از جمله دلایل تاريخي 
وجود اهل کتاب در جزیره العرب, یکی: آیه مباهله (5) است که بر وجود 
علما و مردمان مسیحی که 


1- .«لا رجون من اللّه توابا ولا یَخافون اللّه من عقابا ». (الکافی : ج 1 
ص 61 ح 57) . 

2- .یس : آیه 78 79. 

3- .الغارات : ج 1 ص 303 . 

4 .یوسف : آیه 106 . 

5- .آل عمران وت 1 
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در نجران (در جنوب مدینه) می زیسته اند دلالت می کند و دیگری: جنگ 
های بزرگ صدر اسلام است که در آنها یهودیان , نقش اساسی داشتند, 
مثل: غزوه احزاب (خندق) و کشمکش های پس از آن (بنی قینقاع و بنی 
قریظه) تا خیبر . دسته پنجم , افراد مجوسی و صابتئی بودند که البته قابل 
توجه نبوده اند . دسته ششم , کسانی بودند که به دین حنیف ابراهیم اعتقاد 
سح و تعدادشان اندک بوده است . در این جاأ اسامی آنان را می 1 

اه ی و ی ی ی عامر پن 
1 مارسا تمس ات 1 عند الله قصای 2 
اسعد , اپو کرب حمیری 19 یه الاه ردو خی صلی لاه له ه 
اله ) 5 . امیه بن ابی صلت 16 . عبد المطلب (جذ حضرت محمّد صلی الله 
علیه.و اله.) 0 بحیرای.راهت 17 کبید ین. آبروض تمدق ۶ خالد من 
عمیر بن جندب جهنی 9 . زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العژی 20 . کعب 
کنانی 11 . سیف بن ذی یزن 22 . وکیع بن زهیر ایادی . 


ظر 8 17 


5 / 3أخلاق الجاهلتّهالکتاب« جقل الذین کَقژواً فی فُلْوبهِمْ الحمتّه حمبّه 
الجهلبّه» . (2) 


«آرعیّت الذٍی بُکَدن بالین * فد یک الذِی بَدنٌ تیم * و ابص عَلّی طقام 
الیشکین» . (2) 


الحدیث4606.امام پاقر و امام صادق علیهماالسلام ( درباره این فرموده 
واه ۱0۲ کیره مکی ۰ ۲ ) رفبول اللم‌صلی آلله علنه و له :عون 
کان فی قلبه حَبْةْ من خردّل من عَصبیّو بعَتَهٌ الَذ بوم القيامه مَع اغ رات 

الجاهلتّه . (46071)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زعنه صلی الله علیه و 


_‌ 


آله من قاتل تحت رایه عَمبّه (4) یعصَتب لعَضبه , آو یدعو الی عَضصَبه . آو 
ینضر عصبه , قَفْیل , فَتلذ جاهلیَة. (4608)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و 


آله :عنه صلی الله علیه و آله :ان ال أَذهبِ قخر الجاهلیّه وتکترها یآبائها , 
کلم لادم وحوّاء کَطّفٌ الضاع (6) 


یالصٌاع وان اتکی عند اللد. اقاکم + فف آنایم ترضون نت ماه 
قرَوجوه. (7) . 


- .الفتح : 26 . ۱ 
۱[ راهم کی سوه ات فی. اه 
جهل وکفار قريش (تفسیر القمّی 2ص 444). 
3- .الکافی : ج 2 ص 308 ح 3 , ثواب الأعمال : ص 264 ح 5 , الأمالی 
للصدوق : ص 7704( 966 لها عن |سماعیل بن آبی تیاده آلسکوتین بر 
الامام الصادق عن آبانة علیهم السلام , الجعفریات : ص‌ 163 عن الامام 
امن اي یم الا که ی له عم ال اه اتسار 
3 ص 284 ح 2. 
ای برد فیل هم مهن الما اتضاالم مکی حضوی قباس 
العین (النهایه : ج 3 ص 304) . 
دض تلم دض 176 وگن نایماح رس 1902 ع 
98 مسند ان حنبل: ج 3 ص 174 ح 8067 , سنن النسائی: ج 7 ص 
123 کلْها عن روخ والثلائه الأخیره نحوه؛ المجازات النبویه: ص 333 ح 
7 کنزالعقّال: ج 3 ص 509 ح 7655 . 


6- .طفٌ الصاع : آی قریب بعضکم من بعض , والمعنی : کلکم فی 
تفت اسان ج 4ص 268 ۱1362 ی انب آماحه ر کته فان ی 
6 ص 459 ح 45427 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 17 ص 281 ودعائم 
الاسلام : ج 2 ص 199 ح 729 . 


ص: 179 
5 3 اخلاق جاهلت 


5 3اخلاق جاهلیتقرآن«آن گاه که کافران در دل های خود د تفه .ان 
هم ] از نوع تعضب جاهلیت ورزیدند ...» 


«آیا کسی را که [روز ] جزا را دروغ می خواند , دیدی ؟ اين , همان کسی 
نمی کند» . 


حدیث4611.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :هر که در دل او به اندازه دانه خردلی تعصب باشد , خداوند , او را در 
روز رستاخیز ۰ با عرب های ۱ عصر] جاهلیت محشور می گرداند 
۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آزخ. که زیر برجم کم زاهی, بیکا ر کند و برای تعضبی , خشمگین شود , یا به 
تعضّبی فرا بخواند و یا تعضّبی را یاری کند و کشته شود , به مرگ جاهلیّت 
از دنیا رفته است ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی 
0 علیه و اله :به درستی که خداوند, غرور جاهلیت و تکبرورزی به پدران 
( ۲( 


میان برد . همه شما فرزندان آدم و حوا , و نزدیک به یکدیگر هستید . به 
راستی که بهترینِ شما در نزد خداوند, پارساترین شماست . پس اگر کسی 
ژن بدهید . 


ص: 190 


4 امام رضا علیه السلام :الامام الیاقر علیه السلام :ضَعد سول ال 
صلی الله علیه و آله الینتر بوم قتح مَکه فقال : یا الثاسن ! ان ال قد 
َذهبِ عنکُم تخوح الجاهلیّه وتفاخزهاً بآبائها . آلا (تکم من عل لیم ایام 
وأدَمْ من طین , آلا ٍنْ خی عباد الله عَپذ انْقاهْ , ان 2 ِ لیست بات والد 
ولکنها لسان ناطق؛ , , فمّن قَضصَرّ به مه لم یلغة ‏ حسبه سب (4615)1 تنل 
علن علیه السلام ی ۰ ۱ العصییه و حقاد 
الجاهیّه . قاتّما تلک امه تکون فی المسلم من خَطراتِ الشبطان 
وتجواته وترغاته وتقناته (2) ۰ (4615)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( 
در پاسخ شخصی کم از وی درباره نشانه ایمان پرسید ( عنه علیه ۳ 
کم والتّحاشد والاچقاة , قَاَهُما من فعل الجاهِیه «ولتنظَرٌ تفس تا 
مت لعَدٍ و افو ال ان ال خبیژم بقا تَْمَلْونَ» (4) ۰ (4616)5.عنه 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :ال للع فی کبر الحَمیّه وقخر 
الجامیّه ! قَاةُ ملاقخ الستآن ومنافخ السیطان التی.خوع بها الم الماضته 
والقرون الحألِبه , حلّی آعتقوا فی کنادس )6 جهالیه ومهاوی صلالنه 4 و 
سیاقه , سا فی قیایو ‏ آفرا تشاچت عون میم , واتفت اعرون 
دحا تصاعت مدوب 


لا قالحدر الحَدَرّ من طاعه سادایِکُم وکُتَرایْکم ٌذین تگتروا عَن, عنتیهم , 
وترفعوا قوق تسبهم , وألَوّا الهَجیتة (7) عَلی بهم , وجاحَدُوا ال علی ما 
ضنع بهم ؛ مکابره لقضائه 4 ومغالبَةٌ لالائّه ۱ ! قالْهُم قواعذ آساس العضَبیّه , 
ودعایِمُ آرکان الفتته , وسیوف اعیزاء (8) الجاهلیّه. (9) . 


: .الکافی یی و 0 : ص 207 7 1 کلاهما 
۳ سا 56 150 
عن آبی عبیده الحداء عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , تفسیر القمّی : ج 2 ص 322 والثلائه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 
1 ص 137 ح 31 ؛ کنز العقال : جح 1 ص 257 و402 . 

2- .نفت الشیطان : هو ما یلقیه فی قلب الانسان ویوقعه فی باله مما 
یصطاده به (مجمع البحرین : جح 3 ص 1808) . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 466 ح 37 . 


4- .الحشر : 18 . 

5- .تحف العقول : ص 155 , بحار الأأنوار : ج 77 ص 408 ح 38 . 

6- .لیله ظلماء جندس : آی شدیده الظلمه والجمع حنادس (مجمع البحرین 
زج 1 ص 465) . 

7- .الهجین : ماخوذ من الهجته وهی الفلظ , وتهجین الامر : تقبیحه (لسان 
العرب : ج 13 ص 433 و 434) . 

8- .التعژی : الانتماء والانتساب الی القوم (النهایه : ج 3 ص 233) . 

9- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 467 ح 37 . 


ص: 181 


7عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :پیامبر صلی الله 
علیه و آله در روز فتح مه , بر منبر رفت و فرمود : «ای مردم ! خداوند. 
ور ساهوت و فخرفروسی شید ان راز مان ارت اند که همه فا 
از ادم هنتید و ادم از حل, است + بدانید که بهترین بنده خدا یندم اق 
است که از خداوند پروا داشته باشد . عربیت , پدر [و : تبار ] نیست ؛ بلکه 
زبانی است گویا . آن که در کارش کاستی باشد, تبارش آن را جبران نمی 
کند» .4618.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :آنچه در دل 
هاتان از سل هساو یه هی اه ها سوه ساموس کید 

رای ار ار ی 
شیطان است .4619.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام 
: بیرهیزید از حسادت و کینه و( 
آخداوند فرمود :] «و هر کسی باید بنگرد که برای فردا[ی خود] از پیش , 

چه فرستاده است . از خدا بترسید . در حقیقت , خدا به آنخه.می کنیدن | خاح 
است» ۰عنه صلی الله علیه و آله اما یعیش ا تسام اخدا را 

خدا را [در نظر بگیرید ] در گردنکشي ناشی از تعضب و خودیسندی 
جاهلیت ؛ زیرا آبستنگاه دشمنی و جایگاه دمیدن شیطان است , که او امّت 
های پیشین و گذشتگان را بدان فریب داد, چنان که در تاریکی های شدید 
نادانی و دام های گم راهی او , پنهان, و در برابر راندن او رام , و در برابر 
رهبری اش تسلیم شدند . او کاری را در پیش گرفت که دل ها در آن 
یکسان , و قرن ها در پي آن , روان بودند , با تکثری که بر دل ها سنگینی 
می کرد . 


هان ! حذر کنید , حذر کنید از فرمانبری از فهتران اه پر کاتتان که به تیان 
خود نازیدند و نژاد خویش را برتر دیدند و چیزی را که ناپسند بود. به 
پرورد کار نسبت دادتد:و آنجة را خداوند با آنان. انجام داد از روی شتیز:با 
قضا و قدر و پیروزیجویی بر نعمت هایش انکار کردند . به راستی که اینان 
, پایه های اساسی تعضب و ستون های اساسی اشوب و شمشیرهای غرور 
و تفاخر جاهلیت اند . 


ص: 182 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام یتست صغیژکُم 
بکبر کم پ لیاف کبیژکم بضغیرکم , ولا تکونوا گجْفاه الجاهلیّه : لا فی 

لین بنقتهون , ولا عن اللّه بتعقلون , کقیض (1) تیض فی آداج (2) تَکون 
مه وزرا , ویخرخ جضائها شَا. (4617)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :تفسیر العباشی عن محشد القصرخ عن الامام الصٌادق علیه السلام , 
قال :سَأَهٌ عن الصَدقه . 


اقسیمها فیمن ال اللّهُ , ولا بُعطی من سهم الغارمین الذین بَغرمون 
ِ مهور التساء .ولا الذین پنادون بداع الجاهلته.. 


دل ها بدا اتها ها ؟ 


+ ال تقول با ال تن فلان مق شم العتل او ,وی دی سین 
هم ۳ ۶ والذیه لا تالون ها ِِ بأموال الّاس. (4618)4.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :صحیح مسلم عن جابر :اقتتل غُلامان لام ین 
المهاجرین وعلامٌ من 9 فنادی المهاجز آو المهاجرون : یاللمقهاجرین ! 
ونادی الأنصاروٌ : باللأنصار ی ۳ 
ما هذا عوی آهل الجاهلیّه ؟ 


قالوا : لا یا سول اللّه , الا أَنَ عُلامین اقتتلا کَسَع دما الحَر . 


قال : قلا باس , ولتنضر الَّجْلْ آَخاة ظالماً اقظلوما , ان کان ظالماً لین 
, قنْهْ له تصر ,. وان کانّ مظلوما قلیَنضرخ. 


.القیض : قشر البیض (النهایه : ج 4 ص 0132 
.الأداحث جمع الادحث وهو الموضع الذی تبیض فیه النعامه وثفزاخ 
ناه : ج 2 ص 106) . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 166 , بحار الأنوار : جح 1 ص 219 ح 47 . 
4- .تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 94 ح 80 , بحار الأنوار : ج 96 ص 60 ح 14 


5- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1998 ح 62 , کنز العقال : ج 3 ص 414 ح 
206 


ص: 193 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :کوچک شما 
یوت بر کان‌سایی هم کان: انوا کوحکتان مان اند وه 
مانند ستمکاران زمان جاهلیت نباشید #آنان که ته دزدین , فهمی داشتند و 
۰ درکی , همانند پوست تخمی که در لانه مرغان پیدا می 
ده شسکشتتن: آن , وزر و وبال است و نگه داشتن و , شز 416201 .پیامبر 
7 "تفنفیر آلاشی نم نمل.ار قحیه عصری در 
گفتگو با امام صادق علیه السلام : درباره ز کات سوال کردم | قرمود * .«آن 
را در میان کسانی که خداوند دستور داده است , قسمت کن ؛ لیکن از 
سهم بدهکاران , به کسانی که به سبب مهریه زنان , بدهکار شده اند و 
آنان که به فریاد جاهلیّت , فریاد می کنند , داده نمی شود» . 


فرمود : «کسی که می گوید : ای فرزندان فلان قبیله ! و کشتار میانشان 
دز م 9 به چنین کسی نباید از سهم بدهکاران پرداخت . همچنین نباید 
از این سهم . به کسانی که در اموال مردم , بی مبالات اند , پرداخت 
شود» .4621.الامام الصادق علیه السلام :صحیح مسلم به نقل از جابر : د 
جوان از طایفه مهاجران و انصار , با یکدیگر پیکار می کردند. جوان مهاجر , 
فریاد بر اورد : «ای مهاجران ! [کمک]» و جوان انصاری فریاد زد: «ای 
انصار ! کمک ]». 


پیامبر خدا بیرون آمد و فرمود: «اين فریاد جاهلیّت چیست ؟». 


1 نه » [فریاد جاهلیت نیست ] جز این که دو جوان؛ پیکار می کردند و 
یکی از انان, دیگری را بر زمین زد. 


پیامبر خدا قرمود: «باکی نیست . هر مردی باید برادرش را یاری کند , چه 
باشد و چه ستم دیده. اگر ستمگر است, او را از ستم , باز دارد و 
اين , برای وی کمک است , و اگر ستم دیده است., یاری اش رساند». . 


ص: 184 


2)عنه علیه السلام :تفسیر القمی :کان أصحات سول ال صلب ۱ 
علیه و آله یَأَتونَ سول اللّه ,صلی الله علیه و آله فَیَسَلوتة آن ۱ 
هُم , وکانوا بسالون ما لا بجل هم , قَأنرل ال «و بیجن با ۳5 وَالْعْْوَ ن 
و مَعْصِیّتِ الرَسْولٍ» وقولْمّم له |ذا و : آنهم ضباحا , وآنعم مساء , وهت 
تحبهٌ نج اهل الجاهلیْه ب فانرل اه «و ادا جاوک حَیْوّک لَم یُحیک به اللْه» 


7ج اه الجتّه , «السَلام عَلَیکم» (5)1 / 4أْعما تجاهلتها 
البناتالکتاب«ول3 بر آحَذُهم بالانتی طَل و ۳ هه فشوذ و ۵ 

من لقع هن شوه قا نس به تشه علی فقو هون ام یَدْسَه 
7 یَعْکَمون» . (2 


«و ادا المَة ود سل ءلت * بای دمنب قیِلَت» . (3) 


1- .تفسیر الققّی : جح 2 ص 354 , بحار الأنوار : ج 17 ص 28 ح 4 . 

2 .النحل : 58 و 59 . ۱ ۱ 

3- ,التکویر : 8 و 9 . قال ابن شهراشوب نقلا عن ابن الحریری البصری فی 
دزه الغواص وابن ۰ فیاض فی شرح الاخبار : ان الصحابه قد اختلفوا فی 
«الموووده» فا لهم ۹ علیه ی : : انها ۱ تکون موو‌وده حّی ات 
علیها الثارات السبع , فقال له عمر : صدقت آطال الله بقای: اراد بذلک 
المبیّنه فی قوله : «و لَقَد حَلَفْتّا الأعنسَن ج من شْلله ,۰ الایه , الموّمنون : 
2 14 , فاشار آه اذا استهل بعد الولاده ثم دفن فقد وئد (المناقب لابن 
شهرآشوب : ج 2 ص 49 , بحار الأنوار : ج 40 ص 164) . 


ص: 19 


5 کارهای جاهلیت 
الف زنده به گور کردن دختران 


4 الکافی ( به نقل از اسماعیل جُعفی ) تفسیر الققّی :یاران پیامبر 
ای ای ای 
که خواسته شان را بر آورد . آنان تقاضای آنچه برایشان روا نبود. می 
و 
درباره گناهان , سرکشی و نافرمانی از پیامبر» . 


ند این سکن آنان کف < انعم صتاحا ه ام نا ۶ یه خوبی: دنه باشی 
هر طنب عونی اه اشی» در هامید که ند سامه علی الله.علنه و اد 
هی اف رف کال که او تن ها ور ای ان رم هدجه 
بازل: کرد * ضو ان ام که. نزد توفی. ایتدء تحیتن:غیر از تحیت: خداوند بر 
زبان می آورند» . پس , پیامبر خدا فرمود: «خدا جایگزین بهتری برایمان 
قرار داد و آز تحیت بهشتیان است: سلام علیکم» / 4کارهای جاهلیتالف 
زنده به گور کردن دخترانقرآن«و هر گاه یکی از آنان را به دختز ِِ 
آورند , از تلخي مژده ای که به او داده اند, چهره اش سیاه می گردد . او 
خشم [و اندوه] خود را فرو می خورد [و با خود می اندیشد که: آآیا او را با 
خواری نگه دارد , يا آن که در خاک , پنهانش کند ؟ هان ! بد , داوری می 
کنند» . 


«و چون از آن دخترک زنده به گور شده بیرسند که : به کدامین گناه, کرثر: 


شده است» . 1 


ص: 196 
الحدیت4629.الامام الصادق علیه السلام ( فی قول الم عز و جل : () 


«صبْعة اللّه ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :0 له 2 علیکم : توق 
لأمَّهاتِ ۰ وود البنات , ومنع وهاتِ (1) ۰ وکرة اک قیل وقال ۰ وکثرح 
السَالِ , واضاع المال. (4630)2.الکافی عن زراره عن الامام الباقر علیه 


ه عن باقر عل 
السلام. , قاالامام الصادق علیه ء السلام ۳ رَحل [لی النیی صلی الله علیه و 
آله قفال : ای قد ولدث بنتا ورتیئها حَنّی اذا بلقت 0 خلیتها , نم 
چثث بها الی قلیب (2) قدفعئها فی جوفه , وکان آر ما سمعث منها وهی 
تقول : پا آبتاه , قما کفارخ ذلک ؟ 


ِ- 


حیه ؟ 


و 
۳ 


قال : آلک | 
قال : لا . 
قال : فک خاله حَبّه ؟ 

قال : تعم . 

قال : قابررها قاّها بعنزله الأْم یُکَفَرُ نک ما صتعت . 

قال آبو جديجة : قَقلث لأبی عبدالله علیه السلام : قنی کان هذا ؟ 


ققال : کان فی الجاهلیّه , وکانوا یقثلون البناتِ مَخاقة آن یَسبَینَ قَیَلْدنَ فی 
قوم آخرین. (4)راجع: ص 138 ح 1178 و 142 ح 1181 1182 . 


1 ای : متع الواخیات:من الحقوق. و ادها لا بحل لکم,.هن الاموال اه طلت 
ما لیس لکم فیه حق (هامش المصدر) . 

2- .صحیح البخاری : ج 2 ص 848 ح 2277 وج 5 ص 2229 7 5630 , 
صحیح مسلم : ج 3 ص 1341 ح 12 , السنن الکبری : جح 6 ص 103 ح 
0 کلها عن المغیره , کنز العقال : ج 15 ص 895 ح 43540 وراجع 
ی : ص 279 و 280 . 

- .القلیب آلبثر التی لم نطو (النهایه 4 ص 98) . 


4 .الکافی : جح 2 ص 162 ح 18 عن آبی خدیجه , بحار الأنوار : ج 15 ص 
3 ح 99 . 


ص: 187 


حدیثت4630.الکافی ( به نقل از زراره ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:خداوند . نافرمانی از مادران [ عاق مادران] , زنده به گور کردن دختران , 
و ادا نکردن حقوق واجب (1) را بر شما حرام ساخت و قیل و قال نمودن ,؛ 
زیاد درخواست کردن , و صایغ ساختن مال را برای شما نمی پسندد 
.۰ ممام باقر علیه السلام ( در تفسیر این فرموده خداوند عز و جل : 

[0) «با هم ) امام صادق علیه السلام :مردی نزد تاسرصای ان یم 
آله آمد و گفت : دختری برایم زاده شد و او را تا سن بلوغ , تربیت کردم. 
پس بر او لباس پوشاندم و زینتش کردم . سپس او را به نزد چاهی بردم و 
هی را در آن انداختم: آخرین سختی که.از او شتیدم: این بود : «بدر » 
کفاره این رفتار چیست ؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آیا مادرت زنده است ؟». 

کفت ‏ نه: 

فرمود : «آیا خاله ات زنده است ؟». 

گفت : آری . 

فرمود : «به وی نیکی کن که خاله به سان مادر است و کفاره گناهت 
خواهد بود» . 

ابو خدیجه می گوید که از امام صادق علیه السلام پرسیدم : این در چه 
زمانی رخ داد ؟ 


فرمود ۶ ور خافایت:. آنان فختران زا هی کشتند « آز کزشن آین. که بد 


اسارت گرفته شوند و قزر طوایت. دیکر : فرزند بیاورند» .ر . ک : ص 139 
ح 1178 و 143 ح 1181 1182 . 


1- .یعنی از حقوق واجب , جلوگیری کند , يا مالی را که حلال نیست , 
بستاند و يا انچه را حق او نیست , مطالبه نماید . 


0 م ۳ ۳ ۳ ۱ 1 ۳ 
«قد حسر الذ ۱ قتلوا اولدهم بشفهام بغیر علمٍ وحمواً ما ررَفَهُم ال 
افْیراء علّی الله قَدٌ صَلواً ما کائواً مُهَتدین» . (2) 
2 ۳ 0 ِ ِ ۳ 11 0 1 ۳ ۳ 
«یایها اللي ‏ ادا جاء المَوْمتبِ_ یبایعتک علفت ان لا بش کم بالله سَینا و 
رفن و 1 لا َوَلَدَهنٌ و لا این یه تعترینه نادیم 2 
پسرفن و + یزربین 5 یِفتلن ولدهن و5 بایین ببهنن بفتربه بين لبدیهی و 
رجلهن ولا ٍ بَعصیتک فی معژّوف فبايعهُنَ عهنٌ و استعغفر له اللة ان الله غفود 
ی 
رَجیمٌ» . (3) 

بت ۶ ۵ ما و رم ی 0 
«و لا تفثلوا أوْلَکَمْ < حَسْيَه الق تَحْنْ ترَرْفْهمْ و لام ان قَثَهمْ کان خطنا 
کبیرّا» . (4) 


۹ الرٌناالکتاب«فل نما < رم ربی الم چشَ ها ظع منم وا ۳۹1 والائ ۲ 
ای بقیر الحق وآأن ر 99 ی 70 
الله ما تلمون» ‏ (5) 


علیه السلام لا سْیل ۶ با وم ۶ ِ 


ظهَرّ» : یکاخ امرأه الأب , و «مَا بَطن» : الثنا. (6 


1- .الأنعام : 137 . 
ِ .الأنعام : 140 . 

- .الممتحنه : 12 . 

4- .الاسر |ء 5 7 الأنعام ۰ 191 . روی الطبری فی تفسیر, ۳ 9 
الخرء 15 ضن 79 عن این غیاس. آن. الاملاق الفقر ء فروی: فتلوا اولادهم 
خشیه الفقر , ونحوه عن قتاده والسدی وابن جریج والضجّاک . وفی الدر 
المنثور : ج 5 ص 278 روی ذلک عن قتاده وقال : کان آهل الجاهلیّه یقتلون 
البنات خشیه الفاقه . وقال فی مجمع البیان : ج 6 ص 637 : آی بناتکم , 
خوف فقر وعجز عن النفقه علیهن . 


5- .الأاعراف : 33 وراجع الأنعام : 151  .‏ , 
6- .الکافی : ج 5 ص 567 ح 47 , تهذیب الأحکام: ج 7 ص 472 ح 1894 , 


ِ 


ص: 199 
نب قزفقد کشین 
وتا 


نب فرزند: کضی‌هو آنن کته : تان مر کان , برای بسیاری از نان , کشتن 
فرزندان را آراستند , تا هلاکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه سازند ؛ 

و اگر خدا می خواست. چنین نمی کردند . پس , آنان را با آنچه به دروغ 
۳ 


«کناتی که از رو بی»خردی و تاداتی:: فرزندان خود را کشتند و آنجه ر۱ 


خدا روزی شان کرده بود , از راه افترا به خدا , حرام شمردند ,. سخت 
تیان کردم اند ,نان رای , گم راه شده اند و هدایت نیافته اند» . 


«ای پیامبر ! چون زنان باایمان رقفد نو هدند کة. [با این شرزط | با نو بت 
کنند. کف نحیاق سا با خدا شریک. کسارند فد وی ماد .زا ند ده 
۳۱ 
| 
انان بیعت کن و از خدا برای انان امرزش بخواه ؛ زیرا خداوند. امرزنده 
مهربان است» . 

«و از بیم تنگ دستی, فرزندان خود را مکشید ؛ ماییم که به آنها و شما 
روزی می بخشیم , آری ! کشتن آنان, همواره خطایی بزرگ است» . 


ج زناقرآن«بگو : پروردگار من , فقط زشتکاری ها را چه آشکارش [باشد ] 


و جهبنهان,و کاه ورستم خاجق وا خرام کرداشده اسشتم و انیز| این کد 
چیزی را شریک خدا سازید که دلیلی بر [حقانیت ] آن نازل نکرده است , و 
[ نیز ] این که چیزی را که نمی دانید, به خدا نسبت دهید» . 


حدیث4642.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام زین العابدین علیه 
السلام چون درباره «زشتی های اشکار و پنهان» از او سوال شد : 


«زشتی اشکار» : ازدواج با زن پدر و «زشتی پنهان» : زناست . 


ص: 190 


3عنه صلی الله علیه و آله ( فی حدیتِ طویل ) الامام الکاظم علیه 
السلام فی قول اللّهٍ عز و جل, : «فل نما حرَمٍ ری الْقَو جشّ ما ظَهر لها 
ما تطن والانم و الفت بغیر اوه : قاما قوله «ما ظَهَرّ منها» بعنی الزّتا 
المُعلن , وتصت الرایات التی کاتت ترقغها القواجر للقواجش فی الجاهلیه . 
و۳ وله عز و جل : «وا بَطنَ» بعنی ما تک من الاباء * ان التاسخ کانوا 
قبل آن یبعت التَبیٌ صلي الله علیه و آله |(ذا کان للرَجُل رَوجهٌ ومات عنها 
کر اه فص و ار ام ین ای یحاری ال هی 
6 ح 1171 . 


د اکراش القتپات عَلّی الیغاءالکتاب«و لا توا قَتکمْ عَی البقاء اپ آَردن 
تحص لبْتفواً عرض الحتوو الظَْا و من یهن قاِنّ ال منم بَعد اک ههنَ 


غَفور رَحِیمٌ» . (2) 
الحدیث4644. امام علی علیه السلام :الامام الباقر علیمٍ السلام : کاتتِ 
العرَبٌ وفریش یشترون الاماء , ویتجقلون عَلَِهّ الصَريبة اللقیلة , ویتقولون 


: آذهبن وازنین واکتسبن , فتَهاهم ال عز و جلعن ذلک. (3) . 


1- .الکافی : ج 6 ص 406 ح 1 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 17 ح 38 
کلاهما عن علیٌ بن یقطین , بحار الأنوار : جح 79 ص 145 ح 59 . 

2- .النور : 33 . 

3- .تفسیر القلثی صن 102 عن, ابی الخارهد بخار الانوار + 79 ضن 
2 ح 20 . 


199 
د وا داشتن کنیزان به فاخشگی 


45 امام علی علیه السلام :امام کاظم علیه السلام در تفسیر این سخن 
خداوند عز و جل : «بگو : پروردگار من ۰ فقط زشتکاری ها را چه آشکارش 
[ باشد] و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده اوتنت : «چه 
آشکارش» , بعلی زنای اشتکار و تصب کردن پرچم که بدکاران در خاهاتت 
ترای روسهان یز می آفراشت , آعا فرموده ‏ اجه ماس « یی 
ازدواج با زن پدر ؛ چرا که پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله , اگر 
مرد همسرداری از دنیا می رفت. پسرش با او ازدواج می کرد. [البثّه ] اگر 
مادرش نبود . پس خداوند, این کار را حرام کرد .ر . کی : ص 137 ح 1171 


د‌ وا د شتن کنیز ان به فاحٌ حشگیق آن«و کنیز ان خود را در صورتی که تمایل 
به پاک دامنی دارند برای این که متاع زندگی دنیا را بجویید , به زنا وادار 
مکنید , و هر کس آنان را به زور وادار کند , در حقیقت , خدا پس از اجبار 
شدن آنان , [نسبت به آنان ] آهرزندح مهربان است» . 


حدیث4647.امام علی علیه السلام :امام باقر علیه السلام :عرب و قریش 

, کنیزان رز خریداری می کردند و برای آنان مالیات های سنگین قرار می 
دادند . آن گاه به آنان می گفتند : «بروید فاحشه گری کنید و درآمد کسب 
نمایید» . یس خداوند, آنان را از این کار , باز داشت ۰ 


192 
ه الم والقیسیر والأْنصاْ والارلاالکتاب«تَبها الذین ۳ لحم 
و وَالارْلَمُ ر خسن مَنْ عمل السَیّطَن قَاحْتَیوة للم حون 


الحدیث4652.الامام علی علیه السلام ( من حُطبَیه فی وصف الفرآن ) 
الامام الباقر علیه السلام لا أتّل ال عز و جل عُلی سول ال صلی 
الله علیه و آله : «یأبا الذیب ءاهنوا انما الخفر. والمنسن وال تضاب والار لم 
رجس من ععل الّبّطن قَاجتنبو عتوخ» قیل : با سول الله ,یا المییت ؟ 
فقال ‏ کل ها تقوم خی الکعات عالکی . 

قیل : قَمّا الاأنصاث ؟ 

قال : ما دَبَحوة لالتهم . 

قیل : قَمّا الألامْ ؟ 

قالَ : دام التی بستقسمون بها. (4651)2.پیامپر خدا صلي الله 


1 


آله :عنه 71 السلام_فی قوله تعالی : «یبها الذین او ما لحم 
امسر وَالأنَابٌ لالم رجخس من عَمَل الشیّطن فاجتیبو علجه 
تقیخون» : ... أمّا الأنصات وتان التی کانوا نها مش کون 


۴ 121 


لارام قالأْقداخ الّنی کاتت تستقسیخ بها مُشرکو العزب فی الجاهلتّه. (3 


1- .المائده : 90 وراجع الابه 3 
2- .الکافی : ج 5 ص 122 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 160 
ح 3587 , تهذیب الاحکام : ج 6 ص 371 ح 1075 وفیه «یقتمر» بدل 


«نقومر» وکا عن جابر 


ص: 193 
ه شراب و قمار و قربانی بت ها و تیرهای قرعه 


ه شراب و قمار و قربانی بت ها و تیرهای قرعهقرآن«ای کسانی که ایمان 
آورده اید , شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه پلیدند [و ]از عمل 
شیطان اند . پس «از آنها دوزی کزینید ؛ باشد که رستگار شوید» . 


حدیث4654.امام زین العابدین علیه السلام ( در مناجات انجیلیه ) امام 

باقر علیه السلام :آن زمان که خداوند , اين آیه را : «ای کسانی که ایمان 

ی شراب و میس و انصاب و آزلام , پليدند [و] از عمل تب اند 
از نها دوری گزینید» بر پیامیر صلی الله علیه و له نازل کرد , گفته 


فرمود : «هر چیزی که با آن قمار کنند, حثّی قاپ و گردو» . 
گفته شد : اتصاب خینست ؟ 

فرمود : «آنچه برای بتان قربانی می کردند» . 

گفته شد : ازلام چیست ؟ 


فرمود : «تیرهایی که با آنها قسمت می کنند» .4655.الامام علی علیه 
السلام : اما م باقر علیه السلام در تقنسین یه : «ای کسانی که ایمان اورده 
اس راب ان ات ۱ و ‏ ای هر 
اه یا 
مشرکان می پرستیدند و از لام, تیرهایی بودند که مشرکان عرب در 
جاهلیّت با آنها قرعه می زدند . 


ص: 194 


و طخ المولود بالدّم4656.تفسیر العیاشی عن سعید بن آبی الأْصبغ :عیون 
اخبار الرضا عن آسماء بنت عمیس فی بیان ولاه الامام السَن علیه 
السلام ما کان یوم سایعه عَقّ ال صلی آلله علیه و آله عنة یکیشَین 
آملخین , وأعطی القابلة فخذاً ودرا ثم رزاسة وتضدذق بوزن الشعر 
ورقا , وطلی رأسَة بالخلوق نم : یا آسما؛ , الذَمٌ فعل الجاهلیه. 
(4657)1.الامام الکاظم علیه ِ ( لا سْیْل عّن قوله تعالی : (0) 
«ققشت ) الکافی عن عاصم الکو :سَهعث آبا بدالله علیه السلام یَذکَرٌ 
عن آبیه آنَ سول الله صلی الله علیه و آله عَقٌ عَن الحسَن علیه السلام 
یکیش وعغن الحْسَین علیه السلام بکیش , وأعطی القایلة شینا , وحلَق 


۳ 


روا پم نا نعیا , ووَرَن شعرهما فَتصَدّق بوزنه فِصَةّ . 
قال : قَفلث له : بوذ حَدٌ الم بلط به رأسن الطَبیة ؟ 
ققال : ذاک شرک . 

فلت : سٌبحان اللّهٍ ! شرک ؟ 


قال : لو لم یَکُن بذاک شرکاً قللّ کان بُعمَلّْ فی الجاهلتّه وئهی غنة فی 
الاسلام . (2)ز الطِیرَه4659.الکافی عن عیسی شلقان :مسند اين حنیل 
عن آبی حشان :ان رَجْلاً قال لعایْشة : ان آبا هُِیرة بُحَدْتْ أنْ سول اللّه 
صلی الله علیه و آله قالّ : ٍنّ الطیرَة فی القرأه والذار وَالابّه , ققضتت 
عضبا شدیداً قطارّت شْقّه منها فیالسّماء وشّدٌ فیالاأرض. 


قفالت: اما کان أهلّ الجاهلیّه بَتطیّرون من ذلک. (3) . 


1- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 25 ح 5 , صحیفه الامام الرضا علیه السلام 
: ص 241 ح 146 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن 
آبائه عن الامام زین العابدین علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 170 , 
المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 26 , بحار الانوار : ج 43 ص 239 ح 4 ؛ 
۲ 

3- .مسند ابن حنبل : جح 9 ص 487 ح 25223 وج 10 ص 83 ح 26093 , 
مسند اسحاق بن راهویه: ح 3 ص 751 ح 1365 کلاهما نحوه . 


ص: 195 
و خون آلود کردن کودک 
ز فال بد زدن 


و خون آلود کردن کودک4657.امام کاظم علیه السلام ( در پاسخ به 
پرسش از این سخن خداوند متعال : [0) « ِ( عیون اخبار الرضا علیه 
السلام به نقل از اسماء , دختر عْمّیس , در چگونگی ولادت امام حسن علیه 
ها ی ی 
قوچ سیاه عقیقه کرد و 1 یک ران و یک دینار به قابله داد. آن گاه سر او را 
۱ , سکه صدقه داد و سرش را با لوق (گیاهی 
خوش بو کننده) شستشو داد و فرمود: «ای اسماء ! خون آلود کردن. کار [ 
روزگار] جاهلیت است» .4658 ِِ کاظم علیه السلام ( در باره آیه : 
(0+ «او کسی است که شما را از یک ت ) الکافی به نقل از عاصم کوزی 

: از امام صادق علیه السلام شنیدم که از پدرش نقل می نمود که پیامبر 
خدا برای امام حسن و امام حسین علیهماالسلام دو قوچ عقیقه کرد و به 
قابله هدیه ای داد و روز هفتم تولدشان. سر ان دو را تراشید و به اندازه 
وزن موهایشان نقره صدقه داد . 


به امام صادق علیه السلام گفتم : [ برخی ] خون می گیرند و سر کودک را 
دا اه جع که 


امام علیه السلام فرمود : «اين , شری است» . 

گفتم : سبحان اللّه ! شرک است ؟ 

فرمود : «اگر شرک هم نباشد , به درستی که رفتاری بوده که در جاهلیّت 
انجام می شده و در اسلام, از ان نهی شده است» ۰« فال ند 
زدن4660.تفسیر العیاشی عن احمد بن محمد :مسند آبن حنبل به نقل از 


ابوحشّان : مردی به عايشه گفت که ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و 
آله روایت کرده که فرمود : ناخجستگی , در زن است و خانه و قرکب . 


عايشه به شدّت خشمگین شد, گویی که نیمه اش به آسمان رفت و نیمه 
دیگرش در زمین ماند. سپس گفت : به درستی که مردمان جاهلیت , به 


این امور, فال بد می زدند . 


ص: 16 


0,تفسیر العیاشی ( به نقل, ازر احمد بن محمد ) المستدرک قلی 
الصحیحین عن عائشه :ان سول ال صلی الله علیه و آله یَول : کان 
ال الجاهلیّه تقولون : اما الطیرُ فی المرآه والدَایه والذار , تم قرأت : 
«مَ آضابِ من مصیتَهٍ في الأرَض و لا فی نفْسکم لا فی کتپ هُن قَبّلِ آن 
بر آها ان د یک عَلی اللّه سیژ» ()ر . (2)2 الاستَعادَة بالجتالکتاب«و لته 


ک 


ان رجال مَنَ الأعىس یَعُودُون برجال من الجرٌ قَرَادُوهغ رَهقا» . (3) 


الحدیث4663.الامام علت علیه السلام :تفسیر الققی عن زراره, :سَألث آبا 

علیه السلام عن قول اللّهٍ: «أنه گان رجال من الأءنس یَفُودُونَ برجال 
من اج قَادوهم رهقّا» قال : الَجُلْ بنطلِق |لی الکاهن آلذی کانَ یوجی 
۳ السَیطان قَیِقول : قْل لشیطانک : ان فلاناً قد (4) عادً یک. (5)ط الب 
للجره4665 الکافی عن سعدان عن الامام الصادق علیه السلام قال:الامام 
علت علیه السلام :ان سول اللّه تهی عن ذبائح الجر , قیل : يا سول اللّه 


, وما دَبائْحٌ الجن ؟ 

قال صلی الله علیه و آله : یِتَوّفٌ القومْ هن سکن الا قیدتحون هم 
الدبیحة. (6) . 

1- .الحدید : 22 . 


2 .المستدرک علی الصحیحین: جح 2 ص521 ح 3788, مسند ابن حنبل: ج 
0 ص 93 ح 26147 , السنن الکبری: ج 8 ص 241 ح 16525 , کنز 
1 : ج 10 ص 116 ح 28585 . 

- .الجن : 6 . 
1 .فی حون «فقد» والتصحیح من بحار الأْنوار . 
.تفسیر القمّی : ج 2 ص 389 بحار الأنوار ؛ج 63 ص 98 61 . 

- .الجعفریات: ص 72 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام وراجع 
ِ الأخبار: ص 282 والسنن الکبری: ج 9 ص 527 ح 19352. 


ص: 197 
ج به جن پناه بردن 
ط قربانی کردن برای جن 


3.امام علی علیه السلام :المستدرک طم الصحیحین : عايشه گفت : 
شومی , در سه چیز است : زن , قرکب و خانه». سیس این آیه را خواند ؛ 
هه و ها را ی 
هکر ان که,بشتن ار این که ان زا بدند آوریض نز کنایی هست. این [کار 
آبرای خدا| آسان است» .ح به چن پناه بردنقرآن«و مردانی از آوصیا رن نم 
مردانی از جثیان پناه می بردند و بر سرکشی آنها می افزودند» . 
حدیث4668. الامام الصادق علیه السلام :تفسیر الققی به نقل از زراره : 
از امام باقر علیه السلام در تفسیر این ایه پرسیدم : «و مردانی از ادمیان 
, به مردانی از جثیان پناه می بردند و بر سرکشی انها می افزودند» . 
فرمود : «مردی نزد فالگیران و طالع بینان که شیطان با آنها نجوا می کرد 
, می رفت و می گفت : به شیطانت بگو: فلانی به تو پناه آورده است» .ط 
قربانی. کردن براق جن 4666.امام غلن علیه السلام ( بة کمیل ین زیاد ) 
افاض,علی علبه ااسلام آبه راستی که مامیر خدا از -قراتی کردن رای عنن: 
نهی کرد . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! قربانی کردن برای جن چیست ؟ 


فرمود : «گروهی از مردم» از جئیانی که در خانه ها سکن فی. کزسشتنه 
هراس داشتند . از این رو, برایشان قربانی می کردند» . 


ص: 199 


ی البول4668.امام صادق علیه السلام :دعائم الاسلام :ان سول ال 
صلی آلله علیه و آله تهی غَن التمام والّول. 1 قالمامْ ما بعَلق ون 
الکنت والکن ونر کی والتول ۰ ها عکت به الهاء ری آزواجهت 
کالکهاته وأشباهها . وتهی عَن السَحر. (1)ک اک ات4670 الامام الصادق 
علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاح من عَمَل الجاهلتّه. 
(4671)2.عنه علیه السلام ( فی الدعاء ‏ تین الکعات ) عنه صلی الله علیه 
و آله ۰من امر الجالبّه النیاحة , وتو امرجاء من بنه . ی 
ی ای اس بایعهّن اه 


ققلن : : پا سول اللّه آن نساءٌ آسعدتنا فی الجاهلیّه أَقَتسعدْهن ؟ ققال 
رفتول الم صلی الله غلید و آله۱۳ (ستعاد فن الرسام .13 


1- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 142 ح 497 , بحار الأنوار : ج 63 ص 18 ح 
4 

2 .کتاب من لایحضره الفقیه: ج 4 ص 376 ح 5769 , تفسیر القمی : 
1 ص 291 , الاختصاص : ص 343 , بحار الأنوار ج 82 ص 103 2 50 
سنن ابن ماجه : ج 1 ص 504 ح 1581 عن آبی مالک الأشعری و ح 1582 
عن ابن عباس وفیهما «امر» بدل «عمل» , التاریخ الکبیر: ج 2 ص 233 ح 
8 عن جناده الأزدی عن آبیه عن جذه نحوه وراجع آضور من الجاهلیه لن 
و 

3- اه : ج 1 ص 371 ح 382 عن آبی هریره . 

4 بستنم النسانی .ی 16 خسند آینعل ۶ 2ص 392 ج 
1 , المصتف لعبدالرژاق : ج 3 ص 560 ح 6690 . 


ص: 199 
ی مهره بستن 
ک نوحه گری 


ی مهره بستن70 46.امأم صادق علیه السلام ) در نیایش [ دعائم الاسلام 
:پیامبر صلی الله علیه و اله از تمائم و توّل منع کرد . «تمائم». مهره ها یا 
نوشته هایی ات که به خود . آویزان می کنند : و «توّل»: کاری است که 
زنان؛ برای محبوب بودن در نزد شوهرانشان انجام می دهند (از قبیل: 
فالگیری , , طالع بینی و مانند آن) بیافبز صلی الله علیه. و اله. از سحر 
[نیز ] منع فرمود .ک نوحه گُری4672.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :نوحه گری [ بر مردگان, ] از رفتارهای جاهلیت است 
۰,ممام صادق علیه السلام ( به یکی از مردم ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :از سثت های جاهلیّت است : نوحه گری , بیزاری جستن شخص 
از فرزندش, و فخرفروشی و تکبرورزی بر مردم .4674.الاحتجاج :سنن 
النسائی به نقل از آتس ۳ ۳4۳ 
پیمان گرفت که نوحه گری نکنند . 


پیامبر خدا فرمود : «اين کار در اسلام روا نیست» . 


ص: 200 


4 الحتجاج :رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «ولاً یمیت فی 
عَروف» (1) قال : الْتوْ. (2)ل الحلف بقیر اللِْ4676.تفسیر الطبری عن 
آبی صالح :تفسیر العیاشی عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام , قال 
:سَأَلثة عَن قوله : «قَادْکُوُواً ال کذِکر کم ءَابَاءکَم و أَشَةّ دکرا» (3) . 


قال : ان هل الجاهلكّه کان چن قولهم : کل وأبیک , تلی وأبیک , قأهروا آن 
تقواها 1۰ قااات »را حاال (4675)4.امام صادق علیه السلام :الامام 
الصادق علیه السلام :لا آری آن بَحلف الرَجْلْ الا باه , اما قول التَجُل : 
«لا بل شانتک» فا من قول آهل الجاهلِتّه . ولو حَلَّفَ الأَجُلْ بهذا وأشباهه 
آترک الحلف باللّه. (5) . 


1- .الممتحنه : 12 . 

2- .سنن ابن ماجه : ج 1 صي 503 ح 1579 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
3 ح 36782 کلاهما عن آأَم سلمه , الفردوس : ج 4 ص 417 ح 7210 
گم این المالنه: 

3- .البقره : 200 . ۱ 

4- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 98 ح 272 , بحار الأنوار : ج 104 ص 211 
ح 29 . 

5- .الکافی : ج 7 ص 449 ح 2 عن الحلبن وص 450 ح 3 , تهذیب الاأحکام 
: ج 8 ص 278 ح 1011 کلاهما عن سماعه و ح 1010 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 3 ص 363 ح 4288 کلاهما عن الحلبیخ , بحار الأنوار : ج 
4 ص 207 ح 4. 
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6-تفسیر الطبری ( به نقل از ابو صالح ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله در تفسیر آیه : «تو را در هیچ معروفی , نافرمانی نکنند» : مقصود, 


تس 


نوحه گری است .ل سوگند به غير خدا4678.الامام علخ علیه السلام 
:تفسیر العیاشی به نقل از زراره 3 از امام باقر علیه السلام درباره تفسیر 
ایه : «خدا را یاد کنید, مانند یاد کردن پدرانتان يا بیشتر» پرسیدم . 


فرمود : «مردمان جاهلیت, تکیه کلامشان این بود : نه ؛ به پدرت سوگند , 

آری به پدرت سوگند . از آن پس , دستور داده شد که بگویند: ی 
سوگند , آری , به خدا سوگند 6.6 عنه علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام :روا نمی بینم که به غیر خدا , سوگند یاد شود . اين سخن برخی که 
می گویند: «نه ؛ بلکه بدخواهت چنین شود» , از گفته های جاهلیّت است و 
سوگند خوردن با اين عبارت ها و مانند آن, کنار نهادن سوگند خوردن به 


202: 


5 ک5محق الاسلام لعادات الجاهیّه4679.امام علی علیه السلام ذرسول 
له صلی الله علیه و آله :ٍ ال عز و جل بَعتّنی رَحمة للعالمین , ولأمحق 

المعازف والمزامیر , وأمورّ الجاهلیّه , والأْونان. (4680)2.الامام الصادق 
علت النستلام اعنه صلی الله علیه و له آبقض التاس [لی اللّه تلائة : مُلجذ 
فی الحم , وقبتغ فی الاسلام شْنْة الجاهلیّه , وفُطلب دم امرٍیءبقیر حق 
لهریق دَمَة. (4681)2.صحیح البخاری عن عبد اللّه :عنه صلی الله علیه و 
آله من حُطبیّه في عَرَقه : آلا کل شیءٍ من ی مر الجاملیّه تحت ق5َمَتَ 
موضوع (3) , ودماء الجاهلته موضوغة ان ول دم أَضَم من دمائنا دم مٌ ابن 
بيقة بن الحاِثِ کان مُسترضعاً فی بنی سعد قَقتلنة هَدیل وربا الجاهلینه 
موضوع" ۰ 1۳ ربا آصَم ربانا ربا عَباس بن عبدالَطلب اه حوضو اد 
(4682)4 .الامام قل ۳ علیه السلام الاصابه عن اف گبندم "عان من مأثر 
(5) شکُرّ فی الجاهلبّه أنّ اللّیتَ صلی الله علیه و آله خطت یوم الَتح 


ققال : آلا ان کل مکرمه کاتت فی الجاهلته ققد جعلئها تحت قَدَممّ | 
السْقابة والسّداته. (6) 


وت 
۳۳ 


۱ 


۰ 


ی ون اس سم تایه 
تَعلبَةٍ بن مرو بن غثمان بن عبیب بن بَشْکُرَ ققال : با سول ال 

کان تصَدّق پمال من ماله علی این السبیل في الجاهلته , قن 2 
تکرِمَة ترکنها . وان لا تکن لی عکرّمة قآنا احقٌ بها . ققال : بل ه 

مکرّمَد فتَقبلها. (1) . 


2 


1 


ح‌ِ 
۳ 
, ان ا, 


_ 


2 
غ 


1- .الکافی : ج 6 ص 396 ح 1 عن آبی الربیع الشامی عن الامام الصادق 
علیه السلام , الامالی للصدوق : ص 502 ح 688 عن محشّد اين مسلم عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , روضه الواعظین : 
ص 509 , بحار الأنوار : ج 79 ص 126 ح 4 ؛ مسند ابن حنبل 1 9 رن 
7 2 22370 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 197 ح 7803 کلاهما عن آبی 
اتمه وه تعت :اسان : ج 5 ص 243 ح 6529 عن آنس . 

2 .صحیح البخاری : ج 6 ص 2523 6488 , السنن الکبری : جح 8 ص 51 
ح 15902 کلاهما عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 16 ص 37 ح 43833 ؛ 
عوالی اللالی : ج 1 ص 176 ح 216 . 

3 .فال الشر یف الرضی وجمه اللعقی المجازات النبونه. :ض ود1 ح 102 
بعد نقله للمقطع الأوّل من الحدیث : هذا القول مجاز , والمراد به اذلال 


از الا هلق:وخظ اغلامها جتقض اکامها « کب تال الشیع اوه 
الذی تدوسه الاخامص الساعیه والاقدام الواطثه , فلا یبقی منه مرفوع الا 
وضع ولا قائم الا صرع . 
7 ج 2 ص 889 ع 147 , سنن آبی داود: ج 2 ص 185 ج 
5 م شنن آين ماجه*ج 2ص 1025 خ ۰3074 ستن الذارمی: 1:2 
0 195 کهاع حانم بن: اسماعل عن الماه الصا وین ار 
علهها الساهن اون یامه کر ااععال وس 12301117 .: 
5- .ماثر العرب : مکارمها ومفاخرها التی توّثر عنها وثروی (النهایه : ج 4 
ص 288) . ِِ 
ِ ۳ 6 

ار ی وی رل راهم نی | تقانه مات نم ور وج 
1 ۱ 
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5 اسلام. نابود کننده سئثت های جاهلیت 


5 / 5اسلام, نابود کننده سشثت های جاهلیت4682.امام علی علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به راستی که خداوند عز و جل مرا 
رحمتی برای جهانیان مبعوث کرد , و بدان جهت که ساز و چنگ و نی و 
سثت های جاهلیّت و بُتان را نابود کنم,.4683.الامام الباقر علیه السلام ( 
فی قوله تعالی ی تا رها صلی ال علنه ی از 
:مبغوض ترین انسان ها در نزد خداوند. سه کس اند: او ون 
الحاد (1) ورزد ؛ کسی که در اسلام به دنبال سنئت های جاهلیت باشد؛ 

کسی که تلاش کند خون کسی را به ناحق بریزد ,4 عنه علیه السلام ( 
ف واه ای 0۳ )فا هل سم )اسر خدا صلی الله: لبهه لت جر 
سخنرانی در روز عرفه : بدانید که هر سئتی از سئت های جاهلیت را زیر پا 
گذاشتم (2) و کنار نهادم . خونخواهی جاهلیت نیز کنار نهاده می شود , و 

ال خونی که کنار می نهم, را سس ان اس له 
بنی سعد, دوران شیرخوارگی را می گذرائد و قبیله هدّیل , او را کشتند و 
زباق خاهلیت, علفی است و اول زبایی که لهو هی کلم زبای. عیاش منسر. 
عبد المطلب است . به درستی که همه اینها مُلفی هستند ,4685.الامام 
الصادق علیه السلام ( فی قول الله تعالی : (0) «و 1 من ال ) الاضانه بد 
تقل. از ابه‌فنید ۱۱۶ بانت اس 
که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز فتح مکه, سخنرانی کرد و فرمود : 
«بدانید که همه کارهای افتخارآمیز جاهلیت را زیر پا گذاردم, جز آب 
رسانی به حاجیان و پرده داری کعبه را» . 


آن گاه, اسود بن ربیعه بن ابو الأسود بن مالک بن ربیعه بن جمیل بن ثعلبه 
بن عمرو بن عثمان بن حبیب بن یشکر به پا خاست و گفت : ای پیامبر 
خدا ! به راستی که پدرم در جاهلیّت, اموالی را به در راه ماندگان , بخشش 
می کرد . اگر اين برای من بزرگی است. رهایش کنم و اگر شرافتی 
تبستتن من سر آوار ترم که ان ۲ ادامه دهم . 


پیامبر خدا فرمود ؛ «اين؛ برای تو افتخاری است» .بش آن را پذیرفت.. 


1- .الحاد , به معنای انحراف از حق است . ظاهرا مقصود از الحاد در حرم 
صادق علیه السلام امده است که: هر ستمی در مکه و حرم , الحاد است 
(ر:ک : الکافی: ج 8 ص 337 533). 

2- .سید رضی در کتاب المجازات النبوبه نوشته است : این سخن , مجاز 
اتکت هعراو احت اش رس هی سا سای اش ان آن 
است ؛ چرا که هر چیزی که زیر پا نهاده شود , خوار وناچیز شمرده شده 


است . 
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6 الکافی عن اين آبی نصر عن آبی الحسن علیه السلام ( فی قولِ 
للم تعالی : (0) «و من آضَل ) تفسیر القمی سل للم صلی لا 
علیه و آله حَجُة القداع لتمام عشر ججچ من تمه القديتة , قکان من قوله 
بهنی آن.کهد الله وان علبه 2 فال ‏ .. آلا وکل مرو او یدعه کاتت فیٍ 
الجاهِیّه آو تم و مال قَقُو تحت قَدَمَ هاتین , لیس أح کر من آعد لا 
بالتّقوی , ألا هل بل ؟ 


قالوا : تعم . 
: ال اشهد . نُّ قالَ : آلا ول ریا کاق فی الجاهلیّه قهُو مقوضوغ , 


وال موصی منه ربا العباس بن عبدالمَطلب ب الا وک دم کان فی الجاهاه 
قهَوَ مقوضوع , وأوّل موضوع دَمْ بيقة , آلا قل بلْغتْ ؟ 


قالوا : تم . 


: اللهُمٌ اشد. (4683)1.امام باقر علیه السلام ( درباره اين فرموده 
ِ متعالٍ که : [0) «و آنان ) رسول اللّه صلی الله علیه و ,آله من 
حَطبتّه فی حَجّه الوداع : اِنّ ربا الجاهلتّه موضوع وان ول ربا بدا بر ربا 
القتاس بن بن المْطلب 2 وان دماء الجاهلیه مقوضوعه وا ول دم ایحا با 
عامر بن تبیقه بنِ الحارتِ بن عبد القطلب , وان یر الجاهلثه موضوة 
عبر السّداته وَالسَقَایه , والعمذٌ قوذ وشبة العمد ما فتل یالقصا وّالحجر وفیه 
مت تعیر , من ازداد قهَوّ من الجاهلیّه. (2) . 


1- .تفسیر الققی : ج 1 ص 171 , بحار الأنوار : ج 37 ص 113 ح 6 . 
2- .تحف العقول : ص 31 , بحار الأنوار : ج 76 ص 349 ح 13 . 
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4ممام باقر علیه السلام ( درباره این فرموده خداوند متعال : [0) 
«بگو : ایا ) تفسیر القمّی :پیامبر خدا در دهمین سال ورود به مدینه, حجه 
الوداع (حج خداحافظی) را به جای اورد. بخشی از سخنان ایشان که در 
را 


«بدانید که هر افتخار پا بدعت جاهلیت و هر خون و سئّت جاهلیت, , در زیر 
پای من است . هیچ کس شرافتی بر دیگری ندارد. جز به تقوا . آیا ابلاغ 


کردم »٩‏ . 
گفتند : آری ۰ 
فرمود : «خدایا ! گواه باش» . 


سپس فرمود : «بدانید هر ربای جاهلیت, ملغی است و اولین ربای لغو 
شوم رای اش سر.عنه الب اس اه ای که هر 
کوب واهی ها معین کزوقی اوشن ولو فی عو ۳91و خون ربیعه 
ات .نا ابلاغ کردم ؟». 


عم 


گفتند : آری . 


فرمود : «بار خدایا ! گواه باش» .4685.امام صادق علیه السلام ( درباره 
این سخن خدای تعالی : (410 «و کیست گم راه ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله در سخنرانی در حجه الوداع : به راستی که ربای جاهلیت کنار 
نهادو شد و اوّلین ربایی که از ان شروع می کنم, ربای عباس , پسر عبد 
خوني که از ان شروع می کنم , خون عامر بن ربیعه بن حارث بن عبد 
المطلب است؛ و به راستی که افتخارات جاهلیت, کنار نهاده شد. جز پرده 
داری و اب رسانی به حاجیان . قتل عمد. کت ید دیق ند هد 9 
با کسی سنگ و عصا کشته شده باشد , صد شتر دیه دارد . هر که بر این 
بیفزاید , از جاهلیت است . 
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6 . الکافی ( به نقل از اين ابی نصر , از امام رضا علیه السلام ) الامام 
الپاقر علیه السلام صَعد ر سول ال صلی الله, علیه و آله الهنتر یوم قتح 
مکه ققال : یا الثّاسن , ان ال قد آذهبِ عنکم تخوع الجاهلیّه وتفاخرها 
بآبائها . آلا تم من دم علیه السلام واآَدَمُ هن طین . آلا ان یر عباد اللّه 
عَبذ الْفاه , ان العربیٌه یدید لیست یاپ والد ولکتّها لسانْ ناطق , قمن قَضر به 
عمَلَةُ لم له حسبَهُ . لا ان کل دم کان فی الجاهلیّه آو احتو والاحتة : 
السَحناءغ قهن تحت قدمی هذه الی یوم القیاقه. (4687)1.بصائر الدرجات 
عن محشّد بن الفضیل عن آبی الحسن علی ( فی قول اللّه تعالی : (400 
«و من أصَل ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال قد وضع بالاسلام 
من کات فی الجاهلته تترجفا , , وشَرّف بالاسلام من کان فی الجاهلته 5ضیعاً 
, وأعرّ یالاسلام من کان فی الجاهلیّه دلیلاً , وذهبِ بالاسلام ما کان,چن 
تَخوّه الجاهلتّه وتفاخرها پعشایرها ,وباسق آنسایها . قالثاسن البَوم كلم 
أیيَصُهُم وأسوَدْهم , , وفرشیهُم وعَریهٌم وعَجمهُم من ادم , ون دم حََقَه 
له ور من طین , وان أحتْ الثاس الی اللّه عز و جل یَوم القیاقه أطوغقم لد 
وأنقاقم. (4688]2.الرمام علیّ علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام 
ما آفاضَ سول اللّه صلی الله علیه و آله خلاف هل الِجاِلّه کانوا 
یُفیضون پایجاف (3) الحیل وایضاع الابل , قأفاض سول اللّه صلی الله 
علیه و آله خلات ذلک بالسّکیته والوقار والاعه , , قأفض بذکر ال 
والاستغفار وخرک به لساتک / ف]ذا مررت بوادی مَحسر وهو واد ای بین 
جمع وهنی خ ألی هن آقرن فاسع فیه نی ُجاورَخ. [4) . 


- .الکافی : ج 8 ص 246 ح 342 , معانی الأخبار : ص 207 ح 1 کلاهما 
۱ : ص 536 ح 150 عن 
عبیده الحذاء نحوه , دعائم | لاسلام ۳۰ 2 ص‌ 199 ۳ 7/20۵ , بحار الأْنوار 
1 ضزن 7و خ 1و 
2 .الکافی : چ 5 ص 340 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر 
او من , بحار الأنوار : ج 22 ص 118 ح 89 . 

- .الایجاف : سرعه السیر , وایضاع ال تفا ی مره السیر 
ٍِِ ج 5 ص 157 وص 196) . 
4- .تهذیب الاأحکام : ج 5 ص 192 637 , علل الشرائع ۰ ص 444ح 1 
نحوه وکلاهضا عن معاویه رن غتار مار الانوار : ج 99 ص 267 ح د . 
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9 معانی الأخبار عن الحلبی :امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا در روز 
فتح مکه, بر منبر رفت و فرمود : «ای مردم ! خداوند. غرور جاهلیت و 
فخرفروشی را از میان برداشت . آگاه باشید که همه شما از آدم و آدم از 
خاک افریده شد . بدانید که بهترین بنده خدا, کسی است که از خدا پروا 
کند . عربیت. پدر [ و تبار] نیست؛ بلکه زبانی است گویا 1 که آدر 
کردارش کوتاهی باشد ار اف‌خفران نی کنو بر احاه باشید که هر خون 
جاهلیت پا کینه جاهلیت , زیر پای من است تا روز قیامت» ۰ .معانی 
ا ابا رشن ره العجلی ام دا صلی الله. یه ۵ آلد خی رشن 
خداوند , به سبب اسلام آن که را در جاهلیت شریف بود : پست کرد و به 
سبب اسلام. کسانی را که در جاهلیثك پست بودند, شرافت بخشید و به 
واسطه اسلام, کسانی را که در جاهلیتثك خوار بودند, عزیز ساخت و به 
واسطه اسلام, غرور جاهلیت و فخرفروشی به قبیله ها و تبارهای برجسته 
را از بین برد . 


امروز , همه مردم , سیاه و سفید , قریشی و عرب و غیر عرب. از آدم و 
خداوند, ادم را از خاک افرید . به درستی که محبوب ترین کسان در نزد 
خداوند در روز رستاخیز, پارساترین و پیروترینِ انها نسبت به خداوند است 
,۰ بصائر الدرجات ( به نقل از محمّد بن فصیل از امام ابو الحسن 
علی ) امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا بر خلاف رسم جاهلیت. حرکت 
کرد . در جاهلیت, از مشعر , اسبان و شتران را با سرعت به حرکت در 
هت اند نز " ولی,پیاهبر خدا با ار انش ومتانت وه فروتتی:؛ از مشعر به سوی 
منا حرکت نمود . 


پس , در حال فرود آمدن , در یاد خدا و استغفار باش و زبان را به یاد خدا 
حرکت بده . هنگامی که به وادی مَحَسَر که منطقه ای بزرگ میان «جمع» 
و «هنا»ست و به نا نزدیک تر است رسیدی, با سرعت حرکت کن تا از آن 
بگذری . 
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8 امام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :قال [ سول ال 
صلی الله علیه و آله ] لَِلِیٌ علیه السلام : يا ی ائت بَنی خُرَيمَه من یی 
المَصطلق قارضهم ما صَتَعَ خالِذد ب اللید . تم رَقع صلی الله علیه و آله 
قدقیه ققال : یا مه . اجقل قضاء آهل الجاهلبّه تحت قَدَمیک . 


مب اس + قفا آتهن انهم کم قبهم بتکم الاه‌غز و کل 
جع ای التّیی صلی الله علیه و آله قال : يا عَلوٌ , آخبرنی بما ضَتعت 
(4689)1,معانی الأخبار ( به نقل از حلبی ) عنه علیه السلام :عا 
سول اه صلی الله علیه و آله عَلِتَ بق آبی طالب علیه السلام ققال : با 
َلمٌ , أَخژج الی هوْلاء القوم [ یعنی بنی جَذيمة ] قانظر فی آمرهم , 
واجعل أمرّ الجاهله تحت قَدَمَیک . 


قَحَرَج عَلیٌ حنّی جاعقم و مَعَُ ما قد بَعت به رسولْ ال صلی الله علیه و 
آله , قوّدی لَهُمٌ الذماء 1۳ اضبت لمممن الاموال ی 2 لتدهه آقم میاخه 
الکلپ. (4690)2.معانی الأخبار ( به نقل از برید 0 ) الامام زین 
العابدین علپه السلام بان ال عز و جل رَقَع بالاسلام الحَسیيتة , وأئمّ به 
الثاقضه , واکرم به الوم , قلا وم عَلی الفسلم , اتَمَا الوم لوَم ایجهلیه 
(4691)3.الامام علین علیه السلام :الامام الصادق, 1۳ السلام :الأکل عذ 
هل المصیبه من عَمّل آأهل الجاهلته , وَالسْتَة البَعث الیهم بالطعام کما 
به اللی صلی الله‌علیع و الم ی آل عفر من ی طال فا سا مد (4 


1- .علل الشرائع : ص 474 ح 35 , الأمالی للصدوق : ص 238 ح 252 
وفیه «بنی جذیمه» بدل «بنی خزیمه» وکلاهما عن محقّد بن مسلم , بحار 
لانوار تب << 

دَ الکافی دج 5ص 344 3 الزهد للحسین بن سعید : ص 59 ج 158 
کلاهما عن زراره بن آعین عن الامام الباقر علیه السلام , تهذیب الأحکام : 
ج 7 ص 397 ح 1587 عن محشدبن مسلم عن آحدهما علیهماالسلام , 
دعائم الاسلام : ج 2 ص 198 ح 728 عن الامام الباقر علیه السلام . بحار 
الأنوار : ج 46 ص 105 ح 94 . 

4 .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 182 ح 548 . 
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2 الامام الصادق علیه السلام :امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا به 
علی علیه لام فرمود : «نزد طایته ی مه از بتی فصطلی برو و 
آنان را درباره کاری که خالد بن ولید انجام داد , راضی کن» . ه پایش 
را بلند کرد و فرمود : «داوري جاهلیّت را زیر پا بگذار» . 


0 نزد آنان آمد و با حکم خداوند, در میانشان داوری کرد . 

هنگامی که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله برگشت , پیامبر خدا فرمود : 

«ای علی ! به من بگو چه کردی ؟» ,۰عیون آخبار الرضا علیه السلام 

عن ابراهیم بن ابی محامام باقر علیه السلام 9۳ خدا , علی بن آبی 

طالب علیه السلام را فرا خواند و فرمود : «ای علی ! به سوی این گروه 
0 حرکت کن و در کارهایشان بنگر و رسم های جاهلیّت را زیر 
پا بکذار» . 


علی اه الاام اهوم وه این یداه ها لین من که یا مه وا 
فرستاده بود . پس خون بهای خون های ریخته شده و خسارت اموال تلف 
تدم ی کاسه ارت من را ات کید 4691 ماه لین ند 
السلام امام زین العایدین غلیه: الساام تیه زراشتی: کف خدا ود به واسطاه 
اسلام, پستی را از میان برداشت و به واسطه آن , کاستی را کامل کرد و 
ق هت یر , هیچ فرومایگی ای 
:4692امام اوق علیه السلام بامام اه علیه الا رو در نزد 
صاحبان عزاء رفتار مردمان جاهلیت است . سنئت اسلامی: فرستادن غذا| 
پر اصاشان رات همان کونه کصسافش صای الله هه له اه 
که خبر مرگ جعفر بن ابی طالب را شنید , دستور داد برای خاندان او غذا 
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5 / 6ما بر من السُتن4694.المحاسن ( به نقل از ابو ربیع شامی ) 
رسول اللّه صلی الله علیه و اله في وصییه لمْعاذ بنِ جَتل لمّا بِعتَةُ الی 
الیِمن و ی ره آمر الاسلام کل 
ضَغيرَه وکبيره. ( (4695)1. الاما هی ی 
آله آیضاً : آیت مر الجاهلتّه لا ما کش 2 اک الامام الصادق 


الباء ی الأبناء , قانرل لللة عز و جل: «ولاً تتکخواً ما تک ءَاباوٌّکم من 
النسَاء» (4) , . ووَجد کنزا قأخرج منه امس وَصَدّق ب , قانرل اللهٌ عز و 
جل : « وَاعْلَموا انمّا عَنِمتّم من شی ۶ قأنَ 1 حَمسَةٌ و سول و 
الاب 1 ولا حفر پتر زمزم سفاها سا م الحاج ۰ قأنرَل اللة_تباري وتعالی: 
« عنم سقابه الحا وعماره المشجد الْحرّام کمن عءامَنَ بالله وَالیِوّم الاخر 

.> (6) الأیة , وسَنٌ فی القتلِ مِنَة من الایل , قاجزی ال عز و چلذلک فی 
الاسلام , ولم تَکن للطواف عَدذ عند کیش قَسَم لَهم عبة القطلب سبقة 
اشواط , فاجری اللة عز و جلذلک فی الاسلام ۰ 


1- .تحف العقول : ص 25 . 
2- .المجازات النبویه : ص 188 ح 147 ؛ مختصر تاریخ دمشق : ج 24 ص 
1 ح 321 عن عبید بن صخر , کنز العقّال : ج 15 ص 871 ح 43464 
وفیهما «ما حشسنه الاسلام» . 
3- .قال الشریف الرضیّ رحمه الله بعد ذکره للحدیث : هذه استعاره , 
والمراد توصیته بآن یحیل آمر الجاهلیّه بنقض آحکامها وخفض آعلامها , حتّی 
نی کر‌ها یه ادها کین کالمت لدم سکره مانفام بر 
4- .النساء : 2 
دا 

- .التوبه : 19 . 
وس بن محد عن آیهجميقا عن المام الصادق عن آاه علبهم السلام 
کم اه لیم ساره خی للم لیم و اه . ار یار 15ص 
17 67 ور اجخ عیفن آخار الرضا ۶ 1 :212 1 . 
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5 / 6سئّت هایی که مورد تأیید اسلام قرار گرفت4696.امام صادق علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به معاذ بن جبل , 
هنگامی که او را به یمن فرستاد : رسم های جاهلیّت را نابود کن جز آنچه 
را که اسلام تأیید کرده است ؛ و شئون اسلامی را آشکار کن, بزرگ و 
کوچک آن را ۰ کنز العمال ( به نقل از عبدالله بن جراد ) پیامبر خدا 
لیا له علیه و اله در سفازش به معان ین حبل 0 
فرستاد : عادات جاهلیت را بمیران ؛ جز آنچه را که 

,۰ تفسیر العتاشی عن العبّاس بن هلال عن الامام الرضا ( له ۳ 
رخلا گذابا نج قال ) پیامبر خدا صلی الله علیه ۶ آله اب ای که کید 
ااخظالب علیم السلام در حاهت مه تست با ماو که خدآووعر ول 
آهاتا کر اسلام نیز جاری شا 


زن پدران را بر فرزندان حرام کرد . پس خداوند عز و جل این ایه را نازل 
کرد : «با زنانی که پدرانتان به ازدواج در اورده اند , ازدواج مکنید» ؛ 


و گنجی را [ که ] یافت, یک پنجم آن را جدا کرد و صدقه داد . پس خداوند 
عز و جلاین آیه را نازل فرمود : «بدانید که اگر غنیمت (بهره ای) به دست 
می اورید, یک پنجم آن برای خدا و رسول است» ؛ 

و هنگامی که چاه زمزم را حفر کرد ن را «آب دادن حاجیان (سقایه 
الحا)» نامید . پس خداوند عز و جل این آیه را فرود آورد : «آیا آب دادن 
نم ساجیان. و آبادانی. مشسنحد العر ام زا عانند ایمان به شدا .روز آقزت هی 


/ 


دانید؟» ؛ 


و در کشتن , صد شتر را به عنوان دیه سئت نهاد . پس خداوند, همان را در 
اسلام جاری ساخت؛ 


و قربش, برای طواف , عددی خاص تدانشتتنن » بش کیق الحطاب: : هفت 
دور را سئت کرد و خداوند عز و جل همان را در اسلام اجرا ساخت . 


طر 12 2 


9 الکافی عن بعض الأصحاب عن الامام الکاظم علیه السلاعنه صلی 
الله علیه و آله :لا جلف فی الاسلام , وآیّما جلف کان فی الجاهلیّه آم یَدة 
الاسلامٌ لاد ۰ (4700)2.رسول آللّه صلی الله علیه و آله :الأدب المفرد 
عن عمرو بن شعیب کن آبیه عن جذه جَلس النبینٌ صلی الله علیه و آله 
عام القتح علی دَرج الکعبه , قحمد اللَهٍ وأئنی علیه , ثم قال : من کان له 
جلف فی جاگ لم ید الاسلام الا ده (4701)2.تاریخ بغداد عن 
علقمه :رسول الله صلی الله علیه و آله کل قسم فُسم فی الجاهلیّه قهَو 
علی ما فُسِم له , وکل قسم درك الاسلام قَهْوّ علی قسم الاسلام . 
(4698)3.تفسیر العیاشی ( به تقل از عبّاس بن هلال ) عنه صلی اللّه علیه 
و آله آیما دار آو آبض فُسمت فی الجاهلیّهٍ قهی علی قسم الجاهلیه , 
وآیُما دار آو آرض آدرگها الاسلامٌ ولم تُفَسَم قهی عَلی قَسم الاسلام . 
(2699)2 الکافی ( ؛ به نقل از یکی از شیعیان ) عنه صلی الله یه آله 
۱ 1 اسلا ۱ ۳۳۵ ۳ [470018 نامر خدا 


صلی: ال علیهي له لصفم لیر فن ان امن کات ااعساد 


اجاهلّه ججازا تین التاس , وکان من حلّت غلی مین ضبر یم فها آرج 
غقوبِةٌ من الله کل بها من الجْرآه عَلی المقحارم , 1 عون عن 
یمان الّبر ویخافوتها , قَلَقّا جَعتَّ اللّهْ مُحَقّداً صلی الله علیه و آله أقَة 


مه. (۵) . 


1- .صحیح مسلم: ج 4 ص 1961 ح 206 , سنن آبی داود: ج 3 ص 129 ح 
5 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 620 ح 16761 کلها عن جبیر بن مطعم 
و ج 2 ص 653 ح 6934 عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جذه , سنن 
الدارمی : ج 2 ص 2693 2431 عن ابن عبّاس وکلاهما نجوه , کنز العمّال 
: ج 16 ص 704 ح 46432 ؛ الأمالی للطوسی : ص 263 ح 481 عن 
عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده . 
2- .الادب المفرد : ص 173 ح 570 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 672 ح 
2 نحوه . 
3- .سنن آبی داود : ج 3 ص 126 ح 2914 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 831 
ح 2485 , السنن الکبری : ج 9 ص 205 ح 18286 کلها عن ابن عباس , 
کنز العقال : ج 4 ص 373 ح 10974 . 


4 .الموطاً : ج 2 ص 746 ح 35 , السنن الکبری : ج 9 ص 205 ح 
5 کلاهما عن ثور بن زید الدیلی . ۲ 

5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 918 ح 2749 عن عبدالله بن عمر , المصئف 
لعبدالرژاق : جح 7 ص 167 ح 12638 عن نافع نحوه , کنز العقال : ج 11 
ص 6 ح 30386 . 

6- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 304 ح 10737 . 


2 137: 


1 7 تاریخ بغداد ( به نقل از علقمه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هیچ پیمانی [ که در جاهلیت برای همکاری در قتل و غارت بوده ], در اسلام 
[ معتبر آنیست , و هر پیمانی که در جاهلیت [ در امر خیر وپاری کردن 

ق ] بود , اسلام آن را محکم ساخت .4702.الکافی عن عبد اللّه بن سنان 
:الادب المفرد به نقل از عمرو بن شعیب , از پدرش ره : پیامبر 
صلی الله علیه و آله در سال فتح مکه, بر پلکان کعبه نشست . پس خدا را 
حمد کرد و او را ستایش نمود و فرمود : «هر که در جاهلیّت , پیمانی [ بر 
امر خیر ] داشته, اسلام آن را شدّت بخشیده است» .4703 .الامام زین 
العابدین علیه السلام :بیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله :هر سهمی که در 
جاهلیت تقسیم شده , به همان صورت , باقی است , و هر سهمی که در 
دوران اسلام انجام می شود . بر طبق دستور اسلام خواهد 
بود.4704.الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر 
خانه و زمینی که در جاهلیت تقسیم شده , به همان تقسیم جاهلیت , باقی 
است, و هر خانه و زمینی که اسلام , آن را درک کرد و [ هنوز آتقسیم 
نشدم , به دستور اسلام , تقسیم می شود .4702.الکافی ( به نقل از 
عبدالله بن. نتنان. ) .بیامیر خدا صلی الله. علیه. و اله "هر غیراتی که دز 
۳ 0 , باقی است و هر میراثی که اسلام 
ان را [ قبل از تقسیم ] 3 کرد ۰ بر طبق دستور ِِِ ۹ 
عباس کر مانعی و 
۱ ی اک 
, کیفری از سوی خداوند به او نمایانده می شد که از جرئت یافتن بر انجام 
دادن امور حرام. سر باز زند . از اين رو, از سوگند صبر , , اجتناب کرده. می 
ترسیدند . هنگامی که خداوند , محمّد صلی الله علیه و آله را مبعوث کرد , 
قسامه را امضا (تأیید) نمود . 


[- نیو کند: ضتیر: سوگندی است که کسی به دروغ وبرای بردن مال کسی, 
آن را یاد کند و از این روء «سوگند صبر» نامیده شده که صاحب آن با وجود 
تاراحتت خاظد حن اندامخه اس کار خلافم صکسانی میدن آست. (م) 
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4مام صادق علیه ۳ «علل 0 7 فطل بن عیاض :فْلتْ 


تیان :| : ِنّ هل الجاهِلیّه صَیّْعوا کل شیء من دین (1) ابراهي علیه السلام 
الا الختان والرویخ والحَعّ , قلَهُم تمسّکوا بها ولم بصیعوها. 
(4705)2.رسول اللّه علیه السلام :صحیح البخاری عن عبدالله بن عمر :ان 
عمر فال " با رتسول الله. انی تذرت فی الحاهلته آن. آعتکت لبلة فی 
القسچجد الحرام . 


قال : قأوف پتذرک. (4706)3,الامام الصادق علیه السلام :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :لا ان رجبا شهژ الله الا وقو شوز عطیخ ول 
سمّی الأ2 صَم له لا یُقاریْة شهژٌ من الشهور ند اللّه عز و جلخرمة 

وکان هل و الجاهلته بُعطموتهة فی جاهلیتها 0 [ 
تعظیما وفضلا. 707۱۵ رتسول الله صلی. الله غلبه و آله تمسند این عنیل 
عنٍ السائب بن عبدالّه نجیء بی ای ال صلی الله علیه و آله یوم فَتج 
که , جاء بی عَثمان بن عَفْان ورهیر , فَجَعلوا یُثنون عَلیه , ققال لَهُم سول 
الله-ضلی اللخ علتة و الذ : لا تعلمونی به قد کان صاجبی فی الجاهلیّه . 


قال : قال : تقم يا سول اللّه , قیعم الصاچث گنت . 
قال : ققالّ : یا سایث , آأنظر آخلاقک الّتی کُنت تصتغها فی الجاهلته 


ره 


قاجقلها فی الاسلام ؛ آقر الَیفَ , وأکرم الیّتي , وأحسن الی جارک. (5) . 


[- .فی المصدر «من دون؟> , والتصویب من بحار ااتهان 

من الفتر انم ی 41ج و بر بای الانوار ج 99ج 9261 ور احم 
المفصّل فی تاریخ العرب : ج 6 ص 451. 

3- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2464 ح 6319 و ج 2 ص 7714 1927 و 
ض 718 ۱937 وصخم مسا و ضوع 127 27 هد آینحیل:: 
ج 1 ص 87ح 255 , السنن الکبری : ج 4 ص 522 ح 8586 . 

4- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 24 ح 12 , ثواب الأعمال و ی 
وض 26 1 وراج المنسل کي ریم نموت 7 


5- .مسند ابن حنبل : جح 5 ص 280 ح 15500 , آسد الغابه : ج 2 ص 395 
ح 1913 , الفردوس : جح 5 ص 403 ح 8559 عن السائب ابن یزید وفیه 
ذیله من «یا سائب» , کنز العمال : ج 15 ص 854 ح 43396 . 


ره 21 


8عنه صلی الله علیه و آله :علل الشرائع به نقل از فضیل بن عیاض : 
بق آماه ضادی لاسام که ابا کی ار شت ,ها هلت یرم 


آنتنت: ؟ 


فرمود : «اهل جاهلیّت, هر آنچه را از دین ابراهیم علیه السلام بود, تباه 
ساختند, جز ختنه کردن , ازدواج و حج را. . آنان به این سه , تمشک جستند 

و آنها را تباه 9 ۵ ول له صلی الله علیه و آله :صحیح 
رخا نی روم کیت در مس ارام مت و 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «به نذر خود. وفا کن» .4705.پیامبر 
خدا صلي الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که رجب, 
«شهر اللهم الاأصم (ماه بزر ک خدا)» است و. آن: ماهی تک است و ماه 
رخت: زا «اض »* نامیده: اند؛ : زیرا هیچ ماهی در احترام و فضیلت , به پایه 
اش نمی رسد . مردمان جاهلیت, این ماه را پزرف مین شتمردند نیشن 
فتحاخیت: که اسلام 2 بت تزو حن و فضیلت آن افزود 7006 .امام صادق 
علیه السلام :مسند آبن حنبل به فان از ساتت سعت لاخ : روز فتح مکه, 
را شام یا ام دی مان ی ان هس زا آهردند. آنهاشروع 
به مدح من کردند. 


آن گام پيامیر ضلی اللم علیه. و |[ : آنانفرمنه زار از ره خر 
مدهید . او در جاهلت. همنشین من بود» . 


سائب گفت: «آری, ای پیامبر خدا ! خوب همنشینی بودی » . 


آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای سائب ! به خلق و خویی که 
در جاهلیت داشتی, بنگر ؛ . همه آنها را در اسلام , حفظ کن ؛ به میهمان , 
غذا| بخوران ؛ پتیمان را زاف بدار و به همسایگان 7 
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7ییامبر خدا صلی الله علیه و آله :الزهد للحسین بن سعید عن زراره 
0( : الثاسنٍ 0 ال صلی الله 


ققال علیه السلام : صَدقوا , ولیسن 0 ۳ شرفم فی 
الجاهلیه آسخاهم تفساً 1 داحتتتتژم خْلفا / و احستهّم جوار | 1 واکخم ای 1 
قذیک الّذی دا أسلع تم بُزده اسلامة الا خیرآ. (4708)1.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :أسد الغابه عن سوید بن الحارث,:وَقدث علی سول ال 
صلی له علیه و آله فا سرقه من کمفیه حاعحة ما رای من شا 
وزینا , ققال ما آشم ؟ 


قلنا : مُوْمنونَ . 
0 : ان یل قول حقیقة , قما 
۳ حقيقة ایمانکم ؟ تق 


قال سُویذ : قلنا : خمس عشرج حصلهة , خمس من : 
پها . وقمسٌ أمَّتنا رسک آن تعمل پها : بآ« 
الجاهلیّه قَتحن علیها الا آن تکرة منها شین . 


حقال سول الله ضلی الله خایهي آله .ها الکمسه الم ام کم ی آن 


تَومنوا بها ؟ 
طلاخ آن نومه بالاه» فقلانگیه: ودشله: والبعت بعد القوت . 
قالّ : وقا المس الّتی أمَرّتکم ژسْلی آن تعلوا بها ؟ 


قَلنا : تقول : لا ال الا ال ومْحَتّد سول اللّه , وثقی الصّلاء , وثغتی ال کا 
/ وتجحح البیت , , وتصوم م رَمضان ۰ 


ی 


: الشکر عند الرّخاء , وَالطَبرّ عند التلاء , وَالطَبرٌ فی مَواطن اللقاء , 
۳ بقر القضاء , والطبدٌ عند شمائه الاعداء. 


ققالّ البیٌ صلی الله علیه و آله : جْلَماء عُلَماء , کادوا مهن صدقهم آن 
یکونوا انبیاء . (2) . 


1- .الزهد للحسین بن سعید : ص 59 ح 157 ۰ مستدرک الوسائل : ج 8 ص 
5 ح 9781 نقلاً عن الکوفی فی کتاب الأخلاق , بحار الأنوار : ج 73 ص 
23 ح 26. 

2 .اسد الغابه : ج 2 ص 593 الرقم 2344 , تاریخ دمشق : ج 41 ص 
1 8235 , کنز العقال : ج 1 ص 7274 1363 . 
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9 یامبر خدا صلی الله علیه و آله :الزهد , حسین بن سعید به نقل از 
فرمود : «گرامی ترین شما در جاهلیت , گرامی ترین شما در دوران اسلام 


است» . 


امام باقر علیه السلام فرمود : «راست می گویند " ولی : نه آن گونه که 
شما گمان می کنید . شریف ترین مردمان در جاهلیت, کسانی بودند که از 
همه بخشنده تر , خوش اخلاق تر , همسایه دارتر و بی ازارتر بودند . اینان 
اگر اسلام بیاورند , اسلام جز بر خوبی شان نمی افزاید» .4710.الامام 
الصادق علیه السلام :اسد الغابه به نقل از سوید بن حارت : من هفتمین 
نفر قبیله ام بودم که بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شدم . پیامبر خدا 
توا وت سا و ی امد و فر مد شوت ان 0 

پیامبر خدا تبشم کرد و فرمود : «هر سخنی را حقیقتی است . حقیقت 


ایمان چیست؟» 5 


گفتیم: احقیقت ایمان ماء] پانزده خصلت است : پنج خصلت را 
فرستادگانت فرمان دادند که بدان ایمان بیاوریم. و پنج خصلت را فرمان 
دادند که بدان عمل کنیم , و پنج خصلت را در جاهلیّت بدان خو گرفتیم و 
اکنون هم بدان تسم ار جم.شضا ارسا نایسند بشمرید . 


پیامبر خدا فرمود : «پنج خصلتی که فرستادگان من , دستور دادند که بدان 
ایمان بیاورید. چیست ؟». 


گفتیم: این که به خدا| , فرشتگانش , کتب اشتعافزه اش پیامبرانش , و 
زنده شدن پس ارهز , ایمان آورنه* ۰ 


فرمود : «پنج خصلتی که به عمل کردن بدانها فاضورن شدید, چیست ؟». 


کفتیم این که فیس لا الصا الله و معتص سول الل وهای بر با 
دارسض نار کات زدهم ست خانه | یا ها آمرنر معا سضان را 


روزه بدا ریم . 


فرمود : «پنج خصلتی که در جاهلیت , بدان خو کردید. چیست ؟». 


گفتیم : «سیاس به هنگام ناز و نعمت , شکیبایی در سختی . شکیبایی به 
هنگام برخورد [ با دشمن]» خشنودی به تلخی قضا و قدر , و شکیبایی به 
هنگام سرزنش کردن دشمنان . 

ان گام تتافیر خدا فزفوه ۶ یروا رانی: «اتفن ‏ که: ترویی. اشت. از 
صداقت , به پیامبری رسند» . 
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22 0: 


الفصل السادس : الجاهلیّه الأخری6 / 1الانقلابٌ عَلی الأعقابالکتاب« وا 

محقذ از "سول قَذ خلت من یله الرْسْل این مات او فتل اِنقلستم ۳ 

ایک هو فلت علی عفیه فلن بصد ال شتا وسب؟ سیجْری اللَه الشکرین 
)2 


الحدیت4713.پیامبر خدا صلی الله علیه و رآله :الامام الباقر علیه السلام 
فی قوله تعالی : «و لا تبَخن تبدح الْجملبّه الأولی» ۲۳4 : آی سَیَکون جاهلته 
آخری. (4714)3.عنه صلی الله علیه و آله :رسول 1 صلی الله علیه و 
آله :بْعثث بین جاهلیْتین لاخراهها بت مرن اولا هما: (4) . 


1- .ال عمران : 144 . 
2- .الاحزاب : :33 
السلام ؛ الد 9۳ ی ان 
- .الامالی للشجری : ج 2 ص 277 عن حصین بن مخارق عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام ۱ 


1 22 
فصل ششم : جاهلیت دیگر 


6 1 بازگشت به عقب 


فصل ششم : جاهلیّت دیگر6 / 1بازگشت به عقبقرآن«و محمد , جز 
فرستاده ای که پیش از او [هم ] پیامبرانی [امدند و] گذشتند , نیست . ایا 
اگر او بمیرد و یا کشته شود , از عقیده خود بر می گردید ؟ و هر کس از 
عقیده خود باز گردد , هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند , و به زودی , 
خداوند, سپاس گزاران را پاداش می دهد» . 


حدیت4717.المحاسن :امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه: «مانند دوران 
جاهلیت, خودآرایی و خودنمایی مکنید» : به زودی, جاهلیت دیگری ائفاق 
حواهه افتاه ,1718 الامام الاهر غلبه السلام- اسر خدا صلن الل اند و 
آله :مان ,دو‌جاهلیت + برانگیخته شدم که دومین: آن-بدتر از ادلی آاشت:: 


222 ۳ 


9 الکافی عن علی بن سوید :عنه صلي الله علیه و آله :لا 
السَأاعَة حثی بَفبَض العلمْ. 472002 ,رسول الله صلی الله علیه و آله 
صلی الله علیه و آله :من آشراط الساعه آن بقل العلمٌ , ویَظهَر الجهل. 
(4721)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :ان من 
آشراط_الساعه آن برقع العلم . ویئبّت الجهل. (4722)3.عنه صلی الله 
غلیه و التبعته صلق الله علیه و اله بان تین بوی الساعه ناما بتزل فیها 
الجَهل , ویرقعٌ فیها العلم. (4723)4.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی 
علیه السلام :لا وایکم قد تقضئم آیِیَکُم من خبل الطاعه , وتلمثم جصن 
اللو القضروت علیکم بأحکام الجاهلیّه . قَاِنّ اللة سْبحاتة قد امتنَ عَلِی 
جماعّه هذه امه فیما عَقَد بَینَهُم من حَبل هذّه لاله التی یِنتقلون فی ظلها 
. ویأوون ( تعرف احَذ من المخلوقین لها یمه , لا نها 
ارجَخٌ_هن کل تمّن , واجل من کل یو واعلموا | تکم صرئم بَعدّ الهجره 


2 


آعراباً , وبعد الموالاه حزابا , ما تتعَلْفونَ مِنّ الاسلام الا پاسهه , ولا 


3 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 350 ح 989 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 68 
ح 7491 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : ج 14 ص 204 ح 38400 . 

2- .صحیح البخاری : ج 1 ص 43 81 وج 5 ص 2120 5255 کلاهما 
عن انس . 

3- .صحیح البخاری : جح 1 ص 43 80 , صحیح مسلم : ج 4 ص 2056 ح 
8 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1343 ح 4045 وفیه «یظهر» بدل «یثبت» , 
مسند ابن حنبل + ج 4 ص 302 ح 12529 کلها عن آنس , کنز العمال : ج 
4 ص 210 ح 38424 . 

4 .صحیح البخاری: ی 2500 6695 , صحیح مسلم: ج 4 ص 
6 ح 10 , مسند آبن حنبل : ج,2 ص 37 ح ,3695 وص 165 ج 4306 
وفیه «قبل» بدل «اِنْ بین یدی» وکلها عن عبدالله و آبی موسی , سنن ابن 
ماجه : ج 2 ص 1345 ح 4050 عن عبداللّه وح 4051 عن آبی موسی 
وفیه «من ورائکم» بدل «بین یدی الساعه». کنزالعمال: ج 14 ص 198 ح 
39 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 474 ح 37 . 


ص: 223 


8 مام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رستأخیز , 
بر پا نمی شود , مگر آن که دانش , محدود گردد ۰ سسکافی ( به نقل 
از غلیین نویه ایا مت -خدا ضلی الله علیه و اله از تشانه‌های,ر تا خیر: 
اتدک .شدن دانش و آشکار شندن ناداتی اسنت .4720.بیامتر خذا صلی الله 
علیه. و. اله :بیامبر خدا ضلی. الله.:علیه. و اله :از نشانه های رستاکیز: ان 
است که دانش, برچیده می شود و نادانی, پا برجا می گردد .4721.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :به درستی که 
پیش از رستاخیز , روز گاری خواهد بود که نادانی. فرود می اید و دانش , 
برچیده می شود ۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه 
الشلام. :اخاة باشید که .شها دستانتان را از ریسمان .ظاعت. بر گرفتید و 
حصارهای کشیده شده از سوی خداوند را با دستورهای جاهلیت شکستید . 
به درستی که خداوند سبحان, بر این ات ۰ مئثت نهاد , با رشان آاعس 
که در میان آنان برقرار ساخت الفتی که به سایه اش وارد می شوند و 
در پناه آن جای می گیرند , و با نعمتی که کسی از آفریدگان , بهایش را 
نمی داند ؛ زیرا از هر بهایی باارزش تر و از هر بزرگی, , بزرگ تر است . 
بدانید که پس از هجچرت, نادان و کم راه شدید , و بعد از دوستبی [ و 
اتحاد ], گروه گروه [ و دشمن هم آگردیدید . با اسلام, پیوندی جز به نامش 
, ندارید و از ایمان , جز نشانش را نمی شناسید . . 


ص: 224 


6 / 2ما یوجثْ الرّجقة الی, الجاهلیّاً عَدَمْ معرقه الامام‌4726.الامام 
الصادق علیه آلسلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 1 
مات ميتة جاهليّة. (4727)1,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی 
الله علیمو له من ماق» لش علبه آمادعات: مت خاهل در 2۱ 472 عنه 
صلی الله علیه و آله اعنه صلی الله علیه و آله دقن مات ولا تعرف امامَهٌ 
مات فه جاهات 472919 لامام علن علیه الستلام <عنم صلی اللة علیهر 
آله :من مات ولیس قی علعه. تبعه مات مه حاهله: (4730)4.عنه علیه 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من مات ولیس له امامٌ من وْلدی مات 
میتة جاهلیّة , وْوْحَدُ بما عمل فی الجاهلتّه والاسلام . (5) . 


بحرص ره 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 22 16876 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 
8 ح 910 کلاهما عن معاویه , مسند ابی داود الطیالسی : ص 259 ح 
3 عن ابن عمر , کنز العمال : ج 1 ص 103 ح 464 ؛ الملاحم والفتن : 
ص 327 ح 475 عن معاویه , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 303 ح 119 عن 
ععار الساباطی غن, الامام الضادی عابه استلام الاختصاص ص 269 غن 
عمر بن یزید عن الامام الکاظم علیه السلام . 

2 .الکافی : ج 1 ص 397 ح 1 عن سالم ؛ بن آُبي حقصه عن الامام الباقر 
عالتای: ارالوای رصم 2 الم ال 6 دا 
0 ح 5820 , مسند آبی یعلی : ج 13 ص 366 ح 7375 کلاهما عن 
معاویه , المعجم الکبیر : ج 10 ص 289 1687 عن ابن عباس . 

3- .الکافی : ج 2 ص 20 ج 6, المحاسن 2 شاف 

الأعمال : ص 244 ح 1 کلها عن عیسی بن السری عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 23 ص 90 ح 35 . 

ی ۱ ۱ ای ی ی 
2 کلاهما عن عبدالله بن عمر , المعجم الکبیر : ج 19 ص 334 - 
9 عن معاویه , کنز العمال : ج 6 ص 52 ح 14810 . 

عون اخبار الرضا : ج 2 و 29 214 عن الخسن‌بن بدا الرا ره 
التمیمی عن الژمام الرضا عن آبائه علیهم السلام . کنز الفوائد : ج 1 ص 
سس تم یم ام ارام ار ام اس ره اه 
علیهم السلام , عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 23 ص 81 ح 18 
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6 2 اسنات با کفت بساطاکت 


الف نشناختن امام 


6 / 2اسباب بازگشت به جاهلیْتالف نشناختن امام4727.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که بدون امام بمیرد, به 
مرگ جاهلیت. از دنا رفته است:..4728ببیامیر خدا ضلی الله علیه.و ال 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که بمیرد و امامی نداشته باشد , به 
مر هلت ار اس فته است: :29 ۸7امام علی علیه السلام نامر خدا 
صلی الله علیه و آله ان که برد و آفاهش :۱ تتاسوم به مر یا ات 
از دنا رفته است .4730.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله "ان که تخیر و بر کر دتتشن سشفت: [ آمامی ] تباشد: با فر ی جاهلیته از 
دنیا رفته است.4731.الامام الصادق علیه السلام ( فی صقه الحُروج مِن 
الایمان ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که بمیرد و امامی از فرزندان 
من نداشته باشد , به مرگ جاهلیت مرده است و به خاطر کارهایی که دز 
جاهلیت و اسلام انجام داده , مواخذه خواهد شد . 


ص: 226 


2 الأمالی للطوسی عن عمار بن موسی الساباطی :الامام علیث علیه 
السلام :لا یَخرخ الفسلمْ فی الجهاد ع من لا بُوْمَنْ علی الخکم ولا یْتفَدٌ فی 
العی ء 2 فان مات فی دیک کان مین دا فی عبس 
خقوقنا والاشاطه یدماینا , ومبتثة میت جاهله. (1)راجع: هل البیت فی 
الکتاب والسّه: القسم الثانی / الفصل الثالث : التحذیر من عدم معرفتهم . 


رت ان ۱ سول اه صلی الب یه و ال( قی قر ام ای 
۰ ۱« فتتقم طاله ل ار سول الله صلی الم علبه و آله ما من اعد 
بشرها [آي الحم] قتفتل ال له صلاة آرتعین یله ولا تموث وفی ماه 
نها شی؟ الا خ#عت علیه بها اجه , قان مات فی آرتعین لیلة مات 
جا بل (1733)2 تا ی اه هه اب رت و 
خواونه ۰ 0۲ «و وی از ایشان ) عنم صلی الله لش آله االخ ۱ 
ات ونان (4734)3.الامام علی علیه السلام ( آیضاً ) عنه صلی 
الله علیه الم جماغٌ الائم » وا الحبایت , وهفتاخ السّد. 
7356۵ ۳ الباقر علیه السلام ( ایض ) عنه صلی الله علیه و آله 
+عنه صلی الک یه و آله سارت العمر کعاید ان الکمر گعایه 
اللأت والعزی. (6) . 


1- بالفضال: ضن 625 .10 عن. این: تضیر وضفحتد .ین مشسلم غن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام. تحف العقول: ص 114؛ بحار الأنوار : ج 10 
0 1. 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 163 ح 7236 , المعجم الاأوسط 
دج 2ص 117 > 383 کلهما دلب 


4 یار الانوار : : ج 79 ص 149 ح 64 نقلاً عن جامع الأخبار . 

5- .الکافی : ج 6 ص 404 ح 2 عن زید الشحام عن الامام الصادق علیه 
السلام , تهذیب الأحکام ۰ ج 9 ص 128 ِ 3 عن الامام الصادق علیه 
السلام ولیس فیه «یلقی الله » , الخصال :,.ص 632 عن الرمام علی علیه 
السلام وزاد فیه «حین یلقاه» بعد «یلقی اللّه » , بحار الأنوار : ج 79 ص 
8 ح 40 . 


6- .الجامع الصغیر: ج 2 ص 74 7 4853, الفردوس: ج 2 ص 367 ح 
6 عن آنس وفیه ذیله , کنز العقال : ج 5 ص 348 ح 13176؛ کتاب 
من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 354 ح ۰762 عن الامام علیث علیه السلام 
وفیه صدره , بحار الأنوار : ج 77 ص 47 ح 1. 


ص: 227 
ب باده نوشی 


7 اامام الصادق علیه السلام ( فا سُیْلَ عَن قول الله عز و جل : 
(0+ «ث ) امام علی علیه السلام :مسلمان برای جهاد , به همراه کسی 
(حاکمی) که در حعمرانی , امین نیست و در مصرف قی ۶ (اموال 
عمومی) , دستور خداوند را در نظر ندارد, بیرون نخواهد رفت . پس اگر [ 
برود و ]در اين راه بمیرد, در جلوگیری از حقوقمان و ریختن خونمان, یاور 
در قران و حدیت : بخش دوم / فصل سوم .۰ پرهیزاندن از نشناختن اهل 


اوه ی 76 آلکافی زد تقل ار سالم اساس دا صلی لها 
و اله :کسی نیست که باده بنوشد و خداوند. نمازش را تا چهل شبانه روز 
بیذیرد . اگر بمیرد و در مثانه او اثار شراب باشد , بهشت بر او حرام 
خواهد شد, و اگر در این چهل شبانه روز بمیرد, به مرگ جاهلیت از دنیا 
9 است 1737 .امام صادق علیه السلام ( در پاسخ به سوال از این آیه 
شریفه : (0) «سپس کتا ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شراب, 
سرچشمه پلپدی ها و گناهان بزرگ است .4738.الزمام الرضا علیه السلام 
( فی قول الم تعالی : (0) «هْمّ درَجتٌ ع ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
۳1 شراب. گردآورنده همه گناهان, و سرچشمه پلیدی ها و کلید زشتی 
هاست .4739.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله می گسار , خداوند عز و جل را مانند بت پرست , ملاقات می کند 
,0عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :می 


گسار ؛ مانند بت پرست است و می گسار, مانند پرستنده لات و ری [از 
بتان جاهلیت ] است . 


2 2 


1 ننه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله نقن شرت 
(4742)1.الامام علت علیه السلام :آبوالحسن علیه السلام :شارِثِ الخْمر 
کافر. (4738)2.امام رضا علیه السلام ( درباره این فرموده خداوند , بزرگ : 
(0) «ایشان نزد ) الامام الصادق علیه السلام :هن شرب متسکر [ فاذهت 
قلة. خرچ ینة روخ الایمان. (3) ۰ 


1- .جامع الأخبار : ص 427 ح 1193 , بحار الأنوار : جح 79 ص 151 ح 58 . 
2 .الکافی : ج 6 ص 405 ح 9 عن محمد بن داذویه . 
3- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 133 ح 467 . 
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9یامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن 
که در شامگاهان می گساری کند, در صبح , مشرک خواهد شد و آن که در 
صبحگاهان باده بنوشد , در شامگاهان , مشرک خواهد شد .4740.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :ابوالحسن علیه السلام :می گسار , کافر است 
۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :آن که 
می گساری کند و خرد را از کف بدهد , روح ایمان از او بیرون می رود . 
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پژوهشی درباره عوامل بازگشت به جاهلیّت 


اشاره 


پژوهشی درباره عوامل بازگشت به جاهلیتاز دیدگاه قرآن کریم و احادیث 
اسلامی, دوران رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله , عصر حاکمیت 
خرد و دانش, و دوران پیش از بعثت آن حضرت , عصر جاهلیت است . 
فلسفه اين نام گذاری, آن است که پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و 
آله . به دلیل تحریف ادیان آسمانی, مردم, راهی برای شناخت حقایق 
هستی و برنامه صحیح زندگی نداشتند و آنچه به نام دین بر جوامع مختلف 
بشری تحمیل می شد , همراه با موهومات و خرافات بود و ادیان تحریف 
شده, ابزاری برای حکومت و سودجویی سلطه جویان مستکبر و مرفهان 
بی دردی بودند که رنج مردم را احساس نمی کردند . بعثت پیامبر خدا, 
آغاز عصر دانش بود و اساسی ترین مسئولیت ایشان؛ روشن کردن حقایق 
برای مردم و آشنا ساختن آنان. سا پزنایه های صحیح زندگی و مبارزه با 
تحریف ادیان گذشته و موهوماتی بود که به نام دین به جامعه عرضه, می 
شد. پیامبر صلی الله علیه و آله خود را برای مردم, پدری مهریان و معلّمی 
ولضتو زد قی ذاتتشت وهی فقو آبما 1 ۳۹ مِثلّ الوالد, اعَلکم (1) 


1- .مسند ابن حنبل : جح 3 ص 53 ح 7413 , سنن النسائی: ج 1 ص 38 , 
سنن ابن ماجه : ج 1 ص 113 و 314 . 
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هشدار قرآن 


همانا من برای شما مانند پدرم ؛ شما را نو بوچ نبوّت پیامبر اکرم 
و برنامه هایی که ایشان برای روش صحیح زند گی آورد , منطبق با موازین 
عقلی وعلمی بود که اگر دانشمندان در صدد شناخت ان برایند, به روشنی 
مف .وانتد صدافت او یا دراره ارشاطین با هندا هستی:, درک. کنر «و 
ری الذین آوئوا العلع الذٍی آنزل ایک من زک هو الق و تهدی آلی صر 
ط العزیز الْحَمید . (1) و کسانی که از دانش , , بهره یافته اند, می دانند که 
آنچه آز جانب پروردگارت به سوی نو نازل شده, حق است وبه راه آن 
عرپزسنوده اضعات راهرق, ی کند» جر زین اساس»ساهیز صلی. الم 
علیه و آله مردم را را رای رس رس رح 
داشت و این آیه را برای آناین تلاوت هی فرمود : «و لا تَفْفَ ما لیس لک به 
عِلْمْ ام السَمْع و البصَرّ و اْْوّاد کل اوَللءک کان عَتّهْ مسَئولا" (2) و چیزی 
را که بدان علم نداری, دنبال مکن؛ زیرا گوش و چشم و قلب, همه مورد 
پرسش , واقع خواهند شد» . 
هشدار قرانقران کریم, با تاکید بر ضرورت تداوم نهضت علضی فرهنگی 
اسلام, به مسلمانان هشدار داده که مباد| پل از پیامبر اسلام, به عصر 
جاهلیّتٍ قبل از اسلام بازگردند : «و2 1 مس 2 
الوْسْل این مات او فتل انقلبثغ عَلی أَعقَبکَم ۰ 


۳ ۲ : آیه 6 ۱ 
- .اسراء : آیه 36 . 
۳ .آل عمران + آرة 214( 
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عوامل بازگشت جاهلیّت 


الف عوامل فردی بازگشت 


و محمّد, جز فرستاده ای که پیش از او [ هم ] پیامبرانی [آمدند و آگذشتند, 
نیست. آیا اگر او بمیرد و يا کشته شود, از عقیده خود بر می گردید؟» . این 
آیه و نیز مفهوم آیه زیر (طبق تفسیر امام باقر علیه السلام ) (1) ناظر به 
تچدید حیات «نادانی» در تاریخ اسلام است : «و لا بان تبوْعّ الْجملبّه 
ام (2) و مانند روزگار جاهلیت قدیم. زینت های خود را آشکار مکنید» 
.,پیامبر صلی الله علیه و آله در اين باره می فرماید : یهن بَينّ جاهلیتینِ, 
لاخراهما نش فر املاحما. (3) میان دو جاهلیت . برانگیخته شدم که دومین 
آن:« بتتر از االی انست: 


به فرموده ِ 0 7۷ ها (انقلاب ای ۱ است : 
در یک نگاه کلی, عوامل با کاس (ارتجاع) را به دو دسته می توان تقسیم 
کرد : عوامل فردی و عوامل اجتماعی . 


الف عوامل فردی باز گشتهمه آنچه با عنوان «موانع علم و حکمت» و 
«آفت های خرد» ذکر شده. از قواملن فردی بازگشت به جاهلت نخستین , 

به شمار می روند, که پیامبر صلی الله علیه و آله : ام ها یا ۱ 
نشانه هایی برایش قرار داد . این آفاب خردمندی , به هر میزان که در 
کسی تحقق یابد, او را به مرز 


1- .امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه می فرماید : «آی سیکون 
جاهلیه اخری ؛ یعنی جاهلیتی دیگر خواهد آمد» (ر . ک : تفسیر الققی : ج 
2 ص 193) . 

2 .احزاب : آیه 33 . 

3- .الأامالی , شجری : ج 2 ص 277. 
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ب عوامل اجتماعی بازگشت 


جاهلیت سوق می دهد : لیکرن در میان همه عوامل فردی ارتجاع, احادیثت 
بسیاری » (1) می گساری را مورد تاکید قرار داده اند. دلیل این امر, در 
احادیث بعدی ادخ است که «شراب», آمّ الفواحش و کلید هر پلیدی 
است. در واقع, اعتیاد به مسکرات و مواد تخدیر کننده خرد, زمینه را برای 
انواع موانع معرفت , آماده می کند و موجبات ابتلای انسان را به عقاید, 
اخلاق و اعمال جاهلیت. فراهم می سازد. 


ب عوامل اجتماعی بازگشتعوامل اجتماعی بازگشت به جاهلیّت. آفاتی 
فکند که:اسانن نظام اسلاحی را هدید مین کنته که از بارسزین نا 
«اختلاف» است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله درباره اش می 
فرماید: ما اختلقت أَمَدْ بعد تیا لا هر أهلٌ باطلها علی آهل حقها. (2) 
هیچ امتی پس از پیامبر خود, اختلاف نکرد, مگر آن که پیروآن باطل بر 
پیروان حق پیروز شدند . از عوامل اجتماعی بازگشت به جاهلیّت و به 
فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله , خطرناک تین آنها , رهبری اهامان گم 
راه کننده است : ال أخوف ما أخافث علی آلّتی الأبْقَهْ المْضلون. (3) 
بیشترین چیزی که بر امّت خویش می ترسم, پیشوایان گم راه کننده اند. 
در روایت است که عمر پن خطاب از کعب پرسید : از مسئله ای می 
7[ کعب گفت: به خدا سوگند که, چیزی را که می 
دانم, کتمان نمی کنم. عمر گفت: از چه چیزی بیش از همه , بر ات پیامبر 
یآ مرت سس 


2 .کنز العقال : ج 1 ص 183 ح 929 , نهج البلاغه : خطبه 192 . 
دا 110 
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گفت: «پیشوایان گم راه کننده». عمر گفت: درست می کوین: پیامبر خدا| 
این رز پنهانی به من فرمود. ( (1) خطر پیشوایان گمراهی برای اسلام و 
تفش آنان:فز از کنتت. جامعه اسلاعی به دوران جاهلت: به اتدازه ای 
است که پیامبر خدا در حدیث معتبر و مورد اتفاق قا مان زب اکن و 
فرماید که : من مات بقیر امام فاگ فیته جاهایه: ان که بدون امام بمیرد, 
به مر ساهت‌ یه است: اوه بدان عناست که آماست مسوانان حی و 
عدل؛ پشتوانه و ضامن تداوم عصر دانش و پا عصر اسلام راستین آست و 
بدون آن؛ جامعه اسلامی به جاهلیت پیش از اسلام, باز می رون ماس فانه 
اين واقعیت بسیار تلخ, 4 تاریخ اسلام , تحقق یافت و تون نه تنها جوامع 
اسلامی, بلکه جهان 4 با وجود همه پیشرفت های شگفت انگیز علوم 
تجربی, (2) در جاهلیت نوین به سر می برد. پیامبر اسلام. به مردم جهان , 
مژده داد که این دوران نیز پایانی دارد و با قیام فردی از خاندان او (مهدی 
آل محقد), جاهلیّت در جهان , پایان خواهد یافت و با هدایت و رهبری او 
نور دانش حقیقی , جهان را فرا خواهد گرفت و فساد و تباهی از جهان , 
دسر هه ست مه ای سرا ی سا اند رت خر 
هفتم این بخش» به این بشارت ها اشاره دارد ۰ امیدواریم که تجدید حیات 
اسلام در ایران. مقذمه تحقق آن بشارت ها باشد. 


1- .کنز العمال : ج 5 ص 756 ح 14293 . 
2 .ر. ک : ص 247 (پژوهشی درباره معنای «دانش») . 
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الفصل السانع دام العاهاته 4749 الکافی عن سیم بن فیس نش 
له صلی الله علیه و آله فی ذکر اه علیهم السلام : تاسعهْم القایمْ 
لذی تمل له کذ و جل + برض نورا تعة طلقتها , وعدل بعد خورها ‏ 
کثیر هاشمی ِ ای هم ان والفتن 

: قکدیک حتّی تبقت ال رَجْلاً فی آجر رما , وکلب (2) من الدّهر . ود 
من الاس , بُوَیْه ال بقلایِیه , وتعصم_آنصارّة , ونر باباته . وتطیز 
علی هل الأرض علی تَدینوا طوعا وگرهاً , تملاً الأأرضَ قسطاً وقدلاً ونو 
وثرهانا , دی له عرضْ البلاد وطولها , لا تبقی کافِز اا من به ولا طالخ 1 
صلق ؛ وتصطلغ ف که ابا , ولحرخ ارس نها ,وتیل الما 
ترکتها . تطهز له کنو .ملک ما تین الخافقین آرتعین عاما ۱ 
آدرک نامَة وسَمع کلام (3). 


۰ لا 


3 ری 


1- .کمال الدین : ص 259 ح 5 , اعلام الوری : ج 2 ص 185 کلاهما عن 
الاصبغ بن نباته عن الامام علوخ علیه السلام 1 بحار الانوار ۳ 36 ص‌ 253 
ج 69 . 

۱ ۷ الدهر علی اهله : |ذا له علیهم واشت (النهایه : ج 4 ص 195) . 

- .الاحتجاج : ج 2 ص 70 158 عن زید بن وهب الجهنی عن الامام 
ی 
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فصل هفتم : پایان جاهلیت 


فصل هفتم : پایان جاهلیّت4749.الکافی ( به نقل از سلیم بن قیس ) 
پامین دا ضلی الله علیه و اله در بادکرد. امامان غلبمم السلام 7 تهمین 
انان , قائم است که خداوند به وسیله او , زمین را پس از تاریکی, از فروغ 
, و پس از ستم, از عدالت. , و پس از تاذانی 7 از دانش , پر خواهد ساخت 

0مععانی الاخبان عنم حفض الکناشی: ؛امام علی علیه السلام. بسن از 
بیان فتنه ها و حوادث : اینچنین خواهد بود تا آن که خداوند , در خر زمان و 
به هنگام سختی روزگار و نادانی مردم , مردی را بر می انگیزد که او را با 
فرشتگان, تأیید می کند و یارانش را مصون می دارد و با آیات خویش, او 
را یاری می نماید و او را بر مردم زمین , پیروز می گرداند تا همه, به 
رغبت پا اکراه , دیندار شوند . 


[ او] زمین را پر از قسط و عدل و روشنی و برهان می گرداند . گستره 
زمین» فرمانبر ی . کافری باقی نمی ماند, خر ان که ایمان 
آوردر و بدکاری [ می ماند]ء مگر آن که صالح گردد . در حکومت وی : 
درندگان , سازش می کنند و زمین, , روییدنی هایش را 1 
آاستفان: برکتش را فرو می فرستد و گنج ها برایش آشکار می گردند . [ 
آوا کول تال بر اور وباعتر, سکم فی‌رانه , حوها پدحال کسی که آن 
روزگار را درک کند و سخن او را بشنود ! 
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1,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی خطبء له 
يومیٌ فیها ی القلاجم : وأحذوا یمین وشمالاً عناً (طعناٌ) فی سالك الق 
وترکاً لمَذاهب الرْشدٍ . قلا تستعجلوا ما هو کین مُرضَذٌ , ولا تستبطتوا ما 
یُجیء بو العذ ۰ قکم من مُستعجل بما آن آدر که 3 5 آنَهْ لم ید رکة ! وما 
قرب الیو من تباشیر غد ! پا قوم , . هذا بان (يانْ) رود کل موعود , ود 
را 
وتحفق نها علی منال الشالهین ۰ تخل قیها ریما وی قیها رها ء وصدع 
شعبا (1) ویَشقت صدعا فی سترو عَن الناسٍ لا مبصر القای رخ ولو تانع 
تَظره . تم یْشحَدَنْ فیها وم شَحد القین (2) المّصلَّ (3) , جلی بالتنزیل 
انضاز هم : ویرمی پالفسیر فی مسامعهم , ویغتقون (4) کأسَ الجکمه بَعد 
الصّبوح. (4752)5,عنه صلّی الله علیه و آله زالامام الباقر علیه السلام :ذا 
قام قایمَنا وضع ال يدَهْ غعلي زوس العباد قَجَمع بها عُقولَهم وکملت به 
آحلامهم. (4750)6.معانی الأخبار ( به نقل ِ ز حتض. کناسن ۲ الغبید 
للتعمانی عن الفضیل بن سار :سَهعث ابا بدالله علیه السلام بقل : 
قایْمنا [ذا قام استقبِل من جهل الناس أشَد ممّا استقبلَة سول 
الله علیه و آله من جَهّال الجاهلیّه . " 


قلت : وکیف ذای 0 
ال : ان سول ال صلی الله علیه و آله أتی الاس وهم بَعبُدون الججارة 


- ول 


لصو والعیدان والحشب القنحوته , وان قایْقنا ادا قام آتي لاس وکلهُم 
یتأوّل عَلیه کناب الله بَحتعٌ علیه به . ثم قال : آما واللّه لیْدخَلنَ علیهم عَدلة 


جخوف بیوتهم کما یَدخُلّ الحَرٌ وَالفْةٌ 2(۱). 


1- .السعب : الاصلاح والافساد , وهو من الاأضداد (النهایه : ج 2 ص 477) . 
2- .القین: الحذاد (لسان العرب : ج 13 ص 350) . 

3- .الصَلَ: حدیدة السهم والرمح (لسان العرب : ج 11 ص 662) . 

4- .لوق : شرب آخر النهار مقابل الصبوح (النهایه : چ 3 ص 341) . 

5- .نهح البلاغه : الخطبه 150 , بحار الانوار : ج 29 ص 516 ح 29 . 

6 .الکافی : جح 1 ص 25 ح 21 , کمال الدین : ص 675 ح 30 کلاهما عن 
ابن آبی یعفور عن مولی لبنی شیبان , مختصر بصائر الدرجات : ص 117 , 
الخرائج والجرائح : ج 2 ص 840 ح 7 وفیه «اخلاقهم» بدل «احلامهم» 


وکلاهما عن آبی خالد الکابلی ولیس فیها «اللّه » , بحار الأنوار : ج 52 ص 
8 ح 47. 
7- .الغیبه للنعمانی : ص 296 ح 1 , بحار الأنوار : ج 52 ص 362 ح 131 . 
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1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در سخنرانی 
ای که به حوادت روز گار , اشاره می کند : راه راست و چپ را در پیش 
گرفتند تا در راه های فتنه فرو روند و راه های هدایت را کنار بگذارند . 
شتاب مکنید نسبت بدانچه در کمین است , و دير مشمارید انچه را فردا 
خواهد اورد , که جچه بسیار شتاب کننده به چیزی که جون بدان رسد 
دوست می دارد که بدان نمی رسید , و چه قدر امروز , به مژده های فردا 
نزدیک است ! 


ای قوم من ! این , زمان رسیدن وعده ها و هنگام نزدیک شدن فتنه هایی 
است که نمی شناسید . آگاه باشید! آن که از ما آن فتنه ها را در یابد, با 
چراغی روشن آن را در می نوردد و به شیوه نیکان , رفتار می کند تا بندی 
را بگشاید و اسیری را آزاد کند و جمعیّتی را پراکنده سازد و پراکندگانی را 
که امرخ واه همه انایتا ار چم مرن این که عفییدم اترشن رای 

بیند , هر چه در آن نظر افکند . 


پس , گروهی در آن فتنه ها , آن گونه که آهنگر , پیکان تیر را صیقل می 
دهد , صیقل داده می شوند . چشمانشان با قران, جلا می یابد و تفسیر ,. 
در گوش هایشان جاي می گیرد و پس از جام های صبحگاهان , در پایان 
روز, جام حکمت به آنان نوشانیده می شود .4752.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :امام باقر علیه السلام :؛هنگامی که قائم ما قیام کند , خداوند 
دست [ مهر] او را بر سر بندگان می گذارد . پس از آن. عقلهایشان فراهم 
می گردد و خردهایشان به کمال می رسد .4753.عنه صلی الله علیه و اله 
: الغیبه , نعمانی به نقل از فضیل بن پسار : از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود : «هنگامی که قانه ماه با تیور با کارایمرح 
قواخه. هی شود .از آنحة پیامبر با نادانان جاهلیّت مواجه گشت» . 


گفتم : چگونه ؟ 


فرمود : «به درستی که پیامبر صلی الله علیه و آله نزد.هزدم. آمدر دزن حالی 
که آنان سنگ ها و صخره ها و چوب های تراشیده را می پرستیدند ؛ امّا 
هنگامی که قاثئم ما قیام کند و نزد آنان بیاید , تمامی مردم, کتاب خدا را به 
پات شی تسه وتا ان بر او احتجاج می ورزند» . 


سپس فرمود : «سوگند به خدا ! بدانید عدالت او تا درون خانه ها وارد می 
شود همان گونه که سرما و گرما وارد می شود». . 
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4 الامام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :العلمٌ سَبقة 
وعشرون خرفا , فجميع ما جاعت به الرّسْلْ خرفان , قلم یعرف الناس حتّی 
البوم عُیرّ الحرقین , قاذا قا القایْمُ علیه السلام آخرج الحمسَة والعشرین 
حرفا قبلّها فی لاس , وضَمّ الیها الحرقین حَنُی ها سَبقة وعشرین خرفا. 
(4755)1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام حبتما دک الکوقة : ستخلو 
فد و ی بش نطو 
للم یتدم بُقال ها : کٌ , وتصیژ معدناً للولم والقضل عتّی لا تبقي فی 
الأرض مُستضعفٌ فی الدین جتّی المَحَدراث فی الحجال (2) , وذلک عند 
0 , قیجقل ال فُمّ وأهلَه قائمین مقاق آلجْجّه , ولولا ذلک 
لساخت اأرض یاهلها ولم تبق فی الأرض حُجَّة , فیفیضٌ العلم من الی سای 
البلاد فی القشرق والقغرب , قَبیمٌ خَجَهٌ الله ی الحلق حتّی لا یبفی أحذ 

علی الارض لم ملع الیه الدّیْ والعلم ثم بطهز لیم علیه السلام وتصیژ 
(3) سَتبا لیّفقه ال وسخطه عَلّی العباد , لا اللَةَ لا یَتَفِمٌ من العباد الا بَعد 
انکارهم حجّة. (4) . 


1- .مختصر بصاثر الدرجات : ص 117 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 841 ح 
9 وفیه «جزء» بدل «حرف» فی جمیع المواضع وکلاهما عن آبان , بحار 
1 52 ص 336 ح 73. 

- .الحجَله : بیت کالب چستر بالثیاب تفن له ازراز کار .تجمم غلن 
ِ (النهایه : ج 1 ص 346) . 
3- .فی المصدر «یسیر» وما اثبتناه هو الصحیح. 
4- .بحار الأنوار : ج 60 ص 213 ح 23 نقلاً عن تاریخ قم للحسن بن محشّد 
بن الحسن القمی . 
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6 -الکافی عن آبی بصیر :امام صادق علیه السلام :دانش, بیست و 
هفت حرف اتتت :و ماقم انچه بیامیران آوردندر دو حرف است و مردم تا 
امروز, جز آن دو حرف را نمی شناسند. پس هنگامی که «قائم» به پا خیزد 
, بیست و پنج حرف دیگر را بیرون می آورد و در میان مردم, منتشر می 
تاد ند ان دو خرف را نیز صمیهه فی. کنه نا پیشفتوه هفت جرافت:] دانیشن ] 
را منتشر ساخته باشد ۰ امام الصادق علیه السلام ( لجابر الجعفی ) 
امام صادق علیه السلام هنگامی که از کوفه یاد کرد : به زودی , کوفه از 
مومنان تخلیه می گردد و دانش در آن فرو می رود, همان گونه که مار در 
سوراخش فرو می رود. پس دانش , در شهری که قُم نامیده می شود 
آشکاز می: حردد. وان مره خانجام-داتش ن فصیلت فی کرد نان که 
ناتوان در [ شناخت ] دین , بر روی زمین یافت نمی شود . حتّی زنان پرده 
نشین و این تشکوییت در نزدیکی اشکار سندن فانم ها تحمو مج یایرد 


پس خداوند, قم و مردمانش را جانشینان حجّت می گرداند : اگر چنین 
نباشد , زمین , اهلش را فرو می بلعد , در حالی که حجّتی در زمین نیست 


[ از آن ] پس, دانش از شهر قم به همه شهرها در شرق و غرب , سرازیر 
می گردد تا حجّت خداوند بر مردم , تمام شود و کسی نباشد که دین و 
دانش , به او نرسیده باشد . پس از آن, «قائم» اشکاه فیت شود و وسیله 
خشم و عضب الهی بر بندگان می گردد چرا که خداوند, از بندگانش 
اتفام تفه کتوو من تا نی که یتخت را منک سونو 
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3پیامبر خدا صلی الله علیم و آله :بحار الأنوار عن السَیّد این طاووس 

فی زیازه الامام العهدو عََلّ ال قرجة : الم صل عَلی مجتّد وأهل تیه 

۰ و آرنا سیدنا وصاحبنا وامامَنا ومَولانا صاحتبت الرّمان , ولج آهل عصرنا ؛ 

وقنجی هل 5هرنا . ظاهر العقالّه ‏ واضع اللاله , هادباً من الطّلاله , مُنقدا 
من الجهاله. (1) . 


1- .بحار الأنوار: ج 102 ص 87 ح 2. 
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4 امام. علن.غليه. السلام «بحار الاتوان به تقل .از شید انن طاووینن مدز 
زیارت امام مهدی (عحج) : بار خدایا ! بر محمد و دودمانش درود فرست و 
سرور , صاحب , امام و مولای ما , صاحب زمان را به ما بنمایان ؛ او که 
پناهگاه مردم زمان ما و نجات دهنده مردم روزگا چا 


و راهنمایی آش روشن است و هدایت کننده از گم راهی, و نجات دهنده از 
نادانی است . 
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ص: 245 
بخش چهارم : دانش 


اشاره 


بخش چهارم : دانیٌ نشفصل یکم : حقیقت دانشفصل دوم . فضیلت دانشفصل 
سوم : اثار دانشفصل چهارم : انواع دانش 
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2 
پژوهشی درباره معنای «دانش» 


اشاره 


1 


لذین لا 


پژوهشی دربارم معنایر «انش»«قَل هل یستوی الذین یِعْلْمُون ۲ 
تعلون نما ٍ دی آراها لالب (1) 


به ابا ان مها ان با هم پرایره شا ردان مد کر موه له ند . 


و هیچ دینی مانند اسلام , مردم را از خطر جهل بر حذر نداشته است . از 
نظر اسلام , علم (دانش) , اساس همه ارزش ها و جهل (نادانی و 
نااگاهی),. ريشه همه معایب و مفاسد فردی و اجتماعی است .۰ (2) 
همچنین از نظر اسلام , انسان در هر حرکتی نیاز به شناخت و آگاهی دارد 
(3) و عقاید , اخلاق و اعمال انسان باید مبنای علمی داشته باشد . (4) 
آنچه در مقذامه طرح دیدگاه های اسلام درباره دانش و معرفت بیش از هر 
خی اططیت دارد , این است که : اسلام برای کدام رشته از دانش ها.؛ 
اهمیت و ارزش قائل است؟ 


اهر * آیة 9, 

ار اه هر نکر 

3-.ر.ک : ص 311 ح 1431 . 

4- ۰« لا تَفَفٌ ما لیس لک , به علَحْ» (اسراء: ند 36). 
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مفهوم «دانش» در متون اسلامی 


کذام دا مان اسنن اسان.و اساس خبه ارعش خاست ۱ ۱ کدام 
دانش 1 دل را زنده می کند و انسان را راهنمایی می نماید؟ (2) کدام 
دانش ۰ سودمندترین گنج . میراث انبیای الهی , شرط عمل و موجب کمال 
ایمان است؟ (3) کدام دانش , موجب علاقه مند شدن خداوند متان به 
انسان و احترام ِِ به اس استغفار همه موجودات برای او و آسان 
شدن راه بهشت برای عالم است ؟ (4) خلاصه این که آن همه تأکید اسلام 
نسبت به تعلیم و تعلم زو آن هفهة قضائلین که:در متون اسلامی برای دانتشن 
و دانشمند ذکر شده است و در این کتاب ملاحظه خواهید کرد , مربوط به 
کدام .رنه از دانش هاست ؟ آبا زشته خاضی ار داتس ها فور دشر انسلام 
است با اين که مطلق دانش از نظر اسلام ارزشمند است و از این همه 
فضیلت برخوردار است؟ 


مفهوم «دانش» در متون اسلامیبررسی دقیق موارد کاربرد واژه 7 و 
معرفت در منون اسلامی نشان می دهد که دانش در اسلام به طور کلی 

در دو مفهوم به کار رفته است : یکی را حقیقت و اصل دانش می نامیم , 
او ار 
دارد و ظاهر و پوسته ای , انواع دانش های رسمی , , اعم از اسلامی 


وگن 269 فیلات ان 

2 .ر. ک : ص 281 (حقیقت زندگی) و 287 (بهترین هدایت). 

یر رو ی اه را با مرا 20 
(کمال ایمان) و 309 (شرط عمل) . ۱ 

4 .ر. ک : ج 3 ص 55 (دوستی خدا) و (احترام فرشتگان) و 61 (آمرزش 
خواهی همه چیز) و 63 (هموار شدن راه بهشت) . 
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و غیر اسلامی , پوسته دانش محسوب می شوند و حقیقتٍ انش و 
معرفت , چیز دیگری است. آن جا که گفته می شود : «شْهد له آنه ال 
هو والَمَلّل ءکَه وولو الیلم. (1) خدا| وفرشتگان ودانشمندان, گواهی 
بی دهند که جر او هم معوری نیست» ۰ و با هو ی زین اوتن| العلم 
الذٍی آنرِل [لیک من یک هُو الْحَوّ. (2) آنان که دانش یافته اند , می دانند 
که آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده , حقّ است» . و یا «لْمَا 
یخی ال من عتادو العْلمَوًْ . (3) از میان بندگان خدا , تنها دانایان از او 
اه را را اک 
شود : ی (4) خدا او را دانسته گم راه گردانید» . و ی 
«و ما تقَفُواً الا منم بعد ما جَاعهَم الم . (5) 


1- .آل عمران: آیه 18 . 


3- .فاطر : آیه 28 . 
4- .جائیه : ايه 23 . 


5- .شورا : آیه 14 . 
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حقیقت «دانش» 


فقط پس از زبآن که دانش برایشان حاصل آمد , راه تفرقه پیمودند» ت_ 
وما احْتلف الذین آوئواً الکِتَبِ الا منم بَعد ما جأَعَهَم الْعلَمٌ . (1) کسانی که 
کتاب اتضاتف به آنان داده شده , با یکدیگر به ۳۳ نپرداختند 1 مگر پس 
از آن که 1 برای آنان حاصل آمد» ۱ ی از 3 و پوسته ظ 
چگونه می توان حقیقت دانش را از 3 و پوسته آن تمیز داد؟ و چگونه 
مف: توان آن را به دست آورد؟ 


حقیقت «دانش» حقیقت دانش , , لوری است که در پرتو آن , انسان , جهان 
را آن گونه که هست , می بیند و جایگاه خود را در هستی می یابد . نور 
دانش هد اتب دارد. که,بالاترنن ان « .ها انسان را با زاه تکامل خود 
شتا میت کند : بلکه او را در اين مسیر حرکت می دهد و به مقصد اعلای 
انسائیت می رساندٍ . قرآن کریم , با صراحت از این نور سخن می گوید : 
«اوعن کان میا فاخییة وحعلا له هرا بعشی به فی الاش کمن ند کی 
الطلعت لین بخارح قها 120 ؟ ابا کستی که فردم دل ود و ند اش 
کردیم و برای او نوری پدید آوردیم , تا در پرتو آن در میان مردم پرود , 
کون کی است. که کوی زار نو تازیکن ساسنت ود از آن شون آهدنن 


نیست ؟» ۳ 


5 1۳ عمران 5 ایض 19 
9 0 
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ف ارت گر «قل هل وی اوق ون و الدیف لا نون (: : 
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسان اند » ۰ امام علی 
غلمه التبلاف دارم ان تور .مهم رین عاص. ار : که رساندن انسان به 
مقصد اعلای انسانیت است , می قرماید که صاحب چنین نوری : قد أحیا 
بعقله , وآمات تفسَق, حتّی دق جَللهٌ , ولطف عَلیظة , وترق له لایخ کنیر 
البترق , قابان له الطریق , وسلک به السّبیلَ , وتداققتة الأبوابِ الی باب 
السَلامه , ودار الاقاقه . وتبتت رجلاء بطمأنیته بَدَیه فی قرار الأْمن والژاحه 

, پقا استعمَل قلبه دوارضی هر : عفلس را نوم تاه و عمش :۱ 
کشته است , تا آن جا که درشتی هایش خُرد , و خشونت هایش نرم شده . 
و نوری پُرفروغ برایش درخشیدن گرفته است که شاه راه توحید را روشن 
می سازد و در پرتوش راه پیموده می شود . بدین سان , درها یکی پس از 
دیگری , او را به آستانِ سلامت مطلق و برای اقامت جاوید , می راند و 
ثابت قذم و اشتوار در خایگاه امتیت:ه اسایش ثبات می یابد؛ زیرا که او 
قلب خود را به کار گرفت و پروردگارش را خشنود کرد . آیات و احادیثی 
که نورانیت از 
فطل فی دانتده مسا صا وا نهر سس می گنه , و پا دانش را ملازم 
با اصان همست ای یرام ات ند ء اعمال 
شایسته می دانند , در واقع , جوهر و حقیقت دانش را توضیح می دهند . 
دلیل این که این نور را مغز دانش و همه دانش های رسمی را پوسته 
دانش می شماریم 4 ان 


[- .زمر : آبه 9. ۲ 
2 .نهج البلاغه : خطبه 220 ؛ بحارالأُنوار : ج 69 ص 316 ح 34 . 
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است که ارزش دانش های رسمی وابسته به آن است . جوهر دانش است 
در جهت تکامل و بةّ روزی او قرار می دهد و بدون آن , نه تنها دانش , 
حقیقت دانش , مطلق است و ارزش دانش های رسمی , مشروط . شرط 
ارزشمند بودن دانش های رسمی این است که در خدمت انسان باشند و 
بدون جوهر دانش 1 دانش های رزسمی نمی توانند در خدمت انسان قرار 
گیرند و چه بسا بر ضد انسان به کار گرفته می شوند . نکته مهم و قابل 
توجّه این است که وقتی دانش , جوهر و خاصیت خود را از دست داد , نه 
تنها با جهل مساوی می شود , بلکه از جهل زیانبارتر می گردد؛ زیرا حرکت 
انسان را به سوی انحطاط و سقوط , تسریع می بخشد . دانش , وقتی 
جوهر و جهت حقیقی خود را از دست داد . درست مانند راهنمایی است که 
به جای ان که انسان را در مسیر قرار دهد , او را به سوی چاه سوق می 
فی کنا , این است که دانش , رشد کرده , ولی جوهر و جهت و خاصیت 
خود را از درست داده و در مسیر انحطاط و سقوط انسانی به کار گرفته 
تم ات یا اند ارب ها کی ی وان توافت که وان 
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آفاتی را بر جامعه بشری تحمیل کرده و 
قدرت های بزرگ جهان , چه به روز انسان آورده است . دزدهایی که برای 
غارت ماه و معنای انسان از چراغ دانش بهره عی. کنو فا 1 چگونه پا 
قساوت عمل می کنند و به هیچ چیز و به هیچ کس , رحم نمی کنند . 
سنایی غزنوی , شاعر برجسته قرن ششم , چه زیبا سروده است ۱ 
آصوختی از ررض آن که ترفن , کاندر شب چو دزدی با چراغ آید , گزیده تر 
برد کالا. پرشت , درباره دانش امروزی گفته است : انسان امروز از علم 
تیآ آنست ؛ زیرا علم بود که فاشیسم را به وجود آورد و به بشریّت : ۱ 
سرا ارات صری ‏ ی ام ای 
این وسعت که از هر سه تن , دو تن در جهان گرسنه اند , ایجاد کرد . (1 
آیا فنون و ابزار دزدی , گرسنگی رت اه و یی 
آیا دانشی که جامعه را به فساد و تباهی می کشد , دانش است و نور , یا 
جهل است و ظلمت؟ این جاست که معنای سخن دقیق پیامبر خدا مشخٌّص 
می گردد که فرمود : ان من العلم هلا ۰ (2) برخی از دانش ها , نادانی 
است . این سوال به نظر می رسد که : چگونه دانش می تواند موجب 
جهل گردد؟ آیا این سخن , تناقض گویی نیست ؟ با اندکی تأمل , روشن 
می شود که نه تنها اين سخن , , تناقض گویی نیست , بلکه کلامی نغز و 
دقیق است . هنگامی که دانش ؛ 


زا ریش وشات ابران ۴ص ی 
2 .رک :ج 3ص 510 ح 3239 . 


ص: 254 


جوهر و خاصیت نداشته باشد , با جهل , یکی است . از همین رو , امام 
علی علیه السلام می فرماید : لا تجقلوا علقکم جهلاً . (1) دانش خود را به 
ی اه ی اصت ی 
های دانش از آن سلب شود . دانش در دنیای امروز با از دست دادن جوهر 
و جهت راستین خود , به این سرنوشت شوم گرفتار شده که همچون جهل 
, کشنده و فاسد کننده و خانمانسوز گردیده است ؛ بلکه از جهل نیز 
اصحصثصپح«ثح«ث«ح«ثح«ث«ح«ح«ث«ح«9(9(ّ 
ث عالم قد قَتلَة جهلة , وعلقة مَعة لا یَنقعُة . (2) بسی دانشمند که 
نادانی اش آو را کشته و دانشی که به همراه داشته , او را سودی نبخشيده 
ی تأشفبار و رقت انگیز دانشمندی که از جهل هلاک می 
کاس را هیاس ی اه هه لت مه سول ان 
را چنین به تصویر می کشد : ای پیامبر خدا ! من از نزد قومی به سوی تو 
ی 
او فرمود ی 
تم جهلوا کجهلهم .۰ ( 


1- .رک : ج 3 ص 512 ح 3243 . 
2 .رک : ج 3 ص 512 ح 3245 . 
3- ,رک : ج 3 ص 512 ح 3241 . 


ویژگی های جوهر «دانش» 
1 . ريشه داشتن نور دانش در فطرت انسان 


ای دا ایا درا هت و آزانی اه کتم * فوسن که ا سرا اسان 
نمی. دائند ۰ می دانند و سپس به مانند ایشان , نادانی می کنند ؟. این 
سخن ؛ بیانگر سرنوشت دانش در جهان امروز است . جامعه متمدّن و 
دانای امروز , حقیقتا از نادانی در سختی است و قربانی جهل خویش است 
. این چنین است که دانش , بشر را به کره ماه می رساند , اما نمی تواند 
کر نن: کاتسر کر کت آهان مه شوی. کال مطلق.و فد و تکاول 
انسانیت او داشته باشد . 


ویژگی های جوهر «دانش»ویژگی ها و آثار و علایم جوهر دانش (1) در 
که کار و 
د و لا اففت.. این شامم کنی. براهای در رات 
ی ان اما یی و ایا مت 
یی اس و ی الاو من سس 


1 . ريشه داشتن نور دانش در فطرت انساناحادیثی که دانش را «سر شته 
در قلب» (4) می دانند و یا آن را به «فطری» و «اکتسابی» (5) تقسیم 
می کنند و يا از ان به «نوری که خداوند متعال به دل افاضه می نماید» 
تعبیر می نمایند (6) و همچنین , همه ایات و روایاتی که خداشناسی را 


1- .ر . ک : ص 261 (حقیقت دانش) . ۱ 

2 .ر . ک : ص 359 (پژوهشی درباره معنای «حکمت» و اقسام ان) . 
3- .ر.ک : ج 1 ص 193 (شناخت خرد) و 331 (نشانه های خرد) . 

4 .ر. ک : ص 2601 (حقیقت دانش) . 

5- .. ر.ک : همان . 

6- .ر.ک : همان . 
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2 . یکی بودن جوهر دانش 

3 . تفکیک ناپذیری حقیقت دانش از ایمان 
4 . همراهی دانش با خشیت از خدا 


فطری می دانند , (1) بدین ویر فش دانش , اشاره دارند . 


هر کمن بودن جوهر دانشبه عکس دانش های رسمی و یا به تعبیر روایات , 
دانش های سمعی که رشته های مختلف دارد , جوهر دانش , یک حقیقت 
بیش نیست و شاید این سخن که «العلم تقطهة کثرها الجاهلون ؛ دانش , 
نقطه ای بود . نادانان آن را زیاد کردند» (2) , اشاره به این یر کی بااشد . 


3 . تفکیک ناپذیری حقیقت دانش از ایماناین ویژگی در آیات و روایات 
فراوانی مورد توجّه قرار گرفته است و حاصل آن , اين است که انسان , 
نمی تواند عالم به مفهوم حقیقی آن باشد و موّمن نباشد . به گفته امام 
علی علیه السلام : الایمانْ وَالعلغُ َحوان توآمان . وفیقان لایفترقان . (3) 
ایمان و دانش برآذر ان .هم زادند ه دو رقیق اند که. اد هم جدا تمین شه‌ند . 


اب همرافی: دانشی با خفیت از خذاان نظر افران کریم +دان ههراه با 
خشیت از خداوند متعال ایست . این کتاب آسمانی با صراچت و با قاطعیت 
اعلام کرده است که : «لمَا بعش ال من عتادو العَْمَْْ . از بندگان خدا 
تنها دانایان اند که از خدا می ترسند» . 


1- .. ر. ک : مبانی خداشناسی , محمد محمدی ری شهری . 
2 .ر.ک : ص 264 2 1289. 
3-.ر. ک : ص 328 ح 1489. 
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5 . اخلاق شایسته از برکات نور دانش 


نکته قابل تأَثّل این است که اثبات ملازم بودن دانش با خشیت خدا از 
سوی قران , در ادامه سخن درباره چند رشته از داش های , طبیعی است 

. خداوند در قران چنین مي فرماید : «المّ تر أنْ اللة انژل من السْماء ماء 
قاخرختا یه تقر ت مُحتلا الو 0 و من الجبال ددم بیض و خر مَحتلف الو 
ها و عَراییب شود * و من الا 1 تعم مُختَلف لو تَه کدّ لک 
اقا تخشی ال ین عتاده الما له خزیژ ور . (2) یا ندیده ای که 
خدا از آسمان 4 ۱ ۰ که رنگ های آنها 
گوناگون است , بیرون آوردیم؟ و از برخی کوه ها , راه ها و رگه های سپید 
و گلگون به رنگ های مختلف و سیاه پُررنگ آفریدیم , و از مردمان و 
جانوران و دام ها که رنگ هایشان همان گونه مختلف است , پدید آوردیم . 
از میان نندکان دا « قنها دانایان آند. که از او می. ترسند : اری. ! خدا : 
پیروز آمرزنده است» . بنا , بر این دانش های طبیعی نیز می توانند موجب 
خشیت در مقابل خدا شوند ؛ به شرط آن که نور هدایتگر حقیقت دانش , 
همراه آن گردد و دانشمند با نور دانش به طبیعت بنگرد و در پدیده های 
اعجاب انگیزش تأمل نماید . 


. اخلاق شایسته از برکات نور دانشیکی از آناز و برکات حقیقت نورانی 
« , خودسازی , اخلاق نیکو و صفات پسندیده است . این ویژگی مهم 
در روایات فراوانی مورد توجه قرار گرفته است ۰ نش کف امام تقای علیه 
السلام : کلم افدان علم ااز کل رات غامد فسه« ول فی ریاضنما 
وضلاجها جهده . (2) 


1-.فاطر : آیه 27 28 . 
2 .ر. ک : ص 342 ح 1535 . 
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وا فا فیرق و فا اد عنل شاه 
راه کسب نور دانش 


هر اندازه دانش انسان افزون گردد , توجّه وی نسبت به نفس خود , بیشتر 
گردد و در ریاضت و اصلاح آن:: کوشش بیشتری مبذول کند.. 


6 . جدا| ناپذیری جوهر دانش از عمل شایستهیکی از وی کین های برجسنه 
نور دانش که در روایات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته , عمل صالح است 
یا ای ال اس ی دا اه سل 
, چراغ دانش در وجود انسان , خاموش می شود . 


راه کسب نور دانشدر این کتاب ملاحظه خواهید کرد که مبداً دانش های 
رسمي , حسٌ و عقل (2) و راه به دست اوردن انها تعلیم وتعلم است (3) 
و ۳ بور دانش , قلب است ۰ )4 اما این دانش , آاموختنی نیست و راه 
تحصیل آن در گام نخست , زایل کردن موانع و در گام دوم , فراهم ساختن 
زمینه های پیدایش آن اشبت . ۱و تور دانشت رشه.د فصرت انسان دارد 
و تحصیل آن به معنای فراهم ساختن شرایط شکوفایی فطرت است که در 
این حالت , دانش خود نا 
:اهاز محتول فی ناکم تانیوا با داب ال فحانن عظی آکم ,ا 


وک صص کف اعمل 1 

و ارات یه رها ات 
عقلی) . 

3-.ر. کی : ص 443 (راه های معرفت عقلی) . 

تر کص ۵ ۰ انش اه ای خفه آوراکات و 8 
رواد سای معرصعععلی ]: : 

ات ها تا ی هم ۱۳ سب تحار را 
می زداید) . 


6-.ر. ک : ص 263 2 1285 . 
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دانش در دل های شما سرشته است . به آداب روحانیان ار شوید , تا 
تزاتان اشکاز .قت رده . نقش محصّل در تحصیل نور دانش , تنها در 
فراهم ساختن زمینه پیدایش آن است , وگرنه چراغ پر فروغ نور دانش , 
هدیه ای است الهی , به انسان های شایسته که از عالم غیب , فیض می 
گیرد و کانون جان 9 روشن می سازد : العِلمْ نو وضیاء یه له فی 
قلوب ا لیا ند ۰ (1) دانش , پرتوی است که خدا در دل های دوستانش می 
اندازد . نکته مهم و قابل توجّه این که هر چند نور دانش , قابل تعلیم و 
تعلم نیست ؛ اما بی تردید , مقدمات ان نیاز به تعلیم و تعلم دارد و واجب 
ترین وظیفه انبیای الهی و اوصیا و وارثان آنان بعلی عالمان ربانی به 
شمار می آید . (2) الخه در ارات تغلیم ج تعام و احتام آن در این کتاب 
آمده است / سخنانی در باب مقذمات تحصیل نور دانش است که مورد نیاز 
استادان و دانشجویان علوم اسلامی است . امید ان که استادان و 
دانشجویان در همه رشته های علمی با در نظر گرفتن این اداب و احکام , 
بتوانند به نور دانش دست پابند . ان شاء الله ! 


1 .ر.ک : ص 262 ح 1282 . 
کج دص 99 2 واران اسان 
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الفصلٍ الاو : حقیقه العلمالکتاب«شهد ال ن ا له ۱ 1 
الوا العلم قالءقام بالقشط لا ال الا هو العَزیر الْحکِیم» 


سس یی الذین وتو عم الذٍی آنرل الیک من ریک هو الق و یَهُدی |لی 
صِرّ ط الْعزیز الْحَمیدٍ» . (2) 


«و اتقلم ال یچ آیتها الفلم انه الق من رب قرو شوب فتگی له فْلَوَهُمْ و 


ان اللة لعّاد الذین عَامَنوا ای صر ط مسْتْیمٍ» . (3) 
«نْمَا ۳ ال من عباده العْلَمَوْآ» ۰ (4) 
الحدیث4773.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله, علیه 


س‌ 


- سر 


و آله :العلمٌ علمان : علمْ فی القلب قذاک العِلم الثافغ , وعلمْ عَلّی اللساز 
قتلک خَُه اللّه علی عباده. (5) . 


ات 


۹2 


1- .آل عمران : 18 . 
2- .سیبا: 6. 
3- .الحخ: 54. 
۰فاطر: 28. 

- .المصثف لابن آبی شیبه: ج 8 ص 133 ح 60 عن الحسن , کنزالعقال : 
جح ۳ ص 182 ح 28946 ؛ کنزالفوائد: ج 2 ص 7 , معدن الجواهر: ص 
5 , منیه المرید : ص 136 , عوالی اللالی : جح 1 ص 274 99 وفیهما 
«ابن آدم» بدل «عباده» , تنبیه الخواطر: ج 2 ص ۰.214 ارشاد القلوب: ص 
5 کلاهما نجوه , بحارالأنوار : ج 2 ص 37 ح 46 . 


ص: 261 
فصل یکم : حقیقت دانش 


فصل یکم : حقیقت دانشقرآن«خدا , که همواره به عدل قیام دارد , و 
فرشتگان و دانشمندانْ گواهی می دهند که جز او , که توانا و حکیم است , 
هیچ معبودی نیست» . 


«و آنان که از دانش بهره یافته اند , می دانند که آنچه از جانب پروردگارت 
بر تو نازل شده , حقّ است و به راه خدای پیروز ستوده, راهبری می کند» 


«و تا آنان که دانش يافته اند , بدانند که اين [قرآن] حقّ است [و ]از جانب 
پروردگار توست ۰ و بدان ایمان اورند و دل هایشان برای او خاشع گردد ۰ و 
به راستی خداوند , راهنمای مومنان به راه راست است» . 


«از بندگان خدا , تنها دانایان اند که از او بیم دارند» . 


حدیث4777.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( - به نقل از جبرئیل علیه 
السلام ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ان ده کونهة است : دانش در 
دل , که دانشی سودمند است , و دانش بر زبان , که حجّت خدا بر 
بندگانش است . 


ص: 262 


8 المعجم الکبیر ( به نقل از اين عبّاس ) عنه صلی الله علیه و آله 
"العلم عفر فضیاء تقدفه اللم قی. فلوب: اولبانهر وتطق به. علن. اسایتم. 
(4779)1.پیامبر خدا پصلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام 


ِ- 


لیس العلغ کنو العلْم الما هو نوژ یقَعْ فی قل ن بُری ال مد 
قاذا آردت العلم قاطلب اوّلا فی تفسک حقیقة العْبودیّهٍ , واطلب العلم 
یاستعماله . واستفهم ال ُفهمک. (4780)2,عنه صلی الله علیه و آله 
الامام علی علیه السلام :العلمٌ علمان : مطبوخ ومقسموغ , ولا ینغ 

القسموغٌ اذا م یَکن القطبوعٌ. (4781)3.عنه صلی الله علیه و آله : ۳ 
علیه السبلام :لیسن ألعلم فی السماء ففرل کم روا فی تکوم اا رن 
َیْخرَخْ کم , ولکِنٌ العلع قجبول فی فْلویکم , تأبوا بآداب الژوحانیین بَظهر 
آکم. 23۱ 476,عته صلی. الله غلنه و. اله ععته. علبه السلام لام ماخ 


العقل. (2) . 


تم القمت اف الکاشانی ۶ هی درم وله نیم فی الشادر 

الاصلیه . 

2- . منیه المرید: ص‌ 149 عن عنوان البصری وص 107 وفیه «یقذفه اللّه 

تعالی» بدل «یقع» ولیس فیه ذیله «فاذا ...» . مشکاه الأنوار : : ص 2303 ح 

1 کن, عتوان النصری وفبه: لیس المع مالتعام.. #. جحارالا وار 2 1 

ص 225 ۳ 17 *الدژ المنثور : جح 7 ص 20 3 «عن مالک بزخ. آنتر قال : 

ان العلع لیس بکنزو الشوایه » تما العلمْ توف تقذقه الله" فی القلب» فقط . 

3 .له البلاغه : الحکمه 338 , کشف الغشه ۳۰ 3 ص‌ 137 , غررالحکم : 
2102 ۰ عیوت, الحکم والمواعظ : .ص 4 ح 1651 وفیهما «ولا بنقع 

آلعطیوة ابالم ی سم » والظاهر ان اتصتیسا فن الی متا رال وار 

: ج 78 ص 80 ح 64 . 

4 ای اش ای دص 2 تلم یو فی الفساور 

الاصلیه . 

5- .غرر الحکم : ح 1583 , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ص 1280 . 


ص: 263 


43 عنه ضلی الله علیة. و آلد #پیامیر خدا ضلی الم علیه و آله انش : 
نور و پرتوی است که خداوند , در دل های دوستانش می تاباتد و بدان بر 
ژبان آنانم خن می راند. :784 ۸.عیشتی. غلیه السلام, :اما :ضادق. غلبه 
السلام :دآنش به فراواني آموختن نیست ؛ بلکه نوری است که در دل آن 
که خدا| هداینش را بخواهد , می تأبد . پس هرگاه در یی دانش بودی , , ابتدا 
جوهره بندگی را در جانت بجوی و با به کار بستن دانش آن را نه:ونست 
آور و فهم را از خدا بطلب تا به تو بفهماتد . (4785)1.الامام علیْ علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :دانش ,؛ دو گونه است : سرشته [ در 
طبیعت ] و شنیده [ به گوش ] , و تا سرشته نباشد , شنیده سود نمی دهد 
۰پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :دانش , نه 
در آسمان است که بر شما فرود آید , و نه در زیر زمین تا برایتان بیرون 
آید؛ بلکه دانش در . هایتان سرشته شنده: است. .. به. اداب روحانیان , 
ارت وید ۲ اسان اشکاز کودد :781 اهر خدا صسلن الا علبة و اد 
:امام علی علیه السلام :دانش , چراغی برای خرد است . 


1- .و در الدز المنثور , از مالک بز نو , چنین نقل شده است : «دانش . 
به فراوانی نقل نیست و در دل می اندازد» . 


ص: 264 


2 مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العِلمْ حجاث من 
الافات. (4783)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی 
صقه من بَحقظ اللَهْ بهم حُجَجَهٌ واه : هَجَم یهِمْ العلمٌ علی حقیقه البَصیره 
۲ وباشّ وا روح الیَقین 1 واستلانو| مَ استوعَرِة (2) المُترفون 1 وأیسوا بمَا 
استوجن منث الجاهلون . وضىیُوا الدٌنیا پابدان آرواخها مُعَلْقَهٌ بالعحل 
الاعلی ۰ اولیّک خلفاء الله فی از رن / والكعاه ای دینه . آه آه سوق الی 
رَوْیتهم. (4784)3.عیسی علیه السلام :عنه علیه السلام :العلم تفطه کنْرّها 
الجاهلو. (4785)4.امام علی علیه السلام :تنبیه الخواطر :سْیّلَ أمیژ 
المُوّینین علیه السلام عَن العلم ققال : ریغ کلماتِ : آن تعبْد ال بقدر 
ِِ الیه , وأن تعصتَهة بقدرِ صبرک عَلی الثّارٍ , ون تعمل لذنياک بقدر 
۱ , وآن تعقل لاخرتک بقدر بََانک فیها. (4786)8.عنه ملد 

السلام :الامام الصادق علیه السلام :وجدث علم الّاس کلةٌ فی آرتع : او 

: آن تعرف زبک , والثانی : آن تعرف ما ضَتَع یک , والثالث : آن تعرف 
آراد قلنی والژایع ۰ آن تعرف ها یخرِجّک من دینک. (6) 87 47. عنه 
السلام :قصص الأنبیاء عن وهب بن,منبه الیمانی :آوحی الد تعالی الی اد 
علیه السلام : ای مغ لک العلم گ فی آرتع لمات : واچِدَهْ لی , ووا 
لک 1 وواحده فیما بینی وبیتک , وواحجده فیما ینک وبین الناس . 


تا الّتی لی فَتعبَذٌنی ولا ثشرک بی شین , وا الّتی لک قأجزیک بعملِک 
آحوج ما تکون الیه , وأمّا النی فیما بینی وبیتک ققلیک الذْعاء وعل الاجابة , 
وان ااتت سا کت وت لاس قترضی لاس ما ترضی لتفبیک: (7). 


رو 2 


1- .غرر الحکم : ح 720 . 
2- .فی المصدر : هون والصحیح ما آثبتناه بقرینه السیاق و شرح نهج 
البلاغه . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 147 , عیون الحکم والمواعظ : ص 514 ح 9351 
نحوه , بحارالأنوار : ج 1 ص 188 ح 4 : کنزالعمال : ج 10 ص 264 2 
21 نقلا عن ابن الأنباری فی المصاحف . 
4- .مستدرک نهج البلاغه لکاشف الغطاء : ص 185 , عوالی اللالی : ج 4 
ص 129 ح 223 . 

- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 37 . ۲ 
6- .الکافی : ج 1 ص 50 ح 11 , الخصال : ص 239 ح 87 , معانی الاخبار : 
ص 394 ح 49 , الامالی للطوسی : ص 651 ح 1351 , المحاسن : ج 1 


ص 365 ح 788 کلها عن سفیان بن عیینه , الارشاد : ج 2 ص 203 , 
مشکاه الأنوار : ص 453 ص 1512 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 73 , عدّه 
الداعی : ص 72, اعلام الدین : ص 40 , بحارالانوار : جح 1 ص 212 ص 6 . 
7- .قصص اأنبیاء : ص 69 ح 50 , بحارالأنوار : ج 11 ص 115 ح 42 . 


ص: 265 


8عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش , حجابی در برابر 
افات است .4789.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :در توصیف 
آنان که خداوند , حجّت ها و نشانه هایش را به واسطه ایشان نگاه مین 
دارد : دانش ترا نان وا ۰ 
اف بایعهوا تارپرفر اند رسیم ایهم به رای یهت او میاه 
تادانان ار ان رم انم باس کرفيه اه با کلرهایسا نا دیا هراد 
گشته اند ؛ ولی جان هایشان به جهان برتر آویخته است . اینان , جانشینان 
خداوند در زمین و دعوتگران به دینش هستند . وه که چه مشتاق دیدار 
آنانم !4790.عنه علیه السلام ؛امام علی علیه السلام :دانش , نقطه ای 
انست: دا ادانان آن دا شناد کرد 4791 غنه غلیه السلام. ( .قی دعانه فو 
قنوتِ الوّتر ) تنبیه الخواطر :از امیر موّمنان درباره دانش پرسیدند . فرمود 
: «چها ر کلمه است : خدا را به اندازه نیازت به او بیرستی ؛ او را به اندازه 
معا وتان ان ,رین کزن ؛ برای دنیایت به اندازه عرت کان کت 
برای آخرتت به اندازه ماندنت در ان , تلاش کنی» ۰ ننه علیه السلام 
:امام صادق علیه السلام :همه دانش مردم را در چهار چیز یافتم : نخست 
اين که پروردگارت را بشناسی ؛ دوم این که بدانی با تو چه کرده است ؛ 
سوم این که بدانی چه از تو می خواهد ؛ و چهارم اين که بدانی چه چیزی 
تو را از دیتت یرون می برد.:4786,امام علی. علنه السلام +قصیص الانبیاء 
به نقل از وهب بن مَتَبه یمانی : خداوند متعال بهاذم وخ کرو مر 
همه دانش را برایت در چهار عبارت , گرد می آورم : یکی برای خودم؛ یکی 
برای تو؛ یکی میان من و تو؛ و یکی هم میان تو و مردم . آنچه برای من 
است , این که مرا بپرستی و هیچ چیز را شریک من نکنی: ۶و نکم رای 
تست ای هی در رای علخ هامی هی رای هم کر 
بیشترین نیاز را ار ؛ و آنچه میان من و توست , این که وظیفه تو 
دا گردن استو اخایت کرفن کته من " و آنچه میان نو و.مردم اسنتت: 
این که برای مردم , همان را بپسندی که برای خود می پسندی» . 


ص: 266 


راجع : ص 326 (آثار العلم) و 346 (آقسام العلوم) و 466 (الالهام) . 


ص: 267 


زر . ی ص‌ 27 (پژو هشی درباره معنای «دانش») و 227 (اباز دانش) و 
7 (انواع دانش) و 467 (الهام) . 


ص: 269 


الفصل الثانی : فضل العلم2 / 1معیار قیقه الانسانالکتاب«فْل هل یَستو 
الکت امن ایا ون ۱۱۱۰۰ 


الحدیث4795.الامام الباقر علیه السلام :رسسول اللّه صلی الله علیه و آل 
کت الثاس قیمة رهم علماً ۰ واقَل الاس قیمة اَلهُم ِِ 
(4793)2.الأمالی , صدوق ( به نقل از اصبغ بن نباته ) صفات الشیعه عن 
ابن آبی عمیر یرفعه الی آحدهم علیهم السلام, آه قال : بعکم کت ضلاح 
من بعض ؛ , وتعصٌکُم کر حَجٌا من بعض , وتَعصُکم أکتَرُ صَدَقة من بَعض , 
وتعضُکُم کنر صیاما من بَعض , وافصَلکم آفصلکم (3) معرقة. (4) . ۲ 


2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 395 ح 5840 , الأمالی للصدوق: 
ص 73 41 کلاهما عن یونس بن ظبیان عن الامام الصادق عن ابائه 
علیهم السلام . معانی الاخبار : ص 195 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی , 
کنزالفوائد : ج 1 ص 300 کلاهما عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلامعنه صلی الله علیه و آله . 

3- .فی المصدر : «أفضل» والتصویب من بحارالأنوار 

4 .«صفات الشیعه : ج 93 ص 28 , بحارالاأنوار هن 14 3 ار 
الابرار : ج 3 ص 203 , مروج الذهب : ج 2 ص 302 کلاهما عن رسول الله 
صلی الله علیه و آله وفیهما ذیله . 


ص: 209 
فصل دوم : فضیلت دانش 


فصل دوم : فضیلت دانش2 / 1معغیار ارزش انسانقران«یکو : ایا آنان که 
می دانند با انان که نمی دانند برابرند؟» . 


حدیث4800.ال(مام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:باارزش ترین مردم , دانشمندترین آنهاست و کم ارزش ترین مردم , نادان 
ترین اسان ,4001 یمق علنه. السلام «سفات. السه به. تعل ار این آنی 
عمیر , که سند حدیث را به یکی از معصومان رت توح است : برخی از 
شما نمازهای بیشتری دارند , برخی حجّ بیشتر , برخی صدقه افزون تر , ۰ و 
برخی نیز بیشتر روزه می گیرند . و برترین شما ,ر کسی است که شناخت 
فزون تری دارد . 


ص: 270 


2+عنه علیه السلام ( لأبی بصیر ) الامام علیْ علیه السلام :یمه کل 
امرٍی‌عما بَعلَمَة. (4796)1.امام صادق علیه السلام :عنم علیه اه آلا لا 
خی قق: لا علق آن عم «: قِنَ قيقه کل امرچتعما تلم 
(4797)2 .امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :قیمَه کل امری‌عما 
بُحسنْ (3) . 44798.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام لاس 
آبنا ما بُحسنون , وقدژ کل امریءما بُحسنْ , قتکلموا فی العلم تبیّن 
آقدامکم. (4799)2.عدّه الداعي ( به نقل از معصومین علیهم السلام ۹ 
علیة السلام نی غن قبقه کل امریءعلعه وعفلد. [19:. 


1- .منیه المرید : ص 110 , غرر الحکم : ح 6752 , المحچه البیضاء: جح 1 
ص 26 . 

2- .غرر الحکم : ح 2787 , عیون الحکم والمواعظ : ص 109 ح 2395 . 
3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 389 ح 5834 , نهح البلاغه : 
الحکمه 81 , الخصال : ص 420 ح 14 عن عامر الشعبی , تحف العقول : 
ص 201 , بحارالأنوار : ج 1 ص 182 ح 77 ؛ کنزالعقال : ج 16 ص 268 ح 
0 نقلا عن ابن النجار 

4 .الکافی : جح 1 ص 50 ح 14 , الاختصاص : ص 2, تحف العقول : ص 
8 , بحارالأنوار : ج 1 ص 204 ح 25 . 

5 .غرر الحکم : ح 11027 , عیون الحکم والمواعظ : ص 549 ح 10137 


شش 108 27 


0ممام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :ارزش هر انسان , 
[ به ] چیزی است که می داند .4801.امام صادق علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :هان ! مبادا کسی که نمی داند , از فرا گرفتن شرم بدارد ؛ 
چرا که ارزش هر انسان , چیزی است که می داند ۰ ممام صادق علیه 
الق الم وین اهای یه و اررشن. هر اتسان [ به ] 
الم ال احاه غلی عله السلام :مردم , فوزیدان ان ستویو کمک 
می دانند و ارزش هر انسان , [به آچیزی است که نیک می داند . پس در 
دانش سخن بگویید تا ارزش شما آشکار شود .4804.الامام الصادق علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :به ارزش هر انسان , دانش و خردش خبر 


می دهند . 


ضر 7 2772 


5 ,الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :نی غن قَضلک علفک 
, وعن افضالک بذلک. (4803)1.الکافی ( به نقل از ایوب بن بقطین پا 
شخصی: یگ داز عضو )رکه خی سم :یا مَوْمن , ان هذا العلم والأدتِ 
تَمَنْ تفسیک قاجتهد فی تعلمهما . شید مسا ای تون ی نی 
وقدرک, قَاِنّ بالعلم تهتدی الی س (4804)2.امام صادق علیه السلام 
:عنه علیه آلسلام :یال الاسنْ یالغلوم والعقول , لا پلأموال , وال صول: 
(4805)3.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام لا بُعرف الرجْل 
بعلمه , کما لا یعرف القريثِ من الشَجَر الا عند خضور الم , فتَذ ۳1 
کل اضولیا: [005)4الامام علت علي علیه السلام :عنه علیه 9 1 
تستعظمن أحدا تستکشف معرِفتة . (4807)3.الامام الباقر علیه 
السلام :الامام لباق" علیه. السلام تیا بت + اعرف قنازل الشیقه. علی قدز 
رواتتهم ومعرفتهم, فا القعرقه هی القراة للروایه: وبالرایات للنوایات 
َعلو لمُوْمنْ الی آقصی رجات الایمان .ای تظرث فی کتاب لِعَلیٌ علیه 
السلام قَوَجدث فی الکتاب : ان قيقة کل امریءوقَدرَة مَعرقَنةُ , ان ال 
تبازی وتعالن تجاست الناین علی؛ قدر ها آناهم هن العقول فی:دار ال 
(4808)6. الامام الضادق علیه انسلام الامام الصادق علیه لیام لام 
غلوو ؛ لا علا فی القعرقه. (4806)2.امام علی علیه السلام :الامام 
علخ علیه السلام فی الذیوان النسوب یه : 


لا فضل ( لأهل العلم و انم 
علی القّدی لِمَن استهدی آر لا وقیمَهٌ المرء ما قد کان بحستة 
والجاهلون لاه الیلم آعدا۶ (8) 


۹ بی- 


1- ,غرر الحکم : ح 11031 . 

2- «روضه الواعظین : ص 6 , مشاه الأنوار ص 239 ۳ 9 , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 180 ح 64 . 

3- ,غرر الحکم : ح 11009 . 

4 .غرر الحکم : ح 9694 , عیون الحکم والمواعظ : ص 484 2 8923 . 
5 ,غرر الحکم : ح 10208 , عیون الحکم والمواعظ : ص 518 2 9387 . 
نی ااخار  :‏ 1بض 2 ونر الررار عن لاسام الصادق. علیة 
تسام م ااصوا اله رن 2 ی ند 0 عن الامام الصادق عنه 


علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 1 ص 106 ح 2 . 

7 .علل الشرائع : ص 467 ح 22 عن محقد بن محمّد بن عماره , 
بحارالأنوار : ج 67 ص 171 ح 3 . 

8- .الدیوان المنسوب الی الامام علوخ علیه السلام : ص 30 ح 1 . 


ص: 273 


7مام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام : أز ز فضلت , دانش تو 
و از کرّمت », بخشش تو خبر می دهند . 1301 . امام علی علیه السلام 
۳ ز فضلت , دانش تو و از کرّمت , بخشش تو خبر 
می دهند . 1301 . امام علی علیه السلام : ای موّمن ! همانا این دانش و 
ادب , بهای نفس توست . پس در آموختن آن بکوش که هر آنچه بر دانش و 
ادبت بیفزاید , بر بهای تو می فزاید که با دانش . به سوی پروردگارت ره 
می بری 909( .امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام : مردم با 
دانایی ها و خردها , و ته دارایی ها و تسب ها , بر یکدیگر برتری می یابند 
.۰ الکافی عن عبد العزیز القراطیسی :امام علی علیه السلام :مرد . 
زب دا تین ورین متا خته نمی کردم همان کرت که رت تسایر[ 
میوه اش می شناسند . پس میوه ها بر ريشه ها دلالت می کنند 
۰ الخصال عن عقّار بن آبی الأحوص :امام علی علیه السلام :کسی را 
زر ک:متتمار سااان کام: که بم هر فشت بی بر ی خی ی 
ی ی و نافر غلبه: السلام دای فررندم! 
تب فضل شیعیان را , بر مبنای روایت و معرفت ایشان باز شناس , که 
اه ت است و مومن با درک درست روایات به ستیغ 
درجات ایمان می رسد . من در کتاب علی علیه السلام نگریستم و در آن , 
چنین یافتم : ارزش هر انسان و منزلتش , در معرفت اوست و بی گمان , 
خداوند تبارک و تعالی مردمان را به مقدار خردهایی که در سرای دنیا به 
آنها را ۰ الخصال ( به نقل از عشار بن ابی 
خفن اعاض صادی لته دالساای عون سا عاله مالاشت ترا که در 
معرفت , اوج گرفته است .4811.الکافی عن یعقوب بن الضجّاک عن رجل 
خی ان سا ( وکا خادما للامام الضادق علیه السلام , ) امام علی 
علیه السلام در اشعار منسوب به ایشان : 


جز برای اهل دانش, فضیلتی نباشد 


چه : آبان اند که زم.جویان: وا رهتمایان اند ارزش انشان: [ به | خیزی. انشبت 


و نادانان با اهل دانش , دشمن اند . 


ص: 274 


راجع : ص 274 (رفعه الدارین) و 288 (آفضل شرف), ج 1 ص 254 
(تأکید التعقّل) . 


۳1 للا 


2 / 2اصل کل خیر4812.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ترتول ال ضلین 
الله علیه و اله :حَیرّ الدنیا ولأجرو مَع العلم , وسَرّ الدّنیا والاخره مَع الجَهل. 
(4813)1 .امام علی علیه السلام :عنه صلّی الله علیه و له :العلمٌ ز آسن 
الخیر کله. (4814)2.الامام الصلدف ‏ علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام 
اللْ صلْ کل خیر , الجهل ٍ کل شَّرّ. (4815)3.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :مصباح الشریعه فیما تَسَبهٌ سب آلی الامام الصٌادق علیه السلام 1 
العلمٌ اصل کل حال سَيیٌ , ومنتهی کل میزله زفیعه, 2044 7 درفعة 
الذازینالکتاب«یرفع اللة الدیه اقا منکد و الدسن آوتا العلم درَجّت واه 
بمَأ و خبیر» . (5) 


له ره ال آعضایت دض 17 : 

2- .جامع الأحادیث للققی : ص 102 , بحارالأنوار : ج 77 ص 175 ح 9 . 
3- .غرر الحکم : ح 818 وح 819 . 

4- .مصباح الشریعه : ص 341 , بحارالأنوار : ج 2 ص 31 ح 20 . 

5- .المجادله : 11 . 


ص: 275 
2 2 ستیاد هر تیکی 
2 سرافرازی دو سرا 


ر. ک : ص 275 (سرافرازی دو سرا) و 289 (برترین شرف) , جح 1 ص 
ای رو اه 


ری اس سای اه امه اه سا سا صلی 
الم غلیه و آله :خی واه آعرت: سا دانتقه وف دنا واخرت ربا تاداس 
است .4819,عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
:دانش تفر امن هر گونه خیری است ۰ .ال(مام علین علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :دانش , بنیاد هر خیر و نادانی , ريیشه هر شزی است 
.۰ ),عنه علیه السلام :مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه 
السلام نسبت داده است : دانش , منشا هر والایی و نهایت هر منزلت رفیع 
است ۰ / 3سرافرازی دو سراقرآن«خداوند , کسانی از شما را که ایمان 
آوردند [یک درجه ] و دانش یافتگان را [ به ]آدرجاتی رفعت بخشد , و خدا به 
آنجه .من کنیذ , آگاه است» . 


ص: 276 


الحدیث4822.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:الثاسن یعلمون فی الذٌنیا علی قدر منازلهم فی, الجتٍَ. (4823)1.اهام 
ضادق له السام عضالی له لیف .۱ لوا العلق , قَِن تَلمَة 
حسَتَهٌ ٍ ومَدارَسَتة تسبیخ , والبحت عَنهٌ جهاد , وتعليمَة ه و لا بقایه -ضر قه 
وبدلة لأهله ره , لاه معالمْ الحلال والخرام , وسالک بطالبه تفا ال 

وه انیس فی الوحسّه , وصاجب, فی الوحده , ودلیل عَلی ال" ۱ء و الط 
. وسلاح علی الأعداء 1 وزین * للأخلاء . 


برقغ اللَهُ به آقواماً یَجعَلَهُم فی الخیر أَْقّة بُفتدی بهم , رمق أعمالهم , 
وثقتتسن نارهم وترعبٌ الِمَلائْکة فی خلیَهم , یَمسَحوتهم فی ضلاتهم 
یاجنحتهم , ویستَففرٌ لَهُم کل شی ء حَنّی حییان البُحورٍ وهوامَها , وسباع 
و آنعامها , لا العلم خياه القلوب 1 ونوژ الأبصار من العمی 1 وق الأبدان 
من الصعف , یُنزل اللَة حاملَهٌ منازل الاخیار , ویمتخة مجالس الأبرار فی 
الگنیا والاخرو . 


باپیلم بُطاغ ال ود , ويالهلم یُعرف الُّ وثکذ (2) , وبالیلم توضَل 
لأُرحامٌ , وبه بعرّف الحلال وَالْحرامٌ . والعلغ آمام العمَل والعمَل تَابعة 
ُلهمْة اللَهٌ السْعَداء ويِحرمَة الأْشقیاء. (4824)3الامام علرم علیه. الستلام 
:الامام علی علیه السلام :العلمٌ یرقغ الوضیع , وترکَة یَصَعٌ الرفیع. (۵) . 


1- .جامع الأحادیث للقمی: ص 126. 

2 رفی المضدر * هیوخنه والضخیه ما انشا .بقريته السیاق والمضادر 
الأخری . 

تال : : ص 522 ح 12 عن الامام علیْ علیه السلام , الأمالی 
للصدوق : ۰ ص‌ 713 ۳ 992 ن الأصبخ بن نباته عن الامام علیخ علیه السلام 
تحف العقول : ص‌ 28 , الامالی للطوسی ص‌ 197 ۳ 9 ,عده 
الداعی 1 بن الحسین عن الامام الرضا 
۳ 0ب : ص 108 , 
مجمع البیان ۰ ج 1 ص 74 . ارشاد القلوب : ص 165 والثلائه الأخیره عن 
الامام_ الرضا عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله کلم نحوه , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 166 ح 7. 

4- .مطالب السوول : ص 48 . 


ضر* 277 


حدیت4826.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :مردم در دنیا به قدر منزلت خود در بهشت می دانند .4827.عنه صلی 
الله‌علیه و الف:پیامیر خدا صلی الله علجه و آله برانس باموزید که آموختر 
آن , نیکی است و مباحثه آن , تسبیح و جستجوی آن ز ماو بو آهوز ی به 
کستن که ان را تمی: اند ضصدفه و -یدل. آن: جه هشن , مایه نزدیکی به 
خداست؛ | چرا که دانش , نشان دهنده حلال و حرام و جوینده اش را به 
بهشت , راهبر است و در وحشت , مونس و در تنهایی ,همراه و در خوشی 
و ناخوشی, راهنما و سلاحی علیه دشمنان و زیوری برای همدلان است . 


خداوند , کسانی را با آن بر می افرازد و پیشوایان خیر و نیکی قرارشان 
می دهد که به ایشان اقتدا می کنند و به اعمالشان می نگرند و از 
آثارشان اقتباس می شود و فرشتگان به دوستی آنها رغبت می ورزند و با 
بال هایشان آنها را در نماز , لمس می کنند و هر چیزی , حتّی ماهیان و 
نان رها مور ینماان ی ترا اا ام نم و 
طاینده جرا که داتس جات لها رای دندگان از تانسانی > عانایی 
پیکرها از ناتوانی است . خدا , حاملان دانش را به جایگاه های برگزیدگان 
تا ههام شا اس ارت اسات ان عت کردا در 


با دانش , خداوند اطاعت و پرستیده می شود و با دانش , خدا شناخته و 
یگانه دانسته می شود و با دانش , , پیوند میان خویشاوندان انجام و حلال و 
حرام شناخته می شود و دانش , پیشوای عمل است و عمل , پیرو آن . خدا 
آن واه نیک: بختان الهام.می کند و تبره بختان را از آن , محروم می دارد 
:ام علن. علیه الفتلام :امام«علت علیه السلام :داش :افتاده »۱ 


ضر 2786 


4825 اما صادق عیه. التبلام تعنه غلبم الساام تعمل ال تضفه , وعلم 
الفقیر یر (4826)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه السلام 
1 الق والعنزلة قما وِجدث الا بالعلم , تقلموا تعظم قدرکُم فی 
الاتین. (482712 پيامیر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :گفي 
بالعلم رفعة. (4828)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الققل 
منفعه , َالعلم مرفعهةٌ 4 الب مدفعه. (4829)4 .مکارم الاخلاق ین 
صفوان ین سلیم :عنه علیه السلام :العلم مَحجلّْ , الجَهل مَصلهٌ 
(4830)5 .الاختصاص عن الحسن بن محیوبپ : کنه علیه السلام َعٌ العٍ 
العلغ ؛ لا یه معرقة المعاد والععاش , وادّل ال الجهل ؛ل صاحتة أصَدٌ 

, کم آعمی ر خیران 61 4020 یر خدانضلی الله غلیه و آد. 0 
الشریعه فیما تست آلی الامام الصَادق علیه السلام : لیس ی ال تعالی 
ظریی سای بالعلم :داعم ین القرء فی الدنبا وسيافة ی اجه , 
ویه تصِل الی یضوان | الب تالی زاجم »ض 208 (متبار قیمه الانسان) 


2 / 4قاتل الجهل 4832.الامام علیخ علیه السلام :الامام علیث علیه السلام 
العلمْ قاتل الجهل. (8) . 


1- .غرر الحکم: ح 4765 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 4337 . 
2 .جامع الأخبار : ص 341 ح 950 , بحارالأنوار : ج 69 ص 399 ح 91 . 
3- .غرر الحکم : ح 7011 . 

4- .غرر الحکم : ح 2041 وفیه «رفعه» بدل «مرفعه» . 

5- .غرر الحکم : ح 204 . 

6- .نزهه الناظر : ص 70 ح 65 . 

7- .مصباح الشریعه : ص 346 , بحارالأنوار : ج 2 ص 32 ح 25 . 

8- .غرر الحکم : ح 1030 , عیون الحکم والمواعظ : ص 43 1027 . 


ص: 279 
2 / 4 کشنده نادانی 


3عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :ناداني توانگر , وی را 
پست می سازد و دانش نادار , او را برمی افرازد :1 بیامیر خدا ضلی 
الله علیه و آله ( در نامه اش به نجرانیان ) امام علی علیه السلام ؛قدر و 
منزلت را جستم و آن را جز با دانش نیافتم . دانش بیاموزید تا منزلت شما 
در دو سرا بزرگ گردد .4832.امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :"برای سرافرازی , دانش بس است 4833.۰ .امام علی. عارة السلام 
:امام علی علیه السلام :خرد , مایه سود و دانش , مایه سربلندی و 
شکیبایی , موجب دفع بلاست .4 اامام الباقر علیه السلام :امام ۳ 
علیه السلام :دانش , مایه بزرگی و نادانی ,, مایه گم راهی است 
35 الامام الصادق علیه السلام ( فی قول اللّه عز و جل : (0) «هو 
الذٍی أ ) امام علی علیه السلام :؛گرامی ترین عرّت , دانش است ؛ چرا که با 
آن , شناخت معاد ۵ مغانین: به. ذسست: آید و خوارترین خواری , نادانی است ؛ 
۳ و لال و کور و سرگردان است 6۰ اسکافی عن 
جمیل :مصباح الشریهه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
است: هیچ راهی به سوی خدا پیموده نمی شود , جز با دانش و دانش , 
زیور انسان در دنیا و کشاننده وی به سوی بهشت است و با آن به 
خشنودی خدای متعال می رسد .ر . ک : ص 269 (معیار ارزش انسان) و 
9 (برترین شرف). 


2 / 4کُشنده نادانی4837.الامام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:دانش کشقم نادانی است ۰ 


ص: 290 


8عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :العلم قایلّ الجَهل , ومکستٍ 
الّل. (4839/1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :تسیر العلم یَتفی 
کنیزالجهل. (4840)2.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :العلغ ممیث 
الجهل. (4837)3,امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :من قاتل جَهلَة 
بعلمه فارّ بالحظ الأْسعد. (2)4 / 5َحقيقَة الحیاو4840.امام علی علیه 
السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ِنّ العلم یا القلوپ , ونوژ 
الأٍبصار من القمی , وفوَهْ الأبدان من الصَعف. (4841)5.عنه علیه السلام 
اعنه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل یِقولْ : تذاکرُ العلم بَین عبادی 
مها تحیا عَلیه القْلونْ الم |ذا هُمْ انتوا فیه الی آمری. (4842]6.عنه 


علیه السلام :الامام علی علیه السلام :الم مُحیی الّفس . ومنیر العقل , 
میت الجهل, (4843)7.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :الم احی 
الحیاتین. (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 1584 . 
2 ,غرر الحکم  :‏ 10990 , عیون الحکم والمواعظ : ص 550 ح 10147 


3- ,غرر الحکم : ح 269 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1358 . 

4 .غرر الحکم : ح 8859 . 

5- .الخصال : ص 522 ح 12 عن الامام علیث علیه السلام , الأمالی 
للصدوق : ص 713 ح 982 عن الأصبغ بن نباته عن الامام علیْ علیه السلام 
, بحارالانوار : ج 1 ص 166 ح 7 . 

6- .الکافی : ج 1 ص 240 6 عن عبدالّ بن ستان عن الزمام الصادق علیه 
السلام , جامع الأحادیث للققی : ص 68 ۷۳۷ اللالی : جح 4 ص 78 ح 71 
, بحارالأنوار : ج 1 ص 203 ح 17 . 

7- .غرر الحکم : ح 1736 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1358 . 

8- .غرر الحکم : ح 1626 وفی بءعض النسخ «احد الحیلتین» 


ص: 261 
2 / 5 حقیقت زندگانی 


4 .الامام الصادق علیه السلام ( فیما وعءعظ ابتَهٌْ ) امام علی علیه 
السلام :دانش . کشنده نادانی و مایه بزرگواری انعنتت ۰ الامام 
الکاظم علیه السلام :امام علی علیه السلام :اندکی دانش , نادانی بسیار را 
می زداید .4841.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش , 
نابود کننده نادانی است .4842.امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :آن که با دانش خود به پیکار با نادانی اش برخیزد , به بالاترین 
خوش بختی می رسد .2 / <حقیقت زندگانی 4845 .امام کاظم علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش , زندگي دل هاست , و روشنایی 
دیدگان از نابینایی , و توانایی پیکرها از ناتوانی .4846.الامام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل می فرماید : 
«گفتگوی علمی در میان بندگانم دل های مرده را حیات می بخشد , آن گاه 
که در 1 به امر من برسند» ,7 هه علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :دانش , زنده کننده جان و روشنی بخش خرد و کشنده نادانی است 
۰عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش , یکی از دو زندگی 


است . 
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9عنه علیه السلام : عنه علیه السلام :بالعلم تکون الحیاه. 
(4850)1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :الم یاه , الایمانْ تجاهْ؛ 
(4851)2,عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :العلمٌ حیاه وشفاء 
(4846)3.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام ؛اکتسیُوا العلق یِکسبکُم 
الخیاخ. (4847)4.امام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :العلم 
ياه الفْلوپ ومصابیٌ الأبصار. (4848/5.آمام علی علیه السلام :الامام 
علخ غلیه السلام فی الکبوان القتسوب البه:: 


وفی الجَهل بل الوتِ مَوث لأهله 
وأجسادهم قَبلّ القبور فُبورٌ وان اما لم یحی بالعلم مَیْتْ 
ولیس له تّی الشورٍ تُشورّ (6)راجع : ج 3 ص 308 (آحیاء بین الأأموات) . 


2 / 6أفصَلّ الأنیسَین4852.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علی 
علیه السلام :العلمٌ فصَل الأنیسین. (4853)7.الامام علی علیه السلام 
فی کتایه الی مُحَّدٍ بنِ آبی تکر وآهل م ) عنه علیه السلام :من حلا بالعلم 
لم توجشة َلو. (8) . 


لک ,غرز السکم* 4220 عون العکم الم اعظ بصن 187 ع ورود . 
2رد الحکم * م 185 . 

درز آلحکه :689 تبون العکم والمواغعظ دص 30 270 

4 .غرر الحکم : ح 2486 . 

که یه العواحار ۰ 2 ض 2۸5 : 

6 الدیوان الخسوب الی الامام علمت علیه السلام <ص 240 2 161 
7- .غرر الحکم : ح 1654 . 

8- ,غرر الحکم : ح 8125 , عیون الحکم والمواعظ : ص 442 ح 7726 . 


ص: 293 
2 بهترین همدم 


2 یامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :زندگی به 
دانش است 4853.۰.امام علی علیه السلام ( در نامه اش به محمّد بن آبی 
بکر و مردم مصر ) امام علی علیه السلام :دانش , زندگی است و ایمان , 
رهایی .4854.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش , زندگی و 
درمان است .4855.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش 
بیندوزید تا به شما حیات بخشد .4856.عنه علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام :دانش , زندگی دل ها و چراغ های دیدگان است .4857.عنه علیه 
السلام :امام علی علیه السلام در اشعار منسوب به ایشان : 


و در نادانی برای صاحبانش پیش از مرگ , مرگ است 


و پیکرهاشان پیش از ان که در گور بروند , خود گورند .و هر اینه , اگر 
کسی به دانش زنده نشد , مرده است 


و تا روز رستاخیز , او را رستاخیزی نیست .ر . ک : جح 3 ص 309 (زنده در 
میان مردگان) . 


2 / 6بهترین همدم 4856 .امام ۹ علیه السلام :امام این علیه السلام 


۰بهترین دو همدم , دانش است ۰ ممام علی علیه السلام :امام علی 
ات :آن که با دانش خلوت کند , هیچ خلوتی او را به هراس نیفکند 


ص: 284 


8,امام علی علیه السلام (عنه علیه السلام :تعَلَمُوا العلق . . . لاه . ۰ . 
انیس فی الوحشّه , والصّاجبٌ فی الفُرته , والمَحَدتُ ۷ الخلوو. 
(4859)1.رسول ای اه اه ایا و 
السلام :علیکم بطلب العلم قَاِنّ طلَبَهُ قريضَه وه . صایت کی الم 
واتس فی الغربه. (4860)2.الامام زین العابدین 0 السلام ( ما تقو 
فی سجوده [ عنه علیه السلام فی الذیوان المنسوب الیه : 


عفن قفی ایتها قد کنگ: تفت 
قلبی وعاء له لا جوف صَندوق ان کنثْ فی البّیتِ کان العلمٌ فیه مَعی 


1 کنث فی السشُوق کان العلمٌ فی السشوق (2)3 / 7أفصَل 
الجمالین 4860 .امام زین العابدین علیه السلام ( از ذکرهایی که در سجده 
اش می گفت ) الامام علی علیه السلام :العِلمٌ أفصَلّ الجمالین. 
(4861)4 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العِلمٌ جمال لا 
یخفی وتسیب لا یجفی. (4862)5.الامام الباقر علیه السلام :عنه علیه 
السلام :الصَبرٌ َفصَل سَجیّه , وَالعلمٌ آشرف حلیه وعَطیه. (4863)6.الامام 


2 


الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :للم ین الخسشب. (7) . 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 108 . آعلام الدین : ص ,82 , الخصال : ص 522 
ام ۱۳۱۳۳۱ 


2 کنر الفواند : ج 1 ص 319 , کشف الفقه : ج 3 ص 137 عن الامام 
الجواد عن آبائه عنه علیهم السلام . 

3- .الدیوان المنسوب الی الامام علیّ علیه السلام : ص 388 ح 299 . 

4- .غرر الحکم : ح 1671 . 

5- .غرر الحکم : ح 1463 وفی بعض النسخ «نسیب لا پخفی» . 

6- .غرر الحکم : ح 1869 , عیون الحکم والمواعظ : ص 56 ح 1436 . 

7- .غرر الحکم: ح 284, عیون الحکم والمواعظ: ص 27 ح 350 وراجع: 
الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : ص 316 ح 238. 
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2 7 بهترین زیبایی 


4-.الامام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش فرا گیرید ؛ 
چرا که در تنهایی , همدم و در غربت , همراه و در خلوت , هم سخن است 
۰ الامام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :همواره در پی 
دانش باشید که طلب ان واجب است و... در سفر , همراه و در غربت ,؛ 
همدم است .4866.الامام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
اشعار منسوب به ایشان : 


دام امن اس ها که نشیم ناکم اشت:. 


دلم ظرف: آن. استت نه دوفن ضتدوین :ا کی در خانه باشتم ۸ دانشم کنر در 
ان جا همراه من است 


پا اگر در بازار باشم , باز دانش من در بازار است .2 / 7بهترین 
زیبایی4864.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش , 
بهترین دو زیبایی است .4865.امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :دانش ۰ جمالی است که پنهان نمی ماتد و خویشاوندی ای است 
که تباه نمی شود .4866.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:شکیبایی , برترین خصلت و دانش , برترین زیور و عطاست .4867.الامام 
علیث علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش , ژینت حسب و سب 


است . 
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68_رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العلم رین 
الأَغنیاء وغتی الفقراء. (4869)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :من لم یکتسب یالعلم مالاً اکتستِ به جمالاً (4870)2الامام 
الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :مْرَینْ الرّجُلِ عِلفْة وجلمّة. (2)3 / 
8آفسل جدایو4868.پیامبر ی علیه و آله :الامام علب علیه 


2 ۰ ست ۰۱ 


نسح ۰ ستد ۱ 


غلیه: النتنلام 1۳ اه اد لد ۳ عنه جرد 
السلام :الم ینعم دلیل. (4872)2.عوالی اللالی :عنه علیه السلام :الم 
وّل دلیل , والقعرقة خر نهایم. (4873)8.الاتحافات السنیّه ( فی العدیثِ 
المقدسو* ) عنه علیه السلام :لا دلیل أنجَجْ من العلم. (4874)9.بحار الأأنوار 
:عنه علیه السلام :العلغ تهدی ای الق (10). 


1- .غرر الحکم : ح 1526 . 

2 .غرر الحکم : ح 8967 , عیون الحکم والمواعظ : ص 433 ح 7460 . 
3- .غرر الحکم : ح 9778 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7489 9053 . 
4 .غرر الحکم : ح 846 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 708 . 

5- .غرر الحکم : ح 1023 . 

6- .غرر الحکم : ح ۶90 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 569 . 

7- .غرر الحکم : ح 837 وفی بعض النسخ «نعم دلیل» . 

8- .غرر الحکم : ح 2061 , عیون الحکم والمواعظ : ص 63 ح 1626 . 

9 .غرر الحکم 0 8 ,عیون الحکم والمواعظ : ص 539 ح 9958 ۱ 
0- .غرر الحکم : ح 1581 , عیون الحکم والمواعظ : ص 49 1255 . 


طره 287 


5 .سنن ابن ماجه عن عبد اللّه بن عمرو :امام علی علیه السلام :دانش 
, ژینت توانگران و توانگری مستمندان است .4876 .تلبیه الخواطر عن ابن 
عباس:؛امام. علی علیه. السلام.:آن که با داتش دارایین تیافت: : از آن زیبایی 
یافت .4872.عوالی اللالی :امام علی علیه السلام :زینت بخش مرد , 
دانش و بردپاری اوست .2 / 8بهترین هدایت4875.سنن ابن ماجه ( به 
نقل از عبدالله بن عمرو ) امام علی علیه السلام :دانش , برترین هدایت 
است .4876.تنبیه الخواطر ( به نقل از ابن عباس ) امام علی علیه السلام 
زدانش , والاترین هدایت است .4877.الاختصاص عن الحسن بن عطیه 
:امام علی علیه السلام :دانش , بهترین راهنماست .8 487.الامام الصادق 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش , نیکوترین راهنماست 
۰ ر سول اللّه صلی الله علیه و آله :امام غلی علیه السلام :؛دانش , 
نخستین راهنما و شناخت , پایان راه است | 
آله 2 علی علیه السلام :راهنمایی کامیاب تر از دانش نیست 
۰ الاختصاص ( به نقل از حسن بن عطیه ) امام علی علیه السلام 
:دانش , به سوی حق ره می نماید . 
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8 مام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :( بالعلم تهتدی الی ریک 
واه عون وود تک 4879/1 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:عنه علیه السلام :العلغ بُرشخک , والعقل یبلِغْ یک الغایه. (4880)2.پیامبر 
عها ضای اه ید و آه 0 هن عم اهتدی. (4881)3.عنه 
صلی الله علیه و [له :عنه علیه السلام :ان العلع تهدی ویُرشِذ ویّنجي . وان 
الجهل بُغوی ویْضل وردی. (4882)4.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام :ما ار العل تهدی القرء وینجیه گَذلک الجّهل یله وردیه. 
۱ رسول الله صلی الله غلیه و الم :عنه عليه السلام ۱ هداه ان 
لا عِلم له. (4884)6.الکافی عن پفاعه عن الامام الصادق علیه السلام 
:الامام الصادق علیه السلام :2 الظَمَة ی الجَهلِ . و ار تور فی العلم. 
(4885)7.المحاسن عن سنان بن طریف عن الامام الصادق علیه السالامام 
الکاظم علیه السلام لهشام بن الحگم : يا شا , ان لقمان قال لبیه : ...با 

بتوق ان الُنا بح میق قد غرق فیها (فیه) عالِمْ کنیژ , قلتکن سَفیتتک فیها 
تقوی ال , وحشوها الایمان , وشراغها لول , وقیْفها العقلّ , ودَلیلا 
العلع , وکا الصبر. (2)8 / 9أفضَل شَرّف4883.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :الامام علی علیه السلام :الِلم أَفصَل سَرّف. (9) . 


1- .روضه الواعظین: ص 16, مشکاه الأنوار: ص 135 ؛ بحارالاأنوار : ج 1 
ص 180 ح 64 . 

2 .غرر الحکم : ح 2060 , عیون الحکم والمواعظ : ص 63 ح 1625 . 

3- ,غرر الحکم : ح 7735 , عیون الحکم والمواعظ : ص 452 ح 8070 . 
4 .غرر الحکم : ح 3632 , عیون الحکم والمواعظ : ص 154 ح 3359 . 
5- ,غرر الحکم : ح 7217 , عیون الحکم والمواعظ : ص 398 ح 6743 
وفیه «یضره» بدل «یضله» . 

6- .غرر الحکم : ح 10785 , عیون الحکم والمواعظ : ص 541 ح 10048 


7- .الکافی : ج 1 ص 29 ح 34 عن الحسن بن عمار . 

8- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
6 , بحارالأنوار : ج 1 ص 136 ح 30 . 

9 .غرر الحکم : ح 481 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 698 . 


ص: 2990 
2 برترین شرف 


4+ -الکافی ( به نقل از رفاعه ) امام علی علیه السلام :تو با دانش , به 
سوی برفرد کارت بزاه ضی بایی وبا آدب» + برورد کارت را ثبی مت .مین 
کر امن مصیل اسان ره ماه غلی خاهه انا 
:دانش , تو را, ارشاد می کند و عمل تو را به هدف می رساند 
6 ول االه صلی الله فلیهو آله خامام علی اند شام شی که 
داشت. دراه بافت. ۰ 48۱:الاهام لصاوی علنه الشام. ماه علی عانه 
السلام :دانش , ره می نماید و ارشاد می کند و نجات می بخشد و نادانی , 
گم راه می کند و به بیراهه می برد و پست می گرداند ۰ ,رسول الله 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :همان گونه که دانش , مرد را 
ره می نماید و نجات می بخشد , نادانی نیز وی را گم راه و پست می 
ساژو :6 ساهم خدا صلی الله له و اله ماه علی: علنه ااسلام ان 
که را دانش نیست , هدایت نباشد ۰ مممام صادق علیه السلام :امام 
صادق علیه السلام : تاریکی در نادانی و روشنایی در دانش است 
امین خدا صلی: الله علنه. و اد تامام کاظم علیه السلام ۱ 
هشام بن حکم : ای هشام ! لقمان به پسر خود گفت : فرزندم ! دنیا , 
دریایی است ژرف که ان , مردمی بسیار غرق شده اند . پس باید 
کشتی تو در آن تقوای الهی باشد و اندرونش ایمان , و بادبانش توکل , و 
ناخدایش خرد » و راهنمایش دانش , و سانش شکیبایی ۰ / 9برترین 
شرف 1991 عته: صلی. الله. علبه و آله. اماخ علی عادد. الشلانم انش 
برترین شرف است . 
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ی اس ای یم :عنه علیه السلام :العِلمْ َفصَل سَرّف من لا 
قدیع له. (4893)1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :لا سَرَفَ گاللم. 
(4889)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام : شرف 
السْرّف, العلم. (4890)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
لا عرّ شرف من العلم. (4891)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام, العلمٌ آعلی قوز. (4892)5.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام نرْتبَهٌ العلم آعلي الرّتّب. (4893)6.امام علی علیه السلام :عنه 
علیه السلام :العلمٌ لاله , الجهالَهٌ صَلال. (4894)7.الامام الباقر علیه 
السلام :عنه علیه السلام :العقل أجمَلٌ زیته , والعلمٌ آشرف مریّه. 
(4895)8.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :لاشیء أحسَنْ من عقل مَع 
علم, وعلم مَعّ جلم, وجلم مع فُدرَو. (4296/9 الامام الباقر علیه ,السلام ( 


لمالی الختیت ) عنه عله السلام حست. الفرء لت » مصناله .عداد. 
(4897)10 آلاعام. الضادق علیه: السلام +عنه عليت الملام. العلی اش 
الأحساپ. (11) . 


1- .غرر الحکم : ح 1808 . 

2- .نهج البلاغه: الحکمه 113, روضه الواعظین: ص15, غررالحکم: ح 
4 بحارالاأنوار : ج 1 ص 179 ح 63. 

3- .غرر الحکم : ح 2924 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2631 . 
4 .غرر الحکم : ح 10656 , عیون الحکم والمواعظ : ص 534 ح 9794 . 
5- .غرر الحکم : ح 731 . 

6- .المواعظ العددیّه: ص 56 , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 ح 4945 


7- .غرر الحکم : ح 163 , عیون الحکم والمواعظ : ص 38 ح 814 و 815 . 
8- .غرر الحکم : ح 1940 . 

9 .غرر الحکم : ح 10909 , عیون الحکم والمواعظ : ص 544 ح 10116 
وفیه «عمل» بدل «عقل» ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 267 ح 99 نحوه . 
10- .غرر الحکم: ح 4892 , عیون الحکم والمواعظ : ص 232 4444 . 
1- .الارشاد : ج 1 ص 298 , کنز الفوائد : ج 1 ص 319 . 
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ام باقر علته السلام" آمام غلی: علیه الشلام تدانش م رای آن که 
تتاکایت داد مرت شرت اشت: .1995 آسام افو قانه السلام دایم 
علی علیه السلام :شرفی چون دانش , نیست .4896.امام باقر علیه 
السلام ( به مالک جهّنی ) امام علی علیه السلام :شریف ترین شرف , 
دانش است 4897۰ .امام صادق علیه السلام :امام و علیه السلام :؛عژتی 
والاتر از دانش نیست .4898.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :دانش , بالاترین رستگاری است .4899.عنه صلی الله علیه و 
آله (وقد شاه عمرو بن عسبه < ای الایم ) امام.علی علیه السلام:آم رتیت 
دا تمس رن هبانت است. :900 شعه صلی ال علنهه الم -اهام علی 
علق لام دا من دافم مشاه اشتی و یی خی 
الله علیه و آله :امام تغل علیه السلام :جرد / زیباترین ژزینت و دانش , 
زو ترین برتری است ۰ ممعانی الاخبان-عن آبی ذر عن رسول الله 
تلو الله علامام فلیه علیه السلام ۰-چیزی نیکوتر از خرد همراه با دانش 
نیست و یز دانش همراه با بردباری و بردباري همراه با توانایی 
اش وا صلی الاه غیت باه اعام کل له الا واه مر 
وان وه مایت امه خود اوست 99 0 یامیر دا سای الله اه و 
اله ( در پاسخ به عمرو بن عبسه که پرسید : کدام ایمان ب ) امام علی 
لاسام خاش شرف تن بان انفت.. 
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0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عنه علیه السلام :رياسَهة العلم 
آشرف ریاسه. (4901)1.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
:غاية الفَضایئّل العلمْ. (4902)2.معانی الأخبار ( به نقل از ابوذر ) عنه علیه 
السلام :2 أسن الفضایّل العلمّ. (4903)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:عنه ,علیه السلام افصل ما .قنّ اللة شححاکة به علی عباده : علم وعقل 
وملک وعدل. (4904)4.عنه صلی الله علیه و اله :عنه علیه السلام :العلمٌ 
أحل بضاعو. (4905)5.مسند ابن حنبل عن ۳ سعید الخدری عن رسول 
له صلعنه علیه السلام :کفی بالعلم شَرفا له ة یدّعیه من لا یَحستَهٌ ویفرخ 
به اذا تست للیه. (4906)6.مسند ابن حنبل عن اه 1 
السلام العرقَة برهانْ الفضل. (4903)7.پیامبر خدا صلی الله علیه و 9 
( یه امام علی علیه السلام ) الزمام الجواد علیه السلام :السریف کل 
السریفِ من سَرَفْهٌ علمّة. (8)راجع : ص 268 (معیار قیمه الانسان) و 274 
(رفعه الدارین) . 


2 / 10 آفصَل چرز4907.مسند این حنبل عن افش ی رل آالم.حلی 
الله علیهالامام علوٌ علیه السلام :العِلمٌْ چرژ. (9) . 


۱۱ 


1- .غرر الحکم : ح 5589 . 

2 .غرر الحکم : ح 6379 . 

3- .غرر الحکم : ح 5234 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 ح 4810 . 
4 .غرر الحکم : ح 3205 , عیون الحکم والمواعظ : ص 122 ح 2771 . 

5 .غرر الحکم : ح 612 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 560 . 

6 :دسور فعالم الحکم *ض 26 ۲ منیه الفرید *ض 110 : الفحته البیضاء 
: ج 1 ص 25 , عیون الحکم والمواعظ : ص 387 ح 6563 , بحارالأنوار : ج 
1 ص 185 ح 107 . 

7- .غرر الحکم: ح 829 , عیون الحکم والمواعظ : ص 24 ح 206 وفیه 
«العقل» بدل «الفضل» . 

8- .کشف الفقّه : ج 3 ص 140 , حلیه الأبرار : ج 4 ص 601 , بحارالاأنوار : 
ج 78 ص 82 ح 82 . 

9 .غرر الحکم : ح 218 , عیون الحکم والمواعظ : ص 61 ح 1558 . 
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2 / 10 برترین چرز 


9 هستد. آنن. بعلی.ظ عفد «اهام. غلی علیه السلام ریاست علمی:: 
خلی‌ یه الملام عایت. لت ها ز چانسن اسفت 21906۰ مسته ای سای 
رمق فقل اخصر )اما علی عایه لام :ریت فلت ها رایس ارنی 
09۰ لماش الضادق غلیم السلام <آمام علی علبه ااسلام قرف ترین 
چیزی که خداوند سبحان بدان بر بندگانش مئثت نهاده , دانش و خرد و 
حکومت و عدل است .4910.تاریخ بغداد عن عبد الله بن عمرو :امام علی 
علیه السلام ؛بزرگ ترین سرمایه , دانش است .4911.مسند الشامیین عن 
عبد الله بن عمرو :امام علی علیه السلام :در شرافت دانش , , همین بس 
که کسی هم که آن را نیک نمی داند , ادعایش هی کند و هرگاه به آن 
میت رد۵ شادها ی ی 912 صول اله‌ضلی الم ما ی اه 
آمام. علی علنه السلام :معرفت دلیل, فلت است: :4913 الاساض ره 
علیه السلام :امام جواد علیه السلام :شریف به تمام معنا , کسی است که 
دانشش مایه شرف او گردد .ر . ک : ص 269 (معیار ارزش انسان) و 
275 (سرافرازی دو سرا). 


2 و حر 1 40 مد الشاخسن ز بم.تقلی ان قیدالاه بم سره ) 
امام علی علیها اسلا عدات یرد (یبه دارنده) شنت 
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2مسیامبر خدا صلی الله علیه و آلّه ءعته علیه. السلام :ال ججات: من 
لافات. (4913)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام فی الجکم 
المنسوبه اف * |ذا وضع المَيتُ فی قبره اعتَورنة نیرانْ اریع , قتجیء 
الصّلاه قبطفی ماج , ۰ ویجی؟ الصَوم فیطفی واجده , وتجیء الصَدَفةٌ 
بطفی واچدة , وتجیء العلمْ بْطفِیْ الژايقة ۰ ویَقولٌ : لو رهق 
لأطقائهق که , ققرٌ عینا , قاتا ققک , ولن تری بُوْسا. (4914)2.امام علی 
علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام فی وصبته لجایر بن تزية الجُعفت : 

ادقع عن تفیک حاضر اسر بحاضر العلم , واستعیل ار اس 
العمل , ویَحرّز فی خالص الَمل من عظیم القفلم بشکه الط واستجلب 
9 الیَبِفّظ بصدقر الجّوف ۲ واحذّر خفی ۱ » بحاضر العیاه ۲ وتَوق 
مجاء زقة الهوی بدلاله العقل , وقف عند عَبَهٍ الهَوی پاسترشاد العلم. 
(4915)3 الامام الصادق علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :العلم 
خن (2)4 / 11سترٌ الیوب4916.امام علی علیه السلام ( در سفارش به 
زهد و پرهیزگاری ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم والمال تستران 
کل یب , وَالقق والجهل یکشفان کل غیب. (4917)5.عنه علیه السلام 


2 


الامام علی علیه السلام :من سا العلم توبّهُ اختفی غَن الّاس عَبْة. (6) 


1- .غرر الحکم : ح 720 . 

2- .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 347 ح 979 . 

3- .تحف العقول : ص 285 , بحارالأنوار : ج 78 ص 163 ح 1. 

4 .الکافی : ج 1 ص 26 ح 29 عن المفصُل بن عمر , تحف العقول : ص 
6 . 

5- .الفردوس : ج 3 ص 71 ح 4200 عن ابن عبّاس , کنزالعقال : ج 10 
ص 134 ح 28669 . 

6- .تحف العقول : ص 215 , بحارالأنوار : ج 78 ص 54 ح 92 . 


ص: 295 
2 پوشاندن عیوب 


8عنه علیه السلام ( تَعظٌ يسلوي الطریق الواضح ) امام علی علیه 
السلام :دانش , پرده ای جلوگیر از آفتهاست .4919.عنه علیه السلام ( من 
حطبه له وفیها بَصفَ رَماتَة بالجور ) امام علی علیه السلام در حکمت های 
منسوب به ایشان : هرگاه مرده را در گورش نهند , چهار آتش او را در 
میان می گیرد : نماز می آید و یکی از آن چهار آتش را خاموش می کند ؛ ۰ و9 
روزه می آید و یکی دیگر را خاموش مي سازد و صدفهة می. آنق-۵ انشین 
دیگر را خاموش مي کند ؛ و دانش می آید و آتش چهارم را فرو می نشاند 
ومی گوید: اگر به آنها می رسیدم, خود , همه آنها را فرو می نشاندم . پس 
چشمت روشن باد که من با تو هستم و تو را جای غم نیست 4920 عنه 
علیه السلام :امام باقر علیه السلام در سفارش به جابر جعفی : : حضور شر 
را با حضور دانش , از نفس خویش دور کن و دانش حاضر را با کردار 
حالصانت به کار ند .وی کرودانالصان.ا کمال هدارع, از عفلت بر ک 
بپرهیز و کمال بیداری را پا هراسی صادقانه به دست آور و از خودآرایی 
نهان به زندگانی حاضر بپرهیز و با رهنمایی خرد , از گزافه کاری هوا و 

هوس , خود را نگه دار و هنگام چیرگی هوا , با ره جستن از دانش ۷ 
ایشت. :9۱7 آعاش علی لد السام ام ضادی اه لام داش 

سیر است ۰ / 11پوشاندن عیوب 4920.امام علی علیه السلام امیس 
ضای الق اه ی ای مارا مسر کی وا مص نوت نمرون 
نی ی نآذانی هر یی را اشکار عم شارند :921 الکافی. شین کال 
التقار :امام علی علیه السلام آن که جامه دانش بیوشد , عیبش از مردم 
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۱2 2 آنقع غْ کنز4924.الامام الکاظم علیه السلام :الامام علی علیه السلام 
:لا کنر نف من العلم. (4921)1.الکافی ( به نقل از کامل تقّار ) عنه علیه 
السلام َعظَمّ کنز. (4922)2.امام باقر علیه السلام ( درباره اينِ 
فرموده خداوند هل : 100 «و خدا ط ) عنه علیه السلام العلم آفصَل 
قنبو. (4923)3.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :الم نژ عَظیمٌ 
لا یفنی. (4924)2 امام کاظم علیه السلام :عنه علیه السلام : فصَل الکُنوز 
قعروف یودغ الأحرار , وعلم یِتدارَسْة الأخیاژ. (4925)5 ایا الکاظم علیه 
السلام ( لهشام ؛ بن الحکم ) عنه علیه السلام : َفصَل الذخایر علمْ بُعمَل به , 
ومعروف 2 ر به به. (4925)6 .امام کاظم علیه السلام ( به هشام بن حکم 
)عفد عایم السلام الم کنژ, (4926)7,رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:عنه علیه السلام :لا خر کالعلم. (4927)8.عنه صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام :غتّی العاقل بعلمه. (9) . 


9 1 
۱ 2۱ شا ی ای بان ست ای اه الا عس اه 
عن جدذه عنه علیهم السلام ,. عیون الحکم والمواعظ : ص 37ظ ح 9889 , 
را 

2 .غرر الحکم : ج 620 , عیون الحکم والمواعظ : ص 25 ح 259 . 
عون الخکم 2۰ 812 

4 ,غرر الحکم : ح 1234 و ح 1589 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 
5 . 

دشر الک دنت 5281 

6 .غرر الحکم : ح 3312 , عیون الحکم والمواعظ : ص 115 ح 2537 . 
7- .غرر الحکم : ج 64 . 

8- .غرر الحکم : ح 10458 , عیون الحکم والمواعظ : ص 531 ح 9670 . 
و .غرر الحکم : ح 6381 . 


ص: 297 
2 پرسودترین گنج 


2 / 12پرسودترین گنج4927.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه. السام ‏ کج مودفتونر از زاقفق « تست :92 #یامیه خدا لد 
الله. غليةه و الم :امام علی علبه الشلام. تبزرک تزین. گنج + دانش. است 
9 اسان این ای هو حایو بیع ید الله امام علف اند النتلام 
:بالاترین ذخیره ؛ دانش است ۰ .الامام علیخ علیه السلام :امام علی 
2 السلام :دانش , گنج بزرگی است که فنا نمی پذیرد .4931.عنه علیه 
آرادگان " شود ی است که تیکان فرا ه می ۳ ۰ عنه علیه 
السلام :امام علی علیه السلام : برترین ذخیره ,؛ دانشی است که بدان عْمل 
شووو اخسانف انیت که‌وان مت ند :99 :لاسام غلن خلید. السلام 
:امام علی علیه السلام :دانش , گنج است .4934.الامام الباقر علیه 
السلام ( لِلفْصَیِلِ بن یسار ) امام علی علیه السلام :ذخیره ای چون دانش 
نیست .4935.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :توانگری خردمند , 
به دانش اوست ۰ 
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6عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :رو العاقل فی علهه وعقله. 


(4929)1 الایمان, این ابی شیبه ( به نقل از جابر بن عبدالله ) عنه علیه 
السلام تروَه العلم تنجی وتبقی. (4930)2.امام علی علیه السلام : تهذیب 
الأحکام اف بصیر عن الامام الباقر علیه السلام : گم انسان له خق لا 
یَعلَمْ بو ( قلثٌْ : وما ذاک اصلحک اللْ؟ قال : ان صاحبي الجدار کان لهّما 
کنز در تحتَه لا یعلمان به , آما لم ین بدقب ولا فِصَّء , فلت : قفا کان: ؟ 
قال : کان علما. (4931)3 .امام علی علیه , السلام :لقمان علیه السلام لابنه 
بعظة : يا بت , الناس تلائه آنلاتِ : ثُلْْ له , وئْلْ لتفسه , وْلْثْ للژود , 
قأا ما هُو لله قروخة, وا ما هو لتفسه قعلفَهٌ , وأما ما هو للدود قَجسفة. 
(2)2 / 13میراث الاأنبیاء4934.امام باقر علیه السلام ( به فضیل تن بسار ) 
رسول اللّه حلی الله علیه و آله :العِلمٌ میرائی ومیراثُ الأنبیاء قبلی. 
(5)راجع : حج 3 ص 298 (ورثه الأنبیاء) . 


2 / 14حَیرّ میراتِ4938الامام الصادق علیه السلام :الامام علیٌ علیه 
السلام :الم رات ری (6). 


1- ,غرر الحکم : ج 4708 . 
2 .غرر الحکم : ح 4706 . 
3- .تهذیب الأحکام : ج 9 ص 276 1000 , تفسیر العیاشی :۰ ج 2 ص 
7 ح 62 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحارالأنوار 

13 ص 311 ح 48 . 

4- .المواعظ العددیّه : ص 186 . 
5- .فردوس الأخبار : ج 3 ص 96 ح 4014 عن أٌ هانی , کنزالعمال : ج 10 
ص 133 ح 28668 . ۱ 
6- .نهج البلاغه ی اه ات 
ِِ عن الامام الهادی عن آبائة عنه علیهم السلام , , روضه الواعظین : 

, آعلام الدین : ص 81 , بحارالأنوار : ج 1 ص 169 ح 20 . 
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۸ بهترین میراثت 


9) هنن علیه السلام :امام علی علیه السلام :ثروت خردمند , در دانش 
۵ فصل آمشست؛ :19240 عنم علنت السلام امام علم غلنه السام تردت 
دانش ۰ رهایی بخش و ماندگار است .4941. عنه علیه السلام : تهذیب 
الأحکام ِ» نقل از ابو ۳ : امام باقر علیه السلام فرمود : «بسی انسان 
ها کش ‌حفی‌وارنه هاز ان بااگان این 


گفتم : آن چیست خدا بر صلاحت بدارد ؟ 


فرمود : «دو [ پسر] صاحب دیوار 7 کنجن دز زیر آن داشتند که از آن: 
آگاه نبودند . بدان که آن , زر و سیم نبود؟» . 


گفتم : پس چه بود؟ 


فرمود : «دانش بود» .4937.امام باقر علیه السلام :لقمان علیه السلام در 
سفارش به فرزندش : ای پسر کم ! انسان , سه بخش است : یی سوم 
برای خدا , یک سوم برای خود , و یک سوم برای کرم هاست . اما انچه 
برای خداست , روج اوست و انجه از آن خود اوست , دانش اوست 0 
آنچه برای کرم هاست , تن اوست .2 7 13میرات پیامبران4940.امام 
صاوی یه ایام ساش ا حای الا که الم وس ات عنم 


2 / 14بهترین میراث4944.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه 


السلام :دانش / میرائی ارجمند است 


5 .اشاره به آیه «فوَجد] فیها جدارّا ؛ . پس در آن جا دیواری یافتند» در 
۱ مهسننی: و خضر. نما لسلام| کم - آبه 77 


ص: 300 


5عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العِلغْ وراد کریمَة , 
بشعد عفخ 11 1942 ضات الشیکه( سیل اوضمان حال ار ایام 
صادق علیه السلام ) عنه علیه السلام :یک بالعلم . فان ورائه کُريتة. 
(4943)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العلم وراه 
مُستفادة. (4944)3,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من 
مات ومیرابْهٌ الاَفایَرُ والعحایژ وِجتت لَ الحَتَ. (4945)4.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :الکافی عن هارون بن مسلم عن عن_مسعده پن صدقه عن 
الامام الصادق علیه السلام :ان یر ما وت الب لابنائهم لدب لا الما , 
قاٌ المال تذقث والادب تیقی . قال مسعدة : تعنی یالب العلم. (215 / 
15ید من المال 4948.رسول له صلی الله علیه و آله :آلامام علت علیه 
امسام آن ال سبحاته یمتح یمتح المال من ویبفض , , ولا + یمتح العلم [ من 

. (4949)6.الامام لت علیه السلام ۳ للم آفصَل 
من بن المال پسبقم : الاو : له میراث الانبیاء , والمال میرا القراعته ؛ 
الثّانی : الم لا یفص بالَْقَهٍ , والمال تنقص بها ؛ ال : بَحتاغ المال ای 
الحافظ , والعلم تحقظ صاحَة ؛ الرايعٌ : للم بَدحُلَ فی لکفن ‏ ِِ" 
الما ؛ الخایسش: المالٌ تحصْلٌ لِلْومن والکافر, والعلم لا تَحضْل لا 
لِلموین؛ السَادسن : جميٌ الّاس تحتاجون ای العالم فی آمر دینهم . ٍ 
تحتاجون الی صاجب المال ؛ السایغ : الم بقَوّی الرَجلَ ی القرور علی 
الصراط , والمال بَمتَعة. (7) . 


رک شم ۱0 وت اک بالمعاخظ تس 0 یر ور 
2 .غرر الحکم : ح 6089 , عیون الحکم والمواعظ : ص 335 ح 5740 . 
3- .کنز الفوائد: 3 1 ص‌ 9 اعلام الدین: ص‌‌ 94 

هراضاو الملمب جص 176 . 

کت الکافی *ج اضی 150 132 

رن الحکم :3522 . 

هه 1 


ص: 3001 
2 1 بهتر از مال 


0,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :دانش , 
مرا اس موی فا ام ایآ 

:امام علی علیه السلام :با دانش همراه باش که میراثی ارجمند است 
6۰ نانز خها ضلی. آلله علیه و آله.امام .علی علنه السلام تدانشن : 
فراع شودمند اشته 291۰هام علی. .له الساام خامام علی, عایه 
السلام :کسی که بمیرد و میراثش دفتر و دوات باشد , بهشت برایش 
تاخنت می شود 910 سح دا صلی اه علهم ال لته عم ار 
هارون بن مسلم از مسعده بن صدقه امام صادق علیه السلام فرمود : 
نه مال؛ چرا که مال از کف می رود و ادب می ماند» . 


مسعده گفت : مقصود امام علیه السلام از ادب , دانش است .2 / 15بهتر 
از مال4951.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام 
:"خداوند سبحان , مال را به کسانی که دوست دارد و يا دشمن دارد می 
بخشد "ول ایا کر به کی توت دروم نمی نخید ۰ عنه 
صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :دانش , در هفت چیز بر مال 
فراعنه . دوم این که دانش به بخشش کاستی نیذیرد و مال . بدان کاستی 
می گیرد . سوم این که مال به نگهبان نیاز دارد و دانش . دارنده اش را 
نگه می دارد . چهارم اين که دانش , همراه مرده می رود و مال , می ماتد 
. پنجم این که مال به که هو مر ۵. کار مت امد« .ول داتشن , تنها نصیب 
موّمن می شود . ششم این که همه مردم 


در کار دین خود به عالم نیاز دارند . ولی به صاحب مال , نیازی ندارند . 


هفتم این که دانش , ادمی را در گذشتن از صراط نیرو می بخشد , ولی 


ص: 202 


453.عوالی اللالي :نهج البلاغه عن کمیل ,بن زیاد :أحَدّ بٍ 
الموینین عَلِیٌ بر آنت طالب علیه السلام , قاخرچنی, آلی الجبَان , قلفا 
اضحه مخ الصعداع, ند قال ۶ :: . احفقظ عنی,ها. افول لی :۰ 


النان تلاند ۲ فعاله رام وه تم خی سل تا مغ راغ با 
ناعق (صائح) یمیلون مَعَ کل ریج , لم یستَضیووا بنور العلم , و 
ژکن وثیق . 


با کمیل , , العلمْ حَیرٌّ من المال , العلمْ یَحرْسُک وآنت تحزس المال . والمال 
تنقضّة التمَقَهٌ , وَالعلمْ یزکو عَلی الانفاق , وصَنيیعٌ المال یزول پرواله . 


با کُمَیلّ بن زیاد , معرِقة العلم دی یُدان به , به یَکست الانسانْ الطاعَة فی 
خیاته ومیل الحدوته بعد وفاته , وَالعلمّ حاکم حالصا محکوم علیه . 


ال , هلک خُرّانْ الأموال وقم آحیاغ , والفلماء باقون ما بغی الدّهر 


دهر 


اعیاُُم مَفقوده واأمثالْقّم فی الفْلوب قوجو " ها ام ها قنا تبلما تا 
بیّدهو الی ضدره لو أصبث له حملهّ ! (4954)1.الامام علیْ علیه 
السلام :المواعظ العددیه :روی أَنّ آربَعة من الرّهبانیّه آتوا عَلّا علیه السلام 
لیمتحنوة , فقالوا : تسا 1 غن معنی واجد بلفظ واجد , فان جات ۳ 


واجد فهْو ناقص . ۱ 
قدَحَلّ واجذ وقال : أَجَمغٌ الما فصَل آم جمعٌ العلم؟ 

ققال : بل جمغ العلم !لا المال ین بالانفاق والعلع یَزدا . 

دحل الثانی فا له مثل دک , ققال : بل الیلغ ؛ اذ العلم بحقظٌ صاحبة 
ما یال حطس 


تم دَحَل الّالث قَسَألَة گذلک , ققال : بل العلم ؛ لام من جمع العلم یداد 
تاه مهف کته المال رواد کم 
۳ 


دَحلّ الژّایغ وسَأله گذیک , وقال : ۱ 
احبام , ومن جمع المال یزداد دافم( 


1 نت ءِ 
لان من جَمع العلم یزداد 


9 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 147 , الارشاد : ج 1 ص 227 , الخصال : ص 
6 ح 257 , تحف العقول : ص 169 , الأمالی للمفید : ص 247 ح 3 کلها 
نحوه , خصاثص لاه علیهم السلام : ص 105 ولیس فیه «وصنیع المال 
یزول بزواله» وراجع : کنزالفوائد : ج 1 ص 319 . 

2 .المواعظ العددیه : ص 221 . 


ص: 303 


تفای از کیان بای ۱ 9 
ی . هنگامی که به صحرا رسید , آهی سوزناک 
کشید و فرمود : « که باه توت حور , از من به یاد دار : 


مردم , سه گروه اند : دانشمند ربانی؛ دانشجوی در راه رستگاری؛ و بی 
سر و پاهایی که دنباله رو هر بانگی باشند و با هر بادی بچرخند . اینان از 
روشنی دانش , پرتوی برنگرفته اند و به پایه ای استوار , پناه نبرده اند . 


ای کمیل ! دانش , بهتر از مال است . دانش , تو را پاسبانی می کند , حال 
ان که تو مال را پاس می دهی . مال با دهش , کاهش و دانش با بخشش , 
افزایش می يابد و پرورده مال با رفتن مال می رود . 


ای کمیل بن زیاد ! شناخت داتس ات است که [خدا ] بدان عبادت می 
شود و ادمی به وسیله ان در زندگی طاعت را . و پس از مرگش نام نیک 
را به دست می اورد . دانش , فرمانده است و مال , فرمانبر . 


ای کمیل ! مال اندوزان , اگر چه [به ظاهر آزنده اند , در حقیقت , مٌرده 


اتدت‌خال ان که ارو از ساید شونمد ان باقن اند انشا کم موی 
شود 1 ولی نمود و نشانه هایشان در دل ها وجود دارد ۰ 


هاف آ‌ها یه یه ود اشاری رها دای اوه اش اعر اش 
حاملاتف رای آزمی باقتم 6 495 عون آخبار الرضا علیه السلام غن: عمید 
تن هلال :الواقظ العددیه تروایتشدم است. که جهان. تن از زاهبان ایرد 
علی علیه السلام آموند تا آسرا بسانم کفتتد سای واحوی را با افظ 
واحدی از او می پرسیم . اگر پاسخ واحدی داد , وی ناقص است . 


بکی از اناد اخل یه پرستیی ۲ کرداوزدی حالس افیا ردا ردان 
0 


فوموو لته گرا وی داش زرا مال با دهشم نمی بان ولین 
دانش , افزایش می یابد» . 


فرد دوم وارد شد و همین را پرسید . امام علیه السلام پاسخ داد : «البته 
دانش؛ چرا که دانش , دارنده اش را نگه داری می کند و دارنده مال به 
نگه داری مالش مشغول است» . 


آن گاه سومی داخل شد و همین پرسش را کرد . امام علیه السلام فرمود 
: «البته دانش زیرا آن کس که به گردآوری دانش بپردازد , فروتنی اش 
افزون می شود و آن کس که به جمع آوری مال سرگرم شود , تکبرش 
فزون می گردد» . 


آن گاه فرد چهارم وارد شد و همان سوال را طرح کرد . امام علیه السلام 
فرمود : «البته دانش بهتر است ؛ زیرا کسی که در گردآوری دانش بکوشد 
, دوستانش فراوان شوند و آن که به ثروت اندوزی بیردازد , دشمنانش 
فراوان گردند» . 


ص: 204 


2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام فی 
التوان لسوت النه: 


رضینا قسمة الجبار فینا 
آنا علمْ وللأًعداء مالٌ قَاِنّ المال بَفنی عن قریب 


وا العلع باق لایَزالْ (1)راجع : ج 3 ص 16 (طلب العلم آوجب من طلب 
المال) . ۲ 


2 / 16لا یُفنیه الانفا4956.عیون آخبار الرضا,( به نقل از عبید بن هلال ) 
الامام علی علیه السلام :ان الثار لا بنقضها ما اخدٌ منها ولکن یْخمذُها آن لا 
تجد حطباً , وگذیک العلغ لا بُغنیه الاقتباسن لکن بُخلّ الحاملین لو سَتَتُ 
عَدّمه. (4957)2.الامام علو" علیه السلام :عنه علیه السلام :کل شیء 


نریم ۰ سح ۱ 


بنقص عَلی الانفاق الا العلم. (3) . 


رالفیوان المتصفت الب الامام علی قلیه الفتلام خی 242 ع ومو. 
2 .غرر الحکم : ح 3520 . 
3- ,غرر الحکم : ح 6888 , عیون الحکم والمواعظ : ص 377 ح 6399 . 


ص: 305 
2 انفاق ‏ ترا تاو نی کنو 


ام الضاوق یه السلام. امام علی. علیه, الساام بور اشتار 
منسوب به ایشان : 


ما را دانش و دشمنان را مال .همانا مال به زودی تابود گردد/ 


ولی دانش , همواره ماندگار است .ر . ک : ج 3 ص 17 (جستجوی دانش, 


2 / 16انفاق , آن را نابود نمی کند4957.امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :آنچه از آتش برگیرند , از آن نمی کاهد , بلکه اگر هیزمی 
نیابد , خاموش می گردد؛ همین گونه است حال دانش , که برگرفتن از آن 
نابودش نمی کت بلکه بخل حاملانش موجب نابودی اش می کو دز 
8۰ امام اه یا تا 
کاستی می گیرد / جز دانش . 


ص: 306 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در وصف موّمن ) عنه علیه السلام 
اللغ لا یَنقطعٌ ولا ینقذ , کالثار لا بنفضها ما یود منها. (1)راجع : ج 3 ص 
6 (اتقان العلم) . 


2 / 17کمالّ الایمان4963.عنه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :عم وَزی الایمان العلمْ. (4964)2.الامام علخ علیه السلام :عنه 
صلی الله علیه و آله :الْعِلم حياة الاسلام وعماد الایمان. (4965)3.عنه علیه 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله :أفصَلکُم ایماناً أفصَلکُم معرقة. 
(4966)4 .رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علوت علیه السلام :نع 
لیلّ الایمان العلمْ. (4967)5,عنه صلی الله علیه و آله ( فی عَلایم المَوْمن 
) عنه علیه السلام :ینعم قرین (6) الایمان العلمٌ. (4968)2.تنبیه الخواطر 
عن عائشه :عنه علیه السلام :حفظ الذّین تمَرَةْ المعرقه ورس الحکقه. 
(4962)8.پیامبر خد صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام تلا من که 
فیه کَمْل ایمائة : العقل . والجلم , والهلغ. (9)راجع : ص 326 (الیمان) و 
0 (الایمان) . 


1 
- .الکافی : ج 1 ص 48 ح 3 عن حماد بن عثمان عن الامام الصادق علیه 
1 , قرب الاسناد ص‌ 607 ۳ 27 عن مسعده بن صدفه عن الزمام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام : ج 
1 ص 82 , عیون الحکم والمواعظ : ص 493 9086 , بحارالأنوار : ج 2 

ص <45 ح 1 . 

3- .الجامع و ج2 ص192 5711 نقلا عن آبیالشیخ عن ابن عباس, 
کنزالعقّال : 10 ص181 ح 28944 . 

4- .جامع الافار عص 6و 19 سار لاوار دص 394 

5- .غرر الحکم : ح 9928 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7494 9125 . 
6- .فی بعض النسخ «وزیر» بدل «قرین» . 

7- .غرر الحکم : ح 9899 . 

8- .غرر الحکم : ح 4903 , عیون الحکم والمواعظ : ص 231 ح 4417 . 
9 .,غرر الحکم: ح 4658, عیون الحکم والمواعظ: ص211 ح 4218 و 
راجع: بحارالأنوار : ج 13 ص420 ح14. 


ص: 307 
2 #7 کمال فان 


4مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش , گسسته و 
نابود نمی شود؛ همان گونه که انش با برگرفتن از آن , کاستی نمی گیرد 
زج که ۳2 3 ص‌ 237 (استواری دانش) : 


2 / 17کمال ایمان4968.تنبیه الخواطر ( به نقل از عايشه ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :دانش , وزیر نیکویی برای ایمان است .4969.الامام 
علخ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش , [مایه] حیات 
اسلام و ستون ایمان است .4970.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :موّمن ترین شما , دانشمندترین شماست .4971.عنه علیه 
السلام :اهام. علی علیه السلام. *دانتش : راهبر تیکوبی برای ایمان: اسنت 
برای ایمان است .4973.الخصال عن طاووس بن الیمان :امام علی علیه 
السلام :نگاهبانی از دین . ثمره معرفت و بالاترين حکمت است 
#۰ تهذیب الأحکام عن سدیر عن الامام الباقر علیه السلاامام علی علیه 
السلام :سه ویژگی در هر که باشد . ایمانش به کمال می رسد : خرد , 
بردباری و دانش .ر . ک : ص 326 (ایمان) و 480 (ایمان) . 


ص: 308 


2 / 18سرط العمل4972.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی ِ 
غلیم اله: عضال فلل قی‌عام من کر فی.حیل. ۱ (4973)1.الخصال ( 
به نقل از طاووس بن یمان ) عنه صلی الله علیه و آله تلاثٌ صَلوات بعلم 
را 


(4974)2. .تهذیب الأحکام ( به نقل از سیر ) کنه صلی الله علیه, و آله : [ذ| 
قولت رکقك قاعقل, بعار وعقل .رواک وآن تعقل عقلا یقیر تب یلم 
جلْ جلالة یقول : «ول تکوئوا کالیی 3 نقصَث عغزلها من بعد قوّو انگنا» 


سل اه له وله اش قمل عل 2 قبر علم کان ما فیط اکتریقا تصل 
4976/51 رسول الّه صلی ۲ ۵ و آله ؛جامة بیان العلم ,وفضلة عن 
آنس :جاء َجْل الی سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال : يا رسولّ ال , 
الأعمال أَفصَلْ؟ 


قالّ : العلمٌ یاللّه عز و جل . 

قال : يا سول اللّه , َو الأْعمال أَفصَلْ؟ 

قال : العِلمْ بالله . 

قالَ : يا سول ال , سک عَن العمَل وتخیژنی عَن العلم ! 


ققال سول اللّهِ صلی الله علیه و آله : اد قلیل العقل یَنقغ مَ العلم , وان 
گنیر العمّل لا ینغ مَع الجّهل. (6) . 


ِ .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 14 . 

- .الفردوس و 00 291 ین وال و مره . 

- .النحل : 92 
۳ .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 361 ح 2660 عن عبدالله بن مسعود . 
5- .الکافی : ج 1 ص 44 ح 3 عن للامام الصادق علیه السلام , تحف 
العقول : ص 47 . المحاسن و و الصادق عن 
آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , آعلام الدین : ص 309 عن 
الامام الجواد علیه السلام وفیه «آفسد» بدل «کان ما یفسد» , عوالی 
اللالی : ج 4 ص 76 ح 61 . 


6 جام بیان العلم وفضله : ج 1 ص 45 کترالعقالي اج 10 ص 156 > 
وتنبیه الخواطر : ج 1 ح 92 . 


ص: 309 
2 تا نا 


2 18 شرظ عصال نم ی ال علیه .و آله تیامیر خدا خی ]1 
علیه و آله :عمل اندک همراه با دانش , بهتر از عمل بسیار همراه با نادانی 
است ۰ الکافی ( به نقل از محمّد بن سنان , از شخصی که نامش را 
بر ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه نماز با دانش در پیشگاه خدا , از 
هزار نماز بدون دانش بهتر است . حال اعمال دیگر نیز چنین است 
6۰ مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
(هرگاه کاری انجام می دهی , با دانش و خرد انجام ده و مبادا کاری را بی 

تدبر و دانش انجام دهی . خدای نز جوا می فرماید ۰ «چون زنی مباشید 
که پس از تابیدن , رشته های تابیده خود را از هم گسست» ۰ ییامبر 
ها هی انم اه و الم زور هی شا ساسح 
ضای الله علیفو آله آن کنن کهبی دا ‌وست‌:به کاوی زند سس ار آن 
که اصلاح کند , تیاه می سازد .4978,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جامع 
بیان ی _ : مردی نزد پیامبر خدا آهت هد 


فرمود : «علم به خداوند» . 
گفت : ای پیامبر خدا! کدام عمل برتر است؟ فرمود : علم به خداوند . 


پیامبر خدا فرمود : «عمل اندک همراه با دانش , سود می دهد و عمل 
فراوان با نادانی , بهره ای نمی دهد» . 


ص: 310 
4979.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیّ علیه السلام :ما هن 


حرکه الا وأنت محتا خْ فیها الی معرقم. (4980)1.عنه صلی الله علیه و آله 
میالع ) عنه علب الم رقلیل العمَلِ مَع کثبر العلم حَیرٌ من 
کنیز الععل مج یل العلم و لسّک والشبهه, (4981)2 عنه صلی الله علیه 


لد ۰ لا خی فی القمقل لاه ا 
ال و یه نام از ۱ ال بقارتة العلخ. 
40 رسحلج االت ضلی. الله علیت و آلد. :عنه این ۱ 1 
العمل یی العلم (4984)5.الامام علیٌ علیه السلام :عنه علیه 
السلام :لا خیر فی ‏ عباتو لا علم ییا ,ولا علم لا قهم فیه , ولا قراعع لا ند 
فتیا.. 95۱6 40برسمل الله ضلی الله علبه و اه ۳۹ 
العامل بغیر عم گالسَاتر علی یر طریق . قلا 2 ۱ 


قلینظر ناظد أسایْد هو آم و (4980/7 ای ۱ 
( در حچه الوداع ) عنه علیه السلام ۳ ۱ ۶ 91 


-ِ 
2 2 


1 .قخق العقول + ص 171 ر بشاره الخصطفی * صر 25 عن کمیل بن زیاد 
, بحارالأنوار : ج 77 ص 267 ح 1. 
3- .غرر الحکم : ح 10708 , عیون الحکم والمواعظ : ص 539 ص 9993 


4 .غرر الحکم : ح 7447 , عیون الحکم والمواعظ : ص 408 ح 6907 . 
5 .غرر الحکم : ح 7410 , عیون الحکم والمواعظ : ص 407 ح 6889 . 
6- .سنن الدارمی : ج 1 ص 94 ح 302 عن یحیی بن عباد , کنزالعمال : جح 
0 ص 262 ح 29388 نقلا عن العسکری فی المواعظ . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 154 , بحارالأنوار : ج 1 ص 209 ح 11 . 

8- .غرر الحکم : ح 10683 . 
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1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :هیچ حرکتی 
نیست , مگر آن که در آن , نیازمند شناختی هستی ۰ بیامبر خدا صلی 
الله غلیه وله امامعلی غلت الصلاس ما اند هس اه دان ار عمل 
بسیار با دانش اندک و همراه شک و شبهه , بهتر است 3 پیامبر خدا 
ی الله‌کلیه و ال امام علن له لام رو میت بر فک 
آن که.هم آه دانیش .باشد 496 اماض غلی عانه. السنلام :امام-علین عایه 
السلام :عمل پاکیزه نمی گردد 1 قکر» ان که با 9 همراه شود 
5 سامیر خدا صلی الله علبه.و له تاماقم غلی:علبه السلام «#عمل 
پالایش نمی باتوی با ان عاه که دانش درست شود 1986 .عنه صلی الله 
علیه و اله :امام علی علیه السلام :نه در پرستش بی دانش خیری هست , 
نه در دانش بی انديشه , و نه در [قران |خواندن بی تدبر .4987.عنه صلی 
الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :عمل کننده بی دانش , مانند رونده 
در بیراهه است . هر چه از راه روشن دورتر رود , از مقصودش دورتر می 
شود و عمل کننده با دانش , مانند رهسیار راه "روشن است . پس بیننده 
باند قیی,بنکرة که آبا پیش وق اشتت بااوا بسن کرا :4989 که ضن. له 
علیه:و: ال هام غلی:«علية السلام در عمل .ی دا« ختری نیست : 


ص: 12 


9عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام العمَل پلا علم صَلال. 
(4990)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :عَمَل الجال وبال , 
وعِلفْة ضلال. (4986)2.پیامبر خدا ۱ 
:لمعب بقیر علم گجمار الطاحوته ؛ یَدورٌ ولا یبرخ من مکانه. 
(4987)3 ار - صلی الله علیه و 2 ارسول ال صلی الله علیه و آله 

من الطریق لا مدا (4988)4 پیامبر. خد ۳ له علیه 2 ل2. :لماح 
الصادق علیه السلام نقن خاف العاقته تتبّت عن اللوعلِ فیما لا یَعلَ , ون 
هجه هجَم علی آمر بغیر علم < جَدع آنفت نفسه. . (4909)5 بباخیر خدا صلی الله 
و آله :آلامام الکاظم. علیه السلام قلیلٌ العَملِ من العالم ققبول 
مضاعف ,.وکنیژ العمَل من آهل الهّوی والجَهل مردود. (6)راجع : : ص 334 
(العمل) و 486 (العمل), ج 3 ص 350 (العمل) و 410 (ترک العمل) و 
98 (علماء السوء) . 


1- .غرر الحکم : ح 1588 . 

2 .غرر الحکم : ح 6327 , عیون الحکم والمواعظ : ص 342 ح 5853 . 
3- .غرر الحکم : ح 2070 , الاختصاص : ص 245 وفیه «علی غیر فقو» 
بدل «بغیر علم» , عیون الحکم والمواعظ : ص 63 ح 1630 . 

4 .روضه الوآعظین: ص 15 , الکافی: ج 1 ص 43 ح 1, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: ج 4 ص 2401 5864 , الأمالی للصدوق : ص 507 ح 705 
, مستطرفات السراثر : ص 156 ح 18 کلها عن طلحه بن زید عن الامام 
الصادق علیه السلام , الأمالی للمفید : ص 42 ح 11 وفیه «سراب بقیعه» 
بدل «غیر الطریق» , کنز الفوائد : ج 2 ص 109 , عوالی اللالی : ج 4 ص 
3 ح 50 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 1 ص 
6 ح 1. 

5- .الکافی : ج 1 ص 26 ج 29 عن مفصّل بن عمر , تحف العقول : ص 
6 ولیس فیه «عن التوعل» . 

6- .الکافی : ج 1 ص 17 ح 12 عن هشام بن الحکم . 
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علیه السلام 0 دانش ۰ است .4992 ۳ تِِ 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :عمل نادان , وبال و دانش 0 
راهی است 4993.۰.رسول اللّه ضلی: اللة .غلیه و اله. "هام علین: غلیه 
السلام :عبادت کنتده بی دانش : مانتد الاغ اسیاب: انست . پیوسته کرد خود 
می چرخد و از جایش دور نمی شود ۰)عنه صلی الله علیه و آله 
؛پیامیر خدا صلی اللة علیه و اله.*عغمل. کنندم نی بضیرت + مانند رونده در 
بیراهه است . هر چه تندتر برود , از مقصد دورتر می شود .4995. عنه 
صلی الله علیه و آله ؛امام صادق علیه السلام :آن که انديشناي پایان است 
, از فرو رفتن در آنچه نمی داند , باز می ایستد و هر که ندانسته به کاری 
بشتابد , خود را خوار می کند ۰ (499611.عنه صلی الله علیه و آله :امام 
کاظم علیه السلام :عمل اندک , از دانشمند پذیرفته و افزون می گردد و 
عمل بسیار , از اهل هوا و هوس و نادانی رد می شود .ر 51 : ص 334 
(عمل) و 486 (عمل), جح 3 ص 35<1 (عمل) و 411 (عمل نکردن) و 499 


(دانشمندان بد) . 


1- .در حدیث امده است : «#بینی خود را ببرد» که کنایه از خوار کردن خود 
است . 


ص: 214 


۱/2 19( نهایه لَهّالکتاب«و فوق کل دی علّمٍ عَلِيمُ» 1 


الخنیت 2697 رسیل آلاه ضلی الله غلنه و ال دالانام عاش غایه: السلام 
للم لا ینتهی. (4998)2,عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
شیتان لا یلع عا شا : اللم وَالعَقَلٌّ. (4999)3.عنه صلی الله علیه و آله 
:عنه علیه السلام :من ادعی من العلم غایِتة قَقد أَظهر من جهله نهايتة. 
(24 ۱ نود 4997 پیامیر خدا صلی الله غلنه و آله رشول اللة صلن 
الله علیه و آله :السَريعَةٌ آقوالی» وَالطريقة آفعالی, وَالحَقيقَة آحوالی, 
والععرقَة ِ" مالی. (4998)5,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی 
الله علّیه و آله :ما استردّل ال عَبداً لا حَرَمَة العلع. (6) . 


2 .غرر الحکم : ح 1054 , عیون الحکم والمواعظ : ص 43 ح 1035 . 

3- ,غرر الحکم : ح 5768 . 

4 .,غرر الحکم : ح 9193 , عیون الحکم والمواعظ : ص 433 ح 7462 . 
5- .مستدرک الوسائل : ج 11 ص 173 ح 12672 نقلا عن عوالی اللالی : 
12 2 ۱2 ۰ فلس کمن الطعه التی نابوتا «المهر قف ان خالی» 


ِ .الفردوس: ۳ 4 ص 8 ح 092 عن ابن عباس. لسان المیزان: ۳ 1 
971 گن: ان هریره وفیه «حظر عنه» بدل «حرمه», الجامع الصفیر: ج 
2 صِ 93 3 ۹9 نقلا عن عبدان فی الصحابه وآبی موسیٍ فی الذیل 
النخار گر ۳۳ هریره ۹ «حظر علیه العلم والأدب» بدل «حرمه العلم» ۱ 
نهج البلاغه: الحکمه 288 , غرر الحکم: ح 4100 کلاهما عن الامام علی 
علیه السلام , آعلام الدین : ص 80 ما نحوه . 


ص: 315 

2 19 پایانی ندارد 

2 کوناگون 

2 / 19پایانی نداردقرآن«بالاتر از هر دانشمندی , دانایی هست» . 


خدنت 00 ول الله. .لین الله. غلية و آله:.امام. غلتی. غلیه. الشلام 
خدآنتشن:.بایان تمی پدیره .005 9.غتم ضلی الله. علیه و. اله :امام علی علیه 
السلام :به پایان دو چیز نمی توان رسید : دانش و خرد .006ظ.عنه صلی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :هر کس اوعا کند که به انتهای 
دانش رسیده است , نهایت نادانی خود را آشکار ساخته است .2 / 
0گوناگون5004.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :شریعت , گفته ها و طریقت , کارها و حقیقت , حالت ها و 
معرفت , سرمایه من است .5005.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر 
خدا خلی: الله علیه ه ال خداهت.: شدم ای بواخهان تکرد ر مکر ان که 
دانش را از او دربغ داشت ۰ 
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6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زعنه صلی الله علیه و آله الم 
خلیل المَوْهن , وَالجلم وَزیژه , والعقل دَلیلّةُ , والعمل قَیْمْهُ , والصَبرّ آمیژ 
چُنوده , والرْفقٌ والِدْهُ , والیر أَخوخ. (5007)1 ۱ لی الله غلیة. و اله 
اعنه صلی الله علیه و آله :من أحَتَّ العلع وَجبت له الجتَه. (5008)2.عنه 
صلی الله علیه و آله 7 لا یب العلم الا السَعید. 
(5009)3.عنه صلی الله علیه و آله اغفة ضلی الله علیه و آله. لقَم آغتتین 
بالعلم , وریثی یالجلم , واکرمنی یالتّقوی , وجَمْلنی العافته. 
(5010)4.الامام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام في الجکم 
العنسوبه الیه : یت شعری ا شیء آدزک, من فاتة العلمْ ! بل أطّ شی ی 
فات مَن آدرک العلق ! (5011)5 ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 

علیه السلام :لیس الحَیرٌ آن یِکثر مالک وولَذک ولكِتّ الحَیر آن بر یوت 
وآن بَعظم حلمّک. (5012)6 .الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام 
کل وعاء يَضَیقٌ بما جُعِلْ فیه ال وعاء العلم اه ینس به . (/) . 


1- .تحف العقول : ص 55 , المجازات النبویّه : ص 195 ح 152 وفیه 
«اللین» بدل «البل» , الکافی : جح 2 ص 47 ح 1 عن عبدالملک بن غالب 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 67 ص 306 ح 38 ؛ اسد 
الغابه : ج 5 ص 491 الرقم 5657 عن یفوذان بن یفدیدویه و ص 110 
الرقم 4774 , کنزالعقال : ج 15 ص 903 ح 43558 نقلاً عن الحکیم عن 
ان کباننزن.:. 

2 .جامع الأخبار : ص 110 ح 195 عن الامام علی علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 178 60 . 

3- .جامع الاخبار : ص 110 ح 195 عن الامام علیْ علیه السلام , 
۰ :ج 1ص 7178 60 . 

4 .الحلم لابن اس اصا یی فا 9 یشان ی یه ای 
للشجری : 1 ص 48 عن الامام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله وفیه «وحلّنی» بدل «وجملنی» , کنزالعمال : جح 2 ص 185 ح 3663 ؛ 
تهذیب الأحکام : ج 3 ص 72 ح 232 عن ذریح المحاربی عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحارالأنوار : ج 97 ص 380 ح 1 . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 289 ح 299 . 
6- .نهج البلاغه: الحکمه 94, تنبیه الخواطر: ج 1 ص24 , غرر الحکم : ح 
7 , عیون الحکم والمواعظ : ص 411 ح6994, بحارالأنوار: ج1 


ص183 ح80 ؛ حلیه الأولیاء: 10 ص388, کنزالعقّال: ج16 ص208 
44233 

7- .نهج البلاغه: الحکمه 205, خصائص الاأئمّه علیهم السلام: ص 115 , غرر 
الحکم: ح 6917 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6372 , بحار الأنوار 
: ج 1 ص 183 ح 82 . 


ص: 17 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ادانش , دوست موّمن و بردباری , وزیر و خرد , راهنما و عمل , نگهبان و 
شکیبایی , سردار لشعریان مدا , پدر و نیکوکاری . برادر اوست 
۰ بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:کسی که دانش را دوست دارد , بهشت برایش واجب می شود 
۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:کسی جز نیک بخت , دانش را دوست ندارد .9010.امام علی علیه السلام 
( به کمیل بن زیاد ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! مرا با دانش ؛ 

توانگر ساز و به بردباری , زینت بخش و به تقو و کرام دازه و با غافیت:: 

ژیبا کردان .9011,بيامیر خدا.ضلن اللة. علیه و اله ام خلت کرد سم 
در حکمت های منسوب به ایشان : کاش می دانستم هر که دانش را از 
کف داده , چه چیز یافته و آن که دانش را یافته , چه چیز از کف داده 
است؟5012.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :خیر آن 
نیست که مال و فرزندت بسیار شود ؛ بلکه خیر آن است که دانشت 
فزونی یابد و بردباری ات افزون گردد ۰.رسول الله صلی الله علیه و 
آله :امام علی علیه السلام هو ظرفی: ام انح در آن من ری کودو نکن 
ظرف دانش که به آن گسترش یابد . 


ص: 219 

4 عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام دگل شیع بو حبن : 
الا العلع قَالَهُ بر حین یَغرٌُ. (5015)1.الامام علیْ علیه السلام :عنه 
السلام ی 
ممحاه لِلسیْئاتِ ودَخيرَه للمْومنین. (5016)2.رسول اللّه صلی الله 
آله :عنه علیه السلام :محَبَةْ العلم دین یُدانْ به , یکسبٍ الانسان به | 
فی خیاته / وجمیل الأحدوتّه بعد ,وفاته. (5017)3 +رسول الله 0 
علیه و آله :عنه علیه السلام :ختّ العلم وخسن الجلم ولزوم | 
قضائْل آولی النّهی والألباب. (5018)4.الامام علی علیه السلام 
السلام :العلمٌ بنچدٌ الفکر. (5019)5.الامام 0[ ِ 
السلام :العلم یُنجدٌ , الجكمة تثر 01۱ نامر دا ضلی الله عاید ». 
ال :غنه:ع ید التسلام العلم بَنجی من الارتباي فی الحیزو, (5014)2 پیامیر 
خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الم بنْجیک , الِجَهل پر 
(5015)8.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :کن عالماً بالکة* و 
به , بُنچک اللَةْ شُبحاتة. (5016)9.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام فی الحگم المنسوبَه الیه : العلمٌ سُلطانْ , من وَجَدَةْ صال به, 
وهن اج یجده 6 صیل علیه: (10) . 


0۵ ۵ ع 
1 


- 


کف 
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1- ,غرر الحکم : ح 6913 وفی بعض النسخ «یندر» بدل «ینزر» ۰ عیون 
۲ و الموعض : : ص 377 ح 6385 . 

- ,الکافی : ج 1 ص 188 ح 14 عن آبی اسحاق عن بعض آصحاب الامام 
27 علیه السلام , تحف العقول : ص 200 وراجع مشکاه الاأنوار : ص 138 


3- .کمال الدین : ص 290 ح 2 عن کمیل بن زیاد النخعی , بحارالأنوار : ج 
3 ص 45 ح 91 . 

4 .غرر الحکم: ح 4879 وفیبعض النسخ «الصواب» بدل «الثواب» , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 232 ح 4434. 

5- .غرر الحکم : ح 832 . 

6- .غرر الحکم : ح 5 , عیون الحکم والمواعظ : ص 36 ح 713 و 714 . 
7- .غرر الحکم : ح 1725 وفی بعض النسخ «من الارتباک والحیره» . 

8- .غرر الحکم : ح 150 , عیون الحکم والمواعظ : ص 34 ح 632 و 633 . 
9 .غرر الحکم : ح 7188 , عیون الحکم والمواعظ : ص 392 ح 6639 . 
0- .شرح نهج البلاغه: ج 20 ص 319 ح 660. 


ص: 19 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :هر چیزی 
کمیاب گردد , عزیزتر می شود , جز دانش که هر چه فراوان گردد , گرامی 
بر شود ٩016۰‏ امام علی عليه. السلام ماج علی غلبه السلم تفر ان 
ژانشتمند. ۵ بیروی. اه < اییفی است که خدا بدان عبادت می شود و 
فرمانبرداری از او , موجب به دست اوردن نیکی ها و نابود کردن زشتی 
هاست ماه اقسای ما 501۱9 امام صادی علیه السلام اما 
علی علیه السلام :دوستی دانش ء آاییتی است. که [خدا آیدان غبادت می 
شود و آدمی به وسیله آن در زندگی طاعت را و پس از مرگش نام نیک را 
بت هی اور باصعا شام اما لاه شام 
:دانش دوستی و بردباری نیکو و ملازمت ثواب 1 (1) از فضیلت های 
خروضدان ات 02۱ که عاید ایام اعام علین هسام اف 
روشنی بخش انديشه است .5۱022.عنه علیه السلام :امام 9 علیه 
السلام :دانش , روشنایی می بخشد و حکمت , ره می نماید 003۰( .رسول 
الله‌ضلی الله علیه و آله :امام علی ,علیه السلام :دانتم از بخ رت احناون 
هن زهاتد 022 عیبهبضلی الله علیه بو آله :ام علی لیم الشام ان 
, تو را می رهاتد و تادات ,. پسنت می کند ۰ امام علو علیه السلام 
ایام غلن هسام و ها پاش میدن عطل کشا م مان 
مورا می‌رها شم 02 ماه علی علیة السلام :ایام علی غلبه السلام دز 
حکمت های منسوب به ایشان : دانایی , توانایی است . هر کس آن را بیابد 
بندآن روز ی شودو کف کسن آز را تباندم مغلوب فف حردد.. 


ور شین تشخه هان .هت زعاست «ضواب» آمدخ است:: .ولی طظاهر] 
همان «ثواب» درست باشد ؛ زیرا خردمند , می فهمد چه کاری کند و چون 
نیت خیر دارد , از پاداش الهی جدا نمی گردد .(م) 


ص: 220 


2 امام غلی غلنه اسلا : عنم له السلام في الچگم القنسوته یه : 
قلیلٌ الیلم |ذا وق فی القلب گالطل (1) بصیت الاأرضّ المُطمت قتعشت 
(5023)2.پیامبر خدا صلی آلله علیه و آله :عنه علیه السلام :العلم عدٌ . 
91 پیامیر خدا صلی الله غلیه و اله *عنه قلبه السلام امن اسرد 
العلع أرشَده. (5025)4.الامام علت علیه السلام :عنه علیه السلام :الم 
داعی القهم. (5026)5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 

نبالعلم ثعرّف الجکمة. (5027)8.عنه صلی الله چلیه و آله :عنه علیه 
السلام :1۴ کم پالعلم ؛ اه صلهْ تین الاخوان ال علی ارام هه 
فی المجالس , ۳ فی السَقر : وموَیسْ فی الفرته. (5028)2.عنه 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العقلّ راید اوح والعلم راید 
اعقل. (5029)8.مسند ابن حنبل عن آبی رزین العقیلی :عنه علیه السلام 

لیس لسْلطان العلم ژوال. (5025)9.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام :العْلوم تُزهة آلأدباء (10) . 


1- .. الطل : أخف المطر و آضعفه (لسان العرب : ج 11 ص 405). 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 279 216. 

3+,ظرر العکم ۰ 92 عنون الحکم »وا لفه‌اعظ*ض 31 :297 

4 .غرر الحکم : ح 7754 , عیون الحکم والمواعظ : ص 452 ح 8073 . 
5 .غرر الحکم : ج 1032 . 

6- .غرر الحکم : ح 4192 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3815 . 
7خحفطالبت السخولن * ضن 25 

8- .کفایه الأثر : ص 240 . 

9 .المواعظ العددیه: ص 60. 

0- .غرر الحکم : ح 993 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 183 . 


ص: 31 


6( اش تا ضلی الم یفن الغ.خاهای قلی یه الواا مد کت 
های منسوب به وی : اندکی از دانش , چون در دل جای کیرد , مانند باران 
نرمی است که بر زمینی پست و هموار , فرو ریزد و سبزه برویاند 
02 بیامتر خذا ضلی اللة علیه و آله.-امام علی. علیه السلام -دانسن: 
مانة عرت اس .028 پیامیر.حدا خلی: الله علیه بو اله :امام ی 
السلام :ان که از دانش , رهنمایی خواست , او را ره نمود .5029.مسند 
ابن حنبل ( به نقل از ابو رزین عقیلی ) امام علی علیه السلام :دانش , 
انگیژه فیم استت .030 طرسول الله صلی الله-طلیه و آله.: ماه علی علبه 
السلام تبا دانش , به حکمت پی برده می شود ۰ نه صلی الله علیه 
اه ماه فلی له تسام باس اد که عانه وتان ساره 
راهنما به سوی جوان مردی و ارمغان مجلس ها و همراه در سفر و همدم 
در غربت است .032:.المستدرک علی الصحیحین عن ابی ذر :امام علی 
علیه السلام :خرد 1 راهنمای روج است و دانش 1 راهنمای خرد 
.۰ سنن آبن ماجه عن عائشه :امام علی علیه السلام :قدرت دانش , 
تال خخاری 4 کزسنل اللعضلی اللهغله ال اسان علیه: للم 
:+دانش ها , تفریح اهل ادب اند . 


ص: 222 


0بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لا سَمیر کالعلم. 
(9031)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العِلمْ قاید , 
والعمل سایة" , واللفس حرون (2) . (59032)3.المستدرک علی الصحیحین 
( به نقل از ابو ذر ) عنه علیه السلام :المَعرفة نور القلب. (5033)4.سنن 
ابن ماجه ( به نقل از عايشه ) عنه علیه السلام المَعرِقة القوژ بالقدسي. 
(5034)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :العلم 1 
المَوْمن. (5035)6.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من 

علم ور العلم در عن شرانع الچکم. (5036)7 عنه صلی الله علیه و آله 
( فی وصیته لِعَلی علیه السلام ) عنه علیه السلام :خذ یالکزم والرّم العلم , 
تحمَد عواقبک. (5037)8 .۰رسول له صلی الم علیه و آله :الامام الپاقر 
علیه السلام فی قوله تعالی : : «و رَرَفتهّم من الطیبّت» (9) : الرّزق الم 
هو العلمٌّ. (5038)10.الکافی عن آبی بصیر :عنه علیه السلام :الرزوخ عماذ 
الذّین , العلغ عمااٌ الروح , والتیان عمادٌ العلم. (11) . 


[- ,غرر الحکم : ح 10495 , عیون الحکم والمواعظ : ص 536 ح 9845 . 
هرس و فاد وه اش به الحری ففق. (الضیامد ج 5 
2(097). 
3- .تحف العقول: ص 208 , بحارالأنوار : ج 78 ص 45 ح 55 . 
4- .غرر الحکم : ح 538 , عیون الحکم والمواعظ : ص 25 ح 273 . 
5- .,غرر الحکم 2 
6- .عیون آخبار الرضا نج 2 ص 66 ع 295 عن الحسن ین عبدالّه التمیمی 
عم آسمسعن لام الصا عی آبایه. نمی السام مارا یوار 1 
8 ح رو 
7- .غرر کر ح 8702 وفی بعض النسخ «عدم» بدل «علم» و «صدذ» 
بدل «صدر» , عیون الحکم والمواعظ : ص 461 ح 8382 , بحارالأنوار : ج 
8 ص 348 ح 17 . 
,غرر الحکم: ح 5045 , عیون الحکم والمواعظ : ص 243 4629 . 

ِ ب یه ۳ 
11 الاختصاص : : ص ل 245 1 : ج 1 ص 161 ح 70 ۱ 


ص: 323 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :قضه گوی 
قی تقت ار اه ی 0 سار تا صلی اللف‌لهر و الم بر 
تعایتن به. کی یه الساه ) آماش ی عايه ماه اتف ما راون 
کوارم رای | اوت او فقس مرک اس کش است: .907 ار 
دای الله‌علیه و الم «امام»علی علیه. السلام «معرفت ربرهشتی. ول 
است .۱038 الکافی ( به نقل از ابو بصیر [ امام فلف: له السلام 
معرفت , رسیدن به عالم قدس است 5039.۰ .الکافی عن کامل التقار 
آهام-علین علیه: الشلام تدازش؛ کمشده مومن است: 040 سول الاه 
ضلی الله علمه ه اله «امام-علی یه الشلای ان که طرو رفن در ررفای 
دانش را بداند . از آیشخورهای حکمت باز می گردد .5039.الکافی ( به 
نقل از کامل تمّار ) امام علی علیه السلام :هوشیار و استوار اندیش و 
همراه دانش باش , تا خوش فرجام گردی .5040.پیامبر خدا صلی الله 
علنه وال امامت اضر لته الساام دربایی انس کلام دای معا 9و ما انا 
را از چیزهای گوارا روزی دادیم» : مقصود از روزی گوارا , دانش است 
صلی الله علیه و اله اساس اف یه اسلا رم تون ین 
و دانش , ستون روح و بیان , ستون دانش است . 


ص: 2924 


2عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :رس المال 
العلم والطبرٌ. (5043)1.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الرضا علیه 
السلام :العِلغْ أجِمَغٌ لأْهلّه من الاباء (2)راجع : ص 366 (فضل الحکمه) . 


1- .جامع الأخبار : ص 519 ح 1473 . 
۱۲ 


ص: 325 


5 حلیه الاأولیاء عن معاذ بن جبل عن النبی صلی الله علامام صادق 
علیه السلام :سرمایه راستین , دانش و شکیبایی است .5041.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام :دانش , بیش از پدران , اهل 
خود را گرد می آورد .ر . ک : ص 366 (فضیلت حکمت). 


ص: 226 


الفصل الثالت : آثار العلم3 / 1الایمانالکتاب«شیهد ال هة 
والمللءِکة وولو الْعلم قالءمام بالقشط ل له الا هو العزیژ الَحکیم» . (1) 
ی 


«و یی الّذِينَ ویو للم الّذی آنرل الیک من ژبک هو ال و بهُدی [ 
صِر ط العزیز الحَهید» . (2) 


«و للم الذین أوئوا الیلع آَه الْحَوٌ من ریک قََوْمنواً به قئخیت له فُلوهمْ و 


ان ال لهاد الذین ءَامَتُواً (لی صر طٍ مستَفیم» . (3) 


الحدیث5049.عنم صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:شا عَلامة الیلم قَأَریَعهٌ : العلم باللّه, وَالعلمْ یِمُجبّیه , وَالعلم بقرایضه, 


والحفظ آها عی بوَّدّی. (4) . 


1- .آل عمران: 18. 

2- .سیبا: 6 

3- .الحجْ: 54. 

4- .تحف العقول: ص 19 , بحارالأنوار : ج 1 ص 120 ح 11 وفیه «العلم 
بمحبته والعلم بمکارهه» . 


ص: 297 
فصل سوم : انز دانش 


3 مان 


فصل سوم * آنان دانش3 / 1ایمانقرآن«خدا که همواره به عدل قیام دارد و 
فرشتگان او و دانٌ نشمندان گواهی می دهند که جز او که توانا و حکیم 
است , هیچ معبودی نیست» . 


«دانش یافتگان , آنچه را از جانب پروردگارت به تو نازل شده است , حق 
می بینند که به راه ان پیروزمند ستوده , ره می نماید» . 


سنا آداتش یافتکان.: بدانتد که این قران : خق است و از جاتب: پروردکار 
توست . پس بدان ایمان آورند و دل هایشان برای آن خاضع گردد و به 
راستی , خداوند , کسانی را که ایمان آورده اند , به سوی راهی راست 
رهنماست» . 


حدیت5054.الامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اما 
نشانه دانش , چهار 1 جیز آاست : شناخت خدا , شناسایی 


دوستانش ۰ دانستن واجباتِ وی ۰ و اهتمام در حفظ آن تا به انجام برسد . 


ص: 229 


5 عنه علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام :أصل الایمان العلمٌ. 
(5056)1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :الایمان والعلم أخُوان توأمان 
, وزفیقان لا یَفترقان. (5052)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام فی ذکر آوصاف خُجَچ اللّهٍ لّی الحلق : هجَم هم العلمْ علی حقایْق 
الایمان. قاستلانوا روح الیِقین , قأیسوا بمّا استوعت منة الجاهلونٍ 

واستلانوا ما استَوعرَه المُترفون , صَحبُوا الذنی بأبدان آرواخها ۳ 
بالمخل الأعلی . آولِک خُلفاء الله فی آرضه , وحْجَجْة علی عباده ... هاو هاه 
شوقاً اٍلی رُویتهم ! (5053)3.پیامبر خدا تا الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام للهلم تلا علاماتِ : المعرِقة بالله , ویما یُچِبّ , ويِكزه. 
(3054)4 .امام طلمی علیه السلام : عنه علنه السلام :نمره العلم معرفة 
الله. (5055)3.امام علی علیه السلام :الامام الکاظم علیه السلام لهشام 


بن الحکم : یا هشام » نک بت ال آنبیاعغ ولد آلی عباده ( لیعقلوا عن 
51 , فاحسََهْم | ۳ 98 9 (6)راجع : ص 306 ( کال 


الایمان) و 480 (الایمان)" 


1- .بحارالأنوار : ج 69 ص 81 ح 29 وج 93 ص 57 ح 1 کلاهما نقلا عن 
2 .غرر الحکم: ‏ 1785. 

3- .الارشاد : جح 1 ص 228 , الخصال : ص 180 ح 257 , کمال الدین : ص 
1 , تحف العقول : ص 171 , نهج البلاغه : الحکمه 147 کلها,عن کمیل 
بن زیاد النخعی , عیون الحکم والمواعظ : ص 514 ح 9351 کلها نحوه , 
بحارالأنوار : جح 30 ح 81 ؛ عیون الأخبار لابن قتیبه : ح 2 ص 355 نحوه . 

- .تنبیه الخواطر: ج 2 ص 117. 
5- .غرر الحکم: ح 4586. 
6- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 عن هشام بن الحکم , بحارالأنوار : ج 1 ص 
6 ح 30 . 


ص: 229 


7ن علیه السلام :امام علی علیه السلام :ريشه یمان , دانش است 
۰ نعنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :ایمان و دانش , برادران 
همزادند و دو رفیق اند که از هم جد نمی شوند .5059.عنه علیه السلام 
:امام علی علیه السلام در توصیف حجّت های خدا بر مردم : دانش , انان 
را به حقایق ایمان رسانده است . پس با روح یقین درآمیخته اند و بدانچه 
نادانان از | آن 9 اند , انس یافته اند و آنچه را راحت طلبان دشوار بافته 
اند.: به. اساتن گرفتهٍ_ اند و با پیکرهای خود . همدم دنیایند؛ ولی جان 
هایشان به جهان برتر آويخته است ۰ آنان اند جانشینان خدا| در زمینش و 
حجّت های او بر ,بندگانش و منادیان دینش . وه . چه مشتاق دیدار آنهایم 
ا5060.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ام علی علیه السلام :دانش را 
سه نشانه باشد : شناخت خدا و آنچه نیکو و بد می دارد .5061.الامام علوت 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :نتیجه دانش , شناخت خداست 
۰ عنه علیه السلام :امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام بن حکم 

: ای هشام ! خداوند 4 پیامبران و فرستادگان خود را به سوی بندگانش بر 
نینگیخته است , جز برای آن که از او [معرفت و بصیرت آبگیرند . (1) پس 
هر که معرفت بیشتری دارد , دعوت خدا را بهتر اجابت می کند .ر . ک : 
307 (کمال ابعان) و 461 یمان ): 


1- .برای معنای دقیق تر حدیت , ر.ک : ج 1 ص 426 , پ 1. 


ص: 330 


0 بخشی اللَه من عباده عنم ان ال عزیژ عَفون» 


«انْ الذین وتو الم من قبله لد! یی عَلبَهم َخْرُونَ فان سْجْدا * و 
بَقولون سْبْحَنِ 9 ان کان وعذ و آهمعهلا و بخ ورن ِِ حون ۶ 


بزیدهم خُشوعا». (2) 
الحدیث5063 امام علي علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی 


وتت علما لا برقعة نققة, لأن ال تقت القلماء ققال عز و جل «ن الذین آوشا 
لع من له ال وق رون للأدْقان شتا * و بفولون شیعن رها 
5 یَحرُون ان کون 5 رهم ون 


الحَشيد. (4) 5065 عنه علیه السلام :الامام علیت علیه السلام :سَتّت 
الشیِه العلم. (5066)5.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :دا زاة عم 
الرَجُلِ زاد أد بُه وتضاعقت حَشينةُ لربّهٍ. (5067)6.عنه علیه السلام :عنه 
علیه آلسلام :لا عم کالکشته. (2) . 


ِ .فاطر : 28 . 
- .الاسراء : 107 109 . 
.مکارم الأخلاق ی ی 
4- .تاریخ آصبهان: جح 1 ص 162 ح 143 عن عائشه , کنزالعقال : ج 10 ص 
7 2 29368 . 
5- .غرر الحکم : ح 35ظ< , عیون الحکم والمواعظ : ص 281 5076 . 
6- .غرر الحکم : ح 4174 . 
7- .غرر الحکم : ح 10469 , عیون الحکم والمواعظ : ص 536 ح 9933 . 


ص: 331 
3 2 سم از خدا 


گمان ‏ جدا ان 


« من نف کفان 2 کشانی. که بیش از تزول آن + دانشن بافته. اند ون این 
کتاب پر آنان خوانده شود, به سجده در می افتند و می گویند : منژه است 
پروردگار ما که نی مان ,. وعده پروردگار ما , انجام شدنی است , و به رو 
در می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید» . 


حدیث5066.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در 
سفارشش به ابو ذر : ای ابو ذر ! به هر کس دانشی داده شود , ولی [ از 
بیم خدا آنگرید , دانشی بی سود داده شده باشد؛ زیرا خدای عز و 
جلدانشمندان را توصیف فرموده و گفته است : «بی گمان , کسانی که 
پیشن از زفل آن.: دانش بافته.: اند : جهن این کتاب بر انان خه‌آنده نود 
سجده کنان به رو در می افتند و می گویند : منرّه است پروردگار فا که می: 
گمان , وعده پروردگار ما انجام شدنی است , و به رو در می افتند و می 
گریند و بر فروتنی آنها افز وده می شود» ۱067۰( .امام علی علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیم [ از خدا] , نشانه ای کافی بر وجود 
دانش است .امام علی علیه السلام :مایه بیم [ از خدا], دانش است . 


امام علی علیه السلام "هرگاه دانش انسان افزون شود , بر ادبش افزوده 
می شود و بیم وی از پروردگارش دو چندان می شود . 


آمای علی, یه السام دای ون عم ست.. 


ص: 232 
عنم يمالسا کفی با کته علیا: ۱۱ 


عنه علیه السلام :حسبُک من العلم آن تخشی اللْةٍ عز و جل . وحسبّکَ من 
الجهل آن تعجت بعقلک آو قال : بعلمک . (2) 


عنه علیه السلام اي القعرقه الحشية. (3) 

عنه علیه السلام :أعلَمکُم أخوفکُم. () 

عنه علیه السلام :کل عالم خایف. (5) 

عنه علیه السلام : َعظَمٌ الاس علماً سدقم خوفا له سُبحاتة. (6) 
غنهعايه ا لام جغابه اتملم القوف من آلله شبحاند. 2 


اما زین العایدین علیه السلام :سْیحاتک ! آخشی حَلقک لک أعلَفهم یک , 
عم خضَغْهّم لک أَعملهّم بطاعیک . وأهوَتهّم علک من آنت تراد وه ۳ 
۱ 


الامام الصادق علیه السلام :گفی بِحَشیّه اللْهِ علماً , وگفی بالاغترار به جهلا: 
9 


1- .غرر الحکم : ح 7033 . 

2- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 78 , بحارالاأنوار : ج 2 ص 48 ح 7. 

3- .غرر الحکم: ح 6359 , عیون الحکم والمواعظ : ص 349 ح 5928 . 

4- .«غرر الحکم: ح 2-9-31 مجمع البیان: ج 8 ص‌‌ 635 قال: «وفی 
الحدیث: أعلمکم بالّه أَخووفکم للم » , عیون الخکم والمواعظ : ص 113 ح 
254 , بحارالأنوار : : ج 70 ص 344 . 

5- .غرر الحکم : ج 6828 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6342 . 
6- .غرر الحکم : ح 3148 , عیون الحکم والمواعظ : ص 112 ح 2431 . 
7- .غرر الحکم : ح 6377 . 

8- .الصحبفه السجادیه : ص 221 الدعاء 52 . 


غیاث , بحارالانوار : جح 2 ص 27 ح د5 ؛ کنزالعمال : ج 10 ح 308 ح 
29543 نقلاً عن ابن عساکر . 


ص: 333 
امام علی علیه السلام : به نشان دانش , بیم بسنده بااشد ِ 


ی دی ۱ هر از حدای کر و بل تون با ؟ 


امام علی علیه السلام :نهایت شناخت , بیم [ از خداوند ]است . 

امام علی علیه السلام :داناترین شما, بیمناک ترین شماست . 

امام علی علیه السلام :هر دانشمندی , بیمناک است . 

امام علی علیه السلام :داناترین مردم . بیمناک ترین آنان از خداوند سبحان 


ات 
اما خی له لام را انس رم اد اسان است,. 


آماش‌فین العاندین غلیه السلاق ار آلها ااش‌توهی اور چنان آفرید کانت : 
بیمناک ترین از تو , داناترین ایشان اند به تو , و خاضع ترین آنان در برابرت 
کوشاترین آنها در کار طاعت توست , و خوارترین آنها نزد تو , کسی است 
که تو او را روزی می دهی , ولی جز تو را می پرستد . 

امام صادق علیه السلام :بیم از خداوند , در دلالت بر دانایی بس باشد و 
فریفته شدن به [ کم آاو ب بر نادانی . (1) 


[- .اشاره است به آیه «بَضَا الاعنسَن م غرّک یربک الگریم « (انفطار : 1 
6. ۲ 


ص: 34 


عنه علیه 1 11 أعلَم الّاس باللّه أخوفْهّم له , وأَوفَهّم له أَعلَفَهُم به 
, واَعلَمَهُم یه آزهدْهم فیها. (1) 


مصباح الشریعه فیما تسَتَةُ ای الامام الضَادِقِ علیه السلام : تجوی العارفین 
تدوژ عَلی تلائه أصول : الخوف , والرَجاء , وَالبٌ . قالعوف قرغ العلم , 
والرّجاء قرغ الیقین , وَالحْبٌ قرغ المعرقه. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :الحَشتَة میراث العلم , وَالِعلمٌ شعاغ المعرِقه 
وقلت: السان.» عفن خرم الخشتة. ۲ یکین عالما فان سشه السسر 
یمتشایهاتِ العلم. (3) 


سنن الدارمی عن اين عبّاس العمی :نی آأنَّ داوّة التبتَّ علیه السلام کات 
یقول فی دعائه : شُبحاتک الم آنت رَبّی , تعالیت قوق غرشک , وجقلت 
خشتنک علی من فی النتماوات والارض , قرب لک منک منزلة آشذقم 
لک خشت: وها علم ضن آم تخسی ؟اوما حکته فن آم بط آی ی 8۱۱۲) 


3 / 3العملمجمع البیان عن جایر :تلً ال صلیر الله علیه و آله هذه الیَة : 
«و ما یلها لا اْعلفون» (5) وقالّ : العم الدی عقَل عَن ال , قعیل 
بطاغیه , واجتتب سَحَطهُ. (6) 


1- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 146 عن حفص بن غیاث وراجع: غرر الحکم: ح 
1 , بحارالأنوار: ج 2 ص27 ح5 . 

2 .مصباح الشریعه: ص 8 , بحارالأنوار : ج 70 ص 22 ح 22 . 

3- .عذه الداعی : ص 68 , مصباح الشریعه : ص 365 , بحارالاأنوار : ج 2 
ص 532 ح 18 . 

4 .سنن الدارمی : ج 1 ص 103 ح 342 . 

5- .. العنکبوت : 43 . 

6- .مجمع البیان : ج 8 ص 446 ؛ الفردوس : ج 3 ص 73 4206 من 
دون ذکر الایه الکریمه . 


ص: 335 
3 عمل 


امام صادق علیه السلام :داناترین مردم به خدا , بیمناک ترین آنها از 
رغبت ترین انهاست [به دنیا ] . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : 
دانش و امید , فرع یقین و محبت , فرع معرفت است . 


امام صادق علیه السلام :بیم , میراث دانش و دانش , پرتو معرفت و قلب 


ایمان است و هرکس از بیم [ خدا آبی بهره باشد , دانشمند نیست؛ اگر 
چه در مسائل پیچیده علمی موی بشکافد . 


سنن الدارمی به نقل از اين عبّاس نابینا و 
داوود پیامبر در دعای خویش می کته است : منژهی / بار الها ! 
پروردگار مني . بلند مقامی بر فراز تخت خویش و بیم خود را 
کس که در آسماز ها و زمین است , قرار داده ای . یس نزدیک تبرین 
افریدگانت به تو , بیمناک ترین انان از توست و چه دانشی دارد ان که از 
تو نهراسد ؟ و چه حکمتی دارد ان که فرمانت را نبرد؟ 

3 3عملمجمع البیان :جابر می گوید: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله اين آیه را خواند: «و جز داتشمندان: آن زا در نیابتد» فر مود : داتشمتند 


ای اجان امن که رای تن ای اس دی تسه وه آرهه 
خدا| از او خواسته , عمل کرده , از خشمش دوری کند . 


1- .برای معنای دقیق تر حدیت , ر.ک : ج 1 ص 426 , پ 1. 


ص: 336 
عنه صلی الله علیه و آله :العامْ من بعمل. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :3 العللع من تعمل یالعلم وان کان قلیل الععل. 
)2 ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تکون عالما خی تکون بالعلم عاملا. (3) 
عنه صلی الله علیه و آله ؛گفی بالقرء علماً [ذا عَبّدَ اللةَ , وگفی بالقرء جهلا 


ادا آعت,ب آنه: (2) 
الامام علی علیه السلام :تم العلم العبا 


عنم علیه السلام :العلغ پُرشْفک الی ما مرک ال به , وَالوّهد بَسَقِل لک 
الطریق الیه. (6) 


عنه علیه السلام, :معرقَة العلم دی یُدانْ به , به یَکست الانسان الطاعَة فی 
خیاته , وجمیل الحدوتّه بعد وفاته. (7) 


عنه علیه الشسلام هن غاف کف. ۱5۱ 
عنه علیه السلام :ما عَلِمّ من لم یعمل بهلمه. (9) 


ِ .الجامع الصفیر: ج 2 ص 192 ح 5715 نقلاً عن آبی الشیخ عن عباده. 
۳ .ثواب ب الأعمال : ص 346 ح 1 عن آبی هریره وعبد اللّه بن عباس , بحار 
آلاتوار : : ج 76 ص 373 : کنز العمّال : ج 10 ص 133 ح 25 وص 182 
ح 28945 کلاهما نقلا عن آبيالشيخ عن عباده وفیهما «قلیلا» بدل «قلیل 
العمل». 

3- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 214 ؛ کنزالعمال : ج 15 ص 902 ح 43554 
تلا عن العسکرت فی الاصال غن این مود . 

4- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 21 , الفردوس 0 
55 کلاهما عن عبدالله بن عمرو جامع الأحادیث للقمی : ص‌ 110 
وفیهما «فقها» بدل «علما» . 


5- ,غرر الحکم : ح 4600 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4181 . 
6- .غرر الحکم : ح 1835 , عیون الحکم والمواعظ : ص 22 ح 143 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 147 , خصائص الاأنمّه علیهم السلام : ص 105 
وراجع: الارشاد : ج 1 ص 227 , الخصال : ص 186 ح 257 , تحف العقول 
: ص 200 . 

8- .غرر الحکم : ح 7645 , عیون الحکم والمواعظ : ص 428 ح 7269 . 
9 .غرر الحکم : ح 9512 , عیون الحکم والمواعظ : ص 481 ح 8850 . 


ص: 337 
پیامبر خدا صلی الله علية و اله :عالم .: کسی است که غمل کند.. 


پیاهیر خدا ضلی اللة علیه و الة::غالم + آن است که به»علم, عمل. مین کند؛ 
هر چند عملی اندی . (1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تا به دانش عمل نکنی . دانا نباشی . 


ایو خی له که له دای ای کسن ی یط با 
بیرستد و در نادانی شخص ؛ همین بس که از رای خود خوشش اید . 


امام علی علیه السلام تمره دانش , پرستش [خدا آاست . 


امام خرن علیه السلام :دانش لو را به آنچه خدایت بدان فرمان داده 
راهنمایی می کند و زهد , راهت را به سوی ان اسان می گرداند . 


انام علی له لامعا ات عایی,ندا) کات نی شود و اسان 
با نهر زند نیع طاعت را هه ینار مر کس در خیر را به دستدمی آورد 
ایام غلی لیم سل کی کسضافت | ار کارهای تاشاستی] با 
ایستاد . 


آخام قلی غلیه السلام ککسی که به دا تشن فطل کرد نذا سس 


دص کن العتال آمهم است دهد سفن غالمی انذک اسسه: 


ص: 338 
عنه علیه السلام :تم العلم |خلاص القمل. (1) 

عنه علیه السلام :تَمَرَهْ العلم العمَل للحیاو. (2) 

عنه علیه السلام :تَمَرَهْ العلم العمَلّ به. (3) 

عنه علیه السلام :العِلمٌ بالعمل. (4) 

عنه علیه السلام :العالمٌ من شهدت بصکّه آقواله آفعالة. (5) 
عنه علیه السلام :عَایِةْ العلم خسن العمل. (6) 


عنه علیه السلام :یا حَمَلَ العلم اعملوا یه , قاتا الم من عمِلّ یما عَلم 
ووافق علمَة عَمله 1 وسَیکون آقوام بتحیلون العلم لایجاوژ تراقیهّم , یحالف 
مهم علمهم,وتخالف سریرئقم نتم , جلسون حلقا قیباهی بَعضْهُ 
تعضا . حثی ان رل لیفضت علی علیسها ی هد زر 
اولیْک لا تصقذ أعمالْهُم فی مجالسهم تلک ألی ال )07 


بح بط ی ی ۱ 


الامام الصادق علیه السلام :العلغ مَقرونْ ای العَمَل , ققن عم عملّ , 
ومن عَمل عَلم , وَالعلمْ یَهتَف بالعمل قان آجابة والاً ارتحل عنة. (9) 


کر رح هر هی کنون ای ایو عاد ی 09 وم 05 212 
9 

در الم 62۰ غنون آلشکم فالمها عظ ی 20 :2146 
بر الخکم 234 نون الحکم والمدا ها هن 01 1572 
کر الخکم 1711۰ عیهن الم والم‌اعظ *صم 50 :1275 : 

6 .غرر الحکم : ح 6357 , عیون الحکم والمواعظ : ص 349 ح 5926 . 
7 ری ۱2 ور تاره و 42ص 509 
وفیه «حمله القرآن» بدل «حمله العلم» وکلاهماعن یحیی بن جعده, جامع 


بیان العلم وفضله: ج 2 ص 7, شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 267 جح 97 
نحوه , کنزالعمال : ج 10 ص 272 ج 29419 . 

8- .تحف العقول : ص 294 , بحارالانوار : ج 78 ص 174 ح 24 . 

9 .الکافی : جح 1 ص 44ج 2 عن اسماعیل بن جابر , نهج البلاغه : الحکمه 
6 , غرر الحکم : ح 1943 و 1944 ولیس فیهما «ومن عمل علم» , 
فنیه: آلفرید ۰ ض. 181 ,تحار الانواو **2*2 ضن 240 71 : 


ص: 339 

امام علی علیه السلام :ثمره دانش , اخلاص در عمل است . 
امام علی علیه السلام :ثمره دانش , عمل برای زندگی است . 
اقام غلی غلبه السلام نوات یه کار تفن ان است:: 
امام علی علیه السلام :علم , به عمل است . 


امام علی علیه السلام :دانشمند , کسی است که کردارش , گواه گفته 
هایش باشد . 


امامغلن الم عات تنعل نیک تست : 


امام علی علیه السلام :ای حاملان دانش! به دانش خود عمل کنید که دانا , 
کسی است که به انچه دانست , عمل کرد و عملش با علمش موافق 
است . به زودی اقوامی بيایند که دانش را بر دوش کشند , ولی از 
استخوان های ترقوه شان فراتر نرود , عملشان با علمشان مخالف باشد و 
باطن آنها با ظاهرشان یکی نباشد , دور هم می نشینند و بر همدیگر فخر 
می فروشند , تا آن جا که شخص : بر همنشین خود خشم می گیرد که چرا با 
دیگری می نشیند و او را ها می گاید : اعمال این جماعت در این گونه 
مجلس ها , به سوی خدا بالا نخواهد رفت . 


جز به عمل حاصل نمی شود و هر کس به شناخت رسید , شناختش او را 
به عمل رهنمون می گردد و هر کس نشناخت , عملی ندارد . 


امام صادق علیه السلام :دانش با عمل همراه است . پس هر که دانست , 
عمل کرد و هر که عمل کرد , دانست و دانش, به عمل فرا می خواند . 
پس ار [عمل ] او را اجابت کرد , [می ماتد], وگرنه از او جدا می گردد . 


ص: 20 


عنه علیه السلام 2 ری ِ معرِقة الا بعمل , قَمن 
عرف اه القعر قه-علی ااععل: 9 معرقة له , آلا ان الایمان 
بَعصُْهٌ من بَعض. (1) 

عنه علیه السلام فی قولٍ ال عز و جل : «امَا تَکُشّی اللة من عتاده 
العْلموّ» (2) ت و و و 
قوله فَلیس بعالم. ( 

مصیاح الشریعه فیما یسَبَةْ ی الامام الصَادق علیه السلام : العالِ عَمّا هو 


الذی یَنطو* عَنة أعمالْة الصَالِحَة وآوراژه الاكتة . وصلَقَة تقواغ لا لساثة 
ومناظر یه ومعادلَنَه وتصاغ له ودعواه. (4) 


راجع : ص 308 (شرط العمل) و 486 (العمل), جح 3 ص 350 (العمل) و 
0 (ترک العمل) و 498 (علماء السوء) . 


3 / 4الصّلاحرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما الم , قیتشَعَبٌ منة 
الفنی وان کانَ فقیرا , والجود وان کان بخبلاً , وَالمَهابَهٌ وان کان هینا , 
َالسلامَة وان کان سقیما , والقربٌ وان کان قصیَا, 2[ 
والرفعة وان کان وضیعاً , وَالسْرّفَ وان کان رذلاً , وَالحکمَة , وَالحوة , 
قهدا مایِتسَعَبْ للعاقل بعلمه . قطوبی لِمَن عَقلّ وعلم. (5) 


1- .الکافی : ج 1 ص 44 ح 2 عن حسین الصیقل , الأمالی للصدوق : ص 

7 . 706 , المحاسن : ج 1 ص 315 ح 623 وفیه «من عمل» بدل 

«من عرف» وکلاهما عن حسن بن زیاد الصیقل , بحارالاأنوار : ج 1 ص 206 

۳-9 

2 .فاطر: 28. 

3- .الکافی : ج 1 ص 36 ح 2 عن الحارث بن المفیره النصریّ , منیه المرید 
: ص 181 , عذه الداعی : ص 70 , مشکاه الأنوار : ص 235 ح 670 کلها 

تخر مارا ار : ج 70 ح 344 . 

4- .مصباح الشریعه : ص 346 . 

5- .تحف العقول : ص 16 , بحارالأنوار : ج 1 ص 118 ح 11 . 


ص: 31 
43 درستی 


امام صادق علیه السلام :خداوند , هیچ عملی را بی شناخت نمی پذیرد و 
شناخت , جز به عمل حاصل نمی شود . پس هر که شناخت , شناختش او 


امام صادق علیه السلام درباره اه «از قد فان خدا, تنها دانایان از او می 
ترسند» . : بعلی ان دانایانی که کردارشان , گفتارشان را تصدیق می کند و 
ار , گفته اش را تصدیق نکند , دانا نییست . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : 
ی اس ار ال ی با سر عا رحاا: 
او بااشد و تقوایش , تصدیقش کند , نه زبان و مناظره کردن و حمله و 
ادْعایش . 


ر. ک : ص 309 (شرط عمل) و 455 (عمل), ج 3 ص 351 (عمل) و 
1 ( عمل نکردن) و 499 (دانشمندان بد) . 


( اراس کدی ال اس الم تفای اسان فنید 
بانقتة م از آن. توانگری حاضل فن. تنود .و اکر چه بخیل باشند , خود : و احز 
چه خوار باشد , ابّهت , و اگر چه بیمار باشد , سلامت , و اگر چه دور باشد 
, نزدیکی , و اگر چه هرزه باشد , شرم . و اگر چه پست باشد , والایی , و 
0 . اینها چیزهایی هستند که 
از دانشن خردمند برایش به-دست هی آیتد. بس خوشا : به حال آن که خرد 


ورزید و دانست ۱ 


ص: 22 


الامام علت علیه السلام ما ازداة عِلمْ الَّجُلِ زاذت عنایثه پتفسه , وتَدّل 
فی ریاصَتها وضلاجها جهده. (1) 


عنه علیه السلام :بالعلم یَستقيم المْعوغٌ. (2) 

عنه علیه السلام :سب العلم الرْهدٌ فی الذٌنیا. (3) 
عنه علیه السلام :التواصُع تَمَرَةْ العلم. (4) 

عنه علیه السلام :لِسان العلم الصدق. (5) 


عبه علیه السلام نیا طلت العلم اي العلم ذو قضایلَ کنیرم ؛ قر 
الَواضُع و عَینةٌ البراعه من الحسَر وأدة الفهم , ولِسانة الصّدق ۵ 
ی وق خسن ال . وعَقلَه معرقة الأشیاء والأْمور, وَذه الأّحمَة, 
ورس زيارخ الغلماء وه القلامة وجکعتة لو , ومُستقَره اللجاة , 
وقاْدة لعافیة. ومرکنة لفاغ وسلاخة لین امه . سیف الرْضا , وقوسَة 
المٌداراه 1 وش 2 محاد ره العلماء / ومالة الات وخ 2 اجتناتك الذْنوب / 
وزادْه المعروف . وماءه المَوادعة ۰ ودَلبلَه القّدی . ورَفبقة حح ده الأخیار. 
(6) 


1- .غرر الحکم : ح 7204 , عیون الحکم والمواعظ : ص 397 ح 6718 . 
2 .غرر الحکم : ح 4234 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3836 . 
3- .غرر الحکم : ح 7221 , عیون الحکم والمواعظ : ص 396 ح 6713 . 
4 .غرر الحکم : ح 301 و ح 769 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 42 ح 
9 . 

5- .غرر الحکم : ح 7612 , عیون الحکم والمواعظ : ص 419ح 7092 . 
6- .الکافی : جح 1 ص 48 ح 2 عن ابی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام 
, تحف العقول : ص 200 ولیس فیه «یا طالب العلم» وفیه «وماواه» بدل 
«وماقه» و«صحبه» بدل «محبه» , بحارالاأنوار : ج 1 ص 175 ح 41 ؛ 
کنزالعمال : ج 10 ص 255 ح 29362 . 


ص: 43د 


امام علی علیه السلام :هر اندازه دانش انسان افزون گردد , توجه وی 
نسبت به نفس خود , بیشتر می شود و در ریاضت و اصلاح ان , کوشش 


امام علی علیه السلام : کژی با دانش , راست می شود . 

امام علی علیه السلام :دستاورد دانش , بی رغبتی به دنیاست . 
امام علی علیه السلام :ثمره دانش , فروتنی است . 

امام علی علیه السلام :زبان دانش , راستی است . 


امام علی علیه السلام :ای جویای دانش ! دانش , فضیلت های بسیاری 
دارد : سرش فروتنی است , و چشمش دوری از حسد , و گوشش فهم , و 
زبانش راستی , و حافظه اش جستجو , و دلش خوش نیتی , و خردش 
شناخت چیزها و کارها , و دستش رحمت , و پایش دیدار دانشمندان , و 
همتش سلامت , و حکمتش پارسایی 1 و قرارگاهش رهایی 1 و جلودارش 
عافیت , و قرکبش وفا , و سلاحش نرمی سخن ؛ و شمشیرش خشنودی , 
و کمانش سازگاری , ۰ و سپاهش گفتگو با و دارایی اش ادب 1 
و اندوخته اش پرهیز از گناهان , و توشه اش نیکی , و آبش واگذاری , و 
رهنمایش هدایت , و پارش دوستی نیکان . 


ص: 4« 


قفم ۶ زرد ام :رس العلم الوا وِتَضرّة البراعة من الحسّد , وسَمعَهٌ 
القهمٌ , ولساثة الطدق , وقَلَبْةٌ خسن النیه , وعقلَةٌ ‏ معرفة آسباب الأمور . 

دمن تقرایه : الّقوی , وَاجیَناب الهّوی , وانباغ لح , ومَجاتبة الذنوب , 
ومَوَده الاخوان, , والاستماع من العلماء ۲ والقبول منهم . ومن ترانه : ترک 
الانتقام عند الدرو , استقباخ مقاربه الباطل ِ«ِِ مَتأبعه و الق , 

وقول آلصدق , واللّجافی عن سُرور فی عَفله , عن فعلٍ ما بُعفَبْ تداقة ۱ 
العلم یزیذ العاقل عفلاً ویورگ مه نات کمر ر یَجقل الحلیم آمیرا 
, ود العشوره کر , ویقمع الچرص , وبَخلْعْ المَکر , , ویمیثْ البخل , ویجغعل 
مطلق الوحش (1) قاشهها: , وبْعیذ السّداد قریبا ۰ (2) 


راجع : ص 378 (آثار الحکمه) . 


1- .فی المصدر : «الفحش» والتصحیح من بحار الأنوار 
2 .مطالب السوول : ص 48 , بجار الانوار : چ 78 ص 6 ج 57 . 


ص: 45 


امام بقل علیه السلام : سر دانش , , فروتنی است ۳ دیده اش , دوری از 
حسد و گوشش , فهم و زبانش , راستی و دلش , خسن نیّت و خردش , 
شناخت اسباب امور و از ثمره های آن , تقوا و دوری از هوا و پیروی حق و 
فاصله گرفتن از گناهان و دوستبی برادران و گوش سپردن به دانشمندان و 
پذیرش از ایشان . و از ثمره های آن , انتقام نگرفتن هنگام توانایی است و 
زشت شمردن نزدیکی به باطل و نیکو شمردن پیروی از حق و گفتار 
راتشفت فندوری از وشن حالی قافلاته .و کار یمان کنندم هنن بر 
خرد خردمند می افزاید و برای دانشجو , ویژگی هایی ستایش را 
ارمغان می آورد . پس بردبار را امیر , و صاحب رأی و مشورت را وزیر 
می گرداتد و از را ریشه کن می سازد و نیرنگ را کنار می زند و بخل را 
می میراتد و رمیده را مهار می کند و استواری را پیش می آورد 


ور دص 79 3 (انان-خکمت ۱ 


ص: 26 


الفصل الرابع : آقسام العلومالامام علیْ علیه السلام :الم علمان : علخ لا 
سَغ الاس لا ار فیه وقو صبقة الاسلام . وعلمْ یس الا ترک التظَر 
فیه وقو قَدر اللّه عز و جل. (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :العلغُ علمان : عِلغْ الأدیان , وعلم الأبدان. 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله تما الیل تلائث : آیْغ مُحکمَة , آو قريضَ عادلَة , 
آو شَتَدٍ قایْمَدٌ , وما حَلاهق قَهْو قضل. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :العلم لا : کتاث ناطغ؛ . وشل ماضِيَةٌ . ولا 
آدری. (4) 


غته ضلی الله غلیهي آله :الفلد اکتد من آن بحضی: (5/ 


1- .الخصال : ص 41 ح 30 عن سلیم بن قیس الهلالی , بحارالأنوار : ج 1 

ص 210 ح 1. 

2- .کنزالفوائد: 2 ص107 معدن الجواهر: ص25, الرواشح السماویه: 

ص 202, بحارالاأنوار: ج1 ص220 52 . 

3- .الکافی *ع ط ص۳32 1 عن براهيم ین عید الخمید عن ارمام الحاطم 

علیه السلام . تحف العقول : ص 324 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه 

, بحارالانوار : ج 1 ص 211 ح 5 ؛ سنن آبی داود : جح 3 ص 119 ح 2885 , 
سنن ابن ماجه :,ج 1 ص 21ج 54 , المستدرک علی الصحیحین ۳ 

9 ح 7949 کآها عن عبد الّه بن عمرو بن آلعاص نحوه , کنز العمال : ج 

0 ص 132 ح 28659 . 

4 .فردوس الأخبار : جح 3 ص 96 ح 4013 عن ابن عمر , کنزالعقال : ج 

0 ص 132 ح 28660 . 

5- .کنزالفوائد : ج 2 ص 31 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 15 , بحارالأنوار : ج 

1 ص 219 ح 50 . 


ص: 7« 
فصل چهارم : انواع دانش 


فصل چهارم : انواع دانشامام علی علیه السلام زدانش , دو گونه است : 
دانشی که مردم ناگزیر از فراگیری آن هستند و آن آرنگ [ ظواهر آاسلام 
است , و دانشی که مردم اجازه دارند آن را وا گذارند هن 7 قذرت 
خداوند عز و جلاست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش , دو گونه است : دین شناسی و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش , فقط سه گونه است : آیه ای 
استوار يا قانونی عادلانه و يا سئتی پایدار و جز ان , تنها فضیلت است . 
(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش , سه گونه است : کتابی گویا , 
ب.. دیرینه و نمی دانم (اقرار به نادانی) . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش , بیش از آن است که به شماره 
بیاید . 


1- .علامه محمدباقر مجلسی رحمه الله احتمال های گوناگونی در توضیح 
اين حدیث آورده است. یکی از آنها چنین است که آیه محکم , به معنای 
برهان های عقلی استوار و مستفاد از قرآن است و قانون عادلانه (فریضه 
عادله) , یعنی احکام واجب دین و سنت پایدار (سئه قائمه.) . یعنی 
مستحبات و سنن دینی (مراه العقول : ج 1 ص 103) . 


ص: 29 


الامام علت علیه السلام :العلم تلا : الفقة للادیان , وَالطِبٌ للأبدان , 
والتَحو یلسان. (1) 


عنه علیه السلام :العْلوْ أربعة : الفقة للاٌدیان . والطّثٌ للاٌبدان . والتّحةٍ 
للسان , وَالنجومْ لِقعرقه الأزمان. (2) 


عنه علیه السلام العْلومْ آربَعة , عِلم ینغ , وچلمٌ پشقع , وعلم برفع , وعلمٌ 
تسغ , قأقّا الذی ینغ : عم الشریقه , وا الذی َشتَم قَهلمْ الرآن . وآقا 
الذی برقع قالتّحو , وآقا الذی یَصَمٌ قعلمْ النجوم (3) ۰ .(4) 


عنه علیه السلام :العلم أکتَرٌ من آن یُحاط به. (5) 
قنه یت السلاه تالعاه اکن من ام فا 1۳۱ 


راجع ؛ ص 260 (حقیفه العلم), ج 3 ص 172 (أحکام التعلم) . 


1- .تحف العقول: ص 208 , بحارالأنوار : ج 78 ص 45 ح 52 . 

2 ,کنزالفوائد : ج 2 ص 109 , اعلام الدین : ص 83 , معدن الجواهر : ص 
0, بحارالأنوار : ج 1 ص 218 ح 42 . 

3- .مصدر هذا الحدیث ضعیف, و علی تقدیر صحه الخبر فالمراد من علم 
النجوم هو الاخبار عن تأثیر النجوم فی حیاه الانسان لا علم النجوم المتعارف 
فی عصرنا الحاضر فائّه ممدوح . (راجع : الفصل الخامس / النجوم / ص 
19). 

4- .المواعظ العددیّه : ص 217 . 

5- .غرر الحکم : ح 1819 , عیون الحکم والمواعظ : ص 54 ح 1404 . 

6- .تاریخ الیعقوبی: ج 2 ص 5 . 


ص: 29 


امام علی علیه السلام :دانش , سه گونه است : دانش فقه برای دین ؛ 
دانش پزشکی برای تن , و نحو برای زبان . 


امام علی علیه السلام :دانش ها چهار گونه اند : دانش فقه برای دین , 
دانش پزشکی برای تن , دانش نحو برای زبان , و ستاره شناسی برای 
شناخت زمان . 


امام علی علیه السلام :دانش ها چهار گونه اند : دانشی که سود می 
رساند ؛ دانشی که شفاعت می کند ؛ دانشی که بلند می گرداند ؛ و دانشی 
که پست می سازد . آنچه سود می رساند , دین شناسی است و آنچه 
شفاعت می کند > قران .شناسی. است:ه انخه. بلند مفی. کرداند م سخن 
شناسی است و آنچه پست می سازد » ستاره شناسی (1) است.: 


امام علی علیه السلام :دانش , بیش از آن است که به آن , احاطه پیدا 
شود . 


تاش غلی له تفای داش رس از ان است که به خفظ ور آیده 


ر.ک : ص 261 (حقیقت دانش), ج 3 ص 173 (احکام آموختن) . 


1- .مأخذ حدیبت ,؛ کتابی, ضعیف است و بنا به صحیح بودن روایت, مقصود 


از علم نجوم, اخبار از تأثیر نجوم بر زندگی انسان است و گرنه علم نجوم 
به معنای ستاره شناسی , پرفایده و ممدوح است . ر. ک : ج 3 ص 203 
7 (انچه اموختنش حرام است / علم نجوم / سخنی درباره تحریم علم 
نجوم) . 


ص: 350 


ص: 31 
اشاره 


سوم : آثار حکمتفصل چهارم : اساس حکمتفصل پنجم : حکمت های 
جامعفصل ششم : ویژگی های حکیمانفصل هفتم : گوناگون 


ص: 252 


الفصل الأوّل : معلی الحکمهالکتاب«یق ویب الچکُمه ج من یشاء من یوت 
الجکمه ققَة آوبی َیرّا نیزا وما بر لا ولا للبّب» 2 


«ولْقَه انا لَْمَنْ الْحکمَه آن اشکُو بل و من یشک قالما یشک تسه و 
من گقر قَِنّ ال عنم حمیذ» . (2) 


۳ ۳۳ ت گ 0 [ 
«د لک ما آأَوحی لیک ریک من الجکمه» . (3) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی بیان جُنودٍ العقل والجّهل : الحکمَةُ 
وضفها الهّوی. (4 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «وِمن یَوْت الْحکمَة ققَ؟ 
آوتت حَیَرّا کنیزا» : الفرآن. (5) 


- .البقره : 269 . 

2 اه 

- .الاسراء : 39 وراجع: لیات 22 39 . 

۲ .الخصال: ص 591 ح 13 عن #۷ بن مهران , تحف العقول: ص 
ِ ق اامام العاطم علیه السلام و اسن که عوص ها 

- .الفردوس: ج 4 ص 419 ح 7221 , تفسیر ابن کثیر: ج 1 ص 476 ؛ 
| #تصارال توا : ج 92 ص 106 ح 
1. 


353 
فصل یکم : معنای حکمت 
اشاره 


فصل یکم : معنای حکمتقرآن«به هر کس که خواهد , حکمت دهد و هر که 
حکمت یابد , بی گمان , خیری فراوان یافته است ؛ و جز خردمندان پند 


تفن کی ند 


«و به لقمان , حکمت دادیم که شکر خدا را به جای آور , و هر که شکر کند 
۵ توا حور کر کروهتو ی که ناماس کندج خداوند مس ار ستوده 


است» . 


«اين [رهنمودها ] از جمله حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی 
کرده است» . 


حدیثامام صادق علیه السلام در بیان سپاهیان خرد و نابخردی : حکمت [ از 
سیاهیان خرد است آو هوس , ضد ان . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره گفتار خدای متعال : «و هر که 
حکمت یابد , خیری فراوان یافته است» : منظور , قران است . 


ص: 24 


الامام الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «بوّیی للجم من 
بِشَاء» : هو القر آنْ والفقة. (1) 


الامام علی علیه السلام :حذٌ الجکمه الاعراض غن دارالقناء , وَالَولَهْ (2) 
بدار البَقاء (3) 


عنه علیه السلام :مَرَة الجکمه الَترّْ عَن الذنیا , والولَة بجتّه المّوی. (۵) 
عنه علیه السلام :َو الجکقه ترک اللْدّاتِ , وآخژها مَقثْ الفانیات. (5) 


لامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز و جل : «ومن یوت الْحكُمَة 
9 ققَد آوتی حَیدّا کنیژا» : طاعَةٌ اللّه ومَعرقَة الامام. 6 


عنه علیه السلام آیضا : مَعرقَة الامام , واجیناث الکبایّر التی آوجت ال 
غلیها الثار . (6) 


ی اا<أ« «ح«ِ 


1- .مجمع البیان : ج 2 ص 659 . ۱ 

2 .الوله: ذهاب العقل لفقدان الحبیب ... یقال : وَلَمَتٌ الیه تِة: آی تج 
اسان الرح 1 ی 1و 

3-.غرر الحکم : ج 4900 عیون الحکم والمواعظ : ص 233 ح 4459 . 
4 .غرر الحکم : ح 4653 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4180 . 
5 غرر الحکم : ج 3052 , عیون الحکم والمواعظ : ص 120 ح 2708 


ولیس فیه «الْتی آوچت اللّه- علیها الار» . تفسیر العتاشی : ج 1 ص 151 
197 نی ین عن المام الاقد علبه‌السام: محارالاوای خ 1 و 
5 ح 24 . 


7- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 151 ح 498 , بحارالأنوار : ج 1 ص 215 ح 
25. 


ص: 355 


امام صادق علیه السلام در تفسیر گفته خداوند متعال : «به هر کس که 


امام علی علیه السلام :حکمت , یعنی روی گرداندن از سرای ناپایدار و 
وی به سرای ماندگار . 


امام علی علیه السلام |ثمره حکمت , دوری از دنیا[ی نکوهیده ] و شیفتگی 


آقام غلی علیه السلام غاد حکمت مت که لت ها بایان ان فرش از 
چیزهای نابودشدنی است . 


امام صادق علیه السلام درباره گفتار خدای عز و جل : «و هر که حکمت 
یابد , خیری فراوان یافته است» : مقصود , فرمانبرداری از خدا و شناخت 
اعاض ات ۱ 


امام صادق علیه السلام در معنای همین آیه : منظور , شناخت امام و دوری 
از گناهان بزرگی است که , بر آتر آنها «خداه‌تدم بندم:را خی این می 
سازد . 


فص امام کاظق غلبم السلام عتفسیر العاشی یه تقل ار شانمان بب اه 

: از امام صادق علیه السلام درباره گفته خداوند : «و هر که حکمت یابد , 
خیری فراوان یافته است» پر سیدم . فرمود : «حکمت ,؛ شناخت و فهم دین 
است . پس هر کس از شما فهم یافت , او حکیم است» . 


[- فلوم بن ابراهیم قمی , در تفسیر این آیه گفته است : «منظور از خیر 
کثیر #9 امیر مقمنان و امامان علیهم السلاماست» و در تفسیر آیه 
«و به لقمان ,. حکمت دادیم» , گفته است : «یعنی شناخت امام زمانش به 


او داده شد». 


ص: 356 


2مام صادق علیه السلام :الکافی عن حمران بن أعین :فلت لأْبی 
عبداللّه علیه السلام : ول اللّه عز و جل : «قَقَ ءَاتیتا ءَال ار هیم الکتبٍ» 
(1) ؟ 


۳ هه 

ققال : النبوم . 

0 0 ۳ 

قلثٌ : «الجعمه» ؟ 


: القَهم والقضاء. (9121)2.امام علی علیه السلام ۸ در دعا ) الامام 
ان علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «وَلَقَذ عءانیتا لفمن الَجکمَه» : 

: القَهمٌ والعقل. (3)راجع : ص 378 (آثار الحکمه) و 388 (رآس 
0 و 392 (جوامع الجکم) . 


1- .النساء: 54 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 206 ح 3 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
5 , بحارالأنوار : ج 1 ص 136 ح 30 . 


ص: 37 


3 الامام الکاظم علیه السلام :الکافی به نقل از حمران بن اعین : به 
امام صادق علیه السلام گفتم : گفته خدای عز و جل «بی گمان , به خاندان 
ابراهیم کتاب دادیم» چه معنایی دارد ؟ 


فرمود : «منظور , نبوّت است» . 
ی 5 


فرمود : «فهم و داوری» .5122.الامام الصادق علیه السلام :امام کاظم 
ِ در تفسیر گفته خدای متعال : 9 به هب , حکمت دادیم» : 
۱ ۲ ۲ 


ص: 358 


ص: 359 


پژوهشی درباره حعنای «عکضت 4 و آفشام آن 
اشاره 


نتوشایی ووبازی ای «عکمت »و افشام آنوار ه حکفت خر افترازن 
ريشه «حٌکم» به معنای «منع» گرفته شده است ؛ زیرا خکم و داوری 
عادلانه , مانع ظلم است . همچنین , دهنه اسب و دیگر چارپایان , «حکمه» 
نامیده می شود ؛ چون مانع و مهارکننده حیوان است و بر این پایه , علم, 
«حکمت» نامیده شده است , چون از جهل عالم ۱ رک 
همچنین بر هر چیز نفوذناپذیری , صفت «محکم» ِِِ می گردد . (2) 
آلوسی , در تفسیر روح المعانی ؛ در تبیین واه حکمت , 4 
بعض و عة بعضهم الاکثر منها اصطلاتا و اقتصاژا علی ما رآه القائل فردا 
مهقّاً من الحکمه , وال فهی فی الأصل مصدر من الاحکام , و هو الاتقان فی 
علم آو عمل آو قول آو فیها کلها . (3) دانشمندان , در معنای این کلمه , 
9 قول دارند که برخی از آنها به هم نزدیک 


ان فنص کویند : «الحاء و الکاف والمیم , أصل واحد و هو المنع ؛ 
ِ ذلک الخُکم , و هو المنع من الظلم وسقیت خگمه الدابه لاأئها 
۰ والحکمه هذا| قیاسها ۳۹۳ تمنع من الجهل» (معجم مقاییس اللغه) ۲ 
2 .در الصحاح (ح 5 ص 1902) آمده : «أآحکمت الشی ‏ فاستحکم , 
صار محکما». 
3- .روح المعانی : ج 3 ص 41 . 


ص: 360 
حکمت در قرآن و حدیث 


اشاره 


است و پاره ای از عالمان , بیشتر این معانی را اصطلاحی می دانند که 
قائل به آن , به مصداق مهم «حکمت» , بسنده کرده و همان را در معنای 
ار آوزوه است ؛ و گرنه در اصل , از مصدر «احکام» است که به معنای 
استواری وم ای کار وا هس اروت ها بر این , از منظر 
واه سای : کاسسکفتم خایی. ان دی آمتها ره مان اشت و جه 
هر چیز استوار و نفوذناپذیر , اعم از مالای و یا معنوی , اطلاق می گردد . 


حکمت در قرآن و حدیثواژه «حکمت» , بیست بار در قرآن کریم آمده 
است و خداوند متعال , در این , کتاب آسمانی , 91 بار خود را با صفت 
«حکیم» ستوده است . (1) تأقل در موارد کاربرد اين واژه در متون 
اسلامی , نشان می دهد که حکمت از نگاه قرآن و حدبت , عبارت است از 
مقذماتِ محکم و استوار علمی , عملی و روانی برای نیل به مقصد والای 
اتسائیت : و آنچه احادیث اسلامیي در تفسیر حکمت آورده اند , در واقع ؛ 
مصداقی از تضآ وبا این تعریف کلی است . 


اقسام:حکفتیر بایه آنچه دز :تغریف کلی حکمت دکر کردیم »عکمت. از نگاه 


1- .صفت «حکیم» در قرآن , 36 بار همراه با صفت «علیم» , 47 بار با 
صفت «عزیز» , چهار بار با صفت «خبیر» و یک بار همراه هر یک از صفات 


«تواب» , «حمید» , «علیخ» و «واسع» , امده است . 


ص: 361 


به سه نوع تقسیم می شود : حکمت علمی , حکمت عملی و حکمت 
حقیقی . (1) گفتنی است که این تقسیم بندی و نام گذاری , بر اساس 
تأمقل در کاربردهای واژه حکمت در قرآن و احادیث اسلامی است . (2) 
حکمت علمی , , عملی و حقیقی , هر یک به مفز له بخ ها ق ترهان: استوا ری 
هستند که انسان با بهره گیری از‌انها به قله کمال انسانیت , صعود می 
کند , جالب توجّه است که بدانیم پلّه اوّل اين نردبان (یعنی حکمت علمی) 
را فرستادگان خداوند متعال , بنا نهاده اند . پله دوم (یعنی حکمت عملی) 
را انسان خوق یه اند سنا امافه شون رام نود : آخرین یله خفنشن 
هام انس ن کاجل را کب جکمت حميفي ات اوه معا , خود آماده 
می نماید . اینک توضیح کوتاهی درباره این سه نوع حکمت : 


1 . حکمت علمیمقصود از حکمت علمی , مطلق معارف و دانستنی هایی 
است که برای صعود به مقام انسان کامل , ضروری است. به سخن دیگر , 
هم دانش مربوط به عقاید , «حکمت» است ۰ هم دانش مربوط به اخلاق 1 
و هم دانش مربوط به اعمال , و از اين روست که قرآن کریم , پس از 
ارائه رهنمودهای کا کون در عرصه های اعتقادی , اخلاقی و عملی , همه 
انها را حکمت می نامد و می فرماید : 


1- .روایات شماره 1553 , 1560 و 1562 به حکمت علمی , و روایات 
شماره 1558 و 1559 به حکمت علمی و عملی , و روایات شماره 1552 
, 1555 1557 به حکمت حقیقی اشاره دارند. 

2- .برای اشنایی با سایر تقسیم بندی های این واژه , ر . ک : لفت نامه 
دهخدا , ذیل «حکمت» . 


ص: 3062 
2 . حکمت عملی 


«د یک ما وی الک راتکه . (1) اینها از حکمت هایی است که 
پزوردکارت: به تو وخی کرده است » ۰ این مفهوم از حکمت , نخستین 
فلسفه بعئثت انبیای الهی است. قرآن کریم , در آیات متعذدی, بر این 
مطلب , تاکید کرده است , از جملع در اين آیه : «لقَد مَنْ ال ی 
لغزمنین ٩۱‏ تعت فیهم رشولا جن آشبهخ تللواً عللهم اه یرکيهم 
تالجم والجکته وان کانوا من قتل آقی سل ده (2) بی گمان [ 
خدا] بر موّمنان در بر آنکیخترن فرستاده ای از ایشان , مثّت نهاده است که 
آیانش را بر ایشان می خواند و آنها را پاکیزه می گرداند و به ایشان , 
ات 
ند . 


2 . حکمت عملیحکمت عملی , برنامه عملي رسیدن به مرتبه انسان کامل 
است. ا. تام فران-ه اخافت اسلاعی رهم اوه که.هف مه اما 
انسان است , حکمت نامیده می شود , و هم عملی که مقذمه تکامل 
اسان اش با این قفاوت که داسندبله سس کامل * یل ید 
دوم آن است . احادیثی که حکمت را به فرمانبری از خداوند متعال , مدارا 
با مردم , دوری از گناهان , و اجتناب از نیرنگ تفسیر کرده اند , به اين نوع 
از حکمت , اشاره دارند . (3) 


1- .ر.ک : اسراء, آیه 39 و آیات پیش از آن . _ ۱ 
2 
رت کت ناساس کت . 


ص: 363 


3 . حکمت حقیقیحکمت حقیقی , نورانیت و بصیرتی است که در نتیجه به 
کار بستن حکمت عملی در زندگی برای انسان حاصل می گردد . در واقع , 
حکمت علمی , مقذمه حکمت عملی , و حکمت عملی متسر آغاز حکخت 
حقیقی است و تا انسان , بدین پایه از حکمت نرسیده , حکیم حقیقی 
نیست , هر چند بزرگ ترین استاد حکمت باشد . حکمت حقیقی , در واقع ,؛ 
همان جوهر دانش , (1) نورٍ دانش و دانش نور است و از اين رو , خواصٌ 
ی ار ی و اه ار سار 
خداوند. متعال است , چنان که در قران کریم آمده : «اِنْمَا یِحشی اللة مِنْ 
عباده العْلْمَوّا ۳ بیم از خدا , , ویژه دانشمندان است » ۰ این اثر , در کلام 
پیامبر خدا , عینا پر حکمت حقیقی نیز مترثب شده است , چنان که می 
فرعایه ۲ که له عز دص رای کل مه اس از فا اتاس شر 
حکمتی است . حکمت حقیقی , جاذبه ای است عقلانی و ضد کشش های 
نفسانی (4) که هر اندازه در جان قوّت یابد , به همان اندازه , تمایلات 
نفسانی در انسان ضعیف 


1- بر.ک ص‌ 27 (پژوهشی درباره معنای «دانش») 
2 .فاطر : آیه 28 . 

3-.ر. ک : ص 388 ح 1622 . 

4 .ر.ی : ص 352 ح 1992 . 


ص: 204 


می شود , (1) تا آن جا که کاملاً از بين می رود (2) و در آن حال , عقل به 
طور کامل , زتده می کردد و زمام انسان, را به دست می گیرد و از آن 
پس , زمینه ای برای انجام دادن کارهای ناشایست در وجود او باقی نمی 
ماتد (3) و در نتيجه , حکمت با عصمت (4) همراه می گردد و در نهایت , 
همه ویژگی های حکیم و عالم حقیقی برای آدمی حاصل می گردد و در 
بالاترین مراتب علم و حکمت به والاترین . درجات خودشناسی و 
خداشناسی می رسد . (5) در این مرتبت والا , دل ادمی از هر چه فانی 
است , گسسته می گردد و به عالم بقا مي پیوندد , چنان که_سرور حکما و 
امیر عرفا در تفسیر حکمت می فرماید : وَل الجکمه ترک اللَذْاتِ , وآخژٌها 
مق الفانياتِ . (6) آغاز حکمت , ترک لذّت ها و پایان آن , نفرت از 
چیزهای نابودشدنی است . و نیز می فرماید : حذٌ الجکه الاعراض عَن دار 
الفناء ؛ اوه بدار البقاء . (۶) حکمت , یعنی روی کرداندن از سرای 
ناپایدار و شیفتگی به سرای ماندگار . اکنون با 1 در نقذش حکمت در 
تکامل انسان , روشن می شود که چرا 


1- .ر.ک : ص 247 (پژوهشی درباره معنای «دانش») . 
2 .ر.ک : ص 379 (کاهش شهوت) . 


3-یر.ک : ص 381 ح 1603 . 
کر ی 
رک 3 1557 . 
رک تن 354 59 19 


ص: 365 


خداوند متعال , کالای دنیا 1 , هر چند بزرگ باشد , اندک و ناچیز می 
تفا رد ره میت رما یف فد متَغْ الضئیا قلیل ۰ (1) بگو, : کالای دنیا اندک 
است» ۳ 1۳ ا ایو 2 هن یِشاء وَمن 
وت الْحکُمَه ققَد آونت حیْرّا کنیزا ۱ , حکمت می 
هر هک ی , خیری فراوان یافته است» . 


1تساع* آبه 77 
2 .بقره : آیه و269. 


ص: 366 
الفصل الثانی : فضل الحکمهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کاد الَكيمٌ 


آن یکون 1 1 

عنه صلی الله علیه و آله ات له تبتزک وتعالی حلَق الققلّ من نور قخزون 
مکنونِ فی سایق علمه ای لم تطلم, یه ی قرنتل وا جاک وه رن 
قجقل الیلم تفس , والقهم روحة , والرُهد رأسَه , والحیاء یتیه , والجکقة 


لساتة , وال أقه مد , وال حمه قَلبَة. (2) 


عن صلن, ال علبه و اه ال حَلَقٍ الاسلام قجعل له عرضة , وجقل له 
نوراً , وجقل له حصناء وجقلّ له ناصرا , قأمقا عَرضصَة قالفرآن , وامّا نوژهة 
فالحکمَة, وا خصیه فا ععووف وامّا انصاژه انا وأهل بیتی وشیعتنا. (3) 


1- .کنزالعقال : ج 16 ص 117 ح 44123 نقلاً عن الخطیب عن آنس . 
سای ارم وچ این کال الم 
الکاظم عن آناتمه غلنمم السلام: الحصال. ‏ ی 427 ین برنه من 
آلکشی کی ماه الکاطم عم ات هی الا مهس الم انم و ار 
روضه الواعظین : ص 7 وفیه «وجهه» بدل «روحه» وفیهما «همّه» بدل 
«فمه» , مشکاه الأنوار : ص 438 ح 1470 وفیه «هته» بدل «فمه» , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 107 ح 3 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 46 ح 3 , بشاره المصطفی : ص 157 کلاهما عن 
عنم الحشی عن ام الحمادی المع اسان 


ص: 3207 
فصل دوم : فضیلت حکمت 


فضل دوم * فضیلت خکمتبيامیر خدا صلی الله: علبه و آله. *حکیم.: نزدیک 


پیامن قدا صلی ال علبه و له «خداوند تاری وعالیم غقل .وا از تور 
[ندوخته و نهفته در دانش سابق خود ای 
۳ آگاه شده است , و نه فرشته ای مفَرّب . پس دانش را جان و فهم را 
روح و زهد رز سر و شرم را دیدگان و حکمت را زبان و رأفت را دهان و 
مت ول آن ردان 


امن ای ها ناه ونم انم را او سا ان 
قلمروی نهاد و نوری گذاشت و دژی و یاوری . قلمرو آن , قرآن و نورش , 
حکمت و دژ آن 2 تک و یاورانش , , من و خاندانم و پیروانمان هستیم . 


ص: 368 


غیت ضلی. اللم علیه و آله ان الخکمته وید السزیف فا وفع اعد 
القملوک حثّی تَجلِسَة مجالس الملوک. (1) 


لقمان علیم السلام فی وصتّه لابنه يا بت تقلّم الجکمه تشژف , قلّ 
الجکمة تذل عَلی الاّین , وتشرّف العبد عَلی الحْرٌ , وترقغ المسکین عَلی 
لیب , ولد السَغیر علی الکببر , وجلسن المسکین مجالس الملوک 
وتزیدٌ السریف شَرفا , والسَیّد شوددا , والقَیتَ مجدا , وگیف : تا ه آمز 
دینه ومعیشَته بقیر جکمّه ؟! ولن ‏ ی ال عز و جل آمر الذّنیا والختو لا 
پالجکمه. (2) . ۰ 


رتفول الله ضلی الله غلیه و آله ۲ لخکمه آفعدت العسا که فقاغو الجلیاغ. 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا حَسَة الا فی ائتتین : رجْلّ آناغ اه مالاً قسَلطَه 
علی هلکیّه فی الحق , واحَرٌ آتاخ اللة حکمَة فَهْو یقضی بها ویعلمها. (4) 
عنه صلی الله علیم و آله :ما آهدی المر المُسلم لأخیه هدب أفْصَلَ من 
کلِمّه چکقه بزیذ اللهْ بها کی اه یهاگن وی (9) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 173 , جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 18 , 
الفردوس : جح 2 ص 152 ح 2769 کلها عن آنس , مسند الشهاب : ج 2 ص 
5 ح 979 عن صالح المری عن الامام الحسن عن الامام علث 
علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه صدره , احیاء علوم الدین : ج 
1 ص 12 وفیه «یدرک مدارک» بدل «تجلسه مجالس» , کنزالعمال : ج 10 
ص 146 ح 28742 . ۱ 

2- .کنز الفوائد: جح 2 ص 66 , آعلام الدین: ص 93 نحوه , بحارالاأنوار: ج 1 
ص 219 ح 91 وراجع: سنن الدارمی: ج 1 ص 114 ح 395. 

3- .جامع الاحادیث للفتی. : ض. 72 وراخه: آلذهد. لابق ختیل. : اص. 131 
4- .صحیح او 0 ی ۳ 
ح 816 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1407 ح ۰4208 مسند ابن حنبل: ج 2 


ص 29 3651.2 وص 125 ح 4109, السنن الکبری: ج 10 ص 150 ح 
4 کلها عن عبداللّه بن مسعود , کنزالعقال : ج 6 ص 359 ح 16050 


شنت الامان ‏ ی 20 1762 ین ختداللم برع قرو تاخم 
بیان العلم وفضله : ج 1 ص 61 , کنزالعقال : ج 10 ص 172 ح 28892 
نقلا عن آبی یعلی وکلاهما عن ابن عمر؛ منیه المرید : ص 105 , تنبیه 
الخواطر : ح 2 ص 212 , بحارالأنوار : ج 2 ص 25 ح 88 وراجع: سنن 
الدارمی : جح 1 ص 106 ح 357 . 


ص: 369 


سار فاص لاش او مهس ی ور اس خی ترآ 


لقمان علیه السلام در سفارش به پسرش : پسرکم ! حکمت بیاموز تا بزرگ 
گردی ؛ چرا که حکمت , به [سوی] دین ره می نماید و بنده را بر آزاد:: 
ریم ند مکی زا تست توانگر چی ان و کم نس راز 
بزرگ سال مقدّم می کند و مستمند را به مجالس پادشاهان برمی کشد و 


بر شرف بزرگوار و آقایی بزرگ و احترام توانگر می افزاید . و چگونه کار 
دین و معیشت [ انسان ] جز از راه حکمت به سامان می رسد؟ و هرگز 
خداوند عز و جل کار دنیا ات ان مت سا ره 
اورد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله *حکمت , مستمندان را بر جایگاه 


پیامیر خدا ضلی الله علیه. و اله :رشک بردن , تنها در دو جا سزاست : بر 
مردی که دارایی خداداده اش را در راه حق وین کند ویر آن. دیزی که 
حکمت خدادادی اش را در ری آمورزش به کار برد 


پپاشتن دا ضلی: اللم علیه. و. الم فرد-خسلمان:م قدبه ایدیب نز ان سختی 
حکیمانه که خداوند , بدان , هدایتش را افزون کند یا از نابودی اش برهاند 
به برادرش نمی دهد . 


ص: 370 
عنه صلی الله علیه و آله :ز مت الط وییفت له "له سکف تیبع نی 
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قتنطوی عَلیها ثم تحملّها الی أَخ تک مُسم تمه ها تعدِل عباده ستو. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ولا له سگنوا قکان شکویمم ذکراً , 
وتظروا قکان تَظرْهم عبر , ود ۰ (2) 

یوب علیه السلام :رن ال بزرغ الجکقه فی قلب الضَغیر والکبير , قاذا 
جَعَلّ اللَهٌ القبة حکیماً فی الصّبا لم یَصَع مَنز لته عند الخکماء حداتّة سثه وهم 
یرون عَلیهٍ من اللَهِ نور گرامته. رو ۲ 


الامام علی علیه السلام لهَمام ما سَألَةٌ عن صقه المْوین : یا هام , 
المَومن هو الکَیْسنْ (4) القَطِن .۰۰ . سُكوثة فکرَه وکلامة حكمَدّ. (5) 

عنه علیه السلام :ان هذه القْلوبِ تمَل ما تمَل الأبدانْ , قابتغوا آها طرایت 
الجکم. (6) 

عنه علیه السلام :رَوحوا أنفْسکُم بتدیع الجکمه , قاتّها تکلٌ کما تکل الأبدان. 
)3 1 1 


۳0 
ِ 
3 


1- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 22 عن ابن عباس وراجع : تاریخ 
دمشق : ج 17 ص 63 ح 4039 وتنبیه الخواطر : ج 2 ص 212 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 237 ح 25 عن عیسی النهریری عن الامام الصادق 
علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 647 ح 878 و ص 379 ح 482 کلاهما 
غن غنسی التهر بر غن الامام الضادق.عن اباته غلیهم السلامختد سلن, الاه 
علیه و آله , مشکاه الأنوار : ص 222 ح 615 , روضه الواعظین : ص 475 
وفی الثلائه الأخیره نحوه , بحارالأنوار : ج 69 صِ 89ح 23 . ۱ 
دزیم الابرار ‏ ج 2 ضر:. 452 بخارلاتوار * :12 ض 362 تفلا عن 
ی وکعب وغیرهما نحوه . 

4- .لکیس : آی العاقل (النهایه: ج 4 ص 217) . 

5- .الکافی هی ی تاه 
الصادق علیه السلام . 


6- .نهج البلاغه : الحکمه 91 و 197 , خصائص الائقه علیهم السلام : ص 
3 ولیس فیه «کما تمل الأبدان» , مشکاه الاأنوار : ص 447 ح 1497 , 
روضه الواعظین : ص 453 , عوالی اللالی : ج 1 ص 295 ح 193 وفیه 
«فاهدوا الیها» بدل «فابتغوا لها» , عیون الحکم والمواعظ : ص 1532 ح 
8,بحارالأنوار : ج 77 ص 166 ح 2. 

7 .الکافی : ج 1 ص 48 ح 1 . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چه نیکو بخشش و هدیه ای است سخن 
حکیمانه ای که می شنوی و به یاد می سپاری و سپس ان را نزد برادر 
مسلمانت اورده , به او تعلیم می نمایی ! این کار , برابر یک سال عبادت 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دوستان خدا ساکت شدند . پس سکوت 
انها خود , ذکر بود و نگریستند . پس نگاهشان , عبرت اندوزی بود و سخن 
گفتند . پس سخنشان , حکمت بود . 

یوب علیه السلام :خداوند . در دل کوچک و بزرگ حکمت می کارد . پس 
اگر خداوند , بنده را در کودکی حکیم گرداتد , کمی ستش منزلت وی را 
امام علی علیه السلام در پاسخ همّام که از صفت موّمن پرسیده بود : ای 


ست , 


امام علی علیه السلام :دل ها نیز همچون کالبدها ملول می شوند . پس 
برای آنها حکمت های تازه بجویید . 


امام علی علیه السلام :جان هایتان را با تازه های حکمت , استراحت دهید 
که انها نیز همچون کالبدها خسته می شوند . 


ص: 372 

عنه علیه السلام :کل شیء یْمَلَ ما لا طرایْف الچگم. (1) 

عنه علیه السلام ؛الجِکمَه روضَّ؛ العْقلاء , وی هَة الثّلاء (2) 

عنه علیه السلام :الجِکَمْ ریاض اللاء , العْلومْ تزهة الأتباع (3) 

عنه علیه السلام :سَلامة هل الخِمَهٍ فی الطاغه نِقلْ المیزان , وّالمیزانْ 


_ 


بالجکمه وَالحِکمَة , ضیاء للبَصر. (4) 

عنه علیه السلام :استشهر الجكقة وتجلیّب السَكيتة قََهُما له الأبرار. (5) 
عنه علیه السلام :عَلَیک یالجکمه قَائها اللیةُ الفاخره. (6) 

عنه علیه السلام :لقاخ الرّیاصَه دراسَهٌ الجکمه وعلَبة العادو. (7) 

عنه علیه السلام :نيمه المَوْمنِ وجدانْ الجکمه. (8) 

عنه علیه السلام :من لهچ بالجکمه ققد سَرّفَ تفسخ. (9) 

عنه علیه السلام :من غرف بالجکمه لحَظَتَهٌ العْیونْ بالوقار والهَیبه. (10) 


1- .غرر الحکم : ح 6896 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6365 . 
2- .غرر الحکم : ح 1715 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1345 . 

3- .غرر الحکم : ح 992 و 993 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 183 
و 184 . 

4- .مختصر بصاثئر الدرجات : ص 196 . 

5- .غرر الحکم : ح 2324 , عیون الحکم والمواعظ : ص 83 ح 2012 . 

6- .غرر الحکم : ح 6081 . 

7- .غرر الحکم : ح 7625 . 

8- .المواعظ العددیه : ص 59 . 

9- .غرر الحکم : ح 8279 . 


السلام , تحف العقول : ص 97 , کنز الفوائد : ج 1 ص 319 ولیس فیه 
«والهیبه» , بحارالأنوار : ج 77 ص 286 ح 1 ؛ دستور معالم الحکم : ص 29 
شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 323 ح 709 وفیهما «لاحظته» بدل 
«لحظته» ولیس فیهما «والهیبه» . 


ص: 373 
امام علی علیه السلام :هر چیزی ملال آور می شود , جز تازه های حکمت . 
امام علی علیه السلام !حکمت , گلشن خردمندان و بستان فاضلان است . 


امام علی علیه السلام :سخنان حکیمانه , بستان قاضلان و دانش ها , 
گلشن ادیبان است . 


امام علی علیه السلام :سلامت سبکباران راه بندگی , سنگینی ترازو[ی 
اعمال ] است و [سنگینی ] ترازو به حکمت است و حکمت , نور دیده . 


اتاش ایام رای که ی ار اش کی 
قرار ده که این دو , زیور نیکان اند . 
اخافاین هسام سا کت ار که ری کیان ات 


امام علی علیه السلام :غنیمت مومن , یافتن حکمت است . 
امام علی علیه السلام :هر که شیفته حکمت گردد , خود را بزرگ می سازد 


امام علی علیه السلام :هر که به حکمت شناخته شود , چشم ها او را به 
دبده وقار و شکوه می نگرند . 


ص : 374 

عنه علیه السلام :حِكمَة الدَنی ترققة , وجهل السریف یَصَعَة. (1) 
ی ون 

عنه علیه السلام :بَمَرَهُ الجکمه القورٌ. (3) 

عنه علیه السلام :لو لقيّتِ الحکمَة علّی الجبال قلقلنها (4) . (5) 

عنه علیه السلام :گیف یَصیر علی مَبایّته الأضداد من آم تعنة الِکمَة ؟6(۱) 
عنه علیه السلام :من عَرّف الحکمة لم بصبر عَن الازدیاد منها. (7) 

عنه علیه السلام عْتی العاقل بجکمته , وعرهُ بقناعته. (8) 


عنه, علیه السلام :اعلموا آنْ لیس من شیء لا ویتکا صاحبْة بَشتع منة 
مه الا الحباه , قّهُ لا یذ فی الموتِ راحة , واتما ذلک بعنزله الجکه 


التی هی خياة للقلب البّت ٍ وتصز لِلقین العمیاء , وسمغ ادن الصََاء , 
ورو للظمآن , وفیقاً الفنی کل وَالسَلامَة. (9) 


عنه علیه السلام فی الچگُم المنسوه الیو : قوث الأْجسام الغذاء , وقوث 
العْقول الحِكمَة , ققتی قَقَد واچذ منهما قوتة باز واضمخل. [10) 


الحفیقه جء النافین دانها .عند مالکهل فک آن ود مه متفی. 2 عد 
مَویّه , وذلک هو الحِكمَة. (11) 


1- .غرر الحکم : ج 4927 , عیون الحکم والمواعظ : ص 234 ح 4482 . 
هتفر الک 0127 
3- ,غرر الحکم : ح 4645 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4162 . 

ب تفه شیم اضطر اب ای عض که (لشان. الغوت. ع 11 سس 
7). 


5- .مطالب السقول : ص 56 ؛ بحارالأنوار : ج 78 ص 12 ح 70 . 

6- .غرر الحکم : ح 6991 , عیون الحکم والمواعظ : ص 384 ح 6495 . 
7- .اعلام الدین : ص 84 , کنز الفوائد : ح 1 ص 319 نحوه , کشف الغمه : 
جح 3 ص 137 عن الامام الجواد عنه علیهماالسلامبحار الانوار : ج 78 / 80 / 
4. 

8- .غرر الحکم : ح 6422 . ۱ 

9- .نهج البلاغه : الخطبه 133 , بحارالانوار : ج 92 ص 22 ح 23 . 

0- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 278 ح 202 وراجع : الاختصاص : ص 
تور : 

1- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 262 68 . 


ص: 275 
اضام غلی غایه الشلام صحفت فر‌ووشت: مرا برع انوم ناوات 


فرادست , او را پست می سازد . 


تام ی قلیه الا اه کش اد شمه رو ترا ان شوت 


نمی دهد . 
امام علی علیه السلام :ثمره حکمت , رستگاری است . 
ایام ما هام کر کت ی ها افو | ما ساب 


جنبش می اورد . 


اک( 
جدایی اضداد شکیبایی ورزد؟ 


سا نی آن که حکمت را شناخت , بر افزودن آنها قرار از 
کف بداد . 


امام علی علیه السلام ؛توانگری خردمند , به حکمتش و عژت او به 


امام علی علیه السلام آبدانید که هیچ چیزی نیست , جز آن که دارنده اش 
به زودی از آن سیر می شود و او را ملول می گرداند , جز زندگی ؛ چرا که 
در مرن , راحتی نمی یابد و این ,. همانند حکمت است که حیات دل مرده و 


بینایی چشم نابینا و شنوایی گوش ناشنوا و سیرابی تشنه است , و در آن , 
همه توانگری و سلامت است . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : خوراک پیکرها . 


غذا و خوراک خردها ۰ حکعت است :ی هرگاه کی ار ان خورای ور 
را نیابد , خراب و نابود می گردد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : توانگر آن نیست 
که دارایی اش اندک زضا تن ند اه باشه: ه-دییی اند آن را از وی بگیرد 
و پس از مرگش نیز برای او نمان 2 بلکه دازایی خفیقی ان اشتت. که 


برای او خواهد ماند و ان , همان حکمت است . 


ص: 276 


منیه المرید :فی التّوراه قال ال تعالی لموسي علیه السلام : عَظم 
الجکمه , قائی لا أجقل الجکمة فی قلب احد لا وأردث آن آغفر له , 

قتقلمها ج2 آععل بها , جع ابذلها کی تنال بذلک گراعتی فی الکبا لاو 
[ ۷ 


مصباح الشریعه فیما تسَبَهُ ای الامام الضادق علیه السلام : الحکُمَة ضیاء 
الععرقه ومیراث التقوی وتَمَرخ الطدق . ولو فُلث : ما أنقم اه علی عبر 
س د تم أعطم واعم ورف واجزن وهی من الق , فلث صادقاً 
قال ال عز و چل : «بتی الجکقه من تشاء وقن وت الحکمه ققذ آوتن 
یا کنیدا ما جک الا الوا اللّب» ای : لا بعلمْ ما آودعث وقتَاث فی 
الجکته من تست تفس وحصَصه بها . والجکمة هت الّجاغ , 

صِعَة العکیم ابا عند أوایّلِ الأمور والقوف عندة عواقیها , وم هادی 
خلق اللّه ی له تعالی . (2) 


رآخع ضی 269 ( فصن اعلم ان 


1- .منیه المرید : ص 120 , بحارالأنوار : ج 1 ص 220 ح 57 . 
مسحصیاخ النفرنعهض و را را توار ۶ 1ص 21 26 


ص: 277 


مَنیة المرید :خداوند متعال در تورات به موسی علیه السلام می فرماید : 
ی , حکمت را در دل کسی نمی نهم مر آن که 
می خواهم وی را ببخشایم . پس حکمت بیاموز و سپس بدان عمل کن و 
از اه هدراو موز کاب رام من در دی و آخرت نایل شوی» 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : 
حکمت , نور معرفت , میراث تقوا و ثمره راستی است و اگر بگویم : 
خداوند , نعمتی بزرگ تر و سودمندتر و والاتر و سترگ تر و گران بهاتر از 
حکمت به بنده اش نداده است , بی گمان , درست گفته ام . خداوند عز و 
جل می فرماید : «به هر کس که بخواهد , حکمت می دهد و هر که حکمت 
یابد , خیری فراوان یافته است , و جز خردمندان پند نمی گیرند» . یعنی 
هیچ کس نمی داند چه چیزی اماده کرده و در حکمت به ودیعه نهاده ام , 
جز کسی که برای خود برگزیده و حکمت را به او اختصاص داده ام . 
وحکمت , رهایی است و و کف خکیم هه در آغاز ز کارها و ایستادن 
در پایان انهاست و وی , راهنمای خلق خدا به سوی خداوند متعال است . 


ودک #ض 269 (قضیلت: دآنش) 


ص: 79 


الفصل الثالث : آثار الحکمه3 / 1جَعفّ السْهوه5114 امام جوادٍ علیه 
السلام :الامام علی علیه السلام :کلما قويّتِ الحِکمَهٌ صَعقتِ السَهوَة. 
(5113)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :اغلب اب تکمل 
تک الحكمَة. (3)2 / 2مَعرقَة العبرو5112.امام علی علیه السلام ( در 
نکوهش پیروان شیطان ( الامام علون علیه السلام ۷ تبِتت لَ الحجکمَة 
عَرّف العبره. (5112)3.الامامٌ علیٌ علیه السلام ( فی دم آتباع السَیطان ) 
خاات السا لین علی آربع شعب : تبصزه الفطته , وتَأوّلِ الجکمه , 
قمع رقم آلفتره وس اایلین » نع انضد الفطتة عَرّف الچِكَمَة . ومن 
تاوّل الجمَة عرف العبره , ومّن عرّف العبرح عرّف السة , ومّن عغرّف 
السّته کالما کان مع الأوّلین واهتدی 


آلی الْتي چت وم , وتظر الی من تجا بما نجا ومن هلک پما هلک , ولیّما 
آهلک اللَهْ 5 من اهلی تمه ده آنحی من. آنخی بطاکته. (4) . 


1- .غرر الحکم : ح 7205 , عیون الحکم والمواعظ : ص 395 ح 6687 . 
22 ,غرر الحکم * 2 2272 : عیون آلخکم والمواعظ ! ض 75 ح 1810 . 

3- ,غرر الحکم : ح 8706 , عیون الحکم والمواعظ : ص 461 ح 8383 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 50 ح 1 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , نهج 
البلاغه : الحکمه 31, 1 : ص 231 ح 74 عن الأْصبغ ابن نباته , الأمالی 
للمفید : ص 277 ح 3 , الأمالی للطوسی ص 38 40 کلاهما عن قبیصه 
بن جابر الأسدی, تحف العقول : ص 165 , روضه الواعظین : ص 52 کلها 
سوه ولشن ما دتلم.عن هماهتنی ال ال ی ۶ جرا وا عون 
1 ح 19 . 


ص: 279 
فصل سوم : آثار حکمت 
3 کاهش شهوت 


3 2 شناخت عبرت 


فصل سوم آنا ر حکمت 3 / 1کاهش شهوت0 1 1 5 .الامام زین العابدین علیه 
اسلا ی اه نمی عل اسلا :هر اندازه حکمت قوی گردد , 
شهوت , ضعیف می شود ۰ ممام باقر علیه السلام :امام علی علیه 
الا تفر وتا کر یتوس ۲ سکس ام وود بر ناکم 
عبرت5108.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :هرکه در حکمت 
زا و ها سوام ی ره ما 
غلیه اشام هی مجاز تضاکه است؟ نیکست تخت 
عبرت و سئت پیشینیان ۰ پس هرکس دیده تیزبین بیابد , حکمت را شناخته 
است و هرکس حکمت را بیابد , عبرت را شناخته است و هرکس عبرت را 
بياید , به سئت [پیشینیان ]یی برده است و هرکس ست را شناخت . گویی 
که با پیشینیان 


بوده ات۵ به. انجه. زاست گر است ررامدفی بر ده یبد ماه نجات نجات 
یافتگان و هلاکت هلاک شدگان می نگرد و جز این نیست که خداوند , آن 
که را هلاک کرده , به سبب سرپیچی اش بوذه‌ وان کفتر نجات داده , به 
جهت فرمان برداری اش بوده است . 


ص: 380 


3 / 3المَنعٌ عن السوع5106.الامام علیْ علیه السلام :الامام علیْ علیه 
السلام قوس طبائع سو ۶ وَالحعمَة تنهی عنها. (3)1 / 
4 العصقه 5105 .عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام :فَرِتتِ الحِكمَهٌ 
پالیصقه. (5104)2.الامام العسکری غلیه السلام. جفند. علیم السلام 
الكمَة عصمَ , العصمَة نَعمَة. (5103)3.امام رضا علیه السلام :عنه علیه 
السلام : لا جعمهة ٩‏ بعصمه, (3)4 / دنور القلب100د .امام صادق علیه 
السلام :عیسی علیه السلام :ان الجکمه نوژ کل قلب. (5) . 


1 ,غرر الخکم* 2 7341 .غیمن الخکم والحواغعظ ۰ص 2۸03 ۱6807 
مدنغرز الک * 0712۴ یهن الخکم وال اعظ ص 371 6265 
قرو العکم *ح 12 عون الحکض الم اعط اه 6و ض 721 7229 : 
4 ,غرر الحکم : ح 10916 , عیون الحکم والمواعظ : ص 545 ح 10122 


5- .تحف العقول : ص 512 , بحارالأنوار : ج 14 ص 316 ح 17 . 


ص: 381 

3/ 3 حفظ از زشتی 
3 عصمت 

3 / 3 روشتی, ان 


3 / دحفظ از زشتی 101 <. عنه علیه السلام ) فی وصیْیه لعبد ال بن 
جندّب ) امام علی علیه السلام (جان ها طبیعت های بدی دارند و حکمت از 
آنها از و دارد .3 / 4عصمت 5099 و( الستثه عشر عن زید الزژاد 
:امام علی علیه السلام "حکمت با عصمت , همراه است ۰ ممام 
صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام حکمت ؛ زمایه ] عصمت و 
عصمت , نعمت است .097<.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :حکمتی نیست جز همراه عصمت .3 / <روشنی دل3096.امام 
صادق علیه السلام :عیسی علیه السلام :حکمت , روشنی هر دلی است . 


ص: 292 


5 ممام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :بحق یخو, آقول اک : 

الصَقالة تصلخ السّیف وتجلوة , کدلک الجکتة للقل ‏ ی 
في قلب الککيم وتل الماء فی الارض العبته تحبی قلهُ کما ُحیی الما 
الأرض الْمَبتة . وهن فی قلب العکیم مثل التّور ی الظلقه تمشی بها فی 
الناس. (5094)1.مصباح الشریعه ( در آنچه به امام صادق علیه السلام 
نسبت داده است ( عله علیه السلام : آسرعوا الی بیویِکم المظلمه قأنیروا 
فیها , کذلک قأسر عوا الی قْلوبکمٌ القاسیّه بالجکمه قبل آن ترین (2) عَلیها 
الخطایا فتکون اقسی من چجاره. (5093)3 .امام صادق علیه السلام 
:الامام علوخ علیه السلام : آحي قلبک بالمقوعظه 1 واه بالرُهاده 1 وقوه 
بالیقین , وتوره بالجکمه. (5092)4 .امام صادق علیه السلام ,:عنه علیه 


- 


السلام :ان قُلوب المُوّینین لَمَطویّة بالایمان طی , قاذا راد 1 انارة ما 
فیها قتخها بالوحي قَرَرَعّ فیقا الجکمة زاره وحاصذها. (5096)5 1 
السلام :الامام الکاظم علیه السلام :ان ال حَلَق قُلوبٍ المْوّمنین مَطویّة 
بهمة عَلی الایمان , قلٍذا آراة استنازه ما قنیا نها بالخکیهم و یا 
بالعلم , وزارغها وَالَيمْ عَلیها رن العالمین. (5095)6.الامام الصادق علیه 
السلام: !رشول الله صلی الله علبه ق آله زان لعمان غال. لاسم ۲ با بت : 
علیک بعجالس العلَماء , واستمع 


کلام الخکماء , قَاِّ ال بُحیی القَلتِ القیت ینور الجکمه گما بُحیی الأأرضَ 
العیته وایل العطر. 3 


۳ .تحف العقول : ص 2 , بحارالأنوار : ج 14 ص 316 ح 17 . 
- .الرّین : کالصدا بغشی القلب (لسان العرب: ج 13 ص 192) . 
۱ .تحف العقول : ص 506 , بحارالأنوار : ج 14 ص 309 ح 17 . 
4- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , کشف المحچه روآ 
كِِ« عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 77 ص 199 ح 


و .قرب الاسناد : ص 34 ح 112 عن بکر بن محمّد عن الامام الصادق 
علیه السلام , مختصر بصائر الدرجات : ص 196 نحوه , بحارالانوار : ج 70 
ص 54 ح 21 . 
هیارا 0 
8 ح 34 . 


7- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 199 ح 7810 عن آبی آمامه وراجع: الموطاً : 
۳ 2 ص 1002 ح 1 والزهد لابن حنبل ۱ ص 133 والزهد لابن المبارک : ص 
7 ح 1387 وتحف العقول : ص 393 وروضه الواعظین : ص 16 وتنبیه 
الخواطر : ج 1 ص 83 . 


ص: 383 


۵ مصباح الشریعه ( فیما تَسَبَةْ ای الامام الصَادق علیه السل ) عیسی 
علیه السلام ذبه حق برای شما می گویم : صیقل دادن , شمشیر را نیکو و 
درخشان می سازد؛ ۱ ۲ ۱ 
می کند . حکمت در دل حکیم , مانند اب در زمین مرده , دل را زنده می 
کند؛ همان گونه که آب , زمین مرده را زنده می کند . حکمت در دل حکیم 
, مانند نور در تاریکی است که بدان , میان مردم راه می رود .093ظ.عنه 
علیه السلام :عیسی علیه السلام :به خانه های تاریک خود بشتابید و در آن , 
روشنایی برافروزید . همین گونه [برای رساندن] حکمت به دل های سخت 
خود بشتابید , پیش از آن که زنگا ر خطاها بر آن بتشیند و از سنگ : سخت 
تر گردد .5092.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :دلت را 
با پند , زنده کن و با بی رغبتی بمیران و با یقین , نیرو بخش و با حکمت , 
روشن ساز .5091 .امام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :دل های 
مومنان به ایمان , نیک پیچیده شده است . پس اگر خداوند , روشن ساختن 
انوا ارادم کندمبافضی ان را کشاید سخن در ان تست عازن یه درد 
رساتد .53090.امام باقر علیه السلام :امام کاظم علیه السلام :خداوند , دل 
های مقمنان را سربسته و پیچیده به ایمان آفریده است . پس هرگاه 
روشن ساختن آن را اراده کند , آب حکمت بر آن بیفشاتد و دانش در آن 
بکارد . و کشت کار و نگاهدار آن . پروردگار جهانیان است .۱091<.عنه 
علیه. السلام :پیامتز خدا ضلی الله علیه و آله :لقمان به پسرش گفت : 
پسر کم ! همواره در مجلس دانشمندان 


باش و سخنان حکیمان را بشنو که خداوند , دل مرده را به نور حکمت , 
اک ی ی را 


ص: 394 


3 6الرّشد5088.امام صادق علیه السلام :الامام علیث علیه السلام :العلمٌ 
ینجدٌ , الحِكمَة تُرشْدذ. (5087)1.امام از السلام :الامام زین العابدین 
علیه السلام هلک من لیس له حكيمّ يُرشْدَة. (3)2 / 7العلم 5087 .الامام 
الباقر علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام :العلمْ تَمَرَهْ الجکمه والصَوابٌ 
من فروعها. (5086)3.امام زین العابدین علیه السلام :عنه علیه السلام 
:بالکمَه یکشَف غطاء العلم. (5068)4.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام :من کشّف مقالاتِ الخکماء انتقع بحقایقها. (5) . 


1- ,غرر الحکم : ح 5 , عیون الحکم والمواعظ : ج 36 ص 713 و 714 . 
ان 

و رو آلحکم . ج وا ین اگم حالعواعظ ص وم 3966 
4 تور الخکم 2 4273 غیهن العکم وال اعط دص 180 68 و3 , 
که عرر الکم 9241.27 عفن الحکم والعه اعظ ض 436 15802 . 


ص: 385 
3 6 رشد 
3 7 7 دانشن 


3 / 6رشد5071.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش ؛ 
یاری می رساند ؛ حکمت , ره می نماید ۰ نه علیه السلام ۳ 
العابدین علیه السلام :آن که حکیمی برای رهنمایی نیافت , هلاک گشت .3 
7داسی 5075 الامام. علوه غلبه السلام (.فی ضقه القومن. ) آمام غلی 
علیه السلام :دانش , ثمره حکمت است و درستی از شاخه های آن 
۰ عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام "با حکمت است که پرده 
از دانش برگرفته می شود 007۰( .امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :آن که از سخنان حکیمان پرده برگیرد . از حقایق آن بهره مند می 
زد 
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3 8معرِقَة اللفس5075.امام علی علیه السلام ( در وصف موّمن ) الامام 
علیْ علیه السلام :هن حکمَیه [ آی القرء اَمعرقَة یذاته. (5076)1.امام 
علی علیه السلام اعنه علیه السلام آفصَلّ الجکمه مَعرقَة الانسان تفسَة , 
ووقوفة عند قدره. (2)راجع : ص 326 (آثار العلم) . 


1- .نزهه الناظر : ص 45 ح 9 عن الحارث الهمدانی , آعلام الدین : ص 
7 , کشف الفقّه : ج 3 ص 138 عن الامام الجواد عنه علیهماالسلام 
وفیه «علمه بنفسه» بدل «معرفته بذاته» . 


2 .غرر الحکم : ح 3105 . 


ص: 297 
3 خودشناسی 


3 / 8خودشناسی5078.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :از 
حکمت [انسان ] , شناخت خویشتن است ٍِِثِ_ِ .عنه علیه الب م۶ / فی 
انسان و از حه ۱ ردو با اس 
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الفصل الرابع : رس الحکمه5080.امام علی علیه السلام :رسول اللّه 
صلی الله غلبه و آله خن اشعت الکییت دی الله تعالی. بای الحکعد 
طاعثة. (5081)3اللمام الصادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله 
حَشية اللّه رأسن کل چکقو. (5081)2.امام صادق علیه السلام :عنه صلی 
الله علیه و آله :رأسن الجکقه ِ له و جل. (5082/3 تام 
الحسن علیه السلام : سعد ,السعود نقلا ره سنن ادریس علیه السلام 
؛اعمَلوا واستیقنوا أنْ تقوی اللّه هی الجکمَةٌ ۳۳1 (4) . 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 402 7 5868 , الأمالی للصدوق : 
ص 576 ح 788 کلاهما عن ابی الصباح الکنانی عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحارالأنوار : : ج 74 ص 114 ح 9 . 

2- حلیه الاولیاء : ج 2 ص 386 , مسند الشهاب ۳ 
الفردوس : ج 2 ص 193 ح 4 لها اه که الما در 
1 ح 5872 . 

ده کات من ا رن افرص 96 66 گر تفر لقع 
1 ص 291 ی ی تا وت 
«خشیه» بدل «مخافه» ؛ الزهد لابن حنبل, : ص 92 عن خالد بن ثابت 
الربعیٌ وفیه «خشیه الرب» بدل ۱ اللّه عز و جل» وکلاهما نقلا عن 
زبور داود علیه السلام , شعب الایمان : ج 1 ص 470 ح 744 عن ابن 
مسعود , دلائل النبقه للبیهقی : جح 5 ص 242 عن عقبه بن عامر وفیه 
«الحکم» بدل «الحکمه» , مسند الشهاب : جح 1 ص 100 ج 116 عن زید 
بن خالد , کنزالعمال : جح 3 ص 141 ح 5873 . 

4- .سعد السعود : ص 39 , بحارالأنوار : جح 11 ص 283 ح 11 وفیه 
«اعلموا» بدل «اعملوا» . 


ص: 389 
فصل چهارم : اساس حکمت 


فصل چهارم : اساس حکمت5083.الامام الحسین علیه السلام :پیامبر خدا 
لت الله یه .ع الب یرفن سکن... کر خداوند معا است. و اسان 
خکست بر فرهان بردایی از آوشت. 5084 الاماق رین العاندنه عایه السلام 
تمیامب خدا صلی. الله کته و الفابی ۶ خداهند ر اساتی فر حکمتی اسبت 
,085 5 عنم علیه السلام »پيامبر دا ضلی الله: علیه و آله. ؛اساس خکمت: : 
ترفن اه داونه غد و حلاست .006 گعنه. علیه السلام. ند النستود. به 
عل. اد ستن ادریتن علیه السلاش عملضالح ا تاه دهم ین داشته 
باشید که تقوای الهی , بزررگ ترین حکمت است . 


ص: 390 


3.امام حسین علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الرَفق 
رس الچکقه. (5084)1.امام زین العابدین علیه السلام :الامام علی علیه 
السلام :رأسن الجکمه مداراة الثاس. (5085)2.امام زین العابدین علیه 
السلام :عنه علیه السلام :رس الچکمه لزوم الحق (3)عنه علیه السلام 
+رأسن الجکمه لزوم العو" وطاعَة الفجن (۵) 


عنه علیه السلام :حفظ الدّین س القعرقه و أسن الجکمه. (5) 
عنه علیه السلام :رس الجکمه تَجَتَبٌ الخدع. (6) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :تقوی اللّه عز و جل رأسن کل جکمو. (7) 


الامام علی علیه السلام :تَجتَع مَصَض الجلم , قَابَةْ رأسن الجکمه مره 
العلم. (8) "۳ 


آمهستد القماب ت 1 ی دوع 1 ورغن جریر ین غیدالله با لغر دورس 
2 ص 280 7 3298 عن جابر , کنزالعمال : ج 3 ص 51 ح 3444 ؛ عوالی 
اللالی : ح 1 ص 371 ح 79 , بحارالانوار : ج 75 ص 352 ح 62 . 
2 .غرر الحکم : ح ۱252 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 ح 4815 . 
3- .غرر الحکم : ح 5223 . 
4- .غرر الحکم : ح 5258 , عیون الحکم والمواعظ : ص 263 ح 4790 . 
5- .غرر الحکم : ح 4903 , عیون الحکم والمواعظ : ص 231 ح 4417 . 
.غرر الحکم : ح 5249 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 263 ح 4789 . 

ِ .الفردوس : ج 2 ص 71 2403 عن آنس ؛ تحف العقول : ص 512 
7 عیسی علیه السلام وص 232 عن الامام الحسن علیه السلام وفیهما 
«التقوی» بدل «تقوی الله » . 

8- .غرر الحکم : ح 4546 , عیون الحکم والمواعظ : ص 202 7 4102 
وفیه «غصص» بدل «مضض» . 


ص: 391 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مدارا . اساس حکمت است . 
امام علی علیه السلام :اساس حکمت , مدارا کردن با مردم است . 
امام علی علیه السلام :اساس حکمت , همراهی با حق است . 


افان.علی علید: السلام. "اسان حکست:: همر افیا خی وروی ضاخت 
حق است . 


امام لین علیه السلام :نگاهداری دین » نمره معرفت و اساس حکمت 


۳ 
اشام غلی یماسا سیم یت رن و ی کات 


ای وا انم لاه ی و الم ای دام و وم ناس هر 


امام علی علیه السلام :سوزش درد بردباری را جرعه جرعه بنوش ؛ چرا که 
بردباری , اساس حکمت و ثمره دانش است . 


ص: 292 


الفصل الخامس : جوامع الحکمرسول اللّه ,صلی الله علیه و آله :کا في 
الدنی حکیمان یلتقیان فی السّته ره قبعظ َحَدْهما صاحبَه , فالتقیا فقال 

حدّهما لصاجبه عظني وَاجمع ۳ , لا آقدژ آن آقفت عَلَیکَ من العباده ۱ 
الا کی بای ال رای اه ای و هه تا 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله نقن أصلح آمر آخزته اضا الله امه نام بر عفن 
اصلخ ما بیتغ وتین ال اصلح ال ما بت نه وس التانن. ۱21 


الامام علی علیه السلام :کاتتِ الفقَهاء والخکماء اذا کاتب بعضصع تعضَهّم تعضاً 
کتبوا ِِ لیس عم" مَعَهّنّ رابعةٌ ۰ مّن, کاتتِ الاخره همه همه کفاخ ۳ همه من 
۶ تر, اصلح سريَتة اصلح ال لته , ون أصلخ فیما تبتة وتبن 
ال آصلع ال فیما بینة وبین الناس. (3) 


1- .الفردوس : ج 3 ص 275 2 4825 عن ۳ 

هن الداعن اضر 216 مه الاته. الحکیه ومع آلمام ع علی 
الم نحص و تا ی ما ارام 
الصادق عن آننه عن الامام علیث علیهم السلام, تجار الانوان: 3 71 ص‌‌ 3207 
هافر هد اوح 

3- باس من ٩‏ یضار ۱ زمدیه؛ ج 4 ص 3960 ح 5845 تالا نی 6۰ ۱ خن 
7 ح 477 نحوه , الخصال : ص 129 ح 133 , ثواب الأعمال : ص 216 
ح 1 کلها عن |سماعیل پن مسلم السکونی عن الامام الصادق عن آیائه 
علیهم , تنبیه الخواطر : ۳۰ 2 ص‌ 1063 عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلاموفیه «من الضْیا کاّتِ اجه مأواخ» بدل «کُفاه اللّه" هَقَةْ من 
الضٌیا» , بحارالأنوار : ج 71 ص 181 ح 36 وراجع: الجعفریّات : ص 236 
واعام ان 34 


ص: 393 
فصل پنجم : حکمت های جامع 


فصل پنجم : حکمت های جامعپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو حکیم در 
دنیا بودند که در سال , یک بار همدیگر را می دیدند و یکی , دیگری را پند 
می داد . پس چون به هم رسیدند , یکی از آن دو به دیگری گفت : : پند ده و 
جامع و مختصر بگو که نمی توانم به خاطر تو از عبادت , بازمانم ۰ پس او 
گفت : برادر من ! بنگر تا خداوند در آن جا که تو را باز داشته , نبیند و در 
آن جا که فرمانت داده , بيابد . 


بآمید خدا صلی الله غلیه و ال :ان که کار آخرنش را همان آورد: 
خداوند کار دنیایش را سامان دهد و آن که میان خود و خداوند را اصلاح 
کند , خداوند , میان او و مردم را اصلاح فرماید . 


امام علی علیه السلام :فقیهان و حکیمان , هرگاه با همدیگر مکاتبه می 
کردند , سه چیز را می نوشتند که چهارمی نداشت : کسی که همتش 
آخرت. باشد « خدا کاز دنبایسش, زا کفایت می کند و کستی که درونش زا 
اصلاح کرد , خداوند , برون وی را اصلاح می کند ؛ و کسی که میان خود و 
خداوند را اصلاح کند , خداوند , میان او و مردم را اصلاح می کند . 


مق لیامت الا فا قصین من اه قول + ی ۲ 
یکون الاختلاف الی الابواپ لعشره 9 اوّلها : بیث الله عز و جل لفَضاء 
تُشکه , والقيام یکثه , وأداء قرضه . والنانی : آبواث الملوي الذین طاعقّم 
1 أ۱ 3 , وتفعهّم عظیم , , وضَرّهم شدید 
الب : | یُستفادٌ منم عِلمْ الين والذنیا . والژایغ : 
آبوابٌ آهل الجود والبّذل الذین یُنفقون أموالهُمْ التماس الحمد . ورجاء 
لاخره . والخامسن : آبوابٌ السَقهاء الذین بُحتاخ البهم فی الحوادثِ , وْفرَه 
لیهم فی الحوائج . والسادس : آبوابٌ من یتقَرّبُْ الیه من الأشراف لالتماس 
رم 


۶ 


س 


۵ َالمروءه والحاچه ۰ والسایع ابوات من پُرتجی عندهمٌ اللفغ فی 
ي والقشوزه , وتقوته العزم. وأخذ الأهبه لما بُحتاغ الیه . وان : 
ابواب الاخوان لها یج من مواضلتهم , ولمم من خقوقهم . والنّاسخٌ : 
ابوِب الاعداء التی تسکنْ بالمداراه عَوائلهم , ویدقع پالجیل والافق 
واللطف وّالزیازه عَداوئهُم . والعاشر ها من پنتقع بفشیانهم , ویستفاد 
منهّم خسن الاب , ویْوْتَس یِمُحادتتهم. (1) 


- .الخصال : ص 426 ح 3 عن الاأصبغ بن نباته , بحارالأنوار : ج 1 ص 197 
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امام علی علیه السلام :حکیمان , در روزگار کهن چنین می گفتند : سزاوار 
است که امد و شد به درها و خانه ها از این ده صورت بیرون نباشد : 
نخست : خانه خدای عز و جل است برای انجام دادن مناسک و بریا داشتن 
حق ان و ادای فریضه اش ؛ ۰ دوم : بارگاه پادشاهانی که فرمانبری از آنها به 
فرمانبری خدای عز و جلپیوسته و حقشان واجب و نفعشان , بزرگ و 
زیانشان , سخت است ؛ سوم : خانه های دانشمندانی که دانش دین ِ 
از ایشان استفاده می شود ؛ چهارم : خانه های سخاوتمندان و کریمانی که 

دارایی های خویش را برای ستایش و به امید آخرت , انفاق می کنند ؛ 
ینجم : خانه های جاهلانی که در حوادت زور کان .به:| نما نیاز می شود و در 
حاجت ها به ایشان روی آورده می شود ؛ ششم : خانه های بزرگانی که در 
جستجوی بکست و ایا مرن اهنت ها یشان تردی فص ید 
هفتم : خانه های کسانی که امید بهره ای از نظر و مشورت ایشان هست 
و دوراندیشی و آماده سازی برای برآوردن نیازها را تقویت می کند ؛ ۰ هشتم 
: خانه های برادران برای صله رَجم واجب و ادای حقوق لازم آنان ؛ نهم : 
خانه های دشمنانی که با مدارا , غائله ی 
مدارا و لطف و دیدار , دشمنی شان می رود ؛ دهم : خانه های کسانی که 

آمد و شد با آنها , سودمند است و از آنان , ادب نیکو فرا گرفته می شود و 


ص: 396 


الخصال عن عامر السْعبی تلم آمیژ المْومني علیه السلام بتسع ما 
ارتجلَهنَّ ارتجالا (1) , قَقَأْچَ غیون البلاعه , وآیتمن (2) جواهر آلجکمه , 
وقطعن جَمیع الأنام عن اللحاق بواجدو منهّنٌ . تلا منها ی المناجاو . 
0 , ولا منها فی الأدّب . قَأمّا اللأًتی في الفناجاو , 
المف کنی‌لی عرا ان اکون لی نذا , وگفی بی قخرأً آن تکون لی 
3 أبت کما اج فاجقلنی کما تج وق لس ی الجکت . ققال : 
قیقة کل امرجةءبا بُحسنة , وما قلک امو عَرف قدرة , والقرء مخ تحت 
لساند : وات الانی فی, الاب« فعال : آمتن علی من شنت ککن آمیره: 
واحتج |لی من شنت تکن سرخ , واستغن عَمن شنت تکن تظيرخ. (3) 


لامام علت علیه السلام فی وه لینه الکسَن علیه السلام : وأم مه 
خکم جامقه ؛ آن تِن لاس ما تُجبّ لِتفسک ود لَهّم ما تکرخ لها ۱ (4) 


ِِ 


۶ ارتجل الکلام ارتعالا وا افتضته افتضابا کلم به-من غیر ایند فل 
ی (لسان العرب: ج 11 ص 272) . 

2- .الیتیم من الجواهر الا لا اه همه شمه ان لا اع ۱1 
(مجمع الیحرین : : ج 3 ص 1910). 
3- .الخصال: ص 420 ح 14, روضه الواعظین: ص 123 وفیه «کفی بی 
ع آن آکون لک عبدا»: بحارالأنوار: ج 77 ص 400 ح 23 . 
4 .تحف العقول : ص 81 , بحارالأنوار : ج 77 ص 208 . 


ص: 297 


الخصال به نقل از ام تشعنی راون غلی غلیه انسام تون 
امادکی ای ماه ان .ات که ان بات اس ندید 
رای را ار وه آشای بان ی تس ار 
نها باز داشتند . سه نکته از آنها در مناجات , سه نکته در حکمت , و سه 
دیگر در ادب است . اما آنچه در مناجات است : «خدای من ! مرا در عژت 
همین بس که بنده توآم و اين افتخار مرا بس است که تو پروردگار منی . 
بو از کونه ای که من دوست دارم ۰ پس مرا آن گونه که دوست داری 
قرار ده» . و آنچه در حکمت است : «ارزش هر انسانی در چیزی است که 
نیک می داند و آن که اندازه خود را شناخت , هلاک نشد و انسان در زير 
زبانش نهفته است» . و انچه در ادب است : «بر هر که می خواهی , 
تفت ی ۲ ام هاش هی مت صوا اما ای کسا او 
او گردی و به هر که می خواهی , بی نیازی نشان ده , تا همانند او باشی» 


امام علی علیه السلام در سفارش به پسرش امام حسن علیه السلام : چه 
سخن حکیمانه ای جامع تر از اين که انچه برای خود می پسندی , برای 


مردام تن و آنکه برای:خور تاخوشن فی داوی سبزای انها اش تاخونن دا 
0 


ص: 398 


بت ملیه ام ۳ بات فا العقد ۲ قال : چقط قلیک 
ما استوعَة , قال : قما الحزم ؟ قال : آن تنتظر فرضتک وثعاجل ما آمکنک 

. قالّ : ققا المج ؟ قال : حملْ القغارم (1) وَابتنء العکار,. قال : ققا 
السماحة ؟ قال : اجابة السایّل , وبذل الیل 0 : فمّا السعْ ؟ قال : 


1 


تری القلیل سَرفاً , وما آنققت تلفا . قال : قما الرّفَةٌ ؟ قال لت یر 
ومنعٌ الحقیر . قالَ : قما الکَلقَهٌ ؟ قال : اللَمسَک بمن لا یومنک . والتّظرز 
فیما لایعنیک . قال : قما الجهل ؟ قال : سرعَم الوّثوب عَلی الفرضه قبل 
الاستیمکان هنها , والامتناع غَن الجواب . ونعم العونْ تا 
گئیزو وان کنت قصیحا . نم اقب صلواث ال عَلیه علّی الحْسَین ابنه علیه ۱ 
السلام ققال له : يا بُتیَّ ما السَوَدَد ؟ قال : اصطناغ العشیره , واحتمال 
الجریره . قال : قما القنی ؟ قال : قَلة آمانیک , والرّضی‌,یما یکفیک . قال : 
قما الفَقر ؟ قال : المع , وشْدّهْ الفنوط . قال : قَمّا اللوَمْ ؟ قالَ : احرار 
القرء تَفسَة , واسلامة عرسَة . قال : قما الحرق ؟ قال ۰ 
ومن بقدن, عغلی صَرّک وتفعک , تم التقت الی الحارثِ الاأعور ققال 
حارثٌ , عَلموا هذه الحکم اولاکفم ؛ ؛ قانّها زیادة فی الْعَقل والخزم و 
20 


21 لها بلتم چه الانسان عفن ظرامه , او ضاب ند فی.عاله: عت 
خساره , وماأ یلزمه کالدین , وما پلحق به من المظالم (مجمع البحرین: ج 2 
ص 1317) . 

- .معانی الأخبار : ص 401 ح 62 , بحارالأنوار : ج 78 ص 101 ح 1 
وراجع: تحف العقول : ص 225 والعدد القویه : ص 32 ح 22 والمعجم 
الکبیر : ج 3 ص 68 ح 2688 وتاریخ دمشق : ج 13 ص 255 . 


ص: 399 


معانی الأخبار به نقل از شریح بن هانی : امیرمومنان علی علیه السلام از 
پسرش امام حسن علیه السلام پرسید : «فرزندم ! عقل چیست؟». گفت : 
دلت آنچه را بدان سپرده ای , نگاه دارد . فرمود : «دوراندیشی چیست؟». 
گفت : چشم به راه فرصت بودن و آنچه برایت ت ممکن شد , زود انجام دادن 
. فرمود : «بزرگواری چیست؟». گفت : خسارت ها را بر دوش کشیدن و 
مکارم را بنا نهادن . فرمود : «بزرگی چیست؟». گفت : درخواست کننده 
را پاسخ دادن و رسیده را بخشش کردن . فرمود : «تنگ نظری چیست؟». 
گفت : این که کم را اسراف بینی و آنچه انفاق کردی , تلف بپنداری . 
فرمود : «رقت چیست؟». گفت : کم را جستجو کردن و ناچیز را ندادن . 
فرمود د : «تکلف چیست؟». گفت کته ان و را اس تساو 
و توجّه به چیزهایی که به کار تو نمی آید . فرمود : «نادانی چیست؟». 
گفت : پیشی جستن بر فرصت فراهم نیامده و خودداری از پاسخ؛ هرچند 
در موارد بسیاری , سکوت , یاور نیکویی است . حثّی اگر فصیح باشی . 
سپس ایشان که درودهای خدا بر او باد به فرزندش حسین علیه السلام رو 
کرد و بدو فرمود : «فرزندم ! سروری چیست؟». گفت که به خاندان و 
تحمّل خسارت های دیکرآن . فرمود : «توانگری چیست؟». مت ۰ 
بودن آرزوهایت و خشنودی به آنچه تو را بسنده است . فرمود : «ناداری 
چیست ؟». گفت : طمع و ناامیدی فراوان + فرمود ۶ «فزومایکی چیست ؟». 
گفت : این که مرد , خود را حفظ کند و ناموسش را تسلیم کند . فرمود : 
«حماقت چیست؟». گفت : دشمنی تو با امیرت و هر که بر سود و زیان تو 
توانایی دارد . پس ایشان به حارث اعور , رو کرد و فرمود : «ای حارث ! 
این حکمت ها را به فرزندانتان بیاموزید که مایه فزونی خرد و دوراندیشی 
و رای هستند» . 


ص: 00 


الامام علت علیه السلام دابذل لضدیقک کُلّ العَوَدّه , ولا تبذل له کل 
الطمانیته وان کل المّواساه , ولا تُفض یه بل الأسرار , توفی الجکمة 
حقها , والطدیق واجتَة. (1) 


عنه علیه السلام من الجکمه آن لاثنازع من قوقک , ولا تستذِل من دوتک , 
ولا تتعاطی ما یس فی قفُدرَیک , ولا بُخالف لسائک قلبک ولا قولک فعلک , 
ولا کلم فیما لا تعلَمْ, ولا تژک الاأمر عنة الاقبالِ وئطلبَةٌ عنة الادبار. (2) 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 93 , بحارالأنوار : ج 74 ص 165 ح 29 . 
2- .غرر الحکم : ح 9450 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 ح 8681 . 


ص : 401 


امام علی علیه السلام به دوست خود , هرچه می توانی , محبت کن ؛ ولی 
کامل اه فان مگ سس اه کفال انار راما تولی همه را نها را عم اه 
فتیا 0 ۱ ۱ 
واجب دوستی را . 


امام علی علیه السلام :نشانه حکمت آن است که با فرادست خود نستیزی 
و فرودست خود را خوار مکنی و به آنچه در توان تو نیست , نپردازی و 
زبانت با دلت و گفتارت با کردارت مخالف نباشد و در آنچه نمی دانی , 
سخن تکفیی, و کار وا ان کان. که به نو رزوی آفردء رها نکنی.:و ان کاخ که 
پشت کرد , بجویی . 


ص : 402 


عنه علیه السلام :من الجکقه طاعنک لِمن قوقک , واجلالک من فی طبقیَ 
/ وانصافک لِمن دوتک. ۷ 


عنه علیه السلام :یا أیّا ال ی 
۱ 0 غلیه و الم ول کفه آبام من نايم الغران 
العظیم. (2) 


جامع الأخبار تب رَجْلٌ عالمْ ین آهل اللّصوّف آرتعین حدیناً . ثّ اختاز نها 
آربع کلمات قال اون #۳ السلام ِِِ رح الأخری فیالبتحر , وهی 

ِ ال بقدر حاجَتِک الیه , واعص ال بقدر طاقَیِکَ علی شتوییه وَاعمَل 
لذنیای بقذر فعایی فا واعمل خی بعدر بهانی قیها :۱ 


المناقب لابن شهرآشوب :ان خضرا وعلبّ علیهماالسلام قد اجتقعا , جقال 
4 عَلیٌ علیه السلام : قُل کلِمَة جکمء . ققال : ما حسَن تواطّع الأغنیاء 
لِلفْقراء فُرِبة ای اللّه ! ققال میرالمَومنین علیه السلام رن 
تیغ (4) الققراء عَلی الأغنیاء بعَة باللّه . ققال الخضر : لیُکتب هذا بالاقب. 
(2) 


1- .غرر الحکم : ج 9422 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 ح 8676 . 
2 .غرر الحکم : ح 11004 , عیون الحکم والمواعظ : ص 557 ح 10253 


۳ جامع الأخبار : ص 511 ح 143 . 

4 اه : الکیْر (القاموس المحیط : ج 4 ص ِِ 
ح ۳ وراجع: نهج اد 6 وروضه : ص 497 
ومشکاه الانوار : : ص 228 ح 637 وتاریخ بغداد : ج 11 ص 234 والمناقب 
للخوارزمی : ص 373 ح 392 . 


ص: 4103 


امام علی علیه السلام :نشانه حکمت , فرمانبری از فرا دست و احترام به 
هم تراز و انصاف ورزی با فرو دست است . 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! خدای سبحان در زمین , حجتی محکم تر 
ار را ای را ار ار 
یم ار 


جامع الأخبار :مردی دانشمند از صوفیان , چهل سخن نگاشت . سپس از آن 

, میان چهار سخنی را که امیر موّمنان علی علیه السلام فرموده بود », 
ند کرند .باق تا دنز وبا رت بان -جهان سکن یی اند :دا وا ند 
اندازه نیازت به او فرمان بر ؛ و به اندازه طاقتت بر کیفرش سرپیچی کن ؛ 
و برای دنپایت به اندازه ماندنت در آن کار کن ؛ و برای آخرت نیز به اندازه 
بقایت در آن کار کن» . 


المناقب , ابن شهرآشوب :خضر و علی علیهماالسلام گرد هم آمدند . علی 
علیه السلام به او فرمود : «سخن حعیمانه ای بکو» . خضر علیه السلام 
گفت : چه نیکوست تواضع توانگران در برابر مستمندان به جهت نزدیکی 
به خدا . امير مقمنان نیز فرمود : «نیکوتر از آن , غرور مستمندان بر 
توانگران است از روی اثٌکا به خداوند» . خضر علیه السلام نیز گفت : این 
سخن را باید با طلا نوشت . 


ص: 404 


الامام الیاقرٍ علیه السلام :قیل لِلْفمان : عا الذی أجمعت عَلیه هن جکمیک ؟ 
قال : لا تلف ما قد کفیثْة , ولا آَصَیعٌ ما وَلْیبْة. (1) 


الزهد لابن حنیل عن ستّار ؛قیل للْفمان : ما چکتتک ؟ قالّ : لا سل عَا 
کم ولا آککله سا لا یی 

الامام الصادق, علیه السلام :قالّ لُقمانْ لاییه : ۰ ۰۰ با بت . سَیّدْ أخلاق 
الجکمه دی اللّه تعالی , وقتل الاین کعتل الشجره التایته . قالایمان بالله 
ماوّها , والصّلاة غروقها , والرّکاة جذغها , والتاخی فی الله شُعَبْها والاخلاق 
الحستة ورقها . والخُروخْ جَ عن معاصی الله تمرّها , ولا تَکمْل الشجره الا 
بتمرو طَیبٍّ , گذلک الیش لا کل الا بالغروج عن القحارم. (3) 


عنه علیه السلام :تیع حكيمٌ حکیماً سَبقمته قرسَخ مر ۵ 
لحق به قال له : يا هذا , ما آرقغ من السّماء , ی , وأغنی 

من البَحرٍِ , وآقسی من الحجّر . وأشَذ حرارة من الثارٍ . وأشّد ترداً من 
لو مه ری" , وأنقل مِن الجبال الِراسیاتِ ؟ ققال له : يا هذا , الحَقٌ آرقغ من 
السَّماء , والعدل وس من الأأرض , وغتی اللَفس آغنی من البحر , وقلبٌ 
الکافر آقسی من العچر , والکریص الجَشْع أسَذٌ خراره من الا , والیأسن 
فن تهج 2 پُردا من الرّمهریر , وَالبَهِتانْ عَلی البریء أثقَل من الجبال 


1- .قرب الاسناد : ص 72ج 232 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحارالأنوار : ج 13 ص 415 ح 6 . 

2 .الزهد لابن حنبل: ص‌131, شعب الایمان: ج 4 ص 264 ح 2025 وج 7 
ص416 ح 10809 قصص ااأنبیاء ص 190 ح 238 عن ابراهیم بن 
عبدالحمید عن الامام الکاظم علیه السلام , بحارالأنوار : ح 13 ص 417 ح 
10 . 

3- .قصص الاأنبیاء : ص 196 ص 245 , بحارالأنوار : ج 13 ص 420 ح 14 . 
4 .الخصال : ص 348 ح 21 , الأمالی للصدوق : ص 317 ح 369 کلاهما 
عن معاویه بن وهب , معانی الأخبار : ص 177 ح 1 عن محقد بن وهب , 
الاختصاص ص‌ 247 عن سعد بن عبدالله عن بعض اصحابه ومن دون 


اسناد الی المعصوم , جامع الأحادیث للقمّی : ص 227 , بحارالأنوار : ج 78 
ص 191 ح 2. 


ص: 4105 


امام باقر علیه السلام اه لقمان ففته ند : از حکمت چه گرد آورده ای ؟ 
گفت : «برای آنچه کفایت شده ام , خود را به زحمت نمی اندازم و آنچه را 
به من سیرده شده , تباه نمی سازم» . 


الزهد , , آبن حنبل به نقل از سیار : به لقمان گفته شد : حکمتت چیست؟ 
گفت : «جویای آنچه کفایت شده ام + تیستم و خود را برای انچه به کارم 
نمی اید , به زحمت نمی اندازم» . 


امام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش گفت : «پسرکم ! سرور اخلاق 
حکیمانه , دین خدای متعال است و مثال دین , مانند درخت استوار است . 
پس ایمان به خداوند , آب آن و نماز , آوندهای (1) آن و زکات , تنه آن و 
برادری در راه خدا , شاخه های آن و اخلاق نیک , برگ آن و دوری از 
نافرمانی خدا , میوه آن است و درخت , جز با میوه پاکیزه کامل نگردد و 
همین گونه . دين نیز جز با دوری از حرام ها کامل نمی گردد» . 


امام صادق علیه السلام :حکیمی , حکیمی را برای هفت سخن , هفت صد 
فرسنگ دنبال کرد و آن گاه که به او رسید , بدو گفت : ای فلان ! بلندتر از 
اسمان و گسترده تر از زمین و توانگرتر از دریا و سخت تر از سنگ و 
سوزنده تر از آتش و سردتر از زمهریر و سنگین : تر از کوه های استوار 
چیست؟ حکیم دیگر پاسخ داد : ای فلان احق بلندتر از آسمان . و عدل 
گسترده بر از زمین , و بی نیازی نفس توانگرتر از دریا , و دل کافر سخت 

زر از تیم ون پر طمع سوزنده تر از آتش , و ناامیدی از رحمت 
ای یا ور , و تهمت زدن بر بی گناه سنگین تر از کوه های 
استوار است . 


- .آوند, به لوله های باریک در ساقه گیاه گفته می شود که آب وشیره 
هر 


ص: 06 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله دکات فیها [ ی حّف |براهية علیه السلام 
] : ۰.. علی العاقلِ ما لم یَکُن غلوباً علی عقله آن یکون له ساعاث : 
ساعة پناجی فیها ره عز و جل . وساعَة یُحاسبٍ تَفسَة , وساعذ یِتَفَكُرٌ فیما 
صَتق ال عز و جل الیه , وساعّة بَخلو فیها پحظ تفه من الخلال . قِّ هذه 
الشاعه عون لتلک الساعات , واستجمام للقلوب وتوزیع لما, (142 ۲ 


الامام الرضا علیه السلام مر الناس بالقراءه فی الصّلاه لتلاً یکون القرآن 
کته زا عضعا , ولیَکّن حفوظا قدروسا , , قلا بَضقچل ولا ُجهلٍ , وائّما ند 
بالعمد دون سایُر السور لت لیس ۶ من من الفرآن والکلام جمع فیه من 
جوامع الحَیرِ والجکمه ما جُمعّ فی سورو الحمد . . . فقد آجتَمع فیه من 
جوامع الخیر والجکقه من آمر لته والٌنیا ما لابَجمَعة مه شین فزن. الاشراء. 
(3) 


لقمان علیه السلام في وصایاه لابنه : يا بتَیَ , تعلمث سبقة (4) آلاف من 
الجکمه , قاحقظ منها اربَعة ومَرّ معی الی الجَنه : احکم سَفیتتک فان بحرک 
اک قان فد فد 


وأخیص الققل قاِلّ الناقد بصیز. (5) 


1- .الکافی : جح 2 ص 116 ح 20 عن منصور بن یونس , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : ج 4 ص 416 ح 5903 عن حقاد بن عثمان وفیه «ینبغی للعاقل» و 
«باهل زمانه» , مختصر بصاثر الدرجات : ص 105 عن الامام 7 علیه 
السلام نحوه , بحارالأنوار : : ج 14 ص 39 ع 20 ؛ الدرٌ المنثور : ج 5 صِ 
4 فلا عن آحمد عن وهب بن منبه من دون اسناد الی المعصوم وراجع : 
مخمم البیان 10 ضی 722 . 

2- .الخصال: ص525 ح سای الأخبار : ص 334 ح 1 , بحارالأنوار : ج 
7 ص71 ح 1؛ صحیح ابن حبّان: ج2 ص78 ح 361, حلیه الأولیاء: ج 1 
ص167 کلاهما نحوه ولیس فیهما ذیله من «فاٍن هذه الساعه ...» وکلها عن 


آبی ذر , کنزالعقال : ج 16 ص 133 ح 44158 وراجع: تنبیه الخواطر : ج 
2 ص 23 وروضه الواعظین : ص 8 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 310 ح 926 , علل الشرایئع : ص 
10 9 , عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 107 ح 1 کلاهما نحوه وکلها عن 
الفضل بن شاذان , بحارالأنوار : ج 85 ص 54 ح 46 . 

4 .فی المصدر «بسبعه» والتصحیح من بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 


ص : 407 


امام صادق علیه السلام در باب حکمت خاندان داوود : بر خردمند است که 
به زمان خویش اج و و هم اد ات زین نی : 


تتسد دا ای ال لش ال یآ زر هه ام ارت تن 
بر خردمند است تا هنگامی که عقلش مغلوب نشده است , وقتش را چند 
بخش کند : پاره ای به مناجات با پروردگار عز و جللبپردازد . ساعتی 
مجاسته شین کنق و-ساعتی رد انح خداونق با اه انجام داده , یندینش .و 
ات هن ان برای لذت حلال , خلوت می کند بارخ ساعت , یاور و 
مایه یک دله شدن و توزیع دیگر ساعت هاست» . 


امام رضا علیه السلام :مردم به قرائت فان ]زر فان فرمان با فتته ما 
فا و وا را را ما و 
مجهول نگردد و قرائت با مد در نو مها ی رن 
نه در قرآن و نه در سخنان دیگر , همانند سوره حمد نداریم که جوامع خیر 
و حکمت در آن گرد آمده باشد ... . بی گمان , در سوره حمد , کلماتی 
جامع از خیر و حکمت در امور دنیا و آخرت گرد آمده است که نظیر آن را 
در هیچ کجا نمی توان یافت . 


لقمان علیه السلام در سفارش هایش به پسرش : پسرکم ! هفت هزار 
حکمت را فرا گرفتم . تو از آن میان , چهار سخن را فراگیر و با من به 
بهشت درآی : کشتی ات را استوار ساز که دریای تو ژرف است ؛ و بار 
خود را سبک گردان که گردنه , خسته کننده است ؛ و توشه فراوان برگیر 
که تساه است خاک ک او اف سارت 


ص: 09 


الفصل السادس : خصاتص الحکماء6 / 1مَا ینب هی للعکیمرسول االه کی 
الله علیه و آله :ذا رم امن صموتاً قا و من * فانة بلفی الخکمد. 
۷ 


الامام علین علیه السلام :گسث الجکقه اجمال الّطق , واستعمال الافق. 
(ضا 


عنه علیه السلام :الطَمث خکم (3) , الکو سلاهَد. (۵) 
الامام الکاظم علیه السلام : ول العنطق حَکم عَظيمٌ , قعلیکم بالطّمت قَلَه 


م2 ی 


دعه حسته , وقلَه وزر , وخفة من الذنوب. (5) 


1- .تحف العقول : ص 397 عن الامام الکاظم علیه السلام , تنبیه الخواطر 
: ج 1 ص 98 و ص 106 و فیهما «صموتا وقورا» , بحارالأنوار : ج 1 ص 
4 ح 30 . 
2- ح 7223 . 
3- .فی الحدیث «ادعغ 2 آن ۳ قلبی علما وخکما»: آی حعمَةّ (مجمع 
البحرین : ج 1 ص 440) . 
4- .تحف العقول ار رتیه ات ار :ج 1 ص 104 عن رسول ال 
صلی الله علیه و آله , بحارالاأنوار : ج 78 ص 63 ح 146 
ج 4 ص 264 7 5026 عن آنس عن لقمان و ح 5027 , مسند الشهاب : با 
1 ص 168 ح 240 احیاء علوم الدین : ج 3 ص 164 والثلائه الأخیره عن 
آنتفن کین سول اللّه صلی الله علیه و آله وفیها «وقلیل فاعله» بدل 
«والسکوت سلامه» , کنزالعمال : ج 3 ص 349 ح 6880 وراجع: الزهد 
5- .تحف العقول : ص 394 و ص 502 عن عیسی علیه السلام , بحارالأنوار 
: جح 1 ص 148 ح 30 . 


ص: 109 
فصل ششم : ویژگی های حکیمان 


6 آنچه شانسته حکیم است 


فصل ششم : ویژگی های حکیمان6 / 1آنچه شایسته حکیم استییامبر خدا 
صلی الله علیه و اله !هر گاه مومن را ساکت دیدید , بدو نزدیک شوید که 
القای حعمت می کند . 


امام علی علیه السلام :دستأورد حکمت , زیبا ساختن سخن و به کارگیری 


اتاس ام اسلا کم وت ار و ات ری وان 


ساکت باشید ؛ چرا که سکوت , [ مایه آآسایش نیکو و سبک باری از بار 
گرانه کاهش کاهان آست. 


خر 410 


السَمت بات من آبواب الحکته . اق 5 عَ 
کل خیر. (1) 


المستدرک عن آنس :ال لُقمان کان عند داد وفع بُسرذٌ (2) الدّرع قجعل 
نله هکذا بیده , فَجَعَل لَقمان بقع بتعجب ویریذ ذ آن تفا اعد کون .ان 
تساه , قلقا قرغ منها صّها علی تفسه , ققال : نع درغ العرپ هذو . 
ققال لُمان #العت ها ال هی امه کت سا اسات 
قسکَت خی کقیتنی. (3) 


الامام العسکرخ علیه السلام :قلث الأحمق فی قمه , وقمْ الحکیم فی قلبه. 
4) 


الامام علی علیه السلام :الحکیم بشفی الیل ویجو بالقضایل. (5) 


۳ ۹ الثاس آنفسا , واکتَرهم ضبرا , وأسرغهم 


1- .الکافی : ج 2 ص 113 ح 1 , الخصال : ص 158 ح 202 , عیون آخبار 
الرضا : ج 1 ص 258 ح 14 وفیه «الفقیه» بدل «الفقه» وکلها عن احمد 
بن محمد بن آبی نصر البزنطی , تحف العقول : ص 445 , قرب الاسناد : 
ص 369 ح 1321 , الاختصاص : ص 232 , بحارالأنوار : ج 2 ص 48 ح 6 . 
- .السرد : نسح حلق الدرع , ومنه قیل لصانع الدرع : سزاد (مجمع 
البحرین: جح 2 ص 835) . 
3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 458 7 3582 , شعب الایمان : 
ج 4 ص 264 2 ۱028 وفیه «الحکم» بدل «الحکمه» وراجع: مجمع البیان 
۳ : ج 1 ص 108 . 
4- .تحف العقول : ص 489 , نهج البلاغه ۳ 1 , بحارالأنوار : ج 71 
ص 312 ح 11 ؛ المناقب ۱ : ص 376 ح 395 نقلا عن الجاحظ 
وکلاهما عن الامام علیْ علیه السلام وفیهما «لسان العاقل» بدل «فم 
الحکیم» . 


5- ,غرر الحکم : ح 1525 . 
6 .غرر الحکم : ح 2107 . 


ص: 411 


ِ رضا علیه السلام :از نشانه های فقه , بردباری و دانش و سکوت 
ست . سکوت , دری از درهای حکمت است . سکوت , محبّت می آورد و 
ی 


آلمشتدرک یه نقل از انس + لقمان + نزد:دآوود غلیه: السلام بوذ وا وی ابه 
بافتن زره , سرگرم بود و آن را با دستش (به اين گونه) , حلقه حلقه می 
کرد . لقمان به شگفت آمد و خواست که از او بپرسد ؛ ولی حکمتش مانع 
از آن شد . . هنگامن که داوود علیه. السلام کار زا تمام کردة آن: را به تن 
کرد و گفت : «اين , چه زره خوبی برای جنگ است» . لقمان گفت : 
اتخکست. اشت .و عمل, کننده: ید ان , اندک . من می خواستم از 
تو بپرسم , ولی سکوت کردم تا خود , مرا بی نیاز کردی» . 


امام عسکری علیه السلام :دل احمق در دهانش و دهان حکیم در دلش 


است . 


اتاشرعلی له اسلا تک دم ااشفادی ده فلت ها راهن 


ماخ غلی لیم الستلام احکیمان قر مان مردم تیف رین او کیب ترین 
و پُرگذشت ترین و خوش خُلق ترین کسان اند . 


ص: 412 
عنه علیه السلام :الحكيم من جازی الاساءة بالاحسان. (1) 
غتم علبه السطام من علی ععاه کان خکیها . (۱2 


الامام الباقر علیه السلام :بینا سول اللّه صلی الله علیه و آله فی بَعض 
آسفاره اذ له رکب , ققالوا : السّلام عََیکَ يا سول اللّه . ققال : ما نم 
؟ ففالوا * تحن نامنون یا تسول ال + قال : فا حمیعة ایمانکم ؟ قالوا : 
الثضا بقضاء ال , والَفویض الی اللّهٍ , وَالكسلیم لأمر ال . ققال رسول 
ال صلی الله علیه و آله : عُلماء حُکَماء کادوا آن تکونوا من الچکمه آنيياء , 
قان کُشْم صادقین قلا تبنوا ما لا تسکُنو , ولا تجمعوا ما لا تأکُلون , واوا 
اللة الذق لبه ترجفون. ۱3۱ 


مصباح الشریعه فیما تسَبَةُ [لی الامام الّادق علیه السلام : صِمَهْ العکیم 


الباتٌ عند أوائّل الأْمور , والوقوف عند عواقبها , وهُو هادی حلق ال لی 
اللّه تعالی. (4) 


عیسی علیه السلام :بِحق آقول کم : ان الحکیم یَعتبر بالجاهل , وّالجاهل 
یِعتبر بهواه. (5) 


لقمان علیه السلام :ان آخلاق الحکیم عَشرَهُ خصال : الوتَغ , والقدل , 
لفق , والقفع ,) والاحسان , واللیِفّظ , واللَحفّظ ؛ واللَدکَرُ , وَالحَدَر , 
وخسن الخْلّق , وَالقصدٌ. (6) 


1- .غرر الحکم : ح 1698 . 

2 .غرر الحکم : ح 8282 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 ح 7880 . 
3- .الکافی: ج 2 ص 53 ح 1 , الخصال: ص 146 ح 175 , معانی الأخبار: 
ص 187 ح 6, التوحید: ص 371 ح 12 , المحاسن: ج 1 ص 354 ح 750 
کلها عن محشد بن عذافر عن آبیه , بحارالأنوار : ج 67 ص 286 ح 3 . 

4 .مصباح الشریعه : ص <35د . 

5- .تحف العقول : ص 511 , بجارالأْنوار 4ص 1 17 


6- امغدن الوا هر ی 72 توفی‌ افش الحضدر : کداافن الاضل ۸ وهی 
احد عشر حضله . 


1 
امام علی علیه السلام :حکیم , کسی است که بدی را با خوبی پاداش دهد . 


امام باقر علیه السلام :پیامبر صلی اللم علیهفنو اله در‌یکی از سفرهاننن نه 
سوارانی برخورد کرد . گفتند : سلام بر تو , ای فرستاده خدا! فرمود : 
«شما چه کسانی هستید؟». پاسخ دادند : ای فرستاده خدا! از مقمنان 
هستیم . فرمود : «حقیقت ایمان شما , چیست ؟». کففند. : : خلشنودی به 
قضای الهی و واگذاری به خدا و تسلیم امر خدا بودن . پیامبر خدا فرمود : 
«حکیمانی دانشمند که نزدیک است از حکمت , پیامبر باشند . پس اگر 
رانشگه شید . چم راو اروت قمی کید : نسازید و آنچه را نمی 
خورید , گرد نیاورید و از خداوندی که به سویش باز می گردید , پروا کنید» 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : 


ار کی حکیم ,؛ استواری در آغاز کار و ایستادن در پایان آنهاست : حکیم : 
راهنمای خلق خدا به سوی خداوند متعال است . 


گیرد و نادان از هوای خود . 


لقمان علیه السلام :حکیم ,. ده خصلت دارد 1 پارسایی ان[ ,. فهم , 
گذشت , نیکی , بیداری شود که داز دک , هشیاری ۳ 
میانه روی . 


شرت 111 
6 ها لا تغفن ااخکیمرشسنل االه‌صلی الله عايه و له یی یعکیم من 


7 


0 ۳ ۳۳ حتی جَعَلّ ال له من دک 
فرجا. () 


الامام علت علیه السلام :لیس الحكيمٌ من لم بُداٍ من لا یج بُذ من 
مدارایه. (2) 


عنه علیه السلام :لیس یککیم من شکا صْرّْ الی عبر َحیم. (3) 
عنه علیه السلام :لیسن یحکیم من ابتدل یانیساطه الی عیرِ حمیم. () 
عنه علیه السلام :لیس الحَکیم من قَصَد بحاجته |لی عیرِ گریم. (5) 


عنه علیه السلام :يا الثاسخ ! اعلموا له لیس بعاقل مَن انرَعخ من قول 
الژور فیه , ولا یحکیم من رضی بثناء الجاهل علیو. (6) 


عنه علیه السلام :خمس یُستَفبحن ه من خمس : کترة الفجور من العلماء , 
والجرص فی الخْکماء , وَالبْخل فی الاغنيا وَالقحَة (7) فی النساء. ومن 
القشایخ الژّنا. (8) 


1- .شعب الایمان : ج 6 ص 267 ح 8104 , آسد الغابه : ج 6 ص 236 ح 

60۵156 نجوه وکلاهما عن ای فاطمه الایادی ۲ کنزالعمال ۳۰ 9 ص‌ 27 ۳ 
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2- .تحف العقول : ص 218 , بحارالأنوار : ج 78 ص 57 ح 121 . 

3- .غرر الحکم : ح 7467 , عیون الحکم والمواعظ : ص 411 ح 6992 . 

4 .غرر الحکم : ح 7498 , عیون الحکم والمواعظ : ص 411 ح 6995 . 

5- ,غرر الحکم (طبعه بیروت) : ج 2 ص 135 ح 48 وفی الطبعه المعتمده 
: ح 7499 «لیس بعکیم من قَضَد بحاجته عَیرَ حکیم» . 

6- .الکافی : ج 1 ص 50 ح 14 , الاختصاص : ص 1 کلاهما عن ابن عائشه 

و : ص 208 , بحارالأنوار : ج 1 ص 204 ح 25 . 
- .الوَقاحة : قلّ الحیاء , وقد وج وقاحة وقحَهّ (المصباح المنیر : 667) . 

۲ ,غرر الحکم : ح 5080 . 


ص: 415 
6 / 2 آنچه شایسته حکیم نیست 


ار ی 5 
آن گاه که خداوند برایش راهی تحتتناند.. 


امام علی علیه السلام از که با کشت که از مدارایش ناگزیر است , مدارا 


ام ان یه سا اوه تا ام باه یا نس نو 


افاه علیعله املام ان کم کر برای تاش کسام ری ورکیم 


افام علی ع ام ان او رام کر و که ات 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! بدانید آن که از سخن نادرست درباره 
خود , بی تاب می شود , خردمند نیست و ان که به ستایش نادان درباره 
خود خشنود شود , حکیم نیست . 


امام علی علیه السلام "پنج چیز از پنج کس , زشت شمرده می شود : 
فراوانی زشتی ها از دانایان , از از حکیمان , بخل از توانگران , بی شرمی 
از زنان , و زنا از سالخوردگان . 


ص: 416 


عنه علیه السلام :سََهُک علی من فی درجیک نقاژ گیقار الدیین . وهراش 
کهراش الکلتین , ون یَفترقا الا مجروحین آو مَفضوحین . ولیسَ ذلِک فعل 
الحکماء ولا سَنه لمتلاء 7 ولعلد آن تحام عبی کون آمزن هی باکر : 
و آنت ا تحص هه الا (1) 


۰ نم الکنز رل الحکيم , ویّمل الحليم , قلا کر قضچر . 


راجع : ج 3 ص 296 (خصائص العلماء) . 


1- .غرر الحکم : ح 647< , عیون الحکم والمواعظ : ص 287 ح 5187 . 
2- .غرر الحکم : ح 2009 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 ح 1528 
ولیس فیه «ویمل الحلیم» . 
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امام علی علیه السلام :سفاهت با هم ترازت , چون ستیز دو خروس با هم 
و به هم پریدن دو سگ است که جز زخم خورده یا رسوا شده , از هم جدا 
نمی گردند و این , نه کا ر حکیمان است, نه روش خردمندان . شاید که وی 
با تو بردباری کند و در نتیجه , از تو سنگین تر و بزرگوارتر شود و تو از او 
کاهیده و نکوهیده تر گردی . 


مامت ها ای کویی تم ام اف تدم انا لول ین 
کند . پس پرگویی مکن که به ستوه می آوری و کوتاهی مکن که خوار می 
گردی . 


ر. ی : ج 3 ص 297 (فضایل دانشمندان) . 


ص: 418 


الفصل السابع : الوادررسول اللّه صلی الله علیه و آله :کونوا یتابيع الجکقه 
قصابیج الهّدی , آحلاس (1) الیو , سْرج الیل , جُددَ الفلوب , خُلقان 
ایاپ , تُعرفون فی هل السّماء وتخقون فی أهل الأأرض. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا حلیم الا ذو عنرّو , ولا حکيم الا ذو تجربه. (3) 
عنه صلی الله علیه و آله فی بیان آثار الوضوء وجزاء عایلها ها 
الماء یتباعذ عَنة السْیطانْ , قلذا تضمه تور اللَهْ لب ولساتَة 

)4( 


1- .جمع جلس: وهو مسخ یسط فی البیت وتجلل به الدابّه , ومن المجاز : 
کن جلس بیتک, ایالزمه (اساس البلاغه: ص 138) . 
2 .منیه المرید : ص 135 .فحارالا توا ببس ۱۳ 
: ص 1 ص 85 ح 260 عن ابن مسعود وفیه «العلم» بدل «الحکمه» . 
3- .سنن الترمذی: ج 4 ص 379 ح 2033 , الأدب المفرد: ص 172 ح 565 
, مسند آبن حنبل: ج 4 ص 19 ح 11056 و ص 139 ح 11661 , 
المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 326 ح 7799 , صحیح ابن حبان: ج 1 
ص 421 ح 193 , تاریخ بغداد : ح 5 ص ۵01 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 324 
. مسند الشهاب + ج 2ض. 37 ۶ 834 کلما عن: این سید آلخرری. : 
9 : ج 3 ص 131 ح 5827 . 

4 .الأمالی للصدوق و سس ان اه عون 
الامام الحسن علیه السلام , الاختصاص : ص 36 عن الحسین بن عبدالله 
عن آبیه عن جده عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , روضه الواعظین : ص 335 , بحارالأنوار : ج 9 ص 297 ح 5 . 


ص: 419 

فصل هفتم : گوناگون 

فا ی اس ای اه اس امس هایس 
چراغ های هدایت و مُلازم خانه ها و فانوس های شب و تازه دل و کهن 


جامه باشید , تا در ضان. شا کنان. اسان , شناخته و در میان زمینیان , 
ناشناخته باشید . 


تارک صلیآه یه الم مایت 
و حکیمی نیست, مگر آن که آزمون و خطا کرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان آثار وضو و پاداش وضو گیرنده : 
همین کة:به: آب ذشست. بز ند شیطان از هدور هن حردد و آن, خاه که اب 1 
در دهان می چرخاند , خداوند , دل و زبانش را , به حکمت روشن می کند . 


ص: 420 
عنه صلی الله علیه و آله :الایمان یمایمٌ , وَالحکمة یَمانيّه. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :تام أُهلْ الیِمن آضقف فُلوباً وأرقَ َفیْدة , الفقة 
یمان . وَالحکمَة مات (2) 


عیسی علیه السلام :گما تک لَکُمْ الملوک الجکمه قدعوا لَُمْ الشٌبا. (3) 
الامام علی علیه السلام :لول صن الجکته. (۵) 

عنه علیه السلام :رَینْ الجکقه الدْهدٌ فی الگبا. (5) 

عنه علیه السلام :جمال الجکمه الرفق وخسن المّداراه. (6) 

عنه علیه السلام :بالعلم تعرف الحكمة. (7) 


عنه علیه السلام :من عَلم غُور العلم صَدر عن شرائع الجکم. (8) 


1- .الکافی : جح 8 ص 70 ح 27 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 22 ص 136 ح 120 ؛ صحیح البخاری : ج 3 ص 21289 
8 , صحیح مسلم : ج 1 ص 73ج 88 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 70 
ح 7508 وص 97 ج 7656 کلها عن آبی هریره , تاریخ بغداد : ج 12 ص 
4 عن البراء بن عازب وفیها «یمان» بدل «یمانین» , کنزالعمال : ج 12 
ص 50 ح 33952 . 
ِ «صحیح التحاو : ج 4 ص 1595 ح ِِ وص 1594 ح 1427 وفیه 
.هم آرق آفیدهة وآلین ات 
4 و ص 73 2 و8 و 90 , ستن الترمذی ؛ ج 5ص 726 2 3935 وود 
الثلائه الاخیره 1 بدل 01 , مسند آبن حنبل : ج 3 ص 650 ح 
10992 ب التیتن الکبری : ج 1 ص 567 ح 1809 کلها عن آبی هریره , 
سنن الدارمی ۳ 1 ص‌‌ 41 91 79 عن ابن عباس وفیه «الایمان» بدل 
«الفقه» ولیس فی الأخیرین «آضعف قلوبا» , کنزالعقال : ج 12 ص 47 ح 
1 . 


3- .الزهد لابن حنبل : ص 117 عن خالد بن حوشب , الزهد لابن المبارک : 

ص 96 ح 284 , حلیه الاولیاء : جح 5 ص 74 کلاهما عن خلف بن حوشب , 

۳ ی ی ار 
.. الحکمه والعلم . 

7 .غرر الحکم ۳ , عیون الحکم والمواعظ : ج 40 ص 887 . 

5- .غرر الحکم : ح 5470 , عیون الحکم والمواعظ : ص 276 5022 . 

6- .غرر الحکم : ح 4794 . 

7- .غرر الحکم : ح 4192 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3815 . 

8- .غرر الحکم : ح 8702 , عیون الحکم والمواعظ : ص 461 ح 8382 . 


ص: 421 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان , یمنی و حکمت هم یمنی است . 
(۳9 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛اهل یمن نزد شما آمدند . ایشان نرم 
دلترین و نازک دلترین مردم اند . فقه یمنی است و حکمت هم یمنی است 
عیسی علیه السلام :همان گونه که پادشاهان , حکمت را برای شما وا 
نهادند , شما هم دنیا را برای آنها واگذارید . 

اخام.علی غلیه اللام و کل ور خکفت ازسته: 

امام علی علیه السلام :زیور حکمت , بی رغبتی به دنیاست . 

امام علی علیه السلام :زیبایی حکمت , مدارا و سا ززگاری نیکوست . 

امام علی علیه السلام :با دانش است که حکمت , شناخته می شود . 


امام علی علیه السلام آن که فرو رفتن در ژرفای دانش را بداند , از 
آبشخورهای حکمت باز می گردد . 


[- .پیامبر خدا , این سخن را هنگامی فرمود که هیئثت نمایندگی یمن به 
مدینه امد و ایشان را به اسلام آوردن یمنی ها بشارت ی 
الله علیه و آله هم این کار حکیمانه و اندیشمندانه آنان را 9 

اين واقعه را با نزول سوره نصر , هم زمان می دانند (ر.ک 99 
خیل 2 خر ۰277 


ص: 422 
عنه علیه السلام :قد یل العکیخ. (1) 


عنه علیه السلام :ان کلام الخکماء اذا کان جواباً کان دواء , واذا کان حَطاً 
کان داء. (2) 


عنه علیه السلام :الجاهل پستوجش مفا أتسْ به الحکیم. (3) 


عنه علیه السلام :الناس یستجلون الخریم وید آون الحکیم , یحیون علی 
کترو ۰ ویموتون علی قلی کفده, ی طالع الفنته لت جوف - 


یا (6) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال عز و جل یَقولْ : ای لسث کل کلام 
العکیم ال تما آتقل هواه وهمَةهٌ . قان کان ِ صص فی رضای 
چعل رد کت تقد اس ۲ (/) 


1- .غرر الحکم : ح 6609 , عیون الحکم والمواعظ : ص 367 ح 6154 . 
2 .نهج البلاغه : الحکمه 265 , غرر الحکم : ح 3513 . 

3- .غرر الحکم : ج 1772 . عیون الحکم والمواعظ : ص 53 ح 1357 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 151 , بحارالأنوار : ج 18 ص 222 ح 56 . 

5- .العَبوق : الشرب بالقشی , وپقابله الصَبوح (مجمع البحرین: ج 2 ص 
1305) . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 150 , بحارالأنوار : ج 29 ص 616 ح 29 . 

7- .الکافی : ج 8 ص 166 ح 180 عن اسماعیل بن محشّد , مشکاه الأنوار 
: ص 253 ح 746 عن الامام الصادق علیه السلام عن رسول الله صلی الله 
علیه و آله نحوه, بحارالأنوار: ج 77 ص 88 ح 2 وراجع: سنن الدارمی: ج 1 
ص 170 ح 654 وکنزالعقال: جح 3 ص 419 ح 7241. 


3 22 
امام علی علیه السلام :حکیم , گاه می لغزد . 
امام علی علیه السلام : سخن حکیمان اگر درست باشد , دارو و اگر 


نادرست باشد , درد است . 
افام غلی علیه السلامخنادان ز از آرخم همدم عکیم استت: رم حریزود: 


امام علی علیه السلام :مردم , حرمت ها را می شکنند و حکیم را خوار می 
سازند . در فترت (دوران تهی از پیامبران) زندگی می کنند و در کفر می 
ميرند ... . پس از ان , طلیعه فتنه ای لرزاننده اشکار می شود و فاجعه ای 
درهم شکننده پدیدار می گردد و حکمت در آن فرو می رود . 


امام علی علیه السلام در توصیف مقمنان عصر قائم علیه السلام : صبح و 
شام , جام های حکمت می نوشند . 


امام صادق علیه السلام :"خداوند عز و جل می فرماید : «من همه سخنان 
حکیم را نمی پذیرم . من , تنها خواست و قصد او را می پذیرم . پس اگر 
خواست و قصد او خشنودی من باشد , همش را تقدیس و تسبیح قرار می 
دهم» . 


ص: 424 


ص: 425 

بخش ششم : مبادی شناخت 

شاه 

بخش ششم : مبادی شناختفصل یکم : ابزارهای دانش و حکمتفصل دوم : 


راه های معرفت عقلیفصل سوم : راه های معرفت قلبیفصل چهارم : 
خاستگاه الهامفصل پنجم : قلمرو معرفت 


ره 126 
القصل الاو : آدوات العلم والحکمه1 / 1الجشالکتاپ«واللة أَْرَجَکُم هنم 


ِ- 


ن تک لا تمْلَمون سنا وجعل لک السَمع و اضر و الافند لَعلکَد 
و ۷ 


الحدیثالامام علیخ علیه السلام :القلب ینبوغ الحکمه , والادْنْ مغیضُها (2) . 
(3) 


عنه علیه السلام :ان محَلّالایمان الجَنانْ , وسَبیلهٌ الادْنان. (4) 
عنه علیه السلام :الیو طلائعٌ الفلوپ. (5) 


- .النحل : 78 . 
۶ ای الا یس سا ومغیضا : نقص آو غا قدَهَبِ والمغیض : المکان 
الذی یفیض فیه الماء (لسان العرب : ج 7ص 201) . 
3- .غرر الحکم : ح 2046 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 1613 . 
4 .غرر الحکم : ح 3472 . 
5 .غرر الحکم : ح 405 , عیون الحکم والمواعظ : ص 38 ح 836 . 


ص: 427 
فصل یکم : ابزارهای دانش و حکمت 
1 حس 


فصل یکم : ایزارهای دانش و حکمت1 / 1حسقرآن«خدا شما را از شکم 
های مادرانتان بیرون اورد , در حالی که چیزی نمی دانستید و برای شما 
گوش و دیدگان و دل ها قرار داد , شاید سیاس بگزارید» . 


است . 
امام علی علیه السلام افتجل ایمان , دل و آن از : دو گوش است . 
امام‌فلی غلیه ‏ لسلام احفیم ها شض فرآدلان دل هانند. 


ص: 428 
1 / 2العقلالکتاب«کَد لک بيیهْ اللَةْ لک عابِّه لَعلَکم تففلون» . (1) 


9 فی ال قتکون له فلوب یعون بها أو عادَانْ یَسْمَمون 
۶ 


«کد لک بُخّي ال الْمَوّتی وَیْرِيكُم ءابته للم تعملْون» . (3) 
«لَقَذٌ آنرَلتا لیم کتبا فیه ِکرْكُم أقلاً تغلُون» . 4 
الحدیثالامام علیْ علیه السلام :بالعقول نال درو الغْلوم. (4 
عنه علیه السلام :ال أصلّ العلم وداعیِةٌ القهم. (5) 

عنه علیه السلام :العَقلْ مَرکبٌ العلم. (6) 


عنه علیه السلام :بالعقل استخرج عَورّ الجکمه , وبالجکمه استخرج عَورٌ 
العقل. (7) 


- .البقره ِِ وراجع: النور : 61 . 

۳ «الحح : 

0 -3 

4- 99 : ح 4275 ,2 1959. 

5- .غرر الحکم : ح 473 ولیس فیه «أصل العلم» . 

6- .غرر الحکم : ح 816 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 478 . 

7 .الکافی : ج 1 ص 28 ح 34 عن یحیی بن عمران عن الامام الصادق 
علیه السلام , عیون الحکم والمواعظ : ص 188 ح 3855 وفیه صدره. 


ص: 429 
1 از 2 ور 


1 / 2خردقرآن«اين گونه خداوند , آیات خود را برای شما به روشنی بیان 
می کند . باشد که بیندیشید» . 


«آیا در زمین گردش نکرده اند اد هایی داشته باشته که با ان ستذنشتند 
یا گوش هایی که با آن بشنوند؟» . 


«اين گونه خداوند, مردگان را زنده می گرداتد و نشانه های خود را به شما 
می نمایاتد , تا مگر بیندیشید» . 


«قطعا ما به سوی شما کتابی نازل گرداندیم که ذکر شما در ان است. آپا 
نمی اندیشید؟» . 

ر.ک : بقره : آیه 44 و 76 , آل عمران : آیه 65 , انعام : آیه 32 و 151 , 
اعراف : ابه 109 , پونس ۰ ایه 16 و1000 هود . ایه ۵1 , یوسف :۰ ایه 2 و 
0 , قصص : ایه 0 , عنکبوت : یه 33 , روم : یه 4و 8 یس : ایه 
2 و 68 , صافات : آیه 138 , غافر : آیه 67 , زخرف : آیه 3 , حدید : آیه 
7 , جائیه : ایه 5 , نحل : ایه 12 و 67 . 


رسند . 
امام علی علیه السلام "خرد , ريشه دانش و انگیزه فهم آن است . 
امام علی علیه السلام آخرد , مرکب دانش است . 


امام علی علیه السلام :با خرد , ژرفای حکمت و با حکمت , ژرفای خرد , 
بیرون اورده می شود . 


ص: 130 


۳( 
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غنه غلیه الشیلام +لیستخ الرَویة عع الابضار *قد تکدت آملها. (3) 
عنه علیه السلام :العْولْ أیْقَهْ الأفکار . والاأفکارٌ أْمَهْ القْلوب , والفْلوبٌ 
یت الحواس , والحواس أیَه العضاء )4 


الامام الصادق علیه السلام :یغوص رالعقل کل الکلام [ من مکنون 
الطّدر , کما بَغوص الفایص علی اللوَلْوْ المستکّه فی البحر, (5 


عنه علیه السلام :دعامَة الانسان العقلّ , والعقل ین الفطتة والقَهم 
والحفظ الم , وبالعقل یَکمْل , وو دلیلهُ ومبصژة ویفناخ آمره , قاذا کان 


تأییدٌ عقله من اور کانَ عالماً . حافظا . ذاکرا , قطنا , قهماً , قَلِم بذیک 
کیف ولم وت وغرف من تضعة وشن ش : خلا غعرف ذلک عرف 
مجرام ومَوصولَة ومَفصولة , وأخلصض الوَجدانة له , والاقرا یالطَاعهٍ , قاذا 


قلَ ذلک کان مُستدرکا لما فات , وواردا علی ما و آتِ , تعرف ما هو فیه 


, ولا شیء هو هاهنا , ومن این پاتیه , والی ما هو صایئد ودلی کلم فزم 
تأیید العقل. (6) 


عنه علیه السلام من وَصیّه لقمان 
عَرّف الحَفٌ منة, والشاهد پری ما لا یر الما (7) 


ها ونم التفکر فی الامر (لسان العزب:: ج 14 ض 350):. 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 281 . 

3- ,غررالحکم : ح 7493 , عیون الحکم والمواعظ : ص 410 ح 6971 . 

4 .کنز الفوائد : ج 1 ص 200 , بحارالأنوار : ج 1 ص 96 ح 40 . 

5- .الاختصاص : ص 244 . 

6- .الکافی 2 21 و امین محقد ,موبلا , علل الشرائع : 
ص 103 ح 2 وفیه صدره الی «فهما» , بحارالأنوار : ج 1 ص 90 ح 17 . 


7- .الکافی : ج 8 ص 348 ح 547 , المحاسن : ج 2 ص 125 ح 1348 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 296 ح 2505 کلها عن حماد , 
بحارالأأنوار : ج 13 ص 423 ح 18 . 


ص: 431 


امام علی علیه السلام :اندیشیدن , مانند با چشم دیدن نیست ؛ زیر| گاه 
چشم ها به صاحبانشان دروغ می گویند , ولی خرد به آن که از وی اندرز 
خواسته , نیرنگ نمی زند . 


امام علی علیه السلام دیدن نا دیدفان ننشت که ام دندم. ها جه 
۳ 


امام ای علیه السلام :"خردها , پیشوایان انديشه ها و انديشه ها , 
پیشوایان دل ها و دل ها , پیشوایان حواس و حواس , پیشوایان اندام اند . 


امام صادق علیه السلام زخرد در ژرفای سخن , غوطه ور می شود و آن را 
از صدف نهان سینه بیرون می کشد؛ همان گونه که غواص . مروارید نهفته 
در دریا را بیرون می اورد . 


امام صادق علیه السلام :ستون انسان , خرد است و از خرد , تیزهوشی و 
فهم و حفظ و دانش برمی خیزد و اين همه , با خرد , کامل می شود و خرد 
, راهبر و راهنما و راه گشای انسان است . پس هرگام خرد از .نو ایند 
گیرد , انسان . دانا و حافظ و ذاکر و تیز ذهن و فهیم می گردد . پس به این 
وسیله خواهد دانست که چگونه و چرا و کجا هست؟ و آن که را با او 
تا شناخت . پس هرگاه این را 
شناخت , مجرا و مسیر حرکت و [ نیز] همراه را از ناهمراه , تشخیص می 
دهد و توحید خود را برای خدا خالص می گرداند و به فرمان برداری او 
اعتراف می کند . پس اکر این گونه کرد , انچه را از دست داده , جبران 
خواهد کرد و برای آنچه بعدا می آید , آماده خواهد شد . می داند که در چه 
کار است و برای چه در این جاست و از کجا می آید , و به کجا می رود ؛ و 
این همه از تایید عقل است . 


امام صادق علیه السلام : از سفارش لقمان به پسرش : هرگاه خردمند با 
چشمش چیزی را ببیند , حقیقت آن را درمی یابد , و شاهد , چیزی را می 
بیند که غایب نمی بیند . 


ص: 432 
راجع : ص 438 ح 1723 و 450 ح 1761 . 


ِ 3القلبالکتاب«ترَل به الرْوْ الْهِینْ * علی قَلیک لِتکُونَ من الَمْنذرین» . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله اما من عبد الا فی وجهه عینان بر 
بهما آمز الذنیا ,بوعینان فی قلبه ببصِرٌ بهما آم الاخزه . قٍذا آراة له بقبد 
خیرا فتم عو التن فی فلیمم, فاص مها ها وعد بالفیت ومفا غیت فامن 


الغيتِ بالغیب. (2) 

۱ :ولا أَنَّ الشیاطین بَحومون عَلی قلوب بَنی أدَمَ 
لتظروا الی المَلکوت. ( 

عنه صلی الله علیه و آله :ولا تمریغْ فلویکم آن ۹7 فی الحخدیت 
تما اسنیع. (4) 


الامام علی علیه السلام ی الذْعاء : الهی قب لی گمال الانقطاع [لیک , 
وآیر آبصا فلوبنا بضیاء تظرها |لیک . حتّی تخرق آبصارّ القلوب خر ُجْت الّور , 
فتصِل |لی معدن العَظَمه , وتصیر آرواجنا مقَلْقَةٍ بهز قدسک. (5) 


1- .الشعراء : 193 و 194 . 

2- .الفردوس : ج 4 ص 14 7 6040 عن معاذ بن جبل , کنزالعمال : ج 2 
ص 42 ح 3043 . 

3- .بحارالأنوار : ج 70 ص 59 ح 39 نقلاً عن آسرار الصلاه . 

صسد این خبیل ۶ج 8 دلد .وود 22 عرخ. این آمافهم کت ااسفال : 
ج 15 ص 643 ح 42542 . ۱ 
بحارالانوار : ج 94 ص 99 ح 12 . 


ص: 433 
1 2 دون 
ر.ک : ص 439 ح 1723 و 451 ح 1761 . 


1 / 3دلقرآن«آن [ قرآن] را روح الامین (جبرئیل) بر دلت فرود آورد تا از 
بیم دهندگان باشی» ۱ 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله هیچ بنده ای نیست , مگر آن که در 
چهره اش دو چشم است که کار دنیا را با آنها می نگرد و دو چشم در دلش 
هست که کار اخرت را با انها می بیند . پس هرگاه خداوند , خیر بنده ای را 


بخواهد , دو چشم دلش را می گشاید تا وعده های غیبی و نهان را با آن دو 
دح ان آنمان در ان این | آاسات آمید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گر شیطان ها بر گرد دل های فرزندان 
ادم نمی چرخیدند , انها به ملکوث (1) نظر می کردند . 


ساشیر عدا ضلی الله غله و آلم تا کر آلهد کی دل هایتان با بز کویی شا نود 


( که زامن قی وم و یدیم : 


امام علی علیه السلام در دعا : خدای من ! به من نهایت گسستن از همه 
چیز [برای پیوستن آبه خودت را ببخش و چشم های دلمان را با نور 
نگریستن به تو روشنی بخش 2 لا ید حان.دل ها , حجاب های نور را بدرد و 
به معدن عظمت بپیوندد و روح های ما به عژت قدست چنگ زند . 


1- .ملکوت , صیغه مبالغه از «ملک» است ؛ یعنی ملک بزرگ و گسترده 
خدا و محل فرشتگان مقژب و روح های پاک مومنان .(م) 


ص: 434 


عنه علیه السلام : أَعجَبٍّ ما فی الانسان قَلبّهٌ , وله مواا من الجکمه وأضداذ 
من خلافها. (1) 
عنه علیه السلام :الحِکَمَة سَجرَه تبث فی القلب , وثثور عَلّی اللسان. (2) 


عنه علیه السلام :آری نورّ الوحي والاساله , وْشْمٌ ريخ اوه , ولقد 
سمعث رن (رَتة) السیطانِ حین تَرّل الوحی علیه صلی الله علیه و آله 
ققْلث : یا سول اللّه , ما هذه الّتّه ؟ قَقالَ : ها السَیطان قد یس من 
او ی تست ها اسف بوری‌ها ارها ‏ بت نی سای 
لوزیر وی اعلی کر( 


الامام زین العابدین علیه السلام :الا ان للعبد آرتع آعیْن : عینان تب یهما 
آمز دیبه یه , وعینان ثیصژ بهما آمز آجزیه ,قاذآراذ ال یبد حبرا نع 
آلعیتین تین فی قلره ,فیس تهعا العت.فی. آمر آخرند ولا ارات نه 


الامام الصادق علیه السلام :ما من, قلب الا وله أَدْنان : علی احداقما ملک 
مُرشد , وعلی الأخری سَیطان مُمَتنْ , "هذا مره وهذا یَجْر , السَپطانْ 


با ره بالیعماصی والقلک برجْزة عنها , ۰ 9 ُوٍ ول ال عز و جل : «عَن امین 
و عن آلشمال ده قعید قعیذ * ما بلفظ من قوّل 11 لدیه رقیب عنید» (ظ) . (6) 


اک :9 61 ۶ و این بن بزیه خن ارمام اهر #لیه 
السلام 1 الارشاد ۳ 1 ص‌‌ 301 وفیه «وأضدادها» بدا « و آضداد من 
خلافها» , نهج البلاغه : الحکمه 108 نحوه , خصائص الاأئشه علیهم السلام : 
ص 97 .علل. السترات ۲ ص۱09 ج 7 عن محند بن نستان,برفعد و فیه 
«موارد» بدل ۴ , بحارالأنوار : ج 5 ص 56 ح 103 . 
2 .غرر الحکم : ح 1992 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 2 م1 
ِ .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحارالأنوار : ج 14 ص 476 ح 37 . 

4 .الخصال : ص 240 ج 90 عن الزهری ی سا را : ص 
7 خنحوه , بحارالأنوار : ج 61 ص 250 ح 3 . 
۵- .ق : 17 و 18 . 


6- .الکافی : ج 2 ص 266 ح 1 عن حشاد , بحارالأنوار : ج 70 ص 33 ح 1. 


ص: 435 


ات کی 0 و 


امام علی علیه السلام :حکمت , درختی است که در دل می روید و بر زبان 


میوه می دهد . 


امام علی علیه السلام :نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوّت به 
مشامم می رسید و صدای ناله شیطان را هنگام فرود آمدن وهی می 
شنیدم . از پیامبر خدا پر سیدم ان ناله چیست؟ فرمود : «اين , شیطان 
است که از عبادت خود , ناامید شده است . تو آنچه را من می شنوم , می 
شنوی و آنچه را می بینم , می بینی؛ جز آن که تو پیامبر نیستی , ولی 
وزیری و بر نیکی هستی» . 


امام زین العابدین علیه السلام آگاه باشید که بنده , چهار چشم دارد : دو 
چشم که امر دین و دنيایش را با آنها می بیند و دو چشم که کار آخرتش را 
با آنها می نگرد . پس هنگامي که خدا خیر بنده ای را می خواهد , دو چشم 
داتشن زا | امور نهان آخرت را بنگرد و اگر جز این 
بخواهد , دل را به همان حال خود , وا ی حذارد 


امام صادق علیه السلام م ون یرتم او کدی کون وا رو 
یکی از انها فرشته ای راهنما و بر دیگری شیطانی فتنه گر ایستاده است. 
این , فرمان می دهد و آن 4ل هی دار شیطان ,رب اسریی کرما نمی 
دهد و فرشته , باز می دارد . اين , همان کلام خداوند است : «از راست و 
چپ نشسته اند . [ آدمی اه 
مراقبی آماده نزد او حاضر است» . 


ص: 436 
عنه علیه السلام :ما مین مُوْمنِ 4 ورقله نان قي جوفه : آدْنْ ینت فیها 


_ 


الوسواسن الحتاس . وان ینفث فیها الک , قَبوَی ال امن يالمي , 
قذلک قولة ۰ 3 ایهم بژوح منّه» (1) ۰ (2) 


عنه علیه السلام:اِنَ للقلب أَدٌ تین , روخ الایمان بُسارْهْ بالخیر , وَالسَّیطانْ 
بسارژه بالسه ,. قایهما طعفر علن صاحته عَلیة. (13 


عنه علیه السلام لسَلیمان بن خالد : یا سلَیمان , ان تک قلباً وقسامع . وان 
ال ادا آراة آن بهدی بدا قتج مسامع قلیه ۰ وا اراد به عَیر ذلک حَتَم 
قسامع قلیه قلا بصلْحْ آبدا , وة قولٌ الله تعالی : «ام عَلی فلوب أفْعَالَهَا» 


راجع : ص 426 ح 1695 و 436 (المبداً الأصلی لجمیع الادراکات) . 


1 / 4العبداً لأصِیٌ لجمیع الادراکاتالامام علی علیه السلام :القلث مصکفت 
الفکر. (6) ۱ 


عنه علیه السلام :القَلب مصحَف البصر. (7) 
غته. علیه السلام :القلب تتبوغ الحکعه والادن عفیضها. (8) 


1- .المجادله: 22 . ۱ 

2 .الکافی : جح 2 ص 267 ح 3 عن آبان بن تغلب , بحارالأنوار : ج 69 ص 
199 ح 17 . 

3 .قرت الاستاد ‏ ضص دد 2 108 عون یک بن مخند الاردگ ء شارالانواز 
ج 69 ص 178 ح 1. 

4- .محشد : 24 . 

5- .المحاسن : جح 1 ص 318 ح 633 عن سلیمان بن خالد , بحارالأنوار : ج 
5 ص 203 ح 31 . 

6- .غرر الحکم : ح 1087 , عیون الحکم والمواعظ : ص 44 ح 1060 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 409 , بحارالأنوار : ج 71 ص 328 ح 25 . 

8- .غرر الحکم : ح 2046 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 1613 . 


ص: 437 
1 / 4 خاستگاه اصلی همه ادراکات 


امام صادق علیه السلام ۰ هب موّمنی نیست , جز آن که در درون دلش دو 
گوش است : گوشی که وسواس خثاس در آن زمزمه می کند گوتتبین 
که فرشته در آن می دقد . پس خداوند , موّمن را با فرشته تأیید می کند و 
این ».همان کعتم‌قدامتد است که نها زا با ردحی از خهه تاییه موی . 


انا صاش عم لام دهع است رمع انمان تشر را نیا 
۹ . پس هر کدام بر دیگری چیره شود , بر دل 


مسلط می گردد . 


امام صادق علیه السلام خطاب به سلیمان بن خالد : ای سلیمان ! برای تو 
دلی و گوش هایی است . خداوند , هرگاه اراده کند که بنده ای را هدایت 
کند , گوش های دلش را می گشاید و هرگاه جز این بخواهد . گوش های 
دلش را می بندد و دیگر هیچ گاه صالح نمی شود . اين , همان کلام خداوند 
متعال است که : «یا چنین است که بر دل هایشان قفل هایی است؟» . 
ر.ک : ص 427 1695 و 437 (خاستگاه اصلی همه ادراکات) . 


1 اسان اصلی, همه اذراکاامام علی غلیه الساام رل مقر ا تشد 


است . 
امام علی علیه السلام :دل , دفتر دیده است . 


ص: 1398 

الارشاد فی مُناظرو الامام الصّادق علیه السلام مَع آبي شاکر دبای 
قال آبو شاکر : ., قد عَلمت آنٌا لا تقتلي لا ما آدرکناة یأبصارنا , أ 
باداش ه او فاقوا ها « آفشتمتاه بانوفنا ‏ آز لمسناة بتشرینا 
عبدالله علیه السلام تگرت العواستٌ الجمسن وهی لا تنقعٌ فی | 
یلیل , گما لائَْطَعٌ الظلمه بقیر مصباح. (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی ذکر مُناظرو له مَع طبیب هندی : قال : 

خیرنی یم تحت فی معرفه زک الذي تصف قُدرَتة وروی , والّما یعرف 
ات الاشیاء کلها بالوّلالات الحمس التی وصفث لک ؟ فُلْ : بالعقل الّذی 
فی قلبی , والدّلیل الذی أحتَقٌ به فی ۰ ... آما |ذا آبیت الا الجهالة, 
ورعمت آَنّ الأْشیاء لا یدرک الا بالعواس. قَابّی آخیژک َه 4 لیس للحواس 
لاله عَلی الأشیاء , ولا فیها معرقة الا بالقلب, قابَة دلیلْها ومعژفها الأشیاء 
التی تدعی أَنّ القلت لابعرفها الا بها. (2) 


الامام الرضا علیه السلام :ان کل ما أوجَدَتک الحواسٌ قَهْوٍ معتّی مدرک 
للحواس وکل حاسّهٍ تذل ِ جعل ال عز و جل لها فی |دراکها , 


أُ 
راخ تس 92 لفات 


0۷ ۰ 


مک 
تب ۲ 


. 9قا] 
(ستنبا 


۴۱ 3 


> 


1- .الارشاد : ج 2 ص 202 , اعلام الوری : ص 283 وفیه «تنتفع» بدل 
«تنفع» , التوحید : ص 292 ح 1 , روضه الواعظین : ص 28 کلاهما نحوه , 
بحارالأنوار : ج 10 ص 211 ح 2 

2- .بحارالانوار 3ص 153 و ص 159 عن المفصّل بن عمر . 

3- .التوحید : ص 438 ح 1 عن الحسن بن محمد النوفلی : نم الهاشمی , 
بحارالأنوار : ج 10 ص 316 ح 1. 


ص: 4139 


الارشاد در مناظره امام صادق علیه السلام با ابو شاکر دیصانی : ابو شاکر 
گفت : ... می دانی که ما جز آنچه با چشم هایمان ادراک می کنیم یا با 
گوش هایمان می شنویم یا با دهان هایمان می چشیم يا با بینی هایمان 
احساس می کنیم يا با پوست هایمان لمس می کنیم , چیز دیگری را نمی 
پذیریم ؟ امام صادق علیه السلام فرمود : «حواس پنجگانه را یاد کردی , 
حال آن که آنها جز با راهنما قادر به استنباط نیستند؛ همان گونه که تاریکی 
, جز با چراغ , شکافته نمی گردد» . 


امام صادق علیه السلام در نقل مناظره اش با پزشک هندی : به من گفت : 
به چه چیز در شناخت پروردگارت که قدرت و ربوبیّت او را توصیف می 
کنی , احتجاج می کنی , در حالی که دل , همه اشیا را با حواس پنجگانه ای 
که برایت گفتم , درک می کند؟ گفتم : «با خردی که در دلم جای دارد و 
دلیلی که در شناخت او بدان احتجاج می کنم؛ . ۰ . ولی اگر بر نادانی 
پافشاری کنی و بپنداری که اشیا تنها از راه حواس درک می شوند , پس به 
تو می گویم که حواس , هیچ دلالتی بر اشیا ندارند و شناخت , جز با دل 
نیست " زیرا دل , راهنما و شناسنده اشیا به حواس است . اشیایی که تو 
اذعا می کنی ؛ دل جر # تفا | تمی:شنناسد». 


امام رضا علیه السلام :هر چه را حواس برای تو می یابند , معنایی درک 
شده برای حواس است و هر حسی بر انچه خدای عز و جل برای ادراکش 
قرار داده , دلالت می کند ؛ و فهم همه اینها با دل است . 


رب کر ول اد 


ص: 440 


توضیحی درباره ابزارهای شناخت 


2 . عقل 


را ار 
و آگاهی های او به یکی از اين ابزارها باز مین رفن 


1 . حسحواس ظاهر , روزنه هایی هستند که شناخت های آغازین از هستی 
. مربوط به آنهاست . اگر هر یک از این روزته ها مسدود شود , شناخت 
فنرم ان دار اسان ساتدصی کرووه همان که که فد اس ۶ هن ققه 
حسا فقد علما . هرکس حسی را از دست بدهد , دانشی را از دست داده 
است . 


2 . عقلعقل , مرکز شعور و ادرای در وجود انسان است و وظیفه آن , 
ترکیب , تجزیه , انتزاع . تعمیم و تعمیق مفاهیمی است که از طریق 


ص: 441 
3 . قلب 


3 . قلبکلمه قلب , در چهار معنا اپ پحصپصصحپدپد۰پ۰(۰ح«ص«-_ِ_ِ 
, (1) 2 . عقل , (2) 3 . مرکز معارف شهودی , (3) 4 . . (4) در 
مباحث معرفت شناسی , هنگامی که قلب در کنار عقل 1 
ابزارهای معرفت مطرح می شود , مقصود , معنای سوم (یعنی عقل به 
عنوان مرکز معارف شهودی) است . نکته مهمّی که در بخش چهارم از این 
فصل مورد توچّه قرار گرفته , آن است که مبداً و مصدر اصلی همه 
ادراکات و احساسات انسان , روح اوست و ابزارهای سه گانه معرفت 
(حس , عقل و قلب) , در واقع , به منزله راه هایی هستند که روح از 
طریق آنها با جهان هستی ارتباط برقرار می کند . بنا بر اين , وقتی که 
قلب در معنای دوم و یا سوم به کار می رود , در واقع , در بعدی از ابعاد 
ها ماه ار را ۰ 


1- .نهج البلاغه : حکمت 108 : «رگ های دل این آدمی , پاره گوشتی 
آویزان است که شکفت. تزین. چیز در وجود آوشت» . نیز « ر.ک.: لسان 
ِ ج 9 ص 326 . 

.. الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 . امام کاظم علیه السلام در این حدیت , 
1 ج له قَلن» به عقل 
تفسیر کرده است . 
3- .ر.ک : ص 161 (دل) . 
4 .رک : بقره : آیه 225 و 283 ,ق : آیه 33 , شعراء : آیه 89 . 


ص : 442 


الفصل الثانی : پیبل المعارف العقلیه2 / 1القکر الکتاب«ویتَکَوُونَ فی 
حلّق السْمَو تب وَالرض» [۱1 


«قاقضص الْقَصصَ للم یَتقکُون» . (2) 

«کَد لک نمَصَل الايتِ تٍ لقَوّمٍ ِتفَکرون» . (3) 

«انّ فی د لک لابتِ وم یتفَکرُونَ» . (4) 

«لثبیّن لاس ما رل ایهم و للم تَکُرُونَ» . (5) 
«و یلک المتلْ تضرنها لاس لعلَهم یَتقکرُونَ» . (6) 


1- .ال عمران : 191 . 
2 .الأعراف : 176 . 
4- .الرعد : 3 . 

5- .النحل : 44 . 

6- .الحشر : 21 . 


ص: 443 
فصل دوم : راه های معرفت عقلی 
۳ 


فصل دوم : راه های معرفت عقلی 2 / 1تفگرقرآن«در آفرینش اشضان ها 


و زمین می آاندیشند» . 


«یسن ماجر | رآ باز که کن«شاید انها بیتدیشتد»: 


«بدین گونه , نشانه ها[ی خود] را تفصیل می دهیم , برای قومی که می 


اندیشند» . 


«تا آنچه را که به سوي آنها نازل شده است , برای مردم , بیان کنی . شاید 
ایشان بیندیشند» . 


«ما آن مثال ها را برای مردم می زنیم . باشد که بیندیشند» . 


ص: 444 

الحدیثالامام علی علیه السلام :لا علم الک (1) 

رسول الله صلی الله غلبه و آله :31 اللفکر خياغ قلب التصیر. (2) 
الامام علوخ علیه السلام :الفکر بهدی. (3) 

عنه علیه السلام :الک ٍحدی الهدایتین. (4) 


عنه علیه السلام :الفِکرٌ یوجتٌٍ الاعیار : وبِوَمن العثاز , ویثمر الاستظهار. 
(2) 


غفه غیت الشسلام تالفکد مرخ صافعت 85 
عنه علیه السلام :الفکرَم نود , وَالعَفلَة صَلالذٍ. (7) 
عنه علیه السلام :الفکرٌ یفیذ الجکمه. (8) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 113 , بحارالأنوار : ج 1 ص 179 ح 63 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 599 ح 2 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
السلام و ج 1 ص 28 ح 34 عن یحیی بن عمران عن الامام الصادق عن 
آبائه عن الامام علیث علیهم السلام , النوادر للراوندی : ص 144 ح 197 عن 
الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الدژه الباهره : ص 22 
عن الامام الحسن علیه السلام , العدد القویّه : ص 38 کلاهما عن الامام 
الحسن علیه السلام , بحارالأنوار : ج 78 ص 115 ح 11 . 

3- .غرر الحکم : ح 7020 , عیون الحکم والمواعظ : ص 36 ح 731 . 

4 ,غرر الحکم : ع 1616 . 

5- .غرر الحکم : ح 2124 , عیون الحکم والمواعظ : ص 20 2 100 . 

6 ,نوج البلاغه : الحکمه 5 و 365 , الأمالی للمفید : ص 336 ح 7 عن 
عبدالله بن محقّد بن عبیدالله بن یاسین عن الامام الهادی عن آبائه علیهم 
السلامعنه علیه السلام, تحف العقول : ص 202 , الأمالی للطوسی : ص 
5 ح 175 عن عبداللّه بن محمّد بن عبداللّه بن یاسین عن الامام الهادی 


عن آباله علیهم السلام:عته.علیه السلام.: کنر القواند : ج 2نضن 83 * دستور 
معالم الحکم : ص 20 . 
7- .دستور معالم الحکم : ص 21 وراجع: تحف العقول : ص 89 و ص 100 


۵-.غرر الک 879 و فیون الخکم» المواقظ ض 3 لوگ 


ص: 445 

خذیتاهام غلی, غلیه السلام *دانشی: مانتد تفکر فیشت.. 

تتامیر خداصلن الله علیمه الم فک مان زد حانی ول سا وت 
آمام علی علیه الفلام ]تشه رم می تماید . 

امام علی علیه السلام :اندیشه یکی از دو هدایت (1) است . 


امام علی علیه السلام :انديشه مایه عبرت گرفتن است و از لغزش , ایمن 
می سازد و [ انسان را آیشتیبانی می کند . 


امام علی علیه السلام : اندیشه , انتةٌ ای بی زنگار است . 
اعام غلی له اسلام اه رجا تیه کم راهن ازستتد: 
آخام لته سج کت است:. 


1- .ظاهراً مقصود از دو هدایت , یکی هدایت درونی است (که عقل است) 
و دیگری هدایت بیرونی (که انبیا و اوصیای آنها هستند). (م) 


ص: 446 
عنه علیه السلام :فکر العاقل هدایْ. (1) 
عنه علیه السلام :فکژک بهدیک |لی الرّشاد. (2) 


عنه علیه السلام :من أکتر الفکر فیما تلم آنقن عِلمَة , وقهم ما لم یَکُن 
َفهم. (3) ۱ 


عنه علیه السلام :من تَقکرَ آبهر. (4) 

عنه علیه السلام :من قَکْرَ أَبعد العواقت. (5) 

عنه علیه السلام :من طالت فکرثة حخشتت بَصیرئة. (8) 

عنه علیه السلام :من قَهم عَلِم غَور العلم. (1) 

عنه علیه السلام :کرک بذک الاستبصار وئْکسبک الاعتباز. (8) 
عنه علیه السلام :لا بتصيرَة لِمَن لا فکر له. (9) 


عنه علیه السلام :لا تخل تفسَک من فکرو تزیذک جكمَة , وعبرو ثفیذک 
عصمَة. (10) 


عنه علیه السلام :لقاخ العلم اللَّوْرٌ وَالقهمٌ. (11) 
عنه علیه السلام :العِلمٌ بالقهم. (12) 


1- .غرر الحکم : ح 6530 , عیون الحکم والمواعظ : ص 358 ح 6066 . 
2 .,غرر الحکم : ح 6545 , عیون الحکم والمواعظ : ص 357 ح 6031 
وراجع: غرر الحکم : ح 648 و ح 707 . 

3- .غرر الحکم : ح 8917 , عیون الحکم والمواعظ : ص 435 ح 7507 . 
4- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , بحارالأنوار : ج 77 ص 216 . 

5- .غرر الحکم : ح 8577 . 


6 .غرر الحکم : ح 8319 . 

7- .غرر الحکم : ح 7934 , عیون الحکم والمواعظ : ص 424 ح 7182 . 
8- ,غرر الحکم : ح 4574 , عیون الحکم والمواعظ : ص 199 ح 4036 . 
9 .غرر الحکم : ح 10774 , عیون الحکم والمواعظ : ص 539 ح 9980 . 
0- .غرر الحکم : ج 10307 , عیون الحکم والمواعظ : ص 519 ح 9419 


1- .غرر الحکم : ح 7623 , عیون الحکم والمواعظ : ص 419 ح 7101 . 
2- .غرر الحکم : ح 88 , عیون الحکم والمواعظ : ص 36 ح 743 . 


ص: 447 
امام ی اه ار تا ا تفش شوه مایت ارت 
امام علی علیه السلام :انديشه ات تو را به راه راست , هدایت می کند . 


دانش خود را استوار می سازد و انچه را نفهمیده , می فهمد . 


امام علی علیه السلام ار که دنه هب تا سیر نس : 
اقا علی علبه. السلام :ان که‌بینديشدء از فرحام. آند] دور.فی کردون: 
اقام غلی له الا ان کم تشه ان ولا تی سور تشن تیکورفی 


گردد . 

امام علی علیه السلام :آن که خوش درک باشد , ژرفای دانش را خواهد 
دانست . 

امام علی علیه السلام تکرش یت میت اوه فا یهت مرت 
تفه کرو 


امام علی علیه السلام : آن که انديشه ندارد , بینش ندارد . 


امام علی علیه السلام :خود را از انديشه ای که مایه فزونی حکمتت گردد 
و عبرتی که مایه حفظ تو شود , تهی مدار . 


امام علی له السلام :دانش با فهم حاصل نژ 


ص: 448 
عنه علیه السلام :الم آیهٌ العلم. (1) 


غته علیه. السلام "القضانل اربعة اجناس.: آحدها الحکقه «. وقوافها فن 
الفکره. (2) 


عنه علیه السلام :چم اللّه امرَأَفَکُر قاعتبر , واعتبر قأبصر. (3) 
عنه علیه السلام :گفی بالفکر رُشدا (4) 

عنه علیه السلام :رس الاستبصار الغكرخ. (5) 

عنه علیه السلام : آفکر تستبصر. (6) 


الامام الحسن علیه السلام :عَلَیکُم بالفکر , لته حياة قلب البّصیر , وفاتیخ 
اتواب الحکهه: (1) 


2 / 2التْعلمالکتاب«الّذی عَلم بالقلم * عَلْم الاعنسن ما لَ َعلَم» . (8) 
الحدیثر سول اللّه صلی الله علیه و آله :ما ال بالثعلّم. (9) 


1- .غرر الحکم : ح 453 , عیون الحکم والمواعظ : ص 41 ح 952 . . 
2 کشت العته.. ع دض 139 غن آاسام الجواذ‌غایه الشلام ‏ محاراایهان 
: ج 78 ص 81 ح 68. 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , اٍرشاد القلوب : ص 191 , غرر الحکم : ح 
6 وراجع: مطالب السوول : ص 51 وبحارالاأنوار : ج 73 ص 119 7 
109. 
4 .,غرر الحکم : ح 7021 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 6532 . 
5- ,غرر الحکم : ح 5232 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 ح 4809 
نحوه . 
غرر الحکم : ح 2239 , عیون الحکم والمواعظ : ص 75 ح 1815 . 

- . آعلام لین _ص ۸7 , بحارالأنوار : ج 78 ص 115 ح 12 . 

- .العلق : 


9- .صحیح البخاری : ج 1 ص 38 , المعجم الاوسط : ج 3 ص 118 ح 
3 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 174 کلاهما عن آبی الدرداء , کنزالعشّال : 
ج 10 ص 239 ح 29266 . 


ص: 449 
ایام خی ات ای ما ات اسر 


آتام یه لاخ ات ها مارا ی آر اوا کیت ات 
که قوام ان , انديشه است . 


امام علی علیه السلام :خدای رحمت کند مردی را که انديشید , پس عبرت 
گرفت و عبرت گرفت , پس بینش یافت . 


امام علی علیه السلام :"برای هدایت . اندیشیدن بسن است . 


امام حسن علیه السلام :همواره ند کف ان , مایه زندگانی دل بینا و 
کلید درهای حکمت است . 


نمی دانست , باد داد» . 


خی ام دا صلی الله عم و ات انش به امش است 


ص: 450 

الامام غلت علیه السلام خن کم تلم لم علم. 111 
تج غلیه تسام دمن کم علم ۱21 

عنه علیه السلام :الم پنال اللغ. (3) 

عنه علیه السلام :تقلم تعلم , وتکم کزم. (4) 

عنم کلنه. ااسلام تسه علمم عاصکت سم ۶۱ 
عنه علیه السلام :من استرشّة عَلم. (6) 

الاساق الضادق غایه اتواا یهد للم لاخ القعرقه. ۱ 


الامام الکاظم علیه السلام :العلم تلم وا العف تقد ولا عم 
لا من عالم رَبانِی , ومعرقة العلم بالعقل. ( 


2/ 3البرهالکتاب«أقلمْ: بسیژوا فی الَض ِ هم لوب بعلون با َو 
عءادَانْ یِسْمعون بها قاتا ( تممی لایر کن تَعمی القلوتٍ التی فی 
الصدور» ۰ (9) 


1- .غرر الحکم : ح 8184 , عیون الحکم والمواعظ : ص 444 ح 7778 . 
2 .غرر الحکم : ح 7642 , عیون الحکم والمواعظ : ص 428 ح 7271 . 
3- .غرر الحکم : ح 4218 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3827 . 
4 .غرر الحکم : ح 4478 , عیون الحکم والمواعظ : ص 199 4024 و 
025 . 

5- .غرر الحکم : ح 2299 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 ح 1976 . 

6- .غرر الحکم : ‌ 2 عیون الحکم والمواعظ : ص 451 8040 . 
7- .نزهه الناظر : ص 115 ح 55 , اعلام الدین : ص 298 عن الامام 
الحسین علیه السلام , غرر الحکم : ح 830 ولیس فیهما «دراسه» و ح 
2 ,بحارالأنوار : ج 78 ص 128 ح 11 . 


8- .الکافی : ج 1 ص 17 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
7 وفیه «ومعرفه العالم» بدل «معرفه العلم» , بحارالأنوار : ج 1 ص 
8 ح 30 . 

9 .الحخ : 46 . 


ص: 451 

2 3 عبرت گرفتن 

امام علی علیه السلام : کسی که نیاموخت , ندانست . 

امام علی علیه السلام :کسی که آموخت , دانست . 

امام علی علیه السلام :با آموختن ؛ دانش حاصل می گردد . 

امام علی علیه السلام :بیاموز تا بدانی و گرامی بدار تا گرامی داشته شوی 


نام خی علنه السقام مها ندانی وشاکت شمتا سالم سای 
تاه ی اه ام ی کر اسان وه 
امام صادق علیه السلام :درس و فراگیری دانش , مأیه باروری شناخت 


است . 


امام کاظم علیه السلام :دانش به اففایشن است و اضف تشن به خردورزی 
گره خورده است و دانشی نیست , جز از عالم ربانی ؛ و شناخت دانش با 
خرد است . 


2 3عبرت گرفتنقرآن«آیا در زمین گردش نکرده اند تا دل هایی داشته 


باشند که با آن بیندیشند یا گوش هایی که با آن بشنوند . آری . ل[تنها ] 
دیدگان نابینا نمی شوند , بلکه دل هایی که در سینه ها هست نیز نابینا می 
شود» . 


ص: 452 


«فل سیژواً فی الأَرض قانظروا کف بدا الق نم ال ُنشی التشأه لاجر 
ان ال علی کل شیی ۶ قدیرژ» ۰ (1) 


الحدیثتفسپر ابن کثیر عن مالک بن دینار : آوخی اللَهْ تعالی اٍلی موسی علیه 
السلام : آن یا موسی اّخْذ تعلّین من خدید وعصاً , ثم سح فی الأرض 
واطلّب انا والعبر حلی تتخدق النعلان وثکسر القصا. (2) 


> 


عنه علیه السلام :من اعتبر یعقله استبان. (4) 

عنه علیه السلام :جع ال امرأ تک قاعتبر , واعتتر قأبضر. (5) 

عنه علیه السلام :وامٌ الاعتبار بُوَدٌی ای الاستبصار , ویْثمر الازدجاز. (6) 
فنم علیه الشاام زفین بل اعشار ازشرضاه 19۱ 


2 


- .العنکبوت : 20 . ۱ 
۶ "تفسیر ابن کثیر : ج 5 ص 435 , الدرّ المنثور : ج 6 ص 61 نقلاً عن ابن 
آبی الدنیا فی کتاب التفگر وفیه «تنکسر» بدل «تکسر» وراجع: ص 395 ح 
16 . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 208 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 118 , 
العدد القویّه : ص 292 ح 18 عن الامام الرضا علیه السلام , بحارالأنوار : ج 
۰0ص 273 27 . 
4- .غرر الحکم : ح 8296 , عیون الحکم والمواعظ : ص 446 ح 7842 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , غرر الحکم : ص 5206 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 90 ح 214 . 
6- .غرر الحکم : ح 5150 , عیون الحکم والمواعظ : ص 251 ح 4709 . 
7- .غرر الحکم : ح 6461 , عیون الحکم والمواعظ : ص 353 ح 5962 . 


ص: 453 


«بگو : در زمین گردش کنید و بنگرید خداوند , چگونه آفرینش را آغاز کرده 
است. تنس له آخرت: دا بدید هی آفزد.ربی مان : خداوند هر کار 
تواناست» . 


حدیتتفسیر آبن کثیر , به نقل از آبن دینار : خداوند متعال یه "مولینی علیه 
السلام وحی کرد که : «ای موسی, دو کفش و عصای آهنین برگیر و آن گاه 


در زمین , سیاحت کن و آثار و عبرت ها را بجوی , تا آن که کفش ها پاره و 
عصا شکسته شود» . 


امام علی علیه السلام ان که رت اندوشدی با تون وان که سا سوه 
دریابد و ان که دریابد , بداند . 


آفای یه اما ان کضس رو رت ی تک 


امام علی علیه السلام :خدای بیامرزد کسی را که اندیشید و عبرت گرفت 
, و عبرت اندوخت و بینا شد ! 


امام علی علیه السلام :استمرار عبرت اندوزی به بینش می انجامد و 


امام علی علیه السلام :در هر عبرت اندوزی ای بینشی است . 


ص : 454 
عنه.غليه السلام :تاد بقود آلی ال شان: (۱1 
عنه علیه السلام :الاعتباژ یفیک الرّشاد. (2) 
ح الشریعه فیما تَسَبَةْ ی الامام الصّادق علیه السلام : العبِرَخ تورث 


مس 


ِِ "ااحلم جما تعمل «عااعل بما ام ار 


الامام علی علیه السلام فی الدّیوان النسوب الیه : تقرّب عَن الأوطانِ فی 
طلب العلی وسافر قفی الأسفار خمس فوایّد تَقدخ هه واکتَساتٍ معیشه 
وعله وآداث وصحبه ماجد )4 


2 / 4التّجرِیتهالامام علت علیه السلام :ال عَقلان : عَقل الطبع , 
اللّجربه , وکلاهما + وّدی المنقعة. (ظ) 


عنه علیه السلام :فی التجارب علم مُستأتف. (6) 
عنه علیه السلام :الجارث علخ مُستفاگ (7) 


1- .الکافی : ج 8 ص 22 ج 4 عن جابربن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , کنز الفوائد : ج 2 ص 83 , غرر الحکم : ح 1121 , بحارالأنوار : ج 
8 ص 92 2 101 . 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص‌389 ح 5834 , غرر الحکم: ح 
1037 نجوه : دستور معالم الحکم 1 ص20 ۱ 

3- .مصباح الشریعه : ص 205 , بحارالأنوار : ج 71 ص 326 ح 21 . 

4- .الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : ص 192 ح 119 . 

5- .مطالب السقول : ص 49 وراجع: ص 36 ح 4 ؛ بحارالأنوار : ج 78 ص 
6 58 . 

6- .الکافی : ج 8 ص 22 ج 4 عن جابربن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 388 ح 5834 , تحف العقول 
: ص 96 , بحارالأنوار : ج 71 ص 342 ح 15 . 

7- .غرر الحکم : ح 1036 , عیون الحکم والمواعظ : ص 43 ح 1030 . 


ص: 455 

2 / 4 تجربه اندوزی 

امام علی علیه السلام :عبرت اندوزی به راه راست می کشاند . 
امام علی علیه السلام :عبرت اندوزی , رشد و هدایتت می بخشد . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نست داده است : 
عبرت اندوزی سه نتیجه دارد : دانستن انچه می کند , انجام دادن انچه می 
داند , و دانستن انچه نمی داند . 

امام علی علیه السلام : در اشعار منسوب به ایشان علیه السلام : در پی 
سرفرازی , دل از وطن برکن / و راه سفر در پیش گیر که در سفر , پنج 
بهره است "برطرف شدن اندوه , به دست آوردن هزینه زندگی / دانش , 
ادب و مصاحبت را 

2 4تجربه اندوزیامام کلف علیه السلام :عقل دو کون است : عقل 
طبیعی و عقل تجربی , و هردو سودبخش اند . 


امام غلفن علیه السلام :در تجربه ها دانشی تازه است . 
امام غلین علیه السلام #نخرية ها داتشی قابل استفاده آند. 


ص: 41_56 
عنه علیه السلام :کل قعرقو تحنا ی الجارپ. (1) 


۷ 


2 / 5معرقَة الأضدادالامام علي علیه الیسلام :الحمذ له المْلهم عبادغ مد 


: وفاط رهم علی معرقه ژبوبیته , الال علی وّجوده یخلقه , وبخدوتِ 
علی اه , وباشتباههم عَلی آن لا ش شبه لهّ. (2) 


3 


تیه 


عنه علیه السلام ۱[ 


الجواه غرف ان ۷ عوهز لد وفضاژیه تج الأشیاء غرف آن لاح لد 


/ 
سل 


ِ علیه ام ۰ ‌ ۰ الذال قذمه بخدوت خلقه., , وبخدوت 


1- .مطالب السوول : ص 50 . 

2 .الکافی: جح 1 ص 139 ح <ظ عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 152 ولیس فیه «الملهم عباده حمده , 
وفاطرهم علی معرفه ربوبیته» , بحارالانوار : ج 4 ص 2284 17 وراجع: 
الاحتجاج : ت 1 ص 480 ح 117 . 

اضا ‏ السلام , التوحید : ص 308 ح 2 عن عبداللّه بن یونس عن 
الامام ای سین و ص 37 ح 2 عن القاسم بن 
ایوب العلوی , الاحتجاج : ج 2 ص 362 ح 283 کلاهما عن الامام الرضا 
علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 1860 ولیس فیه «وبتجهیره الجّواهر 
ِ آن لا جَوهر لَهْ» , تحف العقول : ص 64 , بحارالاأنوار : ج 4 ص 229 


۲ البلاغه : الخطبه 185 , بحارالأنوار : ج 4 ص 261 ح 9 . 


ص: 457 
2 شناخت ضدها 
امام علی علیه السلام :هر معرفتی به تجربه نیاز دارد . 


وک ی (تعرنت : 


2 / 5شناخت ضدهاامام علی علیه السلام :سپاس , خدایی را که ستایش 
خود را به بندگانش الهام فرمود و انها را بر شناخت ربوبیت خود , چنان 
سرشت که از افرینشش به وجودش و از نو شدن خلقتش به قدمتش و از 


امام علی علیه السلام در توصیف خدای سبحان : از ادراک آفرینی او 
دانسته شد که از ادراک , بی نیاز است و از جوهرافرینی او دانسته شد که 
جوهری ندارد , و از نهادن تضاد میان اشیا دانسته شد که خود , ضدی ندارد 
, و از مقارنه ای که میان چیزها برقرار کرد , دانسته شد که قرینی ندارد . 


امام‌غلی غلیه الساام تیاس ای را کهتو بوون اقرشش بر قدفت آن 
, و حدوث خلقت بر وجود او , و همسانی افریده ها بر بی همتایی او دلالت 


دارند ۰ 


ص: 459 


عنه علیه السلام :اعلموا نکم آن تعرِفُو الدُشد حّی تعرفوا ال 3 

ولن (1) تأحْذُوا بمیناق الکناب حتّی تعرفوا الذی تََضَه , ولن تسوا به 

کی تعرِفوا الذی ده , ون تتلوا الکتات حَوّ تلاوته ی تعرفُوا الدی حرف 

ون ۰ حَنّی تعرفوا الهُدی . ون تعرِفوا اللّفوی حَتّی تعرفوا 
نعدی 


عنه علیه السلام :تما بُعرّف قدژ النعم یمقاساه ضذها. (3) 


1 اف القضدر حول وضا: اسان و الضعنه بفیتته. الساق. حالحصادر 
1 

.الکافی : ج 8 ص 390 ح 586 عن محشّد بن الحسین عن آبیه عن جدّه 
ِ آبیه , نهج البلاغه : الخطبه 147 وفیه الی «نبذه» , بحارالأنوار : ج 77 
ص 369 ح 34 . 
3- غوزر آلخکم +92 587 


ص: 41_59 


امام علی علیه السلام :بدانید که راه را نخواهید شناخت , تا آن که 
رهاکننده اش را بشناسید و پیمان با قرآن را استوار نساخته اید ‏ تا آن که 
ناقضش را بشناسید و به آن چنگ نزده اید , تا آن که وا گذارنده اش را 
بشناسید و حقّ تلاوت قرآن را ادا نکرده اید , تا آن که تحریف کننده اش را 
بشناسید و گم راهی را نشناسید , تا آن که هدایت را بشناسید و تقوا را 
نخواهید شناخت , تا آن که تجاوزگر را بشناسید . 


امام علی علیه السلام :ارزش نعمت ها تنها از سنجش با ضذشان شناخته 
می شود . 


ص: 1060 


الفصل ف + ظرق: العفاوف الفد زر الا کاب« امن: وه 
الْفْوی» . (1 


«وعلَمکَ ما رِ تکن تَعلَمْ» . (2) 
ِ کم 2 ِ تک با و گت . (3) 


«واکر و نغمت اللّه عَلیُِمْ وما نزن علیِکم من الکتب وَالْجکُمَه تعظکُم به 
واتفو ال ۳3 ال یل شی ء علیث» . (۵) 


الحدتترهول الله صلی للم غلیه و الم انعم میراقی: ومیزات ات فیلی: 


1- .النجم : 5 . 
ِ_ِ«ِِ 
- .البقره : 239 . 
4 .البقره : 231 . 
5- و : ج 3 ص 96 2 4014 عن أَمٌ هانی , کنزالعقّال : ج 10 
ص 133 ح 28668 . 


ص: 461 
فصل سوم : راه های معرفت قلبی 


ود 1 وجین 


فصل سوم : راه های معرفت قلبی3 / 1وحیقرآن«[ فرشته ] نیرومند به او 
(پیامبر صلی الله علیه و اله ) اموخت» . 


«آنچه را نمی دانستی به تو آموخت» ۰ 

«آنچه را نمی دانستید , به شما آموخت» . 

«نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و 
به وسیله آن به شما اندرز می دهد , به یاد اورید و از خدا پروا داشته 


باشید و بدانید که خداوند بر هر چیزی داناست» . 


عدیرا سر فد صلی الله غایه و ال وان ؛ صیرات من موشامتزان سش از 
من است . 


ص : 462 


غفم صلی .الله علیه.ی الق :نا اهل بیت شحتق السته : فموضع انیا 
ومُختلفٌ الملائکه , وبیث الرّحمَه , ومعدن العلم. ۷ 


عنه صلی الله علیه و آله دا تست لیم الیتن کیطع الب الفطلم 
قعلیکم بالقرآن . . . له ظهر وبَطن ؛ قظاهرة خکمٌ , وباطِنَة علمٌ . 
قصابیغ آلهدی : وجناژ الجکته , ودلیل علی العمرقه لِعن عرفت المقد. (2)* 


عنم صلی الله علیه و آله فی وصف الفرآن : من ابتقی العلع فی غیره 
َصَلَهٌ اللَ. (3) 


الامام علیخ علیه السلام :الفرآن َفصَل الهدایتین. (4) 


عنه علیه السلام فی وصف درو اللّه شبحانه ‏ : هو الذی آسکن القٌیا حَلقَة 
, وبّقت الی الجِن وّالانس رسْله لیکشفوا لهّم عن غطائها. (د) 


عنه علیه السلام :کلام الله شفا (6) 


1- .مسائل علی بن جعفر : ص 322 ح 806 , بصائر الدرجات : ص 58 ح 
8 کلاهما عن علیْ بن جعفر عن الامام الکاظم عن آبیه علیهماالسلام , 
الکافی: ج 1 ص 221 ح 2 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام الصادق عن 
آبیه عنن الافام علوخ علیهم السلام ؛ فرائد السمطین : ج 1 ص 44ج 9 عن 
با 

- .الکافی : ج 2 ص 599 ح 2 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
۱ , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 2ج 1 عن محمد بن مسعود عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , النوادر 
للراوندی : ص 144 ح 197 عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله کلاهما نجوه , بحارالأنوار : ج 77 ص 134 ح 46 . 

3- .,تفسیر العیاشی: ج 1 ص 6 ح 11 عن الحسن بن علی , بحارالأنوار 
2 ص 27 ح 30 ؛ کنزالعقال اج 16 س 193 2 44216 تقلا عر و 
عن عبداللّه بن الحسن ابن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله الد المنئور : ج 6 ص 376 نقلا عن ابن مردویه عن الامام علیث علیه 


السلام عنه صلی الله علیه و آله , سنن الترمذی : جح 5 ص 172 2906 
عن الحارت الأعور عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 
وفیه «الهدی» بدل «العلم» . 

4 .غرر الحکم : ح 1664. 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 183 . 

6- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 248 . 


ص: 463 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ما اهل بیت درخت نبوّت , موضع رسالت , 
مخل امد ود فرشتکار: , خانه رحمت و کان دانش هستیم . 

تتامت خوا ضلی لت لو له تصکامی که ها حون بازه ها شب ار 
بر شما مشتبه شود , به قران روی بیاورید . . . . برای قران , ظاهری و 
باطنی افتت اس آن خی سای آن اس اشت ی رر ان رام 
های هدایت , نور حکمت و راهنمای معرفت است؛ برای کسی که ویژگی 
اش را شناخت . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف قرآن : هر کس دانش را در غیر 
۱ برترین دو هدایت است . 


امام علی علیه السلام در توصیف قدرت خدای سبحان : اوست که آفریده 


هایش را در دنیا ساکن کرد و پیامبرانش را به سوی جن و انس فرستاد , تا 
برایشان پرده از دنیا برگیرند . 


امام عون علیه السلام : کلام خداوند , شفاست . 


ص: 464 


غنه غایه ا لامعا الفُرآن قَتَهْ أَحسَنْ الحدیت , وتققهوا فیه قََةُ بیغ 
القّلوب / واستشفوا بنوره قانه فا الصّدور. ۷ 


عنه علیه السلام في وصف سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله : سراخ لمع 
صَووْهْ , وشهابِ سطع نورهْ , ونذ برق لمغعة. (2) 


عنه علیه السلام فی صقه الفرآن : هو بیغ القلوپ وینابیغ العلم . 9 
ال راط المتفیه , هو هدی لمَن انم به. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :فی کتاب اللّهٍ تجاه من الرّدی , وتصیرَه من 
العمی , ودلیل الی القّدی. (4) 


عنم طایه | لشلام تن آلله غز وحل آیرل قم الفران انا لعل نیع خن 
واللّه ما تزک شیناً بَحتاغ الیه الب ,ی والله ما یستطیغ عَبذ آن یَقول : لو 
کان فی الفّرآن هذاء الا وقد أنرَلَهُ اللَهْ فیه !(5) 


عنه علیه السلام زکان في وَصیّهٍ آمیر امین علیه السلام لأأصحابه : 


اعلموا أن الفرآن هُدی الیل والتهار , ونوژ الیل المظلم علی ما کان هن 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 110 , تحف العقول : ص 150 ؛ البدایه والنهایه : 
ج 7 ص 308 عن عیسی بن دآب , بحارالأنوار : ج 2 ص 36 ح 45 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 94 , بحارالأنوار : ج 16 ص 379 ح 91 . 

3- غررالحکم : ح 10050 وراجع الکافی : ج 1 ص 59 الرد الی 
4 ی ۱ 
بحارالأنوار : ج 6 ص 32 ح 39 . 

اس 0 0 
ح 9 . 

6 الکافی ج 2 ص 216 2 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 202 کلاهما عن 
آبی جمیله , بحارالأنوار : ج 68 ص 212 ح 2. 


ص: 4165 


امام علی علیه السلام (قرآن را فراگیرید که بهترین سخن است و در آن , 
تفقه (ژرفکاوی) کنید که بهار دل هاست و از روشنی آن , شفا بجویید که 


امام علی علیه السلام در توصیف پیامبر خدا : چراغی پرتو افشان , شهابی 
درخشان و انش زنه ای نورافشان بود . 


امام علی علیه السلام در توصیف قرآن : بهار دل ها و چشمه های دانش 
اشنم ان است: راهن یمیت ان ات ماب شدایت فنتی: که آن .۱ 
پیشوای خود قرار دهد . 


امام صادق علیه السلام :در کتاب خدا , نجات از هلاکت و بینایی از کوری و 
رهنمونی به سوی هدایت است . 


امام صادق علیه السلام :خدای عز و جل قرآن را بیانگر هر چیزی فرستاد . 
به خدا سوگند , از هیچ چیزی که بنده بدان زج ترو ان تکرور ۳ 


خدا سوگند , بنده ای نمی تواند بگوید : «اگر این در قرآن آمده بود ...» , 
مگر آن که خدا آن را در قرآن فرو فرستاده است . 


امام صادق علیه السلام در سفارش امیر مقمنان به یارانش آمده است : 
«بدانید که قران , هدایت شب و روز و روشنایی شب تیره با همه رنج و 
تنگی اش است» . 


راجع : ص 576 (الترآن). 


3 /2الالهامالکتاب«قوجدا عَبْذا مُنْ عبادتا عءایْتَهْ رَحْمَه مَنْ عندتا و عَلمَتة 
من لت علما» . (5) 


1- .البقره : 286 . 

2 .الطلاق : 7 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 163 ح 5 , التوحید : ص 414 ح 11 , المحاسن : ج 1 
ص 431 ح 996 , بحار الأنوار : ج 5 ص 302 ح 10 . 

4- .قرب الاسناد : ص 347 ح 1256 , تحف العقول : ص 444 عن صفوان 
ین یحبی نحوه » بحارلانوار : ج 5 ص 221 ح 1. 


5- .الکهف : 65 


ص: 467 
ان 


الکافی به نقل از عبدالاعلی : به امام صادق علیه السلام گفتم : خداوند به 
صلاحت دارد . آیا عم راو تا ار اه و 
«نه» . (1) گفتم : پس آیا مکلف به شناخت هستند؟ فرمود : «نه , بیان بر 
خداوند است . «خدا هیچ نفسی را جز به اندازه توانش , تکلیف نمی کند» 
و «خدا بر هیچ نفسی , جز به اندازه انچه به او داده است , تکلیف نمی 
کند» . 


قرب الاسناد به نقل از برّنطی : به امام رضا علیه السلام گفتم آبا فدزم 
در شناخت , نقشی دارند؟ ِ_ ۰ ««ره >> . گفتم ۱ : برایشان پر از پاداشی 
هست ؟ فرمود : «خداوند به آنان پاداش می بخشد همان گونه که شناخت 
را بدیشان می بخشد» . 


ر.ک : ص 577 (قرآن) . 


3 / 2الهامقرآن«پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او 
رحمتی عطا کرده و از نزد خود , بدو دانشی اموخته بودیم» . 


بخقصود : ایدارهای ارثاط فنستفنم با میدا جوعین* انشت:.(م) 


ص: 169 


«وأوحیتا [لی 1 مُوسی آن أژضهبه قَادّا جفت عََيّه قألقیه فی التح خ لا 
تخافی و لا تخزیی لا رَاتُوخ (ليي و جاعلوة من الفزسلین» . (1) 


الجو‌فرسوان 11 صلو الله علیه و آله :لذا آراة ال بعبدٍ خیرا قََهَهُ فی 
الاین واه ژزشده. ( 


صلی لاه و ار :سألث جبرئيل عن علم الباطن ققال : سَأّلث 
ال عز و جلقن علم الباطن , ققال نز فُو سر تینی وتين آحبابی 
و ای ۱ ی ۱ مب ولا تبی 
مرسل. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :عل الباطن سر من سر ال عز و جل , وخکم 
من خکم اللّه , یَقِفْةٌ فی قُلوب من یَشاء و من آولیایه. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان من العلم که القکنون لایَعلمْة الا الُلماء 
باللّه , قلذا تطقوا به لابْنكرَخ الا هل الغرّه بالله عز و جل. (5) 


الامام علیخ علیه السلام :ین خزایّن القیب نهر الكتَة. (6) 
الاما م الصادق علیه السلام فی قول ال عز و جل : «واعلمَواً أن ال له تخول 
جن الموء وقلبه» (7) : بحول بت وتین آن یلم آنّ الباطل و (8) 


ری 

ِ .مسند البژار : ج 5 ص 117 1700 یو | , الترغیب والترهیب : 
ررض 02 .2 کن ذالله. سن. مود " عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 2967 وفیه «الیقین» بدل «رشده» . 

3- .الفردوس ۳ 2 ص‌ 212 ۳ 110 , اتحاف الساده المثقین ی 10 ص‌ 
ِ کلاهما عن حذیفه بن الیمان . 

.آلفردوس ۳۰ 3 ص‌ 42 ۳ 104 عن الامام عم علیه السلام ۰ 

تال : ج 10 ص 159 ح 286820 . 

ج .الفردوس ۳ 1 ص 210 ح 902 عن اش هریره , کنزالعمال : جح 10 
ص 181 ح 28942 . 


6- .غرر الحکم : ح 9254 , عیون الحکم والمواعظ : ص 467 ح 8504 . 
7- .الأنفال : 24 . 

8- .التوحید : ص 358 ح 6 , المحاسن : جح 1 ص 370 ح 805 کلاهما عن 
هشام بن سالم وراجع: تفسیر العیاشی : ج 2 ص 52 ح 35 و ص 53 ح 39 
, بحارالأنوار : ج 5 ص 158 ح 12 . 


ص: 1069 


«به مادر موسی وحی کردیم که : او را شیر بده و چون بر او بیمناک شدی 
, او را در دریا بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو بر می گردانیم 
و از زمره پیامبرانش قرار می دهیم» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , هر گاه خیر بنده ای بخواهد , 
افزا دز دین آگاهمی کند ورام راشست را : به او نشان می دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علم باطن از جبرئیل علیه السلام 
پرسیدم ۰ گفت : از خدای عز و جل , , علم باطن را پر سیدم , #فز موی وان 
رازی میان من و دوستان و اولیا و برگزیدگان من است که در دل هایشان 
می نهم و نه فرشته ای مقژب و نه پیامبری فرستاده شده بر آن اگاه نمی 
شوند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علم باطن , رازی از رازهای خدای عز و 


جل و حکمتی از حکمت های الهی است که در دل های هر یی از اولیای 
خود که بخواهد , می گذارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گونه ای دانش نهانی است که آن را جز 
دانایان به خدا ندانند , پس هر گاه بدان لب بگشایند , جز مغروران به خدای 
غز و جل ان را انکار نکنته., 


امام لین له السلام بای نیت فاه کیب کت شکارم سود 


امام صادق علیه السلام درباره گفته خدای عز و جل «بدانید که خداوند , 
میان انسان و دلش جدایی می اندازد» : میان او و ح" انگاشتن باطل , 
۱ 


ص: 470 


الامام الکاظم علیه السلام :من آم بَعقل عَن اللّه آم بَعقد قَلبةُ عَلی معرقه 
تابتع پبصر‌ها ویجذ حقيقتها فی قلبه. (1) 


الامام الرضا علیه السلام :ان العبة (۱5 اختارَة ال عز و جل مد تاه 
شرع ضدرَخ لذلک , وأودع قَلبَهْ تنابيع الجکمه . وألهَمَهٌ العلم الهاماً 


لاختصاص عن الحارت بن المغیره قلث لأْبی عبداللّه علیه السلام : ما عم 
عالیکم و اما ِقدّف فی قلیه آو بَنکث فی أدْیه ؟ ققالَ : وحم کوحي ام 


راجع : ص 260 (حقیقه العلم) و 480 (مبادی الالهام) , آهل البیت فی 
الکتاب والستّه : القسم الرابع / الفصل الثالث / الالهام . 


3 / 3الوسوسهالکتاب«وانٌ السْبَطینَ لَیوجُون ای أَوَلیالءهِم» . (۵) 


- .الکافی : جح 1 ص 18 ح 12 عن هشام بن الحکم , بحارالأنوار : ج 1 ص 
9 

2- .الکافی : ج 1 ص 202 ح 1, عیون آخبار الرضا 9« 
معانی الأخبار ص 101 ج 2 کمال آلدین : ص 680 ح 31 , الاحتجاج : 

ااختضاص تن 206 ضایر آلدرجات 10 , بحارالأنوار : 
0 
4 .الأنعام : 121 . 


ص: 471 
اه 


امام کاظم علیه السلام : کسی که معرفت را از خداوند دریافت نکند , 
داش را به شناخت استواری که مایه بینش وی و یافتن حقیقت ان در دل 


باشد , نبسته است . 


امام رضا علیه السلام :هرگاه خداوند , بنده ای را برای کارهای بندگانش 
برگزیند . سینه اش را برای آن . گشاده سازد و چشمه های حکمت را در 
دلش به ودیعت نهد و دانش را به او الهام کند ۰ 

الاختصاص به نقل از حارث بن مغیره : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
دانش دانشمند شما چگونه است؟ آيا جمله ای است که در دلش انداخته 
می شود یا در گوشش خوانده می شود؟ فرمود : «وحی ای است همانند 
وحی به مادر موسی علیه السلام . 


ر. ک : ص 261 (حقیقت دانش) و 481 (خاستگاه الهام), اهل بیت در 
قران و حدیث : بخش چهارم / فصل سوم / الهام . 


3 / 3وسوسهقر آن«همانا شیطان ها به دوستان خود , القا می کنند» . 





.الأنفال : 48 . 
.محمد : 25 . 
.البقره : 2068 . 
.الحخ : 3 و 4. 
.الأعراف : 27 . 
.النساء : 118 120 . 


ص: 473 


شاه که ها که فان ال نان را راهان اراد که 
امروز , هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من , پناه شما هستم 
او ی ی ۱ و 


اک 


«بی گمان , کسانی که پس از آن که راه هدایت بر آنان روشن شد , [باز ] 
شنت کردنو م شیطان: م آنها. را-قرفت: هه ارزوهای دور فر.درازشان 
انداخت» . 


«شیطان , شما را از تنگ دستی می ترساتد و شما را به کار زشت , وا 
می دارد فاد زارحا و شا سای مرو اف رن مس 
دهد ؛ و خداست که وسعت بخش داناست» . 


«برخی از مردم , درباره خدا| بدون هیچ علمی مجادله می کنند و از هر 
شیطان سرکشی پیروی می نمایند . بر شیطان 0( 


کس او را به دوستی گیرد , قطعا او وی را گم راه می سازد و به عذاب 
آتشتن می: کسا نی 


«ای فرزندان آدما زنهار تا شیطان : شما را به فنبه نیندازن: جنان که بدر 
و مادر شما را از بهشت بیرون رائد و لباسشان را از ایشان بر کنّد , تا 
عورت هایشان را بر انان نمایان کند . در حقیقت , او و قبیله اش شما را 


قرار دادیم که ایمان نمی اورند» . 


«از ایشان , هر که را توانستی 1 با آوای خود , تحریک کن و با سواران و 
اما ها اد متا نان دی امال اد ان مسا تن وه 
ایشان وعده بده : و شیطان جز فریب وعده نمی دهد» . 


«خدا] لعنتتش کرد . و او گفت : بی گمان , از میانِ بندگانت نصیبی معیّن 
برای خود برخواهم که ان را سخت گم راه و دچار آرزوهای دوز و 
دراز خواهم کرد و وادارشان می کنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند . و 
هر کس , و و 


آشکاری شده است . به انان وعده می دهد و ایشان را به دام [ ارزو آمی 
اندازد ؛ و شیطان , وعده ای جز فریب به انان نمی دهد» . 


ص: 474 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام من خطبهٍ له فیی اتباع الشْیطان : انَحَدُوا 
الشیطان لامرهم ملاکا , وَانْحَدَهم له اشراکا , قباض وفرّخ فی صدورهم , 
ودب ودج فی خجورهم . قَتَظَر باعینهم , وتطق پالستتهم , قرَکبِ بهمٌ 
الرّلل , ورین لَهْمْ الحَطل فعل من قد شَركة السَیطان فی شْلطانه , 
وتطّق بالباطِل علی لسانه. (1) 


عنه علیه السلام :احدروا عَذوّا تقد فی الطٌدور حَفیا , وتقت فی الذان تج 
(2) 


عنه علیه السلام الشیطان ۳ تقد رو 2 القفسته ایکا 
مه اللَوبَة لیْسَوقها. ( 


تتدگهم قن طاغنک ما عصا عام - ولو لا اه ور سور تم الباطل فی منال 
الحقَّ ما ضَل عن طریقک ضال. (4) " 


شنیه. المریه. شم آن فا قال تلکتشیی ین بق ای الب شیم 
السلام : اجلس حتّی تتناظَرّ فی الذّین ققا : تن 
مکشوفٌ علَیَّ هدای , قان کنت جاهلاً بدییک قاذقب قَاطلْبه , ما لیي 
وللمماراهو ؟ واِنّ السٌیطان لَیَُسوسْ لِلرّجُلِ ویناجیه ویقولٌ : ناظر الثّاسَ تلا 
یَظیوا یک العجرّ والجهل. (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 7 . 

2- .غرر الحکم : ح 2623 , عیون الحکم والمواعظ : ص 507 ح 9295 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 64 . 

4 .الصحیفه السچادیه : ص 144 الدعاء 37 . 

5- .منیه المرید : ص 171 , بحارالأنوار : ج 2 ص 135 ح 32 . 


ص: 475 


حدیثامام علی علیه السلام در خطبه ای که در آن , پیروان شیطان را 
نکوهش می کند : شیطان را اساس کار خود قرار دادند و او انها را شریک 
خود قرار داد . پس در سینه هاشان آشیانه کرد و در دامنشان پرورش 
پافت . پس شیطان آنچه می دیدند , بدیشان می نمود , و آنچه مي گفتند , 

سخن او بود , به رام خطاشان برد و زشت را در دیده آنان آراست . 


همچون کار آن که کارگزار شیطان شده و شیطان بر زبان او باطل رانده 


است . 


امام علی علیه السلام :از دشمتی که در سینه ها مخفیانه رخته می کند و 
در گوش ها آهسته می دمد . بپرهیزید . 


امام علی علیه السلام : شیطان و کل او شده است ؛ معصیت را برایش 
فی راید ا انتخام.دهد. و نویه را اند هی زهد رخا به«تاخیر اندازد, 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای او در سپاس گزاری : پس اگر 
شیطان به آنان در فرمان برداری تو نیرنگ نزده بود , هیچ عصیانگری از تو 
سرپیچی نمی کرد ۵ اک راشای اطله را ی ی وی ار 


مَنيِة المرید :روایت شده که مردی به امام حسین علیه السلام گفت : 
بنشین تا در دین مناظره کنیم . امام حسین علیه السلام فرمود : «ای 
فلانی ! من به دین خود بینایم و راه بر من آشکار است . اگر تو به دینت 
باد ات فان ای سس سا که کار ان مایا 
۱ ۱ ۳۱ 3( 
ناتوانی و نادانی به تو نبرند» . 


ص: 476 


الامام الضادق علیه السلام.قن, اختجاخه علی رتدیق فال لو 2 آقین جکفتم 
آن جَعَل تسه عَدُوّا , وقد کان ولا عَدَ له , فحَلَق کما رَعمت «ابلیس » 
َسلْطة علی عبیده دعوم الی خلاف طاعته , ویمْرْهُم یمعصبته , وخعل 
لة من القوّهِ , ما رَعمت , بَصِل بلطف الحیلّه الی ُلوبهم , قیْوسوس ایهم 
و فی رم وشن قلبهم دیتهم , قیریْهُم عن معرقته , حلّی نکر 
قومْ ما وسوس ایهم رُبویْتة وعبدوا سواخ , قلِم سَلط عَذُوّةْ علی عبیچه , 
وجَل له السّبیلٌ الی لقوایهم ؟ ! قال علیه السلام : ان هذّا العَدوّ الذی 
ذکرت لاتصَرّ عَداوَة , ولا تنقة لاه . وعَداوَة لا تنقص من مُلکه شین , 
ووَلایثَة لا تزیدٌ فیه شَیئاً , وائّما 21 یتَقّی الِعدةٌ (ذا کان فی قَوّو بص وتنوع ‏ , آن 
هم يقلک أحَدَخ . آو بشلطان قَهَرَخ , قأشا ابلیسن ققبه ر له لدم وود 
, وقد عَلِم حین حَلقَهٌ ما هو والی ما یَصیرٌ الیه , قلم یِرّل یَعبُدةُ مَع ملائْکته 
حتّی امتحتة بشْجود دم , قامتتع من ذلک حسدا وشْقاوه عَلَبّت عغلیه , قلَعیَه 
عند ذلک , واَخرَجَة غّن صّفوف المَلایْکه , واأنره [لی الارض قلعون مدحورأ 
فصارز عَذدو دم وولده بذلک السَبّب 4 وما له من السّلطته علی ردو 
الوسوْسَة . والذْعاء الی غیر السَبیل , وقد أقٌ مَع معصیته لته بژیوتنه 
(1) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی مناجانه : الهی آشکو یک عذ َو 2 
عاضد لی الهوی , ونرته لیخ الفن , وتحول بینی وتین الطاعه واللفی" 
(2) 


ِ 
ال 


۶ 


- .الاحتجاج : ج 2 ص 217 , بحارالأنوار : ج 10 ص 167 ح 2 . 
2 .بحارالأنوار : ج 94 ص 143 نقلا عن بعض کتب الأصحاب . 
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امام صادق علیه السلام در احتجاج با زندیقی که گفته بود: : آیا از حکمت 
خداست که برای خود دشمنی گماشته , حال آن که خدا بود و دشمن 
تداشت وشن آن کونه که می مبی انلینسا آفرید و بر بند انش ضیاط 
کرد , تا آنان را به خلاف اطاعتش بخواند و به معصیتش فرمان دهد و آن 
گونه که می ویس , برای وی نیرویی قرار دهد که با نیرنگ , به دل های 
ایشان راه یابد و ایشان را وسوسه کند , تا در پروردگارشان تردید کنند و 
دینشان را برایشان مُشتَبه (تردیدآمیز) سازد , تا شناخت خدا را از ایشان 
بگیرد نا ان جا که کروشن یه نیت وسهثشنه آو , ربوبیّت خدا را منکر شدند 
و جز او را پرستیدند . پس چرا دشمنش را بر بندگانش مسلط کرده و راه 
ک اه سا رم ابارسا را اسان واسص ات ای خی که کم 
تا ان سا و او را ی هه 
دشمنی اش از ملک او چیزی نمی کاهد و دوستی اش در ان چیزی نمی 
افزاید . تنها از دشمنی پرهیز می شود که قدرت زیان و سود رساندن دارد 
که چون قصد گرفتن سرزمینی و يا مقهور کردن پادشاهی کند , بتواند ؛ 
پل ای ا تا اه ایا کارا کی را 
به وحدانیت بستاید ؛ و خدا از همان هنگام آفرینش وی می دانست که او 
چیست و کارش به کجا می انجامد . پس همواره , خدا را همراه با 
فرشتگان عبادت کرد , تا آن که خداوند با سجده در برابر آدم علیه السلام 
او را آزمایش کرد و او از روی حسد و چیرگی شقاوتش خودداری کرد پس 
این هنگام , خدا لعنتش کرد و او را از صف فرشتگان بیرون کرد و ملعون 
ها 
فرزندانش شد و هیچ تسلطی بر فرزندان ادم ندارد , جز وسوسه و دعوت 
1 وجود سرپیچی اش , به ربوبیّت پروردگارش اقرار کرده 
ست . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : خدای من ! از دشمنی پیش تو 
سکوم هی کته که صوا اه سیکسا مه ان شتطانی که کم زاین من 
دم سینه ام را از وسواس , اکنده و دمدمه های او دلم را احاطه کرده 
استت::.هوشنم.زا پتشتیباتی هن کنذ.و.محبت: دیا را ترایم می ازاید.همیان 
من و فرمان برداری و نزدیکی به تو جدایی می اندازد . 


ص: 478 


تفسیر العیّاشی عن هارون ین خارجه عن آبی غبداللة غلیة. السلام , قال 
:فلت له : نی افرخ من غیر فرح اراة فی تفسی ولا فی مالی ولا فی 
ضدیقی , وأَحرَنْ من غيرِ خزن آراهٌ فی تفسی ولا فی مالی ولا فی ضدیقی 
؟ قال : تم , , ان الشیطان ِم (2) بالقلب فیقول : لو کان لک عنة ال 
را ما آدال 2 بیع , ولا جَعَل یک الیو حاجة هل تنتظر الا مثل 
الّذٍی انتظر الذین من قبلک قهل قالوا شین ؟ قذاک الذی بحزن ین عبر 
حزن . وأمّا القَرَخٌ قَاِنّ المَلک یلم بالقلب. قَیقولَ : ان کان اللهٌ راک خ 
عَذوک وجَعل یک الیه حاجَه , قَاتما هی هت یام قلائّل آبشر بمغفه من ال 
وقضل . ومو قول اللّه : «السَیّطَنْ بَعدكُم اقفر ویأَمژکم بالْفَحشاء وال 
ییذکم تففرخ مَلة وقصلا» . (3 


الامام الصادق علیه السلام :ان اللَةَ لذا آراة یبد یرآ تگت فی قلیه ثکتة 
بیضاء , وفتح مسامع قلبه , وو کل به مَلکا َسَذدُهُ , وذا آراة بعیدٍ سوءا تگت 
فی قلبه تکتة سوداء وش علیه قسامع قلیه , ووکل به شیطانا بل . ثم تلا 
هذه ی : «قمن برد الله اي مه سدع درم لعشم من برد و آن بل 
َحْعل صَدرَة صَیقّا حَرجا» البه (4) ۰ (5) 


به (لسان العرب : ج 12 ص 547) . 
7 .فی العصدر «لرایه والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الأْنوار . 
3- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 150 ح 495 , بحارالأنوار : ج 70 ص 56 ح 
7 
4 .الأنعام : 125 . ۱ 
: ج 70 ص 57 ح 30 . 


ص: 479 


تفسیر العیاشی به نقل از هارون بن خارجه : به امام صادق علیه السلام 
گفتم : من , شاد می شوم , بی آن که در خود و یا دارایی و یا دوستم 
سببی بیابم و غمگین می شوم بی آن که غمی در خود و دارایی و دوستم 
تتتر ره موی در ار , شیطان در دل وسوسه می کند و می گوید : اگر 
نزد خدا خیری داشتی , دشمنت را بر تو مسلط نمی کرد و تو را نیازمند او 
نمی کرد . جز اين است که چشم به راه همان چیزی هستی که پیش از تو 
+ انار قی توت ما ها ری کش سس اه اند عم یت 
است ؛ و اما شادی , فرشته به دل الهام می کند و می گوید : اگر خداوند , 
دشمنت را به رخ تو کشیده و نیازت را به او قرار داده , جز روزگاری اندک 
ادص ماه رت ام و فص اه ان همان هد اون ات 
«شیطان شما را از ناداری می ترساند و به زشتی فرمان می دهد و 
خداوند به شما وعده آمرزش و فضل می دهد» » . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خداوند , خیر بنده ای را بخواهد , نقطه 
سپیدی در دلش نقش می بندد و گوش های دلش را می گشاید و فرشته 
ای: را بر او می: مارد ۶اه | استوار بدارد , و اگر بدي بنده ای را 
ای ی ای رو نی کند و گوش های دلش را می 
بندد و شیطانی را بر او می گمارد تا گم راهش کند 0 
آیه را تلامت کرد تن کلتی را که را بخواهد به راه آورد , دلش را 
پذیرای اسلام می کند و هر کس را بخواهد گم راه کند . دلش را سخت 
تنگ می گرداتد» . 


ص: 190 


1 الرابع : مبادی الالهام4 / 1الایمانالکتاب«و من بُوْمن باللّه تقد قلبَ» 


الحدیث سول اللّه صلی الله علیه و آله یمان و 
وزیتی الیاء , ومالْهْ الفقة , وتَرَبْ العلم. ( 


عنه صلي الله علیه و آله :مس لایجتمعن لا فی مَوّمن حتا بُوجِبْ اللَة له 
بعّ اجه : لور اقب .الق ی الم لزغ قیال 
َالمَوَدَة فی الاس , وخسن آلسَمتِ فی الوجه. (3) 


1- .التغابن : 11 وراجع: البقره : 213 . 

2- .الفردوس ۳۰ 1 ص‌ 112 ۳ 390 عن ابن مسعود , احیاء علوم الدین : 
ج 1 ص 13 , کشف الخفاء : ج 1 ص 23 ح 27 ولیس فیهما «وماله الفقه» 
, کنزالعمال : ج 1 ص 40 ح 87 ؛ المحچه البیضاء : جح 1 ص 14 ولیس فیه 
«وماله الفقه» , الأمالیللشجری : ج 1 ص 15 عن ابن مسعود وفیه 
«ور اسه» بدل «وزینته» . 


3- .کنز الفوائد : ج 2 ص 10 , بحارالأنوار : ج 1 ص 219 49 . 


ص: 481 
فصل چهارم : خاستگاه الهام 


4 1 ایمان 


فضل جمارم < خاساه النام ۱ ماش نهر کمن دحا نان آمرد:: 
دلش را هدایت می کند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان , برهنه است و جامه آن , تقوا 
و زیورش حیا و دارایی اش فقه و میوه اش دانش است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پنج چیز است که تنها در مومن حقیقی گرد 
می. ان و خذ اوق به: نشب آنما پهسست: زا بر وق واب هی ردان روشی 
دل , فهم اسلام , پرهیز دینی , دوستي مردم و نيكويي چهره . 


ص : 482 


با اح«حدپ۰ح«ِ خطبه حَطبَه یَذکَرّ فیها الایمان ودعائْمَه, 1 ال . 
تصَی الایمان . + وله عرالمن وا .۰ ورهانا ین تلم به , وشفاً 
۱ 


راجع : ص 306 (کمال الایمان) و 326 (الایمان) . 
4 / 2الاخلاصالکتاب«و الّذِین جَهَدُواً فیتا تیلم سبلنا» ۰ (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما أخلَص عبذ للّهٍ عز و جل آربعین 
ضاحا الا حوت ناه العکشم من یه علی اسان (۱۰ 


الامام علوخ علیه السلام :عند تحقّق الاخلاص تستنیژ البصایر. (4) 
عنم علیه الشساام حفی‌ فن اخاض ایمانخ: ۱5۱ 


راجع : ص 492 ح 1842 , 3 ص 68 (الاخلاص) و 116 (التعلم لغیر اللّه ) 
و 252 (الاخلاص) و 426 (الریاء). 


,«تحف العقول : ص 162 , بحارالأنوار : ج 68 ص 382 ح 32 . 
- ,العنکیوت : 69 . 
.عیون آخناه الرنا زج 2 ص 69ج 321 عن دارم بن قبیصه النهشلی 
عن الامام الرضا عن ایاعة علیهم السلام ب عده الداعی : ص 219 2۵ 
حارالً نوا : ج 70 ص 242 ح 10 ؛ الزهد لاين المبارک : ص 359 ح 1014 
, عیون الاخبار لابن قتیبه : ج 2 ص 119 , حلیه الأْولیاء: ج 10 ص 70 کلها 
عن مکحول وج 5 ص 189 عن ابا ات الانصاری, مسند الشهاب: ج 1 ص 
5 2 8266 عن این این و کلما تخوم فرآخع: ند زیه *ض. 354 . 
یر اگم المع الحکم لماع دض 98 ع۶م و3 
5 .غرر الحکم : ح 10015 , عیون الحکم والمواعظ : ص 511 ح 9301 . 


ص: 483 
4 / 2 اخلاص 
امام علی علیه السلام در خطبه ای که ایمان و ارکان آن را یاد می کرد : 
خداوند ... به ایمان خشنود گشت . ., و آن را مایه عرت کسی قرار داد که 
با آن ترا کند . . و برهان آن که بدان سخن گوید و مایه شرافت 


اه ها ی ای ی 
کشنی, که از آن وذوشتی خونر مقر از داد.. 


زک ص: 307 (کمال ایمان) و 327 (ایمان). 


4 / 2اخلا صقرآن«و آنان را که برای ما کوشیده اند , بی ۳ به راه های 
خود , رهنمون خواهیم شد» . (1) 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده خدای عز و جل خویشتن را چهل 
روز برای خدا خالص نکرد , مگر آن که چشمه های حکمت از دلش بر 
زبانش جاری گشت . 

امام فان یناما ی فا و ان ون عم کرد 

اقام غلن غليم الفطام زان که ایمانش را حالص کردم انیت افت.. 


ر.ک : ص 493 ح 1842 , ج3 ص 69 (اخلاص) و 117 (آموختن برای غیر 
خدا) و 253 (اخلاص) و 427 (خودنمایی) . 


1- .یعتی آنان که خالصانه برای خداوند : امیال دنیوی و تمام توان خوینش 


ص: 484 


4 / 3حْنٌ آهل البیترسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آراة الجکقة 
خلت ال سعی. (۱1 


عنه صلی الله علیه و آله :آلا وقن أحتَّ علبّ آنتت اللَهُ فی قلبه الجکمة . 
ماخ ی ای ۱ 


الامام الصادق علیه السلام :من حتّنا هل البیتِ وحقّق خبّنا فی قلبه چری 
سانیع الحکیه علی لسانه: زر 


4 / 4حشیَة اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لو فثم ال حَقّ خیقته 
علسثم یلم الوی لا جیل معه ,ولو غرفتخ له حَقْ ععرفته لزالت بدعانکة 
الجبال . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :جشيةٌ اللْهٍ مفتاخ کل جکمه. (5) 
الامام علیث علیه السلام :من شی ال کَمل علفد. (6) 


1- .مثه منقبه: ص 107, بحارالأنوار: ج 27 ص 116 ح 92؛ مقتل الحسین 
للخوارزمی: ج 1 ص 59, فرائد السمطین: ج 2 ص 294 ح 551 کلها عن 
0 

- .فضائل الشیعه : ص 46 ح 1 , بشاره المصطفی : ص 37 , مثّه منقبه : 
ص 89 لها عن اي عم , بحارالأنوار : ج 27 ص 115 ح 89 . 

3- .المحاسن ی مه 
الأخبار : ج 3 ص 7 926 . 
4- .کنز العفال: جح 3 ص 142 ح 5881 نقلاً عن الحکیم عن معاذ ؛ عوالی 
اللالی: جح 4 ص 132 ح 225 ولیس فیه « لو خفتم ... معه » . 
5- .الأمالی للطوسی: ص 569 ح 1178 عن محقد بن علیْ بن الحسین بن 
زید بن علیْ عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام. 
6- .غرر الحکم : ح 7868 . 


ص: 4195 


4 ۱ 4 بیم از خدا 


4 / 3دوستی اهل بیتپیامبز خدا ضلی اللة علیه و اله :هر کس جویای 
حکمت است , باید خاندان مرا دوست بدارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان ! هر کس علی را دوست بدارد , 
خداوند , حکمت را در دلش استوار می دارد و بر زبانش سخن درست , 
جاری می سازد . 


امام صادق علیه السلام :هر که ما اهل بیت را دوست بدارد و محبت ما در 
دلش تحقق یابد , چشمه های حکمت بر زبانش جاری می شود . 


4 / 4بیم از خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر از خدا چنان که باید 
می ترسیدید , به دانشی بی نادانی دست می یافتید و اگر خدا را چنان که 
بایدمی شای بایان کوم‌ها ار مان ی رو 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیم از خدا , کلید هر حکمتی است . 


اما غلی غلبه الشطام ان که ار خدا هی اد انش کامل کردو. 


ص: 96 


غنه: علية السلام ان من اخف عباد اللّه الیه بدا أعاتة اه علی تفسه , 
ر کح الخزن ۱ وتجَلبَبِ الحخوف ۲ فزهر ما الّدی فی قلبه. (1) 


4 / 5العملالکتاب«ان تطیعُوة تَهَتَذُو» . (2) 


«بَصَا بالذین او افو ال و عامئواً بتَسوله ویِکمْ کفْلَین من یه و 
سقل اک توا نون یه تفه آکم و الله نو :۱ 


7 اف کل نبا ای هلاه عامجا 
لم یعلم. ( 


غنه ای ال یه و آله خقی عم علها انم الله لد آحوم مرومن ام فعیل 
عَلَمَهٌ ال ما آم بعلّم. (5) 


الامام علث علیه السلام :ما رّکا العلغ بیثل القمَل به به. (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 87 . 
.النور : 54 . 

- .الحدید : 28 . 
۳ .حلیه الأولیاء: ج 10 ص 15 ین انشن " اعلام الدین : ص 301 عن الامام 
الباقر علیه السلام وفیه «علمه» بدل «وژثه» , بحارالأنوار : ج 40 ص 128 
ح 2. 
5- ات این : ۱ ۰ : ج 10 ص 132 ح 
6- .غرر الحکم + ح 9569 . 


ص: 487 
5 یم 


امام علی علیه السلام :از محبوب ترین بندگان خدا| نزد او , بنده ای است 
که خداوند وی را در برابر نفسش یاری کرده است . یس اندوه را 


زیرپوش و ترس را بالاپوش خود قرار داده و در نتیجه , چراغ هدایت در 
دش شکوفا گشته است . 


4 ۸ 5عمل صالحقر آن«اگر از خدا فرمان برید , هدایت می یابید» . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید و به پیامبرش ایمان 
آورید , تا دو سهم از رحمت خویش را به شما ارزانی دارد و برایتان نوری 
قرار دهد که در روشنایی آن ام ار ما ۱ بیامرزد . و خدا , 

آهز ز تذه مهربان است» . 

تتامیتها سای اه هی ال ای که ی باعل و 
خداوند , دانش انچه را نمی داند , به او ارزانی می دارد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دانشی را فرا گرفت , خداوند , 
پاداشسش را تمام می گرداند ۵ آن. کف فرا گرفت و عمل کرد , خداوند , 


آتجه را داتشه رنه آه می آهور و 


امام علی علیه السلام :هیچ چیزی مانند عمل , دانش را رشد نمی دهد . 


ص: 199 
الامام زین العابدین علیه السلام :العَمَلّ وعاء القهم. (1) 
الایام الصادی یه الساام خفن یل ها عم کفی‌ها لم علم 191 


راجع : ص 308 (شرط العمل) و 334 (العمل) , ج 3 ص 350 (العمل) و 
0 (ترک العمل) و 498 (علماء السوع) . 


4 الا ‌خر‌شول الله ضلف الله قایهو الق خی تب القلانکه موففی 
» وٍیمانْ , ونوژ الععرقه. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله. و ی ی 
الانجا عم ون الععرنم «واصل الما ی 


عنه صلی الله علیه و آله :ان القبة (ذا تحلّی ِسَیّدو فی جوف الیل المَظلم 
وناجاة أثبّت اللَهْ او فی قلبه , قاذا قال : یا رَبٌ یا تب , ناداه الجلیل حل 
جلالة : یک غبدی , سلنی آعطک , وتوکل علیت آکفک . ثم بفول جَل جلاله 
لمَلائُکته : یا مَلائْکتی , انظروا لت عبدی ققد تقلی بي فی خوف ال 
المْظلّم والبطالون لاهون والغافلون نیام , اشهّدوا انق قد عفرث له ۱91 


1- . آعلام الدین : ص 96 . ۱ ۱ 
2 .التوحید : ص 416 ح 17 , ثواب الأعمال : ص 161 ح 1 , مشکاه الأأنوار 
: ص 243 707 کلها عن حفص بن غیاث , بحارالأنوار : ج 2 ص 30 ح 14 


3 .الخصال : ص 522 ح 11 عن ضمره بن حبیب , بحارالأنوار : ج 82 ص 
2 ح 56 . 

4- .|رشاد القلوب : ص 191 عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علیث 
علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 87 ص 161 ح 52 . 

5- .الأمالی للصدوق : ص 354 ح 432 عن المفصٌل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 166 , روضه 
الواعظین : ص 488 , مشکاه الأنوار : ص 450 ح 1509 , بحارالأنوار : ج 
8 ص 799 18 . 


ص: 199 
4 6 نماز 


امام زین العابدین علیه السلام :عمل , ظرف فهم است . 


اما ضادی غلبه السلام "هر که:به. انجه..می داتدم عمل کند.: از آنجه تمن 
داند , کفایت می شود . 


ر. ک : ص 309 (شرط عمل) و 335 (عمل), ج 3 ص 351 (عمل) و 
1 عمل نکردن) و 499 (دانشمندان بد) . 


4 نها دسا سر خدا کی اه علیه .و اله اقا گرا مت فر رشان 
و هدایت و ایمان و نور معرفت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نماز شب , مایه خشنودی پروردگار و 
محبت فرشتگان , و [نیز ] سئت پیامبران , نور معرفت و ريشه ایمان است 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هرگاه بنده , در دل شب تار با مولای خود 

خلوت کند و به مناجات بیردازد , خداوند , نور را در دلش استوار سازد و 

ی که می گوید : «یروردگارا ! پروردگارا » , خدای پر عظمت ندا می 
هد : «لبیک ای بنده من | بخواه تا بدهم و بر من توکّل کن تا کفایتت کنم» 

ان 

با ۰ 

بطالت پیشگان , سر‌گرم بیهودگی و غافلان در خواب . گواهی بدهید که 
, او را آمرزیدم» . 


ص: 90 


ین نان اللیت ضلی اللة غلیه ق آلفشال 
یله المعراج ققال : ... يا رب , وما میرأثُ (1) الطوم ؟ قالّ : الصَو 
ك الحجکمة و نورت ث المعرقة . والمعرفة تورت ث الَیَقَينَ. 21) 


راجع : ص 494 (قلّه الأکل) و 564 (کثره الأکل) , 3 ص 112 (الاعتدال 
فی الاکل) . 


4 الرهدرسول اللّه صلی الله علیه و آله لأأصحایه ۰ قل منکم من بُریدٌ آن 
وه ال علماً بقیر تقلم وقدی بقیر هدایَو ؟ قل منکم من بُریدٌ آن یّذِهِبَ 
ال عَنة العمی ویجعلة به بصیرا + لا 20 هن رعت .دی اند نا واطال امَلهّ فیها 
آعقی اللة قلتة علی قدر ذلک ور دق ان و مسر امه فیها عطاه 
له علماً بقیر تعلم , وقدی بقیر هدایو. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :اذا ثم القَجْل قد آعطی ژهداً فی الٌنیا وقلة 
منطق , قاقتربوا نة , اه بلقی الجکمه. (۵) 


1- .. فی المصدر : «مَیزات» والتصویب من بحارالأنوار . ۱ 
2- . ارشاد القلوب : ص 199 203 عن الامام علیخ علیه السلام , بحارالانوار 
: ج 77 ص 27 ح 6 . 
3- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 312 و ج 8 ص 135 کلاهما عن الحسن , 
کنزالعقال : جح 3 ص 209 ح 6194 نقلا عن آبی عبدالرحمن السلمی فی 
کتاب المواعظ والوصایا عن ابن عباس : تحف العقول ۰ ص 60 وفیهما من 
«من رغب ..» , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 131 عن انس ولیس فیه «هل 
منکم ... بغیر هدایه» . 
4- .سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1373 ح 4101 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 
2 7 975 وفیه «الرجل الموّمن» , التاریخ الکبیر :.ج 8 ص 27 ح 232 
نحوه , تاریخ دمشق : ج 15 ص 84 ح 3679 کلها عن آبی خلاد , آسد الغابه 
: ج 6 ص 80 الرقم 5839 عن آبی خالد الکندی , الفردوس : ج 1 ص 260 
ح 1012 عن آبی هریره , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 190 ح 6770 عن 
عبدالله بن جعفر وکلاهما نحوه ؛ روضه الواعظین : ص 479 ولیس فیه 
«قله منطق» , کنزالعمال : ج 3 ص 183 ح 6069 . 


ص: 491 
4 روزه 


4 / 8 زهد 


پرسید . پروردکارا ! امتیازهای روزه چیست؟ خداوند فرمود ۰ «روزه » 
حکمت می اورد و حکمت , شناخت می اورد و شناخت , یقین بر جای می 
نهد» . 


ر.ک : ص 495 (کم خوری) و 565 (پرخوری) , ج 3 ص 113 (ميانه روی 
در خوراک) . 


روا سای و و هه روما درسان شا 
کتننی: .می خواهد که خداوند ۰ دانشی بی اموختن و هدایتی بی راهنمايي 
کم اه ی ی اد ای فا دا ی ای وا ار 
دور کند و وی را بینا قرار دهد؟ هان ! کسی که به دنیا رغبت ورزد و 
ار راتوان فران تمد اه همان انا کرمی کر 
و هر کس به دنیا رغبت نکند و ارزویش را کوتاه گرداند , خداوند , دانشی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هرگاه کسی را دیدید که به وی زهد در 
دنیا و کم گویی عطا شده , بدو نزدیک شوید که القای حکمت می کند . 


ص: 492 
الامام علت علیه السلام :بالرّهدٍ مر الحجكمَة. (1) 


عنه علیه السلام ی قوف ارام رم هن ما وا تافسن قن 
عزها , هداغ اللهٌ بقیر هدایّه من مخلوق وله : 5 بقیرٍ تعلیم #عاتت الحکوه 
فی ضدرو واخزاها علی آشنانم. (2) 


4 / 9أکلِ الحلایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من کل من الحلال ضفا 
قَلبَهٌ وق , , ودمعت عیناه , هل نکن ره حججاب. (3) 


دقن کل العلال آرتعین تومً , تور اللَهْ قَلبَة , 


۳ سس ۱ 


الامام علت علیه السلام :من أخلص للّهٍ آربعین ضباحا , یال الحلال , صایماً 
تهار , قایما یله , آجزی اللْهْ شبحاتة ینابيع الجکمه من قلبه علی لسانه. 
(2) 


1- .غرر الحکم : ح 4229 . 

2 .تحف العقول: ص223 وراجع: الکافی: جح 2 ص128 ح 1 . کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 4 ص 410 5890 , مستطرفات السراثر : ص 82 ح 
0 تواب الأعمال : ص 199 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 531 ح 1162 , 
بحارالأنوار : ج 78 ص 63 ح 155 . 

3- .مجمع البحرین : ج 1 ص 447 . 

4 .|حیاء علوم الدین: ج 2 ص 134, المغنی عن حمل الأسفار: ج 2 ص 
5 ح ۰1652 عذه الداعی: ص 140 ولیس فیه «واجری ینابیع ...» , 
بحارالاتوار : : 2 3واصض 326 

.مسند زید نوی ات ییاشم ای ام . 


ص: 493 
4 9 حلال خوری 
امام علی علیه السلام :با زهد است که حکمت , نتيجه می دهد . 


امام علی علیه السلام :هر کس در دنیا زهد ورزد و از خواری آن بی تابی 
نکند و برای عژتش به رقابت نپردازد , خداوند بی را هنمایی کسی , وی را 
شدایت فه. ند وایت:اهفش بو وا دانا فی وداند .۵ عکمت را قر نهد 
اش استوار و بر زبانش جاری می سازد . 

4 9طلال خوررامتر غدا صلی الله.غانه و آله نهر کنن.از حلال بخوزد< 
دلش صاف و نازی و چشمانش اشک آلود می شود و برای دعايیش حجابی 


سا ای اه ها یک رو او مور 


اما غلی علیه اسلا هر کس ول نو برای خدا اخلاض ورید « طلال 


بخورد و روزش را روزه بدارد و شبش را به عبادت بایستد , خداوند , 
چشمه های حکمت را ار ی اش حارق مین کند: 


ص: 494 
عنه علیه السلام :ضِیاء القلب من آأکل الحلال. (1) 
راجع: ص 536 ح 1924. 


تعلیق : یظهر من التأّقل فی الاحادیث التی تدل علی دور الطعام الحلال 
فی قبول العبادات , وان العباده مع کل الحرام کالبناء علی الرمل , آَنْ لهذا 
المیدا دود اساسا قی نانیر. سای ماوت الخلم »لح کم : فر اج وتأقل . 


4 ( 10ل الأکیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :دا أقلٌ الرَجْلْ الطعم لا 
جَوفة نورا. (2) 


غقم‌ ی الله له و آله ده الخکه الحی ۱9 


عنه صلی الله علیه و آله :من سَرّ 6 آن حلص تَفسَة من ابلیس قلیّذب (۵) 
شحمة ولحمَة بقله الطعام, قَاِنّ من قله الطعام حضور القلایْکه , وکنره 


التفکیر فیما ند الله رو جل 131 


- .المواعظ العددیّه : ص 58 . 

۳ : ج 1 ص 290 7 1138 عن آبی هریره وراجع: سود 
ااوسط : ج 5 ص 228 ح 5165 وتنبیه الخواطر : ج 2 ص 229 والدعوات 

187 2 77 

3- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 447 ح 4546 , الفردوس : ج 4 ص 247 ح 
0 کلاهما عن آبی هریره , احیاء علوم الدین : ج 3 ص 129؛ مکارم 
الأخلاق : ج 1 ص 320 ح 1024 , جامع الأخبار : ص 515 ح 1452 , روضه 
الواعظین : ص 500 وفیه «الحکمه والمعرفه» , بحارالأنوار : ج 66 ص 
7 
4- .فی المصدر : «فلیذیب» والتصویب من فردوس الأخبار ۳ 4 ص‌‌ 193 
ح 6081 . 
.الفردوس :دص 536 5672 فن این ان . 


ص: 195 

4 7 کم خوری 

امام علی علیه السلام :روشنایی دل از حلال خوری است . 

ر.ک : ص 537 ح 1924 . 

تیه از تال در آخاویتی که تفش هراک رحلال را در قبول عتادات سان 
قی: ند ۶ و عبادت را با وجود حرام خواری مانند ساختن بر شنٍ روان و 
ی نا 


مبادی علم و حکمت دارد . 


4 / 10کم خوریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه آدمی خوراکش را 
کم کند , درونش پر نور گردد 


اس دا سای اه مایم ماه رس ی سا تست است: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس دوست دارد خود را از ابلیس رها 
سازد , پس چربی و گوشت خود را با کم خوری آب کند که در کم خوری , 
س ات صت تست 


ص: 196 


الامم علت علیه السلام الب صلی الله علیه و آله سَألَ ری سُبحاتة 
ترا .یا رب ما میراث الجوع؟ قالٌ : الجکمَة , وحفط 
و لت . وان الا وه لَوته تین الاس , وقول 
العوه , ولا ثبالي عاش یسرم بُغسر ۰۰ . پا أَحمَذ . ان القبة |ذا جاع تم 
وحفطظ لسانة عَلمیْة الجکمه : وان کانْ کافرا تکون حكتَثة خَة عَلّیهِ ووبالا, 
وان کان موّمنا تکون حِکمَنُْْ ل نورا وتُرهانا وشفاء ورَحقة , قَیعلمْ ما لم 
کلم م میضر ما لم ککن سش.: فاول ما .ار وت یه نی 
بُشقل بها عَن غیوب یره . واَبصَرْةُ دقایق العلم حتی لا یَدحُل عَلیه 
الشیطان. (1) 


راجع : ص 490 (الصوم) و 564 (کثره الأکل) , ج 3 ص 112 (الاعتدال فی 
الأکل) . 


4 [ 11الذعاءسول اللّه صلی الله علیه و آله :للم آرتا الحَقایْق گما هی. 
[۱۷4 


الامام علیت علیه السلام فی حُطبَیَه یَوم الجْمْعَهٍ: الم اغفر للمَومنین 
وَالمَوّمناتِ , والمُسلمین وَالمُسلماتِ , له اجقل التّفوی زادقم , وّالایما 
والجکمة فی قُلوبهم. (3) 


الامام زين العایدین علیه السلام في الذُعاء : وهب لي نورا امشی به فی 
الناس , وآهتدی به فی الظلماتِ , واستضیء به ه من الشک وا 


1- .ارشاد القلوب : ص 199 205 , بحارالأنوار : ج 77 ص 29 ح 6 . 

2 .عوالی اللالی : جح 4 ص 132 ح 228 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 432 ح 1263 , مصباح المتهجّد : 
ص 383 ح 509 نحوه , بحارالأنوار : ج 89 ص 239 ح 68 . 

4 .الصحیفه السچجادیه : ص 95 الدعاء 22 . 


ص: 497 
4 117 وعا 


امام علی علیه السلام اپیامبر صلی الله علیه و آله در شب معراج از 
پروردگار سبحان پرسید : . . پروردگارا ! دستاورد گرسنگی چیست؟ فرمود 
: «حکمت و نگه داری ده ی نمی مایت 1 
ار اه مه اه 
۰ ای احمد ! هرگاه بنده , شکمش گرسنه ماند و زبانش را حفظ کرد , به 
وی حکمت می آموزم . اگر کافر باشد , حکمتش حچّت و وبال بر او خواهد 
و اگر مومن باشد , حکمتش مایه روشنی و برهان و شفا و رحمتش 
و 
دید و نخستین چیزی که بر آن بینایش می کنم , عیب های خود اوست تا با 
اشتغال به آنها , از عیب های دیگران فارغ باشد و دقایق دانش را به او 
می نمایانم , تا شیطان به درونش راه نیابد . 


که ی ما سور ماه روت ور 
خوراک) . 

4 / 11دعاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! حقایق را چنان که هست 
/ به ما بنمای . 


امام علی علیه السلام در خطبه روز جمعه : خدایا ! مردان و زنان موّمن و 
مردان و زنان مسلمان را بیامرز . خدایا ! تقوا را توشه نان قرار ده و 
ایمان و حکمت را در دل هایشان جای ده . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : به من نوری ببخش که ان 


پرتوش میان مردم, گام بردارم و در تاریکی ها بدان راه يابم و در شب | 
روشن شوم . 


[- ۰ مقصود , اندوه های مفید و سازنده است ۰(م) 


ص: 99 


عنه سا آیضا : : وکن لی عند 9 سک با افکی امین : 


الاحتجاج عن محشّد بن عبد اللّه بن جعفر الجمتری :جر راللَوقيعٌ من الاجيّه 
العَقَدّسَهٍ حرسها اللَهُ تعالی : له انس اسالک آن تصلی علی محتد ۱ 


۳ 


3 - 


#حک. رکه پورگ وان تما قلبی تور الفین ۰ وبضری نور الضصیاء , 
وسمعی نور وعي الجکقه. (2) 


الامام ز زين العاٍیدین علیه 4 ۲ اعظنی هقی دی رز وفهها قی 


الامام الصادق علیه السلام :رب ... سالک یاسوک القظیم ... اللُورَ عنة 
اطالمهم قاص نم ی تس الم (4 ۱ 


غنم. غلیه. الشلام :اسالی اللقة الغدی منم الشلالم. والتصیوه مه. الغمی: 
وَالهّشد من القوایه. (5) 


1- .البلد الأمین : ص 46 , مصباح الزاثر : ص 229 , المزار الکبیر : ص 
1 عن الناحیه المقدسه , بحارالانوار : ج 87 ص 285 ح 77 . 

2- .الاحتجاج : ج 2 ص 5:91 و ص 594 ح 398 , المزار الکبیر : ص 567 و 
ص 72 , مصباح الزائر : ص 433 کلاهما نحوه , بحارالأنوار : ج 102 ص 
5 ح 1 . 

3- :مصباح المتهشد ص 596 , الاقبال : ج 1 ص 173 کلاهما عن آبی 
حمزه الثمالی ااضول السته عشر ۰ ص 94 عن عبداللّه بن ای یعفور من 
دون اسناد الی المعصوم وفیه «وفقها فی عبادتک» , بحارالانوار : ج 98 ص 
ِ 2 

4- الکافی : ج 2 ص 592 ح 31 عن عبدالرحمن بن سیابه , جمال الاسبوع 
: ص 143 . 

5- .الکافی و دا تن وب ۳ 
المتهمٌد : ص 275 , جمال الأسبوع : ص 141 وفی کلاهما «العمایه» بدل 
«العمی» , بحارالأنوار : ج 89 ص 301 ح 10 . 


ص: 99 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : : نزد نیکوترین گمانم به تو باش ؛ 
ای گرامی ترین گرامیان ! و مرا با عصمت , تایید فرما و زبانم را, به حکمت 
بگشای . 


الاحتجاج به نقل از محشّد بر عقدالله بیرف یرس ۶و قیفی: (بازویه 
مکتوبی) از ناحیه مقدسه (امام مهدی علیه السلام ) که خداوند , حفظش 
کند بیرون امد : < «... خدایا ! از تو می خواهم که بر محمّد , پیامبر رحمتت و 


نورت , درود فرستی و دلم را از نور یقین و دیدگانم را از نور روشنی 
بخش و گوشم را از نور حفظ حکمت , آکنده سازی» . 


امام زین العابدین علیه السلام :خدابا ا به من بیش در دینت و فهم در 
حکمتت و فقه (ژرفکاوی) در دانشت عطا فرما. 

امام صادق علیه السلام وراد کار | ۳9 به اسم بزرگت ۰ لور در تاریکی 
و بینش در فتنه های شبهه ناک (تردیدزا) را از تو می 

اما ای وا ات یا هی ما 
بینایی را در میان کوری [ها ] و راه راست را در میان بیراهه [ها ] درخواست 


ص: 500 

عنه علیه السلام :الم ... اجقل او فی بَضری , والبَصيرَة فی دینی. (1) 
راجع: ج 3 ص 404 (الاستعانه بالله فی زیاده العلم) . 

تنبیه :اٍنّ مبادی الالهام لا تقتصر علی الموارد المذکوره. فسنتحدّث عن 


مبادیْ الالهام فی الفصل البانی من القسم الرژابع تحت عنوان «ما یزیل 
الججب» . 


1- .الکافی : ج 2 ص 550 ح 11 , الأمالی للمفید : ص 179 ح 9 , الأمالی 
للطوسی : ص 196 ح 334 کلها عن محقد الجعفی عن ابیه وفی کلاهما 
«آن تجعل» بدل «اجعل» , بحارالانوار : ج 86 ص 95 ح 2 . 


ص: 501 

امام صادق علیه السلام :خدایا !. . . در دیده ام نور , و در دینم بینش بنه . 
ر. ک : ج 3 ص 405 (یاری جستن از خدا برای افزایش دانش) . 
نکتهمبادی الهام , منحصر به موارد ذکر شده نیست ؛ بلکه آنچه در فصل 
دوم از بخش چهارم با عنوان «انچه حجاب ها را می زداید» خواهد امد , 


مبادی الهام نیز هست . برای توضیح بیشتر , ر.ک : «توضیحی درباره 
درمان حجاب های دانش و حکمت» . (1) 


1-.ر. کی : ص 97< (توضیحی درباره درمان حجاب های دانش و حکمت) . 


ص: 5202 


الفصل الخامس : نطاق المعرفه 5 / 1مالا سَبیلَ للعقل الی معرقتهاً حقیقَة 
اللْهالکتاب«یَعلَم ما ب ین أَُديهم ما اتف و ا تضطون به علها» ۰ ) 


11 
«والر سجُون فی العلم ولو عاسا به کل غنو ۳ وما بر از 
لب ۰ (2) 


الحدینالامام علت علیه السلام أنظر شا السایل , قما دَلکَ الفْرآنْ عَلّیه 


قی الکتاب علیک قرصْه ۳ 
دی ره , قکل علمة (لی اللّه سبحِتة , قَاِنَّ ذلک منتهی حق 


3 
ح 
ع 


َ .بطه : 110 . 
- .آل عمران : 7 . 
. السٌدَد : آی الأبواب (النهایه : ج 2 ص 353) . 
1 ال : الخطبه 91 , التوحید : ص << ح 13 عن مسعده بن صدقه 
عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی زج رز دیا خی سر 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبیه علیهاالسلام وکلاهما عنه علیه 
السلام نحوه , بحارالأنوار : ج 57 ص 107 ح 90 . 


ص: 503 
فصل پنجم : قلمرو معرفت 


15 آنچه عقل , بدان راهی ندارد 


الف حقیقت خداوند 


فصل پنجم : قلمرو معرفت5 / 1آنچه عقل , بدان راهی نداردالف حقیقت 
خداوندقر آن«گذشته و آینده را می داند و آنان به او احاطه علمی ندارند» 


و راسخان در علم می گویند «بدان ایمان آور ادخ . همه ای آیم ها ] از 
نزد پنزوزد کازهان است» و [ البته ]| جز صاحبان انديشه , کسی نیت کر تموا: 
پذیرد» . 


حدیثامام علی علیه السلام :ای پرسشگر ! بنگر , هر صفتی [ از خداوند] 
که قرآن , تو را بدان ره نموده , بپذیر و از پرتو نور آن ؛,بهره گیر و آگاهی 

به آنچه شیطان بر تو بار کرده بی آن که در قرآن موظف بخ آن. بانتیی: ۵ 
ا در سئت پیامبر خدا و پیشوایان هدایت , اثری از آن باشد به خدای 
سبحان وا گذار , که نهایت حقّ خدا بر توست . و بدان که استواران در 
دانش ۰ کسانی اند که اقرار به ناآگاهی از رازهای نهان . آنان را از 
نسنجیده درامدن بر پرده های غیب , بی نیاز کرده است . خداوند متعال , 
اعتراف آناریرا به اوانی دز دست یافتن به آچه بر ان احاطه و آکاهن 
ندارند , ستوده و فرو نرفتن آنان دا ذر انکة م کلف به کاویدن از نهانش 
تمه زگ ای ات ی بر فص امک اصت دا 
سبحان را با میزان چردت مسنج که اگر چنین نکنی . از تباه شدگان خواهی 
بود . 


ص: 5204 


عنه علیه السلام فی تنزیه اللّه جلَ ولا : آآک آأنت ال الَذی لم تتناج فی 
العْقول قتکون فی مهب فکرها مُکَیْفا , ولا فی ویاتِ تواطرها قتکوت 


محدودا مَصرّفا. (1) 


عنه علیه السلام آیضا : ممتنغ عن الأوهام آن تكتنهة (2) , ون الأْفهام آن 
تستغرقَة ۰ ون الأذهان آن خ له : تست من استاط لاحاب 
وا العْقول , وتضیّت عن الاشازّه [لبه بالاکتناه بحاژالغلوم » ورَجَقت 
بالصغر غن ار فد الی صف قدرنه لطایف الحُصوم. (3) 


عنه علیه السلام فی. الجکم القتسوبه الیه : یه کل مُتَعَمّق فی معرقه 
الخالق سُبحاتة الاعتراف بالقصور عن ادراکها. (4) 


[- .تهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 4د ح 13 عن مسعده بن صدفه 
عم المام الضاوی یه لاله مان 7 10 


- - التوحید + ص 70 26 1 : ح 1 ص 121 15 کلاهما 
الهیثم بن عبدالله الرمانی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , 
البلد الأمین : ص 92 , بحارالأنوار : ج 4 ص 222 ح 2. 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 292 ح 344 . 


ص: 505 


اطامعلی ای تسام ون تیه خدای پرزک بو ولا #نضانا و آن خدایی 
هستی که در خردها نگنجی تا براٍ یت کیفیتی بینگارند و در وهم ها در نیایی 
تا محدود و دگرگونی پذیرت شمرند . 


امام علی علیه السلام در تنزیه خداوند : محال است که وهم ها به 
حقیقتش برسند و فهم ها او را در بر گیرند و ذهن ها او را مجسّم سازند . 
خردهای ژرف نگر نیز از احاطه داشتن به او ناامید شدند و دریاهای دانش 
رده کف ا شا ند فا او خشکیدند و دیده های تیزبین دربر کشیدن به 
توصیف قدرتش , , خرد باز گشتند . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : نهایت کار هر 


اوست ۰ 


ص: 506 


الامام الرضا علیه السلام ما اللطیف لیس علي قَلٍّ وقضاقه (1) وصعر , 
ولکِنٌ دک عَلی التفاذ فی الأشیاء والامتناع من ال بدرک ؛ کقولک للرَجُل : 
لطف نی هذا الأمرٌ , ولطف قلانْ في مذهبه وقوله بُخیرک أه عَمَض فیه 
العقل وفات الطلّت وعاد متَعَمّفا مُتلطفا لا بُد رکه الوَهمٌ , قکذلی لطف. الاه 
تباز ی وتعالی عن آن بدزی بحد آو بعه بوصف. 21) 


الامام علی علیه السلام فی صقه اللّه جَلَ وعلا نز تاقت فی آدنی آدانیها 
طامحاث العقول فی لفات الأْمور , قتبازک اللَهُ الذی لایبلْعْةْ بُعدٌ الهمم , 
ولا یناه عوص الفطن. ( 


الامام زین العابدین علیه السلام :الهی قَضرّت الاأَلْسَنْ غن بُلوغ تناتک کما 
یلیق بجلایک وانحسَرّت الأبصا دون الّظَرِ الی سَبُحاتِ وجهک ولم تجقل 
للحلق طریقا الی معرقتک الا بالعجز غن معرفتک. (4) 


2 صفه الرّسول والامام وَالمَوْمیالامام الصادق علیه السلام , :قکما لا 
تفر الحلایّق علی کنه صقه اللّهٍ عز و جلقگذلک لا تفر علی کنه صقه 
سول اللّه صلی الله علیه و آله , وکما لا تقد علی کنه صِقّه الرّسول 
صلی الله علیه و آله گذلک لا تَقدر عَلي کُنه صقه الامام زوکها لا تقدر علی 
گنه صقه الامام گذلک لا یقدرون عَلی کنه صقّه المَوّمن. [[2) 


- .القَصَافة : النحافه (القاموس المحیط : ج 3 ص 185) . 

التوحید : ص 189 ج 2 , عیون ك 
فبهر العقل» بدل «غمض فیه العقل» , بحارالأٌنوار : ج 4 ص 178 ح 5 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 135 ح 1, التوحید : ص 42 ح 3 عن الحصین بن 
عبدالرحمن عن ابیه عن الامام الصادق عن و و سس 
الغارات : ج 1 ص 172 وفیه «لا یدرکه» بدل «لا یبلفه» عن ابراهیم بن 
ی بحارالانوار : ج 4 ص 269 15 . 

الضحننه الس دنه الجامعه ؟ مر 7 (الدعاء 193) , بجار الانوار : ج 
4 ص 130 . 


5 .المومن : جح 31 ح 59 , بحارالأنوار : ج 67 ص 65 ح 13 وراجع : 
المحاسن : ج 1 ص 143 ح 41 . 


ص: 207 
ب حقیقت پیامبر و امام و مقمن 


امام رضا علیه السلام :لطیف بودن خداوند , به معنای خُردی و نحیف بودن 
و کوچکی نیست ؛ بلکه به معنای نفوذ [ او ] در اشیا و محال بودن درک 
اوست , مانند گفته تو به کسی که : «اين امر از من پوشیده ماند» و یا 
«مذهب فلان کس , نامعلوم است» . این گفته می رساند که عقل در آن , 
درمانده و به جایی نر سیده و چنان دور و لطیف است که در وهم نیاید . 
لطافت خدای تبارک و تعالی نیز بدین سان می رساند که او به حد و وصف 
نیاید . 


امام علی علیه السلام : در توصیف خدای بزرگ و والا : در پایین ترین 
مر نبه او , خردهای زرف نگر نازک اندیش , سرگردان گشته اند. پس 
مبارک باد خدایی که دورترین همّت ها بدو نرسند و هوش های ژرفکاو به 
او دست نیابند ! 


امام زین العابدین علیه السلام :خدای من ! زبان ها از رسیدن به ستایش 
نو ان خوته. کف شایسته خلال. خوست باتوان. اند .و نیدم. ها از نکربستن به 
سیمای پاکت درمانده اند و برای مردم , راهی به سوی شناخت خود ننهادی 
, مگر راه عجز از شناختت . 


طقرقت :+ امن ه آفام .۵ مقصاماش صادق له ایام مان کید که 
مردمان از درک حقیقت خدا| ناتوان اتف : از فهم حقیقت پیامبر خدا| هم 
بایان اند همان وه که از فمم خفشت سامد خدا کانوان اند ار تم 
حقیقت امام نیز ناتوان اند و همان گونه که از فهم حقیقت چگونگی امام 
ناتوان اند , از فهم حقیقت موّمن نیز ناتوان اند . 


ص: 508 


الامام علیّ علیه السلام فی الچگم القنسوته الیه : غایَة کل منم فی 
علهنا آن یجهل. (1) 


چ حفیقة الْوجالکتاب«و یشتلوتک عَن الذُوح فُل الرُوغٌ من ال 9 1 
اوتیثم من العلّم الا قلیلا» . (2) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی تفسیر قوه تعالی : «و یَسْلوتک عَن 


اوح فُل الُوغ من أمر رَبّی» : لو من خلق اللّه , وال یَزیة هی الخلق 
ما پشاء. (3) 


بصائر الدرجات عن آبی بصیر :سألث آبا عبداللّه علیه السلام ... لت : «و 
قح فیه من #وجه» )4 , قال هن قذر قه:. (5) 


لکافی عن اس بصیر سألث آبا عبداللّه علیه السلام عن قول اللّهِ عز و 

«یشئلونک غن الژوح قل الووخ من آقر زبی» . قال : حلقْ أَعظَمٌ من 
0 تک ی ول الاه خی ال و هو مه 
وهو من المَلکوت (6) . (7) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 307 ح 515 . 
2 .الاسراء : 85 . 
3- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 316 ح 159 , بحارالأنوار : ج 61 ص 42 ح 
13. 
4 .السجده : ۰ 
5- .بصائر الدرجات : ص 462 ح 8 , بحارالأنوار : ج 25 ص 69 ح 53 
وراج : تفسیر العیاشی : ج 2 ص 241 ح 10 و 11 . 

- .المَلکوت : مختصنٌ بهلي الله وهو مصدر ملک أدخلت فیه التاء, نحو 
ورهبوت (مفردات آلفاظ القرآن : ض 775) . 

- .الکافی ۰ من 3275 وصض 396 1 حون :بات ارات سس 
ٍِِِ « متیر آلعیاشی :ج 2 ص 317 2 165 عن ۳[ 
ولم یذکر الأیه الشریفه , الاعتقادات : ص 50 من دون اسنادٍ ٍلی المعصوم 
وزاد فیه «ومع الملائکه» بعد «الأْنْمْه» , بحارالأنوار : ج 61 ص 79 . 


ص: 509 
ج حقیقت روج 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : نهایت کار هر 
زیاده رو در شناخت ما , نادانی است . 


ج حقیقت روحقران«و از تو درباره روح می پرسند. بگو : روح از امر 
پروردگار من است ؛ و از علم , جز اندکی به شما داده نشده است» . 
حدینامام باقر علیه السلام در تفسیر گفته خدای متعال «و از تو درباره 


روح مي پرسند , بگو روح از امر پروردگار من است» : [ روح , ] افریده 
ای از آفریدگان خداست وخداوند , هر چه اه افزاید 


بصائر الدرجات به نقل از ابو بصیر: از امام صادق علیه السلام درباره آیه:؛ 
«و در او از روحش دمید» پرسیدم . فرمود : «یعنی از قدرتش» . 


الکافی به نقل از ابوبصیر : از امام صادق علیه السلام درباره گفته خداوند 
عز و جل : «و از تو درباره روج می پرسند , بگو روح از امر پروردگار من 
است» ۰ . فرمود : «آفریده ای بزرگ تر از جبرئیل و میکائیل 
علیهماالسلام / با پیامبر خداست و نیز با امامان علیهم السلام 1 و او از 
ملکوت است» . 


ص: 510 


د الأجکامالکتاب«گما آرسَلتا فیک ولا منک با کم ءانتتا و برَکیکُم و 
جاگ الکتت و الَحکُمَة ۶ ایو ۳ ما لمٌ تکُوئواً تعلمُون» ِِِ 


الجدیتالامام علی علیه السلام :ولو آراة له آن یَخلْق دم من نور بَخطف 
الأْبصا یاوه , وبَیهَژ العقول رواوْهُ (2) , وطیب یَأْحدٌ الأّنفاس عَرفْة (3) , 
آقعل! ولو قعَل لظلت له الأعناق حاضِعقة , ول التلوی فیه علی القلایگه 
. ولكنّ اللَةٍ سُبحاتة ببتلی حَلقَهٌ بتعض ما یجهلون أصلهٌ , تمییزا بالاختبار لَهُم 
وتعیا کلاستکبار عنهمموانتهاها لیا منم 21 


الامام الرضا علیه السلام فی الفقه القنسوب الیه : اما امتخن ال عز و 
عل, الاین باه لها -ععلوه وها آم ,عقاو اسابا: کته و و 
21) 


.البقره : 151 . ۱ 
رال وا هه هت الر والارتواع ود بکون فخ المر آق. والفتظر (التهایه 
ج 2 ص 280) . 
3- .عَرف الجثه : آی ریحها الطیّبه (النهایه : ج 3 ص 217) . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحارالانوار : 14 ص 5 - ۳ 
5- .الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص‌ 239 با 
ج 78 ص 348 ح 4. 


ص: 511 
د احکام 


‌ احکامقرآن«همان گونه که در میان شما از خودتان پیامبری را گسیل 
داشتیم تا ایات ما را بر شما بخواند و شما را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت 
را , اه هو دا ی ات ام 


حدیثامام علی علیه السلام :و اگر خداوند می خواست آدم علیه السلام را 
از نوری تبافزشد کم.فروع آن«دیدم زا ترباید.ع زیباینی آن بر خردها چیره 
گردد و بوی خوشش جان ها را تازه کند , چنین می کرد و اگر می کرد , 
گردن ها در برابر او خم می شد و آزمایش فرشتگان | 
آسان می شد 1 خدای سبحان , آفریدگان خود را به پاره ای از آنچه 
اصل آن را نمی دانند , می آزماید تا فرمانبردار را از نافرمان , متمایز کند 
و تکبر را ای آنان بد اند خودیزه میتی را اد انشهان وهی ردان 


امام رضاأ علیه السلام در کتاب فقه منسوب به ایشان : خداوند , مردم را 


با اطاعت در آنچه می فهمند و نمی فهمند ز اتقودها خسف ارم کردو و 
شبهه ها (تردیدها) ریشه کن شوند . 


ص: 212 


الامام زین العابدین علیه السلام :ان دی اللّهٍ عز و جل لا بَصاتّ بالعقول 
الثّاقصه والاراء الباطله والمقاییس الفاسه , ولا بُصابْ الا پالشسلیم , من 
سَلم آنا سَلع , ومن اقتدی بنا هُدق , ومّن کا ن یعمَلّ بالقیاس والرٍّاي هلک , 
وقن وَجَدّ فی تفسه سنا مقّا تقولَه آو تقضی به رجا کف بالذی آأنرل 


السَبع المثانی والفرآن العقظیم . وهو لایَعلمٌ. (1) 


الامام الباقر علیه السلام لرْررَة : یا رازه , لاک وأصحاب القیاس فی 
الاین , الم ترکوا علق ما وکلوا به وتکلفوا ما قد کفوخ , بتأوّلون الأخبا 
ویکذبون عَلی اللّه عز و جل , وکئثی بالرَجُلِ منم یُنادی من بَینِ دی 
فیجیپ من خلهو ونادی من کلقه قَيْجیبٌ من تین یه ؛ قد تاهوا وتحیّروا 


5 2حطر ات سول ال صلي له عله و آله ‏ [ 
الامّه , خی یقول اخذهم : هذا اللة حلقنی قعن حله۲ ۱( 


مسند این حنبل عن آنس :هد تمعث سول له صلی الله علیه و آل 
یقول : ان آقواما یتقمَقون فی الذّین , یمرُقون (4) کما یمق السَهمْ من 
امه (5) 





قوامُ من هذه 


1- .کمال الاین : ص 324 ح 9 عن ثابت الثمالی , بحارالأنوار : ج 2 ص 
۹ ۱ ۱ 
2309 10 
لمعجم ااوسط : ج 9 ص 78 ح 9178 عن آبی هریره . 

ق الم هت امه > آق خر سم ااحات: اا عر « مفته. وروی 
ِ اه + ج 4 ص 1554) . 
اه رل ۱ 
6 ح 3630 و ج 66 ص 19 2 13318 وزاد فیهما «من الدین» بعد 
قسرقین» : کتالعال ص دض 21943290 لا عم ار جر : 


ص: 513 
5 خطر تندروی 


امام زین العابدین علیه السلام : بی کهارخ.: دین خدای عز و جل با خردهای 
ناقص و اندیشه های باطل و تشبیه های نادرست , به دست نمی اید و ننها 
تتالممی مات و هو کس ها افتط کند : هدایت می شود و‌هر کس جه 
تشبیه و آنديشه [ی خود آعمل می کند , هلاک می گردد و هر کس آنچه را 
ما می گوییم , نمی تواند بپذیرد و در خود , انکاری نسبت به آن می یابد , 
نادانسته , به کسی کفر ورزیده است که هفت سوره ضانف نون فران 
و رال کردم آفت:: 


امام باقر علیه السلام به زراره : ای زرارهم ! از اصحاب قیاس و تشبیه 
کزان در احکام دین » , پرحذر باش که آنان , آگاهی از آنچه را بدانان سپرده 
بودند , رها کردند و آگاهی از آنچه بدان کفایت شده بودند , به تکلف بر 
دوش گرفتند؛ روایات را تأویل مي کنند و بر خدای عز و جل دروغ می 
ِِ آمی:بیتم امردق از آنان از بیش رو ندا مین دهد و از بشت 

, پاسخ می شنود و از پشت سر , ندا می دهد و از پیش رو پاسخ می 
۱۳۳ , سر‌گشته و حیران شده اند . 


5 2خطر تندرویپیامبر خدا صلی الله غلیه.ن ال ذبی گمان , گروه هایی از 
این امت , تندروی خواهند کرد تا ان جا که یکی از انان خواهد گفت : این 
خداوندی که مرا افریده , چه کسی او را افریده است؟ ! 


و 0 از آن ها 
قی تون ان ان که تیر از قدف: دز ی درد 


1- .سبع مثانی در اين جا به معنای سوره حمد است که هفت آیه دارد و در 
هر نماز , دوبار خوانده می شود . (م) 


ص: 2:14 


لامام علت علیه السلام :ال علی آرتع شقب : علّی الق بالژآي , 
واللنانع فیه , والئّیه , والشقاق . قمن مق آم تیب |لی العو؟ ولم تزدد لا 
غرقا فی الققراتِ , ولم تنحسر عَنه فتته الا عشْینة آخری , وانحرق دی 
فَهْو بهوی فی آمر مریج. (1) 


الامام علی علیه السلام الم علی آرتع اي : علّی العف , انا , 
والرّیغ , والشْقاق . قمن تققّق آم بیب الی الق (2) 


راجع : موسوعه الامام علی بن آبی طالب علیه السلام : الحرب الثالثه : 
وقعه النهروان / المدخل ۱ ۳ حول المارقین وجذور انحرافهم ۰ 


1- .الکافی : ج 2 ص 392 1 عن سلیم بن قیس الهلالی , الغارات : ج 1 
ص 142 ولیس فیه «بالرای» , تحف العقول : ص 166 , الخصال : ص 
2 ح 74 عن الاأصبغ بن نباته وفیه «العتق» بدل «الغلق» وکلاهما نحوه . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 31 , روضه الواعظین : ص 53 وفیه «ینسب» 


بدل «ینب» . 


ص: 515 


امام علی علیه السلام :غلو , چهار شعبه دارد : انديشه های افراطی , 

فکری , کژروی و جدایی . پس هر کس افراط ورزید , 0 و 
جز بر فرو شدن خود در گم راهی ها نیفزود و فتنه ای از او باز نمائد , جز 
آن که به فتنه ای دیگر دچار شد و دینش شکافدار و پاره پاره و کارش 
پریشان گشت . 


امام علی علیه السلام :کفر بر چهار ستونْ استوار است : افراطیگری , 
درگیری , کژروی و جدایی . پس هر که تند رفت , به حق باز نگشت . 


ر.ک : دانش نامه امیر المومنین برپایه قرآن و حدیث و تاریخ: نبرد سوم . 
خنی نهروان / بزاهد ۶ بر وهی دربازه مارفین و ريشه های انخراف آنان.. 


ص: 516 


ص: 217 
بخش هفتم: موانع شناخت 
اشاره 


بخش هفتم: موانع شناختفصل یکم : حجاب های دانش و حکمتفصل دوم : 


آ کات ها رات داد 


ص: 219 


الفصل الاّل : حجپ العلم والحکمه1 / ات یه قرع 
تخد الهة هولة و لاله علی علم و خَتم عَلی سَمعه 
بضر و غشوه فمن بهدیه منم بعد ال آق ی تدکژون» #9 


«و آّا نود قََديْتهم قاسْتحُواً العمی علی الهُدی» . (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تسکشیروا أَهلّ العشق قلیسن هم 
ری , وان فُلوبَهّم مُحترقَةُ , وفکرَهم مُتواصلَهٌ . وغقولَهّم ساب (3) 


غنه ضلی الله علیه و آله «خبی للسیء بعمی ویص. (۵) 


2 


سر م2 


21 


1- .الجاثیه : 23 . 

2 .فصلت : 17 وراجع البقره : 87 والقصص : 50 والقمر : 3 ومحمد 
: 14 . 

۳ .الفردوس ب دص 9و رفن ان 

۳ .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 380 ح 3814 , المجازات النبویه : 
ص 175 ح 136 , عوالی اللالی : ج 1 ص 124 ح 57 عن آبی الدرداء , 
بحارالأنوار : ج 77 ص 165 ح 2. 


ص: 52:19 
فصل یکم : حجاب های دانش و حکمت 
1 پیروی از هوس 


فصل یکم : حجاب های دانش و حکمت1 / 1پیروی از هوسقرآن«آیا دیدی 
کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گم 
راه کرده و بر گوش و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است؟ پس 
از خدا, چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ ایا پند نمی گیرید؟» . 


«آضا تفودیان . بنین. آنان: را هدایت کرديم ؛ ولن. کور دلی را بر هدایت:: 
ترجیح دادند ...» . 

حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از عشق پیشگان ,. مشورت نخواهید 
که آنان . رایی ندارند و دل هایشان سوزان و فکرشان جای دیگر و 
خردهایشان از انان , گرفته شده است . 


تا ی الا عون ای اس وت وروی وک تس کم 


ص: 520 


عنه صلی الله علیه و آله :من اأکَلَ طعاما للشهوه عتّم ال عَلی قلبه 
الجكمهة. (1) 


الامام علی علیه السلام :اه الققل الهّوی. (2) 
عنه علیه السلام :المَوی شریک العمی. (3) 
عنه علیه السلام :السُهَواث مَصاید الشٌیطان. (4) 


عنه علیه السلام :تما بدء وقوع الفتن آهواء تَعُ , وحکام ثبتدغ , حالف 
قنها کنات الم جترلی کلنها حال رجا علی عبر دنن اااد ِ ان الباطل 
حلص من مزاج الق لم بَخف علی المُرتادین . ولو آنَ الحق حلص من 
آبس 909۰ ِا عنة لسن المعاندیی , ولکن وْحَد من هذا] ضغثٌ _ومن 
سا صِغت ن هالک به بستولی السیطان علی آولایه .وتو الذین 


عنه علیه السلام :مُجالَسَة آهل الهّوی منساة للایمان , ومحضَرَه للسیطان. 
(6) 


عنه علیه السلام :لک ان أَطعت هواک أضَتّک وآعماک , وآفسَة منقلیک 
وآرداک. (7) 


۳ ۶ ۶ ِ ء_ لت ۶ 1 
عنه علیه السلام :من ائّبع قواة , ُعماغ وأصَتَة وأَدلهُ وأصَلَة. (8) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 116 . 

2 .غرر الحکم : ح 3925 وراجع: ح 266 وح 314 وح 4921 وح 5983 
و ح 6414 وح 9475 وح 10541 وح 6702 وح 7953 وح 6790 وح 
9 و ح 4902 و ح 10985 , عیون الحکم والمواعظ : ص 281 ح 
6 ,نز الفوائد : جح 1 ص 199 . 

3- .نهج البلاغه: الکتاب 31, تحف العقول: ص83 , غرر الحعم: ح 580 , 
عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 1286. 

4 .غرر الحکم : ح 583 , عیون الحکم والمواعظ : ص 25 ح 261 . 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 50 , بحارالأنوار : ج 2 ص 290 ح 8 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 86 . 

7- .غرر الحکم : ح 3807 , عیون الحکم والمواعظ : ص 172 ح 3594 . 
8- .غرر الحکم : ح 9168 . 


ص: ۱1( 


تاش دا ای له یه و ال هن کس وا کی ان تشر یت رتور 


امام علی علیه السلام :آفت خرد , هوس است . 

امام علی علیه السلام :هوس , شریک کوری است . 

امام علی علیه السلام :شهوت ها , دام های شیطان اند . 

امام علی علیه السلام از پیدایش فتنه ها , هوس هایی دنبال شده و 
احکامی بدعت نهاده شده است که با کتاب خدا مخالفت دارند و بر اساس 
آنها و بر خلاف دین خدا, , برخی ؛ ولایت: ترخن: دیحرن را ی پذپرند. پس اگر 
باطل با حق در نمی آمیخت , بر حق جویان , پوشیده نمی مائّد و اگر بر 
حق , جامه باطل نمی پوشاندند , زبان معاندان از آن , کوتاه می شد ؛ اما 
اندکی از اين و اندکی از آن می گيرند و به هم می آمیزند و در اين جاست 
که شیطان بر دوستانش مسلط می شود و [تنها آکسانی که لطف الهی بر 
آنها ی ترس نحات هیا کون 


اتاهلی یی اتشاام لته اه ها هی ماش فرا غیت اسان 
و حضور شیطان است . 


امام علی علیه السلام :اگر از هوست پیروی کنی , کر و کورت می سازد و 


فرجامت را تباه می کند و تو را به پستی می 


امام علی علیه السلام :آن که در پي هوسش رفت , کور و گر و خوار و گم 


ص: 222 


فتم غاب الما کم آن.ا رم علیکز الفمن.: انیم #اعفاکم واردا کم 
[ 0 


عنه علیه السلام :وصیکُم یمجاتته الهوی , قَاِنّ القوی یدعو ای القمی , 
وفَو الصَلال فی الاخره والذنیا. (2) 


ون من عشق شیناً آعشی (آعمی) بَضَرَه وأمرض لب , , ف5 
1" بقین عیر صَحیعه , ويَسممٌ بأدنِ عَيرٍ سميقه , قد حرَقت السَهوا 
عَفلَة . وامائت الُنیا قلبة , وولهت عَلیها تفس , قَهْوّ عَبذ لها ولِمن فی ید 
شنت ۶ هنها + خیما ۶ الت,و ال الما « مکضا افبلت اقتل علییا .۱۶۱ 

عنه علیه السلام :کیف یستَطيع الّدی من بَغلبْه المّوی ؟ 4(۱۲) 

عنه علیه السلام :کم من عَقل آسیر تحت هوی آمير. (5) 

عنه علیه السلام : آشهر قَلبک اللّقوی وخالف الهّوی . تغلب الشیطان. (6) 


عنه علیه السلام :لا تجتَمعٌ السَهوَة والجکمَة. (7) 


6 ۳ 


عنه علیه السلام :لا تسکُنْ الجکمَة قلباً مع شهوو. (8) 


1- .غرر الحکم : ح 3849 , عیون الحکم والمواعظ : ص 173 ح 3607 . 
2- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 350 ح 1297 عن الامام زین العابدین والامام 
الباقر علیهماالسلام . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , عیون الحکم والمواعظ : ص 366 ح 6141 
وفیه من قوله «قد خرقت الشهوات» الی «نفسه» . 

4 .غرر الحکم : ح ۰7001 عیون الحکم والمواعظ : ص 383 ح 6473 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 211 , غرر الحکم : ح 6923 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 381 ح 6460 وفیهما «عند» بدل «تحت» , بحارالأنوار : ج 
9 ص 410 ح 125 . 

6- .غرر الحکم : ح 2356 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 84 ح 2023 . 

7- .غرر الحکم : ح 10573 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 533 ح 9738 . 


8- ,غرر الحکم : ح 10915 . 


ص: 5323 

اساف علی علیه الاام ۲ رورا امن هو وی کی ور و وان 
می کند . 

امام علی علیه السلام :شما را به دوری از هوس , سفارش می کنم که 
هوش وب کوری فرا نمی خوا ند و آن , گم راهی آخرت و دنیاست . 


امام علی علیه السلام :هر که دلباخته چیزی شود , دیده اش نابینا و دلش 
بیمار می شود ؛ با چشمی ناسالم می نگرد و با گوشی ناشنوا گوش می 
کند , شهوات , خردش را دریده و دنیا , دلش را میرانده و نفسش , شیفته 
آن شده است . پس بنده دنیاست و نیز هر کس که چیزی از آن را در 
دست دارد. هر کجا برود , می رود و هر کجا رو کند , رو می آورد . 


اما ی یه شا کی کی ک ساوی رذآ 


دست می یابد؟ 
امام علی علیه السلام :بسی خرد که اسیر دستِ هوسی امیر است ۱ 


آنام غلن غلیه القلام تقو را شغار دلت قرار ده وبا هون محالفت کن: 
تا بر شیطان غلبه کنی . 


اتاش علی له تسام شوت سس کت با هم کدی ی 
اتافغان ی تام ی ور و سا شش کر 


ص: 2۱24 


عنه علیه السلام :حرامٌ علی کل عَقل مغلول بالسْهوه آن ینتفع بالچکمه. 
[ 


الامام الکاظم علیه السلام : آوحی له تعالی الي داوّة علیه السلام : یا دا 
جدّر وآنذر آصحایک عن خبٌ السَهواتِ , قَاِنّ الفْعَلقَة فُلوهّم بشَهواتِ 
الا فلوم هه ی 


راجع : ج 1 ص 450 (الهوی) . 


1 2 الْن<وان طی کت من فی ار ق ۷ غَن سَییل اللّهٍ ان 
ییون الا الط وان هُم الا بْرَضُونَ» . (3) 


چو ما لا السماء و ارس و ما تما بطلاة لک طرٌاذین کرو قوب 
للذین کَمژواً من التار» ۰ (4) 


«و قالواً ا هی الا حبائتا الا ی 
لک ین علم ان هه هم الا یَظُنُونَ» . (5 


«ان بتیعْون الا الط و ما تهوی اأَنفُسْ و لقذ جاعهم شش هم الّْدی» . (6) 


جوا لقم ید ین علم آن عین الا الطع وان الطن لا جلیی ون او 
ینا» . (2) ۱ 


راخعه خ 1 ض 450 (الممی) 


1- .غرر الحکم : ح 4902 , عیون الحکم والمواعظ : ص 233 ح 4470 . 
2- .تحف العقول : ص 397 , بحارالأنوار : ج 1 ص 154 ح 30 . 

3- .الأنعام : 116 . 

4 ضر 27:۳ 

5- .الجاثیه : 24 . 

6- .النجم : 23 . 

7 انحه: 28 


ص: 525 
1 2 صتوق از کسان 


امام علی علیه السلام :هر خردی که در بند شهوت است , از بهره جستن 
از حکمت , محروم است . 
امام کاظم علیه السلام :؛خدای متعال به داوود علیه السلام وحی کرد : «ای 


داوود ! یارانت را از دوستی شهوت ها هشدار و بیم ده ؛ چرا که دل های 


ر.ک : ج 1 ص 451 (هوس) . 


1 / 2پیروی از گمانقران«و اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی از 
راه خدا گم راهت می کنند ؛ انان جز از گمان پیروی نمی کنند و تنها تخمین 
می زنند؟ . 


«و آسمان و زمین را و آنچه را که مان اين دو است , به باطل تيافريديم . 
این کهان کساتین است که کافر شده [ وحق ی دا 
از بر کسانی که کافر شده اند؟» . 


«و گفتند: «غیر از زندگانی دنیای ما [ چیز دیگری] نیست ؛ می میریم و 
زنده می شویم و ما را جز طبیعت, هلاک نمی کند» ؛ ولی به اين [ مطلب ] 
هیچ آگاهی ندارند و جز طریق گمان نمی سیرند» . 

«[ آنان ] جز از گمان و آنچه دلخواهشان است پیروی قضف. قمع آ که 


کنند . تور 2 گمان 10 به ] حقیقت هیچ سودی نمی رساند» . 


ر. ی : ج 1 ص 451 (هوس) . 


ص: 2:26 


1 7ات ال بارول الاه ضلی الب علیه و آلهجما لب اری خت الوبا قه 
لت کل کر من آلامت نی کال آلعوته قین هد ال رت 
کت , وان الحَق فی هذو الدنیا علی غی رهم وَجب . وحتّی کان لم یَسمَعوا 
توا من ختر الأموات بلم ! سَبیلهم سبیلر قوم بتفر عَّا قلیلِ البهم 
راجعون , م ببوئَهُّم آجد انم ویاکلوت _ثراتهّم , فیَظنون ] نهم مَحلدون بعدذهم : 

ت هیهات! آما تتیظ آخژفم باقلهم ؟ لقد جهلوا وتسوا کل واعظٍ فی 
کناب ال , وأهنوا شَرّ کل عاقبه سَوء , ولم یخافوا تزول فادحه (1) وبَوایّق 

دتو. (2) 


الامام علی علیه السلام :ارفض ایا ! قاِنّ ختّ الذنیا بُعمی ویْصِد یم . 
وبّذل الذقات. (3) 


طفه علیه اسلا جعن عانت آلر نبا علیه مخ تا که کیت (13 
عنه علیه السلام :من قَضر تَظَرَهْ علی آبناء الدْنیا غمی عَن سبیل الهّدی. 
(5) 


عنه علیه السلام فی دَمّ الدٌنیا : من راقة زبرجُها أَعَبّت ناظزیه گقها (6) . 
)2 


- .الفادحه : التازله (القاموس المحیط : ج 1 ص 239) . 

- .الکافی: ج 8 ص 168 ح 190 عن اس اه اف کت اسان 
رح تحف العقول : ص 29 نحوه , بحارالأنوار : ج 77 ص 
2 ح 42 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 136 ح 23 , مشکاه الأنوار : ص 466 ح 1556 
کلاهما عن آبی جمیله عن الامام الصادق علیه السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 
ص 195 , بحارالأنوار : ج 73 ص 75 39 . 
4 .غرر الحکم : ح 8856 , عیون الحکم والمواعظ : ص 457 ح 8281 . 
5- ,غرر الحکم : ح 8870 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 ح 8295 
ولیس فیه «ابناء» . 
6- .الکمّه : العمی (النهایه: ِ 4 ص‌ 0201 ۰ 


7- .نهج البلاغه : الحکمه 367 , تحف العقول : ص 221 وفیه «رواوها» 


بدل. «زبرجها» , غرر الحکم : ح 8786 , بحارالاأنوار : ج 73 ص 131 ح 


ص: 2:27 
1 / 3 دنیادوستی 


1 / 3دنیادوستیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ات ور سای ری 
دوستی دنیا بر بسیاری از مردم , چیره گردیده است؟ گویی که مرگ در 
این دنیا برای غیر ایشان نوشته شده است و گویی که حق در اين دنیا , 
برای غیر آنان واجب شده است و پنداری که خبر درگذشتگان خود را 
نشتیده و ندیده اند ۰ راه آنها + .راه مسافرانی است که به زودی به 
سویشان باز می گردند . خانه هایشان گور آنهاست و میراث آنها را فف 
خورند . پس گمان می کنند که پس از ایشان , ماندگارند . دور باد , دور باد 
! وایسین آنها از نخستین آنها عبرت نمی گیرد؟ بی گمان , , نادانی کردند و 
هر اندرز دهنده ای در کتاب خدا را از یاد بردند و از گزند هر فرجام بدی , 
خود را ایمن یافتند و از فرود امدن بلاهای اسمانی و پیشامدهای هراسناک 


امام علی علیه السلام :دنیا را بران ؛ چرا که دوستی دنیا , کور و کر و لال 
می کند و سرفرازان را خوار می سازد . 


امام علی علیه السلام :هر که دنیا بر وی چیره شود , پیش روی خود را 


آجام علی لته الساای ان کهنها بر فر نان تا گوس زان طدانت. را 


نبیند . 


آمام. قلی غاية الشلام آهر کین زیون وبا را پستنید مه بدای ح انش 
اسای ام 


ص: 229 


عنه علیه السلام لِحْبٌُ الاٌلیا صَتّتِ الأسماغ عَن سماع الجکمه , وعمیت 
القَلوتٌ غن نور نت اب 


عنه علیه السلام :2 حَبٌ الذْنیا ُفسِدٌ الققل , ویْصٌ القلبِ عن سماع الحکمه , 


عنه علیه السلام نّ من عرّنة الحنیا بِمَحال الامال , وحَدعَتةٌ بزور الأمانی , 
اه 2 کضها, والبسَتة عَمّی , وقَطَعتهة عن الأخری , وأوردَتَة موارد الرّدی. 
(3) 


عنه علیه السلام :سَبَب قساد العقل خبٌ الذٌنیا. (4) 
عنه علیه السلام :رخارف الذٌنیا تفس العْقول الصَعيقه. (5) 


عنه علیه السلام :أُهُیوا من الذنی وارفو قلوتَکُم نها ؛ قلّها سجن 
الموّین , حظة منها قلبل , وعقلة بها علیل . وناطرة فیها کل (16 *(2) 


عنه علیه السلام :الکٌنیا مصرغ الغقول. (8) 


۳ فد فا ماخری مادم قد 


تاه 1ص 469 (عت ایام دص 21۸ات انیا 


1- .غرر الحکم : ح 7363 , عیون الحکم والمواعظ : ص 404 ح 6841 . 
2 قنون الخکم والمو‌اعظ + ض 2231 4421 غرر الحکم : 41878 
3- .غرر الحکم : ح 3532 , عیون الحکم والمواعظ : ص 152 ح 3337 . 
4 .غرر الحکم : ح 5543 , عیون الحکم والمواعظ : ص 281 ح 5056 . 
5- .غرر الحکم : ح 5459 , عیون الحکم والمواعظ : ص 275 ح 5003 . 
6- ,غرر الحکم : ح 2551 , عیون الحکم والمواعظ : ص 92 ح 2165 . 
7- .طو فد کلیل : |ذا لم بُحقّق التظور (النهایه : ج 4 ص 198) . 

ام و اه رم 7 


9- .نهج البلاغه: الکتاب31, تحف العقول: ص 76, عیون الحکم والمواعظ: 
ص 177 ح 3647, بحارالاأنوار: ج 73 ص 123 ح 111 . 


ص: 529 
امام علی علیه السلام ذبه سبب دوستي دنیا , گوش ها از شنیدن حکمت 
گر و دل ها از نور بصیرت , نابینا می گردند. 


امام علی علیه السلام :دوستی دنیا , خرد را تباه می کند و دل را از شنیدن 
حکمت , کر می نماید و کیفری دردناک می اورد . 


امام علی علیه السلام :دنیا , هر کس را که با امیدهای محال بفریبد و با 
آرزوهای دروغین به او نیرنگ بزند , تیرگی دیده برایش می آورد و جامه 
کوری بر او می پوشاند و از سرای دیگر , بازش می دارد و به مرداب 
تباهی در می اندازد : 


امام ۳ علیه السلام :مابه تباهی خرد , دوستی دنیاست : 
امام علی علیه السلام :زیورهای دنیا , خردهای ناتوان را تباه می سازد . 


امام علی علیه السلام :از دنیا بگریزید و دل هایتان را از آن برتابید که آن , 
زندان موّمن است ۰ بهره اش از ان اندک و خردش بدان ناتوان و دیده اش 
در ان , صضعیف است . 


امام علن علیه السلام :دنیا . جایگاه به زمین افتادن خردهاست ۰ 


امام علی علیه السلام :در توصیف اهل دنیا : چارپایانی پابسته و برخی رها 
شده , خردهایشان را گم کرده و در کار خویش , سر گردان اند . 


ر. ک : ج 1 ص 469 (دنیادوستی) , جح 3 ص 415 (دنیادوستی) . 


ص: 530 
1 / 4الدٌنبالکتاب«کلاً بل زان علی فلوبهم ما ائوا یَکُیبُونَ» . (1) 
«انّ ال لا یی من هو کذب کقّاز» . (2) 


الحدشرسول له صلی الله علیه و آله فی تفسپر قوله تعالی : «کلً بل زان 
عَلی قلوبهم ۳ کائواً و : الذنتٌ علن الذنب خیم پسود د القلب. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ان المومن |ذا دنب کاتت کته سوداء في قلبه , 
فان تاب وتزع َأاسیَغفرَ ر صقل قلبة , قان زاد زاذتٍ . قذلک الرْانْ الذیتکره 
له فی تاه : «کلا بل ران غلی فلوبهم با 5 و 


عد .نی للم یه و آله خن القیه نوف ال نت فیسی به اافلق الدیکان 
قد عَلمَةُ. (ظ) 


عنه صلی الله علیه و آله وجدث الحَطیتَة سواداً فی القلب , وشیناً فی 
الوجه , ووهناً فی القمل. (6) 


- .المطففین : 14 . 

- .الزمر : 3 وراجع : الروم : 10 . 

- .الفردوس 2 20 ان انس هربون: 
4 .«سنن ابن ماجه: ج 2 ص418 ح 4244 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
4 2 7957 , المستدرک علی الصحیحین: جح 1 ص 45 ح 6 نحوه کلها 
عن آبی هریره , کنزالعمال: جح 4 ص 210 ح 10189؛ روضه الواعظین : 
ص 454 وراجع: الکافی : ج 2 ص 271 13 و ص 273 7 20 والاختصاص 
: ص 243 وارشاد القلوب : ص 46 . 
5- .عذه الداعی : ص 197 ؛ الفردوس : ج 1 ص 7194 734 وفیه «الباب 

من العلم» بدل «العلم» و ص 383 ح 1542 نجوه وکلها عن ابن مسعود , 

بحارالٌنوار : ج 73 ص 377 ح 14 . 
6- «حلیه الأُولیاء : ج 2 ص 161 و : ج 4 ص 381 ح 7109 کلاهما 
عن آنس , کنزالعقال : ج 16 ص 110 ح 44083 . 


ص: 31( 
1 4 گناه 


/ 4گناهقرآن«چنین نیست ؛ بلکه آنچه کرده اند , بر دل هایشان زنگار 


نهاده است» . 
«خداوند , دروغ پرداز بسیار ناسپاس راره نمی نماید» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره گفته خدای متعال : «چنین 
نیست ؛ بلکه آنچه کرده اند , بر دل هایشان زنگار نهاده است» : [یعنی ] 
کناهبد رف کتاه آخی. کنقد | انم که دل آ[انما | شیاه شنود.: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :!هرگاه موّمن گناه می کند , نقطه ای سیاه 
در دلش پدید می اید . پس اگر توبه کرد و دل کند و استغفار کرد , دلش 
صیقل می خورد و اگر گناه را زیاد کرد , آن نقطه زیاد می شود و این ,؛ 


/ 


همان زنگاری است که خداوند در کتابش ذکر کرده 7 
بلکه آنچه کرده اند , بر دل هایشان زنگار نهاده است» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛بنده گناه می کند . پس دانشی را که 
پیشتر می دانسته , از یاد می برد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خطا را سياهي در دل و عیب در سیما و 
سستی در عمل یافتم . 


ص: 52۱32 


الامام الباقر علیه السلام :قال رسول اللّه صلي الله علیه و آله ار تن 
القلب : الذ: نثٌ عَلی الذنپ , وکنرة مناقشّه اللساء یعنی مَحادَئتَهَنَ ومماراه 
الأحمق ؛ تقول ویقول ولا برجم ی , ومَجالسَة الموتی . فقیل له : 
بقل اااة , وما المّوتی ؟ قال : کل عنی مترف. (1) 


الامام علی_علیه السلام :لا احسَث احَدَکُم بنسی شیناً هن آمر دینه لا 
لکطیته َخطأها. (2) 


عنه علیه السلام :الا یبدا نقطَعٌ سَودلة ی القلب , نما ازداة اللغاق 


ازداّت سوادا حتّی بُسو5 العلت کاو والذی تفسی بیده , لو شقفتّم عن 


ِ مَوّمن لوَجدئّموه اررشض ولو شَفقفتم غن قلب منافق لوجدئّموه أسود. 


عنه علیه السلام :تکدٌ (4) العلم الکَذت , وتَد الجد ال (5) 
عنه علیه السلام :لا وجع أَوجَعٌ لِلقلوب من الذنوب. (6) 
الامام الباقر علیه السلام :ما من شیء أَفسَة للقلب من خطیتّه. (7) 


راخمضی 50 (الختت و92 (السدا, 


- .الخصال : ص 228 ح 65 عن مسعده بن صدقه عن اللمام الصادق علیه 
ام الواعظین : ص 453 , کنز الفوائد : ج 2 ص 163 , آعلام 
لین : خن 151 کلاهفا من دون استاخ آلی الحعضوم نجوه:: 

+ بالخفت ات صم ۱/2 هر اسماعل عض امه الاهان الکاظن ن ارام 
لیم للم ورای الکافی : چ 2 ص 268 2 1 . 

0 الزه لایی الما سح 
عبداللّم بن عمرو بن هند الجملی , کنزالعقال : ج 1 ص 406 ح 1734 . 

4- .لکد : الشَوَم . وک شیء جر علی صاحبه شّا فهو تگد . ویقال : عطاء 
مکفوه آ خرن فلیل (لسان العری دج دض 27 22۲ : 


5- .غرر الحعم : ح 10000 , عیون الحکم والمواعظ : ص 2499 9196 و 
97 . 
۱ : ج 73 ص 342 ح 25 . 

- .الکافی : ج 2 ص 268 ح 1 , الأمالی وی ی 49 040 
0 للطوسی : ص 438 ح 979 کلها عن طلحه بن زید عن الامام 
الصادق علیه السلام , روضه الواعظین : ص 454 , بحارالأنوار : ج 70 ص 
4 ح 22 . 


ص: 533 


امام باقر علیه السلام و ای ی ۱ 
گناه روی گناه ؛ گفتگوی بسیار با زنان ؛ ستیزه با احمق : تو می گویی و او 
می گوید و هرگز به نتیجه نیکویی نمی رسد : و همنشینی با مردگان» . 
گفته شد : ای پیامبر خدا ! مردگان کیان اند؟ فرمود : «هر توانگر 
نازپرورده» . 

امام علی علیه السلام :گمان نمی کنم کسی از شما , چیزی از کار دینش 
را فراموش کند , جز به جهت خطایی که انجام داده است . 


امام علی علیه السلام :نفاق , با نقطه سیاهی در دل آغاز می شود . هر چه 
بر نفاق افزون شود , سیاهی هم بیشتر شود , تا آن که همه دل , سیاه می 
شود . سوگند به آن که جانم در دست اوست , اگر دل موّمن را می 
شکافتيد.: آن.را سید می بافتید و اکر دل. متاقق را 0 0 
سیاه می یافتید . 


امام علی علیه السلام : کاستی دانش , به دروغ است و کاستی جدذیت , به 
بازی . 


امام علی علیه السلام :برای دل ها هیچ دردی دردناک تر از گناهان نیست . 
امام باقر علیه السلام :برای دل , چیزی تباه کننده تر از خطا نیست . 
ر. ک : ص 31 5 (گناه) و 593 (توبه) . 


ص: 34 


تِ 


1 / 5آمراض القلبالکتاب«ثم قسث فلکم شنم بغْد ة یک قهی کالججازه او 
اشد قسوی» . (1) 
«قائها لا تغمی اضر و تن تغی الْفْلونْ الی فی الطٌدُور» ۰ (2) 


«أقلاً تقد رون الْفْرَءَان آ ی قوب َفعَالَا» ۰ (3) 


الخدیترسول الله صلی, الله. غلیه .و آلف ءالطاتع. فعلقة بقانقه من قواتم 


العرش , فلا انهِّتِ الحْرمَة وأجرِتّت ی الطابا وقصی الب بت 
الله الطان فیط علی قلیه, فلا بعمل هد زلی. ۵۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :آعمی القی الصَلالَةُ بَعد الهُدی , وحَیرٌ الأْعمال 
ما نع : وجیژ الهٌدی ما ائْع : وش العمی عَعی القلب. (5) 


الامام علی علیه السلام :الحِکمَة لاتجلٌ لب القنافق الا وهی علّی ارتحال. 
()6) 


عنه علیه السلام فی خطبه له آو قکروا فی ظیم القدره وخسیم امه 


لَرجَعوا ای الطریق , وخافوا عذاتِ الحریق , ولكنّ القلوبِ عَلیله , وّالبَصایِر 
مدخولة. (7) 


1- .البقره : 4 

2 .الحخ : 46 . 

3- .محمد : 24 . 

4 .شعب الایمان : جح 5 ص 444 ح 7214 عن ابن عمر وراجع : کنزالعمّال 
۱ 

5- .تفسیر القمّی : جح 1 ص 291 , الاختصاص : ص 342 , بحارالاأنوار : ج 
1ص 211 2 ؛ دلائل النبوّه للییهقی + 5 ص 242 عن عقیه ی عاط 
وراجع: الأمالی للصدوق : ص 576 ح 788 . 

6- .غرر الحکم : ح 1922 , عیون الحکم والمواعظ : ص 57 ح 1469 . 

7- .نهج البلاغه: الخطبه <185, الاحتجاج: ج 1 ص 481 ح 117وفیه 
«الأبصار» بدل«البصائر», بحارالأنوار: ج 64 ص 39 ح 19. 


ص: 535 
1 2 بیماری دل 


1 / <بیماری دلقرآن«پس از آن , باز دل هایتان سخت گردید , همانند سنگ 
یا سخت تر از ان» . 


«در حقیقت , چشم ها کور نمی شوند ؛ ولی دل هایی که در سینه هاست , 
کور می شوند» . 
«آیا به قرآن نمی اندیشند ؟ يا مگر بر قلوب آنها قفل هایی نهاده شده 


است ؟» . 


حدیثپیامبر خدا صلي الله علیه و آله :طابع (مهر زننده بر دل ها) به پایه ای 
از پایه های عرش آویخته است . پس هرگاه حرمتی شکسته شد و خطایی 
جاری گشت و پروردگار سرپیچی شد , خداوند , طابع را تزفت آنکیزو با بز 
دل گناهکار . مهر بزند . پس از این . دیگر چیزی درک نمی کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کورترین کوری , گم راهی پس از راهیابی 
است و بهترین عمل, ان است که سود برساند , و بهترین هدایت , ان 
است که پیروی شود , و بدترین کوری , کوری دل است . 


آقام غلی غلبه: الشتاام کت به.دن فتافق. نی اب عکر ان که نبامده 


می ر ود . 


امام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایش : اگر در قدرت سترگ و 
تقفت ایور ی خذا هت آندیشیدتد زر بم رام بان هی کسید و آد غزا ان 
می تر سیدند ؛ ولی دل ها بیمار و دیده ها عیبناک است . 


ص: 536 


الامام الحسین علیه السلام مخاطباً خیش عُمَرّ بن سَعد بَعد آن استنصتهم 
قلم تنصتوا: ویلکم ما علیکم آن کنصتوا لین قتسععوا قولی , واتما آدعوکم 
ال یا ای یا آمری یز فستمع قولی و 
اما ۱ 


الامام الباقر علیه السلام :ما صُرتِ عبذ بعْقوبّه أَعظَم من قسوو القلب. 
(۳4 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «و من کَانَ فی قذه أغْي فَهُو فی 
الأخره آَغْمی» : من لم یَدْلة حَلق السماواتِ والأُرض واختلاف اللیل والتهار 
ودقران القلي ۳ والقعر والایاث العجیباث عْلی ان وراء دلی آمراً 

هه اعظم متها, قَهُو فی الاخته آعمی وا مر عاتت اعمی ماحل یا 
ی 


الامام الرّْضا علیه السلام فی قوله تعالی : «و من کان فی هذو أغْمی ...» : 
یعنی ای غن الحقایق الموجوده. (4) 


الامام الهادی علیه السلام :الحِکمَه لا ئنجَغٌ (5) فی الطباع الفاسو. (6) 
تاه 1 ی 450 (ظع الب 


1 6الظلمالکتاپ«یبَث له الذین افو بالقَوّل الاب فی الحَیوو الکْیا و 
فت آلاختن 5 بصل و له ما بسَاء» ۰ (1) 


1- .بحارالأنوار : ج 45 ص 8 نقلاً عن المناقب عن عبداللّه بن الحسن . 
,«تحف العقول : ص 296 , بحارالاأنوار : ج 78 ص 176 ح 39 . 

- .الاحتجاج و ما ما رهش 
ص 28 ح 2. 
4- +عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 175 ح 1 التوحید : ص 438 ح 1 کلاهما 
عن الحسن بن محمد النوفلی + بخار آلاتواز 4ج 10 ص 316 ح 1. 
5- .نجع فیه الأمر والخطاب والوعظ : |ذا آثر فیه ونفع (مجمع : ج 
3 ص 1753) . 


6- .آعلام الدین : ص 311 , بحارالأنوار : ج 78 ص 370 ح 4 . 
7 ابر اهیم* 27 


ص: 37( 
1 6 ستم 


امام خسین. غلیه. السلام : خطاب به لشکر عمر بن سعد» بس. از آن که 
و ۱ ۱ ی ۱ و ال ! شما را چه می شود اگر 
ساکت شوید و گفته ام را بشنوید , حال آن که من شما را به راه راست , 
فرا می خوانم .. وهمه شما از فرمانم سر می پیچید و به گفته ام گوش 
نمی دهید ان ار و[ 
هایتان مّهر زده شده است . 


امام باقر علیه السلام :هیچ بنده ای به کیفری بزرگ تر از سخث دلی 
عقوبت نشد . 

امام باقر علیه السلام : درباره گفته خدای متعال : «هر که در این [دنیا ] 
نابینا باشد , در اخرت هم نابینا خواهد بود» : آن که افرینش اسمان ها و 
زمین , و امد و شد شب و روز , و چرخش فلک با خورشید و ماه , و نشانه 
های شگفت انگیز , وی را به امری بزرگ تر در فراسوی اینها ره ننماید , 
امام رضا علیه السلام درباره گفته خدای متعال : «و هر که در این [دنیا ] 
نابینا باشد ...» : یعنی از مشاهده حقایق موجود , نابینا باشد . 


امام هادی علیه السلام :حکمت در طبیعت های فاسد , سودی نمی بخشد . 
ر.ک : ج 1 ص 457 (مهرشدن قلب) . 
1 ۲ مقر ان‌«خداونن + در نمی نیا و آخرته. کشانی. را که انمان 


آورده اند , با گفتار (عقاید) استوار ,؛ بر جای می دارد و ستمکاران با نم 
راه می نهد و هر چه اراده کند , خواهد کرد» . 


ص: 538 
«نَمّ تعتا ستم عون سل ای قوّمهم قجاءوقم بالبشت قما او اه با 
توا به من فتل کة لک تَطیغ علی فلوب الفقتدین» . (1) 


«انّ ال لا دی الوم الظلهین» . (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :[یاکم والطلع فان بُحَرْبْ فُلوتکم. 
3 1 


1 7الکفرالکتاب«انّ ال لا دی الَْوْم الَکفرین» . (4) 
«کَد یک بل اللّهْ الکفرین» . (5) 
«کَد لک یب اللَّه علی فْلوب الَکَفرینَ» . (6) 


وس 1 . 

2 .الانعام : 144 , القصص : 50 , الأحقاف : 10 وراجع: البقره : 86 و 
8 , للانعام : 33 , التوبه : 109 , الصف : 7 , النمل : 14 , العنکبوت : 
49 

3- .صحیفه الامام الرْضا علیه السلام : ص 97 ح 33 عن آحمد بن عامر 
الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , جامع الأحادیث للقشی: ص 
0 روضه الواعظین: ص 512 , بحارالأنوار : ج 75 ص 315 ح 34 ؛ 
الفردوس: ج 1 ص 386 ح 1552 عن الامام علیخ علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله . 

4 .المائده : 7 

5- .غافر : 74 . 

6- .الأعراف : 101 . 


ص: 539 
1 7 فش 


«آن گاه , پس از وی , رسولانی را به سوی قومشان برانگيختيم و آنان , 
دلیل های اشکار برایشان آوردند ولی انشان: بر آن نبودند که به چیزی که 
قبلا آن را دروغ شمرده بودند , ایمان بیاورند . اين گونه , ما بر دل هاي 
تجاو زکاران , مهر می نهیم» . 


«بی گمان » خدا گروه ستمکاران را ره نمی نماید» . 


حدینبیامبر خدا ضلی الله علیه و آله. :از شتم بیرهیزید که دل هایتان را 
ویران می کند . 


1 7کفرقرآن«در حقیقت , خدا قوم کافران را ره نمی نماید» . 
«اين گونه . خدا کافران را بی راه می نهد» . 


«اين گونه , خدا بر دل های کافران , مهر می زند» . 


ص: 540 


الحدیثعیون آخبار الرضا عن ابراهیم تن ات موه تیسألث با .الحَسَن الرَضا 
علیه السلام . . عَن قول اه عزرو جل : «حَتم ال علی قلْویهمْ و عَلّی 
سَتعهة» (1) ۰ قال و وق ۱ کفرهم 
, کما قال عز و جل : «بِل طبعّ اللةْ لها یکفرهم قلاً بوْمئُونَ | لا قلیلا» (2) 
۰ (3) 


1/ 8الفسق«اِنَ ال لا بهّدی 2 ان ب# 


ک 7 قال موسّي لقَوّمه بِققّ م لم ود وی و قد دٍ تعْلَمون یی سول له 
کم فلا رَاعُواً آزاع الله 3 بهَمٌ و اللة لا بهّدی القوم الفسقین» .۰ (5) 


«و لَقٌَ آنر لا الیک عءَاییم بیتّتِ 9 الا از لقسقون» . (6) 
«عل کم عَلی من تال السْتَطِینْ * تال علی کل آاي آنیم» ۰ () 


1 والاسراف:« ان ال لا یهٌدی مَن هو مُسرف کدّات» . (8) 


1- .البقره : 7 . 

2- .النساء : 155 . 

3- .عیون اخبار الرضا : جح 1 ص 123 ح 16 , الاحتجاج : ج 2 ص 396 ح 
3 , بحارالأنوار : ح 5 ص 11 ح 17 . 

4- .المنافقون : 6 

5- .الصف : 5 

6- .البقره : 9 ۰ 

7- .الشعراء : 221 و 222 . 

8- .غافر : 28 . 


ص: 411«< 
1 فسق 


2ات 


حدیثعیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ابراهیم بن آبی محمود : از 
امام رضا علیه السلام درباره گفته خدای عز و جلیرسیدم که : «خداوند » بر 
دل ها و گوششان مٌهر می زند» . فرمود: «ختم , همان مهر زدن است که 
بر دل های کافران به کیفر (مجازات) کفرشان زده می شود , همان گونه 
که خداوند عز و جل فرمود : «بلکه خداوند ز بر دل های انهابه. سیب 
کفرشان مهر زد. پس جز اندکی ایمان نمی اورند» ». 


1 / 8فسق«در حقیقت , خدا قوم فاسقان را هدایت نمی کند» . 


«آن گاه که موسی به قوم خود گفت : ای قوم من ار | خرا ار از ی :دید 
, حال آن که قطعا می دانید من , فرستاده خدا به سوي شما هستم . پس 
چون [قومش آراه انحراف گرفتند , خدا نیز دل های آنها را منحرف کرد ؛ و 
خداوند , قوم فاسقان را هدایت نمی کند» . 


«قطعا به سوی تو نشانه هایی آشکار فرو فرستادیم , و جز فاسقان , 
بدانها کفر نمی ورزند» . 


«آیا شما را خبردار کنم بر چه کسانی شیاطین فزود اضت: اند بو هر 
دروغزن گناهکاری فرود می آیند» . 


1 / 9اسراف«در حفیقت , خدا هب اسرافکار دروعزنی را هدایت نمی 
کند» . 


ص: 2412 
«کَدَ لک بْضَلٌ ال من هو مرف مَرْتابُ» بپِِ۳ 
1 / 10القفلهالکتاب«وَلَق جر آن لجهتم کنیا من الچنٌ والانس هم فُلوب 
هون بها لهْم, 1 ین لایبْصرون بها وَلهْد ار یِسْمَعون بها اوللءک 
تقم بل ه ۳9 9 اقا 2 


ِ 19-۶ را مر م+ص مب ور سم تا ام زر 9۰ 
«لْقَة کُنت فی عَْلهٍ جُن هذا قکَشَفتا عنک غطاءک قبَصژک الوم حدینه . 
(3) 


الحدیشرپول ۱۱ 5 1 الله علیه و [له فی بیان لامه الغافل : شا َلامَة 
الغافل قَأربعة : , والسَهخ , واللَهع , والتّسیان. (4) 


الامام علی علیه السلام :احدَرّوا الَفلّة ها هن قساد الحس. (5) 
عنه علیه السلام :من عَقَل جَهلّ. (6 
عنم علیه السلام خقواه ااکفته یی لسع وه 


1- .غافر : 34 . 

2 .الأعراف : 179 . 

3-.ق :۰ 22. 

4- .تحف العقول : ص 22 , الخصال : ص 121 ح 112 عن حشاد بن عیسی 
عن الامام الصادق علیه السلام عن لقمان الحکیم نحوه , تنبیه الخواطر : ج 
2 ص 118 عن الامام علی علیه السلام ولیس فیه «العمی» , بحارالاأنوار 
ج 1 ص 122 ح 11 . 

5 .غرر الحکم : ح 2584 . 

6- .غرر الحکم : ح 7686 , عیون الحکم والمواعظ : ص 451 ح 8046 . 
7- .غرر الحکم : ح 5146 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 ح 4684 . 


ص: 43 
1 / 10 غفلت 


«اين گونه , خدا هر اسرافکار شک پيیشه ای را بی راه می نهد» . 


1 / 10غفلتقرآن«در حقیقت . بسیاری از جثیان و آدمیان را برای دوزخ 
آفز ندیم [چرا که دل هایی دارند که با آنها دریافت نمی کنند و چشمانی 
دارند که با آنها نمی بینند و گوش هایی دارند که با آنها نمی شنوند . آنان , 
همانند چارپایان زبلکه کم:راه تر ند آنان , همان غافلان اند» . 


«[خدا می فرماید : در دنیا ] از [هراس های ] این روز (قیامت) , سخت در 
غفلت بودی ؛ ولی ما پرده را از پیش چشمانت برداشتیم و دیده ات امروز 


, تیز است» . 


مر وهای اه و ما ات فا ای انا اون 


تاه غلی یه لام ات رید که از عاهی ع است.. 
آمام علی ,غیت اتسلام کهر کس‌ لت کرو ادا مان 
اخام غلین عایه السلام تاستصر ان فلت م ایس ور مت کنو 


ص: ۵44 

فته قلیه اسلا اه .۱1 

عنه علیه السلام :العَفلَة صَلالْ الفوس. (2) 

عنه علیه السلام :من غَلبت عغلیه العفلة مات قَلبة. (3) 
عنه علیه السلام :گفی بالعفله صّلالا. (4) 

عنه علیه السلام :الغِکرَخ تورث نورا , وَالقفلة ظلقة. (5) 


1 / 11الاْملالکتاب«َرْهُم بَاکلواً و یتمتغواً وبلههِمْ الأمل قسَوّف بغْلفون» . 
(6) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من یرعتِ فیالگنیا قطال فیها له 
اعمی الله قَلبَةٌ علی قدر زغبته فیها. (7 


الامام علی علیه السلام :اعلموا أنّ الأمَلَ بُسهی العَقل وینسی الذکر. (8) 


1- .غرر الحکم : ح 196 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 ح 1550 . 

2- .غرر الحکم : ح 1404 . 

3- ,غرر الحکم : ح 8430 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448 ح 7955 . 
.رو آلحکم 7 , عیون الحکم والمواعظ : ص 385 ح 6502 . 

5- .تحف العقول : ص 65 , نزهه الناظر : ص 62 , بحارالأنوار : ج 77 ص 
7ح 1. 

.3 ۳ -6 

7- .تحف العقول : ص 60 , بحارالأنوار : ج 77 ص 163 ح 187 . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 86 . 


ص: 545 

1 رنه 

امام علی علیه السلام :غفلت , گم راهی است . 

امام علی علیه السلام :غفلت , گم راهی جان هاست . 

امام علی علیه السلام :آن که مغلوب غفلت شود , دلش می میرد . 
امام علی علیه السلام :برای گم راهی , غفلت بس است . 

اقام علن غلیه. الشلام *اندیخته : روشتن ی آفرق. و غفلت »از یکین 


1 11آرزوقرآن«آنها را وا گذار تا بخورند و لت ببرند و آرزو سرگرمشان 
ند , که به زودی خواهند دانست» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله ان کته دئنا رغبت ورزد ار تن 
در آن دراز گردد , خداوند , دلش را به اندازه رغبتش به ان کور می کند . 


ص: 546 


عنه علیه السلام :اعلموا عباد ال أنَّ الأْمل یُذهِبْ الققل , ویْکذِثٍ الوعد , 
وی لین ام 111 

غنه لین السلام :ما عقل فن اطال احاه ۱2۱ 

غنه علیه السلام :الا مانی سمی اعن التصاتر. (13 

الامام الکاظم علیه السلام امن سَلط تلاناً علی تلا ق؟ قکاتّما آعان علی 5 
عَقله :یمن أَظلَم نو تقکره بطول امَلٍ , وقحا طرایْف حِکمَیه یفْضول گلایه 
, وأطقا نوز عبّته پشهواتِ تفسه , کالما اعان قواه علی هد م عقله , ومن 
هد هم م عقلة افسَد علیه دینة 3 ودّنياه. )4 

راجع : ج 1 ص 460 (الأمل) . 

1 12الکبرالکتاب«ک یک بط ال علی کل قلب متیر جتّار» . (5) 
الحدبثالامام الکاظم علیه السلام :ان الرع بنبْث فی السَهل ولا بنیّت .افی 


الطنا . قکولک الجکمة تعفر فی قلب العتواضع ولا" تعفز فی قلب لکش 
الجتّار. (6) 1 


0 


1- .تحف العقول : ص 152 , بحارالأنوار : ج 77 ص 293 ح 2 . 

2 .غرر الحکم : ح 9513 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 275 , غرر الحکم : ح 1375 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 28 ح 402 وفیها «عیون» بدل «اعین» . 

4 .الکافی : ج 1 ص 17 ح 12 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 34 کلاهما عن 
هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 386 , بحارالانوار : جح 1 ص 137 ح 
30 . 

غافر : 35 وراجع: الایه 56, البقره: 17, الأعراف: 36, 40, 76 , 
الأحقاف : 10 , الجاثیه : 31 , المنافقون : 5 . 

6- .تحف العقول : ص 396 وص 504 عن عیسی علیه السلام , بحارالأنوار 
: ج 1 ص 153 ح 30 وراجع: الکافی : جح 1 ص 37 ح 6 ومنیه المرید : ص 
183 . 


ص: 247 
1 / 12 تکس 


امام علی علیه السلام :ای بندگان خدا! بدانید که آرزو , خرد را می برد و 
وعده را دروغ می انگارد و به غفلت » وادار می کند . 
امام .غلی غلیه السلام. :ان که. ازژویش را دراز کرداتد» خردورزی نکرده 


آنزفت: 
آفان ای اه ام سا مان هو سا سای هام . 


امام کاظم علیه السلام :هر کس سه چیز را بر سه چیز چیره گرداتد , 

گویی به نابودی خرد خویش کمک کزده است: ار که زهوشتی آنششته اش 

را با درازی آرزویش تاریک کند , تازه های حکمتش را با سخنان بیهوده اش 

نابود کند و نور عبرت آندوژی اش را با خواهش های نفسانی خاموش سازد 
, گویی هوایش را بر نابودی خردش یاری کرده است و هر کس خرد خویش 

را نابود کند , دین و دنیایش تباه خواهد شد . 


ر.ک : ج 1 ص 461 (آرزو) . 
1 7 12تکبر فرآن‌«بدین کوته.ء خدآوند بر هر قلب: متکیر سر کی هر مین 


زند» . 
حدیثامام کاظم علیه السلام :کشت , در دشت هموار می روید , نه در 


سنگلاخ ضیرم که نم رکف هر حل. فن مره آبان و بافر فی. وم نش کر 
دل متکبر سرکش . 


ص: << 
الامام علی علیه السلام :سر آفاتِ الققل الکب. (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ما دحَلَ قلتِ امرٍیءشیء من الکبرٍ لا تقَصَ من 
عفله منل.ما دحله: من دلک #قل دلی اه .۱21 


الاعام ليم عاین السلاه تالک حصتده آیلیت القظفی: 12۱ 


عنه علیه السلام ال ال فی عاجل ِِ ۱ وال وَخامه الطلم . وسوء 
عاقبه الکبر , قاها مصیَد و ابلشست العطمی:: تَهْ الکبری. (4) 


1 / 13العجبالامام علخ علیه السلام :الغجث بُفسدذ العقل. (5) 
عنه علیه السلام :ام اللث المجث. (6) 


عنه علیه السلام :ان الاعجات ضذ الصَواب واه الألباب. (7) 


ت‌ِ 


1- .غرر الحکم : ح 5752 , عیون الحکم والمواعظ : ص 295 ح 5293 . 
2- .حلیه الاولیاء : ح 3 ص 180 عن عمر مولی عفره؛ بحارالانوار : ج 78 
ص 186 ح 16 . 

3- .غرر الحکم : ح 1132 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 80 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحارالأنوار : ج 14 ح 471 ح 37 . 

5- .غرر الحکم :ح ۰726 

6- .غرر الحکم : ح 3956 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 ح 3715 . 

7- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 74 , کشف المحچّه : 
7 عن: مره بن آبی. المغذام.عن الامام. الباقر علبه السلام , غرر الحکم * 
۳ 137 , عیون الحکم والمواعظ : ۳۰ 24 ص‌‌ 237 وفیه صدره . 


ص: 49< 
1 خودیسندی 
امام علی علیه السلام :بدترین آفت خرد , تکبر است . 


امام باقر علیه السلام "ذره ای از تکبر به درون دل کسی راه نیافت , مگر 
ان که به همان اندازه از خردش کم شد , اندک باشد يا بسیار . 


امام‌علن غلت الساام خر یاه تطان است: 


امام علی علیه السلام :خدا را , خدا را درباره سرکشی در این جهان و 
کیفر ناخوشایند ستم در آن جهان و بد فرجامی تکیّر که دام بزرگ شیطان 
ور نت سر ک آونسنت:. 


1/ 3خودیسندیامام علی علیه السلام :خودیسندی , خرد را تباه می کند . 
امام علی علبه السلام ؛آفت خرد , خودیسندی است . 


امام علی علیه السلام :خودیسندی , ضد درستی و آفت خردهاست . 


ص: 550 
عفه غلیه الشلام :عجت آلقرء بتفستنه | حَد خساد عقله. (1) 


عنه علیه السلام من کتابه للأشتر اللحَعیَ : [یاک والاعجابِ یتفسک حالنقه 
ما تعجنک منها. وت لاطراء: ان دنک من آوي قرص البطان فی 
7 , لیْمحَق ما یکون من احسان المحسنین. ( 


الامام الصادق علیه السلام :من أَعجت بتفسه هلک , ون أَعجبِ یرأیه هلک 

وان عنتی بل قرتم علیه. الشاام فال + داویت العرضی سفیم یادن 
ال , وابرأث الاکقه والابرص بادن ال , وعالجث الموتی قأحیَهُم ۷ 
له , وعالجث لأحمق قلم آقدر علی اصلاجه ! ققیل : يا روخ له , وا 
الْحمَق ؟ قال القعچت پزایه وتفبه , الذی ری القل کل له ا علو ‏ 
ویوچت الکو که لتفسه ولا بوجث عَلیها حفّا , قَذاکّ الاحمَوه الّذی لا حیلَه 
فی مداواته. (3) 


الامام علیث علیه السلام :العَجتْ قلاک , وَالطَبرّ ملاک. (4) 
1 / 14الفُرورالامام علی علیه السلام :قساد العقل الاغیرا بالحدع. (5) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 212 , بحارالانوار : : ج 72 ص 317 ح 25 . 

ّ .نهج البلاغه : الکتاب 53 , بحارالأنوار : ج 33 ص 611 ج 744 . 
احتضاض ‏ خرن .22۱ طن آبی الرسة الشامی تعارالا هار 2 14 هر 

ِ ح 36 . 

4 .الخصال : ص 505 ح 3 عن الاأصبغ بن نباته , عیون الحکم والمواعظ : 

ص 36 ح 752 وفیه صدره , بحارالأنوار : ج 72 ص 315 ح 17 . 

5- .غرر الحکم : ح 6552 , عیون الحکم والمواعظ : ص 357 ح 6038 . 


ص: 51 
1 / 14 فریب 


امام علی علیه السلام :خودیسندی مرد , یکی از حسودان خرد اوست : 


امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر نخعی : مبادا که 
اد و و بیاید و به آنچه موجب اعجاب تو از آن می گردد . ۳ 


شیطان است , تا آثار نیکی نیکوکاران را نابود کند. 


امام صادق علیه السلام :هرکس از خودش خوشش امد : هلاک شد و 
هکس ار زان کشت امد م هلاک کرت . عیسی بن مریم علیه السلام 
فر مود + «بیماران زا عداوا کرذم.و به ادن خداوند+ آنها را شفا دادم و ایشا 
و مبتلا به پیسی را به اذن خدا , درمان کردم و با اذن خدا , حتی مردگان را 
1 ِِ معالجه احمق پرداختم , ولی نتوانستم 
وی را اصلاح کنم» . گفته شد :۰ ای روح خدا ! احمق کیست؟ فرمود : 
را 
پندارد , و همه حقوق را برای خود می داند و می پندارد هیچ حقی بر عهده 
او نیست . این , همان احمقی است که چاره ای برای درمانش نیست» . 


امام علی:. لنه السلام :خودپسندی , مایه هلاک و شکیبایی , مایه قوام 
اروت 


1 / 14فریبامام علی علیه السلام :تباهی خرد , در فریب خوردن از نیرنگ 


هاست . 


ص: 552 
قیه لاسام لا ناف الفافل رورا ۳۶ 
عنه علیه السلام :ِغُرورٌ الشّیطان ُسَوّل وبُطمغ. (2) 


عنه علیه السلام :افو ال عباة اه تب دی لب سَقل ار قلبة ... ولم 
تفلة فاتلاث الفُرور. (3) 


عنم علیه السلام : 2 بر آاشنگخ سبحاتة دم دارآ آرعة فیها عيشة 4 وأمن ۳ 
مَحَلتَة 4 وحذره اه وعَداوَتة فاغترّه عَذوه تفاسه عَلّیه بدار القفام 1 
ومراققه الأبرار , قباع الیّقین بشکه. (4) 


1 15الطمععیسی علیه السلام :له لیس علی کل حال بصع العَسَلٌ فی 
الرقاق , وکذلک القلوِ لیس علی کل حال تَعمرّ الجکمَةٌ فیها , ان الرّقّ ما 
لم مرف او تقحل (5) و تقل (5) کسسوف تکون للع واه وگذلک 
اس 


رتسول الله صلی اله غه و لاه توت الحکمه من. اسب ]لیات 
(8) 


۱ 


1- .غرر الحکم : ح 10563 , عیون الحکم والمواعظ : ص 532 ح 9713 . 

2- .غرر الحکم : ح 6389 , عیون الحکم والمواعظ : ص 347 ح 5874 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحارالأنوار : ج 77 ص 426 ح 44 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحارالأنوار : ج 11 ص 122 ح 56 . 

5- .قحل الشیء : یّیس (لسان العرب: ج 11 ص 2دد) . 

6- .. تَفل الشیء تفلا : تغیرت رائحثه (لسان العرب 077/11 

7- .تحف العقول : ص ۵004 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 148 نحوه وفیه ذیله 
من «ن الزق ...» , بحارالانوار : ج 14 ص 307 ح 17 . 

8- .کنزالعقال ا ص ۱6 خن اسهم نان قن آسن. 


ص: 553 
ی 
امام علی علیه السلام :خردمند , فریب نمی خورد . 


اما غلی عایه اللام عقوت این | کارهاف بشت را تفت می دفج 
تلم مب انداند.. 


امام علی علیه السلام :بندگان خدا! از خدا پروا کنید؛ پروای اندیشمندی که 
اندیشیدن دلش را مشغول ساخته ... و فریب های منحرف کننده , او را از 
راه به در نبرده است . 


امام علی علیه السلام :؛خدای سبحان , آدم علیه السلام را در خانه ای 
سکونت داد که وسائل زندگی اش فراوان و جایگاهش امن بود و از ابلیس 
و دشمنی اش وی را هشدار داده بود . پس دشمنش به جهت حسادت به 
جایگاه ی و وی ای وی با نیکان , او را فریب داد و آدم علیه 


1 / 15طمععیسی علیه السلام :چنین نیست که عسل , در هر حال , در 
خیک (قشک), سالم بماند . همین گونه , حکمت در هرحال , در دل ها آباد 
نمی شود . خیک , تا آن گاه که پاره يا خشکیده و یا بویناک نشده باشد , 
می تواند ظرف عسل باشد , همچنان که دل ها تا هنگامی که شهوت , آنها 
را ندریده و طمع , آنها را آلوده ننموده و ماندگاری نعمت , آنها را سخت 
نکرده است , می توانند ظرف هایی برای حکمت باشند . 


پیامبر خدا علیه السلام :طمع , حکمت را از دل های دانایان می برد . 


ص: 554 

الامام علی علیه السلام :ات قصارع العقول تحت بُروق القطامع. (1) 
الاملم الکاظم علیه السلام من َصیْنه لهشام بن الحکّم : پا هشام 4 یاک 
وَالطمَع, وعلیک بالیلب ما فی آیدیالٌاس . وأمتِ الطْمَع من المخلوقین , 
فان الطمع هفتاخ لِلدل , واختلاسن العقل , واختلاق المُرُوَاتِ , وتدنیسن 
العرض , وَالدهابٌ بالعلم. (2) 


1 16القضبالامام علیْ علیه السلام :الجِدّهْ صَرت من الجْنون لا 
یندم / فان ۳ یندم فجنونة مستحکم. (3) 


عنه علیه السلام :القَصَب یُفسِدٌ الألباب , ویْبعد من الصّواب. (4) 


عنه علیه السلام فی الچگم المَنسوبه الیو : قلیل القضب کنیٌ فی دی 
الّفس والققل , وَالصَجرٌ مُصیو؛ للضدر , مُضعف فْوّی العقلٍ. (5) 


عنه علیه السلام :لایتتغی آن یُعَد عاقلا من بَغلبة العَصَب والسْهوه. (6) 
عنه علیه السلام :یر مُنتفع بالجکمه عَقل مَعلول بالقضب والشهوو. (1) 


۱ 


ات 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 219 , نزهه الناظر : ص 63 ح 47 وفیه 
«الأطماع» بدل «المطامع» , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 49 , غرر الحکم : ح 
5 , عیون الحکم والمواعظ : ص 116 ح 2575 . 

2 .تحف العقول : ص 399 , بحارالأنوار : ج 1 ص 156 ح 30 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 255 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 1612 , 
بحارالأنوار : ج 73 ص 266 ح 20 . 

4 .غرر الحکم : ح 1356 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 ح 404 . 

5- .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 281 ح 231 . 

6- .غرر الحکم : ح 10898 , عیون الحکم والمواعظ : ص 534 ح 9788 . 
7- .غرر الحکم : ح 6397 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5916 
وفیه «مغفلول» بدل «معلول» . 


ص: 555 
1 16 خشم 


امام کاظم علیه السلام از سفارش ایشان به هشام بن حکم : ای هشام ! 
مبادا که طمع بورزی . همواره از انچه در دست مردم است , ناامید باش و 
طمع از افریده ها را در خود بمیران که طمع , کلید خواری و ربودن خرد و 
گسستن مردانگی و الودگی ابرو و از دست رفتن دانش است . 

1 / 16خشمامام علی علیه السلام :تندی کردن , گونه ای دیوانگی است؛ 
زیرا صاحبش پشیمان می شود؛ اکر پشیمان نشود دیوانگی اش استوار 
است . 

امام علی علیه السلام :خشم , خردها را تباه و از درستی دور می کند . 
امام علی علیه السلام در حعکمت های منسوب به ایشان : اندکی خشم 
برای ازار جان و خرد , بسیار است و دل تنگی , سینه را تنگ می کند و 
نیروی خرد را کاهش می دهد . 

امام علی علیه السلام :سزاوار نیست کسی که خشم و شهوت بر او چیره 
می شود , خردمند شمرده شود . 

امام علی علیه السلام :خردی که بیماری خشم و شهوت دارد , از حکمت 
بهره ای نمی برد . 


ص: 556 


الامام الباقر علیه السلام و او و 
آتاخ ۷ « فقال ۶ یا نو . . آدگُرنی فی لاه مواطِن , ای 
قرب ها اگون ای العبد اذا کان فی احداهنٌ : ۳ |ذا عضبت مِ 
واذگرنی (ذا حکمت بین ائتین , واذگرنی |ذا کنت مَع امرآه خالیاً آیسن 
هکس ات ۱11 


الامام الصادق علیه السلام :العَصَب مَمحَقَة لِقلب الحکیم . وقالٌ : من آم 
یملک عَصَبَهُ لم یملک عَقلَةُ. (2) 


1 / 17الَهو وگنرة الک ول آلله صلن. الله غلیه و آلهد ای باس 
الصحي ؛ فا یمیت القلت. (3) 


الامام علی علیه السلام :من کنر لهوَة قَلَ عَفلد. (2) 
عنه علیه السلام :لم بَعقل من وله باللّهب , واسْهیر باللهو والطّْب. (5) 
قیه غلیم السلام لاتوت (۵) الععل عع الاعب: ۲۶۱ 


1- .الخصال : ص 132 ح 140 عن جابر , بحارالأنوار : ج 11 ص 318 ح 
210. 

2 .الکافی : جح 2 ص 305 ح 13 , تحف العقول : ص 371 , بحارالأنوار : ج 
3 ص 278 2 33 وراجع : غرر الحکم : ح 2414 . 

3- .الخصال : ص 526 ح 12 , معانی الأخبار : ص 335 ح 1 , بحارالأنوار : 
ج 77 ص 72 1 ؛ صحیح ابن حبان : ج 2 ص 279 361 , شعب الایمان : 
ج 4 ص 242 ح 2942 کلها عن آبی در , المعجم الصغیر : ج 2 ص 104 
عن آبی هریره وراجع : نزهه الناظر : ج 28 ص 79 . 

4 .غرر الحکم : ح 8426 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448 ح 7952 . 
5- .غرر الحکم : ح 7568 , عیون الحکم والمواعظ : ص 414 ح 7043 . 
(الصحاح: جح 1 ص 99) . 

7- .غرر الحکم : ح 10544 , عیون الحکم والمواعظ : ص 537 ح 9866 . 


ص: 27 
۱/۳ سرگرمی و خنده فراوان 


امام باقر علیه السلام :هنگامی که نوح نزد پروردگار عز و جل 7 ۱ 
نفرین. کرد : آنلینن تفرین. خدا بر آو باد بینن او امد و گفت : ای نوح ! 
مرا در سه حالت , یاد کن که در هریک ریک توین فاصله‌را با ده دارم 


: هرگاه به خشم آمدی , مرا یاد کن ؛ و هرگاه میان دو نفر به داوری 
پرداختی , مرا یاد کن ؛ و هرگاه با زنی در جایی خلوت بودی و کسی با شما 
نبود , مرا یاد 


امام صادق علیه السلام :خشم , نابود کننده دل حکیم است ... هرکس 
مالک خشم خویش نباشد , مالک خرد خویش نیست . 


1 ره وق سس تا صلی لاه یه له ۳ خبیم 


امام فلی. غلیه. السلام. :ان. که شتر کرفی. اش فراوان: شتد.. خردش کم 
کرد 


است , خردورزی نکرده است . 


افام علی عغلبه التنلام :خر دورزی وبانزی.: با هم کرد نمی ایند.:. 


ص: 558 
عته غلبه الشبلام کمن که ضعکه مات قلمق. 11 
1 / 18الاستبدادالامام علیع علیه السلام :المُستبذ متهَوژ فی الحطاًءوالقلط. 


(2) 
عنه علیه السلام :الاسیبدادٌ بز آیک یلک ویْهَقْرک فی القهاوی. (3) 
عنه علیه السلام :الهموا غقولکم قَنَه من النقَه بها یکون الحطاء (4) 


عنه علیه السلام :مَنِ استغنی بعقله صَل. (5) 
عنه علیه السلام :من استغنی بعقله رل (6) ۰ (7) 
الامام الصادق علیه السلام :المستبٌ برأیه مقوقوف غَلی مداجض الرَّلِ. (8) 


1 / 19اللَعصّالکتاب«؟ جعَلّ الْذِینَ کقَژواً فی فلوبهم الحمیّه حمّ 
الَجهبّه» . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 7947 , عیون الحکم والمواعظ : ص 430 ح 7349 . 
2 .غرر الحکم : ح 1208 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 133 ولیس 
فیه «الخطا» . 

3- .غرر الحکم : ح 1510 . 

4- .غرر الحکم : ح 2570 , عیون الحکم والمواعظ : ص 91 ح 2151 . 

5- .غرر الحکم : ح 7818 , عیون الحکم والمواعظ : ص 429 7302 . 
7- .تحف العقول : ص 8 , کنز الفوائد : جح 1 ص 200 , القدد القویه : ص 
9 ح 22 فحار الا واه : : ج 1 ص 190 ح 50 . 

۵ هه التاسار ی 112 44 اعلام آلدین ی 304 ریخا الا نوارب 
5ص 105 ح 41 . 

9- .الفتح : 26 . 


ص: 559 
1 / 18 خوور آیق 


1 / 19 تعضب 
امام غلی یه السلام زان کحنده اش فرانان دی لس مرد. 


1 18خودر ابيامام علی غلبه السلام *خودر آی « در خطا و اشتبام قرو می 
افتد . 


امام علی, له الملام ویر ای ات ررته را.ضی اغذاند.ه در مقلکه. :ها 
سرنگون می سازد . 


امام علی علیه السلام :خردهایتان را متهم کنید که خطا از اعتماد به آنها 
پدید می اید . 

امام علی علیه السلام آن: که با تکیه بر خردش خود را از فیک آندنی تیا 
بداند , گم راه شود . 


امام علی علیه السلام آن کة:با تکیه بر خردش خود را از تیحران نی فناز 
بداند , بلغزد . 


امام صادق علیه السلام :خودرآی , بر لغزشگاه های خطا ایستاده است . 


1 / 19تعضبقرآن«آن گاه که کافران در دل های خود حمیّت (1) را جای 
دادند ؛ [ ان هم ] حمیت دوران جاهلیت را» . 


1- .حمیت , به معنای نخوت و تکبری است که با تعضب و حمایت 
کور رکورانه از وابستگان و وابستگی ها همراه است. (م) 


ص: 560 


«ولدا قیل لَهُم تعالَوا (لی ما آنرَل ال وی الرسول قالواً حسبتا ما و جَذتا 
علیه ءاباعتا أ لو کان عَابَاوهد هم لا یَعْلْمُون سین 1 یَهْتَذون» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله من کانَ فی قلیه حَبَةْ ين خردّلِ من 


عضية بعتهة اللة بوش العیامه مع آعراب الجاهله . 2۱) 


۱ :هن کان عرَضهة الباطل لم درک الحف" ولو کان 


1 20الراءا ماه علت علیه السلام :من کنر مراوُهُ بالباطِل دام عماة عن 
الحق. (4) 


عنه علیه السلام :من کنر مراوْ لم یَأمن العَلّطّ. (5) 
عنه علیه السلام :یاک والجدال قَاَةْ يور السّکَ. (6) 
عنه علیه السلام فی الچگم القنسوه [لیه : کر الجدال تورث السک. (7) 


- .المائده : 104 . 

- .الکافی ی الخصال : ص 704 966 
ِ آبی عبیده وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 73 
ص 284 ح 2. 
3- .غرر الحکم : ح 9023 , عیون الحکعم والمواعظ : ص 427 7237 . 
4 .غرر الحکم : ح 8853 , عیون الحکم والمواعظ : ص 457 ح 8278 . 
5- .غرر الحکم : ح 8115 , عیون الحکم والمواعظ : ص 442 7716 . 
6- .الخصال : ص 615 ح 10 عن آبی بصیر ومحمدبن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام, تحف العقول : ص 106 , کنز الفوائد : ج 1 
ص‌ 279 نجوه . 
7- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 272 7 143 ؛ کنز الفوائد : ج 1 ص 279 
نحوه , بحارالأنوار : ج 78 ص 90 ح 95 . 


ص: 61 


1 / 20 مجادله 


«چون به ایشان گفته شود : «بیایید به سوی آنچه خدا نازل فرموده و به 
سوی فرستاده او» می گویند آنچه پدران خود را بر ان یافته ایم / ما را 
بسنده است . ایا هر چند پدران انها نه چیزی بدانند و نه هدایت شده باشند 


[باز باید از آنها پیروی کرد] ؟» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر کس در دش , دانه خردلی از 
تعصضب باشد , خداوند , او را روز قیامت با اعراب جاهلی برانگیزد . 


آبام غلی علیه تسام ان که‌غرسش ال ناشه »حق را رسای طرخنه 


1 7 20نجاوله زا آمام. غلن علید: السلام ۶هر کفن. عحادله به باطاشن 
فراوان شود , کوری اش از حقیقت , ماندگار شود . 


اما غلی عانه اللام هر کنن مخادله اش وان شمد بان شاه ان 
نماتد . 


امام علی علیه السلام :زنهار از مجادله , که شک می آورد ! 


اتام علی عاید. السلام در خکست های موب نه انشان : فرآوانی اذل 
, شک می اورد . 


1- .همان گونه که از حدیث نخست هم فهمیده می شود , منظور , مجادله 
باطل است , نه مجادله نیکو که دستور خداوند است ۰.(م) 


ص: 202 
یه علیه اتشلام :السی علی ارم شعت «غلی الماری وه ۱ 


1 2اجاخرسولن الله خلن: له غلیه و اله.:های واللجاجة ۲ قان الا 
حفل سواخرها تدامه 12 


الامام علخ علیه السلام :اللَجاجَة تسیل ال آی. (3) 
عنه علیه السلام :اللَجوجْ لا رآ ل. (4) 
عنه علیه السلام ؛اللَجاغْ تفس ال . (5) 


اسر تحص لعقر ۱ 


الامام الرضا علیه السلام :حَتَمّ اللَهْ الم لما فبها من القساد , وین 
تغییرها ول شا رنیها :وحم تاقم قلی کار له کز و جل ۰ والفرته 
علیه وعلی ژسله , وسایّر ما بکون منم من العساز والقتل. ( 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 31 , روضه الواعظین : ص 53 , بحارالأنوار : ج 
8 ص 348 ح 17 . 

2 .تحف العقول : ص 14 , بحارالأنوار : ج 77 ص 67 ح 6 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 179 , خصائص الائمقه علیهم السلام : ص 110 , 
بحارالأنوار : ج 71 ص 341 ح 14 . 

4 .غرر الحکم : ح 887 , عیون الحکم والمواعظ : ص 934 ح 41 . 

5 ,غررالحکم : ح 1078 . 

6 .نیج البلاغه : الحکمه 2 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 377 : 
غرر الحکم : ح 6608 , عیون الحکم والمواعظ : ص 361 ح 6108 . 

7- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 98 ح 2 , علل الشرائع : ص 475 ح 1 
کلاهما عن محمّد بن سنان , بحارالأنوار : ج 6 ص 107 ح 3 وراجع : الفقه 
المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 282 . 


ص: 563 

1 / 21 لجاجت 

یار 

امام علی غیه السلام کش برجار شاخه ات( سادل. 


1 / 21لجاجتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زنهار از لجاجت , که آغازش 
جهالت و پایانش ندامت است ! 


امام علی قلیه السلام.:لحاخت.. رای را من #باید.. 
امام‌علی علبه السلام «لعوع سرایی تدارد . 
امام علی علیه السلام :لجاجت , انديشه را تباه می کند . 


و 


امام رضا علیه السلام آخداوند , شراب را به جهت تباهی هاپش و نیز به 
دلیل دگرگونی آن در خردهای نوشندگانش و وادار کردن آنان به انکار 
خدای عز و جل و دروغ بستن بر او و پیامبرانش و چیزهای دیگری همچون 
فساد و قتل که از آن پدید می آید , حرام کرد . 


ص: 264 


1 / 23کُنرَ الأکلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تشتعوا قَبْطقاٌ نور 
القعرقه من فُلویکُم. (1) 


الامام علیت علیه السلام ؛البطته کمتغ الفطته. (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله اعد من ال ی وج یه علّی الععاصی 
الشتع و فلا تشیعوا نطو کم تیطها نوز الحکمه بن‌ضذور کم ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :القلث یم (4) الِعمة عند امتلاء البطن. ا 
عنه صلی الله علیه و آله :لا تدخْلّ الجکمَةٌ جوفاً ملِی طعاما. (6) 

الامام علی علیه السلام البّخْمَةْ تُفسد الجکمة. (7) 

عنه علیه السلام :البطتَةٌ تحجَت الفطته. (8) 

عنه علیه السلام :لذا مَلِیَ اللبَطنْ من المَباح عمی القلبٌ عن الصّلاح. (9) 


1- .جامع الأخبار : ص 515 ح 1452 , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 320 ح 
6 , روضه الواعظین : ص 500 , بحارالأنوار : ج 66 ص 331 ح 7 . 
2- .غرر الحکم : ح 345 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 875 . 
3- ,تاریخ دمشق : ج 19 ص 447 ح 4546 , الفردوس : ج 4 ص 247 ح 
0 کلاهما عن آبی هریره , کنزالعقال : ج 15 ص 875 ح 43479 ؛ 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 320 ح 1024 و ح 1026 , جامع الأخبار : ص 
5 ح 1452 , روضه الواعظین : ص 500 کلها نحوه . 

یه الخواطد «خ 2 110 . 
6- .عوالی اللالی : جح 1 ص 425 ح 111 . 
7- .غرر الحکم : ح 651 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 548 . 
8- .غرر الحکم : ح 652 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 549 . 
9 .غرر الحکم : ح 4139 . 


ص: 565 
1 3 پرخوری 


1 7 23بزخوریبيامیر خدا صلی. الله. غلیه. و آله :برخوری نکنید. که. توز 
معرفت را در دل هایتان خاموش می کند . 
امام علی علیه السلام :پُرخوری از تیزفهمی جلوگیری می کند . 


اسر کارا لیا سس له سوه مات ی ارات است که 
به نافرمانی های از خداوند نیرو می بخشد . پس شکم هایتان را پر نکنید 
که نور حکمت در سینه هایتان خاموش می شود . 


عا وکا صلی اه ای و الم ای وه شرفت سرا رن 


پنامیر ضذا صلی الم غلیه و آله :کته به فرون ابا شته از خوزای واه 


امام علی علیه السلام :"پرخوری , حکمت را تباه می سازد . 
امام علی علیه السلام :"پرخوری , حجاب تیزفهمی است . 


ابام علی یه الساای ای کش ای | امعلال ا تاش شوه رل 
از دیدن زاه درست:: کور .ی کرد 


ص: 566 
عنه علیه السلام :لا فطته مَع بطتد. (1) 
عنه علیه السلام :لا بُجمَمٌ الفطت والبطتة. (2) 


عنه علیه السلام :من زاد شْبعْةْ کظَتهُ البطتة , من کَظتَة البطتة حجبِنة عن 
الفطته. (3) 


عنه علیه السلام فی الچگم العنسوته یه قن شیع عوقت فی الحال تلات 
ویات * باین العطاء علی کلیهم وااس علی«عه والکسا علن ود 
(4) 


راجع : : ص 490 (الصوم) و 494 (قلّه الأکل) , 3 ص 112 (الاعتدال فی 
الأکل) . 


1 / 24اللوادررسول اللّه صلی الله علیه و آله :أقة العلم التسیان , 
واضاعَنة آن تحدت به غَیر آهله. (5) ۲ 


عنه صلی الله علیه و آله :قَة العلم الحْتلاءٍ (6) ۰ (7) 
الامام علت علیه السلام :مه العلم ترک العمل به 


به (8) 


ره الخکم هو و0 عتمن الک حالف افظ عصن 592 2 9201 
2 ,غرر الحکم : ح 10572 . 

3- ,غرر الحکم : 2 8458 و 8459 . 

4 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 320 2 574 . 

5 .سنن الدارمی : ج 1 ص 158 ح 629 , المصتف لابن آبی شیبه : ج 6 
ص 190 ج 7 سا او را ۱ 
حلیه الأولیاء : ج 3 ص 183 عن منصور عن الامام الباقر علیه السلام ؛ 
تحف العقول : ص 10 , الخصال : ص 416 ح 7 عن مسعده بن صدقه عن 
ام تا یا ها سا مص له لصو نی 
ام ی اه اه ام 


السلامعنه صلی الله علیه و آله وفی الخمسه الأخیره صدره الی «النسیان» 


6- .الخیلاء : الکبر والعجب (النهایه ۳۰ 2 ص‌ 93( ۰ 

7- .معارح نهج البلاغه : ص 415 , المحجّه البیضاء : ج 4 ص 27 , 
بحارالأنوار : ج 73 ص 196 . 

8- .غرر الحکم : ح 3948 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 ح 3700 . 


ص: 5207 

1 / 24 کوناکون 

ایام علی ,اه الساام تصتفیسن ا ترکورع فتای کار کت 
امام علی علیه السلام :تیزفهمی و پرخوری گرد هم نيایند . 


امام علی علیه السلام :آن که سیری اش افزون شود , سنگینی پرخوری بر 
او غلبه می کند و هر کس سنگینی پرخوری بر او غلبه کند , مانع تیزفهمی 
انتزخدفی. کز ود 


اما ی نماض انآ که رتور 
1 


ر. کی : ص 491 (روزه) و 495 (کم خوری) , ج 3 ص 113 (ميانه روی در 
خوراک) . 


1 2 گوتا کوتبامیر خذا صلی الله علیه و آله :افت دانش «ف رآموتی. و 
شاه انز رش ان تال است : 


ساس‌ها سای اا مر ات ی کر ارت 
امام علی علیه السلام ات دنس عم تحودن نف ار است . 


ص: 568 
عنم علیه ایام لا نفتی القلق ار من سوه قیم الشای: ۱2۱ 


عنه علیه السلام :ما أفاد العلع من آم یعلّم (2) , ولا تفع الجل من م 
تحلم. (3) 


عنه علیه السلام :لایْدرّک العلمٌ براخه الجسم. (4) 
عنه علیه السلام :رس العلم الرفق , واقثة الخرق (5) ۰ (6) 
الامام الصادق علیه السلام :مهن رق وَجهَهٌ رَق علمّة. (2) 


راجع : ج 1 ص 450 (آفات العقل) . 


1- .غرر الحکم : ح 10559 , عیون الحکم والمواعظ : ص 537 ح 9875 . 
2- .فی الطبعه المعتمده : «لم یفهّم» , وما اثبتناه من طبعه النجف . 
3- .غرر الحکم : ح 9651 , عیون الحکم والمواعظ : ص 483 ح 8909 . 
4 .غرر الحکم : ح 10684 , عیون الحکم والمواعظ : ص 539 ح 9955 . 
5- .الخْرّق بالضمٌّ : الجهل والخمق (النهایه : ج 2 ص 26) . 
6- .تحف العقول : ص 89 ی : ج 1 ص 318 , غرر الحکم : ح 
4 ,عیون الحکم والمواعظ : ص 264 7 4803 وفی کلاهما صدره , 
0 0 2 ص 58 ح 38 . 

- .الکافی : ج 0 عن العلام بن الزییر , بحارالانوار : ج 71 
ی 
الخطاب والشعبی من دون اسناد |(لی المعصوم . 


ص: 569 


امام قلی علیه السلام توت پدیری دانش , جز از بد فهمی شنونده 


تیلست 


امام علی علیه السلام :آن که باد نگرفت , یاد نداد و آن که بردباری نورزید 
بردباری نشان نداد . 


تاش ای له لام دا شابن اسان ماه تم وی 


ایام تایه اتسلام مدای مهو اه ات ان ی است 


امام صادق علیه السلام :هر که شرم کند , دانشش اندک شود . 


ر.ک : ج 1 ص 451 (آسیب های خرد) . 


ص: 570 


ص: 2:71 


نکاتی درباره حجاب های دانش و حکمت 
نکته اوّل : قلمرو حجاب های حکمت 


نکاتی درباره حجاب های دانش و حکمتنکته اول : قلمرو حجاب های 
حکمتنخستین سوال درباره آنچه در این فصل به عنوان حجاب های دانش و 
خکمت مطرح تنندن این بود. که کلهرو این موانغ تا کمانست ؟ آبا همه این 
اقفر دسا اهاع ات ای عی: عفلی. . فلنی اتستنیا ماعتت. ابا 
مرز خاضی دارد ؟ برای پاسخ به اين سوال , باید موانع یادشده در این 
فصل را به چند دسته تقسیم کرد : دسته اوّل , موانع و افات علوم رسمی؛ 
ام ی و ای ان سار که ار 
موانع شناخت های عقلی , به شمار می روند . کمترین احادیث این فصل را 
به خود اختصاص داده اند . دسته دوم , موانعی که مانعیت آنها شامل 
شناخت های عقلی و قلبی است تفا : شش , غرور , تعضب , اسنبداد , 
غضب , پرخوری و شرب خمر . (2) این 


1-.. ر. ک : ص 569 ح 2017 و 2013 و 2015 . 
2- ۰ . ک : ص 549 (خودیسندی) و 551 (فریب) و 555 (خشم) و 559 
(خودرایی) و (تعضب) و 563 (شرابخواری) و 565 (پرخوری) . 


ص: 272 


هوانع ب آتنمشه راز اد تکیضی دیست کفایق فقلی : فلت یا از بر کات 
الهام ها و ارشادهای غیبی الهی محروم می سازد . دسته سوم , موانع علم 
حقیقی و يا نور علم؛ مانند : ظلم , کفر , اسراف , فسق و به طور کلی , 
گناه ۳ اين موانع , اینه دل را تیره و تار و جان را بیمار می سازند و 
ادمی را از دانش حقیقی و نور دانش , بی بهره می کنند ؛ هر چند دارای 
مراتب والایی از دانش های رسمی باشند آکر این بیمارزی. مزمن. کردد.: 
جوهر آینه دل , فاسد می شود و انسان به طورر اصولی از مدار هدایت 
الهی خارح و در وادی گم راهی ابدی گرفتار می گردد . قرآن , در وصف 
آنان می فرماید : «کلاً بل زان عَلی فلُویهم مّا او یَکْیبُونَ * کلاًلَُمْ عن 
ریم یوملءذ لَمَحجُوبُونَ . (2) چنین نیست , بلکه آنچه کرده اند , بر دل 
هایشان زنگار نهاده است. چنین نیست, آنان در آن روز از پروردگارشان 
سخت محجوبند» . و نیز می فرماید هم لوب لایفتهون بها وم أعنن 
لاییصژون بها ولهُمْ عادانْ لایستغون بها أوللءک کلاتعم بل هُم أضصَل 
آوللعک هم القفلون . (3) دل هایی دارند که با آن در نمی یابند و دگانی 
دارند که با آنها نمی بینند و گوش هايي دارند که با آنها نمی شنوند . آنان , 
همچون چارپایان اند "که جمر زان تر آفازخ , همان غافلان اند» . 


[- 9 ۹1 ص 31 5 (گناه) و 537 (ستم) و 539 (کفر) و 541 (فسق) و 


۱ 
3-اغراف : آیه 179 : 


ص: 573 
نکته دوم ۰ ريشه موانع نور دانش و حکمت 


مطالعه دقیق این فصل نشان می دهد که قرآن و احادیث اسلامی در 
مبحث موانع شناخت , عمدتا بر این دسته از موانع , تاکید کرده اند . 


نکته دوم : ریشه موانع نور دانش و حکمتاشاره کردیم که ظلم , کفر ,؛ 
او و یا ور ای 
شود , موانع نور علم اند . نکته مهم و قابل توجّه این است که با ريشه 
اصلی می رسد و آن , غلبه یافتن هوس است . از اين رو , هوس را در 
صدر موانع معرفت برشمردیم . هوس » , توفانی است که غبارهایی به رنگ 
انواع ناشایستگی ها ایجاد می کند . این غبارها آینه دل را تیره و انسان را 
ی و ی روا ی 
همان طور, که خداوند عز و جل فرموده است : «قرعیّت مَن لخد حَدّ اه 
وله و أََلَهْ ال عَلی عِلم و تم علی سَقهه و قلبه و جَقَل عَلی بضَرو 
عْشوة فمن تقدیه منم تقد له آقلاً رون ۰ (1) ایا ان کس را دیده ای که 
ی ان 
راه گذاشت وبر گوش ودل او مهر نهاد وبر چشمش پرده کشید. پس چه 
کسی پتن از خداوند: او را هدایت می کند؟ آیا بند تمی گیرید؟» . بنا. بر 
اين , برای مبارزه اساسی با موانع نور دانش , قطع کردن ريشه هوس , 


1- .جانیه : آبه 23 . 


ص: 2:74 
نکته سوم : عوامل وسوسه 


ضروری است . (1) 


نکته سوم : عوامل وسوسهنکته مهم دیگری که در بررسی این فصل قابل 
توجّه است , این است که موانع نور دانش, هم زمان , عوامل و زمینه های 
دسیسه شیطان نیز به شمار می روند . این موانع , نه تنها انسان را از 
معارف حقیقی والهامات ربانی محروم می سازند , بلکه او را در معرض 
سر سوه ها سا و اس و ار اس ات ار ار 
قرار می دهند . از اين رو , در روایاتی که ملاحظه شد , هوا و کبر , هم 
آفت عقل شناخته شده اند و هم دام شیطان ۰ (2) در این زمینه در «مناجاه 
الشاکین (مناجات شکوه کنندگان)» منسوب په امام زین العابدین علیم 
السلام آمده است : الهی آشکو یک عذو بضلنی وشیطانا یعوینی قَد مَلأ 
باْوَسواس صدری واحاطّت قواچشْهة بقلیی یُعاضد لی الهّوی , ورین لی 
حَبّ اللیا , وَتخول نی وین الطااعَهِ والرلفی . (3) بار خدایا به تو شکایت 
هی بزم از دشمنی که کم راهم می کند و از شیطاتی که بة اغوا کردن من 

بسته است ؛ سینه ام را از وسوسه پر ساخته و اوهام و افکار واهی 
اش قلبم را احاطه کرده , از هواهایم پشتیبانی می کند و دوستی دنیاً را در 
نظرم می آراید و مین من و بندگی تو و نزدیکی به نو فاصلهایجاد می که 


9 ۵« : ص 519 (فصل یکم : حجاب های دانش و حکمت) . 

. ک : ص 519 (پیروی از هوس) و 5347 (تکبر) . 
ِ ره الشگاه الحامعه + ص 403 الدعاء دوز انا مار ۵۸ 
ص 143 . 


ص: 575 


ار ایس عضامل اضلی صاطه ان بر اسان »هس ناس است کب 
انجاد موانغ-ععرفت + ران را برای: العاناعه شیطاتی باز من کند .و لا 
اه و 
خداوند رسیده اند , شیطان , راهی برای وسوسه و القای ادراکات دروغین 


در آنها ندارد : «انّ عتادی لیس تک عَلبهمْ سُلطن (1) در حقیقت , تو را بر 


ند کان .هه تصاطی نشیت 0 


1- .حجر : آیه 42 . 


ص: 276 


التصل التاتی ها بزیل الکعب ۱۶ بااشرانالکتابهکتبب از لته نهک 
التاسش هن الظافت الی النیر نان ۶ سم الی ضو ط العرین الکمر» 


راجع : ابراهیم: 5 . 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حَیرّ الدّواء الفُرآن. (2) 


عثه ضلی الله..غليه و اله :ان هدا الفران بل الله .والود المبین؛ عالشفاء 
الثافغ. (3) 


۵ 
۱ 
حصر 
,| 
سدح 


2 .سنن این ماچه : ج 2 ص 9 ح 3533 عن الحارث عن الامام علث 
علیه السلام 1 الفردوس ۳۰ ۳4 ص‌ 179 ۳ 20 عن الامام ع علیه 
۳ , کنزالعقال : ج 10 ص 8 ح 03. 

+ مدرک علی الصححیی. : خ 1 من 722 ج 20240 غن. قبذاللم : 
کنرا تال :زج 1 ص 526 ج 2356 7 فتخمع. البیات : ۱۳۷ 
فندالله بر عسعود .امه الاخبار ‏ صن 118 2002 7 بخارالایو : ج 92 
ص 19 ح 18 . 


ص: 7 

فصل دوم : آنچه حجاب ها را می ژداید 

2 قرآن 

فصل دوم : آنچه حجاب ها را می رُداید2 / 1قرآنقرآن«کتاب که آن را به 


سوی تو فرو فرستادیم تا مردمان را به اذن خدایشان از تاریکی ها به نور 
دراوری؛ به راه خدای همیشه پیروز ستوده؟ . 


1۱9 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :این قرآن ریسمان خد | ۵ نو رهز ۲ 
درمانی سودبخش است . 


ص: 278 
عفه ضلی الله. علبه و اله «الفران هه التواع (ز 
الامام علی علیه السلام :کلام ال وا القلب. (2) 


۱ ۳ نم ۳ س امتم ِ 
عنه علیه السلام فی صقه القران : جَعَلهٌ اللةٌ ... دواء لیس بَعدَهُ داء , ونورا 
بسن مَعَة ظمَذ. (3) 


عنه علیه السلام آیضاً : ان فیه شفاء من آکبر الدّاء : وهو الکُفر , والتفاق , 
والعیة , والطلال. (4) 


عنه علیه السلام آیضاً : فیه بیع القلب , وینابیعٌ العلم , وما للقلب جلاء 
عیژه. (5) 


راجع ص‌ 100 (الوحی) . 


۳2 2الموعظهالکتاب«ابا لاس ق؟ ِ معط من کم وشقاء ما 
فی الصَدُور و هی و رَحمه للمومنین» . (6 


الحدیثالامام علی علیه السلام :بالقواعظ تنجلی العَفلة. (7) 


1- .مسند الشهاب : ج 1 ص 51 ح 17 عن الحارث عن الامام علیخ علیه 
السلام , الفردوس : جح 3 ص 229 ح 4676 عن الامام علیث علیه السلام , 
کنزالعقال : ج 1 ص 517 ح 2310 ؛ الدعوات : ص 188 ح 521 , 
بحارالأنوار : ج 92 ص 176 ح 4 , المواعظ العددیه : ص 16 . 

2 .المواعظ العددیه : ص 60 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحارالأنوار : ج 92 ص 21 ح 21 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحارالأنوار : ج 92 ص 24 ح 24 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحارالأنوار : ج 92 ص 24 ح 24 . 

6- .یونس : 57 وراجع الاسراء : 82 , فصلت : 44 . 

7- .غرر الحکم : ح 4191 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3807 . 


ص: 5379 

2 افدرز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛تنها دارو[ی دل ]. قرآن است . 
امام علی علیه السلام :سخن خدا , دوای دل است . 


ام همرس ام یازا ات یار ۳ 


امام علی علیه السلام زدر قرآن , درمان بزرگ ترین درد هست : درد کفر 
و نفاق و گم راهی و سرگشتگی . 


امام علی علیه السلام :در قرآن , بهار دل و چشمه های دانش است و 
برای دل , صیقلی جز آن نیست . 


۱ 
2 / 2اندرزقرآن«ای مردم ! برای شما از جانب پروردگارتان , اندرزی و 


درمانی برای انچه در سینه هاست و رهنمود و رحجمبتی برای مقمنان امده 
است .» 


حدیثامام علی علیه السلام :با اندرزهاست که غفلت , زدوده می شود . 


ص: 580 
عنه علیه السلام :العواعظ عیام القلوب. (1) 

عنه علیه السلام :َمَرَغْ العظ الانتباغ. (2) 

عنه علیه السلام :القواعظ صقالْ اللْفُوسٍ وجلا القلوب. (3) 


عنه علیه السلام :ایا لاس ! استصیحوا من شُعلّه مصباح واعظ مت 
(4) 


عنه علیه السلام فی کتابه ای ابنه الکسن علیه السلام : آحي قَلبک 
بالقوعظه. 5۱] 


2 / 3الفویالکتاب«ببُها الذین عَامَواً ان تقو ال بجْعل لَکُمْ فْرْقاتا» . (6) 


«بَضَا بالذین انوا افو ال و او برشوله بوتکم کفلین من کته و 
بجع| لک 2 تورّ| تشون به 5 جفف کم 5 اللة عَفْورٌ رَجیمٌ» : ()) 


راجع : البقره : 2 و 66 , آل عمران : 138 , المائده : 46 , پونس : 6 . 


1- .غرر الحکم : ح 321 , عیون الحکم والمواعظ : ص 17 ح 2 . 

2 .غرر الحکم : ح 4588 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4164 . 

3- .غرر الحکم : ح 1354 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 105 وراجع : الکتاب 31 . 

5- .نهج البلاغه: الکتاب 31, تحف العقول: ص 69, عیون الحکم والمواعظ : 
ص 85 ح 2046 کنزالعمال: ج 16 ص 168 ح 44215 نقلا عن وکیع 

7 فی المواعظ . 

6- .الأنفال : 29 . 

7- .الحدید : 28 ی البقره : 2 


ص: 581 

2 تقوا 

امام علی علیه السلام :اندرزها مایه زندگانی دل هایند . 

امام علی علیه السلام :ثمره اندرز , بیداری است . 

اماع غلی قلیه تسام ها یفن سان ها سید مانته . 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! از پرتو چراغ اندرز دهنده یند گیرنده , 


امام علی علیه السلام در نامه اش به پسرش امام حسن علیه السلام : 
دلت را با اندرز , زنده ساز . 


خداوند برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می دهد» . 


«اق. کساتی. که ایمان آورده اید! از خدا بروا کنید و به بیامترزش. ایمان 
بیاورید , تا دو سهم از رحمت خویبش به شما ارزانی دارد و برای شما 
نوری قرار دهد که در روشنایی آن , گام بردارید و شما را بیامرزد . و [ 
البته آخداوند , امرزنده مهربان است» . 


ر.ک : بقره : آیه 2 و 66 , آل عمران : آیه 138 , مائده : آیه 46 , یونس 
: ايه 6 . 


ص: 2992 


الحدیثمجمع الپان عن این عتّاس نقراً سول اللّو صلی الله علیه و آله : 
«و من بلق ال بقل له مَخرجا» (1) قال : من شتهاتِ الذنیا ‏ وین 
عمراتِ الموتِ , وشّداید یوم القیامه. (2) 


7 اعلموا نَهْ من یِتّق للم یتجقل له مَخرَجاً من الفتن 
, ونوراً من الظلم. (3) 


عنه علیه السلام :ان تقوی ال دواغ داء فلویکُم , ویَضرٌ عمی أفیْدَیِکُم , 


وشفا؟ مرضص اب / وصلاح فساد صدو رکم 4 وطهور دنس آنفسکم , 
وجلاء عشا آبصا رکم. (4) 


عنه علیه السلام :هد من أشعر الّقوی قَلبة. (5) 
عنم علیه السلام من غرسنخ اشجاء القی نی تماء الفدن. (6) 


عنه علیه السلام : آين ك الستَصیحَةٌ بعصابیح الهّدی ! والأبصارٌ 
للمِحَة الی نار الّوی ! 


2 / 4الذکرالکتاب«و من یش عن ذِکر الرَحْمَنِ تب له سبط قهو له 
قرین» . (8) 


1- .الطلاق : 2 . 

2- .مجمع البیان : ج 10 ص 460 , بحارالأنوار : ج 70 ص 281 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 183 , تحف العقول : ص 232 ولیس فیه «نورا 
من الظلم» , بحارالأنوار : ج 8 ص 163 ح 105 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحارالأنوار : ج 70 ص 284 ح 6 . 

5 .غرر الحکم : ح 10011 , عیون الحکم والمواعظ : ص 512 ح 9325 . 
6- .کنز الفوائد : ج 1 ص 279 , بحارالأنوار : ج 78 ص 90 ح 95 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 144 , بحارالأنوار : ج 29 ص 613 ح 28 . 

8- .الزخرف : 36 . 


ص: 583 
2 شک خی 
حدیثمجمع البیان به نقل از ابن عباس : پیامبر خدا خواند : « «هر که تقوای 


الهی پيشه کند , برایش راه بیرون رفتنی قرار می دهد» » و فرمود : «از 
شبهه های دنیا و گرداب های مرگ و سختی های روز قیامت» . 


اهامای یم ام ای هکس را اس مشک با 
راه خروجی از فتنه ها و نوری از تاریکی ها قرار می دهد . 


امام علی علیه السلام :تقوای الهی , دوای درد قلب هایتان و بینایی كوري 
دل هایتان و درمان بیماری پیکرهایتان و صلاح تباهی سینه هایتان و پاک 
کننده آلودگی جان هایتان و مایه درخشندگی تیرگی چشم هایتان است . 


امام علی علیه السلام آن که تقوا را پوشش دلش قرار داد , راه یافت . 
امام علی علیه السلام آن که نهال های تقوا کاشت , میوه های هدایت چید 
امام علی علیه السلام : کجایند خردهای روشنی جو از چراغ های هدایت و 
دیدگان نگرنده به نشانه های تقوا؟ ! 


2 / 4ذکر خداقرآن«هرکس از ذکر خدای مهربان چشم ببندد , شیطانی بر 
او می گماریم تا همنشین وی باشد» . 


ص: 584 

الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لِنَّ ذکر اللهٍ شفا (1) 

عنه صلی الله علیه و آله :ذکرّ ال شفاء القلوب. (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :| سقالة (3) القلوب ذِکر اللهٍ. (۵) 

عته صلی ال غلیه و ال :ید کر الله تحین القلوت. (5) 

عنه صلی الله علیه و آله :جلاغ هذه الفقْلوب ذِکر الله وتلاوة الفرآن. (6) 


عته صلی الله علیه و آله رن للوسواس خطماً کخطم الطائر ‏ قلذا عَقَلَ ابن 
أدَم وضع ذلک المنقار فی أَذّن القلب یَوَسوس . قان ابن آد م کر ال عز و 
جلتکص وختس , , قذلک دب نمی الوفنده امن . (7) 


کته صلی لاه ایو آلد ان آدم شکا ی ال ما بتلقی من دی اللَفْسٍ 
والزن , قترل علیه جبرئیل علیه السلام ققال له : يا دم , قل : لاحول ولا 
َو الا باللّه . ققالها قَدَهبِ عَنة الوسوسَة والخزن. (ع) 


1- «شعب الایمان : 1 ص 459 717 عن مکحول , الجامع الصغیر : ۳۰ 
1 ص 665 ح 4330 نقلاً عن الفردوس عن آنس وزاد فیه «القلوب» , 
ِِ الخفاء : ج 1 ص 419 ح 1345 . 
نزالعمٌال : ج 1 ص 414 ح 1 تشقلاً عن الفردوس عن انفتن ‏ 

ِ - .سل والسّقل : الجلاء (لسان العرب : ج 11 ص 0 وص 338 . 

۳ 7 الایمان ۰ 1 ص‌‌ 3236 ۳ 222 عن عبداللّه بن عمر , الدرژ المنئور 
: ج 1 ص 362 نقلا عن انن ای الدیا. غن عبذالاه بن عمرو وفیه «صقاله» 
؛ مستدرک الوسائل : ج 5 ص 286 ح 5869 نقلاً عن القطب الراوندی فی 
لب 1 

ارس 120 

6- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 122 . 

7 کترالعتمال : ار 2 نقل عم البق آلدکر عن 
ِِ 


8- .الأمالی للصدوق : ص 637 ح 855 , روضه الواعظین : ص 360 , 
بحارالأأنوار : ج 93 ص 186 ح 5 . 


ص: 585 

و اش ها یاهع ال کی دا مسا ریت 

تناس دا ای )یه کی دار شا رز مات 

پات فا صای الا عم ای ول ای خر رات 

تفه دا ضای هم ات مه تفا 

پاش یا ی ال یو ال ای انم ول هار دا هلوت فرآن 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وسواس (شیطان وسوسه گر) , منقاری 
چون منقار پرنده دارد . هرگاه فرزند آدم غافل شود , آن منقار را در گوش 


دل فی. گذازد. و وشوفتة»می کند .بسن اکن فرزند ادم. خدای. عز و خل را 
باد کند , عقب می کشد و پنهان می گردد و همین . وسوسه نامیده می 
شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آدم علیه السلام از القائات نفسانی و 
اندوه , به خدا شکوه کرد . جبرئیل علیه السلام بر او فرود آمد و بدو گفت 

: ای آدم ! بگو + «لا حول ولا خوم الا بالله6 . آدم علیه السلام آن را گفت و 
وسوسه و آندوهش رفت . 


ص: 586 


عنه صلی الله علیه و آله :من وَجَد من هدا الوسواس قَلیِفُل : آَمنثْ باللّه 


ی نا 


ق نیو له : تلایا : قاِنَ ذلک پذهب عنة. (1) 


الامام علی علیه السلام :ان ال سبحاتة وتعالی جعَلّ الذکر جلاء لِلقلوب : 
تسمع به بعد الوقرو , وثبصر به بُعد العشوو , وتنقاد به بَعد المُعاتده , وما 
ترح له عرّت لوغ فی الرقه بَعد الثرقه وفی آزمان القترات عباد ناجاهم 
فی فکرهم , وکلْمَهُم فی ذاتِ قولهم . قاستصتحوا بنور یَقَظٍَ فی الأبصار 
والأسماع والأْفیْدو. (2) 


عنه علیه السلام :الذ کر هدایَةْ العْول , وتبصرّة البُفوس. (3) 

عنه علیه السلام :لا هدایة کالذکر. (۵) 

عنه علیه السلام :الذُکر بوژ العقل , وحياه الفوس , وجلاء الّدور. (5) 
عنه علیه السلام :الکر بیس اللتَ , وئنیژ القلب , ویستنزل الرَحمه. (6) 
عنم عليه الفتلام :ال کت حلام لایر ون ارات (و 

عنه علیه السلام :تمَرَهْ الذکر اسیَنارة الفّلوب. (8) 

عنه علیه السلام :من کی ذکرْخ استنار لْ. (9) 


1- .کنزالعقال : جح 1 ص 247 ح 1245 نقلا عن ابن السنی عن عائشه . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , غرر الحکم : ح 3573 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 157 ح 3405 وفیهما صدره الی «المعانده» , بحارالأنوار : 
ج 69 ص 325 ح 39 . 

3- .غرر الحکم : ح 1403 . 

4 .غرر الحکم : ح 10460 , عیون الحکم والمواعظ : ص 536 ح 9828 . 
5- .غرر الحکم : ح 1999 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 ح 1523 . 

6- .غرر الحکم : ح 1858 , عیون الحکم والمواعظ : ص 55 ح 1429 . 
7غرر الخکم 2۶ 1377 


8- .,غرر الحکم : ح 4631 , عیون الحکم والمواعظ : ح 208 ح 4170 . 
9 .غرر الحکم : ح 9123 . 


ص: 97< 
پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :هر کس وسواس پافت , سه مر تنبه بگوید : 
«ره خدا| و پیامبرش ایمان اوردم» ۱ وسواس از او دور می شود . 


امام علی علیه السلام زخدای متعال سبحان , ذکر را جلای دل ها قرار داده 
است : با آن پس از سنگینی, گوش می شنود و پس از کوری , می بیند و 
پس از ستیزه گری, رام می شود و خداوند نعمت هایش گرامی باد همواره 
و در هر روزگاری پس از روزگار دیگر و در زمان های نیامدن پیامبران , 
بندگانی دارد که در آنديشه شان با آنها راز می گوید و در خردهایشان با 


آنان گفتگو می کند ؛ و از نور بیداری در دیدگان و گوش ها و دل های خود , 
شعله برگرفتند. 

امام علی علیه السلام :ذکر , رهنمود خردها و بیداری جان هاست . 

امام علی علیه السلام : هیچ هدایتی چون ذکر نیست . 


امام علی علیه السلام :ذکر , روشنی خرد و مایه زندگانی جان ها و جلای 


سینه هاست . 


امام علی علیه السلام :ذکر , همدم خرد می گردد , دل را روشن می دارد 
و رحمت را فرود می اورد . 


امام علی علیه السلام :ذکر , جلای دیده ها و روشنی درون هاست . 
امام علی علیه السلام :ثمره ذکر , روشنی یافتن دل هاست . 
اخاف علی عليه السلام آن که کرش تیار هدر وش رو لیکو 


ص: 588 

فتخ یه الشبلاه خهر رکه الله اضر 1۱ 

عنه علیه السلام :من دَکَر ال سُبحاتة آحبا ال قلبة . وتقّر عَقلة ولّة. (2) 
عنه علیه السلام :اصلْ ضلاح القلپ اشتغاله بذکر اللٍ. (3) 

عنه علیه السلام :ذکژ اللّهِ جلاء الصٌدور . وطَمَاْنيتة القلوب. (4) 

عنه علیه السلام :ذِکژ اللّهٍ دواء آعلال الْفوس. (5) 

عنه علیه السلام فی وَصیّیه لِلحسَن علیه السلام : آوصیک بتقوی ال ی 


اس #تاس اس مس 


بت ولزوم آمره , وعمارو قلیک بذکرو. (6) 
غنه عاية السلام :با هن اسفه تماء وذ کده شفاء (2) 


الکافی عن جمیل پن دژاج عن الامام الصادق علیه السلام » قال :فْلث له : 
یَقَعُ فی قلبی آمر عَظیم . ققال : قُل : لا ال لا ال . کلم ۳۳۳ 
قلبی شی. قُلث : لا ال الا ال , قیَذهَت عی. (8) 


1- .غرر الحکم : ح 7800 , عیون الحکم والمواعظ : ص 429 7297 . 

2 .غرر الحکم : ح 8876 . 

3- .غرر الحکم : ح 3083 , عیون الحکم والمواعظ : ص 120 2736 . 
4 .غرر الحکم : ح ۱165 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 4743 . 
5- .غرر الحکم : ح 5169 . 

6- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول ص 68 , کشف المحچه : ص 
1 عن عمرو بن آبیالمقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , المناقب 
لابن شهرآشوب ۳۰ 4 ص‌ 37 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام 4 
بحارالأْنوار : : ج 77 ص 199 ح 1 ؛ کنزالعمال : ج 16 ص 168 ح 44215 
نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 

7- .مصباح المتهجّد : ص 850 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 337 کلاهما عن 
کمیل بن زیاد , بحارالأنوار : ج 90 ص 62 ح 3 وراجع: طتّ الاأئمّه علیهم 
السلام : ص 41 و ص 71 . 


8- ,الکافی : چ 2 ص 424 ح 2 , مشکاه الأنوار : ص 433 ح 1450 , 


ص: 589 
امام غلی علبه اسلا :ان که دا را ناد کنر یا وق 
امام علی علیه السلام :ٍآن که خدای سبحان را یاد کند , خداوند , دلش را 


زنده و عقل و خردش را روشن کند . 

۱[ 
تص ی ات ارس ات اس نت ناس 
تفای ای ات اما بات حان فافت.: 

تا ای ار هاش راشای عم سای وی 


تقوای الهی سفارش می کنم ای پسرکم و نیز مواظبت بر فرمانش و آباد 


امام علی علیه السلام : در مناجاتش با خدا ای که نامش دوا و یادش 


الکافی به نقل از جمیل بن دژاج : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
هراسی بزرگ در دلم می افتد . فرمود : «لا اله الا الله . بگو» . پس هرگاه 
در دلم چیزی می افتاد , «لا اله الا الله » می گفتم و از من , دور می شد. 


ص: 590 
2/ 5الاستعادهالکتاب«فَل غود رب الاسٍ * ملک التاس * 


۱صا 

1 53 
ی 

ِ 


شر الوشواس الْحتّاس ِ الذزی یوَسُوس فی صَدور ال 3 
لتاس» ۰ (1)1 
۰« غود یک من هَمرّ ت السّبّطین * غود یک رَبٌ آن یَحْضُرُون» . 
2 


«واقا بنزعلک من السَبّطن تَرغ قاسشتعذٌ بالله نَه سیخ عَلِیم» . (3) 
«قلذا قرأت فان قاستیدٌ بالّه من السّبْطن الّجیم» . (4) 


«قَلقّا ومعلها قالث رْ ی وصتنها أثب وال أعغلمْ بقا وضعث ولْس 
الک کالأنتی نی ستینما مریم و انی آعیذها بک وذ تما من الشیطن 
الرجیم» . () 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علِیه و آله :من استعادّ یاللّه فی لتوم عشر 
مَژاتِ من السّیطان الرّجیم , وکُلّ اللَهْ ‏ به نا جرد عنه الشیاطین. ( 


عنه صلی الله علیه و آله ان ابلیس له خرطومٌ کخُرطوم, الکلب واضَعهةٌ 
علی: قلب ابن دم 1 بدکره السهواتِ واللات 1 اه پالأماني 1 مت 
بالوسوَسه عَلی قلیه قلبه لیس که فی فی زبه , فاذا قال القبدٌ : «اعود باه السمیع 
العلیم من السَیطانِ الژجیم وأَعوذ باللْه" آن یَحصُرون آن الله جو الرنمم 
ااعلیم» عبت العرطوم عن ااعلب: ۱71 


ت‌ِ 


1- .الناس : 1 6 . 

2 المو‌منون: 97 90 .. 

3- ,الأعراف : 200 . 

4 .النحل : 98 . 

5- آل عمران : 30 . 

6- .مسند آبی یعلی : ج 4 ص 150 ح 4100 عن آنس. 

7- .کنزالعقال : جح 1 ص 251 ح 1266 نقلاً عن الدیلمی عن معاذ . 


ص: 291 


2 / <5 پناه جستن به خدا 


2 / 5پناه جستن به خداقرآن«بگو : پناه می برم به پروردگار مردم . فرمان 
روای مردم , معبود مردم ؛ از شرٌ وسوسه پنهانکار . ان کس که در سینه 
های مردم وسوسه می کند؛ چه از جنیان و چه مردمان» . 


«بگو ّ پرودگارا ! به تو پناه می برم از وسوسه های شیطان ها , 
پروردگارا ! از این که انها نزد من حاضر شوند , به تو پناه می برم» . 


«اگر وسوسه ای از شیطان به تو رسد , به خدا پناه ببر ؛ زیرا که او شنواي 
داناست» . 


«چون قران می خوانی , از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر» . 


«پس چون [زن عمران] فرزندش را بزاد , گفت : پروردگارا ! من دختر 


زاده ام و خدا, به انچه او زایید , داناتر بود و پسر , , همچون دختر نیست ۰ و 
من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به پناه 
تو می آورم» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس روزانه ده بار از شیطان رانده 
شده به خداوند پناه ببرد » خداوند / فر شته ای را بر او می گمارد زا شیطان 
ها را از او براتد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ابلیس , پوزه ای چون پوزه سگ دارد که 
روی دل انسان می گذارد و شهوت ها ۵ لدت: ها را بة بادشن. می آوزد هد 
آرزوهایی را در دلش می اندازد مر سس ۰ ۲ ۵ در 
پرورگارش به شک اندازد . پس هرگاه بنده بگوید : «از شیطان رانده شده 
یه دای سوام ایا با امین وان یی که ندومن خصور ماینه زب وا 
پناه می برم . خداوند , شنوا و داناست» , پوزه را از دلش برمی دارد . 


ص: 292 


الامام زین العابدین علیه السلام :مور الوارته علیکُم فی کل توم ولیله 
من مظلماتِ الفتن وحوادثِ الیتع وستن الجور وتوایّق الرْمانِ وهیته 
السٌُلطان ووسوه السیطان لبط القَلوبِ عن تتبهها وئذهلها عن موجود 
المٌدی ومهرقه آهل الحو* لا قلیلاً من عضم ال قلیسن تعرف تصرف 
امها وتقلب حلانها وعاقته ضرر فنتتها لا قن عَصم ال وتهخ سبیل ال 
وک طری القصد  ,‏ استعان خلی ذلک بالرهد کر الفکر واتعط 
بالصّبر (1) 


عنه علیه السلام من دُعایّه عَلّی السّیطانِ ات ما ۳ ل نا من با 
و قّفناغ , وادا فتاه فتاه , وتضرنا ما ثکايذغ یه . وألهمنا ما 7 نعده 
4انفظنا گن شته العفلال کون الیه: واخشن توقعی عوتا لیف 7 


4 


2 


ات 


< 


ِ 


2 رون الله سلی ال اه و الما لعلوب وا دا درو 
وجلاو‌قا الاستغفاژ. (3) 


الامام علی علیه السلام :من تا اهتدی. (4) 


- .الکافی نج 8 ص 15 ح 2 عن آبی حمزه , الأمالی للمفید : ص 200 
ِ «لیدر » بدل «لتثبط» , تحف العقول ۰ ص 253 وفیه «ینتها» بدل 
9 و«بالعبر وازدجر» بدل «بالصبر» , بحارالأنوار : ج 78 ص 149 ح 


0 السخادیه : ص 74 الدعاء 17 , المصباح للکفعمی : ص 311 . 

- .المعجم, الصغیر : : ج 1 ص 184 , الدعاء للطبرانی : : ص 506 ح 1791 
۷ غر مت ؛ نزهه الناظر : ص 28 ح 82 , عذّه الداعی : ص 249 عن 
الامام الصادق علیه السلام , آعلام الدین : ص 293 وفی الاأربعه الأخیره 
۰ بدل «الحدید» , بحارالأنوار : ج 77 ص 172 ح 8 . 

4 .الکافی ون یواست تون ؛ 
ص 169 , بحارالأنوار : ج 68 ص 385 ح 32 . 


ص: 593 
2 6 توبه 


امام زین العابدین علیه السلام :امور وارد بر شما در هر شبانه روز , از 
فتنه های تاریک و پیش آمدهای بدعت آمیز و سئثت هاي ستمکارانه و 
بلاهای روزگار , تا مهابت پادشاه و وسوسه شیطان . مایه تأخیر بیداری دل 
ها و فراموشی هدایت موجود و شناخت حق مداران می شود ؛ جز گروهی 
اندک که خدا نگاهشان می دارد . پس کسی تحولات روز کار ود کر کوئن 
حالات.و فرجام زیان: فته. ها را تفی شتانند.: محر ان که خداوند.؛ آو دا 
حفظ کند و راه راست بپیماید و میانه روی کند و سپس بر همه اینها از زهد 
یاری گیرد و پیوسته بیندیشد و از شکیبایی پند پذیرد . 


امام زین العابدین علیه السلام در نفرین بر شیطان : خدایا! آنچه را از 
پاطل برای ما آراسته , به ما بشناسان و هنگامی که شناساندی , ما را از 
آن. تاکن و ند کر نی وه سر ایو یرت وا 
در برابر وی لازم است , به ما الهام کن و ما را از خواب غفلت بر اثر میل 


به او , بیدار فرما و با توفیقت به بهترین وجه , از ما بر او یاری برسان . 


جلای آن ها استغفار است. 


ایام علی یه الساام که کمن تفه کرد بره‌سافتن. 


ص: 2:94 
ففه ,یه الفتاای و خاک العلوتم سا ال مت ۱۳ 
راجع : ص 530 (الذنب) . 


5 ۳ و« 9 [ 0 لا 
2 / 7لبلاءالکتاب«و للذيقَهم من العَدّاب الأوّتی ون الْعداب الاکبر لعَلَهُم 
یرَجعون» 3 


نس س ‌ِ 1 و ِ مر رو ۳ ب حم 
«و ما یکم من تمه قمن اللّهٍ 2 [5ا مَسَكُمّ الط قالبّه تجْتژون» . (3) 


« فاد رَکبواً فی الْفْلکِ دعو ال مَخلصین له الدین فلت تَحْلهُم ای الب ادا 
1 ری )4 


الحدیثالامام العسکري علیه السلام :ال هو الذِي یتالةْ الیه عند الحوائج 


وَالشدایّد کل مخلوق عند انقطاع الرّجاء من کل من هو دوتة ۰ وتقطع 
ااشیاب هن مه ها سواه 13۱ 


1- .غرر الحکم : ح 1355 . 
2 .السجده : 21 . 
3- .النحل : 53 . 
ها 
, الروم : 33 , یونس : 12, ۰,22 90 . 

- .التوحید : ص 231 ح 5 ممعانی. الاخباز : ص 4 ح 2 کلاهما عن آبی 
را 
آبویهما , بحارالأنوار : ج 3 ص 41 ح 16 . 


ص: 595 

72 7 یلا 

آنسام علی. یه ا تسام تمس ول ها زایا سعت کنشیه کاهان واامی وید 
ر.ک : ص 531 (گناه) . 


2 / 7بلاقرآن«بی گمان , غیر از عذاب بزرگ تر [در آخرت] , از عذاب 
دنیوی نیز بدیشان خواهیم چشانید . باشد که باز گردند » . 


«هر نعمتی که دارید , از آن خداست و چون زیان و سختی به شما روی 
آهودع نف نجوی اف بناه مت آ ورین . 


کرده اند , خدا ر فرا می خوانند . پس چون نها را رهائد و به خشکی 
رساند , در ان هنگام , شرک می ورزند» . 


حدیثامام عسکری علیه السلام :خداوند , همانی است که در نیازها و 
سختی ها , هر آفریده ای به سویش روی می آورد , آن گاه که از هرکس 
جز او , قطع امید می شود و اسباب و وسایل از غیر او گسسته می شود . 


ر. ک : ص 568 (اصول داروهای معرفت) و 570 (حجاب های ضخیم غیر 
قابل رفع) . 


ص: 596 


ص: 297 


توضیحی درباره درمان حجاب های دانش و حکمت 


1 . خذاق جان و فتشا الهام 


توضیحی درباره درمان حجاب های دانش و حعمتدر این فصل , قران . 
موعظه 1 تقوا 1 ذکر , استعاذه , توبه و بلا . به عنوان داروهای شفابخش 
بیماری های ناشی از وسوسه شیطان و حجاب های معرفت , مطرح 
گردیدند . درباره چگونگی نقش این داروها در زدودن موانع شناخت و سالم 
سازی جان , توجه به چند نکته لازم است : 


1 گنای ان .شا النامتکستی. کته ففم ۵ فا هه در .مهرد 
داروهای موانع معرفت این است که این داروها علاوه بر کنار زدن حجاب 
های معرفت از انديشه و دل , غذای جان و منشأً الهام نیز هستند . به 
سخن دیگر , منافاتی میان دارو بودن این امور و منشا بودن انها برای 
الهامات عیبی الهی نیست. . همان طور که در داروهای جسم ز غذا| بودن 
دارو کمال ان است , در بیماری های جان نیز چنین است . داروهای موانع 
معرفت نیز از اين ویژگی مهم برخوردارند . بنا بر اين , آنچه در اين فصل 
به عنوان درمان حجاب های معرفت آمده , می توانست در فصل چهارم 
تحت عنوان «عوامل الهام» ذکر شود , 


ص: 598 
2 ز قرو ای زآزتخای معرفت 


3 جگهنکی به کار پزذن داروهای معرفت 


بخصوص عناوینی مانند : قران 1 تقوا و ذکر که نقش ونر انها در الهامات 
اش و ار ی رات در مر و نآ کم 
امور در این فصل و به عنوان دارو مطرح شدند , نقاش انها در درمان 
بیماری های جان و زدودن موانع معرفت , و تصریح به اين نقش در 
مسا ارات نات است. 


قلمرو تأثیر داروهای معرفتنکته قابل تأمّل دیگر درباره داروهای 
معرفت , این است که : کدام دسته از موانع معرفت با این داروها قابل 
زدودن هستند؟ آیا همه موانع معرفت را می توان با اين داروها زدود؟ آیا 
موانع حشی و موانع علوم رسمی با این داروها قابل درمان هستند ؟ و در 
نهایت , قلمرو تاثیر داروهای معرفت تا کجاست ؟ پاسخ . این است که 
دقت ها در متن آیات و احادیثی که در این باره وارد شده است , نشان 
می دهد که این داروها اصولاً مربوط به دسته سوم از موانع معرفت بعنلی 
موانع نور دانش هستند؛ هر چند تاثیر اجمالی انها در زایل ساختن برخی از 
موانع علوم رسمی را نمی توان انکار کرد . 


تِ چگونگی به کار بردن داروهای معرفتنکته سوم این که : داروهای 
ی اه ی ای ی ی 
موانع ۰ موتر هستند ؟ پاسخگویی تفصیلی به این سوال , در این فرصت , 
ممکن نیست ؛ اما بم‌ظور .اجمال فف تمان_ کقت که‌به کان بردن هر .یک از 
اين داروها ثتر اتطی دارد که تنها با انخاد ان می توان تأثیر انتظار آنها را 
داشت . برای مثال , تلاوت قرآن , زنگا ر حجاب های معرفت را از آینه جان 
پاک می کند و دل را جلا می دهد و آماده 


ص: 599 


بهره گیری از افاضات غیبی و الهامات الهی می نماید ؛ لیکن تأثیر اين دارو 
,. دو شرط اساسی دارد : یکی تدبر که امام علی علیه السلام درباره آن 
می فرماید : لا یر فی قراعٍ لیس فیها یر ۰ (1) قرائتی که تدیر ندارد , 
را , اجتناب از موانع معرفت؛ اگرچه به طور موقت 

شد . اگر کسی قرآن را با تدیر بخواند , ولی از ظلم , تعضٌب , استبداد , 
و یی ۱ 
«اِنَ ال لا بقُدی الوم الظلمین . (2) خداوند , ظالمان را هدایت نمی 
کند» . «اِنَ اللة لا بهّدی الْقَوَم القسقین . (3) یت را هدایت 
نمی کند» . قرآن ,. هدایت است , ولی ۳ کسانی که موانع هدایت رأء 
که همان موانع شناخت که تقوای عقلی است.از, سر راه خود 1 
سنان. که قران «چتین تضرنح می کند : «< کی الکتت لا رن فیم. مد 
لین ۰ (4) اين . کتابی است که شک در آن روا نیست ؛ راهنمای 
پرهی زگاران است» . و اگر تلاوت کننده شرایط تلاوت را فراهم نسازد , نه 
را و ای ها سا ا ی سوه اک 
حجابی بر حجاب های ان 


.بحارالأنوار : ج 92 ص 211 ح 4 . 

- .الأنعام : آیه 144, القصص: آیه 50 , الأحقاف : آیه 10 . 
ِ .المنافقون 0 

۳/۳ 9 


ص: 600 


4 . داروهای اصلی معرفت 


می افزاید . جنان که قرآن کریم مي فرماین: «و رل من فان قا 5 
شقاء و مه للمَوْمنین و لا بزیذ الظلمین الا خسازا . (1) و از قران انچه 
برای موّمنان شفابخش و رحمت است , فرو می فرستیم و ستمکاران را 
جز زیان نمی افزاید» . این گونه قاریان , نه تنها مشمول رس رح 
نیستند , بلکه مورد لعنت قرآن نیز قرار می گیرند : رَبٍ تال للفقرآن 
والفر آن بِلعنَه . (2) بسی تلاوتگر قرآن است که قرآن , او را لعنت می کند 
ار اه مه ی اه که ار 


ورگ . موکول می کنیم . 


4 . داروهای اصلی معرفتاآنچه به عنوان داروی معرفت در این فصل بیان 
شد , در واقع به دو عنوان باز می گردد : یکی قرآن که می توان اصطلاح 
«داروی تشریعی» را درباره اش به کار برد , و دیگری بلا که «داروی 
تکوینی» است . به سخن دیگر , خداوند متعال , برای درمان بیمارانی که 
به بیماری حجاب های معرفت گرفتار شده اند , دو دارو در نظام آفرینش 
قرار داده است : یکی تعالیم انبیای الهی و دیگری حوادث تلخ و عبرت 
انگیز طبیعی . 


1- .اسراء : آیه 82 . ۱ 
2- .جامع الاخبار : ص 130 ح 255 , بحارالأنوار : ج 92 ص 184 ح 19 . 


ص: 6001 
5 انواع حجاب های معرفت 


الف حجاب های رقیق 


قران که کامل ترین برنامه تغالیم انبیای آلهن انبنت, دردمتدان مغر فت: را 
از طریق موعظه , تقوا , یاد خدا , دعا و استعاذه به درگاه حضرت حق و 
توبه , درمان می کند . در کنار تعالیم انبیای الهی که درمان اساسی بیماری 
های جان , و بویژه بیماری های معرفت است , بلا و حوادث تلخ زندگی , 
9 بیماری ها به شمار می رود که به هنگام ۳ 
تجویز بز می گردد . خداوند متعال تاکید می, فرماید ۰ «ومَا ارْسلتا فی قزیه 
من تبی الا َحَذتا أَهلَما بالتاسَاء والصّاء لعلهْم : بَصْعُون . (1) ار به 
شم تاه مس آق کم امل. ان را ه یرم امین تا 
کردیم ؛ شاید که زاری و خاکساری کنند» . 


5 . انواع حجاب های معرفتموانع يا حجاب های معرفت , سه دسته اند . د 
د سنه انها با داروهای معرفت , قابل علاج و زدودن اند و یک دسته انها غیر 
قابل علاح . 


الف حجاب های رقیقموانع معرفت , که شرح آن در فصل دوم گذشت , 
میکرب های بیماری جان و حجاب های دل و مانع نور علم اند . در آغاز 
بیماری , حجاب های معرفت ؛ رقیق انیت و تعالیم انبیای. القی:نة: آسانی 
می تواند این حجاب ها را زایل کند . 


1- .اعراف : آیه 94 . 


ص: 6002 


ب حجاب های ضخیم قابل رفعاگر موانع معرفت علاج نشوند , به تدریج 
حجاب های اندیشه و قلب , متراکم می شوند . حجاب های متراکم تا جایی 
که جوهر آینه دل را فاسد نکرده باشند , قابل علاح اند . برای زدودن این 
حجاب ها باید از داروی بلا بهره گرفت . این دارو , از داروی موعظه قوی 
تر است . زدودن زنگارهای دل با موعظه , همانند پاک سازی آینه با آب 
است و زدودن زنگارها ی دل با بلا , صیقل دادن شمشیر با آنش است . 
زنگارهای سد را جز با آتش نمی توان زدود . از این رو » , قرآن درباره 
فلسفه , مصیبت مصیبت, های زندگی می فرماید : «5 لَنذیقتهّم من القدّاب 
الأوَتی الاب الاکتر لعَلهَم یَجعو عون . (1) وبی ان ن » یر از غذاب 
از گر ۱۲۳/۱ 7 . باشد که بازگردند» . 
این جاست که امام علی علیه السلام می فرماید : |ذا یت ال سَبحاتة 
پتابغ عَلیک البلاء ققد یقظک ۰ (2) هرگاه دیدی که خدای سبحان, پی در پی 
بلا بن که قی گرد ردان که می خوا هد سدارت کید 


ج حجاب های ضخیم غیر قابل رفعاگر زنگارهای موانع شناخت به قدری 
متراکم شوند. که جوهر آیته دل فاسد گردد , انتشن بل نیز از ضنفل: دادن 
جوهر جان , ناتوان می ماتد . در این صورت , بیمار غیر قابل علاج می 
گردد ؛ همچنان که علی علیه السلام می فرماید : 


1- .سجده : آیه 21 . 


2 .غرر الحکم : ح 4046 , عیون الحکم والمواعظ : ص 135 ح 3069 . 


ص: 603 


ومن لم ؛ نفعه نقَعة اللْهٌ بالبلاء وّالتّجارب م ینتفع بشیء من العظَه . اجلن 
کیت تراهی اه من مه الطحة ٩‏ 2(۱) هرکس که خداوند بابلا و 
تجربه ها به وی سود نرساند , از هیچ پندی سود نمی برد .. . چگونه کسی 
ی ی ی و 
معرفت , این است که بیمار به تعضّب شدید در عقاید باطل خود , گرفتار 
می شود و به هیچ وجه حاضر نیست حق را بپذیرد . قران , حال آنان را 
چنین توصیف می کند : «و اصَله اللةٌ غلی علمٍِ . (3) خدا با وجود علم , او 
را بیراه گذارد» . نه موعظه و نه تازیانه بلا , این گونه زنگارهای انديشه 
وحجاب های قلب این بیماران متعضب را نمی تواند بزداید و حتثّی اعجاز 
هیچ پیامبری برای علاج بیماری آنان , سودمند نیست . از همین رو , عیسی 
علیه السلام فرمود : داویث القرضی مَسَمَیَهُم باذن الله , وابرآث الاکمه 
والأبِصَ باذن ال , وعالجث المَوتی قأحبسهم بلذن_ اللْه . وعالجث الاحمق 
قلم آقدر علی اصلاجه ! ققیل : پایروع ال , ومّا آلأحمَق ؟ قالٍ : القعچت 
ی ۱ 

جبٍ علیها حقا , قذاک الا خقوت اوق لاعباه فی داواند.. ق تما ران 
0 ۱ 0 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحارالانوار : : ج 2ص 312 ح 76 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 4, الارشاد : ج 1 ص 253 وفیه «یراع للنبأه» , 
بحارالأنوار : ج 32 ص 237 ح 190 . 

3- .جانیه : آیه 23 . ۱ 

4- .الاختصاص: ص 221 عن آبی الربیع الشامی عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحارالأنوار : ج 14 ص 323 ح 36 وراجع : ص 548 (العجب) . 
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مردگان را با اذن الهی زنده کردم . به مداوای احمق , همّت کردم ؛ اما 
نتوانستم او را اصلاح کنم . گفته شد : ای روح خدا ! احمق کیست ؟ فرمود 
: «خودبین و خودرآی , آن که همه فضل ها را از آن خود می داند و حق و 
وظیفه ای بر خویش نمی بیند . اين , نادانی اشت. که راهن برای مداوایش 
نیست» . افراد متعضب و لجوجی را که حجاب های معرفت در آنان قابل 
زوال نیست., می توان به دو دسته تقسیم کرد : دسته نخست , کسانی که 
با عذاب استیصال یعنی بلایی که مرگ و هلاکت در پی دارد هشیار می 
هم انها را نمی تواند هشیار کند . فرعون معاصر موسی علیه السلام از 
دسته نخست و ابوجهل , معاصر پیامبر خدا , از دسته دوم به شمار می 
روند . فرعون و هوادارانش چنان گرفتار تعصب , کبر , لجاجت و موانع 
معرفت بودند که نه مواعظ موسی علیه السلام , (1) بلکه استدلال های او 
برای اثبات توحید / (2) معجزاتنش برای اثبات نبوتش (3) و بلاها و 
مشکلات اقتصادی (4) و اجتماعی (<) که در 


1- .نازعات : آیه 18 19 , طه : آیه 43 44 . 
2 .طه : آیه 49 50 . 

3- .اسراء : آیه 101 . 

4 .اعراف : آیه 130 . 

5- .اعراف : آیه 133 . 


ص: 605 


کم محالفت با شخ ان سار انم شوم هک اه ۱ 
هشیار نساخت؛ / ولی تازیانه عذاب استیصال , فرعون را وادار بهٍ اعتراف 
به حق نمود, قرآن, این داستان را چنین نقل می کند که : «ذ در الَْرّق 
قال ءامنث لا [له لا الذی عَامَتت به بو سر عیل و آنا من المُسْلمین . 
معبودی جز آن که فرزندان اسرائیل هر اس وشن 
تسلیم شدگانم» . ابوجهل , حتی هنگام مرگ نیز حاضر نشد به حق اعتراف 
کند . از اين رو , پیامبر خدا پس از پایان جنگ بدر , هنگامی که از کنار 
کشته ها می گذشت , وقتی به جنازه ابوجهل رسید , فرمود : «به درستی 
که ابوجهل , بیش از فرعون بر خداوند دشمنی دارد ؛ چرا که فرعون , آن 
گاه که یقین به نابودی پیدا کرد , به یگانگی خداوند عز و جلاعتراف کرد ؛ 
ی اس ی ین ها کت سا و و سا وا 
کسانی بدا مواغط و هفیدار بامبران وبا ناه بلا وی با خازبانه 
عذاب استیصال , بیدار نمی شوند , تازیانه مرگ , آنان را هشیار می کند و 
و ی ب کنار می 
زنه: نم گفته آمام علی علبه السلام ‏ التاسن تام فادا مائوا اشیوا . 121 


1- .یونس: آیه 90 . 

2- .الامالی 4 طوسی ص‌ 310 ۳ 6 .. 

3- .خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 112, عوالی اللالی: ج 4 ص 73 ح 
8 ؛ المناقب , للخوارزمی : ص 375 ح 395 , عیون الحکم والمواعظ : 
ص 366 ح 1673 . 
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مردمان در خواب اند , آن گاه که مُردند , بیدار می شوند . خداوند متعال , 
خطاب به مجرمان متعچلبی که با تازیانه مرگ بیدار شده اند , در صحنه 
قیامت مي فرماید : «لْقَذٌ کنت فی عفله من هدّا قکشفتا عنک غطاءک 
قبضرّک الیومّ خدید . (1) واقعا که از این [ حال ] سخت در غفلت بودی ؛ 
و[لی ] ما پرده ات را [از جلوی چشمانت آبرداشتیم و دیده ات امروز نیز 
است» . خداوند ! به ما توفیق ده که پیش از آن که تازیانه مرگ بیدارمان 
کند , مواعظ پیامبران خدا و ائمه هدا ما را هشیار سازد . 


یوم 2 آبق 22 : 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 
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ص: 
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ص : 7 

بخش هشتم : کسب شناخت 

اشازه 

بخش هشتم : کسب شناختفصل یکم : وجوب آموختنفصل دوم : فضیلت 


آموختنفصل سوم .۰ آداب آموختنفصل چهارم : آداب پرسیدنفصل پنجم . 
احکام امه تن 


ص: 86 


الفصل الاول : : وجوب التعلم1 / 1َوجوتْ للم بقلی کل فسلهرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله طْلَبٌ العلم قَريصَهةٌ علی کل مٌسلم. ( 


عنه صلی الله علیه و آله ِطلَبٌ العلم قريصَة عَلی کل مُسلم ومسلو. (2) 


0 اطلَبْ العلم قریضَه عَلی کل سم , لا ان ال 
یب بُغاة العلم. ( 


1- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 81 ح 224 , المعجم الصغیر : ج 1 ص 16 , 
تاریخ بغداد : ج 4 ص 1537 کلها عن انس وج 1 ص 408 عن محمّد بن 
عبداللّه بن الحسن عن الامام زین العابدین عن الامام علو, علیهماالسلام 
ع‌صی اه واه ی دی 0ص ینف بن الحسین 
وا ی ها 
الافالی , المفید ص 29 ج 1 عن محمد بن جعفر عن الامام الصادق عن 
آائهعلیهم السلام , الملی ‏ الطوسی ز ص 487 2 1063 عن محقّد بن 
نت آلخسشین ن افاه الوضاشن ابا خلت اسلا کته خلی: 2۱۱ 
0 , بصائر الدرجات : ص 3 ح 3 عن الامام علی علیه السلام عنه 
ای له اه مه الم تس و رسای هاش را 2 
24 
مک آلقوانه دج فص 102 لداع کی 62 فن ماو رن 
ات ر ‏ ا دص هی اه ارس یا 
علبیم السلام عنه صلی الله علیه و له , تبیه الخواطر بجر ص176 
عوالی اللالی : ج 4 ص 70 ح 36 , بحارالأنوار : ج 1 ص 177 ح 54 . 
- .الکافی : جح 1 ص 30 ح 1, بصائر الدرجات دا 
1 الصادق علیه السلام المحاسن : ج 1 ص 353 ح 745 
عن السام الضادق علیه الصاام مارا هار مسج 1 ی 172 م 26 


9 


ص: 9 
فصل یکم : وجوب آموختن 


1 وجوب آموختن بر هر مسلمان 


فصل یکم : وجوب آموختن1 / 1وجوب آموختن بر هر مسلمانپیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :جستجوی دانش , بر هر مسلمانی واجب است . 


پیامبر خدا صلی الله غلیه. و له :جستجوی دانش , بر هر زن و مرد 
مسلمانی واجب است . 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه و آله :جستجوی دانش: بر هر مسلمانی واجخب 
است . آگاه باشید که خداوند , جویندگان دانش را دوست دارد . 


ص: 10 


عنه صلی الله علیه و آله :ِطْلَْ العلم قَریضَّة عَلی کل مُسلم , قَاطلبُوا 
العلم من مَظانه , واقتبسوة من آهله. (1) 


عنه صلي الله علیه و [له ما من مُومن بو مُویتم ولا مر ولا قملوک ول 


عنم صلی الله علیه و آله ک ت قم شون الک کون گر 
نت , وتققهوا ولا تموتوا جُهّالا ! قَاِّ ال عز و جل لا تعذه قلّی 
جهل. (3) 


عنه صلی الله علیه_و آله لب العلم قریضَه علی کُل مَوْمن . قَاغذ ها 
القیدعالها ام اما دلاخ فیهاین دلی. 21 


عنه صلی الله علیه و آله اِطلَبٌ العلم قَريضَ؛ , وبَذلة یلاس قریضَ؟ , 
والتشنحه لفم فریصهر والجیاد فی سمل الاه عو وحل فریضه: ۳ 


تحف العقول :قال صلی الله علیه و آله : أريَعة تلرَمْ کل ذی ججّی وعقل 
من أمّتی , قیل : يا سول ال , ما هُنَ ؟ قال : استماغ العلم , وجفظَة , 
وِتشرّه , وَالعمَل به. (6) 


- .الأمالی , الطوسی : ص 569 ح 1176 و ص 488 ح 1069 , عدّه 

9 تب 63 اما عم‌سند بیع الامام اترضا عن آبانه لیر 

السلام , مجمع البیان: جح 1 ص 74 , منیه المرید: ص 108 , ارشاد القلوب 

: ص 165 کلها عن الامام الرضا علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 176 , بحارالأنوار : ج 1 ص 171 ح 24 . 

ی ایا خر ی 

3- .الفردوس : جح 3 ص 208 ح 4590 , کنزالعقال : ج 10 ص 147 ح 
- .الفردوس : ج 2 ص 437 ح 3908 عن الامام علین علیه السلام , 

تال : ج 10 ص 159 ح 28824 . 

+ .ألفودودتن 2ص 2.4358 3909 عنن: انیت ۱ 


60- .تحف العقول: ص 27 , کنز الفوائد : ج 2 ص 7 دعائم الاسلام: 1 
ص70 نیم کلم السلام که صلی انله علیم و له آعام الایی؛ ‏ ۱ه 
را ص10 122 


ص: 11 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جستجوی دانش , بر هر مسلمانی واجب 
است . پس دانش را از جایی که احتمال بودنش هست , بجویید و ان را از 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مرد و زن مومنی و هیچ آزاد و بنده 
ای نیست , مگر آن که حقّی واجب از جانب خدا بر گردن اوست و آن , 
آموختن دانش و تفقه (ژرفکاوی) در آن است . 


پیاهین تا صلی اللمعلیه. و الم ردلی که خر ان یز ان شترا شوه 


نمیرید که خدای عز و جلعذری را بر نادانی نمی پذیرد . 


پيامیرن خدا صلی الله علیه .و اله.-خشتجوی ندانش ار سر هن مومتی: فاجب 
است . پس ای بنده ای خدا] ! يا دانشمند باش يا دانشجو که در این میان , 
خیر دیگری نیست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛جستجوی دانش ۰ واجب است , بذل دانش 
به مردم , واجب است , اندرز دادن به مردم , واجب است و جهاد در راه 


تحف العقول :پیامبر خدا فرمود : «بر هر خردمند اندیشمندی از امُتم , 
چهار چیز لازم است». گفته شد : ای پیامبر خدا ! آنها چیستند؟ فرمود : 
«گوش دادن به دانش , حفظ , انتشار و عمل کردن به آن» . 


ص: 12 

الامام علی علیه السلام :علیکم بطلب العلم , قَِنّ طلَبَهْ ریضَة. (1) 

الامام الصادق علیه السلام لب العلم قَريِضَة. (2) 

منیه المرید :فی الانجیل قالَّ ال تعالی ی اوه الشایقة عَشتة منة : 


- 


ویل من شمع پالعلم ولم یَطلبة , کیف بُحشر مع الجُهال ای الا 
اطلبُوا العلع وتعلموة , قَِنّ الهلم و 


یرقعکم آم یَصَعکم , وان لم ُغیِکم لم بُفقرکُم , وان ۳ 
ولا تقولوا : : تخاف آن تعلم قلا تعمَل ولکن, ِِ : ترجو ان تعلم وتعمل , 
وَالعِلمٌ پشفع لصاجبه , وق ِِ الله آن لا بْخزيةٌ . ان اللة تعالی یقول یوم 
القیامه 1 طنکم یزکم ‏ فیقولون : ظننا ان یرحمنا 


ویغفر نا وی دق ون 
لشر اردئة ِِِِ , بل لخیر أرَدتة یکّم ِِِ فی صالح عبادی الی جَنُتی 


برحمتی. (3) 


1 / 2جوث الَعلْمِ لی کل حایرسول اللّه له صلي الله علیه و آله :أَطَبُوا 
العلم ولو بالضین ؛ فان طلَبَ العلم قریضذ علی کل مسلم. (4) 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 319 , کشف الفْمّه : جح 3 ص 137 عن الامام 
الجواد عن آبائه عنه علیهم السلام ۶ بخا رال توا : ج 1 ص 1863 ح 89 . 
ای سا ی 0 2۳ 7 بضاتو دییات هر 2 2 4 ورادمی آفره 
«من فرائض الله » وکلاهما عن عیسی بن عبدالله العمری , المحاسن : ج 
1 ص 353 ح 745 بخازالانواز : ج 1ص 172 ج 28. 

3- .منیه المرید : ص 120 , بحارالانوار ی 0 

4- .شعب الایمان : ج 2 ص 254 ح 1663 , تاریخ بغداد و 
تاریخ آصبهان : ج 2 ص 124 1277 , الفردوس : ج 1 ص 78 ح 236 
کاما کمن انس "مشگاه انوا : ص 239 7 691 , منیه المرید : ص 103 
ولیس فیه ذیله , روضه الواعظین : ص 16 , بحارالاأنوار : ج 1 ص 180 ح 
05 . 


ص: 13 
1 وجوب آموختن در هر حال 


اشاره 


امام علی علیه السلام :همواره در جستجوی دانش باشید که جسنجوی آن 4 


امام صادق علیه السلام :جستجوی دانش ۲ واجب است . 


منیه المرید :خداوند متعال , در سوره هفدهم انجیل فرموده است : «وای 
به حال کسی که از دانش بشنود و آن را نجوید . چگونه همراه نادانان به 
سوی آتش برانگیخته می شود؟ دانش بجویید و آن را فراگیرید که اگر شما 
را خوش بخت نسازد , بدبخت نمی کند ؛ و اگر شما را سربلند نکند , 
0 و آگر شما را توانگر نکند , تادار نمی کند ؛ و اگر 
و 0( 
دا 
دا ار ات ی و اس ات ایا 
خداوند متعال روز قیامت می فرماید : ای گروه دانشمندان ! گمان شما به 
پروردگارتان چیست؟ . می گویند : گمانمان این است که بر ما رحمت آورد 
۱ ۱۳۳ . من 
حکمتم را در شما به ودیعه نهادم , نه برای بدی به شما , بلکه برای نیکی 
به شما : ین ههر آم: ند کان-"شابسته خرن و به رخمت :منم به بقشتم در آبید 
. 


1 / 2وخوت: آهوختن در هر حالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش را 
بجویید , هرچند در چین باشد . زیرا جستجوی دانش , بر هر مسلمانی 


حاحت آاست . 


ص: 14 


الفردوس عن ابن عبّاس : «و لد ال لُفْمَنْ لاثیه و هو بَعِظَه ... » (1) ... یا 
بت , ن کان بیتک وبین العلم بَحرٌّ من تار تصرف وتحز نع تفرفی : 


قانمذهما ی العلم نی تقتبة تقتيسة وله : فان تعلم الیلم س الانسان 


الامام وین الغایدین علبه السااي لو عم از مر ما فی طلب العلم لطلبوع 
ولو يسَفك الممَج (3) وخوض لح (۵) » ان له تبازی وتعالی آوحی الي 
دانیال 3: آن آفقت عغبیدی ال الجاهل الستخف بحق آهل العلم , الثارک 
للافتداء بهم . وان أحَتَ عبیدی لت التقمه الطالت للتواب ب الجزیل . اللارم 
لْلماء , آلثایغ لِلجْلماء , القایل ن الخگماء . (5) 


۳ الصادق علیه السلام :َطلبُوا العلع ولو یحوض لح وشق المَهّچ. 


عنه علیه السلام لب العلم قَریضَة عَلی کل حال. (7) 


آطلب العلم من العمد الف اللخدالتصروی المنسمب: الی. الفت خلی. اللر 
قلیة و« ال آنه قال : «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» . وجاء هذا 
المضمون فی «آداب المتعلمین» , و«الوافی» بالثحو الاتی : «قیل : وقت 
الظلب من المهد الی اللحد» (8) . وورد فی هامش «آداب المتعلمین» ما 
نصّه: «و فی الاثر المعروف: اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» , (9) وفی 
هامش «تفسیر القمیت» ایضا : «ومنه الحدیث المعروف : اطلیو ۰ من 
المهد الی اللحد» (10) . ونظم الشَاعر الفارسی هذا الکلام , فقال : 
چنین گفت پیغمبر راستگو زگهواره تا گور دانش بجو (11) بید لم نعثر 
علی هذا التعبیر فی الجوامع الرُوائیّه. رغم الجهود المبذوله. والمبالغه 
المذکوره فیهذا الکلام هی بالشعر آشیه منها بکلام الثب صلی الله علیه و 
آله .وفد ی حففو «اداب. الصعلمین» و «تقضیر الفتیت* هدا الکلام 
حدیثا, بلا تحقیق . 


1- .لقمان : 13 . 
2 .الفردوس : ج 4 ص 7422 7231 . 


- .المهجه : دم القلب , ولا بقاء للفُس بعد ما تثراق مُهجئها (لسان العرب 
مس 3 ۰ 

4- .لت الأمر : اذا عَظَم واختلط , وله البحر : مُعظَمّه (النهایه : ج 4 ص 
233) 

ی وه ی رت ار ای ی از هی 0 
عوالی اللالی : ج 4 ص 61 عن الامام الصادق علیه السلام وفیه صدره الی 
ی , بحارالأنوار : جح 1 ص 185 ح 109 . 

- .آعلام الدین : ص 303 , بحارالأنوار 1 

ِ .بصائر الدرجات جر 2 ی وله الفهر ه ‏ بحارالأُنوار 
: ج 1ص 172,ج 27 . 

۴ .آداب المتعلمین : ص 111, الوافی : ج 1 ص 126 . 

آداب المتعلمین : ص 111 . 

11 .تعریب: هکذا قال النبیخ الصادق صلی الله علیه و آله : اطلبوا العلم 
من المهد الی اللحد . 


ص: 15 
ز گهواره تا گور دانش بجوی 


الفردوس به نقل از ابن عباس , درباره آبه. تشر یک «و هنگامی که لقمان 
به اندرز و پند به پسرش گفت ..» : ... پسرکم ! اگر میان تو و دانش 
دریایی از آتش باشد که تو را بسوزاند و دریایی از آب باشد که تو را غرق 
کند , از مپان آن دو بگذر تا دانش بیندوزی و بیاموزی که فراگیری دانش, 
راهنمای آذهتن و عژت انسان و چراغ ایمان و [مایه ]استواری دین و 
خشنودی آخدای آرحمان است . 


امام زین العابدین علیه السلام ااگر مردم می دانستند که در جستجوی 
دانش چه جیزق [ نهفته آاست : بی گکمان:: در بی. آن مین زفتند تیا نو 
خون می دادند و در اعماق دریا فرو می رفتند . خدای تبارک و تعالی به 
دانیال وحی کرد : «منفورترین بندگانم نزد من , تاداتی است که حق اهل 
علم را سبک بشمارد و پیروی از ایشان را رها کند و محبوب ترین بندگانم 
نزد من ؛ , پرهیزگاری است که جویای پاداش فراوان , همراه دانایان , پیر و 
بردباران و پذیرشگر حکیمان است» . 


امام صادق علیه السلام :دانش را بجویید , هرچند در ژرفای دریا فرو روید 
و خونتان بریزد . 


امام صادق علیه السلام :-جستجوی دانش در هر حال , واجب است . 


ز گهواره تا گور , دانش بجواین ن جمله معروف و منسوب به پیامبر خداست 
که فرمود : اطلبوا العلم ۳۷۳ ٍلی اللحد . (1) از گهواره تا گور , 
دانش بچویید . در اداب المتعلمین و نیز الوافی, این مضمون بدین شکل 
آمده است : گفته شده است : وقت طلب علم , از گهواره تا گور است . 
(3()2) در پاورقی آداب المتعلمین و تفسیر القمّی نیز آمده است : در 
روایتی معروف آمده است که : «از گهواره تا گور , دانش بجویید» . 4 
فردوسی, , شاعر نامی پارسی زبان نیز این کلام را چنین به شعر درآورده 
است : چنین گفت پیغمبر راستگو زگهواره تا گور , دانش بجو. با همه 
تلاشی که برای یافتن این سخن در جوامع روایی_ صورت گرفت , چنین 
مضمونی یافت نشد ضالفه اي کنر این بخن. آهده:.: بف تفر م۸ شتر: 


شاه دزد تا هشن سامیو رخا فان هحترم. ادات: الحشع امین .و 
تفسیر القمّی بدون تحفیق, این کلام را «حدبت>» نامیده اند. 


ادا الصقعلمینق:خضن 1 11 , 
ماداب المتعلمین ص111 «الوافی 1۶ ص126 


ص: 16 


1 / 3طَلَبٌ العلم أوجَبٌ من طلّب المالرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
رعلیهان چیق اد نآ 
والمّلک باختیاره العلم. ( 


1- .نثر الد" : ج 1 ص 175 , روضه الواعظین : ص 16 ؛ الفردوس : ج 2 
ص 192 ح 2957 کلاهما عن ابن عباس نحوه . کنزالعقال : ج 10 ص 153 
ح 28783 . 

2- .تحف العقول : ص 199 , الکافی : ج 1 ص 30 ح 4 , منیه المرید : ص 
9 وفیهما صدره الی «فاطلبوه» , بحارالأنوار : ج 1 ص 175 ح 41 . 


ص: 17 
1 3 جستجوی دانش , از طلب مال , واجب تر است 


1 ز تسصوی ان از طلب ان مماخت سر اسشامر خدا خلت الا 
علیه و آله :سلیمان , میان پادشاهی و مال و دانش مخیر شد . پس دانش 
۹ ۳ 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! بدانید که کمال دین , جستجوی دانش و 
عمل آر است و بی گمان , , جستجوی دانش از جستجوی مال ۳ 
واجب تر است ؛ چون مال ی | 
خدای دادگر میان شما قسمت و ضمانت کرده است و به آن وفا می کند . 
ولی دانش در گنجینه ای دور از چشم شما و نزد اهلش نهاده شده است و 
به جستجوی آن , فرمان یافته اید . پس ان را بجویید و بدانید که فراوانی 
مال ,؛ مایه تباهی دین و سختی دل است , حال ان که فراوانی دانش و 
عمل به ان , صلاح دین و وسیله رسیدن به بهشت است . هزینه کردن , 
ی , با هزینه کردن , افزایش می یابد ۰ هزینه 
کردن دانش ز انتشار آن در میان حافظان و ناقلان ان انسنت:. 


ص: 19 

الامام الباقر علیه السلام :سارعوا فی طلّب العلم , قوالّذی تفسی ده 
لحدیثٌ واجد فی خلال وخرام تَاخدهٌ غن صادق خَیرّ من الدنیا وما عمَلّت من 
ذهب وفضه. 1 

راجه : ج 2 ص 300 (خیر من المال) ‏ 


2 شین کر الا سول الاه خی مایم و از اما من آحد الا 
عَلی بایه مََکان , قاذا حَرَج قالا : َغذ عالماً ات )2) 


عنه صلی الله علیه و آله أَغذ عالماً آو مُتقلماً آو مستمعا آو مد , ولا تن 


الخامس قتهلک. (3) 
عتسضلی الله قلیه و آله اد الما او اما امخستیها اقا ر ولا تن 
الخامس قتهلک. () 
غته.ضلن له غلیه و الب اعد عالما او فلا آو شخب اوساا وان 
الخامس قفتهلک. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :أغذ عالماً و متقلماً , ولناک آن تکون لاهیاً متَخذاٌ 
(6) 


- .المحاسن : ج 1 ص 356 ح 755 , مستطرفات السراثئر : ص 137 ح 

5 وفیه «تنازعوا» بدل «سارعوا» وکلاهما عن جابر , مشکاه الأنوار : ص 
6 ح 673 عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 2 ص 146 ح 
14. 
2- .الفردوس : ج 4 ص 35 ح 6110 عن آبی هریره , کنزالعقّال : ج 10 
ص 168 ح 28872 . 
3- .حلیه الأولیاء : : ج 7 ص 237 . المعجم الأوسط : ج 5 ص 231 ح 5171 
کلاهما عن آبی بکره , عیون الاخبار لابن قتیبه ۱ 
الحکیم , کنزالعمال : ج 10 ص 143 ح 28730 ؛ منیه المرید : ص 1060 , 
ارشاد القلوب : ص 166 نحوه وفیه «محبّا لهم» , بحارالأنوار : ج 1 ص 
5 ح 13 . 


کتز الفه‌اتی دج 2ص 31 : 

5- .نثر الدل : ج 1 ص 174 . 

6- .المحاسن : جح 1 ص 355 ح 753 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام , جامع الأحادیث للقمی : ص 58 , مشکاه الأنوار : ص 236 ح 

2 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : 

ج 1 ص 194 ح 10 . 


ص: 19 
1 4 دار فزباره تری احوخنن 


امام باقر علیه السلام :در جستجوی دانش شتاب کنید . سوگند مض ار که 
جانم به دست اوست , تنها یک حدیت در حلال و حرام که از شخص 
راستگویی فرا بگیری بهتر از حتیا و آنحه از زز و شیم استت: که در آن 
نهاد آند.. 

ر.ک : ج 2 ص 301 (بهتر از مال) . 


1 / 4هشدار درباره ترک آموختنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی 
نیست , جز آن که بر در خانه اش دو فرشته ایستاده اند و هنگام بیرون 
آمندنش به وق مین گویند : «یا دآتشمند باش یا دانشجو : و سومی مباش».. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یا دانشمند باش يا دانشجو يا شنونده 
دانش و يا دوستدار آن , و پنجمی مباش که هلاک می گردی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یا دانشمند باش يا دانشجو يا شنونده 
دانش و يا روایتگر آن , و پنجمی مباش که هلاک می گردی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یا دانشمند باش یا دانشجو یا پاسخگو یا 
پرسشگر , و پنجمی مباش که هلاک می گردی . 


نامر هاش آلاه هو اه شا اه ای مه وا شم رم ادا 
بازیگوش و لذتجو باشی . 


ص: 20 


عنه صلی الله علیه و آله :الاسنْ اثنان : عالجٌ ومْتقلمٌ , وما دا دک همم 
رعاع لا بعتا ال بهم. (1) 


فند ضلی الله غلیهه آله «لیسه. ی لا عالة آه غتعله. 21 
عنه صلی الله علیه و آله :لا خی فیقن کان فی آَمّتی لیس یعالم ولا مُتقَلْم. 


)3( 

عنه صلی الله علیه و آله :التاسن جَجْلان : عالش وفْتقلم + ولا یر فیما 
سواهما. (4) 

عنه صلی الله علیه و آله :جْذُوا الهلع قبل آن یِنقَد , ان دَهاتِ العلم ها 
حملیه. (5) 


ری اه اند ب ال قلب لیسن فیو شي۶ من الوکقه کیت خی . 
قتعلّموا وعلموا وتقّهوا ولا تموتوا جُهالا , قالٌ ال لا یعدم عَی الجهل. [6) 
۳ الا یز فی القيش الا لَجْلَينِ : عالم مطاع آو 
ی ۳ اقدغالها ام فعلها آد. احن الماع ان 
رابعا فتهلک ببغضهم. (8) 

الامام علی علیه السلام :أَغذٌ عالماً آو مُتعلماً , ولا تکُن الثالت قتعطت. (9) 


21 هرمع الذهب دص 44 وراحع: الخضال ی وا 2 

2 اهر دوس خ دز ار ۰419 79 2 رخ این عمر + کشا لععال ب 10 
ص 156 ح 28804 . 

3- .نثر الد : ج 1 ص 175 وراجع: المعجم الکبیر : ج 8 ص 220 ح 7875 


4 .المعجم الکیپر: ج 10 ص 201 ح 10461, حلیه الأولیاء: ج 1 ص 376 
کلاهما عن عبدالله , کنزالعقال: ج 10 ص 140 ح 28712. 


5- .الفردوس : ج 2 ص 165 ح 2827 عن آبی آمامه وراجع: المعجم الکبیر 
: ج 8 ص 232 ج 7906 . ۲ 
6- .کنز العقّال : ج 10 ص 147 ح 28750 نقلاً عن ابن السنی عن ابن 


- .الکافی : ج 1 ص 33 ح 7 , الخصال : ص 40 ح 28 کلاهما عن 
السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین: ص 
0 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 81 وفیه «راحه» و «ناطق» بدل «خیر» و 
«مطاع» , عوالی اللالی : ج 4 ص 74 ح 55 , بحارالأنوار : ج 1 ص 168 ح 
12 

8- .الخصال : ص 123 ح 117 عن محشد بن مسلم وقیره عن الامام 
لسن سا , الکافی : ج 1 ص 34 ح 3 ,المحاسن : ج 1 ص 355 
ح 754 , مستطرفات السرائر : ص 157 ح 24 کلها عن آبی حمزه الثمالی 

عن الامام الصادق علیه السلام وفيها «آهل العلم» بدل «العلماء» , 

۹ : ج 1 ص 187 ح 2. 

ی وا و و 


ص: 21 


جز این , دنباله روانی کم خرد و بی ارزش اند که خداوند , توجهی به 
ایشان ندارد . 
پيافیر خدا ضلی الله علیه و ال ار مرن ۱ , جز دا: ی پا دا: ۳ 


پیافین خدا ی الله علیشه ال هن یداو افران ات فن کش تشه 
است , نه دانشجو , در او خیری نیست . 

پنامتر خدا ضلی الله علیه و آله مردض که خوته اند دانشصیه و دنشک رو 
در جز این دو دسته خیری نیست . 

هیر خدا لین الله غليه و ال وان را یش از رفن مدادسشت. آورنه 
تیا ها این الله یه ف له خرلین که کر ان هنشت فا 
همچون خانه ای ویران است . پس فراگیرید و بیاموزید و نیک بفهمید و 
نادان نمیرید که خدای عز و جلعذری را بر نادانی نمی پذیرد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خیری در زندگانی نیست , محر ترا دو 
کس : دانشمندی پیروی شده يا شنونده ای فرا گیرنده . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یا دانشمند باش يا دانشجو و یا دانشمندان 
را دوست بدار , و چهارمی مباش که با دشمنی شان هلاک می گردی . 


امام علی علیه السلام :يا دانشمند باش يا دانشجو , و سومی مباش که 
هلاک می گردی . 


ص: 22 


فنم. قلیه: السلام <کن عالما تاطفا آه تسسععا واعبا موی آن عکون الالت. 
[ ۳ 


قتعلنه الففلام ادا لم تعکر غالا تاطعا فک ها واضا فا 


عنه علیه السلام لِکَمَیل بن زیاد : يا مَیلّ , ان هذه الفُلوبِ آأوعیَه , قخَیژها 
آوعاها للخیر . والاسنْ تلا : قعام رئانن , ومْتعلمٌ قلی سبیل تجاو , وهمخ 
رعاخ آتباغ کل_ناعق , لم بستضیووا بنور العلم, ولم جوا الی ژکن وثبق . 
ان هاهنا لعلماً وأشاز بتده الی ضدره لو آبث له حقلة !لد آضبث لقن 
(3) عیر مأمون تستعول ,لین لد ۱ یخجج ال علی کتابه , 

بنقمه علی معاصیه , أف لِحامل حق لا یصَیرُةْ له , ینقدخ الک فی قلیه 
باوّل عارض من شبه , لا یدری این الحق ۳ قال أَخطاً , وان آَخطاً لم پر 
, مقشغوف یما لا بدری حمَتة , قهُو نت من افثین به , وان من الخیر کل 
من ععَفة له ديتة , وگفی بالعرء جهلا آن لاتعرف ده )4 


یه غلیه الساام لا عم کت هن کم عکن اه آن تعاس ۵ 
الاتام البافر غلیه السلام :اعد عالما خیرا تلم را 61 
الامام الصادق علیه السلام :الثاسخ تلا : عالح , وفتعَلخ , وعُناغ (7) ۰ (8) 


وبیعمه تحص 


۱ 


1- .غرر الحکم : ح 7155 , عیون الحکم والمواعظ : ص 391 ح 6625 . 
2 .غرر الحکم : ح 4090 , عیون الحکم والمواعظ : ص 136 ح 3099 . 
4- .جامع بیان العلم وفضله : جح 2 ص 112 وراجع: نهج البلاغه : الحکمه 
7 والخصال : ص 186 ح 257 وخصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 105 
وراجع: ج 2 ص 42 الفصل الاول / قیمه العلم / خیر من المال . 
غرر الحکمٍ : ح 10242 کین الک والمواعظ ۳ 5 
دمم بدل «تعلّم» , بحارالانوار : ج 1 ص 194 ح 9 . 

- .الغْناء : آرذال الناس وسقطهم (النهایه: ج 2 ص 43) . 


8- .الکافی : ج 1 ص 34 ح 2 , الخصال : ص 123 ح 115 ۰ بصائر 
لدرجات : ص 9 ح 5 کلها عن ابی خدیجه و ح 4 عن ابی سلمه وص 8 ح 3 
عن سالم . 


ص: 23 


ایا ی مه سوم تک سا ای را رم ی 


امام علی علیه السلام :اگر دانشمندی سخنور نیستی . شنوایی فراگیرنده 
باش . 


امام علی علیه السلام خطاب به کمیل بن زیاد : ای کمیل ! اين دل ها 
همچون ظرف اند که بهترین آنها جایگیرترین آنها نسبت به خیر و نیکی 
است و مردم , سه گونه اند : دانشمند ربآنی , دانشجوی راه نجات و 
فرومایگانی که به دنبال هر بانگی روان باشند , از نور دانش , , پرنوی بر 
نگرفته و به ستون استواری پناه نبرده اند . در این جا (امام علیه السلام با 
دست به سینه اش اشاره کرد) دانشی [فراوان آنهفته است . کاش برای 
ان , حاملانی می یافتم . به حاملانی تیزهوش , ولی غیرقابل اعتماد 
برخورده ام که دین را ابزار دنیا می کنند و از حجت های خدا بر ضد کتابش 
و از نعمت های او بر معصیت ها یاری می جویند . بدا به حال حامل حقی 
که به سوی حق نگراید (1) و با نخستین شبهه , شک در دلش زبانه کشد و 
نداند که حق کجاست و چون سخن گوید , خطا کند و ار خطا رود . نفهمد 
و دل باخته چیزی باشد که حقیقتش را نمی داند ! پس برای کسی که 
مفتونش گردد , فتنه است . یکی از کامل ترین خیرها این است که خداوند 
, دینش را به کسی بشناساتد و در نادانی انسان . همین بس که دینش را 


امام علی علیه السلام :آن که نمی داند , هرگز از یادگیری خودداری نمی 
کند . 


امام باق اه سای ای شک انم وه فا ری شک تسردان 


امام صادق علیه السلام :مردم , سه گونه اند : دانشمند , دانشجو : بی سر 
"1 


[- .ممکن است «لا بصیره له» که در متن یی آمندم/ تصحیف « لا بصیره 
له» به معنای «بی بصیرت» باشد, همان گونه که در نهج البلاغه امده 


است. 


ص: 24 


غنه علیه السلام :لس اجث آن ری الشات نکم لا غادبا فی.حالین : 
عالما آو متعلما رٍ قان لم یفقل فرط , قان قرط صیع وان هام ِ 
ی سکن الا والّذی بَقت مُحَتّدا صلی الله علیه و آله بالق (1) 


عنه علیه السلام :لا ی یی لت لم تیم غالها آن بق نوا حلا لعن. لم 
یکن و#دوداً ن بعک عمید 21) 


1- .الأمالی , الطوسی : ص 303 ح 604 عن آبی قتاده , بحارالأنوار : جح 1 
ص 170 ح 22 . ۱ 
2- .تحف العقول : ص 364 , بحارالأنوار : ج 78 ص 246 ح 70 . 


ص: 25 


امام صادق علیه السلام :دوست ندارم که جوانان شما را جز در این دو 
حالت ببینم : یا دانشمند يا دانشجو , که سوگند به آن که محقّد صلی الله 
علیه و آله را به حق برانگیخت , اگر چنین نکند , کوتاهی کرده است و اگر 
کوتاهی کند . تباه گرداتد و اگر تباه گرداتد , گناه کند و اگر گناه کند , در 
اتش ساکن شود . 


امام صادق علیه السلام :سزا نباشد آن که دانشمند نیست , خوش بخت 
شمرده شود و آن که مهربان نیست , ستوده به شمار اید . 


ص: 26 


الفصل _الثانی, : فضل الثعلّم2 /,1تأکیذ طَلّپ العلهرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله تَقلفُوا العلع ؛ قاِنّ تَعَلمة حستذ. (1) 


09[ 
خجل» ض 


عنم صلی الله علیه و آله :لول العلق وعلموة الثاسن , لوا القرائهن 
موه التاسن , توا القرآن وعلموغ التاس , قای ام مقبوض , والعلمْ 

سَیقبض , وتظهَر الفتن حتی یختلِف اننان فی قریصه لا یّجدان آحدا یِفصل 
بیتهما. (3) 


,الخصال : ص 522 ح 12 عن الامام علیث علیه السلام , الأمالی , 
۳۳ : ص 488 1070 ۷ 1 صر اش حفت 
العقول : ص 28 , آعلام الدین : ص 302 عن الامام الباقر علیه السلام , 
۹ 7 1 ص ِِ ج 7 . 

1 کل هما ٍِِ مد بن حففر گن: آببة الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , ارشاد القلوب : ص 165 , بحارالاأنوار : ج 1 ص 172 ح 25 . 
ِ .«سنن الدارمی : ج 1 ص 78 225 , سنن الدار قطنی : ج 4 ص 81 ح 
, الستن الکبری : ج 6 ص 343 ج 12173 , تفسیر القرطبي : ج 5 ص 
5 , جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 154 ولیس فیه «تعلموا القرآن 
تشن الناس» وکلْها عن ابن مسعود, کنزالعمال: ۹ 1 ص‌ 5۱30 ۳ 2372 : 
جامع الأحادیث للقمی ص‌ 607 ولیس فیه «تعلموا الفراتض و 
الناس». 


ص: 27 
فصل دوم : فضیلت آموختن 
1 تا کید بر وی خاتشقی 


فصل دوم : فضیلت آموختن2 / 1تأکید بر جستجوی دانشپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :دانش را فراگیرید که فرا گرفتدش , عسنه (پاداش دار) 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛دانش را بجویید که آن , رشته میان شما و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش را فرا گیرید و به مردم بیاموزید . 
فریضه ها را فراگیرید و به مردم بیاموزید . قرآن را فراگیرید و به مردم 
بیاموزید که من از دنیا خواهم رفت و دانش نیز به زودی گرفته می شود و 
ار ؛ تا آن جا که دو نفر در فریضه ای اختلاف کنند و 
کسی را برای فیصله دادن نيابند . 


ص: 298 


عم لین اه ی اه آفصّل الأْعمال علی طهرٍ الأرضٍ تلا : طلّبٌ 
العلم , والجهاد , وَالِکست ؛لاأْنَّ طالبِ العلم حبیث الله , والغازی ولمم ال , 
والکاستبٌ ضدیق الله. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :مجالس العلم عبادة (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :العالِغْ وَالْعَلَمْ شَریکان فی الأْجر ولا جیرَ فی 
سایّر الناس. (3) 


فنه..ضلن. الله. یه ه ال ان العالم وَالفتعلم فی الأجر شواء , تانتان یوم 
القیامه کفقرسی رهان بزدجمان. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :الم وَالعْتلمُ شریکان فی القیر. (5) 


الامام علی علیه السلام :الشْاحِص فی طلّب العلم کالمجاهد فی سبیل 
الله. (6) 


عنه علیه السلام :ضادُوا الجَهل بالعلم. (7) 
عنه علیه السلام :روا اجه پالعلم. (8) 


1- .تنبیه الغافلین : ص 428 ح 669 عن آبی سعید الخدری . 

2 .جامع الأحادیث للقمی : ص 116 عن موسی بن ابراهیم عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , غرر الحکم : ح 9765 وفیه «غنیمه» بدل 
«عباده» . 

3- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 83 ح 228 , المعجم الکبیر :ج 8 ص 220 ۲ 
5 , تاریخ بغداد + 2ص 212 کلبا غ ان اعاشف تال ارمف » 2 
1 ص 84 ح 251 , جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 27 وکلاهما عن آبی 
الدرداء نحوه , کنزالعقال : ج 10 ص 154 ح 28791 ؛ بصاثر الدرجات : 
ص 4ج 8 عن جابرین یزید الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی 
الله علیه. و اله ولینسن فیه ذیله , متیه آلمزید * ض 105 .غرر الحکم* 2 
2 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 ح 133 وفی کلاهما «فی ما بین 


ذلک» بدل «فی سائر الناس» . عوالی اللالی : جح 1 ص 81 ح 2 , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 176 ح 46 . 

4- .بصائر الدرجات : ص 3 ح 1 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
جامع الاحادیث للقمّی : ص 58 ولیس فیه «یزدحمان» , بحارالانوار : ج 2 
ص 17 ح 40 . ۱ 

5- .مسند الشهاب : جح 1 ص 188 ح 279 عن آبی الدرداء , کنزالعقال : ج 
0 ص 134 ح 28672 . 

6- .روضه الواعظین : ص 15 , بحارالأنوار : جح 1 ص 179 ح 62 . 

7- .غرر الحکم : ح 5912 , عیون الحکم والمواعظ : ص 310 ح 5448 . 
8- .غرر الحکم : ح 5405 , عیون الحکم والمواعظ : ص 270 ح 4964 . 


ص: 29 
جستجوی دانش , جهاد و کسب ؛ زیرا دانشجو , حبیب خدا , و مجاهد , ولیث 
خدا| و کاسب , صضدیق خداست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مجلس های دانش , عبادت است . 


پتامیر خدا ضلی اللة:غلیه و له -دانشمتد و دانشخه :در اجر شریک آند ون در 
بقیه مردم , خیری نیست . 


شتا ی له اه ات داتشه ار هواس او 
روز رستاخیز , مانند دو سوار در حال مسابقه , همدوش هم در می رسند . 


پیامین خداضلی اللة علیه :وله شمه تفج در خیر شربی اند : 
امام ۹ علیه السلام ۰ره سیار در جسنجوی دانش , مانند مجاهد در راه 


خداست . 
امام تقی علیه السلام : به وسیله دانش با نادانی بستیزید . 
خاش غلی یم ماداب نا اه هت 


ص: 30 

عنه علیه السلام :أْطلَبُوا العلم ترشدوا. (1) 

عنه علیه السلام :اطلّب العلع تزدد علما. (2) 

۰ اقتن العلع , فانک ان کنت عَنیّا زاتک , وان کنت ققيراً 


عنه علیه السلام :مَدارَسَه العلم لَدَهٌ الْلماء. (5) 


عنه علیه السلام فی صقه المَتَفینَ : من عَلامقه آحدهم آنک تری له َو قوّهّ 


ِ وحزماً فی لین , وایمانا فی یِقین , وچرصا فی علم , وعلماً فی # 1 
غنم. غليه الشبلام اما لاس + اعلضوا ان کمال لین طلت. ااعلم عالعفل 
به. (۶) 


عنه علیه السلام تقلم العلم واغمل بة وافشره فقق اهله, بکشب ای اعز 
تعلمه وعَمله ان شاء اللَذْ تعالی. (8) 


عنم علیه السلام فی الچگم المنسوبه یه 0 ون لگنا لوا 2 
خطا ای در را ام اف ما ۲ 


1- .غرر الحکم : ح 2478 , عیون الحکم والمواعظ : ص 89 ح 2109 . 

2- .غرر الحکم : ج ۰2276 عیون الحکم والمواعظ : ص 83 ح 1993 . 

3- :مان الرجل یله : کفاهم و علیهم وعالهم (لسان العرب : 0۰ 13 
ص 425) . 

4- .غرر ۱ 0 1 و ح 4547 وفیه «تعلّم» بدل «اقتن» ۰ عیون 
الحکم والمواعظ : ص 78 ح 1874 وفیه «صانیک» بدل «مانک» وراجع: 
شرح نهج البلاغه 7 3و , 

5- ,غرر, الحکم : ح 9755 , عیون الحکم والمواعظ : ص 485 ح 8940 
وفیه «الأولیاء» بدل «العلماء» . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , الکافی : ج 2 ص 231 4 , الخصال : ص 
1 . 2 عن ابی سلیمان الحلوانی وکلاهما عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه , تحف العقول : ص 160 وفیه «خوفا فی لین» , بحارالأنوار : 
ج 67 ص 316 ح 50 . 

7- .الکافی : ج 1 ص 30 ح 4 , تحف العقول : ص 199 , منیه المرید : ص 
9 , بحارالأنوار : ج 1 ص 175 ح 41 . 

8- .اعلام الدین : ص 95 عن کمیل بن زیاد . 

9 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 310 ح 555 . 


ص: 31 

تام ی اه شا ات اه 

اش علی اه انم وا سوه یت افو 

امام علی علیه السلام :از دانش خوشه برچین که اگر توانگر باشی , 
زیورت خواهد شد و ار فقیر باشی , اندوخته ات خواهد بود . 
ایا وهای شاه لو ا توافت 

امام علی علیه السلام در توصیف پرهیزگاران : از نشانه های هریک , این 


بی تردید و حرص در دانش و دانشی همراه بردباری می بینی . 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! بدانید که کمال دین , جستجوی دانش و 
عمل به ان است . 


امام علی علیه السلام :دانش را فراگیر و آن را به کار بند و در میان 
اهاش منتشر کن , تا پاداش فراگیری و عمل بدان برای تو نوشته گردد؛ ؛ آن 
شاء الله تعالی ! 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : دانش بیاموزید , 
نکوهش کنند , بهتر از ان است که به دلیل بودنتان در آن , نکوهش شود . 


عنه علیه السلام :من تک الاستماع من وی العقول مات عَقلة. (1) 
عنه علیه السلام لِحَمّادٍ بن عیسی بَعد ذکر علاماتِ الدین : وک واجدو 
هزو القلامات شب بل العلغ بها اکتر من ألفِ باب وألف باب وألف باب , 
قکن يا حَفاذ طالباً للیلم فی آناء الیل وأطراف التهار. (2) " 


لقمان علیه السلام لابنه بَعِظع : با توق , اجقل في نامک ولیالیک وساعایک 
تصیباً تک فی طلّب العلم , قزک لن تجد له تضییعا مثل ترکه. (3) 


عنه علیه السلام آیضا : لا تک العلع رهاده فیه ورَغْبةٌ فی الجهاله نا بتعظ 
از الم لسن عَلي ینک , فان ایت قوماً بَذگرون ال قاجلین بالهم . 
ولعَل ال تعالی آن بطلهم برحته فشک م2 معفْم. (4) 


الامام الهادی علیه السلام :ان العالم والتعلع شریکان فی الژّشد. (5) 


الامام علی علیه السلام فی الیوان, القنسوب البه : وثْق باللّهِ ریک ذی 
المعالی وذدی الا لاء والنقم الجسام وک للعلم ذ 3 وبحتِ وناقش فی 


۳1 


الحلال وفی العرام ویالعوراء لا تنطِق ولکن ما بُرضی آلالة من الگلام (6) 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 199 , بحارالانوار : ج 1 ص 160 ۲ 48 . 
الخصال : ص 122 ح 113 , بحارالأنوار : ج 13 ص 416 ح 8 . 

۰ الامالی , المفید: ص 292 ج 2 , الأمالی , الطوسی : ص 68 ح 99 
4- .قصص : ص 190 ح 238 َ اه بن ان عن الامام 
الکاظم علیه السلام , الکافی : جح 1 ص 39 ح 1 ولیس فیه صدره الی 
«الجهاله» , بحارالأنوار : ج 13 ص 417 ح 10 . 

5- .کشف العْمه : ج 3 ص 177 , بحارالأنوار : ج 50 ص 179 ح 56 . 
6- .الدیوان المنسوب الی الامام علیخ علیه السلام : ص 526 الرقم 398 . 


ص: 33 


اماض غلین: علیه. الشلام :آن. که. کویشن کردن از خودمتدان را رها کته 
خردش بمیرد . 


امام علی علیه السلام خطاب به حمّاد بن عیسی , پس از ذکر نشانه های 
دین : برای هریک از این نشانه ها , شاخه هایی است که دانستن ان , سر 
از هزار باب و هزار باب و هزار باب در می اورد . پس ای حماد ! در دل 
شب و کرانه های روز , جویای دانش باش . 


اما ی ای اه واه ای ی ایآ موی فا 
پسرکم ! در خلال روزها و شب ها و ساعات خود ,. سهمی هم برای دانش 
ک ۱ ۱ ۱ ۱۳ 


لقمان علیه السلام خطاب به پسرش : دانش را بر اثر بی رغبتی به آن و 
رغبت به نادانی , رها مکن . ای پسرکم ! مجلس ها را به دقت نظاره کن . 
اکزنیدق گرههی خدا ریاد فی کنتدم نزد آنان بتشین تین اکر <اتشحند 
باشی , دانشت به تو سود می رساتد و بر دانشت بیفزایند و اگر نادان 
باشی , به تو می آموزند و شاید که خداوند متعال دانان‌ترا شاه رخمفمت 
خود در آورد . پس تو را نیز با آنان فرا گیرد . 


امام هادی علیه السلام :دانشمند و دانشجو در هدایت , شریک اند . 


امام علی علیه السلام در اشعار منسوب به ایشان : و به خدای بلندمرتبه و 
پروردگارت اعتماد کن/ خدایی که دارای رحمت ها و نعمت های بزرگ 
استو در کار دانش , اهل جستجو و پژوهش باش/ و در امر حلال و حرام , 
به گفتگو پردازیاوه بر زبان مران , و تنها/ سخنی بگو که خدا را خشنود می 
کند. 


ص: 34 


عنه علیه السلام آیضاً : العلم زین قَکن للیلم مکتییبتا وگن له طالبا ما گنت 
مقتیسا وارگن الیه وثْق باللّه واغن به وکن جلیماً صین العقل ه محترسا لا 
تسامن قاقا کت شنهمکاً فبالملم توت ولقا کنت فتقمسا وگن قتی تابیک 
محضّ ای ورعا للاین مَغتیماً بلعلم ة مفترسا قمن تحَلَق بلاداب ظلّ بها 
رئیس قوم ذا ما فارق الرّوْسا واعلم قدیت يا العلم حَیر ضَفا آضحی 
لطالبه من قضله سلسا (1) 


عنه علیه السلام آیضا : لو صيع من فِصٌهٍ تفس علی قَدر لعاة من قضله لَمّا 


صفا دهبا ما لِلقتی حسَث لا [ذا َملّت آدابّة وحوی ادا والحسبا قاطلّب 
فحیی علا مایت آوباسافر تدای بخ واستحمل الصا ۲21 


2 / 2قضَلّ طالب الیلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله طالِبٍ العلم بين 
الجَهّال کالحی بین ج الأمواتِ. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :طالِثِ العلم لا یموث , آو یم جََْ (4) بقدر 
گدو. (5) 


َ الدیفان المتسب الی الامام لت غلیم ااسلام عص 6 الرقم 29 
- .الدیوان المنسوب الی الامام علیٌّ علیه السلام : ص 64 الرقم 21 . 
.الأمالی , الطوسی : ص‌ 277 ۳ 111 کن‌ِ حمزه بن حمران عن الامام 

ِ غن. آماته عامهم الساام م بای انوا تم دض ۳1 71.2 اسد 

الغابه : ج 2 ص 11 ح 1157 عن حشان بن آبی سنان , الفردوس 2 

ص 439 ح 3911 عن حذیفه بن الیمان , کنزالعمال : ج 10 ص 143 ح 

۰« 
4- .الجَدُ: الحظ والسعاده والغنی (لسان العرب : ج 3 ص 108) . 

5- .عوالی اللاالی : ج 1 ص 292 ح 172 , بحارالأنوار : ج 1 ص 177 ح 51 


ص: 35 
۸2 فضیلت جویای دانش 


امام علی علیه السلام در اشعار منسوب به ایشان : دانش 
پس در پی به دست آوردن آن باش/ و همواره آن را بچوی تا هنگامی که 
برگیرنده ای.و بدان تکیه زن و به خدا اعتماد کن و با او بی نیازی بجوی/ و 
بردبار باش و با خرد استوار و خود را بیای.ملالت به خود راه مده آن گاه 
که/ در دانش فرو رفته ای و در آن, غوطه وری .و جوانی باش پوینده راه 
تقوا و باوَرع/ دین را مغتنم شمارنده و دانش را به چنگ آورنده .هرکس که 
نه ادا و میرم شوور فی رهام که سروران کوم ور فد 9 
بدا خدایت به راه آورد که دانش , , بهنرین منزلت است/ که جویای خوبش 
زا از فقضاش بهزه فند می کند. 


نقره ریخته می شد/ چون ۳ ای لا مه جوان را 
نزورف زادکن تباشد : محر ان که خوز/ در تکمیل. ادات و بزرمی. خوششن 
بکوشد «پس فدایت شوم دانش بجوی و ادب به دست آور/ تا بدان کامیاب 
گردی , و [ این ] جستجو را زیبا شمار . 


2 / 2فضیلت جویای دانشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جویای دانش 
میان نادانان , همچون زنده در میان مردگان است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛جویای دانش نمی میرد تا آن که به اندازه 
زحمنش , از خوش بختی بهره برد . 


ص: 3206 


عنه صلی الله علیه و آله ۱[ 
الاسلام , وبْعطی أجرَة مَع الَِبينَ. ( 

عنه صلی الله علیه و آله :من خَرَج من بَیته لیلتّمس باباً من العلم کَتب اه 
غز و خل له یکل قدم تواب نی من الاسای:ه اعظا اللهة بکل جرف سم 
آه تک قدیه فی الم ار 

طنت ضلن الله غلبه و ال خفن خوع فی طلب العلم کان فن یبیل آلله خی 
برجع. (3) ۲ 


عنه صلی,الله علیه و آله :من أحَت آن یَنظرّ الی غْتقاء ال من الثار قلینظْر 
[لی الفْتعلمین , قوالذی تفسی ده . ما من مُتعلم یَخْتلِف الي باب العالم 
المعلم لا تب اللَهُ له یکُل قدم عبادع سته , وبتی اللَه له یکُل قذم مديتة 


فی الجَتّه 7 ش زینو لژ , ویْمسی ویصبیحٌ مَغفورا له , 
وشهدّتِ الملایکة ۳۹ ء الله من الثار. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا جاء القوث طالِب العلم وفو علی هذه الحال 
مات وهو شهید. ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :من طلَبَ العلم قَأدرَکَة کان له کفلان من الأْجر . 
قان آم بُد رکة کان لغ کفل من الأجر. (6) 


1- .الفردوس : ج 2 ص 440 ح 3915 عن آنس , کنزالعقال : ج 10 ص 


3 ح 28729 . 
2- الاخبار : ۳ 110 ح 195 عن الامام علیث علیه السلام 
3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 29 ح 2647 , حلیه الأولیاء ج 20 ص 290 


نجوه , ۱ 5 ص 213 ع 1251 کلها عن نو , کنزالعمال : ۳۰ 

0 ص 139 ح 28702 ؛ منیه المرید : ص 101 . 

4- .منیه المرید : ص 100 , المحجه ایشا 1 ص 18 وفیه «العلم» 
بدل «العالم المعلم» , _ٍرشاد القلوب : ص 164 وفیه صدره ؛ تنبیه الغافلین 
: ص 427 ح 667 عن آنس نحوه . 


5- .تاریخ یت ی ی , جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 44 
کلاهما عن نی هربره وابی دز : منیه المرید : ص‌ 122 عن آ ذر » 
بحارالأنوار : ج 1 ص 186 ح 111 . 

6- .سنن الدارمی کر , جامع بیان العلم وفضله ۱۳ 
ص 45 , مسند الشهاب 1ص 292 ح 481 کلها عن وائله بن الأسفع , 
۹ الغابه : ج 6 ص 9 ح 5678 عن واثئله بن الأًسقع وآبی الاز فد مه 
المرید : ص 99 وفیها «علما» بدل «العلم» . 


ص: 327 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جویای دانش , جویای رحجمت است . 
جویای دانش , ستون اسلام است و پاداش وی ؛ همراه پیامبران داده می 
شود . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس از خانه اش بیرون رود تا بابی از 
دانش بیابد ۲ خداوند عز و جلبرای هر کامش پاداش پیامبری از پیامبران 
می نویسد و در برابر هر حرفی که می شنود يا می نویسد , شهری در 


پتاشتو که | ضلی له یی ال ار ادن خسطوی یش رو تزا و 
راه خداست , تا آن گاه که برگردد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس دوست دارد به آزاد شدگان خدا از 
از بنگرد به دانشجویان بنگرد ۰ سوگند به خدایی که جانم به دست 
اوست , هی دانشجویی به خانه آموزگار دانشمندی رفت و آمد نمی کند , 
فکر آن که خداوند برای هر گامش عبادت یک سال را می نویسد و در 
برابر هر گامش شهری در بهشت برایش بنا می نهد و بر زمین راه می رود 
و زمين برایش آمرزش می طلبد و شب و روز را آمرزیده بو لصف آورد 
و فرشتگان , گواهی می دهند که آنان , آزادشدگان خدا| از انتن انم 


پنافتر:خدا ضلی: للم علبهتی اله:هنکاحی: که«مر ی-خویای این در رسد و 
وی در جستجوی دانش باشد , شهید مرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه هل ان وان وا حون ف‌پانت تمرم زر 
پاداش می برد و اگر آن را نیابد , یک بهره دارد . 


ص: 39 


عنه صلی الله علیه و آله :من جاء أجلَة وفو بَطلبْ العلم لَقی اللَةَ ولم یَکُن 
تیته موجه السیخ الا دعه العزم (1) 


الامام علی علیه السلام :من جاعتة مد وفع بَطلّت العلم قَبَیتة وین الأبیاء 
درجه. (2) 


عنه علیه السلام السَاحص_فی طلّب العلم گالمجاهد فی سبیل اللّه 7 
طلّت العلم قریضَهةٌ با ور وت من ور نی 
طلب العلم قلا یرجم الا معمو ۱ | (3) 


عنه علیه السلام :لطالب العلم عرٌ الذْنیا وقوژ الخه. (4) 


کنزالعال غن ابن مسعود :کان سول اللَهٍ صلی الله علیه و له |ذا رأی 
الذین تبتغون العل قال : مرخب یکم کم بای الجکمه , قصابیخ الظلم , حلقان 
التیاب + خدده القلوب»: ویعان کل فبیلم. (5) 


جامع بیان العلم وفضله عن ات هارونٍ العبدیک وشهر بن حوشب :ک |ذا 
آتینا آبا سَعید الِحدری یقول : مرحباً بوَصيّه سول اللّه صلی الله علیه و له 
, قالَ سول ال صلی الله علیه و آله : «سَْفتخ لکُمْ الارض ویانیکم قَومْ آو 
قال : عُلمان حديتة سنائم یَطلْبونَ العلع وتتققهون فی الدّینِ ویتقلمون 
منکم , قاذا جاووکم قعلموهم و آلطفوقم ووسعوا _ لَهُم فی المجلس 
وأفهموهَمٌ الحدیت . قکان آبو سعیح تفیل لا : بقرعا بوصیه رسول ال 


صلی الله علیه و آله , أَمَرّنا سول اللّه صلی الله علیه و آله آن توس کم 
فی المجلس وأن ْقَهُمَکُمْ الحدیت. (6) 


لأمالی للطوسی عن آبي هارون العبدی :کثّا |ذا آتینا آبا سَعید الحْدرِيّ قال 
: قرحباً یوصبّه سول اللّه صلی الله علیه و آله , سَمعث سول اللّ صلی 

الله علیه و آله یِقول : «سأنیکم وم من آقطار الأرض هون , قذا 

رأیتموهم قاستوصوا بهم خیر» , ویقول : نم وَصیّهُ سول اللّه ۰ (7) 


1- .المعجم الأوسط : جح 9 ص 174 ح 9454 عن ابن عباس , کنزالعقّال : 
ج 10 ص 160 ح 28831 . 


2 .مجمع البیان : ج 9 ص 380 . 
3- .روضه الواعظین : ص 15 , بحارالأنوار : ج 1 ص 179 ح 62 . 
4 .غرر الحکم : ح 7349 , عیون الحکم والمواعظ : ص 405 ح 6850 . 
5- .کنزالعقال : ج 10 ص 260 ح 29381 نقلاً عن الدیلمی عن ابن 
مسعود , الفردوس : ج 4 ص 161 ح 6501 وفیه «العلم» بدل «الحکمه» 
ولیس فیه صدره . 
.جامع بیان العلم و ّ 1 ص‌ 145 

- .الأمالی , الطوسی : ص 478 ح 1044 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 175 
ِِ کید «شمعفت ول اللحصلی له له ه الم ها لا مار نج 1 
ص 170 ح 23 ؛ سنن ابن ماجه : ج 1 ص 90 ح 247 نحوه , کنزالعقّال : ج 
0 ص 246 ح 29314 . 


ص: 39 


پیاضیر خدا صلی آللعله و الم کی مر ال ورتم اش 
در سوه دن‌حالی ها وا لا فات ی کید کیان اه با زان کر جوجه 
پیامبری فاصله ای نباشد . 


امام علی علیه السلام :آن که در حال جستجوی دانش بمیرد , میان وی و 
پیامبران , درجه ای بیش فاصله نباشد . 


امام علی علیه السلام آن که به جستجوی دانش برخیزد , چون مجاهد در 
راه خداست . جستجوی دانش بر هر مسلمانی واجب است و بسی مومن 
که در جستجوی دانش از خانه اش بیرون می رود هیده نات نهی 


۵ 
امام علی علیه السلام :"برای جویای دانش , سربلندی دنیا و رستگاری 


اخرت است . 


کنز العمال به نقل از ابن مسعود : هرگاه پیامبر خدا , جویندگان دانش را 
می دید , می فرمود : «افرینتان باد , ای چشمه های حکمت و چراغ های 
تاریکی و ژنده پوشان برنا دل و گل های خوش بوی هر قبیله » . 


جامع بیان العلم وفضله به نقل از ابو هارون عبدی و شهرین حوشب : 
هرگاه نزد ابوسعید ی موی سم را 
شدگان پیامبر خدا . پیامبر خدا می فرمود : «به زودی زمین برای شما 
گشوده می شود و گروهی (یا جوانانی) نورسته نزد شما می آیند که دانش 
را می جویند و در دین , تفقه (ژرف نگری) می کنند و از شما فرا می 
گیرند . پس اگر نزد شما آمدند, به ان ای ها اما مایت کت و 
برایشان در مجلس جا باز کنید و حدیث را به آنان تفهمانید»: . بسن آبوسعید 
به ما می گفت هقرت هرارش ند کا نها هیر حظا . پیامبر خدا به ما 
فرمان داد که برایتان در مجلس , جا باز کنیم و حدیث را , به شما بفهمانیم . 


الأمالی ,. طوسی به نقل از ابو هارون عبدی : هرگاه نزد ابو سعید خٌدری 
۱ : آفرین بر سفارش شدگان پیامبر خدا ! شنیدم که 
پیامبر خدا می فرماید : به زودی گروهی از اطراف زمین بر شما درآیند که 
جویای فهم [دین آهستند . پس هرگاه آنها را دیدید , سفارشم را در نیکی 
به ایشان عمل کنید» . و می گفت : «شما سفارش شده پیامبرید» ۰ 


ص: 40 


سنن الدارمی عن عامر ؛ بن ابراهیم :کان بو الدرداء |ذا ری طلبَِ العلم 
قال : مرحباً بطلَبّه العلم ! وکان یَقول : ان سول اللّه صلی الله علیه و آله 
آوضی نکم ۱11 


الامام زین العابدین علیه السلام :لت طالت العلم اذا َرَج من منزله م بَضع 
رجلة علی رطب ولا یایس من الأرض لا سَبَحت له [لی الارَضین السَابه. 
22 


الامام الباقر علیه السلام :0 جمیع دوابٌ الأرض ثْصلّی عَلی طالب العلم 


راجع : ص 54 (فوائد طلب العلم) و 302 ح 2710 . 
2 / 3قضلّْ طلّب العلم عَلّی العباتهرسول اللّه صلی الله 


علیه 
الم فص عنذ اه عز و جل من الم ولمم وال والجها 
ال عز و جل .: 


و آله اطلَّت 
د فی سبیل 


1 بسن الارمی ۶ 1ص 105 .351 : 

+ الخصال ۱ص 510 4 عن حمران شن. آغین عن الامام الباغر علوه 
1 , بحارالأنوار : ج 1 ص 168 ح 16 . 
3- «بصائر الدرجات روص ی فص رن 
عنمان عن المام الضادته غلیه السلام توس معا اهاز ع ص172 2 


4- ۳ : ج 2 ص 438 ح 3910 عن ابن عبّاس ؛ الأمالی , الشجری : 
ص 1 60 وفیه «والصیام النافله» بدل «الصیام» , کنزالعمال : ج 10 ص 
1 ح 28655 . 


ص: 1 
2 برتری دانشجویی بر عبادت 


اشاره 


سنن الدارمی به نقل از عامر بن |براهیم : هرگاه ابو درداء جویندگان دانش 
زا می دید هی گفت:؛ آفرین بر جویند کان دانش. او می گفت. : پیامبر خدا 
, سفارش شما را کرده است . 


امام زین العابدین علیه السلام :هر گاه جویای دانش از خانه اش بیرون می 
رود . پایش را بر تر و خشکی از زمین نمی نهد #صید آن: که عبر ففکم 
, او را تسبیح می کنند . 

امام باقر علیه السلام :بی گمان , همه جنبندگان زمین , حثّی ماهیان دریا , 
بر جویای دانش درود می فرستند . 


ر. کی : ص 55 (بهره های جستجوی دانش) و 303 ح 2710 . 


2 / 3برتری دانشجویی بر عبادتییامبر خدا صلی الله علیه و آله : نزد خدای 
عز و جل , جستجوی دانش از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خدای عز و 


ص: 2 


عنم صلی: اللم علیه و ال بت الفلم سا خی منم قیام لیلی» وطات 
الیلم یوماً حیژ من صیام تلائه آشهّر. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من جرج یَطلْبِ باباً من علم لیر باطلا (لی 
حق اه‌صلالة الت هد کان له ذلک کیبادو فتقید رین عاما. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من تلم یاباً من العلم عَملّ یه آو آم یَعمل کان 
اه تَطَوْعا. (3) 


عنه,صلی الله علیه و آله :ٍمن خَج من تیه تلتمسن باباً من العلم لنتفع به 
یلعه شیف . کیت اه له یل خطوم هلف شته. ساعها وقیاتها : 

حتة الملانگة باجیختها , ولّی علیه طیوژ السّماء وحیتان التحر ودوابث 
له , وانرَلة ال قنزله شیعین صویقا , وکان یرا له آن لو کات الشیا کل 
له فجَعَلها فی الاخرو. رو 


1 
# 


( 
". 


ی 3 ِ 


1- .الفردوس : ج 2 ص 441 ح 3917 عن ابن عبّاس , کنزالعقال : ج 10 
صِ 1 ح 28656 . 

- .الأمالی , الطوسی : ص 618 ح 1275 عن النژال بن سبره عن, الامام 
1 علیه السلام وابن ِ , منیه المرید ص‌ 101 وفیه «ضالا» بدل 
«ضلاله» , آعلام الدین : ص 80 وفیه «یوما» بدل «عاما» , بحارالاأنوار : ج 
1 ص 182 ح 72 ؛ الفقیه والمتفقه : جح 1 ص 14 عن ابن مسعود . 
3- .روضه الواعظین : ص 17 , مشکاه الأنوار : ص 240 ح 693 عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : 3 1 ص 180 ح 67 ؛ تاریخ بغداد: ج 6 
ص 50 , اتحاف الساده المثقین : جح 1 ص 100 نحوه وکلاهما عن ابن 
عباس , کنزالعقال : ج 10 ص 146 ح 28743. 
4 .عوالی اللالی : جح 4 ص 75 ح 59 ؛ العلل المتناهیه : ج 1 ص 66 ح 75 
عن عمران نحوه , بحارالأنوار : جح 1 ص 177 ح 57 . 


5- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 79 219 , الفردوس: ج 5 ص 338 ح 
2 کلاهما عن ابیذرژ, کنزالعمال: جح 10 ص 149 ح 28762 . 


ص: 43 


تافیر‌ها اضلی الم یمه الم ایس معا تسشن اه 
عبادت کردن] یک شب بهتر است و یک روز جستجوی دانش , بهتر از روزه 
سه ماه است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که در پي بابی از دانش بیرون می رود 
باس ات اطلی تا سح با کم ره را نم دا سر دای وا 
همجهن خمل,«شال عبازت عاید آنسست.. 


پیامتر دا ی اللم غلیم,و ال +آن که بایی از داش را فرا بکین هید 
لعف گنه با نکند ار این اک هرای رکفت:ماد فسخس رستواند ب رو 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هرکس از خانه اش بیرون برود تا بابی از 
دانش بیابد که بدان بهره برد و به دیگران بیاموزد , خداوند , در برابر هر 
گامش , عبادت هزا ر سال روزه و شب زنده داری را برایش می نویسد و 
فرشتگان با بال هایشان وی را در بر می گيرند و پرندگان آسمان و ماهیان 
دریا و جنبندگان خشکی بر او درود می فرستند و خداوند . منزلت هفتاد 
ی ۱ ۱ب ی کا ب قد 1ب 70۳92 برای وی 
باشد و آن را در راه آخرت قرار دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به ابو ذر : ای ابو ذر ! اگر برخیزی و 
آیه ای از کتاب خدا را فراگیری , برایت بهتر از صد رکعت نماز است و اگر 
برخیزی و بابی از دانش را فراگیری چه به آن. عمل شود با نشود بهتر از 
آن اس هرا رس کت قمان بک اوی : 


ص: 4 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من متقلم یَختلِفْ الی باب العالم الا کت ال 
له کل قَدّم عبادة ستو. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :قن طلَب الیل هو گالضایّم تَهازخ القائم یله , 
وا باب ین الیلم یتعَلمْه ال یز له ین آن تکون آبو نیس کقبا كَانقة 
فی سبیل اللٍّ. (2) 


عنه صلی الله چلیه و آله :الَلمَةٌ من کلام الجکمه یَسمَفُها الرَجُلْ المْومنْ 
قیَعمل بها آ ها خه من عاده نت (3) 


جامع بیان العلم وقضله عن عبد اللّه بن. عصرو بان وسول الم ضلی اه 
علیه و آله ة ی ی ۱ 
[لیه , والاحَر یتعلمون الفقة ویْعَلْموتَة , ققال سول ال صلی الله علیه و 
آله کلاً الجلیسین علي خیر , وأحدْهْما َفصَل من الاخرٍ صاجیه , أمّا هوْلاء 
فیدهون _ ال ویرغبون الیه ۰ فان شاء اعطام وا شاء 1 وا ِ 


( تبات جق القلم شعاد الاتسان ریز 


عنه صلی الله علیه و آله دا جلسن القتعلم تن یدیا لعالم فد َتح ال تعالی 
یه یمین با من الحقه , ول تقو من عندم. تور ولتنة اه : 
وعطاخْ ال یل عرف توابٍ سین شهیدا. ,روکتت ال له یکل دیتِ عباده 
ستغین:فته د.ویتی, کل ووقه مفلته » کل قدیتممتل انیا عفر مَرات. 
(6) 


1- .منیه المرید : ص 100 , بحارالأنوار : جح 1 ص 184 ح 95 . 
2- .منیه المرید : ص 100 , المحجّه البیضاء : جح 1 ص 18 , بحارالأنوار : ج 
۰ 

- .الزهد لابن سا کر ی فا اس سوه 
: ج 2 ص 260 ح 1316 ؛ کنز الفوائد : ج 2 ص 108 عن الامام 


علم علیه السلام . آعلام الدین ص‌ 4 کلاهما نجوه . 
4 اسان الملی مها ی ها رس ون 
35 : شبیه الغافلین *ص 428 2 668 کلاهضا نحوه.: کنرالعغال + ج: 10 
19 ح 28873 . ۱ 
تنبیه الخواطر : جح 2 ص 119 , منیه المرید : ص 121 عن ابی ذژ من 

فو سا ها ان ضلی اه ما انم سا ای اه 1 
ص 25 کلاهما نحوه؛ اتحاف الساده المتقین: ج1 ص 97 کلاهما عن آبیذث 
«مثه» بدل «آلف». 

- .الفردوس : ج 1 ص 320 ح 1269 قن یرون وه ؛ ارشاد القلوب 

: ص 166 عن الامام علی علیه السلام . 


ص: 45 


پاشت دی ال واه توا یی ها نم اف اوه 
برایش می نویسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که دانش بجوید , مانند روزه دار شب 


زنده دار است و بابی از دانش که انسان فرا می گیرد , برایش بهتر از آن 
است که کوه ابوقبیس طلا باشد و وی وان سای رامتدا سر بنه کید 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سخنی از سخنان حکمت آمیز که مرد 
موّمن بشنود و به آن عمل کند يا آن را بیاموزد , بهتر از عبادت یک سال 


است . 


جامع بیان العلم وفضله به نقل از عبد ال بن عمرو : پیامبر خدا , وارد 
مد و و ها کی رک اک رام کمسها| تدارا 
می خواندند و به او رغبت می نمودند . و در دیگری فقه فرا می گرفتند و 
به دیگران می آموختند ایشان فرمود : «هر دو مجلس بر نیکی اند اما یکی 
, برتر از دیگری است . اما اینان , خدا را می خوانند و به او رغبت می 
نمایند . پس اگر بخواهد , عطایشان می کند و اگر بخواهد , باز می دارد ؛ 
ی و , آموزگار 
برانگیخته شدم و [اینان م پرترند * ,پیش با آنان"نشتنتت , 


پيامتن خدا ضلی:الله غلیه و آله :نان از :دانش که انشسان-فرا کر ده بر ایتشن 
بهتر از هزار رکعت نماز مستحبی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هنگامی که دانشجو پیش روی دانشمند 
می نشیند , خداوند , هفتاد در رحمت را قزر اه فی کشاید و از نرد آو نمی 
خروه ی هانه بفنی کار صادی نمشد ه یام مرو هد خرف 
, پاداش شصت شهید را برایش می نویسد و در برابر هر حدیث , عبادت 
هفتاد سال را برایش می نویسد و در برابر هر برگ , شهری در بهشت 
برایش بنا می نهد که هر یک , ده برابر دنیاست 


ص: 46 


الامام علی علیه السلام :بیتما آتا جالس فی مسجد التّییٌ صلی الله علیه و 
آله اذ دَحَلَ یو کر الم : یا سول اللّهٍ , جَنارَة العابد أَحتٌ الیک آم مجلسْ 
العلم ؟ ققال ن سول اللّه صلی الله علیه و آله : یا آبا در , الجْلوسٌ ساعة 
عند مذاکه العلم أحبٌّ ای اللّه من آلفِ ناو من جنایز الشهداء , 
وَالجْلوسٌ سَاعة عند مُذاکه العلم أَحبٌ ای اللّه من قیام آلفِ لیله بُضَلّی 
فی کل لیله آلف زکقه , وَالجْلوِسنْ ساعة عند مذاکتو العلم أَحتٌ ای اللّه 
من آلف غروو وقراعه الفرآن که . قال : يا سول ال , مَذاکَرخ العلم خی 
من قراعه القرآن کل ؟ ! فقال سول ال صلی الله علیه و آله ای در 
الجُلوسْ ساعّة عند مُذاگره العلم اجب [لی اللّه من قراعع الرآن کُله انتی 
عشر الفت مزو , علیکم یمذاگره العلم , فان بالعلم تعرفون آلحلال من 
الحرام ... يا آبا در , الجُلوسٌ ساعة عند مُذاکره اللم حَیرٌ لک من عباده 
شنم صام تهارها وقیام لیلها. (1) 


ی نز ِطلْبٌ العلم أفِصَلّ من العباده , قال اللَهْ عز و جل : «ایَمَا 
تکشی الاده من عباده الْعْلَمَفٌ» (2) . (3) 


روضه الواعظین :وی بَعض الصَحابه : جاء رَجْل من الأنصار ای الب صلی 
الله علیه و آله , ققال : يا سول اللّه اذا حضرت جِنارخ آو حضر مجلسن 
عالم , یُّما أَحَبٌ الیک آن آشهد؟ ققال رسولّ ال صلی الله علیه و آله : 
آن گان للجنازه من بتبعها وبدفتها قَانٌ خضور مَجلس العالم َفصَل من 
خضور آلفِ جنارو , ومن عیاده آلفِ قریض , ومن قیام آلف یلو , ومن صیام 
ألفِ یوم , ومن آلف درم یتضَدّقّ بها عَلّی المقساکین , وین آلفِ حَجّهٍ سوی 
القریحه ۰ ومن آلف غزوو سوی الواجب تغزوها" فی سبیل ال بمالک 
وتفسک و ی 
بالعلم ویعبَد بالعلم , وحَیر الذنیا والاجه مَع العلم , وس الذٌنیا والأخه مع 
الجمل ؟ !(د) ۲ 


1- .جامع الأخبار : ص 109 ح 195 . 
2 .فاطر : 28 . 
3- .بحارالأنوار : ج 69 ص 80 ح 29 نقلاً عن تفسیر النعمانی . 


4- .روضه الواعظین: ص 17, مشکاه الأنوار: ص 239 ح 691 , بحارالأنوار 
: ج 1 ص 204 ح 23 ؛ اتحاف الساده المتثقین : ج 1 ص 100 عن عمر 
نجوه . 
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امام علی علیه السلام در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بودم 
جنازه عابد محبوب تر است يا حضور در مجلس علم؟ پیامبر فرمود : «ای 
ابو ذر! نزد خدا , ساعتی در مجلس علم نشستن , محبوب تر از هزار 
تشییع جنازه شهید است و نزد خدا , ساعتی در مجلس علم نشستن . 
محبوب تر از هزار شب شب زنده داری است که در هر شب , هزار رکعت 
نماز خوانده شود و نزد خدا , ساعتی در مجلس علم نشستن , , محبوب تر 
از شرکت در هزار غزوه (1) و خواندن همه قرآن است» . ابوذر گفت : ای 
پیامبر خدا ! آیا گفت و شنود علمی از خواندن همه قرآن بهتر است؟ پیامبر 
فرمود : «نزد خدا , ای ابوذر! ساعتی در مجلس علم نشستن , , محبوب تر 
از دوازده هزار بار خواندن همه قرآن است . همواره , گفت و شنود علمی 
داشته باشید که با علم , حلال را از حرام , باز می شناسید . ای ابو ذر ! 
ساعتی در مجلس علم نشستن برای تو از عبادت یک سال , که روزهایش 
را روزه و شب هایش را زنده بداری , بهتر است» . 


امام علی علیه السلام :جستجوی دانش , برتر از عبادت است . خداوند عز 
و جل فرموده است : «از میان بندگان خداوند , تنها دانشمندان از خدا بیم 
دارند» . 


روضه الواعظین :برخی از صحابیان روایت کرده اند که مردی 0 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! هنگامی 
یز 2 
یک بیشتر دوست داری؟ پیامبر خدا فرمود : «اگر برای چنازه . کسی 
هست که آن را تشییع کند و به خاک بسیارد , حضور در مجلس دانشمند , 
برتر از شرکت در هزار تشییع جنازه و عیادت هزار بیمار و هزار شب زنده 
داری و هزار روز روزه داری و هزار درهم صدقه دادن به فقیران و هزار 
حجّ مستحبی و هزار بار با مال و جان جهاد کردن در راه خدا , جز جهاد 
واجب است . این حضورها کجا و حضور در محضر دانشمند کجا ؟ ایا نمی 
دانی که خداوند , با دانش , اطاعت و عبادت می شود و نیکی دنیا و اخرت 
با دانش است و بدی دنیا و آخرت با نادانی؟» . 


[- «غزوه : پیکار همراه پیامبر خدا . 
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راجع : ص 246 ح 2595 و 322 (فضل العالم علی العابد) . 


ص: 49 


ر.ک : ص 247 ح 2595 و 323 (برتری دانشمند بر عابد) . 


ص: 


50 
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نکته هایی درباره برتری دانش بر عبادت 


ظ طذاخن دانش و کدام عبادت 0 


نکته هایی درباره برتری دانش بر عبادت 1 . کدام دانش و کدام عبادت ؟در 
فصل پنجم خواهد آمد که فراگیری هر گونه دانشی. از نظر فقهی , تابع 
یکی از احکام پنجگانه است و بر این اساس . دانش به: واجب , حرام , 
مستحب , مکروه و مباح تقسیم می شود . اگر هر چه را که صورت عبادت 
دارد , به مفهوم عام آن, دارای احکام پنجگانه بدانیم , حالت های تزاحم 
«تعلّم» یه از لحاظ عفلی, یه 25 مور خواهد رسید . از این رو 
ور فا ی 
کدام عبادت رجحان دارد ؟ تأمل در متن احادیثی که دانش را پر عبادت 
ترجیح می دهند , به روشنی نشان می دهد که منظور , ترجیح تعلم واجب 
و یا مستحب بر عبادت های مستحب است . البته فاصله فضیلت تعلم 
واجب و تعبّد مستحب , قابل مقایسه با فاصله تعلّم مستحب و تعبّد 
مستحب نیست و شاید احادیثی که فضائل شگفت انگیزی را در تبیین 
فضیلت دانش بر عبادت مطرح کرده اند , ناظر به این صورت از تزاحم اند 
(1) . 


1-.ر. ک : ص 43 ح 2160 و 45 ح 2167 . 
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2 . نقش سازنده عبادت در کنار دانش 


احتمال دیگر در ترجیح دانش بر عبادت , این است که در احادیث مربوط به 
دانش و عبادت , به خودی خود و بدون در نظر گرفتن احکام پنجگانه فقهی 
1 علم ذاتا بر عبادت , مقدذم است و این تقدم, علل مختلفی می تواند 
داشته باشد ؛ مانند اين که عبادت بدون دانش , ممکن نیست . 


2 . نقش سازنده عبادت در کنار دانشدر فصل های گذشته به نقش 
سازنده و بنیادی عبادات در پیدایش نور دانش و الهامات قلبی اشاره شد . 
(1) همچنین تأکید گردید که جوهر دانش در وجود انسان , بدون عمل قابل 
دوام بیست ۰ (2) بنا بر این , هدف احادیئی که دانش را بر بر عبادت ترجیح 
شم ی هیا ارت سار عبادت در کنار دانش نیست , 
بلکه تأکید ی ساختن عبادت با دانش و تحذیر از عبادت جاهلانه است . 
در بخش دهم خواهد [ که عبادت بدون آگاهی له تنها ارزشی ندارد, 
بلکه خطرآفرین است . (3) بنا بر این , احادیث این فصل نمی توانند بهانه 
ای برای ترک 0 بو های مستحب گردند . نقل است که 
روزی شخصی از محقق بزرگ شیخ انصاری رحمه الله پرسید : در تعارض 
میان نافله شب و مطالعات علمی کدام یک مقذم اند ؟ شیخ که می 
دانست او اهل قلیان است و این مسئله , بهانه ای برای ترک نافله شب 
است , در پاسخ فرمود : «چرا میان نماز شب و مطالعه تعارض برقرار 


ی ۵ سا وا وه و 
رک 0 15 
3- .ر.ک ص‌ 31( (خطر دانشمند بدکار و نادان عابد) . 
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3 . مبالفه در بیان فضیلت دانش 
می کنی ؟ بگو : مطالعه و قلیان , کدام یک تقدم دارند ؟» . 


3 . مبالفه در بیان فضیلت دانشبرخی از احادیثت این فصل , در مقام بیان 
فضیلت دانش و ترجیح ان بر عبادت , مطالبی را مطرح کرده اند که مبالغه 
آمیز به نظر می آید و پذیرفتن آنها بدون توضیحات لازم , مشکل است . 
برای مثال , این که جلوس دانشجو در برابر دانشمند , ثواب شصت شهید 
دارد و يا این که حضور در مجلس دانشمند از هزار غزوه مستحب و ... 
فضیلتش بیشتر است . هر چند این احادیث , از جهت سند , اعتبار لازم را 
برای اثبات اين فضائل ندارند , لیکن رد کردن آنها نیز با توجّه به حدیث ذیل 
, اسان نیست : خَیرّ الدّنیا وله مَع العلم , وسَرّ الذنیا والاخره مَع الجهل؛ 
(1) خیر دنیا و آخرت با دانش و بدی دنیا و آخرت با نابخردی است . در 
واقع , این ۳0 از انواع تأکید برای تشویق مردم به کسب دانش 
استفاده کرده اند , تا کسی که برای بالا بردن سطح اگاهی های خود , نیاز 
به تعلم و حضور در مجلس عالم دارد , به هیچ بهانه ای مجلس علمی و 
تحصیل دانش را ترک نکند , حتّی به بهانه ححج و جهاد مستحب . 


1-.ر.ک : ج 2 ص 274 7 1308 . 
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2 / 4قَوایِدٌ طِلب العلماً محَبّهُ اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله طالبٍ 
العلم حَبیبٌ الله. (1) ۲ 


عنه سِ ل علیه و آله :طالث العلم أحَبّه ال وأحََهُ الملائْكة وأحبَة 
السون. ۱ 

عنه صلی الله علیه و آله :طالِثِ العلم محفوف بعنایه اللّهٍ. (3) 

راجع : ص 298 (أحبّاء اللّه ) . 


ب کرام القلایگهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان القلایة لضم 


عنم ضلی الله قل و له 1 آجنحتها رضاء لطاب العلم. (5) 


غته .صلی الله غلیه و آلد و 
برجع , وَالقلائْکَة لَتَصَع أجحتها لطالب العلم. ( 


1- جامع الاخبار : ص 110 ح 195 عن الامام علیث علیه السلام , 
جامع الأخبار : ص 110 ح 195 عن الامام علیث علیه السلام , 
3- .عوالی اللالی 7 1ص 292 ح 167 , بحارالأنوار : ج 77 ص 165 ح 2 


4 .الکافی : ج 1 ص 34 ح 1 عن القذاح عن الامام الصادق علیه السلام , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 387 ح 5834 عن الامام علین علیه 
السلام فی وصیته لابنه محقد بن الحنفیه , ثواب الأعمال : ص 159 ح 1 , 
الأمالی , الصدوق : ص 116 ح 99 کلاهما عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 1 ص 164 ح 2 ؛ 
مسند الطیالسی : ص 160 ح 1166 عن صفوان بن عسال المرادی , تاریخ 
دمشق : ج 7 ص 18 عن انس نحوه , کنزالعمال : ج 10 ص 147 ح 
217 


5- .سنن الترمذی : ج 5 ص 49 ح 2682 , سنن آبی داود : ج 3 ص 317 ح 
1 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 81 ح 223 , سنن الدارمی : ج 1 ص 
4 ح 98 کلها عن آبی الدرداء ؛ منیه المرید : ص 107 . 

6- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 67 ح 7388 عن صفوان بن عشال المرادک5 , 
کنزالعقال : ج 10 ص 162 ح 28840 . 
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2 بهره های جستجوی دانش 

الف دوستی خدا 

ب احترام فرشتگان 

2 4بهره های جستجوی دانشالف دوستی خداپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :جویای دانش , محبوب خداست . 


ار ای اه و ای رامیت ی انم 
فرشتگان و پیامبران نیز دوست می دارند . 


پناغبر خدا ضلی. الله غلبه و اله «فایت خداوند ر خویاق <اتش را فرا گرفته 
است . 

ر. ک : ص 299 (دوستان خدا) . 

ب احترام فرشتگانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرشتگان بال هایشان 
را از سر خشنودی برای جویای دانش می گسترانند . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرشتگان از روی خشنودی بال هایشان را 
برای جویای دانش می گسترانند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛آن که برمی خیزد و در جستجوی دانش 
می رود » در راه خداست تا بازگردد و فرشتگان , بال هایشان را برای 


جویای دانش می گسترانند . 
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عنه صلی الله علیه و آله :ما دا تَجْلْ بللمسن علماً الا قرشت له المَلایْکَة 
آجنختها رضاء بما بصع بع. (1) 


له اما من خارج خَتَج من بیته فی طلّب العلم لا 
صعت له الفلانکه اخیجها 2 ریسا نضتم (۱2 


عنه صلی الله علیه و آله "لاا خرع الرَجْل فی طلّب العلم کت ال له أترة 
حسناتِ , فلدّا التقی هو وَالعالمْ قتذاکرا م من آمر الله تعالی شیناً َظلتعما 
المَلائْکة ۱ من فوقهما : آن قد غعفرث آکما. (3) 


المعجم الکبیر عن صفوان بن عشّال المرادق آتیث سول " صلی الله 


تست 


1- .تاریخ بفداد : ج 2 ص 48 وج 4 ح 253 وفیه «من غدا یطلب علما» 
بدل «ما غدا رجل یلتمس علما» , المعجم الوسیط : ج 3 ص 376 ح 
346 تاریخ اضیقان : ج 2 ص 146 ح 1327 کلاهما نحوه وکلهاعن 
ما ی ان وه ای ی ی 2 
ح 18115 , المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 180 ح 340 نحوه , 
السنن الکبری : ج 1 ص 2423 1341 کلها عن صفوان بن عسال المرادی 
, جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص <3 عن ابی الدرداء نحوه , کنزالعمال : 
ج 10 ص 147 ح 28748 . 

۳ .دعائم الاسلام : ج 1 ص 81 . 

4- .البرد + کون خخصط (العامونن المخیط : ج 1 ص 276). 

5- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 54 ح 7347 با ان ال ایو ۱ 
ص 32 نحوه , اسد الغابه : ج 3 ص 28 ح 2517 وفیه صدره الی 
«باجنحتها» ؛ منیه المرید : ص 106 و 107 نحوه . 


ص: 57 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس به جستجوی دانش برنخاست , 
مگر آن که فرشتگان از روی خشنودی به کارش , بال هایشان را برایش 
کستر دنه :1 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس در پی دانش , از خانه اش بیرون 
نرفت , مگر آن که فرشتگان از روی خشنودی به کارش , بال هایشان را 
[زیر گام هایش آنهادند : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هنگامی که کسی در پی دانش بیرون رود 
/ خداوند برای گام های او پاداش می نویسد ۲ هنگامی که او و دانشمند پا 
هم ملاقات کنند و از امر خداوند متعال سخن به میان آفزت: فرشتگان بر 
آنها سایه می افکنند و از بالای سرشان ندا داده می شوند که : «من : شما 
را آمرزیدم» . 


المعجم الکبیر به نقل از صفوان بن عسال مرادی : نزد پیامبر خدا در 
مسجد امدم و به ایشان , در حالی که بُردش (1) را متکای خود کرده بود , 
گفتم : ای پیامبر خدا ! من در جستجوی دانش آمده ام . فرمود : «آفرین 
بر جویای دانش ! بی گمان , فرشتگان . گرداگرد جویای دانش را می 
گیرند و با بال هایشان بر او سایه می اندازند . سپس از روی دوستی به 
مطلوب وی , چنان از سر و دوش هم بالا می روند تا به اسمان فرودین 


می رسند؟» . 


1- .برد , گونه ای لباس خط دار است .(م) 


ص: 58 
رسول ال صلی الله علیه و آله قن دا فی طلب العلم اظلّت علیه 


تسه ماس 


)2( 0 


الامام علی علیه السلام :ان الملایَِة لنصَع آجیختها لِطلبٍَ الیلم من شیعتنا. 
(3) ۱ 


که له لام ۱ خالت اعم اد عون ای می و 
السماء. (4) 


الامام الباقر علیه السلام :ما من عبر بغدو في طلّب العلم أو روخ الا خاضَ 
الرحمة: وعفت: نب لاه عرعا بزاترالله« وهی من الجه عتل .لک 
القسلي. (5) 


خ کل الک فرسهال الله‌ضلی اللم غلیم و اله خی لت العله عکیل اااخ 


1- .منیه المرید : ص 103 , نثر الدر : ج 1 ص 194 نحوه , بحارالأنوار : ج 
1 ص 184 ح 101 ؛ جامع بیان العلم وفضله : جح 1 ص 45 عن آبی سعید 
ِ کنزالعمال : 3 0 ص 162 ح 28841 . 

- .الأمالی , الطوسی : ص 182 ح 306 عن آبی قلابه , بحارالاأنوار : ج 1 
س 170 21. ۱ 

5 .الاختصاص : ص‌ 234 ین ان حمزه الثمالی عن الامام زین العابدین 
یه علیهما السلام ِا دج 1 صِ 1 ح 69 . 
۱ ی ی کر ی ی ی ی عده 
الداعی ص 71 نجوه . 
5- .ثواب الأعمال : ص 160 ح 2 , بصاثر الدرجات : ص 5 ح 14 وفیه 
صدره الی «خاض الرحمه» وکلاهما عن جابر بن یزید الجعفی , بحارالأنوار : 


ج 1 ص 174 ح 39 . 


6- .تاریخ بغداد : ح 3 ص 180 , , مسند الشهاب : ج 1 ص 244 280 , 
[تحاف الساده المتقین : ج 1 ص 78 کلها عن زیاد (بن الحارث) الصدائی ؛ 


الأمالی , الشجری : جح 1 ص 60 , کنزالعقال : ج 10 ص 139 ح 28701 . 


ج تعهّد شدن روزی 


تا ی اه ماب نت رک بت ی ان وه : 


از روزی او کم نمی گردد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :|هرکس در جستجوی دانش از خانه اش 
بیرون رود , هفتاد هزار فرشته او را بدرقه می کنند و برایش امرزش می 
امام علی علیه السلام بی گمان 1 فرشتگان 4 بال هایشان را برای 
جویندگان دانش از میان پیروان ما , فرو می گسترند . 


امام علی علیه السلام بی گمان , هفتاد هزار فرشته مقلاب آسمانی , 
جویای دانش را بدرقه می کنند . 


امام باقر علیه السلام : هیچ بنده ای صبح با شب در جستجوی دانش نمی 
زو در ان که رو رحمت گردد و فرشتگان تدایش دهند : <«آفرین: نه 
زاثر خدا و از همان رام به تقشت. در اید.: 


ج تعهّد شدن روزیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ان که داتتشن می, خویا:: 
خداه هه زمرق اس رات فمده من مود : 


ص: 60 


وت 
ما وه لقبره. (2) ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :من تفه فی دین اللّهِ کفاه ال همه ورَرَقة من 


خیث لا یحتست. (2) 


د استغفار کل شی‌عرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اه یَستَغر لطالب 
العلم من فی السَّماء وقن قی الأرض عتّی الحوث فی البَحر. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ان طایدت الولم لتستغیر ة کل شی و عثی حبتان 
لیحرٍ وقواهٌ ار وسباع الب وأنعامه, قَاطلُوا العلق فا الستث تیتکم 
وین الله عز و جل . (4) 


یه لیا اند بر اد طالث العلم, آفسل عند ال من المّجاهدین 
والمرایطین والخْجٌاج والغقّار والمعتکفین والمجاورین ۱ 
السَجر والثياخ والسَحاب والیحاژ وَالنجوم ۱ مک نیع ات یه 
الشمسن. (5) 


1- .منیه المرید : ص 160 , الأنوار النعمانیه : ج 3 ص 341 . 

2- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 45 , تاریخ بغداد : ج 3 ص 32 نحوه , 
مسند آبی حنیفه : ص 20 وفیه «مهمه» بدل «همه» . اتحاف الساده 
المثقین : ج 1 ص 77 کلها عن عبدالله (بن الحرث) بن جزء الزبیدی , 
کنزالعقال : ج 10 ص 165 ح 28855 وراجع: منیه المرید : آداب المعلم 
والعتعلم : اداپ اشتر کا فبها : التو مل غلی الله تعالی. والاعتماد علید.. 
کات دص 4 ف ال عم لاسام الصاوف صلیه الا 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 387 ح 5834 عن الامام علوخ علیه 
السلام جی وض له یه مه بن الستفه ور او کت آخرم ی الطیر کی 
جو السْماء» , الأمالی , الصدوق : ص 116 ح 99 , واب الأعمال: ص 159 
ح 1 کلاهما عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
له هار ۶ ان 164 2.2 سنم آیق دادد ۶ ع < خن 317 2 


1 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 81 ح 223 , سنن الدارمی : ج 1 ص 
4 ح 348 . 

4- .الامالی , المفید : ص 29 ج 1 عن محمّد بن جعفر عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , الخصال : ص 523 ح 12 عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , الأمالی , الطوسی : ص 521 ح 
8 عن المجاشعی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 1 ص 172 ح 25 وراجع: ارشاد القلوب : 
ص 165 . 

5- .|رشاد القلوب : ص 164 . 


ص: 601 
د آمرزش خواهی همه چیز 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بی گمان , خداوند متعال , روزی جویای 
دانش را : به طور ویژه , افزون بر آنچه برای دیگران تضمین کرده : به 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زآن که در دین خدا تفقه کند , خداوند , هم 
می دهد . 


5 آمرزنن تخذافی شمه چیزتیامیر خدا ضبلی الله.غلید و آله: تفر کسن. که ور 
اسمان و زمین است , حتّی ماهیان دریا , برای جویای دانش , امرزش می 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همه چیز , حتّی ماهیان دریا و حشرات 
زین و درندکان بیابان. و,جاربایان آن : برای خویای. دانش:: آمرژش. من 
طلبتد . بس دانش بجویید که آن: رشته اتضال میان شما و خدای عز و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نزد خدا , جویای دانش , از جهادگران و 
مرزداران و حاجیان و عمره گزاران و معتکفان و مجاوران بیت اللّه , برتر 
است و درختان و بادها و ابرها و دریاها 2 
خورشید بر آن می تابد , برای وی آمرزش می طلبند . 


ص: 602 


عنو صلی الله علیه و آله :تلا بَستغغر لَهْمْ السَماواث والأرض والقلایَِة 
وال والَهارُ : العْلَماء والمتعلمون والاسح مه (1) 


الامام علی علیه السلام :طالِتِ العلم تستَغفر له الملایکَة وتدعو له فی 
السّماء والأرض. (2) 


رای ال موس له صلی له خیم ن الم من ال تام عاما عم 
لة قبل آن یخطع. (3) 


سننسد اما اه از باس یه 
جنازته. (۵) ۱ 


۳ تن طلت العلة کان اه لها عشی ۱9 


عنه صلی الله علیه و آله :ماانتعل عَبذ * قط ولا تحت ولا انفته هیا ایفرخ 
فی طلّب علم الا عْقر اللَةْ ة ذُنوبَة عیث پخطو عَتَبة بابه. (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :من تلم حرفاً من العلم عََر ال له البلّ. (7) 


۳ اگم من مَوّمن یَخرخْ من عنزله فی طلَ العلم قلا 


و شُهولَة طریق الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما من رَجُل یَسلک 
طریقا تطلت فیه علما الا سَقّل ال بو طریچ الجته. (9) 


- .|رشاد القلوب : ص 196 ؛ کنزالعقال : ج 15 ص 842 ح 43346 نقلاً 
عن اس الشع ی اتب بت ان این ۱ 

- .الارشاد صا ر ی ار 
ِ 

3- .الجامع الصغیر : ج 2 ص 582 ح 8535 عن الشیرازی عن عائشه , 
کنزالعمال : ج 10 ص 158 ح 28816 . 

4-.|رشاد القلوب : ص 164 . 


5- .سنن الترمذی: جح 5 ص 29 2 2648, سنن الدارمی: جح 1 ص 146 ح 
7 کلاهما عن سخبره. کنزالعقال: ج 10 ص 139 ح 28700 . 

6- .المعجم الأوسط : ج 6 ص 37 ح ۶722 عن الامام علیث علیه السلام , 
کنزالعقال : ج 10 ص 163 ح 28845 . ۱ 

7- .کنزالعقال : ج 10 ص 164 ح 28854 نقلا عن الرافعی عن الامام علیث 
علیه السلام . 

8- .روضه الواعظین : ص 15 , بحارالأنوار : ج 1 ص 179 62 . 

9- .سنن ابی داود : ح 3 ص 317 ح 3643 , سنن الدارمی : ج1 ص 105 
ح 350 , المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 165 ح 299 کلها عن آبی 
هریره , کنزالعمال : ج 10 ص 148 ح 28754 . 


ص: 603 
ه آمرزش گناهان 
و هموار شدن راه بهند بهشت 


روز » برای سه کس امرزش می طلبند : دانشمندان , دانشجویان و 
سخاوتمندان . 


امام علی علیه السلام افرشتان.م باق خویاق دانر. آمرزشن می طلیند 
و در اسمان و زمین , برای وی دعا می کند . 


ی هار مت ما لاه عم ماه ات کی ساره 
دانش به راه افند + پیش از ان که عام بردازدم آمزژینده شود : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه جویای دانش بمیرد , خداوند , او و 
هرکس را که در تشییع جنازه اش حاضر شود , می امرزد . 


کفاره [گناهان ]آگذشته اش باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هیچ بنده ای در پی دانشجویی , نعلین به پا 
نکرد و کفش نپوشید و جامه بر تن ننمود , جز آن که خداوند , گناهانش را 
در همان در کام خانة: آشم اهر ید : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس حرفی از دانش آموخت , بی گمان 
1 خداوند وی را امرزید ۰ 


هر مر 09 ۱ 


و هموار شدن راه بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس راهی را 
در جسنجوی دانش نییمود , مکر آن که خداوند 1 راه بهشت را برایش 
هموار کرد . 


ص: 604 


غله صلی: آلله. علیه و آله هن ی طریها تمالت فیه: غلها شلک لاف یه 
طریفا الن الک 1 


عنه صلی الله علیه و آله :آوحی اللَةْ الیت أْنّذ من شلک مساکا بَطلْبٌ فیه 
العلع سَهّلثْ لَة طریقاً ٍلی الجتّه. (2) 


ای اللم‌غليه وله کمن قای طریها پلتیشن قیه‌عاها عقل الله آذره 
ایا لیا .۳۱ 


عنه صلي الله علیه و آله :ما من عبد بَخدج بَطلتْ علماً الا وضَقت لد 
القلانکه اختعتماه یه طریو الن احم. ۱2 


عنه صلی الله علیه و آله اک( 


۳۳ ۰ ستد ۱ 


ی ۳9 الهلم یله له قتح ال له باب الی 
الخته + وقزشت له القلانکة اکناقها . وضلت علبه ملایکة السماوات وحبتان 
البحر. (6) 


۶ 
واب الاعمال : ص 159 ح 1, الامالی , الصدوق : ص 58 ح 9 کلاهما عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , مسند زید 
: ص 383 عن الامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام , بصائر الدرجات 
: ص 3 ح 2 عن الامام الصادق عن آبیه عليهماالسلام عنه صلی الله علیه و 
آله , روضه الواعظین : ص 13 . عوالی الا لی : ج 4 ص 74 56 , 
بحارالأأنوار: ج 1 ص 164 ح 2؛ مسند ابن حنبل: چا 

یمیس کیره نوم آریداود: ج 3 ص 317 ح 3641 , سنن الترمذی : 
دا کلاهما عن ابی الدرداء نحوه وراجع: 29 بیان الملٌ 

ای ات ی خرس تا ای 


3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2074 ج 2699 , سنن الترمذی : ج 5 ص 28 
ح 2646 کلاهما عن ابی هریره , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 81 ح 223 عن 
آبی الدرداء , کنزالعتال : ج 10 ص 139 ح 28699 ؛ منیه المرید : ص 
04 . 

4- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 34 عن آبی الدرداء. 

5- .کنزالعقال : ج 10 ص 162 ح 28842 نقلاً عن ابن النیبار عن ابن عمر 


6- .شعب الایمان : ج 2 ص 264 ح 1699 , تاریخ دمشق : ج 38 ص 318 
ح 7680 کلاهما عن آبی الدرداء , کنزالعقال : ج 10 ص 159 ح 28823 . 


ص: 605 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس راهی را در جسنجوی دانش 
بپیماید , خداوند , راهی به سوی بهشت برایش بگشاید . 


پیامتر خدا.صلی الله غلبه و اله: تختاوند به ی وین کرد نی کمان 
هر کس راهی را در جسنجوی دانش بپیماید 1 راهی را به سوی بهشت 
برایش هموار گردانم» : 


تا و ای الاو و اه ی ی ی وه ار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای در جستجوی دانش بیرون 


پباشید تخد اضلی الله له ق ال ان و بی تن ات توت درس 
اوست و آن که در پي نافرمانی است , دوزخ در پی اوست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که در پي فراگیری دانشی برای خدا 
باشد , خداوند ,. برایش دری به بهشت می گشاید و فرشتگان , بال 
هانشان زا کرد او می. کستر انند و فرشتکان آنممان:ها و ماهیان دریا بر وی 


درود می فرستند . 


ص: 606 
عنه صلی الله علیه و آله لِکل شیء طریو؛ , وطریق الجَتَّه العلمٌ. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله االتاین تعلمون (فا فن, الدیا غلن قدر منازلهم 
فی الجتّه. (3) 


مصباح الشریعه فیما تیَبَهُ ای الامام الصادق علیه السلام : لیس ای اللّه 
تعالی ری نی ال للم والعلن زین الفرع قمع الا وسیانة الن 
الحته : وبه مضل الی رضوان الله تعالی. 31 


الامام علیخ علیه السلام ان مقشٍی فی طلب العلم جخطوتین , وجلس عند 
لالم ساتین , وسمع من الفعلم گمتین , آوجت أللةْ له تین ؛ ما قال 
: «و لِمَن خاف مقَام زبه به جَنْتان» ۵1 ۰ 18۱ 


عنه علیه السلام :مجلِسّ العلم روصَة الجَتّه. (1) 


1- .الفردوس : ج 3 ص 329 ح 4989 وج 1 ص 204 7 781 کلاهما عن 
ابن عمر , کنزالعمال : ج 10 ص 156 ح 28803 . 

2 .کذا فی المصدر ویحتمل کونه تصحیفا من «یعملون» , کما یشهد له ما 
فی الفردوس : «الناس یعملون الخیر علی قدر عقولهم» . 

3- .جامع الاحادیث للقمّی : ص 126 

4 .مصباح الشریعه : ص 346 . بحارالاأنوار : ج 2 ص 32 ح 25 وراجع: 
منیه المرید : المقذمه فی فضل العلم . 

6- . ارشاد القلوب : ص 195 . 

7- .الدژه الباهره : ص 21 , المواعظ العددیه : ص 61 . 


ص: 607 


شاسن ها سی: الا عضو لت یر سرافی کارت صوام تت بر ای 


است . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :مردم در دنا به اندازه منزلتشان در 
بهشت می دانند . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : 
راهی به سوی خدای متعال پیموده نمی شود / جز با دانش , و دانش , زیور 


انسان در دنیا و سوق دادن او به بهشت است و بدان به خشنودی خدای 


امام 7 علیه السلام :هر کس دو گام در جستجوی دانش بردارد و دو 
ساعت نزد دانشمند بنشیند و دو کلمه از اهر کار نوک دون دنده 
بهشت را بر وی واجب می کند , همان گونه که خدا فرموده است : «و 


برای ان که از مقام پروردگارش بهراسد , دو بهشت است» . 


ص: 69 


الفصل الثالث : آداب التعلماً ما ینتفی3 / 1الاخلاصرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :طالثِ العلم له عز و جل کالغادی وَاللرائح فی سبیل اللّه عز و 
۷ 


عنه صلي الله علیه و آله :طالبْ العلم للّه َفصَل عند اللّه من المجاهد فی 
تقبیل الم (2) 


عنه صلی الله علیه پو آله :من طلَتَ العلم له عز و جل لم بُصب من باباً | 


ازداة فی تفسه لا , وللاس تواضْعا , ولله خوفا , وفی الدّین اجتهادا 
فقذلک الذی بنتفع ع بالهلم فلیتعلمة. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ِطلَبّ العلم فی ال عز و جل 2 مع السَمتِ الحسن 
والعمل الضالح , جُرءٌ من الّوّه. (4) 


۹ 
/ 


- .الفردوس : ج 2 ص 439 ج 3912 عن حسان بن آبی متان: , 
ام : ج 10 ص 143 ح 28728 . 

- .الجامع الصغیر : ت 2 ص 129 ح 5251 نقلاً عن الدیلمی فی الفردوس 
ّ , کنزالعقال : ج 10 ص 143 ح 28727 . 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 3 , |رشاد القلوب: ص 188 , روضه الواعظین 

: ص‌ 16 , آعلام الدین : ص 80 وفیه «وفی اللّه » بدل «وللناس» , مشاه 
الأنوار : ص 238 ح 688 والثلائه الأخیره عن الامام علیث علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار: جح 2 ص 34 ح 33 ؛ کنزالعقال : ج 10 
صِ 0 ح 29384 . 

4- .الفردوس : ج 2 ص 439 ح 3913 عن آنس . 


ص: 609 
فصل سوم ۰ آذاتب آموختن 


الف آنچه شایسته است 


3 اخلاض 


ای اه ما وا ها و 
سیارنده روز و شب در راه خدای عز و جلاست . 


نامر خوا ضلی الله علیه ه له تصوبای دان برای خفا ابا انکته ال | 
نزد خدا| برتر از مجاهد در راه خداست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ان که یرای خدا دانشن بحهید ۶ به بایی از 
آن نمی رسد , جز آن که در نفس خود , بر خواری و برای مردم , بر 
فروتنی و در برابر خدا , بر بیم و در دين , کوشش وی افزوده می شود . 
چنین کسی از دانش بهره می برد . پس ان را بیاموزد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جستجوی دانش برای خدای عز و جل [با 
اف وت 


ص: 70 


قیم«ضلی الله لد و ال کمن کلم باب من ااعلم لعلعه للیاسی انتفاء مد 
ال , أعطام له جر شبعین تبنا. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لا تطلبُوا العلم لباهوا یه العْلَماء , ولا لتماروا به 
السْتَهاءِ, ولا (تصرفو به وجوة الّاس الیکم , قَمَن قعل ذلک قَهُوٍ فی الثار , 
ولکن 5 لله وللذار الاخه. (2) 


عنه. ضلی الله عتیه و له وهی علع الم کی یه الاملام» لم بکن ته 
وین الأنییاء الا درَجَة. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من جاعغ القوث وهو بَطلّتْ العلق لِیْحیی به 
الاسلام , قَبيتة وبین این دَرَجَهٌ واجدَهْ فی الجَتٍَ. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :قالَ الحَضر : . یا موسی تقلّم ما تلم لتعمَل 
به 7 ولا تقلمه لتحفت (وابه » فیکون کلیک تور (6)ویکون لقبرک نوزم 
)2 


عنه هلی الله علیه و آله في ذکر صفاتِ القْوّمن : لایر لح من عَذُوّه , 
لا یتقلغ الا لِیعلَم , ولا بَعلَ الا لیعمَل. (8) 


غنه خضلی. آلله. غلیم و اه تن کعلم الفلم لک فات: جاها »ون عنم 
للقول دون العمَل مات منافقا 1 ومن تلم للمناظره ِ فاسقاً 1 وهن 
تلمة لِکنو المال مات زندیقاً وم تعامة للعمل مات:ع۱ فا. (9) 


1- .روضه الواعظین : ص 17 , مشکاه الأنوار : ص 240 ح 693 عن الامام 
الصادق علیه السلام . 

> کنبية الخواطر .2 2 ض وا 2 ازشاه ااعلوب: ۳ص ۱6 * الممتذر ق 
علی الصحیحین : ج 1 ص 161 ح 290 , شعب الایمان : ج 2 ص 282 ح 
1 کلاهما عن جابر وکلها نجوه , کنزالعقال : ج 10 ص 196 ح 29032 


تساه بان هام تیه ی 9 وین لش و کر 
العثال : ج 10 ص 161 ح 28833 نقلاً عن ابن النار عن آبی الدرداء 


نحوه , 

4- .سنن الدارمی : جح 1 ص 106 ح 360 , جامع بیان العلم وفضله : ج 1 

ص 46 کلاهما عن الحسن,و ص 95 , تاریخ بغداد : ج 3 ص 78 , الفردوس 
۵ 2 وا من ۱ بن عبّاس نحوه . 

2 . فی المصدر : «لیتحَدّتَ» , وما ۳ من کنزالعمّال ومجمع الزوائد ۱ 
لو : التجربه , بُرث فلانا وبرث فلانا ما عنده ,: جژبته (العین : ص‌ 

۳ البحرین : ج 1 ص 203) 

والمعنی : ان علیک جمعه و تکسیده و لغیرک نفعه , آو ان علیک اختباره 

وتمحیصه ولغیرک فائدته ونفعه . 

7- .المعجم الأوسط : جح 7 ص 80 ح 6908 عن عمر , مجمع الزوائد : جح 1 

ص 342 ح 547 , کنزالعقال : ج 16 ص 145 ح 44176 ؛ منیه المرید : 

ص 141 , بحارالأنوار : ج 1 ص 227 ح 18 . 

8- .التمحیص : ص 75 ح 171 , بحارالأنوار : ج 67 ص 311 ح 45 . 

9- .المواعظ العددیه : ص 262 . 


ص: 71 


پا دا غلی اه لش الم که کی بر ام ان بای ارفا نیا هرا 
گیرد تا به مردم بیاموزد , خداوند , پاداش هفتاد پیامبر به او می دهد . 


تناس ها ی الا ام الم وتو ات و تساه 
فخر بفروشید پا با نادانان به جدل برخیزید و یا مردم را به سوی خود 
بگردانید , که هرکس چنین کند , در آتش است ؛ ولیکن دانش را برای خدا 
و شسرای آخرت , فراگیرید. . 


کی ۱ ۱ 
زنده کند , میان او و پیامبران , جز یک درجه فاصله نباشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس مرگش در رسد و وق در جستجوی 
داش ناسا اساسا ی کنو هت مان اوه ساهران , 
اک دوه فاص 


تاشی خا خی ال و زاو متا ی علی تفای رن سره 
کل لام انم ات ۱ موی انیم بت یراق ان ببایی | 
بان یل ی سا اساسا سا ار انس ترا که 
وبالش گریبانگیر تو می شود و نورش از آن غیر تو . 


پباشتر دا سلی ال غلیه‌نو آلب دای غلی !از ویزگی,های وین :ء آن اتب 
که حور از دشمنش می پذیرد و فرا نمی گیرد . جز برای آن که بداند و 


پیاهتر خدا ضلی اللف غلیه و له :هر کین انش بيا مور دسا کین کنده‌نادان 
می میرد و هرکس تنها برای گفتن (و نه عمل کردن) فرا بگیرد , منافق 
می میرد و هرکس برای مناظره و جدل بیاموزد , فاسق می میرد و 
هر کس برای فراوانی تروت 4 دانش بیاموزد 4 نامسلمان می میرد و 
هرکس برای عمل فراگیرد , عارف می میرد . 


ص: 72 
الامام علوج علیه السلام :رجم ال امراً. ۰ . بتَعلَمْ له والسّداد. (2) 
عنم یه السلام عفن کلم الفلم تاععل ید آم بوخشة کسادة ۱21 


الامام الضادق علبه الملام نع لو العلم وعمل بر وع ام للم » کی فی 
علکمت الما نات عظسار فقیل + قعله لاد هم عفل واه ال را 


راجع : ص 116 (التعلّم لفیر اللّه ) و 252 (الاخلاص) و 426 (الریاء) , ج2 
ص 482 (الاخلاص) . 


3 / 2اختیاٌ المْعََم الضالحالکتاب«قلینطُر الأعسَن ای طقامه» . (4) 


الحديثالکافي عن زید الشحام عن آبی جعفر علیه السلام فی قول ال 
و جل : : «قلینظر لسن ای طقامه» قال : قلثك : ما طعامة ؟ قال : 
علمة ]نج باخده ؛ عفن بأخدد. 0211 


1- .الکافی: ج 8 ص 172 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
تحف العقول : ص 2008 , بحارالانوار ۱ وراجع: ,منیه 
و ان 

2- .غرر الحکم : ص 8244 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7823 . 
ی ی ای و 
7 ج 280 کلها عن حفص بن غیات , تفسیر القمّی : ج 2 ص 146 نحوه , 
بحارالانوار : ح 2 ص 27 5 وراجع: تنبیه الخواطر : ج 2 ص 179 وحلیه 
الأولیاء : ج 6 ص 93 . 

4 .عبس : 24 . 

5- الکافی : ج 1 ص 49 ح 8 7 القدالتن 6 ۲ص 17 2-7720 
الا ار 


ص: 73 


امام علی علیه السلام ؛خدای بیامرزد کسی را که ... برای خوب فهمیدن و 
استواری می اموزد ! 

اضام غلن غلیه الملام هر کش دانش را براعشل کردن به ان فرا گبرد: 
از کسادی [بازار ]ان نمی هراسد . 

امام صادق علیه السلام :هر کس برای خدا| دانش بیاموزد و بدان عمل کند 


و به دیگران یاد دهد , در ملکوت آسمان ها به بزرگی یاد می شود و گفته 
می شود : برای خدا فراگرفت و برای خدا عمل کرد و برای خدا آموخت . 


ر. ک : ص 117 (آموختن برای غیر خدا) و 253 (اخلاص) و 427 
(خودنمایی) , ج 2 ص 483 (اخلاص). 


3 / 2انتخاب آموزگار شایستهقرآن«انسان باید به خوراکش [نیک ] بنگرد» . 


حدیثالکاقی به نقل از زید شخٌام از امام باقر علیه السلام : درباره گفته 
خدای عز و جل : «انسان باید به خوراکش [نیک ] بنگرد» . پرسیدم که : 
معنای خوراک چیست؟ فرمود : «یعنی دانشی که فرا می گیرد , [بنگرد 
که ] از چه کسی فرا می گیرد» . 


ص: 74 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان هدّا العلم دی , قانظروا من تَأحُذونَ 
دیتکم. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :العِلمٌ دی وَالظَّلاة دی , قانظروا مقن تَحُذون 
ها العلم , وکیف تُصَلْونَ هذو الصّلاء , قاتَکُم تسالون یوم القیامه. 9 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تققدوا الا لی عالم یدعوکُم من تلا الی تلا 
من الکبرِ [لی التواصُع , وین المداهته [لی المْناضحه , ومن الجهل (لی 
۳ (3) 


عنه صلی,الله علیه و آله لا تجلسوا عنة کل داع مدع بدعوکُم من التقین 
[لی الک ۰ ومن الاخلاص اي الیاء ء ومن الوا الی التکََر . ومن 
لتَصیحه ای القداوه , ومن الرهدٍ الی الرغْبَه . وتقرّبوا من ,عالم بدعوکم 

من الکبر الی التفاضع» ومن الرباع الی ااحلاضن. ومن السک الی التقین , 
ومن الَعَبَه الی الدْهد , وم العداعه ای الصیه. (4) 


الامام علی علیه السلام :لا بوْحَذٌ العلق الا من آربابه. (5) 


و 


1- .تاریخ چرجان : ص 547 ح 944 , الجامع الصغیر : ج 1 ص 384 ح 
1 تنقلاً عن الحاکم فی المستدرک وکلاهما عن آنس , صحیح مسلم 0 
1 ص 14 , سنن الدارمی : جح 1 ص 120 7 430 کلاهما عن محمّد بن 
ستریم من دون اسفاد آلی الثیت صلی الله علیمه ال کب اشال *ص 10 
ح 246 ح 29316 . 
2 الفردممن تج دص 07 1190 عن آبن عفره کنذ الفتال. «ج 10 رض 
۱ 

یبد الخ‌اطظر خج: 2اض دور 
ِ الداعی : ص 69 , معدن الجواهر : ص 49 , تنبیه الخواطر 2۳ 
ص 110 کلاهما نحوه , بحارالاأنوار : ج 2 ص 52 ح 20 ؛ حلیه الاولیاء : ج 8 
ص 72 , الفردوس : ج 5 ص 56 ح 7449 وراجع: الاختصاص : ص 335 
واعلام الدین : ص 272 . 
5- .غرر الحکم : ح 10678 , عیون الحکم والمواعظ : ص 538 ح 9906 . 


ص: 75 


امین دا خی االه له الم ای ان کین ات ین یس رنه 
که از چه کسی دین خود را می گیرید . 


تیامیر کدرا صلن الله:علیه وله خدانشن وین اشت هار وین انبت:: 
پس [نیک] بنگرید که از چه کسی این دانش را فرا می گیرید و نماز را 
چگونه می خوانید که در روز قیامت , بازخواست می شوید . 


تیافیر تخد لین اللف له له دنه کی یتدم هک انممندی. که 
شما را از سه چیز به سه چیز دیگر فرا بخواند : از تکبُر به فروتنی , و از 
سازشکاری به اندرز گویی , و از نادانی به دانش . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نزد هر مدذعی دعوتگری که شما را از 
یقین به شک , و از اخلاص به ریا , و از فروتنی به تکبر , و از نصیحت به 
دشمنی , و از زهد به رغبت می خوائد , منشینید و به دانشمندی که شما را 
از کبر به فروتنی , و از ریا به اخلاص , و از شک به یقین , و از رغبت به 
زهد , و از دشمنی به نصیحت فرا می خواتد , نزدیک شوید . 


اماق علی علیه السلام :داش جر از دازندکان ان فرا خرفته:نمی شود 


ص: 76 


عنه علیم السلام في الجگم القنسوبه یه : ما لی ری الثاس [ذا دب 
ایهم الطعام بل توا انانه الحضایه لتضووا ما کدحلون تطویم « و 
تمتفون بغذاء اللفسن بان نیوا مصابیح آلبایهم بالیلم ؛ لیسلموا من لواچق 
الجهاله وّالذْنوب فی اعتقاداتهم وأعمالهم !(1) 


الامام الحسن علیه السلام َعَجبْ لِمَن کر فی مأکوله. کف لا شفک فن 


01( 


معقوله " فیحرر فیجنت بطته ما پوذیه , وبودع ضَدره ما بر کنه 2 ! (3) 
الامام الکاظم علیه السلام في وَصییته لهشام بن الحکم : يا هشامْ , نت 


وس ام 


الحوم لطاعه اللّهِ , ولا تجاة الا بالطاعه , والطاعَه یالعلم , والعلمٌ یالتّقلم , 
انعم یالعقل بُعتقدٌ , ولا علم الا من عالم بان , ومعرِقة العلم یالعقل. 
(4) 


ذو القرنین فی وَصیِته ام الم صقن آم کققع بو فان فی آم تمه 
علمَء لا پنفعک. (5) 


3 / 3رعايَة الاْهمْ قالأْهمّالتوحید عر, ابن عیاس :جاء آعرایوث ای الیو صلی 

الله علیه و آله ققال یا سول اللوٍ , علمنی من عرائب ب العلم قال ز ما 

العلم یا سول له ؟ فال عرقة اه َو عرقته قال الاعرایه : وم 

عرفة اللّه حَقّ مَعرِقیه ؟ قال تعرفْة بلا مثل ولا شب ولا ید , وله واجذ 
حَد طاهِژٌ باط أَوّل آخِز, لا کف له ولا تظیز, قذلک حو* قعرقته. (6) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص ۳261 33. 
َّ .کذا فی المصدر , والصواب «ما پردیه» کما فی بحار الأنوار . 

- .الدعوات : ص 144 ح 375 , بحارالأنوار : ج 1 ص 218 ح 43 وراجع: 
منیه المرید ص‌ 239 

4- .الکافی *ج 1 ص 17 2 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
7 وفیه «الخحلق» , بدل «الحق» , , بحارالانوار : : ج 1 ص 138 ح 30 . 
5- .الدعوات : ص 63 ح 158 , بحارالأنوار : ج 2 ص 99 ح 53 . 


6- .التوحید : ص 284 ح 5 , مشگاه الأنوار : ص 40 2 10 , بجارالانوار + ج 
3 ص 269 ح 4 . 


ص: 77 
3 3 رعایت اولویت ها 


شام فلی یم امس اه تیه یشان دی اس 
که مردم را می بینم هنگامی که خوراک را در شب نزد انان می اورند , 
زحمت روشن کردن چراغ ها را به خود می دهند تا انچه را داخل شکم 
چراغ های خردشان را با دانش برافروزند و از پیامدهای تاذافن و گناه در 
باورها و کردارشان در امان بمانند ؟ 


امام حسن علیه السلام :شگفتا از کسی که در خوراکش می اندیشد , ولی 
در آنچه به خردش می سپارد , نمی اندیشد , شکمش را از آنچه آزارشن 


می دهد , دور نگه می دارد و به سینه اش آنچه مایه نابودی اش است , 
می سیارد ! 


امام کاظم علیه السلام در سفارش به هشام بن الحکم : ای هشام ! حق 
ها سا ایا , ممکن نیست و 
اطاعت , به دانش است و دانش , به فراگیری و فراگیری به خر کزح 
خورده است و دانش , جز از دانشمند ربانی نیست و شناخت دانش با خرد 
است . 


ذو القرنین در وصیتش : از کسی که از دانش خویش سودی نبرده است / 
دانش میاموز ؛ زیرا کسی که دانشش به وی سودی نداده , به تو نیز بهره 
ای نمی دهد . 


3 / 3رعایت اولویت هاالتوحید به نقل از ابن عباس : بادیه نشینی نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! از شگفتی های 
دانش به من بیاموز . فرمود : «با اساس دانش چه کرده ای که از شگفتی 
ٍِِ : «شناخت خدا , آن چنان که باید» . بادیه نشین گفت : شناخت خدا 
, آن چنان که حق" شناخت اوست , چگونه است؟ فرمود : «او را بی مأنند 
و شبیه و همتا بدانی و این که یکتا , یگانه , پیدا , نهان , نخست و پایان 
است , نه همتایی دارد و نه همانندی . پس این , حق شناخت اوست» . 


ص: 78 


تتریف الخافلین عن عید اللم بن مور الهاشمت اع کل ان الب ضلی 
لله علیه و آله وقال #عننک ابعامتی من غرائب الفام...قال + ما ضنعت 
ی : وما رأس العلم ؟ قال : هل عرفت الب عز و جل 
فا عم دفال 1 : ما شاء اللَهْ . ال : وقل 
عرفت القوت ؟ فال : . قال : قمادا آعددت له ؟ قال ما شاء ال" 
قال ؛ اذقب قاحکُم بها ناگ , ثم تعال حتّی أَعَلمَکَ من عَرایّب العلم . لا 
جاعخ بَعد سنین . قال الَبیهٌ صلی الله علیه و آله : ضع بذک عَلی قلیک , قما 
لا ترضی لتفسیک لا ترضاء لأخیک المُسم ها رض لفسی فارهه لاخ 
السلم , وهو من غرایب العلم. (1) 


1- .تنبیه الغافلین : ص 36 ح 20 وراجع: حلیه الأولیاء : ج 1 ص 24 وروضه 
الواعظین : ص 537 . 


ص: 70 


تیه ا لها واین هن از یا لاهن وم ورد ها شم ری رو با عررضای 
الله علیه و آله آمد و گفت : نزد تو آمده ام تا مرا از شگفتی های دانش 
بیاموزی . فرمود : «با اساس دانش چه کرده ای؟». گفت: اساس دانش 
چیست؟ فرمود: «آپا رود کار عز وحن را شناخته ای ؟». گفت الا 7 
فرمود : «در حقّ او چه کرده ای ؟» . گفت : آنچه خدا| خواسته اب 
فرمود ؛:«آبا مرگ زا شناخته ای؟», گفت: : بلی.: فرمود:::«چه جبر بزاینش 
آماده ساخته ای؟». گفت : آنچه خدا خواسته است . فرمود : «برو و اینها 
را محکم کن . سپس بیا تا تو را از شگفتی های دانش بیاموزم» . هنگامی 
که آن مرد پس از سالیانی باز آمد , پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
فدستت .را بر دلت. بکذان رشن آنحهدیر خفه رها نمی داری سر تراد 
فتتلفانت ۰ نیز رها هداز و آنخه برای خود روا می داری , برای برادر 
مسلمانت نیز روا دار . این با تن های دانش است» . 


ص: 60 
الامام علی علیه السلام :سل عَمَّا لاب تک من علمه ولا تُعدَرُ فی جهله. (1) 


عنه علیه السلام قی الچگم القنسيوته له : العْمَرُ قضَر من آن تَعلَم کل ما 
یحسَن یک عِلمَة , قتعلّم الأْهَمّ قالاْهمٌ. (2) 


عتف علیه. الشتلام من وت لاخه الکسن غعلبه. السلام. ۶ مب وان آقدته 


یتعلیم کتاب اللّه عز و جلوتأویله , وشَرائع الاسلام وحکامه , وحلاله وخرامه 
,لاه کیک الن :131 


الامام الباقر علیه السلام فی الذُعاء الجامع : واشقل قلبی بحفظ ما لا تقبل 
منی جَهلة. (4) 


راجع : ص 198 (من کل علم آحسنه) . 


3 / 4الَفَغرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالّ اضر [ لموسی علیه 
السلام ] : ... یا موسی , تقرّغ للعلم ان کنت تریذخ , قتّما العلم لِمن تفر 
ل. (۵) 


1- .,غرر الحکم : ح 5595 , عیون الحکم والمواعظ : ص 284 ح 118 5 
وراجع: منیه المرید : ص 258 . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 262 ح 60 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 71 , بحارالأنوار : ج 1 ص 
ِ ح 48 وراجع: منیه المرید : ص 232 . 

4 .الکافی نج 2 ص 588 ۲ 26 , , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 76 ح 234 
کلاهما عن آبی حمزه , الاقبال : ج 1 ص 107 عن الامام الصادق علیه 
السلام , مهج الدعوات : ص 217 پخارالنوار : ج 94 ص 269 ح 3 . 

5- .المعجم ار ۱ یه رت 
0 وفیه «تنفرزژغ» بدل «یفرغ» , بحار الأنوار : ج 1 ص 227 ح 18 وراجع: 
منیه المرید : ص 169 وص226 وص‌229 . 


ص: 91 
43 آسود کی 


امام ی علیه السلام در سخنان منسوب به ایشان : عمر , کوتاه نر از آن 
ی 7 . پس به ترتیب 


امام علی علیه السلام در سفارش به پسرش امام حسن علیه السلام ۰ 
در اموزش تو , به یاد دادن کتاب خدای عز و جل و تاویل ان و دستورهای 
اسلام و احکام آن و حلال و حرامش , آغاز می کنم و برای تو آن را 
فروگذار نکرده تا به چیز دیگری پردازم . 

امام باقر علیه السلام : در دعای جامع : دلم را به نگاهداری آنچه 
ندانستنش را از من نمی پذیری , مشغول بدار . 


ر. ک : ص 199 (از هر دانشی نیکوترینش) . 


3 / 4آسودگیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در نقل سفارش خضر علیه 
السلام به موسی علیه السلام : ای موسی ! اگر دانش می خواهی , خود را 
برای آن فارغ ساز که دانش , از آن کسی است که خود را برایش فارغ 
سازد . 


ص: 92 


الامام زین العابدین علیه السلام :حَقٌ العلم آن فرع له قلیک , وْحَصَر 
ذهتک , وتدکر له شمقک , وتشتیا () له ُطتتک : يسّتر اللذاتِ ورفض 
الشهّوات. (2) 

عنه علیه السلام قی رساله الحْقَوقَ : اما وه سایْسک بالعلم َالتَعظيم له 
,.. وَالمَعوتة 4 له علی تفسک فیما لاغنی یک عَیة من العلم , بان ثَْرّحٌ له 
عَفلک , وتْحَصْرَهُ قهمک , وئرکی له قلبِک , وتجّلی له بَضَرک ؛ بتري اللذاتِ 


وتقص السْهوات. (3) 
راجم ی 294 3050 


3 / 5الدرایهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ی الْلماء مهم لاه 
وا السَُهاء هقَْهْمْ الوابة. (4) 


الامام علی علیه السلام لیم بالذرایات لا بالرژوایات. (5) 


الامام الباقر علیه السلام :بالذرایات للژوایات یَعلْو العْفْمنْ الی أقصی 
رجات الایمان. (6) 


الامام الصادق علیه السلام :حدیث تدریه خَیرْ من آلف حدیثِ ترویه. (3) 


فسند. این خنیل عن آیی. غبه امن نا قق. کان نغرنا من, اخاب 
لیم صلی الله علیه و آله . أَُم کانوا تَفترئون من سول الل صلی الله 
علیه و آله عَشر آیاتِ , قلا یَأَحُذونَ فی القشر الأخری حَتّی یعلموا ما فی 
هذو من العلم والقمل. (8) 


1- .شحذث الحدیده : أَمْدَدئها (المصباح المنیر : ص 306) . 

2 .|حقاق الحق/ : ج 12 ص 117 نقلا عن کتاب السعاده والاسعاد . 

3- .تحف العقول : ص 260 , بحارالأنوار : ج 74 ص 13 ح 1. 

4 .تفسیر القرطبی : ج 1 ص 41 ؛ کنز الفوائد رن اسان 
علوخ علیه ۵ , بحارالأنوار : ج 2 ص 160 ح 13 . 


5- .کنز الفوائد : ج 2 ص 31 , مستطرفات السراثر : ص 150 ح ظ عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 2 ص 206 ح 97 . 

6- .معانی, الاخبای دجبا ضن 2 عزم بزید. الرران عن. الافام الصادق غلیه 
السلام , الأصول الستّه عشر : ص 3 عن زید الزژاد عن الامام الصادق عنه 
علیهما السلام , بحارالأنوار : ج 1 ص 106 ح 2 . 

7- معایی ایا 4 2ص راهم کرک , مستطرفات السراثر : 
ص 149 ح 4 وفیه «خبر» بدل «حدیث» , بحارالأنوار : ج 2 ص 184 ح 5 . 

8- .مسند آبن حنبل : ج 9 ص 126 23541 , کنزالعمال ۰ 2ص 347 
ح 4215 ؛ منیه المرید: ص 368 وراجع: تفسیر القرطبی: ج 1 ص 39 
وتفسیر ابن کثیر : جح 1 ص 13 . 


ص: 63 
3 < فهم 


امام زین العابدین علیه السلام ؛حق دانش آن است که با پوشاندن لذّت ها 
گوشت را یاددارنده و هوشت را تیز کنی . 


امام زین العابدین ن علیه السلام در رساله الحقوق 7 و انا خی مرین ته ان 
انتت که او راتزر ی بدارزی و در آنتچه از دانتش که به او نیا مندی:», اور بر 
خودت یاری دهی؛ به این گونه که با ترک لذّت ها و کاستن شهوت ها؛ 
خردت را برای آن فارغ و فهمت را حاضر و دلت را پاک و دیده ات را 
روشن سازی . 


ر.ک : ص 7435 3080 . 

3 سامت خدا خلی الله غلیم. و آله تفت «انشمتد انم فیم است ه 
افام لین غلبت السلام یر ما ناد قمع م که رح ۱ 

امام باقر علیه السلام با فهم روایت ت ها , مومن به بالاترین درجه ایمان پر 
می کشد . 

امام صادق علیه السلام :"یک حدیث بدانی , بهتر از آن است که هزار حدیت 
[برای دیگری آبخوانی . 

مسند این حنبل به نقل از ابو عبد الرحمان : هر کدام از اصحاب پیامبر 
صلي الله علیه و آله که به ما قرائت قرآن می آموختند , به ما می گفتند 
که آنان , قرائت ده آیه را از پیامبر خدا فرا می گرفتند و تا آنچه در اين ده 


آبه از علم. و عمل بود.: نمی دانستند + فر انت دم یه دیکر را اغاز کمن 


دند . 


ص: 94 


اضشا رسلن الله صلی. اللت عاسه له اعات هن فتاه 
الرجال. (1) 


3 / 7جحسنْ الاستماعالامام علت علیه السلام :لذا جَلست الی عالم قکّن 
علی آن تسمع أحرص منک علی آن تقول , وتعلم خسن الاستماع کماً تلم 
خسن القول , ولا تقطع علی آحد عَديتَة. (2) 


عنه علیه السلام :من آحسن الاستماع تَعجّل الانتفاع. (3) 


عنه علیه السلام :رَجم ال اما سمع خکماً قوعی , وذعی الی شاد قدنا. 
)4) 


لامام الحس ء علیه السلام فی وصف ان سابع 5 کان : کان اذا جامع 


1- .عوالی اللالی : جح 4 ص 78 ح 68 , بحارالأنوار : ج 2 ص 105 ح 64 . 
2 .المحاسن : ج 1 ص 364 ح 787 , الاختصاص : ص 245 عن الامام 
الباقر علیه السلام , بحارالأنوار : جح 1 ص 222 ح 5 . 

3- .غرر الحکم : ح 9243 , عیون الحکم والمواعظ : ص 453 ح 8137 . 
4- .نهج البلاغه: الخطبه 76, تحف العقول: ص 213, عیون الحکم 
والمواعظ: ص 261 ح 4768, بحارالانوار: ج 69 ص 408 ح 118؛ مطالب 
السوول : ص 59 , تذکره الخواص : ص 136 وفیه «الاخلاص آو الی خلاص 
نفسه» بدل «رشاد». 


5- .تحف العقول : ص 235 , بحارالأنوار : ج 78 ص 108 ح 13 . 


ص: 05 

ام تفتقاافی 

3 7 خوب گوش دادن 

۱/3 6آموختن تست نت خدا صلی الله علیه و آله :دانش را از دهان 


مردان , فرا بگیرید 


3 7خوب گوش دادنامام علی علیه السلام :هنگامی که نزد دانشمندی می 
نشینی , را ی هت و را 


خوب گفتن , یاد بگیر و سخن کسی را قطع مکن . 
اخاق غلی. غلیه السااض زان که وت وت دهد زود فنه قی. و : 


امام علی علیه السلام :خدا بیامرزد کسی را که حکمتی را بشنود و نگاه 
دارد و به راه راست , خوانده شود , پس نزدیک بیاید ! 

امام حسن علیه السلام در توصیف برادر شایسته اش ۶ قنحاهی: که :با 
داتشمتندان حردفی امد :بزاق شتیدن جریضتر آز کفتن نود : 


ص: 96 


الم صلی الله علیه ال : توا الیل خلت : وما تب ؟ ال کتابیه 
۷ 

رشتعال, اناد شلی الم غلیه و ال ها کی الخسم ‌ضا فم + اامام. 
(ضا 

عنه صلی الله علیه و آله هلال بن یسارِ حین قَرّر له العلع و : هل 
مقعک محبَرخ؟ (3) 


الامام علیخ علیه السلام :قَیدُوا العلم , قَیدُوا العلم. (4) 


الامام الحسن علیه السلام اذ عا بنیو وپنی ۳۹ وقال : اتکم صغارٌ ز قوم , 
ویوشکٌ آن تکونوا کبار قوم آکرین: قتعافوا العلم : قمن کم ستط مر 
آن بحقَظه قلیکشدةٌ ولیضعه فی بیته: (2) 


الامام الصادق علیه السلام :آکثبوا قاتَکم لا تحقظون حثی تکثبوا. (6) 
عنه علیه السلام :القَلب بِتَکل علی الکتابه. (1) 


6 , نثر الدرژ : ج 1 ص 153 وفیهما «قیدوا العلم بالکتاب» , بحارالأنوار 
ج رن ۵1 2 3 

2- .فردوس الاأخبار : ج 1 ص 135 ح 320 عن آنس , کنزالعقال : ج 10 
ص 136 ح 28685 . 

- .آداب المتعلمین : ص 129 ح 55 وراجع : ص 119 . 

4- .تقیید العلم للخطیب البفدادی : ص 89 عن الحارث وص 90 عن حبیب 
بن جَرّی . ۱ 

5- .منیه المرید : ص 340 , بحارالأنوار : ج 2 ص 152 ح 37 ؛ سنن 
الدارمی : جح 1 ص 137 ح 517 عن شرحبیل ابی سعد . 

6- .الکافی : ج 1 ص 52 ح 9 عن آبی بصیر , منیه المرید : ص 340 , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 152 ح 38 . 


7- .الکافی : ج 1 ص 52 ح 8 عن حسین الأحمسی , منیه المرید : ص 340 
, مشگاه الأنوار : ص 250 ح 728 , بحارالأنوار : ج 2 ص 152 ح 39 . 


ص: 97 
3 / 8 نگارش 


خدا فرمود : ب را در بند کنید» ۱ 0 : در بند 9 ۳ ۳3 اسجت ؟ 
فرمود : «نگارش آن» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای موّمنان , گم شده شان , دانش , را 
۹ دارید ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام تقریر دانش و حکمت برای هلال بن 
یسار : آیا دوات (مرکبدان) , همراهت هست ؟ 


امام علی علیه السلام :دانش را در بند کنید ؛ دانش را در بند کنید . 


امام حسن علیه السلام خطاب به پسران خود و پسران برادرش که آنها را 
فرا خوانده بود : شما کوچک ترهای قوم هستید و به زودی بزرگان قوم می 
شوید . پس دانش را فرا گیرید و هریک از شما که نمی تواند دانسته 
هایش را حفظ کند آن ,زا فویسد. هو در خانه بجداره.. 


امام صادق علیه السلام 1 بر نگارش تکیه دارد ۱ 


ص: 99 


عنه علیه السلام ِِِ 1 عْمر : کب وی تعالمی فی اخوانک . فان 
مت قأورث ۹ بنیک ؛ ته بأتی علی الثاس مان هرح لا زره 2 فیه )1 
یکیهم. (1) 


3 / 9اِلسوّالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :العِلمْ حزائ ومفتاخها السَوْال 
قاسألوا رَحجمَکمْ اللَهْ , قاَة توجژ أربعذ : السائل , وَالْتکلم , وَالعْستمغ , 
مخت این ۱۳4 


الامام الصادق علیه السلام ان ال صلی الله علیه و آله دک له أنَ رد 
أَصابتة جنابة علی جُرح کان به , فَأمر بالعسل قَاغتَسَل فک (3) قمات . 
ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : قتلوخ , قَتلَْمْ ال , اّما کات دواء 
العیث السَال. (4) 


الامام علیخ علیه السلام :العسأَلَة خباء (5) الغیوب. (6) 


2 


یه عليق اتساام سفن ال عم ۱۳ 


- .الکافی: ج 1 ص 52 ح 11, منیه المرید: ص 341, کشف المحجه: ص 
( , بحارالأنوار: ج 2 ص 150 ح 27. 

2- .تحف العقول: ص 41, الخصال: ص 245 ح 101 عن السکونیعن الامام 
الصادق والامام الباقر علیهماالسلام, کنز الفوائد: ج 2 ص 107, بحارالأنوار 
: ج 1 ص 2196 1 ۰ سنن الدارمی : ج 1 ص 144 ح 555 عن ابن شهاب 
, حلیه الاولیاء : ج 3 ص 192 وفیه «المعلم» بدل «المتعلم» و «المجیب» 
بدل «المَحب» . 

3 .75 الرجل فهو مکزوز : |ذا تقّض من البرد (الصحاح: ج 3 ص 893) . 
4- .الکافی : ج 3 ص 68 ج 4 عن جعفر بن [براهیم الجعفری و ح 5 عن 
3 ص 36 2415 , التاریخ الکبیر : ح 8 ص 288 ح 3027 کلاهما عن ابن 
عباس وکلها نحوه وراجع: الفردوس : ج 1 ص 343 ح 1371 . 

5- .عبات الشیء : سترثه (المصباح المنیر : ص 163) . 


نم لاه الحکفه و ووضه اه اعی تن 213 
7- .غرر الحکم : ح 7665 , عیون الحکم والمواعظ : ص 451 ح 8035 . 


ص: 99 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر : بنویس و دانشت را در میان 
برادرانت پراکنده سازٍ و هنگام مرگ , کتاب هایت را برای پسرانت به ارت 
بگذار , که روزگاری آشفته بر مردم می آید که در آن جز به کتاب هایشان 


1 دانتتن + کنخیته. و کلید. آن:: 
پرسش است . یس خدا| رحمتتان کند , , بیر سید که به ۳ , پاداش 
دادم هی شود * پرسشکر : کوشدم:« شتونده ودفستداز آنها: 


امام صادق علیه السلام :نزد پیامبر خدا از مردی مجروح سخن گفتند که 
جنابت به او دست داده و به او فرمان داده بودند غسل کند و او غسل کرده 
و از سرما خشکش زده و مرده بود . پیامبر خدا فرمود : «خدا آنهایی را که 
او را کشتند کش ! چاره درماندگی , پرسیدن است» . 


امام علی علیه السلام :پر سیدن » پوشسش عیب هاست . 
امام علی علیه السلام :ان که بشید ,.داتتسنت: 


ص: 90 

عنه علیه السلام :اسأل تعلم. (1) 

فتم علیه لام زفن هشال اسفاه 9۱ 

عنه علیه السلام :من سَأل فی صقرو أجاب فی کبره. (3) 
عنه علیه السلام :الفْلوْ آقفال مَفایَخها السّوْالَ. (4) 

عنه علیه السلام :ألا تج بسأل قینتهع وینقع جلساعغ. (5) 
عنه علیه السلام :من استرشَة عَلم. (6) 


الامام زین العابدین علیه السلام :لا تزقد فی مُراجقه الجَهل, وان کُنت قد 
شهرت بترکه. (2) 


الاناغ البافر علیه التلام قی خواب فسات ی اسخاه انش #شل .ولا 
تستنکف ولا تستحی ؛ قاِنّ هدّا العلع لا یتعلْمَه مُستکیژ ولا مُستحي. (8) 


الامام الصادق علیه السلام :ان هذّا العلم علیه قفل , ومفتاخة العسأََة. )9 
عنه علیه السلام لخمران بن أعيّن فی شیء سل « اما تهلی تام 


لا سآلون. (10) 
السلام : هل یَسَعْ الثاس ور الع سای ها تحتاجون الب ۲ قفا : [12) 


ار ات222۱ 

2د.غور الک ۰ 773۸ + غیون الحکم وال اعظ+ ض 7315:4229 
3- ,غرر الحکم : ح 8273 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 ح 7879 . 
4-بغرر الخکم * :1426 + فبون الحکم والمه افقظ «اص 28 585 
ط,جامع بیان ااعه حفصا: ح ی ۱1۸ عن خالد بت عرظرم آلتمی:: 
کنزالعقال : ج 10 ص 302 ح 29519 . 


6- .غرر الحکم : ح ۰7672 عیون الحکم والمواعظ : ص 451 ح 8040 . 
7 .نزهه الناظر : ص 92 ح 17 , اعلام الدین : ص 299 وفیه «الجمیل» 
بدل «الجمل» و «بخلافه» بدل «بترکه» , بحارالانوار : ج 78 ص 161 ح 
رد 

8- .علل الشرائع : ص 606 ح 81 عن آبی اسحاق اللیثی , بحارالأنوار : ج 
ص 228 6 . ِ 

.الکافی : ج 1 ص 40 ح 3 عن عبدالله بن میمون القدٌاح , منیه المرید : 
ص 175 و ص 259 , بحارالانوار : ج 1 ص 198 ح 7. 

0- .الکافی : ج 1 ص 40 ح 2 , منیه المرید : ص 175 کلاهما عن زراره 
ومحمد بن مسلم وبرید العجلی , بحارالانوار : جح 1 ص 198 ح 6 . 

1- .الکافی : ج 1 ص 30 ح 3 , المحاسن : ج 1 ص 353 ح 747 , 
بحارالانوار : جح 1 ص 176 ح 43 . 


ص: 91 
اماق علی علية السلام :آن که پرسید؛ بهره برد 


امام علی عغلیه السلام :آن که در کودکی بپرسد : در بزرکی پاسخ خواهد 


داد . 

امام علی علیه السلام :دل ها قفل هایی اند که کلیدشان پرسیدن است . 
ام ای سا ی ی سر ین بت 
بهره ببرند؟ 

امام زین العابدین علیه السلام :از پرسیدن درباره نادانسته ها کوتاهی 
مکن؛ هرچند به دانش نامور شده باشی . 


امام باقر علیه السلام در پاسخ به پرسش های ابو اسحاق لیثی : بپرس و 
خودداری مکن و شرم مدار که این دانش (1) را متکبر و کم رو فرا نمی 
گیرند . 


امام صادق علیه السلام :بر دانش , قفلی است و کلیدش پرسیدن است . 


امام صادق علیه السلام به حمران بن اعین هنگامی که چیزی پرسید : 
مردم به خاطر انچه نمی پرسند , به هلاکت می رسند . 


الکافی به نقل از یونس بن عبد الرحمان از برخی یارانش : از امام کاظم 
علیه السلام پرسیده شد: ایا مردم می توانند پرسیدن از چیزی را که بدان 
نیاز دارند.وا گذارند؟ فرمود : «نه» . 


1- .محتمل است که مراد . دانش احکام دینی باشد که در مقام گفتگو , 
برای مخاطب , معلوم بوده است .(م) 


ص: 92 


کفایه الأثر عن عبد الفقار بن القاسم عن الامام الباقر علیه السلام :آلا ان 
مفاتیخ العلم السَو ال , واأتشاً تقول ۰ شفاء العمی طفل السء ال و اما تمام 
القمی طولّ السٌّکوتِ عَلی الجَهل (1) 


لامام علت علیه السلام : ضترث علی رل و 
الطوابِ من الاأمرٍ |(ذا نت لا تدری ولم تک سائلا عَن العلم من بدری جهلت 
ولائدری (2) 


راجع : ص 446 ح 3118 . 


3 / 10الَقکرالامام علی علیه السلام من آأکتر الفکر فیما َقلْم , 
علمَة وقهم ما لم یکن يَفهَمْ. (3) 


عنه علیه السلام :آلا لا خی فی علم یس فیه تَقهُمْ. (۵) 
3 / 11التذاگژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :علَیکم بمذاگو العلم. (5) 


1- .کفایه الأثر : ص 253 عن عبدالغفار بن القاسم , بحارالاأنوار : ج 36 ص 
9 ح 228 . 

2 .الامالی , الطوسی : ص 703 ح 1508 عن منیف عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام . 

,غرر الحکم : ح 8917 , عیون الحکم والمواعظ : ص 435 ح 7507 . 

4- .الکافی نج 1 ص 36 ح 3 عن الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام , 
فعانی, الاخبار ض 226 1 عن ابی خمزه: التمالی عن. الامام الباقر .عنه 
علیهماالسلام , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 300 , منیه المرید : ص 162 , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 49 2 8 وراجع: ص 265 . 

5- .جامع الاخبار ص‌ 110 ۳ 195 عن الامام علخ علیه السلام ۰ 
بحارالأنوار : ج 1 ص 203 ح 21 . 


ص: 93 
03 اندیشیدن 


3 11 مذاکره 


کقایه ا تیه فقلل اه یه العتار تفاسم ۶ اسان اقفر کلنه الساای رود ؛ 
«هان ! بدانید که کلید دانش , پرسیدن است» . و این شعر را خواند : 
سکوت است بر نادانی» . 


امام علی علیه السلام :بر تلخی امور , با کمال کراهت , شکیب ورزیدم/ و 
همچنان بر این شیوه درست , باقی ماندم .هر گاه ندانی و در صدد پرسش 


وگ دض 47 19 51 


3 / 10اندیشیدنامام علی علیه السلام :هرکس نو ان فرا کر فته م تیک 
بیندیشد , دانشش را استوار کرده است و انچه را نفهمیده , می فهمد . 


امام علی علیه السلام :هان ! بدانید دانشی که در آن اندیشیدن نباشد , 
خیری ندارد . 


مار اس خدا ضصلی الله عله و آلس ترا بان ساخته دای ۱ 


ص: 94 
الامام الباقر علیه السلام :تَذاکرّ العلم دراسَذ , وَالدراسَة لاه حسَتة. (1) 


3 12معرقة الاراءالامام علی علیه السلام :من استقبّل وجوة الأراء عَرّفت 
مواقع الخطا (2) 


عنه علیه السلام :من جَهل وجوق الاراء أَعینة الحیِل. (3) 


عنه علیه السلام :آلا وا من استقبل جوع الاراء بفکر صایب وتظرِ 
فی العواقب. (4) 


وب علیه السلام :لا تعرف الوجل حطاً مُعلّمه حلی تعرف الاختلات. (5) 


3 3 ول الحق مِمَن نی بهالکتاب«َتَسَرٌ عتاٍ "دی مَستمغون القَوّلَ 
قبتبغون أَحسَتَة ولیک الذین هَدَاهُم اللَهْ و ولیک هم ولو الألبَب» .۰ (6) 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :عریبتان ؛ ِمَةٌ جِكمه من شفیه 
قاقتلوها , کلم سَقَوٍ من حکیم فاغفروها , قََةْ لا حلیم الا ذوعنره ولا 
حکیم الا ذوتجربه. (7) 


1- .الکافی : جح 1 ص 41 ح 9 عن منصور الصیقل , منیه المرید : ص 170 , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 206 ح 37 . 

2 .الکافی : جح 8 ص 22 ح 4 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 388 ح 5834 , نهح 
البلاغه: الحکمه173, کنز الفوائد: جح 1 ص 367, خصائص الائشه علیهم 
السلام : ص 110, عیون الحکم والمواعظ: ص 436 ح 7545 . 

3- .غرر الحکم : ح 7865 , عیون الحکم والمواعظ : ص 453 ح 8128 . 
4 .غرر الحکم : ح 2778 , عیون الحکم والمواعظ : ص 108 ح 2390 . 
5- .عیون الاخبار لابن قتیبه : ج 2 ص 127 . 

6- .الزمر : 17 و 18 . 

7- .الأمالی , الطوسی : ص 589 ح 1221 عن الحسن ابن بنت الیاس عن 
الامام الرضا عنن. آبائه علیهم السلام . کناب من لا بتحضره الفقیه : ج 4 ص 
6 ح 5879 وفیه «کلمتان غریبتان فاحتملوها» بدل «غریبتان» , الخصال 


: ص 34 ح 3 , معانی الأخبار : ص 367 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 359 ح 
0 کلها عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , تحف العقول : ص 59 ولیس فیها ذیله , بحارالأنوار : ج 2 
ص 42 ح 7 ؛ کنزالعقال : ج 3 ص 133 ح 5840 . 


ص: 95 
ز تشز شناخت آرا 


3 پذیرش حق از هر کس 


اشاره 


۰ :مباحثه علمی , گونه ای درس است و درس . نمازی 


2ات اراامام غلی غلية الشلاام تهیکش به شاد ارای کوا کرن 
برود , لغزشگاه ها را بشناسد . 


امای ی یت اتشاام اه کر ای کضا کم با دانه ‏ خم ها جده بر 
درمانده می ند . 

امام علی علیه السلام :هان ! خردمند , کسی است که با آنديشه ای درست 
نام وم انسه ان ارات کسا من اتعیال کند. 


مایخ استای سای : کظای امه کاس را در کی ان با ان که 
اختلافات (دیگر نظرتات) را بشناسد . 


3 13پذیرش حق از هر کسقرآن«پس بشارت بده بندگانم را که به سخن 
,. گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند , آنان اند که خدا 
راهنمایی شان کرده است و هم ایشان , خردمندان اند» . 


خو امیر ا صلی له ج له دی ی نت ات نی 
حکيمانه: از ابله« پیش آن را بنذیرید ؛ و شختی. ابلهانه: از حکیم 2 نزن ان 
بر او ببخشایید که هیچ بردباری بی لغزش و هیچ حکیمی بی تجربه نیست . 


ص: 96 
عنه صلی الله علیه و آله :الجكمَة ضالُّ المْوّمن. (1) 


الاهام الصادق علیه السلام :الجِعمَة چا المُوْمن , قحیتما عَجد َحذکم 
ضالْتَه قلیأخذها. 2 


رسول اللّه ضلی: الله: غلیه .و آله. :خد الحکفه: ولا تصری من. ده وعاء 
حرجت. (3) 


الامام علی علیه السلام :لا تنظّر الی من قالّ , وانظّر الی ما قالَ. (۵) 


غنه عليه البلام <خذ الحکمهة مشن. آنای بهام قانظر الی ما قال + ولا عتظر 
الی من قال. (2) 


عنه علیه السلام :قد یَقولٌ الجکمه عَیرٌ العکیم. (6) 
عنه علیه السلام :ضالٌّ العاقل الجکمَة , قَهْوٍ أَحَوٌ بها یث کاتت. (7) 
عنه علیه السلام :ضالّه الحکیم الحِكمَة , قهُو بَطلُْها حیثٌ کاتت. (8) 


1- .جامع الأخبار : ص 218 ح 551 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 376 ح 
ار ار تج 

- .الکافی : ج 8 ص 167 2 186 عن جابر : مسند الشهاب : ح 1 ص 119 
۳ 
«فلیجمعها الیه» بدل «فلیأخذها» وراجع: منیه المرید : ص 173 وسنن 
الدمنی جک 51 20607 وسنن ابن ماجه : ج 2 ص 1395 ح 
169 
3- .الفردوس : جح 2 ص 168 ح 2841 عن ابن عمر. 
4 .غرر الحکم : ح 10189 , عیون الحکم والمواعظ : ص 517 ح 9376 ؛ 
ینابیع الموده : جح 2 ص 413 ح 99 , مثّه کلمه للجاحظ : ص 27 ح 11 . 
5- .غرر الحکم : ح 5048 , عیون الحکم والمواعظ : ص 241 4592 . 
6- .غرر الحکم : ح 6655؛ کنزالعقال : ج 10 ص 307 ح 29538 نقلا عن 
العسکری فی الأمثال . 


7- .غرر الحکم : ح 5896 , عیون الحکم والمواعظ : ص 309 ح 5432 
وفیه «الحکیم» بدل «العاقل» . 
8- .غرر الحکم : ح 5897 . 


ص: 97 
فیا مت وا ی ام ای و ام کت که و ارت 


امام صادق علیه السلام :حکمت , گم شده مومن است . پس هریک از 
شما گم شده اش را در هر جا یافت , آن را برگیرد . 


و اس ام هت که انا 


به آنچه می گوید , بنگر و نه آن که می گوید . 


ای اه ام کات یرک کی هی رن 


امام علی علیه السلام | که دم خر ده کت آشت نم بصن او نه: اهر 
چا که‌باشد سداوازنتر است.. 


ام ی ای انشا کر تشون وه سک آشتا.دسس اه ار 
هرحا که او وش له 


ص: 99 


عنه علیه السلام :الکمَة صَالَةْ المْومن , قجْذٍ الجکمة ولو من آهل التفاق. 
(1) 


عنه علیه السلام :الكمَة ضالَةْ کل موّمن , قخذوها ولو من آفواه 
المْنافقین. (2) ۲ 


عنه علیه السلام :حْذٍ الجکمة آثی کاتت , قَاِنّ الجكمة تکونْ فی ضدر 


_- 


المْنافق قَتلَجلِخْ فی ضدره حثی تخرح قتسکنّ الی ضواجبها فی ضدر 


الموّمن. (3) 
5 علیه السلام :الحِكمَة ضالهُ المْوْهن , قاطلّبوها ولو عنة المّشرك تکونوا 
حَقّ بها وأهلها. (۵) 


عنه علیه السلام :جْدُوا الحِكمَة ولو من القّشرکین . (5) 


عنه علیه السلام :امه ضالْةُ المْومن , قالتقفها ولو من آفواه الشر کین . 
(6) 


غه غایه اتسلام تالحکفه صالخ العفین ,نها واخفی ایدق آهل اتید 
)2 


عته. علیه السلام عنم عم من علخ روعلم عاعک هن هل + فاد قعلت 
ذلک عَلمک ما جهلت وانتقعت بما علمت. ( (8) 


عنه علیه السلام :للم ضالَةٌ المَوّمن قَحْذوة وچ ین آفذی: التشرکیخ + ولا 
با َحذکم آن باخد الخکهه تن مها من 9 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 80 , خصائص الائمه علیهم السلام : ص 94 , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 99 ح 57 . 

2- .غرر الحکم : ح 1829 , عیون الحکم والمواعظ : ص 22 ح 45 . 

9 .نهح البلاغه : الحکمه 79 , خصاتص الائمه علیهم السلام : ص 4و و فیه 
« آتتک» بدل «کانت»؛ ربیع الأبرار : ج 3 ص 197 وفیه «آین» بدل «آأئی» , 


9 معالم الحکم : ص 102 نحوه. 

4- الأمالی , الطوسی: ص 625 جح 1290 عن ییاه بن الحسین عن 
الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار: ‏ 2 ص 97 ح 45. 
دایص ۱ یی ی تا ال سر 
ص‌ ِِ 1 . 

6- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 81 تبون 1 خبان تن ققزه ۰ 
۳ «فالیطلبها ولو فی یدی آهل الشرک» بدل «فالتقفها.. 

7- .تحف العقول : ص 201 , بحارالأنوار : جح 78 ص 38 ح 9 عیون الأخبار 
لابن قتیبه : ح 2 ص 123 وفیه «الشری بدل «الشر» . 

8- .غرر الحکم : ح 4579 . 

9 .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 101 . 


ص: 99 

امام علی علیه السلام :حکمت , گم شده موّمن است . پس حکمت را 
هرچند از منافقان . بگیر . 

امام علی علیه السلام *حکمت , گم شده مومن ات تسین انز هر چند 
ایام ی اه ام کت را شا کف شم و را که کیت 
در سینه منافق , بالا و پایین می رود تا از ان بیرون اید و در سینه موّمن , 


کنار همراهانش جای گیرد. 


امام علی علیه السلام :حکمت , گم شده موّمن است . پس آن را هر چند 
نزد مشرک باشد , بطلبید که شما اهل ان و بدان سزاوارترید . 


اتامغلی اه اه را رک اه مان 

امام علی علیه السلام *حکمت , گم شده موّمن اننتت.: بشن. ان را بگیر؛ 
هرچند از دهان مشرکان . 

امام علی علیه السلام "حکمت , گم شده موّمن است ۰ پس باید آن را 
بطلبد ؛ هرچند در دست شروران باشد . 


امام علی غلیه السلام :دانش آن کس را که می داند , قرا گیر و دانشت را 
به کسی که نمی داند , بیاموز . هرگاه چنین کردی , [خداوند ,] آنچه را 
تایه هی امه ماه ا نمی تا بهره خواهی برد . 


امام علی علیه السلام :دانش , گم شده موّمن است . پس آن را هرچند از 
دست مشرکان , بگیرید و هیچ یک از شما از فرا گرفتن حکمت , از هر که 
بشنود , خودداری نکند . 


ص: 100 


عنه علیه السلام :الحكمَة ضالَهٌ المَوّمن بَطلبها ولو فی آیدی الشَرّطٍ (1) . 
)2 1 


الامام الکاظم علیه السلاماعلموا اي الکَِمة من الچکقه ضالّهْ المُوَن , 
قعلیکم بالعلم قبل آن برقع , ورَفقة عَیبة عالکم بین أظهر گم. (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :لا تحت لو الَفيسَة آن تجتلتها من 
الکتا (4) الحسیسه , فان آبی عذتبی قال : سَهعث آمیزالقومنین_علیه 
السلام یَقول : ان الکلمََ من الجکمه تتلَجلَخْ فی صدر المْنافق تُزوعاً الی 
مظانها حّی بلفظ بها قَیِسمعها المَوْمنْ فیکون أحقّ بها وآهلها قیِلققها. (5) 


مصباح الشریعه فیما تسَبَةْ ای الامام الصادق علیه السلام : قال الحکماء : 
خُذ الجکمه من آفواهو المجانین. (6) 


عیسی علیه السلام خْذُوا الحَق من اهل الباطِل , ولا تخد الباطل من 
کماً خرف الذرهمٌ من بت بالفّه موم ۷ دک تسوا 
والبصهراء بو خُبراء. (2) 


عنه علیه السلام للخواربین بحق آقول ام : لو وَجدثم سراجاً تقد 
بالقطران ٍ في لیله مُظلِمه لاستضائم به ولم یمتعکم منة ریخ تتیه , کذلک 
۱ ِ تأخْدُوا الجکمهة ممن وجدئموها قعد ولا تمتعکم هن زو 
رغبته فیها. ( 


4 ,التظت الاسن من الناس .وال شر اظ رخا (لسان الربنع: 7 
ص 331) . 

2- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 101 . 

3- .تحف العقول : ص 394 و ص 502 نحوه , بحارالأنوار : ج 1 ص 148 . 

4 .. الکبا بالکسر والقصر : الکناسه (النهایه؛ ج 4 ص 146). 

5- .الأمالی , الطوسی : ص 625 ح 1291 عن حمران بن اعین وراجع: 
المحاسن ۳ 1 ص‌ 2390 ۳ 774 قلاضول السته عشر ۰ ص 609 


وبحارالأنوار : ج 2 ص 96 ح 39 . 

6- .مصباح الشریعه : ص 398 , بحارالأنوار : ج 100 ص 84 ح 53 . 

7- .المحاسن : جح 1 ص 359 ح 769 , بحارالأنوار : ج 2 ص 96 ح 39 . 

8- .تحف العقول : ص 392 عن الامام الکاظم علیه السلام و ص 508 , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 145 وراجع: المحاسن : ج 1 ص 360 ح 772 . 


طر 101.2 


امام علی علیه السلام :حکمت , گم شده مومن استت.. ان را می جوید ؛ 
هرچند در دست فرومایگان باشد . 


امام کاظم علیه السلام :بدانید که سخن حکیمانه , گم شده موّمن است . 


پس دانش را , پیش از آن که از میان برداشته شود , فرا گیرید , و از میان 
رفتن آن , به رفتن دانشمندانتان از میان شماست . 


امام زین العابدین علیه السلام :از این که مروارید گران بها را از میان 
زباله دانی پست برگیری . دریغ مکن که پدرم برایم روایت ت کرد و فرمود : 
«از امیرمومنان علیه السلام شنیدم که می فرمود : سخن حکیمانه , در پی 
جایگاه اصلی اش آن قدر در سینه منافق بالا و پایین می رود , تا آن را بر 
زبان بیاورد و مومن بشنود 5 
. پس آن را می ژباید » . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : 
حکیمان گفته اند : حکمت را از دهان های دیوانگان [ هم ] بگیر . 


عیسی علیه السلام :حق را از اهل باطل بگیرید و باطل را از اهل حق 
مگیرید : ناقدان (جداکنندگان سره از ناسره) سخن باشید که تتنبین: کم 
راهی با آیه ای از کتاب خدا زینت داده می شود؛ همان گونه که درهم 
مسین را با نقره , اندود می کنند ؛ به ظاهر یکی می نمایند . ولی بینایان , 
آن زا خی ازهایتد و تشضیص من دنه : 


عیسی علیه السلام به حواریان فرمود : «به حق می گویم برای شما ۳ 
چراغی را که با قطران (1) می سوزد , در شبی تاریک بیابید , از پرتو آن 
ژرواننتی: هی کیریخ و توق دشن , مانع استفاده شما نمی شود . همین گونه , 
کر اهر و کر و موی نی 
او مانع شما نشود» . 


ایا ری ال امه ار ایا سا هس 
شود و در قدیم 1 برای برافروختن انش به منظور روشنایی و یا استفاده 


های دیگر به کار می بردند (ر.ک : لغت نامه دهخدا : ذیل «قطران») . 


ض 102 


وب علیه السلام نا ال برغ الجکقه في قلب الضغیر والبر , قلذا 
جَعلّ ال القیة حکیماً فی الصبا لم : بصع قتر اعد ,عنو الخماء حداندشت : 
وهم یرون عَلّیه من ال نو گرامته. 22 


حلیه الأْولیاء عن میمون بن مهران :تَرَلَ یه وسلمان رَضی اللّهْ تعالی 
َنْهُما علی تبَطِبّهٍ. ققالا لها : هل هاهْنا مکانْ طاهر تصَلّی فیه ؟ ققالتِ 
الَبَطِیّهُ : طهّر قلبک . ققال َحدُهْما للاخر : خذها حِکمَة من قلب کافر. (2) 


تعلیق :لقد أّدت الأحادیث الوارده تحت هذا العنوان قبول الحقٌ وتلقی 
الحکمه والعلم من أٌَ شخص کان حتّی لو کانن مشرکا , فی حین ذکرت 
الأحادیث السابقه فی موضوع «اختیار المعلّم الصالح» شروطا معیّنه 
للمعلم , فینبغی آن نقول في الجمع بین هذه الاحادیث : : ان قبول الحقٌ من 
احْ أحدٍ لا پنافی اختیار المعلم الضالح ؛ لأنْ قبول الحق لا شرط له . ین 
اعتیاز اللم. الرشسی فله نرطه. کما یخب الالتفات الق ار مادک 
المعلم و آخلاقه دورار استایا فی تیه المتعلّم واعداده . من هنا , لابد 
للمعلّم آن یکون متخلْقا بالأخلاق الجسنه , لذ أنْ الثربیه وّالتعلیم متقارنان 
فا سای لیا سای اا ان رهام رهام 
فمن المحتمل آن "یعرٍ ض موضوعات یمه فی تضاعیف مات 
به , فتنتقل حالته هذه لی المتعلم , ولا توجد تلک آلاقات فی التعلم فی 
ماما وق لاه فی ااصاها من لس له ضته ار . 


2- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 206. 


ص: 103 
توضیحی درباره انتخاب موز کار 


یه اف امد سس وا سا کیک ور کت اد 
هرگاه خداوند , بنده را در کوچکی فرزانه کند , کوچکی اش منزلت وی را 
و یمان ره کف امرد مان , نور کرامت ت الهی را , بر او می بینند . 


کلیه لیا یه نف از متضون ب مهر ان فه وه فان کب‌خدای معا 
پو ۱ 4ب 
پاک براي نماز یافت می شود؟ زن نبطی گفت : دلت را پاک کن . 

یکی از آن:ده به دیکرق کفت " از زا کنر ۳ 


نوضیعحی درباره انتخاب آضوز کار ژر احادیث این بخش » , بر قبول حق و 
گرفتن حکمت و دانش از هر کس , حتّی مشرکان , تاکید شده است.: در 
حالی که در احادیث گذشته در فصل : «انتخاب آموزگار شایسته» , برای 
ففام , شرایطی بیان شده بود . در جمع, میان این احادیث باید گفت : قبول 
حق از هر کس , منافاتی با انتخاب معلّم صالح ندارد؛ زیرا پذیرش حق , 
شرط ندارد ؛ اما اتتاب: فعلم نمی دارای شرط است . باید توجه 
داشت که روحیه معلّم و اخلاقش,در تست وپروزش متعلم , نقش اساسی 
دارد . از اين رو , معلم باید متخلق به اخلاق حسنه باشد؛ زیرا اموزش با 
پزوفقن مر آه اه رون بر اس که اک معلم تاصا ام نودمه کمل نوم 
به علم خود نباشد , ممکن, است در لابه لای مطالب صحیح , 

تاورشنت را تبر الق کند ماد ار ما 
که مطلب درستی را القا می کند که خود , بدان عمل نمی کند , این حالت 
به متام تیر فترایت خواهد کرد ؛ در حالی که اين آقات در تعلّم موردی و 
پذیرش حق از فرد ناصالحی که ۱[ را داز 3 : در میان 


ص: 104 


3 / 14الجرصرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لیس من آخلاق المَوّمن 
الق (1) الا فی طلّب العلم. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لاحسَة ولا مَلّقَ الا فی طلّب العلم. (3) 
الامام علی علیه السلام :من کلف (4) بالعلم ققد آحسَن الی تفسه. (5) 
راجع : ص 412 ح 3023 . 

3 15الذوامالامام علیخ علیه السلام :لا فقة لمَن لا یدیم الٌّرس. (6) 
عنه علیه السلام :لایُحررٌ العلم الا من بل درسة. (7) 


تحسالملق پالتصک ۶ الراجورقی اون خالذعاه مالس فوق, ما شفی 
2- .نثر الدر : جح 1 ص 153 , عده الداعی : ص 71 , تحف العقول : ص 
7 من الاشام علت. علیه الشسلام , العیر ات ص2۳ وففها بشناده 
«ولا الحسد» بعد «الملق» , بحارالأنوار : ج 2 ص 45 ح 20 . 

3- «شعب الایمان : ج 5 ص 277 ح 6656 , تاریخ بغداد : ج 13 ص 275 ح 
4,الفردوس : ج 5 ص 191 ح 7922 کلها عن آبی هریره , کنزالعال 
اج 10 ص 180 ع 28938 وراجع: منیه المرید : ص 229 . 

4- .کلفت بهذا الاأمر آکلف به : اذا وَلعّت به وأحبئّته ۱ 
96). 

02 

6 ,غرر الحکم : ح 10552 , عیون الحکم والمواعظ : ص 537 ح 9869 . 
7- .غرر الحکم : ح 10758 و ح 7422 وفیه «لن یحرز» . عیون الحکم 
والمواعظ : ص 540 ح 10014 . 


ص: 10 


3 حرص 


3 15 استمرار 


۵ رضورامیر خداصلی, الله عليه و آله ساق موی تست : 
مگر در جستجوی دانش . 


امد خی صلی لت هو اله ادلی ۶ رما تست م کی در 
جستجوی دانش . 


امام علی علیه السلام :هر کس شیفته دانش گردد , به خویشتن نیکی کرده 


آزددنت . 
ر.ک : ص 413 ح 3023 . 


3 / 15استمرارامام ری علیه السلام :هر کس درس را ادامه ندهد , به 
فهم نمی رسد . 


اقا کی عایه شاه دا نمی رده کی که ورن کون | 


ادامه دهد . 


ص: 106 


غتم غلیه الشتلام. امن اکتر قداربیه الملم کم من ما علم + واستفاه‌ها ام 
بعلم. (1) 


عنه علیه السلام :اطلّب الهلع تزدد علماً (2) 


راجع : ص 398 (عدم الاکتفاء بما یعلم) و 404 (الاستعانه باللّه فی زیاده 
العلم) , ج 2 ص 452 ح 1762 . 


شط * قال زتک لن تشتطیع ی را و او رین 

ترا * قال ستچفیی ان شا لها زا و لا آغصی لک مرا * 1 
اتبِقتیی قلاً تشنلیی عن شی ء حتّی آخدت لک مه دکرا * قانطلقا حّی آذا 
نا في الشهتهخرفه ال آخرفي لثرق الم لت شتا اقا *فاز 
الم افل اک لن تشتطة قهی صَرّا * قال لا تاجدّیی بقا تسپث و لا 
تروق من آقری شرا اطلقجلی اه ملع 2 1 : 
و لکشت 
لذتی ما (3) 


الحدیئعیسی علیه السلام :حَصنوا باب العلم , قاِنّ بابَة الّبژ. (۵) 


۱ 
۳۱ 
" 


1- .غرر الحکم : ح 8916 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 ح 7506 . 
2 .غرر الحکم : ح 2276 , عیون الحکم والمواعظ : ص 83 ح 1993 . 
3- .الکهف : 66 76 . 

4 .تحف العقول : ص 502 , بحارالأنوار : ج 14 ص 305 ح 17 . 


ص: 107 
3 7 شکشایی 


امام علی علیه السلام :هرکس بسیار به درس و مباحثه علم بپردازد , آنچه 
را فرا گرفتم راز بادتمی .برد و آنجه.را تدانسته : فرا .هی کیرد .. 


ماش غلی یه تسام تدا نش را وی تا یز داخشت سفه این 


و ی ص399 (بتندهم نکردن: بة: انخه می: داند) 4059 (یاری. جنستن. از 
خدابرای افزایش دانش), ج2 ص 453 ح 1762. 


3 / 16 شکیباییقرآن«موسی به او (خضر) گفت : آیا به دنبال تو بیایم تا آن 
که از بینشی که آموخته شده ای , به جهت رشدم به من بیاموزی؟ گفت : 
تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی , و چگونه می توانی پر چیزی که 
ات ان اعاا اه سر تفت ان شاء له مرا شکیب 
خواهی یافت و در هیچ کاری , تو را نافرمانی نخواهم کرد . گفت : اگر به 
دنبال من می آیی , پس از چیزی سژال مکن تا خود از آن با تو سخن آغاز 
کنم . پس ره سپار گردیدند , تا وقتی که سوا ر کشتی شدند . وی آن.ر۱ 
سوراخ کرد . [ موسی آگفت : ایا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینانش 
را غرق کنی؟ واقعا ک ر ناروایی کردی ! گفت : آیا نگفتم که تو هرگز نمی 
و وم وس رت بر . پس رفتند تا به نوجوانی 
برخوردند . [ خضر ,] او را کشت . موسی به او گفت, 3 آیا فتکضن. بی 
گناهی را بدون اين که کسی را به قتل رسانده باشد , کشتی؟ واقعا کار 
ناپستدی مرتکب شدی . گفت : آیا به تو نگفتم که هرگز نمی توانی همپای 
من صبر کنی؟ [موسی ] گفت : ار از اين پس چیزی از تو پرسیدم. دیگر با 
من همراهی مکن و از جانب من , قطعا معذور خواهی بود» . 


حدیثعیسی علیه السلام :در دانش را استوار کنید که در آن , شکیبایی است 


ص: 109 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان مس لآ را بقی 
فی دّل الجهل آبدا. (1) 


لیام علت,علیه السلام عّی الفتعلم آن بُدْت تفه فی طلّب العلم , ولا 
یِمل من تعلمه , ولا یِستَکیْر ما عَلِمّ. ( 


عنه علیه السلام امن لم یدب تَفسَة فی اکتساب العلم , لم یُحرز قضباتِ 
السبق. (3) 


الامام علی علیه السلام فی الدّیوانِ المنسوپ الیه : و کات هذا للم 
یَحطْل بالمّنی ما کان تبقی فی ابر جاهل اجهد ولا تکسّل ولا تک 
غافلاقتد ام العقبی یمن بِتکاسَل (4) 


3 17الوَرَعرسول اللّه صلی الله علیه و آله من لم نوم فی تلم ال 
له باحد ثلائه آشياء : شا بُمیثة فی شبابه , آو يوق فی السانیق (5) , 
یبتلیه بخدمه السُلطان. (6) 


الامام علی علیه السلام فی الجگم القنسوته الیه : العلمْ صِبْ الّفْس . 
ولیس یَفوق صبعٌ السیء حتّی ینف من کل دتس. ( (7) 


عنه علیه السلام ایضاً ۰ آضا آَزدت العلم والخیر قانقض کی بری دام الجَهل 
اسر , قاِنَ الضانع لا یتععاً لخ الطباعَة الا |ذا آلقی آداح الفلاعه غن بده. (8) 


1- .عوالی اللالی : جح 1 ص 285 ح 135 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 7262 وفیه «مضض» بدل «ذل» , بحارالأنوار : ج 1 ص 177 ح 
50 . 

2- .غرر الحکم : ح 6197 , عیون الحکم والمواعظ : ص 328 ح 6535 . 
3- ,غرر الحکم : ح 9245 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 ح 8290 
وفیه «یذب» بدل «یدئب» . 

4 .الدیوان المنسوب الی الامام علیخ علیه السلام : ص 442 الرقم 342 . 
5- .الٌستاق : فارسی معرّب , والجمع رساتیق وهی السواد (لسان العرب 
: جح 10 ص 116) . والسواد : القری . 


6- .آداب المتعلمین: ص 127 ح 53 , معانی الأخبار : ص 391 ح 1092 
نجوه . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 268 ح 110 . 

8- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 307 ح 513 . 


ص: 109 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله +کسی که ساعتی بر خواری فرا گرفتن 
شکیب نورزد , همواره در خواری نادانی باقی می ماند . 


امام علی علیه السلام :بر دانشجوست که خود را به جستجوی دانش , 
را ار 
نشمارد . 


امام علی علیه السلام :کسی که خود را به فراگیری دانش عادت ندهد , 
گوی سبقت را نخواهد ربود . 
امام علی علیه السلام در اشعار منسوب به ایشان : اگر این ِِِ ان 


به دست می آمد/ نادانی در زمین باقی نمی ماند «بکوش و تنبلی مکن و 
غافل مباش/ که ندامت فرجامین, از آن کسی انتت: که سلی. کروه آنخت: 


3 17پرهیز گاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که در فراگيري دانش 
پرهیز گاری نورزد , خداوند , به یکی از این سه چیز مبتلایش می کند : یا او 
را در جوانی می میراتد پا وی را در روستاها می افکند و با به خدمت 
پادشاه مبتلا می گرداتد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : دانش , رنگ 
جان است و رنگ بر چیزی چیره نمی شود , مگر آن که از هر آلودگی ای 


پاکیزه گردد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هرگاه دانش و 
خیر خواستی / ابزار نادانی و شر را از دستت بگذار که زرگر اصاژه 
۶ کر تم شود ر .محر آن که ابا ر کشاورزی را از دست خود بگذارد . 
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عنه علیه السلام :لا یزگو العلمْ بقیرٍ وَرع. (1) 


المعجم الأْوسط :من وصایّا الخضر لموسی علیهماالسلام : آشعر قَلبک 
الّفوی تتل العلم. (2) 


3 18الَواط ۵ الق سل اللم صلی ال له ب آله امه اعد 
ن منة. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :اطلْبوا م العلم السَکيته والجلع , لینوا لُعّن 


تعلمون ولمن تعلمتم من , ولا تکونوا من جبابه العْلماء قیِغلبِ جهلکم 
علمکم. (4) 


الامام علیّ علیه السلام :تواضعوا لمَن تَتلْمونَ هن العلم ون تَُلْموتة 
ولا تکونوا هن جبابو العْلماء قلا تقوم هلک بعلمکم (5) ۰ (6) 


عنه علیه السلام :لابتعَلَمْ هن بتکتر. (7) 


الامام الصادق علیه السلام :تواصَعوا لِمن طلبتّم منهة العلم , ولا تکونوا 
غلماء چبارین قَیَذهب تاطلکم بکقکم. 82) 


2 ,غرر الحکم : ح 10689 , عیون الحکم والمواعظ : ص 538 ح 9916 . 
- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 79 6908 عن عمر ؛ منیه المرید : ص 
و , بحارالأنوار : ج 1 ص 227 ح 18 . 
- .المعجم الاوسط : ج 6 ص 0 _- 4 عن آبی هریره ؛ مشکاه 
اور : ص 242 ح 701 . 
4- .الفردوس هر 9 کف ای طربزمم گنز العالن : ج 10 ص 
9 29267 . 
5- .فی آعلام ادن : «فلا یقوم علمکم بجهلکم» وهو الأنسب . 
6 ,غرر الحکم: ح 4543 , عیون الحکم والمواعظ : ص 202 ح 4100 , 
مشاه الأنوار : ص 242 ح 701 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه 
ولیس فیه ذیله . 
7- .غرر الحکم : ح 10586 . 


8- .الکافی : ج 1 ص 36 ح 1 عن معاویه بن وهب , روضه الواعظین : ص 
4 انم لاسام 0 الوا ی 4ج 2 


ص: 111 
3 18 فروتنی در برابر آموزگار 


امام علی علیه السلام :دانش , جز به پرهی زگاری پاکیزه نمی گردد . 


المعجم الاوسط :از سفارش های خضر علیه السلام به موسی علیه السلام 
است : «بر دلت جامه پرهی ززگاری بپیوشان تا به دانش برسی؟> . 


3 18فروتتی در برابر آموزگارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در برابر 
کسی که از او فرا می گیرید , فروتنی کنید . 


پلامیر خذا حلی له غلیه و آله مهمراه با داش ارام و برضاری را هم 
ارآ وا ها نا ی اه 
نرمش به خرج دهید و از دانشمندان متکبر مباشید که نادانی تان به 
دانشتان چیره گردد . 


امام علی علیه السلام در یز آنز آن: که از آو :فرا می کیرید و ان کم بة آه 
می آموزید , فروتنی کنید و از دانشمندان متکبُر مباشید , تا نادانی تان بر 
دانایی تان پیروز نگردد . 


احام ای اه ام فیس که ری ری ات فرا نع و3 


امام صادق علیه السلام :در برابر آن که از او دانش می جویید , فروتنی 
کنید و از دانشمندان متکبُر مباشید که باطل شما , حقتان را می برد . 
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ارشاد القلوب :جاء فی الحدیتِ الفدسی : پا أَحمَذ , ان آهل الدنیا کنیژ 
فيهم الجَهل والخمق , لا یِتواصَعون لِمّن یِتعلمون منة, وهم عند آنفسیهم 
وعند العارفین خمَقاء (1) 


راجع : ص 254 (التواضع للمتعلّم) و 440 (التواضع له) . 


3 / 19الاعتدال فی الأکلرسول اللّه صلی الله علیه و آله ان ال عز و جل 
قول : وضَعث حمسَه فی خمسه والناس یَطلبوتها فی حمسء قلا تجدوتها : 
وجَعث الیل فی الجوع والجهد , والّاس یَطلبوتة بالسْبقه والراحه قلا 


یجدوتة... . (2) 


المواعظ العددیّه :جاء فی الحدیث الفدسی : ای وَصَعث اربَعة فی آرتقه 
مواضع والاس تطلبوتها فی غیرها قلا تجدوها بدا ! نی وصعث العلع ی 
الجوع والفُربه , والاسن یَطلبوتة فی السْبع والوطن قلم (3) یجدوة 3 
(4) 


راجع : ج 2 ص 490 (الصوم) و 494 (قلّه الأکل) و 564 (کنره الأکل) . 


3 / 20الّبکیررسول اللّه صلی الله علیه و آله :غدوا فی طلّ العلم , 
العْدةٍ بر که وتجاغ. (5) 


- .|رشاد القلوب : ص 201 , بحارالأنوار : ج 77 ص 24 2 6 وراجع: منیه 
ِ : ص 243 . 
حِ- .عوالی اللالی : جح 4 ص 61 ح 11 ., عذه الداعی : ص 166 وفیه «آوحی 
اللّه تعالی الی داوود علیه السلام : يا داوود . .. » , بحارالأنوار : : ج 78 ص 
3 ح 21 . ۱ 
3- .کذا فی المصدر والصحیح : «فلن» او «فلا» . 
4- .المواعظ العددیه : ص 241 . 
5- .تاریخ بغداد : ج 13 ص 270 عن عائشه , کشف الخفاء : ج 1 ص 149 
ح 439 . 


ص: 113 
93 میانه روی در خوراک 
3 سحرخیزی 


ارشاد القلوب :در حدیث قدسی آمده است : «ای احمد! در اهل دنیا , 
نادانی و حماقت فراوان است . در برابر ان که از او می اموزند , فروتنی 
نمی کنند و آنان , نزد خود خردمند و نزد عارفان , احمق اند» . 


ر.ک : ص 255 (فروتنی برای شاگرد) و 441 (فروتنی در برابر وی) . 


3 منانه زو در تخورا کیامیر خدا ضلی. الله علیه و ال «خداوید غز و 
جل می گوید : «پنج چیز را در پنج چیز نهادم , , حال آن که مردم آن را در 
پنج چیز دیگر می جویند , پس آن را نمی یابند . دانش را در گرسنگی و 


کوشش نهادم و مردم , آن را در پرخوری و راحت طلبی می جویند و نمی 
بانتج :6 


المواعظ العددیه :در حدبت قدسی آنده است : «من , چهار چیز را در 
چهار چیز نهادم و مردم , آنها را در غیر اينها می جویند و هیچ گاه آنها را 
نمی یابند . من , دانش راد ر گرسنگی و دوری از وطن نهادم و مردم آن را 
در بزخوری و اقامت در وطن هی جویند . پس هیخ گاه آن, زا تهی ایند .» 


ر.ک : ج 2 ص 4191 (روزه) و 495 (کم خوری) و 565 (پرخوری) . 


3 / 0سحرخیزیییامبر خدا| صلی الله علیه و آله :بامدادان به جستجوی 


ص: 114 


عنه صلی الله علیه و آله :غدوا فی طلّب العلم , قاثی سألث رَبّی آن 
تبارک لِیّتی فی بکورها ویجعل ذلک بوم الحمیس. (1) 


3 1 21ینامْ الفُرضه فی الصْقرٍ والسّبایرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
نمی الذی تلم الیلع فی صقره کمتل الوشم عَلی الطَخته , ومتلٌ الّذی 
عم الم فن رم کالدی تکنت علی الما» 12۱ 

عنم ضلی: له غلیه و اله- اف هدما ند ام صفا‌ها من کارهابه زوا 
تلم کباژها من صغارها. (3) 

عنه صلی الله علیه و آله : بُما ناشی تسا فی طلّب_العلم والعباته حتّی 
یکی , عطاه اللَهْ یوم القیامه توابِ ائتين وسبعین صِدیقاً (4) 


غفه صلی. الب غلیغبی الب <هن لم لت ااعلق صفیرا فطلیة کسرا قمات: 


مات شهیدا. (5) 

الامام علت علیه السلام :یا معشرّ الفتیان . عطنوا آعراضگم بالادّب . 

کم بالعلم. (6) 

فته غلیه السلام قی الجکم العتسیی لیه* تعلخوا العلخ شیارا تسوتها به 
کارا ۱7 


- .المعجم الژأوسط : ج 5 ص 256 ح 5244 عن عائشه , کنزالعقال : ج 
0 ص 250 ح 29341 . 

- .الفردوس : ج 4 ص 135 ح 6420 عن آبی الدرداء . مجمع الزوائد : ح 
۱ ص 333 ح 515 نقلا عن الطبرانی فی الکبیر عن آبی الدرداء وفیه 
«کاللقفش علی الحجر» بدل «کمثل الوشم علی الطخره» , کنزالعمال : ج 
0 ص 249 ح 29336 ؛ منیه المرید : ص 225 وفیه «کالنقفش علی 
الحجر» بدل «کمثل الوشم علی الصخره» وراجع: جامع بیان العلم وفضله : 
ج 1 ص 82 . 
3- .الفردوس : ج 1 ص 37 ح 70 عن ابن عباس . 


4 .المعجم الکبیر : ج 8 ص 129 ح 7590 عن آبی آمامه , کنزالعقّال : ج 
0 ص 151 ح 28773 ؛ منیه المرید : ص 104 , بحارالأنوار : ج 1 ص 
5 ح 103 . ۱ 

5- .کنزالعقال : ج 10 ص 162 ح 28843 نقلاً عن ابن النجّار , الفردوس : 
ج 3 ص 627 ح 5958 نحوه وکلاهما عن جابر . 

رنه الیعفونی: 2 2ص 10 2 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 267 ح 98 . 


1 
3 غنیمت شمردن فرصت در خردسالی و نوجوانی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بامدادان به جستجوی دانش برخیزید ؛ چرا 
که من از پروردگارم خواسته ام که بامداد اقتم را مبارک گرداتد و آن را در 
روز پنج شنبه قرار دهد . 

3 / 21غنیمت شمردن فرصت در خردسالی و جوانیپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :ذکسی که در خردسالی دانش بیاموزد . مانند نقش بر سنگ 
است و کسی که در بزرگ سالی دانش بیاموزد , مانند کسی است که بر 


اب می نگارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آغاز , اين اقت . خردسالان از بزرگ 
سالان می آمنوء ند و در پایان و سالان از خردسالان خواهند آموخت ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر نورسته ای که در جستجوی دانش و 
عبادت رشد کند تا بزرگ شود , خداوند , روز قیامت پاداش هفتاد و دو 
صذیق (1) را به او می دهد . 


پباشیز‌خدا ضلن الله علیه و الب کش که داش را در رسای نا وک 
باشد و در بزرگ سالی آن را بجوید و بر این حالت بمیرد , شهید مرده 


است . 


امام علی علیه السلام :ای گروه جوانان ! آبرویتان را با ادب و دینتان را با 
دانش نگاه دارید . 


آمام یلید الفام کر مت های مت یه یشان انش را ور 
خردسالی فراگیرید تا در بزرگی بدان سروری کنید . 


و کردارش , پیامبر خدا را تصدیق کند .(م) 


ص: 116 
عنه قلیه السلام هن لیم قعلم قی الشفر لم عم فی الک زرا 
غتم علیه اسام امن هشال عی صعرم جات ی ی 9 


عنه علیه السلام : رّض بنیک عّی الاداپ فیالصّقرگیما تق به عیناک فی 
الکبر ولیما کامل الاداب یجمعها فی عنفوان الصبا کاللّة فش فیالحجر هی 
لنوژ التی تنمو تخایژها ولا بُخاف علیها حادث الغتر التاسن انتان ذو علم 
ومستمع واع وسایَرُهم گاللغو والعکر (3) 

تا لا نی 22) ام لقر الاهرسول الله ضلی الله لیم و الم تفن 
عم العلع ریا وشمقة بربه به آلگنا . تزع ال ترگتة. وضیّق علیه معيشتة 
, ووَکَلَْ الله الی تفسه , ومن کل له الی تفسه ققد هَلک. (4) 
کی ال و اه ی ای ی 
الما آو ثیارج ب لسقياة .او اتصیت به وجوة ال ی 


ف‌ ک 


عِ 


عنه صلی الله علیه و آله :من طلَبّ العلع لیْجاری به العْلّماء , آو مار 
السْتَهاء , آو تصرف به وجوع الاس یه , أَدحلَة اللْهْ اار. (6) 


۱ 


ک 


1- .,غرر الحکم : ح 8937 , عیون الحکم والمواعظ : ص 463 ح 8424 
وراجع: منیه المرید : ص 225 . 

2 .غررالحکم : ح 8273 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 ح 7879 . 
3- .آداب المتعلمین : ص 83 . 

4 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 348 ح 2660 عن ابن مسعود , بحارالأنوار : 
ج 77 ص 100 ح 1. 

5- .منیه المرید : ص 135 , بحارالأنوار : ج 2 ص 38 ح 61 ؛ عیون الأخبار 
لابن قتیبه : ج 2 ص 119 عن عبدالله نحوه. 

6- .سنن الترمذی : ج 5 ص 32 ح 2654 عن مالک , سنن ابن ماجه : ج 1 
ص 93 ح 253 عن ابن عمر و ص 96 ح 259 عن حذیفه و ح 260 عن آبی 
هریره , سنن الدارمی : ج 1 ص 111 ح 380 عن مکحول نحوه , 


المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 162 ح 293 , المعجم الأوسط: ج 6 
ص 32 ح 5708 , شعب الایمان: جح 2 ص 7283 1772 ؛ منیه المرید: ص 
134. 
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اشاره 


اهام علی, علبه: السلام :کسی که در خر دسالی تياموزن جر بزر ی سالی 


امام عت علیه السلام کسی که در خردسالی بیرسد , در و سالی 
باه رام 


امام علی علیه السلام :فرزندانت را در خردسالی بر آموختن آداب تشویق 
کن/ تا در بزرگ سالی چشمانت بدان روشن گردد و تنها آن کسی آدابش 
کامل است که آنها را/ در آغاز کودکی همچون نقش بر سنگ 9 
آورد آنهاگنجینه هایی هستند که ذدخیره هایشان افزون می شود/ و 
حوادت روزگار . بیمی بر آنها نیست .مردم , دو دسته اند : 0 و 
شنونده ای/ فراگیرنده و بقیه , بیهوده و پریشان اند . 


آنحه شاه تسا 27 ای رای یر خدانامیر عج صلیه اه 
علیه و آله (هرکس دانش را برای ریا و خودنمایی و به دست آوردن دنیا 
فرا گیرد , خداوند , برکتش را از وی بر می دارد و روزی را بر او تنگ می 


۳ و او را به خودش وا می گذارد و هرکس را خدا به خودش وا گذارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس دانش را برای چهار چیز بطلبد , 
وت اف کزریی. * مرای ان که: با <اشتفتندا رن رفانت. صو.: با.جا ۳ 
بستیزد , یا مردم را متوجه خود کند , و يا از پادشاهان اخاذی کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس دانش را بطلبد برای این که پا به 
پای دانشمندان برود یا با نادانان بستیزد یا مردم را متوجه خود کند , 
خداه‌ند : او را داغل آتیین می گرداتد.. 
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عنه صلی الله علیه و آله با تعاخوا العلم لماوا نه السخهاع: وتجادلوا به 
العْلماء , ولِتصر فوا به وجوح الّاس الیکم , وابتغوا بقولکُم ما عند ال ؛ فان 
ید وم ویبقی وینخد ها سواه. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تَقلَمُوا العلع لثباهوا یه الَْماء , ولا ماروا به 
السْعَهاء , ولا تختُروا به المجالسن , قمن ققل ذلک قالثار اللار. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من طلّبّ العلع لْباهی یه العلماء , ویماری یه 
السَهاء فی القجالس , م یِرَح رایْحه الجتّه. (3) 


غنم صسلی الله. علیه. و آله قن وضتته لعله. علیه. السلام. : عن فعلم علما 
( الی تفسه , فهّوّ 
من اهل الثار. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله لا تتعلمُوا الولع لئماروا به السْقهاء . ولا توا 
العلم لیجادلوا به العلماء , ولا تتَقلمُوا العلم لِتَستمیلوا به ججوخ الأمراء , 
ومّن فعل ذلک فَهُوٍ هی الثار. (2) 


1- .منیه المرید : ص 135 , بحارالاتوار : ج 2 ص 38 ح 60 ؛ سنن الدارمی 
: ج 1 ص 85 ح 259 عن ابن مسعود نحوه . 

2 .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 93 ح 254 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 278 
ح 77 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 161 ح 290 کلاهما عن جابر 
بن عبداللّه وفیه «ولا لتحیزوا به المجلس» بدل «ولا تخیروا به المجالس» و 
ح 292 عن ابن جریح وفیه «ولا لتحذئوا به فی» بدل «ولا تخیر وا به» . 

- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 66 ح 121 عن معاذ بن جبل وراجع: 
کنزالعمال : ج 10 ص 202 ح 29059 . 

4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 363 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
و انس بن محمد عن ابیه جمیعا عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , 
مستطرفات السراثر : ص 116 , بحارالانوار : ج 77 ص 54 ح 3 . 

- .تنبیه الخواطر : جح 2 ص 116 . 


ص: 119 


پیامبر خذا ءضلی, الله,علیه و الم دانسا فوا- تیدا دانسا نادانان 
بستیزید و با دانشمندان جدل کنید و مردم را به خود متوجه سازید ؛ بلکه با 
سخنتان انچه را نزد خداست , بطلبید که ان , دوام دارد و می ماتد و جز 
ان , نابود می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش را فرا نگیرید تا بدان با دانشمندان 
رقابت کنید و با نادانان بستيزید و مجلس ها را به چنگ آورید , که هرکس 
چنین کند , در انش است , انش . 


پیافتر بخدا صلی الله علیه.و ال :هر کنتن دانش را فرا کیرد تا با دانشمندان 
رقابت کند و در مجلس ها با نادانان بستیزد , بوی بهشت را نیابد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام : هرکس 
دانش فرا گیرد تا بدان با نادانان بستیزد یا با دانشمندان مجادله کند پا 
مردم را به سوی خود بخواند , از اهل اتش است . 


امد دا لاله یه له را را یا تیه ان سا تادانان 
بستیزید و دانش را فرا نگیرید تا بدان با دانشمندان ۰ مجادله کنید و دانش 
را فرا نگیرید تا فرمان روایان را به سوی خود بکشید و هرکس چنین کند , 
در انش است ً 


ص: 120 


عنه صلی الله چلیه و آله :من تعَلم العلع لیماری به الفْلماء , آو ُجاری 
السَمَهاء , و یِتأکل به الثاس , قالثاژ آولی به. (1) 


عته صلی: للم غلیه. و آله فی وه ای در« آبادر بع من طلب غلها 
لیصرف به وجوة الثاس یه لم یجد ریخ الجَتّه . يا اد ؛ من ابتقی العلم 
انخدع یه الاس لم بضد ری الحه. 12۱ 


۱ ح‌ 


۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ان آناساً من أمّتی سَیتققّهوت فی الدین . 
ویقروون الفرآن , ویقولونٍ : تأیی لماع 5 قلصیبٌ هن دٌنیاهم 9 بدیننا 
, ولا یکوِنْ ذلک 4 کضا لا بت مق للفتاد لا السوی کضلی لا بجون من 
قربهم لا (3) !(4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من طلَبَ الولم لِلدّنیا والمنزله عند الثاس 
والحظوه عند السٌلطان , لم بصب منه باب ( ازداد خی تست ساره , وعلی 
الثاس استَطالة , وبالله اغترارا , وفی الدین جَفاء , قذلک الذی لا بَنتفغ 
بالعلم قَلیِکّفَ ولیْمسک غن الحجّه علی تفسه والتداقه والخزي یوم اه 
۳ 


عنه لین للم بعلیه آله من عم علیا متا تعیب وجة الم غز وجل : 
لا بتعلعْة الا لصیت به عَرَضاً من الذٌنیا . م تجد رت (8) العَتّه وم 
القیامه. .() 


1- .حلیه الأْولیاء : ج 7 ص 96 . 
2 .مکارم الأخلاق: ج 2 ص 364 ح 2661 , تنبیه الخواطر :ج 2 ص 532 
کلاهما عن ۳۹ ذژ الغفاری, بحارالأنوار : ج 77 ص 76 ح 3 وراجع: الامالی 
, الطوسی : ص 527 ح 1162 . ۱ 
3- .جاء فی ذیل الحدیت : قال ۳ بن الصباح : «کائه یعنی الخطایا» . 
ون 

تنبیه الخواطر روه آلآ ات : ص 16 عن الامام علیث 
و ص 80 نحوه؛ کنزالعمال : ج 10 ص 261 ح 


. 4 

6- .ای ریجها الطیبه , والعرّف : الریح (النهایه : ح 3 ص 217) . 

7- .سنن ابی داود : جح 3 ص 323 ح 3664 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 93 
جح 252 , مسندابن حنبل : ج 3 ص 239 .2 8465 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 160 ح 288 کلها عن آبی هریره ؛ منیه المرید : ص 
4 وفیهما «غرضا» بدل «عرضا» , بحارالأنوار : ج 2 ص 38 ح 58 
وراجع: سنن الدارمی : ج 1 ص 86 ح 261 . 
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باس دای لاه یه ی اه هر کاتسا رو ان 
دانشمندان بستیزد يا پا به پای نابخردان برود یا مردم را چپاول کند . انش 
بدو سزاوارتر است . 


هرکس دانش را بطلبد تا بدان , مردم را متوجه خود کند ۱ 
نمی یابد . ای ابو ذر ! هرکس دانش را بطلبد تا بدان به مردم نیرنگ بزند , 
بوی بهشت را نمی یابد . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :گروهی از ات من در دین , تفثه 
(ژرفکاوی) می کنند و قرآن می خوانند و می گویند : «نزد فرمان روایان 
۱ , بهره می بریم و دینمان را از آنها جدا می کنیم» 
, در حالی که چنین نیست : همان گونه که از خارّبن جز خار چیده نمی شود 
مازتیکتی اسان »هم‌کر [ کاه | به خشت تمنم اید.: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس دانش را برای دنیا و احترام مردم 
و بهره مندی نزد پادشاه فرا گیرد , به بابی از آن دست نمی یابد, جز آن 
که بر خودٌ بزرگ بینی اش , دست درازی اش به مردم , تکبرش نسبت به 
خدا و دوری اش از دین , افزوده می شود . پس چنین کسی از دانش سود 
تصی توت ز آ اوه بباید بان اند وار ات آوری نر کر حور و 
پشیمانی و رسوایی روز قیامت , دست بکشد . 


سام ها .ی ال لیم الم رک ای سا عامترن که راهان 
است برای خشنودی خدای عز و جل تحصیل شود و او جز برای به دست 
اوردن کالای دنیا نیاموزد , در روز قیامت , بوی خوش بهشت را نیابد . 


ظر* 122 


عنه صلی الله علیه و آله ام ای تفای پر ال تا دا ام 
المبا وزیعها استوختقخط الله علیه ر وکان فی الکری: لأستل من الثار 
ما والتصاتی الذین تبَذوا کِتاب اللّهٍ تعالی , قالّ اللّهْ تعالی : «فلََ] 
اعد قا عَرفوا کَقژواً به قلعت ال عَلی الْکفرین» (1) . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ها پر اه مارا 
قلیتبق اً هقعدة من الثار. (3) 


عنه ضای اللم غلم و عفن ی له العای ارم به انا او اوه 
یه الکلها ۶ او بصیف قمیه لاس ید عطمیع , قَلیتبعٍاً مَفعدة من الثار , 
فا الكناسه لا تصلخ لا له ولاأهلها. ( 


غته ضلی: الله غلیهم آله خفن احد العلم.س: اهلم دعمل علمه نصا :عفن 
آراد به لفیا قهی حَظَه. (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :من طلَبّ العلع یُریدٌ یه خرت الذٌنیا آم یِتل حرت 
لاخزه. (6) 


عنه صلی الله و ا اوّل الّاس یُقضی یوق القیاقه علیه . , , جل 
تعلْم الیلم وعَلَمَة وقرأً الفُرآن 5 عرفَة نعمة قعرقها . قال : قما 
عملت فیها ؟ قال تقلمث الم مه وقزاث فیک الفرآن قال : کذبت 
لکتک تعلمت العلع لْقال عام , وقرأت الفرآن لثقال هو قاری . ققد قیل ! 
امر به قسْچجت علی وجهه حتی القی فی الثار. (۶) 


0 
3 


بعی) ۱ 


1 
6: 
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4 
ما 


ِ 


۱ 


1- .البقره : 9 ۰ ۱ 

2 .مکارم الاخلاق : ج 2 ص 348 ح 2660 عن ابن مسعود , بحارالانوار : 
۱ 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 33 ح 2655 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 95 ح 


8 وف وفیه «من طلب» بدل «من تعلم» وکلاهما عن آبن ِِ کنزالعمال: 
3 0 ص 202 ح ص29062؛ منیه المرید: ص 134 وفیه «وآراد» بدل«آو 
آراد» . بحارالأنوار:ج 2 ص 38 ح 59. 


4- .تحف العقول : ص 43 , الکافی : ج 1 ص 47 ج 6 عن للامام الباقر 
علیه السلام , الاختصاص : ص 251 وکلاهما نحوه , بحارالاأنوار : ج 77 ص 
7 ح 59 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 46 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 328 ح 906 
کلاهما عن سلیم بن قیس الهلالی عن الامام علی علیه السلام , بحارالانوار 
: ج 2 ص 34 ح 31 ؛ سنن الدارمی : جح 1 ص 85 ح 258 عن الامام 
الحسن علیه السلام نحوه , 

6- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 116 . 

7- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1514 ح 1905 , سنن النسائی : جح 6 ص 23 , 
مسند آبن حنبل : ج 3 ص 207 ح 8284 , المستدرک علی الصحیحین: ج 1 
ص 189 ح 364 وج 2 ص 120 ح 2524, السنن الکبری: ج 9 ص 283 ح 
9( جامع بیان العلم وفضله: ج 2 ص 2 نحوه وکلها عن آ هریره ؛ 
کنزالعقال: جح 3 ص 469 ح 7470 ؛ منیه المرید : ص 134 , بحارالأنوار : 
ج 70 ص 249 ح 24 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که دانش را برای دنیا بیاموزد و 
محبّت دنیا و زیورش را بر آن مقذم دارد , سزاوار خشم الهی است و در 
پست ترین مرتبه دوزخ با بهود و نصارا که کتاب خدا را پشت سر افکندند , 
خواهد بود . خداوند متعال می فرماید : «پس هنگامی که [کتاب آنزد آنان 
آمد , به آنچه می شناختند , کافر شدند . پس نفرین خدا بر کافران باد 4». 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس دانشی را برای غیر خدا فرا گیرد 
با با ان:غیر خدا را اراده کند :.جایکاهش را.دز آتش آمادة کند : 


پیافسخدا ضلی الله: غلیه و الم هر کش حاتش نا .فا خفن نا رندان نا 
نادانان بستیزد یا با دانشمندان رقابت کند یا مردم را به خود متوجه کند تا 
افزا رن بدارند.ء شن جای‌خود را در انتنند آماده کید که-رباسته: خز 
برای خدا و اهلش روا نیست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس دانش را از اهلش فرا گیرد و به 
داتس خووعما دهعت اف هکس تا آن دا وا اه‌مان بر 


اوست ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :|هرکس دانش را برای محصول دنیا بطلبد 
, به محصول اخرت دست نمی یابد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله انخستین کسی که روز قیامت علیه او حکم 
می شود ... مردی است که دانش را یاد گرفته و یاد داده و قرآن خوانده 
است . پس آورده می شود و نعمت هایش را به او می شناسانند و او نیز 
می شناسد . [ خداوند آمی پرسد : «با آنها چه کردی؟» . می گوید : دانش 
پاد گرفتم و یاد دادم و به خاطر تو قرآن خواندم . می گوید : «دروغ می 
گویی ؛ لیکن دانش آموختی تا به تو دانشمند بگویند و قرآن خواندی تا تو را 
قاری بخوانند و [ اينها به تو] گفته شد» . سپس فرمان داده می شود که 
وی را به چهره بر زمین بکشند تا در انش اندازند . 
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الامام علی علیه السلام :احدر من . بقلم یلهراء, تفه بلیاء , پبادژ 
الگنیا , وئغ‌اکل اللقوی , قَْو بتَعیذ من اسان قرب .ین العاق + تجایت 
لش , مُوافق للقی , قهُو باغ غاو , ۰ (1) 


لآ 


یم ]لاه لو أنْ حقله الجلم حقلوة یعثه یکقّه له هم ال لاه وأهل 


طاعیه من خلقه , ولمم عقلوغ لطلب الضٌیا . قََعَتعم اللَهٌ وهانوا عَلّی 

الناس. (2) 

عنه علیه السلام :جْذوا من العلم ما بدا کم , ولاکم آن تطلبوةٌ لخصال آر بِ 
: لٌباهوا یه العْلَماء , آو مار وا به ال ها باه جوا بق فی الیجالشس :۰ 

تصرفوا وجوة الثاس الیکم (3) 

الامام الصادق علیه السلام فی وَصِِهلمفحّد بن العمان : تابن العمان , ۷ 


تطلب العلم لتّلاتِ : لثرایَّ به , ولا لباهی به , ولا لُماری , ولا ند عه تلا : 
رغبه فی الجَهل , ورهادو فی العلم , واستحیاء من الناس. 4 


عنه علیه السلام :قالَ لَقمانْ لابنه : يا بت , لا تتقلّم العلع لثباهی یه العَْماء 
زاو ار به اس تهاء: ان (5) 


1- .بحارالأنوار : ج 78 ص 10 ح 67 نقلا عن مطالب السوول , والحدیث 
فی الطبعه المعتمده من مطالب السقول ص 56 مع اختلاف فی الألفاظ . 
2ج العقون ص 201 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 206 نحوه , کنز 
الفوائد : ج 2 ص 109 , غرر الحکم : ح 7581 ولیس فیه «آهل طاعته من 
خلقه» وفیه «هانوا علیه» بدل «هانوا علی الناس» , بحارال دار رون 
7 ح 48 . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 230 , بحارالأنوار : ج 2 ص 31 ح 19 . 

4 .تحف العقول : ص 313 , بحارالأنوار : ج 78 ص 292 ح 2 . 

5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص‌ 3 , قصص الانبیاء : ص 190 ح 238 عن 
ابراهیم بن عبدالحمید عن آبی الحسن علیه السلام وفیه «ثرائی» بدل 
«تزان» , بحارالأنوار : ج 13 ص 417 ح 10 ؛ سنن الدارمی : ج 1 ص 111 
ح 383 و ص 112 ح 387 کلاهما عن شهر بن حوشب , مسند ابن حنبل : 


جح 1 ص 2 ح 1651 عن عبدالله بن عبدالرحمن , جامع بیان العلم 
وفضاه ۰ جخصض 07 اعن این ان ۳ وکلها من دون اسناد الی الامام 
الصادق علیه السلام وفیها «ترائی» بدل «تزان» . 
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می گیرد و برای ریا تفقه (رفکاوی) می کند , به سوی دنیا می شتابد و 
تقوا را رها می کند . او از ایمان , دور و به نفاق , نزدیک است , از هدایت 
بر کنار و با گم راهی همراه است . هموست سرکش گم راهی که ره 
یافتگان را یاد نمی کند . 


امام علی علیه السلام اگر حاملان دانش 4 ازت را چنان که باید حمل می 
کردند , خداوند و فرشتگان و آفریدگان فرمان بردارش آنان را دوست می 
داشتنه ول آنان دننز را ترای دنیاجویی. هل کردنم..نش خدا آنان زا 
دشمن داشت و نزد مردم , خوار شدند . 


امام ع علیه السلام آنچه از دانش برای شما آشکار شد , فرا گیرید : 
ملیتفتادا ابا سای و کی ها سوه سا آن نا انشا قاس 
کنید يا با نادانان بستیزید يا در مجلس ها خودنمایی کنید يا برای ریاست 
طلبی , مردم را متوجّه خود کنید . 


امام صادق علیه السلام در سفارش به محمّد بن نعمان : ای پسر نعمان ! 
دا بای هی مه ان واه یا خا ها کی 
بستیزی ؛ و برای سه چیز ان را رها مکن : میل به نادانی , بی رغبتی به 
دانش و شرم از مردم . 


امام صادق علیه السلام :؛لقمان به پسرش می گفت : پسرکم ! دانش را 
۰ 
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راجع : ص 68 (الاخلاص) و ص 116 (التعلم لغیر اللّه ) و 252 (الاخلاص) و 
6 (الریاء) , ج 2 ص 482 (الاخلاص) . 


فائده:لقد نقلت بعض الأجادیت مقابل آحادیث هذا الباب, وکذلک آحادیث 
الباب الاأوّل من آداب الثعلّم الّتی توّکد الاخلاص فی النیه, واجتناب الثعلّم 
بدوافع غیر الهیه , پبدو آثها معارضه لهذه الأحادیث وهذه الأحادیث هی: 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله امن طلَتِ العلم لیر اللّه م بَخژج من 
الذْنیا حثی نی عَلیه اللم فیکون له .ون طلَّ العلم له قَُوَ الضایْم 
تهارة والقایم لَبلة . وا باباً من العلم بتعَلْمَة الرَجْل خَیرٌ من آن بکون له آبو 
قنیس دهباً قأنفَقَه فی سبیل الله تعالی. ۳1 


عنه صلی الله علیه و آله نجل لیْطلبُ العلع وما یرید ال , قما یال 
به العِلمٌ خی یجعلة لله عز و جل . (2) 


الامام علخ علیه السلام فی الچگم القنسوته یه : تعلمْوا العلق ولو لعیر 
الله , اه نهْ سَیصیرٌ ۳ (3) 


1- .تنییه الغافلین : ص 428 ح 670 عن آنس ؛ منیه المرید : ص 100 وفیه 
و 177 
3- .شرح نهج البلافه : ج 20 ص 267 7 98 . 


طر 12 
توضیحی درباره احادیث اخلاص در طلب معرفت 


ر.ک : ص 69 (اخلاص) و 117 (آموختن برای غیر خدا) و 427 و ص 253 
(اخلاص) (خودنمایی) , ج 2 ص 483(اخلاص) . 


توضیحی درباره احادیبِ اخلاص در طلب معرفتدر مقابل احادیث اين پاب و 
نیز احادیث باب نخست از «آداب آموختن» که تأکید بر اخلاص در نیت و 


اجتناب از تام با انگیزه های غير الهی دارند , احادیثی نقل شده که به 
ظاهر , معارض با این احادیث به نظر می رسند . این احادیث عبارت اند از 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که دانش را برای جز خدا بجوید , از 
دنیا بیرون نمی رود تا ان که دانش برایش حاصل شود و خدایی گردد و 
هرکس دانش را برای خدا بجوید , مانند روزه دار شب زنده دار است . بی 
گمان 3 بان از دانش را که انسان فرا می گیرد , برایش بهتر از آن است 
کشت کون آیه خسن طل دانته اشدع ار وا ام دا فان کید 


تیاشتر خدا ضلی, الله غلیه و آله :اسان : داتش را می جهیه:» ی ان که 
مقخودش خدا باشد ,یس صصواره دانسا اماشو آنرا در زان خداق 
عز و جل قرار دهد . 

آمام, علن. غلیه. السلام زر خکمت. های متسوب. به: ایشان. : دانش را 
فراگیرید , هرچند برای غیرخدا باشد که به زودی برای خدا خواهد شد . 


ظر 2 128 


تعلیق : أن هذه الأحادیث وان لم یکن لها اعتبار لازم للتعاض . بید أنْ 
التأقل فی: تفا رقید غرم مود فعارض ی ودلی: ار هذه الأحادیث لا ترید 
آن تدعو الناس الی الریاء فی طلب المعارف الدینیه آو تفلل من دور 

الاخلاص فی برکات تحصیل العلم, بل تشیر ٍلی نقطه دقیقه بالغه الأْهمّه , 

وهی أَنْ آحد معطیات المعارف الاسلامیّه وبرکاتها حتث طالب العلم علی 
حلاص وک هم الرین باون اجه اه العام هم اذ یعکفون علی البحث 
والتحقیق فی حقل المعارف الدینیه, بحوافز غير ربانیه ! ! بید أنْ تعزفهم علی 
فعارفه الاسلام التورانه باه تاعامم فی: دور ااغخلاص عقطر العوافز 
الفاسده پساعدهم علی بلوغ درجات رفیعه من الاخلاص تدریجا . و[ذا 
اشترطنا ۱ فی کل من یرید التعرف علی ۱ ی فقد 


3 / 23الاستحیاءرسول الم صلی الله علیه و آله :لا بستحي الشَیخْ آن 
تجلس |لی جنب الشاب قتعلم من العلم. (1) 
و تشعی الننخ آن اه العلق کما لا خی 


یت ی و ی ی و 
قحنتها , فعالت لوسول الله ضلی اللة علیه .و آله :نا سول اللد.: 
لاه سوه جن تساک نیع تستحمن من کر :ار 0 

شنئن , قَاِّ ال لا بستحیی من الحَق. (3 


1- .الفردوس : ج 5 ص 144 ح 7765 عن الامام علین علیه السلام . 

2 .الفردوس : ج 5 ص 73 ح 7494 عن الحکم بن عمیر , کشف الخفاء : 
ج 2 ص 377 ح 3147 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 115 , عوالی اللالی : ج 3 ص 30 ح 81 وراجع 
منیه المرید : ص 173 و ص 259 . 
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3 / 23 خجالت کشیدن 


و ی اس اایست باه فت ۵ ره ا بارش ارم برات 
معارضه با ۱ ندارند, ولی با تأثثل در مضمون آنها روشن 
هن.شعه3 که: در دلالت و معفه‌اق. آنها ثیر تعارضی نیست. "یرآ این احادیت: 
مردم را به ریاکاری در یادگیری معارف دینی يا ناچیز شمردن نقش اخلاص 
در برکات تحصیل دانش , فرا نمی خوانند ؛ بلکه به نکته دقیق قابل توجهی 
اشاره دارند و ان این که یکی از برکات معارف دینی , برانگیختن اخلاص 
طالب دانش است. چه بسیارند کسانی که با انگیزه هایی نه چندان خالص, 
به حوزه های دینی می آیند و سال ها به درس و بحث و تعلّم می پردازند و 
از ره گذر این تلاش علمی و بویژه توجه به نقش اخلاص و خطر انگیزه 
ها ور ای ای ایا امه 
بهانه نبودن شرط اخلاص در دانشجو در آغاز تحصیل , مانع او شویم , 
موجب محرومیت بسیاری از جویندگان دانش و معارف دینی خواهیم شد . 


ر. ک ۰ ص‌ 213 (توضیحی درباره احکام آموختن) . 


۵ ات کشیص اس تا خلی ال ید له سالته نیمات آنه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سالمند نباید از اين که دانش تسرد 


امای فای ام ره ی اسان سار صا ال 
علیه و آله آمدند و به گفتگو پرداختند . همسر پیامبر صلی الله علیه و آله 
به ایشان گفت : ای پیامیر خدا !این زنان آمده اند تا از تو چیزی را بپرسند 
که از گفتنش خجالت می کشند . ایشان فرمود : «هرچه می خواهند , 
بپرسند , که خداوند [نیز ] از [گفتن احق خجالت نمی کشد» . 


ص: 30 1 

عنه علیه السلام :لا بستحی العالمٌ ادا لم ام انا (1) 

راجع : ص 124 ح 2372 . 

3 / 24الَمَذّقَ فی الجلسرسول اللّه صلی الله علیه و آله : : [ذ| جلستم ای 


الفْعلم آو حلسم فی مَجالس العلم قادنوا , ولتجلس بَعصُکُم خلت تعض , 
ولا تجلسوا مه مُتَفَرْقَینَ کما یَجلس آهل الجاهلته. (2) 


3 / 25جوامغ الادابرسول اللّه صلی الله علیه و آله 3 العلم الطَمث , 

واّایی الاستماغ , وَالالث العمل به , والرایغ تشّه. (3) ۱ 

عنم ضای لاه علیو وال تعلَمُوا الصّمت , 2 الجلم , تُ2ّ العلم , تُ2ّ العمَلَ 
ثعّ آبشروا. (4) 


الامام علی علیه السلام :العلمْ لا بحضُل لا یخمسهٍ آشیاء : أوَلها بگنره 
السُوالٍ , والثانی یکنره الاشتغال , والاِتُ بتطهیر الأفعال . والّایغ بخدقه 
الاجال . والخامسن پاستعاته ذی الجلال. (5) 


1- .الخصال : ص 315 ح 96 عن الشعبی , المحاسن : ج 1 ص 338 ح 
4 وص 71 26 کلاهما عن ِ القداح عن الامام الصادق عن ابیه عنه 
علیهم السلام وفیهما «الجاهل» بدل «العالم» , تحف العقول : ص 281 عن 
الامام زین العابدین علیه السلام , نهج البلاغه : الحکمه 82 , خصائص الاأنمه 
علیهم السلام : ص 94 , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 81 ح 177 
عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام والثلائه 
2 نحوه , بحارالانوار : : ج 78 ص 75 45 . 

- .الفردوس : : ج 1 ص 271 2 1053 ؛ الأمالی , الشجری : ج 1 ص 62 
ِ عن آبی هریره , کنزالعمال: ج 10 ص 239 ح 29269؛ مشاه 
الأنوار : ص 358 ح 1164 . 
3- .دعأئم الاسلام : ج 1 ص 82 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
الجعفریات : ص 232 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 
4- .جامع الأحادیث للقمی : ص 67 . 


5 المواعظ العدحه دض 264 


ص: 131 
3 / 24 پراکندگی در مجلس 


3 راب کلی آموففن 


امام علی علیه السلام :دانشمند , هنگامی که نمی داند , از فراگرفتن 


وی که 125 372 2 


3 24پراکندگی در مجلسپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هنگامی که نزد 


آموزگار یا در مجلس های دانش نشستید , نزدیک هم شوید و برخی پشت 
برخی دیگر بنشینید . و مانند مردمان دوران جاهلیت , پراکنده منشینید . 


3 / 25آداب كلي آموختنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آغاز دانش , 
ِِ است و دوم , , گوش دادن و سوم , , عمل , با و چهارم , انتشار ان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سکوت را فرا بگیرید و سپس , بردباری و 
بسن از آن داتش و.به دنبالش عمل, : به آن را , و آن گاه شما را مژده باد ! 


امام علی علیه السلام :دانش , جز با پنچ چیز به دست نمی آید : نخستین 
آنها بسیار پرسیدن و دوم , اشتغال فراوان [به آن ] و سوم , , پاک کردن 

کارها [ از گناهان ] و چهارم , خدمت بزرگان و پنجم , یاری جستن از 
خداوند شکوهمند است . 
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الامام الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: جاء رَجْل الی سول 
له صلی الله علیه و آله , ققال : يا سول ال ما العلم 6 قال : الانصا 
. قال : تم هه ؟ قال : الاستماغ . قال 0« : الجفظ , قال : 2 قه 
؟ قال : العمَل به . قال : تم مه یا سول ال ؟ قال : تشر (1) 


مصباح الشریعه فیما تسَبَةٌ ی الامام الّادق علیه السلام : الم بحتاخ 
الی رغبه وارادو (2) وقراغ وئشک وحشیّه وجفظ وکزم. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :َطلْبُوا العلم من معدن العلم. (4) 


- .الکافی :ج 1 ص 48 ح 4 , الخصال : ص 287 ح 43 , الأمالی , 
الطوسی : ص 603 ح 1247 کلها عن عبدالله بن میمون القذاح , منیه 
المریذ : ض 147 : ثنبیه الخواطر : خ 2 ضص. 17 نخوه: بحارالاتوار * ج 2ص 
8 ح 8 . 

2- و اتصر ارو والصحیح ما آثبتناه . 
3- .مصباح الشریعه : ص 348 , بحارالأنوار : ج 2ص 32 ح 25 . 

2 لصو اتمه یر "ض 4عن رید ال اد بدا زر اا ‏ ق 09 
27. 
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امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام : مردی نزد پیامبر خدا 
آمد و گفت : ای پیامبر خدا! دانش چیست؟ فرمود : «سکوت کردن» . 
گفت : دیگر چه؟ فرمود : «گوش دادن» . گفت : دیگر چه؟ فرمود : «حفظ 


کردن» . گفت : دیگر چه؟ فرمود : «عمل به آن» . گفت : دیگر چه , ای 
پیامبر خدا ! فرمود : «نشر ان» . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : 
دانشد به علاقه و اراده و فراغت و عبادت و بیم و حفظ و استواراندیشی 
نیازمند است . 


امام صادق علیه السلام :دانش را از معدن آن بجوپید . 
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عنه علیه السلام :شاور فی مرک الذين تَخشون ال تعالی , وطلَنْ العلم 
من علی الأمور و آصقبها , قکاتت المقشاة ره فیه هم اف (1) 


مشکاه ه الأنوار عن عنوان البصری وکان شیخا کبیرا قد آتی علیه اربغ 
فتشعون سته ۶ کث اف الی مسالیین .سس ه فا عصر عمدر 
السَادق علیه السلام العدیته اختلفث الب" وأحتبك آن اجْد عنة گما َحَذ 
من مالک , ققال لی یوماً : آلی رَجْل مطلوبْ وقع ذلِک لی آوراد فی کل 
ساگه ءٍ من آناء اللیل والتهار قلا تشعلنی عّن وردی فخذ عن مالک واختلف 
الیة کما کنت اف الیه . قَاغتَممث من ذلک وحرّجث من عنده ول فی 
تفسی : آو تقرس فی خیرا لما رَجَرّنی عَن الاختلاف الیه والاخذ عَنة , 
قدحلث قسچد الرّسول صلی الله علیه و آله وَلمث عَلیه ی رجعث من 
القبر ای الرْوضَه وضلیث فیها کقتین وفلث : سالک یا ال یا ال آن 
با ی 
الستقیم . وزجعث الی داری مُغتقا حزیناً ولم آختلف الی مالک بن 

ما أَشرِتٌ قلبی من خْبٌ جعقر دق خفیت من داری لا ای الا 
المکتوبه حنّی عیل, ضبری , قلقا ضاق ضدری تتغلث وتردیث وقضدث جعفز 
۱ , وکان بَعدّما صلیث العصر , قَلَقّا حصر ث باب داره استأدنث علیه قح 
خادمْ لة . ققال < ما حاجتک ؟ قفْلث  :‏ : السَلامٌ عَلی السریفِ . ققال : هو 
قار فی فصلاخ , قجلسث بجذاء بای ,قعا ینت ال تسیرا اذ رح خادم ل 
قالَ آدگل علي ترگه ال قدخلث وسلمث علیه , قرد لت السلام. وقال 
0 : آبو عباللّه با کت ال ی وهی زه راد 7 رنه هن 
۷۳ للم شن لب من زباته واللسليم علبو یز هد الا قغان کت 
آطرق له رقع رأسة. ققال : یا آبا عبداللّه ما حاجتک؟ فلت : سالث 
ال آن بَعطِف قلبک عَلّ وتررُقنی من علمک وأرجو أنّ ال تهالی أجابّنی 
فی الشریف ما سَأْلبْة . ققال : يا آبا عبد ال , لیسن العل بالتقلم » ما هو 
تور عم مق قلب. فن: بریه الله کار ی رعالی آن بمم: نان ارت الام 
قاطلب 1 ین تفسک حقيقة العبودبّه 1 واطلّب العلم باستعماله , واستفهم 
ال ُفهمک > فلگ.: با شریف.. ففال : قل یا آبا عَبدالله . فلت : یا آباً 
باه , ما حقیقة القْبودبّه ؟ قال تلاتغ آشیاء : آن لا ری القبذ لتفسه 


س‌ 


+ 


فیما حَوَلَهُ له آلیه ملکا ؛ لاب لعید ایکون هم ملک رون المال ما 
الله یَسعوتة عیثْ أمَرَهم ال تعالی یه , ولا دی القبد تفه تدبیرا ؛ 
0 ال تعالی به ِ ۳ لا لم یر القبژ 


فیما حَوَلَةٌ اللَه تعالی هلکاً ها عَلیه الانفاق فیما أمَرَهْ اللَةْ تعالی آن یُنفق 
قیه , واذا قوّضّ العبذٌ تدپیر تفسه عَلی مد مدب هان یه ای ال با ها 
اشتقل الب بما أمَرَُ ال تعالی وتهاه لا یبرع منهما ای المراء والمُباهاه 
مع الاس , قأذا کم اللهْ القبد بهذه اللاتِ ها ج علیه الگٌنیا پا وابلیسن والخلق 

۲ ولا تطلث الذنبا تکاثراوتفاخرا , ولا بَطلّتٌ عند التاس عزا ولو , ولا دم 
قهذا أوَل درجه المتَفین , قال ال تعالیي : : «یلک الا ژ الاجزه 


قاحقطه ولباک والتهاون بها « عال. عنوان ققَرّغث قلبی له ۰ ققال : 
اللواتی فی الرّیاصه , قایاک آن تأکلّ ما لا تشتهیو قَنَه بورث الحماقة 1 
, ولا تأکل الا عند الجوع , واذا أکلت قکل حلالا وسم * اللَة , واذغر خدیت 
ال سول صلی الله علیه و آله : ما لا دما وعاء شَرّا من بطنه , قاٍن کان 
د فلت لطعایه وئْلثٌ لشرایه ول لتفسه . وم اللواتی فی آلجلم ؛ 
قمن.قال لک : .ان فلت واحده تعمعت شرا : قمل : ان قلت عشراً پم 
سم واته هم منرت ی : آن کنت صادقاً فیما تقول قالله أسأل آن 
یغفرها لی . وان کنت کاذباً فیما تَقول قاللْة سل آن یغفز‌ها لک , ون 
وَعَدک بالجّفاء قعدغ بالَصیحَه ال عاج , وأثّا اللواتی فی العلم , قاسأل 
العلماء ما خهل ای آن ۶ و تعتنا وتجربه , ویاک آن تععل یآیک 
شیثاً , وخْذ بلاحتیاط فی جمیع را , واهژب من الفْتیا هربک 
من الأسَد , ولا تجقل رَقبتک لاس جسراآ . عَثی با آبا عبدالله , ققد 


گِِ 


تک لین , ولا تفسد عَلیتّ وردی کی اموو ضتیه پتفسی , َالسْلامٌ. (3) 


۳ 


1- .احقاق الحو" : ج 12 ص 269 نقلاً عن کتاب تعلیم المتعللم طریق التعلم 


0 الحنفی . 

1 

د .مشکاه الأنوار : ج 562 ص 1901 , بحارالانوار : اج 1ص 224 ج 17 
وفی آوله : قال المجلسی رحمه الله : وجدت بخطٌ شیخنا البهائت قدس 


: قال. الشتنخ شمس الدین. فحتدن عکی 7 مرا خط. السنه 
اس ۰ الخ. 


ص: 35 1 


امام-ضادق غلیه. السلام در کارت با انان که از خداوند: متعال من تشد 
مشورت کن و جستجوی دانش 1 از والاترین و سخت ترین کارهاست . یس 
مشاوره در آن , مهم تر و واجب تر است . 


مشاه الاتوان نه نقل از عنوان بصری مردیر سالمند که 94 سال عمر 
کردن هوق خسال: .ها با مالیسن انتین, رفت و امد داشتم ؛ اقا چون جعفر 
صادق علیه السلام در مدینه حضور یافت , با وی باب رفت و امد را 
گشودم و دوست داشتم همان گونه که از مالک , کسب معرفت می کردم 
, از وی نیز اخذ کنم . پس روزی به من فرمود : «من , مردی هستم که 

ی مراجعه ام و با این همه برای هر ساعت از ساعت های شب و روز , 
وردی دارم م . یس مرا از ورچم باز مدار و از مالک , کسب و با وی , , رفت و 
اهد کن , همان گونه که قبلا می کردی» . من از این موضوع , غمگین شدم 
و از نزد او بیرون آمدم و پیش خود گفتم ۳ 
از آمد و شد و استفاده از خود , باز نمی داشت . به مسجد پیامبر صلی 
الله علیه و آله رفتم و بر وی سلام دادم آنگاه از قبر به روضه (میان قبر و 
منبر پیامبر صلی الله علیه و آله ) بازگشتم و دو رکعت نماز خواندم و گفتم 
دا خوابا دزی وا هم که رل سفعریرا رفن رم کی و مرا آن 
دانشش روزی دهی تا با آن به راه راستت رهنمون شوم . اندیشناک و 
غمکین. به خانة ام باز کشتم و.ذیکر با.-مالک ین انس «-رفت و امد نکردم؛ 
چون دلم از دونشتی جعفر علیه السلام لبریز گسته بود: و از حانه جز برای 
نمازهای واجب بیرون نیامدم, ۳ این که طاقتم تمام شد. چون سینه ام نگ 
شد , کفش به پا کردم و ردا بر دوش افکندم و پس از نماز عصر , قصد 
خانه جعفر علیه السلام را کردم . چون به در خانه اش رسیدم , اجازه 
خواستم . خادمش بیرون آمد و گفت : نیازت چیست؟ گفتم : سلام دادن به 
آن بزرگوار . گفت : به نماز ایستاده است . رو به روی در نشستم و اندکی 
بیتن درنی: نگردم بودم کهخادمتین یرون اد ون گفت: ۱ به.یر کت دا , وارد 
شو . داخل شدم و بر او سلام دادم و او پاسخم داد و فرمود : «بنشین ,؛ 
۱ اه هه 
خاموش مائد . سپس سرش را بلند کرد و فرمود : «کنیه ات چیست؟» . 
گفتم : ابو عبداللّه . فرمود : «خداوند , کنیه ات را باقی و تو را به خشنودی 
اش موقق بدارد» . پیش خود گفتم : اگر از دیدار و عرض سلام به او بهره 
ای جز همین دعا نبود , خود , بسیار است . سپس , مدتی دراز , سر به زیر 
افکند و خاموش مائد و سپس , سر بلند کرد و فرمود : «ای ابو عبد الله ! 


نیازت چیست؟» . گفتم : از خداوند خواسته ام که دلت را بر من نرم کند و 
از دانشت روزی ام سازد و امیدوارم که خداوند متعال , خواسته ام را در 
مورد آن بزرگوار , اجابت کرده باشد . فرمود تا اس ع ال اراس 
به آموشتان, تیشنت ؛ بلکه دانش , , لوری است که در دل هی و 
تبارک و تعالی هدایتش را بخواهد , تابیده می شود . اگر دانش می 
, ابتدا ۷ را بخواه و دانش را با عمل به 
بطلب 0 ِ 
شریف ! ! فرمود : «بگو راک ابو عیه: اه » . گفتم 7 اق. ابو عید الله۰! 
حقیقت بندگی چیست؟ فرمود : «سه چیز است : [ اوّل ] اين که بنده آنچه 
را خدا به او عطا کرده , ملک خود نیندارد؛ چون بندگان که مالک نمی شوند 
مالیجا شال دا نمی ضید هدر هرا که حدای معا مان تارج 
می کنند . [ دوم این که ] بنده برای خود , تدبیری نداشته باشد و [ سوم 
این که ]| همه اشتغالش را در آنچه خدای متعال به آن فرمان داده و يا باز 
داشته , قرار دهد . پس چون بنده در آنچه خدا به او عطا کرده , ملکیتی 
برای خود نمی بیند , برایش هزینه کردن در آنچه خداوند متعال فرمان داده 
است , آسان می آید و هنگامی که بنده , تدبیر خود را به مدبرش وا نهاد , 
مصیبت های دنیا بر وی آسان می شود و هنگامی که بنده به آنچه خداوند 
امر و نهی کرده , مشغول شد , فرصتی برای ستیزه و فخر فروشی به 
مردم نمی یابد . پس چون خداوند , بنده را با این سه گرامی داشت , دنیا 
و ابلیس و مردم بر وی خوار می شوند و دنیا را از روی مال اندوزی و 
فخرفروشی نمی جوید و عرّت و سریلندی نزد مردم را نمی طلبد و 
روزگارش را به باطل نمی گذراند و این , نخستین درجه ار است 
. خداوند متعال می فرماید : «ان سرای اخرت را برای کسانی قرار می 
دهیم که خواستار برتری و تباهی در زمین نیستند ؛ و عاقبت از ان 
پرهی زگاران است» » . گفتم ای ابوعید الله اه من شفارش کن . فرمود 
ترجه ره ی تفا رن میک که آن , سفارش من به پویندگان راه 
خداوند عز و جل است و از خدا می خواهم که تو را در به کار بستن آنها 
موفق فرماید : سه سفارش در ریاضت نفس , سه سفارش در بردباری و 
سه سفارش در دانش است . آنها را حفظ کن و مباد که در آنها سستی 
کنی» . پس به او دل سپردم . فرمود : «امّا انچه مربوط به ریاضت نفس 
است : زنهار که انچه را بدان اشتها نداری , بخوری که موجب حماقت و 
نافهمی می گردد و جز هنگام گرسنگی مخور و هنگامی که می خوری , 
حلال بخور و نام خدا را ببر و حدیث پیامبر صلی الله علیه و اله را به یاد 
آور که : آدمی ظرفی را بدتر از شکمش پر نکرد . پس حال که ناچاری , 
یک سوم معده را برای خوراک , یک سوم را برای نوشیدنی و یک سوم را 
برای هوا بگذار . و اما سفارش هایم در بردباری : هرکس به تو گفت ۳ 


یک سخن بگویی , ده سخن می شنوی , به او بگو : گر ده تا بگویی , یکی 
هم نمی شنوی . هرکس تو را دشنام داد , به او بگو : اگر در آنچه می 
گویی , راستگو باشی ,از خدا می خواهم که آنها را بر من بیامرزد و اگر در 
آتجهفیی مر ده مات شاه رای و هم کرآنی راب ی مرن 
و هرکس تو را به ستم تهدید کرد , او را به خیرخواهی و دعا وعده ده . و 
اما انچه مربوط به دانش است : انچه را نمی دانی , از دانشمندان بپرس . 
مبادا که برای به تنگنا انداختن و آزمودن بپرسی , و زنهار که در کاری به 
رای خود , عمل کنی و در هر چه می توانی , احتیاط کن و از فتوا دادن , 
همچون گریختنت از شیر , بگریز و گردنت را پل مردم قرار مده ! ای ابو 
عبد الله ! از نزدم برخیز که تو را نصیحت کردم و مانع [ کار و اقرائت 

یت یت . والسلام » 
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ص: 140 


الامام علت علیه السلام : لا لا تال العلچ | زا 


ببیان 5کاء وحرص واصطباز وبلعة وار 


یداب این دص 02 


ص: 141 


که من با بيانم تو را از همه انها اگاه می کنم :هوش و حرص و شکیبایی و 
قناعت/ و راهنمایی استاد و درازای زمان . 
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الفصل الرابع : آداب السوالاً ما بَییَفی فیه4 / 1الَعتلالامام علی علیه 
السلام :أما بَعذ , أبها الاسن ! |ذا سار تساو" قت یل ولذا یل قلیتتبّت ؛ 






ح‌ِ 


قواللّه لقد ترلت یکُم توازِل البلاء وحقایّقْ الأْمورٍ ؛ لقسّل کثیر من 
القسوولین , واطراق کثیر من السائْلین. (1) 


4 ( 2السُوَال تعَْهّارسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا ققد أَحذُکُم الی 
اخبه: فاعساله تعقما , ولا تسالد ها ۱2۱ 


الامام علت علیه السیلام لسایل سَألَة عن معضله : سل تََهاً ولا تسأل تعشا 
؛ ان الجالّ المتعلم شبیة بالعالم , وان العالم الفْتَسّف شَبیهٌ یالجاهل 
المتعنت. (3) 


1- .دستور معالم الحکم : ص 981 . 

2- .الفردوس ۳ 1 ص‌ 29 1193 عن الامام غلوم علیه السلام ِ 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 320 , غرر الحکم : ح 4147 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 132 ح 2980 وکلاهما نجوه . 


ص: 143 
قصضال هار اداب سفن 


آلفیا انفه.ابار انیت 
4 خردورزی 


فصل چهارم : آداب پرسیدنالف آنچه سزاوار است4 / [خردورزیامام علی 
علیه السلام :ای مردم ! هرگاه کسی می پرسد , بیندیشد و هرگاه پر سیده 
شد , درنگ کند . به خدا سوگند که به دلیل سستی بسیاری از پرسیده 
ای ار یا ان مرا را 


نازل شده است . 

2 مبرسبدن ترا دانستامیر دا صلی الله یه ه ال خهر ناخ یکی از 
شما نزد برادرش می نشیند , پس برای فهمیدن , نه درمانده کردن او , از 
وی بیر لسد . 

امام علی علیه السلام به پرسشگری که از ایشان . درباره مشکلی پرسیده 


بود : برای فهمیدن نه درمانده کردن 4 بپرس که نادان دانشجو , مانند 
دانشمند است و دانشمند بی تدبیر , مانند نادان ازاردهنده است . 


1- .شاید مقصود از «حقایق امور» , فتنه ها و ابتلاهای عیان و بزرگ باشد . 
(م) 


ص : 144 
غنهقلیه لام کی ضته الغفمن <عصفت لسامم وسال فیح (1) 


الامام الحسین علیه السلام :کان عَلِی بش آبی طالب علیه السلام یالکوقه 
فی الجامع اٍذ قام الیه رَجْل من آچل الشام, ققال : يا أمیر القْوّمنین , ی 
آسالک عن آشياء . ققال : سل تفه ولا تسأل تعّا: (2) 


المناقب لابن شهر آشوب قفی سیره الامام البافر علیه السلام : قال ااشن 
اللییٌ لهشام : من هذا اّذٍی احتوشة آأهلٍ العراق ویسللوتَة ؟ قال : هذا 
تبینٌ الکوقه , وقو یزغم آنَقٌ ابنن سول الله وباقژ العلم ومَقَسَرٌ الفُرآن . 
فاسالة مسالة لا بعرفها , قأتا. وقال : یا ابق عَلیٌ قرأت توا والانجیل 
والبور والفرقان ؟ قاٍل : تقم . قال : قتّی سائلک عن مسائل ‏ قال سل 
, فان کنت مه مقستر شد| فستفم ما تسال -عره , وان کنت متعتنا قتضل بما 
تسال عنة. و 


الکافی عن الحسین بن علوان بسأل رَجْل آبا عبدالته عالنه السلام گر عم 
الماء . قفالَ - سل تما ولا تسال تعشا ؛ طعغ الماء طعم الکیاو. (4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 230 ح 1 عن عبداللّه بن یونس عن الامام الصادق 
علیه السلام وراجع: منیه المرید : ص 170 , بحارالانوار : ج 67 ص 345 ح 
51. 

2 .الخصال : ص 209 ح 30 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 241 ح 1 , علل 
الشرائع : ص 593 ح 44 کلها عن عبدالله بن آحمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 10 ص 75 ح 1 . 

3- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 198 , بحارالأنوار : ج 46 ص 355 
ج 9. ۲ 
4 .الکافی : ج 6 ص 381 ح 7 , مجمع البیان : ج 7 ص 72 نقلا عن 
العیاشی عن الحسن بن علوان وراجع: الغارات : ج 1 ص 179 , بحارالأنوار 
: ج 57 ص 15 . 


ص: 145 


امام علی علیه السلام در توصیف مومن : ساکت می گردد تا سلامت بماند 


امام حسین علیه السلام :علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد جامع 
کوفه بود . مردی از اهل شام برخاست و گفت : ای امیرمومنان ! پرسش 
هایی از تو دارم . فرمود : «برای فهمیدن , نه درمانده کردن » بپرس» . 


المناقب, ابن شهر آشوب در بیان سیره امام باقر علیه السلام : آبزش 
کلبی با اشاره به امام باقر علیه السلام از هشام پرسید : این شخص 
کیست که اهل عراق . گرد او زا گرفته اند و از او می پرسند؟ گفت : این 
, پیامبر کوفه است و او می پندارد که فرزند پیامبر خدا و شکافنده ِ/ 
سرا زاس ی ی ار اه اه ارس دواد 
ِِ از علی !با رات و تسیل و زیور و قران را خوانه ابا 

مود : «بلی» . گفت : من چند سوّال می پرسم . فرمود : «بپرس که اگر 
9 از آنچه می پرسی , بهره می بری و آگر قصد آتاز ۵ انوم 
کردن داری , گم راه می شوی» . 


علیه السلام پرسید. ی : «برای فهمیدن , نه درمانده کردن بپرس . 
مزه ات شرم زندگی است» . 


ص: 146 


4 خسن السغالرشول الله ضلی الله غلبه و آله. خسن السوال تصف 


العلم. (1) 

الامام علی علیه السلام :من آحسن السَوْال عَِمّ. (2) 

عنه علیه السلام :من عَلم أحسن السٌوْال. (3) 

عنه علیه السلام : آجهلوا فی الخطاب تسمعوا جَمیلَ نف )4 

4 / 4رعايِة حقٌ السّابقالامام الصادق علیه السلام :ی الب صلی الله 


ی ی ۳۳ 
نجل ام صا نی تال ی آنو الاتصاری . ققال : يا سول اللّه 
, ی علی ظهر سَقر وائی عجلان . وقال الأنصارِیٌ : [ئی قد آذنث لَ. (5) 


1- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 25 ح 6744 , شعب الایمان : ج 5 ص 255 
ح ۰6568 مسند الشهاب : ج 1 ص 55 ح 21, الفردوس : ج 2 ص 141 ح 
6 علها عن ابن عمر ؛ تحف العقول : ص 6< وفیه «المساله» بدل 
«السوال» , کنز الفوائد : ج 2 ص 189 , نثر الد : ج 1 ص 167 و ص 
3 عن الامام الحسن علیه السلام , منیه المرید : ص 258 , بحارالاأنوار : 
ج 77 ص 160 ح 159 . 

2 .غرر الحکم : ح 7933 , عیون الحکم والمواعظ : ص 424 ح 7181 . 
3 ,غرر الحکم : ح 7674 , عیون الحکم والمواعظ : ص 451 ح 8042 
وراجع: منیه المرید : ص 176 . 

4 .غرر الحکم : ح 2568 , عیون الحکم والمواعظ : ص 91 ح 2153 . 

5- .الکافی : ج 4 ص 261 ح 37 عن معاویه بن عشّار , النوادر للأشعری : 
ص 139 ح 360 , حلیه الأبرار : ح 1 ص 182 ح 6 عن معاویه بن عشّار , 
بحارالأنوار : ج 99 ص 13 ح 42 وراجع: منیه المرید : ص 272 . 


ص: 147 


4 نیکو پرسیدن 


4 4 رعایت حقّ تقلّم 

4 / 3نیکو پرسیدنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : نیکویی پرسش , نیمی از 
دانش است . 

تاه غای ی ام ار کسوس اند 

امای یه ا لام رس ان فک سرنسه. 

امام علی علیه السلام :زیبا خطاب کنید تا پاسخ زیبا بشنوید . 


4 ۱ 4رعایت حق تقدمامام صادق علیه السلام :دو مرد نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله امدند : مردی از انصار و مردی از ثقیف . مرد ثقیفی گفت : ای 
پیامبر خدا ! نیازی دارم . فرمود : «برادر انصاری ات مقذدم است» . گفت : 
اجازه دادم و نوبتم را به او وا نهادم . 


ص: 148 


ب ما لا ینتغی فیه4 / 5السُوَال تعلتاالاختصاص عن این عبّاس :قال التبم 
صلی الله علیه و آله ] لعبد ال نق لام ]: الخهه اله علی: تعماته « تابن 
لام , آجتتنی سائلاً و معا ؟ قال : تل.سایا با مد , عال 5 علی 
الصَلالّه أم عَلی الهّدی ؟ قالّ : بل ی المّدی یا مُحَمَّدٌ . ققال الّییمٌ صلی 
الله علیه و آله : قَسّل عَمّا تشاء. (1) 


رتسول اللم ضلی الم غلبه و آله عشرای التاشن الذین تسالون عن قراز 
السایّل ؛ کی بقلطوا بها الما (2) 


تن آیی. داود نع معاویه الب صلی الله علیه و آله تهی عَن 
العلوطاتِ (3) ۰ (4) 


- .الاختصاص : : ص 43 , بحارالأنوار : ۰ ج 9 ص 336 ح 20 . 
2 .جامع الأصولِ ۰ص ۳ ۱ ۱۴۰۰ اوق 8( . 

- .العلوطه والأغلوطه : ما بُغالط به (تاج العروس : ج 10 ص 355) . 
4 رن ابیت وآود زج 3 ص 321 ح 3656 , مسند اين حنبل 9 ص 
4 ح 23748 , المعجم الکبیرر: جح 9 ص 380 ح 892 , عیون الأخبار 
لابن قتیبه: ج 2 ص 117 وفیه «الأْعْلوطات» بدل «الفلوطات» . 


ص: 149 


ب. اسخه شایسته نیت 
4 5 پرسیدن برای درمانده کردن 


ب آنچه شایسته نیست4 / 5پرسیدن برای درمانده کردنالاختصاص به نقل 
نع ان : پیامیر ضلی. الله علیه و. آله. بة عبد الله بن. سلام فرمود " 
«ای ابن سلام ! سپاس 4 خدای راست بر نعمت هایش ی برای پرسیدن 
آمده ای یا برای درمانده کردن ؟». گفت : ای محشّد ! برای پرسیدن امده 
ام . فرمود : «برای گم راهی يا هدایت ؟» . گفت :ای محمّد ! برای هدایت 
. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «هرچه می خواهی , بپرس» . 


شام خها سل الا عنوو ال رین مرومن کسانن اند که ار ره 


مسئله ها , می پرسند , تا دانشمندان را به اشتباه بیندازند . 


اه ال ار سا ماس صلن ال ت و اد ار مار 
کاری منع فرمود . 


ص: 150 


الامام علی. علیه البیدام :الناین منقوصون مدخولون ( من عَصَم ال , 
۱ و لا م۲ نا , وه من ۱1 


الامام الصادق علیه السلام فی وَصبّه لنوات التصرو* فی العلم : قاسأل 
العْلماء ما جهلت , ولیک آن ۳ تا ور وا ان فص فا 
سَیناً (2) 

راجع : ص 142 ح 2392 2393 و 144 ح 2395 2397 . 


4 / 6السٌوْال عَمّا قد ۳ جوانقالکتاب«یأبها الذ 
یا ٍن و لک ی شاف وان تشنلوا علها جین بر 
اللَة عََا وله غفوز حلیمْ» . (3) 


«قَالّ قان البعتیِی قلاً تشنلبی عن شی ء حتّی آخدت لک له دِکُرّا» . (4) 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آسکتوا عَشّا سکت اللةْ. (5) 


4 
۱ 
۳ 

0 

۳ ۱ 
 صا‎ 
0 

ِِ 

۳ 

1 ۳ 


عنه,صلی الله علیه و آله :ان ال تعالی خَدّ کم خدودا قلا تعتدوها , , وقرض 
عَلیکم قرایْض قلا تصیعوها , وس کم ستناً قاتّبعوها وک کم حومات 
فلا تهنکوها »وغفا کم عن اشباع رحعه صه اکم من عبر .نسیان فلا 
تتکلفوها. (6) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 343 , غرر الحکم : ح 2138 , بحارالأنوار : ج 2 
ص 56 ح 32 . 

2 .مشکاه الاأنوار : ص 564 ح 1901 , بحارالأنوار : ج 2 ص 260 وراجع 
منتة المرید تن 1۳0 : 

3- .المائده : 101 . 

4 .الکهف : 70 . 

5- .عوالی اللالی : جح 3 ص 166 ح 61 , السراثر : ج 1 ص 126 و ص 
ِ و ص 380 . 

ِ کلا هما دك ِ برتر رشعة الوالت رخ الامام علوخ علیه السلام , 


خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 97 . نهج البلاغه : الحکمه 105 کلاهما 
عن الامام علیْ علیه السلام نحوه , بحارالأنوار : ج 2 ص 263 ح 11 ؛ 
المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 129 ح 7114 عن آبی ثعلبه الخشنی 
, سنن الدار قطنی : ج 4 ص 298 ح 104 عن آبی الدرداء وکلاهما نحوه . 


5 
4 پرسیدن از چیزهایی که پاسخش زیانبار است 


امام علی علیه السلام :مردم , , ناتمام و معیوب اند , مگر کسي که خدا [ او 
را] نگه دارد . پرسشگرشان , آزاردهنده و پاسخگویشان , متکلف است . 


امام صادق علیه السلام در سفارشش به عنوان بصری درباره دانش : آنچه 
را نمی دانی , از دانشمندان بپپرس و مبادا برای درمانده کردن و ازمودن 
بیرسی , و زنهار که در کاری به رای خود , عمل کنی ۱ 


ر.ک : ص 143 ح 2392 2393 و 145 ح 2395 2397 . 


4 / 6پرسیدن از چیزهایی که پاسخش زیانبار استقرآن«ای مومنان ! از 
چیزهایی مپرسید که اگر بر شما آشکار شوند بر شما ناخوش آید و اگر 
هنگام فرود آمدن قرآن آنها را بیزسید ۶ برای شما اشکار می نتنود ..خد| از 
آنچه بود , در‌گذشت و او آمرزنده بردبار است» . 


«گفت اگر مرا پیروی می کنی , از چیزی مپرس تا خود از آن سخن به 
میان اورم» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آنچه خدا سکوت کرده , سکوت 
کنید . 


پیافتن خدا صلیالله طلی و له عخدآمید ال خیودی را براق شها شین 
تضودم است . از انها فراتر ترویدع واخان رارتر‌ ها واحب؛ سا کته .بیس 
اهاز تاه مکنید داست ماس را رای ها شا امیس ان ها ری 
کنید و حرام هایی را بر شما حرام کرده , پس هتک حرمت نکنید و پاره ای 
کیره زا از روی رتست ضما بخسیته استی آن که فراهوس کرده 
باشد . پس خود را برای انها به زحمت میندازید . 


ص: 152 


عنه صلی الله علیه و آله :عونی ما تََکثکُم , اّما هلک من کان قبلکم 
شم واختلافم علی نباتهم , قاذا تهُشکم عن شیء قاجتنبوة , ولذا 


ی[ مه :ولا نی اسران فلا :دون ناه 


لهتژون» (2) ما آعطوا بدا . ولو ام اعترضوا بََرَه من ابقر قََبَحوها 
لأجر آت عنم , ولکتمم شدّدوا #۳ 17 غلیهم. 3 


مسند آبی یعلی عن اين عمر. نشمعث سول ال صلی الله علیه و آله 
ح ۱ . قال : ققام الیه رَجُل. ققال : : یا سول اللّه , آفی الجتّه آنا آم 
ال ِ : فی الجتّه . تم قام ,الیو خر فقال : آفي الجتَّهِ آتا آم فی 
لتار ؟ [ فال فی الثار ) . 24 قال : آسکتوا غلّی ما سَکتٌ عنم , قلولا آن 
تداقنوا لأخترتگم بِقلیِکُم من آهل الثار ی تعرفوهم عند الموتِ . ولو 
آمرث آن أفقل فعلث. (5) 


09 


1 صخیع البخاری 6 ض 2658 ح و695 ضختم. مسلم 2 4ص 
0 ح 1337 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 3ح 2 , مسند ابن حنبل : ج 3 
ص 70ج 7504 وص 190 ج 8150 کلها عن آبی هریره نجوه . 
2 

3- ال آلستور : ج 1 ص 189 نقلاً عن ابن ۳۹ حاتم وابن و و 


هربر 

4- کذا: والیک ما فی هامش المصدر : «فیالمجمع: کفارا حما. [وفی أصلنا 

ی : کفاً رحمناء فافهم آنْ قراءتها هکذا : کفاء رجمنا 
: مقابل قرابتهم و رحمهم التی بینهم و بین رسول اللّه صلی الله علیه 

. واللْه آعلم ]» . 

5 مشند آبی: تعلی ٍ ج 5 ص 272 2 5676 , المطالب العالیه : ج 3 ص 

8 7 2929 وفیه «بأَمنی» بدل «آمنین» و «کقارا حما» بدل «کفار حمنا» 

وکلاهما عن ابن عمر . 


ص: 53 1 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آنچه را رها کرده ام , وا گذارید . آنچه 
پیشینیان شما را هلاک کرد , پرسیدن و اختلاف آنها با پیامبرانشان بود . 
بش هر حاه‌ها زا از چیزی باز داشتم , از آن دوری کنید و هرگاه به کاری 
فرمان دادم , به اندازه توان خود: آن را انجام دهید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر نبود که بنی اسرائیل گفتند : «و بی 
گمان , اگر خدا بخواهد , ما ره یافتگانیم» , هرگز به مقصود نمی رسیدند و 
اگر آنان , گاوی از میان گاوها می گرفتند و آن را ذیح مي کردند , 
کفایتشان می کرد؛ ولی آنها سخت گرفتند . پس خدا هم بر آنها سخت 
گرفت . 


ششتد اایی لین چم ول ار ای عم 2 ی که یام هافر موه 
«همواره , این رم قربش در امان باشند تا خویشاوندان کافر را از 
دینشان بازگردانند» . مردی برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! آیا من 
بهشتی ام يا جهئمی؟ فرمود : «تو در بهشتی» . سپس دیگری برخاست و 
گفت: آیا من بهشتی ام یا جهئمی؟ فرمود: «تو در جهثمی» . سپس فرمود: 
«در آنچه من ساکت ماندم. شما هم ساکت باشید واگر نبود که همدیگر را 
دفن نمی کردید , جهثمیان شما را معرفی می کردم , تا آنان را هنگام 
مرگ بشناسید و اگر به اين کار فرمان می یافتم , بی گمان , انجام می 


دادم» . 


ص: 154 
الامام الرضا علیه السلام : رَجْلاً من بنی اسرائیل قتل قرابة له تم أَحَدَة 


قطرحه علن: طرنی افصل سبط من آسباط بنی |سرائیل , نم چاء بَطلر 

یذیه , ققالوا لموسی علیه السلام : ان سبط آل فلان قتلوا فلا , قاخیرنا 

مت یتونی یرو «قال تخدتا هروا قال ود بالله أن کون 
وا 


ِِ و9 9 بفر ۲ 
شدد و| قسْدَّد ال علیهم . «قالوا اذغ لتا زبک یبین لتا ما هی ان الیمَرَ تسبة 
۳ رتسم سس ۳۳ ی ۳ 2 0 ی 
نا و (ا ان سا اه لفهتذون < قال ان تقول (ها بخ ل دول نژ 
9 9 ۳ 


آ رالفرن ‏ 97 
2 .البقره : 68 . 
3- .البقره : 69 . 
4- .البقره : 70 . 
5- .البقره : 71 . 
کال سکن السی له الما + ع ای 31 3 


7- .عیون آخبا ر الرضا ۰ ج 2 ص 13 ح 31 , تفسیر العیاشی " : ج 1 ص 46 
ح 57 وفیه «ققال لِرّسول اللّه_ موسی علیه السلام تعضٌأصحایه» بدل 
«فقال رفتول اللم موسّی بنْ عمران علیه السلام لبعض آصحابه» و کلاهما 
ی ی , بحارالأنوار : ج 13 ص 263 ح 2 


ص: 55 1 


امام رضا علیه السلام :مردی از بنی اسرائیل , یکی از خویشان خود را 
کشت و جسدش را بر سر راه برترین خاندان بنی اسرائیل افکند . سپس 
به خونخواهی اش آمد . به موسی علیه السلام گفتند : فلان خاندان , فلانی 
را کشته اند . ما را از قاتلش آگاه کن . فرمود : «ماده گاوی برایم بیاورید» 
. «گفتند : آیا ما را به ریشخند می گیری؟ فرمود : به خدا پناه می برم از 
این که از نادانان باشم» . اگر آنان هر گاوی را قصد می کردند , کفایتشان 
می کرد؛ ؛ ولی سخت گرفتند . خدا هم بر آنان سخت گرفت . «گفتند : 
پروردگار خود را بخوان تا برای ما روشن کند که آن چگونه است . گفت : 
خداوند می فرماید : «ان . ماده گاوی است نه پیر و از کار افتاده و نه تازه 
سال , میان این دو» یعنی نه کوچک و نه بزرگ . اگر آنان هر گاوی را قصد 
می کردند , کفایتشان می کرد ؛ ولی سخت گرفتند . خدا هم بر آنان سخت 
گرفت : . «گفتند : پروردگارت را بخوان تا برای ما روشن کند که رنگش 
چگونه است؟ گفت : خداوند می فرماید: «آن . ماده گاوی است زرد 
روشن که رنگش مایه سرور بینندگان می گردد»» . اگر آنها هر گاوی را 
قصد می کردند , کفایتشان می کرد؛ ولی سخت گرفتند . خدا هم بر آنها 
سخت گرفت . «گفتند : پروردگارت را بخوان تا برای ما روشن کند که آن 
چگونه است؟ ماده گاو بر ما مشتبه شده است و بی گمان , اگر خدا 
بخواهد , ما ره يافتگانيم . گفت : خداوند می فرماید : «آن , ماده گاوی 
ات که فدزام الست با زین زا ی وه کزان را سار که 
سالم است و هیچ لکه ای در آن نیست» . گفتند : اکنون . حقّ مطلب را 
اوردی» . پس به جستجویش پرداختند و ان را نزد جوانی از بنی اسرائیل 
یافتند . جوان گفت ۶ ارسا نف یشنم , چز در برابر آن که پوستش را پر 

ی هی اد ی ی وا ی 
فرمود : «آن را بخرید» . پس آن را خریدند و آوردند . وی به ذبحش 
فرمان داد . سپس دستور داد که با دم آن به جسد مرده بزنند . چون چنین 
کردند , مقتول زنده شد و گفت : ای پیامبر خدا! پسر عمویم مرا کشته 
است , نه کسی که متهم به قتل من شده است . بدین وسیله , قاتلش را 
شناختند . سپس پیامبر خدا , موسی بن عمران علیه السلام , به یکی از 
یارانش فرمود : «اين ماده گاو , داستانی دارد» . وی گفت : آن چیست؟ 
فرمود د: «جوانی از بنی اسرائیل نسبت به پدرش مهربان و نیکوکار بود . 
روزی گوساله ای یک ساله خرید و نزد پدرش آمد [تا بهای آن را بپردازد] ؛ 
ولی کلیدها [ی گاوصندوق ] را زیر سر پدرش دید و چون بیدار کردنش ۳ 
تاعوس داشت: ارهز ان مصری بد. پین کرش مدا ند ویس او 


زا آگاه کزد .بدرش کفت. : افزین ! این ماده گاو را به جای آنچه از دستت 
رفته است , بگیر». سپس پیامبر خدا , موسی بن عمران علیه السلام , به 
صحابی اش فرمود : «بنگر که نیکی با اهلش چه می کند» . 


ص: 156 

الامام علی علیه السلام :لا تلت هذه الاَیةْ «ولله عَلّي الّاس جغٌ ات 
من اشتطاع ام سبیلا» (1) قالوا ‏ پا سول ال , آفی کل عام 5 
ققالوا : آفی کل عام ؟ قسکت . قالَ : قالوا : افی کل عام ؟ 

ولو قلث تقم لوَجبت, , قأنرل ال تعالی ؛ «یایها الذین ءَامَنوا لا تسنئلوا عَن 
أَشيَاء ان شد لکمْ تسه کم» (2) الی آخر الایه. (3) 


1- .آل عمران : 97 . 

2 .المائده : 101 . 

3- .مسند ابن حنبل: ج 1 ص 240 ج 905 , المستدرک علی الصحیحین: ج 
2 ص 322 ح 3157 , سنن الدار قطنی: ج 2 ص 280 ح 202 نحوه وکلها 
عن آبی البختری ؛ دعائم الاسلام : ج 1 ص 288 , بحارالأنوار : ج 99 ص 
2 ح 84 . 


ص: 157 


اماشتصلی له الا تفای کم انن هلت اسسانه رات 
خدا بر هر که توانایی رفتن به سوی آن را دارد , واجب است» , پرسیدند : 
اقپيامتر خدا. !ابا در هر سال؟ ایشان, خاموشن ماند :بات کفتند ! ابا جر 
هر سال؟ باز ز ساکت ماند . سپس باز هم پرسیدند : ایا در هر سال؟ فرمود 
: «نه ؛ و اگر می گفتم : آری . تفر فضان , واجب می شد» . سپس خداوند 
معال زاین آبه- رانا رل فرمووت ها کسانی که ایمان آوزدید 1 از چیرهاین 
میرسید که اگر بر شما آشکار شود , ناراحتتان می کند...» 


ص: 58 1 


ستن اين ماجه عن نس :قالوا : یا سول اللّه ! الحَعٌ فی فی کل عام ؟ قال : 
شّ تقم لَوَجَبّت , ولو وَجَبّت لم تقوموا بها , ولو لم تقوموا بها غذبتم. 


تن کل غن ان , عبّاس نحطنا سول ال صلی | له هو ار 

ققال اه کیت علیکم العهٌ . قال : ققام الأقَعُ بخ حایس ققال 

: آفی کل عام با سول ال ؟ ققال : لو قلثها لوجتت ولو وقتت تب آم تعقل 
بها وم تستطیعوا آن تعملوا بها . ال مره قمن زا هو تطَوّعْ. ( 


مسند ابن حنبل :ان رَجْلاً قال : يا سول اللّه , الک کل عام ؟ ققال : بل 
حَمّهٍ علی کل انسان , ولو قلث : تقم کل عام , لکان کل عام. (3) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 963 ح 2885 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 19 
ح 3678 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 623 ح 2642 و ص 549 ح 2304 نحوه , 
السنن الکبری : ج 4 ص 534 ح 8617 , کنزالعقال : ج 5 ص 21 ح 
13 ۰ عوالی اللالی : ج 1 ص 169 ح 189 وراجع: سنن الدارمی : ج 1 
ص 456 ح 1736 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 643 ح 1728 . 
3- ,مسند ابن حنبل : ج 1 ص 645 ح 2741 . 


ص: 159 


سنن ابن ماجه به نقل از انس بن مالک : گفتند : ای پیامبر خدا آیا حج در 
هر سال بر ما واجب است؟ فرمود : «اگر می گفتم آری , بی گمان , 
واحت می راکو واکته مر ها از ری آنشن مین آمدید. ها کی 
بدان نمی پرداختید , عذاب می شدید» . 


مسند اين حنبل به نقل از ابن عبّاس : پیامبر خدا برای ما خطبه خواند و 
فرمود : «ای مردم ! حح بر شما مقزر شده است » . اقرع بن حابس 
برخاست و گفت :ای پیامتن عدا | آیا در هر:تال فرعود : «اکر می گفتم 
[ بلی ] , واجب می شد و اگر واجب می شد , بدان عمل نمی کردید و نمی 
توانستید عمل کنید . حج , یک بار واجب است . هرکه بیشتر به جا اورد , 


مستحجب است» . 


مسند ابن حنبل :مردی گفت ؛ ای پیامبر خدا| !جح در هر سال است ؟ 
فرمود : «بر هر انسان , یک حج [ واجب آاست و اگر گفته بودم : آری , در 
هر سال است , در هر سال , واجب می شد» . 


سَمعت و قال : لو تعلمون ما أَعلمٌ لصَحکثم قلیلا ولبکیتم کثیرا 
ققطی آصحابٌ سول الله صلی الله علیه و آله وجوهَهْم, لَهُم حَنینْ . ققال 
تَجْل : من آبی ؟ قال : فلان . قترلت هده ااْیَهُ «لا تسئلوا عن آشیاء ان ید 
کم تسْوکم». (1) 


صحیح البخاری عن آبی موسی الأشعرق :یل سول ال صلی الله علیه و 
آله عن آشیاء گرهها , قلمّا اکتروا عَلیه القسالة عَضِتِ وقالّ : سَلوني . 
ققام رَجْل ققال : پا سول اللّه , من آبی ؟ قال : آبوک حُذاقة . تم قام جر 
کعال : با تسول اه .من آبی ؟ قمال : آبوی سالم با 
عفر ها بوجه سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله من القصب قال : 

[لی ال عز و جل. (2) 


صحیح البخاری عن ابن عباس :؛کان قومّ پسالون سول ال صلی الله علیه 
و اله استهزاء فیقول الرَجّل : من آبی ؟ وبة 1 
ناقتي ؟ فقانل اه فیهم هو لایة : «لا تسئلوا عَن اشیاء ان ئبدَ لکمٌ 


تسَوْکَم» حتّی قرع من الابّه کلها. (3) 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1689 ح 4345 وج 6 ص 2660 7 6865 
نحوه وراجع: صحیح مسلم : ج 4 ص 1832 ح 2359 . 

2- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2659 ح 6861 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
4 ح 138 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 409 ح 7266 وفیه «شعبه» 
بدل «شیبه» . 

3- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1689 ح 4346 , السنن الکبری : ج 6 ص 
6 ح 12076 مع تقدیم وتأخیر . 


ص: 161 


صحیح البخاری به نقل از انس : پیامبر خدا خطبه ای خواند که هرگز 
نظیرش را نشنیده بودم . فرمود : «اگر آنچه را من می دانستم , می 
دانستید , کم می خندیدید و فراوان می گریستید» . یاران پیامبر صلی الله 
علیه و آله چهره هایشان را پوشاندند و آرام گریستند . مردی گفت : : پدر 
من کیست؟ فرمود : «فلانی» بآ کام این . ابه نازل ند : سار خیر‌هایی 
هدر که ار اش ارف رزوی که 


پرسیده شد کن ناخوش می داشت . چون رم ها فراوان شد , 
خشمگین شد و فرمود : «از من بیرسید» . مردی برخاست و گفت : ای 
پیامبر خدا ! پدر من کیست؟ فرمود : «پدر تو حذافه است» . دیگری 
برخاست و گفت : ای پیامبر خدا ! پدر من کیست؟ فرمود : «پدر تو سالم ,؛ 
ازادشده شیبه است» . پس چون عمر خشم را در چهره پیامبر خدا دید . 
گفت : بی گمان , ما به سوی خدا عز و جل توبه می کنیم 


صحیح البخاری به نقل از ابن عباس : گروهی به ریشخند از پیامبر خدا 
سوّال می کردند . مردی می گفت : پدر من کیست؟ و مردی که شترش 
را گم کرده بود , می پرسید : شترم کجاست؟ پس خداوند . این ابر 
دارم ان ار فرند ان عیرهای شید که یر آشکان شود , 
ناراحتتان می کند ...» 


ص: 162 


الکافی عن آبی الجارود :قال آبو جعقر علیه السلام : اذا حَدَنتَ یشیء 
قاسألونی من کتاب اللّه . ثم قالَ فی بعض خدیثه : ان سول الله صلی 
الله علیه و آله تهی عَن القیل والقال , وقساد المال وگترو السوال . 

ة : یاب سول اللّه یت هذل من کاس اه ۶ فان : ان ال عز و 
تقول : «لا حر فی گثبر من هَم لا ۵ كت 
اصلچم ؛ ین الّاسٍ» (1) 1 ۳ ۳3 السقهاء, أَمَوَ کم الْتی ای 
لک ة ی2» (2) وال : «لا تلو عن سب ان ند آکم ی کز 


الامام الباقر علیه السلام : اشتر الجْبن من آسواق الفسلمین من 
المْضلین , ولا تسأل عَنة الا آن یتیک من یخیرک عند. (۵) 


عیه علیه السلام شا سا الحضتل وژرازة ومَحَمّذ ین مسلم غن شراء 
اللحم من اأأسواق ولا ُدری ما یَصتَعٌ القضابون : کل |ذا کانّ ذیِکٌ فی 
انوا العشاهین ولا تسال. عنه ۱ 


الامام الصادق علیه السلام :یا ما الثاس خ الوا اللْة ولا ثُکیْرٌوا السّوْال , 

لک من کان قبلکم یکترو شوالهم ناعهم وقد فا ال عز و جل ۳ 
الذین عءَامَتوا لا تسْئلوا عن آشیاء ان ئبد و کم تسد و واسالوا عَمّا فرض 
اه کلیم ‏ 22 الرَجْل باتيني قتسالنی قأخبرٌ ۳ قیکفر , ولو لم یَسألنی 
ما صَره , وقال ال 1 ِِ ِ چین بل القوعان د لکمٌ» الی 
قوله : «قو سألها قَوم من قَ صتَخواً بها کفرین» (6) .۰ (1) 


بل الشفاع: ۱۹:۶ 1 

2 .النساء : 5 . 

3- .الکافی : جح 1 ص 60 ح 5 وج 5 ص 300 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 7 
ص 231 ح 1010 , المحاسن : ج 1 ص 419 2 962 , الاحتجاج : ج 2 ص 
ِِ ح 198 کلها عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 46 ص 303 ح 50 . 

4 .الکافی : ج 6 ص 257 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی , بحارالأنوار : ج 10 
ص 155 ح 4 . 

5- .الکافی : ج 6.ص 237 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 72 7 307 
کلاهما عن عمربن اذینه , و ح 306 عن زراره . 


6- .المائده : 102 . ۱ 
7ااضو اه ی 0 این ای اه را 22 
و رام نس ال ایض 47 ص12 


ص: 163 


الکافی به نقل از ابو جارود : امام باقر علیه السلام فرمود : «هنگامی 

۷ 
. پس امام در یکی از سخنانش فرمود : «پیامبر خدا , از قیل و قال و تباه 
کردن مال و فراوانی سوّال , نهی فرمود» . گفته شد : ای فرزند پیامبر 
خدا ! این در کجای کتاب خداست؟ فرمود : «خداوند عز و جل می گوید : 
«در بسیاری از نجوای ایشان , خیری نیست , مگر آن که به صدقه دادن با 
نیکی و یا اصلاح میان مردم فرمان دهد» و می فرماید : «اموالی را که 
خدا| مایه قوام شما قرار داده , به دست نابخردان مسیارید» . همچنین می 
قزماند ۶ «از-جیز‌هایین. فیرسید که اکر اشکار شود تار احتتان افی کند» *.. 


امام باقر علیه السلام :پنیر را از بازار مسلمانان و از دست نمازگزاران 
تخر و از آن: میرن "مر آن که کسی اند از آن‌.به نو خر هد 


امام باقر علیه السلام هنگامی که فضیل و زراره و محشد بن مسلم از 
ایشان درباره خریدن گوشت از بازار پرسیدند , در حالی که معلوم نیست 
قصاب ها چه می کنند قفین: که ان درساز ان فتتبلمانان آذست: مخور ره از 
آن مپرس . 


امام صادق علیه السلام :ای مردم ! از خدا بيرهيزید و زیاد نیرسید . 
پیشینیان شما به دلیل بسیار پرسیدن از پیامبرانشان هلاک شدند . خداوند 
عز و جلفرمودم است : «ای کسانی که ایمان آورده اید ! از چیزهایی 
میرسید که اگر آشکار شود , ناراحتتان می کند» . از آنچه خداوند بر شما 
واجب کرده است , بپرسید . به خدا سوگند , مردی نزد من می آید و می 
پرسد و چون آگاهش کنم , کافر می شود و اگر از من نمی پرسید , زیانی 
به او نمی رسید ۰ خداوند می فرماید : «اگر هنگام نزول قرآن 7 آنها 
بپرسید , برایتان آشکار می شود» تا آن جا که می فرماید : «بی گمان , 
پیش از شما نیز قومی از آن پرسیدند و سپس بدان کفر ورزیدند» . 


مت 162 
عنه علیه السلام :ان عَلِّ علیه السلام کان ول : آبهموا ما أبهمَة اللّ. (1) 


عنه علیه السلام :حمسَة آشياء یب علّی الثاس آن یَأخُذوا بها ظاهر الخکم 


: الوَلایاثِ , و 0 2 والاْبائخ , والسهاداث , قاذا کات ظاجرَه 
ظاهر | قامهتا جایت اند روا ال عن تام 


نیج البلاغه :حطب آمیژ المَوّمنین علیه السلام بهذه الحْطبَه [آی حُطبَة 
الأشباح] علی منبر الکوقه , وذلِک آَنْ رَجْلا آتاة ققال له : يا أمیر المَوْمنينَ , 
صف لنا ریٌنا منلما تراغ عیانالِتزداد له خْبّا وبه مَعرِقة . قَعضب ونادی : 
الطلاع جامعة , قاجتقع الّاسْ جتّی عَصّ العسجذ باهله . قضيد الینبر وف 
و( مق اللون , قحمة اه وأننی علیه وضلّی عَلي ایب صلی الله 
۱۰ له 2 فا : . قانظر ایا السّایل : قما دلک الفُرآن وه و 
صقیه قَائتمٌ به واستضی ینور هدایَیه , وما کلقک السیطانْ عِلقة مقا یس 
فی الکتاب عَلیک قرضْةٌ , ولا فی سْتّه الب صلی الله علیه و آله ولئْمَه 
الهٌدی ره , قکل عِلمَة |لی اللّه سبحاتة , قَاِنّ دلک مُنتهی حَق ال علیک. 
(3) 


سنن الترمذی عن سلمای, 1 
السشمن والعین والفراء . ققال : الحلال ما أحَلّ ال فی کتابه , وَالحرامْ ما 
و و ۱۱ ۳ 4 


1- .عوالی اللالی : ج 2 ص 129 ح 355 عن اسحاق بن عشار , بحارالاأنوار 
: ج 2 ص 272 ح 5 . 

2 .الکافی : جح 7 ص 431 ح 15 , تهذیب الاأحکام : ج 6 ص 283 ح 781 و 
ص 288 ح 798 وفیه «بظاهر الحال» بدل «ظاهر الحکم» , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : جح 3 ص 16 ح 3244 کلها عن پونس عن بعض رجاله . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه وراجع: تفسیر العیاشی " 
: ح 1 ص 163 ح 5 . 

4 .سنن الترمذی: جح 4 ص 220 ح 1726, سنن ابن ماجه: جح 2 ص 1117 
ح 3367, المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 129 ح 7115 السنن 
الکبری : ج 10 ص 21 ح 19723 . 
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امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام می فرمود : «آنچه را خدا در 
ابهام گذارده است , در ابهام بگذارید» ۰ 


امام صادق علیه السلام :در پنج چیز بر مردم واجب است که همان ظاهر 
حکم را بگیرند : ولایت ها , ازدواج , ارث ها , ذیح ها و گواهی ها که اگر 
ظاهرش ظاهری معتمد بود , گواهی اش پذیرفته می شود و از باطنش 
پرسیده نمی شود . 


( 1 
پروردگارمان را چنان برایمان توصیف کن که گویی وی را آشکارا می بینیم 
, تا معرفت و محبت ما به او افزون شود . امام علیه السلام خشمگین شد 
سا ن‌حماعت متا واه . مردم , , گرد آمدند تا آن که مسجد , مالامال از 
جمعیت شد . امام علیه السلام خشمناک و با رنگ چهره دگرگون شده بالای 
وه وتات آلعت ‏ واه ی اه کنو اه رو 
فرستاد و فرمود : « .. ای پرسشگر ! از هر صفتی که قرآن ره نموده , 
شروی کنو ار وراه آعش رونت کنو در هر ی که ستطان , تو را 
بدان وا می دارد , ولی کتاب بر تو واجب سموده است و اثری از آر در 
سّت پیامبر صلی الله علیه و آله و پیشوایان هدایت نیست . آگاهی به آن 

راشای با کدای که ای که حیرشت 


سنن الترمذی به نقل از سلمان : از پیامبر خدا از روغن و پنیر و پوست خز 
پرسیده شد . فرمود : «حلال , آن است که خداوند در کتابش حلال قرموده 
و حرام آن است که خداوند در کتابش حرام فرموده است و آنچه ساکت 
مانده , از جمله چیزهایی است که خداوند از انها درگذشته است» . 
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کتاب من لا بحضره الفقیه سل یمان بن جمقر الجعقرعٌ القبة الالح 
بدری أدکیّه هي آم عَیژ دکیّهٍ . اْصلی فیها ۲ ققال ز ‏ تم سر عایدم 
اتیاهن ان آبا یر کید السام کاق ول ان توا صَقوا علی 
ای ان یا ۱ 


تهذیب الأحکام عن |سماعپل بن عیسی :سألثٌ آا الکَسَن علیه السلام عن 
جُلود الفراء تشتریها الرَجْل فی سوق من آسواق الجَبل , َیسأل غن ذکاته 
اضا کان الباتع مسلما غ عارف ؟ فال : علیکم انم آن تسالوا عه ادا انم 
الشتتیرکین تبیعون دلک .ولا ریم نصلون فیه قلا تسألوا عَنة. (2) 


امه قسالت ۳۹ یل 1 ِ با سا تب 
لتَفتیشن. (3) 


الکافی عن الکاهلن عن رجل عن الامام الصادق علیه السلام , قال :فلت : 
امد ی الطریق قیسیل, ِ المیزابت_ فی ۰ ام أنَ الناس بِتَوَصَوّون 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 257 ح 791 , تهذیب الأحکام : 

2 ص 368 ح 1529 عن آحمد بن محشد بن آبی نصر مضمرا وراجم: ۳ 
الاسناد : ص 385 ح 1358 

2ص ام 2 روص , کانمن لا سفرم لوف وس 
1 ص 258 ح 792 . 

3 .الکافی : جح 5 ص 569 ح 55 وراجع: تهذیب الأحکام : ج 7 ص 253 ح 
1092. 

4 .الکافی : ج 3 ص 13 ح 3 . 
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کتاب من لا یحضره الفقیه :سلیمان بن جعفر جعفری , از بنده صالح , 
موسی بن جعفر علیه السلام پرسید : مردی به بازار می اید و بالاپوشی از 
پوست خز می خرد که نمی داند تذکیه شده است يا نه . ایا در ان نماز 
بخواند؟ ایشان پاسخ داد : «بلی . پرسیدن نیز بر شما لازم نیست . امام 
باقر علیه السلام می فرمود : خوارج با نادانی شان بر خود تنگ گرفتند . 
دین » , گسترده تر از این است » . 


تهذیب الأحکام به نقل از اسماعیل بن عیسی : از ابوالحسن [ امام کاظم ] 
علیه السلام پرسیدم : ایا انسان از تذکیه (ذبح شرعی) پوست های خز که 
در بازاری از بازارهای کوهستان می خرد و فروشنده , مسلمانی ناآگاه 
است , بپرسد؟ فرمود : «هنگامی پرسیدن بر شما واجب است که ببینید 
مشرکان , اینها را می فروشند و هرگاه دیدید در آن نماز می خوانند , از 
ان مپرسید» . 


الکافی به نقل از عمر بن حنظله : به امام صادق علیه السلام گفتم : با 
زنی ازدواج کردم یقت کر وه , چیزهایی درباره اش گفته شد . 
امام علیه السلام فرمود : «چرا پرس و جو کردی؟ بررسی بر شما لازم 


نیست» . 


الکافی به نقل از کاهلی , از مردی که از امام صادق علیه السلام پرسید: 
من از راهی می گذرم که آب ناودان بر من می ریزد , در هنگامی که می 
۷۹ وضو فی. کبز ند :111۰ فرمود : «اشکالی ندارد و از آن میرس؟ . 


[بظاهر | مقصوو از واه ور مین نات استحاشت بو گنه اب وه 
پاک است و جای شک ندارد (ر . ک : وسائل الشیعه : ج 1 ص 222) . 


ص: 168 
راجع : ج 2 ص 108 (ما مدح من الجهل) . 


4 ( 7السوَال عَمّا لا فایدة فیهالامام علت علیه السلام :سل عَفا یعنیک , 
وا ای 1 


غیج علیه السلام لا عسالن غالا مکی *قفی الدی قه کاخ لک شعل 21) 
عنه علیه السلام :لا تسألق عَمّا لم یک ؛ قفی الّذی قد کان علمٌ کاف. (3) 
راجع : ص 142 (السقال تفشها) و 148 (السوال تعیتا) . 


4 / 8کنرة السُوالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان اللّة ... گرة کم : 
قیل وقال , وکنرة السُوّال . واضاعة المال. (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله برجم ال مُومناً تلم قعَنم وخ کت موم ی 
آکرخ لکم عن قیل وقال , واضاعة المال , وکَنرة السوال. (5) 


- .الغارات : ج 1 ص 179 عن آبی عمرو الکندی , تفسیر العیّاشی " : ج 2 
۳ , بحارالأأنوار : ج 4 ص 283 ح 45 . 
2- .نهج البلاغه : الحکمه 364 , بحارالأنوار : ج 1 ص 223 ح 11 . 

3- ,غرر الحکم : ح 10315 , عیون الحکم والمواعظ : ص 523 ح 9530 . 
4- .«صحیح البخاری : ج 5 ص 2229 2 5630 عن المغیره , صحیح مسلم : 
ج 3 ص 1340 ح 1715 , مستد ابن چنبل : چ 3 ص 217 ح 8342. الستن 
الکبری: ج 8 ص 282 ح 16656 کلها عن آبیهریره و ج 6 ص 103 ح 
0 عن المغیره, الطبقات الکبری : ج 7 ص 58 عن عبداللّه بن سبره 
غر. ید نحوه , کنزالعمال : ج 16 ص 46 ح 43871 معانی الأخبار : ص‌ 
279 

مان الاملام س رص 06 164 


ص: 1609 
4 پرسش از چیزهای بی فایده 
4 8 بسیار پرسیدن 


اشاره 
ر.ک : ج 2 ص 109 (ناداني پسندیدم) . 


4 7پرسش از چیزهای بی فایدهامام علی علیه السلام :از آنچه به کارت 
می اید , بپرس و انچه را به کارت نمی اید , وا گذار . 


امام علی علیه السلام :از آنچه تمی شود : مبرینن که انچه شده ست , تو 
امام علی علیه السلام :از آنچه نشده شنت ».مبرینن: که دز آنچه شنم ست 


. دانشی بسنده است . 


ر. ک : ص 143 (پرسیدن برای دانستن) و 149 (پرسیدن برای درمانده 
کردن) . 

4 / 8بسیار پرسیدنییامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , برای شما قیل 
و قال و بسیار پرسیدن و تباه کردن مال را نایسند می دارد . 


جامیز خی صلی اللة غلیه ی اله تخواو نوم رحفت. کین مقمین: را که سکره 
گوید و غنیمت یابد یا خاموش باشد و سلامت ماتد . من برایتان قیل و قال 
و تباه کردن مال و فراوانی سوّال را ناپسند می دارم . 
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المعجم الأأوسط عن عبد اللّه بن مسعود :جاء رَجْل ای البیهٌ صلی الله 
علیه و آله فقالّ : آوصنی . قَقالّ : دع قیل وقال , وکترة السوْال . واضاعة 
المال. (1) 


الامام علی علیه السلام :کنخ السّوْالِ تورث القلال. (2) 


الامام الکاظم علپه السلام :ان ال عز و جل بغِض القیل والقال , واضاعه 
المال , وکنرة السوّال. (3) 


راجع : ص 162 ح 2421 و 454 ح 3140 و 454 ح 3141 . 


تعلیق :ان قلت : قرآنا فی الحدیث 2384 المأئور عن الامام علیث وم 
السلام آن «العلم لا یحصل الا پخمسه اشاغ: الما * بکترم السوال.. 
مع آثُنا نلاحظ فی هذه الأحادیث ما لکنره السوال , فکیف یکون الجده 
بینهما ؟ قلثت : کثره السوال مشروطه بالا تکون مضژه , بل تکون مفیده , 
ولا تفضی الی سام المخاطب واذاه , بل تَوَدّی الی زیاده العلم , تکون 
ممدوحة , فاذا فقد آحد الشروط , فالسوال قبیح وکثرته آقبح . من هنا , 
فان الأحادیث التی رکب المتعلم فی السوال وکثرته محموله ۳ الأستله 
الحائزو الشروط الثلائه . والأحادیث التی تنهی عن السوال آو کثرته 
محموله علی الحالات التی لا یتوفر فیها آحد الشروط "کم بیده ار القصد 
من النهی عن کثره السوال هنا هو طرح الأسئله التی لا فائده فیها , کما 
کر العلامه المجلسی* فی «مرآه العقول» . 


راجع : مرآه العقول : 1 ص204 , منیه المرید : ص 257 (الاداب المختضه 
بالمتعلم : عدم تکرار سوال ما یعلمه) . 


1- .المعجم الأْوسط : جح 1 ص 166 ح 518 , تاریخ بغداد : ج 10 ص 193 
ولیس فیه ذیله . 

2 .غرر الحکم : ح 7094 , عیون الحکم والمواعظ : ص 389 ح 6585 . 
3- .الکافی : جح 5 ص 301 ح 5 عن الوشاء , تحف العقول : ص 443 , 
بحارالأنوار : ج 78 ص 335 ح 16 . 


1 17 
توضیحی درباره نکوهش بسیار پرسیدن 


المعجم الاوسط به نقل از عبد للّه بن مسعود : مردی به خدمت پیامبر 
هی اه ع له و اه اعک د ست 2 مرا سفارش کن . فرمود : «قیل و قال 
فتاه شا سا ی ال وا گذار» . 


ایام علی غانه التملام وک آوانن چرس ملال مت آورد.. 


امام کاظم علیه السلام :خداوند عز و جل از قیل و قال و تباه کردن مال و 
فراوانی سوال , نفرت دارد . 


ر.ک : ص 163 ح 2421 و 455 ح 3140 3141 . 


توضیحی درباره نکوهش بسیار پرسیدنممکن است خواننده ای بیرسد که: 
در حدیبت شماره 2394 , امام علی علیه السلام توصیه به بسیار سوال 
کردن کردي فرقوو ۵ داش پم دست نمی آبد: جر ۲ بنج یل : نخستین 
آنها بسیار سوال_ کردن است ..» . این با احادیثی که در مذمت کثرت 
سوّال است , چگونه جمع می شود در پاسخ می گوییم : نیکویی زیاد 
پرسیدن . مشروط است به این که زیان بخش و یا برای درمانده کردن 
نباشد ؛ بلکه از آن: قایدم اق حاضل اید.. از آين زوم پرزسش * در ضوزتی 
که یکی از شرط ها را تداشته باشد : زشت و کترت آن.: زشت تر خواهد 
بود . از این جا می توان تتیجه گرفت احادیثی که جوینده دانش را به 
گانه باشد و روایاتی که از پرسش يا فراوانی پرسش باز می دارد , ناظر 
به پرسش هایی است که فاقد اين شرط ها هستند و هیچ سودی در آنها 

تست همان که کل مه .ماس در مر اج العفول به آن اشاره کرده است 


رک : مرآه العقول : ج 1 ص 204 , مّنیه المرید : ص 257 (وظایف 
شاگرد / دوباره سوّال نکردن آنچه می آموزد) . 


ظر* 172 


الفصل الخامس : آحکام التعلْماً ما بجت تشر 13 اللهرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله : فَل العلم لا ال الا اله. (1) 


الامام علی علیه السلام :الم باللّه أَفَلّ العلقین. (2) 

الامام الصادق علیه السلام :ان 1 القراض وآوجبها عَلّی الانسان 
معرقة الب والاقراژ لة بالغبودبه. ( 

راجع : ص 76 ح 2236 و 78 ح 2237 . 


1- .الفردوس : ج 1 ص 352 ح 1412 عن ابن عمر . کنزالعقال : ج 1 ص 
5 ح 1760 ؛ جامع الأخبار : ص 147 ح 329 , بحارالأنوار : ج 93 ص 
2 ح 23 . 

2 .غرر الحکم : ح 1674 . 

3- .کفایه الأثر : ح 258 عن هشام , بحارالأنوار : ج 4 ص 55 ح 34 . 
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فصل پنجم : احکام آموختن 


15 شناخت خدا 


خدایب مر دا صلی | لاه نو له اه ری 3 , لا اله [ الله آه ٍِِ ۳ 


امام علی علیه السلام :دانش به خداوند , برترین دو دانش (1) است . 


5 ۱ 


ر.ک : ص 777 2236 و 779 2237 . 


1- .این حدیث , دانش انسان را به دو دسته کلّی تقسیم کرده است : یکی 
شتاخت: خداونن ۵ کر معو کته به سز. او و تاکند می کند که معرفت 
لخست , برتر و سودمندتر است ۰(م) 
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5 / 32عايْم الاسلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله من مات من 
ولیس له امامْ منقم یَعرفة قهی میتَهٌ جاهلیّ , قان جَهلَهٌ وعاداه فهوّ قُشر 


اد 


, وان جَهلَةٌ ولم عادو ولم یُوال له غَذْوّا قَهَوَ جاهل ولیس بمُشرکي. (1 


الکافن .غن شنم بن قیس :سَمعث عَلبّا صَلَواث اللّه یه تقو : ۴ 
ما تک بسالعت مرا زر بعرّفَة ال تبازک وتعالی تفس قیقر لْ بالطاعه 
یره تُّ صلی الله علیه و آله یر لة بالطاعه , ویْعَرّقة قه ماد وحْتَتَة 
فی آرضه وشاهدخْ علی حَلقه َر لاله . فلث له یا مالمَوهنین , 


سر 


وان جَهل جمیع الأْشیاء لا ما وصفت ؟ فا ۰ اذا مر آطاع واذا هت 
انتهی. (2) 

الامام علی علیه السلام :عَلَیکم بطاعه من لائعدرون بجهالته. (3) 
را 1۳ 9( 


۱ تا (5) 


عنه علیه السلام :الم علمان : علم لا بسغ الّاسن لالز فبه وفع صبقة 
الاسلام , وعلم یسع التاسن تر اللطر فیه وفع قدرة ال عز و جرد (6) 


1 .کال الدین. * ض. 414 ۶ 15 عن, سلمان و آبی ‏ عالمهداد :: 
بحارالأنوار : ج 23 ص 88 ح 31 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 414 ح 1 , دعائم الاسلام: ح 1 ص 13, کتاب سلیم 
بن قیس: ج 2 ص 615 ح 8 نحوه, بحارالانوار: ع 69 ص 17 ج 3 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 156 , خصائص الائقه علیهم السلام : ص 107 , 
الارشاد : ص 232 وزاد فیه «والمعرفه» بعد «بالطاعه» , دعائم الاسلام : 
ج 1 ص 98 , بحارالأنوار : ج 2 ص 100 ح 59 . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 30 , بحارالأنوار : ج 33 ص 83 ح 398 . 

5- .نثر الدژ : ج 1 ص 294 . 


6 .الخصال : ص 41 ح 30 , کتاب لیم بن قیس : ج 2 ص 954 ح 87 
کلافما ع لیم ی فیس لیم بان مار ش 1 و و29 1 


ص: 175 
25 انه هایی: اسان 


5 / 2پایه های اسلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس از ات من 
بمیرد و امامی از هیان آنها برای خود تشناسد ..به هر ی جاهلی مرده: اشست 
و اگر او را نشناسد و دشمن شمارد , مشرک است و اگر نشناسد و 
دشمن نشمارد و دشمن او را دوست نگیرد . جاهل است . ولی مشرک 


الکاقی به کل ان مین فسن عخلی له السلام فرموه * رین 
چیزی که بنده با ان مقمن شمرده می شود , این است که خداوند تبارک و 
ال شود فا ها انا سه اطاعیسن مر ار کنو عاونا شیاه 
بشناساتد تا به اطاعتش اقرار کند و امام و حجّت در زمینش و شاهد بر 
خافتتن را به ام تاساته کابه. اطاععنم اقزاز کنو ۰ کفتم ۶ ده 
امیرمومنان ! اگر چه جز بدانچه وصف کردی , به همه چیز نادان بماند؟ 
فرمود : «آری؛ ؛ اگر وقتی به او دستور داده می شود , فرمان ببرد و چون 
باز داشته می شود , باز ایستد» . 


امام علی علیه السلام :بر شما باد فرمان برداری کسی که عذری در 
نشناختن وی ندارید ! 


امام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه : در آنچه نزد توست , تقوا 
داشته باش و در حقّش بر عهده ات بنگر و به شناخت آنچه عذری در 
ندانستنش نداری از گر 3 


امام علی علیه السلام در آهد دب ۶ همین- بش که آنحه: زا که نذا تسش 


امام علی علیه السلام :دانش , دو گونه است : دانشی که مردم را جز 
نگریستن در آن اختپاری نیست و آن , ظواهر اسلام است ؛ و دانشی که 
مردم را اختیار ترک آن است و آن , قدرت خدای عز و جل است . (1) 


1- .ممکن است «قدره» در متن عربی روایت , تصحیف «قدر» باشد که 
به معنای تقدیر اعمال است و چگونگی تعلق قدرت و دانش خدا| ۸ 
مسئله ای پیچیده و به تعبیر آمام علی علیه السلام طریق مظلم و بحر 
عمیقی است (ر . ک : بحار الانوار : ج 1 ص 210). 


ص: 176 


- 


عنه علیه السلام فی الحکم القنسوبه الیه : اٍن آم تعلّم من آين جثت , آم 
تعلم الی این تذهت. (1) 


ق یه الشساام قح الله اور | کت ی ای ی ات وال اش ۱۶ 


عنه علیه السلام :رم العلم یک ما دک غلی ضلاح دینک وآبان لک عن 
قسادو. (3) 


عنه علیه السلام :آولی العلم یک ما لایتقبّل العمَلّ الا به. (4) 
الامام. الضادق غليم الستلام ۷ خسع الایس عتی بسلها نیوا جتعرفوا 


مامهّم. (۵) 

الکافی عن الحارث بن المغیره :فلت لأیی یرال قال سول الاد ِ 
۳ ( 

ولا (16 ۲ 


الامام الصادق علیه السلام رح الحْیسَینْ بن عَلیٌ علیه السلام علی 
اضخایه:: فقال* آ یا ۳ | له جل مره ما له الماد الا لعرفوخ , 
فاذا عرفوة عبدوه , فاذا عبدوه لٍستغتوا بعبادته غن عباده من ینوا ۰ فقال 


له رجل : یا راین سول ال ٍ یابی نت وأقی ‏ قما قعرقة ال ؟ قال : 
معرفة هل کل رمان ا 3 الذی یَجبٍ علیهم طاعنة. . )2 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 292 ح 343 . 

- .الأسفار الأربعه : جح 8 ص 355 ولم نجد هذا الحدیث المشهور فی 
المصادر الحدیثیه . 
3- .غرر الحکم : ح 3337 . ۱ 
4- .غرر الحکم ۳ 3335 , عذّه الداعی : ص 68 , اعلام الدین : ص 305 
کلاهما عن الامام الکاظم علیه السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 154 وفیها 
«یصلح» بدل «بتقبّل» , بحارالأنوار : ج 78 ص 333 ح 9 . 


5- .الکافی : ج 1 ض 40 4 عن آبی جعفر الأحول . منیه المرید : ص 
232. 

6- .الکافی : جح 1 ص 377 ح 3 وراجع: ص 376 ح 2 والمحاسن : ج 1 ص 
2 2 477 والامامه والتبصره : ص 219 2 69 وکمال الدین : ص 414 ح 
15. 

7- .علل الشرائع : ص 9 ح 1 عن سلمه بن عطا , کنز الفوائد : ج 1 ص 
8 , بحارالأنوار : ج 5 ص 312 ح 1. 


11 
آمام غلی علیه السلام در خکفت سای متشوتب بت انشان کر ندانی از دا 


آمده ای , نمی دانی به کجا می روی . 


امام علی علیه السلام :خداوند , بیامرزد مردی را که دانست از کجا و در 
کجا و به سوی کجاست ! 


امام علی علیه السلام : لازم ترین دشر توت ان است که صلاح دیلت را 


امام علی علیه السلام :سزاوارترین دانش برای تو , آن دانشی است که 


امام ضادق علیه السلام ؛مردم را ترسد جز آن که بیرسند و تففه کنند و 
امامشان را بشناسند . 


ی ۱ 
مرده است»؟ فرمود : «آری» . گفتم ات اصلی (قبل از 
اسای اس یت ماک ار خویی ‏ فوعود انیت کر 

نفاق و گم راهی» . 


مهو آ بندگان 7 0 
است:, جز برای ان که او را بشناستد. بس جهن او را پتتتناسندم غبادنشن 
کنند و چون عبادتش کنند , با عبادت او از عبادتِ جز او , بی نیاز شوند» . 
مردی به ایشان گفت : ای فرزند پیامبر خدا ! پدرم و مادرم فدایت باد ! 
شناخت خداوند , یعنی چه؟ فرمود : «یعنی شناخت مردم هر زمان نسبت 
به امامی (1) که اطاعتش بر انان واجب است» . 


1- .مقصود , آن است که بدون شناخت امام زمان , شناخت حقیقی خداوند 


بنابیع الموده عن عیسی بن السری نفلت لجَعقر الصادق علیه السلام 
حَذثنی عَمّا تبت علیه دعایْمْ الاسلام |ذا أَحَدِثْ یها رکا عملی ولم یَضْرّنی 
جَهلّ ما جهلثْ . قال : شهادة آن لا الة سك ذان دا سول ۳1 
والاقراژ پما جاء بو من عند الله , وق فی الاموالِ من الرّکاه , والاقراژ 
بالولایه التی مر اللهْ بها وَلایه ال مد صلی الله علیه و آله . قال سول 
اللّه صلی الله علیه و آله : من مات لابعرف امامه مات مبتة جاهلیّةَ . قال 
ال عز و جل : «أطیغواً ال وأطیغوا آلتسول واأقلی الأمر مِنکم» (1) 


قکان علیمٌ صَلواث الله قلیه تم صاز من بعده حسَن نم خسَین نم من بعده 

1 9 ِ 

لیا بنْ | ۰ ِ من تعده مُحَّدُ بن عَلِیٌ , وهگذا یَکونْ الامژ , ان 
۱ 1 ومن مات لا یعرف امامَة مات ميیةه مه جاهلته. 21) 


سا ای عن عیسی ین الشرخ :قْلث لأبی عبداللّه علیه السلام : 
حدنی عن دعائّم الاسلام لّتی بت علیها , ولا یسغ آحدا من الّاس تفصیز 
عن شیء الذی من قضر عن قعرقه شیع منها کیت (3) علبه ده 
لم بل مه له , وقن عَرّقها وعمل بها صَلح دیثة وقبل هنة عَمَلهٌ , ولم 
بضق به ما فیه یجهل شیء من الأمور جهلة . قال : ققال : شهادَخ آن لا الة 
ال , والایمان زسول ال صلی الله علیه و آله , والاقراژ یما جاء به هن 
عند ال . کم قال : الَكام والولتة شیء دون شیع , فلا تععف امن اند 
7 . قال سول الله صلي الله علیه و اله : «مهن چات لا تعرفت_امامَ مات 
میتَهٌ جاهلیة» . وقال ال عز و جل : «یایها الذین عءامَنوا اطیعوا اللة 


کر 6 


۱ 


و 4 9 


واطیعوا الرْسُول واولی الامّرٍ منکم». وکان عَلِیْ علیه السلام , وقال 


۱ نو بتعلمون نهّم , والامز هگذا یَکونْ , والأرضْ لا 
یامام . ومن مات لا یعرف امامَة مات مبته 7 جاهلیّهٌ , و أحوخ ما 
تکون الی مدا دا بافت ی هو العکان واشای سوم ای عاقه واعتاعت 
من الذنیا تقول : قد کُنث علی رأي عسن. (4) 


1- .النساء : 59 . 

2- .ینابیع الموده : ج 1 ص 350 ح د . 

3- .کبِتَهٌ : آخزاه ور فه وکسره (القاموس المحیط : ج 1 ص 135) . 

4 .رجال الکشی : ح 2 ص 723 799 , بحارالأنوار : ج 23 ص 89 ح 35 
وراجع : الکافی : جح 2 ص 19 ح 6 . 


ص: 179 


پناببع الموده به نقل از عیسی بن سری : یه امام جعفر صادق علیه السلام 
گفتم : برایم از آنچه پایه های اسلام بر آن استوار است , سخن بگو , تا 
چون آنها را فرا گرفتم , عملم پاکیزه (/بالنده) شود و نادانی به هر مجهول 
دیگر , زیانی به من نرساند . فرمود : «گواهی به این که خدایی جز خداوند 
بکانه تیسنت و محفد.صلی. الله علیهو آلد پیافیر تخداست و افزار به هر چة 
از نزد خدا آورده است و حمی که در اموال به نام زکات قرار داده شده و 
اقرار به ولایتی که خداوند 1 بدان فرمان داده است؛ بعلی ولایت خاندان 
فک وضای اه عانه هام اس | رود هر کی سس تا خاش ی 
نشناسد . به مرگ جاهلی مرده است . خداوند عز و جل می فرماید : «از 
خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و از اولیای امورتان اطاعت 
کنید» ۰ پس غلی که درودهای خدا| بر او باد ۹ امر ] بود و پس از او 
حسن و سپس حسین و علی بن حسین و محمّد بن علی و کار , اين گونه 
خواهد بود . زمین , بی امام سامان نمی گیرد و هرکس بمیرد و امامش را 
نشناسد , به مرگ جاهلی مرده است» . 


وتان آلکسی هل از عسی من ریخ آمام‌ضاوی ای ااسلام کر 
: از پایه هایی که اسلام بر آنها بنا شده و کوتاهی هیچ یک از مردم در آن 
پذیرفته نیست . برایم سخن بگو؛ پایه هایی که هرکس در شناخت آنها 
کوتاهی ورزد , دینش وارونه می گردد و عملش پذیرفته نمی شود و 
هرکس آنها را بشناسد و به آنها عمل کند . دینش به صلاح می آید و 
عماش پذیرفته مي گردد و ندانستن دیگر اموری که برایش مجهول مانده , 
بر او سخت نمی آید . فرمود : «گواهی به اين که خدایی جز خداوند یگانه 
ساسا یم سا لیام سم و اقرار به هرچه از نزد 
0 ۱ وک ی 2 و ۷۳ 
هستند برای هر کس که اینها را اخذ کند . (1) پیامبر خدا فرمود : هرکس 
بمیرد و امامش را نشناسد , به مرگ جاهلی مرده است و خداوند عز و 
ام ان دای کشا اسان سا از ها نما ی 
از پیامبر اطاعت کنید و نیز از اولیای امورتان» و علی علیه السلام [ولت 
امر آبود و دیگران گفتند : نه , بلکه معاویه است و حسن علیه السلام و 
سپس حسین علیه السلام بود و دیگران گفتند : ول امر , یزید بن معاویه 
است , نه دیگری» . (2) سپس فرمود : «آيا برایت بیفزایم؟». کسی گفت 
: بیفزای , فدایت شوم ! فرمود : «سپس علی بن حسین علیه السلام بود و 
شن ار اه او (اعام‌باصی عله الفا و هه چس ار وق انب را 


از حلال و حرام که بدان تیان داشتتد ۶ نمی سشتاخند خر آنجه از مردم فرا 
گرفته بودند, تا آن که امام باقر علیه السلام ولیْ امر شد و برایشان گشود 
و روشن کرد و یادشان داد تا آن جا که پس از یادگرفتنشان از او , به مردم 
پاد می دادند . و امر همین گونه است و زمین , جز به امام سامان نمی 
پذیرد و هرکس بمیرد و امام خویش را نشناسد , به مرگ جاهلی مرده 
ات ی ار اس اما ات سا ها( 
دستش به گلویش اشاره کرد) برسد و از دنیا بروی و بگویی : من بر 
عقیده ای نیکو بودم» . 


1- .نسخه الکافی نیز در این جا ابهام دارد و محتمل است معنایش این 
باشد که همه این امور در یک درجه نیستند و همان گونه که از ساير 
روایات بر می آند / ولایت از بقیه امور مهم تر و نگاه دارنده آنهاست و 
فتاه مضدای ارم کل ما 

2- .در متن رجال الکشی «سواء» آمده است که به احتمال فراوان ,؛ 
تصحیف «سواه» باشد که بر طبق همان , ترجمه شد . (م) 


ص: 190 


الامام علی علیه السلام نوا ما قرَضَهٌ اللَةه عز و جل خت القر اضر فی 
کتابه قدعایْمٌ الرسلام » , وهی خمس دعایم وعلیٍ/, هذه القرانض نت الاسلامْ 
, قَجَعَل سَبحاتَهٌ 6 لکل فربضه خن هدهم. الق ان ارنعة حوود., 

جهلها , أوَلها الصَّلاة , نم راخ , تم الصیام , نج الحعٌ , تم الولاتة وهت 
خانَمَتّها والحافظَة لجمیع القراّض والستَن. (1) 


الخاق ن, غلت بن ایس عن اس تضتر + قال, ؛ تال ]را 
عبداللَه علیه السلام , ققال له : جُِلث فداک. آفیرنی تي الکین الذی 
و ما لا سَغهم جهلَُ ولا بل منهم یره , ما 

. ققال : شَهادة آن لا ال لا ال , وان مُحَمَدا سول اه صلی الم 


أ 
1 و آله واقام الصّلاو, وایتاغ ال کاه , وج البّیتِ من استطاع الیه سبیلا 
, وضَومّ شهر رَمَضان . 


2 


سشکت قلیلا , تم قال : والولاية مَرّتین ۰ (2) 


8 


1- .وسائل الشیعه :1 ص 18 ح 35 نقلاً عن رساله المحکم والمتشابه 
.الکافی تج صضو رح 1 . بحارالأٌنوار ی 


ص: 181 


اما علن له اسلام عم اعا آن فر این که خدامتد ر کتایش صاخ کر 


است , پایه های اسلام اند که یج عددند و اسلام , بر این فرایض بنا شده 
اشتت +.خدآوند ان , برای هریک از اين فریضه ها چهار حد معتّن کرده 
است که کسی نمی تواند آنها را نادیده انگارد . نخستین آنها نماز , سیس 


زکات و پس از آن , روزه و حح و در پایان ملاس است کب کاهان هید 
فرایض و سنت هاست . 


الکافی به نقل از علی بن حمزه از ابوبصیر : شنیدم که از امام صادق علیه 
السلام می پرسد و می گوید : فدایت شوم ! مرا از دینی که خداوند عز و 
جل بر بندگانش واجب کرده است و اختیار نشناختن آن را ندارند و جز آن 
از ایشان پذیرفته نمی شود , آگاه کن که چیست؟. ۰ فرمود : «گواهی به 
اس هو ای حوار سا تست مان که هی الا اه اد 
پیامبر خداست و برپا داشتن نماز و دادن زکات و حخج خانه خدا برای کسی 
که بدان راهی دارد و روزه ماه رمضان» ۰ سیس ۵ ریت خاموش ماند و 
دو بار فرمود : «و ولایت» . 


ص: 182 


الامام الصادق علیه السلام :ْحسوا الط فیما لا بسَغکُم جَهلهُ , وانصحوا 
لانفسکُم , وجاهدوا فی طلب ما لا غذر لکم فی جمله , قاِنْ دین ال آرکان 
لا ینغ هن جهلها شِدّهٌُ اجتهاده فی طلب ظاهر عبادتع , ولا بر ر من عرفها 
قدان بها خسن اقتصار, ولاسبیل لأْحدٍ آلی_ ۵آذلک الا بقون من اه عز و 
جل . (ط) 


ک افش الاشروان اه صلی له یمرو المع تافو ا للم 
قاِنَّ بالعلم تعرفون الحلال من الخرام. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله دجم فن عام فریظه آو کین فعمل بهما 
آو عَلْمَهُما من بَعمل بهما. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لوا القرایْمن وغلموها , قلَه نصف العلم , 
وهو پنسی , وهو أوّلَ تتیع برع من ای )4 


1- .کنز الفوائد : جح 2 ص 33 , الارشاد : ج 2 ص 205 نحوه , بحارالأنوار 
ج 1 ص 209 7 12 وراجع: روضه الواعظین : ص 39 وآعلام الدین : ص 
7 . 

2- .جامع الأخبار : ص 110 ح 195 عن الامام علیث علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 203 ح 21 . 

3- .جامع بیان العلم وفضله_ ج ‏ ص 42 عن این هربرن ,رشان ۰ 
0 ص 166 ح 28860 نقلاً عن آبی الشیخ عن آبی هریره ؛ تنبیه ِا 
: ج 2 ص 212 . 

کشت اینساعام ص 19008 2ب ان آلگیری (ج 6 343 
ح 2175 کلاهما عن ابی هریره , کنزالعمال : جح 11 ص 43 ح 30555؛ 
السراثر: ج 3 ص 226, کشف الفغمه: ج 1 ص 131 ولیس فیه «وهو 
ینسی», عوالی اللالی: ج 3 ص 491 ح 3 . 


ص: 193 
5 واجبات دین 


امام صادق علیه السلام :در آنچه امکان نادیده گرفتنش را ندارید , نیک 
بنگرید و خیرخواه خود باشید و در پي چیزی که در نشناختنش عذری ندارید 
, بکه‌شید ؛ چرا که برای دین خدا . پایه هایی است که اگر کسی آنها زا 
نشناسد , سختکوشی اش در عمل به عبادت های ظاهری , سودی نمی 
فد چا کف آنبا ای شاد رنه اما ایمان دارد , عمل (عبادت) 
اندکش به وی زیانی نمی رساند و کسی را به این شناخث راه نیست , جز 
با یاری خدای عز و جل . 


بات یاآمیز خذا ضلی الله علیفو آله خمه‌اره یر حال کشتکوی 
علمی باشید که با دانش , حلال را از حرام , باز می شناسید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , بیامرزد کسی را که یک یا دو 
فریضه را فرا گرفت , پس به آنها عمل کرد و يا به کسی آموخت که به آنها 
عمل کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فریضه ها را یاد بگیرید و یاد بدهید که آن , 
نیمی از دانش است و ان , فراموش می شود و نخستین چیزی است که از 
افُتم رخت بر می بندد . 


ص: 184 


عنم صلی الله علیه و آله :توا رالعلق وعلموة التاسن , توا القرایض 
وعلموة التاس , قلْغُوا الفرآن وعلْموخ التاس فاٍتی امش عقبوصن , واللغ 

سَیقبْض وتَظهَرٌ الفتن حتی یِختلف اثنان فی قریصه لا یجدان آحدا یفصل 
بیتهما. (1) 


الامام علی علیه السلام : آوجبٍ العلم عَلیک ما آنت مسوول عغن القمل به. 
اضا 


عیسی علیه السلام :کیف یَصیر لی الجَتّه من لایبصر مَعالم این ؟ !(3) 


ی و و و رآله آن لا 
َغلیونا علی تلاتِ : آن تأمُرَ بالقعروف , وتنهی عم المنگر . وثغلع الاس 
الستَنَ. (4) 


الامام الباقر علیه السلام :تققّهوا فی الحلالِ والحرام والاً قشم آعرابْ (5) 
۰ (8) 


عنه علیه السلام :سارعوا فی طلب العلم , قَوَالّذی تفسی ده لَحدیثٌ 


واجذ فی خلالِ وخرام جع عن ضادف: یر هن دبا وها عملت من دهن 
وفصه. (7) ۲ 


الامام الصادق علیه السلام :یت السّیاط عَلی روْوس آصحابی حثی یتَقَمُهوا 
فی الحلال والخرام. (8) 


1- .سنن الدارمی: ج1 ص78 ح225, مسندآبییعلی: ج5 ص29 5006 
کلاهما عن ابن مسعود وراجع: المستدرک علی الصحیحین: جح 4 ص 369 ح 
0 والسنن الکبری: ج 6 ص 343 ح 12173 والسرائر: ج 3 ص 226. 
2 ,غرر الحکم : ح 3336 , نزهه الناظر : ص 122 ح 3 , عدّه الداعی : ص 
8 کلاهما عن الامام الکاظم علیه السلام , بحارالاتوار : : ج 1 ص 220 ح 
4 وراجع: تنبیه الخواطر : : ج 2 ص 154 وآعلام الدین : ص 305. 

3- .تحف العقول : ص 506 , بحارالأنوار : ج 14 ص 309 ح 17 . 


4- .سنن الدارمی : ج 1 ص 143 ح 49:< , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 106 


ح 21516 . ۱ 
5 . آی نم في الجهلٍ بالاحکام الشرعیّه کالأعراب الذین قال اللّه فیهم : 
«الأغْراث أشَذ کفدا و بالای »وا عراته : سکان النادیه لا عاحد له 


۱ ویجم ِ آعاریب" نك ۳ : ج 1 ص 586 و 587). 

- .المحاسن : ج 1 ص 356 ح 757 و 8 
: ص 214 ح 14 . 
7- .المحاسن : ج 1 ص 356 ح 755 عن جابر و ح 756 نحوه , 
مستطرفات السراثر : ص 137 جح 25 عن جابر وفیه 
«تناز عوا»بدل«سارعوا», مشکاه الأنوار: ص236 673 عن الامام الصادق 
علیه السلام ,بحارالأنوار: 2ص 146ح14. 
8- .المحاسن : جح 1 ص 358 ح 765 عن اسحاق بن عشار , بحارالأنوار : ج 
1 ص 213 ح 12 وراجع: السنن الکبری : ج 6 ص 343 . 


ص: 19 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش را فراگیرید و به مردم بیاموزید . 
واخیات دین زا اد بحیرید و نه: مردم یاد دهید .: قران زا فرا گیرید و به 
مردم بیاموزید که من , انسانی رفتنی ام و دانش به زودی جمع می گردد و 
فتنه ها آشکار می شود , تا آن جا که دو تن در فریضه ای اختلاف می کنند 


۵ کنتی وا تفت بابتد تاضیان ان ده داهری. کند . 

اقا شیغای یی الوا ام رم دا مر شد ان است کون عمل دات : 
پرسیده می شوی . 

و برود؟ 

سنن الدارمی به نقل از ابو ذر : پیامبر خدا به ما فرمان داد که در سه چیز 
بو ما رم ره موم قفومان دم , از منکر باز داریم و سئّت ها 
را به مردم بیاموزیم . 

اما تا هی ای | لاسکی تال اهر کم که ها و کون 
اعراب بادیه نشین خواهید بود . 

امام باقر علیه السلام :در طلب دانش شتاب ورزید که سوگند به. آن که 
جانم در دست اوست , یک حدیت در حلال هک راستگو 
مت کیزنق ی آ تا مرحم ی مشیم ار ارت 

امامضادق علیه الستلام ۶ کاس با ربانه قانی یو سر با انم بوخ نا جر لا :و 


ص: 196 


علل الشرائع عن زراره ومحشّد ین مسلم وبرید. العجلی :قال رَجُل لأْبی 
عبدالله علیه السلام : ان لت ابنا قد أَحت آن یسالک غن حلال وحرام , لا 
سالک عَّا لایعنیه ؟ ققال : وقل یسألْ الثاسن غن شیء اَفضل من الحْلال 


والعرام ؟ !(1) 
ب ما نتفی تعلْمْذ5 / 9 التْفسالامام علی علیه السلام :المعرقَة 
باللّفس ۳ 


عنه علیه السلام : َفصَلٌ المعرقه معرقَة الانسان تفسَة. (3) 


عنه علیه السلام : َفِصَلّ الجکمه معرقة الانسان تفس ووَقوفَة عند قدره. 
)4) 


عنه علیه السلام :غایِةُ القعرقه آن بعرف المرء تَفسَة. (5) 
عنه علیه السلام :معرِقَة اللفس آنقغ المعارف. (6) 


مق تایه نام یل العقل ععرقة ارنسان تفه , ققن رف تشه 
عَقل , ومن جَهلها صَل. ( 


عنه علیه السلام :کفی بالقرء معرقة آن بعرف تَفسَه سَه. (8) 


1- .علل الشرائع : ص 394 ص 10 , المحاسن : ج 1 ص 359 ح 768 عن 
یونس بن یعقوب عن آبیه , بحارالأنوار : ج 1 ص 213 ح 9 . 

2 .غرر الحکم : ح 1675 . 

3- .غرر الحکم : ح 2935 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2638 . 
4- .غرر الحکم : ح 3105 . 

5- .غرر الحکم : ح 6365 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5911 . 
6- .غرر الحکم : ح 9865 , عیون الحکم والمواعظ : ص 486 ح 8990 
وفیه «اکمل» بدل «انفع» . 

7- .غرر الحکم : ح 3220 , عیون الحکم والمواعظ : ص 115 ح 2557 
وفیه «المرء بنفسه» بدل «الانسان نفسه» . 


8- ,غرر الحکم : ح 7036 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 6540 . 


ص: 187 


5 شزاس 


علل الشرائع به نقل از زراره و محمّد بن مسلم و برید عجلی : ۰ مردی به 
امام صادق علیه السلام گفت : پسری دارم که دوست دارد از حلال و حرام 
از تو بیرسد . [ آیا این چنین نیست که ]از چیزهایی که به کارش نمی آید , 
می پرسد؟ فرمود : «آیا مردم از چیزی برتر از حلال و حرام می پرسند؟». 


:شناخت خود , سودمندترین دو شناخت 1 است . 


امام علی قلعم اطام یرون کت شاکت اسان وشن است.. 


اندازه خود را نگاه داشتن است . 


اماق علی علنه السام ات ات اس است که اف میا ها رنه 


امام علی علیه السلام :برترین خرد , شناخت آدمی به خویش است . هر که 
خود را شناخت , خرد ورزید و هرکه نشناخت , گم راه شد . 


امام‌علی یه الشام یر شافت ان همین ی که ود را بشاید:. 


ص: 188 

عنه علیه السلام :من جَهل تَفسَة کان بقیر تفسه أجهل. (1) 
عنه علیه السلام :من عَرّف تَفسَة فَهْو لقیره أعرف: (2] 
عنه علیه السلام :یف یعرف عَيرَة من بجهل تفسَة ؟ 3(۱) 


عنه علیه السلام :لا تجهل تفسک ؛ قاِنّ الجاهل معرقه تفسه جاهل یکل 


عنه علیه السلام :عجبث لمن ینش ضالْتَ وقد أصلٌ تفسَة قلا بَطلْها !(5) 
عنه علیه السلام :گفی بالقرء جهلاً آن یَجهل تفسة, (6) 
۹ 


الصّلال والجهالات. ( 
عنه علیه السلام : َعظَمّ الجَهل جَهلّ الانسان آمر تفسه. (8) 

عنه علیه السلام :هن عرّف تَفسة فقد انتهی الی غایّه کل معرقه وعلم. 
92 


عنه علیه السلام :کنر الثاس معرقة لِتفسه أخوفْهُم لرَبه. (10) 
عنه علیه السلام : عج عبت لخن بخهل ۶ تفسَة کیف بعرف له ۲ (11) 


بحارالأنوار عن صحف ادریس علیه السلام :من عرّف الخلق ِِ الخالق , 
ومن عرّف الرّزق عرف الژازق , ومن عرف تَفسة عرف ربة. (12 


۳۲ 


1- .غرر الحکم : ح 8624 , عیون الحکم والمواعظ : ص 460 ح 8344 . 
2 .غرر الحکم : ح 8758 . 

3- ,غرر الحکم : ح 6998 , عیون الحکم والمواعظ : ص 383 ح 6467 . 
4 .غرر الحکم : ح 10337 , عیون الحکم والمواعظ : ص 524 ح 9547 . 


5- ,غرر الحکم : ح 6266 , عیون الحکم والمواعظ : ص 329 ح 5649 . 
6- .غرر الحکم : ح 7037 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 6541 . 
7- .غرر الحکم : ح 9034 . 

8- ,غرر الحکم : ح 2936 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2639 
ولیس فی «امر» . 

9 .غرر الحکم : ح 8949 , عیون الحکم والمواعظ : ص 434 ح 7486 . 
0- .غرر الحکم : ح 3126 , عیون الحکم والمواعظ : ص 112 ح 2438 . 
1- .غرر الحکم : ح 6270 , عیون الحکم والمواعظ : ص 329 ح 5639 . 
2- .بحارالأنوار : ج 95 ص 456 . 


ص: 199 


امام علی علیه السلام :هرکس خود را نشناسد , به غیر خود نادان تر باشد 


امام علی علیه السلام :چگونه کسی که خود را نمی شناسد , غیر خود را 


اماض-علی عليد السلام؛ از شناخت: خود: عافل مباش که:ناذآنبه وی : 
به هر چیزی نادان است . 


اباغ ی لیام جوی کی از ی ور یی کشت تشن 
گردد , ولی خود را گم کرده و ان را نمی جوید! 

ی[ و ای تس سس سا تفاس 
افتد و در گم راهی و نادانی ها درافتد . 

اتاش قای اش ی ی ار و 


است . 


امام علی علیه السلام :ٍآن که خود را بشناسد , به غایت هر شناخت و 
دانشی رسیده است . 

امام علی علیه السلام آگاه ترین مردم به خود , بیمناک ترین آنها از 
پروردگارش است . 

پروردگارش را می شناسد؟ 

بحار الاأنوار :در ضحف ادریس است : «هرکس آفریده را شناخت , 
آفربدگار را شناخت و هرکس روزی را شناخت , روزی رسان را شناخت و 
هرکس خویشتن را شناخت , پروردگارش را شناخت» . 


ص: 190 
الامام الرضا علیه السلام : أَفصَلّ الققل معرقَة الانسان تَفسَة. (1) 


5 5عْلومٌ آهل البیتمعانی الأخبار عن عبد السّلام بن صالح الهروق :شهعث 
نا الحسن الرّضا. علیه السلام بقل : چم ال عبدا أحیا آمزنا . قفلث له : 
تکیف بحبی. آمر کم ؟ فال ۰ جعله غلومنا وغلنها لسع »فان آلایی آو 
غلموا محاسن گلامنا لابعونا. (2) 


5 ما یزید فی العمَل والطّلاجالامام علی علیه السلام :أَحمَد العلم عافبَة 
ما زا فی عَمَلِک فیالعاجل . وأزلقک فی الاأجل. (3) 


عنه علیه السلام : شرف العلم ما ظَهَّ فی الجوارح والأرکان. (4) 


عنه علیه السلام و الهلم ما وف عَلّی اللسان , وأر قَعْهٌ ما ظَهََ فی 
الجوارح والأرکان. (3) 


عنه علیه السلام :حَیرّ المّلوم ما آصلحک. (6) 


- .القدد القویه : : ص 292 2 18 , نزهه الناظر : ص 44 ح 7 عن الامام 
75 علیه السلام ۸ تحار الا توا : ۰ ج 78 ص 3532 ح 9 . 

2- .معانی الأخبار ص 180 ح 1, عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 307 ح 69 
, بحارالأنوار : ج 2 ص 30 ح 13 . 

3- .غرر الحکم : ح 3338 , عیون الحکم والمواعظ : ص 114 ح 2522 . 
4 .غرر الحکم : ح 3117 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ح 2759 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 92 , غرر الحکم : ح 3118 وفیه صدره , 
بحارالانوار : ج 2 ص 56 ح 35 ؛ ربیع الابرار : ج 3 ص 206 وفیه 
«الجوانح» بدل «الجوارح» . 

6- .غرر الحکم : ح 4962 , عیون الحکم والمواعظ : ص 240 ح 4584 . 


ص: 191 
5 5 دانش های اهل بیت 
5 آنچه خوبی و درستی را می افزاید 


اما تضا یه اتشاه رین کردم ات آذمی از عویش است. 


5 / 5دانش های اهل بیتمعانی الأخبار به نقل از عبدالسلام بن صالح هروی 
: شنیدم که امام رضا علیه السلام می فرماید : «خدا بیامرزد بنده ای را که 
امر ما را زنده کند» . گفتم : چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمود : «دانش 
های ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد . زیرا اگر مردم , زیبایی های سخنان 
مارا می دانستند , از ما پیروی می کردند» . 

5 / 6آنچه خوبی و درستی را می افزایدامام علی علیه السلام :نیک فرجام 
ترین دانش, ان است که در دنیای زودگذر , عملت را و در اخرت , نزدیکی 
ات [به خدا ] را بیفزاید . 

اقا علن علبه. الستلام *شز یف خربن دانش: ان است که در اعضا و.جوار< 
تو پدیدار شود. 

امام علی علیه السلام :پست ترین دای بان است که از زبانت در نگذرد 
و والاترین دانش , آن است که در اعضا و جوارح , پدیدار گردد ۰ 


اهام علی علیة. التاام "بهتربن دانشن: آن است که تو را به صلاح آورد . 


ص: 192 


عنه علیه السلام :حَیرّ العلم ما اصلحت په رشادک , وسَدٌهْ ما آفسدت به 
معادی. (1) 

الامام زین العابدین علیه السلام بعد الطلّب من ال و ۳ 
السَیطان : ... للم واعمّم پذلک من شَهد لک بالرّبوبیَه ۳ لک 
بالوحدانیّه 1 وعاداه لک بخقیقه لبود 1 واستظهر 1 فی قعرفه 
المْلوم اللَبانبّه. (2) 

الامام الباقر علیه السلام :اعلم َْ لا علم کطلب السّلامَه , ولا سَلامة 
کسلامه القلب. [۳ 


تنبیه الخواطر :رو عن الامام الّادق علیه السلام آنَه قالَ لبَعض تلامدته 

و شیء تقلمت مت ؟ فال له : یا قولای , تما مسایّل , قال لو علیه 
السلام : فُضّها عَلَیَ لأعرقها . قال : الأولی : أیث کل محبوب بُفارق عند 
الموتِ حَبيتة قضرفث هِمّتی الی ما لا بٌفارفنی بل یُوْیسنی فی وحدتی , 
وم فعل الخیر . ققال : أحسنت واللّه . لت : ایث قوما بُفخرون 
بالخشب واخزین بالمال والولد واذا ذلی لا فخر , ورأیث القخر العظیم , فی 
وله تعالی : >« اترعکم عند ال أْقَاکمٌ» (4) قاجتهدث آن آکون عندخ 


۳ . ال : حشنت وال . ال : ریث لهو الثاس وصَرََهم . وسمعث 
قَولَةٌ تعالی ِ اما مَنْ خاف مقَام زبه و تهّی اللَفْسَ عّن وی * فان 
الجتّد هی الْمَاوی». ر5) فاجتَهدث فی ضرف العّوی ۳ تفسی حني 


استعقت علی طاعه الله تغالی . قال : اخنعتت والله.. التابعة ۶ وایث کل 
مَن وجد شَیتاً یرم عندَمٌ اجتهد فی چفظه . وشمعث قولة شبحاتة تقول : 
هن دا الْذٍی بُفرضْ اللةَ قَرَضا حستا قبْصَعتة له چ له آَجز گریش» (6) 
قأحبِیث المَضاعَقَة ولم از احقظ ما کون عندغ , قکلما وجدث شیناً بکرم 
عندی وگهثْ به الیه لیکون لی ذُخراً الی وقت حاجتی یه . قالّ : حشنت 
وال . الخامسَة : رأیث حَسَد الّاس تعضهم لیّعض فی الیزق » وسمعث 
قولة تعالی «مکن کسثتا نتهم تعبشتهة فی الختوه الشنا و قاتا نسم 
قوق بعض درَجت لیلد یعطقم بعصا ۳ 
یَجْمَعُون» [7) , قم حشدث آحدآولا أسفث علی ما فاتنی . قال : آحتینت 
وله . السَادسَة : رأیث عَداوة تعضهم لتعض فی دار الذنیا والعزازات الَتی 
فی ضدورهم , وسَهعث قولّ اللّه تعالی : «نّ السْبّطَنَ لک عَدو و دوه 
عَذو» (8) قاشتعلث بقداوه السّیطان عَن عداوه غیره . قال : 


2 


واللّه . السّايعة : آیث کدخ الثّاس واجتهادقم فب طلّب الق . وشمعث 
۷ اه 


قولة تعالی,: «و ما حلفث الجق وا للونس الا لْعْبَدُونِ " ما اریدٌ مهم د 
رَرق و ما اریذ آن بَطعِمُونِ * ان اللة هو الا"اق و الَفْعّه المتین» (9) 
فعلمث أَنَ عدَه وقوله ی ث الی وعدو ٍِِ بقوله , وَاشتعلث 
یما له عَلَیَ عَمّا لی عِندة . قال : حسنت واللّه . الثامِتَة قال : ایث قوما 


حون عغلی صحه آبدانهم ۳ ِ ۳ و وقوماً کل خلق 
مثلهم , وسمعث قولة تعالی ب «و 2 من یی الله بجْعل له مخرجا * و تزژفه 

من حیث لا بعتست و من ۷ علي الله فهَو حسبة» (10) فاتکلثك عغلی 
ال وزال اتکالی علی غیره . فقال له والله ان الیّوراح والانجیل وَالرَبوَ 
والفرقان وتات الکتاب ترجع الی هذه التّمان القسایئّل. (11) 


1- .غرر الحکم : ج 5023 , عیون الحکم والمواعظ : ص 238 ح 4535 . 
2- .الصحیفه السجادیه : ص 74 الدعاء 17 , المصباح للکفعمی : ص 311 . 
3- .تحف العقول : ص 286 , بحارالأنوار : ج 78 ص 164 ح 1. 
4- .. الحجرات : 13 . 
5- .النازعات : 40 و 41 . 
6- .الحدید : 11 . 
7- .الزخرف : 32 . 
ِ فاطر : 6. 
- .الذاریات : 56 58 . 
.الطلاق : 2 و 3 . 
1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 303 و 304 , ارشاد القلوب : ص 187 , 
المواعظ العددیه : ص 342 . 
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امام علی علیه السلام ؛بهتزین دانش». آن اسنت که هدایتت را شامان دهد 
و بدترین دانش , ان است که معادت را تباه کند . 


امام زین العابدین علیه السلام بعد از آن که بر ضد شیطان , چیزهایی را از 
خدای عز و جلدرخواست کرده بود : خدایا ! و اين (دعا) را شامل هر کسی 
بفرما که به پروردگاری تو گواهی می دهد و در یگانه شناختن تو اخلاص 
می ورزد , و با حقیقت بندگی تو با او (شیطان) دشمنی می کند و برای 
درافت عاومر تانی ات غلیه او ار حسته استه: 


امام باقر علیه السلام زبدان که دانشی چون جستجوی سلامت نباشد و 
سلامتی مانند سلامت دل نباشد . 


تنبیه الخواطر :از امام صادق علیه السلام روایت شده است که به یکی از 
شاگردانش فرمود : «چه چیز از من کر کرفبی هت ای سرور من ! 
هشت مسئله یاد گرفتم . فرمود : «باز گو تا بدانم» . گفت : نخست , دیدم 
هر دوستی , هنگام مرگ , از دوستدارش جدا می شود . پس همتم را 
مصروف چیزی کردم که از من جدا نمی گردد و بلکه در تنهایی ام با من 
انس می گیرد که همان , کار نیک است . فرمود : «به خدا سوگند , نیکو 
گفتی » . [گفت :] دوم , دیدم گروهی به سب و تسب , و گروهی به مال 
و فرزند می نازند , حال آن که در اینها فخر و بزرگی نیست؛ بلکه افتخار 
بززک را در گفته خدای متعال دیدم : «کریم ترین شما , باتقواترین 
شماست» , پس کوشیدم که نزد او کریم باشم . فرمود : «به خدا سوگند , 

نیکو گفتی » . [گفت :] سوم , به بازی و شادی مردم نگریستم و گفته 
خدای متعال را شنیدم : «و اما آن کس که از ایستادن در پیشگاه 
پر ارس هراتس خوقیا ان ها ان اراد بسن کمان زا گاهس 
بهشت است» . پس در دور کردن هوای نفسم کوشیدم , ۳ آن که بر 
اطاعت خداوند , قرار یافت . فرمود : «به خدا سوگند . نیکو گفتی 4 . 
[گفت :] چهارم , دیدم هرکس چیزی را بیابد که نزدش عزیز است , در 
نگهداری اش می کوشد و سخن خدای سبحان را شنیدم که می فرماید : 
«کیست که به خدا , وام نیکو دهد تا وی , آن را دو چندان کند و برایش 
پاداشی ارجمند باشد؟» ۰ پس دوستدار این دو چندان گشتن شدم و از او 
نگه دارنده تر بر چیزهای نزد او نیافتم . پس هرچه می یافتم که نزدم عزیز 
می نمود , به سوی وی فرستادم , تا ذخیره ای در روز نیازم بدان باشد . 


فرمود : «به خدا سوگند . نیکو گفتی » . [گفت :] پنجم , دیدم مردم در 
رزق و روزی به یکدیگر حسد می ورزند و گفته خدای متعال را شنیدم که 
می فرماید : «ما معیشت دنیایشان را میان آنان تقسیم کردیم و برخی را 
بر برخی دیگر به مرتبه هایی برتر داشتیم , تا بعضی از آنان , بعضی دیگر 
را به خدمت گيرند ؛ و رحمت پروردگارت از آنچه آنان گرد می آورند . بهتر 
است» , پس به کسی حسادت نکردم و بر انچه از دستم رفت , غضه 
نخوردم . فرمود : «به خدا سوگند , نیکو گفتی » . [گفت :] ششم , دیدم 
برخی به برخی دیگر در سرای دنیا دشمنی می ورزند و کینه هایی در سینه 
نهان دارند و گفته خدای متعال را شنیدم که می فرماید : «شیطان ۰ 
دشمن شماست . پس او را دشمن بدارید» . پس به دشمنی با شیطان از 
دشمنی غیر او سرگرم شدم . فرمود : «به خدا سوگند , نیکو گفتی » . 
[گفت :] هفتم , دیدم مردم در پي روزی در تلاش و زحمت اند و گفته 
خدای متعال را شنیدم که می فرماید : «و جن و انس را نيافریدم , جز 
برای این که مرا عبادت کنند . از انها روزی نمی خواهم و نمی خواهم که 
به من غذا دهند . بی گمان , خداوند , روزی دهنده ای نیرومند و استوار 
است» , پس دانستم که وعده و گفته اش راست است . پس به وعده اش 
آرامش یافتم و به گفته اش خشنود گشتم و به جای آن که به آنچه برای 
من نزد اوست , بپردازم , به آنچه برای او بر من است , مشغول شدم . 
فرمود : «به خدا سوگند , نیکو گفتی » . گفت : هشتم , دیدم گروهی بر تن 
درستی پیکرهایشان و گروهی بر فراوانی اموالشان و گروهی بر 
آفریدگانی همچون خود , تکیه می کنند و سخن خدای متعال را شنیدم که 
می فرماید : «هرکس تقوا بورزد , آخدا آبرایش راه برون رفتنی قرار می 
دهد و وی را از جایی که گمان نمی برد , روزی می دهد و هرکس بر 
خداوند توگل کند , همو وی را بس باشد» , پس بر خدا تکیه کردم و تکیه 
ام بر غیر او از میان رفت . فرمود : «به خدا سوگند که [ تعلیمات آتورات 
2( 
دند » . 
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الامام الکاظم علیه السلام :آولی العلم یک ما لا یَصلخ لک العمَل الا یو , 
وأوجَبٌ العلم عَلیک ما آنت مَسوول عَن العَمَل به , والرَمْ العلم لک ما دلک 
و ۱ عافتهها زار 


ا« 1 1 
عَملک العاجل با یَصْرّک جهلة , ولا تغل عن علم 


5 7ما یِنقغرسول اللّه صلی الله علیه و آله یر العلم ما تقع. (2) 


1- .عدذه الداعي : ص‌ 609 , تلبیه الخواطر : ۳۰ 2 صِ 14 عن الامام علیث 
علیه السلام , آعلام الدین : ص 305 , بحارالأنوار : ج 78 ص 333 ح 9 
وراجع: نزهه الناظر : ص 122 ج 3 . 

2 تسه الخه انار ج 2 ص 32 عن عقبه پن عامر , کتاب من لا یحضره 
الفقیة 4:۰ ضص 20402 5868 الاعالت: تدوخ دص 576 ۳ 788 

کلاهها غن ابیت الضباح الکناتی کف الامام الصادق عبت السلام : غرر العکم 
ح 4951 عن الامام علی علیه السلام . 
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5 7 آنچه شسود نی بخشد 


امام کاظم علیه السلام مقام ترین دانش برای تو آن است که عملت , جز 
بدان سامان نپذیرد و واجب ترین دانش برای تو آن است که از عمل به آن 
پرسیده می شوی و لازم ترین دانش برای تو ان است که به صلاح قلبت , 
ره بنماید و تباهی اش را برایت روشن سازد و نیک فرجام ترین دانش , آن 
است که در عمل زود؟ گذر تو بیفزاید . پس به دانشی که ندانستنش زیانی 
به تو نمی رساند , سرگرم مشو و از دانشی که رها کردنش بر نادانی تو 
می افزاید , غافل مشو . 


5 7آنچه سود می: بخشدبیا مبر خدا صلی الله علیهة و اله :بهترین داننش:: 
ان است که سود بخشد . 
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الامام علی, علیه السلام شا سَله همام غن صفه المَتَفِينَ : عضوا آبصاهم 
عَفا حَرَمّ ال علیهم , ووقفوا سماعهّم عَلی العلم الّافع لَهُم. (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی تفسیر الصْناعاتِ : ... گذلک السکُین 
وَالسیفَ الم وَالفَوس وعیرٌ ذلک من وجوه الا له النی قد تصرف الی 
جهات الصّلاح وجهاتِ القساد وتکون لد ومعوتة عَلیهما , قلا باس بتعلیمه 
وتقامه و آخد الاجرِ عَلّیه وفیه وَالعمَل به وفیه لِمّن کان له فیه جهاثٌ الصّلاح 
من جمیع الحلائق وم ُحَرّم,علبهم فیه تصریقة الی جهات الفساد والمَضار , 
قلیس علی العالم والفتعلم ام ولا وزژ ؛ لما فیه من الرّجحان فی منافع 
جهاتِ صلاجهم وقوایهم به وتقاتيم , واما الثم والوزرٌ علی الْمَتصَرّف بها 
فی وجوه الفساد والکرام. ( 


راجع : ج 2 ص 348 ح 1549 . 


5 / ین کل علم أَحستُهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله العِلمْ کت من آن 
بحصی فد هن کل ی ع اجه 5 (3) 


الامام علت علیه السلام ؛اللغ آأکتژ من آن یُحاط به , قَجُذوا من کل علم 
حسَتَة. (4) ۲ 


عنه علیه السلام وا من کل علم أَحسَتة تَة , ان التحل بَأکْل من کل هر 
: ۳ فیه شفاء لاس , ولاحرٌ 


9 
۳ 
3 
1 
اف 
یب 
مک 


<< 


1- .نهح البلاغه : الخطبه 193 , التمحیص : ص 71 ح 170 , روضه 
الواعظین : ص 480 , بحارالانوار : ج 07 ص 315 ح 50 . 

2- .تحف العقول: ص 335 , بحارالانوار : ج 103 ص 48 ح 11 وراجع: 
منیه المرید: ص 379 وکنز الفوائد: جح 2 ص 107 وص 109 والمواعظ 
العددیه : ص 217 . ۱ 

3- .کنز الفوائد : جح 2 ص 31 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص <1, بحارالانوار : ج 
1 ص 219 ح 530 . 


4 .غرر الحعم : ح 1819 وح 2174 , عیون الحکم والمواعظ : ص 54 ح 
4 1 . 

5- .غرر الحکم : ح 5082 , عیون الحکم والمواعظ : ص 243 ح 4623 
وفیه «فتولد» بدل «فیتولد» . 
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5 از هر دانشی , نیکوترینش 


امام طلمت علیه السلام فنکاضیت که همام از وی درباره ویر کون های 
پرهیز گاران پرسید : دیدگان خویش را از آنچه خدا برایشان حرام کرده بود 
قرو انداختند و به داتشی که بر ای آنها سشودمتد بود: کوش سیردند. 


امام صادق علیه السلام در بیان شغل ها و صنایع : . همین گونه است 
ی وا وک ان ور اه 
فساد را دارند . اشکالی در یاد دادن و یاد گرفتن و مزد گرفتن بر آن و در 
آن نیست و کاربردشان در جهت صلاح برای همه مردم , مباح است و 
کاربرد آن در جهت فساد و زیان , پر آنان حرام است . پس بر آموزنده و 
فراگیرنده , گناه و وبالی نیست؛ چون کاربرد آنها در جهات صلاح بر 
کاربردهای دیگرشان غلبه دارد و در جهت استفاده مردم و استواری و بقای 
آنان است و گناه و وبال , [ فقط ] گردنگیر کسی است که آنها را در جهت 
فساد و حرام به کار می گیرد . 


ر. ی : ج 2 ص 349 ح 1549 . 


5 از طر دتفیب کی رتضیامیر عدا خلی الله غلیه ی آله تدایشن: 
بیش از آن است که به شمار در آید . پس , از هر چیز و 


0 :دانش فراوان ثر از ان است که بدان احاطه شود 
, از هر دانشی نیکوترینش را بر گیرید . 


امام علی علیه السلام :از هر دانشی نیکوترینش را برگیرید که زنبور عسل 

, از هر شکوفه ای زیباتربنش را می خورد . از اين رو , دو گوهر گران بها 
ات ان زاده می شود : یکی (عسل) برای مردم شفاست و از دیگری (موم) 
روشنایی می گيرند 
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راجع نص 6 (رعایه الأْهمْ فالأهم) . 


5 / 9اللَغات العْختا مهْکنزالعمال عن زید بن ثابت :أمّنی سول اللّهٍ صلی 
الله له و اله ان تعلم السسام. 1۱ 


المعجم الکبیر عن زید بن ثابت نقالَ سول له صلی الله علیه و آله : ل 
تن کت من لاس ولا اجب آن تفزاها کل آکد . قهل تستطیغ آ تتعلْم 


تن الترعاق غن دربن تاه مّنی سول اه صلی الله علیه و آله آن 
اتعلم له کات بهود. قال ای والله‌ها امن بهوه علی کناب فال : فعافر 
بی نات نمی خلت کح امه لو.: فال فلا تعلملة کان اکن الی تهود 
کَتبثٌ الیهم , وآذا کتبها الیه قَر آث له کتابهّم 





۳ سنن الترمذی : ج 5 ص 68 ح 2715 . 

المعجم الکییز : ج 5 ص 155 ح 4927 و 4928 نحوه , کنزالعقال : ج 
انآ داود فی المصاحف وراجع: مسند ابن 
حنبل : ج 8 ص 139 ح 21643 والمستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 
77« ح 1 ومنیه المرید : ص 381 . 

3- .سنن الترمذی 2 تفر اس داد ۶ج دص و1 ی 
5 نجوه" 
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5 9 زبان های گوناگون 


کات ارات ها 


0 


المعجم الکبیر , بخ نقلي آن زیدین نایک * پيامتز خدا به من فزمود ۰ «نامه 
توانی نوشتن سریانی را یاد بگیری؟». گفتم : بلی . پس آن را در هفده روز 
یاد گرفتم . 


سنن الترمذی به نقل از زید بن ثابت : پیامبر خدا به من فرمان داد که 
نوشتن بهود را یاد بگیرم . فرمود : «به خدا سوگند , من بهود را بر هیچ 
نوشته ای قابل اعتماد نمی دانم» . هنوز نیمی از ماه نگذشته بود که آن 
زبان را برای او فرا گرفتم . چون آموختم , هرگاه پیامبر صلی الله علیه و 
آله به هود نامه می نوشت , من آن را می نوشتم و چون بهود به پیامبر 
اه اه و ال امه می ترصن امه انا را دراد .هی 
خواندم . 


طر :2 202 


ج ما یَحرَمٌ تعلْفْة5 / 10ما وی ای القسادالامام علن علیه السلام :شةٌ 
العلم ما آفسدت به شادک. (1) 


عنه علیه السلام :رت علم ی الی مَصَلَیکَ. (2) 

عنه علیه السلام :رت معرقء أدّت الی تضلیل. (3) 

عنه علیه السلام :رّت عالم قَتَلَة علمَة. (4) 

عنه علیه السلام :کل علم لا یبد عقل , مصَلّ. (5) 

الامام الصادق علیه السلام فی تفسیر الصناعات : ما کون هنة وفیه الا 


محضا , ولایِکونْ فیه ولا هنة شیء من وچوو الصّلاح قحرامْ تعليمَةُ واه 
والعمل به وأخذ الأجر عَلیه , وجمیع اللْقَلب فیه من جمیع وجووه الحر کات 


کلها. (6) 
5 1علم النچومرسول اللّه صلی الله علیه و آله امن آفتن علما مه 
الّجوم. اقتبس شعبَهً من السحر زاما زاد. (7) 


1- .غرر الحکم : ح 5694 , عیون الحکم والمواعظ : ص 294 ح 5256 . 
2- .غرر الحکم : ح 5352 , عیون الحکم والمواعظ : ص 267 ح 4904 . 
3- .غرر الحکم : ح 5349 , عیون الحکم والمواعظ : ص 265 ح 4836 . 
4 .غرر الحکم : ح 5300 , عیون الحکم والمواعظ : ص 266 ح 4852 . 
5- .غرر الحکم : ح 6869 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6345 . 
6- .تحف العقول : ص 335 , بحارالأنوار : ج 103 ص 48 ح 11 . 

7- .سنن ابی داود : ج 4 ص 16 3905 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1228 
ح 3726 , مسند ابن حنبل : جح 1 ص 488 ح 2000 و ص 7 2 2841 
نحوه , السنن الکبری : جح 8 ص 238 ح 16513 , جامع بیان العلم وفضله : 
ج 2 ص 39 کلها عن ابن عبّاس ؛ بحارالأنوار : ج 58 ص 277 ح 76 . 


ص: 203 
ج آنچه آموختنش حرام است 


05 انچه به فساد می اتجامد 


اشاره 


ج آنچه آموختنش حرام استد 10آنچه به فساد می انجامدامام علی 
علیه السلام : بدترین دانش ۰ ان است که هدایتت را بدان تباه کف 


انام فلن عایه الشاام کنسی داتشن که کم زاهی ات ی اشامو ۱ 
افام.علی علیه السلام تبسی شتاخت کهربه کم رافنمن کشاید ۱ 

امام علی علیه السلام :بسی دانشمند که دانشش وی را کشته است ! 
اماق لین علیه السلاه کهر داخشی که خرد یدش کنو مایت کم زافی 


است . 

امام صادق علیه السلام در تفسیر صنعت ها : آنچه از آن و در آن , فقط 
فساد است و هیچ اثری از صلاح در آن و از آن نباشد , یاد دادن و یاد 
گرفتن و عمل به آن و مزد گرفتن بر آن و همه تصرّفات دیگر , از هر نوع 
که اد کر ام ات 

5 / 11علم نجومپیامبر خدا صلی الله علیه و آله آهرکس دانشی درباره 
ستارگان فرا بگیرد, شاخه ای از سحر آموخته است ؛ : هرچه بیش , بیلشتر . 
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عنه صلی, الله علیه و آله :آخاف علی آمّتی بعدی ثلائاً : یف امه , 
واٍیمان باللجوم , وتکذیث بالقدر. (1) 


عنع صلی الله علیه و آله :( ال قد طَقَر هذو القرية من الشري ان آم 
تَصلَفْمْ التّجوم. (2) 


الامام علی علیه السلام :یا الثاسن ! اتاکم وتَعَلْم جوم , لا ما ُهتدی به 
فی بو آو بتحر , قللّها تدعو ی الکهاته , وَالمتَجُم کالکاهن . والکاهن 
کالشاجر , والسارُ کالکافر , والکافرٌ فی الثار. (3) 


الامام الحسین علیه السلام :لَمّا افتتح سول ال صلی الله علیه و آله یب 
.. تهی عن خصال سم :... وقن اللظر فی التجوم. [4) 


الامام |لصادق علیه السلام فی چواپ ب الرُندیق لمّا قال له : ما تقول فی 
علم الوم ؟ : هو عِلمٌ قلت مَنافة وکنرت مَضَاهٌ , لاه لا بُدقَعْ به 
العقدوژ ولا بَقی به المحذوژ . ان أختر المَتَجُم بقلم امه ه اللَحَرَّرُ من 
القضاء , وان بر هو ییرٍ لم بستطع تعجیلَة ,وان جدت به سوء لم یُمکنة 
ضرف الم ضاد الله فی علض مه اه بف فضاء الله عی امد 
(2) 


الخصال عن نصر بن قابوس :سَمعث ی 
التعم ملعون موالکا هن ملعون بء تعفال غلیه السلام : از 
وّالکاهن کالشاجر , والسَاحر کالکافر , وَالکافرّ فی الثار. (6) 


1- .جامع بیان العلم وفضله : ج 2 ص 39 عن آبی محجن , کنزالعقال : ج 6 
ص 15 ح 14632 . 

2- .مسند آبی یعلی : ج 6 ص 150 ح 6683 , جامع بیان العلم وفضله : ج 
2 ص 39 کلاهما عن العباس بن عبدالمطلب , کنزالعقّال : جح 3 ص 636 ح 
924 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 79 , الاحتجاج : ج 1 ص 561 ح 136 , بحارالأنوار 
: ج 33 ص 362 ح 596 . 


4 .الخصال: ص 418 ح 10 عن القاسم بن عبدالرحمن الأنصاری عن 
الامام الباقر عن آبیه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 103 ص 44 ح 8 ؛ 
المعجم الأوسط: جح 8 ص 131 ح 8182 عن آبی هریره ولیس فیه صدره . 
5- .الاحتجاج : ج 2 ص 242 , بحارالأنوار : ج 10 ص 183 . 

6- .الخصال : ص 297 ح 67 , بحارالأنوار : ج 58 ص 226 ح 7. 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پس از خود , از سه چیز بر امّتم می 
تر سم . : ستم فرمان روایان, ایمان به ستارگان و دروغ پنداشتن قدر . 


پباشر و سای هن ال ام ان یی وا ان تس ماگ 
فرموده است, اگر ستارگان , آنها را گم راه نکنند 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! زنهار از فراگیری نجوم , جز آن اندازه 
خواتد و منجم , چون کاهن است و کاهن , چون ساحر و ساحر , چون کافر 
4 کافز مر استق ات 


امام حسین علیه السلام :پیامبر خدا زمانی که خیبر را فتح نمود... , از ثه 
کار باز داشت : ... و از نگریستن به ستارگان . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ غیر مسلمانی که از ایشان , درباره ستاره 
شناسی پرسیده بود . دانشی است که منافعش اندک و زیان هایش 
فراوان است ؛ زیرا با آن , نه می توان مقدورات را دور کرد و نه از 
محذورات , حذر کرد . اگر منجّم از بلا خبر دهد , پرهیز, وی را از 
سرنوشتش نمی رهاتد و اگر به امر خیری خبر دهد , نمی تواند آن را جلو 
و ی ی 

, با این پندار که قضای الهی را از خلقش باز می گرداتد : در 


2 با خدا ضدّیت می کند . 


فرماید : «منجم , ملعون است و کاهن , ملعون است ..» . و فرمود: 
«منجم , چون کاهن است و کاهن , چون ساحر و ساحر , چون کافر و کافر 
, در آتش است» . 
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تعلیق دیتبن من التأثثل فی نص هذه الأحادیث أنْ المقصود د من علم النجوم 
المحژم تعلمه لیس العلم بمفهومه المعاصر, بل المقصود هو التعلرف علی 
اد النجوم فی مصیر الانسان, والتنبو بحوادث نت عن طریق 
المصالعه .من شیر الکه اکت:مطلها آهعلی اما موبرات 


5 / 12السحرالکتاب«وال و ماو لستطین علی غلک شللتن و عا کقر 
سین و لک السْتَطین کتَدواً بْعلمون النّاس السُحر و ما آنزل عَلی 
اکن ببابل هژوت و مَرُوت» (1) 


0 علخ علیه السلام :من تَقلْمَ شیناً من السُحر کان خر غهده 
۵. (2) 


1- .البقره : 102 . 

2- .تهذیب الأحکام : ج 10 ص 148 ح 586 عن اسحاق بن عقّار عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , قرب الاسناد : ص 152 ح 554 عن آبی 
البختری عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام بزیاده «قلیلاً آو کثیرا فقد 
کفر» بعد ۱ بخارالانواز : ج 79 ص 210 ح 2 ۰ المصنف 
لعبدالرژاق : جح 10 ص 184 ح 18753 عن صفوان بن 0 وفیه «قلیلاً آو 
کثیر ۷1 وراجع: منیه المرید : ص 381 مالمکاشسب: للشیخ الانضاری / العلوم 
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سخنی درباره تحریم علم نجوم 
زا تفت 


سخنی درباره تحریم علم نجومهمان طور که با تامقل در متن این احادیث 
معلوم می شود , مقصود از علم نجومی که اموختن ان تحریم شده است , 
دانش ستاره شناسی به مفهوم امروزی ان نیست ؛ بلکه مقصود 1 اشنایی 
با نقش ستاررگان در سرنوشت انسان و پیش بینی حوادث آینده از طریق 
مطالعه در سیر کواکب است . 


5 / 12سحرقران«از چیزی پیروی کردند که شیطان های زو کار سلیمان 
بر مردم می خواندند و سلیمان ب کافر نشد ؛ بلکه شیطان هایی که به مردم 
سحر می آموختند , کافر شدند و [ نیز پیروی کردند] آنچه را که در بابل بر 
آن:قه علی : هاروت و ماروت , نازل شده بود» . 


حدیثامام علی علیه السلام :هرکس چیزی از سحر بیاموزد , پایان کارش با 
پروردگارش است . 
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الخصال عن نصر بن قابوس :سمعث آبا عَبدٍ اللّهٍ علیه السلام یَقولْ: 
السَاجژ مَلعونْ... . وقالّ علیه السلام : المْتَجُمْ کالکاهن , والکاهن کالساجر 
والسَاجژ کالکافر والکافر فی التار: 10) 


د ما لا تتفی عم 5 / 13ما لا تنقغرسول الا صلی الاه عانهه اله هام 
اللسب علم لا ینقع وجَهالَة لا تصَد. (2) 


المراسیل_عن زید بن آسلم :قیلّ : يا رسولّ اللّه , ما علم فلاناً ! قال : 
؟ قالوا : بانساپ الّاس . قال : علمْ لابَنقعٌ . وجهالة ات (3) 


جامع بیان العلم وفضله عن آبی هریره :ان الب صلی الله علیه و آله دَحَلَ 
العسجة رای جمعاً من التاس علی تغل ققال, قفا هذا ؟ قالوا با تشول 

: رکل علامه , فال + وما العلامة 4 ؟ قالوا « الم التاس باسات العوب 
۳ الثاس عرَییّه . واعلَمْ الثاس بشعر , واعلَمْ الثاس بقا اختلف فیه 
لت فقال سول اه صلی له علیه و له :هدغ وتیل [ 
َو (۵) 


- .الخصال : ص 297 ح 67 , بحارالأنوار : ج 58 ص 226 7. 

تام لیر ۱ ها را نی 
۰9« : ج 10 ص 218 ح 29156 ؛ نثر الدژ : ج 1 ص 268 . 
المراسیل ض 2 1 
شام بان العلی ملع 2ص در . 


ص: 20۳9 


د آنچه آمو‌ختنش شایسته تیست 
5 3 آنچه منود من بخشد 


اشاره 


فرماید : «ساحر , ملعون است ...» و فرمود : «منجّم , چون کاهن است و 
کاهن , چون ساحر و ساحر , چون کافر است و کافر , در انش است» . 


رد آنچه آموختنش شایسته نیست 5 / 3آنچه سود نمی بخشدپیامبر خد | 
خلت الله عایه. و اه :نسب شناسی , دانشی است که سودی نمی بخشد و 
ندانستنش زیانی نمی رساند . 


المراسیل به نقل از زید بن اسلم : گفته شد : ای پیامبر خدا ! فلانی چه 
قدر داناست ! فرمود : «به چه چیز؟». گفتند : به نسب های مردم . فرمود 
: «دانشی است که سودی نمی بخشد و ندانستنش زیانی نمی رساند» . 


جامع بیان العلم وفضله , به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا , داخل مسجد شد 
و دید گروهی از مردم , گرد مردی را گرفته اند . فرمود : «چه خبر 
است ؟». گفتند : ای پیامبر خدا ! مردی علامه آمده است . فرمود : «چه 
علا مت ای ؟» . گفتند : داناترین مردم به تسب های عرب و داناترین مردم به 
عربیّت و داناترینِ مردم به شعر و داناترین مردم به آنچه عرب در آن 
اختلاف کرده ارتذرت. پیامبر خدا| فرمود : «آین , دانشی است که سودی 
نمی بخشد و نذانشتن, آن هم زیاتی ندارد»* . 


ص: 210 


الامام الکاظم علیه السلام اد سل فقو[ ال صلی الله علیه و آله ۰ 
قاذا جماعة قد آطافوا برَجُل ققال : ما هذا ؟ فقیل : عَلامَة . ققال : 
العلامَة ؟ فقالوا له : آعلغٌ آلثاس بأنساب العرب ووقائعها وأیام كِِ 
والأشعار العرَییّه . ققال الَبیةٌ صلی الله علیه و آله : ذاک علم لا بَضْرّ من 
جهلة ولا بنقع من علمَة. (1) 


راجع : ص 404 (الاستعانه بالله للانتفاع بالعلم) و 406 (الاستعاذه بالله من 
عدم الانتفاع بالعلم) و 502 ح 3212 , ج 2 ص 260 (حقیقه العلم) و 346 
(آقسام العلوم) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 32 ح 1 , معانی الأخبار : ص 141 ح 1 , الأمالی , 
الصدوق : ص 340 ح 403 کلها عن ابراهیم بن عبدالحمید ی 
السرائر : ص 127 ح 1 عن عبدالحمید بن آبی العلاء , عوالی اللالی : ج 4 
ص 79 ح 75 , مشکاه الأنوار : ص 241 ح 699 , بحارالأنوار : ج 1 ص 
1 ح 5 وراجع : منیه المرید : ص 381 . 
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امام کاظم علیه السلام :پیامبر خدا , داخل مسجد شد و دید گروهی بر گرد 
مردی حلقه زده اند . فر مود : «چه خبر است؟». کفته شد. : علامه ای 
است . فرمود : «چه علامه ای ؟». گفتند : داناترین مردم به تسب های 
عرب و وقایع و جنگ های جاهلیت و شعرهای عربی . پیامبر صلی الله علیه 
و اله فرمود : «اين , دانشی است که به ان که نداند , زیانی نمی رساند و 
بخ ار که دمن دانتهودی. مین تخشا: 


(یناه بردن به خدا از بهره نبردن از دانش) و 503 ح 3212 , ج 2 ص 261 
(حقیقت دانش) و 346 (انواع دانش ها) . 
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21 3:5 


توضیحی درباره احکام آموختن 


توضیحی درباره احکام آموختتبا توچه به احادیث این فصل , تعلم (آموختن). 
از چهت احکام, به پنج قسم, تقسیم می شود : تعلم واجب , تعلم مستحب 
, تعلم جرام , تعلم مکروه و تعلم مباح . مبنای این تقسیم , نقش دانش 
مورد تعلم در تکامل ماذی و معنوی و يا انحطاط ماذی و معنوی انسان و یا 
بی نقش بودن آن است . این , تلوضیح کوتاهی درباره هر یک از احکام 
پنجگانه تعلّم می آوریم : 


1 هشیر واجبهر دانشی که مقذمه سازندگی ماذی و یا معنوی , دنیوی و 
یا اخروی , فردی و يا اجتماعی است و بدون آن , اساس حیات مادی و 
فعتوی. اسان در مخاطرم فزان ضی بیزد , تحصضیل ان به صوزت نی وا 
کفایی بر مردم واجب است : 


الف علومی که تحصیل آنها . واجب عینلی ۳ استدانش هایی که مقذمه 
سازندگی فردی است و افراد جامعه بدون آن , قادر به 


1- .واجب عینی , تکلیفی است که همه افراد جامعه , مأمور به انجام دادن 
ان هستند و به انجام رسیدن ان به وسیله برخی ؛ موجب رفع تکلیف از 
دیگران نمی شود . 
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مین کیان ات ز قلعت کقاری استه 


اجان دادن الیش اععفانی نمی ود خستنه , حصیل آن از نظر اسلام 
بر فرد فرد جامعه واجب است؛ مانند شناخت اصول عقاید و شناخت 
واجبات و محژمات و يا ارزش ها و ضدٌ ارزش ها در اسلام که بر همه 
مردم واجب است و یادگیری هر شخص . موجب سقوط تکلیف از دیگری 
نمی شود . 


ب علومی که تحصیل آنها , واجب کفایی (1) استدانشی که مقدّمه 
سازندگی و ات نیازهای اجتماعی است و جامعه بدون آن , قادر به ادامه 
حیات نیست و يا با مشکل جدٌی رو به رو می شود و یا نمی تواند در مقابل 
تعاکم احمالی من اد دام کند + حصل اما بز افرادی احامهد 
که توان تحصیل آن دانش را دارند , واجب کفایی است ؛ بدین معنا که بر 
همه کسانی که استعداد تحصیل آن دانش را دارند 4 واجب است آن دانش 
را بیاموزند؛ ولی اگر عذه ای به اندازه کفایت ۰ برای و آن اقدام 
کردند , تکلیف از دیگران ساقط می شود . بر اين اساس . تعذد رشته 
هایی که تحصیل ان واجب کفایی است , به تناسب نیازهای جامعه در زمان 
های مختلف , متفاوت است . برای مثال , تحصیل دانش انرژی هسته ای 
در شرایطی که جامعه اسلامی نیازمند به آن نباشد , واجب نیست ؛ ولی در 
شرايطی که مردم مسلمان برای دفاع ۳ به 
شوحتب آیه وا وا لقع ا اشطئنم ن نیو 2۱و فز بای نان ر .هرز 
۳ ار انز 1 , واجب کفایی است و 
در صورتی که اشخاص 


[- .واجب کفایی , تکلیفی است که از عموم مردم خواسته شده است و 
انجام دادن آن توسشط فرد یا گروهی موجب سقوط آن از دیگران می گردد 


2 .انفال : آیه 60 . 
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2 . آموختن مستحب 
3 . آموختن حرام 

4 . آموختن مکروه 


بااستعداد که مستعد برای تحصیل این دانش هستند , محدود باشند , 
وجوب کفایی در مورد انها تبدیل به وجوب عینی می شود . 


2 . آموختن مستحبهر دانشی که مقدّمه تقویت بنیه مادّی و یا معنوی فرد یا 
جامعه است , ولی بدون آن + ضربه ای:به تیازهای اصولی انسان وارد نمی 
شود , آموختن آن , ممدوح و مستحب است , و اگر کسی آن دانش را با 
انگیزه الهی بیاموزد . نزد خداوند متعال . پاداش خواهد داشت . آموختن 
دانش های قایاد بر خبا‌های صرویت‌حافعه ار مصادیو علمی.سندوه به 
شمار می رود . 


3 . آموختن حرامهر دانشی که فساد بیافریند و برای فرد و یا جامعه زیانبار 
باشد , آموختن آن از نظر اسلام , حرام است؛ مانند : سجر ؛ , کهانت ِ 
نجوم که در زمان های گذشته رواج داشته است . همچنین است علومی که 
در جهت تهاجم فرهنگی به کار گرفته می شوند و یا موجب ترویج فساد 
اخلاق در جامعه هن تقوند ها دانسن‌ساخت سلاح های کشتار جمعی؛ مگر 
در صورتی که برای دفاع و مقاصد صلح آمیز باشد . 


4 . آموختن مکروهدانشی که مقذمه فساد نیست , ولی سودی نیز در بر 
ندارد ؛ مانند علم انساب , همان طور که در احادیث بند «د» از فصل پنجم 
ملاحظه شد , اگر مستقلاً مورد و قرار گیرد , آموختن آن مباح به 
شمار می آید ول اگر از نظر این که 
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5 . آموختن مباح 


موجب تضییع عمر می گردد و انسان را از مقصد انسانی خود دور می کند, 
مورد ارزیابی واقع شود , يادگيري آن لغو و مذموم و مکروه به شمار می 
آید و به موجب آیه شریفه : «و الذین هُمّ عَن اللْفُو مُعْرضُونَ ؛ و آنان که از 
نهوده کار وهی کردان اند» مسامان باند اد ان اخصاب ساهد. 


5 . آموختن مباحدانش هایی که در خدمت جامعه اند , آموختن آنها اگر با 
قصد قربت و خدمت باشد , مستحب است و اگر صرفا برای گذران زندگی 
و منافع ماژی باشد , مباح است؛ : بجز علوم اسلامی که آموختن آنها برای 
انگیزه های غیر الهی , در احادیث اسلامی به شدذت مورد نکوهش قرار 
گرفته است . (1) 


1-.ر. ک : ص 69 (اخلاص) و 117 (آموختن برای غیر خدا) . 


ص: 217 
بخش نهم : آموزش 
اشاره 


بخش نهم : اموزشفصل یکم : ضرورت اموزشفصل دوم : فضیلت 
اموزشفصل سوم ۰ اداب اموزشفصل چهارم ۳ اداب پاسخ دادن 


2 16 


الفصل الاوّل : وجوب التعلیم1 / 1جوث التعلیم عَلّی العاللمرسول له 
صلی الله علیه و له :ما أَحَدَ ال المیثاق عَلی اللق آن بتعلموا عنّی احَد 
علی الغاهاع ان عامها. ۱1۱ 


عنم صلی الله علیه و آله :ان ال تعالی یَسألْ العبة عن قَضل علیه گما 
یسالة عن فضل ماله. (2) 


عنه صلي الله علیه و آله :لا ینتفی للعالم آن یَسکّت عَلی علمه , ولا تنتغی 
للجال آن یسکّت علی جهله , قال اللَةْ جَل ذِکرخ : «قَشتلوا من الخکر ان 
کم لا تعلفون» (3) ۰ (4) 


الامام علت علیه السلام :ما آحد ال علی آهلِ الجهل آن یتعلّموا ی َحد 
علی اهل اللم آن بُعلموا. (5) 


- .آعلام الدین : ص 80 وراجع: الفردوس : ج 4 ص 84 ح 6262 
فا ۰( 11 ض‌ 6 

- .الجامع الصغیر 0 1 , کنزالعقال : ج 10 ص 188 ح 
2 کلاهما نقلاً عن الطبرانی فی الأأًوسط عن ابن عمر . 

- .النحل : 43 . 

۳ .المعجم و 5 ص 298 ح 5365 عن جابر, کنزالعقال : ج 10 
ص 238 ح 29264 . 

5 .نهج البلاغه : الحکمه 478 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 125 , 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص, 15 , غرر الحکم : 0 وفیه « .۰ . . الجاهل آن 

شام , یم‌غالعاند آن سم قوالی الا لی تحص 71 21 بحارالأُنوار 
0 
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فصل یکم : ضرورت آموزش 


فصل یکم : ضرورت آمو تشن 1 / 1وجوب آموزش بر دانشمندپیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله :خداوند از مردم برای یادگیری پیمان نگرفت , تا آن 
گاه که از دانشمندان برای یاد دادن , پیمان گرفت . 


پیامیز خدا ضلی الله. علیه و اله ؛خداوند فتعال : از مازاد دانش اتسان می 
پرسد . همان گونه که از مازاد دارایی اش می پرسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سزاوار نیست که دانشمند , با وجود 
دانشش , خاموش بماند و سزاوار نیست که نادان , بر نادانی اش ساکت 
باشد . خداوند که یادش پرشکوه باد می فرماید : «اگر نمی دانید , از اهل 
ذکر بپرسید» . 


امام علی علیه السلام :"خداوند از مردم نادان برای یاد گرفتن [ییمان ] 
نگرفت , تا آن گاه که از اهل دانش برای یاد دادن [ ییمان آگرفت . 
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عنه علیه السلام :ما آَحَدّ اللَهْ میثاقاً من هل الجمل بطلب نییان العلم حتّی 
حَدّ میثاقاً من أهل العلم بتیان العلم للجْهْالِ ؛ لا | 
(1) 


۱ 
علی شهار" مه تا یلم با ی َخَدَ عَّی العْلَماء قهدا تذل العلم 
ِلجْهُالِ , لأْنّ العلم کان قَبلَ آلجهل. ( 


الامام علیٌٍ_ علیه السلام ۰من وی علی کل عالمٍ آن بصون بالوَرع 


ریس ۰ ست ۱ 


راجع : ص 220 (حرمه کتمان العلم) و 232 (زکاه العلم) و 234 (أفضل 
الصدقه) و 388 (ردٌ البدعه) . 


1 2خرمة کتمان ی دی 


1- .الأمالی , المفید: ص 66 ح 12, بحارالأنوار : ج 2 ص 23 ح 68 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 41 ح 1 عن طلحه بن زید , الأمالی , المفید : ص 66 
ح 12 عن محمّد بن آبی عمیر العبدی عن الامام علی علیه السلام نجوه , 
متبه الغرند ۶ص روا یهار الا یوار * ها 167 

3- .غرر الحکم : ح 9365 

4 .البقره : 174 . 
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1 حرمت پنهان داشتن دانش 


امام علفن علیه السلام :"خداوند 1 پیمانی برای به دنبال شناخت دانش رفتن 
, از مردم نادان نگرفت , تا آن گاه که پیمان بیان کردن دانش برای نادانان 
را از اهل دانش گرفت ؛ چرا که دانش , پیش از نادانی بود . 


امام صادق علیه السلام :در کتاب علی علیه السلام خواندم : «بي گمان , 
خداوند از نادانان عهدی برای جستجوی دانش نگرفت بر تا ان که با 
دانشمندان عهد کرد که دانش را به نادانان بذل کنند؛ زیرا دانش , پیش از 
نادانی بود» . 


ایام صلی فس ای ار معا نز هر شمه ایس اس که ساب 
پرهیز را نگه دارد و دانشش را به طالبش بذل کند . 


ر. ک : ص 221 (حرمت پنهان داشتن دانش) و 233 (زکات دانش) و 
5 (برترین صدقه) و 389 (نفی بدعت ها). 


1 2حرمت پنهان داشتن دانشقرآن«کسانی که آنچه را خدا| در کتاب خود 
تازل فرمود» بنهان هی کنتد و آن را به بهای اند کی فت فر تفه بجر ان 
در شکم های خود فرو نمی برند و در روز رستاخیز , خدا با انها سخن 
نخواهد گفت و ایشان را پاکیزه نخواهد ساخت و برای انها عذابی دردناک 


در پیش است» . 
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«للّ الذین یَکْمونَ ما آنزلنر من بت و المُدّی منم بَغد ها تَه لاس قی 
الب آولنک عنم ال و یلم اللُون» ‏ (1) 


«وَژٌ أَحد ال مق الذین أوثوا الب لته لاس ولا تکتموت تدوخ وراء 
ظَهُو رهم وَاشتر ِ اقا ما و ۰ (2) 


الکتفزسدل الم ضای الله ایو الم سا اتی الاغ غو وجل.عالما علما از 
أَحَد علّیه المیثاق آن لابَکیْمَة آحدا. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله نقن کت علماً شا 2 نقغ ال به فی آمر لاس , 
آمر الدین ؛ آلجَمَة ال وم القبامه پلجام ین الا 4) 


عنه صلی الله علیه و آله آیما رَجُل آتاخ ال علماً قکتمَة و آقیت الا بو 
القیامه مُلجَما بلجام من نار. () 


عنه صلی الله غلیه و آله :عن شیل غن علم ب کنعة , ألچم توق القباعه 
بلجام من نار. (9) 


- .البقره : 159 . 

- .آل عمران 187 

ی اس 
ِ وفیه« آحدا علما»», کنزالعمال: ج 1 ص 190 29000. 
4- .سنن ابن ماجه :ج 1 ص 97 ح 265 عن آبی سعید الخدری, مسند ابن 
حنبل: ج 3 ص 565 ح 10492 و ص 582 ح 10602 کلاهما عن آبی هریره 
نحوه , المستدرک علی الصحیحین + ج 1 ص 182 ح 346 عن عبدالله بن 
عمروبن العاص , المعجم الکبیر : ج 11 ص دح 198945 عن ابن عباس . 
تاریخ بغداد ی ی اه ینقع الله" په فی آمر 
الناس , آمرٍ الدّین» وراجع: حلیه الأولیاء : ج 2 ص 355 وتاریخ آصبهان : ج 
1 ص 1ح 5 ومنیه المرید : ص 136 وعوالی اللالی : جح 4 ص 71 ح 
۸0۵ بحارالانوار : ج 2 ص 78 66 . 


5- .المعجم الأوسط: ج 5 ص 356 ح 5540 , المعجم الکبیر: ج 10 ص 
9 ح 10197 ؛ الأمالی , الطوسی: ص 377 ح 808 کلها عن ابن مسعود, 
کنزالعقال : ج 10 ص190 ح 28998 ؛ بحارالأنوار : ج 2 ص68 ح 19. 

6- .سنن الترمذی: ج 5 ص 29 ح 2649 عن ابی هریره , سنن ابن ماجه: 
ج 1 ص 97 ح 264 عن آنس, مسند ابن حنبل: ج 3 ص 153 ح 7948 
وص172 ح 8055 کلاهما عن آبی هریره , الهستدرک علن الصحیحین: 1 
بغداد: اه 
الطیالسی: ص 330 ح 2534 عن آبی هریره, کنزالعقال : ج 10 ص 190 
ح 29001 ؛ تنبیه الخواطر: ج 2 ص 7 نحوه . 
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«بی گمان , کسانی که آنچه ما از روشنگری ها و رهنمودها فرو فرستادیم 
و پس از آن که ان را در کتاب برای مردم بیان کردیم, پنهان می دارند, 
خداوند و همه لعنت کنندگان, آنان را لعنت می کنند» . 


و ۱ به یاد اکن [ هنگامی را که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که [ 
محتوای ] ان را برای مردم , توضیح دهند و ان را پنهان نکنند . پس آن را 


پس پشتِ خویش افکندند و آن را : به بهای اندکی فروختند ؛ و چه بد داد و 
ستدی کردند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خداوند عز و جل به دانشمندی دانش 
عطا نکرد , جز ان که از او پیمان گرفت که ان را از هیچ کس پنهان ندارد . 


بیافیز خخا-ضلی: الله لته ال هر کس وانشی را هدند آن سا بزای 
امور دینی مردم سودمند قرار داده است 4 پنهان کند , خداوند , روز قیامت 
افواسا ای ان ای تلا میرن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس که خداوند به او داتشی بدهد , 
ول ان واشهان کندس‌خداوند بای روز فیافت:با لحامی از ان , ملاقات 
می کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس از دانشی پرسیده شود و آن را 
بنهان کتضن نود فیافت با لحامی از انسن , لگام زده می شود . 
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عنه صلی الله علیه و آله :للم لابجلٌ مَنقة. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :|ذا َعن خر هذو الاأّمّهٍ لها , قمن کتم حدیناً ققد 
کتم ما آنرل اللّذ. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :مت الذی تلم العلع تُمّ لابُحَدتْ به کمتل الّذی 
یکیژ الکنر قلا بنفقّ منة. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا َعرقن رَجْلا نکم عم علما قکتَمَة قرقاً (۵) 
من الناس. (3) 


الامام علی علیه السلام :ان العالم الکایِم علمة یبعْ آنتن هل القیامه ریحاً 
, یلع کل داب حثّی دوابٌ الارض الصغار. (6) 


عنه علیه السلام :لا تثمسک عن اظهار الحق |ذا وجدت له هلا (7) 
عنه علیه السلام :من کت علماً قکائ جاجل. (8) 
عنه علیه السلام :الكايَمْ للهلم غیر وایْق بالاصابه فیه. (9) 


1- .فردوس الاأخبار: ج 3 ص 96 ح 4015 عن آبی هریره , مسند الشهاب: 
ج 1 ص 85 ح 84 عن آنس, کنزالعقّال : ج 10 ص 134 ح 28670 . 

2- .سنن ابن ماجه: ج 1 ص 97 ح 263 عن جابر, کنزالعقال : ج 1 ص 79 
ح 905 . 

3- .المعجم الأأْوسط: ج 1 ص 213 ح 689 , الفردوس: ج 4 ص 135 ح 
1 نحوه وکلاهما عن آبی هریره , فیض القدیر: جح 5 ص 650 ح 8137, 
کنزالعقال : ج 10 ص 190 ح 28995 . 

4 .الق بالتحریک : الخوف (الصحاح: ج 4 ص 1541). ۱ 
5- .کنزالعقال: ج 10 ص 217 ح 29152 و ص 306 ح 29532 کلاهما نقلاً 
ظر آنن اکن فی, الا زیخ عن. اش شید الخدر. 

6- .المحاسن : ج 1 ص 361 ج 777 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 2 ص 72 ح 36 . 


7- .غرر الحکم : ح 10188, عیون الحکم والمواعظ : ص 518 ح 9399 . 
8- .کنز الفوائد: جح 1 ص 349 , نثر الدژ: ج 1 ص 285 وفیه «جهله» , غرر 
الحکم: ح 8297, بحارالانوار : ج 2 ص 67 ح 12 . 

9 .غرر الحکم : ح 1544, عیون الحکم والمواعظ : ص 49 1236 . 


و" 
تیامتر خدا صلی اللة علیه و. ال خمنع دانش: روا نیست . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هنگامی که [نسل های] آخر این امت 
اولش را لعنت کند ۳ 
خداوند عز و جلنازل کرده , پنهان داشته است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عتّل کسی که دانش می آموزد , ولی آن 
وایاز که نضی: کته ز فتلن کسی اشنت که کنج قی آندور نولیان ان »خر 


نضی. کند.. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نبینم کسی از شما دانشی را آموخته باشد 
, ولی از ترس مردم., ان را پنهان بدارد ! 


امام علی علیه السلام :دانشمند پنهان کننده دانشش , بدبوترین اهل 
قیامت است و همه جنبندگان , حتّی حشرات کوچک زمین . او را نفرین می 
کنند . 


اتاهلی غیه الا مار ایا ار هه ار خر هر تام هنن را 
یافتی . 


اقات ی ی اه ان دای اسان کف شا زان استه 
امام طلف علیه السلام :پنهان کننده دانش , به درستی دانشسش بی اعتماد 


است . 


ص: 226 


عنه علیه السلام فی حطبِیّه لَمّا بویع وبعد اخباره پابتلاء الثّاس : وال ما 
کت فتاه ولا کیت کر ۱11 


الامام الیافر علیه السلام :الما فی آنقسهم خاتة ان کنموا اللصیعة 
رأوا تایها ضال لابهدوتة آو میا لا محیوته , قیتس ما بَصتعون ‏ لأ5 
معالی اک غلبم المینای فی الکتات آن بانروا بالغعروف هر 
ون پُنهو| عَما تهوا عنة ان تا ونوا علی البر وَالتّفوی , ولا یتعاو‌نو 
لاثم والغُدوان. (2) 


راجع : ص 218 (وجوب التعلیم علی العالم) و 232 (زکاه العلم) و 234 
(افضل لصفم و 396 (رد لدعم 


1 / 3الوَلایَةُ والّعلیمرسول له صلي الله علیه و آله لمعاز لَما بَعَتَهْ (لی 
یمن : یا مُعادٌ , عَلمهّم کناب اللّه , واحسن د بَهُم علی الأخلاق الضالحه . 
. تم بت فیهم المعلمین. (3) 


۳ وت م موی کم کی لا واه 
اس کم ما هو( 


21 ۱ 


- .الکافی: جح 1 ص 369 ح 1, الفیبه للنعمانی: ص 202 ح 1 کلاهما عن 
یب , نهج البلاغه: 
الخطبه 16 , غرر الحکم: ح 10124 وفیهما «وشمه» , بحاررالأنوار 5 
ص 218 وراجع: منیه المرید : ص 185 آداب یختص بها المعلم: بذل العلم 
عند وجود المستحق وعدم البخل به , واظهار الحق بحسب الطاقه من غیر 
ی 

- .الکافی اج 8 ص 54 ح 16 عن یزید بن عبدالله عشن حدّثه . 

,تحف العقول : ص 25, بحارالأنوار : ج 77 ص 127 ح 33 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 34 . 


ص: 227 
1 3 مسئولیت رهبر در آموزش 


امام علین علیه السلام در خطبه هنگام بیعش و پس از آگاهی دادن درباره 
آزموده شدن مردم : به خدا| سوگند که جزیی رین نشانه ای را پنهان 


نکردم و کوچک ترین دروغی نگفتم . 


امام باقر علیه السلام :اگر دانشمندان , نصیحت را پنهان دارند , به خود 
خیانت کرده اند . اگر سرگشته ای گم راه را دیدند و او را ره ننمودند و یا 
مرده ای را زنده نکردند , وه که چه کار زشتی کرده اند ؛ چون خداوند 
تبارک و تعالی در کتاب از ایشان پیمان گرفت که به معروف و آنچه فرمان 
یافته اند « فزمان دهند.ه از آنچه: نهی. شده اند تهی کتند.ه بر تیک کاری و 
پرهیزگاری همیاری نمایند و در گناه و ستم , همیاری نکنند 


ر.ک : ص 219 (وجوب آموزش بر دانشمند) و 233 (زکات دانش) و 
5 (برترین صدقه) و 389 (نفی بدعت ها) . 


۲ات هر ار سای اه له و اه 
را بیاموز و انها را به اخلاق نیکو تربیت کن ... . سپس اموزکاران را در 
میان انها پخش کن . 


امام علی علیه السلام :اما حق شما بر من ... این است که به شما بیاموزم 
تا نابخردی نکنید و ادب بیاموزم تا دانا باشید . (1) 


1- .منظور از تعلیم و تأدیب را می توان آموزش و پرورش ‏ دانست که رهبر 
خاففه بدان موی اتت : بفتی. هم رشتر سانایی ها آحاهی: .ها ۶ قم 
تربیت اخلاقی و پرورش صفات عالی و کمالی انسان . (م) 


طر 2 26 2 


عدّه الداعی :یروی عَن سَیدنا آمیر المَوّهنین علیه السلام : اب لمّا کان 
فرع من الجهاد یِتقَع لتعليم الثاس والقضاء بیتَهُم , قاذا یَفرَغٌ من ذلک 


اشتعل فی حابّط له تَعمل فیم‌بنده وفع مغ دلک که له عَلٌ جلالة (1) 


1- .عذه الداعی : ص 101 , |رشاد القلوب : ص 218, بحارالأنوار : ج 103 
ص 16 ح 70 . 


ص: 229 


عذّه الداعی :؛روایت شده است که امام علی علیه السلام هنگامی که از 
جهاد فارغ می شد , به اموزش مردم و داوری میان ایشان می پرداخت و 
چون از اين کار فارغ می شد , در باغ خود , کار می کرد و در همه این 
احوال , به یاد خدای عکز و جلبود ۰ 


ص: 230 
الفصل الثانی, :, فضل التعلیم 2 تسه , الأنیباءالکتاب«رت و اتَعت 


ِ- 


رسولا م دوو هو لوا 1 0 ایتک و تامهم الکتر و ال ۳۳۹ و یرَکيهم | 7 ۱" 
سید :11 


3 
۰ص 


3 


سِ 2 
شولاً مک تلو یک قاتا بر کیک ۵ هام الکت 


2 


۳ ۱ ۲ ِ 8 ۹1 وه 9 _- 
«لقَدٌ مق ,اللة علي المَوهنین اد بعت فيهم رشولا مَنْ انفسهم یتلوا عَليهم 


- 


اه وَيْرَكيهِمْ وَبْعَلْمَهُمٌ اتب والجکمه وان کائوا من قَبّل هی صَلل مین » 


3 


0 


9 ۳ سِ سِ 
«هو الذی بَعت فی | کین شور فتقم تلو لب عَليهم ءابته و یر برکيهم و يعلمَهه 
۱ لكِتَبٍ و | جیمه و آن کا توا من قَبْل لفی صَللِ مَیین» . (4) 


1- .البقره: 129. 

2 .البقره: 151. 

- .آل عمران: 164. 
4- .الجمعه: 2 


251 
فصل دوم ۰ قضیلت آموزش 


۸ ست پیامبران 


فصل دوم : فضیلت آهنوز نش 2 1 1سئت پیامبرانقرآن«پروردگارا ! و از خود 
ایشان در میانشان فرستاده ای برانگیز تا آیات: تو را بر ایشان بخواند و 
کتاب: و حکمت. به ایشان, بياموزد. و انا را قز کیه کند . (ل) همانا که توبی 
پیروزمند حکیم» . 


«در میان شما فرستاده ای از خود شما فرستادیم تا آیات ما را برایتان 


نمی دانستید , به شما باد دهد» . 


«خداوند , بر مومنان مثت نهاد , هنگامی که فرستاده ای از خود ایشان در 
میانشان فرستاد , تا آیات خود را بر ايشان فرو خواتد و تزکیه شان کند و 
بدانها کتاب و حکمت بیاموزد , هر چند پیش از ان تون حور راهی آشکاری 


بودند» . 


«اوست همان کس که در میان مردم درس ناخوانده پیامبری از [جنس ] 
خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر ایشان فرو خواتد و آنها را تزکیه کند و 

تق. آ نات« کتاب و حکمت بیاموزد , هرچند که پیش از آن در گم راهی 
آشکاری بودند» . 


1- .تزکیه از ماده «زکی» است که افزون بر معنای پاکی, به معنای رشد و 
بالندگی هم هست .(م) 


ضر »2532 


لحدیثار شاد القلوب :رو فی قولع تعالی : «انّ ابر هی گان مد قانت له 
حنیقا و لمْ تک من الْفْشرکین» (1) ال کان یلم الحیر. (2) 


سنن ابن ماجه عن عبداللّه بن عمرو :خرچ سول ال صلی الله علیه و آله 
ذات توم من تعض خجره قدَل العسجد فلذا و یحلقتین : احداهما یرون 
القرآن وتدعون, ال , والاخری تتقلمون وقلمون . ققال ال صلی الله 
علیه و آله : کل علی خیرٍ هوّلاء یَقرووت الفران ویدعون ال , قان شاء 
اعطافي وان شا "1 عتقهم , وهلاء بِتقلمون ویعلمون , واتماً توئث 


سنن الدارمی عن عبد اللّه پن عمرو :0 سول اللّه صلی الله علیه و آله 
بعجلسّین فی مسجده , ققال صلی الله علیم و آله : کلاهما عَلی خیر , 
حدُهْما َفصَل من صاحبه , آمّا هوّلاء قیدعون ال وترعبون الیه . ات شا 
اعطاهُم وان شاء مَتَقهّم , واما هولاء قِتقلمون الفقة والهل , 
الجاهل , هم فطل . والّما ُینث مَقلماً . تم جلس فبهم. (۵) 


2 2خضانخ العلسا تکام الفلمالایام غلتن علیه الشساام متول العلم: فاه 
الهلم. (د) 


1- .النحل : 120 . 

2 شاد قوب ۲ هم 1 چراکعد الستدر ی فلی ارو جر ین 
5 ح 4188 . 

3 بستن این عاخه ۶ 1 ض و8 :229 کی العتال < 102 ض. 187 < 
1 5 هراحع: مفنه الشدنه < ض 106 . 

سفن آلدار سب ع ۱ ص لا ع و رامع بیان العلم تاه ان 
0 نحوه , کنز العقال : ج 10 ص 169 ح 28873 . 

5- ,غرر الحکم : ح 4436, عیون الحکم والمواعظ : ص 195 ح 4001 
ولیس فیه «العلم» فی الموضع التّانی . 


ص: 233 


الف زکات دانش 


حدیثارشاد القلوب در تفسیر سخن خدای متعال : «بی گمان , ابراهیم [به 
تنهایی امتی مطیع خداوند و پاک دین بود و از مشرکان نبود» روایت شده 
اه اه لاسام را کی اه 


سنن ابن ماجه به نقل از عبدالله بن عمرو : روزی پیامبر خدا از یکی از 
حجره های خود بیرون آمد و داخل مسجد شد و با دو حلقه روبه رو شد : 
یک حلقه قرآن می خواندند و خدا را یاد می کردند , و حلقه دیگر به یاد 
گرفتن و یاد دادن: ستر کزم بودند . بیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«همه اینها در کار خیرند . اینان به تلاوت قرآن مشغول اند و دعا می کنند . 
اگر خدا بخواهد , به ایشان عطا می کند و اگر بخواهد , باز می دارد . و 
آنان به آموختن و فرا گرفتن سرگرم اند و من , آموزگار برانگیخته شدم». 


شن ری ال از اه زو ری ایکا بر دی وین در 
مسجدش گذشت و فرمود : «هر دو در کار خیرند و یکی بر دیگری برتری 
درد نا انبان بخ را می خوانند و به او رثبت مي ورزند. پس اگر خدا 
بخواهد , بدانان عطا می کند و اگر بخواهد , باز می دارد ؛ ولی اینان فقه و 
دانش , فرا مي گیرند و به کسی که نمی داند , می آموزند . پس اینان 
برترند و من ؛ آهوز کار برانگیخته شدم»*.. بسن در میان انان تشست:. 


2 / 2ویژگی های آموزشالف ز کات دانشامام علی علیه السلام :بذل دانش 
, زکات دانش است . 


ص: 234 
عنه علیه السلام :رَكاة العلم تشرّة. (1) 


عنه علیه السلام :کاخ العلم بَذلَهْ لْمُستَجتّه واجها اللّفْس فی القمل به. 
(2) 


الامام الباقر علیه السلام :رَکاه العلم آن عَلْمَةُ عباة اللٍّ. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ال کل شَیء کاة ورَکاة العلم آن بَُلَمَةٌ أملَة. 
(4) 


عنه علپه السلام فی قوله تعالی : «و ما رَرَفَتَهْم بُنفِمُون» (5) : ان مَعناه : 
وممّا علمناهم یِبون. (6) 


راجع : ص 218 (وجوب التعلیم علی العالم) و 220 (حرمه کتمان العلم) و 
4 (آفضل الصدقه) و 388 (ر؟ البدعه) . 


ب أفصّل الصَد دقهرسول لِلّه صلی الله علیه و آله أَفَل السَدَقَه آن یتَعَلم 
القرء الفسلم علما. بر بعلعه آخان ااخسام. (7) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما تضَدّق الّاسن بضدقه مثل علم ینس (8) 


1- .غرر الحکم : ح 5444, عیون الحکم والمواعظ : ص 7276 5011 . 

2 .غرر الحکم : ح 5458, عیون الحکم والمواعظ : ص 275 4997 . 

3- .الکافی و ۱ ۱ ۱ 0 ۲ 
الجعفی, بحارالأنوار : ج 2 ص 25 ح 80 نقلاً عن عدّه الداعی وفیه «تعلیمه 
من لا یعلمه» بدل «تعلمه عباد الله » . 

4- .تحف العقول : ص 364 , عدّه الداعی : ص 63, بحارالاأنوار : ج 2 ص 
5ح 81 . 

5- .البقره: 3. 

6- .مجمع البیان : ج 1 ص 122 عن محشد بن مسلم, بحارالأنوار : ج 67 
ص 18 . 


7- .سنن آبن ماجه : ۳ 1 ص‌‌ 9 ح 243 , الفردوس ۳ 1 ص 334 ح 
21 لاهما؛عن, ابش -هربره. ۰ -مفبه آلمزید.: ض .105 وفیهما -<«آن بعلم 
المرء علما», کنزالعقال : ج 6 ص 421 ح 16357 . 

8- .المعجم الکبیر: جح 7 ص 231 ح 6964 عن سمره بن جندب, جامع بیان 
العلم وفضله: ج 1 ص 124 عن الحسن نحوه ؛ بحارالأنوار : ج 2 ص 25 ح 
7 نقلا عن منیه المرید . 


ص: 235 
ب برترین صدقه 


امام علی علیه السلام :زکات دانش , تشر آن است . 

امام علی علیه السلام :زکات دانش , بذل آن به مستحشش و وا داشتن 
نفس در عمل , تم ان است . 

امام باقر علیه السلام :کات دانش , آموختن آن به تشد فان خداست . 
امام صادق علیه السلام :برای هرچیز زکاتی است و زکات دانش . آموختن 
ان به اهلش است . 


امام صادق علیه السلام در تفسیر سخن خداوند متعال : «و از آنچه روزی 
شان کردیم , انفاق می کنند» : معنایش این است که از آنچه به آنان 
ورس فیدر از فیصوت انا تور ی وق 


دا و 


ب برترین صدقهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر ترین. ضدقه « آن. آاشت 
که .قرد مشنلمان. داتشی. را فرا کیرد سنیس آن را به.جرادر مشلمانتشن 
بیاموزد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "مردم , صدقه ای همچون نشر دانش 


نداده اند . 


ص: 236 


عنه صلی الله علیه و آله :من الطَدَقه آن یتَعلّم الَجْلْ العلع ویعلْمَة الناس. 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله :قضل علمک تعوژ یه قلی آخیک الّذی لا علم عَندة 
صَدقه منک علیه. (2) 


الامام,ٍعلت علیه السلام ی الحکم العستيته له : آیست کل وی ین مت : 

ولا کل ذی َذْنِ تستغ , قتصَدٌقوا علی آولی, لْقول الرمتٍ (3) » والالباب 

الحایْرّه بالعْلوم التی هی آفصَل صَدفایکُم . تم تلا ان الدنی تمون: ما 

نتا من ات و الْْدی منم بَقد ما بت لاس فی الکتب آولنک بلعلهْم 
و بلَعَتَهُم للَْوَ» (4) ۰ (9) 


2 / 3قَوائْدٌ العلیماً اتقانْ 4 علوخ علیه السلام :المال تنقضّة الَفَقَة 
, وَالعلمٌ یزکو علّی الانفاق. ( 


الامام الحسن علیه السلام :عَلّم الثاس وتعلم علق غیرک , قتکون قد أتقنت 
علمک داصت‌ها ام تعام. را 


1- .علّه الداعی: ص 63, بحارالأنوار : ج 2 ص 24 ح 79 ؛ جامع بیان العلم 
ی وی و ۳ 
5 ها : ج 2 ص 57 عن انس 

تخل ره " اعرمنای (لشان العرت دض 199 
4 .البقره : 159 . 
ره نم اااهح0صی ت وا 
60- .الارشاد: 9 1 ص‌ از الخصال: ص‌ 196 ۳ 27 کمال الدین : ص‌ 
0 ۰ 2 لمات النفنه: ص 2۸۱6 جرد وخصاضی ا نت عایهم الساای: 
ص 105 , تحف العقول: ص 170 منیه المرید: ص 110 , روضه 
الهافطوخ ض قل لیا عن کلم .اه الشفی. بجار الاار ۶ 1ص 
199 . 


7- .کشف الغقّه : ج 2 ص 197, بحارالأنوار : جح 78 ص 111 ح 6 . 


ضر 237 


2 فایده های آموزش 
الف استواری دانش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از جمله صدقه آن است که انسان , 
داتشی: زا فا رده آن اه مرحم یا ود 


پناشر خدا صلی اللت علیه و آله سازاد دانشت را که به برادر بی بهزه. آز 


دانشت می رسانی , صدقه تو بر او به شمار می اید . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : «اين گونه 
نیست که هر چشمداری ببیند و هر گوشداری بشنود . پس با دانش ها به 
خردمندان گرفتار و مغزهای سرگردان , صدقه دهید که بهترین صدقه 
شماست» . سپس این آیه را خواند : « «بی گمان کسانی که آنچه ما از 


برای مردم بیان کردیم , پنهان می دارند , خداوند و همه لعنتگران , انان را 
لعنت می کنند» » . 

2 / 3فایده های آموزشالف استواری دانشامام علی علیه السلام :دارایی با 
هزینه کردن کاهش می یابد و دانش با دهش 7 فزونی: فقن کیزد..: 


امام حسن علیه السلام :به مردم بیاموز و دانش دیگران را فرا کی | تا 
دانش خود را استوار کنی و انچه را که ندانسته ای , بدانی . 


.کج 2 صن 305 (اتفاق آن را تانود تفن کند) . 


ص: 239 


ب تكيَة العقلالامام علث علیه السلام :عون الأشیاء غلی تزکیه العقل 
التعلیغ. (1) 


ع ضذقه جارتفرسول الّه صلی الله علیه و آه نان غلما قله اه ی 


عنه صلی الله علیه و آله ما لالخ من تعه تلث :لاملا 
بدعو له , وضَدقذ تجری ببلْعْة آجژها , وعلمٌ بَعمل به من بعدو. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یجیء الرَجُلْ یو القیامه ول من الحسناتِ 
گالسَحاب الرّکام آو گالجبال الرواسی قیقول : یا رَبٌ ۰ آلی لی هذا وم 
اعقلها ۲ فتقول : هدا علی الدی علمته لاس عمل هن عدی. و 


7 هن عم باب خی قلة منك ار من عمل وم. وا 
عن عم به بر وا تقص الک من اور ارشم شب (5) " 


الکافی عن آبی بصیر :سَمعث آبا عبداللٍ علیه السلام یل : من عَلم یر 
هل آجر قن عمل به . قلث : قان مه قیزة یجری دک [ 2 قاز : آن 
َلمَهٌ الثاس که جری له . قلث : قَن مات؟ قال : وان مات. (6) 


1- .غرر الحکم : ح 3246, عیون الحکم والمواعظ : ص 122 2788 . 

2 .سنن آبن ماجه: ج 1 ص 88 ح 240 عن معاذ بن انس ؛ ارشاد القلوب: 
ص 14 وفیه «الی یوم القیامه» بدل «لا ینقص من جر العامل». کنزالعمال 
: ج 10 ص 139 ح 28703 . 

3- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 88 ح 341 , جامع بیان العلم وفضله : ج 1 
ص‌ 15 نحوه و کلاهما عن ابی قتاده . 

4 .بصائر الدرجات : ج 5 ص 16 عن الحماد الحارثی عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحارالاأنوار : ۰ج 2 ص 18ج 44 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 35 ح 4 عن آبی عبیده الحذاء , المحاسن : ج 1 ص 
6 ح 60 عن محشّد بن مسلم , منیه المرید : ص 111, بحارالأنوار : ج 78 


ص 177 ح 49 . ۱ 
6 الکافی .1 من دود اعد یضایر الدرجات ص دخ 1ر بجارالان ان 
ی 1 . 


ص: 239 
ب رشد خرد 
ج صدقه همیشگی 


ب رشد خردامام علی علیه السلام :یاری دهنده ترین چیز بر رشد خرد , 
اموزش است . 


ج صدقه همیشگیییامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس دانشی را یاد 
بدهد , پاداش عامل , به آن را دارخ:بی آن که.از باداش عامل , کاسته شود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین چیزهایی که مرد پس از خود به 
صدقه جاریه ای که پاداشش به وی می رسد و دانشی که پس از وی بدان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آدمی در روز رستاخیز می آید و با خود , 
کارهای نیکی چون ابرهای انبوه يا کوه های استوار دارد . پس می گوید : 
تززد کار ! اینها را که من نکرده ام , , پس از کجایند؟ [خداوند اف فرماید 
: «اين , دانش توست که به مردم اموختی و پس از تو بدان عمل کردند» . 


امام باقر علیه السلام :هرکس بابی از هدایت را یاد بدهد , پاداش همه 
کسانی را که بدان عمل می کنند کنند , دارد , بی آن که چیزی از ادن 1 
کاسته شود و هرکس باب گم راهی را یاد دهد , گناهان همه کسانی که 
بدان عمل کنند , بر آو تیز بار من شون ین ان که خبری از کناهان انان کم 
شود . 


الکافی به نقل از ابوبصیر : از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود : «هرکس کار نیکی را یاد دهد . پاداشی مانند آن که بدان عمل می 
کند , دارد» . گفتم : اگر به دیگری هم یاد دهد , باز این حکم جاری است؟ 
فرمود : «اگر آن را به همه مردم هم یاد دهد , همین حکم جاری است» . 
گفتم : اگرچه بمیرد؟ فرمود : «اگرچه بمیرد» . 


ص: 240 


د استغفار ( :معَلَمْ القیر بستغفر لو 
کل .شیع ی الجتان.فی التخر: (1 


عنه صلي, الله علیه و آله ان معلم الخیر : َستغفر له 5واثٌ الأأرض وحیتا 
التحز. وکل خهر روخ فن هماع وعمه هل السّماء والارض . وا العال 
چَالمتعلم فی الأجر سَواء جانان یوم القيامه کفر نی رهان یزدجمان. ۳ 


الامام الصادق علیه السلام مقلم الیر یستغفژ له دَواتٌ الأرض وحیتان 
البُحور وکل ضعیر و وکبیرو فی آرض اللّه وسمایّه. (3) 


ه صَلواث کل شیءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الحَلق کلم بُضَلْونَ 
علی معلم الخیر ؛ حنّی حیتان البَحر. (4) 


یه صلن الله علبه و آله زان الله وقاان کته واه شماوانه وارضیه والتون 
فی البحر بَجلون عَلی الذین بُعلمون الثاس الکیر. (5) 


0 2 8189, کنزالعمال : ج 10 ص 145 ح 28739 . 

2- .بصائر الدرجات : ج 3 ص 1 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 2 صِ 17 ح 40 . 

3- .ثواب الأعمال : ص 159 ح 1 , بصائر الدرجات : ج 4 ص 5 کلاهما عن 
جابر, بحارالأنوار : : ج 2 ص 17 ح 41 . 

4- .فردوس الأخبار : ج 2 ص 319 ح 2818 , الفردوس : ج 2 ص 201 ح 
6 وفیه «حسان» بدل «حیتان» وکلاهما عن عائشه, کنزالعمال : ج 10 
ص 145 ح 28738 . 

5- .سنن الدارمی : ج 1 ص 93 ج 294 عن مکحول , جامع بیان العلم 
وفضله : ج 1 ص 38 عن ابی امامه وراجع: المعجم الکبیر : ج 8 ص 234 
7912 وعوالی اللالی : ج 1 ص 359 ح 30 . 


ص: 241 
د آمرزش خواهی همه چیز 


ه درود فرستادن همه چیز 


د آمرخشن خواهن» همه جیزبا سردا ضلی: له عیه و آله همه سر رن 
ماهیان دریا , برای اموزگار نیکی , امرزش می طلبند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جنبندگان زمین و ماهیان درپا و هر 
جانداری در هوا و همه اهل آسمان و زمین , برای آموزگار نیکی , آمرزش 
می خواهند و دانشمند و دانشجو در پاداش برابرند و روز رستاخیز , چون 
ده اسب ور مسانقه دوش همدذیحز ی آیند , 


امام صادق علیه السلام :؛جنبند گان زمین و ماهیان دریا و هر کوچک و 
تزور کن: تور هین و اشمان وا رای آهوز کار تیکی ز آضزز نمی لین . 


ه درود فرستادن همه چیزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همه آفریدگان 
(حثی ماهیان دریا) بر اموزگار نیکی , درود می فرستند . 


زمین هایش و [ حتّی آماهی در دریا , بر کسانی که به مردم نیکی می 
اموزند , درود می فرستند . 


ص: 242 


2 4قصك الفقلورسول ال صلی له علیه هل للع اغفر للمعلمین 
تلائا , وأطل أعمارَهم , وبارک لَهُم فی کسبهم. ( 


عنه صلی الله علیه بو آله :الذنیا مَلعوتة ۷۳ 
الا آه ها آو متعلما. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : آلا أخیژکُم عَن الأجود الأجود ؟ اه الأجوَدٌ الأجوَدٌ , 
وتا أجود ولد دم , واجوَدْهم من بَعدی رَجُل عم علما فَتسَر علقة , یبقت 
بو الاعه امه واحده :ور کل اد تفه کمرعیل آلام ۶ خی بفتل. ( (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :|| قال الععلَمْ للصیو* : قل «بشم اللّهِ اللَجْمَن 
الرَجیمٍ» , فقال الصَبیٌ : «بسم اللّه الرَعَمَن الرَجیم» کت21۱ راد 
للصَبیهٌ وبراعه 0 وبتراءة للمَعَلم. )4 


عنه صلی الله علیه و آله :تعليمٌ العلم کار الکبایر. (5) 


عني صلی الله علیه و آله ناذا تقلمت پابا من العلم کان خیراً لک من آن 
تصلی آلف کق تطَوْعا مه , ولذا علمت الاسن , تمل یه آو آم بُعمل به 
فقو یه آک من ألف ۶ کقه تضلیها تطَوْعا متفلد. (6) 


1- .تاریخ بفغداد : ج 3 ص 64 عن ابن عباس . 

2- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1377 ح 4112 , جامع بیان العلم وفضله : ج 
1 ص 28 , سنن الترمذی: ج 4 ص 561 ح 2322 وفیه «عالم» بدل 
«معلم» وکلها عن آبی هریره, کنزالعقال : ج 3 ص 185 ح 6083 . 
دهد ای تن ج 3 ص 190 ج 2782 بح ای تفای ِ 
1 ص 123 وفیه «الأجود» بدل «الأجود» کلاهما عن آنس, کنزالعقّال : 
0ص 1<ظ1 ح 268771 . 

4- .جامع الاأخبار: ص 119 ح 214, بحارالأنوار : ج 92 ص 257 ح 52 ؛ 
الفردوس: ۳ 4 ص‌ 193 ۳ 605997 عن ابن عباس نجوه . 

5- .الفردوس: جح 2 ص 68 ح 2383 عن آبی ذر . 


6- .الفردوس : ج 1 ص 278 ح 1084 عن آبی ذژ, کنزالعقال : ج 10 ص 
3 ح 28848 . 


ص: 243 
2 / 4 فضیلت آموزگار 


۸ 4فضیلت آموز کاز نیا منز خدا صلی الله علیه و آله :؛خدآپا ! آمو زگاران را 
ببخشای (سه بار فرمود) و عمرشان را طولانی کن و کسب و کارشان را 
رونق بخش. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا , نفرین شده و آنچه در آن است نیز 
نفرین شده است , مگر یاد خدا و آنچه در آن ردیف است و با آموزگار و 


شاگرد . 


تاشیر کوا ضلی الله علهو آلف ابا شا را ای برخرین دم اکام سای 
خداوند , بخشنده ترین است و من , بخشنده ترین فرزند آدم هستم و 
بخشنده ترین کس , پس از من , مردی است که دانشی را آموخته و آن را 
منتشر می کند که روز قیامت , [به صورت ] یک امّت برانگیخته می شود و 
نیز مردی که جان خود را در راه خدا بذل کند تا ان که کشته شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هنگامی که آموزگار به کودک بگوید : بگو 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم» و کودک بگوید : «بسم اللّه الرحمن الرحیم» : 
خداوند , دوری از آتش را برای کودک و پدر و مادرش و آموزگار می 
نویسد . 


پتاهتر وا صلی الله علهم ال مور نی ساره کناهان شور اس 


سافیر خوا ضلی ال علنه و الم هر گاه پاش آودانشن قرا رفتی:: برانه از 

ار ما 

به مردم آموختی , بدان عمل بشود یا نشود , برایت ت از آن که هزار رکعت 
ز مستحبی پذیرفته شده بخوانی , بهتر است . 


ص : 244 


غته صلی, له غلبه و الم خفن حاء قسخه ی دا لم که از تخیر ید آو 
بقلم قَهَوٍ یمنرله المُجاهد فی سبیل اللّه , وقن جاء لقیرِ دک كَهُوّ یمنزله 
الَجُلِ یَنظرّ الی متاع غیره. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :العْذْوٌ وَاللَْواخ فی تقلّم العلم أَفصَلّ عند ال من 
الجهادٍ فی سَبیل اللّهٍ عز و جل . (2) 


و آشذ من تم الیتیم الْذٍی انقطع عن مه وآبیه , 
تم بتیم انقطع غن [مامه ولا یر عَلی الوصول یه ولا دری یف کم 
فیما بتلّی یه من شرائع دینه . آلا ققن کان من شیقینا عالما یغلوینا وهذا 
الجاهل بشریقتتا المُنقطغ عن مُشاهدتنا ینیم فی ججره , لا قمن هداه 
وأرسَدَه وعَلمَةٌ شریعتنا کان مَعنا فی الرّفیق الأعلی. (3) 


الامام علی علیه,السلام فی الجکم القنسوبه الیه : لذا کان الأباء هم السَبّبِ 
فی الحیاه , قَمُعَلمّو الجکمه والدین هم السّبّبُ فی جودتها. (4) 


عنه علیه السلام من کان من شیعهنا عاماً بشریعینا , قأخْرَج رح صعفاء شیعتنا 
من ظلقه جهلهم الی نور الولم الذی حتَوناة یه , چاء یوم ایام وعلی 
زاسه تا من نورِ یُضیء لأْهلِ جمیع العرصات , وخلة لا بُقَوَمْ لأقلَ سلک 
مها الا بعدافرها م بر بادی غایه با عبات الله » هدا الم من خلامده 
بتعض غلماء آلِ مُحَقٍَ , آلا قمن أَخرَجَة فی الذنیا من حیره جهله فلیتشیّت 
بنوره لب ِجَه من حیره ظْلعَه هذه العرصات الی رو الجنانِ فیَخخ کل 
من کان عَلْمَهْ فی الدْنیا یرآ , آو قتح عن قلبه من الجهل کُفلا, آو آوصح له 
عن شبهّه. (5) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 82 ح 227 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 398 
ح 9419 کلاهما عن ابی هریره وراجع: المستدرک علی الصحیحین : ج 1 
۱ کنزالعقال : ج 10 ص 148 ح 28758 . 

.الفردوس: ع 3 ص 109 ج 4303 , الجامع الصغفیر : ج 2 ص 203 2 
اش از کنزالعّال ج 10 ص 154 ح 28792 . 


3- .الاحتجاج : ج 1 ص 9ج 2 عن یوسف بن محمّد بن زیاد وعلی بن محمد 
بن سیار , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 339 ح 
4 کلاهما عن الامام العسکری عن آبیه عن آبائه علیهم السلام , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 2ح 1. 

4- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 261 ح 57 . 

5- .الاحتجاج : ج 1 ص 10 ح 3 عن یوسف بن محمّد بن زیاد وعلی بن 
9 ح 215 کلاهما عن الامام العسکری علیه السلام , بحارالانوار : ج 2 
ص 2 ح 2. 


ص: 245 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس به مسجد من بیاید و هدفی جز یاد 
گرفتن و با یاد دادن نیکی نداشته باشد , مانند مجاهد در راه خداست و 
هرکس برای غیر از این بیاید , چون کسی است که به تماشای کالای 
دیگران آمده است . 


تیامیر خدا ضلی ال علیهو آله ءصتح: واشت در فرا یی دانس بودنب نرز 
خدا برتر از جهاد در راه خدای عز و جل است . 


پتاشفشد اضاوه الله علیه ق الم تخت سار هی کش که در ما دوشن 
را از دسنت داده اسشت : یتیمی آن کنن است که از امام خویش جدا شدم: و 
نمی تواند به او برسد و احکام مسائل شرعی خود را نمی داند . هان ! 
هرکس از شیعیان ما که به دانش های ما داناست , سرپرستی نادان به 
آیین ما و گسسته از ما را به عهده بگیرد و او را هدایت کند و ره بنماید و 
آنین ما زا نهآ بیاموزد ناما در رفيق اعلا خواهد نود 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : اگر پدران سبب 
خیات باشتته »ههور کار ان عکفت و ذیی یت تیک نی ان فیوزنند:. 


اما ی ال کی ای اه که اه 
شییبان تاقوان ,ها را از باریکی تاذانی شان بة موق قور دانسی که ما قدو 
بخشیده آیم ببرد , روز قیامت با تاجی بر سر می اید که همه اهل عرصات 
را روشنی می بخشد و لباسی زربافت به تن دارد که دنیا با همه نفایسش , 
بهای کوچک ترین رشته آن نیست . آن گاه منادی ندا می دهد : ای بندگان 
خدا! اين دانشمندی از شاگردان یکی از دانشمندان خاندان محمد صلی 
الله علیه و آله است . هان ! هرکس را که او در دنیا از حیرت نادانی اش 
بیرون آورده است , به نور وی چنگ زند , تا او را از حیرت تاریکی این 
ای اب ی ام اب و 
اه با فقل تدای را اتولس کشویه با شمه اص را را روش 
روز ی ی 


ص: 246 


الامام الباقر علیه السلام :ال الّذی بقلم الیلع منم له أچر مثل آجر 
المْتقلم وله القَضل علیه, فتعَلمُوا العل من حمَلّه العلم, وعَلموخ اخواتکم 
کما موه العْلماء. (1) 


عیسی علیه السلام اقن. عم وغمل وغل + غد فی العلکوت الاعم 
عظیما. (2) 


له 
رَجْلین کانا فی بنی (سرائیل : حَدْهما کان عالما یُضَلی المکتوبة تم یَجلس 
یلم ِا الخیر , وللأحَرْ ب و التهار ویقوم اللیل , ۱ فصَل ؟ و 
9 9 3 


2 الاو ول اللهصلی الم عنم و له شعای | الظله جقاموی الات. 
(4) 


1- .الکافی: ج 1 ص 35 ح ۰2 بصائر الدرجات: ص 4 9 کلاهما عن محمّد 
بن مسلم, منیه المرید: ص 111 ولیس فیه «مثل اجر» . 

- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 82, بحارالأنوار : ج 78 ص 193 ح 7. 

3- .سنن الدارمی : جح 1 ص 103 ح 346 وراجع: تنبیه الخواطر : ج 2 ص 
2 وارشاد القلوب: ص 13 . 

4- .سنن الدارمی ۰ص 22575 غن این شود سفن آلذار قطتی 
: ج 4 ص 81 ح 45 و ص 82 ح 46 عن آبی سعید , التاریخ الکبیر : ج 3 ص 
0 . 1696 عن ابی بکر ولیس فیه «الناس», کنزالعمال : ج 10 ص 
6 7 28863 . 
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2 ها کون 


آمام باقر:قلبه السلام <ان که از بان تقما دآتش فی آموزد , تاذاشی, فانتد 
پاداش آن کسی دارد که فرا می گیرد و بیشتر از او دارد . پس دانش را از 
حاملان دانش فرا گیرید و به برادرانتان بیاموزید؛ همان کونه 
دانشمندان به شما اموختند . 


عیسی علیه السلام ان که بداند هو غمل. کنذ و بیاموزد , در ملکوت اعظم , 
بس بزرگ , نف انیتهاز. آ یذ 


سنن الدارمی به نقل از حسن : از پیامبر خدا درباره دو مردی که در بنی 
اسرائّیل بودند , پرسیدند . یکی از آن دو , دانشمند بود , نماز واجبش را 
می خواند , سپس می نشست و به اموزش نیکی به مردم می پرداخت , و 
دیگری , روز را روزه می گرفت و شب را به عبادت برمی خاست . کدام 
بک‌سرتزند ۱ ایشان درجاست فرفود ۶ «برفری این داتق‌ نوی که تماز واختب 
را می خواند و سپس می نشست و به مردم می آموخت , بر آن عابد که 
روز را روزه می گرفت و شب را برمی خاست , مانند برتری من بر پایین 
0( 


2 ای اه ی ی او ان اه 
مردم بیاموزید . 
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عنه صلی الله علیه و آله ال عز و جلي رفیو بح التفق فی الأمر کل 


ویْجثٌ کل قلب خاشع زین رحیم , یلم الثّاسّ الحَیرّ ویّدعو الی طاعه 
الله. (1) 


فنه صلی الله علیه و آله ی علیه السلام. باعل عن ضقات الغامن 
ان تکون ..ضحکهة تسا , عاماغة تعلما : کر الغافل , معَلَمْ الجاهل. 
(2) 


۱ 2 


الامام علیٌ علیه السلام فی صقه المَوْمنِ : لا یخرق به فرح , ولا بَطیش به 
مرخ , مُذکرّ یلعالم , مُعَلمْ للجاهل. (4) 


قیه غیت الستلام املاک و (6) 


عنه علیه السلام :جمال العلم تشر , وتمَرّنة العمَل به , وصيائَتة َضَعهٌ فی 
آهیه. (3) ۲ 


عنه علیه السلام :شکر العالم علی علمه عم به وبذلْة لْمُستَجقّه. (8) 


.الفردوس : ج 1 ص 158 ح 582 عن آبی الدرداء. 
: التمحیص : 7ص 7۹ 3 171 بحارالانوار : زج 67 ص 310 ح 45 
بن محمد عن یه ۳ ِ الامام اسان عن آبائه عن لامام علت 
الی الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار: ج 2 ص 1 ح 30. 
4 .الکافی : جح 2 ص 229 ح 1 ام اه الصادق 
علیه السلام , بحارالأنوار : ج 67 ص 366 ح 70 . 
5- .کنز الفوائد: جح 2 ص 108, بحارالأنوار : ج 2 ص 81 ح 84 . 


6- .غرر الحکم : ح 9715, عیون الحکم والمواعظ : ص 486 ح 8965 . 
7 رو الفکم* :754 قیون العکم فالمه‌اعظ ض 222 :2316 
8- .غرر الحکم : ح 5667, عیون الحکم والمواعظ : ص 291 ح 5211 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل مداراکننده است و مدارا 
را در همه کارها دوست دارد و هر دل فروتن اندوهگین مهربانی را که به 
مر دم یکی مین امه رز دوب اطاعت خدا هی خواند » «دوست: رازه : 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام : ای علی ! 
از ویژگی های موّمن است که . . . خنده اش لبخند و گرد هم آمدنش برای 
یادگیری است ؛ به غافل یاداور می شود و به کسی که نمی داند , یاد می 
دهد . 


پیامیر؛خدا صلن. الله. غلیه. و آلة: زشسه جیز از.حفانق ایمان انست : انفاق: دز 
تنگ دستی , انصاف دادنت با مردم و بذل دانش به دانشجو . 


امام علی علیه السلام در توصیف موّمن : شادی , او را کم خرد نمی سازد 
و شادمانی او را به سیک سری نمی کشد ؛ یاداورنده به دانا و یاددهنده به 


امام لو علیه السلام : سپاس گزاری دانشمند فن اش ار است که 
آن را به مستحفقش بذل کند . 


اشامعلی عنم اللام تا ان مس ان اسه: 


امام علی علیه السلام ؛زیبایی دانش , تشتنر. آن و میوه اش ,؛ عمل به ان و 
نگهداری اش , نهادن آن در اختیار اهاش است . 


امام علی علیه السلام + شکر گزاری دانشمند روا نت تشه کار بسن ان 
و بذل آن به اهلش است . 


ص: 0 2 
الامام الکاظم علیه السلام ‏ في وعرم لهشام بن الم  :‏ هشامٌ , تقلم من 


العلم ما جهلت , وعلم الجال مقا غلمت. (1) 
لقمان علیه السلام :یا بت , تعلم من القلماء ما هلت , وعلّم الثاس ما 
علمت. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :العلمْ القصون کالسراج القطبّق عَلیه. (3 


1- .تحف العقول : ص 394, بحارالأنوار : ج 78 ص 309 . 
۴ تنبیه الخواطر : ج 2 ص 231 .. 
3- .تحف العقول : ص 313, بحارالانوار : ج 78 ص 292 . 


ص: 251 


امام کاظم علیه السلام در سفارشش به هشام بن حکم : ای هشام ! آنچه 
ی ار اه اس ها ها اس 


لقمان ؛پسر کم ! آنچه را نمی دانی , از دانشمندان فرا گیر و آنچه را فرا 
گرفتی , به مردم بیاموز . 


امام صادق علیه السلام :دانش نگاه داشته شده , مانند چراغ سرپوشیده 


است . 
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الفصل الثالث : آداب التعلیم3 / 1الاخلاصرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
العالمْ |ٍذا آراة پیلمه جع اللّه عز و جلهابةٌ کل شیء , واذا راد بعلمه آن 


بکر به الکو هات من کل ی 111 ۳ 


الامام علی علیه السلام : آخلص للّه عَمَلکَ وعلمک وخْتّک وبْغضک وأخدک 
وترکک وکلامک وضمتک. (2) 


عنه علیه السلام نطوبی من آخلص له علمَه وعَََه , وخ وبْغضَة , واأخده 
وت رکه , وکلامَةُ وصمنة. ۳۳ 


عنه علیه السلام : أَفصَلٌ العلم ما آخاح فیه. (4) 


راجع: ص 68 (الاخلاص) و 116 (التعلم لغیر اللّه ) و 426 (الریاء) , ج 2 
ص 482 (الاخلاص). 


1- .الفردوس : ج 3 ص 71 ح 4201 عن آنس, کنزالعقّال : ج 10 ص 250 
ح 29342 وراجع: المحهّه البیضاء : ج 3 ص 264 . 

2 .غرر الحکم : ح 2400, عیون الحکم والمواعظ : ص 82 ح 1965 . 

3- .غرر الحکم : ح 5964, عیون الحکم والمواعظ : ص 314 ح 5483 . 

4- .غرر الحکم : ح 2934, عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2637 
وفیه «العمل» بدل «العلم» . 


ص: 3 2 

فش شوه : آداب فرش 

13 اعلاض 

تا مد ای ار اسر خا لب لاه علیه و ال 
:دانشمند , اگر با دانشش خشنودی خداوند عز و جل را بخواهد , همه چیز 


از او می هراسند و اگر بخواهد با دانشش زر اندوزد , از همه چیز می 
هراسد . 


امام علی علیه السلام :عمل و دانش , حٌ و بغض , گرفتن و رها کردن , 
و سخن گفتن و خاموش ماندنت را برای خدا خالص کن . 

امام علی علیه السلام :خوشا به سعادت آن که دانش و عمل , حث و بغض 
ره کرد ه ان صتاموشی اش رانا عوا تالض کید . 


امام علی علیه السلام :برترین دانش . آن است که در آن . اخلاص ورزیده 


شده است . 


ر. ک : ص 69 (اخلاص) و 117 (آموختن برای غیر خدا) و 427 
(خودنمایی), ج 2 ص 483 (اخلاص) . 
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3 2المواشاه ره تین المْتعلمیترسول اللّه صلی الله علیه و آله :يد الحلق 
من رال رَجْلان 7 تجالس الأْمراء قما قالوا من جور صََقَهُم عَلیهٍ . 
ومعلم الضیبان لا نواسی مرول برافت الله قی الیم. 11۱ 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «ولا تصعر خَدک للتاس» و 
لین الثاس عندک فی العلم سواء (2) 


3 / 3توقی الختعلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :وقروا من قَلْموتة 
الیلم. (3) 


3 4اللَواصُعْ للمتعلمتنبیه الخواطر :صَتَع کیسی علیه السلام للحوارتین 
طعاما قلَقّا آکلوا وَضٌاهُم (4) پتفسه , وقالوا : ,پا روح ۳ :خن افلت آن 
تفعاه فی. قال. اما فعلت: هدا نموه هن علمعی. 5 


1- .کنزالعقال : ج 16 ص 22 ح 43761 نقلاً عن ابن عساکر عن آبی 
آمامه . 
یه المرید : ص 185 بحارالاأنوار : ج 2 ص 62 ح 6 . 

- .الفردوس : ج 4 ص 387 2 5 عن ابن عمر , فیض القدیر : جح 16 
ص 471 ح 9628, کنزالعقال : ج :10 ص 250 ح 29338 ؛ تنبیه الخواطر : 
۳ 2 ص‌ 11 وفیه «وقرّ وا من تتقلمون منه العلم وتَعَلْمَوتَه» ۰ 
4- .فی الحدیت «توضة وا مما غیرت النا» آراد به غسل الأیدی والأفواه من 
الزهومه (النهایه : 5 / 195) . 
5- تنبیه الخواطر : : ج 1 ص 83, بحارالأنوار :ج 14 ص 326 ح 43 وراجع: 
منیه المزید : ص 192 «آداب بختض بها المعلم / آداب المعلم مع طلبته / 
التواضع اامتها مین وعدم التعاظم علیهم» . 


ص: 255 

3 برابری میان شاگردان 
گرد 

3 4 فروتنی برای شاگرد 


3 / 2برابری میان شا کرداتیامبر خدا ضلی الله علبه و آلة ین 
از خداوند , دو کس اند , : کسی که با فرمان روایان می نشیند و هر سخن 
نع هی و اد ی کند و آموزگار کودکان که با آنان 0 


رفتا و 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند متعال : «از مردم [به تکبر ] 
رخ بر متاب» باید مردم در دانش اندوزی نزد تو یکسان باشند : 


3 / 3بزرگداشت شاگردپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسانی را که به 
آنها داتعی ریدم زر ما رید : 


3 / 4فروتنی برای شاگردتنبیه الخواطر :عیسی علیه السلام برای حواریان 
خود , خوراکی آماده ساخت و چون خوردند , خودش [ دستان ] آنها را 
شست . گفتند : ای روح خدا! ما از تو سزاوارتریم که اين کار را انجام 
دهیم . فرمود : «من این کار را کردم تا شما هم برای کسانی که به آنها 
می آموزید , انجام دهید» . 
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الامام علی علیه السلام :من تواضع للفتعلمین ودّل للفْلماء سار بعلمه. (1) 


الامام الصادق علیه السلام :طَبُوا العلع وتریٌنوا مَعَةٌ بالجلم والوقار , 
وتواصَعوا لِمَن تعلموتة العلم. (2) 


راجع: ص 110 (التواضع للمعلّم) و 376 (خفض الجناح) و 440 (التواضع 
۹ 


3 7 صالففرصول الله صلی الله علیه ق اله توا لعن: عامون ولخن 


تتعلمون هنة. (3) 


س س 
عم صلی: الم علید و اله. ۴۰ موا هت زوا «علموا فنتروا کلاک قوات. ود 


عنو صلی الله علیه و آله :ان اللة لم یتبعننی معا ولا مُتَعنن , ولکن بَعتّن 
معلما مَیسرا. (3) 


1 1 سِ من سِ 
عنه صلی الله علیه و اله :علموا ولا تعنفوا , قَاِنْ المَقلم خَیرٌ من المَعَنف 


متخ ان یل غن این ات ان الک لین الم لیم و الم قال + غات 
ویسروا ولا تعسروا. (8) 


1- .مطالب السقول : ص 48 ؛ بحارالأنوار : ج 78 ص 6 ح 57 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 2.36 1 , الأمالی , الصدوق : ص 440 ح 585 نحوه , 
منیه المرید : ص 162 کلها عن معاویه بن وهب , دعائم الاسلام : ج 1 ص 
0 , روضه الواعظین : ص 14, بحارالأنوار : ج 2 ص 41 ح 2 . 

3- .منیه المرید : ص 193, بحارالاأنوار : ج 2 ص 62 ح 7 . 

4 .الأدب المفرد : ص 381 ح 1320 وص 83 ح 245 نحوه ولیس فیه 
«ثلات مرات» و «مرژتین» , مسند ابن حنبل : ج 1 ص, 606 ج 2556 وفیه 
«ولاتعسشروا», الفردوس: ج 3 ص 9 ح 4003 کلها عن ابن عباس. 
کنزالعقال: ج 10 ص 249 ح 29330. 


5 .صحیح مسلم: ج 2 ص 1105 ح 1478 عن جابر بن عبدالله , 
را : ج 11 ص 424 7 31989 . 

- .التعنیف: التوبیخ والتقریع واللوم (النهایه: ج 3 ص 309). 
ِ .منیه المرید: ص 193 , جامع الأحادیث للقمّی: ص 102, بحارالأنوار : ج 
7 ص 175 ح 9 ؛ الفردوس: ج 3 ص 9 ح 4004 کلاهما عن آبی هریره . 
8- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 515 ح 2136 , الأدب المفرد : ص 83 ح 
5 , جامع بیان العلم وفضله : جح 1 ص 125 وزاد فی آخره «ثلائا», 
کنزالعقّال : ج 10 ص 249 ح 29330 . 
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3 5 مدارا 


دانشمندان خواری نشان دهد , دانشش رواج می یابد . 

امام صادق علیه السلام زدانش را بطلبید و آن را با بردباری و وقار زینت 
دید ه تدای آن نس که به آه-داسن.هی. آمونیده فروسی تماندد : 
رک ض 111 (فرهتتن. در جر انز آمورز کار) و 377 (فرفتتی) 6 4241 
(فروتنی در برابر وی) . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیاموزید و آسان گیرید . بیاموزید و آسان 


کتریق (سته بار. فرجود) و شکامی که به:خشم هی ان ,-خاموشی کرین (ده 
بار فرمود) . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , مرا سختگیر و آزاردهنده 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یاد دهید و سخت نگیرید که یاددهنده از 
سخت گیرنده بهتر است . 


مسند آبن حنبل به نقل از اين عباس * پیامبر ضلی الله عليه و آله. فرمود" 
دا ده ده آساری وه سس و6 


ص: 259 


صحیح مسلم عن معاویه بن الحکم السُلمی :بینا آنا َصلّی مع سول ال 
صلی الله علیم و آله از عَطس رَجْل من القوم , قَقلثْ : یَرحفک اه . 
قزمایی الوم بابصارهم . ففَلت وا کل ایا ما شَأکم تنظرون ال ؟! 
فجعلوا یضربون, بأیدیهم مب آفخاذ هم , قَلمّا ر أْهُم یضمتوتنی , لکنی 
هکت : ها خلی سول اللذ صلی الله غلیه.و له > فباین: هو وافی . ما 
وا ور ‌ تعلیما, منة ؛ قوَاللّهٍ ما کهَنی ولا صَرَبنی 

ولا شَتَمَنی , قال : ان هذه الصلاح لا لا بصلْحٌ فیها شیءٌ من کلام لاس , تما 
ُو السبیخْ واللکبیژ وقراعة الُرآن. (1) 


الامام علوت علیه السلام :لا تکیر العتابِ ؛ قَاَهْ یورث الصَغيتَة ویَجْدٌ [لی 
البغصّه , استعتب من رجوت اعتابة. (2) 


عنه علیه السلام :علی العللم |ذا عَلْمَ آن لایْعثّف , واذا عم آن لابأتت. (3) 


3 / 6بذل العلم لِمُستَحتَه وقنقة من عَبرٍ آهلهرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :اه العلم الْسیانْ , واضاعَثة آن تَحَذت یه عَیر آهله. (4) 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 381 ح 537, کنزالعمال : ج 8 ص 170 ح 
2 نقلاً عن المصئف لعبد الرژاق وراجع: بحارالأنوار : ج 76 ص 52 . 

2- .تحف العقول : ص 84, بحارالانوار : جح 77 ص 212 ؛ کنزالعمال 16 
ص 181 نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 

3- ,تنبیه الخواطر : ج 1 ص 85 عن الامام الصادق علیه السلام , احقاق 
الجوه : 2 طرن 74 2 فقلا کن وختق آلایو ار , غررالحکم : ح 10954 . 

4- .جامع بیان العلم وفضله : جح 1 ص 108 عن الأعمش, کنزالعقال : ج 10 
ص 184 ح 28960 . 


ص: 59 2 
3 6 بذل دانش به شایستگان و دور داشتن آن از نااهلان 


نماز می خواندم , ناگهان , مردی از میان نمازگزاران عطسه کرد . گفتم : 
خداوند , تو را رحمت کند ! همه آنان با نگاهشان مرا نشانه گرفتند و من 
گفتم: مادرم به عزایم بنشیند. شما را چه شده است که به من چشم 
دوخته اید ؟ پس شروع به زدن دست هایشان بر روی ران هایشان کردند و 
پیامبر خدا پدر و مادرم فدایش باد که نه پیش از او و نه پس از او 
آموزگاری را نیکوتر از وی در یاد دادن ندیدم نمازش را به پایان برد , به 
خدا سوگند , نه به من چشم غژه رفت و نه مرا کتک زد و نه به من دشنام 
داد و [فقط آفرمود : «در این نماز هیچ سختی. از سخنان ادمیان سزاوار 
نیست . ان , تنها تسبیح و تکبیر و قران خواندن است» . 

امام علی علیه السلام :سرزنش بسیار مکن که کینه می اورد و به دشمنی 


امام علی علیه السلام بر داتشمتد است. که. جون فی: آموزد « سرزنشن 
مکند و چون به وی اموخته می شود , سرمپیچد . 


3 / 6بذل دانش به شایستگان و دورداشتن آن: از نااهلانپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :آفت دانش , فراموشی و تباهی رن , سیردن [ به نااهلش 


است . 


ص: 26۷0 


عنم صلی الله علیه و آله ؛واضِغٌ العلم عند عیر هه کَمْقَلّد الکنازير الجَوهر 
واللوْلوَ وَالرْهب. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَلَفُوا الجرٌ فی عناق الخنازیر. (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :لا تطرجوا الط فی آفواه الکلاب. (3) 


عیشی علنه السلام تیا فش الخوار تبنم لا توا لول للچنزير , قّهُ لا 
یَصتَعٌ یه شیناء ولا عطّوا الجكمة من لا یُریدهاء قَاِنّ الجكمة أحسَنْ من 
لول وهن لایریدها أشٌَ من الخنزیر. (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ی" عیسی ین مریم علیه السلام ام فی 
کف اسدراتا سب خمال با تی آسراتیل , لا ینوا بالچکته العْهْالَ قتظلموها, 
ولا تمتعوها آهلها قتظلموهم. ( 


الامام الصادق علیه السلام :کان القسیخٌ علیه السلام یَقوِلٌ: ان ثارک 
شفاء القجروح من جُرچه ریک لجارچه لا مَحالة, وذلک ان الجارح اراد 
قساد المجروح والثارک لاءشفایه لم یشَاً صلاحة, قلاا لم با صلاحة ة 


شاء قساتغ آضطرارآ قَکذلک لا تخد نوا بالچکمه عْیرّ آهلها قتجهلوا. ولا 


تمتعوها آهلّها قتأتمواء ولیکُن أحَذُكُم نله الطبیب المداوی ان ری موضعاً 
لد واه ولا آمشک. (6) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 81 ح 224 , الفردوس ۰ ج 2 ص 437 2 
7 کلاهما عن و کنزالعمال: ج 10 ص 131 ح 28652 بحارالاتوار 
: ج 65 ص 70 . 

2- «تاریخ بغداد: ها عن اتس, ی الدین : ۰ 1 ص 65 
۳ «الجو هر؟ بدل «الدت». 

3- .تاریخ بغداد : ح 11 ص 310 , کنزالعمال : ج 10 ص 247 29320 
نقلاً عن المخلص و ح 9 نققلاً عن ابن النجار وفیه «الخنازیر» بدل 
«الکلاب» و کلم کی آنشن.: وه الا ارم دض ۱9 2 رن غیسی علبه 


السلام وفیه «لا تطرحوا الدژ تحت آرجل الخنازیر» ؛ عوالی اللالی: ج 1 ص 
9 76. 
4- .الزهد لاين حنبل: ص 118 عن عکرمه, عیون الأخبار لابن قتیبه: ج 2 ص 
4 وفیه «بنی اسرائیل» بدل «الحواربین», البدایه والنهایه: جح 2 ص 91 
نقلاً عن عبدالرژاق عن عکرمه. ۱ 
5- .کتاب من / بپحضره الفقیه: ۳ 4 ص‌ 400 ۳ 99 معانی الاخبار: ص‌ 
6 ح 2 کلاهما عن جمیل بن صالح عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام , الکافی: جح 1 ص 42 ح 4 الأمالی , الصدوق: ص 507 ح 704 
کلاهما عن یونس بن عبدالرحمن عقن ذکره عن غیر واحد عن الامام 
الصادق علیه السلام , تحف العقول: ص 27, بحارالانوار : ج 2 ص 66 ح 7 
ندرج لت امین ی ی تن ی 
6- .الکافی: 0[ اس اه حلیه الأولیاء: ج 
7ص 273 والدر المنثور: جح 2 ص 204. 


ص: 261 


مخت نی له یه وه ان وا اش یقن ارات 
اويزنده گوهر و مروارید و طلا بر گردن خوکان است . 


شاف وا ات لش ال مات اه کین سا سس 
شا انصلی ای لیس ال ترا رها اما ری 


است . 


تیافیر ها ضلی الله»غلیهو الم کیسی نن. مریم غليه السلام دن هیانتتین 
اسرائیل به پا خاست و گفت : «ای بنی اسراثئیل ! با نادانان سخن از 
حکمت مگویید , که بدان ستم کرده اید و ان را از اهلش باز مدارید , که به 
انان ستم روا داشته اید» . 


امام صادق علیه السلام :مسیح علیه السلام می فرمود : «آن که درمان 
زخم مجروح را وا می گذارد , شریک زخم زننده اش است ؛ چون زخم 
زننده / بدحالی مجروع را خواسته و وا گذارنده درمانش , نیکویی وی را 
نخواسته است وچون نیکویی وی را نخواسته. پس بدحالی مجروح 7 
خواسته است . همین گونه حکمت را با غیر اهل آن در میان مگذارید , که 
نادانی نموده اید و از اهلش باز مدارید 1 که گناه کرده اید و باید هریک از 
شما چون پزشک درمانگر باشد . اگر جایی برای دارویش دید , اقدام کند , 
وگرنه خودداری کند» . 


ص: 262 
الامام علی علیه السلام :واضعٌّ العلم عند غَیرِ آهله ظالِمٌ ل. (1) 
عنه علیه السلام :ان الحْکماء صَیْعُوا الجکمة لا وعوها عند یر آهلها. ( 


عنه علیه السلام :لا تُحَدْبِ الجْهْال بما لا یعلمون قَیکذبوک به , قاِنّ لعلمک 
عَلیک حقا وحفخ کلیی بذله لقسحیه وقنعه من عبر غسحند. (43 


عنه علیه_السلام لیس کل العلم تستطیع صاحث العلم آن بُقَسَرهُ یل 
التاس ؛ لا منم القوقّ والطْعیف , ولا منة ما بُطاق کت فص وا 
نظای ملد , الا عن سل الاد ام ملد واغانة همم حاسه لاه ۵ 


عنه علیه السلام ان هانا آیلماً جع وأشاز یتده الی درو لو أَبث له 
له ۱ اتلی. اضبت لفنا. غیر قامون. علیه تیه آله لقن للکیا ‏ 
ومقستظهراً بنقم ال عَلی عباده , ویحْجَجه عَلی آولیائه ؛ آو منقادا لحم 
الحق , لا بتصیرح له فی آحنائه , پنقدغ السک فی قلبه لاأوّل عارض هن شبهم 
. آلا لا دا ولا ذاک ! و منهوماً یاللده , سَلسن القیاد للسْهوه , آو مْخَما 
بالِجمع والاذخار , لیسا من رُعاه الدّین فی شیء , أقَربٌ شیء شَتها بهما 
الاعام الشافته ! کدلی تموت ااعلم برت حاملره.. 5۱) 


1- .غرر الحکم : ح 10127, عیون الحکم والمواعظ : ص 504 ح 9228 . 
2- .قصص الاأنبیاء: ص 160 ح 176 عن محشّد بن عبیده عن الامام الرضا 
علیه السلام , بحارالأنوار : ج 78 ص 345 ح 3 . 

3- .غرر الحکم : ح 10367, عیون الحکم والمواعظ : ص 526 ح 9575 . 
4 .التوحید : ص 268 ح 5 عن آبی معمر السعدانی . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 147 , بحارالاأنوار : ج 78 ص 76 ح 46 وراجع: ج 
2 ص 224 ح 2105 والمصادر المذکوره فی هامشه . 


ص: 203 
امام علی علیه السلام : سیارنده دانش نزد غیر اهلش 4 ستمکار به آن 


است . 


هقی ی الم نها ش نس را قسم فیر اما نو | 
را تباه کردند . 


امام علی علیه السلام :با نادانان از آنچه نمی دانند , سخن مگوی که تو را 
تکیت کنند؛ عرا که دازشت بر نو حمی زد ود ان اب است. که آن واه 
مستحقش بدهی و از غیر مستحقش باز داری . 


امام علی علیه السلام :دارنده دانش , تفی تواند هفه. ان زرا بزای همه 
مردم تفسیر کند تراد بان آنارن , نیرومند و ناتوان هست و بخشی از 
دانش تحقل کردنی است و بخشی نیست , مگر آن که خداوند بر دوستان 
منز اش تحفل. ان زا انشان کند.هبه ایشان باری دهد 


اه نک ای او بت 
در این جاأ دانشی انبوه است . کاش فراگیرانی برایش می یافتم . 

کسی را یافتم که تیزهوش بود ؛ ولی درخور اعتماد نبود . دین را 9 
کرده بود و با نعمت های خداوند بر بندگانش و به حجت های 0 
برتری می جست و یا آن که پیرو حاملان (اهل) حق بود ولی از با 

بینی در نکته های آن بی بهره و با نخستین شبهه 0 
بدان که نه این [مناسب است] و نه آن يا آن که شیفته لذّت و رام شهوت 
و هميشه در پی گرد آوردن و اندوختن بود . اینان , نمی توانند کوچک ترین 
پاسدار دین باشند و بیشتر به چارپایان چرنده شبیه اند . این گونه , دانش 


ص: 264 
عنه علیه السلام ی الجکم القنسوبه یه : تَقلّ الصُخورِ من مواضهها هون 


من تفهیم من لا يِفهمٌ. (1) 





مالک فا تذلة لمْستحته : عنة گن عیبر فستجعه: 131 


عنه علیه السلام آیضاً : لا ها العامّة فیما آنعم به علیکَ_من العلم گما 
عامل الخاصّة , واعلّم آَنّ للٍّ سَبحاتة رجالاً آَودعَهُم ۱[ 
عن اشاعتهل . واذکُر قَولّ القبد الضالح لموسی وقد قال له : «قل آلیفک 
علی آن من مقّا عَلمت رسد * قال تک لن تشتطيع مت صَیدا * و 
کیت تطیژ علی ما م جط به خُبدّا» (۵) ۰ [5) 

عنه علیه السلام :من صقه العالم آن لا بعظ لا من یِقبل عِظتَة , ولا بَنصح 
معا بو آبه :ولا تخیر بما عخاف اداعته. (8/ 


تحف العقول :وی [ الامام الکاظم ] علیه السلام لهشام : ... یا هشا . 

اک آن مات اه هن فی آهل الجهاله قال هشام : ققلث لَهٌ: قان 
وجدث رجْلا طالبا له عیر أ وله رم لبط ما ألقی لیه؟ قالْ علیه 
السلام : قتلَطّف لد فی التصيکه, ان ضاق لب قلا تعرضق " تفلک لافنته: 
واحدر رد الفْتکبرین قَاِنّ العلع یل علی آن یُملی علی من لا بُفیق. فلت : 
ان لم آد من تعقل السلوال غنهاه ال علیه السلام : فاعتیم له عن 
السّوّال حتّی تسم من فنته القول وعظیم فنته الرَد (7) 


1- .شرح نهج البلاغه: ج 20 ص 326 ح 732 . 
2 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 322 ح 696 . 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 273 ح 155 ؛غرر الحکم : ج 10367 . 


4 .الکهف: 66 68. 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 345 ح 968 . 

6- .القدد القویه : ص 358 ح 22, بحارالأنوار : ج 77 ص 235 . 
7- .تحف العقول: ص 398, بحارالاأنوار : ج 1 ص 155 . 


ص: 265 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : جا به جا کردن 
تخته سنگ های گران از جایشان , آسان تر از فهماندن به نافهم است . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : خود را از یاد 
کردن دانش نزد کسی که بدان رغبت نمی ورزد , و از یاد کردن شرافت 
نیاکانت پیش کسی که نیاکانی ندارد , نگاه دار که این , کینه ان دو را بر تو 
می افروزد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : با کم خردان , 
سخن از دانش مگو , که تو را تکذیب مي کنند , و با نادانان [آسخن مگو], 
که تو را گران بار می شمرند ؛ بلکه از آن با کسی سخن بگوی که اهلش 
باشد و هو رد و دنز دقرم مهم نها مه حون درا فتاعی 
کند و آنچه را می شنود , بر تو پنهان می دارد ؛ چرا که دانشت بر تو حقی 
دارد , همان گونه که در دارایی ات بر تو حفی است : بذلش به مستحق آن 
از داشتینن آد یه مسحی ار 


امام علی علیه السلام در حکمت های موب 2 ایشان : در آنچه از دانش 
به تو عطا شده است .با عموم فردم آن گونه.رفتار مکن که با خاضان می 
کنی و بدان که خدای سبحان , مردانی دارد که رازهایی پنهان را نزد ایشان 

نغ اضانت تهاده ه آباندسا از اقضاعه آن ء از داشته اشت: و به.بان داشقه 
بایشن,سخن بنده:شاسعه را بهموسی علیه السلام که از وق خواته بود ؛ 
«آیا در پی تو بیایم تا از هدایت هایی که به تو آموخته شده است , به من 
بیاموزی؟» و او گفته بود : «تو توان شکیبایی بر همراهی مرا نداری و 
چگونه بر چیزی که از آن خبر نداری ,ر شکیبایی کنی ؟» . 


امام علی علیه السلام :از ویژگی های دانشمند آن است که جز به آن کس 
که پندش را می پذیرد , پند نمی دهد و به خودرای , اندرز نمی دهد و آنچه 


تحف العقول :[ امام کاظم علیه السلام ] در سفارش به هشام فرمود : 
«میادا که حکمت را فرو اقکنی و آن را نزد نادانان بگذاری» . هشام می 
گوید که گفتم : اگر مردی را جویای آن یافتم , ولی خودش یارای گرفتن 
آنجفبه او الق شدم تداشتت مجه کنمر؟ فر‌مود در تیش ترمی: کر 

پس اگر ظرفیت روحی نداشت . خود را در معرض فتنه قرار مده , و از 


انکار متکبران برحذر باش که اگر دانش بر کسی عرضه شود که درست 
تفی. کردم خوان فی شون تمد آحر کت را اف که ان آ رنه 
چه کنم؟ فرمود : «نادانی اش را از پرسیدن مغتنم شمار , تا از خطر [و 
گناه محتمل ] پاسخ و فتنه بزرگ رد و انکار به سلامت بمانی» . 


ص: 266 


الامام زین العابدین علیهالسلام : يارب جوقر علم لو آبوخ به لَقیل لی آنت 
فعق عید آلو تا ملاشتحل تال مسلمون جصی بر ون افیج ما کاهته رما 
لی کم من علمی جواهرة کی لا ری الک ذو جهل قتفتنا وقد تقم فی 
هذا آبو حسَن الی الحسَین ووضی قبلَةٌ حسّنا (1) 


3/ 7عدم آخذ اجه لتعلیم ععالم الینرسول اللّه صلِی الله علیه و آله 
اهکنوت فی الکنات ال بااین ارم علم انا کما مت انا ۱2۱ 


1- .احقاق الحخ" : ج 12 ص 84 نقلا عن کتاب الاتحاف بحث الأشراف . 
2 .الفردوس ۳ 4 ص 1253 ۳ 0۱397 عن آبن مسعود , کنزالعمال ۳۰ 10 
ص 241 ح 29279 نقلا عن ابن لال , الاتحافات السنیه : ص 225 ح 734 . 


ص: 267 


امام زين العابدین علیه السلام :ای بسا گوهر دانش که اگر آن را آشکار 
می ساختم/ به من گفته می شد : تو از زمره بت پرستانی وی کهان : 
مردان مسلمان , خونم را حلال می شمردند/ و این زشت ترین کارشان را 
نیکو می دیدند .من ۰ گوهرهای دانشم را پنهان می دارم/ تا نادان حق را 
نبیند و ما را به فتنه اندازد .و در این شیوه , ابوالحسن به حسین/ و پیش از 
وی به حسن , سفارش کرده است . 


3 مره نکر فتن بر آموزتن ارف حضیامیز خدا صلی اللم غلبه و آله تور 
کتاب نخستین (1) نوشته شده است : «ای پسر ادم ۱ رایگان یاد ده , همان 
گونه که رایگان یاد گرفتی» . 


قنه رآشتوب آموم است که فریش,» نهودبان را اهل کتاب تحستین (الکتاب 
الاول) می دانسته اند و ممکن است که منظور از کتاب نخستین, تورات 
باشد که زبور را نیز در بر دارد و در حلیه الابرار امده است که کون از 
حنفای قربش در جستجوی دین حنیف به شام و به میان «اهل کتاب اول» 
۱ و هر حال مه تون آشاره بد اقلین کنات اشخانی تال 
شده از سوی خداوند باشد (ر . ک: الارشاد: ج 1 ص 5 مناقب آل آبی 
و ات ۱:۳ 


ص: 269 


الامام علی علیه السلام :لا یِکونْ العامْ عالماً حنّی ... لا بأَخْدَ علی علمه 
شیامن خطام الذُنیا. (1) 


الامام زین العایدین علیه السلام :من کتم علما ادا , آو أَحَدَ عَلیه جرا رفداً 
, قلا نع آبدا. (2) 


عیسی علیه 2 یلعوا رن : لا تأجُذوا مِقن بعلمون من الأْجر الا مثل 


راجع : ص 416 (اخاذ علم الدین مهنه) و 458 ح 3153 و 462 ح 3158, 
ااسانغ‌فی الکاب والشة. الحصل السایم: افات التبلیغ / تحت حول آنر. 
التبلیغ. 


1- .,غرر الحکم : ح 10921, عیون الحکم والمواعظ : ص 544 ح 10109 . 
َ یه الوا دج 5 ص 140 عن موسی بن آبي حبیب . 


ص: 209 
3 7 مزد نگرفتن بر آموزش معارف دین 


امام علی علیه السلام :دانشمند , دانشمند نمی شود, تا این که ... در برابر 
دانشش چیزی از کالای پست دنیا نگیرد . 


امام زین العابدین علیه السلام هرکس دانشی را از کسی پنهان بدارد یا 
بر آن به غتوان باداش مزد کبرده هرکر آن دانش به.وی سودی ترساند: 


عیسی علیه السلام به حواریان : از انها .که: آموزششان.می ذهید؛ مزدی 
تجیوید زور مانند انخمبه من دادید . ۲1۱ 


ر.ک : ص 417 (کاسبی کردن با دانش دینی) و 459 ح 3153 و 463 ج 
18 , تبلیغ 3 قران و حدیت . فصل هفتم : افات تبلیغ / بحتی درباره 
مزد تبلیغ . 


1- .یعنی هبیي نگیرید . م .۰ 


ص: 270 


الفصل_الرابع : آداب الجواب4 / 1ما یوجثٍ الصواتّرسول اللّه صلی الله 
عل و له ما ضات ار ادف طا ۱ ۱۳ 


الاعام غلت قلیه المبلام بصن اغعل فکیه اضات ان 2 
عنه علیه السلام :5ع الچِدّة وتقکر فی الجْجّه وتحقّظ من الحطل , تأْمن 
الژلل. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :لاه بُستدل ها علی اصابه الأي: خسن اللاء 
, وحسن الاستماع , وحسنْ الجواب ب. (4) 


الامام علی علیه السلام :الرََحَ مَع الأْناه , وبئس الظَهیر الآ القطیژ. (5) 


- .المعجم الأوسط : ج 3 ص 259 ح 3082 , المعجم الکبیر : ج 17 ص 
0 98 مییند رها اه ۳ و کلما ین غفبه ین 
عامر وضن 2 2 3 عن آنس , کنزالعقال : ج 3 ص 99 ح 5678 . 

2- .غررالحکم : ح 8339 وراجع: عیون الحکم والمواعظ : ص 432 ح 
75 

3 رو الحکم : ح 5136, عیون الحکم والمواعظ : ص 250 ح 4679 . 

4 .تحف العقول: ص 323, بحارالأنوار : ج 78 ص 237 ح 73 . 

5- .کشف الفقّه: جح 3 ص 139 عن الامام الجواد علیه السلام ورهار 
ج 78 ص 81 ح 76 . 


ص: 271 
فصل چهارم : آداب پاسخ دادن 


1 اجه مایه مکی ز ای ارت 


فصل چهارم : آداب پاسخ دادن4 / 1آنچه مایه درستی رأی استپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :آن که درنگ کند , می رسد و یا نزدیک است که 
برسد و آن که عجله کند , خطا می کند يا به خطا نزدیک می شود . 


اتاش خی لت الساام خی که ای را ه ای ات ی اس 


خود می رسد . 


افام علی, علیه المتاام ات دی اه دار ور دلیل بتدین و خوو را 
از پریشان گویی نگاه دار , تا از لغزش ایمن بمانی . 

آماق‌ضادق قلیه الشاام یه سیر اسست که‌ضعا نم صاخت رام بوون امت ۰ 
خوب برخورد کردن , نیک گوش کردن و پاسخ نیکو دادن . 


اتام علی»غليه السلام تر ای (تضمصما ربا تال عاضل .می شود عبر ای شام 
پشتیبان بدی است. 


2772 


الامالی. الطوسی گ. ای ااسوه ان تلا سال آمیالمُومنین ر بنَ ِ 
طالب علیه السلام غن وال , قبادر قَدَحل نله تم خرج ققال : 
السْایّل؟ ققال الیل : ها آتا ذا یا آمیر الموّمنین. فا ۳ مسالنْک؟ ِ 
کیت وکیت , قَأجابَة عّن سُواله . ققیل: یا آمیر المومنین , کثا عهدناک ذا 
سْیّلت عَن المسأله کنت فیها کالسٌکه المحماه و جوابا , قما بالک آبطأأت 
الوم عن جواب هدّا الرَجْلِ حَثی دخلت الخجره تم حرجت قاجبتة؟ قفالّ: 
کنث حاقنا , ولا ی لتلانم: حاقن , ولا حازق 1 . (1) 


4سا پوت الخالابام عه علیه السلام فن آسیع فی: الخوات آر 
بدري الجواب. (2) 


ققم یه سا تا ام الخوان شف وان ۱9 


1- .الأمالی , الطوسی : ص 514 ح 1125, بحارالأنوار : ج 2 ص 59 ح 1 ؛ 
جامع بیان العلم وفضله : ج 2 ص 113 عن الحارث الأعور وفی ذیله «ولا 
رای لحاقن» . 

- ,غرر الحکم : ح 8640, عیون الحکم والمواعظ : ص 440 ح 7642 
وفیه «الصواب» بدل «الجواب» فی الموضع الثانی . 
3- .نهج البلاغه: الحکمه 243, بحارالأنوار : ج 75 ص 105 ح 38 . 


خر 273 
٩‏ 2 انخه مابه اشتباه مین شود 


الامالن وی به .از ابوالا سوه مردی ار اسر خجمان.غلی یت ان 
طالب . مسئله ای پرسید . امام علیه السلام ابتدا داخل خانه اش شد و 
سپس خارج شد و فرمود : «پرسشگر کجاست ؟» . مرد گفت : ای 
امیرمومنان ! من این جا هستم . فرمود : «پرسش تو چیست؟». گفت : 
فلان و فلان . پس به پرسش وی پاسخ داد . آن گاه گفته شد : ای 
امیرمومنان ! ما دیده بودیم هرگاه از تو پرسشی می شد , مانند سکه داغ , 
تند و زود , پاسخ را کف دست پرسشگر می گذاشتی ؛ اما امروز چه شد 
که در پاسخ این مرد , درنگ کردی , تا آن جا که داخل خانه شدی و پس از 
بیرون آمدن پاسخش را دادی؟ فرمود : «از بول در تنگنا بودم و سه کس 
امس اد زان کم از عفل ها رما و کفشش در تنگنا باشد» . 


4 / 2آنچه مایه اشتباه می شودامام علی علیه السلام 0 که در پاسخ 
دادن شتاب کند , پاسخ را درنیابد . 


امام علی علیه السلام :چون پاسخ ها فراوان و پریشان شود , پاسخ 
درست , پنهان ماتد . 


رت 274 

عنه علیه السلام :قلما بْصیثْ اج العجول. (1) 

عنه علیه السلام :الفْستیظ مهو فی الحطاءوالقلط. (2) 

الامام الحسن علیه السلام :لایَعزِتٍ الرّأخ الا عند القحب. (3) 

الامام الصادق علیه السلام :من آخلاق الجاهل الاجابة قبل آن بسمع. (4) 
یم له اشسلام نمی اخات فی کل ما سال عه تعجیو رن 8 

4 ول «لا أعلَغُْ»رسول اللّه صلی الله علیه و آله من وَصیِیه لأبی دَدٌ : یا 


ار , |ذا سُیّلت عَن علم لا تَعلَمَه قَفْل: «لا أَعلَمَهٌ» تنخ من تبعته , ولا تفت 
الّاس یما لا علم لک به تنج من غذاب یوم القیامه. (6) 


الامام علیْ علیه السلام :قولْ : «لا َعلَمُْ» نصف العلم. (7) 


عنه علیه السلام : آلا لا یَستَفبحن من سیْل عَما لابَعلَمْ آن یَقول : «لا أَعلَمْ». 
(8) 


1- .غرر الحکم : ح 6726 عیون الحکم والمواعظ : ص 369 ح 6210 . 

2 .غرر الحکم : ح 1208, عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1133 

ولیس فیه «الخطا» . 

3- .نزهه الناظر: ص 72 ح 14 , القدد القویه : ص 37 ح 45 وفیه «لا 

یعرف» بدل «لا یعزب» . ۱ 

4- .الدژه الباهره : ص 31 , آعلام الدین: ص 303, بحارالأنوار : ج 2 ص 

2 ح 4 . 

5- .معانی الأخبار : ص 238 ح 2 عن حمزه بن حمران , بحارالأنوار : ج 2 

ص 117 ح 15 ؛ سنن الدارمی زعط ص 66 ح 174 , المعجم الکبیر : ج 9 

ص ِِ حج 6923 وفیهما «انّ ۳۹1 یفتی الناس فی کل ما پستفتی 
نْ* وکلا هم عن عبدالله بن مسعود . 

6- الامالی , الطوسی: ص 527 ح 1162. مکارم الأخلاق : ۰ 2 ص 364 ح 

1 , تنبیه الخواطر: ج 2 ص 53 کلها خن ابی تحار آلانوان جح 77 نز 
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7- .غرر الحکم : ح 6758, عیون الحکم والمواعظ : ص 372 ح 6287 . 

8- .غرر الحکم : ح 2788 وح 10241 وفیه «لا بستهييلّ |ذا شئل ...», 
عیون الحکم والمواعظ : ص 109 ح 2394 . 


ص: 275 
3 گفتن «نمی دانم» 


اشاره 


امام علی علیه السلام : کم می شود که رأی عجول درست درآید . 
امام علی علیه السلام :انسان خودرآی به خطا و غلط درمی افتد . 
آماق خسن غلبه السلام در آی. آدزست ] جر نام خشم « بتهان نصی, ضاند.. 


اما ضادق غاية اشام ناد اخلامادان اس دون بیش آن شین است 


امام صادق علیه السلام :آن که به هرچه از او پرسیدم می شود ۶ باسخ می 
دهد , بی گمان , دیوانه است . 


ِِِ «نمی دانم»پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارشش به ابو 

: ای انة در ! هرگاه از دانشی پرسیده شدی که آن را نمی دانی , بگو : 
0 دانم» تا از پیامدهای ن , رهایی پابی و در آنچه تصین دانی « به مردم 
فتوا مده تا از کیفر روز قیامت برهی . 


امام علی علیه السلام : گفتن «نمی دانم» , نیمی از دانش است . 


امام علی علیه السلام هان | هر در آن که از چیزی پرسیده شد که نمی 
داند , گفتن «نمی دانم» را زشت نشمارد. 


ص: 276 


عنه علیه السلام :|| کُنت جاهلاً قتعلّم . ولذا لت عَمّا لاتعلَم قفل : «اللّ 
وسولَةْ أَعلَمْ». (1) 


شتقی آلدارمی.گن تزین, آبی العمان غن الامام علت. اه السلام [ذ| 


سیْلتّم عَمّا لا تعلمون فاهرٌبوا . قالوا 0 قال : 
تقولون : «اللَه َعلَمٌ». ۳4 


الامام علی علیه السلام :لا بستحي أحَذْکُم |ذا سُیّل عَا لایِعلَمْ آن یقول: 


لا َعلَم». (3) 

وت لا تستحی العالق ب اذا شیل غا لا یملق آن بقول: توالاد 
َعلَمُ». ( 

عته علیه السلام :لا تستحی العالم اذا شل غفا لا بعلم آن تقول: «لا علم 
لی به». (۵) 


عنه علیه السلام :أریغٌ و شُدّتِ القطایا یهن ی بُنصَینِ کات قّلیلاً : لا 
تا وود مس له هه و۱ 
تستحی العالغ آذا نفتل عفا لا بعلم. آن تقول: «لا اعلغ». ( 


تن علیه السلام مهن تک قول : «لا آدری» ات مَفانلَة (/) 1۳ 


1- .غرر الحکم : ح 4165, عیون الحکم والمواعظ : ص 131 ح 2957 و 
6. 
۱[ : ج 1 ص 67 ح 181 ؛ منیه المرید : ص 215 . 
3- .الخصال : ص 315 ح 95 , عیون آخبار الرضا 9 5 وفیه 
«الجاهل» بدل «آحدکم» وکلاهما عن آحمد الطائی , نهج البلاغه : الحکمه 
2 , خصائص الاأئفْه علیهم السلام : ص 94 , قرب الاسناد : ص 156 ح 
2 عن آنی: آلبشتر ه. غن الامام الضادق تن آبية عنه علیهم. السلاخ ولنسن 
فیه « أحدکم» وراجع: المحاسن : جح 1 ص 71 26 . 

- .الخصال: ص 315 ح 96 عن الشعبی , تحف العقول: ص 211 , 
الجعفریّات: ص 236 عن الامام الکاظم عن آبائه عنه علیهم السلام , 


الاضول السته عشر ۶ ضن 103 غن این مهران .بجر الاتوار * 2 صر 114 
9 ه 

5- .المحاسن: جح 1 ص 328 ح 664 عن عبد الله بن میمون عن الامام 
الصادق عن الامام الباقر علیهماالسلام, دعائم الاسلام: ج 1 ص 80 . 

6- .دعائم الاسلام : 3 1 ص‌‌ 90. ۲ , 

7- .مقانل الانسان : المواضع التی اذا اصیبت قتلثه (الصحاح : ج 5 ص 
97 . 

8- .نهج البلاغه: الحکمه85 , خصائص الاأئْمّه علیهم السلام : ص‌95, غرر 
الحکم: ح8835, بحارالأنوار : 2 ص122 ح 40 . 


ص: 277 


امام علی علیه السلام اکن ناذا بان بجین ویر از خیزی. که نمی دانی 
پرسیده شدی . بگو : «خدا و پیامبرش داناترند» . 


سنن الدارمی به نقل از رزین پدر نعمان : امام علی علیه السلام فرمود : 
«چون از آنچه نمی دانید , پرسیده شدید , بگریزید» . گفتند : گریز چگونه 
است , ای امیرمومنان؟ فرمود : «می گویید : خدا , داناتر است» . 


شود , از گفتن «نمی 7 ۱ 


افام علی غلیه السلام :دانشمتد ضحامی که از آنچه تمی:داند پزسیدم ند 
4 از گفتن «خداوند داناتر است» خجالت نکشد . 


امام علی علیه السلام داتفه تساه کمر از | هه یرنه وه 
شد , از گفتن «از آن آگاهی ندارم» , خجالت نکشد . 


امام علی علیه السلام :چهار چیز است که اگر برای آنها چنان بر مرکوب ها 

بتازند تا لاغر شوند , باز اندک است : بنده , جز از پروردگارش امیدی 
نداشته باشد ؛ و جز از گناهش نترسد ؛ و نادان , از آموختن حیا نکند ؛ و 
1 از آنچه نمی داند..ء پزسیده. ند از کفتن نمی دانم» 


امام علی علیه السلام :هرکس گفتن «نمی دانم» را وا گذارد , به هلاکتگاه 
خود دراید . 


ض» 278 


الامام بِ علیة الساام :ما علم تقولا ما له فلت مقولوا ال 
َعلَمُ». ( 


الامام الصادق علیه السلام :من ستّل عّن علم ققال: «لا آدری» ققّد ناضفت 
العلم. (2) 


عنه علیه السلام :(ذا یل الرَجْل منم عَمّا لالم قلیقل: «لا آدری» , ولا 
بقل : «اللَهْ أعلَمٌ» , قیوقع فی قلب صاجبه شک . ولذا قال المسقول : «لا 
آدری» قلا بَهفة السائل. (3) 


عنه علیه السلام :|ذ| سَئلت عغَضا لا تعلَم , قفّل : «لا آدری» ؛ قَاّ «لا آدری» 
حَیرٌ من الفتیا. (4) : 


عنه علیه السلام :للعالم |ذا سُیِلَ عن شیء وهو لا بَعلَمة آن یَفول : «اللّ 
أعلَمٌ» , ولیس لقیر العالم آن یَقول ذلک. (5) 


سنن الدارمی عن عزره التمیمیت :قال عَلیٌ علیه السلام : وا بَردها علي 
الکبد تلات مَرّاتِ . قالوا : وما ذلِک یا أمیرالموّهنین ین؟ قال : آن بسا ال خل 
عَفا لا یِعلم , قَبَقول : «اللَة أَعلم». (6) 


راجع : ص 396 (الاعتراف بالجهل) و 412 (دعوی العلم) , ج 2 ص 346 ح 
45 . 


1- .الکافی : ج 1 ص 42 4 , المحاسن : ج 1 ص 327 ج 660 کلاهما 
عن. زباد یبن آبی رجاع» امنية. آلمزید ص. 215 وفیة «لیسزع. آلیتشرع 
آبالاایه» بدل «لینتزع الایه», بحارالانوار : ج 2 ص 119 ح 25 . 

2- .تحف العقول: ص 310, بحارالأنوار : ج 78 289 . 

3- 9 و ِِ ع 1 ص 327 ۳ 661 کلاهما عن 
ص 297 . 

ها مس 00 عن فضیل بن عثمان عن رجل , 
مستطرفات السراثر: ص 157 ح 22 , بحارالانوار : جح 2 ص 119 ح 28 . 


5- .الکافی : ج 1 ص 42 5 , المحاسن : ج 1 ص 327 ح 662 کلاهما 
عن محمّد بن مسلم, تحف العقول : ص 297, بحارالانوار : ج 78 ص 177 
ح 31 . 
6- .سنن الدارمی : ج 1 ص 67 ح 182 , دستور معالم الحکم : ص 26 
نجوه . 


ص: 279 


امام باقر علیه السلام "انخه زا میت دانید وید و آن ام که نمی دانید : 
بگویید : «خداوند , داناتر است» . 


امام صادق علیه السلام :هر کس از دانشی پرسیده شود و بگوید : «نمی 
دانم» , دانش را به نیمه رسانده است . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه مردی از شما از چیزی که نمی داند 
پرسیده شود , باید بگوید : «نمی دانم» و نگوید : «خدا , داناتر است» تا در 
دل پرسشگر , شک بیندازد و هرگاه پرسش شونده گفت : «نمی دانم» , 
پرسشگر او را مثهم نمی کند . 


امام صادق علیه السلام "تکام که از چیزی پرسیده می شوی که نمی 
دانی , بگو : «نمی دانم» که نمی دانم , بهتر از فتوا دادن [جاهلانه ] است . 


امام صادق علیه السلام :دانشمند . می تواند هنگامی که از چیزی که نمی 
داند پرسیده شود , بگوید : «خدا , داناتر است» و برای غیر دانشمند . این 


سنن الدارمی به نقل از عزره تمیمی : امام علی علیه السلام سه بار 
فرمود : «چه خوش گوار است» . گفتند : چه چیزی ای امیرمومنان ؟ 
فرمود : «اين که از انسان چیزی بپرسند که وی نمی داند و بگوید : خدا , 
داناتر است» . 


ر.ک : ص 397 (اعتراف به نادانی) و 413 (اذعای دانش) , ج 2 ص 347 
ح 1945 . 


ص: 290 


خر 2 1 28 
فضیلت اقرار.یة تاذاتی 


فضیلت اقرار به نادانیابن قُتیبه از افلاطون نقل می کند که گفته است : 
اگر گفتن «نمی دانم> ادذعای دانایی نبود , هر آینه می گفتم : من نمی دانم 
. (1) شهید ثانی, در منیه المرید ,در یاب اداب آهوز کاری ,دز آذب بیست 
و سوم می گوید : هر گاه [ آموزگار] از چیزی که نمی داند , پرسیده شود 
۱ ی خود با چیزی مواجه گردد که بدان شناخت ندارد , بر او واجب 

که بگوید : «نمی شناسم» يا «تحقیق نکرده ام» يا «نمی دانم» یا 
ت دوباره مراجعه کنم» و شایسته نیست که از این کار ؛ سر باز زند و 
از دانايی عالم است که در آنچه نمی داند , بگوید : «نمی دانم» و «خدا , 
داناترشت* . آمام غلی. علیه السلام فرفود * حهر کاه: از عبر کر بر هیده 
شدید که نمی دانید , پس بگریزید» . گفتند : گریختن چگونه است؟ 


1- .عیون الاخبار : ج 2 ص 126 . 


ضر: 282 


فرمود : «می گوپید : خدا , داناتر است» . () امام باقر علیه السلام نیز 
فرموده است : «آنچه را می دانید , بگویید و آنچه را نمی دانید , بگویید : 
خدا , داناتر است . گاه شده است که شخصی با بیرون کشیدن آنة ای از 
قران [برای استشهاد به ان ] , به اندازه فاصله زمین تا اسمان از [ 
حقیقت ] دور می افتد» ۰ (2) زراره بن اعین می گوید ۰ : از امام باقر علیه 
السلام پرسیدم : حقّ خدا بر بندگان چیست؟ فرمود : «آنچه را می دانند , 
بکویتد و در مور آنحه تمی داتتخ : باز ایستند» . (3) از امام صادق علیه 
السلام نقل شده یت ۱ «خدآوند 1 بندگان خویش را به دو آیه از ز کتاب خود 
ویژه گردانیده است : : گویند تا پدانند و آنچه اه د نکنند . 

خدای عز و جل فرمود : «ألْم بُوْحَذ حَذْ عَلیّهم مق الکتب آن لایِفُولوا عَی اللّه 
۷ الحخ"؛ (4) آیا در کتاب [ آسمانی آز آنها پیمان گرفته, نشد که درباره 
حوا جز حق نگویند؟4 ,ٍ همچنین می فرماید : «بل کد بواً یا لم بْیطواً 
تخلجمت ۶ لقا بایهق تأوبلة : (5) بلکه چیزی را تکذیب کردند که از آن آگاه 
نبودند و هنوز وآقعیت آن برای ایشان روشن نشده بود» ۰ (6) از ابن 
عباس نقل. شدم. اسنت. ۰ هر کام-دانشمند. «لا آدری» را تزک وید : به 
هلاکتگاه 


1- .سنن الدارمی : ج 1 ص 67 ح 181 . 

2 .الکافی : جح 1 ص 42 ح 4 (کتاب «فضل العلم» , باب «النهی عن 
القول بغیر علم») , المحاسن : جح 1 ص 327 ح 660 , بحار الأنوار : جح 2 
ص 119 ح 25 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 43 ح 7, الأمالی. صدوق : ص 506 ح 701 ۰ بحار 
الانوار : ج 2 ص 113 ح 2. 

4 .اعراف : آیه 169 . 

جمیونس ۶ آبه :39 : 

6- .الکافی : ج 1 ص 43 ح 8 (کتاب «فضل العلم» , باب «النهی عن 
القول بغیر علم») . 


ص: 283 


خود درآمده است» . (1) همچنین از ابن مسعود نقل شده است : اگر یکی 
از شنما از انچه نداند. پرست شود , باید بگوید : «نمی دانم»؛ که [ این 
پاسخ ] یک سوم علم است . (2) نیز دیگری گفته است : «نمی دانم» یک 
سوم دانش است . (3) یکی از فضلا گفته است : دانشمند را سزاست که 
برای یاران خوبش «نمی دانم» )4 را به میراث نهد. بعنلی آن قدر 
تکرارش کند تا بر آنها آسان شود و بدان خو بگیرند , تا آن را هنگام نیاز به 
کار برند . همچنین برخی دیگر گفته اند : «نمی دانم» را بیاموز؛ زیرا چون 
کفتین: ۱ اتهف دانم» , به تو می آموزند تا بدانی و اگر گفتی : «می دانم» , 
از تو می پرسند تا به جهل خویش آگاه شوی ۰ (5) بدان که سخن دانشمند 
[ در گفتن ] «نمی دانم» , منزلت وی را پایین نمی آورد ۰ 


و مزید منزلتِ و عظمت وی در قلوب مردم می گردد . اين , تفصلی از 
خدای متعال ۳0 دز براین کردن حزاردن ۲ ۱ روشن بر 
بزرگی 


ان سر را در کاب های غر ردانی اقل سشت ماته :اسان ماه( 
: ص 207) و احیاء علوم الدین ( : ج 1 ص 61) و صفه الفتوی ( : ص 7) به 
ابن عباس و ابن مسعود و محمقد بن عجلان نسبت داده اند ؛ اما در کتاب 
های روایی شیعه, ان را از امیر مومنان دانسته اند (ر . ک : نهج البلاغه: 
حکمت 85 , غرر الحکم: ح 8835 , بحار الأنوار: ج 2 ص 122 ح 41). 
هکره الشامع ۶ ض 42 رمع ادص ض 235 2 817 

3- .تذکره السامع : ص 42 . 

4 ,تفسیر القرطبی : ج.1 ص 286 , الفقیه والمتفقّه : ج 2 ص 173 که در 
ان امن است « «صدالله. من پره آنه. هر کفت: :اند را سزاست 
که ...» . 

5- .قوت القلوب : ج 1 ص 96 , آعلام الموقعین : ج 4 ص 278 , جامع 
بیان العلم 2 ص 68 , صفه الفتوی : ص 9 . گوینده سخن , ابو ذیال 
اشتد همان کت کهصر ده کات اضر آفدم آسنت.. 


ص: 284 


گوینده اش و تقوا و کمال شناخت اوست . و بی اطلاعی وی نسبت به 
برخی مسائل نیز , ضرری به این شناخت نمی زند . «نمی دانم» گفتن وی 
نیز حاکی از تقوا و اجتتاب از گزافه گویی در فتوا و نشان از اين است که 
انچه پرسش شده , از مسائل مشکل است . تنها ان کس که کم دانش و 
در دين بی تقواست , «نمی دانم» زارتفت هید زیرا می ترسد که [با 
گفتن آن آاز دیده مردم بیفتد و اين خود , ناداني دیگری است . مبادرت به 
پاسخ دادن در آنچه نمی داند , او را دچا ر گناهی بزرگ می سازد و نه تنها 
مانع پی بردن مردم به جهلش نمی شود , بلکه نقطه ضعف وی را آشکار 
می سازد و به موچب حدیت قدسی «مّن افسد جوانیه افسد الله علیه 
بژانیه؛ (1) هرکس درونش فاسد و تباه شود , خداوند برونش را فاسد و 
ی 0[ متعال , گستاخی وی را در سخن گفتن [ نابه جا] 
در امر دین , بر ملا خواهد ساخت , پر واضح است که چون دیده شود 
پژوهشگران , در مواقع فراوانی می گویند : «نمی دانم» و این نگون بخت 
رن آنق کلقه: را بان خاری نمی کنو دانسته من شود آنان. بر یفن 
تقوای خود , اندیشناک اند ؛ اما وی به جهت جهل و کمی بضاعت دینی خود 
, گزافه می بافد و سرانجام , در همان جا فرو می افتد که از آن می 
هراسد و سرانجام نیز مثصف به فساد نت و کچ روشی می شود . پیامبر 
9 می فرماید : «گرسنه سیر نما , مانند کسی است که جامه باطل بر خود 


پوشیده است» . (2) 


1- .مشکاه الأنوار : ص 321 . 
2- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 300 ح 4997 . 


ص: 285 


خداوند متعال , در داستان موسی و خضر علیهماالسلام دانشمندان را ادب 
آموخته است , بویژه آن جا که موسی علیه السلام دانش را به خدای متعال 
احاله نداد , آن جا که از وی پرسیده شده : آیا کسی از تو داناتر پیدا می 
شود؟ (1) و آنچه از آیات اشاره کننده به تواضع موسی علیه السلام (2) و 
عظمت خضر علیه السلام فهمیده می شود . (3) شهید ثانی , در جایی 
دیگر می گوید : چهل و هشت مسئله از مالک بن انس سوال شد . وی در 
2 مورد گفت «نمی دانم» . (4) در روایت 0 آمده که وی در پنجاه 

1 , مورد پرسش قرار گرفت و حتّی به یکی از آنها پاسخ نداد (5) و 
همواره می گفت : هر کس از مسئله ای پرسیده می شود . شایسته است 
که پیش از پاسخ دادن , خود را به بهشت و جهثم عرضه کند و ببیند که آیا 
راه رهایی دارد و آن گاه به پاسخ گفتن بپردازد . (8) روزی وی از مسئله 
ای مورد سوال قرار گرفت و گفت : «نمی دانم» . به او گفتند : این 
مسئله آسانی است . وی به خشم درآمد ۱ 
اسان نیست . ایا سخن خدای متعال 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 40 74 , مسند ابن حنبل : جح 8 ص 12 ح 
7 , صحیح مسلم : ج 4 ص 1847 1853 ؛ تفسیر العیاشی: ج 2 ص 
4 خلاصه داستان این است که مردی نزد موسی علیه السلام آمد و 
«نه». پس خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد: «بنده ما خضر از تو 
دار اسشتت. ار آننیم, عوسی له السلام ور طلت آمووانه فید: 
2 .کهف : آیه 65 82 . 
۳ تس : ِ 218 
4- .همچنین , : آدب المفتی والمستفتی : ج 1 ص 13 , صفه الفتوی 
8 0 1ص 24 
۳ .صفه الفتوی ص 1 ی 7 

- . آعلام الموقعین : 0۰ 4 ص‌ ۷7 صفه الفتوی : ۰ ص 8 7 المفتی 
9 


ص: 296 


را نشنیده اید که فرمود : «[ا سَثلقی عَلَیک قَوّلا تقیلاً ! (1) ما سخنی گران 
سنگ بر تو القا می کنیم» ؟ دانش , سراسر گران سنگ است . (2) 
همچنین از قاسم بن محقّد بن ابی بکر (2) که مسلمانان بر علم و فقاهت 
وی افاق داشتند مطلبی را پرسیدند و او پاسخ داد : بلد نیستم . پر 

وه او ار و تزا نمیا . قاسم 
پاسخ داد : به ریش بلند و فراواني مردم پیرامون من نگاه مکن . به خدا 
سوگند که پاسخ تو را نمی دانم . در این هنگام ,. شیخی از خاندان قریش 
که در کنار وی نشسته بود , گفت : ای برادر زاده ! همواره این گونه باش . 
به خدا سوگند , مجلسی بزرگوارتر از مجلس امروز تو ندیدم ات 
: به خدا اگر زبانم را بیُرند , بیشتر دوست دارم تا آن که درباره چیزی که 
نمی دانم , سخن بگویم ۰ ضهفجنین اد مخید بم ترا ف:شاه. اسر ابادی: 
روایت شده است که روزی زنی به خانه او داخل شد و از مسائل دشوار 
رت ۱ 
وسط کمرت می رسد و از پاسخ دادن به زنی عاجزی؟ ! 


1 فرثل : آبه 5 

- . آعلام ۲۳ : ج 4 ص 277 ۰ صفه الفتوی : ص 8 , آدب المفتی 
04 : ج 1 ص 13 و 14 . 
9 . 
4 .جامع بیان العلم : ج 2 ص 66 , آعلام الموقعین : ج 4 ص 278 و 279 
, صفه الفتوی : ص 7 و 8 , ادب المفتی والمستفتی : ج 1 ص 11 . 


ضن :287 


افتپا نس کادت خاله خان ‏ اکز من پاسع هر مان رای داستم دارم 


1- ,ظبقات الشاقعته 9ص ۳1408 1347 روضات لفات ج 3 ص 
96. 
2 هه المرید عصی 265 286 . 


ص: 299 
4 4السٌّکوتالامام علی علیه السلام :رت کلام جَوابه ۳ (1) 
عنه علیه السلام :ان من السشٌکوتِ ما هو أبلَعْ من الجواب 


قح . , وخاف, 0 قاعة واستت آن سل تجح وان صَفت . مه 


غنه علية الترلام 9 جواب السّفیه را چوابه. (4) 
عنه علیه السلام :|ذا حلمت عَن الجاهل ققد أوسعتَة جوابا. (5) 


مصباح الشریعه فیما تسَبَهُ ای الامام الضادق علیه السلام : قایل السّفية 
پالاعراض عنة وتري الجواب ین الناسن آنصارک , لاه من جاوبِ ال 
فکنَهْ قد وضع الحطَبِ عَلی الثار. (6) 


عیون آخبا ر الرضا عن موسی بن محمد المحاربی عن رچل ذکر اسمه عن 
| لامام الصا علیه السلام :0 القأمون قال له : آنشدنی أحسَن ما * 9بتَة 
فی التٌّکوت عن الجاجل وتري عتاب الصَدیق . فقال علیه السلام : بای 
لیهجرنی الصدیق تجنبا فاریه ان ْهّجره آسیابا وراه آن ۲ تبثخ یه فاری 
لة ترک العتاب عتابا ولذا بُلِیثٌ بجاهل تخکم یجذ ۱ من الأمور جوابا 
وله ما مبّی السشٌکوت , وژما کان السَکوث عَن الجواب جوابا ققال القأمون 

: ما حسَن هذا ! هذا من قالَةْ؟ ققال : لبعض فنیاننا. (2) 


1- .غرر الحکم : ح 5303, عیون الحکم والمواعظ : ص 266 ح 4853 . 

2- .سجع الحمام: ص‌ 119 ۳ 1 فلا عن کتاب التمثیل والمحاضره 
للعالیی:. 

3- .تحف العقول: ص 91, بحارالأنوار : ج 77 239 . 

4 .غرر الحکم : ح 4498, عیون الحکم والمواعظ : ص 201 ج 4064 . 

5- .غرر الحکم : ح 4104, عیون الحکم والمواعظ : ص 136 ح 3105 . 

6- .مصباح الشریعه : ص 317, بحارالأنوار : جح 71 ح 422 ح 61 . 


7- .عیون آخبار الرضا: ج 2 ص 174 ح 1 , الُدد القویّه : ص 293 ح 21 
نجوه؛ بحارالانوار : ج 419 ص‌ 109 


ص: 2990 
4 4 سکوت 


4 / 4سکوتآداب پاسخ دادنامام علی علیه السلام :بسی سخن که پاسخش 


امام‌لی یه السام ری مکوت ها ار اسغداون وتا رنه 


امام علی علیه السلام در سفارش به پسرش امام حسین علیه السلام : 
آفرین ! آفرین بر دانشمندی که در کارش جدّیت کند و از شبیخون مرگ 
بترسد , پس آماده کند گر اهم آوزد : ا کر پر شیده ای و 
اگر رهایش کنند , خاموش ماند . سخنش درست و خاموشی اش بی آن که 
از تاتواتی باتند مکوق. وته ای باس انیت . 


امام علی علیه السلام :یاسخ ندادن به نادان , رساترین پاسخ به اوست . 


امام علی علیه السلام !چون در برابر نادان بردباری نمودی / او را پاسخی 
گشاده (مفصل) داده ای . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : با 
روی گرداندن و پاسخ ندادن با نادان روبه رو شو , تا مردم پاورت شوند؛ 
زیرا هرکس به نادان پاسخ دهد 7 کویی یه نو ان ی 


عیون آخبا ی و ی و 
که نامش را گفت : از.آفام.رضا قلیه السلام نقل شده: که مامونبه انشان 

: بهترین شعری را که درباره سکوت در برابر نادان و نکوهش نکردن 
دوست می دانی , برایم بخوان . امام علیه السلام فرمود : «دوستم مرا 
( ۱ ۵ آن , علت هایی را در نظر 
می آورم .و چنین می بینم که اگر سرزنشش کنم , وی را برانگیخته باشم/ 
پس سرزنش نکردنش را خود , سرزنشی می بینم .و هرگاه گرفتار نادانی 
زورگو می گردم/ که کاری ناشدنی را درست می پندارد .در برابر او 
در کي او نا و ات 
تفت فانون: اف : این [شعر ] چه زیبا بود . چه کسی آن را سروده 
است؟ فرمود : «از برخی جوانان ماست» . 


ص: 20 


4 / 5اللّوادیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :العوثٌ من السیطان . ویس 
العوث ی اللسان ولکن قلَهْ القعرقه بالحو (1) 


الامام علی علیه السلام الِکل قول جواب. (2) 

عنه علیه السلام :من بُرهانِ القضل صایّبٌ الجواب. (3) 
عنه علیه السلام :رْبّما رتچ عَلّی القصیح الجواتٌ. (۵) 
عنه علیه السلام :ریما خرس البلیع غن حجْیَه. (5) 


فعاتی, الاخیار غرن یر نج بن هانت :سل آمیژ المَوّمنین ابتة الحسن بن عَلیَ 
علیهماالسلام ققال : با بت , قا الققل؟ قالّ: جقط قلیک ما استودع . 
قال: ققا الجَهلٌ؟ قال : شرعَة الغئوب علی الفرضه قبلّ | : 
۵ کن الجواپ ۰ ویعم العونْ الصَمثٌ فی مواطن کنیرو وان کنت 


1- .الفردوس : ج 3 ص 90 ح 4252 عن آبی هریره , کنزالعقال : ج 10 
ص 192 ح 29010 وراجع : موارد الظمآن : ص 492 ح 2010. 

2 .غرر الحکم : ح 7273 . 

3- .غرر الحکم : ح 9417, عیون الحکم والمواعظ : ص 473 ح 8671 . 

4 .غرر الحکم : ح 5378, عیون الحکم والمواعظ : ص 267 ح 4916 . 

5- .غرر الحکم : ح 5376, عیون الحکم والمواعظ : ص 267 ح 4914 . 

6- .قوله علیه السلام : «والامتناع عن الجواب» ای عند عنم ماه اضر 
فی الجواب , فان الامتناع حینثذ اما للجهل به آو للجهل بمصلحه الوقت , 
فان الصلاح حینذ فی الجواب ب (بجارالٌتوار ‏ + ج 1 صِ 7 

۳ 22 و 2 کلام الم کشخ عله ااسام فبنطء 0 : چ ّ 
ص 280 ح 25 . 


ص: 291 
4 کوناکون 


4 / 5گوناگونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛گنگی از شیطان است؛ نه 
گنگي زبان , بلکه کم معرفتی به حق . 


امام علی علیه السلام :هر سخنی را پاسخی است . 

آمام‌عای لیم لام از دلل ها فصضل یامه کرشت ازست: 

امام علی علیه السلام :گاه [باب ] پاسخ بر شیوا سخن , بسته می شود . 
امان علی ,علنه لام گام مروسان ار ار کت امری درمی عانه:: 


معانی الاخبار از شریح بن هانی : امام علی علیه السلام از پسرش امام 
حسن علیه السلام پرسید : «پسرکم ! خرد چیست؟» . گفت : نگاهداری 
دلت از آنچه بدو سپرده ای ... فرمود : «نادانی چیست؟». گفت : شتاب 
کردن پیش از فرصت یافتن و خودداری از پاسخ دادن . (1) و البته در 
بسیاری مواقع , خاموشی بهترین یاور است:؛ هرچند شیوا سخن باشی . 


1- .علامه محشد باقر مجلسی در شرح عبارت می گوید : یعنی با آن که 
گمانی به زیان جواب نیست , جواب ندادن , يا از سر جهل به پاسخ است یا 
ناآگاهی از مصلحت زمانه , که صلاح در این موارد , پاسخ دادن است و نه 
خودداری از پاسخ . 


ضر :292 


الامام الصادق علیه السلام فی جّو من قال له 2 و قادژ آن بَظوََ 
هم خی بروه فتعرقوة قیعیه 2 : لیس لِلمُحال جواب. (1) 


1- .الاحتجاج: ج 2 ص 213 ح 223, بحارالأنوار : ج 10 ص 164 ح 2 . 


ص: 293 


امام صادق علیه السلام در پاسخ کسی که به ایشان گفت : آیا خداوند قادر 
نیست که برای مردم اشکار شود , تا همه او را ببینند و به یقین عبادت 
شود؟ : برای ناشدنی پاسخی نیست . 


ص: 294 


ص: 295 

بخش دهم : دانشمند 

شاه 

بخش دهم : دانشمندفصل یکم : منزلت دانشمندفصل دوم . 8 یر ی های 
دانشمندفصل سوم : حقوق دانشمند و یاددهنده و یادگیرندهفصل چهارم : 
انواع دانشمندانفصل پنجم : نمونه های والای دانش و حکمتفصل ششم : 


دانشمندان ند 


ص: 6 2 
الفصل الاو 3 العالم1 / 1حصایص لعلماءا أَمَناءُ اللهرسول اللّه صلی 


عنه صلی الله علیه و آله :الما أَمناء أَقّتی. (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :العالِمْ مین ال فی الأرض. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :اللخْ ودیقة ال فی أرضه , وَالعْلماغ مناخ علیه 
۳ 
من الخائنین. (4) 


- .المواعظ العددیه: ص‌18 ؛ مسند الشهاب: ج1 ص100 ح 115 عن 
لس کنزالعمال: جح 10 ص134 86757 2. 

چ .الفردوس: جح 3 ص 76 4211 عن عثمان , کشف الخفاء : ج 2 ص 
5 ح 1750, کنزالعمال : جح 1 ص 134 28676 ؛ الکافی: جح 1 ص 33 
ح, 5 عن |سماعیل بن جابر عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه 
«امتی» . 

3- .جامع بیان العلم وفضله : جح 1 ص 52 , الفردوس : ج 3 ص 72 ح 
4 کلاهما عن معاذ بن جبل , کنز العمال : جح 10 ص 134 ح 28671 . 
4 .الدژه الباهره : ص 17, بحارالأنوار : ج 2 ص 36 ح 40 . 


ص: 297 
فصل یکم : منزلت دانشمند 


1 1 فضایل دانشمندان 
الف امینان خدا 


فصل یکم : منزلت دانشمند1 / 1فضایل دانشمندانالف امینان خداپیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :دانشمندان , امینان خداوند بر افریده های او 


تامیر عوا صلی لاه له ال تدانشمدان: اسان ات من فخستند. 
پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :دانشمند , امین خداوند در زمین است . 
پیامبر خدا| ضلی الله علیه و آله :دانش , ودیعه خدا| در زمین اوست و 
دانشمندان , امینان او بر آن هستند . پس هرکس دانش خود را به کار بندد 


, امانتش را ادا کرده است و هرکس به کار نبندد , در دیوان خداوند متعال 


ص: 29 


غته صن. الله علیمو ال للم وکیلٌ اللِّ تعالی تیه یکل خوست مورا 
وم القیامة :وکنت الله له بکل جذبت عباده ألف.شته. (1) 


الامام الحسین علیه السلام لْطایْقهٍ من غلماء عصره : آنثم أعظَمْ الثاس 
مَصیَهٌ لما لبم عَلَیوٍ من مَنازلِ العلماء و نم تشغرون ؛ ذلِک بان مجاری 
مور وّالأْحکام علی ۳ العلماعبالله» الامتاء علن الم ور ایت: 2 


ب أِبّاء الهرسول اللّه صلی الله علیه و آله زأوچی ال فز و جل الب 
ايراهیم علیه السلام : یا (براهي , وئّی عَليمٌ أبْ کل علیم. ۱ 


الامام علت علیه السلام ‏ قی الحکم العتستته الیه : اشرف الاشیاء العلة, 
واللةُ تعالی عم یب کل عالم. (2) 


راخخص ی (صفته الله : 


ج وَرَتَة الأنییاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله ِ 
توا | 


وان الأنییاء لم یور ئو| ار ولا درهماً 1 ولکن 75 
حَد یحظ وافر. (5) 


ما ان 
۶ زره ۱ 
۲ أ 


للم 
لعل 


1- .تنبیه الغافلین: ص 286 ح 390 عن خوله بنت حکیم. 

2- .تحف العقول : ص 238 . 

3- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 48 . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 288 ح 298 . 

5 .الکافی: ج 1 ص 34 ح 1 عن القداح عن الامام الصادق علیه السلام , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 387 ح 5834 عن الامام علی علیه 
السلام فی وصیته لابنه محمّد بن الحنفیّه وفیه ۹ بدل «العلماء» , 
الأمالی ,الصدوق : : ص 116 ح 99 , ثواب الأعمال : ص 160 ح 1 کلاهما 
عن عبدالله بن میمون القداح عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , بحارالانوار 2 ؛ سنن آبی داود : ج 
3 ص 317 ح 3641 , سنن الترمذی : ج 5 ص 49 ح 2682 , سنن 


ماجه : ج 1 ص 81 ح 223 , سنن الدارمی : جح 1 ص 104 ح 348 کلها عن 


آبی الدرداء . 


ص: 29 
ب‌ دوستان خدا 
ج وارثان پیامبران 


باس ها ی لاه تسه بر دول دای سای ات 
خداوند , در برابر هر حدیث , روز رستاخیز نوری به او عطا می کند و 
خداوند برای هر حدیث , عبادت هزار سال را برايش می نویسد . 


امام حسین علیه السلام خطاب به گروهی از دانشمندان معاصرش : اگر 
خوب می فهمیدید , مصیبت شما از همه مردم بزرگ تر است؛ چون منزلت 
دانشمندان را به دست آورده اید و مجاری کارها و احکام در دست 
دانشمندان خداشناس و امنای بر حلال و حرام است . 


ب دوستان خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل به ابراهیم 
علیه السلام وحی کرد : «ای ابراهیم ! من , دانایم و هر دانایی را دوست 
دارم» . 


امام طلی. شانة السلام در حکمت های منسوب به ایشان شریف ترین 
چیزها , دانش است و خداوند متعال , داناست و هر دانایی را دوست دارد . 


ر.ک : ص 55 (دوستی خدا) . 


2 وارنان پیامبزاینامتر خدا صلی. الله غلیة و الم :داتشمتهان » وتان 
پیامبران اند ۶ پیامبران ۳ دینار و درهم به ارت ننهاده اند؛ بلکه دانش را به 
اک هس را ای را ات 


ص: 300 


عنه صلی الله علیه و آله :القَلماء ورد الأنبیاء , هم أهل السماء , 
َستففر هم الحیتان فی البّحر |ذا ماتوا (1) 


عنه صلی الله علیه و آله آکرِموا العْلماء قالَُم وله الأنیباء , قمن أکرَمهّم 
فقد کم اللَة ورسولة. (2) 


غتف صلی الل علید.و الة العلماء قفانیع العته وخلفاء الاباع. زوا 


عنه صلی الله علیه و آله :حمَلَهْ الهلم فی انیا حُلفاء الأنییاء , وفی الاخْرّه 
من الشَهداء. (4) 


الامام علوم علیه السلام لولده مَحمد : تَقفه فی الاین 1 قاِنَ الفقَهاء ورنه 
الانبیاء ۰ (5) 


لثاس فی النیا الأسخیاء , وفی 
العلماء وَرتَه الأأنییاء ۰ (86) 


5 لب 


الامام زین العابدین علیه السلام :ساد 
اجره هل الدّین 1 القضل والعلم ؛ 


الامام الصادق علیه السلام :ان العْلَماء ور الأْنییاء , وذاک أنّ الأنبیاء آم 
یورّئوا درهماً ولا دیناراً ونم اف توا آحادیت من آحادیثهم , فمن اد بشی ء 
متها نفد آعهعطا فا 2 


ِ 
سك 
لان 


راجع : جح 2 ص 298 (میراث الاأنبیاء) . 


د. أَقرَنْ الاس ای الأنبیاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :غلماء أمتی 
کأنییاء تنی (سرائیل . (8) 


- .الفردوس : ج 3 ص 75 4209 عن البراء بن عازب , کنزالعمال : ج 
0 
2- .تاریخ بغداد ی ی برع اج , کنزالعمال : ج 10 ص 
10 2 28764 . 
3- ات ضرن 94 ج 264 غن نید تن علین غن. آبیه غن جده علنهم 
السلام . 


4- «تاریخ بغداد: ج 4 ص 377 , اتحاف الساده المثقین : جح 1 ص 71 وفیه 
«خلف» بدل «خلفاء» وکلاهما عن ابن عمر, کنزالعمال : ج 10 ص 170 ح 
292 

5- .عوالی اللالی : ج 4 ص 60 ح 5, بحارالأنوار : ج 1 ص 216 ح 32 . 

6- .تاریخ دمشق : ج 41 ص 385 عن ابن عائشه عن ابیه عن عمه . 

7 .الکافی: ج1 ص32 ح2, بصائر الدرجات: ص10 ح1 کلاهما عن 
انیا لبختری: .دا رالانوار: ج2 ص92 212 . 

8- .منیه المرید : ص 182 , عوالی اللالی : : ج 4 ص 77ج 67 , الصراط 
المستقیم : ج 1 ص 131 ح 8 و ص 213 , القدیر : ج 3 ص 130 : 
بحارالأنوار : ج 2 ص 22 ح 67, الألفین : ص 332 ؛ کشف الخفاء : ج 2 ص 
3 ح 1744 . 


ص: 3201 
د نزدیک ترینِ مردم به پیامبران 


سامن خذاصلی للم غلبه و آلم بداتشدان « وانتان تاضران آید.. ال 
اسمان 4 انان را دوست دارند و چون در گذشتند 4 ماهیان دریا برای انها 
پتامیر خدا خی الله عليه و ال خحاتتمتدان را گرامی بدارید که آنان:: 
وارثان پیامبران اند . پس هرکس آنان را گرامی بدارد , خدا و پیامبرش را 
گرامی داشته است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانشمندان , کلیدهای بهشت و جانشینان 
پیامبران اند . 

پتاشین خدا ضلی ال غلیه‌و الم خحاماان وانش در اب عا شتا و سامران 
و در اخرت از زمره شهیدان هستند . 

امام علی علیه السلام به فرزندش محمد : در دین خقص (زرفکاوی) کن که 
فقیهان , وارثان پیامبران اند . 


امام زین العابدین علیه السلام :سروران مردم در دنا 4 سخاوتمندان اند و 
در آخرت , اهل دین و فضل و دانش اند؛ زیرا دانشمندان , وارتان پیامبران 
ای : 

امام صادق علیه السلام :دانشمندان , وارثان پیامبران اند؛ چون پیامبران , 
درهم و دینار به ارث نگذاشته اند و تنها حدیت هایی از احادیث خود به ارث 
نهاده اند . پس هرکس چیزی از آنها برگیرد , بهره ای فراوان برده است . 


3 نزدیک ترین فردم به: پیافتر اتجامیز خدا ضلی الله عليه و اله <داتشمدان 
ات من . مأنند پیامبران بنی اسرائیل اند . 


ص: 202 


عنه صلی الله علیه و آله ِلأنییاء عَّی العْلَماء قَضل دَرَجتینِ , وللفْلماء عَلّی 
الشْهداء قضل درجه. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من جاعة المَوث وهو یَطلبٌ العلم لِبْحی به 
الاسلاع فَبيتَة وبتین این دَرجَهٌ واحدَهْ فی الجَتَهٍ. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أکرَم العباد عند اللّه تعالی ب تعد الأبیاء الَلَماء 
حمَلَهُ الثُرآن , یَخرجون هن الذنیا کما : جرخ الانیاء , وُحشرون من 
القبور مع الأنیاء , ویمژون عَلّی الصّراط ق انیا وثابون توا الانییاء, 
قطوبی لطالب العلم وحایل الفْران مقّا لَهُم عنة اللّه مِن الکرامه 


والسْرّف. (3) 

غته: ضلی. الله لین آله. افعت آلاس من صحه. الم اهل العلم ع اه 
الجهاد. (4) 1 

عنه ضلی. الله. علیه و اله خیشعع بوم القيامه تفه الااء ن العلماة 2۶ 
السَهَداء. (5) 


عنه صلی الله علیه و آله تقلْمُوا العلم , قَاِنّ ال سُحاتة تبقث یوم القیاقه 
الأنبیاء نع العلماء تم السُهداء تم سای الحلق عَلی درجاتهم. (6) 


کی للم یت و له لیم من عالم الا وقد أحَدّ ال میثاقة توق أحَد 
میثاق این . برقع عن# قساوی غُقله بجالس علیه لا اد ی 
)2 


1- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 31 , فردوس الأخبار 2 ص 10 ح 
2 کلاهما عن آبی هریره ؛ کنزالعمّال : ج 16 ص 466 ح 45475 نقلاً 
عن آبی الشیخ فی التوبیخ . 

2- .«سنن الدارمی را یاس نان العام 
وفضله : جح 1 ص 95 عن ابن عبّاس نحوه, کنزالعقال : ج 10 ص 160 ح 
0 .۰ منیه المرید : ص 100, بحارالأنوار : ج 1 ص 184 ح 97 . 

3- .جامع الأخبار : ص 114 ح 197, بحارالانوار : ج 92 ص 18 . 


4- ۰اتحاف الساده المثقین ۳-۰ 1 ص‌ 3 , کشف الخفاء ۳ 2 ص‌ 93 
کلاها با غن امعم غ ناش کرالعان »2 :10ج 
7( 

ی از اه ی 9 و اه بان العلم ۵ مالس نج 
1 ص 30 کلاهما عن عثمان , کنز العقّال: ج 10 ص 151 ح 28770 . 

6- .الفردوس : ج 2 ص 41 2235 عن آبی سعید الخدری . 

7- .الفردوس ۳ 3 ص‌ 2 ح 1 ۱ , اتحاف الساده المثقین : ج 1 صر 
5 کلاهما عن ابن مسعود, کنزالعقال : ج 10 ص 173 ح 28897 نقلا 


ص: 303 


پیامبر خدا .صلی الله غلیه .و له :بیاختران بر دانشمندان: دو درجه برتری 
دارند و دانشمندان بر شهیدان یی درجه . 


پیامتر خدا صلی الله علیه: و اله *هرکش:را مرک. دز رسد در حالی که 


برای زنده کردن اسلام دانش می جوید , میان وی و پیامبران در بهشت , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گرامی ترین بندگان نزد خداوند متعال پس 
از پیامبران , دانشمندان و سپس , حاملان قرآن اند ؛ ۰ همچون پیامبران از 
دنیا می روند و با پیامبران از گورها محشور می شوند و همراه پیامبران از 
صراط می گذرند و پاداشی پرابر آنان می گیرند . پس خوشا به سعادت 
جویندگان دانش و حامل قرآن , بق کار کرادت که وه خدا| 


دارند ۱ 


پیاهبر خدا ضلی الله علیه.و آله :نزدیک ترین مردم به درجه پیامبری , اهل 
دانش و جهادند . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش بیاموزید که خداوند سبحان , روز 
قیامت , نخست پیامبران , سس دانشمندان و یس از آن , شهیدان را 
توف انکت وان انم یر مر دما سا نخس درحف‌هانشان. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ دانشمندی نیست , جز آن که خداوند 
در روز پیمان گرفتن از پیامبران , از او نیز پیمان گرفته است ؛ زشتی های 


عفلش. را در ترایز .مجلشن:های: علمش از اه برد می دادف جز آن که به آو 


ص: 204 


عتبه. آلمرید دفال ففایل ین یمان : فسدت فی الانجیل. : زر الله عالی 
قال لعیسی علیه اپسلام : عظم العَلماء واعرف قَصلقم , قاثی فص 
علی جمیع خلقی الا این والقرسلین 9( 
وکقضل الاخرو عَلی الذنیا , وکقضلی علی کل شیء. (1 


الامام علخ علیه السلام :ان ادا الثاس بالأأنبیاء علیهم السلام او بما 
جاووا به. (2) 


راجع : ص 38 ح 2146 . 


ه أچلهَرٌ الثاس آخلاقّاالامام علی علیه السلام :العْلَماء أَطعَر الّاس آخلاقا , 
وأقلهُم فی المطامع آعراقا: (3) 


و مدادهم َفصَل من دماء الشُهَّداءرسول اللّه ضلن الله علیه. و. اله :وزن 
جبرّ العَلماء بدم الشهّد|ء قَرَجَحَ علیهم. 4 


عنه صلی الله علیه و آله :یحاسث الثاسن بأعمالهم , والقلماء علی سب 
عملهم , قیورَن عمَلْ آحدهم مع عَمله , واِنْ مداد العَلماء فی المیزان أَنقل 
من دم الشهداء وک توابا بوم القیامه. (5) 


عنو صلی الله علیه و آله :ذ کان یوم القیامه وَزت مداد العلماء بدماء 
السَهداء, قیّر فيرجَخح مداد المْلماء علی علی دماء الَهداء )6 


1- .منیه المرید : ص 121 وراجع: بحارالأنوار : ج 2 ص 25 ح 91 . 
2- .نهج البلاغه : الحکمه 96 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 24 , مجمع البیان : 
ج 2 ص 770 , تأویل الایات الظاهره: ج 1 ص 114 ح 22 , غرر الحکم : ح 
3 وح 3056 نحوه, بحارالأنوار : ج 1 ص 183 ح 79 . 
3- ,غرر الحکم : ح 2108, عیون الحکم والمواعظ : ج 20 ص 103 . 
4- .تاریخ بغداد: ج 2 ص 193 عن ابن عمر , کنزالعقال : ج 10 ص 141 ح 
ِِ وراجع: لفردوس : ج 5 ص 485 ح 8839 . 

- .الفردوس : ج 5 ص 486 ح 8840 عن آبی هریره؛ بحارالأنوار : ج 2 
ص 14 ح 26 نقلا عن الامالی , الصدوق نحوه . 


6- .الأمالی , الطوسی : ص 521 ح 1149 عن محشّد بن جعفر بن محقد 
عن آبیه عن ابائه , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 398 ح 5853 , 
الأمالی , الصدوق: ص 233 ح 245 کلاهما عن مدرک بن عبدالرحمن عن 
الامام الصادق علیه السلام نحوه , عدّه الداعی : ص 67 , روضه الواعظین 
: ص 14 , عوالی اللالی : ج 4 ص 61 ح 10 کلها عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه ؛ کنزالعقال : ج 10 ص 173 ح 28899 و ح 28901 و ح 
2 تقلاً عن ابن النثار عن ابن عبّاس . 


ص: 305 
ه پاک خوترین مردم 
و مرکب آنان , برتر از خون شهیدان است 


منیه المرید :مقاتل بن سلیمان می گوید : در انجیل یافتم که خداوند تبارک 
و تعالی به عیسی علیه السلام فرمود : «دانشمندان_ را در شمار و 
فضیلت ایشان را بشناس که من , آنان را بر همه آفریده هایم , بجز 
پیامبران و فرستادگان , برتری دادم؛ مانند برتری خورشید بر ستارگان و 
برتری اخرت بر دنیا و برتری من بر هر چیز» . 

امام علی علیه السلام : نزدیک ترین مردم به پیامبران 1 داناترین آنان است 


به انچه اورده اند . 
ر.ک : ص 39 ح 2146 . 


ه پاک خوترین مردمامام علی علیه السلام :دانشمندان , پاک ترین مردم در 
خلق و خوی و کم طمع ترین آنان در سرشت و طبیعت اند . 


و هز کب آنانب تزتر از کون شهیدان. استبنامتر کد | صلی الله غلیهی ال 
:مرگب دانشمندان با خون شهیدان سنجیده شد . پس بر آن برتری یافت . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم را بر اساس کارهایشان محاسبه می 
کنند و دانشمندان را [ نیز ] بر حسب کردارشان . پس عمل یکی از آنها با 
عمل او سنجیده می شود و بی گمان , در ترازو ور دانشمندان از 
خون شهیدان سنگین تر است و روز قیامت , پاداش بیشتری دارد . 


پنامش دا صلی الله علنه و آلهکون روز فامت شود .کب <انشمندان 
با خون شهیدان سنجیده می شود . پس مرکب دانشمندان بر خون شهیدان 
, برتری می یابد . 


ص: 306 
راجع : ص 344 ح 2825 . 


ز ام علّی الغلوکرسول اللّه صلی الله علیه و آله :العلِمْ شلطانْ ال 
فی الأرض , قمن وفع فیه ققد هلک. (1) 


الامام عل علیه السلام :العْلَماء حکَامْ عَی الثاس. (2) 


عنه علیه السلام :المْلوک حکام ۱۳ 
من العلم آن تخشّی اللَةَ , وحسبّکٌَ من الجَهِلِ آن تُعجت بعلمک. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :الفلوک حَامْ الاس , وَالعْلماء خْکَامْ ی 


الملوي. (4) 
ح التّظَرّ |لیهم عبادفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :التّظَرٌ الی وجه العالم 
عبادَة (5) " 


- .الجامع الصفیر : ج 2 ص 185 ح 5658 , کنزالعقال : ج 10 ص 134 ح 

2273 کلاهفا نقلا عن الفر دون عرن ابید . 
ر الحکم : ح 507, عیون الحکم والمواعظ : ص 25 ح 285 . 

ِ الاأمالی , الطوسی : ص 56 ح 78 عن داود بن سلیمان الغازی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . 
4 .کنز الفوائد : ج 2 ص 33, بحارالأنوار : جح 1 ص 183 ح 92 ؛ شرح نهج 
البلاغه : ج 20 ص 304 ح 484 عن الامام علیْ علیه السلام , جامع بیان 
العلم وفضله : ج 1 ص 60 عن آبی الأسود الدولی وفیه «علی الناس» بدل 
«الناس» . 
5- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 2 ص 5 ح 2144 , عدذه لاه ص‌ 
6 عوالی اللالی : ج 4 ص 73 ح 52, بحارالانوار: ج 1 ص 195 ح 14 ؛ 
ربیع الأبرار : ج 3 ص 266 وفیه «فی وجوه العلماء» , الفردوس: ج 2 ص 
4 ح 2645 و ص 195 ح 2969 . 


ص: 207 
ز حاکم بر شاهان 
ح نگریستن به آنان , عبادت است 


ر.ک : ص 345 ح 2825 . 

ز خا کم.بر شاهائیامیر خدا ضلی ال علیه و الم دانشمند »,سلطا دا تور 
ز سین است. :ین هر که با قق .دز افتدبر افند. 

آنام‌علی علیه لتاق را نشستدانر حاکم بر طروم اند 

نام قلی علیه السلام شا دشاها نی عاکم بر صردم انم ه سانش خاکم بر 


ایشان , و از دانش تو را همین بس که از خدا بترسی , و از نادانی تو را 
همین بس که به دانشت خرسند گردی . 


امام.ضادق له السلام تفاهان ر اگم بر مروت اند مامتان ما کر 


خن گرنتن به آنان « عیاوت اسامیر خدا صلی الله طلیه و آله کریستن 


به چهره دانشمند , عبادت است . 


ص: 308 
عنه صلی الله علیه و آله :التَظَرٌ فی وجه العالم خت له عباده. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الّظَرٌ ای العالم عبادهٌ , والتّظَرّ (لی الامام 
اقا ۱ ۱ 


الامام قلی یه الم لام شاف لماع آخب ی لاه من عتاده 
آلف ستم , والظرٌ ای العالم ی ال من اعتكاف سَته فی الیت (3) 
الخرام . وزیارة لقلْماء َحب [لی له تعالی من سبعین طوافا حول الّبت , 
وأفصَل من سبعین حَْة وغمرة مبرورة مَقبولة , ورقع ال تعالی له سبعین 

درجه , وانزل له علیه الحقه , وشهدت لة القلایکة أَ الجته وجتت له 
(4) 


بت ااخو ار سل الوم م جعقژ بن مُحمَدٍ الضادقّ علیه السلام عن قوله 
۳ «الظَرٌ فی وجوو العلماء عبادخ» . ققال : هو العالمْ 
الذی |ذا تظرت الیه کرک لاجر , ومن کان خلاف ذلک قاللّظَر الیه فنتد 


)3( 


ط حیاء تین لأمواترسول الله صلی الله قلیم و الم "العالم کی الحتال 
کالکم بَين الأموات. (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :سَتکون فتر , بُصیخٌ الرَجْل فیها مُوْمناً وتّمسی 


- 


کافرا, الا من أحیام ال بالعلم. (7) 


۳ .نوادر الراوندی : ص 110 ح 94, بحارالأنوار : ج 1 ص 205 ح 29 . 

- .الأمالی , الطوسی: ص 454 ح 1015 عن محقد بن مسلم عن الامام 
۳ عن آبائه علیهم السلام ,. عذه الداعی: ص‌ 176 ۳ 9 , تنبیه 
الخواطر: ج 2 ص 175 کلاهما عن الامام علخ علیه السلام , بحارالأنوار : ج 
8 ص 196 ح 2. 
3- .فی المصدر «فی بیت الحرام» وهو تصحیف . 
4 .عذه الداعی : ص 66 , ا|رشاد القلوب : ص 166 نحوه, بحارالأنوار : ج 
1 ص 205 ح 33 . 


5- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 84 ؛ ربیع الأبرار : ج 3 ص 266 ., ۱ 
6- .الأمالی , المفید : ص 29 ح 1 عن محشّد بن جعفر عن آبیه عن آبائه 
علیهم السلام , الأمالی , الطوسی : ص 521 ح 1148 عن المجاشعی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , ارشاد القلوب : ص 165, بحارالأنوار 
: ج 1 ص 172 ح 25 ۰ کشف الخفاء : ج 2 ص 55 ح 1664 نقلا عن 
الدیلمی عن حشٌان بن آبی جابر . 

7- .سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1305 ح 3954 , سنن الدارمی : ج 1 ص 
3 ح 344 , کنزالعقال : ج 11 ص 125 ح 30883 نقلاً عن المعجم 
الکت ولها تن ای اخامد : 


ص: 309 
ط زنده در میان مردگان 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :از روی دوسترء به چهره دازرن : 
نگریستن , عیادت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نگریستن به دانشمند , عبادت است . 
نگریستن به پیشوای دادگر , عبادت است . 


امام علی علیه السلام : ساعتی نزد دانشمندان نشستن , نزد خدا از هزار 
سال عبادت , محبوب تر است و نگریستن به دانشمند , نزد خدا از یک 
سال اعتکاف در مسجد الحرام , محبوب تر است . دیدار دانشمندان , نزد 
خدای متعال , محبوب تر از هفتاد طواف دور کعبه و برتر از هفتاد حج و 
عمره نیکو و پذیرفته شده است و خدای متعال , او را هفتاد درجه بالا می 
کشد و رحمت را بر او فرود می آورد و فرشتگان , برایش گواهی می 
دهند که بهشت بر ی ۳ 


تنبیه الخواطر :از امام صادق علیه السلام درباره گفته پیامبر خدا 
«نگریستن به چهره دانشمندان عبادت است» , سوال شد . فرمود : 
دانشمندی است که چون به او می نگری , تو را به یاد آخرت بیندازد و 
هرکس جز این باشد , نگریستن به او مایه گرفتاری است» . 


ظ رندم در میات مره انیا متر دا صلی آللهغلبه ه آله دابا در مان ادانان 
, مانند زنده میان مردگان است . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به زودی فتنه هایی می آید که انسان , 


ضتح با انفاز برمی خیزق وت نی انمان فی ردو و ان که خداوند: 
او را با دانش , زنده کرده است . 


ص: 310 

الامام علی علیه السلام :العالمْ حمٌ تین الموتی. (1) 

عنه علیه السلام :الما باقون ما بَقی الیل واللّهاژ. (2) 

عنم عليه السلام ما مات من اخیا علما. (3/ 

عنه علیه السلام :من تشر مه ذُکِرّ بها. (4) 

عنه علیه السلام :العالم عم وان کان مَبناً , الجاهل مَیْث وان کان عوّ. (5) 


الامام علي علیه السلام فی الدّیوان القنسوب یه : تم بعلم ولا تبغی به 
دلاً قالثاسن موتی وأهلْ العلم أحباء (6) 


راجع : ج 2 ص 280 (حقیقه الحیاه) . 


ی موم ثلمَهٌ فی الییرسول اللّه صلی الله علیه و آله :موث العالم لمَةٌ 
فی الاسلام , لا بَسَذها اختلاف الیل والتّهار. (7) 


عنه صلی الله علیه و آله :موث العالم مصیبة مصیبه 1 
تجمٌ طمس (8) ۱ 


رز الخکم ۰ج 211۶ ون الخکم والمه‌اعظ ض 65 :21057 
2 .غرر الحکم : ح 1481, عیون الحکم والمواعظ : ص 513 ح 9336 . 
3- .,غرر الحکم : ح 9508, عیون الحکم والمواعظ : ص 475 ح 8697 . 
4 .کنز الفوائد: ج 1 ص 349 . 
5 غرر الحکم: ح 1124 و 1125 . 
.الدیوان اامتووب الی الامام علو علیه السلام : صِ 2 الرقم 1. 
- .الفردوس : ج 4 ص 149 ح 6459 , کنزالعّال : ج 10 ص 149 
أ 
م‌ 


9 


۳ 


ِِِ نقلا عن البژار وکلاهما عن عائشه , وفیه «لا تسد ما اختلت الیل 
والتَها» ؛ مجمع البیان : ج 6 ص 461 عن الامام الصادق علیه السلام عن 
4 مسعود وفیه « لا ها شی ۶ ما اختلت اللیل والثها» ۰ 

تمس ال سر (اآع ۱۸294 


- .الفردوس: ج 4 ص 148 ع 6458 تا ج 10 ص 165 ح 


ص: 31 
ی مرگشان , شکافی در دین است 


امام علی علیه السلام :دانشمند , زنده ای میان مود کان است . 

سای علی مالفا تواتتصدان ۰ شب مه زو بز اس مان رن 
اماد علی عله الما م کی دای مازنیه کرو نمی صره. 

آفام علین علية. السلام : کنسی که حعمتی را تشر دادء با آن باق هی شو. 


امام علی علیه السلام :دانشمند , زنده است؛ اگر چه مرده باشد . نادان 
مرده است؛ اگر چه زنده باشد . 


هخا ان را 0 ده 
اند . 


ر.ک : ج 2 ص 281 (حقیقت زندگانی) . 


ی مرگشان , شکافی در دین استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله وک 
داتشمنتد : شکافی در اسلام است که امد رقت شب و روز آن: را بر 
نمی سازد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرگ دانشمند , مصیبتی جبران ناپذیر و 
شکافی پُرنشدنی است و آن , ستاره ای است که ناپدید می گردد و مرگ 
یک فیبله:ای: از هر کیک دانسمتند + اسان گر ات : 


ص: 12 


عنه صلی الله علیه و آله :ما قَبَضّ ال عالما الا کان تَغْرَةّ فی الاسلام لا 
فد منله 1 الن توم القنامه: (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :نّ ال لا یَقبض العلع انیزاعا بنترغة من العباد 


ولکن تقیض العلم یقب القلماء , کی ادا لم بیق عالم , انْحَذ الناس 
توس . یلوا قافتوا یقیر علم , قصَلوا وأصلوا. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لَموث ألف عابد أیسَر عنة اللّهٍ من موتِ جٌُل 
عاقل عَقَلّ عَن اللّه عز و جلحلالّة وحرامَة , وان لم یَکُن یزید عَلی القریضه 


شینا. (۵) 
المواعظ العددیّه عن آبی آمامه و عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :جوا 
العلع بل آن یَذهب . قالوا : وگیف جَذِهتْ العلغ با تب اللّه وفینا کتاث ال 


۳ 1 قال : ققضب , لا تفصنة اه , ن قال : تکلتکي‎ ٩ 
التورا والانجیل فی بنی اسرائیل قلم یُغنیا عنقم شیناً ؟! ان ها العلم آن‎ 
)5( یذهب حمَنةُ , ان دَهابِ العلم آن یَذهت حمن.‎ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قول اللّه تعالی: «َو م یروا آا تأیّی 
الاض تنقضها من أطرافها» (8) : 3هاث الفلماء (7) 


۳ .وفی الجامع الصغیر : «ثلمته» بدل «بمثله» . 

- .الفردوس : ج 4 ص 73ج 6227 , الجامع الصغیر : جح 2 ص 5302 ح 
ِ نقلا عن السجزی فی الابانه والموهبی فی العالم وفیه «ثلمته» 
| عن ابن عمر, کنزالعقال: ج 14 ص 232 ح 38524 
نقلاعن ابن عساکرعن ابیشجره. 
3- .صحیح البخاری ۱ ۰ ۰ 
3 , سنن الترمذی : جح 5 ص 31 ح 2652 وفیهما «لم یترک» بدل «لم 
یبق», سنن ابن ماجه: ج 1 ص 20 ح 52 , سنن الدارمی وج 1ص 92 ( 
3 ,. الفردوس : ج 1 ص 165 ح 609 کلها عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص , مسند آبن حنبل ان وت 


وراجع: الأمالی , المفید : ص 20 ح 1 وکنز الفوائد : ج 2 ص 108 ومنیه 
المرید : ص 281, بحارالانوار : ج 2 ص 24ج 74. 

4- .الفردوس : ج 3 ص 2456 5409 عن انس . 

5- .سنن الدارمی : ج 1 ص 82 ح 244 و راجع : مسند ابن حنبل : ج 6 ص 
۶2 17941 و المستدری علی الصحیحین : ج 1 ص 180 ح 339 . 

6- .الرعد : 41 . ۲ ۱ 

7- .الدرژ المنثور : ج 4 ص 665 نقلا عن ابن مردویه عن اتف هریره : 
الکافی : ج 1 ص 38 ح 6 عن جابر عن الامام زین العابدین علیه السلام , 
کتاب من لا بحضره الفقیه : ح 1 ص 186 ح 60 عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه «فقد» بدل «ذهاب» . 


ص: 313 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , دانشمندی را قبض روح نمی کند 
کر ان که شاف دز اسلا نمی آید کفا ره فیامت بر نمی کرود : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , دانش را با جدا کردن از بندگان 
نف کر ؛ بلکه دانش را با قبض روح دانشمندان می گیرد , تا آن جا که 
دانشمندی باقی نفی. کذار نو زمر در نادانان را به عنوان سرور خود . بر 
می گزینند و از آنان می پرسند . پس نادانسته فتوا می دهند و گم راه می 
شوند و گم راه می کنند . 


پراش دا )ای الم یه و الم یر کارا و سس وا اسان اش ی 


ال اع لت له ار نی آماهه ‏ ساسن دام داز 
بکیر بسن ازدآن که ترود» . گفتند : ای پیامبر خدا ! چگونه با وجود کتاب 
خدا در میان ما دانش برود؟ پیامبر خدا خشمگین شد که خدا او را به خشم 
نیاورد و سپس فرمود : «مادرهایتان به سوگ شما بنشینند . مگر تورات و 
انجیل در میان بدی اسرائیل نبود که هب برایشان کارساز نشد؟ رفتن 
دانش 4 آن است که حاملان آن یروت :یی کمان , رفتن دانش , آن است 
که حاملان آن بروند؟> . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره گفته خدای متعال : «آیا ندیده اند 
که ما به زمین می اییم و از کرانه های ان می کاهیم؟» : منظور , از دست 


رفتن دانشمندان است . 


ص: 14 
الامام علی علیه السلام :بْلمَةْ الین موثْ العْلماء . (1) 


عنه علیه السلام :ذا مات العالِمْ تلم فی الاسلام تُلمَهْ لابشذها الا حف 
منة. (2) 9ِ9ِ_ 


عنه علیه السلام :ذا مات العالِم ثم فی الاسلام تلمَةٌ لایَسذُها شیء |ٍلی 
یوم القیامه. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :(دا مات عون الققية ثِم فی الاسلام ثم لا 
ها شی ۶ )4 


الامام الکاظم علیه السلام :ذا مات المَوْمنْ . تلم فی الاسلام ئُلمَةٌ 
لاپشدها روت > ؛ لا المَوّمنین الفقَهاء حخصونٌ الاسلام کجصن سور القدیته 
لها. (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ما من أحدٍ یَموثْ من الموّنی أَحبّ الی ابلیس 
من موت ققیه. (6) 


ک تیکی علی قوهم کی پرسول له صلی الم علیه و آل ؛العالم اذا 


1- .المواعظ العددیه : ص 54 . 

2 .الارشاد: ج 1 ص 230 عن الحارث الأعور , منیه المرید: ص 113 و ص 
الامام علیخ علیهماالسلام , بحارالاأنوار : ج 2 ص 44 ح 12 . 

( ۱ 0 هی ۱ ۳ ۱۳ 
رجل عن الامام الصادق علیه السلام , بصائر الدرجات : ص 5 ح 10 عن 
الامام الصادق علیه السلام , مستطرفات السرائر: ص 158 ح 28 , آعلام 
الدین: ص 91, بحارالاأنوار : ج 2 ص 43 ح 9 وراجع: عذّه الداعی : ص 71 


4 .الکافی : ج 1 ص 38 ح 2 عن ابن آبی عمیر عن بعض آصحابه , منیه 
المرید : ص 113, بحارالاأنوار : ج 1 ص 220 ح 56 . 


5- .الکافی : ج 1 ص 38 ح 3 عن علین بن آبی حمزه, بحارالانوار : ج 82 
ص 177 ح 18 . 

6- .الکافی : ج 1 ص 38 ح 1 عن سلیمان بن خالد, بحارالأنوار : ج 1 ص 
0 55 . ۱ 

7- .الفردوس: ج 3 ص 72 4202 عن آنس. 


ص: د31 
ک گریستن همه چیز بر مرگ آنان 


امام‌علن علیه اتلام شاف زین مسر ک دا نمندان است: 


امام علی علیه السلام :هنگامی که دانشمندی می میرد , چنان شکافی در 
اسلام پدید می اید که جز جانشینش ان را پر نمی سازد . 


امام علی علیه السلام "هنکاهی که دانشمندی_می میرد , چنان شکافی در 
اسلام پدید می اید که تا روز قیامت , هیچ چیز ان را پر نمی سازد . 


اسلام پدید می اید که هیچ چیز ان را پر نمی سازد . 

یدید می اید که هیچ چیز ان را پر نمی سازد ؛ زیرا مقمنان فقیه , دژهای 
اسلام اند؛ چون باروی شهر . 

امام صادق علیه السلام :نزد ابلیس ۰ مرگ هیچ یک از مومنان , از مرگ 


ک گریستن همه چیز بر مرگ آنانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون 
دانشمند بمیرد , همه چیز , حتّی ماهیان در دریا بر او می گریند . 


ص: 316 


عنه صلی اللّه علیه و آله السَماء والأأرض لتبکی عَلّی | 
آرتعین صضباحا , و[تها لتیکی عَلی العالم |ذا مات آرتعین شهرآ 


وم 2ص ۸08 رحضازص الما 


1 2خصانص الژاسخین فی العلمالکتاب«لکن ال سُون, فی الم مهم 
وَالْمَوْنُون وْمُِونَ بمَا نزل الیک ,وما آنزل من قَبلِک والمْقیمین الصَلوة 
والَمَوَئُونَ الرّکوة و الْفَوْمنُونَ باللّه الیو الاچر آولیک سنْوْتيهمْ جرا 
عظیما» .۰ (2) 


من آذا مات 


3 


من 
1 


1 


2 
سس 


«فو اَذٍی رل علیک اتب وله عاث مُحْکَمَت فّ الکتب وج 
مَتَسشبهنو فا الذين فيي فلویهخ ربخ ق یعون ما تشه تسیع له ابَقَاء 1 
ویتقاء تاوبله وما تَقلغ َاوبله ال ال وال یخون فی العلم یفولونَ ءاتا یه 
کل کِن عند را وما در الا ولو الالبب» . (3) 


الحدیثرسول الّه صلی الله علیه و آله اژاسخون فی العلم من برّت تَمیثة 
, وضدق لسانهة , واستقام به قلبة , وعف بتَطنه وفرجَة 5 (4) 


الامام علخ علیه السلام داعم أنْ لّاسخین فی العلم هم لذیُغناشم عن 
اقتیحام السّدّد المضروبه دور العّیوب الافراژ بجمله ما | جهلوا تفسيرَة من 
القیب القحجوپ , قَمَدَح ال تعالی اعتراقَهم بالعچز غُن تناو ما لم 
حیطو ۹ ترکَهْمْ الق فیما لم یُكلْفْهَمْ البَحت عَن کنهه 
و 


ِ 


۳ 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 346 عن ابن عبّاس, بحارالأنوار : ج 
7 ص 84 . 

- .النساء : 162 . 

2 

4- .الفردوس : ج 2 ص 288 ج 3327 عن آپی الدرداء , کنزالعقال : چ 15 
ووائله معا نجوه . 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 55ظ ح 13 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 163 ح 
5 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن ابیه عنه علیهم السلام 
وکلاهما نحوه, بحارالأنوار : ج 3 ص 257 ح 1. 


ص: 217 
بط 2 و ی های راسخان در دانش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : اشتهان و دخین , چهل روز بر مرگ مومن 
می گریند و همانها بر مرگ دانشمند , چهل ماه می گریند . 


1/ 2ب کیت های راسخان دا دانشقرآن«ولی راسخان در دانش از میان 
آنان و مومنان , آنچه را به تو نازل شده و آنچه را پیش از تو نازل شده 
است 1 باور دارند 1 و برپا دارندگان نماز و پرداخت کنند کار زکات و ایمان 
آوزفندحان به خدا و روز باز شین ان را به زودی پاداشی برش کت 
دهیم> . 


«اوست کسی که این کتاب را بر تو فرو فرستاد . پاره ای از آن آیه هایی 
محکم اند که اساس کتاب اند و پاره ای دیگر , متشابه اند . اما کسانی که 
در دل هایشان کژی است , برای فتنه جویی و طلب تاویل آن.: تیکیر. 
متشابهات آن می شوند , حال آن که تأویلش را جز خدا و راسخان در 
دانش که می گویند : «ما ۱ ایمان آوردیم . همه از نزد پزفرد کارمان 
است» . نمی دانند و جز خردمندان . کسی پند نمی گیرد» . 


امه خصاصلی له و ماگ ما فا اه کی 
سوگند خود , وفادارند و زبان راست و دل صاف و عفتِ شکم و فوج دارند 


امام علی علیه السلام :بدان که راسخان در دانش , کسانی اند که اقرار 
به ناآگاهی از رازهای نهان , آنان را از نسنجیده درآمدن بر پرده های غیب 
, بی نیاز کرده است . خداوند متعال , اعتراف آنان را به ناتوانی از نیل به 
آتخ یر ان ااهی ای داند رصتوی موی تفص ارب اصر احمف ای نه 
کاویدن از نهانش نیستند , رسوخ نامیده است . 


ص: 219 


عنه علیه السلام :ین الدین رعموا له الاسخون فی الیلم دوتنا , ذبً 
وتغیاً عَلینا , آن رَقعتا ال ووَصَتهّم , ۳ وحرَمَهّم , وادخلنا واخرَجَهُم , 
بنا ستعطی القٌّدی ویستجلی العمی. (1) 


الامام الباقر علیه السلام فی تفسیر اللّابیخون فی العلم : من لا تخت 
فی علمه. (2) 


1 / 3خصانص أعلّم التایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ملاس من 
جَمَع علم الثّاس الی علمه. (3) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 144 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 285 
عن آبی القاسم الکوفی , غرر الحکم : ح 2826 وفیه «بفیا علینا وحسداً 
ح بحارالاأنوار : ج 23 ص 205 ح 53 . 

- .الکافی + ج 1 ص 245 ح 1 عن الحسن بن العبّاس عن الامام الجواد 
۳ الامام الصادق علیهماالسلام وراجع: بحارالأنوار : ج 23 ص 204 و 205 


3 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 395 ح 5840 عن یونس بن 
بیان کت لاسام الصادن ن ای ملسم نسم ساخصال دص 5 
جح 13 عن سیف بن عمیره عن الامام الصادق عن الامام علیث 
علیهماالسلامنحوه , معانی الأخبار ۱ کر سمرن: التمالن 
عن الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله 

ضالین: الصدوق ص 72 7 41 عن یونس بن ظبیان عن الامام الصادق 
ار سا ی ها و 
ح 773 عن علین بن سیف رفعه عن الامام علین علیه السلام , کنز الفوائد : 
ج 1 ص 300 عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 164 ؛ سنن الدارمی: 0( 
طاوونن ت عشدد. این لین ۰ج 2 ی 142 2190 عن عایر بن. عبذااله 
وکلاهما نحوه . 


ص: 19 
1 7 فا نوا های داناترین مردم 


خود , راسخان در دانش اند , نه ما ؟! [ بنگرند که] خدا ما را برکشیده و 
انان را پست کرده , و به ما بخشیده و انان را محروم وا نهاده , و ما را 
داخل نموده و انان را بیرون کرده است ؛ به ما ره می جویند و روشنایی 


امام باقر علیه السلام در بیان معنای راسخان در دانش : آن که در دانشش 
اختلاف نباشد [ وگفته هایش یکدیگر را نقض نکنند ] . 


1 / 3ویژگی های داناترین مردمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :داناترین 
مردم , کسی است که دانش مردم را بر دانش خویش بیفزاید . 


ص: 220 


عنه صلی الله علیه و آله سل موسی رَبّةُ عز و جل قال : جبّ أو عبادک 
اعلَمٌ؟ قالّ : عالمٌ لایشبَعٌ من العلم یَجمَعٌ علم الثاس الی علمه. (1) 


6 الامام الصادق علیه السلام :جامع بیان العلم وفضله عن کعب :قالَ 
موسی علیة الشلام :باب اد غیادی اعلم؟ 


قال ۰ عالمٌْ غرئان (2) من العلم . ویوشک آن تروا جَُال الّاس,یتباهون 
بالعلم ویتغاترون عَلیه ما تفای الْساء علی التجال . قذاک عَظهم منة. 
([3207)3.الامام الرضا علیه السلام :لقمان علیه السلام لِمَن قال له: و 
لاس عم ؟ : من ازداة هن علم الثاس الی علیو, (3206)4.امام صادق 
علیه السلم الخسدری علی ی الصجیحین رن 
ای اه و ات سای ای نی 


فلث : لبیک وسعدیک تلات مَرّات . 
قال : قل تدری َو الثاس آعلَم؟ 
‌ِ ‌ ع‌ِ عء مس 

فلث : ال وسولَه أَعلَمْ . 


قال : قَاَِّ أعلَمّ الّاس أَبصَرْهم بالحق لا اختلَقت الّاسن. (3207)5,امام 
رضا علیه السلام نرسول الّه صلي الله علیه و آلهلرجْل فا له اجب ان 
کون عم لاس : اثّق للم تکُن أعلَمْ النّاس. (3208/6.الامام الباقر علیه 
السلام ( فی قول الله_ تعالی : (0) «قَالّ لا یتال ) الامام علی علیه 
السلام :أعلَمْ الثّاس الفستهتژ (7) بالعلم. (8) . 


1- یسیع عاض 9۱ 919: البدابه والنهایه : ج 1 ص 291 
2 .عالض غرنان : آی جائع (النهایه نج 3 ص 353) . 

۳ این ختبل ض 131 نقلاً عن کتاب ابن قلابه , ربیع الأبرار: ج 3 
ص294 ۰ البدایه والنهایه ۳۰ 2 ص‌ 129 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 522 ح 3790 , حلیه الاأولیاء : ج 
ص 177 , جامع بیان العلم وفضله : جح 2 ص 43 کنزالعقال : ج 15 ص 


0 ح 43525 . 

6- .کنزالعقال : ج 16 ص 127 ح 44154 عن خالد بن الولید . 

7- .استهتر فلانْ بکذا فهو مَهتَرٌ به ومستهتر : ای مولع به لا یِتحدٌث بغیره ولا 
تقعل خیرم (الهايه تج دس 93 

8عزر الکم ۰ ۵079 عنمن الک وله اقظ: ض 12 :2792 


ص: 31 


9.اامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موسی 
علیه السلام از پروردکارش پرسید : پرورگارا! کدام یکی از بندگانت 
داناترند؟ 


فرمود : «دانشمندی که از دانش , سیر نگردد و دانش مردم را بر دانش 
خویش بیفزاید» .3210.مجمع البیان :جامع بیان العلم وفضله به نقل از 
داناترند؟ 


فرمود : «دانشمندی که هميشه گرسنه دانش باشد , و به زودی مردم 
نادان را می بینی که به دانش , مباهات می کنند و همچون غیرت زنان بر 
مردان , بر ان غیرت می ورزند و تنها همان , بهره ایشان از دانش است» 
.۰ ممام باقر علیه السلام ( درباره این فرموده خداوند متعال که : 
ای لا لمیر باس کی اراد کرام که 
از-., فردم: تداناترنی؟ خ بان که از داتیت. فردض. هه -دانش حون سفزایه 
۰مام صادق علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن 
مسعود : پیامبر صلی الله علیه و اله به من فرمود : ای عبدالله بن مسعود ! 
کفتق "یله یله (سته باراد «ابا می‌-دانی کدام بی از مرقم دا نا رن 


گفتم : خدا و پیامبرش داناترند . 
فرموی نی مار وا نا تین روصم سا تناها به حق , هنگام اختلاف 
مردم است» .3210.مجمع البیان:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به مردی 


که به ایشان گفت : ای پیامبر خدا ! دوست دارم که داناترین مردم باشم : 


از خدا پروا کن تا داناترین مردم باشی .3211.علل الشرایع عن سلمه بن 
عطا عن الامام الصادق عليهامام علی علیه السلام :شیفته دانش , داناترین 
مردم است . 


ص: 222 


2 الامم الصادق یه الساام «عت مایم آلسلام. :اعلم آلایی.عن آم 
یل السک یَفیتة. (3213)1.التوحید عن ,|سحاق بن راهویه :عنه علیه 
السلام : أَعظَم التاس علماً أسَحْقم و لاه ات ر راسم ح 2 و 


0 ح 1326 . 
1 / 4قضلّ العالم عَلّی العابد3214.رسول اللّه صلی الله 3 اد 
:(رسول اللّه صلی الله علیه و آله :فَضلٌ العالم عَلّی العاید کگقضل القمر 
علن ساتر التحوع لبله الیدو ۱ 3215 الاماض علنت علیه السلام یه ضلی 


الله علیه و آله :ان قضل العالم عَلی العابد کقضل السمس عَلّی الکواکب , 
وقضل العابد علی غیر العابد کقضل القمر عَلی آلگواکب. (3214)4 119 
خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :قضل العالم عَلی 
العابد کقضلی علی آدناکم. (3215)5.امام علی علیه السلام (غنه ضلی 
الله علیه و آله :قضلّ العالم علی الشهید درَجة , وقضلْ السهید عَلّی العاید 
درَجه , وقضل التبیة عم آلعالم دَرَجَهٌ , وقضل الفرآن علی سایر الکلام 
و ی کقضلی علی 
دناهم. (6) 


1- .غرر الحکم : ح 3208, عیون الحکم والمواعظ : ص 122 ح 2773 . 

2 .غرر الحکم : ح 3148, عیون الحکم والمواعظ : ص 112 ح 2431 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 34 ح 1 عن عبدالله بن میمون القلاح عن ِ 
الصادق علیه السلام , ثواب الأعمال : ص 159 ح 1 , الأمالی , الصدوق : 
ص 116 ج 99 کلاهما عن عبدالله بن میمون القذاح عن الامام الصادق 7 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وراجع: ستن آنی داود ۰ 2 3 
ص 317 ح 3641 وسنن الترمذی : جح 5 ص 49ج 2682 وسنن ابن ماجه : 
ج 1 ص 81 ح 223 . 

4- .بصائرالدرجات : ص 8 ح 8 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام, بحارالأنوار : ج 1 ص 164 ح 2 وراجع: تحف العقول: ص 
10. 

5- .سنن الترمذی: ج 5 ص 50 ح 2685 عن آبی آمامه , سنن الدارمی: ج 
1 ص 193 ح 294 عن مکحول , الفردوس: ج 3 ص 129 ح 4346 عن آبی 
سعید الخدری وفیه «... کفضلی علی امتی». کنزالعمال : ج 10 ص 145 ح 
0 . منیه المرید: ص 101 . 

60- .۰مجمع البیان ۱ 


ص: 323 


6.الامام الباقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :داناترین مردم , 
کسی است که شک , پقیش را زایل نکند .3217.الکافی عن ۳ عن 
الامام الباقر علیه السلام :امام علی علبه السلام :دانشمندترین مردم , 
بیمناک ترین آنان از خدای سبحان است .ر . ک : ج 2 ص 2281 1326 . 


1 / 4برتری دانشمند بر عابد3217.الکافی ( به نقل از زراره ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :برتری دانشمند بر عابد , مانند برتری ماه شب 
چهارده بر دیگر ستارگان است .3218 .امام باقر علیه السلام :پیأمبر خدا| 
صلی الله علیه و آله :نی کهان « برترق. دانشمند بر .غابد م مانتد برتری 
خورشید بر ستارگان است و برتری عابد بر غیر عابد , مانند برتری ماه بر 
ستارگان است .3219.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :برتری دانشمند بر عابد , مانند برتری من بر کمترین شماست 
۰ عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :برتری دانشمند 
بر شهید , یک درجه است و برتری شهید بر عابد , یک درجه است و برتری 
پیامبر بر دانشمند , یک درجه است و برتری قرآن بر دیگر سخن ها , 
ار و او ار 
مانند برتری من بر کمترین آنهاست . 


ص: 224 


1 الامام الرضا علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :فص مارم 
ی العاید سبعین دَرجَةٌ , ما بین کل َرجتین گما تین السّماء والارض 
(32221.الامام الصادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله : 

العالم علی العابد سیعون ِ / تف کل درجتین حَضر الفَرس ایا سیعيین 
عاماً , وذلک لد السْیطان یصَغْ الیدعه لاس قیبصژها العامْ قَیزیلها , 
والعابدٌ یُقبل علی عبادته 7 322013 .امام صادق علیه السلام :عنه ۳ 
الله علبه.و آله :فصل الغومن العالم عَلی المُوّْن العاید سبعون دَرَجَة 
(322104.امام رضا علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :تین العالم 
والعابد مِنَهْ دَرَجّه , بين کل درجتین حضر (5) الجواد المَضمر سبعین ستنه. 
(3222)6.امام صادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :لساعة من 
عالم یتَعِنْ علی فراشه یَنظَرٌ فی علمه خَیرُ من عیاده العاید سَبعين عاما. 
(3223)7 .الامام الصادق علیه السلام ( فی قول ال : (0۵ « نی جاعلک 
ِلقّ ) عنه صلی الله علیه و آله :َكِقةٌ من عالم بالله یر من آلفِ رکقه من 
فتجاجل باللّه. (3224)8.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله 
علیه و آله من وصیْه لعل علیه السلام : يا عم , رکقتین بْصَلیهما العالمْ 
أفضَل من ألف رکقه بُضَلیها العای. (9) . 


1 .مسند آبی یعلی : ج 1 ص 392 ح 853 عن عبدالرحمن بن عوف عن 
ام اسد ام + دض 177 عن. این شاقه ین عیدالرعمن گن. آبیه.: 
الرهیه ی ی ور ۱4 من دا لرن من عوف. 

2ص امرس : ارتماء الفرمم‌کی دنه (سان العرت ۶ج تن 201] 


3- .منیه المرید : ص 100 , روضه الواعظین : ص 17, بحارالأنوار : ج 2 
ضرن 24 72 الفرنوتن < دض 128 4345 قن, عبداللة ین غمرو 
نحوه, کنزالعقّال : ج 10 ص 175 ح 28914 . 
بسانم بیان العلم فضله : ۱ص 22 عن این اس کت الفتال ع 10۳ 
۶ الخضره العته رامانه 1 ی ود 
۳ .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 27 بر کشف الخفاء : ج 2 ص 112 ح 
ات ۱ : ج 1 ص 84 . 
۴ آعلام الدین : ص‌ 92 عن جابر و ص 890 وفیه «من عباده نلائین عاما» , 
ِِ الأخبار : ص 109 ح 194 عن جابر , روضه الواعظین : ص 16 ؛ 


کنزالعمال : ج 10 ص 154 ح 28789 نقلاً عن الفردوس عن جابر . 

8- .کنزالعقال: ج 10 ص 154 ح 28786 نقلا عن الشیرازی فی الاألقاب 

عن الامام علیْ علیه السلام . 

9- کات من اضر اند : ج 4 ص 367 ح 5762 , عوالی اللالی : ج 

4 ص 73 2 49 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 331 ح 2656 عن الامام 

الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وراجع: بحارالاأنوار 
: ج 2 ص 19 ح 31د . 


ص: 225 


5عنه ضلی اللة علیه.ه اله پیامیر خدا.ضلن الله غلیه و اله. *دانشمند 
بر عابد , هفتاد درجه برتری داده شده است که میان هر دو درجه , به 
اندازه میان آسمان و زمین است .3223.امام صادق علیه السلام ( درباره 
این فرموده خداوند که: (00) «من تو را پیشو ) پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :برتری دانشمند بر عابد , هفتاد درجه است که میان هر دو درجه , 
هفتاد سال تاختن اسب است و این . به ان جهت است که شیطان در میان 
مردم , بدعت می نهد . پس دانشمند , آن را می بیند و بر می دارد؛ در 
حالی که عابد , به عبادت خود توجّه دارد .3224.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :نیامیر خدا صلی الله علیه و اله:برتزی:مغمن دانشفتد بر مومن عابد 
, هفتاد درچه است .3225.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :میان دانشمند و عابد , صد درجه است که میان هر 
دو درجه , هفتاد سال تاختن اسب راهوار میانْ باریک است .3226.عنه 
صلی. الله .علیه و آله تپیافبرد خدا صلی الله علیه. و اله. "یک ساغتی. که 
دانشمند بر پشتی خود تکیه بزند و در دانشش بنگرد , بهتر از هفتاد سال 
عبادت عابد است .3227.عنه صلی الله علیه و آله ؛پیامبر خدا صلی الله 
علیهو اله <یک ر کعت از دانا به-خدا هر از هر ار رکعت نادان به خدانوت 
92207 غنه ضلی: اللم. علیة بو اله: یيافین خدا خلت الله علیف و آلمت‌نن 
سفارشش به علی علیه السلام : ای علی ! دو رکعت نماز که دانشمند می 
خواتد , برتر از هزار رکعت است که عابد می خواند . . 


ص: 226 


9عنه صلی الله علیه و آله ؛عنه صلی الله علیه و آله آیضا : يا عَلو , 
تومٌ العالم أفِصَلّ من ِِ ات (3230)1.الامام علیْ علیه السلام :عنه 
صلی الله علیه و آله. جعت. الاه تعالی العالم والعابد یوم القیامه , فلذا 
اجتمعا عند الصراط قیلَ ۷ : أدخل الجته فانعم فیها بعبادتک , وقیل 
للعالم : قف هاهنا فی ژمره الأنبیاء , قاشقع فیمن آحسنت ادَبَهٌ فی الذ 
(3231)2.تفسیر العیاشی عن مرزبان القمّی :عنه صلی الله علیه و آله ما 
غبد ال بسیء أفصَل هن فقه فی الدّین , ولَققيةٌ واجذ أشْذٌ عَلّی السّیطان 
من الف عابد , وان کل شین عمادا + وعماد الاین الققية. (3226)3.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام رکعتان من عالم یر 
سبعين رکقة من جاهل_ ؛ لا العالم تأتیه الفتتة َیِخرّخّ منها بعلمه , 


من 2 
وتاتی الجاهل قَینسفة تسفاً (3227)4 ها اه 
:عنه علیه السلام :العامْ أعظَمّ آجرا من الضایم القایّم الغازی فی سَبیل 
اللّهٍ. (5) . 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 367 ح 5762, بحارالأنوار : ج 2 
صِ ِِ- ح 66 وفیه «آلف رکعه یصلیها العابد» بدل «عباده العابد» . 

-., اعلام الدين : ص 81 وراجع علل الشرائع : ص 394 ح 11 وبصائر 
اه : ص 7 7 : جامع بیان العلم وفضله: ج 1 ص 22 والفردوس : ج 
1 ص 326 2 1293 . 
3- .تنبیه الغافلین: ص 431 7 674 , سنن الدار قطنی: ج 3 ص 279 
94 , المعجم الأوسط: ج 6 ص 194 ح 6166 ۰ شعپ الایمان: ج 2 ص 
6 .( 1712 وفیهما «الفقه» بدل «الفقیه» وکلها عن ابی هریره . 
4 .الاختصاص : ص 245, بحارالأنوار : ج 1 ص 208 ح 10 . 
5- .الکافی: ح 1 ص 37 ح 1 عن سلیمان بن جعفر الجعفری عمن ذکره , 
الارشاد: جح 1 ص 230 عن الحارت الاعور وفیه «المجاهد» بدل «الغازی» , 
المحاسن: ج 1 ص 364 ح 786 عن سلیمان بن جعفرالجعفری عن رجل 
عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام. مستطرفات السرائر: ص 158 ح 28 
عصایر الذرخات ص 5ج 10 غن لاسام الضاوی: عنم علمماالتتلام سم 
المرید: ص 234, بحارالانوار : ج 2 ص 17 ح 42. 


ص: 297 


2۵ تاه دا شلی للع اه سای هلت له فا این 
آ هه .ی له لس م اون کرده اسسته اج علی خوات ردان عند, 
پز نو ات غاید اس 29 راو خدا صلی لاه اه و الم شاد 
خدا صلی الله علیه و آله :خدای متعال , روز قیامت , دانشمند و عابد را 
برمی انگیزد و چون نزد صراط گرد آمدند, به عابد گفته می شود : «به 
بهشت برو و از نتیجه عبادتت بهره مند شو» و به دانشمند گفته می شود : 
«در اين جا در زمره پیامبران بمان و هرکس را که در دنیا به نیکی آاموزش 
داکم ار تساعت کن :20 92 شام علی علبت السام یاضر حدا صلی 
الله علیه و اله -حداوند.,.به-خیژی بر بر از فهم در دین» عبادت:نفندم است 
و بی گمان . یک فقیه از هزار عابد بر شیطان سخت تر است , و هر چیز , 
ستونی دارد و ستون دین , فقیه است .3231.تفسیر العیاشی ( به نقل از 
میا نفلت | اماهعلی غایه السلاه نم رکفت هار واه سیر از 
هفتاد رکعت نادان است ؛ زیرا| فتنه چون به دانشمند برسد , با دانش 
خویش از آن بیرون می آید و به نادان که برسد , وی را از جا برمی کتد 
۰ -_الامام الباقر علیه السلام ( فی قول اللّه تعالی : [0) «وعَانْتهُم ) 
امام علی علیه السلام داتتتند آن بوره دار ات رده دار مجاهد در راه 
خدا| , پاداش بزرگ تری دارد . 


ص: 229 


3,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :تومْ عَلی علم 
یز من اجتهاد علي جهل. (3234)1.عنه صلی الله علیه و آله :رسول ال 
صلی الله علیه و آله :عم بقع بهلیه خی من آلفِ عاید. (3235)2.عنه 
صلی الله علیه و آله :الامام م الصادق علیه السلام :عالمْ آفضَلٌ من آلف 
عاید, وألف زاهٍ وألفب جتهد. (323613.عنه صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام :الراويَة لِحدینا بَشْدٌ بو ُلوت شیقینا أفصَل من آلف عاید. 
26 اما بافر علیه السلام ( جربازه ال آیه < 60۱ وید آنان اال 
ابراهیم) , ) عنه علیه السلام :یأتی صاحث العلم فُدَام العاید یزبوو قسیة 
حمسمتّه عام. (323345,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الزمام الرضا علیه 
الشلام حقال للهاید تم شام هم الاعل کس وی دا یسک : 
وگقیت التاسج مووتک , قادل اجه . آا ان الققیه من آفام عَلّی التاس 
حَيرَة , وأنقَدَهم من اعدائهم , , ووفر غلیهم نم جنان. ال تعالی , وحصّل لهُم 
رضوان اه تعالی , وال بلققیه : يا ها الکافل تام آل مد الهادی 
اء مُجتهم وموالهم. قص.ی کش لکل .عم اند عبی آه تعلم عنک. 
فص لت الم مالعا ور 


1- .کنزالعقال : ج 10 ص 261 ح 29386 نقلاً عن آدم فی العلم . 

2 .الفردوس : ج 3 ص 41 ح 4100 عن ابن عبّاس ؛ الکافی: ج 1 ص 33 
ح 8 عِن انیت حمزه عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «سبعین الف» , 
ثواب الاعمال : ص 159 ح 2 عن محقد بن خالد البرقی عمّن ذکره عن 
الامام الصادق علیه السلام وفیه «خیر وافضل من عباده سبعین الف عابد» 
, تحف العقول : ص 294 , کنز الفوائد : جح 2 ص 109 , منیه المرید: ص 
1 والثلاه الأخیره عن الامام الباقر علیه السلام , بحارالأنوار : ج 2 ص 


3- .تحف العقول : ص 364 , بصائر الدرجات ۰ ص 8 ح 9 ولیس فیه 
ِِ مجتهد» , بحارالانوار : ج 78 ص 247 76 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 33 ح 9 , منیه المرید : ص 373 , بصاثئر الدرجات : 
7 6۱ هم یاوه شیک الناسن فده سذل دیف وکلیا عن معاونه 


بن عمار. ۱ 
فان الدرجات دص حا با رای 2 ی 1 29 


6- .الاحتجاج : ج 1 ص 14 جح 9 عن یوسف بن محمد بن زیاد وعلیْ بن 
محفد بن سیار عن الامام العسکری علیه السلام , منیه المرید : ص 117 , 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 343 ح 223 , 
عوالی اللالی : ج 1 ص 19 ح 7 , بحارالاأنوار : ج 2 ص 5 ح 10 . 


ص: 299 


3235 .بیافیر خدا ضلی الله غلیه ,و الم" افام علی غلیه السلام :خوابیدن با 
دانش , از کوشیدن جاهلانه بهتر است .3236.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله: ؛پیامبر خدا صضلی الله غلیه و الة :دانشمندی که از داتتشنش استفاده می 
شود از هواز عاید بهتر است..237و.عته صلن. الله: علیه و الة :امام 
صادق علیه السلام :دانشمند , از هزار عابد و هزار زاهد و هزار کوشا [ در 
طاعت آبرتر است .3238.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام :روایتگر حدیث ما که بدان , دل های شیعیان ما را استوار می دارد 
, از هزار عابد , برتر است .3239.عنه صلی الله علیه و اله :امام صادق 
علیه السلام :دانشمند , پیشاپیش عابد و بر بلندایی به فاصله پانصد سال 
رام فی اید.,3240.عغبه ضلی الله علیه .و اله :اماق رضا علیه السلام :روز 
قيامت به عابد گفته می شود : «تو مرد خوبی بودی . به خود مشغول بودی 
و زحمتت را از دوش مردم برداشتی . پس داخل بهشت شو» . هان ! فقیه 
, کسی است که خیرش را بر مردم فرو می ریزد و انان را از گزند 
دشمنانشان می رهاتد و نعمت های بهشت خدای متعال را بر آنان , 
فراوان می نماید نوی خدای تال را بر اینشان‌خنه آزفغان :هی اورد 
و به فقیه گفته می شود : «ای سریرست یتیمان خاندان محمّد ! ای 
راهنمای محبان و دوستداران ناتوان ایشان ! بایست تا برای هر کس که از 
و حین. قرا خرفته با. آهوشته.« شفاعت: کنر یهن ۵1 نوی 
دانشجویی بر عبادت) و 247 2595 . 


ص: 330 


1 / 5متلْ العلماءأً متلِ النّجومْ3240.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان متلْ العلماء فی الأرض کل الّجوم 
فی السماء , بُهتدی بها فی ظلْماتِ الب والبحر , قلدّا انطَقستِ اللجومٌ 
آوشک آن تَضلّ القداخ (1)راجع : ص 322 ح 2767 2768 . 


ب گالتدر3243.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیّ علیه السلام :لا 
العْلماء فی الاس کالتدر فی السّماء ُضیء نوخ علی سای الگواکپ. (2)ج 

َعَهٌ السُراخ3245.الامام عل علیه السلام :المواعظ العددیّه فا 
کول ااهضای الله یم ماد لاد موی من آرتعه آشياء : داب فارقه . 
ودارٍ واسعه , ویاب جمیله , , وسراج مَنیرٍ . 


ملء. 


طاع. 


قالوا : یا سول الله , لیسن آنا ذلِک قما هی ؟ 


قالَ صلی الله علیه و آله : أمّا الاب الفارِهه قَققلّْ . وا الدارُ الواسعة 
قَضبرخ , وأقّا الْیات الجَمبلخ قحباخ , وأما المثراخ الغنیژ قعلمّة. (3) . 


1- .مسند ابن حنبل: ج 4 ص 314 ح 12600 الفردوس: ج 4 ص 134 ح 
98 کلاهما عن آنس ؛کنزالعقال:ج 10 ص 151 ح 28769؛ منیه المرید : 
ص 104 . 

2 الارشاد : ج 1 ص 230 , بحارالأنوار : ج 2 ص 31 ح 19 . 

3- .المواعظ العددیّه : ص 213 


ص: 31 


1 متّل دانشمندان 

الف مانند ستارگان 

ب چون ماه تمام 

ج مانند کسی که چراغ به همراه دارد 


1 / 5متّل دانشمندانالف مانند ستارگان3245.امام علی علیه السلام 
نایز خدا ضلي, الق غلیه و الم خمیل دانشمندان ور زمین * حانتد شتار کاق 
در آسمان است که در تاریکی های صحرا و دریا با آنها راهیابی می شود . 
پس هرگاه ستارگان نایدید شوند 4 زودا که ره یافتگان 9 راه شوند ار . 
ک : ص 323 ح 2767 2768 . 


ب چون ماه تمام3246.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :دانشمندان در میان مردم , مانند ماه شب چهارده در آسمان اند 
که نورش بر نور دیگر ستارگان برتری می یابد .ج مانند کسی که چراغ به 
همراه دارد3248.الکافی عن الفضیل :المواعظ العددیه :پیامبر خدا فرمود 
: «مومن , از چهار چیز , ناگزیر است : مرکبی راهوار , خانه ای وسیع , 
لباسی زیبا و چراغی درخشان» . 


گفتند : ای بیامبر خدا !ما ایتها را تداریم . نها خیستند؟ 


فرمود : «مرکب راهوار , خردش و خانه وسیع , شکیبایی او و لباس زیبا , 
شرم وی و چراغ درخشان , دانش اوست» . 


ص: 232 
9 .الکافی عن عبد اللّه بن چنچب :الامام الباقر علیه السلام :الم 


کمن مَعَهٌ مق ضیء لللاس , قَکل من ۳ بجر بشهقته دعا له بخیرٍ , کذلک 
لالم معة شمعة تزیل له الیل والکیزه . کل هن آضاعت 4 فجرج 
بها من حَیرّو , آو تجا بها هن جهل , فقو من عَتَقایّه من الثار , واللَ بَعکسَد 
عن ذلک یکل شعزو لقی أعتقة ما و اف له من الَدقه بمئه آلف قنطار 
قلی عَیرٍ الوجه الذی مر اه عز و جل یه , بل لک الَدقَهُ وبال علی 
صاعتی ‏ اکن یه اه ها فا سب ان اراس 
بدی الکفه. 250/1۱ ,سول له ضلی الله علیضو ال :ااسام علب خی 
السلام فی الجکم العنسوته الیه : العلمُ مصباغ ال قی الأرض , ققن آراد 
له به خیرا اقتتس منة. (2)راجع : ص 506 (مثل العالم بلا عمل) . 


1 / 6قَوایْدٌ مُجالسه العالم 3248.الکافی ( به نقل از فضیل ) رسول اللّه 
ضلی الله»علبه و اه اما من موم یَقعذ ساعة عند العالم الا ناداة ری عز و 
جل * خاشت الي کیت ور فلالی: لاسکی العنم. معه ولا ابالی: 
(3249)3.الکافی ( به نقل از عبداللّه بپن جندب ) عنه صلي الله علیه و آله 
لا قاغتیموا مجالسن الفلماء , قاها َوضَ؛ من رباض اجه , تنزٍل عم 
الرَحمَة والمَففرة , کالقطر من السْماء , یَجلسون ین آیدیهم مذنبین 
ویَقومون مَغفورین لهُم, وَالمَلائْکَة بستغفرون له ماداموا جُلوساً عندهم, 
وان ال ینظَرٌ الیهم قَبَغِرٌ للعالم والفتعلم والاظر والفْجتٌ لهُم. (۵) . 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 11 ح 6 , منیه المرید : ص 117 , بحارالأنوار : ج 2 
ص 4 ح 7 وراجع: عوالی اللالی : ج 1 ص 18 ح 4 . 

2- .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 326 ح 730 . 

3- .الأمالی , الصدوق : ص 91 ح 65 , منیه المرید: ص 341 نحوه . روضه 
الواعظین : ص 13 , بحارالأنوار : ج 1 ص 198 ح 1. 

4 .جامع الأخبار : ص 111 ح 196 عن آبی هریره . 
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1 / 6 فایده های همنشینی با دانشمند 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :دانشمند , 
مانند کسی است که شمعی به همراه دارد که به مردم نور می دهد . پس 
هر که در پرتو شمع او ببیند , وی را دعای خیر می گوید . همین گونه , 
دانشمند , شمعی به همراه دارد که تاریکی نادانی و حیرت را می زداید . 

پس هرکس در پرتو آن از حیرت بیرون اید يا از نادانی رهایی یابد . از 
و 
نجات داده / پاداشی بیشتر از پاداش صد فقه دادن صد هزار قنطار (1) در 
غیر راهی که خدا , به آن فرمان داده است , (2) می دهد؛ ؛ بلکه آن صدقه , 
وبال گردن دهنده اش هی کرذن . بالاتن از آن , خداوند به آن دانشمند , 
پاداشی برتر از پاداش صد هزار رکعت نماز در جلوی کعبه می بخشد 
۰مام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام در حعکمت های 
منسوب به ایشان : دانشمند , چراغ خدا در زمین است . پس هرکس که 
خذاوند خیرش را تخواهدء از ان برتوی بر هی کیره .رک ضن 5207 (متل 
دانشمند بی کردار). 


صلی الله علیه وله ی کی زا و 
مگر آن که پروردگار عز و جل ندایش می دهد : «نزد حبیبم نشستی . به 
عرّت و جلالم سوگند , تو را در بهشت , همنشین او خواهم کرد و باکی 
نیست» .3256.مختصر بصائر الدرجات عن عبد الله بن آبی یعفور عنیپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ای ها 
آن , باغی از باغ های بهشت است . رحمت و مغفرت , چون باران بر آنها 
فرود می آید گنهکاران » پیش روی آنها می نشینند و آمرزیده بر می 
خیزند و تا هنگامی که نزد آنان نشسته اند , فرشتگان , برایشان آمرزش 
می خواهند و خداوند به آنان می نگرد . پس دانشمند و دانشجو و تماشاگر 
و دوستدار انها را می امرزد . 


[- .به مقدار بسیار زر و سیم گفته می شود و اندازه های گوناگونی برای 
آن نز تتضردم ان ۰ -جهاه : یک پوست گاو پر از طلا و يا هفتاد هزار دینار 


2- .مقصود , اموال فراوانی است که سلاطین , نثار عالمان صالح می کنند 
و فقابشه آن:یا حعرفتی. که این کونه عالمان , نثار دیگران کرده اند (ر . ک 
: بحار الأنوار : ج 2 ص 4 ح 7) . 


ص: 34 


7 کمال الدین عن عبد اللّه بن خداش البصری عن الامامعنه صلی الله 
علیه و آله جلوس ساغم عند العالم فی مَذاگه العلم أحبٌ ای اللّهٍ تعالی 
فومفاه لقع کعه تطوْعا , ومتّه ألفِ تسبیکه , وین عشر آلافِ قَرّس بَغزو 
بهّا المُوْمنْ فی یتتبیل اللّه. (3254)1 .امام صادق علیه آلسلام :عنه صلی 
آلله علیه و آله لأبی دَرّ : يا آبا در , الجُلوسٌ ساعَة عند مٌذاکره العلم یر 
لک من عباده سَت , صیام تهارها وقیام لیلها. (3255)2.الکافی ( به نقل از 
ی 0 عنه صلی الله علیه و آله :مَجالسَةٌ العْلماء عبادَه. (3256)3.مختصر 
بصائر الدرجات ( به نقل از عبدالله بن آبی یعفور ) الامام علی علیه السلام 
:جاور القَلماء تستبصر. (3257)4 کمال الدین ( به نقل از عبدالله بن 
خداش بصری ) عنه علیه السلام :جالس العَلماء بزدد علمک , ویَحشن اد 

, وتزک تَفسٌک. (3258)5.الکافی کی اس نیع اهنا خاسسا شام 
اعنه علیه السلام :مجالَسَة الفْلماء زيادَهْ. (3259)6.الامام علیْ علیه 
السلام :عنه علیه السلام :صاجب المقلاء وجالس العّلماء واغلب الهوی , 
ثرافق القلاً الأعلی. (3260)7.الامام الباقر علیه السلام :عنه علیه السلام 
:جالس العّلماء تسقد. (8) . 


1- .ارشاد القلوب : ص 190 , بحارالأنوار : ح 1 ص 205 ح 33 نقلاً عن 
عدذه الداعی نجوه . 

2- .جامع الأخبار : ص 110 ح 195 عن الامام علین علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 203 ح 21 . 

3- .کشف الفقه : ج 3 ص 58 عن داود بن سلیمان عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 1 ص 204 ح 24 ؛ الفردوس : ج 4 ص 
6 ح 6486 عن ابن عباس , کنزالعقّال : ج 10 ص 148 ح 28756 . 

4 .غرر الحکم : ح 4801 , عیون الحکم والمواعظ : ص 221 4297 . 

5- .غرر الحکم : ح 4786 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 ح 4350 . 

6- .کنز الفوائد : ج 1 ص 56 , ارشاد القلوب: ص 198 , آعلام الدین: ص 
1 , الأمالی , الطوسی: ص 473 ح 1032 عن الحارث الهمدانی نحوه , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 160 ح 40 وراجع: الجامع الصغیر: جح 2 ص 191 ح 
4 . 


7- .غرر الحکم : ح 5837 . 
8- .غرر الحکم : ح 4717 , عیون الحکم والمواعظ : ص 221 ح 4303 . 
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31 الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ساعتی 
نزد دانشمند نشستن و گفتگوی علمی کردن , , نزر خدای متعال از صدهزار 
رکعت نماز مستحبی و صدهزار بار تسبیح خدا گفتن و فراهم آوردن ده 
هزار اسب جنگی برای مجاهدان در راه خدا محبوب تر است .3262.عنه 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر : ای ابو ذر ! ساعتی 
فا رم و ار ام یسالک ها ۱ 
روزه بداری و شب هایش را به عبادت بایستی , , بهنر است ۰ 3 .الکافی 
( ال ار اه تربار ایام فا ایام ‌هایی )بان سای لاه 
علیه و اله : همنشینی با دانشمندان , عبادت است .3259 .امام علی علیه 
اسلا ایام غلی غلیه السام ها و اسان متس انشا ما کی 
۰مام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :با دانشمندان 
همنشین باش تا دانشت , افزون و ادبت 1 نیکو و جانت 1 پاک گردد 
۰ 32 .امام صادق علیه السلام :امام علیب ع ار السلام همنشینی با 
دانشمندان 1 مایه فزونی [دانش ] است ۰۳2۳ .امام صادق علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :با خردمندان . همراه و با دانشمندان , همنشین 
باش و بر هوای نفس چیره شو تا با ملکوت اعلا همراه گردی 0603۰ 3 عنه 
علیه السلام امام عل ها راهان ی کت اس 
بخت گردی . 
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4 کمال الدین عن عقّار بن موسی الساباطی عن الامام العنه علیه 
السلام :معاسَرَة وی القضائلِ حياة القلوب. (3265)1.الامام الصادق علیه 
السلام :عنه علیه السلام :مُجالسَة العکماء یاه العْقول وشفاء اللَفوس 
(3266)2.رسول ال صلی الله علیه و آله ( وو رافغ بَدیه آلي السّماء 
عنه علیه السلام :من خالط القلماء وف , وقن خالط الأنذال جْقَر 
(3263)3.امام صادق علیه السلام ترسول اللّه صلی الله علیه و آله :1 
تجلسوا قمع کل عالم + الا عالما تدعوکم من کفتن الی کمن : ون الشی 
له ای و او ان ات و ار را ی 
الثیاء (لی الاخلاص , ومن الاَغبه ای الرّهدٍ. (3264)4.کمال الدین ( به 
نقل از عّار بن موسی ساباطی ) الامام الکاظم علیه السلام :مُحادتَة 
العالم عَلی القزایل خر من محادئه الجاهل عَلی الرّرایی ۹ 
(3265)6.امام صادق علیه السلام :لقمان علیه السلام لاینه بَعِظَة : آی بت 

, صاجب القلماء وجالسهُم , وژرقم فی بُیوتهم 9 
منقم. (3266)7.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در حالی که دستانش را 
به سوی انتضان برداشته بود [ عنه علیه السلام آیضا یا بتوت , جالس 
العلماء ود احمیه چ یک ب فان الله تحبی, القلوت بتور اه اس 


که 


ال الأْرضَ القیتة پوایل السّماء . (8)راجع : ص 444 (مجالسته) . 


1- .غررالحکم : ح 9769 , عیون الحکم والمواعظ : ص 485 ح 8949 
وفیه «مجالسه» بدل «معاشره» . 

2 .غرر الحکم: ح 9875. 

3- .,تحف العقول: ص 88 وص94, کنز الفوائد: جح 1 ص 319 وفیه «من 
جالس» بدل «من خالط», بحارالأنوار: ح 1 ص 205 ح 30. 

4- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 312 حلیه الأولیاء ز ج 8 ص 72 عن جابر وفیه 
«الرهبه» بدل , تنبیه الغافلین : ص 434 ح 677 , الاختصاص : ص 
5 , آعلام الدین : ص 272 عن جابر وفیه «الرهبه» بدل «الزهد» و «.. 
ومن الفش الی النصیحه» . ِ 

5- .الزرابیخ : هی البْسط , وقیل : کل ما بْسط واتکی علیه (لسان العرب : 
ج 1 ص 0447 . 

6- .الکافی: ج 1 ص39 ح 2 عن ابراهیم بن عبدالحمید, الاختصاص: ص 
5 , بحارالأنوار : ج 1 ص 205 ح27. 


7- .کنز الفوائد : ج 2 ص 66 , آعلام الدین : ص 272 , بحارالاأنوار : ج 1 
صِ 5 ح 32 . 

- .الموطاً : ج 2 ص 1002 ح 1 عن مالک , الزهد لابن المبارک : ص 487 
9 , المعجم الکبیر: ۳ 
0 ععن آبی امافه ؛ روضه الواعظین : ض 16 0 رم 
24 ح 22 . 


ص: 337 


غلیم الشاا اس علی علیم السلام مها شرت با فلت وا 
, زندگی بخش دل هاست .3269.عنه علیه السلام ( فی خُطبَهِ له عَلی 

منبر الکوفه ) امام علی علیه السلام : همنشینی با حکیمان , زندگی بخش 
و جان هاست .3267.امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :هرکه با دانشمندان ناهد ۱ 
فرومایگان وا و 1 پستش می دارند 6۰ 32 .امام ۹ علیه السلام 
پیامتر-خندا صلی اللع علیهي اله :با هر دانشمندی فتشیلیر ؛ مگر دانشمندی 
که شما را از پنج چیز به پنج چیز فرا می خواند : از شک به یقین , از 
دشمنی به خیرخواهی , از تکبر به فروتنی , از ریا به اخلاص , و از رغبت 
[در دنیا آبه زهد .3269.امام علی علیه السلام ( در خطبه ای بر منبر کوفه 
) امام کاظم علیه السلام :گفتگو با دانشمند در زباله دان , از گفتگوی با 
نادانان بر پشتی های زربافت بهتر است ۰ عنه علیه السلام :لقمان 
علیه السلام در سفارش به فرزندش : ای پسرکم ! با دانشمندان , همراه و 
همنشین باش و به دیدار آنها در خانه هایشان برو , شاید که مانند آنان 
شوی واه انا فد سار ات 271 نامام ی القاندی خانه: التملام 
:لقمان علیه السلام در سفارش به فرزندش : ای پسرکم ! با دانشمندان ,؛ 
همنشین باش و نزد ایشان , زانو بزن که خدای متعال , دل ها را با نور 
حکمت , زنده می کند , همان گونه که زمین مرده را با باران اسمان , زنده 
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1 / 7الفْلَماء یو القیامه3273.الامام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی 
الله علیه 9 آله :من عم مساله واجده قلد بوم القیامه الف قلادو من 
وغفر له ال دنپ , وییت له مدیتة من دب . 1 

جسدو حَجهٌ فعمره. [3274/1.غنه علیه السلام *عنم صلی الله علیه و آله 
:یقول اللة عز و جل للعَلماء یو القیامه : ۰ . , ی لم اجعل علمی وخکمی 
فیکم اا فا ارید آن اعقر کم علی‌ها کان نکم )2 پیا مب 
خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلي الله علیه و آله :اٍذا,کان یوم القیامه 
جَمع اللْهْ العْلماء ققال: ای لم آستودع حکمتی قلوبکم وتا آریذ آن 
اعذبکم, أدجْلوا الجتّد. (3273)3 .امام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه 
السلام :لذا کان یوم القیامه جَمَع ال العْلَماء قیِول هم : عبادی , ای آری 
کم الحَیّ الکنیز بَعدما ۳ ۰ الشْدّة من قتلی وگراقتی ویَعیْدْیی 
الثاس کم ۱ قابشروا قاتَکم أجبّائی وأفصَل خلقی بَعد آنبیائی , قابشروا 
قائی قد عقرث لکم دنوتکم وقبلث آعمالکم , ولکم فی النّاس شَفاعة مثل 
شفاعه. اساتی:: منم راص وا آهی نو کم ولا افص عم قی هد 
الجمع. (3274)4.امام علی علیه السلام :الامام العسکر علیه السلام 
دیآیی غلماء شیعیتا , القوامون بضْعَفاء مَجبینا واهل ولایتنا یوم القیامه , 
والأْنواٌ تسطَعٌ من تیجانهم , عَلی رس کل واجد منهّم تاج بهاء , قدٍ انبّت 
تلک الأْنواژ فی عرصاتِ آلقیامه ودوژها" مسیره تلائمته الف سنه و » قشعاغ 


تیجانهم یَنبتٌُ فیها کلها. (5) . 


«روضه الواعظین : ص 17 , بحارالأنوار : ج 1 ص 180 ح 66 . 

- ,المعجم الکبیر ۱( بن الحکم رن 

ِ 4 وفیه «حلمی . . . منکم» بدل «حکمی . ۳ د 

- .کنزالعقّال: ج 10 ص 172 ح 28894 نقلا ۳ ان فشاکر. عم. این 

مد وه 

4 .ارشاد القلوب : ص 166 . 

- .الاحتجاج : ج 1 ص 16 ح 12 , منیه المرید : ص 119 ولیس فیه 
«فیهاکلها» , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 
5 ح 226 , بحارالأنوار : ج 2 ص 27 13 . 
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1 #7 دانشمندان در روز قیامت 


1 / 7دانشمندان در روز قیامت3275.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هرکس یک مسئله فرا گیرد , روز قیامت , هزار 
گردنبند از نور بر وی آویز می کنند و هزار گناه بر او می آمرزند و شهری 
از طلا برایش بنا می نهند و در برابر هر موی پیکرش , حج و عمره ای 
برایش می نویسند .3276.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا ۳ الله 
علیه و آله :خداوند عز و جل روز قیامت به دانشمندان می گوید : « 
گمان , من دانش و حکمتم را در شما ننهادم ۳ 
تبات نم + با وفجود اه در شماست و باکی نیست» .3277.الامام الرضا 
علیه السلام اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هنگامی که روز قیامت در 
ژتیند ۸ خداوند +-داتشمتدان .را کرد ضی آمرد و فن. کهید :امن «عکمتم را 
در دل های شما به ودیعه ننهادم تا شما را کیفر دهم با 
شوید» .3277.امام رضا علیه السلام :امام علی علیه السلام :هنگامی که 
روز قیامت در رسد , خداوند , دانشمندان را گرد می آورد و به آنان می 
گوید : «بندگان من | پس از ان که سختی: هابی را به جهت من و 
بزرگداشتم تحشل کردید و مردم , به وسیله شما عبادتم کردند ء برایتان 
خیر فراوان می خواهم . پس مژده تان باد که شما دوستان من و برترین 
افریدگانم پس از پیامبرانم هستید . شما را مژده باد که من , کناهانتان را 
امرزیدم و اعمالتان را پذیرفتم و برای شما در میان مردم , شفاعتی چون 
شفاعت پیامبران است و من از شما خشنودم و پرده دری نمی کنم و شما 
را در میان این جمع 0 8 32.المعجم الکبیر عن عید اللّه 
بن مسعود :امام عسکری علیه السلام :دانشمندان شیعه ما ان کف 
سرپرستی دوستداران_ ناتوان ما و اهل ولایت ما را به عهده دارند ‏ روز 
قیامت , در حالی می آیند که از تاج هایشان نور ساطع می گردد , بر سر 
هریک از آنها تاجی گران بهاست و نور این تاج ها در همه گرداگرد عرصه 
قیامت به محیط سیصد هزار سال راه , پرتو می افکند . 


ص: 20 


9 3 .الامام علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام احضصرّت امرَأَه عند 
دیق فاطِمَة الرّهراء علیهاالسلام . ققالت : ان لي والدة ضعيقة , وقد 
لسن کلها فی افر صاتها شین مود تالک اسالي . 


قأجابتها فاطِمَهٌ علیهاالسلامقن دلک نب بت فاجایت:ه ات قَأجایت , 
الی آن عَسْرّت قأجابت , تم خجلت ه من الکثره , ققالت * لا اش علیک: ا 
ینت سول اللّه . 


قالت فاطِمَهٌ علیهاالسلام : هاتی وسلی عَمّا بدا لک , ازایت من اکثرت توم 
یَصعَدٌ (لی سطح بجمل تفیل وکراوَه مت آلف دینار ین فال.- 


چا عشور و9 ِ 9 4 ۳ + 1 و 2 1 
اغلوم فی اکن 


وگذلک یحْلَمْ هوّلاء الابتَامُ علی من تَقَلم منم . 


ان ال تعالی ی اعیدوا علی هوّلاء العلّماء الکافلین للأیتام حتّی 
توا هم جلتهم وتضتفوها , تلم ما کان هم قبل آر ۳۷ 
وبْضاعف لهُم لک مس رتم مِمّن یخلع علیهم 

سک 


مب 


منیه المرید : ص‌115, بحارالانوار: ج 2 ص3 حد. 


ص: 1« 


0 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :رنی به حضور صدیقه کبر | 
تفاامه ودرا علواالساام رکفت ماوری ایرام‌توام در تمارس 
ابهام دارد و مرا به سوی تو فرستاده تا درباره ان بیرسم . 


فاطمه علیهاالسلام بدان پرسش , پاسخ داد و زن » پرسش دوم را پرسید , 
سیس سومی و چهارمی را و تا ده پرسش پرسید و ایشان. همه را پاسخ 
داد . 


۳ 


فاطمه علیهاالسلام فرمود : «هرچه می خواهی , 4 شزو ابا اد کش دا 
برای بالا بردن باری سنگین اجیر کنند و به او صد هزار دینار مزد دهند , بر 


اه تیه فت آند ‏ 
گفت : له . 


فرمود : «من برای هر پرسشی انبوهی از مروارید , بیشتر از فضای 1 
آسمان و زمین , پاداش گرفتم . پس سزاوارتر است که بر من , گران نیا 

۰ از پدرم رسول خدا| شنیدم که می فرمود ۱ دانشمندان پیرو ما, 
هخسشور ی سود که بر انا خلعت های کریمانه ای به اندازه فراوانی 
دانش و جدیتشان و بندگان خدا فرو می پوشانند , تا آن چا که 
بر برخی از آنها هزار هزار خلعت نور می پوشانند . 


سپس منادی پروردگارمان عز و جل ندا در می دهد : ای سرپرستان یتیمان 
خاندان محمّد ! ای کسانی که هنگام جدایی از پدرانشان که همان ۹ 
انها بودند دست آنان را گرفتید ! اینان ,ر شاگردان شمایند و پتیمانی که 

سرپرستی شان کردید و جانی تازه ذر آنها ذمیدید : پشن بر اآنها خلعت 
بپوشانید , همان گونه که در دنیا خلعت دانش را بر آنها پوشاندید . پس بر 
هریک از آن یتیمان , به اندازه دانشی که از آنها فرا گرفته , خلعت می 
پوسانند .تا آن.جا که بر برخی از آنهام صدهر از حلعت پو‌شانده هی شود و 
هم کاب این مان در خر کس ان با تاش فیا کرفم ساعت: ی 


سپس خداوند متعال می گوید : دوباره به اين دانشمندان سرپرست یتیمان 
, خلعت دهید , تا خلعتشان زا ال و دوندان. دا نید ین به: آنداوه 


پیشین ؛ دوباره به آنها خلعت می دهند و همین طور به اندازه منزلت 
هر کس , خلعتش را دوچندان می کنند » . 


فاطمه علیهاالسلام سپس فرمود : «ای کنیز خدا ! یک نخ این خلعت ها , 
هزار هزار بار از آنچه خورشید بر آن تابیده است (دنیا) 0 
1 تینسعت یزرا [ یا امیته با در کی کدودت است *: 


ص: 3242 
32278 ِ_ الکییر ( به نقل از عبداللّه بن مسعود ) منیه المرید :فی 


ِ- 


ِِ ان .اه عالی تفیل وم لاه ۲۰ عفن ماع سا یم 
در 


۳ 9 4 
قیقولون : ظَّا آن برحمنا وتغفر لا . 


قتقول تعالی : قَائی قد ققلث , ای قد استودعنگم جکمتی لا لِسَرّ أردة 
نکم + بل لکیر اردنة کم 2 قادخلوا فی :ضالح: عتادی, الی خی پرحصتی: 
(1)1 / 8التوادر3281.عنه علیه السلام ( فی الخوارج لا سَمع قَولهّم : لا 
حَکم ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله َتومٌ العالم باه , وتقَشة تسبیخٌ . 
وعملة مضاعف , ودعامّه مستجات ۲ وذّنبةٌ مغفور ,۰ (3282)2 .شعب لایمان 
عن لیث عن الامام علیْ علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :قَضل 
العالم علی ب غیره گقضل الَبیٌ علی َمَته. (3283)3.الامام عل علیه السلام 
اعنه صلی الله علیه و آله :البرک مع آکایرکم آهل العلم. (۵) . 


.منیه المرید : ص 120 , بحارالأنوار : ج 1 ص 186 ح 110 . 

: الفردوس زر 
98 ۱ 

4 .کنزالعمال : ج 10 ص 174 ح 28905 نقلا عن الرافعی عن ابن عباس. 


ص: 43 
۳ 8 گوناگون 


4 عنه علیه السلام :منیه المرید :در انجیل آمده است که خداوند 
متعال , روز قیامت می فرماید : «ای گروه دانشمندان! گمان شما به 
پروردگارتان چیست ؟» : 


خدای متعال می فرماید : «بی گمان , چنین کردم . , حکمتم را در شما 
و ص و ای آن که بدتان را بخواهم ۳۳ را خواستم 
۰ به رحمتم در میان بندگان شایسته ام وارد بهشتم شوید» ۰ / 
8کوناگون 3282 .شعب الایمان ( به نقل از لیث ) پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله اخواب دانشمند , عبادت و نفس کشیدنش , تسبیح و عملش 
دوچندان و دعایش , مستجاب و گناهش , آمرزیده است 3283.۰ .امام 07 
#لیه الساام امین خدا خضلی الله لس و ال پرسیت میدس یر ات 
نانتد تزتری سامتر بر اقتش استه.3284.(هام علی علیه: السلام !سامیر. 
غدا ضلی الله علبه و الم اب رکت ,در وحوه بزر کان دانشفتد تقما سشت:. 


ص: 4« 


5 مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :العْلماء قاده , 
والغگفون سادذ , ومُجالستُهم زیاد, (3286)1.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :عنه صلی الله علیه و له ان لالم لتستفیز له من فی السَماوات 
وقن فی الارض خی الحبتان فی الماء (3287)2.عنه صلی الله علیه و آله 
ایا تا ها سا ما و 
المسلمین . ۰ ولم یاکل و ین طعامهم ولم تشزب من شرایهم , ودخل من 
(3286)5 عنم صلی الله علیه و آله بعنه صلي الله علیه و آله :ان آهل 
لته یحناجون ی العْلماء فی اجه , ودیک اَهُم پزورون ال تعالی فی 


خفعه ‏ قعول لقع مها علت ها شم : فلنمتون الی العاماة. 
تقولون مارا ی ۲ 


قیقولون : تمَتّوا عَلّیه گذا وگذا , قَهُم بَحتاجون الیهم فی الجتّه کما بحتاجون 
[لیهم فی الذنیا. (3289)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله ,علیه و 
آله :سَالث جبرائیل علیه السلام قَملِثْ : العْلماء کم عند اللّه آم الشهداء؟ 
ققالّ : العلِمْ الواجذ تم ی ال من آلف شهید , قاِنّ اقتداء العْماء 
بالأنبیاء واقتداء الشَهداء بالعلماء. (5) . 


1- .الجامع الصغیر: ج 2 ص 191 ح 5704 نقلاً عن ابن النیار عن آنس , 
کنزالعقال : جح 1 ص 135 ح 28678 ؛ الأمالی , الطوسی: ص 473 ح 
2 عن الحارث الهمدانی عن الامام علوت له السلام عنه صلی الله 
علیه و آله وفیه «الأنبیاء قاده, والفقهاء ساده .. 


2- .سنن الترمذی زج 5ص 49 ح 2682 : مسند اين حنبل :ج 8 ص 167 
ح 21774 ؛ منیه المرید : ص 107 کلها عن آبی الدرداء , بحار ال نوای 1 
ص 172 و 173 


3- .جامع الأخبار : ص 507 ح 1405 . 

4 .الجامع الصغیر : ج 1 ص 341 ح 2235 عن ابن عساکر عن جابر , 
کنزالعقال : ج 10 ص 150 ح 28767 . 

5- .|رشاد القلوب : ص 164 . 


ص: 45 


6 امین تا صلی ال علیض و الم پامی خدا ی له لیم هر له 
:دانشمندان , پیشوا و پرهیزگاران , سرورند و همنشینی با آنها , مایه 
فزرونن: انست.:7 326 پيامتر خدا صلی اللت علیه و له بیاضیر-خدا صلی الاد 
علیه و آله :هر که در آسمان و زمین است , حثّی ماهیان در آب , برای 
دنهد م آمرنه ی یی ,09 2 امین دا صلی: الله مت اه 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ دانشمند یا دانشجویی از دهکده ای 
از دهکده های مسلمانان نمی گذرد . . . و از خوراک آنان نمی خورد و از 
نوشیدنی آنها نمی نوشد و از یک سو در نمی آید و از سویی دیگر بیرون 
نمی وود جز ان که خداآی. متغال , عذاب قبرهایشان را تا چهل روز بر می 
دارد. 1289 بافتر خذا صلی الله علیه و آله «یافیر خدا ضلی, الله علبه و 
اله :بهشتیان , در بهشت هم به دانشمندان نیاز دارند و این , بدان جهت 
است که هر روز جمعه , خداوند متعال را زیارت می کنند و خدا به ایشان 
می گوید : «هر چه می خواهید , از من تمنا کنید» . پس متوجه داتتمندآن 
می شوند و می پرسند : چه چیز تمناً کنیم ؟ 


آنان*می کهیند *قلانه فلانترا خضا کید 


بسن آنان , همان گونه که در دنیا نان نیاز دارند , در بهشت هم به آنان 
نیازمندند .3290.ال(مام علی علیه السلام ( في وصف سول اللّه. صلی 


الله مهو له امد خدا صلی له اه اه ۰ یال که تسام 
پرسیدم : «دانشمندان نزد خدا گرامی ترند یا شهیدان؟» . 


گفت : نزد خدا یک دانشمند . از هزار شهید گرامی تر است؛ چون 
دانیزٌ نشمندان , پیرو پیامبران و رز شهیدان , پیرو دانیزٌ نشمندان اند . 


ص: 26 


1 الکافی عن برید :الامام علت علیه السلام :بخ تغ لعالم عم قکّف , 
وخاف التیات قَأَعدٌ واستعاً . ان یل آفصح وان تک سَکت , لاه صوابْ 
وسُکوَهة عن عغیر عیٌ عَن الجواب. (3292)1.تفسیر العیاشی عن برید 
العجلی عن الامام الباقر عل ( في قَوله تعالی : 01 «أو من کان عَبِة ) 
عنه علیه السلام :رَْبَْ العللم آعلی القراتب. (3293)2.الکافی عن آبی 
الجارود نغته علبه. السلام «عاله غعانه کب من حاهل :مساعد. 
(3290)3.امام علی علیه السلام ( در وصف پیامبر خدا صلی آلله علیه و 
الم ) عیه علید. السلام. «العالم تشار بقلم وعاطره م الحاهل بر بعینه 
وناظره. (3291)4.الکافی ( به_نقل آز برید ) عنه علیه السلام ,الم 
یعرف الجاهلّ لاه کان قبلْ جاهلاً , الجاجل لا تعرف العالم لاه لم یَکُن قبل 
عالّما. (3292)5.تفسیر العبّاشی ( به نقل از برید عچلی ) عنه علیه السلام 
فی الچکم القنسوته یه : اثان تهون عَلهما کل شَیء : عم عرف 
لقواقبِ , وجاهل یَجهّل ما مُو فیه. (3293)6.الکافی ( به نقل از ابو جارود 
) عنه علیه السلام : ال بُِبٌ الموْمن العالم الققية الرَاهد الخاشع الحت 
العلي العسن الخلق والفقتصد الفنصت الفتقفت. (3294)2.الکافی عن 
سماعه بن مهران عن آلامام الصادق علیه ال ( فی قول الم عز و جل : 
[10 «و یجعل لک ) عنه علیه السلام :الجاهل صغیرّ وان کان شیخا , 
لام کبیژ وان کان حدنا (3295)8.الامام الباقر علیه السلام :عنه علیه 
السلام :لا بَتّصف (9) عم من جاهل. (10) . 


1- .غرر الحکم : ح 4443 , عیون الحکم والمواعظ : ص 196 ح 4013 . 
2 .غرر الحکم : ح 5434 , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 ح 4945 
وفیه «العلم» بدل «العالم» . 

3- .غرر الحکم : ح 6297 , عیون الحکم والمواعظ : ص 340 ح 5800 . 
4 .غرر الحکم : ح 1241 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1149 و 
11۱0 . 

5- .غرر الحکم : ح 1779 و 1780 , عیون الحکم والمواعظ: ص 53 ح 
0 و1381؛ شرح نهج البلاغه: ج 20 ص 332 ح 813 ولیس فیه لفظتا 
«قبل» . 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 291 ح 333 . 

7- .مطالب السوول : ص 48 . 


8- .کنز الفوائد : ج 1 ص 318 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 327 ح 750 


9- .انتضَف منه : اذا استوفی حقه منه کاملا حتی صار کل علی النصف 
سواء (تأج العروس ۳۰ 12 ص‌ 02( ۰ 
0- .غرر الحکم : ح 10733 , عیون الحکم والمواعظ : ص 534 ح 9786 


ص: 7« 


6.لامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :آفرین , آفرین 
بر دانشمندی که دانست ۰ پس خود را نگاه داشت و از [مرگ آناگهانی 
ترسید . پس فراهم آورد و آماده شد ؛ اگر پرسیده شود . به شیوایی پاسخ 
می دهد و اگر رهایش کنند , خاموش می ماند : سخدذش درست و خاموشی 
اش از روی ناتوانی در پاسخ نیست 32971.معانی الاخبار عن المفصّل بن 
عمر :امام تلع علیه السلام :منزلت دانشمند , والاترین منزلت 
۰ 3.الامام الصادق علیه السلام ( فیجواب زندیق سَألة : من این آتبرق 

ال ) امام علی علیه السلام :دانشمند دز و کار از تادان 2 
۰سسلکافی ( به نقل از سماعه بن مهران ) امام علی علیه السلام 
:دانشمند , با دل و فکرش می نگرد . نادان , با چشم و نگاه کردن می بیند 
۰ممام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانا , نادان را می 
شناسد , چون قبلا نادان بوده است؛ ولی نادان دانا را نمی شناسد , چون 
قبلا دانا نبوده است .3296 .امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام 
در حکمت های منسوب به ایشان : دو نفرند که همه چیز برایشان آسان 
است : دانایی که پایان کارها را می داند و نادانی که موقعیت خود را نمی 
تا ایا 
السلام :بی گمان , خداوند , مومن دانشمند , فقیه . زاهد , فروتن ؛ زنده 
دل , بردبار , خوش خو , میانه رو , با انصاف و باحیا را دوست دارد 
32۰ .امام صادق علیه السلام ( در پاسخ به زندیقی که پرسید: [لز وم 
وجود و ارسال] ) امام علی علیه السلام :نادان , کوچک است , هر چند 
1 باشد و دانا بزرگ است , هر چند کم سال باشد .3299.الکافی 
عن محمّد بن الفضیل عن الامام الکاظم علیه اامام علی علیه السلام :دانا 
از نادان انصاف نمی بیند . 


ص: 21 

0 الامام المهدی علیه السلام ( فی تعض الّوقیعاتِ القرویّه عن السّیخ 
) الامام الحسین علیه السلا م لو لاله کل ما فان اصتن واسات 
لاهشی .آن بجن هه العخت : وا العالِغ من کنر ضَوابْةُ. (3299)1.امام 
کاظم علیه السلام :الامام الکاظم علیه السلام لهشام : يا هشام , من 
مه ال تلا ققد لطف له : عقل یکفیه مَوُوتة هَواهْ , وعلم یکفیه مَوْوتَة 
جهله ۰ وغئی یکفیه ه خاوه الفقر. .( (3300)2 .امام ق عند السلام ) در 
یکی از توقیعات روایت شده آز ابو غمرو عمري ) الامام الهادی علیه 
السلام *ارحم مه یلم حالْة. (3301)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
( لِعلیٌ علیه السلام ) اراد القلیل :قال الوا علیه السلام : ما اجتمع 
رجّلان الا کان أفِصَلَهٌما عند له آدبهُما . 


ققیلّ : یابن سول اللّه قد عَرفنا قصلَةٌ عند الثاس , قما قصلّهٌ عند اللّه؟ 


ققال : بقراعع الفرآن کما آنزل , وروی حدیتنا گما قُلنا , ویدغو ال مُغْرَماً 
بدعائة . (3302)4.عنه صلی الله علیه.و آله ؛ربتع الایزار :قال موسی, علبه 
السلام : يا الهی من أحَثٌ الثاس |لیک؟ قال : عم بَطلْبْ عالما. (5) . 


1- .محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلفاء : ج 1 ص 50 ؛ احقاق 
الحق : ج 11 ص 590 . 
ِ .تحف العقول : : ص 400 , بحارالأنوار : ج 1 ص 157 . 

- .آعلام الدین : ص 1 افای ال 9ص 601 ی الامام ازجواد 
السلام , بحارالأنوار : ج 78 ص 370 . 

4 .|رشاد القلوب : ص 160 . 
یا 


ص: 29 


1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به علی علیه السلام ) امام حسین 
علیه السلام :اگر دانشمند , همه آنچه می گفت , نیکو و درست بود , شاید 
از خودیسندی دیوانه می شد . دانشمند , آن است که درستی هایش 
فراوان باشد .3302.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام کاظم علیه 
السلام به هشام : ای هشام ! خداوند , هر کس را با سه چیز اکرام کند. بی 
گمان به او لطف کرده است : خردی که از پس هوای رنف یی ۱ 
دانشی که از پس نادانی اش برآید و توانگری ای که ترس از تهی دستی 
اش را کفایت کند .3303.عنه صلی الله علیه و اله ( لِعلیٌ علیه السلام ) 
امام هادی علیه السلام :برتر از دانش تخامل ارن است .3304.ال(مام علیث 
علیه السلام ( فی دم اختلاف العلماء فی الفتبا وغدم ) |رشاد القلوب :امام 
جواد علیه السلام فرمود : «دو نفر گرد نادند رن ان که‌تبرتر انقا تشر 
خدا| , ادب آموخته ترین آن دو باشد» . 


گفته شد : ای پسر فرستاده خدا! ما فضیلت او را نزد مردم دانستیم ؛ ولی 
برتری وی نزد خدا , از چه روست ؟ 


فرمود : «چون قرآن را همان گونه که نازل شده است , می خواند و 
حدیث ما را آن گونه که گفته ایم , روایت می کند و در دعایش خدا را با 
شیفتگی و اصرار می خواند» 33۰ .الکافی عن یونس بن یعقوب :ربیع 
الا موی اه الساه کس ای هرا اه کار مق ی 
مجبوب ترند؟ فرمود : «دانشمندی که دانشمند دیگری را می جوید» . 


ص: 350 


الفصل الثانی : آداب العالماً ما :ٍ ینبغی للعالم2 / 1العِمَل3306.الکافی ( به 
سل از سدیر ) رسول اللّه صلی الله علیه ؛ آله :تعلموا ما شنثم ان شنثم 
آن تعلموا . فلن ینقعم له بالعلم ی تعملوا. (3307)1.الامام الصادق 
علیه السلام ( لبَعض آصحابه , وقد آشار ی ابیه الام ) عنه صلی الله علیه 
و آله :ای لا آخاف عَلَیکُم فیما لا تعلمون , ولکن انظروا کیف تعملون فیما 
تعلموت. (3308)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و 
آله :لا کزول قدما ند نوم القباقه حلن یُسال عن ارتغ : غن غفره فیما 
افتام من عشده قیما ابلاغ فعن خاله من این اکسته وفیما وصعه.: 
ون علمه ماذا عمل فیه. (3) . 


1- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 236 , تاریخ بغداد : ج 10 ص 94 کلاهما عن 
فعاذ پن خبل : الفردوسش: ع. 2 اض 43 2250 غن ابی الدرداغ: کن الفال 
ی ی ی وت ی سا 
جبل , ارشاد القلوب : ص 14 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 213 کلها نحوه , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 37 ح 54 . 

2 حلیه ااولا :9 ,132 , الفردوس نج 1ص 66 2 191 کلاهما 
عن انی. فزیره کنر الفتال : جح 10 ص 191 ح 29003 ؛ نهج الفصاحه : ص‌ 
4 ح 959 . 

ای ع ی 1 اد هن اهب لس اسان 
الخلم واه راید عم عقضاء ین عصر " مشام الانوار دض 97:ع 
04 عن ابن عبّاس وکلاهما نحوه , بحارالأنوار : جح 7 ص 258 ح 1. 


ص: 31 
فصل دوم : ویژگی های دانشمند 


الق انح شانشنته وانتستقد. ات 
2 7 1 هن 


فصل دوم : ور کون های دانشمندالف آنچه شایسته دانشمند است 2 / 
1عمل3310.الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
"هر چه می خواهید بیاموزید , بیاموزید ؛ ولی هر گز خداوند , شما را از 
دانش بهره نمی دهد , تا ان که بدان عمل کنید ۰ عنه علیه السلام 

:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : من از آنچه نمی دانید , نمی ترسم ول 
اه اه 5 27 سول االهصلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله [بنده در روز قیامت , قدم 
از قدم برنمی دارد , تا آن که از چهار چیز بازخواست شود : از عمرش که 
در چه کاری ان ز۱ فانی ساخته ؛ و از کالبدش که چگونه آن و فر سوده 
است ار کر تا و ؛ و از 
دانشش که با ان, چه کرده است . 


ص: 252 


3 .الامام الحسن علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من 
علمَةٌ هواخة فقو علمّ نافع. (3310)1.امام صادق علیه السلام :عنه صا 
الله علیه ,و آله :العِلم امامٌ العمل والعمَل تابغة , بُلهِمة ال السّعداء 
ويَحرمَة الأشقياء. (3311)2.امام صادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و 
آله :کونوا للهلم رُعاهّ ولا تکونوا له رُواهٌ , قَقد برگوی من لا یروی , وقد 
پروی من لایرغوی , نکم آن تکونوا عالمین حَثّی تکونوا یما عَلِمثّم عاملین. 
(3312)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام : 
خالت واه آطاع العلم. (3313)4.امام چسن علیه السلام :عنه علیه 
السلام :من قاتل جهلَةٌ بعلمه فار بالحظ الأسعد. (3314)5.علل الشرایع 
عن جابر بن یزید الجعفی :عنه علیه السلام و و تس برد 
السلام : عَقَلوا لین عَقل وعایه ورِعایّه , ا عقل بشما ع وروایّه , فان ژواه 
العلم کنیژ , ورعاتَهة قلیل. (3315)6.الامام الباقر 2 السلام ( لیزید 
الکناسو* ) عنه علیه السلام :اعقلّوا الحَترٍ (ذا سَمعتموة عَقلّ رعایّه لا عَقلَ 
روایه 1 قَانٌ ژواح العلم کثیژ , ورَعاتة قلیل. (3316)7. . کنه علیه السلام : عنه 
علیه _السلام امن جُمعّ فیه سثٌ خصال ما یپدغ بِلجتّه مطلباً ولا عَن التثار 


ههوبا * من عزف اللد قاطاعه:, وعرف السّیطان فعصاه , وعرّف الحق 


۳۲ 1 وغرف الباطل قاتفاه 1 وغرف الحنیا فرفصها 1 وغرف الاخرع 
قطلبها. (8) . 


۱ ۰ 
۱ 
آ 


5 


1- .جامع الأخبار: ص 269 ح 730 , روضه الواعظین: ص 461 , مشکاه 
الأنوار: ص 158 ح 399 , بحارالأنوار : ج 70 ص 71 ح 21 . 

الامام علیٌ علیه السلام , الامالی تا : ص 488 ح 9 , علذه 
۱ 
و آله , بحارالأنوار : ج 1 ص 171 ح 24 . 

3- .فردوس الاخبار : ج 3 ص 291 ح 2742 الفردوس : ج 3 ص 241 ح 
7 وفیه «وعاه» بدل «رعاه» وکلاهما عن ابن عباس , الجامع الصفغیر نز 
ج 2ص 298 ح 6434 , کنزالعقال : ج 10 ص 249 ح 29335 کلاهما نقلاً 
عن آبی نعیم عن ابن مسعود وفیهما صدره الی «رواه» . 

4 .غرر الحکم : ح 8179 , عیون الحکم والمواعظ : ص 454 ح 8190 . 


5- .غرر الحکم : ح 8859 , عیون الحکم والمواعظ : ص 457 ح 8284 
وفیه «قابل» بدل «قاتل» . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 239 , بحارالأنوار : ج 26 ص 266 ح 54 . 

7- .نهح البلاغه : الحکمه 98 , خصاثئص للائمه علیهم السلام : ص 95 , غرر 
الحکم : ح 2552 وفیه «درایه» بدل «رعایه» , روضه الواعظین : ص 4 , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 161 ح 21 . 

8- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 135 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 264 ح 88 


ص: 353 


7عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ی 
بر هُوّسش چیره شود , آن دانش ۰ سودمند است 1 1علل الشرائع ( به 
تقل آعایر من ند نی بات ها ای الاد ای و ار 
توا هل ات ما رم ان ی ان 
اندازد و از تیره بختان , دریغ می دارد ۰ 331 .امام باقر علیه السلام ( به 
یزید کُناسی ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رعایت کنندگان دانش پاشید 
رات ر ان آن . گاه آن که روایت ه نکرده , رعایت می کند و آن که 
رعایت ی نخواهید بود , تا آن که به 
آنچه می دانید , عامل باشید .3316.امام باقر علیه السلام :امام علی علیه 
السلام ءآن. که. با. هوایش. مخالفت. کند + از دانشین اطاعت: کند 
۰ هام باقن علیه. السلام. ؛آماه غلن علبه الساام:-فر کنن با -دانشتن 
نف یی ناد ان اش برود , به والاترین بهره دست بافته است .3318. عنه 
علیه السلام :امام علی علیه السلام در توصیف خاندان محشّد صلی الله 
اب ره درک ۱ هر کته تن هه و 
حکایت کننده فهمیدند , که روایتگران دانش , فراوان و رعایت کنندگان آن 
, اندک اند .3319.عنه علیه السلام ( فی صف للایمَّهِ علیهم السلام ) امام 
علی علیه السلام (هرگاه خبری را می شنوید , آن را با خرد رعایت کننده , 
نه حکایت کننده بفهمید که روایتگران دانش , فراوان و رعایت کنندگان آن 
ر اندک اند .3320.الامام الصادق علیه السلام ( آیضا ) امام علی علیه 
السلام :هر که شش ویژگی را در خود گرد آورد , برای بهشت رفتن و گریز 
«جیز تیکری نفی خواهه : آن کف‌خدا رابشاشد, بش فرمانش را 

: شیطان را بشناسد و سرپیچی اش کند ؛ حق را بشناسد و پیروی اش 

تالا سا تیه وان آن سنوی ها زا تاش هان را رات و 
1 


ص: 24 


1 عنه علیه السلام ( في زیازه الامام الحسین علیه السلام ) عنه علیه 
السلام :ان أحبّبت آن تکون أسقة الّاس یما عَلمت قاعمل. (3318)1.امام 
باقر علیه السلام :عنه علیه السلام :آطع العلم واعص الجَهلَ تفلح. 
(3319)2 .امام علیه ۲ ) در ,وصف امامان علیهم السلام [ عنه 
علیه السلام :الم پُرشذک , والعمل یَبلْغْ یک الغایه. (3320)3.امام صادق 
علیه السلام ( نیز در وصف ۴ علمم الفلام عم عابه الفلام :اعغل 
بالعلم تثدرک غُنما. (3321)4.امام صادق علیه السلام ( در زیارت امام 
حسین علیه السلام ) عنه علیه السلام :یا الاسن ! |ذا علمثم قاعملوا بما 
عَلمنْم لعلکم تهتدون. (3322)5.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :اعمَلوا 
بالعلم تسقدوا. (3323)6.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :العِلمٌ رش 
من عْمِلّ به. (3324)7.الکافی چن آبی حمزه [الثمالی] :عنه علیه السلام 
العامل بالعلم کالسّایر عَلی الطریق الواضح. (3325)8.کمال الدین عن 
سلیمان آلجعفري زعنه علیه السلام فی الچکم القنسوته یه ها ان 
العلع بزیئثة العمل ! وما أَحسَن العمل بزیثْة اللأفق ۱ (3326)9 الکافی عر "1 
محشّد ین الفضیل عن الامام الرضا علیه العنه علیه السلام خسن العمل 
ری تمره العلم , لا بسن القول. (10) . 


1- .غرر الحکم : ح 3719 , عیون الحکم والمواعظ : ص 162 ح 3456 . 
2 .غرر الحکم : ح 2309 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78 ح 1880 . 

3- .,غرر الحکم : ح 2060 , عیون الحکم والمواعظ : ص 63 ح 1625 . 

4 .غرر الحکم : ح 2277 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78 ح 1902 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 45 ح 6 عن محمد بن خالد رفعه , منیه المرید : ص 
7 , مشاه الاأنوار : ص 244 ح 710 نحوه , بحارالأنوار : ج 2 ص 39 ح 
69 . 

6- .غرر الحکم : ح 2479 , عیون الحکم والمواعظ : ص 89 ح 2110 . 

7- .غرر الحکم : ح 1277 . 

8- .غرر الحکم: ح 1535. 

9 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 259 ح 36 . 

0- .غرر الحکم : ح 4296 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 ح 3888 . 
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2مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :اگر دوست داری 
که بیشترین بهره را از دانشت ببری , [بدان آعمل کن .3323.امام صادق 
علیه السلات امام اعلی, کلیه البلاد از رات ری کر ان رای 
سر کر تا تا شوه و و لاف( سل آرانه کمن عالت) 
امام علی علیه السلام :دانش , به تو ره می نماید و عمل , تو را به هدف 
ای ره ال ال رمع ار ما سس اما ان 
علیه السلام به دانش عمل کن تا غنیمت یابی .۰ الکافی ( به نقل از 
محمد بن فضیل ) امام علی علیه السلام :ای مردم ! هرگاه دانستید , به آن 
عمل کنید تا شاید هدایت ابید ./3327.عمال الدین عن جابر :امام علی 
علیه السلام :به دانش عمل کنید تا خوش بخت شوید .3328.کمال الدین 
عن سلیمان بن مهران الأأعمش :امام علی علیه السلام :دانش برای آن که 
بوان سل میک ماهر است دور الکافیعته اس له الا با 
:امام علی علیه السلام :عمل کننده به دانش , مانند رهرو در راه روشن 
اشت‌ر 2و کفال الحی: بع بعل از چایر ) امام عای علیه ااسلام در 
حکمت های منسوب به ایشان : چه زیباست دانشی که به عمل , زینت می 
یابد و چه زیباست عملی که به نرمی و مدارا زینت می یابد 338 کمال 
او ی ان : میوه 
داتتنا کردار نی حیدم‌ هی و دب تفا ار تیک 
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9 الکافی ( به نقل از ابو خالد کابلی ) عنه علیه السلام :یله العلم 
ای (3330)1.الامام الرضا علیه السلام :عنه علیه السلام :حَیرٌ العلم 
ما ارت العمل. (3331)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی وصف 
الق علیهم السلام ) عنه _علیه السلام :تمامٌ العلم استعماله 
(3332)3.عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) عنه علیه السلام :تما العلم 
العَمَل یموجیه. (3330)2.امام رضا علیه السلام :عنه علیه السلام :من 
کمال العلم العمَل بما یَقتضیه. (3331)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( 
در وصف امامان علیهم السلام ) عنه علیه السلام :الَمَلٌ بالعلم من تمام 
النعمه. (3332)6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( نیز در وصف امامان 
السلام ) عنه علیه السلام جمال العالم عَمَلّهْ بعلمه. 
33502 کمال الدین عن آحمد بن اسحاق بن سعد الأشعری :عنه علیه 
السلام :َحسَنْ العلم, ما کان مَع العمل, (3334)8.الامام الهادی علیه 
السلام ۱ فی فی اللّیاژه آلتی یُزا بها جَمیغٌ الق ) عنه علیه السلام فی کتابه 
الی معا ویه : اعلموا أنٌ خیاز عباد ال الذین یعملون بما بعلمون / وا 
شرارَهَمّ الجْهَال الذین ُنازعون یالجهل أهل العلم , ان للعالم بعلمه قضلاً, 
وان الجاهل لن یداو یِمُنارعه العالم لا جهلاً. (3335)9.الامام المهدی علیه 
السلام فی التوقیع الد کته مایت الشاام امن عَمل بالعلم بل بُغیتَهٌ من الاأخره 
وقرادخ. (3333)10.کمال الدین ( به نقل از احمد بن اسحاق بن سعد 
اشعری ) عنه علیه السلام تعلموا افلج تعزعوا بهینع عضاها به تکونوا هن 
آهله , قَاتَه ستَاتی بَعد هدا یمان + ا تعرف فیه تسه عُشرائهم (11) 
القعروف , ولا ینجو هنة الا کل اس قأولیک أيْمَهْ الهُدی وقصابیخٌ العلم 
آیسوا بالقساییج ولاً المذاییع (12) الیّذر. (13) . 


بیغ 


تس 


ر. 


1- .غرر الحکم : ح 6576 . 

2 .غرر الحکم : ح 4968 , عیون الحکم والمواعظ : ص 239 ح 4557 . 
3- ,غرر الحکم : ح 4463 , عیون الحکم والمواعظ : ص 201 ح 4068 . 
4 .غرر الحکم : ح 448 , عیون الحکم والمواعظ : ص 199 ح 4029 . 
5- ,غرر الحکم : ح 9257 , عیون الحکم والمواعظ : ص 471 ح 8627 . 
6 ,غرر الحکم : ح 2052 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 1618 . 
رز الخکمج د و یور لک و الض اقظ ‏ ص. 222 :15 ۸3 
8- ,غرر الحکم : ح 3108 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ح 2754 . 


0 صفین : ص 150 , الغدیر : ج 10 ص 322 ؛ المناقب للخوارزمی 
: ص 250 وفیه صدره الی «العلم» . 

0- .غرر الحکم : ح 8245 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7824 . 

11- .العشیر . جزء من آجزاء العشره (لسان العرب : ج 4 ص 570) . 

ما شفم متباع. من اذاغ الشیء ادا افشام.م وفیل. الدین یعون 

الفواحش (النهایه : ج 2 ص 174) . ۱ 

3 بسن الدارمی 1۰ ض 36 263 فیون الاخبار لابن قتیبه : ج 2 

0 نحوه وکلاهما عن اوفی بن دلهم وراجع: غرر الحکم : ح 4529 و 

ح . 
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4ممام هادی علیه السلام ( در زیارت جامعه که با آن , همه امامان 
عنم السل هام لس له ااسلام حصلت یی فص نزمه آن 
است .3.امام مهدی علیه السلام ( در توقیعی که به دست محمّد بن 
عثمان غمری , خطاب [ امام و علیه : السلام : بهترین دانش هن است 
که با عمل همراه شود .3336,رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی قَوله 
عز و جل :0 وم تذعها کل ) آمام:غلین علیه الشلام :همه دانش , به 
کار تن آن است. .۱37 یه صلی اللهعلیه و اله ایام علی عله 
السلام :همه دانش عمل کردن بر طبق آن است .33306 .پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله ( درباره فرموده خداوند عز و جل که: (00) «روزی که ه ) 
امام کی عله اسام جات کال داش سمل کرفن بل عضات آن ات 
دساف بکدا صلی ال لبه و ال ماه علی‌عت لاه تیه کار 
بستن دانش , کمال نعمت است .3338.الامام الصادق علیه السلام :امام 
علی: اه السلام ؛زیبایی مد ۰ در عملم کردن ‏ به دا تن است 
علی له الما رس انس ان استه کر با عمل رین نات 
0 الکافن گن عیه الله ین ستان ماع علی یه الملام دز نامه اش 
به معاویه : بدانید که بهترین ند کان خدام کساتی اند که-به انجه می ,دانند.؛ 
عمل می کنند و بدترین آنها , نادانانی هستند که جاهلانه با اهل دانش , 
ی 1۱ 7 
است و نادان در سنیزه با دانشمند , جز بر نادانی خویش نمی افزاید 
ااکانی هرن الیل سای اما علت ات آلساام ی کن رد 
دانش خویش عمل کند , به مطلوب و مقصود اخروی اش می رسد 
۰ مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش بیاموزید , تا 
بدان شناخته گردید و بدان عمل کنید , تا از اهل آن یه شمار آیید . 
روزگاری پس از این روزگار می رسد که ثّه دهم مردم , کار نیک را نمی 
انش عرص ما ای ی ان انآ پیشوایان 


هدایت و چراغ های دانش ؛ نه به هر سو روان اند , و نه با ُرگویی افشاگر 
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239 .امام صادق علیه السلام ) در بیان برخی از سیخنان اما 
السلام در ) عنه علیه السلام :قوامٌ الدّین والذنیا بارتقه : عالم ۱ 
علمَةٌ , وجاهل لا تستنکف آن یتقلم , وجوادٍ لا یل یقعروفه ٍ وکضس دش 
آحرتة بدُنياة , قاذا صَبّعّ العالِمْ علمة استنکف الجاهل آن 
العَِیمٌ بقعروفه باع الفقیژ آجِرَتَة بذنياة. (3340)1.الکافی ۱ بت قل: از 
عبدالله بن سنان ) عنه علیه السلام :ذا رمثَمٌ (2) الانتفاغ بالعلم قاعملوا 
ِ" وأکنژوا الفکرَ فی معانیه , تعه القْلوتٌ. (3341/3 الک ۱1 
فضیل بن یسار ) عنه علیه السلام :قلیل العلم مَع العمل حَیرٌ من کثیره بلا 
عقل. ۱ 112۱ 3 .قفستر الاشی .کین اسماعیل بن هفام. و ن الامام الرضا ( 
فی قول اللّه ِِ : (0) «یَوَم تَدْعُوا ) عنه علیه السلام لَمّا سْیْل : 
من العالمْ ؟ : من اجتتب القحارم. (3343)5.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :عنه علیه ی +بَحتاج العلغ ای العمل. (3344)6.الامام علیْ علیه 
السلام :عنه علیه السلام :ملاک العلم به. (3345)7.عنه علیه السلام 


به ۰ ست ۰۱ 


:عنه علیه السلام :سر العلم عَلمْ لا بُعمَلّ به. (8) . 


3 
1 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 372 , غرر الحکم : ح 6818 نحوه , بحارالأنوار : 
چ 1 ص 179 ح 61 نقلاً عن روضه الواعظین . 

2- .رمث الشیء: طلبثه (المصباح المنیر: ص 246 

3- .غرر الحکم : ح 4158 , عیون الحکم والمواعظ : ص 137 ح 3117 . 
4 .غرر الحکم : ح 6772 , عیون الحکم والمواعظ : ص 371 ح 6256 . 
5- .دستور معالم الحکم : ص 93. 

6- .غرر الحکم : ح 11020 , عیون الحکم والمواعظ : ص 3دظد ح 10200 
وفیه «الحلم» بدل «العمل» . 

7- .غرر الحکم : ح 9723 , عیون الحکم والمواعظ : ص 486 ح 8963 . 
8- .غرر الحکم : ح 707< , عیون الحکم والمواعظ : ص 293 ح 5221 . 


ص: 359 


6.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :قوام دین و دنیا 
که از آموختن سر نمی پیچد ؛ و بخشنده ای که از احسان , , بخل نمی ورزد 
۰ و ناداری که آحر تن را به دنیایش نمی فروشد . یس هرگاه دانشمند 
دانشش را تباه کنر 2 نادان از آموختن , , سربیچی می کند و هرگاه توانگر از 
احسان بخل ورزید , لهی دست آخر تن را به دنیایش می فروشد 
.۰ .تفسیر العیاشی ( به نقل از اسماعیل بن همام ) امام علی علیه 
السلام :چون خواستید از دانش بهره ببرید , بدان ۳ کنید و در عغاتین آن 
, بسیار بیندیشید , تذل ها ان-را در بر یره :43 امین خوا ضلی الله 
قله م الم اما قلی له السام دا نوی با سا ر هت ار داش 
قراوان یه عصل. انست.: 344و اما علن. غلیم. الشلام ما یتلود 
السلام فنحافی که از او پرسیده شد : دانشمند کیست؟ : ان که از حرام 
ها ذوری کند.:3345.آمام علی: غليه السلام :امام علی قلبه السلام. :دانش 
, به عمل نیاز دارد .3346.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام 
اسخواری دانشن هر هل کردن: یه آن است . 3317 رسول الله صلن الله 
علته وله هام غلی عليه الساام تفاس سا نشی است که نان 


ص: 360 


- 


8عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :علمٌ بلا َمَل جر بلا 


تمر. (3349)1.عنه صلی اللّه علیه و آله :عنه علیه السلام :عِلَمٌ بلا عد 
گقوس بلا وتر. (3350)2.عنه صلی اللء علیه و آله :عنه علیه السلام :کمال 
العلم العمل. (3351)3.عنه الله علیه و آله :عنه علیه السلام : نقَع 
العلم ما عُمل به. (3347)4. مبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :عَلّی العالم آن یَعمَل , دا بعلم. 
(3348)5.پیامبر خدا خی الله و آله,:عنه علیه السلام :نکم ی 
لعتل با خلت نو منگم لس تم ما ی ونیا تطموت 
1 ا صلی الله علیه و آله :الامام زین العابدین علیه السلام 
العِلمٌ دلیل العَمل , والعمل وعاء القهم. (3350)7.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :کان تقش خاتم خسین بن عَلیٌ علیه السلام 
«علمت ِِ . (3351)8.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
تم استعملنی یما تُلهِمنی منق . ووفقنی للتفوذ فیما 


مستنصح للعدیتِ للکتاب , 3 لعلماء يِحرتهم ترک الرعابه , 
والتقال راهم عفط الومانه فراع ترعی عبات «وراع برغی هاکتهر قهنه 
ذلک اختلت اعبان و تغایر القریقان. و 


1- .غرر الحکم : ح 6290 , عیون الحکم والمواعظ : ص 340 ح 5789 . 
2 .غرر الحکم : ح 6291 , عیون الحکم والمواعظ : ص 340 ح 5790 . 
3- .غرر الحکم : ح 7243 , عیون الحکم والمواعظ : ص 395 ح ۵672 . 
4 .غرر الحکم : ح 2933 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2636 . 
5- .غرر الحکم : ح 6196 , عیون الحکم والمواعظ : ص 328 ح 5634 . 
6- .غرر ِِ ۳ 6 , عیون الحکم والمواعظ : ص 174 ح 30622 . 
8- .جامع سا العلم 7۹9 ح 2 ص 11 |رشاد القلوب: ص 15, مستدرک 
الوسائل: ج 3 ص 307 ح 3641 نقلا عن القطب الراوندی فی لب اللباب . 
9- .الصحیفه السجادیه : ص 101 الدعاء 24 . 

0- .الکافی : ج 1 ص 49 ج 6 عن طلحه بن زید وراجع: مستطرفات 
السراثر : ص 150 ح 6 ومنیه المرید : ص 370 . 


ص: 31 


3 5 غنه اضلی الله علیه و ال تامام علی علبه اتسلام زدانش یی عمل : 
مانند درخت بی ثمر است با نامام علی 
۳1 , ۳ ۳9 ِ است 3356 الامام علیْ علیه ام امه علی 
علیه السلام : سود مندترین دانش ۲ است که به کار بسته شده است 
2پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :بر 
دانشمند است که به آنچه می داند , عمل کند . سپس به فراگیری آنچه 
شیف داند رون آفرد .۰ 33.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زامام علی 
«لیه الشلام ابی کمان :ماه عملت یه انهه موه ایدم ار قراخبری آنجه 
نمی دانید , نیازمندترید 2354 او خذا ضلی. الله.علية ن اله. :امام زین 
العابدین علیه السلام :دانش , راهنمای عمل و عمل , ظرف فهم است 
.3.کمال الدین ( به نقل از ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس هلال 
اش یت العایدی علنه السلام معیی سر حس رعلی مالسا م 
چنین بود . «دانستی , , پس به کار بند>> 33۰ .امام فلی: علیه السلام :امام 
زین العابدین علیه السلام در دعا : پس مرا در آنچه به من الهام فر مودی , 
به کار گیر و در اقدام به آنچه به آگاهی اش بینایم کردی , 4 موفق بدار , تا 
آن جا که به کار بستن چیزی که به من آموختی , از دستم نرود و اعضای 
من , در عمل , به آنچه الهامم کردی , گرانْ جانی نکنند .3357.عنه علیه 
السلام ( فی صقه الصا ) امام صادق علیه السلام :بی گمان , روایتگران 
کاب » شباو ج وعایت کش ان آن : انری اند و چه سا تاه ۱ 
حدیث که آشفته کننده نوشته است . دانشمندان , انديشناي رعایت نکردن 
اند و نادانان , در اندیشه حفظ حدیث اند . پس این یک , زندگی اش را می 
پاید و آن یک , هلاکت خویش را . در این جاست که نگهبانان , گوناگون و دو 
گروه از هم جدا می شوند . 


1- .در نقل منیه المرید به جای «مستنصح (نیکخواه)» . «مستنسخ 


(نگارنده)» آمده است . 


ص: 22 


8 الامام الباقر علیه السلام :عنه علیه السلام فی تفسیر قوله تعالي : 

«قکبِکبُواً فیها هم و الْعَامن» (1) : الفاوو ن هم الذین عرفوا الحخ" وعملوا 
بخلافه. (3359)2.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :کان المسیخ علیه 
لسلام یَقول لاصحابه : ما أعلَفْکُم لِتعقلوا , ولا اعَلمّکم لتعجّبوا , انکم لن 
تنالوا ما تریدون الا بتري ما تشتهون ۳ غلی ما تکرهون. 
(3360)3,عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :تقلموا ما شتثم آن تعمَلوا , 
قلن یَنقعکُمْ ال پالهلم حتّی تعملوا به العلماء همم الْعابةٌ , 
والسّمَهاء همهم الیوابة. (3361)4 9 ِ كت ( لِمَحَمّد بن مُسلم ) 


م۷ 


الامام الکام > علیه السلام فی وصیِیه لهشام : با هشام , ان کل لاس 

ِصرّ الجوم , ولکن لا تهتدی بها ال من تعرف عجارتها وعنازلها . وگذلک 
شم تدزسون الجکقه ولکن لا تهتدر بها منکم ال من عمل بها 
(3357)5.امام علي علیه السلام ( در ويژگي گم ,راه ) عنه علیه السلام فی 


الضاء : يا ال يا ال يا له , آسالک یو من عفهْ علیک عطیخ , آن لین 
علی مَحَمّد ُحقد وال مُحقد . وان ترژقیی العقل یما علمتنی هن قعرقه عفک. 
.ِِ اقام باقر علیه السلام :عیسی علیه السلام : ایثت حچجرا مکتوبا 

؛ اقلینی . ققَلبعةُ , قاذا عَلیه من باطنه ؛ سا 
علیه طل ما ملد , وقردوذ عَلّیه ما عَلِمَ. (). 


1- .الشعراء : 4 : 

2- .عذه الداعی : ص 67 عن هشام بن سعید , بحارالأنوار: ج 2 ص 37 ح 
52. 

3- .الامالی , المفید: ص 208 ح 43 عن ابن سنان, بحارالانوار : ج 14 ص 
4 ح 38 وراجع: جامع بیان العلم وفضله: ج 2 ص 0 

4 .عده الداعی : ص 67 , بحارالأنوار : ج 2 ص 37 ح 54 . 

5- .تحف العقول : ص 392 و ص 07< من مواعظ عیسی علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 145 ح 30 . 

6- .الکافی : جح 2 ص 553 ح 11 عن البرقی , مصباح المتهید : ص 329 
نحوه , عذه الداعی : ص 260 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 86 ص 46 ح 54 . 

7- .عله الداعی : ص 69 , مصباح الشریعه : ص 345 , بحارالاأنوار : ج 2 
ص 32 ح 24 . 


ص: 363 


3359.امام باقر علیه السلام :امام صادق علیه السلام در تفسیر گفته 
خداوند متعال : «آن گاه ایشان هه راهان در آن سرنگون می شوند» : 
گم راهان , کسانی اند که حق را شناختند و بر خلافش رفتار کردند 
01.امام باقر علیه السلام :امام صادق علیه السلام :مسیح علیه السلام 
به یاران خود مي فرمود : «من فقط برای این به شما می آموزم که عمل 
کنید , و نمی آموزم تا خرسند گردید . شما به انچه می خواهید , نمی 
رسید, جز با رها کردن شهوات خود و شکیبایی ورزیدن بر آنچه [ انجام 
دادن آن آبرایتان ناگوار است» .3361.امام باقر علیه السلام ( به محمد 
بن مُسلم ) امام صادق علیه السلام :چیزی را بیاموزید که می خواهید به 
کار بندید . هرگز خداوند شما را از دانش , بهره نمی دهد تا آن که بدان 
عمل کنید ؛ زیرا همت دانشمندان , رعایت است و همت نابخردان , روایت 

فا کل 0 :امام کاظم علیه السلام در سفارش به هشام : ای 
هشام ! همه مردم , , ستارگان را می بینند , ولی تنها کسی بدان راه می یابد 
که مسیر و منزل های آنها را بشناسد و همین گونه , شما حکمت را درس 
فف. رید ولتت ها کسی؛ بدان. زاف بابد که انشا له ان سار 
آلامام الصادق علیه السلام :امام کاظم علیه السلام در دعا : خدایا , 
ای اوآ ی سر ار یی ای 
بر محمّد و خاندانش درود فرستی و عمل به آنچه را که از معرفت حقت 
به من آموختی , روزی ام فرمایی 4عنه علیه السلام نف علیه 
السلام تسوت ربص کنر ان توشته باق میحر خان 


آن را چرخاندم . در پشت آن نوشته بود : کسی که آنچه را مي داند , به 
کار نمی بندد , جستجوی آنچه نمی داند , برایش شوم 0 را هم 
که می داند , به خود وی باز می گردد [و حجتی است بر او]. 


ص: 204 


جعقرٍ علیه السلام ۳ عم الم 0 ۱ و ی 
1 آلیلع اذا کنر فی قلب ر یله قدر السْیطان عَلیه , قاذا 
خاصَمکَم السیطانْ قَأقبلوا یه بماً تعرفون . فان کید الشیطان کان عیفا 


فلت ۱ ومَا الذی تعرفة؟ 


قال : خاصموة بما ظَهَر لکم من فده الله عز و جل . (3366/1.الاختصاص 
عن آبی الجارود عن الامام الصادق علیه السالکافی عن هاشم بن, البرید 
ء رَجْل الی 3 ِِِ ۱ 


۱ 1 ۱ علیه السلام هط : یا مت 
تتقلم ما لا تعلخ علی تعمَل یما تعلمْ. (3)راجع : ص 410 (ترک العمل) 
ص 308 (شرط العمل) و 334 (العمل) و 


1- .الکافی : ج 1 ص 45 ح 7. 

2 .الکافی ری ی 1 متس ای 
2 ص 259 نحوه , بحارالأنوار ۰ ج 2ص 27ج 6 . 

ور ی نی 


ص: 365 


4مممام صادق علیه السلام :الکافی به نقل از عبد الرحمان بن آبی 
لیلی : شنیدم که امام باقر علیه السلام می فرمود: « هر گاه دانش را 
شتیدید. ان را به. کا‌نندید طربایز گنجایش دل هایتان بیشتر شود؛ زیرا 
دانش چون در دل انسانی که تحفل آن را ندارد فراوان شود . شیطان بر 
او چیره می گردد . پس هرگاه شیطان با شما به ستیز در می آید , با آنچه 
فی. شتاشند ند آترهی آوربد که یرب شیطظان. ضعیی. ازررت» . گفتم : ما 
چه چیزی را می شناسیم؟ فرمود : «با قدرتی که خداوند عز و جل بر شما 
آشکار کرده با او بستیزید» .3365.امام صادق علیه السلام ای هل 
از هاشم بن برید : مردی به خدمت علی بن 7 
را دوباره بپرسد ای و را ای 
تا هنگامی که به آنچه می دانید , عمل نکرده اید , در پی دانستن آنچه نمی 
دانید , نروید که اگر به دانش عمل نشود , جز بر کفر دارنده اش و دوری 
او از خدایش نمی افزاید » .3366.الاختصاص ( به نقل از ابو جارود ) 
لقمان علیه السلام در اندرز به پسرش : پسرکم ! آنچه را نمی دانی , 
میاموز , تا آن گاه که به آنچه می دانی : عمل کنی .ر ک : ص 411 (عمل 
نکردن) و 499 (دانشمندان بد) , 2 ص 309 (ط عمل) و 335 (عمل) 
و 489 (عمل) . 


ص: 366 


2 7 2ص ارم ۰ بالکافی عن الچارث بن المغیره :رسول اللّه 
صلی الله علیه و تعلفُوا العلم وتعلموا للعلم السَیتَة والوقار » 
وتواصَعوا لِمّن ۳ منة. (3367)1 آعلام الدین ( به نقل از ابو بصیر ) 
عنه صلی الله علیه و آله من ازداة علما تم لم یزدد ژهدا لم یزدد من الله 
الا بُعدا. (3368)2.الکافی ( به نقل از فضیل بن یسار ) عنه صلي الله علیه 
و آله الوَرَغٌ حسَر , ولکن فی العَْماء أَحسَنْ (336903 ,ثواب ب الأعمال ( به 
تا ای يت الهلم الاحسان. 
(3370)4.الکافی ( به نقل از حارت بن مغیره ) الامام علی علیه السلام 
:رس العلم الرقق ن ۶ رین الجهل, الخرق (5) ۰ (3371)86,الکافی عن ابن 
ایی. یعقوز عنه: علیه. المبلام زر ام العلم اللمییر بیخ الأخلاق , واظهارژ 
محمودها , وقمع ع مذمومها. (7)راجع: ص 268 (الحلم) و 74 [الصمت) و 
6 (خفض الجناح) . 


1- .المعجم الأوسط : ج 6 ص 200 ح 6184 عن آبی هریره , جامع بیان 
العلم وفضله : جح 1 ص 125 عن ابی سعید الخدری وزاد فیه «ولا تکونوا 
جبابرة العْلماء» , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 342 , الفردوس : ج 2 ص 41 ح 
8 کلاهما عن عمر وفیهما صدره الی «الوقار» ولیس فیهما «السکینه» 
, کنزالعقال : ج 10 ص 141 ح 28717 ؛ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 82 وفیه 
«والحلم ولا تکونوا من جبابره العلماء فلا یقوم علمکم بجهلکم» بدل 
«وتواضعوا لمن تعلمون منه» , بحارالانوار : ج 2 ص 37 ح 49 . 

2- .تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 102 , کنز الفوائد: جح 2 ص 108 نحوه , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 37 ح 50 ؛ الفردوس: ج 3 ص 602 ح 5887 عن 
الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنزالعقال : ج 10 ص 
2193 29016 . 

.الفردوس: ۳ 3 ص‌ 92 ۳2 8 42 عن الامام علوم علیه السلام 1 
کنزالعقال : ج 15 ص 896 ح 43542 . ۱ 

4- .کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 4 ص 402 ح 5868 عن آبی الصباح 
الکنانی عن الامام الصادق علیه السلام , جامع الاحادیث للقی : ص 84 , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 26 ح 2. 

5- .الخرق بالضم: الجهل والخمق (النهایه  :‏ 2 ص 26). 


6- .غرر الحکم: ح 5224 وح 5225 , وفی طبعه النجف: 182 «الحزق» 
بدل «الخرق» . عیون الحکم والمواعظ : ص 264 ح 4803 و 4804 . 

7- .غرر الحکم : ح 5267 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 ح 4819 
وفیه «العمل» بدل «العلم» . 


ص: 3207 
۸ اخلاق پسندیده 


ت۳9 صی الله علیه و آله ۲ ۲ ۳ گیزید ار 
برای آن بیاموزید و در برابر ان که از او فرا می گیرید 1 فروتنی کنید 
9 ,| لاختصاص ( به نقل از عمر بن یزید ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :هر کس دانشش را افزود , ولی زهدش را نیفزود , جز بر دوری از خدا 
تبقا مد است: :۱74 کال آلدین عم هعتو ون آتماعیل عن الامام الرضا 
علپيامیز کذا صلی الله قلیه‌ی له تورع:ه زبیاست ود داتشمتداق» قیبایر 
9 آلامام اسر عرن آانه علسم الصا متاسیر خوا ضایر الله علیم و 
اه ور او احان است هد کال ارس هل زر مین 
اشفاعل. ) آمام‌خلی علیه اسلا اساس دان : تر ه اساس تدای 
درشتی است .3375.امام حسن عسکری ( از پدرانش علیهم السلام ) 
امام قلیی ان السلام :اساس دانش , قدرت تشخیص اخلاقی و نمایاندن 
پستدیده. آن. و زيشه کن. کردن نایستد آن. است بر . ک : ص 369 
(بردباری) و 375 (سکوت) و 277 (فروتنی) . 


ص: 368 

2 / 3الجلمالکتاب«واللَة عَلی حَلی» ۰ (1) 
«و ان ال لیم حلیم» . (2) 

«و کان ال علیقا حلیقا» . (3) 


الحدیث3380.الکافی عن منصور عمّن ذکره عن الامام الصادق علیه 
ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :یعع وَزیژ العلم الجله (3381)4. کمال 
الدین عن آبان بن تغلب :عنه صلي الله علیه و آله :رَينْ العلم جلم آهله. 
(3382)5.کمال الدین عن عبد اللّه بن سنان :عنه صلی الله علیه و آله 
ی و با ی ای ات وحم اي وه 
(338018.الکافی ( به:نقل از فتضور از کی که او نامش:را برد ) الامام 
علخ علیه السلام فی صقه این : یَمرْحْ الجل بالهلم , والقول بالعمَل. 
(۸ِ 


1- .النساء: 12. 
2 .الحج: 59. 
.الأحزاب: 51. 

4 .الکافی 0 2 
السلام , قرب الاسناد : ص‌ 089 ۳ 217 عن مسعده بن صدقه عن الرمام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , غرر الحکم : ح 
9 , عیون الحکم والمواعظ : ص 494 ح 9126 , بحارالأنوار : ج 2 ص 
5 ح 1 . 

5- .سنن الدارمی : ج ی عن عامر الشعبی , الفردوس 

2 ص 296 ح 3349 عن انس ؛غرر الحکم : ح 5463 وفیه «الحلم» 1 
«حلم آهله» , عیون الحکم والمواعظ : ص 276 ح 5017 . 

6- .الخصال : ص 5 ح 11 عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص 382 ح 1262 , بحارالأنوار : ج 2 ص 
6 ح 2 ؛ جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 125 عن معاذ بن جبل, وفیه 
«أووی» بدل «جمع» , الفردوس : ج 4 ص 120 ح 6371 عن اف ماه 
وفیه «آضیف» بدل «جمع» , کنزالعمال : ج 3 ص 132 ح 5829 . 

7- .نهج البلاغه: الخطبه 193, تحف العقول: ص161 وفیه «العلم» بدل 
«القول», بحارالأنوار : ج 67 ص316 ح49. 


ص: 369 
2 27 ترذباریق 


2 / 3بردباریقرآن«خداوند , دانا و بردبار است» . 
«بی گمان . خداوند , دانا و بردبار است» . 
«خداوند , همواره دانا و بردبار است» . 


حدیث3385.پیامبر خها کی اه و له کیان دا صلی لاه یه و 
اله : بهترین د لت یار دانش 1 بردباری است 3۰ 3 .المناقب لابن 
ی ی سای وا ای امه ها رس سس رجا ان 
است: .7 338:معانن,. الاخبار غن. آبی الجازود :نیامیز خدا ضلن الله. علیه و 
آله : سو گند به آن که جانم در دست اوست , برتر از بردباری با دانش , 

چیزی با چیز دیگر گرد نیامد .3388.الامام الباقر علیه السلام ( لمْحَمٍَ بن 
فستلم. ) اماض علی:علنه الشلام کر خوضیف برهتر کاران: #هردبا ری را 
داتت ده حفتار زا با کار : دور تم عقوم اهر و 


ص: 270 


9 الافن. غعن ای صیر «عته علیه. السلام :لا علق لعن لا خلم اد 
(3390)1.الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :یِحتاعٌ العِلم (لی 
۳ (3386)2.المناقب , ابن شهر آشوب :عنه علیه السلام :وَقار الجلم 

بتة الهلم. (3387)3.معانی الأخبار ( به نقل از ابو جارود ) عنه علیه 
السلام انعم قرینْ الجلم العلمّ. (3388)4 ِ پاقر علیه السلام ( به محمّد 
بن مسلم ) عنه علیه السلام :تَعَلمّوا العلم , | للیلم السَكيتة والجلم , 
ولا تکونوا جبایة الفَلماء . (3389)5 الکافی ( به نقل آز ابو بصیر ) عنه 
علیه السلام :کمال العلم الحلمٌ , وکمال الجلم کنرة الاحیمال والگظم. 
(3390)6.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :خسن آلجلم دلیل 
وْفورِ العلم. (3391)7.الکافی عن عبد الاعلی مولی آل سام عن الامام 
الصادقعنه علیه السلام :لن یر العلم حتّی یُارِتَة الجلم. (3392)8.الامام 
الرضا علیه السلام :عنه علیه السلام :الجِلمّ زیت العلم. (3393)9.عنه علیه 
السلام :عنه علیه السلام :رس العلم الجلم. (3391)10.الکافی ( به نقل 
از عبدالأعلی, وابسته خاندان سام ) عنه علیه السلام :ان أفصَلّ العلم 
السَكيتَة والجلمٌ. (3392101.امام رضا علیه السلام :عنه علیه السلام 
:الجلمْ حلیِةٌ العلم وعلةٌ السّلم. (12) . 


1- .غرر الحکم : ح 10784 , عیون الحکم والمواعظ : ص 541 ح 10047 
2 .غرر الحکم : ح 11024 , عیون الحکم والمواعظ : ص 553 ح 10200 


3- .غرر الحکم : ح 10073 , عیون الحکم والمواعظ : ص 503 ح 9215 . 
4 .غرر الحکم : ح 9898 . 

5- .کنز الفوائد : ج 2 ص 108 , بحارالأنوار : ج 2 ص 37 ح 49 . 

6- .غرر الحکم : ح 7231 , عیون الحکم والمواعظ : ص 397 ح 6740 . 
7- .غرر الحکم : 2 4822 , عیون الحکم والمواعظ : ص 228 ح 4382 . 
8- .غرر الحکم : ح 7411 , عیون الحکم والمواعظ : ص 407 ح 6890 . 
9 .غرر الحکم : ح 1004 , عیون الحکم والمواعظ : ص 51 ح 1334 . 
0- .غرر الحکم : ح 5233 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 ح 4811 . 
1- .غرر الحکم : ح 3442 , عیون الحکم والمواعظ : ص 150 ح 3291 . 
2- .غرر الحکم : ح 1336 . 


ص: 31 


3.مام رضا علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن که بردباری ندارد 
, دانشی ندارد ۰ عمال الذین عن سعد بن عبد الله القمی ( فیما قال 
للخحه بن الحسَن علیه السلام ) امام علی علیه السلام :دانش , به بردباری 
ان کال الم( کل از عون دالله مس آهام خل 
علیه السلام تا کون بردباری , زیور دانش است 33۰ .الامام عل ۳ علیه 
اللاش ماه علی لت السلم ین هسام دبای دای ات 
و بردباری را برای دانش , فرا گیرید و از دانشمندان متکبر نباشید 
3۰ مام. الیافر علمة الشلام تامام»علی علیه السلام. کمان دایسن : 
بردباری و کمال بردباری , فراوانی تحمّل و فرو خوردن خشم ات 
ای الاخار کن سس ااشر ام کل له السلام تربار 
شایسته , نشانه فراواني دانش است .3395.امام علی علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :دانش تا با بردباری همراه نگردد . نتیجه نمی دهد 
36هام علن له القنلام +اماه علی علیق الشسام ربا موه 
داش ات97 9 یهام ناقد یه الشلام «امام لین قلیه الشاام "اسان 
دانش , بردباری است .3398.معانی الأخبار ( به نقل از حسین اشقر ) 
امام علی علیه السلام :برترین دانش ., ارامش و بردباری است 
3۰ الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :بردباری , زیور 
دانش و منشا سلامت است . . 


ص: 22 


0عنه علیه السلام ( فی حُطتَه لَ یک فیها صفات الامام ) عنه علیه 
السلام :لا شیء أَحسَن من عقل مَع علم , وعلم مَع چلم , وجلم مع قُدرو. 
(3401)1.الامام الرضا علیه السلام :عنه علیه السلام :من آشرّف العلم 
علی بالجلم. (3399)2.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :العلْ 

قایْذُ الجلم. (3400)3.امام صادق علیه السلام ( در خطبه ای که در آن , از 
صفات امأم یاد می کند ) عنه علیه السلام یک بالچلم قَاذ تََرخ لعلم. 
22014 ,امام رضا علیه السلام :عنه علیه السلام تا القضّب الم نقر 
اس ای (3402)6 ار ار مت ای 
السلام :الجلم تمَرَْ العلم. (3403)7.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام غایّ العلم السیتة والجل. (3404)8.رسول ال صلی الله 
علیهه ال :عنه علیه السلام جع مَصَض الجلم , فَاثَةْ رس الجکمه وتَمره 
العلم. (3405)9.رسول ال صلی اه واه که لاسام العل 
درک دَرجَة الجلم. (3403)10.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
الشلام ان ارتمی» خن کشت العلم. عکلت لاب لجلم. 
0/10 سار حدا صلی اللهعله واه عن‌غلیه السطلام :العلة هر 
الجلم. (12) . 


1- .غرر الحکم : ح 10909 , عیون الحکم والمواعظ : ص 544 ح 10116 


2- .غرر الحکم : ح 9426 . 

3- .غرر الحکم : ح 841 و ح 303 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 
03 . 

4 .غرر الحکم : ح 6084 , عیون الحکم والمواعظ : ص 335 ح 5715 . 
5- .غرر الحکم : ح 5397 , عیون الحکم والمواعظ : ص 270 ج 4956 
وفیه «العقل» بدل «العلم» . 

6- .غرر الحکم : ح 1003 , عیون الحکم والمواعظ : ص 51 ح 1333 . 

7- .غرر الحکم : ح 842 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 204 . 

8- .غرر الحکم : ح 6380 . 

9- .غرر الحکم : ح 4546 , عیون الحکم والمواعظ : ص 202 7 4102 
وفیه «غصص» بدل «مضض» . 

10- .غرر الحکم : ح 4437 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3826 . 


1- .غرر الحکم : ح 8703 , عیون الحکم والمواعظ : ص 439 ح 7628 . 
غرر الحکم: 917۰ عنون الحکم الم اعظ خن 279230 


ص: 373 


مین دا لاله یه ی ال ایام خلت یه لاش هه کر 
نیکوتر از خرد با دانش و دانش همراه بردباری و بردباری همراه با قدرت 
دنت 2 آمام علی علیه السلام :از شریف 
1 علی ۹۳ نك :دانش , پیشوای ۳ است .3408.عنه علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :همواره بردبار باش که آن , نلیجه دانش 
است .3409 .الکافی عن آبی حمزه :امام تا علیه السلام :خشم را با 
بردباری باز گرداندن لتیجه دانش است .3410 .الکافی عن ضریس 
الکنافتی:عی الرمام الباقر علیة الشلامام علی.قلیه السلام: :دافش مریشه 
رای استت 00 شاف داضت ال علیت آله امام عافت. اه 
السلام :بردباری , نتیجه دانش است .3407.امام علی علیه السلام :امام 
کل له السااه مات داش ارام رای ات :10 اعاسغلی 
عامه الشلاه ماه عای غیت محر ماه رای وا ن: 
که اساس حکمت و نتیجه دانش است .3409.الکافی ( به نقل از ابو حمزه 
( امام طلی علیه السلام :درجه بردباری با دانش به دست می ابید 
از جویبار دانش سیراب شود . ردای بردباری بر تن کند ۰ الامام 
الباقر علیه السلام ( فی تفسیر قول ال عز و جل : 01) «قَقّ۹ ) امام 
غلن له لام دا رت فردا ب تست 


ص: 274 


72.الامام الصادق علیه السلام :الامام زین العابدین علیه السلام :ان 
العلماء هم الحْلماء الهحماء. (3411)1.امام باقر علیه السلام ( در تفسیر 
اه ىپ#ِ خداوند عز و جل که: (0) «ما ) الامام الباقر علیه السلام :ما 
یت ی ۶ یو آسنسن من جلم پعلم. (3412)2.امام صادق علیه ِ 
۸ ٍلی نسَعد الخیر : الحلمْ لباسن العالم قلا تعر 

. (3413)3.الامام الصادق علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام 
یک بالجلم قَابْهْ رن العلم. (3414)4.الکافی عن هشام بن الحکم :عنه 
علیه السلام :أطلتُا العل ویَرَیْنوا مَعَهٌ بالجلم والوقار (2)5 / 
4الصَمت3413.امام صادق علیه السلام الامام علوج علیه السلام :کن 
توا غیر ی ۰ قَانٌ الصمت زيتة العالّم وستز الجاهل. 
(3414)6 3.الکافی ( به نقل آز هشام بن حکم ) عنه 0 السلام :الصَمت 
رس العلم , وعنوان الجلم. (3415)7.امام صادق علیه السلام :عنه علیه 
السلام :ینب نبتغی آن یکون علمْ الرَجُلِ زایْداً علی نطقه , وعقلة غالا علي 
7 (3416)8 امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :لا کلم یکُل 
ما تَعلمْ , قکفی بذلک جهلا, (3417)9 .الامام الکاظم علیه السلام :الامام 
الباقر علیه السلام :صمث الأدیپ عند اللّه فصَل من تسبیح الجاهل. (10) . 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 130 عن آبی حازم , بحارالأنوار : 
ج 84 ص 244 ح 35 . 

2- .الارشاد : ج 2 ص 167 عن الحسن بن صالح . 

3- .الکافی: ج 8 ص 55 ح 16 عن محشّد بن یحیی , بحارالأنوار : جح 78 ص 
2 ح 2. 

> .الامالی ‏ الضدفق: ض 711 < 978 غن آلربیع. ضاخب: المتضور :: 
بحارالأنوار : ج 71 ص 414 ح 35 . 

5 .الکافی: ج 1 ص 36 ح 1 , الأمالی , الصدوق: ص 440 ح 585 , منیه 
المرید: ص‌ 162 کلها عن معاویه بن وهب, دعائم الاسلام : 3 1 ص‌‌ 00 , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 41 ح 2 . 

6- .غرر الحکم : ح 7177 , عیون الحکم والمواعظ : ص 392 ح 6645 . 
7- .غرر الحکم : ح 1418 . 

8- .غرر الحکم : ح 10946 , عیون الحکم والمواعظ : ص 553 ح 10189 


9 .غرر الحکم: ح 10187 , عیون الحکم والمواعظ : ص 518 ح 9398 . 


0- .آعلام الدین : ص 96 . 


ص: 3275 
2 سکوت 


8د.ال(مام الرضا علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام :بی گمان 
, دانشمندان , همان بردباران و مهربانان اند .3417.امام کاظم علیه 
السلام :امام باقر علیه السلام :چیزی با چیزی به زیبایی بردباری با دانش 
آفذخته: تکشیت ۰مام رضا علیه السلام :امام باقر علیه السلام در 
نامه اش به سعد خیر : بردباری , جامه دانشمند است . پس مبادا آن.را نز 
تن تک 9 341 .الامام علون علیه السلام :امام صادق علیه السلام :همواره 
بردبار باش که 1 , پایه دانش است .3420 عنه علیه السلام ) فی الچکم 
القنسوبه الیه ) امام صادق علیه السلام :دانش را بجویید و آن را با 
ای ما بیارایید .2 / 4سکوت3419.امام علی علیه السلام :امام 
علی علیه السلام اج ار سفن یی کب سوت سر 
دانتشمند و پوشش نادان. است. .3420 آمام علی علیه: الشلام ( ذر تعکمت 
های منسوب به ایشان ) امام علی علیه السلام :سکوت , زیور دانش و 
نمای بردباری است .3421.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:شایسته است که دانش مرد , بر گفتارش افزون و خردش بر زبانش چیره 
باشد .3422.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :همه آنچه را 
که می دانی 4 بر زبان میاور که همین در نادانی تو بسن بااشد .۰ 342 الامام 
علیث علیه السلام ؛امام باقر علیه السلام :نزد خدا , سکوت ادب آموخته 
برتر از تسبیح گفتن نادان است . 


ص: 276 


4عنه علیه السلام ( فی کتاب له الی مُعاویة ) الامام الصادق علیه 
الساام.:کان اف الخقشی علیه. السلام خفمل ۷ طالتِ العلم , ان للعالم 
تلات علامات : العل والجلم والطمت. (1)راجع : ص 130 ح 2382 2383 
و 132 2385 و 288 0 و 412 2 3023 . 


2 / 5حَفض الجناج3424.امام علی علیه السلام ( در نامه ای به معاویه ) 
لامام علت علیه السلام فص الجناج زيتف الهلم. (3425)2.امام علی 
علیه السلام : یا مَعشَر الخوارتین 9 


قالوا : قَضِیّت حاجَتک یا روع ال . 
ققام ققسَل أَقدامَهّم 
ققالوا : کثّا تحن أحَوٌ بهذا یا روح اللّه ! 


ققالّ : ان آَحقّ الاس یالخدجه العالغْ , اّما تواضعث هگذا لکیما تتواضعوا 
مر کون قاس کواتی انم ,با ماه یر الحکعه لا باکر موی 
فی السّهل یتبث الرّرغ لافی الجَتل. (3) 3۳ : ص 254 (التواضع للمتعلّم) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 37 ح 7 عن معاویه بن وهب , منیه المرید : ص 79 
نحوه , بحارالأنوار : ج 2 ص 59 ح 42 . 

2- .کنز الفوائد : ج 1 ص 299 , کشف الغمه : ج 3 ص 137 عن الامام 
الجواد علیه السلام , بحارالأنوار : ج 78 ص 80 ح 65 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 37 ح 6 , منیه المرید : ص 183 کلاهما عن محمد بن 
سنان رفعه , بحارالأنوار : ج 14 ص 278 ح 8 . 


ص: 277 
2 فروتنی 


7.الکافی عن حثان عن آبیه عن الامام الباقر علیه السامام صادق علیه 
السلام :امیر مقمنان می فرمود : «ای جویای دانش ! دانشمند , سه نشانه 
دارد : دانش , بردباری و سکوت» .ر . ک : ص 131 ح 2382 2383 و 
3 ح 2385 و 289 (سکوت) و 413 ح 3023 . 


2 / 5فروتنی3428.امام علی علیه السلام ) در نامه ای به معاویه [ امام 
السلام :الکافی به نقل از محمّد بن سنان , که سند حدیث را به معصوم 
علیه السلام می رساند : عیسی علیه السلام گفت : «ای گروه حواریان ! 
من از شما خواسته ای:دارم . آن. زا براآیم برآوزده کنید»:: 


گفتند : ای روح خدا ! خواسته ات برآورده شد . 

پس برخاست و پاهایشان را شست . 

حواریان گفتند : ای روح خدا! ما به این سزاوارتر بودیم . 

فرمود : «سزاوارترین مردم به خدمت , دانشمند است . من چنین فروتنی 
کردم تا شما نیز مانند من در برابر مردم , فروتنی کنید . حکمت , با 


فروتنی پاینده می ماد , نه با تکبثر؛ همان گونه که زراعت در دشت می 
روید , نه در کوه» .ر . ک : ص 255 (فروتنی برای شاگرد) . 


ص: 279 


2 / 6اسینقادٌ الجاهل3433.الامام الحسین علیه السلام :الامام الصادق 
علیه السلام فی زیازه الامام الحْسَینِ علیه السلام : الم ای شهذ آز ن « هذا 
بر ابن عبییک وضفوتک من خلقک , وأَةْ الفائْْ باتک , أَکرمتة 

وحضصتة وانتعنتة علي وحیک , وأعطیتة قواریت الأنییاء , وجقلتة خُکة ِ 
خلقک , قأَعدَرَ فی الدعاء , وبذل خقجنه ی ۶ سیر ادن مه الصّلاله 
والجهاله العمی والسک والارتیاب" الی باب القّدی من الرّدی. 
(3434/1.الکافی عن معاوپه بن وهب :عنه علیه السلام فی زیاژه الامام 
الحْسَینِ علیه السلام یو الارتعین : آلَُمَ ثی َشهَذ أنهْ ولیک وابن ولیک , 

وک وَابنْ صفیی , الفایژ بگراتیک , أکرمتة مه بالشهاده , وحبوته و بالسَعاده ۲ 
واجتبيتة تبینه 0 الولاه 1 وجَعَلتَمٍ ۱ من الساده وقایّدا من القاده وذایداً 
من الذّاده 1 وأعطِيتَه مواریت, الأنبیاء 1 وجعلتة خخه حَجْةه علی خلقک من الأوصیاء 
۱ قأَعدَر فی الدعاء , ومتحٌ اللّصحَ , وب فهجتة فیک ؛ لِیِستَنقدّ عبادک من 
الجهاله وحیره الصّلاله. (2)2 / 27كاقحَة ابلیس3432.امام علی علیه 
السلام ( در حکمت های منسوب به ایشان ) رسول اللّه صلی الله علیه و 
آلف. تما من .شفع .اقطع لطهر ابلیس من عالم بَخرخْ فی قبیلو 
(3433)3.امام حسین علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :والذی تفس 
ود وه اما واخت ات کی انش من ات عابد , له ۴ العایة لتفیه 
والعالِم لِیره. (4) . 


1- .کامل الزیارات : ص 400 ح 639 عن آبی حمزه التمالی , بحارالاأنوار: 
ج 101 ص 77 . 

2 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 113 ح 201 , المزار الکبیر : ص 514 ح 10 , 
مصباح المتهجٌد : ص 788 کلها عن صفوان بن مهران الجّال , الاقبال : ج 
3 ص 101 , بحارالأنوار : ج 101 ص 331 ح 2. . . 

3- .الفردوس : ج 4 ص 48 ح 6150 عن واثئله بن الاسقع , کنزالعمال : ج 
0 ص 148 ح 28755 . ۱ 

4- .کنزالعقال : ج 10 ص 174 ح 28908 نقلاً عن ابن النجار عن ابن 
مسعود . 


ص: 279 
2 نجات بخشیدن نادان 
2 مبارزه با ابلیس 


2 / 6نجات بخشیدن نادان3436.الامام الباقر علیه السلام :امام صادق 
علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام : خدایا ! گواهی می دهم 
که این , قبر فرزند حبیب و برگزیده ات از میان خلق توست ؛ او که به 
کرامت تو نایل شد و به [ نزول آکتابت » بزرگش داشتی و ویژه اش 
ساختی و بر وحیّت امینش کردی و میراث پیامبران را به او عطا نمودی و 
او را حّت بر خلقت کردی . پس او نیز در دعوت مردم , با تمام توان 
کوشید و در راه تو خون داد تا بندگانت را از گم راهی و جهالت و کوردلی و 
تردید , برهاتد و از سقوط در پرتگاه , به راه هدایت بکشاند .3437.الامام 
الرضا علیه السلام :امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه 
السلام در روز اربعین : خدایا ! گواهی می دهم که او , ولی تو و فرزند 
ولیْ توست و برگزیده تو و فرزند برگزیده تو ؛ او که به کرامت تو نایل شد 
و نو به شهادت , بزرگش داشتی و سعادت را ارزانی اش نمودی و او را به 
پاکزادی برگزیدی و سروری از سروران و زمامداری از زمامداران و 
مدافعی از مدافعان قرارش دادی و میراث پیامبران را به او عطا نمودی و 
مزا تصیم اص اب تس نت سای و اهب معا وان مر 
دعوت مردم کوشید و خیرخواهی خویش را عرضه داشت و خونش را در 
راه تو داد تا بندگانت را از جهالت و حیرت گم راهی برهاتد .2 / 7مبارزه با 
ال رح اساسا کل اسام شامس عا صلی الهعهه اهر 
فا اه کی کر این ست که دا وی یت آع ور 
کند .3419 نام الضادق. علبه. اسلام یام دا ضای الله علیه.و آله 
تنضه کیب ان که ان صحتو وه دشست. آففنت ‏ بر. آنلشن + مود | یی 
دانشمند از هزار عابد خران تر است؛ . چون عابد برای خودش و دانشمند 
ترا ان است.. 


ص: 380 


39.الکافی عن حفص بن غیاث :الامام الباقر علیه السلام :وَاللّه قوث 
عالم آَحثٌ الی ابلیسن من موتِ سبعین عایدا. (3438)1.امام صادق علیه 
السلام :عنه علیه السلام فی کتابه الی سَعد الخیرِ : یا خی , ان ال عز و 
جل جقَلّ فی کل من الرْشُل تَقایاً من آهل الهلم بَدعون من صل اي الدی 
ویصبرویر معهّم علی الأذی , یجیبون داعی ال ویدعون اي اللّه ۰ قابصرقم 
جک ال قاَهُم فی منزلم رّفیقه وان أصابتقم فی الدنیا ضیقذ , [َهُم 
بُحیون بکتاب ال الموتی ویبَصَرون, بنور ال من القمی , کم من قتیل 
عبلیشن قد أحیَوة ! وکم من تأیّوٍ ضال قد هدوه ! یبذلون دماءهم دون هلکه 
العباد , وما أحسَن رقم علّی العباد ! واَقيحَ انار العباد غلیهم ۲ 
(3439)2.الکافی ( به نقل از حفص بن غیاث ) الامام الصادق علیه السلام 
تم و وی بت ابلییسن ۰۰ 3 
ی (3440)3.الامام الصادق علیه السلام ( فی ۳ غ یَدکَرُ فیها 
حالّ الاْیْمّهِ ع ) الامام الکاظم پعلیه السلام :ققیه واجذ ند تیماً من آیتامنا 
المنقطعین عن مُشاهدتنا بتقلم ما هُوٍ مُحتاخْ الیه , َشَذٌ عَلی ابلیس من 
آلف عابد ؛ لأْنْ العابد هَّهٌ ذاث تفسه ققط , وهذا همه قع ذاتِ تفسه ذاث 
غباوااللم وامانه ۸ لش نم هن ند لسن معردیه ولدلی مه افص ید اه 
فن الف:عابد والف اف عاید ‏ 19 


1- .حلیه الأولیاء : ج 3 ص 183 عن سعد الاسکافی ؛ کشف الغقّه : ج 2 
ص 344 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 56 ح 17 عن حمزه بن بزیع , بحارالأنوار : ج 78 ص 
3 ح 3 . 

الفسکرق علنة. الشلام : ض. 343 .221 منيه. المرید : ض. 117 , عوالی 
اللالی : جح 1 ص 18 ح 5 . 

4 .الاحتجاج : جح 2 ص 348 ح 278 . عوالی اللالی : جح 1 ص 18 ح 6 
کلاهما عن الامام العسکری علیه السلام , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 343 ح 222 نحوه , بحارالأنوار : ج 2 ص 5 ح 
9 . 


ص: 31 


0ممام صادق علیه السلام ( در خطبه ای که در آن , از امامان و 
ویژگی های آنا ) امام باقر علیه السلام :به خدا سوگند , نزد ابلیس , مرگ 
دانمته ار مر اه ام خجوی سر است: 211 ماه ار سا اه 
السلام :امام باقر علیه السلام در نامه اش به سعد خیر : ای برادر من ! 
خداوند عز و جل در میان هر یک از فرستادگان خود , بازماندگانی از اهل 
دانش قرار داده است که گم راهان را به هدایت فرا می خوانند و همراه 
آنان , بر آزارها شکیبایی می ورزند , به منادی الهی پاسخ می دهند و به 
سوی خدا می خوانند . پس خدایت بیامرزد , آنان را بیاب که آنان , در 
جایگاهی والایند؛ هر چند در دنیا خوار شده باشند . آنان , با کتاب خدا 
مردگان را زنده می کنند و با نور الهی در تاریکی می بینند شنت کتسکان 
ابلیس را که زنده ساخته اند و بسی سرگشته گم گشته را ره نموده اند ؛ 
برای هلاک نشدن بندگان ۰ خونشان را نثار می کنند و چه نیکوست اثر 
[رحمت و هدایت و دصرت آایشان بر بندگان و چه زشتٍ, است آثار 
(مخالفت و زیان و درشتی ] بندگان بر ایشان .242 .عیون تدارا الرضا 
علیه السلام عن الحسن بن الجهم :امام صادق علیه السلام :دانشمندان 
شیعه ما , مرزداران مرزی هستند که ابلیس و عفریت هایش در ورای ان 
قرار دارند . از در آمدن آنان بر پیروان ناتوان ما جلوگیری می کنند و از 
العزیز بن مسلم :امام کاظم علیه السلام یه کم نمی ان ان 
بازمانده از مشاهده ما را با آموختن نیازهایش نجات دهد , برای ابلیس , از 
هزار عابد , گران تر می آید ۷ 0 
افزون بر خود , به بندگان ه کیان شیا ‌هض فت آتذیشد یا نان را از 
دب الیش هه رشان ها دای این وه ات ها شهار اند 
و هزار هزار عابد , برتر است . 


ص: 292 


1مام رضا علیه السلام :الامام الهادی علیه السلا م :لولا من یبقی بعد 
عیبه قایْمکم علیه السلام من العلماء الذاعین الیه , والهالیت غلیه .. والذابیج 
عن دینه یحجج ال , وَالمُنقذین لصْعفاء عباد ال من شباي ابلیس ومردته , 
ومن فخاخ النواصب , لما بَقَن [< ذ الا ارتة ع دین الّه , ول الذین 
ی امه _قلوب صْعَفاء الشیقه گما میک صاحتٌ ِ و 
ام 5444 .الامام علیث ند السلام :الامام علیرٍ ۳ السلام :لولا حخضو 
الحاضر وقيامٌ الحْجّه بوّجود الاصر , وما آحَدَّ اللَه عَلیِ العلماء لا بُقاژوا 
علی کظَه ظالم ولا سَعّب مظلوم , لاألقیث خبلها علی غاریها. 
(3444)2.امام عی علیه السلام :الامام الحسین علیه السلام فی الأمر 
بالمعروف والنّهی عَن المنکر : اعتیروا ۳1 الثاس بما وعظ اللة _به به أولياع 
من سوء تنائه ِ« الأحبار از یَقول ۱ : «لولاً یلَهَاهم الرَبییون والاعباء عن 
قولهم لام > (3), وقال : «لَمنَ الذین قرو منم یی اسر عیل الی قوله 
لیس ۳ کائوا یِفعَلونَ» (4) . واتما عاب الله ذلک علیهم (۳ کنو پَرون 
مه لاله الدیت یو هرهم المُنگر والقساد قلا نوتم عن ذلک ؛ 


غْبهٌ فیما کانوا ینالون منم , ورهبه, مها یحذروب ؛ واللَة یَقول : «فلا تخشَوا 
زاس واجشون» (5) . وقال : «واوون والمَومتث عَث بعضصهه بعصَعَم اولیا ء بعض 


رون بالْمَعْژوف ویْهون غن الْمُنگر» . 


ید ال بالأمر بالقعروف هي عن,المفنگرٍ قريضة منه , لعلیه بأنّها اذا 
ات وأقیقت استقامهت الفرایْضَ ۳ هیتها و وذلک أنَ لام 
بالععروت» و امن عن القتکر دعاء الب الاسلام مَع رد القظالم , ومُخالَقه 
الظالم , ,. وقسمه القی ء والعَنایم , وأَخذ الصَدقات من مواضعها , ووضعها 
0 / ام العصابة سِ بِهٌ بالعلم مشهوره 4 وبالخیر مذکوره / 
7 9 ۳ 1 7 ناشن توا با السویی < 
ویکرمُْم الطعیف . ویرک من لا فص گم یف ول د لیم تور 
تشقعون فی العوانج [ذا امتتقت هن طلأیها , وتمشون فی الطریق بهیته 
الملوي وکراقه الاکایر . لیس کل ذلک لما نلموة یما برجی عندکم من 
القيام یحو اه وان کم عن اکتر حّه نقرون ؟ !قاستحقفثم بعق لیم 
ی موآط] خفکم بد عمکم فطلیتم ات 


تتصون ی الله < حَت ومجاورع رسله وامانا من غذابه ۱ 


لقر خشیث عَلیکُم یا المْتمئون ی ال آن تجل یک تفه من تقمانه 
کم مهن کرامه لاه اه تیم یاس وم موی باه 1 تکردته 


وأنثم بالله فی عباده کزمون ! وقد تون عغهود الله مَنقوصَه قلا تفزعور 
وأنثم لِبعض ذقم آباکم 


تفزعون , وم رسول ال صلی الله علیه و آله محقورة اوالعمی والبکمٌ 
والرّمنی فی القداین مُهمَله لا ثرخمون , ولا في منزلیکم تعمَلون , ولا من 
عمل فیها تعینون , , ویالادهان المصاتعه عند الظلمه تَامنون ۱ 


کل ذِِک مشا أمکُمْ اللَهْ به من الآهي واللتّناهی وأنثم نة غافلون ! 


واتم اعطظم لاس ۵ مُصييَة لما لس عَلّیه من منازل العْلماء لو کنثم 
تشغرون ! ذلک ین قجاری الأمور والاحکام عَلی آیدی العلماء باللّه لع 
علی جلاله وحرامه , قَأنمْ العسلوپون یلک القنزلّه , وما لبم دک | 
بتکم عن الَو* واختلافکم فی اس بعد البّه آلواضکه ! 


وله ضتر ی الأذی وتَحَمَلتْم المَووتة قيی ذات اللّه کاتیت آموژ اللّه عَلیکم 
ره وتتم تستر وایکم تریغ ۶ ولکتگم عقنغ الطعه من میگ 
واستسلمتم مور الله فی ایدیهم ! یعمَلون یالشبهاتِ ویسیرو ن فی 
السَهَوابِ , سَلَطَهّم علی ذلک فرارْکم من القوتِ واعجاکمْ تیاه 9 
مفارقا 1 قاسلمتمٌ الصعَفاء فی آیدیهم , . قمن بين_ مستعبد مقهور وبین 
مستضعفی غعلی معیشته مغلوب / تون فی الملي بارائهم , ویستشعرون 
الخزی باهوایهم اقداء بالاشرار وجرأة علی الجتّار, فیکُل بلدٍ منقُم 
کی روصت 


قالارض هم شاغره وآیدیهم فیها مبسوطةٌ والثاس هم حَوّل (7) لا یدفعون 
ید لایس , قمن بین جبار عنیدٍ وذی سَطوو ء عَلی الصَعَمَّهٍ شدید , مٌطاع لا 
یعرف المَبدو المَعيد قیاً عَجبا ومالی ( لا) أَعجَبٌ والارض من غاش شوم 
, ومُتصَدّقِ ظلوم , 


وعاملِ علّی المومنین بهم عَیر حیم ! قَاللهْ الحاکِمُ فیما فیه تناعنا ؛ 
والقاضی بحکمه فیما سَجَر بیتنا ! 


۳ 33 


۰ 


تست 


للم تک تعلَم آئَهْ آم یک ما کان یا تنافساً فی سْلطان , ولاً الما 


سا مر 
من 
سول الخطام و ولین لره العمالم منوت موطور الصا فی دی : 
وا تاونس ای ول رسک سای مایت ان ام 
تنضرونا وثنصفونا وچ امه علیکُم , وقملوا فی اطنا: نور تبیکم . 


وحسبتا اللَه وغلیه توکلنا والیه آتبنا والیه المصیرّ. (8) . 


1- التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 344 ح 225 
, الاحتجاج : ج 2 ص 502 ح 333 , منیه المرید : ص 118 , عوالی اللالی : 
ج 1 ص 19 8 عن الامام العسکری علیه السلام 2 عن الامام الهادی 

علیه السلام , بحارالانوار : ج 2 ص 6 ح 12 . 

2 .نهج البلاغه: الخطبه 3, معانی الأخبار : ص 362 ح 1 وفی صدره «لولا 
حضور الناصر» ولیس فیه «بوجود الناصر». علل الشرائع : ص 1531 ح 12 
کلاهما عن ابن عباس , غررالحکم : ح 10149 , عیون الحکم والمواعظ : 
ص 506 ح 9296 , بحارالأنوار : ج 29 ص 2499 1 . 

3- .المائده : 63 . 

4- .المائده : ِ ۹ ۱ 

5- .المائده : 

6- .التوبه سس 

7- . آی خدما وعبیدا (النهایه : ح 2 ص 88) . 

8- .تحف العقول : ص 237 239 . بجارالأنوار : : ج 100 ص 79 ح 37 . 


ص: 383 
2 / 8 مبارزه با ستمکار 


5.الامام الصادق علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «لا تال عَهّدی 
ال ) امام هادی علیه السلام :اگر پس از غایب شدن حضرت قائم علیه 
السلام , دانشمندان الهی که به سوی او می خوانند و ره می نمایند و از 
دینش دفاع می کنند و بندگان ناتوان خداوند را از تله شیطان و دام های 
دشمنان اهل بیت علیهم السلامنجات می دهند , نبودند , هیچ کس نمی 
مائد , مگر اين که از دين باز می گشت ؛ ولی آنان اند که زمام دل های 
ناتوان شیعه را همچون سکان در دست ناخدای کشتی به دست گرفته اند . 
اینان 1 همان انسان های برتر نزد خداوندند .2 / 8مبارزه با 
ستمکار 3448.الامام الرضا علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «لا تال 
عَهّدی ال ) امام علی علیه السلام :اگر حضور این جمع نبود و با وجود یاور 
, حجّت تمام نمی شد و اگر خداوند از دانشمندان پیمان نگرفته بود که با 
پرخوری ستمکار و گرسنگی ستم دیده سازش نکنند , زمام خلافت را به 
حال خود رها می کردم .3445.امام صادق علیه السلام ( درباره این 
فرموده خدای تعالی : (0) «پیمان من , ) امام حسین علیه السلام در امر 
به معروف و نهی از منکر : ای مردم ! از آنچه خدا دوستانش را بدان پند 
داده , پند گیرید ؛ همچون بدگویی او ا ز کاهنانِ بهود , آن جا که می فرماید 
«خرا علهای-ربانی: و داتشمنداتشبان:: آنان:را از کفتار کناه آلودشان نهی 
خی کنتد 7۶و می فرهاند. * «کافز ان بتی, اسر ائیل:, لعیت شندند» تا ان خا 
که فرماید : «چه بد بود آنچه. کردند» و خداوند , ایشان. را نکوهش کرد * 
زیرا از ستمکارانی که در میانشان بودند , زشتی و فساد , بسیار دیدند , 
ولی به طمع 


نهر آی. که از آن شتمکران. می,بردند و از بیم. آن. که.بی تضیب: یمانند.: 
ایشان را نهی نمی کردند ؛ در حالی که خدا می فرماید : «و از مردم 
نترسید و از من پروا کنید» و نیز می فرماید : «مردان و زنان مومن , 
برخی دوست برخی دیگرند ؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند» . 


خدا| , از ان رو امر به معروف و نهی از منکر را نخستین فریضه خود قرار 
۳ این فریضه ادا گردد و برپا داشته شود , تمام 
فریضه های دیگر داز انسان و ذشنوار , بریا می ایستند و این و ار رونت 


که امر به معروف و نهی از منکر , دعوت به اسلام است؛ همراه با ر 
ی 0 ۱ ۳ 


گرفتن زکات [و صدقات ] از جای خود و مصرف آن در جای خود . 


سپس شما , ای گروه به هم پیوسته ! گروهی نامور به دانش و نامدار به 
نکویی و معروف به خیرخواهی , و به لطف خدا در دل مردم , شکوهمند 
هستید زورک , از شما پروا می کند و ناتوان و کافی نان فی«دار دوه ان 
کس که بر او برتری ندارید و احسانی به او نکرده اید , شما را بر خویش ؛ 
کم اش اروش ام ار وان اد ون سای کم وم مارد 
شما را شفیع قرار می دهند و شما به وهی کون سوکت خوراران بو 
بزرگواري بزرگان , در راه گام برمی دارید . آیا اين همه داز ار ترشیت 
که شما به جایگاهی رسیده اید که مردم از شما امید دارند تا به حق خدا 
قیام کنید ؟ اگرچه از قیام به بیشتر حقوق الهی کوتاهی کردید , پس حقٌ 
امامان را خوار شمرده اید و حق ناتوانان را تباه ساخته اید ؛ ولی انچه را 
حق خود می پندارید , خواسته و بدان دست يافته اید , نه مالی بذل کردید 
و نه چانی را در راه جان آفرین به خطر افکندید و نه برای خدا با گروهی 
در افتادید . 

شما از خدا , ارزوی بهشت و همجواري پیامبران و امان از کیفرش را 
ترسم که انتقامی از انتقام های خدایی بر شما فرود آید ؛ زیرا شما از کرّم 
الهی به این جایگاه برتر دست يافتید ؛ ولی مردان الهی را بزرگ نمی دارید 
. از شکسته شدن برخی از پیمان های پدرانتان هراسان می شوید ؛ ولی با 
این که می بینید پیمان های 


الق که شوه هر اسان ین کرجیقی‌کال آن که باس یله 
علیه و اله (ولایت) , خوار شمرده شده است و افراد نابینا و بی زبان و بی 
دست و پا , در همه شهرها[ی دنیای اسلام ] درمانده اند و بر انها ترخمی 
نمی شود . شما نه به اندازه منزلتی که از ان برخوردارید , کاری می کنید 
, و نه بدان کس که [در این جهت ] کار می کند . مددی می رسانید و با 
چرب زبانی و سازش با ستمگران . خود را اسوده می سازید . 


همه اینها از آن چیزهاست که خداوند , شما را به نهی دیگران و باز داشتن 
خود از آنها فرمان داده و شما غافلید . مصیبت شما از همه مردمٌ بزرگ تر 
است , اگر نیک بدانید , و اين : بدان جهت است که در نگهداری جایگاه 
دانشمندان , کوتاهی کردید ؛ زیرا گردش امور و جریان احکام , به دست 


دانشمندان الهی است که بر حلال و حرامش امین اند و این جایگاه , از 
شما گرفته شده است و این سلب منزلت , جز به سبب پراکندگی از حق 
واخلافان دوه سستت. نیا قیر ضلی:اللة عليه:ه اله بس .از دلیلی زفشن نیست. 


اک و ازاتت کا نیمه ری هی رام یا پل یه تم رآ ری 
امور خدا بر شما وارد و از شما صادر می شد و به شما بازمی گشت؛ ولی 
شما خود , ستمکاران را در جایگاه خویش جای دادید و زمام امور 
(حکومت) خدایی را به دستِ انان سپردید , تا به شبهه کار کنند و به راه 
شهوت ها بروند . گریز شما از مرگ , و خوش آمدنتان از زندگی , که به 
هر حال از شما جدا می شود , آنان را بر اين مقام , مسلط کرد . شما 
ناتوانان را ۳ ۳ 
را از .هنشت هدب انوا وه درمانده سازند , مملکت را با 
خودکامگی زیر و زیر کنند و به پیروی از تبهکاران و جسارت بر خداي جبّار 
, رسوایی هوسرانی هایشان را به دل خویش , هموار دارند . 


دفاع , زیر پایشان افتاده , و دستشان در همه جای ان باز است و مردم , 
برده وار در اختیار آنان اند و دست درازی آنان را نمی توانند از خود , دور 
کنند : برخي زورگو و لجوج , و پاره ای یورش برّنده بر ناتوان ؛ فرمان 
روایانی که آورنده و باز گرداننده ای [وخدا وقیامتی آنمی شناسند. 


شگفتا ! و چرا در شگفت نباشم که زمین , از آن ستمگری دغل پيشه , 


باجگیری ستمگر , و کارگزاری است که بر مومنان , رحم نمی آورد . پس 
خدا در کشاکشی که ما داریم , حاکم و به حکم خود در مشاجره ای که 
میان ماست , داور باد . 


خذابا ا ته-خود.می دانی: آنخه از ما سرزده , از سر رقابت در سلطنت و 
طلب کالای پست دنیا نبوده است؛ بلکه از آن روست که پرچم دین تو را 


برافراشته بینیم و اصلاح را در کشورت آشکار کنیم و بندگان ستمدیده ات 
در امان باشند و به واجبات و سئت ها و احکامت عمل شود . پس اگر شما 
ما را یاری نکنید و به ما حق ندهید, ستمگران , همچنان بر شما قدرت 
خواهند داشت و به خاموش کردن نور پیامبرتان می پردازند : خداوند , ما 
را بس است و بر او توکل می کنیم و به او روی می آوریم و بازگشث به 
سوی اوست . 


ص: 294 


ص: 385 


ص: 386 


ص: 2397 


ص: 388 


2 اعد 42 اما رضا غلیه تسام[ درباره فرموده خداف تالی 

۰ یا ی و ها 
لدم فی کی وی امه مه ۶ کلم تفع عیلید. لعند االمه 
۱ سول الا صلی الله علیه و الم اغقه صلو الم علیه و آله :| 
هرت الیدحٌ ولعن آجژ هدو امه آولها , قهن کان عندة علخ قلیتشرغ , قِن 
ای الیل بَومَیِْ ککایم ما أنرلّ اللهٌ علی محَمّدٍ . (3450)2.الامام الصادق 
که السام ز متسر قراه عالی (0) «و جع ) عنم صلی الله علهه 
و آله :ان له عند کل پدعه تکیة الاسلام واه قن دب عنٌ , ویتکلم 
بعلامایه , قاغتیموا تلک العجالس بالذت عن الصْعَفاء , وتوکلوا عَلّی ال 
وکفت بالله وکیلا. (3) . 


1- .الکافی: جح 1 ص 4< ح 2, المحاسن: ج 1 ص 361 ح 776 کلاهما عن 
محشّد بن جمهور العمی رفعه , دعائم الاسلام : ج 1 ص 2 , عوالی اللالی: 

ج 4 ص 70 2 39 , بحارالانوار : جح 108 ص 153 ؛ الفردوس: ج 1 ص 321 
- .الجامع الصغیر: ح 1 ص 115 ح 751 , کنزالعمال: ج 1 ص 178 
903 کلاها تقلاعي آگن عساکر عن معا 

3- .حلیه الأولیاء : ج 10 ص 400 ح 691 عن آبی هریره . 


ص: 389 
۸2 نفی بدعت ها 


اف نوعت ها 3 345 نه غلیة السلام ستامیر دا صلی الله غليه.ی اند 
:هر گاه در اشت. من بدعت. ها اشکار شدند .بر داتشمند است. که داتش 
خود را اشکار سازد و هر که این کار را نکند , نفرین خدا| بر او باد 
9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یا ال 
:هرگاه بدعت ها آشکار می شود و آخرین این امّت , نخستین آن را لعنت 
2 کی اس ایب ان ار و 
دانش در آن روزگار , مانند پنهان کننده وحی نازل شده بر محقّد صلی الله 
له و الم است. ۱450۰ دام صادق. یت اسلای ز در مر اس سخن 
خداي عالی که ۶ 0 خو اان وا )یافش خدا خلی الله علیه بو آله 
اخداوند , در هر بدعتی که اسلام و مسلمانان را با آن فریب می دهند , 
کسی را دارد که آن را دفع کند و از نشانه هایش سخن گوید . پس آن 
مجلس ها را با حمایت از ناتوانان ۹ 
که شد امند بر اه کل کرون ر کافی است . 


ص: 390 


51 امام‌کلی غلبه السلام بعلل الشرانه غن پونش بن عالرخنن عن 
الصادقین علیهم السلام: اذا ظََرّت الیدغ قعلّی العالم آن بُطهر عِلمة , قاٍن 
لم: فعل لت قت تور مان رایم؟ ی 2۱5 (وسفت النعلیم. ۶ 
العالد) 220 اخرعة کنمان العلم و 232 (وکام العلی و 231 اافضل 
الصدقه) . 


2 / 10التَناضح3455.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :تناضحوا فی العلم , قَاِنّ خیاتة أَحدکُم فی علمه آأشَذٌ من 
خبانم. فی مالة:: وان اه :سانا کم وم القیاقه. (3456)2.عنه صلي الله 
علیه و آل الامام علی علیه السلام فیما تب آلی تعاوته توا اعای قمع 
علمی سایق العلم فیک مشا لا رل دون تفاذه , لک ال تعالی اد 
علی العْلماء آن وا لها وان ستتوا لقو والّشید. (2)3 / 11َعرقة 
قدرو3456.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام 
لالم هن وف تور وف و سب قدرخ. (۵) . 


1- .علل الشرائع: ص 236 ح 1 , عیون آخبار الرضا: ج 1 ص 113 ح 2, 

رجال الکشی: جح 2 ص 786 ح 946 , الغیبه للطوسی: ص 64 ح 66 , 

بحارالأنوار : ج 48 ص 252 ح 1. 

2 .الأمالی , الطوسی : ص 126 ح 198 , بحار الأنوار : ج 2 ص 68 ح 18 
؛ تاریخ بفداد : جح 6 ص 357 , المعجم الکبیر : ج 11 ص 215 ح 01 117, 

حلیه الأولیاء : ج 9 ص 20 نحوه , الفردوس : ج 2 ص 45 ح 2259 کلها عن 

ابن عبّاس , کنزالعقال : ج 10 ص 242 ح 29285 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 133 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , بحارالأنوار : ج 2 ص 58 ح 37 . 


ص: 391 
2 0 خیرخواهی برای یکدیگر 


2 ندادن خهد را شناختم 


7 رتیل الم صلی. الله عنم .و الم شلل. ال رانم ار نوشن .ین 
عتدالرجمان از امامان راک عم الشام" سکامی که بوعت ها اشکار 
می شود , بر دانشمند است که دانشش را آشکار سازد که اگر نکند , نور 
ایمان از او گرفته می شود .ر . ک : ص 219 (وجوب آموزش بر عالم) و 
221 كِِ پنهان داشتن دانش) و 233 (زکات دانش) و 235 (برترین 
صد وه | . 


2 / 10خیرخواهی برای یکدیگر3457.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :در دانش خیرخواه هم باشید که خیانت هر 
یک از شما در دانشش , سخت تر از خیانت وی در مالش است و خداوند , 
روز قیامت از شما بازخواست می کند .8 345.امام علی علیه السلام :امام 
علی علیه السلام در نامه اش به معاویه : و من تو را اندرز می دهم , با 
این که از پیش می دانم که چه سرنوشت محتومی در انتظار توست؛ ولی 
خداوند متعال , از دانشمندان پیمان گرفته است که امانت را ادا کنند و 
علیه السلام ( فی خطبته بالکوقه ) امام علی علیه السلام :دانشمند , ان 
است که اندازه خود را بشناسد و در نادانی ادمی همین بس که اندازه خود 


ص: 292 


2 الکاتی قن هام ب صالم وخقص سس الیختری غوه الاماته اه 
السلام :العالم من غعرف قدره. (1)راجع ص‌ 112 ۳ 3 302. 


2 / 12المْباحتّه3463.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :اج ال عز و جل یِفول : تذاکرٌ العلم تین عبادی ما تحیا یه لوب 
العيتة (ذا هم انتهوا فیه الی آمری. (3464)2.عنه علیه السلام :عنه صلی 
الله علیه ۲ آله :تداگرو وتلاقوا وتحدّئوا . قِن الحدیت چلاء للقّلوب . ان 
۳ ۳ اه ی وتذاگروا العدیت , الا تفقلوا 
بدزس. (3466)4 .الکافی عن بشیر الدهان عن الامام الصادق علیه 
السلالامام الباقر علیه السلام تَذاکرٌ العلم دراسَة , والكراسَة صلاه حسسته 
(3467)5.الامام الصادق علیه الم الامی عن ای المارود تصمعت .]۱ 
جعقر علیه السلام یَقولّ : رجم اللَةْ بدا أحتَا الهلع . قالَ : قُلُ : وما 
احیا مه 6 قالَ : آن بُذاکر یه آهل الدّين وآهل الورع. (3468)6.الامام علیت 
علیه السلام ( فیما کب للاشتر لجع لا ول ) الامام الصادق علیه السلام 
:اللوتِ ثربٍ , والعلم غرشها , وَالعْذاكَرَة ماوُها , قلّا انقطع غن الثرب 
ماوّها جف غرشها. (7) . 


ِ ,غرر الحکم: ح 1238 , عیون الحکم والمواعظ : ص 29 ح 418 . 

- .الکافی : جح 1 ص 40 ح 6 عن عبدالله بن سنان عن الامام الصادق علیه 
0 : ص 169 تا این 
الله علیه و آله , عوالی اللالی : جح 4 ص 78 ح 71 , بحارالاأنوار : ج 1 ص 
3 2 17 . 
داهن دص 41 وه المزید خص 372 خوالی الاالی بح ۸ 
ص 778 70 , بحارالأنوار : ج 1 ص 202 ح 16 . 
4-.کنز الفوائد : ج 2 ص 32 , بحارالأنوار : ج 2 ص 151 ح 34 . 
5- .الکافی : ج 1 ص 41ج 9 عن منصور الصیقل , منیه المرید : ص 170 , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 206 ح 37 . 
6- .الکافی : ج 1 ص 41 ح 7. منیه المرید : ص 169 . 
7- .الجامع لاأخلاق الراوی : ج 2 ص 419 ح 1908 . 


ص: 393 
2 مباحثه 


4.مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانشمند , آن است 
که اندازه خود را بشناسد .ر . ک : ص 413 ح 3023. 


0 .امام علی علیه السلام ( در فرمانش به مالک اشتر 
, آن گاه که او را ب ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خداوند عز و 
7۳ «گفتگوی علمی میان بندگانم , از چیزهایی است که چون 
به امر من بینجامد , دل های مرده با آن زنده می شوند» .3469.الکافی 
ولاد الحثاط عن الامام الصادق علیهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ابا هم مذاکره و دیدار کنید و حدیث بگویید که حدیث , جلای دل هاست . 
دل ها نیز مانند شمشیر , زنگار می گیرند و جلای آنها حدیث است 
۰۳20۳ . تهذیب الأحکام عن حفص بن غیاث :امام علی علیه السلام : به دیدار 
یکدیگر بروید و حدیث را به یاد هم بیاورید . اگر چنین نکنید , کهنه می شود 
32309 .الکافی ( به نقل از ابو وَلاد حثاط (گندم فروش) ) امام باقر علیه 
السلام گفتگوی علمی , درس است و درس , نمازی نیکوست 
:0 نهذیب الأحکام ( به نقل از حفص بن غیات ) الکاقی به نقل از ابو 
جارود : از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرماید : «خداوند , رحمت 
کند بنده ای را که دانش را زنده کند» . 


گفتم : زنده کردنش چگونه است؟ 
فرمود : «اين که با اهل دین و اهل ورع , گفتگو کند» .3471 .الامام الباقر 


علیه السلام :امام صادق علیه السلام دل ها خاک و دانش , نهال و گفتگو , 
ات ۱ کر 


ص: 294 


2 الامام الهادی علیه السلام ( فی جوایه علی مسایلَ سَألها یَحیی بن 
آک ) عنه علیه السلام :تلاقوا وتحادئوا اللم , قَاِنٌ بالعدیتِ تجلی الفْلوبٌ 
الراتتة ٍ, وبالحدیثِ احیا# آمرنا , ریق ال من آحیا آمنا. (2)2 / 
3الوقف عند الملالکتاب«و, 1 تفت ما لنش ای به علم از . المع 2 
البضر و الْفوَّاد کل ولیک کان عَنه مسئولا» . (2) 


الحدیث3475.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله لِعٌَِ علیه السلام : من صفات المَوّمن آن یکون بر من المْحَرّمات, 
واقفاً عند السبُهات. ۱ (3476)3.الامام العسکری علیه السلام :الامام علیت 
علیة السلام. :۲ تخیر .ما لم تحط بم علما. 474/1 امام: ضادی. غایه 
السلام نع علید السلام لا تقل ما لا نع قَتَهم باخبارک یما تعلم 
(3475)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :استصیحوا من 
شعله واعظ معط , واقبلوا تصيحة ناصح مُتَیفّظٍ , وقفوا عند ما آفاتکم من 
التّعلیم. (3476)6.امام عسکری علیه اسلا الکافی عن زراره :سَألثْ آبا 
جعقر علیه السلام : ما حَودٌ ال عَی العبادٍ ؟ قالّ : آن یَقولوا ما بَعلمون , 
فقو عنوما لا عون 


۱ .عوالی اللالی : جح 4 ص 67 ح 27 , بحارالأنوار : جح 1 ص 202 ح 14 . 

- .الاسراء : 36 . 

- .التمحیص ۱ 
1 ,غرر الحکم : ح 10179 , عیون الحکم والمواعظ : ص 520 ح 945 . 
5 .غرر الحکم : ح 10426 , عیون الحکم والمواعظ : ص 530 ح 9639 . 
غرر الحکم : ح 2545 , عیون الحکم والمواعظ : ص 92 ح 2164 . 

- .الکافی : ج 1 ص 43 ح 7, التوحید: ص 459 ح 27 «حجه اللّه » بدل 
ِ ال صنیه آلمریده ص 215 ارا ارس 2 ض 113 مرو 


ص: 395 
2 / 13 توقف به هنگام ندانستن 


77هام علیث علیه السلام :امام صادق علیه السلام :همدیگر را 
ملاقات کنید و از دانش با هم سخن بگویید . دل های زنگار گرفته با سخن 
جلا می یابند و سخن . مایه زنده کردن امر ماست . خدا بیامرزد کسی را 
که امر ما را زنده کند 2۱ / 13توقف به هنگام ندانستنقرآن«از چیزی که 
بدان اگاهی نداری , پیروی مکن که گوش و دیده و دل , هر یک در کار خود 
, مسئول است» . 


حدیث9 347 .امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
علی علیه السلام : از ویژگی های موّمن آن است که از حرام ها پاک باشد 
و در موارد تردید , توقف کند ۰د.مام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :از آنچه بدان آگاهی نداری , , خبر مده 3-۰ عنه علیه السلام 
*آمام علی: علیه النشلام :انجه را تن دانی+ مکو که دز خیر دادنت از آنخه 
می دانی , مهم می شوی ۰الامام الرضا علیه السلام ( فیما جَمعة 
القضل بنْ شاذان من کلامه ف ) امام علی علیه السلام اه 
اندرز گیرنده , روشنایی گیرید و نصیحت خیرخواه بیدار را بیذیرید و در 
همان جا که به شما آموخته , توقف کنید ی و ود 
الکافی به نقل از زراره بن آعیّن : از امام باقر علیه السلام پرسیدم : ۰ حق 
خداوند بر نندکان خیست ؟ فرمود ‏ «آنچه می دانتد + بخویند و در آنچه تفی 
دانند : توقف کنند». 


ص: 396 


2.امام رضا علیه السلام ( در سخنان ایشان درباره علّت های احکام . 
که فضل ب ) الامام الصادق علیه السلام :لو آَّ العباد (ذا جهلوا وقفوا ولّم 
یجعدوا , لم یکفروا. (3483)1.الكافي عن برید العجلی :عنه علیه السلام 
ِا ال حص عبادة هو کا ض آن لا تقولوا حنی یعلموا . ولا یروا ما 
آم بَعلموا . قال اللَهٌ عز و جل : «لَم بَوْحَذ علنهم میتق الکتب آن لایقولو 
عَلی اه الا الحَوٌ» (2) , و قال اک ی اه و لا 
هم تَأویلْةُ» (3). (3483)4.الکافی ( به نقل از برید عجلي | الکافی عن 
هشام بن سالم :فْلثْ لأبی عبداللّه علیه السلام : ما خَواٌ له علی حَلقه؟ 
فان ۰ رن پعولوا ها علمون:, ونوا عفا لا عون 2۱۵ / ۱14افترات 
پالجهل 3486.رسول, اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلي الله علیه 
و آله فی القناجاه التی عَلمها لیا علیه السلام : نت العالِمْ وأتا الجاهل. 
(3487)6.عنه صلی الله علیه و آله الامام علت علیه السلام ان العقل 


- .الکافی : ج 2 ص 388 ح 19 عن زراره , المحاسن : ج 1 ص 340 ح 
0 عن زران عن الذمام الاقر علی السلام وراجع: غرر الحکم : ح 7582 

با ج 2 ص 120 ح 31 . 

- .الاعراف : 169 . 

۱ .«یونس : 39 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 43 ح 8 عن اسحاق بن عبداللّه , منیه المرید : : ص 
6 , بصائر الدرجات : ص 537 ح 2 عن اسحاق بن غیذاا له وفیه «حصر» 
بدل «خص» , بحارالانوار : ج 2 ص 113 ح 3 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 50 ح 12 و ص 43 ح 7, التوحید : ص 459 ح 27 
نحوه , منیه المرید : ص 215 و ص 282 کلها عن زراره عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحارالانوار : ج 2 ص 118 ح 20 . 

6- .مهج الدعوات : ص 159 عن الحرث بن عمیر عن الامام الصادق عن 
آبیه عن الامام علیث علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 86 ص 333 ح 71 . 


7- .غرر الحکم : ح 6375 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5900 . 
8- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , بحارالأنوار : ج 77 ص 220 ح 2 . 


ص: 3297 
2 7 اعتراف به نادانی 


4 اکافی ( به نقل از احمد بن عمر ) امام صادق علیه السلام :اگر 
بندگان هنگامی که نمی دانستند , توقف می کردند و انکار نمی کردند , 
کافر نمی شدند .5 .الکافی ( به نقل از مُعلی بن خْتیس ) امام صادق 
علیه السلام :؛خداوند 1 بندگانش را به دو آیه از کتابش سفارش مخصوص 
کرده است : این که تا ندانند , نگویند ؛ و آنچه را نمی دانند , رد نکنند . 
خداوند عز و جلمی فرماید : «آيا از آنان در کتاب پیمان گرفته ۱۳ 
که جز حق به خدا نسبت ندهند؟» و فرمود : «بلکه آنچه زا به. شناختش 
احاطه نیافته اند وحقیقت آن هنوز برایشان آشکار ند است: دروغ می 
انگارند» .3486.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی به نقل از هشام 


قرمود : «آنچه را هی دانتد بگویند و از انچه تمی دانند ء باز آیستتد»* .2 / 
4عتراف به نادانی3489.الامام الرضا علیه السلام :پیامبر خدا علیه 
السلام در مناجاتی به علی علیه السلام آموخت : [خدایا] تو دانایی و من , 
نادان .3490.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :غایت 
خرد , اعتراف به نادانی است ۰.امام رضاأ علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :دنیا جز با نعمت ها و امتحان ها و کیفرهای اخروی که خداوند 
نهاده است با چیزهای دیگری که نمی دانی , پایدار نمی ماتد . اگر چیزی از 
اينها بر تو دشوار امد , آن را بر ندانستن خود حمل کن که تو در اغاز , 
نادان آفریده شدی و سپس , آموخته شدی و بسی چیزها که نمی دانی و 
نظرت در آن سرگردان می ماتد و دیده ات گم راه می گردد و سپس , بینا 
می گردی . 


ص: 398 


0 امام صادق : علیه السلام :الامام زین العایدین علیه السلام ین دعایّه 
ی الاستقاله ‏ تن اجقل ملی با هی پژشده " وقن افقل نی ن 
112 ۳۳ 7 


2 / 15عدم الاکتفاء بما یَعلَمٌ3491.امام علی علیه السلام ( در نامه اش به 
اتشتر ت آن. کاه که آی‌را والی مضر ) سول لاد الله علیه و آله کل 
0 (2) الی علم. (3492)3.پيامبر خدا صلی الله علیخ و اله 
:عنه صلی آلله علیه و آله الا یشْبَعْ عالِخْ من علم حتّی یکون نتهاخ الجتّد. 
(34193)4.پیامیر. خدا صلی. الله علیة و اله :عتمه صلی الله علبه و له :لن 
یشبع المَوْمنْ من خیر بِسمَمُة خی یکون مُنتهاه الجتَ. (3494)5.عنه صلی 
الله علیه و آله ایکون المُوْمن 


عاقلا حنی بجتمع 
فیه عَشر خصال : ۰۰ . لا یسأمٌ من طلّب العلم طول عْمّره. (6) . 


۱ ۱ 
۱ 


1- .الصحیفه السچادیه : ص 69 الدعاء 16 . 
ِ ,غرثان : جائع (النهایه : ج 3 ص 353) . 

- .الفردوس: ج 3 ص 262 ح 4779 عن جاب. مجمع الزوائد: ج 1 ص 
ِ ح 739 ولیس فیه «الی علم»: المواعظ العددیه: ص 19. 
4- .مسند الشهاب: ی بت ی سوت 
5- .سنن الترمذی: ج 5 ص 50 ح 2686 عن آبی سعید الخدری , 
کنزالعمال : ج 1 ص 146 ح 721 . 
6- .الخصال: ص 433 ح 17 عن سلیمان بن خالد عن الامام الباقر علیه 
السلام , روضه الواعظین : ص 12 , بحارالأنوار : ج 1 ص 108 ح 4 . 


ص: 399 
زر وبا نستده نکردن نه. آنخه مین داند 


5عنه صلی الله علیه و آله زامام زين العابدین علیه السلام از دعای 
ایشان در طلب عفو : خدای من ! چه کسی از من به راه رستگاری اش 
نادان تر است و چه کسی از من به سعادتش غافل تر است و چه کسی از 
من , دورتر از اصلاح خویش است ... هنگامی که ِِ از بو رده را ی 
گناهی که از آن باز داشته ای , خرج می کنم؟ر اضر 275 (گفتون.: 
نمی دانم) و 413 (اذعای دانش) . 


2 / 15بسنده نکردن به آنچه می داند3495.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله "پیامبر خدا ضلی الله: علیه و آله :هر دانشمندی گرسنه دانش, است 
6۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( از نامه ای که به عثاب بن آسید , 
در هنگام کماش ) پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله +دانشمند : از دانش سیر 
نمی شود ۳ سرانجام به بهشت درآید ,۰ ممام علی علیه السلام ) در 
ی ی ها ی ی ی 
علیه و آله :موّمن , از خیری که می شنود [و فرا می گیرد] , سیر نمی 
شود , تا کارش به بهشت بینجامد .سول اللّه صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قفوم خر متد نف حرفوه ۲ ار کد: وه 
ویژگی در او گرد آید : ... در طول زندگی اش از جستجوی دانش , ملول 


نگردد . 


ص: 00 


9.صحیح البخاری عن آبی موسی اعنه صلی الله علیه و آله :قنهومان 
(1) لا پشتعان : طالب علم وطالِت دُنیا . وبتیل هدّین السْبِبین ؛ بجمع السَعیذ 
قطري الترای: وینال البغیْة من اصلاح المعاش المعاد. 3500027 .سنن 
اد هون عن. اس تزند. کم اس موش :عنه صلی الله علیه و آله 
:قنهومان لا پشبعان : طالِب نیا وطالب علم , قَمَن اقتصر من الذٌنیا علی 
ما ال له له سَلِمّ , ومن تناولها من غیر جلهاً قلک , الا آن یِتوبِ آو بُراجع , 
ومن أحَدّ العلع من آهله وعمل پعلمه تجا , ون آراد به الدْنیا قهی حَظة. 
(3498)3 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "عنم ضلی له عنهو الم جوم 
الناس طالِب العلم تعفنم الخی. ۷ : یبتغیو. (3499)4.صحیح البخاری ( به 
تقل از الق جوسی )یه صلی الاه غ .و له :(ذا آتی عَلَیَ یوم لا زدادٌ فیه 
علماً , قلا بورک فی طْلوع شمس ذلک الیوم. (3500)5.سنن آبی د ۱ 
الّقوی تَقلمک |لی ما قد علمت ما لم تعلّم . واَقصية فیما قد علمت فلة 
الژیاده فیه , واتما یهد الرَجُلَ فی علم ما لم بعلم له الانتفاع بما قد عَلم. 
(3501)8.صحیح التخاری عن ای موسی الامام علت غلیه الملام, هن 
رف الکمه لم یصیر عَن الازدیاد منها. (7) . 


1- .نم بالشیء : |ذا آولع به , فهو منهوم (المصباح المنیر: ص 629). 

2- .معجم السفر : ص 45 ح 113 عن آبی العبّاس آحمد بن المفژج بن 
۳ 

3- .الکافی: ج1 ص46 ح1, تهذیب الأحکام: ج6 ص328 906 وفیه 
«منهوم» بدل «طالب» وکلاهما عن سلیم بن قیس عن الامام علی علیه 
السلام , الخصال: ص 53 ح 69 عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب 
سلیم بن قیس: ج 1 ص 718 7 18 کلاهما نحوه , عوالی اللالی : ج 4 ص 
7 ح 66 کلاهما عن الامام علخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 34 ح 31 وراجع: الفتتخرزک علن الضخیحین ۰ 1.۶ 
صِ 9 ح 312 والمعجم الأوسط : ج 6 ص 20 ح 5670 . 

4 .الجامع الصفیر: ج 1 ص 35 ح 192 , کنز العقال: ج 10 ص 135 ح 
4 کلاهما نقلا عن آبی. عنم فی: کتاب:العام والدنلمی فی. | آفرد وشن 
ِ ابن عمر . 

- .المعجم الأأوسط : ج 6 ص 367 ح 6636 , تاریخ بغداد: 6 ص100 
/ الاملیاع: خ8 ض 188 وفبة حنقبتی الی الله » : عنستند اشحاق: بن 


راهویه 2ص 553 ح 1128 , جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 61 , 
الفردوس : ج 1 ص 318 ح 1255 وفیهما زیاده «یقژبنی الی الله » 5 
عن عائشه , کنزالعقال : ج 10 ص 136 ح 28687 . 

6 .المعجم الأأْوسط: ج 3 ص 64 ح 2492 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 414 , 
جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 95 نحوه وکلها عن جابر , کنزالعمال : ج 
3 ص 89 ح 5631 . 

7- .اعلام الدین : ص 84 , کنز الفوائد : ح 1 ص 319 نحوه , کشف الغمه : 
ج 3 ص 137 عن الامام الجواد عنه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 78 ص 
0 ح 64 . 


ص : 401 


سا ای اه سوه ار سای ات له 
:دو آزمند , سیر نمی شوند : جویای دنیا و جویای دانش . انسان خوش 
بخت با:ذخشت بافتن. به: این ده ده مخهر اضلی شرا کردفی آورد و 
لوب خود » اصلاح فان و فعاد را سامت کد . ۱50۱۱1۱ سحیح 
ار ما ی سا ایا ی 
ی و ایا نش ی هر اه 
آنچه خداوند برایش حلال کرده قناعت کند , سالم مي ماتد و کسی که از 
راه حرام آن را به دست آورد , هلاک می شود فکر از که تونة کند.با باز 
گردد و هر کس دانش را از اهلش فرا گیرد و به دانشش عمل کند , نجات 
می یابد و هرکس با آن دنیا را بجوید , همان بهره اش است 9 
ایا ار دا ید ال کشت ون 

مردم , جویای دانش است و سیرترین آنها , کسی است که آن را نمی 
جوید .3503.عنه صلی الله علیه و آله :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
گاه روزی بیاید که در آن بر دانشم نیفزایم , پس طلوع خورشید آن روز بر 
من خجسته مباد عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
یه الم از ععادن هرا میاه کین جیوی است. که نمی دانی و کوا هی 
رای توا ات یر ان کم ای هس ۵ رد 

دانش بی رغبت می کند . کم بهره بردن اوست از آنچه آموخته 0 
5 عه صلی الله غلبه و آله :اماخ علی؛غلجه الشلام ‏ آن که حکفت ها 
ار اه وا ان 


1- .همان گونه که از حدیث بعدی روشن می شود , پیام حدیث , دنبال 
نکردن حریصانه دنیا و یی نگرفتن دانش بدون انديشه ۳ است و تاه 
و سسی او وا ام وهای ها هواس راهان صالح 
, دو وسیله کامیابی و خوش بختی انسان است . (م) 


ص : 402 


56 الامام علی علیه السلام :عنه علیه السلام فی الجکم المنسوبه الیه : 
لو کان أحَذ مُکتفیاً فرالعلم اککنی یی الله مومنی ‏ وود متوعتم دراد ؟ 
«قل آئبعک عَلی آن من مقّا عْلفت رُشْدا» (1) , (3507)2.الامام علون 
علیه السلام :عنه علیه السلام :علی العالم آن بِتَعلم ما لم تِعلم ۰ وْعلْم 
الثاس ما قد علم. (3508)3 لاسام الحسین علیه السلام :عنه علیه السلام 

العالِمْ من لا یشب من العلم ولا یس به.,(3503)4.پیامبر خدا صلی الله 
علیه. و: اله. .<غنه .علية:. السلام العایخ الذی لا یل ین تقلم العلم. 
رد2304 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام 
اربعه لا یَشبعن من آربَقه : الأرض من المطر , والعین من التّظر , وّالأْنی 
ض الگر , وَالعالمٌ من العلم. (3505)6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 

:الکافی عن علیّ ین أسباط عنهم علیهم السلام: فیما وط ال عز و چل 
[3506)7.امام علی علیه السلام :داود علیه السلام :فل لصاجب العلم یذ 
عصاً ین دید وتعلین من خدید , ویَطلب العلع حَتّی تنس الصا وتنخرق 
التّعلان. (8)راجع: ص 104 (الدوام) و 404 (الاستعانه باللّه فی زیاده 
العلم) و 412 ح 3023, ج 2 ص 452 ح 1762 . 


1- .الکهف : 66 . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 300 ح 424 . 
3- .غرر الحکم : ح 6189 , عیون الحکم والمواعظ : ص 328 ح 5634 
نجوه . 
4 .غرر الحکم : ح 1740 . 
5- .غرر الحکم : ح 1303 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 1189 . 
6- .الخصال : ص 221 ح 47 عن عبداللّه بن میمون القداح » المحاسن : ج 
1 ص 70 ح 24 , بحارالانوار : جح 1 ص 221 ح 1. 
7 .الکافی + چ 8 ص 131 137 ح 103 عن علن بن أسباط عنهم علیهم 
السلام «بجار الا نوا : ج 14 ص 294 ح 14 . 
8- .سنن الدارمی ۰ ۳ص 117 ۰ 571 قبذالاه بن بدا ترحفن 
, الفردوس : ج 1 ص 140 ح 497 عن آبی بکره نجوه . 


ص: 4103 


8 ممام حسین علیه السلام :امام علی علیه السلام در حعمت های 
منسوب به ایشان : اگر کسی به دانش خویش بسنده می کرد , پیامبر خدا 
موسی علیه السلام این کار را می کرد . حال آن که سخن او را [ از زبان 
قران. ] شنیدم آید: :۶یا از پي تو بیایم تا آنچه از مایه رشد آموخته ای به 
من بیاموزی ؟» ۰۳02 .الامام الصادق علیه السلام :امام کش علیه السلام 
:بر دانشمند است که آنچه را نیاموخته , فرا گیرد و آنچه را امه ی ند 
مردم بیاموزد ۰ «د. عنه علیه السلام :امام ی علیه السلام :دانشمند , 
کسی است که از دانش سیر نمی گردد و خود را آزان تف ان نهیم دنه 
۰ اصلکافی عن العباس بن هلال الشامی عن اف الحسن [الامام علی 
علیه. الشلام :داتشهند :. ان است که از فرا یر داششم علول کردد 
۰ الامام الرضا علیه السلام :امام صادق علیه السلام :چهار چیز از 
چهار چیز سیر نمی شوند : زمین از باران , چشم از دیدن , ماده از نر , و 
دانشمند از دانش .3509.امام صادق علیه السلام :الکافی به نقل از علی 
بن آسباط از معصومین علیهم السلام : در اندرزهای خداوند به عیسی علیه 
السلام آمده است : «ای عیسی ! در همه حال , دانشمندی اد گيرنده 
باش» ۰ <3 .امام صادق علیه السلام :داوود علیه السلام : به صاحب 
دانش بگو عصایی از آهن و کفشی آهنین برگیرد و دانش را تخوید تا ان 
که عصا بشکند و کفش ها پاره گردد .ر . ک : ص 105 (استمرار) و 405 
(یاری جستن از خدا برای افزایش دانش) و 413 ح 3023 , ج 2 ص 453 
ح 1762 . 


ص: 404 
2 / 16الاستعاتة بالله فی زیا5و العلمالکتاب«و قُل رب زژیی علْمّا» ۰ (1) 


الحدیث3513.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :رسول اللّه صلی اللله علیه 
و آله کان لذّا استبقظ من الیل تَقول : لا ال الا آنت شبحاتک , الَهمٌ ی 
استفهژک لنبی وأسالک ۰ له یدنس جلماً وا بخ قل تم اذ 
2 6 (الدعاع)" 


2 / 17الاستَعاتة باللّه للانتفاع بالعلم3517بعنه علیه السلام :رسول اللّه 
صلی الله علیه. و آله ی 

وزدنی علما. (3518)3.عنه علیه السلام ( فی الجکم القنسوبه یه ) عنه 
صلی الله غلبه و له قن.:غانه : اللیم لی, اسالک قلما اعفا + وززها 


واسعا. (4) . 


ِ .طه : 114 . 

2 اف رت عل آاصسسس : ج 1 ص 724 7 1981 عن عائیثه , 
0 : ج 1 ص 459 ح 1863 عن آبی سعید ولیس فیه «ل الة الا آنت 
سبحاتک» وراجع: منیه المرید : ص 159 آداب المعلم وا : آداب 
اشترکا فیها : التوکل علی الله تعالی والاعتماد علیه . 

3- .سنن الترمذی :.ج 5 ص 578 ح 3599 ای ات اس را 
ح 1879 عن انس وفیه «وارزقنی علما تنفعنی به» بدل «وزدنی علما» ,؛ 
کنزالعمال : ح 2 ص 181 ح 3638 ؛ نثر الدژ : ج 1 ص 248 . 

4 .الکافی : ج 4 ص 250 ح 7 عن عبدالله بن سنان عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحارالأنوار : ج 21 ص 397 ح 19 ؛ مسند ابن حنبل : جح 10 
ص 198 ح 26664 و ص 180 ح 26583 و ص 219 ج 26762 و ص 
6 . 26793 نحوه وکلها عن ام سلمه , کنزالعمال : ج 2 ص 679 ح 
3055 . 


ص: 105 
2 ۸ 16 پاری جستن از خدا برای افزايش دانش 


2 17 یاری جستن از خدا برای بهره بردن از دانش 


2 / 16یاری جستن از خدا برای افزایش دانشقرآن«بگو : پروردگارا! بر 
دانشم بیفزای» . 


حدیث3520.امام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله هرگاه شب هنگام بیدار می شد , می گفت : خدایی جز تو نیست . تو 
را تسبیح می کنم . خدایا ! از گناهم آمرزش می جویم و به رحمتت از تو 
ما وی ما ام 
ک : ص 105 (استمرار) , ج2 ص 497 (دعا) . 


2 بای چخشتند ان خه برای مره نون از داش 24 سول اد 
الا یو ال اه ها ای ای له و اس ایا ای وه 
آموخته ای , برایم سودمند ساز و آنچه برایم سودبخش است , به من 
تیاود ونر ذاتشیم مقر اق, 217 الافن ( به. عفل. از اکنان. بت ند 
ضیرفن )ابیاخیر خدا صلی الله یه و آله در وعایش دابا ا ار ودانشی 
سودمند و روزي فراخ می خواهم . 


ص: 06 


ِِِ .امام صادق علیه السلام :الامام علیث علیه السلام :لا پنفع علم بغیر 
فیق. (3523)1.امام رضا علیه السلام ای 1 
ط : وانقعنا یما لمتنا وزدنا علماً نافعاً ۰ (2)2 / 18الاستَعادة باللّه من 
عَدّم الانتفاع بالعلم3526.عنه صلی الله علیه و آله زرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :سَلواً اللْة علماً نافعاً , وتعوّذوا باللله من علم لا بَنقغ. 
(3527)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله للم ای 
اعودٌ یک من علم لا یَنقعٌ وین قلب لایَخَغْ. (3528)4.عنه صلی الله علیه 
۲ آله :الامام علیٌ علیه السلام فی الحکم القنسویه الیه : الم [ئی أعود 
یک آن آقول حتا لیس فیه سای امن به. اعدا سوای+.واعو ی از 
ین للناس پشی ء پشيتني عندک , وأعود بک آن ,کون عبره لاح من 
حلقک اور یی ان بکون آخد من کلف اس فا لیف ی 12 


5 


2 تلا _ 


1- .غرر الحکم : ح 10680 , عیون الحکم والمواعظ : ص 539 ح 9952 . 
م گام ص17 74 و میس نی ظییان وج 3ص 94 
ح 253 نحوه , المزار للشهید الاو : ص 54 , بحارالأنوار : ج 98 ص 136 
7 
3- .سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1263 ح 3843 , شعب الایمان: جح 2 ص 285 
ح 1781 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 364 ح 1923 , الفردوس : ج 2 ص 
05- 7 کلیا عرة خایز. , کنزالعمال :ج 2 ص 79ج 3226 . 
4- .سنن النسائی: جح 8 ص 284 , سنن ابی داود: را 9 1548 : 
سنن ابن ماجه: ج 1 ص 92 ح 250 , مسند ابن حنبل: ج 3 ص 244 2 
6 , المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 716 ح 1958 کلها عن آبی 
هریره , حلیه الاولیاء: ج 4 ص 362 عن عبدالله بن عمرو , کنزالعمال: ج 2 
ص 177 ح 3619: مصباح المتهجد: ص 75 مع تقدیم وتاخیر , کنز الفوائد: 
ج 1 ص 385 وفیه «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یدعو فی آثر 
الصلاه فیقول: ... الدعاء» , نثر الدژ: جح 1 ص 189 , بحارالأنوار : ج 2 ص 
63 ح 10 . 
5- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 348 ح 993 وراجع: العلم : ما ینبغی 
للعالم : العمل بالعلم . 


ص : 407 
2 / 18 پناه بردن به خدا از بهره نبردن از دانش 


5 یبا مبر خدا ضلی الله علیه و آله ؛امام غلی: غلیه الشلام ؛ذاتش بدون 
توفیق , بهره نمی دهد .3526.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق 
عایه. الشلام ور دای واه اجه ها آموخته اي ء مارا هیه ند ردان 
و بر دانش سودمند ما بیفزای ۰ / 9 1پناه بردن به خدا از بهره نبردن از 
دانش‌3529.الامام الباقر علیه السلام ( فیما وعظ به عْمَر بن عبد العزیز ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خداوند , دانش سودمند بخواهید و از 
دانشی که بهره ای نمی دهد , به خدا پناه ببرید 9ص ای 
الله علیه و آله ( من گلام قالَة لِعلی علیه السلام لمّا ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :خدایا ! به تو پثاه می برم از دانشی که بهره نمی دهد و از دلی 
که فروتن نمی گردد .3531.الامام علخ علیه السلام ( من عهده الذی کب 
للاشتر انح ) امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : 
خدایا ! به تو پناه می برم که حقّی بگویم که خشنودی تو در آن نباشد و جز 
تو را با آن بخواهم , و به تو پناه می برم که خود را برای مردم به چیزی 
بیارایم که مرا نزد تو عیبناک بنماید , و به تو پناه می برم از آن که مایه 
عبرت آخدی از آفریدگان تو گردم , و به تو پناه می برم از اين که احدی از 
آفریدگان ز بیشتر از خودم از. آنخه به من آضوخته آی بهرم متد باشد : 


ص: 09 


2 / 19الاسیَعادَغ من الجهل3531.امام علی علیه السلام ( در فرمان نامه 
اش به مالک اشتر , آن گاه که او ر ) سنن النسائی عن أَمٌ سلمه ان لت 
صلی الله علیه و آله کا لذا حرَج من تیه قال : یسم الله , رَبٌ عودٌ یک 
من آن أزل آو أضل , او أَظلم آو اظلم , آو أجهل او یُجهّل عَلَیَ. 
الکافی هن خبیت بن مایت تالمام علت علیه السلام من ذعاء 
یوق القریر یصفْينّ : الم ی . ,. َعودٌ یک من الجّهل والهزل , ومن شَرٌ 
القول والفعل. (3533)2.رسول اللّه صلي الله علیه و آله :الامام الصادق 
علیه السلام فی دُعاء الصَباح والعساء : اللهْمَ یک ثمسي ویک تصیغٌ , ویک 
تحیا , ویک تموث ,والیک تَصیرٌ , وأعودٌ یک من آن رل آو او ۳ ضل و 
9 أَظلم آو َطلم , آو هل آو یُجمَلَ عَلَیّ. (3534)3.الامام الحسین 
علیه السلام :الکافی عن عبج الحمن بن سیابه :أعطانی آبو عَبدالله علیه 
السلام هذا الهعاء " الخمد له ولی العمد واهلة عنتهان وعکله ,.» واود 
ک نش ان آشترت الیل یلم و الا با لحاس والتم بان : 

والقطيقة پالیدژ . والجَرَع بالصّبر (۵) :2 / 20الاستغفاژ من 
الجهل 3534 آاسشی ع السام صول اه خی اه و اش اه 
کان یّدعو : للم اغفر لی حطیتئتی وجهلی , واسرافی فی آمری, وما آنت 
به فیی : اللهَمٌ اغفر لی هزلی وجذی وخطایای وغمدی , وکل ذلک 

1 


1- .سنن النسائی : ج 8 ص 268 , سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1278 ح 
4 , مسندابن حنبل : ج 10 ص 220 ح 26766 , کنزالعقال : ج 7 ص 
3 ح 18419 . 

2 .مهج الدعوات: ص132 عن محشّد بن النعمان الأحول عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحارالأنوار: ج 94 ص240 ح 9 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 1 ص 337 ح 982 عن عمار بن موسی , 
بحارالأنوار : ج 86 ص 287 ح 48 . 

4 .الکافی : جح 2 ص 590 و ص592 ح 31 وراجع: مصباح المتهعّد : ص 
277 

5- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2350 ح 6036 عن آبی موسی الأشعری , 
کنزالعقال : ج 2 ص 177 ح 3620 . 


ص: 109 
2 / 19 پناه جستن به خدا از نادانی 
2 / 20 استغفار از نادانی 


2اه سین به که از تاداتی 96و سول الله خلین الله یمه اه 
:سنن النسائی به نقل از ام سلمه : پیامبر خدا هر گاه از خانه بیرون می 
رفت ۰ می گفت : «به نام خدا . پروردگارم ! به تو پناه می برم از اين که 
بلغزم یا گم راه گردم , ستم کنم یا بر من ستم شود , نادانی کنم يا بر من 
نادانی شود» . (3537)1.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام 
در دعای روز غرّش در پیکار صفین : خدایا ! ... از نادانی و بیهودگی و از 
گفتار و کردار بد , به تو پناه می برم .3538.عنه صلی الله علیه و اله :امام 
صادق علیه السلام در دعای صبح و شام : خدایا ! با تو شام می کنیم , و با 
تو صبح می کنیم , و با تو زنده ایم و با تو می میریم , و به سوی تو می 
آییم و به تو پناه می برم از این که کسی را خوار گردانم يا خوار شوم , گم 
راه سازم یا گم راه شوم , ستم کنم یا بر من ستم شود , و نادانی کنم یا بر 
من نادانی شود .3539.عنه صلی الله علیه و اله :الکافی به نقل از عبد 
الرحمان بن سیابه : امام صادق علیه السلام این دعا را به من داد : 
«سپاس , خدایی را که صاحب حمد است و شایسته و نهایت و محل آن . 
و پناه می برم از اين که نادانی را با دانش , و جفا را با بردباری و 
با دادگری ر و گسستن را با نیکی , و بی تابی را با شکیبایی جا , به جا کنم» 
۰ / 20استغفار از نادانی3536.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
ای اه ی ار وا اه 
را تو بهتر از خودم می دانی , بر من بیامرز . خدایا ! شوخی و جذی و خطا و 
عمدم را بر من ببخشای که همه اینها نزد من هست . 


1- .یعنی جاهلانه و گستاخانه بر من بی ادبی و جسارت شود که همه , 
نابخردی و کار نادانان است . (م) 


ص: 410 


2 / 21الاعتَذارٌ من الجّهل3539.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
زین 7 ۳( ی ی آعتذژ لنی مد عفلی رت فاشته‌یک 
سوء فعلی. (1)ب ما لا ینبغی للعالم 2 / 22ترک العمّل 3543.عنه صلی الله 
علیه و آله ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من ازداد علما ولم یزدد هَدّی 
, لم یزدد من الله الا بُمدا. (3544)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی 
الله علیه و آله هن تعلم العام عم سعقل بها میب سره اد یوم القیامه 
امن (3545)3.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه اه :ان 
العایم العاملِ بقیره کالجاهل الحایر الذی لابستفیق غن جهله بل قد رای 
ار الحْعْة علیه اأَعظم , وَالحسرَة ادوَمٌ علی هذا العالم المَنسَلِخْ من علمه 
منها علی هدّا الجاهل المْتحَیر فی جَهله , وکلاهما حایْرْ بایز. (3546)4.عنه 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :یفَیْحْ بالرَجُلِ ان قصر قه ار گنه 
علمه: صعت. فعلة عن: تواد. (3547)5 عنه صلی الله 0 عم 


اس 


علیه السلام :عِلغْ المنافق فی لسانه . علغٌ المَوّین فی عقله. (6) . 


1- .الصحیفه السچادیه : ص 126 الدعاء 31 . 

2- .منیه المرید : ص 152 , عذه الداعی : ص ۵65 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 
۵0۵ ,بحارالانوار : ج 2 ص 37 ح 50 . 

3- .مکارم الأخلاق 2 من مسعود , بحارالانوار : 
ج 77 ص 100 ح 1. 

ی هن سس اه 
الخطبه 110 , تحف العقول : ص 150 کلاهما نحوه , منیه المرید : ص 
7, بحارالأنوار : ج 2 ص 39 ح 69 . 

5 .غرر الحکم : ح 11050 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10219 


6- .غرر الحکم : ح 6288 و 6289 , عیون الحکم والمواعظ : ص 341 ح 
5 و 5826 . 


ص: 411 

2 پوس خوست از تدای 
ب آنچه سزاوار دانشمند نیست 
2 عمل نکردن 


2 / 21پوزش خواستن از نادانی3544,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام زین العابدین علیه السلام :؛ خد|پا ۱ از نادانی ام به تو عذر می آورم و 
7 22عمل, نکردن 35410 رسول الله صلی الا علیه.و الم :یبا من خدا ضلی 
الله علیه و اله :"هر کس بر دانش خویش افزود 1 ولی بر هدایتش نیفز ود , 
خر پر‌تفیی اس از خدا سفود. 19 ۱۱ عته صای: الله علبه و الم یا مفن 
خدا صلی الله علیه و آله :هر کس دانش اندوزد و به آن عمل نکند , 
خداوند , روز | 
( 27 کان یقول ) امام علی علیه السلام :دانشمندی که به جز دانش خود 
عمل کند , مانند نادان سرگردانی است که از نادانی اش تَرّسته است؛ 
بلکه حجّت را بر او بزرگ تر می بینم و حسرت بر اين دانشمند جدا شده 
از دانش خورٍ ماندگارتر از نادان سر گشته در نادانی اش است و هر دو , 
جبران و سر گردان اند .1 دودعته صلی: الله علیه و ال ( اند کان قول ) 
اش کلیس علنه السام عمرای آحمی کت است که عم داش کرد 
باشد.و کردارش به کفتارش ترسد ,552 3.عنه ضلی. الله. علیه و. آله :امام 
علی. علبه السلام تدای ماقم نز باق ات و دای .حون مر 
کردارش . 


خر : 212 


8پیامبر خداٍ صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لا یرک العمَل 
پالعلم الا قن شک فی التواب علیه. (3549)1.پیامپر خدا ۳۳۹ اللّه علیه و 
آله :غنه علیه السلام :لا یَعمَلّ بالعلم لا من یقن بقضَل الأجر فیه. 
(3550)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( بارها می فرمود ) عنه علیه 
السلام :تارک القمل یالعلم عَیژ واثق یتواب القمل. (3)راجع : ص 350 
«العملا و ۸9۵ علماع السهء بج 2ص 308 رهترط ااعملا و 334 
(العمل) و 486 (العمل) . 


2 / 23دعوی الیلم3554.الامام الصادق علیه السلام :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :من قالّ آنا عالِجْ , قَهْو جال. (3555)4.تفسیر القمّی :الامام 
علی علیه السلام في کتایه لِلحسَن علیه السلام : قرعثک بأنواع الجهالات 
ِئلا تمد تفسک عالما , قان ورد علیک شیغ لا تعرفة (5) اکترت ذلک . فان 
العالع من عرف أنّ ما بعلَمْ فیما لا بَعلمْ قلیل , قَقَدٌ تفسَة پذلک جاهلاً 
قازداد بمل عرت من ذیک فی طلّب الیلم اجتهاداً , قما زال لعلم طالباً 
وفیه راغباً وله مه خی یو[ , ولاأهله خا شفا شعا ور یه مهم ۷ ولِلطّمت لازما , 
ار وا 


قَرْر به تفسَة من الجهاله. 7 


ابا 
۱ 
اصا 


1- .غرر الحکم : ح 10869 , عیون الحکم والمواعظ : ص 543 ح 10096 
2 .غرر الحکم : ح 10870 , عیون الحکم والمواعظ : ص 543 ح 10097 


3 ,غرر الحکم : ح 4512 , عیون الحکم والمواعظ : ص 202 ح 4091 . 

4- .المعجم الاوسط بصن ۰۹ این مر ۵ دج 
0 ص 243 ح 29290 ؛ منیه المرید : ص 137 , بحارالاأنوار : ج 2 ص 
110 ح 23 . 

5- .فی تحف العقول : «شی ء تعرفه» . 
6- .فی تحف العقول : «مَهتَمَا» بدل «ولر یه منَهما» : 
7- .بحارالأنوار : ج 77 ص 221 نقلا عن تحف العقول : ص 73 . 


ص: 413 
2 23 اژعای دانش 


353.مسند ابن حنبل ( به نقل از ابو هریره ) امام علی علیه السلام : نه 
کار تستن. دانش را وا تفن کدارد :جر ان که در باداش ان + تردید دازد 
م5 .امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش را به کار 
نمی بندد , جز آن که به فضیلت پاداش ان , یقین دارد .3555.تفسیر 
القمّی :امام علن علیه السلام : کسی دانش را به کار نمی بندد که به 
باداش عمل « اطصنان قدارو سس ک ص 1 ود (عمل) و 499 انشا 
بد), ج 2 ص 309 (شرط عمل) و 335 (عمل) و 487 (عمل) . 


2 / 23ادعای دانش3556.الکافی ( به نقل از سفیان بن عْیینه , از امام 
صادق علیه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر که بگوید : «من 
دانشمندم» , نادان است .3557 .امام رضاأ علیه السلام :امام علی علیه 
السلام در نامه اش به امام حسن علیه السلام : من , تو را به نادانی های 
گوناگون کوبیدم , تا خود را دانا مشماری و اگر چیزی به تو رسید که آن را 
نفهمیدی بزرگش بشماری ؛ زیرا دانا کسی است که دریابد که آنچه می 
داند .دز برابر آنچه تمی داند , اندک. است و بدین سیب خود را نادان 
بشمارد و به مدد این دریافت , بر کوشش خود در جستجوی دانش بیفزاید 
هفه ارم خویا و شيفته داتش باشد و از ان هزم یرد هدز برایر. 
دانشمندان , فروتن و به نظر خویش بدبین , و پیوسته خاموش , و از خطا , 
ی هار سا ای ی ۱ 
انکار نکند ؛ چرا که به نادانی خویش , اقرار دارد . 


ص: 414 


359 .امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام 0 مدع للعلم لنش 
بعالم. (1)راجع: ص 274 (قول لا آعلم) و 396 (الاعتراف بالجهل) و 104 
(الحرزص) و 390 (معرفه قدره) و 398 (عدم الاکتفاء بما بعلم) و 424 
(الغرور) . 


2 / 24خْب الدٌنیا3562.عنه علیه السلام ( من حْطبَهٍ له ) رسول اللّه صلی 
الله علیه _و آله امن أَحتّ الدّییا دب حوف الاخره هن قلیه ۱ 
عبداً علماً قازداد لِلدْنیا خَبَّا الا ازداة اللَهْ علّیه عَضباً. (3559)2,.امام کاظم 
علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ان الَقا (3) الرّلال الذی لا ین 
عَلیه َقدام العْلماء الطَمَعّ. (3560)4.امام علی علیه السلام :الامام علی 
علیه السلام بان #نتو ل الله صلی الله علیه و آله در قضل العْلماء , ققال 
: قلوبهم مَلأی هل و الذاء 1 ولا داء رن من حب الذّنیا 1 ولا دواء اک من 
ترکها , قاترژکوا الکٌنیا تصلوا الی رفح الاخزه. (3561)5.امام علی علیه 
السلام :عنه علیه السلام :لا بَستفد حدم الا العالم. (3562)6.امام علی 
علیه السلام ( در خطبه ای از ایشان ) عنه علیه السلام :گم من عالم قد 
أهلکتة الدنیا. (3563)7.عنه علیه السلام ( فی کتایه الی فتَم بن العبّاس 
وهَوّ عام ) الامام الصادق علیه السلام :من ازداة فی اللهِ علماً وازداد للكنیا 
جح , ازداد من الله بُعداً وازداد ال یه عضبا. (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 356 , عیون الحکم والمواعظ : ص 265 ح 4834 . 
2- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 82 , تحف العقول : ص 399 عن الامام 
الکاظم علیه السلام , ارشاد القلوب : ص 24 عن الامام الحسن علیه 
السلام وکلاهما نحوه , بجارالأنوار : ج 2 ص 36 ح 39 . 

ِ صِ اجه ره الملس (المصباح المنیر : ص 4). 

تال : ج 3 ص 495 ح 7579 ؛ تنبیه الخواطر و ی ۱1۳ 


عباس . 
5- .کنزالعقال : ج 3 ص 720 2 8569 نقلا عن الدیلمی . 
6- .غرر الحکم: ح 10695 , عیون الحکم والمواعظ : ص 538 ح 9919 . 
7- .مطالب السقول: ص 56 ؛ بحارالأنوار : ج 78 ص 12 ح 70 . 
8- .الاختصاص : ص 243 , منیه المرید : ص 135 عن النب صلی الله علیه 
و آله نحوه , بحارالأنوار : ج 73 ص 124 ح 113 . 


ص: 415 
۸ ننیادوستی 


4 لاسام خلت یه انم انم دامام علی, قلیه السلام ی خی دار 
که دانشمند نیست .ر . ک : ص 275 (گفتن «نمی دانم») و 397 (اعتراف 
ی ۱ و ان اي ود ها و ی 
تکردن نبه آنجهصی:<اند) و 22 رو 


2 / 24دنیادوستي3568.تفسیر القمّی عن ابن عباس عن رسول الله حلی 
الله ( فی ذکر آشراط الساعه لأصحابه فی حَجّه ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ته کسی,دسا ز آندفشت بدارد بسن اخوت اد تن فف ند ه 
خداوند » به بنده ای دانتش نداد. و دنیادوستی اش افزایش تیافت + جر آن 
که خشم خداوند بر او بیشتر شد ۰..امام علی علیه السلام ( در نامه 
اش به قْتّم بن عبّاس , کارگزارش در مکه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:آن سنگ لغزنده ای که گام های دانشمندان بر آن استوار نمی ماتد , آز 
است .3564.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :پیامبر خدا , 
فضیلت دانشمندان را یاد آور شد و فرمود : «دل هایشان از بیماری آکنده 
است و بیماری ای سخت تر از دنیادوستی نیست و دارویی بزرگ : نر از رها 
کردن آن. تیشست. : ین تیا را رها کنید تا به راحتی آخرت برسید» 
.۰ ممام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :نیرنگ های دنیا , 
دانشمند را از جا نمی کتد .3566.امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :بسی دانشمند که دنیا نابودش کرده است .3567.امام علی علیه 
السلام :امام صادق علیه السلام ٍآن که دانشش به خدا| افزون شود , ولی 
محبنش به دنیا بیشتر گردد . بر دوری اش از خداوند , افزوده است و خشم 
خدا بر وی بیشتر شده است . 


ص: 416 


8 تفسیر القمی ( به نقل از اين عبّاس , از پیامبر خدا کم در آخرین ) 
عنه علیه السلام ادا یشم العالع محبا لدْنياة قالهموة عَلی دینکم , قَِن کل 


مچب شیء تحوط ما أَحَتْ. (3569)1.الامام علی علیه السلام ( من خُطبَه 
نما عویتِ عَّی المُساواه ) عیسی علیه السلام :ی یِکونْ من أهل 
العلم من هو فی مقسیره الی آخرته وهَو مقبل عَلی دُنياة , وما بَضصْدّخٌ أَحتَ 
[لیه ما یَنقعْة ؟ !(3570)2.الامام الحسین علیه السلام ( من کتاب له الی 
اهل الکوقه ) عنه علیه السلام :گیف کون من أهل العلم مهن دنیاة آنَ ندة 

من آخْرَیه , وم فی الذنیا فصَل رَغتة ؟ !(3571)3.الامام العسکری علیه 
السلام نعنه علیه السلام :الدیناژ داغ این . وَالعلِمٌ بیبٌ الدّین , قلذا 
یم الطبیب یَجٌْ الذاء الی تفه قَاتهموة , واعلموا له عیرٌ ناصح لقیره. 
(قارای :2 2ص 526 (حت الدیا) ۰ 


‌ 


2 / 25اخَادٌ علم الدّین مهتة3572.الامام علي علیه السلام ذرسول ال 
صلی الله علیه و له ال یب العبد ید الیهته تستغنی بها عَن الثاس 
وه آلعند سعله العلم در مفته. (2 ۱ 


1- .الکافی : ج 1 ص 46 ح 4 , علل الشرائع : ص 394 ح 12 , تنبیه 
الخواطر : جح 2 ص 36 کلها عن حفص بن غیاث , منیه المرید : ص 138 , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 107 ح 7 . 
2 .الکافی: ج 2 ص 319 ح 13 , الأمالی , الطوسی : ص 208 ح 356 
نحوه , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 169 کلها عن حفص بن غیاث عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ص 73 ح 16 ح 5 ؛ حلیه الأولیاء : ج 6 
ص 279 ۰ سنن الدارمی : ج 1 ص 109 ح 374 کلاهما عن هشام صاحب 
الدستوائی نحوه . 
3- .سنن الدارمی : ج 1 ص 109 ح 374 , الزهد لابن حنبل ص 96 کلها 
عن شام آلدستوانین مه العرید.: .۱۸۱ تکوم یهار الانواو : ج 2 ص 
ی 

الخصال: ص 113 ح 91 عن الاأصبغ بن نباته عن الامام علیْ علیه 
۰ روضه 8 : ص 468, بحارالأنوار: ج 73 ص 140 ح 12. 
5- .ربیع الابرار  :‏ 2 ص 543 . 


2 
2 / 25 کاسبی کردن با دانش دیتی 


53.الامام الصادق علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هرگاه دیدید 
دانشمند , دنیا را دوست دارد , او را بر دینتان متهم کنید ؛ زیرا دوستدار هر 
چیز , , [تنها] آنچه را دوست دارد , گرد می آورد ۰ .مسند آبن حنبل عن 
کت ارزو :عیسی علیه السلام :چگونه از اهل دانش باشد کسی که 
در مسیر آخرت:: رو به دنيا دارد و انچه. را به او زیان هی رساند از آنچه 
به وی سود می بخشد , بیشتر دوست دارد ؟ !35<72.امام علی علیه السلام 
:عیسی علیه السلام :چگونه از اهل دانش باشد کسی که دنیایش را بر 
اخرتش ترجیح می دهد و به دنیا بیشتر رغبت می ورزد ؟ (35<73.امام 
صادق علیه السلام :عیسی علیه السلام :پول , بیماری دین است و 
دانشمند , پزشک دین . پس هرگاه دیدید که پزشک , بیماری را به سوی 
خود می کشد . مثهمش سازید و بدانید که خیر خواه دیگران نیست .ر . ک : 
ج 2 ص 527 (دوستی دنیا) . 


2 7 25کاسبی کردن با دانش دینی 7 357.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :خداوند , دوست دارد بنده , حرفه ای داشته باشد , تا بدان 
آز هزده بی تیان کردد یندم آق را که دانش هی آنذفزد تا با ان کاشیی کند 
, دشمن می دارد . 


ص: 418 
58 عنه علیه السلام :عنه صلي ا 


5 
۲ 
ِ 
۲ 
فك 
1 
۷ 


۱ آوچی الی پعض 


مس دجم ک 


الأنییاء : قُل دی تقتهون لقبر الدّين , وتتقلمون لِقبرٍ القمل ون 
الکٌنیا بِعمَل الاخره , لبْسون لاس مُسوک الکباش 2 کقلوب الذئاب, 
اسهم آحلی من القسَل, وقلوهم مر من السَیر : ای یُخادِعون ؟ ! وبی 


یستهزئون ؟ ! لاتیحَتٌ ] هم فنتة ند الليم فبهم عیراناٌ (3575)2.امام علی 
علیه السلام :الاهام علی علیه السلام :ان آخوف ما آخاف علیکُم |ذا تفع 
لقیر این , وتغلم لقیر العمَل , وطلیّت لیا بعمَل الاخو. (3576)3.امام 
خلی,علیم الساام اه لیم السلام ی سمعث رسول اللّه تقول : گیفت 


نثم |ذا نستکم فنته تربو فیها الطغيژ , ویَهرَمْ فیها الکبیرٌ ! بجر یجری الثاس 

علیها ویتَذوتها سّْةَ , قاذا غیر منها شیء , قیل : قد یرت امه وق آتي 
الثاس مُنکرا , 41 با وتسبی الدریْة , وتَدقَهْم التته کم تن الناژ 
الحطبِ ِ ید الرحی بیفالها , ویتققهون لعیر اللّه , یِتعلمون لعیر 
العمَل , ویطلبون الکٌنبا باکمال ارو (3577)4.امام علي علیه 


بت 


:الامام الصادق علیه السلام :من راد العدیت لمنققه الذٌنیا لم یَکن له فی 


- 


الاخژه تصیب , ومّن آراة به حَبرّ الأخْره آعطاخ ال خی الگٌنیا والاخره. ) 0 


1- .الفردوس : چ 3 ص 42 ح 4105 عن عطیّه بن بسر , کنزالعقّال : ج 
0ص 206 ح 29091 . 

مان ال ها ی 19 عن انیم الروا ‏ لداع 
ص 70 , تنبیه الخواطر زج مر ظرم 213 , ارشاد القلوب : ص 14 کلها نحوه , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 224 ح 15 . 

اک 

۳ و ۱7۱ 
نجوه , معانی الأخبار : ص 180 ح 1 ,. عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 307 ح 
9 , منیه المرید : ص 138 , بحارالأنوار : ج 2 ص 158 ح 2. 


ص: 419 


8.مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز 
و جل هزار پيشه از پيشه ها را , به آدم آموخت و به او فرمود : «به فرزندان 
و خاندانت بگو : اگر شکیبایی نورزیدید , دنیا را با اين پيشه ها بجویید؛ ولی 
ار واضا وین محوید که دس حااض ها بر آقرفن است های بر که 
که دنیا را با دین بجوید , وای بر او 39.»4.امام علی علیه السلام ( از 
تفه اش به عنمان نشف ) نامر قدا ضلی الله غلبم و الم دنه یکی از 
پیامبران وحی شد : «به آنان که برای دین تفقه (ژرفکاوی) نمی کنند و 
برای عمل نمی آموزند و دنیا را با عمل آخرت می جویند و برای مردم , 
پوست گوسفندان را به تن می کنند و دل هایشان چون دل های گرگان 
است و زبان هایشان از عسل شیرین تر و دل هایشان از صبر (1) تلخ تر 
است : بگو و را وی ۱ 
ای برایشان آماده سازم ب بردبارشان را سرگردان ِِ_ یت .الامام 
با ی نم 1 
, آموخته گردد و دنیا با عمل آخرت , جستجو شود ۰ اسکافی عن 
المعلی بن خنیس :امام علی علیه السلام :شنیدم که پیامبر خدا می فرمود 
: «چگونه هستید هنگامی که فتنه ای شما را در بر گیرد که خردسال در آن 
سالمند , و بزرگ سال , پیر گردد ؟ مردم بر آن در می آیند و سنتش می 
پندارند و هر گاه چیزی از آن تغییر کند , می گویند : سثت , تغییر کرده 
است و مردم به کارهای زشت روی می آورند . پس بلا , شدّت می گیرد و 
فرزندان , گرفتار می شوند و بلا .نان وا حرد ی کند , آن گونه که آتش 
با هیزم و سنگ آسیاب با دانه ها انجام می دهد و برای غیر خدا تفقه می 
کنند و براق.»عمل. ۰ تمی. آموزنتد و دتیا را با عمل آخرت می جویند» 
۰ الغیبه للنعمانی عن المفصُل بن عمر :امام صادق علیه السلام :هر 
کس حدیث را برای سود دنیوی بخواهد , از اخرت , بهره ای ندارد و هر 
کس از آن یر احوت را .ماهر و خداوند, خیر نبا و ارت رابه ان عضا 
می 


1- .صبر , به کسر باء ,؛ عصاره تلخ درختی است که به هندی «ایلوا» نامیده 
می شود (ر . ی : لفت نامه دهخدا) . 


ص: 420 


راجع: ص 268 (عدم آخذ الأجره لتعلیم معالم الدین) و 460 ح 3154 و 
2 ح 3158 . 


2 / 26جحَالطَة الشُلطان الجایثر3583,الغیبه للنعمانی عن عمرو بن شمر 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا یت العالح بُخالْط السُلطان مُجالسَد 

, قاعلّم له لِصْ. (358401.الكافي عن حّاد پن عثمان :عنه صلي 
الله علیه و آله :ال عز و جل جح المراء [ذا خالطوا لعْلماء . وا ال 
تم العْلماء ادا خالطوا الأْمَراء , لْنّ الَْماء |ذا خالطوا الْمراء غبوا فی 
لیا , وا الأْقراء ادا خالطوا العلْماء زغبوا فی الاخزه. (3585)2.الکافی 
عن معثب :عنه صلی الله علیه و آلهٍ:العَماء ناه السولِ غلی عباد الله 
ما لم ُخالِطُوا السْلطان تعنی فی الظلم قاذا ققلوا دک ققد خائوا لول , 
خاجدروفم و اعتولوفم. 359351 الک | نعماتی ( به نقل از عمرو ین 
شمر ) عنه صلی الله علیه و آله نَ آناسً ین أتی سَتتقفهون فی الّین 
ویقرَوون القرآن , ویقولون : :نی الأمقراء قنصیت من ذنیاهم وتعتلَهُم بدیینا 
, ولا تکو ذلک , کما لا پجتنی من القتاد الا السوک , گذلک لا یُجتنی من 
فریهم الا (4) ۰ (5) ۰ 


1 الفردوس <ع 1 ض 1077270 قن این هریزعه: کنزالععال *ج 10 
ی 

- .الفردوس 09[ 

۳ .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 185 عن آنس , الفردوس ج د.گلر 
5 4210 عن آننتر: وحذیفه , اتحاف الساده المثقین : : ج 6 ص 6 نقلاً 
عن | ی , تنبیه الغافلین: ص 433 ح 5 عن آنس نحوه وفیه «ما لم 
یخالطوا السلطان وبدخْلوا فی الوا فاذا خَلوا فی الٌنیا» ۱ 

4 .جاء فی ذیل الحدیث : «قال محمّد بن الضباح : کأثه بعنی الخطایا» . 

5- .سنن آبن ماجه : ج 1 ص 94 ح 255 عن ابن عباس وراجع : الفردوس : 
ج 2 ص 316 ح 3430 و کنز العمال : ج 10 ص 189 ح 28988 . 


مر 121 
2 26 نشست و برخاست با پادشاه ستمگر 


ر. ک : ص 269 (مزد نگرفتن بر آموزش معارف دین) و 461 ح 3154 و 
3 ح 3158 . 


2 / 26نشست و برخاست با پادشاه ستمگر 3587.الکافی عن معثب 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه دیدی که دانشمند با پادشام , 
نشست و برخاست بسیار می کند . بدان که دزد است ۰*,رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل 
فرمان روایانی را که با دانشمندان نشست و برخاست می کنند , دوست 
می دارد و بی گمان , خداوند , دانشمندانی را که با فرمان روایان نشست 
و برخاست می کنند , دشمن می دارد . چون دانشمندان با فرمان روایان 
بنشینند , شیفته دنیا می گردند و چون فرمان روایان با دانشمندان بنشینند 
, به آخرث راغب می شوند .3589.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :دانشمندان , امانتداران پیامبر بر بندگان خدایند , تا 
آن گاه که با پادشاهان در ستمگری شان در نياميزند . آن گاه که چنین کنند 
.به پیامبران » خیانت کرده اند . پس از آنان بر حذر باشید ۰ 
۰ 353.تحف العقول ( در ذکر پندها و اندرزهایی که از امام رضا علیه ال ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابه زودی گروهی از امّتم در دین , تفقه 
(زرفکاوی) می کنند و قرآن می خوانند و می گویند : «نزد فرمان روایان 
می رویم و از دنیایشان بهره می بربم و در دینمان از آنان کناره می 
اک , جز تبیغ جیده نمی 
شود , از نزدیکی , بة آنان عیر ق به دوست تمی: آید خر . »۱ 


1- .محمد بن صباح راوی حدیبت می گوید ۳ گویی منظورش جز گناهان بود 
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7 الکافی ( به نقل از معئب ) عنه صلی الله علیه و آله زار ابخطخ 
الحلق ی اللّه عز و جل العالمْ یزور العْقال. (3588)1.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آلهٍ زعنه صلی اللّه علیه و آله 1 
خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام" :قال سول له 
صلی الله علیه و آله : الفَْهاء أَمناء الرْسُل ما لم یدجْلوا فی الكنیا 


قیل یا عضصول الله ها تقوام قی الدسا ۱ 


قال : ائباغ السّلطان , قاٍذا قلوا ذلک قاحذروقم قلی دییگم. 
(3590)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( لِمْعاذ لمّا بَعیّهُ ی امن ) 
عنه علیه السلام :مَلعونْ مَلعونْ عالمْ یم شُلطاناً جایُراً ُعینا له علی جوره. 
(3591)4.عنه صلی الله علیه و آله ( فی وصیْیْه لِعلِی علیه السلام عندما و 
کوب ی یو 
وقوی أساسَهٌ , وذلک, لاتخاذهم دین اللّه لعبا , حنی لقد کان المتقَرَبٍ 

اآلی اللّه بعلمه پریذ سواه 1 آولیّک هم الظالمون. (2)5 / 27 
الرفعه3591,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارشش به یکلی 
ترفتول. سك حِ اللة علتة وله داد وا ۳ الجفته : العالم بح 
یُجلس الیه. (6) 


- .الفردوس: 1 ص215 8222 , کنزالعمال: 10 ص188 289857 
سل عن ابن لال وکلاهما عن ابیهریره. 

- .الفردوس: ج 4 ص 42 ح 6131 . اتحاف الساده المتقین: ج 6 ص 126 
َ عن الحاکم فی تاریخه والديلمي , کنزالعقال: ج 10 ص 196 ح 
0 تققلاً عن الحاکم فی تاربخه وکلها عن معاذ بن جبل. 
3- .الکافی مر و , جامع 
الأحادیث للققی : ص 104 , آعلام الدین : ص 90 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 
1 , عوالی اللالی : ج 4 ص 777 65 , بحارالاأنوار ۰ج 2 ص 36 ح 38 . 
4 .کنز الفوائد : ح 1 ص 150 عن یونس بن یعقوب , بحارالأنوار : ج 75 
ص 381 ح 45 . 
5- .تحف العقول : : ص 301 ۰ بحارالأنوار : : ج 78 ص 280 ح 1 وراجع: منیه 
المرید : ص 163 : آداب المعلم والمتعلم : آداب اشترکا فیها : عقه النفس 
والانقباض عنم الملوک واهل. الذنیا. 


6- .الجامع الصغیر: ج 1 ص 42 ح 247 نقلاً عن الدیلمی فی الفردوس عن 
آبی هریره , کنزالعقال : ج 10 ص 185 ح 28965 . 


ص: 423 
2 27 ان این 


2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛پیاضیر خذا ضلی الله علیه و آله نی 
گمان , منفورترین خلق نزد خداوند عز و جل , دانشمندی است که به دیدار 
کارگزاران می رود ۰عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هیچ دانشمندی نیست که با خواست خود , نزد قدرتمندی بیاید , 
جز آن که‌با اه در هر گونه: کیفری. که: در انش دوز خ من بیند : شریک. انست: 
۰ .الامام علین علیه السلام :امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا فرمود 
: «فقیهان , امانتداران پیامبران اند , تا آن گاه که در دنیا داخل نشوند» . 
گفته شد : ای پیامبر خدا ! داخل شدن آنان در دنیا چه معنایی دارد؟ 


فرمود : «یعنی پیروی پادشاه , و چون چنین کنند , از انان بر دینتان 
بترسید» .3595.الامام الصادق علیه السلام :امام صادق علیه السلام 
:ملعون است , ملعون است دانشمندی که به سوی پادشاهی ستمگر می 
رود و به او در ستمش یاری می رساند ۰ یامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام صادق علیه السلام در سفارش به این جندب .۰ 4 آبن جندب ! 
دیری است که نادانی , آباد و بنیانش نیرومند گردیده است و این ۶ از آن 
زوست: که ین خدا را به بازع. کرفقند ما بدانجا که از کشتی ار میان آنما 
با دانشش به خدا نزدیکی می جوید , [ در واقع ] جز او را می خواهد . بی 
کمان 1 آنان ستمکارند ۰ / 7جاه طلبی 96 3. عنه علیه السلام ) من 
کلافت التسی یر ان اسامیر کدا صلن الله غلبم و ات ار شهوت 
لمان پر هت ند داشند, دوست: ارو که کبارتن ششسته : 


ص: 424 


7عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام :من تَرَفع بعلمه وَضَعَةٌ 
ال بقمله, (3598)1.الامام الکاظم علیه السلاء :عنه علیه السلام :قَةٌ 
العْلماء حبْ الرٌّئاسه. (3596)2.امام صادق علیه السلام در سخناني که به 
«سخنان دْعیسی علیه السلام :ان أبقض العلماء اي 17 رَجْل یْچِبٌ الذکر 
, ویوسع له فی المجالس , ویدعی الی الطعام , وفع له المَزاود 

یک آقول لکم : ان آولیک قد آخذوا آخفر هم فی الا بان الله تضاعیت 
۳ 8 یوم القیامه. (3)راجع : ص 424 (الغرور) . 


2 / 28الفُرور3599.تهذیب الاأحکام ( به نقل از معلّی ده بن نس ۲ 
بحارالأنوار :فی التّوراه : قُل لصایب العلم : لا تفت یکنره علیه , انعر 
قلیِعلم ات متی یموثْ. (3600)4.الامام علوخ علیه السلام :الامام علوخ علیه 
السلام :لا یِکونْ السََة وَالِلَة (5) فی قلب العالم. (3601)6.عنه علیه 
السلام. ( من خطته لو ) عته. علبه. السلام :من فضل علمک استقلالی 
للیک. (7)راجع : صْ 412 ح 3023 و 422 (طلب الرفعه)" 


1- .نثر الدد : ج 1 ص 288 . 
2 .,غرر الحکم: ح 3930 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 ح 3702 . 
3- .عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 2 ص 127 . 
تحار هار 9 ایح مود مداد . 
- .الفّه: الغفله (النهایه : ج 3 ص 355). 
ِ .الکافی: ج 1 ص 36 ح 5 , روضه المتثقین: ج 12 ص 1603 . 
7- .غرر الحکم: ح 9420 , و فی طیعه اللجف : « من آفصَل الیلم 
استقلالک بعلمکِ» , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 ح 8674 . 


ص: 425 
۳ 


3 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن که با دانشش جاه 
طلبی کند»: خداوند با عملش او را فرو آورد ۰ وه علیه السلام :امام 
غلی, غلیه الهام ‏ اف دامد‌ان حت رباعت اب00 امام ان 
علیه السلام :عیسی علیه السلام :منفورترین دانشمندان در نزد خداوند , 
مردی است که دوست دارد در پشت سر از او یاد شود و در مجلس ها ,؛ 
برایش جا باز کنند و به مهمانی دعوت شود و انبانش را پر کنند . به 
حقیقت برایتان می گویم : اینان ,. مزدشان را در این دنیا گرفته اند و 
خداوند , کیفرشان را در روز قیامت , دوچندان می سازد .ر . ک : ص 425 
(غرور) . 


2 / 28غرور3604.امام علی علیه السلام :بحار الأنوار :در تورات آمده 
است : «به دانشمند بگو : به فراوانی دانشش غزه نشود که اگر غژه شد , 
پس ,باید بداند که کی می میرد» 0۰ عنه علیه السلام ( من کتاب له 
الی أَمرائْه عَلی الجٌیوش ) امام علی علیه السلام :سفاهت و غفلت در دل 
دانشمند بیست 3600۰ .امام علی علیه السلام ) در نامه ای به فرماندهان 
لشکرشن) آمام علی علیه الشام ؟از قضل داخشتت آن است که دانشت: را 
کم انگاری .ر . ک : ص 413 ح 3023 و 423 (جاه طلبی) . 


ص: 426 


2 / 29الحسّد3607.الکافی ( به نقل از ابو حمزه ) منیه المرید :قالَ صلی 
اه علیهه الم نت دامن زل فیل الحسای یس د.: 


قیلّ : يا سول ال من هم ؟ 


قال : الْمراء پالجور . والعرَتٍ بالعصیّه , والدهافین بالکبر . وَالنارُ بالخباته 
, وأهلْ الرستاق یالجهاله , وَالعْلماء بالحسّد. (3608)1.الامام الرضا علیه 
السلام ( لابی هاشّم داوود بن القاسم الجَعقرِیٌ ) الامام الباقر علیه السلام 
۷ کمن العید عالها حنی لا کمن حاسا مره نوفده :ولا مرا لاهن فد 
(2)2 / 30الجرص3608.امام رضا علیه السلام ( به ابو هاشم داوود بن 
قاسم جعفری ) الامام الحسین علیه السلام فی بیان آقیح الأْشیاء : الچرص 
في العالم. (2)3 / 31الرّیاء3611.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول 
ااح‌ضلی االه عله وال ان رای اس سامت ره مالیا مس 
(4) . 


1- .منیه المرید : ص 324 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 127 , جامع الأخبار : 
ص 392 ح 1093 , بحارالانوار : ج 76 ص 156 ح 1 وراجع: الکافی : ج 8 
ص 163 ح 170 والخصال : ص 325 ح 14 وتحف العقول : ص 220 
والمحاسن: ج 1 ص 73 ح 30 . 

2 .تحف العقول : ص 294 , الجعفریات : ص 233 عن الامام الصادق عن 
آبائه عن الامام علیث علیهم السلام , غرر الحکم: ح 10921 کلاهما نحوه , 
ار 0 ج 78 ص 173 ح 20. 

4- ۱ ج 2 ص 167 7 1685 عن جنوب ین عبداللّه. 


ص: 427 
۸2 حسادت 
/ لا و ظرن 


2 / 29حسادت3614.عنه صلی الله علیه و آله :منیه المرید :پیامبر خدا 


فرمود : «شش دسته به سبب شش چیز , پیش از حساب به اتش در می 
ایند» . 


گفته شد : آنان چه کسانی اند؟ 


فرمو د : «فرمان روایان به جهت ستم , عرب ها به جهت تعضصب , مالکان 
به جهت تکبر , بازرگانان به جهت خیانت , روستاییان به جهت نادانی و 
دانشمندان به جهت حسد» ۰ عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر 
علیه السلام :بنده: 2 دانشمتد نباشد. , مگر آن که به بالاعر از خود حسد 
نورزد و فروتر از خود را خوار نشمَرّد .2 / 30حرص3612.پیامبر خدا صلی 
ال کته الم اه حسی یو الصا مور سا تس نها عرضی 
در دانشمند [, از بدترین چیزهاست ] .2 / 31خودنمایی3615.پیامبر خدا 
لاله علمرواله باس یا صلی الله ای اند که شحو 
را به رخ مردم بکشد , خداوند , او را روز قیامت , انگشت نما می کند . 


ص: 428 


6.ممام صادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من جع ِِ 
بعلمه شم آلاخ , بو سامع خلقه یوم القیامه وحقرة وضغرّه. ۰ 


8 (الاخلاص) و 116 (التعلّم لغیرالله ) و 252 (الاخلاص), ج 2 ِ 
2(الاخلاص). 


2 / 32کُنرة الصّحکِ3620.عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :یتبتغی للعالم آن یکون قلیل الصْحي , کنیر البُکاء , لا بمازخ. 
(3617)2.امام علی علیه السلام :الامام علن علیه السلام تعلمُو العلم , 
قلذا تعَلَمیْموخ قاکظموا عَلیهٍ , ولا تخلطوة یضحک ولایلعب 5 َتفَْة الملو, 
قَنّ العالع |ذا صَیک صحکة مج من العلم مق (2)3 / 
33اللوایر 3620 اما علی غايم السلام -رشیول له لی الا الله یه لد 

بنتغی ملعم آن یکون قِلیلَ الْصحك , گنیر البکاء , لا یُمازخٌ ولا بُصاخَبٌ ولا 
بُماری ولا بُجادل . ان تکلم تکلمَ یحو . وان صقت صقت عن الباطِل , وان 
دحل دَحَلَ پرفق , وان حرَج رخ یجلم. (3621)4.عنه علیه السلام :عنه 
صای ات و اه اس مال العالِم ترک الکبر, (3622)5.عنه علیه 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله :جفظ الحجاج زيتَة آلعلم. (6) . 


1- .حلیه الأولیاء: ج 5 ص 99 عن عبدالله بن عمرو , کنزالعقال : ج 3 ص 
۱ 

- .الفردوس : ج 5 ص 500 ح 8885 عن یی بن کعب . 
ار ی ی اه ان ارات 1۳ 
دص 500 و وگن آتاین کفته تفر آلشرجونسی 
ج 4 ص 399 , کنزالعقال : ج 10 ص 243 ح 29289 . 

5- .کنزالعقّال :ج 15 ص 918 ح 43584 نقلاً عن الدیلمی عن معاذ . 

6- .جامع الأخبار : ص 337 ح 947 , بحارالأنوار : ج 77 ص 131 ح 41. 


ص: 429 
2 زیاد خندیدن 
2 تفا کون 


3عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر که اوازه 
دانشش را به مردم برساند , خداوند , روز قیامت اوازه [ی زشتی هایش ] 
را به خلقش برساند و خوار و کوچکش سازد .ر . ک : ص 69 (اخلاص) و 
117 (آموختن برای غیر خدا) و 253 (اخلاص), ج 2 ص 483 (اخلاص) . 


2 / 32زیاد خندیدن3621.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله. *شانسته: است. که. داتشنفتد. کم خندم.و: کریان باشتة: و نوی 
نکند .3622.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش بیاموزید 
و چون آموختید , دم در کشید و آن را با خنده و بازی در نیامیزید , تا از دل 
ها بیرون نیفتد؛ . جون ن هر گاه دانشمند خنده بزند , بخشی از دانشش بیرون 
می افتد .2 / 33 گوناگون3625.امام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :سزاوار است که دانشمند , کم خنده و گریان باشد ؛ 
شوخی ننماید و به آواز بلند سخن نگوید و ستیزه و مجادله نکند؛ چون 
بگوید , په حق بگوید و چون خاموش ماتد , از باطل , خاموشی گزیند و 
حون تراید « به. مدارا دراید و جون ایستاد کن. کند : با بزذباری ایستادگی 
کند .3626.امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:سرمایه دانشمند , وا نهادن تکبر است .3627. . تفسیر العیاشیٍ بت عبد 
له ين عجلان عن الامام ال ( فی قوله تعالی : 0 «ولو رَفوغ [لی ) 
هار ای هه :جانب استدلال را نگه داشتن , زیور دانش 


است . 


ص: 130 


0 ااهان الستاوق علیه السلام غته ی له طیه آله فی و گر فص 
الخضر لموسی یر قال اضر : ... آعرض عَن الجهّال وباطلهم 
, واحلم عن السقهاء * قالٌ ذلک فعل الککماء وتين الفْلماء . 
(3629)1. الکافی عن اس پن آعین :الامام علت علیه السلام :اما الم 
من دعاة علفْة الی الورع والثّی . والرْهدٍ فی عالم القناء , وَالوَلهِ یحَته 
المَُوی. (3630)2.الکافی عن عبد الأعلی :عنه علیه السلام :لذا علوت قلا 
قکر فیمن دوتک ین العْهالِ , ولکن اقتدر یقن قوقک من العْلْماء . 
3627121 تفر العاشی به‌حقل از ید الب انم ارامام باقر 
کی هسام از سول ال صلم ال عله و وان : 
اتشکم بالققیه کل الققیه؟ 


قالوا : بلی . 


قال : من آم بَُنّطٍ لاس من رَحقه اللّه , ولم بُویسهُم من وح ال , ولم 
وَمنع عنم حون عکو اقاه , ولا یدَغٌ القرآن رَغبَة عَنة الی ما سواخ , آلا لا حَبر فی 
با لین فیها تققه , ولا علم لیسن فیه تقد , ولا قراعع لسن فیها تب 
3628/21 .امام صادق علیه السلام ات :العالِمٌ کل العالم من 
ِ یمتع العباد الرّجاء لِرحمه ال وم یمن منم کر ال (3629)3 رالکافی 
به تخل از غفران ی آعین )عب علب السام آلا نکم بالعالم کل العالم 
> لم لزش ماد هقعاص ال , ولم یُوْمنهُّم مَکرَهُ , ولم یوْیسمُم من 


1- .کنزالعقال : ج 16 ص 144 ح 44176 عن عمر . 

2 .غرر الحکم : ح 3910 , عیون الحکم والمواعظ : ص 179 ح 3687 . 
3- .غرر الحکم : ح 4092 , عیون الحکم والمواعظ : ص 136 ح 3100 . 
سنن الدارمی : ج 1 ص 94 ح 302 عن یحیی بن عباد عن الامام علین علیه 
السلام , کنزالعقال : ج 10 ص 181 ح 28943 ؛ الکافی : ج 1 ص 36 ح 3 
عن الحلبی عن الامام الصادق عن الامام علین علیهماالسلام , معانی الأخبار 
: ص 226 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر عن الامام علیث 
علیهماالسلام , منیه المرید : ص 162 کلاهما عن الامام علی علیه السلام , 
الجعفریات : ص 238 عن الامام الصادق عن الامام علیْ علیهماالسلامعن 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله وکلها نجوه , بحارالأنوار : ج 78 ص 41 ح 
24. 

5- .غرر الحکم : ح 1840 , عیون الحکم والمواعظ : ص 55 ح 1416 وفیه 
«الناس» بدل «العباد» . 

6- .العقد الفرید : جح 3 ص 130 ؛ نهج السعاده : ج 3 ص 133 . 


ص: 431 


رای( نا وان اساش کدا صلی المع و اد 
ی ی ها اه اه 
باطل ایشان , روی گردان و در برابر سفیهان , بردباری کن که این , کار 
مان راشای اس دم ارام انشا ,عله الا اما 
فا سا اه ری ات ی 
پروا و دل باخته نشدن به دنیای فانی و شیفتگی به جایگاه بهشتی , فرا 
خواتد .3632.الامام علی علیه السلام من کتاب له اٍلی تعامام علی علیه 
السلام :چون بالا رفتی , به نادانان پایین تر از خود میندیش؛ بلکه به 
اسان را یا ود انا ای له الا ام 
کت ق اه ان تا خر شا فا سا از نت کلم اه 
نکنم ؟». 


گفتند : چرا. 


فرمود : «آن که مردم را از رحمت خدا ناامید نسازد و از ؟ گشایش الهی 
مایوس نکند و از مکر خداوند , ايمن ننماید و قرآن را به سبب رغبت به 
کر ان م وا ننهد . هان او عیادنن کد در آنفعه: و دای که در ان فمام 
تفر اننی: کصور ان تدیر نباشد , خیری نیست» .3632.امام علی علیه 
السلام ( در نامه ای به یکی از کارگزارانش ) امام علی علیه السلام 
:دانشمند به تمام معنا کلتلی آنشنت. که ند ان را از امید به رحمت خداوند 
, از ندارد و از مکر خداوند , ایمنشان نسازد 3633۰.عنه علیه السلام ( لا 
استولی أصحابٌ مُعاويَة عَّی البلاد ) امام علی علیه السلام :آیا شما را از 
کاتنضه حضفی کالم آگاه کنهه آن که فاعت الشت فا رای شدای 
خدا نیاراید و از مکر خداوند , ایمنشان نسازد و از رحمتش ناامیدشان نکند 


ص : 432 


64معانی الأخبار عن آبی بصیر :عنه علیه السلام :مس یتح من 
خهمس : کنرَة الفُجورِ من العلماء , والجرص فی الخْگماء , وَالبْخل فی 
الاغنیاء , وَالقحَه (1) فی اللساء , ومن الشایخ الزّنا. (3633)2.امام علی 
علیه السلام ( آن گاه که سپاهیان معاویه بر شهرها چیره گشتند و ) عنه 
علیه السلام :بلقَنا أنّ َجْلاً فی بني اسرائیل جَمع تمانین تابوتاً و من الولم . 
قأوحی ال تعالي الی تیم من النیباء آن قل لهذا الحکیم: ۳ 
مَعة لا بنتَقغ به الا آن تعمَل بهذو التلاَه آشياء: 


آولها: آن لا مج الشْیا , قاتها لیست بدار الموّمنین. 
والثانی: آن لاصاحت السْیطان , فان لیس یرفیق المُوْمنین. 


والالِتُ: آن لا تُوذی المَوْمنین , قَلیْهْ لیس بچرقه المومنین. 
(3634)3.معانی الأخبار ( به نقل از ابو بصیر ) عنه علیه السلام :سین 
العلم الطَلّفَّ. (3635)4 ,رسول اللّه ح الله و آله :عنه علیه السلام 
ابقض العناد الی. الله شبجاته العالغ العتجد. (3636)5.صحیح مسلم عن 
تمیم الداری :عنه علیه السلام فی الجکم المنسویه الیه : حصُن علمک من 
العجپ , ووقازک من الکبر. (3637)6.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
الامام الحسین علیه السلام :من دلائلِ العالم انتقاغ لحدییثه ۰ وعلفهٌ 
بحقایّق فُنون اللّظَرٍ. (3638)7.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق 
علیه السلام ك ِ لابنه : للعالم تلا علاماتِ : العلمٌ بالله , ویما 
ها و ز 


1- .الوقاحه : قلّه الحیاء , وقد وَفْحَ وَقاحةٍ وقحةٍ (المصباح المنیر : ص 
667 . 
2- .غرر الحکم : ح 5080 , عیون الحکم والمواعظ : ص 243 ح 4637 . 
1 ننبیه الغافلین: ص 434 ح 677. 

4- الما خظ العددیه : ص 57 , غرر الحکم : ح 5784 . الصلف : هو الغلة 
فی الظرف , والزیاده ۹ المقدار مع تکبر (النهایه : ج 3 ص 7 . 
5 ,غرر الحکم : ح 3164 , عیون الحکم والمواعظ : ص 111 ح 2415 . 
6- .شرح نهج البلاغه: ج 20 ص 318 ح 651. 
7- .تحف العقول : ص 248 , بحارالأنوار : ج 78 ص 119 ح 14 . 


8- .الخصال : ص 121 ح 113 عن حقاد بن عیسی , تاريخ الیعقوبی : ج 2 
ضن: 207 غن الامام علن علیه السلام + بجارالا توا 1 ص210 2 


ص: 433 


39عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :پنج چیز از پنج 
کس , , زشت شمرده می شود : گناه فراوان از دانشمندان ار از خنهان: 
تخل از توانگران ین شرمت او نان و نا از بیران. :3035 بیامین دا 
ضلی لاه اه نام لیا سای با ره است کب مر 
در بنی اسرائیل , هشتاد ِِ از دانتتنه کرد آورد . خداوند متعال » به 
یکی از پیامبران خود وحی کرد که : «به این حکیم بگو اگر : به اندازه آن بر 

0 7 
نخست این که دنیا را دوست نداشته باشی که آن . سرای مومنان نیست ؛ 
دوم این که همراه شیطان نگردی که او رفیق موّمنان نیست ؛ و سوم این 
که مومنان را ازار ندهی که اين , کار مومنان نیست» .3636.صحیح مسلم 
( یل از میم الداحه ) آمام غلی غلیم ااسام ات داش رای 
است .3637.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
: مبغعو ض برین بندگان در نزد خدای سبحان , دانشمند خودبزرگ بین است 
اس دا ضلی المع مرا سای ی الا درک 
های منسوب به ایشان : دانشت را از خودپسندی . و وقارت را از کبر , 
حفظ کن .3639.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام حسین علیه السلام 
از نشانه های دانشمند , پذیرش نقد سخن خود و آگاهی به فنون حقیقی 
دقت نظر (ضوابط انديشه و نقد) است .3640.سنن الدارمی عن زید بن 
ثابت عن رسول الق ضایف ماما صادق علیه السلام :لقمان به پسرش 
گفت : «برای دانشمند , سه نشانه است + اکاهن, به. [ وخود | خدا مب و به 
آنه دوسشت :در ار وه آنحه ند خی اتتطرد 6 


ص: 434 


41« .الکافی عن الخیبری ویونس بن ظبیان عن الاماع, الصادقعنه علیه 
السلام :کان یور تَقول فی حَطبته : یا مبتفی العلم , کاس شیناً من الذُنیا 
آم یکن شین الا ما بَنقَغ یرم ویَضةٌ سَدخ الا من رجم اللّذ . 


شبتفی الهلم لاتشقلک أهلّ ولا مال عَن تفیک آنت توق ثفارفهم ضیف 
۱ بت فیهم نم عدوت عنم الی غبرهم , والذّنیا لاه کمنرٍل تحوّلت من 
2 الا کتوقه نمتها ثم استیقظت نها . 


می الم هم و ی ره وت 
رید فهما تسه ی الامام الضادق علیه السلام > آقغ الغلماء سر 
آشیاء : الطَمغ , والْحلٌ , والراء , والعصیهُ , وخبٌ العدح , والوض فیما 
لم تصلوا (لی حقیقته , وال فی تزیبن الکلام پزواند | الألفا ظ ؛ وق 
2 ص 414 (ما لا نی لل<کیم) 


ِ .الکافی 2 ص 134 ح 18 . المحاسن : ج 1 ص 357 ح 759 نحوه 
۳3 عن آبی بصیر , بحارالأنوار : ج 22 ص 401 ح 11 . 
2 .مصباح الشریعه : ص 366 . 


ص: 435 


1 الکافی ( به نقل از خیبری و یونس بن ظبیان از امام صادق عل ) 
امام صادق علیه السلام :ابو ذر در خطبه اش می گفت : «ای جوینده 
دانش! گویی چیزی آزردلیا به حساب. نمی آید د خر انجم-خیرق دهد با 
زیانی برساند "مر ان که خدا ارخم کند.: 


ی ی بر ! زن و فرزند و دارایی ات , تو را از خودت باز نمی دارد 

تو [ سرانجام ] روزی از ایشان جدا می شوی: همچون مهمانی که در 
ز ‏ لسمت ۳ و آخرت , مانند دو 
۱ ۱ 0۳ 


ای جوینده دانش! برای ایستادنت در پیشگاه خدای عز و جل , , چیزی پیش 
بفرست که تو به عملت پاداش داده می شوی " همان گوته که.فی. دهی.: 
فی. گیزی»*: :3642 توات الاعمال ال ار استای سن ان میاه 
الشریعه در آنچه به اضام 0 السلام نسبت داده است : آفت 
داتشمندان , ده چیر آستت ؛ , بخل مدا وه تعصل مان دوستی؛ 
یم آرا ش نش را 
کلمات زاید , کم حیا کردن از خداوند عز و جل , فخرفروشی , و عمل 


نیست) . 


ص: 136 


الفصل الثالث : حقوق العالم والمعلم والمتعلم3,/ 1حْقوقّ العالماً 
الاکرام 3645.پیامبر خدا صلی الا‌تانف له راشای اه ۵ هه 
آله :آکرموا العْلماء ووگروقم. (3646)1.عنه صلی الله علیه و آله :عته 
ضلی, الله علية ی - ال "اکرفها العلفاء قامم. عتد. الله. کتهاء 
(3647)2.الامام زین العابدین علیه السلام :عنه ۳۳ الله علیه و آله :من 
اکرع عالماً فقد آکرمنی , ون آکرمنی فقد أکرم ال , ومن اکرم اللة 
و و لیر الجتّه. (3648)3.الامام الصادق علیه السلام :عنه صلی الله 
علیه و آله : من أکرَم ققیها مُسلما لقن اللة بَومّ القیامه وهوَ عنة راض , 


- 


۳ آهان ققیها مسلما لقی ال تیم انامه هی عایه سا فلا ۶ 


1- .فردوس الأخبار : ج 1 ص 109 ح 233 عن آبی الدرداء , کنزالعقال : ج 
0 ص 174 ح 28904 . 

2- .الفردوس: 2ص 225176 آنشن.. 
اه ۱۳| 
4 .عوالی اللالی : ج 1 ص 359 ح 31 و ج 4 ص 59 ح 4 عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 2 ص 44 ح 13 . 


1 
فصل سوم : حقوق دانشمند و یاددهنده و پادگیرنده 


3 1 حقوق دانشمند 
الف اکرام 


فصل سوم حقوق دانشمند و یاددهنده و یادگیرنده3 / 1حقوق 
دانشمندالف اکرام 646 .امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
کلم و اه :دانشمندان را ارام کنید و انان را حزافی بدارید .3649.امام 
علی علیه السلام ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانشمندان را اکرام 
کنید که اناق , نزد خدا کریم اند .3650.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هرکس دانشمندی را بزرگ بدارد , مرا بزرگ داشته 
و هرکس مرا بزرگ بدارد , خداوند را بزرگ داشته است و هرکس خداوند 
را بزرگ بدارد , به سوی بهشت روانه شود ۰ عنه علیه السلام زپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله !هر کس فقیهی مسلمان را بزرگ بدارد , خداوند 
را در روز قیامت ملاقات می کند , در حالی که از او خشنود است و 
هرکس فقیهی مسلمان را خوار کند , خداوند را در روز قیامت ملاقات می 
کند , در حالی که بر وی خشمناک است . 


ص: 439 


مِ: ید عر بن سل 

پ«۰هح«ح«ِ_ِ ۳3 ال تعالی قال [ ان سم 
واعرف قَلَهُم , قائی قَصَلْهُم علی جمیع خلقی الا 0 
کل السمس عَلی الگواکب , وگقضل الاخزه عَلّی الکنیا 
کل شی ء. (3651)2 .امام صادق 7 السلام :الامام علوه علیه السلام 
علیک بمداراه الّاس . وکرام الَْماء . (3652)3.امام رضا علیه السلام ( 
درباره عدّه ای که عبد الله بن جُندّب در توصیف ) عنه علیه السلام ایکرم 
العاِم لعلمه , والکبیژ لته , وژو العروف لقعروفه , والیشَلطان ُشلطانه. 
(3653)4 .امام رضا علیه السلام :عنه علیه ۳ :من وَفر عالما قَقد وف 
ربه. 0 مسلم عن جاپر _ سمره :الاحتجاج رزوی غن 
الحسَن العسگره* علیه السلام آَه ّ یأیی الحسن علِيّ بن مَحمّد 
العسکرءء علیه السلام آن لا من فقهاء شبعته کلم بعض النطاب فافعهة 
بحعِته خی آبان عن قضیحته , قدَحَلَ الی علیٌ بر بن مَحَمَدٍ علیهماالسلام وفی 
ضدر مجلسه د5سث عَظيمٌ منصوب وفو قاعذ خارج الست, 0 

من العلوئین وتنی هاشم , قما زال یَرقعة حلی أجلَسَة فی ذلک الدْستِ 
(6). 


1- .تنبیه الخواطر: ج 2 ص 122. 
مه الم نف ض 12۱ : ۱ 

3- .تذکره الخواصْ : ص 136 نقلا عن حلیه الأولیاء ؛ بحارالأنوار : ج 78 ص 
1 ح 34 نقلا عن المناقب لابن الجوزی . 

4 .غرر الحکم : ح 11007 , عیون الحکم والمواعظ : ص 551 ح 10165 


5- .غرر الحکم : ح 8704 , عیون الحکم والمواعظ : ص 439 ح 7629 . 

- .الاحتجاج : ج 2 ص 500 ح 332 , التفسیر المنسوپ الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 351 ح 238 وراجع: العلم / آداب التعلم / 
ااتخاضم المهام , 


ص: 139 


5صحیح مسلم عن جابر بن سمره :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
"احترام دانشمند عمل کننده به علمش , مانند حرمت شهیدان و 
راستگویان است ۰.صحیح مسلم ( به نقل از جابر بن سمره ) منیه 
المرید :مقاتل بن سلیمان می گوید : در انجیل یافتم که خداوند متعال به 
عیسی علیه السلام فرمود : «دانشمندان را بزرگ بشمار و برتری آنان را 
بشناس که من , آنان را بر همه خلقم , جز پیامبران و فرستادگان , , برتری 
بخشیدم؛ همچون برتری خورشید بر ستارگان و برتری آخرت بر دنیا و 
برتری من بر هر چیز» 5 کی سا اه تنل ار خایر بن رم 
امام علی علیه السلام :تو را باد مدارا با مردم و اکرام دانشمندان 
(3.صحیح مسلم عن جابر بن سمره :امام علی علیه السلام :دانشمند 
به سبب دانشسش , بزرگ سال به سبب سثش , نیکوکار به سبب کار نیکش 
. و قدرتمند به سبب قدرتش گرامی داشته می شود ۰ مسند آبن 
حنبل عن جابر بن سمره :امام علی علیه السلام ؛هرکس دانشمندی را 
کواهن بدارد بی گمان 1 پروردگارش را حوافت داشته است 
۰ .الخصال عن جابر بن سمره :الاحتجاج :از امام عسکری علیه السلام 
نقل است که : «به [یدرم ] ابوالحسن علی بن محمّد عسکری (امام هادی 
علیه السلام ) خبر رسید که مردی از فقیهان پیرو او با یکی از ناصبیان , 
گفتگو کرده و با دلیل و برهان او را ساکت کرده , تا ان جا که رسوایی اش 
را آشکا ر ساخته است . سپس وی بر امام هادی علیه السلام وارد شد , در 
حالی که در صدر مجلس , تختی بزرگ نهاده شده بود و امام علیه السلام 
خود , بیرون از آن نشسته بود و در حضورش گروهی از علویان و بنی 
هانشتم-بود ند : امام عغلیه: التلاه ان فعیه راربا فتالاتر پرقبا ان کهاه نا 
بر تخت نشاند» . 


ص: 440 


بث‌ عَدَم الاستخفاف به3656.صحیح مسلم ) به نقل از جابر بن سمره ) 
رسول الله صلی الله علیه و آله کی وت رب ی 
ومن احتقرنی فَهو کافز. (3657)1.مسند لبن حنبل ( به نقل از جابر بنٍ 
سمره ) الامام علیث علیه السلام الا بستخفٌ بالعلم وأهله لا أحمَق 3 جاهل. 
(3658)2.الخصال ( به نقل از ی ٩‏ تَحَفرن 
کید آتاغخ ال علما . فان اللة تعالی لم ِِ حین اتاه ایاه. 
(3659)3.المستدرک علی اآلصحیحین ([ به نقل از ( عنه علیه 
السلام :یاک آن. تستخف بالعلماء , فان ذلک پزری یک وبُسیء الظّ بک 
وَالمَخیلة فیک. (3660)4.الغیبه للطوسی عن عبد اللّه بن مر تایه 
السلام .لا تزدريِنَ العالم وان کان حقیرا مُعَظعَیّ الأحقق 3 وان کان کبیرا. 
(3661)5.المناقب ؛ لابن شهر آشوب عن ۳ الطفیل :الامام زین العابدین 
علیه السلام 1 اد تبارک وتعالی آوحی الی دانیال : ان آمقت عبیدی ال 
الجاهل له بخق اهل العلم , الثارک للاقیداء بهم. (3662)6.المناقب 
لابن شهر آشوب عن عن آبی الطفیل : الامام الصادق علیه السلام :العاقل لا 
پستخف یأَحَد 1 وأحة" من لا پستخف به تلاته: العلماء وَالسلطانْ والاخوان, 
لاه من استحّفٌ بالقلماء آفسَد دیتة. (7)ج الواُعْ 3661.المناقب , این 
شهر آشوب ( به نقل از ابو طفیل ) رسول الّه صلی الله علیه و آله 
9« للعالم وارفعوة , قاِنَ المَلایکة ترفع العالم وتخفض آجنحتها 


سّ 


وتستَففد لَه. (8)راجع : ص 110 (التواضع للمعلم) و 254 (التواضع 
تاتعلم): 


شاد العلوت دض 165 
2 .غرر الحکم : ح 10807 , عیون الحکم والمواعظ : ص 541 ح 10030 


3- .کنز الفوائد: ج 1 ص 319 , بحارالأنوار : ج 2 ص 44 ح 18 . 

4 .غرر الحکم : ح 2732 , عیون الحکم والمواعظ : ص 100 ح 2298 . 
5- .غرر الحکم : ح 10280 و 10281 , عیون الحکم والمواعظ : ص 522 
ح 9496 و 9497 . 

6 الکافی : ج 1 ص 35 ح 5 عن آبی حمزه , بحارالأنوار : ج 1 ص 185 ح 
109 . 

7- .تحف العقول : ص 320 , بحارالأنوار : ج 78 ص 233 ح 42 . 


8- .الفردوس : ج 2 ص 45 ح 2263 عن آنس وراجع: العلم : آداب التعلم 
: التواضع للمعلم . 


ص: 441 
ج فروتنی در برابر وی 


شب کوک تشه د.داتشسند4 66 له للتعمانی غر ید الله کم قفره 
تیاعر ال للم شمه لس سی که مسمتد را حضر شت در مرا 
حقیر شمرده است و هرکس مرا حقیر بشمرّد . کافر است 
.۰ المناقب لابن شهر آشوب عن آنس :امام علی علیه السلام :جز 
تایخرد وان داش و دانشوو ان دا نمی تم متخ 1000۰ مب الاتر 
عن عبد العزیز بن خضیر :امام علی علیه السلام :بنده ای را که خداوند به 
او دانش عطا فرموده , کوچکی مشمار؛ چون خداوند متعال , وی را هنگام 
اعظاي ان » کوک تشفرده است. .360۰ کال الویت ( ند هل ار 
مسروق ) امام علی علیه السلام :زنهار که دانشمندان را سیک بشمری ؛ 
چرا که این کار , تو را خوار می کند و مایه بدگمانی و,وهم و خیال درباره 
تعدهی هه ,2664 العنیه» تعماتی ( هه تقل از عبداللم من عمره ) آمام 
علی .ند شاه -داتسعته مرا شفار مار صرحته که کی اند . 
آشوب ( به نقل از آنس ) آمام زين العابدین علیه السلام :خداوند تبارک و 
تعالی به دانیال وحی کرد که : «منفورترین بندگانم آنزد من , نادانی است 
که حقّ اهل دانش را سَبک می شمارد و آز اقتد ‏ به آنان , سر باز می زند» 
ای ی ی و ۱ 
شمرده نشدن , سه گروه اند : دانشمندان , سلطان و برادران " چون کسی 
که دانشمندان را کوچک پشمارد , دینش را تباه کرده است .ج فروتنی در 
بزایز وق ۱660 رشول. اللم صلین الله. علیة و آلد ز لعل علبه السلام ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در برابر دانشمند , فروتنی کتید و او را 
ارج بنهید اک وا ارم ی ات | 
پایین می آورند (فروتنی می کنند) و برایش آمرزش می طلبند .ر . ک : ص 
111 (فروتنی در برابر افو: کار) ۵ 295 (فروتتی ترا شا حرد) ۲ 
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د عّض الصّوتِ عندهّالکتاب« ان الذی فصو نه اطع تیم عند سول الله 


ولیک الذین امتحن اه فلوم وی لَمّم مَعْفِرَد و مر عَظید» 


الحدیث3670.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّهٍ صلی الله علیه 
و آله :من عَضّ ضَوتة عند العْلماء جاء یوم القیامه مَع الذین امتخن ال 
قلوتَهّم لِلّفوی من آصحابی , ولا حَیرّ فی التَمَلق وَاللَواضُع الا ما کان فی 
ال عز و جلفی طلّب العلم. (2)ه مُتَابعَةُ3672.الامام الباقر علیه السلام 
سول الله .ضلی اللة. علیه ع. اله. تایعها العلماء + ام نم الوا 
وقصابیخ الاخو. (3673)3.عنه علیه السلام الامام علیت ۳ السلام 
:اعلموا آنّ ضحتَة العالم واباعة دین بُدانْ اللَهْ بو ۰ وطاعَتَة مَكسَتَه 
للحسات ممحاه للسیثات , ودَخیره للمومنین ورِفقهٌ فیهم فی عیاتهم 
وجمیلٌ بَعد مماتهم. (3674)4.الخصال عن زراره :عنه علّیه السلام :قّد 
جَقل اللْةْ للیلم آهلا , وقرچن عَلّي العباد طاعتهم بقوله تعالی : «أَطیفُواً ال 
و طیعواً سول وأقلی الأفر مِنکم» (د) ۰ (6) . 


1- .الحجرات: 3. 

2 .فردوس الأخبار : ج 4 ص 181 ح 6076 عن سعید الشامی . 

3- .الفردوس : ج 1 ص 71 ح 209 عن آنس , کنزالعقال : ج 10 ص 135 
ح 28681 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 188 ح 14 , تحف العقول : ص 200 , بحارالأنوار: ج 
1 ص 175 ح 41 وراجع: مشکاه الأنوار: ص 243 ح 704 . 

5- .النساء : 59 . 

6- .الاحتجاج : ج 1 ص 581 ح 137 , بحارالأنوار : ج 68 ص 266 ح 23 . 


ص: 443 
د پایین آوردن صدا نزد وی 
ه پیروی از وی 


د پایین آوردن ضدا تزد ویقران«کسانتی که صداهای خود را نزد پیامبر خدا 
فرو می آورند , آنان اند که خداوند , دل هایشان را به تقوا ازمودم: ۵ 
ترایشان آمرزتتن و باداشتین بزرگ است» . 


حدیت5 367.الامام الباقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن 
که صدایش را نزد دانشمندان فرو می اورد , روز قیامت , همراه با ان 
دسته از اصحابم می آید که خداوند , دل هایشان را به تقوا آزموده است , 
و هیچ خیری در چاپلوسی و خودٌ کوچک کردن نیست , جز آنچه در طلب 
دانش برای خدا باشد .ه پیروی از وی3677.کمال الدین عن عبد اللّه بن 
عباشن :بیامبر خدا صلی الله علیه و آله.+؛از داتشمندان پیروق کنید که آنان:: 
چراغ های دنیا و آخرت اند .3675.امام باقر علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :بدانید که همراهی دانشمند و پیروی او , آنتتتن است که خدا| بدان 
عبادت می شود و فرمان برداری از وی , مایه به دست اوردن نیکی ها و 
نابود کردن زشتی ها و اندوخته موّمنان و سربلندی ایشان در زندگی و نام 
نیک پس از مرگشان است .3676.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام 
علی علیه السلام :خداوند برای دانش , اهلی قرار داده و فرمان برداری از 
آنان را بر بندگان 4 واجب کرده است , آن گونه که در این آیه فرموده 
است : «از خدا فرمان برید و نیز از پیامبر و اولیای امر خود , فرمان برید» 


ص: 444 


7 کمال الدین ( به نقل از عبدالّه بن عیّاس ) عنه علیه السلام فی 
وَصیْنه لابنه مَحَمّد بن الحتَفیه 97 ۳ افتل من الحکماء مَواعظهٌّم, , وتذبر 
احكاقهم. (3678)1.ال(مام الصادق عن آبیه علبهماالسلام :الامام زین 
العابدن علیه السلام :ان ال تباتزک و آوحی الي دانیال :... ان أحَبٌ 
عببدی ال الم الطاِتْ للواپ الجزیل, الم للغلماء , ایغ لِلخلماء 
القایل عن الجْکماء. (2)و زیارت3679.الکافي عن سماعه بن مهران 
-وتصول اله‌ضلی الله علبه واله :عرار الما کشا رای ون سانم 
الْلماء قکاّما صاقنی. (3680)3.الغیبه للنعمانی عن المفصُل بن عمر 
:عنه صلی الله علیه و آله :من استقتل العَْماء ققَد استقتلنی , وقن زار 
العْلماء قَقد زازني. (4)ز مُجالسَتة3679.الکافی ( به نقل از سماعه بن 
مهران ) رسول اه صلي الله علیه و آل زقن جالس العلماء ققد جالسنی , 
نقل از مفطل بن عمر ) عنه صلی اللّه علیه و آله :نع السی الم آذا 
لیم قاحسنوا قی, الطلب وکونوا غُلماء , قان لم تکونوا قتقلموا_ین 
العْلماء , قان لم تقلموا من الْلماء قجایسوا ۰ قان لم تجالشول للم 
قاحبوا القلّماء , واکم والارتغ : آن لا تکونوا علماء , ون لا تقلموا من 
القلماء .وان لا ثجالشو الْلماء , وأن لا جوا العلماء قبکتکم فی التار (6) 


_- 


ری و ی ات ی 

.الکافی: ج 1 ص 35 ح 5 عن آبی حمزه, منیه المرید : ص 111 , 
سارالنوا : ج 1 ص 185 ح 109 . 

ار دوس دعر ار بت یآ 

۱ : ج 3 ص 2604 5893 عن معاویه بن حیده . کنزالعقّال : ج چ 
0 ص 170 ج 28883 نقلاً عن الرافعی عن بهز بن حکیم عن أببه عن جدّه 


- .الفردوس : ج 3 ص 604 ح 5893 عن معاویه بن حیده , کنزالعمّال : ج 
۱ ۲ 


ا وس عصص ‏ ار من تهب تا سر . 


ص : 445 
و دیدار وی 


1مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش به 
پسرش محقد بن حنفیه : پسر کم ! . اندرزهای حکیمان را بیذیر و فرمان 
هایشان را پیگیری کن 2 کال آلدین عون تاد ین مهران نامام زین 
العابدین علیه السلام :؛خداوند تبارک و تعالی به دانیال وحی کرد : « 
محبوب ترین بندگانم نزد ار جویای پاداش فراوان » ملازم 
دانشمندان , پیرو بردباران و پذیرنده از حکیمان است» .و دیدار 
وی3684.الخصال عن قیس بن عبد :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
+کسی که به دیدار دانشمندی برود . گویی مرا زیارت کرده و آن که با 
دانشمندان مصافحه کند , چنان است که با من مصافحه کرده است 
ات ام 1 
علیة: و ال :آن که به پیشباز دانشمندان برود , به پیشباز من آمده است و 
هر کس به زیارت دانشمندان برود », خوین مرا زیارت کرده است ۰ 
همنشینی با وی3684.الخصال ( به نقل از قیس بن عبد ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :آن که با دانشمندان بنشیند , با من نشسته و هرکس با من 
بنشیند , گویی با پروردگارم عز و جل نشسته است ۰ الیقین عن ابن 
عباس :بیامبر خدا صلی: الله غليه و اله::داتش بتتیار , نیکوست . هرگاه به 
جستجو برخاستید , نیک بجویید و دانشمند شوید . پس اگر دانشمند نشدید 

, از دانشمندان یاد بگیرید و اگر از آنان باد تخرفتید : با آنان بتشتتید , بسن 
اگر با داتشمتندان تنشستید , آنان"را دوست بدارید ؛ و زنهار از چهار چیز : 
این که دانشمند نباشید ؛ و از دانشمندان یاد نگیرید ؛ و با آنان منشینید ؛ و 
دانشمندان را دوست نداشته باشید که شما را در اتف : سرنگون می 
سازد . 
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6._رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :المَفْتونَ 
سادهْ , العْلماء والفقهاء ادخ , أخْد علیهم آداغ موانیق العلم , والجلوسن 


[لیهم یره , والنّظرّ |لیهم نوژ. (3685)1.اليقین ( به نقل از این عباس ) 
عنه صلی الله علیه و آله :الأنبیاء قادة , وَالفْقَهاء سادَه , ومْجالَستَهم زيادَة 
(3686)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :قال 
لُقمان لابیه _ : یا بت ۳ , صاجب العلماء اقب منهّم , وجالسهّم وژرهم فی 
ببوتهم. قلعلک نشیم قتکون معهم. واجلس مع ضلحائهم. قریْما أَصابهَم 
ار بَحقه قَتدجل ی وان کنت طالحا (3687)3.عنه صلی الله 1 
آله :الامام علی علیه السلام :جالس العْلماء تزدد علماً (3688)4 الامام 
زین العابدین علیه السلام :عنه علیه السلام :لقا۶ آهل القعرقه عمارة 
القلوب ومستفا الچکقه. (3689)5.الامام الباقر علیه السلام :عنه علیه 
السلام :جالس العلماء یزدد علفک , ویَحشن دبک , وتزک تفشک. 
(3687)6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :مْجالَسَةٌ 
الخکماء حياخ العّقول وشناء لنّفوس. (3688)2.امام زین العابدین علیه 
«عنه علیه السلام :جالس الحكماء یکمل عقلک, وتشرّف تفشک, 
نت عنک جهلک. (3689)8.امام باقر علیه السلام :عنه علیه (لسلام 

:جایس هل الوَتَع والجکمه واکیر مُناقَتَهّم, قَالّک ان کنت جاهلا َلموک 

وان کنت عالماً ازددت غلما. (9) . 


1- .تاریخ بغداد : ج 3 ص 390 , کنزالعقال : جح 3 ص 93 ح 5653 کلاهما 
نا تفت .: 
2 .الأمالی , الطوسی: ص 473 ح 1032 عن الحارث الهمدانی عن الامام 
علیخ علیه السلام , عوالی اللالی: ج 4 ص 73 ح 51 نحوه , بحارالأنوار : ج 
۱ ص 201 ح 10 . 
- .آعلام الدین : ص 272 و ص 327 , کنز الفوائد : ج 2 ص 66 کلاهما 
ما ان 
«واجلس ..» , بحارالأنوار : ج 74 ص 189 ح 18 . 
ور ۳ : ح 4721 , عیون الحکم والعواعظ : !هن 222 2 4322 
5 ,غرر الحکم : ح 7635 , عیون الحکم والمواعظ : ص 419 ح 7096 . 
6- .غرر الحکم : ح 4786 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 ح 4350 . 
7- .غرر الحکم : ح 9875 , عیون الحکم والمواعظ : ص 490 ح 9084 
وفیه «العقلاء» بدل «الحکماء» . 


8- .,غرر الحکم : ح 4787 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 ح 4351 . 
9 ,غرر الحکم : ح 4783 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 ح 4349 . 
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0 للامام الجواد علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مّفتیان , 
سروران اند و دانشمندان و فقیهان , پیشوایان اند . از آنها بر ادای پیمان 
های دانش , پیمان گرفته شده است . با ایشان نشستن , برکت و 
نگریستن به آنها , نور است 3691۰.الامام الحسین علیه السلام :پیامبر خدا 
فان للم له له ماضران مقر فان هرن ۵ص یی 
آنان , مایه فزونی [دانش ]است .3690.امام جواد علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی: اه لیم و ال فا هت ی کف رکه با نسم ان و 
همدم و نزدیک و همنشین باش و در خانه هایشان به دیدارشان برو , شاید 
که به انیا شبیه کرجت و از آبانبه شهار این بو باضالها نتآنها نشین. که 
که سا خدا اسان رابه رخمتی وان دهدن تتیجهه تون دن .ان داخاه 
شوی , هرچند بدکار باشی .3691.امام حسین علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :با دانشمندان بنشین تا بر دانشت بیفزایی .3692.الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلامامام علی علیه السلام :دیدار اهل معرفت , آبادی دل ها 
مایم بهدست. آخردنم خکسته انشت: :92 36 امام رضا علیه الساام. زر آز 
پدرانش علیهم السلام ) امام علی علیه السلام :با دانشمندان بنشین , تا 
دانشت افزون و ادبت نیکو و جانت پاک گردد ۰ ,سول الله صلی الله 
علیه و آله ( بِعَلِیٌ علیه السلام ) امام علی علیه السلام :همنشینی با 
حکیمان , زندگانی خردها و درمان جان هاست ۰ عنه صلی الله علیه 
ال هام علی قلبه الشساام با حکمان مه مان تا روت کال 
نفست شریف و نادانی ات دور شود 3095۰ .الخصال عن سلمان :امام 
علی علیه السلام :با اهل پرهیز و حکمت , همنشینی کن و با آنها بسیار 
کقتید کرن کف در تادان بای رنه وبا مهرد وه اکن‌دانا باشی زبه خاطتیت 
بیفزایی . 
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96 رضول آلله صلی الله: قلیه و ال نغفه علیه السلام ای ات 
عرسْ الفْضَلاء. (3693/1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به علی علیه 
السلام ) عنه علیه السلام خی من صاحبت َو العلم والجلم. 
20 اسر دا ضلی آلله عیه و آله فعتفعليه الفلام :حالف تفن 
تستقم . وخالط اللماء تعلم. (3695)3.الخصال ( ه نقل از سلمان ) عنه 
علیه السلام :عچث لقن ترعَبٌ فی ار ین الاصحاب گیف لا تصحَبٌ 

الغلما الا الاتقياء ؛ الذین یِعتمْ قَضایلهُم , وتهدیه جلومقم ‏ ورد 
ضحتمُم ! (3696)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
تصاجب الفقلاء , وجالس الفلماء , واغلب الهوی ؛ ثرافق القلاًالاعلي. 
(3697)5.الامام الحسین علیم السلام :عنه علیه السلام نتتیغی للعاقل آن 
بکنر من. ضعتد. العلفاء ءالیراز ۰ الأشرار والفّار, 
(3698/6.الامام الباقر علیه السلام :عنه علیه السلام :لا تصحب لا عاقلا 
یا . ولا تعاشر لا عالماً رک , ولا تودع ستک الا مذمناً وفنا. 
(3699)7.الغیبه للنعمانی عن عل ين آبی حمزه :الامام زين العابدین علیه 
السلام فی دعاء السُحر : لعلک فقدتنی من مجالیس العلماء قحَذلتنی. (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 9754 , عیون الحکم والمواعظ : ص 485 ح 8939 . 
2 .غرر الحکم : ج 4989 , عیون الحکم والمواعظ : ص 238 ح 4518 . 
3- ,غرر الحکم : ح 5090 , عیون الحکم والمواعظ : ص 242 ح 4622 . 
4 .غرر الحکم : ح 6277 , عیون الحکم والمواعظ : ص 330 ح 5664 . 
5 .غرر الحکم : ح 5837 . 

6- ,غرر الحکم : ح 10949 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10232 


7- .غرر الحکم : ح 10395 , عیون الحکم والمواعظ : ص 520 ح 9438 . 
8- .مصباح لمتهجد , الاقبال : ج 1 ص 164 کلاهما عن 
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7ممام حسین علیه السلام :امام علی علیه السلام :مجلس حکمت , 
نهالستان فاضلان است .3698.امام باقر علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :بهترين همدمان , صاحبان دانش و بردباری اند .3699.الغیبه , 
نعمانی ( به نقل از علی بن ابی حمزه ) امام علی علیه السلام :با نفست 
مخالفت کن تا استوار شوی و با:دانشمندان درامیز"تا بدانی.:3700.العيته 
للتعمانی عن ان خمزه. التمالی: ۳هام. علن علیه. السلام در شفتم ان 
کسی که به افزودن دوستان رغبت دارد , چگونه با دانشمندان تِ 
پرهیزگار , مصاحبت نمی کند تا از فضیلت های آنان , بهره گیرد و 
دانششان هدایت جوید و به همدمی آنها خود را بیاراید؟ !3701.کمال 1 
عن صفوان بن مهران عن الامام الصادق علیامام علی علیه السلام :با 
خردمندان , مصاحبت کن , با دانشمندان همنشین باش و بر هوس خود , 
هیزن. شون تا یه ملا اعلا پنیوتوی: :3700 الغیبه « تعمایی: ( به نقل از آنه 
حمزه ثمالی ) امام علی علیه السلام :سزاوار است که خردمند با 
دانشمندان و نیکان / بسیار مصاحبت کند و از همراهی با بدکاران و 
فاجران , خودداری نماید .3701.کمال الدین ( به نقل از صفوان بن مهران 
) امام علی علیه السلام :جز با خردمند پرهی زگار . مصاحبت مکن و جز با 
دانشمندی پاک , معاشرت منما و رازت را جز با مقمنی وفادار , در میان 
مگذار ۰.امام الباقر علیه السلام غن جابر بن عبد اامام زین العابدین 
علیه السلام در دعای سحر : [بار خدایا !] شاید مرا در مجالس دانشمندان 
ندیدی که وا نهادی . 
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دنه علیه الساام عم خایر بو غید الله الا تضاری *عیسی یه النلام 
للخوارئین : يا نی اسرائیل , زاجمُوا العْلماء فی مجالسهم ولو جنو | (1) 
عَلی الرّکب ؛ قَانّ اللْةَ بُحیی الفْلوتِ الت هو الخکه کفا یی ب الأرضَ 
القيته بوایل (2) القطر. (3)راجع : ص 332 (فوائد مجالسه العالم) , ج 2 
ص 382 ح 1613 . 


ح مُساعَلثة3703.امام باقر علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:سایلوا الْلماء , وخاطبُوا الحَکَماء , وجالسُوا الفْقراء. (3704)4.الکافی ( 
به نقل از عبدالرحمان بن سالم ) الامام علِیْ علیه الپلام :جالس هل 
الوَع وَالجکمه , واکیر مناقسْتهْم , الک ان کُنت جاهلاً عَلموک , وان کنت 
عالماً ازددت علما. (3705)5 الاهام الخواد غلبم السلام :عنم غلیه. لام 
:مناقشَة العلماء نیح قوایّدهم وتکست قضائلهُم, (3705)6.امام جواد علیه 
السلام : عنه علیه السلام فی غهده الی مالک الأشتر حين وله مصر * آکنر 
مُداسة العلماء وناقشه الخکماء , فی تثبیت ما حَلح عَلیه أمژ بلادک . 
واقامّه ما استقام به الثاسن قبلک. (370647.عیون آخبار الرضا علیه" السلام 
عن الفضل بن شاذان :عنه علیه السلام نحَیر من شاورت دوو ای والعلم 
, وأولو اللجارب والحزم. (8)راجع : ص 88 (السوال) و 444 (مجالسته) . 


+ .دای بعلسن علی. ال کب واطراف. الاضايم رهم البخرين ۶ خر 1 ضر 
71). 
2- .الوابل : المطر الشدید (مجمع البحرین : ج 3 ص 1901) . . . 
3- .تحف العقول : ص 393 عن الامام الکاظم علیه السلام , بحارالأنوار : ج 
1 ص 146 ح 30 . 
4- .تحف العقول : ص 41 , النوادر للراوندی : ص 155 ح 224 وفیه 
«خالطوا» بدل «خاطبوا» , منیه المرید : ص 125 وفیه «سائل ... وخالط 
... وجالس» , الجعفریّات : ص 230 عن اسماعیل عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , جامع الأحادیث للقمّی : ص 
6 , بحارالأنوار : ج 77 ص 144 ح 40 وراجع: المعجم الکبیر: ج 22 ص 
5 ح 323 و 324 . 
5- .غرر الحکم : ح 4783 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 ح 4349 . 
6- .غرر الحکم : ح 9804 , عیون الحکم والمواعظ : ص 488 ح 9045 . 


7- .نهج البلاغه: الکتاب53, تحف العقول: ص 131, دعائم الاسلام: ج 1 ص 
7 کلاهما نحوه, بحارالأنوار: ج 33 ص 603 ح 744. 
8- ,غرر الحکم : ح 4990 , عیون الحکم والمواعظ : ص 238 ح 4519 . 


ص: 451 
ح پرسش از وی 


7 کتاب من لا یحضره الفقیه عن عبد اللّه بن جندب عن اعیسی علیه 
السلام به جواریان : : ای بنی اسرائیل ! در مجالس دانشمندان , ازدحام 
کنید؛ حثّی اگر از کمي جا بر روی زانوان بنشینید . خداوند , دل های مرده 
را با نور حکمت , زنده می کند , همان گونه که زمین مرده را با رگبار 
باران , زنده می سازد .ر . ک : ص 333 (فایده های همنشینی با دانشمند) 
رج 2 ص 383 ح 1613 . 


ح پرسش از وی3709.عیون آخبار الرضا علیه السلام عن الریّان بن 
الصلتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از دانشمندان بپرسید و با حکیمان , 
گفتگو کنید و با فقیران بنشینید .3708 .امام صادق علیه السلام :امام علی 
علیه السلام" نبا اهل پرهیز و حکمت , همنشینی کن و با آنها بسیار گفتگو 
کن که اگر نادان باشی , به تو بیاموزند واگر دانا باشی , به دانشت بیفزایی 
.عون آخبار الرضا علیه السلام ( به نقل از ریّان بن صلت ) امام 
غلی: غلیه: الشنلام. : کم با دانشمندان: : مانه بهرم مقندم.از اتشان ور به 
دست آوردن فضیلت های انا است ۰ 37 .الامام الباقر علیه ِِ 
ماقم غلی, علیه الساام در سارت نامه اش به‌مالک. اشتر مهنکامی که 
حکومت مصر را به او سپرد : در انچه به استواری کار شهرهایت می اید و 
بر قرار داشتن ۳ پیش از تو مایه قوام کار مردم بوده است , به مذاکره 
و گفتگو با دانشمندان و حکیمان , بسیار بپرداز ۰-2۳۳۳ .الأمالی للطوسی 
عن معاویه بن وهب :امام علی علیه السلام :بهترین مشاوران . صاحبان 
خرد و دانش و تجربه داران و استواژاندیشان اند .ر . ک : ص 89 
(پرسیدن) و 445 (همنشینی با وی) . 
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ط خْدته3712.معانی الأخبار عن آبی بصیر :الاام علی علیه السلام :لذا 
ریت عالما قَکّن له خادما. ()3713,رسول الله صلی الله علیه و آله 
:عیسی علیه السلام : آَحَوٌ اللاس بالدمه العال. (2ای ترک 
شماراته3712.معانی الاخبار ( به نقل از ابو بصیر ) الامام الصادق علیه 
السلام :وَصّهُ وَرَقة بن توق لحديجه بنت خُوَبد علیهاالسلام |ذا تخل علیهاٍ 
فولْ لها : با ینت آخی لا ثماری جاهلا ولا عالماً , قاتک متی مایت جاهلا 
آذاي , وقتی مازیتِ عالماً مَتقي علمَه , وللما تسقَذ بالعماء من آطاعهم. 
(3713)3 اسر ای اه اه اه سا ای سا 
وصبْیّه لهشام بن الحکم : َظم العالم لعلمه. ودع مَنارَعَتَة. 
(3714)4.صحیح مسلم ( به نقل از پزید بن حتان ) الامام الرضا علیه 
السلام :لا مارم العْلماء قترفضوک . ولا مارم السْتَهاء قیجهلوا علیک. 
(3715)5 تربول الله ضلی الله علیة .و ال "اعمان غلیه السلام با تجارل 
العلماء تهون. علهم. ویرفصوک : ولا تعادل التتماة قیجهارا علی 
ویشتموک , ولکن اصیر تفشک لقن هو قوقک فِی الیلم ولِمن هو دوتک , 

قانما یِلحقّ بالعلماء من صَتبرّ لَهُم ولزَمَهم وَاقتَبتس من علمهم فی رفق. 
(6)ک التوادر3715.پیامبر خدا صلی الله علیه و له تالمام علی علم 
السلام :ان من عف العالم آن لا تکتر الستوال علیو: ولا تتسیقة فی العواب : 


ولا عَلبه ادا َعرض , ولا تخد یتویه |دا میل , ولا یر اه یتیک , ولا 
تَغهرَّه بقینک , ولا تسار و فی مجلسه , ولا تطلت عغوراته , وأن لا تقول : 
قال فلا خلاف قولک , ولا ثفشی له سدّا , ولا تغتاب یندم احداً , وآن 
تحفظ له شاهداً وغائباً , وأن نع تَعمّ القوم بالسّلام وتخصه تخطه تَحْصَهٌ بالتّحیه , وتجلس 
ین پذیه , وان کاتت له حاجذ شة تفت وم الی دق ,ولا تمل من طول 
یه , قاشما فع مت التخله قانتظر عتی تسقط عَلیک منها مَنققة. (۰)7. 


ِ ,غرر الحکم : ح 4044 , عیون الحکم والمواعظ : ص 134 ح 3030 . 

- .الکافی : 1 ص 37 ح 6 , منیه المرید : ص 183 کلاهما عن محمد بن 
سان مرفوعا , بحارالأًنوار : : ج 14 ص 278 ح 8. 

- .الأمالی , الطوسی : ص 302 ح 598 عن ۷ قتاده , بحارالأنوار : ج 2 
ص 130 ح 16 . 
2 بتخف العقول : : ص 394 , بحارالأنوار : ج 78 ص 309 ح 1 . 

- .الاختصاص : ص 245 , بحارالاأنوار : ج 2 ص 137 ح 45 . 
ِ ,جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 107 عن زید بن آسلم . 


آبیه عن جذه نحوه وراجع: الکافی: جح 1 ص 37 ح 1 والارشاد: جح 1 ص 230 
وعذه الداعی: ص‌‌ 71 والمحاسن ۳ 1 ص‌‌ 204 ۳ 795 ومستطرفات 
السرائر: ص 158 ح 28 وشرح نهج البلاغه: ج 20 ص 269 ح 118 . 
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ط خدمت به وی 

ی ستیزه نکردن با وی 
ک گوناگون 


ط خدمت به وی3717.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
:هر گاه دانشمندی را دیدی, به خدمتش درای .3718.ستن الدارهی عن 
ژید بن. ارقم تعیسی, غلیه اسلا اسر آوارگرین مردم یهد مشنم دامن 
است .ی ستیزه نکردن با وی3720.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق 
علیه السلام :سفارش ورقه ین نوفل به خدیجه دختر خوَیلد , هنگام وارد 
شن‌توای نش نو یر مارم ها دزن ما حا سر ۶ 
هرگاه با نادان ستیزه کردی , آزارت می دهد و هرگاه با دانشمن سنیزه 
را ای اد ی 
ی ی اه ی ها ره 
:امام کاظم علیه السلام در سفارش به هشام بن حکم : دانشمند را برای 
دانشش بزرگ بشمار و درگیری با وی را وا گذار .3718.سنن الدارمی ( 
ها اه 
تو را می رانند و با کم خردان مستیز , که بر تو نادانی [و گستاخی] می 
ها ای ان و ایا ی ۱ 
دانشمندان مجادله مکن که بر آنان , سک آیی و تو را برانند , و با کم 
خردان نیز مجادله مکن که بر تو نادانی [آو گستاخی آکنند و ناسزایت می 
گویند ؛ ولی در برابر آن که در دانش برتر از توست , شکیبایی پیشه کن و 
نیز با آن که فروتر از توست . چرا که تنها آن کس به شمار دانشمندان در 
می آید که در برا؛ بر آنها شکیبایی ورزد و با آنان همراهی کند و با نرمی, از 
دانششان برگیرد .ک گوناگون3721. .سنن الترمذی عن جابر بن عبد اللّه 
:امام علی علیه السلام خحقوق دانشصد آن است که او را سوال 9 
نکنی و در 


پاسخگویی بر وی پیشی نگیری و اگر روی گردائد , به او اصرار نکنی و اگر 


خسته شد , جامه اش را نچسبی و با دست به او اشاره نکنی و به او 
چشمک نزنی و در مجلس وی , در گوشی سخن نگویی و نهان او را نجویی 


و نگویی : «فلانی . خلاف گفته تو را گفت» و رازش را فاش نکنی و نزد 
وی , از کسی غیبت نکنی و او را در حضور و غیاب , حفظ کنی و بر همه 
حاضران , سلام کنی و به وی تحيتِ ویژه بگویی و جلوی او بنشینی و اگر 
نیازی دارد , برای براوردن حاجتش و خدمت به او بر دیگران پیشی بگیری 
و از درازی همراهی اش دل تنگ نشوی ؛ چرا که او مثل درخت خرماست . 
باید انتظار بکشی تا کی بهره اش را بر تو فرو ریزد ! 
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2 الامام الباقر علیه السلام اعنه علبهالسلام في روايع ری لت هن 
ام ام ور کی ول : لا تن فی الجواب , وأن لا ۱ 
اذا کیبل . ولا تمد پتویه آذا تهج , ولا فشیتن له یا , ولا تابن ند 
احداً و تطلتن عشر ‏ وان زل قیلت همرت ,ولیک آن توف وتَعظمَه 


القَوم |ٍلی خدقته. (3723)1.الاقبال :عنه علیه السلام :َو لاس بالحقه 
عالِمٌ یجری عَلیه خكمْ جاهل , وكريمٌ یستولی عَلیه یه لیخ , وت تلط علیه 
فاجژ. (3)2 / 2حْقوق الفْعلم3723.الاقبال:رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
امن تعلعت نگ کوفا هریت اه عیدا. را 


1- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 129 عن سعید بن المسیّب . 


2- ,غرر الحکم :ح 3159 , عیون الحکم والمواعظ : ص 111 ح 2412 . 
3- .عوالی اللالی : ج 1 ص 292 ح 163 , بحارالأنوار : ج 77 ص 165 ح 2 


ص: 455 
3 حقوق آموزگار 


دانشمند , آن است که او را سوالْ پیچ نکنی و او را در پاسخ , به زحمت 
را نگیری و رازش را فاش نسازی و نزد وی از کنیف عیشت تکتی ونیجوی 
لغزشش نباشی و اگر لغزید , عذرش را بپذیری و بر توست که او را برای 
خدا گران سنگ و بزرگ بشماری , تا آن گاه که امر الهی را پاس می دارد , 
و جلوتر از وی ننشینی و اگر حاجتی دارد , برای خدمتش بر دیگران پیشی 
بگیری .3725.الاقبال ( فی ذکر أحداِ حَّهِ الوداع ) امام علی علیه 
السلام :سزاوارترین سفق ۵ رحعکه ۶ تآنشمتدم است که وی را نادان 
پندارند و بزرگی که شخص پستی بر وی چیره شده باشد و نیکوکاری که 
شخص بدکاری بر وي فساط گردد ۰ / 2حقوق آموز گار3726.تاریخ 
الیعقویی عن سعد بن آبی وّاص فی بیان حجّپیامیر خدا صلی الله علیه و 
آله :از هرکس گفته ای آموختی , بنده اش شدی . 


ص: 41_56 


6 تاریخ الیعقوبی ( به نقل از سعد بن ابي وقاص , در بیان حجّهٍ الودا ) 
قشع رالمریه فان صلی لاه عانهم اد ؛ هن علم آحدا مسالة ملک ره . 


قیل ۶ و و 1 


قالَ : بل یمه وینهاة. (3727)1.السنن الکبری عن آبی الطفیل عن زید 

بن آرقم :رسول اللّه صلی الله علیه و آله له لا بستخف بهم الا منافق 
ره نفاقة دذو شیبو فی الاسلام ومعله الخیر , وامام عادل. 
(3728)2.لیمستدرک علی الصحیحین ع زید بن رقم اعنه صلی الله علیه 
و آله :المعلمو خَیرٌ الّاس ؛ کلما (3) اخلق الذکرٌ جَدْدوة , آعطوم ول 
تستآجروهم قحرجوهم , ان المعلع |ذا قال لِلطَبی : قل بسم اللّه الرحمن 
الرَحیم فقال , کت اللهٌ براعة لِلصَبی وبراءة لِلمَقلم وبراءة لأبویه من الثار. 
(3727)4.السنن الکبری ( به نقل از ابو طفیل از زید بن ارقم ) عنه صلی 
الله علیه و آله :لق احَقّ ما آخذئم له جر کِتاب اللّه. 
علش علیه السلام : آکر م ّ یتک وان کان خقیر . وقم عن مجلبیک لاییک 
ای ای ار ثلاث لا مُستحبی منهنّ | خدمَة الرَجلِ صبقة 
: وقافه عن مجلینته زر بیه.وفعلمه , وطلتٌٍ الق وان قل قل. (7/) . 


اس سس مس 


[- .منیه المرید : ص 243 , عوالی اللالی : جح 4 ص 71 ح 43 نحوه , 
بحارالأنوار : ج 108 ص 16 . 

2- «تاریخ بغداد ی رت ار انعر که ره تال ۳۰ 
6 ص 32 ح 43811 ؛ تنبیه الخواطر : ج 2 ص 212 نحوه . 

3- .فی المصدر «کما» , والتصویب من فردوس الاخبار : جح 4 ص 477 ح 
۰۰.79 

4- .الفردوس : ج 4 ص 193 ح 6597 عن ابن عبّاس . 

5- .صحیح البخاری : جح 5 ص 2166 ح 5405 , السنن الکبری : ج 7 ص 
7 ح 14404 کلاهما عن ابن عباس , کنزالعقال : ج 4 ص 30 ح 9339 . 

6- .غرر الحکم : ح 2341 . 

7- .غرر الحکم : ح 4666 , عیون الحکم والمواعظ : ص 212 ح 4230 . 


ص: 457 


0 امالی للمفید عن معروف بن خربوذ :منیه المرید :پیامبر خدا 
فرمو د : «هرکس به شخصی مسئله ای بیاموزد » مالکش می گردد» . 


گفته شد : آیا وی را خرید و فروش می کند؟ 


فرمود : «نه , امر و نهی اش می کند» .3729.المعجم الکبیر ( به نقل از 
یزید بن حیان ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :سه نفر را هیچ کس سبک 
نمی شمَرّد , جز منافقی که نفاقش اشکار شده است : کسی که موی خود 
را در اسلام سپید کرده است , آقوز با نیکی و فرمان روای عادل 
0۰ الامالی , مفید ( به نقل از معروف بن خربوذ ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله. امو: کار ان , بهترین مردم آند . هرگاه یاد آخدا ] کهنه می شود , 
تجدیدش می کنند . به آنان عطا کنید , ولی آنها را به مزدوری نگیرید که 
0 ؛ زیرا آموزگار , آن گاه که به کودک می گوید : بگو : 
«بسم اللّه الرحمن الرخیم» و او:بکوند., خداوتد 2 زهانی, از انشن,. زا برای 
کودک و می نویسد .3731.الامام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سزاوارترین چیزی که بر آن اجر 
می گیرید , کتاب خداست .3732.الامام الصادق علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :میهمانت را گرامی بدار , هرچند کوچک باشد , و از جای خود 
به احترام پبدر و. اضوز کارت برخیز , هرچند فرمان روا باشی ۰ .ممام 
ی :امام علی علیه السلام 1 
شود : خدمت کردن مرد به میهمانش , از جا برخاستن برای پدر و 
اموزگارش , و طلب حق , هرچند کم باشد . 


ص: 459 


2مام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :لا تجقلنَ درب لسایک 
(1) علی من آنطقک . ولا قولک علی من سَگدک. (37332.دعائم 
الاسلام الامام زین العابدین علیه السلام :حقّ سائسک العلم الَعظیم له 
والوقیژ لمجلسیه وحسْ الاستماع البه والاقبال علیه , وان لا ترقع علیه 
ضوتک , ولا تْجیبِ احدا یسالة عن شیء خی یکون َو الذی یُجیبٍ , ولا 
تحدات فی مَجلسه آخدا , ول تفتاتِ عندخ اعدا , وان تدفع غنة لذا دک 
عندک یسوء , وان تستر غیوبة بةٌ وتظهر مَناقبة , ول تجالس له عَذ ولا تعادی 
له ول , قادا ققلت ذلک شهذت لک قلایکه الم عز و جلیالک قدتة , 
وتقلمت علمَه لله جّل ور سم لا للناس. (3734)3.مسند زید عن زید بن 
را : اما حق 
سائسیک یالعلم قالعظيمُ له وَالتوقیر لِجلسه وخسن الاستماع الیه والاقبال 

علیه وَالمَعوتَة با« 
وتقص الطهوات . وآن ۰« آلقی الیک رَسوله ای رک مت 
اهل. الحولس کارت کمن اه قت هم مولا که نی بادنه معاله 
والقیام بها عٌنة آذا تقلدتها. (3733)4.دعائم الاسلام:الامام الصادق علیه 
السلام :امعم لا بعَلَغٌ بالاجر , ویِقتَل الهدّة |ذا آهدی |لیه. (3734)5.مسند 
0 , از پدرش , از جوّش , از ع ) عنه علیه السلام 
:هن احتاج التاسخ الیه لبمَعمَهُم فی دینهم قَیَسْهُم الأْجِرَّة , کان عقیقاً علی 
الله تعالی آن بُدخلة ناز جَهتْم. (6) . 


1- .لسان درب : آی فصیح . ودرب : آی فاجش آیضا (المصباح المنیر : ص 

.)0017 

2 .نهج البلاغه: الحکمه411, غررالحکم: ح 10385, عیون الحکم 

والمواعظ: ص 524 ح 9550 , بحارالأنوار : ج 2 ص 44 ح 17. 

3- .کتاب من لا پحضره الفقیه : ج 2 ص 620 ح 3214 , الخصال : ص 

ِ کلاهما عن آبی حمزه الثمالی (ثابت بن دینار) ؛ , روضه الواعظین : ۰ ص 
, آعلام الدین : ص 91 عن ابن عبّاس عن الامام علی علیه السلام وأوْله 

5 خو معلمک علیی4: غمالن اللالن* ج 4ض: 73 حروو ۶ بحارالاتوار + 

ج 74 ص دح 1 

4- .تحف ات ی ای ی سر 


5- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 365 ح 1047 عن جاح المدائنی , المحجه 
البیضاء : ج 3 ص 194 . ۱ 
6- .عوالی اللالی : ج 4 ص 71 ح 42, بحارالأنوار : ج 2 ص 778 68 . 


ص: 41_59 


5 الامام الحسین علیه السلام :امام علی علیه السلام :تندي زبانت را 
در برابر کسی که به زبانت آوژد و رسایی گفتارت را بر کسی که استوارت 
ساخت , به کار مگیر 3۰ 37 .الامام علو علیه السلام :امام زین العابدین 
علیه السلام (حق مربّی ات آن است که وی را بزرگ بشماری و مجلسش 
را محترم بداری و به او نیک گوش بسپاری و توجّه کنی و صدایت را از او 
بلندتر نکنی و به کسی که از وی چیزی می پرسد , پاسخ ندهی , تا او خود 

, پاسخ دهد و در مجلس وی با کسی سخن نگویی و نزد او غیبت کسی را 
نکنی و اگر نزد تو از او به زشتی یاد کردند , دفاع کنی و عیب هایش را 
بپوشانی و افتخاراتش را آشکار سازی و با دشمنش ننشینی و با دوستش 
دشمنی نورزی که اگر چنین کنی , فرشتگان خدای عز و جل برا؛ یت گواهی 
می دهند که تو او را قصد کرده ای و دانش وی را برای خداوند که نامش 
بلند باد قرا گرفته ای , نه مردم .3735.امام حسین علیه السلام :امام زین 
العابدین علیه السلام در روايتي دیگر : حقّ مربّی ات , بزرگداشت اوست 
و حفظ احترام مجلسش و : نیک گوش دادن به گفتارش و توچه کردن به او 
و پاری دادن وی در. کار کودی.: ۲ بتواند دانشی را که نیاز داری به تو 
بیاموزد؛ بدین گونه که ذهن خود را برای او خالی سازی و فهمت را به او 
پیشکش کنی و دلت را پاک نمایی و چشمت را با ترک لذّت ها و کاستن 
خواهش ها به او بدوزی . همچنین , بدانی در هر چه به تو می اموزد , باید 
فرستاده اش بای تا ان را به نادانان برسانی . پس بر توست که این 
رسالت را به بهترین وجه انجام دهی و چون به گردن گرفتی , در رساندن 
و ادای آن , خیانت نکنی .3736.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام آشوه با در برابر مزد, یاد نمی دهد ؛ ولی هرگاه هد به ای برایش 
بیاورند , می پذیرد .3737.الخصال عن عطیه العوفی عن ره سعید 
الخدری :امام صادق علیه السلام :هرکس که مردم به او نیاز دارند تا از 
دینشان اگاهشان کند , ولی مزد بخواهد , بر خدای متعال , سزاوار است 
که او را داخل آتش جهئم کند . 


ص: 1060 


7 الخصال ( به نقل از عطیّه عوفی ) معانی الأخبار عن حمزه بن 
حمران :سَهعث با عبدالله علیه السلام یَقول : من استَأکل بعلمه افتقر . 


۵ : جَعِلت فداک ان فی شیقیک وقوالیک قوما تحمّلون عُلومکم 
ویبئو تها فی بعکم , قلا یعدمون ۳۹ ذلک ه منم الب , وَالصَلة , وّالاکرام ۱ 


ققال علیه اسلام ۶ لیس ادلی شتا کین اما القشع ال علمه اادی 
یفتی بقیر علم ولا هُذی من اللهٍ عز و جل ؛ یل به الحَقوق طتَعاً فی 
ام الا . (3738)1.الامام الباقر علیه السلام ( فی تفسیر قوه تعالی : 


[40 «َانَ التاس ) الکافی عن الفضل بنِ انی: 9و لت لابی عَبدالله علیه 
السلام : هوّلاء پقولون: ان کسب المْعَلْمٍ سحت . 


فقال : کدّبوا اعدا ال , تما ,آرادوا آن لا تا العران + لو ان المْعَلّم 
آعطام رَجْل یه ولده لکان ِلفْعلّم مباحا. (3738)2.امام باقر علیه السلام ( 
در تفسیر لین سخن خداوند متعال که : (0) «مردم, | ) الکافی عن حسان 
الععام :سَألث آبا عبدالله علیه السلام غن التعلیم . 


ققال : لا تَأَحْذ ی التعلیم جرا . 
قلثْ : السْعرّ والرّسایْل وما أشبَة دک آشارط علّیه؟ 


قال : تعم , بَعد آن یکون الصْبیانْ عندک سواء (3) فی التعلیم لا تقصَل 
بعضع عطقم ای تعض (4) . 


ِ .معانی الأخبار : ص 181 ح 1 , بحارالأنوار : ج 2 ص 117 ح 14 . 
ای 1 2 مب ها 0 ۳109 
ی ی 1 : کتاب: من لا تخضره الغعیه : 3 ص 163 
ح 3597 . 
3 ی اسام «سواء» حمل علی الاستحباب , قال فی التحریر : 
ینبفی للمعلّم التسویه بین الصبیان فی التعلیم , والأخذ علیهم |ذا استوجر 
اما مس ار ی و اه 
العقول : ج 19 ص 82) . 


4 .الکافی : جح 5 ص 121 ح 1 , تهذیب الأحکام : جح 6 ص 364 ح 1045 , 
الاستبصار : جح 3 ص 65 ح 214 . 


ص : 461 


9 .تفسیر العیاشی عن یعقوب بن شعیب :معانی الاخبار به نقل از 
حمزه بن حمران : شنیدم امام صادق علیه السلام می فرماید : «هرکس با 
دانشش نان بخورد , نادار می شود» . 


گفتم : فدایت شوم ! در میان پیروان و دوستداران شما گروهی هستند که 
دانش شما را می گیرند و این سو و آن سو می برند و در میان پیروانتان 
بت مت کته ابا م اضما نید اد یکی یرمع اکرام قرو بدا تضی 
کنند . 


فرمود : «اینان , نانخور دانش نیستند . نانخور دانش کسی است که 
بدون آگاهی و هدایت خداوند عز و جل و به طمع کالای پست دنیا , فتوا| 
می دهد تا حق را باطل ِِ ۰ 3.تفسیر العیاشی عن مسعده عن 
الماق الضازق. علیه.الس ( فی قول الله. تعالی : [0) «کان الاسنْ آ) 
الکافی به نقل از فضل بن ابی قژه : به امام صادق علیه السلام گفتم : می 
آ ‏ رامیت 


فرمود : «دشمنان خدا, دروغ می گویند . می خواهند که قرآن را نیاموزند 

. اگر مردی [ برابر] دیه فرزندش را به آموزگار بدهد , برای آموزگار ؛ 
حلال است» .3739.تفسیر العیاشی یآ ی بر یت 
الکافی به نقل از حسٌان معلم : از امام صادق علیه السلام درباره آموزش 
پرسیدم . فرمود : «برای آموزش , مزد مگیر» . 


گفتم : برای شعر و نامه ها و مشابه آن می توان شرط کرد؟ 


فرمود د : «آری : پس از این که به کودکان در آخفرن , یکسان بنگری و 
نز کی را بر خرکی بر , برتری نبخشی» . (1) . 


1- .علاأمه محّد باقر مجلسی در مرآه العقول می گوید: این یکسان نگری 
, مستحب است. علامه حلی در کتاب تحریر القواعد گفته است: سزاست 
که آموزگار, در کار آموزش: میان کودکان, برابر رفتار کند و به طور 
مساوی آنان را مواخذه نماید و این البته در هنگامی, است که برای اموزش 
عمومی و برای همه آنها استخدام شده باشد, خواه آجرت یک یک آنها با هم 
برابر باشد و خواه متفاوت ؛ اما اگر برای او خن خصوصی به کار گرفته 


شده است, به حسب هر آنچه قرارداد کرده اند , می تواند دز آموزشن آنها 
تفاوت قائل شود . 


ص : 462 


2740 .تفسیر العیاشی ( به نقل از مسعده ) المناقب لابن شهرآشوب :قیل 
: ان عبدالرَحمن السّلَمَ عَلم ولد الخسین ِِ_ِ_ِ العمد , قلمّا قَر آها 
علی آبیه ُعطاه آلف دینار وألف خلْوٍ وحشا فاخ درا . (1) 


ققیل له فی ذلک . 
فال * مایق بقع هدا هن عطاند: بعتی تعلیعه, غاد الخشیتن علبة السلام 


لذا جات الذٌنیا عَلیک قَجّد بها 
عَلی الثّاس طدّا بل آن تتقلت قلاً الجوذ یُفنیها (ذا هی أقبَلت 


فلا ال شقیها ادا عا لت فراخم ص 268 (قوم اعد ااخره هلیم 
معاله الدی اه 416 شاد غلم الدین مهند) . 


5 فقو ال 921 ویر عوا صلی ازله غلع و ال [ دارم این 
سخن خداوند متعال که : (0) «1 ای پیام ) رسول اه صلی اللّه علیه و 
آله :لِنَّ الاس لکم نيع , واِنّ رجالاً یاتوتکم من آقطار الاضین یَتفَقَهونَ فی 
این , قلدا اتوکم قاستوصوا بهم خبرا. (3742)3.آمام علی علیه السلام 
الامام زین العایدین علیه السلام نحق السَغیر رَحمَبة فی تعلیمه والعفه عنة 
والسّتر له وَالفو به والعوتة لذ. (۵) . 


1- .لا تتمتع هذه الروایه بالاعتبار السندی الکافی وائما هی مرسله ؛ فذا 
کان هذا الفعل صادرر من الامام علیه السلام فیمکن آن یکون کته من 
مضافاالیتکریم لمع آمورا آخری مجهوله لا 

- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 66 ۲ المنسوب الی الامام 
0 : ص 72 الرقم 27 وفیه البیتان فقط نحوه , بحارالأنوار : 
ج 44 ص 191 ح 3 . 

دی الترسدی مقس 30 0 265 تن آين ماجه ش تس 92اب 
9 کلاهما عن ابی سعید الخدری , کنزالعمال : جح 10 ص 241 ح 
6 _منیه المرید : ص 194 , عوالی اللالی : ج 1 ص 357 ح 27 . 
بحارالأنوار : ج 2 ص 62 ح 8 . 


4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 2 ص 625 ح 3214 عن ثابت بن دینار , 
تحف العقول : ص 270 ح 44 وزاد فیه «وتثقیفه» , بحارالانوار : ج 74 ص 
9 حج 1 . 


ص: 463 
3 حقوق دانشجو 


3 .مام علی علیه السلام :المناقب , ابن شهرآشوب : گفته شده است 
که عبدالرحمان سَلمی به فرزند امام حسین علیه السلام [سوره ] حمد را 
آموخت . هنگامی که آن را برای پدرش خواند . ایشان 
جامه زربفت به او (عبد الرحمان) بخشید و دهانش را پر از در کرد . (1 
4 
السلام فرمود : «عطای من (دینار و جامه) کجا و عطای او (اموختن حمد) 
کجا » . 


سپس , این شعر را خواند : 
«چون دنیا به تو بخشید , تو هم آن را بر مردم/ 


بتخنش ‏ بیتتن از آن. که از کفت برودکه اکر دتيا رو آوزد» بخشنش: آن. را 


و اگر رو گردائد , بّخل بخلن, ار راهان ار نف کنو ۰«( , ی : ص 269 (مزد 
نگرفتن بو آموتنشن دین) و 117 (کاسبی کردن با دانش دنت 


3 / 3حقوق دانشجو3746.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :۰ مردم » , پیرو شمایند و مردمانی از اطراف سرزمین ها به سوی شما 
می آیند , تا در دین تفقه (ژرفکاوی) کنند . پس هرگاه نزد شما آمدند , 
سفارشم را در نیکی به: آنان بپذبرید ۰ممام علی علیه السلام ( 
درباره اين سخن خداوند متعال : (0) «و از میان کس ) امام زین 
اه اه ها ار ات ار 
وی و عیب پوشی و همراهی و پاری اوست . 


9 .این روایت؛ مرسّل است و از اعتبا ر لازم, برخوردار نیست و در صورتی 
۰ از امام علیه السلام صادر شده باشد, ممکن است علاوه بر 
ریم صعلم اهذ اف دیکری در نظر انشان مود که برای ما مجهول است . 


ص: 464 


6 مام علي علیه السلام :عنه علیه السلام :ما حقٌ رعیِک یالعلم , 
قان تعلم أن ال عز و جل [نما 0 و 
لک من خزائنه , قان آحسنت فی تعلیم الثاس ولم 
لیهم زادک ال من قضله .وان آنت, قتعت لاس علقک او خَرفت بهم 
۵ص , حقا علی ال عز و جل آن یسلبک العلق وبهاعة 
من الفْلوپ مَخلک. (3747)1.الامام علیّ علیه السلام :عنه علیه 
ء آخری > ها < جو؛ رعتیک بالیلم , قآن تعلم نّ الله قد جقلک 
َفُم فیما آتاک من العلم وولاک من خزاته الجکقه , قان آحشنت فیما ولاک 
اللةٌ من ذلک وقمت یه لَهُم مقام الخازن الشفیق , الاصح لعَولاة في عبیده 
, الصّایرِ المحتسب الذی اذا رأی ذا حاجّه خر له من الأموال التی فی 


2 


تیه کُنت راشداً ر کشت لدلی اما تقد ا « غالا کنت. آذ خانا + بلخاحه 


2 2 


ظالما , ولسلیه وعژه مُتَعَرّضا. (2) . 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 621 ح 3214 , الخصال : ص 
7 ح 1 کلاهما عن آبي حمزه الثمالی (ثابت بن دینار) , عوالی اللالی : ج 
4 ص 74 ح 54 , بحارالأنوار : ج 2 ص 61ج 2. 

2 .تحف العقول : ص 261 ح 18 , بحارالأنوار : ج 74 ص 14ج 2 وراج : 
عفه الشرید ص۱99 داب بخ ما الاح ادا الععلم عم له 


ص: 4165 


8عنه علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام :حق آنان که از تو 
دانش می آموزند , آن است که بدانی خداوند عز و جل تو را ی 
به تو داده و گنجینه های آن را بر تو گشوده , سرپرست آنان قرار داده 
اشت... اکر در آموزشن مردم ۶ یک از عمدم: برامدی. و با -آنان درشتی 
نکردی و تنگ نگرفتی , خداوند , از فضلش تو را فزونی می بخشد و اگر 
دانشت را از مردم باز داری و یا هنگام درخواست دانشت با آنان درشتی 
کنی , بر خدای عز و جل سزاست که دانش و عظمت [حاصل از آن ]را از 
تو بگیرد و تو را از دل ها بیندازد .3749.عنه علیه السلام ( لمّا دک عنده 
اختلاف الثاس ) امام زین العابدین علیه السلام فر‌واتی دیف *عی نان 
که از تو دانش می آموزند , آن است که بدانی خداوند با دانشی که به تو 
عطا کرده و گنجینه حکمتی که به تو سپرده , تو را سرپرست آنان قرار 
و 
خیرخواه , نسبت به [ دیگر ]بندگانش سرپرست و شکیبایی خداخواه باشی 
که هرگاه نیازمندی را ببیند , از اموالی که در اختیارش است به او می دهد 
, در راه هدایت هستی و برای این . مناسب و درخور امیدی ؛ وگرنه نسبت 
به او خیانتکار و نسبت به خلفش ستمکاری و به سلب نعمت و عژتش 
اقدام کرده ای . 


ص: 166 


الفصل الرابع : آصناف العلماء3748.امام علی علیه السلام :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :غلماء هذهو الأْمّه رَجْلان : رِجُل آتاخ ال علما قَبدَلَه 
ِلثاس ولم َأحْذ عَلیه طَمعاً (2) ولم بشتر یه ثقنً , قذلک تستغفر له جیتان 
البحر ودوابٌ + ابر والطیرٌ في جَو السّماء, ویَقدم غلی الله سیدا شریفاً کلی 
تراف الفوهاین ‏ ور ام اللت لها یل هن غاد ات مات عارد 
طمعاً واشتری به تَمنا , قذاک یلحم وم القیامه بلجام من نار , وینادی مناد 
: هد لذی آتاه اللَهُ علماً قَبَحِل به عن عباد اه . وأحَدّ لیه طعاً واشتری 
قه تما :.وکذلی کت فن من الحسات: 7۹92۱ .امام:غان عغلبه النولام* 
[ علیه السلام آن گاه که در حضور او از تفاوت آدمیا ) عنه صلی الله علیه 
و آله :العْلَماء رَجْلانِ : رَجُل عالِمْ آخَذٌ بعلمه قهذا اج . وعالم تاک لعلیه 
قهذا هالک ۰ وان هل الثار لیتأدْو من ریج آلعالم ال 
(3750)3.مجمع البیان ( فی قَوله تعالی : (0) «فْل هو الْقَادرٌ 

صلی الله علیه و آله اقلماه لا :کل عابن یه الم وتا 
ورَجُل عاشّ به الا وآهلک تَفسَة , ورَجْل عاش بعلمه ولم بو 
عیژه. (4) . 


3 


1 9 


ك- 


+ هم 


1- .الطمع : رزق الجند , یقال : أمَر لهم الأمیر بأطماعهم أی بأرزاقهم 
(لسان العرب : 8 / 240۵) . 

2 .المعجم الأوسط : ج 7 ص 171 ح 7187 عن ابن عبّاس , کنزالعقال : 
ح 10 ص 206 ح 29090 ؛ منیه المرید : ص 136 وفیه «طعما» بدل 
«طمعا» فی المواضع الثلاثه , روضه الواعظین : ص 15 نحوه وراجع: جامع 
بیان العلم وفضله : ج 1 ص 38 والفردوس : ج 3 ص 74 4207 . 

3- .الکافی: جح 1 ص 244 1, الخصال : ص 51 ح 63 کلاهما عن سلیم بن 
قیس , منیه المرید : ص 146 , عوالی اللالی: ج 4 ص 776 62 کلها عن 
الامام علیخ علیه السلام , بحارالأنوار : ج 2 ص 106 ح 2 ؛ الفردوس : ج 3 
ی معا ویر 

4- .الفردوس ۱ 0 ۱۳ , کنزالعمال : ج 10 ص 
135 28680 . 


ص: 467 
فصل چهارم : انواع دانشمندان 


فصل چهارم : انواع دانشمندان3751.الامام علی علیه السلام ( فی خَطبه 
له ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :دانشمندان این امّت , دو گونه اند : 
مردی که خدا به. اه ذاتش دادم وف آن زا به مر دخمی بخسد ویر آن 
چیزی نمی گیرد و مزدی نمی طلبد . برای چنین دانشمندی , ماهیان دریا و 
جنبندگان خشکی و پرندگان در فضای آسمان , آمرزش می طلبند و مانند 
سروری بزرگ ی ی ان مت ی 
همراه می گردد ؛ و گونه دیگر , کسی است که خداوند به او دانش داده , 
ولی او آن را به بندگان خدا نمی بخشد و بر آن , چیزی می گیرد و مزد می 
طلبد ۰ این شخص ؛ در روز قیامت , لحاضت این نز فان زده می 
شود و منادی ندا می دهد : «اين , کسی است که خداوند , بدو دانشی 
بخشید ؛ ولی او از دادن آن به بندگان خدا بخل ورزید و بر آن چیزی گرفت 
و مزد طلبید» و این گونه می ماتد تا از حساب , فارغ شود ۰ .ممام 
ی ام یا ای 
آله::ذانشمتندان: ده کونه. اند : مردق دانا که به داتش خوودر عمل. فی. کنر 
و این , نجات یافته است ؛ و دانشمندی که دانش خود را وا نهاده و این ,؛ 
هلاک شده است و دوزخیان از بوی دانشمند وا گذارنده دانش خود , اذیّت 
می شوند .3752.الکافی عن معمر بن خلاد :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آلق. * اتتضندان.: فنه. جوته: اند * ضر کم که مر دم از آه غرم حی برنو و او 
نیز از دانش خود بهره می برد ؛ و مردی که مردم از دانش او بهره می 
گیرند, ولی او خود را تباه می کند ؛ و مردی که خود از دانشش بهره می 
برد , ولی جز او کسی از دانشش بهره مند نمی شود . 


ص: 69 


353.الامام الباقر علیه السلام ( فی تفسیر قوله تعالی: (0) «أت ورء) 
الامام الصادق علیه السلام طلبَهُ العلم لته قاعرِفهُم یأعبانهم وصفاتهم : 

صبف بطلتة للجهل والمزاه. وصنف تطلیة. للاستطاله والختل ؛, وصنت؟ 
مد للفقه والعقل . 


تضاحت الکفل #الفرام ود قما. تفه للففال فی آندیه از ۰ 
العلم وصقه الجلم , وقد تسریل یالخشوع وتحَلی من الوتع قَدَقّ | 
هذا حَيشومَة , وقطع منة حَیزومَة . 


وصاحبٌ الاستطاله والختل , ذو خِبٌ وملّق تطیل علی له من اشاهه 
+ وت اصع لاعتباء من دون ۸ فقو لخادانيم هاضم : ولدینم حاطم :قاععی 
ال علی هذا حَبَرَخ وقطع من آثار العْلماء أترخْ . 
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وصاجتٌٍ الفقه والعقل ذو ابو وخزن وسَهر ,ٍ قد تخلک فی بُرئُسه , وقام 
الیل فی چندسه , یعمل وتخشی وجلاً داعیا مُشفقا ,.مقبلا علی شانه , 
عارفاً باهل زمانه . مُستوجشاً من أوتق اخوانه , قسَّ؟ ال ین هذا أرکاته ‏ 
وأَعطامٌ بَوم القیاعه مات (3752)1 الکافی ( به نعل از معفر ین لاد ) 
عنه علیه السلام من الغلماء قن یُجبٌ آن تَخژن عِلمَة ولا بُْحَدَ عنة. 
قداک فی الدَرَي الأوّلِ من الا . ومن العلماء من لذا 0 واذا ۳ 
عَلَفَ 4 قذای فی الک الثانی من الثار . ومن العلماء من پری _ آن بضع 
العلم ند ذوی لثْروه ورف , ولا بدری له فی القساکین وضعاً , قذاک 


ون العلماء من یهت فی علمه مَذهتٍ الجبایرو والسّلاطین , فان رد علیه 


ی فوله او حصن کی رن من آمرو عَضتِ , قذاک فی الدْرَي الژایع 
من الثار 


ومن لماع قن َطلبٌ آحادیت التهود لصا ری افو یه گنه یه وگ : 


ی هلونی , وله لا یُصیبٌ خرف 
واجدا وَاللةٌ لا بح الفْتکلفین , قذاک فی الدَرَك السایس من الثار 


ومن العْلماء من ید عِلمَة مُروعة وعقلاً (2) , قذاک فی الک السّایع من 
الثار. (3) . 


- .الکافی : ج 1 ص 49 ح 5 عن علی بن ابراهیم رفعه . الخصال : 
ح 269 عن سعید بن علاقه عن الامام علیث علیه السلام , الأمالی ۲ 
الصدوق : ص 727 997 عن ابن عبّاس عن الامام علی علیه السلام , 
روضه الواعظین : ص 14 عن الامام عل علیه السلام وکلها نحوه . 
ند قلمه ‌مرهعم فععا ۶ آع بطلت: ااعلم مییدله یعدم الناس فن. احل 
المروءه والعقل (المصدر) . 

3- .الخصال : ص 353 ح 33 , منیه المرید : ص 139 , روضه الواعظین : 
ص 11 نحوه , بحارالأنوار : ج 2 ص 108 ح 11 . 


ص: 1069 


3 .امام باقر علیه السلام ( در تفسیر این سخن خداوند متعال ِِ 
«اثائی بهتر ) امام صادق علیه السلام :جویندگان دانش ,؛ سه گونه اند . 
آنارژاابة.دات عصفانشان فان دنه ای آنبرا بوای تادانی وشزه 
جویی , و دسته ای برای برتری و دام گستری , و گروهی نیز برای فهم و 
خردورزی می جویند . 

صاحب نادانی و ستیزه جویی , آزار دهنده و ستیزه گر است و در حلقه 
های علمی به سخن درمی آاید و از دانش و بردباری می گوید و جامه 
فروتنی به تن می کند , ولی از پرهی زگاری تهی است . خداوند , به همین 
سبب , بینی او را , به خاک می مالد و خرخره اش را می برد . 


ان کرام سر وا شوم او اتب یا ز کار ما پلویی ات جنر 
همانند خود , برتری می جوید و برای توانگران فروتر از خود , فروتنی می 
کند , خورنده حلوای آنان و پایمال کننده دین خویش است . خداوند هم به 
ات او را کر هو اه اوه را مان ار اد ان مد 
زداید. 


آن که صاحب فقه و خرد است . اندیشنای و غمین و شب زنده دار است . 
ردای خود را بر سر می کشد و در تاریکی شب , بر می خیزد , عمل می 
کند و ترسان و خواهان و هراسان است , به کار خود , توجّه دارد و به اهل 
روز کارش آگاه. است و از مطمتن ترین برادزان خود نیز بیم دارد . خداوند 
به این سبب, پایه هایش را استوار می سازد و در روز قیامت , او را امان 
می دهد.3754.الامام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :برخی از 
دانشمندان دوست دارند که دانش خود را ذخیره کنند و از ایشان . فرا 
گرفته نشود . اینان . در طبقه اوّل آتش اند . برخی از دانشمندان نیز چون 
اندرز داده شوند , سر می پیچند و چون خود آندور هتفه زورعی کویند..: 
اینان؛ در طبقه دوم ی بزخین دبک چنین می بینند که دانش را نزد 
ثروتمندان و اشراف بنهند و برای مسکینان , قابلیتی نمی یابند . اینان , در 
طبقه سوم آنش اند . 


همچنین از دانشمندان , کسی است که در دانش خود , راه زورگویان و 
فرمانش 


کوتاهی شود , به میا ان ۱ اینان , در طبقه کهارم انتن اند ۰ 


نیز از دانشمندان , کسی است که در جستجوی احادیث یهود و نصاراست , 
تا اخبار خود را انبوه و فراوان نشان دهد . اینان , در طبقه پنجم انش اند . 


همچنین از دانشمندان , کسی است که خود را در معرض فتوا قرار می 
دهد و می گوید : «بپرسید» و شاید که یک حرف هم بلد نباشد و خداوند , 
متکلفان را دوست تذار دی تسیز یمه شسشم. انش اند 


نیز از دانشمتدان , کسی است که دانش خود را وسیله اثبات مردانگی و 
۱ اینان نید قر :ظبقه هفتم ابش اند : 


ص: 470 


4 .مام علی علیه السلام :عیسی علیه السلام للخوارئین : یحو أقول 
کم : ّ الّاسن فی الچکته رَجْلان : قَرجْل آنقتها بقوله و 2 
وَجْل آنقتها بقوله وصَیعَها بسوء قعله . فان بتیتهما ! قطوبی للفْْماء 
بالیعل#,وویل لعلماء‌بالعول نز 


شحف اتعصول خص 92دعن الافاه الکا نم غلیه سای خارالا ها رح 
1 ص 145 ح 30 . 


ص: 471 


335.تفسیر العیاشی اعیسی علیه السلام به حواریان : به حقیقت برایتان 
می گویم : مردم در حکمت دو گونه اند : مردی که آن را با گفتارش 
استوار ساخته و با کردارش تصدیق نموده است ؛ و مردی که با گفتارش 
آن زا استوار کردق:, ولی با زشتی. کردارشن باهش ساخته: اشت :بتین خه 
تفاوت فاحشی میان این دو هست . خوشا به سعادت دانشمندان با کردار 
و وای بر دانشمندان [تنها ]اهل گفتار ! 
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الفصل الخامس :, الأمثال ِِ بفی العلم . والحکمهد / 
1 الأنییاءالکتا« ولیک الزین عانَيتَهمٌ الکتت لکتت والَحْکم ت واه فان ۹ بها 
هوّلاء ققَه و وکلتا بها قَوَمَا اس 1 یکفریق» ۳4۳ 


«ولا ۳ ال میتة میتق ات[ لها ءَانَیثکُم من کتب وحِكمَهٍ تم جَاءَکَمْ ر 
مَصذق ما مگ اب ور وَلَنَرّنَه قال عازن وحم علی ۶ علی د 
اضری قالواً أَفَرَرتا قال تاشهدو وآتا کم من الشهدین» . (3) 


سول 
لک 


کلهه «النکم» مرت بالخکمه ‏ والقمم,» الب حالشکم سین آلنانشن 
(راجع : مجمع البیان: ج 4 ص 513 والتبیان : ج 6 ص 117 وج 7 ص 111 
والدژٌ المنثور: ج 5 ص 484) ویمکن ارجاع کل ما قبل فی معناها ٍلی ما 
قدمنا فی تعریف الحکمه من آئها عباره عن المقدّمات العلمیّه والعملیّه 
لته یله الاتشان الهدف ااعلی. لا تسانه. وان کل ها فیل. فین 
تفسیر ها مصداق من مصادیق هذا التعریف العام. فراجع: 2 2 فرع 3 7 

2- .الانعام: 89 . 

- .آل عمران: 81 . 

1 22 هه 22 


ص: 473 
فصل پنجم : نمونه های والای دانش و حکمت 


فصل پنجم : نمونه های والای دانش و حکمتد 1پیامبرانقرآن«آنها 
کسانی اند که کتاب و حکمت (1) و نبوّت به آنان دادیم و اگر بدان کفر 
ورزند , گروهی دیگر را بر ان برگماریم که بدان , کافر نباشند» . 


«چون خدا از پیامبران پیمان گرفت که پس از آن که به شما کتاب و 
حکمت دادم , هر گاه پیامبری آمد که تصدیق کننده آنچه با شماست , بود , 
تما بخ آه-انمانق ماهدیدو هی سارک کنبه. قوموفی !ابا اغتراف کروید ده 
پیمان مرا پذیرفتید؟» . گفتند : اعتراف کردیم . فرمود : «گواه باشید و من 
[ نیز ] با شما از گواهانم»» . 


«بنده ما داوود را به اد آر که هم توانا نود و هم توبه کار . ما کوه ها به 
تسخیر او درآوردیم و با او شامگاه و پگاه , تسبیح می گفتند 99۰ 
۱ یا ۱ 
فرمان روایی او را استوار داشتیم و به آو حکمت و فصل الخطاب دادیم» . 


1- .واژه «خکم» را به «حکمتٌ» ترجمه کردیم , هرچند به معنای «داوری 
میان مردم» و نیز «فهم و درک» هم آمده است و می توان همه آنچه را 
که گفته شده , به همان تعریفی که در مقدمه از «حکمت» کردیم,؛ 
بازگرداند (یعنی مقدّمات علمی و عملی و روحی برای رسیدن انسان به 
هدف برتر خویش) و بقیه معانی را مصداق هایی از این تعریف عام 
دانست ۰ (م 


ص: 474 


مب وت ۶ ۳ 11 و و .0 31 
«فهَرَمُوهم بلذ ۳ له کل امد جالوت ءاتَامْ اللهٌ | لمْلِي وَالحِكمءة و۶ عَلمَةُ 
مقّا بشَاء ولوْلا دَفعْ الله لاس بعصَهُّم ببعض لفَسَدّت الارَض ولَكِنّ اللة و 


قصْل ی امین ۱ 
«ویْعلفْة الَکتب والَحکُمه والتوراه والأْءیجیلّ» . (1) 


«ا قالٍ الا تعتونین. ان نیقی عی هی و اک ار دق 
بژوح الفذس كلم التّاسّ فی الَْهّد وکهلا ولا فک الکنّت والحعمه 
وراه وَالأعنجیل» . 


شده عَاتتَه خکها علمَا و کد لک تخزی المخینین» ۱21 
و ی ۶ و ۳ ۳ ۳ ِِ_ هِِ_ ۳ 5 [ 
«و لمّا بلع آشذه واستوی عءالَیتهٌ حعمَا و علمَا و کذ لک تجّزی المحخسنین» 


«و لمّا جاء عیسی با نیت قا قَذّ جتنکم بالخکته 5 لایشن کم بَعض ۳ 
تَحْتَلفُون فیه 13 وا ال وه ۰ (3) 


3 ۳ 1 درس 0 تن "۳ ِ ۳ نك 5 ۳ 1 
«وأنرّ اه عََیکَ الَعنَب والْحكُمَه وعلَمَکَ ما لم تکُن تلم وان قصْل اللّه 
علیک عَظیما» . 


3 الیک ریک من الَحِكُمَه ولا تجْقل مع اللّه الا ءاخر قثلّی 
جعلَم ملوا مَذْخوزا» . (4) 


کین خد الکتت بقوّو و ءائبتَه تَ الَحْکم صَبا» . 


الحدیث3767.الخصال :الامام الباقر علیه السلام :مات رَکریّا علیه السلام 
قورتَة ابنة بحیی علیه السلا م العِتاب والجکمة وهَو صَبیٌْ ضفغیژ, آما تسم 
لقوله عز و جل: «بیِعْیی خُذ الکتت بقَوّو و عءائبْتَه لحم ضبیا» ۰ (5) . 


- .آل عمران: 48. 4 . المائده : 110 . 
2 .یوسف : ۰22 6 . الفصص : 14 . 
- .الزخرف: 63. 8 النساء : 113 . 


5- .الکافی: جح 1 ص 382 ح 1 عن پزید الکناسی , بحارالأنوار : ج 14 ص 
6ح 51 . 


ص: 475 


«ایشان , آنها را به اذن خداوند , هزیمت دادند و داوود , جالوت را کشت و 
خدا| به او پادشاهی و حکمت داد و از آنچه می خواست , به او آموخت و هر 
ایته اک دمج پاره ای از مردم به وسیله پاره ای دیگر از مردم نبود , قطعاًٌ 
تصرم زا فساه فرامف کشت لک جدا پم جیامان دارسه فص اشکار 


است» . 


«و به او (عیسی علیه السلام ) کتاب و حکمت و تورات و انجیل می 
اموزد» . 


«چون خدا فرمود : «ای عیسی بن مریم ! نعمتم را بر خود و بر مادرت به 
باد آور ؛ هنگامی که تو را به روح القْدْس , تأیید کردم , در گاهواره و در 
بزرگ سالی با مردم سخن می گفتی رو آن گاه کة به تو کتاب و خکفت: و 
تورات و انجیل آموختم»».. 


«وچون به حد رشدرسید, اوراحکمت ودانش عطاکردیم, ونیکوکاران راچنین 
پاداش می دهیم» . 


«و چون به رشد و کمال خویش رسید, به او حکمت و دانش عطا کردیم, و 
نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم» . 


«هنگامی که عیسی با دلایل آشکار آمد , گفت : «در حقیقت , برای شما 
بر شما روشن گردانم . پس از خدا پروا کنید و از من , فرمان برید»» . 
«خداوند بر تو کتاب و حکمت , نازل فرمود و آنچه را که نمی دانستی , به 
و آهوخت ف فضال خدا پرتوشستن شرا یتست 


«اینها از حکمت هاست که پروردگارت به تو وحی فرموده است . با خدا, 
معبود دیگری قرار مده که نکوهیده و رانده , در جهثم فرو انداخته می 
شوی» . 


«ای یحیی ! کتاب را با استواری بگیر ؛ و او را در خردسالی حکمت دادیم» . 


حدیث3772.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :زکرا 
علیه السلام درگذشت و پسرش یحیی علیه السلام کتاب و حکمت را از او 
به ارث برد , در حالی که پسریچّه ای بود . آيا سخن خدای متعال را نمی 
شنوی که می فرماید : «ای پحیی ! کتاب را با استواری بگیر و او را در 
خردسالی حکمت دادیم» . 


ص: 476 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی عن علی بن آسباط, ری 
آبا جعقر علیه السلام وقد جرج ۶ قأَحَذثْ التّظَرّ [لیه, وجقلث أنظرٌ الی 
رأسه ورجلیه لاصف قَامَتَة لأصحابنا بمص, قَبینا آتا کذلک حتّی قعد فقال: با 
علی بان ال احتَجٌ فی الاماقه بمثل ما احتَجّ به فی ابو » قفا ,و عءانیِتَة 
الحَکم صییا» , «و لمّا بلع اسدَه» () , «و بلع ازبعین ستهة» (عا » , فقد جوز 
آن یُوْتی الحكمة وهو صَییٌ , ویَجوژٌ آن یُوتاها وهَة این آربتعین سَتَة 
(3774)3.عنه صلی الله یه و الم :مجمع البیان عن. علیت بن. اسباط 
:قدمثك المقدبته ۳ رید مصت, قدخلث علی آبی جهقر مُحَمّد مَحَمّدٍ بن علی 
ِ علیهماالسلام وهو اذ ذاک خماسیٌ , فَجَعَلتُ انا اههد لاصحابنا 

قتطر ای فقال لی: ۶ با علوه ان ال قد آَحَدَ فی الامامقه کما أحَد 
فی ال 9 فا «و لمَا بلع أشه واستوی عبت خکمَا و عِلَمّ» 4 وقال: 
«و عَاینة الحَکم صبیا» فقد یجوژ آن بعطی الحخکم اب سَتَةٌء ویجوژ 
آن بُعطاخ الصبیت. (3775)5.عنه صلی الله علیه و آله :رسول الله لین 
الله علیه و آله اقال الفلمان لیحیّی بن رَکریا علیه السلام : اذهب بنا تلعبٌ. 


ققال بَجيي علیه السلام : ما لب خلقنا ! اذقبوا تصَلي, قَهْوَ قول اللّهٍ: «و 
یت الْحَکم صَیاٌ» . (3776)6.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه 
۱ اختار ین سره یا . 


یت ۰ 


وینابیع الچکمه. (8) . 


1- .یوسف: 22 , القصص: 14. 
2- .الاحقاف: <15. 
3- .الکافی: جح 1 ص 384 ح 7 وراجع: بصائر الدرجات: ص 238 ح 10. 
4- .القصص: 14. 
5- .مجمع البیان: ج 6 ص 781 , بحارالأنوار : ج 14 ص 176 ح 13 . 
6- ِِ المنئور: ج 5 ص 485 نقلا عن الحاکم فی تاریخه عن ابن عباس 
دك البیان نج 6 ص 781 والتبیان 1 1 
9 من کل شی ء: اعلاه, ومنه ذوّابه ۳ وذوابه الجبل. نم 
8- .نهج البلاغه: الخطبه 108 , بحارالانوار : جح 16 ص 381 ح 94 . 
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7 عنه ضلن. اللة :عليه. و الة :الکافی به نقل از علی بن آسباط : امام 
جواد علیه السلام را در حالی که به طرف من بیرون می امد , دیدم و من 
به سر و پاهایش می نگریستم , تا قامت وی را برای همراهانم در مصر , 
توصیف کنم . همین گونه بودم تا ایشان نشست و فرمود : «ای علی ! 
خداوند در امر امامت ۰ همان گونه احتجاج می کند که در امر رسالت 
احتجاج کرده است و فرموده است : «و او را در خردسالی حکمت دادیم» 
, «و چون به کمال بلوغش رسید» , «و به چهل سالگی رسید» . پس می 
شود که بدو حکمت , داده شود و او کودک باشد , و می شود که بدو 
حکمت داده شود و او چهل ساله باشد» .3774.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :مجمع البیان به نقل از علی بن اسباط : در حالی که روانه مصر 
بودم؛ وارد مدینه شدم و به نزد امام جواد علیه السلام رفتم و او در ان 
هنگام , پنج ساله بود . به دقت به او می نگریستم تا برای دوستانم در مصر 
, او را توصیف کنم . امام علیه السلام به من نگاهی کرد و فرمود : «ای 
علی ! خداوند , همان که در نبوّت می کند , در امامت هم انجام می دهد . 
ای اه رن 
دانش دادیم» و می فرماید : «و در کودکی به او حکمت دادیم» . پس می 
شود که حکمت به تخل شالف داد سود و فن نود کقدنه کوزک , عطا 
شود» ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :پسریچگان به یحیی بن زکریٌا علیهماالسلام گفتند : بیا برویم بازی کنیم 
. یحیی علیه السلام فرمود : «برای بازی آفریده نشده ایم . برویم نماز 
بخوانیم» . این , همان گفته خداوند است : «و بدو در خردسالی حکمت 
دادیم» .76 37.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در 
یادکرد پیامبر صلی الله علیه و آله : آخداوند ,] وی را از میان سلسله 
پیامبران و مشعل های فروزان و ستیغ های سرافرازی و دل سرزمین 
بطحا و چراغ های تاریکی و چشمه های حکمت برگزید . 


ص: 478 


4 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ال(مام الصادق علیه السلام :سَأَلَ 
دا سلیمان ایهم السلات اراد عم ما لهس ال کمن 


قال : يا بت آخبرنی أَودٌ شیء برد ؟ 
قالَ: عَفغ اللّه عَن الاس , وعَفغ اللّاس بعضهم غن بتعض لاشیء برد منة. 
قال : قَأَودٌ شیء حلی ؟ 


قال : المَحَبْهٌ , هی روخ الله بين عباده حَتّی اِنّ القرس لیقع حافرَهة عن 
ولدو . فقصَحک داد علیه السلام عند اجابه ساعضان علیه السلام ۳ (د / 
2 ابراهیمالکتاب« ام یَحْسْذُونَ التّاس عَلّي ها ءَاناهُمْ ال من قصْله فقَ۹ 
تا ءال ابر هیم الکِتب والجکمه وءَاتيتهُم ملک یا (2 


الحدیث3779.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الزمام الباقر علیه السلام 
في تفسير قوله_تعالی: «ققَد ات عال انز هیم الکتب والجکقه وعَاتَتهم 

لک عظیمّ» : قأّا الکتاث هو او وأقاً الحکمَة قَمْمْ الخْکماء من الأنبیاء 
من الطْفوو. (3) . 


1- .جامع الأحادیث للقمی: ص 193 عن ابراهیم بن شعیب المزنی . 

2- .النساء: 54 . 

3- .الکافی: 6ص 1 6 92 تقیین العیانبی . 1ص 168 ح 31 
وص 248 7 161, کمال الدین : ص 218 ج 2 وفیه «الأنبیاء والأصفیاء» 
بدل «الأنبیاء» وکام عن آبی حمزه التمالی , بحارالأنوار : ج 11 ص 49 ح 
9 


ص: 479 
8 خاندان انراهد 


0بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :داوود 
پیامبر از سلیمان علیهماالسلامیرسش کرد و می خواست بداند در حکمت 


به کجا رسیده است . 


گفت : «پسرکم ! از خنک ترین چیزها آگاهم کن» . 


گفت : گذشتِ خدا از مردم و گذشت مردم از همدیگر که هیچ چیز از آن 
کر 


گفت : محیّت که روح الهی در میان بندگانش است , تا آن جا که اسب هم 
سم خود را از روی کژه اش بر می دارد . داوود علیه السلام از پاسخ 
سلیمان علیه السلام خوش حال شد .5 / 2خاندان ابراهیمقرآن«یا به مردم 
بر آنچه خداوند از فضل خویش به آنها داده , حسد می ورزند . بی گمان , 
ماجت‌خاندان ابراحنم: کات معحکفت دادیم و فرمان روا بت که ان 


ناس ۲ 


گفته خدای متعال : «بی گمان , ما به خاندان ابراهیم , کتاب و حکمت 
دادیم و فرمان روايي نزو کوه نتم آ نازخ بخشیدیم» : منظور از کتاب 4 همان 
نبقت است و مقصود ان خکعت , همان حکیمان از میان پیامبران برگزیده 
هستند . 


ص: 190 


5اامام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :ما الّْةْ في آل 
ابراهیم علیه السلام لول ال عز و جل: «فَقَد این ال ابر هیم کت 
والجکمه وءاتيتهم مُلکا عظیمَا» قَالحْجَةٌ الأنییاغ علیهم السلام وآهل یوتات 
الأْنبیاء ۷ السلام خجتّی تقوم الساعة, لا کتاب الله بنطق بذلک ووصيهة 
له رت پذلک فی الققپ من البّیوت التی ققها تبازک وتعالی علی: الانن 
ققال : «فی بِیُوتِ آذن اه آن ترْفْع و بُذکرّ فیها اسْمَه (1) وهی بیوتاث 
انیا ء والرْسْل والخکماء وائْمّه الفدی. (5)2 / 3بنو السرائیل«و لد ءاتّن 

وا و الکم و الوم و ررتمم گن الطشت و قصْلتمْم علی 
العلمین» . (3) 


5 و769 5رغنه صلی الله قلیه و له الاماق علت غلیه الیبلام 
فی وصف ال البّیتِ علیهم السلام : هم مَوضعٌ سِژو (4) ولجا آمرو , وعَیبَة 
او له فحویل 1۱ مره موف کر فحال در 13 


1- .النور: 36 . 
2- .کمال الدین : ص 218 ح 2, الکافی : ج 8 ص 119 ح 92 ولیس فیه 
«جَرّت بذلک فی العقب و ق آلتوت وکا ما عن اتف عفز.: 
3- .الجائیه: 16. 
4- .آی النب صلی الله علیه و آله . 
5- .عیبتی: ای خاضتی وموضع سژی ۳4 تکلی عن القلوب والصدور 
ِِ , لأئها مستودع السراثر (النهایه : : ج 3 ص 327) . 

- .المَوّل: الملجّاً (الصحاح : ج 5 ص 1838). 
ِ .نهج البلاغه : الخطبه 2, غرر الحکم: ح 10062 نحوه , بحارالأنوار : ج 
3 ص 117 ح 32 . 


ص: 481 
5 نت اسان 


5 خاندان محمُد 


9الامام علی علیه السلام ( فی الجکم القنسوبه الیه ) امام باقر علیه 
اما یت متا ور هان انا آسرایم ایام افمت تن دایل 
گفته خدای متعال : «بی گمان , ما به خاندان ابراهیم , کتاب و حکمت 
دادیم و قرمان روايي بزرگی به نها پخشیدیم» . پس حّت . پیامبران و 
۰ که رستاخیز برپا شود؛ زیرا کتاب خدا در 
۳ و تعالی رفیع تر از مردم قرار داده و فرموده است 
: «در خانه هایی که خداوند , اجازه داده است که رفعت يابند و نامش در 
آنها یاد شود و آن , همان خانه های پیامبران و فرستادگان و حکیمان و 
پیشوایان هدایت است ۰ / 3بنی اسرائیل«بی گمان شا به بدی اسراثئیل , 
کتاب و حکمت و نبوّت دادیم و روزي آنان را از پاکیزه ها مقژر کردیم و 
آنان: زا بر خهانیان , برتری بخشیدیم» . 


5 4خاندان محمّد3790.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
توصیق خارد ان فجن د صلی الا علته و له ۰ ابا مات انم راز فباهگاه 
امر وی و ودیعتگاه دانش و پناهگاه حکمت و نهانگاه کتاب های او و کوه 
های دینش هستند . 


ص : 482 


31.امام علی علیه السلام ([ در خطبه معروف به «قاصعه» ) عنه علیه 
السلام آیضا : هُم قصابیخ الظلم. وینابیغ الجکم. وقعادِن العلم. ومواطنْ 
الجلم (3792)1.الامام الباقر علیه السلام ( من رسالیّه الی سعد الکیر ) 
عنه علیه السلام :هم خاصَه نور یستضاء بو . وأئْمَْ بُقتدی بهم , وهم عَیش 
العلم وقوث الجهل , هم الذین یُخیرکم حُكمَهُم 0 آغن علمهم , 
وضَمْهّم عن منطقهم , وظاهرهم عن باطنهم , لا یُخالْفوَ الدّينَ ول 
َختفون فیه. (3792)2.امام باقر علیه السلام ( از نامه ایشان به سَعد 
الخیر ) عنه علیه السلام :تَحن سَجرَهْ المْوّو, وقحط الرساله. وفختلف 
القلاتکه , ومعادن العلم, 3 الخکم. ناصژنا ومجبنا بَنتظرٌ الرحمه 
وعَدُوّنا وقبفصنا یَنتظرُ السَطوه. (3793)3.الامام الصادق, علیه السلام زعنه 
علیه السلام :آلا وئا آهل البّيتِ آبواث الچگم , وأنواژ الظلم . وضیاء ام 
(3793)4.امام صادق علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :تحنْ ره 
لْوه, وتیث الَحقه, وقفاتی الجکقه. وععدنْ العلم. (3794)5.السیره 
التیو لا .قشم اما علیت علیم الشای له لد علمت عارع 
الرسالات, واتمام العدات؛ وتمام الکلمات. وعندنا أَهل البیت انوا الخکم. 
وضیاء الأمرٍ. (3794)5.السیره النبویه , ابن هشام ( به نقل از آبن اسحاق 
) اربهصمتق. عن غیو الله ( ان مسعود) :کت عید ال ضلی الله علیم و 
آله فَسْیْل عّن عَلیٌ علیه السلام . 


قفا خشعی ال مه آعراغ ها عطه عل که احوات زاره خیع 
واجداٌ (7) . 


1- .غرر الحکم: ح 10062 , عیون الحکم والمواعظ : ص 514 ح 9357 و 
. 

2 .الکافی: ج 8 ص 391 ح 586 , تحف العقول: ص 227 عن الامام 
الحسن علیه السلام , بحارالأنوار : ج 77 370 ح 34 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , غرر الحکم : ح 10005 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 499 ح 9208 , بحار الأنوار : ج 26 ص 265 ح 52 . 

4 .غرر الحکم: ح 2786. 

5- .الکافی: ج 1 ص 221 ح 3 عن خثیمه , بصائر الدرجات: ص 57 ح 3 
عن خیثمه الامام الباقر علیه السلام , تفسیر فرات : ص 395 ح 527 عن 
زیاد بن المنذر عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحارالاأنوار : ج 23 ص 
5 ح 16 . 


6- .نهج البلاغه: الخطبه 120. 
7- .تاریخ دمشق: ج 42 ص 384 ح 8988 و8989 , حلیه الأولیاء: ج 1 ص 
5 المناقب لابن المغازلی : ص 286 ح 328 , المناقب للخوارزمی : ص 
2 ح 68 , الفردوس : ج 3 ص 227 ح 4666 , کنزالعقال : ج 11 ص 
5 ح 32982 ؛ العمده: ص 378 ح 744, ارشاد القلوب : ص 212 , 
کف هه طخ نو ال کلما غ دالله ای مدا مسا الا 2 
0 ص 149 ح 54 . 


ص: 4183 


5.الامام علیْ علیه السلام :امام علی علیه السلام در توصیف اهل بیت 
علیهم السلام : آنان , چراغ هایی در دلِ تاریکی و چشمه سارهای حکمت و 
کان های دانش و جایگاه های بردباری اند .3796.عنه علیه السلام ( من 
کنات له الی, اضر اع الاجادخین است:)افام: علیم غلیه السلام -آنان. 
روشنايي ویژه اند که از نورشان برگرفته می شود و پيشواياني اند که به 
آنان 1 اقتدا می شود ۰ زندگانی دانش هدر کل نادانی اند 9 آنان اند که 
حکمتشان یا بردباری شان) از دانش ایشان و سکوت آنها از سخنان 
[حکیمانه آآنها و برون ایشان از درونشان خبر می دهد ؛ نه با حق مخالفت 
می کنند و نه در آن , اختلاف می ورزند ۰اسمام زین العابدین علیه 
السلام :امام علی علیه السلام ما-درخت: نوات ۵ ممبظ رسالت:ن محل امد 
و شد فرشتگان و کان های دانش و چشمه سارهای حکمتیم ۰ پاور و 
دوستدارمان , رحمت , و دشمن و کینه جوی ما , خشم را انتظار می کشند 
ماع عاته اسام اماق غلی لاسام ها ایس مان شا 
اهل بیت , درهای حکمت و نورهای در ظلمت و روشنی امّت ها هستیم 
۰ مام علی علیه السلام ( از نامه ایشان به سرداران سیاه , ان گاه 
که به خل ) امام صادق علیه السلام :ما درخت نبواّت و خانه رحمت و 
کلیدهای حکمت و کان دانش هستیم .277 .امام زین العابدین علیه السلام 
۴ :سوگند به خدا , بی گمان , آیین ابلاغ رسالت ها و 
اتمام وعده ها و همه کلمات , به من آموخته شده است و نزد ما (اهل 
بیت) درهای حکمت و روشنی امر است .3798.رسول اللّه صلی الله علیه 
هوتسن نو تیل ادعید الامچن شود ۰ نود اعتر ضلی |21 
علیمو اله بووم که [نظن ایشان. آدربارن .علی عایه السلام. پرسیده: ند : 
فرمود : «حکمت , به ده جزء قسمت شده است : ثه جزء آن به علی و یک 
جزء آن به مردم , عطا شده است» . 


ص: 484 
3799.عنه صلی الله علیه و آله :الكاقي عن یزید الکناسی, الب آبا جعقر 
علیه السلام ... ققال : .. لیس تبقی الارض يا آبا خالد تومً واجداً بقیر حجَه 
له علی اتاس غنذ توم حلق الا کل ]ماه اس الارستر. 


۳ ۳ خلت فداک, ن عَلی علیه السلام خحَحَهٌ من اللّه وزسوله کل 
هی اه فی خباه وسیل الم صلی الله علیه و ال 


ققال: تقم, یوم أَقامَةٌ للناس ضه عاسا ودعاهم الی ولایته و أمرهم بطاعته 


فلثْ: وکاتت طاعَة علیٌ علیه السلام واجتَةٌ عَلّی الثّاس فی خیاهو سول 
الله لین ال نش له وی عفایه؟ 


فقال» ععی وله ضفت فلج شکلم هم وسوال الات خلین الله غلیم. و الم : 
بوسر لب ال لت د قشم ول قمع 


1- الکافی: ج 1 ص 382 ح 1, قصص الاأنبیاء: ص 266 ح 307 نحوه , 
بحارالأنوار : ج 38 ص 318 ح 26 . 

2- .مجمع البیان: ص 494 عن این عهر , بحارالأنوار : ج 13 ۹ 
کنزالعقال: ج 14 ص 34 ح 37865 نقلا عن الدیلمی وابن عسا 


ص: 4195 
5 اقهان 


1.الامام علیت علیه السلام :الکافی به نقل از یزید کناسی : از امام 
باقر علیه السلام پرسیدم ... پس فرمود : «... ای ابو خالد ! زمین از روز 
خلقت ادم و اسکان او در زمین تاکنون , یک روز هم از حجّت خدا خالی 


نمانده است» . 


گفتم : فدایت شوم ! آیا علی علیه السلام در زمان حیات پیامبر خدا هم از 
طرف خدا و پیامبرش حجّت بر این امفُت بود؟ 


فرمود : «آری . از آن همان روز که وی را نزد مردم برپا داشت و [چون 
اش فرمان داد» . 


گفتم با فرمان برذاری از غلی,عله السلام ور زان جات نامر ضلی 
الله علیه و اله و پس از رحلتش بر مردم واجب بود؟ 


فرمود : «آری ؛ ولی او خاموش مائّد و در حضور پیامبر خدا سخن نگفت و 
در حیات پیامبر صلی الله علیه و اله فرمان برداری از ایشان بر ات و نیز 
بر علی علیه السلام واجب بود و پس از رحلت پیامبر خدا , فرمان برداری 
مردم از خدا و پیامبرش در فرمان برداری از علی علیه السلام خلاصه می 
شد و علی علیه السلام حکیم و دانا بود» .5 / دلقمان 3802 .رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به حقیقت می گویم 

: لقمان . پیامبر نبود ولی بنده ای بسیار اندیشمند و نیکو یقین بود . او 
خدا را دوست داشت . پس خدا هم او را دوست داشت و با عطای حکمت 
, بر وی منت نهاد . 


۳ ۳ 4 عءِ عءِ 4 

ققال : آما وَالله ی ماه الجکقة یسب ولا مالٍ ولا هل ولا تمیط 

فی < لا جمال. ولكتَة کان رَجْلا قویا فی امر الله. مَتَوَرعاً فی الله, 
۰ ح 1 7 س ت ِا 


و الما ء ۱ 0 بغشی الفضاح والملوک والسّلاطین, قیرثی لِلفضاه ما 
ابتلوا به » ویرحم للملوي والسٌلاطین لفرّتهم بالله وطفأنیتتهم فی دلی : 
ویَعتبر وبتقلمْ ما بَغلِبْ به تفسَة ویجاهذ به هواغ ویحترژ به من الشیطان. 


قکان یٌداوی قَلَُِ یالفکر , وئداوی تفس یالعتٍ, وکان لا تطقن لا فیما 
نققة, قیذیک ا ا ۱ 1 تبارکا وتعالی. ار 
طوائْت من المَلانگه حین انتضف الهاژ وقدأتِ الیو بالقائلم, ناو 
مان حیت یَسمع ولا پراهم, 


ققالوا: یا لقمانْ , قل لک آن یجقلک اللةْ جَلیقة فی الارض تحکم بین 
التاسر ؟ 5 
س : 


ِ 


ققال لقمانْ : ٍن أمرنی اللَهْ بذیک قالسمغ والطاعَة لا 1 فعل بی لک 
آعاتنی عَلیه نی و نو وان هو حَیْرّنی قبلثْ العافیة 


قفالت المَلایِکَة : يا لفمان , لِم قلت ذلِک؟ 


قال: ان الحْکم تین التاس مر, أَشَذٌ العنازل من الدّین واکترها قتنا وبلا ما 
1 ید (2) ولا بُعانْ ویَغشاءٌّ الظْلمٌ من کل مکان. وصاحبَهٌ فیه بین آمزین, آن 
آصابِ فیه الحَقّ قبالعرء آن تسلم, وان آخطاً آخطاً طریق الجَتَه, ون بَکُن 
فی الذنیا لیا وعیفاً کان آهون عَلیه فی القعاد آن یکون فیه حکماً سر 
شریفاء ون اختار الضْیا عَلی الاأخْره یَخسَرُهما کلتبهماء تزول هزه ولا دک 
تلک. 


قال: قتعحر قتَعجْبتِ المَلائْکْهُ من جکمته واستحسن ج الرحمنٌ مَنطقة, قلمَا انیت 
واخذ ضجعة من اللبل الرل ال علیه الجکقه فعساء تها قزت فرتة ال 
قدمه وهو نام وعطاةٌ بالجکمه غطاءً ۰ وفو احکُمْ الّاس فی زژمانه, 


- 


وحَرَج ی الاس بَنطِقَْ بالجکمه ویْثیثها فیها. ( 


1- .قرط له ولد : مات صغیرا (العین : ص 623) . 

2 .فی قصص الاأنبیاء «یخذل صاحبه ولا یعان» . 

3- .,تفسیر القمّی : جح 2 ص 162 , قصص ااأنبیاء : ص 192 ح 241, 
بحارالأنوار : ج 13 ص 409 ح 2 وراجع: مجمع البیان : ج 8 ص 497 . 


ص : 487 


2یامبر خدا صلی الله علیه و آله :تفسیر القمّی به نقل از حماد : از 
امام صادق علیه السلام درباره لقمان و حکمتی که خداوند عز و جل از ان 
یاد کرده است , پرسیدم . 


فرمود : «به خدا سوگند که به لقمان , به سبب تبار و دارایی و خانواده و 
زورمندی و زیبایی , حکمت داده نشد ؛ بلکه وی مردی بود در کار خدا 
نیرومند و برای خدا پرهیزگار , خاموش و آرام , ژرف بین , دوراندیش , 
ی و پرده 
پوشی و ژرف بینی و خویشتنداری اش ؛ , کسی او را در حال ادرار و قضاي 
حاجت و غسل ندید و به سبب بیم از گناه , به چیزی نخندید و خشم نگرفت 
و با هیچ کس شوخی نکرد و اگر چیزی از دنیا به وی می رسید , شادی 
۱ 


لقمان , ازدواج کرد و فرزندان تشیاز ی یافت: هبتر آنها زا از ذنست .واه 
ولی بر مرگ هیچ یک از آنها نگربست و بر دو کس که با هم زد و خورد می 
کردند نگذشت , مگر آن که آن دو را سازش داد و از آن دو نگذشت تا آن 
که با هم دوست شدند و سخنی مورد پسندش را نشنید , جز آن که از معنا 
و گوینده اصلی اش پرسید و با فقیهان و حکیمان , بسیار می نشست و با 
قاضیان و پادشاهان .و فرمان روایان . رفت و فد می کرد . پس بر 
گرفتاری قاضیان ۰ رت می خورد و دلش به حال پادشاهان و فرمان 
روایان به دلیل اعتماد و سکون نادرستشان به خداوند , می سوخت و 
هوایش بجنگد و از شیطان , در امان بماند . 


دشن را با آتدیشه اقترا با ,غیت ها مداوا فی مود وان نون انخه 
بهره ای داشت , وارد نمی شد . پس بدین سبب , حکمت داده شد و 
عصمت بخشیده شد . خداوند تبارک و تعالی به گروه هایی از فرشتگان 
فرمان داد هکامی ور ع ات ره و چشم ها به خواب نیم روز 
سنگین شد , لقمان را ندا در دهند , به گونه ای که بشنود , ولی انان را 
تقد بسن کی آق. لقمان ایام خواهی ترا نوی مر نونف خلییه 
کند و میان مردم داوری کنی؟ 


لقمان پاسخ داد : اگر خداوند , مرا : به این فرمان می دهد , از دل و جان 
پذیرایم ؛ چون اگر به من فرمان دهد 5 


فرشتگان گفتند : ای لقمان ! چرا چنین گفتی؟ 


گفت : چون حکم راندن میان مردم , از سخت ترین مراحل دین و پُرفتنه 
گذارده شود و یاری نشود , و از هر سو تاریکی ها آن را در بر گرفته است 
و صاحب [حکم آمیان دو چیز است : اگر به حق برسد , سزاوار سلامت 
است , و اگر خطا کند , راه بهشت را گم کرده است . آن که در دنیا خوار و 
ناتوان باشد, در قیامت , راحت تر از کسی است که حکمران و سرور و 
بزرگ بوده است . هرکه دنیا را بر آخرت ترجیح دهد , هر دو را از کف داده 
ارت ان ی شوه ار تست ی اد . 


فرشتگان , از حکمت لقمان به شگفت آمدند و خداوند رحمان , گفتارش را 
پسندید . چون شب شد و به خوابگاهش رفت , خداوند , حکمت را بر او 

نازل کرد و در خواب , سر تا اترام را فرا رف و اه را جات کرت 
پوشائد . و چون بیدار شد , از حکیم ترین مردم روزگار خویش بود و به 
سوی مردم بیرون آمد , در حالی که به حکمث سخن می گفت و در آن , 
استوار می گشت» . 


ص: 99 


5 / 6فسرٌ بنْ ساعدع3805.المستدرک 0 عن «جریقه 

الیمان :الامام الباقر علیه السلام :بینا رسول و ذارد 

بوم بفناء الکعبه یوق افتتح مَکة اذ أَقبل الیه و فد سم ِِ ققال ر 
ِِ 


3 5 


له صلی الله علیه و آله : من القَومٌ؟ قالوا: وَفدٌ بکر : 


قالّ: قل عندکم علخ من ختر فُسٌ بن ساعدة الایایٌِ؟ 
قالوا: تقم يا سول اللّه . 

قال: فما فعل؟ 

قالوا: مات . 


تال سول الّه صلی الله علیع و له الک لامش العوت‌تت ات 
کل تفس ذایِقة القوتِ (1) , کائی أنظَرٌ الی فُسٌ بن ساعِدة الأیادِی وهَو 
بسوق مُاظ علی جَمَل له أُحمر وفُو بَخطَبٌ الثاسن ویقول: 


اجتمعوا یا الثاسن, قادّا اجتمعثم قأنصتوا. قاذا أنضَتّم قاستعواء قلذا 
سمعتم فعوا, فاذا وگیتم قاحفظوا؛ فاذا حفظئّم فاصدّقوا 


آلا 1 من عاش مات. ومهن مات فات, ومن فات قلینن باه ان فی السماء 


کر , وقی الاأرض عیرا, سقف مرفوغ ومهلژ موضوغ وتجومْ تموژ (2) : 
ولیل یدوژ, ویحاژٌ ماء ( لا) تغوژ. 


یَحلف فقس ما هذا بلعب , وان من وراء هذا لعجّبا. ما لی أری النّاسَ 
پذهبون قّلا برجعون ! آرضوا بالمّقام اقا موا ؟! آم تثُرکوا قناموا ؟! بَحلْفَ 
فسر یمینا غَیر کاذبه. ان للّه دیناً هُوٍ یر من الدّین الّذی آنثم عَلیه. 


یم قال رسول ال صلی الله علیه و آله شحو له فا بح وق اتضاکد 


7 وحده 


قال: هل فیکم آحَذ بُحسنْ من شعره تا 


ققال بعضَهّم: سمعة یقول: 


- 


فی الاأْوّلينَ الذاهبیتمن 

المُرون آنا بتصایر ما أیث قوار 

لِلموتِ لیس آها قصادر ور یت قومی تحوها 

تمضی الاکَابرْ وّالأصاغر لایرجغْ الماضی ال 

ولا من الباقین غابر (3) آیقنث ای لا مَحالَة 

یت صار القَومٌ صایّر 

وتلع ین جکمه فْس بن ساعدة وقعرقته أَنّ النّیتَ صلی الله علیه و آله کان 
پسال من یَفدَم عَلیه من آیادٍ مين جکمه ویْصفی الیه سمعه سمعة. (4) . 


1- .اشاره (لی الاابه د19 من آل عمران : 

2 .تمور: ای تذهب وتجیء (لسان العرب : جح 5 ص 187). 

3- .الغابر: الباقی (لسان العرب : ج 5 ص 3). 

4 .کمال الدین : ص 166 ح 22 عن محشد ین مسلم , بحارالأنوار : ج 15 
ص 183 ح 8 وراجع: الأمالی , المفید : ص 341 ح 7 ومروج الذهب: ج 1 
ص 69 . 


ص: 489 
6 کمن بن ساعده 


5 سس بن ساعده3804 :پیامبز خدا صلی الله غلیه و آله :امام باقر غلیه 
السلام :در ایام فتح مکه , , روزی پیامبر خدا در محوطه کعبه ایستاده بود که 
هست: تعایتد کی قبیله ای به سوی ایشان آمدند و سلام دادند . ایشان 
فرمود : «از چه قبیله ای هستید؟» . 


گفتند : نمایندگان قبیله بکر بن وائل هستیم . 


فرمود : «آیا خبری از فقس بن ساعده ایادی دارید؟» . 
گفتند : آری . 

فرمود : «چه می کند؟» . 

گفتند : رد . 


پیامبر خدا فرمود : «سپاس , خدایی را که هم پروردگار مرگ است و هم 
پروردگار زندگی . هر جانی چشنده مرگ است . گویی به فقس بن ساعده 
ایادی می نگرم که در غکاظ بر شتر سرخ مویش نشسته است و برای 
مردم , خطبه می خواند و می گوید : ای مردم ! گرد آیید و چون گرد آمدید 

,. خاموش شوید و چون خاموش شدید . گوش دهید و چون شنیدید , 
بیندیشید و خوب بگیرید و چون گرفتید , به خاطر بسپرید و چون به خاطر 
سیردید , درست نقل کنید . 


هان ! هر زنده ای , می میرد و هرکس بمیرد , از دست می رود و هرکس 
از دست برود , نمی اید . در اسمان , خبری و در زمین , عبرت هایی 
است : سقفی افراشته و گاهواره ای نهاده و ستارگانی متحژک و شبی در 
گردش و دریاهای پر آب ژرف . 


به جایگاهشان خشنود شدند که ماندند؟ يا چون رها شدند , خفتند؟ قس 


سوگند یاد می کند , سوگندی بی دروغ که خداوند را دینی است که بهتر از 
دین شماست» . 


سپس پیامبر خدا فرمود : «خدا قس را رحمت کند که روز قیامت , به 
تنهایی چون امّتی برانگیخته می شود» و سپس فرمود : «ایا در میان شما 
کسی هست که برخی شعرهای او را نیک بداند؟» . 

یکی از آنها کفت:: شننیدم که:.فی. کوید: : 

در نسل های پیشین درگذشته مان/ 

برای ما عبرت هایی هست . 

آن گاه که دیدم مرگ/ 

ی 

بزرگ و کوچک به سوی آن روان اند .و آن که می رود بازنمی گردد/ 


هاگ ان سیم ام ی هار کرو کی هخا وه 
سپارم/ 


ای فا تن 
از حکمت و معرفت قس بن ساعده ایادی چنین رسیده است که پیامبر 


صلی الله‌علیم و اله از هر کین کار فبیله انادیر او وارداسی: شید دربازه 
حکمت هایش می پرسید و به او گوش می سپرد . 


ص: 90 


ص: 491 


ص : 492 


5 ۸ 7مثرم بن زغیب3807.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آلم فی صقو آلمثرم بن رگیب بن الشّیقیان (1) : کان من أحد العْبّاد, 

َبَدَ الم تعالی مین وسبعین سَتَةٌ لم بَسألة حاجّة الا َجابة, اِنّ ال عز 
ول او ام اه ولهَمَهُ خسن طاعته لربه. (5)2 / 
8سلمان3810.عنه صلی الله علیه و آله الامام علت علیه السلام لا قال 
ة ابن الکقا : يا أمیرالمَوّهنین , قأخیرنی عّن سلمان الفارسی 9 
۱ وقن لکم بمثل لقمان العکیم عم علم الاوّل 
ِ 


۸ 


.فی بحار الأنوا ر : «المثرم بن رعیب ر 

الفضائل ضن 49 عن جابر بن عبدالله الاتضاری , بجارالاتوار + ج 35 
ص 100 ح 33 . 
3- .الاحتجاج : ج 1 ص 616 ح 139 عن الأْصبغ بن نباته , بحارالأنوار : ج 
0 ص 123 ح 2 وراجع: الغارات : جح 1 ص 177 وتاریخ دمشق: ج 21 ص 
22 


ص: 4193 
5 منرم بن رغیب 


5 سلمان 


5 / 7مَثرم بن رغیب3808.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله در توصیف مثرم بن رغیب بن شیقبان : او یکی از 
عابدان بود که خداوند متعال را دویست و هفتاد سال عبادت کرد و چیزی 
از خدا نخواست , مگر آن که برآورده شد و خداوند عز و جلحکمت را در 
دش جای داد و طاعت نیکوی پروردگارش را به وی , الهام کرد ۳ 
89سلمان3811.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام 
هنگامی که ابن کوّا به ایشان گفت : ای امیرمومنان ! مرا از سلمان 
فارسی خبر ده : به به ! سلمان از ما اهل بیت است و شما چه کسی مانند 
لقمان حکیم دارید که علم اوّل و آخر را بداند؟ 


ص: 494 


2 المعجم الکبیر ( به نقل از کثیر بن عبد اه ٍ از پدرش . از جدش ) 
الامام الصادق علیه السلام :تما صار سلماْ من الفلماء ‏ له ارو متا آهل 
یت , قلذلک تَسَبة ای العْلماء . (3813)1الامام علی علیه السلام 
برجال الکشی عن الفضیل بن بسارٍ عن الامام الباقر علیه السلام » قال 
ٍقال لی : تروی ما یروی التاسن لیا علیه السلام قال فی سلمان : 
ادزک علم لول وعلم لاجر ؟ 


۳۹ 


ی ام کی اس تا اب حرلی له 


تقال: یمن هکدا کعتی, ولکن. علع اله وعلع علی وامد الط وایت خل << 
علیهماالسلام. (3814)2.عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام 
آدرک سَلمانْ العلع الأوَل والعلم لاجر , وهو بح لا ینغ , وقو ما هل 
التّيتِ ۰ (5)3 / 9روبیل3814.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله عن جَبرئیل علیه السلام ان من بخ ی عایه الساام َعَتَهٌ اللَد 


الی قومه وه ابنْ 


- 
ك 


وین به ولم یبَعةٌ من قومه لا َجْلانِ . اسم آحدهما 


<<" 


هم کی فقو 
روبیل وَاسمٌ الاحرِ تنوخا , وکان روبیل من آهل يت العلم والْةّه والجکمه, 
وکان قدیم الصَحبه_لیوئس بن متّی من قبل آن تبقلة ال یال وکا 
تنوخا رل مُستضتفاً عایداً زاهدآفنهیکا فی العباته ولیسن له علم ولا کی : 

وکان روبیل صاجت عَتم رعاها ویتَقَوّث منها , وکان تنوخا رجا خطابا 


یَحتطِبٌٍ علی ‏ آسه ویَأکل من کسبه , وکان لروبیل مَنزِله من یوس یر 
منزله تنوخا لعلم روبیل وجکمته وقدیم صحبیه. (4) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 401 ح 2 عن مسعده بن صدقه , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 125 , بصاثئر الدرجات : ص 25 ح 21 وفیه «نسبه الینا» 
بدل «نسبته الی العلماء» وکلاهما عن الامام الباقر عن الامام زین العابدین 
علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 22 ص 343 ح 53 . 

2 .رجال الکشی : جح 1 ص 64 ح 37 , بحارالأنوار : ج 22 ص 350 ح 73 . 


3- .رجال الکشی : ج 1 ص 532 ح 25 عن زراره ؛ الطبقات الکبری : ج 4 

ص 85 عن آبی البختری وفیه «لا یدرک ما عندَة» بدل «وهو بَحرّ لایر , 
وهَو نا أهلّ البَیت» وراجع: المسترشد : ص 654 ح 326 . 

4- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 129 ح 44 عن آبی عبیده الحدٌاء عن الامام 

الباقر علیه السلام عن بعض کتب الامام علیْ علیه السلام , بحارالأنوار : ج 

4 ص 392 ح 12 . 


ص: 4195 
5 روبیل 


5 الخصال ( به نقل از زراره , از امام باقر علیه السلام ) امام صادق 
علیه السلام :سلمان , در زمره دانشمندان درامد؛ چون مردی از ما اهل 
بیت است . از این روست که او را به دانشمندان , منسوب می دارم 
۰ الامام علین علیه السلام ( لا سَیْلَ عَن قساد العامّه ) رجال الکشی 
به نقل از فضیل بن یسار : امام باقر علیه السلام به من فرمود : «آیا آنچه 
را مردم روایت می کنند که علی علیه السلام درباره سلمان گفته : او علم 
ال و آخر را یافته است , با زگو می کنی؟». 


گفتم : آری . 
فرمود : «می دانی منظورش چه بوده است؟». 
گفتم : ار . علم بتی آسرائیل. و قلم پیامیر ضلی الله غلیه و آله . 


فرمود : «منظورش این نیست : بلکه منظورش علم پیامبر صلی الله علیه 
و اله و علم علی علیه السلام و فرمان پیامبر صلی الله علیه و اله و فرمان 
کل علیج الما است» ,16و وامام علی عم المتلام ز چی باست ند 
پرسش از تباهی توده مردم ) امام صادق علیه السلام :سلمان , علم اوّل و 
آخروا انت.و اوه ابا ایدسر و از سا اهلسته ات .۱5 
یل تسش آض اون بان رسول اه ضلی له کاامیز 
خاصای الهها هو هت کل ۶ رل اه سامتاه مه 
مَنّی را در سی سالگی به 


سوی قومش فرستاد... اما از قوم یونس بن متّی علیه السلام جز دو تن او 
را پیروی نکردند : نام یکی از انها روبیل بود و نام دیگری تنوخا . روبیل , از 
خاندان دانش و نبات و حکمت بود و پیش از بعثت یونس , دیر زمانی با 
وی همراه بود و تنوخا , مردی مستضعف و عابد و زاهد و غرق در عبادت 
بود و بهره ای از دانش و حکمت نداشت . روبیل , گوسفنددار بود . آنها را 
می جر اند و قوت: خود وا آز انز به دست. می. آهرة و تتوخا , مردی هیزم 
شکن بود و هیزم ها را بر سر خود , حمل می کرد و از دست رنج خویش , 
نان می خورد و روبیل , به سبب دانش و حکمت و سابقه دوستی دیرینه 
اش , نزد یونس , منزلتی داشت که غیر از منزلت تنوخا بود . 


ص: 96 


ص: 497 


ص: 99 


الفصل السادس : علماء السوء6 / 1تحذیرّ العالم بلا عَمَل3820.رسول اللّه 
صلی الله غلبه وال سول ال صلی له له و له ول لهن 9 تلم 
ی ی علیه و آله :عنه صلی 
الله علیه و اله یل لمن علم وم تنقعة له شیة رات , ووبل لقن لم 
ان ۱ اه ضلی الله علیه و ال :عنة 
ضلی الاه علیه واه کل علم وال کل صاحیه تم الشا نها عن عیل ند 
(3823)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنم صلی الله علیه و آله فی وَصبِیّه 
اه یاب قسعود , من تعَلْم العلع ولم یعمل بما فیه حسَرَ 
ال یوم القیامه آعمی. (3824)4.السنن الکبری عن عبد اللّه بن حواله 
اعنه صلی الله علیه و آله :العالمْ وَالعلم وَالعَمل فی الجتّهِ , قذا لم تعمل 
العالِمٌ بما یَعلَمْ کان العلم والعقل فی الجَتَّهٍ وکا العالِمْ فی الثار. (5) . 


1- .حلیه الأولیاء : ج 4 ص 111 عن حذیفه , الجامع الصغیر: ج 2 ص 720 
ح 9656 عن آبی نعیم فی الحلیه عن آبی حذیفه . 

2- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 129 . 

تالحم الکسرع 22 ض ۱5 191 عن: وانله بن ال مش کنزالعقّال : 
ج 15 ص 405 ح 41581 ؛ منیه المرید: ص 135 اد 0 
8 ح 63 . 

4- .مکارم الأخلاق 9 

ج 10 ص 134 2 28674 


ص: 99 
فصل ششم : دانشمندان بد 


6 / 1 هشدار به دانشمند بی کردار 


فصل ششم : دانشمندان بد6 / 1هشدار به دانشمند بی کردار3823.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :وای بر کسی که 
نمی داند و وای بر کسی که می داند , ولی عمل نمی کند 4 سسسنن 
الکبری. ( به نفل. ار کید الله بن حواله. ) شافنر خدا خلی الله عانه. و اه 
:وای بر کسی که می داند و دانشش به وی سودی نمی رساند (هفت بار 
فرمود) . وای بر کسی که نمی داند و اگر می خواست , می دانست (سه 
بار فرمود) .3825.مسند ابن حنبل عن زید بن وهب عن رجل :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :روز قیامت , هر دانشی وبال دارنده اش است؛ مگر 
کسی که به آن عمل کرده است .۰رسول الله صلی الله علیه و آله 
تفیاخیر دا ضلن. الله علیق و الم ون آنور ره ید آلله. بر مقیفود : ای 
فرزند مسعود! هرکس دانش بیاموزد و بدان عمل نکند , خداوند . روز 
قیامت , او را کور محشور می گرداتد ,۰ عنه صلی الله علیه و اله 
"پیافیر خذا صلی اللة علبه و اله: :دانشمند و داش و عمل در بفشت آند:: 
جون داتشمند به آنچه می.داند ۶ عمل نکند ,. دانشن و عمل به بهشت مین 
روند و دانشمند , در دوزخ می آفتد . 


ص: 500 


8عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی | 
عِلمَة صَتّخ جهلْ. (3825)1. 0 و و 
مردی ) الامام علت غلیه السلام :جاء رل الی ول الله صلی الاه علیه:ه 
آله قال : ما تنفی علّی خُجّة الجهل؟ 


قال : العلغ . 
قال : قما ینفی عَی خجّهَ العلم؟ 


قالَ : الِعمَلٌ. (3826)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
العلغ کل حجَ لا ما عُمِلّ به. (3027)3.بیامبر خدا صلی الله علبه و له 


8 سست ۰ 


ات هن ال ی من لم تعیل العار کن نهد غاره 
ووبالا (3829)5.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی الچکم 
القنسوته [لیه : یا عم , قد قام علیک حَجّهْ العلم قاستیقظ من زقیک. 
(3830)6.عنه صلی الله علیه و آله عته غلية. السلام :آشد التاس دما عند 
القوتِ العْلماء عَیرّ العاملین. (7) . ک 


مد الشهاب: .1ص 245 م 392 عون غبدالله بن. عمرف: الخامه 
الصغیر: ج 2 ص 9 < 4409 نقلاً عن الطیرانی فی الکبیر عن این عمر , 
کنزالعقّال : ج 10 ص ۴191 29004 . 
2 .تنییه الخواطر :ج 1 ص 64 ای سا ام ماه دا ی 
کنرالعقال : : ج 10 ص 254 2 29361 . 

اس الغازی عن الامام الرضا عن آبائه 
ِِ السلام , غرر الحکم: ح 1399 , بحارالأنوار : ج 2 ص 29ج 9 . 
4 .غرر الحکم : ح 6296 , عیون الحکم والمواعظ : ص 340 ح 5799 . 
5- .غرر الحکم : ح 8968 , عیون الحکم والمواعظ : ص 433 ح 7461 . 
6- .شرح نهج البلاغه: ج 20 ص 317 ح 646. 
7- .غرر الحکم : ح 3198 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ص 6768 . 


ص: ۱01< 


1 الامام علیخ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که 
دانشش به وی سود نبخشد , نادانی اش به وی زیان می رساند 
۰ عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :مردی نزد پیامبر خدا امد 
و گفت : چه چیزی , حچّت نادانی را از من می راند؟ 


فرمود : «دانش» . 


فرمود : «عمل کردن» .3829.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :دانش , سراسر حجت است , جز انچه بدان عمل می شود 
۰ یامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :دانش بی 
کردار , حجّت خدا بر بنده است .3831.امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :آن که به دانش عمل نکند , [ آن دانش ,] حجتی علیه وی و 
وبال وی خواهد بود .3832.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
در حکمت های منسوب به آن حضرت : ای دانشمند ! حجّت دانش بر تو 
قائم شده است . پس , از خواب بیدار شو .3833.عنه علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :پشیمان ترین مردم هنگام مرگ , دانشمندان بی کردارند 


ص: 5202 


4,رسول اللّه صلی الله علیه و آله عنه علیه السلام هن لم تهده 
العلغ أصَلَهُ الجَهلْ. (3835)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
ان خالف عاعده. عطعه حریق 8 و نفد (383612,عنه صلی الله علیه و 
آلم خعنه غاید الشلام بقل لا صلعی. .صلال + عمال لاعف هیال 


9 

(3833)3.امام علي علیه السلام یت الا "الفلم یلا عقل یال ز 
العملْ پلا علم ضلال. اک تیامتر خذا ضلی,االه:عليه و اله: عیه عنم 
السلام :عم لا ینم کدواء لا بَنجَغْ. (3835)5.پیامبر خدا صلی الله علیه 
آله دعنه علیه السلام من کتايه ای الکشن علیه السلام ال کم 

تقع , واعلم آَنَهُ لا خی فی علم لا یِنقع ولا بقع بعلم لا : 
(3836)6 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی 
قلب لا یَخسَغْ وعین لا تَدمَغْ وعلم لا ینغ  383707(‏ 1 ِِ 
السلام ( فی کتايه ٍلاشتر ) عنه علیه السلام" وهو یصف رَماتَة : آیهّا الناس ! 
تا قد آصتحنا فی ذهر عنود وزضن گنود ,ند قیهالفحبین سین . وترد 
الم فیه غُثوّا , لاتتتفغ بما عَلمناً , ولا تسأل عَمّا جهلنا. (3838)8.المعجم 
ار "کقی 
پالعالم جَهلاً آن بُنافی علمة عَمَلهٌ. (3839)9.الامام الصادق علیه السلام 
:عنه علیه السلام :من لم پتعاقد علمَهٌ فی الحلاًءعَصَحَة فی القلاًء (10) . 


1- .غرر الحکم : ح 8192 , عیون الحکم والمواعظ : ص 444 ح 7785 . 
2- .غرر الحکم : ح 8316 . 

3- .غرر الحکم : ح 6294 , عیون الحکم والمواعظ : ص 339 ح 5782 . 
4 ,غرر الحکم : ح 1587 و 1588 , عیون الحکم والمواعظ : ص 49 ح 
1259 و 1260 . 

5- ,غرر الحکم : ح 6292 , عیون الحکم والمواعظ : ص 341 ح 5827 . 
6- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , بحارالأنوار : ج 77 ص 200 ح 1 . 

7- .غرر الحکم: ح 10913 , عیون الحکم والمواعظ : ص 534 ح 9779 . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 32 , بحارالأنوار : ج 78 ص 4 ح 54 . 

9 ,غرر الحکم : ح 7063 , عیون الحکم والمواعظ : ص 385 ح 6519 
وفیه «بالمرء» بدل «بالعالم» . 

0- .غرر الحکم : ج 9089 , عیون الحکم والمواعظ : ص 465 ح 8468 . 


ص: 503 


7مام علی علیه السلام ( در نامه اش به مالک اشتر ) امام علی علیه 
السلام :آن که را دانش ره ننماید , نادانی گم راه می کند .3838.المعجم 
الکبیر ( به نقل از یحیی بن جعده بن هبیره , درباره ابن ) امام علی علیه 
السلام :ٍآن که با دانشش مخالفت ورزد , جرم و گناهش رز کم کرد 
اما صادی. «غلفه. اتشلام <امام غلی علنه السلام دای عد 
اصلاحت نکند , گم راهی است و مالی که سودت نبخشد . وبال است 
390۰ عنه علیه السلام :امام فلی علیه السلام :دانش بی کردار , وبال 
استت:. گرداو ین دانش. کم‌راهن انست»: 3841 الامام البافن :علیه السلام 
( لَمّا سُیّْل عن قولٍ الله عز و جل : (0) «و ) امام علی علیه السلام 
:دانشی که سود ندهد , مانند دارویی است که اثر نکند .3842.رسول اللّه 
صلی الله علیه و آلد »امام علیعلبه المتلام در نامه انتنبة-حسن بن علن 
علیهماالسلام: بهترین سخن , آن است که سود ببخشد , و بدان در دانشی 
که سود نبخشد , خیری نیست و از دانشی که شایسته نیست آموخته شود 
,. سودی برده نمی شود .3843.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه 
السلام :در دلی که خشوع نورزد و در چشمی که نگرید و در دانشی که 
سود نبخشد , خیری نیست ۰.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام در توصیف روزگار خود : ای مردم ! ما گرفتار روزگاری لجوج و 
ژهانه ای سر کش شده انم کهیر ان , نیکوکار , بدکار شمرده می شود و 
ستعکان: , بر طغیانش می افزاید . از آنچه دانسته ایم مر ی یم 
به پرسش از این سخن خداوند : ( ! ) امام علین علیه السلام 
:در نادانی دانشمند , همین بس که کردارش با دانشش همخوان 
ماهر ات ها صلن الم عله و ال امعلی علبه الساام ار 
که دانشش را در نهان به کار نبندد , در عیان رسوایش کند . 


ص: 5204 


3843 و و الة *عته عله السلام خفن اضاع 221 
التطم. (3844)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :فطع العلمٌ 
عُذر المَتعَللينَ. (3845)2. عنه رصلی اللّه علیه و آله :الامام الحسن علیه 
السلام .فطع العلمٌ غذر امین (3846)3.عنه صلی الله علیه و آله 
:الامام الصادق علیه السلام ان من آشد التاس غذایا توق لاه من وخیف 
عدلاً وعمِل بقیره. (4) 3847 ویو وله "عیسی علیه السلام 
(3848)5.عنه ضرانی: له ع علیه ‏ و ال *عته علیه السلام :لیس بنافهک آن 
تعلْم ما لم تعمل . ان العلم لا تزیذک الا جهلاً ما لم تعقل به. 
(3844)6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :تَ لیس 
بنافهک_ آن تعلَمَ ما لم تعلم ولَمّا تعقل بما قد مت . ان کنر الیلم لا تزیة 
الا کبراً لذا لم تعمل به. (3845)7.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام :الی متی تصفون الطریق للمدلجین (8) , وأنثم مقیمون مَع 
المَتحیرین ؟ الما ینبغی من العلم_القلیل , ومن العمل الکنیر. 
(3846)9,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی عن علی بن آسباط 
عنم غلیمم. السلام فسا عقط آلله عد و جل نف عسبی علیه السااه یت 


۷ 


عیلسی ,؛ 

گم طیل الّظَرَ وأحسین, ان الوم فی عَفلّهٍ لا ترجعون , تخرخٌ اللمَة 
من آفواجهم لا تعیها قُلویُُم . یَقَرَضونَ لِمَقتی ویتحببون یقربی |لی 
الموْمنینَ (10). 


1- .غرر الحکم : ح 7773 , عیون الحکم والمواعظ : ص 452 8075 . 
2- .نهج البلاغه: الحکمه 284, غرر الحکم : ح 6784, عیون الحکم 
والمواعظ: ص 372 ح 6300, بحارالانوار: ج 2 ص 36 ح 42. 
1 ,«تحف العقول : ص 236 , بحارالأنوار : ج 78 ص 109 ح 19 . 

4- .الکافی : چ 2 ص 300 ح 2 عن قتیبه الأعشی و ص 175 ح 2 عن 
خیثمه عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحارالأنوار : ج 72 ص 224 ح 2 


5- .عله الداعی : ص 69 , مصباح الشریعه : ص 368 , بحارالاأنوار : ج 2 
ص 532 ح 19 . 
6- .ربیع الأبرار: ج 3 ص 160 ؛ تنبیه الخواطر: ج 1 ص 64 . 


8- .أدلج : سار الیل کله (المصباح المنیر : ص 198) . والکلام علی 
الاستعاره . 

9- .عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 2 ص 127 . 

0- .الکافی : جح 8 ص 131 134 ح 103 . 


ص: 505 


7 تاش وا ی لام هر الم اماس ی غلیه السااس ان که 
دانشش را تباه سازد . گرفتار امواج توفان های زندگی می گردد 
بامیر حوا صلی:الله علبه ۵ آله تامام عل‌رعلبه السلام. تر ای : 
کدی انم در اشانا کسسمه ات ۱919 لصا الاب هو ال احام 
حسن علیه السلام :دانش , عذر دانش اندوزان را گسسته است 
0 تشه شا الاه عیه ال اما مصادیعلیه الساام تفس را خی 
, کسی بیشترین کیفر را می بیند که عدل را توصیف می کند , ولی به غیر 
ال ی ار سل اه وال سین له اسام 
شقی ترین مردم , کسی است که نزد مردم به دانشش معروف و به 
کردارش اشتاخته است: 992 مشتوری الوسانلعن امن «عسی: اند 
السلام :آنچه می دانی , تا به کارش نبندی , به تو سودی نمی بخشد . بی 
کفانتفر تن دنس با آن اه که مدای جر وان ات 
نمی افزاید .3849.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عیسی علیه السلام :تا 
آن گاه که آنچه را می دانی به کار نبسته ای , آموختن آنچه نمی دانی , تو 
را سود نمی بخشد . بی گمان , فراوانی دانش , هنگامی که به کار بسته 
یود جر سر کر مه آفراین 00 پامتن خدا صلیالله عنم < الم 
:عیسی علیه السلام :تا کی راه را برای شبروان توصیف می کنید , حال آن 
که خود با سر گشتگان مانده اید ؟ ! از دانش , اندکی ببس است و از کردار 
فا لو سامته قدابصلی ال علنهو ال الکافی ه قاری بر 
اسباط, از معصوم علیه السلام در اندرزهای خدای عز و جل به عیسی علیه 
السلام : چه قدر بنگرم وبجویم وقوم , , غافل اند وباز نمی گردند؟ سخن از 
دهاتان رون فی یی ان که ول درفنم باستی ویو سا تور 
معرض نفرت من قرار می دهند و در همان حال , از تقژب به من برای 
جلب محبت مقمنان , مایه می گذارند . 


ص: 506 


راجع: ص 350 (العمل) و 410 (ترک العمل) و 506 (کثره العلماء بلا 
عمل) و 506 (مثل العالم بلا عمل) و 510 (العالم بلا عمل جاهل)؛ ج 2 ص 
8 (شرط العمل) و 334 (العمل) و 486 (العمل) . 


6 / 2كَنرَهْ العْلماء بلا عمّل3855.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی 
علیه السلام :العِلمٌ کثیزٌ وَالعَمَلٌ قلیل. (3856)1.عنه صلی الله علیه و آله 
:عنه علیه السلام :ما کت من بَعلَمْ العلم ولا یلع ! (3853)2 ,پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام ان ژواة العلم کنیژ وعاتة قلیل. 
(3854)3 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :رْبٍ عالم عّیرِ 

منتفع. (6)4 / 3متَل العالم بلا عم 3857.عنه صلی الله علیه و آله ارسول 
ال صلی الله علیه و آله :العالِمٌ بغیر عَمَل کالمصباح یُحرق تَفسَة ویّضیء 
للثاس. (5) . 


1- .غرر الحکم : ح 1223 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1141 . 

2 .غرر الحکم : ح 9522 , عیون الحکم والمواعظ : ص 481 ح 8858 . 
3- .غرر الحکم : ح 3408 , عیون الحکم والمواعظ : ص 149 ح 3279 . 
4 .غرر الحکم : ح 5362 , عیون الحکم والمواعظ : ص 266 ح 4847 . 
5- .الفردوس: ح 3 ص 73ج 4206 عن جندب , کنزالعمال: ج 10 ص 
6 ح 28974 نقلا عن ابن قانع فی معجمه عن سلیک الغطفانی نحوه . 


ص: 207 
6 / 2 فراوانی دانشمندان بی کردار 


بی کردار) و 507 (متّل دانشمندان بی کردار) و 11< (دانشمند بی کردار , 
ادن است به دص 0 شرا سل مد اعیل و 487 تنل 


6 / 2فراوانی دانشمندان بی کردار3857.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :دانش , فراوان است و کردار , اندک 
395۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :بسیارند 
کسانی که:دانش دارتد واز آنم بیروی تمی. کتند :3959 سامیز خدا ضلن 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام بی گمان , راویان دانش , بسیار و 
رعایت کنندگان آن , اندک اند .3860.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام 
علی علیه السلام :بسی دانشمند که [ از دانش خود آبهره مند نیست .6 / 
3متل دانشمند بی کردار3863.عنه صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی 
اللة. علية و الم دانشحتند بی کردار ز هانته خراعی. است که خود را هی 
سوزاند و به مردم , روشنی می دهد . 


ص: 508 


4 عنه صلی الله علیه و آله :زعنه صلی الله علیه و له متل العالم 
الذی بقلم الناس الحیر ویتتسی تفسة کمتل السراح بضیء للناس ویخرق 
تفسه تفسه. (3865)1 .لامام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله العلم 
الذی لا بعمل به گالکنز الذی لایُنققْ منة , أَنقبِ صاحبْهُ تفسَة فی جمعه 
حلص خل لزان (3861)2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی 
الله علیه و آله :ان مَتل علم لا ینف کمتلِ کنز لا یُنققّ فی سبیل ال 
(3862)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :مَتَل 
الذی پجلس , بسمغ الجکمه نم لا یُحَدّتُ عَن صاجبه الا بشَرٌ ما بَسمَغء کمتل 
رجل آتی راعباً با فاد زٍ یا راعی, آجزرنی شاه من عَتمک. قال: اذهب قخذ 
بان خیرها, فدّهت قأَحَد یادن کلب العَتم. (38603)4 ,پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام ان العالِم العامل بقیره کالجاهل الحایُر 
الذی لا یستفیق عن جهله. (3864)5 »بیامیز خدا ضلی الله. علیهة و. اله :عنه 
علیه السلام :العاِم بلا عمَل کالترامی بلا وتر: (8): 


1- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 166 ح 1681 , الفردوس : ج 4 ص 134 ح 
9 , مجمع الزوائد : ج 6 ص 347 ح 10425 کل عن جندب. 
کنزالعمال: ج 10ص 187 ح 28976 وراجع: 0 القلوب : ص <1 وتنبیه 
الخواطر: ۳ 2 ص‌ 24 وعذه الداعی ۰ ص‌ 0 . 

2 .عدّه الداعی : ص 69 , بحارالأنوار : ج 2 ص 37 ح 55 . 

3- .مسند آبن حنبل: ج 3 ص 563 ح 10481 عن ابی هریره. مسند 
الشهاب: ج 1 ص 180 ح 263 عن عبدالله , الجامع الصغیر : ج 1 ص 351 
ح 2299 عن ابن عساکر عن آییهریره وج 2 ص 160 ح 5471 عن ابن 
مسعود؛ ارشادالقلوب: ص 15 کلها نحوه. 

4- .سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1396 ح 4172 مسند ابن حنبل: ج 3 ص 
89 8647 وص 373 ح 9271 وفیه «یتبع شژ» بدل «لا یحدّث عن 
صاحبه ( بشر», ملسند ای ی ج 6 ص 39 ح 0357, مسند اسچاق بن 
راهویه: جح 1 ص 181 ح 130 وفیه «لا یحمل» بدل «لایحدذت» وکلما ِ 
ات طزبره و کثر [لختال : ج 10 ص 192 ح 29014 . 

5 .الکافی: ج 1 ص 45( 6 عن أحمد بن محقد بن خالد عن أبیه رفعه , 
نهج البلاغه: الخطبه 110 , بحارالانوار : ج 2 ص 39 ح 69 . 

6- .دستور معالم الحکم: ص 26. 


ص: 509 


35مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 1 
که به مردم خیر می آموزد و خود را فراموش می کند , مانند چراغ است 
که به مردم , روشنی می دهد و خود می سوزد .3866.رسول الله صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانشی که بدان عمل نمی 
شود .ماننن کنتجین است: که از. آن خرج:تمی شود ضاخیش در کردآوزی 
اش خود را به رنج می اندازد و به سودش نمی رسد ۰,ننه صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش بی سود , مانند گنجی 
است که در راه خدا خرج نشود .۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :متّل کسی که می نشیند تا حکمت بشنود 
, سپس از گوینده آن چیزی جز بدترین شنیده هایش را نقل نمی کند , 
ما کشی است کی رد بای اند دک رای نمی ار 
گوسفندانت را قربانی کن» و او یگوید : «برو و گوش بهترین آنها را بگیر 
[و بیاور]» . پس برود و گوش سگ گله را بگیرد [و بیاورد] .3867.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :دانشمند عمل کننده به 
غیر دانشش , مانند نادان سر گردانی است که از نادانی اش نجات نیابد 
۰ عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :دانشمند بی عمل 
, مانند تیرانداز بی زه (کمان) است . 


ص: 510 


9 الامام علی علیه السلام :؛عیسی علیه السلام :متّل عْلماء السَوء مَتلَ 
هَخرو وقعت ۳۹۰ قم التهر , لا هی تَشرَت الماء َ یج 

ی ریت 307001 برسول اللّه صلی الله علیه و آله :لقمان علیه السلام 
الصعید بلا ماع ولا ضلاع لِلجَسَد یلا تفس ولا للطعید بقیر ماع , ول للجکمه 
بغیر طاعه. (2)راجع : ص 330 (مثل العلماء) . 


6 / 4العالمْ بلا عَمَل جاهل3870.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله :ان من العلم جهلا (3871)3.پیامبر خدا صلی 
الله.عیف و الم ؛مستد البرآنغن غاز بن باسر عتنی سول الله صلی 
الله علیه و آله الی ما من قیس أعََْهُم شرانع الاسلام , قاذا فو کا 
الایل الوَحشِیَة , طامحة آبصارْهم » یس لهُم هَجٌ الا شاخ و بَعیرٌ , قانضر 

آلی: تسول اللة صلی الله علیم و الة., 


ققال : يا عَمَارٌ , ما غملت؟ 
ققحصث علیه قَطّة القوم . و آخت ره بما بهم من السَهوّه (2) . 


قال وه عفات لا اق ‏ رافعت میم کور قفا سا یل ایلی ‏ هت 
کسهوهم. (د 


: 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 84 ؛ ربیع الأبرار : ج 3 ص 274 . 
2- .کنز الفوائد: جح 2 ص 67, آعلام الدین: ص 93 نحوه , بحارالاأنوار : ج 1 
ص 220 ح 51 . 
3- .سنن آبی داود : ج ی 2 عن بریده . کنزالعقال : 3 
ص 579 ح 7986 ؛ تحف العقول : ص 57 , نوادر الراوندی : ص 155 ح 
5 , الجعفریّات : ص 230 عن الامام الصادق عن آبیه عن آبائه علیهم 
۳ عنه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 1 ص 218 ح 39 . 

4- .السهوه: الغفله (المصباح المنیر: ص 293). 
5- .مسند البژار : ج 4 ص 258 ح 1431 . 


ص: 11< 
6 / 4 دانشمند بی کردار , نادان است 


پدکردار قتل ننه سنگی است بر دنه نهر ؛نه آب می توش و نهآ ر 
بی جان است يا مانند سرزمین بی اب. و کالبد بی جان و سرزمین بی اب 


6 / 4دانشمند بی کردار , نادان است3872.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :برخی از دانش ها نادانی است 
۰ مسند ابن حنبل ( به نقل از شدذاد بن اوس ) مسند البزار به نقل از 
عمّار بن یاسر : پیامبر خدا , مرا به سوی قبیله ای از قیس فرستاد تا 
احکام اسلام را به آنها بیاموزم . با قومی روبه رو شدم , همچون شتران 
وحشی که چشم دوخته بودند که کجا گوسفندی یا شتری است . به سوی 
پیامبر خدا بازگشتم . فرمود : «ای عقار ! چه کردی؟» . 


داستان قوم را حکایت کردم و درجه غفلت و نادانی آنها را با زگفتم . 


فرمود : «ای عقار ! تو را به شگفت تر از آن خبر ندهم؟ قومی که آنچه 
اینان نمی دانند , می دانند ؛ ولی چون انان , غافل و فراموشکارند» . 


ص: 212 


4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نرسول اللّه صلی | ۳ و آله 
فی واه لِسَعد حین قالٌ :یا سول ال , آثیشک من قوم هم وأنعافقم 
شواء : با سعذ , آلا آخیژک یأعچت من ذلک ؟ قوخ علموا ماجها هوّلاء 


خهلیا کجهلمم. ۱075/17 بافیر ها صلین الله علیه و الق صلی ال 
علیه و آله :رْبٍ حامل فقم غیرِ ققیو , ون لم یَنقعة عِلمَهُ ح حها 
7621 العستدری علی. لصحیحین (ه نعل از آبق گریره. ) الا ك 
علیه السپلام لا تجعلوا علعکم ها وتقیتکم شَع , اذا علمم قاععلو؟ 
تشم قاقدموا.(3877)3.الامام_علت علیه السلام :عنه علیه السلام" 
تجقل یِقیتک شک , ولا علقک جهلاً , ولا ظکَ حَّا , واعلم له لیس لک من 
الصا ( ما آعطیت تامص نت وقسمت فسقیت ولیست قابلیت. 
(3878)4. عنه علیه السلام :عنه علیه السلام رب عالم قد قَتَهُ هل 
وعِلقة مَعَة لا ینققة. (3879)5.عنه علیه السلام :ال(مام الصادق علیه 
السلام لا سل الرندیق : أَقتکون العِمْ جاهلا؟ : عالِمُْ یما عم وجاهل بما 
َجهل. (3880)6.الامام زین العابدین علیه السلام :عنه علیه السلام 
الَهْ... واعودٌ یک من آن آشتری الجهل بالعلم والجفاء بالجلم. (7) . 


1 .کنزالعمال : ج 10 ص 211 ح 29116 نقلاً عن ابن عساکر عن سعد بن 
آ ی وقاص وراجع: حلیه الأولیاء : ج 1 ص 242. 
2العامم الصیر :2ص 9ج 4409 نع عرن اتظیزاتی فا لکیر هن این 
ذیله فقط , کنزالعمال : جح 10 ص 191 29004 . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 274 , غرر الحکم : ح 10336 وصدره فقط , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 36 ح 41 . ۱ 
1 6 ص 207 2 44232 نقلا عن ابن عساکر عن ابن 
باس . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 107 , خصائص الائقه علیهم السلام : ص 97 , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 110 ح 17 . 
6- .الاحتجاج: ج 2 ص 243 ح 223. 
7- .الکافی : ج 2 ص 92< ح 31 عن عبدالرحمن بن سیابه , مهح الدعوات 
: ص 126 عن الامام علی علیه السلام نجوه , بحارالأنوار : ج 9 ص 302 
ح 10 . 


ص: 13 


1 3.الامام الباقر علیه السلام غن آبایه علیهم السلاپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله در پاسخ به سعد , هنگامی که گفت : ای پیامبر خدا! من از نزد 
قومی به سوی تو می آیم که آنان و چارپابانشان یکسان اند : ای سعد! ی 
اس مت و ار ان ام نتم قوف کم آنخه آیتان نف دا ند.ء میت 
دید و 0 , نادانی می کنند ۰-2-۸ .امام علی علیه السلام 
#پیافیرخدا خیلی الله عليه و الم «بشی خامل فقه که ففیه تیتیت: و ان که 
را دانشش سود نبخشد , نادانی اش به وی زیان می رساتد .3878.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :دانش خود را چون نادانی و 
یقینتان را چون شک قرار مدهید . چون دانستید , عمل کنید و چون یقین 
کردید , اقدام کنید .3879.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
یقینت را چون شک , و دانشت را چون نادانی , و گمانت را چون حقیقت 
قرار مده و بدان که بهره تو از دنیا , همان است که بخشیده و گذشته ای و 
قسمت کرده و برابر داده ای و پوشیده و کهنه کرده ای .3880.امام زین 
العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام :بسی دانشمند که نادانی اش 
او را کشته و دانش همرآاهش وی را سودی نبخشیده است .3 .امام 
باقر علیه السلام ( به نقل از پدرانش علیهم السلام ) امام ند 
السلام در پاسخ زندیقی که از و فرتی ی ابا مب نود دانا , نادان باشد؟ : 
[آری !] داناست به سبب آنچه می داند و نادان ی 
داند . [ کسی که می داند , ولی جاهلانه عمل می کند , دانای نادان است ] 
۰ اامام الرضا علیه السلام ( لِمَحَمّد بن سنان فیما کب من جواب م 
) امام صادق علیه السلام :خدابا ا و و ره از اين که دانش 
را با نادانی و بردباری را با درشتی معاوضه ک 


ص: 2:14 


6 / 5دَ عْلما ء السَوء3883 میافتر شا صلی الله. علیه و آله ول الا 
خنلی: ال[ ِِ و آله اش الّاس عُلماء السّوء. (3884)1.رسول اللّه صلی 
ال عانه ما ی را ی کم خی آنه ] عنم ضلی آلاه 

۱ 7 شرا الّاس شرا العلماء فی الثاس. (02 3805 .عنه صلی الله 
به و آله ؛عنه صلی الله علیه و آله لأبی در : یا با در , اعلم أَنْ کل شیء 
اذا قسَد قالملعْ دواوّْ , قلذا قسَد الملخ فیس له دوا. (3886)3.عنه 
ار آله ( خی عواب الب عالی لموسی علیه السلام عن ) 
عیسی علب, السلام یلخواریین : يا ملح الأرض : لا تفشدوا , قَِن کل شیء 
اذا قَسَد قاتَّة (۵) بُداوی بالملح , و ان الملع لذا قَسَد قلیس له 5واء 
(3884)5 9 صلی الله علبه و آله ( درباره این سخرن خداونة متا[ 

: (0) «شما بهترین ۱ ) رسول اه صلی الله علیه و آله اباتن. علن التانن 
رَمانْ .. . غلَماوْهم وفْقهاوْهم حَوته فَجَره , آلا لَهُم آشراژ خلق اللٍّ , 
وکذلک آتباعهم ومن بأتیهم ویَأحدٌ منم ویِْبهُم ویْجالسَهّم ویْشاورُهم آشرارٌ 
خلق اللّه. (3805)8.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نعنه صلی الله علیه و 
آله :یآتی عَلی الثاس رما عُلماوٌ‌ها مَیتة با فیط تک |لخساحد 
والقداء حثّی لایجدون عالما الا الرَجْلَ بعد الرّجْل. ( 


3 


یا ی و و ۳ 
۰ .الفردوس: 3 2 ص 370 ح 3652 , کنزالعمال: ج 10 ص 191 ح 

3- .مکارم الأخلاق ‏ : ج 2 ص 371 ج 2261 ّ انی. اا نود آلدولی:؛ 
بحارالأُنوار 77 ص 82 ج 3 . 

۳ .هکذا فی المصدر . ولعل اا سوت : «فائما» . 

- .الزهد لابن المبارک : ص 96 ح 283 عن عمران الكوفي , حلیه الأولیاء 
بر و ی ی يم مکارم الاخلاق: ج 2 ص 
1 ح 2661 . 

6- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 346 ح 2660 عن ابن مسعود , بحارالأنوار : 
و 

۳ .الفردوس: ۳ 5 ص‌ 42 2 9093 عن معاویه بن حیده؛ کنزالعمال: ۳ 
ی ی 2 
صلی الله علیه و آله وفیه «فتنه» بدل «میته» . 


ص: 15 
6 5 نکوهش دانشمندان بد 


6 / 5نکوهش دانشمندان بد3888.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :"بدترین مردم , دانشمندان بدند .3889.عنه صلی الله 
علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بدترین مردم , دانشمندان بد 
در میان مردم آند .3890.عنه صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله:: به ابو ذر : ای ابو ذر! بدان هر چیزی که فاسد شود , دارویش 
نمک است ؛ ولی هرگاه نمک فاسد شود , دارویی ندارد .3891.رسول اللّه 
ضلن. الله غلیه و اله *عیسی غلیه. السلام به خوازیان : ای نمک های زمین ! 
فاسد مشوید که هرچه فاسد می شود , دارویش نمک است ؛ ولی اک 
نمک فاسد گردد , دارویی ندارد .3892.عنه صلی الله علیه و اله :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :زمانی بر مردم فرا می رسد که ... دانشمندان و 
فقیهانشان , خیانتکار و تبهکارند . آگاه باشید که آنان , بدترین خلق خدایند 
و همچنین پیروانشان و ان که بر آنها درآید و از آنها فرا گیرد و دوستشان 
بدارد و با آنان بنشیند و مشورتر کند , هفعکین بدترین خلق خدایند 
۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
روز کاری. بر هردم. می آید. که دانشمندان: و حکیمانش. ادل آمرده. اند.: 
مسجدها و قاریان فراوان اند , ولی دانشمند [راستین آرا جز هر یکی پس 

از فقدان دیگری نمی یابند . 


ص: 516 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله یخجٌ فی 
آخرِ الرمان رجال تختلون الذیا یالأین , تلتسون لاس جُلود السّان من 
این اسهم آحلی من الشکر , وقلولهم قلوبُ الذئاب , بقولْ ال عز و 
جل : آین یَفتژون ؟ ! آم عَلَیَ یجترتون ؟ ! قبی حلفث لاأبعتنَ 7 علی اولیک 
منم فتتة دعٌ الحليق هنقم حیراناً (1) ۰ (3889)2.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :تحف العقول :قیل ی صلی الله علیه و آله : آٌ الثاس سل ؟ 


قال : القْلماء |ذا قسدوا. (3890)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سنن 
الدارفین» عن ااحوض بن حکیم غن آبهسال یل ال هی الله علیه و 
آله عَن السَدٌ . 


فقال : لا تسألونی عَن الشّدٌ واسألونی عن القیر تقولها تلائا نَُ قال : آلا ان 
سَرّ السَرْ شرارّ العْلماء , وان خی الخیر جیار العلماء !(3891)4.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام فی صقه آبقض الحَلایق [لی 
الله : ... ورَجْل قمش جهلاٌ فی جْهّال الثاس . . . قد سَماه آشباخ لاس 
غالا ولم کی فبه توها الما : . لا بَحسب آلعلع في ی مفا آنگر . ول 
پری آنّ وراء ما بلعَ فیه مذقباً وان کالین شا بشیء ام یکت ارم وان 
اظلم علیه آمژ اکتتم به لما یَعلمْ من جهل تفسه. (3892)5.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله زعنه علیه السلام من جواب ب لکتاب کب مُعاویَة : تصف 
الحجکمه ولست وه مر اهلما: فتذکد التقوی وانت غلن. ضد ها ۲ (6) . 


1- .کذا فی المصدر والصحیح «حیران» . 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 604 ح 2404 , الفردوس : جح 5 ص 510 ح 
9 کلاهما عن آبی هریره , کنزالعال : ج 14 ص 214 ح 38443 ؛ 
آعلام الدین : ص 295 کلاهما نحوه وراجع: ثواب الأعمال : ص 304 ح 2 
وعذه الداعی : ص 70 . 

ی العفول ض 3 زر ال دص فلز یار الا سار دس وه 
ص 138 ح 7 . 

4- .سنن الدارمی : ج 1 ص 110 ح 376 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 220 عن 
معاذ بن جبل نحوه وراجع: منیه المرید : ص 137 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 4< ح 6 عن ابن محجوب رفعه وراجع: نهج البلاغه : 
الخطبه 17 والارشاد : جح 1 ص 231 ومنیه المرید : ص 282 والاحتجاج : ج 
1 ص 622 ح 143 ودعائم الاسلام : ج 1 ص 97 . 


6- .کنز الفوائد: ج 2 ص 43, بحارالأنوار : ج 33 ص 128 ح 415 . 


ص: 217 


3 عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آخر 
زمان , مردانی می آیند که دنیا را با دین می طلبند . برای [فریب دادن ] 
مردم , در باطن , گرگ اند و در ظاهر , لباس میش بر تن کرده اند و زبان 
هایی شیرین تر از شکر دارند . خداوند عز و جلمی فرماید : «ایا مرا فریب 
۱ به خودم سوگند , فتنه ای بر اینان 
برانگیزم که بردبارشان را در حیرت گذارد» .3894.الکافی عن علیث بن 
عیسی رفعه :تحف العقول :به پیامبر خدا گفته شد : کدام مردم بدترند؟ 


فرمود : «دانشمندان , چون فاسد شوند» .3895.رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله :سنن الدارمی به نقل از احوص بن حکیم از پدرش : درباره بدی 
اف ای لاه هو هزم و ها ری این اسف 
مپرسید , از خوبی بپرسید» . 


سیس فرمود : «هان ! بدترین بدها , دانشمندان بد و بهترين خوب ها , 
دانشمندان خوب اند» .3893.پیامبر خدا صلی الله علیه و له :امام علی 
علیه السلام در توصیف منفورترین مردم نزد خدا : مردی که در میان 
نادانان , از اين جا و آن جا چیزهایی گرد آورده است ... انسانّ نمایان او را 
دانا می نامند , حال آن که یک روز را هم در دانش به درستی سپری نکرده 
است ... . آنچه را نمی داند , دانش به شمار نمی آورد (1) و در ورای آنچه 
خود بدان رسیده , آیینی نمی بیند . اگر چیزی را با چیزی بسنجد [ و نظیر 
بیاورد] , نظر خود را نادرست نمی داند و اگر چیزی بر وی تاریک بماند , 
چون دانست که نمی داند , ان را می پوشاند [تا نادانی اش پنهان بماند] 
۰ سسعکافی ( به نقل از علی بن عیسی , که سند حدیث را به معصوم ) 
امام علی علیه السلام در پاسخش به نامه معاویه حکمت را توصیف می 
کنی , ولی اهل ان نیستی و تقوا را یاد می کنی , ولی در مقابل ان می 


1- .ممکن است معنا چنین باشد : «دیگران را در آنچه خود جاهل است 
عالم نمی پندارد» و محتمل است که چنین کسی اساسا وجود هر گونه 
غلفی را باه آنجه اندان.می کند , منکر باشد .(م) 


ص: 219 


5 پیامبر خدا صلي الله علیه و آله اعتف غلیه السلام نان من اخت غاد 
له [لیه بدا آَعاتة اللهْ عَلی تفسه . . . مصباخ طلماتِ , کشاف عَشوات . 


مفتاغ قبهماتِ دفاغ مُعضلاتِ , دلیل قلوات , یقول قَبْفهِمْ , ویسکٌث قَیِسلَمٌ 
واخحَرٌ قد تسَفی عالما ولیسین به , قَاقتبتس جهایّل من جهّال وآضالیل ون 
ضلال , .,وتضبّ للناس آشراکاً من حبایّل عرور وقول زور ۰.۰ یَقول : 
عند لها وفیها وَقع , وتقول : عتزل الیدع وبیتها َضطحَع قالشوره 
صوره انسان . َالقَلب قلت حَبوان لا یعرف باب القّدی قیتبعة, ولا ا 
العمی قَیَضْد عنة, وذلک ی الأحیاء !(3896)1.عنه صلي الله علیه و آله 
عنه علیه السلام :آمقث العباد ی ال الققیر المرفوٌ والسَیخ الرّانی 
للم الفاجّ. (3897)2.عنه صلي الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لا 
یر فی الگذابین ولا فی العَْماء الأقاکین. (3898)3.عنه صلی الله علیه و 
آله :عنه علیه السلام :لا خی فی علم الکذابین. (3899)4.عنه صلي الله 
علیه و آله :عیسی علیه السلام :وبلکُم عْلماء اوه , اجره تأجذون 
والعغل لا تصتعون آبوشک ون الععل (18 آن تطلب. غعَلهة, ویوشک آن 
َخژجوا ین انیا الی ظلقه القبر , کی تکون من آهلٍ العلم قن مصیرة 
الی آخیه وقة مقیل عَلی نياة, وما بح آشهی یه ما بَنقعْة 6(۱). 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , بحارالأنوار : ج 2 ص 56 ح 36 . 

2 .غرر الحکم : ح 3160 , عیون الحکم والمواعظ : ص 117 ح 2585 . 
3- .غرر الحکم : ح 10883 , عیون الحکم والمواعظ : ص 535 ح 9812 . 
4 .غرر الحکم : ح 10716 , عیون الحکم والمواعظ : ص 538 ج 9924 . 
5- .آرید برٌ العمل : العابد الذی یقلد هل العلم فی عبادته اعنی "۷ 
بما ِ عنهم , وفیه توبیخ لأهل العلم الغیر العامل (الوافی : ج 5 ص 
896 

6- .الأمالی , الطوسی: ص 208 ح 356, الکافی: ج 2 ص 319 ح 13 نحوه 
وکلاهما عن حفص بن غیاث عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 
2 ص 109 ح 12 وراجع: تنبیه الخواطر : ج 2 ص 169 ومنیه المرید : ص 
1 والدژ المنثور : ج 2 ص 209 . 


ص: 2:19 


0عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :از محبوب ترین 
تقد کاخ نزد خداوند , بنده ای است که خداوند , او رز در برابر [هوای] 
نفسش یاری داده است .. , چراغ در دل تاریکی ها , راه گشا در تیرگی ها , 
کلبد شا گرن گشای مسکلان و راهمای بایان هاشت رم گویده 
ی فهصاندز خا موی می فان و سالم هی همانه بش ان ری کشتین 
است که دانشمند نامیده می شود » ولی نیست 1 هایی ات 
ق دوع ترا فردم کسترده است ... در شبهات , فرو رفته و کرد 
«از آنها باز می انستم», در فیان:بدعت: ها ارفیده و.می کوید : «از آنها 
کناره می گیرم» . چهره[ی او آچهره آدمی است و دل [ او] , دل حیوان . 
نه راه هدایت را عف شناد تا ری اش رود وراه کم رای انا از 
ان جلوگیری کند . چنین کسی مرده ای میان زندگان است ۰ یامبر 
ححا خی الق علنه ی الم *امام ای له انیا مد تقو فرمن, هودم یره 
خداوند , فقیر متکبر , , پیر زناکار و دانشمند بدکار است .3897.پیامبر خدا 
صای الله کلنه وله امام علی علبه السلام هم رو کیان ری نت 
تم در داتمتدان ع ی 9 سای خداصلت الله عایهه ال ایام 
علی علیه السلام :در دانش دروغ پردازان , خیری نیست ی خدا| 
صلی الله علیه و آله :عیسی علیه السلام :وای بر شما دانشمندان بد ! مزد 
را می گیرید و کار را انجام نمی دهید . نزدیک است که کارفرما کارش را 
بطلبد و چیزی نمانده که از دنیا به تاریکی گور بروند . چگونه می تواند از 
اهل دانش باشد کسی که به سوی آخرت می رود , ولی رو به دنیا دارد و 
آنچه بدو زیان می رساند , برایش گواراتر است از آنچه به وی سود می 
بخشد ؟ ! . 


ص: 520 


ان سَرّ الاس لرَجْل عالمْ ار دنياة علی علهه , قاحبها وطلبها وجهد_علیها 
خی لو استطاع آن یجقل النّاسَ فی خیزو لقع , وماذا یُغنی عَن الاعمی 
لم یعمل بو . 


ی و ولیسن لها تنقغ وگل ! وما آکتر الْلماء ولیس که 
نتفغ یماعَلم ! وما آوسع الارض ولیسن کلها سکن ! وما کر القتکلمین 


خایش کل نوم ۳ | قاحتفظوا من العْلماء الب الذین عَلیهم یيابٌ 

الصّوف مُتکسی رووسهم (لی الارض ر یزورون به الخطایا برمقون من تحتِ 
کما تر مق الاب , وقولَُم یحالف فعلهم, وقل بُجتنی بپچسی من : 

العتَتِ » من الحنظل لین ؟ ! وکذلک لایُوَنر ول العالم الکاذب الا زور 

ول 9 1 ۰ 

ویلکم يا عْلماء السّوء ! لا یُحَذئوا آنفسکم آجالکم تستأخژ هن جل رن 

العوت. لم بترل یکم م.فکاند 4 قد حل بکم قاطعتکم , قَمن ان قاجعلو 

الأعوع فی آذانگم , , ومن الا قنوحوا عَلی آنفسکم , وین ان قابکوا علی 

خظا را فده ۰ ومنَ الان فتَجهّ وا وجّذوا آهبتکم وبادژ وا الوبة الی 7 نکم 

ویلکُم با عْلماء السّوء ! ألم تکونوا آمواتاً قأحباکم ؟ قلَمّا حیاکم مشّم ؟ ! 

یلک ! الم تکوتها ایض ح قعَلَمکم ؟ قَلقا عَلَمکم تسیثم ؟ ! 

گم !الم تکونا اه هگ ال ؟ قلما هگم جهالم ۶ 

ویلکم ! آلم تکونوا صُلالاً هداکم ؟ قَلَمْا هداکم صَللثّم ؟ ! 

ویلکُم ! آلم تکونوا نمی قیَطَرَکُم ؟ قفا بَطَرَکُم میم ؟ ! 

یلک ۶ الم خکوفیا نا قارتعع کی ٩‏ قفا آرمه کی ی :۱۰ 

تیلکم الم کشا تکما فاعکم ؟ فلا اتایکم مکی ۱:۶ 

ویلکم ۲ الم تستفیجو| ؟ قلفا فیع کم تکصتم عَلن اعقایکم ؟:۲ 
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0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :بحق قول لکم : 


3 


ویلکم ! آلم تکونوا أذِلة قَاعَرْکم ؟ قلَمّا رزثم قهرثم واعتدیثم وعصیتم ؟ ! 
ویلکم ۱ آلم تکونوا مستضعفين فی الأرض تخافون آن ماخ النا 
قتجرکم وآتدکم ؟ قَلَشا 7 بضه کم آنست کت نم ارت ؟ ۱ 


قیا ویلکم من دُل بوم القیامه کیف پُهینکم ویْصَعْرُکم ۰؟ ! ویا وبلکُم یا علماء 
( کم لعتلون عمل الفلجدین وتافلون أمل الوارئین وتطمئون 
بطقانیته الاینین ! ولیسن مر اه قلی ما تتقلون وتتیرون , بل لعوت 
تتوالدون , وللخراب تبنون وتعمُرون , وللوارثین تمهّدون !(1) . 


1- .تحف العقول : ص 503 507 509 , بحارالأنوار : ج 14 ص 307 ح 17 


ص: ۱1( 


1,_رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عیسی علیه السلام :به حقیقت 
می گویم : بدترین مردم , مرد دانشمندی است که دنیایش را بر دانشش 
ترجیح داده و آن را دوست دارد و می طلبد و برای (تحصیل) آن می کوشد 
و حتّی اگر می توانست مردم را در سرگردانی بگذارد , می گذاشت . 
گستره نور خورشید به چه کار نابینا می آید , وقتی که آن را نمی بیند ؟ 
هیر وه ما رشب کان خا مد نمی ای دای کف بو ان عفن میت 
کف 


میوه های درخت , بسیار است ؛ ولی همه آنها سودمند و خوردنی نیستند . 
دانشمندان هم فراوان اند ؛ ولی همه انها از دانش خود , بهره نمی برند و 
زمین فراخ است ؛ ولی همه ان مسکونی نیست . سخنرانان , بسیارند ؛ 
ولی همه سخنانشان در خور تصدیق نیست .۰ پس خود را حفظ کنید از 
دانشمندان دروغ پردازی که پشمینه پوش و سر به زيرند , تا خطایای خود 
را بدان زینت دهند و از زیر ابروان خود , مانند گرگ ها تیز می نگرند و 
گفتارشان با کردارشان مخالف است . آیا از خاریّن , انگور چیده می شود 
و از حنظل , انجیر؟ ! همین گونه , گفته دانشمند دروغگو ی 
تاره نم کشن: نمی توا در آنکه نف ند م دنه 


وای بر شما ای دانشمندان بدکردار ! چون مرگ بر شما فرود نمی آید , با 

خود نگویید که اجلتان به تأخیر می اقتد , که می بینم بر شما درآمده و شما 

را رده است . از هم اکنون , دعوت مرگ را در گوش خود فرو کنید و از 

همین حالا بر خود نوحه بخوانید و از هم اکنون , بر خطایای خود بگریید و از 

ِ ِ , بار بربندید و مهیّای رفتن گردید و در بازگشت به پروردگارتان 
ب‌ د .. 


وای بر شما ای دانشمندان بدکار ! آیا مُرده نبودید و خدا زنده تان کرد و 
0 17 
شما آموخت و چون آمو‌خنید م. فر آفوتن. کردید. ها بر شها ! آیا تربیت 
ناشده نبودید , پس خدا شما را فهیم کرد و چون فهیم شدید , نادانی 


کردید؟ 


وای بر شما ! آیا گم راه نبودید , پس هدایتتان کرد و چون هدایت شدید , 


وای بر شما! ایا تابیتا نبودید: یس بینایتانساخت و چون بینا شدید : خشم 
بستید؟ 


وای ۳ ۲ | ! آها ناشن | تلو دید تن 3 ایتان نمود و چون ی | ؟ شتید ؛ 
گوش بستید؟ 


وای بر شما! آیا گنگ نبودید . پس شما را به سخن درآورد و چون سخنور 
شدید , لب فرو بستید؟ 


وای بر شما! آیا درخواست گشایش در کار را نکردید و چون گشایش داد , 
پا پس کشیدید؟ 


ای بر اشها! آبا وان تبودید ز بسن غربرتان کرد و هون عربت یافتید؛ رنه 
قهر و تجاوز و سرپیچی پرداختید ؟ 


وای. انز تفا ]یا در زمین ناتوان نبودید و می ترسیدید که مردم شما را 
بربایند , پس خداوند یاری تان داد و تاییدتان کرد و چون یاری یافتید , تکبر 
و زورگویی کردید؟ 


پس وای بر شما از خواری روز قیامت که چگونه خوار و کوچکتان می کنند 
! و وای بر شما, ای دانشمندان تباهکار! همچون ملحدان عمل می کنید و 
ارزوی وارثان را دارید و چون اصحاب امن و امان . سکون و ارامش دارید 
خال. آن: که کاز خداوند به فیل, و اختبار تما جریان ندارد پاک برا 
مردن می زایید و برای خرابی می سازید و اباد می کنید و برای وارثان , 
اماده می کنید . 


ص: 222 


2عنه صلی الله علیه و آله (عنه علیه السلام :با عماء اوه , تأمرون 
الثاس یصومون ویْضَلْون, ویتضَذقون ولا تفقلون ما بَأمُرون ! وتدرُسون ما لا 
تعلمون قیا سوع ما تحکموت ۱ :؛ تتوبون بالقول والامانی وتعمَلون بالقّوی ۱ 
وا بعنی غنکم آن نوا خلودکم,وخلونکم. 5ینسة. 390311 عبه صلی اللة 
علیه و آله :عنه علیه السلام :الی کم بسیلٌ الماء عَّی الجَبَلِ لا لی؟! الی 
گم تدرسون الجکقة لا لین عَلیها فُلونکم؟ ! (3901)2.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام تکونوا الفنخل ُخرخ هنة القیق الط 
وعسی لاله کدلی انم خرجون الحکعه سن. افواهکم ویتی الق 2 

فی ضدورگم. (4) . 


1 .تنییه الخواطر : ج 1 ص 176 . 

- .الأمالی , المفید: ص 209 ح 43 عن ابن سنان عن الامام الصادق علیه 
1 . بحارالأّنوار : ج 14 ص 325 ح 38 . 
3- .الغل: الحقد والشحناء (النهایه: ج 3 ص 381). 
4 .تحف العقول: ص 393 عن الامام الکاظم علیه السلام و ص 510 , 
بحارالأنوار : ج 1 ص 146 ح 30 . 


ص: 52۱23 


2پیامبر خدا لت الم هم ال ی غیت الا اف دا وتان 
بدکردار ! به مردم فرمان می دهید روزه بگیرند و نماز بخوانند و صدقه 
دهند و خود , آنچه را فرمان می دهید , انجام نمی دهید و آنچه را نمی 
۱2 
توبه , و به هوا و هوس , عمل می کنید و پاکیزه کردن پوست هایتان با 
چرکین بودن دل هایتان به شما سودی نمی بخشد .3903.پیامبر خدا صلی 
الله یه و ال نی علیه لام اب ما یبن کوومید ری درف ارم را 
نرم نمی کند؟! تا کی حکمت ارت ول ها نم ان نرم نمی 
شود؟ 204 .الامام الحسن 7 السلام : عیسی علیه السلام ۰همچون 
غربال مباشید که آرد پاکیزه از آن بیرون می آید و نخاله را نگه می دارد . 
تما نی تفت رصان هاتا رتم ات ه که کین سته‌ها ان میت 
مائد . 


ص: 2۱24 


6 / 6حَطَرّ ره العالم3905.مجمع البحرین :رسول اللّه صلی الله علیه و 
ال را 2 العالم , قَاِن رل کیب في الثّار. (3906)1,الامام الحسین 
علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :اما اف علی ی ون تعدی 
تلات خصال : آن تاولوا الفرآن علی عبر تأوبله , آو ینبعوا رل العالم , 
یَظهر فیهم المال حنّی یَطقوا وتبطروا . وسَأَسُکَمْ المَخرَج من ذلک . 2 
لعِْ قانتظروا فبتةُ ولا تلبهوا رل (390642.امام حسین علیه السلام 

دالامام علی علیه السلام :رل العالم کانکسار الیسفیته ؛ تغرق وثغرق. 
(3907)3.مستدرک الوسائل :عنه علیه السلام :رل العالم تُفسِد عَوالم. 
(3908)4,الزهد لابن المباری عن آبی سعید مولی ابن عامر :عنه علیه 
السلام :زلْغ العالم کبیرَخْ الجنایه. (3907)5.مستدرک الوسائل :عنه علیه 
السلام :لا رل أَشَدٌ من رل عالم. (6) . 


1- .کنزالعقال: ج 10 ص 135 ح 28683 نقلاً عن الدیلمی عن آبی هریره , 
السنن الکبری: ج 10 ص 356 ح 20917 عن عمرو بن عوف عن آبیه عن 
جذه , الفردوس : ج 1 ص 95 ح 308 عن عمرو بن عوف المزنی وکلاهما 
نحوه , جامع بیان العلم وفضله : ج 2 ص 84 وفیه «احذروا زله العالم» 


2- .الخصال : ص 164 ح 216 عن محشّد بن کعب , بحارالأنوار : ج 2 ص 
2 ح 8. 

3- .کنز الفوائد: چ 1 ص 319 , غرر الحکم : ج 5474 , المناقب لاين 
شهرآشوب: ج 1 ص 4 عن الامام الباقر ون السلام وفیهما «وتفرق معها 
غیرها» , بحارالأنوار : ج 2 ص 58 ح 39 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 
3 ح 946 وفیه «ویفرق معها خلق» . 

4 غرر الحکم : ح 5472 عون الحکم والمفاغظ خض 2276 5024 
5- .غرر الحکم : ح 5483 , عیون الحکم والمواعظ : ص 277 ح 5037 . 
6 .غرر الحکم : ح 10674 , عیون الحکم والمواعظ : ص 538 ح 9908 . 


ص: 225 
6 7 6 خطر لغزش دانشمند 


6 وخظر افش ش3909 آمام مین الفاتوین لیم السای ور وعان 
فاص اه او هر اس ی ی ری 
م م ص و وا سا اصا و ام ار 
و ایا را ما ام را 
اين که قران را به غیرٍ معنایش تفسیر کنند و از لغزش دانشمند , پیروی 
کنند , يا این که مالدار شوند , تا ان جا که سر به طغیان نهند و سرمست 
شوند و من ؛ , راه نجات از این را به شما می نمایانم . ۰ . و اما دانشمند , 
پس باز گشتش را انتظار بکشید و از لغزشش پیروی مکنید ۰ للامام 
علت علیه السلام ( من طبه له فی صقه ال وآهل ی ) امام علی علیه 
السلام آلغزشن دانشمتد «.مانند. شکستن کشت ات : عرق می شود و 
غرق می کند .3910.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام 
"افش دانشمتد: فا را به باهی می کشد :911 اما علی علیه ازسلام 
(فر حطبه آیدر وضت پامین صلی له عله.و آله و ) آماق علی علیم 
السلام :لغزش دانشمند ر جنایت بر کی است ۰-۳۷۸ .لاقبال ( فی ذکر 
صحیقه آت علیه السلام ای ور ) امام علی علیه السلام :لغزشی سخت 
تر از لغزش دانشمند نیست . 


ص: 2:26 


72 الاقبال ( در یادکرد از کتاب آدم علیه السلام که شیث آن 
علیه السلام فی الچکم العنسوته (لیه : معصتة العالم |ذا حَفتت لم تْرّ | 

تصاعهاء وزرا طورت.صوت صاها والعا کة. (1311 39 عمال الذین عره عرد 
العظیم بن عید اه الحسنی عيسي علیه السلام لمّا قبل له :ٍ با بوخ اللّ 
وِمتة , من آأشّ؟ الثاس فنتة ؟ : رل العالم ؛ |ذا رل العالغ رل بزلیه عالَج 
کنیز. (6)2 / 7حَطَرّ غلماء السَوء3914 الکافی ( به نقل ۱ ّ 
مهران ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یل لأمتی من عُلماء السوء , 


تگیذون هدٌا العلع تجارة تببعوتها من آراء زمانهم ربحا لانقسیهم , لا ریج 
له تجارتقم. (3915)3.الکافی عن زراره :عنه صلی الله علیه و آله :یّاکم 
وجیران الاغنیاء , وغلماء الأمَراء , وفْرّاء لأسواق. (3916)4یالامام الصادق 
علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :لما آخاف ف علیکم کل ُنافق علیم 
یتک یالجکمه ویَعمَل یالور. (3917)5.رسول ! سای له | 
زالامام علت علیه السلام :نی آخاف عَلیکُم کل علیم اللسان مُنافق الجنان , 
یَقول ما تعلمون ویَفعل ما تنکرون. 9 المصتف لعید | زاق عن 

محقد بن وامیع عنه علیه السلام ی الا مه ار 
الجاهل آن یتقلم منة ,ان العالع 0 لا جَنقغ العلغ لا ولا 
یر وان جَمَع العلم بالاوقار () ۰ (8) . ۱ 


۳ .«شرح نهح البلاغه: ج 20 ص 322 ح 689. 

الزهد لاين المبارک : ص 520 ح 147 عن عبیداللّه , سر : 
ك والنهایه ۳ 2 ص‌ 91 عن عکرمه : 
3- ,الفردوس : ج 4 ص 398 ح 7154 , ربیع الأبرار : ج 3 ص 223 نحوه 
ِِ_ عن انس , کنزالعمال : جح 10 ص 205 ح 29084 . 

تنبیه الغافلین: ص 527 ح 844. 

- العتکت من منم یوب عم ص 32 ح 11 شعب الایمان: ج 2 ص 
7 ۳ 7 وفیه «علی هذه الایثه» بدل «علیکم» وکلاهما عن عمر بن 
الخطاب , کنزالعمال : ج 10 ص 199 ح 29044 . 
ِ .غرر الحکم : ح 3783 , عیون الحکم والمواعظ : ص 170 ح 3568 . 

ِ 4 : الجمّل (النهایه: جح 5 ص 213). 
8- .تنبیه الغافلین: ص 434 ح 677 . 


ص: 227 
6 7 خطر دانشمندان بد 


5سسکافی ( به نقل از ژراره ) امام علی علیه السلام در حکمت های 
منسوب به ایشان : اگر گناه دانشمند پنهان بمائد , جز به صاحبش زیان 
نمی رساند و اگر آشکار شود , هم به صاحبش و هم به عموم مردم , زیان 
می رساند .3916.امام صادق علیه السلام :عیسی علیه السلام هنگامی که 

ی بر از و ۳۲ 
است؟ : لغزش دانشمند . هنگامی که دانشمند می لغزد , بسیاری در پي 
لغزش او خواهند لغزید .6 / 7خطر دانشمندان بد3919.مسند ابن حنبل 
غن انن عباس :بیامیر خدا ضلی الله. غلیه و آله :وای بر امتم از دانشمندان 
ند ارات تا ماه وتف ده تزا فنی تضی .انا نته فرهان 
روایان زمان خود می فروشند . خداوند . تجارتشان را سود نبخشد 
(39210.المعجم الاوسط عن ابن عمر :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:زنهار از همسایگان توانگر و دانشمندان درباری و قاریان بازاری 
1 رسول ال صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:من تنها از منافق دانا بر شما می ترسم که به حکمت سکن فی: گوید و 
به ستم , عمل می کند ۰مسند ابن حنبل ( به نقل از ابن عباس ) 
امام علی علیه السلام آنفت مان , من از هر سخنور منافق دلی ر که آنچه 
شما [آخوب ]می دانید , می گوید , ولی آنچه زشت می شمارید , انجام می 
دهد ۸ بر.شما ی رتم ,3920 ,المفجم. الاوسط ( بة تقل. از اینعهن ) 
امام علی علیه السلام :چون دانشمند به دانشش عمل نکند . نادان از 
آموختن نزد وی خودداری می ورزد ؛ زیرا دانشمند , چون دانشش رآ به کار 
نبندد , نه وی را سود می بخشد و نه دیگری را هر جند بازهایی کران ار 
دانتشن را کرد آمرده بانشد. 


ص: 229 


1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :|ذا صَیّع العالمْ 
علمَه استنکف الجاهل آن یتَعلْمّ. (3922)1.المعجم الکبیر 9 السلام 
َقَة العامّه العالمْ الفاجژ, (3923)2.عوالی الللی :عنه علیه السلام :نما 
دهد لاس قی. طلب: العلم اما نزون من فلو اتقاع .من علق بلا عمل. 
(3924)3.کتاب من لا یحضره الفقیه :الامام العسکريٌ علیه السلام نقیلَ 
لأمیر المَوْمنین علیه السلام : من یر خلق اللّه بَعد یه الّدی وقصابیح 
الثجی؟ 


قال : العْلَماء اذا صَلّحوا . 


فیل : فمن شرار خلق له بَعد ابلیس وفرعون وئمرود , وتعد المْتَسَمین 
ناسمانکم. + والفتایین بالقا کم ۶ قلاحدین امکتکم ب.والمتا مرن فی 
ممالککم؟ 


ِ : العْلَماء لذا قسدوا , هُمْ المظهرون للأباطیل , الکاتمون للحقایق , 
فا ال عز و جل ۰ «آولیک سم ال و سعتمم الوم * الا الذِی 
بوآ» (4) ۰ (3922)5.المعجم لکبیم ( به نقل از سعید بن عاص ) عنه علیه 
السالم فی صقه غلماءالشوه :هم صَرّ علی صْعَفاء شیعتنا هن جّیش یزیة 
عَلي الخسین بن علیٌ علهعا الم وآصحایه , قَالَُم يَسلَبوتَهَمْ الارواح 
والأموال 4 وه غلماء السَوء الناصیون الفتستنهون بانمم لنا موالون 4 
ولاأعداینا مُعادون , یُدخلون الک والشبچه علی صْعَفاء شیعتنا قَبصلوتمم 
ویمتعوتَهم غَن قصد الحق المصیب . . .. (8) . 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 372 , بحارالأنوار : ج 2 ص 36 ح 44 . 
2 .غرر الحکم: ح 3952 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 ح 3719 . 
3- .ارشاد القلوب: ص <15, غرر الحکم: ح 3895 نحوه , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 177 ح 3642 . 
4 .البقره : 159 و 160 . 
- .الاحتجاج : ج 2 ص 513 ح 337 , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 302 ح 144 , بحارالأنوار: جح 2 ص 89 ح 12 . 
- .الاحتجاج : ج 2 ص 12< ح 337, التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 301 ح 143 , بحارالأنوار : جح 2 ص 88 ح 12 . 


ص: 2۱29 


3 غوالی: اللالی :فاص علی: غلیه السلام. :هنکامی. که. داتتتمند:: 
دانشش را تباه کند / نادان از آموختن خودداری می ورزد 324۰ .کتاب من 
لا یحضره الفقیه :امام ع علیه السلام آفت نوده مردم 1 دانشمند فاسد 
است .3925.الامام علوخ علیه السلام ( من خْطبه له یبیّنْ فیها قضلَ 
الاسلام [ امام ۳۹ علیه السلام : بی رغبتی مردم به 1 ۰ از آن 
روست که کم بهره داشتن دانشمند بی عمل را می بینند .3926.رسول 
الله ی الیو اله ماه سس له السلام هه اسر مان کرد 
شد : بهترین خلق خدا پس از پیشوایان هدایت و چراغ های تاریکی چه 
کسانی اند؟ 


فرمود : «دانشمندان , چون به نیکی بگرایند» . 


کفته. فد یش از ابلیشن.ه فرغون ه.نفرود و آنان که.خون را به تام شمها 
نامیده اند و القاب شما را بر خود نهاده اند و جای شما را گرفته اند و در 
مملکت شما فرمان روا شده اند , بدترین خلق خدا چه کسانی اند؟ 


فرمود : «دانشمندان , آن گاه که فاسد شوند . آنان , آشکار کننده باطل و 
پوشاننده حقایق اند و خداوند درباره اینها فرمود : «آنان اند که خدا و لعنت 
کنندکان : آنان را لعتت: می کنند؛ جز آنها. که توبه کردتد» »3927:۰:عنه 
ضلی: الله: علیه .و آله :امام.-عسکری, علیه السلام دو توصیف: دانشمندان 
بدکردار : آنان برای شیعیان ناتوان ما از سیاه یزید بر امام حسین علیه 
الشنلاش و با زر انش یار پر ند کین انان‌ ها جان مسمال اسان را کیوویه: 
اما دانشمندان بدکرداری که با ما دشمن اند , ولی خود را دوستان ما و 
دشمن دشمنان ما نشان می دهند, شک و شبهه را , بر شیعیان ناتوان ما 
وارد می اورند و ایشان را گم راه کرده, از پیجویی حق و حقیقت, بازشان 
می دارند. . 


ص: 530 


6 / 8حَطرّ العالم الفاجر والجالِ الّاسک3930.رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :رسول ال صلی الله علیه و آله :قلاک أمتی عالمْ فاجژٌ وعایذ جاهل 
, ود السَدٌ آشرارّ القْلماء , وحَیژ الغیر خيار العْماء (3925)1.امام علی 
علیه السلام ( از خطبه ای که در آن , امتیازات اسلام را بیان می ) عنه 
صلی الله علیه و آله رت عاید جاهل ورب عالم فاجر , قاحدژوا اقا مين 
الْبّاد , والفعَار من العْلماء . قَِنّ أولتک فنتة آلفتن. (3926)2.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله الامام علْیَ علیه السلام قضم ظهری عم هنک 
وجاهل تشک . قالجاهل یَعْسٌ الثاس بتتسُکه . والعالم بتفرهم بتهنکه. 
(3927)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فطع هر 
اتان ال خاسف ‏ عن طاقم تخسته م فاحل بای ده الاسش ی 
جهله یُسکه. (3928)4.پیامیر خدا صلی الله علیه و آله 0[ 
اقطع ظهري رخلان من الذنیا : رَجْل لیم اللسان فاسق , وجُل جاه" 
القلب ناسک , هذا یَضّد 5 عَن جهله , قائَموا 
الفاسق من العلماء والجاهل من المَتَعَبدین , فنر ف ک جفتو ۹ قانی 
۱ ِ , لاک میت لین 
یی کل مُنافق لیم اللسان. (5) . 


1- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 192 عن ابن وهب . 
2 الفرذمسش ۶ 2 ضن 268 ۴ 3219 عن. آبی امامه:م کنر الفقال غ 9.2 


ص 43 ح 24847 . 
3- .منیه المرید : ص 181 , غرر الحکم : ح 9665 نحوه , بحارالأنوار : ج 2 
ص 111 ج 25 . 

4 تنبیه الخواطر ؛ : ج 1 ص 82 وراجع غرر الحکم : ح 9665 وعوالی 


اللالی : ج 4 ص 77 64. ۱ 
ال مر ود الواعظین : ص 10 , بحارالانوار : ج 
2 ص 106 ح 3 . 


ص: 31< 
6 8 خطر دانشمند بدکار و نادان عابد 


6 / 8خطر دانشمند بدکار و نادان عابد3931.عنه صلی الله علیه و آله 
*پیامیز خدا صلی الله. علیه. و اله :مابه. هلا کت ات من + دانشمتد جد کار و 
عابد نادان است و بدترین بدها , دانشمندان بدکار و نیکوترین نیک ها , 
دانشمندان نیک اند ۰ عنه صلی الله علیه و آله اس ای 1 
علیه و آله :بسی عابد نادان و دانای بدکار !پس , از عابدان نادان و دانایان 
بدکار بپرهیزید که اینان . اساس فتنه هایند .3933.الامام الباقر علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :دانشمند پرده در [که حرمت شکنی می 
کند] و عابد نادان , پشت مرا شکستند : نادان . با عبادنش مردم را گول 
می زند و دانشمند , با پرده دری اش مردم را بیزار می کند .3931.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :دو کس ۰ پشت مرا 
شکستند : دانشمند فاسق که با فسقش از دانش خود جلو می گیرد , و 
عابد نادان که مردم را با عبادتعش به نادانی خویش فرا می خواند 
۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :دو کس از 
دنیا پشت مرا شکستند : زبان آور فاسق و عابد نادانْ دل . یکی با زبانش 
فسقش را می پوشاتد و دیگری با عبادنش . نادانی اش را . از دانشمند 
فاسق و نادان متعبد بیرهیزید که اینان , اساس هر فتنه ای هستند . 


من خود از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «ای علی ! هلاک امّت من به 
دست منافق زبان اور است» . 


ص: 52۱32 


3 .امام باقر علیه السلام :عنه علیه السلام :گم من عالم فاجرٍ وعاید 
جاهل ۱ ! فاقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المْتعبدین. (3931)1 .مجمع 
البیان کن الحکمين ظویر عته علیم السلام :اموا الفاسق من اللماء 
والجاهل من المَتعبدین , اولتّک ون فتتة کل مفتون. (3934)2.مجمع البیان ( به 
نقل از حکم بن ظهیر ) الامام ِِِ علیه السلام :یام وَالجُهّال 
المتعبدین , والفْجّار من الغلماء ؛ قاَهُم فتتة کل مفتون ! (6)3 / 9شْدَة 
یا ایا رسیل هی ال هه له مسول الله سل 
الله علیه و آله :0 ال عز و جل تُعافی امین َو القیاقه ما لا ُعافی 
لماع ,9 395 اما صادی عليه السام (,برباره: این تن خداود 
متعال : (0) «شما , بهترین ) عنه صلی الله علیه و آله :آلا وا الله تفر 
للجاجل آرتعین دنبا قبل آن تَغفر للعالم 5نباً واچداً ! (3936)5.امام صادق 
علیه السلام ( درباره این سخن خداوند متعال ۰ (00) «و باید از می ) 
لامام الصادق علیه السلام :غقرٌ للجاجل سیعون 5نباً یل آن بغقر للعالم 
دنب واجد. (6) . 


و 


1- .غرر الحکم: ح 6970 , عیون الحکم والمواعظ : ص 379 ح 6414 . 
2 .الخصال: ص 69 ح 103 عن آبی عبدالله البرقی باسناده پرفعه , روضه 
الواعظین: ص 10 , بحارالأنوار : ج 2 ص 106 ح 3 . 

3- .قرب الاسناد : ص 70 ج 226 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحارالأنوار : ج 1 ص 207 ح 3 . 

4 .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 331 وج 9 ص 222 , الفردوس : ج 5 ص 464 
ح 7868 نحوه وکلاهما عن آنس , کنزالعقال : ج 10 ص 208 ح 29098 . 
5- .تاریخ بغداد : جح 1 ص 238 عن ابی هریره . 

6- .الکافی : جح 1 ص 47 ح 1 , تفسیر القمّی : ج 2 ص 146 کلاهما عن 
حفص بن غیاث » بحارالأنوار : ج 2 ص 27 ح 5 . 
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7بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :بسی 
دانشمند بدکار و عابد نادان ! پس , از دانشمند بدکار و نادان متعبد 
بپرهیزید .3938.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :از 
دانشمند بدکار و متعبد نادان بپرهیزید که آنان , مایه فتنه هر فتنه زده ای 
هستند ۰_رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی قَوله تعالی : (400 
«وکدّ لک جَعَلْتک ) امام باقر علیه السلام :زنهار از متعبدان نادان و 
دانشمندان بدکار که انا مایه فتنه هر فتنه زده ای اند 6 / 9سختی 
حساب دانشمندان3940.رسول ال ضلی. ال غليه: و الذ زپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :"خداوند عز و جل در روز قیامت_, بی سوادان را از 
چیزهایی معاف می دارد که دانشمندان را از انها معاف نمی کند 
17۰ عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان ! 
بدان که خداوند , چهل گناه را از نادان می آمرزد , پیش از آن که یک گناه 
را از دانا بیامرزد ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام :هفتاد گناه برای نادان آمرزیده می شود , پیش از آن که یک گناه 
ترای داتشمتد : آهرزیده شود . 


ص: 34 


6 / 10عقاث علماء السّوء3942.امام باقر علیه السلام ( در بیان اوصاف 
پیروان اهل بیت علیهم السلام ) رسول الّه صلی الله علیه و آله :آوخي 
له الی داد علیه السلام : لا تجقل تيني وتیتک عالماً عفتوناً بالنیا دک 
ن طریق محّی , قاّ اولیک فطع طریق عبادج المُریدین آذتف. ما 
تا صانخٌ بهم آن آنرع لاو مناجاتی عن فلویهم. (3943)1.السیره النبوتّه 
این هشام عن این عتاس ؛عنه صلی الله علیه و آله :0 أشَ؟ الثاس غذاباً 
خیم القباموشاله آم تنعه الاة بعلمه, 3943021 السسه النبونه, این هشام 
به نقل از اين عبّاس ) عنه صلی الله علیه و آله :ان دالاس عَذابا توم 
القيامه من قتل تیا , آو قتل احد والدیه , آو عالِمٌ لم ینتفع بعلمه. 
(3944)3.الامام الصادق علیه السلام ( في قوله تعالی : (0) «الذ, 
عءِانَیتَهْ ) عنه صلی الله ِِ« 9 اله. *تلاند تدخلون النا واول* للدنیا )4) مّ 
وله اراد آن کر لا یت عاقه هرا وس اه تحار بمفی الناء 
وذکر الگیا (39245)5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله 
علهه و آله :من تلم الفُرآن , نُّ تقَه فی الدّین , ثم ی صاجبِ سُلطان 
تقلقا الیه وطمعا ما فی یَدیه , خاض يقدرٍ خطا فی نار جهنم. 
6۱ امام ضاوی غلیه السلام ( هربانن این سکن خداق متقال ۰ ۱0۱ 
«کسانی که کناب ) عته‌صلی الله علبه و اله زان اهل التاز تتاوون من ریج 
العالم الثاري لعلیه , وان أشَدٌ آهل الثار تدامة وجسرة رَجْل دعا بدا ای 
اه قاستجاب له وقیل من , قأطاع ال قَادحَلة لالج , وأدحل الاعت 
لتاز بتري علمه وانباعه القوی وطول الم , آمّا ات تسد ء 
الق , وطول الأمل یی الاخره. (7): 


۷۳ 
93 
م0 
3 


1- .الکافی : ج 1 ص 46 ح 4 , علل الشرائع : ص 394 ح 12 کلاهما عن 
عن الامام الکاظم علیه السلام فی وصایاه لهشام نحوه , بحارالأنوار : جح 2 
ص 107 ح 8 ؛ جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 193 . 

2 .منیه المرید : ص 153 , عذه الداعی : ص 67 عن الامام الصادق علیه 
السلام , تنبیه الخواطر ۱( ۱۰ : ج 2 ص 
8 ح 64 . 

۳ .روضه الواعظین: ص <ظ1. 

4 .آی قتل تَفسا لأمر دنیوق . 


5- .الفردوس : ج 2 ص 100 ح 2531 عن ابن عمر ؛ مستدرک الوسایل : 
ج 13 ص 127 14967 نقلا عن لب اللباب . ۱ 

6- .مستدرک الوسائل: جح 13 ص 127 14976 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

7- .الکافی : ج 1 ص 44 ح 1, الخصال : ص 51 ح 63 کلاهما عن سلیم 
بن قیس , عده الداعی : ص 67 وفیه الی «واثباعه الهوی» , منیه المرید : 
ص 146, عوالی اللالی : ج 4 ص 76 ح 62 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 
ص 718 ح 18 نحوه و کلْها عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , بحارالأنوار : ج 2 ص 35 ح 37 . 
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6 / 10کیفر دانشمندان بد3947.الامام الصادق عن آبیه عن جذه عن آبیه 
کلنهم اساسا مر خوا صلی اللم علیم و الم اوه هدام و عله ااسلام 
وحی کرد : «میان من و خودت , دانشمند مفتون دنیا را قرار مده که تو را 
تر تب , باز می دارد . اینان , راهزنان راه بندگان خواهان من 
. کمترین کاری که با آنان می کنم , این است که شیرینی راز و نیاز با 
خوفیا ار دل هایشان می 906.0 حايه. ال لیا ع سا سر دا صلی: اد 
علیه و اله ؛سخت ترین, عذاب در روز قیامت : از آن دانشمندی است که 
خداوند , وی را از دانشش سودی نبخشیده است .3946.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سخت ترین عذاب در روز 
قیامتم از ان کشندم امنرز با جدر ۵ عادر , و یا دانشمندی است که از 
دانشش بهره آی نجسته است .7 .امام صادق علیه السلام ) از پدرش 1 
از جدّش , از پدرش علیهم السلام ) پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه 
کنن داخل انس من شوید < قانل کشی‌ از سر دنباخواهی: *داتشمتخق که 
دوست دارد از وی یاد شود و [یاداش آدانشش را از خدا نخواهد ؛ و 
ثروتمندی که دارایی اش را برای ستایش و یادکرد در دنیا ببخشد 
,8 حلیه الأولیاء :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که قرآن می 
آموزد و سپس در دین تفقه (ژرفکاوی) می کند و آن گاه برای چاپلوسی و 
چشمداشت به آنچه در دست سلطان است , نزد وی می آید , به اندازه 
راهی که پیموده , در آتش دوزخ فرو می رود ۰ساسسکافی عن علی بن 
عیسی رفعه , قال :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دوزخیان از بوی 
دانشمند ۵ ترین و پرحسرت 
ترین ساکنان جهئم , مردی است که بنده ای را به سوی خدا فرا خوانده و 
او پاسخ مثبت داده و از وی پذیرفته و اطاعت خدا را کرده و خدا هم او را 
به بهشت برده است ؛ ولی آن دعوت کننده را به سبب وا گذاردن دانشش 
و پیروی از هوایش و درازی آرزویش , به دوزخ افکنده است . پیروی هوس 
, از حق باز می دارد و درازی ارزو , اخرت را از یاد می برد . 


ص: 536 


لاو ی هی هر ی و ی 
جَهَتَم رحاءٌ من دید تطحن بها وس الفْتاء والفلماء ی 

(3950)1.حلیه الأْولیاء عن کعب الأحیار :عنه صلی الله علیه و آله :ار فی 
جَهَتْم ری تطحن عُلماء السَوء طحنا. (3950)2.حلیه الأْولیاء ( به نقل از 
ها( یوّتی یفلماء السَوء یوم القیامه 


1 نی کُنث آخالف ما کنث آنهاکم. (3951)3.رسول اللّه صلی, الله 
علیه و ۳ :الامام علیم علیه السلام ۳ یستوی عند اللّه فی العقوبه الذین 
تعلموت وا لذین لا تعلمون , تقعتا ال ویاکم یما عَلمنا وجعلَةْ لوجهه خالصاً 
له سميع مُجیبٍْ. (3952)4.رسول ال صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
افت :السُلطانْ الجایْرٌْ والعالمٌ الفاجرّ آأشَدٌ الاس یکایة (5) . 
(3951)6,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :وَقودٌ الا یوم 
القیاهة حل عنی تخل بساله علی العفر اخه وک عالم باع الدّينَ بالدنیا. (7) . 


اما 


بل 


1 جامم ِ : ص 130 ح 254 وراجع : الخصال : ص 296 ح 65 
2 کنرالعقال : : ج 10 ص 208 ح 29100 نقلا عن ابن عدی وابن عساکر 
عن آنس . 

3- .کنرالعٌال: ج 10 ص 207 ح 29097 نقلا عن ابن النیار عن آبی 
هریره . ۲ 

4- .الارشاد : جح 1 ص 230 , بحارالأنوار : ج 2 ص 31 ح 19 . 

5- .نکیثٌ فی العدو نکایه : اذا قتلت فیهم وجرحت (الصحاح : ج 6 ص 
215). 

6- .غرر الحکم: ح 1897. 

7- .غرر الحکم : ح 10126 , عیون الحکم والمواعظ : ص 503 ح 9227 . 


ص: 37( 


2 پیافیر شدا ضلن اللة غلیه و آلة::پیامیر خدا صضلی الله علیه:و آله :ور 
تفارش بد علی: علیه. السلام: ای علین! در.دوزح آسبانن. آهنین است که 
بدان سرهای قاریان و دانشمندان مجرم را آسیاب می کنند 3۰ عنه 
صلی. الله عایه رال یاضر- دا صلی الله لو ال نوزم آشایت 
است که دانشمندان فاسد را کاملا" آسیاب می کند ۰ ننه صلی الله 
عله و الق یاف خدا صلی الله غلیب و ال درو میاحت وا توا نید دا 
می آورند و در آتش دوزخ می افکنند . پس یکی از آنها در دوزخ , دور خود 
می گردد , همان گونه که الاغ , گرد آسیاب می چرخد . پس به او گفته می 
شود : وای بر تو ! ما به تو هدایت یافتیم . چر| این گونه ای؟ 


می گوید : من یا هر چه شما را از آن باز می داشتم , مخالفت می کردم 
۰.صحیح البخاری عن ابی سعید الخدری :امام علی علیه السلام :نزد 
خداوند , کیفر کسانی که می دانند و آنان که نمی دانند , یکسان نیست . 
خداوند , ما و شما را از آنچه آموخته ایم , بهره مند گرداتد و آن را خالص 
برای خود قرار دهد که او , شنوا و اجابت کننده است .3956 .رسول اللّه 
صلی. الله.علية. و. اله.:امام: علی علیه. السلامخ :فرمان زوای ستمکر .و 
دانشمند بدکار , سخت ترین کیفر را دارند ۰ اصلمعجم الکبیر عن کثیر 
بن» یه اللد عن اه غن -جاهام.علی عایه: التتلام :هر توانگری که از 
دارایی اش بر ناداران بخل ورزد و هر دانشمندی که دین را به دنیا بفروشد 
رفن قیافت ,اش زر تم دوز ابتت.. 


ص: 538 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛عنه علیه السلام أَعظَمْ الثّاس وزرا 
العلماء المْفر طون. (4)1د9د .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : الامام 
الصادت, علیه السلام تآهعی ال 7 [لی ِِ ِِ_ 0 ان آهون ما 
خلاوح د کر (3955)2.صحیح ‏ 7۳۳ ( به ۱ ۳1 ابو سعید 9 َ( 
عیسی علیه السلام :یل لِلعلماء السَوء کیت تلظی عَلَيهم الا ؟ ! 
(3956)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :مکارم الأخلاق عن عبدالله بن 


فستهد کی سل الله صلی له عله و ایکا لکانه.: 

وقلنا : يا سول اللَه , ما یبکیک ؟ 

ققال : ر حقة لا شقیاء, تقول ال تعالب : «و لو تر ی لا قزغواً قلاً قوّت 
وأَخدُوا من مّکان قریب» (4) بعنی : علماء والفعها , (5)راجع : ص‌ 52۱32 


(حساب 3 7 السوء) . 


1- .غرر الحکم : ح 3197 , عیون الحکم والمواعظ : ص 116 ح 2564 . 
2 .عده الداعی : ص 69 , مصباح الشریعه : ص 345 نجوه . 

3- .الکافی : ج 1 ص 47ج 2 عن حفص بن غیات عن الامام الصادق علیه 
السلام , منیه المرید : ص 141 وفیه «تصلی» بدل «کیف تلظی» , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 39 ح 67. 

4- .سبا : 51 . 

5- .مکارم الأخلاق : جح 2 ص 347 ح 2660 , بحارالأنوار : ج 77 ص 299 
۳ 


ص: 539 


8._,رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( وقد آشار الی عَلِیٌ علیه السلام ) 
امام علی علیه السلام :سنگین ترین گناه را دانشمندانی دارند که [در عمل 
آکوتاهی می کنند .3959.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام :"خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد : «سبک ترین کیفر 
از هفتاد کیفر معنوی که به بنده بی عمل به دانشش می دهم , این است 
که شیرینی ذکرم را از دلش بیرون می کنم» .3958.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله ( در اشاره به علی علیه السلام ) عیسی علیه السلام :وای بر 
دانشمندان بدکار که چگونه آتش بر آنها زبانه می کشد !3959.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :مکارم الأخلاق به نقل از عبد اللّه بن مسعود : پیامبر 
خدا گریست . ما نیز با گریه ایشان , گریستیم و گفتیم : ای پیامبر خدا ! چه 
چیز شما را گریاند؟ 


فرمود : «دلسوزی بر بدبختان . خداوند متعال می فرماید : «ای کاش می 
دیدی هنگامی را که هراسان می شوند و گریزی در کار نیست و از جایی 
نزدیک , گرفته می شوند» . منظور . دانشمندان و فقیهان اند» .ر . ک : ص 
3 (حساب دانشمندان بد) . 
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ص: 9 
اشاره 


آن. کة دیدم خماشاگران : دیدتش تتواند و خیال توضیفکران از توضیفشن 
دزمان : ستانشن:» خداونم را بر انچه از خود به ما شناساند و شکرزش را به 
ما الهام کرد و دریچه های علم به ربوبیّتش را بر ما گشود و اخلاص در 
توحیدش را به ما ره نمود و ما را از کژروی و دودلی در کارش دور ساخت 
؛ ستایشی بالا رونده تا اوچ والاترین والایی ها , در نوشته ای رقم خورده تا 
بلندای حضور . و درود بر بنده برگزیده اش محمّد صلی الله علیه و آله 
خاتم پیامبران و خاندان پاک و پاکیزه اش ؛ آنان که خدا پلیدی را از ایشان 
بترد و آنان را به طهارت کامل رسائد , و نیز بر همراهانش ؛ آنان که حق 
همراهی به جای آوردند و او را اجابت کردند و به سویش شتافتند و در 
پاسخ دعونش , از یکدیگر پیشی گرفتند . خداشناسی , مهم ترین 2 
ای است که در طول تاریخ ,: ابجیشه بش وا به خود متعول *رده ایست و 
کتاب های فراوانی در اين باره نگارش یافته است . امّا آیا می توان گفت : 
بهترین کتابی که مردم را با آفریدگار خود آشنا می کند , کدام است؟ 


ص: 10 
بهترین کتاب خداشناسی 
بررسی پژوهش های خداشناسی 


ذات مقذس باری تعالی است . هیچ کس مانند خداوند متعال نمی تواند 
خود را شناساند و پس از او در میان افریده ها , هیچ کس مانند انبیای الهی 
فاوضای بات هلر شاه انار این ماس تا صای 
اه هه اه اس ها فا ده را 
اه مره یی وی .1 اي علی ار مس وه کی کدا را 
یا رای احست 
علیهم السلام بهترین وسیله آشنا شدن و آشنا کردن با خداوند متعال است 
و بهترین کتاب خداشناسی کته است که بر اساس رهنمودهای قرآن و 
سئت , نگارش پافته باشد . نادیده گرفتن این رهنمودها و تکیه کردن بر 
اندیشه ناقص بشر , نه تنها راه رسیدن به مقصد را بر پژوهشگر دور می 
ای را 


بررسی پژوهش های خداشناسیبررسی دقیق پژوهش هایی که تاکنون 
درباره خداشناسی انجام گرفته از یک سو » تا در رهنمودهای قرآن و 
فک 
اسلامی , بویژه دانش پژوهان آنها , تا چه حد در اين باره قصور و یا تقصیر 
داشته اند . این بررسی نشان می دهد که خداوند متعال , خود , بهترین ؛ 
عمیق ترین و در 


1 بر دک دانتش نامه آمیر المومنین غلیه السلام :97 ود . 
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عین حال , ساده ترین و مفیدترین دلایل خداشناسی را توشط فرستادگان 
خود برای مردم بیان کرده است : اما به نظر می رسد که انچه در زمینه 
تامل و تحقیق درباره این دلایل فرموده , به درستی انجام نشده است . این 
زوسن شمان صی دهد که با ان که مه گرا اساعن تاکتون ادفات 
فراوانی را صرف تحقیق در موضوع خداشناسی کرده اند و کتاب های 
بسیاری در این رصیته نگارش بافته است , اما هنوز دلایل خداوند متعال بر 
وجود خود , آن گونه که شایسته است , مورد پژوهش قرار نگرفته است. 
این بررسی ی ای ی ی از نگاه قرآن , بعنی . 
انسان , حیوانات , زمین , کوه ها , آب ها , دریاها , گیاهان , بادها , ابرها , 
باران , خورشید , ماه ,ٍ شب , روز , ستارگان و خلاصه از کوچک ترین ذرات 
جهان تا بزرگ ترین کُرات اما ۸ به ضهیدت علصی هد اناهی مورد 
پژوهش قرار می گرفت , امروز , مسلمانان نه تنها در کلام و فلسفه و 
حکمت , بلکه در همه علوم تجربی پیش گام بودند و خداشناسی بر پایه 
رهنمودهای قرآن , دين و دنیای آنان را آباد می کرد جرا کت وه اه 
تواب الضنیا والاخره . (1) پاداش دنیا و اخرت , نزد خداست» . 


تعقل , نه تعبّد 


1- .نساء : آیه 134 . 
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خداشناسی از نگاه قرآن و حدیث 


پیش بیاید که حجّیت قرآن و حدیث , متّکی به اثبات وجود خداستِ و اگر 
اثبات وجود خدا هم مثکی به قرآن و حدیث شود , دور است و عقلاً باطل ؛ 

بلکه مقصود , بهره گیری از ادله و برهان های عقلی مستفاد از قرآن و 

-( 
ين که گوینده آن کیست بان مشود آقر کار صصات ایس و ۳ 
بر | ین ۰ تعقل , مبنای پذیرفتن وجود خدا خواهد بود , نه تعبد . برٍ این 
اساس سای نهر کی ار اایت سید ری فه‌های. ابا ی 
تحقیق درباره انتساب آنها به اهل بیت علیهم السلامضرورتی ندارد ؛ زیر| 
آنچه در این احادیث کارازت زارد : برهان های عقلی ای است که در 
آنهاست , نه انتساب آنها به اهل بیت عليهم السلام . آری . پس از اثبات 
عقلی توحید و نبوّت , و حجّیت سخنان اهل بیت علیهم السلام . اگر از 
ظویق عل,: ی از آنانجواره صفات» خداه نو معا غار کی شنور. کم 
مکی بر برهان نباشد , باید انتساب آن سخن به آنان , , مورد نقد و بررسی 
قرار گیرد و در صورتی که به طور قطع ثابت شود که آن سخن , , فرموده 
ال سسشسامم تسام اس عم مس نج ها ماد آن تفن را 


خداشناسی از نگاه قرآن و حدیثبا عنایت به نکاتی که بدانها اشاره شد , 
مجموعه ای که اینک با نام «شناخت خدا» در برابر شماست , کوششی 
است. در راخ آشنایی با خداوند متعغال بز بایه ۱۹9 خود او . این 
مجموعه , در واقع , دومین حلقه از حلقه های دانش نامه عقاید اسلامی از 
نگاه قرآن و حدیث و ادامه مبحث مقذماتی «معرفت شناسی» است که 
در از 


ص: 13 


متبائل. مختلف. مربوط. به. «شتاخت» از دیدگاه قران: و احدیت:. فهرد 
بررسی قرار گرفت . در این مجموعه , متون (نصوص) اسلامی درباره 
خداشناسی جمع اوری شده اند که با نظمی نوین و سهل الوصول به 
گیرند . بخش اوّل این مجموعه , با عنوان «اشنایی با خدا» , شامل ده 
فصل است که به ترتیب .۰ ارزش خداشناسی 1 راهنمایان خداشناسی 1 
سرچشمه های خداشناسی , راه های خداشناسی , نقذش شناخت موجودات 
در شناخت خالق 1 راه های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی 1 اثار 
خداشناسی , آفاق خداشناسی , آنچه در باره حجاب های خداشناسی نقل 
شده , و موانع خداشناسی را از نگاه قران و مورد بررسی قرار 
می دهد . بخش دوم با عنوان : «اشنایی با یگانگی خدا» , شامل دو فصل 
فصل اول از بخش اول است ؛ زیرا خداشناسی حقیقی , چیزی جز توحید 
نیست؛ و فصل دوم , درباره مراتب توحید است که در ضمن ان , توحید در 
ذات , توحید در صفات , توحید در افعال , توحید در طاعت و توحید در 
عبادت , تبیین شده است. بخش سوم با عنوان : «اشنایی با نام های خدا» 
, شامل پنج فصل است که در انها , ضمن تبیین مقصودر از نام های خداوند 
متعال , معانی : اله , الله ال اکبر و بسم الله »راز نگاه احادیث اسلامی 
تفسیر شده است . همچنین , اقسام «اسماء ال >> اسمای لفظی , 
اسمای تکوینی , اسمای برگزیده , عدد اسمای لفظی و تکوینی , تفسیر 
اسم اعظم و نقش اسمای الهی در 
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اداره جهان هستی , در اين بخش , توضیح داده می شود . بخش چهارم با 
عنوان : «اشنایی با صفات ثبوتی» , شامل 93 فصل است که در آنها ضمن 
تبیین نکات مهمی که در چگونگی توصیف خداوند متعال باید مورد توجه 
قرار گیرد , برجسته ترین صفات تبوتی آفریدگار جهان , بر اساس آیات 
قرآن و احادیث اسلامی تفسیر و تبیین می شود. بخش پنجم با عنوان : 
«اشنایی با صفات سلبی» , شامل هشت فصل است که در انها مهم ترین 
صفات سلبی حق تعالی , مانند : مثل , حد , تجژی , تفیبر , جسم , صورت , 
والد , ولد , سته , توّم , حرکت و سکون , از زبان متون اسلامی توضیح 
داده می شود. در پایان , از همه محققان مرکز تحقیقات دار الحدیث که در 
ساماندهی این مجموعه سهیم اند , بویژه از فاضل گران قدر حجه الاسلام 
والمسلمین جناب آقای دکتر رضا برنجکار که اين کتاب , با همکاری ایشان 
نگارش یافت , صمیمانه سپاس گزارم و از خداوند منان , نگارنده حقیقی 
آن , برای همه آنان , پاداشی درخور فضل و کرامتش خواستارم . ربنا تقبل 

, الک اتت التتضم العلیم امجند مدع ری سهری 19 اردی بقتشت 
۳ 7ربیع اول 1424 9 می 2003 
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بش بکم : اشتایتن با خدا 

۳۳ 

نختشن .یکم * آشتابی با خدافضل,. بکم * ارزشن شتاخت: خدافضل. دوم « 
راهنمایان به سوی معرفت خدافصل سوم : ابزارهای معرفت خدافصل 
چهارم : راه های معرفت خدافصل پنجم: نقش شناخت خلقت در شناخت 


خالقفصل ششم : راه های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسیفصل هفتم : 
آثار معرفت خدافصل هشتم: آفاق معرفت خدا 
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الفصل الأوّل : قیمه معرفه اللم1 / 1رَأْسٌ العلم وَمَرتهْالامام الرضا علیه 
السلام :جاء تَجْل الی, سول ال صلی الله علیت و آله , وقال : ما وآبه 
العلم؟ قال : معرِقَهٌ الله حقٌ معرقته . (1) 


الامام علی علیه السلام :مر العلم معرقَةّ اللّه . (2) 


1 / 2أعلّی القعارفالامام علی علیه السلام :مَعرقَذ ال سُبحاته آعلی 
المعارف . (3) 


عنه علیه السلام :العلغ باللّه َفصَلّ العلمین . (4) 


1- .جامع الأخبار : ص 36 ح 17 , بحار الأنوار : ج 3 ص 14 ح 36 . 

2 .غرر الحکم : ح 4586 . 

3- .غرر الحکم : ح 9864 , عیون الحکم والمواعظ: ص 486 ح 8989 . 
4 .غرر الحکم : ح 1674 . 
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فصل یکم : ارزش شناخت خدا 

1 فلم داش هرن ان 

1 / 2 بالاترین معرفت 

قصل, نکم : ارزشن شناعت خد(1 / 1فله دانش, و تمره آنامام زضا غلیه 


السلام :مردی نزد پیامبر خدا آمد و پزسید : قله دانش چیست؟ فرمود ؛ 
«معرفت خدا , ان چنان که بایسته است» . 


امام علی علیه السلام *تمره دانش , معرفت خداست . 


1/ 2بالاترین معرفتامام علی علیة السلام معرفت خدای سبحان , بالاترین 


معرفت است . 


امام علی علیه السلام :علم به خدا , برترین دو علم (خداشناسی و جهان 


شناسی) است . 


ص: 19 
عته غلیه الشلام خمن غورف الله کفات مع رفن 17 


7 فا ال سول الا ی ال لیم و له اعد ال ساره 
الععرقة باللّه عز و جل , والَقين , والعقل الافعٌ ؛ وف الکو" ۰ 
الله عز و جل . (2) 


الامام علی علیه السلام :او الدین مَعرِثة . (3) 


عنه علیه السلام :رآمخ الامر قعرقة الله تعالی.. وغمودخ طاعَة الله عز و 
جل . (4) 


الامام الرضا علیه السلام :ول عباه اللهٍ عرقتّة . (5) 
عنه علیه السلام :لا دياتة الا بَعد المعرقه , ولا معرقة الاً بالاخلاص 


ک. 1 


1- .غرر الحکم : ح 7999 ۰ عیون الحکم والمواعظ: ص 431 ح 7384 . 
مد بالفر هن دای 222 2 ۱077 عن عاشمم کش لخادت 
1 2 7047 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 473 ح 113 , عوالی الللی 
: ج 4 ص 126 ح 215 , الکافی : ج 1 ص 140 ح 6 عن فتح بن عبداللّه 
مولی بدی هاشم عکن الامام الکاظم ِ وفیه «آوّل الدیانه به 
الرسا غلیه السلام وق <اول الشاته مره یار ار جر 
6 ح 136 . 
1 ای اس 2 
ِ ۱ 7 عیون آخبر الرضا ضن 1۲۹0 :۳ ۲ ما 
ی ی سم ۱ یلق ار زر تیاب 
کیسان عن الامام علی علیه السلام , تحف العقول : ص 61 عن الزمام علیه 
علیه السلام , بحار الأْنوار : ج 57 ص 43 ح 17 . 


6- .التوحید : ص 40 ح 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 153 ح 51 کلاهما 
السلام وفیه «بتصدیق» بدل «بالاخلاص» , الاحتجاج : ج 2 ص 364 ح 283 
, بحار الانوار : ج 4 ص 230 ح 3 . 
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آمام‌غلین غلیه آلساای هر که‌خدا ر ماس شتاختش کامل شتجم آاست 


1 / داستواری. دیتبیامیر خدا ضلی الله. علیه و آله :پایه و بنیان دین.: 
معرفت به خدا . یقن , و عقل سودمند یعنی عقل خویشتنداری از گناهان 


است . 
امام علی علیه السلام دنتفر اغاد: دین , معرفت اوست ۱ 


امام علی علیه السلام :سرلوحه کار , معرفت خدای متعال است و ستون 
ان , اطاعت خدا. 


امام رضاأ علیه السلام نو آغاز عبادت خدا , شناخت اوست : 


۱ 
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1 / 4 َفصَل القراّضتنبیه الخواطر :سَأل رَجْلٌ سول اللّه صلی الله علیه و 
آله عن أَفصَل الأعمال, قَقاٍل : العلمْ بالله وَالفقة فی دییه , وکََرَهما عَلَیه . 
ققال : يا سول اللّه , آسا لک من القل فتحیژنی عَن الیلم قفا صلی 
الله علیه و آله : ان العلع یِنقغک مَعَة قلیلْ العمل , وان الجَهل لا بَنقغک 
َعَهْ نی العَمَل . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فک فی عَظمه اللّه وجتیه ونارو ساعَة 
خَیرٌ من قیام لیلو. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان أَفصَلّ القرایض وأوجتها عَلّی الانسان 
معرقة الرّب , والاقرار له بالعَبودیه . (3) 


1 / 5 أطیَتِ اللذاْذرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ٍذا دحَل هل لجله 
لته نودو : یا هل الجََهٍ , ان کم عند اللهِ مقوعدا م روم . ققالوا : 

هو ؟ آلم + ییْض وجوهنا , ورَحزحنا عن التّارٍ . ویُدخلتا الجلّه ؟ قال ِِِ 
الججات , فا : قینظرون الیه, قوَالله ما أَعطاهمْ اللَهْ شَیثا أَحتّ الیهم منة . 
(4) 


نت الخراظر ۶ص 82 فراجم.» کنر الفقال 10ص 112 2 
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مکی الفتال تج دض 107 712 نقلا غرم آبی الشیه عم اه ان 


3- .کفایه الأثر : ص 258 عن هشام , بحار الأنوار : ج 36 ص 407 ح 16 . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 240 ح 23980 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
7 ح 2552 و ج 5 ص 286 ح 3105 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 67 ح 
7 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 471 ح 7441 کلها عن صهیب نحوه , 
کنز العقال : ج 14 ص 447 ح 39205 . 


ص: 21 
1 برترین واجبات 


1 5 گواراترین لذّت ها 


1 / 4برترین واجباتتنبیه الخواطر [مردی از پیامبر خدا درباره برترین عمل 
پرسید . پیامبر صلی الله علیه و آلهفرمود : «علم به خدا و فهم در دینش» 
و اينها را تکرار کرد . مرد گفت : ای پیامبر خدا ! من از عمل می پرسم , 
اه ارف کم اسر ضای ال له یت صا اد ات که 
یر و یه ی مت سای کی با له تراانی .عفا 


هم سودی نمی بخشد» . 


شاد خها ضلی اللهعلنه. الم تساعتی تفر در عظمت شرا و مت و 
دوخ او بهقر از تک تتیب: [به.صباوت. آاستاون است:. 


امام صادق علیه السلام ۰برترین واجبات و ضروری ترین. آ تا برای انسان , 
شناخت خدا و اقرار به قذ کت اوست . 


1 / 5گواراترین لذّت هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون بهشتیان به 
بهشت درآیند ر ندا داده می شود : «ای بهشتیان ! شما نزد خدا وعده ای 
داوید که هتوز آن زا ندیده آید» ‏ بهشتیان .می. کویتد ۶ آن حبستت ۱ مکر ها 
را روسپید نکرده و از آتش , دور نداشته و به بهشتمان در نیاورده است ؟ ! 
پس حجاب ها کنار می رود و بهشتیان به خدا می نگرند . (1) به خدا 
سوگند , خداوند , چیزی به ایشان نداده است که نزدشان محبوب تر از آن 
باشد . 


ص: 22 


عنه صلی الله علیه و آله سا لک اللضاء تَعد القضاء , وأساً لک بر القیش 
َعة القوتِ , وأساً لک لد الط ٍلی وجهک , والسّوق |لی لقایک , فی بر 


الی 
صَزاء مضه , ولا فتته مُضله 1۰ 


الامام علی علیه السلام :ما یَسُدّنی لو مت طفلاً وادخلث الجتَة ولم آکبر 
قاعرف رّبی عز و جل . (2) 


الامام زين العایدین علیه السلام :الهی ما أ خواطت اللهام بذکرک عَلّی 
و ! وما ات تلا و اتاعا من رد وداک ۳31 


الامام الصادق علیه السلام لو بل لسن ما فی قضل ععرقه ال عز و 
جل ما مَدُوا تم الی ما ملع ال به لاعداء من هه آلکیاه الذن ۳ 
1 وکاتت دٌنیاهم آقل عندهم 9 بَطَوّوتَة بارجلهم , ولتعموا بعر قه الله جَل 
وعرٌ » وتلاذوا بها تلد من لم برّل فی وضات الجنان مَع آولیاء ال . اج 

قعرقة اللّه عز و جل آنسرز, وا و 


2 و لا و 


من ها ی ی وت بر کل تم ۰ (4) 
راجع : ج 5 ص 10 (الفصل الاوّل : قیمه التوحید) . 


[- .سنن النسائی: ج 3 ص 535 عن عمار بن یاسر , صحیح ابن حبان 2 
ص 305 ح 1971 عن عطاء بن السائب عن آبیه , المعجم الکبیر: ج 5 ص 
7 ح 4932 عن زید بن ثایت , السثه لابن آبی عاصم: ص 186 ح 427 
عن فضاله بن عبید ؛ مکارم الأخلاق : ج 2 ص 31 ح 2069 نجوه . 

2- .حلیه الأْولیاء : ج 1 ص 74 , العمر والشیب لابن آبی الدنیا : ص 59 ح 
4 کلاهما عن آیی الفر , ریم الابراز * 2 ض 60 کنر الغقال نع 13 
ص 151 ح 36472 . 

ار ار هی ی الیو ارم 
محمد 


ما اف ی ار 3 عفن توالت ان . 


ص: 23 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از تو , رضای به قضای واقع شده ات و 
زندگی گوارای پس از مرگ را می خواهم و نیز لت نگریستن به سیمایت 
و شوق دیدارت بدون سختي زیان رسان و فتنه گم راه کننده . 


امام علی علیه السلام :خوش حال نمی کند مرا اين که در کودکی می 
مردم و وارد بهشت می شدم و[لی آبزرگ نمی شدم تا خدایم را بشناسم . 


امام زین العابدین علیه السلام :معبود من ! چه لذیذ است خطور الهام یاد 
تون الا وی ورین اسر اوه توت ریق اس بل ونم دویوادی 
غیب ! و چه خوش طعم است محبت تو ! و چه گواراست نوشیدن قرب تو! 
پس ما را از راندن و دور کردنت پناه ده . 


امام صادق علیه السلام اگر مردم می دانستند که معرفت خدا چه فضیلتی 
دازوم به. انجة خدا از.-شکوفه زندیین دنیا فعمت آن در اختیار دشمنان 
نهاده بود , چشم نمی دوختند و دای انم فدشان از انحغ:-نر ان با .هی 
نفند ۶ کمتر نی تضود ون کمان , از معرفت خدای عز و جل , , بهره مند 
می شدند و چونان کسی که همواره در باغ های بهشت با اولیای خداست , 
ا اند مت ی مان , معرفت خدا , مونس هر هراس , همراه 
هر تنهایی , نور هر تاریکی , نیروی هر ناتوانی و شفای هر بیماری است . 


کی فص تم انش شون 


ص: 24 


الفصل الثانی: الهداه الی معرفه اللّه2 / 1اللَهالکتاب«اِنّ عَلَیْتا لَهْدی » . 
(1) 


«یِمْنون عَلَیِک آن أَشْلَمواً قل لا 7 تما علق. اساعیم کل الله بش عایکم ان 
هَدَاکَم لأءعیمن ان کنثم ضدقین > ۰ (2) 


«لیّس یک هَدَاهم ون الله تقدی من بََا» ۰ (3) 


۳ 3 رن نن ۳۳۹ 0 
«انک لا تقدی من اخببت و لع الله بهدی من بسا 5 هو اعلَمٌ بالمَهْتدٍینَ» ۱ 
4 


راجع : البقره : 120 , آل عمران : 73 , الأنعام : 71 , الأعراف: 43 , طه: 
0 , النور : 35 . 


الیل 12۰ 
2- .الحجرات : 17 . 
3- ,البقره: 272 . 


ص: 25 
فصل دوم : راهنمایان به سوی معرفت خدا 


1/2 خداوند 


اشاره 


فصل دوم : راهنمایان به سوی معرفت خدا2 / 1خداوندقرآن«بی کهان:: 
هدایت , بر [عهده ] ماست» . 


«از اين که اسلام آورده اند , بر تو مثّت می نهند ۰ بگو : با اسلام آوردنتان 
بر من مثّت ننهید ؛بلکه خداست که با هدایت کردن شما , به ایمان , بر شما 
مثت می نهد , , اگر راستگو باشید» . 


«هدایت آتان بر عهده تو نیست ؛ بلکه خدا هر که را بخواهد , هدایت می 
کند» . 


«بی گمان , تو هر که را دوست داشتی , نمی توانی ره بنمایی ؛ بلکه خدا 
هر ده سم اس واه سای روا ام 7 


اه , اتعام : آیه 71 ؛ اعراف. ؛ 


ص: 26 


الحدی پثرسول اللّه صلي,الله علیه و آله :قالّ اللَهْ چل جلاله : عبادی کم 
ضال الا من عَدیة , وکلکم ققبة الا من أتة مکاح قرست ال من عستونه 
+ ی 


ند ضلی الم غلیم و له هن اضیه ودک آرتعة آشیاء اخاف اند وال 
العقه وله ان تقدل ان ۴ فنن: تفسة ولج عز کنی عهیان 
العلت..:.: 2 


الامام علیت علیه السلام :اعرُوا ال یال , والسول یالساله , وأولِی 
الأمر بالأمر بالقعروف والعدل والاحسان . (3) 


غته,علیه التتلام_ من وغایه موق الععل:: لعی با خولاخ بد تن اقلا باخشانک 
, فهدیتنی لدینک , وعرّفتنی تفسک ۰ 42) 


عنه علیه السلام فی عاء عَلمَْ توفا البکالت سالک یاسوک الذی هرت 
بو لْخاصٌّه آولیانک قوعدوک وعرفوک فعبدوک بحقیقتک , آن نعرقنی تفسک 
لا لک پژبویتتک عَلی حقيقه الایمان یک , ولا تجقلنی يا الهی مقن مب 
الاسق دون القعنی , والحظنی لحظه من لحظایک تور یها قلبی یقعر فیک 
تاصَة وقعرقه أولیاتک ۳ ۰ (5) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 397 ح 5848 , الأمالی للصدوق : 
ص 162 ح 161 عن علقمه بن محمد الحضرمی عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 5 ص 198 ح 
6 وزاجع : ستنخ ابن ماجه: ج 2 ض. 4257-21422 ومستد این جفیل ۶ج 
8 ص 85 ح 21425 وص 128 21596 و کنز العقّال : ج 15 ص 925 2 
51 . 

2 .الدعوات : ص 81 ح 204 عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
6 ص 282 ح 45 وراجع : مصباح المتهعد : ص 293 ح 404 والدروع 
الواقیه : ص 162 . 

3 .الکافی : ج 1 ص 85 ح 1 , التوحید : ص 286 ح 3 ولیس فیه «بالأمر» 
وکلاهما عن الفضل بن السکن عن الامام الصادق علیه السلام , روضه 


الواعظین : ص 38 , بحار الأنوار : ج 3 ص 270 ح 7 . 
4 .مهج الدعوات : ص 125 , بحار الأنوار : ج 94 ص 234 ح 9 . 


5- .بحار الأنوار : ج 94 ص 96 ح 12 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 27 


خذیتهیامتر خدا صلی الله علیه. و اله "خداوند که عظمتش بشکوه باد می 
فرماید : «بندگان من ! همه شما بیراهید , جز آن که را من ره پنمایم و 
همگی نادارید , جز آن که را من دارا کنم و همه گناهکارید , جز آن که را 
من نگاه دارم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که صبح برخیزد و چهار چیز را یاد نکند 
بان رها تشن تیصا کم خست: آن. که:.بکوید : سیاس , خدایی را که 
خودش را به من شناسائد و مرا کوردل وا ننهاد .. 


ایا ی یه رای ها تا ما هم ها اس 
فرمان روایان را با فرمانشان به نیکی و عدل و احسان . 


امام علی علیه السلام در بخشی از دعایش در جنگ جمل : اما تو , ای 
مولای من !با احسان به من , اغازیدی و به دینت ره نمودی و خودت را به 
من شناساندی . 


امام علی علیه السلام در دعایی که به نوف یکالی آموخت : به [حقّ] نامی 
که بدان بو اولبای خاصت نان کرو سن وا بعانه شم دنه و تا ختید 
یهت را پرسیدنده از تومی واه که ود واه من قزر فا سای 
بر اساس ایمان حقیقی به تو , نزد تو به ربوبیتت اقرار اورم . ای معبود من 
! مرا از کسانی ۳ بدون معنا را می پرستند و گوشه 
چشمی به من بینداز : ی و 
نور گیرد , که تو بر هر کاری توانایی 


ص: 298 


عنه علیه السلام فی ذعاءٍ کان یدعو به بَعد ركقتي القجر : يا من دلّ علی 
ذاته بذاته , وتترة عن مُجاتسه مخلوقاته , فحل عن ملاعمه کیفیانه ۰ (1) 


الکافی عن علین بن عقبه سل أمیژالفوینین علیه السلام : بق عرفت 
وا : یما عَرّفْنی تَفسَة . قیل: وکیف عَرّقک 7: تفسَه؟ قال : لا بشبة 
صورَه , ولا خسن بالخواس , ولا یقاس بالنّاسٍ , قریب فی بعده تعیذ فی 
قُربه , قوق کل شيء ولا یُقال: شیء قوقَة , آمام کل شیء ولا یال : له 
آمامٌ , داخل فی الأشیاء لا کشی ء داخل فی شیء , وخارخٌ من الأشیاء 
گسّیء خارج مين شیء , سُبحان من هو هگذا ولا هگذا عَیرهُ , ولکل شی ء 
مبتداً ۰ (2) 


التوحید عن سلمان الفارسی :سل الجاتلیق (3) من عَلیٌ علیه السلام : 
آخیرنی , عرفت اللة يمْحمّد , آم غرفت مُحمدٍ | بالله عز و جل ؟ ققال 
عَلی بن آبی طالب علیه السلام : ما عَرفث ال بِمُچَمَّدٍ صلی الله علیه و 
آله , ولکن عرفث مُحَدا بالله عز و جلحین خَلقَة وأحذت فیه الخدوة من 
طول وگرض ام 


لا ی 


بر مصنوع یاستدلال تب منه وارادو , کما 


1- .بحار الأأنوار : ج 87 ص 339 ح 19 نقلا عن الاختیار . 
2- .الکافی : ج 1 ص 85 ح 2, التوحید : ص 285 ح 2 , المحاسن : ج 1 
ص 373 ح 818 وفیه «بالقیاس» بدل «بالناس» , بحار الانوار : ج 3 ص 
0 ح 8 . 

- .الجاتلیق : هو رئیس النصاری فی بلاد الاسلام , ولغتهم السریانیه 
(مجمع البحرین : ج 1 ص 270) . ۲ 
4- .التوحید : ص 287 ح 4 , بحار الانوار : جح 3 ص 272 9 . 


ص: 20 


اماض کی له اتسام توقای تصش اوه کت ها وه بسن راو 
اعان که ات و بات و هساو ار مسا با آ فده 
هایش منژه و از سازگاری با چگونگی انها , دور است ! 


الکافی به نقل از علی بن عقبه : از امیر مومنان پرسیده شد : به چه چیز , 
خدایت را شناختی؟ فرمود : «به همان که خدا خودش را به من شناساند» 
. گفته شد : چگونه خودش را شناساند؟ فرمود : «صورتی به او شبیه 
نیست و با حواس , حس نمی شود و با مردم سنجیده نمی شود . در عین 
دور بودن ؛ هر ی مرا ار ارس جرادت و 
فته نمی شود که چیزی بالای اوست . جلوتر از هر چیزی است و گفته 
نمی شود که او جلو دارد . درون اشیاست , نه به شکل چیزی درون چیزی 
, و بیرون از اشیاست , نه مانند بیرون بودن چیزی از چیزی . منژه است 
آن که این کونه است: و جز او 7 کی ان حونه ششت ۵ هو خر ی اعاوع 


دارد» . 


التوحید به نقل از سلمان فارسی : جاثلیق از علی علیه السلام پرسید : به 
غاب الا یو دا را هی سا نم کم را با 
شناختم . آن گاه که او را آفرید و طول و عرضش را معیّن نمود , فهمیدم 
که او (محمد) با استدلال و الهام و اراده او (خدا) ,. پرورده و تدبیر شده 
است , همان گونه که اطاعت خود را به فرشتگانش الهام کرد و خود را 
بدون مشابهت و کیفیت , به آنان شناساند» . 


ص: 30 
الایاه آلعتشن باتفا م نت اه ی وه ای ریت ۱۳ 


وتتئلاتب و 5 شراک یش آن تتعافت لت فی کل نیع علی 9 
اجهلک فی ی ء.. . الهی ترذدی فی لا ار یوجتٍ بعد المزار , فاجمعنی 
قلیک یخدقم توصني [لیک د‌گیفت ُسنتدل قلیک یما و في وجودو ففتقر 
نی غیت کی تاج ال دلب له علیک و متی بَعْدت حلی تکون انا هت 
التی توصل [لیک ۱ ۶ عمیت ین ا تراک علبا یا و 


الیمام زین العابدین علیه السلام فی الثعاء المعروف بدعاء آبی حمرزه 


اللمالت ‏ (یک) خی واتف دی علی وروی ال ولو آنت کم 
آدر ما آنت . (4) 


عنه علیه السلام له صل علی مُحَقَد وآله , وقنا ینک , واحقظنا یک . 
واهدنا لیک , ولائباعدنا عنک؛ اٍنّ من تقه یسلم, ون تهدو یعلم, ومن تْقَرّبه 


الیک بغتم. (5) 
عنه علیه السلام من ذعایّه بو عرٍقة : ُبحاتک ! بسطت پالخیراتِ دک , 
وغرقتِ الهدايِةٌ من عندک 1 و قمّن اللَمسَک لدین 7 ذنیا وَجدک ۰ (6) 


- .الاقبال : ج 2 ص 82 , البلد الأمین : ص 255 , المصباح للکفعمی : ص 
۳ الوا : ج 98 ص 221 . 

.کما فی بحار الأنوار وقفی المصدر «حسرت»* والظاهر آنه تصحیف . 

- .الاقبال (الطبعه الحجرثه) : ص 348 , بحار الأنوار : : ج 98 ص 225. 
4 .مصباح المتهجد : ص 582 ح 691 , الاقبال : ج 1 ص 1537 , المصباح 
تافعمی, ‏ ض ,781 کلما ین ,میم التمالی + مار ال توار # وا 
2 ح 2. 

ا تساه ص26 لماع 3 


اند و الا 4 الفضاج للکفیی تص وه 
, الاقبال : ج 2 ص 150 عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه ذیله , 


ص: 31 


امام حسین علیه السلام در بخشی از دعای عرفه اش : تو کسی هستی که 
ره نمودی . 


امام حسین علیه السلام در دعای منسوب به ایشان : معبود من ! از 


اختلاف آثار و دگر گوتی احوال ,؛ دانستم که می خواهی خود را در همه امور 
به من بشناسانی تا در هیچ چیز , از تو ناآگاه نمانم . . معبود من ! پرداختن 
0 وحن تدوری دندز هی کرد تشن همه سایق را دی کدی 
گرد آور که مرا به تو برساند . چگونه بر وجود تو , به چیزی استدلال شود 
که در وجودش نیازمند توست ؟! آیا برای غیر تو , ظهوری هست که تو 
نداشته باشی تا بتواند ظاهر کننده تو باشد؟ ! کی نهان شدی تا به دلیلی که 
تز بو :دلالت. کنم بیان افتدو او کی ذور کشتی- ار انار مها ز سانندمبه به 
باشد؟ ! کور باد چشمی که تو را مراقب خود نبیند ! زیانبار باد سودای بنده 
ای که نصیبی از محبت خودت برایش قرار نداده ای ! 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای متتنهور ید ابو موی فالی:: تور 
به خودت شناختم و تو مرا به خود ره نمودی و به سوی خود فرا خواندی و 
اگر تو نبودی , نمی دانستم کیستی؟ 


امام زين العابدین علیه السلام :خدایا ! بر محشّد و خاندانش درود فرست و 
مارا از [عذاب آخودت نگاه دار و ما را با [نیروی] خودت محفوظ دار و به 
سوی خودت رهنمون شو و از خودت دور مگردان که در حقیقت , هر که را 
تو نگاه داشتی , به سلامت مائد و هر که را تو ره نمودی , آگاهی یافت و 
هر که را تو نزدیک کردی , غنیمت برد . 


امام زین العابدین علیه السلام در بخشی از دعای روز عرفه اش : تو 
منژهی ! دستت را به نیکی گشودی و از جانب خود . ره نمودی . پس هر 
کر ای ی ها ی ای 


ص: 22 

عنه علپه السلام :الحمدٌ له الأوّلٍ بلا ول کان قبَة. والخر یلا آخر یَکون 
بعده, الذی قصَرّت غن زویته ابصا انار وعجَرّت عن تعته اوهام 
الواصفین, ابتدع بقدریه الخلق ابیداعا واخترعَهم عَلی مَشیْبه اختراعاء تم 
سلک بهم طریق ارادته وتَعتَهّم فی سبیل مَحَبّیه. (2) والعمٌ له الذی لو 
حَبِس عَن عباده معرقة حمده عَلی ما آبلاهم من متنه الفتتابه , وأسبَع 
َلیهم من نقمه المْتظاهره , لَضَرّفوا فی متنه قلم یَحمدوهٌ , وتوَسٌعوا فی 
رزقه قلم پشكروة , ولو کانوا کذلک لحرجوا من خدود الانسانیه الي خد 
ألبَهیمیّه , قکانوا کما وضفب فی محکم کتابه ۱ «ْن هم الا کالائعم" بل هم 
آصَل سییلا» ۳4۳ والعمذ له غلی ما قتا ین تفه , وله ۳ 
وقتخ آنا من آبواب العلم بربوییّه , ودلنا عَلَیهِ من الاخلاص له فی توحیده , 
وجتّبنا من الالحاد وّالسک فی آمره . (3) 


عنه علیه السلام :الم ... قصل علی مُحَتّدٍ واله, وامتعنا بهژک من عبادک, 
واغننا عن غبرک بارفادک (4) , واسلک ینا سَبیل الحَو؛ بارشادک. (5) 


-‌ 


__- 


عنه علیه السلام :شبحاتک ما أضیِق الطَرّقَ علی من لم تکُن دلیلة ! وما 
وضع الق فد مس جدته یله میا ی بنا شیل القصول الیک, 
وسَیرنا في آقرب الطرّق للوّفود علیک, ب علیتا البعید وس علیتا 
العسیر الشدید. (6) 


- .الصحیفه السچادیه: ص 19 الدعاء 1 , ینابیع الموه: ج 3 ص 411 
ولیس فیه ذیله من «ابتدع بقدرته...» 
2 .الفرقان : 44 . 
و السجادیّه : ص 20 الدعاء 1 . 
4- .الرَفذٌ : العطاء والطّلّه (القاموس المحیط : جح 1 ص 295) . 
5- .الصحیفه السچجادیه : ص 36 الدعاء 5 . 
6- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 147 نقلا عن ی کی الأصحاب . 


ص: 33 


امام زین العابدین علیه السلام :ستایش , خدایی را که اول است ؛ بدون 
اول دیگری پیش از او , و آخر است : بدون آخری پس از او . او که دیده 
بینندگان , از دیدنش کوتاه است و خیال توصیف کنندگان از وصف او عاجز 
. آفرینش را به قدرت خود و بدیعانه آفژیه وه خوانشت حود آ تتشتین 
بیرون کشید , سیس ان گونه که خواست , راهشان برد و در طریق 
محبتش بر انگیخت . ستایش , خدایی را که ار بندگانش را از قدرشناسي 
الطاف پی در پی و مایه آزمون خویش و فرو ریختن نعمت های آشکارش 
بو آنان , باز می داشت , در نعمت هايش تصرّف می کردند و او را سپاس 
نمی نهادند و روزي او را به گشادگی هزینه می کردند و شکرش را به جاأ 
تیآ هدن و او مش ار خوخآساس‌سوون فی فد وه 
حد حیوانیت سقوط می کردند و چنان می شدند که خدا در آیه های استوار 
کتانش توصیف کرده اسبت *«انان جر مانند جاریابان نیستند "بلکه از آنجا 
هم گم راه ترند» . سپاس , خدای را بر آنچه از خودش به ما شناسائد و از 
شکرش به ما الهام کرد و از دروازه های علم به ربوبیتش , برایمان گشود 
و از توحید خالصانه به ما نمود و از الحاد و شک در کارش , دورمان داشت 


اش شیم العاتصیی یت اه ایا ای ی سر ماه زو 
خویش , از غیر خودت بی نیازمان کن و با ارشادت , ما را به طریق حق بر 


امام زین العابدین علیه السلام : منژهی نو !| چه تنگ است راه ها ش از که 
تو راهنمایش نباشی , و چه روشن است حقیقت برای کسی که تو رهش 
نمودی . خدای من ! ما را به راه های وصالت ببر و از کوتاه ترین مسیرهای 
بر تو در آمدن , حرکت ده . دورها را برایمان نزدیک بگردان و راه سخت و 
تنگ را بر ما هموار ساز . 


ص: 34 


عنه علیه السلام :الم آنت ولمثٌ الأصفیاء والأْخیار, ولکَّ الحَلقٌ والاختیاژ, 
وقد ألبستني فی _ الدنیا وب عافیتک. وأودعت قلبی ضَوابٍ معر قتک.. 
اجقلنا من الذین آوضحت هم اللیل عَلیک. وقسحت لَهْمْ السّبیل ۹ 
قاستشقروا (1) مدارع الجکمه. واستطرفوا (2) شْبْلّ الوتٍَ, عّی آناخوا 
قی ریاض ال جمة: ولموا من الاعیراض بالعضتمه. 2۱ 


عنه علیه السلام :الم اجقلنی من الّذین جدوا فی قصدک قلم تتکلوا 
وسلکُوا الطریق الیک قلم تعچلوا (2) , واعتقدوا علیک فی الوصول عتّی 
صلوا, فرویّت فلوم من مَحَبیَکَ. وأیست تُفوسْهُم بمعرفتک, قَلم بطم 
نک قاطغٌ ولا مَتَقهُم غن لوغ ما أملوغ لدیک مان قَهُم فیقا اشتهت 
آنششمم خالدوت ۳۳5 


1 


وألرَمَنی اقامقة خدوده , لا تسلینی ما وقبت لی من تحقیق مَعرقتیک , 
وأحینی بیّقین أسلَمٌ به من الالحاد فی صعتک . (6) 


الامام الباقر علیه السلام :یا من ,آتحقنی بالاقرار تال‌تذانت ‏ وخبانن 
تعفر فه از وت مب حاضتین فر آلی والعفی... ۳ 


عنه علیه السلام لرَجُل وقد کلْمَةْ یکلام کثیر : یا الرَجْل , تحتقر الکلام 
وتستصغژغ ! اعلم نله عز و جل لم ببعث زسْلة حیث بَعتها ومقها دب 
ولا فِصَدٌ . ولکن بَعَتّها بالگلام . ولتما عَرّف اللة جل وعرّ تَفسَة الی خلقه 
بالگلام والدّلالاتِ عَلّیه والاعلام . (8) 


عنم غلیم النسام +صناهی آکوعنی توخیدم رو عضفتی عن الصلال رسدنوم: 


- .الشعار : الثوب الّذی یلی الجسد ؛ لاه یلی شعره (النهایه : ج 2 ص 
480 آی جعلوا الحکمه کالمدرعه وهی لباس خاص وجعلوها ملاصفه لهم 
2 .استَطرقة : آی عذه طریفاء آ استحدثه (الصحاح: ۹ 4 ص‌ ۸4 
3- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 172 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین. 
4 .عدل عن الطریق: آی مال عنه (المصباح المنیر: ص 396) . 
5- ,بحار الأنوار : + ج 94 ص 156 ح 22 نقلا عن کتاب انیس العایدین . 
6- .بحار الأْنوار : ج 94 ص 161 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 


7- .مهج الدعوات : ص 400 عن جابر بن یزید الجعفی , بحار الأنوار : ج 95 
ص 338 ح 8 . 

8- .الکافی : جح 8 ص 148 ح 128 عن مسعده عن الامام الصادق علیه 
السلام , وسائل الشیعه : ج 12 ص 190 ح 16050 . 


ص: 35 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! تو ولی برگزیدگان و نیکان هستی و 
خلق و اختیار با توست . (1) در دنیا لباس عافیتت را بر من پوشاندی و 
معرفتِ درستت را به دلم سیردی .... ما را از کسانی قرار ده که دلیل بر 
خودت را بر ایشان آشکار کردی و راه به سوی خودت را بر ایشان گشاده 
ساختی , پس زره حکمت به تن کردند و راه توبه پیش گرفتند تا در بوستان 
رحمت , فرود امدند و از انحراف , به سلامتی رهیدند . 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! مرا از کسانی قرار ده که به قصد 
تو , کوشیدند و باز نایستادند و راه به سوی تو پیمودند و کژ نشدند و در 
رسیدن , به تو اعتماد کردند تا رسیدند , دل هایشان از محبت تو سیراب 
گشت و جان هایشان به معرفت تو انس یافت و هیچ چیز « آنان با از ند 
نگسست و هیچ مانعی , نتوانست آنان را از رسیدن به آنچه از تو امید می 
پردند , باز دارد . بسن در آنچه که جان ها بدان اشتیاق دارد : جاودان اند 


کر 0۳ و انوا 9 ار گم ژافن, گام 0 و بر به ۱ 
داشتن حدودت وادارم ساختی ۱ آنچه از معرفت حقیقی ات به من 
بخشیدی و را هت بذار کته , از کژروی در 
صفات تو , به سلامت مانم . 


امام باق لیم اتاامای اي کاق ارضکا کی ات ارمغان من کرده 
اک شک و کوردلی , 


امام باقر علیه السلام خطاب به مردی پر گو : ای مرد ! سخن را حقیر و 

کوچک می شماری؟ بدان که خدای عز و جل پیامبرانش را به هنگام 

فرستادن آنان , با طلا و نقره همراه نکرد ؛ بلکه آنان را با سخن بر انگیخت 

و خدای عز و جل , خود را نیز با سخن و نشانه ها و دیگر آثار دلالت کننده 
بر او , به آفریدگان خویش شناساند . 


1- .منظور از خلق , , نخنی آفرتتتان همه موجودات , و اختیار , یعنی قدرت 
تغییر و تقدیر موجودات . (م) 


ص: 3206 
الامام 0 علیه السلام, :سا لک یاسهک 
تو 


عنه علیه السلام :لیس له عَلی خَلقه آن تعرفوا قبل آن یعرف , وللخلق 
عَلی اللّه آن یُعَرْقهُم , وللّه عَلی الحلق |ذا عرَّفَهُم آن یقبلوة . (4) 


الکافی عن منصور بن جازم زقلث ی عبد ال علیه السلام : ی ناظرث 
قوما , قَفْلث هم : ان ال جَلٌ لاله اجل واعزٌ واکرم من آن بُعرّف یخلقه . 
فون بالله . ققال : َجمک اللْه . (5) 


1- .مصباح المتهجٌّد : ص 339 ح 450 , جمال الأْسبوع : ص 216 کلاهما 
گر آلامام. العسکرق غرن آبائه. علیهم السلام » بجار الانوار دع 90 ی 45 < 
9 


مار ااتار ع اعد ص 92 فن المعصل ین قفر قیالع المشتیر 
بتوحید المفضل . 

.احفاق العو *خ 12 ض 289 تقلا عن کتات غلم القلوتب.. 

4- .التوحید : ص 412 ح 7 , الکافی : ج 1 ص 164 ح 1 نحوه وکلاهما عن 
برید بن معاویه . 

5- .الکافی : ج 1 ص 86 ح 3 وص 168 ح 2 وص 188 ح 15 , التوحید : 
ص 285 ح 1 , رجال الکشی : ج 2 ص718 ح 795 , بحار الأنوار : ج 3 ص 
270 6 . 


ص: 327 


امام صادق علیه السلام :از تو می خواهم , به نامی که بدان برای کلیم 
(موسی علیه السلام) بر کوه بزرگ , جلوه نمودی و چون پرتو نور , از پس 
حجاب های سترگ , پدیدار شد , شناخت خود را در دل های عارفان به 
یگانگی ات استوار داشتی . ای که جز تویی , خدایی نیست ! 


امام صادق علیه السلام خطاب به مفصّل بن عمر : ای مفصّل ! بیندیش در 
آنچه که آگاهی از آن , به انسان عطا شده و آنچه نشده است . آگاهی از 
همه آنچه دین و دنیایش را نم سا مان .مت آورده به او داده فده انچت: و 
ارجله آنحه-دشس نا سامان هی دس حعرفقت حالف سارک 0 
دلیل ها و شواهد استوار در خلقت است . 


امام صادق علیه السلام :در حقیقت ۰ هیچ دلیلی بر خدا , جز خدا نیست و 
هیچ دعوتگری به سوی خدا , جز خدا نیست . خداوند سبحان , ما را با خود 
و از سوی خویش , بر خود ره نمود . 


امام صادق علیه السلام مردم , پیش از آن که خدا خود را به آنان 
بشناساند , وظیفه ای دز اشتاخت: خداوند تدارند.و این« خه آنان: بز 
خداست که خود را ب آنان.یشتناشاند و مردم ء در برایر خدا.وطظيفه دازنة 
که چون خود را , به آنان ساسا ند درد 


الکافی به نقل از منصور بن حازم : به امام صادق علیه السلام گفتم : من , 
با گروهی مناظره کردم و به آنان گفتم : خداوند که جلالتش بشکوه تاد 
پورگ بر و ارحمندیر و گرامق نو از آن ات کصیا آمرید کش سساخته 
شود ؛ بلکه بندگان , با خدا شناخته می شوند . امام صادق علیه 
السلامفرمود : «خدایت رحمت کند » . 


ص: 39 


الامام الصادق علیه السلام :ان مر ال کل عجیث . الا آة قد احتج عَلیکُم 
بما قد عر کم هن تفه .۰ ۲۱۱ 


عنه علیه السلام ۰« ِِِ للع بچجاب آو بصورو آو بهثال قَهْو 


مُشرک ؛ لأْنّ الججاب والمنا سپٍِ_ِ هو واجد مُوَحذ , قگیف 


2 


بت ی 


3 
شَینا | بالاء , ولا درک معرفة الله الا بالله . (2) 


الکافی عن عید الأعلی :فلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : صلحک اللْهْ , هل 


بان و رققال : لا . فلت ز قهل 
۱ لی اه بان : «9 تلف اللة تفتا الا وشع 


تفسیر العياشي عن محمّد بن حکیم ۰ آنفت یه ال علیه 
السلام فیها : اتستطیع الَفسم المعرقة ؟ ِ . فلت : یقول اللَدْ : 
«الذین کاتث أَعْنْهُمُ فی غطاء عن ذکری 5 تون ق (6) ۱ 
قال : ه : «مَاأ وا نتطخوت الشفع و ها وا وی مت 
فلث : بُعایلهم (8) ؟ قال ز لم یَعتبهّم یما صَتع قَلویُهُم , ولکن بُعانهُم 


عون 
:ماع 


1- .الکافی : ج 1 ص 86 ح 3 عن ابراهیم بن عمر . 

2 .التوحید : ص 143 ح 7 عن عبد الأعلی , بحار الأنوار : ج 4 ص 161 ح 
6 وراجع : التوحید : ص 192 ح 6 . 

3- .البقره : 286 . 
4- .الطلاق : 7 . 
5 .الکافی : ج 1 ص 163 ح 5 , التوحید : ص 414 ح 11 , المحاسن : ج 1 
ص 431 ح 996 , بحار الأنوار : ج 5 ص 30 ح 10 . 
6- .الکهف : 101 . 


وی 20 

8- .فی بحار الأنوار : «قلت : فعابهم؟ قال : لم یعبهم . . . لکن عابهم» , 
9- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 351 ح 88 , بحار الأنوار : ج 5 ص 306 ح 
28. 


ص: 39 


جز ان که او به شناساندن خود به شما , بر شما احتجاج کرد . 


ها هی هه وا سس ی 
نمادی می شناسد , مشرک است . چون پرده و نماد و شکل , غیر اوست و 
ام اس مه ها ها یی انا تاه که اه زا اک 
اک اه اس یم هر کین اه رانا خویری ماه ناش : اهر 
نشناخته , بلکه کس دیگری را شناخته است . خداوند , آفریننده اشیا از 
هم غیر اویند و وصف شده , غير از وصف است . پس هر کس می پندارد 
که به چیزی ایمان دارد که نمی شناسد , به شناخت [خدا ] ره نبرده است . 
آفریده , چیزی به دست نمی آورد , جز با خدا , و شناخت خدا , جز با خدا, 
تقد نات نی ار 


الکافی به نقل از عبد الأعلی : به امام صادق علیه السلام گفتم : خدایت به 
صلاح دارد ! آیا ابزاری در مردم قرار داده شده است که بدان به معرفت 
پزسند ۱ فرمود :له کفلم : آبا به -معرفتم تکلیف: یافنه اند فر مود 
«نه . بیان بر عهده خداست . «خدا هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش 
مکاف نمی کنی) و «خدا هیچ کس را جز به اندازه آنچه به او داده است , 


س‌ 


مکلف نمی کند» » . 


تفسیر العیاشی به نقل از محمّد بن حکیم : نامه ای به امام صادق علیه 
السلام نوشتم که در آن پرسیده بودم : ایا انسان , توانایی شناخت را دارد؟ 
فرمود : «نه» . گفتم : [یس چرا] خداوند [با عتاب آمی فرماید : «کسانی 
که چشمانشان از یاد من در پرده بود و توانایی شنیدن [حق ] را نداشتند» . 
فرمود د : «آن گفتهم , مانند این آیه است : «نه می توانستند بشنوند و نه 
ببینند» » . گفتم : آیا آنان را سرزنش می کند؟ ! فرمود : «عتاب آنان , بر 
آن چیزی نیست که در دل نت کردند , ولی انجام ندادند ی 
است که به عمل در اور ند و اگر خود را به تا نمی انداختند , 
سرزنشی بر انها نبود . 


ص: 40 


لحود ضع الله مر القلت تحلو ولیس للعباد فهما ین ضنع , ول 
فیهما الاختیارٌْ من الاکتساب , قبشهوتهم الایمان اختاژوا المعرقة , قکانوا 
یذلِک مُومنین عارفين , ويشهوتهم الحْفرَ اختاژوا الجُحودّ , فکانوا بذک 
کافرین جاجدین طلالاً , وذلک بتوفیق اللّهٍ هم وخذلان من عَدلَهْ اللّذْ , 
قبالاختیار الاکتساپ عافَتَهْم ال واَنابَهّم . (1) 


الکافی عن محقد پن حکیم :قلث لأبی عبد ال علیه السلام : لَعِقه ین 
ضنع من هی ؟ قالَ : من ضٌنع اللَهٍ , لیس للعباد فیها نم . (2) 


1- .التوحید : ص 226 ح 7 عن عبدالرحیم القصیر , بحار الأنوار : ج 5 ص 
0 ح 39 . 
2 .الکافی : جح 1 ص 163 ح 2 , التوحید : ص 410 ح 1 , بحار الأنوار : ج 
رصن 16 


ص: 1 


اخاصادق یه الما اه و اش فیس هام که ان تاو 
بودن معرفت و انکار پرسید : از چیستی معرفت پرسیدی . پس بدان خدا 
رحمتت کند ! که معرفت , کار خداوند و مخلوق او در دل است و انکار نیز 
کار و مخلوق او در دل است و بندگان , در آن دو هیچ کاره اند و تنها در به 
دست آوردن , حق انتخاب دارند ۰ پس به اشتیاق ایمان , معرفت را بر می 
گزینند و بدین وسیله , موّمن و عارف می شوند و به میل کفر , انکار را بر 
کر کرک اف ون وی ی 
الهی و یا نها کردن. مخدلان آوست و نف همین انتخات: و بة دشت آوودن 
است که خداوند 1 عقاب و ثواب می دهد . 


الکافی به نقل از محمد بن حکیم : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
معرفت , کار کیست؟ ق او ات و ان را در آن , کاری 


نیست» . 


ص: 2 


لتوحید کن ابي بصیر عن الیمام الصادق علیه السلام :آنَهُ سُیّْل عن القعرقه 
آهی مَکتَسَبَه ؟ ققال : لا. فقیل له : قن صنع اللّه عز و جل وین عطائه 
۳ 1۳ 11 


الامام الصادق علیه السلام :سِتّهْ آشياء یس للعباد فیها صْنمْ : المعرقَة , 
والجهل , والضا والقه دك رعالتعفاد. ۱۱ 


الامام الکاظم علیه السلام :الحَمدٌ له الّذی آکرنی ی بقعرقته وقعرقو 
سوله صلی الله علیه و آل , ومن قرّض ال طاعتَة حقة مِنهٌ لی , وعسثل" 
بالایمان . (3) 


قرب الاسناد عن البزنطن :قلث لأیی السَن الرّضا علیه السلام : للتاس 
في القعرقه نع ؟ قالَ : لا. فلت : لهم عَلیها توا ؟ فا : یِتطوّل عَلیهم 
بالتواب کما تتطوّل عَلیهم یالقعرقه . (4) 


الامام الجواد علیه السلام :قام رَجّل (لی الرْضا علیه السلام , ققال لْ: با 
بن سول اللّه صف نا یک , قَاِنّ من قبلنا قدٍ اختلفوا لین . ققال الرَضا 
علیه السلام : له من بصف ره بالقیاس لا یرال اهر فی الالتباس , مایئلاً 
هن المنهاج , ظاعنا فی الاعوجاع , ضالاً عَن السّبیل , قایّلا غیر الجمیل . 
اعفه ها عرف مه تمه من کر زویهم واحقة ما وشف به تفتگاین عبر 
صورو , لا یدرک بالحواس ولا یَُاسْ یالثاس , معروف بقیر تشبیو , ومَتدان 
فی بعده لا بتظیر , لا یْمَتْل بحَلیقته ولا یَجورٌ فی قَضبِّیّه , الحَلقَ الی ما عم 


که 


مُنقادوت وگلی م ی المکنون (3) من کتابه ماضون , ولا یَعمَلون 


1- .التوحید : ص 416 ح 15 . 

2- .الکافی : ج 1 ص 164 ح 1, الخصال : ص 325 ح 13 , التوحید : ص 
1 . 6 , المحاسن : ج 1 ص 72ج 29 , مشکاه الأنوار : ص 261 ح 
۵,بحار الأنوار : ج 5 ص 221 ح 2 . 


3- .کامل الزیارات : ص 95 ج 95 عن محمّد بن الحسن بن الولید , فرحه 
الغفری : ص 80 عن یونس بن ظبیان عن الامام الصادق علیه السلام, کتاب 
من لایحضره الفقیه: ح 2 ص 5:87 ح 3197 من دون اٍسناد الی المعصوم, 
بحار الأنوار: ج 100 ص 271 ح 14. 

4 .قرب الاسناد : ص 347 ح 1256 , بحار الأنوار : ج 5 ص 221 ح 1 
وراجع : تحف العقول : صي 444 , 

5- .کنْ الشیء : ستره , آکتنتم : آخقیتم (لسان العرب : ج 13 ص 360) . 
6- .التوحید : ص 47 ج 9 عن محمّد بن زیاد ومحقد بن سیار عن الامام 
العسکری عن ابیه علیهماالسلام , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 50 ح 24 , بحار الانوار : جح 3 ص 297 ج 23 . 


ص: 43 


التوحید به نقل از ابوبصیر : از امام صادق علیه السلام پرسیده شد : آپا 
معرفت , به دست آوردنی است؟ فرمود : «نه» . گفته شد : آیا کار خدا و 
از عطای اوست؟ فرمود : «آری و بندگان را در آن , کاری نیست» . 


معرفت , نادانی , خشنودی , خشم , خواب و بیداری . 


امام کاظم علیه السلام :سپاس , خدایی را که از سر رحمت و بخشش 
نعمت ایمان به من , مرا به معرفتش و معرفت پیامبرش و هر کس که 
خداوند , اطاعتش را بر من واجب کرده , گرامی داشت . 


قرب الاسناد به نقل از برنطی : به امام رضا علیه السلام گفتم : ایا مزدم 
در معرفت , اختیاری دارند؟ فرمود : «نه» فته اه ان بادانمسعف 
برند؟ فرمود : «[خداوند] پاداش را از سر عطا و تفصّل , به ایشان می 
دهد , همان گونه که معرفت را هم از سر تفصّل می دهد» . 


امام جواد علیه السلام :مردی نزد امام رضا علیه السلام آمد و گفت : ای 
پسر پیامبر خدا ! پروردگارت را برایم توصیف کن ؛ چرا که پیشینیان ما , در 
آن اختلاف کرده اند . امام رضا علیه السلام فرمود : «آن که خدایش را با 
تشبیه , توصیف می کند , هميشه روزگار در اشتباه است و منحرف از راه؛ 
رفته به سوی کژی ؛ گم راه از راه و گوینده سخنان نازیبا . من خدا را آن 
گونه می شناسانم که خودش شناسانده است "بدون آن که دیده"باشم : و 
او را آن گونه که خود توصیف کرده , توصیف می کنم ؛ بدون تصویر . به 
حواس , درک نمی شود و به مردمان . تشبیه نمی گردد . شناخته شده 
است بدون تشبیه . در عین دوری , نزدیک است , ولی بدون نظیر . به 
افریده هایش مانند نمی شود و در قضای خود , ستم نمی کند . مردم , به 
ان جا که او می داند , کشیده می شوند و بر همان چیزی که در کتاب نهان 
(سرنوشت) نوشته شده , راه می سپارند ؛ کاری جز آنچه ِ 
نمی کنند و جز آن نمی طلبند . پس او نزدیک است ؛ بی چسبندگی . 
است ؛ اما در دسترس . حقیقت دارد ؛ اما نه در نماد و جسم 
و بی جزء . به به آیه ها شناخته می شود و به نشانه ها ثابت می گردد . پس 
خدانه‌ کم آخسست هر همدالاست . 


ص: 4 


پحار الأنوار عن صحف ادریس علیه السلام :بالحق عرف ِ 
آهئدی ای ۳ , وبالششمس ابصرّتِ (لشمس , , ویضوء الثار ژ 
ولن یَسع صغیٌ ما و ار منة , ولا بقل ضعیف ما هو أقوٍی و و 
فی الدّلاله عَلی الشیء المُنیر یماء هَوّ دوتة , ولا یَضل عَن الطریق 
المَأَخودٌ به عن التوفیق , وَاللَهْ لی کل شیء شهید 1 


راجع: ص 66 (الفطره) , و 90 (المیثاق الفطرع) و 96 (تجلّی الفطره عند 
الشدائد) . 


1 
_ِ 


کی 
ِِ 


و 
ِ 


1- .بحار الأنوار : ج 95 ص 466 نقلاً عن ابن مثویه . 


ص: 45 


بحار الأنوار به نقل از صَحّف ادریس علیه السلام : حق , با حق شناخته شد 
و پا نور , به نور ره برده شد و با آفتاب , آفتاب دیده شد (1) و با پرتو آتش 
7 آنش نیده شد و کوچک ود و قز ان خود: زا دز سر نمی کیرد ع تاتمان « 
نیرومند نر از خود را بر نمی دارد . و برای ره نمودن به چیز نورانی , به کم 
نورتر از آن نیازی اس مانده از توفیق الهی , کسی از راه گم 
نمی شود . و خداوند , بر هر چیزی آگاه است . 


ر. ک : ص 67 (فطرت) و 91 (میتاق سرشت) و 97 (تجلی فطرت در 
سختی ها). 


1- .شاید جمله معروف «آفتاب آمد دلیل آفتاب» از این حدیث اقتباس 


شده باشد : 


ص: 


26 


ص: 7 
بحثی درباره احادیث «شناخت خدا از طریق خدا» 


اشاره 


بحثی درباره احادیث «شناخت خدا از طریق خدا»در احادیث این باب , 
خواندیم که خداوند متعال , خود را به مردم معرفی کرده است و مردم نیز 
باید خدا را به خدا بشناسند . با ملاحظه این احادیت , این مسئله مطرح 
می شود که مقصود از «شناخت خدا به خدا» چیست؟ محذثان و خکما , د 
پاسخ این سوال , دیدگاه های مختلفی دارند , چنان که در متن احادیث نیز 
در نظر ایتدایی , تفاسیر گوناگونی از «شناخت خدا به خدا» دیده می شود 
۲ تال «.خص می کروق که عناق درب تفت : ایهم با ال 
در مجموع نصوص اسلامی در این باره بةه دست کت اند این است که 
خدا نمی تواند او را آن گونه که شایسته است , به مردم معرفی کند . از 
اين رو , خداوند , هدایت مردم را په سوی خود , بر خود لازم دانسته است 
؛ چنان که می فرماید : «اِنّ عَلیتا للهُدی . (1) بی گمان , هدایت , بر عهده 


ماست» ۱ 


1-.لبل : آبه 12 : 


ص: 48 


چگونه خداوند , خود را شتا اند اینیتتا: ؟ 


اشاره 


در این جا , سوال دیگری پیش می آید و آن این که : چگونه خداوند متعال , 
خود را به مردم معرفی کرده و انان را به سوی خود رهنمون گردیده 


است؟ 


چگونه خداوند , خود را به انسان. شناسانده است؟اگر دقت کنیم , خواهیم 
دید که خداوند متعال فد نا از فرطسن صن مه روم ری رو 
و انواع ابزار و امکانات درونی و بروني خداشناسی را برای بشر فراهم 
ساخته است . از این رو , شیخ المحذئین , صدوق رجمه الله در تفسیر 
سخن امام علی علیه السلامکه می قرماپد : «اعرفوا اللة باللّه ؛ خدا را به 
خدا بشناسید » می گوب د : عرفتا له له لا ان عرفناة بقولنا و عز و 
جل واهبها؛ وان َرفناة عز و جل بأنیبائه وله وخجچه علیهم السلام فهْو 
عز و جلباعئَهُم ومُرسِلهّم ومتْخْذهم خجَجا؛ وان عَرَفناه یانقسنا 0 
جلمَحدتها , قبه عَرفناة . (1) خدا را به خدا شناختیم ؛ چون اگر او را به 
خردهایمان بشناسیم , خرد را همو بخشیده , و وه ۱ 
فرستادگان و حجت هایش بشناسیم بارخ ایفز و حلنوو: آنان را بز 
ام 
بشناسیم , باز هم خدای عز و جلان را پدید آورده است . پس خدا را به خدا 
شناخته ایم . آنچه خداوند متعال , برای آشنایی با خود , در درون وجود 
انسان قرار داده ون اون 
فصل سوم , تحت عنوان «ابزارهای خداشناسی» , شرح آن خواهد آمد , 
آنچه در بیرون از وجود انسان قرار داده , عبارت است از وحی و انبیا . 


1- .التوحید : ص 290 ذیل ح 10 , بحار الأنوار : ج 3 ص 273 . 


ص: 19 
1 . شناخت خدا از طریق آثار 


وظیفه انبیای 9 همان طور که امام علی علیه السلامفرموده هدایت 
فطرت و عقل , و زدودن موانع و حجاب های معرفت از دیده آنهاست : 
قبعت فیهم رسلة . ِِ |لیهم انبیاعه 1 لیستادوهم میثاق فطرته . 
ود کروشم منسی نعمته , ویحتَجُوا عَلیهم باللّبلیخ , ویثیروا له دَفایّ العْقول 
. ویروقم آیاتِ ۲ 2 نس دز متان نان « سامرانشن را 
برانگیخت و پیامبرانش را پی در پی به سوی آنان فرستاد تا ادای میثاق 
۳ از آنان بخواهند و نعمت های از باد.رفته راابه آنان باد اور شوند 
و با اطلاع , بر آنان احتجاج کنند . و دفینه های خرَد ایشان را بیرون کشند و 
ای ره اه ار او او در 
شماری از احادیث آمده است , (2) معرفت , ساخته و پرداخته خداست . 
اسنت که انار تفاس رنه اسان ات کردم ه امعان یل ان 
کر اهخ ساضه استه اشا میت آندسا مه ری از هدایت آسای لت 
و زدودن موانع معرفت , با دیده عقل و دل , به روشنی جلوه های جمال 
حضرت احدیت را مشاهده کند. بر اساس این تحلیل می توانیم بسته به 
مراتب خداشناسی , سه تفسیر روشن را از «شناخت خدا به خدا» ارائه 


کنیم : 


1 . شناخت خدا از طریق آثارخداوند متعال , با ارائه آثار علم و قدرت و 


حکمت در نظام آفزبنش به انسان , او را با آفریدگار حکیم و توانای جهان 
اشنا می کند . شماری از احادیث , به این 


1- .نهج البلاغه : خطبه 1 , بحار الأنوار : جح 11 ص 60 ح 70 . 
2 .ر. ک : ص 25 (خداوند) . 
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تفسیر اشاره دارند , مانند : ما عرّف اللَةْ جَلَ و عَرّ تَفسَة الی خلقه 
بالگلام واللالاتِ عَلَیه والأْعلام . (1) بی تردید , خدای عز و جل , خود رابا 
سخن و دلالت و نشانه ها به مردم شناسانده است. 


اعسم 


2 شناخت خدا| از طریق تنزیه و تقدیستنزیه و تقدیس آفریدگار از 
مشابهت با آفریده ها , دومین تفسیر شناخت خدا به خداست , پیش گام 
محدذتان , شیخ کلینی قدس سره , در تبیین این تفسیر می گوید : خداوند , 
اما ای ان و ای ی او ۱ 
هستند و جوهرها , همان روح ها هستند و خدای عز و جل نه شبیه جسم 
تاثیری ندارد . او به تنهایی , ارواح و اجسام را می افریند و چون هر دو 
شباهت به جسم و روح , از او نفی شد , خدا به خدا شناخته شده است و 
اگر او به روح يا بدن و یا نور تشبیه بشود , خدا به خدا شناخته نشده است 
۰ (2) صدر الدین شیرازی قدس سره نیز درباره شناخت خدا| به خدا از 
ریق به. .و ندیسش. من میا * مفاینی این اشنت که در اغار با وخور 
اشیا , بر وجود او استدلال شود . سپس ذات او , با نفي مانند و شبیه 


- .ر. ک ص 36 ح 3350 . 
2 .الکافی : ج 1 ص 95 ح 1 . 
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3 . شناخت خدا از طریق شهود قلبی 


شد و شبیهی چه جسم باشد و چه روح برای او تصوّر نشد , دانسته می 
شود که او از توصیف به غير ذات خود , منژه است . پس هر کس خدا را 
این گونه بشناساند که به هیچ چیزی شبیه نیست و چیزی هم شبیه او 
نیست , بی گمان , خدا را به خدا شناخته است , نه به غیر او . (1) این 
تفسیر , در شماری از احادیث نیز آمده است ؛ مانند آن که امیر مقمنان 
علیه السلامدر پاسخ کسی که از ایشان پرسید : «چگونه خدا , خود را به تو 
شناسانده است ؟»* فرمود ‏ ا تمه صه و ولا بش «الکداش ‏ بل 
یقاس بالناس ۰ (2) هیچ تصویری , شبیه او نیست و با حواس حس نمی 
شود و با مردم مقایسه نمی گردد . 


3. شناخت خدا از طریق شهود قلبیکامل ترین تفسیر شناخت خدا به خدا , 
شناخت او از طریق شهود قلبی است که : «آفتاب آمد دلیل آفتاب». در 
شماریٍ از احادیث , بدین تفسیر اشاره شده 3 از جمله آنچه در اچادیت 

, از صَخف ادریس ,بنقل شده است : بالحق غَرِف الحةً , ویالئور آهتئدی 
لی الثور ویالشمس این الشمتر :81 با خق: عق.شناخته هی شود و 


با تفرم یه نو وم بر خی نو رو با کو رید ۶ ور نید وید مق شنوة: 


1- .شرح آصول الکافی : ج 3 ص 61 . 
میرک :ص 520 ح 3783 . 
در لا رولب 

4 .رک :ص 420 ح 3667 . 
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صدر الدین شیرازی قدس سره در شرح اضولن الکافی , درباره شناخت 
خدا به خدا می گوید : معرفت خدا با خدا , دو گونه است: یکی , ادراک 
ذات او با شهود و عرفان ناب و دیگری , پا تنژیه و تقدیس. (1) امام 
خمینی رحمه الله نیز در شرح عبارت «|عرفوا ال بالله» می گوید : پس 

اکتا ای اه راتس را ال , از بیت نفس 
کشت و تاک بای همراه ی داش واستر ای ال مجی تن 
, اوّل تجلی[ ای آکه حق تعالی بر قلب مقدسش [می آکند , تجلی به 
ام اه ی ار ان 
منظْمی است از اسمای مُحاطه تا به اسمای محیطه رسد , حسب قوّت و 
ضعف سیر و قلب سایر (سالک) به تفصیلی که در این مختصر نگنجد تا آن 
که منتهی شود به رفض (کنار نهادن) کل تعیّنات عالم وجود ؛ چه از خود و 

چه از غیر که در ها ی ارف ای مزر 
مطلق , تجلی به الوهیت و مقام اللّه که مقام احدیت , جمع اسمای 
ظهوری است: وافع شود .و «اغرفهوا الله بالله » به مرتبه نار له: آولیه : 
ظهور پیدا کند. 


,فرح اضفل آلکافن *ع 3 ض. 161 : 
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و در اوّل , وصول عارف به این مقام و منزل , فانی شود در آن تجلّی و 
اگر عنایت ازلی شامل شود , عارف , انسی حاصل کند و وحشت و تعب 
سیر ؛ رصزتقم. کر دق وبه اخود آید فنبه آننن فقام , قناعت نکند و با قدم عشق 
,. شروع به سیر کند و در این سفر عشقی , حق , مبداً سفر و اصل سفر و 
منتهای آن است و در انوار تخایات , قدم زند و «تَقَدم : پیش بیا» شنود ۳ 
آن که اسما متضقات دز ععام «افنت: بر فلت امتف رب متا خی تحلمن 
کند. تا آن که به مقام احدیت جمعی و مقام اسم اعظم ظهور نماید که اسم 
«الله » است و در این مقام , «اعرفوا الله بالله » , به مقام عالی تحقق 
یابد , و پس از اين نیز مقام دیگری است که اکنون از مورد نظر ما خارج 
ست . (1) 


1- .شرح چهل حدیت , امام خمینی قدس سره : ص 625 . 
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2 / 2الأنبیاءالکتاب«و ما أَرْسَلّْا من قَتّلِک من شول لا وجی 
ال ۳ قَاعْبْدُون» ۰ (1) ۲ 


0 سوب 0و و 2 زر 01پ و ۹1 پٍ ج و 1 
«و لَقَد بَعتتا ی کل و سول آن اعْبْدواً ال احتیُوالطفُوت قملهّم من 


1 حقّت عَلیّه الصَللة قسیژواً فی الا قانظَرُوا کف 
کان عقبة المکذبین» . (2) 
و وا اي اه علی تییزه او گن آفنی عص ااام ‏ 


«أقلاً رون اب الأعبل یف خُلقت * و |لی السَماء یف رفقت * وا 
الچتال کف صتت ره 7 ات ات و او آنت مدکه * 


الحدیترسول الله ضای آلاه فلیعو له لکد للم اقب بتوره دون 
9 وابتقت فیهمْ اللیسن . سا ور ره 


بژبوبیته بعد ما انز وارم , ویوحدوه 5 بالالهیّه بعدما عَصّدوا| (5) 2۳ 


ِ الأنبیاء : 


4- الغاشیه 17۰ 22 

5- .عصّدوا| : آی ۳ یمینا تما لا من قولک ۶ عصَدت الدایه : آی مشیت 
الی:خانیفا چضینا اما رانظر السضیاح الفتیر ‏ هر 415) وفی بحارالأنوار 
ِِ الشرانع : «عندوا» بدل «عضدوا» . 

- .التوحید : ص 44 ح 4 عن اسحاق بن غالب عن الامام الصادق عن آبیه 
علهمالسلام ‏ علل الشرائة (ص فلز ج 1 شن اسحای بن غالب عن 
الامام الصادق علیه السلامنحوه , کفایه الاند : ص‌ 160 عن هشام بن محمد 
عن آبية غن الامام الحشن علبه. السلافمه‌لیسن فیه. ذیله » بخار الانوار + 4 
ص 288 ح 
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2 پیامبران 


به او وحی کردیم که : خدایی جز من نیست , پس مرا بیررستید؟» . 


«در حقیقت , در میان هر امتی , پیامبری را برانگيختيم که [بگوید : ] خدا را 
بپرستید و از طاغوت دوری کنید . پس برخی از ایشان را خدا هدایت کرد و 


برخی هم , سزاوار گم راهی شدند . پس در زمین بگردید و بنگرید که 
فرجام تکذیب کنندگان , چگونه بوده است» . 


«بگو : اين . راه من است که من و پیروانم . با بینش , به سوی خدا فرا 
می خوانیم . و منژه است خدا , و من از مشرکان نیستم» . 


«آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ ! و به آسمان که چگونه 
برافراشته شده؟ ! و به کوه ها که چه سان برپا داشته شده؟ ! و به زمین 
که چگونه گسترده شده ,است؟ ! پس تذکر ده , [چرا] که تو تنها , 
تذکردهنده ای ور آا ای دار 


تسام وا یالتعا ال تا ای ناب کدفه عر خمو: 
از حلفشی حر‌بردم است یب و بر عبان آنان «شامیران را بن انگیخت:: ‏ 
بندگان , آنچه را نمی دانند , از خدایشان فرا گیرند و پس از انکار , او را 
به ریوییتش بشناسند و پس از این سو و آن سو رفتن , , او را به یگانگی 
بخوانند . 
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الامام علیّ علیه السلام فی بیان رساله الأْنیاء : قبقهت فیهم رس , وواتة 
ِ [لیهم آنبیاعه ۷ لتتادمحم مینأق فطرّته . هک منسیت تعمنته , 
َحتقوا علیهم باّلیغ . (2) 


0 بعت الاف خن ا.صلی اللم علیه :۱ ۱ 
من عباده الأوثان الی عبادته ٍ وین طاعه الیطان ال طاعته : بقرآن فد 
و یملع العباة رتم از جهلو , ولیْفوا یه بَعد اٍذ جَحَدوة , 
و پتوخ بَعد | آنکروٌ . (4 


الامام الادق علیه السلام للتندیق اّذی سأله : من آین نت الأنبیاء ؟ : لا 
ما آنتنا ن لنا خالقا صانعا متعالیا عتا وعن جمیع ما َلَقَ , وکان ذلک 
الطانع حکیما مُتعالیا لم یجُر آن بُشاهدة حلقَة , ولا ُلامسوة , فیباشِرَهم 
ویباشروة , ویْحاجَهُم فحا همست آن 21 سقراء فی خلقه یُعبرون عَنهٌ الی 
خلقه وعباده , ویْدُلْوتَهّم علی مصالچهم وقنافعهم , وما به بَقَاوْهم وفی ترکه 
قناوهم . (3) 


بو ات ث الکتبت 2 ۰ : آی جاءت بعصما فی انز بعض وثرا وتّرا من 
ِ آن ۳۳۹ (الصحاح ۳۰ ۳ ص‌‌ 43 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحارالأنوار : جح 11 ص 60 ح 70 . 
3- .الکافی اج 8 ص 386 ح 586 عن محقّد بن الحسین عن آبیه عن جذه 
غن یهار الانوار عح 77 صِ ۰ ح 34 وراجع : التفسیر المنسوب الی 
الامام العسکری علیه السلام : ص 599 . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 147 , بحارالأنوار : ج 18 ص 221 ح 55 . 


5- .الکافی : ج 1 ص 168 ح 1 , التوحید : ص 249 ح 1 , علل الشرایئع : 
ص 120 ح 3 کلها عن هشام بن الحکم , الاحتجاج : ج 2 ص 213 ح 223 , 
تحار الاتغار :1 1ض 29 202 
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امام ۹ علیه السلام در بیان رسالت پیامبران : پس در میان انا ۰ 
پیامبرانش را بر انگیخت و پیامبرانش را پی در پی به سوی آنان فرستاد تا 
ادای.میناق فظرت را از آنان:بخواهند و نعضت ها از یاد رفته را بة آنان 
بادآون شوند هیا ابلاغ تشر آنان اختجاع کته 


امام علی علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی محمّد را به حق بر انگیخت تا 
بندگانش را از بندگی بندگانش , به بندگی خود و از پیمان بندگانش , به 
پیمان خود و از اطاعت بندگانش ؛ به اطاعت خود و از ولایت بندگانش ۰ به 
ولایت خود درآورد ؛ مژده دهنده و بیم دهنده و دعوتگر به سوی خدا به اذن 
همو و چراغی نور افشان , تکرار کننده دعوت و قاطع عذر [بهانه جویان آو 
بیم دهنده [ی غافلان ] , با حکمتی به روشنی بیان شده , و تفصیلی حکیمانه 

و استوار , و جداکننده حق از باطل و به ندرج نازل شده و قرآن تبیین 
شده , تا بندگان از پس ناآگاهی , از خدایشان آگاه شوند و پس از آنکار او 
, بدو اقرار آورند و از پس انکار , اثبااتش کنند . 


امام علی علیه السلام :خداوند , محمّد صلی الله علیه و آله را به حق بر 
انگیخت تا بندگانش را از بندگي بت ها به بندگي خودش و از اطاعت 
شیطان , به اطاعت خودش دراوزد ؛ با قرانی که آن را تبیین کرده و 
استوار داشته است تا بندگان , خدایشان را از پس تااخاهی.»یشناشتد:و از 
پس نپذیرفتن , اقرار آورند و پس از انکار , اثباتتش کنند . 


امام صادق علیه السلام خطاب به زندیقی که پرسیده بود : از کجا وجود 
باضترآن را نات می کیت سا حون بات کر که هاامی‌هان رازن که 
والاتر از ما و همه آفریده هایش است و ممکن نیست که مردم , آن صانع 
حکیم والا را مشاهده یا لمس کنند تا با هم درآمیزند و احتجاج کنند , ثابت 
می گردد که او سفیرانی میان مردمانش دارد که مقصود او را برای 
مخلوقات و بندگانش بیان می کنند و آنها را به صلاح و منفعت خویش و نیز 

به آنچه که از لوازم حیات و بقاست و ترکش موجب نابودی آنهاست , ره 
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الامام الکاظم علیه السلام :ما بَعَتَ اللَهْ آنبياعخ ورْسْلَة الی عبادو الا لِعقلوا 
غعن الله . (1) 


2 / 3آهل البیترسول اللّه صلی الله علیه و آله : آز وعلی وا هذه الا , 
من عَرقنا قَقد عَرف اللة عز و جل , ومن آنگرنا فد نکر ال عز و جل . 
(2) 


عنم ضلی, اللت غلیه و الم خن غلی مها خرف له از بی تیک من خقه 
ولایتک جَحد ال رُبوبیَ . (3) 


الامام علت علیه السلام :اّ ال تبازک وتعالی لو شاء لعف العباد تفسَة 
ولکن جَعَلنا أبوابة وصراطة وسَبیلة والوجة الذی + یوّتی منة ؛فمن ِ 
ولایتنا آو قصَّل عَلینا عیزنا انم عَن الصَراط لناکیون , قلا شواء 2 ۰ 
التّاسنْ به ولا شواءٌ (4) یت دب التّاسْ الی عغیون کدرو یفر | فی 
بعض ؛ ودَقتِ من دَهَتِ [ینا الی غیون صاأفیه تجری بامر ۳ 
ولا انقطاع . (5) 8 


4 


ِ- 
ِ- 
_ 


۳ اب 0۳ 2 


۰. 


1- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
6 , بحارالأنوار : ج 78 ص 300 ح 1 . 
2- .کمال الدین : ص 261 ح 7 عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , الأمالی للصدوق : ص 755 ح 1015 عن سلیمان بن 
مهران عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الانوار : :ج 16 ص 204 ِ 6 . 
۳7 , بحار الآنوار : ۳ 22 ص 148 ح 141 . 
4- .فی بصاثئر الدرجات ومختصره : «ولا سواء من ذهب حیث ذهب الناس . 
ذهب الناس ...» 


5- .الکافی : ج 1 ص 184 9 , مختصر بصائر الدرجات : ص 55 , بصائثر 
الدرجات : ص 497 ح 8 کلها عن مقرن عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 24 ص 253 وراجع تفسیر فرات : ص 143 ح 174 . 

6- .التوحید : ص 165 ح 2 . معانی الأخبار : ص 18 ح 14 , الاختصاص : ص 
8 کلها عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 
ص 9 ح 186 . 
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2 3 اهل بینت 


امام کاظم سوت اخداوند. / پیامبران و فرستادگانش را ت ی 
)1 


2 هل یامن کوا اي للم علیصی امن مهم بفران ایا تیم 
هر کس ما را بشناسد , خدای عز و جل را شناخته است و هر کس ما را 
تشناشنده شدای عر وحل وا تفای ۱ 


ار دا صلی سس له ۲ رعی اااویه مر نم میس 
ان وه ات 


امام علی علیه السلام :!خداوند تبارک و تعالی اگر می خواست , خود را به 

6 اس ای ار ار 
اش تس , از ولایت ما عدول کند یا 
غیر ما را بر ما برتری دهد , از مسیر اصلی , باز گشته و بیرون رفته است 
ار که مس وم ی ره 
, او هم می رود , برابر نیست . مردم , در پی چشمه هایی کدر و درهم 
ریخته روانه شدند و ان که در پی ما امد , به چشمه هایی زلال رسید که به 
فرمان خدایشان جاری می شوند و نه پایان می گیرند و نه قطع می شوند 


ایام علی له اسلا سم ور انم خطه وا هتم هر کش مرا نسافت؛ 
وی سرا بدانده خدانش را ساخته است عون ضن. وصی تارتین کر 
زمین او هستم . 


[- .دانستنی هایی که مردم به وسیله پیامبران از خداوند دریافت می کنند 


ان اشازي شدم. وبختتی. اغم. از آن:اشت: نان که دو روایت. اخیر بدان 
اشاره دارند ۱ 

2- .اشاره به آیه 58 سوره بقره است و به معنای «دروازه مغفرت» و 
«وسیله امرزش الهی» . (م) 


عنه علیه السلام ؛ٍقعرقتی بالتُورانیّه قعرقة الم عز و جل و 
و جل مرقتی بالتورِانبّه , وهو الین الخای الذی قالّ له تعالی 
ایژوا لتبذوا ال الذین خُتَقاء و بقیمواً الصَلود 


الامام الباقر علیه السلام :ینا ۳ وبنا تغرف اللّْ , وبنا وج ال تبار 
وتعالی ۰ (3) 


تفسیر العیّشی عن آبی حمزه المالی:قال آبو جعقر علیه السلام : یا آب 
حمره , اما بعبْذٌ ال هن رف اللّه , اقا هن لا تعرف الله اما بعب یره 
هکذا ضاللا قلث : اصلعک ال , وما معرقة ال ؟ قال : بَضَدق اللَة 
ویضَدّقٌ مُحمّدا سول ال صلی الله علیه و آله فی موالاه عَلِیٌ والاتتمام به 
, ویأئقّه الفٌدی من بعده , والبتراعع [لی اللّهٍ من عَذوْهْم , وگذلک عرفان ال 
۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام :جاء اب الوّاء الی آمیر ر المْومنین علیه السلام 
ققال : با آمیر القومنین , «وعلی لاغراف رخال یَغرفُون کل بسسیمَاهم» (5) 
. ققال : تن علی الأعراف , تعرف آنصازناً یسیماهم , وتحنْ الأعراف الّذی 
ایا را سا را (6) 


1- .البینه : د . ۱ ۱ 
2- .بحار الانوار : ج 26 ص 1 ح 1 نقلا عن کتاب عتیق , مشارق آنوار 
اليقین : ص 160 نحوه وکلاهما عن سلمان وابی ذز . 

3- .الکافی : جح 1 ص 145 ح 10 , بصاثئر الدرجات : ص 64 ح 16 وفیه 
«وعد» بدل «وخد» وکلاهما عن برید العجلی , التوحید : ص 152 ج 9 عن 
ابن آبی یعفور عن الامام الصادق علیه السلام نحوه و لیس فیه ذیله , بحار 
الانوار : جح 23 ص 102 ح 9 . ۱ 

4- .,تفسیر العیاشی : ج 2 ص 116 ح 155 , بحار الانوار : ج 27 ص 57 ح 
16 

5- .الأعراف : 46 . 


6- .الکافی: ج1 ۵ عن مقرن , مختصر بصائر الدرجات : ص ۵32 

, پصائر الدرجات : ص 497( 6 , تفسیر فرات: ص‌143 ح 174 کلها عن 
الأصبغ بن نباته عن الامام علین علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 8 
ص338 ح14 . 


ص: 601 


امام علی علیه السلام :شناخت دقیق من , شناخت خداست و شناخت 
خداوند عز و جل , شناخت دقیق من است و آن همان دین خالصی است 
که خداوند متعال فرموده است : «و فرمان نیافته بودند جز آن که خدا را 
بیر ستند و در حالی که به توحید گراییده اند , دین خود را برای او خالص 
سازند و نماز بخوانند و زکات بدهند و دین پایدار , همین است» . 


امام باقر علیه السلام :به ما , خدا پرستیده شد و به ما , خدا شناخته شد و 
به ما ء خداوند تبارک و تعالی یگانه شمرده شد . 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو حمزه ثمالی : امام باقر علیه السلام فرمود : 
اه نا ای تا رن 
را ی یندم یی از ی نو راو وا مت رت . 
گفتم : خدا به صلاحت باقی بدارد ! شناخت خدا , به چه معناست؟ فرمود : 
را ی وا را اس ای ی 


و پدیرش پيشوايي او و امامانِ هدایت پس از او , و همچنین بیزاری از 
دماین زان را . این گونه آتفننت شناخت خدا» . 


امام صادق علیه السلام :ابن کوّاء نزد امير موّمنان آمد و گفت : ای امیر 
مومنان ! [مقصود از مردان , در اين ایه کیان اند؟ ] : «و بر اعراف , (1) 
مردانی هستند که هر یک [ از گذرندگان] را از سیمایشان می شناسند» . 
علی علیه السلام فرمود : «ما بر اعراف هستیم . ما پاران خود را از 
, معرفت به خدا حاصل نمی شود» . 


- .آعراف , جایگاهی میان بهشت و دوزج است که معصومان علیهم 
ی وی , یاران خویش را به 


بهشت برسانند . 


ص: 602 


غته قلیه السلام تا مصیاء قم آبوات الب غر وجل ای بویت مهار ولوا قم 
ما عرف اللَة عز و جل , ویهم احتَجّ ال تبازک وتعالی عَلی خلقه . (1) 


عنه علیه ِ ال حقن قأحسَن خلقنا ‏ وصوا قأحسَن ضورنا : 


الامام الکاظم علیه السلام فی زیاژه البق السلام : السّلامْ علی 
محال قعرقه له .هن عرقهم فقد عرّف اللَة , ومن جَهلَهّم ققد جهل 
۰ (3) 


راجع: آهل البیت فی الکتاب والسثه : القسم الثالث / الفصل الاوّل / آبواب 
الله . 


2 / 4أتبَاغ الأنیاءالکتاب«فْلْ هذه سبیلی آَغُواً ی اللّهٍ عَلی بَصیره آنا و 
من انیکن ی * ۰ (4) 


الحدیتالکاهی عن الرهرق :دحلّ رٍجال من فُزیش علی عَلمّ بن الشین 
خَلوات الله غلبهما فسالوة : کیف الاغوة الی النن ؟ قال ؛ تعول *تشم 
له الحمن الرَحیم , آدعوکُم ای اللّهٍ عز و جل , والي دینه . وجماغة 
آمران : أحَدْهْما : مَعرِقة ال عز و جل , والاحَرُ : القمل پرضوایه . وار 
معرفة له عز و جل : آن تعرف پالوحدا , والاقه , والرحقه , والعزم 
والعلم , بوالدره , وَالعلوٌ علی کل شیء , واه تفع الاو , القاهژ یِکل 
شیع. الذی لا درک الأبصا , وو بُدرک الابصاز با 
وا مُحَمّدا عَبدغ ومسولة , وا ما جاء به هُو ال من عند ال عز و جل , 
وما سواه هو الباظل , علذا اجایفا الن.زلی فاقج‌ها لاسمین ولمم ما 
عَلی المسلمین . (5) 


ِ ۳[ + ص 319 2 801 مات اس 0ب 
9 کلاهما عن علت بن, جعفر عن. آخیه الامام. الکاظم. علیه. الستلام. :. بحاز 
وان ۰ 20 اضر 107 10 وراجع ضایر الورحات عض 105 2 :11 : 


3- .الکافی : ج 4 ص 579 ح 2 عن علی بن حسّان عن الأمام الرضا علیه 
السلام , تهذیب الأحکام 102 17192 , کتاب من لایحضره الفقیه 
+ ج 2 ص 608 ح 3212 , عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 271 ح 1 کلها عن 
علی بن حسٌان عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 100 ص 
2 20 . 

5- .الکافی : جح 5 ص 36 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 141 ح 239 . 


ص: 63 
2 4 پیروان پیامبران 


امام صادق علیه السلام :اوصیا , همان دروازه های الهی اند که [بندگان ,] 
تعالی مه آنان,بز خلقنش اجنها < کرده ات 


اتام‌صاری هت ای دراه یا اترنت و ورس 
زیبا تصویر کرد . سپس ما را خزانه دار خود در اسمان ها و زمین کرد و 
اگر ما نبودیم , خدا شناخته نمی شد . 


امام کاظم علیه السلام در زیارت امامان علیهم السلام : سلام بر جایگاه 
های معرفت خدا . هر کسن آنان را پشتاسد.:-نی کمان:: خدا را شتاخته 
است و هر کس آنان را نشناسد , از خدا بی خبر است . 


مس 


بینش , به سوی خدا فرا می خوانیم» . 


حدیثالکافی به نقل از ژ[هری : مردانی از قبیله قریش , بر امام سچاد که 
درودهای خدا , بر او و پدرش باد وارد شدند و از او پرسیدند : دعوت به 
سوی دین ۳ است؟ فرمود : «می گویی : به نام خداوند بخشنده 
مهربان ,. شما را به سوی خدا و آیین او فرا می خوانم و چکیده دین , دو 
چیز است : یکی معرفت خداست و دیگری . عمل به آنچه مایه خشنودی 
اوست .۰ معرفت خدا نقم باه کات سا اه هس اناک رافت:: 
رحمت , عرّت , علم , قدرت و سیطره بر هر چیز برای او , و این که او 
سودرسان و زیان رسان است و چیره بر هر چیز است . نادیدنی است و 
همه دیده ها را می بیند و باریک بین و آگاه است ؛ و این که محقّد , بنده و 
فرستاده اوست و انچه اورده , حقیقت دارد و از جانب خداست و غیر او , 
پوچ و باطل . پس چون به این دعوت , پاسخ مثبت دادند , مانند مسلمانان 
. حقوقی می ایند و تکالیفی». 


ص: 


604 


ص: 


05 


ص: 606 


۳ 


الفصل الثالث: پمبایق معرفه ب«فَأَقمْ وَجْهَک لین 
جنیقا فطرت اللّه الّی قطرٍ الّاس لیا لا تبدیل لحَلّقٍ الله د لک ادن 
الم و لن آقترالتاس لا تقلفون » ۳۹ 

وصتف ازاه عت ای ام مه ای 

«ختقاء للهِغیرٍ مُشرکین به ی قکاتَما خر من السَماء 


قتقطقه ال از قرع اش فان تیوه ۰ (3) 
«و لین سَألتقم 7 مش خَلْق السَمَو ت دز | لارض لَیَفولْتّ اللَهْ» . (4) 
راجع : العنکبوت : 61 و الزخرف : 9 . 


1- .الروم : 30 . 

2 .البقره : 138 . 

3 .الح : 31 . 

4 .لقمان : 25 , الزمر : 38 . 


ص: 607 
فصل سوم : ابزارهای معرفت خدا 


13 سرشت 


اشاره 


فصل سوم : ابزارهای معرفت خداد3 / 1سرشتقرآن«پس روی خود را حق 
گرایانه , به سوی این دین کن , با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن 
سر شته است . آفریده خدا| , تغییر ناپذیر است . این 4 همان دین پایدار 
است ؛ اما بیشتر مردم نمی دانند» . 


« اين است رنگ (آیین) خدا ! و چه کسی از خدا خوش رنگ (آیین)تر؟ ! و 
ما پرستندگان اوییم» . 


«گروندگان خالص به خدا باشید و نه مشرک به او , که هر کس به خدا 
هر اه کی ی 
و یا باد , او را , به جایی دور افکنده است» . 


«و اگر از ایشان بپرسی : چه کس آسمان ها و زمین را آفرید ؟ بی گمان , 


می گویند : خداوند» . 


و . ک * عنکبوت:: آبه 61 و زخرف. : آیه: 9 . 


ص: 69 


الحدیثالکافی عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام , قال :سل عن قول 
له عز و جل : «حتَقاء لِله عَیْر مُشرکین به» ؟ فالّ : الحَنیفیّه من القطزه 
لتی قطر اللةً ۰ کا ولا تبدیل لِخَلّق اللّهٍ» قال 0 


التوخیه عن ازج ال لأبی جعترٍ علیه السلام : أصلحک ال قولٌ ال عز 
و جل فی کتایه : «فطرت الله الّی َطر الباس عَلنها» ؟ قال : قطرفم 
عَلي للوحید عند المیثاق علی ععرقته هم . فْلثٌ : وخاطبوة ؟ قال: 
قطاطاً رَاسَة, نم قال: ولا ذیک لم تعلموا من ریم ولا من رازفهم. (2) 


معانی الأخبار عن زراره .سألث آبا جعقر علیه السلامعن قول اللّهِ عز و جل 
قاء لِله غیْر مُشرکین به» وقلث : مَا النیفیَّة ؟ (3) قال : هی الفطر 
4 


المجاسن من زراره :سألث آبا جعقر علیه السلام عن قول ال تعا لي : 
«فطرّت اللّه التی قَطر التّاس عَلبهّا» . . قال : قطرَقم علی قعرقته له رَُم 
, ولو لا ذِک لم بَعلموا |ذا شیْلوا من رَبْهُم ولا من رازفم ۱ 


09۷ 


- .الکافی: ج 2 ص 12 ح 4, التوحید: ص 330 ح 9 , مختصر بصائر 
الدرجات: ص 160 وفیهما «هی الفطره» بدل «من الفطره» , بحار الانوار 
7 ص 135 ح 7. 

- .التوحید : ص 330 ح 8 , مختصر بصائر الدرجات : ص 160 وفیه 

بدل «خاطبوه» , تحار الأنوار : ج 3 ص 278 ح 10 . 
3- .فی المصدر : «الحنفیه» , والتصویب من بحار الأنوار و ۱ 
4- .معانی لأخبار : ص 350 ح 1, المحاسن : ج 1 ص 5 2 824 وزاد 
فیه «التی فطر الناس علیها ۳ الخلق علی معرفته» , بحار الأنوار : 
ج 3 ص 276 ح 1. 
5- .المحاسن : ج 0 بحار الأنوار : ج 3 ص 279 ح 13 
وراجع مختصر بصاثئر الدرجات : ص 160 . 


ص: 69 


خدینالکافی به تقل, از ررارهة ۶ از آمام باقر علیه السلامدرباره گفته غدا: 
«حنیفان خدایی [باشید] و نه مشرک به او» پرسیدم . فرمود : «حنیفیت , 
از میزشتی: است که خداوتدبمردم زا بن آن سزشهتد است و «دگرگونی 
ندارد» . آنان را بر معرفت خود سرشت» . 


التوحید به نقل از زراره : به امام باقر علیه السلامگفتم : خدایت به سامان 
بدارد ! گفته خدا در کتابش : «سرشتی که خدا , فزدم رآابر آن آنترشته 
اشنت» یعنی چه؟ فرمود : «آنان را ؛ به هنگام میثاق بستن بر معرفت به 
ربوبیتش , بر یگانه پرستی سرشت» . (1) گفتم : آیا با آنان سخن گفت؟ 
امام , سرش را به زیر انداخت و سپس فرمود : «اگر چنین نبود , نمی 
دانستند چه: کسی خدآوندشان است و چه کسی آنان را روزی. می دهد». 


معانی الاخبار به نقل از زراره : از امام باقر علیه السلام درباره گفته خدا : 

«حنیفان خدایی [باشید آو نه مشرک به او» پرسیدم و گفتم : حنیفیت 
کیست ‏ فرمود. همان یر یرت ارت 

المحاسن به نقل از زراره ۱ : از امام باقر علیه السلامدرباره گفته خدا : 

«سرشتی که خدا , مردم را بر آن سرشته است» پرسیدم . فرمود : «آنان 


را بر معرفت به ربوبیت خویش , , سرشت و اگر چنین نبود , هنگام سوال 
درباره پروردگار و روزی رسانشان , نمی دانستند چه بگویند» . 


1- .برای اطلاع بیشتر , به توضیحی در آخر همین باب بنگرید 


ص: 70 


۱ الباقر علیه السلام :قال سول ال صلی الله علیه و آله : کل مولود 
لد عَلی الفطزع ؛ یَعنی علی القعرقه ین ال عز و جل خالفْةْ , گذیک 
وله : «و لین سالتقم شقن حَلَو السَم ت 5 الوض توق ال . (1) 


الکافی عن زراره :سَألث آبا عبدٍ اللّه علیه السلام عن قول ال عز و جل : 


اه ال خطظ الاست عاعاه.. عاز ‏ فط هم عصطا علی. آللعید. 
۳1 


الکافی عنم هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام , قال :فلت : 
ت اللّه التی قَطر التّاس عیها» ؟ قال : الوحیذٌ . (3) 


الامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز و جل : «صبّعَ ال و من 
أَحسَن من الله صبْعَهٌ» : الاسلامٌ ۰ .(4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 13 ح 4 , التوحید : ص 331 ح 9 , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 161 کلها عن زراره , بحار الانوار : ج 67 ص <13 ح 7. 
2 .الکافی : ج 2 ص 12 ح 3 وص 13 ح < عن محفد الحلبی , التوحید : 
ص 329 ح 6 وج 4 ود عن محمّد الحلبی , المحاسن : جح 1 ص 375 ح 
3 , بحار الأنوار : ج 3 ص 278 ح 8 . 

3- .الکافی 0 , التوحید : ص 328 ح 2 وح 1 عن العلاء بن 
فضیل , الأمالی للطوسی : ص 660 ح 1366 عن زراره عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الانوار ۰ ج 3 ص 277 ج 4 . 

4- .الکافی : ج 2 ص 14 ح 1 عن عبد الله بن سنان وح 2 عن حمران وح 
3 عن محمّد بن مسلم عن آحدهما علیهما السلام فغانی الاخیان ۶ ض 1 
ح 1 عن بان , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 62 ح 108 عن زراره عن الامام 
الباقر علیه السلام وعن حمران عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الانوار : جح 67 ح 132 ح 2 وراجع : المحاسن : ج 1 ص 375 ح 822 . 


ص: 71 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «هر مولودی , بر فطرت متولد 
گویند : خداوند» هم این نکته را می گوید» . 


الکافی به نقل از زراره : از امام صادق علیه السلام درباره گفته خدا : 
«سرشتی که خدا , مردم را بر آن سرشت» پرسیدم . فرمود : «همگی را 
بر توحید سرشت» . 

الکافی به نقل از هشام بن سالم : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
«سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشت» یعنی چه؟ فرمود : «یعنی 
توحید» . 

امام صادق علیه السلام درباره گفته خدا » این است رنگ (آیین) خدا| !| و 
چه کسی از خدا خوش رنگ تر؟ » : مقصود , ایین اسلام است . 


ص: 72 


تفسیر الطبری عن قتاده فی قوله تعالی: «صِبْعَة ال و من أَحَسَنْ من ال 
صبعه» ان الیهود تصبع آبناء‌ها بهود 1 والّصاری تصی یناه تصاری ۰ ون 
هبقة اللّه الاسلام , قلا صبقة أَحسَنْ من الاسلام ولا أططَرٌ , وهُوَ دی ال 
الذی بَعت به نوحا وّالأنيياء بَعدَخ . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله کل فتاه لد کی الفطاس‌ یی سرت 
(2) عَنة لسائة , فادا آعرب عنة لساثة اقا شاکرا واشا کفورا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله کل تسقه ۵ و کل القطر هو ی رت یا 
تناما : قاماها عودانها مت رانا . 21 


مسند ابن حنبل عن الأسود بن سریع :ان سول ال صلی الله علیه ,و آله 
بعت سَریة بوم ختین ققاتلوا القْشرکین , قأفضی هم القَتل ی ال 
لا جاقوا قال رَسولْ اه صلی آلله علیه و آله : ما حََلکُم علی 
الذیته ؟ قالوا : يا سول اللّه ,ٍ تما کانوا آولاة المُشرکین . قال : وه 
اگم ال ولا القشرکین ؟! والذی تعسن مد 0 


-‌ 


4 


3 


۶ 
ک 


[- .تفسیر الطبری: ج 1 الجزء الأوْل ص 570 , فتح الباری : ج 8 ص 161 
0 : ج 1 ص 340 نقلا عن عبد بن حمید واین المنذر . 

- .َغْرتِ الرَجْل عن تفْسه , لذا بَیَّ وأوضَح (مقاییس اللغه : ج 4 ص 
والظاهر ان آلاغراب:فی هدا العوضم کنایه غن میت آلعه والباظل 


ای ی ی و ۱ مر ای مت ی 
المصثف لعبد الرژاق : ح 5 ص 203 ج 9386 ولیس فیه ذیله من «فذا 
اعرب» , تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 321 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 303 ح 15589 , السنن الکبری : ج 9 ص 
2 ح 18089 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 284 ح 829 ,مسند آبي یعلی : 
ج 1 ص 444 ح 938 وفیه «مولود» بدل «نسمه» هکاها عنه ار نود یه 
سریع , کنز العمّال : ج 4 ص 382 ح 11014 . 


5- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 303 ح 15588 , السنن الکبری : ج 9 ص 
9 ح 18334 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 134 ح 2566 وفیه 
«یوم خیبر» بدل «یوم حنین» ۰ المصئثف تلعبد الرژاق : ج 11 ص 122 ح 
0 نحوه . 


ص: 73 


تفسیر الطبری به نقل از قتاده , درباره گفته خدای متعال : « این است 
۱ ۲ تر؟ » : بهودیان , فرزندان خود را 
به رنگ (آیین) بهود در می آوردند و مسیحیان , به رنگ مسیحیت ؛ در حالی 
که آیین خدا ۶ اسلام استه هیچ آییتی., زیاتر بای تر از اسلام نیست و 
آن : .دنت است که دا , نوح و پیامبران پس از او را بدان بر انگیخت . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر مولودی , بر فطرت [توحیدی ] متولد 
قی هو تا ان که زبان بعشاند ۱1 | ودبه رشتو پرسد | حون غبان شود 
یا شاکر می شود و یا کافر . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر انسانی , بر فطرت [توحیدی آبه دنیا 
می آید تا آن که ژبان بکشاید و بدر و مادزشن , او را یهودی و يا مسیحی 
کنند . 


مسند ابن حنبل به نقل از اسود بن سریع : پیامبر خدا لشکری را در جنگ 

حنین (2) فرستاد که با مشرکان جنگیدند ؛ ولی کار به جایی رسید که 
فرزندن آنان را هم کشتند . پس چون باز ند , پیامبر پرسید : «چه چیز 
شما را به کشتن فرزندان وا کر * اي یاضر -خذا ! آنان:: 
ِِِ مشرکان بودند . پیامبر فرمود : «آپا نیکان شما نیز فرزندان 
مشرکان نبوده اند؟ ! سوگند به آن که جان محمد به دست اوست , هی 
انسانی رجر بن فطرت [توحیدی ] مولد نمی شود تا ان که‌زیان,یکشاید». 


[- . مقصود از زبان گشودن ۳ روایت و روایت ت های تعدی , رشد عقلی 
و قدرت تشخیص حق و باطل | سس > ِ 
2- .در المستدری علی الصحیحین جنگ خیبر گفته شده است . 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله دما من قولود لول ۶ 
بهودانه او یُتصرانه او بمٌسانه , کما خ البهیمة 7 بهيمَةه جمعاء هل تجسون 
فیها من جدعاء ؟ (1) 


سنن الترمذی عن آبی هریره :قال سول اللَه صلی الله علیه و آله : کر 
ِ ولد علی المله , قَابواه بودانه آو یُتصَرانه اه بش کانه. .. قیل ۶ :۱ 
سول الله:« فمن, علی فبل دلک : فال : اللة اعلم نها کانها عاملین ند 
(2) 


ول تست له یه و ال توس من وان 3 اضر 1 
مُسلم قاتما یولدون عَلی الفطزه علی الاسلام کم , ولنْ الشیاطین نم 
َاجتالتَهُم (4) عن دینهم هَوَدنهّم وتظرتقم ومَعْسَتَهّم , وأمرتقم آن بش ر کوا 
اللّه ما لم ترّل به سلطانا . (5) 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1792 ج 4497 وج 1 ص 456 ح 1293 , 
صحیح مسلم 4ج 4 ص 2047 جح 22 رشن ان دآوود : ج 4 ص 229 2 
17/14 7 خوصا! : ج 1 ص 241 ح 52 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 4لرح 
4 وص 108 ح 7716 , السنن الکبری : جح 6 ص 333 ح 12138 کلها 
عن آبی هریره , کنز العمال : ج 1 ص 261 1308 . 
2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 447 7 2138 وراجع صحیح مسلم : ج 4 ص 
8 ح 23 والسنن الکبری : جح 6 ص 334 ح 12141 . 
.فی المصدر : «ولد» , والتصویب من کنز العمال . 

4- زا استختهم فجالوا معهم فی الصّلال . یقال ال اسان : آذا ذهب 
وجاء . واجتال الشیء : اذا ذهب به وساقه . والجائل : الزائل عن مکانه 
(النهایه : ج 1 ص 317) . 
5- .توآذر الاضول ۱[ , کنز العمال : ج 1 ص 266 ح 
6 . 


ص: 75 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مولودی . جز بر فطرت توحیدی متولد 
و ی ی ۳ 
ای مه که ها ماه ال و می وا هت ان 


و 


سنن الترمذی به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا فرمود : «هر مولودی , بر 
دین [ اسلام آمتولد می شود و پدر و مادرش , او را بهودی یا مسیحی و یا 
هلاک شدند , چه؟ فرمود : «خداوند , به انچه کردند , اگاه تر است» . 


شاف ها رای اللس یی له هروا که اش فده 


مان ول عقوت بر فطرت سای ور قی اه ؛ اما شیطان ها 
نزدشان می آیند و آنان را از دین خود بیرون می برند و به سوی پهودیت و 
مسیحیت: و مجوسیت می, کشانند و به انشان قرمان می دهند که با آن که 
دلیلی ندارند , به خدا شرک ورزند» . 


ص: 76 


غیه ی الله علیه و ال الا رن ری آمزنی آن امک ما خهلئم مقا 
َلمنی بومی هذا ۰ . . ئی حَلقث (1) عبادی ختفاء کلهُم. وائهُم أنتهم 
الشْیاطین قاجتالتقم غن دسهم. 21 


عنه صلی الله علیه و آله فی الدْعاء : یا من قتق العْقول بععرقیه . (3) 


الامام علت علیه السلام :الَهْمَ حَلَفت لوب علی ارادیک , وقطرت 
العول عَلی معرقیک , قتقلقلتب (4) الفْدَهُ من قخاقیک , وضرَحخت 
المْلوبٌ بالوله , وتقاضر وسغ قٌدر الِعْقول ت الناء عَلیک , وانقطعتِ 
الالفاظ عن مقدار محاستک . وگلتِ الألسُنْ عن احصاء نقمک , قاذا وَلَجّت 
بطق البَحِ غن تعتک بهرّتها حَيرَغ القجز عَن [دراک وصفک . هت ت13 
۱ ۲ ۱:۳ :اد لین ها ان اور .ها اما : 


تفسیر العیّاشی عن زراره سألث آبا عبد ال علیه السلامعن قول اللّه : 
«و لژ أَحَد زک من بَنیءادَمّ هن ظَهُورهم» الی : : «قالوا بلی» . قال : 
کان مَحَمَذدٌ عَلّیه واله السْلامٌ 0 تلف : کائت روَیه مَعایته ؟ 
قال : قأتبت المعرقة فی قلوبهم . ( 


1- .فی الکلام حذف ؛ آی : قال اللّه تعالی ... (هامش المصدر) . 

2 .صحیح مسلم : ج 4 ص 2197 ح 63 , المعجم الکبیر : ج 17 ص 358 

ح 987 وص 362 ح 996 , تلبیس ابلیس : ص 24 , مسند ابن حنبل : ج 6 

ص 156 ح 17491 وقیه: «فأضلتهم» بدل «فاجتالتهم» وکلما عن عیاض بن 

حمار وراجع : الفردوس : ج 3 ص 178 ح 4483 و کنز العمال : ج 4 ص 

8 ح 11306 و نثر الدژ : ج 1 ص 245 . 

3- .بحار الأنوار : ج 95 ص 204 7 37 نقلا عن جثه الأمان , مصباح المتهخد 

: 136 ۳ 249 و ص 20 ۳ 7 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم ۰ 
.تَلقل : تقلبِ (القاموس المحیط: ج 4 ص 52) . 

۳ مهج الدعوات : ص 4 , بحار الأنوار : ج 95 ص 403 ح 34 . 

کم ال ای خر ۵ 109 بعار الا ع ‏ ی و 

. 9 


ص: 77 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان که خدایم به من فرمان داد که از 
آنچه امروز به من یاد داده و شما نمی دانید , به شما بیاموزم !. . [خدا به 

زر ا تشز هد ۵ ؟ آ«من ۱ ۲ ۳ 
۱ را از دینشان بیرون می 
برند؟» . 


پیامتن خدا صلی الله علیه: و اله.-در دعا: ای که غقل ها را با مغر فنشن 


امام علی علیه السلام :خدایا ! دل ها را بر خواست خودت آفریدی و خردها 
را بر معرفت خود سرشتی . پس دل ها , از بیم تو , ناارام شد و قلب ها , 
از عشق تو نالید و خردها را توان ثنای تو نیست و واژه ها , در اندازه 
زیبایی های تو وامانده و زبان ها , از شمارش نعمت هایت درمانده است . 
چون گام در راه توصیف تو می نهد , حیرتِ عجز از فهم چگونگی ات , آن 
را مانده راه می کند و میان تقصیر در شناخت حول تو و يا گذر از حد معین 
کرده ات , مردد می ماتّد ؛ زیرا اجازه ندارد که از آنچه بدان فرمان داده 
ای . بگذرد . 


تفسیر العیاشی به نقل از زراره : از امام صادق علیه السلام درباره آیه «و 
کون بروردکارنته # از پبشت. فرزندان. ادم. یز کرفت» :ها ,<«کفتتد : .جرا» 
پرسیدم . امام فرمود : «محمّد که بر او و خاندانش درود باد نخستین 


تصدیق کننده بود» . گفتم : این ی بود؟ فرمود : «معرفت را در 
دل هایشان استوار کرد» . 


ص: 78 


الامام علی علیه السلام :الحمذ له المقلهم عبادة حَمدَة , وفاطرهم عَلی 
عمرفم بوته الاال علی فجوره بافه.. زا تحیه الخفت. والحجان ده 
وتین حلقه حلفه ام ؛ لامیناعه مِمّا بُمکنْ فی 5واتهم. ولامکان (1) یا 
یمتنع هنة, ولافترآق الطانع من المَصنوع, والحاد من المحدود, الب من 
العروت 2 


عنه علیه السلام :ان أَفصَلّ ما یتوس به المْتوسُلون : الایما یال وزسوله 
, والجها فی سَبیل ال , وکلِمَة الاخلاص ؛ ها الفطرَة ۰ (3) 


لکافی عن بکیر بن آأعین کات آبو خعقر علیه السلامتقول: ار 
میثاق شیقتنا بالولاته وم دَرٌ یوم أحَد المیثاق عَلّی الذْل 
باا دوواد صلی اه علیه.و اسال ای ۱3 


الامام الباقر علیه السلام :کاتت سَريعَة نوح علیه السلام آن یْعتَد ال 
بالتوحید والاخلاص وکلع الانداد , وهی الفطرغ آلْتی فُطر التّاسنْ علها , وج 
له میثاقة ۷" تِ ِ" 1 معلی ال علنهم. السلامان عیدها الا 


تس 


له حد 


۳ 


ك‌ تِ ها 


لاف 


1- .«ولامکان» بالتوین. بخذف. الفضاف. الید* آق: ولامکان: خوانهم: وفن 
توحید الصدوق رحمهم اللههکذا: «ولامکان "۳ مما یمنیع منه ذاته» وهو 
الضوات وکا الافنین شتضنا مق فام الا خ (المافی عج 1 سن 14537 

2 .الکافی: جح 1 ص 139 ح <ظ عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , التوحید: ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام 
ات اس 

3- .کتاب من لایحضره الفقیه : جح 1 ص 205 ح 613 , نهج البلاغه : الخطبه 
110 بای ی نت : ص 247 ح 1 الزهد للحسین بن سعید : ص 13 ح 
7, تحف العقول : ص 149 المحاسن : : ج 1 ص 1 2 1040 الأمالی 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 398 ح 21 وراجع : کنز العشّال : ج 
6ص 231 44276 . 


4 .الکافی: ج 1 ص 436 ح 1, المجاسن: ج 1 ص 228 ح 411, تفسیر 
العتاشی: ج 1 ص 180 ح 73 بحار الأنوار : ج 5 ص 250 ح 43 . 
5- .الکافی : ج 8 ص 282 ح 424 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 144 ح 18 


ص: 709 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که ستایش خود را به بندگانش 
الهام کرد و انان را بر معرفت به ربوبیتش سرشت ؛ دلالت کننده بر 
وجودش به آفرینش خود ... پرده ها , او را در حجاب نبرند و حجاب میان او 
و جلفش ,همان خلفت آنها به دست اوست: زیرا محال اسّت که آنچه :در 
دات س‌فاینت کرت ات من مار شور ره آنحهبرای امسحالن 
است. ‏ آبزای مخلوفات. آممکن است.. نبن به‌خاضن جدای سارنت اد 


ساخته شده و تحدید کننده از محدود شونده و ارباب از بنده . 


اه ان اه ام ور اه ی ات وه اه 
رسول اوست و جهاد در راه خدا| و کلمه اخلاص که فطرت و سرشت 
انسان است . 


ا اه ای از یر ی اه اهر ای الا ی کت 
«خداوند , از پیروان ما بر ولایت ما و نیز بر اقرار به ربوبیت او و نبوّت 
مت ی ال و ییاه کی وا ار دا و 
عالم ذر , انان نیز ذژه بودند» . 


امام باقر علیه السلام :آیین نوح ۳ بود که خداوند , به یگانگی و اخلاص 
پرستیده شود و برایش شریکی گرفته نشود و آن همان سرشتی است که 


خدا| ده دا اس یه است . خداوند , از نوح و دیگر پیامبران پیمان 
گرفت که خداوند تبارک و تعالی را بپرستند و برای او شریکی نگیرند . 


ص: 90 


الامام الحسین, علیه السلام من دُعایّه یوم عرفة : لکنک آخرجتنی رأَقَةّ منک 
وکا علر ,الا ستی لی.من لمدی الزی فبه سرت + وفیبه انشانی:: 
ون قبل ذلِک رَوّفت بی بجمیل ضْنعک وسوایغ نعمتک . . قربیتنی زائدا 
في کل عام , ی |ذا لت فطزتی واعتدلت سریرتی أوجبت علم جنک 
؛ يأن ألهمتنی معرقتک با , وأنطقتنی ما درَأت فی 
نشمانی:ه ارضک من تذانع حلفی :ونمستی لزکری وسشکری هواخب طاعیی 
وعباوک « وقزمتی ها جات به تسلی , رت لی تفل مرضاک , 
وقتنت عَلَیَ فی جمیع ذلک بقونک ولطفک . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :3 ال عز و جل حَلَق الثاس که ی الفطه 
لتی قَطرَقم علیها , لا تعرفون ایمانا پشریقه , ولا فرا یجحود , ثّ بعت 
ال ال سل تقو الغاد الی الیقان بق میم کن دی اوقم من ام 
بهدو اللهُ . (2) 


چنه علیه السلام :کان ابراهیمٌ علیه السلام فی شَبیییه (3) علّی الفطه 
التی قَطر ال عز و جل الحلق علیها , حلثی هداه ال تبازک وتعالی الی 
دینه واجتباه . (4) 


عنه علیه السلام لِلمّْصّلِ پ ‏ کر رل , فیما آعطی الانسا 
عِلمَهٌ وما مُنع ؛ قانه تحص را قیقا یه 
صلاخ دینه مَعرقة الخالق تبازک وتعالی بالدلالٍ والشواهد القایْمَه 

الخلق , مت الواجب عَلیه می القدل علّی اس کافة , ویر الوالتین ‏ 
وأداء الأأماته , وموّاساه آهل یله (6) , وأشباه ذلک مقّا قد توجدٌ معرِفنة 
والاقرارٌ والاعتر اف به فی آلطبع والفطره من کل امه مُوافقه آو مُخالفه . 
[8۸ 


1- .الاقبال : ج 2 ص 75 , بحار الأنوار : ج 60 ص 372 ح 81 . 


2 .الکافی : جح 2 ص 417 ح 1 , علل الشرائع : ص 121 ح 5 کلاهما عن 
حسین بن نعیم الصحّاف , بحار الأنوار : ج 69 ص 213 ح 1. 

3- .الشبیبه : الحداثه , وهو خلاف الشیب (الصحاح: ج 1 ص 151) . 

4 .الکافی : ج 8 ص 370 ح 560 عن ابراهیم بن آبی زیاد الکرخی , بحار 
الأنوار : ج 12 ص 44 ح 38 . 

5 .الکافی : جح 1 ص 91 ح 2, التوحید : ص 58 ح 15 کلاهما عن حماد بن 
عمرو النصیبی , بحار الأنوار : ج 4 ص 286 ح 18 . 

6- .الجَله : الحاجه والفقر والخصاصه (القاموس المحیط : ج 3 ص 370). 
7 تحار الاتواز ۰ دص 82 عن. المتصل ین غصر فین الختر الخشتهن 
بتوحید المفصل . 
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امام حسین علیه السلام در بخشی از دعایش در روز عرفه : تو مرا [ از 
دا او یتفن آوز دی ؛ از سر رأقت و مهربانی ات با من و نیز هدایتی که 
راهش را برایم پیش تر آسان ساخته بودی و در همان مسیر مرا پروراندی 
. پیش از آن نیز با نیکو کاری و ریزش نعمت , با من مهربانی کرده بودی 
۰ پس مرا هر ساله رشد دادی تا ان که خلقت من کامل شد و باطنم 
معتدل گشت . در این هنگام , حجّتت را بر من لازم کردی ؛ بدین گونه که 
معرفت خود را به من الهام نمودی و با عجایب خلقتت , مرا شگفت زده 
کردی و آفرینش تازه های خلقتت در آسمان و زمینت , مرا به سخن 
دراورد و برای یاد و سپاس و اطاعت واجب و عبادتت , آگاهم ساختی و 
اجه وا فرشا ات آوردد سره من فیتانوی. ماس هرا 
پشتندبد یم بزاجم اساز ساختین 9 
من منت نهادی . 


امام صادق علیه السلام :خداوند , همه مردم را بر سرشتی که آنها را بر 
از سترشت: مر افر ند ؛ [به اقتضای آن تیاس اس را تایه 
کفردی انار را سس خداوند ۶ فرشفاد کان عفد رس انکیخت فا ضروم زا 
ها بصاننه اه راخ اتید ری از آنان سا دا مات وتو و سرا 
ره نلمود . 


اخاض اوق له السااش یرای عم ا تما وم وا اس سر فان 
سرشت اولیه ای بود که خدا , انسان را بر آن سرشته است تا آن که 
۱ 7۳| 


امام صادق علیه السلام در توصیف خدای سبحان : به نادانسته , آگاه است 
و نزد هر ناآگاهی , شناخته شده است . 


امام صادق علیه السلام خطاب به مفصّل بن عمر : ای مفصُل ! در آنچه 
علم آن به انسان عطا شده و يا از وی دریغ شده , بیندیش . در حقیقت , 
علم تمامی آنچه صلاح دین و دنیایش در آن است , به او عطا شده . از 
جمله آنچه صلاح دين در آن است , شناخت آفریدگار تبارک و تعالی با دلایل 
و شواهد موجود در آفرینش است و شناخت آنچه 1 واجب است ؛ 
مانند عدالت ورزی با همه مردم و نیکی به پدر و مادر و ادای امانت و 


سهیم کردن نیازمندان [در مال خود] و چیزهایی مانند اینها که موجبات 


معرفت و اقرار و اعتراف به او را در طبع و سرشت همگان , چه موافق و 
چه مخالف , فراهم می اورد . 
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عنه علیه السلام :قال موسی بنْ عمران علیه السلام 3 یاجب : آع الاعمال 
أَفصَل_عندک ؟ ققال ۲ 


الامام الرضا علیه السلام ؛یضنع اللّهٍ بُستدل عَلَیهٍ , وبالغقول عتقذ قعرقثة . 
وبالف لره تفت خر 2 ۳ 


راجع : ص 24 (الهداه الی معرفه اللّه / اللّه عرُوجلٌ) و 90 (المیثاق 
الفطرعٌ) و 96 (تجلی الفطره عند السَدایّد) . 


1- .المحاسن : جح 1 ص 457 ح 1057 عن المساور , بحار الأنوار : ج 104 
ص 97 ح 37 . ۱ 

2 .التوحید : ص 35 ح 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 151 ح 51 کلاهما 
العانعم : بن وب آلعلوی , الأمالی للمفید : ص 254 ح 4 عن محشّد بن 
زید الطبری الأمالی للطوسی : ص 22 ج 28 عن محمّد بن یزید الطبری , 
تحف العقول : ص 62 عن الامام علی علیه السلام وفیه «وبالفکره» بدل 
«وبالفطره» , الاحتجاج : ج 2 ص 360 ح 283 , بحار الأنوار : ج 4 ص 228 
9 
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امام صادق علیه السلام :موسی علیه السلام به خدا گفت : ای خدای من ۱ 
برترین عمل نزد تو کدام است؟ فرمود : «دوست داشتن کودکان ؛ زیرا 
من , آنان را بر یگانه شمردن خودم سرشتم و اگر آنان را [ بر همین حال ] 
بمیرانم , با رحمت خودم , وارد بهشتشان می کنم» . 

امام رضا علیه السلام :با کار خدا , بر او راهنمایی می شود و با خرد . 
معرفت او شکل می گیرد و با فطرت , حچّت او ثابت می شود . 


ر. ک : ص 5 راهنمایان به سوی معرفت خدا / خداوند) و 91 (میثاق 
فطری و 97 (تجلی فطرت در سختی ها) . 


ص: 
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ص: 95 
بحتی درباره فطرت خداشناسی 


بحثی درباره فطرت خداشناسینخستین مبداً خداشناسی , فطرت 
(سرشت) انسان است . آیات و احادیثی که دلالت بر این موضوع دارند 
کر ام ی ۰ دسته 
ارات دای و نی ور اس کار تا سم وت 
یک اخسانن + دی وجوة همه انسان ها نهاده شده است . چکیده این دسته 
از آیات و روایات , در این حدیث نبوی آمده است که می فرماید : کُل 
عولود پولد علی القطره ء عنی علی الععرفه بان الله:غز و جل حالقة : 111 
هر مولودی , بر فطرت خود یعنی بر معرفت به اين که خدای عز و 
جلاً فریدگار اوست متولد می شود. دسته دوم » , متونی که بر اساس آنها , 
خداوند متعال , از همه مردم پیش از تولدشان , بر ربوبیت خود 4 
گرفته است ؛ مانند این آیه قرآن : 


1 .ر.ک :ص 770 3390 . 


ِ 1 ظهور هم دذزیتهم وَشهَدَهَم عَلی انفسهم 
کر قالو بل درا (1) وا اه کهپرمو ارت از تن 

۸ ن را ی ی و ای ی ار مه 
صادق. ۷ السلام به تاره . کر آن که چگونه خدآوند از همه 
انسان ها بر ربوبیت خود اقرار گرفته , از آن امام. پرسش نمود . امام 
فرمود : بت المعرقة فی قلوبهم . معرفت , در دل هایشان استوار شد . 
ها نت آلمعرقة فی قلوبهم ۰ (2) معرفت را در دل 
هایشان استوار کرد . همچنین ؛ , عبدالله بن مسکان روایت ت کرده است که 
امام صادق علیه السلام در این باره که آیا پرسش مذکور در اين آیه , رو 
در رو بود , فرمود : تقم . فَبتَتِ المعرِفة و تسوا القوقت وسَیَذکروتة 
ولولا یک لم تدر حذ هن اه ورازفة . قمنقم من أقَر پلسانه فی | 9 
ولم یوْهن بقلبه « ققال ال : «قما کائواً لَوْمتُو نوا نما کد بوا مزن. فیل» 1۱21 
22 


-‌ 


1- .اعراف : آیه 172 . 

- .ر.ک : ص 94 ح 3422 . 
3- .اعراف : آیه 101 . 
4 .ر. ک : ص 93 ح 3421 . 
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آری . معرفت , استوار شد و جایگاه [پیمان ] از یاد رفت و به زودی به یاد 
خواهند اورد و اگر چنین نبود . هیچ کس خالق و رازق خود را نمی شناخت. 
یس برخی از انها , در عالم ذژ به زبان اقرار کردند , ولی به دل ایمان 
نیاوردند . از این روست که خدا فرمود ۱ «انان به انچه پیش تر تکذیب 
کرده بودند , ایمان نمی آوردند» نی است که آپایت و احادیت میثاق 
فطری را ده کوته: من ,توآن تفسیر کرد 9 ظاهر این آیات و احادیث , به 
مرحله ای از حیات انسان ها اشاره می کند که پیش از پیدایش دنیاست و 
در آن , خداوند , خود را به همه انسان ها معرفی کرده و آنان را با «آلست 
بربکم؟» مخاطب ساخته است و همه آنها در پاسخ , «بلی» گفته اند و به 
ما تن سای فا ان مس ی ما ماس ری 
کچ 
1 کرو 2 ما ولولا دلک لم بر 1 ۳ 
(1) معرفت , استوار شد و موقفر ایتمان و میثاق ] را از یاد بردند و به 
زودی ,؛ , آن را به یاد خواهند آورد و اگر چنین نبود , هیچ کس , نه خالق خود 
را می شناخت و نه روزی رسان خود را. ر احتمال دیگر , این که مقصود 
از سوال و جواب و پیمان , به صورت مرسوم نباشد : بلکه مقصود , پیمان 
فطرت انسان با خداوند متعال باشد . اعتراف 


1 .ر. ک : ص 90 ح 3417 . 
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معنای خداشناسی فطری 


او به ربوبیت خدای یگانه نیز , همان شناختی است که خداوند در فطرت و 
سرشت بشر قرار داده و ثبت فرموده است . دسته سوم : نصوصی که 
طبیعت انسان را به گونه ای ترسیم می کنند که وقتی در بن بست سختی 
ها فزان بکیرد, مان ساخته, از جلوی فندم‌سان کار هو وید و در این 
حال , با همه وجود , خدا را احساس می کند و دست نیاز به سوی آن بی 
نیاز می برد . جمع بندي آیات قرآن در اين زمینه , در کلام نورانی امام 
عسکری علیه السلامهدین گونه امده است : «اللةّ» هو الذی یتالة الیه عند 
الحولج والسَّدایّد کل مخلوق عند انقطاع الرّجاء 1 هن هو دوتهٌ ؛ 
وتقطع الاسباب من جمیع ما سوا . (1) خداوند , کسی است که هر 
مخلوقی , در نیازها و سختی ها و به هنگام قطع امید از همه دیگر افراد و 
وسیله های غیر از او , بدو روی می آورند. 


معنای خداشناسی فطریخداشناسی فطری , دو معنا دارد: یکی ِا 
عقلی و دیگری , خداشناسي قلبی . مقصود از خداشناسی عقلی , 
است که خداوند متعال , عقل و انديشه انسان را به گونه ای آفریده ِ 
که توجّه به هستی و نظام حاکم بر آن حوو رنه کوو ۵ خفن آنن شام 
به استدلال باشد , اعتقاد به وجود خدا را در انسان ایجاد می کند. اما 
خداشناسی قلبی , به معنای این است که انسان به حسب ساختمان روحی 
و سرشت ذاتی: : نیازمند و خواهان خدا| افریده شده ‏ و خداجویی و 
خداخواهی , 


1 .ر. ک : ص 98 ح 3426 . 
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روشن ترین براهین توحید فطری 


به صورت یک احساس ریشه دار و اصیل , در ذات انسان تعبیه گردیده 
انتت.. ها بر این دای نوی ی م رواد علم اشت و 
خداشناسی ۷۰ اس ان اور 


روشن ترین براهین توحید فطریدسته سوم از متونی که بدانها اشاره شد , 
در واقع , بیانگر روشن ترین برهان های تجربي توحید فطری است که 
قرآن کریم , برای معرفی خداوند متعال به عنوان حقیقتی که انسان ذاتا با 
آشناست و خود را نیازمند به آن می یابد , مکثر بدان استناد کرده است . 
تجربه نشان می دهد که هر گاه مشکلات زندگی , از هر طرف آدمی را 
احاطه می کند و همه راه حل ها به بن بست می رسد , دست نیرومند بلا 
و مصیبت , حجاب های معرفت را می زداید . در این حال , همه انسان ها , 
حتی آنان: که منکر خدا بوده ادا اس ی ای ان 
جویند . 


و ی 7 من بنْی ِِ ۳ ِ ۱ « نومه . قال رت ال م من 
ظهر آدم ده الی یوم القیامه , قَجرجوا وهم کالاگ (3) , ققَّفَهُم تَعِسَءٌ 
وآراهم تَفسَة , ولولا ذلک ما عَرّف آچذ ربّهْ , وذلک قوله : «و لین سالتهّم 
قن حَلَق السَمو ت و الارض لَیِفْولنَّ الل» (4) . (5) 


الامام الباقر علیه السلام فی قوه تعالی : «و اژ أَحَد رک من بیی عَادَم» 


الی قوله ۰ «شهذتا» : تبِتتِ المعرِفة و تسوا الْمَوقَفَ وسَیذکروتة , ولولا 
یک لم تدر حذ من خلقْة ولا قن رارفة " 9 


1- .الاعراف : 172 . 

2 .یس : 60 و 61 .. 

3- .فی بیان معنی عالم الذر وتفسیر الأیه الکریمه راجع المیزان فی تفسیر 
الفرآن : ج 8 ص 306 330 . 

4- .لقمان : 25 . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 40 ح 111 , التوحید : ص 330 ح 9 نجوه , 
بحار الأنوار : ج 3 ص 279 ح 11 . 

6 ی 2 ص 40 ح 112 , علل الشرائع : ص 117 ح 1 
وفیه «الموقت» بدل «الموقف» والظاهر آئه تصحیف وکلاهما عن زراره , 
الثاقب فی المناقب : ص 567 ح 508 , کشف الفقه : ج 3 ص 209 , 
متیر بضاتر الذرخات:* یلوا عالللانه الاخترم.عن. آبهاشم غرن الامام 
العسکری علیه السلام, بحار الأنوار: ج 5 ص 243 ح ود 
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3 میناق فطری 


3 / 1 1میثاق فطریقرآنابزارهای معرفت خدا«و [به یاد آور] هنگامی را که 
پروردگارت , از پشت فرزندان آدم , ذربه آنان را بر گرفت و ایشان را بر 
خودشان گواه گرفت که آیا پروردگار شما نیستم؟ ! گفتند : «چرا گواهی 
دادیم» تا مبادا| روز قیامت بگویید که ما از این امر غافل بودیم> . 


«ای فرزندان آدم ! آیا با شما عهد نبسته بودم که شیطان را نپرستید , زیرا 
او دشمن اشکار شماست؟! و اين که مرا بپرستید . راه راست , این 
است» . 


حدیثتفسیر العیاشی به نقل از زراره : از امام باقر علیه السلام در باره اين 
گفته خدا پرسیدم که می فرماید : «و هنگامی را که پروردگارت , از پشت 
فرزندان آدم , ذژیه آنان را بر گرفت و ایشان را بر خودشان گواه گرفت» 
. فرمود : «خداوند , از پشت آدم , ذریّه او را تا روز قیامت بیرون کشید و 
آنان در حالی که به خُردي مورچه می ماندند , بیرون آمدند . سپس خود را 


به آنان شناساند و نمایاند و اگر اینچنین نبود , هیچ کس فزوود کاتش ر ۱ 
نمی شناخت و این همان گفته خداست : «و اگر از ایشان بپرسی : چه 


کشتی استضان ها و زفین‌را افرید نی مان می کهیند ۲ خداو نی *:. 


امام باقر علیه السلام درباره سخن خداوند متعال : «و هنگامی را که 
پروردگارت , از پشت فرزندان آدم» تا «گواهی دادیم» : معرفت , استوار 
شد و جایگاه اییمان و میناق. ارا از باد بردتد وه به زودی م آن را به یاد 
خواهند آورد و اگر چنین نبود , هیچ کس , نه خالق خود را می شناخت و نه 
روزی رسان خود را . 
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تفسیر العیّاشی عن آبی بصیر :قْلثْ لأبی عَبد اللّه علیه ,السلام : آخیرنی 
عَن الدرٌ حیث اشهدفم علی آنقیهم , «الشَث یک قالوا ی وا 

بَعضَهّم خلاف ما أظهَر , قَفْلث : کیت عَلهُوا القول حَیث قیل لَهُم : 
۳-7 ؟ قال : اٍنّ اللة جَعَل فیهم ما |ذا سَألهّم أجابوة . (1) 


تفسیر ِِ فن. ات بصیر عن الامام الصادق علیه لام فی قوله 
تعالی ۰ «األسث برد قالوا بلی» : قالوا بألستتهم ؟ قال : تعم , وقالوا 
ند ِِ " وک شیء کانوا تومیْزِ ؟ قال : صتع منقم ما اکتفی بو . 
 )2(‏ 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «و لا آَحَدَ یک منم بَنی 5 


من ظَهُورهم دُْبَهْمْ وأشْهَدَهَم عَلی أَنفْسهم» : کان ذلک مُعايِتة لله 
قانساهم العایّته وت الاقراز فی ضدورهم . لول نیک ما عتّف اعد 


پوت دج ها 
۲۱ ۶ 


ِ 


تعالی و1 َح رک مس و قمع آنفسهم آلشث 1 بلی» 

: مُعایتهةٌ کان هذا ؟ قال : , فتَبتت المعرِفة و تسوا القوقت وسَیَذکُرویَة 
با ام رت سر خلقة ورارفة ‏ خم من اقر بلسانه فی الذَرٌ 
ولم یُوْمن بقلبه فَقال ال : «قما کاّو | لیوَمئُو و توا من قبل» (5.. 
(6) 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 42 ح 117 , بحار الأنوار : ج 5 ص 258 ح 


.63 

2- .تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 40ج 110 , بحار الأنوار : ج 67 ص 102 ح 
210. 

3- .الزخرف : 87 . ۱ 

4 .المحاسن : جح 1 ص 438 ح 1015 عن زراره , بحار الأنوار : ج 5 ص 
3 ح 13 . 


5- .الأعراف : 101 . 


06- ۰ ۰ لا ۳ 
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از اعالم ود اکن که ها داوم اراس وهای کون کرفتی 
[یرسید :] آیا پروردگار شما نیستم؟ آنان گفتند : چرا» , در حالی که برخی 
, درونشان با نمود بیرونی شان تفاوت داشت . پس چگونه توانستند به 
پرسش «آیا پروردگار شما بیستم ٩‏ » , پاسخ دهند؟ امام علیه السلام 
فرمود : «خداوند , در آنها چیزی قرار داد که چون پرسیده شوند , پاسخ 
دهند؟ . 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو تین 9 امام صادق علیه السلام درباره 
گفته خدای متعال : «آیا من پروردگار شما نیستم؟ ! گفتند : چرا» , پرسیدم 
که آیا به زبان هایشان گفتند؟ فرمود : «آری , و به دل هایشان نیز گفتند» . 
گفتم 1 روز چه بودند؟ فرمود : « [خداوند آمقداری که بتواند این کارها 
زابکتد. از انها ساخته نود»:: 


امام صادق علیه السلام درباره گفته خدای متعال ۰ «و آبه باد آور ] شوه 
را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذژّیه آنان را بر گرفت و آنها را بر 
خودشان گواه گرفت» : آن , دیدار خدا بود . سپس خدافند : آندیدان را 1 
بادشان برد و اقرار را فد هایشان ثابت نگه داشت و اگر چنین یود ۶ 
هیچ کس , آفریننده و روزی دهنده خود را نمی شناخت و این ,. همان گفته 
خداستت: : و ائر از ابشان برش که کشن اشمان .ها و مین را آفربد 
اب طفان :اف کویتدخداوند». 


تفسیر القمی به نقل از این مسکان : درباره گفته خدای متعال : «و [به یاد 
آور آهنگامی ۳ که پروردگارت از پشت فرزندان آدم . دربم آنان را 
برگرفت 9 انان را بر خودشان گواه ساخت که آپا من پروردگار شما 
نیستم؟ ! گفتند : چرا» از امام صادق علیه السلامپرسیدم که آیا این واقعه . 
زو در ره نوده. است ؟ قر مود «اری . معرفت , , باقی ماند , ولی آن جایگاه 
را از یاد بردند و به زودی , به یاد خواهند آورد و اگر چنین نبود , هیچ کس , 
خالق و رازق خود را نمی شناخت . پس برخی از آنها , در عالم ذژ به زبان 
اقرار کردند , ولی به دل ایمان نیاوردند . از این روست که خدا فرمود : 
«آنان نه آنچة پستتن تر کیب کرده:بودنده ایمان نمی آوردنف»»*.. 
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تفسیر العیاشی عن زراره :سَألت , آبا عبدٍ ال علیه السلامعن قول اللّه : 

«و لا أحَد رت من بیی عءادَمّ هن ظَهُو رهم » الی قوله + «قالوا بلی» . قال : 

کان مُحَتّه عَلیه وله السّلامْ أَوّل من قال: بلی . قلثك : کاتت ژوْیَة مُعایَتة ؟ 
قال : قأَثْبَت المعرفة فی قلوبهم وتسو| ذلک المیثاق 4 وت کر ود بعذ 4 
ولولا ذلک لم در أحَذ من خالفَةٌ ولا من رازقة ۳1 


المحاسن عن زراره سألث اب عبداللعٍ علیه السلام کی قول, ال : جو ل٩‏ 
أحَد ر 


یرکف قالعا ۷ ۳ یا ولو درک ّ در أحَذ من خالِقهة ولا من ِ ( 


الامام الصادق علیه السلام :تَحنْ تَحمَ الم عَلّی التقم السابقه والخجح 
البالِعه , والتلاء الحمود عند الخاه والعامّه , قکان من تمه العظام وله 
الجسام تیانع یها تفریرَه فُلوبَهُم یرُبوسّه , وأخدْهْ میثاقهّم بمعر قیه . (3) 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 39 ح 108 , بحار الأنوار : ج 5 ص 257 ح 
58. 

2 .المحاسن : ج 1 ص 376 ح 826 , بحارالأنوار : ج 3 ص 280 ح 16 . 
3- .بحار الأنوار : ج 3 ص 152 عن المفضل بن عمر . 
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تفسیر العیاشی به نقل از زراره : از امام صادق علیه السلام درباره آیه «و 
جون پروردگارت ۰ از پشت فرزندان آدم ۰ ذزبه آنان را بر گرفت» ۳ 
«گفتند : چرا» پرسیدم . امام علیه السلام فرمود : «محشّد که بر او و 
خاندانش درود باد نخستین تصدیق کننده بود» . گفتم : این 0 
بود؟ فرمود : «معرفت را در دل هایشان استوار داشت , ولی عهد و پیمان 
و تاد بردنوه بسن آت این منود بهسیاد هی اور ند اکن عفر تنوف 
هیچ کس , خالق و رازق خود را نمی شناخت» . 


المحاسن به نقل از زراره ۰ : از امامم صادق علیه السلام درباره گفته خدا : 
«و [به باد آور آهنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم , ذریّه آنان 
را برگرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت که آيا من پروردگار شما 
۴ کفتند : چرا» پرسیدم . امام فرمود : «معرفت , در دل هایشان 
استوار ماند و جایگاه [پیمان بستن ] را از یاد بردند و به زودی وه زج ان را 


بة یاد خواهند آورد و اگر چنین نبود . هیچ کسن , خالق و رازق خود را نمی 
شناخت» . 


امام صادق علیه السلام :ما خدا را بر نعمت های فراوانش و حجخت های 
رسایش می ستاییم و نیز بر آزمون پسندیده اش نزد عام و خاص . از ز جمله 
نعمت های بزرگش و مثت های سترگش که [عام و خاص را ان 
کرد , به اقرار آوردن دل های آنان بر ربوبیتش و پیمان گرفتن بر معرفتش 
بود . 
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3 1 2تجلی الفطه عند السّدائدالکتاب«و ۱3 مس لاس ار 1925 7 نوم 
ی له نم آزا ادافمم هر کقه از فریی مهم برَبهم یش ن »> ۱ 

«وجوزتا ببیی اسر عیل الیخر قابعقم فِرعَوْن و جَنوده بغیا وَعَدو 
ورَکة الْعرق قال ءامنث آَنَه لا ال الا الذی ءَامقتث به بَواً اسر عیل 


المُسْلمین » . (2) 


«و ما کم من تمه قمن الله تم ۱5 مسَکُمْ الط قالبّه تجُنژون * نم دا 
کشّف الصَرّ عَنکم ادا قریق مُنکم برَبهم بش ن » .۰ (3) 


الأْنعام : ۰40 41 . 


الحدیثربیع الأبرار :قال رَجْل لِجَعقر بن مُحَمَدٍ علیهماالسلام : ما الدّلیل عَلی 

1 العالم هی تم ی رم 

قال : قال : هل عصقت کم الرّیخ ی خِمٌ القرق ؟ قال : 

قال قهل اطع ز زک من العرفب وان ؟ فان :مق . فال : ق چ 

تتیقت تفسک ی تم قن یُنجیک ؟ فال : تعم . قال : قَاِنّ داک هو ال , قال 
من 


بط 


ت 


4 


- 
۳۹ 
هی 
آتا 


1 ی 
۱۳ 


بط 


تذغون لا لا ِِ (2) ۰ «لا مَسَكَمْ الط قالیّه 
تجنژون» . (5) 


1- .الروم 3 

3- .النحل : 53 و 54 . 

4- .الاسراء : 67 . 

5- .ربیع الأبرار : ج 1 ص 663 . 
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قای ار نجزون یخی وا 


3 / 1 2تجلی فطرت در سختی هاقرآن«و چون مردم را ای رسد , 
پروردگار خود را توبه کنان می خوانند و آن گاه که رحمتی از خود به آنها 
بچشاتد , دسته ای از ایشان , به پروردگار خود شرک می ورزند» . 


«و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم , پس فرعون و سپاهيانش , از 

سر ستم و تجاوز , آنان ر دنبال کردند تا آن گاه که 2 
غرق شدن قرار گرفت . گفت : ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که 
فرزندان اسرائیل , به او ایمان آوزده اند نیست و من از تسلیم شدگانم» . 


نا 1 


زاری کنان به او روی می آورید . و چون آن آسیب را از ن شما بر طرف کرد 
, دسته ای از شما به پروردگارشان شرک می ورزند» . 


انعام : ۰40 41 . 


خدیتربیم لایر ار :مردی به امام جعفر صادق علیه السلامگفت : دلیل بر 
وجود خدا چیست؟ ولی برای من , از عالم و عرض و جوهر [و استدلال 
های فلسفی آمگو . امام علیه السلام به او فرمود : «آیا 7 سوار شده 
ای؟». گفت : آری . فرمود : «آیا باد , به گونه ای وزیده است که از غرق 
شدن . ترسیدم باشید ؟» ۰ کفت : آری. . فرمود : «آیا امیدت: از کشتی و 
کشتیبان قطع شده است؟». گفت ان . فرمود : «آیا درون ِ ِ 
کاویدی که چه کسی تو را از آن موقعیت , نجات می دهد؟». گفت : 

فرمود : «او همان خداست . خداوند متعال می فرماید : «هر که ۱ 
می خوانید , ناپدید [و فراموش] می شود» . (1) «چون اسیبی به شما 
رسد , به سوی او ناله کنان روی می آورید» . 


1- ..بخلش اول آیه : #«و چون در دریا به شما اتشفت رسد؟» . (م) 
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راجع : ص 24 (الهداه الی معرفه اللّه / اللّه عروجل) و 66 (مبادي معرفه 
اللّه / الفطره) و 90 (المیثاق الفطرو) . 


الامام العسکری علیه السلام بفی قول اللهٍ عز و جل : «یسّم, الله الَحمَنِ 
الرْجیم» : «الَه» هُوّ الذی ژ له ند الجوانج والشّدا دٍ کل مخلوق عند 
انقطاع الرّجاء من کل من هو دوتة »روتقطع الاسباب 11 جمیع ما سواهٌ ۲ 
بقول : پاسم الله آی : آستعین عَلی آموری کلها له ه الذی لا تجق؛ العباده 
الا له , المْغیتِ ادا استغیت , والمجیپ اذا ذُعی . وهَوّ ما ۱ 3 
علیه السلام تین وسول ال .ی علی له ا و ؟ ققد کر 


. قال : قمّل ک 1 سفیتة نجیک ولا سباحة غنیک قال : 
قال : قهل تعل قلنک هنیک آنَ شیثا من الأشیاء قادژ علی آن 
تعلعک من ورطیک ۲ متا تقم . قالْ الَادِقٌ علیه السلام : قَذک 
السَیء هو ال القایژ علّی الانجاء کیث لا منچی , وعلّی الاغاته حَیْ لا 
مغیت . تم قال الضادق علیه السلام : ولَْتّما تک بَعض شیقتنا فی افتتاح 
آمره یسم اللّه لحم الحیم , قتَمتجة له پقکروم لته علی شکر ال 


تبارک وتعالی والثناء عْلیه , ویمحق عَنة وصمة تقصیره عند ترکه قول: بسم 
له الرَحمنٍ الرَحیم . قال : وقام رَجُلَ الی عل بن کین علیهماالسلام 
قَقالَ : آخیرنی عن معنی «یشم الله الرّحْمَنِ الرْجیم». فقال علیٌ بن 
الخشین علیهما السلامر * خی ان عن آخیه الحسن عَن ابیه أمیرالمومنین 
علیه السلام 3 رل قام الیه ققال : یا لمیر الففعس آخیرنی غَن «یشم 
ال الرَحَمَن الرَجیمٍ» ما مَعناخ ؟ فقال : قولک : «اللّه » اعظمٌ اسم من 
آسماء ال عز و جل تنتی ان ی به عیه آلله ِ 
یتسم به مخلوق . ققال الرّجُل : فما ۱۳ : «اللّه » ؟ قالَ : هو الذی 
الیه عند الِحوائج والشداید کل مخلوق عند انقطاع الرّجاء هن جمیع من 
هو دوتَة . وتقَطع الأسباب من کل من سوه . وذلک أنْ کل + متس فی هذه 
الدنیا ومتقظم فیها وان عَظم عْناوهُ و9طْغیائة وکنْرت حَواْخ من دَوتَة الیه ؛ 
فانم سَیحتاجون حوایح لا بقدرز ۱ هد العَتعاظم ۰ هذا ۳ 


فی کل حال. وذلة العَبودبّه فی کل وقت, قالیت فافرعو 


گ‌ 


تََحُذون فیه , وترجون تمامَة وبلوع غاییه ؛ قانی ان ردت ۹ 
تقدر غیری گلی قنیگم, 7 ی علي اعطائکم؛ 
قاتا آحو" من سُیل , وأولی من ضفع لیه , ققولوا عند افتت : 
او عظیم : «یشم ال الرَحمَِ الرّجیم» , آی أستعين خ عَلی ها الأْمرٍ بالله 
الذی لا یجق * العبادَه لغیره , المُغیت ادا استغیت , المجوت آذا دی ۱و1 


1- .الأنعام : 40 , 41 . ۱ 
2- .التوحید : ص 230 ح 5 , معانی الاخبار : ص 4 ح 2 وفیه الی : «حَیث لا 
مغیتث؛ وکلاهما عن یوسف بن محمد بن زیاد وعلیْ بن محمد بن سیار , 
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راجع : ص 25 (راهنمایان به سوی معرفت خدا / خداوند) و 67 (ابزارهای 
معرفت خدا / فطرت) و 91 (میثاق فطری) . 


امام عسکری علیه السلام درباره گفته خداوند : «به نام خداوند بخشنده 
مهربان» : خداوند , کسی است که هر مخلوقی , در نیازها و سختی ها و 
به هنگام قطع امید از هر که جز او و گسستن وسیله ها از هر چه جز او , 
بدورمیاعی. اور مین کفید یه تام خداو ند ؛ یعنی در همه کارهایم , از 
خداوند پاری می جویم که پرستش , جز برای او سزا نیست , فریادرس 
کمک خواهان و پاسخگوی دعاکنندگان است . و آن همان است که مردی به 
امام صادق علیه السلام گفت : ای پسر پیامبر خدا ! مرا بر چيستي خدا 
آگاه کن که مجادله کنندگان , بر من فراوان گشته اند و سرگردانم ساخته 
اند . امام صادق علیه السلام به او فرمود : «ای بنده خدا| ! آیا تاکنون 
کشتی سوار شده ای؟» . گفت ارت فوسوی دابا کی ات ش که 
است , در جایی که نه کل كشتي دیگری باشد که تو را نجات دهد و نه شنایی [ 
بتوانی انجام دهی ] که بی نیأزت سازد ؟» . گفت : آری . فرمود : «آیا دلت 
در آن حال , به چیزی امید بسته است که از چنین ورطه ای نجاتت 
بخشد؟» . گفت : آری . امام صادق علیه السلام فرمود : «آن . همان 
خداوند است که در جایی که هیچ نجات بخش و یاور دیگری نیست , بر 
نجات تواناست». همجنین امام صادق علیه السلامفر مود ۰ «و گاه وتو از 
شیعیان ما تیم آلله کفت.زرافر آغا ی و ی 
به چیز ناخوشی مبتلا می کند تا برای سپاس خدای تبارک و تعالی و ستایش 
او , بیدارش کند و ننگ کوتاهی در ترک بسم الله ک 1 
امام علیه السلام فرمود :] و مردی نزد علی بن حسین علیه السلامآمد و 
گفت : مرا از معنای «به نام خداوند بخشنده مهربان» آگاه کن . علی بن 
حسین علیه السلام فرمود : پدرم , . از برادرش حسن از پدرش امیر مومنان 
, حدیث کرد که مردی نزد او آمد و گفت : ای امیر مومنان ! مرا از معنای 
«به نام 9 بخشنده مهربان» آگاه کن . علی علیه السلام فر مود «اين 
گذاری جز خدا 2 ۳ مخلوقی را نام ننهاده اند» . 
مردی پرسید : شرح و معنای «اللّه » چیست؟ فرمود : «او کسی است که 
هر مخلوقی , در نیازها و سختی ها و به هنگام قطع امید از همه آنچه غیر 
اوست , و بریدن هر سبب و وسیله دیگر , به سوی او روی می آورد و اين 
از آن روست که هر رئیس و بزرگی در اين دنیا , هر چند هم توانگر و 


طاغی باشد و نیاز مردم به او فراوان , باز هم مردم نیازهایی دارند که اين 
بزرگ نمی تواند برآورده سازد و این بزرگ هم نیازهایی دارد که خود , توان 
رفع آنها را ندارد . از اين رو , به هنگام ضرورت و نیاز , به خدا رو می آورد 
تا آن که چون نیازش بر طرف شود , به شرکش بازمی گردد . آیا نشنیده 
ای خدای عز و جل می گوید : «بگو : به نظر شما , اگر عذاب خدا شما را 
قی زشته با رصاحت شمارا خرانده اکن زانسه نید .۱یا [کسی ] غیر از خدا 
را می خوانید؟ [نه ,] بلکه تنها او را می خوانید و اگر او بخواهد , چیزی 
(رنج و بلایی) را که به خاطرش او را خوانده اید , از شما دور می گرداند و 
آنچه را شریک او می گردانید , فراموش می کنید» . خداوند , به بندگانش 
گفت : ای نیازمندان رحمت من ! من نیاز به خودم را در هر حال , و خواری 
بندگی را در هر زمان , برای شما ضروری ساختم . پس در هر کاری که 
اغاز می کنید و به انجام رساندن و رسیدن به نهایتش را امید می برید , به 
من پناه ببرید , که من اگر بخواهم به شما بدهم , [کسی ] جز من , بر 
بازداشتن شما از آن , توانا نیست و اگر بخواهم شما را از آن بازدارم , 
کس بع در وافت هم و سرا کین کس برای زاری به درگاه او . پس 
در آغاز هر امر کوچک و بزرگی , «بسم اللّه الرحمن الرحیم» بگویید ؛ یعنی 
تزا آنن. کان, اد خدایین کم عباوتخر آم‌درزشتا پیست:,باریصی خویور : 
خدایی که چون از او کمک خواسته شود , یاور است و چون دعا شود , 
اجابت می کند » . 
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3 / 2العقلْ3 / 2 1العقل َو الأمور ومَبدَوهاالکافی عن الحسن بن 

عن الامام الصادق علیه السلام ان ول الامور وقبدآها وفقتها 1 ۳ 
و ۱ نتفغ شیء الا یه العقل الیجَلَه ال زيتة لِحَلقه ونورا هم . , قبالعقل 
رف العباد خاقَهُم وأقم قخلوقون , وله الْدیرٌ هم وم درون ۱ 
وا الباقی وهَمٌ الفانون 1 واستدّلوا بعقولهم علی, ما ِ» من خلقه ؛ .هن 
سمائه و أرضه , وشّمسه وقمره , ولیله وتهاره , وین 2 وم خالقا ومذبرا 
لم یل ولا تزول , وعفوا به الِحسَن من القبیج , وان الظلمة فی الجهل . 
وأنّ الور فی العلم , قهذا ما دلهُم عَلیه الققل . قیل له : قَّل تکتفی العبا 
یالعقلِ دون عیرٍه ؟ قال : ان العاقل لدلاله عَقله الذی جعَله ال قوامَة 
وزينتهة وهدایتة عم أنَ اللة هو الوة , واه هو ر ربه وعلم ۱ هه ۲ 
وان له کراهتة , وان له طاعة , وال له عصيَة, : بحه عفله بر له علی 
ذلک , وغل آنّه لا یوضَل الیه الا بالعلم وطلیه واه تفش بعقله . ان 
بُصب ذلک پهلمه , قوَجّتِ علّی العاقل طلَتْ العلم والأدب الّذی لا قوام له 
لا به . (1) 


3 
ک 


1- .الکافی : ج 1 ص 29 ح 34 . 
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3 ۸ 2 عقل 


3 2 1 عقل . آغاز و سرچشمه کارها 


3 / 2عقل3 / 2 1عقل , آغاز و سرچشمه کارهاالکافی به نقل از حسن بن 
عمار :امام صادق علیه السلامفرمود : «بی گمان باعاز هه تبترخشنضه. کار ها 
و نیرو و آباداني آنها , که جز بدان سودی عاید نشود , عقل است که خدا 
آن را برای خلقش , زینت و نور قرار داده است . بندگان , به وسیله عقل , 
خالق خود را می شناسند و پی می برند که خودشان مخلوق اند , و او 
تدبیر کننده ایشان است و ایشان در دست تدبیر اویند , و او باقی است و 
ایشان فانی ؛ و با عقل هایشان , اسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و 
روز و دیگر مخلوقات را دلیل بر او می بینند و بر اين که برای انسان و این 
همه اه نام آقر ند کان هس رش همست کی وف خواهه نود وال 
نیک را از بد بازمی شناسند و این که جهل , تاریکی است و علم , نور . به 
همه اینها عقل , ره می نماید» . به ایشان گفته شد : آیا بندگان ‏ می توانند 
به عقل بسنده کنند و در پی چیز دیگری نروند؟ فرمود : «عاقل , به 
ای تا تا راما ری ای ات اه ترا 
داده است پی می برد که خداوند , حق است و اوست پروردگار او , و در 
می يابد که خالقش , چیزهایی را دوست می دارد و چیزهایی را ناخوش , و 
اسرا طاعتتو نی انس ولی فر اس وان رده انوا را 
نمی یابد و می داند که به اين امور , , جز با علم و پی جویی آن , نمی رسد 
و اگر به اين امور علم نیابد , نمی تواند از عقلش بهره بگیرد . پس بر 
اد ری را را 


نیست» . 


102 
الامام الرضا علیه السلام :یالعقول بُعتَقدٌ الْصديق بالله . (1) 


3 2 2العاقل لا بَستطیع جَحد ما لا بعرِفالکافی عن هشام بن الحکم :کان 
.س.س.< << 
لیناظرة , قلم تصادفة بها , له له خارج بمَکة , قحَرجَ الی مَکة وِتَحنْ 
مع آبی عبد ال رب 
وکا اسمَة عَبدٌ الملک وكُنِتة آبو عبد ال قَضَرّب کِتَقَة کتف آبی عَبد الله 
علیه السلام , ققال له آپو عَبد ال علیه السلام : ما اسمّک ؟ فقال : اسمی 
عَیدٌ الملك . قال : قما کنیئک ؟ قال . : کنیتی آبو ید الله ققال لق ابو ید 
اللت لته السلام : قَمن هدا العلک الذی آنت عَبده ؟ آمن ملوي الأرض آم 


من مُلوي السّماء ؟ وآخیرنی عَن ایک عبذ له السّماء آم ِ 1 ۰ 


قل ما شنت تُحَضَمْ ! قال شام بن العکم : قَقلث للرزنديق : عَلّ 
قال : فیح قولی . ققال آبو عبد ال : |ذا 0 نا . قلّا 
قرع آبو عبد اللهٍ آناة الرندیق قَققد بین یی آبی عبد ال وتحن مُجتمعون 
با( : اتعلم آن لارض تتتا وقوةا 
؟ قال : تقم . قالٍ : قدجلت تحتها ؟ قال : لا. قال : قما بدریک ما تَحنها ؟ 
قالَ لا آدروی لا ی طر آن لسن تحتها نت ققال آبو عَبدٍ ال علیه 
السلام : قالظرهٌ عَج لما لا تستیقن ؟ ث قال آبو ید ال : أقجهدت 


السّماء ؟ قال : لا ۱ قال : آقتدری ما فیها ؟ قالٍ : لا. قالَ : عَجّبا لک ! لم 
تبلغ القشرق , وم تبلغ القغرت , ولم تنزل , ولم تصقد السّماء , 
ولم تَجْز هُناک قتعرف ما حَلفَهُن , وآنت جاجذ بما فیهنّ , وقل یَچحَذ العاقل 
ما لا بعرف ؟! قال الرندیق :ما نی بهذل اعد * عَیرک! ققال آبو عَبدٍ ال 
علیه السلام : قأنت من ذلِک فی شک ؛ قلعلّهْ هو , ولعلَةْ لیس هو ؟ ققال 
الرّندیق : ولعل ذلک . ققال ابو عبداللّه علیه السلام: یا الَجْل. لیس لِمَن 
ا یلم خَجَوْ َلي من یعلَمْ, ولا خجَة حَجَه للجاهل . يا آخا هل مصر تقهّم عَنی, 
قائا لا تشک فیالله آبداء آما ترّی السَمس والقمَر واللیل والتهار یجان قلا 
پشتیهان, وترجعان قدٍ اضطرّا لیس ما کان الا مکاتقّما , قاٍن کانا تقدران 
علی آن یذهبا قلم یرجعان ؟ وان کانا عیر مُضطتّین قَلِم لا یَصیر الیل تهارا 
والتهار لیلا ؟ ضطرّا له پا آخا آهل مصر الی دوامهما , والْذٍی اضطرّهما 
احکم.منهها و اک . ففال الر تویقصدفت . (12 


1- .التوحید : ص 40 ح 2 عن القاسم بن یوب العلوی , بحار الأنوار : ج 4 
ص 230 ح 3 . ۱ 

2 .الکافی : ج 1 ص 72ج 1, التوحید : ص 293 ح 4 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 3 ص 51 ح 25 . 
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3 2 2 عاقل , ناتوان از انکار آنچه نمی شناسد 


امام رضا عله السلام خا عفن هاست که ندیم خفا شکل فی بر 


ی از انکار آنچه نمی شناسدالکافی به نقل از هشام بن 
حکم : زندیقی در مصر بود که اخباری از امام صادق علیه السلامشنیده بود 
و از اين رو , به مدینه رفت تا با ایشان مناظره کند ؛ اما ایشان را ندید و 

به او گفته شد ۲ ابشان بة مکه رفته: استت.. اه قم ,به.عکه. آمد . ما با امام 
صادق علیه السلامدر طواف بودیم که به هم برخوردیم . این 97 
عبدالملک نام داشت و کنیه اش ایند 2 بود , شانه اش را : به شانه 
امام صادق علیه السلامزد . امام علیه السلام به او فرمود : «نامت 
چیست؟» . گفت : نام من , عبد الملک است . فرمود : «کنیه تو چیست؟». 
گفت : کنیه من ابو عبد الله است . امام صادق علیه السلام به او فرمود : 
«اين مَلکی که تو بنده او هستی ,. کیست؟ آيا از ملوک زمین است يا از 
ملوک آسمان؟ و مرا آگاه کن از پسرت (عبد اللة ) که آبا بنده خدای 
آسمان است يا بنده خدای زمین؟ هر چه می خواهی , بگو , که مغلوب می 
شوی » . من به آن زندیق گفتم : چرا رد و نقد نمی کنی؟ گفته ام را تقبیح 
کرد . سپس امام صادق علیه السلام فرمود : «چون از طواف فارغ شدم , 
نزد ما بیا» . وقتی امام صادق علیه السلام از طواف فارغ شد , زندیق به 
نزدش امد و پیش روی امام صادق علیه السلامنشست و ما هم نزد او جمع 
بودیم . پس امام صادق علیه السلامبه زندیق فرمود : «آیا می دانی که 
زمین ؛ , زیر و بالا دارد؟» . گفت : آری . فرمود : «آیا یه زیرش رفته ای؟» . 

: : نه , فرمود : «پس چه می دانی که زیر آن چیست؟» . گفت : نمی 
دانم جز آن که گمان دارم چیزی زیر آن نیست . امام صادق علیه السلام 
فرمود «گمان ۰ ناتوانی است . چرا یقین نداری ؟». سپس امام صادق 
علیه السلام فرمود : «آیا به آسمان رفته ای؟». گفت : نه.: فرهود ۶ «آیا 
می دانی در آن , چه هست ؟». گفت : نه . امام علیه السلام فرمود : 
۱ 1۳ 
بالا نرفته ای و از آن جا نگذشته ای تا بدانی پشت آنها چیست , و با اين 
حال , آنچه را در آن جاست , انکار می کنی ! مگر عاقل , چیزی را که نمی 
داند , انکار می کند؟» . زندیق گفت : جز تو , هیچ کس , اين گونه با من 
سخن نگفته است . امام صادق علیه السلام فرمود : «پس نو در این 


موضوع , شک داری که شاید آن جا [خدایی آباشد و شاید نباشد؟». زندیق 
گفت : شاید این گونه باشد . امام صادق علیه السلام فرمود : «ای مرد ! 
آن کس که نمی داند , بر آن کس که می داند , حجّتی ندارد و جاهل.را 
حجتی نیست . ای برادر مصری ! سخنم را خوب بفهم "ماهر کر هیو شحی 
در خداوند نداریم . آیا خورشید و ماه و روز و شب را نمی بینی که بدون 
آن که با هم مشتبه شوند , در هم فرو می روند , و باز می گردند و ناگزیر 
, به همان مکان خود و نه جایی دیگر می روند ؟!: پس اگر قادر بودند که 
بروند , چرا [هميشه] باز می گردند؟ ۱ ۱7 
و روز , شب نمی شود؟ به خدا سوگند , ای برادر مصری ! [ آسمان و زمین 
. آبه اين استمرار مجبورند و آن که آنان را مجبور می کند , از آنان 
استوارتر و بزرگ تر است» . زندیق گفت : راست گفتی . 


ص: 106 


ظر* 107 


علیه السلام , وقیل : هما لقیرو : رَعَم المْتَجْمْ والطبیبٌ کلاهما آن لا مَعاد 
قفْلث داک لیکما اٍن صَعّ قولکما قلسث بخاسر آو صَعّ قولی قالقبال 
علیکما (1) 


عنه علیه السلام في الیوان القنسوب (لبه : قالّ الْتَجُمْ والطبیث کلاهما 
آن بُحسَر الأمواث قلث ۹ (2) انح فرایا فلس بخاسر ان نع 
قولی قالحساژ الیکما (3) 


الامام الصادق علیه السلام فی مُناظرَته للطبیب الهندو : قلث : آ 
کات القول قولک, قهل بُخاف عَلیَ شَیء ما أحَوّفک , به من عقاب ال 
قال :۰۷۱ قُلتْ : أَقرایت ان کان گما آقول والحواٌ فی ید قد | 
قیما گنت احازر مد عقاب لعالی تیه و مت ۳ 
في العَلَکه ؟ قال : بلی . قلث : قأیّا ولی بالحزم وافوت من لاه 
: آنت . (4) 


گِ 
با ها 
ما آم) 
1 


الکافی عن ای منصور المَطیّب :أختزنی رَجُلٌ من آصحایی , قال : کُنث آتا 
وابن آیی القوجاء وعَبدٌ ال بخ المفَمَ فی القسجد الحرام , قَقالٌ اب 
امعم : تروت ها الخلق وأوما نوی الم قوضم. الطواف سا مهم | 

آوجتِ اسم الانسانتّه لا دیک السْیحَ الجالسن تعنی آبا عبد اللّه جعقر بن 
فُحَّد علیم السلام اما الیاقون قرعاغ (5) وتَهغُ . ققال له این آیی 


ها ففتتدک . ففال : لین دا ایک , ولکتک تخاف آن یَضعّف رآیک عندی 
فی احلالک لیا المَحَلّ الّذی وضفت . ققال ابنْ الفْقَمّع : آمّا لذا توهقمت 
عَلَیَ هذا قَفْم بالیه , وتحفّظ ما استطعت من الرّللِ , ولا تفن عنانک ی 
استرسال قَیْسَلمک لی عقال , وسمة ما تک آو علیک . قال: فقام ابنْ آیی 
العوجاء , وتقیثْ آتا وّاب المَفَفْم جالسین , قَلَمّا رَجَع الینا اب آبی القوجاء , 
فال : ویلک تا ابن لقع , ما هذا بقشر ۱ وان کان فی الشُیا روحانم 
یِتَجَسَذُ لذا شاء ظاهرا ویتروخ اذا شاء ۶ باطنا َو هذا ! ققال له : وکیفَ ذلک 
ال .خاش ار ۳ ند غیری ابتانی , ققال, اک 
لام علی ما تَقول هوْلاء وفْة لی ما تقولون ؛ تَعنی أهلّ الطواف ققد 


- 


س 


سَلموا وعطبتّم , وان یکن الامژ علی ما تقولوت ولیسن گما تقولون قَقَد 
استویتم وهم . ففقلت له : 1 برحمّک اللَه ۱ وأَتَ شی ء تقول؟ ,وا شی ء 
یقولوت ؟ ما قولی وقرلُم لا واجدا . ققال : وگیف یِکون قولْکَ وقولهم 
واجدا وهم یُقولون ۳ : ان هم معادا وتوابا وعقابا 4 ویدینون بل فی السماء 


الها ۳۳ عفران تحانم هون ان السفاء خران " لیس فیها أحَذ ؟ (6) 


1- .مطالب السوول : ص 62 , بحار الأنوار نج 78 ص 787 92 . 

2- .فی الطبعه المعتمده: «الیهما» . والتصویب من طبعه اخر 

3- .الدیوان المنسوب الی الامام تق لوغ علیه السلام : ص 0 الرقم 393 . 
۰-4 .بحار الأنوار : ج 3 ص 154 عن المفصّل بن عمر . 

ک-سرغاع الناس: : غغاو هم وسعاطهم و اخلاطهم : اله اخد* تعاعه (النمایه:: 
ج 2 ص 235) . 

6- .الکافی: جح 1 ص 74 ح 2 , التوحید: ص 126 ح 4 , بحار الأنوار : ج 3 
ص 42 ح 18 . 


ص: 1009 
3 3 احتیاط عقلی در اعتقادات 


3 د3احتیاط عقلی در اعتقاداتامام علی علیه السلام در آنچه از او نقل 
شده و به نقلی , از آنِ دیگری است :اختژبین و طبیب ۰ (1) هر دو ادعا 
کردند/ که معادی نیست و من گفتم : اختیار با شماست .اگر گفته شما 
درست باشد , من زیان نکرده ام/ و اگر گفته من صحیح باشد , عقوبتش 
۳ 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : منجم و طبیب , , هر دو 
گفتند :/ مردگان , هرگز محشور نمی شوند . گفتم : اختیار با شماست . 
اگر گفته شما درست باشد , من زیان نکرده ام/ و اگر گفته من درست 
باشد :تما زیان کرده اند : 


امام صادق علیه السلام در مناظره اش با طبیب هندی :گفتم : «اگر گفته 
تو درست باشد , ایا آن گونه که من تو را از مجازات الهی بیم مي دهم , 
| 
من تکیه گاه استواری در برابر آنچه از مجازات خدا می ترسم , فراهم 
نکرده ام و تو به سبب نپذیرفتن و انکارت , در هلاکت نیفتاده ای؟» . گفت 
: چرا . گفتم : «کدام یک از ما . به دوراندیشی سزاوارتر و به نجات , 
نزدیک تر است ؟». طبیب گفت : تو . 


العافینه فقل از اتفرتصور لیب کرو از تا انم بهسن کت دای که من 
ابن ابی العوجا و عبد اللّه بن مقفْع , در مسجدالحرام بودیم 6 2 
حالی که با دستش یه جایگاه طواف اشاره کرده بود گفت : این مردم را 
نشسته یعنی ایو عبد اللّه جعفر بن محشّد علیهماالسلام ی فرمهاد 
و حیوان اند . اين ابی العوجا به اين مققع گفت : چگونه اين پیر را سزاوار 
نام انسان دانستی و بقیه را نه؟ گفت : چون چیزی نزد او دیده ام که نزد 
کزان دیجم امه این انف الا کته آعم.را هرا او کب 
آزمود . ابن مققع گفت : مکن؛ چرا که می ترسم آنچه را در دست داری , 
بر تو تباه سازد . ابن ابی العوجا گفت : نظر واقعي تو , این نیست ؛ بلکه 
تو بیخ آن-داری که نظرت درباره جایگاه رفیع این بیر ۶ درست در نباید . این 


مققع گفت : حال که چنین چیزی را درباره من خیال می کنی , به سوی او 
برو و تا ان جا که می توانی , خود را از لغزش نگاه دار و زمام از دست 
مده که تو را در بند می کشد , و مرز سود و زیانت را [در استدلال ] معین 
کن این اب العوی , برخاست و من و اين مقفع , همچنان نشستیم . 
ای ای را ی اک ور 
بخواهد , آشکار شود و چون اراده کند , پنهان شود , این مرد است . ابن 
مقفع به او گفت : او را چگونه یافتی؟ گفت : نزد او نشستم و چون همه 
رفتند و من تنها ماندم , آغاز به پرسش کرد و گفت : «اگر حقیقت امر , 
آنچنان باشد که این طواف کنندگان می گویند که این گونه هم هست , آنان 
بة شلامت.ر هیده اند. و شما هلای شده اید ...)کر انجتان باشد که شما مین 
گویید و البته این گونه نیست , شما و ایشان_یکسان هستید» . به او گفتم : 
خدایت رحمت کند ! مگر ما چه می گوییم و آنان چه می گویند؟ گفته من و 
ایشان , یکی است . او گفت : «چگونه گفته شما و ایشان , یکی باشد , در 
حالی که آنان معتقد به معاد و ثواب و عقاب هستند و وجود خدا و ابادانی 
اتشانان اسمان ارت یهام ید که اسان وان 
است و کسی در آن جا نیست» . 


1- .منظور از اختربین و طبیب , افراد خاصی است که به خدا و يا معاد , 
ایمان نداشته اند. 


ص: 110 


۳ 


ص: 112 


الکافی عن بعض آصحابنا رفعه فی مناظره الامام الضٌادق علیه السلام 
ابن آبی القوجاء , قالّ علیه السلام: رابت لو کام تقک کیس فیه جواهر 
ققال تک فائْل : هل فی الکیس دیناژ ؟ قتقیت کون الدّینا فی الکیس , 
ققال لک : صف لت الیناز وکنت عیرّ عالم بصقته , قل ان لک آن تنفت 
کون الدّینار عَن الکیس وآنت لا تَعلَمُ ؟ قال : لا . ققال آبو عَبد اللَهٍ علیه 
السلام : قَالعالمْ أَکبرٌ وأأطوَلٌ وأعرَض من الکیس , قلَعلَّ فی العالم هَنعة 
من یت لا تعلَمٌ صِقة الصَنعه من یر الصَنعه ! قانقطع عَبدٌ الگریم وأجابِ 
الی الاسلام بَعض آصحایه , وبتَقی مَعَةٌ بَعضْ . (1) 


الکافی عن محشّد بن عید اللّه الخراسانت خادم الرضا علیه السلام :دج 
رَجْلَ من الرّنادقه علي آبی الحسَن علیه السلام وعندغ جَماعَة ققال بو 
الحسَن علیه السلام: یا الرَجْلَ. آزایت ان کان القولٌ قولَکّم ولیس ۳1 
تقولونَ سنا واکم شرعا سواء لسن ما صَلْینا وضمنا ورّکینا وأقّرنا؟ 
قسکت الرّجُل, تم قال بو العسَن علیه السلام : وان کان القول قولنا وه 
قولْنا سم قد هَلکیُم وتجونا؟ (2] 


1- .الکافی: ج 1 ص 77 ذیل ح 2 , التوحید: ص 297 ح 6 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 46 ح 20 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 78 ح 3 , التوحید : ص 250 ح 3 , عیون آخبار الرضا 
: ج 1 ص 131 ح 28 , الاحتجاج : ج 2 ص 354 ح 281 , بحار الأنوار : ج 3 
ص 30 ح 12 . 


ص: 113 


الکافی به نقل از یکی از شیعیان که سند حدیث را به معصوم علیه 
السلاممی رساند : امام صادق علیه السلامدر مناظره اش با عبد الکریم بن 
ابی العوجا به او فرمود : «اگر کیسه ای از جواهر نزد تو باشد و کسی به 
تو بگوید : آیا در کیسه دیناری هست؟ و تو وجود دینار را در کیسه ب انکار 
کنی و او به تو بگوید : دینار را برایم توصیف کن , و تو از چگونگي دینار 
اکاه تباشی + ابا هی خفانی با این. نااکاهی. : وجود ذیبار را در کیسه انکار 
کت 0 کیت " له چلتن آمام ضادق, علیه السلام فرمود +.«جهان یزار ک قزر 
و عریض و طویل : تر از کیسه است . پس شاید در دنیا ساخته ای باشد 
[که و دارد ] ؛ چرا که تو فرق ساخته و غیر ساخته را نمی 
دانی» . پس ابن أف: العوجا نتوانست چیزی بگوید و برخی از با 
مسلمان شدند و برخی در کنار او ماندند . 


الکاقن به تقل از مخته بقید الله خراساتی , خادم اعامرضا علیه السلام 
: مردی از زندیقان , (1) بر امام رضا علیه السلام وارد شد , در حالی که 
گروهی نزد و ی ی 0 ! اگر گفته , 
روزه هت کات و اهر ارهان : 097 1 مرد , ساکت 
شد و سپس امام رضا علیه السلامفرمود : «و اگر گفته , گفته ما باشد که 
چنین هست ایا شما هلاک نمی شوید و ما نجات نمی یابیم؟ » . 


1- ,زندیق , به کسانی گفته می شد که با مسلمانان رفت و آمد داشتند و 
به ظاهر و در رفتار و گفتار , مسلمان می نمودند ؛ اما باور درونی و اعتقاد 
قلبی به اسلام نداشتند . بیشتر این افراد , از مانویان و زردشتیان تازه 
فسآها نو وند ‏ (ه) 


ص: 114 


3 / 2 4العقل لا تستطٌ جحة اللالمام علت علیه السلام :الحمذ للٍ.. 
الذی تِن من حفیَات الأمور , وه فی الغْقول یما بر فی علقه من 
علاماتِ التدبیر ,رالذی سِْلتِ الأنبیاء عَنهٌ . قلم تصفهة یحو ولا یتعض , 
وصقتة بفعاله ودلت عَلَیه بایاته , لا تستطیع غقول المْتقکرین جَحدخ ؛ لا 
من کاتتِ السُْماواث والاأرضٌ فطرَتَة وما فیهنّ وما بیتَهْنَ , وهو الصّانع لَهّن ؛ 
قلا قدقع لفدرته .۰ (1) 


عسی) * 
۳ ٍِِِ 


عنه علیه السلام فی بیان عظمه الله جَلَ و لا : وأرانا هن مَلکوتِ قدریه , 
وعجائب ما تطقت به آناژ جکمته, واعترا الحاجع من الخلق الی ۱ آن 
پقیقها بيساي (2) وه , ما دنا پاضطرار قیام الحْجَّه له علي معر 


-‌ 


یه 


قطهرّت البَدایغ التی آحدتنها آناژ صنقیه واعلام ِِ ۳ حَلق 
خجّة له ودلیلاعلیه؛ وان کان خلقا صامتا , قح ياللدبير ناطِقة , ولا 
عَلی القبدع قایْمَة . (3) 


غم یه الملای الکیه اه الوی سل کات الاو وله ند لاه 
الظهور , یت علی عَین البصیر ؛ قلا عَين من لم ره تنکژه , ولا قلبٌ من 


تسه رم : بم فقو آلنی کسمد لذ. اعلام الوجوو غلی اقرار فلت دی 
اور[ 
الامام زین العابدین علیه السلام :الحمدٌ لله ... ذی المتن الّتی لا تحصیعا 


العاژون . والنقم التی لا بُجازیها المُجتهدون , والطَنائع التی لایستطیعٌ فقها 
الجاجدون , وَالدّلائّل التی بستبصر بنورها الموجودون . (5) 


1- .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7, التوحید : ص 31 ح 1 وفیه «بنقص» بدل 
«ببعض» وکلاهما عن الحارث الاعور , بحارالانوار : ج 4 ص 265 ح 14 . 
2- .مساک بالکسر : ما پمسک ویعضم به (شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 411) 


3- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 107 ح 90 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 49 , بحار الأنوار : ج 4 ص 308 ح 36 . 

5- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 153 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس 


ص: 115 
3 8 ناتیانی عقلن از انخار خن 


3 / 2 4ناتواني عقل از انکار خداامام علی علیه السلام :ستایش , خدای را 

سکف از آمور اتف نید هانگ انشت» ولی بر عقل ها با آنحه ور خلویر 
از نشانه های تدبیر دیده می شود , پدیدار است . خدایی که از پیامبران 
درباره اش پرسیده شد و انان به حدود و اجزاء , (1) توصیفش نکردند ؛ 
بلکه او را : به کارهایش ی ی ی 
ها ای ری اه و 
اوست , کسی را یارای انکار قدرتش نیست . 


امام علی علیه السلام در بیان عظمت خداي بزرگ و والا : و ملکوت قدرت 
و شگفتی های کویای حکمتش و اعتراف افریدکان به نیاز در بر با بودن 
خوتتنه آوم به ما تشانداد که آین‌ نها «د نیش رورت زمر ده 

به اوست و آثار صنعتش و نشانه های حکمتش , در آنچه پدید آورده , 
وید ایو آن‌این-وه , هر چه آفریده . حجت و دلیل اوست و حتی اگر 
آفریده ای هم ساکت باشد , به واسطه تدبیر [ به کار رفته ] در رم 
حجتش گویاست و دلالتش بر پدید اورنده , برپا . 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای راست که از امور نهانی نیز پنهان 
تر است , (2) ولی نشانه های روشن , بر او دلالت دارند و دیده بینا را 
توان دیدنش نیست . نه دیده کسی که او را ندیده , منکر او می شود و نه 
دل آن که باورش دارد , او را می بیند ... اوست کسی که نشانه های 
هستی , بر اقرار قلب منکران او , گواهی می دهد . 


امام زین العابدین علیه السلام :ستایش , خدای را ... خداي دارای مثت 
برنمی ایند و نیکی هایی که منکران را توان انکارشان نیست و راهنمایانی 
که موجودات از پرتو انها بینش می یابند . (3) 


1- .و در التوحید آمده است : «به محدودیت و نقص» . 

2- .در نسخه نهج البلاغه , «بطن» بدون حرف تعذی به کار رفته است و 
مطابق با لغت عربی , ممکن است به معنای اگاهی از باطن امر باشد , 
چنان که برخی مترجمان نهج البلاغه اورده اند ؛ اما به قرینه سایر روایات 
در همین باب و نیز به قرینه سیاقی که همان تقابل با جمله بعد است , 
مطایق با روایت قبلی ترجمه کردی ‏ ۱ 
- ساره بت انس ۱ الذی آغطی کل شی ء حلقَة 2 هدّی» (طه : ابه 
 ِِ‏ 


ص: 116 
راخه ص190 (التایت.قل واه انا مضرقه ال کی ااخافد ار 
3 / القلب3 / 3 ری اللّه بالقلبالکتاب«ما دب الْفْوَادْ ما تأی» ۰ (1) 


الحدیثمجمع البیان عن آبی ذر وآبی سعید الخدری :ٍنّ ال صلی الله علیه 
و آله سل غَن قوله : «ا کَدّت الْفْوَا ما زأی» . قال : یت ُورا . (2) 


التوحید غن متفه بن. الفضیل :سالت. آر الحسَن علیه السلام : هل رأی 
سول ال صلی الله علیه و آله ره عزو جل ؟ قفا : تعم بقلبه رام , آما 
شمعت ال عز و جل تَفول : «ما َدَت افو ما رأی» اه 
ولکن اه بالفواد ۰ (3) 


1- .النجم : 11 . 

2 .مجمع البیان : ج 9 ص 265 , بحار الأنوار : ج 18 ص 288 . 

3- .التوحید: ص 116 ح 17, بحار الاأنوار : ج 4 ص 43 ح 19 وراجع : 
الأمالی للسیّد المرتضی : ج 1 ص 103 و روضه الواعظین : ص 41 . 


ص: 117 


و 3 دلن 


3 زد بل فتدن خدا با ول 


ر.ک : ص 191 (باب یکم : نشانه های گوناگون خدا در خلفت) 
3/ 3دل3 / 3 1دیدن خدا با دلقرآن«دل [ او] آن را به خطا ندید» . 


حدیز چه البیان به نقل از ابو ذر و ابو سعید خٌدری از پیامبر صلی الله 
علیه و9 اله درباره سخنن خدا| ۰ «دل 1 او ] ان را 99 خطا تدیی؟ سوال و 
فرمود : «نوری را دیدم» . 


التوحید به نقل از محمّد بن فضیل : از امام کاظم علیه السلام پرسیدم : آیا 
پیامبر خدا پروردگارش را دید؟ فرمود : «اری ؛ با دلش او را دید . ایا 
نشنیده ای که خداوند می فرماید : «دل [ او ]آن را به خطا ندید» یعنی با 


چشم ندید , بلکه با دل دید» . 


ص: 118 


رسول اللّه صلی الله علیه بو آله :سا تک پالاسم الّذی قتقت به رنه 
جفون عُیونٍ التاظرین , الذی به تدبیژ جکمَتک وشواهد خجج : 


)2( [۱ 


السنن الکبری عن آبی در :ری ای صلی الله علیه و آله رَبّهْ تبازک 
وتعالی بقلبه ولم یره ببَضرو . (3) 


تسئل اه لین الله علیه و ال یت ی وحن اش که نی 
)4 


عضای الله یه الق ایف خی اک عالن.. ۱5۱ 


صحیح مسلم عن آبی در شالگ سول الله صلی له غلیه و آله قل 
زآیت ریک ؟ قال : : نور » لی (6) آراخ؟ (7) 


ه 
هب 


3 


)( ۰ 


") 


1- .مهجر الخغوات: دض 103 عن مختذین علمط. ین آبی ظالب: غلبه. السلام 
اف الأنوار : : ج 94 ص 404 ح د . 

- .البلد الأمین : ص 407 ماس للکفعمی : ص 343 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 392 . 

1 للنسائی : ج 6 ص 472 11536 . 

4- .الفردوس : ج 2 ص 254 7 3183 عن ابن عباس . 

5- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 611.ح 2580 وص 621 ح 2634 , السته 
لایخ این عاضم : ض 188 432 کلها عن انن عباس , کنز العمال : ج 14 
ص 448 ح 39209 . 

6- .قوله : «نور ای آراه» هکذا رواه جمیع الرواه فی جمیع الأصول 
والروایات . ومعناه : حجابه النور فکیف آراه . قال الامام آبو عبد الله 
المازری : الضمیر فی «آراه» عائد ۳۹9 الله سبحانه وتعالی ۰ ومعناه أنْ 
النور منعنی من الرویه کما جرت العاده بلغشاء الاأنوار الأٍبصار ومنعها من 
ادراک ما حالت بین الرائی وبینه (هاستتن المضدز) صتملن انعر | فد : 


«انّی آراه» وبه ینسجم مع الروایه الأولی من الباب والروایه اللاحقه بل مع 
جمیع روایات الباب ۰ 

7- .صحیح مسلم :1ص ۳161( 291 , سنن الترمذی س ات 
2 وفیه «هل سألته فقال : نورانیگٌ آراه» , مسند ابن حنبل : چ 8 ص 
ی دراه اس ارام مش 
الظیالسن ص64 474 کنر العال 1۱1۳ صن 2400 31664 
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پيامبٍ خدا صلی الله علیه و آله :تو را به نامی می خوانم که پلک چشمان 
کاهاا تشه مشتند نان را بدا باز صففی. ای که تسیر -حیهانه ات و 
شواهد حچجّت های پیامبرانت بدان قوام دارد , با تیزهوشی دل , تو را می 
شناسند تویی که در پوشیده ترین نهانی های پنهان در پرده غیب هستی . 


تتاحیر خدا صلی الله غلیه ق ال فر دعا ۶ ای ان که ار دل های عارفان و دور 


نیست ۱ 


السنن الکبری به نقل از ابو ذر : پیامبر پروردگارش تبارک و تعالی را به 


دیده دل دید , نه به دیده سر . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پروردگارم عز و جل را دیدم . هیچ چیز 


پتار دا ی الله غاه و الم برورد کا ها وال خر 


صحیح مسلم , به نقل از ابو ذر : از پیامبر خدا پرسیدم # ابا پزخرد کارت را 
دبده ای ؟ فرمود ۰ «نور است . چگونه او را ب ببینم ؟» ۷ 


لل 
1- .یعنی حجاب های نورانی , مانع دیدن اوست ؛ امّا ابو عبد الله مازری 
می گوید : یعنی او خود نور است و چشم از دیدن نور شدید , محروم است 


ص: 120 


. الله علیه و لهس . و۳ 0 90 : کت 
سل : قل زآیت رک ؟ قال بو دب : قد سَألث , ققال : ر آبث نورا . (21) 


مجمع البیان عن آبی العالیه :سْیْل سول ال صلی الله علیه و آلههّل یت 
7 رأیث تهرا ورایث وراء النهر ججابا , ور ایث وراء 
الججاپ نورا لم از غیر ذلک .. 


الامام الرضا علیه السلام :قال : سول ال صلی اللم علیه و آله : لا 
2 
لغ , قاراخ اللة من نور عظمته ما آخت . (3) 


التوحید عن مرازم عن الامام الصادق علیه السلام :سَهعه یَقولّ: ری 
رسول الله صلی الله علیه و الهربة عز و جل . یعنی بقلبه . (4) 


الامام علی علیه السلام :ما أیث شینا الا وقد 2 أیثْ ال قبلَة (5) . 


عنه علیه السلام الم اعقو را لم: ارو ه ها خ ای شتا الا وز ابث الله"فیت آو 
قبلَة آو مَعَ (6) . 


عیه علیمالسلام فی فناطرتمللهود الا وقد ال له : قاِّ هدا 
یمان اعطِی مٌلکا لا تنتفی لاد من بعده ! : لقد کان گذلک , ومْحقّذ صلی 
لله علیه و آله اعطت ما هو آفسَل من هذا ؛ َ اسرت به ون القسجد 
العرام [لی القسچد الاقصی مَسیرع شهر , وغرخ به في لکوت السّماوات 

کت خسمه ات عاف نی ال من لت با م ی یی الب سا 
القرش قدنا بالعلم قتدلی قَذلی له من اجه رَفرف أخضر , وعشی النور 
بَضَرَه , قرأی عَظمَء زب عز و جلبفوّاده ولم یرها بعینه , قکان کقاب 
قوسین بیتَهةٌ وبیتها او آدنی ۰ (7) 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 161 ح 292 , السئه لابن آبی عاصم : ص 192 
ح 441 . 


2 .مجمع البیان : ج 9 ص 264 , بحار الأنوار : ج 18 ص 288 ؛ الدژ 
اور 7ص 0640 هار عو این المندر ماش ایو حاتض: 

3- .الکافی : ج 1 ص 98 8 ددص 10 فا ای الق 
بدل «فأراه الله » , قرب الاسناد : ص 357 ح 1275 نحوه و کلها عن ابن 
بی ر , بحار الأنوار : ج 4 ص 38 ح 15 . 

4- .التوحید: ص 116 ح 16 اه ار ها و 

- .الاسفار الاربعه : ج 5 ص 27 , تفسیر کنزالدقائق و 
لب : ج 3 ص 83 ح 1 عن 
الفضل بن سکن عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , و ص 98 ح 1 , 
المیزان فی تفسیر القرآن : ج 8 ص 266 . 

6- .شرح الأسماء الحسنی للسبزواری : ص 189 , الأسفار الأربعه : ج 1 
ص 117 نحوه . 

7- .الاحتجاج : ج 1 ص 521 ح 127 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 320 ح 16 . 
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صحیح مسلم , تغل اه ود للم ی : به ابو ذر گفتم : اگر پیامبر خدا 
را می دیدم , از او می پرسیدم . ابو ذر گفت : از چه چیزی سوّال می 
کردی؟ گفت از ایشان هی پرستدم ‏ ابا نورد کارا دیده ای ابه دز 
گفت : من این سوال را کردم و ایشان فرمود ۰ «نوری دیدم> . 


مجمع البیان به نقل از ابو عالیه : از پیامبر خدا پرسیده شد : آیا شب 
معراج , پروردگارت را دیده ای؟ فرمود : «رودی دیدم که پشت ان . 
حجابی بود و پشت حجاب , نوری را مشاهده کردم و جز این ندیدم» . 


امام رضا علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «چون مرا به آسمان بردند ؛ 
یرتیل ليم الا مرا این اند که شوو یا آن اوه نود ون 
حجاب برایش برداشته شد و خداوند از نور عظمتش آنچه را دوست 
داشت , به او نشان داد» . 


التوحید به نقل از مُرازم : شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرماید : 
«پیامبر خدا , پروردگارش را دید ؛ یعنی با دلش» . 


امام علی علیه السلام :من چیزی ندیدم , جز آن که خدا را پیش از آن دیدم 


امام علی علیه السلام :من , خدایی را که ندیده باشم , عبادت نمی کنم . 
چیزی را ندیدم , جز ان که خدا را در آن يا پیش از ان و يا با ان دیدم . 


ماش علی: کید ال مدز ارم اش با نهود اعاعی: صبی او کمبه بو 
این , سلیمان است که سلطنتی به او داده شد و شایسته کسی پس از او 
نیست : آری ؛ چنین بوده است و به محشّد صلی الله علیه و آله برتر از آين 
داده شد . او در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الأقصی برده شد که 
یک ماه راه است و در ملکوت آسمان ها , در کمتر از یک سوم شب , به 
اندازه پنجاه هزار سال راه , بالا برده شد تا به ساق عرش رسید و به 
دانش , نزدیک و نزدیک تر شد تا از بهشت برایش بالش های سبز اوردند و 
نور , دیده اش را فرا گرفت و عظمت پروردگارش عز و جل را با دلش , 
نه چشمش , دید و در این جا فاصله او با عظمت الهی به اندازه فاصله دو 
قاب کمان و یا کمتر بود . 


ظر* :122 


عنه علیه السلام من ذعاء عَلَمَه توفا الیکالت : الهی تناقت آبصارٌ الاظرین 
آلیک, تم رات القلوب::: وطالقت آصقی التاخفیر لک تحات الصٌدور , قلم 
بلق انیا وم رد دون ما پریدون , هتکت بیتک وبیتقم حجّتبت العفله , 
قسکنوا فی نورک , وتتفسوا بروچک ۷9 


الامام الحسین علیه السلام من ذعائه بو عرقه : آنت الّذی آشرقت الأنوار 
فی قلوب اولا نی ی عرّفوک ووخّدوک ۷4 


یس انیم اس 1 1 
عنه علیه السلام من دُعایّه یَوم 0 
جوده مَفتَقر ایک , یکونْ لقیر من زر , ۳ ِ 
المْظهر لک؟ متی بت حتّی : کي 
تکونٍ ِِ هت التی توصل لیک۱! عمیت عَينْ لا تراک علیها رقیبا , 
۳ ِ ت 1 ع‌ِ 


1 ,بحار الأنوار : ج 94 ص 95 ح 12 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی عن 
- .الاقبال ریت الحجریه) : ص 349 , بحار الأنوار : 8 ص 226 . 

3 .کما قی بحاز الانواز وفن ات ی «حسرت» , والظاهر اه وضو 
4- .الاقبال (الطبعه الحجریه) : ص 348 , بحار الأنوار : ج 67 ص 142 

وفیه صدره الی «نصیبا» . 
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امام علی علیه السلام در دعایی که به نوف بکالی آموخت : خدای من ۱ 
دیدگان بینندگان در نهان خانه دل هایشان به تو می رسد و گوش 

شنوندگان از نجوای درون با تو آگاه می شود . آنچه را می خواستند , 
برآورده شده دیدند و میان خود و آنان , حجاب های غفلت را دریدی تا در 
نورت ارام کر فتند و از تشیم روحانی ات تفش کشیدند:: 


امام حسین علیه السلام در بخشی از دعای روز عرفه : تو کسی هستی که 
نورها را در دل اولیایت تاباندی , تا تو را شناختند و یگانه ات شمردند . 


امام حسین علیه السلام در بخشی از دعای روز عرفه اش : چگونه چیزی 
که در هستی اش نیازمند توست , بر تو دلالت می کند؟ ایا غیر تو ظهوری 
دارد که تو نداری تا آن , ظاهرکننده تو باشد؟ ! کی نهان شدی تا به نشانی 
باد چشمی که تو را مراقب خود نبیند ! (1) و زیانبار باد سودای بنده ای که 
نصیبی از محبت خودت برایش قرار نداده ای ! خدای من ! مراجعه به اثار 
را فرمان داده ای . پس مرا با پوشش های نور و بینشی رهنمون به سوی 
خود باز گردان تا از آن آثار به سوی تو بازگردم , همان گونه که از آنها به 
سوی تو درآمدم , درونم محفوظ از نگاه [ استقلالی ] , به آنها و همتم کنار 
بنشسته از اعتماد بر آنها ,. که تو بر هر کاری توانایی . 


1- .با توجّه به متن دعا در اقبال الأعمال (ر .ک : ح 28) . 
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الامام زين العابدین علیه السلام :لیس بین اللهٍ وتین حُجْیِه ججاب , قلا (1) 
لله دون خچته ستر . (2) 


الکافی عن یعقوب بن اسحاق :تبث الی آبي مُحَمّدٍ علیه السلام . 
وس : قل رأی سول اللّه صلی الله علیه و رب ؟ وفع علیه السلام : 
ان ال تبازک وتعالی آری سوه بقلیه هن نور عَطَعیَه ما أَحَتَّ ۰ (3) 


3 3 2فعتی وه الله بالعلبالزمام الضادق عليت الشلام ببیناً آمیة القومتین 
علیه السلامیَخطتٌ عَلی پنتر الکوقه , اٍذ قام الیه رد تقال له ذعلت , ذو 


3 
2 
۴ 
2 
3 
4 
1 
3 
# 


یا ام مد پیت 

۱ ۱ با فلت ها کت آغتو را لم انم . ففال * با امن 

لموینین کیقرآیته؟ قال : یلک با ذِعلِب , لم ترَهْ الغیون بمشاهده الأْبصا 
۳ ۰ ]۶ مه ن‌ 


ٍِ فیلی با لا رس لظیف الاصاده 
توف باللطف. عطظیم العظقه لا بوضف بالفطظم: کیرد الکیریاء لا بوخف 
: 1 3 > 1و 


1 
۲ 2 
كت 
13 
11 
9 
3 
۲ 


یاء لا بهمّه , داي (4) لا بحدیقه 


0 ان من . ظاهذ لا بتأویل القباشته : 
۱۱ 


8 
3 
فص 
۱ ۱۱۷ 


1- .فی بعض النسخ : «ولا» (هامش المصدر) . ۱ 

2ات الاخیار: :هی دون 5 رابت المالی, از االانوار ع 24 و 
2 ح 5 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 95 ح 1, التوحید : ص 108 ح 2 , بحار الأنوار : ج 4 
0 21. 

4 ,5۱ و : اللحاق والوصول الی الشیء (النهایه : ج 2 ص 114) . 

5 .العل : نقیض الخفی , وتجلی الشیء : انکشف (الصحاح : ج 6 ص 
03). ۱ 

6- ۱ :ج 1 ص 138 ۴ 4 , التوحید : ص 308 ح 2 , عن عبدالله بن 

, الأمالی للصدوق : ص‌ 23 ۳ 200 عن الأصبغ بن نباته عن الامام 

ی ار : ج 4 ص 27 ح 2. 


125 
2و 2 متاخ دیدن خا با دل 


امام زین العابدین علیه السلام :میان خدا و حجتش حجابی نیست و میان 


خدا و حجتش پوششی نیست . 


الکافی از یعقوب بن اسحاق : به ابو محمّد علیه السلام (امام حسن 
عسکری) نوشتم ... و پرسیدم : 11۳ پیامبر خدا پروردگارش را دید؟ امام 
علیه السلام در پاسخ نوشت : «خداوند تبارک و تعالی آنچه خواست , از 
۱ ۱ 5۹ , نشان داد» . 


3 / 3 2معنای دیدن خدا با دلامام صادق علیه السلام :؛هنگامی که امیر 
موّمنان بر منبر کوفه سخن می رائد , مردی به نام ذعلب که سخنوری 
فصیح و شجاع بود , برخاست و به امیر مومنان رو کرد و گفت : ای امیر 
مقمنان ! آپا پروردگارت ر دیده ای ؟ امام علیه السلام فرمود : «وای بر نو 
ای ذِغلب ! ۰ من ؛ , پروردگاری را که ندیده باشم , نمی پرستم» . ذعلب 
گفت : ای امير مومنان ! چگونه او را دیده ای؟ فرمود : «وای بر تو , ای 
ذغلب ! چشم سر , او را ندیده : بلکه چشم دل با حقیقت ایمان ب او را 
دیده است . وای بر تو , ای ذغلب ! پروردگار من , آن قدر ظریف است که 
به ظریف بودن هم توصیف نمی شود و چنان بزرگ است که به بزرگی هم 
توصیف نمی شود , چنان ستر گ است که به سترگی هم توصیف نمی شود 
. جلیل و پرشکوه است , اما به درشتی توصیف نمی شود . پیش از هر چیز 
بوده و هیچ چیز پیش از او نیست , و پس از هر چیز است و بعد از او چیزی 
وجود ندارد . [ خداوند ,] کارها را می خواهد , امّا نه به همت گماردن . 
درک کننده همه چیزهاست , امّا نه با تفکُر و چاره جویی . نه یا اشیا آميخته 
اس ای ها دا اصتیا تم مس تین ار ات 
اما نه دیدنی . دور است , اما نه به مسافت . و نزدیک است , اما نه به 


نزدیکی مکانی 


ص: 126 


عنه علیه السلام :ان رَجْلا من الیهود آتی آمیر الموّینین علیه السلام ققال : 
یا عَلمةٌ . قل ریت تکک؟ ققال: ما کُنث بالذی اب عبّدٌ الها آم ر و . ثم قال: ۳ 
تره العیون فی مشاهده الأبصار ریز أن الایضان پالقیب بین عقد الُلوپ " 
(1) 


الکافی عن سنان نخضرث با جعقر علیه السلام , قَدحل یه َجُل ین 
الخوایج , ققال له : یا آبا جعقر , آَق شیء تب ؟ قال : ال تعالی . قال : 
۳1 ِ *؟ قال للم تره العَیونْ بمٌشاهده الأبصار , ولکن ان الملوث 
0 (2) 


تاریخ پمشق عن المدائنی :بیتما مَحَمَدٌ بن عَلیٌْ بن الخسَپن فی فناء الکعبه 
, قاذا آعرایمة ققال له ؛ هل ریت اه یت عَتدتة ؟ قاطرق وأطرق من 
کان حَوله ثم رقع رَأسَة الیه ققال : ما کنث لاعبٌد شینا لم أرخ . فقال : 
وکیف ریت ؟ قال : لم ره الابصارٌ بقشاهده العبان , ولکن رنه الملوث 
بحقایْق الایمان , لا بُدرک یالحواس , ولا یقاس یالّاس , قعروف ییات , 
منعوت بالقلامات , لا پجوز فیر قضبته ۰ بان من الأشیاء ٍ وباتت الأشیا منة 
«لیْسَ کمثله شی ۶ , ذلک ال لا الع الا هو . ققال الأعرایمٌ : ال أَعلَم 
حبثْ یَجقلّ رسالاته ۰ (3) 


1- .المحاسن: ح 1 ص 373 ح 817 , بحار الأنوار: ج 4 ص 53 ح 30 . 

2 .الکافی : جح 1 ص 97 5 , التوحید : ص 108 ح 5 , الاحتجاج : ج 2 ص 
6 ح 195 وص 211 ح 221 عن یونس بن ظبیان عن الامام الصادق 
علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 352 ح 427 , |رشاد القلوب : ص 
7 عن الامام الصادق علیه السلاموفی الثلائه الأخیره «العیان» بدل 
«الأبصار» , بحار الأنوار : ج 4 ص 26 ح 1. 

3- .تاریخ دمشق : ج 54 ص 282 ؛ الاٍرشاد : ج 1 ص 224, الاحتجاج : ج 
1 ص 493 ح 123 کلاهما عن الامام علی علیه السلام , الأمالی للسیّد 
الخزنضی : 1ص 1024 کشی الفته : ع 2ص 4 ررض له اعظین ‏ 
ص 41 عن الامام الصادق علیه السلام وکلها نجوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 
ی ۳ و 
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امام صادق علیه السلام :مردی بهودی نزد امیر مومنان آمد و گفت : ای 
علوث ! آیا پروردگارت را دیده ای؟ فرمود : «من , معبودی را که ندیده 
باشم , نمی پرستم» . سپس فرمود : «چشم سر , او را ندیده است , اما 
ایمان به غیب با دل ها گره خورده است» . 


الکافی به نقل از سنان : نزد امام باقر علیه السلامبودم که مردی از خوارج 
بر ایشان درامد و گفت : ای ابو جعفر ! چه چیز را می پرستی؟ فرمود : 
«خدای متعال را» . گفت : او را دیده ای؟ فرمود : «چشم سر , او را 
ندیده است ؛ اما دل ها او را با حقیقت ایمان دیده اند» . 


تاریخ دمشق به نقل از مدائنی : هنگامی که امام باقر علیه السلام در کنار 
کعبه بود . عربی بادیه نشین آمد و به ایشان گفت : ایا خدایی را که می 
پرستی , دیده ای ؟ امام علیه السلام و همراهانش سر به تفکر فرو بردند . 
سیس امام علیه السلام سرش را به سوی او بالا آورد و فرمود : «من , 
چیزی را که ندیده باشم , نمی پرستم» . مرد عرب گفت : چگونه او را 
دیده ای؟ فرمود : «دیده سر , او را ندیده است ؛ بلکه دل ها او را با 
حقيقتِ ایمان دیده اند . او با حواس , درک نمی شود و با مردم , سنجیده 
تمی. کردز . به نشاأنه هایش , شناخته و به علامت هایش توصیف شده 
است . در هیچ حکمی ستم نمی کند , از اشیا جداست و اشیا هم از او 
جدایند . «چیزی مانند او نیست» . اوست خدایی که معبودی جز او نیست» 
. مرد عرب گفت : خدا بهتر می داند که رسالت هایش را در کجا قرار دهد 
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با ۲۳۳۵ ۳ عَلی ود را ؟ ون الکویت الفی 

رد اما _ ل9 لا 72 6 ۷ ۳ ِ پیت لا _ 
رووة آنْ الموْمنین یرون رَبهّم فی الجَنه . علی ای صورو یروتة ؟ فَتَبسم 
عَلیه السّلام . 2 قالّ : با قلانْ , ما أَتَع بالجل تأنی عَلیه سَبعون ستة , آو 


۰ 1 : پا ویِةٌ , | و 
1 ۳3 _ 0 ات نم ۳ ۱ 5 1 ء سا 7 صگ ۳ ع 
لم پر ربة تبارک وتعالی بقشاهده العیان , وان الرَوْية علی جهین : رَوْية 
ع اس محر اش سس ع ‌ 2 و ی ت سم ع 
ورَوْية البضَر ؛ فمن عنی برویه القلب فهَو مّصیب , ومن عنی بر 
ٍِ ۳ 


1- .کفایه الأثر : ص 256 , بحار الأنوار : ج 4 ص 54 ح 34 . 
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کفایه الاتر نف ان شام نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم که 
معاویه بن وَهب و عبد الملک بن اغین بر ایشان درا مداد و معاویه بن وهب 
گفت : ای فرزند ۲ ! درباره حدیثی که می گوید پیامبر خدا 
پروردگارش را دید , چه می گویی و به چه صورث او را دید؟ و نیز درباره 
حدیثی که روایت می کنند مومنان , پروردگارشان را در بهشتث می بینند , 
به چه صورت او را می بینند ؟ امام علیه السلام لبخندی زد و سپس فرمود 
: «فلانی ! برای مرد چه زشت است که هفتاد يا هشتاد ساله شده و در 
ملک خدا زندگی می کند و از نعمت های او می خورد , اما خدا را آن چنان 
که باید , نمی شناسد» . سپس فرمود : «ای معاویه ! محمّد صلی الله 

و آلهپروردگارش تبارک و تعالی را با چشم سر ندید . دیدن . دو گونه 
است : دیدن با دل و دیدن با چشم . پس هر که مقصودش دیدن با دل 
باشد , درست می گوید و هر کس منظورش دیدن با چشم باشد , به خدا و 
آیات او کفز وززیده است ؛ چون بیاهبر خدا می فرماند: هر کسن خدا را به 
خلقش تشبیه کند , کافر شده است » . 
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التوحید عن آبی بصیر عن آبی عبد اللّه علیه السلام فلت له ,آقيرني عنٍ 


له عز و جلهل یراة المَوّمنون یوم القیامه ؟ قال : تعم , ,وقد زاو قبل یو 
القیاقه . قغلث : متی ؟ قال: حین قال لَم: «الشث یرهم قالوا تلی» (2) 


سکت ساعة نم قال: وان الغوهتین لَروتة فی الذنیا قبل توم لقباقه ‏ 
آلست تراغ فی ویک هذا ؟ قال آبو بصیر : فَفْلث له : خلت فداک ! 
ادن بهذا نک ؟ ققال : لا , نک |ذا دنت به قأَنگرة منک جاهل یقعنی 
ها تقولة م تم فد آن ذیک تشبية کقر ۰ وليستِ الرْوْی بالقلب کالروبه 


بالقین تعالی الله عَفا بِصفة المشبهون والملجدون . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لزندیق سل کیف یبد ال الحلق ولم یََوة ؟ : 
رأْتَهُ لوب پنور الٍیمان وان العقول تفا ما ثبات العیان ؛ وأبضر 
اابضاز نما #انة من خسن التر کیب : واحکام التالیف + نم الرْشل وآیایها , 
ولتت تخکها ما , وَاقتَضَرّت ٩‏ 
(3) 


عنه علیه السلام حین سَأله مُحَمَذٌ الحَلییٌ : هل 7 
علیه و آله رَیْْ؟ : تعم , رَآه بقلبه. ما با ج 
التاطزيق: و۱ تخیط بة. اسفاع الس امین ۱2۱۰ 


لله صلی الله 
ثد رکه آبصاژ 


رسول 
لاله 


۳ 


می) ۱ 
۳ 


1- .الاعراف : 172 . 
نا ۳ 
- .الاحتجاج : ج 2 ص 212 2 223 , بحار الأنوار : ج 10 ص 164 ح 2 . 
4- .الامالی للسیّد المرتضی: ج 1 ص 103 ۰ روضه الواعظین: ص 41 , 
بحار الأنوار: ج 4 ص 54 ح 32 . 
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التوحید به نقل از ابو بصیر : به امام صادق علیه السلام گفتم : به من بگو 
آپا مومنان , خدا را روز قیامت می بینند؟ فرمود : «آری و پیش از قیامت 
هم او را دیده اند» . گفتم : کی؟ فرمود : «آن گاه که به ایشان گفت : «آیا 
من خدای شما نیستم؟ گفتند : چرا» » . سپس , لختی ساکت شد و پس از 
آن فرمود : «بی گکمان , مومنان , او را در دنیا و پیش از قیامت می بینند . 
ایا تو در همین وقت نمی بینی؟ » . به ایشان گفتم : فدایت شوم ؟ این 
سخن را از تو روایت کنم؟ فرمود : «نه ؛ چون اگر آن را برای کسی بگویی 
که نادان باشد و تفسیر تو را از ان نیذیرد و سیس بپندارد که این تشبیه 
است , کافر می شود . دیدن با دل , مانند دیدن با چشم نیست . خداوند , 
از توصیفی که تشبیه کنندگان و منحرفان از او دارند , والاتر است» . 


امام صادق علیه السلام خطاب به زندیقی که از او پرسید : مردم , چگونه 
خدا را بیرستند , بی ان که او را دیده باشند؟ : او را دلها با نور ایمان دیده 
اند و عقل های بیدار , همچون دیدن با چشم , او را ثابت کرده اند , و دیده 
ها از خسن ترکیب [عالم] و استواری پیوند[های ]استوارش , و نیز از 
طریق پیامبران و نشانه هایش و کتاب ها[ی اسمانی] و ایه های استوار 
آنها : 0 دانایان به مشاهده عظمت الهی بسنده کردند و در پی دیدن با 


امام صادق علیه السلام به محشّد حلبی که از او پرسید : آیا پیامبر خدا , 


ترورد بارش را نید ار اه ایا دلش دید. ها شم ند کان.: 


پروردگار ما را که جلالتش بشکوه باد درنمی یابد و گوش شنوندگان به او 
احاطه نمی یابد . 


ص: 132 
بحثی درباره دیدار خدا به وسیله دل 
انواع دیدار قلبی 


1 . احاطه قلب به خدا 


بحثی درباره دیدار خدا به وسیله دلبر پایه احادیت این باب , یکی از 
ابزارهای شناخت خدا , قلب است و نه تنها دیدار خداوند متعال با دیده دل 
, امکان پذیر است ؛ بلکه پیشوایان اسلام , صریحا اعلام کرده اند که او را 
با دیده دل دیده اند . در این جا این سوال پیش ی اند که: مقصود از دیدار 
دلیل که دیدن خدا از راه چشم , غیر ممکن است , از راه قلب هم دیدار او 


انواع دیدار قلبیپاسخ این است که دیدار خداوند متعال با دیده دل , دو معنا 
دارد که یکی ممتنع و دیگری ممکن است : 


1 . احاطه قلب به خدامعنای نخست دیدار قلبی , این است که قلب انسان 
به ذات مقدذس حضرت حق عز و جلاحاطه پیدا کند و او را با دیده دل , 
ادراک نماید. این نوع دیدار قلبی در مورد خداوند متعال , همچون دیدار 
حسی محال است ؛ زیرا محدود , نمی تواند 
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2 . معرفت شهودی خدا 


بن مود تب پیدا کند و در اين زمینه , تفاوتی میان دیده قلب و د دیده 
الا ها اهاط ی اس رد ان 
فرموده است : عظم ان یت موی باحاطّه قلب آو بَضر ۳ ۳ [ خداوند 
متعال ] بزرگ : راز ات کوم ه ‏ اطا هه او موم 
شود. 


2 . معرفت شهودی خدادیگر معنای دیدار قلبی , عبارت است از نوعی 
تجربه درونی که با کشف حجاب های ظلمانی و نورانی و تجلی انوار جلال 
و جمال حضرت حق , برای سالک حاصل می شود که معرفت شهودی 
نامیده می شود و هر گونه توضیحی در این زمینه برای کسانی که قلبشان 
محجوب است , همانند تعریف زیبایی برای نابیناست . آنان که توفیق این 
دیدار را داشته و به معرفت شهودي حضرت حق دست يافته اند , با 
جملاتی مانند «تجلی خدا بر دل» , «دیدن انوار عظمت الهی» , و «اتصال 
به: هدن عظمت # ۶ جورتحابی از اختناس درونی خود را براق ذیخران بیان 
کرده اند ؛ ولی حقیقت این است که مفهوم واقعی این جملات نیز برای دل 
های محجوب , غیير قابل درک است. 


1-.ر.ک : ص 528 ح 3803 . 
و کت 527 2 3902 
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الفصل, الرایع: طرق معرفه الّه4 / 1عرقة الّفسالکتاب«و فی الَرْضٍ 
عبت ِ للموقنین * و قفی انمتت کم آقلا تبصرون» : (1) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی قوله سَبحاتة : «و فی أَنفُسكُم أقلاً 


بصرون» : تْهْ حَلَقک سمیعا بصیرا , تَغصَتبٌ وترضی , وتجوغ وتَشیَع ؛ وذلک 
کاف‌من ابات الله تفالی.. 12 


التوحیدعن هشام بن سالم (3) : حصّرث مُحَمّد بن العمان حول , فقام 
(لیه 7َجل ققال له : بم عَرَفت زیک؟ قال : بتوفیقه وارشاده وتعریفه 
وهدایته . قال: رجف من عنده » قلقیث هشام بن العگم ر ققلث له : ما 
آقول لِمن یسألنی قیقول لی : بع عَرّفت زبک؟ فقال : ان _سأل سای ققال 
: يم عرفت ربک؟ فلت : عرفث ال جَلَ لاله ب بتقشستی 1 ما ارت الأشیاء 
ال ودلی انیت ِ آبعاضا مجتمعة مُجتمقة وأجزاء ماه , ظاهرة الرکیب , 
تیه 0 مبنیة مه علی ظروی من ای والتَصویر, ۴ 
تقصان, وناقصهه قصَهٌ من بعد زیادو, قد 2 لها حخواسٌ فیط وجوارخٌ متبایته نه؛ 
من بَصَر وسمع وسَام وذایق ولامس , مَجبولة عَلّی الصْعفٍِ والّفْصٍ 
والقهاته , لا ثدرک واجِده منها مدرک صاحبتها ولا تقوی عَلی ذلک , عاجرَهٌ 
عند راجتلاب المنافع الیها 3 المَضار عنها, واستحال فیالعقول وجود ذ تألیف 
لامَوّلف لَهّ, وتباك صورو لاه مضور لها , قعلمث آنّ لها خالقا حَلََها . ومُصوّرا 
۳ با ی م۱ , قالّ ال عز و جل : «و فی آنفسکم 
آقلا تبصرّون» ۰ (4) 


۱۳ 


1- .الذاریات : 20 و219 . 
2 .مجمع البیان : ج 9 ص 235 ۰ تفسیر القمّی : ج 2 ص 330 من دون 
اسناد الی المعصوم وفیه «تعضب مزه ونرضی مزه» َ 
3- .هذا ابص وان لم یکن عن المعصوم علیه السلام لا آثه ینتهی الی 
هشام بن الحکم وهو من اجلاء ۷ الامام الصادق غلیه السام هد افضایر 
فی علم الکلام فالذی یقوی فی النظر آثه موْیّد من الامام علیه السلام 
فلذلک آوردناه هنا . 

4 .التوحید : ص 289 ح 9 , بحارالأنوار : ج 3 ص 49 ح 22 . 
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فصل چهارم : راه های معرفت خدا 


1 کرو زاسون 


اشاره 


فصل چهارم : راه های معرفت خدا4 / 1خودشناسیقرآن«و در زمین ؛ 
نشانه هایی برای یقین داران است و در خود شما 4 شکور نمی نید ۱ 


حدیثامام صادق علیه السلام درباره گفته خدای سبحان : «و در خود شما؛ 
مگر نمی بینید» : آو , تو را شنوا فا دی کل هی کی نو 


می شوی , ی , از نشانه های 
خدای متعال است . 


التوحید به نقل از هشام بن سالم (1) : نزد محمّد بن نعمان احوّل بودم . 
ردق به: نتویسترزن آهند و گفت : با چه چیز , خدایت را شناختی؟ گفت : پا 
توفیق و راهنمایی و شناسایی و هدایت خودش . از نزد او بیرون آمدم و 
ما ار 
خدایت را شناختی , چه بگویم؟ گفت : ار کسی پرسید که با چه چیز 
خدایت را شناختی , بگو : خداوند که جلالتش بشکوه باد را با خودم شناختم 

؛ چون او نزدیک ترین چیزها به من است چرا که خود را بخش هایی گرد 
روشن و بنا شده بر انواع شکل ها و تصویرهاست ؛ از پس نقص . , رشد و 
از پس رشد , نقصان می یابد , حواس گوناگون و اعضای جداگانه , همچجون 
اتف و شنوایی و بویایی و چشایی و بساوایی برایش آفریده شده است 1 
و بر ناتوانی و نقص و خواری سرشته شده است : هیچ کدام نمی توانند 
کار دیگری را انجام دهند و توان احساس محسوس مربوط به آن را ندارند 

, از جذب منفعت ها به سوی خود و دور کردن آسیب ها از خود , ناتوان اند 
و عقل , محال می داند که وجود ترکيبي ای , بدون ترکیب کننده و صورتی 
بدون تصویرگر باشد . پس دانستم که آن را آفریدگاری و تصویرگری است 
که آن را آفریده و تصویر کرده که خود , در همه جهات , با اين آفریده خود 

تفاوت دارد . و خداوند . خود فرموده است : «و در خود شما . مگر نمی 
بینید» ؟ 


1- .این روایت؛ اگر چه از معصوم نیست , اما گوینده آن / هشام بن حکم 1 
از یاران بزرگوار امام صادق و برترین انها در علم است . همین این نظر 
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وفتول الله لین الله یه و ال رن رف تفه فد وف 1112 


الأمالی للسیّد المرتضی :رو أَنّ بَعض آزواج اتب صلی الله علیه و آله 
سَألْتة : متی یعرف الانسان رَبْهْ ؟ ققال : اذا عْرَفَ تفسَة . (2) 


وشتوال آلاه‌خلی الله لس آله» اغرفکم تتقسیه اعد دجم رم او 


1- .عوالی اللالی : ج 4 ص 102 ح 149 , مصباح الشریعه : ص 343 , غرر 
الحکم : ح 7946 عن الامام علیْ علیه السلامولیس فیه «فقد» , بحار 
الأنوار : ج 2 ص 32 ح 22 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 292 ح 339 , 
المثه کلمه للجاحظ : ص 22 ح 6 کلاهما عن الامام علیخ علیه السلام . 

2- .الأمالی للسیّد المرتضی : جح 1 ص 198 . 

3- .جامع الأخبار : ص 35 ح 12 , روضه الواعظین : ص 25 . 
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ساشر ها یلا مه ی اف هه کی وی ها ری وا تا 


الأمالی , سید مرتضی :روایت شده که یکی از همسران پیامبر صلی الله 
علیه و آله از ایشان پرسید : انسان , کی خدایش را می شناسد؟ فرمود : 
«هنگامی که خود را بشناسد» . 


پیامتر خدا ضلی اللم. علیه.و اله هو کب تفن خویشن: آ ماه نز با شید به 
خدای خویش , عارف تر است . 
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عوالی لالب نیت فی تعض الأخبار له دَحَلَ علی سول ال صلی الله 

و آلهرَجْل اسمهة مٌجاشع , ققال : یا سول ال کیت الطریقّ اٍلی 
موق الش؟ تا صلی ال علیه وله : عرقة اللَفس . ققال با ترسول 
له , کیت الطریقْ الی شواققه الحَو*؟ قال : مُخالقَة اللفس . قالّ : 
ت 1 ان فکیق الطریق الی رضاء العو*؟ قالّ : شُخط اللَفس ِِ 
با سول اه , فکیت الطریق الی وصل الحق؟ قال : هجژ الّفس . ققال : 
یا سول اللّهٍ , فکیف الطريقٌ الی طاعّه الحوه؟ قال : عصیانْ اللْفس . 
فقال : با ول له . فکیف الطیق الی ذکر العو؟؟ قال + پسیان اف . 
ققال : يا سول الله , فکیف الطريق الی فرب الحقَ؛ قال : الَباعذ گن 
اللسن.. قفال : با سول الله : فکف الطریق الي. آننشن ِ قال : 
الوَحسَة من اللْفس . ققال : يا سول ال , کیت الطریق [لی ذیک؟ قال : 
الاستعاتة بالق عَلی اللفس (1) . 


1- .عوالی اللالی : جح 1 ص 246 ح 1, بحارالأنوار : جح 70 ص 72 23 . 


ص: 139 


عوالی اللالی در برخی اخبار نقل شده است که مردی به نام مجاشع بر 
پیامبر خدا وارد شد و گفت : ای پیامبر خدا ! راه به معرفت حق چیست؟ 
فرمو د: «معرفت نفس» . گفت : ای پیامبر خدا ! راه تصدیق حق چیست؟ 
فرمو د : «مخالفت با نفس» . گفت : ای پیامبر خدا !راه دستیابی به رضای 
حق چیست؟ فرمود : «ناراضی کردن نفس» . گفت : ای پیامبر خدا ! راه 
رسیدن به حق چیست؟ فرمود : «وا نهادن نفس» . گفت : ای پیامبر خدا ! 
راه اطاعت از حق چیست؟ فرمود : «عصیان نفس» . گفت : ای پیامبر 
خدا ! راه به یاد داشتن حق چیست؟ فرمود : «از یاد بردن نفس» . گفت : 
ای پیامبر خدا ! راه نزدیک شدن به حق چیست؟ فرمود : «دور شدن از 
نفس» . گفت : ای پیامبر خدا ! راه انس یافتن با حق چیست؟ فرمود : 
«رمیدن از نفس» . گفت : ای پیامبر خدا ! راه رسیدن به اینها چیست؟ 
فرمود : «یاری جستن از حق , علیه نفس» . 
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مصباح الشریعه فیما نسبه الی الامام الصادق علیه السلام : قالَ 9 له 
علیه و آله. 9 الیل ولو یالطْین . وهَو عِلمٌ معرقه اللْفس , 


معرقه ارب 
باعل لب سم جیلخ تلف ,گت گ ف رَبْه؟ ! (2) 


9 ۳ 


الامام الصادق علیه السلام :العَجَبٌ من مخلوق یزغم غَمْ أَنّ اللّه تخفی عَلي 
عباده وقَو ری یر الصَنعٍ فی تفس , پترکیپ ی بر عَقلة , وتألیف بُبطِل 
جحوده (5) 6(۱) 


عنه علیه السلام :ان الصْورَة الانسانة ار توا نی تاقه. 

الکتابٌ الذی کتبِة بیده , وهی الهَیکل الذی , وهی مجموع حور 

لعالمین. وقت: الخختض هن لغلوم ی اللوح القحفوظ , وهت الشاهدٌ 
عَلی کل غایب , وهی الحَجّة علی کل جاجد , وهی الطریق المستقيم الی 

کل یر , وهی الصَراطّ القمدود تین الجَتّه والتّارٍ . (7) 


1- .مصباح الشریعه : ص 342 , بحار الانوار : ع 2 ص 32 ج 21. 

2- .غرر الحکم گ 0 , عیون الحکم والمواعظ: ص 329 ح 5639 . 

3- .غرر الحکم : ح 3126 , عیون الحکم والمواعظ: ص 112 ح 2438 
وفیه «آکبر» بدل «آکثر» ۱ 

4 .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 292 ۲ 340 . 

5- .فی تخار الا توار «حچته» وما آووو تاه کما فی نسخه آخری ذکرت فی 
هامشه . ۱ 

6- .بحار الأنوار : ج 3 ص 152 نقلاً عن الخبر المشتهر بتوحید المفضل . 

7- .الکلمات المکنونه : ص 111 , الأسفار الاربعه : ج 8 ص 356 عن الامام 
علیْ علیه السلامولیس فیه «وهی الهیکل الذی بناه بحکمته» و «هی الحجّه 


عل کل جاحد» , جامع الأسرار ومنبع الأنوار : ص 383 ح 765 , نص 
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مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلامنسبت داده شده است : 


پیامبر صلی الله علیه و الفقومتن ۶ روآ شرا بجویید , حنّی اگر در چین 
باشد» و آن دانش , خودشناسی است که در آن ,. شناخت فزو رد از هم 


نهفته است . 


امام علی علیه السلام :در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد , چگونه 
خدای خود را بشناسد؟ ! 


امام علی علیه السلام :ٍآن که خویشتن را بیشتر می شناسد , از خدایش 
هر ریت 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هر کس از 
ات وی نان ات سا ات آفری کار اند است.. 


امام صادق علیه السلام :عجب از مخلوقی که می پندارد خداوند بر 
بندگانش مخفی است , در حالی که اثر کارٍ او را در خود می بیند " ترکیبی 
محیر العقول و پیوندی زداینده انکار . 


تن «ح«أح«ح«ح«ِ ِِ 
هیکلی است که به حکمت خویش بنا نهاد و آن , مجموع صورت های 
توایان ی کلم آوج‌معی ات ماه هرا وت یر 
هر منکر و آن اشت راه: راست به.صوی هر نیکی و رام کشيده نشندم:میان 
بهشت و دوز . 
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بحار الأْنوار عن صُحف |دریس علیه السلام :من عَرّف الحلق عَرّف الخالق 
, ومن عرف الرّزق غعرف الژازق , ومن عَرف تَفسَة عرف ربة. (1) 


راخمتضش 159 (التحرهاس 212 رالات الانن*علق الاشان 1 


1- .بحار الأنوار : ج 95 ص 456 نقلاً عن ابن مثویه . 
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بحار الأنوار از ضُحّف ادریس علیه السلام : هر کس خلق را بشناسد , خالق 
را می شناسد و هر کس از روزی آگاه شود , از روزی رسان آگاه می شود 
و هر کس خویشتن را بشناسد , پروردگارش را می شناسد . 


ر و . ص‌ 159 (تجربه) و 215 (باب دوم ان انسان) . 
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ص: 145 
بحثی درباره نقش خودشناسی در خداشناسی 


بختی. ذربارخ کفتنن. خودشتانیتی. در خداشتاشیاز. نگاه قران. کریم + در 
آفرینش انسان:, نشانه ها.و دلایل روشتی برای خداشناسی وخود دارد که 
هر کس اهل لجاجت نباشد و بخواهد از راه دلیل و برهانٍ , حقایق هستی 
را بپذیرد , می تواند با دقت در حکمت هاي وجود خود , با آفریدگار جهان و 
حقیقه الحقایق , آشنا شود : «و فی حلفِکَمْ و قا یت من ابو عَایثْ لقَوَّمٍ 
یوقتون (1) . و در آفرینش شما و جنبندگانی که پراکنده است , نشانه 
هایی برای یقین داران است» . «و فی الاض ءَایَثْ للموقنین * و فی 
ی اقلا تون 9 وین تین ات ان 
دٍِ 4 شما,؛ مگر نمی بینید؟» ۲ «سَتريهم عابتا فی الأقاق فی آنفسهم 


تن لهم اه الق . (3) 


1- .جائیه : آیه 4 . 
2 .ذاریات : آیه 20 21 . 
3- .فصّلت : آیه 53 . 
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اقسام احادیث دعوت به خودشناسی 


به زودی نشانه های خود را در کرانه ها[ی هستی ] و در خودشان به انان 
نشان خواهم داد تا برایشان روشن شود که او حق است» . این ایات , 
تصریح می کنند که نه یک دلیل و نشان , بلکه دلیل ها و نشانه های 
فراوانی در وجود انسان برای آشنتایی, .با آفریدگار جهان هست که انسان 
نمی تواند حقیقتا خودشناس , اما خدا نشناس باشد . 


اقسام احادیت دعوت به خودشناسیپاحادیث اسلامی , با الهام از قرآن , 
۰ ۲ کرد ۱ 


. ارزش خودشناسیدسته اول , احادیئی که خودشناسی را با ارزش نرین 
شناخت ها معزفی می کند مانند آنچه از امام علی علیه السلام روایت 
, خودشناسی المعرقةهٌ باللفس آنقع العرقتّین . (2 تس وتان 3 
0 است . أفَل الجکمه معرقة الانسان تَفسَة . (3) 


1- .غرر الحکم : ح 2935 . 
2 .غرر الحکم : ح 1675 . 
3- .غرر الحکم : ح 3105 . 
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2 . زیان های جهل به خود 


یه المعرقه آن یعرف المرء تَفسَة . (1) نهایت شناخت , خودشناسی 
و ۱ معرفهة اللفْس آنقم المعارف ۳ سودمندترین شناخت ها 
خودشناسی است . و از امام باقر روایت شده: لا معرقة کمعرقتک بتفسک 
هه سای مانتد آين تیست کهخوو را پشاسی: 


2 . زیان های جهل به خوددسته دوم , احادیثی اند که به بیان زیان های 
نشناختن خود پرداخته اند . در این روایات ؛ تأکید شده است که تا انسان 
خود را نشناسد , نمی تواند جهانبینی درستی داشته باشد و راه رستگاری و 
نجات را در زندگی بیابد . بخشی از سخنان امام علی علیه السلامدر این 
باره , چنین است : من جَهلّ تَفسَة کان بقیر تفسه أجهّل . (2) آن که خود 


3 


را نشناسد , به غیر خود , نادان تر است. گیف یعرف عَيرَة من یَجهل تَفسَة 
؟!(5) آن که خود را نشناخته , چگونه دیگری را بشناسد ؟! 


1- .غرر الحکم : ح 6365 . 

2 .غرر الحکم : ح 9865 . 

3- .تحف العقول : ص 286 , بحار الأنوار : جح 78 ص 165 ح 1. 
4 .غرر الحکم : ح 8624 . 

5- .عیون الحکم والمواعظ : ص 383 ح 6467 . 
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لا تجهل تفسک قَاِنّ الجاهل معرقه تفسه جاهل کل شیء . (1) از خود بی 
خبر مباش که بی خبر از خود , از همه چیز بی خبر است. من لم یعرف 
تَفسَة بغْد عَن سبیل التّجاه , وحبَط فی الصّلالِ والجهالاتِ . (2) کسی که 
خود را تشد ار .رات رهایی دور می افتد وسفو. کم زآهت .5 ناداتت فرو 
می 


3 . کلید هستی شناسیدسته سوم , احادیثی که تصریح می کنند خودشناسی 
, مقذمه و کلیدهستی شناسی است , چنان که از امام علي علیه السلام 
نقل شده است : من عرّف تَفسة ة قَهْوٍ یرو أعرّف . (3) آن که خود را 
پشناسد , دیگران را بهتر می شناسد. مهن عَرّف تَفسَة قَقَد انتهی الی غابه 
کل جعرفه وعلم : (ا آن که خود را بشناسد وبه نهایت: هر شاحت و 


دانتن میتسه 


4 . کلید خداشناسیدسته چهارم , احادیثی که خودشناسی را کلید 
خداشناسی , بلکه برابر با خداشناسی می دانند که در فصل چهارم ملاحظه 


شد و مشهورترین آنها این حدیث شریف است که از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله و امام علی علیه السلامروایت شده که فرموده اند : 


1- .غرر الحکم : ح 10337 , عیون الحکم والمواعظ : ص 524 ح 9547 . 
2 .غرر الحکم : ح 9034 . 
3- .,غرر الحکم : ح 8758 . 
4 .غرر الحکم : ح 8949 . 
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5 . مقصود از خودشناسی 


نگاهی به حدیث «من عرف نفسه 


هن عَرّف تَفسَة فقد عرف ربه . (1) آن که خود را بشناسد , پروردگارش 


5 . مقصود از خودشناسیدسته پنجم , احادیثی اند که مقصود از خودشناسی 
را تبیین و تفسیر می کنند ی 
احادیئی که در باب دوم درباره آفرینش انسان خواهد اند ۰ (2) اکنون با / 
عنایت به این که در میان همه آیات و روایاتی که مردم را به خودشناسی 
دعوت کرده اند , حدیث شریف «مّن عَرَف تفسه عَرّف رَیّه» مورد توجه 
دانشمندان , بویژه اهل حکمت و عرفان قرار گرفته , توجّه به چند مطلب 
در این باره ضروری به نظر می رسد : 


نگاهی به حدیث «من غرّف تفسه ...»یک . سند حدیثاین حدیث شریف , در 
منابع مختلف روایی چنان که در فصل چهارم ملاحظه شد نقل شده است : 
اشا سنوی ضل به احل بت عانیم السام تدارق. کف اس که این حویرت 

ی ی اه یعس اب وی و 
از سخنان کوتاه امیر مقمنان / انتخاب کرده است و آن را مطلوتب کل ۵ 
طالب من کلام امیر المو تن علیت , نفد ان طالب نامیده و در توصیف ان 
گفته تب 


1-.ر.ک : ص 136 ح 3470 
2 .ر. ک : ص 215 (باب دوم : افرینش انسان) . 
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دو . شرح های حدیت 


هر سخنش با هزار سخن زیبای عرب , برابری می کند . (1) بر اساس 
برخی روایات , اين حدیث . پیش از اسلام نیز مطرح بوده و در صَحخف 
ادریس علیه السلام 2 نیز امده است. از راغب اصفهانی نیز نقل شده که 
در رساله «تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین» آورده است : قد وی 
ائه ما آنزل الله من کتاب الا و فیه : «|عرف نفشک یا انسان تغرف تتک» . 
(3) روایت وا 2 هی کتابی فرو نفرستاد , جز آن که در آن 
بود: «ای انسان ! خود را بشناس , خدایت را می شناسی». باری ! حدیث 
یاد شده , اصطلاحا «مَرسّل» نامیده می شود و چگونگی اسناد آن مشخص 
نیست ؛ لیکن با عنایت به اين که مضمون آن در آیاتی که بدان اشاره شد , 
آمده و در واقع , این حدیث , شرح و تفسیر آن آیات است , نیازی به 
ارزیایی سند ندارد و لذا بسیاری از محذثان و محققان . آن را پذیرفته و 
بدان استناد کرده اند. 


دو . شرح های حدیثاین حدیث شریف , از دیرباز مورد توجه علمای اسلام , 
بویژه حکیمان و اهل عرفان بوده و رساله ها و مقالات فراوانی درباره آن , 
نگارش یافته است. ام تهرانی در الذریعه, پنج رساله در شرح این 
حدبت؛ معزفی کرده است. )4 


1- .اين یکصد جمله را ابن میثم بحرانی و نیز رشید وطواط وعبد الوهاب , 
شرح کرده اند که ,مجموعا در یک مجلد , به تصحیح و همّت مرحوم میر 
جلال الدین محدذت ارموی به طبع رسیده است (ر . ک : هزار و یک کلمه : 
ج 3 ص 194) . 

2 .ر.ک : ص 142 ح 3480 . 

هر ان هی لمه ج خر 199 

4 .الذریعه : ج 13 ص 208 209 . 


ص: 151 


برخی شروح مستقل دیگر , عبارت اند از : (1) 1 . الرساله الوجودیه فی 
معنی قوله صلی الله علیه و آله : «من عرف نفسه فقد عرف ربه» (چاپ 
قاهره) . 2. رساله ای در شرح حدیت : «من عرف نفسه» . از عماد الدین 
بن یونس پنجهزاری . این نسخه را حسن حسن زاده به طبع رسانده است 
, (2) 3. رساله ای در شرح حدیت: «من عرف نفسه» , از عارف عبد الله 
بلیانی که در سال 1352 ش , با چند رساله دیگر به طبع رسیده است . 
(3) 4. رساله ای در شرح حدیت: «من عرف نفسه» . از حسن حسن زاده 
آملی که در هزار و یک کلمه به طبع رسیده است . (4) 5 . رساله ای در 
شرح حدیت: ام و ار لسن خی سای و متا و 
است . (5) 6. شرح حدیت: «من عرف نفسه > , از احمد بن زین الدین 
احسایی ۰ (6) 7. شح حدیت: «من عرف نفسه» , از احمد بن صالح بن 
طوق قطیفی . 8 . شرح حدیت: «من عرف نفسه» , از صدر الدین کاشف 
دزفولی (1174 1256 2 ۱ 


1- .این قسمت از دفتر اول میراث حدیت شیعه (ص 144 146) اخذ شده 
است . 

2 .هزار و یک کلمه : ج 3 ص 197 و ص 217 228 . 

3 فیرشت تفه خطی کنات خانة آید الله مرعتی ۶ خ 18ص 52 

4- .«هزار و یک کلمه : ج 3 ص 189 227 . 

5- .همان , ص 198 . 

0 قهرست کتب مایخ ات ی 


ص: 152 


9 شرح حدیت: «من عرف نفسه» , از عماد الدین مازندرانی. 10. شرح 
حدیث: «من عرف نفسه» , از علی بن احمد بن حسین آل عبد الجبار 
قطیفی (م 1287ق) . 11. شرح حدیث: «من عرف نفسه» , که مولف آن 
مجهول است . (1) 12. شرح حدیت: «من عرف نفسه» , که مولف آن 
مجهول است . (2) 13. شرح حدیت: «من عرف نفسه», از مولان برهان 
الدین بغدادی (3) 14 . شرح حدیت: «اعلمکم ننفسه اعلمکم بربه», از 
فلا اسماغیل خواجهنی: هارندرانی» 12۱ 19 مرات الخحففین ء.ور .فتاه 
«من عرف نفسه» , از شیخ محمود شبستری ۰ (5) 16 . زبده الطریق در 
معنای«من عرف نفسه», از درویش علی بن یوسف گوگدی. (6) 17 
معنی: «من عرف نفسه» , از شیخ حبیب عجمی . (7) 18. الغوثیه شرح 
«من عرف نفسه» , از عبد القادر گیلانی .۰ (8) 19. الفصوص در قول: 
«من عرف نفسه» . از محیی الدین عربی . (9) 20. النوریه در حدیث: 
«من عرف نفسه» , از آقا شمس الدین ۰ (10) 


1- .فهرست نسخ خطی کتاب خانه آیه الله مرعشی : ج 3 ص 336 . 
2 .فهرست نسخ خطی کتاب خانه مسجد اعظم : ص 589 . 
مر ست: نس خطی کناب حانه آید الله: هزعتن ی 
4 .همان , جح 14 ص 329 . 

5- .اين کتاب چندین بار به ح رسیده است. 

6- .همان , ص 148 . 

7- .همان , ص 139 . 

8- .همان , ص 146 . 

9 .همان جا. 

0- .همان , ص 147 . 


ص: 53 1 


1 اسرار الدقایق شرح حدیث: «من عرف نفسه» , از بدرالدین سماوی 
. (1) 22. شرح حدیث: «من عرف نفسه» , از امام محمد غزالی ۰ (2) 
3. القول الأشبه فی حدیث: «من عرف نفسه» , از جلال الدین ابوبکر 
سیوطی . (3) 24. نقطه الوحده در معنی: «من عرف نفسه» , شیخ 
ابواسحاق (ترکی) ۰ (4) 5 معنی: «من عرف نفسه» , از امام محمد 
غزالی (ترکی) .۱5۱۰ 26, رساله .فیس العفس: راز ها خبیت الله. شریت 
کاشانی . (6) 27. شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» . از سید 
محمّد مهدی تنکابنی . (7) بجز رساله های مستقل , شروح ضمنی نیز بر 
این حدیث , بسیار است که به برخی از انها اشاره می شود : 1. صد کلمه 
, رشیدالدین وطواط , کلمه ششم , ص 5 6 . 2. المیزان فی تفسیر 
القرآن , سید محمّد حسین طباطبایی , ج 6 ص 169 176 . 3. صد کلمه , 
حسن حسن زاده آملی , کلمه 26 . 4. هزار و یک نکته , حسن حسن زاده 
آملی , نکته 105 , 128 و 541 . 


سه . معانی حدیثبرای این حدیث , معانی فراوانی گفته اند , تا آن جا که 
استاد حسن زاده املی , 


ر ص وا 

2 .همان جا. 

3- .این رساله , ضمن الحاوی للفتاوی بارها چاپ شده است . 

4- .همان , ص 1530 . 

5- .همان , ص 149 . 

6- .این رساله در فصل نامه علوم حدیت (ش 4 ص 5 به چاپ رسیده 
است . 


ر سبده است . 


ص: 154 


تحت عنوان : برخی از معانی حدیث شریف «من عرف نفسه فقد عرف 
ربه» , 92 معنا ذکر کرده است . (1) برخی معتقدند که در این حدیث , 
اشارات لطیف و ارشادات روشنی به اصول دین: خداشناسی , صفات 
ثبوتی و سلبی , عدل , نبوت , امامت و معاد , وجود دارد . (2) برخی بر 
این باورند که همه مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالی و 
خفقایق. مفین عرفانی, را از آن, می توان استباط کرد یی کر 
که همه اصول و فروع دین , و همه احکام دنیوی و اخروی , و جمیع احکام 
ربوبیت و عبودیت , در این حدیث خلاصه شده است . (4) طرح و ارزيابي 
آنچه در شرح این حدیت گفته شده ؛ فرصت دیگری می طلبد ؛ ولی به 
نظر می رسد برای تبیین دقیق مقصود از آن , توجّه به سه نکته ضروری 
است : 1 عافل. قو آیایی که این عدیت شرییر. تاظر به آنهاست ؛ 2. 
ملاحظه این که به میرم این خفیت شمرده هو هوند 1 
مراجعه به فهم اصحاب امامان در مفهوم خودشناسی ؛ بررسی انچه 
درباره معانی حدیث مذکور گفته دم تساننفی دهد که‌نکای که ندان 
اشارت رفت , یا مورد توجه نبوده و پا کمتر مورد عنایت قرار گرفته است 


1- .هزار و یک کلمه : جح 3 ص 200 کلمه 216 . 
همان 217 

3- .همان : ص 191 . 

4- .میراث حدیث شیعه , دفتر اوّل : ص 137 . 


ص: 155 
چهار . روشن ترین معنای حدیث 


چهار . روشن ترین معنای حدیثمقتضای دقت در آیاتی که انسان را برای 
خداشناسی به خودشناسی دعوت می نماید و مجموع احادیثی که مفسْر و 
مبین انهاست و همچنین مراجعه به فهم برخی از اصحاب سخن شناس اهل 
بیت علیهم السلام , این است که روشن ترین معنای حدیث , دعوت به 
خودشناسی و تدبر در حکمت هایی است که در خلقت انسان به کار رفته و 
حاکی از علم و قدرت بی نهایت آفریدگار اوست . این حکمت ها که در 
منن قرآن و احادیثت اسلامی نشریح شده , عبارت است از چگونگي 
آخر نت اسان از خاک , چگونگی پیدایش انسان از نطفه , , تصویر جنین در 
رجم , نفخ روج در جنین ؛ « اختلاف زیان ها و زنک ها م عامین غداهای. مفرد 
نیاز بدن و ... که در باب دوم از فصل پنجم , به تفصیل بیان شده است (1) 
۳۳ ۱ تزین راههای خذانشناسین است : امام ضادق. علید 
السلام در تبیین اين راه , آیات حکمت و آثار صنع در وجود انسان, را بدین 
گونه جمع بندی فرموده است : والعجَبٌ من مخلوق یزغم أنّ ال تخفی 
علی عباده ومُوّ ری یر الصُنع فی تفسه بترکیب یُبهرْ عَقلهُ وتأليف یبط 
حَحْتَةٌ . (2) و شگفت از مخلوقی که می پندارد خد) ۲ بندگانش پوشیده 
است , در حالی که اثر صنع را در ترکیب مُحیّر العقول خویش و پیوند 
ای ار ی ار ! و نیز در تبیین آیه 
3و از سور فظلت:: 2 فن. انفسکم اقلا رون و در خود شما , ایا 


نمی بینید» , می فرماید : 


1-.ر. ک : ص 215 (آفرینش انسان) . 


ص: 11_56 


ای ی ی 
می شوی گرسته می شوي و سیر مي گردی و اینها همه از نشانه های 
خداست . جالب توجه است که هشام بن حکم از شاگردان و یاران سخن 
شناس امام صادق علیه السلام نیز همین معنای روشن را از ایات و روایات 
خودشناسی استنباط کرده و درباره خداشناسی از طریق خودشناسی می 
گوید : خداوند عز و جل را از طریق نفس (خویشتن) خویش شناختم؛ چرا 
که نفس من, نزدیک ترین چیز به من است و می بینم که پاره هایی گرد هم 
آمده و بخش هایی با هم تناسب یافته است . (2) و در پایان اشاره می کند 
که مقصود از سخن خداوند متعال که مي فرماید : «و فی أنفسكم اقلا 
تبصرُون» , همین معناست . امّا با کمال تأشف باید گفت : در تبیین حدیث 
خودشناسی , معنای روشنی که قرآن و احادیت اسلامی بر آن تأکید دارند , 
به کی مورد غفلت واقع شده و در شروحی که ملاحظه شد , حتّی به 
عنوان یک معنا در ردیف ساير معانی که بعضا تحمیل رأی خود و یا دیگران 
بر این حدیت شریف است ذکر نشده است ۳۳ ِ مسلمان , 
این پیام قران را درباره خودشناسی گرفته بودند , اکنون باید در علوم 
فربوط بة اتسان شناسی : سر امد همه دانشمند ان -جهان: بودند.. 


1-.ر.ک : ص 134 ح 3468 . 
2.ر.ک : ص 134 ح 3469 . 


ص: 157 
پنج . مراتب خودشناسی 


پنج . مراتب خودشناسیبی تردید , خودشناسی مانند خداشناسی مراتبی 
دارد و لذا در حدیثی ,از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم 

اعر فکم تقشهه آعرفکم بربم. ۳ 
خدای خویش, عارف تر است . پایین ترین مراتب خودشناسی برای عموم 
مردم میسر است ؛ اما هر چه بر معلومات انسان نسبت به «خود» افزوده 
شود , شناخت: اوه نسبت. به. خدآوند متعال , بیشتر می. شود تا آن جا که به 
معرفت شهودی «خود» دست یازد . آن جاست که به معرفت شهودی 
حضرت حق تعالی نیز نایل می گردد و در کنار فرشتگان و اولو العلم , 
شاه یکتایی آن وجود خواهد بود : «شهد اللَه تَهْ لا اد لا فو والملیگة 
وولو الیلم . (2) خدا باه من هر که کاس کر آر شت: بر 

فرشتگان و دانشمندان» . رسیدن به این مرتبت 0 
مجاهدت , میسشر نیست که شرح آن در فصل ششم خواهد امد . 


.دک : ص 136 ح 3472 . 
۱ ۱ ؛ آیه 18 . 


ص: 58 1 


4 / 2التَجرِبهّالامام علی علیه السلام :مرف ال سُبحاتة بَقَسح الغزایم , 
فحل العفود مه کش ال وله تن ال ها ,۱۱۱ 


عنه علیه السلام :عَرَفث اللَةَ سبحاتة بقسخ العزایُم , وحل العُقود , وتقض 
الهقم . (2) ۱ 


جامع الأخبار :ِسیِل آمیژ المُومنین علیه السلام: قا الدّلیل علی اثباتِ الصّانع 
؟ قال : تلائغ آشياء : تحویل الحال , وضعف الأرکان , وتقض الهمّه ۰ (3) 


الامام الحسین علیه السلام :ِنَ رَجْلاً قاع ٍلی آمیر الوّمینین , ققال : یا آمیر 
الَمَوّمنینَ , بماذا غرّفت دبی ؟ .قال : یقسخ آلقزم , وتقض الم , لها 


هممثٌ فحیل بینی وبین همی و مت فظالی آلعضاء عرمی. ‏ علمق آن 
المْدَبْر غیری . (4) 


التوحید عن هشام بن سالم :سل آبو عَبد اللّه علیه السلام : قَقیلّ له : بما 
عرفت ریک ؟ قال : یقسخ العزم , وتقض الم ؛ عَرّمث قَقَسَخَ غزمی , 
وهمقمث فتَقَض همی . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 6315 , عیون الحکم والمواعظ: ص 339 ح 5778 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 250 , روضه الواعظین : ص 38 ولیس فیه «نقض 
الهمم» . 

.جامع الأخبار : ص 39 ح 28 .تحار الاتوار : ج 3 ص 55 ح 29 . 

4- .التوحید : ص ِِِِ 6 عن زیاد بن المنذر عن الامام الباقر عن 9 
علیهماالسلام , الخصال : ص 33 ح 1 , مختصر بصائر الدرجات : ص 131 
کلاهما عن هشام بن سالم عن الامام الصادق عن آبیه عن جدذه علیهم 
السلام , روضه الواعظین : ص 38 عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , 
ارشاد القلوب ص‌ 169 من دون اسناد الی المعصوم و فیه «الهمم» بدل 
«الهمٌ» , بحار الأنوار : ج 3 ص 42 ح 17 . 

5- .التوحید : ص 289 ح ‏ , بحار الانوار : ج 3 ص 49 21 . 


ص: 11_59 
4 / 2 تجربه 


اشاره 


4 / 2تجربهامام علی علیه السلام زخدای سبحان را به بر هم زدن تصمیم 
های [ انسان] از تصمیم هایش و گشودن گره ها[ی زندگی] و برطرف 
کزردن اشیتب هام کر قاری ها از کسی. که یش را زاین او خالض کردم 


است , شناخته می شود . 


امام علی علیه السلام :خدای سبحان را به بر هم زدن تصمیم ها و گره 


جامع الأخبار :از امیر مقمنان سوال شد : دلیل بر اثبات صانع چیست؟ 
فرمود : «سه چیز : دگرگون کردن حال ,. ناتوانی اعضای بدن و درهم 
شکستن اراده ها» . 


امام حسین علیه السلام :مردی نزد امپر مقمنان آمد و گفت : ای امیر 
مقمنان | خدایت را به چه چیز شناختی؟ فرمود : «به فسخ تصمیم و درهم 
شکستن اراده ؛چون به چیزی همّت گماردم و میان من و هتم حایل شد ؛ 
و تصمیم بر کاری گرفتم , اما سرنوشت . راه دیگری پیمود , دانستم که 
تدبیر کننده , کس دیگری جز من است» . 


التوخنه نم تقل آز‌ شام بخ فالم بان امای ضاوق عاه. السام ال ند : 
خدایت را به چه شناختی؟ فرمود : «به فسخ تصمیم و درهم شکستن اراده 
. تصمیم گرفتم و تصمیمم برهم خورد و همّت کردم و در هم شکست» . 


ص: 160 


الامام الصادق علیه السلام لابن آبی العوجاء لا قالَ : ما مَتعة مَتَعَهُ ٍن کان الاأمژ 
گما یقولون آن یَظهَر لِحَلقه ویّدعوقم الی 1 هت نان 
ول احتجبِ عَنقم وأرسَل هم الرْسْلَ ؟ ولو باشَرهم بتفسه کان فرب ای 
اللیمان یه : ویلک وکیف احتجب عنک من آراک فُدرَتَة فی تفسک ؛ ُشوءک 
وم تگن . وکترک تعذ صقرک , وفوتک بعة ضعفک وضعفک بعد ویک : 
وشققک بعد صعتک وصکتک بَعد سقمک را 
رضاک , وجزتک بَعد فرجک وقرخک بعد خزنک , وخْتّک بَعد بْغضک وبغصک 
بَعد خبک , وعزمک بعد آناتک وأناتک بعد عزمک , وشهوتک بعد کراهتک 
وگراهتک بَعد شهوتک , وزغتنک بَعد رهتیک وزهبتک بعد زغتیک , وزجاعک 

نهد باسی ویاشی نفد تحانی توخاط ی فا ام تفت وحم و 
ما آنت معتَقِدْهْ عن ذهنک . (1) 


راجع : ص 134 (معرفه النفس) و 226 ح 3545. 


- .الکافی : ج 1 ص 75 2 , التوحید : ص 127 4 وفیه «اباتک» بدل 
ِِِ وکلاهما عن ابن آبی العوجاء . 
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امام صادق علیه السلام در پاسخ به ابن ابی العوجاء که گفت : چه می شد 
اگر ان چنان که می گویید اخدا هست ] برای آفریدگانش اشکار شود و 
آنان را به عبادت خود , فرا خواتد تا دو نفر از خلقش نیز با هم اختلاف 
نکنند ۳ خود را آزر آنان در یس حجاب برده و فرستادگان را به سوی 
ایشان فرستاده است؟ و اگر خود با آنان به طور مستقیم ارتباط بر قرار 
می کرد , مردم به ایمان نزدیک تر بودند : وای بر تو ! چگونه در حجاب 
است کسی که قدرتش را در تو به نمایش نهاده : پیدایش تو از نیستی , 
بزرگ شدنت از پس کوچکی , , نیرومند شدنت از پس ناتوانی و ناتوانی ات 
از پس نیرومندی و بیماری ات پس از سلامت و سلامتت پس از بیماری و 
رضایتت پس از خشم و خشمت پس از رضایت و اندوهت پس از شادی و 
شادی ات پس از اندوه و محبتت پس از نفرت و نفرتت پس از محبت و 
اراس متا ات سس ار مه اتصافت بش از تانستد 
داشتنت و نایسند داشتنت پس از اشتیاق و رغبتت پس از حذر و حذرت 
پس از رغبت و امیدت پس از ناامیدی و ناامیدی ات پس از امید و خطور 
به ذهن آنچه در خیال نو هم نبود و دور شدن از ذهن تو از آنچه بدان باور 
داشتی . 


تک ای 2 3525 
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ص: 163 
توضیحی درباره نقش تجربه در خداشناسی 


توضیحی درباره نقش تجربه در خداشناسیخداشناسی از راه تجربه را دو 
گونه می توان تفسیر کرد : یک . در زندگی شخصی هر کس , حالات و 
حوادث گوناگونی پیش می آید که از یک سو حاکی از نقشه و تدبیر مدبر 
استت: :و از سو‌ی دبکر« خود در بفید آوردن. آن تقشتی نداد عنل, این که 
خیش ام دارد کار با اام ند که ور اهنا ات رای 
بدون این که دلیل عقلی خاضی داشته باشد از انجام دادن آن منصرف می 
شود , بعدها معلوم می شود اگر انجام می داد , برای او زیانبار بود , چه 
کسی بین. اسان و غرم قاطع اوجایل شد و او زا از خطر + تجات واه ؟ 
تأمّل در اين تجربه , همان طور که در کلام امام علی علیه السلام ملاحظه 
شد , انسان را به اين نتیجه می رساند که مدبر زندگی انسان , کسی جز 
خود انسان است و و حز خداوند 3 دانا و توانا, نیست, چنان که در قرآن 
9 ال حول ین الْمَرّء وقلیه . (1) ویدانید که خدا , 
ان ۱ 


1-.انفال + ایه 22 . 
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آری . خداوند متعال است که میان انسان و دلش جدایی می اندازد و 
موجب فسخ تصمیم و درهم شکستن اراده می گردد . همچنین کودکی , 
جوانی , پیری , ضعف , قوّت , صحت , بیماری و سایر حالاتی که برای 
انسان پیش می اید و خارج از اراده و تدبیر اوست , حاکی از حاکمیت 
تدبیر مدبری جز او دارد . این تفسیر از تجربه , در واقع , شاخه ای از 
خداشناسی. از :طریهن خودشاسی است:, با بر این قی نوان. آیزه روایات 
را از جمله احادیث شرح دهنده حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 
شمرد . دو . دومین معنای خداشناسی از راه تجربه , تجریه ای است که 
برای انسان های مود , مثّقی و مخلص پیش مي اید : عرف اللة سُبحاتَة 

بقسخ العزایّم , وحل العقود . وکشف الط واه عَمّن آخلص له ال . 
را ی را 
برطرف شدن سختی ها و گرفتاری های آنان که نیت خالصانه دنق » 
شناخته می شود. حل مشکلات و دفع بلیات زندگی , علاوه بر اسباب و راه 
های شناخته شده عادی و مادی , راه دیگری هم دارد و آن ی 
از : تقوا , تول و اخلاص . قرآن کریم تصریح می کند :ر«و و مهن بتّق الل 
یَخْعَل لذ مرا * و جوفة من لت لا تقتست و من توت عَلی الله فقو 
و ۱21 


1-.ر.ک : ص 158 ح 3481 . 
2بطلان آیه 2 2 
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هر کس تقوا ورزد , خداوند برایش راه بیرون شدی قرار دهد و او را از آن 
جا که گمان نمی برد , روزی می دهد» . و تأکید می فرماید : «و الذین 

جَهَدُوا فبتا لد سمخ شبلنا . (1) و آنان که با تمام توان برای ما بکوشند , به 
راه های خود , رهنمونشان می کنیم» . هر پژوهشگری مي تواند توحید , 
بلکه نبوت را از طریق آزمایش عملی آیات یاد شده در زندگی انسان های 
موخد و مثقی و مخلاص , تجربه کند . 


1- .عنکبوت : آیه 69 . 
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4 / 3التفک فی حخدوثِ العالمالکتاب« اه خُلقو من غیر سَی 
الحلفون * َم حَلَفواً السَمَو ت و الاوض بل لا بُوقنئون » 9 


«اللَة خلق کل شی ء » .۰ (2) 


مقال تل تن السَمَو تِ و الأرْض الّذی قَطرَفُن و نا علی د لک من 
الشهدین» . (3 


زاخهه اا هام 1 م وه 101 فاظر ره النمن 40۶سا وه 
ك1 


۷ 
۷ 
۱ سح 
0 


و 


۱۳۳0 


الحدیثالامام علت علیه الشطام لکمد لاه . الدّال علی قدمه بخُدوتِ حلقه 
. وبخدوتِ خلقه اف 3جوده ۰۰ . مستشهد بخدوتِ الأأشیاء علی ازانه بر 
ویما وَسَمها به من القجز علی قدرته , وبقا اضطیّها [لیه من القناء علی 
دوامو . (4) 


عنه علیه السلام :الم للّه الملهم عبادة حَمدَه , وفاطرهم علی معرقه 
تیه الدال کل تخود امه وسدم‌ت حلفه علی آرام.. 9۱ 


عنه علیه السلام آقا الاحیجاخ عَلی من آنگر الخدوت مق ما تقد مَدَم , قَهْو آثا 
ما رآینا هذا العالم المتَحّک مُتَناهيَة آزمائة واعيائة ِ وک 
وجهیعٌ ما فیه , ووجدنا ما غاتِ عَثّا من ذلک یَلحَفة الَهایَةُ , ووجد[ا العَقل 
تعلقٍ یما لا ناه , و ولا ذلک لم تجد العقل دلیلابُقرّقّ ما تیتهما وم تک 
لنا ید من اثباتِ ما لا نهابة لة قعلوما عقولاً دیا سَرمدیا لسن یمملوم أ 
اه , ولا مَقدور ولا مَتجز ی ولا مَنقسم , , قوَجَب عند ذلک آن پکون 
ما لا یتناهی مِثلّ ما یتناهی , ولذ قد تبّت نا ذلک , ققد بت فی ُقولنا أَنّ ما 
لا یتناهی هو القدیم ای 4 و آذا بت شيء قديمٌ وشیء مُحدّث 89 
استعتی. العدیم الباری یلا شیاء عن المَحدّتِ الذی آنشَاخ ویرأة واأحدتة , وضهٌ 
نوا پالخگم العقلیه له المحدث للأشیاء , واه لاخالق الا مُو , قتبازک اللّة 
المُحدِثُ لِکل مُحدَت , الضانغ کل مصنوع , المْبتدغ للاشیاء من عَیرٍ شیء . 
ولذا صَعّ یی لا در آن آحدت مثلی استحال آن بُحدتنی مثلی , قتعالی 
الْمُحدِث للأشیاء عَمّا یقول القلجدون علْوْا کبیرا . (6) 


۰۱ 


۳ 


۵ 


۷۳ 


1- .الطور : 35 و 36 . 
ماهر ۶ رو 

3- .الأنبیاء : 56 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 185 , التوحید : ص 69 ح 26 عن الهیثم بن عبد 
الل. ال کاتی غن الافام الرضا رن آبابهفته علیهم السلاصه الیلد امین 
2 وفیهما ذیله من «مستشهد بحدوت» , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 
ار الانهار 4۳ صن .221 ج 2 

5- .الکافی : جح 1 ص 139 ح ظ عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید عن الامام الرضا 
علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 152 نحوه , بحار الأنوار : ج 57 ص 
6 ح 105 . ۱ 

6- .بحار الأنوار : ج 93 ص 90 نقلا عن رساله النعمانی . 
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4 / 3 اندیشیدن در حدوث عالم 


اشاره 


4 / 3اندیشیدن در حدوتث عالمقر آنراه های معرفت خدا«یا از هیچ خلق 
شده اند يا ان که خودشان خالق [خود] اند يا اسمان ها و زمین را افریده 
اند حق این است که یقین نمی ورزند» . 


«خداوند , افریدگار همه چیز است» . 


«گفت : حق این است که پروردگارتان , پروردگار آسمان و زمین است ؛ 
همو که انها را افریده است و من بر این [سخن آگواهم» . 


راجع : انعام : آیه 14 , یوسف : آیه 101 , فاطر : آیه 1 , زمر : آیه 46 , 


خصتا ام ی عنم الصا وا وت اه ها فد 
قدیم بودنش و نیز بر وجودش دلالت دارد ... . با حدوت اشیا , بر ازلی 
بودن خود , و با نشانْ زدن ناتوانی بر اشیا موی با وی ام 
کردن آنها کف نا کید از آن آندم بر واه خمد: کواهی کرفة است.. 


امام غلین علیه السلام : ستایش , خدای را که به بندگانش سیاس حرازت 


خود را الهام کرد و آن را بر معرفت ربوبیت خویش سرشت , خلقتش بر 
وجود او دلالت دارد و حدوث خلقتش بر ازلیت او . 


امام علی علیه السلام :... اما احتجاج بر کسی که حدوث [جهان] را انکار 
اه ی ای با ی 
نظر مدّت و موجودات خارجی و حرکت ها و وجود و همه آنچه در آن است 
, متناهی و محدود می بینیم و نیز آنچه را از دید ما نهان است , نهایت دار 
می یابیم ؛ ولی عقل را متعلق به بی نهایت می یابیم و اگر چنین نبود , 
عقل , دلیلی برای فرق نهادن میان آن دو موجود (نهایت دار و بی نهایت) 
نمی پافت . و چاره ای نداریم که این موجود بی نهایت را معلوم و معقول 
و همیشگی و جاودان بدانیم و چنین ندانیم که قوایش محدود, مورد تعلق 


قدرت و تجزیه و بخش پذیر است که از اين ها نتیجه می شود که نهایت 
دار و بی نهایت مانند هم باشند . و چون این برای ما ثابت شد , برای عقل 
های ما ثابت می گردد که بی نهایت , همان قدیم ازلی است و چون یک 
قدیم و یک حادث ثابت شد , وجود قدیم افزند کان اشیا مب از از حادنین 
است که خود پدید آورده و ساخته و پرداخته , و به دلیل عقلی برای ما این 
درست می اند که او پدیدآورنده اشیاست و خالقی جز او نیست . یس 
مبارک باد خدای پدیدآورنده هر حادت , سازنده هر ساخته و نخستین هستی 
بخش چیزها از هیچ ! و چون اين گزاره درست است که من , نمی توانم 
مانند خود را پدید اورم , محال است که مانند من , مرا پدید اورده باشد . 
پس والا و بس والا باد پدیدآورنده اشیا از آنچه ملحدان می گویند ! 
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الامام الیسادق علیه السلام ما شئل: ما الیل علی أنّ للعالم صانعا ؟ : 
اکتژ لاله فی تفسی ؛ ای وَجدئها لا تعدو أَحَدَ آمرین ۰ اما آن اکون + حَلفها 
و موجود 1 وایجاد الموجود مُحال 1 واما آن آکون حَلقئها وأتا معدوم : 
قکیت یحلْق لا شیء ؟ قلمّا رأیثُما فاسدتین من الجهتین جمیعا علمث ان 
لیصا نها وق 1۱۰۱ 


عنه علیه السلام ما سَألةْ آبو شاکر الیصانمةٌ : قا الالیل علی أَن تک صانعا 
؟ : وجدث تفسی لا تخلو من احذی جهتین : ها آن آکون صتعثها تا آو 
ضتقها غبری ؛ قان کُنث صَتعثها آنا قلا آخلو من آَحد معتتین : ما آن آکون 
صتعلها وکاتت مَوجودة , آو صتعثها وکاتت مَعدومة ؛ قان کنث صتعتها 
وکاتت مَوجودَة فققد استغتت بو‌جودها عن ضنعتها , ون کاتت معدو مه قانک 
تعلمْ ن المعدوق لا یُحدِتْ شیثا , ققد تّّت القعتی الا ی لی صانعا ؛ 
ففه اللوسب العالفنه, تعاق وما آحاه خمانا زرا 51 


[- ای ی ری ی 

.ما أحا جوابا : آی ما رد (القاموس المحیط : ج 2 ص 16) . 

: الق ی 0 0 ام ا بوا ت ‏ ص 
ِ«9«ِ 
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امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال که : دلیل نیاز به سازنده 
داشتن جهان چیست؟ : بهترین دلیل در خود من است , چون من. و 
دحا ببزون حافتم ‏ باه دز حالن که وخود دام م.حویرا افرفه که 
موجود کردن موجود , مُحال است و یا من در حالی که معدوم بودم , ۳ را 
آفریدم که چگونه عدم , آفریننده باشد؟ پس چون این دو [تالی ] فاسد را 
از هر دو جهت دیدم , دانستم که من , سازنده و تدبیرکننده ای دارم . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به ابو شاکر دیصانی که از او پرسید: چه 
دلیلی بر صانع داشتنت داری ؟ : خود را از دو جهت بیرون نیافتم : یا من 
تا 
از دو اس : یا من موجود بوده ام و خود را ساخته ام يا در 
حالی که معدوم بوده ام , خود را ساخته ام . پس اکر در حالی که موجود 
بوده ام , خود را ساخته باشم , وجودم از ایجاد و ساختن آن , بی نیاز است 
و اگر معدوم بوده ام , تو می دانی که معدوم , چیزی پدید نمی آورد . پس 
حالت سوم ثابت می شود که من , سازنده ای دارم و او , همان خدا؛ 
پروردگار جهانیان است . پس ابو شاکر برخاست بی آن که پاسخی داشته 
باشد . 
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الکافی :قال اب آبی العوجاء [ لأبی عبد اللّه علیه السلام ] : ما الّلیل علی 
حدَثٍ الاجسام ؟,فقال علیه السلام : از ی ما وجدث شَیثا ضغیرا ولا کپیرا لا 
و أذا صُمّ الیه مِثلَهٌ صار بر , ,. وفی دک رروال وانیقال عَنٍ الحاله الأاولی , 
ولو کات قدیما ما زال ولا حال ؛ لاأنَ الذی پزول ویحول پجوژ آن یوجَد 
وتبطل , قیکون بوجودو بعد عذمه دخول, فی العَدَثِ , وقی کونه فی الال 
دُخوله فی العذم , ون تجتمع صفه الأل وَالعدّم وَالحدوثِ والقدّم فی 
شیء واجد . ققال عَبدٌ الکریم : هبک عَلمت فی جري الحالتین والرماتین 
علی ما کرت , واستدللت بذلک علف خدهنها + فلو بفیت الاشیاء علی 
ون این کان لک آن تستدل علی دوه ؟ ققال العالمْ علیه 
السلام : تما تتکلم, علی هذا العالم الموضوع , قلو رقعناخ ووضعنا,عالما 
احر کان لا ند شیء ادل عَّی الحَدثٍِ من زفینا یاه وضعنا غَيرَهْ , ولکن ای 
ی آن تلزمَنا , فتقول : ان الأشیاء لو داقت عَلی صعرها لکان 
فی الوهم له متی شم شیء ٍلی مثله کان کب , وفی جواز التّغییر عَلیه 
خروجَهٌ من القدّم , کما آنْ فی تغییره ذخولَه فی الحَدٍَ , لیس لک وراه 
شیء يا عبة الکریم , قانقطع وخزی ۰ (2) 


1 


1- .الکافی : جح 1 ص 77 , التوحید : ص 297 ح 6 , بحار الاأنوار : ج 57 ص 
2 ح 32 . 
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الکافی :عبد الکریم بن ابی العوجاء از امام صادق علیه السلام پرسید : 
دلیل حدوت اجسام چیست؟ فرمود : «من چیزی کوچک يا بزرگ نیافتم , 
خر ان کهوفت ات انب ان شور رگ من کرو این : 
یعنی زوال حالت اوّل و انتقال [به حالتی دیگر] و اگر قدیم بود , نباید زایل 
و دگرگون می شد , چون آنچه زوال می یابد و دگرگون می شود , ممکن 
است که وجود يابد و [یا از میان برود . پس به وجود یافتن پس از نبودش 
بت و و2 , و حدوث و قدمت در یک شی 
ء جمع نمی شود» . عبدالکريم گفت : بر فرض که دو حالت و دو زمان 
داشتن به گونه ای که گفتی اثفاق بیفتد و بر حدوث اجسام , دلالت کند , 
اما اگر اشیا , بر همان کوچکی خود بمانند(با ضمیمه کردن بزرگ تر نشوند), 
خکونه ند خدوت. آنها استدلال می. کنن؟ امام علیه السلام فرمود : «ما 
درباره اين جهان ساخته شده , گفتگو می کنیم و اگر آن را برداریم و جهان 
دیگری به جای آن بنهیم , هیچ دلیل قوی تر دیگری بر حدوث آن از همین 
برداشتن و چیز دیگری را برای گذاردن به جایش نیست ؛ اما از همین جهت 
که تو گفتی نیز پاسخت می دهم و می گویم : اگر بر فرض , اشیای عالم 
[با وجود ضمیمه کردن ] همچنان بر کوچکی خود بمانند , می توانیم در ذهن 
تصوّر کنیم که چون چیزی به مانند خود ضمیمه شود , بزرگ تر می گردد و 
همین امکان تغییر آن , دلیل بر قدیم نبودن است , همان گونه که تغییرش 
بر حدوث دلالت دارد . دیگر پس از اين , حرفی نداری , ای عبد الکریم؟» . 
پس او درمانده و رسوا شد . 


ظراه 172 


التوحید عن هشام, ین الحکم #دعل_آیج ضاکر الایضانت علی ای غید: ازاه 
الضادق علیه السلامققال لَ : اک أحَ اللّجوم واه , وکا آباوْک بُدورا 
بواهر ۰ وأمَهائُک عقیلات عباهر . ۰ وعنصَرّک من اکزم العناصر ۰ و آذا ذکر 
العَلماء قیک ی الخناصٌ , فحبُرنی یا البَحژٌ الحَضَمٌ الرَاخر , ما الیل 
علی خدوت العالّم ؟ ققالّ آبو بد اللّهِ علیه السلام : تستدل عَلیه بأقب 
الأشیاء . قال : وما هُ؟ قدعا آبو عبد ال علیه السلام بتیضه قوصعها علی 
راحته , ققال : هذا جصن ملموهٌ , داچله عُرق (1) تقیق لطیف , به فِصّة 
سائله ودب مانقة , نم تتقلق غن مثل الطاووس , أدحلها شیء ؟ ققال : لا 

_قالّ : قهدا الدّلیل ی حدوت العالم . قال : آخترت قأوجزت , وفلت 
قاحشنت , وقد علمت تا لا تقبلْ ال ما آدرَکناغ یأبصارنا, آو سَمعناة یاذاین . 

آو شقمناه بقناخرنا , آو دنا بآفواهنا , آو لََسناه یأکفْنا , آو تور فی 
الغْلوپ تیانا . آو استنبَطَة الوا (2) ایقانا . ققال آبو عبد ال علیه 
السیلام : کرت الحواسٌ امس , وهی لاتنقغ شینا بقیر دلبل » کما لا بط 
امه بقبر مصباح . (3) 


رفن و لشیم الخلت قه سا اس زا لفامیسن الحخیظ. جر و 
2( 


: الَویّات : "خفن ره وهی التفحر قی اامی (لسان آلعرب ۶ج 1ص 
۳ 

3- .التوحید : ص 292 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 432 ح 571 , الارشاد : 
ج 2 ص 201 , اعلام الوری : جح 1 ص 43< , روضه الواعظین : ص 28 , 
بحار الأنوار : ج 10 ص 211 ح 12 . 
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ص: 173 


التوحید به نقل از هشام بن حکم : ابو شاکر دیصانی بر امام صادق علیه 
السلامدراهد و به انشان گفت : تو یکی از ستارگان فروزان هستی , و 
پدرانت ماه های کامل و درخشان اند , و مادرانت خردورزانی خوش خو , و 
سرشتت از باارزش ترین سرشت هاست , و چون عالمان یاد شوند , 
انگشت به سمت تو نشانه می رود . پس ای دریای گسترده انبوه [علم ] ! 
چه دلیلی بر حدوث عالم هست؟ امام صادق ی از 
نزدیک ترین راه , آن را اثبات می کنیم» . ابو شاکر گفت : آن چیست؟ پس 
امام صادق علیه السلام تخم [پرنده ای آخواست و آن را بر کف دستش 
نهاد و سپس گفت : این , قلعه ای گرد و محکم است ۳ 
پوستی نازک و نقره ای روان (سفیده) و طلایی مایع (زرده) قرار دارد ۱ 
سس از آن مات طاووس ترفن هی اف انا ی داخلد ان ده 
است؟». ابو شاکر گفت : ۰ امام علیه السلام فرمود : «اين , دلیل بر 
حدوث عالم است» ای کت : مختصر و مفید , آگاه ساختی و زیبا 
کفتی هی دای که ما معا آنجف وا از ظریق ماس سعانه ساس.< 
شنوایی و بویایی و چشایی و بساوایی احساس می کنیم , می پذیریم و یا 
ان که در دلمان به روشنی بیابیم و يا به طور یقینی بفهمیم . امام صادق 
علیه السلام فرمود : «حواس پنجگانه را یاد کردی و انها بدون راهنما , هیچ 
ستودق تذارتذاه همان کونه که:تاریکی جر با چراغ: از هیان تفی. رود»*: 


ص: 174 


الامام الصادق علیه السلام :0 الأْشياء تذل علی خدوئها هن . . . تَحٌ 
الارض ومن علیها , وانقلاب الأْزمته . واختلاف الوقت . والحوادِبٍ 3 
تحد ت في العالم , , من زیادو وتقصان , , وموتِ وبلاء 1 واضطرار اللَفس ای 
لاقرار یم لها صانعا وقدی + آما عری الکله عضیه خامضا, والغدت مدا : 
والخدبد بالا ء هکل الی 7 یر وقناء ؟ 1(۱) 


الکافی فی خَتر مُناظره الامام الادق علیه السلاملاین آبی العوجاء : ققال [ 
علیه السلام لد : مصنوع آنت آو عیر مصنوع ؟ ققال عَبدٌ الکریم بنْ آبی 
لقوجاء : بل , آتا غیژ قصنوع . ققال له العلمُ علیه السلام : قصف لی لو 
گنت مصنوعا گیف کنت تکونٌ ؟ قَبَقت عَبدٌ الکریم ملیّا لا بُحیژ جوابا, وولع 
یِحسْبّهٍ کاتت بَينِ دی , وهو بتقول : طویل عغریض عمیق قصیر مُتحرّک 
ساکن ۰ کل دلک صعة خلقه . قعال له العالغ : قان کنت لم تعلم. صقة 
الَِنقه عَیرها قاجقل تفسک مصنوعا ما تجدٌ فی تفسک ما یَحدْتٌ من هذه 
الأمور . (2) 


آلتوعیه قی آبی الضلت الهروة :ال العأمون آبا الجسن علِیّ بن موسّی 
الیْضا علیهماالسلامعن قول الله عز و جل : «و هو الْذی حَلَقَّ السَمَوٍ تِ و 
الرّضَ فی ستّو آبّام و کان عَوِشة عَلّی المَاء ِلوکم یم أَحسَن عملا» (3) 
. فقال ۰ ان ال باتک وتعالی . . حَلق السماواتِ, والارضَ فی سته ایام 
وفع مُستولٍ علی عرشه , وکان قادرا علی آن یلها فی طرقه ین , 

ولکلُ عز و جلخَلقها فی سّه ایام !مر للقلایکه ما یَْقهُ منها شیفا یمد 


۳1 


شی ۶ , و تسد بخدوث ما بخدت علین الله تعالی ذ ره مره بعد مرو . )4 


1- .الاحتجاج : ج 2 ص 216 ح 223 , بحار الأنوار : ج 57 ص 278 53 . 
2 .الکافی : ج 1 ص 76 , التوحید : ص 296 ح 6 , الاحتجاج : ج 2 ص 
80 ح 214 , بحار الأنوار : ج 3 ص 31 ح 4 وراجع التوحید : ص 293 ح 2 


3 .«هود : 7 . 
4 .التوحید : ص 320 ح 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 134 ح 33 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 393 ح 302 , بحار الأنوار : ج 3 ص 318 ح 14 . 


ص: 175 


امام صادق علیه السلام :اشیاء خود بر حدوثشان , دلالت ی کلنتد 2 
حرکت زمین و هر کس بر آن قرار دارد و دگرگونی زمان (فصول شال) : و 
تفاوت وقت (شب و روز) و حوادئی که در عالم اتفاق می افتد , مانند کم 
و زیاد شدن , مرگ و فرسودگی , و ناچاری انسان به اقرار بر این که 
سازنده و تدبیرکننده ای دارد . آیا نمی بینی که شیرین , , ترش می شود و 
گوارا , تلخ می گردد و تازه , کهنه می شود و هر چیز , رو به دگرگونی و 
نابودی دارد؟ 


الکافیض تیاه اش ضاطیه احاش صاو غای تاش با ای نس 
العوجا : امام صادق به او فرمود : «آیا تو ساخته شده ای يا نه؟» . عبد 
الکریم بن ابی العوجاء گفت : من ساخته شده نیستم . امام علیه السلام به 
او فرمود : «برایم توصیف کن که اگر ساخته شده بودی , چگونه بودی؟» . 
پس عبد الکریم , دیر زمانی به فکر فرو رفت و در پاسخ , ماد و به چوبی 
که جلفیتتن: بود» سرگرم ند ویمی کف ذراز : پهن : زرزک > کونام : 

باه کرو ار نها را کی ماس مت وت 
ری ی رو و | باید ساخته شده بدانی ؛ زیرا همه این 
صفت ها برای تو واقع می شود» . 


التوحید به نقل از ابو صلت هتوی : مأمون از امام رضا علیه السلام درباره 
گفته خداوند : «و اوست کسی که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید 
فشرتی آوبر آب وا ما وا سا ان که گام یک وود > پرسته ‏ 
امام علیه السلام فرمود : «خداوند تبارک و تعالی . اسمان ها و زمین را 
و 
چشم برهم زدنی بیافریند " أمّا آن را در تن ,روز آفوید تا آانخه را می 
آقذیند. بزای فرشنکان .یه فدري آشنکا ر کند و هر با نب 
بر وجود خداوند والا باد / دلالت نماید 


ص: 176 


التوحید عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا علیه السلام یه دخل عَلیه 
7 ققال له با اب سول ال , ها الدّلیل علی حَدَتِ العالم ؟ قال : 
بت لم تک نت کُنت , وقد عَلمت نک لم نون تفشک , ولا کتک من هو 


4 


1- .التوحید : ص 293 ح 3, عیون آخبار الرضا: جح 1 ص 134 ح 32, الأمالی 
للصدوق: ص 433 ح 572 , الاحتجاج: ج 2 ص 353 ح 280 , روضه 
الواعظین : ص 26 , بحار الأنوار : ج 3 ص 36 ح 11 . 
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التوحید به نقل از حسین بن خالد : مردی بر امام رضا علیه السلام در آمد و 
گفت : ای فرزند پیامبر خدا ! دلیل حدوت عالم چیست؟ فرمود : «تو نبودی 
2 تن بو دق و تومین دانن که خودت را نبافریده آق.و نیز آن که ‌مانتد 
توست , تو را نیافریده است» . 


۱ 
بحثی درباره تعداد راه ها به سوی خداوند 


تختی. وربا رخ تعدان رام ها به سوی خداو‌تها خاتل فر آیات د اخاذتی کب 
درباره راه های خداشناسی در سه فصل گذشته ملاحظه شد , می توان به 
این جمع بندی دست یافت که از نگاه قرآن و احادیث اسلامی , خداشناسی 
نشه وآم: اضلی دازق کم رامهای یحر نفد این ست, بان فی. دردند »و آنها 
عبارت اند از :1 :حوناسی 2 .وان ایس ۱ ,مخاهمت موی ال و 
دوم » , راه علمی و راه سوم , راه عملی است و هر سه راه در آیات قرآن , 
نچ ‏ و 


1- .فلت 7 او 3و . 


179 
راه های به سوی خداوند , به تعداد آفریده هاست 


ما به زودی نشانه های خود را در کرانه ها [ی هستی ] و وجود خودشان به 
آنان نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود که او حقٌّ است . آیا اين که 
پروردگارت بر هر چیز گواه است , کافی نیست؟» . راه سوم , یعنی به 
کارگیری همه توان برای انجام دادن اوامر و رهنمودهای الهی در زندگی , 
تاه 0 ۷ بر ری ۰۳ ۱32110 و 
راه اوّل و دوم , تنها ارائه طریق است "اما راه سوم , , رسیدن به مقصود 
را هنن می مان کف ار ها ها دی ان 
که با تمام توان برای ما بکوشند , به راه های خود , رهنمونشان می کنیم» 
.با پیمودن این راه , نه تنها انسان به بالاترین مراتب خداشناسی , بلکه به 
بالاترین مراتب خودشناسی و جهان شناسی نیز نایل می آید . بنا بر این , 
می توان گفت صراط مستقیم الهی یکی یشترنیست و آن »دنب ست 
که سا الیه برای کال اسان اراه رم ان عیام دار 
صورتی راه خداست که به این شاه راه منتهی شود. 


راه های به سوی خداوند , به تعداد آفریده هاستدر این جا این سوال قابل 


طرح است که در کلام محدتان و حکما آمده است : الطرق الی الله عدد 
آنفاس الخلائق ۰ راه های به سوی خداوند به تعداد آفریده هاست . 


1- .عنکبوت : آیه 69 . 


ص: 190 


باید دید اين جمله که به عنوان یک اصل مسلّم , در کلام شماری از محدّثان 
و حکما تلقی شده و گاه به عنوان حدیث نبوی هم مطرح می شود , ایا با 
وحدت صراط مستقیم الهی منافاتی دارد يا ندارد؟ پاسخ این است که اولا 
این سخن , در هیچ یک از منابع معتبر حدیثی تاکنون یافت نشده است . تنها 
مر وم املا. آحمند نراقی (ره) در کتاب متنوی طاقدیس , آن را با عنوان 
حدیث , ذکر کرده است . (1) تانیا این جمله حدیث باشد يا نباشد , قطعا 
مقصود کسانی که به آن استناد کرده اند . تكثرگرايي (پلورالیسم) دینی که 
های فرعي مثصل به شاه راه اضلی دین که صراط مستقیم نامیده می 
شود فراوان است و هر کس می تواند از راهی که متناسب با ظرفیت و 
استعداد اوست , به این شاه راه دست یاید . علأمه مجلسی , در اين باره 
می گوید : فهم مردمان و خردهای ایشان در پذیرش مراتب عرفان و 
کسب اطمینان از نظر مقدار و چگونگی , شدّت و ضعف , کندی و تندی , 
حالت و علم , و کشف و عیان , متفاوت است , اگر چه اصل معرفت , 
او ای و یا هر 
کس را راهی است که خدای عژوجل او را از آن راه. هدایت می کند . اگر 
فرد قابل هدایت باشد و راه های به ی خدا , به اندازه مردمان است 

اپناپن , مراتبی نزد خدا دارند و «یرَفع اللهُ الذین عَامَتُواً نکم 5 الذین ۳ 
العلة کت خذ اوند کسانی از شما را که. کرویده: اند وه انان را که دانتتن 
یافته اند , درجاتی چند, بالا می برد» . (2) 


ابیز این کاب آمده اتبت : بیان حست: الق الی الله دی آنفانن 
الخلائق» (مثنوی طاقدیس : ص 206). 
2 .بحار الأْنوار : ج 67 ص 137 . 


ص: 181 


مرحوم ملا احمد . نراقی نیز در تبیین این سخن با زبان شعر می گوید : 
چنین فرمود آن آگاه حق شد برابر با ی 
, آشکار با تقس های خلایق در شمار راه ها بسیار و مقصدها یکی است 
اختلاف راه , لیکن اندکی است چون درخت و شاخ های بی شمار يا چو 
رودی نهرها از هر کنار هم یکی باشد ره حق هم هزار معنی آن را بفهم 
ای هوشیار !(1) 


1- .مثنوی طاقدیس : ص 206 . 
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الفصل الخامس: دور معرفه الخلق فی معرفه الخالقیعتبر القرآن الکریم 
جمیع ما فی عالم الوجود آياتِ واضحه وعلائم بینه ودلالات قاطعه علی 
وجود خالق الکون , یعنی أَنْ الموجودات جمیعا من آصغر الذرات الی آکبر 
الخت ات وهه النواه الی آکبر الاجرام ی ومن المخلوقات المرثیه 
وغیر المرئیه , کلها خلقت لتکون ید واضحه ومرآجٌ صادقة ودلیلاً قاطعا علی 
وجود خالقها . ولٍذا لم یکن نمّه حجاب علی نظر الانسان , ولم تغلق موانع 
المعرفه القلبیه والعقلیه_مسامع قلبه وعقله , فائه حیثما بتطلع فی مرآه 
الموچودات الکونیّه من الأرض والجبال ,والصحاری والبحار والأشجار وغیرها 
, یتجلی له الخالق جلّ وعلا فالکون کلّه شاهد علیه , وک ما فی الا فاق 
دلیل علیه , فما آروغ قول الشاعر : فیا عجبا کیف بعصی الاله أم کیف 
بحجده الجاحد وقفی کل شی ۶ له یه خد قلی اب واحذ ومن وجهه , النظر 
ِِ لا یمکن آن یکون الانسان عارفا بالعالم وغیر عارف بالله , آی أثْه 
ي المخلوقات ولا یری خالقها , ولا یمکن آن یتطلع فی مرآه الوجود فلا 
1 ( آن یکفن سای نقصٌّ فی نظره . ان هذه الحقیقه 
الق رآنیه نها اسرالنه مس بل ام لاسام فی واه اه سا ات 
متعدّده ویشکل ساحر یستهوی القلوب , وحدیثه علیه السلامفی هذا المجال 
یعدٌ من آبلغ البیان لمعرفه اللّه تعالیرعن طریق الایات والدلالات » ومنها 
قوله علیه السلام : «الحمد للّه الفتجّلی لِحَلقه بخلقه , وّالظاهر لِمُلوبهم 
ِحَتّهِ» (1) . قد تمژون علی هذه العباره مر آلکرام , وفی الواقع أنْ 
روعتها وعمقها فی عغْنیٌ عن الشرح والتوضیح , فان تجلی الخالق للانسان 
لیس بالاأمر الذی یمکن وصفه بالکتابه والکلام , اه أمژٌ ذوقمث نظرق , ومن 
الطبیعی آن من سلمت:<یقة روحه ونعیت: عین یرنه متل افیز الخمنین 
علت فلیه الماام *فانهعتر الق کلب‌فراه تحمال الخاله بحلاد:.: 


1- .راجع : ص 198 ح 3513 . 
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فصل پنجم: نقش شناخت خلقت در شناخت خالق 


اشاره 


فصل پنجم: نقش شناخت خلقت در شناخت خالققرآن کریم , سراسر 
جهان هستی را ٩‏ قارز وی ودب ها اس و ٩‏ ملع دامن 
می داند ؛ یعنی موجودات جهان , از کوچک ترین رات تا بزرگ تین کرات 
, از اتم گرفته تا بزرگ نرین آجرام آسمانی و عظیم ترین کهکشان ها , 
آفریده های محسوس تا آفریده های نامحسوس 1 
آفریده شده اند که دلیل روشن و آیه و آینه آفریدگار خود هستند . اگر دیده 
انسان حجاب نداشته بااشد و موانع شناخت های عقلی و قلبی جلوی دیده 
عقل و قلب را مسدود نکرده باشند , او به هر چیزی که بنگرد , خدا را 
مشاهده می کند مک اآنفه هت ی 
در همه چیز , دیده بینا خدا را می بیند . 1 شاعر عرب . چه زیبا 
شگفتا ! چگونه خدا نافرمانی می شود؟ !/ يا چه سان منکران : , انکارش می 
کنند؟ ادر حالی که در هر چیز , او را نشانه ای است / که بر یکانگی اش 
دلالت می کند . از نظر قران , انسان نمی تواند به واقع , جهان شناس 
باشد و خداشناس تباشد : جهان را ببیند و خدا را نبیند . انسان نمی تواند 
در آینه جهان هستی بنگرد و آفرید کار جهان زا در آیزخ ایته مشاهده نکند:, 
اب 
فرانی, را فر فوارد مضلفن. با عباراتن وتا حون وبه کفته اقترا ود لتشین 
, مطرح کرده است . سخنان امام علیه السلام در این زمینه , بهنرین 
تفسیر و تبیین خداشناسی از طریق آیات است , از ز جمله این سخن دقیق و 
ییا که * سانش مر خدای,را که‌با خلت .یرای افش حاه: تصفده دسا 
ای ای اس اس اس به سادگی و با سرعت , از این 
جملات مگذرید . زیبایی و عمق این جملات واقعا قابل توضیح نیست . 
تجلی خداوند بر انسان , گفتنی و نوشتنی نیست ؛ ۰ چشیدنی و دیدنبی است 
۶ البته یرای کشساتی که« انقه جاشان سالم باسشخ و دیده بصیرتشان متا , 
برای چنین کسانی همچون امام علی علیه السلام همه آفریده ها آینه های 
جمال و جلال آفریدگارند . 
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تجلی الخالق فی مرآه الخلقاِنْ ادراک تجلی الخالق فی مرآه الخلق 
پتناسب شده وضعفا مع هب آن قوه رویه الانسان 4 فکلما کانت موانع 
المعرفه عنده آقل وققه الریه العقلیه والقلبیه آکثر , فلِنْ تجلّی الخالق 
تبارک وتعالی فی مرآه الخلق بالنسبه له آکثر احساسا واأشدٌ ادراکا . ان 
المحقّق البحرانی , فی بیانه لأنواع الادراکات الانسانیه لتجلیات الخالق فی 
الخلق , بصتّف الناس الی آربعه آصناف فیقول : ان تجلیه یعود الی اجلاء 
معرفته من مصنوعاته لقلوب عباده , حتی شمیت کل دره م ایام 
خفآه ظهر فیها لهم , فهم یشاهدونه علی قدر قبولهمٍ لمشاهدته وتفاوت 
تلک المشاهده بحسب تفاوت از ابصار بصائرهم ؛ : فمنهم ۰ من پری 
الصنیعه ولا والصانع ثانیا . ومنهم : من پراهما معا . ومنهم : من یری 
ای را تم ی ی ۱۱ 
التقسیم فان نذکر مثالا یوصُح الی حد ما هذا المطلب لو کانت لدیک مرآه 
وترید آن تنظر الی صوره شی ء معین ِِ 1 فانک تاره ری المرآه 1 ثم 
تری الصوره , وتاره تری المرآه والصوره معا , آی عند رژیه الصوره تنتبه 
الی المرآه آیضا , وتاره تری الصوره الا تم تنتبه ٍلی المرآه , وتاره تمعن 
آلثظر فی الصوره الی الحد الذی لا تنتبه ال ۷ آاضوره انیا لفراه:, 
فلا تری شیئا آخر غیرها . ومع الاعتناء بهذا آلمثال فائه پمکن تقسیم الناس , 
الذین یتمتعون بالبصیره العقلیه من حیث ادراک تجلن. الخالق عت مراد 
الخلق , الی آربعه آقسام : القسم الاول اولتک الذین یزاجفون مزاه 
الخلق , فیشاهدون تلک الفرام ال : د متجلی, الخالق انا تحقوامم مره 
خلال چطالعه مرآه الخلق وملاحظتها . القسم الثاني : الذین یتمتعون بقوّه 
وه ادن . فیعرفون الخالق قبل معرفه القسم. الاال ,غیت بزون. فزاه 
الخلق والخالق فی آن واحد , وبعباره آخری : هم یرون الخالق فی هذه 
المراه وبواسطتها , ی فی الوقت الذی تری عیونهم الجبل والبحر والشجر 
وغیرها من الموچودات , فائهم پرون الخالق جلٍ وعلا بالبصیره العقلیه . 
القستم الالت: : اولنک. الذین تعشقوا الخالق وتولهوا به ٍلی درجه ؛ ینم 
ینظرون |لی مرآه الخلق , یرون الخالق ولا . تم ینتبهون ٍلی الخلق , 
یتوضٌلون |ٍلی الخلق عن طریق الخالق , ولا بتوضلون الی الخالق عن 9 
الخلق . الَقسم الرابع : هم الذین فی آوج المعرفه آلالهیه , وان معرفتهم 
ومحبُتهم للّه سبحانه بلغت حدّا بحیث لا یرون شیثا الا هو تعالی , وهذه 
المرتبه لا یبلغها الا الأْنبیاء علیهم السلام ومن بلغ الکمال من البشر الذین 
برون أنْ الوجود آلحقیقی منحصر باللّه تعالی وحده , ووجود ما عداه سبحانه 
اعتباری کالظل (2) . 


1- .شرح نهج البلاغه لابن میثم البحرانی : جح 3 ص 38 . 

2 .هولاء الذین یقولون عند مناجاه الخالق جل وعلا ما ورد فی دعاء عرفه 
المنسوب الی الامام الحسین علیه السلام , والذی جاء فیه : «کیف ُستدل 
علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک , | لغیرک من الظهور ما لیس لک حتّی 
یکون هو المّظهر لک؟ متی غبت حثی تحتاج الی دلیل یدل علیک؟ ومتی 
بَعدت حلّی تکون للائاژ هی التی توصل الیک؟ عمیت عین لا تراک علیها 
رقیبا ...» . 
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آفرید کار. در آیته آفریده هاادراک تجلی آفریدگار در آیثه آفریده ها , به 
میزان قدرت دید انسان , شدذت و ضعف پیدا می کند . هر قدر موانع 
شتاخت , کمتر و قدرت دید عقلی و قلبی انسان . بیشتر باشد , تجلی 
خداوند تبارک و تعالی در آینه آفریده ها برای او محسوس تر است . محقّق 
تجرات در سان ایام اسای انسان.ار تاه آفرت گاز در آفریده ها ؛ 
مردم را به چهار دسته تقسیم می کند و می گوید : جلوه خدا به بن معنا 
باز می گردد که معرفتش از طریق مخلوقاتش برای بندگانش" ۳۳ 
یابد تا آن جا که هر ذژه از مخلوقاتش به سان آینه ای می شود که در آن 
ترا فزدم ظا هر .من شود و. آنان , او را به اندازه ظرفیت خود , مشاهده 
می کنند و تفاوت این متا هدن بن سشت نما وه تفر دید دا ایشان است : 
پس برخی ابتدا مخلوق را می بینند و سپس خالق را , و برخی , هر دو را با 
هم می بینند , و برخی ابتدا صانع را می بینند , و برخی چیز دیگری را با 
صانع نمی بینند . برای توضیح این تقسیم بندی , ذکر یک مثال , مطلب را تا 
حدّی روشن می کند . شما وقتی برای ریت تصویر چيزي به آینه نگاه می 
ک تا را وس ام واه تور زان 
هم ملاحظه می کنید , یعنی هنگام روّیت تصویر , توجّه به آینه هم دارید . 
کام د ادا تضفیر رای صید نف وه به آینهفی. کید وتو کامدرکان دز 
تضویر ذقیق می اشویق که بت خیزای. خر صورتی. که: گر آبته: آنمت: : توکه 
ندارید و چیزی جز صورت نمی بینید . با توچه به اين مثال , مردمی که 
دیدم غقل آنان بیناست , در زمینه اذرای تحلی آفر ند کان در استه افرندم ها : 
به چهار دسته تقسیم می شوند : دسته اوّل , افرادی هستند که با مراجعه 
به آینه آفریده ها * ایند این ایته راهی بیتند م دیدم عفل نان با مطالعه و 
ملاحظه آیتم شاخ , خالق را مشاهده می کند . دسته دوم , که از قدرتِ دید 
پیشتری برخوردارند و آفریدگار را بیش از طایفه اوّل شناخته اند , آینه 
آفریده ها و آفریدگار را با هم می بینند و به عبارت دیگر , خدا را در این 
اف : یعنی وقتی که چشم سر , کوه و دریا و سایر 
آیات الفن. را می‌ستد .شم عفل دا را مشاهده هی کند ده سوم ؛ 
عبان:عاشی و ملد افررد کار ند که در لاحم و مطالعه آیتهسلق م ادا 
ای دم ها ی ف رانا ار ای اربد 
آفزیدم .هی زشتد 2 نه از آفریده به آفریدکار :.دسته جهارم . که در او 
خداشناسی هستند , معرفت و محبّت آنان به خدا به حذی است که چیزی 


جز خدا نمی بینند . این مرتبه از خداشناسی , ویژه انبیا و انسان های کامل 
همچون سایه , نمودها و هستی هایی اعتباری می دانند . (1) 


1- .این دسته در مقام مناجات با خداوند متعال , آن گونه صحبت می کنند 
که در,دعای عرفه منسوب به امام حسین علیه السلام آمده است : «کیف 
یُستدل علیک بما هو فی وجوده مَفتقر الیک . آغیرک من الظهور ما لیس 
لک حتّی یکون هو المّظهر لک ؟ متی غْبّت حثّی تحتاج |لی دلیل یدل علیک ؟ 
ومتی بَعْدّت حتی تکون الاّثار" هی الّتی توصل الیک ؟ عمجت عیر لا تراک 
علیها رقیبا ! ؛ چگونه با چیزی که در وجودش به تو محتاجح است , بر وجود 
تو استدلال می شود ؟ مکر برای جز تو جلوه و ظهوری هست که در تو 
نیست تا او تجلی دهنده تو باشد ؟ کی از دیده ها پنهان بوده ای که به 
راهنمایی که به تو رهنمون شود , نیاز افتد؟ کی دور بوده ای که نشانه ها 
به تو راه بنمايانند ؟ کور باد چشمی که تو را به عنوان نگهبان نبیند 4 . 
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لباب لوّل: جوامع آبات معرفه اللّه فی,الخلفهالکتاب«ل فی عَلْنٍ السَچَ 
والاژض واختلف ال والتهار لت لاوّلی ایب * آلذین یرون اللع 
ما وَقعودا وَعلی جْنْوبهم بهم ویتقکژون فی خلْق السَمَوّ ت وا ارض زبنا ما 
لت دا عطلا خی ود عَدَابِ الثار » . (1) 


- .آل عمران : 190 و 191 . 


- .البقره : 164 . 
3- .الجاثیه : 3 6 . 
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باب یکم: نشانه های گوناگون خدا در خلقت 


باب یکم: نشانه های گوناگون خدا| در خلقتقر آن«بی گمان . در آفرینش 
آسمان ها و زمین و در پي یکدیگر آمدن شب و روز , برای خردمندان , 
نشانه هایی است . کساتی که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده , 
یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند [که ] پروردگارا ! 
اینها را بیهوده نیافریدق . تو منرهی.. بسن ما زا از غذاب اتش دوزع, نگاه 
دار» . 


«بی گمان . در آفرینش آسمان ها و زمین و در پي یکدیگر آمدن شب و 
روز و کشتی هایی که در دریا روان اند و به مردم شخ ی شا تقد و آن 
آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاده و با آن , زمین را پس از مردنش 
زنده گردانیده و هر گونه جنبنده ای را در آن را است , و نیز در 
گردش بادها [به هر سو] و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است , 
برای گروهی که می اندیشند , واقعا نشانه هایی [گویا ] وجود دارد» . 


«به راستی , در آسمان ها و زمین , برای مقمنان , نشانه هایی است و در 
ان خودتان و آنچه از انواع جنبنده ها پراکنده می گرداتد 1 برای 
فزدهی که بفین «ارتد ما نه ها است.. او بر آ تن سانی آفدن ش.ه 
روز و آنچهم خدا از روزی از آسمان فرود آورده و به وسیله آن , زمین را 
پس از مرگش زنده گردانیده است و همچنین , در گردش ادها یه هر 
خدا که به راستی آن را بر تو می خوانیم . پس , بعد از خدا و نشانه های او 
به کدام سخن خواهند گروید؟» ۰ 
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«اِنّ فی اتف الیل و التهار ما عَلق ال فی السَمَو ت و الاأّْض لایّتِ 
وم یقن » 1 


«و قا گان تفس آن من لا بلدّن اللّه و یَجْعَل لسن عَلی الْذِین لا 
تلو *فْلٍ انطرُوا : : یی الأیثْ و اند 
عن قَوّم لا وتو 4 


«قالث رسلَمم آفی ال شک قاطر السَمَو تِ تِ و | لأرْض » . (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی بیان صفات الباری جَلَ و لا 


قوق کل شیء علا وه کل کی ور , فتَجّلی لِحلقه من غیر آن یکون بری 
۰ (4) 


قیه لین للم علیه و الم نا من فی الما عطعته زا من فی.اثرض بان 
ما هن فی کل بیع اهربا عن فی البکار عحانته + تارفن فن الجیال 
ای با هن ید لکلی لسغ .بای له ترچ الم که .یا من أظهَر 
الحلایق فده . (5) 


الامام علت علیه السلام :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله نا ناس هن 
ایاد , ققال لَفُم : ویککم اما فَعل فُسٌ بخ ساعدة ؟ قالوا : مات يا سول 
اللّه . قَقَال صلی الله علیه و آله: ما احَذ کان من أهل الجاهلیّه کان, أَحت 
ال آن القاغ منة لسیء سَمعتةُ من فيسوق, وتا مع غعمی اتطظالت عَلامٌ , 
سَمعثة والنّاسنْ حولة, وق یقول : ها لاس , [لی فد بَلفث سا , قاستعوا 
مفالنی 2 رگ سماء در واری شمسا مضحية, وأری قمرا ِ و 
سیه" , وأری آرضا مدحوم, : وأری لیلا وتهارا 
وقطرا وشتاء وصیفا وتا واری من مات لا برجع, فلا آدری رضوا فقاموا, 
ام سحطوا فناموا ! ی بعد ؛ فان لهذه الأًشیاء ربا پدبژها لِمَن عَقل فی 
اختلاف هذو الأشیاء . (6) 


یوس 100 و1 10 
۱ راهم 10 

کار رطق قافن سای شالت ال ما نها تفن یه 
علیهماالسلام , علل الشرائع : ص 119 ح 1 عن اسحاق بن غالب عن 
الامام الصادق علیه السلام , کفایه الأّثر : ص 161 عن هشام بن محقّد عن 
نم عن الامام الحسن علیه السلام, بحار الأنوار : ج 11 ص 38 ح 35 . 
5- .البلد الأمین : ص 407 , بحار الأنوار : ج 94 ص 391 . 
بای ات سیر اضرا کا هک آیاعت عمش الا 
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«بی گمان , در آمد و شد تابن نی وهی آرحد خد | در اسمان ها و 
زمین افرید , نشانه هایی برای کسانی است که تقوا می ورزند» . 


«و هیچ کس را نرسد که جز به آذن خدا ایمان بیاورد و [خدا] برٍ کسانی که 
نمی اندیشند , پلیدی را قرار می دهد . بگو : بنگرید که در آسمان ها و 
زمین چیست؟ و نشانه ها و هشدارها و وهی زا کت آتمان:سی. آورشد , 
سود نمی بخشد» . 


«پیامبرانشان گفتند : مگر درباره خدا , یدید آورنده اسمان ها و زمین , 
تردیدی هست؟» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و اله در بیان صفات آفریدگار عز و جل : 
بالاتر از هر بالایی , ولی نزدیک به همه چیز است . برای خلقش جلوه نمود 
, بی آن که دیده شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای ان کهدزن استهان:: عظمتش پیداست و 
در زمین »؛ نشانه هایش ! ای آن که هر چیز , راهنمایی به سوی اوست ! 
ای آن که شگفتی هایش در دریا و اندوخته هایش در کوه هاست ! ای آن 
که خلق را پنیند: آهرد و.ستسن, بازفی, کرداند. ا اي که.همه کارها به آو 
بازمی گردد ! ای که لطفش را در همه چیز هویدا کرد ! ای که هر چه 
آفرید , نیکو آفرید !ای که قدرنش , همه مخلوقات را می چرخاتد ! 


امام علی علیه السلام :مردمی از قبیله آیاد نزد پیامبر خدا آمدند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود : «وای بر شما! فقس بن ساعده چه 
شد؟». گفتند : ای تام دا !| فرد.. بیامبر ضلی الله غلبه وال فرمون* 
دید ار هیچ کس از مردم روزگار جاهلی نزد من محبوب تر از دیدار او نبود 
: چون در روزگار جوانی با عمویم ابو طالب در بازار و در 
قبان .مزدمن کق. خردشن بودند , می گفت : ای مردم ! ۰ من سال هایی را 
سپری کرده ام . پس سخنم را گوش کنید هن 2 آنفتماتی: نا شده.: 
خورشیدی فروزان . , ماهی تمام و ستارگانی در حرکت می بینم و نیز کوه 
هایی استوار » زمینی گسترده , شبی و روزی . و بارانی و زمستانی و 

1 هی ی ان که رگ اکن 
ی و شدند و ماندگار شدند يا ناراحت شدند و به خواب 

روند اتمه هان , برای همه این چیزها بزرد کارش انست که انیا 


بیندیشد» . 
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عنو علیه السلام :گفی باتقان الطْنع لها [ آی القخلوقاتِ ] آيَةّ , وبمُرکب 
1 , وبحدوتِ آلفطر عَلیها قدمة , وباحکام الصَنعه لها عبرَة . 


عنم علبه: النلام. «یکنع. آلله. سل .علیم ‏ والفعول. تفه مر دنو : 
اکن تحت , ماایه. اح علی علمم: 2 


یس وی وی :بضنع اللّه بُستَد ند عَلّیه . وبالقول تقد معرقلة . وبالظر 
تبث خجَنة ۰ (3) 


عنه علیه السلام :یضنع اللّه یُستَدل علیه , ویالمقول تْعتقذُ مَعرقئة , 
وباللفکر تبث حُحَْنهُ , معروف بالّلالاتِ » قشهوه بالبیناتِ . (4) 


1- .التوحید : ص 71 ح 26 عن الهیثم بن عبد اللّه الرقانی عن الامام الرضا 
غن اباته علیمم. الضلام ء النلد الامین ضرم 92 ار الانوار ‏ دض 222 


2- ,تحف العقول : ص 62 , التوحید : ص 35 ح 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 
ص 151 ح 51 کلاهما عن القاسم بن یوب العلوی عن الامام الرضا علیه 
السلام , الأمالی للمفید : ص 254 ج 4 عن محقّد بن زید الطبری عن 
الامام الرضا علیه السلام , الأمالی للطوسی : ص 22 ج 28 عن محشّد بن 
پزید الطبری عن الامام الرضا علیه السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 360 ح 
3 عن الامام الرضا علیه السلام وکلها نحوه : بحار الأنوار : ج 4 ض 228 
ح 3. 

ی ور واه نکسا ااسسات حا و 9 
ح 114 وفیه «بالفکر» بدل «بالنظر» . 

4- .جامع الأخبار : ص 35 ح 14 , روضه الواعظین : ص 25 , بحار الأنوار 
ج دض دد خ 25 . 


ص: 195 


اناشلی یه راشای ار قوس وا اه خاش ات 
ترکیب طبیعت , در دلالت بر او بس است , و حدوث پدیده ها بر قدمت او 
دلیل است و محکم داشتن خلقت , عبرتی بسنده برای [یی بردن به 


شام ی اه الا ی ای اه درو وا ی اس را 
شام خی اه الا ا ری اسر ادا من ی سرا 
ها , شناخته و به دلیل های روشن , مشاهده می شود . 


تاش لیا اه ی هه دا ولمم ی یه وه : 


معرفتش شکل می گیرد و به دقت ورزیدن , حچتش ثابت می شود , با 
دلیل ها شناخته شده است و با نشانه های روشن, حضور دارد . 
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عنه علیه السلام :ظَهرّ للعْقول بما آرانا من علاماتِ اللّدبیر المْتقن , 
والقَضاء المبرم ۰ (1) 


عنه علیه السلام ظَهْرَ فی العْقولِ پما بُری فی خَلقه هن علاماٍت التّدبیر . 
/ 


وفو العكيٌ الق آنقن ما آراة من خلقه من الاشباح لها , لا بیثال 
سَبق الیه , ولا لغوب دَحَلّ عَلّیه فی خلق ما حَلَّق لدیه . (2] 


عنه علیه السلام :ِظَهَرّت فی بدائع الّذٍی آحدتها آتار خکفتم عضاد کل 
شیء حَلق خجِّة له ومنتسبا الیه ؛ قان کان خلقا صامتا قَحْجَتْه بالتّدبیر 


ناطِقهٌ فیه . (3) 
ند یه آتسلام غیت لاهن سک فی الب وه بری خلو از... اقا 
عنه علیه السلام لمّا سیْلَ عَن نبا الضانع : البَعرَخ تذل عَلّی البعیر , 


وتف تذل عَلّی العمیر , واتاژ القدم تذل عَلی السیر , قهیگل علوه 
بهذه اللطاقه , ومرکژ سفلیٌ بهذه المْناقه 6۵ کف یدلان عَلی اللطیف 


الخبیر ؟!(5) 


ما تَقول لذا قرع ین ضلاه 
با آیاث تذل علیک, وشواهد 


الللیت نی رت با انسیا من فحیس. الیگر 1 رَجم الاحتجا" 
قهی مَعَ معرقتهاً بک وولهها الیک شاهدة یاک لا جک الْوهام , ولا و 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 77 ص 
8 ح 13 . 

2 .الکافی : جح 1 ص 141 ح 7, التوحید : ص 31 ح 1 وفیه «الأشیاء» بدل 
«الأشباح» وکلاهما عن الحارث الأعور , بحار الأنوار : جح 57 ص 167 ح 
107. 


3- .التوحید : ص 52 ح 13 , نهج البلاغه : الخطبه 91 نحوه وکلاهما عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار انوا : ج 4 ص 
6 16 . 

4 .نهج البلاغه : الحکمه 126 , خصائص الاأئقه علیهم السلام : ص101 , 
الأمالی للطوسی: ص663 ح1387 , المحاسن : ج1 ص378 ح832 کلاهما 
عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین العابدین علیه السلام نحوه. بحار 
الانوار: ح7 ص 42 ح14 . 

5- .جامع الأخبار : ص 35 ح 13 , بحار الأنوار : ج 3 ص 55 ح 27 وراجع 
ان ای ان 9 3 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 255 ح 1 . 
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امام علی علیه السلام :با آنچه از نشانه های تدبیر استوارش و حکم 
محکمش به ما نشان داد , برای خردها پدیدار شد . 


امام علی علیه السلام :با آنچه از نشانه های تدبیر در خلقش دیده می شود 
,. برای خردها پدیدار می شود ... و اوست استوار کار دانا . هر چه از 
اک ده با فد و با کر 
آفرشنن خیرق 1 آن در فانه: 


امام علی علیه السلام :آثار حکمتش در پدیده هایی که آفرید , هویدا شد و 


هر چه آفرید , حجٌْتی برای او و منسوب به اوست . پس اگر پدیده ای 
ساکت است , تدبیر [به کار رفته در ]آن , حجتی گویاست . 


امام.علی لت السلام خدر منم ار کشی که در اعدا شم گنه ره 
حالن که قافتا را میسن 


, بر شتر دلالت دارد و سرگین درازگوش بر درازگوش , و جای پا , بر راه 
رفتن دلالت دارد . ان وقت , اسمانی در فراز و با اين لطافت و زمینی 


امام علی علیه السلام در سخنی منسوب به ایشان بسیار می شد که چون 
از نماز شب فارغ می شد , می گفت : کواهن من دهم که. اسمان ها و 
زمین و آنچه در میان آن دوست , نشانه هایی است که بر تو دلالت می کند 
و شاهدهایی است که بر آنچه فرا می خوانی , شهادت می دهد . هر چه 
که حجّت تو را می رساند و بر ربوبیت تو گواهی می دهد , به آثار نعمت تو 
و نشانه های تدبیرت نشان دار شده است , با آنها از خلقت فاصله گرفتی 

و از معرفت خود به دل ها چيزي زساندی کم. خابه. انسن.انها در خهانن 
ی 
که 
خردها و دیده ها به تو دست نمی یابند . 


1- .نسخه بدل : چیزها . 


ص: 199 
یه یه لام نها [ اعباتتارفات ِ ضانقها التقول .0 


عنه علیه السلام لخم امد الأذهان لا بقشاعرو , وتشهّذ له 
القزاتی لا تعاحته: لم احظا , ۳-9 ی ها ها ۱ 


عنه علیه السلام :الحمد له الْتجَلی ِحَلقه یخلقه , والظاهر لِمْلویهم بحٌْته 
۰ (2) 


عنه علیه السلام آقام من شواهد البیاتِ عَلی آطيف ضنعته ۰ وتظیم 
قدرّیه , ما انقادت له العْقول مُعترقة به , ومُسَلمة لد , وتققت فی آسماعناً 
دلائلَهٌ علی وحدانیّته . (4) 

عنه علیه السلام لَمّا قال له الجاتلیق فی مُناظرَته تا 
مدرک بالخواس عندک قَیَسلک الِمُستَرشْدٌُ فی طلیه استعمال الخواس , 
گیف طریقّ القعرِقه به ان لم یَکُنِ الأمرٌ کذلک؟ ققال : تعالی الملِک 7 
آن بوصَفَ بهقدار . آو ثدرکة الحواینٌ آو یقاس بالثاس , والطریق الی 
قعر قته ِِ الباهرَخ لِلعْقول, الذَالَهٌ وی الاعتبار بما هُوَ عندغ قشهوذ 
وقعقول. ( 


عنه علیه السسلام فی خلق السّماء والگون : وگذلک السَماء وَالواء , والقیاخ 
والماء , قانظر ای السَمس الق , والتّباتِ والسَجَرٍ , والماء والحجَر , 
واختلاف هذا الیل والّهار , وتقجُر هذه البجار , وگتره هذه الجبال # 
هذه القلال (6) , وتقثّق مد اللغات , والألسُن المختلفاتِ . قالویل لِمَن 
انکر الفقدر , وجحَة امد ! زعموا تَهُم التبا ما لَُم زارغ , ولا لاختلاف 

ضورهم صانغ ؛ ولم یَلجَوُوا ۹ ۳ اعوا , ولا تحقیق لما آوعوا . وقل 
کون بناءغ من غیر بان , آو جنایَه من یر جان؟ !(7) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , تحف العقول : ص 66 , الاحتجاج : ج 1 ص 
6 ح 116 وج 2 ص 364 ح 283 عن الامام الرضا علیه السلام , التوحید 
الرضا علیه السلامنحوه , بحار الانوار : ج 4 ص 230 ح 3 . 


2 .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 261 ح 9 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 108 , بحار الأنوار : ج 34 ص 239 ح 999 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 165 , بحار الأنوار : ج 65 ص 30 ح 1 . 

5- .الأمالی للطوسی : ص 220 ح 382 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 555 
, بحار الأأنوار : چ 10.ص 56 ح 2. 

6- .هی جمع القَله : آعلی الجبل (القاموس المحیط : ج 4 ص 40 «قلل») . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 482 ح 117 , بحار 
الأنوار : ج 64 ص 39 ح 19 . 
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امام علی علیه السلام :با آفریده هاست که سازنده شان برای خردها جلوه 
می کند . 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که ... ذهن ها او را درمی یابند , 
اما نه به درک ذات و احاطه به او , و دیده ها او را مشاهده می کنند , اما 
نه به حضور کفان هاش اه اخاطه می باه سکم در ان وشات خایه 
می کند . 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که برای خلقش به آفر‌بتشن خود 
جلوه کرده و برای دل هایشان به حجّت خود , پدیدار است . 


امام علی علیه السلام :و از دلیل های روشن بر لطافت خلقتش و بزرگی 
قدرتش گواه آورد , به گونه ای که خردها , رام و معترف و تسلیم آن 
شدند و دلایل یگانگی او در گوش هایمان به صدا درآمد . 


امام علی علیه السلام : چون جاثلیق در مناظره اش به او گفت : از خدای 
متعال خبرم ده که ایا به وسیله حواس , قابل درک است تا پیجوی راه , 
حواس را در طلب او به کار اندازد , یا آگر اين گونه نیست , راه شناخت او 
وه ات ۳ مامت قتظا ایا ات کهاان دصت نوی 
حواس او را دریابد و يا با مردم سنجیده شود . راه معرفت او , ساخته های 
افشتت. که خرد ها را خیرم هی کند و دید نان غبرت یس وا به انخه دمن 
مشهور و معقول است , ره می نماید . 


امام علی علیه السلام در خلقت آسمان و هستی : و همچنین , آسمان و 
فضا و بادها و آب . پس به خورشید , ماه , گیاه , درخت , آب , سنگ , آمد 
مر , فراوانی کوه ها بلندی قلّه ها , 
کننده را انکار کند و تدبیرکننده 1 
گیاهان خودرو , نه زارعی دارند , و نه کسی تفاوت صورت هایشان را پدید 
آورده است و در ادعایشان نه به دلیلی [قانع کننده ] تکیه کرده اند , و نه به 
یف ساره اه بذان میم ار نو با تتاختضا ینایم شوت 
یا جنایتی بی جانی؟ ! 
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غته غلیه السلام فن زک الا > العخلوفات ز ولو اف عمم قوانها امه 
طیرها ویهائمها ر وما کان من مراجها وسایئمها , وأصناف آسناخها دااسما: 
وشتبلده مها واکیاسها , علی احدات تعوضم , ما قَدَرّت عَلی احدائها , ولا 
عَرقت کی السّبیل الی ایجادها , و تحیَرت عقولها فی علم ذلک وناقت , 
وغعجَرّت قواها وتناهت , ورجعت خاستهٌ حخسیره . عارفة بأئها مقهوره ۰ 
ره بالعجز غن انشائها , غذعتة بالطَعف غن افنائها 1(۱) 


الامام الحسین علیه السلام فیما تست الیه من ذعاء عرَقه : آنت الّذٍي 
تفت الت فی کل شیع, قرایئک طاهرا فی کل شیءٍ, وانت الطاج کل 
شی ء . 21) 


الامام الباقر علیه السلام فی قو 

اعمی فَهُوٍ في الأخْره غمی ِ 
السماوات والارض . واختلاة 1 
والقمر, , وّالایا آلعجیباث 
الأخه أَغْمی و أصَل 0 


1- .نهج البلاقه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 478 ح 116 , بحار 
الأنوار : ج 6 ص 330 ح 16 . 

2- .الاقبال (طبعه دار الکتب الاسلامیه) : ص 350 , بحار الأنوار : ج 67 ص 
112. 

3- .الاسراء : 2 ۲ 

4 .التوحید : ص 455 ح 6 , الاحتجاج : ج 2 ص 165 ح 193 کلاهما عن 
فخند بن. متلم بحار الانوار * جح دص 28 .2 
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امام علی علیه السلام در ذکر دنیا و آفریدگان : و اگر همه جانداران جهان , 
از پرندگان و چارپایان و آنچه در آغل است و نیز چراکنندگان , از هر گونه و 
دسته و مردمان نادان و زیرک , فراهم آیند تا پشه ای را هستی ببخشند , 
تضیت توانند. ان را بیافرینند و راه پدیدا ور دشر را یر نی اند و 
خردهایشان در شناخت آن , سرگشته می شود و نیرویشان سست می 
شود و به پایان می رسد و رانده و مانده باز می گردند و خواهند دانست 
که مقهورند و در افرینش ان به ناتوانی خویش اقرار می آورند و به ضعف 
خود از نابود کردن آن , اعتراف می نمایند . 


امام حسین علیه السلام در آنچه نسبت داده شده است به او از دعای 
عرفه : تو کسی هستی که خود را در همه چیز به من شناساندی و تو را در 
هر چیز نمایان دیدم و تو , نمایان کننده هر چیزی . 


امام باقر علیه السلام درباره گفته خدای عز و جل : «و هر کس در اين جا 
کور باشد , در آخرت , کورتر و گم راه تر خواهد بود» : هر که را آفرینش 
آسمان ها و زمین , آمد و شد , شب و روز , چرخش فلک و خورشید و ماه 
, و نشانه های شگفت به این نکته ره نبرد که در پس آنها , کاری بزرگ تر 
از آن نهفته است , «او در آخرت , کورتر و گم راه تر است» ؛ زیرا آنها 
تقد نیودت ها ام ارت نادند ی 
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عنه علیه السلام :گفی لاولِی الالباب یخلق الب الشت رن مظن ار 
القاهر , وجلال الب الظَاهر , ونر الرّبّ آلباهر , ویرهان رت الصا د 
وتا آنطق 2 ۳ العنادس‌ها ال به الانل: مها آنزل علی العباده 
عَلی الرّب. 


الامام الصلدق علیه السلام لا سَأَلَهْ الرُندیق : ما الیل علیه ؟ قال : وجود 
الافاعیل لت عَلّی أنّ صانعا ضتقها آلا تری تک اذا تظرت الی یناء مُسَبَد 
یی علفت آن لقبانا وان کفت لم کو البایی ولم کشاهده 2۱۱۱ 


سر و 


ك 


دق ر 
دلیلا 


عنه علیه السلام فص بن : يا قطّل , أَوّل العتر وَالأدلهٍ عَلی 
الباری جل فْدسَةٌ تهیتَهة هذا # ۳ آحرايه ونطاخها علی ها هت ده 


؛ قانک ادا تأقلت لالم بفکرک وعترتة بعقلک وَجدتة کالبیت القینم* , المع 


_ 


فیه جمیعٌ ما تحتاخ |لیه عباثغ , قالسماء مرفوعة کالسقف , والارض 
مقمدودهٌ کالیساط جوم ی کالقصایی _ , والجواهژ من 


َالمَُوّل جمیع ما فیه . وصروت نت مه لماربه . وتو العتوان 
مقصروفة فی مصالجه ومنافعه , ففی هذا ۱ ولالد واضحَةٌ علی نَ العالم 
مخلوق بتفدیر وجکمه , ونظام ومّلاءمه , وأَنْ الخالق له واجذ , وهةَ الذی 
لعَة وتَظَمَهٌ بتعضا الی بتعض ۰ (4) 


1- .الکافی : ج 1 ص 82 ح 6 عن آبی سعید الزهری . 
اک 0 
7 ح 213 کلها عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : ج 10 ص 195 ح 3 . 
3 .عوالی اللالی : ج 3 ص 286 ح 28 . 

یهار مار دص وتا عن لیر الشتهر قوحید ا لانشن . 
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امام باقر علیه السلام :برای اندیشمندان , آفرینش پروردگار تسخیر کننده 
5 یرای خدای قاهر و شکوه پیدای پروردگار و نور خیره کننده خدا و 

برهان راست خداوند و آنچه زبان بندگان را بدان گویا ۳ 
( نازل کرده , در دلالت بر وجود پروردگار , کافی است 


امام صادق علیه السلام : چون زندیق از او پرسید : چه دلیلی بر وجود 
خداوند , وجود دارد؟ : وجود ساخته ها[ی افرینش] دلالت بر ان دارد که 
سازنده ای آن را ساخته است . آیا نمی بینی که چون به ساختمانی استوار 
و برافراشته می نگری , می فهمی که سازنده ای دارد . اگرچه سازنده را 
ندیده و مشاهده نکرده ای ؟ 


امام صادق علیه السلام :اگر شاهد , دلیلی بر غایب نبود , مردم را راهی به 
اثبات خدای متعال نبود . 


امام صادق علیه السلام به مفصُّل بن عمر : ای مفصّل ! نخستین نشانه و 
دلیل:بد افرید کار که قذاسشفش بزر ی‌ساد آمادکی: این :خهان :و -هماهنکی 
اخرای آنه نظم آن به شکل کنو است وس کمن 1 
در جهان تَأمّل کنی و با چردت در آن بنگری , آن را مانند یک خانه ساخته 
شده می بینی که همه آنچه بندگانش بدان نیاز دار هنن ان آماده شده 
است ت . پس آسمان , چون سقف برافراشته , و زمین ر مانند فرش گسترده 
و ستارگان انبوه به سان چراغ ها و جواهرات ن مانند اندوخته ها 0 
آذخیره شده است . و هر چیز در آن , برای کار خود , آماده شده و انسان , 
مانند مالک آن خانه است و همه امور به او وا نهاده شده و همه گونه های 
گیاهان برای نیازهای او مهیا شده و انواع حیوانات در مصالح و منافع او به 
کار آفذه: است ودر این:, دلالتین اشکار ات یز آن. که‌جهان به اندارم: 
حکمت و نظام مندی و هماهنگی افریده شده و این که آفریدگار آن : یکی 
است و اوست که هر یک از اجزا را با دیگری پیوند و نظم داده است . 
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عنه علیه السلام آیضا : اعلم يا مُفَصَلّ آنّ اسم هذا العالم بلسان الیونانتّه 
الجاری المعروف عندهم «قوسموس» وتفسیژة «الزیتة» وکذلک_ سَمهَنة 
القلاسَقَة ومن ادعّی الجکمة . آقکانوا ‏ بُسَمَوتَهة بهدا الاسم ال ما روا فه فیه 
هن التقدیر والّظام ؟ قلم بُرضوا آن موه وه تقد | وتضاها یوش وم یه 
لتخیرو مَع ما هو عَلیه من الصّواب والاتقان لی غایه الحُسن والبهاء . 
7 ول من قوم لا یَقضون صَناعة الطبّ بالحطاءوهم یرون الطبيتِ 
ما ویقضون عَلی العالم بالاهمال ولا ترفن سفنت فطل ابل. أَعجَبٌ 
هن اخلاق من ادعی الحکمة حنی جهلوا مواضقها فی الحلق , قأرسلوا 
آلستتهم پالذم للخالق ح1 وغلا ! بل العجّبٌ من المخذول «مانت » حين 
ااعی علم الأسرار , وعمی عن دَلایلِ الجکمه فی الحلق , حَنّي تَسَبَةْ (لی 
الخطاء وتست چالقة الی الجهل , تبازک الحليمٌ الكريمٌ ! ِ منم 
جمیعا المَعَطلهٌ الذین راموا آن درک پالچسر ما لا یدرک بالققل . فلا 
اعوََفم دک خرجوا [لی الجْخُودٍ والّکذیب ققالوا : ول لا یدرک 1 
قیل : لاه قوق مرتبه العقل کما لا : ۷ و ؛ قانک 
رأیت حجرا تفع فی الهواء علمت آأنّ رامیا تانق کات 1 
قبل البَضر بل من قبل العقل ان العقل هو الذی بُمَیرُه , فیِعلَمْ 1 
لا یَذهتِ غلوا من تلقاء تفسه . آقلا تری کیف وف الب علی حَذو قلم 
بتجاوزة ۲ قکذلک تقفه ی الخالق فلا یَعدوة , ولکن 
َعقله بعقل اقَرّ آن فیه تفسا ولم بُعاینها وم بُدرکها یحاسَء من ج الخواس . 
ٍ یضا تقول : ان العقل یَعرِف الخالق من چهّو توجتٌ ار 
الاقرار , ولا یَعرِفة یما یوج له الاحاطة بصقته ۰ ۰ . قَأمّا آصحاب الطبائع 


الطبيقة لا تفقل شّینا لقبر معنت , ولا تتجاور عَقّا فیه تمامْ 
السیء في طبيقته » ورعموا ِ الجكمة تشهذ یذلی , فقیل لهّم : فمّن 


وهذا قد تعجژ عَنهٌ رت ل التّجارب , قان آوجیوا للطبیقه الحکمة 
والقدرع علی مثل هذه الاأفعا ققد اقَژوا بما انکزها ‏ لا هذو هي صفاث 
الخالق , وان آنگروا آن یکون هذا للطبیعه قَهذا وَجة الحلق بهتف بان الة 


ت 
0 
ود 
گ. 
1 
9 
,0 
6 
ِِ 
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1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 146 نقلا عن الخبر المشتهر بتوحید المفصّل . 
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امام صادق علیه السلام به مفصضل بن عمر : ای مفصل ! نام این جهان به 
زبان یونانی کنونی , «قوسموس» است که به معنای «زینت» است و 
فیلسوفان و مدّعیان حکمت نیز آن را چنین می نامند . آیا اين نام گذاری 
جز به این خاطر است که در آن , اندازه گیری و نظم دیده اند , تا آن جا که 
راضی نشده اند آن را اندازه گیری و يا نظام بنامند ؟ آن را زینت نامیدند تا 
این نکته را بگویند که دنیا با وجود درستی و استواری نظامش , در نهایت 
زیبایی و ارزش است . ای مفصّل ! من در شگفتم از گروهی که علم 
+ حظا درجمان حکممی رانتو با آن که ایس خر آن مق بدا . بلکه , 
در شگفتم از خلق و خوی کسانی که ادعای حکمت می کنند و مواضع 
حکمت را در آفرینش ندانسته , زبان به نکوهش خالق بزرگ و والا می 
گشایند! . و نیز شگفتی از «مانی» , این وا نهاده‌[ی الهی ] است که اذعای 
علم اسرار دارد و از نشانه های حکمت در آفرینش نابیناست تا آن جا که 
نه افرتفشن , خطا را و به آفریدگار , جهل را نسبت هی دهد . خجسته باد 
خدای دیاز ور نوا !و از همه اينها شگفت تر , مُعطله (1) هستند که می 
خواستند آنچه را که با عقل هم درک نمی شود , به حسٌ درک کنند و چون 
عاجز شدند , به انکار و تکذیب گراییدند و گفتند : چرا [حقیقت آن] به عقل 
درک نمی شود؟ گفته شد : چون او بالاتر از رتبه عقل است , همان گونه 
که چشم , هر چیز فراتر از حدٌ درک چشم را نمی بیند . تو اگر ببینی سنگی 
در هو بالا می رود , می فهمی که کسی آن را پرتاب کرده است ؛ اما این 
فهم از دیدن حاصل نمی اید , بلکه با عقل است که می فهمی , چون عقل 
است که آن را تمیز می دهد و می فهمد که سنگ به خودي خود , بالا نمی 
رود. آیا نمی بینی که چشم بر حدٌ خود می ایستد و فراتر نمی رود؟ پس 
همین گونه , عقل بر حدٌ خود در شناخت خالق هستی می ایستد و از آن 
درنمی گذرد ؛ اقا به درک خویش می فهمد که وجودی هست و به آن اقرار 
دارد , با آن که او را نمی بیند و با هیچ یک از حواسْ خود , وی را درنمی 
یابد . و بر اين اساس , همچنین می گوییم که عقل , خالق را از اين جهت 
که بدان اقرار کند , می شناسد ؛ اما از آن رو که به صفات او احاطه یابد , 
درنمی یابد ... اما طبیعت پرستان می گویند : طبیعت , هیچ کار بی معنایی 
نمی کند و هیچ چیز از مقتضای طبیعت خویش , فراتر نمی رود و می 
پندارند که حکمت بر آن گواه است . پس به آنان گفته می شود : چه کسی 
این حکمت و ایستادن ی ی از آن را به 
طبیعت داده است؟ این , چیزی است که عقل ار 


وا او ی کدی وی که بات و سس و ای ی 
کارهایی را اثبات کنند , به آنچه انکار می کردند , اقرار می آورند ؛ زیر| 
ینها ویژگی های خالق است و اگر انکار ورزند که این , از آن طبیعت است 
. این , سیمای آفربنش است که فریاد می زند فعل آفریدگار حکیم است . 


ره رش شاه عشه ا کصان اند که عفن رای ات هر نع 
شناختی نسبت به خداوند , ناتوان می دانند . 
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تلا القلت لب آن بدیک خالقا ‏ ودیک له 9 ۱ 

نت من مظم السّماء وارتفاعها وا بقیر عَمد ولا قعامه تمسکها 
ِ تخر فتنکشط, ولائتقدَمْ قترول, ولاتهبط مره تَدئو, ولاترتفع قلا 
ثری کج 


عنه علیه السلام لزندیق قال له : آخبرنی یا الحكيم , ما بالٌ السّماء لا 
بتنرل منها [لی الارض احذ , ولا یَصعَدٌ من الأأرض الیها بسَرّ , ولا طریق الیها 


ولا مقسلک , قلو تظر العبادٌ فی کُل,دهر مره من یَصعَذ الیها وینزل ل لکان 
ذدلک نتث فی الربویّه , وأنفی للشک وأقوی للیقین , واچِدَرٌ آن عم العباد 
آنهنای قدیرا البة بصع الصاعد : . ومن عنده یهبط الهایط؟ : ان کل ماتری 


في الأرض من التّدبيرٍ اما و تنزل من السّماء ومنها یَظهرٌ , آما تری 
الشمس منها تطلغ , وهی نو التهارِ , وفیها قوامٌ الدّیا , ولو خُیست حا 
من عَلیها وقلک , والقمر هنها یَطلع . وهو نو اللیل , وبه یلم عَدَدٌ السُنينَ 
والجسات , الشهورٌ والایامْ , ولو خبس لحار هن کلنما وقسَد التدیی : , وفی 
السّماء النْجومْ التی بَُتدی پها فی طلمات ال ا حا 1 
القیث الّدی فیه عياغ کل شیء ؛ من الرْرع والتاتِ والنعام , ول الحلق لو 
خیسن عنم لما عاشوا . والرّيخ لو خیست ام لقَسَدَتِ الاشیاء جمیعا 
وتقیّت , تم القيم والَعد والیرق والصَواعق , کل دک تما و لبلٌ علی 
ان هناک مذبرا کر کل نی ۶ : 1 
وناجاة . ورقع ال عیسی بن مریم 3 


۳۹ 


توْمن یما لم تره ی 2 , وفیما تراه ب ِ ب کفایة آن 7 تفهم وتعقل ۰ اما 


۱ 


1- .تفسیر نور الثقلین : ج 4 ص 195 ح 16 نقلاً عن کتاب الاهلیلجه وراجع 
2 .الاحتجاج : ج 2 ص 229 ح 223 , بحار الأنوار : ج 10 ص 174 . 
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امام صادق علیه السلام :چشم [ انسان ] به آفریده متفاوتی که اجزای آن 
به هم پیوسته اند , نگریست و دل از آن به وجود خالق پی برد , چون چشم 
, او را به اندیشیدن بر انچه از بزرگی اسمان می بیند . ره نمود و نیز 
افراشته بودن آن در فضا , بدون ستون و تکیه گاهی که آن را نگاه دارد و 
عقب نرفتن آن تا همه چیز پیدا شود و جلو نیامدن تا از میان برود , و هیچ 
گاه فرو نمی افتد تا نزدیک [زمین ]شود و بالا نمی رود تا دیده نشود , ره 
نمود . 


امام صادق علیه السلام خطاب به زندیقی که از ایشان پرسید : ای حکیم ! 
به من بگو که چرا کسی از آسمان به زمین نمی آید و انسانی به آن جا 
صعود نمی کند و راه رسیدن و مسیری به آن جا نیست ؛ چه , اگر مردم هر 
از چند گاهی , یکی را می دیدند که بدان صعود می کند يا از ان فرود می 
انا رون وا سا سوت انباتمی کید و شک را بهتر می زدود و 
یقین را قوی تر می کرد و مردم 1 
ی رت ای ی تا لب سای و 
آید؟ ! : همه تدبیرهایی که در زمین می بینی , از آسمان فرود می آید و از 
آن جا پدیدار می شود . آیا نمی بینی که خورشید از آن جا طلوع می کند و 
آن , نور روز است و قوام دنیا بدان ؟ و اگر خورشید حبس شود , همه 
زمینیان ۱ ی هک زا 
نور شب است و عدد سال ها و حساب و کتاب و ماه و روز , بدان معلوم 
می شود و اگر حبس شود , زمینیان , حیران می شوند و تدبیر امور به هم 
ق رات ور اشفا , ستارگانی هستند که در تاریکی های خشکی و دریا 
, بدان راه می یابند ؛ و از آسمان , بارانی فرو می بارد که زندگی همه چیز 
را در بر دارد , از زراعت و گیاه و چارپایان و همه مخلوقات , اگر آب باران 
از آنها بازداشته شود , تمی پایند و باد , اگر روزگاری حبس شود , همه 
چیزها تباه و دگرگون می شوند . سپس ابر و رعد و برق و صاعقه ها , 
کار فا 
ی کت و از نزد او فرود می آید . خداوند با موسی علیه السلام گفتگو 
اسان کف من ی الا زاس و 
فرشتگان از نزد او فرود می آیند , جز آن که تو آنچه را چشمت نمی بیند , 
باوز تقیت ی مر خالین که انح کیت توا وی کر کف تدم 


است . 


ص: 209 
عنه علیه السلام اواعفری لو تفکروا اف فده الأمور العظام عاینوا من ۳ 


الرکیپ لین , ولطف التدبیر الظاهر , , ووجود الاشیاء مَخلوقة ِِ 2 
تکن , ن تخزلها هن طبیعه |لی طبیقه ‏ , وضنیيعو بعد صنيعه , دهم ذلک 
الصّانع : 9 ۵ ۱ بطم شی۶ ون ون آن تکوت قیو لخد وترکیسی 


3 


جذ علی ان و ِِ دیا , وتألیف بتدبیر تهدی |لی واجد عکیم . (1) 


الاما م الرضا علیه السلام لمّا سل رَجْلٌ من الرّنادقه : قما اللیل علیه ؟ : 

تس را تظرث الی جسدی ولم بُمکتّی فیه یادخ ولا نُقصانْ فی القرض 
والطول وفع المکاره غنة وج القنقعه الیه , عَلمث آّ لها المنیان بانیا , 

تاقزرگ یه مَع ما آری من 5وران القلي بقدزته . وانشاء الشحاب وتصریف 
الریاح ومجری الشمس والقمرٍ والنجوم 1 وغیر لک من الایات العجیبات 
الفستات : علمف ار لهدّا مقدرا ومُنشنا ۰ (2) 


۳ بخار ااتوان : ج 3 ص 153 نقلاً عن الخبر المشتهر بتوحید المفصّل . 

- .الکافی : چ 1 ص 78 ع 3 , التوحید : ص 251 ح 3 , عیون آخبار الرضا 
دح 38, الجا + ج 2 ص 355 ح 281 کلها عن محشد بن 
عبد الله الخراسانی , بحار الأنوار : ج 3 ص 36 ح 12 . 


ص: 20۳9 


اش اه رش ها که وه اک ون ان اون میم 
اندیشیدند , از ترکیب روشن و ظرافت پیدای تدییر , و هستی یافتن 
مخلوقات پس از نبودن و سپس تحوّل آنها از طبیعتی به طبیعتی دیگر و 
اخاری نت تا ام یک ند انوم رم ی ده بر نف طضان , هب 
یک از اینها از اثر تدبیر و ترکیبی که به خالق مدیر خود رهنمون شود , تهی 

تیسشیت .و ثیر کنان هص اوردن: مدیراهای که به حکيم-حانه هد آیت: مین کند: 


امام رضا علیه السلام در پاسخ مردی از زندیقان که از ایشان پرسید . 
دلیل بر وجود خداوند چیست؟ : من چون به کالبدم نگریستم و دیدم نمی 
توانم بر طول و عرض آن بیفزایم و يا از آن بکاهم و ناخوشی ها را از آن 
برانم و یا منافع آن را به سویش بکشانم , دانستم که این بنا بانی دارد . 
پس بدان اقرار کردم و افزون بر آن 1 او و پدید 
آوزدن ابرها و چرخاندن بادها و جریان خورشید و ماه و ستارگان و دیگر 
نشانه های شگفت و اشتکاز را دیدم » دانستم که اینها را تقدیر کننده و 
پدیداورنده ای هست . 


ص: 210 


عیون آخبار الرضا عن الحسن پن علی بن فصال :فْلث له [ الامام الِرُضا 
علیه السلام | یا این سول اللّه, لم حلّق ال عز و جل الخلق علی آنواع 
شَثی ولم یَخلقة توعا واجدا؟ ققال : تلا بقع فی الأوهام آنَةُ عاجژ , قلا تم 
صورَه فی وهم ملجد الا وقد حَلَق اللَهُ عز و جل عغلیها حلفا ولا تقول قال 
: هل یَقدژ اللهُ عز و جلقلی آن یلق َلی وه گذا وگذا الا وج ذلک فی 
حلقه تبازک وتعالی یِعلَمْ بالّظر الی آنواع جَلقه له علی کل شیء قدیژ . 
(1) 


الامام الرضا علیه السلام :یُدَلَ عَلّی ال عز و جل یصفاته , ودک یأأسمایئه 
توس لیه ای .۱2 


عنه علیه السلام :نام توحید ال تفیغٍ الصْفاتِ عَنه ؛ لشَهاده العقو أنَ 
کل صفو ومقوصوفب خش وق , وشهاده کل مخلوق أنٌ له خالقا لین بصفه ء ولا 
موصوف , , وشهاده کل صفه وقوصوفی بالاقتران , وشهاده الاقتران بالحدتِ 
, وشهاده الحَدثِ بالامتناع من الاأرّلِ الممتنع من الحَدَتِ . (3) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «و من گان فی هذه أعْمی قَهُوّ فی 
الأْخْرَه اععف 2 اصل سبیلا» : یعنی آعمی عن الحقایّق الموجودو . (4 


1- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 75 ح 1 , علل الشرائع : ص 14 ح 13 , 
بحار الأنوار : ج 3 ص 41 ح 15 . 

2- .التوحید : ص 437 ح 1 , عیون آخبار الرضا : جح 1 ص 175 ح 1 کلاهما 
عن الحسن بن محمد النوفلی , بحا ر الأنوار : ج 10 ص 315 . 

3- .التوحید : ص 35 ح 2 | 
وکلاهما عن محقد بن یحیی بن عمر بن علیْ بن ابیطالب علیه السلام 
والقاشسم ین اروت العلوی , الاحتجاج : ج 2 ص 360 ح 283 , تحف العقول 
ای ی و ورس , بحار الانوار : ج 7ظ ص 43 ح 17 . 
4- ی ِ- ۰ ج 1 ص 175 - 1کلاهماعن 


ض »211 


عیون اخبار الرضا علیه السلام به نقل از حسن بن علی بن فصَال : به امام 
رضا علیه السلامگفتم : ای پسر پیامبر خدا ! چرا خداوند , مخلوقات را به 
گونه های متفاوت آفرید و آنها را ؛ به.یک کون تیاگر ند فرمود.؟ .ان که 
در اوهام نياید که او ناتوان است و هیچ صورتی در خیال ملحدی نقش نبندد 
, مگر آن که خداوند , آن را آفریده باشد و کسی نگوید : ایا خدافی: تواند 
فلان شکل را خلق کند بفکر ان که آن زا در میان افرند مان خدای عبار ی و 
تعالی بیابد . و تا با نگریستن به انواع خلقتش بداند که او بر هر کاری 


تواناست» . 


امام رضاأ علیه السلام : به خدا| با هیر کی هایش ره برده می شود. او با نام 
هایش درک می گردد و با خلقتش بر او استدلال می شود . 


امام رضا علیه السلام :سامان یگانه دانستن خدا در [گروی ] نفی صفات از 
اوست ؛ چون عقل ها بر مخلوق بودن هر صفت و موصوفی گواهی می 
دهند و هر مخلوقی گواهی می دهد که خالقی دارد که نه صفت است , نه 
موصوف , و هر صفت و موصوفی بر همراهی با یکدیگر گواهی می دهند و 
همراهی بر حدوث , گواهی می دهد و حدوث و ازلی بودن با هم جمع 


امام رضا علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «و هر کس در این دنیا 
نابینا باشد , در آخرت نیز نابیناست و گم راه تر» : یعنی نابینا از حقایق 
موجود است . 


1- داش ۲ گونه ای «برهان خلف» است : یعنی صفت داشتن به حدوت می 
انجامد و حدوت با ازلی بودن خداوند 1 سازگار نبیست . پس خدای ازلی از 


ط :12 2 


1 کل مُتجرّی آو فُتوقّم بالقله والکنره قَهُو قخلوق 
دال عَلی خالق له . ۳ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذعاء : صار کل شیء علفعة خقه اک 
وقنتتبا للی فعلک , وصادرا عن ضنیک , قمن تین بتذع ید علی /یداعک 
, ومُصَوّرِ بشهّد ذ بتصويرک . ومَقَذُرِ تن کر تقدیر ۲ 

تدبیرک 1 ومصنوع بومی الی ار ۳ 5 جد 3 
وقبروءاتک (2) ومفطوراتک صانع و ِِ وفاطر . (3) 


پحار الأنوار عن المولی محشد تقی المجلسی قدس ۰ :قال سبحائة : 
کنث کنزا مَخفیا , قأحیبث آن آعرفت , قحَلفث الحلق لکی آعرف . (4) 


و 


1- .الکافی : ج 1 ص 116 ح 7, التوحید : ص 193 ح 7, الاحتجاج : ج 2 
ص 468 ح 321 کلها عن آبی هاشم الجعفری , بحار الأنوار : ج 4 ص 153 
ح 1 وراجع : الاحتجاج : ج 2 ص 375 ح 285 . 

2 .فی المصدر : «مبروراتک» , والتصویب من بحار الاأنوار 

3- .المزار الکبیر: ص 99 , بحار الأنوار : ج 100 صِ 3 ح 20 . 

4- ,پحار الأنوار : ج 87 ص 199 , احقاق الحق : ج 1 ص 431 , رسائل 
الکرکی : ج 3 ص 159 وفیه «لأن آعرف» بدل «لکی اعرف» , شرح 
الأسماء 0 : ج 1 ص 64 . ولم نعثر علی هذا الحدیث فی المصادر 
الأصلیْه . 


213: 


امام جواد علیه السلام :هر شی ۶ تجزیه پذیر پا چیزی که کم و بسیار 


پیامبر خدا در دعا : هر چه آفریدی , حچختی برای توست و منسوب به فعل 
تو و صدور یافته از کاه تف : آنها پا نوپدیدند و بر خلقت بدیعانه ات دلالت 
دارند , و یا صورت يافته که بر تصویر‌گری ات گواهی می دهند , و يا اندازه 
شده که از اندازه سنجی آت خبر می دهند , و يا تدبیرشده که از تدبیرت 
می گویند , و یا ساخته که به ساختنت اشاره دارند , و تو برای هر گونه از 
ساخته ها و پرداخته ها و افریده هایت , سازنده و پردازنده و پدیداورنده 
ای . 


بحار الاتوار پل از لا مخت تفی سکس خداق سحان فی فر ماید: 
«من 1 گنجی نهان بودم که دوست داشتم شناخته شوم . پس خلق را 
افریدم تا شناخته شوم» . (1) 


واعع دض 103 هل 
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الباب التانی: خلق الانسان2 / جوامع آیات مَقرفه ال فی خلق 
الانسانالکتاب«و فی ح و ما ینت من دابه عاٍ لَمَوّمٍ پوقئون» . 


«و فی الأَرْض ءَایث للْوقنینَ * و فی أَنفسیکُم أقلً ثبَصِرون» . (1) 


الحدیثالامام علی علیه السلام فی قوله تعالی : «و فی انفُسكُمّ أقلاً 
بصرّون » (2) : قال : سبیل الغایّط والبول . (3) 


عه علیه السلام :یه العخلوق السَوچٌ , والعْنشَاً العرعةٌ فی ظْما 
لارحام , وفضاعفاتِ الأستار , بُدنت من لاه من طین 9 ت فی ب قدام 
مکین , ٍلی قَدَرٍ معلوم , واجل ققسوم , تموژ (4) فی بَطن اه 
تجیر دغاء .هلا تشقع یداء : آخرجت من مقرک ردان کم 7 
تعرف سبل منافعها 1[ ایک ۰ 
الحاجه مواضع طلَیکَ وارادیک ؟ (5) 


1- .. الجائیه : 4 , الذاریات : 20 و 21 . 

2 .الذاریات : 21 . ۱ 

3- .فضیله الشکر للخرائطی : ص 40 ح 22 عن آصبغ بن نباته , الدژ 
المنثور : ج 7 ص 619 نقلا عن مساو الأخلاق للخرائطی . 

«مور») . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 60 ص 347 ح 34 . 


0 
باب دوم : آفرینش انسان 


باب دوم : آفرینش انسان 2 / 1نشانه های روشن خداشناسی در آفرینش 
انسانقرآن«و در آفرینش شما و آنچه از خیند نان پراکنده ساخته است , 
نشانه هایی برای یقین مداران 0 


«و در زمین , نشانه هایی برای یقین داران است , و نیز در خودتان ۱ آپا 
نمی بینید؟» . 


حدیثامام علی علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «و در خودتان . آیا 
نمی بینید؟» : [یکی از نشانه ها آمخرج بول و غائط است . 


امام علی علیه السلام :ای آفریده متناسب و پدیده حفظ شده زهدان های 
تاریک و پرده های تو در تو ! ای نشئت گرفته از عصاره گل و قرار یافته در 
شکم مادرت بودی , بی ان که بتوانی ندایی را پاسخ دهی و یا صدایی را 
بشنوی . سپس از قرارگاهت , به سرایی رانده شدی که هرگز ندیده بودی 
و راه های بهره گیری اش را نمی شناختی . پس چه کس تو را به مکیدن 
غذا| شتا ماورت بو نود تا یگان‌های طلف واه ات را در خامسن 
نیيازت به تو نشان داد . 


ص: 216 


بحار الأنوار عن المفصّل بن عمر :قٍلَ الصادق علیه السلام کر ها 
فی آعضاء البَدَن آجمع وتدبیر کل منها للارپ (1) ؛ قالیدان للعلاج , 
والرجلان لِلسّعي , والقینان للاهیداء , ولمم للاعتذاء , والیعده للهضم , 
والکبد لِلتخلیص , وَالمَنافد ِتنفیذ الفْضول » وَالاْوعَهٌ لحملها , والقرخ 
لاءقاقه اس وکدلک جمیغ الاعضاء اذا تَأملتها وأعقلت فکرک فیها 
وتظرزک ؛ وجدت کل شیء منها قد فد لِسیء علي ضواب وجکقه ففلک: * 
پا مولای , ان قوما یَزغمون از هذا من فعل الطبیعه ! فقال من 
هذه الطبیعه , آهی شی ۶ ء له علم وقدره 9" یثل هذه الأفعال 7 ۳ 
گذلک ؟ قان آوجبوا لها العلم والقدرة قما یَمتفهم من اثبات الخالق قَِنّ 
هذه صَنعلَه؟ وان رعموا الما تفعل هذه الْفعال ال بقیر علم ولا مد , وکآن 
فی آفعالها ما.قد تراة من الطواب والجکمه عم أنْ هذا القعل للخالق 
الکيم . وان الذی سَمَوهُ طبيقة هو سَتَهْ فی خلقه الجارته لی ما آجراها 
انظر ان یا مُقصَل اٍلی هذه الحواس التی خصّ با الانسانْ فی 
تفه وف ها علی رو .گنفت قوب لشنان ی این لامج فوق 
القنازه لِیَمَکُنَ من مطالعه الأشیاء , ولم تجقل فی الأعضاء الّنی نحل 
کالدین والرٌجلین قتعرضعا لفاث , وتصیبها من مُپاشره العمَل والحرکه که ما 
ور فنیا فتتصض منها مولا فی ااعضاء التی اقط لین کالتطن 
قیعشر تقلنها واطلاغها تحو الاشیاء , فا لم تکن ها فی شی: 
ِِ مَوضعٌ کان الرّأسْ آستی القواضع للحواس , وه بقنزله 
. فجَعَل الحواس خمسا تلقی خَمسا لکیلا یفوتها ی ءِ من 

ت , قحََق البَضر یدرک الألوان ؛ قلو کاتت وان 1 تنب 
منققه فیها , وحلّق السَمع درک الأصوات تلو کانت 
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1- .الارَبٍْ : الحاجه (لسان العرب : ج 1 ص 208) . 
بتوحید المفضل . 


ض* 217 


بحار الأنوار به نقل از مفصّل بن عمر : امام صادق علیه السلام فرمود : 
«ای مفصّل ! در همه اندام بدن بیندیش که چه سان هر یک برای نیازی در 
نظر گرفته شده اند ؛ دست ها برای چاره جویی کارها . پاها برای تلاش . 
چشم ها برای راه یافتن , دهان برای غذا خوردن , معده برای گوارش , 
جر برای عصاره گیری , سوراخ ها برای بیرون راندن فضولات بدن , 
یت را اما ی را ی رو 
گونه , اگر در همه اندام ها به دقت بنگری و فکرت را به کار اندازی , می 
ی که هرک به درستی و تا حکمت .دی و تدیر شده ست > گفتم 
السلام فرمود : «از آنان بپرس. آیا ات تا ند اين کارها دانایی 
و توانایی. دارة :یا این کونه نیست؟ اکر آن زا داراق دانایت و قوانایی 
دانستند + پس جرا از فبول افرتدکار « تن هی زنند؟ کار آو همین است؛ و 
اگر گفتند که طبیعت , این کارها را بدون علم و قصد [و به تصادف ] می 
کند , درستی و حکمت این کارها , دلالت بر خلاف این می کند و این کارها 
زا از افوند کایی که ی ند ق اه آنان ,طشفت مهم تا مور توس خاره: 
در خلقت اوست که همو جاری اش کرده است ... . ای مفصل ! به حواسٌ 
ویژه انسان که بدان بر غیر خود برتری یافته , بنگر که چگونه چشم ها را 
در سر قرار داده است؛ مانند چراغ های بالای مناره , تا بتواند چیزها را از 
بالا ند و در اندام یز ان مانند دست و پاها قرار نداد تا آننیب: پذیر: 
باشند و به جهت پرداختن به کارها و حرکت [دست و پا ]آسیب ببینند و 
متأثر و ناقص شوند. نیز در اندام میانی بدن , مانند شکم و پشت هم قرار 
نداد تا چرخش و سرکشی اش به چیزها , سختش آید . پس چون در هیچ 
یک از اين اندام ها جایگاه مناسبی نبود , سر , بهترین جایگاه برای حواس و 
اه ی ۱ 
[چیز] را حس کنند و از درک هیچ محسوسی در نمانند . چشم را برای درک 
رنگ ها قرار داد و اگر رنگ ها بودند , اما چشمی نبود تا آنها را درک کند , 
هیچ فایده ای نداشتند و گوش را آفرید تا صداها را درک کند اک ضراها 
و وا او ره اون 
است حواسْ دیگر . آن سو نیز می شود استدلال نمود . اگر چشمی بود , 
ولی رنگ هایی وجود نداشتند , برای چشم معنایی نبود و اگر گوشی بود و 
صداهایی نبود , گوش , جایگاهی نداشت . پس بنگر که چگونه برخی را بر 
این تقدیر نموده که چیزهایی دیگر را دريابند و برای هر حشی , محسوسی 
قرار داده که بدان می پردازد و برای هر محسوسی , حسی قرار داده که 


آن را درک می کند ۱ و با وجود این ,؛ اشیایی را واسطه میان حسن و 
محسوس قرار داده که حواس , جز بدانها راه به جایی نمی برند ؛ مانند نور 
و هوا که اگر نوری نبود تا رنگ را برای چشم اشکار کند , چشم نمی 
تواننست رنگ را درک کند و ار هوایی نبود که صدا را به گوش برساند , 
گوش نمی توانست صدا را درک کند . حال آیا بر کسی که درست بیندیشد 
و فکرش را به کار اندازد , مخفی می ماتد که فراهم اوردن چنین زمینه ها 
و هماهنگی میان حواس و محسوسات و اماده کردن واسطه هایی برای 
درک و نیل حواس به محسوسات بدین گونه که من توصیف کردم , جز از 
خواست و تقدیر فاعلی باریک بین و اگاه است ؟». 


1- .مانند مثانه. 


ضر 2 16 2 


الامام الصادق علیه السلام فی بیان مراچل گمال الطْفْلِ : و کان المولوة 
یلد قهما عاقلا نکر العالم عتد لته هس خیران ای العقل |ذا رأّی ما 
لم پعرف وورَد علیه ما لم یر مِنلة من اختلاف ضُور العالم من البهایّم 
الطیر الی عغیر ذلک ما پشاهد ساعة بعد ساعه 4 واعتتر 
ذلک بان من سَبی من بل الي بل وف عاقل, تن کالواله العیران, قلا 

یُسرِغ فی تقلم الکلام وقبول الأذب کما یُسرِغٌ الذی یُسبی ضغیرا عَیرّ عاقل 
تم لو ود عاقلاً کان یَجدٌ مضاصة (1) |ذا رأيتفسَة محمولا مُرضعا مَعصَبا 
بالخرق هم مُسَجی فی المهرٍ لا بستفنی عَن هذا که لرقه بَدیه وطیوته 
حین تولد : نم 2 کان لا ,بوجد له من الحلاوه والوقع من الملوب ما یوجد للطفل, 
فصار ر یَخرخ الی الذنیا َبّا غافلاً عَما فیه آهلَهٌ قیلقي الأشياء بذهن صعیف 
وقعرقم ناقضو, تم لا تال تقراتة هی الععرقه قلبلا قلیلا وشینا بعد شی: 


ِِ 


وحالاً بَعدَ حال حتّی بالت الأشیاء ویتمرّن ویستمر علیهاء , فَیخرَح من حد 
ال آها ۳ فیها ی اللصَرّفِ والاضطراب الی المعاش بققله 
وحیأیّه وال الاعتاي والطااعَه والسَّهو والعنلم والمعصیه. وفی هذا آیضا 
وجوه + أحَرٌ ؛ آو کان یولد تام العقل مستقلا بتفسه لدَهَتِ موضع حلاوه 
لاد ۱ ِِ قَدر آن یکون للوالدین في الاشتغال بالولد من القصلحَه 
وما یوچبّ الَريية لاباء عَلی الابناء من المْکلفات یلیر والقطف عَلیهم عند 
جاجتهم الی ذلک منقم, ثم کان الأولا لا بألفون آباعقم , ولا یل الّباء 
ابناعفم ؛ لا الأولاة کانوا یستغنون غن ریته الاباء وجیاطتهم هقرو 
عنم حیگ. بو لوزن قلا تعرف الرَجْل آباخ وم ولا يمتنع من نکاح مه و آخته 
ودواتِ القجارم من |ذا کاب لا یَعرفَهْنَ, واقل ما فی ذلک من آلقباحه , بل 
هو أشتع عم وَفظَغ وأقیِخْ وأبِشَعْ لو خَرَج المولودٌ من بَطن ام وه 
ی و ی ی ما ام 


ع‌ِ 


۱ 


1- .العَضَاصَهٌ : الذلَهُ والقنقصه (الصحاح: ج 3 ص 1095 «غضض»). 
بتوحید المفصل. 


ص: 219 


امام صادق علیه السلام در بیان مراحل تکامل کودک : اگر کودک زاده شده 
, فهیم و خردمند به دنیا بیاید , به هنگام تولد با دنیایی ناشناخته رو به رو 
می نود تخس کودان و خر آن من ماند که-هر من بیتد نمی شناسد:و 
[ترسی ] ی ی و , این همه صورت های 
گوناگون از چارپایان و پرندگان و دیگر چیزها که پیایی و هر روز می بیند . 
[برای درک بهتر این مسثله] حال اسیری را در نظر آور که از شهری به 
شهر دیگرش می برند و با آن که عاقل است , به حیرت زده سرگردان می 
اند و چه فراکنري شک وستدیرشن ادات شتا نمی هر رنه ان کونه: که 
کودک اسیر شده , پیش از بارور شدن عقلش , شتاب می کند . همچنین , 
اگر کودک , عاقل متولد شود , احساس خواری می کند ما ۱ 
محمول و شیرخواره و پیچیده در پارچه و نهاده در گهواره می بیند ؛ زیرا به 

سبب لطافت و رطوبت بدنش هنگام تولد ای ۱۱۱ ۲11 
. همچنین ؛ , آن شیرینی و نفوذی که کودک در قلب ها می یابد , برای او 
پدید نمی آمد . از اين تفت کهدی,سادان فعافل از. کاز دنياه اهل. ان ند 
دنیا می آید و با ذهن ضعیف و معرفت ناقص خود با اشیا برخورد می کند و 
شرس ارام ارام و اندی آندیماعفش با فرحورجیا هر چیر ه فرش عال 
. افزایش می یابد تا با اشیا انس می یابد و به آنها خو می گیرد و مسلّط 
می شود وا اس رای ی سا ما 
خوش وخ و ماش باعل رای یرس امه وه عرت 
گیری و اطاعت و فراموشی و غفلت و معصیت . و در این [تولد با عقل 
اج ها گری هم هس گر کیک عفل کال ول 
به دنیا می آمد , شیرینی تربیت فرزند , جایگاهی نداشت و نمی شد که 
پدر و مادر بر اساس مصلحت فرزند , بار تربیت او را بر دوش گیرند و در 
جای نیاز به او نیکی و توچه کنند . همچنین , فرزندان با پدران خود الفت 
نمی گرفتند و پدران هم با فرزندان خود الفت نمی یافتند ؛ زیرا فرزندان 
از تربیت پدران و مواظبت انان بی نیاز می شدند و از همان اوان تولد , از 
را 
مادر و خواهر و محارم خود را نمی شناخت , با آنان ازدواج می کرد و کم 
ترین قباحت تولدی این گونه , بلکه شنبع ترین , بزرگ ترین , , فجیع ترین ,؛ 
زشت ترین و ناگوارترین آنها این بود که کودک به هنگام بیرون آمدن از دل 
مادرش , چیزهایی ناروا را می دید که نیکو و شایسته نیست . حال, آنا تفت 
بینی که هر چیزی از خلقت , کوچک و بزرگش , در نهایت درستی و بدون 
خطا , برپا شده است؟ ! 
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رت 222 
راخ ی 2 1 مهرد اش مت و ( خی 


2 2حَلقْ الانسان من الثرایالکتاب«ومن عاییه أن حلَقکُم من تراد 
ار بسَر تنتشژون » . (1) 


«قاشتلیهخ أَهْغ أَشَذحلقا آم من حَلفتا 8 خلَفتهم چن طین لاب م »۰ (2) 
«حلقَ الأءنسن من صلصل کالقحّار » . (3) 
راجع : الحخْ : 5 , الأنعام : 2 , الجُر : 26 , المومنون : 12 , غافر : 67 , 


م۷ 


4 
تِ" 


۱ 


1 


فاطر : 11 . 

تا ی جنگ شام معا 

رسول اللّه صلی الله علیه و آلههْقال له قأخبرنی عن ام لمَ شفی 

ار ؟ قال : لاه خلِقَ من طین الأرض وآذیهها . قال : قادئ خلِقَ ین ط 
او طین واحدٍ ؟ قال : بل من الطین کله , ولو خلِقَ من طین واجد لما 


عرف امن عم تعض , وکانوا علی صورو واجدم . قال :. ٩‏ 


فیدیک 2 تسم ی وفیهم حَشن , وفیهم وفیهم نس وأحمَرٌ 
وا وأسوَد علی آلوان التراب:. )4 


1- .الروم : 20 . 

2 .الصافات : 11 . 

3- .الرحمن : 14 . ِ 

4 .علل الشرائع : ص 471 ح 33 , بحار الأأنوار  :‏ 60 ص 244 نقلاً عن 
بعض الکتب القدیمه عن عبد الله بن سلام . 
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2 2 خلقت انسان از خاک 


ر. ک : ص 135 (معرفت نفس) و 159 (تجربه) . 


2 / 2خلقت انسان از خاکقرآن«و از جمله نشانه های او اين است که شما 
را از خاکی افرید ۰ سیس شما انسان شده , [در زمین آیراکنده شدید» . 


«پس از ایشان بپرس . : آپا آفرینش آنان استوارتر است با آناتف که آفریده 
ایم ؟ ما ایشان را از ز گلی چسبنده آفریده ایم» . 


«انسان را از گل خشک همچون سفال آفرید» . 


ر.ک : حخْ : آیه 5 ؛ انعام : آیه 2 ؛ : حجر + آنه: 20 هو متون + امه 12 غافر 
: آیه 7 ؛ فاطر : ایه 11 . 


ار * چرا آدم علیه السملام , آدم 
نامیده شجه اسست؟ پیامبر صلی الله علیة و ال فرود » «چون او از کل 
زمین و پوسته آن آفریده شد» . یزید بن سلام گفت : آیا آدم از یک گل 
آفریده شد یا از همه گل های زمین؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«بلکه از همه گل ها و اگر از یک گل آفریده می شد , مردم . یکدیگر را 
و ۴ آبا در .یا شتیهی 
اس ها واه روا یا 
سبز و قهوه ای و خاکستری و سرخ و کبود , و در آن , شیرین و شور است 
, و خشن و نرم و سفید مایل به سرخ؛ و از اين روست که ادمیانِ ارام و 
خشن داریم , و نیز سفیدپوست و زردپوست و سرخ پوست و سرخ و سفید 
فا و 
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الامام الصادق علیه السلام 3 من قاس ابلیس ‏ ؛ قال ز «حَلَفتیی من تار 
۹9 من طین» (1) , ولو عَلِمَ ابلیس ما جعلّ اللَه فی دم لم یفتخر علیه 
أ 


جت رت . ِ ۳ ۲ ۳۳۳ ]۶ ۳ ِا ]| »یت س ِا 5 
۰ نم قال : ان اللة عز و جل لملایکة من النور , وخلق الجان من الثار . 
لب » ۰ لجار" ۰ ۲ 3 


و ۳ ءِ 
«قینظر الأعنمن مم خلق * خلق ه من تاء دافق * یَحْرْخ منم یی الصْلب 
)4( 


1- .الاعراف : 12 . ص : 76 . 

2 .الاختصاص : ص 109 , بحار الأنوار : ج 11 ص 102 ح 8 . 
3- .الفرقان : 54 . 

4 .الطارق : 5 7 . 
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2 خلقت انسان از نطفه 


امام صادق علیه السلام انخستین کسی که قیاس کرد , ابلیس بود که گفت 
: «مرا از آتش آفریدی و او (آدم) را از گل» و اگر ابلیس می دانست که 
خداوند , چه چیز در آدم نهاده است , بر اه خی با . سپس فرمود : 
خداوند عز و جل فرشتگان را از نور آفرید , جن را از آتش , گروهی از 
جئیان را از باد , گروهی را از آب و آدم را از رویه گل (زمین) . 


۱2 3خلقت انسان از نطفهقرآن«و او کسی است که از ات ۰ انسانی 


آفرید ۰ و او را دارای پیوند نسبی و سببی گردانید ۰ و پرورد کاز. نو 
تواناست» . 


«پس انسان بنگرد که از چه آفریده شده است : از آنن جهیده آفریده شده 
است که از میانه پشت و سینه ها بیرون می اید» . (1) 


1- .تفسیر نمونه , شش احتمال برای آیه آورده و سپس افزوده است : 
«قرآن , به یکی از دو جزء اصلی نطفه که همان نطفه مرد است و برای 
همه محسوس می باشد اشاره کرده و منظور از صَلب و ترائب , قسمت 
ت و انش روی اسان اساث ؛ چرا که آب نطفه مرد از میان اين دو 
ا وا ما م ضا 1 رز تمواند : ج 26 ص 364) 


که 
و۳  _‏ 7 ِ ۳ 5 4 ۳ ۳ 
«المْ تخلقکم من مَاء مهین * فجَعَلتَه فی قرار مکین » . (1) 
0 ۶ و 3 5 ۳ ۳ ز 
«ّا حَلقتا الاعسن من نطقء آمشاج تبتلیه جَعَلتَة سَمیقا بصیرّا » . (2) 


راجع : النحل : 4 , القیامه : 37 , 38 , فاطر : 11 , غافر : 67 , المومنون 


: 14 ,یس : 77 . 

الحدیتالامام علی علیه السلام من خطبه بصف فیها حلق الانسان : : آم هدّا 
الذی آأنشَاخ فی ظْلْماتِ الأُرحام وشعغف الأستار تطفه ِِ نم مَتَحه 
قلبا حافظا , ولسانا لافظا , وبضرا لاجظا ؛ ليَفْعَم معتبر | وت قرهجرا 
حلی آذا قام اعیدالَة , واستوی مثالة , تفر مستکبرا . (3) 


عنه علیه السلام في تقدیس ال جل و عل + الم الشت هن ضایر 
الفضهرین .۰ ۰ . ومخط الأْمشاج (4) من قسارب (5) الأصلاب . (6) 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «أفشاج تبتلیه» : ماء الرَجْل 
ما ار اه اخا مرها .9 : 


بر ار انوم عن صحْف ادریس علیه السلام :فارّ يا أخنوخْ من عَرقنی , 
من آنگرنی . عجبا لقن صَلّ عَنّي ولیس تخلو فی شیء من الأْوقاتِ 
اه 
؟ آلست یا الانسان العظيمٌ عند نقسه فی بنیانه , القوواٌ لدی همَتمٍ فی 
آرکانه , قخلوقا هن اللطقه القذره , ومُخرجا من الأمان القَذره , تنط من 
اصلاب ال باء النّخاعه اٍلی آرحام التساء , تم باتیک آمری قتصیر عَلقَة , لو 
رانک المقیون لاستفدرتک , ولو تأمَلتک و لعاقتک. تصیر_یدزتی 
مُضَعَة لا حسَتَة فی القنظر , ولا نافقة فی القختر , تم بعث الیک آمرا من 
امری , قتخلق عُضوا عُضوا , ولقَدّرٌ شفضلا م2فصلا" 5 
وغروق ملتویه ۰ وأعصاب متناسبه . ورباطاتِ ماسکو , 2 نم تکستو ی لخما : 
ویْلیسُک جلدا تجاغ من آشیاء فتبایته , ولحلق من اصناف مُختلقع, قتصبو 
یقدزتی خُلقا سویا لا روح فیک ُحَرْککَ , ولا قّع لک تفلک ... قانفخٌ فیک 
الژوح . واهتِ لک العياة , قتصیرٌ بلذنی |ٍنسانا , لا تملک تفعا ولا صَرّا , ولا 
تفغل خیرا ولا شَرّا «هکانی من آمی نحت ال هه کای رو فی. ح و : 
ٍلی آن یَلحقک ما سَبّق ی من القضاء , قتصیر من هٌناک الی وسع القضاء 
, قتلفی ما قَدَرَکَ من السْعاده آو السّقاءٍ , الی آجلٍ من البّقاء مُتعَفّب لا 


شک بالقناء , آآنت حخَلَقت تفسک , وسَوّیت جسمک , وتقخت روک ؟ ان 
کُنت قعلت ذیک وأنت الط المهیتغ , _والعلقَهُ العْستصعقَة , والجنين 
التصوود فن خرن ,کات ان فن کیال اعضانی + هطراعع مانی . وتمام 
مناصلک , ,وتعان شبایک , آقوی وأقتر ؛ قاخلق تیک نُضوا آخر . 
واستجلب فقو 5 الی فَوَیّک ٍ وان کنت آنت دقعت عَن تفسک فی تلک 
الأحوال طا رقاب" الأوجاع والأعلال , قادقع غن تفسیک ان أسقامک , وتژّه 
ن بَدَیک آلاقک , وان گنت آنتٍ تقخت لوح فی بَدیک وجلبت العياة التی 
تک قادقع المقوت آذا حلّ بک 1 وأبق یوم واحدا عند خضور آجلک . 
قان لم تقدر یا الانسان علی شیءٍ من ذلک , وعجزت عنة کله , قاعلم 
اک حّا مخلوق , وی نا الخالق وان ارت لاجر وأئی آنا القوعً القادر 
, قاعرفنی حینیّزٍ واعبدني حَق عبادتی , واشکر لي نعمَتي آزدک 
خاسی بی فن سحطای آغدک مها ز میا له الذی ۲ ماج 
ولا انفت ,ولا انضَت فیما آرژق , ولا لت , نما آمری آذا آ دث شیتا 


اقول له کن قَیکون . (8) 


-‌ 


۳ 


1- .المرسلات : 20 و21 . 

2- .الانسان : 2 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : : ج 60 ص 349 ح 35 . 

4 .الامشاج : پرید المنی الذی یتولد منه الجنین (النهایه : ج 4 ص 333) . 

5- .وفی نسخه : «مشارب» . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : : ح 57 ص 113 . 

7- . تفسیر القمی : ۳۰ 2 ص‌‌ 299 عن آبی الجارود وراجع بحار آلاتوار * ۳۰ 
۱ ص 327 . 

8- بحار الأأنوار : ج 95 ص 454 نقلا عن ابن ملویه:. 
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استوار قرار دادیم ؟» ۰ 


«ما انسان را از نطفه ای آميخته آفریده ایم و به آزمونش کشانده ایم , و 
افو تاه شاساخته ارم 


زک تحل.: ابم.1 ؛ قیامت : آیه 37 و 38 ؛ فاطر : آیه 11 ؛ غافر : آیه 
7 ؛ مومنون یه 124 * : پس : آیه 77 . 


حدیثامام علی علیه السلام از خطبه اش که خلقت انسان را در آن توصیف 
می کند : يا اين انسان که در تاریک جای زهدان , او را افرید و در پرده 
های تیره و تار پیچید , نطفه ای جهنده بود ... سیس , ب او را دلی فراگیر و 
زبانی گویا و دیده ای نگرنده بخشید تا عبرت ها را بفهمد و کوتاه بیاید و باز 
ایستد , چندان که جوانی راست قامت و تن درست شد و گردن کشانه 
دوری گزید . 


امام علی علیه السلام در تقدیس خدای بزرگ والا : به راز درون رازداران 
, آگاه است ... لیر فحل نزول. اب ها از فجرای بشنت: ,|مر دان | 


امام باقر علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «نطفه ای آ شود و به 
آز موتتنن کشاندیم» اف مود ون معا طض آمیتهمی شوگ : 


بحار الأأنوار به نقل از صحف ادریس علیه السلام : ای آخنوخ !(1) هر کس 
مرا شناخت , رستگار شد و هر کس مرا باور نداشت , هلاک شد . شگفت 
از کسی که مرا نمی یابد , در حالی که هیچ گاه بدون من تیست . چگونه 
بدون من باشد , در حالی که من از هر نزدیکی به او نزدیک ترم و حتّی از 
رگ گردنش به او نزدیک ترم؟! ای اشنان که بتبان: خوستن ۱ روک ی 
دانی و به گاه هقت ارکان خود را نیرومند می پنداری ! آیا تو از نطفه ای 
ند بو آفریده نشده ای و از جاهاپی کثیف بیرون نیامده ای ؟ همچون اف 
بینی از پشتِ پدران به زهدان زنان فرود آمدی و سپس اضر فن اسد .2 
خون بسته شده کشتی . آگر چشم ها تو را می دیدند , پلیدت. می شمردند 
و اگر انسان ها تو را نیک می دیدند , ناخوشت می داشتند . سپس با 
قدرت من , استخوان دار شدی , بدون زیبایی در ظاهر و نفع در باطن . 
سپس بر اساس فرمانی از فرمان هایم , عضو عضو می شوی و برایت ت از 


استخوان هایی روکش شیدم: ری هایی درهم پیچیده و عصب هایی 
متناسب و رباط هایی نگه دارنده مفصل خلق می گردد . سپس [فرشته ] 
بر تو گوشت می پوشاتد و پوست می رویاتد , از چیزهایی جدا , گرد آورده 
می شوی و از گونه هایی مختلف تر اکوند6 فی شون وبا قدرت من از 
مخلوقی درست و استوار می گردی؛ اما نه روحی داری که حرکتت دهد , 
نه نیرویی که برپایت دارد ... . پس در تو روح می دمم و به تو حیات می 
بخشم و به اذن من , انسان می شوی ؛ اما نه سود و زیانت به دست 
توست , و نه نیک و بد می کنی , جایگاهت , [زهدان آزیر ناف مادرت 
است . گویی که در کیسه ای گرفتار آمده ای تا آن که به قضایی که پیش 
تر مقژر کرده آم , برسی و از آن جای تنگ , به فضایی گسترده بیایی و به 
آنچه از سعادت و شقاوت برایت تقدیر شده , برسی , در مدّتی معیّن از 
بقا که بدون تردید , فنا را در پی دارد . آیا تو خود را آفریدی و بدنت را 
استوار نمودی و روحت را دمیدی؟ ! اگر آمی گویی ] تو همه این کارها را 
کردی , در حالی که نطفه ای پست و لخته خون ناتوان و جنین گرفتار در 
کیسه ای بودی , پس الان که در کمال سلامت و شادابی هستی و تمام 
اعضا و مفاصلت در بهار جوانی , نیرومندتر و تواناتر شده , برای خود , یک 
وگ بیافرین و نیرویی به نیروهایت بیفزای و اگر آن هنگام , دردها و 
بیماری های عارض شده را خود از خویش دور می کردی , اینک , بیماری 
هایت را از خود بران و دردهای بدنت را دور کن و اگر تو خود در کالبدت 
روح دمیدی و حیاتی که تو را نگاه می دارد , خود فراهم آوردی , پس الان ؛ 
مرگ را چون درآید , از خود دور کن و به هنگام رسیدن اجلت , تنها یک روز 
, باقی بمان . ای انسان ! اگر بر هیچ یک از اينها توانایی نداری و از همه 
آنها ناتوانی , پس بدان که تو در حقیقت , مخلوقی و من , خالق و تو , 
ناتوانی و من نیرومند و توانا . پس این هنگام , مرا پشناس و آن گونه که 
حقّ عبودیت است , مرا عبادت کن و نعمتم را سپاس بگزار تا از آن برایت 
بیفزایم ز از خشمم به من :ینام بو تا از ان بناهت: دهم که بف. حمان:: هن 
آنچه‌را آفریده آم و به چیزی تشفرم و از ووری دادن هه رحمتمی افیم 
و خسته و درمانده نمی شوم . کار من به هنگام آفریدنِ چیزی , تنها اين 
اسنت که به ان بگویم: «باش» . پس «می شود» . 


[- .آخنوخ . نام عبرانی ادریس علیه السلام (لفت نامه دهخدا) . 
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2 / 4تصویرٌ الجّنین فی ۰ ۳ کم فی الرَحَام کف 


- 


یشَاء لا ال الا و العزیر الحَکيمْ » 
«َأیا لأعسَن ما عَرّک بربک الکریم * الذٍی حَلَقک قَسَوّاک قَعدلک » . (2) 
«حَلّق السَمَو پ و الأرْضَ بالعو" و ضَعرکُم قأحسن ضورَکُم و اه الَمصبز » 


۱31 
«اللّه الذٍی جَقل لَکمْ الأرَضَ کرازا و السَماء بتاء و صَوَرکُم ی صورکُ 
و ررقکم گم الطّت 5 لک الله رم قتبارک ال رب الْقلمین » . (4 


«هو ال الحَلِقْ الا لباری العخور آق ااشهاء الخستن هی او ها فی آلتعع 
۱ 9 عزیژ الحَكيم » 9 


2 .الانفطار : 6 و 7. 
4- .غافر : 64 . 

5- .الحشر : 24 . 
6- .البلد : 4 . 


2 
2 شکل دادن جنین در زهدان 


4/2 ۳ کا دادن جنین در زهدانقرآن«اوست کسی که شما را در زهدان ها 
چنان که می خواهد , شکل می دهد . خدایی جز او نیست که پیروزمند 
فرزانه است» . 


تو را افرید و استوار و معتدل ساخت؟» . 


«آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را شکل بخشید و شکل هایتان 
را نیکو کرد , و بازگشت به سوی اوست» . 


«خداوند , کسی است که زمین را برای شما آرامگاه ۵ استهان را بنایی 
[برافراشته ] قرار داد و شما را شکل بخشید و شکل هایتان را نیکو کرد و 
از پاکیزه ها روزی تأن داد . این است خدای شما , بابرکت 0 
جاویدان , خدای جهانیان» . 


«اوست خدای آفریننده پدید آورنده شکل دهنده . بهترین نام ها از آن 
افست. اهر اسان ها و زمین ات اه را تفای می: تاد زو 
اوست پیروزمند فرزانه» . 


«به راستی / انسان را در رد افریدیم» ۱ 


«ّا کم لا توجون له وقادا * و قو حَلَقَكَم َطوادا » . (1) 


«مفْكم فی بطون آتهیکم حلقّا شم شم تقد حلّق فی طلْعتٍ لت 5 کم ال 
رم له الک لا له الا هو قاتّی نضرفون» ۳4 


.ِِ ۱ ليم 1 تس قوله تعاليٍ : «ولقة > 91 +م ه نم 


لحم ۱ ِ «صورتَکُم» قالقین والأْنت والادْتین 2 والیدین والرجلّین 
خصا ی ی وت ال اد راشفا ۳ 
4 


الامام الصادق علیه السلام ِنَ اللَح تباتک وتعالی یَقول فی کتابه : «لقَو 
جَلفتا الاء: ۱ : منتصبا فی بَطن امه , َقاديمُة الی مقادیم 


اه وقاحیزه الی ماخبر مه عُاَ ما تک ام , وتشتب عقا تشرت 
امَهْ , ثتَسَمَهٌ (5) تنسیما . .(6) 


۱ 

- .الزمر : 6 . 

- .الأعراف : 11 . 

۳ ننقسیر القعی:: 1:2 ض 224 غن. ابی الخارمر ببخار الانهان :602 رن 
5 ح 60 . 

5- .تنسم : نفس . وتتسم التسیم : |ذا تشضمه (تاج العروس : ج 17 ض 
65 . 


6- .المحاسن : ج 2 ص 14 ح 1085 عن محقّد بن مسلم , بحار الأنوار : ج 
0 ص 342 ح 23 وراجع : المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 254 . 


7- .علل الشرائع : ص 495 ح 1 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 
9 م 2476 یهن فنه دیه م‌هایی ارم ان انوا 0 
6 ح 8. 
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«شما را چه شده است که از عظمت خدا بیم ندارید , حال آن که شما را 


«شما را در شکم مادرانتان می آفریند افزتشیسسن از آفرشسنین: و در 
تاریکی های سه گانه (مشیمه , زهدان 1 شکم) ۰ این است خداوند 1 
پروردگار شم . فرمان روایی از آن اوست . معبودی جز او نیست . پس به 
کجا روی می گردانید؟» . 


حدیثامام باقر علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «و شما ۱/۲ 
و شکل بخشیدیم» : مقصود از «آفریدیم» , [ آفرینش] نطفه و لخته خون 
و سپس گوشت کوفته و پس از آن , استخوان و گوشت است ؛ و امّا 
اتوی وا ای ی ام و ور او ای 
انن و افنال. ان‌ترا شکل: دادم شیش شنت و زا بلند و کوتام و مانتد ان 
قرار داد . 


امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی در کتابیش می فرماید : 
لین کمان دانشان را دن نع افر‌بدیی» ‏ بعتن ور شکم ما دوشن بم -حالت 
ایستاده , مشابه مادر , جلویش به جلو و پشتش به پشت مادر , غذایش از 
آنچه مادرش می خورد و از آنچه فاو نشف وی هه انامه تس 
هم از هموست . 


علل الشرانغ به بقل از عفاه بن‌غنمان: + یه آمام ضاوق غلبه الساام کم 
در درون دست چارپایان دو اک فا نشان داغ می بینیم 
کجاست؟ امام. علیه السلام فزمود:: «اينء.جای .سوزاخ هاق بینی, انش در 
شکم مادرش است و آخی زاده در شکم مادرش ایستاده است و این 1 
همان سخن خدای متعال است : «بی گمان , انسان را در رنج آفریدیم» و 
جز ادمی زاده , سرش در پشتش و دستانش در میان دستان ۳ 


است» . 


ص: 234 


تفسیر القمی : «لقَذ حَلفْتا الاعنسن سَنَ فی کبدٍ» آی منتضبا ولم بخاه نله 
شی:ء . (1) 


تفسیر ابن آبی حاتم عن آبی ذرّ :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : ذا 
مکّت المَییٌ فی الرّجم آرتعین َیلة آتاغ مَلکْ النّفُوس قَعرع به الی الاب 
قیفول يا رب أدکرّ آم آننی؟ فِیقضی اه ما هو فاض قتقول : أسَقم آم 

سعیذ؟ قَْکنب ما و اث . وقتا بو در من فابعه فان خمسن آيات (2) 


الی قوله : «و ضَوَرَکم قأَحسَن ضُورَکُمْ و الیّه المصیژ» . (3) 
الاتاش آلحسین له اللام ال خمتول ۷ 
«ِِ : یا آنا الحسَن ... ما أوّل 1 


نقم عَلیکَ یها ؟ قال + آن جاقنی جل تناو ولم اک شینا عذکورا . 
حِِِِ , قما انب ؟ قال آن اسسسید ای نععلی ۱ ۱ ِ 
: صدقت , قما الالنَهُ ؟ قال : آن آنشانی له العمدٌ فی آأحسن صورو 
وأعدل ترکیب . قال : صَدقت ۰ (4) 


1- نفسیر القَمّی ۳ 2 ص‌ ۸2 2 4 : بحار الأنوار : ج 9 رص 21( 1537 

2 .«پسیخ لله ما هی السَْمَوّت و ما فی الارض له الملک و له الحَمَد و هو 
اس ام رس 
عون بشز .اي السجوت زا میتی درم کر ٩‏ ی 
ضُوَرکمٌ و الیه _المقصیر * یلم ما فی السهو ت و الازضرو یغلم ما ُسزون 5 
ما ثعلیُونَ و ال عَلیمّم یذاتِ الصَدُورٍ * الم یَایِکمّ تبوّا الذین کقژوا من 
فذاقوا و بال آمرهم و لهَم عَذاب الِيم» . 


و : 
3- .تفسیر ابن بی حاتم : ع 10 ص 3358 ح 18902 , تفسیر الطبری : ج 
4 الجزء 28 ص 119 من دون اسناد |لی المعصوم , الدر المنثور : ج 8 
ص‌ 2 نقلا عن عبد بن حمید ۳۳ المنذر وابن مردویه " بحار الانوار : ۳ 
0 ص 384 ح 114 . 
4- .الامالی للطوسی : ص 492 ح 1077 عن عمر بن علین عن الامام 
الباقر عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 70 ص 21 ح 17 . 
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تفسیر القمی : «بی گمان , ما انسان را در رنح آفریدیم» ؛ یعنی در حال 
ایستاده , و مانند او چیزی افریده نشده است . 


ان آی تربار ای اه وه الیت ای له 
که فرمود: «مَنی , چون چهل روز در چم ماند , فرشته جان ها می آید و 
او را به سوی خداوند می برد و می گوید : خدای من ! این. پسر است با 
دختر؟ پس خداوند, آنچه را حکم کرده, تحقق می بخشد. فرشته, سپس 
می پرسد : بدبخت است يا خوش بخت؟ و انچه را [نشانش می دهند و] 
می بیند, می نویسد». ابوذر. سپس, پنج ایه اغازین سوره تغابن را تا «شما 
را نقش و نگار کرد و زیبا آراست و البته فرجام کار به سوی اوست» (1) 


اسام کی له الشسا امس تا صلی الا له و ات هم ای ان 
السلام رو کرد و فرمود : «ای ابو الحسن ! ... نخستین نعمتی که خدای عز 
و جل تو را بدان ازموده و بر تو احسان نموده چیست؟» . علی علیه السلام 
گفت : این که خداوند که ثنایش بشکوه باد مرا آفرید , در حالی که در یادها 
نبودم . فرمود : «درست گفتی . دومین نعمت چیست؟». گفت : این که به 
من احسان کرد و مرا زنده آفرید , نه مُرده . فرمود : «راست گفتی . 
سومین چیست ؟» . گفت : این که خدا که ستایش او راست مرا در 
۷ ترین ترکیب , پدید آورد . فرمود : «درست گفتی» 


[- . گفتنی است این متن»؛ دن ایة سوم سوره است . 
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۳ لباقر علیه السلام :دا وقَقتِ لنطقَة فی الرّجم استقّت فبها آرتعین 
کین تفن قبغال هم خلقا کم را و آثثی , صَوراه واکثبا 
له ورزقة ومِیتة وسَقیا آو سعیدا , کب للّه المیثاق الذی أَحَدَهْ عَلیه فی 
ال تین عیتبه , قِذا دنا خُروجُة من بَطن مه بعت ال الیه مَلکا بُقالْ له 
راجژ یرجه , قیفر قرعا فیَنسی المیناق وق ی الأأرض تیکی من رَجره 
الملي . (1) 


عنه علیه السپلام فی ذِکر أطوارٍ الخلقه : تم یَبعث اللَهْ مَلکین حَلاقبن 
یَخلقان فی الأرحام ما یشاء ال ۵ نٍ فی بَطن المرأه من قم القرأه 
قیصلانِ الی الرّجم , وفیها الروخْ القديمَة المنقولة فی اصلاب الرّجال 
وآرحام النْساء , قیَتفُخانِ فیها روح العیاه والبَقاء , ویَشْقّان له السَمع 
وَالَضَرَ وجمیع الجوارج وجميع ما فی البَطن بِذنِ اه , تم یوجی ال (لی 
الملَکین : أکثبا عَلیه قضائی وقدری ونافد آمري , وان 
تکنیان . . قتقولان : یا رَبٌ ما تکثْبٌ ؟ ق قیوجی يچ ژووت 
الی رَأس امه . قیرقعان روْوسَهُما , قلذّا اللوخ بقرغ جبهة مه , قینظران 
فیه 1 قیّجدان فی 0 وزیتتة ۳4 ومیثاقة شقیا او سَعید | وجمیع 
شأیه . قال : قیْملی َحَدْهما علی صاحبه قیکثبان جميع ما فی اللوح 
ویشترطان لداع فیما تکثبان ۳4۳ ۱ 


3 
3 
5 
1 


الامام الصادق علیه السلام فی بیان کیفیّه ثُشوء الأبدان, 1 ال دی و 
الجنین فی الرَجم حیت لا تراه عینْ ولا ناه بد: 9 حنییخرژح سوب 
مستوفیا جمیع _ما فیه قوامَةٌ وضلاحة بمن الأًحشاء والجوارح والعوامل , 

ما فی ترکیب آعضائه من العظام واللحم والسّحم وَالمُح وّالعجب لوق 
والقضاريف , قلذا خرچ ای العالم ترا کیف ینمی پجمیع أعضایئه , وهَوَ 
ایث لی شکل وقیه لا وا تن , الی آن بل أَشْدَه , ان مد فی 
غمره آو بستوفی مَدَتَة قبل ذلک, هل هذا لا من لطیف التّدبیر وّالجکمه؟ 
[۲۳1 


- .الکافی : ج 6 ص 16 ح 7 عن زراره بن آعین , بحار الأنوار  :‏ 60 ص 
4 ح 58. 


2 .الکافی : ج 6 ص 14 ح 4 عن زراره , بحار الأنوار  :‏ 60 ص 344 ح 
31. 

3- .بحار الاأنوار : ج 3 ص 68 عن المفصُل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید المفصل . 


ص: 237 


امام باقر علیه السلام :چون نطفه در چم قرار گرفت , چهل دور در آن 
می ماتد و چهل روز به شکل لخته خون و چهل روز به صورت گوشت 
کوفته می ماتد . سپس , خداوند , دو فرشته آفرینشگر می فرستد و به آن 
دو می گوید : آن گونه که خداوند می خواهد , بيافرینید , مرد يا زن , او را 
صورت دهید و اجل و روزی و مرگ و شقاوت و سعادتش را بنویسید و 
میثاق خدايي گرفته شده اور الم و2 را برای خدا در میان چشمانش 

نحاریت .نس کون تبون | مدش ۳ سکم ها درم 1 
فرشته ای به نام «زاجر» را به سوی او می فرستد تا او را پس بزند و او 
بی تاب شود و پیمان الهی را از یاد ببرد و به زمین فرود می اید و از راندن 


امام باقر علیه السلام در یادکرد دگرگونی های هستی : سپس , دو فرشته 
خلفت: کر فی»فزستد تا آنچه.را خداوند .مین خواهد ۸ در وحم ها تباف‌یندة.. 
پس , از دهان زن به درونش می روند تا به رَجم برسند و در آن , روح 
قدیمی انتقال یافته از پشت مردان و رچجم زنان هست . پس روح زندگی و 
بقا را در آن می دمند و به اذن خدا , گوش و چشم و همه اندام و همه 
انچه را در درون است , برايش می شکافند . سپس , خداوند به دو فرشته 
وحی می کند : «قضا و قدر و امر حتمی ام را برٍ او بنویسید و حقّْ تغییر را 
برای من تر آنخه می نوستید: لحاظ کنیو» ان ده فرشتهرمی حمینا: 
خدایا ! چه بنویسیم؟ پس خدا| به آن دو وحی می کند که: «سرتان را به 

سوی سر مادرش بلند کنید» . پس سرشان را بلند و 
پیشانی مادرش کوبیده می شود و آن دو , صورت و زیور و اجل و پیمان 
شقاوت و سعادت و همه امورش را در آن لوح می پابند . پس یکی از دو 
فوشته بر کرو انوا املا هن ند هر دوه شمه انمهترا در لوح اشت:؛: 
می نویسند و شرط تغییر و بداء را در ان , لحاظ می کنند 


امام صادق علیه السلام در بیان کیفیت پدید آمدن بدن ها + اغان ان شنک 
بخشیدن جنین در رجم است ؛ جایی که نه چشمی او را می بیند و نه دستی 

نهر آن ی تدم مرا تین قود. کی با خالت سا مت: وه کال همه 
ارکان و اعضا و اندرون و حواس بدن و نیز ترکیب اندام ها از استخوان و 
گوشت و چربی و مغز و عصب و رگ ها و غضروف ها , متولد شود . پس 
حون هدنیا می: ای ۶ میتی که جونه همه اعضایشن رشدافی. کت در 
حالی که بر شکل و هیئت خود , باقی است , بدون افزایش و کاهش , تأبه 


کفال تسه که مر داش وا یی تربار این ای کت آز 
شخصی باحکمت و تدبیری نازک اندیشانه , ساخته است ؟ 


عنه علیه السلام لِلفقَصّل بن عُمَرّ : تبتدیٌ يا مُقَصْلَ بذکر خلق الانسا 


7 رت ۴ 72 
فاعتبر به؛ فاوّل, ذلک ما یدب به الجَنینْ فی ارم , وهو محجوب فی 
ظلمات تلاثٍ : ظاه البَطن, ان الژجم. امه 2 یت لا حيلة 


عنده فیطلب غذاء ولادفع آز وج ولا استجلاب منفعه 9 مصرّه؛ فانة 
یُجری یه من دم الحیض ما یَغذوة کما َغدُو الما البات , قلا پزال ذلّک 
غذاوّه ۳ حثی اذا کمل حَلقَة, واستحکم پدنة, وقوی, ادرخه علی مباشرو الهّواء 
۱ وینضرژه خ علی مُلاقاه الصیاء هاچ الطلق 2 از عجة آشد, ازعاج وأعتَقة 
حتّی یلد و اذا ولد ضرف ذلک الدَمٌ الذی کان تَفذوخ مس و مه الی تدییها, 
قانقلب الطمم واللون آلی صرب جر من الغذاء , وهَو آسَّد د مَوا9ه 
من الدّم , قیوافیه فی وقت جاجِتَه ۱ وحرّک شفتبه 
طلبا للرضاع فهْو یجد کدی مه کالاداوتین 21) الْمعَْفَتین لحاخته الیه , : 
پزال یغتذی یاللین ما دام رَطتٍ اليَدَن , رقیق الأمعاء , لین الاعضاء , ح! 

آذا تحرّک واحتاج الی غذاء فیه صلابة لیشتد ویقوی بِدَنهٌ طلعت له الطواجن 
ِ الأسنان ّالاضراس 2 بو الطعام فیلین علیه ویسهّل له اساعَنة , 


قلا رال گذلک حثي بُدرک , قلذا آدرک وکا ذکرا طلِ السعرٌ فی وجهه . 
قکان ذلک علامه الاگر وعرّ اج الذی بَخَخ به من ح الطبا وشْبَة الساء 
وان کانت آثثی تبقی وجفها تق من الشعر ؛ لقبقی آها الَهجة والتضارة 
الّتی تحَرّک الرجال لما فیه 7 التسل وبَقاوّةُ . اعتبر یا مُقَصّل فیما بُدَبْرٌ 
به الانسانْ فی هذه الأحوال العْختِقه , هل تری یمکش آن یکون بالاهمال ؟ 
آقرایت لو لم یچر لیه ذِیک الدّمْ وه فی الرّجم ؛ آلم یَکُن سیّذوی [3) 
ویَجفٌ کما یجف التبا اذا قَقد الماء ؟ ولو لم یُزعجه المَخاضْ عند 
استحکامهٍ ۰ الم یکن سیبقی فی ِ کالموژود فی الارض ؟ ولو لم 
وافقة این قع ولاذیه ! آلم تکن سیموتٌ جوعا , آو تفتدی یغذاء لا یه 
ولا + 


ر فک ۰ و 
علّیه مَضعْ الطعامٌ واساعَنَة آو هه علی الما فاد تج وه 
عم ؟ تم کان تشتغل امه بتفسم غن ترییه غیره من الاولاد , ولو لم بَخژح 
فی وجهه فی وقته قته ( الم یکن فشبه ستبقی فی یه الطیبان والساء ؛ قلا 
جَلا ؟ قّان کان الاهمال بأّنی بمثل ها التدبیر ققد یب 
آن کون فد واللَقدیژ بأتیان یالطاًءوالمُحال لام ضد الاهمال , وهذا 


قظیع من القول , وجَهلٍ من قائْله نله !لا الاهمال لا یأتی 1 
المْلجد 


تنس پانتطام ‏ تعالی له ما تقو الفلجدون لوا کیرا .۰ 


ک 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 2484 4709 , علل الشرائع : ص 
3 ح 1, مکارم الاخلاق : ج 1 ص 475 ح 1636 , عوالی اللالی : ج 3 
۳ 

- .الاداوتان: مثثی اداوه ؛ وهی بالکسر اناء صغیر من جلد یتخذ للماء 
ٍِ : ج 1 ص 33) . 
3- .ذوی یذوی ذیا و آش لا یضیب لیات والحشیش ریئه (العین : 290) . 
4- ار و و ی اس ی ی اس اهر 
بتوحید المفصل . 
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امام صادق علیه السلام :؛خداوند تباری و تعالی چون بخواهد که بیافریند , 
هی مالس تا او را کر ی ور مورا شوت 
تک از انفا فی. آفویتد. بسن .یه کشن‌تنعی وید این هرز ندم. شب نو 
هیچ یک از پدرانم [که دیده ام آنیست . 


ی ی : ای مفصّل ! از خلقت انسان 
آغاز می کنیم . س , از آن عبرت گیر . اوٍل آن , تدبیر جنین در چم است 
1 : تاریکی شکم و رجم و جفت ؛ جایی 
که هیچ چاره ای برای طلب غذا و دفع آزار و جلب سود و راندن زیان ندارد 
و از اين رو , از خون حیض رز غذا به او می رسد , آن گونه که آب , گیاه را 
تغذیه می کند. پیو سته این داش است تا آن گاه که خلقتش کامل و 
بدنش محکم گردد و پوستش برای تماس با هوا و چشمش برای دیدن نور 
, قدرت یابد , مادرش درد زایمان می گیرد و چنان فشارش می دهد و در 
تنگنایش می گذارد تا زاده شود و چون متولد شد , همان خونی که از خون 
مادرش می خورد , به پستان های مادرش می رود و مزه و رنگش عوض 
می شود و غذایی دیگر می شود که برای کودک , از خون مناسب تر است 
و.به گام نبازش به او فی رسند . بسن چون متولد. می شود زبان: می 
چرخاند و لب هایش را تکان می دهد تا شیرش بدهند و دو پستان مادرش 
را مانند دو قشک آویخته می یابد که نیازش را بر طرف می کند . پس 
پیوسته تا آن گاه که بدنش مرطوب و روده هایش نازک و اعضایش نرم 
است , از آن شیر , تغذیه می کند و چون به حرکت درآمد و نیاز به غذای 
سفت و محکم پیدا کرد تا بدنش استوار و نیرومند شود , دندان های اسیا 
ونیش او پدیدار می شود تا غذا را فرو دهد و 
همواره این گونه است تا بالغ شود و چون بالغ شد , ار پسر باشد , موی 
صورتش در می آید تا نشان مردی او و عرّت مردانه اش باشد و بدان از 
کودکی و شباهت به زنان بیرون آید و اگر دختر باشد . صورتش از مو پاک 
ضامن دوام و بقای نسل انسانی است . ای مفصّل !, به آنچه انسان را در 
تصادفی) بذانی۱ ابا تصمسی که گود نم حونوه آورس زر خر و 
خشکیده می شود , همان گونه که گیاه از بی آبی خشک می شود؟ واحو 
کاس توا درد انا سرا ی سس ری 
زنده به گور شده , در آن مدفون خواهد شد؟ ۳ به همراه تولدش شیر 


نتراود 1 از گرسنگی خواهد مرد و یا مجبور به تغذیه از غذابی ناملایم با 
طبعش و ناسازگار با بدنش خواهد شد؟ و اگر دندان هایش در زمان 
مناسبش نروید , جویدن و فرو دادن غذا برایش مشکل خواهد شد؟ و با 
باید همچنان فقط شیر بخورد که در اين صورت , بدنش استوار و مناسب 
برای کار نمی شود و نیز مادرش فقط بدان مشغول می شود و به تربیت 
دیگر فرزندانش نمی رسد؟ و اکر در زمان مناسب خود , موی صورتش 
دی ها کل کیان ما وه وا ی و 

پس اگر اهمال [و بی تدبیری ] , چنین تدبیرهایی را براورد , لازم می اید که 
قصنه ان اند طم خطا بیاورد وت فحال زا سیب سود سفیرا اما ( فده 
تدبیر) با اهمال متضادند [و دو متضاد با هم جمع نمی شوند] . پس این ؛ 
سخنی بس نادرست است و نشان از جهل گوینده دارد ؛ زیرا اهمال (خطا 
و تصادف) , صواب به بار نمی آورد و تضاد , سیب هماهنگی نمی شود . 


ص: 240 


ص: 241 


ص: 242 


01 ‌ ِ 1 نس 
2 / 5یفخ اوح فی الجنینالکتاب«و لد حلَفَْا لسن من للم من طین * 
جقلتع نطفة فی قرار مَکین * نم حلفتا الق ملق فحَلَفتا له مَعدة 
91پ ِ 22" 3 1 ن > |< | ]| -] + یس یس 
الَمْضعه عظا قَکسَوتا العظم لخها 2 أنشاتة حَلْفّا ءاخر قتبارک اللَه 


راجع : الحخْ : 66 , الجاثیه : 26 , 56 . 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «یْمّ أَنسَأَتة حَلْمّا عاحت» : 
هو تفخْ الروح فیه . (3) 


۳ ۴ ۳ و ۳ یر ایس ص_ 5 حِِ ِ مت 1 

وقضایی الثافذٌ وقدری , قَتَفتخ الاَجمّ_بابها , قتصل التّطقة |لی الاجم , 
خر لاع اد 1 4 ول صاء < ] - ی ج لل ‏ و و" مه 
فتردد فیه ار بن یوما , تم تصیز اربعین یوما , نم تصبر مُضقء اربعین 


: 1 : 12 14 . 
- .البقره : 

ِ ِِِ : ج 2 ص 91 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 60 ص 
9 ح 75 وراجع الکافی : ج 7 ص 348 ح 1 وتهذیب الأحکام : ج 10 ص 
1 1065 . 

4 .الکافی : ج 6 ص 13 ح 4 عن زراره , بحار الأنوار : ج 60 ص 344 ح 
31. 


:23 
2 7 < دمیدن روح در جنین 


2 د5دمیدن روج در جنینقرآن«و بی گمان , ما انسان را از عصاره گل 
آفريدیم . سپس او را نطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم . آن گاه از 
آن نطفه لخته: خوتی آفریدیم و از آن لخته خون , پاره گوشتی و از آن 
پاره گوشت . استخوان ها را آفریدیم و بر استخوان ر گوشت پوشاندیم . 
سپس . او را آفرینشی دیگر دادیم. پس بزرگ باد خداوندی که بهترین 
ار کار اسست ۱ 


«چگونه خدا را انکار می کنید , در حالی که مرده بودید و او شما را زنده 
کرد و باز می میرائد و زنده می سازد و سیس به سوی او باز می گردید؟» 


ر.ک : حج : آیه 66 ؛ جاثیه : آیه 26 56 . 


حدینامام باقر علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «سیس ؛ او را 
آفرینشی دیگر دادیم» : آن [ آفرینش], دمیدن روح در جنین است . 


اشام .ناف له اسلا حون خدای غد مخل ازاده خلفت. نامه ام را کرد 
که در پشت آدم علیه السلاماز او پیمان گرفته و يا به بداء , او را نیافریند و 
ساقطش کند و فقط در رچجم جای دهد , مرد را به چجماع برمی انگیزد و 
زجم زن را ی ی و 
ات با بار کر آفویده و حکم اف و تقو مه هدزای . پس رجم ,؛ 
دریچه خویش را باز می کند و نطفه به چم راه می یابد و چهل روز در آن 
می ماتد تا خون بسته شده شود و چهل روز لخته خون می ماتد تا چون 
گوشتی کوبیده شود و پس از چهل روز , گوشت می شود و دارای رگ 
هایی درهم فرو رفته می گردد . سپس , خداوند , دو فرشته آفرینشگر را 
که هر چه خدا خواهد در رجم ها می آفرینند , برمی انگیزاتد تا از دهان زن 
به آخزونشن رام باشد کا به رحم برستد که در آن , روح قدیمی (قبلی) منتقل 
شده از پشت مردان و چم زنان است . پس روح حیات و بقا را در آن می 

دمند و به اذن خدا گوش و چشم و همه اندام ها و آنچه را در درون بدن 
است , برایش درست می 


ص : 244 


الامام الصٌادق علیه السلام فی الجنین : اذا بل آرتعه آشهُر قَقد صارّت فیه 
الحیاه . وقد استوجّت الدیه ۰ (1) 


2 / 6اختلاف الألسته والألونالکتاب« « من تیه حَلْقٌ السَمَوٍ ت و الأّرْض 
اتف سکم و لو نکم ان ف یز لی لایت للعلمین» ۳4۹9 

«ألَم تر أَنّ ال رل من السّما: با فا به مرت ماه ِا لو ها و من 
الجتال جُدَوم بیصن و حُمَرْ مَحْتلف ۳ و من س و 
لوا و انعم مختلف آلو نة کذ یک تما یِخسّی الله من عباده الما ان 
اللة غَزیژ عَفوژ » . (3) 


الحدیثمجمع الزوائد عن ابن اس اجاء َجُل ای این" صلی الله علیه و 


آله ففال : آنضی ی ؟ فمال عم رضیاعا لا عتعض ۱ ام واه وا 
(4) 
الامام الصادق علیه السلام لِلمْقَصّلِ بن 2 غقر : تأمقل پا مقصُل ما آنقم م ال 


تقدست آسماوه به علی الانسان "مب هد اللطق الذی یعَبرٌ به عَمّا فی 
ضهیرو:د قماً تخطر بقایه , وتتیجه فکره , وبه يَفهَمٌ غن غّیره ما فی تفسه , 
ولو لا ذلک کان یقنزله لتهائم المهقله , التی لا خی عن تفمیها یشیءٍ, ول 
هم عن مُخبر شین ۰ () 


1- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 91 عن سلیمان بن خالد وراجع الکافی: ج 7 
ص 346 ح 11 وتهذیب الأحکام : ج 10 ص 7284 1105 وبحار الأنوار : ج 
0 ص 355 ح 39 . 

مار و 22 

3- .فاطر : ۰27 28 . 

4- .مجمع الزوائد: ج 5 ص 225 ح 8556 , الدر المنثور : ج 7 ص 19 
کلاهما نقلاعن البزار 

5- .بحار الأنوار : ج 3 ص 82 عن المفصُل ین عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید المفصل . 


ص: 245 
2 / 6 اختلاف زبان ها و رنگ ها 


امام صادق علیه السلام درباره جنین : چون به چهار ماهگی رسید , روح 
حیات در او [وارد آمی شود و مستحق دیه [ی کامل انسان ] . 


2 / 6اختلاف زبان ها و رنگ هاقرآن«و از نشانه های اوست آفرینش 
آشمان ها.ه مین و اختلاف ربان.ها ری هافان : در ان +-شانه هایین 
برای دانایان است» . 


«آپا ندید ای که خدا از اتفان , باران فرستاد و بدان , , میوه های گوناگون 
با و از کوه ها راه ها و رگه هایی بد ید آوردیم , سفید و سرخ و 

تیک 1 , و نیز از مردمان و جنبندگان و چارپایان , به همان 
۲ مبان: بندکان خدا ء کتها دانابان. اند که از. او هی 
ترسند . بی گمان , خداوند , پیروزمند و آمرزنده است» . 


حدیثمجمع الزوائد به نقل از ابن عباس : : مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله. فسلم آمد و کفت : آبا خدایت. زنگ آمیزی.می کند؟ فرمود : «اری 
رنگی که از میان نمی رود : سرخ و زرد و سفید» . 


امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل بن عمر : ای مفصّل ! در نعمت 
هایی که خداوند که نام هایش پاک باد بر انسان ارزانی داشته است , خوب 
بیندیش , از این قدرت سخن گفتن که آنچه را در ضمیر خود دارد و به 
ی ی بر 

, انديشه دیگران را می فهمد و اگر اين نبود . به سان چارپایان زبان 
ی ی ای سب 


ص: 246 


2 7الرّزفالکتاب«َأیها نراقت مت له عَلَیكْم هل من حلق یر 
الله یورَفکم گن السّماء و الا ض ل له هو قائّی موفکُون » . (ز) 1 


ل‌ ثِ/ کب ع‌ِ 3 رز ۳9 
«اللة الذی حلقکم تم رفک نم بمینکم ‏ بُحییکم هل من شرکانکم تن 
بفعا من 3 ل؟ من 0 ءِ 4 رسچته تن ۱ 1۳ پشر ن‌ « ۲ (2) 


ح‌ِ 


«فْل من یرَرّفْکم من السَمَوٍ تٍ و الأرضٍ فْلِ اللّ» . (3) 


«فْل من یرم من السّمَاء وَالأرّضٍ آنّن یمک السْمع و الابضر و ,من 
بجرخٌ الْحمة من ایب و رخ العبت م مق لح ان نوی الای. و : 
ا 2 و اقلا و ن » . (4) 

«أمّن بدا الحلق نم بیغ و من یرفکم مَن السَماء وَالأرْضٍ لمع اللّه 
قُل ها توا کم آن کنث صدقین » . (5) ۱ 


2- .الروم : 40 
3- .سیبا : 4 
4- بونس : 31 


ص: 247 
2 روزی 


2 7روزیقرآن«ای مردم ! نعمت هایی از که خداوند بر شما ارزانی داشته 
باه سا دا ار ای سس یت شا را اد سا 
و زمین , روزی دهد؟ خدایی جز او نیست . پس کجا منحرفتان می کنند؟» 


«خداوند , کسی است که شما را آفرید و روزی تان بخشید . سپس می 
ضیر اند وشن از آن , زنده می کند 7 
,. کسی چنین می کند؟ ! منژه است او و برتر از انچه شریکش می 


۳ 
«بگو : چه کسی شما را از آسمان ها و زمین . روزی می دهد؟ بگو : خدا» 


مالک گوش ها و چشم هاست و چه کسی زنده را از مرده و مُرده را از 
خواهند گفت : خدا . پس بگو : ایا پروا نمی کنید؟» . 


«[آيا شریکان ادعایی بهترند] یا آن که آفرینش را می آغازد , سپس آن را 
بازمی گرداتد و کسی که از آسمان و زمین به شما روزی می دهد ؟ آیا 
خدایی همراه خداوند است ؟ بگو؛ اکن راست می گویید 1 دلیلتان را 
بیاورید» . 


ص: 248 
«أَمَن ها اّذی یررْفْکُم ٍن فشک رِژقة بل لوا فی غثوٍ و ثفور » . (1) 


راجع: الأنفال : 26 , النحل : 72 , غافر : 64 , البقره : 22 و172 , الجانیه 
: 5 , ابراهیم : 32 , الذاریات : 58 . 


الحدیثالهمام زیین العابدین علیه السلام :ال عز و جل : «فَأَحْرَع به هن 


مرو صِ_ 
تِ 


نم تِ رژقا لک یعنی : مقّا بْخرجْهُ من الأرض رزقا کم , «قلاً تلو 
له آنداضا» آی : آشیاها وأمثالاً من الأصنام لّتی زا تععل ولا کف ولا بر 
ولا تقد عَلی پشی ء , «چ ند نثم تَعْلَمُون» (2) آئها لا تفر علی شی ء من هذه 


انعم الجَلیله التی آنققها یک ۶ کم ِ- وتعالی . (3) 


ند نم آدرجت ین تک 1 ِ و تعرف شل واگ 
قمن هداک لاجترار الفذاء من تدی آمی: وعْتفقک عندالحاجه مواضع 43 
وارادَتک ؟ (4) 


الامام الحسین علیه السلام من 5عائه بوم عرَقة : أنت الذی رَرقت , آنت 
الَذی َعطیت . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ما فیح ج بالرّجُلِ نی عَلیه سبعون سَتَة , ] 
تمانون ستة , تعیش فی ملک الله , وتاگل ین بعیه , لا بعرف ال عق 
معر فیه ۰ (6) 


بحار الأنوار عن صُحف |دریس علیه السلام :یا یا الانسانْ ۳ 
واعیل وتقکر , هل لک رازق سوای رژفک ۲ آو نم غیری 4 ينعم علیک ۲ 
آلم آخرِجک من ضیق عکانک فی الرّجم الی آنواع من للنقم ؟ آخرجتک مد 
الصّیق ای السَعَهٍ , ومن التّعَب ی الا , ومن الطلمه ی التور : 
مرف صعقک فا یمک , وعجزک عمَا تفونک , قادزرث لک من ضد 


۳ 


-‌ 


4۳ 


ِ 


۳ 

ایک غیتین منهّما طعامُّک وشرابُک , وفیهما غذاوک وتماوّک , تم عَطفث 
یقلیها لک وضرفت بقذها ایک , کی لا تتبرْم یک مع ایذایک لها , ولا 
تطرحک مع اضجارک [یاها , ولا تَقَرْرَّک مَع کنرم عاهاتک , ولا تستقذزک قع 
ِِ آفاتک وقاذوراتک , تجوغ لنشبعکٍ , وتظهاً رویک , وتسهر رفک , 
تنصَب لتریچک , وتتقتٍ لترفدک , وتتََدرٌ لنظقک لولا ما آلقیث عَلیها من 

لمح تک لالقنک فی آول از و پلحفها منک , قضلاً عن آن توْیرک فی کل 


حال , ولا تحَلیک لها من بال , ولو وَگلک ٍلی وکدک (۶) , وجقلث فوّتک 


الیک, والحقه لک , الی آن تبلع أشدّک , وبعة دلک الی منتهی آجلک . هی 
ار با ی از و 
وتیسیر لرزقک , مَدَ حیاتک قدر کفایتک ما لا تتجا 1 
اللَعب , با ؛ قان طتنت الک الجالث لرزقک 
, قما تک روم آن تزية فیه ولا تقد ؟ آم ما لک نَتعَبْ فی طلب الشیء 
قلست تناله ,ٍ ویاتیک یره عفوا مِما لا تتقکر فیه , ولا تتقنی له , ام_ما لک 
تری من هو أشِّدٌ منک عَقلاً واکتژ طلبا قجروما مجذوذا ؟ وقن هو أَضعف 
منک عقلا وآقل طلبا محروزا رمجدودا ؟ تراک انیت الذی هبات لمشربکي 
وقطقمک سقاعین فی ضدر امک ؟ آم تراک سَلطت عَلی تفسکِ وقت 
السّلامه الدّاء , آو جلبت لها وقت اسف ۳ الا تنظر |لی الطیر التی 
تغدو خماصا , وتروغ پطانا ؟ آلها ررغ تزرغة , و مال َجَعَةٌ , آو کسیٌ 
تسعی فیه »,آو احتیال سَتَوَسَم بتعاطیه ؟ اعلّم ی الغافل , أَن ذلک کل 
بتقدیری ‏ , لا آناد ولا اضاد فی تدبیری , ولا بَنفّص ولا پزادٌ من تقدیری ؛ ذلک 


نی آتّا ال الحیخ الحکيم . (8) 


- .الملک ِِ 

- .البقره : 

دِ زو و : ج 1 ص 138 ح 36 , التوحید : ص 404 ح 11 
کلاهما عن محمد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام العسکری عن ابائه 
علیهم السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 507 ح 336 عن الامام العسکری علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 35 ح 10 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 163 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 71 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 60 ص 347 ح 34 . 

5- .الاقبال : ج 2 ص 82 , البلد الأمین : ص 255 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
1 ح 3. 

6- .کفایه الأثر : ص 256 عن هشام , بحار الأنوار 1 
7- .وکد فلان آمرا یکده وکدا : |ذا قصده وطلبه . تقول : ما زال ذلک ۳ 
" آی ۳ ات جع نع 5 ص 219) . 


ص: 249 


«یا کیست که به شما روزی دهد , اگر او روزی اش را بازدارد ؟ [می دانند 
کسی نیست | اما انان در گردن کشی و گریز [از حق آلجاجت می کنند» . 


ک : انفال : آیه 26 ؛ نحل : آیه 72 ؛غافر : آیه 64 ؛ بقره : آیه 22 و 
2 تایه یهد *اج اهیم - آبه 32 ارات اجه و و 


حدیثامام زین العابدین علیه السلام اخدای عز و جل فرمود : «پس با آن 
[آب ] از میوه ها روزی براي شما بیرون آورد» ؛ یعنی روزی هایی که از 
زمین برای شما بیرون می آورد «بنتین بر ای خدا همتابانی, فر ار خدهید4:. 
یعنی , همسان و همگنانی از بت هایی که نه توان اندیشیدن دارند و نه 
توان شنیدن و دیدن و هیچ کار دیگری . «و شما می دانید» که آنها توان 
ایجاد هیچ یک از این نعمت های بزرگی را که خدای شما تبارک و تعالی به 
شما ارزانی داشته است , ندارند . 


امام علی علیه السلام :جنینی لرزان در چم مادرت بودی , ناتوان از پاسخ 
گفتن و ندایی را شنیدن . سیسن ؛ , از قرارگاهت به سرایی بیرون شدی که 

نه آن را دیده بودی , نه راه های سودش را می شناختی . پس چه کس به 
تو راه کشیدن غذا از پستان مادرت را آموخت و به گاه نیاز ۰ جایگاه 
پیجویی و خواست را به تو نمایائد؟ 


امام حسین علیه السلام در بخشی از دعای عرفه اش ۱ تویی که روزی 
دادی . تویی که عطا کردی . 


امام صادق علیه السلام |چه زشت است برای مرد که هفتاد سال یا هشتاد 
سال در ملک خدا بزید و از نعمت های او بخورد , اما خدا را ان چنان که 


تجار الانواز,به تقل از ضحف ادرشن قلیه السلام:: اق انشان ! بیگر و تدیر 
کن و بیندیش و فکر کن که آیا جز من , , روزی رسانی داری که روزی آت 
دهد؟ يا جز من منعمی داری که نعمتی ارزانی ات دارد؟ ایا از جایگاه تنگت 
در رجم به سوی نعمت های گوناگون , بیرونت نیاوردم؟ تو را از تنگنا به 
جایی فراخناک و از سختی به آسودگی , و از تاریکی به نور درنیاوردم؟ و 
کون تاتو ای ات را از انخه تربانت دار دیدمه نیر-عصرت وا از انخفاز. 
دستت می رود , از سینه مادرت , دو چشمه برای خورای و نوشیدنی ات , 


جاری ساختم که در آن دو , غذا و رشد توست . پس دلش را متوجه تو 
کردم و مهربانی اش را به سوی تو , تا با وجود آزارهایت برای او , از تو 
ملول نگردد و با وجود آن که در تنگنایش می گذاری , تو را از خود , دور 
نسازد و با همه آفت هایت , از تو نفرت نیابد و با وجود پی در پی بودن 
آفت ها و کثیفی هایت , تو را پلید و ناخوش ندارد . گرسنه می ماتد تا 
سیرت کند و تشنه می ماتد تا سیرابت د نماید و بیدار می مائد تا تو را 
بخواباتد و به سختی می افتد تا اسوده ات نهد و رنج می کشد تا به تو 
یاری دهد و خود , کثیف می شود تا تو تمیز باشی و اگر نبود که من , 
محبت تو را در دلش انداخته ام , در نخستین ازاری که از تو می دید . 
رهایت می کرد , چه رسد که تو را در همه حال , بر خود مقذم بدارد و هیچ 
گاه از انديشه تو بیرون نمی رود و اگر تو را به خودت وا می نهادم و 
فراهم آوردن نیرو و مایه قوامت را به تلاش خودت می سپردم , خیلی زود 
من کی و تاه فداصت ییاناوت من بر اسان و 
رحمت به توست تا آن که به سن رشد برسی و پس از ان به انتهای مهلتت 
, برای هر دوره از عمرت , چیزی فراهم کردم که کارت را به سامان 
درآورد ؛ رشد وجودت و آسان ساختن روزی ات که به قدر کفایتت در طول 
زندگی ات به تو برسد و از آن درنگذرد , هر چند خود را به رنج اندازی و از 
دستت نرود , هر چند در طلبش کوتاهی ورزی ۰ پس اگر می پنداری که 
خود » روزی ات را فراهم می آوری , پس چرا نمی خواهی که بسیار شود 
و تنگ نگردد؟ يا چرا در طلب چیزی خود را به رنج می اندازی و به آن نمی 
رسی و چیزی دیگر جز آن به تو می رسد , بدون آن که بدان اندیشیده و یا 
خود را به زحمت انداخته باشی؟ يا چرا آن کس را که از تو عاقل تر و 
رکارتر است , محروم و بی ثروت می پینی و آن که عقل و طلبش از تو 
کمتر است , دارا و ثروتمند می یابی؟ ایا چنین می بینی که تو خود . دو 
قشک آماده برای غذا و نوشیدنی ات را در سینه مادرت فراهم آوردی؟ یا 
تو به هنگام سلامتت , بیماری را بر خود مسلط کردی و پا به گاه بیماری , 
شفا را به سوی خود کشیدی؟ آیا به پرنده نمی نگری که گرسنه بیرون می 
اند با شکم بسانم کرد ابا رزاعتی. کاشته بامالی. کرد آوندعنا 
کسب و کاری دارد و يا با فکر و چاره جویی به دادوستد پرداخته است؟ 
بدان ای غافل که اینها همه به تقدیر من است که در تدبیرم , نه همتایی 
دارم و نه معارضی , و هیچ از تقدیرم نمی کاهد و نمی افزاید . اين از آن 
روست که من , خدای رحیم و حکیمم . 


ص: 250 
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2 8الطیبات 3 الژّزقالکتاب«الله اْذي جَعل کش الأرضَ قرارا و السماء 
بتاء 5 ضَورَكم فا حسن ضُورَکَم و رز مَنّ الطیِبّتِ د اللهْ ریم 
فتباژک اللة زب ای ۰ (3) 


«بایّها الذین عَامَئواً کلواً من طِیبّت ما تَرَفتکُم و اشکُدواً له ان کنخ لا 


تعبدون > ۰ (2) 


راجع : البقره : 57 , الأعراف : 32 و160 , الأنفال : 26 , النحل : 72, 


العهتاام رین العا ین له نسم من فاء اه فی, التحمیه لاه غز ن سل 

: الحمذ له الذی اختار نا قحاسن الخلق , وآجری علینا و 
وجَقَلّ نا القضیلة بالمَلَکه علی جمیع الحلق . قحُل حلیقیه مُنقاده نا قدرَته 
, وصایْرهٌ (لی طاعتنا بعرّته .  )3(‏ 


۳ 


1- .غافر : 64 . 
مه رالشرن.* 172 : 
3 الصحيقه الست اه ض .21 الففاء 1 : 
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2 روزی های پاکیزه 


2 / 8روزی های پاکیزهقرآن«خدا ۰ کته است که زمین را آرامشگاه و 
آسمان را سریناه شما قرار داد و شما را صورت بندی کرد و ضورت. هایتان 
وا ها اارسص ها ار دا ان است خایده 
پروردگار شما . بزرگ باد پروردگار جهانیان 4 . 


«ای موّمنان ! از چیزهای پاکیزه ای که روزی تان کرده ایم , بخورید و خدا 


ر .ک : بقره: آیه 57 ؛ اعراف : آیه 32 و 160 ؛ انفال : آیه 26 ؛ نحل : آیه 
2 ؛ اسراء : آیه 70 ؛ طه : آیه 81 ؛ مقمنون : آیه 51 . 


حدینامام زین العابدین علیه السلام در بخشی از دعای سپاس گزاری اش 
از خدای عز و جل : سیاس , خداوندی را که نیکوهای آفزینش ۱ برای ما 
برگزید و روزی های پاکیزه را برای ما روان ساخت و برای ما فضیلت 
تفسلط بر همه آفریده هایشن را فرار حاد.ه همه حاوفاسن به قذرن اهر ام 
ماست و به عژت او در فرمان ما . 


ص: 254 


2 / 9سْهوة الأکلالکافی عن, عبد اللّه بن بکیر عن رجل :ار آپو عبد 
علیه السلام یلحم قَبْرّد , تم آنی به من بَعذٌ , ققال : الم له الذی جَعَلّنی 
آشتهیه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام لِلمْفصّلِ بن عُمَرّ : قکر يا مَصَلّ فی الأفعال 
التي جُیلّت فی الانسان من الطعم وَالنم والجماع وما در فها ‏ ات 
لِکل واجد منها فی الطیاع تفییه مُحَرّک یِفتضیه ور و 
اسان ما نصیز ال آکل الطعام لمعرفنهبجاد ندیه [لیه ‏ ولم تجد من 


طباعه ت بضطرة ٍلی ذلک_ کان خلیقا آن پتوانی 


2 10وصولّ الغذاء ی البَدنالامام الصادق علیه السلام ِلمْفصّلِ بن عُحَر : 
قکر یا مُقَصَل فی وصول الغذاء ای البَدنِ وما فیه من التدبیر ؛ قِن الطعا 
۳ 


1 


ک 


تضیی. لین المعده قَتَطبجُه , وتبعتث بضفوو ای الکید فی رون 
واشجء اقا تیه , قد جُملّت کالقصفی للغذاء , لیا تصل ای | لکد فنه 
شیء فینگاها , ودلک أنّ الکید رقیقة لا تحتمل نف , ثم ان الکید بل , 
قبستحیل بلطف للتدبیر دما وتتفد مر ادن کله فی چچاری مهو لذلک ‏ 
یقنزله القجاری الّنی تعّا للماء حّی یَطرد فی الأرض کلها 0 
منة من الحَبَِ وَالفُضول (لی مَفایض قد آأعدّت لذلک . قما کان منة من 

جنس الیتّه السّفراء جری الي القراّه , وما کانَ من جنس السّوداء چری 
اک ی الطحال , وما کان من له وَالرّطویَه ری الی المثاته . قتأمّل جِكمَة 
لیّدبیر فی ترکیب ادن ۰ ووضع هدور الاعضاء ون مواضقها , وٍعداد هدو 


_- 


الأوعیه فیه لتحهل تلک القضول ء لتلا تنتشر فی البدن قتسفحة وتنهکة . 
قتباک من آأحسَن اللقدیر وأحکم التدبیر ۳۹ الحمدذ کما هو أهلَه ومستَحقة 
۰ (4) 


- .الکافی : ج 6 ص 296 24 , المحاسن : ج 2 ص 172 ح 1479 عن 
ید له , بحار الأنوار : ج 66 ص 59 ح 11 . 
2- سار ار ی ۱ من ال من عفر کین ار آلستسر 
بتوحید المفضل . 


3- .وشجت العروق والاأغصان : اشتبکت , وکل شیء یشتبک فقد وَسج ؛ آی 
سار انار هد رم کز ال مک ال ات 
بتوحید المفصل . 
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2 9 اشتهای خوردن 


2 رسیدن غذا به بدن 


2 / 9اشتهای خوردنحدیثالکافی به نقل از عبد اللّه بن بکیر از مردی : امام 
صادق علیه السلام به طبخ گوشتی فرمان داد و چون سرد شد و نزدش 
آوردند : فرمود : «شیاس, خدایی زا که اشتهای آن را به.من داد». 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر : ای مفصّل ! بیندیش در 
کارهایی که در انسان قرار داده شده است از خوردن و خوابیدن و آمیزش 
و آنچه در آنها تدبیر شده است , که به درستی برای هر یک از آنها در 
طبیعت انسانی : محرکی قرار داده شده که آن را اقتضا می کند و به 
تخفی آن خی آنجیز اند و ار انسان , فقط از سر آگاهی به نیاز بدنش 
به سوی غذا خوردن می رفت و در طبعش چیزی نبود که او را بدان مضطر 
کته سوه توآنست چنین سود که کاه ار سر سنحمی ه کسالت , از آن تن 
#یخ فا آن ها که تدش تحلیل می وتو هلا یفن ند 


رن اس وتا ی ۳ 
می رود و معده , آن را می پزد و گزیده آن را از راه رگ هایی ظریف و 
درهم پیچیده به جگر می فرستد و معده , صافي غذا می شود تا چیزی به 
جگر نرسد که بر آن خراش اندازد ؛ زیرا جگر , نازک است و تحمّل فشار 
را ندارد. . سیس ؛ , پس از آمدن به جگر , به تدبیری لطیف , خون می شود و 
ی ی ی ات 
اولتهاي اب که رای اساره من رف کضو و اهر کی نان است :, 
به لوله هایی که برای همین کار فراهم شده , می فرستد و هر چه از جنس 
زرداب است , به کیسه صفرا و هر چه از جنس سوداست , به طحال و 
آنچه از مایعات و رطویت. است , به مثانه می فرستد . پس به حکمت 
تدبیر در ترکیب بدن بیندیش و نیز جای دادن هر یک از این اندام در جای 
خود و آماده سازی این ظرف ها برای ذخیره هر یک از اين مولدٌ زیادی تا در 
ندن: بخنن تشود.و آن زا سیمان و تزاز کند مر یاو آن: که یی تقدیر. کرد 


و تدبیرش را استوار ساخت ۰ و ستایش , ویژه اوست ۰ همان گونه که 
شایسته و سزاوار اوست ۱ 


ص: 256 


۵ ا وال کاب هی سق عانيه فتاعیم ال و الهار ع اتهاه کمن ففلم 
ان فی د لک لابّتِ لقَوّم یَسْمَعُونَ » 1 


«اْم یروا نا جقلتا ال لیشکنواً فیه و هار مبْصرا ان فی د یک لت لَقَوّم 
یوْمُونَ » ۰ (2) 
راجع : الفرقان : 47 , النباً : 9 , الزمر : 42 . 

الحدیثالامام الصادق علیه السلام للمفضّلِ بن غْمر : قکُر يا مُقَصَل فی 
الأفعال التی جُملّت فی الانسان من ۳ ۰ لو کان ما بِصیر 
[لی الوم بالفکر فی حاجِتَه الی راد لین وعام قواه کان نی آن 


هه 
2- .النمل : 86 . 
دار ار ی 3 من الش بن عمر فی آلختر اف 
بتوحید المفصل . 


و 


2 / 11خوابقرآن«و از تشانه های او خواب شما در شب و روز است و در 
پی روزی رفتن بی, کمان:. در این ز کشانه هانی است. ترا آنان که کویش 
شنوا دارند» . 


«ایا نمی بینید که شب را برای ارمیدن در آن قرار دادیم و روز را روشنی 
بخشیدیم ؟ بی گمان , در این , نشانه هایی برای مقمنان است» . 


وک فرفان. آبه 27 با ای 9 زمر : آیف 42 : 


حدیثامام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر : ای مفصّل ! در کارهایی 
که برای انسان قرار داده شده , مانندخوردن و خوابیدن , بیندیش . کر 
انسان تنها از سر انديشه و فهم نیاز به آسایش بدن و اسوده 
قوای خود به خواب می رفت , شاید گاه گران جانی می کرد و نمی خوابید 


و بدنش را می فرسود . 


ص: 259 


2 / 12اللباسالکتاب«تتیی عَادم ق۹ آن بارتا * ِ: 
ریا وَلباس التّفوّی د کرد نک من کاب ال عَلهْمْ یذکژون » . (1) 
«و ال جَل کم ۶ ی تا 1 


بنل کویکم الخر .و ی اه 
ثسْلمُون » . (2) 


«و زر ۳۳ من حلیَه 7 سوتَهّا» . (3) 


راجع: فاطر: 12 . 

الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالي : «یبنی عانع قَذٌ آنرَلتا 
لیم لباسَا بو ری سَوء کم 0 : قأمّا اللباس قالتيابٌ التی یلبسون 
, وأمّا الرّیاش ۰ والمال , وآما لباس التّقوی قالعفاف ؛ لأْنّ العفیف لا 
تبدو له عُورَة وان کان عاریا من الثیاب , والفاجرٌ بای القوره وان کان 
کاسیا من ِِ ربقول «ولناس اللَفوی د لک حَیْرْ» یقول : العفاف حَید 


«ذ لک من عءايتِ الله لعلهَم یذکژون» . (4) 


1- .الأعراف : 26 . 

2 .النحل : 81 . 

3- .النحل : 14 . ۱ 

4- .تفسیر القمّی : جح 1 ص 225 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 71 ص 
1 ح 15 . 


ص: 259 
2 لباس 


۳۱۰2 2لباسقرآن«ای آدمی. زادکان. | برایتان جاهه اق. قرشتاديم تا 
۳ 
. یکی از نشانه های خداست , باشد که پند گیرند» . 


«و خدا برای شما از خنزهانن که آفریژه است , سایه هایی پدید آورد و در 
از گرما حفظتان می کند و جامه هایی که در جنگ , نگهتان می دارد . او 
این چنین , نعمت هایش را , بر شما تمام می کند , باشد که گردن نهید» . 


ّّ زیورهایی بیرون کشید و به تن کنید» . 
وک فاظز * ابو 12. 


حدیثامام باقر علیه السلام درباره گفته خدای متعال : «ای آدمی زادگان 
برایتان جامه ای فرستادیم تا شرمگاهتان را بپوشد و زینتی باشد ...» : اما 
جامه , همین لباس هایی است که می پوشند : و اما زینت , همان اسباب و 
لوازم و دارایی است ؛ و اما جامه تقوا , عقت است , زیرا عفیف , حّی 
اکز لباس نداشته باشد , عورتش نمایان نشود و فاجر , حلی آگر لباس 
پوشیده باشد + عورتش را آشکار کند : خدا ی گوید : «و جامه تقوا از هر 
جامه ای بهتر است» , یعنی عفّت بهتر است. «اين , یکی از نشانه های 
خداست , باشد که پند گیرند» . 


ص: 26۷0 


تست رم و وم تامتک و من آسوافها و اقتارقا و 
الحدیثالامام الباقرٌ علیه السلاء فی قول اللّه تعالی: «لَمْ تمقل لَْم گن 
دهع تا که لک۱1۲: لم مها یه ات 12۱ 


2 / 14الزوجالکتاب«و من اه آن خلق کم جُنْ أنفْسكُم او جا لتسَکتوا 
لیا وجعل بتکم موه و رحْمة ان فی 5 لک لابت لقوم زو » ۳3 


«قاطر السَمَوَ تٍ و الأَرْضٍ جقل کم من ۳ آژوجا و ین انعم ارو حا 
2 1 


«و ال هکم من ثراب نع من تصْقم تم ج 2 رو ا وقا تقمل من أنّي 
و لا تصَعٌ الا پعلمه و ۱ الا فی کتب ان 


د لک علی الله بسیر » . (5) 


راجع : الأعراف : 189 , النحل : 72 , النجم : 45 , القیامه : 39 , النباً : 8 , 
اللیل : 3 . 


ِ 
طّ 
0 
3 
4 


.. التحل : 80 , الکهف : 90. 
ص 448 ح 2543 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 12 ص 


6 2 32 . 
3- .الروم 
اراس رخ 11 


5- .فاطر : 11 . 


ص: 261 
2 37 خازه 


2 جفت 


2 / 3خانهقرآن«و خدا| , خانه هایتان را آرامشگاه شما قرار داد و از 
پوست چارپایان , برایتان خیمه ها ساخت تا آنها را [به هنگام حمل ]در سفر 
و حضر ؛ , سَبّک بیابید و از پشم و کرک و مویشان , تا روز قیامت برایتان 
انا شانده انساتب: دکیرساحت»: 


حدیثامام باقر علیه السلام:درباره آیه «غیر از پرتو آن (آفتاب) برایشان هیچ 
پوششی قرار نداده ایم» فرمود : خانه سازی بلد نبودند. 


۱ 4جفتقرآن«و از نشانه های اوست که جفت هایی از جنس خودتان 
بزاسان. افرید تا با اشان ارام رد وه میاتا ره توستیه ففرا نی نماد 
در این , نشأنه هایی است برای کسانی که می اندیشند» ۱ 


«آفریدگار آسمان ها و زمین , جفت هایی از خودتان برایتان قرار داد و 
رت ار مها ان ها انار سای 


«و خدا , شما را از خاک و سپس از نطفه آفرید . آن گاه , شما را جفت 
یکدیگر قرار داد و هیچ زنی باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند , مگر به 
علم او , و عمر هیچ سالخورده ای به درازا نمی کشد و از عمرش کاسته 
نمی شود , جز آن که در کتابی نوشته شده است و اینها برای خدا آسان 
است» . 


با : اعراف : آیه 189 , نحل : آیه 72 , نجم : آیه 45 , قیامت : آیه 39 , 
: ایة 8 لیل: اب 3 . 


ص: 262 


الحدیثالامام الصدق علیه السلام للفتطٌل بن : لو ریت قردا .من 
خضر آغین. فیه کلمت( آکنت هم حول َذلک بلا قعنی ؟ بل گنت 
سل ضروره اه عصنوع بلق قردا آقن ق رو لیکون فی اجنماعهما صَرن 
من المصلحه, وهگذا تَجدٌ الذگر من الحیوان کته قرث من روج مهب من قرد 


ان ی اللسل ویقائه : فتبا وحَيبَهٌ وتعسا لِمَنتجلی 
الخلشته ۱ کیف. کمیت: فلویم عغن .هنم الخاقه العجیبه حشی. آنک وا الندنید 
والعمد فیها؟ |  )2(‏ 


2 / 15 آداخ العلمالکتاب«الذی عَلْم بالْقلّم * عَلَمّ الاعنسَن ما لَم بَعلَمْ » . 
(3) ۲ 


وال آخرجکم میم بُطون هنک 2 تقلفوت سَینا وجعل لَكَمْ السَمع و 
ال بر 5 اند علیه تشکژون » 4(٩‏ 


ویر ات «افرل و 0 رد * الذٍی عم یالقلم» قالّ : عَلَم 
الانسان الکتابه التی بها ی آموژ انیا فی قشارق الأرض وتغاریها . (5) 


1 الکلمب: بالتشدید «خدیدی عوته الز اس (النهابه ۰ 4ص 195 وقی 
بعض النسخ «کلون» وهو فارسی . 
ر مان لداع تم 79 عن آلمقکل‌رین هر اقب لخن المتتوز 


کسیر الق توص 290 یار الاوار توص حقو ع 8و3 


ص: 203 
2 1 از ارهان باد گیری 


اشاره 


حدیثامام صادق علیه السلام به مفصٌل بن عمر : اگر کلونی بر یکی از دو 
لنگه در دیدی , آیا می پنداری که آن , بیهوده نصب شده است؟ بلکه به 
ضرورت می دانی که آن را ساخته اند تا با لنگه دیگر ۱ 
مصلحت (بستن در) را نتیجه دهد و بدین گونه , حیوان نر را می بینی که 
ای ی ی ی ی 
هم برسند . پس هلاک و ناکامی و نگون بختی , از آن فیلسوف نمایان , 
چه سان دل هایشان از اين آفرینش شگفت ی 
هدففندی آن .را انکاز هی کنتد: 


2 ۸ 15ابزارهای بادگیریقرآن«خدایی که به وسیله قلم , به انسان , آنچه را 


نمی دانست , باد داد» . 


«و خداوند , شما را از دل مادرانتان یرون انم خز-حالی که خیای. نمی 
دانستید و برایتان گوش ها و چشمان و دل ها قرار داد , باشد که سپاس 
بگزارید» . 


به وسیله قلم , باد داد» ۰ به انسان , نوشتن را اموخت که کارهای دنیا در 


شرق و غرب زمین , با ان به سرانجام می رسد . 


ص: 264 


تشانه های خدا در آفریتش انسان 
1 . پیدایش انسان از خاک 


تتشباته هاق خدا در آفریتشن انساناز تکام قران:: در آافزریتش انسان.: تشانه 
های روشن فراوانی برای خداشناسی وجود دارد و این 1 بدان معناست که 
انسان نمی تواند خود را آن گونه که هست , ببیند , اما آفریدگار خود را 
نبیند , و خودشناس باشد , اما خدا را نشناسد . نشانه های خدا در وجود 
انسان , در این باب , به ثه دسته تقسیم شده است و اینک , توضیح 
اه 


1 . پیدایش انسان از خاکپژوهشگر . در مطالعه کیفیت سیر تکاملی خاک و 
فعل و انفعالاتی که در این ماده فاقد حیات انجام می شود تا به صورت 
انسان درآید , به قدری نظم , حکمت و تدبیر ملاحظه می کند که اگر 
اندکی انصاف داشته باشد , چاره ای جز اعتراف به خالق حکیم و مدبر دانا 
و توانای هستی ندارد . قران کریم , درباره مواد اوّلیه ای که تشکیل دهنده 
هسته نخستین افرینش 


ک : مبانی خداشناسی , محمد محمدی ری شهری . 


ص: 265 


2 . صورت بندی جنین 


انسان است , نظریه های دقیق و جالبی دارد که پیشرفت علم , صحّت آنها 
۵ ارتاط افوتته این کات اسمانی را با عنتع قح هو هی که ِ 
قران.:خای : لل) عضاره کل (2) آب »(3] علق (4] و نطفه: (5] مبادی 
آفرینش هستند که عقل با تأمّل در سیر تکاملی خاک تا به وجود آمدن 
انسان , گریزی جز اعتراف به آفریدگار توانا و حکیم ندارد و جالب توجه 
این که در چهارده قرن پیش , در محیطی که مردم معتقد بودند زن , تنها 
جایگاه پرورش انسان است و هی نقشی در به وجود آدن آن ندارد . 
قرآن , تصریح می کند هسته اوّلیه آفرینش انسان , آمیخته ای از نطفه 
مرد و زن است : «ّا حَلَفْتا الأعنسَن من نطِمٍَ أَمَشَاج . (6) ما انسان را از 


نطفه ای آمیخته آفریدیم» ۰ِ20) 


2 . صورت بندی جنینیس از تکمیل مصالح ساختمان بدن , جنین برای 
صورت بندی و نقاشی آماده می شود . اکنون , آفریدگار دانا و توانا , 


1 بر.ک : ص 223 (خلقت انسان از خاک) . 

۱ «و لد حلفْتا الأعنسن من سل من طین ؛ و بی گمان , ما انسان را از 
0 (مومنون 7 نة 11-. 

3- ۰« هو الذزی حَلقَ من المَاء بشرا؛ و اوست که از آب . آدم آفرید» 


(فرقان_ ارت 4 
4- ««حَلقَ الأء: نسن من عَلَق؛ انتسان را از علق. (خون بسته.شدم) آفرید» 
ِ آنَة1): ۲ 
یک سین 295 (خلقت انسان از نطفه) . 
۳۳ * آیة 2. 


بررک :ص 235 ح 3550 . 


ص: 26 
3 . پیدایش حیات 


سلّول های مغز , چشم , گوش , قلب , دست , پا و سایر اعضای بدن را از 
و ای را ۱ 
ایجاب می کند , صورت بندی ی نماید : «هَوّ الذٍی بضَوْرُكمْ فی الأرَحام 
کف تسَاء لا له لا َو الْعریرٌ الْحَکیم افشنت کسی. که.شما را در‌زهدان 
ها چنان که می خواهد « شک هی دهد خدایت کیست: ر خر ,اف که بترهزمنز 
فرزانه است» . (1) 


3 . پیدایش حیاتقرآن کریم , در موارد متعدد (2) پدیده شگفت حیات را 


مستند به آفریدگار توانای جهان کرده است و آن را یکی از آیات الهی و 
ادلّه غیر قابل انکار وجود خدا می داند و گاه , منکران را با توجّه به این 


حقیقت , مورد ملامت قرار می دهد : «َیْت تکَفرژون بالله و م امو 6 
قأحیکم ,. چگونه به خدا کفر می ورزید , در حالی که مرده بودید و زنده تان 
ساخت ؟» . (3) 


4 ,. خوابخواب , مایه تجدید قوای فرسوده شده , رمز نشاط و طراوت 
است که تقریبا یک سوم عمر انسان هزینه آن می گردد , کم خوابی , 
علاوه بر اين که نشاط زندگی را سلب می کند , موجب فرسودگی اعصاب 
و قوا , ضعف دستگاه تفگر و ادامه بی خوابی به مرگ قطعی می انجامد , 
کا آنزضا که کفته فروه.۰ 


[- ِِ ِ : ص 231 (شکل دادن جنین در زهدان) . 

2-. : آیه 28 , نجم : آیه 14 , حج : آیه 66 , ق : آیه 43 , بقره : آیه 
158 اعراف رخ 8 , توبه . 5 رت 116 , بونس ۶ آزة ین ۵ و مومنون 
: ایه 80 , 192 , غافر : ایه 68 , دخان * آیةه 8 جخدید * ایة: 2 , جاثیه + آنه 
26 , انعام آیة 95 1۳ عمران ۳ 7 

۰-3 .ر. ک : ص 243 (دمیدن روح در جنین) . 


ص: 267 
5. روزی 


انسان , ممکن است تا شش هفته بدون غذا زنده بما ند . ولی اگر ده شپانه 
اقا ال ی 5 بر این , تدبیر خواب برای زندگی 
اسان , ٍ یکی دیگر از نشانه های ۱ است سس << 5 من عءابته کم 
الیل و التهار و کم من قصله ان فی د لک لت لََوم یعون ۰ (2) و 
از نشانه های او , خواب شما در شب و روز است و نیز [روزی] جستن 
شما از فضلاش. نی گمان , در این ,نشانه هایی برای انسان های 
شنواست» . (3) 


5 . روزیپیش بینی منابع مورد نیاز برای تغذیه انسان و همه موجودات زنده 
و هماهنگی موادٌ مورد نیاز انسان با کشش های طپیعی او , دلیل دیگری بر 
توحید و خداشپاسی است : «قل من خق عَیَرُ الله یررْفْم من السَمَاء و 
لارْض لا ال الا هو قاّی توْقَکُونَ؟ 4(۱) آیا جز خداوند , آفریدگاری هست 
که از آسمان و زمین روزی تاندهد؟ جز او خدایی نیست . پشن. به. کجا 
منحرف می شوید؟ » . (د) 


1- .دانستنی های جهان علم : ص 250 . 
2- .روم : ایه 23. 

-.ر.ک ؛ ض 257 (خواب) . 

4 قاط آید 2 

ح و ۱۲ 


ص: 29 
6 .۰ همسر 


7 ماگ 


6 . همسربا فرض محال , اگر بگوییم که مرد , در نتیجه اثفاقات پی درپی 
(تصادف) به وجور آهده . آیا همق توان باور کرد که باز هم تصادف , برای 
تان ات رها ی سرا ار انس ارت ممناق نا 
با رشته عشق و محبّت , پیوند برقرار کرد ؟ ! آیا اين برهان به تنهایی 
كافي نیست که ثابت کند جهان هستی دارای ,آفریدگاری حکیم و تواناست 
؟ | آری : «و من عَابیه أن خلق لکم مَن, انفسكة از رو جا لسَکنوا لها وَجَعَلَ 
کم موه و رخعه ان فی 5 لک للیت لقوّم کون ۰ (1) و از نشانه های 
اوست که جفت هایی از جنس خودتان برایتان آفرید تا با ایشان آرام گیرید 
و میانتان , دوستی و مهربانی نهاد. در این , نشانه هایی است برای کسانی 
که می اندیشند» . (2) 


7 پوشاکوجود منابع پوشاک در زمین , مانند وجود منابع تغعدبه و خوراک , 
دابت می: کید که جهان م طیی تفه .و محاسبه«فیق وا خجیما بای بای 
آمده که حثّی جزئی ترین مسائل ضروری زندگی : نیز از دیده تیزبین پدید 
آورنده آن . پنهان نمانده است . او که می دانست اسان , مانند حیوانات 
در برابر سرما و گرما مقأومت ندارد و افزون بر اين , رعایت عفت 
عمومی و ارزش های اخلاقی بدون پوشش میسر نیست , منابع مورد نیاز 
برای تهیّه لباس و خانه را برای او فراهم اورد و حثی مواد لازم برای تهیه 
تایه سا اراس سس وا سا سا 


1- .روم : آیه 21 . 
2 .ر. ک : ص 261 (جفت) . 


ص: 209 
8 . ابزارهای یادگیری 


چنگیدن ضروری است را نیز پیش بینی قرمود : «و ال جقل لکم شنم 

بوتکم شک . (1) , و خدا خانه هایتان رابرای شما , ماپه آرامش قرار 
راد تر8؟ آنرلتا عَلیکُم لبارتا يو ری بقع نکم ۵1 ای آدفن ,زادگان ۱ 
برایتان جامه ای فرستادیم تا شرمگاهتان را پپوشد» . «و جَعَل لک سَر پیل 
قَیکُمْ الْحَرّ و ام ار . (3) و برای شما جامه هایی ساخت 
که از گرما حفظتان می کن و جامه هایی که در جنگ , نگهتان می دارد» . 
«و تشتخرجُوا مِثة جِلیِة تلبشوتها . (4) و زیورهایی از آن (دریا) بیرون می 
صسی بط (5) 


8 ۰ ابزارهای , یادگیریپیش بینی ابزارهای درونی و برونی در وجود انسان 
برای کسب آگاهی , نشانه دیگری از نشانه های آفرینش انسان و دلیل 
دیگری بزای اثبات توخید و خداشناسی. اسنت « افزید کار حکیم از یک نو 
ابزار درونی فرا گرفتن علم را در درون وجود انسان تعبیه کرد : 


1- .نحل : آیه 80 . 
2 .اعراف ۳ 
3- .نحل : آیه 91 
4- .نحل : آیه 14 . 


۱ 


ص: 270 


وال آحرِجکُم منم بْطّون تیک تعْلمون سَینا وجَقل لَکمّ السَمع و 
ال بُصر و الافندح لَعَلکم تشکرون . (1) و خداوند , شما را از دل 0 
۱ ۱ ۱ ۱ 
دل ها قرار داد . باشد که سیاس بگزارید» . و از سوی دیگر , انواع لوازم و 
ابزارهایی که برای خواندن و نوشتن وِ تحصیل دانش ضروری است 1 
و , اين که قرآن , در میان ابزارهای متنقع تعلیم 
ر به «قلم» و «نوشته» سوگند می خورد : «ن و القَلم ما 
بسَطوون ‏ ( (2) نون. سوگند بخ قلم .و آنخه افیف اند ۰ : 0 
جهت است که قلم و نوشته جزار و انسانی 
است و از این رو , اين کتاب اسمانی . موضوع «قلم» و «نوشته» را از 
آیات الهی و نشانه, وجود شعور و تدبیر در نظام هستی می داند : «الذی 
عَلم بالقلم* عَلم الأءنسَن ج ما لَم یَعَلم . (3) خدایی که به وسیبله قلم باد داد 


, به انسان آنچه را نمی دانست , یاد داد» 


ر.ک : ص 263 (ابزارهای یادگیری) . 


1- .نحل : آیه 78 . 


2- .قلم : آیه 1 . 
ی 


ص: 271 


۰ , شکل ها و رنگ های مردم , 

یکی دیگر از دلایل خداشناسی است " زیر| اگر کارخانه آفرزیتش شعور 
نداشت , مانند همه ماشین های دیگر , تولیدات آن یک نواخت بود . از 
سوی دیگر , زندگی اجتماعی بشر , بدون شناخت یکدیگر میسر نیست . 
اه 
با یک نوع گویش هستند و هیچ کس از دیگری قابل شناسایی نیست ؛ نه 
پدر از فرزند , نه همسر از بیگانه , نه مجرم از بیگناه . نه بدهکار از 

ر , نه فرمانده از فرمانبر , نه رئیس از مرئوس , و نه دوست از 
دمن , چگونه می توان در اين جامعه زندگی کرد ؟ ! از این رو , قرآن 
تأکید می فرماید : «و من عَایِتّه حلْقّ السَمَوّ تِ و الارْض وَاحتِلفٌ الْسَیکَمٌ و 
لو یم (1) ان فی 5 لک لابّتِ للعلمین (2) . و از نشانه های اوست 
ها ها 
هایی برای دانایان است» . (3) 


1- .«الوان» , هم به معنای اختلاف صورت ها و هم به معنای اختلاف رنگ 
ها تفسیر شده است . هر دو تفسیر , صحیح است و خاک الوان یه هر 
.فا از ارله توخید استه رن ب که ۶ مفودا آلفا ظ الفرآن : ذیل : 
«اللون» . التفسیر الکبیر : ۳۰ 25 ص‌ 92 , الجواهر : ۳ 15 ص‌ 199« 
تفسیر نمونه : 16 ص394) . 

مه زو * ات 22 

3-.ر.ک : ص 245 (اختلاف زبان ها و رنگ ها). 
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لباب الثّالت: خلق الحیوانالکتاب«و فی حلْفَکُمّ و ما بت من دلبّو عَایَثُ 
لقَوّم بُوقتون » . (1) 


3 9 5 ۳ ۳ 
«و آوحی ریک الی الَخلِ آن اتچذی من الجبال ببوتا و من الشجر و مثّا 
یَعرشون» ص 


«و ان لك فی انعم مر تُسْمَیکُم ما فی بُطونها و لک فها متفغ گنیر 
و نها تاکلون « و علیها و علی القلک تفعلون > ۰( 


۳ 9 ِ 9 
یر ار و ی خی یور وا 
۳ عللی » کرو 


1- .الجائیه : 4 . 
2 .النحل : 68 . 
3- .یس : 71 73. 


الحیتوی 21 22 : 
5 .الزخرف : 12 13 . 


ص: 273 
باب سوم : آفرینش حیوان 


اشاره 


باب سوم : آفرننشن حیوانقرآن«و در آ رتش شما و پراکنده شدن 
جنبندگان , نشانه هایی برای اهل یقین است» . 


«و پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که : از کوه ها و درختان و بناهایی 
که می سازند , خانه هایی بر گیر» . 


«آیا ندیده اند که به دست قدرت خود , برایشان چارپایانی آفریدیم که 
برخی تغذیه می کنند و در انها برایشان سودها و اشامیدنی هاست . پس 
چرا سپاس نمی گزارند؟» . 


«برای شما در چارپایان عبرتی است . از شیری که در شکمشان است , 
سیرابتان می کنیم و سودهای بسیاری در انها دارید و از انها تغذیه می کنید 
و بر انها و بر کشتی ها سوار می شوید» . 


«برای شما از کشتی ها و چارپایان , رکب سواری پدید آورد , تا بر پشت 


آن سوار شوید و چون بر پشت آنها قرار گرفتید , نعمت پروردگارتان را 
پاد کنید» . 


ام تون الطیر فُسخر ت فی جَوّ السّماء ما بسکَهنَ لا له اد هی د 


فک 


لک لایّتِ موم ب یوْمتون » . (3) 


اس مب 7 اس 1- شِ 1 1 1 لا ب [ 71 
«قال قَمن 7بْکُمَا بموسی * قال تما الّذٍی أغطی کل شی ء حلْقَة 2 قدی 
» . (2) 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام لو قکروا فی عظیم الفدرّو , وجسیم النعمّه 
, لَرَجّعوا ای الطریق ٍ وخافوا عذابٍ العریق , ولکن القَلوتٌ ۶ یله » 
۰ + آلا بتظرون الی ضغیر ما حَلق اس ۳ واتقن 
ترکیبة , وقلق له السَمع وَالبَضر , وسَوّی له القظم والبَشَر ؟! انظرو | الی 
الملّه فی صقر جِنتها , ولطاقه هبئتها , لا تکادٌ تنال بلحظ البَضَر , یلد 
يِمستدري الفکر , کیف 5 بت ارضها , وضَیّت (صْتّت) علی رزقها, تنل 
الحَبَة اٍلی جُحرها, , ولوهها فی فستقها 1 لبردها, 0 
لضدرها, مکفول برزقها, مَرزوقهٌ بوفقها, لا بُغفله المَنَانْ. ولا یِحرفها 
الیان, ولو فی الصا الیایس, وَالحجّر آلجامس ! ولو قکرت فی مجاری آکلها 
, فی علوها, وسْفلها , وما فی الجوفِ من شراسیف بطنها, وما فی ال آس 
من عینهاً وادنهاء لقصیت من خلقها عَجبا, ولقیت من وصفها تعبا ! قتعالی 
الذی آقامها علی قوائْمها , وتناها علی دعایّمها آم یَشرَکةٌ فی فطرتها فاطزٌ 
.ولم بعنْة علی خلقها فاد ولو صَرّبت فی ذاهب فکرک لِتبلعَ غایاته , ما 
لک الدّلاله الا علی آَنٌ فاطرَ التملو هقِ فاطر التخله (النحله) ؛ دقیق 
تفصیل کل شیء , وغامض اختلاف کل خی (سَیء) , ومَا الجلیل واللطیف 
والتقیل الحفیفَ والقوی والصعیف فی جلقه الا سواء ... . قالوبل لِمن نکر 
المْقَدُر وَجَحَد المُدَبرَ ! زعموا انَهُم کالات‌ما لیمزار ولا لاختلاف ضوّرهم 
صانع ۳۹ یِلجَوُوا الی حَجه خَجّه فیما ادعوا , ولا تحقیق لما آوعوا هل حون 
پناء من عبر بان , آو جنایَةٍ من غیر جان؟! واٍن ِ 


1 


ِ شنت قلت فی الجراده , اذ 

ق لها کیتین عمراوین , وامزح لها َدقتین قمراوین . وجَعَل لها السَمع 
ی هس ای ی 
ومتجلین بهما قم ره را فی زرعهم , ولا یَستَطیعون ها ولو 


چلبوا بجمعهم , نی ی ترد العرت فی تَرواتها , وتقضی منهة شهواتها , وخلقها 


له ابو ٍصتعا مُستَدقة , قتبارک ال الذی تَسجْدٌ 4 قن فی السَماوات 
والارض طوعا وگره 1 و لَ حَذا| ووجها, ِ وتلقی الیو بالطّاعَه ۳« 
وصَعفا صَعفا , ویعطی له القیاد زهبه وخوفاء قالطیرٌ مدب مسخره لأمرور أَحصیعدد 
الریش منها واللفس, وآرسی قوایْمها عَلی النّدی . والتیس, , وقدّرّ آقواتهاء 
واحصی آجناسها؛ قهذا رات وهذا عُقَابْ. وهذا عمامٌ وهذا تقا. 5عا کل 


1- .النحل : 5 . 

2 .النحل : 66 . 

3- .النحل : 79 . 

4 .طه : 49 و 50 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاح : ج 1 ص 481 ح 117 , بحار 
الانوار : ج 3 ص 26 ح 1 . 
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«و چارپایان را برای شما آفرید . برای شما از آنها [وسیله ] گرم کردن و 
سودهاست و از انها تغذیه می کنید» . 


«و برای شما در چارپایان , , عبرتی است , از شیر [نابی] که از شکم آنها , 
از میان سرگین و خون بیرون می اید , سیرابتان می کنیم ؛ شیری گوارا 
برای نوشندگان» . 


در هوا نگاه نمی دارد . بی گمان , در این نکته , نشانه هایی برای گروه 
مومنان است» . 


«گفت : : ای موسی ! پروردگار شما کیست؟ گفت : پروردگار ما ,. همان 
کشت ات که ا خرن هر تخیر |۱۱ به او ارزانی داشته , سیس هدایتش 
کرده است» . 


حدیثامام علی علیه السلام :و اگر [مردم ] در نیروی سترگ و بخشش بزرگ 


اه ان دم ها وا اس اس ار ی ی و 


گوش و چشم پدید آورده و استخوان و پوست , ترتیب داده است ؟ ! به 

فک ی ی اس و 
ی 
دانه ها را به لانه اش منتقل و آنها را در جایگاه خود , آماده می کند , 

گرما برای سرمایش جمع می کند و هنگام یافتن , برای روز ۳ 
۱ 
اش را نبسته و محرومش نکرده است , حتی در [زیر] صخره بی اب و 
سنگ خشک . و اگر در مجاری خوردنش بیندیشی , در بالا و پایین او و آنچه 
در درون ۳۹9 اطراف و پهلوهایش ٍ و انچه در سرش از چشم و 
گوش اوست, از آفرینش او به شگفت می آیی و در توصیفش به سختی ! 
پس والا باد آن که مورچه را بر دست و پاهایش بر پا داشت و بر ستون 
هایش بنا نهاد و در خلقتش هیچ خالقی , شریکش نشد و هیچ نیروی دیگری 
به هبار نداد اک اتذیشه: ات این ,در آن در شوه نها برد نو دا 
جز به اين رام نبرد که خالق مورچه , همان خالق نخل است؛ زیرا در هر 
چیز . به تفصیل باریک اندیشی شده و هر چیز , با دیگری اختلاف دارد , اگر 


چه دیریاب و ستبر و نازک و سنگین و سبک و نیرومند و ناتوان , در خلقتش 
یکسان است ... . پس وای بر آن کس که آفریدگار را انکار و تدبیرگر را 
نفی کند ! اعا کردند که مانند گیاهان آخودرو] , بدون زارع اند و گونه 
گوني چهره هایشان را سازنده ای نیست , بی آن که برای ادعای خوبش / 
حجّتی بیاورند و با برای آنچه در اندیشه دارند , تحقیقی ارائه دهند , و آیا 
ساختمانی بی سازنده و جنایتی بی انجام دهنده می شود ؟! ۵ دز ات 
خواهی , از ملخ بگو که برایش دو چشم قرمز آفرید و دو حدقه تابان و نیز 
گوشی نهان و دهانی به سامان و حسّی نیرومند و دو دندان نیش که بدانها 
می برد و دو پایی مانند داس که [محصول را] بر می گیرد و کشاورزان را 
بر کشت خویش , هراسان می کند . بی آن که توان راندنش را داشته 
باشند , حتثّی اگر همه با هم شوند , تا ان جا که در کشت به جست و خیز 
می پردازد و هر چه می خواهد , می کند , در حالی که همه پیکرش به 
اندازه یک انگشت باریک نیست . بس بزرگ است خدایی که هر که در 
آسمان ها و زمین است , خواه ناخواه , در برابرش سجده می کنند و چهره 
۵ ده یی خا هه ایندب یه سیم تاعوا یه اظا عتت تن مت ده 
از سر بیم و هراس , مهار خویش به او می سپرند . پرنده , تحت فرمان 
اوست , پرها و نفس هایش را شماره کرده و پاهایش را بر آب و خشکی 
استوار نموده , روزی اش را مقدّر فرموده و جنس های آن را به حساب 
آورده است . پس این , کلاغ است و آن , عقاب ؛ این ویو آ رشن ان : 
شترمرغ . هر پرنده ای را به نام خود خواند و روزی اش را به عهده گرفت 
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جامع الأخبار :سل جَعقژ الَادق علیه السلام : ما الیل غلی صانع العالم . 
۵ 1 لا فر جَة فیه ولا خلل , , ظاهرة ین فصو ما 
تلو منة طاووس وغرابٌ وتسژ وغصفود , 


الکافي عن محشّد بن اسحاق آتی [ عَبذ اللّه الدیصانیٌ ] بات آبی عبد ال 
قاستادن عَلیه قاذن له , قلقّا قَعد , قال له : يا جَعقر بن مُحَمَدٍ , دْلنی 
معبودی . . . ققال له بو عبدٍ ال علیه السلام : اجلس , واذا عَلامْ له ضَغیژ 
وا انا تاولعی با له 
البَيصَة , قناولَة |ناها , ققال له بو عبد اللّه علیه السلام : يا تیصانوه , هذا 
حصره* کنو , له جلو علیظ , , وتحت الجلد القلیظ جل قیق , وتحت الجلد 
الرقیق دَهبَهٌ ماع وفصّهٌ دائبة , قلاً لدب المیعة تختلط یال الاایبِ 
ولا الفقحة لیب تختیط بالهته المایّعه , قهی علی حالها لم :ٍ ۱ 
خايخ مَصلحٌ ٩‏ قخیز ن مایم ولا 15 قیها شفیبه یخی غن قسادها ر لا 
بُدری للذکرِ خلت آم للاننی , تنقلق عن مثلِ آلوانِ الطواویس . آتری لها 
درا ؟ قال ل : قاطرق علّ فال : هد آن لا له ا له وحدة لا شریک 
له وا فحمدا عنده ورسوله وا امام وه مق الله غلی خلقم : و۱ 
تایب مِشّا کنث فیه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام للفْقَصّلِ بن عْمر : تم یامُقَصّل جسم الطایر 
وخِلقتة ؛ اب حين فُذْرَ آن یَکونِ طایرا فی الجَه جحُفَفَ جسقة وآدمج حَلقة, 
فاقثصر یه من القوایم الارتع عَلی انتتی. وین الأصایع آلخمس علی آرتع . 
وین مَنقدّینِ للربل والبول علی واجد یَجمَعْهُما . ثم خلق دا جُوْجْوْ مُحَدّد 
لیسهّل علیه آن یبخرِق الهواء کیت ما حَد فیه , کما جُیلّ السَیتة بهذه 
له لتق للماء وتنفد فیه بوخ فی جناحیه ودتبه ریشاث طول متا 
لعنهض بها للطیران » وکسی کل الیش لْداجِلَ القواء یله . ولا فد آن 
یکون طْعفْة الب واللحم بلَفهُ بلعا پلا قضغ ؛ تُقِصنَ من خلقه الأسنان , 
وق له منقاژ ضَلبٌ جاس یتناول په طعچَة قلا ینسَجغ من لقط الب , ولا 
تفص من تهش اللحم : ولا ك- الأسنان یزدرد دْ الحبٌ ضصَحیحا 
لحم غریضا . اعین یفقضل حرارّو فی الجّوفِ تَطحن لد الطعم صحنا 
1 واعتیر لک بان َْم العتب وقیره رخ من 
اجواف اانسن ها . وین فن اخوای این لا بری اه ار نم خعل 
۳ طْ تیضا ول ولادة لکلا بثفل عن الطیران , قه لو کاتت الفراخ 


ید 


3 


م 


کی و ۳ 


1- .جامع الاأخبار : ص 35 ح 15 , روضه الواعظین : ص 39 وفیه «بم 
ِِ ربک» بدل «ما الدلیل علی صانع العالم» . 

- .الکافی : ج 1 ص 80 ح 4 , التوحید : ص 124 ح 1 , الاحتجاج : ج 2 ص 
1 5 , بحار الأنوار : ج 3 ص 31 ح 5 . 

3- .بحار الانوار 10 عن افطل ین ری الک العشهر 
بتوحید المفصل . 


ص: 279 


ال فا ی ی و و ی 
سازنده عالم هست؟ فرمود : «قلعه ای صیقلی و نازک دیدم , بدون 
سوراخ و خللی در آن ؛ رویه اش از نقره مذاب و درونش از طلای روان . 
می شکافد و طاووس و کلاغ و کرکس و گنجشک از آن بیرون وی رو 
پس داح که اف بسن ۱ سازنده ای است . 


الکافی به نقل از محشّد بن اسحاق : عبد اللّه دیصانی به حضور امام صادق 
علیه السلام آمد و اجازه ورود خواست . امام علیه السلام اجازه داد . < 
نشست , پرسید : ای جعفر بن محفد !مرا به معبودم رهنمون شو .. . امام 
ضادق غلب السلام یه آو فرموت من حطان به سر کرچکن که 
تخم پرنده ای در دست داشت و با ان بازی می کرد , فرمود : «تخم را به 
من بده»؟ . پسرک , تخم را به ایشان داد. امام ای 
فرمو ای مها ااین له ای نیوا سته اه کلف است که 
زیر پوسته کلفت , پوسته ای نازک است و زیر پوسته نازک , طلایی روان و 
نقره ای مذاب است . نه طلای روان با نقره مذاب درهم می امیزد , نه 
نقره مذاب با طلای روان مخلوط می شود و ان به این حال است و 
اه را ی 
آن داخل نمی شود تا از فساد آن خبر دهد . روشن نیست که نر می شود یا 
مادّه . همچون طاووس رنگارنگ از آن بیرون می آید . آیا برای آن مدیّری 
ص فلت 49 دیصانی , مد زمانی به فکر فرو رفت و سپس : 
گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خداوند تیست , یگانه است و شریکی 
ندارد , و گواهی می دهم که محمّد صلی الله علیه و آله , بنده و فرستاده 
آوست , و گواهی می دهم که تو امام و حجّت خدا بر خلق اویی و من , از 
انخن ره رم رم , توبه می 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر : ای مفصّل ! در بدن پرنده و 
افرینش او بیندیش که چون تقدیرشده که در هوا بپرد . جسمش سبک و 
ره ی ور ی 
پنج انگشت , به چهار : تا و از دو منفذ مدفوع و ادرار , به یکی که کار هر دو 
را می کند , اکتفا شده است و سینه ای تیز و نوک دار برایش آفریده شده 
تا شکافتن هوا برایش آسان باشد و هر گونه بخواهد , در آن فرو رود , 
همان گونه که کشتی هم بدین گونه ساخته می شود تا آب را بشکافد و در 
ان نفوذ کند و در بال ها و دم او , پرهایی طویل و محکم قرار داده شده تا 


به وسیله انها برای پرواز برخیزد و همه پیکرش از پر پوشانده شده تا هوا 
در آن فرو رود و سّبک شود . و چون تقدیر شد که خوراکش , دانه و 
گوشت باشد که آن را بدون جویدن می بلعد , دندان را از او کم کردند و 
به جایش فان مک و روانش هت با بان , خوراکش 
را برچیند و از برچیدن دانه , سختی خود را از دست ندهد و از گاز زدن 
گوشت , نشکند . و چون دندان ندارد و دانه را صحیح و خُرد نکرده و 
گوشت را خام فرو می دهد , گرمای درونش را بیشتر کردند تا غذا را چنان 
هضم کند که از جویدن , بی نیاز باشد ؛ و این را در هسته انگور بنگر که از 
درون ادمی , صحیح و سالم بیرون می اید , اما در شکم پرنده , چنان هضم 
می شود که اثری از ان نمی ماتد . سپس , خلقت او از تخم قرار داده شد 
و بچّه نمی زاید تا [هنگام حملش, آیرای پریدن, سنگین نشود که اگر جوجه 
در دل او می مائد تا خلقتش استوار شود , او را سنگین می کرد و 
برخاستن و پرواز , باز می داشت . پس هر مخلوق خدا , متناسب با 
تقدیری که برایش در نظر گرفته شده , افریده شده است . 


تفسپر القمّی فی قوله تعالي : «وامنبتتا فیها من کل شی ء مَوْرُون * 
وَجعلتا ها معیش و من لستم له بر زقین» (1) : قال رب من 
1( ۰ (2) 


1- .الحجر : 19 20 . 


2 1 


تفسیر الققی درباره گفته خدای متعال : «و از هر چیز , به روشی سنجیده 
گر آن مایم عیشت شاه کارا سا وی هه اسان 
نیستید , در آن قرار دادیم» : فرمود: یعنی: برای هر نوع حیوان, چیزی به 


ر.ک : بحار الأنوار : ج 3 ص 90 109 . 


ص: 282 
نشانه های خدا در آفریتش خیوانانت 


یک . انواع جانوران 


نشانه های خدا| در آفرینش حیواناتحکمت هایی که در مورد آفرزبتشن انسان 
بدانها اشاره شد , غالبا در آفز بنتشن حیوانات نیز صادق است ۰ افزون بر آنها 
متون اسلامی , به طور خاص در مورد افرينش حیوانات بر نشانه های ویژه 
ام را اشاسی اند دار که دراین‌جا ما تایه کوا هب بت سارت 
از اقا دارم 


یک . انواع جانورانموضوع نشانه شناخت خدا بودن انواع جانوران ؛ , چهار بار 
در قرآن کریم مورد توجّه قرار گرفته است : «وَ من عءایته حَلقَّ السْمَو تِ و 
الأرَضٍ و ما بت فیهقا من دَابّهٍ . (1) و ا ز نشانه های او , آفرپنش آسمان 
ها و زمین استٍ پرو کید جتند نان بناکده در ارم «و فی خافک ها یت 


تس 


من داب عءایَت لقَوّم پُوقئون ۳4 


1- .شورا : آیه 29 . 
2- .جاثیه : ایه 4 . 


ص: 283 


و در آفرینش شما و آنچه از چنبندگان پراکنده ساخته لست , نشانه ۳ 
برای یقینداران ات را 

ها ی کت 2 
را نلرزاتد و از هر جنبنده اي در آن , پراکنده ساخت» ۰ «انّ فی خلق 
الشعوب و لارض و افولف الیل و هار والئلک التی تری فی ابر بق 
َنقغ التاس و ما ال ال من السَماء من مَاء فأحتا به ار بَد مَونهاو 
بت فیهّا من, کل کل ابو و5 تصريیف الریج وّالسَحاب التتکر ؛ سح الشمّاء 
الاأْض لايّتِ تقوم لو 2(.۰) بی گمان , در آفرینش آسمان ها و زمین و 
دز بی.نکدیگر آمدن. لت و روز و کشت هایی که در وزبا روان اند و به 
مردم سود می رسانند و آن آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاده و با آن 
, زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و هر گونه جنبنده ای را در آن 
پراکنده کرده , و نیز در گردش بادها [به هر سو] و ابری که میان آسمان و 
زمیزخ: آرفیده اسشت: براق حروهی که .هی آندیشتد «.واقعا تشاته. هایی: [ خویا 
آوجود دارد» . راسل لاول میکستر , استاد حیوان شناسی در کالج وتن ,؛ 
کارا ار اه وا ها کر 
عددی نجومی به دست می آید ... با وجود اين تنوع , میان هر یک از انواع , 
نظم و ترتیب مخصوصی وجود دارد... . (3) 


۱ 


اصا 


1- ِِِ : آیه 10 . 
2 .بقره : آیه 164 . 
0 : اثبات وجود خدا : ص 111 . 
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سه . ویژگی های هر حیوان 


. حکمت ریز بودن حشر اتبه تعبیر پلینی ,؛ دانشمند روسی .۰ «اگر هر 
۱ را قدرت شیری بود , جهان ما چه 
بازار بر آاشوبی داشت: ۱۸۱۲۰ باید گفت که حکمت خالق جهان , , هر چیزی 
را با عمومی جهان پدید آورده است : «اتّا کل شی ء حلَفتَه 

ر .(1) ما هر چیزی را نف آندا نم آفریدیم» . 


ها در وا ات ام بر سس نت 
این است که هر نوعی از جنبندگان , ویژگی هایی دارند که کاملاً منطبق با 
شرایط زندگی آنهاست.:, به کوته ای که بدون آن ویژگی ها ادامه حیات 
برای آنها امکان پذیر نیست . استدلال به این برهان , یکی از ادله موسی 
علیه السلام به منظور آثبات توحید برای فرعون بود . هنگامي که فرعون 
خطاب به موسی و هارون علیهماالسلامگفت + ال نفخ تفا تفر 

24) پروردگار شما دو تن کیست؟» . موسی علیه السلام پاسخ داد : «ر تا 


الذی اغطی کل شی ء خَلقة 9 
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چهار . شعور فطری حیوانات 


پروردکار ما , کسی است که خلقت هر چیز را به او عطا کرده است» . 
(1) یعنی در نظام خلقت , هر چیز . ویژگی های خاصٌ خود را دارد که 
ییا تا های ان اسهر ده ناش تایه ام رشن سور است 
که خالقی حکیم و توانا , مدبُر جهان هستی است . امام صادق علیه السلام 
ضمن تبیین ویژگی های مورد نیاز پرندگان , به این حکمت مهم در نظام 
و ی : فجَعل کل شیء من خلقه مٌشاکلا 
للأمر الذی قذُر ان یکون علیه ۰ (2) پس هر یک از آفریده های خود را 
مضایه با همان اعد که تقضر کرده است» آفرید: 


چهار . شعور فطری حیواناتکرسی موریسن , در ادله هفتگانه خود بر اثبات 
وجود خدا می گوید + سومین دلیل من : رفتار حیوانات است. که آشکارا بر 
وجود خدای آفریننده مهربانی راهنماست ؛ خدایی که به آنان , شعور 
فطری عنایت فرموده . اگر دارای چنین شعوری نبودند , از عهده هیج ِِ 
بر نمی امدند . (3) استدلال به درک فطری خداوند , دومین دلیل مو 

علیه السلام به نطو اتبات توحید برای فرعون است : «ربتا الذٍی اعطی 
کل شی ء حَلمَه ؛ ثم هدی . (4) 


1 زک ظی 273 بات سوم : آفرینینن خیوان ).. 
2 .ر . ک : ص 279 ح 3579 . 

3- .دانستنی های جهان علم : ص 4 . 

4 .طه : ایه 50 . 
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پنج . نقش حیوانات در زندگی انسان 


پروردگار ما , کسی است که خلقت هر چیز را ,: به او عطا نموده و سپس , 
أَنَ را هدایت کرده است» . 


پنج ۰ نقش حیوانات دز زد کی انسانقرآن کریم , در آیات متعددی , نقش 
حیوانات را در زندگی انسان , یادآور شده و آن را حاکی از پیش بیني مدبر 
جهان برای تأمین نیازهای انسان و دلیل توحید می داند : «و اوْحی زبک الی 
الل آن اتجدی من الجتال نا و من السجرِ و مقا تترشون ۰ (2) و 
پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که: از کوه ها و درختان و بناهایی که 
می سازند , خانه هایی برگیر» . 


تققی.. حقموریت خی انانت در چرایز اتشاتجم‌انانت ره اد خظر غورد کی از 
انسان ها هستند , نه از نظر نیرو ناتوان تر ؛ امّا با این وصف , در نظام 
حکیمانه افرینش بط نوی انسان و در خدمت اویند . چه کسی حیواناتٍ را 
مقهور انسان فرار داد ؟ قرآن در پاسخ این سوال می فرماید ۰ 5 دللَمَا 
هم قمئها رَکوئهُمْ و ملها یاون . (2) و آنها را رام ایشان کردیم. بر برخی 
سوار می شوند و از برخی تغذیه می کنند» . امام صادق علیه السلام در 
تبیین سبب مقهوریت حیوانات در برابر انسان می فرماید ًّ 


1- .نحل : آیه 68 . 
2- .یس ۰ ابه 2 7 : 
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ثم مُیعت الذهن والعقل لِتَذِل للانسان قلا تمتنع عَلّیه . (1) اندیشه و خردش 
ندادند تا رام انسان شود و خودداری نورزد. به 0 / اگر حیوانات و 
جانوران عقل داشتند و تصمیم به جنگ و ستیز با انسان می گرفتند , جامعه 
بشر چه روزی داشت ؟ ! 


1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 91 . 
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الیاب الاب اه من خر 
1 مها وان دانیه وج 1 عم آعتات و وت والرّمّانَ مُشتیقا وَغَیرَ مَتَسَبه 
انظیواً الی ر نمر و ادا ۰ ان فی لِکم لایت ي موم 4 یوْمنْون »> . (1) 


«و من ءَایّه تک تری الارَض حشقه قلذا آنرلا تس الماء اهَترّت و رتث ان 
الذی آغیاها لغخي المَوّتی اد عَلی کل شی ء قدیو » . (2) 


2 


20 هار ۶ ۲ 3 ب ۹ ج لا _ ۳ 
«و الاْض مدذتها والقیتا فیها رو سی وامنبتتا فا من کل شی ء مَوَرُونِ . 


« ان ال فالق الحت وَالتّقَی یخرخٌ خْ الحمت من اآقیت ومَخرخٌ خ المَّتِ من الک« 
د کم اللَهْ قأنّی تُوْقَکون» . (4) 


نشج 3 "۳ ۳ ۰ 
ینم ما تک نون عم ترغوتة ام تن الز وک ب لو تشَاء ل< و علنة 


- .الأْنعام : 99 . 
2 .فلت : 39 . 

- .الججر : 9 . 

- .الأنعام : 95 . 


- ,الواقعه : 63 65 . 


ص: 2990 
باب چهارم: آفرینش گیاه 


اشاره 


باب چهارم: آفرینش گیاهقرآن«و اوست خدایی که از آسمان , باران 
فرستاد و بدان , هر گونه گیاهی رويانيدیم و از آن گیاه , ساقه ای سبز و از 
آن , دانه هایی بر یکدیگر چیده , و نیز از جوانه های نخل , خوشه هایی سر 
فروهشته پدید آوردیم , و نیز باغ هایی از انگور و زیتون و انار , همانند و 
ا ان ا ص و یی ایور 


اینها نشانه هایی برای گروه مقمنان است» . 


«و از نشانه های اوست که زمین را خشک می بینی و چون باران بر ان 
فرود آوریم , می جنبد و گیاه برمی آورد ان که انوا زنده فین: کی , زنده 
کننده مردگان است . بی گمان , او بر هر کاری تواناست» . 


«و زمین را گستردیم و کوه هایی استوار در ان افکندیم و از هر چیز , به 
روشی سنجیده در آن رويانیدیم» . 


«بی گمان , خداوند است که دانه و هسته را می شکافد و زنده را از مرده 
بیرون می کشد و مُرده را از زنده بیرون می اورد . این است خدای شما . 
به کجا منحرف می شوید؟» . 


«آیا انچه زا می کارید , دیده ایذ ؟ آیا شما آن را می روپانید یا رویاننده 
ماییم ؟ اگر می خواستیم, خاشاکش می کردیم تا شگفت زده شوید» . 


ص: 20 


«َقَر عبنم الا الْتی توژون * نتم ناد شجر نها ۶ ی تن الفنشئون ثِ, 
(1) 


زاجم راهم 2 وشن +26 27 ال و6 ین 94 


الجدتالستن الکتزریعن. اف هریره :قال سول الا ضای الله لیم ی زیر 
لا یِقولَن أَحَدُکُم : رَرعث , ولکن لیِفْل : : حرنث . قال, ابو هَُیرة : آلم تستعوا 
ٍلی قول اللّه عز و جل : «َقرَعیثم ما تَخرئُون * نم تژرغوتة أمْ تن ار 
رغون» ۳ 


المستدرک علی السحیحین عن حجر بن فیس المدرخ ر:یث, عندة آمیر 
المومنین علث بن آبی طالب علیه السلامقسیله ومُو بُصَلی الیل بَقرا. 
وه یه : «َقعتثم ما نشئون + عم تحلقوتة ام تن الحَلفونِ» 3 
, قال بل انت یا رت تلا قرا: «آفرعتنم قا تون * عا شم تزرغوته ام 
تَحْنْ الررغون» .,قال ٍتل آنت با رب , بل أنت باب , بل یت با زب » 


ثم 
۳ «َفرَعَیتم المَاء الذزی تشون ی انم آنر ۹11 ه من من ای 1 بَحَنْ 
الفْنزٍلوت » (4) ,قال : بل آنت با رب تلائا نم قرا : فرعم الا التی 
توژون * انم نشیم شجرتها أمْ تخن المنشئون» قال : بل آنت يا رت تلانا 


ٍِ 


1- .الواقعه : 71 و 72. 

2 .السنن الکبری : جح 6 ص 228 ح 11752 , شعب الایمان : ج 4 ص 
1 ح 5217 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 267 , تفسیر الطبری : ج 13 / 
الجزء 27 ص 198 ۰ مجمع البیان : ج 9 ص 337 ولیس فیه ذیله من «قال 
ابو هریره» . 

3- .الواقعه : 58 و 59 . 

4 .الواقعه : 68 و 69 . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 518 ح 3780 , السنن الکبری : 
ج 2 ص 7440 3695 , کنز العمّال : ج 2 ص 318 ح 4118 . 
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«آیا آتتاتفت را که برمی افروزید دیده اید ؟ آیا درختش را شما آفریده اید با 
افریننده ماییم ؟» . 


ی 


حدیثالسنن الکبری به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا فرمود : «کسی از شما 
نگوید : رویاندم ؛ بلکه بگوید : کشتم . ابو هریره میت کوانز : پا این گفته 
خداوند عز و جل را که : «آیا در آنچه می کارید , اندیشیده اید؟ شما ان را 
می رویانید يا رویاننده اش ماییم؟» , نشنیده اید ؟ 


موّمنان ق ۱ ت09 
قرآن می خواند تا به این آیه رسید : « «آیا از نطفه ای که در رحم می 
ریزید , آگاهید؟ آيا شما آن را می آفرینید يا آفریننده ماییم؟» » و سه بار 
گفت : «بلکه تو , ای پروردگار من ». سپس قرائت کرد : « «آیا در آنچه 
قف کارید زب اندیشندم اند شا ان رز می رویانید يا رویاننده اش ماییم ؟» 
». سپس گفت : «بلکه تو , ای پروردگار من , بلکه تو , ای پروردگارٍ من , 
بلکه تو , ای پروردگار من ». شین قرانت. کریرء ایا که اجی که اتامید 
, اندیشیده اپد؟ آیا شما آن را از ابر فرو می فرستید يا فرو فرستنده 
ماییم؟» » . آن گاه , سه بار گفت : «بلکه تو , ای پروردگار من ». سپس 
قرائت کرد : « «آیا به آتشی که می افروزید , اندیشیده اید؟ آیا درختش را 
شما آفریده اید با آفریننده ماییم ؟» 5 سپس سه بار گفت : «بلکه تو , ای 
پروردگار من 4 . 


292: 


الامام الصادق علیه السلام لِلفْمصّلِ بنِ : أقّلِ الجکمه فی خلق 
السَجر وأصناف التّباتِ ؛ قالها یا کاتت ِ ی الغذاء الائم گحاجه 
الحتوان . ولم یَکُن لها آفواهٌ کأفواه الجَتوانِ , ولا رک تنبعث بها لتناول 
الفذاء , جُعلّت آصولها مرکورّة فی الأرض لتنزع منا الفذاء نویه 
الاغصان وما علیها من الوررّق_واللْمرٍ . قصارت الأرض کالام لفر یه 
وصاّت آصولْها التی بهی کالافواه مَلتَقمة للأرض لتنزع منها الغذاء 
برضع اضناف الکتوان آتهانها . (1) 


ت۱۳ 


- 


ِ 


/ 


م 


1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 130 عن المفصْل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید المفصل . 
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امام صادق علیه السلام به مفصٌّل بن عمر : حعمت در خلقت درخت و 
گیاهان گونه گون را نیک بنگر که چون مانند حیوان , هميشه به غذا نیاز 
دارد , اما دهانی مانند انها ندارد و برای رسیدن به غذا هم نمی تواند از 
جایش حرکت کند , ريشه هایش را در زمین فرو برده اند تا غذای خود را 
از آن بگیرد و به شاخه ها و برگ و میوه خود برساند , گویی که زمین , 

مادر رشددهنده آن است و ريشه ها به سان دهان می شود که زمین را 


ص: 294 


ص: 295 
نشانه های خدا در آفرینش گیاهان 


یک . پیدايش حیات در مواد مرده 


نشانه های خدا در آفرینش گیاهانهمان طور که درآیات و روایات این باب 
ما خطم و فرانر و اساسا میرن روا در میسن 
مطالعه درباره آفریتتشن و حکمت های به کار رفته درباره انواع درختان و 
کیاهان + ذعوت من تمابند ۵ آز تکام فزان کزیم , زندگی نباتات , از جهات 


مختلف می تواند انديشه مندان را به خالق حکیم جهان , رهنمون گردد . 
اینک , ارام کم 


یک . پیدایش حیات در مواد مُردهنخستین نکته , , بررسی چگونگی پیدایش 
حیات در دانه ها و شاخم های مرده است : «و چِن عایته تک تری الارْضَ 
خشقه فاد آنرلا ۳3 الماء اهترّت و بت ان الذی آخْتاها لَفُخي الْمَوّتی 
4 علن کل شی ۶ قدیز: 111 


13 


۱۳ 


1- .فلت آیة 9 . 


ص: 6 2 
دو . سازمان دقیق و موزون نباتات 


سه . انواع گیاهان 
چهار . زوجیت در گیاهان 


و از نشانه های اوست که زمین را خشک می بینی و چون باران بر ان 
ی و آن. که ان.زا زندههی کنر زنده 
کننده مردگان است. بی گمان , او بر هر کاری تواناست» . 


دو . سازمان دقیق و موزون نباتاتپیچیدگی , نظم , زیبایی و توارث در جهان 
باتات , به قدری شگفت انگیز است که عقل با ملاحظه و بی تردید به 
مدیّر توانا و حکیم آن اعتراف می کند : «وأمنبثتا فیقا من کل شی ء مَوْرُونِ 
۰ (1) و در آن از هر چیزی سنجیده آفریدیم» . 


. انواع گیاهانگیاهان , مانند حیوانات , انواع بی شماری دارند که هر یک 
1 , مقتزرات خاص خود را در نظام آفرینش دارد و نشانهم ای جداگانه بر 
آفریدگار هستی است : «و ری لارض هامده ادا تا علنها لماع اهر هر 
و رتث و امنتتث من کل رفچم تهیچ * ذ لک ین ال و العف و له نب 
المَوْتّی و | عَلی کل شی ء قدی ۱[ و 
چون آب بر آن فرود آوریم, به جنبش در می آید و نمو می کند و [ رستنی 
هایی ] از هر نوع نیکو, می رو یاند . این. بدان سبب است که خدا, خود. حق 
اسشت هاذخشت که.هرد کان را زر نذهمی کند و بر فر کارت تواناست»*:. 


چهار . زوجیت در گیاهان 


1- .حجر : آیه 19 . 
2 .حح : آیه 5 6 . 
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هنگامی که شارل لینه در اواسط قرن هجدهم کشف کرد در گیاهان نیز نیز 
جنس نر و ماده وجود دارد , اين موضوع یت 1 
خشمگین کرد که سال ها در اروپا کتاب های وی از «کتب صَلال» به شمار 
می رفت ؛ اما قرآن در چهارده قرن پیش با صراحت , موضوع زوجیت در 
جهان گیاهان را اعلام کرد و مردم را در پسیر خداشناسی به تأمّل در اين 
آبه توحید دعوت نمود . «أو 2 یروا ای الأرَض کم آمنتثتا فيقا هن کل روج 
کریم * ان فی د لک لاية و ما گان اشترقم فّمنین . (2) آیا به زمین 
ان رز ار وا 
بی گمان , در اين , نشانه ای است؛" : ولی بیشتر آنان , ایمان نمی آورند» . 
از نگاه: این کتاب اسمانی.. ته تنها کیاهان : بلکة. سراسر جهان در گرو 
قانون زوجیت عمومی است . (2) 


1- .شعرا : آیه 7 8 . ۱ 
2 .ر. ک : ص 304 (نشانه های خدا در آفرینش جفت ها) . 


ص: 29 
البلب ۱ خلق الأْزواجالکتاب«و من کل شی ء حلَفتا رَوجین لَعلکُم 


کون » . (1 
«سشلحن الدی حلق ارو ج کلها ما ثنیث الرضْ و من هم و مقا ا 
یعون » . (2) 


«آو لَم یو ای الأرَض کم آمنتتنا فيها من کُل رو وج کریم * ان فی د لک لابة 
ها کان اک هم عوم نیت ۰ (3) 


راخ ۶ الرعد ۶ ال ۶ ۱2 هت الوم ۶ 21 مان 10 


قاط :11 م خرف 12 م القووت. 1۱1۱۶ ق ۶ ارات : 19 نسم 
5 , الرحمن : 52 , القيامه : 39 , النباً : 28 , اللیل : 3 . 


الحویثال(مام علی علیه السلام :موَلْف بین فتعایباتها , وفقرّق تین متدانبانها 
. دالهْ پتفريقها علی مُقَرّقها , وبتألیفها علی مُوَلفها , وذلک وله تعالی : «و 
من کل شی ء حَلفْتا رَوجیّن , للم تدکژون » (4) . (5) 


1- .الذاریات : 49 . 


3- .الشعراء : 7 , 8 . 

4 .الذاریات : 49 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عید اللّه بن یونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام 
ون ۴۰7 > , عیون آخبا ر الرضا ۳ کا هه ۵ 2 
عن:الامام الرضا علیه السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 363 ح 283 عن الامام 
الرضا عله اسلام الما مهد رصن 256 4 عون مخت بن. ید 
الطبریعن الامام الرضا علیه السلام , الأمالی للطوسی: ص23 ح 28 عن 
محشّد بن یزید الطبریعن الامام الرضا علیه السلاموکلاهما نحوه , بحار 
الاأنوار : ج 4 ص 229 ح 3 . 


ص: 299 
باب پنجم: آفرینش جفت ها 


اشاره 


باب پنجم: آفرینش جفت هاقرآن«و از هر چیز , جفت آفریدیم , باشد که 


پند گیرید» . 


رویاتد , و چه از خودشان , و چه ان چیزهایی که نمی شناسند» . 


«آیا به زمین ننگریسته اند که چه قدر در آن از هر گونه جفت های نیکو و 
گرامی رویانیده ایم بت کصان تخر انم تشانه اي است ‏ ولی بت آنان 
. انقان نیت آورند* 


ر.ک : رعد : آیه 3 , نحل : آیه 72 , طه : آیه 53 , روم : آیه 21 , لقمان : 
آیه 10 , فاطر : آیه 11 , خرف : آیه 12 , شورا : آیه 11 , ق : آیه 7, 
ذاریات : آیه 49 , , نجم : آبه 45 , الرحمن : آبه 52 , قیامت : آیه 39 , نبا : 
آیه 28 , لیل : آیه 3 . 


حدیثامام علی علیه السلام :[خداوند متعال ] پپوند دهنده میان ناسا گارهای 
ام ی و تاه سای ان ی و ی ای بر 
جداکننده , و پیوندش بر پیوند دهنده دلالت دارد و این , همان سخن خدای 
متعال است : «و از هر چیز , جفت آفریدیم , باشد که پند گیرند» . 
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مشاه ازاه ی ات کی و یوآوه ان لین ۱ 
العالم قدیم غیر محدث : هذا الّذی تُشاهدوتَة من الاشیاء بَعصُها الی بعض 
بفتقر یفتقرٌ ؛ لاه لا قوام للبعض لا یما یتَصلّ به , لا تری الیناء مُحتاجا بعضَ 
أجرائه ۵ الف تعض ما لم تکسی ولم تمه وکزلی سان ما تون : ۱11 


الامام علی علیه السلام :... وم الجماداث فهّو بُمسکها بقدرزیه , ویمسک 
الفتضل هنها آن تمافت با النتهافت منها ان لاه .12۱ 


عنه علیه السلام :َحال الأْشياء لأوقاتها , ولا (3) ین مُختلفانها , وعرَرَ 
عْرایْرّها , وألرَمها آشباحها . (4) 


عنه علیه السلام :قَأَقامَ من الأشیاء أوها (5) , وتهچ خدودها , ولاعم یدنه 
تین مْتضادها , ووصل آسباتِ قرائنها . (6) 


1- .الاحتجاج : جح 1 ص 37 ح 20 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 537 ح 323 کلاهما عن الامام العسکری عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 9 ص 262 ح 1 . 

2 .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص ,282 ح 30 , علل الشرایئع : ص 416 ح 3 , 
بشاره المصطفی : ص 213 کلها عن محمّد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن 
الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 30 ح 11 , بحار الأنوار : ج 92 ص 224 ح 2 . 

3- .یقال : لأم ولائم بین الشیئین : اذا جمع بینهما (النهایه : ج 4 ص 220) . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 7474 113 مار الاهار : 
ج 57 ص 177 ح 136 . 

5- .الأْوّد : العوح (لسان العرب : ج 3 ص 75) . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 319 ح 17 . 


ص: 301 


پیا بر خدا صضلی الله غليه و آلم-در زد بر دهریه که.جهان,را فذیم. و غیر 
حادث می پندارند : همین که مشاهده می کنید که اشیا به یکدیگر نیاز 
دارند و جز با اتصال به هم قوام ندارند , اپا نمی بینید که اجزای ساختمان 
به یکدیگر نیازمندند , وگرنه راست و منظم و استوار نمی گردند ؟ و نیز 
چیزهای دیگری که می بینید ؟ 


امام علی علیه السلام :... و امّا جمادات را خداوند به قدرت خود , نگاه 
داشته و نمی گذارد آنچه را از آنها به هم مگصل است , درهم بریزند و آنچه 
اد اتقا که باء‌ هه در کر ند رهم موه : 


امام علی علیه السلام :"هر چیز را به هنگام پرداخت و موجودات متضاد را 
ی ی ار ی سر مناد که مار ون رشان 


امام علی علیه السلام :کژی هر چیزی را راست نمود و حذشان را روشن 
نمود و با قدرت خویش , اضداد را هماهنگ ساخت و رشته پیوند آنها را 


متصل کرد . 


ص: 202 


آلامام الرضا علیه السلام :ولم یَخلّق شیتا فردا قایّما پتفسه دون غیره او 
آراد من الدّلاله علی تفسه 4 واثباتِ وجوده 4 وال تباتک وتعالی فرد واجد 4 
لا نانی مَعَه یقیمَةهٌ , ولا بَعضَُدُةٌ ولا ُمسکة :ای بفسک : بعصَهة بعضا باذن 
الله وشبته.. (1) 


1- .التوحید : ص 439 ح 1 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 176 ح 1 کلاهما 
عن الحسن بن محقد النوفلی وفیه «ولا یکثه» بدل «ولا یمسکه» , بحار 
الأنوار : ج 57 ص 52 ح 27 . 


ص: 303 


امام رضا علیه السلام زو چیزی که تنها و مکی به خود باشد , نیافرید تا هر 
کس را که بخواهد , به خود و اثبات وجود خویش , رهنمون گردد و خدای 
تبارک و تعالی , یگانه و یکتاست. دومی با او نیست تا برپایش بدارد و یاری 
اش کند و نگهش دارد؛ ولی آفریدگان , برخی , برخی دیگر را به اذن و 
خاش ال ای تارندر 


ص: 204 
نشانه های خدا در آفرینش جفت ها 


نشانه های خدا در افرینش جفت هاقانون زوجیت عمومی حاکم بر جهان 
ماذه , مهم ترین قانون تکوینی در جهان آفرینش است؛ زیرا وجود و بقای 
جهان مادّه , در گرو آين قانون است. نکته قابل توجّه . اين که کشف این 
قانون در عصر حاضر , حاصل قرن ها تلاش علمی است . به گفته انیشتین 
, بشر پس از دو هزار و پانصد سال مطالعه , به اسرار قلعه اتم پی برد و 
فهمید که سراسر جهان ماذه از اتم , و اتم از زوج الکترون و پروتون به 
وجود آمده و وجود و بقای ماه در گرو پیوند و جاذبه ای است که میان این 
دو جنس متضاد مثبت و منفی بر قرار است . (1) اما قرآن کریم , بیش از 
چهارده قرن قبل , با صراحت اعلام کرده است که در جهان آفرینش , همه 
چیز , زوج آفریده شده و حکمت قانون و نظام زوجیت عمومی , تذکر به 
انسان و توجّه او به خالق حکیم جهان , و حرکت در مسیری است که او 
برای سعادت بشر , ترسیم کرده است : 


7 .اثبات وجود خدا| : ص 20 . 


ص: 305 


«و من کل شی ء حَلفتا روجین لعلکم تدکزون * وا [لی الله ای لکّم 
له تذیژ َیینْ . (1) و از هر چیزی زوج آفریدیم , شاید که تذکر یابید. پس 
به سوی خدا بگریزید که من شفا را از ان یم دنه اه ۰ (2) امام رضا 
علیه. السلام پیز عاکید هن فرماید که.حکمت نظام روجیت عافه ء انبات 
وجود خدا و دلالت بر وحدانیت اوست : ولم بَخلّق شَیثا قردا قایّما بتفسه 
دون یره للّذی آراة من الدلالّه علی تفسه , واثباتِ جودو , وال تبازک 
وتعالي فرد واجذ , لا ثاني مَعَة ییمَةُ , ولا بَعصُدْهْ ولا یُمسکَةٌ , والحلق 
یُمسک بَعصُهٌ تعضا بان الله وقشیئته . (3) و چیزی که تنها و مکی به خود 
باشد , نیافرید تا آن که را خواهد , به خویش و اثبات وجودش رهنمون گردد 
, و خدای تبارک و تعالی , یگانه و یکتاست , دومی با او نیست تا برپایش 
بدارد و پاری اه ور ۱ برخی , ر بزخی دیکر زا به 

اذن و خواست الهی , نگاه می دارند. بنا بر این / تأثثل در قانون زوجیت 
عمومی حاکم بر جهان با عنایت به پیشگویی قرآن و احادیث اسلامی از آن 


, نه تنها دلیل توحید , بلکه برهان نبوّت و امامت نیز هست . 


۰ ِِ_ِِ : آیه 49 50 . 
خر : آفرینش جفت ها) . 
اتود ص 439 > 1 , عیون ابار الرضا عایت التیتلام : ج 1 ص 176 
ح 1, بحار الأنوار : ج 57 ص 52 ح 27 . 


ص: 306 


ءِ 9 و 
الباب السادس: خلق الارضالکتاب«و فی الاْض عءایِثْ للموقنین » . (1) 
«و من عءَاییه آن تقوم السَمَاء و الرْض بأمره تم دا دعَاكُمْ دَغوة من الأرّض 
ادا آنثق تخرَجُونَ» .۰ (2) 


و 2 0 
2 0 کت ۶ 


1 ۳ ن 
«فْل نکم لتکفژون پالذی حَلّق الارْض فی یوْمیّنِ و تجعلون له آندادا 7 
۳ لل ی ت | توا ۰ ۳ ات 2 هت 2 ٍ ۰ ّ 5 2 5 ۰ ی اس 
رب الغلمین * و جَعل فیها رو سی من فوفها و برک فیها و قذر فیها افو تها 
فی اربعه ایام سواء للسائلین » . (2) 


«لَم تجْقَل الأرْض مهذا * و الجبال أوتاضا * و حَلفْتَکُمْ آرو جا »۰ ۰ (5) 
9 درا لک فی الأرْض مُختلا آلو نة ان فی 5 یک لایَة لقوّم یَدَکرونَ » . 
)6 


۱( 
- .الروم : 25 . 
3- .فاطر : 41 . 
4 .فصلت : 9 و10 . 
5- .اللنباً : 6 8 . 


6- .النحل : 13 . 


ص: 207 
باب ششم: آفرینش زمین 


اشاره 


باب ششم: آفرینش هتفر آن‌ دزی در زمین , نشانه هایی برای اهل یقین 


است» . 


«و از نشانه های او , برپا ایستادن آسمان و زمین به امر اوست . سپس , 
آن هنگام که شما را از زمین فرا خواند , ناگهان 4 تما تیر وخ فی آنید» . 


«#بی گمان / خدا| اتتتضات ها و زمین را از زوال # تحا می دارد و اگر 
بخواهند زوال یابند 4 کسی جز او نگهشان نمی دارد : او بردبار ۳9 
است» . 


«بگو : آیا به کسی که زمین را در دو روز آفرید , کفر می ورزید و برایش 
همتایانی قرار می دهید؟ اوست پروردگار جهانیان . و از بالاای آن , کوه 
هایی لنگرآسا پدید آورد و آن را با برکت ساخت و در چهار روز , , روزی 
خواهندگان را اندازه کرد , بی اختلاف و نقصان» . 


«آیا زمین را گهواره نگردانيديم , و کوه ها را میخ , و شما را جفت 
افریدیم ؟ » 


«و آنچه را در زمین به رنگ های گوناگون برایتان ندید آفرد ری فان در 
این . نشانه ای برای مردمی است که پند می گیرند» . 


3092 
«َم تجْقَل الأرَضَ کقات * حْباء و أمو ] »۰ ۰ (1) 


«اللَهْ الذی جَقل لَکُمْ الأرّضَ کراژا و السَماء بتاء# و صَوَرِکُم قأْسن ضورَکُم 
و ررقکم من الطیبّت د لِکَمْ اللَهْ کم قتبارک اللَهْ َنْ العلمین » . (2) 


راجع : البقره : 22 , آل عمران: 190 , یونس: 6 , الججر : 19 , طه : 53 
, الانبیاء : 31 : الرعد : 3 و 4, ابراهیم : 32 , النحل : 10 و 18 , الکهف : 
7 الشعراء : 7 و 8 و149 , النمل : 60 و 61 , لقمان : 10 و 11 , فاطر : 
7 و 28 ۰ یس : 33 و 36 , غافر: 57 , فلت : 39 , الشوری : 29 ,: 
الزخرف : 10 , الجاثیه : 13 , ق : 7 و 8 , الذاریات : 48 و 49 , الرحمن : 
0 و 13 , الحدید : 17 , الطلاق : 12 , الملک : 15 , نوح : 19 و 20 , 
۱ 


۳ اقا 1 هام کنات ااموات 7 قساکتهم ۲ 3 تظرَ الی بّیوتِ 
آلکوقه قَقال : هذو کفاث الأحیاء , تم تلا وله : «لم تجْقل الا 
أخباء و مهو ۲» . (3) 


الامام زین 0 علیه ۳ فی_قول, اللّه اعز و جي «ازذٍی جَعَلَ للم 


تس 
۳ 
23 


1 بالخرشلات : 25 و26 

2 .غافر : 64 . 

3- ,تفسیر الققی : ج 2 ص 400 , معانی الاخبار: ص 342 ح 1 عن حشاد 
بن عیسی عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 82 ص 


4ح 22 . 

4- .البقره : 22 . ۱ 

5- .التوحید : ص 403 ح 11 , عیون اخبار الرضا : جح 1 ص 137 ح 36 
کلاهما عن محمد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام العسکری عن ابائه 
علیهم السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 506 ح 336 عن الامام العسکری علیه 
السلام وفیه «حرثکم» بدل «دورکم» , بحار الأنوار : ج 60 ص 82 ح 9 . 


ص: 309 
«آیا زمین را برای زندگان و مردگان » محل تجفع قرار ندادیم ؟» 


«خدآهند » کسی ات که زمین را ارامشکان و اسضان::۱ سریناه شما قرار 
داد و شما را صورت بخشید و صورت هایتان را نیکو ساخت و از چیزهای 
پاکیزه , روزی تأن داد . این است خداوند , پروردگار شما . بزرگ و 
والاست , خداوند پروردگار جهانیان» . 


رک < سقرم:* 22 ال غفران؟ 190 مسیون 6 بجر 19 ظه : و 
انبیاء : 31 , رعد : 3 و 4 , ابراهیم : 32 , نحل : 10 و 18 , کهف : 7 . 
شعرا : 7 و 8 و149 , نمل : 60 و 61 , لقمان : 10 و 11 , فاطر : 27 و 
8 یس : 33 و 36 , غافر: 57 , فصّلت : 39 , شورا : 29 , زخرف : 10 
, جاثیه : 13 , ق : 7 و 8 , ذاریات : 48 و 49 , الرحمن : 10 و 13 , حدید : 
7, طلاق : 12 , ملک : 15 , نوح : 19 و 20 , مرسلات: ۰27 طارق : 12 
, غاشیه : ۸20 شمس : 6 . 


حدیثتفسیر القمی :امیر مومنان در بازگشت از صفْین به قبرها نگریست و 
فرمود : «اين جا . محل اجتماع مردگان , یعنی قرارگاه آنان است» . 
سیس به خانه های کوفه نگریست وفر مود: «این. قح اجتماع زندگان 
است». سپس این گفته خدا را تلاوت کرد : « «آیا زمین را برای زندگان و 
مردگان محل تجفع قرار ندادیم ؟» . 


امام زین العابدین علیه السلام درباره گفته خدای عز و جل دآن که زمین 
را برای شما چون بستری بکسترد» : آن را ملایم با طبع شما قرار داد و 
همراه با بدن هایتان ؛ نه چندان گرم و داغ که شما را بسوزاتد , نه چندان 
سرد که یخ بزنید , نه چندان خوش بو که سردرد بگیرید , نه چنان بدبو که 
به رنجتان اندازد , نه آن قدر ملایم چون آب که غرقتان سازد , و نه آن قدر 
سخت که خانه و کاشانه و قبر برای مردگانتان نتوانید بسازید "بلکه.: ان:ر| 
آن اندازه سخت قرار داد که از آن سود پبرید و شما را نگاه دارد و بدن ها 
۵ شاهای تتتما را بر ان نکه دار و در آن , چیزهایی قرار داد که به کار 
ساختمان و قبرها و بسیاری از دیگر بهره هایتان بياید . برای این است که 
زمین را برایتان چون بستری بگسترد . 
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تفسیر القمّی : «نتَکمْ لَتکْفَژون پالذی خَلَق الرَضَ فی یَوَمَین» وقعنی 
بومین , آی وقتین » . ابیداء الحلق وَانقضاوه «و جَقل فیها رو سی من قوفو 
و بترک فیها و قَدْر فیها و تها» آی لا یزول ویبقی «فی ارْبعه آیام سَواءً 
للسّائلین» بعنی فی ارت اوقات ۷ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعاء الجوشَن, الکبير : یا من فی 
السماء عَظَعَبْه , با من فی الارض آیاثه , با من فی کل شیء لاله ۰ . . با 
خن کل اارست‌مپادا .او 


کنه صلی الله کلیه و آل ان البرک وتعالی قرع ین کلقه فی ستّهٍ ام 

وله یوم الأحد , والتین , واللاناء , والاریعاء . والخمیس , واعْفعه ! 
حلِق یوم الاخد السَماوات , وحَلق یوم الائتین الشمسن وَالقَمَر , وخلق یوم 
اللاثاء دوات البحر ودواتٌ ال , وق الانهار وقّت الأقوات وخلّق الأْشجاَ 
یوم الاربعاء , وحلَق یوم الکمیس الجَتّ وَالار , وحلّق دم علیه السلام یوم 
الحْمَعه , نم آقبل عَلی الأمر بو السّبت . (3) 


تک رد ۶ تم تفا ۶ وتضلوز 
9 


3 
دح 
۶ 
ّ 


به و آله هن الاْرضَ 
عَلیها فی الخیاه الذٌنیا , وهی لکُم کفاث 


1- .تفسیر الققّی : ج 2 ص 262 , بحار الأنوار : ج 57 ص 60 ح 31 . 

2 .البلد الأمین : ص 407 , المصباح للکفعمی : ص 342 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 391 . 

3 .العظمه : ص 300 ح 894 عن ابن عمر ؛ بحار الأنوار : ج 57 ص 212 
۳ 191 وفیه صدره الی «والجمعه» ۱ 

4 .دعائم الاسلام : ج 1 ص 178 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
, بحار الأنوار : ج 85 ص 156 ح 20 . 


ص: 311 


ورزید؟» ؛ معنای دو روز , یعنی دو دوره , اغاز افربنش و پایان ان . «و از 
بالای اد مها لک سا یداتوا ای کت سای ور ها 
اندازه کرد» ؛ یعنی زوال نمی یابد و می پاید . «در چهار روز , یکسان برای 
خواهندگان» : پعنی در چهار دوران ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای جوشن کبیر : ای آن که بزرگی 
اش در آسمان است ! ای آن که نشانه هایش در ژمین است ! ای آن که 
در هر چیز دلیل های اوست !... ای آن که زمین را گاهواره کرد ! 


ار تا اه ی له ار ال موی ریا ار 
خود فارغ شد : از روز یکشنبه تا جمعه . روز یکشنبه , اسمان ها را افرید و 
روز دوشنبه , خورشید و ماه را و روز سه شنبه , جنبندگان دریا و خشکی 
را و روز چهارشنبه , رودها را شکافت و خوراک ها را فراهم اورد و درختان 
را افرید و روز پنجشنبه , بهشت و جهئم را افرید و ادم را روز جمعه افرید 
. سپس , روز شنبه به کار خود روی اورد . (1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زمین به شما خیررسان است . در حیات 
دنيوي با آن تیمّم می کنید و بر آن نماز می گزارید و پس از مرگ , جایگاه 
گرد آمدن شماست و این , از نعمت های خداوند است . 


1-.ر . ک : دانش نامه میزان الحکمه : ج 2 ص 313 (الارض) . 
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الامام علی علیه السیلام :ال 7 رب السَّفّفِ القرفوع . . . ورب هذه لأرضٍ 
التی جقلتها قرارا للأٌنام ۳ لِلعَوامٌ وّالأنعام 2 
وما لا پری . (1) 


وانطق بالستدق برهانک : ود آمرک : و ی , سعکت الما 
قرقعتها , وهّدت الارض فقرشتها , واخزجت منها ما تاجا (2) , وتبتا 
او وا اه وا ی ی 
کما آمرتهما . (3) 


عنه علیه السلام آیضا : آنت الذی فی السماء منک , وفی الاأرض قدرتک 
وعجایبک . (4) 


عنه علیه السبلام فی تعظیم اللّه جلَ و علا د قمن قرع قلّة ول فکرة 
اه وی م۱ ره و وله 
مبهورا , وسَمعّة والها , وفِکرة حایْرا . (5) 


عنه علیه السلام فی عجیپ ضنقه الگون : وآرسی آرضا یَحملا الأخضَژ 
الفنعنجرٌ (6) والقمقامٌ (7) الفْسَكُر (المْسَجُ) , قد دل لأمره , وأذعن 
لهیبته , , ووقفَ الجاری منه لِحَشیِیه , وجَبَل حَلامیة‌ها وشوز شتونها وآطوادها 
, قآرساها فی مراسیها . وألرَمها قراراتها , قمقضت ژووشها فی الهواء , 
وزشت أصولها هی الماع , قانهة چبالها عن شهولها , وأساخ قواذها فی 
مُتون آقطارها ومواضع آنصایها , مق قلالها , وآطال آنشاز‌ها . وجقلها 
للاأرض عمادا , ولررّها فیها آوتادا قشکنت علی گنها هن آن تمية یاهلها ‏ 

آو تسیخ بچملها , آو تزول عن مواضهها . قسْبحان من آمسکها بَعد مَوجان 
یاهها . وأجمدها بَعد رّطوبه آکنافها . قَجَعلها لِحلقه مهادا , وتسَطها لَهُم 
هراشا , فوق تحر لح , راید لاتجری , وقایّم لایسری . تجرکژه (8) الرّیاخ 
القواصفٌ وتَمحْصَهٌ العَمامْ الوارف , «اِنّ فی د لک لعبْره لمن یَخْشی» (9) 
۰ (10) 


مس 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 171 , وقعه صفین : ص 232 عن زید بن وهب 
وفیه «المحفوظ» بدل «المرفوع» , بحار الأنوار : ج 32 ص 462 ح 402 . 
2- .ماء تجاج : مصبوب , ومطر تجاج : شدید الانصباب جذا (تاج العروس : 
ج 3 ص 308) . 

3- .البلد الأمین : ص 94 , بحار الأنوار : ج 90 ص 141 ح 7 . 

4- .الدروع الواقیه : ص 202 , بحار الأنوار : ج 97 ص 202 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 160 . 

6- .. المْثعنجر : السّیل الکثیر . والمَتعنجر بفتح الجیم : وسط البحر , ولیس 
فی البحر ما یشبهه کیره (تاح العروس : ج 6 ص 145) . 

7- .القمقام : البحر کله (تاج العروس : ج 17 ص 588) . 

8- .کر کر الشی ء : جمعة ورده وحبسه (تاج العروس ۳0 7 ص‌‌ 4+2«( 1 

و .النازعات : 26 . 

0- .نهج البلاغه : الخطبه 211 , بحار الأنوار : ج 57 ص 38 ح 15 . 
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امام علی علیه السلام :خدایا ! پروردگار آسمان برافراشته و یرود حاز 
این زمینی که آن را برای مردم , ارام کردی و برای خزندگان و چارپایان , 
جایگاه رفت و آمد ؛ و [یروردگار آچیزهای بی شمار از دیده و نادیده . 


نام علی, علية: السلام در دعا اي خدای سبهان مر شانت سن رک و 
جایگاهت والا , برهانت به زبان صدق و امرت نافذ و تقدیرت نیکوست . 
آسمان را ۵ ار با وراو کی اه ای تسین ی توا یه کاقواره ‏ و3 

و از آن , آبی جوشان بیرون کشیدی و گیاهی لرزان . پس گیاه ان به 
تنسبیح تو پرداخت و آب هایش به فرمان تو روان شد و آن گونه که نو 
فرمان داده بودی , بر خواسته تو ایستادند . 


امام علی علیه السلام در دعا نو کستی. نی که ات زد انشفان 
است و قدرت و شگفتی هایت درزمین . 


امام علی علیه السلام در بزرگداشت خداوند بزرگ والا : پس هر که دل 
خود را فارغ سازد و انديشه اش را به کاراندازد تا بداند چگونه عرشت را 
برپا داشته ای و چه سان تخم خلقت را کاشته ای و چگونه آسمان هایت را 
در هوا آویخته ای و زمینت را بر موج آب گسترده ای , نگاهش درمانده و 
ِ سرگردان و گوشش حیران و انديشه اش به هر جا روان باز می 

دد . 


امام علی علیه السلام در شگفتی های خلقت : و زمین را استوار ساخت , 
در حالی که آب کبود رنگ بی حدّ و اندازه و دریای تسخیر شده (سرزیر) 
آن زا بر پشته داد و آن دریا در برابر فرمان خدا , رام و در مقابل 
عظمت او . , فروتن و از ترس او جریانش متوقف است . تخته سنگ های 
سخت بزرگ و تیه های بلند و کوه های آن را آفرید و آنها را در جای خود , 
ی تا ی ی ید 
اب فرو رفت و کوه مق و 
ريشه آنها را در ی اطرافشان و جاهایی که برقرار هستند فرو برد . بنا 

بر این , سر آن کوه ها را بسیار بلند کرد و بلندي آنها را به اطراف کشانید 

؛ و آنها را تکیه گاهی برای زمین و همچون میخ هایی نگه دارنده قرار داد . 
آن ان در عین جنبش , آرام گرفت تا ساکنان روی خویش را در 
سقوط و کر ۱ 24 
پا آن را 1 مکان خویش جابه جا نکند . پس منژه است خداوند توانایی که 


زمین را پس از موح خیزی اب های ان , ثابت نگه داشت و پس از رطوبت 
و تری اطرافش خشک گردانید و برای آفریدگانش جای آرامش قرار داد و 
آن را برای آنان بر روی دریای ژرف ساکنی که جریان ندارد و ایستاده و 
بی حرکت است , فرو گسترانید . بادهای سخت و تند , آن را بر هم می 
زند و ابرهای پر باران , آن را به حرکت در می آورد. «در اين [موضوع ] 
پندی است برای کسی که [ از خدا آبترسد» ۱ 


ص: 14 


غنه غلیه السلام فی صقه الارض ودحوها غلی الماء : کین الارضن علی 
مور امواج مُستفچله, ولج بحار زاخرم, تلتَطم آواذ ی آمواچها, وتصطفق 
مْتقاذفاث آنباجها , وترغو رَیدا کالفْحول عند هیاجها , قحَضَع جماغ الماء 
الفتلاطم لیْقلِ حملها , وسَکن هیخْ ارتمائُه اذ ون یکلکلم ول (طَلّ) 
مستخذیاً لا تَقَکت علبه یکواهلها , قأصح بَعد اصطخاب آمواجه ساجیا 
ققهورا , وفی چکقه الذل منقادا آسیرا, 0 لأرض مَدخْوّ فی لَجٌه 
تیاره 4 وردذت من تخوه بو واعتلایه 1 وشموخ ۳ وسمو و عُلوائه / و کعَمَتة 
علی کظه جرییه , قَهَمَد بعد ترقایه , ولبَد بَعد رَیفا ونباته. قلقّا سکن هیخ 
الماء من تحت آکنافها , وحمل شواهق الجبال السْمٌّ ادخ علی اکتافها , 

قح بنابیغ الّیون من غرانین آنوفها , وققها فی شهوپ بیدها وآخادیدها , 
و ع خر کاتها بالژاسیاتِ من جلامیدها , ودواتِ الشناخیب الشم من 
ضیاخیدها , قَسَکتّت من العَیّدان لرسوب_الجبال فی قطع آدیمها , وتقلفْلها 
مُتسَرّبة فی جوباتِ خیاشیهها , وژکوبها عناق شهول الاأرَضَینَ وت نما 
وقسَح تین الجَوً وتیتها 9 العواء فُتیَسَّما لپساکنها . , وأختخ الیها اهلها 
علی تمام مرافقها , نم لمٍ یدع جَرر الأرض التق< تَقصَرّ میاه العیون ح 
ای چا و و الأنمار خربقة الی. تلمغها + خی انشا لها ناشتد 
سحاب تحبی مواتها , وتستخرخْ تباتها . ال عمامها بَعد افیراق لَمَعهٍ , 
وتبایّن قَرَعه , خی لذا تمعّصَت له المْزن فیه , والتَمع َرفة فی کقفه . 
دام دم ومتطه قی مور زبانه از دفتراکخ سحایه: ارساه سا ۶ متدارکا 
, قد أسَفَ هیده , تمریه الجَنوبٌ در آهاضیبه ودُفْعَ شَابیبه . فلا آلقّت 
ِلسَحاتٍ برک بواتیها, وتعاع ما استقلت به من العب > القحمول عَلیها . 
اخرج به من قوامد الأرض لیات . ومن زعر الجبالِ الأعشاب . فه تیه 
پزیته رباضها , وتزدهی یما آلبستة من یط آزاهیرهاً , وجلیّه ما سشُمطت به 
ون تاصز آنوآنها , وجقل ذلک بلاغا للأنام , ورزقا للأنعام. وحَرّق الفجاج فی 
آفاقها, وأقام المناز للسالکین علی جواه طرّفها. (2) 


‌ 


اک ۶ العظیم من السکات, والوا ۰ اس مه لیا تج اس 
ِ 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأْنوار : ج 57 ص 111 ح 90 . 


ص: 215 


امام علی علیه السلام در توصیف زمین و گستردن آن.شن اتب بر وود ان 
بزرگ , زمین را در زیر و بالای امواجی که همچون حیوان نر که بر ماده 
و ۳۱ 20 که لبالب و متلاطم و پر از امواج بر هم 
خورنده اند , و چون حیوان های نر به هنگام شهوت و مستی و هیجان کف 
بر می آورند , فرو می برد . پس به خاطر سنگینی زمین , خروش و 
سرکشی دریای متلاطم از میان رفت و آرامش و فروتنی نصیبش شد و در 
آن هنگام که زمینی که در آن فرو رفته بود , گسترده شد و زیر و بالا شدن 
امواجش متوقف شد ۵ رامش یافت . و چون زمین با اطراف وان 
| 
و هیاهو , امواجش آرام گرفت و گردنش در حلقه آهنین , اسیر و گرفتار 
شد و زمین , در میان امواج آب قرار گرفت و آن را از تخت و بلندپروازی 
و بزرگی باز داشت و مانع زیر و بالا شدن امواج و جریان های آن شد . آن 
گاه , آب پس از خواری و لت , فرو نشست و پس از سرکشی و زیر و 
بالا رفتن . اطراف زمین را فرا گرفت . پس از آرامش هیجان آن در زیر 
کرانه های زمین خداوند پاک , کوه های بلند و بزرگ را در دوش هاي زمین 
نصب کرد و منایع چشمه هایی را از بلندی های زمین گشایش داد و 
9 پ آن را پراکنده ساخت و جنبش زمین را به وسیله کوه های 
ثابت که سنگ های بزرگ و سخت هستند , به آرامش بدل ساخت . پس 
زمین هم به خاطر فرو رفتن کوه ها در گوشه و کنار آن و نصب آنها در 
اعماقش , و به خاطر پستی ها و بلندی های آن از حرکت باز ایستاد . و 
تزوزند کار زر , میان فضا و زمین را گشاده ساخت و برای تنقس ساکنان 
این زمین , هوا را آفرید و ساکنان زمین را با همه آنچه به آن احتیاج دارند , 
آفرید . پس از آن زمین های بی آب و علفی را که به خاطر بلندی آنها , 
آب به آن نمی رسد و نهرها و رودخانه ها ۱ ۱7 
به حال خویش رها نکرد و ابری را که در هوا پدید می آید , خلق فرمود تا 
آن زمین های مُرده را زنده کند و بر آنها گیاه برویائد . ابرهاي درخشنده ای 
را که برای باریدن بر زمین آماده ,؛ ولی از یکدیگر جدا بودند » به هم 
پیوست , تا ابرهای سفید پر آب به جنبش در آمدند و مهیّای باریدن شدند و 
در کناره های ابرهای پر کشیده و مدقر , برق آسمانی درخشیدن گرفت و 
روشنایی اش در میان پاره ابرهای سفید بر روی هم قرار گرفته , تمام 
نشده پی در پی ابر بارنده فرستاد . پس باران آن که به خاطر سنگینی , 
مایل به پایین امدن بود به زمین فرود امد و پی در پی , باد و رز 
حرکت داد و باران هایش را بر زمین افکند و اپ بسیاری را که در خود 


داشت , فرو ریخت . خداي بزرگ از زمین هاي خاکی و کوه های عریان 
گیاه ها و علف هاي تر و تازه رویانید . پس زمین , به چمنزارهاي خویش , 
که آن را زینت داده است , شادی می کند و به آنچه در آن روییده و به آن 
آر آینتش پافته است (همچون شکوفه ها و گل هاي تابان و تثر و تازه) , 
افتخار می کند ۰ و پروردگار بزرگ , آن گیاهان را توشه مردم و روزي 
چارپایان قرار داد و در کنارهای زمین , راه های گشاده باز کرد و در راه ها 
برای زهروان , نشانه هایی برپا کرد . 


ص: 216 


الامام زین العابجپن علیم السلام فی الیعاء : خَلفتنا یعُدرتک ولم تک شیئا . 
وصوّ تن فی الظلماء 0 ۳ 1 و انقض نا الی تسیم زوجک 1 وعوتنا 


- 


نیب وروی م حفعتت لا فی‌مهاه ارضی م«ووغوتا ال طاعی ۱۱۰ 


1- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 124 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی 
وراجع بحار الأنوار : ج 60 ص 51 و کنز العقال : ج 6 ص 157 175 . 


ص: 17 


امام زین العابدین علیه ِِ در دعا : [خدایا !] ما هیچ بودیم و تو ما را 
افریدی و با لطف مکنونت , ما را در تاریکی ,صورت بخشیدی و به نسیم 
روح بخش خود , برانگیختی و با روزی پاکیزه , تغذیه مان کردی و در 
گاهواره زمین , جایمان دادی و به سوی طاعتت فرا خواندی . 


ص: 219 


الامام الصادق علیه السلام معط بن غقر : قکر با معط فیما حََق ال 
عز و جلعلية هذه الجواهر الأرتَعه لیکْيع ما بُحتام اه ینها . قین ذلک سعة 
هذه الأرض وامیداةها , قلولا ذلک کیب کانت تسم لعساین التاس 
ومزارعهم وقراعیهم وقنایت آخشایهم وأحطايهم , والعقاقیر العظیعه . 

والمعاین الجسیقه ُناوها ؟ ول من جنک هذو القلواِ الخاوته والقفار 
الموجشَءة قیقول : ما متفه فیها ؟ فهی که خی هذه القْحوش وقحالها 
فتر کاها م کم قبها که مهو تسطرن 4 ناس دا احتاجوا ای الاستبدال 
ار وکم قده قدفد (1) حالت فصورا وچنانا بانتقال الّاس [لیها 
وخلولهم فیها , ولولا سَعَهٌ الأارض وفسحنها لکان الثّاسْ کمن هو فی چصار 


صَیق لا تَجدٌ مندوحة عن وطنه ]ذا حَرَب آمژ یطخ الی الانتقال عنه . 2 
قکرفی خلي هذم الارض علی ها هت غلبه حین خلقت رایتة راکن , فتکون 
موطنا مُستَتَرا للاشیاء . قتتَمکن الاسن من السّعي عَلیها فی قاربهم . 


والجُلوس علیها لراختهم , وَالتوم لهدثهم , وّالاتقان لأعمالهم ؛ قالّها لو کاتت 
رجراجة تفن لم یکونوا یُستطیعون آن نوا الیناء والَجاره والصَناعَة وما 
آشبه ذلک , بل کانوا لا یِتهْتَوُونَ بالعیش والاُرض ترتخ من تحتهم . واعتبر 
ذیک یما بُصیبٌ الناسن حين الرّلازل علی قاه مکنها حوي بضترها الب تری 
مازلهم والهزب نها .۰ آن رم فی طباعها دی طتق) لغب 
پاردهٌ یابسة وکذلک الچجاره , وائقا القرق بیتهاٍ وبین الججازه فقَضل یبس 
هی الججازه , َقزایت لو أنْ اس افرط عَلی الارض قلیلا نی تکون جرا 
ضلدا آکاتت تبث هذا الّبات الذی یه یاه الحَیّوان ؟ وکان یمک بها خرث 
أ و پناغ ؟ اقلا تری گیف تتصب (2) من یس الججازه وجولت عیلی ما هت 
۳ مب اللینٍ والزخاوه ولعیٌّ للاعتماد ؟ 1 ومن تدبیر العکیم حَل وعلا فی 
خلقه الارض ان هِب السّمال آرقغ من چَهبٌ الجنوب , قَِم جع ال عز و 
جل گذلک لا المپاة علی وجه الأرضٍ قتسقبها وثروتها ؟ نم تفیض 
خر ذلک الی البحر , قکاَنْما ترقغ آحد جانتی السطح ویَخقَض الحَر لِنحدر 
الما غَنة ولا تقوم عَلَیه , کذلک جعل ج هِب السْمال آرقع من عَهَبٌ الجنوب 
لهذه العله بقینها , ولولا ذلک لبق الما مُتحَیُرا علی وجه الأأرض , قَکانَ 


ِمتَعٌ التّاسَ من اعمالها . یط الطرّق والعسالک ۰ (3) 


تاعفد القلام الم لا شی ۶سا مفیل هی ایض لعافظه نات الخصی 
بوقیل: المکان الضلت (لسان العرت .3 ض ۱6/5 : 


2- .فی نسخه : «نقصت» (هامش المصردر) . 
3- .بحار الانوار : ج 3 ص 121 عن المفصُل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید المفصل . 


ص: 19 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر : ای مفصّل ! در خلقت خدای 
عز و جل بیندیش که چگونه این چهار عنصر را بزرگ و پرارزش آفرید تا 
نیازهای بیشتری را برآورند و از جمله , وسعت این زمین و گستره آن 
است که اگر نبود , چگونه خانه های مردم و مزرعه و مرتع ها و بیشه و 
جنگل را در خود جای می داد و نیز گیاهان دارویی بزرگ و معدن های غنی 
و سرشار را ؟! شاید کسی که اين صحراهای ویرانه و دشت های دهشتناک 
را نشناسد , بگوید : اینها چه سودی دارند؟ اینها جایگاه حیوانات وحشی و 
پناهگاه و چراگاه آنان است . و نیز جایگاهی برای هواخوری و گردش مردم 
, چون نیازمند هوا به هوا شدن و در آمدن از خانه و کاشانه شوند . پس , 
سب صورا و دعت هی کر را نقل و اقال مرجم سرت بر آن چا : 
بوستان و کاخ شوند و اگر اين گستردگی و وسعت زمین نبود , مردم , 
همچون انسان زندانی در حصار تنگ می شدند و جایی نمی یافتند که به 
گاه دل تنگی و اضطرار , از وطن خود به آن جا منتقل شوند . سپس در 
خلقت همین زمین به همین گونه که هست بیندیش که ثابت و استوار 
آفریده شده تا جایگاهی ثابت برای اشیا باشد و مردم , بتوانند برای 
نیازهای خود بر آن راه بروند و برای استراحت , بنشینند و برای آرام 
گرفتن . بخوابند و کارهای خویش را محکم کنند که اگر لرزان و سست بود 
, مردم نمی توانستند بنای خویش و يا تجارت و صناعت و امثال آن را 
محکم بدارند ؛ بلکه اگر زمین در زير [ پای ]آنان می لرزید , اساسا زندگی 
آسوده ای نداشتند و دلیل آن هم حالت مردم در زلزله هاست با زمان 
اندک آنها , تا آن جا که خانه هایشان را رها می کنند و می گریزند ... سپس 
آخاک ] زمین در طبیعت اوْلیه خود , سرد و خشک است و نیز سنگ آن . تنها 
تفاوت سنگ و خاک , خشكي بیشتر سنگ است . آیا می دانی که اگر خشک 
ی به سنگ سخت گردد , دیگر گیاهی 
که خورا ی خبوان اس مار آننی رونت وا تس سل 
کفتت. کرد و با شیزق ساخت ۱ ابا نمی بینی. تسخن اش. کضر از .نس 

است , اما با همین صورت فعلی نرم و شکننده اش قابل ائکاست ؟ از 
تدبیر حکیم بزرگ و والا در خلقت زمین آن است که محل وزش باد شمال 
بالاتر از جنوب است . چرا خدا چنین کرده است؟ جز برای آن است که آب 
ها[ی باران ابر سطح زمین جاری شود و آن را آبیاری و سیراب کند؟ 
سپس در پایان به دریا بریزد , گویی که کسی یکی از دو طرف سطح 
آزمین ] را بلند کرده و طرف دیگر را پایین کشیده تا آب , سرازیر شود و 
یک جا تایستد ؟ درست به همین دلیل , محل وزش باد را در شمال ار 


از محل وزش باد در جنوب قرار داد که اگر چنین نبود , آب , حیران و 


سر گردان بر روی زمین می ماند و مردم را از کار خود باز می داشت و 
زاه.ها وعاده ها را من ت. 


ص: 220 


عنه علیه السلام آیضا : قکر یا مُقَصَل فی هذو المعادن وما جرخ منها من 
الجواهر المْختلقه , من الحَصٌ والهلس والجبس والررانیخ والقرتک (1) 
والقونیا والرییق والّحاس والرّصاص والْفِصّه والاقب والرترجد والاقوت 
والرفژد وصَروب الججازه , ۱ وکذلک ِا یخرح يِخرخ نها من القار والمومیا (2 
قلی ذی عققل أنْ هذه گلها آخایز دخرت" 0 ایض امتح رجها 
قیستعیلها عند الحاجه لبها ؟ نع قَضْرّت حیلَة لاس ما حاولوا من ضنعتها 
علی حصرهم واجتهادهم فی ذلک ؛ فاَُِم لو فروا بما حاولوا من ها العلم 
کان لا مَحالة سَیظهَر ونستفیض ی العالم حَ یتح الذْهتٍ والفِصةهٌ 
وتسفطا عند الّاس فلا تکون لهُما قیمَذ . (3) 


1- .المرتک : الرصاص ؛ آسوده آو آبیضه (لسان العرب : ج 10 ص 486) . 

- .المَوّمیا : اسم دواء أعجمیْ نافع لوجع المفاصل والکبد ... والللو 
وحصی آبیض یقال له : بصاق القمر (تاج العروس : ج 10 ص 352) . 
د,بحار الانوار + 3 صضص 128 عم المفصل بن عمر فی. القیر الحشتهر 
بتوحید المفصل . 


ص: 31 


امام صادق علیه السلام درباره آفزیتتتن زمین : ای مفصّل ! در این معدن 
و کچ (جبس) (1) و زرنیخ و مُرداژ سنگ (2) و جیوه و مس و سرب و نقره 
و طلا و زٍبرجّد و یاقوت و زمرّد و انواع سنگ ها , و نیز چیزهایی مانند قیر 
و مومیا و گوگرد و نفت و جز اینها که مردم در نیازهای خود , مصرف می 
کنند . آیا بر خردمند پنهان است که همه اینها ذخایری است که برای انسان 
در این زمین ذخیره شده تا انها را استخراج کند و در نیازهای خود به کار 
برد ؟ سیس راه دستیابی به اینها از دسترس همه مردم , با وجود تمام 
خواست و تلاششان دور مائد زیر | اگر به این دانش دست می پافتند , در 
دنیا منتشر می شد و همه می دانستند و طلا و نقره فراوان می شد و از 
چشم مردم , می افتاد و بی قیمت می شد . 


1- . , تلفظ متداول «جص» در میان عرب ها بوده و جخص ؛ همان 
«گ 0 است . (م) 

2- .بلور اکسید سرب است که برای خوش بو کردن و لعاب دادن ظرف ها 
و نیز ضد عفونی کردن به کار می رود . (م) 


الکافی عن_هشام بن الحکم فی خبر مُحاجّه الامام الصَادق علیه السلام 
لزندیق من هل مصت : قال آبو عَبد ال علیه السلام: يا آخا آهل مصت, ان 
الذی تَذهبون الیه وتظئون یه الَهرٌ ٍن کان الاهرّ یهت بهم لم لایرحْهم؟ 
وان کات رهم ام لا تدقت هم ؟ لقوم مضطژون . یا آخا اه مصت, لِم 
السماء قرفوعة , والأْرضْ موضوعة ؟ لِم لا تسفط (2) السَّماء عَلّی الأرضِ 
؟ یم لا تنحدر الأرض قوق طباقها س تماتکان ولا یتماسک من عَلیها ؟ قال 
الرندیه * اهسهها اه رما و , قال : قامن الزندیود غلی یی 


ای کب اه علیه السلام . (2) 


1- .فی الکافی «یسقط» والصحیح ما آثبتناه من التوحید . 

2 .الکافی : جح 1 ص 73 ح 1, التوحید : ص 295 ح 4 , الاحتجاج : ج 2 ص 
86 ح 217 نحوه ولیس فیه من «لم لا یردهم» |لی «مضطژون» . بحار 
الانوار : ج 3 ص 52 ح 25 . 


ص: 323 


الکافی به نقل از هشام بن حکم , در روایت احتجاج امام صادق علیه 
السلام با زندیقی مصری ۰ امام صادق "۳ السلامفر مود : «ای 
برادرمصری ! آن گونه که ادعا می کنید و می پندارید که طبیعت , اینها را 
شاخته اسیت سر افیف اقا رسای اند اند ارم 
گرداتد , چرا نمی برد؟ اینها مضطرند [و مجبور , نه اختیاردار] . ای برادر 
مصری ! چرا اسمان , برافراشته و زمین , پایین نهاده شده است؟ چرا 
آسمان بر روی زمین نمی افتد؟ چرا چنین نمی شود که زمین , از جایگاه [و 
مدار] خود , سقوط کند و هر یک از نگهداری خویش و هر کس که بر آن 
است , درماند؟». زندیق گفت : پروردگار و آقایشان , خداوند , آنها را نگاه 
می دارد . سپس زندیق به دست اما م صادق علیه السلامایمان او ۰ 


ص: 224 
نشانه های خدا در آفرینش زمین 


یک . اندازه زمین 


نشانه های خدا| در آفریتنش زمینزمین , تک دیگر از نشانه های روشن 
توحیح و خداشناسی است که خداوند متعال نیز به آن ,. سوگند خورده است 
: «والرْض و ما طحاها ۰ (1) و سوگند به زمین و آن که آن را گستراند» . 
قرآن کریم . بیش از هشتاد بار آفرینش و نظم و تدبیر حاکم بر زمین را 
مورد توجه قرار داده و پیروان خود را به دانش زمین شناسی به عنوان 
یکی از راه های خداشناسی , دعوت کرده است . از نگاه قران و احادیت 
اسلامی , درس های فراوان خداشناسی در آفرینش زمین وجود دارد که ما 
در اين جا به شماری از مهم ترین آنها اشاره می 


یک ۱ اندازه زمیننخستین تشانه توحید در مطالعه زمین , اندازه آن است . 
اگر زمین به کوچکی ماه 


1 تفن : آید: 6 


ص: 225 
دو . معلق بودن زمین در فضا 


و قطر آن , یک چهارم قطر کنونی آن بود , نیروی جاذبه آن برای نگاه 
با ی یج ی بر وج 
کشنده ای بالا می رفت . به عکس , اگر قطر آن دو برابر قطر کنونی 

بود , سطح زمین 0[ 
شد و ارتفاع جو , به شکل خطرناکی تقلیل پیدا می کرد و فشار هوا از یک 
کیلوگرم بر سانتی متر مریع , به دو کیلو گرم بالا می رفت و همه این 
عوامل , تاثیر شدیدی بر روی زندگی داشت . (1) آری ! این آفریدگار 
حکیم جهان است که در نظام آفرینش هر چیزی را با اندازه گیری معیّنی 
که فلسفه خلقت آن اقتضا دارد , آفریده است : «نّا کل شَی ء خلت بقدر 
۰ (2) بی تردید , ما هر چیز را به اندازه افریدیم» . 


. معلق بودن زمین در فضادرس دیگر در مطالعه زمین , رها بودن ان در 
فضا و کنترل آن به وسیله پایه های نامرئی قوه جاذبه است . قرآن , این 
امر اعجاب انگیز و تأَمّل آفرین را یکی از نشانه های توانایی و تدبیر 
آفریدگار چکیم جهان می داند و تصریح می کند که : «و من عءایِته آن تقوم 
السَماء و الأرَض بأمره . (3) و از نشانه های او آن است که آسمان و زمین 
به امر او برپایند» . 


[- 7 ِِ : اثبات وجود خدا: ِ ۱ 
3- .روم : ۷ 5 


ص: 226 


این ای یف تفت دلالت داد که کرات اسعانی و ومن نوون تون و اه 
و پیوند مادّي و محسوس و تنها به فرمان خداوند متعال , در فضا استوارند 
, (1) و در ایه ای دیگر , تاکید شده که تنها خداوند است که بدون ستون , 
آسمان ها و زمین را نگهپانی مي کند و مانع از سقوط آنها می شود : «اِنَ 
للع تسیک السَمو ت و الارَض آن تژول . (2) خداوند , آسمان ها و زمین را 
ِ تتطو و ,انگاه داشته است» . احادیث اسلامی نیز با الهام از این آیات , 
ضوع معلّق بودن زمین در فضا را به وضوح , بیان کرده اند : بسّط 
الارض علی الهواء بقیر آرکان . (3) زمین را بدون ستون , بر هوا گسترانده 
است . آقامها بقیر قَوایم , و رها بقیر دَعایْمْ . (4) آن (زمین) را بدون 
پایه هایی برپا داشت و بدون ستون هاییت بر افراشت ۱ آقام الأرضَ بغیر 
. (5) زمین را بدون تکیه گاه برپا داشت . استقاّت الأتَضون باوتادها 

وق الماء ۰ زمین با میم هانش بر اب + انتقر از بافت.. 


1- .در این باره , ر . ک : التبیان : ج 8 ص 243 . 

2 .فاطر : آیه 41 . 

3-.ر.ک : ج 5 ص 314 ح 4204 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , بحار الأنوار : ج 77 ص 310 ح 14 . 

5 .ر. ک : مصباح المتهجد : ص 307 ح 417 , جمال الاسبوع : ص 184 , 
بحار الأأنوار : ج 91 ص 196 ح 3 . 

6- .ر . ک : بحار الأنوار : ج 57 ص 36 ح 9 . 


ص: 297 


نکته مهم و قابل 7 اجرای امر الهی در استوار ماندن کرات 
آسمانی و زمین در فضا و نگهداری آنها در مدار خویش است که در دو آیه 
دیگر , توضیح داده شده است 211۶ الذٍی رفع السْمو ت بعیر عمَد تروتها 
بل خدانی که استهان.ها را بکون ختتوتی که تیه مین افر است»*. و 
السْمَو ت بعیر مد تروتها ۳ خدایی که آسمان ها را بدون ستونی که 
نید م. افرند» . این آیات , «آمر» و «امساک» الهی در آیات قبلی را 
یر 
به وسیله پایه های نامرئی است که در دانش امروز , «قوّه جاذبه» نامیده 
می شود . از این رو , وقتی یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام به نام 
حسین بن خالد از ایشان درباره این سخن خداوند متعال پر سید که ۰ «5 
السماء ات الحْبَِ . (3) و سوکند به. آسمان مشبک» . امام علیه ۳ 
در پاسخ انگشتانش را در هم فرو برد و فرمود : هی مَحبوكة الی الارض 

آن (آسمان) , در زمین فرو رفته است . حسین بن خالد , مجدّدا تال رن 
: چگونه در زمین فرو رفته است , در حالی 


ص: 229 


که قوا مف رای رام التعت ی وا اسان سا را دون 
ستونی که ببینید , برافراشت» ؟ امام رضا علیه السلام فرمود : سشبحان 
ال ! لیس ال بَقولٌ : «عمد تروتها» ۱۲ منژه است خدا ! آیا خدا نمی 
فرماید: «بدون وتی: کف تمد ؟ ! حسین پاسخ داد : چرا . امام علیه 
السلام فرمود : تم عَمَذ ولکن لا تروتها ( آن خا.شنتون: هست. ؛ آها شما 


سته.: آراهتتن زمین با چهارده حرکت ادرس دیگر این که زمین با چهارده 
نوع حرکت ۰ (2) کاملاً آرام ۱ ای که گویا هیچ گونه حرکتی 
این سفینه عظیم فضایی که امروزه حدود شش میلیارد مسافر دارد , در 
حرکت وضعی با سرعتی معادل 1440 کیلومتر در ساعت , و هفتاد هزار 
کاومتر بو حرکت ی ۱07 هزار و 260 کیاومتر در خرکت اتمالی :در 
قصا یوار شن کته ‏ آا با ان میب اما ارام اس فران کرو 


5 ر. ک : تفسیر القمی : جح 2 ص 328 . 
2- .اسلام و هیئت : ص 218 (به نقل از فلاماریون) . 


ص: 229 
چهار . معادن مورد نیاز صنعت 


احادیت اسلامی , مکژر بر این درس خداشناسی تأکید کرده و مردم را به 
1 در آن , فرا خوانده اند : «اللهٌ الذٍی جَعل کم الأرَضَ قرارا 0 
خدایی که زمین را برایتان قرارگاه کرد» . «لَمْ تجْعَلِ الرضَ مهد (2) آیا 
زمین را گهواره نکردیم؟» . 


چهار . معادن مورد نیاز صنعتمعادن و فلزاتی که آفریدگار جهان برای بهره 
برداری انسان و تامین نیازهای او در دل زمین به ودیعت نهاده است , 
راهنمای دیگری به خداشناسی است . وجود این معادن , یکی از اصلی 
و را 
بدان اشارت رفت , همه تدبیرهایی که در نظام افرینش جهت اماده سازی 
زمین برای زندگی انسان به کار رفته و برخی اژ آنها دز ابواب دیکر این 
مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است , آنات خداشناسي زمین نیز 
محسوب می شوند . 


ر . ک : موسوعه میزان الحکمه : ج 2 ص 313 (الارض) . 


1- .غافر: آیه 64 . 
2- .نیا : ابه 6ِ. 
3- .ر.ک : ص 319 ح 3603 . 


ص: 330 


۲ ۳ ۶ روت مب 5 7 ۳9 مخ و يد 
الباب السابع: خلق ,الجبالالکناپ«و تری الْجبال تَخْسنها جاِدة و هی تفر مر 
النتحاب ضی الله الدی لفق کل شی ع اه عبم‌ها عون :۰ ۱ 


9 سثِ‌- 
«و الجبال اوتادا » ۰ (2) 
1 رو اک مس 2 مرو ن ۰ 3 
«و اللةْ جَعَل لکم مُمّا حَلَق ظللاً و جِعل لکم من الجبال آکتتا» . (3) 
« 90 ِ ۳ 
«و القی فی الارْض رو سی آن تمید بکمْ» . (4) 


الحدیثالامام علخ علیه السلام :الحم؛ له الّذی ... ول بالکخور میدان (5) 
ارضه . (6) 


1- .النمل : 88 . 


2- .النباً : 7 . 
3- .النحل : 81 . 
4- .لقمان : 10 . 


5- .المیدان: مصدر ماد یمیدٌ ؛ |ذا مال وتحژک (النهایه : ج 4 ص 379) . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 473 ح 113 , بحار الأْنوار : 
ج 57 ص 176 ح 136 . 


ص: 331 

تاب شفت : افریتخش کفم: ها 

اشاره 

باب هفتم: آفرینش کوه هاقرآن«و کوه ها را که می بینی , می پنداری که 
بی حرکت اند , در حالی که به سرعت ابر , می روند. کار خداوند است که 


هر چیزی را در کمال اتقان , پدید آورده است . بی گمان , او به هر چه می 
کنید , آگاه است» . 


«و کوه ها را میح [قرار دادیم ]» ۰ 


و خدا| برای شما از چیزهایی که آفریده است , سایه هایی پدید آورد و از 


تور تم کین هانیه اسار افکندا آرفسن شا را تاره اند 


حدیثامام علی علیه السلام :ستایش , خدایی را که ... با صخره ها لرزه 
زمین را مهار کرد . 


ص: 232 


عنه علیه السلام فی صفه آارض خعل خر کاا بالات من کلامیدها : 
ودّواتِ الشناخیب الط من ضیا خیدها (1) 


عنه علیه السلام آیضا : وآرسی آرضا یَحملها الحضَر ... وجتل جلامیدها 
وتُشور مُتونها وآطوادها , قارساها فی مراسیها , وألرَمَها قراراتها . ققحت 
ژووشها فی القواء , ورست آصولها قی الماء , قأنهد چبالها عن شهولها ‏ 
وأساع قواعدها فی تون آقطارها وقواضع انصابها , قأشَهقَ قلالها . واطال 
انشاها , وجقلها للرض عمادا , واژزها 7 علی حرکنه 
من هی آن تمید یأهلها , او تسیح بحملها ۵ تزول غن مواضعها , قسبحان من 
امنشکم] بعد مَوجان میاهها ۰ (2) 


عنه علیه السلام الم رَبّ السقف القرفوع , وَالجَو المکفوف . . . ور 
الجبال الرماست التن جات للأرض آوتادا , وللحلق اعتمادا . (3) 


الامام الصادق علیه السلام للمفَصّلِ بن عَمَر : أنظر با مُفَصّلَ الی هذ 
الجبال الق رکوقه مق: آلطین والججارو 1 
الیها . وَالمَنافع فیها کثيرة "قمن ذلک آن یسقط عَلیها اللوخْ قیبفی (4) فی 
قلالها یمن بحتاخ الیه , ویَذوبٌ ما ذابِ نة قتجری هن العْیونْ العزيرَخ الّتی 
تج تجتمغ منها الأنهارٌ العظامٌ , وین فیها ُروبٌ من الّباتِ والعقاقیر الْتی لا 
تثث منلها في الیل ۰ وتکون فیا کهوف ومتایل بلوحوش من السّاع 


من الْججارخ لیا والارحاء , ویوجَة د قیها ادن تصتررت مق الصا هر + وتیها 
خلال آخری لایعرفها الا المَْدَرٌ لها فی سایق علمه . (5) 


<< 


ع ۲ 


91 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 112 ح 90 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 211 , بحار الأنوار : جح 57 ص 38 ح 15 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 171 , وقعه صقّین : ص 232 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 58 ص 94 ح 16 . 

4 .کذا فی المتن اهر آن الصحیح «فتبقی» . 


دار الانوار و ض. 127 عن: المفصل بن» عفر فی, الخیر. الخشتهزر 
بتوحید المفصل . 


ص: 333 


امام علی علیه السلام در توصیف زمین : و حرکات زمین را با صخره های 


امام علی علیه السلام همچنین در توصیف زمین : و زمینی را برپا داشت 
که (ا آشت انه رح می کته مب مرضتره های زمین و کرد ونر 
و ی و ی ی 
ی ۳ ؛ کوه هایی سر به فلک کشیده که ريشه در 
اب دارند . کوه ها ی ی یا ای ار 
دل جای جاي زمین و جایگاه نصبشان فرو کرد , قله هایشان را برکشید و 
بلندی های آنها را برافراشت و ستون زمین قرار داد و چون میخ در آن , 
استوارشان ساخت تا زمین با وجود حرکتش ساکنانش را نلرزاتد و بار خود 
را نریزد و از جای خود نجنبد . منژه است خدایی که زمین را از پس آن 
همه امواج آتة نگاه داشت . 


امام علی علیه السلام :خدایا ! ای پروردگار سقف برافراشته و آسمان نگه 
داشته و ای پروردگار کوه های استوار که آنها را میخ زمین و تکیه گاه 
مردم قرار دادی ! 


امام صادق علیه السلام به مفصٌُل بن عمر : ای مفصْل ! به اين کوه های 
متراکم از کل وس کی تسافلان ۲ آنها زا اضافی وه درد تخور ون 
دز خلت که ورف ها وان اف لد خی که ور 
انها فرود می اید و در قله انها برای رفع نیاز می ماتد و به تدریج , ذوب 
می شود و جویبارهای پر آب از آنها جاری می شود که به هم می پیوندند و 
رودهای زیر به وجود می ند و انواع گیاهان و داروهای گیاهی در آنها می 
روید که مانند آنها , در دشت نمی روید و غارها و خوابگاه هایی برای 
حیوانات وحشی و درندگان در آنها ایجاد شده است و دژهز و قلعه های 
جلوگیرنده دشمنان برای محافظت انسان است و از آنها 7 برای 
ساختمان و آسیاب , کنده می شود و معادن گوناگون جواهرات در آنها 
یافت می شود و دیگر ویژگی هایی که جز همان که آنها را پیش تر و 
عالمانه تقدیر کرده است , نمی داند . 


ص: 34 


القَمُی : «و تری ی الجبال تخسها 


تفسیم القد ب 
الله الذٍی لقن کل شی ع» قال : 


ص: 335 


تفسیر القمی : «و کوه ها را که می بینی , بی حرکت می پنداری , در 
حالی که به سرعت ابر می روند . کار خداست که هر چیزی را در کمال 
اتقان , یدید اورده است » ۹ [یعنی آکار خدا| که هر چیز را استوار و محکم 


داشته است . 


ص: 336 
نشانه های خدا در آفرینش کوه ها 


نشانه های خدا در آفرینش کوه هااخیرا با پیشرفت علم زمین شناسی , 
صر ور وجود کوه ها برای تامین آرامش زمین و آماده سازی آن برای 
ِِ به اثبات رسیده است ؛ اما قرآن کریم , چهارده قرن پیش , از این 
زمره وضو یا صراخت اه بت نش کوو ها در رن کورسیر, 
۱ بار با واژه «جبال» وه بار با 
کلمه «رواسی» از کوه ها باد کرده و مردم را در مسیر خداشناسی به 
مطالعه اين پدیده شگفت , دعوت کرده است . شماری از نکات قابل توجّه 
در مطالعه کوه ها عبارت اند از : 


یک . نصب کوه هانخستین نکته قابل تَأمّل که قرآن , انسان را به تأَقل در 
, چگونگی نصب کوه ها در زمين است : «اقلاً یرون 
آلق الخال. کیف تست (۱1 ابا جه کوج ها نمی نگرید: .. که چگونه نصب 


شده اند؟» . 


1- .غاشیه : آبه 17 19 . 


ص: 337 


خ ‏ خقتی کومها فر ارات شین 


و وزن , در دل زمین نصب کند و ريشه های ان را به هم پیوند دهد ؟ ا 
تصادف بی شعور و ناتوان , چنین کار عظیمی ساخته است ؟ ! 


ده ۳ 


دو . نقش کوه ها در ارامش 7 معرض لرزش و 
اضطراب شدید و متلاشی شدن قرار دارد : 1 . حرکت های سریع و 
گوناگون وضعی , تبعی و انتقالی ؛ 2 . گازهای متراکمی که در درون آن با 
شدّت تمام اضاته ا ار زمین ؛ , نیازمند رشته های 
مدکم ونوا مرت های حطیفی اتب ۱ حیم و ورن کر ارنت ۲ 
قطعات مختلف ان را به هم پیوند دهد و مانع از لرزش و متلاشی شدن ان 
گردد . تحقیقات علمی نشان می دهد که اين رشته های بادوام و میخ های 
محکم , کوه ها هستند که با ريشه های عمیق و وزن سنگین خود ,. موجب 
1 رازن کر تفر مد تز نسه هفری: 
فایده, کوه ها را پیشگیری از اضطراب ولرزش زمین بیان کرده است: 
«وجَعَلتّا فی الأرْض رو سی آن تهید یهمْ . (1) و در زمین , کوه هایی 
استوار قرار دادیم تا مبادا بلرزد» . و در یک مورد., قرآن از کوه ها به 
عنوان میخ های زمین "اد کرده است : «ل تجعل امن مهد * و الچبال 
تادا . (2) آپا زمین را گاهواره و کوه ها را میح قرار ندادیم ؟» ۰ 


1- .انبیاء : آیه 31 . نیز , ر . ک : لقمان : آیه 10 , نحل : آیه 15 . 
2- .نبا : آیه 6 7 . 


ص: 338 


سه . نقش کوه ها در حفاظت از انسان 
چهار . نقش کوه ها در تصفیه اب 


امام لو علیه السلام در ازج نفمسیر وتبیین این آیات ۳ سخنان دقیق و زیبایی 
دارد که در باب ششم امد. (1) 


سه . نقذش کوه ها در حفاظت از انسانکوه ها از جهات مختلف , محافظ 
انسان هستند ؛ زیرا همچون حصار عظیمی جلوی بادهای اقیانوس منجمد 
شمالی را سد می کنند و اگر این دیوارهای بلند نبودند , ِِ 
سرد , شرایط زيیستث محیطی را مختل می کردند. افزون بر اين , کوه ها 
بر سر راه بادهای مرطوب دریایی , که حامل ابرها هستند , سذی ایجاد 
می کنند و در نتیجه , برف و باران در دامنه آنها فرو می ریزد . علاوه بر 
این , کوه های بلند مناطق گرم , در درجه حرارت نقاط مجاور خود , 
تغییراتی می دهند و گرمای شدید را تخفیف می دهند . قرآن کرپم , در 
بیان یکی از حکمت های افرینش کوه ها چنین می فرماید : «و اللةْ جَعل 
لکم مَمّا حَلق ظللا و جَعَل لکم من الجبال اکتا . (2) و خداوند , از افریده 
هایش برایتان سایه ۱ ۱ 


چهار . نقش کوه ها در تصفیه آبیکی از راه های تصفیه آب , این است که 
ان را از طبقات مختلفی که بر روی هم انباشته شده است , عبور می دهند 
۰ آبی که از این طبقات عبور می کند , فضولات و میکروب هایش در لایه 
های ها فدسی ماتوو یویر ات کار ای عریان میناد 


-.ر.ک : ص 313 ح 3600 . 
2 .نحل : آیه 81. 


ص: 339 
پنج . فایده های دیگر کوه ها 


بدین سان کوم.ها نفتتن هی دور تضفیة: ۵ خواو انیت اب ها آشامیذتین 
دارند ؛ زیر برف هایی که در زمستان بر فراز کوه ها ذخیره شده , به 
تذریع؛ آب: مین نتنود و از لابه لای طبقات سنگ ها عبور کرده , به طور 
م ا و و ی ۱1 
جاری می گردد و هر چه کوه بلندتر باشد , آب بیشتری تصفیه می گردد و 
گواراتر می شود. (2) قرآن با اشاره به اين درس خداشناسی می فرماید : 
«و جَقلتا فها رو سی شمحت و أسعَیْتکُم مَاء فا . (2) و در آن , کوه 
هی انار هرافراقعه توا دام د اس کارا سم مهاتدیمه. 


پذدج . فایده های دیگر کوه هاگفتنی است که منافع کوه ها و نقش آنها در 
رن کی اتتان: # متخصر. به. انخهة ذکز شند. تیستت: :لد امام صادق علیه 
السلام در حدیتی ضمن اشاره به شماری از منافع کوه ها (مانند ۱ ذدخیره 
برف , چشمه های آب , رشد دادن انواع گیاه های دارویي,, تأمین محیط 
زیست برای حیوانات وحشی و ...) می فرماید : وفیها خلال آخری لا بعر فها 
الا الفَقَدَرّ لها فی سایق علمو . (3) و در آنها ویژگی های دیگری هست که 


جز تقدیر کننده نخستینش از آن آگاه نیست . 


1+ اقنبانن از کناب راز کون ها 
2-فرصلات : آیة 28 
3-بر.ک :ص 333 ح 3610 . 


ص: 20 


الباب الثامن:. خلق, الماءالکتاب« عنم المَاء الذی تشربون * عأنتَم 


نرلفوة ین مرن تک الفترلون * لو تشاء جعلتة أجاجا قلَوْلاً تشکرون 
۷ 
«آو لم پر الذین کقژوا آن السَمَو ت و الأَض کانتا رگا ققتفتهما وَجَقلنا من 





لاه کل شت ء عم آقل ون ۰ . (2) 


راخ الیحل + 10 115 و65 , البقره : 164 , الحق : 63 , التعل : 60 
ایزاهیم: 92 الفرفان 48 مالسا 1 تور + 45 : 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام فی قولو تعالی «و آنرل من 
السْماء مَاء» : ,نعنی القطر نرلة من غلو لیب فُللٍّ جبالِکم وتلالِکم 
وهضابکم وأآوهادکم (4) », , تم قرّفة رذاذا ووابلا (5) وقطلا لِتَنسفهة اتضوکم , 
ولم یَجعل ذلک الِمَطر نازلاً علیکم قطقة واجدة , قیْفسد آرضیکم وأشجاکم 
وروعکم وثمارگم . (6) 


1- .الواقعه : 68 70 . 


2- .الأنبیاء : 0 

3- .طه: 53 ۳ ۱ 

4- .الوهده : الارض المنخفضه , والمطمئن من الارض (تاج العروس : ج 5 
ص 329). 


فا لوایل جالعطظر الشدید الختم القطر الخاموس ماج ۸ 65) 


6- .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 137 ح 36 , التوحید : ص 404 ح 11 
کلاهما عن محمد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام العسکری عن ابائه 
علیهم السلام , الاحتجاج : جح 2 ص 507 ح 336 عن الامام العسکری علیه 
السلام , بحار الأأنوار : ج 60 ص 82 ح 9 وراجع المحاسن : ج 2 ص 34 ح 
1107. 


ص: 1« 
باب هشتم: آفرینش آب 


اشاره 


باب هشتم: آفریتشش آبقرآن«آیا 9 را که می نوشید , دیده اید ؟ آیا شما 
آن را از ابر فرو می فرستید یا ما فرو فرستنده ایم؟ اگر می خواستیم , 
ان را تلخ می کردیم . پس چرا سپاس نمی گزارید؟» . 


«آیا کافران نمی دانند که آسمان ها و زمین ,؛ بسته بودند و ما آنها را 


گشودیم و هر چیز زنده را آز. ات بدید آوزذیم ؟ پس چرا ایمان نمی 
آورند؟». 


و از استمان: این فرتاو تا ندان,انواعین کهتا کون از کیاهان پر‌هبانیم > 


رٍ .ک : نحل : آیه 10 و 11 و 65 , بقره : آیه 164 , حج : آیه 63 , نمل : 
ایه 60 , ابراهیم 1 > فرقان 9 48 , انفال ؛ آیه 1 , نور اند 5 


حدیئامام رین العابدین علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «و از 
آسمان , آبی فرستاد» : یعنی باران که [ خداوند] آن را از بالا فرو می 
فرستد تا به قله کوه ها و تیه هاو پشته ها و دشت هایتان برسد . سپس , 
ان را در انواع گوناگون چون نرم و ریز , درشت و تند , و یا ریز و پیوسته 
فرستاد تا زمین هایتان آن را در خود فرو برد , و آن باران را یکباره بر شما 
فرو نفرستاد تا زمین ها و درختان و زراعت و میوه هایتان را تباه کند . 


ص: 22 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تمتعوا عباة ال قَضلّ الماء والکلاءولا 
نارا ؛ قاِنّ ال جَعلها متاعا (1) لِلمٌقوین , وفَوّة لِلمقستضعفین . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :کان سول ال صلي الله علیه و آله |ذا شرت 
الماء قال : الم له الدق, انا عربا لا ,علخ شتضا علها اخاعام دام 
بُواجذنا بدنوینا . (3) 


عنه علیه السلام وسَألَ رَجْل عن طعم الماءٍ : سل ها ولا تسأل تعتّا ! 
صاجم الفاخ‌ یه اصاه :۱3 


1- .. فی المصدر : «مشاعا» , وهو تصحیف ظاهر . 

2 .المعجم الکبیر : ج 22 ص 61 ح 145 , مسند الشامیین : ج 4 ص 310 
ح 3394 , تاریخ دمشق : ج 33 ص 221 7 6832 کلها عن واثله بن 
الأسقع , کنزالعقّال : ج 3 ص 900 9104 . 

3- .الکافی : ج 6 ص 384 ح 2 عن ابن القداح , المحاسن : ج 2 ص 406 
ح 2420 عن ابن القداح عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , قرب 
اردص 21( ۸۲ عن کید الله بن میعون کن الامام الصادی کن آببه 
علیهماالسلام , دعائم و : ج 2 ص 130 ح 456 ولیس فیهما «ولم 
يواخذنا» 4 بحار الاتوان * ۳ 16 ص 68 2 ۳ 79 شعب الایمان : ۳ 4 ص‌ 
5 ح 4479 نحوه , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 137 کلاهما عن جابر عن 
الامام الباقر علیه السلام . 

4الکایی بح ی 9 کرت آلاساد ای 30516 و کلاه 
عن الحسین بن علوان , مجمع البیان : ج 7 ص 72 عن الحسن بن علوان 
وکلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 7 ص <1 وراجع تحف العقول : ص 370 
وتفسیر القمی : ج 2 ص 239 . 


ص: 43 


خی ی ان یفن شا دسا ار اه ار 
ناتوانان قرار داد . 


«سیاس , خدای را که به ما آبی گوارا و زلال نوشائد و آبی شور و تلخ 
ننوشائد و ما را به گناهانمان نگرفت» . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال مردی که از مزه آب پرسید : 


برای دانستن بیرس , نه برای به زحجمت انداختن ! مزه أ: مزه رن کین 
است . 


ص: 4« 
اند فا شوا ور افش آب 


تشانه هاق برو ی حداشناسی می اند شانه ای که پژوهشکران از طزیی 
عطالعة آن: می توانتد با خالی حکیم جهان:» اشنا شوند.. نکاتی که این کناب 
اسمانی در این زمینه بر ان تاکید دارد , عبارت است از : 


یک . رمز حیاتاز نگاه قرآن , آب , رمز حیات است و نقش آن در پیدایش 
موجودات زنده , نشانه روشن و قاطع توحید . و بدین جهت , این کتاب 
آسمانی , کسانی را که با مشاهده این دلیل روشن به کفر خود اصرار می 
ورزند , مورد ملامت قرار می دهد : «ا5 لم پر الذین کقروا ان السَمَوّ تٍ 5 
الارض کاتتا رثا ققتفتهما وجقلتا من المَاء کل شوه ء عم آقلا بوْمنون . (1) 





1-.اتبیاء < ابه ای 


ص: 2345 
دو . زینت بخش زمین 


آيا کافران نمی دانند که آسمان ها و زمین , بسته بودند و ما آنها را 
گشودیم و هر چیز زنده را از آپ پدید آهردیم؟ بتتن چرا ایمان, نمی 
آورند؟» ۰ و نیز می فرماید ۰ : «و الله رل السْماء ماء فاجبا به الأضَ 
بعد مَوَتهَا ان فی د لک لایة موم یسمَعون .۰ (1) و خداوند 4 ای از اسان 
فرود می آورد تا زمین مُرده را بدان زنده کند. بی. کمان:: برای ابان که 
کوش .من سیارتد: دز این تقانه اق است»* .121 


دو . زینت بخشش زمینزیبایی , شادابی و طراوت تِِِ نیز رابطه مستقیم با 
تذبیز حکیهانه افرشش آب.ف انز ۵ باه هباران ارو * «الم بر آن اللة اترل 
من السَماء مَاء قنضیخ الارَض مُحصَرّه ان الل لطیف خبیر + (و آیاً تخیدم 
ای که خداوند , از آسمان آبی فرو فرستاد و زمین سرسبز شد؟ خداوند , 
باریک بین آگاه است» ۰ همچنین « قران خطاب به مشرکان , آنان را به 
تال در این تدیپر و از این طریق به توچید دعوت می نماید : «عاللة نّ 

0 * من حَلق السَمَوٍ تِ و الارْض و انرل لکم 2 گم الشفاء ما 
ات یه جدنی داتعم ق ان کم آن ما جر وله مَع ال بل 
هم قَوَم دلوت . 


1- .نحل : آیه 65 . 

2 .ر. ک: ص 349 ح 3616 . 
3- .حح : آیه 63 . 

4 .نمل : آیه 59 60 . 


ص: 26 


تأمین کننده مواد غذایی 
۳9 ۶ قاترن کننده نیاز انا میدن 


آیا خدا بهتر است يا آنچه با او شریک می گردانند ؟ آن بهتر است يا آن 
کس که آسمان ها و زمین را آفرید و آبی از آسمان برایتان فرود آورد که 
بدان , باغ هایی سرورانگیز بدیند آورديم که: شما تفه توانستیرٍ درختانش را 
برویانید ؟ آیا معبودی [دیگر] با خدا هست ؟ آ[نه .] آنان , گروهی کژرو 
هستند؟ . 


۰ تامین کننده مواد غذابیتأقل در نقش ات دلج تأمین مواد غذایی نیز 


"1 را باٍ خالق حکیم جهان , آشنا می نماید : «الله الذی حَلق السَمَوَ تِ 
و الرَضَ و آنزل من السَمَاء قاء قأحرج به من ج النمَر ت رژقا لک وسکر کم 
الفْلک لتجری فی البَخر بأثره و سَحْر کم الائهر. (1) خداوند , کسی است 
کة. اشتهان ها. و زمیرخ.را آفرید و آبی ات اتتفان. فر ود آورد که بدان , , میوه 
های خوراکی برایتان بیرون آورد و کشتی ها را رام شما کرد تا به فرمان 


او در دریا روان شوند و رودها را [نیز امسخر شما کرد» . 


چهار شا کننده نیاز آشامیدنآفربنش آت های شیرین و گوارا در کنار آب 
های شور و تلخ برای تاضورة نیازهای آستا هدن انسان و نکم دیگر از دلاپل 
توحید و خداشناسی است و اگر آب , هیچ نقشی جز این نداشت , برای 
اثبات حکمت و تدبیر در آفرینش . كافي بود و قرآن , درباره این آیه روشن 
ی المَاء الذی تشربون, * عنم نموه 


من الْمَرّن أم تج الفنزلون * لو تشَاء جَعلتة آجَاجا ولا تشکون . (2) 


- .ابراهیم : آیه 32 . نیز , ر . ک : عبس : آیه 26 27 . 
۳ تخل ۶ ان 30 . 


ص: 7« 
پنج . مایه نظافت و پاکیزگی 


ای و ی وی ای بو ی 
ما فرو فرستنده ایم؟ اگر می خواستیم , آن را تلخ می_کردیم. پچ 
سپاس, نمی گزارید؟» . و نیز می فرماید: آرعنم ان أضبَح مَاوْکَمْ وا 

قمن بأنیکم یماء مَمينِ 0 20 
ِِ آب فوار | برایتان هی آورد؟».. 


پنج . مایه نظافت و پاکیزگیپاگیزگی و نظافت , یکی دیگر از حکمت های 
آفرینش آب است که هیچ چیز نمی تواند جایگزین آن شود . تنها همین یک 
حکمت کافی است که این مایه حیاتی را در ردیف بزرگ ترین آیات الهی و 
نشانه های خداشناسی قرار دهد . قرآن کریم , در دو مورد به این حکمت 
اشاره دارد : «و آنرلتا من السَمَاء ما طهُورّا ۰ (2) و از آسمان 2 آبی پاک 
کننده فرود آوردیم» ۰ وت [ 6 کم مر مَن السماء مَاء اط ند کم ند (3) و 
برایتان از آسمان نف را , پاکیزه 0 . نکات 
مهم و قابل تأقل تیگری در افرینش اب وجود دارد که در این مجال . 
فرصت پرداختن به آنها نیست. (4) 


1- .ملک : آیه 30 . 
2 .فرقان ؛ آیه 8 
3- .انفال : آیه 11 . 


4- .ر .ی : اثبات 1 : ص 01 96 . 


ص: 29 


الباب التاسع: خلق البحرالکتاب«و هو الّذی سَگر ابر تأکلوا ملة 
طربا و تشتخرجوا ملة جليّة تلبَسوتها وَتری 1 


قصْله س و دا ۰ () 


«و هو الذٍی مرج البخَْیّن ها عَدب فُراث و ها ملْحْ أجَاجْ و جقل بَیتهْمَا 
بورخا و حججرا مَحجو »* ۳4 
راجع : الفرقان : 53 , النمل : 61 , الجاثیه : 12 , الطور : 6 , الملک : 30 


الحدیثرسول له صلی الله علیه و آله للم ای ابا لک ۰ بالاسم الذی 
۱ سترت ید اارضون کلی, فرارهاه عالعیال کل باکت , والبحاژ علی 
خدودها . (3) 

ی ی الکبیر :با قن. هی کل شین 
لالح ,يا من فی البحار ۶ ۰ (4) 

- .النحل : 14 . 

- .الفرقان ۳ 

.مهج الدعوات : ص 112 , بحار الاتوارز : : ج 95 ص 370 ح 23 نقلا عن 
الکتاب العتیق . 


4 .البلد الأمین : ص 407 , المصباح للکفعمی : ص 342 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 391 . 


ص: 29 
باب نهم: آفرینش دریا 


اشاره 


باب نهم: آفرینش دریاقرآن«و اوست که دربا ۳ ما رام کرد تا از آن , گوشت 
تازه بخورید و زیورهایی بیرون کشید و به تن کنید و کشتی ها را بینی که 
آن را عی تک فده به بسن مهف ند عا ان فضل: یا روری فهو ند باشد 
۳ 2 


«و اوست که دو دریا را به هم آمیخت : یکی شیرین و گوارا و دیگری شور 
زر که ِِ ۰ 0 + ای 12 , طور اج 


حدییامیر خدا صلی ال علیه و آل :خدایا ! از تو می خواهم ... به نامی که 
بدان , زمین ها در جایگاه خود و کوه ها : بر مکان های خود و دریاها بر حدود 
و مرزهای خود , قرار گرفتند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای جوشن کبیر : ای آن که در هر چیز 
, نشانه های او و در دریاها , شگفتی های او [پیدا است ! 


ص: 350 


الامام علی علیه السلام :أنت الّذی فی السّماء عَظَمیکَ , وفی الأأرضٍ 
قدرنک : وفی الیخار عخاتبی : 111 ۲ 


بجر الابوار عن:سلمان الفارسی »ات علی عمانل.سیت. آمیر ااخقمنین 
علیه السلامکتابة ققلث .با آمیالَمنین ,ما بهذو الا علی تیفک؟ 
ققالَ : هذهو احدی عشرة کلِمَة عَلمَنیها سول اللّه صلی الله علیه و آله . 
با هن الساز بقدرته قجرب . ۸2۱ 


الامام علی علیه السلام :الم له الذٍی لا ققنوط من رحمتم , ولا مَحلَة 
من یَعمته , ولا مُوْیسٌ من روچه , ولا مُستنف عن عبادته الذی یکِمته 
قامت السّماواث الِسَبعٌ . واستقات الارض المهاژ . ولتت الجبال الرواسی 
برس ال ام مان فا نی الاع اسان » مفاعت. علی 
خدودها البحاژ ۳-1۳ 


فاطمه علیهاالسلام :الم له الذی من توَکلَ عَلّیه کفاغ , الحمذ له سامک 
(4) السَماء, وساطح الأرض , وحاصر الیحار . (5) 


الامام الحسن علیه السلام :اللهُمّ يا من جَعَلَّ بَينّ البَحین حاجزا ویُروجا 
وججرا محجورا . (6) 


- .الدروع الواقیه : : ص 202 , بحار الأنوار : ج 97 ص 202 . 

۳ .بحار الأنوار + ج 86 ص 192 ح 54 نقلاً عن اختیار ابن الباقی عن 
سلمان الفارسی . 

3 کاس ۱ بحضره له اج 1 ص 514 2 1482 , مصباح المتهجّد : 
ص 659 ح 728 عن غیت اد الازدی وفیه «وقرات الأرضون السبع» بدل 
«واستقرژت الأرض المهاد» ۱ 

4 سامی: : ای راقع .من شقی الشیء شسفکه : از ر قعه. راب۰ 2 
ص 403) . 

5- .فلاح السائل : ص 440 ح 303 , بحار الأنوار : ج 86 ص 115 ح 2 . 

6- .مهج الدعوات: ص 355, مصباح المتهجد: ص 449 7 55 عن الامام 
الجواد علیه السلامولیس فیه «وبروجا وججّرا محجورا». 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :تو کسی هستی که در آسمان , عظمتت و در زمین 
, قدرتت و در دریا شگفتی هایت [ هویدا است . 


بحار الأنوار به نقل از سلمان فارسی : بر دوال شمشیر علی علیه السلام 


نوشته ای دیدم و گفتم: ای امیر مقمنان ! این نوشته بر ن شمشیر تو چیست؟ 
فروو اوه له اشت که اهر صلی الله عله الا ها زا بش 
1 


اتامفلی مها لیبای ارو قدا درا کم کی تاه ار رخ 
خالی از نعمتش و مآیوس از نسیم رحمتش نبست و نه خودداری کننده از 
عبادتش ب که به کلمه او اشسضان های هفتگانه برپا شد ند و گاهواره زمین 


آرام و قرار گرفت و کوه های استوار , پا برجا شدند و بادهای گرده 0 
1 روان شد ند و ابرها در فضای آتتهان: به حرکت هدند و دریاها بر 
مرزهای خود ایستادند . 


فاطمه علیهاالسلام :سپاس , خدایی را که توگل کننده بر خود را کفایت 
کرد . سیاس , خدای برافرازنده اسمان و گسترنده زمین و محصور کننده 
دریاها را. 


امام حسن علیه السلام :خدایا ! ای که میان دو دریا , پرده و برج ها و 
مانعی سد کننده نهادی ! 


ص: 252 


الامام الصادق علیه السلام :اذا آردت آن تعرف سَقة جکته الخالق , وقضر 
علم المخلوقین ؛ قانظر الی ما فی الیحار من صُروب الم , ودوابٌ 
الماء , والصداف والاصناف الْتی لا ثحصی ولا ثعرف قنافها لا السّیء بعد 
السَیء , بُد رکه الثاسن پأسباب تُحد . (1) 


ت 
وس 


1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 109 عن المفصّل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید المفضل . ۱ 
2- .مهج الدعوات : ص 294 , بحار الاأنوار : ج 94 ص 330. 


ص: 353 


امام صادق علیه السلام :چون خواستی گستره حکمت آفریدگار و کمي 
دانش آفریدگان را نداتی. هه انح در دریاهاست , بنگر , از انواع ماهی ها 
و جنبندگان دریا و صدف ها و گونه هایی که به شمار نياید و سودشان به 
تدریج [و با تجربه ] معلوم می شود و مردم انا وا با اباب ساخته .شوخ 
به دست می آورند . 

شاه ای عمط رات ای هفرس ین 
عمیق کرده است . 


ص: 354 
نشانه های خدا در آفربنش دریا 


یک . نقش دریا در تامین مواد غذایی 


نشانه های خدا در آفرینش دریاآفریدگار حکیم جهان , دریاها را به صورت 
یکی از آیات بزرگ آشنایی با خود و یکی از مهم ترین منابع حیات و ثروت 
پایان ناپذیر زندکی:» در خدفت جامعه انسانی قرار داده است.. قران کریم 
و احادیت اسلامی , دلایل خداشناسی نهفته در دریاها را مکژر به مردم 
یادآور شده اند و آنان را به مطالعه درباره شگفتی های دریا و نقش آن در 
زندگی انسان , دعوت کرده اند . نکات قابل تمل در اين راستا که متون بر 
آن تأکید دارند , به طور اجمال عبارت اند از : 


یک . نقش دریا در تأمین مواد غذاییاز نگاه قرآن , با عنایت به اين که دریا 
بخش قابل توجّهی از منبع خوراکی انسان را تأمین_می کند , نشانه قدیر 
در نظام آفرینش و دلیل خداشناسی است : «و هو الذی سَحْرّ البَحْر لَاکلوا 
من لَحمّا طریا . (1) اوست کسی که دریا را مسر شما کرد تا از آن . 
گوشت تازه بخورید» ۱ 


نحل * آبة 14 . 


ص: 355 
دو . نقش دریا در تأمین لوازم آرایشی 


ماه ها نم تتها در هر ان اسان فش عمده اى-دارنده بلکه خامین کننده 
خوراک بسیاری از پرندگان هستند , چنان که طبق محاسبات انجام شده , 
تما پزنند کان جریایی ساحل جز ابر ضخرم اض: و کوه. های.صاحلی» سالبانه رد 
میلیون و پانصد هزار تن , ماهی می خورند . علاوه بر اين , دریا . تنها منبع 
تمام نشدنی نمی است که در خدمت انسان قرار دارد . 


دو . نقش دریا در ورن لوازم آرایشیدریا , افزون بر تامین بخشی از مواد 
غذایی مورد نیاز انسان , برخی از لوازم آرایشی را نیز برای وی آماده می 
کند . در اشاره به این حکمت فرانفین فرما یه : هو تسوا عنه حایه 
تلبَسُوتها ۰ (1) و از آن ب زیوری رای به تن کردن بیرون می کشید» . و نیز 
مي فرماید : «هرح البَحَرَین, بلتقیان ها بر از یبغیان * قباه" 
یکما تکذبان" خر رخ معا لو و اجان ۰ (2) دو دریا را روانه کرد تا 
یا ای 
کدام یک از نعمت های خدایتان را دروغ می انگارید ؟ از آن دو ۱ 
مرجان بیرون می آید» . 


1- .نحل : آیه 14 . 
2 .الرحمن ار و 


ص: 356 


سه . نقش دریا در حمل و نقل 
چهار . در کنار هم قرار گرفتن دو دریا , با حائلی نامرئی 


لول 7 ۳ کران بهایی است که هر چه بزرگ تر باشد, ارزشمندتر است و 
در دل انواع صدف ها در عمق دریا به وجود می آید . مرجان نیز از جانوران 
ها هی و ی و 
پزشکی نیز دارند . 


سه . نقش دریا در حمل و نقلیکی دیگر از نکاتی که در قرآن به عنو عنوان 
نشانه تدبیر و خداشناسی مورد توجّه قرار گرفته , مسئله حمل 9 
دریلیی است : «و یذ له انا حقلتا دهم فی ال الْعَشُحُون ۳ 
سس هم قلاً هریخ هم و ا هم بنقذون . (1) و نشانه دیگر برای نأن 
این ه : ما ده شان را در کشتی گران بار سوار کردیم , و اگر بخواهیم , 
اصپچحصحصحچثح«حىح«حچح«حثح«ح«ح«ح«ح«حطفط9‌ِّ 
داشته باشند» . حتّی در عصر کنونی , با وجود وسایط نقلیه زمینی و هوایی 
, کشتی , نقذاش عمده ای در حمل و نقل ایفا می نماید . 


چهار . در کنار هم قرار گرفتن دو دریا , با حائلی نامرئیپدیده شگفت انگیز 
کنارهم قرار گرفتن دو دریا با حائلی نامرئی , به گونه ای که هیچ یک بر 
دیگری غلبه نمی کند , دوبار در قرآن کریم به عنوان نشانه تدبیر در نظام 
آفرینش و دلیل خداشناسی مورد توجّه قرار گرفته است : 


1- .یس : آیه 41 43 . 


ص: 27 


1 . مورد اوّل , در سوره فرقان : «و هو الذٍی مرج مرخ البخران دا غدت 
فراث و هذا ملخ أجَاْ و جَقل بیْتهما رخا و جکدا کج را ۰ (1) و اوست 
که دو دریا را به هم آمیخت: یکی شیرین و گوارا 0 , و9 
میان آن دو برزخی و مانعی استوار قرار داد» , برزخ و حجاب نامرئی میان 
آب شیرین و شور , همان تفاوت درجه غلظت این دو آب يا وزن مخصوص 
آنهاست که سبب می شود تا مدّت مدیدی این دو آب با هم درنيامیزند . 
توضیح این که تمام رودخانه های بزرگ دارای آب شیرین که به دریاها می 
رپوند مدر کناز تاحل «. آب:های ور را عفتب من زنند.دزبایی. از .اب 
شیرین تشکیل می دهند و تا مذت طولانی این وضع ادامه دارد و جالب این 
که به کمک جزر و مد آب دریا , اب های شیرین , برای کشاورزي قابل 
استفاده می شود . 2 . مورد دوم , در سوره الرحمن : «مَتَخ البحرزین 
لتمَیان * بیتقه رخ لا تگفتان . (2) دو دریا را روانه کرد تا به هم برسند. 
میان آن در ما ات ام ند 
معنایی که گذشت , می تواند به رودهای عظیمی اشاره داشته باشد که در 
اقیانوس ها در حرکت اند که یکی از مهم ترین آنها «گلف استریم» نام 
دارد . 


ِ .فرقانٍ : آیه بر 


ص: 358 


پذج . شگفتی های دریا 
شش . کشف تدریجی منافع دریا با پیشرفت علم 


این آب ها که از مناطق نزدیک هخط آستها سر کرت می کنند , گرم اند و 
حثّی رنگ آنها گاه با 7 
یکصد و شجام کیلومتر و عمق آن « چند .ضد هیر تخر غت: آ دور ترخی: از 
باصن ی را , جالب توجّه این 
که این رودهای عظیم با آب های اطراف خود , کمتر آمیخته می شوند . 
اطا 
یدج . شگفتی های دریاهر چند سراسر جهان آفرینش مر شگفت انگیز و 
نشانه قدرت و حکمت آفریدگار است؛ ولی بی تردید , برخی پدیده ها 
شگفت انگيزتر است . از این رو , پیامبر خدا, ضمن نیایش خود می فرماید 
یا قن فی کل شیء لاله !با قن فی الیحار عَجایبة! (2) ای که در هر 
چیز دلیل هایش هویداست ! ای که در دریاها شگفتی هایش پیداست ! تأقثل 
در آفرینش و زندگی ده ها هزار گونه حیوانات دریایی کوچک و بزرگ در 
دریای بی کران , گواه این سخن است . 


شش . کشف تدریجی منافع دریا با پیشرفت علمآنچه از دلایل خداشناسی 
در زمینه آفرینش دربا و نقش آن ان ند کی انسان برشمردیم , , مواردی 
بود که برای مردم عصر نزول قرآن و قرن ها پیش از آن , قابل فهم بود ؛ 
اما بی تردید , منافع دریا و دلایل خداشناسی ان , منحصر به موارد 


اه ری ات ی هي 2ص 1 92 
میرک :ص 349 ح 3617 . 


ص: 359 


پیادشده نیست : بلکه دریا منافعی برای زندگی انسان دارد که اگر اهمقیت 
آن از فوایدی که گذشت , بیشتر نباشد , بی تردید , کمتر نیست؛ مانند : 
نزول باران . تعدیل هوا , تأمین رطوبت زمین . همچنین , عناصر فراوانی 
که با پیشرفت علم از آن دریا گرفته و در صنایع مختلف و داروسازی 
کاربرد دارد , مانند : منیزیم , پتاسیم , بُرّم و سولفات شدیم . امام صادق 
ی ی با مات ی ای اي ی 
فرماید : |ذا ازدت آن تعرف سعءة جعمة الخالق , وقضر علم المخلوقین 
قانظر الی ,ما فی البحار من صُروب السَمَ , ودواب ب الماء , والأصداف 
والأصنافی التی لا ثحصی ولا تعرّف منافغها لا السّی ء بعد السی ء, بُدر که 
التّاسنْ پاسیات تحدْتّ . (1) چون خواستی گستره حکمت آفریدگار و کمي 
دانش آفریدگآن را پذانت:: رف ارحه در دریاهاست , بنگر , از انواع ماهی ها 
و چنبندگان دریا و صدف ها و گونه هایی که به شمار نیاید و سودشان به 
تدریج [و با تجربه ]| معلوم می شود , به وسیله اسباب ساخته شده , به 
دست مردم می ز لنند. 


1-.ر.ک : ص 353 ح 3623 . 


ص: 360 


الباب العاشر: خلق الژپاح والسُحاب والمطرالکتاب«و من عایته آن یرَسل 
الریاح مَبَشرَ + آردرعکم مُن رَحمیه» . (1) 


«َلَم : بر اه اد يُجي سحابا نم تولف بته نم بَعِعَلْه ژکاجا قتری لوق 
کر نجل اب 
یسَاء و بَطرفة عن من یَسَاء بَکاذ ستا برقه بَذْهبْ بالابهر » ۰ (2) 


و اتف ال الا ما آنزل ال من السْمَاء من رژق یا به الارّضَ 
بَعد مَوْتَها و تطریف الریح عءایّت ث موم تولون > . (3) ۱ 


راجع : البقره: 164 , الأعراف: 57 , الجچر : 22 , الاسراء : 69 , الأنبیاء : 


الحدیثتفسیر القمّی وله و ریش الریح عبت موم اون ق تخی 3 
من کل جانب . ورّبّما کاتت حارّةٌ , پوژبما کاتت بارِدَهٌ , وهنها ِِِ 
السحات , ومنها ما تبشط الرزق فی الأرض , ومنها ما بلق السْجره ., 


0 
ع 


1- .الروم : 46 . 

2 .النور : 43 . 

3- .الجاثیه : 5 . 

4- .تفسیر القمی : ج 2 ص 293 . 


ص: 31 
باب دهم: آفرینش بادها و ابر و باران 


اشاره 


باب دهم: آفرینش بادها و ابر و بارانقرآن«و از نشانه های او آن که بادهای 
مژده دهنده را می فرستد تا رحمت خود را , به شما بچشاتد» . 


«آیا ندیده ای که خدا , ابرهایی را به آهستگی می راند , آن گاه , آنها را به 
هم می پیوندد و ابری آنبوه پدید می اورد؟ و باران را می بینی که از درون 
آن , بیرون می ریزد و آخدا] از اسمان , از پشته ها[ی ابر یخ زده] که در 
آن خاستت: مه تحر کمن فره فن رتود وه کهر را خفاهد : ندان: آاشتب: من 
رساند و از هر که بخواهد, بازمی دارد. روشنایی برقش نزدیک است که 
دیدگان را ببرد» . 


«و در پیاپی درآمدن شب و روز و آنچه از روزی که خدا از آسمان فرو 
فرستاده و بدان , زمین را پس از مرگش زنده کرده است و نیز گردش 
بادها [به همه سو آنشانه هایی است برای آنان که هی انذنشند»*. 


ر.ک : بقره : آیه 164 , اعراف : آیه 57 , حجر : آیه 22 , اسراء : آیه 69 
, انبیاء : ایه 81 , فرقان : ایه 48 , نمل : آیه 63 , روم : ایه 51 , فاطر : 
آیه 9 , ذاریات : آیه 1 , , قمر : آیه 19 , مرسلات 5 ان 1 و 3 . 


حدیثتفسیر القمی :گفته خدای متعال: «و گردش بادها , نشانه هایی است 
برای آنان که می اندیشند» , به این معناست که از هر سو می آید و گاه , 


داغ است و گاه , سرد و برخی از آنها ابر می آورند و برخی , روزی (1) را 
در ضبن عیبر اند ورن به کرت افشاتی درا ن.دباری فن. رسانند.. 


1- .در موارد متعددی منظور از روزی , سبب ان , یعنی باران و اب است . 


ص: 22 


رسول اللّه صلی الله علبه و آله :تال عز و جل جقلّ السحات عرابیل 
للمطر , هی تذیت البرد (1) خی یصیر ماء لکیلا لا یَضَرّ به شَیتا بْصیبه ۱ 
الذی ترون فیه من برد والسَواعق ِقعَة من ال عز و جل , بصی پها هن 
پشاء من عباده . (2) 


نثر الدژ :کان رَسولْ اللّه صلی الله علیم و آلم تقول عند یوب ارچ 
الا پا ول تجقاها نا . و تول ؛ لا 7ل ۱ 

ریاح ۰ وفْصَدّق دلک قولْ اللّه تعالی : «و اللةْ الذٍی أرَسَل الزیع قئییژ 
سَحابا» (3) ۰ (4) 


الامام علی علیه السلام :السَحات غربال المطر , ولا ذیِک لأْفسَد کل شی ء 
وق عَلّیه . (5) 


الامام الصادق علیه السلام تولاً السحابٌ رت الأرض , قما أنتتت 
ولكِتّ ال يَأمَرٌ السَحابِ قَیْعربلّ الماء , قیْنزل قطرا زو یل قلی قوم 
مر تتحاب ,9 


تست العروس : ج 4 ص 348) . 

- .الکافی : ج 8 ص 240 ح 326 , قرب الاسناد : ص 73 ح 236 وفیه 
ور البرد» بدل «تذیب البرد» وکلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق عن آبیه عن الامام علیخ علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 59 ص 


4 انشر اد : ج 1 ص 196 ؛ المعجم الکبیر : ج 11 ص 171 ح 11533 , 
مسند آبي یعلی : ج 3 ص 49 ح 2450 کلاهما عن ابن عبّاس وفیهما قول 
رسول الله صلی الله علیه و آله فقط . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 525 ح 1495 , قرب الاسناد : ص 
6 ح 479 عن آبی البختری عن الامام 0 ۱ 
, بحار الأنوار : ج 59 ص 373 ح 5 . 

اس مر هر را و ی 1 


ص: 363 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله"بی کمان » خداوند غز و جل ابرها را غزبال 
باران قرار داده است . باد , قطعات يخ را ذوب می کند تا در برخورد با 
چیزی , به آن آسیبی نزند . تگرگ ها و صاعقه هایی که می بینید , انتقام 
الهی اند که به هر یک از بندگانش که 1 


نثر الذرّ :پیامبر خدا به هنگام وزش باد می فرمود : «خدایا ! آن را چند باد , 
نه یک باد , قرار ده» تقو هید ان , جز از چند باد , باردار نمی 
نقیه و وتا ییاد این گفته خدای متعال است : «و خداوند, کسی است که بادها 


را فرستاد تا ابرها را برانگیزد» . 


اقامغان هام یواست را کرحیی انوم هن کی را 
که بر ان فرود می امد , تباه می کرد . 


امام صادق علیه السلام :اگر ابر نبود , زمین تباه می شد و هیچ چیز نمی 
ففیایه سا خدافد بش انر امد می کنفتتا اب را غربال کنو ماه مره 
فرستد و بر قوم نوح , بدون ابر , فرستاده شد . 


ص: 204 
نشانه های خدا در آفرینش ابر و باد و باران 


تفانب‌های کدازدر آفرشش‌ایر وبان هبار انا سمله تسانه خاف بزر که آلین 
که قران کریم در بسیاری از ایاتش از انها یاد کرده , هوا , ابر و باران 
است . قرآن , حدود 105 بار از اين سه , به تنهایی و یا با هم و با نام های 
متعدّد و آثار گوناگون آنها , یاد کرده است و می توان مانند دیگر مباحث 
قرانی درباره طبیعت , از دو زاویه بدان نگریست : 1 . وجود یک نظام 
ویژه در آفرینش هوا , ابر و پاران و حکمت جاری در خلقت آنها 2 . اعجاز 
قرآنی در اين زمینه و چگونگی استنتاج آن , چه در میان آیاتی که از هوا , 
ترا هس ی هی ی سا ی ی 
علمی جدید درباره جوّ و باران , مطابقت کامل دارد و این , بر یکی بودن 
فرو فرستنده قرآن و هوا و باران , دلالت می کند . گفتنی است که قرآن , 
در صدد تدوین قواعد و قوانین فیزیک و يا تعلیم نظریات هواشناسی نیست 
؛ اما باید گفت که قرآن کریم , به گونه ای از هوا و باران سخن گفته که 
همانندش در هیچ یک از سخنان و نوشته های بشر تا قرن پیش 


ص: 365 


نیامده است . مهندس مهدی بازرگان , کتابی مستقل در این زمینه به نام 
تافوتاران در فران-دار که غلافه .فندان:به اخاهی پیشتر واریه مطالعة ان 


ص: 366 


الباب الحادری عشر: ۳ اللیل والثهارالکتاب«و من ند الیل التَار و 
الشکس الم . 


«و هو الذی حَلَق الیل و اللهار و السَمَس و الْقَمَرّ کل فی قلک بَسْبَجون » . 
(2) 


«اِنٌ ی اجتلف ال 5 النهّار و ما حَلقَ ال فی الب 5 الاّرض لایّتِ 
لقَوّم یتقو » . (3) 


«و جعَلتا 1 و اهاز تین قمحوتا اه ال و جقعلتا عابَه التّهار مبَصرَه 
لَستَغُواً فلا هن *بکه چ و عَدَد السنین و الجساب» . (4) 


«قْل برع ان جِعلّ ال یک ال فرع ان تم سوفن ۶ 
اللّه تانکم بضیاء لا تسْمعون » . (5) 


«قْل عم ان جَعل ال یک لها سرد الی یوم القیَمهٍ من الذ عبر 
اللْه بانیم بل تشکئون فیه أقلاً تْصرون » . (6) 


1- .فلت : 37 . 
2- .الانبیاء : 3 
3- .یونس : 6 . 
4- .الاسراء : 2 
5- .القصص : 71 . 
6- .القصص 7 


ص: 307 
باب یازدهم: آفرینش شب و روز 


اشاره 


باب یازدهم: افرینش شب و روزقران«و از نشانه های اوست , شب و روز 
و خورشید و ماه» . 


«و اوست که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورد و هر یک در مداری 
[معین ] شناورند» . 


«بی گمان , در آمد ورن شب و روز و آنخه.خدآوند در اسان ها و ۶ مین 
افریده , نشانه هایی برای پرهی زگاران است» . 


, و نشانه روز را روشنی بخش قرار دادیم تا فضلی از پروردکارتان بجویید 
و شماره سال ها و حساب را بدانید» . 


«بگو : چه می پندارید اگر خدا , شب را تا روز قیامت بر شما جاوید بدارد 
؟*؟ چه خدایی جز خداوند , روشنی را تراق نصا قی آفودد آبا نمی وید ؟* 


«بگو : چه می پندارید اگر خدا , روز را تا قیامت بر شما جاوید بدارد ؟ چه 
خدانی جز خداوت :.قتب: را یرای شمافی اورد ا در ان ارام مترین ۱ آبا 
نمی بینید؟» . 


ص: 368 


راجع : آل عمران : 27 , الأنعام: 96, الأعراف: 54 , یونس : 67 , الرعد : 
3, ابراهیم : 33 , الحشخ : 61 , المومنون : 80 , النور: 44, الفرقان: 47 و 
2 , النمل: 27 , القصص : 73 , الروم : 23 , لقمان : 29 , فاطر : 13 , 
یس: 37, الزمر: 5 , غافر: 61, الحدید: 6 , اللباً : 10 و 11 , الفجر : 1 و 
4 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام من دعائه عند الصَباح والمساء : 
الحمدٌ لله الذی حَلق اللیل والتّهار بقوّنه , ویر بیتهُما یفدزته , وجقل کل 
واجد منهّما حذا عخد ود « .و امد عمدودا سول کل واجدٍ منهما فی صاحیه , 
ویولخٌ صاحبٌَ فیه , بتقدیر منة للعباد فیما یغذوهم به , ویْنشتَهُم ع1 
فحَلق لَهُمْ الیل لیسکنوا فیه من حرَکاتِ اللّعَب , وتهضات اللّصَب (1) 
وجَعَلَةٌ لباسا لیلبسوا من راخته ومنامه , قَیکون ذلک لَهُم جّماما وقَوّه , 
ولینالوا به لَدْهٌ وشَهوه . وحلق لَهُم اهاز مُبصرا لیبتغوا فیه من قضله 
ولِیِتّسببو| الی رزقه وتسرحوا فی ارچه , طلبا لما فیه تیل العاجل من 
دُنیاهم ودرک الاجل فی آخراهم , یل ذلک بْصلخْ شَاهّم , ویبلو آخیارهم , 
وین کیت هم في آوقات طاعته , ومنازل فروچه , وواقع أحکامه 
«لی زی الذین آسئوا با عملوا و بَْزی الذین أحستواً بالخمن» (2) . اللَهَمَ 
یا 


ت۳۳ 


-‌ 


ات اانضت. + الصوان ها :ال وت الندنه. اوه النصیه ‏ اعنی 
التعب (مجمع البحرین : ج 3 ص 1840) . 

2 .النجم : 31 . 

3- .الصحیفه السخادیه : ص 39 الدعاء 6 , بحار الأنوار : ج 58 ص 199 ح 
37. 


ص: 369 


کت ال قمران:: 27 اتعام: 96 اعر اف* 4 پونس 07 برع و 
ابراهیم : 33 , حخ : 61 , مقمنون : 80 , نور: 44, فرقان: 47 و 62 , نمل: 


حدیثامام زین العابدین علیه السلام در بخشی از دعای بامداد و شامگاهش 

: سپاس ؛ خدای را که شب و روز را به قدرت خود آفرید و میان آنها به 
نیروی خویش , جدایی انداخت و برای هر یک , حذی معین و مهلتی محدود 
, قرار داد و هر یک در دیگری و آن را در اين داخل می کند کند , به تقدیری 
متناسب که بندگانش را با آن , تغذیه می کند و می پروراتد . پس شب را 
پرای ایشان آفرید تا در آن از حرکت های خسته کننده و فعّالیت های رنج 
آور بباشایند ور ان را لباسٍ آشود نیو خوات آنان فر ار داد فا-یدانم تمر کر 
خاطر و قَوّت یابند و به لت و شهوت خویش برسند . و روز را بر ایشان 
روشن ساخت تا در آن , از فضل او بجویند و با آن به روزی اش دست 
یازند و در زمینش سیر کنند تا به دنیای اکنونشان برسند و به اخرت پیش 
رویشان نیز دست پابند , و خدا با اینها , کارشان را سامان می دهد و آنها 
را می ازهاند و می نگرد که در هنگام اطاعتش و جایگاه واجبانش و 
موقعیت های احکامش , چگونه اند «ت]ا آنان را که زشتکاری کرده اند » به 
عملشان سزا دهد و انان را که نیکی کرده اند , به نیکی پاداش دهد» . 
خدایا ! سپاس , از آنِ توست بر شکافتن سپیده صبح و بهره مند کردن ما 
از روشني روز و بینایی در طلب روزی و نگهداری مان از گزند حوادث . 


ص: 370 


ص: 371 
نشانه های خدا فر افتتون شب و رود 
اشاره 


نشانه های خدا در آفرینش شب و روزقرآن کریم , بیش از سی بار , * مدع 
را به مطالعه شب و روز به عنوان دو آیه خداشناسی و دو پدیده شگفت 
نظام هستی که حاکی از حکمت آفریدگار جهان است , دعوت کرده است . 
گاه می فرماید که شب و روز , نشانه وجود خداست : «و من اه الیل و 
الَهَا» . (1) «چ جَعلتا الیل و الما عءایتین» ۰ (2) گاه می فرماید که خدا , 
آفر تیه نت وه وود اشست : «ع جع النی علف ال ها دا ۰ (3) گاه می 
فرماید, که خداوند ات است : «5 
سَکْر کم الیل و التهات» . (4) 


1- .فضلت : آیه 37 . 
2 ترا ای 12 :. 
3- .انبیاء : آیه 33 . 
4- .ابراهیم : آیه 33 . 


ص: 22 


گاه می فرماید که خداوند است که شب را به روز , وارد می کند و روز را 
بر شب : «یُولخْ الیل فی لها و بوخ اهاز فی الیٍ» ۰ (1) ونیز با 
تغبیز ات دیکزی. که:-ههی,: آندیشمندان 1 یه تال در پدیده شب و روز 
دعوت می نمایند , دعوت خود را تکرار می کند . ساده ترین حکمت شب و 
روز که برای همه مردم , قابل فهم است , در آیات 1 نا 73 از سوره 
قصص , , بیان شده است : «فْل أرعَیم ٍن جقل اللة کم ال سَرَمَدا] ٍلی 
یوم القیمه م من له غَیر الله تاتیکم یضتاء اقلا 7 مه تشمغون * فل ار آٍن ج> 

له عایک التهار سَرّمَذا الی یوم القيِمه من من الم عَیرّ الله ام با 
نشگلون فیه اقلا تصنون وین رحعته جتل کم الا والتهار اتسکوا قبه 
وَلتَبتَغوا من سله فضله ولعلکم تشگرون 2(۰) بگو: آیا می دانید که اگر خداوند , 
و ات رن ی کر دی 
تزاسان تفر می: آوردد؟ آیا نمی شنوید؟ بگو: ابا فی دانید که اکر خداوتد : 
روز را تا روز قیامت بر شما همیشگی می کرد , چه خدایی جز خدا برایتان 
شب را می آورد تا در آن , آرامش یابید؟ آیا نمی بینید؟ و از رحمت اوست 
که شب و روز را برایتان قرار داد تا در آن , آرام گیرید و از فضلش بجویید 
,. شاید که سیاس بگزارید» . اشاره به این است که اکر زمین بر محور خود 
نمی چرخید و هميشه , نیمی از 


1- .حج : آیه 61 . 
2- ,.قصص رم و 


ص: 373 


"۳ و 
سه + پرهیز کاران 


۳ تاریکی و نیمی در روشنایی بود , اصولاً زندگی در آن امکان پذیر 
نبود . بنا بر این , گردش منظم زمین و نظام دقیق شب و روز , حاکی از 


تم و قاس و دلبل بر تیوه حداساسی ات , نکه قابل دوم اي 
و ی او و ی , برای همه کس 


قابل فهم و بهره برداری نیست . چند دسته هستند که از مطالعه شب و 
روز برای آشتنانی آفزیدگاز هستی و پیدا کردن راه صحیح زندگی استفاده 
فی: کننة :۶ 

تک « ضاخان: بضیرت«علت, نله الیل ق الهای ان فی:< لک اه ادلی 
ابر . (1) 

شب و روز را می چرخاند . بی گمان , در این , عبرتی برای صاحبان 
بصیرت است» . 

درو . خردمندان« ان فی حَلّق السَمَو ت‌ وَالأرْض َاحتلف الیل والهّار 

لاولی الالبب . (2) 


بی گمان , در افرینش اسمان ها و زمین , و امد و شد شب و روز » نشانه 
هایی برای خردمندان است» . 


سه . پرهی زگاران 


ِ ر : آیه 44 . 
۴ 1 عمران و2 ۳.190 


بی گمان , در آمد و شد شب روز و آنچه خدا در آسمان ها و زمین آفریده 
, نشانه هایی برای پرهی ز گاران است» . 


چهار . موهنان«أَ 2 پروا آّا جقلنا الیل لِیسَکئوا فیه و اللّهار مُبصدّا ال فی 
دلک لایّتِ لقَوم 4 یوَْمنُون ۳4 


آیا ندید اند که شب را برای آرامششان قرار دادیم و روز را روشن ؟ بی 
گمان , در اين , نشانه هایی برای مومنان است» . 


در واقع , شرط اصلی بهره گیری از آیات و دلایل خداشناسی , کنار زدن 
موانع و حجاب های معرفت است . (3) کسانی که دیده عقلشان محجوب 
است , امکان شناخت های حقایق عقلی از آنان سلب شده است . از این 
نف بان ۶ تفا کنتایی, :۱ از «آولوا الأألباب (خردمندان)» و « این الأبصار 
(صاحبان بصیرت)» می داند که بتوانند از دیده عقل خود برای شناخت 
حقایق که می تواند راه صحیح زندگی را به آنها ارائه کند کند , استفاده کنند . 
بنا بر این , کمترین درجات تقوا که تقوای عقلی است و موانع شناخت را 
۱ شرط بهره گیری از تأثل در آیات خداشناسی است و اگر چه 
به وسیله ایمان . تقوای عقلی به تقوای شرعی ارتقا یابد , به مراتب 
معرفت انسان افزوده می گردد تا ان جا که در بالاترین مراتب تقوا , 
انسان به قله ای از معرفت دست 


1- .یونس : آیه 6 . 
2 .نمل : ایه 66 . 


ص: 275 


می یابد که در آن جا در جهان هستی چیزی جز خدا نمی بیند (1) با این 
تال اه مت تن هه ار که فد هام کارا ها 
بقس دار اد دلایل خذا اس عفن مین کتق ء آسارم ‏ شرطای رقم 
موانع شناخت برای خداشناسی و درجات معرفت دارند و در حقیفقت 4 


مکقل یکدیگر هستند . 


1- .ر . ک : ص 189 (دسته چهارم) . 


ص: 276 


الباب الثانی عشر: خلق الشمس نز من ءایته ال و الهَار و 
لخن وا والَْمرٌ 1 سخذوا بلس و لا لِلقمر و اسْجذوا لله الذی حَلقَهّن 


ان کم یاه تعبدون » . (1) 
«و السْمُس تجُر ي لتق لها 5 یک لک تقدیر یژ العزیز العلٍ * و القمر قدرّتة 
۳ و 


صٍ 
ِ ه 


ولو > کی عَاد کاعرَخُون الَقدیم لا ا[ ینم 
لا بل سایق الهار و کل فی قلک بَشتخون » . (2) 


«السْمسْ و الَقَمَر یِحْسْبَان » . (3) 


«قالِق الأعضتاح وجَعَلّ الیل سکتا والشفس والْقمر خشبات 5 یک تقدیژ 
الْعزیز العلیم» ۰ (4) 


«هُو الّذٍی جعل السْمُس ضنياء و المَمر موز و در متازل لتَفلمواً عَدد 
السَنین و الجساب ما حلق اللة د یک لا بالق یف ات لقوم تون » 


1- .فصلت : 37 . 
2- .یس :۰ 38 40 . 
4 .الأنعام : 96 . 
5- .یونس : 5 . 


ص: 277 
باب دوازدهم: آفرینش خورشید و ماه 


اشاره 


باب دوازدهم: آفرینش خورشید و ماهقرآن«و از نشانه های او , شب و 
روز و خورشید و ماه است . برای خورشید و ماه سجده نکنید. برای خدایی 


سجده کنید که آنها را آفریده است , اگر او را می پرستید» . 


«و خورشید به سوی قرارگاه خود , روان است . این تقدیر آن عزیز فرزانه 
خرما [شود و آبازگردد . نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب که 
بر روز , پیشی گیرد و هر کدام در مداری شناورند» . 


«خورشید و ماه به حساب اند» . 


«شکافنده صبح است و شب را برای آسودن و خورشید و ماه را به حساب 
قرار داد . این , تقدیر آن عزیز داناست» . 

«اوست که خورشید را روشنی بخشید و ماه را تابان کرد و برای آن 4 
منزل هایی معین نمود تا شماره سال ها و حساب را بدانید . خدا اینها را 


ص: 279 


راج : النعره:: 189 ء الاغراف: 54 : پونسن 6۶ الرعد : 2 ».ابراهیم : 

, النحل : 12 , الاسراء : 12 , الکهف : 86 و 90 , الأنبیاء : 33 , 
0 ۱ 
فاطر : 13 , الصافات : 5 , الزمر : 5 , الرحمن : 17 , المعارج : 40 , نوح 
6 , المدثر : 32 , التکویر : 1 , الفجر : 1 و 4 , الشمس : 1 و 2. 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله ما زَأّی الِسَمسن عند غُروبها قِال : 
فی تار الله الجامیه:» لول ها بر عها الط هن آمر ال لأهلکت ما عَلی الأرض 
+ رگا 


الامام علیْ علیه السلام من قوله عند روْیه الهلال : یا الحلقْ القَطیعٌ , 

الجت السريغ , افو فی قَلي الّدبیر , المْتَصَدّف فی عنازل التّقدیر : 
آمنث یقن تور یک الظلع , وأضاء یک الم , وجقلک آیة من آیاتِ سلطانه , 
وامتهتک بالرّیاده والتقصان , والطلوع والأفول . والاناژه والکسوف , فی کل 
ذلک آنت ل مطیع والی آرادنه سریع ,؛ شاد فا أآحسَن ما دبر واتقن ما 
صَتَع فی مُلکه ! وجقلک اه هلال شهر حادثِ لأمر حادثِ , جقلک اللَه هلال 
اس وٍیمان , وسلامم واسلام , هلال من من العاهات وسلاقیهن نات 


ک تب سه. 2 ت 


و - تت ]ار وآله , الَمَةَ افعل , بی عَذا وکذا با ار ال اجمین ۰ (2) 


1- .. : آی یمنعها . یقال : وزعه زر ره وَرعا فهو وازع : |ذا کفه ومنعه 
ِ + ج 5 ص 180). 

داح :2ص 2656 6951 , تفسیر الطبري : ج 9 الجزء 
6 ص 12 , تفسیر القرطبی : ج 11 ص 49 وفیهما «لأحرقت» بدل 
«لأهلکت» را عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص . 

3- ,کتاب من لا بحضره الفقیه : چ 2 ص 101 ح 1847 , الصحیفه 
السچادبه : ص‌ 3 الدعاء 43 . مصباح المتهجد ص‌ 541 3 8 کلاهما 
عون الاهاق تین العانویم علیه السااهتجوهعیحار الاندار دض 17ج 
30 . 


ص: 279 


راجع : بقره : 189 , اعراف : 54 , پونس : 6 , رعد : 2, ابراهیم : 33 , 
نحل : 12 , اسراء : 12 , کهف : 86 و 90 , انبیاء : 33 , مومنون : 80 , 
فرقان ۰ 45 و 46 و 61 , عنکبوت : 61 , لقمان : 29 , فاطر : 13 , 
۱۳7 : 5 , الرحمن : 17 , معارج : 40 , نوح : 16 , مدثر : 32 
, تکویر : 1 , فجر : 1 و 4 , شمس : 1 و 2. 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله چون خورشید را دید که غروب می کند 
: در آتش داغ خدا , اگر امر خدا جلویش را نمی گرفت 7 همه آنخه.را بر 
زمین بود , نابود می کرد . (1) 


امام علی علیه السلام در بخشی از گفتارش به هنگام دیدن ماه نو : ای 
آفریده به فرمان و رونده شتابان , آینده و شونده در سپهر تدبیر و جای 
کیر تدخ در مترل تقدیر. | بة. آن کستی ایمان. آاودردم که تاریکی. ات را تور داد 
و نقاط ابهامت را روشن نمود و نشانه ای از نشانه های سیطره اش قرار 
داد و با کم و بیش کردنت و طلوع و غروبت و تابان و بی نور کردنت , در 
اختیار خود گرفت و در همه اینها فرمانبرٍ او بودی و درخواستش را به 
شتاب: با سخکو مر ۵ است خدا اجه نیکو. ندییر. تمود<دوردر ملی: وم اخه 
استوار کار کرد ! خداوند , تو را هلال ماهی نو برای پدیده ای تازه قرار 
دهد !خدا تو را هلال امنیت و ایمان و سلامت و اسلام قرار دهد ؛ امنیت از 
آفت ها و سلامت از گناهان ! خدایا ! ما را در میان آنان که ماه بر ایشان 
طلوع می کند زرم بافته توبن فر ار ده ور فان آنان کم‌ندان.قی حرنق : 
پاک ترین ! و درود خدا بر محقد پیامبر و خاندان او باد ! خدایا ! برای من 
چنین و چنان کن (خواسته هایت را بگو) , ای مهربان ترین مهربانان ! 


بیش از انچه اکنون به زمین می رسد , به آن برسد , همه موجودات زمینی 
از گرما , نابود می شوند و این , نشانه اندازه گیری حکیمانه مدبر هستی 


است . 


ص: 380 


ص: 3291 
نشانه های خدا در آفرینش خورشید و ماه 


نشانه های خدا در آفرینش خورشید و ماهاز نگاه قرآن کریم ان 
ماه , دو دلیل روشن دیگر بر خالق حکیم و توانای جهان آفرینش اند . 
اين کتاب ب آسمانی , هفده بار به بیان های مختلف , جامعه انسانی به رل 
در اين دو پدیده شگفت جهان آفرینش , دعوت شده است . عناوین (1) 
درس هایی که خورشید و ماه در مسیر خداشناسی ارائه می نمایند / 
عبارت است از : 


یک . نظام خورشیر و ماهخدای, متعال می, فرماید: «و الشْفس تجر 
لِمْستَقرّ لها, لک تقدیژ العزیز الْعلیم 7 ِِ قدَرّنه قالش 
خ ون ی ,الْقدیم* لا السَمسن بنیخ عی, اما ان 5 الَقمَر و ل[ الیل سابق 
اللّهّار و کل فی قلي یسْبَخُونَ 22۰ 


است که علاقه مندان می توانند به منابع مستقلی که در این زمینه نوشته 
2 
2- : آیه 38 40 . 


ص: 292 


دو . حرکت خورشید و ماه 
سه . سجود خورشید و ماه برای خداوند 


و خورشید , به قرارگاه خود روان است. این تقدتر آن عزیز فرزانه است و 
برای ماه , منزل هایی معین کرده ایم تا چون شاخه خشک و نازک خرما 
[شود و ]بازگردد. نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب که بر روز ,؛ 
پیشی گیرد و هر کدام در مداری شناورند» . 


دو . حرکت خورشید و ماههر چند «خورشید» , مرکز منظومه شمسی و 
زمین بر گرد آن در حرکت است ؛ اما خورشید نیز ساکن نیست و دارای 
حرکات وضعی ضعی , به سوی شمال و به دور مرکز کهکشان است . همچنین , 
ماه دارای حرکات انتقالی و وضعی به دور خورشید و همراه با کاروان 
منظومه شمسی است . آیات متعدّدی دلالت بر حرکتٍ خورشید 
ماه و دلالت آنها بر توحید دارند . از ی ۱ ۱ 

تگری احل ی رورش وماه‌ررا مر کرو هر یا من 
0 


سه . سجود خورشید و ماه برای خداوندمقصود از سجود خورشيد و ماه 
برای خدای متعال , نهایت خضوع و فرمانتری تكويتي آنها از آوست , به 
وظیفه ای که در نظام آفرینش به عهده آنها گذاشته , ندارند و ده ای از 
فداری که,بوای آنان کعتین تدم تجاور نی کدی 


1- .رعد : آیه 2 . نیز , ر . ک : ابراهیم : آیه 33 یس : آیه 38 40 , زمر : 
آیه 5 . 


283 
چهار . تسخیر خورشید و ماه برای انسان 


«ألَغْ تر ان اه که هن فی اتف فی‌ارض ۶ السیه 
أحم با یی که مه اشضا تا ور مسان. و ور سیه و ماه یر ای 


خدا سجده می کنند؟» . 


چهار . تسخیر خورشید و ماه برای انسانمهم ترین نکته قابل تامّل در جهت 
خداشناسی در آفریتش خورشید و ماه این: کة یه و 
یک میلیون و 391 هزار برابر حجم کره زمین 2 و ماه با حجمی معادل یک 
چهل و نهم حجم کره زمین (2) که در برابر فرمان آفریدگار جهان , ساجد 
0 اند , در نظام آفرینش , مسر انسان و در خدمت زتدکی او 

, این نکته در قرآن کریم , مکژر مورد تاکید قرار دارد : «و سَحْرَ 
لک لک الق 5 العف این و سحی کم الیل والعار. ۱ و مراتان 
خورشید و ماه ۲ , که همواره روان اند , و شب و روز را مسخرتان کرد» . 
اما این که مسچْر بودن خورشید و ماه برای انسان چه سودی دارد و به 
نننخنن. دیگر « یاس این سوال را که تشن انها در زندکی انسان چیست. :در 
بند 5 و 6 


1 نع ایت 186 . 


2- شمان آفزسنن : ص 265 . ٍ 
3- .ابراهیم + آبه.د 3 نیز " : رعد : آیه 2. 


ص: 94 


پنج . نقش خورشید در تأمین نور و زندگی 
شش . نقش خورشید و ماه در شکل گیری تقویم 


پذج . نقش خورشید در تأمین نور و زندگیوجود حیات در کره زمین , پیوندی 
ناگسستنی با نور خورشید دارد . بنا بر این , آفرینش خورشید و قرار دادن 
آن برای بهره مندی آنسان , در حقیقت , مقدّمه آفرینش انسان و تداوم 
زد کی ریت «و جعلتا سراجا وهاجا . (1) و ما چراغی تابان قرر دادیم» 
. روزی که این «سراج وهاج» خاموش شود , تاریکی و سرمای مرگ بار , 
همه جای زمین را فرا خواهد گرفت , نه نسیمی خواهد ورزید , نه ابری 
وجود خواهد داشت , نه برف و بارانی ؛ چشمه ها خشک خواهد شد , نهرها 
و آبشارها متوقف می گردند , گیاهی نمی روید , چیزی برای تغذیه وجود 
نخواهد داشت , توده های عظیم یخ زمین را فرا خواهد گرفت و سرانجام , 
چراغ زندگی خاموش خواهد شد . افزون بر اين , آنچه از منابع روشنایی و 
کت در را 
طلا و نقره) نیز در گروی نور خورشید هستند . 


شش : نقش خورشید و ماه در شکل گیری تقویماندازه گیری زمان , یکی 


یا اه 1 


ص: 385 


ماه , علاوه بر همه نقش هایی که در زندگی انسان دارند , دو وسیله 
محاسبه زمان و تاریخ نیز هستند.؛ دو ساعت دقیقی که با همه حجم و وزن 
و حرکات مختلف خود , چنان منظم و دقیق کار می کنند که در طی میلیون 
ها سال , حتّی یک ثانیه و کمتر از آن , جلو و يا عقب نرفته و نمی روند . 
آری ! اين نیز یکی دیگر از درس های خداشناسی است که قرآن می آموزد 
بر «قالِقر الأاعضباح #حعل الیل شک #التتن دافم خسبانا د لک تفدیژ 
العزیز العلیم ۰ (1) شکافنده صبح و شب را برای آرامش ,؛ , و خورشید و 


ک 


ماه را وسیله سنجش قرار داد . این اندازه گيري شکست نایذیر داناست» 


ل.اتغام : ابه 96 . ثیز عر یک الرخمن : آیه.ط « نوت + ایغ :: 


ص: 386 


الباب الثللث عشر: خلق الشماواتالکتاب«اِن فی حَلّقٍ السَمَوّ تِ وَالأّرّض 
وامتلف الیل والتّهار یت لاوّلِی الألبَب » ۰ (1) 


«لحَلْقّ السَمَو تِ و اأرْض أكْبرْ من حَلْق الّاس و لكش أکتر التّاس لا ََْمُون 
( 


2 


ِ من یه حَلْقّ السَمَوّ ت و الارَض و قا بت فبهقا من دَابّوٍ و هو عَلی 
جمعهم ادا یسَاء قدیو» ۷ 


ِ بت 9 ۳ س‌ 
«ِنْ فی السَمَوٍ تِ و الاْض لایتِ ۰ > . (4) 


«قْلٍ انظرُواً ادا فی السَمَوَ تب و ا رض و ما یی الأْیثُ و الندْرُ عن قوّم لا 
نون » . (9) 


«و کن من ایو فی السمو تب و | ررض یرون عَلَنها و هم عَلها مُغرضصُوت 
(6) 


9 ِ ۳ رد ۳ 
«و جعلتا السْماء سَففا مَحْفوضا و هم عن عءایتَهّا معرضون » .() 


1- .آل عمران : 190 . 
اقفر 57 : 

3- .الشوری : 29 . 

4 .الجاثیه : د . 

5- .یونس : 101 . 

6- .یوسف : 105 . 
7- .الانبیاء : 2 


ص: 297 


اشاره 


باب سیزدهم: آفزیتنتن آسمان هاقرآن«بی هار در آفر شش اشفا ها و 
زمین و امد و شد شب و روز , نشانه هایی برای خردمندان است» . 


«بی گمان , افرینش اسمان ها و زمین از افرینش مردم بزرگ تر است . 
اما بیشتر مردم نمی دانند» . 

«و از نشانه های او , آفرینش آسمان ها و زمین است و آنچه از جنبندگان 
در آن پراکند و او بر گرد امدن انها چون بخواهد , تواناست» . 

«بی کمان: در آسمان ها و زمین » تشانه هایی برای مقمنان است»*.. 


«بگو : بنگرید چه در آسمان ها و زمین است و نشانه ها و هشدارها به کار 
کسانی که ایمان نمی اورند , نمی اید» . 


«و بسی نشانه در آسمان ها و زمین که بر آن می گذرند , در حالی که از 
ان , روی گردان اند» . 


«و آسمان را سقعفی محفو ظ قرار دادیم و آنها از نشانه های ض . روی 
گردان اند» . 


ص: 388 


«الْذٍی حَلَقَ سیِع سوت طباقا ما تري فی خَلق الرَحْمَنِ من تَقَوْتِ فازجع 
البَضَرَ هل ری من فُطو * ثم اژجع البَضر کرّتَین یِنقلب الیک البََر خاسثا 
و هو حسیر » . (1) 


راجع : البقره : 22, آل عمران : 191 , یونس : 6 , ق : 6 . 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام فی قوله تعالی : «والسَمَاء بتا» (2) 


ِِ من قوفکُم محفوظا , بُدیرٌ فیها شمتها وقمَر‌ها وتْجومها نافعکم . 


تفسیر القمی : «و هو العزیژ ژ الَعَمُو * الْذٍی ۶ سَِبع سَمَو تِ طبافا» (4) 
قال : بَعصُها طبِق لِبَعض «قَّا تری فی علي امن من تقو » (3) قال : 
یعنی من فساد «فارزجع البْضَر هل تری من فطورٍ» آی من یب «نْمٌ ازجع جع 
البَصَر» قال : انظر فی ِِ السْماواتٍِ والارض «کرّتَین یِنقلبٌ ایک 
البَصَرٌ خاسنا و هو حسیر» (6) , ی یفص وهو حسیر , ای تعطا د قوای : 
«و لفق ربا السَماء الکیا ۰ (7) قال : یالتّجوم ۰ (8) 


تفسیر الققی :قوله «و کاین ۶ من ءَایّوٍ فی السَمَو تِ و الأَض یَمْرُونَ عَلیها 
و هم لها مُفرُون» (9) قال : الکسوف وال له وَالصُواعَق . (10) 


۱ 


- .الملک ِِِ 

3- .عیون | : جح 1 ص 137 ح 36 , التوحید : ص 404 ح 11 
کلاهما عن محمد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام العسکری عن ابائه 
علیهم السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 507 ح 336 عن الامام العسکری علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 60 ص 82 ح 9 . 

4 .الملک : 2 و 3 . 


- الملک : 3 7 
6- .الملی : 4 . 
- .الملک : 5 


تین العتی 2ص 37 


تمسق وا : 


0- .تفسیر القمّی : جح 1 ص 358 , تفسیر نور الثقلین : ج 2 ص 474 ح 
۳.7 


ص: 389 


«کسی که هفت آسمان طبقه طبقه را آفرید . در آفرینش خدای رحمان , 
کال راکوت ای موی سس جیار نکن انا ی ف نی 
سپس بار دیگر بنگر . نگاهت خسته و درمانده به سویت بازمی گردد» . 


نی ک تفر آخم 22 ال مر ان ایض 9 وتو ایض و وق و 0 


حدینامام زین العابدین علیه السلام درباره گفته خدای متعال ۱ «و آسمان 
را بنا کرد» : یعنی سقفی محفوظ در بالای سر شما که خورشید و ماه و 
ستار کانتش تایه شوخ‌ شا در آن.هی حرخاند: 


تفسیر القمّی :در تفسیر آیه «و اوست عزیز آمرزنده ؛ کسی که هفت 
آسمان طبقه طبقه را آفرید» 1 فرمود : #«یعنلی کی را مطابق دیگری [ 
آفرید :در آفریتشن خدای رجمان , ناهمکونی اق. تفی بینین»:: فرمود : 
«یعنی از تباهی [نگاه داشت]» . «پس دوباره چشم را بگردان . آیا خللی 
می بینی؟» , [فرمود : ]«یعنی عیبی [می بینی؟]» . «سپس چشم را 
بگردان» + فرمود :۰<[یعتی ] به ملکوت اسمان ها و زفین بنگر» . «دوباره 
بنگر. دیده ات خسته و درمانده به سویت باز می گردد» , [فرمود : ] «یعنی 
درمانده می شود و فرو می ماتد» . گفته اش : : «و بی گمان , . ما اسمان 
دنیا را با چراغ هایی زینت دادیم» » فرمود : «[یعنی ] با ستارگان» . 


تفسیر القمّی :درباره گفته خداوند : «و بسی نشانه ها در آسمان ها و 
زمین تخت که بر ان مت بدرند فه ال که روی گردان اند» : [ 


منظور ,] کسوف و زلزله و صاعقه هاست . 


ص: 390 


رسول اللّه صلی الله علیه وه ینا وَجْل قستلق غلی ظهر 
السَماء وی اللْجوم ویقول : واللّه ان لک لربا هو حالف , | 
قتظر اللَهُ عز و جلالیه , قققر له . (1) 


الامام علی علیه السلام فی تمجید ال عز و جل : شبحاتک ما أَعظَم ما 
تری من حَلقک , وما صقر کل عظیقه فی جنپ قدریک_ ۱ 
فی الشّیا" .وما آصقزها فی نقم الآخزو !(2) 


عنه علیه السلام ار ۱۳ الخق کرت .من خفن : تَعجَب لو من قدرتک , 
وتَصفهٌ من ,.عظیم شلطانی 4 وما 97 تعیب عنا منة 9 آبصاژن عنة , 
وَانتّت عون دوتَة , وحالت سْتورٌ العْیوب بیتنا و بینه یت أَعظَمٌ ۰ فمن فرّ فرع قَلبه 
واعقل ره ؛لعل کیت آفمت غرشک , وگب تراث خلقک , وکف 
علقت فی العّواء سماواتک 1 وکیف مددت کلی ِِ ۳ ازضکک: ؛ 

ار 29 زرییز | 5 . وسَمعة والها , وفکژه حاأ ِ» 


قایّمات بلا سنر , دعائش  ِِ‏ انا رت مذعنات 1 یر ر متلکتاب 7 شبطنات 
. ولولا أَقرارْمُنّ لَ یالرّیویّه , وْذعاهُن الطواعته , لما جَلَهُن موضعا 
لعرشه, ولا قسکنا لملایکیه, ول قصقدا للکلم الط والقمل الاح من 
حلقه. جعل تجوقها آعلاما تستدل ها الچبران فی فختلي فجاج الاقطار. لم 
یمتع و نورها ادلهمامُ سْجّفٍ (4) الیل الفظلم ولا استطاغت جلابیبٌ 
سواد الکنادس آن رد ما ۲ ی السّماواتِ من تلالوَءنور الققر . (5) 


اغفر 


0 


س 


۱۱ 


ک 


- .التوحید : ص 26 ح 25 عن آبی هریره , بحار الأنوار : ج 3 ص 9 ح 19 ؛ 
حسن الظنْ بالله لابن آبی الدنیا : ص 87 ح 107 , تفسیر القرطبی : ج 4 
7 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : جح 4 ص 318 ح 43 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 160 . 
4 .. سشجف : جمع سجف , وهو الستر (النهایه : ج 2 ص 343) . 


ک نع البلاه ۶ العطیه 182 عن خوف الیکالن معا الاتوار 2 4 خن 
4 ح 40 . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهو (مردی بر پشت., خوابیده بود و به آسمان و 
ستارگان می نگریست و می گفت : به خدا سوگند , تو پروردگاری داری 
که آفریدگار نوست . خدایاء مرا بیامرز ! : پس خدای عز و جل به وی 
تزششت مارا امین 


امام علی علیه السلام در تمجید خدای عز و جل اهر هی نو اه پزر کی 
است آنچه از آقرینش تو می بینیم | و چه گرد است هر بزرگی ای در کنار 
قدرت تو! و چه دهشتناک است آنچه از ملکوت تو می بینیم ! و چه ناچیز 
است اینها در برابر انچه از سلطنت تو بر ما پنهان است ! و چه سرشار 
است نعمت های تو در دنیا ! و چه اندک اند اينها در کنار نعمت های آخرت ! 


امام علی علیه السلام همچنین در تمجید خدای عز و جل : چیست آنچه از 
آفرینش تو می بینیم و از قدرتت شگفتی می نماییم و بزرگی فرمانفرمایی 
ات را وصف می کنیم ؛ در حالی که آنچه از ما پنهان و از دید ما دور مانده 
وب عفل ما ترنبیدم برد های- غیت میا نها و انها خدایی انداخته دی 
تر است؟ ! پس هر کس دل خود را تهی سازد و انديشه اش را به کار 
اندازد تا بداند که چگونه عرشت را بر پا داشته ای و چه سان بذر خلقت را 
افشانده ای و چگونه آسمان هایت را در هوا آویخته ای و زمینت را بر موج 
آب گسترده ای , نگاهش درمانده و عقلش شید و گوشش سر گشته و 
انذیشیه: اسن ان بان هی کررو:: 


امام علی علیه السلام :از نشانه های آفرینش او , خلقت آسمان هاست که 
بدون ستون , پابرجاست و بی تکیه گاه , برپاست , آنها را فرا خوائد و 
اجابت کردند . مطیع و فرمان پذیر . بی درنگ و کندی. و تأخیرن وگو 
افرارشان عومت او و اترافعان ‏ اطاعته فرسان بدیری شان بوه 
, خداوند , آن را جایگاه عرش خود و سکونتگاه فرشتگانش و فرازگاه سخن 
خوش و اعمال نیکوی خلقش نمی کرد . ستارگانِ آسمان ها را نشانه هایی 
قرار دارد تا سرگشتگان وادی ها , راه خود را بدانها بيابند. نه سياهي پرده 
های شب تاریک , جلوی درخشش تور ستارگان را می گیرد و نه پوشش 
هاق شتيانو تبرم: را یارای بار کرداندن تلالة کستزده تور-ماه .قزر .اسفان 


هاست . 


ص: 292 


عنه علیه السلام تظم پلا تطلیق رقوات فُرَچها , ولاعة شدوع انفراچها , 
ووشج بیتها وبین آزواجهاء ودَللَ للهابطین بامرو والصْاعدین باعمال 
خزوتهة معراجها , وناداها بعد اذ هی دخان , قالتحقت عُری اشراجها , وفتّق 
5 الارتتاق ضوات آبوایها . وأقام ضدل من السّْب الْواقب عَلّی نقایها . 
وأمسکها من آن تمور فی خرق العواء نانده 1 وأمَرّها آن تقف یوخ 
لامره , وجَعل شمسها آيه مه بصرة لتهارها , وقمرها آیَة ممْوّه من لیلها , 
واجراف 2 , وقذر سَیرقما فی قدارج ترجهما , لْع 
ین الیل واتهار بهمار ونعم عَذ این والحساث بققادیرهماء ن عَل 
جَوّها قلکها, وناط بها زیتتها, من ییات دراریها, وقصابیح ِ 
ورمی ینعی الب توافت شقیها «وایراها کی زلف رها . 
تباتِ ايتها , وقسیر سایرها , وهبوطها وضعودها , وتْحوسها وشْعودها 0 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأأنوار : ج 57 ص 108 ح 90 . 


ص: 393 


امام علی علیه السلام !و راه های فراخ آسمان ها را بدون آن که از جایی 
آویخته باشد , نظم بخشید و شکاف های آن را به هم آورد و هر یک را با 
آنچه جفت بود , پیوند داد و دشواري فرود آمدن و بالا رفتن را بر فرشتگان 
فرود اورنده فرمانش و بالا برنده اعمال خلقش اسان نمود . اسمان را که 
دودی متراکم بود , فرا خواند و هر جزثش ر جزء دیگر را نگاه داشت و 
درهای بسته و خاموش آن را گشود و بر شکاف ها ,. شهاب هایی به 

نی گماشت و به دستان [قدرت آخویش از جنیش در شکاف هوا نگاه 
داست تون تا اسمان , گردن نهاده , به فرمان پایستد و خورشپدش را 
نشانه روشن کننده روز قرار داد و ماهش را محو در شب بسن افتات: .و 
ماه را به منزلگاه هایشان روانه کرد و مات گردش آن دو را در مدار خود, 
معین نمود تا شب و روز را از هم تمیز دهند و شمار سال ها و حساب 
کارها بدان دو معلوم اید . سپس در فضای ان فلک را 
آویخت و آن را با گوهرهای تابنده و ستارگان درخشنده آراست و شیطان 
های به گوش ایستاده را با شهاب های روشن رائّد و [ با اين همه , ]آنها را 
بدین خواری افکند که [برای انسان ] مسچخر شوند ؛ آبدین سان که ] ثابتِ 
آن آجرام (ستارگان) را بر جای خود و روان آنها (سیّارگان) را در مدار و 
0 


ص: 294 


ص: 395 
تشانه هاق خدا در اقربنش اسان 


اشاره 


نشانه های خدا در آفرینش آسمانکلمه «سماء» , در لغت از ريشه «سمو» 
, به معنای «بلند» و «برافراشته» است و از این رو به سقف خانه , 
«سماء» اطلاق می شود. (1) ذر فزآن کریم اين کلمه 313 بار به صورت 
مفرد و جمع در معانی مختلفی به کار رفته است : 1 , جهت بالا و مجاور 
زمین , مانند : «لم تیف ضَرّب ال مثلا کلِمَة طِیبَة کشجره طیبم أضلها 
تابث و قرعغهّا فی السْماء . (2) آیا تذیدی. که خونه: قدا عنل.می دند؟ 
ها ره ات هر 
آسمان است» . 2 7 , مانند : 
«و ترّلتَا من السَمَاء ما صیر کا > (قا و از اسمان: + آنف برکت زا فرود 
آوردیم *.. 


1- .معجم مقاییس اللفه: ح 3 ص 98. 


را 
3- .ق : آیه 9 . 


ص: 396 


3 . پوشش متراکم هوا در اطراف زمین , مانند : «و جعَلبّا السَمَاء سا 
مَحْفوظا انتتهان را سقفی محفوظ کردیم» 4 ء کرات انتضاتی. : 
مانند : «رفع و تروتها ۰ (2) آسمان ها را برافراشت , 
بدون ستونی که ببینید» . 3 آنچه محیط بر همه رات افتضا نف است , 
مانتد.: <و ریا السماء الایا بعضبيح . (2) و آسمان دنا را با چراغ ها 
آراستیم» 0 7 
متنهی می گروو ماه « یآ مر هن السعاء الیا ضن ۱ نویر کار 
را از آسمان به سوی زمین می کند» . بیشتر پيام ها و درس های 
خداشناسی ای که قرآن زو رسته آفر فش اسضان. ها به آن توجه داده , به 
معنای سوم , چهارم و پنجم مربوط است . در این زمینه , محورهای قابل 
تامُل و بررسی عبارت اند از : 


باتفا اب 2 
ِ آیه 2 . 


٩ 


ص: 297 
یک . وسعت آستفان 


یک . وسعت آسماننخستین نکته ای که در مطالعه آسمان قابل تأَمّل است 
, وسعت حیرت انگیز و مافوق تصوّر آن است . طبق یک محاسبه , اگر بر 
هواپیمایی فرضی سوار شویم که با سرعت نور (یعنی هر ثانیه سیصد هزار 
کیلومتر) حرکت کند , پس از هشت دقیقه و بیست انیه به خورشید می 
رسیم و پس از پنجاه سال به ستاره جَذی وپس از نود سال به ستاره عیوق 
و ات و ی ی وب ۳ 
هفتصد هزار سال نوری طول می کشد و برای گذشتن از یک طرف 
ی که و ار سال وقت لازم است و بر 
اساس گفته ستاره شناسان , حدّاقل یکصدهزار کهکشان نظیر کهکشان ما 
در جهان وجود دارد. در این سفر کیهانی ذهنی , آنچه بر حیرت ما می 
افزاید , این است که از نگاه قرآن کریم , همه اینها در آسمان اوّل هستند. 
(1) امام علی علیه السلام با اشاره به این شگفتی و عظمت وصف ناپذیر , 
در مقام نیاییش , خطاب به پدیدآورنده توانا و حکیم آن می فرماید : 
شبحاتک ما اعظم ما تری من خلقک ! وما آصعر کل عَظیمه فی جنب 
کتک اوه آهول. ها ترن. موم علکهیی. ۱ هما اخم رلک قما غات عا مره 
سْلطانک 2(!۲) 


1- .«و زا السَماء الذر تیا بقضبیح» (فصلت : آیه 12 . نیز , ر . ک : ملک : 
آیه 5) . 
کرد و63 8. 


ص: 398 
دو . زیورهای استمان 


منژهی تو ! چه بزرگ است آنچه از آفریده هایت می بینیم ! و چه کوچک 
از 4 زر در ان ۱ و و چه دهشت زاست آنچه از 


دو . زیورهای آسمانقرآن کریم , از ستارگان به عنوان چراغ های فروزان 
زیبایی که خالق زیبایی ها آنها را زیوز اشمان نموده است , یاد کرده و 
مردم را به دقت و تأمل در این آیات خداشناسی دعوت کرده است : «اأَقَلَم 
پنظژوا الی السّماء قَوَقَهْم کیف بتَیْتا و ۷ آیا به آسمان بالای سر 
خود نمی نگرند که چه سان 1۳ 0 107 
آیات خداشناسی در دل شب , چه بسا از سایر عبادات , ارزشمندتر باشد , 
1 امام زین العابدین علیه السلام روایت شده ۶ ور الی 

بن این علیه السلام طهوژة فی توم ورده , فوضع ده فی الزاء 
کت , نم رفع رأسَهٌ قَتَظَرَ الی السْماء وَالقَمَر والکواکب , نم جعل یفک 
فی خلقها , علی آصبحّ واَحنّ الفَوَذْنْ ویَدُةٌ فی آلاناء ۳۹ ی 
ذکر و عبادتِ امام زین العابدین علیه السلام اب وضوی ایشان زا آهزدند: 
دستش را در آن نهاد تا وضو بگیرد و سرش را بالا آورد و به آسمان و ماه و 
ستاررگان نگریست و چنان در خلقتشان به فکر فرو رفت که دستش در 
ظرف ماند تا موَدّن . اذان صبح را ندا داد. 


1-.ق : آیه 6 . نیز , ر . ک : حجر : آیه 16 , ملک : آیه 5 , فضلت : آیه 12 


2- .ربیع الأبرار : ج 1 ص 108 ح 94 . 


ص: 399 
سه . سقف محفوظ 


سه . سقف محفوظهمان طور که در معانی آسمان اشاره شد , یکی از 
معانی آسمان در قرآن , جوّی است که اطراف زمین را فرا گرفته است . 
فرانک آلن , استاد فيزيکي زیستی می گوید : جوی که از گازهای نگاهبان 
زندگی بر سطح زمین تشکیل شده , آن اندازه ضخامت (در حدود هشتصد 
کیلومتر) و غلظت دارد که بتواند همچون زرهی زمین را از شرژ مجموعه 
مرگبار بیست میلیون سنگ های آسمانی در روز که با سرعتی در حدود 
پنجاه کیلومتر در ثانیه به آن برخورد می کند , در امان نگاه دارد . جوٌ زمین 
, درجه حرارت را بر سطح زمین , در حدود شایسته ای برای زندگی نگاه 
می دارد و نیز ذخیره بسیا ر لازم آب و بخار آب را از اقیانوس ها به خشکی 
ها انتقال می دهد فلت هوا فیط مس به آنداس ای امنته که اشته 
کیهانی را تا میزانی که برای رشد و نمو نباتات لازم است , به نزدیک زمین 
عبور می دهد و کلیه جرثومه های مضر را در همان فضا معدوم می سازد و 
ویتامین های مفید را ایجاد می نماید. (1) این تحقیقات , در واقع,. تفسیری 

بر این درس خداشناسی اشست. که فزان می فرهاند, * «و حعلا السعاء 
تاد مَحْفوظا و هم عَن عءاینها مرو . (2) 


1- .راز آفرینش انسان : ص 34 35 . 
2- .انبیاء : ایه 32 . 


ص: 100 
کار ای بووین رات اسان بو قضا 


و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و آنها از نشانه های آن, روی گردان 
اند» .و نیز این سخن خداوند که: «أفلمٌ یروا ٍلی ما به ندیم و ما حلقَهُم 
جن السَماء و الاذض ان کنیا تخسف بهم الارْض ا فشقط له کسقا ن 
السَمَاء ان فی د لک لاه کل عَدٍ منیب . (1) آیا آسمان 0 
ها 
فرو بیزیم وا بارخ اق از اسمان. را بز اسان قرو آندازيم بی حمان ,دز 

این , نشانه ای برای هر بنده توبه کاری است» . 


چهار . معلق بودن کرات آسمانی در فضامعلّق بودن کرات آسمانی در فضا 
بدون ستون و کنترل انها به وسیله قوّه جاذیه که قران از ان به «ستون 
نامرئی» تعبیر کرده است , عنوان درس دیگری از درس های توحید و 
خد|شناسی از نگاه قرآن است که در دو آیه به آن اشاره شده است : 
«اللّة الْذٍی رَقَعّ السَمَوٍ تِ بقیر عَمَد تروتها . (2) خدایی که آسمان ها را 


بدون ستونی که ببینید , برافراشت» . «حلْقَ السَمو تِ بغیر مد تروتها . 
ات اشهان ها را دون تتوعین که ینید بآ صر ید4 


له 


ص: 401 
پنج . نظم دقیق حاکم بر کُرات آسمانی 


این آیات 1 با عنایت به حدیثی که پیش از این در بند دوم از نشانه های 
شر اشناسی, نی آفرشن.زمین از امام رضا علبة: السلام 11 بقل گردیم: 
پرده از یک حقیقت علمی برداشته که در زمان نزول آنها بر کسی آشکار 
نبود ترا در آن ان , هیأت بطلمیوسی بر محافل علمی جهان و بر افکار 
مردم » حکوفت خی کر ظیق. ان > استعان اه صووت کرانی هدوت 
همانند طبقات پیاز ؛ , بر روی هم قرار داشتند و طبعا هیچ کدام معلق و بی 
ستون نبودند , بلکه هر کدام بر دیگری تکیه داشت ؛ ولی حدود هزار سال 
بعد از نزول اين یات , دانش بشر بدین جا رسید که افلاي پوست پیازی , 
به کی موهوم انگاشته می شود و آنچه واقعیت دارد , اين است که کرات 

آسمان هز کدام فش مدار وجایگاه خوده معاق و تابث اند نی, آن کف تکیه 
گاهی داشته باشند و تنها چیزی که آنها را در جای خود ثابت می دارد , 
تعادل قوّه جاذبه و دافعه است که یکی ارتباط با چرم این کُرات دارد و 
دیگری , مربوط به حرکت آنهاست . این تعادل جاذبه و دافعه , به صورت 
تک عون نهر یز کرت ت آسمان را در جای خود , نگه داشته است . (2) 


پنج. نظم دقیق حاکم بر کرت ب آسمانیدرس دیگر خداشناسی , حرکت 
متام نف دفیق احرام اسان در دار خویش است نه کول ای کف زه زنیا 
۱ 
زا ی روا ان اون زد که هیا سا ارام سای کم 
بسیاری از آنها هزاران برابر زمین هستند , با سرعت سرسام آوری که 
دارند , به حکم تصادف کور , میلیون ها سال بدون کم ترین انحراف , در 
مدار خود حرکت کنند ؟ ! قرآن کریم , اين درس خداشناسی را چنین تبیین 
می فرماید : «اِنّ ال بسک السْمَوَ تِ و الا آن تژولاً و لین رالت أَن 
أَمسَگهْما ین آحد عنم بَغده له گان علیتا عَفودّا . (3) 


1-.ر . ک: + ض 324 (درس هاق خداشناسی. در آفزیننش زمین) . 
2- .تفسیر نمونه : ح 10 ص 111 . 
3- .فاطر : ایه 41 . 


ص: 402 
شش . جهت یابی به وسیله ستارگان 


بی گمان , خدا آسمان ها و زمین را از زوال نگاه می دارد و اگر بخواهند 
زوال یایند , کسی جز او نگهشان نمی دارد. او بردبار آمرزنده است» . و 
نیز می_فرماید : «الم : تر آنّ ال سَحْر لکم ما فی الأض و الفْلک بَجُرٍی فی 
التغر بأقره و شیک السقاء آن تقع علی الارّضٍ الا بادنه ان اللهَ بالثاس 
لرعوف *#حيمٌ . (1) آیا نیندیشده ای که خدا هد ان 
کشتی ها را که به فرمان او در دریا روان اند , برایتان مسکُر کرد و 
و ۳ 


مردم , رئوف و مهربان است» . 


شش . جهت پابی به وسیله ستارگاندرس حکمت ام یر اتتضان از نگاه 
قرآن , تأمّل در نقش ستارگان در جهت یابی است . امکان جهت یابی به 
وسیله ستارگان , یکی از برکات نظم حاکم بر آسمان است . اگر حرکت 
ستارگان , منظم و مدارشان معین نبود , چگونه انسان می توانست در 
وسط دریاها و صحراهای خشک زمین و جاده های بی نام و نشان آسمان , 
با استفاده از انها جهت یابی کند و با بهره گیری از مدار ستارگان , راه خود 
را پیدا نماید؟ ! (2) قرآن کریم , دربایه اين درس توحید , چنین می فرماید 
: «وهو الّذی جقل لَکَمّ البَجُوم لِتَهتدوا بها فی ظلْمت الب والبَغرِ قَدٌ قَصَلتا 
الأیتِ لَِوّم یقلَمُون . (3) 


1- .حج : آیه 65 . 
-.ر. ک : ص 391 ح 3639 . نیز , ر . ک : آثبات وجود خدا. ص 2601 . 
3- .انعام : ایه 7 


ص: 4103 


اوست که ستارگان را برای راهیابی شما در تاریکی های خشکی و دریا 
قرار داد. یت را ترای. ها یم تام هه تا ایو هر 
داست ان ظور که مش از ایت مص داوم لا ما کسانی سم تاه 
از این درس ها در مسیر خداشناسی و توحید , بهره برداری کنند که موانع 
شناخت_ را ی اب و یی 
موم یعْلَمُون . ما , برای عالمان , نشأنه ها را مفصّل می آوریم» . اینان ,؛ 
همان کسانی اند که هر مقدار معرفتشان به اسرار آسمان و آیات نهفته 
تر زان بیشتر شود , بر ایمان و یقینشان افزوده شود , همان گونه در 
روایتی به نقل از امیر موّمنان , آمده است : من اقتبس علما من چلم 
التجوم من له الرآن ازداة یه ایمانا ویقینا تلا ؛ «ِن ی اختلّف الیل 
و الهار و ما حَلَق ال فی السَمَوَ تٍ و الأرَض لايت لقوّم یتَفُونَ» ۰ (2) هر 
۱ ۱ ۱۱ کی ۳۳۳۵/۲ 13۳ 
یقینش افزوده می شود. سپس تلاوت کرد: نف کفضان در آفریتن ی و 
ره ج اجه خدا کر اسعان ها وه رطنت. اقربته است. نسانه.حای مرای 
پرهیزگاران است» . (3) 


1- .ر . ک : ص 371 (دلالت شب و روز بر وجود خدا) . 

2- .یونس : ایه 6 . 

رس ارب هی 100 :73 تفر المهموم خض 112 بحان 
الأنوار : ج 58 ص 254 2 41 . 


ص: 404 


الفصل السادس :ٍ طرق الوصول الي آسمی مراتب ِ الله6 /,1ذکز 
اللهالکتاب«یها الذین ءَامَواً ارو ال دکرّا کنیا * سَبحُوه بکر 
اصیلاً + هو الذی یُصَلی علَیْکمٌ و مین بْخَرجَکُ الطاعت الیه اور ۶ 
گا یالْمَوْمنِی رجیمهّا» (1) . 


الحدیثعده الداعي :فی بعض الاأحادیث القدسبّه : یم عند آماعگ علی 5ارة 
ِِ الغالت غاب الفسی بذکری لت راتکه 1 , وکنث جَليسَة ومحادتة 
نيسَة . (2) 


ول آلله ضلی اللت شانه و آله دیقول اه تعالی : |ذا کا الغالبْ عْلی 
عبدی الاشتغال بی حعلث تعيمَة ولْذِتَهٌ فی ذکری, قلااً جحعلث ر ۱ 
فیذزکری عشْقنی وعَشَةَة , فاذا عشقنی وعشقنة رقعث الحجاب فیما ۲ 1 
وبَیتَه ,ٍ وصرث ععالما بین عیتیه , لا بسهو |ذا سَها التاس , ولیک کلاممم 
کلام الأْبیاء . (3) 


1- .الاحزاب : 41 43 . 
2 .عده الداعی : : ص 235 , بحار الأنوار : : ج 93 ص 162 جح 42 . 
3- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 165 عن الحسن , کنز العمال : جح 1 ص 433 ح 
2 وفیه «بغیته» بدل «نعیمه» فی کلا الموضعین . 


ص: 405 
فصل ششم: راه های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی 


6 ذکر خدا 


فصل ششم: راه های رسیدن_به بالاترین مراتب خداشناسی6 / 1ذکر 
خداقرآن«ای کسانی که ایمان آوردید ! خدا را فراوان یاد کنید و صبح و 
شام , او را به پاکی بستایید . اوست که با فرشتگانش بر شما درود می 
فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی نور براورد , و او هماره با مقمنان , 
مهربان است» . 


حدیثعده الداعی !در حدیئی فقوشسین آمته است : «هر بنده ای که به دلش 
سر بکشم و حالت غالب آن را پرداختن به ذکرم ببینم , سررشته امورش را 
خود به دست می گیرم و خود , همنشین و هم سخن و مونسش خواهم 
بود؟ . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند متعال , می فرماید : «هر گاه , دل 
مشغولی عمده بنده ای , من باشم , نعمت و لذّتِ او را در ذکر خودم قرار 
می دهم , و چون نعمت و لذّتش را در ذکر خودم قرار دهم , به من عشق 
می ورزد و من نیز به او عشق می ورزم , و چون عاشق یکدیگر شدیم , 
حجاب میان خودم و او را بر می دارم و نشانه هایی در جلوی چشمانش 
قرار می دهم که چون مردم [مرا] از یاد ببرند , او از یاد نبرد . اینان 
سخنشان , سخن پیامبران است» . 


ص: 4106 
الامام علی علیه السلام :ذِکرٌ ال قوثْ البّفوس , ومجالَسَة القحبوب ۰ (1) 
قیم غلیه السلام تدای للم فان ها 


)3( 4 


ح الشریعه لیما تسَبهٌ الی الامام الصٌادق علیه السلام ۰ ان العبد آذا 
چکر له تال بای ماهر ای ان 
۰ واذا عقل عن ذکر الله یف تراة بَعد لک قوقوفا عحجوبا د سا 
واظلم مُندٌ فازق نو الْعظیم ۰ )4 


6 / 2المّلاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الصا من من شرا تن < 
وفیها قرضاخ الرّبٍ عز و جل , وهی منهاخ الأنبیاء , ولِلمْصلی < حْبْ آلملایکه , 
وهدی" وایمان , وئوژ المعرقه ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله, اصلا الیل مرضا الب , وخْبٌ الَلایگه , 
الأنبیاء , وئوژ القعرقه , وال الایمان . (6) 


1- .,غرر الحکم : ح 5166 وح 322 , عیون الحکم والمواعظ: ص 62 ح 
1900 وفیهما «ِِ 1 مجالسه المحبوب» ۲ 

ِ غرر الحکم : ح 5160 , عیون الحکم والمواعظ: ص 256 ج 4741. 

- .الاقبال : ج 3 ص 299 , بحار الأنوار : ج 94 ص 99 ح 13 نقلاً عن 
ِ العتیق الغروی کلاهما عن ابن خالویه . 
4- .مصباح الشریعه : ص 22 و 23 . 

5- .الخصال : ص 522 ح 11 عن ضمره بن حبیب , بحار الأنوار : ج 82 ص 
1 ح 56 . 

6- .ارشاد القلوب : ص 191 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 87 ص 161 ح 52. 


ص: 407 
6 / 2 نماز 


امام ای اه سار شرا وضو راک ان ها * نی را کی 


۹ 
اعام خی قایهانتطلام.۰ کر دام موس است. 


امام علی علیه السلام در مناجات شعبانیه : [خدایا ! از تو می خواهم ] که 
بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرستی و مرا از کسانی قرار دهی که بر 
ذکرت مداومت دارند و عهدت را نمی 5 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلامنسبت داده شده است : 
۱ تا ۱ 
هایی که پیش تر میان او و خدا بوده اند , کنار می روند .. . و هر گاه از یاد 
خدا غافل شود , چگونه او را پس از آن می بینی؟ در حالی که درجا زده و 
در حجاب و سنگ دل است و از هنگام جدایی از نور بزرگداشت آ[خدا]. در 
تاریکی به سر می برد . 


6 / 2نمازپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نماز , از آیین های دین است و 
خشنودي خداوند عز و جل در آن است و راه روشن پیامبران است . محبّت 
فرشتگان و هدایت و ایمان و نور معرفت , از آن نما زگزار است . 


قامن عوا صلی اه غله و ال مارب مها وی بر رد کار و 
محبّت فرشتگان است ؛ سئت پیامبران و نور معرفت و ريشه ایمان است . 


ص: 09 


الامام علي علیه السلام فی تفسیر عقاطع الَذانِ والاقاقه : وقعنی «قد 
قاقتِ الصّلاة» فی الاقاقه , آی حان وقث الّیازه والقناجاه . وقضاء 
العواع یو رک ای : واوضول ی اه عز و حل هی کراءنه وراه 
وغفوه ورضوانه . (1) 


6 / 3الجَوغ والصَومالامام علیْ علیه السلام فی ذکر خدیث معراج التبیة 
صلی الله علیه و آله : قال [ صلی الله علیه و آله ]: یا رب ما میرأث (2) 
الجوع؟ قال : الجكمة , وجفظ القلب , والَرب لت , والُزن الدَانمُ . 
وجِةٌ المُوْته تین اللّاس. وقول الحقء ولا بالی عاش بیس آأم بعُس... 
الصَومُ یوت الحكُمَة والجُتة ثورث العغرقه . والعفرفة رت التقیج : 

, یا أحمَدٌ . ان القبة |ذا جاع بَطفةٌ وحفظ لِساتة لمع الجکته . وان کان 
کافرا تکون جكتثة خُقّة عَلیهٍ ووبالا , وان کان مُوّهنا کون حكتثة له ثورا 
وبرهانا وشفاء ورحمة ؛ قیعلم ما لم یکن یَعلمٌ ویبصر ما آمریکن یبصر , 
قاوّل ما ابص مج ث تفسیه ی یُشعل بها عن غیوب یره , وصَه دقایّق 
العلم ی لابَدجْل علیه السْیطان . (3) 


- .التوحید : ص 241 ح 1 , معانی الأخبار : ص 41 ح 1 کلاهما عن یزید بن 
وم عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 84 ص 
4 ح 24 . 
2 .. فی ی «میزات» . والتصویب من بحارالانوار . 
3-.ارشاد القلوب : ص 200 و ص 203 و ص 205 , بحار الأنوار: ج 77 ص 
1 ح 6 . 


ص: 109 
6 / 3 گرسنگی و روزه 


امام علی علیه السلام در تفسیر اذان و اقامه : معنای «قد قامت الصلاه» 
در اقامه , این است که وقت دیدار و مناجات و نز آور3ه شدن حاجات و 
رسیدن به آرزو و خواست و وصول به خدای عز و جل و کرامت و آمرزش 
و عفو و خشنودي او , در رسید . 


پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : پروردگارا ! رهاورد گرسنگی چیست؟ [ 
خداوند] فرمود : «حکمت و نگاهداري دل و نزدیکی جستن به من و غم 
هی رو وا ی ی اه ان ور 
سختي زندگی ... روزه , حکمت می آورد , و حکمت , ار 
معرفت , یقین اور است ... . ای احمد ! بنده چون شکمش گرسنه شود و 
تسا هراتس هی اه و ار کافد باقس حکس زر 
وبال و حجّت بر او خواهد بود 9 با 
است تا بدانها بیردازد و به ۰ 2 
بینایش خواهم کرد ۳ شیطان , به او راه نیابد» . 


ص: 410 


6 / 4جحتة اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :المَحَةْ سا القعرقه . 
(1) 


الامام علت علیه السلام فی ذکر عدیثِ معراج یت صلی الله علیه و آله : 
قالّ ال تعالی : . ما الحياخ الباقیَه 2 قهی التی یَعمَلّ لِتفسه حلی تهون 
عَلّیه الذْنیا , وتصقَرّ فی عیتیه . وتعظَم أاخرَة عندة ۰ کاذا فعل ذلک 
اسکنث فی قلیه تا حثی اجقل هلب لی , وقراعَة وَاشیغالَُ وهقَه وحدبتة 
فن امه ای ات ها علی آهل عحی من خلقی وان عین. قلیه 
اه اه سای وا ۳۰ 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه : ۳ من اشتاة ق حدم ,. ومّن حدم 
اتصَل , ومن انّصَل وصل , ومن وصل عرّف . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام لهی قاجقلنا من لین تَوَسَحتٍ آشجاز 


الامام الصٌادق علیه السلام :هت [ ال ] لاه مَحبیه الق علی معرقیه . 
وضع عنهم بقل العمل بحقیقه ما هم هل . (5) 


الامام الصادق علیه السلام لیونس بن ظبیان :ما ولو الألباپ الذین یلوا 
پالفکزه حثی ورئوا ينغ خَبّ الله ! ان خَبٌ آلله ادا ور آلقلبُ استضاء 
وأستع |لیه اللطف , قلذا ترّل منزله اللطف صار هن آهل القواید , [ قذا 
صار من أهل القواید] [6) تلم بالجکمه , قٍذا تلم بالجکقه صا صاجتَ 
فطته , قاذا ترل مَنزلة الفطته عملّ بها فی الدره , قلذا عم بها فی 
القدرّه رف الاطباق السبعه , قاذا بل لی هذه المَنزله صار یقلت فكرة 
باطف گم وبیان , فاذا بل هذه و ری مر ومَعتته فی خالقه : 
قاذا فقل ذلک ترَل المنزٍله الکبری , فعاین فی قلیه , وت الجکقة 
یقیرٍ ما وَرلة الحْکماء , وورت العلع یقیر ما ورتة الغلماء , وورت الطد3 
ِ#ِ ور الت تفه ان السکهاه الجکته بالطّمت » وان العْلماء 
روا العلم بالطلّب * و آلصذیقین وَرِئوا الصدق بالکشوع وطُولٍ العباتو , 
ققن احد بهده الصَقَه یا ن بُسقل آو برقع , واکتژهم بُسفل ولا ُرفغ |ذا آم 
کی اللة ولم عمل : بما آقر به قهذه مَنزِلَة من لم یَعرفة حَقّ معرفته . 
ولم ُجبْهُ حقَّ مَحبّیه , قلا تُعَرّلّک صلائهّم وصيامْهُم وروایائهم وکلامُهُم 


۱ 


۳۳ 


2 


ت 


وغلوشهم ؛ قالَقُمْ خَمَد مُسیتتنفِره . با یوس , |ذا آزدت العلم الصَحیع قهندنا 
اهل ابیت ؛ فا وَرثناة . وأوتینا شرع الجکقه وقصلّ الخطاب . (7) 


1- .المواعظ العددیه : ص 144 . 

2 .|ٍرشاد القلوب : ص 199 و ص 204 عن الامام علیْ علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 28 ح 6 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 342 ح 933 . 

۰-4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 150 . 

5- .الکافی : جح 1 ص 153 ح 2 , التوحید : ص 354 ح 1 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 156 ح 8 . 

6- .ما بین ۲ فتقظ منم. المضدر: ,انشا مم, کفايه. الانن ۵ بجار 
الأنوار اذ لایصعٌ السیاق بدونه . 

7- .مختصر بصائرالدرجات: ص 122, کفایه الأثر: ص 257 (وقد وقع 
تصحیف فی رقم الصفحه فطبعت 253) نحوه وکلاهما عن یونس بن 
ظبیان, بحار الأنوار: ج 70 ص 25 ح 26. 


خر 411 
6 4 محبت خدا 


6 / 4محبت خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محبت , اساس معرفت 


است . 


امام علی صلی الله علیه و آله در حدیث معراج پیامبر خدا : خداوند متعال 
, می فرماید : « ... امّا زندگی پایدار , در آن است که [بنده] برای خود 
بکوشد تا دنیا , نزدش خوار شود و به چشمش کوچک اید و اخرت , نزدش 
بتک گرده ببس حون کرد و در داش فحی بای دهم که دکس را 
و نیز فراغت و اشتغالش و هم و عم و سخنش را درباره نعمت هایی که بر 
محبانم از میان مردم ارزانی می دارم , [و همه چیزش ] را برای من قرار 
دهد , و چشم و گوش دلش را می گشایم تا با دلش , بشنود و با دلش , به 
شکوه و عظمت من بنگرد» . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هر کس مشتاق 
شد , خدمت کرد و هر کس خدمت کرد , متصل شد و هر کس متصل شد , 
رسید و هر کس رسید , شناخت . 


امام زین العابدین علیه السلام ؛خدای من ! ما را از کسانی قرار ده که 
درختان ی یا ایس ان درهم پیچیده اند ... و چشم 
هایشان , با نگریستن به محبوبشان ارهز کشتم است.. 


امام صادق علیه السلام :؛خداوند . توان شناخت خود را به دوستدارانش 
بخشید و سنگيني عمل به حقیقت آنچه را اهاش هستند , از آنان بر داشت 


امام صادق علیه السلام خطاب به یونس بن ظبیان : خردمندان , کسانی 
اند که با اندیشه عمل کردند تا از آن , محبّت خدا را به دست آوردند. 
محبت خدا چون به دل برسد , [دل] روشن می شود و لطف [ خدا] به 
سوی آن [ دل] , شتاب می گیرد . پس چون [ دلی] به منزل لطف فرود 
آمد , از آدمیان سودمند می شود و به حکمت سخن می گوید و چون به 
حکمت سخن بگوید , زبرک می گردد و چون زیرک گردد , با قدرت , عمل 
می کند و چون قدرتمندانه عمل کند , طبقات هفتگانه را می شناسد و 
چون به این مرحله رسید , اندیشه اش با لطف و حکمت و روشن بینی می 


چرخد و به این مرتبه که رسید , خواسته و علاقه خویش را در آفریدگار 
خود می نهد. به این جا که رسید , به بزرگ ترین منزلت رسیده است . پس 
بو اس تاو مه و کی زا ای ی واه ان 
نم دشت فی افرن فغلض را از راهی غیر از راه عالمان می یابد و راستی 
رااای ای راراسار و نواعت راز 
اه ام ای ان ما۱ 
خاکساری و طول عبادت , به دست می اورند . پس هر کس به این حالت 
دست یابد , يا پایین می رود و يا بالا می اید و بیشتر انان یت 
ات اون حو الب ارات یت و وان ات ار کل 
را اش ات ی اس کر سا ار ای سک 
معرفت اوست , نشناخته است و آن چنان که حقّ محیّت اوست , دوست 
نداشته است . پس نماز و روزه و روایت ت ها و سخنان و دانش هایشان , , نو 
را نفریید که آنان دراز گوشانی رمیده ۳ یونس ! چون علم درست 
2 


ولتشا نم الا ات رم« وله الذی بفهش پی ‏ قازا کاز زلک کذلک بگضت 
الیه الاشتغال بقیری , وأدمث فكرَیة , وأسهرث لیلخ , واظقَأثْ تَهاره . یا 

انا جلیسْ قلیه واه أمنیته وأمقله اقت له کل توم وساعم * 
لابعتة مبعنا یفبطةٌ به اون ار تصافی ر ند اف ۶ ایا کاری :ها فلا 
بن فلان ول الله وضهنة . وییرة ين خلهه . دعاه ال زبازنه لتشفت 


2 سس 


من البّظر ٍلی وجهه الگریم .. 


1- .حلیه الأولیاء: جح 10 ص 82 . 


ص: 413 


حلیه الاولیاء به نقل از ابراهیم بن ادهم : خداوند متعال . به بحیی بن زکریا 
وحی کرد: «ای یحیی ! ! من بر خود واجب کردم ام که هر گاه بنده ای از 
بندگانم مرا دوست بدارد , از آن آگاه نشوم , مگر آن که گوش شنیدن او و 
ان کا و ی یو ان 
وا تس مورا سیر اوح کته مه اه ارا ان ارس 
بخشم و شب زنده دار و روژ روزه دارش می کنم . ای یحیی ! من 
همنشین دلش و نهایت خواست و ارزوی اویم . در هر روز و ساعت , به او 
می بخشم . پس به من نزدیک می شود و من نیز به او نزدیک می شوم , 
یز 
شکوهم که او را به گونه ای بر می انگیزم که پیامبران و فرستادگان . 
اه 
فلان پسر فلان است , ول خدا و برگزیده او و گزیده آفریدگانش . او را 
به دیدار خود فرا خوانده تا سینه اش را با نگریستن به سیمای کریمانه اش 
, شفا بخشد» . 


ص: 414 


المحجّه البیضاء :في آخبار داوود علیه السلام : ان له عز و جلاوحی الیه : 

, پا داوود , ای خَلقث لوب الُشتاقین من رضوانی , وتعمتها بتورٍ وجهی 

. ققال داوودٌ : يا رَبٌّ , يم نالوا منک هذا ؟ قال : یحسن الظن , والکف 
عَن الذنیا وأهلها ‏ والحلواتِ بی وناجاتهم لی . وان هذا منزل لا تنل لا 
من رفن الگنیا وأهلها , ولم تشتهل بشیءٍ من ذکرها بوقرّخ قلبَةُ لی , 
واختارنی غلی جمیع خلقی , قعند ذلِک أعطف علیه , فرع تَفسَة له , 
واکشِفٌ الججاب فیما تینی ویتة , علّی نظر ال تظر الثاظر یقینه ای 
الشیء . (1) 


راجع : المحبّه فی الکتاب والسثه : القسم الثانی / الفصل السابع / لقاء 
اللّه. 


ان حثْ اللّه سبحانه حد الطرق الی بلوغ کمال معرفته , ما چاء 
فی آحادیث هذا الفصل , من جهه آخری نقرافی الفصل السابع آنْ آوّل آثر 
لمعرفه اللّه جل شأنه هو حبّه , فکیف یمکن آن یکون حبّ اللّه طریقا لبلوغ 
معرفته , ونتیجهٌ ومحصْلةٌ لذلک فی ان واحد؟ الجواب بت هه آنه لا صزاء قی. آن 
حبه تعالی ثمره لمعرفته ان الانسان لایمکن آن بُحتْ من لا یعرفه , لكنْ 
حثْ اللّه بدوره مقدّمه لنیل درجات آعلی من معرفه اللّه تفت آ کر : کل 
درجه من المعرفه ممهّده لحبٌ آکثر , وکل درجه من الحب مقذمه لمعرفه 
آوفر , حتّی یظفر السالک باعلی درجات المعرفه الشهودیّه , وهذا هو معنی 
«المحبّه آساس المعرفه» . 


1- .احیاء علوم الدین : ج 4 ص 470 و 471 ؛ المحشّه البیضاء : ج 8 ص 59 
و 60 . 


ص: 415 


المحشه البیضاء در اخبارداوفدعليه: السلاش آمده است که‌خدای عر ول 
به او وحی کرد : « ۱ از رضایتِ خود 
آفریدم و با نور خود , نعمتشان بخشیدم.. » . داوود پرسید . 
پروردگارا ! با چه چیز به اين مره ره روت وا کون 
گمانی و دست شستن از دنیا و اهل آن و با خلوت ها و مناجاتشان با من. 
ان صرتته اخراست که کشت ندان نمی رس مر ای گه دیا ه اهل ان 
را ترک کند و از هیچ چیز آن یاد نکند و دلش را برای من خالی بدارد و مرا 
بو تهضه: اند حانق بر کنو کف دز ان نام مه اه و سیم کند و جانش 
را برای او خالی می کنم و حجاپ میان خود و او را می شکافم تا همانند 
اک ۲ 


ر. کی : دوستی در قرآن و حدیث : بخش دوم / فصل هفتم: دیدار خدا . 


توضیحبی گمان , محبّت خدای سبحان , یکی از راه های رسیدن به کمال 
معرفت اوست , همان گونه که در احادیث این فصل آمده است . از سوی 
دیگر , در فصل هفتم می خوانیم که نخستین اثر معرفت خدا , محبت 
اوست . پس چگونه ممکن است که محبت خدا , راه رسیدن به معرفت او 
باشد یر سنا ال تفه هخا آن ای اس نات که 
تردیدی نیست که محبت خدای متعال , نتیجه معرفت اوست , زیرا انسان 
نمی تواند کسی را که نمی شناسد , دوست داشته باشد ؛ اما محبت خدا, 
مقذمه رسیدن به درجات بالاتر معرفت خداست . به عبارت دیگر , هر 
درجه از معرفت , زمینه چین محبتی بیشتر است و هر درجه از محبت , 
مقذمه معرفتی بیشتر , تا ان جا که رهپوی راه خدا , به بالاترین درجات 
معرفت شهودی می رسد و بدین معناست که می گویند : «محبت , اساس 
معرفت است» . ۲ 


ص: 416 


6 / 5الانقطاغ [لی اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذعاء : الهی 
هن دا الذٍی انقطع الیک فلّم تصِلة؟ ! (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان العبد . . اذا توجّة الی مضالا لیحَلی , قال 
ال عز و جل لمَلائْکته : یا ملایکتیآما ترون هذا عبدی, یف قد انقطع عن 
جمیع الحلایق لت وأّلَ تصمتی: وخودی. و2 آفتی ؟ اشهذکم آئی اختَصْهٌ 
برحمتی وکرآهاتی:: (2] 


الانقطاع, یک ای سار لب ۹ - یک .حلی تکرق آبصاز 
القلوب خْجْبِ النّورٍ , قتصل اٍلی معدن رت آرواختا خعاقه بعز 
فشک ۰ (3) 


عنه علیه السلام :الوْصلَةٌ باه فی الانقطاع عن التّاس. (4) 
عنه علیه السلام :لن تتّصِلّ یالخالق حثّی تنقطع عَن الخلق. (5) 


- .بحار الأنوار : ج 90 ص 342 ح 54 نقلا عن اختیار ابن الباقی. 
- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 521 و 522 
ما الأنوار : ج 82 ص 221 ح 42. 
- .الاقبال: 3 ص‌299, بحارالأنوار: 94 ص99 ح13 نقلا عن الکتاب 
الغروی وکلاهما عن ابن خالویه. 
4-.غرر الحکم ۰ 1750 . 
5- .غرر الحکم : ح 7429 , عیون الحکم والمواعظ: ص 407 ح 6899 
نحوه , 


ص: 417 


6 / 5انقطاع به سوی خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : خدایا ! 
چه کسی برای پیوستن به تو , از همه گسست و تو با او نپیوستی؟ ! 


تاعم تا ات اه اه واه ی ۰ چون به نمازگاهش رو مي کند تا 
نماز بخواند , خداوند عز و جل به فرشتگانش می گوید : «ای فرشتگان من 

؟ آیا نمی بینید که این بنده من اک 
آورده ورحمت وبخشش ومهربانی مرا آرزو دارد؟ شما را گواه می گیرم 
که او را به رحمت و کرامت های خود , مخصوصش کردم» . 

اسام ی ام ایس مد کی از احات مان ان هن 
نهایت درجه گسستن از همه و پیوستن به خودت را ارزانی دار و چشم 
دلمان را در پرتو نگاهی به خویش , روشن بدار تا دیدگان دل , حجاب های 
نور را بشکافد و به کانون عظمت تو برسد و جان هایمان , به شکوه 


امام عغلی علیه السلام :پیو ستن به خدا| 4 در گسستن از مردم [نهفته ] است 


امام کل علیه السلام : به آفریدگار نخواهی پیوست تا رت که از آفریده 
یکسلی . 


ص: 418 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعائه یو الجْمْعَهٍ : الله وجدد 
صلة الانقطاع ایک , واصدد قوی سببی غن سواک نن آفة غَن ِ 
لَلکاتِ [لیک , وأحَتّ الرحلة لي ایثارک باستظهار الّقین فیک ؛ قَِنة لا عُذرَ 
لقن جهلک بَعد استعلاء الّناء عَلیکٍ , ولا حََ لقن اخثرِل عَن طریق العلم 
یک مع |زاخه الیّقین قواقع السک فیک , ولا یبلْ (لی قضایّل القسم لا 
بتایی دک وتسدیدک , فتَوّلنی بتّاییدٍ من عونک , وکافنی علیه بجزیل عطایّک . 
11) 


6 / 6ولابة هل التییرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تحنْ الوسیلَه ی ال 
والصلة ٍلی رضوان اه , ونا العصة والخلاقة والهداة ‏ و فیتّا او 
ِِِ وَالامامَة 4 وتحنْ معدنٌ الجکمه و باك الحمه وشجره العصمه , 

تحم کلم اللقوی والمَتّلْ الأعلی وَالعّْةٌ العْظمی والقروة الوْنقی الْتی 
من ن تشک بها تجا . (2) 


الامام علیّ علیه السلام تقزیوا ی ال بتوحیده وطاعه من أَمَرَکُم آن 
تطیعوق , ولا ثمسکوا بعضم الکوافر (3) . (4) 


1- .مصباح المتهیٌد : ص 396 ح 519 , جمال الأسبوع : ص 285 کلاهما 
عن:جایر عن الامام الباقر غلیة السلام:: البلد الامین: ص 77 «بخار الاتفار: 
ج 90 ص 279 2. 

2 بجار الأتوار ی و فا و را سانش حار سب 
عبد 

دم اعصم خحمم هه ۶ وهی آ له .مالک اف لاه الکترن ۶ ای عفد 
نکاحهنْ (النهایه : ج 3 ص 249) وهو کنایه عن کل ما یلزم الانسان من عقد 
وغیره تجاه الکافر وتجاه من لا یرضاه الله . 

4- .مصباح المتهجد ؛ص 756 843 مصباح الزاتر ص 158 الاقبال : 
ام . بعار انوا : ج 97ص 116 ح 8. 


ص: 419 
6 6 ولایت اهل بیت 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای روز جمعه : خدایا ! بریدن از غیر و 

پیوستن به خودت را باز برایم فراهم کن و راه های اتصالم به غیر را ببند تا 
از پرتگاه های هلاکت , به سوی تو بگریزم و با پشت گرمي یقین به تو , به 
سوی ترجیح تو [بر همه چیز ] , بار بربندم که پس از بالا گرفتن ستایش تو , 
عذری برای ناآگاه از تو نیست و با شک زدايي یقین , حجْتی پرای آن کس 
که از طریق علم به تو کناره گرفته , نما نده است و جز با تأیید و استوار 
داشتن تو , به فضیلت های قسمت شده نمی توان رسید . پس سرپرستی 
مرا با تاییدی از یاری ات , به عهده گیر و با عطای فراوانت , مرا بر آن 
سزا ده . 


6 / 6ولایت اهل بیتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ما وسیله [ی نزدیکی ] 
به سوی خداییم و راه وصل به خشنودی او . برای ماست عصمت و خلافت 
و هدایت . در ماست نبوّت و ولایت و امامت . ماییم معدن حکمت و دریچه 
رحمت و درخت عصمت . ماییم کلمه تقوا و نمونه والا و حجّت بزرگ [خدا 
آو دستگیره استواری که هر کس بدان چنگ زند . رهایی می یابد . 


اقام غی غلبه السلام با کاس ناسین دا و اظاعت از آن که فرمان ید 
اطاعتش داده , به خدا نزدیکی جویید و با زنان کافر پیوند بر قرار نکنید . 
۳ 


1- نا از انة دهم سوره ممتحنه و در این جا 4 کنایه از عدم پیوند با 
رات رس 


وض امه وه ِِ با وی منة , قمن عَدل عن ولاتنا ان 
فصَل علینا غیرنا فاتمٌ هم عَن الصّراط لناکبون (1) ۰ قلا سَواغ مَن اعتضم 
الثاس به ولا 0 ذهت الناس الی عٌیون کدرو بفر بفر ع بعصها فی 


بعض ۰ , و دَهب من دَهَبٍ لینا الی عُیون صافیَو تجری یأمر زر 
ولاً انقطاع . (2) 


الامام الباقر علیه السلام فی وصف الب علیهم السلام : هم الصرا 
لعستقة هم السَّبیل الوم ۰۰ . آمخ من التجا الیهم , وأمان لعن تعَسک 
, ی اللْه یدعون . (3) 


لامام الصادق علیه السلام :|ذا تظرت ای السَماء قفل : سبحان من جَعَل 
فی السّماء بُروجا , وجعقل فیها بپراجا وققرا مُنیرا , وجعَلّ لنا تُجو ما 

تهتدی بها [لی اجه الیه فی ظلْماتِ الب والبحر , اللهُمّ ما هدیتنا ی 
اوه |لیک لی (4) قبلیِک القنصوبه لِحَلقک , قاهدنا الی جومک التی 
جقلتها آمانا لأهل الأرض ولاهل السْماِء ی َوکٌة بهم |لیک , قلا یتَوَجة 
القتوجهون الیک الا بهم , ولا یَسلّک الطریق الیک 2 , ولا 
لزع الَحَجة من لم مهم , استمسکث پفُروه اللّه الوْنقی , واعتصمث 


یحبل اللّه التین . (5) 


1- .اشاره الی الایه 74 من سوره «المومنون». 

2- .الکافی : ج 1ص 184 ح 9 , مختصر بصاثر الدرجات : ص 535 , بصاثر 
الدرجات : ص 497 ج 8 ولیس فیهما صدره الی «معرفتنا» و کلها عن 
مقرن عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر فرات ۱ 
الاحتجاج : ح 1 ص 341 ح 129 خاویل الایات الظاهره : ج 1ص 86 ح 71 
وفیهما صدره الی «لناکبون» و کلْها عن الأصبخ بن نباته نجوه , بحار الأنوار : 
ج 24 ص 249 ح 2. 

3- .کشف تین رف سس فآ دص وود 527 کلافنا عن 
زیاد بن المنذر , بحار الأنوار : ج 23 ص 246 ح 16 . 

4-.فی بحار الانوار : «والی» . 


5- .الاصول السثه عشر : ص 56 عن زید النرسی : بحار الانوار : ج 87ص 
6 ح 1. 


ص: 421 


امام علی علیه السلام :ماییم «اعراف» (1) که معرفت خدای عز و جل جز 
خواست , خود را [مستقیم ] به بندگان می شناسائد ؛ اما ما را دریچه و 
طریق و راه و جانبی قرار داد که [مردم ]از آن درآیند . پس هر کس که از 
ی و رت ی و 
کسانی که فردم به. آنها نی می زنند ؛ [در هدایت و راهبری ] یکسان 
نیستند . برخی به چشمه هایی کدر و در هم ریخته می پیوندند , اما آن که 
با ما شد , به چشمه هایی زلال می رسد که به فرمان پروردگارشان جاری 
اند , نه تمام می شوند و نه قطع می گردند . 


امام باقر علیه السلام در توصیف امامان علیهم السلام : انا اند , راه 
زاست.. انان اند مراه استفار مه بزای سا فنده به آنان : ات اند و برای 
چنگ زننده به ایشان , امان اند و [مردم را] به سوی خدا می خوانند . 


امام صادق علیه السلام حون سیف شمان نگریستی ؛ بگو : «منژه است 
خدایی. که دز اشفان » برج هایی قرار داد و نیز چراغی فروزان و ماهی 
تابان , و برای ما ستارگانی قرار داد که با توجّه به آنها , در تاریکی های 
کی ی و وراه فا با مت ای ایا شا یه معا را تون 
شدن به قبله قرار داده شده برای خلقت , به خودت متوجه کردی , ما را 
به ستارگانی که مایه امان زمینیان و آسمانیان قرار دادی , رهنمون شو تا 
با آنها مه کهتق شویم. که هنج کسس تم رو نکند معا ایشان.: آن. که 
راه جز ایشان را ببوید : به سوی. تو نمی آید و آن که با جچز اینان: همراه 
شود , همراه حجّت نخواهد بود . دستگیره بزرگ خدا را گرفتم و به رشته 
استوار خدا| چنگ زدم» . 


ِ .اشاره ای است به واژه «اعراف» به کار رفته در قرآن کریم 
(اعراف: ایه 45 49). 
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منه , ِِِ من آلعباد غَیرّ زک « 
۳۹ 


الامام الرضا علیه السلام :من سَرّهْ آن یَنظرّ ای اللّه بقیر چجاب , ویَنظرَ 
له [لیه بقیر چجاپ قلتتول آل مُحَمّد 2 ول آهن. خذوهم:م فلاتم بافام 


2 


المومنین منم ؛ قابَهُ ذا کان بَومْ القیامه تظرّ ال یه بقیر ججاب , ونّظَرَ 
ی ال بقیر چجاب . (3) 


۳ لهادی علیه السلام فی الرّیاره الجامقه الکبیره : من آراة ال بدا 
7 وهن وَحده قبل 1 وهن قصهده تَوَجة # (4) . 


راجع : ص 58 ( آهل البیت) . 


6 / 7الاستعانة بالهالامام علی علیه السلام من مناجاته فی شهر شعبان ۱ 


الهی وآلجفنی بئور عِرک الاأبمج ؛ قأکون ِ 9 وگن سواک. قتجرفا « 
وهنک خایفا مُراقبا , یا دا الجلال وّالاکرام .: 


1- .الأنبیاء : 23. 

2- .مختصر بصائر الدرجات : ص 83 , بصائر الدرجات : ص 531 ح 1 
بووین و , بحار الأنوار : ج 24 ص 292 ح 1. 

- .المحاسن نج 1ص 133 2 165 عن بکر بن صالح , بحار الأنوار : 

27 ص 0 ح 42 وراجع : قرب الاسناد : ص 351 ح 1260 والأْصول لت 
4- یرد : ج 2 ص 615 ح 3213 , تهذیب الأحکام : 3 
6 ص 99 کلاهما عن موسی بن عبدالله النخعی , عیون آخبار الرضا : ج 2 
ص 276 , المزار الکبیر : ص 532 کلاهما عن موسی بن عمران النخعی , 
بحارالأنوار : ج 102 ح 131 . 

5- .الاقبال : ج 3 ص 299 , بحار الأنوار : ج 94 ص 99 ح 13 نقلاً عن 
الکتاب العتیق الفروی وفیه «أتحفنی» بدل «آلحقنی» وکلاهما عن ابن 


۳ 


ص: 423 
6 / 7 یاری جستن از خداوند 


امام صادق علیه السلام در نامه اش به مفصّل : ... و خدای تبارک و تعالی 
دوست کارد که نها از طریتق بنخی مردان. امامان حق | شتا حته شود و با 
اطاعت از ایشان , اطاعت شود . پس آنان را راه و سیمای خود که از آن 
درمی ایند , نمود و جز این , [ چیز دیگری را] از بندگانش نمی پذیرد «و 
خدا| از انچه می کند , سوال نمی شود " ولی مردم پرسیده می شوند» . 


امام رضا علیه السلام :"هر که دوست دارد که بی پرده به خدا بنگرد و خدا 
نیز بی برده به. او بنگرد , خاندان مجشد ضلی الله علیه و اله را ولیت خود 
بگیرد و از دشمن ایشان , بیزاری جوید و رهبر مقمنان از میان ایشان 
(علی علیه السلام) را امام خود بگیرد که چون چنین کند , خداوند , در روز 
قیامت , به او بی پرده می نگرد و او نیز بی پرده به خدا می نگرد . 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره : هر که خدا| را بخواهد , از 
شما می آغازد و هر کس او را یگانه بداند , از شما می پذیرد و هر که 
آهنگ او کند , به شما روی می آورد . 


درکن 5 (اهل بت 


6 / 7یاری جستن از خداوندامام علی علیه السلام در مناجات شعبانیه : 
خدایا ! مرا به نور عزت شادمانه ات , ملحق کن تا به تو عارف شوم و از 
غیر تو کناره گیرم و از تو بیمناک و مراقب باشم , ای صاحب شکوه و 
بزرگواری ! 


ص: 424 


عنه علیه السلام من 5عاء له توفا البَکالیت ما لک یاسوک الّذی ظَهرت 
به لخاصه آولبا یک , قوعدوک وعرفوک فعبدوک بحقیقتک , آن نعرّفنی 
تفشک لا لک یژبویییک علی حقیق الایمان یک ولا تجقلنی یا |لهی مِمّن 
یبد الاسم دون المعنی , والعظنی بلحظه من لحظایک نتَوْرٌ بها قلبی 
بععرقتک خاضّة وقعرقه آولیایک لک علی کل شیء قدید )1 


الامام الحسین علیه السلام من دُعائه یوم عَرَقة : الهی ترَدّدی فی انار 
یوچب بَعد العزای: فاجمعنی علیک ده 2 توصلنی وش کیف یستدّل 


علی کون خو الفطهز آک اقتی غبت علی 7 
وبک استدل عَلیک , قاهدنی بتورک الیک احا 


الامام زین العابدین علیه السلام :ال اجقلنی من الذین جَدّوا في قصدک 
کلم نگاو و بو ِِ الطریق الیک ان ۱ 
ال سول عی توا 


عنه علیه السلام الم صَلٌ علی مُحَمّد وآل مُحمّد , واجقلنا من الّذین 
قتقت لهُم رتق عظیم عواشی جُفونِ خَدّق عُیونِ القلوب , حَثُی تظروا اٍلی 
تدبیر حکمتک , وشواآهد خجَح بیناتک , قعرفوک بمقحصول فطن القلوب , 
وآنت في عّواهض سترات تِ خجّب القلوب . قَسْبحاتک ايقین تقوم بها نصب 
تو رک آم ترقاٌ الین تور ضباء: فندسنک, و أیٌ قهم يَفهَمُْ ما دون ذلک الا 
لابصار النی کشفت غنها حَجتِ العمیّه ,. قرقت_آرواخقم علی جنکه 
الملائکه ۰ قسَافم أهل كِ ژوارا , واسماهم اه العتروت مارا : 
قترةدوا فی قصافگ المُسَبحین , نوا بچجاب المدره , وناجوا 9 
کل شهوو , قَحرّقت (4) قْلوبْهُم خجْرٌ حُجْبٍ لور , حلّی تظروا ین الفقْلوب الی 
عر لجلال فی عطم القلکوت , قرجقت لو ای الطدور عَلّی آلتتات 

بقعرقه توحیدک , قلا الة الا آنت , وحدک لا شریک لک , تعالیت عغَشا یقول 


_- 


الطالمون علوّا کبیرا . [5) 


1- .بحار الأنوار : ج 94 ص 96 ح 12 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن 
نوف البکالی . 


- .الاقبال (الطبعه الحجریّه) : ص 348 , بحار الأأنوار : ج 98 ص 225 . 
,بحار الأأنوار : ج 94 ص 156 ح 22 نقلاً عن آنیس العابدین. 

4- .کذا فی المصدر وهو تصحیف : «فخرقت» . 

5- .بحار الأنوار : جح 94 ص 128 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 425 


امام علی علیه السلام در بخشی از دعایی که به نوف یکالی آموخت : از تو 
می خواهم به حقّ نامی که برای دوستان ویژه ات آشکار کردی تا تو را 
یکانه دانستند و شناختند و به حقیقتت , بنده[ی تو آشدند که خود رابه من 
پا دی ۲ با هی اها ناب 27 , نزد تو به ربوبیتت اقرار اورم . ای 
خدای من ! مرا از کسانی قرار مده که اسم بدون معنا را می پرستند؛ ۰ و 
گوشه چشمی به ما کن تا دلمان را از معرفت ویژه ات و معرفت 
دوستانت , روشن کنی. همانا تو بر هر کار , توانایی . 


امام حسین علیه السلام در بخشی از دعایش در روز عرفه : خدای من ! 


خزخشن آندیشته. ام میان انار : , موجب دوری دیدار است . پس به خدمتی 
وادارم کن که مرا به تو برساند . چگونه چیزی که در هستی اش به تو نیاز 
دارد.ء تن نو دلالت کند۱ ابا غیر نوم ظهوری دارد که تو.نذاشته باشی نا .ان 
ظاهر کننده تو باشد؟ ! کی نهان شدی تا نیازمند دلیلی باشی که بر تو 
دلالت کند؟ ! ... به خودت بر تو استدلال می کنم . پس مرا با نورت به خود 
رهنمون شو . 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! مرا از کسانی قرار ده که از سر جد 
اهنی: نو کزدند وبا تشد رای به وی توترا پیمود ند زاف انینند بر 
و برای رسیدن , بر تو اعتماد ورزیدند تا رسیدند . 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! بر محفد و خاندان محمد , درود 
فرست و ما را از کسانی قرار ده که پرده ضخیم فرو افتاده بر حدقه چشم 
دلشان را شکافتی تا به تدبیر حکیمانه ات و شواهد حجّت های روشنت 
بنگرند و تو را با دستاورد زیرکی دل ها بشناسند , در حالی که در پس 
پوشش پرده های درهم پیچیده دل ها بودی . منژهی تو ! کدامین دیده را 
یارای آن است که نور تو را ببیند یا تا پرتو نور قدست فراز آید؟ ! کدامین 
فهم است که [حتی ] کمتر از این را بفهمد؟ جز دیدگانی که پرده های 
نابینایی را از آنها زدودی و جان هایشان , بر بال فرشتگان بالا آمد و 
ملکوتیان , آنان را دیدارگر و جبروتیان , آبادگر نامیدند و در صفوف تسبیح 
گویان چرخیدند و از پرده قدرت آویختند و به گاه هر خواسته 1 با 
پروردگارشان مناجات کردند و دل هایشان حجاب های نور را سوزائد تا به 
دیده دل و در عظمت ملکوت , عرّت شکوه او را بنگرند و دل هایشان با 
دروتق آکنده از" معرفته خوحیدی ‏ ابه نسبته ها اباز کشتت.: پس جر نو ر حدات 


اه و بی همتایی . والایی؛ بس والاتر از آنچه ستمگران بر زبان 
می رانند ۱ 


ص: 426 


عنه علیه السلام :لقاوْک فْرَةْ غینی , ووصلک مٌنی تفسی , ولیک شَوقی , 
وقی محبتک ولهی , والی هواک ضبابتی , ورضاک بغیتی , ورویتک حاجتی ۱ 
(1) 


کلنه علیه السلام :الهی فاجعلنا ممّن اصطميتة لِفُربک ِِ 4 و أخلَصتَة 
ودک ومعییک , وسَّوّقتَهْ الی رانک , ورَصَیتة بقضایک , ومتحتة بالثّظر الی 


۳ 


وجهک .۰ ۰ . وحضصتة بقعر فیک . . وامئن پالتّظر ایک ی . (2) 


عنه علیه السلام : سا کی بشبُحات 2 میک . ویأنوار قدسک , هل 
اد .ی آلعریی منک . والولفی لک والم بالتْظر 
آلیک ۰ (4) 


عنه علیه السلام :الهی قاجقلنا من الّذین توشَخت آشجاژ السَوق یک فی 
خدائق صدورهم 1 وأَجَدّت لَوعَة خی بقجامع قلویهم , فهّم ی وکا 
الافکار اون : , وقی ریاض القرب والمکاشفه پرتعون . قد «ِ الفطاء 
عن آبصارهم . كِِِ بتحقیق المع قه کدوژقم ۰ وقرّت باللظر 
الف تحتومم آعهم .. واجاا من اتص کارفیک .5۱ 


1- .بحار الأنوار : ج 94 ص 148 . 

2 .بحار الأنوار : ج 94 ص 148 . 

3- .سبحات وجه ربنا : جلاله و عظمته . وقیل : نوژّه . والمراد بالوجه : 
الذات (مجمع البحرین ۳۰ 1 ص‌ 07 . 

4 ,بحار الأأنوار : ج 94 ص 145 . . 

5- .بحار الأنوار : ج 94 ص 150 نقلا عن بعض کتب الأصحاب . 
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امام زین العابدین علیه السلام :دیدار تو روشنی چشم من #وضال نو ارزو 
جان من ,؛ , شوقم به سوی تو , , شیفتگی ام در حب تو , شورم در هوای تو , 
خشنودی ات خواسته من و دیدارت حاجت من است ۰ 


امام زین العابدین علیه السلام :خدای من ! ما را از کسانی قرار ده که 

برای مقام قرب و ولایت خود , مودّت و محبت خود , 

خالص ساختی و به دیدارت مشتاق و به قضایت , خشنود و با [ ارزانی 

داشتن ] نظر به سیمایت , اکرام کردی ۰ و به معرفتت مخصوص نمودی 
ترا [اترا کرو | رده حووت مرش مت باه 


اماهتین اقا تون علیه اتطلام خان کف یا ول یه سای بات کوهت وید 
نورهای قدست , می طلبم و [با توسّل ] په توجهات رحیمانه ات و نیکی 
ها لطیفته هتفر تاهت موی ال که انم را فده اک اس رت و 
نعمت بخشي زیبایت برای نزدیک شدن به تو و منزلت یافتن نزد تو و بهره 
مندی از نظر به تو , تحقق بخشی . 


اصاه یت پوت یه شاه وا سم ایا ای سا مرا یو که 
درختان شوق به تو , در باغ های سینه هاشان ريشه دوانده و سوز محبت 
به نو , , سراسر دل هایشان را فرا گرفته ات یفن دی اشنبانه های 
اندیشه , جای می گیرند و در بوستان های قرب و مکاشفه , می چرخند .. 
پرده ی برداشته شده ... و سینه هایشان با راهیابی معرفت , 
گشوده ۷ گشته ... و چشم هایشان با نگریستن به محبوبشان مارا کروزهة 
است ... و ما را از خاص ترین عارفانت قرار ده . 


ص: 428 


الامام الصادق علیه السلام هن ذعاء له زرازه * لام غرفنی فنی ؛ 
قانک ان لم تعرَفنی تفشک لم آعره اللَهْمَ عَرّفنی رسولک ؛ قاتک 
ٍن لم تُعرّفنی رسولک آم آعر ف جمتک , 9 ؛ قاتک ان آم 

ت فتی. خحتی صالت: عن ذینی ۱" 


الامام الرضا علیه السلام فی قوله تعالی : «اهدتا الصر ط 
لمَستَقیم» 2 1 واعتصا مُ یحبله , واستزادهٌ فی المعرقه 


. حصر 


راجع : ج 5 ص 150 ح 4009 . 


- .الکافی : جح 1 ص 337 ح 5 , الغیبه للطوسی : ص 2334 279 , کمال 
0 : ص 342 ح 24 , الفیبه للنعمانی : ص 166 ح 6 کلها عن زراره , 
بحار الأنوار : ج 95 ص 326 ح 2 . 

2- .الفاتحه : 6 . 

3- تا اس : ج 2 ص 107 ح 1 , علل الشرائع : ص 260 ح 9 
وفیه «معتصما» بدل «اعتصام» , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 1 ص 310 
ح 926 نحوه وکایا عن الخضل بت شاذان , بحار الأنوار : جح 85 ص 54 ح 
16 . 


ص: 429 


امام صادق علیه السلام در دعایی که به زراره آموخت : خدایا ! خودت را 
یشان که ار قوهرا تمرم سا اس رها یت مه 
ایا سرت هن سای کص اک مامت واه مر اسان 
خ رای اس دا هرا نم مرس اسان که ار وهی 
به من نشناسانی , از دینم گم راه خواهم شد . 


امام رضا علیه السلام در تفسیر سخن خدای متعال : «ما را به راه راست , 
رهنمون شو» : یعنی راهیابی به ادب او و چنگ زدن به ریسمان او و طلب 
فزونی معرفت به پروردگاری اش و عظمت و کبریایی او . 


ر.ک : ج 5 ص 151 ح 4009 . 


ص: 130 


ضر* ۸31 
پژو هشی درباره راه های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی 
یک . یاد خدا 


اشاره 


پر وهی خزباره راه: ها ورسیدن به بالانزین: مرالب. خداشناسیا نخه تحت 
عنوان «راه های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی» گذشت , در بر 
دارنده مهم ترین و ارجمندترین و مطمئن ترین دستورکارها برای سیر و 
سلوک به سوی الله است که در متون اسلامی , به آنها اشاره شده است و 
گذر از منازل سلوک و رسیدن به قله یقین و معرفت شهودی , بدون عمل 

به این رهنمودها , امکان پذیر نیست . در واقع , حرکت انسان به سوی 
کمال ماه . بدین سان آغاز مین کرذة * 


یک . یاد خدانخستین گام در این سیر و سلوک , یاد خداست ۰ امام علي 
علیه السلام دربارو نقش یار خدا| در سازندگی انسان می فرماید ۱ اصلَ 
ضلاح القلپ اشتَغالة بذکر اللهِ . (1) اساس سامان یافتن دل , اشتغال آن 


به باد خر آوررت . 


1- .غرر الحکم : ح 3083 . 


ص : 432 


یاد خدا , در واقع , رمز خودسازی است ؛ چرا که به تدریج , انسان را از 
ای مس دا هرا ان یت بای ار 
برای پذیرش نور یقین / آماده می سازد. در منون اسلامی 1 نقش 
سرنوشت ساز باد خدا در سازندگی انسان , به تفصیل مورد توجه قرار 
گرفته است. در این جا برای نمونه , به سه دسته از آنها اشاره می کنیم : 
دسته اوّل , روایاتی که بر نقش ذکر در آفت زدایی و سالم سازی قلب 
تأکید دارند , مانند آنچه از امام علی علیه السلام نقل شده است : ذِکرّ ال 
مَطرده للشیطان ۰ (1) یاد کردن خدا , راندن شیطان است . ذِکر ال أسن 
مال کل شوم جرک السامه عن الشیطان ‏ (12 باه خدا , سرمایه هر 
مومن است و سود آن , به سلامت ماندن از شیطان است . ذِکر ال دواء 
آعلال الَفوس ۰ (3) یاد خدا , دوای دردهای جان هاست . یا مَن اسمَهُ دواء 
وذکره شفاء .۰ (4) ای آن که نافتتن دواست و یادش شفا ا کته دوم » 
احادیئی که یاد خدا را موجب شرح صدر و نورانی شدن دل و اندیشه , و 
ایجاد حیات و حواس باطنی , و رشد و تعامل معنوی معرفی می کنند , 


1- .البدایه والنهایه : ج 1 ص 64 ؛غرر الحکم : ح 5162 . 
2 .غرر الحکم : 5171 . 

3- .,غرر الحکم : ح 5169 . 

4- .مصباح المتهجد : ص 361 , الاقبال : جح 3 ص 337 , المصباح للکفعمی 
: ص 744 , بحار الأنوار : ج 90 ص 62 ح 3 . 
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مانند سخنان امام علی علیه السلامدر این باره : ان ال سٌبحاتة وتعالی 
جَعَلّ الذکر جلاءّ لِلقلوب , 7 تا و ای و ات یی ۱ 
وتنقاد به بَعد المعاتده . (1) خدای سبحان , ذکر را جلای دل ها کرد که 
[گوش ] پس از سنگینی , بدان می شنود و [دیده آپس از نابینایی , بدان 
می بیند و پس از لجاجت , با آن [در برابر خدا] رام می شود. دوامٌ الذکر 
و . (2) مداومت بر ذکر , دل و اندیشه را نورانی می کند. 
مُداوَمَة الذکر قوث الأرواح وهفتاخ الطلاح . (3) دوام ذکر , خوراک 2 
و کلید ذرستی است رسته: سسوم « , احادیئی که معرفت خدا و انس با خدا و 
اه و 0 
آله. تقل شنده: است:: قن اکته ذکه الله. عر .و جل. احبه الاه ۰ (4) هر کس 
خدا را فراوان یاد کند , خداوند [ نیز او را دوست خواهد داشت . و امام 
علی علیه السلام فرموده است : الذکر مفتاخ الأنس . (5) ذکر , کلید انس 


است. 


1- .نهج البلاغه : خطبه 222 . 
2 .غرر الحکم : ح 5144 . 
0 

4 .الکافی ت 2 ص 500 ح 3 عن 9 بن سرحان عن الامام الصادق 
الحجٌاج عن الامام الصادق علیه ا سا عنه صلی الله ای و آله ۳-9 
الأنوار : ج 93 ص 0 ح 39 . 
5- .غرر الحکم : ح 541 , عیون الحکم والمواعظ : ص 40 ح 886 . 
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و نیز همه روایاتی که در باب اوّل و دوم این فصل گذشت . بنا بر این , یاد 
خدا در گام اوّل سلوک + انته دل وااز زنگارهای اخلاق وا ناشایسته 
پاک می کند و در گام دوم , با نورانی ساختن آن , زمینه را برای انعکاس 
معارف شهودی در آن و دستیابی به معرفت و محبت خدا , فراهم می 
سازد. با عنایت به آثار و بزکات یاد خدا و نقش کليدي آن در اند کی 
انسان و جامعه توحیدی است که در جايٍ جای قرآن کریم و احلدیث 
اسلامی , : بر کثرت ذکر , بلکه تداوم آن . تأکید شده ات از الذین 
عَامَنُوا افعرو اللة ذکرّا کنیا ۰ ای کسانی, کم ایمان آورده اید ! خدا را 
فراوان یاد کنید» . «قلدّا فَصَینمٌ الصْلوح قاکَروا ال قیَجّا وفَعَودا ون 
ار ها 
خوابیده [و در حال ] , خدا را یاد کنید» . «الذین 7 ال قیها 
وفْعَونا وعَلی جنُو, . (د) آنان که ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده , 
کارا باد می کنده ‏ . امام صادق علیه السلام فرمود : ما من شیء الا وله 
جد تفت , الا الذکر قلیسن ل حَذّ پِنتهی الیه . (4) هیچ چیزی نیست جز 
ور ی [خدا آکه حد نهایتی 
ندارد . 


1- .احزاب : آیه 41 . 
2- رورا : آیه 103 . 
3- .آل عمران 7 یه 191 . 

اتافی ‏ جر 29ج کر عنم آلداعی تسش و2 کشا عم آنن 
القداح . 


ص: 435 
1. تداوم ذکر 


مج تم 2و 1 9 ءِ 9 1 9 
سپس آن حضرت این آیه را خواند : «َأها الذی ءاعثواً او ال ذکَُا 
سازندگی انسان , توجه به چند نکته ضروری است : 


1 . تداوم ذکرآنچه موجب ظهور آثار ذکر در پیراستگی و آراستگي قلب و 
رسیدن به معرفت شهودی است , تداوم ذکر است ؛ چنان که در شماری 
از نصوصی که گذشت , بدان تصریح شده است . شاید ذکر «خروج از 
ظلمات و ورود به عالم ۱ 
ربه همین دلیل باشد : «یایهارالذين عءامَنُوا اذکروا اللة ذِکرّا کنیا وق سَبخوه 
کر و اصیلا * هو الْذٍی یی عَلیْکم و مه لیخرجکُم مُن الظلتِ ای 
اور و کات ان رحیمَّا . (1) ای کسانی که ایمان آورده اید ! خداً ر 
فراوان یاد کنید و صبح و شام , او را تسبیح گویید. اوست که با فرشتگانش 
بر شما درود می فرستد تا شما را از ۷ 
با ممنان , هماره مهربان است» . بنا بر این , ذکری که تداوم نداشته 
باشد و بر قلب غلبه نکند , نمی تواند در مسیر معرفت شهودی , نقش ایفا 
کند . فقیه و محداث بزرگ . فیض کاشانی رحمه الله . در رساله زاد 
السالی , در پاسخ به نامه یکی از طلاب علوم دینی , درباره کیفیت سلوک 
راه حق , 25 رهنمود ارائه کرده 


1- .احزاب : آیه 41 43 . 
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2 . کامل ترین مصادیق ذکر 


و در رهنمود هجدهم گفته است : قدری از اذکار و دعوات [ را] ورد خود 
ساختن در اوقات معینه , خصوصا بعد از نمازهای فریضه , و اگر تواند که 
[در ] اکثر اوقات , زبان را مشغول ذکر حق دارد 2 
کارهای دیگر مصروف باشد . زهی سعادت ! از حضرت امام محشّد باقر 
علیه السلام منقول است که زبان مبارک ایشان, در اکثر اوقات , تر بوده 
ایننت یه کلمه یه * «لا الق الا الام: ؛ [حتی ] اگر چیزی می خورده اند و 
اکر سخقمین کفته اند ها ر رام ی دفته اند تال کر لک ۰ (1) چه این 
, ممدٌ ومعاونی قوی است هر سالک را , و اگر ذکر قلبی را نیز مقارن ذکر 
لسانی سازد , به اندک زمانی , فتوح بسیار رو می دهد . [پس ] تا می تواند 
, سعی نماید که دم به دم , متذکر حق می بوده باشد تا غافل نشود که هیچ 
امری , به این نمی رسد در سلوک , و این , مددی است قوی در ترک 
مخالفت حق سبحانه به معاصی . (2) 


2 . کامل ترین مصادیق ذکرنماز , کامل ترین مصداق ذکر است و آیه 


۳ .متن حدیث , از امام صادق علیه السلام بد. بپن شرج است : «وکان آبی 
الذکر لعد کنث آمشی عَقة وله لیَدکرٌ ار واکل َعَهْ الطعام وله 
دک ال ولقد کان بُحَدْ القوق وما یَشعَلَهُ ذلک عن ذکر الم ۱ 
لازقا یتکه ول : لا الة لا ال پر ار و رک 
راه می رفتم و او یاد خدا می کرد , با او سر سفره می نشستم و او یاد 
خدا می کرد , با مردم سخن می گفت , ولی این کار , وی را از یاد خدا باز 
نمی داشت و [همواره] می دیدم که زبانش برکامش می خورد و می گوید 
: لا اله الا الله » (الکافی: ج 2 ص 498) . 
2- ی ام رسول جعفریان , چاپ نشاط , 
31 . 
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3 . حقیقت ذکر 


«أقم الصَّلَوة لذکُرٍی . (1) نماز را برای یاد من برپا دار» . نماز اگر با آداب 
| قلب) , انجام شود , در گام اوّل , همه زشتی ها 
و پلیدی ها را از انسان دور می کند و او را به صفت تقوا متصف می سازد 
و در گام دوم , سالک را به بساط معرفت شهودی و قرب و محبت الهی 
مع رتسا ند ان که ماخ صای االت له اد مس وان 
پرکات سا می ضهاربز وه آمام علی عايم لماش ای را تاره روج 
جان برای رسیدن به خدا (3) و زیارت او معرفی می کند 


3 . حقیقت ذکرنکته دیگر , اين که حقیقت ذکر , احساس حضور در محضر 
حق تعالی است . از این رو , ذکر زبانی , بدون توجّه قلبی , آثر چندانی در 
نورانیت دل نخواهد داشت. نشانه توجّه قلبی انسان به آفریدگار جهان نیز 
مسئولیت شناسی در همه زمینه هاست . ذکر به این معنا و بویژه تداوم ان 
نصا وهای آفنت بان کم امام‌ضادق علبه السامدر ععرفی سخت 
تدی خی ها ی که شا بر خاوس ناف رم افت« شیارا ران که 
می فرماید : 


1- .طه : آیه 14 . 
2 .ر . ک : ص 407 ح 3647 . 
3-.ر. ک : ص 409 ح 3649 . 
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4 . شرط بهره گیری از ذکر 


لا آخیژک بأشَ ما قَّن ال عز و جل علی خلقِه ؟ قلث. :بلی 2 
انصاف التاس من تفسک , ومَوّاساتی. آخاک , وذکر ال فی کل موطن . 
(ثی لا آقول : شبحان اللّه . والجمدٌ له , ولا الة, الا اللهٌ , واللة اکب ِ 
کان هذا من ذاک , ولکن دکر الله جَل وعز 7 فی کل موطن |ذا هَجَمت علی 
طاعه آو علی معصیّه . (1) آيا تو را از سخت ترین واجباتی که خدا بر 
غافیسن ماخب کردم آگاه. نکتم؟ کفتم < خرا + فزمود. انضاف دادنت. به 
مردم از جانب خودت , و سهیم کردن برادرت [در مال و دارایی ات آو ذکر 
خدا در هر جا اما بدان که مقصود من از ذکر «ستیحان الله. و الخمد لله.و 
لا اله الا اللّه واه اکبر» نیست , اگر چه اینها هم ذکر هستند ؛ بلکه مقصود 

, یاد کردن خدای عز و جل در هر جایی است که آهنگ طاعت يا معصیت 
می کنی . 


4 . شرط بهره گیری از ذکریکی از شرایط مهم پذیرفته شدن نماز و بهره 
گیری از برکات ان که در متون اسلامی بر ان تأکید شده زکات است . لذ| 
قران. کر یم در کار تفا , مردم را به پرداختن زکات , دعوت می کند . امام 
رضا علیه السلام در اين باره می فرماید : اِنْ اللة عز و جل لمَر ِثلائه 
ققرون بها تاذ آحری :او لاه وال کامم فعم‌ضای ولم بزی لم تفیل 
منة صلائة... ۰ (2) 


- .الکافی : ج 2 ص 145 ح 8 , معانی الأخبار : ص 193 ح 3 کلاهما عن 
لخن الا ر الأنوار : ج 75 ص 34 ح 29 . 

- .الخصال : ص 156 ح 196 , عپون آخبار الرضا : ج 1 ص 258 ح 13 
ار : ج 3 ص 83 , بحار 
الأنوار : ج 96 ص 12 ح 17 . 
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خدای عز و جل به سه چیز فرمان داده که سه چیز هم همراه آنهاست: به 
نماز و [همراهش] زکات , فرمان داده و از اين رو , هر کس نماز بگزارد و 
زکات نپردازد , نمازش پذیرفته نمی شود. نقش پرداختن زکات در بهره 
گیری از آثار نماز , تا آن جاست که پیامبر خدا صلی الله علیه ۹۳ 
فرماید : لاصلاع لِمن لا رکاح له ۲1 آن که زکات و ِِِ 
کی ات که کاتسر سا آ , شامل مطلق حقوق مالی , 
اصای ‏ صت ات ی لا نام صادق علیه اسلامدر پا به سول 
درباره زکات ظاهری و باطنی فرمود : مّا الظَاهرَة نی کل آلف حمتَ: 
وعشرون: وآها الباطتَة قلا تسایر علی آخیک ما هو أحوخ الیه (2) منک 
ات ری ههار مه ره ای ات 
باطتی یف آن است که ری را که بزادرت بان تبارخر است: 
برای خود . نگاه نداری . بنا بر اين , می توان گفت که مطلق احسان به 
خلق و گره گشایی از کار مردم برای خدا , شرط بهره گيري کامل از 
برکات مطلق ذکر و در راس ان , نماز است . 


5 .دعأئم الاسلام : ۳۰ 1 ص‌‌ 7 مشاه الأنوار : ص‌ 96 ۳ 212 عن 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 96 ص 29 ح 57 . 

2- .فی المصدر : «الیک» , وهو تصحیف . 

3- .الکافی : ج 3 .ص مایت ار لاه 
الدین : ص 126 کلها عن المفضل بن عمر , بحار الأنوار : ج 96 ص 39 - 
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دو : رعایت آداب غذا خوردن 


باه لا ولو انس ول 
2 . کم خوردن و نورانیت دل 


دو . رعایت آداب غذا خوردناشاره کردیم که یاد خداوند عز و جل غذای جان 
است . هر چه اين خوراک بیشتر به روح برسد , نیروی روح ؛ بیشتر می 
شود و صفا و نورانیت دل ی و ی ها 
هر خه: بیشتیر آتسان اد ان ضرف کید , برای جسم و جانش زیانبارتر است 
و اکتفا به قدر ضرورت در خوردن , سلامت جسم و جان انسان را تضمین 
می کند . درباره نقش خوردن در سیر و سلوک و معرفت شناسی , روایات 
اسلامی را , به چهار دسته می توان تقسیم کرد : 


1 . غذای حلال و نورانیت دلدسته اول . شامل روایاتی است که تصریح 
می کنند خوردن غذای حلال , موجب صفای دل و نورانیت آن می شود , 
چنان که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است : من کل من 
الحلال ضفا قلبْة ورق ۰ (1) هر که از حلال ی 
تازک مین شتمع., خن اکل الحلال ارعیع ماه عون الله فلیمم واخری تام 
الجعمّه من قلبه علی لسانه کت حول رح خلال سور دا 
با ی ی نا 
می سازد . 


2 ی ی بو تن 
ها 


1- .مجمع البحرین : ج 1 ص 447 . ۱ 
2- .احیاء العلوم الدین : ج 2 ص 134 , المغنی عن حمل الأسفار : ج 1 ص 
5 ح 1652 . 
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3 ۳ نقش روزه داری در معرفت شهودی 
4 . انگیزه الهی در خوردن و نورانیت دل 


اذا أقل الاَجْل الطعم غلم جوفْة نورا» . (1) چون انسان از خوراکش 
بکاهد , دروتش پر از نور می شود نو الجکمه الجوع (2] نور حکمت , 
[در ] حزتتننکی است. 


3 . نقش روزه داری در معرفت شهودیدسته سوم : روایات + روزه داری را 
سبب رسیدن انسان به درجه یقین می شناسانند ؛ مانند انچه در حدیت 
معراج امده است : الصَوم یورتٌ الِکمَة . وَالجعمَة تورث المعرقة , 
والمعرفة تورت الیقین . 1 روزه , حکمت می آورد و حکمت , معرفقت 
و شایان گفتن است که یقین , بالاترین مرتبه 
ایمان , و همان معرفت شهودی است . 


. انگیزه الهی در خوردن و نورانیت دلدسته چهارم روایات , به داشتن 
فش ۰ , از جمله خوردن توصیه می کنند؛ مانند آنچه از 
پباخر دا صلی الم علیه و له تفل هدن است که در توضیه نم ابو در 
فرمود یا آبا دز لیکن لک فی کل شیع یه صالکة: علن فی التوم والاکل . 
3 


بالفزدهسن دج 1 اضر 290 ۶ 1138 عغن. آنی ظربره نز روک 
المعجم الأأْوسط : ج 5 ص 229 5165 و تنبیه الخواطر : ج 2 ص 229 و 
الدعوات : ص 77 ح 187 . 

2- .تاريیخ دمشق : ج 19 ص 447 ح 4546 , کنزالعمّال : ج 15 ص 875 ح 
9 ؛ مکارم الاخلاق : ج 1 ص 320 ح 1024 , بحار الأنوار : ج 66 ص 
31 ح 7. 

۰-3 .ر.ک : ص 411 ح 3651 . ۱ 

4 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 370 ح 2661 , آعلام الدین : ص 195 , بحار 
الانوار : ج 77 ص 82 ح 3 . 
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ای ابو ذر ! باید در هر چیزی , نیت نیکو داشته باشی , حتّی در خوابیدن و 
خوردن. اخلاص در همه کارها , موجب نورانی شدن دیده بصیرت است , 
چنان که از امام علی علیه السلامروایت شده : عند تحمّق الاخلاص تستنيژ 
البصایر : 1 بت کاخ حصول اخلاض « فنده .ها تفرانی. هی شوند, هر گاه 
چنین مرتبه ای از اخلاص , چهل روز تداوم یابد , دل , چنان نورانی می 
گردد و به معارف حقیقی و ناب دست می يابد که چشمه های حکمت , از 
زبان صاحب دل , جاری می شوند . پیامبر خدا در اين باره می فرماید ۳ 
احلمن عبذ له عز و جل آرتميج ضباحا لا جرت تنایخ الجکمه مت ای لین 

نه ۰ (2) هیچ بنده ای 0 7 
و مارا سرا زار ند هار سای رن 
چهل روز , روزه دار باشد , بی تردیدذ رسیدن به مقصد , نزدیک تر خواهد 
بود , چنان که از امام علی علیه السلام روایت شده است : من آخلص له 
آربعین ضباحا , بان العلال . صایّما نهارخ , قایْما لَیلَةْ , آجری اللْهْ سُبحاتَهٌ 
نابيع الجکمه من قلیه علی لسانه . (3) هر کس چهل روز برای خدا اخلاص 
ی 
چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش جاری می سازد . 


1- .غرر الحکم : ح 6211 . 
و ر الرضا : ج 2 ص 69 ح 321 . 
3-.ر. ک : مسند زید : ص 384 . 
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سه . ولایت اهل بیت 


1 . نقش اهل بیت در خداشناسی 
2 . نقش اهل بیت در هدایت باطنی انسان 


سه . ولایت اهل بیتر اه توحید و سلوک به سوی معرفت شهودی و کمال 
مطلق , راهی است بس دشوار و در آن , راهزنان بسیار . پیمودن این راه 
, بدون راهنمایی و دستگیری رهبران به مقصد رسیده و مصون از خطا که 
همان سای خدا و خاندان همم السلامفستند خطرنا یه باه غیر مشکرن 
است . در این باره , توجّه به سه نکته حائز اهمیت است : 


1 . نقش اهل بیت در خداشناسیبر پایه احادیئی که ملاحظه شد , اهل بیت , 
ابواب معرفت خدا و راه رسیدن به رضوان الله. هستند و این » بدان 
معناست که تنها آنها با معارف اسلام ناب آشنایند و بر اساس آموزه های 
وحی . می توانند آفریدگار حقيقي جهان را به مردم معرژّفی کنند و آنان را 
تا رسیدن به بالاترین مراتب توحید , هدایت نمایند . در زیارت جامعه مروی 
از امام هادی علیه السلامخطاب به آنان می گوییم. : بغوالایکم علمتا اللة 
مَعالم دیننا» . (1) به ولایت شما , خداوند , معارف دینمان را به ما اموخت 


2 . نقش اهل بیت در هدایت باطنی انسانبررسی دقیق متون دینی اسلام 
در زمینه امامت و رهبری » نشان می دهد که نقش امامان اهل بیت و به 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 100 ح 177 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
2 ص 616 ح 3213 کلاهما عن موسی بن عبدالله النخعیخ . عیون آخبار 
الرضا : ج 2 ص 277 ح 1 . المزار الکبیر : ص 533 کلاهما عن موسی بن 
عمران النخعی , بحار الأنوار : ج 102 ص 132 ح 4 . 
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می شود در هدایت انسان ها , فراتر از نمایاندن راه کمال مطلق دارند ؛ 
بلکه امام , افزون بر هدایت عام , افراد مستعد را در پیمودن راه و 
رساندن به مقصد نیز همراهی می کند ؛ بدین معنا که روح انسان های 
مستعد , به طور تکوینی در پرتو انوار باطنی امام پرورش می یابد و به 
سوی کمال مطلق ره می سپارد. 0 
الکافی , در بابی که آن را «امامان , نور خدایند» نامیده , شش روایت 

آورده است که.ذر آنها کلمه«<«نهر» در شماری از ایات فران کریم « به 
امامان اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده است . از جمله , روایتی را از 
ابو خالد کابلی نقل کرده که می گوید : از امام باقر علیه السلامد باره,اين 
یه شریف پرسیدم که می فرماید : «قثامئوا بالله و رَسْوله و النثور الذی 
لت . (1) به خدا و فرستاده اش و توری که فرو فرستادیم ۰ ایمان 
بیاورید» . امام علیه السلام در پاسخ فرمود : النوژ والله لیم من ال 
مخ ُحَمّدٍ صلي الله علیه و آله الی یوم القیامه , وهم واللّه نو اللّه اّذی 1 
۰ وهم واللمٍ نو ال فی السّماواتِ وی الارض , والله, پا با خالد ٍ نو 
تَوّرون و ی ال عز و جل نورقم عمّن تشاء فطل 
فلویمم؛ والله یا آبا خالد لایْجبّا عبذ ویتولأنا < حنی بَطهر اللة قلبة ...۰۰ (2) 


1-.تغاین: ؛ آبه 8 . 

2- .الکافی : ج 1 ص 194 1 , تفسیر القمی : ج 2 ص 371 , 7 
بصائر الدرجات : ص 96 , تأویل الآیات : ج 2 ص 696 ح 2 , بحار الأنوار 
ج 23 ص 308 ح 5 . 
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هاش کته که بووین فیاهس مور آمامان از خاندان شخ صلی, اراد 
علیه و آله هستند . به خدا سوگند , آنان همان نورٍ فرو فرستاده شده اند . 
به خدا سوگند , آنان نور آسمان ها و زمین اند. ای ابو خالد ! به خدا سوگند 
, نور امام در دل های مومنان , از خورشید فروزان روز , تابناک تر است . 
نخ خدا شن کند: آنان دل های مفضان را وشن می دار نومه خدا تور انان را 
ان هن ناهد تیانع در ۱ هایشان تاریک شود. ای ابو 
خالد ! به خدا سوگند , هیچ بنده ای با ما دوستی نمی ورزد و ولایت ما را 
تم هر ان کت دادم دلسفر ابا یقت سار بر پایه این سخن . 
امام به سان مهری تابان است که فروزنده تر از خورشید محسوس , بر 
باطن ناسون جهان , نوژافشانی می کند و به ملکوت ها 

زمین و ضمیر انسان های با ایمان 1 
راه سیر و سلوک را به آنان می نمایاند , بلکه تا رسیدن به مقصد , سالک 
را همراهی می کند . به سخن دیگر , , چنان که خورشید محسوس , افزون 
هام نش لا وین واهماین یبویا در بکامل موی اسان وانیز 
دارد . قران کریم , واژه «امام» را بر کسی اطلاق می کند که به درجات 
قرب رسیده و سالار کاروان ولایت مداران شده و ارتباط انسان را با اين 
حقیقت , نگاه داشته است. امام , کسی است که خدای سبحان , او را 
برای پیش کافیت در طریق ولایت برگزیده و هموست که مهار هدایت 
معنوی را در دست گرفته است. همه پرتوهای تابناک ولایت که بر دل 
بندگان می تابد بارقه های برخاسته از منبع نور 
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امام و هدیه های پراکنده و عطیه های متّصل به دریای بی کرانه او هستند . 

09 علاأمه سیّد محمّد حسین طباطبایی رحمه الله در این و 
به طور خلاصه , امام , هدایتگری است که با نور هدایت ملکوتی ای که 
همراه دارد , ره می نماید . پس حقیقت امامت , گونه ای ولایت بر آعمال 
مردم است و هدایت او , به معنای رساندن ایشان به مقصود و با فرمان 
آلمی است: نه فعظ اراته طريق که شان بیامتر ه فرستادکان آلفی و هر 
مومنی است که با نصیحت و اندرز نیکو , به سوی خدا هدایت می کند . 


(2) به بیان دیگر , هدایت باطنی و نورانیتی که بر اثر انجام دادن تکالیف 
سا را ای ان 
اتاضه می ود و ار اه ساسا سنوی یا اور اععال صاله 
نمی توانند نقفش خود را در تکامل انسان ایفا کنند و بدین جهت ,؛ ولایت 
اهل بیت علیهم السلام , شرط قبولی اعملل شمرده شده است , چنان که 
پیامبر صلی الله علیه و آلهمی فرماید : والذی بَعتنی بالعق تیا لو أَّ رَجْلا 
له ال یعمل سبعین تیا نع لم یت پولابه اولت اامد ما ال التبت ها 
قبل اللهٌ منة ضرفا ولا عدلا ۰ (4) سوگند به خدایی که مرا به حق به نبلات 
بر انگیخت . اگر مردی با عمل هفتاد پیامبر , از خدا پروا بدارد . امّا در 
لاب ضاخیان: اهر که از ها اهل بت آندجرماند , خدامید از از هنج اعجل 
واجب و یا مستحبی را] نمی پذیرد. 


2- .المیزان فی تفسیر القران : ج 1 ص 272 . نیز , ر . ک : ترجمه تفسیر 
المیزان : جح 1 ص 375 . 

.پرای توضیح بیشتر , ر . ک: رهبری در اسلام : ص 23 (رهبری باطنی). 
4 .آمالی , مفید : ص 115 ح 8 , بحار الأنوار : ج 27 ص 192 ح 49 . 
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3 فقش طفانلن خداشاسی و شتاخس افل بت 


و در زیار ت‌ «جامعه» , روایت 9 از امام هادی علیه السلام می خوانیم 
وبقوالاتگم تفتل الطاعَهٌ المَفترصهة و المَوَده الواجبة ۰ (1) و به موالات 
شما , اعمال واجب پذیرفته می شوند ۰ و موذت شما واجب است. باری / 
به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام و اطاعت آنان , سالک می تواند به 
بالاترین مراتب توحید و معرفت شهودی دست يابد , چنان که امام رضا 
علیه السلاممی فرماید : من سَرّةْ آن یَنظرّ الی اللّه بقيرٍ چجاپ , وینظرَ 
له آلیه بقیرٍ چجاب قَلیِتول آل مُحَمّدٍ , ولیتبٌاً من عَدُوّهم . (2) آن که او را 
خوش آید که بدون پرده تغ دا شکرة و خدا هم بدون پرده به او بنگرد , 
باید ولایت خاندان محمد را بپذیرد و از دشمنان ایشان , بیزاری جوید. 


3 . نقش متقابل خداشناسی و شناخت اهل بیتدرباره نقش اهل بیت علیهم 
السلام در خداشناسی / این نکته نیز قابل توجه است که در شماری از 
روایات چنان که ملاحظه گردید (3) تأکید شده که معرفت خداوند عز و 
جلجز از طریق شناخت اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست و از سوی 
دیگر , در برخی احادیث آمده که شناخت اهل بٍ پیت علیهم الشلاه فناخر از 


شناخت خداست . در دعایی که 


بر کی 143 
2بر.ک : ص 423 3671 . 
کیرد کص 39 (اهل بت اه 419 (ولایت آهل میت 
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امام صادق علیه السلام به ژراره آموخت , می خوانیم : اللهْمّ عَرّفنی 
تفسک قانک ان لم تَعَرّفنی تفسَک لم آعرف تبیک , اللهَمٌ عرفنی رسولک 
قاک ان لم تعرّفنی رسولک لم آعرف خُکْتَک , ال عَرفنی خعْتک قانک ان 
لم تقرفنن خی ضللت عن دینی . لا خدایا احهوت رابه خن بشتاسان 
که اگر خود را به من نشناسانی , پیامبرت را نخواهم شناخت. خدایا ! 
پیامبرت را به من بشناسان که اگر پیامبرت را به من نشناسانی , حجّت تو 
را نخواهم شناخت. خدایا ! حجت خود را به من بشناسان که اگر حجتت را 
به من نشناسانی , از دینم گم راه خواهم شد. از این روشن تر , سخن امیر 
مقمنان است , وقتی رئیس نصار| از ایشان پرسید : خدا را به محمد 
شناختی و يا محمّد را به خدا ؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود : ما 
عرفث ال مَحَه بِمْحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , ولکن عَرَفثُ محَمّدا صلی الله 
علیق ,و الق یلا . (2) خدا را به محشّد صلی الله علیه و آله نشناختم؛ 
۱ ۱ 0 ۱ ۱ 701۳۳۳۳ 
روایت , جمع کرد؟ پاسخ , این است که این احادیت , حاکی از نقش 
متقابل خداشناسی و شناخت اهل بیت علیهم السلام است. از یک سو , 
شناخت پیامبر خدا و خاندان او چنان که در حدیث اخیر آمده فرع 
خداشناسی است ؛ زیرا تا وجود خدا اثبات نشود , نبت معنا پیدا نمی کند , 
و از سوی دیگر , تا پیامبران . مردم را به خداشناسی 


1 .ر. ک : ص 428 ح 3682 . 
متیر کی ۵۱25 3337 
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مار فاد ار خدای مان 


اشاره 


دعوت نکنند و زمینه ۳ براهین توحید را در جامعه فراهم نسازند , 
کسی در صدد شناخت خداوند عز و جلبر نخواهد آمد . وانگهی چنان که 
توضیح دادیم دستیابی به درجات بالای خداشناسی جز از طریق 
رهنمودهای پیامبر صلی الله علیه و الهو اهل بیت علیهم السلام امکان پذیر 
نیست . بر این اساس , تعارضی میان دو دسته روایتی که اشاره شد , 
وجود ندارد : بدین ترتیب که نخست پیامبران و اوصیای آنان , مردم را به 
شدند . عقل , آنان را به پیروی از فرستادگان خدا و رهبران الهی فرا می 
خواتد و پیشوایان دینی , زمینه را برای رشد و تعالی انسان و رسیدن او به 
بالاترین مراتب خداشناسی فراهم می سازند . 


خهار . انتمداد از خداوند معالخهارمین: دی کار براق ادن ال الله:: 
نیایش و پاری خواستن از خداوند متعال است. دعا , در رساندن سالک به 
مقصد , هم طریقیت دارد و هم موضوعیت . طریقیت دارد , چون مایه 
توفیق یافتن انسان برای انجام دادن سایر برنامه های سلوک است , و 
موضوعیت دارد , چون خود , مغز عبادت (1) است . حتی می توان گفت 
که اگر دعا با شرایط ان انجام شود , یکی از نزدیک ترین راه ها و شاید 
نزدیک ترین راه برای رسیدن به مقصد است؛ چنان که خداوند متعال می 
فرماید : 


1- .یپیامبر خدا می فرماید : «الدعاء مخ العباده» (سنن الترمذی : ج 5 ص 
6 ح 3371 , کنزالعقال : ج 2 ص 62 ح 3114 ؛ الدعوات : ص 18 ح 8 
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1 ۰ نیایش در کنار تلاش 





«واذا, شلک عبادی نی قانی ریب اب دعوم الذاع ادا دعان فلٍ 1 
لی. 5 ۳( ۳ بی بی للم بر دون ۰ (1) و چون هد گانم از تو فراره و من 
0 , [به آنان بکو. ک۲ من نزدیکم و ندای دعا کننده را چون مرا 
بخواند , پاسخ می دهم. پس [ بندگانم ]دعوتم را بپذیرند و به من ایمان 
اورند 1 شاید که راه یابند» ۰ از این رو ؛ انبیا و اولیای خدا , برای دعا و 
مناجات با خدا اهمیت ویژه ای قائل بودند و بیش از دیگران_ , از خداوند 
متعال استمدادر می کردند. امام باقر علیه السلام در. تفتیسیر. آنه شریف : 
«انَ ار هی 81 ۵ علیز ؛ بی گمان , ابراهیم آوآه و برتبار ود رد می 
فرهایه ۶ الوا قو الا 9۱ آوامد بعتی. شتیار دعا کنندن. و نیز آمام 
صادق علیه السلام در مورد جدش امام علی علیه السلامروایت کرده است 

کان. ام المومتین علیه السلام رَحل دام . (3) امیر مذمنان » انسانی 
پردعا بود. آنچه در باب هفتم این فصل آمده , نمونه ای از دعاهای اهل 
وم لام است ساسا سای ای هراشا ان اس 
, ارشاد می کند . در مورد این دستور , دو نکته , حائز اهمیت است : 


1- .بقره : آیه 186 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 466 ح 1 , عذه الداعی : ص 33 کلاهما عن زراره , 
بحار الأنوار : ج 93 ص 299 . 

3- .الکافی : 2 ص468 ح8 , عذه الداعی: ص33 کلاهما عن ابن القذاح, 
بحار الأنوار: 93 ص304 ح39 . 
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2 . مهم ترین شرایط دعا 


1 . نیایش در کنار تلاشنکته اوّل , اين که دعا در کنار تلاش و به کارگيری 
همه توان برای انجام دادن ساير دستورهایی که بدان اشاره شد , ثمر می 
دهد ؛ بلکه بدون مجاهدت , حقیقت دعا تحقق پیدا نمي کنر , لذا| امام رضا 
علیه السلامضمر, جذیتی, خاکند می فرماید : من سَاألّ اللَد التّوفیق ولم 
یجتهد فقد استهرّا یتفسه . (1) هر که از خدا توفیق جوید , ولی تلاش نورزد 
, خود را مسخره کرده است. 


2 هر ترین ظرابظ .حعااسخایت دغام شرایظی .زارد که ور روانات 
اتلافیم به. تفضیل دکر شده آند :121 اما فهم تزین آنها.ب اخلاض.: 
مطابقت قلب و زبان و بویژه انقطاع (قطع امید) از اسباب (3) و توجّه 
کااش عم تال اس با کف اس سر فاص رس 
حالت برای نیایشگر است , چنان که نقل شده است که پیامبر خدا در پاسخ 
کسی که اسم اعظم خدا را می جُست تا دعایش اجابت شود. فرمود : کل 
اسم من اتیتضاع 21 : 9 ققرغ قلبک غن کل ما سواه وادعُة بای اسم شنت . 
یا ها اما و را 
تاره اما رای که ی یا مرت 


1- .کنزالفوائد : ج 1 ص 330 عن آیوب بن نوح , معدن الجواهر : ص 59 , 
بحار الأنوار : جح 78 ص 356 . 

میرک هبران العکمه* باب 1197 (شرایظط اشتجایت دفا ۱ 
3-.ر.ک : ج 5 ص 161 ح 4025 . 

.رک :ج 5ص 207 4072 . 
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پنج . احیای عقل و میراندن نفس 


بهترین عامل انقطاع از غیر خدا , عشق و محبت اوست . کیمیای محبت؛ 
چنان سالک را به خدا جذب می کند که پیوند جانش را از هر چه جز اوست, 
می بُرّد و هر چه محبّت بیشتر گردد, حالت انقطاع از غیر و اصال به معدن 
عظمت, فراعت ری کرد 


. احیای عقل و میراندن نفسبا به کار بستن رهنمودهای چهارگانه ای که 
ی 
و هوس های حیوانی, در او می میرند تا آن که به اين نقطه می رسد که 
امیر موقمنان در وصف او می فرماید : قد آحیا عقلة . واملت تَفسَه ,حتّی 
دق جلیلَه , ولطف عَلیظَة , وتَرق له لامغ کنیژ الترق , قأبان له الطریق 
وسلک به الیل , وتداققت الأبوابِ الي باب السلامَهٍ , ودارٍ الاقامه ؛ 
ویّبتّت رجلاه ار دی اکرم. گرا الأمن والراخه بما استعمل فلیه , 
وآرضی رب . (1) عقلِ خود را زنده کرده و نفس خود را ان وت ۲ 
جایی که درشتی هایش نازک و زمختی هایش لطیف گشته اند و برقی 
فروزان و تابناک, برایش درخشیدن گرفته و راهش را روشن داشته و او را 
به راه در آورده است و درها, او را به در سلامت و سرای اقامت کشانده 
اند و ثابث قدم و با کمال اطمینان , در جایگاه امن و راحت, به عوض آنچه 
دلش به کار برده و خدایش را خشنود ساخته. جای گرفته است. باری , ای 
اه ای سم وس ساسا امس هی الم اه 
و آله.و خاندان آودته زا تضو کنت عی دهم که به این 


1- .نهج البلاغه : خطبه 220 , بحار الأنوار : ج 69 ص 316 ح 34 . 


ص: 453 


قلمٌ شکسته بینوا و بی ازرم نیز توفیق تلاش برای سلوک به سوی خودت 
عنایت کن , و حلاوت معرفت حقيقي خویش را : به او بچشان , و او را از 
سرزنش تند: «لِم تقولون قا لا تفعلون» (1) در امان بدار , و در دنیا و 
ار رسای ما ما میا اه کسانمر توا سوم که بر ات 
جذیت کردند و پا پس نکشیدند و راه تو را پیمودند و کج نشدند و در 
رسیدن, به تو اعتماد کردند تا رسیدند و دل هایشان, از محبت تو سیراب 
شد و جان هایشان, به معرفت تو انس گرفت و هیچ کس, راهزن ایشان 
نگشت و از رسیدن به آنچه از تو آرزو داشتند , جلوی آنان نگرفت . پس 
آنان, خو انحه جان هایشان بدان شیفته بود, جاودان اند و دهشت 0 
اسر اندت‌های نف ساره و فرتان یا آان ار می کته اه مت 
گویند ] : این همان روزی است که به شما وعده داده می شد. 


1- .«چرا چیزی می گویید که نمی کنید ؟ » 
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الفصیل السابع: آثار معرفه الله7 / 1مَحَتّة اللْهالکتاب«و الذین عَامَواً أَشةٌ 
خی لله» . (1) 


الحدیثرسول الله صلی الله علیه و آله فی دعاء الجوشن ن الکبیر : يا من هو 
غایِة مراد المریدین , یامن هو مُنتهی همم العارفین ,یا من هو مُنتهی طلّب 
الطالبينَ . (2) 


الامام علخ علیه السلام فی الذُعاء : یا أمَلَّ العارفین , وجاء الأملین . (3) 
عنه علیه السلام :السوق خُلصانْ العارفین . (4) 


[- .البقره : 165 . 

2 .البلد الأمین : ص 411 , المصباح للکفعمی : ص 348 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 397 . 

3- .بحار الأأنوار : ج 87 ص 242 ح 51 , مستدرک الوسائل : ج 6 ص 341 
ح 6958 کلاهما نقلا عن مصباح السیّد ابن الباقی . 

4 .غرر الحکم : ح 855 , عیون الحکم والمواعظ: ص 40 ح 923 . 


ص: 4155 
فصل هفتم: آثار معرفت خدا 


7 محبت خدا 


فصل هفتم: آثار معرفت خدا7 / 1محبّت خداقرآن«و مقمنان محبتشان به 


خدا شدیدتر است» . 

حدیثییامبر خدا ضلی الله علیه و آله در دعای جوشن کبیر : ای که آخرین 
مقصود مریدانی ! ای که بلندترین همت عارفانی ! ای که بالاترین خواسته 
خواهندگانی ! 

امام علی علیه السلام در دعا : ای آرزوی عارفان و امید آرزومندان ! 

امام علی علیه السلام : شوق, دوست ناب عارفان است . 


ص: 41_56 


عنه علیه السلام فی خطبَو له فی صقّه المَلایِکّه : ووضلّت حقایْقْ الایمان 


تم وین قعرفته , وقَطعَهْمْ الاٍیقان به [لی الوله (1) الیه , ولم تُجاوز 
تغباتهم نع لب مایتند کیره قد اقا لاه تمرف . وشرو کاس 
0 من محبنه 4 وتمکتت من سشویداء [ ۱۳۵ قلوبهم وشیجچه (3) خیفته ۰ (4) 


عنه علیه السلام :السَوق شيمَهٌ الموقنین (5) . 





عنه علیه السلام فی 3عایّه : يا غايّة آمال العارفین » یا غیات ال ۳2 

عبیبِ قلوب الصادفین (6) . 

الامام الحسن علیه السلام :من عَرّف اللّد أعتَ (7) . 

الامام زین العابدین علیه السلام :الهی ما 1 حخواطر الالهام بذکرک عَلی 
۱ 


لقلوپ! وما احلی القسیر ایک پالاوهام 
طَعم حْبک ! وما اعذت شرت فربک ! قاعذ 
احصْ عارفیک. (8) 


مصباح الشریعه فیما نسیب الی الامام الصاد : تجو 
العارفین تدوژ علی ثلائه اصول : الجوف وَال2جاء ِ ؛ قالکوف قرع 
العلمٍ , والرَجاء قرغ الیِقین , والحبٌ قرغ المعرقه (9) ؛ قَدلیل ِِ 
الهَتَتٍ ۱ ودّلیل الجاء الطلت , ودَلیل الخبَ ایثار المحبوب علی ما سواه 
قاذا تحقق العلمٌ فی الصّدر خاف , واذا ضَحٌ 3 الحوف هرپ , واذا هرب تجا 
و5 آشرق نور اليّقین فی آلقلب شاه د الفضل , واذا تمَکن هنة رجا , واأذا 
وجد حلاوة الرَجاء طلّبِ , وآذا وق لِلطلب وَجد , واذا تجَلّي ضیاء المقعرقه 
فی الفواد هاج ریخ المَحبّه , واذا هاج ریخ المَحتبّه استأتس کف ظلال 
المحبوب , ویر القحبوبِ علی ما سواه . (10) 


1- .الوله : ذهاب العقل , والتحیر من شده الوّجد (النهایه : ج 5 ص 227) . 
- .الشیجه : عرق الشجره فی الاأصل , وئستعار للمبالغه فی الخوف 
(مجمع البحرین : ج 3 ص 1938) . 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام, بحار الانوار : : ج 57 ص 110 ح 90 . 
5- .غرر الحکم : ح 663 , عیون الحکم والعه ]سا ص 32 ح 47 وفیه 
«المومنین» بدل «الموقنین» . 
6- .مصباح المتهچّد: ص 847 , اقبال الأعمال: 3 ص335 کلاهما عن کمیل 
زیاد النخعی, البلد الأمین: ص 190. 

تنبیه الخواطر : ج 1 ص 32 . 
4 ,بحار الأتوار ‏ : ج 94 ص 151 نقلا عن بعض کتب الأصحاب . 
9- .تقدم, فی الصفحه 404 فی بیان «طرق الوصول الی ارتخن مراتب 
معرفه اللّه » أنْ المحبه تعتبر من مبادیْ معرفه الله ۳ وفی هذا 
الحدیث دلاله علی أَنْ المحبه من آثار معرفه اللهتیخا ند ولیس مه 
تعارض بین هذه الأحادیث ؛ اٍذ یوجد بین المحبّه والمعرفه ارتباط تُنائّی ؛ 
فبعد معرفه الله , تدخل محبته تعالی فی قلب العارف ,. وهذه المحبه 
بدورها باعث لازدیاد المعرفه و راجع : المحبه فی الکتاب والسته : القسم 
الثانی / الفصل التّانی / معرفه اللّه و القسم التانی / الفصل السابع / لقاء 
الله . 


ی الشریعه : ص 8 , بحار الأنوار : ج 70 ص 22 ح 22 . 


ص: 457 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که فرشتگان را توصیف می کند : 

حقایق ایمان آنان را به معرفت خدا عصل موف ویقی ب امه آان را از 
همه جا بریده و شیدای او کرده و تنها به آنخه: ند اوسنت :و که دق ویحرآن: 
رغبت ورزیده و شیرینی معرفت آو را چشیده و جام های مملوٌ از محبّت او 


آماشی طلی سای یی مدا موی ادلی اسر 


امام علی علیه السلام در دعا : ای نهایت آرزوی عارفان , ای فریادرس 
پاری خواهان و ای محبوب دل های راستان ! 


امام حسن علیه السلام :هر که خدا را بشناسد , دوستش بدارد . 


امش لاس فلع سا مناج ات اس در انا مه 
یاد تو بر دل ها ! و چه شیرین است ره پیمودن خیال انگیز به سوی تو در 
راه های نهان ! و چه خوش است طعم محبْنت ! و چه گواراست نوش قرب 
تو! پس ما را از راندن و دور کردنت پناه ده و از خاص ترین عارفانت قرار 


دم . 


ما ال عضو اعد سهامام صا یواست دا وم ارس 
نجوای عارفان, بر سه محور می چرخد : بیم وامید و محبت . بیم, شاخه 
علم و امید, شاخه یقین و محبت. شاخه معرفت است . (1) نشانه بیم , 
گریز است و نشانه امید . پیجویی و نشانه محبّت . مقذم داشتن محبوب بر 
غیر اوست . پس چون علم در سینه تحقق یافت , می ترسد و چون ترس 
آمد , می گریزد و چون بگریزد , نجات می یابد و چون نور یقین به دل بتابد 
, فضل می آید و چون فضل در دلی جای گرفت , امیدوار می شود و چون 
شیرینی امید را یافت , می طلبد و پی می جوید و چون توفیق پیجویی پیدا 
کند , می یاید و چون نور معرفت در قلبش جلوه کند , نسیم محبّت می 
وزد و چون نسیم محبّت بوزد , به سایه محبوتٍ انس می گیرد و محبوب را 
بر هر چیز دیگر , مقدّم می دارد . 


[- .در بیان مربوط به «راه های رسیدن به بالاترین مراتب معرفت خدا». 
آمد که محبّت از مبادی معرفت و سبب آن است و این حدیث , محبّت را 
از آثار معرفت خدا می داند, ولی در این تعارضی نیست ؛ زیرا میان محبت 
و معرفت , ارتباط دو سویه است . پس از معرفت خدا , محبت خدا به دل 
عارف درمی اید و اين محبّت. موجب فزونی معرفت می شود (ر 
دوستی در قران و حدیث : بخش دوم / فصل دوم / خداشناسی و بخش 
دوم / فصل هفتم / دیدار خدا) . 


ص: 459 


مصباح الشریعه فیما نسب الی الامام_الضادق علیه السلام : العارف 
شَحضه مع الحلق وقلبْهُ مَع ال تعالی , ولو سها قَلبْهُ عَن اللّه تعالی طَرقة 
ین لمات شوقا له , والعارف مین ودائع ال تعالی , وکنرٌ آسرارو , 
ومَعدنْ نوره 1 19 رحمته ۳ خلقه , 1 ومطیةْ غلومه 4 ومیزانْ قضله 
وعدله , , وقد ف غن الخلق والمراد والذنیا ؛ قلا مَوْیسَ ل سوی الله , ولا 
طق ولا شارة ولا تقسن الا باللة تعالی ولله مق الله ومع الم : , هو فی 
ریاض قدسه رده ومن لطایف فضله مترود . والمعرفة اخ قرغة 
یمان . (1) 


1- .مصباح الشریعه : ص 519 , بحار الأنوار : ج 3 ص 14 ح 35 . 


ص: 41_59 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلامنسبت داده شده است : 
عارف ۰ پیکرش با مردم و دلش با خدای متعال است و اگر دلش از خدای 
ودیعه های خدای متعال است و گنجینه اسرار او و معدن نورش و دلیل 
رحمت او بر خلقش و مرکب دانش های او و میزان فضل و عدل وی ؛ از 
مردم و خواسته ها و امور دنیایی بی نیاز است و مونسی جز خدا ندارد و 
سخن و اشاره و نفسش جز به خدای متعال و برای خدا و از خدا و با خدا 
گرفته است . معرفت. ريشه است و شاخه اش . ایمان . 


ص: 460 
7 / 9 کر اللهالکتاب« اما 7 ال من عباده العْلَمَو» ۰ انا 


الکدشستی الدارمی,غن عطاع:هال موسی وی با ند ان غبادی. آختفنی 
لک ؟ قال : اعلمَهّم بی . (2) 


سول آلله صلی الله غلیه و الهععن کان بالاه اف کانمن لاه اخوی: 
(3) 


الامام علی علیه السلام :أعلَمْ الثاس باللّه أکترَهم حَشيَة له . (4) 
عنه علیه السلام :أعلَمْ الثّاس باللّه سُبحاتة أَوفَهُم منة . (5) 


ِ‌ 


عنه علیه السلام :عجبث لِمَن عَرّف ال کیف لاپشتذ حَوفْة ؟6(۱) 
عنه علیه السلام :الحوفَّ جلبابٌ العارفین . (7) 
عنه علیه السلام :البَکاء من خیقه اللّه للع عَن اللّه عبادة العارفین . (8) 


.قاط : ور . 
2- .سنن الدارمی : جح 1 ص 108 ح 368 , الزهد لابن المبارک : ص 75 ح 
3 وص 188 ح 533 , تاریخ دمشق : ج 61 ص 140 . 

3- .جامع الأخبار : ص 258 ح 682 , بحار الأنوار : ج 70 ص 393 ح 64 
نقلا غن رفصه الواعظین.: 

4 .غرر الحکم : ح 3157 , عیون الحکم والمواعظ: ص 111 ح 2418 . 

5- .غرر الحکم : ح 3121 , عیون الحکم والمواعظ: ص 121 ح 2762 . 

6- .غرر الحکم : ح 6261 , عیون الحکم والمواعظ: ص 329 ح 5646 . 

7- .غرر الحکم : ح 664 , عیون الحکم والمواعظ: ص 24 ح 242 . 

8- .غرر الحکم : ح 1791 , عیون الحکم والمواعظ: ص 53 ح 1386 . 


ص: 461 
7 دبیم از خداقران‌«از میان نند کان» تتها دانایان؛ از خدا بیم دارند».. 


حدیئسنن الدارمی به نقل از عطاء موسی علیه السلامگفت 2 ی 
پروردگار من ! کدام یک از بندگانت از تو بیمناک ترند؟ فرمود : «داناترین 


انها به من» . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به خدا آگاه تر باشد . از او بیمناک 
تر است . 


امام علی علیه السلام :داناترین مردم به خدا , بیشترین بیم را از او دارد . 
امام تقلی علیه السلام :داناترین مردم به خدای سبحان , بیمناک ترین آنان 
ام ظلی ای النهلام نشف از کسی. که خدا را من تشد سوه 


امام علی علیه السلام :بیم , بالاپوش عارفان است . 


امام علی علیه السلام : گریه از بیم خدا به خاطر دوری اش ,. پرستش 
عارفان اس 


ص : 462 


غته لاسام ی اهن صق االه نهایه از تاه قلخ من تایه 
وخوفه . (1) 


عنه علیه السلام من دعاء کان یدعو به بَعدَ ركقتي القجر : شبحاتک الم 
فیکمدی آمن<ا تعرف قدری فلا تعانی « من دا علم.ما آنت فلا ایک ؟ ۱ 
(2) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی تمجید ال عز و جل : سبحاتک , عجبا 
لِمن (3) رفک کیف لابخافک ؟!(4) 


عنه علیه السلام :ما العلمْ باللّه وَالعمَل الا الغان مَوْتلْفان ؛ قمن عرّف اللَة 
خاقة . (5) ٍِِ 


عته‌غایه الشلام من دغانه گن اه کز آفتر ااغفسشتن علیه السلام ای 
ان لوب المخبتین الیک واقه , ... وأَفيْدة العارفین منک فازعَة . (6) 


الامام الیاقر علیه السلام :فی چکته آل داووژ : ... یا ابن آد , أصتح قَلبک 
قاسا وان لعظقه آلاد. اس ؛ قلو کنت یال عالما , وبعظمته عارفا 
ترل هنة خایْفا , ولوعدو راچیا , ویحک , کُیف لاتذکر لَحدک , وانفرادک خ 
وحدک؟ ۲() 


تن 


الامام الصادق علیه السلام :اِّ اللَةَ تبانزک وتعالی آوحی الی داوود علیه 
السلام »ها لن آرای اکتا ٩‏ فال«خسشیی آسکتنی . ۱8۱ 


1- .غرر الحکم : ح 10926 , عیون الحکم والمواعظ: ص 551 ح 10167 . 
2 ,بجار الأنوار : ج 87 ص 341 ح 19 وج 94 ص 245 ح 11 کلاهما نقلا 
کن اخبار السه این البافی.: 

3- .فی المصدر : «من» , ۱۳۳ من بحار الاأنوار . 

ی تس 
الأنوار : ج 86 ص 227 ج 46 . 

ی 1 : ص 254 


وفیهما بزیاده «بطاعته» بعد «العمل», بحار الأنوار : ج 78 ص 150 ح 11 . 
6- .کامل الزیارات : ص 92 ح 93 عن مهدی بن صدقه الرقی عن الامام 
الرضا عن آبیه عن جذه الامام الباقر علیهم السلام , مصباح المتهجد: 
ص738 ح830 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام, بحار 
الانوار: 100 ص264 ح2 . 

7- .الامالی للطوسی : ص 203 ح 346 عن سعد بن زیاد العبدی عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 14 ص 36 ح 10 . 

8- .الأمالی للصدوق : ص 263 ح 280 , قصص الأنبیاء : ص 199 ح 254 
کلاهما عن یونس بن ظبیان , مشکاه الأنوار : ص 400 ح 1326 , بحار 
الانوار : ج 14 ص 34 ح 3 . 


ص: 463 


امام علی علیه السلام :سزاست آن که خدای سبحان را می شناسد , دلش 
از امید و بیم او تهی نباشد . 


امام علی علیه السلام در دعایی که پس از دو رکعت نماز صبح می خواند : 
کت 


0 بر نا 


امام زین العابدین علیه السلام :علم به خدا| و عمل؛ جز دو دوست همدم 
نیستند . هر که خدا را بشناسد, از او می ترسد . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش در زیارت قبر امیر مومنان : 
خدایا! دل های خاشعان , شیدای تو... و قلب های عارفان از تو ترسان 


است . 


امام باقر علیه السلام در حکمت آل داوود ای ادف زاده / دلت سخت 
ش ات راربا که اس اس فا بعش اه 
بودی , , هماره از او بیمناک می بودی و به وعده اش امیدوار . وای بر تو ۱ 


خویه توت و تمایی ای ان ماد نف کیب ؟ 


ارام صادق علیه السلام نخداوند تبارک و تعالی به داوود علیه السلام وحی 
کرد : « ., چرا تو را ساکت می بینم ؟». گفت : بیم از تو, مرا ساکت کرده 


است . 


ص: 464 


7 3الَغْبَه فیما عنة اللّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالَ داوودٌ علیه 
السلام : یا رب ! عوذ لمن عرقک آلا بقطع رجاعخ هنک . (1) 


الامام علی علیه السلام :ینعی من عَرّف ال شبحاتة آن برع فیما لدیه . 
(2) 


عنه علیه السلام :عجبث لمن عَرّف ره کیف لا بسعی دار البقاء! (3) 


الأأمالی للطوسی عن وهب بن منبه یقول :قر آت فی زبور داوود علیه 
الشاامب فعال داوود علبه السلامالمن کذلی افو عم ری آن سا 
شا ی .19 


7 / 4طاَة الهالامام زین العابدین علیه السلام :قا الم یله والعل ‏ 
الفان مُوَتلفان ؛ فجن عرّف اللّه خاقة وحن الحوف عَلّی العَمَل بطاعه ال , 
وان آرباتِ العلم واتبِعهُم الذین روا ال ققملو اه وزعیوا لهج وقد فا 
الخْ . : «نمَا ۳ ال هم من عباده الْعْلْمَوّا»  .‏ 


1- .قرب الاسناد : ص 119 ح 417 عن الحسین بن علوان عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , الکافی : ج 2 ص 189 ح 5 , الأمالی 
للصدوق : ص 701 ح 955 کلاهما عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق 
علیه السلام , ثواب الأعمال : ص 163 ح 1 عن ابن سنان عن رجل عن 
الامام الصادق علیه السلام , معانی الأخبار : ص 374 ح 1 عن داود بن 
سلیمان عن الامام الرضا عن الامام الصادق علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 
4ص 283 ح 1. 

2 .غرر الحکم : ح 10935 , عیون الحکم والمواعظ: ص 549 ح 10131 . 
3- .,غرر الحکم : ح 6265 , عیون الحکم والمواعظ: ص 329 ح 5648 . 

4 .الامالی للطوسی: ص 107 ح 162 , عوالی اللالی : جح 4 ص 116 ح 
4 , بحار الأنوار: ج 14 ص 36 . 

5- .الکافی: ج 8 ص 16 ح 2, الأمالی للمفید: ص 202 ح 33 کلاهما عن 
آبیحمزه, تحف العقول: ص 254 وفیهما بزیاده «بطاعته» بعد «العمل» , 
بحار الأنوار: ج 70 ص 344. 


ص: 465 
7 3 رغبت به آنخه تزد خداست 


7 اطاعت خدا 


7 ریت هه نو غداتا مر خدا صلی الله غلیم و له دا ون غاید 
السلام گفت : ای پروردگار من ! بایسته است که عارف به تو , امیدش را 
به تو نبرد . 

امام علی علیه السلام :سزاست آن که خدای سبحان را می شناسد , به 
انچه نزد اوست, رغبت ورزد . 


امام علی علیه السلام درشگفتم از کسی که پروردگارش را می شناسد , 
چگونه برای سرای باقی نمی کوشد ؟ ! 


الأمالی, طوسی به نقل از وهب بن منبه : در زبور است که داوود علیه 
الا یه یوار هن ا سود که ارت هن اسمنفتی. را از بو 


قطع کند . 


7 صطاعت خداامام زین العابدین علیه السلام :علم به خدا و عمل, جز دو 
دوست همدم نیستند . هر کس خدا را بشناسد, از او می ترسد و این ترس 
, او را به طاعت خدا وا می دارد و صاحبان علم و پیروان آنان » کسانی اند 
که خدا را شناختند و بدان عمل کردند وت آن رغبت ورزیدند و خداوند 
فرموده است «از میان بندگان, تنها دانایان از خدا می ترسند» . 


ص: 1066 


7 / 5اجینا القحارمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من عَرّف ال 
وعَظَعَه 5 مَتَع فاه من الکلام , وبَطتَة من الطعام , وعفا (1) تفسه تفسَهة بالصیام 
والقيام . (2) 


الاصاض,علوت علیه الفباام تفم. عف کف ,ی 


الامام الرضا علیه السلام :ان قال, قایّل : لم مر الحلقّ بالاقرار باه 
ویزسولم وخیه ویها جا۶ من عتد ال قیل : افلل کبژه زمتما ۶ آن قن 
لم بیقر بالله لم یِتجنب معاصيهٌ , ولم یِنته, غَن ارتکاب الکبایّر , ولم راقب 
آعدا فیما تینتهی وتستلا من القساد الط ولا قَعَل الناسن هذه الاشیاء 
وارتگتِ کل انسان ما یشتهی ویهواة من ح ِِِ لاح کان فی ذلک 
فسیاد الحلق و , ووَثوتٌ بعضهم علی بء , فعضبوا| لفُروج والاموال 
۰ وآباخوا الدماء وَالسبی ۳ 0 من غیر حَق ولا جَرم , فَیکون 
في ذلک خراث الذْنیا , وقلاک الحلق , وقساژ الکرت والّسل . پوینها : ن 
للع عز و جل حَکیمٌ , ولا یَکونْ الحَکيمُ ولا یو ضَف بالجِکمه الا الذی بَحظرٌ 
القساد وم بالجّلاح وتزجژ عن الطلم وتنهی عَن القواحش , ولا کون 
حطرٌ القساد مر بالطلاح ۳ عَنِ القواجش الا بَعة 

مژ یضلاح , ولا تهن بن قساد : ذ دایز و 
الحلق قد یَفشدون یأمور باطتَهٍ قستو 
وش بالقیب تم یکن احذ 2 


3 


تکیر رات لاح قکا و 1 

الحخلق وصلاخهّم الا پالاقر 1 
بالطّلاح , ناو عْن الَفساد , ولا ُخفی عغَلیه حافیَه ؛ لیکون فی ذلک انزجاز له 
یخلون یه من آنواع القساد . (4) 


1- .قال العلامه المجلسی قدس سره : «وعفا» کذا . وفی بعض النسخ 
«فعفی»! آی جعلها صافية خالصهة ماه متدرضت دای خاضت ب آم وفر 
کمالانها :قال فی. النقانه. : اضل العفو المحو والطمس , وعغقت الریخ الا ۱ 

مخته وطمسته . . . وعفا الشی ۶ : کثر وزاد , یقال ۲ وعفیته , وعفا 


الشیء : ضَفا وخلص , انتهی . وآقول : الأظهر مافی المجالس وغیره واکثر 
نسخ الکتاب : «عنی» ای اتعب , والعنا بالفتح والمدذ : التعب (مراه العقول 
: ج 9 ص 254) . ۱ 

2 .الکافی : ج 2 ص 237 ح 25 , اعلام الدین : 112 وفیه «عز» بدل 
«عفا» وکلاهما عن عیسی النهربری عن للامام الصادق علیه السلام , 
الأمالی للصدوق : ص 380 ح 482 عن عیسی النهریری عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 
6 , روضه الواعظین : ص 320 وفیها «عثّی» بدل «عفا» , بحار الأنوار : 
ج 69 ص 288 ح 23 . 

3- .غرر الحکم : ح 7645 , عیون الحکم والمواعظ: ص 428 7269 . 

4 .علل الشرائع : ص 252 ح 9 , عیون اخبار الرضا : ج 2 ص 99 ح 1 
کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار : ج 3 ص 10 ح 23 . 


ص: 467 
7 رف از خراد ها 


7 / دپزهیی از خرام هابیامبر خدا خضلی. الله: غلیه.ن آله. تهز که دا « 
عظمت او را بشناسد , کام از کلام و درون از طعام. باز می دارد و نفس 
خویش را به روزه و شب زنده داری رام می ک: 


امام‌غلی یه اتسلام خهر کساتط با اساعت. آا اسام این رات 
باز ایستاد . 


امام رضا علیه السلام :اگر گوینده ای بگوید : «چرا مردم به اقرار به خدا و 
پیامبر و حجتش و به آنچه از نزد خدا| آورده است. فرمان پافتند ؟٩»,‏ گفته 
نکند مار تا فزها نان ام شرفت و از ارتکاب گناهان کبیره, باز تایستد و هیچ 
را ایا ی ی و 
مردم این گونه کنند و هر اتساتی انجه زا دوست.:: آشته باشتد و هوشن. کند؛ 

ان را اه ی میم کر 
یک به دیگری می شود و ناموس و دارایی یکدیگر را غصب می کنند و 
خونریزی و اسارت را روا می شمرند و همدیگر را بدون حق و یا گناهی 
می کشند و این موجب خرابی دنیا و هلاکت مردم و تباهی کشت و نسل 
آرفت. مق نوی بح علت دیگر حکیم بودن خدا این است که کسی حکیم 
نیست و به حکمت؛ تیک لضی :شود محر آن که. آز تبافی از دارد و-به 
صلاح. فرمان دهد و از ستم, پرهیز دهد و از زشتکاری ها نهی کند و باز 
داشتن از تباهی و فرمان دادن به صلاح و نهی از زشتکاری ها, جز پس از 
اقرار به خدا و شناخت فرمان دهنده و بازدارنده نیست . پس اگر مردم 
بدون اقرار به خدا و شناخت او رها شوند , نه فرمان به نیکی به سامان 
آید و استوار شود و نه نهی از تباهی ؛ زیرا| فرهان ذهده وتف کننده: ای 
نخواهد بود . و علت دیگر این که ما مردم را می بینیم که فسادهایی پنهانی 
و به دور از چشم مردم می کنند که اگر اقرار به خدا و بیم او در نهان 
ار وا ی 
ترک معصیت و هتک حرمت و ارتکاب کناهان کبیره نمی پاید ؛ چون کار 
خود را پوشیده از چشم مردم و بدون مراقب می بیند و در اين . هلاکت 
همه مردمان است . پس بر پا بودن مردم و صلاح انان, جز با اقرار انان به 
وجود عالمی باخبر و آگاه از سر و نهان که به صلاح , فرمان دهنده و از 


تباهی , نهی کننده است و هی پنهانی بر او پوشیده نیلست ؛ نباشد ؛ تا بدین 
گونه باز ایستند و از انواع تباهی تهی شوند . 


ص: 169 


ص: 1069 


ص: 470 


7 6الرْهدٌ فی الدٌنیاالامام علی علیه السلام :یَسیرّ القعرقه یوجپٍ الرّهة 
فی الذّْیا . (1) 


)2( ۰ 


عنه علیه السلام :تَمَرَهْ العرقه الغزوف غن دار القناء . (3) 
یب یت التسلام ال غارق عانی 


میشارق الارض 9 ب‌بحرها و #9 0 وَلیٌ من اولیاء 
له وال القعرقه َو اللّه میا الطلال 9 


الامام الضادق علیه السلام :من عَرّف ال خاف ال , ون خاف ال 


‌ِ ۶ و 


سَخت تَفشة غَن الضُیا ۰ (6) 


عنه علیه السلام :ان أعلَم الّاس باللّه أخوَفهّم للّه , وأخوفْهّم له أَلَمْهُم به 
۲ واعاتمم: به به از دهم فیها )2 ۰ (8) 


/ ۰ 
۰ 
۵ 

شر 


9 


1- .غرر الحکم : ح 10984 . 

2 .غرر الحکم : ح 9142 . 

3- .غرر الحکم : ح 4651 . 

4- .غرر الحکم : ح 6829 , عیون الحکم والمواعظ: ص 376 ح 6343 . 

5- .تحف العقول : ص 391 عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار 

ج 78 ص 306 . 

6- .الکافی ی ات ات ار 2 ص 185 کلاهما عن 
آین حمزه , تحف العقول : ص 362 , مشکاه الانوار : ص 211 ح 572 ؛ 
بحار الأنوار : ج 78 ص 244 ح 3د . 

7- .ای فی الدنیا . 

8- .تفسیر القشی : ج 2 ص 146 عن حفص بن غیات , بحار الأنوار : ج 70 
ص 311 ح 8 . 


ص: 471 
7 بی رغبتی به دنیا 


7 ۵بی رغبتی به دنیاامام علی علیه السلام :آندکی معرفت , موجب بی 
رغبتی به دنیاست . 


امام علی علیه السلام :هر که شناخت درستی داشته باشد , جان و همت 
خویش را از دنیای فانی می چرخائد . 

امام علی علیه السلام :ثمره معرفت , دوری از سرای فانی است . 

امام علی علیه السلام :هر عارفی , ناخوش دارنده [ی دنیا ]| است . 

امام زین العابدین علیه السلام :همه آنچه که خورشید بر آن می تابد از 


شرق تا غرب , چه دریا و چه خشکی , و چه دشت و کوه , نزد ولی ای از 
اولیای الهی و اهل معرفت به حقیقت خداوند , چون سایه سایبان است . 


امام صادق علیه السلام :هر که خدا را بشناسد , از او بترسد و هر که از 
خدا بترسد , جان خود را از دنیا برکشد . 


امام صادق علیه السلام : بی فان ۰ داناترین مردم به خدا , بیمناک ترین 
آنان از خداست و بیمناک نرین از او , داناترین ایشان به اوست و داناترین 
انان به او , بی رغبت ترین انها به دنیاست . 


472 


7 7الَقویرسول اللّه صلی الله علیه و آله الِکل شیء معدنْ , ومعدِنْ 
النّقوی قلوّ العارفین . (1) 


الامام علی علیه السلام :الم للّه الذی عم یقواتح علمه الّاطقین, وأناز 
تواقب(2] عطفته قلوت التفین: (31) 


مصباح الشریعه فیما نسب الی الامام الصّادق علله السلام : التّفوی ماء 
یَنقجر من ین القعرقه باللّه تعالی , یَحتاغ الیه کل َنٌ من العلم , وهو (ا 


بحتاخ الا لا الی تصحیح القعرقه بالخُمود تحت قیبه الله وسٌّلطانه . () 
7 8التَوخُدالامام علی علیه السلام :من عرّف اللَة توعد . (5) 


عنه علیه السلام :من عَرّف الحَق لم بَعت؟ بالخلق . (6) 


- .المعجم الکبیر 1 12 .ضی, 234 ج 13195 عفن سالم بن غید آلله غره 
اه مسند الشهاب : ج 2 ص 129 ح 1033 , تاریخ بغداد : ج 4 ص 11 
الرقم 1594 وفیه بدل «العارفین» وکلاهما عن عمر بن 
الخطاب , کنز العقال : جح 3 ص 9 ح 5638 ! مشکاه الاأنوار : ص 447 ح 
ِِ , المواعظ العددیه : ص 44 . 

- .الثَاقتٍ : المضیء (النهایه ین 216 

- .دلائل الامامه : ص 90 ح 24 عن اللیت عن الامام الصادق عن آبیه عن 
جده علیهم السلام عن جابر , بحار الانوار: ج 103ص 270 21. 
4- .مصباح : ص 377 , بحار الأنوار : ج 70 ص 294 ح 40 . 
5- .غرر الحکم ت 9 + عیون الحکم والمواعظ: ص 452 8101 . 
6- ,.سجع الحمام : ص‌ 8 ح 012 نقلاً عن آسترار البلاعة للعاملی . 


ص: 473 
7 تقوا 


7 7تقواییامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر چیز معدنی دارد و معدن تقوا 
ب دل های عارفان است . 

امام قی علیه السلام : سپاس. خدایی را که دیباچه علمش را به 
سخنگویان الهام کرد (1) و با درخشش عظمتش , دل های مثّقیان را 
روشن نمود . 

مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلامنسبت داده شده است : 
تقوا, ابی است که از چشمه معرفت به خدای متعال می جوشد , همه 
فنون علمی بدان نیاز دارند و آن به چیزی نیاز ندارد, جز درست نمودن 
معرفت به ارمیدن در زیر هیبت و سلطنت الهی . 


7 8خود اتکاييامام علی علیه السلام :هر که خدا را بشناسد , به خود اتکا 
می کند . 


امام علی علیه السلام :هر که حق را بشناسد , به [سخن يا کمک ] مردم, 
توجهی نمی کند 


ان را بر زبان اورد. 


ص: 474 


7 /9الَواصُع للّهالاهام علی علیه السلام :لا یَتبغي لِمَن عَرّف عَطَمَة ال آن 
۳ ِ" ام" رفقه الذین یعلمون ما عَظَمَةه اللّه آن یتواصَعوا له 4 


7 سيم لقضاء الّالامام الباقر علیه السلام آجوه خلق ال آن بسَلم 


الامام الصادق علیه السلام لسشفیان تور : : يا سْفیان , یّق بالله تکن عارفا 
(3) 


7 الرضا بقضاء اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله, اقالٌ له هز و جل 
: عَلامَة 5 معرقتی فی فلوب عبادی خسن موقع قدری لا آشتکی ولا أستبطی 
ولا آستخفی . (4) 


الامام زین العابدین علیه السلام من عاءٍ تست الیه : کیت أحرَن وقد 
عرفک؟ ۱ (5) 


1- .الکافی : ج 8 ص 390 ح 586 عن محشّد بن الحسین عن آبیه عن جده 
عن آبیه , نهج البلاغه : الخطبه 147 , تحف العقول : ص 227 عن الامام 
الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 369 ح 34 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 62 ح 9 عن عبد الله بن محمّد الجعفی , مشکاه 
الأنوار : ص 51 ح 42 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 185 , التمحیص : ص 62 
ح 141 نحوه , بحار الأنوار : ج 72 ص 332 ح 16 . 

3- .تحف العقول : ص 376 عن سفیان الثوری , بحار الأنوار : ج 78 ص 
21 160 . 

4- .کنز العّال : ج 1 ص 129 ح 606 نقلاً عن الدیلمی عن آبی هریره . 
5- .بحار الأنوار : ج 94 ص 139 . 


ص : 475 

7 روت را شتا 

07 نایم بر بزاند سای التی 

و راییم بفتای امن 

7 / 9فروتنی برای خداامام علی علیه السلام :سزا نیست که عارف به 


ار ای ی رت را کم سا ان 2 
عظمت الهی , در فروتنی [شان ] برای اوست . 


نام در پوایر قضای اهامای اش‌علیه الساام تسا دازتری حای 


امام صادق علیه السلام به سفیان ثوری : ای سفیان | به خدا اعتماد کن تا 
عارف باشی . 


7 11رضایت به قضای الهیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خدای عز و 
جل فرمود : «نشانه معرفت به من در دل های بندگانم , نیکویی موقعیت 
منزلت من است , اين که از من گله نشود و [آروزی رساندنم آدیر و کند به 
شمار نیاید و پنهان شمرده نشوم» . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایی که به ایشان منسوب است : من 
که تو را شناخته ام , چگونه اندوهگین شوم 0 


ص: 476 


الامام الضادق علیه. السلام :ان اَعلَمٌ الباس بالله. ارضاهم بقضاء الله عز و 
جل . (1) ۱ 


تصات آلشرهه قما کشت الی هام اتتای فلبه مق ]نصا ان 
پرضّی المحبوتٍ والمکروه , وّالضا شعاغ نور المقعرقه . (2) 


موی له الم کی اه یل ماهر اس وی 
ان برضی بما ضَتَعت . (3) 


7 / 12استیشاژ الوجه وخزن القلیالامام علت علیه السلام :العارف وَجهة 
مستبشر مَتَبسم , وقلبة وجل مَحزون ۰ )4 


عنه علیه السلام 1 عارف مهموم ۰ (2) 


تعلیقتقنم. سابقا نفی الجزن عرن. العارف , بید آن فی. هذا الحدیت. قذ سك 
اعتبار الحزن من خصائصه , وفی الجمع بین, الحدیئین یمکن القول 
العارف مسرور من جهه ومحزون من چهه آخری ؛ فهو من ناحیه ِ 
پالأامل والسرور حید حینما پنظر لی رحمه الله وصفاته الجمالیه , ومن ناحیه 
آخری محزون حینما یفکر بغضب اللّه سبحانه وصفاته الجلالیه , ویمکن 
القول آیضا : ِنْ العارف یصبح مسرورا حینما يتجلي الخالق تعالی لقلبه , 
ویصحی حزینا فی غیر ذلک لفقدانه تلک الحال 7 أنْ العارف مسرور 
بالدرجات العْلی التی وصل الیها فی معرفه الحقٌ تعالی , وحزین حینما 
یکون فاقدا لتلک الدرجات . 


1- .الکافی : ج 2 ص 60 ح 2 عن لیث المرادی , الفقه المنسوب الی 
الامام الرضا علیه السلام ص 39 , مسکن الفواد ص 2 , مشکاه 
الانوار : ص 73 ح 133 , غرر الحکم : ح 3130 , بحار الأنوار : ج 72 ص 
3 ح 19 . 

2- .مصباح الشریعه : ص 483 , بحار الأنوار : ج 71 ص 149 ح 45 . 

3- .المومن : ص 19 ح 14 عن ابن آبی عمیر عن بعض آصحابه , مشکاه 
الأنوار : ص 502 ح 1682 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار 


الأنوار : ج 13 ص 350 ح 38 . 
4 .غرر الحکم : ح 1985 , عیون الحکم والمواعظ: ص 60 ح 1515 . 
5- .غرر الحکم : ح 6827 , عیون الحکم والمواعظ: ص 376 ح 6341 . 


ص: 477 
7 شادي برون و اندوه درون 


امام صادق علیه السلام :داناترین مردم به خدا| , خشنودترین ایشان به 
قضای خدای عز و جلاست ۲ 


مصباح ۱ لش یعه در آنچه به امام صادق علیه السلامنسبت داده شده است : 
پرتو نور معرفت است . 


موسی علیه السلام در خطاب به باری تعالی : پروردگار من ! سزای عارف 
به تو ان است که به هر چه کردی , راضی باشد . 


7 / 12شادی برون و اندوه درونامام کل علیه السلام + سیمای عارف؛ شاد 
و خندان دا مان و غمگین است . 


نام علی علبت السلام هر غارفی. انده‌هنا کی آست:: 


توضیحپیشتر گذشت که عارف, اندوهی ندارد ؛ اما در این حدیث , اندوه ر 
از ویژگی های عارف می داند . در جمع میان دو حدیث می توان گفت : 
عارف. از یک خهت فاد و ان خوتی دیکی, عمگین اشتهء او این سخ که ره 
رحمت و صفات جمال خدا می نگرد , آکنده از امید و شادی می شود و از 
ناحیه ای دیگر که به خشم خدای سبحان و صفات جلال او می نگرد , 
غمگین می شود و می توان چنین گفت که عارف, به گاه جلوه خدای متعال 
بر دلش ,. شاد می شود و آن گاه که اين حالت را در خود نمی یابد , 
اندوهگین می گردد يا آن که عارف با وصول به درجات والای معرفت حق 
تعالی, شادمان می شود و چون آن درجات را از دست بدهد , اندوهگین 


قف کرد 


ص: 478 


7 ین :من سَگن له العلغ 


7 اور بذک لاسام علی ۳ السلام :سَهَرٌْ العْیون بذکر ال 
خلصان العارفین » وخلوان القَّبین 


ارشاد القلوب :کان مقّا ناجی یه الباری تعالی داووة علیه السلام : ... ی 
داووذ [ العارفی ِ أعیِتَهُم بهرود (3) السَهّر. وقاموا لبلَهُم یسهرون 


7 0 7 علی علیه السلام :عم الثاس باللّه أکتَرهم له 
مسالة . (5) 


1- .غرر الحکم : ح 8896 , عیون الحکم والمواعظ: ص 463 ح 98415 . 

2- .غرر الحکم :۰ ح 5612 , عیون الحکم والمواعظ: ص 286 ح 3163 
وفیه «وداب» بدل «وحلوان» . 

3- .المرود : المیل ِ ی به (تاج العروس : ج 4 ص 466). 

4- .|رشاد القلوب : 

5- .غرر الحکم : ح 0 , ِ الحکم والمواعظ: ص 122 ح 2795 . 


ص: 479 
/ 13 بن نیازی از خلق خدا 
7 شب زنده داری به یاد خدا 


7 15 دعای فراوان 


7 3بی نیازی از خلق خداامام علی علیه السلام :هر کس , علم به خد 
در داش حای برفت سس نبانی. اه خلی خرانر در آن‌خاقمی کیرد 

7 شب زنده داری به باد خداامام ط علیه السلام :شب زنده داری 
چشم ها به یاد خدا , همدم خالص عارفان و شیرینی مقزبان است . 

شاد الخامتب از ماه راز کم های تا ‌صالی با دامود علية اسلا 
ای داوود ! عارفان , چشم خویش را به شب زنده داری سرمه کشیدند و 
شب ها برای به دست اوردن رضایت من , در بیداری کوشیدند . 


7 / 15دعای فراوانامام علی علیه السلام :داناترین مردم به خدا| , بیشترین 
درخواست را از خدا دارد . 


ص: 190 


عنه علیه السلام من دُعائه : لهی کیت آدعوک وق عضک ۱۱ کنشف: زا 
آدعوک وقد عَرَفتک؟ ! (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام :یا من آئسن العارفین بطیب مناجاته . (2) 


7 ستجابَة الذْعاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال اللَهْ عز و جل : 
من آهان لی ولا ققد آرضد لمحارتتی وما نرب لت با یشیء احتْ لت 
مّا افتوضث یه , وه لیر لت یالافله حثی اجه فذا أحتَسه کُنث 


بینمعهة الذی یسمع به, ویضره الذی بیصر به, ولسانة الذی نطو به, ویده 
لتی تبطشن بهاء آن عانيأجبْة. وان سالنی اأَعطَية . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال تعالی قالَ : من عادی لی وَلیْا ققد ادنَه 
پالخرب . وما قرب ال عبدی یشی عم اک ی 3۲ روما 


بزالٍ عبدی یَتقَرّبٌ ال یاللوافل < حثی چیه , قذا حتبثة کنث بیبمعه سَمقة الذی 


۳1 1 سألّنی لا عضا : و اسیعادنی َاعیكتَه 2 4 


- .المزار للشهید الأوّل : ص 270 عن میثم , بحار الأأنوار : ج 94 ص 121 
ح ۱ نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن الامام زین العابدین علیه السلام . 
۰-2 .بحار الأنوار : ج 94 ص 157 ح 22 نقلاً عن آنیس العابدین . 

3- .الکافی 2ص 7252 عن فاد بن ین نامام الضایق عاید 
السلام وح 8 عن آبان بن تغلب عن الامام الباقر علیه السلامعنه صلی الله 
, التوحید : ص 399 ح 1 , علل الشرائع : ص 12 ح 7 کلاهما عن 

, الموّمن : ص 32 ح 61 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
ِآ , المحاسن : ج 1 ص 454 ح 1047 عن حنان بن سدیر عن 
الامام الصادق علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله وکلها نحوه , بحارالأنوار 

: ج 70 ص 22 ح 21 . 
4ص الاری: ۰ خی 2565 7و1 6اه آلستن ار دج 10 س 
0 ح 20980 کلاهما عن آبی هریره , مسند ابن حنبل : جح 10 ص 112 ح 
3 عن عائشه نحوه , کنزالعقال : ج 1 ص 230 ح 1157 . 


ص : 481 
7 0 اخابت: دغا 


از تو سر پیچیده ام؟! و چگونه تو را نخوانم, در حالی که تو را می شناسم 
ِ! 


امام زین العایدین عله: تسام خاق ان که متاخات.خمیتن امه انس عار فان 


است ! 


0ات سا ای تدای لام خاه و مایت سل ع 
فرماید : «هر که به دوست من توهین کند , به جنگ با من برخاسته است و 
بنده ای به من با بهتر از انجام دادن واجبانش تقرژب نجسته است و او با 
انجام دادن مستحب به من تقژب می جوید تا دوستدارش شوم و چون 
دوستدارش می شوم , گوش شنیدن او و دیده دیدن او و زبان گفتن و 
دستِ فعالیت او می گردم . آگر مرا بخواتد. اجابتش می کنم و اگر از من 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خدای متعال فرمود : «هر کس با دوست 
من دشمنی ورزد , به او اعلان جنگ می کنم و بنده ای با بهتر از انجام 
دادن واجباتش به من تقژب نجسته است و پیوسته بنده من با مستحبات به 
من نزدیک می شود تا دوستدارش می شوم و چون دوستدارش گشتم , 
گوش شنیدن او و دیده دیدن او و دست فعالینش و پای رفتنش نا 
اگر از من بخواهد , به او می دهم و اگر پناه جوید , پناهش می دهم» . 


ص : 482 


عنه صلی الله علبه و آل نله عز و چل یقولْ : ما بَزال عبری یقرب 
الوت پالئوافل نی به؛ حِبّه؛ قأکون ۳ سمعه لد بسمع به , وبضرم اه ببصز 
نا | 
سألنی اأعطیهٌ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لو عَرَفثم ال تعالی حَّ معرقیه لزالت بدعائْکم 
الجبال ! (2) 


عنه صلی الله علیه و آله الو عَرَفثمٌ اللَه عز و جل حقّ معرِقته میم عَلّی 
البحور , ولزالت بدُعایْکُم الجبال . ولو خِفيَم اللة حَقّ خوفه لعَلمتم ِ 
الذی لیس مَعَة جهل ها بل دلی اعد ولا آهسم الله ع وا عطم هن 


ملع آحه امد کاة 13۱۱ 


7 17القَورٌ والقلاخالامام علی علیه السلام :من عَرّف ال سبحاتهة لم 
یشق آبدا . (4) 


سا ار الوم کت اور اه تام ار ی ی هن : 

من آنگرنی , عجبا لِمن صَل عَنّی ولیس بَخلو في شیء من الاوقات 
۰« اک ی یاه اه 
(د) 


راجع : ج 5 ص 58 ح 3900 . 


- .المعجم الکیپر: ج 8 ص 206 ح 7833 و ص222 ج 7880 نحوه 
ِِ غن ان آماضه : کنزالعیّال 1ص 229 1155 . 
2 یر الاصول : 2 ص 132 عن معاذ بن جبل انم للع عم 8ص 
6 عن وهیب المکی , کنز العقال : ج 3 ص 142 ح 5881 ؛ عوالی 
لالی: ج 4 ص 132 ح 225 وفیه «لزایلت بدعائکم الجبال الراسیات». 
الق زوس اج ۱ صر 0 23 ا که ای عنم الافسار 2 
ص 1023 ح 3723 وص 1129 ح 4086 وفیه صدره اٍلی «الجبال» , کنز 
العفال ۶ دص ۱4 - 3893 نقلا غن آتن الشتی. + کاما عن اد : 


4 ,غرر الجکم 19 , عیون الچکم والمواعظ: : ص 463 ح 8427 . 


ص: 193 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خدای غز و جل می فرماید : «هماره, بنده 
من با مستحبات به من نزدیکی می جوید تا دوستدارش می شوم . پس 
من, گوش شنیدن او و دیده دیدن او و زبان گفتن او و دل فهمنده اه 
گردم . پس چون بخواتد , پاسخش می دهم و چون بخواهد , عطایش می 


کنم» . 


پیامیز خدا ضلی الله غلیهه الهاکر خوا را خنان که‌بایسخه شتاخت: آوست 
, می شناختید , کوه ها با دعای شما از جا کنده می شدند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر خدا را چنان که بایسته شناخت اوست 
, می شناختید , بر دریاها راه می رفتید و کوه ها به دعای شما از جا گنده 
می شدند , و اگر از خدا چنان که باید می ترسیدید , به علمی دست می 
يافتید. بی اندکی جهل و کسی به اين نمی رسد و درنمی یاید . خدای عز و 
جلبزرگ : بو از آن. اشتت. که کشت یه همه آمر. اه بر ند : 


بشناسد , هر گز بدبخت نخواهد شد . 


بحار الأنوار از صحف ادریس علیه السلام : ای اخنوخ ! (1)؛ هر که مرا 
شناخت: .رستکار شد ه هر که مرا تشناخت شاه کشت . شگفتا از کسی 
که به من ره نبرد. در حالی که یک لحظه هم بدون من نیست ! و چگونه 
۱ 9 0 ۲92 به او نزدیک تر و حتّی از 
رگ گردن هم به او نزدیک ترم ؟ 


ر.ک : ج 5 ص 19 ح 3900 . 


ای کر 2 ی 


ص: 484 


7 18المجتمع الأمثلالکتاب«قن گان رید توا الا قعند اللّه تواث الکی 
وّالأخره وکان ال سمیعام بصیزا» 1 


«ولو أَنْ أَمل الْفری اعثواً وائْوا لفتختا علنهم برکت من السَمَاء والرْض 
ولکن کَضَبوا قأحَذتُم بمَا کائوا تکسته 6 (2) . 


الحدیثالامام عليْ علیه السلام فی کتابه الی مَحَمّد بنِ ۷ تکر وأهل مصر : 
َلیکُم بتقوی اللّه ؛ قاتها تجمغ من الحیر ما لا یِجمَع عَیرّها ر ودک ها ین 
الخیر ما لایُدرک پقیرها + من خبر الذنیا وحیر الاچره ..قال اللَهُ عز و جل ز 
5 قیل لِلذِینَ اتقو ماد آنرل ریم قالوا حَیْرّا للذین احسَتوا فی هذه ۴1 
5 حَسَته و لَدَارُ الأخجه حیْرْ و لعم داز ان ۵ رچ)" . اعلموا یا عباد ال ن 
لین تعقل تلا ون الوا : اما لخبر الِدنیا ا , قاِنْ اللة بُثبه بقلم فی 
؛ قال اللهٌ سبحاتة لابراهیم : «و عَائيتَة َجْرَة في الخلبا و له فی الأخرو 
لین السلجین > () من عمل له تعالی آعطاه اجرة فی ادا والأخرو , 
وکفاه المْهِمٌ فیهما ۰ص و جل : «یعباد الذین عَامتُوا ۱" تقوا ربکم 
للذین أاحستئو| فی هذه الصا حسنه حِ اللّه 5 سعه و نما یُوفی الصَبرَّونَ 
رهم بقیر جساب » (ظ) قما أعطاهم فی.الدنیا لم تحاستبقم هقی 
الاخژه - قال ال عز ور جل : «للذین 2 ات و زیادف» (۵) , 
قالخسنی هي الجنَه , والرْیادة هی الذنی ولا لخبر اجره , ان له عز و 
جل یُکَفّرُ یکل حسته سین ؛ قالّ اللَهُ عز و جل : «اِنّ الْحستتِ ی هبن 
السَاتِ د لک ذکری لا کرین » (2) عتي ادا کان توخ القباقه خیتت لهُم 
حسسَنائَهم , نم 2 اعطاهم یکل واجدّو عغشر الم الی سبعمنه ضعفب : قال 
ال عز و جل : «جزاء من ریک عَطاء حسابا » (8) , وقال 7 ولینی لمم 
عراء العف بقا یل | هم فی الَغْدْفَت عءامِتّون » (9) . فارغبوا في هذا 
و له واعملوا له , ویحاوا (10) عَلْیه واعلموا یا عباد الله أنَ 
المَتّقَینَ حازوا عاجل الخیر واجلَة ؛ شا کوا آهل الیا فی ذنیاهم_, ولم 
پشارکهُم اهل انیا فی آجرتهم 7 اناحم ال هم هن الذٌنیا ما گفاهم وبه آغناهم 
؛ قال الله عر اسمَهة : « قل ه قح حرَم زبته الم ای آخرج لعتایه و الطعت 
من الرّق و هی و او فف الیو ال حالصَهة یوم اه کذ لک 
قصَلْ ای لِقَوّم یعَلَمُونَ» (ط/ . سَکتوا الٌنیا ال ما شکتت , وآکلوها 
یأفصّل ما اکلت : شا کوا آهل الذنیا فی ذٌنیاهم , قأکلوا ‏ مَعَهّم من طیباتِ ما 
یلو , وشربوا من طیباتِ ما یشبون , ولیسوا ۳۹ ما بُلبسون , 
وسکنوا 5 من أفصّل ما تسگنون] ۱ وتزوجوا و من أفضل ۳ یترَوّجون , ورکیوا 


من آفّل ما ترگبون ؛ آصابوا لد انیا مع آهل ایا , وقم دا جیرا ال 
یلو َلّیه فَیْعطیهم ما تقو , ولا یرد لهُم دعوة , ولا ینش لهُم تصیباً 
من اللذو . قالی هذا یا عباد الله پشتاق الیه من کان له عقل , تفع 21 
بتقوی اللّهٍ . ولا حول ولا قُة الا باه . 12 
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ص: 1895 
7 جامعه نمونه 


7 7 18جامعه نمونهقر آن«هر کنن یاداش دنیا را بخواهد : باداش دنیا و 
اخرت؛ نزد خداست, و خداوند, شنوا و بیناست» : 


9 اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا می ورزیدند , بی گمان , برکاتی از 
آسمان و زمین بر ایشان مي گشودیم؛ ولی تکذیب کردند و از اين رو به 
کیفر دستاوردشان [گریبان ] آنان را گرفتیم» ۲ 


حدیثامام علی علیه السلام در نامه اش به محمّد بن ابی بکر و مصریان : 
هماره با تقوا باشید که آن خیری را گرد می آورد که جز آن نمی آورد و 
بدان به خیری می توان رسید که با جز آن نمی توان , چه خیر دنیا و چه 
ی ای ی دس 3 
۷ من کون + جیل . برای کسانی که 
در این دنیا نیکی کردند , [پاداش آنیکویی است و بی گمان ر سرای آخرت 
نیکوتر است, و چه نیکوست سرای باتقوایان» . ای بندگان خدا ! بدانید که 
مومن, برای سه ثواب می کوشد : يا خیر دنیا که خدا در همین دنیا , پاداش 
کارش را می دهد . خداوند سبحان, درباره ابراهیم چنین فرمود : «و اجر او 
را در دنیا دادیم و او در آخرت هم از صالحان است» . پس هر که برای 
خدای متعال بکوشد , اجرش را در دنیا و آخرت بدهد و امور مهمّش را در 
هر دو سرا کفایت کند و خداوند عز و جل فرمود : «ای بندگان مقمن ! از 
خدایتان پروا کنید . برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند , نیکی خواهد 
بود و زمین خدا فراخ است . بی تردید . شکیبایان, اجر بی حساب و کامل 
خواهند یافت» . پس از آنچه در دنیاً به ایشان داده در آخرت حساب نکشد 
۰ خداوند عزیز نزو ک فرموده اه «برای نیکوکاران نیکی هست و 
زیادتی» که نیکی همان بهشت است و زیادت , همان دنیا . و یا برای خیر 
آخرت که خداوند عز و جل با هر نیکی , بدی ای را می پوشاند . خداوند عز 
و جلمی فرماید : «نیکی ها , بدی ها را می پوشانند . این , یاداوری ای 
برای یادکنندگان است» . تا آن که روز قیامت نیکی هایشان برایشان 
محاسبه می شود . سیس به هر حسنه , از ده تا هفتصد برابر پاداش می 
دهد . خداوند عز و جلمی فرماید : «پاداش از پروردگارت , عطایی به 
حساب» و می فرماید : «آنان, پاداش مضاعف در برابر آنچه کرده اند , 
دارند و انان در غرفه ها[ی بهشت آایمن خواهند بود» . پس خدایتان 


بیامرزد, به این «پاداش بزرگ» رغبت ورزید و برای آن بکوشید و یکدیگر 
را بدان برانگيزید . ای بندگان خدا ! بدانید که باتقوایان . هر دو خیر عاجل 
(دنیا) و آجل (آخرت) را به چنگ آوردند . با دنیاداران در دنیایشان شریک 
شدند و دنیاداران در آخرت با ایشان ریک دنو : خدا از "ونیا آانخه بر 
که کفایتشان کند و توانگرشان سازد, برایشان روا ساخت و چنین فرمود : 
«بگو : چه کس زیت خدایبی را که برای بند گانش بیرون آورده است و 
روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو : اينها در زندگانی دنیا برای 
مقمنان [و نیز غیرمومنان ] است ؛ ولی روز قیامت. فقط برای مقمنان 
است ت . این گونه , آیات خود را برای دانایان, به تفصیل بیان می کنیم» . در 

دنیا در بهترین جاأ , سٌکنا گزیدند و بهترین خوردنی ها را 0 
دنیاداران در دنیایشان شریک گشتند و با آنان از خوردنی های پاکیزه ای که 
می خوردند , خوردند و از نوشیدنی های پاکیزه شان نوشیدند و بهترین 
لباس های آنان را پوشیدند و بهترین جایی که انان می نشستند. نشستند و 
با بهترین همسران؛ ازدواج کردند و بر بهترین مرکب هایی که آنان سوار 
می شدند , سوار شدند . مانند دنیاداران به لذت دنیا رسیدند قیر آبنده 
همسایگان خدایند , به خدا افتت قت فردندده اخذا هم اجه را امید می 
ورزند, به ایشان عطا می کند و خواسته شان را رد نمی کند و از لذّتشان 
نمی کاهد . پس ای بندگان خدا ! آن که خردمند است , به این [پاداش 
آشوق می ورزد و با تقوای الهی برای ان می کوشد, و هیچ تغییر و توانی 


جز به خدا نیست . 


ص: 96 


ص: 487 


ص: 199 


راجع : ص 16 (الفصل الاأژل : قیمه معرفه اللّه ), ج 5 ص 10 (الفصل 
الال : قیمه التوحید) , التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والسئه : القسم الأول 
/ الفصل الاأوّل / سعاده الدنیا و الأخره , والفسم الأوّل / الفصل الثانی / 
قوام الدین والدنیا. 


ص: 199 


راجع : ص 17 (فصل یکم : ارزش شناخت خدا), ح 5 ص 11 (فصل یکم : 
ارزش توحید) , توسعه اقتصادی بر پایه قران و حدیث : بخش اوّل / فصل 
یکم / خوشبختی دنیا و اخرت , و بخش اوّل / فصل دوم / برپایی دین و دنیا 


ص: 90 


ص : 491 


چکیده آنچه درباره نقش خداشناسی گذشت 
بخش اوّل : نقش خداشناسی در زندگي فردی 


چکیده آنچه درباره نقش خداشناسی گذشتآثار و برکات خداشناسی و نقش 
اند نات اسان زا ر کصت مان تا صه کسو: 


بخش اوّل : : نقش خداشناسی در زندگي فردیمهم ترین نقش خداشناسی 
در زندگي فردی , محبّت و انس با خداوند متعال است ؛ چرا که انسان. 
فطرتا عاشق زیبایی است و از آن جا که خداوند متعال, جامع همه زیبایی 
هاست و همه زیبایان , زیبایی خود را از او دارند , انسان نمی تواند خدا را 
بشناسد و او را دوست نداشته باشد ۱ از این رو امام مجتبی علیه 
السلاممی فرماید : من عَرّف اللة أَحبَهْ (1) . هر که خدا را بشناسد, 
دوستش خواهد داشت. و هر چه معرفت انسان نسبت به آفریدگار جهان 
بیشتر شود, محبت او در 


1- .ر . ک : سیر آعلام النبلاء , ج 7 ص 63 . نیز, ر . ک : ح ص 456 ح 
230 


ص: 492 
بخش دوم : نقش خداشناسی در زندگی اجتماعی 


دلنش بیشتر می گردد: تا آن جا که در مرتبه«کاملان در خدا دوستی» (1) 
قرار می گیرد . محبّتی که زاییده معرفت باشد, با عنایت به اوامر و نواهی 
المی و جایگاه اسان دز تظام آفرنتش و نیز تام با کیت ور غیت است ود 
انسان را به همه ارزش های اعتقادی , اخلاقی و عملی و ترک ضد ارزش 
ها دعوت می نماید. 


بخش دوم ۰ نقش خداشناسی در ژد کین اجتماعیخد اشناسی, به دلیل این 
که زیربنای ارزش های اعتقادی , اخلاقی و عملی است , اصلی ترین پایه 
های جامعه نمونه انسانی نیز هست . به همین جهت. نمی توان از جامعه 
ای که خدا را باور ندارد, انتظار داشت ارزش های انسانی و در راس نها 
عدالت اجتماعی را رعایت نماید. لذا امام رضا علیه السلامدرباره فلسفه 
خدا پرستی می فرماید : عل کنیرو , منها نْ من لم بر باه عز و جل لم 
بح بتجتّب معاصية , ولم یِنتّه عن ارتکاب الکبایُر ولم پراقب آخدا, فیما ٍ پشتهی 
ویَستلذٌ من القساد وّالظلم.. ۳4 به علت های بسیار 2( 
خدا اقرار نکند , از نافرمانی او رهز و از ارتکاب گناهان کبیره باز 
را 
برد , نپاید. بی تردید, استقرار ارزش های اخلاقی در جامعه, بدون زیربنای 
هدف باشد و عادل و 


ینب ک ‏ قوشتی قزر فد ان و حدیث : بخش دوم / فصل یکم / کاملان در 
خدا دوستی . 


2.ر.ک : ص 466 ح 3715 . 


ص: 4193 


ظالم , و نیکوکار و بدکار , همه با مرگ به یک نقطه می رسند, با کدام 
دلیل خی وان خامهه زا بخ رات اررش ها ای انیب ات 
خواهی ایثار و مبارزه با ظلم و جنایت دعوت کرد؟ چه دلیلی دارد که یکی 
فدای دیگران شود و دیگران, فدای او نگردند؟ از اين روء باید گفت که 
ماتریالیسم. مستلزم نفی ارزش های اخلاقی و پذیرفتن ارزش های 
هدفداری جهان هستی , زمینه ساز جامعه برین و تکامل مادّی و معنوی 
اسان است و به فرموده آفریدگار جهان هً : «مّن کان پرید توَاب الدئیا فعند 
ال توات ال والأْحْرّه . (1) و هر کس پاداش دنیا را بخواهد , پاداش دنیا 

و آخرت, نزد خداست» . 9 آکر روزی جامعه بشر به طور شایسته با 
| ۳ جهان پیوند بر 3 کند . بهترین زندگی ها را برای خود فراهم 
شاه است: . به اند ار روز ۳-9 


1- .سوره نساء : آیه 134 . 


2 .ر . ک : توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیث : بخش یکم / فصل پنجم 
: توسعه نوید داده شده در اسلام. 


قِ ال هب عن ات 


معر 


غرائیه ؟! قالّ الرَجْل : ال ما ضتعت في زامپ الم عنی تسل عي 
معر فته قال الأعرايیُ : وما مَعرفة له حقَ معرقته ؟ قال : تعرفة بلا مثل 
ولا شبه ولا یذ , وأْةُ واجذ أَحَذ, ظاهژ باطن , أوّل آخژ , لا کفو له ولا تظیر 
قذلک حق معرفته . (1) 


- .التوحید : ص 284 ح 5 , منیه المرید : ص 366 , مشگاه الأنوار : ص 
# , جامع الأخبار : ص 36 ح 17 نحوه , بحار الأنوار : ج 3 ص 269 
ج 4 . 


ص: 195 
فصل هشتم: آفاق معرفت خدا 


8 / 1 حقیقت و مرز معرفت خدا 


فصل هشتم: آفاق معرفت خداق / 1حقیقت و مرز معرفت خداالتوحید به 
نقل از ابن عبّاس : عربی بادیه نشین نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت : ای پیامبر خدا ! به من از علوم غریبه بیاموز . فرمود : «تو با رآس 
علم < چه کرده. ای. که. از غراتب. آن: من بزضی ؟» > زد کفت: ۶ رانن. علم 
چیست. ای پیامبر خدا؟ فرمود : «معرفت حقیقی خدا» . عرب بادیه نشین 
پرسید : معرفت حقیقی خدا.؛ چگونه است ؟ فرمود : «او را بی مانند و 
9 
انحام است ر هس هیر ندارد. این ات معرفت حعیفی اه 


ص: 96 


الامام الکاظم علیه السلام ول الذیاته به معرفنَهٌ . وکفال معر قته توحیذة 
۳۱ وکمال توحیده تفن الصفات عنة 1 


التوحید عن طاهر بن حاتم بن ماهویه :تبث الی الطَیّب بعنی آّا الکَسَنِ 
موسی علیه السلام : ما الذی لا تجززیٌ معرقة آلخالق بدونه ؟ قََتبِ : لیس 
اه ی و ها ها اه ال ار ۱ 


الامام الرضا علیه السلام لا سِیِل غن آدتی القعرقه : الاقرار یت لا ال 
یره , ولا شبة له ولا تظیر مها قیه قنیت جوعود ر فقیر م واگ ایس 
کماه سین * (3) 


الامام الصادق علیه السلام آن َفصَل الفراثض ۳ علن الانسان 
اس یه ۸1 
ولا تظیر له له یعرف له قديمْ مُتبث بوجود یر ققید صحصو هن گر 


2 وایس که ی مالس ات 9۱ 


الامام الرضا علیه السلام فی الفقه القنسوب الیو : آروی ن القعرقة 
اصدیق والتّسليم والاخلاصّ فی اسر والقلانته , وآروی أنّ حقّ الععرقه 
آن بطيع ولا تعصی , وتشکر ولا کشت ۰ [5) 


کی 


رالکافی »1 ض 120 ع 6 غن فته یب ید آلله.مولی. بت هاش : 

التوحید : ص 57 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام الرضا علیه 

السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 166 ح 106 . 

2- .التوحید : ص 284 ح 4 , بحار الاأنوار : ج 3 ص 269 ح 5 وراجع : 

الکافی : ج 1 ص 86 ح 2 . 

3- ,الکافی : ج 1 ص 86 ح 1 , التوحید : ص 283 ح 1 , عیون آخبار الرضا 
+ ج 1 ص 133 ح 29 کلها عن الفتح بن یزید , بحار الأنوار : ج 3 ص 267 ح 

1 


4 .کفایه الأثر : ص 258 عن هشام , بحار الأنوار : ج 4 ص 55 ح 34 . 
5- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 65 , بحار الأنوار : ج 3 
ص 14 ح 34 . 


ص : 497 


امام کاظم علیه السلام :اغار. کردن نهادن به فرمان خدا , معرفت به اوست 
۵ کمال معزکشن ,. یکانه شمردن او و کمال یگانه شمردنش , نفی کردن 


التوحید به نقل از طاهر بن حاتم بن ماهویه : به مرد پاک , امام کاظم علیه 
الاتهوشتم چه هیر است. که مفرفت. افودار: خر ما ان کاحل نی 
شود؟ امام علیه السلام نوشت: : «[ این که بدانی ] به مانند او چیزی نیست 
و همواره, شنوا و دانا و بیناست و هر چه بخواهد, می کند» . 


ادا را ات اامام خمن اه کسترن حرف سال شعت فرار ضام 
که خدایی جز او نیست و شبیه و نظیری ندارد و او قدیم و ثابت و موجود, 
و نه معدوم است و این که مانند او چیزی وجود ندارد . 


امام صادق علیه السلام:بی گمان » برترین فریضه ها و واجب ترین ین آنها 
برای انسان , معرفت خداوند و اقرار به عبودیت اوست و حد معرفت؛ ض 
شناخته شود که قدیم و وجود, برایش ثابت است و نه عدم ؛ ۰ وصف شده 
ایا و شا وا ار ره اه سم سر واه 


امام رضانه. الشلام در کنای آلفعه مسص یه آاشان < روایت میک 
که معرفت , تصدیق و رز تسلیم و خلوص در نهان و اشکار است.؛ و نیز روایت 


بگزارد و کفران نورزد . 


1- .ممکن است این کلمه. در اصل حدیت, «مَمیُل» بوده باشد که معنای 
ان: «بدون مثال و شبیه» است و محتمل است که «مَبطل» باشد و ناظر 


ص: 99 


و / 2لا تُدر کة الأبصار ژالکتاب«لا تور که الا خر مر وهو ال 9 تضر وَفْو اللطیف 
الحبیژ » ۰ (1) 
«بسنلک هل ال ۹ رل عَلیهمْ کتباً ‏ مُنّ السْمَاء فقد 3 تشاله | موسی کت 


من د لک قَقالوا | ار ال جر و قحلم السَیقَه بطلمیِج» ۰ (2) 
7 و ی رو یات ی زر بی انظر تک فان ترانی 


7 ۵ ۵ من ۳ 
بل < تا قوس ضَعفا فلما افاق ار 7 7 بت الیک ۳ 


1 له ( » . (3) 


ی اقوق کل شی شیء لا هر کل رو 
, قتجَلی لِحَلقه من غیر آن کون پری , وهو باله ر الأعلی ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله ِ : «لاً 2 الیصَتٌ» احاطْة 
الوّهم .. ال اعصم من ان یری يالعین .. 


ِِ 


ِ .الأنعام : 103 . 

- .النساء : 153 . 

- .الأعراف : 143 . 

4- ی ی اشخاق بن غالب عن. الامام الضادق عن ابید 
علیهماالسلام , علل الشرائع : ص 119 ح 1 عن اسحاق بن غالب عن 
الامام الصادق علیه السلام , کفایه الأثر : : ص 161 عن هشام بن محمّد عن 
آبیه عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : ج 11 ص 38 ح 35 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 98 ح 9 ,التوحید : ص 112 ح 10 , الاحتجاج : ج 2 
و211 222۶ کلها عم عبتالله.: بن سنان , بحار الأنوار : ج 4 ص 33 ح 
11. 


ص: 99 


8 / 2 دیده ها او را درنمی یابند 


اشاره 


8 / 2دیده ها او را درنمی پابندقرآن«دیده ها او را درنمی يابند ؛ اما او 
سل 
دیده ها را درمی یابد و او باریک بین و اگاه است» . 


«اهل کتاب, از تو می خواهند که کتابی از آسمان بر آنان فرود آوری . البته 
از موسی, و و تر از اين را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا : به ما نشان 
ده . پس به سزای ستمشان. صاعقه, آنان را فرو گرفت» . 


«و چون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت کف 
پروردگارا ! خود را به من بنمای تا به تو بنگرم . فرمود: هیچ گاه ۳ 
نخواهی دید ؛ اما به کوه بنگر . اگر در جای خود قرار گرفت , به زودی مرا 
خواهی دید . پس چون پروردگارش بر کوه جلوه نمود , آن را رب ریز 
اب بیهوش بر زمین افتاد و چون به هوش آمد , گفت: تو 
منژهی ! به درگاهت توبه کردم و من, نخستین مومنانم» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: [خدا] بالاتر از هر بالاء ولی نزدیک به 


همه چیز است و بی آن که دیده شود, برای خلقش جلوه کرد, در حالی که 
در افق بالاست . 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای متعال: «دیده ها او را درنمی 
یانند» * منظور, دیده خیال اشت:... خداوند, بزرک تر از آن است که به دید 
جشم ات : 


ص: 500 


الامام الرضا علیه السلام فی قول ال عز و جل : «لا ند رکه اضر وَهَو 
یدرک الَصَی» لا #د رکه آوهامْ القلوب , و بف ندز 25 ابصار العیون ! (1) 


المحاسن عن آبی هاشم الجعفر :أخبتزنی الأْشعَتْ,ین حایم آنهُ سَأل الثضا 
علیه السلام عن شیء من التوحید , ققال : آلا تفا الفرآن ؟ قلث : تقم . 
قاٍل : اقراً : «لا, تدر 25 اسر وقو بذرک النسزی, ققراث . فان :2 

: ا ها 


الْبصارٌ ؟ قَلثْ : ابصار القین . قال : لا , اما عتی الأوهام ؛ لا ثدرک الاأوهامٌ 
کَیفیِتَهٌ , وهو یدرک کل قهم (ض 
الکافی من أبی هاشم الچعفری :فلت لأبی چعقر علیه السلام (3) : «ل 


درک ابر وهو بخ رک الاْصَر» ؟ قفال : یا آب 
۱ 


من آبصار العیون / نت قد درک بوهمک لسن ۳ من والبلدان التی 
تدجْلها ولاً ثدرکها پتضرک , وآوهام الفْلوب لا در کة قکیف آبصا الغیون ؟! 
(4) 

و ۳ 
ادن فففان یی ای اوه ااقت ان اه ین آی 


الحسن الّضا علیه السلامقاستأدَنثة فی دلک قاذن ل , قَدَحل علّیه قَسَلَه 
عَنِ الخلال والحرام والأحکام حثی بل سُوالهُ الوحيد , ققال آبو فَرّ : لا 
روینا أَنْ ال عز و جلقسّم ارو به والکلام" ی میم له 
نا . ققال آ 


ابر وَفو بذرک لد بضَر» (5) «و لا تیطون یه 2۳ » (6) 
شی ۶ (2) لسن محَقدا صلی الله علیه و آله؟ قال : تلی! 


به قال : قَکیف 
یجیء رَجْلٍ (لی الخلق جمیعا فیخیژهم الم جاء من عند الله وان بدعوهم 
[لی الله يأمر الله ویْقول : «لا تُدرکَة الایْصژ وَهو یدرک الأیضر» «و لا 
جیطون به علمّا» و «لیْسَ کمثله شی ۶ تم یقول : آنا یه بقینی , 
ءاعطت به علما وهو علی صّوره البَسّر , اما ما تستحیون؟ ! ما قَدَرت الرْنادقَة 
۳ ۱ آن تکون بأنی عن اه بشیء , تم تأتی بخلافه من وجه 
آجر !! قال آبو قَرّ : له یقول : «و لد رَءاه بَرلهٌ آخْری» (8) ؟ ققال بو 
الحسَن علیه السلام : ان بَعد هذه الاأیّه ما یَدْل عَلی ما ری , حَیٌ قال : 
«ما کدّت الوا ما رأی» )9 یقول : ما کَدّبِ فَوْادٌ مُحَمّدٍ صلی | , علیه و 
آله ما رأت عیناغ, تم آخبر یما رای ققال : «لَقَدٌ ری من عَايّت رب الکببی» 


(10) , قایاث ال عز و جلقیر الله , وقد قال : «و لا بُجیطون به علتا» 


-‌ 1 ِ- 


(11) قاذا رآتة الأبصارٌ ققد آحاطت به العلمْ وَوَققتِ المَعرِقَة . ققال آبو 
وم : فک ب بالئُوایات؟ ققال اد و السَنٍ علیه السلام : اذا کاتتِالروایاث 
مُخالقة للفرآن کذبثْ بها , وما أ جمع المُسلمون یه ه لا بُحاط یه علمْ 
(12) ولا ثدرکة الابصارٌ رت شیء . 13 


- .الأمالی للصدوق : ص 494 ح 673 عن محقّد بن |سماعیل بن بزیه . 
ود : ص 113 ح 12 عن آبیهاشم الجعفری عن الامام الجواد علیه 
0 نحوه , روضه الواعظین : ص 42 , بحار الأأنوار : ج 4 ص 39 ح 17 . 

- .المحاسن : ج 1 ص 372 ح 815 , بحار الأنوار + ج 3 ص 7308 46 
جرا : التوحید : ص 112 ح 11 . 

> مامت انیم خعقر ها هن انم الجواد علیه السلام . 

۳ .الکافی : جح 1 ص 99 ح 11 , التوحید : ص 113 ح 12 , الاحتجاج : ج 2 
ص 465 ح 319 , ار اه و 1 

5- .الأنعام : 103 . 

6-.طه : 110 . 

7- . الشوری : 11 . 

۱ .النجم : 13 . 

یه 11 : 
ِ اتخم +18 
1- .هکذا فی النسخ والظاهر آثه اشتباه من النشٌاخ , والصواب «لا یحاط 
بعلم» (هامش المضدر) آو«لا بخیط به علم» . 

2- .التوحید : ص 111 ح 9 , الاحتجاج : ج 2 ص 373 ح 285 نحوه , 
بحارالانوار : ج 4 ص 36 ح 14 . 


ص: ۱01< 


امام رضا علیه السلام درباره سخن خدای عز و جل : «دیده ها او را درنمی 
يابند ؛ اما او دیده ها را درمی یابد» : یعنی به خیال دل نیز درنیاید . پس 
چگونه دبده سره او را بیابد؟ ! 


المحاسن به نقل از ابو هاشم جعفری : اشعت بن حاتم به من خبر داد که 
از امام رضا علیه السلام از چیزی درباره توحید پرسید ۰ فرمود : «آیا قرآن 
نمی خوانی؟». گفتم: چرا . فرمود: «بخوان «دیده ها او را درنمی يابند ؛ 
اما او دیبده ها را درمی پابد» . پس خواندم . امام ِ السلام فرمود: 
«چه دیده هایی؟». گفتم: دیده سر . فرمود: «نه , منظور آیه. خیال هاست 


که کلفیت امس یل همست ول ایس آندفته وخالیررا سمعت بای 


الکافی به نقل از ابو هاشم جعفری : به امام جواد علیه السلام گفتم: 
رد بده ها او را درنمی یابند ؛ اما او دیده ها را درمی پابد» ۱ فرمود: «ای ابو 
هاشم ! دیده های خیال, دقیق تر از دیده های سر است . تو با خیالت . سند 
و هند و شهرهایی را که نرفته ای و به چشمت ندیده ای , درمی یابی ؛ اما 
همین دیده های خیال, او را درنمی يابند . پس چگونه دیدگان سر او را 
دریابند؟ 


التوحید به نقل از صفوان بن یحیی : ابو قژه محدذث از من خواست که او 
را بر امام رضا علیه السلامدراورم . پس از امام علیه السلام اجازه 
خواستم و ایشان, اجازه داد را تهب ال و حرام و احکام پرسید 
تا به توحید رسید . ابو قلره گفت: برای ما روایت شده که خدا, دیدن و 
سخن گفتن [با خود] را میان دو نفر قسمت کرده است . به موسی علیه 
السلام , سخن گفتن [با خود] را و به محمّد صلی الله علیه و آله دیدن 
[خود] را عطا کرده است . امام رضا علیه السلام فر مود: «پس چه کس 
این آية ها را از خدا به جن و انس رسانده است: «دیده ها او را درنيابند و 
او دیده ها را دریابد» , «و احاطه علمی به او ندارند» و «به مانند او چیزی 
نیست» ؟ آیا محشد صلی الله علیه و آلهابلاغ نکرده است؟». گفت: چرا . 

فرمو ۱ ۱۱۱ ۱ ۸ ۳ 
خبر می دهد که از نزد خدا آمده است و آنان را به امر الهی به سوی خدا 
فرا می خواتد و می گوید: تدم ها اهترا در کم او اه ها رود 
می یابد» , «و احاطه علمی به او ندارند» , «به مانند او چیزی نیست» , 


سپس بگوید: من او را به چشم خود دیده ام و از او آگاهم و به هیئّت 
انسان است ِ 5 [از دادن این نسبت. آشرم نمی کنید! 3 هم نمی 
0 ۳ ۳ , خلاف آن را می آورد» . آبو 
قره گفت: در قرآن می گوید: «وبی گمان , او را یک بار دیگر دیده است» 
. امام علیه السلام فرمود: : «اين ۳۹ پس از آیه «دل , که را دید , انکار 
نکرد» . دیگر دلالتی بر انچه دیده, ندارد . ایه می گوید: دل محمد صلی 
الله علیه و آلهآنچه را چشمانش دید , دروغ نینگاشت . سپس آنچه را که 
دیده بود, بازگو کرد: «بی گمان , از آیات بزرگ پروردگار خود دید» . پس 
ایات و نشانه های خدا غیر از خدا هستند و خود فرموده است: «و به او 
احاطه علمی ندارند» , و اگر دیده ها او را ببینند , احاطه علمی و معرفت 
به او واقع می شود» . ابو قرّه گفت: : پس روایات را تکذیب می کنی؟ امام 
رضا لت ااشلام فرمود: «هر گاه روایات , مخالف با قرآن باشند . آنها را 
تکذیب می کنم و با اجماع مسلمانان هم مخالفت دارد ؛ چرا که به خدا , 
ای اس ها ای اس ات ای 


نیست» . 


ص: 5202 


ص: 503 


ص: 204 


الامام علی علیه السلام :ظاهد لا بتأویل المباشته , مُتجّل لا باستهلال رَوْیَه 
۷ 


عنه علیه السلام :الرادغ آناسمة (2) الأبصار غن آن تنالة آو تثدرکة . (3) 


1 الم تم الک ای مواقم بذر کی 
. آدرکت الأبصار , وأحضیت الاعمال (الأْعمات) . [4) 


عنه علیه السلام لم 27 تقع عَلیه الأْوهامٌ 9 قَنقَدره شَبحا مائلاً / ولم تدرکة 
الا شاد قیکون بعد تال حائلاً.. . کلّت (3) عن ادراکه المیون, 
9 دون بلوغ صفته اوهام الحلایّق . (۵) 


- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبداللّه بن یونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام 
وص 37ج ۰2 عیون آخبا ر الرضا : جح 1 ص 151 ح 51 کلاهما عن محمّد بن 
خی + امد بن عبدالله. العل‌ی عن. اما الصا غلیه السلام ۶ الاما لد 
للمفید تج الطبری عن الامام الرضا علیه 
السلام , الأمالی للطوسی : ص 23 ح 28 عن محشّد بن یزید الطبری عن 
الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 

انامتوت * خمم انشان :وه المنال الدی بزی فی السواد نت العرب : 
ج 1 ظزي 13 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 106 ح 90 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 160 وراجع " بحار الأنوار : ج 95.ص 424 . 

5- ,طرف کلیل : |ٍذا لم یحقّق المنظور . وقال بعضهم : کل ضوح لول" #۲ 

. والأاصل من کل عنه ؛ آی نبا وضعف (لسان العرب : ج 11 ص 591) . 

6- .الکافی: 1 ص141 ح7, التوحید: ص31 1 کلاهما عن الحارث لأعور, 
بحار الأنوار : ج 4 ص265 ح 14. 


ص: 505 


امام علی علیه السلام: [خداوند] عز و جل ظاهر است ؛ اما نه به معنای 
مباشرت و قابل تماس بودن ؛ جلوه دارد ؛ اما نه به معنای دیده شدن . 


امام علی علیه السلام: [خداوند] عز و جل ممتنع است که سیاهی دیدگان 
به او برسند با او را دريابند . 


امام علی علیه السلام در بزرگداشت خدای عز و جل : نگاهی به تو نرسید 
و دیده ای تو را درنیافت . دیدگان را دریافتی و کارها (عمرها) را شماره 


کردی . 


امام علی علیه السلام:وهم ها به او نمی رسند تا او را صورتی چون دیگر 
صورت ها بیندارند وسفندم: ها ای را درنمی يابند تا پس از انتقال [تصویر ] , 

تبدیل به صورتی ذهنی و قابل تغییر شود ۰ نگاه دیدگان. از دریافتنش 
درمانده و اندیشه های مردمان, از فهم ی اش وا مانده است . 


ص: 506 


عنه علیه السلام :من جار عَلیه البّضَر وَالرّویَهُ قَهَوَ مخلوق , ولد للخلوق 
من الخالق . (1) 
عنه علیه السلام لا تنالة الأبصار من مجد جتروته ؛ ٍذ حجتها یخْجّب لا نفد 


فی یخن ,کثافته , ولا تخرق الی دی العرش متاته حصائص ستراته , الذی 
در نب ار مور گم راید 1 


عقد یف الستلام + لخد ای هی بالات تاک میت الاسار 
رَوْیثْهُ , ومن الاوهام الاحاطة به . (3) 


عنه علیه السلام :قد حسر (2) کُنة توافة الأبصار , وققع وجودة جوایلَ (5) 
الأوهام . (6) 


فاطمه علیهاالسلام :المْمَنعْ من الأبصار زوین , وين الألسُن صعَنة , وین 
الْوهام کی . (2) 


الامام_ الحیسین علیه السلام فی وتره ۳ : اه ای 7 بری ولا تُرٍی ۲ وأنت 
بالعنظر الأعلي , وان الیک الرّجعی , وان تک لا خرة والولی للم [ثا تعوة 
بک هن آن تذل و ری ,۳۱ 


الامام زین العایدین علِیه السلام : الجمد له لول ٍ بلا ول کان قبلة 2 
بلا آخر ایکون بَعده , الذی قصَْرّت عن روْیته آبصار الثاظرین , وعجَرّت غن 
تعته أوهامٌ الواصفین ۰ (9) 


1 کقابه. الاتی خفن هسام عن لافام الصادیق غن ابیف ‏ آبانه 
کلیهم السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 54 ح 34 . 

ِ 2 .التوحید : ص 52 ح 13 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 276 ح 16 . 

3- .الکافی یقت خرن آسای تا 
علیه السلام , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام 
و علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 284 ح 17 . 

4- .الحسر والخشر : الاعیاء والتعب رو 


5- .الجائل : الزائل عن مکانه (لسان العرب : ج 11 ص 131) . 
6- .الکافی : ج 1 ص 140 ح <ظ عن اسماعیل بن قتیبه , التوحید : ص 57 ح 
14 عن فتح بن برید عن الامام الرضا علیه السلاموفیه بزیاده «ردون» قبل 
ِِ بجر الانوار : ۰ج 4 ص 285 ح 17 . 

- .الاحتجاج : ج 1 ص 255 عن عبدالله بن الحسن عن رنه عن جده الامام 
لس ِِ و ۱ الانوار : و2 ص 221 ح ِ 
0 ۰ج 1 ص 442 1802 عن اين عتاس ِا« 
ج 2 ص 207 ح 3782 ؛ فلاح السائل ۰ ص 416 , من دون اسناد الی 
المعصوم , بحار الانوار : : ج 87 ص 92 ح 11 . 
9- .الصحیفه السچخادیه : ص 19 الدعاء 1 . 


ص: 5207 


اما لین له السلتصی مدای آومفکن باشم هم وان آفتا دید : 
مخلوق است و مخلوق را به خالق, نیاز . 


امام علی علیه السلام:دیده ها شکوه جبروتش را در نيابند و چون آن را در 
پس پرده ستبر خویش کند, از ان درنگذرند و پارای دریدن پوشش محکم 
صاحب عرش را ندارند "او که کاسها از وهی سا من کیزید. 


امام علي؛ علیه السلام : ستایش, ویژه خداست و خدایی که توصیف 
انش , دیدش برای دیدگان و اگاهی به او برای انديشه ها محال است . 
امام علی علیه السلام:ژرفای ذاتش , دیده های تیز را درمانده کرده و 
وجودش ؛ مرغ آنديشه را پر بسته است . 

ام الم و ارم هام ی ما ی 
امام حسین علیه السلام در نماز وَتر : خدایا ! تو می بینی و دیده نمی 
شوی / در افق بالایی و جایگاه باز گشت همگانی, و صاحب آخرت و دنیایی, 
و به تو پناه می بریم از خواری و رسوایی . 

امامت فا دی یازا نی رای است کهآون ازست؛ 
بی آن که پیش از او اولی باشد, و آخر است, بی آن که آخری پس از او 


پاشتد ان میدید ان خاظر نها ید نی خو مانتوند مه انخته تحص ران از 
توصیفش بماندند . 


ص: 508 


الامام الضادق علیه السلام :یا ابق دم , لو أَکل قَلبک طایْرٌ لم بُشیعة . 
ویرک لو نع علیهٍ خرق ابزه لقطاة , ثریة آن تعرفت بهما مَلکو 


2 2 ان رز 
السماواتِ والارض ؟! | ن کنت صادقا قهذه الشمس خلق: من خلق الله , 
فان قدّرت ان تملا عیتیک منها قَمُو کما تقول . (1) 


الأمالی للصدوق عن ابراهیم الکرخية :فْلت فلث للضادق علیه | 
أی رَبّهُ عز و جلفی منامه, فا یَکون ذلک ؟ ققال : ذلک 
ان اللة تبازک وتعالی لا یری فی الیقظه ولا فی 
فِی الاأخره . (2) 


الایاتی اتصوویق عن اسباعل بن الفصل خحال ۱۱ بداللّه جعقر بن مُحمّد 
الضادق علیه السلام غن اللّه تبازک وتعالی قل ری فی القعاد ؟ ققال 
شبحان اللّه وتعالی عن ذلک عَلوّا کبیرا !یا ابق القضل , اِنّ الأبصار لا در 
الا ما له و وکَیفیّه , وَاللَه خالِقْ الألوان وَالکیفیّه . (3) 


الامام الرضا علیه السلام نان آُوهام الفْلوپ آکبَرُ من آبصار المیون , قَهُوّ لا 
تدرکَة الأْوهامْ وهو درک الأْوهام . (4) 


لسلام : ان رجْلاً 
ٍِِ لا دی له , 
النام ولا فی الدنیا ولا 


۱۰ 


ای عن سحته برم غدالنه اس رانسانی عادم الصا عله شام وحز 
رَجْل من و (5) عَلی الرْضا علیه السلاموعندة جَماعَه... ,قال 
[الرَجْل]: قلم لا ثدر که حاسَهْ التضر؟ قال: للقرق ۳ الذین 


ثد ررکم حاسْة الابصار هنم وین غیرهم, تم هو أجَل من آن ید رکه ب َصَرّ آو 
ْحیط به وَهم, ام تضیطه عقل. (6) 


1- .الکافی : ج 1 ص 93 ح 8 , التوحید : ص 455 ح 5 عن فضیل بن یسار, 
الاعتقادات : ص 42. 

2- .الامالی للصدوق : ص 708 ج 974 , روضه الواعظین : ص 42 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 32 ح 7. 

الانوار : ج 4 ص 31 ح 5 . 


4 .الکافی : ج 1 ص 99 ح 10 , التوحید : ص 113 ح 11 وفیه «آکثر» بدل 

بر ها : ج 4 ص 39 ح 16 . 
. الزنادقه : جمع زندیق ؛ وهو القائل ببقاء الدهر . فارسی معژب 

(لسان اعرت : ج 10 ص 147) . 

- .التوحید : ص 250 ح 3 ض : 1 ص 132 28 , علل 

۳ : ص 119 ح 1, الاحتجاج : ج 2 ص 355 ح 281 , بحار الأنوار : ج 

3 ص <1 ح 1 . 


ص: 509 


امام صادق علیه السلام:ای آدمی زاده ! اگر پرنده ای دلت را بخورد. سیر 
نمی شود و اگر چیزی به اندازه سوراخ سوزن بر چشمت نهاده شود , نمی 
بیند و با این حال, می خواهی ملکوت اسمان ها و زمین را با آن دو 
از مخلوقات خداست: بدوز . اگر توانستی, آن گوته است که می گویی . 


الأأمالی, صدوق به نقل از ابراهیم کرخی : به امام صادق علیه السلام 
گفتم: مردی پروردگارش را در خواب دیبده ۱ 1 این چگونه می شود ؟ 
فرمود: «این. مردی بی دین است . خداوند تبارک و تعالی نه در بیداری 
دیده می شود و نه در خواب, و نه در دنیا و نه در اخرت . 


الأمالی, صدوق به نقل از اسماعیل بن فضل : از امام جعفر صادق علیه 
السلامپرسیدم: ایا خدای تبارک و تعالی در معاد. دیده می شود؟ فرمود: 
«خدا, منژه و بسیار والاتر از این است. ای پسر فضل ! دیده ها جز انچه را 
که رنگ و کیفیت دارد. نمی بینند و خداوند. آفریننده رنگ ها و کیفیت 


هاست» . 


امام رضاأ علیه السلام: انديشه دل ها ری تر از دیدگان سر است . 


انديشه ها, او را درنمی يابند و او انديشه ها را درمی یابد . 


التوحید به نقل از محمّد بن عبد اللّه خراسانی , خادم امام رضا علیه السلام 
مردی زندیق بر امام رضا علیه السلامدرآمد و گروهی نزد امام علیه 
الساا هدند بب سرد کفت هر ارفا ماس اه توافت با ؟ 
فرمود: «به خاطر تفاوت میان او و مخلوقاتش که حواس بینایی انسان و 
خر اسان رانا با تم بات او ای توا انیت که فیده را و۱ 
دریابد و يا انديشه ای او را در بر و يا عقلی او را فرا گیرد» . 


القری في ایب الموجب تیتقما فی ار 


۶ تن 


الته لا الاستنات ند هن اتضالها 
الکافی عن محمد بن عبید :تبث الی 


ر و 
1 هس ۳ ورلیست پلیمان ؛ ان کا 7 
چهه الرفبه | , قالمَعرِقة التی فی دار الدنیا من جهه ۱ 
و ِ ۲ ع‌ِ 5 / ابو 2 7 


1- .فی التوحید : «فاذا انقطع الهواء وغدم الضیاء بین الرائی والمرئی لم 
تصعٌ الرویه» . 

- .الکافی : ج 1 ص 97 ح 4 , التوحید : ص 109 ح 7 بزیاده «عغدم 
الضیاء» بعد «انقطع الهواء» وراجع الاحتجاج : ج 2 ص 486 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 96 ح 3 , التوحید : ص 109 ح 8 عن محمد بن عبیده 
, بحار الأنوار : ج 4 ص 56 ح 34 و راجع فی معنی الحدیث والأقوال فیه : 
بحار الأنوار : ج 4 ص 56 . 


ص: 11 


سوالم را درباره دیدن [خدا] و اختلاف نظر مردم , طرح کردم . امام علیه 
السلام نوشت: «آن جا که میان بیننده و دیده شده , هوایی نباشد که [نور 
ادیده از آن بگذرد , دیدن. ممکن نیست و چون هوایی میان بیننده و دیده 
شده نباشد , دیدن درست نیست (1) و [ اگر هوا باشد و دیده شود] , 
موجب شباهت خالق و مخلوق می شود . چون هواي سبب دیدن . میان 
بیننده و دیده شونده , سببی مشترک می شود و آن دو را در دو سوی یک 
واقعه قرار می دهد ؛ زیر| سبب ها به مستب های خود فخضل اند و این 
موجب شباهت بیننده (مخلوق) به دیده شونده (خالق) می شود . 


الکافی به نقل از محمّد بن عبید : به امام رضا علیه السلامنامه نوشتم و از 
او درباره دیدن خدا [ در قيیامت ] و انچه غیرشیعه و شیعه روایت میر زا 
پرسیدم و از ایشان خواستم که آن را برایم شرح دهد . پس به خط خود 
نوشت: : «همگان, بدون هیچ اختلافی , اتفاق دارند که چون چیزی دیده شد, 
شناختِ به آن هم واقع می شود . پس اگر ممکن باشد که خدا به چشم 
دیده شود , شناختی چنان حاصل آید که از دو حال خارج نیست : يا ایمان 
اس رس رن ات ی مر ال 
دیدن [در قیامت. آایمان باشد , شناخت [نظری آدنیایی ما که حاصل 
استدلال و دستاورد فکر ماست , ایمان نیست ؛ چون شناخت [بدیهی و 
حسی ] حاصل از دیدن [در قیامت, ] با شناخت [نظری و اکتسابی ] فعلی ما 
در دنیا متضاد است . پس در دنیا ایمان ندارند , چون خدای عز و جل را 
ندیده اند و اگر شناخت حاصل از دیدن [در قیامت ] ایمان نباشد , به هر 
حال شناخت نظری و این دنیایی ما را زایل می کند ؛ [چون ما خدا را مجژد 
و نادیدنی می دانستیم و در قیامت. خلاف آن را می یابیم .] در حالی که 
ی ی 
انجامد» . 


1- .چه بر اساس نظریه گذشتگان که خروج نور از چشم و رسیدن آن به 
جسم را موجب دیدن می دانستند و چه عکس ان که نظریه امروزین است 
ما به هوا , یعنی ماذه انتقال دهنده امواج نوری و يا ذژه های آن , نیاز 


داریم ؛ زیرا حرکت موج و يا ذژه هاء جز بر دوش ماذه و سیال ممکن 
نیست . گفتنی است هوا به معنای خلاً و فضای خالی هم هست که در این 
صورت., منظور امام علیه لسن تواند این باشد که تحقق دیدن نیازمند 
فاصله خالی میان بیننده و دیده شده است که چنین امری درباره خدا که با 
هیچ چیز فاصله ندارد , محال است . (م) 


ص: 212 


ص: 513 


ص: 2:14 


ص: 51 


سخنی درباره عدم امکان ریت خدا با چشمپیروان مکتب اهل یی 
السلام بر پایه آموزه های قرآن و ستّت و حکم قطعی عقل و برهان , 
این باورند که دیدار حسشی خداوند متعال, ممتنع است . پیروان مکتب 
معتزله از اهل سئت نیز مانند امامیه, معتقد به عدم امکان ریت حسشی 
خداوند متعال هستند ؛ اما اشاعره و گروهی از اهل حدیث که «مشبهه» و 
یا «حشویه» نامیده می شوند , قائل به امکان ریت حسی هستند, ۳1 
تفاوت که حشویه, فان نم مقر حون ها هر ند اما اشاعره به گفته 
قاضی ایجی, معتقدند که خداوند. جسم نیست و در جهتی قرار ندارد و از 
این روه شرایطی مانند : مواجهه و تأثر حَدّقه و . , محال است . با این 
حال. می تواند مثل ماه شب چهارده. را ای رت و به دیده 
در آید , چنان که در احادیث صحیح, وارد شده است . (1) تفاوت دیگر 
عقیده اشاعره و حشویه, این است که حشویه می گویند که خداوند در دنیا 
و آخرت؛ قابل رویت است ؛ (2) اما اشاعره می گویند که خداوند, 


1- .شرح المواقف : ج 8 ص 115 116 . 
2- .الملل والنحل , شهرستانی : ج 1 ص 150 . 


ص: 516 
دلیل عقلی معتقدان به امکان رویت 


تنها در آخرت با خشم دید فی نود ؛ اما لاز مه رویت او جسم بودن او و 


دلیل عقلی معتقدان به امکان رویتهر چند قائلان به امکان دیدار خدا با 
چشم,؛ , گفته اند که ما بر مدعای خود, هم دلیل عقلی داریم و هم دلیل نقلی 
؛ اما بطلان دلیل عقلی آنان: به قدری واضح است که نیازی به بررسی 
ندارد. مانند اين که «صرف وجود اشیاء. مقتضی امکان ریت آنهاست» (1) 
یا آنچه ابن تیمیه گفته که : روّیت , وجود محض است و تنها به موجودٌ 
متعلّق می شود, نه معدوم. پس هر چه وجودش کامل تر است, بلکه 
وجودش واجب باشد, بدان سزاوارتر است از آنچه عدم» لاز مه آن است . 
(2) پاسخ این سخنان. این است که : اولا اثبات از ادعا که «صرف وجود, 
مقتضی امکان ریت است» يا «هر چه وجودٌ کامل تر باشد. سزاوارتر 
است که دیده شود», دلیل می خواهد. تانیا تجربه نشان می دهد که خیلی 
چیزهاست که قابل ریت حسی نیستند . مگر کسی توانسته تاکنون نیروی 
تفکر را با چشم ببیند؟ ! تالثا همان طور که در روایات اهل بیت علیهم 
السلام ملاحظه شد , چشم, تنها چیزی را می تواند ببیند که دارای رنگ و 
کیفیت باشد و چنین چیزی نمی تواند نامحدود و آفریدگار باشد. 


له المع آشفری: ط هد شرس اعاضه تفای آنی تج 4ص 9و 1 
اف اد ای و . 


ص: 217 
دلیل نقلی معتقدان به امکان ریت 


دلیل نقلی معتقدان به امکان رویتاما دلیل نقلی قائلان به امکان ریت 
خداوند که به گفته قاضی ایجی. دلیل اصلی آنها برای اثبات امکان ِ 
است احادیثی است که ذیلا به شماری از آنها اشاره می کنیم : 1 . 
عمر از پیامبر خدا در تتتهتر ند 2 و 23 سوره قیامت : «وجوه ومد 
تَاضره بپِ : (1) آن روزه چهره هایی خزم اند» , آورده است : من البهاء 
والخسن , ناظرَه فی وجه الله تعالی . (2) از روشنایی و زیبایی [, , خْرّم اند] 
و به سیمای خدای متعال مي نگرند. 2 . در حدیثی دیگر از پیامبر خدا 
روایت شده است : ان آدنی آهل الجَتَهٍ منزلة من یري فی مُلکه آلقی سته سته 
رن ی یب اي ی سس ثم تلا : 
«وَجوهٌ یوَمَنز تَاضرّه ... » قال : البیاض والصَفا «لی بها تاظره» (3) قال : 
یَنظرٌ کل یوم فی وجه اللهِ عز و جل ۰ (2) 


1 فیامت.: ۶ ارخ: 22 

2- .الفردوس : ج 4 ص 409 ح 7190 . 

3- .قيامت : آیه 23 . 

4 .المستدرک علی الصحیحین : جح 2 ص 553 ح 3880 , تفسیر الطبری : 
جح 14 جزء 29 ص 193 , کنز العقال : ج 14 ص 465 ح 39281 . نیز ر . 
ک : سنن الترمذی : ج 4 ص 688 ح 2553 وج 5 ص 431 ح 3330 و 
مسند ابن حنبل : جح 2 ص 340 ح 5317 . 


ص: 219 


کم منزلت ترین فرد بهشتی, دو هزار سال طول می کشد تا مملکت خود 
را بنگرد و بالاترین آنان, هر روز دوبار به وجه خدا می نگرد . سپس تلاوت 
کرد: «آن روز. چهره هایی خژم اند» ؛ یعنی سپیدرو و باصفا , «به پروردگار 
خود می نگرند» ؛ یعنی هر روز به وجه خدا مي نگرند.. 3 . در حدیث 
دیگری از پیامبر خدا نقل شده است : آذا دحلر هل الجَتّه الجَنّةَ , قال : 

یَقولٌ ال تبازک وتعالی : تُریدون شینا آزیذکم؟ قیفولون : آلم ثبیْض 
وجوهنا؟ آلم تُدخلتا الجَتَ وئتجُنا من التار؟ قال : قیکشفٌ الججاب , قما 
اعطوا سَینا أَحبٌ الیهم من التّظْرٍ الی ربهم عز و جل . (1) چون بهشتیان به 
بهشت درآیند , خدآی تبارک و تعالی بقة آنان. هه فرماید: «می خواهید 
چیزی برایتان بیفزایم ؟» 2 ها سس ری ۱ 
به بهشت در 0 ۵ ۶1 اتتش , رهایمان نساختی؟ ینس حجاب.: کنار می 
زود و-جیز ی به آنها غطا تسد که بر ایشان دوست :داشتتی تر از تکربسترن به 
وجه خدا باشد. پاسخ این است که بر فرض , اذعای اهل حدیث را مبنی بر 
صحّت احادیث یاد شده بپذيريم. اقلا ریت در این روایات , قابلیتِ انطباق 
با «رویت قلبی» با تفسیر صحیحی که از آن خواهد آمد , دارند. ثانیا با 
توحه. یه ین که. فران و.سهان , امکان رقیت حشی را رد کرده اند , اگر 
روایتی قابل توجیه نباشد, قطعا قابل قبول نیست. لذا امام رضا علیه 
السلام در پاسخ ابو قژه که از ایشان پرسید : ۳9 روایات را دروغ می 
دانی؟», فرمود : اذا کاتتِ الروایاث مخالفهةه لِلفرآن کدبث بها . (2) 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 163 ح 297 , سنن الترمذی : ج 4 ص 687 ح 
2 وج 5 ص 286 ح 3105 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 67 ح 187 , 
مسند آبن حنبل : ج 6 ص 505 ح 18963 , کنز العمال : ج 14 ص 447 ح 
4 . 

2 .ر. ک : ص 504 ح 3763 . 


ص: 2:19 


هنگامی که که روایات با قرآن مخالف 0 . تکذیبشان می کنم. همچنین 
استدلال به آیه : «وَجُوهٌ یوَمَنذٍ تَاضِرَه * الی ربهّا تاظره» ر (1) بر امکان 
با 
عدم امکان رویت حسی دارند, مانته ۶ لا بور 25 اضر وه درک 
الَبْضَ» , (2) اقتضا می کند که مقصود از آن, ریت حسی نباشد , چنان 
که در روایات اهل بت علیهم السلام 1 نگریستن به خدا| در آیه پادشده, 
تفسیر به : نگریستن به رحمت يا پاداش خدا و یا نگریستن به وجه انبیا و 
اولیا شده است . (3) گفتنی است که آنچه در این روایات آمده است , چند 
نمونه از مصادیق تفسیر «نظر به وجه الله » است و برترین تضوته: آن: 
روک لین خوا مت که سر ای اه امه فا ماهر به خامار وم 
سوء استفاده از این تفسیر, در روایات یاد شده. به این ۳ اشاره نشده 


است . 


:قیاهت.: ای 22 و 23 : 

.. انعام : آیه وم 
۳ .رک ۱ وی ها ام وا ور ات اند 
4 .ر. ک : ص 125 (معنای دیدن خدا با دل) . 


ص: 520 


8 / 3لا ححسة العواسالامام علینت علیه. السلام لا تلمسة لامسة. ولا تحسته 
سَه . (1) 


الکافی عن علی بن غقبه سل آمیژ الْومنین علیه السلام : يق عرّفت 
زک ؟ قال : بما عرّقنی تفس . قیل : وگیف عَرّقک تَفسَة ؟ قال : لا بْشيهة 
صورّة , ولا بُحَسرٌ بالحواس , ولا یقاس بالثاس . (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی تنزیهه سْبحاتَة وتعالی 0 
و , لیس کمثله شیء وهة السَميعٌ البَصیرٌ لا یُحَدٌ ولا ی 

ولا بخ (3) , ولا ثدر که الأبصارٌ ولا الخواس" ولا میصا به نی ۲ ولا جس 
۷7 صوره # ولا تخطیط (4) ولا تحدید . (5) 


عنه علیه السلام کات تقوال و 
ولا یدرک بالخواس الجمس , ولا یم عَلیه الوَهمْ , ولا تفه الالسُنْ , 
بیع ند الخوامر ۳ قَهْوٍ مخلوق 06 


1- .الکافی : ج1 ص142 ح7 , التوحید : ص33 ح1 کلاهما عن الحارث 
0 بحار الانوار : 4 ص266 ح14 . 

- .الکافی : جح 1 ص 85 ح 2 , التوحید : ص 285 ح 2 1 1 
ص 373 ح 818 وفیه «بالقیاس» بدل «بالناس» , بحار الأنوار : ج 3 ص 
0 ح 8 وراجع : التوحید : ص 80 ح 35 . 
3- .الجس : هو اللمس بالید (لسان آلعرب : ج 6 ص 38) . 
4 .فی کنز الفوائد: «ولا هو جسم ولا صوره , ولا بذی تخطیط ولا تحدید» . 
5- .الکافی: ج 1 ص 104 ح 1, التوحید: ص 298 4 وفیه «ولا ُمس» بعد 
«ولا یِجسٌ» وکلاهما عن علی بن آبی حمزه , کنزالفوائد: جح 2 ص 41 , 
ار انوا ج 3 ص 290 ح د . 

- .التوحید : ص75 ح 29 3 ح 17 کلاهما عن عبدالله بن جریر 

۳ , بحار الأنوار : ج 3 ص300 ح 31. 


ص: 521 


0 و اسان مان نم کتآسام ی فله الساشنه آعی کفتدی ام 
او را لمس می کند و نه حس کننده ای او را احساس می کند . 


الکافی به نقل از علین بن عقبه : از امير مقمنان سوال شد: به چه چیز 
خدایت را شناختی؟ فرمود: «به همان چیز که خود را معرژفی کرد» . گفته 
شد: : چگونه خود را معژفی کرد؟ فر مود: «ره صورتی شبیه اوست؛ نه به 
حواس احساس می شود. و نه با مردم سنجیده می گردد» . 


آفای اد غلیه اسلا چر یه کفای ای سا دصان است از که 
کسی جز خود او نمی داند که چگونه است . به مانتد او چیزی نیست و او 
شنوا و بیناست . نه حد و مرز دارد و نه حس می شود و نه لمس . نه دیده 
ها او را درمی یابند و نه حواسٌ دیگر 7۳| 
صورت و نقش و نگار و حذ و مرز ندارد . 


اا ای یماسا ام که سا وه تا دا اه 
نه حس می شود و نه لمس و نه مس و نه با حواس پنجگانه درک می شود 
. اندیشه بر او احاطه نمی یابد و زبان ها توصیفش نمی توانند کرد و هر 
چیز که حواس ما ان را حس کنند يا دست ها ان را لمس نمایند , مخلوق 


است . 


ص: 222 


عنه علیم السلام لزندیق قال له : قما هو ؟ : لا یدرک پالحواسٌ الحمس , لا 
ثد رکه الأْوهامٌ ولا تنقصه ال ولا ۶ تیه الأزمانْ ۰ () 


عنه علیه السلام :یر قحسوس ولا قجسوس , لا ثد رکه الأْبصارٌ . (2) 


عنه علیه السلام :کل موهوم تالصواس رنه تحت الکذاس یاه ونم 
مخلوق 1 


عنه علیه السلام فی مُناظَرّته للطبیب الهندط : فُلثْ : لته لا عَجَرّت 
خواسکَ عَن ادراي اللّه آنگرتة. وآتا ما عَجَرَت حواشی عٌن اٍدراي ال 
تعالی ضَدّقتْ به. قال : وگیف ذلک ؟ فلث ز لا کل شیء جری فیه نز 
بر کون کنیس . آو وَقع عَلیه : تَصز للون , قما أدركتة الابصارٌ ونالتة الحواسنْ 
و عَیرّ الم سُبحاتة؛ لاه لا لا بشية آلخلج , وا هذا اللق یل یتغیبر 
ول وک شی ء آشتة التغییر والرّوال قمع مثلْةْ , ولیشخ القخلوق 


3 


الامام الرضا علیه السلام لرّندیق لٌذی سَأل : کیت 5 هو وین هُوٍ ؟ : ویلک ! 
ان الذی ذقبت لیه عََط . هو ین الاین بلا آين , وک > الکیف بلا کیف ‏ کل 
یعرف بالکیفوفیّه . ولا ۳13 ۰ ولا ندرک ح ۰ ولا یقاس بشی ء ۰ (9 


1 


ک 


- .الکافی : ج 1 ص 81 ح 5 , التوحید : ص 245 ح 1 , الاحتجاج : ج 2 ص 
87 > 233 ها عن هام بن الحکم , بحار الانوار : ج 3 ص 258 ح 2 . 
الکافی اج 1ص 91 2 اه ۱ 
3- .الکافی ۰ج 1ص 284 6 التوحید صن 146 وفیه «قیا قجوون 
بدل «ره تحده» , الاحتجاج ,۳ 2 ص‌ 199 ۳ 213 نجوه وکلها عن هشام بن 
الحکم , بحار الأنوار ری اج 

4- .بحار الاأنوار 1 من تفاس عمر کی الکیر الففتنی. 
بتوحید المفضل . ۱ 

5- .الکافی : ج 1 ص 78 ج 3 , التوحید : ص 251 ح 3 , عیون آخبار الرضا 
: ج 1 ص 131 ح 28 , الاحتجاج : ج 2 ص 354 ح 281 کلها عن محمد بن 


غید الله الک اشاتی حادم الرضا یه اسلامی نار الاتوان توص 6و ج 
13 


ص: 52۱23 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به زندیقی که به ایشان گفت: او 
(خداوند) چیست : به حواس پنجگانه درک نمی شود و انديشه ها او را 
امام صادق علیه السلام: [خداوند, ] نه محسوس است و نه ملموس . د 
امام صادق علیه السلام:هر چه با حواس به فکر آید و بدان درک شود , 
حواس, آن را محدود و مجسم می سازد . پس مخلوق است . 

امام صادق علیه السلام :[ در مناظره با پزشک هندی به او] گفتم: چون 
حواس تو از ادراک خدا| ناتوان شد , او را ی و اس چون حواسم 


از ادراک خدای متعال ناتوان شد , تصدیقش کردم» ۰ گفت گفت: این چگونه 
می شود؟ گفتم: «چون هر چه که به دلیل جسم بودن اثر ترکیب در آن راه 
یابد , با به دلیل رنگ داشتن , برای چشم دیدنی باشد , غير از خدای 


سبحان است ؛ چون دیده ها توانستند به آن برسند و حواس آن را دریابند , 
در حالی که خدا شبیه مخلوق نیست و این مخلوقات, در صعز مد کر کواتژن 
و نابودی هستند و هر چیز که با دگرگونی و نابودی مشابه باشد , مانند 
همان است , در حالی که نه مخلوق شبیه خالق است, نه پدید امده , شبیه 


پدید اورنده» مَ 


امام رضا علیه السلام در پاسخ به زندیقی که پرسید: خداوند, چگونه است 
و کجاست ؟ : وای بر تو! آنچه می پنداری غلط است او بی آن که جا 
داشته باشد,عا زا افرید.ه بی: ان که جونیی زاشته: بانشنه .عکونیی :۲ 
آفرید . پس نه به چگونگی شناخته می شود و نه به جا و مکان ؛ و نه با 
حواس , درک می شود و نه با چیزی سنجیده می گردد . 


ص: 2۱24 


۱ 


[9 


معرفتک . (2) 
عوالی اللالی :رو عن النّبنٌ صلی الله علیه . وال : لا یلع أحذ کنة 
(3) قعرفته . ققیل, : ولا آنت با سول اللّه ؟ قال : , ال آعلی واأجل 


آن یَطلع أحذ غلی کُنه معرقته . (۵) 


الامام علت علیه السلام الحمذ للّه الّذی أطهر من آناٍ شلطانه وجلال 
کبریائه ما حیّر مق (5) المْقولِ من عجایب قُدَیّه , ورَدعٌ خطراتِ قماهم 
)68) وس تّ عن عرفان کنه صفته . (7) 


عنه علیه السلام :العمدٌ له ۰۰ . الظَاهرِ بعجایب تدبیره للاظرین , والباطن 
یجّلال عرّیه عن فکر الغتوقمین ۰ (8) 


عنه علیه السلام :الحمد له الذی ۳ مت الأْوهام ان تنال ( 9جوده . وحجب 
العْقول آن تتختل ذاتغ ؛ لامتناعها من لته والشاکل . (9) 


1- .عوالی اللالی : ج 4 ص 132 ح 226 , المصباح للکفعمی : ص 349 عن 
الامام الحسین عن الامام علیث علیهماالسلام , البلد الأمین : ص 340 عنهم 
علیهم السلام , حار الانوار : : ج 86 ص 334 ح 72. 
2 .عوالی اللالی : ج 4 ص 132 ح 227 , بخار الأنوار : : ج 71 ص 23 . 
3 .که الأمر : حقیقته . وقیل : وقته وقدره . وقبل : غایته (النهایه : ج 4 
ص 206) . 
2 .عوالی اللالی : ج 4 ص 132 ح 225 . 

. الفقل : جمع له کفرفه وهی شحمه العین التی تجمع سوادها 
مایا . تستعار لقوّه العقل باعتبار ادراکها (مجمع البحرین : ج 3 ص 


6 .الهَماهم : الهموم . وهماهمْ النفوس : آفکارها , وماتهمٌ به عندالریبه فی 
الأمر (تاج العروس : ج 17 ص 767). 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : ج 77 ص 314 ح 15 . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 213 , بحار الأنوار : جح 4 ص 319 ح 45 . 

9 .الکافی : ج 8 ص 18 ح 4 , التوحید : ص 73ج 27 , الامالی للصدوق : 
ص 399 ح 515 کلاهما نحوه وکلها عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول : ص 92 وفیه «آعدم» بدل «منع» , بحار الأنوار : ج 
0 ص 280 ح 1. 


ص: 225 
48 کسی به حقیقت معرفت او نمی رسد 


8 / 4کسی به حقیقت معرفت او نمی رسدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در دعا : ای آن که کسی نمی داند او چیست , جز خودش ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در تنزیه خدای سبحان : منژهی تو ! ما آن 
کوید که باجم تور نت خنه آیم: 


عوالی الللی:از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: 
«کسی به حقیقت معرفت او نمی رسد» . گفته شد: حتّی شماء ای پیامبر 
خدا؟ فرمود: «حتّی من ! خدا؛ رز ۱ کد. از . آن: آفتت. که: کستی جر 
حقیقتِ معرفت او دست پابد» . 


امام علی علیه السلام:ستایش, ویژه خدایی است که از سلطنت و شکوه 
کبریایی خویش, چنان اثاری را اشکار کرده که دیدگان خردها را از زرف 
قدرتش حیران نموده و اندیشه های از خاطر گذشته را از شناخت حقیقر 


امام علی علیه السلام:ستایش, ویژه خدایی است که ... با تدبیرهای 
شگفتش برای ناظران پیدا و به شکوه عخش اد خیال فصل کشدکان هم 


پوشیده است ۰ 


امام علی علیه السلام:ستايیش, ویژه خدایی است که خیال ها را از رسیدن 
به جز وجودش باز داشت و مانع تخیل خردها ذانش مانع شد ؛ زیرا شباهت 
و همسانی بر او محال است . 


ص: 52:26 


عنه علیه السلام :لم تبلف العْقول بتحدید قیکون مُشَبّها , ولم تَقع علیه 
الاوهامٌ بتقدیر فیکون متا ۳ 


عنه علیه السلام من اعتمَد عَلّی الرّاي والقیاس فی قعرقه اللّه , ضَل 
وشسست» ان لام درو 


عم غایه ارام ای الله ایح لا لقع نفد الشصم : لا ماه هت اش 
31۰ 0 


عنه علیه السلام :تتلفاه الأّذهانْ ۳ یِمُشاغرو 1 وتشهَذ له المرائی لا 
بِمحاضَرو , لم تحط , به الأوهامٌ تب کحلی لها ها ۰ (4) 


عنه علیه السلام فی تنزیه اللّه_سُبحاتة : لک آنت ال الذی لم تتناة 
هت ی ولا فیرویّاتِ خواطرها فتکون محدودا| 


عنه علیه السلام :عَظم عن آن تثبت ربوبیثهُ باحاطه قلب آو بر . (7) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 42 . 

2- .غرر الحکم : ح 9191 , عیون الحکم والمواعظ : ص 433 7463 . 
3- .الکافی 1 ضع 195 ۲۵ کن محفدین ابی کید الله ومد ین بخبی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن 
الحصین تن غبدالرحهن غن یفن الامام الصادیعی آباثه علیهم السلام , 
نوج البلاغه : الخطبه 94 وفیه «حدس» بدل «غوص» , الاحتجاج : ج 1 ص 
3 ح 113 نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 ح 15 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 80 ح 117 , آعلام 
الدین : : ص 67 , بحار الأنوار : ج 4 ص 261 ح 9 . 

5- .ای مغیّرا . من تصریف الریاح ؛ وهو تحویلها من وجه الی وجه 
(القاموس المحیط: ج 3 ص 162) . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 54 ح 13 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , غررالحکم : ح 7559 وفیه 


«محددا» بدل «فتکون محدودا» , بحار الأنوار : ج 77 ص 318 . 
7- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , بحار الانوار : جح 4 ص 317 ح 41 . 


ص: 2۱27 


امام علی علیه السلام:خردها به حذ و مرز او نرسیدند, تا همانندی داشته 
باشد و خیال ها به اندازه او احاطه نيافتند, تا به تصویر دراید . 


امام علی علیه السلام:هر که در معرفت خدا بر رآی و قیاس [ تشبیهی ] 
(1) اعتماد کند , گم راه می گردد و کارهایش پراکنده می شود . 


امام علی علیه السلام:خجسته است خدایی که همت های دور به او نرسند 
و ژرفای انديشه ها , به او دست نیابند ! 


امام علی علیه السلام:خردها او را می شناسند ؛ اما نه به فکر و انديشه, و 
دیدنی ها , بر او گواهی می دهند؛, اما نه به حضور . انديشه ها , بر او احاطه 
نمی یابند ؛ بلکه خدا بدان [ اندیشه آبرایشان جلوه کرد . 


امام علی علیه السلام در تنزیه خدای سبحان : تو آن خدایی که در عقل ها 
نمی گنجی تا به چگونگی ات پی ببرند و در خیال و وهم نمی آیی تا محدود 
و دگرگون پذیر بنمایی . 


امام علی علیه الشلام؛[ خداوند ] بزرک خر است از آن که ربوبیخش به فهم 
و احاطه دل و دیده , ثابت شود . 


ی ایا ی ات تا ار سم اش سرا کرو 
میان صفات او و مخلوقانش . (م) 


ص: 2:29 


عنه علیه السلام :لا نله اللَجزتَة واللّبعیض . ولا تجِیط به الأبصاْ واللوث . 
(1) 


عنه علیه السلام فی تمچید ال عز و جل : قلسنا تعلَمٌ کنة عَظَمتک , الا آث 
علخ ایک عبت قیوم لا باخدی سته ولا که , لم ینته الیک تَظَرٌ »ول بدر کک 
بَضر . (2) 

عنه علیه السلام :مْحَوْمْ غلی بوارع اقپاتِ الفطن تحدیذة , وعلي عوامق 
ناقباتِ الفکر کیش . .. مُمتية غن الأوهام آن تكتَيعَة . وغن الأفهام آن 
تستَغرِقة , وغن الأذهان آن بمَتَلَة . (3) 


عنه علیهالسلام فی تمجید ال عز و جل کلب الَوهامُ عن تفسیر صَِتِک , 
3 نحسرّت الفُقول عن کنه عَظتک . وگل دون فیک تحبیر (2) الْغات . 
(5 الم راز و ههور او را ۱۰ 


عنه علیه السلام :قلیست له صفه ثٌنال , اک تون 2 فیه. الا متال : 
دون صفاته تحبیر اللغاتِ , فصَل هناک تصاریت الصّفات . وحاز فی ملکو: 
عمیقاث مذاهب التفکیر , وانقطع دون السوخ فی علمه خوامع ال 
وحال دون غَیبه القکنون خْجْبْ من الفیوپ تَاهّت فی آدنی آدانیها طامحا* 
(7) المقول فی لطیفاتِ ۳۹ )8 


3 ۷ 


۰ ۷ 
23 


0 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 85 , بحار الأنوار : ج 4 ص 319 ح 45 . 
.نهج البلاغه : الخطبه 160 . 

3- .التوحید : ص 70ج 26 بقی آار اس : ح 1 ص 7121 15 کلاهما 
عن. الهیتم بن عبد الله الزشانی عن. الامام الرزضا عن اباته. غلیهم. السلام : 
البلد الأمین : ص 92 , بحار الانوار : ج 90 ص 138 ح 7 . 
ِ حبّرٍتْ الشعر والکلام : حسْنته (لسان العرب : ج 4 ص 157). 

۰ السوف : العَّن (القاموس المحیط : ج 3 ص 166). 
.مهج الدعوات : ص 140 عن عبد الله بن عباس وعبد الا بت تفر : 
بحار الأنوار : ج 95 ص 243 ح 31 . 


یم ری لت اس وف رلمان (اعیی وش لد ون 

8- .الکافی : ج 1 ص 134 ح 1 عن محمّد بن اآبی عبد الله ومحمد بن یحیی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 41 ح 3 عن 
بحار الاتمار :4 ض 269 2 15 


ص: 2۱29 


ات یت و دیده ها و 


امام علی علیه السلام در بزرگداشت خدای عز و جل : ما نمی توانیم کنه 
عظمت تو را بدانیم , جز آن که می دانیم تو زنده و برپایی . نه چرت می 


حرام است, 0 ۳ بز زرف 0 ترین و عمیق : ترین فکرها 
فحال ات که ندیه ها به کید امصصت فیم ها رادن کر رده 


[0 


۱۳9 : انديشه ها از تفسیر 
چگونگی ات خسته, و خردها از کنه عظمتت درمانده اند ... و سخنان شیوا 
از [توصیف ] آن وا مانده و تدبیر در صفات گوناگونش گم شده اند . پس 
هر کس در آن بیندیشد , دیده اش حسرت زده و خردش شگفت زده و 
انديشه اش حیران به او باز گردد . 


اه ای ها | سل ی انا مهن 
حذی که بدان همانندش سازند , ندارد . سخنان شیوا از توصیفش وا مانده 
و در صفات گوناگونش گم گشته و آنديشه های گوناگون زرف در ملکوت 
او سر گشته اند و تفسیرهای پر گستره هم از نفوذ به دانش او بریده اند و 
پرده های غیب, چنان فاصله ای با نهان نهفته او انداخته که دوربین و باریک 


تی تور نکام‌ها به نوی تون انا هم رید 


ص: 530 


عنه علیه السلام :ره تُهیَةْ یِمجاول الأفکار , ووامة ردغ لطامحات الفقول 
۰( 


عنه علیه السلام کان یَقولْ |ذا سح ال تعالی ومَجّدَهْ : سُبحاتة من |ذا 
شاهت 1۱ العقول فی وه ی حایرَة عن دزي السّبیل الیه . وتباز: 


ِ ذا عَرَقتِ الفِطنْ (3) فی تکییفه لم تَکُن لها طریو؛ آلیه عُیرّ الّلاّه 
علیه. (4) 


عنه علیه السلام توت القْلوتُ آلیه لتجری فی که صفایه, وعمَضت 
قداخل العْقول فی حَیث لا تبلْعْة,الصَفاث لتناول علم ذاته , ردعها () وهی 
تخوت قمامه سدی العوت اه بمب ۱ 


عنه علیه السلام :العَجرٌ عن درك الادراي نت 


عنه, علیه السلام فی الدّیوان القنسوپ الیه : 
بُدرکها قکیت بفبة الجبار فی القدّم هو الذی نت 
ید رکه مَُستحة ثْ التسَم (8) 


06 


۳ 


۱ 


: 


0 ی المقرء 
شیاء مبتدعا قکیفت 


سم 


الا 


۱ 
2 تایبا تایه ( الا موی المحط هس قاس 398 
لته کالنمم. فالفطیه ‏ الفای اسان الغرته اس 23و 


4- .کنز الفوائد : ج 2 ص 107 , ارشاد القلوب : ص 169 نحوه , 

5- .ردعنه: مَتَعْتّه وزجرته (المصباح المنیر: ص 224). 

6- .نهج البلاغه: الخطبه 91 , التوحید : ص 51 ح 13 نحوه وکلاهما عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 
5 16. 

7اه علمم الین دع 4 44 اساسا ح قاس 24 

8- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : ص 518 الرقم 390. 


ص: 31( 


امام علی علیه السلام :ازلیت او / بازدارنده از جولان انديشه هاست ۲ 
جاودانگی اش: مانعی از بلندای نگاه ِ 


امام علی علیه السلام به گاه ننزیه و بزرگداشت خدای متعال : : منژه است 
آن که چون خردها در توصیف او به پایان رسند , در یافتن راه به سوی او 
حیران می مانند | و خجسته باد آن که چون اندیشه ها در چگونگی اش غرق 
شوند , طریقی نمی یابند, جز رهنمونی به سوی او ! 


امام علی علیه السلام:دل ها در راه شناخت چگونگی صفات او سرگشته 
شوند و خردهای باریی اندیش را که به صفات او نیز پی نبرده , چون 
بخواهند به ذات او برسند . بازشان می دارد ؛ زیرا گرچه مخلصانه رو به 
سوی خدای سبحان دارند, اما قصد پیمودن هلاکتگاه های تاریک نهان را 


دارند ۱ 
اماق علن علیه. السلام‌تاتواتی از درک ادراک:: کوته اق ادرایک است.. ۱1۱ 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : انسان , کیفیت خود را 
درک نمی کند/ پس چگونه کیفیت, قدمت جبار را درک کند؟ او کسی است 
که اشیا را بدیعانه آفرید/ پس چه سان انسان پدید آفنه: او را درک کند؟ 


1- .شاید, مقصود اين باشد که فهم ناتوان بودن ذهن از رسیدن به حقیقت 
۳ درک عظمر. او ۱ گونه ای فهم است و خود, درجه ای از انديشه 
ورزی . (م) 


ص: 52۱32 


فاطمه علیهاالسلام "امد له اوه احتجبِ عن کل مخلوق راخ بحقیقه 
الرّبوبتَه 2 الوحدانبه, قلم تدرکة الصا (1) 


لامام الحسن علیه السلام :لا ثدرک المْقول وآوهامها , ولا الفکَر وخطرائها: 
ولا الالیات واذهاتها صفتةه له فتقول : منی ؟ ولا بدعٌ ممّا ؟ ولا ظاهر علی ما ؟ 
ولا باطرٌ فیما ؟ ولا تارک فلا (2) ؟ (3) 


الامام الحسین علیه السلام :احتجتِ غَن العْقولِ , کَما احتجبِ عغَن الأبصار . 
4) 


الزمام زین العابدین علیه السلام من عائه یوم عَرَقة : آنت الّذی قضرّتِ 
لأْوهامُ عن ایک , وعجرّت الأْفهام غن یفیک , ولم ثدرک الأبصا وضع 


فرعرن 


عنه علیه السلام من دعایّه فی ضلاه الیل : چَلّت فیک الصْفاث , وتقسَحت 
دوتک النعوث , وحاّت فی کبریایک لَطایِفٌ الأْوهام . (6) 


عنه علیه السلام هن دعایْه فی القُنوت : الم [ئی دغوتک ذُعاء من عَرقک 
ول لوا الک عال تعمتم تفیم ایک > شبحانک طوت تن 
صنعیک مدیدتها : , وتتت الألبابٌ عَن کنهک اعیا ‏ قانت العدرک یز الدرک 
, والقحیط عَیرٌ المقحاط ۰ (8) 


.فلاح السائل: ص 358 ح 241, بحار الانوام: ج 86 ص 85 ح 11 . 

ِ . آی : ولا هو تارک ما ینبغی خلقه فیقال : هلا ترکه 

- .التوحید : ص 45 ح 5 , بحار الأنوار 9 و 
1 .تحف العقول : ص 245 , بحار الأنوار : ج 4 ص 301 ح 29 . 
5- .الصحیفه السچادیّه : ص 187 الدعاء 47 وراجع بحار الأنوار : ج 94 ص 
110 . 
6- .الصحیفه السچادیه : ص 129 الدعاء 32 , مصباح المتهٌد : ص 188 ح 
2 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 183 . 


ال ی سل ای ااخم تخل سین الم را الفه شت 2 
ص 329) . والمعنی : انقطع |لیک , وجعل نفسه وقفا فی طاعتک . 
یه ااخعوات خصر ار از الا ان ‏ واص 216 


ص: 533 


فاطمه علیهاالسلام:ستایش, خدایی را که از اين که مخلوقی به حقیقت 
ربوبیتش و قدرت بکاتة اش یی ببرد , پوشیدگی گزید و دیده ها او را 
درنيافتند . 


امام حسن علیه السلام:نه خردها و اندیشه هایشان , نه فکرها و الهام 
هایشان, و نه مغزها و فهم هایشان , صفت او را درنمی یابند تا بپر سند: 
کی؟ و از چه پدید امد؟ و بر چه اشکار است و در چه نهفته است و چه چیز 
را نیافرید؟ 


امام حسین علیه السلام: [خداوند متعال ] از خردها محجوب است.؛ همچون 


دیده ها ۰ 


که انديشه ها از ذات تو در مانده و فهم ها از کیفیت تو وا مانده و دیده ها 
جایگاه تو را درنیافته اند . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای نماز شبش : وصف ها در تو ناپیدا 
شد و توصیف ها در تو از میان رفت و نازک اندیشی ها در کبریایی تو 
کبران گنفت 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای قنوتش : خدایا ! من تو را می 
خوا: ی ات اسف ی ای ی ی ی 
قصد تو نمود . منژهی تو ! دیده ها از نگاه ژرف به صنعت تو باز مائّد و 
انديشه ها؛ محدودیت آنها را از فهم گنه تو باز داشت . تو درک کننده ای و 
درک ناشدنی , و احاطه گر و احاطه نشدنی . 


ص: 34 


الامام الباقر علیه السلام :تما بُعقَلّ ما کان بصقه القخلوق , ولیس ال 
کذلک . (1) 


عنه علیه السلام لجایرٍ لجع : با جایژ , ا ال تبازک وتعالی لا تظیز لة 
ولا شَبية , تعالی عّن صقّه الواصفين , وجَل عَن آوهام المْتَوَهَمین , وَاحتَجّبِ 
غن اعیْن الثاظرین , لا دول ۰ الرائلین , ولا بَأفِل مَعَ الفلین . لیس گمئله 
ی و ال سم العلیم 


الامام الصادق علیه السلام ۳ ال تبازک وتعالی لا یمد قُدرثة , ولا بفدژ 
ی سل کنة علمه ولا مبلع عَظقته , ولیس شیء عَيرَة 
وخ لیسن فیه باطل , کذلک لم بل ولا ترا ید الایدیی . (3) 


الامام الکاظم علیه السلام :اه لائقَرْهْ الغقول , ولا تَعْ عَلَیه الأْوهامْ . (۵) 


2 


ل(مام الرضا علیه السلام :لا تصبّطة القول , ولا عةااوهام , ولا ثدرکة 
لابصاژ . ولا تحیط به مقداژ . عَجَرّت دوه العبازغ , وکلت دوتة الصا , 
وضَل فیه تصاریف الصْفاتِ . ۱ 1 حتَجَبٍ بغیر چجاپ محجوب , واستتر بغیر 
ستر قستور , غرف بقیر رُوْبّهٍ , وصف بقیر صورو . (2) 


- .الکافی : ج 1 ص 108 ح 1, الاحتجاج : ج 2 ص 168 ح 196 , التوحید 
1 , بحار الأنوار : ج 4 ص 69 ح 14 . 
2- .التوحید : ص 179 ح 13 , تفسیر العیاشی 7 1ص 59 94 کلاهدا 
عن جابر الجعفی . بجار الاأنوار : ج 3 ص 329 ح 31 . 

3- .التوحید : ص 128 ح 8 عن المفصّل بن عمر بعا اانوار :ج 3 ص 
0 

2 6 

5- .الکافی : ج 1 ص 105 ح 3 , التوحید : ص 98 ح 3 , علل الشرائع : ص 
9 کلما غن فد بخ وید تحار ار وان : ج 4 ص 263 ح 11 . 


ص: 535 
امام باقر علیه السلام:چیزی درک می شود که به صفتِ مخلوق باشد , و 


امام باقر علیه السلام به جابر جُعفی : ای جابر ! خداوند تبارک و تعالی 
نظیر و شبیه ندارد , از صفت توصیفگران والاتر . از خیال تخیّل کنندگان , 
بزرگ تر و از چشم تماشاگران, معجوب است , با نابود شدنی ها نابود 
نمی گردد و با افول کنندگان, افول نمی پذیرد . چیزی به مانند او نیست و 
شتا و دا نات « 


امام صادق علیه السلام :"خداوند تبارک, و تعالی , قدرتش به اندازه نیاید و 
بندگان بر توصیفش قادر نباشند 0 1 علم او و اندازه عظمتش نرسند 
و چیزی جز او نیست . او نور بدون تاریکی , راستي بدون دروغ , عدالت 
بدون ستم , حق بدون باطل است و هماره بوده و تا همیشه ابدیت؛ خواهد 
بود . 


امام کاظم علیه السلام:خردها او را اندازه نمی توانند کرد و انديشه ها به 
او احاطه نمی یابند . 


امام رضا علیه السلام:خردها او را در بر نمی گیرند و خیال ها به او نمی 
رسند و دیده ها او را درنمی يابند . اندازه ای ندارد و عبارت ها از آوصف ] 
او ناتوان و دیده ها در [دیدن ]او درمانده و توصیف های گونه گون در او 
گم شده اند . بدون حجاب. محجوب است و بدون پوشش . پوشیده . 
شناخته شد, بدون دیده شدن و توصیف گردید, بدون تصویر شدن . 


ص: 536 
عنه علیه السلام :ما توَقَمتم من شی ء قَتَومَمَوا ال عَیرَُ . (1) 


الما الجواد علیه السلام :را تاک وتعالی لا شية له ولا ِدٌ ولا ند , ولا 

کیت ولا نهایه ولا تبصار بَصَرٍ ؛ , ومحر ُحرّمْ عَلی القلوم آن مملَ 1 الأآوهام 
ار کر و اسان 9 
وتعالی عن ذلک عُلوّا کبیرا . (2) 


الامام الهادی علیه السلام :الهی تاهت آوهام الِمتوهُمین , وقضر طرفث 
الطارفین . تلبت ] أُ وصات لواصق, ۱ واصمجت وی المقبطلین عن 


8 / 5اه ۶ ن ال فی ذانهرسول ال صلی الله علیه و آله فی قوله 
تعالی : «و ی ی ریک المنتهی» (4) : لا فکرح فی الب (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال عز و جل تقول : «و أق الی یک 
الَمْنتهی» , قلدا انتقی الکلامْ [لی اللّه قأمسکوا .۱ 


1- .الکافی : ج 1 ص 101 ح 3 , التوحید ۰ ص 114 ح 13 کلاهما عن 
ابراهیم بن محمّد الخژاز ومحمد بن الحسین , بحار الانوار : ج 4 ص 40 ح 
ِ 

- .الکافی : ج 1 ص 117 ح 7, التوحید : ص 194 ح 7 وفیه «آقطار» 
ِ «تبصار پصر» و«تکیفه» بدل «تکوّنه» , الاحتجاج : ج 2 ص 468 ح 
31 تحم کاما عفر ای هام الحعفری ببحان ال توا : ج 4 ص 154 ح 1 


- .التوحید: ص 66 19 عن سهل بن زیاد , الاحتجاج : ج2 ص485 ح 325 , 
سا الانوار : ج 3 ص‌298 ح 27. 

4- النجم : 42 . 

5- رین : جح 17 ص 115 , تفسیر البغوی : ج 4 ص 255 
کلاهما 2 , الدژ المنثور: ج 7 ص 662 نقلاً عن الدارقطنی 
فی الافراد , کنز العمال : ج 3 ص 696 ح 8491. 


6 .الکافی : ج 1 ص 92 ح 2 ., التوحید : ص 456 ح 9 , المحاسن : ج 1 


ص 370 ح 806 کلها عن سلیمان بن خالد . روضه الواعظین : ص 45 . 


ص: 37 
8 / 5 پرهیز از اندیشیدن در ذات خدا 
ایام مضا شاه ااصلاخها راد امه اتوشع ان امس اه .1 


امام جواد علیه السلام:خدای خجسته و والای ما , نه شبیهی دارد و نه ضد 
و همتایی , چگونگی و پایانی ندارد و قابل دیدن نیست, و دل ها نمی توانند 
مجشمش کنند و يا اندیشه ها که تعریفذش کنند و در درون ذهن , موجودش 
نمایند . خدا, بزرگ تر و عزیزتر است که به ابزار خلقش درک شود و یا 
اه ها آفری کاق مورا اش اش ورام از اما سیسات 
است . 


امام هادی علیه السلام:خدای من ! انديشه اندیشمندان در تو سرگشته 
است و نگاه بینندگان از تو وا مانده و توصیف های توصیفگران , از هم 
پاشیده و گفته های باطل اندیشان در دری شگفتی امرت , و يا در رسیدن 
به والایی ات , مضمحل شده است . 


سا ان مر ات ایا اسان اه ی ام ان 
سخن خدای متعال: «و پایان راه , پروردگار توست» : انديشه ای در 
پروردگار نباشد ۰ 


امام صادق علیه السلام:خداوند می فرماید: «و پایان راه , پروردگار 
توست» . چون سخن به خدا رسید , دست بردارید . 


ص: 538 


وسول, الم صلی الله غلبة و آلم :روا قی,خلق الله .ولا تفکروا فی الم 
فتهلکوا . (1) 


غثهضلی الله غلبه و آله تشر وا قی آلاء الله ولا رها قی الله.. 21 


غنه صلی الله لسن الهش روا کی کل شسعت لا یربا قی اللهعالین.. 
(3) 


تنییه الخواطر عن ابن عبّاس :ان قوما تقکُروا في اللّه عز و جل , قَقالَ 
ی صلی الله علیه و آله : تقکروا فی خَلق اللّه ولا تقکروا فی ال ؛ 
قاتکم آن تُقذر وا قدره ۰ (4) 


العظمه عن ابن عبّاس تخل علینا سول اللّه صلی الله علیه و آله وتحن 
فی العسچد حَلق , قال نا سول ال صلی الله علیه و آله : فیم نتم ؟ 
قلنا : تتقکَرّ فی السمس کیت طلقت ۱ احتتنیم ! کونوا 
هگذا, تقکروا فیالقخلوق ولاتقکروا فیالخالق. ( 


الامام غعلرخ علیه السلام :من عقکر فی ذات الله آلعد . ([8) 
عنه علیه السلام :من فک فی ذات اللّه ترندق (7) ۰ (8) 


ی ات 


- ,المعجم الاوسط : ج 6 ص 250 ح 6319 , شعب الایمان : ج 1 ص 
۵« (ا ی ا ص ای ام مشاه ار سا 
الصحیحه : ج 4 ص 395 ح 1788 , کنز العقال : ج 3 ص 106 ح 5707 . 
و مه دض 18 3 عن اين عاش» کین العتال < ج دض 106 2 
4 ؛ التوحید : ص 455 ح 2 عن آبی عبیده عن الامام الباقر علیه السلام 
, الکافی :رج 1 ص 92 ذیل ح 1 عن حریز من دون اسنادٍ |لی معصوم 
دك «تکلموا» بدل «تفکُروا» فی کلا الموضعین . 
ننبیه الخواطر : جح 1 ص 250 ؛ العظمه : ص 18 ح 5 وفیه «الخالق» 
ِ «اللّه » , کنز العمّال : ج 3 ص 106 ح 5706 . 


5- .العظمه : ص 348 ح 993 وراجع ص 325 ح 960 و بحار الأنوار : ج 
7 ص 348 ح 44 . 
,غرر الحکم : ح 8487 , عیون الجکم والمواعظ: ص 449ح 7976 . 

+ .آفکر فی. الشین۶ وفکر فیه وتفکر بمعتیط م. ووزندق. * آق ار فا 
۷ الزندیق علی الثنوی وعلی المنکر للصانع وعلی کل ملحد کافر 
(مرآه ِ- : ج 25 ص 48) . 
السلام , تحف العتول : : ص, 96 وفیه ۰ «فگر» ِ 4 ۱ خر ال کم جح 
03 وفیه «تفگر» بدل «آفکر» , بحار الأنوار : ج 77 ص 285 ح 1 . 


ص: 539 


پیامبر خدا| خن الله علیه و اله خر خلق خدا| بینديیشید و در خود خدا| 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:در نعمت های خدا بينديشید و در [ذات ] 


پیامبر خدا صلی الله علیه لو هر چیز بیندیشید و در خدای متعال 


تنبیه الخواطر به نقل از ابن عباس : مردمی در [ذات ] خدا انديشیدند. پس 
پیامبر صلی الله علیه و الهفر مود: «در خلق خدا| بينديشید و در [ذات ] خدا 
نیندیشید که شما او را اندازه نمی توانید کرد» . 


ها ام و پاش ها و یکی و ال ور 
مسجد حلقه زده بودیم . پیامبر خدا از ما پرسید: «در چه حالی هستید؟». 
گفتیم: در خورشید می اندیشیم که چگونه طلوع و غروب می کند . فرمود: 
«افرین ! این گونه باشید . در مخلوق بينديشید, نه در خالق» . 


امام علی علیه السلام:هر که در ذات خدا بیندیشد , ملحد می شود . 


امام علی علیه السلام:هر که در ذات خدا بیندیشد , زندیق می شود . 


ص: 540 


الاهام الباقر علیه السلام :لام والّفکرَ فی اللّه , ولکن اذا آَردم آن 
تنظروا الی عَطَمَیَه قانظروا [لی عظیم له . (1) 


عنه علیه السلام تکلموا فی خلق ال ولا تتلموا قیال ؛ قَاِنّ الکلام فی 
اه لا برداٌ صاحبْة الا ترا . (2) 


عنه علیه السلام :تلموا فیما دون القرش ولا تکَلْموا فیما قوق القرش ؛ 
ان قوما تکلموا فی اللّه عز و جل قتاهواً حتّی کان الرَجْلْ بُنادی من بّین 
یَدّیه قَیْجیتٌٍ من خلفه , وینادی من خلفه فیجیب من بین یدیه . (3) 


عنه علیه السلام :أَذکُروا هن عَظعه اللّه ما شتثم ولا تذکُروا ذاتة ؛ قاتَکم لا 
تذگرون منه شیئا الا وة أَعطَم ین . (4) ۲ 


عنه علیه السلام :وا الک في ال ؛ قِّ الک فی اللّه لا تزیة الا تیها ؛ 
لا ال تبازک وتعالی لائدر كَة الأبصارٌ ولا بل الأخباژ . (5) 


الامام الصادق علیم السلام :ام الک فی اللّهٍ؛ قِّ الک فی اللّه لا 
ریذ الا تیها ؛ 0 اللَه عز و جل لا ئد رکه الأبصارٌ ولا بوصف یمقدار . (6) 


- .الکافی: 1 ص93 72 , التوحید: ص458 207 کلاهما عن محمدبن 
وسائل الشیعه: 11 ص453 ح4. 

2 .الکافی : ج 1 ص 92 ح 1 , التوحید : ص 454 ح 1 کلاهما عن آبی 
بصیر , روضه الواعظین : ص 45 وراجع : التوحید : ص 457 ح 17 . 
اه 
ذیله من «وینادی من خلفه» وکلاهما عن محمد بن مسلم , تفسیر القمی : 
ج 1 ص 25 عن جمیل عن الامام الصادق علیه السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 
3 ص 259 ح 6 وراجع : الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 
4 . 
4- .التوحید : ص 455 ج 3 عن ضریس الکناسی , وسائل الشیعه : ج 11 
ص 455 ح 14 ؛ سیر اعلام النبلاء : ج 4 ص 406 , تاریخ دمشق : ج 54 
ص 282 کلاهما عن المنهال بن عمرو ولیس فیهما «لا تذکروا ذاته فاتکم» . 


5- .التوحید : ص 457 ح 13 عن آبی الجارود . 

6- .التوحید : ص 457 ح 14 , الأمالی للصدوق : ص 503 2 690 کلاهما 
غن سلیمانین خالد روصه: الوا عظین, ی 44 یجان الانوان تنج دض 
259 ح 4 . 


ص: 411< 


امام باقر علیه السلام:مبادا در خدا بیندیشید ! چون خواستید به عظمت او 
بنگرید , به عظمت مخلوقاتش بنگرید . 


امام باقر علیه السلام:درباره خلق خدا سخن گویید و نه درباره خدا , که 
سخن گفتن درباره خداء جز بر حیرت صاحب سخن نمی افزاید . 


امام باقر علیه السلام:در آنچه فروتر از عرش است, سخن بگویید و در 
تالا از ان نمم که در ی دراه را من فته ام خرن دزد با ان سا 
که او را از جلو صدا می زدند , به پشتِ سرش پاسخ می داد و از پشتِ 
سرش صدا می زدند و او به جلویش پاسخ می داد . 


امام باق علیه السام :هر نبه می خواهیی ار-عظمت خدا بای کی ولی از 
ذات او یاد مکنید؛ زیرا شما درباره ذات وی چیزی را یاد نمی کنید. جز ان 
کهاق از اهر بر ازست.: 


امام باقر علیه السلام:اندیشیدن در خدا را وا نهید که اندیشیدن در [ذات ] 
خدا , جز بر سرگردانی نمی افزاید ؛ زیرا نه دیده ها , خدای تبارک و تعالی 
را درمی يابند و نه اگاهی ها بدو می رسند . 


امام صادق علیه السلام:مبادا در خدا بیندیشید که اندیشیدن در [ذات ] خدا, 
جز بر سرگردانی نمی افزاید ؛ زیرا دیده ها خدای عز و جل را درنمی يابند 
و به مقدار نیز درنمی اید . 


ص: 5342 

هنه علیه اتسلام نجن که فی الله کیف جع هلک ۳۱۰ 

راجع : ج 5 ص 44 ح 3934 . 

8 له گن التعقق فی صفتهالامام علت علیهالسلام أنظر ها السایل 


۳۹ قما دلک القرآن عغلیه من صقته قائتَمٌ به , واستضی بنور هدایته , وما 
کلقک السْیطان علمه مِما لیس في الکتاب علیک قرضْهٌ ولا فی سَّهٍ النبیْ 


صلی الله علیه و آلهویْمّه الهدی ان , قل عِلمَه ی ال شُحات ؛ ان 
منتهی عو* ال علیک واعلم أَنٌ الژاسخین فی العلم هم الذین ج آغناهم 


0[ السَدد المضروبه دوپ العْیوب , الاقرار بِجْملّه ما جهلوا 7 و 
من الغعیب المحجّوب , فمدح ال تعالی اعترافهّم بالقجز عن تناول 1۳3 
یُحیطوا به علما 9 
زسوخا . فاقتصر علی ذلک , ولا فّذر عَظمه الله ه سْبحاتة علی ر عقلی 
فتکون من الهالکین . (2) 

عنه علیه السلام "الق علی, ارت دایم وی , وَالتنار زع , والزیغ , 


والشقاق ؛ قمن نع تعمّق لم یب الی الق . و 


- .الکافی : ج 1 ص 93 ح 5 , المحاسن : ج 1 ص 371 ح 808 کلاهما 
۳ : ج 3 ص 264 7 24 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 55 ح 13 ی یی بح 
1 ص 163 ح 5 کلها عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , 
تیسیر المطالب : ص 203 کلها نجوه , بحار الانوار : ج 57 ص 107 ح 90 . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 31 , الکافی ۱ 
فیفته آلغلا لت تمه ها اس ار ۱ و اس تا وفیه 
«العتق» بدل «الکفر» , تحف العقول : ص 166 وفیه «الفلق» بدل «الکفر» 
, بحارالأنوار : ج 68 ص 348 ح 17 . 


ص: 543 
8 / 6 پرهیز از فرو رفتن در توصیف خدا 


نت 
امام صادق علیه السلام:هر که در چگونگی [ذات ] خدا دقت کرد , هلاک شد 


راجع : ج 5 ص 45 ح 3934 . 


8 / 6پرهیز از فرو رفتن در توصیف خداامام علی علیه السلام:ای پرسشگر 
! هر صفتی را که قرآن بدان رهنمونت کرد , در پیش بنه و از نور هدایتش 
روشنی گیر و نیز آنچه را شیطان در صدد بار کردن آگاهی از آن بر توست, 
و قرآن و ستّت پیامبر صلی الله علیه و آلهو پیشوایان هدایت, پیگیری آن را 
بر تو لازم نکرده است . پس آگاهی از آن را به خدای سبحان وا بنه که 
اين. نهایت حق خدا بر توست . و بدان که راسخان در علم, کسانی اند که 
اقرار به ناآگاهی از رازهای نهان , آنان را از نسنجیده درآمدن بر پرده های 
غسد ی از کردم است و.خداوت. وال « اعتراف آنان زا به انواتن. از 
رسیدن به آنچه احاطه علمی بدان ندارند. ستوده است و فرو نرفتن آنان 
را در آنچه مکلف به کاوش از نهانش نیستند , رسوخ نامیده است . پس بر 
مان ی کم ای ای سس وا ات اس کم که ار 


امام علی علیه السلام: کفر, چهار ستون دارد: زیاده روی ؛ درگیری , 
کژروی و اختلاف . پس هر که فراتر از حد رود . به حق بازنمی گردد . 


ص: 2:44 


الیمام زین العابدین علیه السلام کان ذا قَرأ ه هذو ای : «و ان تَعْدُواً یقت 
الله لا تُحْضَوها» (1) یقول : سُبحان من لم یَجعقل فی احدٍ من معرقه نقمه 
الا العرقة بالتَفصیر عن معرقتها . کما لم یَجقل فی احدٍ من معرقه |دراکه 
اکتر من العلم آةُ لا ُدرکة , قََکر جل وعرّ معرِقة العارفین بالتقصير عن 
عرقه شکره قجعل معرقتقم بالتقصیر شکرا , کما عم علم العالمین تم 


_- 


لا ید ركوتة فَجَعلَهٌ ایمانا , علما منة أَهُ قَة وسع العباد قلا بَتجاوَرٌ دک . (2) 


الکافی عن عاصم بن حمید :سْیْل عَلِیدٌ بن الخسَین علیهماالسلام عن 
اللوحید فقال : ان اللة عز و جل عَلم 1 یِکونْ فی آخر الرّمانِ قوام 
فتعشفون , قأتزل ال تعالی «فْلّ هو ال آَحَذٌ » (3) والیات ین سوزه 
العدید الی قوله : «و هو علیمم یات الطْدُور» (4) , قَمن راق وراء ذیک 
ققد هلک . (5) 


1- .ابراهیم : 34 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 394 ح 592 , تحف العقول : ص 283 وفیه «قورٌ 
سع العباد فلا یُجاوزون ذلک» بدل «قد وسع العباد فلا بتجاوز ذلک» , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 141 ح 36 . 

4- .الحدید : 6 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 91 ح 3 , التوحید : ص 283 ح 2 , بحار الأنوار : ج 3 
ص 264 ح 21 . 


ص: 45 


امام زین العابدین علیه السلام چون آیه «و اگر نعمت های خدا را برشمرید 
. شماره نمی توانید کرد» را می خواند , می گفت : منژه است خدایی که 
در هیچ یک از معرفت نعمت هایش , جز معرفت به نرسیدن به معرفتش , 
قرار نداد , همان گونه که در هیچ یک از معرفت های دریافتن او بیش از 
اگاهی نرسیدن به معرفتش قرار نداد , و خدای عز و جل از همین معرفت 
عارفان, به نرسیدن به معرفت سپاس گزاری اش سپاس گزارد و اگاهی 
از کوتاهی شان را سپاس گزاری قرار داد , همان گونه که آگاهي عالمان 
را در نرسیدن به او دانست و آن را ایمان به شمار آورد , (1) از آن رو که 
گستره دانش بندگانش را درنگذشتن از آن.قن داتست.: 


الکافی به نقل از عاصم بن حمید : از امام زین العابدین علیه السلام درباره 
توحید سوّال شد . فرمود: «خداوند. می دانست که مردمی افراط اندیش 
در آخر زمان می آیند . از اين رو سور ه توخیت و آنا نی از سوره حدید را تا 
«و او به هر چه در دل ها می گذرد, داناست» , نازل کرد » و هر کس بیش 
آ ان ۱ تخوید .نی کفان , هلاک می شود» . 


بان ات مت از رمع ان کوعه ععن. اعقل افت که در 
پانوشت, نقل شده است . (م) 


ص: 46 
بحثی درباره معنای تعه تعمق در خداشناسی 


اشاره 


ص: 247 


بحثی درباره معنای تعقق در خداشناسیشماری از بزرگان اهل عرفان. 
بدون توجه به معنای «تعمق» در لغت و احادیث اسلامی , در تفسیر حدیئی 
که مرخوم کلنی رجمه اللهداز امام: زین العاندنن علبه السلامتفل. کردم 
دچا ر خطا شده اند. امام علیه السلامفرموده لست : نَّ ال عز و جل علم 
نَه کون فی آخر الرّمان أقوامْ مُتَعَمَقونَ , قأنرل ال تعالی «قَلْ هو اللَه 
آَحذ » والایاتِ من سورو الحدید الی قوله: «و هو عَلیمم بدّاتِ الصّدُور» . 
قمن رام وراء ذلک ققد هلک . () خدای عز و جل می دانست که مردمی 
افراط اندیش در آخر زمان می 1 ۰ از این رو سوره توحید ۵ یات از 
سوره حدید را تا «و او به هر چه در دل ها می گذرد., داناست» نازل کرد , 
و هر کس بیش از آن را بجوید , بی گمان , هلاک می شود. برخی این 
سخن را چنین معنا کرده اند که چون خداوند متعال می دانست که در آخر 
زمان؛ مردمی کنجکاو و دقیق خواهند آمد, سوره بوحید و آیات آغازین 
سوره حدید را نازل فرمود و از این بیان , ستایش مردمان آخر زمان را 
استخراج 3 حدیث یادشده 1 بر آنچه اهل عرفان از توحید فهمیده اند, 


1-.ر.ک : ص 544 ح 3846 . 


ص: 249 


یک ۰ تعمق , در لغت 
دو . احادیئی که واژه «تعمق » در آنها به کار رفته 


اشاره 


اقا ها چد تفه انم اش افت ه احای که کلنه تست در اما مد 


برداشت آنان از حدیث یادشده قطعا نادرست است. 


یک . تعمّق , در لغتخلیل بن احمد فراهیدی نوشته است : المتعمقق : المبالغ 
فی الأمر, المنشود فیه , الّذی تطلب آقصی غایته ۰ (1) متعمّق. کسی 
است که در خواسته خود. مبالغه می کند. و تا پایان, آن را می جوید. همانند 
این معنا را ابن منظور, در لسان العرب آورده است : : متعمق , , کسی است 
که در خوانته خود: مبالعه و تنبختخیرن می. کند فا بایان: آن را فی جهن 
(2) بنا, بر این , نهایت تلاش برای رسیدن به عمق و نهایت چیزی , در لفت؛ 
«تعفق » نامیده می شود . 


دو . احادیثی که واژه «تعشق» در آنها به کار رفتهبا کاوش در موارد 

استعمال واژه «تعفق » در احادیث اسلامي منقول در منایع فریقین ,؛ , برای 

پژوهشگر. تردیدی باقی نمی ماند که مقصود از اين واژه در فرهنگ 

سلاسس : افراط , تندروی و خارج شدن از مرز اعتدال است. این احادیثت 
به چهار دسته می توان تقسیم کرد : 


1- .کتاب العین : ص 579 «عمق» . 
2 .لسان العرب : ج 10 ص 271 «عمق», النهایه : ج 3 ص 299 «عمق» 
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ند رها کی مر عخاه شا 
جح . هشدار درباره تعمّق در دین 


الف . ستایش ترک تعمق در صفات خدادسته اوّل , احادیثی است که در 
توصیف راسخان در علم , ترک تعمّق آنان در صفات خداء بلکه در همه 


مسائل غیبی را می ستایند , مانند : فمدح اللَهْ تعالی اعتراقهم بالعجز عن 
تال ما لم #حیطوا به علما ترکهم الق قیما لم كلم الّحت 


عن کنهه زسوخا ۰ (1) ۱ 0 آنان را به ناتوانی از رسیدنن به 
آنچه احاطه علمی بدان ندارند, ستوده و فرو نرفتن آنان را در آنچه مکلف 
به کاوش از نهانش نیستند , «رسوخحخ» نامیده است. این احادیث, با عنایت 
به این که هماهنگ با قرآن اند, اهمقیت ویژه ای در این مبحت دارند ِ 


. خطر تعمقدسته دوم , احادیئی اند که مطلق «تعفق» را خطرناک 
مانند آنچه از امام علی علیه السلامنقل شده است که از 
تعمق به عنوان یکی از پایه های کفر تام می برد : الکفرّ عَلی آربع 5عایْم: 
علّی اللْعمَق ... قمن تَعمّق لم یب |لی الق . (2) کفر, بر چهار ستون 
استوار است: 9 روی... پس هر کس زیاده رود, به حق باز نمی 


کردد: 


ج .۰ هشدار درباره تعمّق در دیندسته سوم , احادیثی که نسبت به 
افراطگری در مسائل فرعی دینی, هشدار 


1-.ر.ک : ص 542 ح 3843 . 
2بر.ک :ص 542 ح 3844 . 


ص: 550 
د . عاقبت تعمق در دین 


داده اند , مانند آنچه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که : 
یام والَّفُو ی الین ! قَانْ ال تعالی قد جَعَلةُ سَهلاً, قَجُذوا منة ما 
تطیفون :۰ . () خبادا که در دبن: تندروی, کنید؛ جرا که«خدا آن را اسان 
قرار داده است. پس . از دین , به قدری که توانش را دارید. برگیرید. 
حدیثی هم از امام کاظم علیه السلام نقل شده است که می فرماید : لا 
تقد فی. ار ضوه. (2) در وضوء زیاده روی صحیح نیست . علاأمه مجلسی 
رحمه الله در شرح این روایت می گوید : یعنی ریختن آب فراوان و یا 
سخت گرفتن .در رساندن اب بیشتر از حد کامل وضه حرفتن :۱21۰ 


. عاقبت تعمق در دیندسته چهارم / احادیئی است که عاقبت 9 نمره 
رو واقرا اس کی | موجب خروج از دین می دانند, مانند آنچه از 
پیامبر خدا نقل شده که فرمود : ان آقواها بت تقو نوت فی الذین یَمرٌقون کما 
یمق السْهم من الرَمبْه ۰ (۵) 


1- .کنز العقال : ج 3 ص 35 ح 5348 نقلاً عن آبی القاسم بن بشران فی 
امالیه عن عمر . 

2 ۰( ی : وسائل الشیعه : ۳۰ 1 ص‌ 334 (باب «استحباب صفق الوجه 
بالماء قلیلا عند الوضوء , وکراهه المبالفه فی الضرب , والتعمهق فی 
الوضو ء») . 

ی 25. 

4- .مسند ابن حنبل : جح 4 ص 318 ح 12615 , کنز العمال : ج 11 ص 
8 ح 31543. نیز , ر . ک : دانش نامه امیرالمومنین علیه السلام : نبرد 
سوم: جنگ نهروان / درآمد : پژوهشی درباره مارقین و ریشه های انحراف 
انان / تندروی دینی در اصطلاح احادیث . 


ص: 51 


گروه هایی در دین تندروی می کنند و از آن بیرون می روند, آن گونه که 

تير از هدف در می گذرد. بنا بر این در فرهنگ احادیت اسلامی , تعقق در 
خداوناس و امور دینی» نه تنها ممدوج نیست,؛ بلکه ممنوع است و آنچه 
در کلام امام زین العابدین علیه السلام آمده که در خر زمان. اقوامی 
متعمّق خواهند امد , حاکی از انحراف عقیدتی انهاست که خداوند متعال. 
برای فراگیر نشدن انحراف آنان ,. سوره توحید و آیات نخست سوره حدید 
را نازل فرموده است و ذیل فرمایش امام علیه السلام که فرموده : «#هر 
کسن. نز آن ان را بطلبد , هلاک می شود» , به روشنی دلالت دارد بر این 
که. متعلمانان: باند در شتاخت ضفات جخدا + به انتجه. در این ایات آهده .و 
توضیحاتی که اهل ببت علیهم السلامدرباره آنها داده اند, اکتفا کنند و در 
مباحثی که اندیشه به عمق آن نمی رسد, (1) غور ننمایند (2) که تعمّق در 
ذات و صفات خدا عاقبتی جز هلاکت ندارد . 


ر.ک : ج 2 ص 13 (خطر تندروی) 


2 .ر. ک : ص 537 (پرهیز از اندیشیدن در ذات خدا) . 


ص: 5252 


الفصل التاسع: ما ورد فی حجب اللّ9 / لا ججابِ ین اللّه وتیت 
خلقهالامام علی علیه السلام فی صقه الخالق جّل وغلا : لا سبح فیتقضی , 
ولا مَحجوب فیحوی . (1) 


عنه علیه السلام فی جواپ من قالّ له گیف زیت زک 1 نت تن 


الأشیاء رف آن لا قرین ل . و عن بعض یلم آن لا ججابِ 
بَیتَهْ وبین خلقه ۱2 


التوحید عن الحارت الأعور عن الامام علِت علیه السلام :1 نه دَحل السوق 
قاذا هو برجُل مُوَلیه ظَهرَهُ یقول لا والذی احنجت یالشّبه : , قَضَرّتَ ع1 
علیه السلام ظهرَ , تم قال : من الّذی احتجب یالسّبع ؟ قال : اللَهْ یا میر 
المَوّمنین . قال : آخطات تکلتک امک !اِنّ ال عز و جللیس بیتة وتین خَلقه 
ِِ معَهُم آپتما کانوا . قال : ما کَقارَة, ما قلثْ يا أمیر المَوْمنينَ ۲ 
آن یاه آن الم مت خی . قال : أَطعمْ القساکین ؟ قال : لا , 
و ۰ (3) 


مع 
بت 


0 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 77 ص 306 ح 11 ؛ کنز 
سل : ج 1 ص 7408 1737 نقلا عن حلیه الاولیاء عن النعمان بن سعد . 
- .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام . 
۹۳ 
ص 330 ح 34 . 


ص: 553 
فصل نهم: آنچه درباره حجاب های خدا رسیده است 


ی ی ما مر ی ی ار اس با 
[خدا ] کالبدی ندارد ۳ به انتهایش برسند و در پرده بیست تا پرده از او 


امام علی علیه السلام در پاسخ کسی که از ایشان پرسید : پروردگارت را 
چگونه دیدی؟ : و به مقارن کردن چیزها با هم , دانسته شد که خود, قرینی 
ندارد ۰ برخی را از برخی محجوب نمود, تا دانسته شود که میان او و 
خلقش حجابی نیست . 


التوحید به نقل از حارث اعور : امام علی علیه السلام به بازار درآمد و 
فردی را دید که.بشت: کردم و هی کوید: نه, سو کند.به آن که در بسن هفت 
پرده است ! علی علیه السلام بر پشت او نواخت و فر مود: «چه کسی در 
پس هفت پرده است؟». گفت: خداوند . ای امیر مومنان ! فرمود: «خطا 
کردی , مادر به عزا ! میان خداوند عز و جل و خلقش پرده ای نیست ؛ 
چون او با آنان است, هر جا که باشند» . گفت: ای امیر مومنان ! کفاره 
گفته ام چیست؟ فرمود: «اين که بدانی هر جا باشی , خدا با توست» . 
مرد گفت: آیا آبه کفاره سوگندم ] به بینوایان غذا| بدهم؟ فرمود: «نه . به 
کسی جز پروردگارت سوگند خورده ای [و فقط سوگند خوردن به خدا. 
کفاره دارد] . 


ص: 554 


الامام الصادق علیه السلام تفن زغم نم تعرف. آلله بخخات: ام ضوون او 
بمثال فقو ه مُشرک لا < ضا 2 فصو 1 


الکافی عن ابن آبی العوجاء :قْلث له [ آی الامام الصادق علیه السیلام ] : 
وم احتجت عنقم وارسل لیم ارس ؟ ولو باشَرَهم بتفسیه کان آقترب [لی 
الاٍیمان به ؟ ققال لی : ویلک ! وکیت احتَجّتِ عنک من آراک قَدرَتة فی 
تفسک هی تسام , وکِبرک بَعد صغرک ر وک بعد صعفک وضعقک 
بعد فیک . وسشْقمک بعد صحْیک وصعتک بُعد شُقمک , ورضاک بَعد عصَبک 
وعَصَبک بُعد رضاک , وخزتک بعد قرجک وقرَخک بعد خزنک , وخبک بعد 
عصضی فص دی وک نفد آنانی دبای فد هی موی 
بعد گراهتک وگراهتک بَعد شهوتک , وزغبتک بعد رهبیک ورهبتک بعد رغبنک , 
ورجاعک بَعة یأسک ویأسک بَعد جاک , وخاطرزک یما لم یَکْن فی وهیک , 
وعزوب_ ما نت مُعتَقدة عن ذهنک وا و ی تن 
خی ال( ادها حطس اه تا یا یت .۱2 


1 .الکافی : ج 1 ص 114 ح 4 , التوحید : ص 143 ح 7 وص 192 ح 6 
کها کرو مدا علی , بحار الأنوار : ج 4 ص 160 ح 6 . 

- .الکافی : ج 1 ص 75ج 2 تایه ی را مد «اباتک» بدل 
۳ , بحار الأنوار : ج 3 ص 43 ح 18 . 
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امام صادق علیه السلام:هر که ادعا کند که خدا را در پس پرده يا با تصویر 
و نمونه می شناسد , مشرک است ؛ چون پرده و نمونه و تصویرش , غير 


اوست ۰ 


الکافی به نقل از ابن ابی العوجاء : به امام صادق گفتم: .. چرا [ خداوند ] 
از مردمان محجیت کف و یر اشان وم ی ۱ اگر خود با آنان 
در تماس بود , مردم به ایمان نزدیک تر می شدند؟ امام علیه السلام به 
من فرمود: «وای بر تو ! چگونه از تو محجوب ی قدرتش را 
در خود توا ن دادم اشت ربا بدند آمیدنت بسن از وین سر کی ات سشن 
از کوچکی , , لیرومندی ات یس از ناتوانی, ناتوانی ات یس از نیرومندی؛ 
بیماری ات پس از سلامت. سلامتت پس از بیماری. رضایتت پس از خشم 
, خشمت پس از رضایت., اندوهت پس از شادی. شادی ات پس از اندوه, 
دوستی ات پس از دشمنی, دشمنی ات در پی دوستی؛ عزمت پس از 
تعلل, خعا ات پس از عزم» اشتیاقت پس از ناخوش داشتن؛ ناخوش داشتنت 
پس از اشتیاق, رغبتت پس از بیم, بیمت پس از رغبت. امیدت پس از 
ناامیدی, ناامیدی ات پس از امید, خطور چیزی که در خیالت نبوده است 
[به ذهنت ] و رفتن و پریدن چیزی که می دانستی از ذهنت؟ ! ». [ آبن ابی 
العوجاء می گوید: ] و هماره, جلوه های قدرت خدا را در خود من برشمرد , 
بی آن که بتوانم انکار کنم, تا آن جا که گمان کردم خدا به زودی میان من و 
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9 / 2مَحجون بقّبر ججابالامام الکاظم علیه السلام :لیس بَیتَةْ وبین خلقه 


ججاب یر خلقه , أحتَجّت بقیر چجاپ محجوب , واستتر بغیر ستر مقستور . 
11) 


اس لیصا عم سا کت یر ات یر یو سر 
هستور . (2) 


9 / 3لا چجات یه وتین حَلقه یر حلقهالامام علی علیه السلام فی جواپ 
من قال لو : کیت ریت زتک؟ : یشقازتیه ین الأشیاء غرف آن لا قرین لذ . 
. حَجَت بعصها عن تعض له آنلاعحان وم علفم ۶ لیم ای 
عفن لیم الیلای لا اه العساعه ر لا و آاکیر والسسا خ ۳ 
وتین علقه حَلفْةَ لام ؛ لامتناعه مقا بُمکنْ فی دواتهم ولاعمکان مقا مت 
منة , ولافیراق آلضّانع من القصنوع , والحاد من القجدود , والتب من 
القربوب ۰ (4) 


1- .التوحید : ص 179 12 عن یعقوب بن جعفر الجعفری , بحار الأنوار : 
ج 3 ص 327 ج 27 . 

2- .الکافي 0 , علل الشرائع : ص 10 ح 3 , التوحید : ص 
که ار ٩‏ : ج 4 ص 263 ح 11 . 

- تلاصا رد 
۳ 
«لا حجاب بینه وبینها غیرها» بدل «لا حجاب بینه وبین خلقه غیر خلقه» , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 311 ح 14 . 

4 .الکافی : جح 1 ص 139 ح < عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام 
الرضاهعانه الشا منحون: 


ص: 7ظ< 
9 محجوب بی حجاب 
9 حجابی میان او و مخلوقاتش نیست. جز همان مخلوقات 


9 / 2محجوب بی حجابامام کاظم علیه السلام:میان او و خلقش , حجابی 
جز همان خلق نیست . بدون حجاب های معمول, حجاب برگرفته و بدون 
پرده های رایج, پوشش گرفته است . 


امام رضاأ علیه السلام: [خداوند ] بدون حجاب های معمول [و ماذی ] 
محجوب و بدون پرده های رایج. پوشیده است . 


ای اما مسا سس ان تاه نیع 
السلام در پاسخ کسی که از او پرسید : پروردگارت را چگونه دیدی؟ : از 
قرین بودنش با چیزها , فهمیده می شود که او را قرینی نیست ... . برخی 


وا ات 


آشام غلی علیه السلام‌گروها اف زا در بن نمی کیرد اب ها اه را 
محجوب نمی کند . حجاب میان او و خلقش همان ۳ آنهاست؛ ۰ چون 
آنچه بر این خلق ممکن است., درباره خدا محال است. و ان از ون که 
محال است خدا,؛ , ممکن شود و سازنده از ساخته شده, و اندازه کننده از 
اندازه شونده, و مالک از مملوی, جدا گردد . 


ص: 558 


الامام الرضا علیه السلام :حَلقّ اللّهِ الحلق ججاب بَیتَهُ ویتم , وباِتة 
یاهم مُفارَقَنه انبْتّم . (1) 


9 / 4ججابة الیو الکتاب«و هو بالق الأْغْلّی ۲ یم وا قتدلی * قکان قابت 
قَوْسَین ق آوٍتی ۰ 2 


«یوَم یُکَسَفٌ عن ساق و یدْعَوْنَ ی السُجُودٍ قلاً بَسْتَطیغُونَ » . (3) 


الحدیثالامام زین العابدین, علیه السلام فی قوله تعالی : .۰۰ . «ْم دتا قتدلی 
* قکان قاب قَوْسَیْن أو َدتی» : ذاک سول اللع ای اد علیه. ف له وزا 
من حَجّب حجّپ التّور , قرآی مَلکوت السماواتِ , تم 7 صلی ۱ علیه و اله ِ 
۳ فی القرب من الأرض 


- .التوحید : ص 35 ح 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 151 ح 51 وفیه 
ِِ نجل <اتفم لاسما غن القامتم بن وب العلو. + اامالی 
للمفید : ص 254 ح 4 عن محمد بن زید الطبری وفیه «مفارقته لهم» بدل 
«مفارقته اثینهم» , بحار الأنوار : ج 4 ص 228 ح 3 . 

2 .النجم : 7 9 . 

3- .القلم : 42 . 

4 .علل الشرائع : ص 132 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 214 ح 238 
کلاهما عن تابت بن تیار م.ووضه الواعظین ۶ ض. 70 بعار الانوان ۶ج 3 
ص 314 ح 8 . 


ص: 559 


امام رضا علیه السلام:خداوند. خلق را حجاب میان خود و آنان قرار داد و 
تاین ادانی آهسا ان «حود جب خدای ات 


9 / 4حجاب او نور استقرآن«و او در آسمان برین بود . سپس, نزدیک و 
نزدیک تر شد , تأ به اندازه فاصله میان دو قوس (کمان) يا نزدیک تر» . 


«روزی که پرده از ساق برگرفته شود و آنها را به سجود بخوانند. ولی 
نتوانند» . (1) 


حدینامام زین العابدین علیه السلام درباره سخن خدای متعال : ... «سپس 
نزدیک و نزدیک تر شد تا به اندازه فاصله میان دو قوس آ[کمان ] يا نزدیک 
تر» : او پیامبر خدا بود که به حجاب های نور. نزدیک شد و ملکوت اسمان 
ها را دید . سپس, نزدیک تر شد و از پایین به ملکوت زمین نگریست تا آن 
جا که پنداشت که از زمین به اندازه فاصله دو قوس [کمان ] یا از آن هم 
الم ار 


1- .گفتنی است اين آیه, معنایی مجازی دار وه-مقسر ان و متدخمان: ان.ر ۱ 
خداوند سبحان نیست . (م) 


ص: 560 


الامام الرضا علیه السلام فی قوله عز و جل : «يَومّ یُکُسَفَ عَن ساق» : 
ججاب من ثور کشف قیقع المُوْمنو سْجدا . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لِنّ اللَة عز و جل ... حجابّةْ اور , لو 
كشْعَة لأحرقت سَبّحاث وجهه مَا انتهی الیه من حاعه (۱2 . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله فی الذُعاء : الم ی آساً لک یا مَن احتجتِ 
یشعاع نورٍه عن تواظر حَلقه , يا من رل یالجلال والعظمه , واشتهر 
باللّجَبر فی قدسه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :الحمد له . . . وقو الگینوق اقلا , والَیمومٌ آبدا 
المُحتجت پنوره دون کلقه , فی الافْق الطامح , وَالعرٌ السّامخ . والقلي 
الباذخ , قوق کل شیء علا ,وین کل شیء دنا , قتجلی لحَلقه من غبر آن 
کون پُری . وفو پالمنظر الأعلی , قَأحَتّ الاختصاص یالتوحید ؛ از احتَجَتَ 
پئورو . وسما فی عَُوْهٍ . واستتر عن جلقه , وتعت الهمْ الرْسَل ؛ لتکوان 21 
لعج البِقة علی حله , وتکون رس ایهم شهداء علبهم , وابتقت فیهمْ 
النبیین مه ۱ مبشرین ومنذرین » ملک من هلک گن تیئم ‏ ویحیاً من حو_عن یه 
. ولیعقل العباد عّن زبهم ما جَهلوة , فیعرفوة بربوییّیُه بَعدّ ما اک 
وبُوَحدوه بالالهیّه بعدما عَصدوا ۳91 


[بغنوی: اخبار الرضا د جا ص121 14 عن الخشسنن سعیخ : التوجید 
: ص 154 ح 1 عن الحسین بن سعد , الاحتجاج : جح 2 ص 388 ح 295 , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 8 ح 17 . 

2- جاء فی مسند این بل ج 7 ص 142 ج 19604 نظیر هد الخدیت 
وفیه «النار* بدل «النو عفد زکریت. خخب: البار والتوز معا قی احادیتت 
اخری , راجع التوحید : ص 278 ح 2 و الدرژ المنثور : ج 1 ص 229. 

3- .صحیح مسلم : ج 1 ص 162 جح 293 وح 294 , سنن ابن ماجه : ح 1 
ص 70 ح 195 ۰ مسند آبن حنبل : ج 7 ص 151 ح 19651 کلها عن آبی 
موسی , کنز العمال : ج 1 ص 2226 1139 . 

4- .مهح الدعوات ص 102 عن مجقند بن علت ین آبس طالب علیه السلام 
الدروع الواقیه : ص 182 عن الامام علیْ علیه السلاموفیه «واحتجب 


بشعاع نوره عن نواظر خلقه» فقط , بحار الأنوار : ج 94 ص 403 ح 5 .. 
5- .التوحید : ص 44ج 4 عن اسحاق بن غالب عن الامام الصادق عن ابیه 
علیهماالسلام , علل الشرائع : ص 119 ح 1 عن اسحاق بن غالب عن 
الامام الصادق علیه السلام وفیه «واستتر عن خلقه لیکون له الحجه 
البالغه» بدل «واستتر عن خلقه ... شهداء علیهم». بحار الاأنوار: ج11 
ص‌38 ح35 وراجع الکافی: ج5 ص369 ح1, کفایه الأثر: ص161. 


ص: 61 


امام رضا علیه السلام درباره سخن خدای عز و جل : «روزی که پرده از 


ساق برگرفته شود» : حجابی از تور کشودة می شود و مقمنان به سجده 
می افتند . (1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خدای عز و جل . .. حجابش نور است و اگر 
یا هن ار ی ک دس 


سوزاتد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : خدایا ! از تو می خواهم , ای آن 
که با پرتو نورش از نگاه خلقش حجاب گرفته , ای آن که جامه جلال و 
عظمت پوشیده و به شکوه قداستش شهره شده است ! 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله؛ستایش, خدایی را که.... نخستین. هسنتی: و 
جاوید همیشگی است . با نور خود. از خلقش در حجاب است . بر بلندای 
افق است و فراز عرّت و جایگاه والا . از هر چیز بالاتر و از همه چیز نزدیک 
تر است. . بی ان که.دیندم شود برای خلقش جلوه نمود و او در دیدگاه, 
برین بود و خواست تنها خود, 0 حجاب شد و 
در والایی اش اوج گرفت , , خود را از خلفش پوشیده داشت و پیامبران را 
به سوی آنان فرستاد تا حجتی رسا بر خلقش باشد و فرستادگانش به 
سوی آنهاء, گواه بر آنان وا را در میانشان به مژده و هشدار 
دادن بر انگیخت تا هر که هلاک می گردد و يا زنده می شود, از سر دلیلی 
زفشن باشتخ و بتد کان:. آانخة زا شمی. دانتده از پروردگار خود, فزا حیرند: 
پس از نشناختن , به ژبوبیتش پی ببرند و بعد از شریک گرفتن برای او , 
یگانه اش بشمارند . 


1- ای ی و را 
دوز خ ره 0 عرش خدایی منکشف شود (ر . 


فی شهر شعبا ن : الهی هب لی کمال 
دنقطاء بنا بضیاء 1 الیک , _جحلی تخرق آبصاژ 
ی حَجَبٍ - فتصل الی معدن العظَمه, وتصیر آرواخنا مُعَلقَة بعز 


_ 


التوحید عن یونس بن عبد الرجمن :فلت لأبی الحسَن موسی بن جَعقرِ 
علیهما السلام : لا علو عَرَج اللهّ بتبیه صلی الله علیه و آله الی السّماء , 
ومنها ا(لی سدژهو المنتهی , ومنها الی حجب خجّب الور , وخاطبَةٌ وناجا ِِ 
وله لا بُوصَفَ بمکان ؟ ققال علیه السلام : ان ال تیازک وتعالی لا یو 
پعکان ولا تحری علبه مان , وللة عز و جل آراة آن تسف به لاک 
وشکان سماواته , ویُکرِمَهّم یمُشاهدته , ويْرِيِةٌ من عجایب عَظمته ما یخبرٌ 
به بَعد هبوطه اک و باه الاهوعالن 
عَمّا پش کون .. 


9 / 5حججابْة النَو 1 اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و 
جل دون یعین الب چجاپ من نور وله , وما یسمع من تفس شَیثا من 
چس تلک الحْجّب الا رهقت . (3) 


1- .الاقبال : ج 3 ص 299 , بحار الاأنوار : ج 94 ص 99 ح 13 نقلاً عن 
الکتاب العتیق الفروی وکلاهما عن ابن خالویه . 

2 .التوحید : ص 175 ح 5 , علل الشرائع : ص 132 ح 2 , بحار الأنوار : ج 
3ص 315 ح 10 . 

داعت کیش : ج 6 ص 148 ح 5802 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 
4 . 7487 وفیه «حسن» بدل «حس» . الفردوس : ج 2 ص 221 2 
4 کلاهماً تخوه:وکلها کن سهل بن. سعد : کتر الععال : :10 ض 369 
ح 29846 . 


ص: 563 


اشاره 


امام علی علیه السلام در مناجات شعبانیه : خدای من | نهایت گسستن از 
همه و پیوستن به خودت را به من عطا فرما و دیدگان دل ما را با پرتو 


نگاهت, روشن بنما تا دیده دل , حجاب های نور را بدرد و به معدن 
عظمتت بپیوندد و جان هایمان به عژت قدس تو بییوندد . 


التوحیة به فقل آز,یوسن ین قیدالرخمان یه اما کاظم علبه السلام کفتم: 
به چه علّت , خداوند. پیامبرش را به آسمان بالا برد و از آن جا به «سِدرَة 
المَتتهی» و سپس به حجاب های نور برد و آن جا با او سخن گفت و نجوا 
کرد , در حالی که خداوند, جا و مکان ندارد؟ فرمود: «خداوند تبارک و 
تعالی با ی فص ان بای ی ۳ ۱ 
خدا اند عز و جلخواست ۳ فرشتگان و ساکنان انععان هایش را به قدوم 
پیامبر خدا بزرگ بدارد و به دیدارش اکرامشان کند و شگفتی های عظمت 
خود را همان ها که پيامبر صلی الله علیه و آلهپس از فرودش از آنها خبر 
داد به او بنماید ؛ و اینها, آن گونه که شمه (1) می گویند. نبود . خداوند, 
فترهم اشت و والاتر از انخه با او شتریکش می کنند»:. 


9 5حجاب او نور و ظلمت استبیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله:خداوند غز 
و جل در پس هفتاد هزار حجاب نورانی و ظلمانی است و هیچ جانی , 
چیزی از ان حجاب ها را احساس نمی کند, جز ان که از تن به در رود . 


1- .مشبهه, یعنی کسانی که معتقدند خداوند شبیه مخلوقات خود است و 
مکان و زمان و جسم و صورت دارد و الفاظ دال بر معراج و مشاهده خدا 
را بر همان معنای ظاهری و سطحی خود حمل می کنند . 


عنه صلی الله علیه و آله تس له شست ست) نیت 
۱ الله آتا واسرافیل , وبیتنا وییتة آرتعة حجُب , 
غ اظاخزه , وججابٍ من العمام , وججاب من الماء 


1 
2 
(۰ 
۱ 


غوالی اللالی :رو غن الیو صلی الله غلیه و آله ألة قال : اق 
ِ- ان یه آخری : سَبعیته چجاپ . وقی آخر ِ 7 
اوه 2 


الامام زین العابدین علیه السلام فی مُناجایه : الم صَلّ علی مُحَّدٍ وآل 
مَحَمد , واجقلنا من الذین فتقت لهُم رتق عظیم عواشی جُفونِ خَدّق عُیونِ 
القلوپ , ی تظروا ٍلی تدبیر کیک وشواد خجچ نایک فترفوک 
قشبحانک أف ین تقوم بها نصبِ پُورک ارفا الی مرا خوسی ار 
ان قهم یَفهمْ ما دون ذلک لا الأبصارّ التی گشفت عنها حَجْتِ القیّه , 
قرقت آرواخهم عَلی انعم لقلایکم , قَسَعَاهم أهلٌ الملکوتِ مق 
واسفا هم 1 الجبروتِ غفا , فتردٌدوا فی مصاف المُسَبحین , 

بچجاب القدره , وناجوا تم عند ک نهوو . قحرقت (5) قلوبهم 


لور . عتی نطرو یقین القلوب الی یر الجلالٍ فی عظم ی 
جع القلون الی الطدور علی الا ت نع رقه وجیدک , قلا الع الا آنت 
وحن لا شر 6 , تعالیت عشا یقول الظالمون لوا کبیرا . (6) 


1-.فی المضدر < «تیعون (تشغون)*:: والضحیخ ما آنشناه : 

2- ,تفسیر القمی : ج 2 ص 10 عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 18 ص 327 ح 34 . 

3- .کذا فی المصدر , والصحیح : «لأحرقت» . 

4- .عوالی اللالی : ج 4 ص 106 ح 158 , بحار الأنوار : : ج 58 ص 45 نقلاً 
عن شرح النهج الکبیر للکیدری نحوه وراجع المعجم الأوسط : ج 6 ص 278 
ح 6407 . 

5- .کذا فی المصدر و هو تصحیف : «فخرقت» . 


6- .بحار الأنوار : جح 94 ص 128 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 565 


یو ها ی الم هی ی ام ان شا متشه سس مرا 
نود) هزار حجاب است و نزدیک ترین مخلوقات به خدا , من و اسرافیل 
هستیم و میان ما و او, چهار حجاب است : حجابی از نور , حجابی از 


ال اه ماه خی للم مس الم رات ام رو 
«خداوند. هفتاد حجاب دارد» و در روایتی 7 آمده: «هفتصد حجاب» و در 
روایت دیگری «هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت؛ که اگر آنها را بگشاید , 
نور چهره اش مردم را تا ان جا که دیده کار می کند , می سوزاتد» . 


۱ 
مردمک چشم دل آنها دریدی تا به تدبیر حکیمانه و گواهی حچّت های 
آشکارت بنگرند و تو را با دستاورد فطانتِ دل بشناسند , در حالی که تو 
پیچیده در پس پرده های اویخته بر دل ها بودی . ای خدای سبحان ! کدامین 
چدئیم؛ , تاب ایستادن در برابر نور تو را دارد یا به پرتو نور قدست دست می 
یازد یا کدامین فهم کی او ان رفح جز دیدگانی که حجاب های 
نابینایی را از آنها برگرفتی؟ پس جان هایشان , سوار بر بال فرشتگان, پر 
کشید با ملک‌نیان: آبان زا دیدارکنندگان تا مین ره ختروشار اباد زان .و 

سا فا تن رورت قاری ند وا رهق ح 
آفتزند و دن هر خواسته: با پرورد کارشان تخوا می کنتند تا دلن. هابشان: : 
حجاب های نور را بسوزاتد و به دیده دل, به شکوه عرّت خدایی در بزرگای 
ملکوت نگریستند و چون دل ها به سینه ها بازگشت , در درون به معرفت 
پگانگی ات , سرشته بود . خدایی جز تو نیست ؛ یگانه و بی شریک, و از 
انچه ستمکاران می گویند. بسی بالاتر و والاتری . 


ص: 566 


ص: 2607 


ص: 568 


ص: 569 
نکآلفی بت تیان جنس 


نگاهی به روایات خجبهمان طور که ملاحظه شد , آنچه درباره حجاب های 
خداوند متعال روایت شده است, به پنج دسته تقسیم می شوند : دسته 
اول , روایاتی که تاکید دارند بین خدا| و خلق , حجابی نیست. این روایات؛ 
ناظر به صفت «الظاهر» خداوند متعال هستند که این صفت, در شماری از 
روایات» بدین گونه تبیین شده است الظَاهرٌ لِقلوبهم بحَعْیه . (1) با حجّت 
خویش بر دل هایشان ظاهر است. الظاهر بعجایّب تدبیرو للثاظرین . (2) با 
تذبیزهای سیر ناظر ان طافر است. دسته دوم , زهایانی دلالت 
می کنند بر این که خداوند متعال با این که حجاب ندارد. محجوب است. 
این ات ناظر به صفت «الباطن» خدا هستند 


1-.ر. ک :ج 6 ص 318 ح 4827 . 
2 .ر. ی :ج 6 ص 318 ح 4828 . 


ص: 570 


ی ای وی توضیح داده شده است : الباطِن 
بجّلال عزته غن فکر امین با ِِ عزتش از اندیشه خیال 
پرذاز ان: پنهان است. دسته سوم , ات که دلالت دارند بر اين که 
حجاب میان خدا و خلق , مخلوق بودن آنهاست ؛ زیرا محال است آفریده 
محدود , بر آفریدگار نامحدود, احاطه پیدا کند . علاوه بر این روایات , همه 
احادیثی که در باب چهارم اين فصل گذشت نیز دلالت بر این معنا دارند . 
دسته چهارم , روایاتی اند که می گویند حجاب خداوند ۳۹ , نور است . 
شاید فقضود از ححتب نقرانی: ‏ ان کوته. که کفته شدمم هراتب. خودیتن 
نا ری وی رو و 
از کمالات نفسانی که باشد, تا این حجاب ها را کنار نزند, به معرفت 
شهودی دست نمی یابد, که: «با دیده خودبین, نتوان دید خدا را» ۰ در 
مناجاتٍ شعبانیه آمده, است : وانز ابضاد قلوبنا بضیاء تظرها الیک , حتّی 
تخرق آبصاژ القلوب جْجْبِ التور , فتصل الی معدن العَظَمّه . (2) و دیده 
های.دل ها را با روشتی گام به خووء نهرانی کن با آن عا که ویده های ول 
رفن ها تور زا نو و به:شعدن: قطمت رسد نا بر مطالت بان فندم؛ 
وسیله دل, این است که سالک در سلوک الی الله , به نقطه ای 


-.ر.ک :ج 6 ص 318 ح 4828 . 
2 .|قبال الاعمال : ج 3 ص 299 . 
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برد که در تفه ات صحتت: با کز آز ععاب های خوویبتن به کای کنار 
رود, به گونه ای که چیزی جز خدای تعالی نبیند و به گفته حافظ : میان 
عاشق و معشوق, هیچ حایل نیست تو خود حجاب خودی حافظ, از میان 
برخیز. این مرحله از خداشناسی , هر چند بالاترین منازل سلوک و برترین 
درجات معرفت است , لیکن بی تردید, به معنای آحاطه مخلوق بر خالق و 
نصا تا و ار وراه ال ور 
خاتم انبیا پیامبر خدا, ضمن تصریح بر این که برای او هم ,شناخت گنه 
جضرت حق میشّر نیست. می فرمآید اه آعلی وال آن یلع حذ علی 
ات و یز در شناخت خداوند می فرماید :با هن ل تم م قو (1 و 
۱ (2) ای که جز او نمی داند او چیست ! و نیز می فرماید + نستخانی ها 
عرفناک حَقّ معرقتک . (3) منژهی تو ! ما تو را چنان که حق معرفت 


1-.ر.ک : ج 4 ص 524 ح 3793 . 
2.ج 4 ص 524 ح 3791 . 
3-.ج 4 ص 524 ح 3792 . 
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تیه خا بنم ای ورباین بیانات خی 


دسته پنجم , روایاتی اند که حجاب های خداوند متعال را به حجاب های 
نورانی و ظلمانی تقسیم کرده اند . پیش از این , به معنای احتمالی حجاب 
های نورانی (1) اشاره شد ؛ اما مقصود از حجاب های ظلمانی , ظاهرا 
زنگارهایی است که در اثرٍ کارهای ناشایست بر دیده دل می نشیند و مانع 
خداشناسی می گردد , چنان که در قرآن کریم آمده : «کلا بل ان ۱۳۲ 
فلویهم مّا کائوا یبن + * کل [َهُم عن رهم یومَنذ لَمحْجُوبُون ۰ (2) هرگز ! 
بلکه دستاوردشان نز دل هانشان ژنحاو می نفد هرگز ! آنان در آن روز از 
پروردگارشان محجوب اند» . شرح این موانع, در فصل دهم خواهد آمت .: 
رن 
نقاب و پرده, ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. 


تضیم اعلا مه معلیی در ارزو روایات: ها مه ملسی رحمه الله در ین 
روایات مورد بحث می نویسد : تحقیق, آن است که این اخبار را ظهر و 
بطنی است و هر دو درست . ظاهر روایات , این است که خدای سبحان, 
همان گونه که عرش و کرسی را بدون نیاز به آن دو آفرید . همین گونه 
برایشان پرده و حجاب و سراپرده آویخت و آنها را 


[- .معنای دقیق و قطعی حجاب های نور و ظلمت؛ مشخص نیست . برای 
آگاهی بیشتر در این باره, ر ۲ فصوص الحکم , تعلیقه آبی العلاء 
العفیفی, ص 16 17 10 لاله قی الکلمه: الا دمند) : تحایفا نت 
2 سفن : ایض 1 1 
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از نورهای شگفتی که برایشان آفریده بود , آکنده ساخت تا عظمت 
قدرتش و جلال هیبتش و گستره فیض و رحمتش را برای فرشتگان نظاره 
گر , برخی پیامبران و نیز جز آنان که می شنوند , آشکار کند . شاید هم 
صاوت وهها سس اختار آرساست کون تیان اشعال ماو اور 
نظر گرفته اند و در برخی. صنف را و در بعضی, شخص را و یا این که در 
برخی تعبیرها , به هم ضمیمه شده اند و یا در برخی روایت ها به ذکر 
بعضی از آنها بسنده شده است . و اما معنای باطنی روایات, آن است که 
حجاب های جلو گیرنده از رسیدن مردم به معرفت کنه ذات و صفات او 
فراوان اند . از آن جمله است آنچه به نقص مخلوق و قوا و فهم او مربوط 
می شود که برخاسته از وجود امکانی و فقر و نیاز و حدوث اوست., و آنچه 
از نقص و ناتوانی در پي این می آید و اينها حجب های ظلمانی اند . و از 
0 آنچه به نور بودن و تجرّد و تقدّس و وجود وجوبی و کمال و 
های اه و زدودن هر دو نوع حجاب. نشدنی است 9 
شده, به جز ذات حق تعالی چیزی نمی ماند , و با مقصود از کشف حجاب , 
زدودن اجمالی به وسیله پاک سازی از صفات شهوانی و اخلاق حیوانی و 
حه گنه اخلاق را ار هناد اقفر اوان ووساست کسد رو 
مجاهده و ممارست در علوم حقیقی است تا حجاب های میان او 
سحا وم بت اما ل تا نت و آنحه اد ها لا یشان اشکاز 
می شود, تعین ها , اراده ها و شهوت های ایشان را بسوزاتد و با دیده 
یقین , کمال خدای سبحان و نقص خود , جاودانگی او و فنا و خواری خود و 
بی نیازی او را 
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ببینند . و نیز به خود بنگرند , بلکه ببینند که وجود عاریتی ایشان, در کنار 
وجود کامل او , عدم است و قدرت ناقص ایشان در جنب قدرت کامل او , 
ناتوانی است و بالاتر ان که از خود بیخود می شوند., علم و قدرت خود را 
وا می نهند و خدای سبحان, در اراده و قدرت و علم ایشان, تصرف می 
کند و از این رو, جز انچه خدا بخواهد. نمی خواهند و جز اراده خدا, چیزی 
را اراده نمی کنند و به قدرت خدا در چیزها تصرف کرده. مرده را زنده می 
کنند و خورشید را باز می گردانند و ماه را می شکافند , همان گونه که 
امير مومنان فرمود : ما قلعث باب خیبر بقَوّو جسماییّه , بل بقوّو ربانب . 
(1) من, در خیبر را نه با قدرت جسمانی, که با قدرت الهی کندم . و 
معنایی که از فنای در خدا و بقای با خدا, فهمش ممکن و منافی با اصول 
دین نیست , همین معناست 2 و به عبارت دیگر , حجاب های نورانی , 


1- .بحار الاأنوار : ج 58 ص 47 الأمالی للصدوق : ص 604 ح 840, روضه 
الواعظین : ص 142 کلاهما نحوه . 
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در رسیدن به مقام قرب خدا و نیز نهایتِ درجه معرفتش به خداست که 
می تواند از طریق عبادات بیاید (مانند : ریا , خودیسندی , خودستایی. ستیز 
و کشمکش و مانند اینها) ؛ و موانع ظلمانی , همان معصیت هایی است که 
از رسیدن او به خدا جلوگیری می کند و چون این حجاب ها زدوده شود , 
خدا در داش جلوه می کند و حبٍ هر چیز دیگر غیر از خدا و حثّی حب نفس 
را می سوزائد . و همه اينها موجب نمی شود که به ظواهر این روایات, 
اه تم وی ی و ی و ها را ان دوه 
منصرف کند و اغاز کژروی , به سوی تاویل رفتن بدون دلیل است و 
خداوند است که به راه راست؛ ره می نماید ۰ (1) 


1- .بحار الأنوار : ج 88 ص 46 و 47 . 
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الفصل العاشر: موایع معرفه الّه10 / الا لکناب«نم کان عَقبه الذین 
آسئوا السُوأی آن کنو بت ال و کابوا بها بستهزون ۰۰ (1) 


«کلاً بل زان 1 فلویهم ما کائوا یَکُسبُون * کل هم عن رهم یوَمَیْذ 
آهتخونون» .21 


الحدیثالکافی عن محشّد بن یزید الرفاعي رفعه :ان آأمیرّ المومنین علیه 
السلام سْیّل غن الوقوف یالجبل لم ین فی الحَرم ؟ ققالّ : لانّ الکعبة 

بیتَه وَالحرم تا 1 فلا قضدوةه وافدین وقْقَهُمِ پالیاپ . یتَصَرّعون . قیل 4 : 
قالقشعرٌ الحرامْ لم صار فی الحرم ؟ قال : لائه لمّا آذِن لهُم بالدخول 
وقَقَهّم بالججاب الّانی , قلمّا طال تَصَدْغهّم بها آدن هم ات ی 
قلغا قصوا تقمم (3/ | وا 3 تطیزوا بها من الدنوب. التی. کاتت حیابا 
تم فنیتد آدن آهم بالرباره علی الطمازه . 151 


3- .الَقّث : هن وی یفعله رم بالحخ |ذا حل , کقص الشارب والأظفار , 
ونتف الابط , وحلق العانه . وقیل : هو |ذهاب الشعث والدّرن والوسخ 
مطلقا (النهایه : ج 1 ص 191) . 

4- سقط ما پین المعقوفین من المصدر وأثبتناه من بقیه المصادر 

5- .الکافی : جح 4 ص 2224 1 , تهذیب الأحکام : ج 5ص 448 2 65 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 197 ح 2129 من دون اسناد الی 
المعصوم. علل الشرائع: ص 443 ح 1 عن اللامام الصادق علیه 
السلامو کلاهما نحوه : شعب الایمان : ج 3 ص 468 7 4084 عن 
عبدالرحمن بن احمد بن عطیه نحوه , کنز العمال : جح 5 ص 282 2 12898 


ص: 5279 
فصل دهم: موانع معرفت خدا 


0 بدی ها 


فصل دهم : موانع معرفت خدا10 / 1بدی هاقرآن«سپس, عاقبت کسانی 
که زشتکاری کردند, تکذیب آیات الهی وبه مسخره گرفتن آنها بود» . (1) 


فان اسان ها ها ار ار که تساک 
قو ان روزه از پروردگارشان محجوب باشند» ۰ 


حدبثالکافی به نقل از محمد بن یزید رفاعی که سند حدیت را به امیر 
پرسیدند که: چرا این وقوف, در حرم مکه قرار داده نشد ؟ فرمود: «چون 
کعبه, خانه اوست و حرم» دروازه او . پس چون حاجیان قصد درآمدن بر او 
کنر آنان را بر درواره نگاه داشت تا گریه و زاری کنند» . گفته شد؛ 
پس چرا مشعر الحرام در حرم است؟ فرمود: «چون وقتی اجازه ورود به 
نا داد 2 آان‌ را رده دهم تکام داشی و جوم کربه ورواری آان در آن 

به؛ طول کشید . به. انان اجازه تزدیک آوردن قربانی شان را داد و چون 
2 فارغ شدند و بدان از گناهانی که حجاب میان آنان 
و پرورد کارشان: شدم بو یاک شدند + به. آنان اجازه زیارت باطهارت زا 
داد . 


- الفاظ و ترکیب نحوی آیه , تاب دو معنا را دارد که یکی را به جهت 
هب ی ۱ 1۳0 
با سیاق آیات دیگر سا زگارتر باشد, چنین است: «سیس؛ عاقبت بدکاران , 
ندتر بو * ژیرا انان: ایات المی.ر۱ تکذیتب کزردند و انها را به. مسخره 
گرفتند» . گفتنی است این دو نظر, از دیر زمان ۳ میان مفسران و 
مترجمان رواج داشته است . (م) 
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الامام زین العابدین علیه السلام فی الذعاء : عم | الک للژاجی بقوضع 
اجابّو . . . وان الاجل [لیک قریبٍ القساقه , وانک تحتجبٌٍ عَن خلقک الا 
آن ححختفه الاعمال دمتک . 111 


الاحتجاج لا دَحل علملٌ بخ الخشین علیه السلاموحَرَمة علی تزید لعته الله . 
وجیء یراس العُسَینِ علیه السلام , ووضق بَینَ یَدیهٍ فی طستِ , فجحعل 
یَضرِبٌ ایام بمخضرو (2) کاتت فی پدو ... . ققامقت الیه رَیتبٌ بنث ع1 

مها فاطِعَه بنث رّسول اللّه صلی الله علیه و آله وقالت : المذ له زر 
العالمین والضلاة علی جَدی سید المُریتلین , صَدق اللةْ سُبحاِتهة کذلک پقول 
«م کان عفبه الذین آسئوا السُوای آن کدئوا بنایّت الله و ابو بها 
تست رغون» (3) . آظتنت يا پزید , الک حین أحذت عَلینا آقطار الأرض, 
وضیقت علینا آفاق السّماء , قأصتحنا لک فی سار الدل تسا ایک بشوقا 
فی قطار , وأنت علینا و اقتدار . أَنْ بنا من ال قوانا وعلیک ینة گراقة 

وامینانا , وان ذیک لعظم خطرک وجلاله قدرک , قشمخت بانفک , وتظرت 
فی عطفک , تضرث آصدرزیک (4) قرحا , وتَفض (5) مذرویک (6) مَرَجا , 

ین رایت الا اک قشسته ما مور لدی تم سین ضفا اک عا: 
وخلص لک شلطائنا , قمَهاا قهلا لا تطش هلا , آتسیت قول اللّه عز و جل : 

دول سجن الین گتزوا آها تقلی هم عنز لاشیهة ما ی لهج 


3 3 


(0 


1- .مصباح المتهجد ۰ ص 583 ح 691 , الاقبال : ج 1 ِ 8 بزیاده 
«السیِثه» بعد «الأعمال» وکلاهما عن آبی حمزه التمالی . بحار الأنوار : ج 
8 ص 83 ح 2. را 

2- .المخضره ما یختصره الانسان بیده فیمسکه : من عصا او عکارو او 
3 .الروم 3 له 

4- .. اصدزیه ۱ منکبیه (النهایه ۳ 3 ص‌ 16. 

5- .فی المصدر : «تنقض» , والتصویب من بجار الأنوار . 

6- .المذوان : جانبا الأْلیتین , وقیل: هما طرفا کل شیء . یقال : جاء فلانْ 
َنقضن مذویه؛ ذا جاء باغیا بتهود (النهایه : ج 4 ص 311) . 

7- .آل عمران : 178 . 


8- .الاحتجاج : ج 2 ص 122 ح 173 , بحار الأنوار : ج 45 ص 157 ح 5 . 
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امام زین العابدین علیه السلام در وعا : . و می دانم که نو برای امیدوار ؛ در 
جایگاه اجابت هستی و مسافر کوی نو ؛ مسیرش کوتاه است و رز تو از 
خلقت. در حجاب نمی روی, جز آن که کارهای آناف بت ی | برای با 
محجوب می سازد . 


الاحتجاج:چون امام زین العابدین و اهل حرمش بر یزید که خدا لعنتتش کند 
وارد شدند و سر امام حسین علیه السلامرا هم اوردند و جلوی یزید. در 
تشتی نهادند , او شروع به زدن با چوب دستی اش بر دندان های پیشین 
امام حسین علیه السلامکرد پس زینب علیهاالسلامدختر علی و فاطمه 
علیهماالسلام به سوی او برخاست و گفت: «ستایش, ویژه خدا, پروردگار 
جهانیان است. درود بر جذم , سرور پیامبران ! خداوند سبحان, راست 
گفت که چنین فرمود: «سپس, عاقبت کسانی که زشتکاری کردند , تکذیب 
آیات 0 و مسخره کردن آنها بود» . ای یزید ! آیا هنگامی که از هر سو 
راه زمین را بر ما گرفتی و کرانه های آسمان را بر ما تنگ نمودی و ما 
اسیر و رام تو شدیم و همه ما قطار شده, به سوی تو رانده شدیم و تو بر 
ما چیره شدی , پنداشتی که خدا, ما را خوار داشته و بر تو منت نهاده و 
گرامی ات داشته است و این: از سر بزرگداشت و شکوه و جلال توست 
که باد در دماغت افکنده ای و متکترانه, نگاه می کنی ی بات یت 
جنبانی و شادمانه, با مت گردو می شکنی ؟! چون دیدی که دنیا برایت 
فراهم و کارهایت مرثب شده و دیدی که حکومت ما , به چنگت آمده و 
همه قدرت ما از آن تو شده است , اند کت اه هه سس قفا ند 
جست وخیز مکن . آیا سخن خدای عز و جل را از یاد برده ای: «و کافران 
نپندارند که مهلت ما به ایشان برای آنان خوب است . به آنان فهلت .میت 
دهیم تا بر گناهانشان بق آنتد و عذاب خوارکننده برای آنهاست» ؟» . 


بحار الأٌنوار عن محشّد بن آپی مسهر عن آبیه عن جده :تب الفْقَصّل بن 
عُمر الجْعفیٌ ٍلی آبی عبد اه جمقر بن مُحَمَدٍ الصادق علیهماالسلام بُعمَة 
آن اقواما هروا هن اهل هدو المله تجحدون الزبوبء ؛ ونحادلون علی دلک 
ال آن بر علیهم قوایی :ون علیهم فیما ۱ عوا محسب ما احت یه 
علی غترهم , قکتتِ آبو عَبد ال علیه السلام : بسم اللهٍ الرحمن الژحیم ما 
بعد وفْعَتا ال وایاک لطاعتو , وأوجتِ نا بذلک رضواتة پرحمته . وَصل 

کتک تدکرٌ فیه ما هر في ملتنا , وذلک من فوم من هل الالحاد لوب 
قد کرت عدئهُم_ , واشتات خصومَنَهّم 7: "و شمان ان اصتع للتد علیهم . 
والفَض لما فی آیدیهم , کتابا علی تحو ما ۰ من آهل 
الیذع والاختلاف . وتحنْ تَحمٌَ ال عَی التقم السایقه , لخد البالقه , 
للع القحمود عند الخاصّه والعامّه , قکان من نقمه العظام وآلایّه الجسام 
النی [ و بها تقریره فلوبّم بژبوبیته 4 وأخَدٌ میثافقهّم بقعر قته 4 وانزالة 
علیهم کتابا فیه شفاء لما فی الصٌدور , من آمراض الخواطر ومشتتبهات 
الأمور وا یدع هم ولا لشی ء من من خلقه حاجة الی من سواهْ 4 واستغنی 
گنهم , وکان الله غنبا خمیدا . ولعمری ما آتّی الجَهَال من قبل زبهم واه 
یرون الدّلالاتِ الواضحات والقلامات الباتِ فی خلقهم , وما بُعاینون من 
مَلکوتِ السّماواتِ والأرض . وان القجیب المّتقن کال علی الصّانع , 
ول قومْ قتحوا علی اسهم آبواتِ العاصي . وسّلوا لها سبیل 
السْهوات , فََیّتِ الأْهواء علی تلویهم ایا تسام نوم 
وگذلک یَطبعٌ اللغ علی قلوب المعتدین . (1) 


1- .بحار الانوار : ج 3 ص 152. 


ص: 583 


بحار الأنوار به نقل از محمّد بن ابی مَسهّر از پدرش از جدذّش :,مفصل بن 
عمر جعفی به امام صادق علیه السلامنامه نوشت و به ایشان اطلاع داد که 
گروه هایی از دینداران (اهل اسلام) به انکار ربوبیت برخاسته اند هو ار 
تحت مسر ی کته از یشان حاست که کف انا امه دهم 
خاک ها ام ی را ی ار 
امام صادق علیه السلامنوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان. اما بعد ؛ 
خداوند. ما و تو را به طاعتش موفق بدارد و به رحمت , رضوانش را در 
صاتر ان راهان ات بدارد . نامه ات رسید که آنچه را در میان دینداران 
ما به وقوع پیوسته, در ان تذکر داده بودی و این که ملحدان نسبت به 
ربوبیت خدا| فراوان شده آند و دشمنی شان شدت بافته و خواسته ای که 
برای رد د بر ایشان و نقض ادذعاهایشان کاری کنم [و نامه ای ی 
همچون نامه ای که برای رد دیگر بدعت گذاران و اهل تفرقه نگاشتم . 
ما خدا را بر نعمت های فراوانش و حچت های رسایش و آزمون 9 
سترگی که به ما ارزانی داشته , استوار کردن دل هایمان بر ربوبیت 
اوست و پیمان گرفتن بر معرفتش و فرو فرستادن کتابی که در آن. شفاي 
سینه ها از بیماری های روحی و امور شبهه ناک است , و برای ایشان و 
هیج مخلوق دیگری از مخلوقاتش , نیازی به غیر خود نگذاشت و خود, از 
آنان بی نیاز گشت و خدا, بی نیاز و ستوده است . به جانم سوگند , نادان 
ها , با آن همه دلیل های واضح و نشانه های روشن در خلقتشان و آنچه از 
ملکوت آسمان ها و زمین و ساخته شگفت استوار دلالت کننده بر سازنده 
می بینند , از سوی پروردگارشان [به هلاکت و گم راهی آدرنیامدند ؛ بلکه 
انان , مردمی بودند که بر خود , درهای معصیت را گشودند و راه شهوت ها 
را برای خود , هموار کردند و از اين رو , هوس هایشان بر دل هایشان 
چیره شد و با همین ظلم بر نفس خود , شیطان بر ایشان مسلط شد و این 
گونه, خداوند بر دل های تجاوزکاران. مُهر می زند . 


ص: 294 


الامام الرضا علیه السلام لمّا سَألة رجُلّ من الرّنادقه عَن سَیّب احتجاب 
الباری عز و جل : اٍتالجات عَّی الحلق ِکنرّه دُنوبهم 2 
علیهٍ خافیَهٌ فی آناء الیل والتهار . (1) 


10 ۵ 2 الظلما لکتب«تل و ثم بیش فی ضذور الذِین أوئواً العلْم و ما 
یجَحذ بئایتتا ال الظلِمُون » "رح 


1- .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 132 ح 28 , التوحید : ص 252 ح 3 , علل 
الشرائع : ص 119 ح 1 کلها عن محشّد بن عبد الله الخراسانی خادم الامام 
الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 15 ح 1 . 

2 لکوت * 49 


ص: 585 
0 2 ستم 


امام رضا علیه السلام در پاسخ مردی زندیق که از ایشان درباره حجاب 
بودن خداوند پرسید .۰ حجاب مردمان [و غفلت آنان از خدا ] به سبب 
ای ها ی اه ری هس وا اس ای در 
دل شب و روز از او پوشیده نمی مائد . 


دانش است و جز ستمکاران , ایات ما را انکار نمی کنند» . 


ص: 586 
آزی ره دا 5 له قانظة کف کان عقبة 





«وَجحَذواً با َ ارت و 
اا فده » . (1) 


لا ی 1 
«قَذ 2 ا ان تک ااخه ه و قالهْم لا ذبوتک وَلکنّ الظلمین بئایت 
الله و کِ. 21 


الحدیئتفسیر الطبری عن آبی صالح :جاء جبریل |لی ای صلی الله علیه و 
آله وق جالس خزیب , ققال لَ : ما بَحرنک ؟ ققال : کذبنی هوْلء . قفال له 
جپریل : له تم لا بکفبوتک هم ایعلمون اک صادو «وَلکن الطلمین یتانت 


له بَعْحَدُون» . (3) 

الامام علی علیه السلام [ن با جهل ال ی صلی الله علیه و آله : انا لا 
تگذبک ولکن ثکَدَب بما جثت په , قأنرل اللَهْ : «هَاَهْم لا ؛ ابوتک ولَکت 

الا مین بات الله یِجَحدون» .۰ (4) 


10 / ِِِ رالکتاب«سَأَصرف غن عءایِتی الذين بتکرر ون فی لا*ض بقیر 


الحود و روا کل عابّه منوا نها وان ترقا یبن رد ٩‏ تکخدوة بل 
ار ره 5 حبُواً بثانتتا کائوا عنها غفلین 
» . () 

1- .التمل : 14 . 

2 .الأنعام : 33 . 


3- .تفسیر الطبری : ج 5 الجزء 7 ص 181 . 

4 .سنن الترمذی : ج 5 ص 261 ح 3064 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 345 ح 3230 کلاهما عن ناجیه بن کعب , تفسیر الطبری : ج 5 
الجزء 7 ص 182 عن ناجیه بن کعب من دون اسناد الی المعصوم, کنز 
العمال: ج 2 ص 409 ح 4374 . 

5- .الأعراف : 146 . 


ص: 297 
0 / 3 سرکشی 


«با از که ادف بدان [آیات الهی ] یقین داشتند ؛ ولی از سر ستم ۵ کر خن 
فرازی ز انکارنتن کزدنن, ین خر که فرخام تنهکاران:چه خواهد بون»:, 


«ما می دانیم که گفته آنان: تو را اندوهگین می سازد ولی اینان, تو را 
تکذیب نمی کنند , بلکه ستمعاران , ایات الهی را انکار می کنند» . 


حدیثتفسیر الطبری به نقل از ایو صالح : جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله که اندوهگین نشسته بود , آمد و پرسید : چه چیز 
اندوهگینت ۳ است؟ فرمود: «اینان» مرا تکذیب کرده اند» . جبرئیل 
علیه السلام گفت: آنها تو را تکذیب نکرده اند ؛ چون می دانند که تو 
۱ «بلکه ستمکاران , آیات الهی را انکار می کنند» . 


امام علی علیه السلام:ابو جهل به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: ما تو 
را تکذیب نمی کنیم "پاک نج وا آورده: اه تکیت .هن کید . پس خدا 

نازل کرد «بی کمان+ آناخ: تودرا تکذیبنفی کنند *بلکه. شتمکاران: آیات 
الهی را انکار می کنند» . 


0 / 3سرکشیقرآن«آنان را که به ناحق در زمین_ سرکشی می کنند , به 
زودی از آیاتم روی گردان می کنم , چنان که قد آنتی را که ببینند , بدان 
انضان تفین آورند و اگر راه هدایت را ببینند , آن را نمی پیمایند ؛ ولی ۳1 


راه گم راهی فد مان انمی ری ای به خاطر دروغ انگاشتن آیات 
ماست که از آن, غافل ماندند» . 


ص: 588 


راجع : النمل: 14 , المقمنون: 46 , الجاثیه: 8 و 31 , الأحقاف: 10 , غافر: 
5, لقمان : 7 , الزمر: 59 60 . 


الحدیثالامام علی. علیه السلام :بت الکَفِرٌ علی آربع دعایْم: الهسق , والفْلَو 
, والشک , والشبهه. والسق علی آرتع شقب: علّی الجفاء والعمی, 
والقفله, وَالعْتَوٍ. (1) 


غنت:علیه الشنلام :من استکتن آدیز عن الکف ۵1۰) 


الامام الصادق علیه السلام :اصول الکُفر تلائغ: الجرص , والاستکباژ , 
والحسَذ . (3) 


0 / 4الجهلالامام الصادق علیه السلام لِلمْقَصّلِ بن مر ژ با ففصل سر 

الشَکَاک جَهلوا الأْسبابِ والمعانی فی الخلقه , وقَطْرّت آفهافقم عن ۶ 

الصَواب والجکمه فیما درا الباری جل فْدسة , ویر من صُنوفِ خلقه فی 

ابر والبحر وَالسَهلِ والوعرِ , فحرجوا بقضر غلومهم الی الجُحود , ویضعف 
‌ 


۶ 


مهم ۱ 
بصایرهم ی التکذیب والعْنودٍ , ی آنکروا حلق الأشیاء , وّاغوا أ 


پالاهمال , لا ضنقه فیها ولا تقدیز ولا جکمه من مدب ولا صانع , تعالی ال 
عَمّا یصفون . (4) ۲ 


- .الکافی: ج 2 ص 391 ح 1 عن سلیم بن قیس الهلالی , الخصال: ص 
ِِ ح 74 عن الأصبغ بن نباته , تحف العقول: ص 166 , بحار الانوارد ب ج 
2ص 117 ح 15 . 
اه ام بن یس لین التصال ی 
4 ح 74 عن الأصبغ بن نباته , تحف العقول: ص 168 ولیس فیهما «عن 
الحق*» , بحار الأنوار: ج 72 ص 120 ح 15 . 

3- .الکافی: ج 2 ص 289 ح 1 , الخصال: ص 90 ح 28 , الأمالی للصدوق: 
ص 505 ۳ 094 کلها عن ای بصير , روضه الواعظین: ص‌ 19 بحار 
0 ج 72 ص 104 ح 1. 

تحار ااتواز ص طفن ال ین عمر. 


ص: 589 


0 4 نادانی 


حدینامام غلی علیه السلام: کفر, بر چهار ستون استوار است: فسق, زیاده 
روی. شک و شبهه ؛ و فسق, خود چهار شاخه دارد: جفا, کوردلی, غفلت و 


امام علی علیه السلام:هر که سرکشی کند , به حق پشت کرده است . 


امام صادق علیه السلام:ريشه های کفر, سه چیز است: حرص, سر کشی و 
حسادت . 


0 / 4نادانيامام صادق علیه السلام به مفضّل بن عمر : ای مفصّل ! شک 
کفند کار بد اسات هه مفاهيم خافت., اکاه تقدند و فهم اسان از ریاف 
حکمت و درستی آنچه خالق پاک جلیل , در خشکی و دریا و زمین هموار و 

ناهموار خلق کرد و از گونه های متفاوت دریایی و زمینی ای که آفرید, ۳ 
فان به سبب کوتاهی آگاهی هایشان به انکار درآمدند و به سبب ضعف 
بینش هایشان به تکذیب و عناد کشیده شدند تا آن جا که آفرینش چیزها را 
انکار کردند و ادعا نمودند آنها همین گونه و به اهمال ساخته شده است , 
بی آن که ساخت و سنجش و حکمتی از سوی تدبیرگر و سازنده ای در آن 
باشد . خداوند, والاتر است از آنچه توصیف می 


ص: 590 


0 / 5العفلهالامام علی علیه السلام من دُعاء عَلَمَهْ توفا البکالیّ : الهی 
تناهت آبصاژٌ الاظرین الیک بس را الفْلوپ , وطالعت اضفی الا مفین ای 
تجیّاتِ الصّدور , قلم یلق آبصارهم رَد دون ما بُریدون , هَتکت بیتک وبیتهم 
حَجْب العفله , قسشَکنوا فی نورک وتتفسوا بروجک (1) 


0 / 6الهویمروج الذهب اقد کان من دگرنا من الم لا یَجحَذٌ الضانع جَلَ 
وعز , ویعلمون ان نوحا علیه السلام کان تبیا وال فی مه بما دهم 
من القداپ . لا أْ القوم دعلّت علبهم شْبَهْ بعد دیک لترکهم الیحت 
واستعمال ار , ومالت تُفوشهم |لی له (2) , وما تدعو لبه الطبانغ 
۳ القلاد وَاللّقلیٍ , وکا فی فویسهم هت یه الضانع , اقب لبه بالتّمائیل 


عبادئها ؛ لظنهم ها مَُْبَة هم الیه .. 


مضباه اتشریفه میا تقو نی (سام الشاوق علیه (لملام 1 جات آعااة 
وأوحش ین العبد وین ال من اللَفس والهَوی , ولیسن لقتلهما وقطعهما 
سلاغ_ وال مثل اافتقار ای ال ۰ والخشوع والضوع والجوع 
والطماءبالتّهار والسهر باللیل ؛ قان مات صاوثه مات شهیدا , وان عاش 
واستقام دی عاقة الی التضوان الاکتر . ۱ 


1- .بحار الأنوار : ج 94 ص 95 ح 12 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی عن 
نوف البکالی . 

2- .26501 : الخفض فی العیش والراحة (العین : ص 845) . 

3- .مروج الذهب : ج 2 ص 145 . 

4- .مصباح الشریعه : ص 442 , بحار الأنوار : ج 70 ص 69 ح 15 . 


ص: 291 
0 < غفلت 


0 6 هوس 


0 / 5غفلتامام علی علیه السلام در بخشی از دعایی که به نوف یکالی 
آموخت : خدای من ! نگاه ناظران با اندرون دل به تو هفم اتحایتد و 
شنوندگان تو, به راز سینه ها سر می کشند , پس دیدگان آنان به مانعی بر 
سر راه آنچه می خواستند , برنخورد . حجاب های غفلتِ میان خود و آنها را 
دریدی و آنان در نور تو جای گرفته, از روح تو جان گرفتند . 


انکار نمی کنند و می دانند که نوح علیه السلامپیامبر بود و او به وعده 
عذابش وفا کرد * جز. آن که مردم, بتنن از آن: 0 ۳ ؛ زیر| 
کاوش و گندوکاو را کنار نهادند و به عیش و خوشی و آنچه که طبیعت 
انسانی بدان فرا می خواتد (مانند : خوشی ها و تقلید [ از پیشینیان ]) مایل 
شدند را من ۱ 
عافت مضه ها ان آن ره وه که می نش اشته این کایه آان راهن 
نزدیک می کند . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلامنسبت داده است : هیچ 
حجابی میان بنده و خدا, تاریک تر و وحشتناک نز تر از نفس و هوس نیست و 
هیچ سلاحی و ابزاری, همچون نیاز بردن به خدا , گشنده تر و بُرنده تر 
نسبت به آن دو نیست. نیز خشوع و خضوع و گرسنگی و تشنگی در روز و 
شب زنده داری, که اگر انجام دهنده آن تهی 2.3 شهید مُرده است و اگر 
بزید و دوام آورد , عاقبتش به رضوان بزرگ الهی می انجامد . 


ص: 592 

0 / 7مَرَضْ القلیالامام علی علیه السلام آو. قکروا فی عّظیم القُدره 
وجسیم النعمه لَرَجَمُوا ای الطریق , وحافوا عذابِ الحریق , ولکن القَلوبٌ 
علبله والتصان قدخو له . 111 


تحص 519( اقلا ول صحت ااعلم والحکهه . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : جح 1 ص 481 ح 117 وفیه 
«الأبصار» بدل «البصائر» , بحار الأنوار : ح 3 ص 26 ح 1. 


ص: 593 
0 7 بیماری ان 


0 / 7بیماری دلامام علی علیه السلام او اگر در بزرگی نیرويش و سترگی 
نعمتشش می انديشیدند به راه باز می ند و از عذاب آنشن می 
تر سید ند ؛ اما دل ها بیمار و دیده ها معیوب است . 


ر.ک : ج 2 ص ۱19 (فصل یکم : حجاب های دانش و حکمت). 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 


8 


ص: 9 
با ٍ ی خندا 


اشاره 


بخ رز دوم: آشن و 
بخش شنایی با یکانگی خداذ 
نگی خدافصل یکم: ارزز 
ش توحید ‏ 
بدفصل دوم: مراتب 


توحید 


ص: 10 


الفصل الأوّل: قیمه التوحید1 / ول الذینالامام علی علیه السلام :أوَل 
الدین مَعرِفْتَهٌ , وکمال معرفته اللّصدیق بو , وکمال اللّصدیق به تو حیدة . 
اخا 


1 / 2نَصف الذینرسول اللّه صلی الله علیه و آله :التَوحیدٌ نصفٌ الدّین ۳ ۳4 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 473 ح 113 , عوالی اللالی 
اد , بحارالأنوار : ج 4 ص 247 ح 5 . 

.التوحید : ص 68 ح 24 , عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 35 ح 75 کلاهما 
«.«أِ الفراء عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , 
صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 104 ح 52 عن الامام الرضا عن 
آباته هم السا صعته ضلی الله لیم المرنسان مار سم دض 2۸0 
9 


ص: 11 

فصل یکم: ارزش توحید 
راتس سح 
1 نیمه دین 


یگانه دانستن او . 


هت اسر سای ال ع له و آلب سحته ر کم از مس اس 


ص: 12 


1 3کَمَةٌ الّقویرسول اللّه صلی الله علیه و آله في تفسیر «لا اله ال 
للْ» : قَولْةْ : لا اله الا ال بعنی وَحدایبتَة , لا بل الأعمال لا بها , وهی 
کیِمَة اللقوی , بقل اللّْ با القوازین جوم القیاقه . (1) 


1 / 4تَمَنْ الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اللوحید تَمَنْ الجتّه ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لِنّ ال عز و جل قالّ : ما جزاء مَن آنقمث عَلَیه 
بالتوحید الا الجتَهْ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من مات وق عم أنَ لا الع الا ال دَحَلّ الجََ . 
(4) ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :من قال : «لا |لة ( 
واخلاضْة آن تَحجُرَهْ «لا ال الا اللْ» عَما حَرّم ال عز و جل .. 


1- .علل الشرائع : ص 251 ح 8 , الأمالی للصدوق : ص 255 ح 279 وفیه 
«لا یقبل الله » بدل «لا یقبل» وکلاهما عن الحسن بن عبد الله عن آییه عن 
جده الامام الحسن علیه السلام , الاختصاص : ص 34 عن الحسین بن عبد 
اللّه عن آبیه عن جدّه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه صلی 
آ ۱ ۱ ۰ : ج 9 ص 294ح د . 

: اامالت للطوسی اص 2570 1178 عن محقد ین علت : بن الحسین 
بن زید عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 3 ص 3 ح 
3 


3-.التوحید : ص 28 ح 29 , الامالی للصدوق : ص 471 ع 8 , الامالی 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام الاختصاص خی 5 22 مسحان الوا د 3 
ص 3 ح 2 ؛ تاریخ خ آصبهان: ج 1 ص 280 ح 468, الفردوس : ج 4 ص 337 
ح 6975 کلاهما عن انس بن مالک نحوه , کنز العمال : ج 2 ص 43 ح 
8 . 

4 .صحیح مسلم : جح 1 ص 55 ح 43 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 142 ح 
4 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 144 ح 242 , المصئف لابن 


آبی شیبه: جح 3 ص 126 ح 12 , حلیه الأولیاء: ج 7 ص 174 کلها عن عثمان 
بن عفان. کنزالعمّال: ج 1 ص 46 ( 123" " التوحید : ص 29 ح 30. عن 
عنمان بن عفّان وفیه «أنْ الله حو"» بدل «آأثه لا اله الا اللّه » , بحار الأنوار 
: ج 3 ص 10 ح 20 . 

5 .التوحید : ص 28 ح 27 #فغاتی الاخیان : ص 370 جح 2, واب الأعمال : 
ص 20 ح 3 , مکارم الأخلاق و ۱ وا من یی ار 
بحار الأنوار : ج 93 ص 197( 22 ؛ تاریخ بغداد :ج 12 ص 64 ح 6455 
عرن. انز , حلیه الأْولیاء 4 9 صن 2594 عن زوین ارقم .و کلاهما وه کنر 
العمّال : ج 1 ص 61 ح 206 . 


ص: 13 
1 / 3 کلمه تقوا 
1 بهای بهشت 


1 کلمه قوایامیر خدااضلی الله غیت و مود کفیسیر لا الب لا الله 4 : 
انن .هتکن بعتی. [ افرار به] بحدانیت خدا که اغمال: کر بدان. بذیرفته ام 
شود و آن. کلمه تقواست که خدا در روز قیامت, ترازوها[ی سنجش 
اعمال آ را بدارسشسین عیت کند. 


1 / 4بهای بهشتییامبر خدا صلی الله علیه و آله :توحید , بهای بهشت است 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای عز و جل فرمود : «جزای کسی که 
نعمت توحید را به وی ارزانی داشته ام , جز بهشت نیست» . 


پتأمیر خدا .ضلی الله غلیه و آله #هر که نمیرو: در خالی که .می,داند خداین 
جز خداوند یکتا نست , به بهشت درمی اید . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خالصانه بگوید : «لا اله الا ال ؛ 
خدایی جز خداوند یکتا نیست» , به بهشت درمی آید و خلوص آن, یعنی این 
کل ال الا الله 2 مه آن.را از اسه خداونع عذ و حل. رام کرده 


اه با سورد 


ص: 14 


عنه صلی الله علیه و آله :ان «لا الة الا الل» کلِمَة عَظيمة کریمَة عَلی اللّه 
عر وجل ,من فالها مخلصا استوجت الحتة من قالها کادبا عضعت ماه 
ودَمَهٌ , وکان مَصیيرّة الی الثار رل 


عیه صلی الله علیه و آله في موعَظته لاين قسعود : ٍذا تگلمت ب «لا |لة 
الا اللْ» ولم تعرف حقّها ؛ اه مقردوذ علیک . (2) 


1 / 5حياخ اللَفسالامام علی علیه السلام :التوحیدٌ حياة الّفْس . (3) 


1 0غروم الله الوتقالامام الیافر,علیه السلام <غروة الله القعفن اله‌حید: 
)4) 


- .التوحید : ص 23 ح 18 عن آحمد بن عبد اللّه الجویباری عن الامام 
لرضا خن آبنه تلبهم اسلا , بحار الأنوار : ج 3 ص 5 ح 13 . 
ایح ۱ نمی ساره 
الأنوار : ج 77 ص 106 ح 1 . 

3- .,غرر الحکم : ح 540 . 

4 .المحاسن : ج 1 ص 375 ح 822 عن محشّد بن مسلم , بحار الأنوار : ج 
3 ص 279 ح 14 . 


ص: 15 
1 / 5 خیانت: جان 
1 / 6 استوارترین دستاویز خدا 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :بی گمان , «لا له الا له », نزد خدا 
سخنی بزرگ و عزیز است . هر کس آن را خالصانه بگوید , بهشت برایش 
واخب صی نود هر کت آنر | به درف ونر تارانی و کون خفظ می 
شود , اما ره به دوزخ می برد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اندرز به ابن مسعود : چون «لا اله ال 
الله »زا گفتی خی آن زا نشناختی نه توباز گردانده.می, نود . 


1 رات حاعامام علین ند السلاس وحنهم یات حان ات 


1 / 6استوارترین دستاویز خداامام باقر علیه السلام :استوارترین دستاویز 
خدا [ برای انسان ] , توحید است. 


ص: 16 


1 / 7حصنْ اللّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله «جدتني جبرئیل سید 
الملائکه , قال : قال ال سید الساداتِ عز و جل : اي آتا ال لا الة الا تا 
کعن آنر ای بالمعید دحل حضتی, ون ول سصتی آمن من غذابت ۱۰ 


1 / 8فصَل الأعمالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :«لا |لة الا ال , لا 
و ۱۱ 


الأمالی للطوسی عن محشّد بن سماعه :سَألَ بَعض آصحایتا الصادق علیه 
السلام , ققال له : آخیرنی أواٌ الأعمال آفصَل ؟ قال : توحیذک یربک . قال : 
قما أَعظَم الذنوب ؟ قالّ : تشبیک لخالقک . (3) 


1 / 9سَيت العغغرهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :دا قال الب : «أَشهد 
تا ی تب ؛ یا مَلائُکتی , عَلم عبدی أَنَهْ لیس له رب 
غیری . آشهذکم آئی عَقرث آذ . (4) 


1- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 135 ح 3 عن آحمد بن محشّد بن ابراهیم 
بن هاشم عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , جامع الأحادیث 
الامام المهدی عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأٌنوار 
: ج 3 ص 10 ح 22 ؛ کنز العقال : ج 1 ص 247 127 نقلاً عن الشیرازی 
عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

م2 سنن. این ماجة عرص 1249 2 3797 عن اد فان د کنر الحفال : ج 
1 ص 418 ح 1781 وراجع المعجم الکبیر : ج 8 ص 115 ح 7533 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 687 ح 1458 . بجار الأنوار : ج 3 ص 8 ح 18 . 
4 .تاریخ دمشق : ج 7 ص 61 ح 1617 عن آنس . 


ص: 17 

1 7 دز خدا 

1 برترین عمل ها 
1 9 سبب آمرزش 


1 / 7دز خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله *سرور فرشتگان , جبرئیل علیه 
السلام برایم حدیث کرد و گفت : سرور سروران , خداوند عز و جلفرمود : 
«من؛ تنها خدایم و خداپی جز من نیست . پس هر که به یگانگی من اقرار 
کند , به دژ من در می اید و هر که به دژم در اید , از عذاب من ایمن می 
شود» . 


او 


الامالین/ طوشتی. به تقل: از مخند بن سفاقه. : یکی از شیعیان از امام 
صادق علیه السلامپرسید : به من از برترین عمل, خبر ده . فرمود : «یگانه 
دانستن پروردگارت» . گفت : بزرگ ترین گناه, کدام است؟ فرمود : «همتا 
گرفتن برای خالفت» . 


1 / 9سیب آمرزشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون بنده بگوید : 
« آشهد آن اله [ اللّه ؛ گواهی می دهم که خدایی جز خداوند نیست > , 
خداوند متعال می گوید : «ای فرشتگان من ! بنده ام دانست که جز من, 
پروردگاری ندارد . شما را گواه می گیرم که او را آمرزیدم» . 


ص: 19 


عنه صلی الله علیه و آله لا یرال قول: «لا ال الا ال» یرقغ سَحَط اللّه 


عن الفاد» کی ادا ترلفا بالعرل الدی لا تالون ها تکص من دنهمم ۱ 
ات دنا همه الا عد رای رفال الا عالی لوم ۰ کدسم کو 111 


1 / 10سَبَبٌ فع التلاعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :«لا ال الا ال 
تدقغ عن فائْلها تسقة وتسعین بابا من البلاء آدناها الهْدٌ ۰ (2) 


راجع : ج 4 ص 16 (الفصل الاأوّل : یمه معرقه اللّه) . 


1 / 11سَتَتْ الفلاحرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قولوا: «لا للع لا ال 
تفلحوا . (3) 


1- .نوادر الأصول : ج 2 ص 73 عن آنس , کنز العقال : ج 1 ص 63 ح 
4 وراجع ثواب الأعمال : ج 20 ص 4. 

2- .تاریخ دمشق : ج 17 ص 172 ج 4087 , الفردوس : ج 5 ص 8 ح 
0 کلاهما عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 1 ص 63 ح 226 وراجع 
المقنع : ص 297 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 5 ح 423 16023 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 61 ح 39 کلاهما عن ربیعه بن عباد , صحیح ابن حبان : ج 14 ص 
8 ح 6562 , السنن الکبری : ج 1 ص 123 ح 358 , المعجم الکبیر : ج 
8 ص 314 ح 8175 کلها عن طارق بن عبدالله المحاربی , کنز العمال : ج 
2 ص 449 ح 35538 ؛ المناقب لابن شهرآشوب : جح 1 ص 56 عن طارق 
المحاربی , بحار الأنوار : ج 18 ص 202 . 


ص: 19 

1 / 10 سبب دور شدن بلا 

1 سبب رستگاری 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سخن «لا اله الا اللّه » , هماره خشم خدا 
را از بندگان برمی دارد تا آن که به چنان جایگاه پایینی آیند که اگر 
دنیایشان سالم بماند , انديشناي کمبود در دین خود نشوند . پس چون در 


این حال آن را بگویند , خداوند متعال به ایشان می فرماید : «دروغ می 
گویید ؛ دروغ می گویید » . 


1 / 10سیب دور شدن بلاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«لا اله الا اللّه », 
9 رای کته انس دون هی کید که کفرین ان« آندهم است:: 


وک 4ص 17 فص یک آزخش ضاعت خدا). 


1 11سبب رستگاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بگویید : «لا اله الا 
الله ک, تا رستگار شوید ۰ 


ص: 20 


القضل نایز فرانت از مسا له ادلی خی فیزال موتع 
التّوحید من آهم شهه عا معرفه الله سبحانه بعد اثبات وجوده , وهو جدیر 
بالحتافشم والتخلیل من خوانت»-مخلفه. .. لقد: تم فن .هدا الفضل: تظیم 
النصوص المرتبطه بأْهمٌ المباحث الوحیدیّه تحت عنوان مراتب الوحید , 
وهی بدا من التم‌خید فی الذات وننتهی باللتوخید فی العباده الذی بمتل 
اعلن القوانت فی معرقه الله‌فعالی م وولی علی وال الدی اوه 
آن التوخید الذاتت الذی نجشد ال مرنبه من مرانب اللوحید» نمعئن نفق 
آلشریک , والتشبیه , والجزء عن ذات الق تعالی , وستلاحظون فی الأبواب 
لته السراهت ااعع قلی یو ادا مرها شاماس بعب ای آن 
اه 


فصل دوم: مراتب توحید 
مرتبه اوّل : توحید در ذات 


اشاره 


فصل دوم: مراتب توحیدمرتبه اوّل : توحید در ذاتمسئله توحید, از مهم 
ترین مسائل خداشناسی پس از اثبات وجود خداست و از جنبه های 
مختلف؛ قابل بحجت و بررسی است . در این فصل. متون مربوط به مهم 
ترین مباحث توحیدی تحت عنوان «مراتب توحید» , که از توحید در ذات 
آغاز .می شود و به توخید در عبادت. که بالاترین هرنته: خداشناسی: است 
رک ۱ ی ای ایس ی ات , 
توحید ذاتی که نخستین مرتبه یکتاپرستی است, به معنای نفی شریک , 
شبیه و جزء از ذات حق تعالی است. بت خی سید کت و ره 
تبیین آن از ناه فران ه خذیت را ذر آبوات ب آینده , ملاحظه خواهید کرد . 


1 حدو ذاتهالکتاب«و من بدع مَع ال لها عءاجخر لابرَهن له 
به فاِنْما حسابة عند تهْ لا بَفلحٌ الکفرژون» . (1) 


۱ 
۱ 


۳۹3 و و رو ن 9 3 ۳ 
1 مق السعا الا ض اعِله معا 


الحدیثالامام علت علیه لسلم فی وصبّتّه لابنه الحَسَن علیه السلام : اعلّم یا 


سوه« تسه 


ست انة لو کان لزیک شربی لاش زسلة , ولزایت انار قلکم وشلطانم , 


۳ فعالة فضفاته.« ولکنه الةٌ واجد کما وضَف تَفسَه , لا بَضاده فی 
ملکه آأحذ . (3) 


الامام الصادق علیم السلام ما سُْلٌ: گیف هو ال الواج؟ : واجذٌ فی ذاته 
فلا واجد کواجد لا ما ,سواه من الواحد مُتجز ی , وه تباتک وتعالی واحجد 
لایتجٌ اً ولا یَقَع علّیه العظ . (4) 


عنه. غليه المبلام لاش ها الانیل علی لمآخده تما العاق مت آلمایه.: 
(2) 


الامام الرضا علیع السلام لا هل من تیه ان صانع العالم اثنان , 
قما الاّلیل علی اه واجذ؟ قال : قولک: ِ تنان 5 سا ۲ 


تدع الاِی الا بَعد اثبایک الواجد , قالواجة 
مُختلفٌ فیه ۰ (6) 


عبط 


«المومنون: 117 . 
- .النمل: 64 . 
3 .نهج البلاغه: الکتاب 31 , تحف العقول: ص 72 وفیه «لا یضاده فی ذلک 
ِ ولا یحاجه» بدل «لا یضاه فی ملکه آحد» , بحار الأنوار: ج 3 ص 234 . 
4 .الاحتجاج: ح 2 ص 217 ح 223 , بحار الأنوار: ج 10 ص 167 ح 2. 
5- .تحف العقول: ص 377 . 
6- .التوحید: ص 270 ح 6 عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار: ج 3 ص 
8 ح 18 . 


ص: 23 
1 / 1 دلیل های توحید ذاتی 


1 / 1دلیل های توحید ذاتیقرآن«و هر کس با خدآوند , معبود دیگری بخواند 
که دلیلی بر آن ندارد, حسابش فقط با تزورد کار شن است بی کفار: 4 
کافران رستگار نمی شوند» ۰ 


«یا آن کس که خلق را آغاز می کند و سپس, آن را باز می آورد و آن کس 
که از آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ آپا معبودی جز خدا هست ؟ 
بگو : ا کر راشت: مین کویید, دلیل خویش را بیاورید» . 


حدینامام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش حسن علیه السلام : 
پسر عزیزم ! بدان که اگر پروردگارت شریکی داشت , فرستاد گانش نزد 
تو می آمدند و آثار قدرت و سلطنتش را می دیدی و کارها و صفاتش را 
فف شتاختن ۳ 6ب 
کرده است و هیچ کس با او در ملکش ضدیت ندارد . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال از چگونگی وحدت خدا : 
ذاتش یگانه است. و نه چون بقیه یک ها : زیرا یک های غیر از او , 9 
پذیرند و خدای تبارک و تعالی نحاتة بدون جزء است و به شماره درنمی اند 


آمام ضانق عنم السام هامی کار اسان سفال فد دنل بر خداد 
یکتا چیست؟ : نیازی که مخلوق دارد . 


امام رضاأ علیه السلام چون مردی از دوگانه پرستان از ایشان پرسید . 
سازنده جهان, دو تاست . دلیل , بر یکی بودن آن چیست؟ : گفته ات که او 
دو تاست , خود. دلیل , نو یی ات ؛ چون تو یکی را همراه ادعای دو 


خدانی اقات ی کنم: مقبول همگان است ور آز آن: مورد 
اختلاف . 


ص: 24 


زاخع ص90 (ها یدل خلی وحده آوارضی ۱94( بل علن وحده 


التدبیر) . 
۳ له صلی الله علیه و آله ان کل شیء نستة , 
وان نستَة ال : «قْل هو ال َح» (1) ۰ (2) 


باس 


غنه ضلی الله غلیه و آله تالوحیک ظاهرخ فی باظی, وناطتة قی ظاهره:, 
ظاهرهْ مقوصوف لا ری , وباطِنَة موجودٌ لا بخفی , یّطلْبٌ یل مَکان ولم 
یخل هنة مَکانٌ طرقة ین , حاضر عَیرّ محدود , وغایّب غیرّ مفقود . ( (3) 
غنه صلی الله؛ عليه. و ال ال واحجد واجدوً المعنی , والانسان واجذ نوی 
المعنی ؛ جسمٌ وعرض وبدَن وروح ۰ (4) 

الامام علی علیه السلام فی صقه ال سُبحاة 3 کل مها سوم هد 
قلیل . (5) 


عنه علیه السلام فی قول آلفودن؟ 


۳2 
سح 
3 


ت۱۳ 


الشْهادة لا تجور الا بمعرِفته من القلب , ان یقول: اعلم أنُ لا معبود لا 
اللةٌ عز و جل , وان کل معبود باطل سوي الله عز و جل , واقر بلسانی یما 
فی قلبی من العلم یانة لا الة الا ال . واشهَّد ان لا مَلجَا من الله الا الیه , 
ولا قنجی من سر کل دی شَرّ وفنته کل ذی فنتو ال بالله. وفی الْمرّه 
التانبه: اشهَد آن لا ال الا اللهٌ. مَعناخ:_اشهَد ان لا هادی الا اللهٌ برولا دلیل لی 
الی الذین الا اللّ , ولشهد اللة یائی اشهَد آن لا الة الا ال ,_واشهدٌ شُکان 
السماواتِ وشکان الارضین وما فیهنّ من القلایُکه والنّاس اجمعين , وما 
فیهنَّ من الجبال والاشجار والذواب والوْحوش ۰ وکل رطب ویایس یانی 
اشهّدُ ن لا خالق الا اللةٌ , ولا رازق ولا مَعبود ولا ضارٌ ولا نافع ولا قابض ولا 
باسط ولا مُعطی ولا مانع ولا ناصحَ ددیث ِا لا مْقَدمّ ولا محر 
الا اللةْ , له الحلق والامر د هنیدة الخیر کله, یا ال رَبٍ العالمین . (6) 


1- .الاخلاص : 1 . 


2 .المعجم الأْوسط: ج 1 ص 222 732.7 , تفسیر ابن کثیر: ج 8 ص 538 
۰ الفردوس: ج 3 ص 329 ح 4987 کلها عن ان هربره . 

3- .معانی الأخبار: ص 10 ح 1 عن عمر بن علی عن آبیه الامام علث علیه 
السلام , بحار الأنوار: جح 4 ص 264 ح 12 . 

4- .العدد القویه: ص 82 ح 143 , کفایه الأثر: ص 12 کلاهما عن ابن عبّاس 
, بحار الأنوار: ج 3 ص 304 ح 40 . 

5- .نهج البلاغه: الخطبه 65 , غرر الحکم: ح 6877 , بحار الأنوار: ج 4 ص 
09 ح 37 . 

6- .معانی الأخبار: ص 39 ح 1 , التوحید: ص 239 ح 1 کلاهما عن یزید بن 
الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار: ج 84 ص 
2 ح 24 . 


ص: 25 
1 2 معنای توحید 


ر. ک : ص 91 (دلیل های توحید ربوبی) . ص 95 (دلیل های یگانگی در 


1 / 2معنای توحیدپیامبر خدا صلی الله علیع و آله :هر چیزی را شناس نامه 
ای است و شناس نامه خداوند , «قْل هو اللَه أحنه» (سوره توحید) است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : [معنای ] توحید آن است که ظاهرش , در 
باطن او و باطنش در ظاهر اوست . ظاهرش وصف کردنی و نادیدنی و 
باطنش , موجود و پنهان ناشده است . در هر جا طلب می شود و هیچ 
جایی, حثّی یک لحظه از او خالی نیست . حاضر است ؛ اما نه محدود, و 
غایب است. اما نه مفقود . 


تاحی کوا ی له له ام نت مر و 
انسان, یکی است و تجزیه پذیر : کالبد و ررض , و بدن و روح . 


است . 


امام علی علیه السلام درباره گفته موَدّن : «لا له الا اللّه » : اعلام به اين 
است که گواهی دادن, جز از سرٍ معرفت درونی روا نیست + کون کف هی 
گوید : من مي دانم که معبودی جز خداوند نیست و هر معبودی جز خدا , 
پوچ است و آنچه را در دل از آگاهی به یگانگی خدا دارم ۳ 
اقرار می دارم و گواهی می دهم که پناهگاهی در برابر خدا , جز خود او 
نیست و نجاتی از شرّ هر شرور و از فتنه هر فتنه گري جز به یاری خدا 
نیست . و بار دوم که می گوید : «أَشهَّد آن لا اله الا اه » , معنایش آن 
است که : گواهی می دهم که هدایتگری جز خداوند نیست وبرای من, جز 
خداوند. راهنمایی به سوی دین نیست. و خداوند را شاهد می گیرم که من, 
به یگانگی خداوند, گواهی می دهم و ساکنان آسمان ها و زمین ها را و هر 
که از فرشتگان و مردم را که در آنها هستند و آنچه از کوه ها و درختان و 
جنبندگان و حیوانات وحشی را که در آنها هستند و هر تر و خشکی را شاهد 
ی کترض بر آنن که :من حواهن..می دهم که. سیخ آفرید کازی حد. خداهند 


نیست. و هیچ روزی رسانی و معبودی و زیان آوری و سود رسانی و قبض 
کننده ای و بسط دهنده ای و عطا کننده ای و خودداری کننده ای و 
خیرخواهی و کفایتگری و شفا دهنده ای و هیچ پیش برّنده ای و پس 
اندازنده ای نیست , جز خدا . افرینش و کار از ان اوست و همه خیر به 
دست اوست . خجسته است خداوند , پروردگار جهانیان ۰ 


ص: 26 


فاطمه علیهاالسلام فی احتجاجها عَلّی القوم لَمّا متعوها قَکا ۳ 
اله الا ال حدخ لا شریک له , مه جَقَل الاخلاص تأویلها , وصةّ ۰ 
موصولها , وأناز فی التّفَکرٍ معقولها . (1) 


الامام الباقر علیه السلام فی قول, اللّه تبارک وتعالی : «قلر هو له آحچه : 
«قل» أی آظهر ما أوحینا |لیک وتاناک به ای اه التی قَر آناها لک, 
لبهتدی بها من القی السمع 73 شهید؛ , و«هق» اسم که مشاز الی غایپ. 
قالهاء تنبیة علی معنی ثابتِ, والواو اشاره آلی الغاْب ین العواس, : کضا ان 
قولک: «هذا» اشاره ای آلشاهد عند الحواس؛ وذلک آن الکفار تتهوا عن 
آلهتهم بکرف اشازو الشاهد المَدري. ققالوا: ٍ هذه هنت العحسوة 

المُد رکه بالابصار, قاشر انت با مَحَمَدٌ الی الهک الذی تدعور| الیه حلّی تراه 
وئدر که ولا تا فیه . قانرل اللَة تبازک وتعالی : «فّل هُو اللَهْ َح » قالهاء 
تثیبیت للتابت, الوا اشاره ای الغایب غّن درک الأبصار ولمس الخواس,: 

واه تعا تعالی غن ذلک : تل هو مدرک الأبصار ومبدعء عٌ الحواس. (2) 


1- .الاحتجاج: ج 1 ص 255 ح 49 عن عبدالله بن الخسن غن ابائه غلیهم 
السلام , دلائثل الامامه: : ص 111 ح 36 عن کار و 2 ون عن الامام الباقر 
عنها علیهماالسلام , کشف الغقه: ج 2 ص 107 عن عمر بن شبه وفیهما 
«ابان فی الفکر» بدل:<اآناز فی التفکر» : بلاغات النساء: ص 27 عن زینب 
بنت, الامام الحسین علیه السلاموفیه «آنی فی الفکره» بدل «آنار فی 
التفگر». 

2- .التوحید: ص‌ 99 ۳ 1 مجمع البیان: ۳ 10 ص‌ 9061 نحوه وکلاهما عن 
وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق علیه السلام. بحار الانوار : ج 3 
ص 221 ح 12 . 


ص: 27 


فاطمه علیها السلام در احتجاج بر مردم , هنگامی که قدک را از او باز 
داشتند : گواهی می دهم که خدایی جز خداوند نیست , یگانه و بی شریک ؛ 
تتتخنی ق ناویل ارس , اخلاص و شریک نگرفتن قرار داده و دل ها را به 

پیوستن به این سخن. ۵ 0 و وی ۱7۱ 


امام ناف غیه التلام فرتاری که دای شا ری ای و فاد اه 
ج : او خدای یکتاست» : قل یعنی : با کنار هم چیدن حروفی که برایت 
لت کردیم , آنچه را به تو وحی کردیم و از آنها باخبرت ساختیم , آشکار 
ی سیارد و حضور می یابد , راه یابد . و «هو 
(او)» 1 تاه است که برای اشاره به غایب وضع شده است : «هاء» از 
تبوت خبر می دهد و «واو» آن؛ اشاره به غیبتش از حواس دارد . همان 
گونه که گفته تو : «هذا (این)». اشاره به حاضر نزد حواس دارد و اين, از 
ان روست که کافران از خدایان خود با حرف اشاره حاضر و محسوس , 
خبر دادند و چنین گفتند : اينها خدایان قابل حسْ و درک ما با دیده ها هستند 
۰ پس ای محمد ! تو نیز به خدایی که به او فرا می خوانی , اشاره کن تا او 
را ببیثپم و درکش کنیم و سرگردان نشویم . پس خدای تبارک و تعالی «فل 
هو اللَه أحت» را فرو فرستاد که «هاء» برای نشان دادن تبوت است و 
«واو» برای اشاره به آن که از دیدرس دیده ها و درک حواس, غایب است 
که او والاتر از این است ؛ بلکه او درک کننده دیده ها و پدید آورنده حواس 


ست . 


ص: 28 
عنه علیه السلام :تعَلقّ القلب یالقوجود شرک , وبالقفقود کف . (1) 
الامام الصادق علیه السلام :هو واجذ واجدوٌ الدّات , بای من خلقه . (2) 


عنه علیه السلام :خالقْنا لا مدجل للأْشیاء فیه ؛ لاثَذْ واجذ واجدو" الدّات , 
واجدوً المعنی ۱31 


عنه علیه السلام :قن قال للانسان: واجد , قهدا له اسغ وله ثم وال 
واجذ وهو له اسم ولا شی > 11 شبیه ۰ و لیس المعنی واجدا, ۳ الاأسماء 
قهی دلالثْنا عَلی المْیتقی ؛ لنا قد تری الانسان واجدا والّما تُخبرٌ واجدا |ذا 
کان مُفرّدا قعْلع أنْ الاسان فی تفه لیس بواجد فی القعنی ؛ لأنّ 
آعضاعة مَختلقٌَ وأجزاعة لیست سواءّ , ولحمَة غیر مه , وعَظمَهة غیر عضبه 
. وشعره ة عَیرٌ ظفرو . وسَوادة عَیزٌ بیاضه ۰ وکذلک سای الحخلق. والانسان 
واجذ فی الاسم , ویس بواجدٍ فی الاسم والمعنی واللق , قلذا قبلّ للّه 
قَهْو الواجذ الّذی لا واجد عَیرخ ؛ لا لا اختلاف فیه . (4) 


1 ,فسکن الفقادد ضن 82 مضیاع الشرنعه ض. 484 کلاهما عن. الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار: ج 71 ص 149 ح 45 . 

2 .الکافی: جح 1 ص 127 ح 5 عن ابن آذنیه . 

3- .الکافی: ج 1 ص 110 ح 6 ۰ معانی الأخبار: ص 20 ح 3 ولیس فیه 
«لأئّه» وکلاهما عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار: ج 4 ص 66 ح 7. 

4 .بحار الأنوار: 0 ی ۱۳ 


ص: 20 


امام باقر علیه السلام :دل بستگی ؛ به آنچه هست دنتفر ک: استت: و«به: آنخه 


امام ای اس اسان ام اهاط سس اه خاص مسا 


امام صادق علیه السلام :هیچ چیزی بر خالق ما تأثیری ندارد ؛ زیرا او یکتا و 
یگانه (بسیط) است و بدون ترکیب [خارجی و ذهنی ] . 


امام صادق علیه السلام :وقتی می گویی : «یک» انسان . این, توصیف 
اوست و شبیه هم دارد ؛ ولی «خداوند. یکی است» توصیف خداوند هست 
. ما ۵ شبیه ندارد و این توصیف, در این هر دو کاربرد. یکسان 
. اما نام ها , نشانگر بت , چون ما آن گاه انسان را «واحد» 
ی 
معنای انسان, به خودی خود, واحد نیست , چون اندام هایش مختلف است 
و اجزایش یکسان نیست ؛ گوشتش غیر از خونش , استخوانش غیر از 
رک , مویش غیر از استخوانش, سیاهی اش غیر از سفیدی اش است و 
ی سا اه ار اهر اس ها 
و خلقت , با هم. پس چون خدا «واحد» خوانده شود. یعنی واحدی که واحد 
دیگری جز او نیست ؛ زیرا اجزای مختلف ندارد. 


1- .شاید مقصود این باشد که دل بستگی, تنها شایسته خداست و نباید 
کسی را در ان شریک خدا| قرار داد , چه رسد به آن که به موهومات و 
معدوم ها دل بسته شد که به معنای ناسپاسی و پوشاندن حقیقت است . 


ص: لاد 


عنه علیه السلام ما یل عن «فْلٍ هو ال آحذ» : نستة یس اللهٍ الی خلقه , 
احدا صمدا (1) ارلیا ضمدبا , لا ظِل له یُمسکة , وقو میک الاشیاء باظلتها 
, عارف بالمجهول , معروفٌ عند کل جاهل قردانّ , لاحَلقَةٌ فیه ولا هو فی 
خلقه , غَیرٌ قحسوس ولا قجسوس (2) ,لا ئُدرِكة الابصلیٌ , علا قرب ودنا 
فیعد , وغصی قََقر وأطیع قَشَکر , , لا تحویه ارِصُهٌ ولا تفه بسَماوائة , حامل 
الاشیاء بشدرته . تیموم ری . لا تیسی ولا لهو ولا یَفلّط ولا یَلعبٍْ , ولا 
ِِِ قصل , وقصلّة جزاء ۰ واه واقع خر بلد فیوزت . ولم ولد 
ولم تن له کُقوا آعه ۰ (3) 


عنه علیه السلام :ان الهوة شلوا رسول ال صلی الله علیه و آلم , ققالوا: 
انسب آنا ریک ! فلبت تلانا لا بُجیبهم , تج ترلت: «قل هو الله آحد حَد» الی 
آخرها . (4) 


التوحید عن هشام بن سالم :دَحَلثْ علی آبی عبدالله علیه السلام قَقالَ لی: 
آتنقث اللَه؟ فَلت: تقم ۰ قال: ۵ هو السَمیعٌ البتصی. قالّ: ,هذه 
0 تا اهر ك: قکیف ئنقئْة؟ ققال: هو توژ لا ظُلمَة 
۱ . فحَرَجث من 
عنده , وأنا أَعلَمْ الّاس بالتّوحید. (5) 


- .الصَمَدٌ : الدائم الباقی (مجمع البحرین : ج 2 ص 1049) . 
لالخ بالید (الخاموسی اسصط:*ج 2ص 12021 . 

2 .الکافی: ج 1 ص 91 ح 2 , التوحید: ص 7<ظ ح 15 دامن قیه تیه اه 

له کلاهما عم.عاد ی عسره آلنستن: مار آامار علض 2006 

ح 186 . 

4 .الکافی: جح 1 ص 91 ح 1, التوحید : ص 93 ح 8 کلاهما عن محمد بن 

مسلم , بحار الأنوار: ج 3 ص 220 ح 9 ؛ سنن الترمذی: جح 5 ص 451 ح 

4 , مسند ابن حنبل: جح 8 ص 44 ح 21277 , المستدرک علی 

الصحیحین: ج 2 ص 589 ح 3987 وکلها عن ابی بن کعب وفها 

«المشرکین» بدل «الیهود» ولیس فیها «فلبث ثلائا لا یجیبهم» . 

5- .التوحید: ص 146 ح 14 , بحار الأنوار: ج 4 ص 70 ح 16 . 


ص: 31 


امام صادق علیه السلام چون از معنای «قل هو ال آحن» پرسیده شد 
:شناس نامه خداوند برای خلق اوست , یگانه و جاودان , همیشگی و ابدی 
. جوهر و سببی (1) نگاه دارنده او نیست "باکة آوست. که.هیدا تکام دآرتدم 
خععت. اشاشت: اگما تاشاختم ها اخم شفم شم هر کادان بو 
یکتاست. نه خلقش در او راه دارند و نه او در خلقش جای دارد . نه حس 
می شود, نه لمس , نه دیده ها او را درمی یابند . در اوج است. اما نزدیک 
, و نزدیک است؛ اما دور [ از دسترس ] . نافرمانی می شود و می آمرزد , 
اطاعت می گردد و ارج می نهد . نه زمینش او را در بر می گیرد, نه 
اسمان هایش او را بر دوش می کشند . اوست که با قدرت خویش , اشیا 
را حمل می کند . جاودان است و همیشگی از بان تفت برد هلر کرم نی 
شود, و اشتباه و بازی نمی کند و میان اراده و مقصودش جدایی نیست و 
جدانی نوش اسان ان ابرای سرا دامن اشت ه امرس ها اسف 
نه می زاید تا از او ارث برده شود, و نه زاده شده است تا شریک داشته 
باشد و هیچ همانندی برای او نیست . 


امام صادق علیه السلام :یهودیان از پیامبر خدا| سوال کردند و چنین 
خواستند : شناس نامه خدایت را برای ما پیان کن ! ایشان , سه روز درنگ 
که اتکی ند اون تست دول ب ال حذ» نازل شد. 


التوحید به نقل از هشام بن سالم :بر امام صادق علیه السلام وارد شدم . 
ایشان به من فرمود : «آیا خدا را توصیف می کنی ؟». گفتم : آری . فرمود 
: «بگو» . گفتم : او , شنوا و داناست . فرمود : «اين, صفتی است که 
مخلوقات هم دارند» . گفتم : پس چگونه توصیفش می کنی ؟ فرمود : «او 
توری. بذفن اريکین:. ند کی ای بذفن هرز که دانشی بدون: حهل. و جمعی 
بدون باطل است» ۰ پس از نزدش بیرون آمدم , در حالی که داناترین 
مردم به توحید بودم . 


1- .می توان «ظل» را به معنای جوهر و سبب ندانست 0( علامه 
طباطبایی رحمه الله ۳-۳ به معنای حد و مرز اشیا دانست ؛ یعنی چیزی 
خدا را محدود و متعیّن نمی کند , بلکه اوست که اشیا را تهدید می کند و 
حقیقت می بخشد و نگاه می دارد و به هر حال, ظل در این جا به معنای 


سایه نیست ؛ بلکه همان گونه که شارحان حدیث احتمال داده اند, معناهای 
دیگر دارد (ر . ک : شرح آصول الکافی . ملا صالح مازندرانی. ج 3 ص 
9 التوحید: صدوق. ص 58 , المیزان : ج 8 ص 263) . (م) 


ص: 22 


الامام الصادق علیه السلام ما سَیْل: کیت هو له الواجد؟ : واجد فی ذاته 
فلا واجد کواجد ؛ لأنَ ما,سواه ه من الواجد مَتَجَرْیٌ , وهو تبازک وتعالی واجذ 
لا یتک | ولا : َقَعْ علیه العف ۰ () 

الامام الرضا ِ السلام ان ال ِِِ الواجد , الکائْن الاو , آم ور 
واجدا لا شیء مَعَه , قردا لا ثانی ۳4 


الکافی عن عبد العزیز بن المهتدی :سألث الرّضا علیه السلام عَن اللوحید ‏ 
فقال: کل من قرَا: «قل هو ال أَحذ» وآقن ج بها قَقد عَرّف التوحید. لت : 
کیف یِقروّها؟ قال : کما یِقرَوّها الثاسْ , وزاد فیه : کذلک اللّهْ تبّی , گذلک 
ال یی . (3) 


- .الاحتجاج: ج 2 ص 217 ح 223 , بحار الأنوار: ج 10 ص 167 ح 2 . 
- .التوحید: ص 435 ح 1 , عیون آخبار الرضا: 1ص 172 2 1 کلاکنا 
ی با کح العفول ی 125 ییاز الایدارد 
ج 10 ص 313 ح 1. 
3 .الکافی: ج 1 ص 91 ح 4 , التوحید: ص 284 ح 3 , عیون آخپار الرضا: 
1 ص 133 ع 30 , مشکاه الأأنوار: ص 39 ح 9 وقد کر فی کلها «کذلک 
اللّه ری» ثلائا , بحار الأنوار: ج 3 ص 268 ح 2 . 


ص: 33 


امام صادق علیه السلام چون از ایشان پرسیده شد : چگونه خداوند. یگانه 
است ؟ : در ذاتش واحد و یگانه است., نه چون واحدهای دیگر ؛ چون هر 
واحد دیگری جز او قابل تجزبه است ۰ و او تبارک و تعالی واحدی تجزیه 
نایذیر است و به شماره در تفن اند (واحد عددی نیست) . 


ایام رضا غلیه الستام اون آغا رگن یکتاسشت تن تخست: است:: 
همسته‌یکا پوت است بیان که مر آهی: داشته باشد: مات دومن 
ندارد . 


الکافی به نقل از عبد العزیز بن مهتدی : از امام رضا علیه السلام درباه 
توحید پرسیدم . فرمود : «هر کس «قل هو اللة أحَ» را بخواند و باور کند , 
توحید را فهمیده است» گفتم * چگونه. ان را بخواند ؟ فرمود : «همان 
گونه که مردم می خوانند». و افزود : «خدا. پروردگار من , چنین است . 
خدا , پروردگار من» چنین ۰ 


ص: 34 


الکافی عن الفتح بن یزید الجرجانی أنَةْ قال لأْیی الحسَن علیه السلام (1) 
ما سَمع کلامة فی التّوحید : لکنک قُلت: الأحَدٌ الصَمَدُ , وقلت: لا بش هد 
ِِ ۳ ۶ وال واجد وّالانسانٌ واجد 1 آلیس قد تشابهت الوَحدانية ۱ قال: ای 

, آحلت (2) بتک ال با شمه في الععانی.: فانا فی ااسداه 
۳ واحده , وهی داله علی المسَتی . (3) 


الامام الجواد علیه السلام :مار سوی الواجد مَتَجز ی وال واحجذ ۱ متجر و 


کل 


ولار ی کل مَتجز و2 آو فتوهم یال والکتره قهو محلوق 


دال علی خالق له . 
الکافی عن آبی هاشم الجعفری ؛سَألث آبا جعقر الثّانی علیه السلام: ما 
معیی الواجد؟ ققال: اجماغٌ الألسْن عَلیه بالقحداییّه کَقوله تعالی: «و ین 


سالتم من حَََهَم ۳ ۳۹ (5) ۰ (6) 


1-الفراد:بایی الخسن. غليه الشبلام .ها النانی غلی.ما ام به الضدوی : 
ویحتمل الثالث کما فی کشف الغمّه (هامش المصدر). وذکر السیّد 
ااخشاب ما شروهن اصخاب الامام الصا والامام الهادی علیهما السلام ۱ 
وبقرینه اقامته فی مشهد الرضا علیه السلاموکون آکثر روایاته عنه علیه 
الا ماخیل ان الفراد مق انت لس فت. رواباته علی تجو الاظلاق هه 
۰ الرضا علیه السلام . 

ااحال الرجل: آنی بالفخال کلم به (لسان العرب» ۶ 11 سس ۰۵6 
0 
3- .الکافی؛ ج 1 ص 119 ح 1 , عیون آخبار الرضا: ج 1 ص 127 ح 23 , 
التوحید: ص 185 ح 1 وص 62 ح 18 نحوه , بحارالأنوار: ج 4 ص 173 ح 2 


4 .الکافی: ح 1 ص 116 ح 7, التوحید: ص 193 ح 7, الاحتجاج: ج 2 ص 
ی بحارالأنوار: ج 4 ص 153 ح 1. 
- .الزخرف: 87 . 

۱ 
نحوه , بحار الأنوار: ج 3 ص 208 ح 4. 


ص: 35 


الکافی:فتح بن یزید جرجانی, وقتی سخن امام رضا علیه السلام (1) را 
درباره توحید شنید, به ایشان گفت : اما گفتی : «واحد و بی نیاز است» و 
گفتی : «چیزی شبیه او نیست», در حالی که خدا واحد است و انسان هم 
واحد است . آپا در وحدانیت؛ تشابه ندارند ؟ !۲ امام علیه السلام فرمود : 
«ای فتح ! سخن محالی گفتی . خدایت استوار بدارد ! [ مقصود من ] 
شا راو ار ها اس مه ات 
و معنا» . 


امام جواد علیه السلام : بجز خدای یکت 4 همه چیز نجزیه پذیر است و 
خداوند, واحد است ؛ اما نجزیه پذیر نبست و قلت و کثرت هم در ان راه 
ندارد و هر چیز تجزیه پذیر يا قابل تصوّر به قلت و کثرت داشتن , مخلوق 
است و دلالت کننده بر خالقش. 


الکافی به نقل از ابو هاشم جعفری : از امام جواد علیه السلام پرسیدم : 
معنای «واحد» چیست ؟ فرمود : «اثفاق همه زبان ها بر وحدت او , مانند 
گفته خدای متعال : «واگر از ایشان بیرسی چه کسی آنها را آفریده است , 


بی گمان , می گویند : خدا» » . 


1- .در متن عربی «ابو الحسن» آمده است که می تواند امام کاظم یا امام 
رضا و يا امام هادی علیهم السلام باشد ؛ اما فتح بن یزید جرجانی از امام 
کاظم علیه السلامروایتی ندارد و از آن جا که بیشتر در خراسان بوده است 
, پس منظور از ابو الحسن. امام رضا علیه السلام است ؛ زیرا امام هادی 


ص: 3206 


1 / العف الحو فی التّوحیدالامام الصادق علیه السلام,:الّاسٌ فی 
لنوحید د علی تلائه نو اوجه: مَثبت وناف وقشبه . فالنافی متظطل 4 َالمَثبتُ 
مَوَمن , , وَالمَشبة مدز مُشرک (1) 


عنه علیه السلام فی کتایه لِقبد لحم القصير : سألت رَحوک اللَهْ عَن 
الْوحید وما دَهَبٍ الیه من قبلک , قتعالی اللة الذی لیس کمثنله شیء وهو 
السميع البصیر تعالی عَمّا یَصفم, الواصفون الفشبهون اللة بخلقه, 
المُفترون عَّی اللّه ! قاعلم َچمک له ان المَذهتِ الصَحيحَ فی التّوحید ما 
ترل به الُرآن من صفات اللّه جلّ وعرّ , قانف عَن ال تعالی البطلان 
والتشبية , قلا تفی ولا تشبية , هو ال ای الموجود , تعاّی ال عَمَا 
بَصفْهٌ الواصفون , ولا تعذوا القرآن قَتضلوا بَعدّ البیان .۰ (2) 


التوحید عن محّد پن عیسی بن, عبید :قال لی بو الکتن علیه السلام : ما 
تقول دا قیل لک: آخیرنی عم اه عز و جل شَیء هَوٍ آم لا؟ فال: فلث له: 
قد ند با شَینا ‏ حیت یقولٌ : «فُل أْ شت ء أبرُ هد 

فل ال شهید و ِتک» (3) , قأقول: له شيء لا کال شیاء ذ قی تفي 


تتترن 


۷ السلام تس فی الّوحید لاه 7 تفی , وتشبیغ, واتباث بقیر 


تشبیه. قَمَذهَبٌ اللّفي لا یجوژ , ومذقب الشبیه لا تجو ؛ لا آللَة تبار 
وتعالی لا ینز تک تقایل یه الصا وه الثالتّه اثباث یلا تشبیه ۰ (4) 


1- .تحف العقول: ص 370 , عوالی اللالی: جح 1 ص 304 ح 3 عنهم علیهم 
السلام , بحار الأنوار: ج 78 ص 253 ح 115 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 100 ح 1 , التوحید : ص 102 ح 15 و ص 228 ح 7 
کلها عِن عبدالرحیم القصیر , بحار الأنوار : ج 3 ص 261 ح 12 . 

- .الأنعام: 19 . 

4- .التوحید: 0109 «تعسیر الاشی ان 6 ان خشاه 
المشرقی نحوه , بحار الأنوار: حج 3 ص 262 ح 19 وراجع التوحید: ص 101 
ح 10 . 


ص: كٍِ 
1 3 باور درست در توحید 


1/ 3باور درست در توحیدامام صادق علیه السلام ۰ مردم» درباره توحید به 
سه گونه اند : اثبات کننده , نفی کننده و تشبیه کننده . نفی کننده , باطل 
اندیش است , اثبات کننده , باایمان است و تشبیه کننده, مشرک است . 


امام صادق علیه السلام در نامه اش به عبد الرحیم قصیر : خدایت رحمت 
کند ! از توحید پرسیده ای و نیز نظر پیشینیانت را درباره ان می خواهی . 
پس والا باد خداوندی که به مانند او چیزی نیست و او شنوا و بیناست . 
والاست از اوصافی که تشبیه کنندگان خدا| به خلقش 4 بدان توصیفش می 
کنند "اقترا ردان نم خدا اخدایت حفت کته آیداق که نظر درس در 
توحید , صفاتی است که در قرآن نازل شده است . پس بطلان و تشبیه را 
از خدای متعال , دور کن که نه نفی صفات درست است , نه تشبیه [به 
عون اوح ات نوات ,مور ار ان اسان اس که 
توصیفگران توصیفش می کنند و از قرآن در مگذرید که پس از بیان , گم 
راه می شوید . 


التوحید به نقل از محمّد بن عیسی بن عبید : امام رضا علیه السلام به من 
فرمود : «چون به تو گفته شود : بگو که خدا شیی ء است يا نه , چه می 
گویی ؟» گفتم : خداوند, شی ء بودن را برای خود اثبات کرده ول 
جا که می گوید : «بگو : گواهی چه چیزی از همه برتر است ؟ بگو : 

ار و یس ی ۱ 
مانند دیگر اشیا ؛ زیرا اگر شی ء بودن او را نقی کنیم. به ورطه نفی و 
بطلان در افتاده ایم . امام علیه السلام به من فرمود : «راست و درست 
گفتی» . سپس فرمود ۰ «مردم, در توحید سه گونه اند : نفی , تشبیه و 
اثبات بدون تشبیه . نفی, روا نیست و تشبیه هم روا نیست ؛ چون چیزی 
شبیه خدای تبارک و تعالی نیست و نظر درست. همان اثبات بدون تشبیه 


است» . 


ص: 39 
راخم ضن 252 (الفصل الادل. الخروع من خد التشسبه: وا لتعظیل ) : 


1 / 4التوحیدٌ الخالضالامام علی علیه السلام :ول الدّين معرِقتة , وگمال 
هعر فته الصدینة به , وکمال اللّصدیق به توحیذه 1 وکمال «توحیدو الاخلاصٌ 
ة , وگمال الاخلاص له تفی الصفاتِ عنة , لشهاده کل صقه ها عَیژ 
المّوصوف , وشهاده کل مقوصوفب أنَ عَیرّ الصقه (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ال غاتة هن با , والغقتي (2) غیزْ الغاته . 
توحد بالثٌبوببّه , ,ووضف تفسه بقیرِ مَحدودیُه , قالدْاکر اللة عیر الله _ , واللَه 
َیرٌ آسمائّه , وگل بت شیء وَقع علپه اسمٌ شی ء سوام فقو مخلوق . لا تری 
الی قوله: «العرّهْ لله , العَظَممٌ »> وقالِ : «ولله الأسمَاء الخْستی و قاذعوة 
با» (2) وقال : «فْل ااغوا ال آو او الرَخمن ی 2 ۳ له ماه 
الخشتی» (4) قالأْسماء مُضاقّذ یه . وقو اوح الخالیض . (5) 


1- .نهج البلاغه: الخطبه 1 , الاحتجاج: ج 1 ص 473 ح 113 , عوالی الا لی: 
ج 4 ص 126 ح 215 ولیس فیه ذیله من «لشهاده .. ۰ , بحار الأنوار: ج 4 
صِ 7 ح 5 . راجع : الاخلاص / آصناف الاخلاص / الاخلاص فی الدین . 

- .التغییه: جعل الشیء غایه للسلوک والحرکه , والغایه لاید آن, تقع فی 
ك ابتداء السلوک حتّی تکون باعثه له , فمعنی الکلام آنْ اللّه تعالی 
بصه آن بخفله اانسان غایة تساه که الانسانی , ولکن المغتی , آی الذی بقع 
فی الذهن قبل السلوک غیر اللّه الذي هو غایه موصول بها بعد السلوک ؛ 
لأْنْ ما هو واقع فی الذهن محدود , والله تعالی وصف نفسه بغیر محدودیه , 
فالذاکر الله الذی هو مفهومر واقع فی ذکرک وذهنک ویوجب توجهک 
ویو کک الن الله تغالی عبر الله الدی هه مضدان تام حقیقی آمدا آلمدموه 
وموصل ومخضول ی قی سوک البه + خادا کان هد آنمفهوم یر الله 
فاسمادم اس کت هد امه یر اه یم ارات , پل هی 
(هامش المصدر) . 
3- .الاعراف: 1890 . 
4- .. الاسراء: 110 . 
5- .التوحید: ص 58 ح 16 , بحار الأنوار: ج 4 ص 160 ح 5 . 


ص: 39 
1 4 توحید خالص 


1 / 4توحید خالصامام علی علیه السلام :سر لوحه دين , معرفت اوست و 
اوج معرفتش , تصدیق او و نهایتِ تصدیق او , یگانه دانستنش و نهایت 
یگانه دانستنش + اخلاص برای او و کمال اخلاص, نفی صفات از اوست ؛ 
زیرا هر صفتی گواهی می دهد که غير از موصوف است و هر موصوفی 


اسام‌حایق طاماسا راو اس سالان م مت آمست وی او 
غایت قرار داده شده [در اندیشه انسان ] غیر از خود غایت است , (1) در 
ربوبیت, بحانه است و خود را به بی نهایت؛ توصیف کرده است . یس 
اضورت خبالی ]یاد اور خدا : غر آز‌خداست وخداء غبز از تام های: آوسنت 
و جز او اهر چه که نام چیز بر آن اطلاق شود , مخلوق است . آیا نمی 
بیتی, که هی کوید ۶«عرت/ از آن خداست . عظمت., از آن خداست» و می 
گوید : «و نام های زیباء از آن خداست . پس او را بدانها بخوانید» و باز 
فرموده است : «بگو : خدا را بخوانید پا رحمان را بخوانید . هر کدام را 
بخوانید 4 نام های نیکو از آن اوست» . پس نام ها , به او اضافه می شوند 4 
( ان کم خود آه‌باشتند) و این بفتی وحید باب: , 


1- .مُعَیّی که در متن آمده , اسم مفعول از «تغییه». یعنی غایت حرکت 
قرار دادن چیزی است و غایت , باید پیش از حرکت به ذهن بیاید تا موجب 
و محلرک آن شود . بر اين اساس, معنای حدیث چنین می شود که: صحیح 
است انسان, خدای متعال را غایت حرکت انسانی خود قرار دهد ؛ اما 
از سلوک و در انتهای حرکت به آن می رسیم : زیرا انچه در ذهن است, 
محدود است. ولی خدای متغال خود را به نامحدود بودن توصیف کرده 
است . پس یادآور خدا که مفهومی در یاد و ذهن توست و موجب توجّه و 
حرکت به سوی او می شود , غیر از خداوند در خارج است که مصداق 


واقعی و عینی آن است و رساننده تو به غایت و همان غایت حرکت توست 
مفاهیم هستند. به دلیل اولویت غیر از خدا هستند ؛ بلکه انها فقط گونه ای 
اضافه به او هستند و در نتیجه, آنچه حکیمان در اثحاد اسم و معنا گفته اند , 
نادرست است (حاشیه التوحید , صدوق) . 


ص: 40 


عنه علیه السلام زاس له یز ال ول شیو وقع علیه اسغ شیء فقو 
مخلوق ما خلا ال , قَأما ما عَتَرّتِ الألسْن عَنة آو عملتِ الأیدی فیه َو 
مخلوق وال ات من غاياخ , والمْغتی عَیژ الغابّه , وَالفایَ قوصوقة , وکل 
قوصوف تصنوع , وصازغ الاشیاء ی توصوف پخه فستی . لم وگن 
قتعرف کینوئَه خ بضنع غیره , ولم یتناة الی غاب ال کاتت عَیرَغ , لا تذل من 
قهم هذا الک ادا , وقو الَوحدٌ الخالص , قاعتقدوق وصََقوة وِتَقهموة 
بأذن ال عز و جل . ومّن رگم له یعرف اللة یچجاب و بصورو او ییثال 
هو قُشرک ؛ لا الحجاتبت والمتال وَالصُورة عَیرْةْ ,,وأنّما هو واحد موَحد , 
قکیف یُوحَدٌ هن رَعَم أنْه عَرقة بقیره , [ما عرف ال من عَرَفَهٌ باللّه ققن 
ی ی ی ی 


1 


الواصف. قمن رَعَم له تفین یما لا تعرف هو ضال عن القعرقه. 3 درک 
مخلوق شتا لا باه , ولا درک مَعرِقة ال لا له , وال لو من خلقه , 
وحَلقَة خِلو منة. |ذا آراة اللة شیئا کان کما اراد یامه من غیرِ نطق , لا مَلجّا 
لعبادٍه ما قضی , ولا جْجَْة لُم فیما ارتضی , لم یقدروا غلی عَمَل ولا 
معالجه مقا آحدّت في آبدانهمْ القخلوقه لا بریهم , قمن زعم یه بفوی 

ول فقد رَعَم ان ارادتة تَغلبٍ ارادة ال 


1- .قال الصدوق قدس سره : معنی ذلک أنْ من زعم آثّه یقوی علی عمل 
لم یرده ال ازن ‏ نا بت قلیه , فقد زعم آنْ ارادته تغلب اراده الله تبارک 
۳ رب العالمین (المصدر) . 

- .التوحید: ص 142 ح 7 وص 192 ح 6 الکافی: ج 1 ص 113 ح 4 
7 صدره الی «والأسماء غیره» وکلْها عن عبدالاعلی , بحار الأنوار: ج 4 
ص 160 ح 6 . 


۱ 


ص: 11 


امام صادق علیه السلام :نام خدا, غیر از خداست و جز خدا. هر چه که شی 
ء بر آن اطلاق شود , مخلوق است ؛ اما آنچه زبان ها بدان تعبیر می کنند و 
پا دست ساز [انسان آاست, (1) مخلوق است و خداوند. غایت سالکان به 
سوی اوست و غایت [تصور شده ] غیر از خود غایت است . غایت. موصوف 
است و هر موصوفی , ساخته شده و سازنده اشیا , حدی معین ندارد تا 
بدان وصف شود و آخدا ]| ساخته نشده تا از ساختن سازنده اش به کنهش 
پی برده شود و تا هر کجا که دور بروی , باز, فران تر از ان است . هر کس 
ای ها 
ناب . پس باورش بدارید و تصدیقش کنید و به اذن خدا , درکش نمایید . 
هر کس ادعا کند که خدا را به پرده و شکل و نمادی می شناسد , مشرک 
است / چون پرده و نماد و شکل, غیر از اوست . او یگانه یگانه شمرده 
نننده است.. یبس: آن که ادعا مین کند اه را با غیر او شتاخته : چکونه یعانه 
اش تتجرفم است: ها کی خدا زا شاه که خدا را به جوا شسافیه 
باشده صر کس که اه ساب اوه تخس اشدر ایا اه است. "ماک 
یو ام زا تایه سره قداص این اه ها از تسین اس ,رب ام 
اه انمض یر از ی کون آمت ی هرک تا که 
به چیزی که نمی شناسد , ایمان دارد , از [طریق ] معرفت. دور افتاده 
تب صخاهفن ی زا حق با آباری | عدادر نمی کنده مه هر نت دا 
هم, جز با خدا نمی توان رسید . خدا از خلقش مجژد است و خلقش از او 
به کنارند . هر گاه خدا اراده کاری را کند , همان گونه که خواسته , واقع 
می شود, بی آن که سخنی بگوید . بندگانش پناهگاهی در برا؛ بر قضای او و 
حچٍْتی در برابر آنچه پسندیده , ندارند , توان کاری را ندارند و چاره ای 
برای آنچه در کالبدهای آقزیده تشد شان بدید آوزده است: نهن توانتد کرد 
زج به بای برهزد کارشان مسنن هر کس اضفا کنر که بر کاری تواناست 
که رآ عر هسلخ امس انس اغام. اباظان. لته ارادم اس بر اراده 
خداوند دارد . والاست خدای جهانیان . 


-سبفتی واه آق: که. به عکوان. نام خدا بر زبا نمی آفرته با با وت من 


ص: 412 


الامام الجواد علیه السلام :الحمد للّه اقرارا بعمته , ولا الة الا ال اخلاصا 

لوحدانیته . (1) 

ی ام ی رت قر من ولا 
عقیقتة آصاب من ملْلَةْ , ولا لاخ غنی من سَبهة . (2) 


غقمر غلیه: الشناام ولج یاه , ووجودة ثبائة , ومعرقثة توحیذة , وِتوحيذة 
تمییرة من خلقه . و ِمْ النمییز بَینوتَهٌ صقّه لا بینو 1 ته غزله , اه رب خالق 
عَیر مربوب مخلوق , کلما بتصَلر قَهُوَ بخلافه 99 


1- .الاحتجاج: ج 2 ص 472 ح 322 , اعلام الوری: ج 2 ص 103 , روضه 
الواعظین: ص 263 کلها عن الریان بن شبیب , المناقب لابن شهر اشوب: 
ج 4 ص 382 عن ریان بن شبیب ویحیی الژیات وغیرهما , بحار الانوار: ج 
0ص 276 3 . 

2- .نهج البلاغه: الخطبه 186 , بحار الأنوار: ج 77 ص 310 ح 14 . 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 475 ح 115 , بحار الأنوار : ج 4 ص 253 ح 7 . 


ص: 43 
1 < موانع توحید 


مام جواد علیه السلام :ستایش, خدای را از سر اقرار به نعمدش؛ و «لا اله 
لا الله », از سر سره ساختن وحدانیتش است . 


1 / 5موانع توحیدامام علی علیه السلام :آن که از چگونگی او بگوید , یگانه 
اش نشمرده است و آن که از او نمادی ساخته , به حقیقتش نرسیده است 
و آن که به چیزی شبیهش کرده , به معنایش پی نبرده است . 


امام علی علیه السلام :دلیل وجود اوء نشانه های اوست و وجود اوء ثابت 
داشتن او و معرفتش, بکانه شمردنش و یگانه شمردش ؛ جدا| کردن او از 
خلقش, به معنای یکی نبودن اوصاف او با اوصاف خلق است, نه کنار بودن 

و فاصله داشتن. + اف ,برورد کار و افریدکار اشت, نه مروردة و آفزیده: .هرز 
بت بر 


3 


ص: 4 
عنه علیه السلام لَمّا سَیْلَ غَن اللّوحید : الوحیدٌ لا توَمَمَه . (2) 


الامام الصادق علیم السلام لها سَألَه رَجْل ین دک له من اللوحید ما بَسهل 
القوف علیه وبتعاً حفظَةٌ : آقّا اللوحیةٌ قألاً بجر علی زبک ما جاز عَلیک . 
( 


الامام الرضا علیه السلام :لیس اللْ رف من عَرّف بالتّشبیه داتة , ولا لیا 
وَحْد من اکتتهةهُ ولا حقعتد اضصات می 21 , ولا به صَدّق هن تَهَاخ . (3) 


الکافی عن آبی الحسن علیه السلام :ال جَلّ جَلالْهٌ هو واجذ لا واجد عَیژخ , 
1 اختلاف فیه , ولا تفاقت , ولا زيادة ولا تقصان . (4) 


1- .نهج البلاغه: الحکمه 470 م.خضاتضن الانته. غلیهم. السلام.* ض..124 : 
روضه الواعظین: ص 48 , آعلام الدین : ص 318 عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار: ج < ص 52 ح 86 . 

2- .التوحید: ص 96 ح 1 , معانی الأخبار: ص 11 ح 2 , مشکاه نها 
9 ح 8 , روضه الواعظین: ص 48 ولیس فیه صدره , بحار الانوار: ج 4 ص 
0 

- کت 0 , عیون اخبار الرضا: ی 610 کرهها 
زید 1 , الامالی للطوسی: ۳ الظیر ی 
وفیهما «لیس الله عبد من نعت ذاته» بدل «لیس الله عرف من عرف 
۳ ذاته» , بخار الاتوار ‏ ۳ 4 ص‌ 228 ۳ د3. 

4 .الکافی: ج 1 ص 119 ح 1 , التوحید: ص 62 ح 18 , عیون آخبار الرضا: 
ج 1 ص 128 2 23 کلها عن الفتح بن یزید الجرجانی , بحار الأنوار: ج 4 ص 
3 ح 2. 


ص: 45 


امام علی علیه السلام در پاسخ به این که: توحید چیست؟ : توحید, آن 


امام صادق علیه السلام در پاسخ مردی که از او خواست توحید را به گونه 
ای اس ان 0 


امام رضا علیه السلام هه ر نع حطت روا 
نشناخته است و آن که از کنهش بکاود , او را یگانه نشمرده است و آن که 
برای او نمادی بسازد. به حقیقتش نرسیده است و آن که برایش نهایت 
پنداشته , تصدیقش نکرده است . 


الکاقی بقل از انخالحسن غلبه السلام 1 خواآوند که لنش نگیم 


باد یکتایی است که یکتای دیگری غیر از او نیست ؛ نه اختلاف و تفاوتی در 
او هست, و نه کم و زیادی . 


متضود ان لین در نت اه اناس را اه لام آساس دای 
علیة الستلاماست(ر : ک: معجم رجال الخدیت: 192 , ض 110): 


ص: 6 


المرتبه الثانیه : الوحید فی الصفاتان التّوحید الوصفیْ یعنی نفی الصفات 
الزائده عن الذات الالهیه , وهذا آلمطلب بلازم التّوحید الذاتی؛ اٍذ علی 
اسان االتوحید الذاتی أنْ ال تعالي غیر ه رکب وت من أحزاعم وقبول ا لفات 
الزائده علی الذات پستلزم أنْ الله تعالی مرکب. من الذات والصفات ۱ 
والتّوحید الوصفیث بتعلّق بصفات الذات لا صفات الفعل , وبعباره اخری : ان 
صفات الذات کالعلم والقدره هی عین ذاته تعالی , ۳1 صفات ۳ 
کالاراده والکلام فهی من افعاله تعالی, وهی "۱ . لقد اعتبر بعض 
المحققین التوحید الوصفیٌ بمعنی توحید ال ,سبحانه فی الصفات الکمالیه , 
وهذا الرای مفاد بهض الأحادیث , مثل : کل عزیز غيره دلیل , 1 قوی 
یره ضعیفٌ , وکل مالک یر هانگ .: ۳ وقد ذکرنا هذا المعنی 
للتوحید الوصفی والأحادیث المتعلقه به فی ۳ الّوحید الذاتی . 


مه البلاغه : الخطیه 65 


ص: 7 
مرتبه دوم ۰ توحید در صفات 


اشاره 


مرتبه دوم : توحید در صفاتتوحید صفاتی, یعنی نفی صفات زاید بر ذات از 
خداو ی این مطلت معلا : تخب ای است را بز آساس حد 
ذاتی , خدای متعال, 0 از اجزا نیست و پذیرش صفات زاید بر ذات , 
مستلزم هر کته بودن خدای متعال از ذات و صفات است . توحید صفاتی, 
۳ به صفات ذات است, نه صفات فعل . به سخن دیگر , صفات ذاتی 
مانند 7 و قدرت. عین ذات خدای متعال هستند ؛ اما صفات فعل مانند 
اراده و کلام , از افعال او و حادث هستند . برخی محققان, توحید صفاتی را 
به معنای توحید خدای سبحان در صفات کمالی گرفته اند (1) و این نظر, 
برامده از برخی احادیث است , مانند : هر عزیزی غیر از او خوار. و هر 
این معنا از توحید صفاتی و صفات متعلق به آن را در ذیل «توحید ذاتی» 
اوردیم . 


[- بر . ک: دانش نامه امام قلی: علیه السلام 0 2 ص 50 (تهران : 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی , 1380) . 

2- .منظور, این است که غیر خدا. نی و .| از خدا می 
گیرند و در حقیقت., عزیز و قوی نیستند و در برابر قوی تر از خود,. شکست 
پذیرند , در حالی که خدا تنها وجود شکست ناپذیر و مستقل و نیر و مند 


است . 


ص: 48 


2 صناث اللّه عَین ذاتهالامام علی علیه السلام :ول عباده له ععرتتم 
واصل معرقته توحیدة , ونْظامٌ توحیدو تفی الشبیه عَنة #جل عزن آن له 
الصفاث؛ لشهادو العْقول آَنْ کل من حلْتَة الصفاث مصنوغ , وشهاده العقول 
ه جلٌ لاله صانع لیس بمصنوع. بضنع الله بُستَدَل عَلیه, وبالعقول تعتقذ 
معرفثة, ۳ 
هو الواجدٌ القرد فی ریب , لا شریک له فی الهیّیه , ولا ند لَُ فی ژبوبینه , 
مضادّته بِین الأشیاء آلمْتضاته عم آن لا ضِد له , وبمَفارَتته بين الأمور 


قر 

لمام ابقر علیه السلام ان رن تنازک وتعالی کان ولج رل حبا بل کیقی» 

را ولا کان لْکُونه ون یف , ولا کاق له ین , ولا کان فی 

میا کار ای یه لا ابتدع لمکانه مکانا ولا قوی بَعتما کون الأشیاء 
ن ۱ 


, ولا کان صعیفا قبل آن بکون شیتا , ولا کان مستوجشا قبل آن یبتدع شیئا , 


لا بُشية شیتا مذکورا , ولا کات خلوا من الملک قبل, انشائه ولا کون منة 
خلوا تعد ذهابه , آم یَرّل عَّا بلا عياو ومَلکا قادرا قیل آن بُنشٍی شینا , وکا 
جبّارا بَعد انشائه للکون . قلیس لگونه ۱ ف ولا له ی ولا خد , ولا یعرف 
پشیء بنييقة ولا هر لطول التَقاء , ول یَصققْ لشیء , بل لحوفه تصقق 
الاشیاء کلها کان حبا بلا حیاو حادٍتئه , ولا کون موصوفب ولا کیف محدود ولا 
این موقوف علیع , ولا مکان جاور شَیثا , بل خی یعرف وملک لم یرل له 
لسغ واللک , آنشا ما شاء حین شاء یعَشیّیه ,لا بح ولا َتَقْضْ ولا یَغنی , 


کان الا بلا کیف ویِکون آخرا بلا آين , وکل شیء هالک لا وجهَة , لَ الحلق 
الم تباک ال رب العالمین . (۲2 


1- .الارشاد: ج 1 ص 223 عن صالح بن کیسان , الاحتجاج: ج 1 ص 475 ح 
4 وفیه «نفی الصفات» بدل «نفی التشبیه» , بحار الانوار: ج 4 ص 253 
۶ 6. 

الخافیتع 1 ضی 3:00 غن نی بصیرم التوسیداص. 181 6 عن 
۳ عن الامام الکاظم علیه السلامنحوه , بحارالانوار: ج 4 ص 298 
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ص: 49 
2 1 صفات خداء عین ذات او هستند 


2 / 1صفات خداء عین ذات او هستندامام علی علیه السلام :آغاز پرستش 
خدا , شناخت او و ريشه شناخت او ر بحانة شمردن او و اساس بکانه 
شمردنش ۰ تشبیه نکردن اوست . بزرگ : تر از ان است که صفات در او 
حلول کنند ؛ چون خردها بر ای 0 
صفات حلول کند , 0 شده است . در حالی که خردها گواه آ گر 
خدای پشکوه بزرگ , سازنده است, نه ساخته . به ساخته خدا به او ره 
برده می شود و با ردها شناختش به دل گرٍه می خورد و به دیده دقت, 
حچتش استوار می شود . آفریده را دلیل بر خود قرار داد تا از ربوبیتش 
پرده برگیرد . او یگانه است و در همیشگی بودنش . منفرد , در الوهیتش 
بی انباز و در ربوبیتش بی همتا . با تضاذی که میان اشیا متضاد قرار داده , 
دانسته می شود که خود. ضدی ندارد و با همراهی انداختنش میان اشیا؛ 
فهمیده می شود که همتایی ندارد . 


امام باقر علیه السلام آبزورد کاز من تبار ک و تعالی همیشگی است : زنده 
ای که حیاتش ذاتي اوست برای او 0 قابل تصور نیست و موجود 
بودنش بدون چگونگی است . مکانی ندارد و در چیزی و بر چیزی نیست و 
برای خود, جاپی پد ید تیاورد و بسن از بة. وجود آوردن اشیا, , نیرومند نشد و 
پیش از آفریدن آنها نیز ناتوان نبود و پیش از پدید آوردن آنها از تنهایی 
واهمه نداشت . به هیچ چیزی که به خاطر آید. شبیه نیست و پیش از پدید 
آوردن هستی, از آن تهی نبود و پس از رفتن آن نیز تهی نخواهد بود . 
هميشه زنده است بدون جان , و فرمان روایی توانا پیش از آن که چیزی 
بيافریند , و فرمان روایی چیره پس از افرینش هستی . هستی او , چیستی 
و جا و مرز ندارد و شبیهی برای ان, شناخته نمی شود و از درازای ماندن , 
فرسوده نمی شود و مدهوش چیزی نمی شود ؛ بلکه همه چیز از بیم او 
من و بآ اسان ی ار 
وف ام اه و ۱و کي میا در اایی میک و کار 9 
جای نمی گیرد ؛ , بلکه زنده ای شناخته شده و فرمان روایی هماره نیرومند 
و فرمان فرماست . هر چه بخواهد , همان گاه که بخواهد , پدید می آورد , 
حدٌ نمی پذپرد و تجزیه ناپذیر است و فنا نمی گیرد . ال بوده, بدون 
چگونگی و آخر خواهد بود, بدون مکان, و هر چیز تباه خواهد شد, جز وجه 


او : آفر تس و کار به دست اوست. خجسته است خداوند ۲ پروردگار 


جهانیان . 
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الکافی عن محقّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام فی صقه القدیم : 
واجذ , صََذ , احدوٌ القعنی , لیس یقعان کنیرو مَحِتقه قال: فلت 


جَهلثُ فداک عم قومْ من آهل العراق آنَهْ بسة تسع پیز الدی فص , ویبصرٌ 
بقیر الذی بَسمَع ! قال: ققال: کدّبوا و آلحدوا 9 ؛ تعالی ال غن ذلک , 
ه شم تصیژ. , یَسقق یما ُبصٌ , وببصر بما یَسمع قال: قلث: تزغمون 


بتصیژ علی ما بعقلوتة . قال: ققال: تعالی اللَه! اما بُعقلٌ ما کان بصقَه 
0 ولیی اه کذلی ۱1۱ 


الامام الصادق علیه السلام :ربا نورِعاٌ الاب , حوّ الدَاتِ , عالمْ الذَاتِ , 
صَمدء الاب . (2) 


بَصیر , 1 له , بل یسهع بتفسه ویِبصرٌ بتفسه , 
ولیسَ قولی: « اه سمیع بنفسه » اه نف > وَاللْفْسٌ شیء آحز , ولکنّی 
اروت غناره کی تفیسی اد کنث مسهولا قافهاما تک از کنق‌ساناا «قافول: 
بستغ يکله لا أن کل لَْ بعض الک نا( تَعصن ‏ ولکن آردث افهامک 
والتعبی غن تفسی , ولیس مرجعی فی ذلک کل الا السَمیعٌ البَصیرٌ , 
العالمْ الحبیر بلاً اختلاف الذات ولا اختلاف قعنی . (3) 


1- .الکافی: ج 1 ص 108 ح 1 , التوحید: ص 144 ح 9 , الاحتجاج: ج 2 ص 
7 ح 196 نحوه, بحارالانوار: ج 4 ص 69 ح 14 . ۱ 

2- .التوحید: ص 140 ح 4 عن هارون بن عبدالملی , بحار الانوار: ج 4 ص 
8 ح 12 . 

3- .الکافی: ح 1 ص 109 ح 2 وص 83 ح 6 , التوحید: ص 144 ح 10 کلها 
عن هشام بن الحکم , بحار الانوار: ج 4 ص 69 ح 15 . 
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الکافی به نقل از محمد بن مسلم ۳ امام باقر علیه السلام [در توصیف 
«قدیم» آفرمود : «او یگانه و بی نیاز است , تجزیه ناپذیر است و معانی 
متعدد (متفاوت) ندارد [تا نجزیه پذیر باشد ]» . گفتم : فدایت شوم ۱ 
کسانی از اهل عراق, اعا می کنند که خدا با ابزاری می بیند و با ابزاری 
دیگر می شنود . فرمود : «نادرست گفته و کفر ورزیده و تشبیه کرده اند . 
خدا والاتر از اين است . او شنوا و بیناست , با همان که می شنود , می 
ای که 
می فهمند , بینا می پندارند . فرمود : «خداوند, والاست . چیزی به فهم می 
آید که مانند آفریده هاست , و خدا چنین نیست» . 


ماش اوق یه اسلا مرو رها نمی ای شصات ان امه انا 


دا یی نان دانین است ‏ 


انام او فلت ام ایب یی که ناهام رسد مت 
گویی که خداوند, شنوا و بیناست ؟ِ‌: او شنوا و بیناست شنوا و بینای 
بدون حواس , که با نفس خود می شنود و می بیند . این که می گویم : «با 
نفس خود می شنود», نه به معنای آن است که خودش یک چیز و نفسش 
چیز دیگر باشد ؛ بلکه چون از من پرسیده شده , می خواستم مقصود خود 
را برسانم و به تو که پرسیده ای, بفهمانم . پس می گویم که او با همه 
قجوه ود جی اتود تفای کف جع انیب بات جون هب درف 
[مخلوقات آنجزیه پذیر است ؛ بلکه می خواهم به تو بفهمانم و انچه در 
درون دارم, بگویم و همه اين عبارت ها به این باز می گردد که او شنوا , 

بینا / دانا و آگاه است, بدون آن که انش صفت ها از ذات, جدا| و و 
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الامام الصادق علیه السلام ۳ رل االف نما شمععا تصیرا مدا لاه 
سميعه بتصيره . (1) 


التوحید عن آبین بن عنمان الأحمر :فلت للطادق جعفر بن مَحَمَد 
ی : آخیرنی عَن اه تباٍک وتعالی لم یرل سمیعا تصیرا علیما 
قادرا ؟ قال: تعم. قلث لَهٌ: ان رَجْلا بنتجل موالاتکم أهلّ البیتِ , یقول: ال 
لا لا ی و ۱ 
وقادرا, بقدو ! قَعَضب علیه السلام [ 6 ل: ,من قال ذلک ودان به فهَو 
مُشرک ولیسّ من ولایتنا غلی شیء , ان ال تباتک وتعالی ذاث علایه 


سميیعه بصیره قادره . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام 0 


۳ ج ۷ 
۳ 
0 
3 
3 

3 
+ ۱ 
تن 
5 
9 
1 


پث۳ 


1- .التوحید: ص 139 ح 2 عن حماد بن عیسی , ارشاد القلوب: ِ 
وفیه «وقال له رجل آخز لم یز الله ... فقال: ۳ اللت عالی علامم: 
۰ ج 4 ص 272 19 . 

- .التوحید: ص 144 ح 8 . الأمالی للصدوق: ص 708 ح 975 , روضه 

. 2 ص 46 نحوه , بحار الانوار: ج 4 ص 63 ح‎  ِ[ 
, .الکافی: جح 1 ص 140 ح 6 عن فتح بن عبدالله مولی بنی هاشم‎ -3 
التوحید: ص 57 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام الرضا علیه‎ 
السلام وفیه «جمیعا علي انفسهما بالبّنه» بدل «جمیعا بالتئتیه» , بحار‎ 
. 17 الانوار: جح 4 ص 285 ح‎ 
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امام صادق علیه السلام :؛خدا, هماره دانا , شنوا و بیناست ؛ ذاتی دانا و 


التوحید به نقل از ابان بن عثمان احمر : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
مرا از خدای تبارک و تعالی آگاه کن که پیوسته شنوا , بینا , دانا و تواناست 
. فرمود : «باشد» . به ایشان گفتم : مردی که خود را به ولایت شما اهل 
شرت ما هر شا یی واه تبارک و تعالی هماره شنواست. اما 
با ابزار شنیدن , و بیناست., اما با ابزار دیدن. و داناست. اما از طریق 
کسب علم, و تواناست, اما با ابزارهای قدرت . امام علیه السلام خشم 
ام و ی ی ی ی ی ی 
ارتباطی با ما ندارد . خداوند تبارک و تعالی ذاتی دانا , شنوا , بینا و 


تواناست» . 


امام کاظم علیه السلام تاعاش ایمان به او , , معرفتش و کمال معر فتش , 
یگانه شمردنش و اوج بکانهة شمردنش , نفی کردن صفت ها از اوست ؛ 
زیزا هر صفتی. خواقی میف :دهد که غیر ان موضوفت است و هر موصوفی 
شهادت می دهد که غیر از صفت است و هر دو با هم, بر دو تا بودن گواهی 
می دهند که البته ذات ازلی از این مبژاست و عروض آده‌ نانک ]بر آز: 
محال . 
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۱ و صقّه 0 پالاقتران . وشهاده الاقتران یالحدّتِ ۰ وشهاده 
الحَدَثِ بالامتناع من الألِ الممتنع من الحَدَث . (1) 


التوجید عن الحسین بن خالد :سَهعث الّضا لت بخ موسی عللیهماالسلام 
تیلم برل الا رت وال یا کارا قدیا مها مرو 
له: یا اي سول اللّه ,ان قوما تقولون: له عز و جل لم یرل عالها بعلم , 
وقادر | بقدزو , وحیّا یکیاو , وقدیما بقذم » وسمیعا بسمع ب ۳ 
قعال غلیت الفیام: خن فال دلک وان بت فتد اد جع له آلچه آنری ‏ 
ولیس من ولایتنا غلی شیء . تم قال علیه السلام: لم رَلٍ ال عز و جل 
علیما قادرا یا قدیما شمیعا صیرا لذایّه , تعالی عقا یَقولْ المشرکون 


والغشبهون عُلَوّا کبیرا . (2) 


2 القری خن ضفات دانه وضعات فلیالکاقی کن: آبی بضیر ظن الما 
الصادق علیه السلام :لم رل ال عز و جل رینا والولم ذاثهُ ولا معلوم , 
وَالسَمع ذانة ولا مقسموءع 2[ ذانَه ولا میصن: , وَالقدرَه ذانة ولا مقدور, 
لا احدت الأشياء وکان المَعلومْ وق العلمْ منة عَلّی الععلوم, والسَم 
علّی القسهوع , اضر عَلّی المبضر , والقدرة ی الققدور ... . فلت 

یل اللهٌ مُتکلمای قال: قفالّ: ان لگلام صقَه مُحدته لیست بأرلتّو , کات 
ال عز و جل ولا تلم . (3) 


1- .التوحید: ص 34 ح 2 , عیون آخبار الرضا: ج 1 ص 150 ح 1 نحوه 
وکاهما عن العاشم تن آنفب ااعلمن. اامالی. الففنه: ص 253 ح 4 عن 
محشّد بن زید الطبری , الاحتجاج: جح 2 ص 360 ح 283 , بحار الأنوار: ج 57 
ام ص 22 ح 28 . 

- .التوحید: ص 140 ح 3, عیون آخبار الرضا: جح 1 ص 119 ح 10, الأمالی 
: ص 352 ح 428, الاحتجاج: ح 2 ص 384 ح 291, بحار الأنوار: ج 
4 ص 62 ح 1 . 


3- .الکافی: ج 1 ص 107 ح 1 , التوحید: ص 139 ح 1 , بحار الأنوار: ج 4 
ص 71 ح 18 وراجع الأمالیللطوسی: ص 168 ح 282 . 


ص: 55 
2 تفاوت میان صفات ذات و صفات فعل 


امام رضا علیه السلام آغاز پرستش خدا , شناخت اوست و ريیشه شناخت 
او , یگانه شمردن او و نظام یگانه شمردن به نفی صفت ها از اوست ؛ 
ای هد هر ی ماو اس ور 
مخلوقی گواهی می دهد خالقی دارد که نه صفت است. نه موصوف و هر 
صفت و موصوفی بر همراهی یکدیگر گواهی می دهند و همراهی بر 
حدوث گواهی می دهد و حدوث بر محال بودن عروضش بر ذات ازلی که 


التوحید به نقل از حسین بن خالد : شنیدم که امام رضا علیه السلام می 
فرماید ۱ «خداوند تبارک و تعالی , همواره دانا , توانا ء , زنده » قدیم » , شنوا و 
بیناست» . ها : ای فرزند پیامبر خدا | برخی می گویند او 
همواره داتاننست, با دانستن و تواناست, با توانایی و زنده است. با جان و 
قدیم است., به قدمت و شنواست, با ابزار شنوایی و بیناست., با حس دیدن 

. فرمو د : «هر که چنین بگوید و بدان گردن نهد , خدایانی چند در کنار 
خداوند یکتا گرفته است و ارتباطی با ما ندارد» . سپس فرمود : «خداوند, 
همواره در همان ذات خود, دنا , توانا / زنده / قدیم / شنوا و بیناست ۲ 
والاتر است از انچه مشرکان و تشبیه کنندگان می گویند» . 


2 / 2تفاوت میان صفات ذات و صفات فعلالکافی به نقل از ابو بصیر امام 
صادق علیه السلام فرمود : «خدای عز و جل همواره پروردگار ما بوده و در 
حالی که معلومی نبوده , ذاتش عالم بوده و هنگامی که شنیده ای نبوده , 
خاش شنوا بوده: و آن. کاج که دیده شدنی ای نبوده , ذاتش بینا بوده و 
مقدوری نبوده , ذاتش قادر بوده است . پس چون اشیا را پدید آورد و 
معلومٌ وجود یافت , علم او بر معلوم. واقع شد و شنوایی اش بر شنیده 
شده و بينايي اش بر دیده شده و قدرتش بر مقدور ۰ گفتم : پس خدا 
همواره متکلم بوده است ؟ فرمود : «کلام , صفتی حادث و نویدید است, 


۱۳ 


الامام الصادق علیه السلام لقا ْیْلَ: لم یِرّل لللَةْ مُریدا؟ : اِنّ المریة لا 
و 3 


۳۱ 


الکافی عن بکیر بن آعین قلث لابی عبداله علیه السلام, علمّ ال 

ِ و مخت ۲ أ‌ متْفقان قفال: العلمٌ لیس 5 ۳ هو الح , لا تری 
2 ن شاف ۶ اتقول سافقل کذا ان عم رک 
دلیل علی اه مه سا , قاٍذا شاء کان الَذی شاء کما 


فی ذکر مَجلس الرّضا علیه السلام 
عند القأمون فی التّوحید : ... قفال 

با شا , عَمّا بدا لک ( 
والانصاف . قال یمان : یا سَیْدی آساً لک ؟ قال الرٌضا علیه السلام: سَل 
عقا بدا لک . قال: ما تقول فیمن جعَل جعل الاراذع اسما وصقّة , متل ی 
5 ؟ قال الرّ علیه السلام: ما قَلّم : حَدتّتِ الأشیاء 


۱ ضا 
اختلف ِ لاه شاء 0 ولم تقولوا : حداتت وَاختلقت سمیع بصیر , 


قهذا دلیل عَلی آئها لیست بمثل سمیع ول تصیرِ ولا قدیر ۰ قال مان 
قَنَهُ لم یرل مریدا, قالّ؛ با سْلیمان , فارادئة غَیرهُ ؟ قال : تعم . قال : ققد 


تب مَقة شینا عَیرَه لم یرل ! قال سْلْیمانْ : ما . فا الرُضا علیه 
السلام: آهی مَحدئه؟ قال سْلیمان : لا, ما هی مُحدََهٌُ . قصاح یه المَأمون , 
وقال: يا سَِلیمانْ , مثلة بُعایا آو یاب ؟! عَلیک بالانصاف , ,أما تری من 
حولک من آهل الّظر ؟ تم قال: کَلمة با نا الکشن , قاه فتلم خراسان . 
قَاعاد یه المَسأَلَة , فقال : هی محدته يا سْلیمانٌ ؛ فان الشیء اذا لم یکن 
ریا کان محدنا , ولذا م یَکن مُحدنا کان آرلبا . قال سْلیمان : ارادئه منة, 
که و ها اه ۰ قال الرّضا علیه السلام: قارادئَه 
تفسْة؟ قال: لا. قال علیه السلام: قَلیسّ المَریدٌ مثل السّمیع والبصیر . قال 
سْلیمان : اّما آراة تفسْة , کما سَمع تفس وابضَر تفسَة وعلم تسه قاٍل 
الرْضا علیه_السلام: ها معنی اراد تَفسُة ؟ اراد ان تفن تا ب اه اراد ان 
کون حیّا , آو سمیعا آو بصیرا آو قدیرا! قال: تعم . قال الرْضا علیه السلام: 
آقبار اه کان ذلک؟ ! قال سَلَیمان : لا . قال الضا. علیه السلام: دا 
لِقَولک: اراز ان کم حیّا سمعیا بتصیرا معنی |ٍذا لم یکن ذلک بارادته ! قال 
سَلیمان : بلی , قد کان ذلک بارادته . قَضَحک المَأمون ومن حول وضَحک 
ات سس , 2 قال آمم: ۱0۳ .یا ْلیمان . ققد 


حاله وتَقَیُر غنها , وهذا مِمّا لا وضف اللةٌ عز و جل به . 
فا زة نم قال الرّضا علیه السلام: يا سْلَیمانْ , آما لک مَسللَة قال: سل 
جعلثْ فداي ! . قال: آخبرنی عنک وغن آصحابک تکلمون الناس بما یَفقهون 
ویعرفون . و بما لا تفقهون ولا بعرفون؟! قال: بل , بما تفقهون وتعر 
قال الرّضا علیه السلام: قالذی یِعلَمْ الثاسن أنَ كِِ یر الا 
الفرید قبل الاراده , ون الفاعل قَبلّ المفعول , وهذا بُبطِل قولکم: 
الارادح والقر ید شی# واچذ . قال: جُعلثُ فداک ! لیس_ذاک من 

ام عم علم 


بعی) 


ک‌ 
یعرف الناس ولا غلی ما یفقهون . قال علیه السلام: فاراکم 
ذلک یلا معرقه , وقلثم: الارادة کالسمع والبضر اذا کان ذلک عندکم علی ما 
لا حرف و عقل قلم یر جولب ۳ السلام: یا یمان 


نم شی 0 گام نی اه مهم با لاه با 
پزیذهم . قالّ: قأراخ فی قولک: قد زادهم هام کر قی له 2۱ ن 
قال: ی والمزیذ لا غایه له . قال علیه السلام: فلیس بحیط 


جلوَصََهّما بالخُلود وکرهنا آن تجعل لَهُمَا انقطاعا . قال الرٌضا علیه السلام 
لیس علمَهٌ بذلک یموجب لانقطاعه عَنهّم ؛ لاه قد بِعلمْ ذیک نم پزیذهم نم لا 
بَقطعة عَنهّم , وکذلک قال اللغٌ عز و جل فی کتابه: «کلما تضجَت جلودُهم 
بدلَقَمْ جلودا غَیْرها لیدُوفوا العدَابِ» (4) وقال عز و جل لاه الجتّه 
«عَطاء غَيْر مَجْدُوذٍ» (5) وقال عز و جل: «و فکهّه یره * لا مَفطوعه و لا 
ممَنْوغو» (6) فَهُو جل وعرّ یعلَمْ ذلک ولا یِقطعٌ عنم الرّیادة . آزآیت ما آکل 
اهلْ لته وما شربوا آلیسن بُخلِف مکاتة؟! قال: بلی . قال: ایکون بقطغ 
دک عنقّم وقد أخلف عکاتة؟ ! قالَ سْلیمان: لا. قال: قکَذلک کل ما یَکونْ 
فیها |ذا َخلف مکاتة فیس بمققطوع عنم . قال سلیمانْ: بل یَقَطَعَةُ عنم 
قلا یَزیدهم . قال الرضا علیه الپسلام: انا کید صا مها ههد با سلیمان 
ابطالٌ الخْلود وخلافٌ الکتاب ؛ لا ال عز و جل یَقولّ: «لَهُم ما باون 
فیها و لَدیتا مزید> (۶) وتقول عز و جل : «عَطاء یر مَجَذوذ» وتقول عز و 
جل: «و ما هم مها بِمَحرجین» (8) وبقول عز و جل: «خلدین فیها أبدذا» 
(2) ویقول عز و جل: «و فکهّه گنیرو * لا مَقطوعَه و لا مُْوعَو» ! فلم بجر 
جواباء ثم قال الْضا علیه السلام: يا سْلیمان , آلا ُخیژنی عَن الاراده فعل 
هت آم عیژ فعل؟ فالّ: بل هی فعلٍ_ قال: قهی مُحدلة ؛ لا آلفعل که 
مُحدَثْ . قال: لیست بفعل . قالَّ: قمَقة یره لم یرل ء ال بت یمان « 
الترانی فت الانقاع فال ‏ با خقلیما هد الجی موه 1101 علین راز 


وآصحایه من قولهم: ان کل ما حَلّق اللَهُ عز و جل فی سَماء آو آرض آو بح 
یک ۳ و جل , وان 
اراتة له عز و جل تحا وتموث , وتذقب , وتاقل وتشرث , وتنکخ وت 


تظلغ , وتفعل القواچش , وتَکفْژ , وتشرک , قَتبوگ منها وتعادیها , وهذا 
حَذُها. قال سْلیمان : نها کالسمع التَصر والعلم . قال الرّضا علیه السلام: 


ی 





ِ م2 لم ِِ فا الصا ند #۳ ی ِ ۳ ان تفت 
لعلوم م لیسن يتفي العلم , وتفی اللقراد تفن الاراده آن تکون ؛ لا الشی 
|ذا لم یر د لم یکن اراد , وقد یِکونْ العِلمْ ثایتا وان لم یَکُن المعلومٌ بِقن زله 
التضر؛ قعّد یَکونْ آلانسان تصیرا وان لم یَکن الَْبضَرٌ , ویَکو العلم ثأبتا 
وان لم یک العلوم . (11) قال شلیمانْ : [تها قصنوعة . قالَ علیه السلام: 
قهی مُحدلة لیشت کالسمع والتضر ؛ لأن السمع والبتَضر لیسا بقصنوغین 

1۳ سفاته 9 ِِ 3 


8 تال قاذا 1 2 


جل: «و زا آرفتا آن نلک قَویة امه .ِ قَفَسموا ِِ ۱۳ 
بذک أَنَهْ بُحدِثْ ارادة؟ ! قال لذْ: تقم قال: قذا | حدت ارادة کان قولک : 

ان الارادة هی هو ۳ تین 5۶ منه باطلا ؛ لا نهّ لا کون آن بحرت تَفسَهة ولا یر 
غن حاله , تعالی ال عَن ذلک ِ ۵۰« 0 


حدث [رانة . فال: قما نی به ؟ قَالَّ: نی فعل السیء. قال الرّضا علیه 
السلام: ویلک ! کم تُرَددٌ هذه السالة , . وقد اخترنی ان الارادة مُحدنه 2 
فعل السّیء مُحدبثٌ . قال: قلیس لها معنی . قال الرّضا علیه السلام: قد 
وصف تَفسَة عندکم حتثی وَصَقَها بالاراتو پما لا معنی لَ, قلذا لم یِکن لها 
قعنی قَدیم ولا حدیث بَطْلٍ قولکم : ان اللة لم یَرّل مُریدا. قال سْلیمانْ : 
ِ م.الله لم بل . قال: الا تعلم ان ۱ 


صفانه . قال الضا علیه السلام: گم رد علوت ا 
مُحدتَه آو آم ترل؟ ! قال سْلیمان : مَحدته . قا 
آکید , قالارادَة مَحدَتَهٌ وان کاتت اب ِ صفاته لم " 1 

قاٍل الرْضاً علیه السلام: اِنّ ما لم یرل نْ مفعولا . قالْ سْلَیمانْ : لیس 


1 


لاشیاء راد , ولم رد شینا. قال الرضا علیه السلام: وسوست یا شلیمان:: 
وخلق ما لم برد حَلقَة ولا فعل . , وهذه صقءه من لا بدری ما فقل , 
تعالی اللةٌ عن ذلک. قال سْلْیمانْ : با سیدی قد آخبرتک آنها کالسمع والبَضر 
والعلم . قال المامونْ * ای با ساهان ب کم هدذا العَلّط لکد , اقطع هذا 
وحْذ فی غیره اٍذ لست تقوی علی هدّا الرَدٌ . قال الرضا علیه السلام: دَعة یا 
مب . تکلم یا سْلیمانْ فا 
قد اخبرتک انها کالسمع_ و ابر والعلم . قال الرّضا علیه السلام: لا بایرت , 
اخبرنی عن معنی هذه آمعنی واجدظ ام معان مُختلقه؟ ! قال سْلیمان : بل 
معنی واجد . قال با قمعتّی الاراداتِ کلها معنی واحد؟ 
اه 


سر 


۳ 


1 


۱ 


الرّضا علیه السلام: قان کان معناها معنی واجدا 
7 الفعود وارادة الحیاه وارادَة الموت . اذا کاتت 
بتقام تعطها بعضا ولم یحالف بتعطها تعضا .وکا شینا 
قال سْلیماِن : ان معناها مُختلف . قال علیه السلام: قأخیرنی عّن 
بد اهة الار ادخ آو عَیرُها؟ ! قال سْلیمانْ : بل هو الارادة . قال الرّضا علیه 
السلام : قالغردة عندکم یَختلفَ ان کان هو الارادة ؟ قال: یا سَیدی و 
الارادَه المُرید . قال علیه السلام: فالاراده مُحدتَهٌ , ولا و فمعةه عیژه. افچّم 
وزد فی مَسألیک. قال سْلیمان : قالئهاً اسمٌّ من آسمائه . قال الرزضا علیه 
السلام: هل سَمی تَفسَة بذلک؟ قالٍ سْلیمان : لا 1 یسم تَفسة بذلک . 
قال الرّضا علیه السلام: قلین لک آن تسَكتة یما لم یسم به تفه ۰ فا 
قد وضف تَفسَه بالة مُرید . قال الرٌضا علیه السلام: لیس صعَة تفسَهة له 
مرید * اخباراٍ عن له ارادهٌ ولا اخبارا غن أنّ الارادع اسجْ من أسمایّه . قال 
سلیمان 3 ارادتة علمَةٌّ . فال ل الرْضا علیه السلام: یا جاهل , فاذا عَلم 
الشیء ققد اراده . قال پنلیما ن : اچّل . قال علیه السلام: قاذا لم بُردة لم 
بَعلمة . قال سْلیمان : آجل قال علیه السلام: من من این فلت ذاک , وتا 
الدّلیل عَلی أَنَ ارادتة علمَغ , وقّد بَعلَمْ ما لا پريذة آبد | , وذلک قولْه عز و 

جل : «و لین شتا لَنَذهَبَنَ بالذی آوحیّتا الک » (13) قَهُوَ بعلَمٌ کیف یَذهب به 
وقو لا بَذقبٍ به ادا . قال سْلیمان : لته قد فرع من الأمرٍ لیس یِزیذ فیه 


«ا*مونی أشتحث > لک (14) ؟ قال سْلیمان : انما-گتی بدلک .فاد 
.فا علیه السلام: ید 3 ما لا تفی یه؟ ! قکیف قال عز و جل هرن 
الق ما بساء» (15) وقال عز و چل : «تْخو له قا با" ۱ 


السلام: یا سْلیمان هل بعلغ آَ انسآنا کون ولا بر را 7 
وأنّ انسانا تموث الوم ولا یُریذ, نموت الوم قال شلیمان : تقم . قال 
لرضا علیه السلم: یعلَم له کون ما یُریدٌ آن یکون , وا ات کون وا 
لا بُریدٌ آن یکون؟! قال: بَعلَمْ ما یکونان جهیعا . قال الضا علیه السلام: 


|ٍذا یَعلَمْ آنّ نسانا ما مَیْتْ , قایْمٌ قاعذ , آعمی بَصیرٌ فی چال واجدو , 
۱ خلت فداک ۱ : 


27 ۱ 1 7 یوم 
واه بلق لفا وقو لا برید آن تلم قلذا لم ٍ با 


آن یکون فائما یَعلمٌ آن یکون ما را آن یکون. قال سْلیمان : قَابّما قولی: 
ان الارادة لیشت هو ولا غَیرخ . قال الرْضا علیه السلام: ا جاهل زد لت : 
لیست هو ؛ ققد جقلتها یره دا قلت: لیست هی غَیرَخ ؛ ققد جعلتها هو ! 
فان شلییان : نود بعلم. کیف بت غالشْی؟ قال علیه السلام: تقم . قاِل 
سْلیمان : قَاِنّ ذلک اثباث للسشیء . قالّ الرٌضا علیه السلام : آجلت ؛ لأن 
الرَجْلَ قد بُحسن اليناة وان لم یبن , ویْحسِنْ الخياطة ۷ 
وِیْحسنْ صنقة السٌیء وان لم بَصتعة آبدا . ثم فال لخْ: یا ِِ هل بَعلمٌ 
ان واجذ لا شیء مَعَهْ؟ قالّ: تقم . قال: أقَیِکون ذلک الباتا للشُیء؟ قال 
شلیمان : لیس عم آله واجذلا شیء مه قاِل الرّضا علیه السلام : أفَتعلَمٌ 
انت ذاک؟ قال: تَعم . غال: قانت با سْلیمان اعلمُ منة |ٍذا اقا یمان : 
القسالة مُحال . قال: مُحال عندک یه واجذ لا شَیء مَعَمّ , ون سَميعٌ بَصیرٌ 
حَكيم ۶ قادژ؟ قال: تعم . قال علیه السلام: قکیف ابر ال عز و جل 


4 واجذ حٌ تمیغ تصیژ لب یی وقو لا عم ذلک ! وهذا ما قالَ 

ویب »کعالی اه عن دلک . 2 قال الضا علیه السلام: قکیف بریة طزع 

ما لا بدری ضصَنقة ولا ما هو ! واذا کان الطانع لابدری کیف یَصتَع الشیء قبل 
ان الارا 


آن بَصتعة قاتّما هو مُتحَیو . تعالی اللَه عن ذلک. قالّ سْلیمان : قاِّ الارادة 
القدرخ قال الرّضا علیه السلام: وقو عز و جل تَقدنی عها لا پر 
ِ بالذی اوحبه 


ولا بُد من ذلک لاه قال تبازک وتعالی : «و لین 
الیک» فلو کاتت الارادَه هی القدرهٌ کان قد ۱ راد 2 
فانقطع شلیمان . قال الأمو عند ذلک: با شلیمان , هذ 
تقّق الوم . (/17) 
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ص: 57 


امام صادق علیه السلام در پاسخ این سوال که : خداوند, هميشه اراده 
کننده بوده است ؟ : اراده کننده. جز برای مرادش اراده نمی کند . خدا, 
همواره دنا و توانا بود . سیس؛ اراده نمود . 


الکافی به نقل از بکیر بن اعین : به امام صادق علیه السلام گفتم : علم و 
خواست دا با تک ذکر متماوت اند نا یکی.1 قر موه ز عم همان خواست 
بیست آیا نمی بینی که می گویی : به زودی چنین می کنم , اگر خدا 
بخواهد" " و نمی گویی : به زودی چنین می کنم, اگر خدا بداند ؟ پس 
سخنت : اگر خدا بخواهد , دلیل بر آن است که نخواسته است . پس هر 
گاه بخواهد , آنچه خواسته , همان گونه که خواسته , وجود می یابد , در 
حالی مدا فش سامت اس 


ی و 
السلام با سلیمان مروزی ؛ , متکلم خراسان, که نزد مامون و درباره توحید 
تشکیل شد : مأمون گفت : ای سلیمان ! هر چه می خواهی, از ابوالحسن 
بیرس ؛ ولی خوب و منصفانه گوش بسیار . سلیمان گفت : سرور من ! از 
تو بپرسم ؟ امام رضا علیه السلام فرمود : «هر چه می خواهی, بپرس» . 
سلیمان گفت : درباره آن کس که اراده را اسم و صفتی مانند زنده , شنوا 
, بینا و توانا قرار داده است , چه می گویی ؟ امام علیه السلام فرمود : 
«شما می گویید : چیزها پدید آمدند و گونه گون گشتند , چون او خواست و 
اراده کرد" " و نمی گویید : پدید آمدند و گونه گون گشتند , چون شنوا و 
بیناست " " , پس اين, دلیل بر آن است که صفت اراده , مانند شنوا 39 
توانا بیست >> . سلیمان گفت : پس او همواره اراده کننده است . امام علیه 
السلام فرمود : «ای سلیمان ! اراده او غیر از اوست ؟» گفت : آری . 
فرمود : «پس همراه او یک چیز ازلی دیگری هم اثبات کردی» . سلیمان 
گفت : ثابت نکردم ۳ رضا علیه السلام فرمود : «آیا آن حادث است 
ًٍ. سلیمان گفت : . او حادث هم نیست . مأمون بر او بانگ برآورد و 
۳ رز 
انصاف بورز . آیا اندیشمندان گرداگردت را نمی بینی ؟ سپس گفت : ای 
ابو الخسن !با اه شخن بکو که او متکلم خزاسان اشت , امام زضا علیه 
السلام سوال را تکرار کرد و فرمود : «ای سلیمان ! آن حادت است ؛ زیرا 
فرع اک ازله ساشصس ات اش و ارات اشنم ازلی ات 
. سلیمان گفت : اراده او از آن اوست , همان گونه که شنوایی و بینایی و 


دانایی اش از آنر رضاأ علیه السلام فرمود : «پس اراده اش 
خود اوست ؟». گفت : نه . امام علیه السلام فرمود : «پس صفت اراده 
کننده, غیر از صفت ۱ و بیناست» . سلیمان گفت : خودش اراده کرده , 
همان گونه که خودش شنیده و خودش دیده و خودش دانسته است . امام 
علیه السلام فرمود : «معنای خودش اراده کرده , چیست ؟ اراده کرده که 
چیزی باشد و يا اراده کرده زنده و پا شنوا , بینا و يا توانا باشد ؟». گفت : 
آری . امام علیه 0 فرمود : «ایا به اراده اش چنین شده است ؟». 
سلیمان گفت : ۰ امام علیه السلام ِِ : «اگر اینها به اراده اش 
نشده باشد, بش کف انم : اراده کرده که زنده , شنوا و بینا باشد ‏ , 
معنایی ندارد» ۱ , این به اراده اش چنین شده است . 
مآخون و کسانی که پیرامون او بودند و نیز امام رضا علیه السلام خندیدند . 
سپس آمآمون | به آنان گفت : با متکلم خراسان, مدار کنید . ای سلیمان ! 
[خدا] نزد شما از حالتی به حالتی دیگر شد و دگرگون گشت و خدا به اين , 
متصف نمی شود . ها درمائد 1 امام علیه السلام فرمور ۰ «ای 
سلیمان ! سوالی از تو می پرسم» . سلیمان گفت : فدایت شوم ! بپپرس . 
امام علیه السلام فرمود : «مرا از خود و همراهانت اگاه کن آیا چیزی می 
گویید که مردم می فهمند و در می یابند يا نه ؟». سلیمان گفت : : چیزی 
می گوییم که مي فهمند و در می یابند . امام علیه السلام فرمود : «آنچه 
مردم می دانند, آن است که اراده کننده, غیر از اراده است و اراده کننده, 
پیش از اراده است و فاعل. پیش از مفعول است و این . گفته شما را 
باطل می کند که اراده و اراده کننده یکی چیزند» . سلیمان گفت : فدایت 
شوم این آن جبزي نجست: که قر دم دریابند و بفهمند . امام علیه السلام 
فرمود : «به شما نشان دادم که اذعای دانستن ان را می کنید, در حالی که 
نمی دانید و گفتید : اراده, مانند شنیدن و دیدن است ‏ و این سخن شما: 
ناشناخته و نامعقول است» . سلیمان. پاسخی نداشت . امام علیه السلام 
فرمود د : «ای سلیمان ! آیا خدای عز و جل همه آنچه را که در بهشت و 
دوزخ است, می داند ؟» . سلیمان گفت : آری . امام علیه السلام فرمود: 
«پس آبا آنچه خدای عز و جلمی داندکه واقع می شود.جز وعلم خداست ؟». 
اسان کت : آری . امام علیه السلام فرمود : «پس اگر چنین است , باید 
برای علم او همه چیز به وجود بیاید . ایا برای انها (بهشتیان) می افزاید یا 
از انان می گیرد ؟» . سلیمان گفت : بلکه برای انها می افزاید . امام علیه 
السلام فرمود : «گفته تو : برای آنها می افزاید ‏ , به این معناست که 
چیزهایی وجود می یابد که معلوم او نبوده است . سلیمان گفت : فدایت 
شوم ! افزونی , نهایتی ندارد ۹ امام علیه السلام فرمود : «پس نزد شما , 
ات ای ها او را دش و 
وجود می یابد , احاطه ندارد و چون علمش به انچه در ان دو است , احاطه 


ندارد , آنچه را میان آن دو است., تا پیش از وجود یافتن , نمی داند . 
خداوند , از اين نسبت , بسی دور و برکنار است» . سلیمان گفت : گفتم : 
آن را نمی داند , چون نهایتی برای این نیست ان وه 
به جاودانگی توصیف کرده و ما خوش نداریم که آن دو را پایان پذیر بدانیم 
. امام علیه السلام فرمود : «علم خدا| ار , موجب گسسته بودن او از 
آنها نیست ؛ چون اين را می داند و می افزاید و سپس از آنها باز نمی گیرد 
. خداوند عز و جل در کتابش نیز این گونه گفته است : «هر چه پوستشان 
بریان گردد , پوست های دیگری بر جایش می نهیم تا عذاب را بچشند» و 
برای بهشتیان گفته است : «عطایی بی پایان و ناگسسته» و نیز گفته 
است : «و میوه اش فراوان است ؛ نه بریده و نه ممنوع» . پس او که 
بزرگ و عزیز است این را می داند و فزونی را از انها نمی برد . ایا نمی 
دانی که آنچه بهشتیان می خورند و می نوشند , خداوند. جایش را پر می 
کند ؟» . سلیمان گفت : چرا . امام علیه السلام فرمود : «آیا چنین است 
که این ر از انها فی. برد خال آنکه جایش را پر کرده است ؟». سلیمان 
گفت ؛: نه . امام علیه السلام فرمود : «همین گونه, هر چه در آن هست, 
ار وا اراس ی سس سا بت 
بلکه از انها می برد و برایشان نمی افزاید . امام علیه السلام فرمود : 
«پس در این صورت, آنچه در آن (بهشت و دوزخ) ۹ از ميان می رود و 
اين به معنای ابطال جاودانگی و مخالف با قرآن است ؛ ۰ چون خداوند عز و 
جل می فرماید : «در آن. هر چه بخواهن. هست و نزد ما زیادتی هم 
هست» و خدای عز و جل می فرماید : «عطایی بی پایان و ناگسسته» و 
نیز می فرماید : «و انان. از ان اخراج نمی شوند» و می فرماید : «پیوسته 
و جاودانه در ان خواهند بود» و همچنین می فرماید : «و میوه اش فراوان 
است ؛ نه بریده و نه ممنوع» » . سلیمان, پاسخی نداشت . سپس امام 
رضا علیه السلام فرمود : «ای سلیمان ا ایا به فن تمی کویی که اراده: 
فعل است با فعل نیست ؟». سلیمان گفت : چرا . فعل است . امام علیه 
السلام فرمود : «پس حادتث است ؛ چون همه فعل ها حادث اند» . سلیمان 
گفت : فعل نیست . امام علیه السلام فرمود : «پس همواره با خدا , چیزی 
غیر از او (یعنی همان اراده) بوده است» . سلیمان گفت : اراده. همان 
انشا (فعلت‌دانضی) انست سامام علیع السام فریو ۶ < مان این 
همان است که بر ضرا ی 
را خدای عز و جل در آسمان یا زمین یا دربا و خشکی از سگ و خوک و 
میمون و انسان و دیگر جنبندگان آفریده است , اراده خدای عز و جلمی 
دانند و اراده خداوند, زنده می شود و می میرد و می رود و می خورد و 
می نوشد و امیزش می کند و می زاید و ستم و زشتکاری می کند و کفر و 
شرک می ورزد و از ان, بیزاری می جوید و دشمنی می کند و این, تعریف 


آن اشت»::-شلیمان. کفت:: آن* مانند شنیدن» و دیدن ود آنستن است:,*آمام 
علیه السلام فرمود : «دوباره به اين موضوع بازگشتی . پس ِ" کن که 
شنیدن و دیدن و دانستن, ساخته شده اند ؟». سلیمان گفت : نه . امام 
علیه السلام فرمود : «پس چگونه صفت [ اراده ] را ۳ 
یک بار می گویید : اراده نکرد ‏ " و یک بار می گویید : اراده کرد " " و فعل او 
هم نیست ؟». سلیمان گفت : این, مانند دیگر سخن ماست که یک بار می 
گوییم : «دانست» و یک بار می گوییم : «ندانست» . امام علیه السلام 
فرمود : «اين دو یکسان نیستند ؛ چون نفی معلوم , به معنای نفی علم 
[ذاتی آنیست , در حالی که نفی مراد , به معنای نفی اراده تکوین آن است 
, چون هر گاه ازادمکنه ی ای وه ای عدم اراده است ؛ اما 
می شود که علم باشد و معلوم نباشد, مانند دیده که می شود انسان بینا 
باشد , حتّی اگر چیزی برای دیده شدن نباشد و علم هم بدین گونه وجود 
دارد, حتّی اگر معلومی نباشد» . سلیمان گفت : اراده. ساخته شده است . 
امام ِِ السلام فرمود : «یس آن, حادث است و مانند شنیدن و دیدن 
نیست ؛ چون شنیدن و دیدن. ساخته شده نیستند و این (اراده) ساخته شده 
است» . سلیمان گفت : آن. صفتی از صفات ازلی خداست . امام علیه 
السلام فرمود : «پس باید انسان 1 که اراده دارد آهم ازلی باشد, چون 
صفتش ازلی است» . سلیمان گفت : نه چون او آن را فعلیت نبخشیده 
است . امام علیه السلام فرمود : «ای خراسانی ! چه قدر اشتیاه ی 
! آیا اشیا به اراده و گفته او به وجود نمی آیند ِ« . سلیمان گفت : 
۱ از 
دخالت او نباشد ؟ ! خدا, والا و دور است از این نسبت» . پس سلیمان, 
پاسخی نداشت . امام علیه السلام فرمود : «آيا مراد از گفته خدا : «و 
چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم , خوش گذرانانش را وا می داریم تا در 
آن به فساد پردازند» , پدید آوردن اراده است ؟» . سلیمان گفت : آری . 
امام علیه السلام فرمود : «پس چون اراده را پدید آوزد ۰ گفته ات که اراد 
, همان اوست يا بخشی از اوست, باطل می شود ؛ چون نمی شود که خود 
را پدید آورد و از ان دگرگون نشود . برکنار باد خداوند از این نسبت » 
یمان کفتا: + مقضودر این تیتستت که اه اراده را ندید هی اوند .ماه 
غلیه: الملام قرفود: «ینن معضود:چیشت.: #5 سلیمان کفت.: بعی اتجام 
دادن کار . امام علیه السلام فرمود : «وای بر تو ! چند بار این را تکرار می 
کنی , در حالی که به تو گفتم که اراده حادث است , چون انجام گرفتن کار, 
حادث است؟» . سلیمان گفت : پس معنایی برای ان 8 ۰ امام علیه 
السلام فرمود : «[خدا] خود را به شما شناسانده است و حتّی خود را به 
اراده هم که [تو می گویی ۳ ندارد, توصیف کرده است . پس اگر نه 
قدیم است و نه حادث , گفته شما که خداوند, پیوسته اراده دارد . باطل 


است» . سلیمان گفت : مقصود من, آن است که اراده , فعلی ازلی از 
خداست . امام علیه السلام فرمود : «ایا نمی دانی که هر چیز ازلی ای, در 
حال واحد نه مفعول است, نه حادث و نه قدیم . سلیمان. [دیگر ] 
پاسخی نداشت . امام علیه السلام فرمود : «باکی نیست , مسئله ات را به 
انا ی اک هی سای ی ار سا ات 
امام علیه السلام فرمود : «چه قدر تکرار می کنی که صفتی از صفات 
اوست ؟ (! صفتش حادت است يا ازلی ُِ« ۰ سلیمان گفت : حادث است . 
امام علیه السلام فرمود : «اللّه اکبر ! اراده, حادث است , هر چند صفتی 
از صفات یی خدا باشد» . یس سلیمان پاسخی نداد . امام علیه 
السلام فرمود : «هر چیزی ازلی نمی شود پدید امده باشد» . سلیمان 
گفت : اشیا [پدید آمده از ] اراده نیستند و چیزی را اراده نکرده است . 
امام رضا علیه السلام فرمود : «ای سلیمان | به وسوسه افتادی . چیزی را 
که نخواسته بيافریند و بکند, انجام داده و آفریده است و این ويژگي گنای 
است که نمی داند چه قفع کنر ۱ خداوند, از اين نسبت؛ برکنار و دور باد , 
سلیمان گفت : سرور من! به تو گفتم که آن, مانند شنیدن و دیدن و 
دانستن است . شأقون گفت : وای بر نو ای سلیمان ! چند بار این اشتباه 
را تکرار می کنی . از اين. دست بردار و سخن دیگری بگو که این. ری 
نیست که به کارت آید . امام علیه السلام فرمود : «ای فرمان روای 
مومنان ! او را وا گذار و مسئله اش را تا حجٌتی نیافته , قطع مکن. ای 
سلیمان | سخن بگو» شآنطان کفت» بشما کفتم- که آنزماننو شتیدن و 
دیدن و دانستن است . امام علیه السلام فرمود : «باکی ی : اما از 
معنای اینها هم به من خبر ده که آپا یک معنای واحد يا معناهای گوناگونی 
است ۲ شلیمان کفتق. بلگه یک مغناق: واجد انتت:: امام غلیه. السلام 
فرمود : «یعنی معنای همه اراده ها یکی است ؟» سلتمان کفت : آری . 

امام علیه السلام فرمود : «اگر معنای همه آنها یکی باشد , اراده برخاستن 
و نشستن و زندگی و مرگ, از هم پس و پیش نمی افتند و با یکدیگر, 
تفاوتی نخواهند داشت و یک چیز خواهند بود؟ . سلیمان گفت : معنایشان 
گوناگون است . امام علیه السلام فرمود : «به من بگو که اراده کننده, 
همان اراده است يا چیز دیگری است ؟» . سلیمان گفت : بلکه همان اراده 
است ت . امام علیه السلام فرمود : «پس اگر اراده کننده, همان اراده باشد , 
به مبنای شما باید اراده کننده هم گوناگون باشد» د.ضاتهان: کفت. : : سرور 
من ۱ اراده, همان اراده کننده تیست. .. امام علیه السلام فرمود : «پس 
اراده , حادث است ؛ وگرنه با خدا , غیر او هم هست . بفهم و بر پرسش 
هاپت بیفزای» . سلیمان گفت + ار تا از نام های خداست . امام علیه 
السلام فرمود : «آیا خود را به آن نامیده است ؟» . سلیمان گفت : نه 

خود را ؛ در ننامیده اشت اهام عا الا فرمود : «پس نو هم حق 


نداری که او را به نامی بخوانی که خود را [ رد ننامیده است » . سلیمان 
گفت : خود را به اراده داشتن توصیف ک دم است . امام علیه السلام 
فرمود در این که ود رنه از اده: دنت توصیف کرده است , گویای این 
نیست که او اراده است و نه حثی این که اراده , نامی از نام های اوست» 
. سلیمان گفت : چون اراده اش , علم اوست . امام علیه السلام فرمود : 
«ای نادان ! یعنی چون چیزی را دانسته , اراده اش کرده است ؟» . 
سلیمان گفت : آری . امام علیه السلام فرمود : «پس اگر اراده نکرده , آن 
را ندانسته است» . سلیمان گفت : آری . امام علیه السلام فرمود : «از 
کجا اين را می گویی و چه دلیلی داری بر این که اراده اش همان علم 
اوست. در حالی که چیزهایی می داند که هیچ گاه, آنها را اراده نمی کند و 
اين, همان سخن خدای عز و جلاست : «و اگر بخواهیم , انچه را بر تو وحی 
کردیم , خواهیم بُرد» و او می داند که چگونه ببرد ؛ ولی هرگز نخواهد برد» 
. سلیمان گفت : چون خدا از کار فارغ شده است و دیگر چیزی بر آن نمی 
افزاید . امام علیه السلام فرمود : «این. سخن بهود است . ( (3) پس چگونه 
فرمود : «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم» ؟». سلیمان گفت : منظورش 
این است که می تواند اين کار را بکند . امام علیه السلام فرمود : «آیا 
چیزی را وعده می دهد که بدان وفا نمی کند ؟ وچگونه فرمود : «هر چه 
بخواهد, در خلقت می افزاید» و فرمود : «هر چه را بخواهد. محو می کند 
یایرفزار هی دازدر.و اضل کتاب, نزد ایست» و ابا ات کار فارخ شندم اس 
؟» . سلیمان, پاسخی نیافت . امام علیه السلام فرمود : «ای سلیمان ! آیا 
فی :داند که انسانن. هه وود هی ای در حالی که نمی خواهد هی گاه 
انسانی بیافریند و يا اين که انسانی امروز می میرد , در حالی که نمی 
خواهد امروز بمیرد ِ« . سلیمان گفت : آری . امام علیه السلام فرمود : 
«آیا می داند آنچه را می خواهد به وجود آورد, می شود یا می داند آنچه را 
تفیر هن به وخود آفرد ‏ مت نود 2۱ . سلیمان گفت ( ی 9 نو کم هر 
دو به وجود می آیند . امام علیه السلام فرمود : «در این صورت, می داند 
که آشان و ال و هم ی اسد هن هم رم ند اس 
ایستاده و نابینا و بیناست و این ناشدنی است» . سلیمان گفت : فدایت 
ی ی وی ناه 
علیه السلام فرمود : < «مشکلی نیست کداه به. محود می ایتد : انخه که 
خواسته به وجود آید یا آنچه را نخواسته است ؟» . سلیمان گفت : آنچه را 
که خو اتتتم یه فخود. صف بل : [ در این جا] امام علیه السلام و مامون و 
حاضران در بحت خندیدند . امام علیه السلام فرمود : «اشتباه کردی و 
گفته خود را وا نهادی که او می داند که انسانی امروز می میرد, در حالی 
که اراده مرگ او را در امروز ندارد و مخلوقی را می آفریند, در حالی که 
اراده آفرینش آن را نداشته است . پس چون نزد شما علم , به آنچه اراده 


وقوعش را نداشته , ممکن نباشد , پس تنها چیزی را می داند که اراده 
وقوعش را داشته است» . سلیمان گفت ؛ گفته من آن ی ی 
اوست و نه غیر او» . امام علیه السلام فرمود : «ای نادان ! چون گفتی : 
اراده, او نیست " , اراده را غیر از او قرار داده ای و چون گفتی ند 
نیست  "‏ . اراده را او قرار داده ای» . سلیمان گفت : او می داند که که 
چه می کند ؟ امام علیه السلام فرمود : «آری» . سلیمان گفت : اين, یعنی 
ثابت کردن [و وجود بخشیدن به ] همان چیز . امام علیه السلام فرمود : 
«محال گفتی , چون می شود که مردی بثایی بلد باشد , اگر چه بنایی 
نسازد و خیّاطی بلد باشد , اگر چه چیزی ندوزد و کاری را بلد باشد , اگر 
چه هرگز آن کار را نکند» . سپس به سلیمان فرمود : «ای سلیمان ! آیا 
خدا می داند که او یکی است و چیزی با او نیست ؟ » . گفت : آری . امام 
علیه السلام فرمود : «ایا این به معنای وجود بخشیدن ان [شریی ] است 
‌« . سلیمان گفت : خدا نمی داند که یکی است و چیزی با او نیست . امام 
علبه السلام فرمهم ایا که انررارمی دانی: 4 . سلیمان گفت : آری . 
امام علیه السلام فرمود : «پس تو از خدا داناتری» . سلیمان گفت : این, 
ی و ایکا ات ی ی 
با او نییست , و شنوا و بینا و حکیم و دانا و تواناست, نزد تو محال است ؟» 
. گفت: آری اامع للم ترس سس کر تدای رو بل خر 
داژم که اوه بکانه مر زندخ مر شتوا , با عانا و آکاه اشت و خوده انن را هی 
داند ؟ !این رد کردن گفته خدا و تکذیب آن اسشت.. خداوند. از این ننبت: 
دور است» . سپس امام رضا علیه السلام فرمود : «چگونه ساختن چیزی 
را اراده کرده است که نه می داند چگونه آن را بسازد و نه آن که چیست 
؟ ! چون سازنده پیش از ساختن نداند که چگونه بسازد , سرگردان است و 
خداوند. از این نسبت به دور است» . سلیمان گفت : اراده. همان قدرت 
است ت . امام علیه السلام فرمود : «و خدای عز و جل بر چیزی که هیچ گاه 
اراده [ی وقوعش] را ندارد , توانایی دار و این لازم است ؛ چون خدای 
تبارک و تعالی خود فرموده است : «و اگر بخواهیم آنچه را بر تو وحی 
کرده 2 , خواهیم برد» . پس اگر اراده همان قدرت باشد , اراده کرده 
است که وحی را ببرد , چون بر آن قدرت دارد [و همه حرف های قبلی می 
ای .بش تیمان: درماند.: در آتن هنکاه: قامون: کفت : ای سلیمان ! 
اين, داناترین هاشمیان است . سپس, , همه متفرق شدند . 


آ رای سکن ای صکلمان معتولی استت اف تدارا ارام اختصاضن 
بسیاری است . از این روء. گاه نظریاتش به عنوان مکتبی مستقل. لحاظ 
می شود و به پیروانش «ضراریه» می گویند . 

2- .مطابق نسخه پانوشت که مفهوم تر می نمود, ترجمه شد . 

3- .یهودیان گفتند : ی الله مغلوله دست خدا بلسته است» که به معنای 
فارغ شدن خدا پس از افرینش است . (م) 
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المرتبه الالثه : الوحید فی الأْفعالانْ اللتّوحید فی الأْفعال , یعنی : کل فعل 
یحدث فی هذا العالم هو تحت سلطنه الخالق وبمشیئته وتقدیره تعالی , 
ولیس تمه فاعل یوازی الخالق آو فستتقلن کنه , وینطبق هذا المعنی ۳۳ 


جمیع الأفعال الالهیّه , ومن بین الأفعال الالهیّه المهقه : الخلق , والربوبیه , 
والتدبیز : فن ها طراحت فی ذیل الوسید فی الافعال : 


3 / 1اللوحیدٌ فی الخالقتّهالکتاب«فْل ال حَلقْ کل شی ء و هو الوَ جد 
الَقَقّت» (1) 


«هو ال الحَِو البارح ال 2 الأْسْمَاء الخشتی» . (2) 
«ملّ من لق یر الله یفک مُنَ السّماء و الَرْضٍ» . (3) 


1- .الرعد: 16. راجع : الأنعام: 102 , الزمر: 62 , غافر: 62 . 
2- .الحشر: 24 . 
3- .فاطر: 3 . 


ص: 95 


مرتبه سوم : توحید آفعالی 


این جهان به وقوع می پیوندد , زیر سیطره الهی و خواست و تقدیر خدای 
او ری اس ای هر ام و 
توحید افعالی امده اند . 


3 / 1توحید در آفرینش قرآن«بگو : خدا, آفریدگار هر چیزی است 9 اوست 
یگانه قهّار» . 


«اوست خدای آفزید کار هستی بخش صورتگر . بهترین نام ها از آن 
اوست» . 

«آیا جز خداوند یکتا ۰ آفریدگاری هست که شما را از اسفان و زمین , 
روزی دهد؟» . 
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الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذُعاء 19 1 
خالقا ولا رازقا سواک يا اللْةَ , وأسا لک پاسوک الظاه 
بالقده والکبریاء والبرهان والسشُلطان يا اللةْ . (1) 


عتم ضلی الله غلبه و آله «قال اللذغر وحل سوفن اظل مقن هت 
کخلفی:ا فاقوا دح یا آه لتعافها یه اه شعسعی: ۱۶۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :سْبحاتک الّذی لا الة عَیرخ ... بَدیغٌ السَماوات 
والأُرض , المبدغ غَیر القبتدع , خالق ما ری وماً لا ری ۰ (۵) 


الامام الصادق علیه السلام له عز بو جل لّق الخلق, لا ری لو و 
الحَلق والأمرْ والظُیا وَلاخِرَهٌ , وقة رن کل شیء وخالفْة , خَلّق الخلق 


وأوچت آن تعرفوة بأنيیائه , قاحتخ عَلیهم بهم , والییم صلی الله علیه و آله 


و ره 
برسالیه . (5) 


راخم نج 6 خن 34 الفضل الانی: حالعش نفن ۶ الغالق ار ۳4۵6 لفصل 
الخمسون:: الحاغل, الفعال). 


ت‌ِ. 
ع لب 


۳ 


الا آ 
فی 


۳3 


ِ 


- .البلد الأمین: ص 415 , بحار الاأنوار: تچ 

- .الدرٌ: صغار النمل واحدثه : دَرّه . وقیل : الذژه لیس لها وزن ویّراد بها 
۱۷ الشمس 0 و العرب : ج 4 ص 
4 :ذرر») . 

3- اد ج 6 ص 2747 ح 7120 عن آبی هریره , صحیح 
و ی ی ج 3 ص 11 ح 7169 . 
4- .العظمه: 3 2 110 تشن اسا مه بن ند مه کش العتال: ج 10 ص 370 
ح 29849 . 

<5- .مختصر بصائرالدرجات: ص 87 , بصائرالدرجات: ص 535 ح 1 کلاهما 
عن المفصُل بن عمر , بحار الأنوار: ج 24 ص 297 ح 1. 


ص: 97 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : ای آن که جز تو خدایی نیست 


۱ ای خدا ! : نه آفریدگاری جز تو هست و نه روزی دهنده ای . ای خدا ! به 
نامت که در هر چیز با قدرت و شوکت و دلیل و برهان اشکان اسنت از 


پتامتر انصلن: للم یه و لته سول ی فریانی و عه کس 
ستمکارتر از آن کس است که می رود [تا به خیال خود] همچون آفریده 
من بیافریند ؟! [ اگر می تواند , آمورچه ای کوچک يا یک دانه گندم و جو 
بیافریند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛متژهی ای کسی که جز تو خدایی نیست 
۰ یدید آوزئده آسمان ها و زمین ؛ , سازنده ساخته نشده , آفرند کار دیدنی 
ها ویو ها 


امام صادق علیه السلام :خدای عز و جل آفریدنی ها را بدون شریک آفرید 

. آفرینش و کار و دنیا و آخرت. از آنِ اوست و اوست پروردگار آفریدگار 
هر چیز کر را ار 
ون آنبز خاف, احتجاج نمود و پیامبر صلی الله علیه و آله , دلیل بر خدای 
عز و جل است و او بنده آفریده شده و در اختیار است . خداء او را برای 
رسالت خود برگزید . 


فاعل, فعال). 
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3 / 2الَوحیدٌ فی الدْیویبَه3 / 2 1لا رن عَیرفرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :یا ال لا ال الا آنت وحدک لا شریک لک ولا ال عَیژک , أنت رب الأرباب 
1 وهالک التثقاب , وصاجبِ العفو والعقاب 1 آساً ۹ بالتّبوببّه الَتی انقرزدت 
بها آن تعیقنی من الثار بِفدرتک :۳1 


الامام علی علیه السلام من خُطتَه ة فی التوحید : عم ما حَلَق وحََقَ ما 
عم لا باتفکیر فی علم حادثِ صات ما خَلْق ولا شبه خلت عَلیه فیما م 


یخلق , لکن قضاء مبرَمْ وعلمْ مُحکُمْ واأمژ مُتقن , توق یالرّبوییّه وحصَ 
تَفسَةٌ بالوحدانگه . (2) 


۳ و 


الامام الصادق علیه السلام للَة غایة هن عیام , والمقیی عَیژ الغایه , توکد 
بالتّبوببّه ووضف تفسه بغیر محد ودب ۰ (4 


۳ .مهج الدعوات: ص 100 , بحار الأنوار: ج 94 ص 218 ح 17 . 

- .الکافی: ج 1 ص 136 ح 1 عن الامام الصادق علیه ام , التوحید: 
0 3 عن الخصین بن عبدالرجمن عن ابیه.عن آلامام. الضادق:غن. آبیة 
عن جده عنه علیهم السلام وفیه «ولا بعلم حادث» بدل «فی علم حادث» , 
الغارات: ج 1 ص 175 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری نحوه , بحار 
الأنوار: ج 4 ص 270 ح 15 . 
3- .الکافی: جح 8 ص 356 ح 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام, 
نهج البلاغه: الخطبه 216, بحار الاأنوار: ج 41 ص 154 ح 46. 
4 .التوحید: ص 58 ح 16 , بحار الانوار: ج 4 ص 160 ح 5 . 
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3 توحید ژبوبی 


2/3 1 پروردگاری جز او نیست 


3 2توحید ژبوبی3 / 2 1پروردگاری جز او نیستپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :خداوندا ! خدایی جز تو نیست . یگانه و بی همتایی و معبودی جز تو 
نیست . تو خداي خدایانی و صاحب جان هایی و اختیاردار بخشش و 

از تو می خواهم به [حقّ ] ربوبیتی که تنها از آن 2 از 
آتش برهانی . 


امام علی علیه السلام در خطبه اش درباره توحید : آنچه دانست, آفرید . نه 
با داتنش بدید آمدم با کر بة آنچه آفرید, رسید و نه در آنچه نبافرید: شبهه 
ای بر او درآمد ؛ بلکه قضایی استوار و دانشی محکم و کاری متقن است . 
در ربوبیت, یگانه شد و خود را به یکانگی ویژه ساخت . 


اتام علی عليه السلام در بکشی: از سگترانن انش در کین من شا 
تنها ند حاتت هستیم از آن پروردگاری که پروردگاری جز او نیست. . . 
[چیزهایی ] از ما در اختیار دآرد که ما خود نیز در اختیار نداریم 


امام صادق علیه السلام :خداوند, غایت سالکان به سوی اوست ولی این 
غایت [تصوّر شده ] , غیر از خود غایت است . در ربوبیت؛ یگانه است و خود 
را یه نامحدود بودن» توصیف کرده است : 
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الامام الهادی علیه السلام فی الذْعاء : یا من تَقرّدّ یالرّبوییّه وتوتد 
پالعجدانه» با هن اضاء‌باسمه الهاه و اضوکت به اا هار .۱11 


3 2ما دل علی وچه الربوّهالامام علت علیه السلام له آکتژ الحلیم 
العلیخ الذی له فی کل صنفي من غرایب فطرته وعجایب صنقته اه یت 
توجتٍ له الرّبويتة , وقلی کل توع ین قواوص تقدیرو وحسن تدبیرو دلیل 
واضِهٌ وشاهد عدل تقضیان له بالوحداییّه . (2 


عنه علیه السلام من کلامه فی اللوحید : بضنع الله بُستَة , وبالعقول 
7 عتَقذٌ معرفنة , وبا للظر تنبّث خَجنه , جَقل الحلق ِ با 
ژبویّته , هو الواجذ القرد فی أرَیّیه , لا شریک له فی الهیْتّه , ولا ند له فی 
ژبوبیته ۰ (3) 


الامام الکاظم علیه السلام لهشام + 0 ان اه قاری وعالی ‏ 


1- .مهج الدعوات: ص 82 , بحار الأنوار: ج 85 ص 227 ح 1. 

2- .البلد الأمین: ص 112 , بحار الأنوار: ج 90 ص 171 ح 19 . 

3- .الارشاد: ج 1 ص 223 عن صالح بن کیسان , الاحتجاج: جح 1 ص 475 ح 
4 , بحار الانوار: ج 4 ص 253 ح 6 . 

4 الزمر؛ 17 و 19 . 

5- .البقره: 163 و 164 . 

6- .الکافی: جح 1 ص 13 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول: ص 
3 نحوه , بحار الأنوار: جح 1 ص 132 ح 30 . 
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3 دلیل های توحید ربوبی 


امام هادی علیه السلام در دعا : ای که در ربوبیت, یکتا و در اتکی بت 
۱ 


همتایی ! ای که روز از نام تو نور دارد و نور با نام تو روشنی ! 
3 مدلیل های توحید ربوبیامام علی علیه السلام #خدآونده بزری ترین: : 
بردبار و داناست ؛ آن که در هر دسته از شگفتی های خلقتش و عجایب 

صنعدش ؛ , آیه ای روشن است که ربوبیتش را ثابت می کند و بر هر گونه از 
تقدیرهای بیچیده و تدبیز تیکوینش: دلیلی اشکار و گواهی عادل است که به 


امام وم علیه السلام از سخذش درباره توحید : به ساخته خدا بر او 
استدلال می شود و به خردها , معرفتش به دل گره می خورد و به 
نگریستن , حجٌتش ثابت می شود . آفرینش را نشانِ خود قرار داد تا از 
ربوبیتش پرده بردارد . اوست یگانه بی همتا در جاودانگی اش و بدون 
شریک در آلوهیتش و بی نظیر در ربوبیتش. 


امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم ۳ خداوند تبارک و تعالی . 
خردمندان و فهیمان را در کتابش مزده داده و فرموده است : «بندگانم را 
ِِ ده . آنان گفته[ها] را گوش می دارند و از نیکوترین آنها پیروی می 

د . ایشان, رهیافتگان الهی هستند و اینان خردمندان اند» . ای هشام ! 
0 و تعالی حجت ها را با عقل برای مردم تمام کرد ۰ 
را با بیان,باری داد و آنان را با دلیل به ربوّت خود. ره نمود و چنین ؟ 
«وخدای شما, خدایی یکتاست . خدایی جز او نیست ؛ بخشنده و مهربان در 
آفرینش آسمان ها و زمین , و در آمد و شد شب و روز , و در کشتی هایی 
که در دریا می روند و به مردم, سود می رسانند, و در بارانی که خدا از 
آسمان, فرو می فرستد تا زمین مُرده را بدان زنده کند و جنبندگان را در 
آن بپراکتد و در چرخش بادها و ابرهای تسخیر شده میان آسمان و زمین , 
نشانه هایی است برای آنان که در می پابند» ۰ 


ص: 92 

راجع ؛ ج 6 ص 122 (الفصل السادس والعشرون : الرث) . 

3 / 3اللَوحیدٌ فی التّدبیر3 / 3 1لا بر الأّمر [ الَهالکتاب«ل 2 ۱ من یرف 
من السَماء والأرَضٍ آمّن بقیک تِ ,و الابضَرّ و من جرج لح و هر مرت 


_- 


و تشر لت من الم و من الاشر قستقولون ال ققل أقلاًتفون» . 
(0 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :يا من لایْدَیرٌ الأمرّ الا هو . (2) 


1- .یونس: 31 . 
اند الامیم صن 410سا لخضیا تلکفعسیعصض 317 
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3 / 3 توحید در تدبیر 


3 / 3 1 کسی جز خدا, کارها را تدبیر نمی کند 


3 3توحید در تدبیر3 / 3 1کسی جز خدا, کارها را تدبیر نمی 
کندقرآن«بگو : چه کسی شما را از اسمان و زمین, روزی می دهد ؟ یا 
کیست که گوش و چشم را در اختیار دارد ؟ و کیست که زنده را از مُرده 
بیرون می کشد و مرده را از زنده؟ و کیست که کارها را تدبیر می کند؟ به 
زودی هی کویتد خدا یس بکو؟ با بنوا نمی کنید 0۲ 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای کسی که جز او , کارها را تدبیر 
نضن. کئد. ۲ 
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3 2ماٍیَذْلٌ عَلی وحده التّدبیرالکتاب«لَو کان فیهما له الا ال آَقسدتا 
#۳« فشسحن االد ِِ اش عَمَا بَصفَون» ۱1 


«مَا ۱ لخد اللهُ من ولد و ما گان مَعة من الم دا لََفبِ کل له م بقا حَلَقَ و 


3 


ک 


لعلا , بَعضَهّه بَعصَهم. علین بَعض شبن اللّه عم یَصفون» ۰ (2) 


«قّل َو کان 2 امه کما یَفُولون ادا لایتعَواً ای دی الْعزش سییلا * 
و ه + و سْبِحتَه و تعلی ۳-۰ یِقولون له کبیرّا» . ۱۳ 


الحدیئتفسیر القمّی : لو ان مَعه ءالهة کما ا ولو اذا یتقو الی ذ 


4۰ 

تقینین القتی و3 اللد غلی اوه | الذی قالوا پالقین , هَقالَّ اللّه تعالی: 

«ما ائَحَدَ ال من ولد و ما کان مَعه من له ادا لذْفَتَ کل الهم با حَلَق و 

لعلاً هم عَلی تفص » قال" لو کان این گما رَعمثم لکنا تختلفان , 
ولا 


قیَخلق هذا ولا یلق هذا , ویریدٌ هذا رید هذا , ویَطلبٌ کل واجد منٌما 
العلبَة , واذا اراد احدُهما خلق انسان اراد لاحَرٌ خلق بهيمه , قَیکون انسانا 
دم قرحالم واجدو , وهذاً عَیژ موجود . فلا 9 تبرت نبت: الندیة 
وَالصَنع لواجد , ودّل آیضا النّد, بر وتبائة وقوامٌْ تعضه ببعض علی ات الصَانع 
واجد ۱ وذلک قولة: «ما اْحَدٌ ال من ولد » الی قوله: «لقلاً بَعَضَُمّمٌ عَلی 


ء 0 - 


بَعض , تنم 2 قال آنفا «سبجحن اللّه عم بَصفْون دا ۱ 


1- .الأنبیاء: 22 . 

2- .المومنون: 91 . 

3- ,الاسراء: 42 و 43 . 

۸ عفر الفتی: ج 2 ص 20 بخار الانوارغخ 9 ی 222 الرقم 108 : 
5- .تفسیر القمّی: ج 2 ص 93 , بحار الأُنوار : ج 3 ص 219 ح 6 . 
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3 / 3 2 دلیل های یکانگی در تدبیر 


3 / 3 2دلیل های یگانگی در تدبیرقرآن«اگر دز ار قوف (اتهان و مین ۱ 
جز خدا , خدایانی [دیگر] بود , بی گمان , تباه می شدند . پس منژه است 
خداوند , صاحب عرش , از انچه وصف می کنند» . 


«خد| , فرزندی نگرفته و هی خدایی با او نبوده است که اگر بود , هر 
خدایی آفریده های خود را می برد و یکی بر دیگری برتری می جست . خدا 
از آنچه وصف می کنند , , منژه است» . 


«بگو : اگر آن گونه که می گویند , خدایانی با او بودند , در آن صورت , [هر 
یک آراهی به صاحب عرش می جستند آه در بزق. هی ند اب آو متر وا او 
بشی. وا لا یرت ات از آانحه ضین کونند».. 


حدیثتفسیر القفّی :[ درباره آیه] «بگو : اگر آن گونه که می گویند , 
خدابانی با ای‌نودتوت در آن صورته آهر که ارامی به-صاحب: عرش مت 
جستند» , فرمود : اگر ان گونه که ادذعا می کنند , بت ها خدا بودند , به 
سوی عرش بالا می رفتند . 


تفسیر القمّی : سپس خدا ادعای دوگانه پرستان را که به دو خدا معتقدند, 
رد کرد و فرمود : «خدا, , فرزندی نگرفته و هیچ خدایی با او نبوده است ؛ 
چرا که اگر بود , هر خدایی آفریده های خود را می برد و آن گاه, یکی بر 
دیگری برتری می جست» . یعنی اگر آن چنان که ادعا می کنید, دو خدا 
بودند , با هم درگیر می شدند . این می آفرید و آن, نمی آفرید , این 
اراده می کرد و آن, اراده نمی کرد و هر یک به دنبال چیره شدن بر دیگری 
بون و-جون یکی ارادم افریدن انسان هی کرد , دیگری اراده آفر بنش حیوان 
می کرد و این نمی شود که موجودی در یک حال, هم انسان و هم حیوان 
ال ما ی کی ار 
است و تدبیر و استواری و تکیه هر یک به دیگری, وحدت صانع را نیز اثبات 
مي کند و این همان گفته اوست که «خداوند, فرزندی نگرفته است» تا 
۳ ن گاه, یکی بر دیگری برتری می جست» , که بلافاصله, پس از آن گفت 


: «منژه است خدا از انچه وصف می کنند» . 
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الامام علت علیه السلام فی خُطبَهٍ َهُ : آو ضَرّبت فی مذاهب فکرک لب 
غایاته , ما دلتک الدلالَة الا علی أن فاطز ال هو فاطر التَّلّه (ِحل) , 
لدقیق تفصیل کل شیء , وغامض اختلاف کل حَیاٌ , وقا الجلیل واللطیف , 
والْفیل والحفیف , والقووه والصَعیف فی خلقه الا سَواءٌ . (1) 


عنه علیه السلام لا آم یَُن الی انباب صانع العاّم طریق الا بلعقل ؛ له 
لا یُکسرٌ قیدِکُة العبان او شیء من الخواسٌ . قلو کان عيرّ واجد , بل ائتین 
او اکتر لوحت لعقل عِدّ ضتاع کما آوچت اثبات الظانع الواچد , ولو کان 
صانغ العالم انتين لم تجر تدبیرُهما علی نظام , ولم تتق أحواْهُما علی 
احکام ولا تمام ؛ لاه معقول من الانتین الاحتلا في تواعیهما وأفعالهما ‏ 
ولا یو آن قال: [تهما مُگفقان ولا تختلفان :2 کل هن جان علیه الافاق 
جار ز علیه الاختلاف , آلا تری أّ المَتفِقَینِ لا یخلو آن یِقدر کل منهُما عّلی 
ذک آو لا بعر کل منم علی ذلِک » قاٍن قدرا کانا جمیعا عاجزین ۰ وان لم 
َقدرا کانا جاهلین , والعاجژ والجاهل لایکون الها ولا قدیما . (2) " " 


1- .نهج البلاغه: الخطبه 185 , الاحتجاج: ج 1 ص 482 ح 117 , بحار 


الأنوار: ج 3 ص 26 ج 1. ۱ 
2- .بحار الأنوار: ج 93 ص 91 نقلا عن رساله النعمانی . 
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امام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایش : هر گونه که بیندیشی تا به 
نهایت آن برسی, جوز به ای زخموفت نمی کند که اقفر بد از هه هر همان 
ی ی و تفاوت 


عمیق موجودات زنده . و آ قزر یتفن ریش و در شفت: ستکی. و تینیک , و نیرومند 
و ناتوان, برای او یکسان است . 


اتام علی غلنه ااسام سح واه خد عفل رای اشات ۱ 
محسوس نیست تا به چشم بیاید و یا حواس دیگر, او را درک کنند . 
اگر صانع, یگانه نباشد و دو تا و بیشتر باشد , به دیده عقل, 0[ 
قق آیده همان کوية که آن سک هصانع راانات‌می کتههاکر ضانع جها ند و 
تا باشد , تدبیرشان بر یک روال نخواهد ود احهال ان خه انشوار نتعام 
نخواهد بود : چون اختلاف میان انگیزه ها کارهای دو نفر » , قابل تصور 
است . و روا نیست که گفته شود 8 2 
چون هر جا که احتمال اثفاق باشد , احتمال اختلاف هم هست . نمی بینی 
که دو همسان از اين دو حال بیرون نیستند : پا بر اختلاف توانایند و یا نه . 
بسن اکر هر دی آبر اختلاف ]انا باشندء هر و نانوان آند.ه اک توانا تباشتد 
۳ اند و ناتوان و نادان , خدا و قدیم نیستند . 


1- .در متن عربی, «نخله» و «نحله» به عنوان دو نسخه آمده اند که ظاهرا 
دومی به معنای «زنبور عسل». با سیاق جمله. همخوانی بیشتری دارد . 
(م) 


ص: 99 


الامام الصادق علیه السلام لِلمْمَصّل بن عُمَر : با مَُصَل , أوَلّ العتر والأدِله 
علی الباری جَلّ فْدسَة هه هذا العالم 9 آجزایّه وتظّها عَلی ما هی 
عَلیه ؛ اک |ذا لت العالع بفکرک وميْرتَهُ یققلک وجدتة کالتیت ابیت 
مود گالیسباط ‏ ۱ وَاللَجومْ" منضودة کالقصابیج , والجواهرٌ مخزوتهة 
کالذخایر , وکل نیع فیما لشانه مَعَد , والانسان المَمَلي دک ابیت , 
وَالمُحَوّل جمیع ما فیه وصروتٌ التبات مه لمّاربه . وصْنوف لعتوان 
مصروفه فی مصالچه ومنافعه , ففی هذا | دلالد واضحهة علی َ العالم 
مخلوق بتقدیر وجکقه ویظام وقلاقه , وأّ الخالو له واچذ وو الذی اف 


عنه, علیه السلام من گلامه فی التّوحید بَعد آن دک بَعض آیاتِ اللّه سُبحاتة 

کل هذا مقّا تستدل به القلبُ عَلّی الرّب سُبحاتة وتعالي, قرف القلت 
یققله أنّ من در هذو الأشیاء هو الواجدٌ العزیژ الحکيم الذي لم یرل ولا 
زال, واه لو کان فی السّماوات والارَضین هد مَعَة سبحاتة لدفت ۶" ال 
یما حَلق, ولعلا بَعضُهّم علی بعض, ولََسَد کل واجد منقم علی صاجیه. 


۵ 


3 ۶ جک 


وگذیک سوقت ان ما تزل لدب من الب تصدیقا لما دک لوب 
أ 


۶ 


ولا 0 قاّت ادن ۳ هتفر اللسان بمقاله لا ء 1 


1- .بجار الانوار: ج 3 ض 61 عن المفضل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید المفصل . 
2- .بحار الأنوار : ج 3 ص 165 عن المفصل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید المفصل . 
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امام صادق علیه السلام به مفصٌُل بن عمر : ای مفصّل ! نخستین نشانه و 
دلیل بر خدای پاک بزرگ , فراهم کردن اين جهان و پیوند دادن اجزای آن و 
نظم بخشی آن به شکل فعلی است . چون به دیده تأمّل در جهان بنگری و 
به خردت تمیز دهی , , آن را مانند خانه ای ساخته و آماده می یابی که همه 
نیازهای بند گانش را در ان قرار داده است . اسمان. چون سقفی 
برافراشته و زمین, چون فرش گسترده است و انبوه ستاره ها, چون چراغ 
و گوهرهای نهان [در زمین, ] مانند ذخیره هایند و هر چیز در آن جا برای کار 
ویژه خود , آماده شده است و انسان, مانند دارنده این خانه است که همه 
این چیزها به او عطا شده است و همه گونه های گیاهان برای نیازهای او 
آماده شیدم و انوا حیوانات؛ برای مصالح و منافع او شکل گرفته اند . پس 
در اينها دلالتی آشکار بر این نکته است که جهان, با تقدیر و حکمت و نظم 
و هماهنگی آفریده شده و آفریدگار آن, یکی است و هموست که آن را به 
هم پیوند داده و برخی را با برخی دیگر. سامان بخشیده است . 


امام صادق علیه السلام از سخن ایشان درباره توحید. پس از آن که برخی 
آیات خدای سبحان را ذکر کرد : همه اینها از چیزهایی است که دل. بدان 
به پروردگار سبحان ره می برد و دل به خردش می فهمد که همه این 
چیزها را یگانه عزیز حکیم که ازلی و جاویدان است تدبیر کرده است و این 
که اگر در آسمان ها و زمین ها , خدایانی با خدای سبحان بودند , هر 
خدایی مخلوق خود را می برد و یکی بر دیگری برتری می چست و هر یک, 
کار آن یکی را تباه می کرد . و همین گونه. گوش , کتاب هایی را که مدبر 
نازل کرده [و تلاوت می شوند] , می شنود که تصدیق همان چیزی است 
که دل ها به عقل خود می فهمند و همراهی خدا با اوست و نیز سخن 
کسی که به کنه معرفت خدا| رسیده و فهمیده که نه فرزندی دارد, نه 
همراه و ته: فمتایین « بسن کوش. انچه. زا از زبان کویا. به کفته انبیا شتید 


است., به دل می رساند . 


ص: 100 


عنه علیه السلام فی مُناظرَیه لرندیق : لا تخلو قو لک تما ات . من آن 
یکونا قدیمین قَویّین , آو یکونا صَهیفین ؛ آو کون آحد همّا قویا وَالاحرٌ صَعیفا 
فان کانا یل کلم دقع کی دید متهما ساجتا یتََرّذٌ بالتدبیر؟ وان 
زغمت غمت أنّ َحدَهما قوعٌ وّالأحر صعیف , تبت انة واجد کما تقول , للعجز 
الظاهر في التانی قان فُلت: َهُمَا ائنان ؛ م بل من آن یکونا مَْفِقَینِ من 
کل چهه آو ففترقین من کل چهه ؛ فلا تبتا الل فنتطما والقلک جارا 


والندبیر واجدا واللیل وَالتَها والشمس وَالفَمرَ 5 
وائتلاف الامرٍ عَلی ان الق واجذ. نم یلرَمّک ان ادْعٍَ 7 
تما علی تکونا نس . قصازت الرجة تا تم قدیما عقهما قتلزفک 
قتکونوا همه بتناهی ی الکدد لس ما لا 


ع یه السااش تال #عا الیل ِ ۳ ال واجذ؟ قالَّ : ایصالَ 


التدبیر وتقام الصتم:, ما قال عز ه : «لو کان فیهما عَالهَةُ ال اللَة 
لفسدتا» . (2) .. 


عنه علیه السلام بَعد الاشاه الی آیاتِ له سُبحایهُ فی السّماء والأرض : 
فعرفٍ القلت بالاعلا المنیره الواضِخه أنٌ مَدَبرَ الامور واجد 1 واه لو کان 
انتین آو تلائة لعان فی طول هذه الأزمته ولد وّالدّهر اختلاف فی التّدبیر . 
وتناقض فی الأمور ۳ ۳ خر بعض وتقدم بعض , , ولِکان 9 بعض ما قد 
علا ولقلا بَعضْ ما قد سمل ر ولطلع شَيء وغابِ ؛ قَتَأَعرَ عن وقیهِ آو تقَدَمّ ما 
یله , قرف القلب بذلک أنّ مدب الاشیاء ما غاب منها وما ظَهَرّ هُو ال 
الأْوَلَ , خالق السماء وممسکها , وفارش الارض وداحیها (3) . وصانع ما بین 
ذدلک مفا عَدّدنا وغیر ذلک مسا لم بحص. (۸) 


1- .الکافی: جح 1 ص 80 ح 5 , التوحید: ص 243 ح 1 نحوو , الاحتجاج: ج 2 
ص 200 2 213 ولیس فیه ذیله من «ثم یلزمک ...» وکلها عن هشام بن 
الحکم , بحار الانوار: جح 3 ص 230 ح 22 . ۱ 

2- .التوحید: ص 250 ح 2 عن هشام بن الحکم , بحار الانوار: جح 3 ص 229 
ح 19 . 

3- .الدَجْوّ: البسط (النهایه : ج 2 ص 106) . 


4 از وان بخ دض 105 عن الففضل بین عفر قی: الغیر الشتهز. 
بتوحید | 


ص: 101 


امام صادق علیه السلام در مناظره اش با زندیق : سخنت در دو تا بودن آن 
دو, از این بیرون نیست که يا هر دو قدیم و نیرومندند و يا ناتوان, و يا یکی 
نیرومند است و دیگری ناتوان . پس اگر هر دو نیرومند باشند , چرا هر یک 
از آنها دیگری را نمی راتد تا در تدییر [جهان] تنها شود ؟ و اگر ادعا کنی که 
یکی نیرومند است و دیگری ناتوان ی ی ی 
گونه که ما می گوییم روف اشارا نانوان آاشت . و اگر بگویی که 
آنها دو تا هستند , از این بیرون نیست که در همه چیز, قتان باس وا 
متا و خفن .ها حاعت را مسا فلک را روان , تدبیر را یگانه, و شب و 
روز و خورشید و ماه را می بینیم. این درستی کار و تدبپر هماهنگی امور بر 
وحدت مدیّر, دلالت می کند . سپس اگر ادعا کنی که آنها دو تا هستند, بر 
تو لازم می اید که فاصله ای میان ان دو تصور کنی تا دو تا به شمار ایند و 
در همین فاصله میان آن دو هم یک قدیم همراه ارو میت تون چا ایور 
بعنی سه خدا, فا ی اه ان فا مان ی دا 
نا هر ارم می آید سس جع قیی (سعک او دوفاصاه ی وت و 
همین گونه می رود تا تعدادش به بی نهایت برسد . 


امام صادق علیه السلام چون از ایشان سوال شد : دلیل بر وحدت خدا| 
چیست ؟ : پیوستگی تدبیر و تمامت آفرینش , همان گونه که خدای عز و 
جل فرمود : «اگر در آن دو , جز خدا| خدایانی [دیگر آبودند 1 تباه می 


شدند» . 


امام صادق علیه السلام پس از اشاره به: آبانت خدای سبحان ون تا رن 
زمین : دل با نشانه های روشن و اشکار می فهمد که تدبیرکننده امور , 
یکی است و این که اگر او دو تا یا سه تا بود , باید در طول این زمان 
طولانی و روزگار دراز . اختلاف در تدبیر و تنافی در امور پدیدار می شد و 
جیر خ.ستا رو شیر متقدق: می: ند ف-خبری :از آنجه بالا بو بابین می. امد 
و چیزی از پایین. بالا می رفت و چیزی ظاهر می شد و چیزی پنهان می 
شد و از وقت خود. متأخر با متقم می شد . پس دل از اين می فهمد که 
تدبیر کننده این چیزها , از آنها غایب نشده است. آن که ظاهر است, همان 
خدای نخستین است : آفریدگار آسمان و نگه دارنده آن و گستراننده زمین 
و پهن کننده آن و سازنده انچه میان این دو (اسمان و زمین) بر شمردیم و 

غیر از اینها که به شماره نمی اید . 


طز 7 102 


الامام الکاظم علیه السلام فی الذعاع : لیس لک فی الحلق شریک , ولو 


کان لک شریک لتشابع عَلینا ولاهت کل اله یما حََقَ , ولعلا عَلوّا کبیرا, 
درک عغَن مُجاوژه الشٌرگاء . (1) 


3 / 3 3ما ُنافی اللوحیة فی التّدبیرالکتاب«و ا بوْمنْ رهم باللّه الا و هم 
مش رکون» . (2) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی: «و ما بُوْمنْ أکتَرهم ..» 
من ذلک قول الرّجّل: لا, وحیاتک . (3) 


تفسیر العياشي کن مالک بن عطیّه عن اامام الصادق علیه السلام آیضا : 
هو رل : تقول: ولا فلا لَهِلکث , وئولا فلا لأصَبتْ کذا وگذا , ولولا فلان 

۲ 1 -ِ«ِ دجعل له شریکا في ملکه َررْفةٌ یدق عنة؟! 
قال فْلث: قَیِقولّْ: ولا آنّ ال مَنَ عَلَیّ بفلان لهَلَکث؟ قال: تقم , لا بَأسَ 


ت 


1- .بحار الأنوار: جح 95 ص 446 ح 1 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 

3- .تفسیر العیاشی: جح 2 ص 199 ح 90 عن زراره , بحار الأنوار: ج 72 ص 
8 ح 21 . 

4- .تفسیر العتاشمه: 5 2 ص 200 ح 96 , عده الداعی: ص 689 وزاد فی 
آخره «ونحوه» , بحار الأنوار: جح 5 ص 148 ح 12 . 


ص: 103 
3 3 3 آنچه با توحید در تدبیر. همخوانی ندارد 


اما کاظم.غلیه الشلام کر دغا يو ور خافت: .هصایی خداری و آکر هفایت. 


تاقتی مرها ی شمه وایی: ای را مهو ره ار 
بر هم برتری می یافتند . منزلتت رفیع تر از ان است که همتایانی داشته 
باشی ! 


3 / 3 3آنچه با توجید دز تویی همخوانن تداردفر آن‌هو پشتر آنان نم خد 
ایمان نمی اورند. بلکه شرک می ورزند» . 


حدینامام باقر علیه السلام درباره من خدای متعال ۰ «و بیشتر آنان, ایمان 
نمی اآورند ...» ۰ , سخن انسان است که سوگند می خورد : 
«نه, به جان تو !» 


تفسیر العیاشی به نقل از مالک بن عطیّه , درباره گفته خدای متعال: «و 
بیشتر آنان. ایمان نمی آورند ...» : امام صادق علیه السلامفرمود : «اين 
۳ 
, به فلان مصیبت گرفتار می آمدم و اگر فلانی نبود , نانخورانم تباه می 
نشندند : ابا تمی بیتی که را خذآونده شریک در سلطتیتن فرار دادم ات 
که او را روزژی مي رساند و [مصیبت ها را] از او دور می کند ۱ ِ . گفتم : 
چنانچه این گونه بگوید : اگر خداوند بر من به وسیله فلانی مثّت نمی نهاد, 
هلاک می شدم , چه ؟ فرمود : «آری . این گونه, اشکالی ندارد» . 


ص: 104 


تاخه تا رم و1 (الفضل ییاسران 


ص: 10 


ر.ی : ج 7 ص 155 (فصل هفتاد و دوم : مدبر) . 


ص: 1006 


المرتبه الژابعه : الوحید فی الحکماللّوحید فیالحکم عباره عن توحیده تعالی 
فی تشریع الأحکام وتقنینها. . ویری القرآن الکریم ان له سبحانه وحده حق 
التشریع ووضع القوانین والامر بتطبیقها ,وتعد ِِ« کل قانون لحیاه 
تشریع القواتیرن و تنفیذها ۳۱ وحده , هو آنْ من سر الانسان وحاجاته ۰ 
ویعلم مبادی تکامله آکثر هن غیره , ومن کان متحرّرا من الهوی والخوف 
فی تنفیذ القانون , هو آفضل المشرز ما ی 
الخضاض. تشکل کامل ۲ الا له سبحانه , ولمّا کان تعالی خالقا للانسان , 
عارفا بقابلیاته وحاجاته , العالم المطلق الذی یخیُر مبادی تکاهله , والغنث 
المطلق , فلا مانع یحول دون حکمه آو حکومته . علی_هذا الأساس بصف 
القرآن الکریم اللة سبحانه بائه «خیر الحاکمین» و «احکم الحاکمین» و 
«خیر الفاصلین» . وأنْ النّشریع له وحده «أن العکم الا له خن 
الحکومه حقٌ لخلفائه فی الأرض . قال جلٌ : «یداود تا جنک خليقة 
فی الأَرْض فاشکُم ین النّاس بالحق و لا تثّیع الَْوّی» (1) . 


26 


ظر 107 
مرتبه چهارم : توحید در خکم 


مرتبه چهارم : توحید در خکمتوحید در حکم. عبارت است از یکتایی خداوند 
در تشریع احکام و قانون گذاری. از نظر قرآن, تنها خداوند متعال, حقّْ 
وضع قانون و صدور دستور اجرای آن را دارد و پیروی از هر قانونی در 
زندگی فردی و اجتماعی بشر, بجز قانون الهی, ی وی 
دلیل این که قانون گذاری و اجرای آن, تنها حق" خداست و جز. کسسانی. که 
او معین کرده, حق حکم کردن و حکومت ندارند, این است که : بهترین 
قانون گذار. کسی است که بیش از دیگران , انسان و قا ها او را 
بشناسد و اصول تکامل او را بداند و از هراسیدن در اجرای قانون. وارسته 
باشد. هیچ کس جز خداوند متعال. واجد این خصوصیات به طور کامل 

. او به دلیل این که انسان را آفریده , با همه استعدادها و نیازهای 
و ار او ات 
تاو را سای یی و ان 
حکم کردن و يا حکومت او گردد . بر این اسان قرآن کریم: خدا را با 
ویژگی های «بهترین حاکمان» و «حکمران ترین حاکمان» و «بهترین 
جداکنندگان» توصیف می نماید و قانون گذاری را در انحصا ر او ( «حکم , 
تنها از آن خداست» و حکومت را حق/ نمایندگان او می چنان که 
خداوند متعال. خطاب به داوود علیه السلا معی فرماید: «ای داوود ! ما تو 
را جانشین در زمین کردیم. پس میان مردم, به حق حکم کن و از هوا و 
هوس پیروی مکن» . 


ص: 108 

الکتاب«وَهَو حَیْرُ الحکمین» . (1) 

«و أنت أَمْکَمْ العکمین» . (2) 

ها آقم.خن زونه من فلگ و لا نشری قی خکینه. > حخذا» . (3) 
«ان الَحْکُم لا له یفص لح وَفو عبر الْمَصلینَ» . (4) 


"5 


«ن الْحَکُم / ۲۱ مر لا رود تَعبدو آ ۱ یا د لک الدین الم و لک کت التاس 
لا یِعلمُون» . (5) 


«و ها حتفم فیه من شم ء قَحْکُمْهٌ [لی اللّه 5 یِکُمْ ال ربّی عَلیّه تک و 
الیّه نیبٌ» . (6) 


۳ 3 ۰ 
«أ لغ الَحْکَم وَهو أسْرَع الخسبین» 


الحدیثرسول اللّه صلی ِ علیه و آله :لا تسوا أولادَکَمْ الحَکَم ولا آبا 
الحکم ؛ قَِّ ال هو العکَمْ .. 


الامآم‌تين العانوین علبه السلام _ لا آشکو الی أحدٍ سواک . ولا أستعی 
یحاکم عیرک , حاشاک . (9) 


تاخم ضی 216 (الفضل. لامش غشو #الخا کر 


1- .الاعراف : 87 ؛ یونس : 109 : یوسف : 80 . 

2- .هود : 45 و راجع : التين : 9 . 

3- .الکهف: 26 . 

4 .الأنعام: 57 و راجع : یوسف: 67 . 

6- .الشوری: 10 . 

7- .الأنعام: 62 ۳ : القصص: 70 و 88 و غافر: 12 . 


8- .علل الشرائع: ص 583 ح 23 عن الامام علیْ علیه السلام , بحار 
الأنوار: ج 76 ص 357 ح 25 . 
9- .الصحیفه السگادیه: ص 62 الدعاء 14 . 


ص: 109 
قرآن«و او بهترین حاکمان است» . 
«و تو حاکم ترین حاکمانی» . 


«بجز اوء مولایی ندارند و هی کس را در حکمرانی خود, شریک نمی 
سازد» . 


«حکم. تنها از آن خداست که حق را می گوید و بهترین داوران است» . 


«حکم , تنها از آن خداست . فرمان داده که جز او را نپرستید . اين است 
دین استوار؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند» . 


«و درباره هر چیزی که اختلاف کردید , حکمش به خدا [باز می گردد] 
چنین خدایی, رن ار سر اس بر اوتو بل ردص هه شوه او باز می 


گردم» . 

«بدانید که حکم,؛ از آن اوست و او سریع ترین حسابرسان است» . 
حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرزندان خود را «حکم (داور)» و با 
«ابو الحکم» نام گذاری نکنید؛ چرا که تنها خدا «حکم» است [و تنها برازنده 


امام زین العابدین علیه السلام :؛خدایا ! جز به تو شکایت نمی برم و از 
حاکمی جز تو یاری نمی گیرم . مباد که چنین باد ! 


۱ 


ص: 110 


المرتبه الخامسه : الوچید فی الطَاعهاِن مهنی اللّوحید فی الطاعه هو یه 
لیس لأحد آن یلاع ال له والذین اختارهم موز عباده , فاثباع غیر مر اللّه 
آذا کان خلاف آمره شرک . وان کان مر هوی النقس الذی یعتر القرآن 
عنه بالژله فی قوله تعالی: «افْرَعَّت من ایْحَدّ له هَوَاْ » (1) . واللّوحید 
فی الطاعه شرط للتّوحید فی التشریع والتقنین . ذلک |ذا کان التشریع للّه 
وحده فان اطاعه غیره آذا کان امرخ مخالفا ۳ اللّه تعنی اتخاذ شریک له 
فی التشریع . وفی ضوء ذلک, فاجتناب طاعه الاأهواء غیر المشروعه 
والجبابره الذین یعیّر عنهم القرآن الکریم بالطواغیت , بل اجتتاب اثّباع کل 
شی ۶ وکل شخص بدعو الانسان الی القیام بعمل یخالف ۳ اللّه سبحانه 
ضروری للحصول علی هذه القرتنه من الوحید , و بجمله واحده: ان الاثم 
ومعصیه اللّه فی الحقیقه والواقع شرک فی الطاعه. بنا علي هذا فالموجد 
الذی لیس بمشرک مطلقا هو الذی یجتتب الثم و معصیه اللّه مطلقا , لذا 
قالي الاهام الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: «و قا یمن رهم 
بالله لا و هم ُشْرِکُونَ» : شرک طاّه ولیسن شرک عبادو ۰ (2) والتّوحید 
تمه الطاعة کالتقمی لمات -مداعل هی: الاملی ۰ آراع الواحات وترک 
المحژّمات الالّه . الثانیه : عمل المستحتّات وترک المکروهات. الثالثه : 
اجتتاب کل ما لیس له صبغه اه سواغ کان حرآما آم مکروها آم مباحا . 
ففی وصیّه رسول له صلی ال علیه و آله لابی ذر رضوان اللّه علیه حین 
قال له: يا اد , لک تک فی کل شیء نب صاِحة حَتّي ی التوم والاکل . 
() اشاره الن هت الموخله.من اتوحید التی عد من اعلی مراحل اتوحید 
فی الطاعه قال اللّه عز و جل : «قاتقو ال ما استطعث و اشتغوا و 
اطیعوا| آنفقوا حَیرّا لانفسِکم ون یوقم شح تفس و فاولیّک « هم المْفلْحونَ» 

(4] «گن بط الاشول ققذ اطاع الله ومن تولي فعا اوسلنک عل 
حفبظا» . (5) «یبها الذین عَامئواً أطبغُواً ال واطیغوا سول واولی لام 
مِنکم» ۰ 6) م«و ما یوم اکتژهم باللْه لا 5 هم مس رکون» ۰ (۶) «وٍ لقد لَقَه 
عنا فی کل آمّم رَسولا آن اعْبَذوا له و امْتیثوا الفُوت» . (8) «و الْذین 
اختتبوا الطغوت آن دوه و توا ری ال هم لْسْرَی» ۰ (9) ,«الحَدو 
با هم ورهبتَهَم او من دون ال والمَسسع ابن مزبم وم ۳ ال 
۳ الا و جض و 3 هو سَتِحَتَة عَقّا بُسرکون» . (10) «قلاً ورب لا 
ون تن نوک ما شعه یم تم لا یِجدوا فی نفیهم رجا متا 
قصَبت وبسلمواً تسلیجا» . (11) 


1- .الجاثبه : 23 . 

2 .راجع : ج 3 ص 114 ح 3980. 
3- .مکارم الاأخلاق : ج 2 ص 370 ح 2661 . 
4 باتفا تن 16 . 
5- .النساء: 80 . 
6- .النساء: 59 . 
8- .النحل : 36 . 
0- .التوبه: 31 . 
1- .النساء: 65 . 


ص: 111 
مرتبه پنجم : توحید در اطاعت 


مر ببه پنجم ۰ توحید در اطاعتتوحید در اطاعت (طاعت) , عبارت است از 
یگانه پرستی در فرمانتری خدا . بدین معنا که انسان. از هیچ کس جز 
خداوند متعال و کسانی که او معین کرده است., حق اطاعت ندارد و پیروی 
از فرمان غیر خدا, در صورتی که بر خلاف فرمان او باشد. شرک شمرده 
می شود , هر چند فرمان روا , نفس انسان باشد که خداوند, از آن به 
«معبود» یاد کرده است. در آن جا که در قرآن فرموده است : «ایا کسی 
را که هوس خویش را معبودش گرفته , دیده ای؟» . توحید در طاعت , 
لا زمه توحید در تشریع و قانون گذاری است ِ زیرا| اگر قانون گذاری 
منحصر به خداست. طبعا اطاعت از غیر او, در صورتی که فرمانش مخالف 
فرمان و باشد, به معنای شریک قرار دادن برای 5 در قانون گذاری 
وک ۱ 
از پیروی هر چیز و هر کس که انسان را به انجام دادن کاری بر خلاف 
فرمان خداوند متعال دعوت کند , برای رسیدن به این مر تبه از توحید, 
ضروری است و در یک جمله : گناه و نافرمانی از خدا, در واقع, شرک در 
طاعت است و تنها کسانی که مطلقا از گناه اجتناب می کنند. مشرک به 
اين معنا نیستند , چنان که امام صادق علیه السلام کر تنیز انة شریف «و 
بیشترشان به خدا ایمان نمی اورند؛ بلکه شرک می ورزند» , می فرماید : 
مقصود. شرک در اطاعت است. نه شرک در عبادت . توحید در طاعت. 
همانند تقواء دارای سه مرحله است : مرحله اوّل : انجام دادن واجبات و 
ترک محرزمات الهی ؛ مرحله دوم : انجام دادن مستحبات و ترک مکروهات ؛ 
مرحله سوم : پرهیز از آنچه رنگ و بوی خدایی ندارد . اعم از: گناه یا 
مکروه و يا مباح یآ میر خوا: در رهنمودی به ابو ذر می فرماید : ای ابو 
ذر ! باید در هر چیز, نیت شایسته داشته باشی, حتّی در خوردن و خوابیدن . 
اين رهنمود, به این مرحله از توحید که بالاترین مرحله توحید در طاعت 
است اشاره دارد . «پس تا می توانید. از خدا پروا کنید و بشنوید و فرمان 
خویش مصون بمانند . همانان. رستگاران اند» . «هر که پیامبر را فرمان 
برد , خدا را فرمان برده است و هر کس روی گرداتد , ما تو را نگهبان 
ایشان نفرستاده ایم» . «ای کسانی که ایمان اوردید ! از خدا فرمان ببرید 


و از پیامبر. فرمان ببرید و : نیز از اختیارداران شما» . «و بیشترشان به خدا 
ایمان نمی آورند. بلکه شرک می ورزند» . «بی گمان , در میان هر امّت . 
فرستاده ای برانگيختيم [تا ندا دهد:] خدا را بنده باشید و از طاغوت 
پر هر یدنه و آبان رادم دم‌بای که از ند کی تطاغو‌شر پر‌هیرن کردم به وی 
خدا باز گشتند» . «[یهودیان و مسیحیان ] دانشمندان و راهبان خود و مسیح 
7 به جای خدا , ارباب خود گرفتند , با آن که فرمان داشتند که 
جز بنده خدای بکانه نباشند, که جز او خدایی نیست و از آنچه شریکش می 
گیرند؛ منژه است» . «ولی چنین نیست . به پروردگارت سوگند که ایمان 
نمی آورند , مگر آن که تو را در اختلافات میان خود, حاکم سازند و سپس, 
از حکمی که داده ای, دلخور نگردند و سر تسلیم فرود اورند» . 


ره 112 
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الخوتتفسیر الفخاشی.غن آبی الصباح الکنانی عن الامام الباقر علیه السلام 
:با کم والولائج (1) , قَاِنّ کل وَلیجه دوتنا قهی طاغوث آو قال : نِذٌ. (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی: «و قا بُوْمنْ أَکرُفْم باللّه لا و 
ی ی 


عنه علیه السلام آیضا : یُطیعٌ السّیطان من حَیثْ لابعلَم شک . (4) 


[سالولیعه : کل فا بتخده الانسان معتمدا علید ولسن من احلة هن فولمم 
ان 
«ولج>» 

2- .تفسیر العیاشی: ج 2 ص 83 ح 33 , بحار الأأنوار: ج 24 ص 246 ح 6 . 
3- .الکافی: ج 2 ص 397 ح 4 عن ضریس , حقائق التأویل: ص 375 , 
تفسیر القمّی: ج 1 ص 358 عن الفضیل عن الامام الباقر علیه السلام , 
را 


ص: 115 


خشفسر اافاشت, تم تنل ان انم متا کانی ار اماش باق له الا : 
زنهار از ولیجه ها ؛ (1) چرا که هر ولیجه ای جز ما , طاغوت (يا شریک 


[خدا]) است . 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای متعال که : «و بیشترشان به 
خدا| ایمان نمی اورند, بلکه شرک می ورزند» : شرک ورزیدن در اطاعثك 
منظور است , نه در عبادت. 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای متعال ۰ «و بیشترشان به خدا 
انمان تمی آوزند بلکه شرک. فی هرزند». : از شیطان؛ تا خاهانه فرفان 
می برّند و این, به شرک می انجامد . 


1- .ولیجه انسان, بعنلی کلعتی از غیر خویشاوندان او که مورد اعتمادش 


است . 


ص: 116 


الکافی عن عبد ال الکاهلی عی الامام الصادق علیه السلام لو ان .وا 

عَبذوا له یت لا شریک له , وأقاموا الصّلاح , ویو الرّکاح , درو ابیت , 
اه شهر رقضان _ نم قالوا لشی ء صََعة ال اه 2 صََعَةٌ سول | ی 
الله علیه و وله" لا صَعّ خلاف الذی صَع؟ ۳ ذلک فی قلویهم , لکا نوا 
بذلک مُش کین . 1 تلا هزع الاب «قلاً ک او عّی حکموک یت 
جر بيتهْمٌ 2 لا یَجدواً فی آنقسيهم عرجا ما قصنت ویسَلَغواً تشلیتا» . 2 
قال ابو عبدالله علیه السلام: ِا بالسلیم ۰ () 


الامام الصادق علیه السلام بان جنی مه آَطلّفوا لاس تعلیم الایمان وم 
تطلقوا تعلیع الشری» لکی ازا حعلوقم علنه آم تعرفوخ 121۰ 


عنه علیه السلام وقد ال اب عن قوله تعالی: «انّحَدوا أْبَارهم 
ورمبتهُمْ ابا شن دون الله» ۰ یا ۳ 2 ها 5 کوش لت عناوم آنشیهم اه 
#9 الب عباته هم ما جابومم , ولکن أحَلوا لهُم حراما وحرّموا 
عَلیهم حلالا قعبدوهم من حوت ث لا پشغرون . (3) 


عته علي: السلام ام تضصیو فی فوله عالی: و الذین اختتثواً الْعُْوت آن 
یعبدوها و آنابواً لی ال لُمٌ الْبْشْرَی» (4) : آنثم هم , وقن نن آطاع حارا فعد 
عَبدَهٌ .۰ (5) 


عنه علیه السلام ار غیسی ین هریغ غلیه السلام علی قریه قذ ماث. اهلما 

فقال: یا آهل هذو القریه , فَأجابة منم مُجیبْ: ۳ 
ققال: ویککم , ما کائت آعمالکُم؟ قال: عبادَة الطاغوتِ وخ الدنیا , 
خوف قلیل وأمل بعید وعفله فی لهو ولعب . فقال: گیف کان خنکم لیا 
قال: و لا مه ؛ آذا آقبلت عَلینا قرجنا وسْررنا . وآذا آدبرت_عنا 
بکینا وحرّ . قال: کیت کاتت عباتتکم للطاغوت؟ قال: الطاعَة لأهل 
ی ۳ 


- .الکافی: ج1 ص390 22 وج2 ص398 ح 6 , المحاسن: جح 1 ص423 ح 
, تفسیر العیاشی: ج 1 ص255 ح 184 , مجمع البیان: ج 3 ص 107 
کلاهما نحوه ولیس فیهما دتم |ام » , بحار الأنوار: ج 2 ص 205 ح 90 . 


- .الکافی: ج 2 ص 415 ح 1 عن سفیان بن عیینه . 
الکافی: سر ۳ 7 المجاسن: ج 1 ص 383 
4-.الزمر: 17 . 
5- 0 ج 8 ص 770 عن ۳ بصير ؛ تافیلن الاایات الظاهره: ج 2 
ص‌‌ 13< ۳ 3 عن آنق: بصیر عن الامام الصادق عن الامام الباقر 
علیهماالسلام , بحار الأنوار: ج 23 ص 361 ح 20 . 
6- .الکافی: ج 2 ص 318 ح 11 , مشکاه الأنوار: ص 461 2 1538 کلاهما 
عن مهاجر الاسدی , معانی الأخبار: ص 341 ح 1 , ثواب الاعمال: ضص 303 
ح 1 , علل الشرائع: ص 466 ح 21 والثلائه الأخیره عن سهل الحلوانی 
نحوه , بحار الأنوار: ج 73 ص 10 ح 3 . 
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الکافی به نقل از عبد اللّه کاهلی : امام صادق علیه السلام فرمود : «اگر 
گروهی , خدای یگانه بی همتا را عبادت کنند و نماز بگزارند و زکات دهند و 
حخجّْ خانه خدا کنند و ماه رمضان را روزه بگیرند , امّا به کاری که خدا و یا 
پیامبر خدا کرده, اعتراض کنند و بگویند : چرا این گونه نکرد ؟ يا از آن 
دلگیر باشند , به همین سبب, مشرک خواهند بود» . سپس, اين ایه را 
تلاوت کرد : « «ولی چنین نیست . به پروردگارت سوگند که ایمان نخواهند 
آورد , مگر آن که تو را در اختلافات میان خود, حاکم سازند و سپس از 
حکمی که داده ای, دلخور نشوند و سر تسلیم فرود آورته:: سبتین 
فرمود : «هماره تسلیم باشید» . 


امام صادق علیه السلام : بای امیه 1 هن ایمان را برای مردم آزاد 
گذاشتند : اما آموز تن شرک را ازاد تحداتتند ۳ چون آنان را به شرک وا 
می دارند , أن را تشخیص ندهند . 


امام صادق علیه السلام فتحافین که ابو بصیر از ایشان درباره این سخن 
خدای متعال پرسید که : «دانشمندان و راهبانشان را به جای خدا , ارباب 
خود گرفتند» : هان ! به خدا سوگند, آنان را به عبادت خود نخواندند و اگر 
به عبادت خود می خواندند , مردم اجابت نمی کردند ؛ بلکه حرامی را 
برایشان حلال کردند و حلالی را حرام نمودند و مردم. بی آن که بفهمند, 
بنده آنان شدند . 


امام صادق علیه السلام خطاب به ابو بصیر , درباره سخن خدای متعال : 
«و آنانی را مژده باد که از بندگی طاغوت پرهیز کردند و به سوی خدا ۳۱ 
کشتند ۳ ابان: ما هید آضا هن کس که از حبازق فرمان تبرد‌فه: او 


شده است . 


امام صادق علیه السلام + کتتزتهت ان السلام بر شهری که اهلش مرده 
تودنده کدشست و فرمور ای اهل شفی» .یکی از انها-باشخ داه یله : 
با اس ه کلم داز یی یه الفام فعض ۶ وا سر شتا :1 
اعمالتان چه بود ؟» . گفت : بندگی طاغوت و محبّت دنیا , با بیمی اندک و 
آرزویی دور و بازی و سرگرمی ای غافلانه . عیسی علیه السلام فرمود : 
«محبتتان به دنیا چگونه بود ؟» . گفت و ۱ 00 
چون به ما رو می آوژد , شاد و خوش حال می شدیم و چون به ما پشت 


«بندگی طاغوتتان , چگونه بود ؟» . گفت : اطاعت از معصیتکاران . 


عنم علیه الستلام. اعتی هه یمان الاقرارٌ 5 
الب الیه به والاأداء لب کل م۵ وض من 
با الط 


1- .تحف العقول: ص 329 , بحار الأنوار: ج 68 ص 278 ح 31 . 
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امام صادق علیه السلام :معنای صفت ایمان , اقرار و خضوع خاکسارانه در 
برابر خداست و تقرّب با آن به او و ادای هر وظیفه واجب , کوچک و بزرگ 
, از مرز توحید تا آخرین باب اطاعت, به ترتیب اهمّیت . همه اینها با هم 
همراه و به یکدیگر پیوسته اند و چون بنده همه واجبات خود را آن گونه که 
وصف کردیم , ادا کند , باایمان است و سزامند صفت ایمان ... و معنای 
شرک , یعنی هر سرپیچی باورمندانه از خداوند که چنین کسی مشرک 
است , سرپیچی کوچک يا بزرگ . در هر حال , چنین کسی مشرک است . 


ص: 120 


المرتبه السادسه : التوچید فی العبادهالعباده فی اللغه هی : اللين والذل 
(1) 1 وعباده اللّه : التذلل والخضوع آمامه, ویْستعمّل التّوحید فی العباده 
قر آنبا وروائیا بمعنیین هما: 1 . اطاعه اللْه وحده ور تک عیا ده عیزونه کما ۲۱ 
فیي قوله تعالی: «و لد بَعننا فی کل امه رسولا آن لعْبدُوا اللة و اجْتتبوا 
الطغْوت» . (2) وقوله سبحانه: «و الذین اخْتَتبُوا الطعوت آن : موق ۳ 
۳ | الی الله هم رْشْرَی» . (3) وهذا اد للوحید فی العیاده هو 
نفس آلنّوحید فی الطاعه الذی تقدم, توضیحه من قبل ۰ 2 . خلوص النیه فی 
عباده الله وحده : أن التّوحید فی ااصاعة و آن کان پلازم التّوحید فی العباده 
آیضا لأنْ طاعه الأْوامر الالهیّه بنحو مطلق بستلزم اخلاص النیّهٍ ولکن ارتأینا 
لتوحید العباده عنوانا مستقلاً , للتنئه علی أَنْ الریاء فی الطاعه والعباده 
نبرک 


1- .قال ابن فارس : العین والباء والدال أصلان صحیحان کاتّهما متضاّان و[ 
ال امن ی ااصلین بدل علن لین عدل مار علی شتا مغاطا 
(مقاییس اللغه : ج 4 ص 205) . 

2 .النحل : 36 . 


2 
مرتبه ششم ۰ توحید در عبادت 


مرتبه ششم : توحید در عبادتعبادت, در لفت به معنای نرمش و فروتنی 
است (1) و عبادت خدا, به معنای فروتنی و خضوع در برابر اوست . توحید 
در عبادت؛ در قرآن و روایات اسلامی در دو معنا به کار می رود ۰ 
اطاعت از خدای بکاته و ترک پرستش غیر او مانند «و در هر امّتی 
فرستاده ای برانگيختيم که : خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید» . و نیز 
: «و مژده باد انان را که از پرستش طاغوت پرهیز کردند و به سوی خدا 
باز گشتند» . این معنا از توحید در عبادت. همان توحید در اطاعت است که 
پیش از این توضیح داده شد . 2. خالص کردن انگیزه در پرستش خدای 
یکانه . البته لا زمه توحید در اطاعت , توحید در عبادت نیز هست * زیرا 
اطاعت از اوامر الهی به طور مطلق, مستلزم اخلاص و پاکسازی انگیزه 
تداهش اس صعا مرا الا ور او تیار 
ی 


[- .عَبِدّ , دو ريشه دارد که گویا از نظر معنا, متضادند . یکی از اين دو بر 


نرمی و خاکساری و گرنش و پرستش, و دیگری بر شدّت و تندی و قوّت و 
صلابت دلالت می کند 


دب 
۲ 
د۲ 
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اتب الاخلاص آو التُوحید فی العباده , هي 
تعالی لا یطلب آجرا , بل ان عشق ال 
, کما قال الامام الصادق علیه السلام : ان 
. علی تاه و آوخه , قَطتََه یَعبُدوتَة ین 
ِ ِ ۳ وفو المع , وآخرون یعبدوتَة هٌ فرقا من الا 
قیلک عبادغ الید . وهی اهب , ولکئی اعد با ل عز و جل قتلک عباد 
الکرام , ومو الأمنْ. () قال تا وتعالی : «و ما آزستا من تک من 
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شاه المتم قی الاب والتنه: القسم الاتی / الفصل الاو رادم 


لب جح 


2 .الأنبیاء: 25 . 

3- .الفاتحه: 5 . 

5- .آل عمران: 64 . 

6- .یونس: 104 106 . 
7- .الانعام: 162 و 163 . 
8- .الکهف: 110 . 


ص: 123 
بالاترین مراتب توحید 


بالاترین مراتب توحیدبالاترین مراتب اخلاص و با توحید در عبادت؛ آن است 
که انسان در عبادت و اطاعت. از خداوند متعال مزد طلب نکند؛ بلکه 
عشق و محبت خدا, او را به اطاعت از او وادار نماید, چنان که امام صادق 
علیه السلاممی فرماید : مردم. خدای عز و جل را به سه گونه عبادت می 
کنند : گروهی از سر رغبت به پاداش الهی , او را عبادت می نمایند که این 
عبادت حریصان و همان طمع است . گروهی دیگر , او را از سر بیم از 
آننشن عتادت مین کنند. که. این عبادت بردگان و همان ترس است . اما من, 
از سر محبت به او عبادتش می کنم که این عبادت بوک منشان و این 
همان آسودگی است . (1) خداوند سبحان متعال می فرماید : «و پیش آز 
تو هیچ پیامبری نفرستادیم, مگر اين که به او وحی کردیم که : خدایی جز 
من نیست . پس مرا بپرستید» . «تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک 
می جوییم » . «|گاه باشید ۰ دین خالص, از ان خداست و کسانی که به جای 
او اولیایی برای خود گرفته اند, [با اين ادْعا] که ما آنها را تنها برای تقژب 
جستن و نزدیکی بیشتر به خداوند می پرستیم , بی گمان , خدا در اختلاف 
میان آنان. حکم خواهد داد . بی گمان , خدا آن کسی را که دروغ پرداز 
ناسیاس است , ره نمی نماید» . «ای اهل کتاب ! بيایید بر سر سخنی که 
میان ما و شما یکسان است.؛ بایستیم که + جز خدا را تپرستیم و چیزی را 
شریک ۳۳ ۲ از ما , برخی دیگر را به جای خدا , ارباب خود 
کیرد مشی اکر آ از ان مشاه ارممی کرواتهم ومد کواهبا سید کر 
ما مسلمانیم» . «بگو : ای مردم ! اگر در دين من تردید دارید , [بدانید که 
من ] کسانی را که شما به جای خدا می پرستید. نمی پرستم ؛ بلکه خدایی 
را می پرستم که جان شما را می گیرد و فرمان یافته ام که از مومنان 
باشم ؛ و آنیز] به دین حنیف» روی اور و از مشرکان مباش و به جای خدا , 
چیزی را که به تو سود و زیان نمی رساند , مخوان که اگر چنین کنی , بی 
تردید, از ستمکاران خواهی بود؟ . «بگو : نماز من و [دیگر] عبادات من و 
ز ند کف و مر اهر , از آن پروردگار جهانیان است ۳۱7 
بدان. فرمان يافته. ام و من: نخستین مصلمانم» . «بکه. ۰ 1 
ی ی و ها امرس کن ات , 
پس.: , هر کس به دیدار پروردگارش امید داشته باشد , باید کار شایسته کند 


و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد» . 


1- .دوستی در قران و حدیت : بخش دوم / فصل یکم / پرستش 
دوستداران. 


ص: 124 
راجع : البقره: 83 , یوسف: 40 . 


الحدیثالمعچم الکبیر عن شذاد بن آوس :قال ال صلی الله علیه 
ادا جمع الله الاولین والأخرین پتقیع (1) واجد یقْهمْ التصژ یسم 
الداعی تقاله نا یت شیک عمل کان عمل آي‌فی‌دار ال 
فیه شریک قَأتا أَدعة الوم , ولا أَقتك الوم الا خالصا . تم قا: «الا ع: 
الَمَحَْصِینَ» [2] هفن کان خها لقاء وه فلععل غقلا صلکا .لا بر 
بعباده و به َحدما» (۲3 


1- .. البقیع: المکان المئسع (المصباح المنیر: ص 57) . 
2- .الصاقات: 40 . 


3- .المعجم الکبیر: ج 7 ص 291 ح 7167 . 


ص: 125 
رک * بقره : آیه: 83 ,یوش * آیة 40:. 


حدیثالمعجم الکبیر بقل ۱ب آونج : پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «چون خداوند, اولين و آخرین را در جایی وسیع , گرد آورد , به 
رونت آنان می رساند. و.دعوتکز , آنان را می شنواتد و خدا می گوید : من 
بهترین شریکم » هر عملی که در سرای دنیا برایم انجام شده و در ان 
شریک داشته ام , آن را امروز [به آن شریک] وا می نهم و امروز , جز 
عمل خالص را نمی پذیرم » . سپس قرا ثت کرد : « «جز بندگان مخلص 
خدا» , «هر کس به دیدار پرورگارش امید داشته باشد , باید کار شایسته 
کند و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد» » . 


ص: 126 


زتبول له صلی الله غلیه و الم عم آنکم ال نخیر * کم آن شترا الا 
حدم لا ریک لو وا ۳ اللات والعزی . (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالي: «قمن ان یرجُواً ِقاء ره 

قعمل عقلا صلخا و 9 ال تعقل شا 9 

اللواب لا َطلتَ به وجة تا یا لت انب یی آن عم بد 

التاس مود التی اک اه ۱9 

عنه علیه السلام فی قوله تعالی «(یاک تعَبْذ 2 ایاک تستعین» ِِ : « یاک 

: اخلاص العباده , «و یاک تستویه» 7 ۲ فص ما ار 
یُجَهّم. (4) 


و ی ای بو 
شت فیهنستن من یادن الأوثان (۱۳9 


الامام الرضا علیه السلام : «ایاک تَعَبذ» ت وتقرّبٌ ی ال تعالی کر , 
واخلاصٌ له بالعمل د وِتَ غیره , «و یاک تَسْتَعینْ» استزادهٌ من توفیقه 
وعبادته ۱ ال علیه سره م۳ 


مد این له 9ص 4 و2۵ را کح اد ج 
دص 

2 .الکافی: ج 2 ص 2293 4 , منیه المرید: ص 318 , تفسیر العیاشی: ج 
۱2 2 93 کلیا عی اه التا تن ریاد 2 را و2 1 


3- .الفاتحه: 5 , 

4- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 22 ج 17 عن محشد بن مسلم , بحار الانوار : 
ج 85 ص 21 ح 10 . 

5- الکافی: ج 2ص 15 ح 1, المحاسن: ج 1 ص 391 ح 873 نحوه 
وکلاهما عن عنذالاد بن مسکان, تهذیب لاحکام: ج 2 ص 43 ح 133 عن 
ان یر نخکون: رال ج 84 ص 70 جح 27 . 


6- .کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 1 ص 310 ح 926 , علل الشرائع: ص‌ 
0 ( 9 »۰ عیون آخبار الرضا: ج 2 ص 107 1 وفیه «وبضٌره» بدل 
«ونصره» وکلها عن الفضل بن شاذان , بحار الانوار: جح 85 ص 54 ح 46 . 


و 127 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جز خیر برای شما نیاورده ام . فقط خدای 
یگانه را بپرستید و [بت های ] لات و غرّا را وا نهید . 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «هر کس به دیدار 
پروردگارش امید داشته باشد , باید کار شایسته کند و هیچ کس را در 
پرستش پروردگارش شریک نسازد ...» : [ شریک ساختن در پرستش, 
یعنی آن که آانسان, کار واب داری بکند , اما نه برای خدا , بلکه برای این 
که مردم, او را بستایند و دوست داشته باشد که به گوش مردم برساند . 
این. کسی است که در پرستش خدا شریک گرفته است . 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «تنها تو را می پرستیم 
و تنها از تو کمک می جوییم» : «تنها تو را می پرستیم» , یعنی عبادت 
خالصانه. «تنها از تو کمک می جوییم» , یعنی برترین شیوه درخواست 
نیازها از سوی بندگان . 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند عز و جل : «حنیف و 
مسلمان» : یعنی خالص و مخلص, بدون ان که چیزی از عبادت بت ها در 
ان باشد . 


امام رضا علیه السلام : [معنای ] «تنها تو را عبادت می کنیم» , رغبت و 
تقژب به خدای والا و عمل خالصانه برای او و نه دیگری است , و [معنای] 
«تنها از تو کمک می جوییم» , طلب فزونی توفیق از او و عبادت او , و 
دوام نعمت های الهی و پاری اوست ۰ 


ص: 128 

الامام العسکرو علیه الیبلام فی تفسیر «لیّاک تَعْبْدٌ و لاک تسْتعین» : قالَ 
ال عز و جل: قولوا یا یا الحَلق المَنعمٌ ِ"ِ «یّاک تعبُذ» آیهّا المُنعم 
غلینا , تطیغک مُخلصین مع الثَدللٍ والخشوع بلا ریاء ولا شمقه «و یاک 
تَسْتَعینْ» : منک تسال المعوته علی طاعتک لنْوّدْیهاً کما آقرت , وتّفت من 


. ].] م2 | مرو ج ‏ پ رهم : 5 
دنیانا, عفا عنهة بهیت . ونعتصم من الشیطان ومن من سایّر مرده الانس من 


الامام علی علیه السلام :العبادخ الخالْضه لا برجُو الرَجْل الا رَیَهُ , ولا یخاف 
الا دنب ۰ (2) 


عنه علیه السلام :طوبی (3) لِمن أخلص له العبادة والدعاء , وم تشقل 
کتک یضا کر عیناوه ول تس نکر الله بما عسفه دنام ور 


ی (من أحبٌ الکلام ی اللّه هوّلاء اللماث: 0 / 
نت » اللهُم لا تعبدُ لا اک , الم لا تُشرک یک شینا , اللهمٌ ی 
۰« ؛ قَاتَهٌ لا بَغفرٌ الذْنوت ال آنت . (5) 


القنام الصادق علیه السلام الق آنن. آشهدک وکقی یک شهیها « داش 
ملایِکتک وحمله عرش وشکان سماواتک وأرضک , یاتک أنت ال الذی لا 
الة الا آنت , المعبودٌ الذی لیس من لَذْن عرشک الی قرارِ آرضک معبو یت 
سواک الا باطِل مُضَمحل عَیرٌ وجهک الکریم , لا ۳ 1 آنت المعبود قلا مَعبو5 
سداک , تغالیت عضا پفول الطالمون عاا کیرا :۱ 


1- .تنبیه الخواطر: ج 2 ص 95 , تأویل الاأیات الظاهره: ج 1 ص 27 ح 7 , 

التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: ص 39 ح 15 وفیه 

«مرده الجنْ والانس» بدل «مرده الانس» , بحار الأنوار: ج 70 ص 216 . 

2- .غرر الحکم: ح 2128 , عیون الحکم والمواعظ: ص 65 ج 1666 . 

3- .طوبی: اسم شجره فی الجنه , وقیل: بل این ال سای ی 

الجته من بقاء بلا فناع, وعر بلا توال , وغتی بلا ففر. (مفردات: الفا ظ القرآن 
: ص 528) . 


4 .الکافی: ج 2 ص 16 ح 3 عن علی بن آسباط عن الامام الرضا علیه 
السلام , بحار الأنوار: ج 70 ص 229 ح 5  .‏ 

5- .کنزالعقال: جح 2 ص 678 ح 5053 نقلا عن هناد ویوسف القاضی فی 
6- .تهذیب الاحکام: جح 3 ص 144 ح 317 عن علیْ بن الحسین العبدی , 
الاقبال: ج 2 ص 283 عن علی بن الحسن العبدی , بحار الأنوار: ج 98 ص 
03 ح 2. 


ص: 129 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر «تنها تو را عبادت می کنیم و تنها از تو 
۱ 
بگویید : «تنها تو را می پرستیم» . ای نعمت دهنده بر ما ! خالصانه , 
حاکشاواه و خاش هی ییا مس س ان تو اطاعت هی ند «و سا 
از تو کمک می جوییم» . کمک بر اطاعت تو را خواهانیم تا آن گونه که 
فرمان داده ای , ان را ادا کنیم و از انچه از دنیا نهی کردی , بیرهیزیم و به 
عصمتت , از شیطان و دیگر انسان های نافرمان گم راه کننده. مصون 
بمانیم. و نیز از آزاردهندگان ستمکار» . 


خود امید نورزد و جز از گناه خود نترسد . 


امام علی علیه السلام :خوشا بر آن که عبادت و دعایش خالصانه برای 
ات مه ان جسان فی حول ول کمی قو اجه | 
گوش هایش می شنود , خدا را از یادش نمی برد . 


امام علی علیه السلام :دوست داشتنی ترین لوا نزد خدا ۱ اینهاست : 
نز را شرت تو نمی کرم دا مق یه وه سم کردم بسن مرا 
بیامرز که جز تو کینی کناهان ۶ یاهرنه 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! تو را گواه می گیرم که برای گواهی کافی 
هستی؛ و فرشتگان و حاملان عرشت و ساکنان آسمان ها و زمینت را گواه 
می گیرم که تو خدایی هستی که خدایی جز تو نیست ؛ معبودی که از 
جایگاه عرشت تا قرارگاه زمینت , معبود دیگری, جز وجه کریم تو نیست , 
مگر باطل و از هم پاشیده . معبود آمن ] ! خدایی جز تو نیست و معبودی 
خر کف نتب والاتری و نی فوتر ای آنخه: تکار آن. می کهبند: 
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لاسلام کلی شبیل الیجار والاختصار ‏ 9 

ال وحده لا شریک له , آلها واجدا أحداً ِِ 

قدیرا قدیما قایّما باقیا , عالما لا یجهّل , قادرا لا بعجر , ند 

جوز , واه خالق کل شیء ولیسن کمئله شیء, لا شبه له ولا طظ 
عا 


ند له ولا کفوّ ل 2 المقصود بالعباده والدعاء والزغبه والرّهبه . (2) 


دا القائت الحافط لک دماین له سا نم قحامه مر ات 
ظ الآ : ص 691) . 

ار شا ام ارس اي با 
الأنوار: ج 10 ص 352 ح 1. 
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امام,رضا غلیه. السلام خن نامه ای به‌ماهون هن ان یشان و ات که 
اسلام خالص را کوتاه و مختصر برای او بنگارد : اسلام خالص , گواهی به 
ان است که خدایی جز خدای نانه بی همتا نیست ؛ خدایی یگانه , یکت , 
تنها , بی نیاز , بر پا دارنده , شنوا , بینا , توانا , قدیم , , برپا و جاویدان , 
داناي بدون جهل , توانای بدون عجز , توانگر بدون نیاز , دادگر بدون ستم, 

وف ید کار یجید کف صمانته او ری پیست جبه: ستیفی دار و نهد 
و همتا و همسانی , و اوست مقصود از عبادت و دعا و بیم و امید . 
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ص: د3 1 
بخش سوم: آشنایی با نام های الهی 


اشاره 


تختشن ومد آشتایی با تام های. الفتضل کم هعنای تما ء اللهتفضل: 
دوم : گونه های نام های خدافصل سوم : تعداد نام های خدافصل چهارم: 
اسم اعطظمفضل تتجم: تفش اشمای المی در خذییر عاام 
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الفصل الاأوّل : معنی آسماع اللَههناک اختلاف فی الاراء حول الجذر اللغوی 
للاسم , فالکوفیّون یرون أنّه مشتق من«الوسم» بمعنی العلامه , ویری 
الیصریون آثه مشتقّ من «السموْ» بمعنی العلوّ والرفعه , بید له یعترفون 
باه یستعمل من خی المعني اللغوی بمعنی العلامه . (1) 1 «الصفه» 
فقد جاءعت بهذه الهیثه ولکنْ آصلها اللغوی هو «الوصف» کما آن «العده» 
اشتقت من «الوعد» . و بناء علی هذا فان «الصفه» هی مصدر بمعنی 
الوصف. ولکنها فی: کنیز من الاخیان تستعمل بمعنی اسم المصدر , و یراد 
منها حینتز الاماره والعلامه (2) , غیر آنْ الصفه آماره تبین احدی خصاثص 
الموضوف و . فعلن هداعا تیم والصفه کلاهما پمعنی العلامه والأماره 
للمسمی والموصوف؛ فالاسم پشمل کل علامه و آمازخ ۰ و آا الصفه , 
پا هه و و ها اس میا وه 
عموم و خصوص مطلق , آی آَنْ کل صفه اسم ولکن لیس کل اسم صفه , 
فالاعلام و الأسماء الخاضه , مثل «زید» و «بکر» اسماء ولیست ِ ۱ 
آما ال سماء الداله علی الأوصاف فهی آسما ء وصفات کالعالم والعلم , 

ما فی علوم الأدب والعرفان و الکلام فان للاسم والصفه اطلاقات ۰ 
آیضا ؛ 7 فطبقا لاحدی الاطلاقات في العلوم الاأدبیه , تکون الخضاور کالعلم 
والقدره آسماء ولیسنت بضفات: 2 آما الفشتقات کالعالم والقادز فقی ضفات 
ولیشت: باسفاء . و یحمل الاسم والصفه فی العرفان النظری مَعنی معاکسا 
تماما السعنی ال ور :و۱ الأحادیث فی بیان آسماء ال وصفاته فلم 
یوْخذ فیها بنظر الاعتبار التفاوت الموجود فی الاصطلاحات المختلفه للاسم 
والضقه *واطلق آلاشم وااضقد کلاهما علی الکمالات من قبیل «العلم» , و 
علی الضفات. الم تضقه بالکمالاث سل لالم :ند کر غلی سین العنال آن 
بعض الاأحادیث فی خصوص السمیع و البصیر استخدمت ِ لفظه 
«الصفه» (6) ۰,وفی بعضها الاخر استخدمت لفظه «الاسم» (7) , بل ان 
سین آلمعنیین. اطلظ حتی علی کلمتی العلم والعالم فی ِِ الواحد . 
وقد صرزحت بعض الأحادیث بأن الاسم والصفه بقلشه معنی واحد , فقد ژوی 
عن الامام الباقر علیه السلام آثه قال: ّ الأسماء صفاث وضصف بها تَفسَة 

(8) و عندما سال محمّد بن سنان الامام الرضا علیه السلام : ما لاس 

قال : صفه * لمقوصوف _ . (9) بناءغ علی ما سبق ذکژه فِنٌ خیم ارسفا : 1 
صفاثه ز و کل ضفانه اسماژم. . وقد.جاء آلفضل بین الأسماء والصفات فی 
عقسیمات هد الکاتب باء علی. ها افتضاه نظم الاليقه «اینن فنن زاب 
الفصل فی المعنی. یناء علی المعنی اللغوی للاسم والصفه , وانطلاقا من 
وحده مصداقهما بشأن الله تعالی , نستنتج فی ضوء الأحادیث الوارده فی 


هذا المجال آنْ آسماء اللّه هی من نوع صفاته, واه تعالی لیس له اسم ال 
ویکمل صته من اه وسن.ها حان الله سحانه و عالن لیمن لت اسم 
عَلّم جامد غیر مشتقٌ جاء کعلامه‌رله فقط من غیر آن ینطویی علی وصف من 
آوصافه , و یمکن القول بعباره آخری : ان الاسم بشأن اللّه مقید , وکون 
آسماء اللّه علامه هی من جهه کونها ذآت دلاله علی وصف خاص به. و 
سنری عند تفسیر لفظ الجلاله «الله » آنْ لهذا الاسم جذر اشتقاقی آیضا , 
وقد ذکرت الأحادیث الشریفه جذورا مختلفه له. (10) قال العلاعه 
الطباطبائتی قدس سره فی بیان معنی الأسماء الحسنی : نحن أوّل ما نفتح 
آعیننا ونشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده یقع |دراکنا علی آنفسنا وعلی 
آقرب الا نو من ِِ وهی روابطنا مع الکون الخارج من مستدعیات قوانا 
العامله لابقائنا , فانفسنا وقوانا وأعماننا المتعلقه بها , هی أوّل ما یدق باب 
ادراکنا لکثا لا.نری آنفسنا الا مرتبطه بغیرها ولا قوانا ولا آفعالنا ال کذلک , 
فالحاجه من آقدم ما با ده الانسان . يشاهدها من نفسه ومن کل ما 
پرتبط به من قواه داماد والدنیا الخارجه , وعند ذلک یقضی بذات ما یقوم 
بحاجته ویس خلته والیه ینتهی کل شیء , وهو اللّه رسبحانه , ویصذقنا فی 
هذا النظر والقضاء قوله تعالی : «یَایعّا التّاس آنثم الْفْقَرَاء [لی الله و الله 
و الْعَیِتٌ» . (11) وقد عجز التاریخ عن العتور علی بدء ظهور القول 
بالربویّه بين الافراد البشریّه , بل وجده وهو یصاحب الانسانیّه الی آقدم 
العهود التي مت علی هذا النوع حتّی َنْ الأقوام الوحشیّه التی تحاکی 
الانسان بالأوّلی فی البساطه لما اکتشفوهم فی اطراف المعموره کقطان 
امشکا تب اترالا معا هی ال ی هی هراس ۱ 
ینتحلون بها , وهو قول بالر بوبیه ون اشتبه علیهم المصداق فالاذعان پذات 
بنتهی الیها آمر کل شیء من لوآزم الفطره الاتسانیه لابحید عنه الا من 
انحرف عن لهام فطرته لشبهه عرضت له کمن یضطرّ نفسه علی آلاعتیاد 
بالسم وطبیعته تحذره بالها مها , وهو یستحسن ما ابتلی به . ثم ان آقدم ما 
نواجهه فی البحث عن المعارف الالهیه آثا نذعن بانتهاء تون الیه : 
وکینونته ووجوده منه فهو یملک کل شیء لعلمنا آله لو لم یملکها لم یمکن 
آن یفیضها ویفیدها تیه علی. ان 0 الاشیاء ممّا لیست حقیقته الا 
؛ له الذی ی 
المیم وبضشها علی الاطلاق , فهو سبحانه یملک ما وجدناه فی الوجود من 
صفه کمال : کالحیاه والقدره والعلم والسمع والبصر والرزق 
والعزژه وغیر ذلک . فهو سبحانه حعث , قادر , علیم , , سمیع , بصیر #لان قی 
نفیها [ثبات النقص ولا سبیل للنقص الیه . ورازق , ورحیم , وعزیز , ومحیی 
, وممیت , ومبدی , ۰ فم ات آلی کیرد لان الرزق والرجمه 
والعژه والاحیاء والاماته والابداء والاعاده والبعث له وهو السبوح القذوس 


العلمة الکبیر المتعال , الی غیر ذلک , نعنی بها نفی کل نعت عدمی ء وکل 
صفه نقص عنه . فهذا طریقنا لی |ثبات الأسماء والصفات له تعالی علی 
بساطته , وقد صدقنا کتاب الله فی ولگ خیت انیت الماک بکسر العیم 
والملک بضعٌ المیم له علی الاطلاق فی آیات کثیره لا حاجه الی ایرادها . 
(12) 


1- .راجع: الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین «البصریین والکوفیین» 
: ج 6 ص 16 والمصباح المنیر: ص 290 ولسان العرب: ج 14 ص 401 
ومشکل |عراب القران: ج 1 ص 6 . 

2 .مقاییس اللفه : ج 6 ص 115 , کتاب التعریفات : ص 58. 

3- .المصباح المنیر : ص 661 , العین : ص 1957. 

4- .معجم الفروق اللغویه : ص 314 الرقم 1269 . 

5- .راجع شرح فصوص الحکم للقیصری : ج 1 ص 34. فیما یخص 
الاصطلاحات المختلفه للاسم والصفه ؛ الفتوحات المکیه لابن العربی : ج 2 
ص 58 ؛ موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون , ج2 ۰ ص 1791 و ص 1078 
وج ص181 و ص 184 ؛ جامع الدروس العربیه : ج 1 ص 97 * صرف 
ساده (بالفارسیه) ص 224 . 

6- .التوحید : ص 146 ح 14. 

7- .التوحید : ص 187 ح 2. 

8- .راجع : ص144 4003 . 

9 .عیون اخبار الرضا : ج 1 ص 129 ح 25. 

0- .راجع : ص158 «معنی الله » . 

1- .فاطر : 15 . 

2- .المیزان فی تفسیر القرآن : جح 8 ص 349 , راجع تمام کلامه . 
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فصل یکم: معنای «اسماء اد « 
اشاره 


فصل یکم* معتای «اسماء الله #درباره اشتعاق وازه «اسم»: اختلاف وجود 
دارد . کوفیان, آن را مشتق از «وسم» به معنای «نشان» می دانند و 
خریان: آن رااز خشقه به فعای «لتوی # .و سر فعت» , ال آینان میت 
پذیرند که کاربرد لغوی اسم, همان «نشان» است . (1) و اما «صفت»., از 
«وضَفَ» است که مانند «عده» از «وعد» مشتق شده و از این روء به 
همان معنای مصدری «وصف» است ؛ اما در بسیاری از موارد به معنای 
اسم مصدر به کار می رود و گاه, ات آن , معنای نشان و علامت, اراده می 
ی ی ی 
را بیان می کند (3) و بنا بر اين. اسم و صفت, هر دو به معنای علامت و 
ی «-علامت: و تشان را در بر می کیرد ۱۸۱ 
صفت , علامتی تخصیص و تقیید یافته است . نتیجه این که نسبت میان 
اسم و صفت . عموم و خصوص مطلق است " یعنی هر صفتی اسم است , 
انا هر استعی ضفت. تستت: و آاسم.های. علم و خاض. رهانتد ید کر 
اسم هستند. ولی صفت نیستند و اسم های دلالت کننده بر اوصاف. هم 
اسم هستند و هم صفت., مانند : عالم و علم . (4) اما در علوم ادبی و 
عرفان ی ی ی 22 
یکی از اطلاق ها در علوم ادبی , مصادر (مانند : علم و قدرت) ,؛ 
هستند, نه صفت ؛ اما مشتق هایی مانند عالم مر 
و در عرفان نظری, اسم و صفت. معنایی کاملاً عکس آنچه آمده, دارند . 
(5 و اما احادیث در بیان اسما و صفات خدا, این وت موجود در 
۳ ۳5 نظر قرار نداده انوم اس ه صر ‏ و 
کات امس ات سس هه کماای راک علاط زر من 
شوند . برای مثال , برخی احادیت, در خصوص سمیع و بصیر , واژه 
«صفت» را به کار برده اند (6) و برخی دیگر,. واژه «اسم» (7) را و حثّی 
این دو معنا بش کار علم و عالم در یک حدیت., اطلاق شده اند و برخی 
احادیث, تصریح کرده اند که اسم و صفت به یک معنا هستند و از امام باقر 
علیه السلامچنین روایت شده است : نام ها , صفاتی هستند که خداوند , 
خود را بدانها وصف کرده است . همچنین؛ ,. محمّد بن سنان از امام رضاأ 
علیه السلام می پرسد ۱ ۱ ۱ 


صفتِ موصوف است . بنا به آنچه یاد شد , همه نام های خدا (اسماء الله ) 
تا او تشه تفای اه نام های او , و تفاوت قائل شدن میان 
نام ها و صفات, در تقسیمات این کتاب. مقتضای نظم تالیف است و به 
معنای تفاوت معنایی نیست . همچنین, بر اساس معنای لفوی اسم و صفت 
و به جهت ائحاد مصداقی آن دو در مورد خدای متعال و در پرتو احادیثی که 
در اين باره به ما رسیده, نتیجه می گیریم که نام های خدا, گونه ای از 
صفات اویند و خدای متعال, ناف تذارته جر آن که-صقتی از ضفات آهرا بر 
دوش می کشد و از همین جاست که خدای سبحان 7 
مشتق که فقط علامت او باشد و هیچ وصفی از اوصاف او را در بر نداشته 
باشد ندارد و به سخن دیگر , نام خداء هميشه مقیّد است و علامت بودن 
نام های خدا, از این جهت است که بر وصف خاضصی از او دلالت دارند و به 
زودی و به هنگام تفسیر واژه جلاله «الله » خواهیم دید که اين نام نیز مبدا 
مشتق است و احادیث شریف , مصادر (اصل های) گوناگونی برای آن ذکر 
کرده اند . (8) علامه سیّد محمّد حسین طباطبایی رحمه الله در بیان معنای 
اسمای خسنا می نویسد: «اوّلین باری که ما چشم بدین جهان می گشاییم 
و فتاطر هقی را مق تیم انعه می, تیور تست آبرای مانتنت: که بر 
خود ما واقع شده و قبل از هر چیز, خود را می بینیم . سپس, نزدیک ترین 
امور به خود را که همان روابط ما با عالم خارج و با اشیای مورد نظر قوای 
عمل کننده ما در طول زندگی ماست درک می کنیم ۰ پس خود ما و قوای 
ما و اعمال متعلق به این قوا, اولین چیزهایی هستند که در دل های ما را 
می کوبند و به درک ما در می آیند ؛ لیکن ما خود را و قوا و کردارهایمان را 
نمی بینیم. مگر در ارتباط با غیر . پس می توان گفت که احتیاح, اوّلین 
چیزی است که انسان, آن را مشاهده می کند و آن را در ذات خود و در هر 
چیزی که مرتبط با آن و قوا و اعمال آن است و همچنین, در سراسر جهان 
بیرون از خود , می بیند و در همین اوّلین ادراک, به وجود ذاتی که حوایج او 
را بر می آورد و وجود هر چیزی به او منتهی می شود , حکم می کند و آن, 
ذات خدای سبحان است . این ادراک و حکم ما را اين آیه قرآن تصدیق می 
کند که : «هان. ای مردم ! شما نیازمندان به خدایید و تنها خداوند. غنی و 
بی نیاز است» . البته تاریخ نتوانسته است ابتدای ظهور عقیده به ربوبیت 
را در میان افراد بشر پیدا کند ؛ لیکن تا آن جا که سیر بشر را ضبط کرده, 
از همان قدیم ترین عهدهاء این اعتقاد را در انسان ها سراغ می دهد . حتی 
اقوام وحشی ای که اکنون در دور افتاده ترین نقاط قاره های امریکا و 
اقیانوسیه زندگی می کنند و در حقیقت, نمونه ای از سادگی انسان های 
اوّلیه هستند , وقتی وضع افکارشان را بررسی می کنیم, می بینیم که به 
وجود قوای عالی در ماورای طبیعت, معتقدند و هر طایفه ای. کیش خود را 


است ت . اینان هر چند در تشخیص «رب» به خطا رفته اند , لیکن اعتقاد به 
ذاتی دارند که سرنوشت هر چیزی به او منتهی می گردد : چون این اعتقاد, 
اک ارام خر سای اس رم ی ها ار اه 
که به خاطر شبهه ای که بر او عارض شده. از الهام فطری اش منحرف 
ی ۰ عادت داده باشد , که هر 
چند طبیعتش به الهام خود, او را تحذیر می کند. او عادت خود را مستحسن 
می شمارد . سپس: نخستین چیزی که در بحث از معارف الهی با ان رو به 
رو می شویم, آن است که منتهی شدن هر چیز را به او درمی یابیم و اقرار 
می کنیم که حقیقت و وجود هر چیز, از اوست و او مالک همه چیز است ؛ 
چون می دانیم اک دارای آن نباشد, نمی تواند آن را به غیر خود افاضه 
کند, علاوه بر این که برخی موجودات [و بلکه همه آنها] اصل حقیقتشان بر 
اساس احتیاح است و از نقص خود خبر می دهند ؛ ولی خدای متعال. ۷3 
از هر حاجت و هر نقیصه ای است ؛ چرا که او مرجع هر چیزی است در 
رفع حاجت و نقیصه ان چیز . پس خدای متعال. هم دارای ملک (به کسر 
میم) است , و هم صاحب ملک (به ضم میم) ؛ یعنی همه چیز از آن اوست 
و در زیر فرمان اوست و این دار بودتنش عم الاطلاق است . پس او دار 
وجکران .هه کالاتی ابیت که سا ور عالم راز فبیل ءخیات و فدرت:و 
علم و شنوایی و بینایی و رزق و رحمت و عرّت و امثال آن) یافته ایم و در 
نتیجه, او حیْ و قادر و عالم و سمیع و بصیر است ؛ چون اکر نباشد, ناقص 
است , حال آن که نقص در او راه ندارد . همچنین, رازق و رحیم و عزیز و 
محیی و ممیت و مبدی و معید و باعث و امثال ان است ؛ چرا که رزق 
خو ص سس ی تن سوت 
کار اوست , و این که می گوییم او َبُوح و قَدْوس و علی و کبیر و متعال و 
امثال آن است. منظور ما این است که هر صفت عدمی و صفت نقصی را 
ان اوتضی کنیم ‏ این طسق ساده آف است که‌مایر انات افسا ضیات 
برای خدای متعال می پيمايیم . قرآن کریم هم ما را در این طریقه, تصدیق 
نموده و در آیات بسیاری, ملک (به کسر و به ضمٌّ میم) را به طور مطلق 
برای خدای متعال اثبات کرده است و چون حاجتی به ذکر ان ایات نیست, 
می گذریم» :1391 


تسیر کت الاتصاف قی. عساتل الخلاف بین التص تنج 6ص 16 : 
المصباح المنیر : ص 290 , لسان العرب : ج 14 ص 401 ؛ مشکل |عراب 
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1 1 أسماو تعبیژالامام التضاعاته السلام من کلاعهفی آلوخیه اما 


ی 


الامام علیْ علیه السلام_فی دعاء عَلْمَةٌ توفا البکالت : سا لک مک 
ك ظهرت , به ۰ اولیاتک قوعدوک ورفوک فقبدوک یحقیقیک آن 
الهی ق ید لاس دون الععنی , وّالعظنی بلحظّه من آخطانک ی مج 
قلبی بمعر فیک خاضّه وقعرقه آولیایک , الک علی کل شیء قدیژ . (3) 


الکافي عن عید الرچمن بن آپس تجران اک نی ات ات اس 1 

جعلیی اللّهُ قداک ! تعبد الّحمن الرحم الواچد الأحد الَمَد ؟ 
تا تن ان من عَبَة الاسم د۱ دون الَمسقی بالأسماء آشزک وگقر وجعد 
وم َعید شیثا , بل اعبد ال الواجد الاح الطَقَد , المَسَمی بهذه الأْسماء 
دون الأسماء ِ ؛ ان آلأسماء صفات وضف بها تَفسَهة . (4) 


1- .التوحید : ص 36 ح 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 151 ح 51 کلاهما 
عن القاسم بن یوب العلوی , الاحتجاج : ج 2 ص 361 ح 283 , تحف 
العقول : ص 63 عن الامام علیت علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 228 
ح 3. 

2 .الکافی : ج 1 ص 113 ح 3 , التوحید : ص 192 ح 5 ضعاتن: الاختاد : 
ص 2 ح 1 کلاهما عن محمّد بن سنان , بحار الانوار : ج 4 ص 1539 ح 3 . 
3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 96 ح 12 نقلاعن الکتاب العتیق الغروی عن 
نوف البکالی . 

۱ 
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1 1 نام های او , نشانه اند 
اشاره 


1 / نام های او , نشانه اندامام رضا علیه السلام در سخنی درباره توحید : 
نام های او, نشانه [ی او] و کارهای او, [وسیله ] درک و شناخت [ او] هستند 


و ذاتش, حقیقت است . 


امام رضاأ علیه السلام در پاسخ سوالی درباره ماهیت اسم ۱ اسم, ] 


امام علی علیه السلام در دعایی که به نوف بکالی آموخت : از تو می 
خواهم به همان نامی که بدان بر دوستان ویژه ات جلوه نمودی تا یگانه ات 
شمردند و تو را چنان شناختند که به حقیقت تو , به پرستشت پرداختند. 
خودت را به من بشناسانی تا با ایمانی حقیقی, نزد تو به ربوبیتت اقرار 
اورم ؛ و ای خدای من ! مرا از کسانی قرار مده که نام را می پرستند و نه 
روشن گردد, همانا که تو بر هر کاری توانایی . 


الکافی به نقل از عبد الرحمان بن ابی نجران : به امام باقر علیه السلام 
نامه نوشتم (یا گفتم) : خدا مرا فدایت کند ! ما بخشنده مهربان , یگانه 
یکتای بی نیاز را می پرستیم ؟ امام فرمود : «آن که نام بدون معنا و 
مفهوم را بپرستد ,. شرک و کفر و انکار ورزیده و چیزی را نپرستیده است : 
بلکه خدای یکانه یکتای بی نیاز نامیده به همین نام ها و نه نام های دیگر را 
پرستش کن . نام ها , وصف هایی هستند که خداوند, خود را بدانها توصیف 
کرده است» . 
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الامام الصادق علیه السلام لمّا سَألة الرَندیق عَن اللّه : ما هه ؟ : هو ارت , 
وه المَعبودٌ , وهو اللة , ولیسَ قولی : : «الله » [ثبات هذو الخروف آلف , 
لام , هاء , ولکی ارچ الی عنی هو شی۶ خالوة الأشیاء وصانعها , وفقت 
یه هذو الخروف , وه العفتی.ادی سفن به ال , وَالرَحمن والرَحيم 
والعزیز واتیاخ ذلک من اسمائه 1 وهو المَعبود جح[ وغز (1) 


الکافی عن النضر بن سوید :عن هشام بن العکم یه 4 سل آبا عبد ال علیه 
السلام عن, آسماء ال واشتقاقها : 7 » مقّا هو مُشتخ" ؟ ققال : 
هشام , «اللَذْ» فشتهث مقشتق من اله , وله یَقَتضی مَألوها با 
قعن عجد الاسق دون القعنی ققد کر ولم تعد شینا . ون عتد الاسم 
وَالمعنی ققد آشرک وعبد انتین ومن عبد المَعنی دون الاسم قذای 
لتوحیدٌ , آقهمت يا هشام ؟ قال : فلت : زدنی . قال الم قمنعة وتسعون 
اسما , قلو کات الاسمُْ_هو المُسَمّي لکان کل اسم منها لها , ولکت «اللَح» 
معنی یل عَلّیه بهذه الأسماء, وکلها عَیره . يا شام , الحْبرُ اسم ۰ ااصاکو لت 
والماء اسمٌ للمقشروب , وَاللُوبٌ اسم للملبوس , والتَارٌ اسم للمُحرق . 
افهمت یا هشام تدقع به وئناضل , به آعداءنا المّْخذین مَع اللّه عز, و 
جل عَيره ؟ فلت : ققال تقعک اللَهْ به وئَبْتَک یا هام . قالَ : قوَّاللّه 
ما قهرّنی یه فی التوحید < خی فمگ حتف هذا . (2) 


1- .التوحید : ص 245 ح 1, الکافی : ج 1 ص 84 ح 6 نحوه وکلاهما عن 
2- .الکافی : جح 1 ص 114 ح 2 وص 87 ح 2 , التوحید : ص 220 ح 13 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 203 ح 216 وراجع : مراه العقول : ج 1 ص 304 306 
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امام صادق علیه السلام در پاسخ زندیقی که از ایشان درباره خداوند 
پرسید که : او چیست ؟ : او پروردگار است و او معبود است و او الله 
اس ها سس کت اد », برای اثبات حروف الف و لام و ها 
نیست ؛ بلکه من معنایی را قصد دارم که آفریدگار و سازنده چیزهاست و 
این حروف, ۳ آن در نظر گرفته شده اند. آن معنا , همان است که 
خداوند, بدان نامیده می شود و نیز بخشنده و مهربان و عزیز و نام هایی 
شبیه اینها, و اوست معبود جلیل عزیز . 


الکافی به نقل از نضر بن سوید : هشام بن حکم : از امام صادق علیه 
السلام درباره نام های خدا و اشتقاق آنها پرسید, و اين که «اللّه » مشتق 
از چیست ؟ امام فرمود : «ای هشام ! [ لفظ] اللّه , مشتق از اله است و 
اله, مقتضی وجود مالوه (معبود) است . اسم, غير از مسماست . پس هر 
که اسم (و نه معنا) را بپرستد , کافر گشته و چیزی را نپرستیده است و هر 
کس اسم و معنا را بپرستد , مشرک و دوگانه پرست شده است و هر کس 
معنا و نه اسم را بیرستد , این , همان توحید است . اي هشام ! آیا 
فهمیدی؟ » . گفتم : آری , برایم بیفزای . امام فرمود : «خداوند, 99 اسم 
درد شن اک اسم مان خسا باسدی‌هوی از آین.آسی‌ها خداشت : 
اتا «الله #جعایی انس که این اسم هابز آن دلالت.من کنیم همه آیتما 
غیر از آن [ معنا آهستند . ای هشام ! نان_ , اسم آن خوردنی و آب , اسم 
آن نوشیدنی و لباس , اسم آن پوشیدنی و اکن , اسم آن سوزاننده است ۰ 
ای هشام ! آیا چنان فهمیدی که دشمنان ما را که غیر خدا را با او ء خدای 
خوج کرفنه آندم تراتی. وا آنان ری ۱ کف ری . امام فرمود : 
«ای هشام ! خداوند , بدان سودت رساتد و استوارت بدارد» . هشام گوید 
: به خدا سوگند , تا امروز که این جا نشسته ام, هیچ کس مرا در توحید , 


مغلوب نکرده است . 
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الامام الصادق علیه السلام :من عَبد ال باللوفُم ققد کََرٍ . وقن عَبَدَ الاسم 
دون المعنی قَقد کقر , ومن عَبِد الاسم والقعنی ققد آشرک , ومن عَبد 


المعنی بایقاع الأسماء عَلیه بصفاته التمن وف بها تفتشه : ۳4 قعقد علیه قلبه , 
وتطق به لسانَهٌ فی سرانیم ِ ولیک اصا ان آمیه المَوّمنین علیه 
الا مها وفی خدیتِ جر : ولیک هم المُومنون حَفا . (1) 

عنه علیه السلام لزندیق سل : گیت جار للحلق آن یتسَتّوا بأسماء ال 


تعالی ؟ : ان ال جَل اوه وتقدْست أسماوْه آباح اس س الأسماء : ووقتها 
هم , وقد قال القایل من الّاس للواجد : واحذ , ویقول له : واجذ , ویقول : 
قوعٌ , وال تعالی قوی. , ویقول : صانع وال صان , وتقول : رازق , واللة 
رازق , ویقول : سمیع بَصیز , وال سمیع بَصیرٌ , وما أَشْبَة ذلک . قَمن قالَ 
للانسان ۱ واجد فهذا له اسم وله شبیهٌ ۰ وال واجذ وهو له اسم ولا ابو 
له شَبية , ولیس القعنی واجدا . وأمّا الأسماء قهی اشنا ی المُسَقی ؛ 
لا قد تری الانسان واجدا ولّما تخب واجدا |ذا کان مفردا , قَعلم أنَ 
الانسان فی تفسه ات بواجر فی المعنی " لا أعضاعه مختلفه ۲ واجزاءه 
لیست سواء , ولحمَه غیز مه : وعَظمَة غَیر عصبه , وسَعرَة عَیرٌ ظفره , 
وسَوادة غْیز بیاضه 1 وکگذلک سا یر الخلق , والانسان واحد فی الاسم م این 
بواجدٍ في الاسم والقعنی والخلق , قذا قیل له هد الوا الذی, لا واجد 
عيرْة ؛ لاه لا اختلافت فیه , وه یاک وتعالی سَميع ویَصیژ وقویٌ وغزیژ 
وحکیخ وقلیخ , قتعالی ال احتن الخالفین . (2) 


- .الکافی : جح 1 ص 87 ح 1, التوحید : ص 220 ح 12 وراجع : مراه 
العقول : ج 1 ص 303 . 
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اتا شا مت کر ها ار رس ار ی ات 

و هر کس اسم و نه معنا را بپرستد, کافر شده است و هر کس اسم و معنا 

را با هم بپرستد . مشرک شده است ؛ امّا کسانی که معنا را بپرستند و 

اسم ها را به همان گونه صفاتی که خدا خود را بدانها توصیف کرده است؛ 
بر او اطلاق کنند و دل خود را بدان گره بزنند و در نهان و آشکار , زبانشان 

بدان گویا شور , اینان یاران حقیقی امیر مقمنان علیه السلامهستند . [ و در 
تقلی دیجن نان شمان عقیفی هش ند..: 


امام صادق علیه السلام به زندیقی که از ایشان پرسید : چگونه مردم 
اجازه دارند که خود را به اسم های خدای متعال بنامند : خداوند که 
ستایشش بشکوه و نام هایش پاک است نام ها را برای مردم روا داشته و 
به آنها بخشیده است و گوینده ای از مردم» به چیزی می گوید : «یگانه» و 

به خدا هم می گوید : «یگانه» و می گوید : «نیرومند» و به خدای بگانه 
متعال هم می گوید : «نیرومند» و می گوید : «سازنده» و خدا هم سازنده 
است و می گوید : «روزی رسان» و خدا هم روزی رسان است و می گوید 
: «شنوا و بینا» و خدا هم شنوا و بیناست. و شبیه اینها . پس کسی که به 
انسان می گوید : «یگانه» , این نامی برای اوست و شبیه هم دارد ؛ اما 
خداوند, بکانه است و این هم برای او اسم است, ولی شبیهی ندارد و 
مفهوم هر دو [توصیف ] , یکسان نیست . و امّا اسم ها , رهنمونی ما به 
مسما هستند ؛ چون ما انسانی یگانه را می بینیم و تنها وقتی خبر از 
يگانگي او می دهیم که تنها باشد . پس دانسته می شود که در واقعٌ انسان 
1 یگانه بیست : چون اندام او گوناگون است 9 اجزایش یکسان نیست و 
گوشتش غیر از خون او و استخوانش غیر از رگش و مویش غیر از ناخنش 
و سیاهی اش غير از سفیدی اش است و مخلوقات دیگر هم این گونه اند . 
انسان, فقط به اسم , یگانه است و نه هم در اسم و هم معنا و خلقت . 
پس وقتی خدا, یگانه خوانده می شود بکاتة ای است که نکاته ا جز او 
نیست : چون گوناگونی در او نیست و أ و تبارک و تعالی شنو و بینا و 
۱ 
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عنه علیه السلام ات الاه عفقم یل یوق علیه اه یه یه 
مَخلوق ما لاً ال . (1) 


الکافی.غن این ستان:شانگ. ابا الکنین الضا علیه السلام : قل کات ال 
عز و جل عارفا تیه قبل آن تخلق الق م] قال : تقم , فْلث : براها 
ویسمفها ؟ قألّ : ما کان مُحتاجا الی ذ له تن جسالها ول مطلت 
و ۳ 
تفستة , ول اختاز لتغسیه آسماء لقیره تدعوة بها لا و 
لم بُعرف , قاوّل ما اختاز لتفسیه «القلط ‏ 

قمَعناخ ال , واسه 2 ال القطیم قو آو اسماء با لت کل نس 7۶ 
(2) 


تِ 


لیر معنی , 1 حد یر 9 وتات و اسماء کلها تذل عَلی الکمال 
وَالوْجود , ولا تذل عَلی_الاحاطه , کما تذل عَلی ال< هی التربيع 
وَالثْلیت والنتسدیس ۰ لان اللهَ عَرّ وجّل وتَقَذّس ند ب مَعرفنَة بالطّفاتِ 
وّالأسماء 4 ولا 9 بالتّحدید بالطول والقرض والقله والکتره 
والوَزن وما أشبه دک , لسن بل یالله چَلّ وتقَدْسَ شیء من « 
تجوجه کلقت بمعوکمم آنفسیم بالصروره اتید گریاه ولکن بدل علی. اه 
ع و جل بصتانه :یدرک بامهانه ب" قلو کانت صفائه طذ اوه لا و۶ 
َلیه , واسماوْ لا تُدعو یه , والععلَمة من الحلق لا تدرکُةُ مَعناغ کاتت 


الیبادخ من  ِ‏ لاسمائه ِ دون ماه . قلولا نَ ذلک گذلک لکان 


1- .الکافی : ج 1 ص 113 ح 4 , التوحید : ص 142 ح 7 وفیه «غیر اللّه » 
بدل «غیره» وکلاهما عن عبد الأعلی , بحار الأنوار : ج 4 ص 149 ح 3. 

- .الکافی : ج 1 ص 113 ح 2 , التوحید : ص 191 ح 4 , معانی الأخبار : 
ص22 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 129 وفیها «علین علا کل شی ء» 
بدل «علا علی کل شی» , بحار الأنوار :ج 4 ص 88 ح 26 . 

3- .التوحید : ص 437 ح 1 , عیون آخبار الرضا : جح 1 ص 174 ح 1 کلاهما 
عن الحسن بن محشد النوفلی , بحار الانوار : ج 10 ص 315 وراجع تحف 


توا ی 2 


ص: 151 


امام صادق علیه السلام :اسم خدا , غیر از اوست و هر چیز که اسم چیزی 
بر او اطلاق شود , مخلوق است , بجز خداوند . 


الکافی به نقل از ابن سنان : از امام رضا علیه السلامپرسیدم : آیا خداوند 
ارجمند و والا , پیش از اون مخلوقات؛ به خود آگاه بود 1 فرمود : 
«آری» . گفتم : خود را می بیند و می شنود ؟ فرمود : «به آن, نیازمند 
نیست ؛ چون از آن جویا نمی شود و از او نمی خواهد . او خودٍ اوست و 
خودش اوست . قدرتش, نافذ است و نیاز ندارد که خود را بنامد ؛ اما اسم 
هایی برای خود برگزیده تا غیر او , وی را بدانها بخوانند : چون اگر به 
اسشخش خوانده تشود : شتتاجته نمی شود و.نخسین چیزی که برای: جود 
کز گر ند ۳ «العلی العظیم (والای بزرگ)» است ؛ چون او والاترین همه 
چیزهاست , پس ذاتش, «اللّه ِ و اسمش , والای زک است و ان 
نخستین اسم های اوست , که بر هر چیزی برتری دارد» . 


امام رضا علیه السلام :بدان که صفتی برای غیر موصوف (متصوّر ] نییست 
و اسمی برای غیر مسا نیست و حدی برای نامحدود نیست و صفت ها و 
اسم هاء, همگی بر کمال و وجود دلالت می کنند و نه بر احاطه , همان گونه 
که حدود چهار ضلعی و سه ضلعی و شش ضلعی [در شکل ها و مساحت 
ها ], بر احاطه دلالت دارند ؛ چون معرفت خدای عزیز جلیل پاک , به صفت 
ها و اسم ها دریافته می شود و نه با تحدید به طول و عرض و قلت و 
ی . هیچ یک از اينها, در خدای جلیل 
تاک حاوا ی کی باه مر مرا ار ماه که ور 

وا ۳07 
ره برده می شود و به اسم هایش درک می گردد ... . اگر صفت های او که 
ستایشش بشکوه باد به او ره نمی برد و اسم هایش به سوی او نمی خوائد 
و حال این که علم مردم. به ذات خدا نمی رسد , عبادت مردم, در برابر 
اسم ها و صفت های خدا می بود و نه ذات او . پس اگر این گونه نبود , 
معبود یگانه , کسی غير از خدای متعال می بود ؛ چون صفات و اسم های 


ص: 152 


تعلیق: کما لاحظنا فان الأحادیث بینت آوجها مختلفه لاطلاق الأًسماء 
والصفات . وهذه الأًسماء والصفات یچپ آن تستخدم پشکل لایفضی الی 
آمور من قبیل تشبیه الخالق پالخخلوق ‏ اه نفی الخالق. اه تعطیل. المعر قه : 
آو [یجاد صور ذهنیّه و احاطه بالذات الاِهیّه , فالباری عز و جل یوصف تاره 
بافعاله , وقد تفشر حفات اه انم اتره شرا سا مالا سا کم 
علاقته مع اللّه جلّ و علا من خلال هذه الأأسماء والصفات , و یدعوه و 
یتضلّع |لیه فی |طار معرفته له , ولکن ینبغی الالتفات الی آن آسماء اه لا 
موضوع لها ,_وکلها تعبیر من الذات الالهیه المقدٌسه , والانسان یتوچّه عن 
طریق هذه الأسماء الی اللّه الذی یعرفه بالفطره . 


1 / 1 1معتی «الاله»الامام علی علیه السلام فی العاء : آنت الهی الماک 
الذی مَلکت الملوک, قتواضع لهَیبیَک الاْعرْاء ودان لک بالطاعَه الوا 
قاحتویت باتک عَلی القجد والسّناء. (1) 


- .البلد الأْمین: ص 121, جمال الأسبوع: ص 67, العدد القویه: ص 334 
5 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 90 ص 184 
3 2 


ص: 53 1 


1 1 1 معنای «اله» 


توضیحهمان گونه که دیدیم , احادیث, وجوه گوناگونی را برای اطلاق نام ها 
و صفات بر خداوند عز و جل بیان کرده اند و لازم است این نام ها و 
صفات, به گونه ای به کار برده شوند که به اموری مانند تشبیه خالق به 
مخلوق و یا نفی خالق و یا تعطیل شناخت و يا ایجاد صورت های ذهنی و 
تومم احاطه به ذات الهی نینجامد . خدای عز و جل گاه به آفعالش توصیف 
می شود و صفات الهی نیز گاه تفسیر سلبی می شوند و انسان, پیوند خود 
را با خدای بزرگ سبحان, از طریق همین نام ها و صفات بر قرار می کند و 
در محدوده شناختش نسبت به خدا, او را می خواند و به درگاهش می نالد 

۳۹ سزاوار است توجه داشته باشیم که نام های خدا| , موضوعیت ندارند 
و هر یک از آنهاء؛ گونه ای تعبیر از ذات مقذس الهی هستند و انسان, از 
طریق این نام هاء به خداوندی که معرفت فطری به او دارد . روی می 
اورد . 


1 / 1 1معنای «اله»امام علی علیه السلام در دعا : خدای من ! تو مالکی 
هستی که پادشاهان را در اختیار داری ۰ عزیزان؛ در برابر هیبت تو, سر 
فرود آورده اند و اولیاء به طاعتت گردن نهاده اند . با الوهیت خود , مجد و 


شکوه داری ۰ 


ص: 154 
عنه علیه السلام :لیس اه من را تفسته فع الال بالانان غلید: 
والعْوّدی یالقعرقه الیه. (1) 


عنه علیه السلام الم آنت رالّذی لایتعاظمک عُفرانْ الدنوب وکشفٌَ 
الکروپ... لاتک الباقی الرَحیمْ الذی تسرتلت (2) یالربوّه, وتوّدت بالالبّه 
وتتژهت من الحیئونته 1 قلم یجدک واصف" محدودا| بالگیفوفیه... . (3) 


الامام الحسن علیه السلام لمّا سُیْلَ عَن الأَجْلِ یَسمَغٌ الیسّیء فیک هرا , 

بنساخ في وقتِ الحاجهٍ الیه گیف هذا؟ : أمَا الرَجُل الذی ینسی الشیء. 

2 یَذکُرَة قما من آحد الا علی رس فواده جْقَهْ عَفتوحة التَأس. قاذا سَمع 

ی وقع قهاء قادا اراد ال آن تنستها اطع علیما: واذا | آراد ال آن 
خ قتخهاء وهذا دلیلّ الالهّه. (4) 


الامام زین العابدین علیه السلام :اللهْع تک الحمذ بدیع الِسَماواتِ والاأرض, 
3 الجلال والاکر آم, رب الأرباب والة کل َأألوو . وخالق کل مخلوق. (5) 


الامام الباقر علیه السلام :اد تفسیرّ الاله هو الذي الحلو عن درک 
ِِ وکیفیته , بیس آو بوهم ر لا . لا بل هو مَبدِغٌ الأوهام وخالق الحواس . 


- .الاحتجاج: ج 1 ص 476 115 , بحار الأنوار : ج 4 ص 253 ح 7 . 
پاش بالء العصضه سول ای لشفد ااسیال (الضجا: بط ار 
ِ 
3- .البلد الأمین : ص 96 , بحار الأنوار : ج 90 ص 146 ح 9 . 
کد اتمه اس دض کول الدعاع ۸7 ااعصاع تاکخعمت دص 886 


6- .التوحید : ص 92 ح 6 , معانی الأخبار : ص 7 ح 3 کلاهما عن وهب بن 
وهب القرشی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 224 
ح 1 


ص: 155 


است که با دلیل. 1 


امام علی علیه السلام :خدایا! تو کسی هستی که آمرزش گناهان و حلّ 
سختی ها, نز اور کز آزن تفین »نز ؛ چون تو پاینده مهربانی هستی که جامه 
ربوبیت به تن کرده ای و در الوهیت, یگانه ای و از جا و مکان» منژهی . آن 


کس که به چگونگیي محدودت کرده , تو را نیافته است . 


امام حسن علیه السلام در پاسخ این سوال که چگونه است که آدمی چیزی 
را فی‌ نود و هدتی .آن »را درنیان دارته ولیتته هنحام با ردان وا از ناد مین 
برد ؟ : آن کسی که چیزی را از یاد می برد و سپس آن را به یاد می آود , 
هیچ کس نیست مگر آن که بر سر دلش , ظرف کوچکی دژگشاده است . 
پس چون مطلب را می شنود, در آن کاسه می رود و هر گاه خدا بخواهد 
که آن را از یادش ببرد , در ظرف را می نهد و هر گاه بخواهد به یادش 
بیاورد , آن را می گشاید و این دلیل آلوهیت است . 


امام زین العابدین علیه السلام :خداپا ! ستایشی از آن نبوست 1 ای بد ید 
آورنده آنتمان ها و زمین » , ای صاحب 9 و احسان , ای خدای خدایگان 
و معبود معبودان و آفریدگار هر آفریده ۱ 


امام باقر علیه السلام :«اله». یعنی کسی که مردم, از درک چیستی و 
چگونگي او درمی فاد خه یمس فحه دنوهم ریز آو. خوم پدندآور. 
وهم ها و آفریدگار حس فاتنت. 


ص: 11_56 


عنه علیه السلام فی قنوته : اللهْ . . بعبیدک صَعفٌ البسربه وعجَز 
الانسانیّه, ولک سلطا الالهیّه وله ۳ (1) 


الامام الضادق علیه السلام :لایْکوّنْ اِلسّیء لا من, ( اللقه .ولا ختقل 


السّیء من جوهریّیه الی جوهر خر الا اللهْ. ولا ینقل السیء من الوّجود ی 
العدم الا الل. (2) 


عنه علیه السلام قدق وقذ من أملِ فلسطین عَلّی الباقر علیه السلام 
قسَألو غن مسایل فاجابهّم, تم سَألوة الم , ققال: تفسیژه فیه ؛ 
الصَمَدٌ < حمسَة أجژف : قالالف دلیل عَلی ایئینه, ومع وله عز و جل : «شهد 
اه اه 1[ لا له 1 هق» (3) وذلک تنبیث واشارة الی الغاّب عن درك الحواس, 
لام دلیل ۶ علی الهیته ٍ له هو ال ولاف وَاللامٌ مدغمان لا یظهران علی 

, ولا یقعانِ في المع ویظهران فی الکتابه, دلیلان علي أنّ میت 
پلطفه خافیِة لا تد رک بالواس, ولا نع فی لسان واصف ولا أَدْنِ سامع ؛ 
لأنَ تفسیز | له مُوٍ الذی له الحَلق غن درك ماهیّته وکیفیِته بجس آو بوهم, 
لا بل هو مُبدغٌ الاوهام وخالق الخواس وائما یَظهَرٌ ذلک عند آلکتابه, 3 
(۵) دلیل علی أَنّ ال سَبحاتَة آظهر رَبوبّتة فی ابداع الحلق, وترکیب 
ارواهم اللطیقه فی اجسادهم الکثیقه, قاذا تظر عَبذ الی تفسه لم یر 
روحة, کما أَنّ لام الصَمَد لا تتبیّنْ ولا تدحْلٍ فی حاسّهٍ من آلحواسٌ الحمس, 
قاذا تظ [لي الکتاته هر له ما حفت ولطفت . قمتی کر العقبدٌ في ماهیه 
البارِيٌ وکیفییه, الة فیه وتَحیِر ولم تجط فکرَة بشیء ینور له ك ِِ 1 
چل خالقّ الصَور, قاذا تظر الی خلقه بت له له عز و جلعالغمم و 
ارواجهم فی اجسادهم. (د) 


۱ .مهج الدعوات: ص 71 بحار الأأنوار: ج 85 ص 216 ح 1 . 

2خیه ص و خ: 22 من ید الله بت سای ار انوا 2 ان 
1 

.18 ۷ : 

۲ ما وت یلص وتان من بعار الانوار . 

5- .التوحید: ص 92 ح 6 فان ال خبار. : ص 7 3 کلاهما عن وهب بن 
ها و ار اور هر 


ص: 157 


امام باقر علیه السلام در قنوتش :خدایا ! ... بنده کوچک تو , گرفتار ضعف 
بشری و ناتوانی انسانیت است. و چیرگی الوهیت و پادشاهی خلقت , از 


کر 0 و ۳29 
خدا| ان را از حون دم کف بو : 


امام صادق علیه السلام :نمایندگانی از فلسطین, بر امام باقر علیه السلام 
وارد شدند و از وی سوال هایی کردند و امام پاسخشان داد . سپس از 
معنای «الصمد» پرسیدند , و امام فرمود : تفسیر ان, در خودش هست ؛ 
«الصمد» پنج حرف دارد : الف. دلیل بر أثیت (وجود) اوست و این همان 
گفته خداوند عز و جل است : «خدا گواهی می دهد که جز او خدایی 
نیست» و این آگاهی دادن است و به چیزهایی اشاره دارد که از حواس, 
پوشیده اند. و لام, دلیل بر الوهیت اوست که او همان خداوند است . و 
الف و لام ادغام یافته که در گفتار: ظاهر تمی شوند و به گوش, شنیده 
نف شوند و در نکارزش: بدیدار می.شه‌تند دلیل, آتخ بز آن. که خدا, لطیف و 
پنهان انیتگ و به جواس: درک نمی شود و به زبان توصیف کننده و گوش 
شنونده در نمی اید ؛ چون معنای «اله». خدایی است که مردم, از درک 
ماهیت و چگونگي او به وسیله حس و وهم ر حیران گشته اند , نه بلکه او 
سازنده وهم ها و آفریدگار حواس است ۵ 0 تنها در نگارش ظاهر می 
را ات ی 
خلق و ترکیب روح های لطیف ایشان با پیکرهای ناشفافشان ۶ انار .من 
سازد . پس چون بنده ای به خودش می نگرد , روح خود را نمی بیند , 
همان گونه که لام «الطمد» اشکار نمی شود ۳0 و در هی یک از حواس 
پنجگانه وارد نمی شود ؛ اما چون به نوشته بنگرد , آنچه پنهان و لطیف بوده 
, آشکار می شود . هر زمان بنده. در ماهیت آفریدگار و چگونگي او 
بیندیشد , در او سرگردان و متحیّر می شود و اندیشه اش به تصوّری از او 
نمی رسد ؛ چون او آفریدگار صورت هاست , و هر گاه به خلقت خود بنگرد 
, برایش ثابت می شود که خداوند عز و جل , خالق و ترکیب کننده روح با 
پیکر اوست . 


1- .الطمد , الف و لام تعریف دارد و چون «ص» از حروف شمسی است. 
لام موجود در «الضمد», تلفظ نمی گردد . 


ص: 58 1 


الکافی, عن هشام بن الحکم :قال آبو شاکر الدَیصا 4 
هی قولنا . قلث: ما هي ؟ فقال: «و فع اف في الشعاء | 
الغ» (1) قلم آدر یما أجيبَه قحجمث قظرث لاد اه عبه اسلا 
فقال: ها کلام زندیق بیی. اذا رَجعت الیه قَفْل لَدٌ: ما اسمّک بالکوفه ؟ 
قائه یقول: فلانْ . فقل له : ما اسمّك بالَبَصرو ؟ اثَه یقول: فلان . فقل: 
گذلک اللة ر بنا فی السَماء ال وفی الأرض الفٌ, وفی الیجار ود 

ال وفی کل مکان ال . قال: ققدمث قأتیتٌ آبا شاکر قأخبر 
تقلت من الججاز . (2) 


الامام الرضا علیه السلام من کلام ی سوت 4 
الرْیوییّهٍ اٍذ لا قربوت , وحقیقة الالهیّه لذ لا مألوة. ( 3( 


1 1 2مَعتی «اللّه»الامام علی علیه السلام :«اللْذ» معناة المعبود و 
یله فیه الحَلةة وبوَلَه الیه , واللَه هو المستور عن درک الأبصار , المَحجوتٍ 
عن الأوهام والخطرات ۰ )4 


1- .الزخرف: 84 . 

0 ج 1 ص 128 2 10 . 

.الأمالی للمفید ی ورین ند تست التوحید: ص 
8 ج 2 عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 152 ح 51 کلاهما عن محمّد بن 
تجبی بن غمر سین علیت ین ایی طالب علیه. السلام. بحار الانهاز ۶ 4ص 
۱ 
4 .التوحید : ص89 ح 2 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق عن 
ابائه علیهم السلام , بحار الانوار: ج 3 ص222 . 


ص: 159 
1 وا ای 


بآ + ابو شاکر دیضائی گفت ؛ آیه اي در قران 
هست که همان گفته ماست . گفتم : چه آیه ای ؟ گفت : «و او کسی 
است که در آسمانْ خداست و در زميین خداست» . در پاسخ ماندم . حح 
گزاردم و سیس به امام صادق علیه السلام خبر دادم . امام فرمود : «أین؛ 
سخن زندیقی خبیث است ۰ چون به سویش باز ز گشتی , به او بگو : نام تو 
در کوفه چیست ؟ او می گوید : فلان . تو به او بگو ام و ان بصره 
چیست ؟ او می گوید : فلان ۰ پس بگو : پروردگار ما هم, چنین است ؛ . در 
آسمان خداست و در زمین خداست و در دریاها خداست و در صحرا 
خداست و در هر جا خداست» . باز گشتم و نزد ابو شاکر آمدم و به او خبر 
دادم . گفت : این [ پاسخ ] , از حجاز آمده است . 


امام رضا علیه السلام از سخذش درباره توحید خدای سبحان : معنای 
پروردگاری, از آن او بود احتی ] ِ که پرورده ای هم نبود و حقیقت 
خداوندگاری, از بود, آخی اشامن که پرستشگری نبود . 

1 / 1 2معنای «اللّه »امام علی علیه السلام +« اللّه یعنی معبودی که 


خلق, در او سر کردان اند و به او پناه می برند و خداوند, همان پوشیده از 
دسترس دیده ها و در پرده از وهم ها و خطورات ذهن است . 


ص: 160 


چنه علیه السلام :«اللْ» أَعظَمٌ سم من آسماء ال عز و جل , وقُوّ الاسمٌ 
الای لا تفن آن بت بت یر اه , ولم یتسم به مخلوق . ( 


حصر 
د۳ 


ع لا 


۳ علبه 0 :لا الع الا ال رَثٌ کل شیء ووارثّة, لا | 
الالّه. ( 


الامام زین العابدین علیه السلام لا سَیّل عن معنی بسم اللّه الحمن 
الرَحیم : عَذتّنی آبی, غن آخیه الحسَن عغَن آببه مر المینین علبهم السلام 
نْ رَجْلاً قام یه ققال: يا آمیر الَوْمنین , آخبرنی عن «بسم اللّه الرّحمنِ 
الرُحیم» ما معناغ؟ ققال: ان قولک «اللْذْ» اعظَم اسم هن آسماء اللّه غز و 
جل وقو الاسخ الّذی لا بتتفی آن ی به یز اللمر ولن میم به مخلوق. 
ققال الرَجْلْ: قما تفییژ قوله : «الله »۲ قال: هو الذی له (۵ الیه عند 
و وَالسداید کل, مخلوق ند انقطاع الرجاء من جمیع من هو دوتة 
الأسباب من کل من سواة. وذلک ان کل مُتَرنْس فی هذه الذنی 
وفتقظم فیها وان عَظَم عنام وطفا 2 وکتزت کوائج من دونة الیه قَانَمّم 
سَیحتاجون حوایْج لا یِقدژ علیها هذا المْتَعاظِمُ, وگذلک ها لمْتعاطِم با 
حوایخ لا ید 3 ینقطعٌ ای ال عند ضرورته وفاقته, حتّی |ذا گفی 
همه عاةرالی شرکه . آما تسم ال عز و جل بَقول: «فْل رتم آن ام 
عَدَابْ اللّه و نکم السَاعة یر الله تدْعُون ان کم ضدفین * بل لاه 
تون 0 ما 7 عون الْیه ان شاء وتنسَون ما ثث رکون» ۰ (4) ققال 
له عز و جل لعباده: ها الفْقراء الی َحمتی, ی قد لرَمثکُمْ الحاجة ای 
فی 1 حال. وزذلة العَبودیه فی کل وقت: فالت فافرعوا في کل آمر 
حون فیه وترجون تمامة وبلوغ غابته, فانی آن آردث آن اعظیی لم بقچر 
عیری عَلی منیکم, وان آردث آن آمتعکُم لم یقدر عیری تلور اعطایکم نا 
َو من سیْل وأولی من ضوع لیم ققولوا عند افتتاح کل آمر صغیر آو 
عَظیم . «بسم ال الحمن الرحیم» آی أستعين علی هد الأمر له الذی لا 
تجق 7 آلعبادة لْغیره , المَغیث ادا استغیت, والمجیب اذا ذعی, لرّحمن الذی 
۱ الرحیم نا ق آدیاینا و5نین ماخا: حنف 1۶ 
الدین وجقلة شهلا خقیفاء وقة ترخفنا یکمیرنا من آعدایه. (5) 


كِ 


1- .التوحید : ص 231 ح < عن محمد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن الامام 
العسکری عن الامام زین العابدین علیهماالسلام , التفسیر المنسوب الی 
الامام العسکری علیه السلام : ص 27 ح 9 , بحار الأنوار : ج 92 ص 244 . 
2 .بحار الأنوار : جح 97 ص 222 نقلاً عن الدروع الواقیه وراجع مصباح 
المتهجٌد: ص 601 والاقبال: ج 1 ص 102 . 

3- .2 : عَبَد , والة: تحیّر (الصحاح : ج 6 ص 2223). 

4 .الأنعام: 40 و 41 . 

5- .التوحید: ص 231 ح 5, التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه 
السلام: ص 27 ح 9 کلاهما عن یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد 
بن سیار عن الامام العسکری علیه السلام, بحار الأنوار : ج 92 ص 232 ح 
14 
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اماق علی: علیة الساام: شالت ۸ پورگ برین نام از نام های قد ویو عر و 
جل است و آن, نامی است که نامیدن جز خدا , به آن, سزا نیست و هیچ 
مخلوقی هم به 1 نامیده نشده است . 


میراثت بر هر چیز . خدایی جز خداوند یکتا نیست , خدای خدایگان ِ 


اقا یی ماوت لیم شام ی اه تال ان سر تم ال 
الرحمن الرحیم» : پدرم, از برادرش حسن , از پدرش امیر موّمنان علیه 
السلام نقل کرد که مردی کنارش ایستاد و گفت : ای امیر مقمنان ! درباره 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم» برایم بگو . معنایش چیست ؟ فرمود : «بی 
گمان , گفته تو الله , بزرگ ترین نام الهی است و آن, نامی است که 
نشاید جز خدا را به او نامید و هرگز مخلوقی بدان نامیده تمی شود» . آن 
مرد گفت تس یر ره در ارس فود بان کی 
است که هر مخلوقی, به هنگام نیازها و سختی ها و قطع امید از همه 
چیزهای دیگر و دست نداشتن به غیر او, شیدایش می شود و این, از آن 
ی را 
چند هم که توانگر و طاغی باشد و نیازهای دیگران به او فراوان باشد, ار 
هم این نیازمندان , نیازهایی پیدا می کنند که اين خودّبزرگ بین, قادر به 
رفع آنها نیست . و این شخص خودّبزرگ بین هم, خودش نیازهایی دارد که 
قادر به رفع آنها نیست و از سر ضرورت و حاجت, از همه می گسلد و به 
خدا روی می آورد , و تا حاجتش برآورده شود , دوباره به شرکش باز می 
ی ی ی ی و ی ی به نظر 
, اگر عذاب خداء شما را در رسد و با رستاخیز #سشتفا ۶ا درا یدنه اک 
و آبلکه تنها او را می 
خوانید, از یاد خواهید برد» . پس خداوند عز و جل به بندگانش می گوید : 
ای نیازمندان به رحمت من ! من نیاز به خودم و خواري بندگی را همراه 
شما کرده ام . پس در هر کاری که آغاز می کنید و اتمام و به پایان 
رسیدنش را امید می برید , به من پناه آورید که اگر من بخواهم به شما 
بدهم , غیر من نمی تواند از شما باز دارد و اگر من بخواهم از شما باز 
دارم , غیر من نمی تواند به شما بدهد . من سزاوارترین کس به 
فرخواست واه کین تس رای نز ومد رگاهس جستم . پس در 


اغاز هر کار کوچک و بزرگ , «بسم الله الرحمن الرحیم» بگویید ؛ یعنی از 
خدا برای این کار, یاری می خواهم ؛ خدایی که عبادت, جز برای او شایسته 
نیست ۰ فریادرس دادخواهان . پاسخگوی دعوتگران , بخشنده ای که با 
گستردن روزی, بر ما رحم می کند , مهربان با ما در دین و دنیا و آخرتمان , 
اه که ریگ وا بر ما تخفیف داد و آن را آسان و سبک ساخت و اوست که با 


جدا| ات مان ها ی بر ما مت هی اور 


ص: 162 


الامام الباقر علیه السلام :«اللَه» معناه المَعبو الذٍی اللق عَن دري 
ماهیْتّه , والاحاطه بکیفتیه , وتقول العتث : ألِة الَجْلْ اذا تَعر فی السی: 
قلم بجط یه علما , وولة |ذا قزع اٍلی شیء ما بَعُدَر و وتَحافة , قالالة قُو 
القستوژ عَن واسٌ الحَلق . . . فَمعنی قوله: «الَه آَحَذ» المعبو الذی یله 
الخلق عَن |دراکه , والاحاطه یَیفتنه , قرد یله , مُتعال عن صفات حلقه 
۷ 5 ۲ 


- .التوحید : ص 89 ح 2 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق 
0 تحار انار رداص 222 . 


ص: 163 


امام باقر علیه السلام :«الله », یعنی معبودی که خلق از درک چیستی ایش 
و آکاهی یه جکونکی اش حیران گشته اند , عرب و وت وق 21 
الرّجّل». که در چیزی حیران بماند و بدان آگاهی نیابد و چون از چیزی 
بترسد و حذر کند , حیران و سر گشته, به چیزی پناه می برد . پس «اله», 
همان پوشیده از حواس مردم است ... . و این که بگوید : «الله 2 اه 
است», به معنای همان معبودی است که مردم, از ادراکش و احاطه به 
چگونگی اش درمی مانند ؛ در خداوندی اش یکتاست و والاتر از ویژگی 


ص: 164 


الامام الکاظم غلیه السلام فی ععتی «<الله» : اسولی علی ما دی ول .: 
( 0 


الامام الرضا علیه السلام :ان فی تسیيّه اللٍّ عز و جل الاقرار یربوَه 
وتوحیدو . (2) 


راجع : ص146 4004 4005 و 168 ح 4035 , بحار الأْنوار : 3 ص226 


1 / 1 3هعنی «اللَهٌ أکبَرٌ»رسول اللّه صلی الله_علیه و آله فی تفسیر «اللَد 
اکبژ» : ما قولهْ : «اللَهْ آکبتژ» قهی کلمَة لیس آعلاها کلام , وأحَبْا لیا 
, یعنی آیسن ابر منة ؛ لاله بُستَفتخْ الطّلواث به , لِگرامته عَلی الله . 

اسمْ من آسماء اللهٍ الأکبر ۳ 


لکافی عن این محبوب :قال رَجْلٌ عند آبی عبد اللّه علیه السلام: «الله 
اکبژ» .. : ال کی من ی شیء ؟ ققال : ین کل شیء و 
اه مد اسلا ان .فا ال ؛ کیف آقول ؟ قال : قل : 


1- .الکافی : ج 1 ص 115 ح 3 , معانی الأخبار : ص 4 ح 1 , التوحید : ص 
0 4 کلها عن الحسن بن راشد وراجع : المحاسن : ج 1 ص 372 ع 
ار اارترا : ج 2 ص 93 ح 1 بل الشر اه من دنه 1 
کلاهما عم مد س ان ء.بعار الاتوار. :ج 65 ص 323 ج 27. 

امد عم هم 
الامام الصادق عن ایا علیهم السلام . ۱ 

4 .الکافی : جح 1 ص 117 ح 8 , التوحید : ص 313 ح 1 , معانی الاخبار : 
ص 11 ح 2 , بحار الانوار : ج 84 ص366 ح 20 . 


ص: 165 
1 3 معنای «اللّه اکبر» 


نام کاظم غلنه السلام در فعای صالله # بر رخ کی هبتر کی رد 


است . 


امام رضا علیه السلام تنج حضان : در نام گذاري او به «خداوند» , اقرار به 
ربوبیت و يگانگي او نهفته است . 


ر. ک : ص 147 ح 4004 4005 و 169 ح 4035, بحار الاأنوار : ج 3 ص 
226 


1 / 1 3معنای «اللّه اکبر»پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر «اللّه 
اکبر» : اما سخن او : «الله اکبر». کلمه ای است که سختی برتر از ان 
نیست و محبوب ترین سخن نزد خداست ؛ یعنی بزرگ : نر از او نیست ؛ 
چون به خاطر بزرگ بودنش نزد خداوند, نمازها ۱ 
نامی از نام های بزرگ خداست . 


الکافی به نقل از این محبوب : مردی, نزد امام صادق علیه السلامگفت : 
«الله اکبر» . امام فرمود : «خدا بزرگ : تر از چه چیز است ؟» . گفت : از 
هر چیز آمام فرمود : «او را محدود کردی» . مرد گفت : پس چه بگویم ؟ 
امام فرمود : «بکو : خدا بزرک تر از آن است که به وصف آید» . 


ص: 166 


الکافی عن جمیع قال آبو عَبد اللّه علیه السلام : أودٌ ی ء «اللَه 


آکتژ» ؟ قَفلت له ات من کل شس . فقاٍل : وکان تم شیء قَیِکون أکبَر 
منهة ؟ ! قَفَلثْ : وما هو ؟ قال : اللةٌ اکتر هن آن توت . (۱1 


تام دض 970 (ا افص التاسم والکمسون + الکنم اک 


1 1 4جعنی «باسم الله»الامام زین العابدین علیه السلام فی الْعاء : 
پاسم ال کلِمه المعتصمین ومقاله الغتعژزین . (2) 


الترجید قم آلحسشن بن. عل بن-ففال. شالت القضا عل ین موت 
۹ اللو» ِآ1 : معنی قول ا ِ : پاسم الله , ای 
بر هی العبادة . قال : 


ققلث له : ما السَمَة ؟ ققال : مَهّ .۰ (3) 


" 


1- .الکافی : جح 1 ص 118 ح 9 , التوحید : ص 313 ح 2 عن جمیع بن 
عمرو , معانی الأخبار : ص 11 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 376 ح 827 , 
بحام نجان : ج 93 ص 218 ح 1. 

- .البلد الامین : ص 100 ایا ین : ص 144 , بحار الأنوار : ج 
0ص 3ودت دد 

- .التوحید : ص 229 ح 1 معاتی الاخبار اضر 3 :1 , عیون آخبا ر الرضا 

: ج 1 ص 260 ح 19 وفیه «العبودیه» بدل «العباده» , بحار الاأنوار : ج 92 
ص 230 ح 9 . 


ص: 167 


1 1 متا شرا ای 


الکافی به نقل از جمیع بن عمیر : امام صادق علیه السلام فرمود : « خدا 
بزرگ تر است از چه چیز ؟» . گفتم : خدا بزرگ تر است از همه چیز . امام 
فرمود : «مگر این جا چیزی هست که خدا بزرگ تر از آن باشد ؟ » . گفتم 
: پس معنایش چیست ؟ فرمود : «خدا بزرگ تر از آن است که به وصف 
اید» . 


ر.ک : ج 6 ص 571 (فصل پنجاه و نهم : کبیر , متکبر) . 


1 1 4معنای «باسم اللّه »امام زین العابدین علیه السلام در دعا : به نام 
خدا ؛ آن زمزمه چنگ زنندگان [به ریسمان الهی ] و گفتار در پناه افدکان: 


التوحید به نقل از حسن بن علی ین فطال : از امام علی بن موسی الرضا 
علیه السلاممعنای «به نام خدا» را پرسیدم . فرمود : «اين که کسی بگوید 
: به نام خدا ‏ ۰ یعتی «سمه»ای از نشان های خدا را که همان بندگی 
است , بر خودم می نهم» . گفتم : «سمه» یعنی چه ؟ امام فرمود : 
«همان نشان و علامت» . 


ص: 169 


الکافی عن عبد اللّه بن سنان سا آبا عَبدٍ ال علیه السلامعن تفسیر 
«پسم له الرحمن الحیم» قال: الباء بهاء الله, این سناء اللّه, والميمٌ 
مجد له . وزوی بَعصُهْم : المیمٌ مُلک اللّه, وال الق کل ی ۶ الَحمنْ 
یجمیع خلقه , وَالرّحيمْ بالمَوّهنی خاصّة. (1) 


لمام العسکرق علیه السلاه في قول اه عز و طل : «یشم ال اجه 
الْجیم» : اللَه هو الذی بتالة اليه عند الچوانج والسّداید کل مخلوق عند 
انقطاع الرّجاء من کل ة من هو دوتة , وتقطع ازسیاب من جع مر سواه 
تقول : «بانتخ اللم» آی استعین لی آموری لها باه الّذی لا تجقه العباد 
ال له , المُغیت دا اسثغیت , وَالمُجیب اذا دعی۳. (۱2 


-‌ 


راجع : ص 160 ح 4025 . 


1- .الکافی جح 1 ص 114 ح 1, التوحید: ص 230 ح 2, معانی الأخبار: ص 3 
ح 1 , بحار الأنوار : ج 92 ص 231 ح 1. 

2- .التوحید : ص 230 ح 5 , معانی الأخبار : ص 4 ح 2 کلاهما عن محشد بن 
زیاد ومحشّد ین سیار , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام 
: ص 21 ح 5 , بحار الأنوار : ج 3 ص 41 ح 16 . 


ص: 169 


الکافی به نقل از عبد اللّه بن سنان : از امام صادق علیه السلام درباره 
تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» پرسیدم. فرمود : «با» بهای خدا , 
«سین» سنای خدا و «میم» مجد خداست . [ و برخی راویان, ذیل حدیثت را 
این گونه روایت کرده اند :] «میم». ملک خدا و «الله » . خدای هر چیز 
است ؛ رحمان (مهربان) بر همه خلقش و رحیم (بخشنده) تنها بر مومنان . 


امام حسن عسکری علیه السلام درباره گفته خداوند عز و جل : «یشم ال 
الرَّحْمَن الرّجیمٍ» : «الله ». آن کسی است که هر مخلوقی, در نیازها و 
سختی هاء [یعنی ] به گاه قطع امید از هر چیز دیگری غیر از او و کوتاه 
تن تایه اجه ی اش از تس ون ممی کود 
«به نام خدا» ؛ یعنی در همه کارهايم. از خدا کمی می جویم ؛ خدایی که 
بندگی, جز او را نباید ؛ خدایی که چون [ از او] یاری خواسته شود, یاور 
است و چون خوانده شود , اجابتگر است . 


ر.ک : ص 161 ح 4025. 


ص: 170 


الفصل الثانی: آصناف آسماء اللّه2 / 1الأسما اللْْظیَُالامام علت علیه 
السلام :ما هن حرف الا وه اسمْ من آأسماء اللَهٍ عز و جل . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :هذه «کهیعص» مسا اللّه 2 ۳4۹ 


2 / 2الأْسماء کیت لامام غلیش غلیه السلام ۲ اسعاء لاه الخسنتن 
وأمثال التغلیا , وآیاح الکّبری . (3) 


عنه علیه السلام :تحنْ الاسم المَخزون المَعِنونْ 2 نظر الأسماءٌ الخستی 
الْتی اذا سیْل ال عز و جل بها جات . تحنْ الأسما المکتوبَة علی القرش 
(4) 


رم ف الامام الکاظم ۷1 آنانة #9 السلام , بحار الأنوار : + ج : ص‌ 
۰ 4 . 
0 ۳ 
3- .مختصر بصائر الدرجات : ص34 عن آییخفزن الثمالی عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأنوار : 53 ص 47 ح20 . ۱ 
4- .المحتضر: ص 75 , مدینه المعاجز : ج 1 ص 556 ح 351 کلاهما نقلا 
عن منهج التحقیق الی سواء الطریق عن سلمان , بحار الانوار: جح 27 ص 
8 ح د . 


ص: 171 

فصل دوم: گونه های نام های خدا 
تفای اف 

تام ای تکیینی, 


فصل دوم: گونه های نام های خدا2 / 1نام های لفظیامام علی علیه السلام 
:هیچ حرفی نیست , جز آن که نامی از نام های خداوند عز و جل است . 


آمام ضادق علیه السلام :این « کیعض» (1 ]نام های-مقطع خداشت . 


ای ی اه تسا اد ام دا ی سا هل 
های والا و نشانه های سترگ او . 


امام علی علیه السلام :ما نام ذخیره شده و پنهان هستیم . ما نام های 
زیبایی هستیم که چون خداوند عز و جل بدانها خوانده شود , جواب می دهد 
. ما نام نگاشته بر عرش خداییم . 


1- .اشاره ای اوّل سوره مریم است . 


طره 172 


الامام الباقر ِ السلام في قوله تعالي : «تبرک اسَم ِ ذٍی الجّلل و 
الاعکرام» رل تجره علال اللّه وکراقه التین انوم الله العباد بطاعتنا . (2) 


الامام اتضاوق لته السلام تا مر لام الععری عاافه العون 8 


عنه علیه السلام فی زیازه آمتر التوشتيخ یه الشلام : السّلامْ عَلی اسم 
اللّه الرَضِیٌ , ووجهه المٌضیء . [4) 


الامام الرضا علپه السلام :ذا ۰ ده قاستعینوا بنا ی ال , 

قول اللّه : «ولله, الأسّمَاء آلخشتی قادعوه بها» (د) قال _آبو عَبد ال علیه 
السلام : تحنْ والله ۳ الحخسنی , الذی لا یُبل من احد الا بقعرقتنا , 
قال: «قادغوة ۳ 6( 


الامام الهادی علیه السلام :تحن اللماث الّنی لا مدرک قضایلنا ولا ثستقصی 
: لا 


رام یعارز الوا + ار ض 1۳ بات ام ایهم السلام کلمات. االه 
مولایفم الکلم الطیت». 


1- .الرحمن : 78 . 
2- .تفسیر القمی : جح 2 ص 346 , بصاثر الدرجات : ص 312 ح 12 کلاهما 
عن سعد بن ظریف , بحار الأنوار : ج 24 ص 196 ح 20 . 
,بحار الانوار : ج 3 ص 137 عن المفصُل بن عمر . 

4- .الاقبال : ج 3 ص 133 . المزار للشهید الأوّل : ص 94 کلاهما عن محمد 
بن مسلم , فرحه الغرق : ص 47 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین 
العابدین علیه السلام بزیاده «نور» قبل «وجهه» , بحار الانوار : ج 100 ص 
6 . 
5- .الأعراف : 180 . 
6- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 42 119 , الکافی : ج 1 ص 143 4 عن 
معاویه بن عمّار عن الامام الصادق علیه السلامنحوه ولیس فیه صدره , 


الاختصاص : ص 252 ولیس فیه ذیله من «قال آبو عبد اللّه علیه السلام» , 
بحار الأنوار : ج 94 ص 5 ح 7 . 

شهر اشوب : ج 4 ص 400 , تحف العقول : ص 479 نحوه , بحار الانوار : ج 
4ص 174 ح 1. 


172 


امام باقر علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «خجسته است نام 
پروردگار پرجلال با کرامت» : ما جلال خدا| و کرامت تن آوییم که خداوند, 
بند کانف رابه اطاعت از مار کراضی ذاشته است:. 


امام صادق علیه السلام :از ماست ... نام ذخیره شده و دانش نهفته . 


اش اور فا ام شا اسر ما هل امه ی 
پسندیده خدا| و سیمای نورافشان او . 


امام رضا علیه السلام زچون سختی, بز نشما فرود آمد.: به واسطه ما از 
خدا کمک بجویید و این همان گفته خداست «و نام های زیبا از آن 
خداست . پس او را بدانها بخوانید» . امام صادق علیه السلاممی گوید : 
«به خدا سوگند , ما نام های زیبايیم که از هیچ کس, [عملی ] پذیرفته نمی 
شود , جز با شناخت ما [ و همین است که خداوند] فرمود : «پس بدانها 
بخوانیدش» » . 


امام-هادی قليه السلام :ها کلمه تفایی هستيم که فضیلت:.هایمان: درک 


نمی شود و به شماره درنمی اید . 


ص: 174 


2 / 3الفْستاتتر من الأْسماعرسول اللّه صلی الله 

آلعشتی 1 الخستن.: با ال واسالک باستیک | 

العلیاءم با اللت :اشا لک نافسک الخف لا بخوید عکم الخکماء . (1) 
سم 


33 
3 
۳ 
ما 
ی 


عنه صلي الله علیه و آله :لِنّ له تعالی آربعه آلاف اسم : آلفْ لا تعلقها الا 
له , والف لا یتعلفها الا ال وَالملایکة , وال ۲ تفه الا ال وَالمَلایْکة 
والبْونَ , اما لألف الرای قالمومنون یَعلموتة  :‏ تلائمته منها فی النوراه 


وتلائهتّه فی الانجیل 1 
ویَسعون ظاهره ات مَکتوم , من احصاها دَخل الجنه . (2 


غنم ضلی :| لاب غاد و آلم نما قال عب قط ادا آصابَة هم وخزن : «الَهق نی 
عبدک وَابنٌ عبدک آفنک , ناصیِتی بیدک , ماض فی جَکمٌّک , عدل فرت 
قضاوْک و ,آو لته فی کتایک ؛ 
و علمتة آخدا من لک آه انتتاترت: یه فی علخ القیت. عندک. ۳ 
الفرآن بیع قلبی,, , ونور ضدری , , وجلاء خزنی , ودّهاب هفی» ال ادفت اراد 
عز و جل همه موایداه عکان خرن 9تجا . (3) 


الامام الصادق علیه السلام لمن قال ل : بدخلیی الم : اکثر من آن تقول : 
«اللة ال ری لا آشرک به شیثا» . قاٍذا خفت وسوسَة آو عدیت تفس فقّل 
«الَمَةَ ای عبذک اب عبدک وابخ میک , ناصیتی بیدک ترگدل فوت 
کشک .ماض فم قضاوٌک , ال ژلی آسأ لک یل اسم هو تک نله فی 
کتایک ی آو عَلمتة آحدا من خَلقک , آو استأثرت به فی عِلم القیب عندک , 

آن #۲« علی محمّد وال محقّد , وأن تجعل الفرآن نو بضری , وربیع 
قلبی , وجلاء خزنی , ودهات هقی , ال ال تی لا آشرک به شیتا» ۰ (4) 


1- .البلد الأمین : ص 415 , بحار الأنوار : ج 93 ص 259 ح 1. 

2- .عوالی اللالی : ج 4 ص 106 ح 157 , بحار الأنوار : ج 4 ص 211 ح 6 . 
3- .مسند ابن حنبل تا , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 
3 ح 972 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 690 ح 1877 , 


المعجم الکبیر : ج 10 ص 169 ح 10352 کلها عن عبد الله بن مسعود , 
کنز العقال : ج 2 ص 122 ح 3434 ؛ الدعوات: ص 55 ح 140 , مکارم 


الأخلاق : : ج 2ص 155 ح 2382 , مصباح المتهجّد : ص 309 ح 8 عن 
الامام الکاظم علیه السلام والثلائه الأخیره نحوه, بحار الأنوار : ج 90 ص 
1 ح 32 . ۱ 

4 افی ‏ توص 0 نع ملاع 26 
ص 311 ح 63 نقلاً عن مهج الدعوات 


ص: 175 
2 ام بای اتخسارن خا 


2 / 3نام های انحصاری خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایش به 
نام « آسماء الخسنی (نام های زیبا)» : ای خدا ! و از تو می خواهم به نامی 
که دانش دانشمندان. بدان احاطه ندارد , ای خدا ! و از تو می خواهم به 
اسمی که حکمت حکیمان, آن را در بر ندارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ذبی گمان , خدا را چهار هزار نام است : 
هزار نام را جز خدا [کسی آنمی داند و هزا ر نام را جز خدا و فرشتگان او, 
[کسی آنمی داند و هزار نام را جز خدا و فرشتگان و پیامبران, [کسی 
آنمی داند و هزا ر نام چهارم را مقمنان [هم آمی دانند : سیصد نام از آنها, 
در تورات است و سیصد نام دیگر, در انجیل است و سیصد نام در زبور 
است و صد نام دیگر, در قرآن است که 99 عدد از آنها, آشکار و یکی 
شهان است . هر که آنها را بر شمود, به بهشت در می آید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگز بنده ای گرفتار نگرانی و اندوهی 
میان می برد و به جای اندوهش , سرور می نشاند : «خدایا ! من بنده تو و 
زاده بنده و کنیز تو هستم . اختیاردار من نویی . حکم تو, بر من جاری 
است و قضایت درباره من عادلانه است . به حقّ هر نامت که خود را به 
آن نامیده ای یا آن را در کتابت نازل کرده ای یا به کسی از حلقت آموخته 
ای و پا آن را در علم غیبت, ویژه خودت نگه داشته ای , از تو می خواهم 
که قرآن را بهار دلم و نور سینه ام و [سبب ] راندنِ اندوهم و از میان رفتن 
رای ام قرار دهی» . 


امام صادق علیه السلام به کسی که به ایشان گفت آ طر من اهزم تر اهوم 
است : فراوان بگو : «خدا , خدا , پروردگار من است که هیچ چیزی را 
شریک او نمی گیرم» . و چون از وسواس يا حدیث نفس ترسیدی بکه: 
دابا هم سخم تم و سر هتم کر توام انار فون خی کت 
درباره من, عادلانه است و قضایت درباره من. جاری است . خدایا ! به حق 
هر نامت که آن را در کتابت نازل کرده ای و یا به کسی از خلقت آموخته 
اق.و با آنبزا در علم غبیتا ویژه خودت نگه داشته ای , از تو می خواهم 


که بر محمّد و خاندان او درود بفرستی و قران را نور دیده ام و بهار دلم و 


[سبب ] راندن اندوهم و از میان رفتن نگرانی ام قرار دهی ۰ [ ای ] خدا 1 
خدا ! [ ای ] پروردگارم که هیچ چیزی را شریک او نمی گیرم ». 


ص: 176 


الامام الکاظم علیه السپلام فی الضعاء : الم آثی آساً کیک اسم هو تک 

سَمّیت به تفس با و أنرَلیَهُ فی شیء من کیک , آو استأثرت به فی 

القیب عندک , آو عَلمتة اعدا من علقک آن تجقل اران تقبس 

9 0 , ونور بَضری , ودّهابِ همی وخزنی ؛ قَابَهٌ لا حول ولا قَوّ | 
1 


1333 سد.۲ 


راجع : ج 6 ص 462 5004 . 


- .مصباح المتهجد : ص 509 ح 588 ؛ کنز العقال : ج 2 ص 122 ح 
5 تلا عم این آلستی فی:عمل لتخم ماللنام گم آنی موسنوه. 


و 177 


امام کاظم علیه السلام در دعا : خدایا ! به حقّ هر نامت که خود را بدان 
نامیده ای و يا آن را در کتابی از کتاب هایت فرو فرستاده ای و یا در علم 
غیبت, ویژه خودت ساخته ای و يا آن را به فردی از حلقت آموخته ای , از 
تو می خواهم که قرآن را بهار دلم و شفای سینه ام و نور دیده ام و 
[سبپ ] رفتن نگرانی و اندوهم قرار دهی , که هیچ توان و نیرویی نیست , 
مگر به [سبب سازي ] تو . 


ر.ک : ج 6 ص 463 ح 5004 . 
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الفصل الثالث: عدد أسماء الله3 / 1عَدَد الأسماء الَفظّهرسول له صلی 
الله علیه و آله :ان فی الفرآن تسه وتسعین اسما دمن احضاها کلما کل 
الجتّه . (1) 


عته صای اه علبه و اله زان له سفه مسفن اما یه از واخدا : 
احضاها دخل الخد. 2۱) 


عنه صلی اللم علیه و آله لِنّ للّهِ تبازک وتعالی یَسقة وتسعین اسما ؛ 

لا واجداٍ من آحصاها دَحَلّ أَلجَة, وهی : ال الالغ , الوادٌ , الأحَد. ال 
[3) , اون , لژ , السَمیغ , الَصیژ, القدیژ, القاهژ , الما , الأعلّی , 
الباقی , البَدیعٌ , البار ی الأکرخ, الظَاهر, الباطن, الحوث الحَكيمٌ , القلیمٌ , 
الحلیم , الحفیظ , الحَوٌ , الکسیت (4) . العمید , الکفوٌ , الق , الحمنْ , 
الرَحیمٌ , الدَارِکٌ (5) , الرَراق , الرَقَیبْ , الَوُوف, الرّایّی, السَلامٌ. المُوْمن, 
المهیمن , العزیژ , الجَا , اتکی , السَیّ , السَُوخ (6) , السَهیذ . الضادق 
, لایخ , الطَاهرٌ , العدل . العَوٌ,ٍ العفور , الَیمٌ , الفیاثٌ , الفاطِرٌ , القرد 
, لقاع , الفالق , القدیمُ , امک , ادوس , القووٌ , القریب , الوم , 
القایضّ , الباسط , قاضی الحاجات , المَجید , القولی ,المََانْ , المحیطُ, 
لین الققيث, المْضور. الگريم , الکبیژ , الکافی ؛کاشف ال , الوتژ: 
لثوزُ . الوقَاتٌ , الَاصِر , الواسغٌ , الودود , الهادی , الق , الوکیل , الوارِثٌ 
۳۲ البایگ الاب الیل الوا .ابیز مالعا + خر الاضرن : 
الَبانْ (7) , الکو , العظیم , , السَافی . (8) 


1- .تاریخ بغداد : ج 3 ص 422 الرقم 1553 عن آبی هریره وراجع بحار 
الانوار: ج 4 ص 211 ح 6 . 

2 .صحیح البخاری : ج 2 ص 981 ح 2585 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
3 ح 6 , سنن الترمذی : ج 5 ص 530 ح 3506 , سنن ابن ماجه: ج 2 
ص 1269 ح 3860, مسند ابن حنبل: جح 3 ص 91 ح 7627 کلها عن آبی 
هریره, کنز العمّال: ج 1 ص 448 ح 1933؛ التوحید : ص 194 ح 8 عن 
سلیمان بن مهران عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , بحار الانوار : 
ج 4 ص 7209 3. 


2الضفده الذبا هی البه السوده وقیل: هو آلداتم الباقی: وقیل + تقو الخی 
یصمد فی الحوائج ؛ ای یقضد (مجمع البحرین: ج 2 ص 1049). 

4- .الکسیت : الکافی (النهایه ۳1 1ص 1 . 

5 .الذاری : هو الذی ذراً الخلق ؛ آی خلقهم (لسان العرب : چ 1 ص 79 
«ذر ») ك ۱ ۱ 
6- .سبوح قذوس : یرویان بالفتح والضم والفتح اقیس والضم اکثر استعمالا 
دص آنه المالعه میراد سا اش مان ۰ ار ره 
«سیح») . 

ای ان تففل ۰ الحاکی مالقا ماه سح شب 1۳98 
«دین») . 

8- .التوحید ص‌ 194 ۳ 9 الخصال ص‌ 593 ۳ 4 عده الداعی ص‌ 
9 کلها عن سلیمان بن مهران عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
, بحار الانوار : ج 4 ص 186 ح 1 . 
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فصل سوم تعداد نام های خدا 


3 1 تعداد نام های لفظی 


اشاره 


فصل سوم: تعداد نام های خداد3 / 1تعداد نام های لفظیییامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :در قرآن , 99 اسم [برای خدا] هست که هر کسی آنها را 
برشمارد تقتت: دوز عی: اند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند, 99 نام دارد ؛ صد منهای یک . هر 
که آنها ابر جرد ده بهمست: در خوآهد. آضد : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زبی گمان , برای خداوند تبارک و تعالی 99 
نام است ؛ صد نام بجز یکی .هر کس آنها را به شماره در آورد , , به بهشت 
در خواهد آمد و آنها اين نام هایند : الله (خداوندگار) , اله (خدا) , واحد 
را باه کات ممو اس ان رال رین ان آفر (دا سین : 
سمیع (شنوا) , بصیر (ینا) , قدیر (توانا) , قاهر (چیره) ؛ علت [والا) , اعلی 
ما اه 
ظاهر (پیدا) , باطن (نهان) , حی (زنده) , حکیم (فرزانه) , علیم (دانا) , 
حلیم (بردبار) , حفیظ (نگاهدار) , حق , حسیب (بسنده) , حمید (ستوده) , 
حفی (پذیرنده) , رب (پروردگار) , رحمان (بخشاینده) , رحیم (بخشنده) , 
ذاریٌ (افریننده) , رژاق (روزی رسان) , رقیب (مراقب) , روف , رائی 
(بیننده) , سلام (سلامت بخش) , مومن (پناه دهندم) ۰ مهیمن (پرهیمنه) 1 
عزیز (پیروزمند) , جیار (چبران کننده) , متکبر (بس سترگ) «۵«ِ 
, سبوح (منزه) , , شهید (گواه) , صادق (راستگو) , صانع (سازنده) , 

(پاک) , عدل (دادگر) . عفوْ (درگذرنده) ترصعوو (آمرزشض را تین 4 

غیاث (فریادزس) , فاطر (پدیدآورنده) , فرد (یکتا) , فثاح (گشایشگر) , 

فالق (شکافنده) , قدیم (قدیم) , ملک (فرمان روا) , قَدّوس (پاکیزه) ۱ 
قوی (نیرومند) , قریب (نزدیک) , قیُوم (برپادارنده) , قابض (تنگ گیرنده) , 
باسط (گستراننده) , قاضی الحاجات (برآورنده نیازها) , مجید (بشکوه) , 
مولی (اختیاردار) 1 مثان (مئت گذار) , محیط (فراگیر) * مین (اشکار) 1 
مقیت (نگه دارنده) , مصور (تصویرگر) , کریم . کبیر (بزرگ) , کاه 


(کفایت کننده) , کاشف الصّر (گشایش دهنده در سختی) , ور (تنها) , نور , 
وهاب (بسیار بخشنده) . ناصر (یاور) , واسع (وسعت بخش) ۰ ودود 
(مهرورز) , هادی (راهنما) , فی (وفادار) , وکیل , وارث (ارث برنده) , بر 
(نیکوکار) , باعث (برانگیزنده) , تواب (باز گردنده) , جلیل (پرشکوه) , جواد 
(باسخاوت) , خبیر (اگاه) , خالق (افریدکار) , خی الناصرین (بهترین 
یاوران) دیان (داور) 1 شکور (بسیار سپاس گزارنده) 1 عظیم (باعظمت) , 
لطیف (ریزبین) و شافی (شفادهندم) . 


۳ لس 
1- .صمد, یعنی : «قله مجد و شکوه», و گفته شده : «جاودان و پاینده» و 
نیز گفته شده است : «ان که در نیازها به او روی می اورند» . 
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الامام الصادق علیه السلام قا یل عَن الأسماء السقه والتسعین التی من 
آحصاها دَحَلّ الجَنّة 1 : هی فی القران : ففیالفاتحه کفته آاسماء: با الم 
با پا رَحمان, پا رحیم, پا مالک. وقی البَقَمه تلا وتانون اتیتجا : پا 
فحبط , با قدیژ, یا لیم , يا حَكيم , يا علمد , يا عَظيم , يا تَوْابْ , یا بصیر , 
يا وَلیً , یا واسبغ , پا کافی , يا روف ,يا بدیع .یا شاکر , پا واجد , يا شمیع 
, يا قابض با بانط ,یا و , يا قَيوم , یا غنوٌ , يا حمیذ , يا عَفور , يا حَليم , 
يا اه , یا قریت , يا مَجیتٌ , يا عزیژ , يا تصیژ .يا قویْ , یا شدید , با سریع , 
یا خبیژ. ۰ وفی آل عمران #با وهاب» یا قانم با ضادی میا باعتمیا ختعم ‏ 
یا مْتَفَضَل. وفی التساء : يا رَقيبٍ ۵ , يا مَقیث , یا وکیل , 
با لب شا کر . وفی الاأنعام : یا فاطرٌ , با قاهرز .یا لطیف ‏ یا برهان . 
وفی الأعراف : پا مُحیی , يا مُمیثْ . وفی الأنفال : يانعم المولی , يا نِعم 
النضید: . وفی هود : يا حخفیظ ۶ با مخید : با ودود« یا فعال لما بریذ «.قفی 
الرَعد : يا کبی , يا مُتعال . وفی ابراهيمْ : يا مَان , يا وارِثٌ . وفي الججر : 
یا خلأق . وفی, مریم : يا قردٌ . وفی طه : يا عَفاٌ . وفی «قد آفلح» : یا 
كريم ون نو داح وبا من . وفی المرقان : : یا هادی . وفی سَتباً 
اج . وفی الرْمَر : يا عالِمٌ . وفی غافر : يا غافِرٌ , با قابل اوه , يا 
الطول , يا رفیع . وی الذارياتِ : یا رَژاق و 
الظور یاب . وفی «اقتربت» : يا ملیک. يا مقتَدژ . وفی الرحمن : يا ذا 
الجلال والاکرام , ریا رَبٍ القشرقین ؛ ,يا رب المغرتین , یا باقی ,يا مَهَیمنْ . 
وفی آلحدید : یا ول , یا جر , یا ظاوژ , یا باطِنْ . وفی الکشر با ملک , با 


فدوس , یا لام , يا مُوْمنْ , يا مهیمن , يا عزیژ , یا جبار , يا مُتَبر . یا خالق 
,يا باری , يا مُصَوٌَ . وفی البروح : با مُبدکٌ , يا مُعیدٌ . وفی الفجر : يا وَتر . 
وفی آلاخلاص : يا أَحَدٌ , یا صَمَذ . (1) 


9 دج ووی ور 
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امام صادق علیه السلام فنکامی. که از وی درباره آن 99 نام خدا| پر سیده 
شد که هر کس آنها را بر شمرد , به بهشت در می آید : آنها در قرآن است 
در سوره فاتحه , پنج نام آمده است : ای خدا , ای پروردگار , ای 
بخشاینده , ای بخشنده , ای مالک ! و در سوره بقره , 33 نام امده است : 
ای فراگیر , ای توانا , ای دانا , ای فرزانه , ای والا , ای باعظمت , ای 
بازگردنده , ای بینا , ای مولا , ای وسعت بخش , ای کفایت کننده , ای 
رتوفم ای تداهر : آق.شستباس زار ای یکتا :رای شتواء آی.نی گيرنده : 
ای گستراننده , ای زنده , ای برپادارنده , ای توانگر , ای ستوده , ای 
آمرزشگر , ای بردبار , ای معبود , ای نزدیک 9 
پیروز , ای هميشه اور , ای نیرومند , ای سخت , ای سریع ِِ- 

دن شنور 6 آل عمران : ای بسیار بخشنده , ای برپا , ای راستگو , 

گرد اي تعمت بخش ,اي بجشندهبه پ استحتای و در سور 
نساء : ای مراقب ای بسنده , ای گواه , ای نگه دارنده , ای وکیل , 

والا , ای بزرگ ! و در سوره انعام ی 
ای برهان ! و در سوره اعراف : ای زنده کننده , ای میراننده ! و در سوره 
انفال : ای بهترین مولا , ای بهترین اور ! و در سوره هود : ای نگاهدار , ای 
بش وه ۸ اک مه زور اي 399 انچه می خواهد ! و در سوره رعد : ای 
بزرگ , ای برتری جو "و در سوره ايراهيم "«"« «_ِ 
و در سوره چجر : ای بسیار پدیدآورنده ! ! و در سوره مریم : ای تنها ! 

در سوره طه : ای آمرزشگر و در سوره موّمنون : ای کریم ! و در سوره 
لور ۰ : ای حق , ای آشکارساز ! و در سوره فرقان : ای راهنما ! و در سوره 
سبا : ای گشایشگر ! و در سوره رمَر : ای دانا ! و در سوره غافر : ای 
پوشاننده , ای توبه پذیر , ای اهل گشاده دستی , ای بلندپایه ! و در سوره 
ذاریات : ای روزی رسان , ای پرتوان ی سیب 
نیکو ! و در سوره قمر : ای هميشه فرمان روا , ای مقتدر ! و در سوره 
الرحمان : ای صاحب شکوه و بزرگواری, ب ای پروردگار دو مشرق ب ای 
پروردگار دو مغرب , ای پاینده ۰ ای با هت | و در سوره حدید : ای 
نخستین , ای وایسین , ای پیدا , ای نهان ! و در سوره حشر : ای فرمان 
روا , ای پاکیزه , ای سلامت بخش , ای پناه دهنده , ای پرهیمنه ر ای 
پیروزمند , ای جبران کننده , ای بی اندازه سترگ ب ای آفریدگار , ای 
آفریننده , ای تصویرگر ! و در سوره بروج : ای آغازگر , ای بازاورنده ! و 
رآ اه را ان ای 1 


1- .معنای صمد, در حدیث قبل گذشت . 


ص: 182 


ص: 193 


ص: 184 


ص: 19 


ص: 196 


ره 197[ 
بجتی درباره تعداد اسمای خسنای لفظی 


بحثی درباره تعداد اسمای خُسنای لفظیعلامه طباطبایی می گوید ِ 
در آیات قرآن کریم نیست که تعداد اسمای حسنا (نام های زیبا) را 
کند ؛ بلکه سخن خداوند در اين آیه ها : «اللّ لا ال و 
الخَیمتی, 1 خداوند که بجز او خدایی نیست , آنجمای حسنا دارد» . 
دوه الأْسْمَاء الخشتی قلاغوخ بها . (2) اسمای خسنا از آن خداست , پس 
ق به آنها بخوانید» . «لَهْ الاسْمَاء الخْستی بُسَیم لذ ما فی السْمَع ت 5 
۱ ۱ ۱ ۱ ۶ 
او را تنزیه می کند» . 


0 
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و آیه هایی شبیه اینها , ظاهرش آن است که هر نام موجود و زیباترین آنها 
در معنا , از آن خدای متعال است . پس اسمای حسنای او به هیچ شماره 
ای محدود نمی شود . و آنچه از اين نام ها که در الفاظ کتاب الهی ات 
است, صد و بیست و اندی نام است که عبارت اند از : الف اله (خدا) , 
آحد (یگانه) , اوّل (نخستین) , اخز (وایسین) لو (برتر) ۳ (گرامی) 
۰علم (داتاترین) 2 ارم الراحمین (بخشنده ترین بخشندگان) . کم 
الحاکمین (حاکم ترین حاکمان) , احسن الخالقین (بهترین آفرینندگان) , آهل 
التقوی (شایسته زوا اهل المغفره (شایسته آمرزندن) ‏ آقرت (نزدیک 
شا خی ماه فرچن) + ری (آفریدگار ‏ باطن (مان) ب دی 
(تواوز) ۶ رین (تبکوکان بصین (بیا! : ت توّاب (بازگردنده) ؛ ج جّار (جبران 
کننده) , جامع (گردآورنده) ؛ ح حکیم (فرزانه) , حلیم (بردبار) , حی (زنده) 
۲ حق , حمید د (ستوده) , حسیب (بسنده) , حفیظ (نگاهدار) , حفول (پذیرنده) 
4 خر (اکاه م غالق»رافرنذکار) :2 .خلای م یز (رنیکی) 2 ختر الماکرین 
(بهترین چاره گران) , , خیر الرازقین (بهترین 9 رسانان) , 4 ِ 
(بهترین فیصله دهندگان) , خیر الحاکمین (بهترین حکم دهندگان) , 
الفاتحین (بهترین گضایشگران) . , خیر الغافرین (بهترین پوشانندگان) , 
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خیر الوارئین (بهترینِ میراث بران) , خیر الراحمین (بهترینِ مهربانان) , 
المنزلین (بهتریر, جای دهندگان) ؛ د ذو العرش (دارای سریر و 
روایی]) , ذو الطول (باسخاوت) , ذو الانتقام (انتفام گیرنده) , ذو الفضل 
العظیم (دارای فضل تژر ۵) , ذو الرحمه (دارای رحمت) , ذو القوه 
(نیرومند) , ذو الجلال و الاکرام (صاحب جلال و شکوه) , ذو المعارج (دارای 
والایی ها) ۳ رحمان (بخشاینده) رحیم (بخشنده) , رئوف 1 رب 
(پروردگار) » رفیع الدرجات (بلنذمرتبه) , رژاق (روزی را رقیب 
(مراقب) ؛ . ر سمیع (شنوا) , سلام (سلامت بخش) , , سریع الخات 1 
حسابرس) . سریع العقاب (زود کیفردهنده) : ز شهید (گواه) , شاکر 
0[ (بسیار سپاس گزار) , شدید آلعقاب (سخت کیفر) , 
شدید المحال_ (سختگیر) ؛ | س صمد (در اوح شکوه ؛ آن که در هر نیازی , 
بدو روی می آورند) ؛ ۰ ش ظاهر (پیدا) ؛ ۰ ص‌ علیم (بس دانا) 9 
پیروز) عَفْو (درگذرنده) له (والا) , عظیم (باعظمت) , علام الغیوب 
(دانا به نهان ها) , عالم الغیب و الشهادم (آگاه به غیب و حضور) ۰ ض عنی 
(توانگر) , غفور (آمرزشگر) «عالت ملظ مغاقر الذتب: (پو‌شانتده کنام) 
مان رشان آمر شندم ۱ 
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ط فالق الاصباح (شکافنده سپیده) , فالق الکث و النوی (شکافنده دانه و 
هسته) , فاطر (پدیدآورنده) , فثاح (گشایشگر) ؛ ظ قوقّ (نیرومند) , 
قَدوس (منژه) , قیّوم (برپادارنده) , قاهر (چیره) , قهّار (بسیار چیره) , 
قریب (نزدیک) ۰ قادر (توآنا) بر ی را 
پذیرنده) , _القائم قلی کل نفس بماأ کت (چیره بر هر آنچه انسان به 
دست می آورد) نع کلیر (شریک) , کریم و کاقوع (کفایت: تیا ؛ غ لطیف 
(ریزبین) ؛ ف ملک (فرمان روا) , مومن (پناه دهنده) , , مَهیین (پرهیمنه) , 
متکبر (بس سترگ) 2 موز (تضتویر کر ): مجید (باشکوه) , مجیب با 
ان ای ی ای ار رای یت که 
دارنده) » معالی: (والا) + قحبی. (زیده کننده) + متین: (انشوار) ».معندر : 
ایکا و کی ماه فدی زآارگر , مالک الملک 
(صاحب حق فرمان روایی) ؛ ق نصیر (یاور) , : ل وهاب (بخشنده) , 
واحد (یکتا) , ولی , والی , واسع (وسعت 0 ۱ 1 ودود (مهرورز) " 
م هادی (راهنما) . گذشت که گفته قرآن : «ولّه الأسْمَاء الَحْشْتی ؛ و نام 
ها زیباء از آن تاه وت سا اس هام های وبا براه 
آتشت فرش ان است ای این ماه ور خی و اصل: 
از ان ات ادن 
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غیر اوست . پس او مالک حقيقی اسم هاست ؛ ولی غیر او, تنها آنچه را از 
این میان دارد که خدا به او داده باشد , و با این همه آنچه را خدا به غیر 
خود داده, از ملک اف سر خی وی مرا مثال , حقیقت علم, , از ان 
خدای سبحان است, و غير خداء, بهره ای از ان ندارد. مکر علمی را که خدا 

به او بخشیده باشد, و با اين همه, علم, از آن خداست و از ملک و سلطنت 
خدا بیرون نمی رود . ما آنچه که هر دو فرقه[ی شیعه و اهل سئت] , به 
طور مستفیض (1) از پیامبر صلی الله علیه و آلهنقل کرده اند که 
«خداوند, 99 نام دارد ؛ صد نام منهای یکی در را ۱ 
به بپهشت درمی آید» يا شبیه به اين کلمات, هیچ دلالتی بر توقیفی بودن [ 
اسمای الهی آندارد . اين, از نگاه بحث تفسیری است ؛ اقا حکم شرعی آن 
, مربوط به علم فقه است و احتیاط در دین, اقتضا می کند که در نام 
بردن, به همان نام هایی بسنده شود که از طریق نقل رسیده اند . البته 
جاری کردن [دیگر نام ها بر زبان] و اطلاق نمودن [ آنها بر خداوند] , بدون 
اس ها را ی ۱ 


/ 


1- .«مستفیض», به روایتی می گویند که از چندین طریق نقل شده است ؛ 
ولی به حد تواتر نمی رسد , 
اسان فی سید ال انح قض 356 وود 
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0 
لا 
0 تخر چا ۱ 
(1) 


11 ۳۳ 9 ره "۳ 9 اک 
«فْل لو کان الْبَحَرٌْ مداد لکلِمتِ رَبُی لتَفِد البَخْرٌ بل آن تنقد کلِمَث زبی و 
لو جَتا بمثله مَددا » . (2) 


5 آن تق 2 تقمت الله 3 7 تحخضوها» 0-۳ 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: «فل لو کان ار 


: قد آخیی آن کلام الله عز وجللیسن له اخة ولا غابة : ولا نقطع آندا 
۰ 4 


تعلیقآسماء اللّه وکلماته التکوینیّه بمعناها العامٌ تشمل جمیع مخلوقات اللّه , 
و علی هذا الأساس فان کلمات الله لا عذ لها ولاحصر , والمخلوقات غیر 
قادره علی احصائها , ولکن هذا لایعنی طبعا أنْ الله غیر قادر علی احصانهاء 
فهو تعالی یعلم عدد جمیع مخلوقاته؛ ولهذا ِ القرآن الکریم یعلن: «و 
آَحَضی ک شی ء ۵ (5) , «لا یعادژ صفیره ولا کبیره أجضاها» [(762 
«و کل شی عٍ َحْصَیتَة کِتبا» ۰ (7) واضافه ها الاسماء جالکامات التکوینثه 
العامّه , فان ۷ تعالی آسماء وکلمات تکوینیه_ خاضه آیضا تذکر تحت عنوان 
«آسماء ال الحسنی» , آو «آمثاله العلیا» , آو «آیاته الکبری» , آو «اسم 
اللّه الرضیت» , و مصدافها البارز الأْنبیاء والأولیاء وآهل البیت علیهم السلام . 


۳ .لقمان : 27 . 
کفف 109 
۳ .ابراهیم : 34 العل ۰ 18. 
0 
5- .الجن : 28 . 
6- .الکهف : 49 . 
7- .النبا : 29 . 
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3/ 2 تعداد نام های تکوینی 


3 / 2تعداد نام های تکوینیقرآن«و اگرٍ همه آنچه از آجنس] درخت در زمین 
هست., قلم هایی باشند و دریاء آمرگب شود و آهفت دریای دیگر به یاری 
اش آیند [و سخنان خدا را بنویسند , باز هم ] سخنان خدا, بانان کم کیرتد: 
بی گمان , خداوند, شکست ناپذیر حکیم است» . 


«بگو : اگر دریا برای [نوشتن ] کلمات پروردگارم مرگب شود , بی گمان . 
خی ی ار ات و اراد ار 
[دریای دیگری ] همانند آن را به کمک بیاوریم» . 


«واگر نعمت خدا را شماره کنید , تقیه خوا تین نما را بشمرید» . 


حدینامام صادق علیه السلام 2 تفسیر سخن ِ ِِ . : «بگو ۳۹ دریا 
برای [نوشتن آکلمات پروردگارم مرکب شود , ...» : [ اين آیه. ]به تو خبر 
داده است که سخن خداوند عز و جل نه پایانی ۳0 و نه سرانجامی, و 
هرگز گسسته نمی شود . 


بیاننام های خداوند و کلمات تکويني اوء به معنای عام , شامل همه 
مخلوقات خداست و بر این اساس , کلمات خدا حذد و حصری ندارند و 
مخلوقات را پارای شمردن آنها نیست ؛ اما این بدان معنا نیست که خود 
خداوند هم نتواند آنها را بشمارد . خداوند متعال. تعداد همه مخلوقات خود 
را می داند و از این روست که می بینیم قران کریم, اعلان می دارد : «هر 
چیزی را به عدد, شماره کرده است» . «هیچ کوچک و بزرگی را فرو ننهاده 
, مر ان که نها رخ اش کرده است» . «و هر چیزی را شماره و ثبت کرده 
ایم» ۰ خداوند, افزون بر نام ها و کلمات عام تکوینی 4 نام ها و کلمات 
خاصٌ تکوینی نیز دارد که از آنها با ۳۷1 «اسمای خسنای خدا» و 1 «امثال 
غلیا» و با «آیات کبرا» و یا «اسم مرضو* خدا» یاد می شود و مصداق بارز 
اه زار وا قاس یز و 
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الفصل الرابع : الاسم الأعظم4 / 1ما ژوق فی تفسیر الاسم الأعظَم4 1 
1البسمله. رسول اللّه صلي الله علیه و آله :4055 «یشّم اللّه الرَعْمَنِ 


الَجیم» أَقَرَنْ ای الاسم الأْعظَم (1) من سواد العین الی بیاضها . (2) 


- .استعملت کلمه «اسم» فی معناها الجامع القابل للصدق ای جمیع 
آسمانه تعالی , فهو من باب ذکر المفهوم والاشاره به لی المصداق. وبما 
ار الاتنتخ ۳ آشرف المصادیق فلا محاله آن یکون آولی وأحق بانطباق 
المفهوم علیه یه میهد بضد معنی. کفن باسم الله. # اقرب: الی. الانسج 
الاعظم من سواد العین الی بیاضها: فان القرب بینهما قرب ذاتی , لذ 
المفهوم متحد مع مصداقه خارجا , وقرب سواد العین الی بیاضها قرب 
شکان / والاتحاد بینهما وضعی (البیان فی وت الفرآن : . ص 214 

ِ- .عدذه الداگی < ص‌ 9 , تهذیب الأحکام : ۳۰ 2 ص‌ 299 ۳ 9ظ«1(1 عن عبد 
اللّه بن یحیی الکاهلی عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «ناظر» بدل 
سود یفن اخیار. الدضا ۰ ره و ج 1 عون دورن اسان رن 
الامام الرضا علیه السلام , تفسیر العیاشی ان ۳ ۲ ۳ 
[سماعیل بن مهران عن الامام الرضا علیه السلام , دلائل الامامه : ص 420 
ح 383 عن آحمد بن اسحاق عن الامام الهادي عن الامام الرضا 
علیهماالسلاموفیها «اسم اللّه الأعظم» بدل «الاسم الأعظم», بحار الأنوار 
ی ای ایا 2 
اهاز در الرفم 3926 کااها غن این انس تجومم کنر 
العقال : ج 2 ص 296 ح 4047 . 
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فصل چهارم: اسم اعظم 
متیر اففییر فیس شتا 


8 1 بش اه 


فصل چهارم: اسم اعظم4 / 1روایاتی در تفسیر اسم اعظم4 / 1 1بسم 
الهپامیر خدا صلی الله علیه ها نزديكي «بسم اللّه الرحمن الرحیم» به 


1- .واژه «اسم» در معنای جامعی به کار رفته که قابل انطباق بر همه 
اسم های خدای متعال است . این از باب ذکر مفهوم و اشاره به مصداق 
است , و از آن رو که اسم اعظم , شریف ترین مصداق است , ناگزیر در 
انطباق مفهوم بر آن, سزاوارتر و شایسته تر از دیگر اسم هاست و با این 
توضیح , ههنای «نزدیک: بر هدن بستنم لاه به اسم اعظم , حتی نزدیک تر از 
سیاهی -ختم. به دی آن؟ عاوم.من شود زیر نزديكي میان آن دو , 
ذاتی است , چرا که مفهوم. در خارج, با مصداقش متحد است. ولی 
نزديکي سياهي چشم به سفيدي از مکاتن است و اثحاد میان 11 دوه 
انضمامی . 
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مهج الدعوات ت عن معاویه بان عمار عن الامام الصادق علیه السلام : «یسشم 
ال الرَحْمَن الرّجیم » اسم اللّه الاکبَرٌ . آو قال : الأعظَم . (1) 


4 1 2آیاث من الفرآنرسول اللّه صلی الله علیه و آله :سم اللّه الأعظَم 
فی هاتین الایتین : «و هکم ال و چذ لا له لا هو امن الرَحيمٌ» (2) , 


وفاتحه سوه آل عفران. : «الم * اللَةْ لا 1 / هو العمهٌ القیومْ» (3) ۰ (4) 
عنه صلی الله علیه و آله :اسمٌ ال الأعظَمْ او اذا دَعی بو جات فی 
سور ثلاث : ابقر , وال عمران , وطه : ا3 


غته سای الم علیم و آل: سم اه لاعطف الذی اف بو جات هذ 
لایه جن, ال غفران. «فل للم ملک الغلی نوی الغلی من عفاء» 8 
لی آخره . (7) 


ِ 


0 


۳-9 


1- .مهج الدعوات : ص 379 . 
2- .البقره : 163 . 
3- .آل عمران : 1 و 2. 
4- .سنن آبی داوود : ج 2 ص 80 ح 1496 , سنن الترمذی : جح 5 ص 517 
ح 3478 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1267 ج 3855 ولیس فیه ذیله , سنن 
الدارمی : ج 2 ص 907 ح 3266 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 174 7 440 
414 والتلاته: الاخیری نحوه و کاما نع اسماء ست پریدم کنر ااعشال : ج 1 
ص 451 ح 1941. 
5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1267 3856 , المستدرک علی الصحیحین 

: ج 1 ص 684 ح 1861 ولیس فیه «الذی لذا کی هه آحاتب , المعجم 
الکبیر : جح 8 ص 237 ح 7925 , المعجم الاوسط : ج 8 ص 2 ح ِِِ 
کلها عن آبی آمامه کنز العمال : ح 1 ص 451 1942 : مهج الدعوات 
ضِ 0 عن آبی آمامه , بحار الأنوار : ج 93 ص 224 . 

- .آل عمران : 26 . 

ِ .المعجم الکبیر : ج 12 ص 133 ح 12792 عن ابن عباس , کنز العمال 
: ج 1 ص 451 ح 1943 ؛ مهج الدعوات : ص 380 عن اسماء بنت زید 
بزیاده الایه 27 من آل عمران , بحار الأنوار : ج 93 ص 224 . 
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۸ 2 ابة قایی از قر ان 


مُعَچ الدعوات به نقل از معاویه بن عمّار : امام صادق علیه السلام فرمود : 
تم الله آلرخمو الوتعیه بر ب ترین ناق کذاسیت» و با فرمونه<استم 


اعظم خداست» . 


4 راية هایی از قراساضر دا ضلی الله غلیه.و الم تاسم افظام خو 
در این دو اب است «و خدای شما خدایی یکتاست که بجز او خدایی 
نیست , بخشنده و مهربان است » و آغاز آل عمران : «الف لام میم . 
خداوند, [چنان است که آبجز او خدایی بیست , زنده و برپا دارنده است» . 


تیامتر خدا ضلی الله علیهو آله "اسم اعطظم خدا که-خون بذان بخوانندش: 
اجابت می کند در سه سوره است : بقره و ال عمران و طه . 


عا رسای امه و ام ام اک مین نان بخواتش : 
اجابت می کند در اين آیه سوره آل عمران است : «بگو : خداوندا , ای 
فرمان روای هستی ! به هر کس که می خواهی , فرمان روایی می 
بخشی» تا پایان ایه . 


قل کم عَلّی اسم اللّه الأْعظم لذی |ذا ذعی 
الَعوَهْ التی ع عا با بوئسن ی 


الطلمات الثلات : «لا اج ۳ سْبْحتکَ نی کنث من الظلهین» (1) ۰ (2) 
غته ضلی له یمه اه :سم الله الأْعظَمٌ فی سِثٌ آیاتِ فی آخر سوه 
الخشر . (3) 


واخرٍ سورو الخشر یعنی ار 
اس لک بحق هذه الأسماع ار 
کذا وکا فا رم وه ای 1 1 غَیره لفبلنَ (4) بحاجتک ان شاء الله . 
[[ 


الامام الصادق علیه السلام :سم اللّه الأْعظَم مقَطَغْ فی أَدٌ الکتاب . (6) 


عنه علیه [لسلام «الم» هو خرف من خروف اسم ال الأعظّم المقجلع فی 
الفُرآن , الذی یلق لیم صلی الله علیه و آله وَالامامٌ , قاذا دَغا : نه. آجیت 
(7) 


1- .الأنبیاء : 87 . 
2- .المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 685 ح 1865 , تفسیر الطبری : 
جح 10 الجزء 17 ص 82 نحوه وکلاهما عن سعد بن مالک , کنز العمال : ج 1 
ص 452 ح 1944 . 

3- .مجمع البیان : ج 9 ص 401 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 93 ص 
4 . الفردوس : ج 1 ص 416 ح 1686 عن ابن عباس , کنز العقال : ج 
1 ص 452 ح 1945 . 
4- .فی الدژ المنثور : « 





5- .کنز العمال : جح 2 ص 248 ح 3941 نقلاً عن آبی داوود , دستور معالم 
الحکم : ص91 نحوه , الدر المنثور : ج 8 ص 49 نقلاً عن ابن النجار فی 
تاریخ بغداد وراجع بحار الأنوار : ج 93 ص 230 ح 2 . 

6- .ثواب الأعمال 130 1 فیدر ااداشی : ج 1 ص 19 ح 1, 
مق اف ات 79 کلهاعن فلی یبن ای حفزه البطانتت:: بخار الا توار. 
: ج 92 ص 234ح 16 . 

27 .معانی الأخبار_ اش 2 , تفسیر القمّی : جح 1 ص 30 کلاهما عن 
آبی بنضیر « بخار الانوار 2*۰ ض:16 ح 98 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا شما را بدان اسم اعظم خدا ره نثمایم 
که خون بة آن خواندن شود + اجابت می: کند وه جون به وسیله؛ ان از او 
دز خواشت شود« عطا هی کند. ۲ .همان خواندنین است. که بوننن:.با ارن: 
[خدا را] خواند , آن جا که در دل تاریکی های سه گانه فریاد برآورژد : 
«خدایی جز تو نیست , منژهی تو , همانا من از ستمکاران بودم» . 


بای هد ی مایم و ال انم ای وان در رشن ای با نان سوه 
حلثیر است . 


کنز العمال به نقل از پُراء بن عازب : به علی علیه السلام گفتم : ای امیر 
مومنان ! به حق خدا و پیامبرش, از تو می خواهم که بزرگ ترین آموزه 
اختضاضتی: ات.ر | که تیامیر خداء آن ترا ها به توداد وه خیربیل هم نها بة 
پیامبر داده بود و او را هم خدای رحمان فرستاده بود تنها به من [یاد آبدهی 
. علی علیه السلامخندید و سپس فرمود : «[ ای یراء!] چون خواستی خدا 
را به اسم اعظمش بخوانی , از آغاز سوره حدید تا پایان آیه ششم را ؛ 

یعنی تا «دانا به راز سینه هاست» بخوان و نیز چهار آبه پاياني سوره حشر 
0 2 

چنین و چنان کنی و خواسته ات را بگو ۹ 0 
روا باز می گردی , آن شاء اللّه » . 


امام صادق علیه السلام : اسم اعظم خدا؛ در سوره فاتحه پراکنده است . 


امام صادق علیه السلام : «الم» حرفی از حروف اسم اعظم خداست که 
در قرآن پراکنده ات و پیامبر و امام؛ آن را گرد می آوت ند و چون [خدا| 


با من الأدعتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله لَمّا سَمة 
۴ سا لک بان لک الحمد لا الة الا آبت وحدک لا شَریک لک , 

اه , یدیع آلسَماوات والارض , دُوالجلال و ۱ 

الأعظم, الذی |ذا سُیْلَ به آعطی , ولذا ذُعیَ به آج 


سنن ابن ماچه عن بریده :سَمع الَبیهٌ صلی الله علیه و آله زجلا یَقول : 
ام نی آسا لک پاک آنت ال الاعذ السَمَة الذق آم تلد ولم یولد ولم تَکُن 
کفوا أحَذ . ققال رسولّْ_اللّه صلی | لاه دوه + لقو ال ال باتشمه 
الأاعظم , الذی |ذا سُثْل به آعطی , واذا ذعی به جات . (2) 


سنن آبی داوود عن حقص عن آنس :یه کان مع سول ال صلی الله علیه 
وله جالسا ورجل بضلی .نم دقا : هم نی اسا لک با تک الحمد لا الة 
1 ۰ السَماواتِ والأرض, یا دا الجلال وّالاکرام , يا حمّ با 

. ققال الب صلی الله علیه و آله : لد عا ال پاسمه العظیم , الّذی 
۳ ِ به أَجاب , واذا سَیْل به أعطی . (3) 


ک 


1- .سنن ابن ماجه: جح 2 ص 1268 3858, سنن الترمذی : ج 5 ص 550 
ح 3544 نحوه, مسند ابن حنبل: ج 4 ص 241 ح 12206, المصئف لابن 
آبی شیبه : ج 7 ص 57 ح 2 کلها عن انس بن مالک وراجع کنز العمال : ج 
1 ص 452 ح 1948 ومهج الدعوات : ص 380 وبحار الانوار : ج 95 ح 
1603 . 

2- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1267 ح 3857 , سنن آبی داوود : ج 2 ص 
9 1493 وفیه «بالاسم» بدل «باسمه الأعظم» , سنن الترمذی : ج 5 
ص 515 ح 3475 نحوه , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 13 ج 23026 عن عبد 
الله بن بریده , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 173 ح 891 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 683 ح 1858 , کنز العمال : ج 1 ص 453 ح 1949 . 
3- .سنن آبی داوود : ج 2 ص 79 1495 , سنن النسائی : ج 3 ص 52 , 
صحیح ابن حبان : جح 3 ص 175 ح 893 نحوه , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 
6 ح 12611 وفیه «الحتان» بدل «المتان» , المستدرک علی 9 
: ج 1 ص 683 ح 1856 وفیه «باسم اللّه الأعظم» بدل «باسمه العظیم» 
کنز العمال : ج 2 ص 249 ح 3942 . 


ص: 203 
4 / 1 3 نصوصی برگرفته از دعاها 


4 1 3نصوصی برگرفته از دعاهاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ات 
که شنید مردی می گوید : خدایا ! من از تو می خواهم , به [آحرمت ] این که 
ستایش, و [تویی آنعمت 
بخشن؛ 7 بدیذ آورنده آسمان ها و زمین , با جلال و شکوه : بی گمان , خدا را 
به همان اسم اعظمش خواند که چون بدان درخواست شود , عطا می کند 
و چون بدان بخوانندش , اجابت می کند 


اساحه و از رنه سار ای اه یور له مه چم مرو 
می گوید : خدایا ! از تو می خواهم به [حرمتِ] این که تویی که خداوند 
یگانه بی نیازی ؛ آن که نزاده و زاده نشده است و هیچ کس همتایش 
نیست . پس فرمود : «بی گمان , به اسم اعظم خدا از او درخواست کرده 
است ؛ اسمی که چون بدان درخواست شود , عطا می کند و چون بدان 
خوانده شود , اجابت می کند» . 


سنن آبی داوود به نقل از حفص , از آتس : با پیامبر خدا نشسته بودم و 
مردی هم نماز می خواند و پس از آن. چنین دعا کرد : خدایا ! از تو می 
خواهم , به [حرمتِ ] این که ستایش , ویژه توست , خدایی بجز تو نیست , 
[تویی آنعمت بخش , پدید اورنده اسمان ها و زمین , با جلال و شکوه , ای 
زنده و ای برپا دارنده ! پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «خدا را به 
همان اسم بزرگش خواند که چون بدان خوانده شود , اجابت می کند و 
چون بدان درخواست شود , عطا می کند» . 
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الأدب المفرد عن آنس :کنث مَع الب صلی الله علیه و آل 
پا بتديع الماوات , يا حوه با بو بای آسا لیم فقال ۶ تفرون سا 
والذی تفسی بیدو , دَعا اللع پاسوه الّذی آذا 1 ) 


القوحد عفن آلاماش الخسین علید السلام عفال * [ابی | لیم السلام رای 
الضر علیه السلام فی العنام قبل تدر بلیله , ققلث له : علمنی شینا انصژ 
به عَلی الأعداء . ققال : فُل : «یا هو : يا من لا هو الا قُوٍ» , قَلَما أصتحث 
قصصئها غلی سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله , ققال لی : یا عمط عُلمتَ 
الاسم الاْعظَم , قکان علی لسانی یوم بدر . ون آمیر | 

قراً «فل هو اللَة آحذ» , قَلمّا قرع قال : ۰ ۵ 
وانضُرنی عَلی القوم الکافرین . وکان عَلِ علیه. السلام یقول ذلک یوم 
صفّین وفو بطارد , ققال لو َقاژ بخ یاسر : یا أَمیر المْومنینَ , ما هذه 
الکنایاث ؟_قال : اسم ال الأْعظَم ۳ التوحید له لا الع ال هو , تم فا 
: «شهد ال دمن لا هوٍ» , وآخر العشر, نم ترَل قصَلی آرتع رکعات 
قبل الروال. (2 


9 


1- .الأدب المفرد : ص 211 ح 705 . 
2 .التوحید : ص 89 ح 2 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 222 . 
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الأدب المفرد به نقل از آتس : با پیامبر صلی الله علیه و آله بودم که مردی 
دعا کرد و گفت : ای پدیداورنده اسمان ها , ای زنده , ای برپا دارنده ! من 
از تو می خواهم . پیامبر خدا فرمود : «ایا می دانید به چه دعا کرد ؟ 
سوگند , به آن کنن که خانم به دست آوست : خدا را به ان اسمش خواند 
که چون بدان خوانده شود , اجابت می کند» . 


التوحید به نقل از امام حسین علیه السلام : علی علیه السلامفرمود : «یک 
شب پیش از جنگ بدر, خضر علیه السلام را در خواب دیدم و به او گفتم : 
به من چیزی بیاموز که بدان, علیه دشمنان یاری شوم . خضر گفت که 
یا هو دیامن لا هو لا نو ؛ ای او ! ای کسی که جز او , کسی نیست . چون 
صبح کردم , داستان را به پیامبر خدا گفتم و او به من فرمود : ای علی ! 
اسم ام را اوه ای دا وی رو ان زاس انم حاوی بو 

نیز امیر مقمنان ی از ثت کرد و چون فارغ شد. 
نا ناه ای لاهن لا کت ! مرا بیامرز و در برابر گروه کافران, 
یاری ده» . [ امام ] علی علیه السلام در جنگ صفین نیز همین را می گفت 
و یورش می برد . پس عقّار یاسر , به ایشان گفت : ای امیر مومنان !این 
کنایه ها چه معنایی دارد ؟ فرمود : «اسم اعظم خداست و ستون یگانه 
شیمزردن خداوند که جز او خدایی نینتت» . یس آیبه : «خداوند, کواهی 
کت نت کرد . 
سپس فرود آمد و پیش از ظهر , چهار رکعت نماز گزارد 
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الامام زین یالعابدین علیه السلام :کْنث آدغو اللّد شُحاتة سَتة عَقيتِ 

صلاو آن بعَلمَی الاسم الأعظَم, قانی ذات بوم قد صَلیث الفجر , ۸ 

عینای یوآتا قاعذ , ولذا آتا یج قمٍ تین ید یَقول لی : بسَألت ال تعالی 
له 


-ِ 


آن بعَلْمک الاسم الأعظَع؟ فلت : تعم . قال : قُل : «الَْمَ ای سا لک 
ناسمکٍ له , , ال ,ال , ال ال , الذی 1 ٍِِ هو رب القرش 


الامام ارجا علیه السلام :من قال بَعة ضلاه القجرِ : «یسم اللّهٍ الحمنِ 
و , لا حول ولا قح الا باه العلیٌ القظیم» میَةَ مَرّوٍ , کان قرب الّی 
اسم ال الأعظم من شواد القین لی تیاحها .ول دَحَلّ فیها اس آللْه 
الاْعظَم .. 


۱/۵ سم میاه اثهرسول. له صلي الله لب له ی 
عَنِ اسم اللّه الاعظم : کل اسم من آسماء الله, هفرغ قلبک غن کل ما 


سوا , وادغة بأیٌ اسم شنت , قَلّیسّ فی الحقيقه للّهٍ اسمٌ دون اسم ۶ رم 
هو الوا القَهْامٌ . (4) 


[- .فی المصدر : ۰ 1 والتصویب من بحار ۳ 

2- .مکارم الأخلاق : ۳۰ 2 ص‌‌ 159 ۳ 22 , مهم و ص‌ 292 نجوه 
نگاو لا نوا * 61 ص 170 7 27. ۱ 

وا ۱ و یر آلحمیی سار 

ج 86 ص 162 ح 41 . 

4- ۰مصباح الشریعه ص‌ ۳.129 
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یی انیم ات اتف الفی 


امام زین العابدین علیه السلام :من یک سال, خدای سبحان را پس از هر 
نماز می خواندم تا اسم اعظم را به من بیاموزد . پس روزی نماز صبح را 
خوانده بودم که در همان حالت نشسته , خواب, چشمانم را در ربود و دیدم 
و بت ای و ی 
ای که اسم اعظم را به تو یاد دهد ؟ گفتم : ری . گفت : بگو : «خدایا ! من 

از توف خوا هم به اسشتت: 2۱۱۱ 19 3 , اللّه , اللّه ان 
نیست , صاحب عرش باعظمت» . به خدا سوگند, چیزی را بدان از خدا 


نخواستم, مگر آن که کامیاب شدم . 


امام رضا علیه السلام :هر کس پس از نماز صبح , صد مرتبه بگوید : «به 
نام خداوند بخشنده مهربان . هیچ تغییری و نیرویی نیست. مگر از خدای 
بلند پایه بزرگ» , به اسم اعظم خدا نزدیک شده است , بیشتر از نزدیکی 
سياهي چشم به سفيدي آن ؛ زیرا که اسم اعظم خداء درون آن است . 


4 / 1 4هر اسم از اسمای الهیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله چون از 
ایشان درباره اسم اعظم خدا پرسیده شد : هر آسمی, از اسمای الهی 
است . پس دلت را از هر چه غير اوست. تهی ساز و او را با هر نامی که 
خواستی, بخوان ؛ چرا که یر حفیفت, این گونه بیست که خداوند, اسم 
خاضی داشته باشد و اسم دیگری را نداشته باشد , بلکه او یکتای چیره 


است . 


ص: 209 


تیک به به قبْلر آن یرتدٌ لک طرفک قلمَا رعاهة متفر عندة قال هَدّا من 
قصْل ری لبلونی ءِشْکَر أم مر و من شکر قاتما بسک تشه و من کقر 
قاِنَ بی عیعا کریم 1 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام نَ اسم اللّه الاعظَم علی تلائهو وسبعین 
۳ وللّما کان عنة آصف منها حرف واچذ, کلم به , خسف یالارض ما 


۳ 


بیتة وین سریر پلقیس , کی 197 التریر بیدو , ئم ِ لارضٌ گما 
خرفا , وف واجة عند ال ی ۰ فی علم الکنت عندة ووز 


حول ولا فُوْ الا باللّه العلیث القظیم .. 


الامام الصادق علیه السلام :کان سلَیمان عندخ اسخ اللّه ابر , الّذی اذا 
سل آعطی , واذا دعا به أجابِ , ولو کان الیَوم لاحتاج الّینا ۰ (3) 


4 من کان عندة الاسم لأعظَمٌالکتاب«قال الذٍی تلد عم انکتب: [ر 


1- .النمل : 40 . 

عن الامام العسکری علیه السلام , خصائص الاأنمّه علیهم السلام : ص 47 
عن الامام علیث علیه السلام وکلاهما نحوه . بصائر الدرجات : ص 208 ح 1 
وص 209 ح 6 کلاهما عن جابر , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 406 
عن علی بن محشّد النوفلی عن الامام الهادی علیه السلاموکلاهما نجوه , 
بحار الأأنوار : ج 14 ص 113 ح 5 . 

3- .بصاثئر الدرجات : ص 211 ج 2 , المناقب لابن شه رآشوب نیج ٩‏ ص 
9 وفیه <«سال به» بدل جساله» و کلاهما غن آبی تصیر : بحار الانواز ۶ج 
7ص 27 ح 7. 
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4 / 2 دارنده اسم اعظم 


4 / 2دارنده اسم اعظمقرآن«آن که دانشی از کتاب. نزدش بود , گفت : 
من آن [تخت] را پیش از آن که چشمت را بر هم بزنی, برایت می آورم , 
و چون [سلیمان] آن را نزد خود مستقر دید , گفت : اين, از فضل 
پروردگارم است تا مرا بیازماید که آیا سپاس می گزارم و يا کفران می 


ورزم و هر کس کفران ورزد , پروردگار من , بی نیاز و بخشنده است» . 


حدیثامام باقر علیه السلام :اسم اعظم خدا, 73 حرف دارد و فقط یک 
حرف آن, نزد آصف [بن برخیا ]بود که آن را بر زبان آوژّد و زمین میان او و 
تخت بلقیس در هم فرو رفت تا تخت را با دستش بگیرد و سپس زمین, به 
حالت قبلی اش باز گشت و اینها کمتر از چشم به هم زدن بود ؛ ولی نزد ما؛ 
2 حرف از اسم اعظم است و یک حرف هم نزد خدای متعال است که در 
علم غیبش برای خود نگاه داشته است . و هیچ تغییر و نیرویی , جز به 
خدای والای بزرگ نیست . 


امام صادق علیه السلام :اسم بزرگ خدا ای یی ونم 
گاه [با آن ] از خدا درخواست می کرد , عطا می کرد و چون بدان می 
خواندش , اجابت می کرد و [با اين حال ,] اگر امروز بود, به ما نیاز پیدا 
قف: کر : 


0 
عنه علیه السلام :سَلمان عْلمّ الاسم الأْعظم ۰ (1) 


بصائر الدرجات عن عبد ال بن بکیر عن آبی ,عبد اللّه علیه السلام :کنث 
عندمْ قَذکروا سُلیمان وما آعطی من العلم وما آوت من المُلکِ , ققال لی : 
وما اعطی سْلیمان بن داوود ؟ تما کان عندَة خرف واجذ من الاسم الأعظم 
« وضاحتکم الدی قال ال - «قل کف بالله شهندما ی و شتکم و من عنوه 
علمّ الکتب» (2) وکان والله عند عَلِیٌ علیه آلسلام علمْ الکتاب . قَفْلْتْ : 
صَدّفت وال حَعلث فداک ! (3) 


۱ :ان عیسی بن مَريَمّ علیه ,السلام آعطی خرقین 

ن یَعمل بهما , واعطیت موسی اربقة ,حرف , وأعطی ابراهيم تمانية 
,,وأعطی نوخ حمسة حَشَر خرفا , وأعطِی دم حمسَة وعشرین عرفا 
, واِنّ اللْة تعالی جَمَع ذلک کل لِمُحَمَدٍ صلی الله علیه و آله , وان اس اللّه 
الأعظَم لائة وسبعونّ خرفا , آعطی مُحَمّدا صلی الله علیه و آله ائتین 
وسبعین خرفا , وخجبٍ عَنة خرف واجذ . (4) 


عنه علیه السلام,:اِنّ ال سُبحاتَهة وتعالی جَعَلَّ اسمَ الأعَم عَلی تلائه 
ار ی ۱ , وأعطی نوحا منها 
حمه عَشْر خرفا , وأعطی ابراهيق منها ماه حرف , واعطی موسی 
منها اربعة احرّف , واعطی عیسی نها حرقین ؛ قکان بحیی بهما (5) 
القوتی , ویبرِ ی الأكمة والابّص , واعطی مُحَمّدا صلی الله علیه و آله انتین 
وسبعین خرفا , واحتجبِ یخرف لتلا یَعلم أحذ ۱ ۸ ۳۷ 
آنفس العباد . (6) 


وت 


۷ 


1- .رجال الکشی: 1 ص56 ح29, الاختصاص: ص11 کلاهما عن آبی بصیر 
, بحارالأنوار: 22ص 59346 . 

اد 2 

3- .بصائر الدرجات : ص 212 ح 1, بحار الأنوار : ج 26 ص 170 ح 36 . 
4 .الکافی : ج 1 ص 230 ح 2 , بصاثر الدرجات : ص 208 ح 2 بزیاده 
«واهل بیته» بعد «لمحمد» , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 352 ح 231 عن 


عبد الله بن بشیر , بصائر الدرجات : ص 209 ح 4 عن عبد الصمد بن بشیر 
کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 27 ص 25ج 2. 
5- .فی المصدر : «بها» , والصواب ما اثبتناه کما فی بصاثئر الدرجات و بحار 
الانوار . 

توار 
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امام صادق علیه السلام زبه سلمان. اسم اعظم آموخته شد . 


بات التانه ما از یه الم ی کی ۲ مه ماو عای 
اسلا ی که ارهیان و آنچه ان عم و قرمان زان نم اي عطا مه 
بود:ء سکن تهفیان: امد آماضءبه من فرجود عفر جهچبری به تبلیمان 
بن داوود عطا شد ؟ او تنها یک حرف از اسم اعظم را در اختیار داشت ؛ 
ولی همراه شما , کسی است که خداوند گفت : «بگو : خدا , برای گواه 
بودن میان من و شما, کافی است و نیز کسی که دانش کتاب نزد اوست» 
و به خدا سوگندر نزد علی علیه السلامدانش کتاب بود». پس گفتم : به خدا 
سو گند , راست گفتی . فدایت شوم ! 


امام صادق علیه السلام :دو حرف. به عیسی بن مریم علیه السلام عطا 
شد و با انها کار می کرد و به موسی علیه السلامچهار حرف عطا شد و به 
ابراهیم علیه السلام هشت حرف عطا شد و به نوح علیه السلامپانزده 
حرف عطا شد و به ادم علیه السلام 25 حرف عطا شد و خداوند متعال. 
همه اینها را برای محشقّد صلی الله علیه و آلهگرد آوژد و اسم اعظم خدا؛ 
3 حرف است که 72 حرف را به محشّد صلی الله علیه و آله داد و یک 
حرف. از او نیز پوشیده است . 


امام صادق علیه السلام :خداوند که منژه است و والا اسم اعظمش را بر 
3 حرف قرار داد که 25 حرف را به ادم علیه السلام عطا نمود و پانزده 
حرف را به نوح علیه السلام عطا کرد و هشت حرف را به ابراهیم علیه 
السلام داد و چهار حرف را به موسی علیه السلام داد 0 را به 
عیسی غلیه الشلام داد که با آن دو : مرده ها را زنده مف. گرداند. و کهر و 
پیسی گرفته را درمان می کرد و به محمّد علیه السلام , 72 حرف عطا 
کرد و یک حرف را در پرده نگاه داشت تا کسی آنچه را که در ذات اوست, 
نشناسد ؛ ولی او انچه را که در درون بندگان است. می داند . 


ضر :12 2 


الامام الرضا علیه السلام :أعطی بَلعَمْ بخ باعورا الاسم الأْعظَمّ , قکان 
یدعو به فیستجاب له. (1) 


راجع : هل البیت فی الکتاب والسثه : القسم الرایع / الفصل الثانی / اسم 
اللّه الأعظم . 


1- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 248 عن الحسن بن خالد , بحار الأنوار : ج 13 
ص 377 ح 1. 
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اه رما ری یا ی | اس 
می کرد و مستجاب می شد . 


ر. ک : اهل بیت در قرآن و حدیت: بخش چهارم / فصل دوم / نام اعظم 


خدا . 


ظرج 21 
تحقیقی درباره معنای اسم اعظم 


تحقیقی درباره معنای اسم اعظمموضوع اسم اعظم خداوند عز و جل , در 
احادیث اسلامی, بویژه در ادعیه, بسیار تکرار شده و این نکته نیز امده 
است که هر کس خدا را با آن نام بخواند, دعایش مستجاب می شود , و 
اهل بیت علیهم السلاماین نام (بجز یک حرف از آن) را می دانند . اما ان 
نام چیست؟ همان طور که ملاحظه شد, روایات. در این باره , مختلف اند و 
نمی توانر پاسخ قاطعی از نظر روایات اسلامی. به این سوال داد ؛ لیکن 
می توان گفت که به فرض صحّت این روایات. اسم اعظمی که نزد انبیای 
ام اس بآ ۲ 
ذکر شده , بی تردید, چیزی غیر از الفاظی است که در روایات مذکور امده 
است. نبودن دلیل قاطعی بر مراد از اسم اعظم, , موجچب شده است که 
دیدگاه های مختلفی درباره آن ارائه گردد , تا آن چا که سبوطی, بیست 
قول را در اين زمینه نقل کرده است ۰ گروهی مانند ابو جعفر طبری و ابو 
الحسن اشعری و ابو حاتم بن حیان و باقلانی , بر این باورند که همه 
اسمای الهی, بزرگ هستند واسمی که 


ص: 215 
بهترین تحقیق در تبیین اسم اعظم 


بزرگ تر از اسمای دیگر باشد, وجود ندارد . برخی می گویند : اسم اعظم, 
وجود دارد : انا کسی جز خداو‌ند متعال. از ان اخاهی ندازد : برخی می 
گویند : اسم اعظم خدا , در میان اسمای خسنا پنهان است. برخی می 
گویند : اسم اعظم , هر اسمی است که بنده, پروردگار خود را با همه 
وجود , به آن بخواند . (1) برخی گفته اند : اسم اعظم , نامی است که 
جامع همه نام های الهی باشد . (2) برخی گفته اند : انبیاء نمودهای نام های 
0 5 های اصلی ی ام (اسم 
حقیقتش, ی 9۳ دلی از ان جا 
که دیدگاه های مختلف را در این زمینه مطالعه کرده ام , کلام علامه 
طباطبایی را در تبیین اسم اعظم. بهترین تحقیق یافته ام . 


بهترین تحقیق در تبیین اسم اعظمعلامه سید محقدحسین طباطبایی رحمه 
ال سس ای مان سای اس ایس کی ح ور 
میان مردم, شایع شده که اسم اعظم, اسمی است لفظی, از اسمای 
خدای متعال, که اگر خدا را به آن بخوانند, دعا مستجاب می شود و در هیچ 


مقصدی, از 


1- .برای اطلاع بیشتر درباره ساير اقوال, ر. ک : الحاوی , سیوطی : ج 2 
1 9 1 
10 
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تأثیر باز نمی ماند. و چون در میان ,اسمای حسنای خداء به چنین اسمی 
دست نیافته اند و در لفظ جلاله رالل) کنر یره اتر ندیده اند, معتقد 
شده اند که اسم اعظم, مرکب از حروفی است که هر کسی, آزاخر وف نو 
تون بر کیت: آنها راد نمی حاتن. وف آحر کستی.به آن ندست ایدم مه 
موجودات. در برابرش خاضع می شوند و به فرمانش در می آیند. به نظر 
افسونگران و دعانویسان [ که به علوم غریبه پایبندند ] , اسم اعظم, دارای 
لفظی است که به حسب طیع دلالت بر آن می. کندء نه به خسب وضع 
لغوی . چیزی که هست. 0 
مقاصد, مختلف می شود و برای به دست آوردن آن, راه های مخصوصی 
۱ 0 
آنها را در هم می آمیزند و با آنها دعا می کنند. و تفصیل آن, محتاج به 
مراجعه به آن فن است. در بعضی روایات نیزر اندک اشعاری به این معنا 
هست دص آن رای کذرمتن. کهند؛ «#بسم اللّه الرحمن الرحیم». نسبت 

به اسم اعظم, نزدیک تر است از سفيدي چشم به سیاهی آن, و آن روایتی 
رد اسم اعظم, در آیه الکرسی و ال سوزه ال عمران است: .و 
نیز روایتی که می گوید: حروف اسم اعظم, در سوره حمد پراکنده ی 
امام آن حروف را می شناسد و هر وقت بخواهد, آنها را ترکیب می کند و 
با آنها دعا می کند و در نتیجه, دعایش مستجاب می شود. و نیز این روایت 
که اصف بن برخیا, وزیر سلیمان, با حروفی از اسم اعظم که پیشش بود, 
دعا کرد و توانست تخت بلقیس. ف اه یف راز مد تفت شزو در 
هم زدن, نزد سلیمان حاضر سازد, و يا این روا؛ یت که اسم اعظم, مرکب از 
3 حرف است و خداوند. 72 حرف از این حروف را در میان پیامبرانش 
تقسیم 


فره 217 


کرده, و یکی را در علم غیب, به خودش اختصاص داده, است. همچنین؛ 
و دیگری که اشعار دارند بر اين که اسم اعظم. کت اقضای اموت: 
ولی بحث حقیقی درباره 2 علت و معلول و خواص ان. همه اين سخنان را 
نفی. من کتد ؛ زیرا تأثیر حقیقی, به وجود اشیا و قلّت و ضعف وجود آنها و 
توت رم و ری سار یوار و انس لعطیهه ار ظر حصوص اقا 
آن, چیزی جز مجموعه ای از صوت های شنیدنی نیست و شنیدنی ها, از 
کیفیات عرّضی هستند : و اگر از جهت معنای متصورش اعتبار شود 
صورتی است ۳ خود, هیچ اثری در هیچ موجودی ندارد, و 
ال اس صوی ک وا ان وا اوه ی وا یرک وا عورت 
خیالی ای که ما آن را در ذهن خود تصور می نماییم. آن گونه باشد که به 
وجود ِ وجود هر چیزی را مقهور سازد و در آنچه ما میل داریم, به 
دلخواه ماء تصرف کتد ؛ مثلاً آسمان را زمین و زمین را آسمان کند. دنیا را 
اه ارت راسا که رات اراس سس ال ان که ور ره 
صورت, معلول اراده ماست. افزون بر اين, اسمای الهی و مخصوصا اسم 
اعظم اوء هر چند در عالم؛ موثر باشند و اسباب و وسایطی پرای نزول 
فیض از ذات خدای متعال در این عالم مشهود بوده باشند, این تأثیرشان به 
خاطر حفقاهشان استه نم الفاظی که ر فلان کستت لالتریر فلان: مها 
دارند. و همچتین به خاطر معاتی شان که از القاظ فهمیده می شوند و در 
فال کدی ام هر وی است ویر زا یکی ار ضفات کم 
پدید می اورّد که مناسب ان چیز است و در قالب اسمی است., نه این که 


2 16:5 


متعالی خداوندی, چنیر نیز تا زور داشته باشد. چیزی که هست., خدای متعال, 
وعده داده 0 دعا کننده را اجابت می کند و فرموده است : 
« أجیتٌ دعوم الدّاع ادا دغان . (1) اجابت می کنم دعای دعا کننده را وقتی 
مرا بخواند» . و اين اجابت, موقوف بر دعا و طلب حقیقی و جذی است و 
نیز همان طوری که در تفسیر این آیه گذشت موقوف بر این است که 
درخواست: از خود خدا شود و نه از دیگری . آری: کسی که دست از 
تصا ضی وسائل و اسباب بردارد و برای که از حوایجش, به پروردگارش 
مثصل شود, در حقیقث مثصل به حقیقت آن اسمی شده است که با 
حاجتش تناسب دارد و در نتیجه», آن ام دسا خقیق نش تاتیر مین کنو و 
دعای او مستجاب می شود . اپن است حقیقت دعا به اسم و به همین 
ون ی و جمومیت تأثیر به حال آن اسمی بستگی 0 
0 ۱ | 
ان اسم دعا کرده , به طور مطلق مستجاب می شود . بنا بر این, روایات و 
ادعیه این باب را باید بر اين معنا حمل کرد و نه بر اسم لفظی با مفهوم آن 

و این که دز روایت آمده است که خداوند, اسمی از اسمای خود و یا 
0 خود را به یکی از پیغمبران پا ند حاننتن آمو‌خته: 


1- .بقره: آیه 186 . 
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معنایش این است که راه انقطاع به سوی خود را به وی آموخته ؛ بدین 
گونه که اسم خداوندي مناسب با دعا و درخواست او را بر زبانش جاری 
ساخته است . پس اگر واقعا اسم لفظی ای در کار باشد و معنای روشنی 
هم داشته باشد, باز هم تا آن دعا, از این باب است که الفاظ و معانی, 
ال ما اه 
فرمایید» . (1) 


1- .المیزان فی تفسیر الفرآن : ج 8 ص 529 . 


220: 


الفضل الخامش. + دوز آسعاة الله فی هیر التالمرصول الله ضلی. الا 
یرو الة فی دغافه الخستی با سفاء الکستی ؛ آشا ای وادغوی باشتیی 
الذی تفع به الغُروق من العظام , تم تثثیث علیها اللحم بقشیتیک , قلا 
یفص منها مثقال در بقظیم ذلک آلاسم یفدرتک يا ال . وأساً لک پاسمک 
الذی تلم یه ما فی الْسَهاء وما فی الأیض وما فی الأرحام ولا یلم لک 
آحذ عَیژک یا ال . وأساً لک یاسمک الذی نفخ به الارواخ في الاجساد 
قیدخل بقظیم ذلِک الاسم کل روح الی جسدها , ولا بَعلَمْ پتلک الأرواح الْی 
صَوْرت فی جسدها المْسَمی فی ظلماتِ الأحشاء الا آنت يا اللّهْ . وأساً لک 
۳ ما یایور متحصل به ها فن الصدور نا لاه , 


وأسا لک باسمک الذی نیت به اللَحوم عَلی العظام | قتفت علنها ندنک ار میم 
یا ال ._وأساً لک پاسمک | ی . وأسا لک 
بایمک الذی حَلقت په الحياة من مَشیتیک العْظمی لی آجَل مس یا ال 


. وأسا لک باسهک الذی حَلَفت به المَوت وأجريتة فی الحَلّق عند انقطاع 
آجالهم وقراغ آعمالهم یا اللَهْ . وأساً لک پاسمک الذی طییت بو تفوس 
غیادی «. قطایت هم ای اخُسنی وااوک الکّبری یا ال . وأسا لک 
باسهک المصَوّر الماجد الواجد الذی حشعت لَهْ الجبال وما فپها یا ال . 

واشا لک باسمی 1 ی تقول به للسیء کُن قَتکون بقدرتک يا ال ۰۰ . وأسا 
ای ۱ الفلک في التحر الفتلنتل العجوس بقدریک با 
له . واساً لک باسمک الّذي یُسَبْحْ لک به جر القطر وَالسَحابٌ الحاملاث 
قط ات شیک با الق : و سا لک باسک الذٍی آجزیت به وایل السّحاب 


فی الهواء یدرک يا ال . وأسأ لک باسوک الذي رل به قطرّ المَطر هن 
لیصا ماء تقاجا (2 تحقله قرب بل ,ولساً لک پاسوک الذی مات 
به فدسک بقظیم اللدیس يا فُدْوسْ یا اللذْ . وأسأ لک یاسوک الْذِی استعان 
به حِمَلَ عرشک واعَنتهّم وطوَفَْم احتمالهة قحملوة یذلِک الاسم يا اللدْ . 
وأسا نک باسوک الذی حَلقت به الکرسي سَعة السَماوات والأأرض يا ال . 
وأساً لک باسمک الذی حَلَفت به القرش القظیم الکریم وعظمت حلقَه 
قکان کما شنت آن یکون بذلک آلاسم یا عَظيمْ یا اللة ,واسا ای تاسمی 
الّذی طوّفت به بو القرشَ بهیبه العره وّالسُلطان پا له ۰ وأسا اک باسمک 
الّذی تخرِخ به تبات الأرض منافع لِحلقک وغیائا با اه متا ای پاسیک 
الذي حَلَقت یه الوم وجَعلت منها رجوما للشٌیاطین 9 ین السّماء وّالأر 

پا ال . وأسا لک باسوک الْذٍی تنتیژ : به الکواکبٌ تثرا لدعوتک با اللة ِِ 
لک پاسوک الذی بَطِیرٌ به الطیرٌ فی جَوٌ الیّماء صافاتِ یمرک با ال و اس 
لک باتنمک الذه احضرّت به لارضون لأمرک با ال . واسا لک یاسیک 


الذی یْسَبْعْ تک به کل شیء بلغاتِ مَختلق يا اللة ... . وآسا لک پاسوکٍ 
الذی شَققت به الأرض شَفا , وأنتت فیها حتّا وعتبا 0 (3) یوزیتونا وتخلا 
, وحدایق غلبا (۵) وفاکقة وب (ک یا ال . واساً لک باسوک الذی تخر به 
الحّبوبِ ین الارض , فزین بها الازض 8 کر شعصی با ال واسا لک 
پاسوک الذی تسب ِِ به الَفایع فی البحار والأنهار والعدران یألوان 


صفاتها واختلاف لعانها با ,وآسا لک ناسعک: الطاهر وی * شیء 
بالقده والکبریاء والّرهان والقلطا ها له . (6) 


1- .کذا فی المصدر و بحار الأْنوار , والصحیح: «الذی» . 

2 .تجاجا ؛ آی متدافقا , وقیل :,سیالا (مجمع البحرین : ج 1 ص 239) . 

3- .القَصب : کل نبتِ اقتّضتِ فاکِل طریّا (المصباح المنیر : ص 507) . 

4- .غُلبا : آی ملتفه الشجر , آو غلاظ آعناق النخل (مجمع البحرین و 
8 

5- .الاب : مارعته الأغنام . وهو للبهائم کالفاکهه للانسان (مجمع البحرین : 
۱ ۱ 

6- .البلد الامین : ص 411 415 , بحار الانوار : جح 93 ص 254 ح 1. 


خ بت 1 2 
فصل پنجم: نقش اسمای الهی در تدبیر عالم 


فصل پنجم: نفقش اسمای الهی در تدبیر عالمپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله تت م۳ نام خالاشماه الشتی» :۶ ار که می کواخم وتو را فن 
خوانم به نامت که رگ ها را بدان از استخوان جدا می کنی و سپس به 
اراده ات بر اه ی ی مور ۱ 
. ای خدا ! تو را به این نام بزرگت , به قدرتت می خوانم , و از تو می 
خواهم یه اشمی که بدان مب داتی که عیزی در آسمان .و زمین و زهذان 
هاست. و خداوندا ! اينها را کسی جز تو نمی داند . از تو می خواهم به ان 
اسمت که روح ها را بدان در کالبدها می دمی, و به عظمت ان, هر روحی 
به درون جسدش می رود و خداوندا ! جز تو کسی از این روح هایی که در 
اجسادشان تنیده و در تاریکی های اندرون نام گذاری شده اند , آگاهی 
ندارد: اد توف خواهم به ان آنسفت: که بدذ آن.. هد که رارف فیر‌ها نت .مین 
داني و آنچه را در سینه هاست حاصل می کنی , ای خدا ! از تو می خواهم 
به آن اسمت که بدان, گوشت ها را بر استخوان ها می رویانی و به همان 
۳ بر آنقا مفپوفیندم ای خدا. از تومی خواهم به آن اسفت که تور 
بر هر چیزی توانا می کند , ای خدا ! از تو می خواهم به آن اسمت که بدان 
, به خواست سترگت , زندگی را تا مدّتی معیّن آفریدی_ , ای خدا ! از تو 
می خواهم به آن اسمت که بدان, مرگ را آفریدی و آن را به گاه سر 
رسیدن اجل های مردم و پایان گرفتن اعمالشان . در میان آنان جاری 
کردی , ای خدا ! از تو می خواهم به آن اسمت که بدان, جان های بندگانت 
را پاکیزه کردي و از این رو , نام های زیبایت و نعمت های بزرگت, 
ایشان خوش آمد , ای خدا ! از تو می خواهم به اسم تصویرگر باشکوه 
یگانه ات که کوه ها و آنچه در آنهاست, در برابرش فروتنی می کنند , ای 
خدا ! از تو می خواهم به آن اسمت که به هر چیز با آن بگوپی : «باش» , 
به قدرتت موجود می شود , ای خدا ! از تو می خواهم به آن اسمت که 
بدان. کشتی را در دریای به هم پیوسته حبسّ شده, به قدرتت جاری می 
کنی , ای خدا ! از تو می خواهم به ان اسمت که بدان. قطره های باران و 
ابرهای حامل این قطره های رحمتت , تو را تسبیح می کنند , ای خدا ! از 
تو می خواهم به ان اسمت که بدان, ابرهای پر باران را با قدرت خویش, 
در هوا جاری می کنی , ای خدا ! از تو می خواهم به آن اسمت که بدان, 
قطره های باران را از ابرهای فشرده, به صورت ابی ریزان. فرو می 
فرستی و ان را [مایه | کشایش (زندگی) قرار می دهی , ای خدا ! از تو 


می خواهم به آن اسمت که بدان, مقام قدس خود را با تقدیسی عظیم, 
آکنده ساختی , ای پاک , ای خدا ااتصمی خواهم به ان اسمت که حاملان 
عرشت از آن یاری جستند و یاری شان دادی و توان تحمّل آن را بدیشان 
دادی و آن را بدان اسم. حمل کردند , ای خدا ! از تو می خواهم به آن 
اسمت که بدان, تخت ت [فرمان فرمایی ات ] را به گستره آسمان ها و زمین 
آفریدی , ای خدا ! از تو می خواهم به آن آسفت ردان عرش بزرگ 
گراهن. ات ۳ آفریدی و آفرینش آن را بزرگ داشتی تا با عظمتِ آن, 
اسمت آن گونه شد که خودت خواستی , ای بزرگ , ای خدا ! از تو می 
خواهم به آن اسمت که بدان, عرشت را با هیبتِ عرّت و فرمان روایی, 
حلقه زدی , ای خدا ! از تو می خواهم به آن اسمت که بدان, گیاه زمین را 
برای منفعت خلقت و ياري ایشان. بیرون آوردی , ای خدا ! ... از تو می 
خواهم به آن اسمت که بدان, ستارگان را آفریدی و انها را وسیله راندن 
شیطان های میان آسمان و زمین قرار دادی ایا ااری د واه 2 
آن: ایخت که ید ان ستارگان برای دعوتت کاملاً پراکنده گشتند . ای خدا ! 
از تو می خواهم به آن اسمت که بدان. پرندگان صف کشیده در فضای 
اتتمان یه ام و روا رف تدای خدا ا از وت خواهم که ان اشخت 
که زمین ها, با آن برای امرت حاضر شدند , ای خدا ! از تو می خواهم به 
آن اسمت که بدان. همه چیز, با زبان های گوناگونْ تسبیحت می کنند , ای 
خدا ! از تو می خواهم به آن اسمت که بدان, زمین را کاملاً شکافتی و 
دانه [ی گندم ] و انگور و شاخه تازه و زیتون و نخل و باغ هایی انبوه و میوه 
و مرتع را رویاندی , ای خدا ! از تو می خواهم به ان اسمت که بدان, دانه 
ها را از زمین بیرون می کشی و زمین را بدانها می ارایی تا نعمتت را به 
یادها اورده باشی , ای خدا ! از تو می خواهم به ان اسمت که قورباغه ها, 
در دریاها و رودها و برکه ها, با همه تفاوت های نژادی و زبانی, با ان تو را 
تسبیح می کنند . ای خدا ! از تو می خواهم به ان اسمت که با قدرت و 
شوکت و دلیل و برهان, در هر چیزی اشکار است , ای خدا ! 
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الامام علی علیه السلام فی ذعایّه القعروف یذعاء کُمیل : اللهُمّ ئی سالک 
۰ پآسمایک التی لیب (1)] رکان کل نتدیء ۳4 


الامام زين العابدین علیه السلام في ذعائه عقيبِ الصّلاه : اللهْمّ ئی سالک 

باسهمک الذی به تقوم مْ السَماء والارضَّ, , وباسمک اف به تجمع ع المَتَفرّق 
ولفر ق‌ ق المُجتمع , ویاسیک الذی لفق به بین الحق, والباطل , وباسهک 

دی ۳۹ به کیلّ الیحار وعَدَد الما ووزن الجبالٍ , آن تفقلّ بی گذا وگذا 
3 


الامام الصادق علیه السلام فی دُعاء الالحاح * الق الم آسا تک بای 
ِِ به تقوم م السّماء وبه تقوم الا را وبه توق ی الحة؟" والباطل , . وبه 

بین المَتَفرّق , وبه ثُفَرّق بَين المَجتمع , وبه آحضیت ت عَدَد الرّمال وزتة 
۳ وکیل الیحار : (2) 


الامام الکاظم علیه السلام فی دعاء له بع ضلاه جعقر : سا لک یاسهک 


الذی تحشْر به الْقوتی ای القحشر ,یا من لا ید عَلّی ذلک اه وم 
اقا تکاس الری سین لام وهت ومد ,۱۶۱۰ 


رفن البلد آلامین «قلات» والطاهر آنه الضواب: 

2- .مصباح المتهیٌد : ص 844 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 332 کلاهما عن 
کمیل بن زیاد النخعی . ۱ ۱ 

3 بدلایل آلامامه. : ض, 9و 2 921 فن. آیی: غلت: مخند. بن. آحمد 
مت عن الامام المهدی علیه السلام , بحار الاأنوار : ج 86 ص 59 ح 


4 یه ی و ی ره , کمال الدین : ص 470 ح 24 
کلاهما عن آبی نعیم الأتصاری عن الامام المهدی علیه السلام ۰ مصباح 
المتهجٌّد : ص 235 ح 340 , بحار الأنوار : ج 52 ص 27 5. 

5 7 166 الخسن من الاسم آلح شهار الاندان 

: ج 91 ص 7197 3. 
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امام علی علیه السلام ۳ دفاخ معروقه کم : غدانا امن ار 
خواهم ... به ان نام هایت که بر ارکان هر چیز, چیره گشته است - !ِ) 1 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای تعقیب نماز : خدایا ! از تو می 
خواهم به آن اسمت که آسمان و زمین, پدان برپایند , و به آن اسمت که با 
آن, پراکنده را جمع و جمع را پراکنده می کنی, و به آن اسمت که با آن, 
میان حق و باطل, و ات لب اسمت که بدان, حجم دریاها 
و تعداد ریگ ها و وزن کوه ها را می دانی , برایم اين کار و آن کار را بکن . 


امام صادق علیه السلام در دعای «الحاح (پافشاری)» : خدایا ! از تو می 
خواهم به آن اسمت که با آن . آسمان و زمین برپایند و با آن میان حق و 
باطل, جدایی می اندازی و با آن , پراکنده را جمع و جمع را پراکنده می 
کنی و با آن , تعداد ریگ ها و وزن کوه ها و حجم دریاها را می دانی . 


ا ‏ و 
ارآ کت ار قیفر اه ادا تست 7 
اسمت که استخوان ها را در حالی که پوسیده اند, بدان زنده می کنی . 


1- .در برخی نسخه ها آمده است : که ارکان هر چیز را پر کرده اند . 
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الامام المهدی علیه السلام فی قُنوته : سا لک یاسمک الذی کَوّنت به طَعم 
الهیاه . واسا لک یاسیک الذی آجزیت یه الماء فی عُروق الباتِ تین أطباق 
ری , وِسقت الماء الی غروق الأشجار بَین الصَخه الصَمَاءٍ . وأسا لک 
پاسمک الذي کوّنت بو طعمّ التمار خالوانما نا لک باسمک الق به تبدیٌ 
انشا اک پاسمک القّرد_الواجد اهر بالوحدانتّه اتود 
بالطقدانم پاسهک (1) . واسا لک باسمک الدی قخرت به الماء من 
الصّخرو الطماء وسْقلة من حَیثْ شئت . وأسأاً لک پاسمک ای حلفت ب 
خَلقک ورَرَقتهم کیف شئت وکیفت شاة وا ۰ (2) 


1- .کذا فی الطبعه المعتمده , ولا توجد کلمه «باسمک» فی طبعه ایران 
وبحار الانوار . ۲ 
2- .مهج الدعوات : ص 91 , بحار الأنوار : ج 85 ص 234 . 
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اما موق اه ال وی قون اه ان تیم عو اه به آن ات که ره 
آب ها را بدان پدید آوردی و از تو می خواهم به آن اسمت که یدان, آب را 
در ريشه های گیاه و میان لایه های خاک دواندی و آب را به ريشه های 
درختان. در میان صخره های سخت راندی ب از ضیف خواهض به آن: اتمت 
که بدان, مزه میوه ها و رنگ های آن را هستی بخشیدی . از تو می خواهم 

به آن اسمت که بدان, می آغازی و باز می گردانی . از تو می خواهم به 
آن.اشعت که بکانه و تکتابشت * بکانه. در تتهانن و تنها در بی نیازی , به 
اسم تو . از تو می خواهم به آن اسمت که بدان, آب را از صخره سخت 
بیرون کشیدی و به هر جا که خواستی, بردی . از تو می خواهم به آن 
اسمت که بدان, خلقت را افریدی و هر گونه که خواستی و خواستند. 
روزی شان دادی . 
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بخش چهارم : شناختن صفات بوتی خدا 


اشاره 


بخش چهارم : شناختن صفات ثبوتی خدافصل یکم: بایسته ها در شناختن 
صفات خدافصل دوم : اخد , واحدفصل سوم : اوّل, اخرفصل چهارم : 
بارتفصل ینجم : باسط , قابضفصل ششم : باقیفصل هفتم : بدی ۶ و 
بدیعفصل هشتم : بر, با[فصل نهم : بصیرفصل دهم : توّابفصل بازدهم : 
جابر. جبارفصل ۱ : جاعلفصل سیزدهم : حافظ 1 
۱ : حافی, حفیفصل پانزدهم : حاکمفصل شانزدهم : حسیبفصل 
هفدهم : حقفصل هجدهم : حکیمفصل نوزدهم : حلیم 


رت 212 


پیش گفتارمقصود از صفات ثبوتی, صفاتی هستند که خداوند متعال . دارای 
آنهاست , اعم از صفات ذات و صفات فعل. در فصل یکم این بخش , بر 
چند نکته مهم در شناختن صفات خدا , تاکید می شود : 1 . تنها خداوند 
متعال می تواند خود را توصیف کند؛ چرا که دیگری او را آن گونه که 
شایسته است , نمی شناسد. بنا بر این , او به بیان غیر خود, توصیف ناپذیر 
است. 2 . توصیف خداوند ال ۳ به «تشبیه» او بینجامد و نباید از 
«تعطیل» سر در آورد. او حقیقتی است که مبداً همه حقایق است و شبیه 
هیچ آفریده ای نیست. 3 . هر نوع توصیفی از آفریدگار جهان که به معنای 
اه امس تا ای ای ای تال مس 
اس سا تم ای رات اس مات اه مایا 


ص: 233 


در فصل دوم ۳ پایان این بخش؛ برجسته ترین صفات تبوتی خداوند , با 
آیات و احادیثی که این صفات در آنها آمذه است, با نظمی نوین و زودیاب 
ارات می. کردقد: در این باره , چند نکته قابل توجه است : الف . روشن 
است که صفات تبوتی خداوند عز و جل 1 بیش از مواردی هستند کر 
فصل امده اند . ملاک گزینش ما؛ محوری بودن صفت و فراوانی ایات و 
احادیث دربارم ان است. ب . صفات مذکور , طبق حروف الفبا تنظیم 
گردیده اند , مگر صفات قریب المعنی و يا متضاد , که در یک جا ارائه شده 
آند ختر ای هو صفی جع یدق کوناهن از سای موه ان جکونکی 
مطرح شدن آن در قرآن و برخی از نکاتی که پژوهش درباره آن صفت و 
فهم آیات و احادیث مربوط , ار نمی صانجهمی آیدد: 


ص: 234 

تتهرسول له صلي آلله لیم و آل ات الخالق لا بوضه حف 
تفت . وکیت بوضف الخالق الذی تَعجژ الوا آن تُدرة , والأوها 
تنالة , والخطراث آن تَجْدَهُ , والابصارٌ الاحاطة به ؟! جل عا بَصفة 
الواصفون , تأی (1) فی قریه وقژت فی تأیه, کف الکیتّه؛ قلا بقل لة: 
گیف, واین الاين ؛ قلا ُقال له: آین,وقو مُنقطغ الکیفنه فیه ینت 
َهُوّالاأحد د الطَمَد کما هب تفلسة, والواصفون لا تا تَعتة, لم بلد ولم 
پُولد ولم یَکن له کَفُوا آحذ ۱ 


۱ 


۳ 
ک 
.9 


2 
۳ 


۷ 
اصا اصاس 
َ 


ات وا 


هن < 

نلما ترا بان : قانظر آیها السّا 

الغیوب . الاقرار یجُمله ما جهلوا 7 یر من 0 1 

۳ الوساوس آن بقع عَلّیه فی عمیقاتِ غُیوب ملکوته ؛ وتَوَلمّتِ 
1- .نأی : بَعّد (لسان العرب : ج 15 ص 300) . 

0 : ص 12 عن ابن عباس , کشف الغقه : ج 3 ص 176 , 


الکافی: ج 1 ص 138 ح 3 ر التوحید: ض. 2.61 18 کلها رن الفتم برن یود 
الجرجانی عن الامام آبی الحسن علیه السلام , تحف العقول : 482 عن 


الامام الهادی علیه السلاموکلها نجوه ولیس فی الثلائه الاخیره ذیله من 
2 الأحد الصمد ...», بحار الانوار : 6 ص 283 . 

5 الرُویه : التفکر فی آلامز: ورویث فی الأمر : [ذا نظرت فیه وفگرت 
0 : ج 6 ص 2364 «روی») . 
هم البلاغه ۶ الخطته ۵1 کن. مهن صوفه عن الافاه اتصادی ره 
السلام وراجع التوحید ص‌ 55 ۳ ۲ 


ص: 235 
فصل یکم: بایسته ها در شناختن صفات خدا 


1 / 1 توصیف خداوند به آنچه خود را بدان توصیف کرده است 


فصل یکم: بایسته ها در شناختن صفات خداك / 1توصیف خداوند به آنچه 
خود را توصیف کرده استپیامبر خدا صلی الله علیه و له :آفریدگار , جز به 
آنچه خود وصف کرده. توصیف نمی شود , و چگونه توصیف شود , 
آفریدگاری که حواس از ادراک اوء اوهام از رسیدن به او , رهیافت ها[ ی 
ذهنی و قلبی ] از تعریف کردن او و انديشه ها از احاطه بر او ناتوان اند؟ ! 
او از وصف وصف کنندگان , برتر است. در [عین] نزدیکی, دور و در [ عین 
آدوری؛ نزدیک است. او چگونگی را پدید آورد . پس درباره او نمی توان 
گفت : «چگونه است؟» و کجایی را پدید آورد . پس درباره او گفته نمی 
شود : «کجاست؟» . چگونگی و کجایی درباره او جاری نیستند . پس 
ار او ی ار ای سا هرا مت رم ات و 
کنندگان به توصیف او نمی رسند. نزاده و زاده نشده است و کسی همتای 


امام علی علیه السلام در خطبه ای , در پاسخ مردی که به ایشان گفت : 
پروردگا ر ما را چنان توصیف کن که گویا او را به چشم می بینیم : پس بنگر 
ای پرسشگر و هرصفت خدا که قرآن بر آن دلالت دارد, به ها رو 
اد تفر هدایت ان , روشنایی برگیر و آنچه شیطان 7 نو را به-داتنشن آن. وا 
می دارد , ولی نه در قرآن بر تو واچب گشته و نه در سنّت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و ائمّه مدا نشانی از آن هست. علم آن را به خدای سبحان 
هاگداز ۸ کممایت ی وا بر ور ان استم وه یدان که آنشوا راز در 
دانش , کسانی هستند که اعتراف به جملگي آنچه از تفسیر غیب در حجاب 
نف دانتد ۶ آنان را از نزدیک شدن به سراپرده های آویخته در برابر غیب 
ها , بی نیاز ساخته است. پس . خدای والا. اعتراف آنان را به ناتوانی از 
دستیابی به آنچه بدان احاطه علمی ندارند, ثنا گفته و ژرف اندیشی نکردن 
ایشان را در آنچه کاوش در نهایتِ آن را بر آنان تکلیف نساخته, استواری 
نامیده است. شبن ان بسنده کن و سترگی خدای سبحان را به اندازه 
خرد خود مدان که از هلاک شدگان خواهی بود . اوست تمانایی کههن کاه 
اوهام, آهنگ آن کنند که نهایتِ توانایی او را دریابند و انديشه های پیراسته 
از رهیافت های وسوسه بخواهند در نهان های ژرف ملکوت او قرار گیرند 


و [ هر گاه آدل ها شیفته او گردند تا به چگونگی اوصاف او راهی بجویند , 
و [ هر گاه ] نفوذگاه های رد , [از ظرافت] در جایی که توصیف , به 
حقیفت آن دست من باند بمان کردنه با اکاهی از دات اورا هرا ی 
آورند, آنها را می راند , در حالی که آنها , روی آور به سوی خدا سبحان , 
پرتگاه های تاریکی های غیوب را در می نوردند , و چون دست رد بر [ 
سینه ] آنها زده شود , با اعتراف به این که با ناهنجاري بیراهه رفتن, نمی 
توان به نهایت معرفت او رسید و گذشتن از مرزهای شکوه عژت او به 
خاطر اندیشمندان خطور نمی کند , باز قی کردنن: 
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الامام علیخ علیه السلام :سبحاتَهة! هو کما وصَف تَفسَة, والواصفون لا 
یبلغون تعتة. (1) 


عنه علیه السیلام نَ من , تقو کن صفات دی لهَینّه والأْدوات تب فهْو غن 
ی ِِ بخدوو القفلو‌مین ات : (۱2 


عنه علیه السلام :کیف یَصف له من یَعجرٌ عّن صقه مَخلوق مثله !۱ (3) 


عنه علیه السلام :لم بَطلع العقول علی تحدید صقیّه , ولم یَحجْبها عن وَاجب 
معر فته . (4) 


عنه علیه السلام :قن وضت ال ققد عَده , وقر ع 
ققد بل ار "وش فا : ین ؟ ققد عباق . ون قال : قلاع ؟ ققد آخلی 
منة, ومن قال : فیم ؟ فقد صَمَتَةُ . (2) 

عنه علیه السلام :دکمال, تو حیدو الاخلاصٌ ا ۹ وکمال الاخلاص له مخ 
الطْفاتِ عنة ؛ لشهاده کل صقء نها یر القوصوف , وشَهادّه کل موصوف 
له غیر الصضقه ؛ قمن وضف الله فقد قرتة ... . (6) 


ِ- ‌ 


09۷ 
اسد: 


- ما 


۴ 


و ی تس بیس ی و 

هن اکتتة (7) , قمن قال : این ؟ فقد بَوَاه , ومن قال : فیق ؟ ققد صَمتَة . 
وقن قال : لام ؟ ققد نها , ومن قال لم؟ فقد عَلَْ و فا ف؟ 
فقد شبهة ۰ و ؛ ققد وَفَتَهُ , ومن قال : حلّی قند عبا6ه وعن 


1- .الکافی : ج 1 ص 135 ح 1 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ص 42 ح 3 عن الحصین بن عبد الرحمن عن ابیه عن الامام الصادق عن 
آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 3 ص 304 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 60 ص 348 ح 34 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 112 , بحار الأنوار : ج 6 ص 143 ح 9 . 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 49 , شرح اأخبار : ج 2 ص 312 ح 640 عن 
جعفر بن سلیمان عنه علیه السلام وفیه «السواتر عن یقین» بدل «عن 
(0 ۰ : ج 4 ص 308 ح 30 . 

5 .الکافی ۰ص 140 5 عن. استاعیلین :یه عفن لاسام اتصاوق 
علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 152 وفیه صدره الی «آزله» . بحار 
الأنوار : ج 4 ص 285 ح 17 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 473 ح 113 , بحار الاأنوار : 
ج 4 ص 247 د . 

7 که الم ۰ نت وه ای هت فا موق لیم : لا یکتنهه 
الوضیته تمعن لا بباع کنیه + ام فدر مشاه زیم الیحرین ۳ دص 
00). 

8- .تحف العقول : ص 63 , التوحید : ص 36 ح 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 
ص 151 ح 51 کلاهما عن القاسم بن آیوب العلوی عن الامام الرضا علیه 
السلام , الأمالی للمفید : ص 255 ج 4 عن محقد بن زید الطبری عن 
الامام الرضا علیه السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 361 ح 283 عن الامام 
الرضا علیه الشلام وکلما نحوهمبعار الاتوار دج 4ص ورس و 
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امام علی علیه السلام : خد | منژه است ! او آن گونه است که خود , توصیف 


کرده است و توصیف کنندگان , به توصیف او نمی رسند. 


امام علی علیه السلام :همانا آن که از توصیف [موجود] دارای شکل و 
اندام ناتوان است. از توصیف آفریدگار آن؛ ناتوان نر و از دستیابی به او با 


معا رهای اقفر اد در اس 


امام علمن علیه السلام :آن که از توصیف آفریده ای مانند خود ناتوان است, 
چگونه خدای خود را توصیف کند؟ 


امام علی علیه السلام :[ خداوند , ] خردها را به تعیین حد برای صفت خود 
, آگاه نساخته و آنها را از شناخت بایسته خود , محروم نکرده است. 


امام علی علیه السلام :هر که خدای را وصف کند, او را محدود کرده است 
و هر که او را محدود کند, او را به شمارش آورده است و هر که او را به 
شمارش آورد. ديرينگي او را باطل ساخته است. هر که بگوید 
«کجاست؟» ۰ برای او پایانی قرار داده است و هر که بگوید : «بر روی 
چیست؟» ۰ مکانی را از او خالی دانسته است و هر که بگوید : «در 
چیست ؟» , او را درون چیز دیگری نهاده است. 


امام علین علیه السلام :کمال توحید خدا, اخلاص برای اوست؛ و کمال 
اخلاص برای او , نفی صفات از اوست یزرا هو ضفتی کواهن فش دهد که 
غیر از موصوف است و هر موصوفی گواه است که غیر از صفت است . از 


امام علی علیه السلام :خدای را نشناخت آن که خواستار توصیف او شد. و 
از او فراتر رفت آن که او را همانند شمرد . و خطا کرد آن که در پی کُنه 
۵ پس هر که بگوید : «کجاست؟» , او را در جایی نشانده است و 
هر که بگوید : «در چیست؟» او را درون چیز دیگری نهاده است و هر که 
بگوید : «تا کجاست؟» , براي او پایانی قرار داده است و هر که بگوید : 
«برای چیست؟» . برای او علتی تراشیده است و هر که بگوید : «چگونه 
است؟» , او را همانند ساخته است و هر که بگوید : «از کی هست» , 
برای او زمان نهاده است و هر که بگوید : «تا کی هست» , برای او غایتی 
گرفته است و هر که برای او غایت بگیرد, او را جزءدار شمرده است و هر 


که او را جزءدار بشمرد, او را به وصف آورده است و هر که او را به وصف 
اورد , به بیراهه رفته است و هر که او را پاره پاره بداند , از او منحرف 
شده است. 
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ی شبحاتخ المقول قَتخبر عَنة , بل کان تعالی قبلَ 


عنه علیه السلام :الحَمذ له الذی ... لا بتعاوره زیادط ولا تقصانْ , ولا بوضت 
بأین ولا بم ولا مکان ۰ (2) 


عنه علیه السلام الم لب الفی فلت ااسا» عنه فلز کصفد یی ولا 
یتعض , بل وصقته یفعاله , ودلّت غلیه بآیاته . (3) 


عنه علیه السلام :لا تفع الأْوهام له علی صقه , ولا تُعقَدٌ القْلوث منة علی 
کیفتّه . (۵) 


عنه علیه السلام :اضف بالأْزواج , ولا بُلّق بعلاج , ولا بُدَرک بالحواس . 

. نل ٍن کنت صادقا أیّا المتکلف لوصف ریک 7 قصف 7 
وجنود الملائکه المَقَرّ‌بین فی خجراتِ القَدّس , » مُرجچئین (5) وه مَنَوَلهَه عُقولَمّم 
ان یِحذوا آحسن الخالفين, 4 قانما دک بالطَفاتِ ذوو الهیتات وّالاأدَوات 4 
ون ینقضی آذا بل مد ده بالغناء . (8) 


1- .غرر الحکم : ح 7556 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7 , التوحید : ص 31 ح 1 ولیس فیه «ولا یمٌ» 
وکلاهما عن الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج ص 265 ح 14 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7, التوحید : ص 32 ح 1 وفیه «بنقص» بدل 
«ببعض» وکلاهما عن الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 265 ح 14 . 
4 .نوج البلاغه : الخطبه 85 . 

و« .مر جحلین ؟ من ااححل 7 الشیء ؛ ذا مال من ثقله وتحرک (لسان العرب 
: ج 13 ص 177) . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 2 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 4 ص 
34. 
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امام علی علیه السلام :خردها خدای سبحان را ندیدند تا از او خبر دهند؛ 
بلکه خداوند متعال پیش از وصف کنندگان خود بود (خردها وصف خدا را از 
او فرا گرفتند). 


امام غلیش علیه السلام : ستایش ؛ خدای راست نج که افزونی و کاستی به 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای راست که پیامبران در پرسش 
درباره او به داشتن حد و بعض (با اندازه و جزء) توصیفش نکردند؛ بلکه او 
را به افعالش وصف کردند و با نشانه هایش به او ره نمودند. 


اما ی ای و دض ان آو دست ی این ونر لا 
چگونگی ای برای او قائل نمی شوند. 


امام علی علیه السلام :[ خداوند , ] به داشتن همگون , وصف نمی شود و 
با چاره اندیشی نمی آفریند و با حواس درک نمی شود ... ؛ بلکه ای آن که 
برای وصف خداوندگارت , خود را بیهوده به رنج افکنده ای ! اگر در ادعای 
خود صادقی. جبرئیل و میکائیل علیهماالسلام و دسته فرشتگان مقزب را 
توصیف کن که در منازل پاکی , خاضعانه سر به زیر افکنده اند و 
خردهایشان از شناخت حقیقتِ نیکوترین آفرینندگان سر گشته است ؛ زیرا 
تیاس ارس ان سل مادام با فسات وا ی سین تا و ان 
که چون به پایان حدذ خود رسد. نابود می شود. 
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غنف. علبه ا لام تالکت للم بم الذق لا پدرکة بعد الهقم ‏ ولا الق وس 
القطن ادص لت اضعی ح فخدود مر عم هل فق سار اعد وین 


0 و + لل و 


آشار الیه ققد حَدَهُ , ون حَدّهْ قَقد عَدَةْ , ومن قالَ - فیع ؟ فد صَلَتَة : 
ومن قال : غلام ؟ ققد آخلی منه . (1) 


عنم علیه السلام «لیشت له صفه تال , ولا شرت آغ قیه الاسال کر 
دون صفاته تحبیرٌ اللغات 4 ۳7 هناک تصاریف الصفات 4 وحاز فی ملکوته 
عمیقاث مذاهب التفکیر, وانقطع دون السوخ فی علمه جوامع اللفسیر , 
وحال دون غیبه المکنون حَجّب من العّیوب 1 تاهت فی ارانت آدا نیا طامحاث 
الْعْقول فی آطیفاتِ الأمور . (2) 


الامام الحسین علیه السلام اف الهی یما وف به تفه , واأعَفة بما 
؛ لا یدرک یالکواس , ولا بسن یلاس , فقو قریب غیز 


وبعید عَیز ,مْتَقص . یوحخد ولا ببعض . معروف بالایاتِ . موصوف 
بالقلامات , لا الة الا هو الکبیر المتعال . (3) 


عنه علیه السلام:لا یمد الواصفون کنة عطمته. ولا َخطرٌ عَلی القلوب بل 
جبروته؛ لأئَهُ لیس لَهٌ فی الأشیاء عدیل , ولا تُدر که العْلماء یألبایها , ولا هل 
التفکیر بتفکیرهم الا بالتّحقیق ایقانا بالقیب لا یُوضَف بشیء من صفاتِ 
القخلوقين, ۱ وهَو الواجذ الطَعَذٌ وا ۵ الوهام قَهْو خلافه . لیس 
يِرَبٌ من طرِح تحت البلاغ , وعبود من وجد فی هواء آو غیر هواء . (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 473 ح 113 , بحار الاأنوار : 
3 4 ص 247 ح د . 

- .الکافی 1ص 2134 1 عن محقد بن آبی عبد ال ومحقّد بن بحیی 
ِ رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 41 ح 3 عن 
الخضین بن عید الرخسن عن. ابت.عن الهام. الضادق غرن اباته: عه عانهم 
السلاموفیه «تعبیر اللغات» بدل «تحبیر اللغات» , بحار الأنوار : ج 4 ص 
9 ح 15 . 

3- .التوحید : ص 80 ح 35 , روضه الواعظین : ص 43 وفیه «منفصل» بدل 
«متقص» وکلاهما عن عکرمه , تفسیر العیاشی : جح 2 ص 337 ح 64 عن 


یزید بن رویان نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 297 ح 24 . 
4- .تحف العقول : ص 244 , بحار الأنوار : ج 4 ص 301 . 
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اماغعلی غلیه السلام سای تخد ان راشتانه که هت سای بلتو: او را 
توصیف او , حدذ معینی نیست ... . هر که او را نشناخته است. به او اشاره 
می کند و آن که به او اشاره می کند , او را محدود ساخته است و آن که 
او را محدود ساخته, او را به شمارش آورده است . و هر که گفت : «در 
چیست ؟» ۰ او را درون گر نهاده و هر که گفت : «بر روی 
انیا اد اما اه ارت 


امام علی علیه السلام (برای او صفتی دست یافتنی , و حدّی که در آن 
بتوان برای او مَتل زد , وجود ندارد. سخن آرایی ها در توصیف او درمانده 
گشتند و توصیف های گوناگون در آن جا نابود گردیدند . و رهیافت های 
زرف انديشه در ملکوت او سرگردان شدند. و تفاسیر جامع , پیش از 
راهیابی به دانش او باز ایستادند و در برابر غیب پوشیده او , پرده هایی 
(موانعی) از غیوب , حایل شدند که در نزدیک ترین نزدیکان ان پرده ها , 
خچردهای بلندیرواز در امور باریک. سر گشته گشتند . 


امام حسین علیه السلام :خدای خود را بدانچه خود را به آن وصف کرده, 
وصف می کنم و او را بدانچه خود را نفد ار شناسانده. می شناسم: با 
حواس اراک ی تس سا رده سس و نمی کووژه ترفی انست:: 
اما نه چسبیده, و دور است , امّا نه با فاصله . یگانه شمرده می شود و 
بخش بخش نمی گردد. او با نشانه ها شناخته شده و با علامات : وصف 
گردیده است. خدایی جز او نیست که بزرگي بلندمرتبه است. 


امام خسین علية السلام جوضف. کند کان: [از عضف | کنه عظمت. اوه تاتوان 
اند و اندازه جبروت هبو نحل ها تفی. مدرد زرا او در میان اشیاء همتا 
ندارد . دانشمندان با خرد خود و اندیشمندان با انديشه خود , او را درک 
نقی کنتد: جز آن که از روی یقین به غیب , [وجود او را] تصدیق می کنند؛ 
زیرا او به چیزی از صفات آفریدگان , , وصف نمی شود , و اوست یگانه بی 
نیاز, و هر چه در وهم می آید, جز اوست . خداوندگار نیست آن که در 
تیریرشن: [انديشه:ها ] قر ار اف کیرد و معبود نیسبت آن: که.در. هوا با خز خوا 
یافت می شود. 
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الامام زین العابدین علیه السلام فی الذعاء : صلّت فیک الصفاث . 


ِ- 


وتقسشخکت دوتک التّعوث / وحازت فی کبریاتی لطائفت الأوهام 1 
قیه له السلام ایضا ال با من لا عصه عت لاش از 


غنفه لیم ااسلام الک اور بای قضیم عی و اضات تا ظر ی 
وغجَرّت غن نعته أوهامٌ اد ۴ 

عنه علیه السلام :لو اجتمع هل السّماء والأأرض ات با وف ی 
یقدروا. )4 


الامام الصادق علیم السلام :ان ال لا یوضَف , وکیف یوضَفٌ وقد قال فی 
کتایه : «وما قَدَرواً ال حَقٌ قَدُرو» (5) !! قلا یوصَف بقدر الا کان أعَم 
ق راک ۰ (6) 


عنه علیه السلام :ان اللّة تبازک اسمَة ۰ ۰ . عَجَرّ الواصفون نم و ِِِ» 
ولا بطیقون حمل مقعرفه الهیته , ولا یخذون حدودة ؛ لا با 
الیه ۰ (7) 


1- .الصحیفه السچادیه : ص 129 الدعاء 32 . 

2- .الصحیفه السچادیه : ص 123 الدعاء 31 . 

3- .الصحیفه السجادیه : ص 19 الدعاء 1 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 102 ح 4 عن آبی حمزه . 

5- .الانعام : 91 , الزمر : 67 . 

6- .الکافی :ج 1 ص 103 ح 11 عن الفضیل بن یسار وج 2 ص 182 ح 16 
, التوحید : ص 128 ح 6 وفیه «بقدره» بدل «بقدر» وکلاهما عن زراره عن 
الامام الباقر علیه السلام , المومن : ص 30 ح 55 , بحار الأنوار : ج 4 ص 
2 ح 9 . 

ای رن ای 
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امام زین العابدین علیه السلام در دعا : توصیفات , درباره تو بیراهه رفتند و 
وصف ها پیش ر از رسیدن به نو ؛ , از هم پاشیدند و باریک اندیشی ها در 
ره , سر گشته شدند . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : خداپا ! ای آن که وصف وصف 
کتد ان داضت نمی کند (راه مشف اس رات ارت ۲ 

دیده های نگرندگان , از دیدن او فرو مانده و اوهام وصف کنندگان , از 
وصف او ناتوان گشته اند. 

امام زین العابدین علیه السلام :اگر اهل آسمان و زمین کردر هم آیند ۳ 
سترگی خدا را وصف کنند, نمی توانند. 


امام صادق علیه السلام :؛خداوند , وصف شدنی نیست؛ و چگونه وصف 
شود , در حالی که در کتاب خود گفته است : «خدای را آن کونه کذبایسته 
است , نشناختند و بزرگ نداشتند» ؟! پس . هر گونه وصف شود. باز هم 


امام صادق علیه السلام ؛همانا خداوند , والانام اسشت ... . وصف کنندگان از 
وصف او درمانده و از تحمل شناخت خدايي او ناتوان اند و نمی توانند 
حوود اسان کشد ی رسا باه کی نش آو هی توان تست ناوت 
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عنه علیه السلام ال عَظيمٌ فیغ لا یَقد العبا علی صقته , ولا تبلغون 
کنة عَظمته , لائدرِکَة الأبصار وه بُدرک الابصار وم اللطِیفَ الحبیرٌ , ولا 
یُوضَفٌَ یکیف ولا این وحیث , وکیفَ امه با لکشت ۱5 وق الذی یف الکیت 

ی صایٍ گیفا , قعرّفث الکیف یها کیّف لنا من الکیف , آم کیف أصمّةْ بأین 
؟ وف الذی ین الاين عتمی‌صاز ی , قعَرّفث الأينَ بما أیَ آنا من الاين , أم 
گیف أصِفَة بحیتِ ؟! وقو الذٍی عبت العیت حَتّی صار حینا قعرفث الحیت 
ما حّت لنا من آلعبت . ال تبازک وتعالی دا فی کل عکان وخارغٌ من 
کل شيء , لا ثدرکَة الابصارٌ وهو درک الأبصار , لا الة الا هو العلیه العَظیم ؛ 
وهُوّ اللطیف الحَبیرٌ . (1) 


الکافی عنِ جمیع پن عمیر :قال, آبو عبد اللّه علیه السلام : آٌ شیء «اللَ 
اکبزت و له آکتر ین کل نی وال وان تن ی ۶ کیکون. اکن 
من ؟ قَقلث : وما هو ؟ قالَ له کر ین آن بوضت ۰ (2) 


الامام الکاظم علیه السلام :من ظَقّ یاللّه نو لک , قاحدّروا في صفاته 

من آن تقفوا لة قلی خذ تحْدُوتة بتقص آو زپادو , آو تحریک او تحرک ّ 
وال او استنزال ,او نهوضٍ او فُعودٍ ؛ فاِنّ ال جَل وعَرّ عن صقه اس 
وتعتِ الناعتین وتَوَهم الفْتَوهمین . (3) 


3 
کی 


- .الکافی : ج 1 ص 103 ح 12 , التوحید : ص 115 ح 14 کلاهما عن عبد 
بن سنان , بحار الأنوار : ج 4 ص 297 ح 26 . 

ای رن 
نحوه , التوحید : ص 313 ح 2 وح1 عن ابن محبوب عمن ذکره نحوه , 
معانی الأخبار : ص 11 ح 1 , المحاسن : جح 1 ص 376 ح 827 عن جمیع بن 
عمرو عن رجل . 

3- .الکافی وی دص ۱ ,لین که 
«تحریک» و «استنزال» , الاحتجاج : ج 2 ص 327 264 کلها عن یعقوب 
بن جعفر الجعفری , بحار الأنوار : ح 3 ص 311 . 
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امام صادق علیه السلام :خداوند , بزرگ و بلندمرتبه است . بندگان نمی 
توا اما یف که وتات ری زوسی رکه بان شمه اور 
در نمی يابند و او اندیشه ها را در می یابد. و اوست باریک بین آگاه . او به 
چگونگی و کجایی و جهت , وصف نمی شود , و چگونه او را با «چگونگی» 
توصیف کنم , در حالی که او به چگونگی, چگونگی بخشید تا اين که 
جکوکی: شید ایس هن جونی,را از وی سشی دابع ها شتا خیم. 
با چه سان او را با «کجایی» توصیف کنم , در حالی که اوست که کجایی را 
پدید آورد تا این که کجایی گشت؟ ! پس من کجایی را از کجایی هایی که 
خداوند پدید آورد. شناختم. يا چگونه او را با «مکان» وصف کنم , در حالی 
که اوست آن که به مکان, مکان بودن داد تا اين که مکان شد؟ ! پس من 
مکان را از مکان هایی که او آفریده, شناختم. پس ؛ خداوند والا و 
بلندمرتبه, داخل در هر جا و خارج از هر چیز است. اندیشه ها او را در نمی 
یابند و او اندیشه ها را در می یابد . خدایی جز او نیست که بلندپایه سترگ 
است و او باریک بین آگاه است. 


الکافی به نقل از جمیع بن عمیر : امام صادق علیه السلامفرمود : « اللّه 
آکیزم به چم معناست؟» . گفتم : خداوند از هر چیزی بزرگ تر است. 
فرمود : «ايا آن جا (در مرتبه خدایی) چیزی هست که خداوند , بزرگ تر از 
آن باشد؟ » . گفتم : پس به چه معناست؟ فرمود : «خداوند , بزرگ نر از 
ان است که به وصف اید» . 


امام کاظم علیه السلام :هر که به خداوند گمان ها[ی بد] ببرد, تباه می 
گردد . پس در باب صفات او , از اين بپرهيزید که بر حدّی که خود می 
گذارید , توقف کنید و او را به کاهش يا فزونی. حرکت دادن يا حرکت 
پذيرق:. تابودی.با فرود آمدن. .ف بزخاستن. .یا نشستن , وصف کنید؛ زیرا 
خداوند , برتر و بالاتر از توصیف وصف کنندگان و نعت نعت کنندگان و 
توهم وهم کنندگان است . 
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عنه علیه السلام :لا تتجاوز فی الّوحید ما دکْرَهْ ال تعالی فی کتابه قَتهلک . 
( 


عنه علیه السلام : ال آعلی واَجل واعظَم من آن یلع کنه صقته 
قضفهه نها فص به تقد وک وا سا سوی ژای .. (2) 


-‌ 


عنه علیه السلام لمّا سُیْل َن شَیء ین ود : ول ل الذیاته به معرِقَنه , 
۲ کمال معر قته توحیدُه , و گمال توحیده تفی الصُفاتِ عَنة ؛ بشهاده کل صقه 
آنها عَیز المه‌ضوف 4 ۳ الموصوف اه عَیز الصقه 4 وشهاد: جمیعا 


الئیته الفمتنع چنة الارّل . ققن وضف اه ققد حَدَه , وقن ده فقد عَدَ 
ومن عَدّمْ ققد آبطل ارَله , ومّن قال : کیف ؟ ققّد | و 2 و9 ۱۳ 
فیم ؟ فقد صَمْتٌَ , ومّن قال نا : این 5 
اخلی منة , ومن قال : ما هو ؟ ققد تقت ,رون قال : لام ؟ ققد غایاث . 
عالِمْ اذ لا معلوم , وخالق اذ لا مخلوق ۳ 
رما , وقوق ما یَصفْهٌ الواصفون . (3) 


نت ی و ای و : ص 43 کلاهما عن محمد بن 
2 .الکافی وج اس 6۱02 من هد سگم م وال کی تس 
ص 564 ح 500 عن جعفر بن محشّد بن حکیم , بحار الأنوار : ج 3 ص 266 
ی 
ای تم ای با ام 
التوحید : ص 57 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام الرضا علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 285 . 
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ماش ام اه رام شا ان اه وت وا وی کان وه 
یاد کرده , فراتر نرو که تباه می گردی. 


امام کاظم علیه السلام :خداوند , والاتر و شکوهمندتر و بزرگ تر از آن 
اه ار 


ان وفضف: کردم توضیفت: کتی و از یر آن , خودداری ورزید . 


امام کاظم علیه السلام هنگامی که از چیزی در باب خداشناسی از ایشان 
سوال کردند 1 سراغاز باور به اوء شناخت اوست 1 و کمال شناخت اوء 
بحانة دانستن اوست , و کمال یکتاپرستی اوء نفی صفات از اوست؛ به 
گواهي این که هر وصفی , غیر از موصوف است و به گواهي این که هر 
موصوفی ار ای ور ی 
دوگانگی . برای وجود ازلی , ممتنع (ناممکن) است. پس . هر که خدا را 
وصف کند , او را محدود ساخته است و هر که او را محدود سازد , او را به 
شمارش آورده است و هر که او را به شمارش آورد. ديرينگي او را اطل 
ساخته است . و هر که بگوید : «چگونه است؟» , به توصیف او برخاسته 
است و هر که بگوید : «در چیست؟» , او را درون چیز دیگری نهاده است و 
هر که بگوید : «بر روی چیست؟» , او را نشناخته است و هر که بگوید : 
«کجاست؟» , مکانی را از او خالی پنداشته است و هر که بگوید : «او 
چیست ؟» 1 [حقیقت ] او را توصیف کرده است و هر که بگوید : تا 
کجاست؟» , برای او غایتی نهاده است. داناست , حتّی هنگامی که دانسته 
ای نباشد , و آفزید خار. است: آن گاه که آفریده ای نبااشد, و خداوندگار 
است., آن گاه که بنده ای نباشد. خداوندگار ما و این کوته وصف می شود و 
بالاتر از وصف وصف کنندگان است. 
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الامام الرضا علیه السلام لا سمع کلاما فی التشبیه , خر ساجدا وقال : 
شبحاتکِ ما عَرّفوک ۰ , قمن اجل ذلک وضغوک . شبحاتک لو 


تفسیر العیاشی عن ذی الریاستین :فْلتْ لأْبی الحسَن الوّضا علیه السلام : 
جهلث فداک ! آخیرنی عَّا اختلق فیه اللاس من لته , ققال تَعضم : ۱ 
بُری . قَقال یا آیا قاس , مَن وضف ال بخلاف ما وصف به َفْسَة ققد 
أعظم الفریه علّی اللّه , قال ال : «لا ثذرکَ الابْصَر وفع بُذرک الابّصَر وَهة 
االطیت الحییژ» (2) هذه الأْبصاٌ آیسّت هی الأعیْن : تما هی الصا التی 
فمن. القلیيم لا بقع علیه. اامهام لا بحری کی هت 3 


الامام الجواد, علیه السلام :قام رَجْلّ ای الرّضا علیه السلام ققال له : با 
بق سول ال , صف آنا ریک ؛ قاس من نا قد اختلفوا عَلینا . ققال الرَضا 
0 : له هن یصف یه بالقیاس لا بَزال الدْهرُ فی الالتباس , مائلا 
من المنهاج , ظاعنا فی الاعوجاج , ضالاً عن السّبیلِ , قاّلا عُیر الجمیل , 
و 
صورو ؛ لا یدرک بالخواس , ولا یاس بالثاس , مقعروف بقیر تشبیو . (4) 


1- .الکافی : ج 1 ص 101 ح 3 , التوحید ۰ ص 114 ح 13 کلاهما عن 
تی 3 بحار الأنوار : ج 4 ص 40 ح 
2 .الأنعام : 103 . ۱ 


4- .التوحید : ص 47 ج 9 عن محمّد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام 
العسکری عن آبیه علیهماالسلام , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 50 ح 24 , بحار الانوار : ج 3 ص 297 ح 23 وراجع 
تفسیر العیاشی : ج 2 ص 337 ح 64 وروضه الواعظین : ص 43 . 


ص: 251 


امام رضا علیه السلام آن گاه که سخنی در تشبیه (همانندانگاری خدا با 
آفریدگان) شنید و به سجده افتاد : منژهی تو !چون تو را نشناختند و یگانه 
ندانستند , تو را وصف کردند . منژهی تو! اگر تو را می شناختند, تو را به 
آنخه خود وا به. آن وضف کردم آق: وضف ضی کردند. 


تفسیر العیاشی به نقل از ذو الریاستین : به امام رضا علیه السلام گفتم : 
فدایت گردم ! مرا از رویت [خدا ] که مردمان در آن اختلاف کرده اند. آگاه 
۳ برخی از انان: کفته اند .: خدا دیده نفی شود ب. فرفود بهای: ابو 
العتاس ! هر که خدا| را به خلاف آنچه خود را بدان وصف نموده, توصیف 
مایم ی مان کی دا سته است. خدا فرمود : «دیده ها 
او را در نمی یابند و او دیده ها را درمی یابد و اوست باریک بین آگاه» . 
این دیده ها, دیدگان سر نیستند؛ بلکه دیده دل اند که در قلب اند . [ 
خداوند ] به تصوّر نمی آید و چگونگي او درک نمی شود». 


امام جواد علیه السلام :مردی به سوی [امام ] رضا علیه السلام رفت و به 
ایشان گفت : ای پسر پیامبر خدا ! خداوندگارت را برای ما وصف کن؛ چرا 
که کسانی که در نزد ما هستند , با ما اختلاف دارند. [ امام ] رضا علیه 
السلام فرمود : «هر کس خداوندگار خود را از طریق سنجشر [ با 
مخلوقات آوصف کند. هماره بر خطاست. از راه روشن منحرف گشته 
است و رونده در کژتابی, گم راه از راه, و باورمند به غیر آخدای ] جمیل (/ 
گوینده سخنی نازیبا) است . او (خداوند) را بدولر رونت مه آنجه خود را 
شناسانده , می شناسم و او را بدون صورت, به آنچه خود را بدان وصف 
کرده. وصف می نمایم. او با حواس ادراک نمی گردد, با مردمان سنجیده 
نمی شود و بی تشبیه (همانندسازی) , شناخته شده است» . 
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الکافی. غن. اتراهيم بن محقد الهمدائن. :کیت رالی. تخل علیه السلام 
[یعنی الامام الهادی علیه السلام ]. . قکَتَبِ یجَطه تسشحان .لا نکر ولا 
توف لش کماهشی ‏ فعه ال العلد ار فال ‏ اللضهه ۱۱۱۰ 


راجع : ج 4 ص 494 (الفصل الثامن : آفاق معرفه اللّه ) . 


1 / 2الحْروخْ من حَدٌ اللبیه والعطیلالامام زین العابدین علیه السلام 
:قولوا وژ مق وخ موت یه وسفا همدخل هه , تم قال : 


خن کان لین کمئله: شی ۶ وهو السمیم البضیر , 7 صق ا شید مت 
شی ء فهْو ذاک . (2) 

الامام الجواد علیه السلام لا یل یجوژ آن بقل للّه : شی۶ ؟ قال : 
تقم , یرجه من الحدّین حَذ اللعطیل وحذ التّشبیه . (3) 

عوالی الللی عنهم علیهم السلام: التَوحیدٌ تفی العدین: حد التشبیه وحذ 
التّعطیل . (4) 


1- .الکافی :1ص ۳102 5 وح 8 عن محمد بن علی القاسانی وح 9 
عن بشر بن بشار النیسابوری , التوحید : ص 101( 12 عن محمد بن علی 
القاسانی وح 13 عن بشر بن بشار النیسابوری عن آبی الحسن علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 294 ح 17 . 

2 .جامع الأخبار : ص 39 ح 27 وراجع: التوحید : ص 76 ح 32 و بحار 
الانوار : جح 3 ص 194 وج 95 ص 445 ح 1 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 82 جح 2 عن الحسین بن سعید وص 853 ح 7, التوحید 
: ص 104 ح 1 وص 107 ح 7 عن الحسین بن سعید , الاحتجاج : ج 2 ص 
6 ح 320 , المحاسن : جح 1 ص 374 ح 821 وفیه «موجود» بدل 
«شی » , بحار الأنوار : ج 3 ص 260 ح 9 . 

4 .عوالی الا لی: ج 1 ص 304 ح 4 . 
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1 زر 2 رون ادن از فی یت و مایا 


الکافی به نقل از ابراهیم بن محمّد همدانی : به امام هادی علیه السلام 
[نامه ] نوشتم . . ایشان با خط خود نگاشت : «منژه است ان که محد ود 
نمی و و وصف نمی پذیرد ! همانند او چیزی نیست و اوست شنوای 
دانا» يا نوشت : «بینا». 


ر.ک : ج 4 ص 495 (فصل هشتم: آفاق معرفت خدا) . 


1 بیرون اه از مرز تشبیه و تعطیلامام زین العابدین علیه السلام 
بگویید : لوری است که تاریکی ای در او نیست.؛ و زنده ای است که 
مرگی در او نیست., و بی نیازی است که راه نفوذی در او نیست.. ۶ طقف 
استت که مانتد اه کنر فیس و آوسست. وتو دادعت آمهفانه 
وصف هیچ چیزی نیست . او این گونه است. 


امام جواد علیه السلام آن گاه که از ایشان پرسش شد : آیا رواست که به 
خدا گفته شود : او شی ء است : بله . [ این تعبیر , ] او را از دو حد, حد 
تعطیل و حد تشبیه, بیرون می اورد. 


عوالی الا لی به نقل از معصومان علیهم السلام : یکتایرستی, , نفی دو حد 
انه خ تست وج محر . 


ص: 254 
الامام علن علیه السلام :لیس باله من غرف بتفسه , هو الدَالْ باللیل لب 
والمْوّدٌی بالقعرقه الیه . (1) 


راجع : ص 36 (الفصل الثانی : المذهب الحقٌ فی التوحید) , ج 7 ص 428 
(الفصل الاوّل : المثل) . 


1 / 3الَعری یقیر صورو واحاطْهالامام الصادق علیه السلام :ان العقل 
تعرف الخالق من جهّه توجث علیه آلاقرا , ولا بعرفة بما یوجث لَةٌ الاحاطة 
۳4 


الامام الرضا علیه السلام :رف بقیر 
جسم , ز لا ال الا ال الکبیرٌ المَتعال 


ع- و ِ _ 4 ۳" ‌ِ 
روْیهٍ , ووصف بغیر صورو , ونعت بغیر 
۰ (3) 


1 / 4الوَصفَ باخعل ومام خ علیه السلام :للحمد له اذی ...لا یوضَف 


باین ولا ی ولا قکان » ِِ ۰ 0 وظهر في العقول بما 


بر 


1 
ولا یتَعض , بل وضقتة یف له . (2) 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 476 ح 115 , بحار الأنوار: ج 4 ص 253 ح 7. 

ِ .بحار الانوار : ج 3 ص 147 عن المفصل بن عمر . 

- .التوحید : ص 98 ح 5 , علل الشرائع : ص 10 ح 3 کلاهما عن محشّد بن 
را : ج 4 ص 263 ح 11 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7 ی ی ها 
الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 265 ح 14 . 


ص: 255 
1 3 شناساندن بدون تصویرگری و احاطه 
1 4 توصیف به افعال 


امام علی علیه السلام :آن که به خود او پی برده شود, خدا نیست . او با 
دلیل [ و نشانه آبه سوی خود , رهنمون می شود , و اوست دلالت کننده بر 
دلیل خود, و رساننده به شناخت خود. 


ر. ک : ص 37 (فصل دوم : باور درست در توحید), ج 7 ص 429 (فصل 
یکم : همانند) . 


1 / 3شناساندن بدون تصویر گری و احاطهامام صادق علیه السلام : بی 
گمان , خرد , آفریدگار را از جهتی می شناسد که موجب اقرار کردن به او 
می شود , و او را, به آنچه موجب احاطه بر صفت او گردد. نمی شناسد. 


امام رضا علیه السلام زبه نادیده بودن , شناخته شده و به صورت نداشتن ,؛ 
توصیف گشته و به جسم نبودن , وصف گردیده است . خدایی جز خدای 
بزرگ والا نیست. 


1 / 4توصیف به افعالامام علین علیه السلام : ستایش ۲ از آن خدایی است 
که ... به کجایی و به چیستی و به جایگاه. وصف نمی گردد؛ آن که از امور 
پنهان, پوشیده[ تر ] است و با نشانه های تدبیر که در آفریدگان دیده می 
شود: در خردها بدیداز گشته است؛ آن که درباره اش از پیامبرآن بر سیدند 
و آنان او را به حد و بعض (با اندازه و جزء) وصف نکردند؛ بلکه او را به 
افعالش وصف نمودند. 


ص: 256 


الامام الرضا علیه السلام لَمٍَ سَیِلَ عَن قول اللّهٍ عز و جل : «سچر ال 
مهم» (ذ) ون قوله : «الله تشتهزی بهم» (2) وعن قوله : «ومَکویً 
وَمَکر الله» (3) وعن قوله : : «یَحَدِعَونَ ال وَهو حَدعَهم» (4) :, ان اللة 
تبازک وتعالی لا سر ولا تستهزی ولا جمکر ولا بُخادغ . ولكِق ال عز و 
جلیجازيهم جزاء السَخریه , وجزاء الاستهزاء , وجزاء القکر , وجزاء الخدیقه 
تعالی ال عَقَا تقو الظالمون غلهّا کبیرا . (5) 


1 / 5وجوة اطلاق الأسماء والصفاتالکافی اند هاشم الجعفرخ :کنث 
عند آبی جعقر الّأنی علیه السلام , قَسَألة رَجْل فقال اون عن ارب 
تباتک _وتعالی , له آسماء وصفات فی کتابه 0 وأسماوّخ وصفائة هی هو 0 
مقال آبو جعقر علیه السلام : ار لها الکلام وجهین : ٍن کنت تقول : هی 
, آی اه ر ذو عَدّد وکنرو ؛ فتعالی اللَه عن ذلک , وان کنت تقول : هذه 
الستفات خااستسا > آم ترل ؛ فان «لم ترل» مُحتمل مَعتیین : فان ۳۳ 7 م 
ترّل عِندَهْ فی علمه وهو مُستَجقّها , قتعم , وان گنت تقول : آم یِرّل 
تصویژ‌ها وهجاو‌ها وتقطیعٌ خروفها ؛ قَمَعادً الله آن یکون مَعَه ۱ 
بل کان اللة ولا خلق , تم حَلَقها وسیلة بیتة وتین خلقه بریتصر 
ویعبدوتة وهی ذکژه وکان اللةٌ ولا ذکر , وَالمَذکور بالذکر هو 
الذی لم رل , والاسماء والصفاث مخلوقاث , والمعانی (6) والح 
اللَه الَذٍی ۷ بلیق , به الاختلافٌ ولا الائتلاف , وائما بختاف. وقا: 


-‌ 


1 


چِ 
: 


تن 
: 3 


لمْتَجرّي , قلا یُفال : ال مُوْتلِف ولا ال قلیل ولا گنیژ , وله ِ 
ذاته ؛ لاأنْ ما بسوی, "الواجد متَجز ی , وال واجذ لا مَتَجَر ی ولا مْتَوَهم بالقله 


والکتره , وکل مه تجرّی آو فتوقم پالقله والکنره قهَو خلوق دال علی خالق 
له . ققولک اّ ال قدیة , , خبرت اه لا بُعجژه_شیء , قتقیت بالکلمه 
العجر وجقلت العَجرَ سواه , وکذلک قولک : عم , الما تقیت یالکقه الجَهل 
وجعلت الجهلَ سواغ , ولذا آفتی ال الأشیاء آفتی الضوره والهجاء والتّفطیع 
ولا بتزال من لم یرل عالما . ققال اللَعُل قکیت سقینا نا شمیعا؟ قغال 
۰ لعف لیم ها وی بالاشماع ؛ ولم ضفه بانیم التعقول .عفن 


الرّأس , وگذلک سَعَیناة تصیرا * له لا تخفی علیه ما 7 پالأبصار , من 


0 کٍ , ولم تفه یتهر آحجله القین ‏ کی شاه 
لطیفا ( لعلمه بالشیء | و ۲ 1 


۱۱۵ ۷ 


ت۱۳ 


للطیفِ ثل البَعوضَه واخفی من ذلک , وموضع 
دب علی تسلها , واقام بعضها 
ولادها فی الجبال وَالْمَفاوز (8) 


تم کبص ۱ 


خالِقها لطیفٌ بلا یف , واتّما الكيفة 


2 


۱ 
.ها 
۱ 

۶ 
۱ 

3 

۱ 
#۳ 
9 


۷۰ 


القخلوق , ولو کاتت فَوَثْْ قوَه 5 التطش القعروف ه من المخلوق لوَقع النش 
, ولاحتمَلّ الرّيادة , وما احتقل الرّیادة احتقل البْفَصان , 
غیرٍ قدیم , وما کان غیر قدیم کان عاجزا ریا تبازک و 
ضِدّ ولا ند ولا یف ولا نهاية ولا تبصار بَضر , و محر علی ال 
وعلی الأوهام آن تَجْدَهُ , وعَلی الصّماء 1 فد 
وسمات بَریّیِه , وتعالی غن ذلِک لا کبیرا ۰ (10) 


للمخلوق المْکیَّف . وکذلک سَقّینا نا قو یا لا بِقوه البتطش المعروف من 
کا 


1- .التوبه : 79 . 
2- .البقره : 15 . 
3- .آل عمران : 54 . 
4- .النساء : 142 . ۱ 
5- .معانی الاخبار : ص 13 ح 3 عن الحسن بن فصال . عیون آخبار الرضا : 
ج 1 ص 126 ح 19 , التوحید : ص 163 ح 1 کلاهما عن الحسن بن علیْ بن 
فصٌال عن آبیه , الاحتجاج : ج 2 ص 390 ح 299 , بحار الأنوار : ج 3 ص 
8 ح 15 . 
6- .فی رد والاحتجاج : «مخلوقات المعانی» . 
1 .کذا , والظاهر ون 

- .المَفاوز : جمع المفازه ؛ " وهی البریه القَفر . سقیت بذلک ؛ نها مُهلکه . 
من فوّز : [ذا مات . وقیل : سقیت تفاولا من الفوز : النجاه (النهایه : ج 3 
ص 478) . 
و .القفر : مفازه لا ماء فیها ولا نبات , والجمع قفار (الصحاح : جح 2 ص 
97 
0- .الکافی : جح 1 ص 116 ح 7, التوحید : ص 193 ح 7, الاحتجاج : ج 2 
ص 467 ح 321 کلاهما نجوه . 


ص: 257 
1 وجوه کاربرد نام ها و صفات 


امام رضاأ علیه السلام آن گاه که از ایشان درباره آیه : «خدا آنان را 
زیشخند کرده استت»# تایه خدا آبان را به مشجره می. بیرد6 و ایه ظ و 
نیرنگ زدند و خدا نیرنگ زد » و از آیه : « با خدا خدعه می کنند و او 
فریبنده انان است » پرسیدند : همانا خداوند والا و بلندمرتبه ریشخند نمی 
کند, به مسخره نمی گیرد, نیرنگ نمی زند و نمی فریبد ؛ بلکه خدا عز و جل 
آنان را به خاطر ریشخند کردن و تمسخر و نیرنگ زدن و فریبکاری , کیفر 
هی دس شرا از آنچه ستمگران می گویند, بسی والاتر است. 


1 / 5وجوه کاربرد نام ها و صفاتالکافی به نقل از ابو هاشم جعفری : نزد 
امام جواد علیه السلام بودم . مردی از ایشان پرسش کرد و گفت : مرا از 
خداوندگا ر که والا و بلندمرتبه است آگاه کن . آپا برای او در کتابش نام ها 
و صفاتی ۱ نام ها و صفات او , همان اویند؟ امام جواد علیه 
ی , [ از نظر معنا ] دو وجه است. او 
می گویی , اينها اویند , به این معنا که او دارای شماره و کثرت است , پس 
خدا از آن , برتر و بالاتر است؛ و اگر می گویی : این صفات و نام ها دیرینه 
اند , دیرینه , تاب دو معنا دارد : اگر گفتی : [ صفات و نام ها ] هميشه در 
نزد او در دانش اویند و او سزاوار آنهاست, آری [ , درست است ] ۳ 
می گویی : تصوير آنها و هجای آنها و تقطیع حروف آنها ازلی است. پس 
پناه بر خدا که با او چیزی غیر او باشد؛ : بلکه خدا بود و هیچ آفریده ای نبود, 
آن گاه آنها را وسیله ای میان خود و آفریدگانش آفرید که با آنها به درگاه 
| و صفات برای یادکرد اوست 
9 بود و پادکردی نبود و یاد شده با یادکرد, همان خدای دیرینه است که 
است . و نام ها و.ضفات . آفر ندم هستتتة. و صعاتی و مراد از آنها: 
کسی است که نه ناهماهنگی و نه سازواری , شایسته او نیست؛ سا 
شی > آتجزیه پذیر, ناهماهنگ می گردد و سازواری می یابد . پس گفته 
نمی شود : خدا سازوار است و نه خدا اندک است و نه بسیار است ؛ ولی 
او در ذات خود , دیرینه است؛ ؛ زیرا هر چه جز [خدای ایگانه , تجزیه پذیر 
است , و خدا, یگانه تجزیه ناپذیر است و به کمی و زیادی , تصوّر نمی 
گردد, و هر تجزیه پذیری يا انچه کم و زیاد در آن تصوّر شود افریده ای 
است که بر آفرید کازشن دلالت زارد. پس با گفته ات که : خدا تواناست , 


ای یا ار 


او آنفی کردی و ناتوانی را برای غیر او نهادی . و همین سان است گفتار تو 
که : [خدا آداناست . با این سخن , نادانی را نفی کردی و نادانی را برای 
غیر او نهادی . هر گاه خدا اشیا را نابود سازد, صورت و هجا و تقطیع 
او اه ی اه ای کم اراس سا ی 
ماند». گفت : چگونه خداوندگارمان را شنوا نامیدیم؟ فرمود : «زیرا آنچه 
با گوش ها دریافت می شود, بر او پنهان نمی ماندر و او را به [داشتن 
آگوشی که در سر می یابیم. وصف نکردیم 7( 
پینا می نامیم؛ زیرا آنچه با دیدگان ادراک می شود (مانند : رنگ, شخص يا 
جز آن) , بر او پنهان نمی ماند, و او را به دیدن از راه نگاه کردنِ چشم , 
۳ ی ات فا اس 
آگاهی او به شی ۶ ریزی مانند پشه و پنهان تر از آن و جایگاه پدید آمدن 
پشه و خرد (غریزه) و شهوتِ جفتگیری اش و مهرورزی بر نسلش و برپا 
داشتن برخی از آنها بر برخی , و جابه جا شدن خوراک و نوشیدنی به 
اه و بیابان ها و دره ها و دشت ها. پس 
دانستیم که آفریدگار او , 2 چرا که چگونگی , 
برای آفریده دارای چگونگی است. و همین گونه است اگر خداوندگارمان 
را نیرومند می نامیم , [ولی ] نه به آن نیروی سخت گرفتنی که از آفریده 
شناخته شده است و اگر نیروی او, همان نیروی سختگيري شناخته شده از 
آفزیده بود. : تیه رخ می داد وتاب افزايش می داشت و آنچه تاب 
افزایش داشته باشد, کاهش [ هم ] می پذیرد و آنچه کاهش پذیر باشد , 
نادیرینه است و آنچه نادیرینه باشد, ناتوان است . از اين روی , خداوندگار 
الا ۵ بلتوبایه ها مه همانته دارد وه هماهرد ده همسی و ند فکویکی و 
نه پایان و نه دیدن با چشم . دل ها ناکام از شبیه سازی او , و خیال ها 
محروم از تعریف او , و درون ها درمانده از به تصویر کشیدن اویند . (1) 
او از ابزار [ شناسایی آآفریدگان و نشان های مخلوقاتش ور هبتر هآ 
آن , بسی والاتر است». 


- .با توجه به آنچه در مرآه العقول (ج 2 ص 47) در معنای واژه 
«التکوین» امده , معنای عبارت یاد شده چنین خواهد بود : «و بر درون ها 
نارواست که بر او وارد شوند». 


ص: 259 


ص: 259 


ص: 26۷0 


ص: 261 


ص: 262 


الفصل الثانی : الأأحد , الواحدالاًحد والواحد لغة«الأحد» : صفه مشبهه , 
و«الواحد» : اسم فاعل , وکلاهما مشتقان من ماده «وحد» , وهو فد _علی 
الانفراد (1) , وبما أَنْ دلاله الصفه المشبهه علی الجذر والماده آکثر وآقوی 
من دلاله اسم الفاعل , لذا فان دلاله «الأحد» علی الاتفراد آکثر من دلاله 
«الواحد» ومن الطبیعی هناک تفاوت بین الصفتین فی مقام الاستعمال , 
بحیث لا یمکن استعمال لا احدی الصفتین في ات رآ 
تستعمل کلمه «آأحد» فی مقأم الوصف لغیر الله تعالی م نیما استعملت 
«آأحد عشر» ولم تستعمل «واحد عشر» , وقال آبو (سحاق النحوی : «اِنْ 
ااحد ی نی لیا ید کر مه عن العده والواحد. اسم لععتتم العده 
وأحد یصلح فی الکلام فی موضع الجحود وواحد فی موضع الاثبات» ۹۳4 
بفض * النسلر غره هده التکات فان الاخد معتی الواجدم لد ص ‏ الجوهره. 
بان ااخدشعتی الداحد فا , فیعول الفتوفی:: الواخد هه آاحد 19 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 6 ص 90 , المصباح المنیر : ص 650 , 
الصحاح : ج 2 ص 547 . 

2 .لسان العرب : ج 3 ص 448 . 

3- .الصحاح : ج 3 ص 440 . 

4- .المصباح المنیر : ص 650 . 


ص: 263 
فصل دوم : آخد , واحد 


واژه شناسی «اخد» و «واحد» 


فصل دوم : اد , واحدواژه شناسی «اخد» و «واحد»صفت «اخد (یگانه) » 
/ صفت مشبهه است و صفت «واحد(یکتا)» , اسم فاعل و هر دو برگرفته 
از ماذه «وحد» هستند که بر یگانگی , دلالت دارد. از آن جا که دلالتِ صفت 
مشبهم بر ماه , بیشتر و قوی تر از دلالت اسم فاعل است. دلالت «احد» 
بر یکانگی , بیشتر از دلالت «واحد» است . طبیعی است که این دو صفت , 
در کاربرد , با هم تفاوت دارند , به گونه ای که در برخی موارد. تنها یکی از 
دو صفت به کار می رود. برای مثال , واژه «احد» , در مقام وصف غیر 
خداوند متعال به کار نرفته است؛ اما در عدد «احد عشر (یازده ) » به کار 
می رود به خلاف واژه «واحد» که برای عدد یازده به صورت «واحد 
عشر» به کار نمی رود . ابو اسحاق نحوی نیز این مطلب را گفته و افزوده 
که «احد» در سخن منفی به کار می رود و «واحد» در سخن مثبت. یعنی 
کفته. مین شود ۶«ها آنانی عتمم آحد" هه یک از آنها نزد من نیامد»؛ ولی 
برای رساندن همین معنا گفته نمی شود : «ماأ آنانی هنم عاخده. با چشم 
پوشی از این نکات, «احد» به معنای «واحد» است. از همین رو , جوهری 
(وازه شناس مشهور عرب) نیز بر این مطلب , تصریح کرده و فیومی گفته 


: «واحد» , همان «احد» است. 


ص: 264 


الأحد والواحد قی القرآن والحدیثلقد وصف تعالی فی القرآن الکریم بصفه 
الأحد مره واحده فی سوره الوحید , ووصف «21» مره بصفه الواحد فی 
مواضع. مخنلته من قنور القران الگریم « ولم-بردفی الخدست تمه تفاجت 
بین الاحد والواحد , وقد تُقل عن اللمام الباقر علیه السلامقوله : «الاحة 
والواجدٌ بقعنی واجد , وم الفتقرّدُ الذی لا تظیز لَه» (2) . ان صفه الأحد 
والواحد تدل بلا ریب علی توحید الخالق , وبما آثنا قد بیثا فیما تقذم عده 
مطالت حول هرا اافوع حی نصق اه مرا آا تکفی ها تا 


لقدر . 

چگ کو ی 5 لا سس 1 تم ۳ 
2 / 1الهٌ واجد, آحذالکتاب«5 لمکم الَغ و جذ لا ال الا هو الم الاَجیم » 
۳4 


ك 


«اکه تون ار 2 مع ال ءلعة أخْرّی قل لا شهْدٌ فُل اما هو اه و جذ 
وی بری ۶ ها #شرکون » . (3) 


«فْل اما آنا بسَر ملک بوعی لت نما هکم الذ و جذ» . (4) 


«و قالّ ال 1 تَیِدُواً لین ان اما هو ال و جذ قایّی قارهبُون » . (5) 


ک 


1- .التوحید : ص 90 ح 2 . 
2- .البقره : 163 . 

3- .الأنعام : 19 . 

4 .الکهف : 110 . 

5- .النحل : 51 . 


احد و واحد , در قرآن و حدیث 


2 خدای بحانه بی, همتا 


احد و واحد ,. در قرآن و حدیندر قرآن کریم , توصیف خداوند متعال به 
صفت «احد» , یک بار (در سوره توحید) و توصیف به صفت «واحد» , 21 
بار امده است. نیز در احادیث , تفاوتی میان «احد» و «واحد» مشاهده 
واه اک اس له اس واه 
یک معنایند و آن عبارت است از : یگانه بی همتا». دو صفت «احد» و 
«واحد» , به ِِ آفریدگار دلالت دارند و از آن جا که پیش تر در بحت 
توحید و مراتب آن , مطالبی را در اين موضوع بیان کردیم, در اين جا به 
همین اندازه بسنده می کنیم. 


2 دای بکاته بت همتاقرآن«و خدای شما خدای یگانه است .۰ هیچ 
معبودی جز او نیست [و ] رحمتگر مهربان است» . 
«آیا شما گواهی می دهید 2 خدایان دیگری با ِ : بگو : 


خدا می کنید 0 


«بگو : من بشری همانند شما هستم . به من وحی می شود که خدای شما 


اسب 
خدایی یکانه است» . 


من لو ال ال ال جد الْقَهَار » ۰ (1) 


3 
ک 


ام لا له هخا تمه قتسبه الحَلقْ عَلیهمْ قُل اللّه حلق کل 


الحدیثا لامام الباقر علیه السلام :الأحَذٌ: القردٌ المَتَفَرّدُ , والأحذ والواچد 
یقعنیع واجد ؛ وهوّ المَتَقلذ ا(لذی ۲ تطیر له . وَالتوحید: الاقرار بالوحده وه 
آلانفراد. والواحذ: المَتبار ین الذی لا پنبعث من شی ء ولا ینجذ پشی ءٍ. وعن نم 
قالوا: اِنَ بناء العدد من اب ولیس الوا من العّدّد ان العدد لا بقع 
عَلی الواجد , بل یَمَعْ عَلی الائتین , قمعنی قوله: «اللَهْ آَحذ» المعبود 2 
ألّهْ (3) الحلة عَن |دراکه والاحاطه یکیفییه . قرذ بالهیّّه , مَتعال عن 
صفات خلقه . (4) 


وه اقاهاالي مریم م وروت که انوا ۳۳ ۳ ولا تقولوا ن انوا 
حَیدا لک الما ألة له و جذ سْبْحَتة آن یکون لَه وَلذ له ما فی السَمَو ت ومَا 
فی الأَض وگقی بل وکیلاً » . (5) 


1- .دص : 65 . 
2 .الرعد : 16 . 
3- .له بألَة: |ذا تحیّر (النهایه: ج 1 ص 62) . 
- .التوحید: ص 90 ح 2 عن ابی البختری وهب بن وهب القرشی عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار: ج 3 ص 222 ح 12 . 
- .النساء : 171 . 


27 


«و خدا گفت : [ برای خود , ] دو خدا مگیرید. جز این نیست که او خدایی 
یگانه است . پس , تنها از من بترسید» . 


«بگو : من تنها بیم دهنده هستم و جز خدای یگانه بسیار چیره, هیچ خدایی 


نیست؟> . 


«یا برای خداوند, انبازانی قرار داده اند که مانند آفرینش او آفریده اند و 
افو نت بر آنان مشتبه کته است ؟ ! بگو : خداوند 1 آفریدگار همه جیز 
است و او یگانه بسیار چیره است» . 


حدینامام باقر علیه السلام :احد, یکتای یگانه است و احد و واحد , به یک 
معنایند , به معنای یگانه ای که همانند ندارد . و توحید, اقرار به یگانگی 
انیت کم .همان نکایی: آشنت. ه ماخن. آذات. آجدایی انفت کهاز نوی 
سرچشمه نمی گیرد و با چیزی , یکی نمی شود , و از همین جا گفته اند که 
ساخت عدد , از یک است و یک , از اعداد نیست؛ ؛ زیرا عدد بر یک _ واقع 
نمی شود؛ بلکه بر دو واقع می شود. پس معنای سخن خدا که «اللة َحَذ ؛ 
خدا یکتاست» معبودی است که افربدگان از ادراک_ او و احاطه بر 
چگونگی او سر گشته اند و در خدابی . یکتا و از توصیفات آفریدگانش بالاتر 


است. 


2 / 2یگانه بی فرزندقرآن«جز این نیست که مسیح , عیسی پسر مربم, 
فرستاده خدا و کلمه اوست که ان را به مریم القا کرده است و نیز روحی 
از جانب اوست . پس به خدا و فرستادگانش ایمان آهففریق ‏ فونيخ که..1 
خدا آسه گانه است. [از این سخن , ] باز ایستید که به خیر شماست . 
همانا خداوند . خدای یگانه است. منژه است از این که فرزندی داشته 
باشد . آنچه در آسمان ها و زمین است. از آن اوست و خداوند برای 
کارسازی [ جهان ], بسنده است» . 


ص: 29 
«لقَو کقر الْذین قالواً ّ ال تال تلو ومَا من ال الا ال و جذ» . (1) 


«تحَدُواً بارهم وز 4 هم باب من دون ال والَعسیح این میم وا أمتوا 
الا لیعْبُدواً لها و جق لا ال الا هو سَبْحتَةه عَقّا بُشْرکون » . (2) 


راجع : البقره: 133 , یوسف : 39 , ابراهیم : 48 و52 , النحل : 22 , 
الأنبیاء : 108 , الحج : 34 , العنکبوت : 46 , الصافات : 4 , الزمر : 4 , 
غافر : 16 , فصّلت : 6 . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الهُعاء : اللَهْمٌ نت الواچِدٌ قلا 
ولد لک . (3) 


واخه تج ی ۳۸۵0( لفضل المادش * الوالد وا لوکد), 


2 / 3واچذ لا بعددالامام عل علیه السلام :واچذ لا بقدد , ودایْمٌ لا بأمدٍ (4) , 
وقایّمْ لا بعمد . (9) 


عنه علیه السلام :الأَحَدٌ لا بتأویل عَدد . (6) 
عنه علیه السلام :الحمذ للّه ... الواجد بلا تأویل عَدَد . (7) 


1- .المائده : 73 . 
2 .التوبه : 31 . 
3- .الاقبال: ح 1 ص 146 , البلد الأمین: ص 195 , بحار الأنوار: ج 98 ص 
ح 2. 

4- لاد الغایه (الصحاح : ج 2 ص 442) . 
5- .نهج البلاغه: الخطبه 185 , التوحید: ص 70 ح 26 عن الهیثم بن عبدالله 
الرمانی عن الامام الرضا عن آبائه عنه علیهم السلام . الاحتجاج : ج 1 ص 
0 ح 117 , البلد الأمین: ص 92 , بحار الانوار: ج 90 ص 139 ح 7 . 
6- .نهج البلاغه: الخطبه 152 , تحف العقول: : ص 63 . 
علیه السلام , نهج البلاغه: الخطبه 152 , بحار الأنوار: ج 4 ص 285 ح 17 . 


ص: 209 


«قطعا کسانی که کفتند : : خدآوند , سومین [شخص از اشخاص ] سه گانه 


است, کافر شدند. و جز خدایی یگانه, خدایی بیست > . 


«دانشمندان و راهبان خود را به جای خداوند , خدایانی برگرفتند و نیز 
مسیح پسر مریم را؛ در حالی که جز این ۳ 
را بیرستند . خدایی جز او نیست , و از انخه بزای او انباز هی کیرفد: 
منژه است» . 


ر .ک : بقره : آیه 133 , یوسف : آیه 39 , ابراهیم : آیه 48 و 52 , نحل : 
آیه 22 , انبیاء : آیه 108 , حج : آیه 34 , عنکبوت : آیه 6 . صافات + یف 
۱0 , زمر : ایه 4 , غافر : آبه 16 , فلت : آیه 6. 


خوشسا سر خداصلی الصخه و ال مر وعا دا گام اه ی که 
فرزندی نداری. 


2 / 3یگانه بی شمارهامام علی علیه السلام عیحاتة است نه به شماره , و 
پایدار است نه به فرجام , و استوار است نه به تکیه گاه. 


امام علی علیه السلام :یکی است , نه به شمردن . 


امام علین علیه السلام :ستایش . از آن خداست , که ... یگانه است به 
غیر شمردن . 


6 7 2 
الامام الرضا علیه السلام :أحَد لا بتویل عَدد . (1) 


الخصال عن شریح بن هانی :5 آعرایا قام یوم ال |لی آمبرالمٌومنین 
علیه السلام, ققال : با آمی انیت , آنقول: ا له واجد؟ قال: فحمل 
القلب؟! فقال آمیز الشومتین علیم السلام جعوغ ؛ قان دی ریز 
لاعراییةٌ فُوٍ الذی تُريْة من القوم. تج قال: يا آعرايیٌ , ان القول فی 

ال وا علی ارتعه آقسام: قوجهانِ منها لا تجوزان علی ال عز و ِ 
ووجهان بتان فیه ۰ قأمّا الْلذان لا تجوزان علبه ققول القائل : «وایث» 


0۷ 


ِ ِ 


بقَضْدٌ به یاب الأعد عداد , قهذا ما لا یَجو ر 0194 ما لا ثایت له لا تدحل فی باب 
الأعداد , آما تری أ کر من فا 7 تال تلائم. وقول القال «هُوَ واحذ 
ین لاه ترود به الوم پیت الط , _قهذا ما لا بٍ یجوژ ؛ لته تشبية , وجّل 


۴ وتعالی عَن ذلک . وأمّا القجهان اللْذان مان في فیه قَقَولّْ القایل: «هوَ 
واجذ لیس له فی الأشیاء شبة» کذلک رما , وقولْ القائل: «َهُ عز و جل 
احدوٌ المَعنی» یعنی به أنّه لا یَنقسِمْ فی وجود ولا قل ولا هم ء گذلک ۶سا 
عز و جل . (2) 


آبار الرضا و 
علت بت ابیت طالب علیه السلام والقاسم بن آیوب العلوی , الأمالی للمفید: 
ص 255 ح 4 عن محمّد آبن زید الطبری , الأمالی للطوسی: ص 23 ح 28 
عن محمد بن يیزید الطبری وفیهما «واحد» بدل «احد» تحف العقول : ص 
3 عن الامام علی علیه السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 362 ح 283 , بحار 
۲ ۱ 

- .الخصال: ص 2 ح 1 , معانی الأخبار: ص 5 ح 2 , التوحید: ص 83 ح 3 , 
روضه الواعظین: ص 45 , ارشاد القلوب: ص 166 کلاهما نحوه , بحار 
الأنوار: ج 3 ص 206 ح 1. 


2 
امام رضا علیه السلام ؛یگانه است , نه به شمردن . 


الخصال ؛ دای وی ی ی ی 
فان ای ند شداو ند که ات ۱ مردم به او حمله ور اتود و 
گفتند : ای اعرایی ! آیا نمی بینی که امیر مومنان , دل به چندین سو دارد؟! 
اسر وتان اه السای فرمود هام مها ی آنکه این اراس ی 
خواهد, همان است که ما از این ۳۹ سپس فرمود : «ای 
ی ای ی ای 0 ر معناست : دو وجه ان 
, بر خداوند عز و جل روا نیست و دو وجه [ دیگر ] , برای خداوند , ثابت 
است . آن دو وجهی که بر خداوند روا نیست , این سخن گوینده است : 
واحد (یکی) است و مقصودش يک عددی باشد. اين [بر خدا] روا نیست؛ 
زیرا آن» که تانق (دوم) ندارد , در باب اعداد داخل نمی شود. آبا نمی بینی 
هر که گفت : آو (خداوند) , سومین شخص [از اشخاص سه گانه آاست., 
کی وا هن ی کت ات : او یکی از مردم 
است و مرادش , نوع از جنس باشد. اين بر خداوند روا نیست؛ "تراد این 
سخن , تشبیه است و پروردگار ما از آن , برتر و بالاتر است. و امّا دو 
وجهی که برای خداوند ثابت است, این سخن گوینده است : او بگاته ای 
ی و ر ما این گونه است . و نیز این سخن 
گوینده که : خداوند عز و جل یگانه ذات است , به این معنا که در وجود [ 
خارجی أ و ذهن و خیال , تجزیه پذیر نیست . خداوندگار عرتمند شکوهمند 
ما , اين گونه است ». 


طر 272 


2 / 4لهُ وحداییّهُ العددالامام زین العابدین علیه السلام :لک یا الهی وحدانبة 
العدد , وملَکَةٌ العَدره الطَمَد . وقضیَهُ الکول وَالفّْه , وج لو والفقه 
2 


علیقان. هذا الخذیت لا عارض مع. الاخادیت التی خضف. الله ععالن. باند 
«واحد بلا عدد» , ووجه الجمع بینها ینبیْن من خلال الحدیث اللاحق المنقول 
عن الامام الباقر علیه السلام , فقد جاء فی هذا الحدیث ان معنی الواحد 
«المتفژد الذي لا نظیر له» لذا لا یقبل التثنیه والتعدد .من هنا لا یعون 
الواحد من الأعداد , بینما یعون الائنین وما بعدها من الا عداد , اذ ان فی 
معنی العدد التثنیه والتعدد , وعلی هذ] الأساس معنی «لک پا ای وحدانیه 
العدد» آن ما یتعلق بالواحد الذی لا پقبل التعدد ولیس جزءا من الاعداد , 
بتظیق غلی ا حالف ارضا م ی آن الله ایتر: قابلاً للتعود , آما فی الأحادیت 
التی تقول : «واحد لا بعدد» فالمراد المعنی اللغوی للعدد , یعنی اه فی 
وحدانیته تعالی غیر قابل للتعدد , وبناء علی ذلک فالعبارتان «وحدانیه 
العدد» و«واحد لا بعدد» تبینان مطلبا واحدا , وهو ان الله تعالی واحد 
ومتفرد , وبالنتیجه لا یقبل التعدد , وهناک تفاسیر آخری ذکرت فی ایضاح 
هذا المطلب (2) . ۲ 


1- .الصحیفه السچادیه: ص 118 الدعاء 28 . 


ص: 273 


2 / 4يگانگي عدد , برای اوستامام زین العابدین علیه السلام :ای خدای 
من ! يگانگي عدد , و مالکیت قدرت خلل ناپذیر, و فضیلت توانایی و قوّت , 
ده وا ها یهار ای 


توضیحاین حدیبت با احادیث وصف کننده خدای متعال به «یگانه بی 
شماره», ناسا زگار نیست و وجه جمع میان آنها سا خلال حدیئی که از امام 
باقر علیه السلامگذشت , آشکار است. در آن حدیث آمد که معنایٍ واحد , 
«یگانه بی همتا»ست. از این رو ؛ خداوند عز و < جلدوگانگی و تعدد نمی 
پذیرد. و در همان جا گذشت که «یک» را از 3 نمی شمارند و «دو» و 
پس از آن را از اعداد می شمارند؛ زیرا در معنای عدد , دوگانگی و تعدّد , 
نهفته است. بر این پایه , معنای دعای «ای خدای من ! ! یگانگی عدد... از آن 
توست » . آن است که حکم متعلق به واحد که تعذدناپذیر است و جزء 
اعداذ تییت بر افرند کار م.عتظیق. است بعتی خداوتهم تعددیذیر تیست: .و 
اما در احادیثی که می گویند : «یگانه است , نه به شماره» مراد , معنای 
لغوی عدد است؛ یعنی خداوند متعال در یگانگی خود , تعذدپذیر (یکی از دو 
پا چند خدا) نیست. بنا بر این . ۳ عبارت «یگانگی عدد , از 7 اوست» و 
«یگانه است , نه به شماره» , بیانگر یک مطلب اند و آن زارت که دا وژن 
متعال , یکتا و یگانه است و در نتیجه , تعدژپذیر نیست. البثه تفاسیر دیگری 
نیز در توضیح ۳1 حدیث وجود دارد. 


ص: 274 


الفصل الثالت : الأوّل , الخرالوّل والأخر لغوالاوّل فی اللغه بمعنی مبتدأ 
الشیء والخر منتهاه . وذکر ابن فارس معنیین آصلیین للهمزه والواو واللام 

: آحدهما الابتداء , والاخر الانتهاء , والبناغ الذی یدلٌ علی المعنی الاأَوّل , هو 
لول , والذی یدل علی المهنی الثانی . هو الیل (1) . وقال فی المعنی 
الااخر : الهمزه والخاء والزاء اصل واحد و الیه ۰« وهو خلاف 
التقام (2) . 


الأّل والاخر فی القرآن والحدیثجاء الأْوّل والأأخر فی القرآن والحدیث , 


.الهمزه والواو واللام اصلان: ابتداء الأمر , وانتهاوه شا الأوْل فالأول وهو 
0 لش مالاضل آلانت :.عال الخلیل * ال یب (ضفعجم مفاییس 
اللق تج 9 
در ای ی 


رت 75 2 
فصل سوم : اوّل, آخر 
واژه شتتاتنتف «اوّل» و «آخر» 


اشاره 


فصل سوم : اول. آخرواژه شناسی «اوّل» و «آخر»صفت «اول» , در لغت 
به معنای ابتدا و آغاز یک شی ۶ , و صفت «آخر» , به معنای انتها و پایان آن 
است. ابن فارس برای همز ه» واو و لام (آول) دو معنای اصلی ذکر کرده 
است : یکی ابتدا و دیگری انتها. ساختاری که معنای نخست را نشان می 
دهد, «آأوّل» و ساختاری که معنای دوم را می رما ند < یل است:. آنن 
فارس درباره ما «آخر» نیز می گوید : «آخر» , یک معنا دارد که تمام 
برگرفته ها , ته آن برفی, کردند و ان , خلاف تقذم است. 


ال و آخر , در قرآن و حدیثدو واژه «اوّل» و «آخر» در قرآن و حدیث, در 
دو معنا به کار رفته اند : 


ص: 276 


الأّوّل, والاخر المطلقانوهذا المعنی للّه تعالی وحه لا یشارکه فیه غیره , 
۳ من اوّل مطلق وآخر مطلق الا هو . وورد هذان نت بهذا آلمعتت 
مره واحده فی القرآن, الکريم ..جدلک فی لابه الالته هن سوره الجدید.. 
قال سبحانه: « هو الاو و الأخْرّ و الظهرّ و البَاطِن ۱ 

. وقال العلامه الطباطباتی قدس سره ۱ «المراد من لیته وآخریته سبحانه 
احاطته بجمیع الأشیاء.. فکلٌ ما فُرض انا ففن قنله. » قهه ال دون 
ی ار را هر 
قوفم. ,ند فاولته اخرنه کفالی. فرعان: من فنوع اسفد. «المحیط» : 
والمحیط من فروع قدرته المطلقه ... ویمکن تفریع الأأسماء الاربعه علی 
احاطه وجوده بکل شی > ... فان وچوده تعالی قبل وجود 91 شی ۶ وبعده 

۰ (1) . ومن الجدیر ذکره آنْ أوْلیّه اللّه و آخریته فی الروایات التی 
ات بمعیی وَلیته وآخریته فی الوجود , من هنا تعود و لیته وآخریته 
ال دنق الرلنه وا بیط 


. الأّول والأخر النسبیانان اطلاق. لول والااخر علی غیر ال سبحانه فی 
تا والحدیث نسبیه , مثل: «] 0 الفسلمین» (2) و «أوَل القبدین» (3) 
وغیرهما . من هنا نری أنْ ما ورد في زیاره اهل البیت علیهم السلامتبیانا 
اه عند مخاطبتهم: «آنتم ال والاخر» (4) هو بمعنی الأوْلیه 


کر و 1 ری 15 مس زو حفه سر : 

2- .الأنعام : 163 . 

3- .الزخرف: 81 . 

4 .الاحتجاج : ج 2 ص 317 . ۱ 
کذبراعم: آهل الست فی الکتات هالتنقه : الفم الالت #7 الفصل آلافن ۶ 
بهم فتح الدین وبهم یختم . 
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1 . اوّل و آخر مطلق 


1 . اوٍل و آخر مطلقاین معنا به خداوند متعال اختصاص دارد و هیچ کس جز 
او , اوّل و آخر مطلق نیست. در قرآن کریم , اين دو واژه تنها یک بار به 
این معنا ۳۳ آند لزان آیه سوم از سوره حدید آضده است : «اوست اول و 
اخر و ظاهر و باطن , و او به هر چیزی داناست» کلام یی مگ خسن 
99 گفته است : «منظور از اول بودن و آخر بودن خداوند , احاطه او 
به تمام اشیاست. هر موجودی که اول فرض شود از آن جا که خداوند 

متعال بر آن احاطه دارد, خداوند , پیش از او قرار می گیرد , و هر 
موجودی که آخر فرض گردد. خداوند متعال به دلیل احاطه بر او , پس از 
آن است ... . بنا بر این ال بودن و اخر بودن خداوند . ۳ ِ از فروع 
صفت «محیط » تس و محیط , , خود از شاخه های قدرت مطلق | وست ... 
و ممکن است که چهار نام رال : آخر + ظاهر و باطن) را و احاماة 
وجودی او بگیریم . : چون وجود او قبل از وجود هر چیز و بعد از وجود هر 


جیز است کر است در احادیئی که ملاحظه خواهیم کرد, اول و 
آخر ِ كِِ_ 4 به معنای اول و آخر بودن در وجود » تفسیر شده است. 
بنا بر این , ال و آخر بودن خداوند , به یکانگی او در ازلی و ابدی بودن باز 
۳ 


اوّل و آخر نسبیکاربرد واژه «اول» و «آخر» در قرآن و ۰ ِِ 
۳ خداوند متعال , نسبی است , مانند : «اوّل المسلمین ( 9 
مسلمان) » و «أوّل ان (نخستین پرستشگر) » و غیر این دو ِ 
آنچه در تبیین ویژگی های اهل بیت علیهم السلام در زیارت آنان آمده 

ار ال اه ود سس اش مه 


ضر» 2786 


3 1هعنی أوَلِّه اللّه وآخرتتهالکتاب«هو الأاوَلْ و الأْىِرٌ و الظَهرّ و الباطِن و 
قویکل بوخ ء عَلیمٌ » ۰ (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الدعاء : الم آنت الولْ قلیسن 
شیف ۶ داش لاجر قلیس بعدّک سی > ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یوشک فُلوث الاس آن تمتلت را حتّی 

الناسنْ قضلا بين الاس ما یَجدٌ قلبا بدحْله ز ولا بزال النانتن ِ 

شی ء خی بقولوا چا له قیل کل شیعٍ, قما کان قبل اللّه ۶ قادا فا 

لک فقولو کان ال قبل کل شیع. وممن قوقة شی+, وفع ایو تمد 
کل شی: : فلیتین بعدم شی ۰۶ ۱2 


3 2 


1- .الحدید : 3 . 

2- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2084 ح 2713 , سنن آبی داوود : ج 4 ص 
2 ح 5051 , سنن الترمذی : جح 5 ص 7472 3400 , سنن ابن ماجه : 
ج 2 ص 1275 ح 3873 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 325 ح 8969 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 731 20027 کلها عن آبی هریره , 
التاریخ الکبیر : ج 26 ص 479 7 3043 عن ام سلمه وکلاهما نحوه , کنز 
او : : ج 2 ص 194 ح 3715 . 

- .الفردوس ی یه کر , کنز العمّال 
بت <<« 


ص: 279 
1 معنای اول و آخر بودن خداوند 


۱/3 1معنای اول و آخر بودن خداوندقرآن«اوست اول ۳ و ظاهر و 
باطن ,؛ و او به هر چیزی داناست» . 


حدیثپیامبر خدا صلی اللهِ علیه و آله در دعا : خدایا ! تو اوّل هستی و پیش 
از تو چیزی نیست , و تو اخر هستی و پس از تو جیزی بیست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نزدیک است که دل های مردمان , چنان از 
بدی آکنده شود که بدی ؛ ()؛ در میان مردم به فزونی روان شود و دلی را 
نیابد که بتواند بر آن در آید! و مردم پیوسته درباره هر چیزی می پرسند . تا 
این که می گویند: «خداوند . پیش از همه چیز بوده است . پس . چه چیزی 
پیش از خدا بوده است؟» . هر گاه به شما چنین گفتند , بگویید : خداوند , 
پیش از هر چیز بوده و پیش (2) از او چیزی نیست و او اخرٍ پس از هر چیز 


1- .در کنز العشال, در اصل عربی حدیث, به جای «الناس», «الشل» آمده 
شند. 
2- .در کنز العقال , در اصل عربی حدیث, به جای «فوقه» , «قبله» آمده 


شد . 


ص: 280 


عم صلی له یه و الم جزال التای تسالوق غن کل بیع خن ولو 
هذا اللة کان قبل کل ی ۰ کان قبلّ اللّه ؟ قان قالوا لکم لکم ذلک , 
ققولوا : هو الأْوّل قبل کل شیء ؛ قلیسن بَعدة 4 شیغ , و الظاهژٌ قوق کل 
شیع, وقة الباطن دون کل شرع وقه کا شی ء علیم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الحمدذ له الذی کان فی وله وحدانیا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله فی الذْعاء : الم ی سا لک ۰۰. یوجهک الباقی 
بَعد قناء کل شیء (3) 


الامزم علی علیم السلام :الما له الأوّل قبل کل از 
1 


_ 


وله وجب آن لا ال له وبا خرن وجب ان 


عنه علیه السلام :لول الذی لم یکُن لة قبل ؛ قیکون شَیء قبلة , والژ 
الدی لیس له بعد * فیکون شیء بعدخ.. [5) 


عنه علیه السلام :الم له الأوّلِ قلا شَیء قبلَة , وّالآخر قلا شیء بَعدخ . 
(6) 


- .العظمه : ج 55 ص 117 , کنز العقال : ج 1 ص 248 ح 1252 کلاهما 
۳ آبن عمر وابی سسنعید الخدری . 

- .التوحید : ص 44 ح 4 عن اعاس ات نامام اصای شم اه 
0 بحارالًنوار: 4۰ص 287 19 . 

اه ی 2 نیب تال عن الامام الباقر عن 
آبائه علیهم السلام . مصباح المتهعٌد : ص 844 ح 910 , البلد الأمین : ص 
8 , الاقبال : جح 3 ص 332 کلها عن کمیل بن زیاد عن الامام علیْ علیه 
یامه 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 101 . 

قمم البلاغه ۶ الخطبه 1 9 عن مسعوم بن ضدقه عن ال تام الضادق: عایه 
السلام . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 96 , التوحید : ص 76 ح 32 ۰ روضه الواعظین : 
ص 44 کلاهما عن محمد بن آبی عمیر عن الامام الکاظم علیه السلام نحوه 
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پس , چه چیزی پیش از او بوده است؟» . اگر به شما چنین گفتند : بگویید : 
اوست اوّلِ پیش از هر چیز و پس از او چیزی نیست , و اوست ظاهر 
فراتر از هر چیز, و باطن نزدیک هر چیز, و او به هر چیزی داناست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستایش , خدای راست که در اوّل بودنش 


, یگانه است. 


تاشس کیاصلی سوه اه فا ها ۲ اد وس آرشت ی 
کنم ... به ذاتت که پس از نابودی همه چیز , پایدار است. 


امام نگل علیه السلام : ستایش , خدای راست که اول پیش از هر اوّلی , ۰ و 
آخر پس از هر آخری است. به اول بودن اوست که لازم آمند آغازی نداشته 
باشد و به آخر بودن اوست که واجب آمد پایانی نداشته بااشد ۰ 


ایام غلی اه ای کم امه رای امین فمست تا خی 
پیش از او باشد , و اخر , کسی است که برای وی پسی نیست تا چیزی 
یی از اه 

امام علی علیه السلام :ستایش , خدای راست که اوّل است و پیش از وی 


ضر: 282 


عنه علیه السلام :أشهَدٌ آن لا الع الا ال وَحدَخ لا شریک له , الأْوّل لا ب 
بلَةْ , والاخر لاغابة لذْ . (1) 


6۱ 


کله علیه السلام : تصحبه ۳ ولا ترفِدة لأْدَواث, سبق الأْوقات كوثة, 


وَالعَدَم وجوده , والابتد ات لد . ۰ مَتعتها «منذ» القدمهة (2) , وحمتها «قد» 
الارلیّه ۰ (3) 


عنه علیه السلام :الم له اذی لم تسیق له حال حالا , قتکون ولا قبل آن 
یکون آخرا . (4) 


عءِ 


لذی ۳ له وقت مرو ۰ ولا آخ هممدود . ولا 
مبتدا , ولا غاب منتهوح , ولا آخث بفنی . (5) 


عنه علیه السلام :لم یِیَقَدّمة وقث ولا مان . (6) 
عنه علیه السلام :الم للّهٍ ... الذی لیسشت فی أَقَلتّبه نهایه , ولا لاخرتّنه حةٌ 


ی 


ولا عایَه , الّذی لم بَسیقة وق , ولم یِتَقَدمه رَمان . (1) 


عنه علیه السلام ‏ :الذی گم یرل ول یرال وحدانیا لب قبل بدء الدُهور , , وبعد 
صروف الأمور , الذی لا یبد ولا یَنقد ۰ (8) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 95 . 

2 .فی نسخه الشهیدی : «القدمیه» . ۱ 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , التوحید : ص 37 ح 2 , عیون اخبار الرضا : 
چ 1 ص 151 ج 51 کلاهما عن القاسم بن ایوب العلوی ومحقد بن یحیی 
عن الامام الرضا علیه السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 362 ح 283 عن الامام 
الرضا علیه الساامو ؟ اما نحوه , بحار الأنوار 57 ص 30 ح 6 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بحار الأنوار ۰ ج 4 ص 209 ح 37 . 

5- .الکافی :1ص 135 ع 1 عن محقّد ین آبی عبد له ومحقد بن یحبی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن 
الخضین. بن کید الزخمن عن. اسب عن. الامام الضادق. عبانم نم غلیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 ح 15 . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی وراجع: بحار الأنوار : ج 57 
7 ح 107 . 

- .الکافی: ج1 ص141 ح7. التوحید: ص31 1 کلاهما عن الحارث الأعور 
, ۷ الأنوار : ج4 ص 265 ح14 . 
8- .الکافی 1ص 136 2 1 عن محقد بن آبی عبد ال ومحقّد بن بحیی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 ح 3 عن 
الخضین .نت" ند الرخمن غن. آببه عن الامام الضادق غن. اباثه غنه علیهم 
السلام وفیه «صرف» بدل «صروف» و «لا یفقد» بدل «لا ینفد» , بحار 
الانوار : ج 4 ص 271 ح 15 . 


ص: 283 


امام علی علیه السلام :زگواهی می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و 
بکانهة است و انباز ندارد. اولی است که پیش از او چیزی نیست و آخری 
است که پایان ندارد. 


لاش نا ار را امامت ور اس ام 
پاری نمی رسانند . هستي او بر اوقات , و وجود او بر عدم , و دیرینگی او 
فن اغاد , پیشی گرفته است. 9 7 
باز داشته و «قذّ (نزدیک است که ) » آنها را از ازلی بودن , منع کرده 


است. 

آتاق‌فلین غلیه ا تساه مان دام راشته که ونوا ال ای ان 
پشقی کر فته با بیس از آن که احن شوه ال اند 

امام طلین علیه السلام :والاست آن که برای او وقتی معد ود و مذتی معین 


و وصفی مجدود نیلست ... ۰ برای او آغازی در ابتدا و پایانی در انتها و آخری 
فنایذیر وجود ندارد. 


اتام قلی یه السلام "هو اوقت موفا سر آمسشی کته ازست: 


ایام :علن‌ له السااق سانش سای راشت ی آن که در ال نودن او 
او پیشی نگرفته و هیچ زمانی از او جلو نزده است. 


امام علی علیه السلام :[ خداوند عز و جل ] کسی است که همواره و 
پیوسته, پیش از اغاز روزگاران و پس از دگرگونی های امور , یکانه ازلی 
است؛ آن که نابود نمی شود و نیستی نمی پذیرد. 


ص: 284 


غقم علیه. اافلاه ۶ پزول ات علق بر لب ال فیل الأشیاء بلا اقلیه , واخة 
بعد الاشیاء بلا نهایه . (1) 


عنه علیه السپلام لیس اوه ابیداغ , ولا لارلّیه انقضا , هو لول ولم یرّل 
, والباقي بلا اجل , لا یقال له : «متی ؟» ولا یَضرَب له أَمَذ ب «حتی» . 
یل کل او وا احضاع وم 121 


عنه علیه السلام :قبل کل شیء ؛ لا بیُقال شَیء قبلَة , وتعة کل شیء ؛ لا 
یُقال له بَعذٌ . . . موجود لا بَعد عم . (3) 


عنه علیه السلام :الاو 0 لاغایة لد قینتهی ت‌ ِ فینقضی . ۳ 


اه ار سب اجان او سس 


عنه علیه السلام :لا أَمد لکونه , ولا غایة لبقایّه ۰ (6) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 41 ؛ کنز 
العمال : ج 16 ص 171 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 57 ص 27 ح 3 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 94 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 4 ص 
4 ح 40 . 

6- .الکافی : ج 1 ص 139 ح 5 عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام 
الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 166 ح 105 . 


ص: 295 


اما خی ند شام واه غن فع. اش اه زوا ی ردو 
همواره هست . پیش از اشیا , ال است , بدون هیچ اغازی و پس از اشیا, 
اخر است , بدون هیچ پایانی ! 


امام علی علیه السلام :"برای اول بودن او , اغازی و برای ازلی بودن او , 
پایانی نیست. او اوّل است و هميشه بوده است , و پایدار بدون مدذت 
اتخشتت.. زاره او کفته تفت شود ۶ هی رک ۱ و یرای ابا خی ۳ 
تا ) » سررسید معیّن نمی کنند ... و او پیش از هر غایت و مذتی , و [ پیش 
از ] هر احصا و شمارشی است . 


امام علی علیه السلام :پیش از هر چیزی است و گفته نمی شود که چیزی 
پیش از او بوده است , و پس از هر چیزی است و گفته نمی شود برای او 
«بعد» هست... . موجود است ,؛ نه از پس نیستی. 


تام ی یت تام نی انش رای یتست این اه 


اشام کی که المااض سانش سای رات که سوه بوده ات تن 
از ان که کرسی و عرش , با اسمان و زمین , يا جن و انسانی بوده باشد . 


امام علیه السلام : هستی او را پایان. و پایندگی او را فرجامی نیست. 


ص: 296 


آَخِرّ الآخرین . (1) 


الامام الحسن علیه السلام لمّا قیل له : یا این سول اللْه . صف لی ریک 

حتی کائي انظر الیه, قاطرق مَلبْا , ثم رقع راسَة وقال : الما له الذی لم 

یَکن له ول وم ولا خر متنا, ولا قبل قذرک: ولا بعد محدود؛ ولا اد 
بکتی. (2) 


الامام زین العایدین علیه السلام من دنه یوم عَرقه : وأنت ال لا الع ال 
آنت , الْوّل قبل کل أحد , والاخر بَعد کل عَدد . 


کنه علیه السلام من ذعائه ی الحمید له عز و جلٍ : الحمذ للّه ال با 
ول کان قبلة , والاخرِ یلا آخر یَکون بَعدَة , الذی قضرّت غن یه آبصاژ 


رین , وعجرت عَن تعیه أَوهامْ الواصفین ۰ (۵) 


الامام الباقر علیه السلام ما سُیِلَ عَنِ ال قتی کان؟ : قتی مب 
آخبری مت کان؟ شبعان هن لم ول ولایرال: خر خعدا آم ید اد 
ولا ولدا . (5) 


الکافی عن زراره :فْلثْ لأبی جَعقر علیه السلام : آکان 5 ولا شیء ؟ قالَ 
: تقم , کان ولا سشیء . قْلثْ : قَاينٌ کان یَکون ؟ قالّ : وکان دنا قاستوی 
جالسا , وقال : خلت يا رُرارَه , وسَألت عن المکان اذ لا ِ ۰ (6) 


1- .مصباح المتهجد : ص 844 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 332 عن کمیل 
بن زیاد وراجع: الکافی : ج 2 ص 589 ح 29 . 

2 .التوحید : ص 45 ح 5 , بحار الأنوار : ج 4 ص 289 ح 20 . 

.الصحیفه السچجادیه : ص 186 الدعاء 47 . 

4 .الصحیفه السچّادیّه : ص 19 الدعاء 1 . 

5- .الکافی ی 0۱ 1۳2 عن ای هزم وخ ای 192 9 ی اب 
التنع: اهدص ۱75 ۶ من ایس مره التفالی « تفتیتیر ااعتی ع 1 


ص 235 , الاحتجاج : ج 2 ص 179 2 205 کلاهما عن آبی الربیع , بحار 
الانوار : ج 3 ص 284 ح 3 . 
6- .الکافی : ج 1 ص 90 ح 7 , بحار الانوار : ج 7ظ ص 160 ح 95 . 
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امام علی علیه السلام در نیایش ایشان که به «دعای کَمیل» معروف است 
: خدایا ! من از تو درخواست می کلم :: به نور ذاتت که هر چیزی برای ان 
روشن گشته است. ای نوره ای پاک ای نخستین نخستین ها و ای پایان 
پایان ها ! 


امام حسن علیه السلام آن گاه که به ایشان گفته شد : «ای پسر پیامبر 
خدا! خدایت را برای من آن سان توصیف کن که گویی من در او می 
ای ای ی ی وان کم ی را بالا آورد 
: ستایش , خدای راست که برای او آغازی دانسته , و فرجامی پایان پذیر , 
نیست و نه قبلی دست یافتنی دارد و نه بعدی محدود و نه پایانی با « 
(حتی) تا ». 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای خود در روز عرفه : و تو خدا 
نت جز تو خدایی نیست: اوّل پیش از هر کس و اخرٍ پس از هر 
شماره. 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای ایشان در ستایشگری خدا عز و 
جل : ستایش , از آن خداست که اول است ۰ بی آن که اولی پیش از او 
بوده باشد , و آچر است. بي آن که آخری پس از او باشد؛ آن که دیده های 
نگرندگان از دیدن او کوتاه آمدند و اوهام وصف کنند ان از وصف او ناتوان 
؟ تلد ۱ 


امام باقر علیه السلام آن گاه که از ایشان پر سیدند : خدا از کی بوده 
است؟ : کی نبوده است تا به تو بگویم که از کی بوده است . منژه است 
آن که هميشه بوده و همواره هست . یگانه بی نیاز است و همسر و 


الکافی به نقل از زراره : به امام باقر علیه السلام گفتم : آیا خداوند بود و 
چیزی نبود؟ فرمود : «بله, او بود و چیزی نبود». گفتم : پس کجا بود؟ 
ایشان که تکیه داده بود, صاف نشست و فرمود : «ای زراره ۱ سخن محال 
اوردی و در هنگامی که مکان نبود. از مکان پرسیدی». 


ص: 299 
الامام الصادق علیه السلام :ان ال ار ۹ . لم يرّل ولا یزال , وهوَ 
الاوّل والاخر , والظاهد والباطن , قلا آ 


عنه علیه السلام فی سُجوده : لا ال | 
ولا خر بع کل شیء + 2 
عنه علیه السلام :هو الأوَل یلا یف , ومُو الاأخرٌ بلا نهایّو , لیس له منل , 
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حَلَقَ الخلق والأشیاء لا من شیء ولا گیف ,یلا علاج ولا بُعاناه ولا فکر ول 
کیفه کنا اه لا کیت از انم لکیت بکفمالمعلوق الاو لا بدء له 
ولا شبة ولا مثل ولا ضِدٌ ولا ند (3) ؛ لا یدرک ببَضر , ولا یُحَس بلمس , ولا 
بُعرف الا بحلقه , تبارک وتعالی . (4) 

عنه علیه السلام لَمّا یل عَن الاو والأخر : لول لا عن أَوّل قبلَة , ولاعن 
یُعقل من صقه المخلوقین , ولکن قَدیمٌ 
قدع ولا نهایف :لا جع علبه الجدوت وا تحول 
۰ (9) 


آنت فا حمّا , الأوّل قبل کل شیء, 


1 


1 19 
8 

ث ۱ 
۳ 

بفِ 

۳ 

۲ 


1- .الکافی : ج 1 ص 137 ح 2 عن ابراهیم . 
2- .تهذیب الاحکام : جح 3 ص 94 ح 254 عن بکر بن محفد, التوحید : ص 
3 ح 1 عن الحارث الأعور عن الامام علی علیه السلاموراجع: معانی 
لاصام : ص 38 ح 1 , بحار الأنوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 
را وم سای سا ی اور ان ان تشالس مان 
آج ص35" 
4- بخار الاتواد : 3 ص 193 عن المفصّل بن عمر . 
5- .الکافی : ج 1 ص 116 ح 6 . معانی الأخبار ([ 
5 لا میضفن الان مار ااسار + دص 4و رم 2 . 


ص: 2990 


امام صادق علیه السلام :"خداوند که والانام است ۰ همیشه بوده و همواره 
و بود و اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و برای اول بودن او , آغازی 


امام صادق علیه السلام در سجده اش : در حقیقت و به واقع , خدایی جز 
تو نیست؛ اوّلِ پیش از هر چیز و اخرٍ پس از هر چیز ! 


امام صادق علیه السلام :اوست اول بدون چگونگی ۰ و اوست آخر بدون 
پایان. برای او مانندی نیست. آفریده ها و اشیا را نه از چیزی و نه از 
چگونگی ای, بدون چاره جویی و بدون خستگی و درماندگی و بدون اندیشه 
و بدون چگونگی آفرید , همان سان که برای او چگونگی نیست و چگونگی, 
به چگونگي آفریده بر می گردد ؛ زیر| اوست اول و برای او نه آغازی 
هست و نه مانندی و نه مثلی و نه هماوردی و نه همتایی. با هیچ اندیشه ای 
ادراک نمی گردد و با لمس کردن , احساس نمی شود. و جز از طریق 
افریده هایش شناخته نشود . او والا و بلندمرتبه است. 


اماش‌ضاوی لین الشاام آن اه کب ان اسان تسه ار رده 
اوّل است , نه آن که اوّلی پیش از او باشد و نه آن که آغازی بر او پیشی 
گرفته باشد. و آخر انست : نه آن که او را چنان که اشفترحی آفریدگان 
دریافت می شود پایانی باشد؛ ولی دیرینه و اوّل و آخر است. همواره چنین 
بوده و همیشه بدون اغاز و بدون انجام خواهد بود. جدوت , بر او واقع نمی 
شود و از حالی به حالی دگرگون نمی گردد. او افریدگار همه چیز است. 


ص: 20 


و 


و جل : «قو لول و لاجز» (1) وفلث : آقا لول ققد عرفباة , وا لاجر 
و قبین لنا تفسيرة . فقال : تَ لیس شیء الا یبیذ و تقتی آو مدحْله القعتر 
ار وال ال من لو الی ون ون هیتّه |ٍلی میت ؛ وه 
صقه ومن زیاژن الی تقصان «وین قضان ای ربادی : الا رت العالمین ؛ 


ح‌ِ 


اه لم یرل ولا یَزال بحاله 0 هُو الاو قبل کل شیء , ومة الاح 


عَلی ما لم یل , ولا تختلف عَلّیه الصفاث وال 
(2) 


الکافی عن این آبی یعفور :سا آبا ٌبد ال علیه السلامقن قول ال عز 


ومن 


۲ 
1 
و 


اعد یلا بعدٍ , ولا غاي ولا مُنتهی لغایته , انقَطِعت الغایاث عندة قَهْوَ مُنتهی 
کل غایّه . (3) 


التوحید عن آبی بصیر ؛خرج آبو ید اللّه علیه السلامخقا (4) , قأخرِح منه 
َرفقه ۲ فاذا فیها رز سبحان ۱ واجد الذی لا الة عیژه ۲ القدیم المّبدی الذی لا 
بیع له , الّایّم الذی لا تفاد له ۰ (5) 


1- .الحدید : 3 . 

2 .الکافی : جح 1 ص 115 ح 5 , التوحید : ص 314 ح 2 نحوه , بحار الأنوار 
: ج 4 ص 182 ح 9 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 89 ح 5 , التوحید : ص 174 ح 3 , الأمالی للصدوق : 

ص 769 2 1041 کلها عن آبی الحسن الموصلی , الاحتجاج : ج 1 ص 496 

ح 126 , بحار الأنوار : ج 3 ص 283 ح 1 وراجع: الکافی : جح 1 ص 89 ح 4 

و ص 90 ح 6 وح 8 . 

5- .التوحید : ص 46 ح 8 , بحار الأنوار : ج 3 ص 285 ح 4 وراجع: مصباح 

المتهٌد : ص 834 ح 895 . 


ص: 291 


الکافی به نقل از ابن ابی یعفور_ : از امام صادق علیه السلام درباره سخن 
خدای عز و جل «اوست اوّل و آخر» پرسیدم و گفتم : [معنای] «اوّل» را 
دانستیم. تفسیر «آخر» را برای ما باز گو . فرمود : «همانا چیزی نیست. 
جز آن که از بین می رود , یا دگرگون می شود , يا دگرگونی و زوال در آن 
راه می یابد و يا از رنگی به رنگی و از شکلی به شکلی و از وصفی به 
وصفی و از افزونی به کاستی و از کاستی به افزونی در می اید, جز 
خداوندگار جهانیان ؛ چرا که او همواره به یک حالت بوده و هميشه به همان 
حالت خواهد بود. اوست اول پیش از هر چیز و اوست آخر بر آنچه رشان 
وصفی که) از ازل بوده است و صفات و نام ها در او, آن گونه که بر غیر او 
دگرگون می شوند , دگرگونی نمی پذیرند . 


ام تصاوق عاتما عی ارهالای اه کاس نزو اسر اسان ای 
السلامآمد و گفت : خداوندگارت کی بوده است؟ به او فرمود : «مادرت به 
سوگت بنشیند ! کی نبوده تا بتوان گفت کوخ بوده است ؟ خداوندگارم پیش 
از پیش و بدون پیش و پس از پس و بدون پس است. پایان و فرجامی 
برای پایان او نیست. پایان ها در استان او به سر امدند ... . پس . او 
فرجام هر پایانی است». 


التوحید به نقل از ابو بصیر : امام صادق علیه السلامظرفی جوبین بیرون 
آورد و از آن , پر کی در آوزد که .ور آن [اين عبارات ] بود : «منژه است 
بحانة ای که خدایی جز او نبست و دیرینه آغا زگری که آغازی ندارد و 
جاودانی که تمامی ندارد». 


ضر :292 


الانام الضادق علیه السلام عان اللغیایی :و لیب کات اد لم نکن 
ولا سَماء , ولا یل ولا تها "ولا مس ولا مه ولا جوم ولا سَحا 
مه ولا ریا 1۳ 


الامام الرضا علیه السلام عن الفقه المنسوب الیه : للم آنت نت کما آنت 
حیث آنت , لابعلَمْ َحَذ کیف آنت لا آنت , لاتحولْ عَمّا کنت فی الأْرّل حیث 
کُنت , ولا تزول ولا تولی , أوَلینُک مِثل آخربَیک وآخریلک مثل ولیک |ذا 
آفین الق وطهز الحقائق , لا تعرف یمکانک ملک مفَرّبْ ولا تب مر , 
ولا أَحَذ تعرف آینیتک ولا کیفیَتک ولا ینوت , قانت الاح الاب , وملکک 
سَرمذ , وسّلطائک لا بنقضی , لا لک ژوال , ولا لِمّلککَ تفا , ولا لِسْلطانک 

لک ان , وسْلطائک قَدیمٌ , منک ویک لا یأحد ولا من أَحَدٍ ؛ لاک لم 


3 


۳ 
ِ 
ب‌ِ 


لاو 


تعیر بر 

رل کنتم, الارل یک لا انت بع: آنت الخوام لم کزل: شبحاک وتعالیت غفا 
یقولون عُلَوّا کبیرا . (2) 
الامام الجواد علیه السلام من دعایّه فی قُنوته : الم نت الاَْلّْ بلا أَوَلبّهِ 


معدودو , والاخٌَ بلا آخریّهٍ محدودو . 32 


ی لد 


وراه فی دعاء کت 0 : یا دا و 
کل سی ‏ ری کل شی: :۱0۳ 


1- .التوحید : ص 128 ح 8 عن المفصُل بن عمر الجعفی , بحار الأنوار : ج 
3ص 306 ح 44 . ۱ 

2- .بحار الأنوار : حج 95 ص 357 ح 13 , نقلا عن الفقه المنسوب الی الرضا 
علیه السلام و ما وجدناه فی النسخه المطبوعه منه . 

3- .مهج الدعوات : ص 80 , بحار الأنوار : ج 85 ص 225 ح 1. 

4- .التوحید : ص 47 ح 11 , المقنعه : ص 320 عن علین بن مهزیار عن 
الامام الجواد علیه السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 285 ح 5 . 


ص: 293 


امام صادق علیه السلام :خدای والا و بلندمرتبه... بود , آن گاه که نه زمین 
نود و نف اسان ؛: , و له شب و نه روز ؛ 1( 
, و نه ابر و نه باران و نه باد . 


امام رضا علیه السلام به نقل از کتاب الفقه منسوب به ایشان : خدایا! تو 
تویی , آن گونه که هستی انا که شون . جز تلو » 1 
نمی داند . از آنچه در ازل بودی, دگرگون نمی شوی, و از میان نمی روی 
و پشت نمی کنی . اوّل بودن تو , چون آخر بودن توست و آخر بودن تو, 
جون اول بودن توست,؛ آن گاه که آفریده ها فانی وحقایق ۸ آشتکان .ی 
شوند . جایگاه تو را فرشته ای مقرب و پیامبری مکرّم نمی شناسد و کسی 

, کجایی و چگونگی و هستی تو را نمی داند . یس ؛ , تویی یگانه جاودانه و 
فرمان روایی تو , همیشگی است و سلطنت تو , به سر نمی آید. تو زوال 
ناپذیری و فرمان روايی تو , پایان ناپذیر, و سلطنت تو , دک کونی: نطو 
یابد. فرمان روایی تو , پیوسته است و سلطنت تو , ديرینه. از تو و به تو [ 
پناه می جوییم ], نه به دیگری و نه از دیگری ؛ زیرا تو هماره هستی . ازل [ 
, پابرجا] به توست , نه تو [ پابرجا ] به آن . تو جاودانه ای . منژهی و از 
انچه می گویند , بسی والاتری . 


امام جواد علیه السلام در دعایش در قنوت : خدایا ! تو اوّلی , بدون اوّل 
بودن بو تم رد نی ۵ آخزی دون آخر بودن حد پردار . 


التوحید به نقل از علی بن مهزیار : امام باقر علیه السلامبا دست خط خود., 
به مردی نامه نوشت و در آن خواندم که برای او دای نوشته بود که 
بگوید : «ای آن که پیش از هر چیز بود. پس همه چیز را آفرید. سپس 
پایدار می ماند و همه چیز از میان می رود ». 


ص: 294 


3 ۸ 2ال5لیل علی أَوَِیّهِ الله وآخرتتهالامام علیت علیه السلام :الم له . 
التال علن تجودمبحافه:مسدوت امه علن ارلم.. ۱11 


الامام الرضا علیه السلام :حلقّ اللّه الحلق ججابٍ يت و بیتهّم ... وَابیداوه 


- 


نام دلیلقم علی آن: لا انیداء لق» لعجز کل فبعداعن ابیداء غبره : (2) 
واخه ج 6ضی 492( تفس الر انم والخسشفن: القشه الا لیا 


1- .الکافی : جح 1 ص 139 ح <ظ عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , نهح البلاغه : الخطبه 152 وفیه «بمحدتث» بدل «بحدوت» , 
التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام الرضا علیه 
السلام , بحارالاأنوار 4 ص 2064 ح 17 . 

2- .التوحید : ص 36 ح 2 هت ی 
عن القاسم بن یوب العلوی ومحقد بن یحیی بن عمر بن علی بن آبی 
طالب علیه السلام . الأمالی للمفید : ص 254 ج 4 عن محقد بن زید 
الطبری , الامالی للطوسی : ص 22 ج 28 عن محمد بن یزید الطبری , 
تحف العقول : ص 62 عن الامام علی علیه السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 
1 ح 283 والأربعه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 228 ح 3 . 


ص: 295 
3 / 2 نشانه اول بودن و آخر بودن خدا 


3 2اه ال بودن و ار ون عطاماخ,علی غلیه السلام «ستایسش بر از 
ان خداست ... که با افریده هایش بر هستی خود , و با نوپدید بودن افریده 
هایش , بر ازلی بودن خود , رهنمون می شود . 

امام رضا علیه السلام :آفرینش آفریده ها به وسیله خدا, , پرده ای میان او 
و آنان است , و آغاتیدن آنان به وسیله او , نشانه ای است برای آنها بر 
آغاز نداشتن اوء به سب ناتوانی هر آغاز شده ای از آغازگر غیر خود س_ 


ص: 26 


الفصل الرابع : البارئالباری لغهالباری فی اللغه اسم فاعل من ماده «برأ» ۱ 
وهو آصلان : آحدهما «الخلق» , والاخر «التباعد من الشیء ومزایلته». ومن 
الأصل الاول یقال: براً اللّه الخلق , یبرژهم , برّء۱: خلقهم , وهو الباری: 
الخالق (1) . 


البارخ فی, القرآن والحدیثلقد ورد اسم «الباری» آربع مات فی القرآن 
الکریم , الأولی بلفظ «الباری» (2) ومرّتین بلفظ «بارنکم» (3) , والرابعه 
بلفظ «نب رآها» (4) کفعل تسب الی اللّه تعالی . وبّنتِ الاحادیث خصائص 
هذه الصفه . فبعضها ذکر أنْ اللّه سبحانه باری جمیع الأشیاء والخلائق : : «یا 
بای کل شی ۶» (5) , «باری الخلائق آجمیعن» ()6) . وبعضها ذکر بارئیته 
جل شأنه بلا مثال احتذی به. «سبحا الباری لکل شی ء ۳۹ عیر مثال خلا 
من ضره* ۱31 من هام لم توجد ال ااسساء فی العالم علی. آساتن خنل 
موق ماه و موم بل وا ضون اه لاف » کی 
رتم افلاطون. ۲ رنه آمیق این اسر هه له ری البارعر فقال: 
«الباری: هو الذیخلق الخلق لا عن منال» (8) ۰ (9) 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 1 ص 236 , المصباح المنیر : ص 47 , 
ی ی : ج 10 ص 274 . 

,. راجع : الحشر : 24 . 
.راجع : البقره: 54 . 
4- .راجع : الحدید : 22 . 
5- .راجع : ص 300 ح 4177 . 
6- .راجع : ص 300 ح 4179 . 
7- .راجع : ص 0 ح 4178 . 
8- .النهایه : ح 1 ص 111 . 
9- .بناء علیه یکون لفظ «الباری» آخص من لفظٍ «الخالق»؛ لاأنْ الخالق 
یطلق علی الخلق«من شی ء» و«لا من شی ۶». مع أنْ الباری یختص بالخلق 
لا من شی ء. کما آنْ «الخالق» پدل علی الخلق طبق نموذج معین آو لا, . مع 
نْ الباری لا یطلق الا علی القسم الثانی , و آن کانت صفه الخالق فی 
الروایات مستعمله فی الخلق لا علی طبق نموذح . 


ص: 297 
فصل چهارم : باری 
واژه شناسی «باری» 


باری ؛ از گر ان و حدبت 


فصل چهارم : بارئواژه شناسی «باریٌ»صفت «باری (آفریننده) » , اسم 
فاغل: از مادن «یر آ» استت که وه معنا دارد ۶ یکی. افرندن. ء ۵ دیگری دور 
شدن و جدا شدن از یک چیز . در معناي نخست گفته می شود : «برأاً الله 
الخلق, یبرو هم؛ بر ءا ؛ خداوند آنان را آفرید» و «هو الباری ۰ ؛ او آفریننده 


است» . 


باری , در قران و حدیئدر قران کریم , صفت «باریْ» چهار بار به کار رفته 
است : یک بار با واژه «الباری (آفریننده_ ) », دوبار با واژه «بارئکم 
(افزیننده شما ) # و یک یار با تغبیر «تیراها "(آن را بيافرینیم)» که در 
صورت فعلی به خداوند متعال نسبت داده شده است. احادیث, ویژگی های 
این صفت رآ تبیین ِ اند . برخی احادیث , خداوند را باریي (آفریننده) 
همه اشیا و آفریده ها ذکر کرده اند : «ای آفریننده هر چیز », «آفریننده 
تمام ات ها». برخی احادیثت نیز آفرینندگی خدا عز و جل را بدون الگوی 
پیروی شده, دانسته اند : «منزه است آفریننده همه چیز , بی هیچ نمونه 
ای که از دیگری بر جای مانده باشد». از این رو , خداوند , اشیای جهان را 
بر پایه الگوهای ازلی خلق ناشده نيافریده است و ان گونه که افلاطون می 
پندارد, فعل خدا تابع مثال ها و صوّر ازلی ثابت نیست. ابن اثیر , این 
ویژگی را در تعریفر «باری» اورده و گفته است : باری , کسی است که 
آفریده ها را بدون الگو آفریده است . (1) 


1- .بنا بر این ۱ و اخص از خالق است ؛ چرا که «خالق» در آفرینش 
بر الگو و یا بدون الگو اطلاق می شود , در حالی که «باری» فقط 
بر نوع اخیر دلالت می کند. البثه در احادیث 1 خالق بودن خدا| , بدون الگوی 


از پیش موجود , دانسته شده است. 


لسی 


۳ ۰ ۰ ۰ ۳ 
۵ / 1 تیءٍ و صاعهالکتاب«هو ال الحَِقْ البارٌ الْمَصَوَرّ له 
الأْسْمَاء الجشتی» . (1 


1 


1- .الحشر: 24 و راجع: البقره : 4د. 


ص: 29 


5 فریبندم: و سازنده: شمه عیر 


4 / 1آفریننده و سازنده همه چیزقرآن«اوست خداوند آفریدگار آفریننده 
صورتگر . نیکوترین نام ها , از ان اوست» . 


ص: 300 


الحدپثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا َبّ کل شیء وصایعة , یا بات 
(1) کل شیء وخالقة. (2) 


الامام علی علیه السلام :سُبحان الباری لِکل شیء علی عَیرِ مثال لا من 


غیره. (3) 
4 / 2بار ی الخلائق اجتعیتالرمام زین ۰ علیه ِِِ :الحمد له فف 
العالمین" , مالک یوم الدّین , باری الحلائق 40۰ 


الامام الصادق, علیه السلام :الحمذ له 4 خلق المخلوقین بعلمه , ومَضور 
آجساد العباد بقدزنه. ۱91 


الارض بما رت وبا و 7 1 


4 / 3بارِ5ٌ الِسَماوات والأُرضرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا با 
السَماواتِ والاأرض یا للّهٍ. (7) 


- .الباری هو الذی خلق الخلق لا عن متال (النهایه ی 11 

- .البلد الامین : : ص 410 , المصباح للکفعمی : ص 347 و فیه «باد جت» 
ِ «باری» , بحار الأنوار : ج 94 ص 396 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الأنوار : ج 64 ص 324 ح 2. 
4- .مثیر الأحزان : 113 , بحار الأنوار : ج 45 ص 148 ح 1. 

5- .الاقبال : ج 2 ص 123 عن سلمه بن الأکوع . بحار الأنوار : ج 98 ص 
3 ح 3. 

6- .الکافی : ج 3 ص 325 ح 17, تهذیب الأحکام : ج 2 ص 111 ح 416, 
کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 329 ح 967 لها عن عبدالله بن 
جندب, المزار للمفید: ِِ 8 ااقبال: ج 1 ص 256 کلاهما من دون 
تس لت المعصوم. بحار الأأنوار: ج 101 ص 216 ح 33. 

- .البلد الأمین : ص 419, بحار الأنوار : ج 93 ص 263 ح 1. 


ص: 301 
4 2 آفریننده تمام آفریده ها 
افرتتیده اشفا نا همین 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای خداوندگار هر چیز و سازنده آن ! 
ای آفریننده همه چیز و آفریدگار آن ! 


امام علی علیه السلام :منژه است آفریننده همه چیز , بی هیچ نمونه ای که 
از دیگری بر جای مانده باشد. 


4 / 2آفریننده تمام آفریده هاامام زین العابدین علیه السلام :ستایش , از 
ان خداوندگار جهانیان است ؛ مالک روز جزا و افریننده همه افریده ها. 
آمام ضادق علیهالسلام: سانش او آن خاننت که آفرشنده آفررتشس 
آفریده ها با دانش خود و صورتگر تن های بندگان با قدرت خویش است. 
امام کاظم علیه السلام :ای پناهگاه من در آن زمان که روش ها مرا 
درمانده می کنند و زمین با همه فراخی اش بر من تنگ می شود! و ای 


افریننده افرینش من از سر رحمت بر من, با ان که از افرینش من ؛ بی 
نیاز بودی ! 


4 3آفریننده آسمان ها و زمینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای آفریننده 
آسمان ها و زمین , ای خدا! 


ص: 202 
4 ( 4صِعَه البارترسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا باریٌ لا بدء له , یا دایم 
لا تفاد له. (1) 

پا له ۳۳0 شیک پا لا له [ آنت الَایْ تا اللة. (2) 


الامام علی علیه السلام :لا لة الا ال البا رک المَنشی بلا مثال لا من غیره. 
(ضا 


عنه علیه السلام :يا باریٌ لاندٌ لک , يا دایْمْ لا تفاد لک. (4) 
الامام الرضا علیه السلام فی تنزیه الباری جلّ وعلا ۰ لین ند خلی ا تک 


قعتی الخالق , ولا باحدائه الیرایا استفاة معتی البارِییّه , کیت ولا ی 
۰ تحجْیه لَعل , ولا تفه قتی , ولا له حین و 2 


, نما تخد الأدواث آنفسها , وتْشیر ال اٍلی تظایرها. (5) 


1- ,بحار الأنوار : ج 86 ص 326 ح 69 نقلاً عن مهج الدعوات عن وهب بن 
اسماعیل عن الامام الباقر عن آبیه عن جذّه علیهم السلام . 
2 .البلد الأمین : ص 415 , بحار الأنوار : ج 93 ص 258 ح 1. 
3- .الدروع الواقیه : ص 254 , مصباح المتهجد : ص 602 ح 693 , الاقبال 
۳ 1 ص‌ 1 کلاهما عن ادبیسم علیه السلام , العدد القویه : ص‌ 3208 من 
دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار :  :‏ 97 ضن 222 ۵ : 
4 .بحار الأنوار : ج 97 ص 206 ح 3 نقلا عن الدروع ۳ , العدد القویه 
99 من دون اٍسناد الی المعصوم . 
التوحید : ص 38 ح 2 ی بر الرض : جح 1 ص 152 ح 51 کلاهما 
العفول+.صن 65 عن آلامام علر. 1رد ۱ , الاحتجاج : ج 2 ص 363 
ح 283 , بحار الاأنوار : ج 4 ص 229 ح 3. 


ره 303 
4/4 و کف آفریننده 


4 / 4ویز کی. آفربنندهبیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ای آفرنننده.بی آغاز ۱ 
ای جاودان بی پایان ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از تو درخواست می کنم به نامت , ای آن 
می کنم , ای آن که خدایی جز تو نیست ! ای پاینده فناناپذیر ! ای خدا! 


امام طلی علیه السلام :خدایی جز خداوند یکت نیست ؛ که آفریننده نو 
پدیدآور است , بدون نمونه ای که از دیگری بر جای مانده باشد. 


امام علی علیه السلام :ای آفریننده ای که بی همتایی ! ای جاودانی که 
پایان نداری ! 


امام رضا علیه السلام در تنزیه آفریننده شکوهمند بلندپایه : نه از آن زمان 
که آفرید, استحقاق معنای آفریدگار یافت و نه با پدید آوردن آفریده ها , 
معنای آفرینندگی را به دست ۰ چگونه [چنین باشد , ] حال آن که « مٌذ 
( از زمانی که ) » او را غایب, و «قَدٌ (نزدیک است که ) » او را نزدیک 
و و ی مور 
برای او وقت تعیین نمی کند و «حين ( هنگام ) » , او را در بر نمی گیرد و 
« مع (با ) » او را همدم نمی شود. ابزارها تنها خود را تعریف می کنند و 
ابزار بر همانندهای خود اشاره دارد. 


ص: 204 


الفصل الخامس : الباسط , القابضالباسط و القابض لغهَّاِنْ «الباسط» اسم 
فاعل من ماه «بسط» وهو امتداد الشیء , فالبساط : ما تبسط ۱ 
فقن. کل نش ۶ الشقه. : سح اد الرزق : کثره ووسعه ۱ 

بص* اسم فاعل من ماده «قبض» وهی تدل علی شیء ِ ۱ 
وتجمع فی شیء . وهو فی قبضته , ای ۶ فی که ز وفیض الله. آلرز و : 


الیاسط و القابض فی القرآن والحدینلقد! بت متا بت سا نم «بسط* ای 
اللّه تعالي احدی عشره مج فی القرآن الکریم (3) , ومشتقات ماه 
«قبض» آربع مژات (4) , بید أن ضفتی الباسط والقادض لم.تردا فیه» وقد 
استعملت صفه البسط للّه فی معظم مواضع القرآن فی مجال الرزق . 
ووردت فیٍ الریاح فی بویت واحد ۱۳51 , کما ان صفه القبض وردت فی 
موضعین , آحدهما بشأن الظلّ (6) , والاًخر بشأن الأرض (2) , آمّا البسط 
فی الأحادیث فیدور حول اور مختلفه کالخیر والرحمه . والسُحاب . 
والرزق , والعدل والحقّ . والقبض فیها یحوم حول آمور کالظل , والأرواح , 
والأُرزاق , کما انحصرت هاتان الصفتان فی اللّه عز و جل فهو الباسط 
مالقایض اخشم آاساء ماستاو‌فات:. افد‌حاء الط فی الا حادست بفعتی 
الاهطاء والتوسیع , وذکرت فی تفسیر القبض معانی هی المنع والضیق , 
والاًخذ والقبول , والملک , وهذه المعاني هی المعانی اللغویه نفسها , غیر 
ار الحیت بالوضتم فی.معتی المای.هو از الملی‌ساسب الا والیع: ان 
مالک الشفء من اه ااسه اد ران ااشت :موس از خرن من 
تما که 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 247 , المصباح المنیر : ص 48 . 

2 .معجم مقاییس اللفه : جح 5 ص 50 , المصباح المنیر : ص 487 . 

3- .البقره : 245 , الرعد : 26 , الاسراء : 30 , القصص : 82 , العنکبوت : 
2 , الروم : 37 , 48 , سبا : 36 , 39 , الزمر : 52 , الشوری : 12 . 

4 .الفرقان : 46 , البقره : 245, الزمر : 67 . 

5- .الروم : 48 . 

6- .الفرقان : 46 . 

7 .الزمر : 67 . 


ص: 305 
واژه شناسی «باسط» و «قابض» 


باسط و قابض , فقو کر ان و حدیت 


فصل پنجم : باسط , قابضواژه شناسی «باسط» و «قابض»صفت «باسط 
(گستراننده) » , اسم فاعل از ماه «بسط» به معنای «امتداد یافتن شی 
۶ است و پساط, چیزی است که گسترانده می شود و «بسط» در هر 
چیز. گسترش آن. است. «نتتنظ الله الرزق» , یعنی ۷ , روزی را 
فراوان کرد و گسترش داد . واژه «قابض (گیرنده) » . اسم فاعل از ماده 
«قبض» است که بر چیز گرفته شده , و جمع شدن در یک چیز , دلالت 
دارد. «آن چیز, در قبضه اوست» یعنی در مالکیت اوست و «خداوند , 
روزی را تنگ گرفت (دریغ کرد) » , به معنای مخالف بسط (گسترش 


دادن) است. 


باسط و قابض , در قرآن و حدیتدر قرآن کریم , برگرفته ها از ماده 
«بسط» , یازده مرتبه به خداوند نسبت داده شده و برگرفته ها از ماده 
«قبض» , چهار مرتبه آمده اند ؛ اما صفت های «باسط» و «قابض» در آن 
به. کار ترفته. انخ.. در قران , باسط بودن خداوند , یک مورد درباره بادها و 
در بقیه موارد , درباره روزی , به کار رفته است. قابض بودن خداوند نیز 
در دو مورد به کار رفته است : یک بار در مورد سایه و دیگر بار در مورد 
زمین. . در احادیث , باسط بودن خداوند , برای امور گوناگونی (مانند ۰ تتکی 
و رحمت , ابر , روزی , عدل و حق) به کار رفته و قابض بودن خداوند , به 
اموری چون : سایه, روح ها و روزی ها تعلّق یافته است و در همه این 
موارد , تنها به خداوند , منحصر گشته است. پس خداوند , بسط دهنده و 
قبض کننده همه اشیا و مخلوقات است. در احادیث, «بسط » به معنای 
اعطا کردن و گسترش دادن امده و در تفسیر «قبض» . معانی : منع , 
ضیق , آخذ , قبول و ملک , ذکر شده اند , که همان معانی لغوی آن هستند 
. در مورد معنای ملک , این توضیح ضروری است که ملک . با آخذ (گرفتن) 
و منع (باز داشتن) مناسبت دارد ؛ زیرا مالک یک چیز , از این جهت که مالک 
آن:است.ر آن ت۶۰ اخد می نند ه یعه‌ان را از مالکیت. آن.: , منع می 
کند. 


ص: 306 


5 / 1معنی بسطه وقبضهالتوحید عن سلیهان بن مهران سَأَلت آبا عبدالله 
علیه السلام عن قَول اللّه عز و جل: «والأرَض جمیقا قَبْصَیْة وم الْقیَمَه». 
(1) ققال : تعنی ملک , لایملکها مَقة حذ . والقبضْ من اللّه تبارک لت 
فی وضع خر : نع , والتسط منة : الاعطاء والنوسیٌ , گما قال عز و 
جل : «واللة یَفّیضَ وببضط و الیّه ثرَجَمَونَ» (2) بعني بعطی یوس ویمتع 
ویصیق ۰ والقیض منة عز ورجل فی وجو جر الأخ 4 والأخد فی وج 
لول هته ‏ کما قال خسویات ااصتفت» ۱و آع لیا من اهلفا وت 


ِ 


لته 67 
2 .البقره : 245 . ۱ 
دک تحیصن 1 16 2 بحاز الانوار خصص وع و 


ص: 3007 
5 معنای بسط و قبض خداوند 


5 / 1معنای بسط و قبض خداوندالتوحید به نقل از سلیمان بن مهران : از 
امام صادق علیه السلام از سخن خدا عز و جل : «و زمین در روز رستاخیز 
, یکسره در قبضه اوست» پرسیدم . فرمود : «یعنی [تمام زمین , ] ملک 
خداست که با او , کسی مالک آن نیست. و قبض کردن خداوند والا و 
بلندمرتبه , در مورد دیگر, [ به معنای ] باز داشتن است و بسط دادن 
خداوند , [به معنای اعطا کردن و گسترش دادن است, همچنان که فرمود : 
«و خداوند , قبض می کند و بسط می دهد و به سوی او باز گردانده می 
شوید» ؛ یعنی عطا می کند و گسترش می دهد و باز می دارد و تنگ می 
گیرد. و قبض کردن خداوند عز و جل به معنای دیگر , گرفتن است و گرفتن 
به معنای قبول عمل به وسیله اوست, همچنان که فرمود : «و صدقه ها را 
فف: کیزد* ؛ بعتی. نها را آز آهلش مین پذیرد و به: سیب آنها باداش مین 
دهد». 


ص: 308 
5 / 2الباسیط القایضٌالکتاب«واللَة بَقْیضش وتبضط و یه ترَجغُون» ۰ (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الحمذ له الق المبین , ذٍی الفَوّه 
المتین , والفضل العظیم , الماجد الکریم , المنعم المَتکر , الواسیع ... 
القایض الباسط المانع .. ۱ الیدّین بالتَحمه تاکز[ القیث ۰ باسط 
الرزق . ۱21 


عنه صلی الله علیه و آله فی العاء : سُبحاتة من رازق ما أقَبَصَة , 
۱ ۳ (3) 


عنم ضلی, الم علیه و ال هی الحفاع* آسا تک پاسمک الکريم الا کمن : 
آکرم الأکرمین يا له وأسا لک یاسهک القجیپ القایض الباسط , یداک 
هبسوطتان بالخیر وَالجتروتِ با له . (4) 


.البقره : 245 . 
- .الدروع الواقیه : ص 87 , بحارالأنوار : ج 97 ص 139 ح 4 . 
3 .مهج الدعوات : : ص 110 , بحارالأنوار : ج 95 ص 368 ح 22 . 
4 .البلد الأمین : ص 418 , بحارالانوار : ج 93 ص 263 ح 1. 


ص: 309 
5 2 گستراننده تنگ گيرنده 


5 / 2گستراننده نی کیرندهقرآن نو خداوند 1 آروزي بندگان ] را ان 
گیرد و می گستراند و به سوی او باز گردانده می شوید» . 


حدیثپیامبر خدا ضلی الله. علیه و اله زستایشن.. از آن خداوند است که 
حقیقتی آشکار است و دارای نیرومندی 0 
همان ارجمند کریم , و نعمت دهنده بخشنده , گشایشگر ... و تنگ گيرنده 


گستراننده باز دارنده ۰ و گشاینده دو دست خود به 9 ۰« 4 و فرود 
آورنده باران و گستراننده روزی. 


پباعنر خها ضلی له علیه و اله مرا مه است رو رسای که اجه 
تنگ گیرنده است ! و منژه است تنگ گیرنده ای که چه گستراننده است ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : از تو درخواست می کنم به نام 
کریم و کریم ترت , ای کریم ترين کریم ترها! ای خدا! و از تو درخواست 
می کنم به نام شگفتت : گیرنده گستراننده . دو دستت به نیکی و چیررگی , 
گشوده است. ای خدا! 


ص: 310 


فقهضلی: الله. عایف ی له تالا ات مب آلتدیع العابن هم الاسط الداعی.. 
( 


غته صلین الله. علیم و الم فی واه الکشن الکیر + الق نی آسا اک 
بای ا,عاضق با قانم با دای بارحم باسال با حاکق با عالم با قاس 
با تا با باس ۱۱۳۰ 


الاتام العایق علبت السلامالی ات سا لی‌میبا باسط با فان با لام 
یا مَوْمنّْ. (3) 


عنه علیه السلام فی الدْعاء : سبحان من هو او , سُبحانّ القایض الباسط 
۰ () ۲ 


عنه علیه السلام : آنت ال لا لة الا آنت , القایض الباسط . (5) 


عنه علیه السلام وسیِلَ عَن الأسماء الشْسعه والّسعین الْتی من آحصاها دَحَلَ 
آله: هقی الفران:» کفی‌ه النکوو : اند ولانون اسما وبا عفر 
با قایضق با بانط : ۳ 


5 / 3قایض کل شیء وبابیطهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعاء 
الجوشن الکبیر : يا قایض کل شیء وباسِطَة. (7) 


ِ , بحارالانوار : : ج 95 ص 377 ح 26 . 

+ ما لیلد الا میت ؟ ن ص 4 , بحارالأنوار : ج 94 ص 388 . 
3 .مهج الدعوات : ص 223 عن الربیع , بحارالأنوار : ج 94 ص 273 ح 1. 

4 .الدروع الواقیه : ص 113 عن یونس بن ظبیان , بحارالأنوار : ج 97 ص 
ِ ۱ 

- .المزار الکبیر : ص 138 , المزار للشهید الأوّل : ص 255 کلاهما عن 
ار المکاری ۱ : ج 100 ص 442 . 

‌ .الدژ المنثور: ان من سس العاوه 
۳ السلام , بحارالأنوار: ج 93 ص 273 ح 4. 


7- .البلد الأمین : ص 410 , بحارالأنوار : ج 94 ص 396 . 


ص: 31 
5 3 گیرنده و گستراننده همه چیز 


پیامبر خدا صلی الله غلیه. و اله ؛خداو‌ندا ! تو .. نواوز گيرنده. کستر اننده 
فرا خواننده ای. 

پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله. دز دعای «جوشن کبیر» : خداوندا ! من از 
ای رحمتگر ! ای بی عیب و نقص و ای حاکم ! ای دانا و ای قسمت کننده ! 


ای گیرنده و ای گستراننده ! 


امام صادق علیه السلام :خداوندا! من از تو درخواست می کنم ... ای 
گستراننده و ای گیرنده ! ای سلامت بخش و ای ایمنی بخش ! 


امام صادق علیه السلام : در دعا : منژه است آن که حق است. منژه است 


گیرنده گستراننده. 


امام صادق علیه السلام :تو خدایی . خدایی جز تو نیست ؛ همان گیرنده 
گستراننده. 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوالی درباره 99 نام [از اسمای 
الهی] که هر که آنها را بر شمارد, به بهشت در می آید : آنها در قرآن 
هستند , در [سوره تفر 5و نام هست : . ,. ای شنوا! ای گیرنده ! ای 


گستراننده ! 


5 3گیرنده و ؟ گستر اننده همه چیزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای 
«جوشن کبیر» : ای گیرنده هر چیز و گستراننده آن ! 


ص: 212 


5 / ۷4 قایح ولا بیط 4 :ال لا 


امام علی علیه السیلام فيی تفسیر الازانر : فی المرّه التانیه « أشهَذ آن لا 
اله الا اللَه» معناخ : آشهذ آن لا هادی لاله ... ولا ضایر ولا نافع , ولا قابض 
ول باسط , ولا معطی ولا مانع , ولا ان ولا با , ولا کافی ولا شافی , ولا 
مُقَدم ولا مُوَحْرَ الا له . (2) 


5 / 5باسط السّماواتِ والأرضرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذْعاء : 
يا من هو بایط السَماواتِ والأرض يا له . (3) 


عم ضلی الله غله ود العف ال عاع با عظه الاسماء زا سا اه 
هیا زاف السداء. 8 ۲ 


الامام علیرٍ علیه السلام :سْبحان من ِ ۱ آي الأرضَ ] بعد مَوّجان 
جیهم , وأجمدها بَعد ژطوته اکنافها (5) , قَجَعَلها لحَلقه مهادا (6) , 

هم فراشا , قوق تحر لَجْیٌ (6۸ اد یجری , وقایّم لا پسری . 
(8) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 87 ح 245 عن سعد بن سار عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : ص 214 ح 371 عن 
حمزه بن حمران عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
الاقبال : ج 1 ص 325 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه صلی 
الله علیه و آله , بحارالأأنوار : ج 95 ص 351 ح 4؛ مسند ابن حنبل : ج 5 
ص 278 ح 15492 عن عبدالله الزرقی , الادب المفرد : ص 209 ج 699 
ولیس فیه ذیله , السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 156 ح 10445 , 
المعجم الکبیر : جح 5 ص 47 ح 4549 والثلائه الأخیره عن رفاعه الزرقی , 
کنزالعمال : ج 10 ص 433 30047 . 

2 .التوحید : ص 239 , معانی الأخبار : ص 39 ح 1 , فلاح السائل : ص 
4 لها عن یزید بن الحسن عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , 
بحارالأنوار : ج 84 ص 132 . 


4 7 0[ ال الک سا لاه 


3 .الکتف : الجانب والناحیه (النهایه ۳ 4 ص‌ 05 . 
لاه لفق مدی اقا هه او ات 

.)541 ِ 7 

7-7 : آی عظیم (مجمع البحرین : ج 3 ص 1622) . 

هه اللات له 2هیحان اهاز روص 9و ع ‏ 


ص: 313 
5 4 گیرنده و دهنده ای جز او نیست 
کتقر ده اسان ها وزفیم 


5 / 4 گیرنده و دهنده ای جز او نیستییامبر خدا صلی الله علیه و آله 


امام علی علیه السلام در تفسیر اذان : در بار دوم , «آشهد آن لا له الا 
اللّه ؛ گواهی می دهم که خدایی جز اللّه نیست» , به اين معناست که : 
گواهی می دهم که هیچ هدایتگری جز خدا نیست ... و هیچ زیان رساننده و 
سود رساننده , و گیرنده و گستراننده , و عطا کننده و دریغ دارنده , و دور 
کته بو .یر واه مره وش اه معا وهتفه ن عاحلی برنده متاخ 
اندازنده ای جز خدا نیست. 


5 / 5گستراننده آسمان ها و زمینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : 
ای آن که گستراننده آسمان ها و زمین است, ای خدا! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : ای دارنده نام های سترگ! ای 
5 تراننده زمین ! و ای برافرازنده اسمان ! 


امام علی علیه السلام :منژه است آن که زمین را پس از موج زدن آب 
های آن , نگه داشت . و آن را پس از نمناکی کناره های آن ,. خشک 
گردانید. پس , , آن را آرامگاهی برای آفریده هایش قرار داد و آن را برای 
آنان چون بستری بر بالای دریای ژرف بگستراند ؛ دریایی که آرام است و 
ساکن , و استوار است و ایستا . 


ص: 14 


عنه علیه السلام :الم له الذی ... رَقَع السْماء بغیر عَقد , وَسط الأرضَ 
عَلی الهّواء بقیرٍ آرکان . (1) 


5 / 5باسط السَحاب فی السّماءداللَهٌ الّذٍی سل الرْتح قئنیژ سَحابا 
یبْسْطة فی السَماء کیّف یشاء و یَجعلَةُ سا قتری اوق یحْرْع من جلله 
لا َصابِ به من بشاء من عباده دا هُمْ بَسَتبُشژون» ۰ (2) 


5 / 7باسط القیر وّالرَحقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم قاصرف 
َّي مقادیز کل بلاء , وققض کل لاواع (3) , وابشط قلح گتفا من رَحیک 
, ولطفا من عفوک , وجرزا من جفظک , وتجاهٌ من نقمَتک ۰ وسَعءةً من 
قضلک , وتماما من نِعمَتک ( 


دِ .الدروع الواقیه : ص 182 و ص 92 عن یونس بن ظبیان عن الامام 
1 علیه السلام , الاقبال : ج 1 ص 436 من دون اسناد الی المعصوم 
وفیه «السماوات خ. المو‌طودات: بلا اضحاب. ولا اغوان» بدل. «السماء بغیر 
عمد» , ِ الأنوار : ج 97 ص 192 . 
2- .| : 8 
۰17 : الشدخ وگ : ج 6 ص 2478). 

.المزار الکبیر : ص 243 ح 7 عن الامام الصادق عن الامام علیث 

اه , مهح الدعوات : ص 124 , الکافی : ج 4 ص 288 ح 5 عن 
ابی سعید المکاری.عن الامام الصادق: علبه. السلام > الامان. + ض. 41 فن 
دون اسناد الی المعصوم و لیس فیها «وحرزا ... نقمتک» , بحار الأنوار : ج 
5 ص 303 ح 1. 


ص: 215 
6 کر آنتده ابر جر اسشفان 
5 7 گستراننده نیکی و رحمت 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خدایی است که ... آسمان را بدون 
ستون برافراشت و زمین را بدون پایه بر هوا گستراند. 


5 / 6گستراننده ابر در آسمان«خداست که بادها را می فرستد , پس ابری 
را برمی انگیزد . آن گاه آن را در آسمان , هر گونه که بخواهد , می 
گستراند و آن را قطعه ای قرار می دهد. و باران را می بینی که از شکاف 
آن , بیرون می آید. یس چون نع به کسانی از بندگانش که می خواهد, 
برساند 4 ناگهان شادمان می شوند». 


5 7 کفترآننده کیکی, و رخففیامیر خدا ضلی ال علید و الب اخداوتدا زار 
میان بلاها , مقدُر شده هایش را , و از میان سختی ها , قضا رفته هایش را 
از من بگردان, و پناهی از رحمت خود , و لطفی از گذشت خود , و سنگری 
از نگهداری خود . و رهایی ای از عذاب خود . و گشایشی از بخشش خود, 
و تمامتی از نعمت خود را به من عطا کن . 


ص: 216 


عنه صلی الله علیه و آله من ذعاع عمة له جیرئیل علیه السلام : قی را 
باسط الِیدّینِ بالرَحمه ... . (1) 


الامام علیت علیه السلام :الحَمدٌ للهٍ الفاشی فی خلقه حَمدة ۰ الظاهر 
بالکبریاء مَجدُة , الباسط بالکیر ده . (2) 


عنه علیه السلام :الحمدٌ للّهٍ ... باسط الیَدَین بالخیر , وهاب الیر گیف یشاء 
۴ ۲ 


عنه علیه السلام :الم له الثاشر فی الخلق قَضَهٌ , والباسط فیهم بالجود 
ده ۰ (4) ۲ 1 ۱ 


عنه علیه السلام في غهدو للْشترٍ التَحعی : اجتمل الخرق [[ نم و 
(6 وت عنم الصیة والاتق ۱2 تتسط اللة علیک بدلی 
(8) 


یو ص221 عفن مرو ین شعیتب نم. آبیه غره رم تایب 
الأحکام : ج 3 ص 84 ح 240 عن حفص البختری عن الامام الصادق علیه 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , الکافی : ج 2 ص 578 ح 4 عن علی بن 
بصير مضمرا , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 143 ح 2354 عن معاذ بن جبل , 
الدعوات للراوندی : ص 60 ح 148 , بحار الأنوار : جع 95 ص 164 2 17؛ 
وا ال ج 2ص 7218 3838 . 

2 .الدروع الواقیه : ص 182 , بحار الأنوار : ج 97 ص 191 . 

3- .الدروع الواقیه : ص 177 , بحار الاأنوار + ج 97 ص 189 ح 3. 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 100 . 

۳ : الحْمق وضعف العقل (مجمع البحرین : ج 1 ص 506) . 

6- .العین : الجهل (النهایه : ج 3 ص 334) . 

۳ + اشتنک (اآعاموسن المحیظ: خ دص 119 

8- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 142 , بحار الأنوار : ج 33 
ص 608 ح 744 . 


ص: 17 


ی مس ی و ۱ 
داد : ای دو دست به رحمث گشوده .. 


امام له علیه السلام : ستایش , از آن خدایبی است که ستایش او , در 
آفریدگانش یخش است 1 ِ و به ۳ هویداست و دستش به 


نیکی گشوده است . 


امام علی علیه السلام : ستایش , از آنٍ خداست .. . که دستانش را به نیکی 
اک 1 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آنِ خدایی است که بخشش خود را در 
میان آفریدگان , پراکنده 0 در قیان آنان تکوم شود است. 


امام علی علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر : کم خردی و نادانی 
را از آنان تحشل کن و تنگ حوصلگی و خودیسندی آخود ] را از آنان بر کنار 
ساز تا خداوند , سایه سارهای رحمت خود را بر تو بگستراند. 


ص: 219 


الامام. تیی, العاندین. علیه السیلام.قین الدعاع + شیحاتی تشطت: بالکی رات 
یدک. (1) 


عنه علیه السلام :الم صَل علی مَحَمَدٍ وله ... وابشط عَلَیَ طولک (2) . 
3 


الامام الکاظم علیه السلام :العمدٌ له الفاشی فی الحَلق امه تخد 
الظاهر بالکرم مجذه ۰ الباسط بالجود ید۵ . )4 


5 انیط الکزفرمول الم صلی نله علیم آله قیال اه با هی ده 
تقالیذ السَماواتِ والأرض با له , با قن تبشط التزق علی آهل السَماواتِ 
والأرض یا له . (5) - " 

عته صلی الله علیه و آله من ذعائه عقیت چتلاه الظهر ال لا تدع لی دنب 
الا عَقرتَة , ولا هَمّا لا قَجتة , ولا شقما الا شَقیتة , ولا عیبا لا سَتَرتة , ولا 
رزقا الا بسَطتة . (6) 

ا ا ‏ تک( 
الحیم : لحم الذی یرجم , یتسط لزق علینا ۰ (7) 


«اتضخفه السگادته؟ ض رز الدفاه 27الافال بع 2 09 وس 
و عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأّنوار : ج 98 ص 263 . 

۶ الط ل * الفضل والخدرن واافتی والسعه والع (لسان الغرت :11 
ص 414) . 
3- ی الت ده : ص 127 الدعاء 31 . 
4- .تهذیب الأحکام : :2 3ص 9 ح 266 عن علی بن رئاب , مصباح 
المتهعّد : ص 578 القبال : 1 ص 9 کلاهما من دون اسناد الی 
السلام نجوه . ۲ 
5- .البلد الأمین : ص 419, بحار الأنوار : ج 93 ص 264 ح 1 . 


6- .فلاح السائل : ص 310 ح 210 عن عبدالله بن محشّد التمیمی عن 
الامام الهادی عن آبائه علیهم السلام , المزار للففید :.ض 123 : سس 
کیت : ص 179 , المزار للشهید الأوّل : ص 281 , مصباح المتهجّد : 

, الاقبال : ج 3 ح 35 , مصباح الزاتر : ص 214 کلها من دون اناد ی 
سسوم نجوه ط انوا : ج 86 ص 63 ح 2. 

لته ند ری 2 2 . التتتیی التتهی: الی الامام العسکری علیه 
: ص 28 ح 9 کلاهما عن الامام زین العابدین عن آبیه عن الامام 
الحسن علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 92 ص 244 . 


ص: 19 
5 8 کستراننده روزی 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : تو منژهی و دستت را ؛ به نیکی ها 
گشوده ای. 


امام زین العابدین علیه السلام "خداوندا ! بر محمّد و خاندان او درود 
فرست ... و بخشش خود را بر من بگستران. 


امام کاظم علیه السلام :ستایش , از آن خدایی است که فرمان (/ کار) او 


و9 ستایش او در میان شا , گسترده است , ارجمندی او از کرمش 
آشکار است و دست خود را به جود , گشوده است. 


5 / 8گستراننده روزیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : ای آن که 
کلیدهای [گنجینه هاي] آسمان ها و زمین در دست اوست , ای خدا! ای آن 
که روزی زا بر اهل. اسمان ها وزهین می کشترانی: ای خدا ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای خود پس از نماز ظهر : خداوندا! 
برای من گناهی باقی مگذار , مگر آن که آن را بيامرزي, و نه اندوهی , 
مگر آن که آن را برطرف سازی , و نه بیماری ای 0 
بخشی ی .هکر ان که آن را بیوشانی . وداته: روز اش دصر ان 


امام علی علیه السلام در گفتاری که در آن , معنای «بسم اللّه الرحمن 
الرحیم» را روشن می کند : رحمان , کسی است که با گسترانیدن روزی ,: 


نها هت ای آ وی 


ص: 220 


الامام الحسین علیه السلام ما سُیْل عن آرزاق العباد : آرزاق العباد قی 
السماء الژابعه , یرما لد بقدر ۳ بقدرٍ . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الذْعاء : رزفک مبسوط لِمن عصاک , 
وجلمّک مَعتر ض لِمّن ناواک (2) ۰ (3) 
الامام الضادق علیه السلام خقیعان الله الخی ...عبط الشرق علمه .ها 


وه 


5 / 9باسطٌ لعدل والحیالامام علن علیه السلام :ال ... وابشط عدلک , 
وآظهر دیتک . 


عنه علیه السلام : آنت اللَة الذدی لا الة ال آنت , الفاشی فی الحلق رفذةه 
(6) , الباسط بالحق دک ۰ (1) 


1- .تحف العقول : ص 242 , بحار الاأنوار : :ج 10 ص 138 ع 4 . 
2- .تاو أه ؛ فاخره وعاداه (القاموس المحیط : ج 1 ص 31) . 
7 .الصحیفه السجادیه : ص 182 الدعاء 46 . 
4- .الاقبال : ۳۰ 1 ص‌ 2009 , مصباح المتهشد : ص‌ 166 بزیاده «ویسقط 
الورق» بعد «الرزق» وکلاهما عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 98 ص 106 


3 .«مصباح الزاثر : ص 412 , بحار الانوار : : ج 102 ص 70 . 

- .الرّفد : العطاء والصّله (الصحاح : ج 2 ص 475) . 
۱ ,بحار الأنوار : ج 95 ص 245 ح 31 عن ابن عتاس فد الله چن عفر 
وص 251 ح 32 وفیه «بالجود» بدل «بالحق» . 


ص: 31 
5 9 کستراننده عدل و حق 


امام حسین علیه السلام آن هنگام که از روزی های بندگان 4 از ایشان 
پرسش شد : روزی های پندگان , در آسمان چهارم اند . خداوند , آنها را با 
اندارم قرو ضی فرستد وه نها را با آندازه هی مهتراید. 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : روزی تو بر آن که از تو نافرمانی 
ض کنا: گسترده است و بردباری تو خی وسختنت را نید فرا می. کیرد 


امام صادق علیه السلام :منژه است خدایی که ۰ روزی را با دانش خود 
می گستراند. 

5 / 9گستراننده عدل و حقامام علی علیه السلام :؛خداوندا! ... و عدلت را 
بکستران و دینت را ترفن ردان 


ات ی و 


ص: 222 


5 / 10قایج الظَلَ«ألم تر الب نک کلت مه ال و لو شاء لجعله سای 
جعلتا السَمس علیّه لیا * مه قَبصّتَهٌ الیْتا قبَضَا بسیرا» . (1) 


ِ 
۱ آنت 


والقادژ 


5 / 11قایض الأرواجالامام علت علیه پالسلام فی الذْعاء : لا ال 
لول قبل حلقک , ولاجژ بعدهم , . والطاورٌ فوقهّم , والقاهز 
ورایئهم والقریبٌ منهّم . ومالِکَهُم وخالْهّم . وقایض آرواجهم ورام 


الامام زین العابدین علیه السلام :اللهْمَ صَل علی معتد ول مُحقد , واقیض 
علب الصدف تفمی:: ۱31 


5 / 12 تیشط الازق لمن تشاء وتقی«اللة یط القرق لعن تسَاء ین 
عباده ۹ له آن اللع بکل شی ۶ ء عَلِيمُ» ۰ (4) 


9 
- 


‌ 


1- .الفرقان : 45 و 46. 

الورهع الوافیه من 204ص 1 شن الاهام الصاوق غلیه المطلام 
نحوه , بحار الأنوار : ج 97 ص 203 . 

3- .الصحیفه السَادیّه : ص 228 الدعاء 54 , مصباح المتهیٌد : ص 272 , 
جمال الأسبوع : : ص‌ 9 کلاهما من دون [سناد الی المعصوم وفیهما « الیک 
لسانی» بدل «نفسی» , بحار الأنوار : ج 89 ص 298 ح 9 . 

4- .العنکبوت : 62 و راجع: الشوری : 12 و الزمر ۱ : 36 و 39 و 
الروم : 37 و الاسرء : 30 و القصص : 82 و الرعد : 26 . 


ص: 323 

5 10 برگیرنده سایه 

5 11 گیرنده جان ها 

5 روزی را بر هر که بخواهد , می گستراند و تنگ می گیرد 


5 / 10برگیرنده سایه«آیا خداوندگار خود را ندیدی که چگونه سایه را 


گسترانده و اگر می خواست , آن را ساکن قرار می داد. پس خورشید را 
بر ان راهنما ساختیم . سیس ان را ؛ نة- آرافین .به. تضوی, اخود برگرفتیم 
۱ 


5 11گیرنده جان هاامام علی علیه السلام در دعا : خدایی جز تو نیست ؛ 
اولین پیش از آفریدگانت و آخرین پس از آنان و آشکار بر فراز آنان و چیره 
پر آنان و توانا در پیشاپیش آنان و نزدیک به آنان و مالکشان و 
آفریدگارشان و گیرنده جان هایشان و روزی دهنده به آنان. 


امام زین العابدین علیه السلام زخداوند! بر محمّد و خاندان محمد درود 
فرست و جانم را در حالت صدق و صفا بگیر. 


ی ی ی کم ی 
را بر هر که از بندگانش بخواهد , می گستراند و [یا] بر او : تنیبهی کیرد 
به راستی , خداوند به هر چیزی داناست» . 


ص: 224 


«قن زا الّذی یُفُرضْ ال قرَضّا حستا یمد له أَصعافا یرة واللة تَقیضن 
وَبْضَط و الیّه لو جقون» . (1) 


/ 13ِكمة تسطه وقبضهالکتاب«و لو بسط ال الق لعتایه لوا ی 
لازض و لکن ؛ یترّل بقدر ما یشاء اه بعتاده خبیژم بَصیلْ» . (2) 


الحدیثالامام علت علیه السلام من حُطبه لة : دز الأرزاق مرها وقللها . 
و علی الصْيق والسْعه , قعدل فبها لت من آراة پقیسورها 
وقعسورها , ولیْختبر بذلک الک والطَبرَ من غنیها وققیرها . (3) 


غود علیه السلام فی قوله تعالی : «واعلَمُواً تما و لک أوَلذ کم فئت» 
0 ( معتیدلی: انم بختنر وم بالاموال والأولاد لیب الساخط لرزقه 
وال ات قسمه:, وان کان سبحاتة أَعلمّ بهم من آنفسیهم ۰ (5) 





1- .البقره : 245 . 

2- .الشوری : 27 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : جح 5 ص 148 ح 11 . 

4- .الأنفال : 28 . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 93 , بحار الأنوار : ج 94 ص 197 ح 6 . 


ص: 325 
5 13 حکمتِ عطا کردن و باز پس گرفتن خدا 


«کیست که به خداوند وامی نیکو دهد تا او آن را برایش چندین و چند برابر 
کند؟ و خداوند است که [ روزي بندگان را تنگ افی. کیرد و هی کسترآند و 
به سوی او باز گردانده می شوید» . 


5 13حکمتِ عطا کردن و باز پس گرفتن خداقرآن«و اگر خداوند , روزی 
را بر بندگانش می گسترائد , هر آینه در زمین , ستم و تبهکاری می کردند؛ 
اما آنجه را که.بخواهد, به انداز ه فرود می آورد. که آو به بند کاتش احام: و 
بیناست» . 


حدیثامام علی علیه السلام از خطبه ایشان : روزی ها را مقر کرد و آنها را 


فراوان نمود و اندک ساخت , و بر تنگی و گستردگی , بخش نمود , و در 
آن عدالت ورزید تا هر که را بخواهد , به آسان و سختِ روزی بیازماید و 
بدان . سپاس گزاری و شکيبايي توانگر و نیازمند را امتحان نماید. 


امام علی علیه السلام درباره آیه : «و بدانید که دارایی ها و فرزندان شما 
فتنه هستند؟ _ .۰ معنایش آن است که خداوند 1 آنان را با دارایی ها و 
فرزندان می ازماید تا ناخشنود از روزی خود و خشنود به نصیب خویش را 
معلوم بدارد , هر چند که خدای پاک به آنان از خودشان داناتر است. 


ص: 226 


الفصل السادس: الباقیالباقی لغهّالباقی فی اللغفه اسم فاعل من ماده 
«بقی» وهو الدوام. قال الخلیل : یقال: بقي الشیء , یبقی , بقاء , وهو ضد 
الفناء (1) . قال ابن الأثیر : فی آسماء الله تعالی «الباقی» , هو الذی لا 
ینتهی تقدیر وجوده فی الاستقبال الی آخر پنتهی الیه , ویْعتر عنه بائه آبدی 
الوجود (2) . فالباقیلغویّا هو الذیلایفنی ولا آخریه ۲ ولا انتهاء وهو دائم فی 
طرف الأبد. 


الباقی فی القرآن والحدیثاستعملت مشتقات, ماذه «بقی» التی تثصل بالله 
سبحانه سث مات فی, القرآن الکریم: «5 اللَه حَیرٌ وایکف 9و برگزه 
وَچْة زبک دُو الْجلَلِ و الأْءکرام» (4) «؛ و ما عند الله باقٍ» (5) »9 ما عند 
له یر و أیْقی» (6) ؛ «و رژقر رک خَیر و یَقی» (۶) ۰ لقد وردت 
الخصاتص الاتیه لهذه الصفه فی الأحادیث , کما یأتی «الباقی بلا اجّل» 
(8) , «الباقی بقیر مذو» (9) , «الباقی الدایّم بقیر غایه ولا قناء» (۲10, 

«الباقی بعد قناء آلحلق» (11) , «الباقی بعد کل شی ء» (ح) ؛ «الباقی 
ال لا بزول# اف 1 هده الخصائصر فی الحقیقه تعبر عن المعنی 
اللغوی للباقی 35 اطلاق معناه علی ال سبحانه وحدّه , وهکذا فیقاء 
ال تعالی غیر مشروط او شرط متفه کل سشانه بعد ففاع اعالم کاد: 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 276 ؛ ترتیب کتاب العین : ص 91 ؛ 
المصباح المنیر : ص 58 . 

2 .النهایه : جح 1 ص 147 . 

3- .طه : 73. 

4 .الرحمن : 27 . 

5 .النحل : 96 . 

6- .القصص: 60 , الشوری : 36 . 

7- .طه : 131 . 

8- .راجع : ص 332 ح 4232. 

9- .راجع : ص 332 ح 4233. 

0- .راجع : ص 332 ح 4234. 

1- .راجع : ص 330 ح 4228 و 4229. 
2- .راجع : ص 328 ح 4226. 


3- .راجع : ص 332 ح 4235. 


ص: 297 
فصل ششم : باقی 
واژه شنانسی «باقی» 


با قین , در قران و حدیبت 


فصل ششم : باقیواژه شناسی «باقی»صفت «باقی (پایدار) » , اسم فاعل 
از ماذه «بقی>» است که همان دوام است. خلیل می گوید 9 می شود 
: «بقی الشی ۶ , یبقی ز تبقاع * ان جیز: , پایدار ماند « و آن , ضدذ فناست. 
ابن اثیر می گوید : در نام های خدای متعال, باقی , به معنای کسی است 
که اندازه وجود او , در اینده به پایانی منتهی نمی شود و از او به «ابدی 
الوجود (وجود جاودان) » تعبیر می شود. بنا بر این , «باقی» از نظر واژه 
شناسی ۶ کدنف است که فناناپذیر است و 0 و فرجامی ندارد و بر 
کرانه جاودانگی است. 


باقی , در قرآن و حدیندر قرآن کریم 4 بر گرفته ها از ماذه «بقی» در 
ارتباط با خداوند , شش بار با این تعابیر به کار رفته اند : «و خداوند , بهتر 
می ماند» , «و انچه نزد خداست. پایدار است» , «و انچه نزد خداست. 
بهتر و پایدارتر است» و «و روزي پروردگار تو , بهتر و پایدارتر است» . در 
احادیث 1 و کی های زیر برای این صفت وارد شده اند : «پایدار بی 
سرآمد», «پایدار بدون مذت». «پایدار هميشگي بدون پایان و نابودی», 
«پایدار پس از نابودی آفریدگان», «پایدار پس از هر چیزی» و «پایداری 
که از میان نمي رود». در حقیقت , این ویژگی ها؛ بیانگر همان ك لغوی 
«باقی»اند و تاکیدی بر این نکته اند که کاربرد حقیقی و مطلق این واژه , 
تنها برای خداست. بدین سان , بقای (پایداری) خداوند , مشروط به هیچ 
بود. 


[- .برخی از مفسران, «وجه اللّه ۳ را , به معنای ذات خدا| دانسته اند. از 
شماری احادیث , استفاده می شود که خاوحا اللّه هر امر الهی است که 


انسان به وسیله آن به سوی خدا «توجّه» می کند و روی می آورد. بر اپن 
تنم آمربهعون: فن حا ماطات ادا تسام ار سصادیی مجمه الم 
هستند (ر.ک: نور الثقلین: 4 ص 145 و146). 


ص: 229 


6 / 1یبقی, وتغنی کل شی‌والکتاب«کُل من علیها قان * و یی وَجْه زبک و 


الجلّل و رام () 


لا یفنی , وأنت الّذی أحطت یکُل شی ۱ 
آنت البدیع قبل 7 شی ء , والیاقی 7 دک شی ء. (2) 


هارمه وه 27 ۱ 
بحاص 94 ۰ بجار مار . 94 ی 212 ار اجه 
الاقبال : ج 2 ص 295 . 


ص: 29 


6 1 او پایدار می ماند و همه چیز نابود می شود 


6 / 1او پایدار می ماند و همه چیز نابود می شودقرآن«هر آن کس که بر 
خداوندگار تو , پایدار می ماند» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایش در نبرد احزاب : ای 
فریادرس اندوهگینان ! ای پاسخ دهنده دعای بیچارگان ! نو پیش از همه 
چیز , خدا بوده ای و تو پس از همه چیز , خدایی و تو , آن خداوندی که 
پایدار می مانی و همه چیز از میان می رود ... و تو , ان جاودانی هستی که 
فنا نمی پذیرد و تو کسی هستی که به همه چیز احاطه علمی داری , و همه 
چیز را به شماره در اورده ای. تو نواورٍ پیش از همه چیزها و پایدار پس از 


ص: 330 


ی اس سس 


عنه صلی الله علیه و آله لحم له آلدی ۱ زد الا هو القلک الغبین .. 
الباقی بعد قناء اللق , العظيم الرّبوبَّه. (2) 


الامام علی علیه السلام :یا غابّة أمَلِ الاملین , وبا السماوات وَالأرَضین , 
والباقی بَعد قناء العلق أجمعین. (3) 


اتکی تمعن ای ی اه اوای ها زی 
لا الک ذعاء تدعو یه , تا أهل يت |ذا کرتنا آمز وتخوّفنا من السلطان 
مرا لاقتل لنا به تدعو بم,,فلث : تلی , یأبی آنت ای با اب رسول الله 
قال : فل : یا کانا قبل کل شیء, وبا مکوّن کل شیء , ویا باقی بعد کل 
ی ع ول ی مُحَمَد وال مَحَمّدٍ وافعل بی گذا وگذا. (4) 


2 


1- .الکافی : ج 4 ص 464 ح 5 عن عبد اللّه بن میمون عن الامام الصادق 
علیه السلام , قرب الاسناد : ص 21 ح 72 عن عبد الله بن میمون عن 
الامام الصادق عن الامام الباقر علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , 
مصباح المتهجد ص 77 124 من دون اسناد الی المعصوم و کلا هما 
نحوه , عدّه الداعی : :؛ ص 253 فزن: آلاضام الباقر علیه السلامعنه صلی الله 
الصادق 1 اسا عمصان اللة غلینه ال ار : ج 86 ص 155 
ح 38 . 

2- .مهج الدعوات : ص 158 عن الحرت بن عمیر عن الامام الصادق عن 
پیه عن الامام علی علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 86 ص 332 ح 71 . 

- .البلد الأمین : ص 113 , بحار الأنوار : ج 90 ص 172 ح 19 . 

1 .الکافی : جح 2 ص 560 ح 13 , مهج الدعوات : ص 218 , بحار الأنوار 
جح 95 ص 2284 8 . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایش در عرفات : ستمم به گذشت تو 
پناه آورده ۰ و وجه فنایذیرم , به وجه پایدار تو , پناهنده گشته است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستایش , از آن خدایی است که خدایی جز 
او نیست و فرمان روای آشکار است ۰« و پایدار پس از نابودی آفریدگان و 
تتنگر ‏ ربوبیت است. 


زمین ها؛ اند این ۳ ۰ 0 


الکاقی بة-تقل. از عیة الله ین عبد الرخمان : امام باقر علیه السلام به من 
فرمود : «آیا به تو دعایی نیاموزم که پدان [ خدا را ابخوانی؟ هر گاه چیزی 
ما اهل بیت را اندوهگین سازد و از [ قدرت ] حاکم , در امری که طاقت 
ان را نداریم , بترسیم , [ خدا را ]با ان [ دعا آمی خوانیم». گفتم : چرا؛ 
پدر و مادرم به فدایت ۰ ای پسر پیامبر خدا! فرمود : «بگو : ای موجود 
پیش از همه چیزها ! و ای هستی بخش همه چیزها , و ای پایدار پس از 
همه چیزها ! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و برای من , چنین و 
چنان کن» . 


ص: 232 


ِ‌ 


الامام الکاظم علیه السلام :الم ی سا لک .. . یا و یا دوس , یا أَوّل 
قبل کل نع ورا باقی بَعد کل شیء (1) 


6 / 2الباقی بلا آجلالامام علی علیه السلام :الَمدٌ له خالق العباد . وساطح 
المهاد .. . هو الأوَل ولم یِرّل , والباقی یلا أجل. (2) 


عنه علیه السپلام :الحمد 2 المْتوحّد بالقدم قالا تمه الدی لیس له غایة فن 
دوامه ولا له اًْ وب .. . هو الباقی بغیر مَذو ِ . (3) 

عنه علیه السلام :الحمد للّهِ الذی لا تکون کائن یره ِِ 5 وا 
بل , وقو لاجر ا شیء منلَة + وقو الباقی الدَایمُ بة 


عنم خی لسلام ؛اعتصمث باللّه الذی لا الة الا هُوّ البدیغ الّفیغ , الحمهٌ 
الایِمْ الباقی الذی لا بزول. (5) 


عنه علیه السلام الحمد للم الدی لا یکو کاین عَیرة ؛ له و الاو لا شیء 
بل , وهو خر لاشیء نله , وه الباقی الذَایم بقیر غایّه ولا قناء (6) 


1 
ِِ 
بو 


لا شی 
قنا 


۱۳۳0 


1 .الکافی : ج 4 ص 72 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 106 ح 266 , 
المقنعه دص 32 لها گن یبن رات وم 1 سر شعیه : ج 2 ص 
2 ح 1848 , مصیا المتهجّد : ص 604 ح 694 من دون اسناد الی 
المعصوم , الاقبال : ج 1 ص 115 , بحار الأنوار : ج 97 ص 341 ح 2. 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 4 ص 306 ح 35 . 

3- .الامالی للطوسی : ص 704 ج 1509 عن زید بن علیْ عن و الامام 
زین العابدین علیه السلام , بحار الانوار: ج 4 ص 319 ح 44 . 

4- .الدروع الواقیه : ص 187 , بحار الانوار : ج 97 ص 194 ح 3 . 

5- .مهج الدعوات : ص 169 , بحار الأنوار : ج 95 ص 393 ح 32 و راجع: 
مصباح المتهجد : ص 477 . 

6- .الدروع الواقیه : ص 187 , بحار الأنوار : ج 97 ص 194 ح 3 . 


ص: 333 


6 پایدار بی در اند 


امام کاظم علیة. السلام ضدآوندا | من از خو.در خواست مین کتمب. آی تور هد 
ای بسیار پاک ! ای نخستین پیش از همه چیزها و ای پایدار پس از همه 
رها بت 


6 / 2یایدار بی سرآمدامام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداست که 
آفریدگار تشد طان و گستراننده گهواره زمین است ... . اوست اول و بی 
زوال و پایدار نی نیت اند 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خدایی است که در دیرینگی و ازلی 
تیم کاس ان هو دی جارداسکی + بایاتی تخرد و ترا اد اغارض 


نیلست. .. . اوست پایدار بی مذت .. 


ایام غلی غلیه السلام امش از آن عدایی: است که. خوخودی چر آه 
اخری است که چیزی مانند او بیست. و اوست پایدار جاودانه بدون فرجام 
و نابودی ِ و داناست بدون تکوین (تعلیم) و پایدار بی دشواری. 

امام قله علیه السلام : به خداوندی پناه آوردم که خدایی جز او نیست : 
تواور نالا برنده ود نده عاودانه ادا رق, که فی زوال ات 

امام علی علیه السلام :ستایش . از آن خدایی است که موجودی جز او 
نیست ۳ 2 
است که چیزی مانند او نیست, و اوست پایدار جاودانه بدون فرجام و 
نابودی. 


ص: 34 


3 
8 
۳ 
ك 
3 
1 


1- .القَتَذٌ: الكذِب (النهایه: ج 3 ص 474) . 

2- .الفصول المختاره : ص 171 , الأمالی للطوسی : ص 211 ح 364 , کنز 
الفوائد : ج 1 ص 265 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 187 , بحار 
الأنوار : ج 38 ص 338 ح 12 ؛ دستور معالم الحکم : ص 159 , کنز العقال 
: ج 13 ص 137 ح 36434 نقلا عن ابن عساکر . 


ص: 335 


القوان ساره تفن ا دسا بت یه الله رصان دم ک ای عاره 
تردیدی در نسبم نیست /با او پرورش یافتم و دو نواده او , فرزندان من 
هستند.نیای من و نیای پیامبر خدا یکی هستند / و فاطمه همسرم است و 
هیچ سخنی را به گزاف نمی گویم.پس ستایش , از روی سپاس گزاری , از 
ان خداست که انبازی ندارد / نیکی کننده به بنده و پایدار بی پایان است. 
پیامبر صلی الله علیه و آله لبخند زد و فرمود : «ای علی ! راست گفتی» . 


ص: 336 


الفصل السابع: البدیء , البدیعالبدیء والیدیع لغهّالبدیء والبدیع فی اللغه 
کلاهما فعیل بمعنی فاعل من ماه «بد» و«بدع». وهما متقلربان فی 
المعنی. قال ابن فارس : «بدآ» من افتتاح الشیء , بقال: بدأت بالامر 
وابتدات , من الابتداء(1) , وقال آیضا : «بدع» ابتداء الشی ء وصنعه لا عن, 
مال (2) . قال ابن الأثیر : فی آسماء اللّه تعالی «المبدی» , هو الذی آنشا 
الأشیاء واخترعها اداء مرن کین سا میا اقا وعال ایضا : ِ آسماء 
اللّه تعالی «البدیع» , هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق (4) . بناء علی 
ما تقلم , فالبدیء والبدیع فی اللغه هو الذی أحدث الأشیاء ابتداء 3 سابق 
مثال . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 212 . 
2 .معجم مقاییس اللفه : جح 1 ص 209 . 
3- .النهایه : جح 1 ص 103 . 
4- .النهایه : جح 1 ص 106 . 


ص: 337 
فصل هفتم : بدی ء و بدیع 


واژه شناسی «بدی ۶» و «بدیع» 


فصل هفتم : : بدی ء و بدیعواژه شناسی «بدی ۶» و «بدیع»دو صفت «بدی 
۶ (آغازگر) » و «بدیع (نوآور) » , هر دو در لغت , فعیل به معنای فاعل از 
ماه «بدا» و «بدع»اند و معنای نزدیک به هم دارند.,ابن فارس می گوید : 
«بد» , از شروع کردن است. گفته می شود : «بدَأن بالأمر ود ا: ف 
الابتداء ؛ آن کار را آغاز کردم » . نیز می گوید : «بدع» : آاغاز کردن یک چیز 
و ساختن. آن. بدون. تموته: است. ابن آثیر .می گوید : در اسمای خداوند 
بلنديایه » «فبدی» + کسی است که اشیا را ندید آفزده و آنها را برای 
تک کیرق. بان م بدون نمونه پیشین , , اختراع کرده است. تر فت. کهید. ‏ زر 
اسمای خداوند بلندمرتبه, «بدیع», همان آفریدگار پدید آورنده نمونه پیشین 
است. بنا بر آنچه گذشت, «بدی » و «بدیع» , در لغت , به کسی گفته می 
شود که اشیا را نخستین بار و بدون نمونه پیشین , ید یبد آورده است. 


ص: 338 


البدیء والبدیع فی القرآن والحدیثوردت مشتقات ماه «بدأ» ائنتی ۳ 

فی القرآن الکریم فیما تعان: باللّه سبحانه, وورد اسم «البدیع» مرّتین 
۳ «بدیع السَمَو بت 5 الأٍض» (1), , ونسبت الاحادیث مزیتین اساسیتین 
لهذین الاسمین من آسماء الجلاله , احداهما کونه «لا من شی ع» , والأخری 
کونه «علی عیر مثال» . کلی المتال : «ابه بعَدَا الاشیاء لا هن شی ع؟ 
121 > «ایتدات الحلق_ لا من شیء کان من اصل یْضاف الیه فعلک» اش : 
«المبتدع للأشیاء من غیر شی ع» (4) ؛ «ابتدع الَلق علی عغیر مثال ام 
(5) . وحری بالقول فی توضیح هاتین ال کین أنْ المعنی آللفوی للبدیء 
والبدیع افتتاح الشیء , والانشاء والاحدات الابتدائی بلا سابقه , وسابقه 
(لشی ء وعدم ابتدائیته اما من ۹ الماده ‏ ۳ من جهه الصوره : بعباره 
آخری: وجود سابقه للیشیء اما یتمثل فی ان الماده الاولّه لذلی الشی ء 
کانت مو‌خودم سایق و انشا ا حانج الشیءضها + اه شمل فی. وجوی خوره 
الشی ۶ من قبل 1 وهذان النوعان من السابقه پلاحظان بوضوح فی عمل 
الخیاط الذی یفص القفاین علی. اسان عینه موجوده سابقا ویخیطه فیصیر 
لباسا کان قد, صَوّر فی تلک العینه (6) , فی حین نفت الأْحادیت کلا النوعین 
من الشنایقه لاد فی احدات الأشیاء وانشائها . 


واه کر 30 (الفصل اللانی والعکر ون ۶ الخالی زر 


ا#سالفرم: 117 : 

2 .راجع : ص 352 ح 4270. 

و الخر ار الکیر ض 100 : 

4 .راجع : ج 4 ص 166 ح 3489 . 
5 .راجع : ص 346 ح 4251. 

6- .راجع : ص 298 هامش رقم 4. 


ص: 339 
بدی ۶ و بدیع » در قرآن و حدیت 


بدی ۶ و بذنع:: دز قرآن وحدتیتدر فران کریم : برگرفته ها از ماکه «ید» در 
ارتباط با خداوند پاک , دوازده بار , و صفت «بدیع» دو بار با تعبیر : «بدیع 
السَمَوّ تٍ و الأرْضٍ "خواهز انتتمان ها و دمین است *: به کار ,رفته است. داز 
احادیث , دو ویژگی اساسی برای این دو نام از نام های خداوند عز و جل 
شمرده شده است: یکی «از هیچ بودن» و دیگری «بدون نمونه بودن» , 
چنان که گفته می شود : «اشیا را از هیچ آغاز کرد». «آفرینش را آغاز 
کردی , نه از چیزی که از ريشه ای پاشد که فعل تو یدان نسبت داده 
شود» , «نوآور اشیا از هیچ است» , «آفریدگان را پدید آورد , بدون آن که 
از نمونه ای الگوبرداری کند». در توضیع این دو فیر کن , باید گفت که 
معنای لغوی هید ۶ و بیع 2 آغاز کردن.بی شی: ۶و مدید آوردن 
انتدایی: آن ۳۱ ۱۳۳۰ یک چیز (ابتدایی تبودن آن) 

, يا از جهت ماذه است و يا از جهت صورت. به عبارت دیگر, وجود پيشینه 
برای یک چیز , يا به این است که ماذه اولیه آن , از پیش موجود باشد و 
سازنده , شی ء را از آن بسازد و يا به اين است که صورت آن از پیش 
موجود باشد . این دو گونه از پیشینه , در کار خیّاطی که «پارچه» را بر 
اساس «الگوی از پیش موجود» , می برند و آن را می دوزند و لباسی به 
شکل الگو به وجود می آورند , به روشنی قابل ملاحظه است. احادیث » هر 
ذو کوته پيشیته زرا در بدید آورتن و ایجاد آشیا به وسبله خد آوند:: نفی: کردم 
اند . 


ر. ک : ج 6 ص 35 (فصل بیست و دوم: خالق) 


ص: 20 


7 دیع السّماوات والارض«تدن السَقو ت و الرْض و لا قضی مزا 
قاگقا ول له کن فتکون» ۰( (1) ۲ 


«بدیع السَتَو تِ وَالارض آلی یگون له لة وَلذ ول تکن له صجبه وَحَلّق کل شی 
ء وَهَوَ بل شی ء عَلیمْ» . (2 


7 / 2ابتداً قا ابتدغرسول اللّهِ صلی الله علیه و آله :الم له الّذی 
فی أرَلیّیه (3) وحدانیا . ۱ تداع اد , وأنشَاً ما حَلَق عَلی عَیرٍ مثال 
سَبق بسیء ما حَلق 4 


الامام عل علیه السلام من حُطبیه توق الجْمْعه : امد له هل الحمد 


ووَلیّه , ومنتقی الحمد ومحله , البدیء البدیع , الأجّل الأْعظم , الأعَرُْ الاکرم . 
)5 


الامام الحسن علیه السلام ما قالَة فی صقه ارب جَلَ ولا : حَلقَ الحلق 
فکان بدیتا بندیعا , ابتداً ما ابتدع , وابتدع ما ابا ۰ (6) 


الامام زین العابدین والامام الباقر علیهماالسلام فی الذعاء : آنت رح 
الاجمین , البدی البدیغ الْذی لیس کمنلک شیء . (7) 


۳ تالبفره 117 : 

. 101 : ِِِ : 

- .الارل : الق ات : ج 4 ص 1622) . 

4 .التوحید : ص 44 ح 4 عن اسحاق بن غالب عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 45 ح 18 . 
5- .الکافی : ج 8 ص 173 ح 194 ان آو غیره عن الامام 
ِ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 350 ح 31 . 

- .التوحید : ص 46 ح 5 , بحار الأنوار نج 4 ص 289 ۲ 20 . 

- .الاقبال : ج 1 ص 206 , تهذیب الاحکام : ج 3 ص 115 من دون اسناد 
5 المعصوم , بحار الأنوار : ج 98 ص 104 ح 3 . 


ص: 1« 


7 اون اسان ها امن 


7 در آنچه نوآوری کرده , آغا رز تیه 


7 / ناور اشتمهان ها و زمین«نوآور آسمان ها و زمین است و هر گاه بر 
چیزی حکم کند, تنها به او می گوید : « [موجود آباش !» . پس [بی درنگ ] 
موجود می شود» . 


«نوآور آسمان ها و زمین است. چگونه فرزندي داشته باشد, در حالی که 
برای او همسری نبوده است و همه چیز را افریده , و او به همه چیز 
داناست» . 


7 2در آنچه نوآوری کرد , آغازگر بودپیامبر_ خدا| ضلین الله علیه و آله 
:ستایش , خدایی راست که در دیرینگی خود , یگانه است ... . در آنچه پدید 
اورد , آغازگر بود و آنچه را آفرید . نو پدید آورد . نه از روی الگویی که بر 
چیزی که آفرید: پیشی گرفته باشد. 


امام علی علیه السلام در خطبه ایشان در روز جمعه : ستایش , از آن 
۰ که شایسته ستایش و صاحب آن , و پایان ستایش و قرارگاه آن 
است ؛ آغازگر نوآور, شکوهمندترین و 1 ترین, و عرتمندترین و گرامی 
ترین . 


آفریدگان را آفرید و آغازگر و نوآور بود. آنچه را یدید آورد , آغا 
آنچه را آغاز کرد , ندید آوز ذ :. 


با آغا گر و 0 که چیزی مانند تو نیست. 


امام جسن علیه السلام دز گفتار خود در وصف خداوندگار و و جل : 
ند 


ص: 22 

الامام الرضا علیه السلام :الحمدٌ للّه البدیء الرّفیع ۰۰۰۰ (1) 

عنه علیه السلا دعایّه فی به ۳۹۰ عَتّت | ه‌ حصَعت 
م من قنوته : يا من لوْجوهٌُ لهَیبتِه , و 


القابُ لجلاّنه , ووجلت القلوث من خیقیه , وارتقدت القرائض (2) من 
قرقه (3) , يا بدیء يا بدیع يا قووا . (4) 


7 3یبداً الحلق, تُ2 بُمیذقالکتاب«و فو الْذٍی وا الق 2 بییده و هو 
هون له و له المتله ۳ فی السَمَء تب و الرَض و و العزیز الحکیم» . 
(2) 


«بَومَ تطوی السماء کَطی السٌجل للَکّب ما بدا ول حلْق ده وغذا 
علیتا تا کنّا قعلین» . (6) 


«انّ بش زبک لشدید * اه هو یبد ی و بُعیذ» . (2) 


1- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 154 ح 23 , بحار الأنوار : ج 4 ص 263 ح 
0 وفیه «الرفیع» بدل «البدیع» . 

- .الفَريِضَهة : اللحْمَهٌ بین الجنب والکتف التی لاتزال ثرَعَدٌ من الدابه 
ِِ- ۳ فراثص (الصحاح 2 3 صِ 0048( 

- .الق : الخوف والفزع (النهایه : ج 3 ص 438) . 
۱ .عیون آخبا ر الرضا و 1 1 عن ع لام تن صال الهروی , 
المجتنی : ص 87 , بحار الأنوار : ج 49 ص 83 ح 2. 

5- .الروم : 27 وراجع الروم ۱۱ , العتکیوت : 39 و 20 , التمل : 64 
پونس .۰ 4 و ۲ 
6- .الانبیاء : 104 . 
7- .البروح : 12 و 13 . 


ص: 343 


اما را یمام ان صدای راست که آغار کر مه ات 


امام رضا علیه السلام در دعای ایشان در قنوتش : ای آن که چهره ها برای 
ابهت او فروتنی می کنند و گردن ها برای شکوه او خاضع اند و دل ها از 
ترس او به هراس افتاده اند و شانه ها از بیم او به لرزه افتاده اند ؛ ای 
آغازگر , ای نوآور , ای نیرومند! 


7 3آفرینش را می آغازد, سپس آن را برمی گرداندقرآن«و اوست که 
ات او او اس اسان رات 
. صفت والاتر در آسمان ها و زمین , از آن اوست , و اوست شکست 
ناپذیر فرزانه » . 


«روزی که آسمان را چون در هم پیچیدن طومار نامه ها , درهم می پیچیم . 
آن سان. که تخستين. افریتش. 1 آغاز کردیم رن را و 
[این افعنه اق, است بر ما وب شفیده« ان را اانجام دهندم ای 


«به راستی که گرفتن قهرآمیز خداوندگارت , بسی سخت است . اوست 
که رف آغازد و بان مت. کردانج»:. 


ص: 4« 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذْعاء : با دیع البدائع ومعیها 
بَعد قنائها بقدرته . (1) 


الامام علی علیه السلام :ان ال سَبحاتة یعوذ بَعد قناء الأنیا وَحدة لا شیء 
مَعَهّ, کما کان قبل ابیدائها کذلک یکون بعد فقنائها . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی بُمَجَدُ تفه فی کُلّ توم 
و تلات مَژات , قمن مَجْدَ ال یما مَجٌد ۱ 
وله ال عز و جل الی سعادو . یقول : ۰۰۰ آنت اللّه لا له ال آنت منک بدا 


الحَلق والیک بَعوذ . (3) 


7 4صِعَهٌ ابیدائه ابتداعهالکافی عن آحمد بن محشّد بن خالد رفعه : آتي 
جَبرَئیل علیه السلام ای الّبیْ صلی الله علیه و آله ققال له ٍنْ ریک تقول 
لک : |ذا آزدت آن تعبُدنی یوما ولیلة حَقّ عباتتی قارقع یَدَیکِ ال وقل : 
خاک رَبْنا وتعالیت وتبازکت وتَقذست . . . ابتدعت کل شیء بچکمیک 
وعلمک . (4) 


بسیل. له صلی الله علیه و الب قی الدعاع ۶ نا ده التداتم. لم. تم 


تسه ۰ سح ۱ 


1- .جمال الأسبوع : ص 222 , مصباح المتهمٌد : ص 602 ح 693 , الاقبال : 
جح 1 ص 182 کلاهما من دعاء ادریس علیه السلام , الدروع الواقیه : ص 
5 عن للامام علیْ علیه السلام وفیه «المبدی البرایا» بدل «بدیع 
البدائع» , بحار الانوار : ج 97 ص 223 ح 3 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 479 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 255 ح 8 . 

3- .الکافي : ج 2 ص 516 ح 2 , المحاسن : ج 1 ص 108 ح 95 کلاهما 
عن عبدالله ؛ بز اغین ستوات. الاعهال هن 2 1 رم زاون بن آعین ؛: 
بحار الأأنوار : ج 86 ص 270 ح 3. 

1 


الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 90 ص 58 ح 14 . 


ص: 45 
7 توصیف آغازگری و نوآوری او 


حدیثپيامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : ای نوآور پدیده ها و باز 
گرداننده آنها پس از نابودی شان با قدرت خود ! 


امام علی علیه السلام :همانا خداوند منژه , پس از نابودی دنیا . دوباره تنها 
ِِ و جیزی با او تخواهد بود. آن سان که بیش از اغاز کرزی. آن. (دنیا) 
, پس از نابودی ۳ نیز چنان خواهد بود. 


امام صادق علیه السلام :همانا خداوند والا و بلندمرتبه , در هر روز و شب , 
خود را سه بار تمجید می کند . پس کسی که خداوند را به آنچه خود را 
بدان تمجید کرده. تمجید نماید, اگر شوربخت باشد. خداوند ها اه 


تا 
خد قه تست .. افش وا و ز گشته و به سوی تو باز می گردد». 


خاله در حفیتی. که سند آن را.بة معضوم زشانده است : چبرتیل علیه 
السلام به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و به ایشان گفت 
خداوندگارت به تو می گوید : «هر گاه خواستی که مرا در روز و شبی 1 
گونه که شایسته عبادت من است , عبادت کنی, دستانت را به سوی من 
بالا بیاور و بگو : .. منژهی تو ای خداوندگار و والایی و بلندمرتبه ای و 
مقذسی !. ۹ به حکمت و دانش خود , نواوری کرده ای» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : ای آغاز گر پدیده ها که در پدید 
آوردن آنها پاری هیچ یک از آفریدگان را نجسته است ! 


عنه صلی الله علیه و آله من دُعایّه یوم الأحزاب : آنت البدیغ قبل کل شی ء 
1 والباقی بعد کل شی ء ۳ 


عنه صلی الله علپه و آله من خُطبَه فی عدیر خُم : شهَذ بائة ال الذی مَلا 
الدٌهر قدشة , والذی یَغشّی الاب نوخ , وا ی نفد آمرخ , مدا 
۳ مَعَهٌ شریک فی تقدیر , ولا تفاوتِ فی پدبیر , صَوّرّ ما ايدَع علی غیر 

, وحلّق ما حَلَق بلا معوتو من آحدٍ ولا تکلف ولا احتیال . (2) 
ین ه تعالی : هو القادر ۰ ۰. الّذٍی ابتدع الحلق 
علی عَیرٍ مثال امتتلة , ولا مقدار احتذ یله هن حالق معبوو کار قبلق. 
(3) ۲ ۲ 


عنه علیه السلام :ا, ۱ ۳ 


دس 


ی لاشیاء کر یر بت ِ 


1- .مهج الدعوات : ص 95 , الاقبال : ج 2 ص 226 من دون اسناد الی 
ِِِ وفیه «الدائم» بدل «الباقی» , بحار الأنوار : ج 94 ص 212 ح 7 . 
- .الاحتجاج : ج 1 ص 140 32 , الیقین : ص 347 کلاهما عن علقمه بن 
محمّد الحضرمی عن, الامام الباقر علیه السلام , التحصین : ص 79< عن 
زید بن ارقم , بحار الأنوار : ج 37 ص 205 ح 86 . 
3- .تهج البلاغه : الخطبه 91 امس دص 50 17 کلاضا عن منبعده ین 
۱ عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ۳ 4 + ص‌ 275 ۳ 16 . 
4 .الکافی ج 1 ص 135 ح 1 عن محقد بن آبی عبدالّه ومحقد بن یحبی 
رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 3 عن الحصین 
بن عبدالرحمن عن ارت عن الامام الصادق عن آییة عن جذه عن الامام علیث 
علیهم السلام , الغارات : ج 1 ص 174 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری 
بحار الأنوار : : ج 4 ص 270 ح 13 . 
5 ,بجار الأْنوار : ج 93 ص 91 نقلاً عن النعمانی فی رسالته . 


ص: 7« 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای خود در نبرد احزاب ۰ تو نوآور 
پیش از همه چیزها و پایدار پس از همه چیزهایی. 


پیامتر خدا صلی الله علیه و اله در سختراتی خود در غدیر خم : کواهی مین 
دهم که او خدایی است که پاکی اش روزگار را آکنده ساخته است : کسی 
است که نورش ابد را فرا گرفته است و کسی است که کار خود را بدون 
مشاوره با مشاوری اجرا می کند. او را شریکی در کار تقدیر و ناهماهنگی 
ای در تدبیر نیست. آنچه را پدید آورد. بدون هیچ نمونه ای نگارگری کرد و 
آنچه را آفرید, تفا ار کسی وس مت وی‌خارن آنشنی آفرد. 


امام علی علیه السلام در صفات خداوند والا : اوست توانا . . که آفریدگان 
را بدون آن که از شونه ای الکو‌یگیردم ندید آورد رذن آندارهتهایی که آنها 
راز افرید نان و معغتودی یار خویشن , نگرفته بود . 


امام علی علیه السلام آنچه فا آفرید : بدون نمونه ای پیشین و بی رنج و 
خستگی , نواوری کرد. 


امام و علیه السلام :والاست خداوند پدید آورنده هر پدیده : سازنده هر 
ساخته و نواور اشیا از هیچ . 


ص: 348 
عنه علیه السلام فی صقه الب جَلّ وعلا : خارخ مور لاشیاء لا گینی ء خارج 


اتسیو 


 . )( . ۳۲۹ ۳ ۱3 ۱۶ ۱ 


المحدثاث, و و 1 
والمصنوء ویتکافا المَبتدع والبدیع > (ض! 


عنه علیه السلام :قشبحان الذی لبود (3) خَلقٌ ما ابتداً, ولا تدبیر ما جرا 
۰ (4) 


غفه غلیه السلام انیت با کب آضشفد ان الاعتم زا تدرکک وّالأوهام لا 
تلحَکّ, والعْقول لا تصِفک با تسم العکان من 
حَلمَة وکان قبلَه , آم کیف تُدرکة الأوهامٌ ولا نهابه له ولا وک تک 
له تهانه فغاید ومع الذی اسدا الغایات والنهایات: 5۱ 


قر غلیه السلام فه ان تس اس فان اااه‌عل ما وی خر 
پِ ‌ِ 
الخلق ووارثة . (6) 


عنه علیه السلام :اعتضمث باللّه الذی لا الة الا هو البدیغ الّفیغ , الحمة 
الایْم الباقی الّذی لابتزول . (7) 


1- .الکافی : ج 1 ص 86 ح 2, التوحید : ص 285 ح 2 عن علین بن عقبه , 
اححاسن ص 2 91 تن آی ری عتمولی رون ان حلی اه 
علیه و آلهرفعه , بحار الاأنوار : ج 3 ص 271 ح 8 . 

2- هه ها رن رخا 
الأنوار ۰ ج 57 ص 30 ح د . 

1 اه و یه [ یه ]سر ۰ 1 ص 96) . 

4 .الکافی را ی ای هو سس 
رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 ح 3 عن الحصین 
بن عبدالرحمن عن آبیه عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه عن الامام علوث 


علیهم السلام , الغارات : ج 1 ص 174 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری 
, بحار الأنوار : ج 4 ص 270 ح 15 . 

5- .|نبات الوصیه : ص 137 , بحار الأنوار : ج 25 ص 28 ح 46 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 90 , بحار الأنوار : ج 4 ص 310 ح 38 . 

7- .مهج الدعوات : ص 169 , بحار الأنوار : جح 95 ص 393 ح 32 . 


ص: 29 


امام علی علیه السلام در وصف خداوندگار عز و جل : از اشیا بیرون است 
, نه آن گونه که چیزی از چیز دیگری بیرون است. منژه است آن که این 


گونه است و غیر او این گونه نیست و برای هر چیزی [ جز او ] اغار خن 
هست . 


امام علی علیه السلام :نمی توان گفت که پس از آن که نبود, وجود یافت 
که [ در این صورت , آاوصاف نویدیده ها بر او جاری می شود و میان 
پدیده ها و او , جدایی ای (تمایزی) حاصل نمی گردد و او را بر آنقا.-بپرتزی 
اد ی ان جر دام اف دم ار ی ره ری ده 


پدیداور ؛ همسنگ می شوند. 


امام علی علیه السلام :پس منژه است کسی که آفرینش آنچه آغازگری 
کرده و تدبیر آنچه آگزبده اشعت موز او دشوار نیست. 


امام علی علیه السلام :والایی ای خداوندگار ... . گواهی می دهم که دیده 
ها تو را در نمی یابند و اوهام , به تو نمی رسند و خردها وصف تو نمی کنند 
۵فکان: ترا دز بزتمی. کیرد و چگونه مکان , کسی را که آن را آفریده و 
پیش از آن بوده است , در بر بگیرد؟ ! یا اوهام , چگونه او را دريابند , حال 
اک وان ای تک وه را ار ما او 
حالی که او نهایت ها و پایان ها را پدید آورده است؟! 


امام علی علیه السلام پس از آن که جمله ای از صفات خداوند عز و جل 
را بیان کرد ۶ ان تقافر آفر تیه فهر اندار آندانفت: 


امام علی علیه السلام :به خدایی پناه آوردم که خدایی جز او نیست و نوآور 
بالا برنده, زنده جاودانه و پایدار تال نایذیر است. 


ص: 350 


عنه علیه السلام من حُطتٍَ له در قیها ٍحاطة علهه تعالی یل شی 
س ۶ له «لحقه فی دلی, کافهه ولا اضف فن حفظ عا اند من 
صَه . (1) 


۳ لقع [تی سا لک ۵ وال من لم بچد لسقاله مسوول 


13 


1 1و 


اس 


سواک . . . لک لول الذی ابتدآت الابتداء قَلَوَیتةٌ (2) بأیدی تلطفک . (3) 
عنه علیه السلام الم له اللأبس الكيرياء بلا تجسید , والمرتدی بالجلال 
بلا تمثیل ۰ بعَدا ما آراد ادا وانشّا ما اراد انشاءه علی ما اراد من 


القلین آلج" والرنس ؛ لتعرفو بذلک رُبوبینَه قتکن فنهم طا زر ۰ )4 


1 سم :آوصیکُمٍ عباد ال وأوصی تفسی بتقوی ال الذٍی ابتدا 


عنه علیه السلام من خُطتَهٍ یذ فبها خلق العالم + انشا الخلق انشاء 


ولا ماه (7) تفس اضطرّت فیها . . . عالما بها قبل ابتدائها . (8) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : : ج 57 ص 113 ح 90 . 
۳ .فی جمال الأسبوع : «فکوّنته» بدل «قلوینه» ۱ 
- .البلد الأمین : ص 1 خمال الاسبوع دض 67من.دهن استاد ال 
4- ای اه ار اش لاه 
الأعور . 
5- .الکافی : ج 8 ص 174 ح 194 فت مخ ذنن الشعفان آهغیرن عن الامام 
1 علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 351 ح 31 . 
- .ارو 2 الأمر (الصحاح 3 6 ص 2364) . 
همَمّث بالشیء : |ذا آردته (الصحاح : ج 5 ص 1 
8 هچ البلاغه *الخظیت 1 «الاحفحاع: ج 1 ص 2171 113 رتخا الا توا * 
ج 4 ص 248 ح د . 


ص: 31 


امام علی علیه السلام در خطبه ایشان که در آن , احاطه علم خداوند والا 
به همه چیز ریاد کرد : در ان [ کار ] , رنج و سختی به او نرسید, و در 
نکهداری افریدگانی که پدید اورد, مانعی پیش نیامد. 


امام علی علیه السلام :؛خداوندا ! من از تو درخواست می کنم , همچون 
کسی که برای درخواست خویش , خوانده شده ای جز تو نیافته است .. 
زیرا تو اولی هستی که اغاز گری را اغاز کردی و ان را با دستان لطف خود 


ایام یه سای ابا کات سکیا دی که 
اس و آن کسام وا ال ای مردام نمی ان اه ات 
, بدون آن که او را پیکره ای باشد ... . هر چه را که خواست آغاز کند , آغاز 
کرد و از ثقلین (جن و انس) , هر چه خواست. متناسب با هدفی که می 
خواست , نو پدید اورد تا بدان , خداوندگاري او را بشناسند و به طاعت او 
دست یابند. 


ایام قلب غلیه. السلام تیان قداشا و خود را به بروا داهن ار 
خدایی سفارش می کنم که امور را به دانش خود , اغاز کرد و فردا[ ی 
رستاخیز ], باز گشتگاه انها به سوی او خواهد بود. 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که در آن , از آفرپنش جهان یاد مي کند 
: قطعا [ جهان ]افرینش را پدید اورد و مسلما ان را اغاز کرد. بدون آن که 
انديشه ای در سر گذرانده باشد , و بدون ان که از تجربه ای بهره برده 
باشد , و بدون آن که حرکتی را پدید آورده باشد , و بدون دو دلی ای 
(تردیدی) که در آن . پریشان بوده باشد .... در حالی که پیش از آغاز آنها 
(اشیا) , به آنها علم داشت. 


1- .در نسخه جمال الاسبوع , به جای «قَلوَبتَة (تافتی) » , «قکوّنتَة» آمده 
که در این صورت , ترجمه چنین می شود : «و آن را با دست لطف خود , 
ایجاد کردی». 


ص: 252 


عنه علیه السلام :لا لة الا ال بدیغ (1) البرایا , آم یبغ فی انشائها عونا من 
خلقه . (2) 


فد خانه الفناام لک للم الوم تَوحْد بضنع الأشیاء , وقطر آجناس البّرایا 
علی عَیرٍ مثالِ سَبقَةٌ فی |ٍنشائها , , ولا ٍعاته مُعین عَلّی ابتداعها , یل ابتدعها 
بلطفب قدرته 1 فامتتلت لمشیتته خاضعه مست‌جدنه لأمره الواجد الأحد. ۱ 


عنه علیه السلام ی لاه کل بوم 
فی شَأن من احداتِ بدیع لم ین .. ۲ 


الامام الحسین علیه السلام :هو اللَه الصَمَدٌ اّذی لا من شیءٍ, ولا فی شیء 
/ ولا هت شی ء , مبدع الاشیاء وخالفها ۰ 1 


الامام زین العابدین علیه السلام :الحمد له ال بلا أَوَل کان قبلة . 
ابتدع بقدریه اللق ابتداعا , واخترعهم علی مشیتنه آخیراعاً . (6) 


الامام الباقر علیه السلام :ان اللّ تعالی لا کان تفا بالوحدانیّه , ابتداً 
الأشیاء لا من شیء . (7) 


عنه علیه السلام :تفسیژ الاله : هو الذی آلة (8) الحلق غن درک ماهتنه 
وکیفیِّه بیس آو بوهم (9) , لا بل هو مُبدغ الاوهام وخالِق الخواس . (10) 


1- .فی المصدر : «البدیع» والتصحیح من بحار الأنوار . 

2 .الدروع الواقیه : ص 255 , الاقبال : جح 1 ص 181 من دعاء |دریس 
علیه السلام وفیه «یا مبدی البرایا لم یبغ ۰.۰ .» , بحار الأنوار : ج 97 ص 
312. 

3- .|نبات الوصیّه : ص 135 , بحار الأنوار : ج 57 ص 171 ح 118 . 

4 .الکافی : چ 1 ص 141 ح 7 التوحید : ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الأعور , بحار الأنوار : ج 57 ص 167 ح 107 . 

5- .التوحید : ص 91 ح 5 , مجمع البیان ج 10 ص 861 کلاهما عن وهب 
نم وهب, الفرشی عن. الامام الضادی عن ایبهعهماالسلام : بکار الانمار. 

ج 3 ص 224 2 14 . 


6- .الصحیفه السچجادیه : ص 19 الدعاء 1 . 

7 .علل الشرائع : ص 490 ح 1 , مختصر بضائر الدرجات : ص 223 
کلاهما عن اسحاق القمّی , بحار الأنوار : ج 5 ص 247 ح 36 . 

9 .الوَهُم : من خطرات القلب (لسان العرب : ج 12 ص 643) . 

0- .التوحید : ص 92 ح 6 , معانی الأخبار : ص 7 ح 3 , مجمع البیان : ج 
0 ص 862 کلها عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : جح 3 ص 224 ح 15 . 


ص: 353 


امام علی علیه السلام تخد ان جز خدای بحانة نبست ؛ نوآور آفریدگان که 
در بدید آوزدن آنها , از آفریده هایش پاری نجسته است. 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آنٍ خداست که در آفرینش اشیا یگانه 
گشت , و گونه های آفریدگان" را بدون [الگوبرداری از آنمونه ای که در 
آفرینش آنها بر او پیشی گرفته باشد و بدون یاری پاری کننده ای بر 


نوآوری آنها , پدید آورد بلکه آنها را به لطف توانایی خود , نوآوری کرد , و 
اشیا به خواست او کرزدن نهادند و به امر او که یکت و یگانه است , بد ید 


آفتد: 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداست که نمی میرد و شگفتی 
های او پایان نمی پذیرد؛ زیرا او هر روز در کار ایجاد [موجود] نویدیدی 
است که نبوده است. 


امام حسین علیه السلام :اوست خدای بی نیا ز که نه از چیزی است و نه در 
خیزی است و نه بر روی چیزی است و نوآور اشیا و آفریدکار انقاشت. 
امام ‏ اعاندین یه شام سانش ان ار‌خداشت که آزل انفه: 


بدون آن که اوّلی پیش از او بوده ِ قطعا آفرید فان زا با توانایی 
خود , پدید اورد و انها را بر طبق مشیت خود , اختراع کرد. 


آمام باقن علیه السلام :خدامتن والا م آز آنعا کهدر بکانکن یکت بوده انسیا 
را از هیچ اغاز کرد. 
امام باقر علیه السلام : تفسیر «اله (خدا) < [یعنی ] همان کس که 


آفریدگان از دریافت ماهیت او و چگونگی او , به حس پا وهم , سررگشته 
اند , چرا چنین نباشد , در حالی که او نوآور اوهام و آفریدگار حواس است؟ 


ص: 24 


۱ پحثپح«9«9«ِِ 


عنه علیه السلام لمّا سْیْل ۶ عن قول الله عز و جل : «تییغ السَمو 2 
وَالرْض» 1 : ان اللة عز و جلابندع الأشیاء کلها بعلمه علی غیر مثال کان 
قبلة , قابتدع السماوات والأَرَضین ولم ین قبلَه سماواث ولا از ضون , آما 
تسمع لقوله تعالی : «و کان عَرشة علی الماء» (4) ۰ (5) 


عنه علیه السلام فی صقه الباری جلٌ وقلا : . . . ولا کان خلوا من القلي 
قبل انشایّه ولا یَکونْ من خلوا بَعد دهایه , م یرل حَیّا بلا حیاه وملکا قادرا 
بل آن بُنشی شین , وملکا بارا (8) بَعد انشائه لِلکون . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :سْبحان اللّهٍ العظیم ۰ ۰ . آبدع ما بر اتقانا 
وصنعا , تطقتِ الاشیاء البهَمَهٌ عن قدریه .  )8(‏ 


ات 


- .الوجْشَد : الجْلوَهْ والهغٌ , وقد آوحشت الرجل فاستوحش (الصحاح ؛ ج 
«ِ 

2 .الکافی یفن ای یر ماع تفن یی امه 

بن التیهان عن الامام علی علیه السلام ولیس فیه «مذکورا» , التوحید : ص 

173 2 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 57 ص 159 ح 91 . 
3- .الانعام : 101 . 
4- .هود : 7 . 
5- .الکافی : ج 1 ص 256 ح 2 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 373 ح 77, 
تضار. الفرحات * ض 113 عا لها کر سر ار ااوای شع و2 اضر 
5 ح 20 . 
6 .الجبار : هو الذی یجیر الناس بقائض نعمه , وقیل : یجبرهم آی یقهرهم 
علی ما تریده (رففردات. الفاظ الفر ان ۶ص ۱1۳۸ . 

7 .الکافی : جح 1 ص 89 ح 3 , التوحید 1 2 هماع ی 
تا ار ی و 
8- .الدروع الواقیه : ص 114 , بحار الأْنوار : ج 97 ص 154 ح 4 . 


ص: 355 


اشاص تاکن لت لام دی ار را فرهه) ق و توس از 
آن که چیزی را بد ید آورد ؛ احساس ای ی کر ی 
ماه تست امن توان چیزی را مانند او دانست). 


امام باقر علیه السلام آن گاه که از ایشان درباره آیه : «نواور آسمان ها و 
زمین است» پرسیدند : همانا خداوند عز و جل همه اشیا را به دانش خود , 
بدون آن که نمونه ای پیش از او بوده باشد, نوآوری کرد. یس , آسمان ها 
و زمین ها را نواوری کرد و پیش از انها , اسمان و زمینی نبود. ایا سخن 
خدای والا را نمی شنوی که : «و عرش او بر اب بود» . 


پدیده ها را ] پدید اورد , از فرمان روایی خالی نبود و پس از میان بردن [ 
پدیده ها ۹۱ از ان , خالی نخواهد بود. همیشه زنده است , بدون حیاتی [ 
مغایر با ذاتش ] , و فرمان روای تواناست , تمرم ان ان که تعیزی را بدید 
ارت ین از دید آوترن هیر فرمان روای چیره است. 


امام صادق علیه السلام :منژه است خدای سترگ ... . آنچه را آفرید , 
توآوری کرد / اما استوار و پرداخت شده . اشیای گنگ , 7 او را با گو 


کردند. 


ص: 356 


عنه علیه السلام :تما حَلَقَ الأشیاء من غیر حاجّه ولا سَبّب , اختراعا 
وابتداعا . (1) 


عنه علیه السلام ال آکبر . . . مدب اسب نات من یه الکسن: فا 
الأعمال / مبد ی الحفیات 4 من السرایر 


غنه علیه السلام :ال اکد ال کل شیء واجنخ , وبدیغ کل شیء وفقهاه . 
۳ 


عنه علیه السلام :اللْهمَ اغفر لی ما لایَضْوّکَ , وأعطنی ما لا بَنقضک , قاتک 
الوسیغ رَحمَتهُ , البدیغ حکمَنَةٌ . (4) 


عنه علیه السلام :یا ٍلة الأْنبیاء وولِیّ الاْتقیاء وتدیع مزید الگرامه ۰ (5) 
الامام الرضا علیه السلام :حَلقَةٌ تعالی الحلق چجاب بیتة وبیتهّم . 


_- 


اد هم دلیل علی أَن لا ابیداء له , لِعجز کل مُبتدی منم غَن ابیداء 
۰ (6) 


- .التوحید : ص 170 ح 3 وص 248 ح 1 , معانی الأخبار : ص 20 ح 3 
, بحار الأنوار : ج 4 ص 66 ح 7. 

2- .تهذیب الأحکام ۱ 2 و ایب السات , من لا یحضره 
الفقیه : ج 1 ص 513 ح 1481 وص 523 ح 1487 کلاهما عن آبی الصباح 
الکتانی»: الاقبال ۶ج 2 ض.202 کن شسعد بن غبذالله + بجار الانهار 91 
ص 61 ح 2. 

3- دیب الاتگام : ج 3 ص 133 ح 22 عن آبی الصباح , من لا یحضره 
الفقیه : ج 1 ص 513 ح 1481 وص 523 ح 1487 کلاهما عن آبی الصباح 
الکنانی , الاقبال : ج 2 ص 202 عن سعد بن عبداللّه , بحار الأنوار : ج 91 
ص 61 ح 2. 

4 .مصیاح المتهٌد : ص 799 ح 859 , الاقبال : ج 3 ص 187 کلاهما عن 
علیط بن.خدید: بحار الانوار خ 99 ض 381 ۶ 2 


5- وت رت ی یی ی وا هی سر 
المتهجد : ص 308 ح 417 من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 
1 

کساامالی اهفیه : ص 254 ح 4 عن محمّد بن زید الطبری , التوحید : 0 
26 2 , عیون آخبار الرضا نج 1 ص 151 ح 51 کلاهما عن القاسم ین 
تا رال ار ور 


ص: 37 


امام صادق علیه السلام :جز این نیست که اشتا زا.تدون باه | نها اه 
بدون وسیله , به اختراع و نواوری افرید. 

امام صادق علیه السلام :خدا [ از وصف شدن , ] بزرگ تر است ... . [ او ] 
تدبیر کننده کارها و برانگيزنده کسان [ خفته ] در گورها , پذیرنده کردارها, 
اشکار کننده نهان هاء و هویدا| کننده رازهای درون است . 


اماخ‌ضاتق علیه السلام اخا ارفص شون قزر کر استه اغان هر خیز و 
فرجام آن بو توآوز هر جیز -وبیایان آن است. 

اقام‌صادی غلیه اسلا تقداوندا اضرا که و یانش نها تم انم 
بیامرز و آنچه را که از تو نمی کاهد , به من ارزانی دار ۵ 
رحمتت گسترده و حکمتت توآون انستت: 

امام صادق علیه السلام ای خدای پیامبران و سرپرست پرهی زگاران و 
نواورٍ کرامت فزون ! 

اقا تضا طلبه الشلاش این که افرید کان را آفریه ‌هافی ان اخی نان 
اتف این که آغار کر انان است: سانه ان ات کم او زرا اغازی 
نیست , به سبب ناتوانی هر اغاز شده ای از اغا زگر همانند خود. 


ص: 358 


عنه علیه السلام :کف الیف قلا ‏ ُقال لذ : کیت , وآلن این قلامقال له : 
ین ؛ اذ هو مُبدغ الکیفوفیّه نویه ۷ 


غنخ علیه السلام :2۱11 تبانزک وتعالی سایق للابداع لا آیسن بل عز و جل 
شیء ولا کان مَعَهٌ شیء , والابداغ سایق للخروف . (2) 


عنه علیه السلام :اٍعلم أَقّ الابداغ وَالمَشيتَه والارادة معناها واجذ وأأسماو‌ها 
تلائه. (3) 


عنه علیه السلام فی الدعاء : تک وَلینٌ الزید , مبتَدِ ی بالجود . (4) 


عنه علیه السلام :الحمد للّه فاطر الأشیاء انشاء , وبتدعها ابتداعا بمدرته 
وجکقیه , لا من شَیء قتبطلّ الاختراغ , ولا لعلو قلا یَصِعّ الابتداغ , حَلَقَ ما 
شاء کیف شاء مْتَوحْدا بذلک . (5) 


- .التوحید : ص 61 ح 18 عن الفتح بن یزید الجرجانی , بحار الأنوار : ج 4 
0« 

2 .التوحید : ص 437 ح 1 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 174 1 کلاهما 
عن الحسن بن محمد النوفلی , بحار الأنوار : ج 10 ص 314 ح 1. 

3- .التوحید : ص 435 ح 1 , عیون آخبار الرضا 0 
# , بحار الأنوار : ج 10 ص 314 ح 1. 

4 .البلد الأمین : ص 162 , بحار الأنوار : ج 91 ص 281 ح 32 . 
5- .الکافی : ج 1 ص 105 ح 3 , التوحید : ص 98 ح 3 , علل الشرائع : : ص 
و د ماع متس کید ء تحار الانوار : ج 4 ص 263 ح 11 . 


ص: 359 


امام رضا علیه السلام :به چگونگی. چگونگی داد (چگونگی را بپدید آورد) . 
پس درباره او نمی توان گفت که «چگونه است ؟» و به کجابی, کجاپبی 
بخشید . پس درباره او نمی توان گفت که «کجاست؟»؛ ؛ زیر| اوست که 
نوآور چگونگی و کجایی است. 


پیش از او و همراه او چیزی نیست , و نواوری , پیش از حروف است. 


امام رضاأ علیه السلام :بدان که معنای نوآوری و مشیت و اراده 1 یکی 


امام رضا غلنه السلام .در دا ۶ همان ولت. آعمعت های: آفووتی:ه اغار 
کننده جودی. 


امام رضا علیه السلام :ستایش , از آنِ خداست که پدید آورنده اشیا از آغاز 
و نله از آنها به توانایی و فرزانگی خود است. نه از جچیزی [ پدید آورده 
است آکه [ کارش ]«اختراع» نباشد و نه برای علنی (2) [ پدید آورده 
است ] که در نتیجه , تعبیر «نوآوری» , درباره او درست نباشد . آنچه ِ 
خواست , آن گونه که خواست , آفریة : ذر خالی که در این [ کار ]؛ 


است. 


- .این سه واژه , بر‌حدوت چیزی که نبوده, دلالت دارند. 

َ «یعنی نه برای علتي مادّی ؛ یعنی نه برای علْتی غایی که به خداوند 
بارگردد و یا نه برای علتی صورتی که از جانب دیگری بر او عارض‌شود و 
ما ان تلاصا 
مازندرانی : ج 3 ص 223). 


ص: 360 


الفصل الثامن: الب , البا الب والبا لغهةٌ«البژ» صفه رمشبهه , و«الباژ» اسم 
فاعل من ماده «برّ» . قال ابن فارس : «برّ» آربعه اصول : الصدق , حکایه 
ضونی: م واف الیکز » وت 1 ومن. ااضل ول افولهم ۰ هو پیز < 
کر واصله الصدق فی المحبه , یقال: ر بر وبار ۱1۱ . قال الفیومی : 
بررث والدی: آخسنتث الطاعه لیه 8 ۲۲ به وتحژیث محابه وتوقیثك 
مکارهه (2) . قال ابن الأثیر : : فی آسماء الله تعالی «الب» هو العطوف 
غلن ام مولظم وال : ارخسان زو 


الب والباژ فی القرآن والحدیئورد اسم «البِرٌ» بشکل «البرٌ الرحیم» مره 
واحدة فی القرآن الکریم , وجاء فی الاحادیت آه تعالی باژ بعبادو , بل هو 
ابر من جمیع الخلائق : «یا بر يا رَحيم , آنت بر بی من ابی وامّی ومن 
جمیع العلایق» (4) . وجاء آیضا أن بژه تعالی تتابع علی عباده , وبژه لم 
پزل فی ام الحیاه وهو مرج فی آیام الممات (5) . والدلیل علی ذلک هو 
ان الانتتتان یتاعم. بی اللّه سبحانه واحسانه طوال حیاته , وکل نعمه من 
النعم , ومنها نعمه الوجود والحیاه لیست من حقه , بل تعود |ٍلی احسان له 
تعالی وبزه . 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 1 ص 177 . 
2سالمضاح الختیر دض 43 

3- .النهایه : ج 1 ص 1160 . 

4 .راجع : ص 364 ح 4291. 

5 .راجع : ص 364 ح 4289 و ص 362 ح 4288. 


ص: 3013 

فصل هشتم : برژ, باژ 

واژه شناسی «برٌ» و «باژ» 
بر و باژ , در قرآن و حدیت 


فصل هشتم : بز, بازواژه شناسی «بر» و «با»صفت «بر (نیکو کار) » , 
صفت فکنییه و «باژ (نیکی کننده) » , اسم فاعل از ماه «برر» است. آبن 
فارس می گوید : بر , چهار اصل معنایی دارد : راستی, اسم صوت , خلاف 
ِ (خشکی) و گیاه 5 ات سخن که «هو ببرٌ ذا قرابته ؛ او به نزدیکان 

, یکی می کند» ۰ [ از اصل اوّل است | و معنای آن , «راستی در 
مه است . گفته می شود : «رجل بر وبا ؛ مرد نیکوکار و نیکی 
کننده». فیّومی می گوید : «بررِث والدی» , یعنی از او به خوبی اطاعت 
کردم و با او همراهی کردم و آهنگ اموری کردم که خوش می دارد و از 
ناخوشی هاي او پروا کردم. آبن اثیر گفته است . در نام های خداوند والاء 
نعتی. فصریان: جر ند کانش. ۲ فیکی و احافه عوور ن. و «بژ» , یعنی 
احسان و نیکی. 


بر و باژ , در قرآن و حدیثنام «بِژٌ» به شکل «البَرّ الرَحیم؛ نیکی کننده 
مهربان» . یک بار قزر فران کریم به کاررفته و در احادیث آمده است که : 
خداوند بلندمر تبه, به بند گانش تین کننده است ؛ بلکه از تمامی آفریده ها 
نیکی کننده تر است : «ای نیکی کننده , ای مهربان | تو به من از پدرم و 
مادرم و از همه آفریده ها, نیکوکارتری» . و نیز آمده است که نيكي خداوند 
والر بر بندگانش , پیوسته است و نیکی او ۲ همواره در دوران دا کف 
بندگان , شامل 1 آنهاست و امید می رود پس از مرگ نیز ادامه داشته 
بانتند .۶ دلیل بر. آن این است. که آدفی در طول, زتدکانی .خود , از یکین و 
احسان خدا برخوردار است و هیچ نعمتی از نعمت هاء از جمله نعمت 
هستی و زندگانی, حقّ او نیست و به احسان و نیکی خداوند والا باز می 


گردد. 


ص: 3062 
8 / الب الحیمالکتاب«لا کّا من قبْلْ تَغوخ اه هو الْبرٌ اللَجیخ » . (1) 


الچدیثال(مام علت علیه السلام :لا له الا ال .. . الب لیم یقن لجاً ی 


8 / 2یرغ قدیفالامام علت علیه السلام :الهی , آم: رل یرک علَتَ ام حبانی 
0 لا الجمیل کی خباتی: (3) 


1- .الطور : 28 . 

2 .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7 . 

3- .الاقبال : ج 3 ص 296 نقلاً عن ابن خالویه , البلد الامین : ص 316 عن 
الامام العسکری عن ابائه عنه علیهم السلامنحوه . بحار الاتواز ۳۰ 94 ص‌‌ 
7 ح 13 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی عن ابن خالویه ؛ دستور معالم 
الحکم : ص 135 عن غنبد الله الا دی 


ص: 363 
8 1 نیکی کننده مهربان 


نونف ای 


همان نیکی کننده مهربان است» . 


حدیثامام علی علیه السلام !خدایی جز خدا نیست ... . نیکی کننده مهربان 
است به هر کس که به سایه [ لطف و رحمت ] او پناه ببرد و به ریسمان 


8 / 2نیکی او دیرینه استامام علی علیه السلام :ای خدای من ! در روزهای 
زندگانی ام , نيکي تو بر من همواره هست . پس نیکی خود را در مرگم از 
من مگسل. ای خدای من ! چگونه از خسن نگاهت به من پس از مرگم , 
تااهید گرد خال ان که تو در زندکانین آم , جز زیبایی بر من برنگماردی؟ ! 


ص: 204 


الامام زین العابدین علیه السلام فی المناجاه الانجیلیّهٍ : سَیدی عَوّدتنی 
اسعافی کل ما سا لک . منک لا تکل اللاجین [لیک ٍلی غیرک , ولا 
تخلی الرّاجین لِحسن نطو من توافل (1) یثک. سَیّدی تتابع منک البرٌ 
والقطاء , قلزمنی,الشکر والتناء , قما من شی ء آنشْره ی 
, ولا قول أَعیدْهُ وأبدیه فی ذکرک , الا کنت له أهلاً ومخلاً , وکان فی جنب 
معروفک ترآ مسا (2) 


الامام الکاظم علیه السلام هم فک القدنم ات ری این : 
وسَعَقَیک بصنقتک المحگقه ...۰ (3) 


8 / 3ب من جمیع الحلایْقالامام الصادق علیه السلام :کان أمیر المُومنین 
صلواث ال عَلیه یقول ٍذا قرع من الرّوال: الم ی أقرّتْ الیک بجودک 
وگزیک... , یا آهل وی ِ لعغوزه .با با زحيم ی 


1- .التَفْل و الثافلة : عطیّه التطوع من حیت لا تجب (الصحاح : ج 5 ص 
3). 

۰-2 .بحار الأنوار : ج 94 ص 171 ح 22 نقلاً عن آنیس العابدین . 

3- مصباح المتهِجّد : ص 59 ح 92 , البلد الأمین : ص 13 , المصباح 
للکفعمی : ص 35 من دون اسناد الی المعصوم و فیهما «بتربیتک» بدل 
بای سیخ بحار الأنوار : ج 86 ص 54 ح 59 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 545 ح 1 ال لوغ سس ار کلاهیا هن 
اه , کتاب من لا بحضره الفقیه ۳ 
6 من دون اسناد الی الامام الصادق علیه السلام , مصباح المتهجّد : ص 
27 62 وص248 64 , فلاح السائل: ص 260 کلاهما من دون اسناد الی 
المعصوم , بحار الأنوار: ج 87 ص69 ح 19. 


ص: 365 
6 یکین کننده خر از هه افریدکان 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات «انجیلیه» : سرورم ! مرا به 
برآوردن هر خواهشی که از تو دارم عادت دادی ... و می دانم که تو 
ی ی و و 0 
از هدایای نیکی ات تهی دست نمی کنی. سرورم ! نیکی و عطا , از تو پی 
در پی شد , پس شکر و ثنای [تو] بر من لازم گشت. پس هیچ شکری 
نیست که بگسترانم و پنهان بدارم و هیچ سخنی نیست که ان را در یادت 
باز گویم و اشکار کنم , مگر آن که تو شایسته و در جایگاه انی و با اين 
همه , در کنار نيکي تو , بسیار خرد و اندک است. 


امام کاظم علیه السلام :"خداوندا ! به نیکی دیرینه ات و مهرورزی آأت به 
تیمها ی کاواس ان مت ار بای 


8 / 3نیکی کننده تر از همه آفریدگانامام صادق علیه السلام :امیر مقمنان 
ها یی و او باد هر گاه که [ نماز آظهر را به پایان می برد, 
می گفت : «خداوندا! من با بخشش و کرمت به سویت نزدیکی می 
جویم... . ای سزاوار پرهیزگاری و اهل آمرزش, ای نیکی کننده , 1 
مهربان ! تو , به من ؛ , از پدرم و مادرم و از همه آفریدگان , نیکی کننده 
تری. 


ص: 366 


الامام زین العابدین علیه السلام فی المّناجاه للانجییّه : یا من و ة 

هن الوالد السَفیق , وأَقرَث الیّ من الضاجب اللزیق (الرّفیق) , بت موی 
7 ذا آوحشَنی العکان , ولقظتیی الوطان ۳۳۳ 
والجیر ان اک ۰ , قصیر السمکِ رصیق الصریح , مُطبقٍ 
الطفیح , مهول مَنظره تفیل هدرخ و فحام(قشفلم) بالوکشه. عوضیه , 
معشاه بالظلمّه ساحیَه , علی غیر ههاد ولا وساد 1 3 تقد مه زا ول اعتیداد 1 
قتدازکنی یرحمِتک التی وسعت الأشیاء اکنافها . وجمَعت الأحیاء آطرافها , 
وعَمّت البرایا الطافها , وغد عَلَیَّ بقفوک يا کریم ۴ ۳۳ 
رَحيم . (1) 


امس ام ای اه یم مد الم کی زا اعد سا 


یاسوک العَلِیٌ العالی المْتعالی المّبارك البارٌ . يا باژٌ بعبادو یا ألَ. (2) 


1- .بحار الأْنوار : ج 94 ص 157 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 
2 .البلد الأمین : ص 418, بحار الأنوار : ج 93 ص 263 ح 1. 


ص: 37 
8 / 4 به بندگانش نیکی کننده است 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات «انجیلیه» : ای آن که او به من 
ی ای ی 
تر است ! تو جایگاه آنس من در تنهایی هستی؛ ؛ آن گاه که مکان , مرا دل 
تنگ سازد و جاها مرا بیرون اندازند و همدمان و همسایگان , از من جدا 
شوند و در جاپگاهی تنگ , تنها بمانم که سقف آن کوتاه و شکاف آن تنگ 
است و روی ۳ , پوشیده و چشم انداز آن , ترسناک است, کل و لای آن 
شنتیرن وردصته. آن , آکنده از تنهایی و فضای آن , پوشیده از تاریکی است.؛ 
نه بر پستری و نه بر بالشی [ قرار گیرم ] و بی توشه ای از پیش فرستاده 
و بی آمادگی . پس [ در آن هنگام ] به رحمتت که سایه های آن , اشیا را 
فرا گرفته و کناره های آن , زندگان را گرد آورده و الطاف آن , آفریدگان 
را در برگرفته, مرا دریاب و با گذشتت به من بازگرد. ای کریم ! و مرا به 
تاحامی ام با ات مکی رای رانا 


8 / 4به بندگانش نیکی کننده استبیامبر خدا ضلی الله علیه و آله در دعا : 
از تو درخواست می کنم , به نامت ؛ بلنذ پایه بلنذٌ مرتبه والای خجسته نیکی 
کننده , ای نیکی کننده به بندگان خود . ای خدا! 


ص: 368 


الفصل التاسع: البصیرالبصیر لغهة«بصیر» فعیل بمعنی الفاعل مشتقٌ من 
مادّه «بصر» ,وهو آصلان آحدهما العلم بالشیء , والاخر الغلظه , والبصیر 
مشتقّ من الأصلٍ الأْوّْل بهعنی العالم (1) . والبصر بمعنی التّور , ومبصره 
یعنی مضیئه مشتقه من الاصل الأوٍل ؛ لأْنْ النور مصدر العلم والعلم نوع من 
الاضاٍءه (2) . ویبدو أَنْ السبب فی |طلاق البصر علی العین هو أنْ العین 

من هم طرق العلم , وعلی هذا الأساس البصیر یعنی العالم , ولا ضروره 
فی استعمال البصر والبصیر بمعنی الرویه بالعین والبصیره هی من 
مشتقات ماذه «البصر» ایضا , وتستعمل بمعنی الحچه , والفطنه , والعبره , 
والعقیده الدینیّه الصحیحه , ولا تلاحظ الروّیه بالعین فی هذه المعانی (3) . 
یقول افت ات : فی آسماء الله تعالی «البصیر» , هو الذی یشاهد الأشیا ء 
کلما ظاهر‌ها افیا دیفیر جارجه « خالیضر یار هقی هن الضقه: التن 
بنکشف بها کمال نعوت المبصرات (4) . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 253 . راجع : الصحاح : ج 2 ص 591 و 
المصباح المنیر : ص 50 . 

ی سای العرتس طارص 65 

3- .لسان العرب : ج 4 ص 64 . 

4- .النهایه : جح 1 ص 131 . 


ص: 369 
واژه شناسی «بصیر» 


فصل نهم : بصیرواژه شناسی «بصیر»صفت «بصیر (بینا) » . بر وزن فعیل 
به معنای فاعل, برگرفته از ماه «بصر» است که دو اصل معنایی دارد : 
یکی , آگاهی به یک چیز و دیگری , خشونت (درشتی) . بصیر , برگرفته از 
اصل نخست به معنای عالم (اگاه) است. واژه «بضر» به معنای نور و 
«قبصره» , یعنی روشنگر , از اصل نخست برگرفته شده اند ؛ زیرا نور, 
سبب اطلاق «بصر» به چشم نیز آن است که چشم , از مهم ترین راه های 
علم است . بر اين پایه, «بصیر» به معنای عالم است. ضرورتی ندارد که 
هر گاه بصر و بصیر به کار می رود, ریت با چشم مقصود باشد. بصیرت 

نیز از برگرفته های ماده «بصر» است و به معنای حجت, زیرکی, عبرت و 
عقیده درست دینی به کار می رود و ریت با چشم , در اين معانی لحاظ 
نمی شود. ابن اثیر می گوید : در نام های خداوند والا مرتبه, «بصیر» به 
ما رآ کم ی ها او تسف انوم سا و 
هی کتد و «بضر» در حق آو « عبارت از ویژکی اي است که با آن » کمال 
افضاق اشیای دیده شده. اشکار مین شود.. 


ص: 270 


البضیر فی, القزان والحدیثورد مضمون «اِنّ ال بمَا تون بَصیژ» تسع 
عشره مره فی القرآن الکریم , (1) ومضمون «سهیع بَصیث» آحد عشر 
مزه, (2) ومضمون «خبیر بصیز» خمس مرات . (3) ومضمون «اِنْ للع 
بصیزم بالعباد» أُ ربع مات 1 (4) ومضمون «کان رک بصیر |» مره واحده 1 
(5) ومضمون بت بصیز|» مره واحده ۶ (8) و مضمون «اِنَ ربهة کان 
به بصیر |» مزه واحده 4 (7) ومضمون «انَه تیکل نی ۶م رنصیر» مزه واحده 

. (8) ان هده الأیات تدل علی ملاحظتین آساسیتین: الأولی : |ثبات صفه 
«البصیر» للّه . والثانیه : اطلاق هذه الصفه وتعلقها بکل .یی ۶ ۳ العباد 
واعقالهم وبینت الأحادیث نقاطا متعدّده حول صفه «البصیر» , وینصٌ 
كبٍِ_ علی 1 گون اللّه بصیرا لا یعنی دراک الأشیاء باحدی الحواسٌ 
الخمس , : العین :, «بصیر لا یوصَفٌ بالحلِسّه» (9) . وینفی بعض 
الأحادیث بوک آله ءٍ لبصر ال سبحانه ۳ «بصیرز لا بأداو» (10) وکسیز قسم 
من الأحادیث بصره تعالي بعلمه المطلق بالمبصرات: «نما یسمی تباتک 
وتعالی یهذه الأسماء ؛ له لا تخفی عَلیه شیء مق ا ثدرکة الابصاٌ , من 
شخص صنغیر آو گبیر؛ آو تقیق آو جلیل؛ ولا تصِفه تصیرا بملاحظه عَین 
کالمخلوق» (11) . ودهبت طاثئفه من الأحادیث ی از ال هه دار 
«لم یرل ال عز و جل نا والعلغْ دای ولا معلوم , والسَممٌ دای ولا 
هسموع , وَالبضَر ذائة ولا مَبضَت» (12) . البصیر من فروع علمه سبحانه 
والعلیم صفه دایم له 


1- .. 1 : 6 , 110, 233, 237, 265, آل عمران : 156, 163 , 
المائده : 71 , الأنفال : 39, 72 , هود : 112, سباً : 11, فصلت : 40 , 
0 الجذید 4 المفتحته : 3 التغابن * 2 الأحزاب : 9 , الفتح : 
24. 
2- .الاسراء:1,غافر:20,56, الشوری:11, الحجْ: 61, 75 لقمان: 28, 
المجادله: 1, النساء: 58, 134, الانسان:2. 
2 .فاطر : 31, الشوری : 27, الاسراء : 17, 30, 96 . 

4 .آل عمران : 15, 20, غافر : 44, فاطر : 45 . 
5- .الفرقان : 20 . 
6- .طه : 35 . 
7- .الانشقاق : 15 . 


8- .الملک : 19 . 

9 .راجع : ص 378 ح 4306. 
0- .راجع : ص 376 ح 4304. 
1- راجع ؛ض 4297:2374 
2- .راجع : ص 374 ح 4298. 


ص: 31 
بصیر , در قرآن و حدیث 


بصیر , در قرآن و حدیثمضمون «خدا به آنچه می کنید , بیناست» , نوزده 
بار در قران کریم به کار رفته و مضمون «شنوای بینا» , یازده بار و 
مضمون «آگاه بینا» پنچ بار و مضمون «خداوند , به بندگان . بیناست» , 
چهار بار. مضمون های «پروردگار تو بیناست» و «تو بر احوال ما بینایی» و 
«پروردکارش بر احوال او بینا بود» و «او به هر چیزی بیناست» , نیز هر 
کدام یک بار به کار رفته اند. اب بیانگر دو نکته اساسی اند : يکي , 
اثبات صفت «بصیر» برای خدا, و دیگری . مطلق بودن این صفت و تعلق 
آن به همه چیز , از جمله بندگان و کردارهای ایشان. احادیث, نکات 
متعددی درباره صفت «بصیر» بیان کرده اند . به تصریح برخی از احادیث , 
بینا بودن خدا, به معنای ادرای اشیا با یکی از حواس پنجگانه , یعنی چشم 
تست ۶ «ا سخت ۶ اا یه «اسین کسن وضه نمی سود؟ + و برکت 
احادیث . هر گونه ابزاری را برای بینا بودن خداوند . نفی می کند 
«بیناست , نه به ابزاری» . پاره ای از احادیث 4 بینا بودن خدا| را به "۳ 
مطلق وی به اشیای دیدنی تفسیر کرده اند : «خداوند والا و بلندمرتبه , به 
این تام ها تامیده می شود ؛ زیرا چیزی از انچه که دیدگان در تمی, یابند: 
اعم از خرد یا کلان يا ریز یا درشت , از او پنهان نمی ماتد و او را مانند 
آفر نده یه نفنب یدق با خیم بینا وصف نمی کنیم» . گروهی از احادیث 
, بصیر را صفت ذاتی دانسته اند : «خداوند عز و جل , هماره خداوندگار 
ماست و در آن حال که هی دانسته ای نبود , دانش , ذاتي او بود و در آن 
حال که هیچ شنیده شده ای نبود . شنوایی . ذاتی او بود و در آن حال که 
هیچ دیده شده ای نبود , بینایی , ذاتي او بود» . بینا , از شاخه های دانا 
بودن خداوند است و داناء, صفت ذاتي اوست. 


ص: 22 


ِ- 


‌ 


فک 


۱ 1 بصیرّا » .۰ (2) 
«اِنْ ال بعباده لحبیژم بَصیر » . (3) 


«و َقیموٌ الصَلوه وءَائواً الاگوة و ما * ریک 9 من خیر تجذوة عند 
51 ان ان ال بعا تقعلون بنصیر» . (4) 


«اِنّ ال بصیزم با لعباد ۹( 


او 1 ای 
«ایْهٌ بکل شی عم بصیژ» . (6) 


ص: 273 

9 ویژگی بینایی او 

9 / 1 ویز کن بینایی اوقرآن«و خداوند , به حق حکم می کند و کسانی که به 
جای او می خوانند , به چیزی حکم نمی کنند . همانا خداست که شنوای 
بیناست» . 

«و خداوندگار تو , همواره بینا بوده است» . 

«بی گمان , خداوند , به بندگانش آگاه [و] بیناست» . 

«و نماز بر پای دارید و ز کات بیردازید و آنچه از نیکی برای خودتان از پیش 
«خداوند , به ند دا بیناست» ۱ 


«خداوند , به همه چیز بیناست» . 


ص: 274 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الخعاء : يا من لا بَحجْبَة شیء 
عن شیء . (1) 


الامام علی علیه السلام کل بصیر غَیرَغ بعمی عن مگ الأَلوانِ , ولطیف 
الأجسام . (2) 
عنه علیه السلام :بصیر اذ لا منظور الیه و من خلقه . (3) 


تسه 


الامام بش علیه السلام فا سل النديق : أَقرأیت قولة : 


عام؟ : : تما بسشی تبازک وتعالی بهذه الاسماء 2 لا مشق ِ" ۳ 
تس پا لا ده الأبصارٌ , من شخص صغیر آو گبیر . آو دقیق آو جلیل , 
ولا تصفَةُ تصیرا پلحظ عین گالمخلوق . [2) " 


عنه علیه السیلام :لم رل ال عز و جل رتنا ۰۰ . وَالَضَر دای ولا بضَر 
لا آحدت الأْشیاء وفع . اضر عَلّی العبضر ۰ (5) 


الامام الکاظم عليه الشلام. قی الدعاع : شیحانک اللیه ونخفنک یه انت.: 
بَصیر لا یرتاب . (6) 


الامام الرضا غلیه السلام. فلا * اه خصیه لا عضر 21۴ بر اند ال 
السحماء ۱ قی اللیله الطلماغ علی التحرع السه ع :بویری کیت المل 
فی اللیله لاجي 1 0 مَضارّ‌ها ۵ وان سفادها وفراخها وتنناقا : 
قَفلنا عند ذلک : بصیر بصیر لا کبضر خلقه . ( 


1- .البلد الأمین : ص 411 , المصباح للکفعمی : ص 348 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 7474 113 , بحار الاأنوار : 
ج 4 ص 2247 د . 

۰-4 .بحار الأنوار ره نم ]اسان من مد 

5- .الکافی : ج 1 ص 107 ح 1 , التوحید : ص 139 ح 1 کلاهما عن آبی 
نشتر مهار الاا ص 2101 90 


6- .بحار الأنوار : ج 95 ص 445 ح 1 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی وراجع: 
۳ الأنبیاء : ص 123 ح 124 . 

- ,السحماء : آی السوداء (لشان العرب : ج 12 ص 281) . 

تا التوحید ‏ 22 و رز عون آخبار الرضا :ج 1 ص 133 ح 28 وفیه 
9 بدل «الدجیه» , الاحتجاج : ج 2 ص 356 ح 281 کلها عن محمد 
بو غبه الله الخر اساتن »یتحار الاتوان ع 4ص 726 1 4 


ص: 375 


اش لیاسو معا رای آن که هام رانا کر 


پوشیده نمی دارد ۱ 


امام علی علیه السلام :هر بینایی جز او , از [ دیدن ] رنگ های پنهان و 
جسم های ریز و باریک, نابیناست. 


امام غلی غلیه الشاام سا بو ان کاه که هم رنه ای از آقرند کانش 
نبود . 


اشام صادقه یتلام ان اه که صق ان ان رد را ماه 
گرم اي ابو سکن او را که توا تا مامت ۱ جر ابزه تست که 
خداوند والا و بلندمرتبه , به این نام ها نامیده می شود ؛ زیرا چیزی از انچه 
دیدگان در نمی یابند , اعم از کوچک و بزرگ يا ریز و درشت , از او پنهان 
نمی ماتد , ولی او را مانند افریده , به بینای با چشم وصف نمی کنیم. 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل , هماره خداوندگا ر ماست ... ۰ 9 
0 


بینایی, ذاتي او بود , در آن حال که هیچ دیده شده ای نبود ... . پس آن گا 
کضاتیا را بدید آمرحی سای یندم سدمر دافم ند 


اتتاش امه ی لاه پر دا تایه او اه کی انم 
ستایش تو می پردازم ... . تو ... بینایی هستی که به تردید نمی افتی. 


اه را ات الوا یک او سا کش نی شا تا 
مورچه ریز سیاه را در شب تاریک بر روی پاره سنگ سیاه مي بیند و خزش 
مورچه را در شب تار می بیند و زیان های آن و سودهای آن و اثر جفت 
گیری آن و بچّه ها ان زا مین در آن گام , گفتیم که او 


ص: 276 


عنه علیه السلام :... وهکَدّا الَضَ لا بر 


متا لا تتقغ به فی غیره . ول ال تصیة 1 : ۱ 
جمعتا الاسخ واختلف آلععنی . (1) 


عنه علیه السلام :له یسقع یما یبصر ویری یما یَستعغ , تَصیر لا یقینِ مثل 
ین التحلوقین , وسمیخ لا بل شمع التایعین لکن لمّا لم پخف علیه 
اه من نّرٍ الدرّه السوداء عَلی الصَخره ای لا ِ 


۶ لحت 
ری والبحار , قْلنا : بَصیژ لا بمثل ین المَخلوقین . (2) 
الامام الجواد علیه السلام :گذلک سّیناه تصیرا ؛ لا لا بخفی عَلَیهٍ ما یدرک 
پالأبصار , من ون آو شخص سس ...<< -صحصحِثِ 


(3) 
9 / 2ما لا پوضف بضصَره بهالامام علین علیه السلام : بصیر لا بأداو . (4) 


1- .الکافی : جح 1 ص 121 ح 2 , التوحید : ص 188 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا : ج 1 ص 147 50 کلاهما عن الحسین بن خالد نجوه . , 

2- .التوحید : ص 65 ح 18 عن الفتح بن یزید الجرجانی , بحار الانوار : ج 4 
ص 292 ح 21 . 

3- .الکافی : جح 1 ص 117 جح 7, التوحید : ص 194 ح 7 وفیه «بنظر لحظ» 
بدل «ببصر لحظه» , الاحتجاج : ج 2 ص468 ح 321 وفیه «طرفه العین» 
بدل «لحظه العین» ۱ هاشم الجعفری , بحار الاأنوار : ج 4 ص 
4 ح 1. 

4- ؛الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام وص 140 ح 
5 عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , التوحید : 
ص 308 ج 2 عن عبد اللّه بن یونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , 
عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 151 ح 51 عن محمّد بن یحیی والقاسم بن 
اروت العلوی عن الامام الرضا علیه السلام , الأمالی للمفید + ص 255 2 4 
عن محشّد بن زید الطبری عن الامام الرضا علیه السلام , الأمالی للطوسی 
: ص 23 28 عن محقد بن یزید الطبری عن الامام الرضا علیه السلام , 


ص: 277 
9 ۶ انخه سای او + ندان فصف نمی کرد 


امام رضاأ علیه السلام :... و بدین سان است بینایی [ او ]؛ نه به روژنه ای 
از او که [ بدان آببیند , ان گونه که ما به وسیله روزنه ای از ما که جز در 
دیدن , از آن بهره نمی بریم , می بینیم ؛ ولی خداوند , بیناست که کالبد 
نگریسته اي را بر نمی تابد . (1) پس ما و خدا در نام [ بینا ] اشتراک داریم 
و معنا[ ی آن ] ناهمسان است [ ؛ زیرا خداوند , ذاتا به دیدنی ها علم دارد 
و ما به وسیله اندام حسی , اشیا را می بینیم ]. 


امام رضا علیه السلام :او می شنود , با آنچه مشاهده می کند و می بیند , 
با آنخه می شتهد. بیناست , نه به دیده ای مانند دیده آفریدگان و شنواست 
1 نه مانند شنواييی شنوندگان؛ " ولی از آن جا که هیچ نهانی از رد پای مور 
ریز سیاه بر پاره سنگ سخت در شب تار در زیر زمین و دریاها 7 او 
بوشیده نمی ماند. گفتیم که او بیناست:: ته مانند دیده آفریدکان. 


امام.خواه علبه الساام :ان کوته اورا بضا خامنديم * زیرا هر چنژی از رنک.با 
کالبد یا جز آن که با دیدگان دریافت می شود , بر او پوشیده نمی ماند و او 
را به بينايي دیدن با چشم , , وصف نکردیم. 


9 / 2آنچه بینایی او . بدان وصف نمی گرددامام علی علیه السلام : 
[خداوند ] بیناست , بی هیچ وسیله ای . 


1- . بعنی بدون نیاز به نگریستن با چشم و داشتن صورت دهنی از 
موجودات, به آنها بیناست. در عیون آخبار الرضا علیه ایا و التوحید, به 
جای «لا یحتمل شخصا», «لا یجهل شخصا» امده است ؛ یعنی : «از هیچ 
کالبدی ناآگاه نیست >> (برای توضیح بیشتر ؛ ر.ک زد العقول : ج 2 ص 
5 حشرت ا ول الکاقید , مازندرانی : ج 4 ص 52) . 


ص: 279 
عنه علیه السلام :البَصیرّ لا بتفریق آلو . (1) 
عنه علیه السلام :بصیر لا بوضف بالحاسّه . (2) 


التتام الرضا غلیه السام وکا التضی لا یرت مه ایض کما آا تضد 
بخرتِ منا لا تنتفغ بو فی غیره . (3) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 152 , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید 
الخدجانن عس لام الرضا علبة السام بکار النوار عاصی 25 2 17 


2- .نهج البلاغه : الخطبه 179 , بحار الأنوار : ج 4 ص 53 ح 29 . ۱ 

3 .الکافی : جح 1 ص 121 ح 2 , التوحید : ص 188 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا : ج 1 ص 147 0< کلاهما عن الحسین بن خالد وفیهما «بجزء» 
بدل «بخرتٍِ» فی کلا الموضعین . 


ص: 79 
امام علی علیه السلام : [خداوند ] بیناست , نه با پراکندن ابزار. (1) 


آفام غلی لته ااسلام 5 اخدآوندا سای است: که به دشن سس وضی 
نمی کزدز: 


امام رضا علیه السلام :و بدین سان است بینایی [ خداوند ], نه به روزنه 
ای از او که [ بدان آببیند , آن گونه که ما به وسیله روزنه ای از ما که جز 
در دیدن , از ان بهره نمی بریم , می بینیم. 


1- .منظور از پراکندن ابزار , گشودن چشم یا برانگیختن بینایی و پراکندن 
ان (تاه اوکندن )بر اشیاست (متهاخ الی اعم حلاص 11798 


ص: 380 


الفصل العاشر: التواباللغاب لغهَالتوّاب فی اللفه صیفه مبالغه من ماه 
«توب» وهو یدل علی الرعوخ + ققال: کاب هن خی آی. ۰ رجعد یه 11 
والتوبه : الرجوع من الذنب (2) . فالتواب بمعنی الراجع کثیرا . 


لوب فی القرآن والحدیتئسبت مشتقّات مادّه «توب» لی اللّه سبعا 
وثلائین مد فی القرآن الکریم , فقد جاء مضمون «اللَوَابٌ الرَحيمٌ» تسع 
مات : و «انَه کان توّابا» مره ۳ و «توّاب حکی» مزه واحده 
ومضمون «قأیل الوّب» ثلاث مات , وقد اس ات الأحادیثك التوبة 
للاسسان وله انضا + وعظ آخدها جونت. الله. فبوله وی اتسار «التاب 
القایل ِلتّوباتِ» (3) . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 357 . 
2 .الصحاح : ج 1 ص 91 . 
3- .راجع : ص 390 ح 4317. 


ص: 31 
واژه شناسی «توّاب» 


تواب , در قرآن و حدیت 


فصل دهم : توّابواژه شناسی «توّاب»صفت «توّاب (توبه پذیر) » , صیغه 
مبالغه از ماذه «بتَوّبٍ» است که دلالت بر بازگشت دارد. گفته می شود : 
«تاب من ذنبه ؛ از گناهش باز گشت». توبه, رجوع از گناه است. پس تواب 
, در صفات خداوند , به معنای بسیار بازگردنده (توبه پذیر) است. 


تقواب , در قرآن و حدیثبرگرفته های ماه «توب» , 37 بار در قرآن کریم به 
خداوند نسبت داده شده است. مضمون «توبه پذیر مهربان» ثه بار و 
«همانا او بونه.بدین استت» و «توبه پذبر فررانه» ء هر کواج بی بار و 
«پذیرنده توبه» نیز سه بار به کار رفته است. احادیث نیز توبه (بازگشت) 
را برای انسان و خدا به کار برده اند و یک حدیبت , توبه خدا| را به معنای 
پذیرفتن توبه انسان دانسته است : «توّاب , همان پذیرنده توبه هاست» . 


ص: 292 


اجابه عن سوالقد بثار سوال حول توبه 1 مفاده : ذا تسبت التوبه الی 
, وقیل: «تایب ال علیه» و «هو التواپ»؟ قیل فی الجواب : تاب آلله 
ِ : غفر له وانقذه من المعاصی ۷ 9 وفقه للتوبه ]۳4 " عاد علیه 
تالفعره. او بتوب علی عیده قحاه اا تاپ الب هن چیه ور انا تعام 
ان الم مه و السالکین مش عباه الله حظون اند خافه ی اف عالی : 
لکنْ العبد |ذا اجترح سیِنهٌّ فان هذه العنایه تسب منه., فی حین لذا ۳ 
ورجم عن, آرتکاب. الانب: فان الله ماه یود البه. ابضا, وعو ال الی 
التائب بمعنی, قبوله توبته », وعفوه عنه . ومغفرته لا وشموله تا باه 
الخاضّه مت آخری . قال العلاأمه الطباطبائی قدس سره فی تقسیر قوله 
تعالی: «فتلقّی عَادمْ من وبه کلِمتِ قَتاب عَلَیْه» : التلقی هو التلقن . 
آخذ الکلام مع فهم وفقه وهذا, التلقی کان هو الطریق المسهل لادم 2 
السلامتوبته ۰ ومن ذلک یظهر أنٌ التوبه توبتان : توبه من اللّه تعالی وهی 
الرجوع الی العبد بالرّحمه , وتوبه من العبد وهی الرجوع الی ال 
تعالی , فان العبد لا بستغنی عن ریّه فی حال من الأحوال 9 
المعصیه الیه یحتاج |لی توفیقه تعالی واعانته ورحمته حتّی یتحقق منه 
التوبه , تم تمس الحاجه الی قبوله تعالی وعنایته ورحمته , فتوبه العبد ذا 
قیلبت کانت بین تویتین من ال , کما پدل علیه قوله تعالی ۶« نات وم 


ماتصا الر ص 7 

- .الغری : بظاهر الکوفه قرب قبر علن بن آبی طالب رضوان الله تعالی 
َ (معجم البلدان : 4 / 196) . 

دای اس لسن سم لس رشوان الله‌خعالی عایه میم لاه ؛ 
۳209/۵ 

ی 92 

اب ی و 
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پاسخ به یک پرسش 


پاسخ به یک پرسشگاه پرسشی درباره توبه خدا مطرح می شود که مفاد 
آن , این است : هر گاه توبه , به بنده گناهکار نسبت داده شود, به معنای 
12 
: «خداوند , بر او بازگشت» و «اوست بسیار توبه کننده» به چه معناست؟ 
در پاسخ گفته شده است : «خدا بر او توبه کرد», یعنی او را آمرزید و از 
گناهان رهایی بخشید با به او توفیق تویه داد یا با آمرزش, بر او بازگشت, 
یا با بخشش خود, بر بنده اش باز می گردد, هنگامی که وی از گناهش به 
سوی خدا باز می گردد. ما می دانیم که مومنان و بندگان شایسته خداء از 
عنایتی خاص از سوی او بهره مند هستند ؛ ولی هر گاه بنده مرتکب گناهی 
شود. این عنایت از او سلب می شود. حال اگر توبه کند و از ارتکاب گناه 
باز گردد, خدای سبحان نیز به سوی او باز می گردد. بازگشت خدا به سوی 
توبه کننده, به معنای پذیرش توبه او و گذشت از او و آمرزش او و در بر 
گرفتن دوباره او با عنایت های ویژه است. علامه طباطبایی قدس سره در 
تفستیر آنهة «پس آدم, کلماتی را از پر ورد کارت فراگرفت, پس آخداوند 
آتوبه او را پذیرفت» گفته است : «تلقی, همان فرا گرفتن است و آز: 
گرفتن سخن با فهم و دانستن 1 است و این فراگیری, همان راه ۳ 
کننده توبه برای آدم علیه السلاماست. از این جا روشن می شود که توبه, 
دو گونه است : : توبه ای از خداوند والاء که همان بازگشت به سوی بنده با 
؛ و توبه ای از بنده. که همان بازگشت به سوی خدا با 
آمززنتر. خواستن و دل کندن از کناه: است: توبه بنده. بیچیده دز دم توبه. از 
خداست ؛ زیرا بنده در هبح حالی از اخوال, از خداوتد کارش بف. نیاز تیست: 
پس بازگشت او از گناه به سوی خدا. نیازمند توفیق خدای والا و یاری او و 
رحمت اوست تا توبه اش جامه عمل بپوشد. آن گاه, به پذیرفتن خدای وال 
و عنایت و رحمت او, حاجت می افتد. از اين رو, توبه بنده. هر گام پذیرفته 
شود میان دو توبه از خداست. همان گونه که سخن خدای والا بر آن دلالت 
دارد : «پس بر ایشان بازگشت تا باز گردند» » . 


رعمت است 


ص: 294 
0 / 1تَوّاث رحیخالکتاب«و القواً الا ال توّاث #َجیمْ » ۰ (1) 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آلم فی قَصّه دق علیه السلام : قلقَا 
آقژا ِرنهما بدنبهما وأنّ الحَجّة من اللّه هُما , تدارکتهما رَحمة الرّحمن 
الحیم قتاب علبهما رهم له هو الوا الرحيمْ قالّ ال : با آو اهیط 
نت وروی الی الارض , قآذا اصللحتما اصلحْکما , وان عَملْما لی 8 

. وان تقََضما لرضای تسارَعث لی رضاکما وان تما یئی آمنشکما ین 
سخّطی . قال : فتکیا عند ذلک وقالا : رگنا قأعتاً علی ضلاح آنُسینا وعَلّی 
الععل یما پُرضیک عثا. قال ال هُما : |ذا عَملّما سوءا قتوبا ال مثه أّب 
َلَیکُما , وأتا اللهْ الوا الرَحیمٌ (2) " 


الخر ارت :12 
2 : ج 1 ص 36 ح 21 عن عطاء عن الامام الباقر عن 
آباته لیم الصلام :با مایخ 11ص 182 ح 36 


ص: 385 
0 / 1 توبه پذیر مهربان 


مهربان است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در داستان آدم علیه السلام : پس آن 
گاه که آن دو (آدم و حوّا), رای پروردگارشان به گناه خود اقرار کردند و به 
اين که حجّت از خدا برای آنهاست, رحمتِ رحمتگر مهربان, آنها را دریافت. 
پس خداوندگارشان, بر آنها باز کشت که. او خونه. پذین مهرنان است. خدا 
فرمود : «ای آدم ! 1 ۳ زمین فرود آی. پس هر گاه 
۳ و 
شتابم و اگر از من ترسیدید. شما را از ناخشنودی ام ایمن می سازم». در 
آن هنگام, [ آدم و حوّا] گریستند و گفتند : پروردگار ما ! ما را برای صلاح 
خودمان و بر عمل به آنچه تو را خشنود می سازد, یاری کن. خداوند به 
اتیای ی ی ات رفن از ان هس متا ود ار 
شما باز گردم. منم خدای توبه پذیر مهربان». 


ص: 386 
عنه صلی الله علیه و آله لعلت علیه السلام لا سل عَن الکلمات فی قوله 


تعالی : «قتلمّی ءَادَمٌ من رب کَلِمتِ» (1) ما هی ؟ : سبحاتک لا الة الا آنت 
, عملث سوءا وظلمث تفسی , قب عَلْنَ لک أنت التّواث الرَحیم. (2) 


الامام الحسن علیه لاش 2 ۶ تق من التعو ال تشون الم صلی لاه 


علیه و آله , ققالوا : لا شیء مت ر اللَهُ بالقوف بعرَفاتِ بَعد القصر؟ 
قال التییٌ صلی الله علیه و آله ان العصر هی اه التی ی فب أَْ 
رت , فقَرض ال عز و جلعلی | ی الوقوف والضَرّع والدعاء فىٍ اح 


وتذیرا » ان لله ابا می السماء الذیا تقال, لق #۶بات الرججه: وبات النوته : 
وباث الحاجات , ویات الط , ویابٌ الاحسان , وباثٍ الجود , وباپْ الگرم , 
وبابٌ القفو , ولا یَجتَمعٌ بقرفاتِ أحَذ الا استاهقل من اللهٍ فی ذلِک الوقتِ 
هذه الخصال. ِِ 


الامام علی علیه السلام لمی. الطاعَة تشک والععصيَة لا رک , قَهب 
ای ها ی ک » واغفر لی ما لا اک » وگب علم لک آنت التقوات الرَحیم. 
40) 


- .البقره : 
2 .تحف 1 : صِ 1 . 

- .الأمالی للصدوق : ج 254 و ص 260 ح 279 عن, الحسن بن عبد اللّه 
و : ص 33 عن الحسین بن عبد اللّه عن آبیه عن جدّه 

عن الامام الصادق عن آبیه عن الامام الحسین نوج السلام 1 ِ 

0 : ص 393 و فیه ِ مر ۰ «قرضش آلله::. ۰ :,بحار الا توار * 
9 ص 249 ح 1. 
4- .المزار الکبیر : ص 150 . المزار للشهید الأل : ص 271 کلاهما عن 
میثم , الأمالی للصدوق : ص 439 ح 578 عن المفصٌل بن عمر عن الامام 
الصادق علیه السلام , روضه الواعظین : ص 361 عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار  :‏ 100 ص 450 ح 26 . 


ص: 2397 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام در پاسخ به این سوال 
که : : مقصود از «کلمات» در ایه «پس ادم, کلماتی را از پروردگارش فرا 
گرفت» چیست؟ : منژهی تو. خدایی جز تو نیست. بدی کردم و بر خویشتن 
سنم نمودم. پس بر من باز گرد که تو بی گمان, توبه پذیر مهربانی . 


امام حسن علیه السلام : گروهی از بهود, نزد پیامبر خدا آمدند و گفتند : 
برای چه چیز , خداوند, آبه جح کزآزر آدستور داد که پس از عصر [روز 
عرفه] , در عرفات بماند ؟ پیامبر خدا فرمود : «عصر, همان ساعتی است 
که اوعد قلیه الفام ی ان وه کاس را تافها ی رای اب موه 
خداوند عز و جل بر امّت من ایستادن و زاری کردن و نیایش در محبوب 
ترین مکان ها نزد او را واجب کرد و بهشت را برای ایشان تضمین کرد و 
ساعتی که در آن, مردم [ از عرفات آروانه می شوند, همان 7 
که در آن آدم ۶ لها نوج از خداوندگارش فرا گرفت؛ پس بر او بازگشت که 
او همان توبه پذیر مهربان است». سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود 
: «سوگند به آن که مرا به حقّ مژده رسان و بیم دهنده برانگیخت, خدا را 
ذر استمان تا یی اس که رو ان: در رعمت و دز وه و در نیازها و در 
لطف و در نیکویی و در بخشش و در گرم و در گذشت گفته می شود. 
کسی در عرفات گرد نمی آید,. جز آن که از جانب خدا, در آن وقت به 
[بهره گیری از آاين ویژگی ها سزاوار می گردد». 


اماش علی یه اما اه ات و رادمان من تام ماه 
تو را زیان نمی رساند. پس چیزی را که شادمانت می کند, به من عطا کن 
و چیزی را که به تو زیان نمی رساند. بر من بیامرز و به من باز گرد که تو 
نف کهان: توبه پذیر مهربان هستی. 


2 309 
الامام زين العایدین علیه السلام :الم قکّما مرت بالتَوبهِ وضینت القبول , 


ِ علی الذعاء ووعدت الاجانة ۱ علي ۸ 1 و ِ تونتی , 


واله حم للخاطیر الغتییین () 7 (2) 


الکافی عن کثیر بن کلثمه عن آحدهما علیهماالسلام في قول اللّهٍ عز و جل 
: «قتلفی عءَادَمْ من رب کلهتِ» : قال ...۰ الع الا آنت شحایی. ام 


وبعمدک , عملت سوءا ی ی 1 ۱ آنت الغْابٍ الرَحیم. 
(3) 


لامام الصادق علیه السلام لمّا یل عن قول اه عز و جل : «و اذ ای 
یر هيم رب کلمت قَاتقَهَن » (4) ما هذه اللماث : هب الما التی 


لها اد من ره فتات علیه وقو اه فلز باتش آس لک یحو فحر 
وغل وفاطِعَه والکمن والخشین الا ثبت عَلمع» , قناب اللّدْ عَلیه , 
الوا الحیم. (5) 


عنه علیه السلام فی الهُعاء : لا الع الا آنت شیحاتک ی عملث سوءا 
وطلمت تفسنی قاغیر لی وارخمتی دلب علی ای انت اللوات الاحیم: 8۱) 


1- .منیبا الیه: أَحَ راجعا الیه بالتوبه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1844) . 

2- .الصحیفه السچّادیه : ص 128 الدعاء 31 . 

3- .الکافی : ج 8 ص 304 ح 472 . 

4 آليفره : 124 : 

5- .الخصال : ص 305 ح 84 , کمال الدین : ص 358 ح 57 , معانی الأخبار 
: ص 1206 ح طر , مجمع البیان : ج 1 ص 378 , المناقب لابن شهر اشوب : 
خن ضن 283 کلماعن الععصل ین قهر: بان ااتوار*ع 24 ص177 وان 
راجع: کنز العمّال: ج 2 ص 359 ح 4237 . 

6- .الکافی ۱۷| , مصباح المتهجد : ص 131 
ح 214 نحوه من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 87 ص 234 ح 
46. 


ص: 389 


امام زین العابدین علیه السلام :خداوندا, پس آن گونه که به بازگشت, 
دستور دادی و پذیرش [توبه کننده را اس شدی و به نیایش تشویق 
کردی و وعده اجابت دادی, بر محمّد و خاندان او درود فرست و باز گشتم 
را بپذیر و مرا به بازگشت گاو ناکامی از رحمت خود, بر مگردان ؛ که تو بر 
گناهکاران, بسیار توبه پذیر و بر خطا کاران باز آینده, مهربان هستی. 


الکافی به نقل از کثیر پسر کلثمه از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام , 
درباره آیه «پس آدم, کلماتی را از پروردگارش فرا گرفت» : [ آدم ] گفت: 
«... خدایی جز تو نیست. پاک و منژهی تو خداوندا و من به ستایش تو می 
پردازم. بدی کردم و بر خویشتن ستم کردم. پس بر من باز گرد که تو, توبه 
پذیر مهربان هستی». 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوالی درباره سخن خدای والا: «و 
هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به کلماتی ازمود و آنها را به انجام 
رسانید» که این کلمات چیست ؟ : : مقصود, همان کلماتی 0 که آدم علیه 
السلام از پروردگارش فرا گرفت و پروردگارش بر او بازگشت و آن, این 
است که گفت: «ای پروردگار من ! از تو درخواست می کنم به حق محمد 
و علی و فاطمه و حسن و حسین,؛ که بر من باز گردی». پس خداوند, بر او 
باز گشت که او همان توبه پذیر مهربان است. 


امام صادق علیه السلام در نیایش : خدایی جز تو نیست. تو پاک و منژهی. 
من بدی کردم و بر خویشتن ستم کردم. پس مرا بیامرز و بر من رحمت 
آور و بر من باز گرد (توبه مرا بپذیر). بی گمان, تو توبه پذیر مهربان 
هستی. 


ص: 390 


الامام الکاظم علیه السلام فی وَصییه لهشام : اعلم : آنْ اللّقَ. . لم تفرج 
المحزونپن (1) بقدر خزنهم . ولکن, بقدر رأقته ورَحمته , قما طک باللَووف 
الحیم الذی ینود نا 


باللذاب الرحنم. الدی بتون: علی, هن بعاذيم* قکیف, یمن شرضاه وتضار 
عداوح الحلق فیه !(2) 


الامام العسکری علیه السلام فی اللْفسیر المنسوب الیه : قال اللة تعالی : 
«فتلْقی عم من ربه کلِمتِ» َفولها ققالها «قتاب» له «عَلَیو» بها «نَه هو 


الگوات الَحيم » الوا القايل یِلّوبات , الحیم بالثائیین. (3) 
رت - مایب 5 توّاث حکیم » . (4) 


الة مد 
ِ" الذٍی یِفبِل الَوْبةٍ عَنْ عباده و یَعْمُو [ غن السَبَاتِ و یعَلَمْ مَا 7 « 


1- .فی بعض النسخ : «لم یفرح المحزونین» (هامش المصدر) . 

2- .تحف العقول : ص 399 , بحار الأنوار : ج 1 ص 155 ح 30 . 

3- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 224 105 
بحار الأنوار : ج 11 ص 191 ح 47 . 

4 .النور : 10 . 

5- .غافر : 3 . 

6- .الشوری : 25 . 
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0 / 2 توبه پذیر فرزانه 
0 / 3 پذیرنده بازگشت 


امام کاظم علیه السلام در سفارش خود به هشام ۰ بدان که خداوند . 
اندوه اندوهناکان را به اندازه اندوهشان برطرف نمی کند ؛ ولی به اندازه 
مهرورزی و رحمت خود [برطرف می کند] . پس چه گمان داری به مهرورز 
مهربانی که به آن کس که او را با [آزردن ادوستانش برنجاند نیز, دوستی 
می ورزد؟ حال چه رسد به آن کس که در راه اف از ار نید ! و چه گمان 
داری به توبه پذیر مهربانی که بر آن که با او دشمنی بورزد نیز» باز می 
گردد؟ حال چه رسد به آن کس که در خشنودي او بکوشد و دشمني مردم 
را در راه او بر گزیند! 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان : خداوند والا فرمود 
: «پس آدم , از پروردگار خود کلماتی را فرا گرفت» که آنها را بگوید, پس 
آنها را بگفت. «پس با زگشت» خداوند «بر او» به سبب آنها «[ زیرا] که 


اوست توبه پذیر مهربان» ؛ بازگردنده و پذیرنده بازگشت ها, و مهربان به 


0 2توبه پذیر فرزانه«و خداوند, توبه پذیر فرزانه است» . 


0 / 3پذیرنده بازگشت«آمرزنده گناه و پذیرنده باز گشت, [ و] سختثك 
کیفر بخششگ که خدایی جز او نیست. بازگشت, 0[ 


«و اوست که بازگشت را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها در می گذرد و 
انچه را که می کنید, می داند» . 


ص: 292 


0 / 4تَوّاب عَلی آهلٍ السّماوات والأُرضرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی عاء یا هن هو غَافز لهل السَماواتِ والأرض يا للَةْ , يا من هو توَابِ 
عَلی هل السّماواتِ والأرض یا ألله. (1) 


0 / 5تَواب عَلی من تات الیهالامام علی علیه السلام :لا ال الا ال المَقبل 
علی من اعوض عن دروم الدات علی مات له من خیم دنه ۱2۱ 


1- .بحار الأأنوار : ج 93 ص 265 ح 1 نقلاً عن البلد الأمین . 
2 .البلد الأمین : ص 96 , بحار الأنوار : ج 90 ص 146 ح 9 . 


ص: 393 
0 / 4 توبه پذیر اهل آسمان ها و زمین 
0 / 5 پذیرای توبه آن که به سویش باز گردد 


0 7 4توبه پذیر اهل آسمان ها و زمینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
نیایش : ای آن که او آمرزنده اهل آسمان ها و زمین است. خدایا ! ای آن 
که او توبه پذیر اهل آسمان ها و زمین است, خدایا ! 


0 / دپذیرای توبه 1 که به سویش باز گرددامام ۳۹ علیه السلام 
؛خدایی جز خدا نیست که رو آورنده است به آن که از یاد او رخ برتابد ؛ 
بسیار پذیرای توبه کنو است که از گناهان ۱ خویش؛ به سوی او 


بازگردد . 


ص: 294 


الفصل الحادی عَشّر: الجابر , الجبارالجابر والجبار لغة«الجابر» اسم فاعل 
من «جِبر , یَچْبْ» من ماده «جیر» وهو جنس من العظمه والعلو والاستقامه 
(1) , والجبر آن تغنی الرجل من فقر , آو تصلح_عظمه من کسر (2) ۰ یقال: 
چبرث العظم جرا : اضلخته .. وعبرت الشیم: اعظینة. زوا قال الراخت:: 
اصل الجبر: اصلاح الشیء بضرب من القهر... وقد یقال الجبر تاره فی 
الاصلاح المجرّد. .. وتارهٌ فی القهر المجژد (4) . «الجبار» صیغه مبالغه من 
«أجبرّ , یجبرٌ» من مادّه «جبر». یقال: اجبرت فلانا علی آلا فد ,ٍ ولا یکون 
ذلک الا بالقهر وجنس من التعظم علیه (3) . قال_ابن الأثیر : فی آسماء الله 
تعالی «الجبار» ومعناه الذی یقهر العباد علی ما آراد من آمر ونهی 6 . 


1- .شرح نهج البلاغه : 10 / 13 . 
2 .معجم مقاییس اللفه : جح 1 ص 501 . 
3- .الصحاح : ج 2 ص 607 . 

4- .المصباح المنیر : ص 89 . 
خفردات الماط الفر آنض 192 : 


ص: 395 
فصل یازدهم : جابر, جبار 


واژه شناسی «جابر» و «جبار» 


قصل بازدهم *جایوم خارواژه شناسی «بای» و هبار ضفت «جایر (به 
سامان کننده)», اسم فاعل از «چبر یَجْبْرٌْ» از ماه «جبر» است که آن هم 
گونه ای از سترگی و بلندٌ پایگی و ایستادگی است و جبر, آن است که 
انسان از تبازي: بی تیاز کردد. گفته می شود ؛ «جبرث العظم جبرا ؛ آن زا 
به سامان کردم» و «وجبرث الیتیم ؛ به او عطا کردم». راغب می گوید : 
معنای اصلی جبر, به سامان کردن یک چیز با گونه ای از چیرگی است ... و 
گاه جبر, درباره به سامان کردن عاری [از قهر ] . . و گاه درباره قهر تنها به 
کار می رود. صفت «جبار (چیره)» نیز ساخت مبالغه از, « أجْبَر, یِجْبر» از 
ماه «جبر» است. گفته می شود : «آجبرت فلانا علی الأمر ؛ فلانی را بر 
آن کار مجبور کردم» و اين, جز با چیرگی و گونه ای از بزرگ گیری خود 5 
برابر اوء شدنی نیست. آبن اثیر گفته است ۱ در نام های خداوند والا 
ار ی و 
بخواهد, و می دارد. 


ص: 396 


الجابر والجار فی القرآن والحدیئورد اسم «الجتار» فی صدد الله مه 
واحدهٌ فی القرآن الکریم (1) , ولم یرد فیه اسم «الجابر» , وذکر القرآن 
الکریم صفه «الجباربه» لغیر ال تعالي, تسع مات , وذقها فی ثمان منها , 

کقوله علی سبیل المثال : «و خات: کز. جبار عنید» (2) ,. وقوله: «کدٌ لک 
َطیعٌ ال علي کل قلب فتکبر چتار» (3) . وقد عذّت الأحادیث هذه الصفه 
فا ام الم ی را ی تا اراس اد سر 
الارض . لا جیار فیهما الیل يم خر دی اس ده 
سبحانه هو أنْ العظمه المطلقه والقهر والغلبه علی العالم هی لخالق العالم 
ومالکه وحده , ولیس, لمخلوق مثل هذه الصفه , و من هنا لو جعل أحد 
نقسه مکان اللّه , وحم (زادعه :لا ارادة الله؛ علی الا خرین.».وتعامل مفهم 
تخنطقم القتی خالخور , فعماه قضدان الظلم ب وال بلحفه , قال الراغب 
فی هذا المجال: الجتّار فی صفه الانسان یقال لمن یجبر نقیصته باعاء 
منزله من التعالی لابستحها , وهذا لا یقال الا علی طریق الذمٌ 5 , وذکرت 
الاحادیث المأئوره معطیات ومزایا عدیده لصفه «الجبار» و «الجابر» , ومن 
تبعظیات صمه « الا نوم آباها. الخلجه « ,وتف الصه والنه والوریر وم 


تفای تحار اه اللهععالت النتره وال هلر 


1 الجشر : 23. 
۴ راجع : ص 400 2 4324. 
4- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 184 . 


ص: 297 
جابر و جبّار, در قرآن و حدیث 


جابر و جبّار, در قرآن و حدیثنام «جّار», در قرآن کریم یک بار درباره خدا 
به کار رفته و نام «جابر», در ان نیامده است. قران کریم ویژگی 
«جبّاریت» برای غیر خداوند والا را ثُه بار ذکر کرده و در هشت مورد. آن را 
نکوهیده است. برای مثال, این دو آیه : «و هر گردن فراز بسیارٌ رو بر 
تابنده [از حق [ , ناکام گشت» و «آن سان خداوند . بر هر دل [انسان ] 
0 . احادیث, این صفت را از صفات 
ویژه خدا برشمرده اند: «تو خیره اهل آسفان ها و خیرم آهل زهین هستی: 
در آنها هیچ چیره ای جز تو نیست» . و دلیل حصر این صفت به خدای 
سبحان, آن است که سترگي مطلق و قهر و غلبه بر جهان, تنها از آنِ 
آفریدگار جهان و مالک آن است و برای هیچ آفریده ای, مانند این صفت 

نیست. از این جاست که اگر کسی خود را در جایگاه خداوند قرار دهد و 
اک و اب 0 ۹ 1 
و ستم رفتار کند, کار وی , مصداق ظلم است و سزاوار نکوهش . راغب 
در این زمینه گفته است : جیار در وصف انسان, به کسی گفته می شود که 
كاستي خود را با ادْعای منزلتی از بلند پایگی که شایسته آن نیست, جیران 
کند. در احادیث, آثار و ویژگی های متعدّدی برای صفت «جبار» و وا 
یاد شده است. از جمله آثار و ویژگی های صفت «جبار» : غلبه. نفی ضد, 
همانند, و وزیر است و از جمله اموری که «جابریت» خداوند والا به آنها 
تعلق گرفته, ناداری, بینوایی و بیماری است. 


ص: 398 


11 / 1العریر الجیَاژالکناپ«هو ال الّذی لا ال ال هو المَلِک الَفحُوس السَلَم 

الْفَوّمن الْْعبُنْ الْعزیژ الْجبَا» . (1) 

الحدیتالمام زین العابدین علیه السلام :اعتضمث باللّه اذی مَن اعتَضَم به 
تجا من کل خوف . وتوکلث علّی ال العزیز الجّار. (2) 


1 / 2جبْا کل مخلوقالامام علی علیه السلام فی الذْعاء : نت له کل 
شیء وحالعة , وجبا کل مخلوق ورازفة. (3) 


عنه علیه السلام :لا الة ال ال العزیژ القنیغ الغالِبِ فی آمره قلا شَی: 
بعالَة لا له الا ال الحمیذ القعال دُو امن علی جهیع خلقه , للع الا له 
دُو التطش الشدید لذی لا یطاق انتقامْة , لا له الا ال العالی فی ارتفاع 


مکانه قوق کل شیء فوَله , للع ال الجتاز الغذل کل شیء بقهر عژه 


علی کل" شیء قلا ۱ (4) 


با لخشر در 

1 الأمین : ود لته ۱۳| 
اه من وین افان لین عضو بحار اار ع توص 2207 
ِ 

زب المع الوافته ۶ص وک2 م ما العفیته ای هه 095 غن 
(دریس علیه السلام نحوه , العدد القویّه : ص 368 من دون اسنادٍ الی 
ح رم ای ای 9 ی ور 


ص: 399 
1 1 شکسنت تایخیر کتری 
1 2 هیزه بر طر اقزنده 


1 7 1شکست ناپذیر چیرهقرآن«او خدایی است که خدایی جز او نیست 
که فرمان روای بسیار پاک آشتن: جو: انمتی بخش؛ , نگهبان ؛ , همیشه پیروز 
و چیره است» . 


حدیثامام زین العابدین علیه السلام :پناه آوردم به خداوندی که هر که بدو 
ننام آورد ۱ رهایی ففت ناند و بر خداوند هميشه پیروز و چیره؛ توکل کردم. 


1 / 2چیره پر هر آفريدهامام علی علیه السلام در دعا : تو خدای همه چیز 
و آفریدگار آن هستی و چیره بر هر آفریده (سامان بخش هر آفریده) و 
1 


امام علی علیه السلام زخدایی نیست , جز خداوند هميشه پیروز و دستثك 
نابافتنی و غالب در امر خود, که هیچ چیز با او برابری نمی کند. خدایی 
نیست , جز خداوند ستوده کنشگر عطا بخش بر همه آفریدگان. خدایی 
نیست جز خداوند بسیار سختگیر که سخت کيفري او را کسی بر نمی تابد. 
خدایی جز خداوند نیست که در بلندي جایگاهش والاست. توانايي اوء بالاتر 
از همه چیز است. خدایی نیست جز خداوند چیره که ذلیل کننده همه چیز با 

قهر عزتمندی و تسلطش است. خدایی جز خداوند نیست که نور همه چیز 
و [مایه آراهنمايي است. خدایی تیلست ,؛ جز خداوند بسیار پاک که بر 
همه چیز ظاهر است. پس هیچ چیز با او برابری نمی کند. 


ص: 00 


1 / 3جِبارُ السَماواتِ والاأَضیترسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذُعاء 
: يا چا السَماواتِ وجبْارَ الأرَضینَ , ویا من له ملکوث (1) السماوات 
ومَلکوث الا ریگ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله من ذعاء عَلْمَه یاه جبرئیل علیه السلام : آنت جَبَار 
من فی السّماواتِ وجَبّارٌ من فی الارض , لاجِبّا فیهما غیژک. (3) 


1 / 4جِبّارْ الشٌیارسول اللّه صلی الله علیه و آله من دُعایّه فی شهر 
تعضاق : با مان الا اه ها رو الا وا ای ری 
4) 


لب قلکوت الله * سلطایه. وعمعه تسا الغرب * ج 10 اض 492).. 
۱ ۰ 

- .الاقبال : جح 1 ص 239 عن المفصّل بن عمر عن الامام الصادق علیه 
4 , مصباح المتهجد : ص 227 ح 336 عن الامام المهدی علیه السلام 
, جمال الأسبوع : ص 688 و ص‌ 126 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , 
بحار الانوار : ج 86 ص 171 ؛ تاریخ دمشق : ج 47 ص 391 عن وب بن 
مَنبه عن عیسی علیه السلام 

4 .البلد الأمین : ص 195 , بحار الأنوار : ج 98 ص 75 


ص: 401 
1 / 3 چیره آسمان ها و زمین ها 


1 4 چیره دنیا 


1 / 3چیره آسمان ها و زمین هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : 
اس سا ان ها و اه ۱ 
آشضان ها و علکوت زمین ها از آن اوست: 


پناسر کداصلی ال خی اه ار دغایی که رتیل غلیه الشتلام ان راد 
وی آموخت : تو چیره اهل آسمان ها و چیره اهل زمین هستی. هیچ چیره 
ای جز تو در آنها نیست. 

ال جنر زنبایامیر خدا صلی الله علبه و ال ار دای انشان در ماه 


رمضان : ای رحمتگر دنیا و آخرت و مهربان آن .دوه و خبره دیا 2 و آف 
فرمان روای فرمان روایان ! 


ص : 402 


1 / 5صتَة جِتروتهالکافی عن آحمد بن محشّد بن خالد رفعه قال :ا 
خترئیل علیه السنام الی الب صلی الله علیت:و الهتعال از رک ول 
لک : آذا آزدت آن بَعبُّدّنی یوما ولیلْةحقّ عبادتی قارقع یدیک [لیَ وقل زم 
الق تک العمد که . ولک الم که , ولک القجرکلة ‏ ولک التهاء که 
۳ کلة . ولک العرْهُ کلها . ولک الجَبُروثٌ کلها , ولک العَظمَة کلها. 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لت علّی الجتار الذی لابَقهَژخ آَحذ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :سْبحاتَة من گییر ما أجتَرَة , وسٌبحاتة من جَبارٍ ما 
دیت , وسْبحاتَهٌ من دَیان ما آقضاخ . (3) 


الامام علیت علیه السلام فی الدْعاء : هو ال الجَبَارٌ المْتَکَبرٌ فی دیمومته قلا 
شی ۶ بعادلة . (4) 


عنه علیه السلام:اللَ أکَرٌ , العْحتَجبْ بالعکوت والعرّه . الفْتوحْذ بالجتروت 
والقدرو, الفتردی (5) بالکبریاء والعطعه . وال اکر ۸ التقدن مدوام 
السٌلطان. (6) 


عنه علیه السلام :الحمدٌ لك الذی تری بالعمد , وتقطف (2) یالقخر . 


1- .الکافی : ج 2 ص 581 ح 16 وراجع: الدروع الواقیه : ص 157 . 

2 .الاقبال : جح 1 ص 409, بحار الأنوار : ج 98 ص 67 . 

3- .مهج الدعوات : ص 110 عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
5 ص 368 ح 22 . 

4- .الدروع الواقیه : ص 216 و ص 127 عن یونس بن ظبیان عن الامام 
الصادق علیه السلامولیس فیه «المتکبر» , العدد القویه : ص 165 من دون 
اسناد ٍلی المعصوم , بحار الأأنوار : ج 97 ص 209 وج 97 ص 249 . 

5- .. ترژی وارتدی : بمعنی , آی لبس الرداء (الصحاح : ج 6 ص 2355) . 


6- .البلد الأمين : ص 93 , بحار الأأنوار : ج 90 ص 140 ح 7 . 

7- .تعطف : آی ترژی , والعطاف والمعطف : الرداء (النهایه : ج 3 ص 
257). 

8- .الدروع الواقیه : ص 182 , بحار الأنوار : ج 97 ص 191 ح 3 . 


ص: 403 
1 / 5 ویژگی جبروت خدا 


1 / وویژکی جبروت خداالکافی به نقل از احمد بن محمد بن خالد,. که 
ارت مخصتم ی اس ۸ رل عاتم الا فد ساسر 
صلی الله علیه و آلهآمد و به وی گفت : خداوندگارت به تو می گوید : «اگر 
روزی و شبی خواستی مرا ان گونه که شایسته است, پرستش کنی. 
دستانت را به سوی من بالا پیاور و بگو : ۰.۰ خداوندا! ستایش. سراسر از 
آن توست و همه لطف, اا ‏ ص رو ار و 
همه شکوه, از آنِ توست و همه نور, برای توست و همه عرّت , از آنِ 
توست و همه چیرگی (جبروت), از آن توست و همه سترگی, همه برای 
توست. 


پیامین خدا صلی, الله علنه و. الم ول کرو بر خیرم آق. که کسنی: بر 
پیامیز شرا ضلی الله عليه و الم زرم است بزرکی, کم سم چبرن است:: 


است ! 


امام علی علیه السلام در دعا : اوست خدایی که در پايندگي خود, چیره و 
بسیار بزرگ است و چیزی با او همسنگ نیست. 


امام علی علیه السلام :خداوند, بزرگ تر است [ از آن که وصف شود] . د 
سرا پرده ملکوت و عرّت. نهان است. در چیرگی و توانایی, یگانه است 
جامه بزرگی و سترگی بر تن دارد , و خدا بزرگ تر است [ از آن که وصف 
شوق آ مسا باند نی شاه مه است. 


امام قلی علیه السلام :ستایش, از آن خدایی است که ردای ستایش 
پوشیده , جامه سر بلندی بر تن دارد. که زر آنفت و خیز کم کی بر 
دارد و با پرتو نورش» از دید ان آفریدگان ,. پوشیده است. 


ص: 404 


عنه علیه السلام :الحمدٌ له .. . المهیمن بقَدرَیه , والمتعالی قوق کل شی: 


عنه فلیت ملاع من خطیع لهافی غحین ضتقه آلکون وکا من اقتدار 
جبروته , وبدیع لطایّف ضنعته , آن جَعل من ماء البحر الراخرٍ (2) الفتراکم 
التعاصف او , بسا جامدا : نر فطر مد اطباهاد فقتقما سب تخماوات 
بَعد ارتتاقها (4) .۰ (5) 


الامام الحسین علیه السلام من عایه یوم عاشوراء : اللهُمٌ مُتعالی القکان , 
عَظیم الجبروت ... (6) 


عد السلام من کلامه فی التوحید : لا ثدر که الأابصار وهَو بُد رک الأبصار 
وهَو اللطیفٌ الحَبیر , استخلص الوحدانيع والجتروت ۰ لا یَخَطرّ علی 
الِقلوب مَبلع جبروته ؛ لاه لیس له فی الأشیاء عدیل , ولا تُد العْلماء 
بالیانها ولا آهل التفکیر بتفکیرهم , الا بالّحقیق . ایقانا بالغیب 9 
یوضَف پشیءٍ من صفاتِ المخلوقين ؛ وقَوَ الواجد مد , ما تَصَوَر فی 
الاوهام قَهُوٍ خلاقة . لیس یر من طرح تحت البلاغ , ات وه 
هواء آو غیر هواءٍ. هو فی الأشیاء کاء ین لا کینوتة ی و ۰ ومن 
الأشیاء بای لا بینوتة غائّب عنها . یس بقادر من قارتة صد , آو ساو ند . 
)8 لیس عَن الدّهرٍ قَدَمَهٌ , ولا بالئاجتّه مه (8) , احد حتجب عَن القول گفا 
احتجبِ عَن الابصار . وعَمّن, هی السّماء احتَجابَة نت ای ۱ 
۳ , ولا تفه اذ , ولا نامر ان 
یر توقل (9) , ومجینهٌ من غیر تتقل , یوچد المَفقود , ویْفقَدٌ الموجود , ولا 

تجتَمغ لعیره الستای فی وت یْصیبٍ الفکر من الایمان به موجودا ووجودذ 
للیمان لا وُجوة صقم , بو توضف التفاث لا بها بوصف , ویه تعرف القعارف 
لا بها یعرف . قذلک اللْْ لا سهمع آخ سبحاتَة 7 لنتن حصاه سی ء وحو ال رم 
البصیرّ. (10) 


-‌ 


1- .الکافی : ج 8 ص‌ِ 3 . 194 عن محمد بن النعمان عن الامام الصادق 
ِِ ِِِ , بحار الأنوار : : ج 77 ص 350 ح 31 . 
خر البحر : طما وحا (اقاصوتن المحیط و 


3- .قضفت العود : مثل کسرته وزنا و معنی (المصباح المنیر : ص 506) . 
کان آمواجه فی تزاحمها یقصف بعضها بعضا ؛ آی یکسر . 

4- الق صد د الفتق , ارتتق :؛ ی التأم (الصحاح ۳۰ 4 ص‌ 10 ۱۹ 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 211 , بحار الأنوار : ج 57 ص 38 ح 15 . 
6- .مصباح لمتهجٌد : ص 827 ح 887 , تهذیب الأحکام 7 
الاقبال : ح 1 ص 315 , المقنعه : ص 182 و الثلائه الاخیره من دون استاد 
الی المعصوم و فیها «أنت متعالی الشأن» بدل «متعالی المکان» , المر ار 
لکییر : دص 399 ح 2 عن این عیاش , بحار الأنوار : ج 101 ص 348 . 

- .ال : المثل و النظیر (الصحاح : ج 2 ص 543) . 
۰ اه اه بمعلی واحد ؛ آی توخیته وقصدئه (لسان العرب : ۳۰ 12 
و 3 2 
]1 زا سا وی رو 
0- .تحف العقول : ص 244 , بحار الأنوار : ج 4 ص 301 ح 29 . 


ص: 4105 


امام علی علیه السلام :ستایش, از آنِ خداست ... که با توانايي خود. 
نگهبان است و با چیرگی خود, | 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای در باب آفرینش شگفت هستی : و 
از اقتدار چيرگي خدا و ریزه کاری های نویر داز افریتش اوه آن است که از 
آپ دریای لبریز تو بر توی شکننده, زمین آختشی و سختی افرید. یس » , از 
آن, لایه هایی بدید آورد. آن کاه: آنها را پس از چسبیده بودن. به هفت 


انتفان باز کرد. 


امام حسین علیه ِِ در دعایش در روز عاشورا| خداوندا ۰ ای والا 
جایگاه, فندتر ک خیرکی:.::. 


امام حسین علیه السلام از سخنش درباره توحید : انديشه ها او را در نمی 
يابند و او اندیشه ها را در می یابد و اوست باریک بین آگاه . یگانگی و 
چیرگی را ویژه خود ساخت ... اندازه چيرگي او تز زل ها ققفه رو مرا 
برای او در میان اشیا , همسنگی نیست .. . و دانشمندان با خردهای خود و 
نا خود , او را کر ار 

, [ او را آتصدیق کنند ؛ زیرا او به چیزی از اوصاف آفریدگان وصف 
1 هر آنچه در پندارها به تصوّر درآید, او جز 
آن است. پروردگار نیست آن کس که در تیررس [ اندیشه ها آقرار گیرد 
(1) و معبود نیست آن کس که در هوا يا غیر هوا یافت شود. او در اشیا 
هست بت بووتی که درون نها بای شا امرا حون ها ری ,ور بر کرفته 
باشند. (2) از اشیا جداست , نه جداي تاپیدا از آنها. توانا نیست آن کس که 
رقیبی ,؛ ,. همراهش شود يا همانندی مسا ندید کروو. ديرينگي او , زمانی 

نیست (3) و روی آوردن وی , با سمت و سو نیست. از خردها پنهان است 
, آن سان که از دیدگان , پنهان است و پنهاني او از آسمانیان , چون پنهاني 
او از زمینیان است. نزديکي او [ به آفریدگان ] , اکرام است و دوری او , 
خوار کردن است. «در» , آو را فرا نمی گیرد و «هنگام» , برای او وقت 
مک ای ی ار او , نه به بالا 
رفتن است و آمدن وی , نه به جابه جایی. نابوده را به وجود می اورد و به 
وجود آمده را از بين می برد و برای غیر او در یک هنگام , [ اين ] دو وصف 
, گرد نمی آید. انديشه را تنها این رسد که به وجودش یمان بیاورد و باوری 
ان و ای[ و ی ی ارحای با 


وصف می شوند نه آن که او با اوصاف وصف گردد و شناخت ها با او 
خدایی که برای او هم نامی نیست منژه است , چیزی مانند او نیست و 


1- مه مجلسی درباره اصل عربی این عبارت از حدیثت , گفته است : 
«شاید معنای تحت البلاغ , این است که او محتاج باشد که امور به او برسد 
1 پا این که در زیر جامه ای به اندازه نیازش باشد که جامه بر او احاطه 
داشته باشد» . وی_همچنین احتمال تصحیف واژه «البلاغ» را نیز مطرح 
کرده است (بحار الأنوار : ج 4 ص 302) . ترجمه نگارنده , با عنایت به 
برخی سخنان امیر مقمنان در لهج البلاغه اناد گرفته است : «الحمد للّه 
ال لا بیاغ مذحه الماطون» (خطیه 1 د«شساری اللم ال لا ساقه اد 
۳ (خطبه 94). 

- .این که فرمود : «محظور بها علیه» , یعنی داخل در اشیا باشد . به گونه 
۱ بر او باشند , مانند حظیره که با نی و چوب پوشانده می 
شود (یجار الانوارء همان جاا.: 

- ۰«ولیس عن الدهر قدمه» , یعنی قدمتش , زمانی نیست تا همواره با 
همراه باشد (بحار الأنوار, همان جا)؛ «أمم» , به معنای قصد است ؛ 


یعنی عزمش به گونه ای نیست که تنها به یک سو متوجّه شود و در همان 
سو باشد ؛ بلکه به هر سو رو کنید , وجه الله , در همان سوست (بحار 


4- «.بعلی انديشه , به او نمی رسد , مر اين که به وجود او ایمان بیاورد و 
صفت ایمان را در خود داشته باشد و به ان متصف شود , نه این که به ذات 


صفتی و يا صفت زایدی در او برسد . 


ص: 06 


الامام زین العابدین علیه السلام یمَجّْد ال جلَ وقلا : نهدّت القلوک لهیتنه 
, ولا هل السلطان اب وژبوییه , وآباا الجبایزة یقهره , وال 
الطماء بژه . وس آلذموز یقدرته , وبتی القعالت سود (1) , وتعکّد 
یقخره , وقحَر بهزه , وعر بجبژونه. (2) 


عنه علیه السلام فی الذعاء : يا من حاز 7 کل نیع علکوتا « وففی کل نی 
چتروتا , ضل علی مُحتد وآل مُحتّد . (3) 


1- .السودَدٌ : المجدٌ و الشرف (المصباح المنیر : ص 294) . 

2- .۰مصباح المتهجد ِ ص 690 ح 1 ۰ الاقبال : جح 2 ص 103 , المزار 
للمفید : ص 1535 , المزار الکبیر : ص 447 کلاهما من دون اسناد الی 
3- .الخرائج و الجرائح : ج 1 ص 266 9 , المناقب لابن شهراشوب : ج 4 
: ج 87 ص 231 ح 43 . 


ص: 407 


امام زین العابدین علیه السلام در نمجید خداوند عز و جل : : پادشاهان , از 
ترس اه درم شکنست واو] بااسلطه وتریویت تور از اهل سلطه فراتر 
رفته و کزدن فرازان را با چيرگي خود, نابود ساخته وبزرگان را با عژت 
خود, خوار کرده وامور را با توانايي خود, بنیاد گذاشته وارجمندی ر با 
سروری خود. پی ریزی کرده است وبه فخر خود. بزرگی یافته و به عرت 
خود , مباهات کرده و با چيرگي خود , عزیز گشته است. 


امامزیی العایچین غلیه السلام جر ها ای آن که مالکیت هه ین را از 


ان خود کرده ای و همه چیز را از نظر چیرگی , مقهور ساخته ای ! بر محمد 
و خاندان محمّد , درود فرست. 


ص: 09 
الامام الصادق علیه السلام :یا من قاقت بجبروته الأْرض والسّماواث. (1) 


غته: غلیه اتسلام "کف الم : . فعلّم مهن عَلَق من عبادو اسمَة, وی 
خلق السْماواتِ والأرض بَعَظعَیه , الذی وسع کل شیء خحلق کرسیه , وعلا 
بِقَظمیه قوق الأعلین , وقهر المْلوک بجتروته , الجَبّار الأْعلّی المعبود فی 


شلطانه. (2) 

عنه علیه السلام :يا ملکا فی عَظَميه , یا جبّاراً فی فُوّیهِ , یا طیفاً فی 

قدرته. (3) 

لامام اتکاظم غلیم اتسلام خاللمم ای آسا لک رو الس خلت کل 
ء (4) 


عنه علیه السلام (ا اله ( آنت ؛ حلوت فی المَلکوتِ , واستترت بالجَبروتِ , 
وحارّت آبصاژ ملایِکتک الْمقَّبین. ودهلت (5) عُقولَهُم فی فکر عَظمَیک. (6) 


الامام الرضا علیه السلام :یا من تقد بالقلي قلا ند له فی مَلکوت شلطانه 
, وتوحٌدّ پالکبریاء قلا ضِد له فی جَبروت شأنه. 21 


الامام الهادی علیه السلام :(لهی .. . شمَخت فی العلة هر الکبر , وارتقعت 
من وراء کل غورو )8 ونهایه بچبروتِ الفخر. (9) 


1- .مهج الدعوات : ص 246 عن صفوان بن مهران الجشال , بحار الأنوار : 
ج 94 ص 295 . ۱ ۱ 

2 .الاقبال : ج 2 ص 123 عن سلمه بن الأکوع , بحار الأنوار : ج 98 ص 
43. 

3- .الاقبال : ج 2 ص 152 , بحار الأنوار : ج 98 ص 264 . 

4 .الاقبال : ج 1 ص 115 , المقنعه : ص 321 عن علی بن رئاب , بحار 
الأنوار : ج 97 ص 341 ح 2. 

5- ۳۹ ی عن الشیء : نسیته و غفلت عنه (الصحاح : ج 4 ص 1702 . 

6 بحار الأنوار : ج 95 ص 446 ح 1 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 


7- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 173 ح 1 عن عبد السلام بن صالح الهروی 
, المجتنی : ص 86 , بحار الأنوار : ج 49 ص 82 ح 2 . 

8- .عَوَرّ کل شیء : قعره (لسان العرب : ج 5 ص 33) . 

9- .التوحید : ص 66 ح 19 عن سهل بن زیاد , بحار الأنوار : ج 94 ص 179 
۳ 


ص: 009 


امام صادق علیه السلام :ای آن که زمین و آسمان ها به چيرگي او برپا 
گشته اند ! 


امام صادق علیه السلام :ستایش از آن خداست ... آهوز کاز نام حوت به: هر 
بنده اي که آفرید, و تدبیر کننده آفرینش آسمان ها و زمین با سترگي خود ؛ 
آن که آفرینش کرسی او , همه چیز را فرا گرفته و با سترگي خود , از بلند 
بایان قراس رصع اساهان‌ اه خر نود مهو سا است ۱۰ 
همان ] چیره بلند پایه ترین که در [ عرصه اسلطه خود , معبود است. 


امام صادق علیه السلام :ای فرمان روا در سترگيی خود, ای چیره در 
نیرومندی خود , ای لطیف در توانایی خود! 


[۱ 


امام کاظم علیه السلام :خدایی جز تو نیست که در ملکوث خلوت گزیده 
ای و با چیرگی پنهان گشته ای. در اندیشه سترگي تو , انديشه های 
فرشتگان مقابت , سرگشته شده و خردهایشان , در شگفت مانده است. 


امام رضا علیه السلام ای آن که در فرمان روایی , یکتا گشته و در ملکوت 
سلطنتش , همانندی ندارد و به بزرگی , یگانه گشته و در چيرگي کار خود , 
هماوردی ندارد ! 


امام هادی علیه السلام :ای خدای من ! . با عرّتِ بزرگی , در بلندمرتبگی 
فراز یافته ای و با چيرگي فخر -اونسن هر روها و فرجامی برآمده ای. 


ص: 410 
الامام العسکری علیه السلام لِمن تَوقَم أهُ عز و جل لا بَعلَمْ بالشیء حتّی 
یکون : تعالی الجَبّارُ العالمْ بالاشیاء قبل کونها. () 


بحار الاتوار عن صحف ادریس قلی التشلام یا له کی ی لاه روف 
موضع کل قدّم ومقطرّف غین وقلقس بد دلالهة ساطعه وحْحْهٌ صادعه عفن 
اه تبارک واجذ لایُشارک , وجَبارٌ لا یُقاومْ , وعالمْ لا یَجهَل. (2) 


ادییس علیم السلام :یا جیار اذل کل شیء پقهر ریز شلطانه ,ربا ُو 
کل شی ء , نت الد قلَقَ الظلمات نوژه , پا قذوس الطاهر من کل سوء 
وش عراق 151 


1 / 6صعَة تجّرهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا ألَه یا أله یا أل , 


آنت اللهٌ الذی لا الة‌عیژک.. . تکرمت عَن آن تکون لک شَبیة , وتچرت عن 
آن تکون لی ضند م. فان له المحموة یکل لسان. )4 


عنه صلی الله علیه و آله فی الدعا ۶ الق ی آسا لک با عن. اختخت 
بشعاع نورو غن تواظر خلقه, پا من تسربل بالجّلال وَالعَظَمه, وَاشتَهْرَ 
الَحبَرٍ فی قدسه. (5) 


- .الفیبه للطوسی : ص 431 ح 421, الخرائج و الجرائح : ج 2 ص 688 
10 4 0 ی 
ج 4 ص 115 . 

2- ,بحار الأأنوار : ج 95 ص 456 نقلا عن ابن مثویه . 

3- .مصباح المتهعٌد : ص 602 ح 693 , الاقبال : چ 1 ص 181 , بحار 
الانوار : ع 98 ص 98 . ۱ 

کت مکارم ای دج 2ضی 123 299 عم مفاه نحل سار الا مار * 
ج 95 ص 3506 ح 11 . 

5 دمهج الدعوات ص 102 عن مجقند بن علت بن آبی طالب علیه السلام 


ص: 411 
1 ۱ 0 کی یر کین: اق 


امام عسکری علیه السلام خطاب به کسی که پنداشت خداوند عز و جل 
پیش از موجود شدن شی ۶ , بدان علم ندارد : [ ی این پندار آبرتر و بالاتر 
است چیره دانا به اشیا پیش از بود انها. 


بجار اانوار به تقل از صحت: آورسن علیه السلام فا از کی که از 
خداوند , بی نیازی ورزید , حال آن که در هر قدمگاه و چشم اندازی و هر 
جایگاه لمس دستی, دلالتی روشن و برهانی آشکار کننده است بر این که 
او برتر و بالاتر است. یگانه ای است که شریک نمی پذیرد و چیره ای است 
که | در انز اه ] ادا کم ینعی هداس است که سیل. | به ام رام ۱ 


ندارد. 


0 نا ی یصپک/ بپح۰ح۰ح«ِ 
۹۰دصثپصثح«ح«ح«ث«ث«ث«ث«(_ 


1 / 6ويژگي چیرگی اوپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای خدا , اي خدا ‏ 
برای تو همانندی باشد و چیره تر و بزرگ تر از آنی که برای تو هماوردی 
باشد. پس تویی خداوند ستوده به هر زبان. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : خداوندا! من از تو درخواست می 
کنم ای آن که با پرتو فروغ خود , از دیدگان ار 


و ی ی 


112 


عنه صلی الله علیه و آله آیضا : لا ال عَیرّْک , تعالیت آن یکون لک وَلذ و 
شرنی وف وت آن:یکوق لیف بل الق از انش قحدی لا شریی لی: ۱1 


الامام علین علیه السلام تعالیت وتجَبترت عّن اتخاذ زیر » وتعرّزت من 
مُْامَره شریی. 21 


قاطمته. عایهاا لاه العمة لاه الکر فی شاطانه , العزیر فی: عکانه., 
المَتجَبر فی مُلکه. (3) 


الامام الباقر علیه السلام _ م له رب الصْیاء والعَظَمه , والتّور والکبریاء 


الامام الصادق علیه السلام من دْعایّه عند خضور شهر عضان : یقن نک 


آنت رح الژاجمین فی موضع العفو و الرْحمَه , وأشَذٌ المُعاقبین فی موضع 
کال (5) وَالَفِمه, وأعظَم المْتجبْرین فیمقوضع الکبریاء والعظَمه. (6) 


عنه علیه السلام فی دُعاء السٌجود ۰ یا أللَهْ پا ألله آنت الذی لا |لة عیرک 
تعالیت عربان کون لت وله « عم ان کون تک ی با نیز الشر + 
تکرمت ان تک لی تسه رت ان کون ای ضر آم‌شسی 


- .البلد الأمین ن ص 422 , بحار الأنوار : ج 3 ص 267 . 
- .البلد الامین : ص 127 , جمال الاسبوع : ص 72 من دون اسناد الی 
1 , بحار الأنوار : ج 90 ص 193 ح 29 . 
3- .فلاح السائل : ص 421 ح 290 , بحار الأنوار  :‏ 86 ص 103 7 8 . 
4 .مصباح المتهجد : ص 514 ح 594 , بحار الأنوار : ج 86 ص 345 . 
5- .الکال : العقوبه التی تنکل الناس عن فعل ما جُعلت له جزاء (النهایه : 
ج 5 ص 117) . 
- .الاقبال : ج 1 ص 133 , تهذیب الأحکام : جح 3 ص 108 , مصباح 
المتهجٌّد : ص 577 ح 690 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم . بحار 
الأنوار : ج 97 ص 337 . ۲ 
7- .بحار الأنوار : ج 86 ص 221 ح 41 نقلاً عن الکتاب العتیق . 


2 3 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : خدایی جز تو نیست . برتر و بالاتر 
ات انیت که وا فرزندی يا انبازی باشد و چیره ری اد ان کف بز انت 
همانندی باشد. خدایی جز تو نیست . یکانه ای , بی هیچ انبازی. 


امام علی علیه السلام :برتر و بزرگ تر از برگرفتن وزیری , و عزیزتر از 
انباز گرفتن برای رایزنی هستی. 


فاطمه علهاالسلام :ستایش , از آنِ خداست که در سلطنت خود بسیار 
ی 
روایی خود , چیره. 


امام باقر علیه السلام :خداوندا , ای پروردگار روشنایی ولننتر کن و فروعغ 
و بزرگی و سلطه, که با سترگي زیبایی خود , چیره گشته ای ! 


امام صادق علیه السلام از دعای وی هنگام آغاز ماه رمضان : یقین دانستم 
که تو در جایگاه گذشت ۳ مهربان ترین مهربانان هستی و دلن 
جایگاه کیفر و عذاب, سختگیرترین کیفر دهندگانی و در جایگاه زره کوج و 
سترگی , سترگ ترین بزرگانی . 


امام صادق علیه السلام در دعای سجود : ای خدا , ای خدا ! تویی آن که 
چز تو خدایي نیست . برتر و بالاتری از اين که فرزندی داشته باشی و 
سترگ : تر از آنی که همتایی داشته باشی. ای نور نور بت هنن ان ان که 
خمانندی:دآشته باشی و تیرومتدتر از انی که-هماورد با انبازی داسته: باشی: 


ص: 414 


1 / 7جبارٌ الجبایزهالامام الهادي علیه السلام :تبازک ال ابراهیم 
واسماعیل دا ویعقوب , رب الأرباب 1 ومالک الملوي وج 
, وملِک الصْیاً والاختو. (1) 


1 8جناز ۱ ترشول الله"ضلی الله علیه و الط لیم ای بو اه ( 
نْ. (2) 


1 / 9جبْاز لا یظلغال(مام الکاظم علیه السلام:شبحاتک الم ویعمدک... 
وت لا تام اه لا الم 9 


1 / 10جبار حلیمُرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی احتجاجه علی ۹ 
جَهل : آما علمت قَصَّة ابراهيم الحلیلِ علیه السلاملمّا ژفع في الملکوت , 
وذلِک قول رَبّی «وکد لک ثری, ابر هیم مَلکوت السْمَو تِ والاْض ولیکون 

من الَموقنین » (4) ۰ قوّی ال بَضر و لهّا رَقعة دون السّماء حَنّی آبضر 
ار وفن غلیها ظاهرین وفستیرین . قترآی رخلاً وامراة علی فاجشم قتعا 
علیهما بالهلاي فهلکا , نم رأی آحزینِ قَذعا علبهما پالهلاي فَهّلْکا , نم أی 
آحرّین فچَم بالتعاء عَلیهما بالقلاي , قأوعی اللَةّ البه: با ۳ , اکقف 
دعوَتک عّن عبادی ومائی ؛ ای آتا العفور الَحيم آلجتار ر الحَليمٌ و کص نف 
دنو عبادی . کما لا تنقغنی طاعَنهّم . . يا ابراهيم , قحل بتینی وبین ۳9 
ارم ربهم منک , وحل بینی وبین ق که فائی آتا الجَبارٌ الحَليمْ القلامٌ 
الَحكيم , یرهم بهلمی وأنفدٌ فیهم قضائی وقدّری. ۰ 


0 ۳ 


1- .مهج الدعوات : ص 359 , جمال الأأسبوع : ص 184 عن الحسن بن 
القاسم العباسی عن الامام الکاظم علیه السلام , مصباح المتهخد : ص 
86 ح 417 من دون اسناد الی المعصوم و کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 
4ص 377 . 

2 .مهج الدعوات تفن 174 غن شلمان. الفارسین. فن. الرمام علن غاره 
السلام , بحار الأأنوار : ج 95 ص 389 ح 29 . 

3- .بحار الأنوار : ج 95 ص 445 ح 1 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 

4 .الأنعام : 75 . 


5- .الاحتجاح : ج 1 ص 65 عن یوسف بن محقد بن زیاد و علی بن محمّد 
بن سیّار عن الامام العسکری عن آبیه علیهماالسلام , التفسیر المنسوب 
ال اامام ااعسکرت یه الساام ص فد هن ال هار عج زر 60 
9 


ص: 415 

11 7 جیره گرد قرازان 

و اک ی کی زش وه 
یره ان که مش نس ند 


1 / 7چیره گردن فرازانامام هادی علیه السلام :برتر و بالاتر است خدای 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب : پروردگار پروردگاران و فرمان 
رواي فرمان روایان و چیره چیرگان و فرمان روای دنیا و آخرت . 


:خداوندا ! به درستی که تو ... چنان چیره ای که پاری نمی شوی . 


1 / 9چیره ای که ستم نمی کندامام کاظم علیه السلام :خداوندا ! تو را به 
پاکی می ستایم و به ستایش تو می پردازم ... . [ تویی آپاینده ای که نمی 
خوابد و چیره ای که ستم نمی 


1 / 10چیره بردبارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در احتجاج با ابو جهل : 
آیا داستان خلیل را ندانسته ای آن گاه که به ملکوت , بالا برده شد؟ همان 
سخن خداوندگارم «و آن سان ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم 
ان می دهیم و.بزای آن که از اهل بقین کر و9 : جداوند وان گاه که او 
را تا آسمان بالا برد . دیده او را چنان نیرومند ساخت که زمین و هر کس 
آشکار و پنهان را بر روی آن دید. پس مرد و زنی را , بر کاری زشت دید و 
آن دو را نفرین کرد و هلاک گشتند. پس دو نفر دیگر را دید و برای_ آنان 
۱ شقن ۵5 نز فیدر رادید و ای 
نفرین به هلاکت آنها کرد کم جداوتن به او وحی فرمود : «ای ابراهیم ! 
نفرینت ر از بندگان و کنیزکان من بازدار؛ زیرا منم آمرزنده مهربان چیره 
بردبار . گناهان بندگانم , مرا زیانی نمی رساند . 9 سان که اطاعت 
ایشان مرا سودی نبخشد... . ای ابراهیم ! مرا با بندگانم تنها بگذار که من 
به ایشان از تو مهربان ترم . مرا با بندگانم تنها بگذار که منم چیره بردبار, 
تیار کنات ی انعر به ان ود اسان را تس من کم و قصا و کر 
خود را در میانشان اجرا می کنم ». 


ص: 416 


الامام علی علیه السلام :الم للّه العزیز الجبّار , الحلیم العقار , الواجد 
القعار , الکبر التفالی, (۱1 


1 511 قن جر عیفالامام علت علیه السلام فی عظیم ال جلَ وغل 
دقن فص ور و9 ضیرم تیر دوه توا کت ار شا ء اعسامنه. (2) 


عنه علیه السلام فی دم ابلیس : قَعَدوٌ اللّه امام المَتَعَصبینَ ۱ وسَلّفٌ 
القستکبرین / الْذی وضع انتنا سس العضَبيّه, و نازع اللح رداء اجرب 9 
واگرع لباس الَعرّر. (4) 


1- .الکافی : جح 5 ص 370 ح 2 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
مصباح المتهجد : ص 135 ح 220 عن الامام زین العابدین علیه السلام , 
۰ ج 87 ص 241 50 . 
- .الکافی: ج1 ص142 ح7. التوحید: ص‌33 ح1 کلاهما عن الحارث الأعور, 
جا الأنوار: ج 4 ص266 ح 14 . 
- .الجَبروت 9 من الجیر و القهُر , با ین الجبَرَوه 
4 .نهج البلاغه : القطبه 192 , بار ااهار : : ج 14 ص 465 ح 37 . 


2 
1 1 نو اهر کهبزریی کرد کار شید 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداست : پیروزمند شکست ناپذیر 
خیرم پوویان اه کان : 0 


1 / 11جز او هر که بزرگی کرد , خوار شدامام علی علیه السلام در 
بزرگداشت خداوند عز و جل : جز او , هر کس بزرگی فروخت , خوار شد 


و (همه) چیزها در برابر عظمتش سرخم کرده اند غیر از او هر کس بزرگی 
نمود , خرد گشت . 


امام و علیه السلام در نکوهش ابلیس : پس دشمن خدا| , پیشوای 
تعظب ورزان و پیش کسوتِ بزرگی فروشان است که بتیاد تعسب را بر 
نهاد و در چیرگی , با خداوند ستیزه کرد و جامه عرت بر تن پوشید . 


ص: 418 


عنه علیه السلام :یاک ومساماه (1) ال فی ِ . وَالسَتٌ به فی 
چبروته , قَاِنّ ال بُذل کل جبّار , وهی کل مختال. ( 


ی تا ضانع کل توا 
ویا جایر کل گسیر. ( 


عنه صلی الله علیه و آله من دعایّه فی الاستسقاء الم اسقنا عینا مُغینا 


سریعا وی 7 (4) عریضا واسعا غزیرا , ترذ به ایض (3) , وتَجبر به 


الامام علت علیه السلام :سا لک قَأجِدک فی القواطن لها لی جایرا. وفی 
الأمور ناظرا. (7) 


عنه علیه السلام الم ب. . وبی فاقة |لیک لا یج قسکتتها الا قضلک با 
بنعش من کلتها (8) لا منک وجوژک. (9) 


1- .ساماه : فاخره و باراه (القاموس المحیط ۳ 4 ص‌ ۱0214 ۱ 
2 .نهج البلاغه : الکتاب 53 , بحار الأنوار : ج 33 ص 601 ح 744 . 
3- .الاقبال : ج 1 ص 258 , جمال الاسبوع + ص: 178 غن الامام الصادق 
علیه السلام , المزار للشهید الأْول : ص 251 , المزار الکبیر : :_ص 176 
کلاهما من دون اسنادٍ الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 98 ص 22 ؛ تفسیر 
یی ی فص اس ال ای سا ای یس اه 
السلام و هو فی الجْبٌ فقال له : قل .. . الحدیث» . 
4 .مدع الوادی : آی آکلاً , فهو مُمرع (الشها< : ج 3 ص 1284) . 
5- .قال المجلسی قدس سره التهیض : هو النبات المستوی یقال ؛ : تهض 
النبثٌ ؛ |ٍذا استوی , و المعنی : ترذ الَهِیض الذی یبس آو بقی علی حاله لا 
پنمو لفقدان الماء الی النمة 0 و النضاره . آو المراد بالنهیض : ما 
ِِ علی النهوض و لا طاقه له علیه (بحار الأنوار : ج 91 ص 317) . 

- .النوادر للراوندی : ص 163 ح 244 عن الامام علی علیه السلام ۱ 
ِِ السچادیه : ص 79 الدعاء 19 عن الامام زین العابدین علیه السلام 


و فیه «مریعا» بدل «سریعا» و «المهیض» بدل «المریض» , بحار الأنوار ۱ 
جح 91 ص 316 ح 4 . ۱ ِ 

7- .مهج الدعوات : ص 139 عن عبد الله بن عبّاس و عبد الله بن جعفر , 
بحار الأپوار : ج 95 ص 242 ح 31 . 

8- .الجله : الفقر و الحاجه (المصباح المنیر : ص 180) . 

9- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 114 . 


ص: 419 
1 / 12 به سامان کننده هر شکسته 


امام علی علیه السلام :بپرهیز از آن که با خداوند , در سترگی او برتری 
بچویی و [خود ]را در چیرگی بدو همانند سازی ؛ چرا که خداوند , هر گردن 
فرازی را خوار می کند و هر خودپسندی را زبون می سازد. 


1 / 12به سامان کننده هر شکستهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای 
سازنده هر ساخته و ای به سامان کننده هر شکسته ! 


پيامتر خدا ضلی. اللة غلبه و الم دن دعای طلب: باران, * خداوندا ! بارآن 
فراوان دستگیر تند و ثمر بخش و دامنه دار و گسترده و انبوهی 9 
بباران که بدان زد کیاه بر آهت ترا به ری بر بردائی.ه مار براجه سامان 
کنی. 


ای ام ام ایا ای و ره حا یآ 
خود , به سامان کننده و مراقب امور می یابم. 


امام علی علیه السلام وت ۱۱ . مرا به تو نیازی ی 
اوه کی و وانی عف تسه 


ص: 420 


الامام زین العابدین علیه السلام :یا عَیی الاعْیباء , ها تحن عباذک بین یَدیک , 
وأتا أفقرٌ الفقراء الیک , قاجیُر فاقتنا (1) بّسعک. (2) 


3 


عنم علیه السلام فی فناجاه لَأْیت امه نوی تفای : 


عنه علیه السلام فی مناجاه المعتصمين : يا کنر المَفتقرین, ویا جایر 
المُنکسرین. (4) 


عنه علیه السلام "کم من ظَنٌ حسن حَتْفت , وعدم چبرت. (5) 


عنه علیه السلام :ال صَل علی مُحقّد وآله , واجیر بالفرآن عَلتنا ین عَدّم 
الاملاق (6) ۰ (۶) 


الامام الصادق علیه السلام :یا حاض با جایر با حافظ. (8) 


غنه غلبه السلام خالایه اعقر ی وا کمتی عاخرتین: ۱9۱ 


- .القَاقَهْ : الحاجه و الفقر (النهایه : ج 3 ص 480) . 

- .الصحیفه السچجادیه : ص 49 الدعاء 10 . 
۳ ؛بحار الأنوار : ج 94 ص 142 . 
4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 152. 
5- .الصحیفه السخادیه : ص 213 الدعاء 49 , مهج الدعوات : ص 163 عن 
الامام علیْ علیه السلام و زاد فیه «و املاق ضژر بی» بعد «و عدم» , بحار 
و : ج 95 ص 2261 33 . 

- . أملّق املاقا : افتقر و احتاج (المصباح الفتیر ضن ۱579 

هه اسان دض ۱60 ادها 12 سضاح الم هت 521 ج 
2ب 
8- .الاقبال : جح 3 ص 246 , مصباح المتهجد : ص 810 ح 2 من دون 
اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 98 ص 402 . 
9- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 79 ح 295 عن الحلبی , مصباح المتهعد : ص 
8 ح 46 , المقنع : ص 94 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , دعائم 


الاسلام : ج 1 ص 163 , بحار الأنوار : ج 85 ص 137 . 


ص: 421 


امام زین العابدین علیه السلام ای بی نیاز بی نیازان ! اینک ما بندگانت , در 
اسان تو هستیم و من نیازمندترین تبادتدان به تو هستم . پس با 
کسایستر ی ات : هی دس مارا شمان کن. 

2 ی 2 
به سامان کننده ای جز تو نمی بینم . 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات پناه جویان : ای کنخننه نیازمندان 
و ای به سامان کننده در هم شکستگان ! 


امام زین العابدین علیه السلام :چه بسیار گمان نیکو که عملی ساختی , و 
نبودنی که به سامان کردی . 


امام زین العابدین علیه السلام :خداوندا ! بر محمّد و خاندان او درود 
فرست و با قران , تهی دستي ما را از نداری بینوایی , به سامان کر 


اقا اوه شا اسلا ای اضرا سا بان کشوم ای اسان 


امام صادق علیه السلام :خداوندا ! مرا بیامرز و بر من تخت آون جر از به 
سامان کن . 


222 


1, / 13اب العظم الکسیررسول اللّه صلی الله علیه و آله :يا رازق 
الطفل الطغیر , يا جایر العظم الکسیر. (1) 


الامام الکاظر غلیه السلام ی ال مت آلکست. .وا 


[- .مهج الدعوات : ص 120 , مصباح المتهجد : ص 228 ح 337 , العدد 
القویه :.ص 206 , الاقبال : ج 3 ص 40 کلها من دون اسناد الی المعصوم, 
جمال الأسبوع: ص 184 عن الحسن بن القاسم ۳ عن الامام الکاظم 
علیه السلام وفیه «الجنین والطفل». تفسیر العیاشی : ج 2 ص 198 ح 88 
عن اسحاق بن یسار عن الامام الصادق علیه السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 
5 ص 281 ح 4 . ۱ 

2- .بحار الأنوار: ج 95 ص 446 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 423 
1 13 سامان دهنده استخوان شکسته 


11 / 3سامان دهنده استخوان شکستهییا مبر خدا| صلی الله علیه و آله 
:ای روزی رسان کودک خردسال, ای سامان دهنده استخوان شکسته. 


افام کاظم غلیه الملام ۶کدامتها اضرا [راست ارخصوفن من کروی و 
شکسته را سامان می دهی. 


ص: 424 


الفصل الثانی عشّر: الجاعلالجاعل لغهالجاعل فی اللغه اسم فاعل من ما 
«جعل» , وتستعمل هذه الماذه فی مشتقاتها الفعلیه , مثل حعل : 
لازما , ومتعدیا الی مفعول به واحد , ومتعدیا الی مفعولین , والأوّل 
صار وطفق و «جعل زید د یقول کذا» ِ ۰ : خلق 4 0 4 
ووضع . والثالث بمعنی : نع , وضیر صَیر ۰ وظن , سب تسب . (1) 


الجاعل فی القرآن والحدیثاستعملت ,مشتقات ماه «جعل» فی القرآن 
الکریم تلائمئه وست و تین ,مژه 1 واسنذت الی اللّه فی آکثر من منئّتین 
وثمانین منها, ومتعلق جعل اللّه فی تلک الایات والاحادیث آشیاء متنوّعه, 
مثل: ال واللمده والششین العف و والتهان م واللیل: سای ال : 
ومعظم استعمالات جاعل. آو المشتقات الاخری لجعل فی القرآن والاحادیت 
لد الی مفعولین ومعانیها: صتع وصیّر ,_مثل قوله تعالی: «جِعَل لک 
الأوض فر شا» (2) ای : صنع وصیّر لکم الأأرض فراشا . ویستعمل آیضا 
متعذیا الی مفعول به واحد احیانا بمعنی خلق واوجد کقوله تعالی: «وجعل 
الظْلَمت والتو» (3) . 


1 


9 آساس البلاغه : ص 60 ؛ لسان العرب : ج 7 ص 110 ؛ المصیاح المنیر 
ِ * معخم سفاییش الاعه: ج 1 ص ۰460 مقردات الفاظ القر ان : 
ص 196 . 

2 .البقره : 2 

3- ,الأنعام : 1 . 


ص: 425 
فصل دوازدهم : جاعل 
واژه شناسی «جاعل» 


جاعل , در قرآن و حدیث 


فصل دوازدهم : جاعلواژه شناسی «جاعل»صفت «جاعل (سازنده , 
گمارنده , قرار دهنده) » , در لغت , اسم فاعل از ماه «جعل» است و این 
ماده , در برگرفته های فعلی خود , مانند : «جعل , یجعل» , هم لازم به کار 
می رود و هم متعذي یک مفعولی و حلّی دو مفعولی . در کاربرد نخستین 
۰ به معنای «صار و طفق (دست به کارشد و اغاز کرد) » است , 

نند : «جعل زید یقول کذا ؛ زید , آغاز به سخن کرد». کاربرد دوم (متعدي 
1 است و کاربرد سوم , 
به معنای : «ساخت و گرداند و گمان برد و نسبت داد». 


جاعل , در قرآن و حدیثبر گرفته های ماذه «جعلل» , 246 بارخ قران کریم 
آمده است و در بیش از 290 مورد آن؛ به خدا نسبت داده شده است. 
موضوع جعل خدا| در آن آیات و احادیث , بدیده های متنوعی مانند : 
روشنایی, تاریکی و خورشید و ماه و روز و شب و پیامبران و ... است. 
بیشتر کاربردهای جاعل يا دیگر برگرفته را ار به 
صورت متعذی دو مفعولی است و به معانی : «ساخت (ضتع) ند و «گرداند 
(ص صَیْرَ) » است ؛ مانند آیه «زمین را برای شما بستر ساخت » . گاهی نیز 
ان صورت) متعدی یک مفعولی و به معنای «آفرید و ایجاد کرد» , به کار 
می رود ؛ مانند : « و تاریکی ها و روشنایی را افرید » . 


2 / 1جاعل ذ فی الاُرض حلیقه«و ا قال ریک ملک ۳ جاعلٌ فی الأَرّض 
له قلو دعل ماس تمد ی و یسک الدعاء ور اس مر 
نَقَدَسْ لک قا تیه اعام ۱2 لا تعلمُون» . (1) 


ِ- 


۳1 


2 / 2جاعل الیل والتّهارالکتاب«الحمَذ بل الذٍی حلَّق السَمَو ت وَالأرْضَ 
وجعل الطْلْمتِ والتَو» . (2) 


الجدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا بديع السّماوات, یا جاعلَ 
الظلمات, یا راحم العبرات. (3) 


الامام الصادق علیه السلام مر دعائه بعد رکعتی الفجر : سبحان و 
الصّباح وفالق الاصباح, وجاعل الیل سَکنا ی والقمر خسبانا (4) . 
21 


[- .البقره: اد . 

2- .الأنعام: 1 . 

3- .المصباح للکفعمی: ص 337, البلد الأمین: ص 404 بحار الأنوار : ج 94 
ص 387 . 

5- .دعائم الاسلام: ج 1 ص 167 الاقبال: ج 2 ص 207, بحار الأنوار : ج 
7 ص 355 ح 22 . 


ص: 427 
2 / 1 گمارنده جانشین در زمین 


2 2 سازنده شب و روز 


2 / 1گمارنده جانشین در زمین«و چون پروردگارت , به فرشتگان گفت 
که : : من در زمین » , جانشینی خواهم گماشت , گفتند : «آیا در آن , کسی را 
می گماری که در آن تباهی کند و خون ها بریزد و [ حال آن که ] ما به 
ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را به پاکی می ستاییم؟ » [خداوند] گفت 
: «همانا من , چیزی می دانم که شما نمی دانید » » . 


2 ۱ 2سازنده شب و زور ق ان تا تن , از آن خداست که آسمان ها و 
زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را بساخت» . 


خشاسیر خدا صلی له علبه. و آله ای ای اسان هار ای ساونده 


امام صادق علیه السلام در دعایش پس از دو رکعت فجر : پاک است 
پروردگار بامداد و شکافنده بگاه و سازنده شب برای آرامش: , و خورشید و 
ماه برای شمارش . 


ص: 428 


ح‌ِ 


2 / 3جاعلٌ الظِلّ والحرورالکتاب«و ال جَقل لک مُقَّا حَلَق ظللاً ق جل 
کم من الجتال ار نس کم ال و سر پیل تقیکم بسک 
کذ لک بِیَمّ یِعمَتَةهٌ عَلیکم لعلکم تسْلمون» . (1) 

ح : ...یا شافی 


الحدیثالامام العسکري علیه السلام من دُعایه فی الطباح : . 
الصٌّدور, یا جاعل الظل والکرور (2) ربا غالما بذات الضدور. 191 


2 / 4جاعلْ البرکاتالامام علن علیه السلام فی الذُعاء : یا قاضِی الحاجات, 
یا مُنجح الطلبات, یا جاعل البرکات. (4) 


2 / 5جاعِل کل شیءالامام الصادق علیه السلام فی آدعیه القشر الاواخر 
10 رب آیله القدر وجاعلها خیرا من آلف شهر... یا فالق 
(5) الاصیاح و جایل الیل سکنا والشٌمس عالقَمرٍ خسبانا... يا چاعل الیل 


۱ 


لباسا والتّهار معاشا والارض مهادا والجبال آوتادا ۳ 1 الیل والتّهار 
0 چ الیل وجقل آیة التهار ‏ مبصرح لیف قضلاً من ربا 
ورضوانا.. . اسالک آن مصلی علی فعتد وال فعقّد وان تجقل اسمی فی 
السّعداء. (6) 

1- .النحل : 81 . 


2- .الحَرُوژ: حَرٌّ الشمس (لسان العرب :ج 4 ص 177) . 

3 .المصباح للکفعمی: ص 113, البلد الأمین : ص ۰60 مصباح المتهٌد: ص 

ِ ح 337, بحار الأنوار : ج 86 ص 175 ح 45 . 

4- البلد الأمين : ص 361 , بحار الأأنوار : ج 86 ص 335 ح 72. 

- .القلق : الشو". وقلق الصبح: ضووه وانارثه (النهایه: ۱ 

ِ ,کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 162 و 163 2 2032 عن محقد 
بن آبی عمیر, الکافی: ج 4 ص 161 ح 2 و ص 162 ح 4 , تهذیب الاأحکام : 

ی 201109 لها عن وت قطن یر که مالسلا 


ص : 429 

2 / 3 سازنده سایه و بادٍ گرم 
2 4 سازنده برکت ها 

2 < سازنده همه چیز 


2 / 3سازنده سایه و باد گرمقرآن«و خداوند , برای شما از آنچه آفرید, 
سایه هایی ساخت و برای شما پناهگاه هایی از کوه ها ساخت و برای شما 
جامه هایی ساخت که شما را از گرما نگه می دارد و تن پوش هایی (1) که 
شما را از گزند یکدیگر نگه می دارد. آن سان , نعمت خود را؛ بر شما تمام 
می گرداند , باشد که شما سر تسلیم فرود آورید» . 


حدیتامام عسکری علیه السلام در دعای بامدادی اش : ... ای شفا بخش 
سینه هاء ای سازنده سایه و بادٍ گرم. ای دانای راز سینه ها! 


2 / 4سازنده برکت هاامام علی علیه السلام در دعا : ای بر آورنده نیاز ها 
+ اي بر آورنده خواهتشن‌هار ای سازنده بر کت ها ۱ 


2 / 5سازنده همه چیزامام صادق علیه السلام در دعاهای واپسین دهه 
ماه رمضان : ای پروردگار شب قدر و قرار دهنده آَنْ بهتر از هزار ماه , .. 
ای شکافنده بامداد, ای قرار دهنده شب [ مایه ]آرامش , وخورشید و ماه 
[ وسیله آشمارش.. | پوشش قرارداد و روز را برای 

و ار او ها را میخ ها ساخت , ای آن که شب و روز 
وا یا و ام 
روشن ساخت تا بخشش و خشنودی ای از خداوندگارمان بجوییم ... از تو 
درخواست می کنم که بر محمّد , و خاندان محمّد , درود فرستی و نامم را 
در نیک بختان بنهی 


1- .اين تعبیر , در قرآن کریم , ترجمه استاد محشد مهدی فولادوند به کار 


ص: 130 


کمال الدین عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی :دحلث علی بتیدی عل 

س فکتر ملیهاااسلام» فاعا خر مومقال نی فرا یبا زا القاش : 
آنت ولا حقّا قال: فلت له با ابن سول ال ق آرید آن آعرضن ایک 
دینی, قاٍن کان مرضیا بت عَلیه حتّی آلقی الله عز و جل . ققال: هات یا لا 
لقایم . قفلث: ی آقولْ: ان ال تباتزک وتعالی واجذ لیسن کمثله شیءُ 
خارخ عُن الحَدّینِ؛ حَذ الابطال ود النشببه. وه لیس بجسم ولا صوزو, ولا 
عرض ولا جوهر, بل هو مُحسْم الأجسام, ومُضَوّرٌ الصَوَر وخالق الاعراض 
والجواهر, ورب کل شیء ومالِکة وجاعلَهٌ ومحدئق. ۰ ققال علیٌ بن مَحَمّد 
علیهماالسلام : یا آبا القاییم . هذا وله دی ال الذٍی ارتضاة لعبادو, قائئّت 
علیه. تک ال بالقول الایبِ فی العیاه انیا وفی الأخته. (1) 


1- .کمال الدین: ص 379 ح 1. التوحید: ص 81 ح 37. الأمالی للصدوق: 
ص 419 ح 557, بحار الأنوار : ج 69 ص 1ح 1. 


ص: 431 


کفال این بت اد عم ااعطیی کی ی قی لت شوم آمام 
هادی علیه السلاموارد شدم. چون مرا دید , به من فرمود : «خوش امدی , 
ای ابو القاسم ! نو به راستی , دوست مابی» . به ایشان گفتم : ای پسر 
تا دیدار خداوند عز و جلبر آن استوار بمانم. فرمود : «ای ابو القاسم ! [ 
باورهای دینی ات ر آبیاور». گفتم : من می گویم که خداوند والا و 
ات ها و ای ور ار 
جوهر؛ بلکه اوست جسم بخش اجسام و صورتگر صورت ها و آفریدگار 
اعراض و جواهر, و پروردگار هر چیز و مالک آن و سازنده آن و پدید آورنده 
آن . امام هادی علیه السلام فرمود : «ای ابو القاسم ! به خدا سوگند 1 
این 9 دین خداست که آن را برای پندگانش پسندیده است. پس 0 
, استوار بمان . خداوند , تو را در زندگي دنیا وک اسر هر سکن [ و 
عقیده ] استوار , ثابت بدارد» . 


ص : 432 


الفصل الثالث عشّر: الحافظ , الحفیظالحافظ والحفیظ لفهالحافظ فی 
اللقع ام فاعل روالحطظ فسل, نمی فاعل ‏ کا هفا خن مانه «حفطاه : 
وهو بدل لین مراعاه الشی ء ومنعه من الضیاع والتلف (1) , قال این 
منظور : الحقیظ من صفات اللّه عز و جل: لایعزب عن حفظه الأشیاء کلها 
مثقال ذزه فی السّماوات هار ,. وقد حفظ علی خلقه وعباده ما یعملون 
من خیر آ شر , وقد حفظ السماوات والأرض بقدرته ولا یووده حفظهما 
یم ات ای ماا اص یا تا ار رس شا نم 
ایا ادا 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 87 , المصباح المنیر : ص 142 . 
2 .لسان الغرب:: 7 ضن. 4211 


ص: 433 
فصل سیزدهم : حافظ , حفیظ 


واژه شناسی «حافظ» و «حفیظ» 


فصل سیزدهم : حافظ , حفیظواژه شناسی «حافظ» و «حفیظ»صفت 
«حافظ» , در لغت , اسم فاعل و «حفیظ (نگاهبان . نگهدار) » , فعیل به 
معنای فاعل و هر دو از ماه «حفظ» است که بر نگهداری و باز داشتن 
چیزی از گم شدن و تلف شدن دلالت دارند . ابن منظور می گوید : حفیظ , 
از صفات خداوند عز و جلاست که در نگهداری همه اشیا, , هم وزن ذژه ای 
در اسمان ها و زمین , از حفظ او به در نمی رود و هر خوبی و بدی ای که 
آفریدگان و بندگانش می کنند , نگاه داشته و آسمان ها و زمین را با نیروی 
خود , نگاه داشته و نگاهداري آنها, بر او گران نیست که بلندمرتبه سترگ 
است. همچنین می گوید: «حفظ» در براند فر آضوتتتین: نب کار فی هد و ان 
نیز باز داشتن چیزی از گم شدن در علم و یاد کرد است. 


ص: 434 


الحافظ والحفیظ فی القرآن والحدیئورد اسم «الحافظ» و«الحفیظ» خمس 
مات فی القرآن الکریم (1) وق ذکرت , الایات والأحادیت خصاثص 
متنوعه للحافظ والحفیظ کاسمین من آسماء اللّه تعالی , آهشها اثنتان هما: 
1 . ذهبت بعض الأحادیث ٍلی ان صفه الحافظ هی للّه وحده: «لا,حافظ 1 
آنت» (2) ۰ وقی تبریر هذا الأأمر نقطتان جدیرتان بالاهتمام : : الأولی: 
حدوت المخلوقات وبقاءها پتحفقان باللّه سبحانه 4 ولو لم یتعلق 1 
وارادته بالکائنات لحظه واحده , لفنیت , بناء علی ذلک فالحافظ الحقيقت 
والمطلق لجمیع الموجودات هو اللّه وحده , والثانیه : [ذا جد کمال الحفظ 
فی الموجودات فهو کفیره من الکمالات بترشُح من اللّه تعالی ویعود الیه . 
2 . ان صفه الحافظ لله تعالی فی لیات والأحادیث تأتي تاره بمعنی 
الحفظ سس الفناء فی , الخارح «وسع رسب یه السْمَو ت‌ اش 1 یوَدَهٌ 
مها وفو الْعلٌ الْعَظیمٌ» او مارد آکری ععنی عفط الشی فن 
العلم: «سبحان مَن هو حافظٌ لا بَتسی» (4) . وکما جاء فی المعنی اللغو5 
فان الحفظ فی الأصلْ یعنی «مراعاه الشیء ومنعه من الضیاع والتلف» , 
ویلاحظ هذا الحفظ حیانا وجودیّا وخارجیّا , واحیانا معرفیّا وعلمیّا , وهما 
عاخو‌ظان قی ااعه موی الا بات وا حا موی ها 


1- .یوسف : 64 , هود : 57 , سباً : 21 ؛ الشوری : 6 : الحجر : 9 . 
2 .راجع : ص 476 ح 4383 . 

3- .البقره : 255 . 

4 .راجع : ص 440 ح 4389 . 


ص: 135 
حافظ و حفیظ , تن قران و حدیت 


حافظ و حفیظ , در قرآن و حدیثلفظ «حافظ» و «حفیظ» , هر یک, پنج بار 
در قران کریم به کار رفته و ایات و احادیث, ویژگی های متنوعی را برای 
حافظ و حفیظ به عنوان دو نام از نام های خدای متعال, ذکر کرده اند که 
مهم نرین آنها دو نکته است 1 . برخی احادبت, صفت حافظ (بودن) را 
منحصر در خدا دانسته اند : «هیچ نگاهبانی جز تو نیست». در توجیه این 
امر, دو نکته در خور توجه است: نخست از که پیدایش و بقای آفریده هاء 
از خداوند سبحان تحقق می یابد و اگر فیض و اراده او لحظه ای به 
موجودات تعلّق نگیرد, نابود می شوند. بر این پایه, نگاهدار حقیقی و مطلق 
تمام موجودات؛ فقط خداست. دوم آن که هر گاه صفت کمالي حافظ 
بودن. در موجودات یافت شود. این کمال, مانند دیگر کمالات, از سوی 
خداست و به او باز می زود 2 . در آیات و احادیث, صفت حافظ برای 
خداوند والاء گاه به معنای حفظ از نابودی در خارج است: «کرسی او 
آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگهداری آنها, بر اد کزان تمی آنزه ن 

اوست بلند پایهم سترگ» 19 : «پاک 
است آن که تحاشناتی است که از یاد نمی برد؟». همچنان که در معنای 
واژگانی آمد, حفظ , در اصل به معنای «نگهداری چیزی و باز داشتن آن از 
گم شدن و تلف شدن» اننتت: و این نگهداری ‏ , گاه وجودی و خارجی است 
و گاه ذهنی و تلم ۰ و این دو, در لفغت و در یات و احادیت, یکسان لحاظ 


شده اند. 


ص: 136 


جر ر 9 پر ۳3 عءِ ی ۰ ما و 
3 / 1علي کل شیء حفیظ«قان تولوا قَقذ نلک ما ازیلث به کم و 
ویو ه لا و ع| 02 ٩‏ وم بو چ هی ل ‏ لا < بط ۳ 
بشتخلف ربی قوها غَیرکم و لا نَضُوتَة سَینا ان زبی غلی کل شی ء حفیظ 


3 / 2حَیژٌ حافظا«قَال هل عامنْکُم ۶ علته از کف اهناکم علی. اخبه من فتل 
قالله بر حفظا و هو أرِحمْ م ال چمین » . (2) 


3 / 3لا حافظ الا ففر سول الله .ضلن. ال علیه و آله فی الدعاء : ارکم 
1 وتَصَرّعی . وفقری وفاقتی , قما لی رجاء عَیرّک , ولا آمل سواک , ولا 
حافظ الا آنت. (3) 

3 / 4ص جفظهالکتاب«اللة لا ال الا و لح الوم لا تاد سذ ولا 
1 فی آلأْض من دا الذی یَسْقَعْ عندغ الا بلأنه 
ِعَلمٌ ما ین ايديهمْ وما حَلفَهُمْ ولا بُحبطون یشی ء من علهه لا بما شَاء 
وسع کرسبة السَمَو ثِ والاژض ولا یَوَدْهُ حِفْظهٌما وَهو العلیةٌ العَظیمُْ » . (4) 


1- .هود : 57 . 

2- .یوسف : 64 . 

3- .مهج الدعوات : ص 100 , بحار الأنوار : جح 94 ص 218 ح 17 . 
4- .البقره 6 ها ۳ 


ص: 437 

کل ار بر سس اسان ارت 
2 2 عتترین کا وان 

3 / 3 نگاهبانی جز او نیست 


13 / ابر همه چیز نگاهبان است«پس اگر 1 از پذیرفتن دعوتم 1 روی 
بگردانید, آنچه را که به آن ِِ شده ام , به به شماأ رساندم ۵ بو وزد کارم: 


گروهی دیگر را جایگزین شما می کند و هیچ به او زیان نمی رسانید. همانا 
پروردگارم, بر همه چیز , #2 نکاهتان است» . 


3 / 2بهترین نگاهبان«[یعقوب] گفت : آیا شما را بر او امین گردانم. آن 
گونه که بر برادرش امین گرداندم؟ ! یس خداوند, بهترین نگاهبان است و 
اوست مهربان ترین مهربانان» . 


9 9 نگاهباتی جر ای تستبناستر خذا ضلی الله علیه و آله: در وغا ۶ بر 
خواری و لابه و نیازمندی و تهی دستي من رفن آود که مرا جز تو امیدی 
نیست و جز تو آرزویی ندارم و نگهبانی جز تو ندارم. 


است. نه چرتی او را در می گیرد و نه خوابی . آنچه در آسمان ها و آنچه 
در زمین است, از ان اوست. کیست که نزد او جز به اذن او شفاعت کند؟! 
انچه را پیشاپیش انها و انچه زا پشت سترشان است, می داند و [ آنها | به 
چیزی از دانش آو جز به انچه خواهد احاطه نمی یابند. کرسی اوء آسمان 
ها و زمین را فرا گرفته و نگهداري آنها بر او گران نمی آید , و اوست بلند 
پایه ستر گ» . 


ص: 439 


«و لذین الَحَدواً من ذونه أویاء اد ۳ لیم ما آنت هم بوکیل . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا حافظ من استحمَظَة. (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :یا حافظا لا بغفل. (3) 

عنه صلی الله علیه و آله :الم تک حمٌ لا تموثٌ ... وسمیغٌ لا تذهل , 
وجواذ لا بل . وحافطً لا تفا , وقایّه لا کسهو , ودائّمٌ لا تفنی , ومْحتجث لا 
تثری , وباق لا تبلی , وواجد لا نُشَبة , ومقتدز لا ئنارغ. (4 
غنه صلی. اللف علیمو الم اتف فانک وفدری ال ند 


فی تفسی 
وأهلی ومالی فی لوج الجفظ القحفوظ یچفظک , يا حفیظ الحافظ حفظَةٌ 
احقظنی بالحفظ الذی جعلت من عَفِطته بو قحفوظا. (5) 

الامام الباقر علیه السلام :قالّ ابراهيمٌ علیه السلام [لذی القرتین ] : بم 
قطعت الدّهرَ؟ قالَ #۲ شخ کلِمَة (6) , وهی 9 قو باق [ 


پفنی رصان فن هو غاد لا یفن , سبحان من هو حافظ لا بسقط . 
)2 


- .الشوری : 6 . 

- .البلد الأمین : ص 404 , بحار الأنوار : ج 94 ص 388 . 

- .البلد الأمین : ص 411 , بحار الأنوار : ج 94 ص 397 . 
۳ .مهج الدعوات : ص 174 عن سلمان الفارسی عن الامام علوت علیه 
0 بحار الانوار : ج 95 ص 389 ح 29 . 

- .البلد الأمین : ص 511 عن الامام الباقر عن الامام علیث علیهماالسلام , 
5 الأنوار : ج 95 ص 318 ح 1. 
6- .فی المصدر : «بأحد عشر» , و التصویب من بحار الأنوار . 
7-.قصص الأنبیاء : ص 122 ح 124 , بحار الأنوار : ج 12 ص 195 ح 20 . 


ص: 139 


اعتال] آمانس وت ایشان ول تسدب 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[ خداوندا ! ] ای نگهیانِ آن که از او 
نگهبانی خواهد ! 


ناسر داضت عمش له ادا اف سای که لت یی 
۳ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوندا ! تو زنده ای هستی که نمی میری 
... و شنوایی که فراموش نمی کنی و بخشنده ای که بخل نمی ورزی و 
نگهبانی که غفلت نمی کنی, و استواری که از یاد نمی بری و جاودانی که 
قنا نمی پذپری و پنهانی که دیده نمی شوی و پایداری که نابود نمی شوی و 
یکانه ای که [ به چیزی ] همانندت نمی توان کرد و پرتوانی که با تو نمی 
توان ستیز کرد. 


بیامین-خدا ضلین الم عليم.ه ال :[-شداوندا ]در ‌قضا اه قدرر بر کت را 
برای خودم و خانواده ام و دارایی ام در لوح محفوظی که خود نگاهداری 
اش می کنی, ثبت کن. ای نگاهبان و ای کسی که حفظ تو, نگهدار است! 
مرا با ان نگهداري خود, نگاه بدار که هر که را با ان حفظ کردی, محفو ظ 
ساختی. 


امام باقر علیه السلام :ابراهیم علیه السلام [به ذو القرنین ] فرمود : «زمان 
را با چه در نوردیدی؟». گفت : با یازده کلمه و آنها عبارت اند از : پاک 
ات ان بانداز هنا جایذیرهتای اشت ان:دانایی که فر آموتنن نمی کنصوبایت 
است آن نگاهداری که فرو نمی اندازد .. 


ص: 440 


الامام الصادق علیه السلام :سبحان من هو عَظیمْ لایُرام (1) , سٌبحان من 
هو قانه زا موه سحان تن همع عانظ از سین ۶ 


الامام الرضا علیه السلام ال اضرب علرت سرادقات (3) جفظک الذی لا 
یَهتکة الریاج , ولا تخرقة الرّماح بجا نی سر ما أخافة پروح قدسک الذی 
جَن ألَیتة عَلَیه کان مستورا عن عُیون الاظرین , وکبیرا فی ضدور الحَلایق 
اه )4 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «ولاً یود حمْظَهْمَا» : آی لا ینف عَلَیه 
خفیط ما فی ال مامایت ۳ ۳ ۳ 


1- .لا یرام : آی لایمکن لأحد آن یقصده آو یقصد من لجأً الیه بسوء (بحار 
0 : ج 86 ص 114). 

- .الدعوات : ج 92 ص 228 , بحار یوار : ج 94 ص 206 ح 3 . 

کل سا تا یر اه الا ام ی ین 
نك : سَرادقات (لسان العرب : ج 10 ص 157) . 

4- .مهج الدعوات : ص 303 عن ال سا و 94 ها 
الکاظم علیه السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 94 ص 353 ح 5 . 

5- .تفسیر القشی : ج 1 ص 84 عن الحسین بن خالد , بخار الاار ع و 
ص 263 ح 6 . 


ص: 441 


امام صادق علیه السلام (پاک است آن سترگی که قصد سوئی به او نمی 


شود. کت ۱ تایه که یه آدر بر گرم تیوه پاک است آن 


امام رضا علیه السلام :خداوندا ! سرا پرده های حفظت را که بادها آن را 
نمی درند و نیزه ها آن را نمی شکافند, بر من بیاویز و مرا از آسیب آنچه 
از ان می ترسم, با روح قدست بسنده باش که بر هر که آن را افکندی, از 
دیدکان:نظاره کزان پوشیدم. کشت و.در دل های همه افرندکان. بزر ی شد: 


امام رضا علیه السلام درباره [۳ و نگهداري آنها, بر او کزان نمی آید» ۱ 
پیعنی نگهداري آنچه در استمان ها و آنچه در زمین است, بر بر او گران نمی 
آید. 


ص: 442 


الفصل الرابع عَسّر: الحافی, الحفیّالحافی والحفی لغة«الحافی» فی, اللغه 
اسم فاعل و«الحفیت» فعیل بمعنی فاعل من ماه «حفی» وهو ثلاثه اصول 

: المنع . استقصاء السوّال , والحفاء خلاف الانتعال. ومن الأصل الثانی 
فواهم. حفیت. لیه فن اوه بالقت وحیت به: بالعت فی. اکرامد. . 
والحفی 7 التعضی کی السال .یت بفلان: یی .ادا بت به : 
والحفی : العالم بالشیء (1) . عفی فلان بفلان : اذا بخ وآلطفة . الحفی : 
ای ی ۱ امس ای ای اه 
الکلام واللقاء الحسن (ضا ۰ ۲ 


الحافی والحفیٌ فی القرآن والحدیثورد اسم «الحفیت» للّه سبحانه مر 
واحدة فی القرآن الکریم : «بَهْ گان بی حَفیّ» (3) . والحفی والحافی فی 
هذه الأّیه والأحادیث بمعنی آلمبالغ فی الب والسوّال والمراقبه والعنایه 
بأحوال عباده , وهی مأخوذه من الاصل الثانی لماده «حفی» . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 983 . 
2 .لسان العرب : ج 14 ص 187 . 
3- .مریم : 47 . 


ص: 443 
فصل چهاردهم : حافی, عفی 
واژه شناسی «حافی» و «خفی» 


حافی و حفوخ , در قرآن و حدیث 


فصل چهاردهم ای خفیواژه شناسی «حافی» و «عفی»صفت «حافی 
(عنایتگر) » در لغت؛ اسم فاعل و «حفی» , فعیل به معنای فاعل از ماه 
«حفی» است که در اصل سه معنا دارد : باز داشتن, نیک پرسیدن و 
بررسیدن , و «حفاء». یعنی پا برهنگی , در برابر کفش داشتن. از اصل 
دوم این گفتار است که : «حفیث الیه فی اس » , یعنی در سفارش به 
اور کاکید کردم و يت به ز بعنی: در کرامیداشت: اه سبالعة کردم. 
«حفی». یعنی کسی که در پرسش, موشکافی کند. «حفیت بفلان و 
تحفیت». یعنی به او عنایت کردی و «حفو"» , یعنی دانا به چیزی . «خفی 
فلان بفلان». یعنی کسی به دیگری نیکی کرد و لطف ورزید. «حفیت». یعنی 
لطف کننده. «فلانْ حفی بفلان». یعنی به حاجت وی می پردازد و در حق 
وی نیکی می کند. «تحفْی», یعنی گفتار و دیدار نیکو. 


حافی و حفی , در قرآن و حدیثنام «حفی», یک بار در قرآن کریم برای 
خداوند سبحان به کار رفته است : «او به من عنایتگر است» ۰ حفی و 
حافی در این آیه و در احادیت, به معنای مبالفه کننده در نیکی و پرسش و 
مراقبت و عنایت به احوال بندگان است و برگرفته از اصل معنایی دوم 
ماده «حفی» است. 


ص : 444 
الکتاب«اتَه کان بی حَفیا» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :سَیّدی آنت بچاجتی عَلیمْ , قکُن بها 
حفیا اک بها عالِْ عیژ مُقَلمٍ وأنت بها واسخ یز متکلف. (2) 


اللامام علی علیه السلام :لا اٍلة / الله الخالق الکافی الباقی الحافی . (3) 


الامام الحسین علیه 0 الهی کیت تکلنی وة ود کت نی کف اضاخ 


الامام زین العابدین علیه السلام الم قد تَعلمٌ ما یصلخنی من مر دذنیای 
واختتی: : قکن بحوایجی حفیا. (2) 


1 0 
- ,البلد الأمین : ص 421 , بحار الأأنوار زج 93 ص 267 ح 1 . 

۱ بحار الأنوار : ج 97 ص 209 ح 3 نقلاً عن الدروع الواقیه . 

4 .بحار الأنوار : اج 98 ص 5 تقلاً عن الاقبال . 

5- . الصحیفه السگادیّه : ص 95 الدعاء 22 . 


ص: 445 
قرآن«همانا او به من عنایتگر است» . 


حدیثییامبر خدا| صلی الله علیه و آله :سرورم ! نو به حاجت من بسیار 
دانایی, پس بدان عنایتگر باش ؛ زیرا تو به آن داتافت نت ی 3 به تو 
آموخته باشند و آن را گشایش دهنده اقو نت ان کف خفتین بر تو باشد. 


امام هت علیه السلام !خدایی بیست , جز خدای آفریدگار بسنده پایدار 
را 


امام حسین علیه السلام :؛خدای من ! چگونه مرا به دیگران و می گذاری, 
حال آن که تو کار مرا به عهده گرفته ای؟ ! و چگونه بر من ستم رود, حال 
ان که تو پاری رسان من هستی؟ ! يا چگونه ناکام گردم, حال ان که تو به 
من عنایتگری؟ ! 


امام زین العابدین علیه السلام :خداوندا| ۱ بی گمان آنچه از ز کار دنیا و آخرت 
من مرا , بش یمان اند می دا سره بانهایس ع ار ار 


ص: 446 


الفصل الخامشن عش ره آلحا کما لها کر تعقوالحا کی فی االکه ام قا مه 
ماه سکم وه المت بل . مام علی شنت فی خراعات: الا : 
وت کلام وا هکم الصا کس فی الخفتفه ماع الظلم انا : 


الحاکم فی القرآن والحدیثلقد ورد تعبیر «خیر الحاکمین» فی القرآن الکریم 
ثلاث مرّات , وتعبیر «آحکم الحاکمین» مرژتین , موصوفا بهما الله تعالی , 
وقد تسبت المشتقات الأخری لماده «حکم» الی الله عز اسمه 9 
وثلاثین مره . ان حکم اللّه ینقسم فی آحد التقاسیم |لی قسمین : ۰ تشریعیث 
,وتکوینی , فالجکم التشریعی عباره عن اوامر الله سبحانه ونواهیه التی 
بلغها الأْنبیا ء والأئَقّمٍ المعصومون علیهم السلام للتّاس فی قالب الأحکام 
التکليفيه الخمسته.. |۱2 حکمه التکوینی تعالی فهو عباره عن الاراده والقضاء 
والقدر الالهی الجاری فی العالم . اِنْ حقّ التشریع والامر والنهی لخالق 
النّاس ومالکهم ویجب آن تعود احکام الخرین الی الجکم الالهیْ وتکون 
مطابقه لشریعه اللّه , , وقد نسبت الأحادیث |لی حکم اللّه خصائص , مثل : 
العداله , والانصاف , والخیر , والخسن . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 91 . 
2 .المصباح المنیر : ص 145 . 


ص: 447 

فصل پانزدهم : حاکم 
واژه شناسی «حاکم» 
حاکم, در قرآن و حدیث 


فصل پانزدهم : حاکمواژه شناسی «حاکم»صفت «حاکم» در لغت. اسم 
فاعل از ماده «حکم», به معنای باز داشتن است و به کسی گفته می شود 
که اختلافات مردم را فیصله می دهد و مردم به سخن او گردن می نهند و 
بدین سان, حکم حاکم, در حقیقث مانع ستم و ستیزه می گردد. 


حاکم, در قرآن و حدیثتعبیر «بهترین حاکمان», در قرآن کریم سه بار و 
تعبیر «حاکم ترین حاکمان», دو بار در وصف خدای متعال به کار رفته 
است. برگرفته هآی دیگر ماه «حکم» نیز. 37 بار به خداوند متعال نسبت 
داده شده است. حکم خداوند, از یک جهت., به دو قسم بخش پذیر است : 
تنشریعی و تکوینی. حکم تشریعی, عبارت است از اوامر و نواهی خداوند 
سبحان که پیامبران و پیشوایان معصوم علیهم السلام . آنها را در قالب 
احکام تکليفي پنجگانه به مردم رسانده اند. حکم تکوینی خداوند:. عبارت 
است از اراده و قضاأ و قدر الهی, که در جهان جاری است. حق قانون 
گذاری و امر و نهی, 1 آفریدگار و مالک مردمان است و بایسته است 
که احکام دیگران به حکم" خدا برگردد و بر طبق قانون خدا باشد. احادیث. 
ویژگی هایی را به حکم خداوند نسبت داده اند. مانند : عادلانه و منصفانه 
بودن و نیکی و خوبی. 


ص: 448 


5 / 1َْكَمْ الحاکمیتالکتاب«و تای وخ 433 ققال رب ان ائّیی من هی و 
ان وعدک الحوه نت تِ کم الحکمین» )1 


«أَقحْکُم الجَلبّه یعون 5 مر من خسن من ال خْکهَا وم یوقئون» ۳۳ 
«و ایغ ما بوحی ایک و اصبر حَنّی کم اللَةْ و هو بر الَحکمین» . (3) 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :الحمدٌ له فیع الدَرجاتِ , ذٍی 


القرش. ... وفع احکر ااخا تن ۶ ماش العاسسن.. مخفه عدل وهه 
دا 


3 فی خکمهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ال عَظيمٌ الا لاء , 
دایم التعماء ... عادل فی خکمه , عالِمٌ فی شلکه . (5) 


.هود: 45 وراجع: التين : 8 . 

- .المائده: 50 . 
3 ,یونس: 109 و راجع: الأعراف: 87 و یوسف: 80 . 

4- .الدروع الواقیه : ص 88 , بحار الأنوار: ج 97 ص 140 ح 4 وراجع : 
الکافی: ج 1 ص 458 ح 3 , تهذیب الأحکام ی اد را دی لاد 
5- .مهج الدعوات: ص 117 عن آنس , بحار الأنوار: ج 95 ص 374 ح 25 . 


ص: 449 
15 1 جاکم ترین جاکمان 
5 / 2 در حکم خود, دادگر است 


15 / 1حاکم ترین حاکمانقرآن«و نوج پروردگارش را ند| کرد و گفت : «ای 
پروردگار من ! همأنا پسرم» از خانواده من است و وعده تو حتماأ راست 
است و تو حاکم ترین حاکمانی»» . 


«آیا حکم جاهلیت را می جویند؟ و چه کسی برای بقینداران. : حکم تر از 


خداوند است ؟ » . 


«آنچه را که به تو وحی می گردد, پیروی کن و شکیبایی بورز تا خداوند, 
حکم کند , و اوست بهترین حاکمان» . 

حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستایش, از آن خداست که بالا برنده 
درجه ها و صاحب عرش است ... و او حاکم ترين حاکمان و سریع ترین 
است و حکم او, داد ات و او شایسته ستایش است. 


5 / 2در حکم 3 دادگر استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , 
نعمت هایش بزرگ و همیشگی اند ... در حکم خود. دادگر است و در 
فرمان روايي خود, داناست . 


ص: 41_50 


الامام علی علیه السلام :الم للّهٍ ... الذی صَدق فی میعاده , وارتقع عن 
ظلم عباده , وقام بالتقسط فی حَلقه , وعَدَل عَلیهم فی جکمه . (1) 


عثه علیه آلساام اغلنها ان یل حقّ طالبا , وکل دم نایرا , والطالت یتنا 
کقیام انار یدمائنا , وَالحاکم فی حق؛ تفسه هو العادل زا خرف 12 
الحاکم الّذی لابَجور , وه ال الوا القَقْار . (3) 


عند غلیم. السلام .من گغانه افی وم اللااغ : آمزک ماهن وصعوی عی : 
وجکشک عدل , لا جعزث (4) نک شی۶. (5) ۲ 


لامام زين العابدین علیه السلام من دعائّه فی العیتین ولْعه : عادئک 
ا(احسان الي القسیین , وشتلک البقا ی الفعتدین , ی لد غرم 
آمرک . وملتقم نقَة پدوام 0 نی هل الاو هه 
ها ء وعن کان ین أهل الشقاوه َدلتة لها , کلم صایرون الی کیک , 

واموژهم ائلةٌ ٍلی امرک , لم یهن علی طول مد مَدْتَهم سُلطانک , ولم یدحض 
لتري فعاجلتهم پُرهانک , جنک قایِمة لا دض , وشلطائک ثایث لا تزول , 

لول الدَیْمُ یمن جتح عنک , والحَيبة لاله لِمن خات منک , والسْقاءٌ 
الاشقی لقن اعت یک : , ما کر تصَدْقَة في غَذایک . وما أطوّل ترَْدة فی 
عقایی وا اد ات من المسوها قطن مهداه الیت سم دا من 
ایک لا تجوژ فیه , وانصافا من خکمک لا تحیف علیه . ققد ظاهرت اج 

1 وابلیت الأعذار , وقد تقذمت بالوعید 1 تاطفیت فی الترغیب, 1 وصرّبت 
لأمثال , وأطلت الامهال . وأگرت وأنت مُستطیغ لِلمْعاجله . وتألیت وانت 
ملی ۶ بالغبادرو . (6) 


1- .نهج البلاغه: الخطبه 185 , الاحتجاج: ج 1 ص 480 ح 117 . بحار 
الانوار: ج 4 ص 261 ح 9 . 

2- .الحَیِفَّ: الجور والظلم (الصحاح: ج 4 ص 1347) . 

3- .تفسیر القمی: ج 1 ص 384 عن جمیل عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار: ج 32 ص 41 ح 27 . 


5- .البلد الأمین: ص 121 , بحار الأنوار: ج 90 ص 184 ح 23 . 

6- .الصحیفه السچّادیّه: ص 182 الدعاء 46 , مصباح المتهشد: : ص 370 ح 
0 , جمال الأسبوع: : ص 263 عن المتوگل بن هارون عن الامام الصادق 
عنه علیهماالسلام ؛ شرح نهج البلاغه: جح 6 ص 179 عن الامام علیْ وعنه 
علیهما السلامنحوه . 


ص: 451 


امام علی علیه السلام :ستایش, از آن خداست ... که در وعده خود. راست 
گفت و از سنم به بندگانش والا گشت و به دادگری در میان افزید کاتش 
برخاست و در حکم خود بر ایشان. عدالت ورزید. 


امام علی علیه السلام آبدانید که هر حقّی را خواستاری است و هر خونی 
را خونخواهی, و [ کار خواستار حق ما, مانند قیام خونخواه خون های 
ماست و حاکم در حق خود, همان دادگری است که ستم نمی کند و حاکمی 
است که جور نمی کند و او همان خداوند یگانه چیره است. 


امام علی علیه السلام در دعای ایشان در روز سه شنبه : فرمان تو, اجرا 


شونده است و وعده تو, حتمی است و حکم نو داد است. چیزی از نو 
پنهان نمی ماند. 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای عیدهای فطر , قربان و جمعه : 
عادت تو, نیکی کردن به بدکاران و روش توه باقی گذاشتن تجاوزگران 
است, تا آن جا که بردباري توء ایشان را در بازگشت [ از گناه آفریفته 
است و مهلت دادن تو : ایشان را از دل بر کندن [ از گناه] باز داشنه 
اشن ام سس کهبا اسان ری مرو ها رها مار ا هار 
روی اطمینان به پایداری فرمان روایی ات؛ ایشان زا مهلت داده ای, پس 
هر کس جزو نیک بختان بوده؛ [روزگار ] او را به نیک بختی پایان دادی و هر 
که ار وی انس مرا بای شفر ی اش راشای مک یشان 
به سوی حکم تو باز آیند و امورشان, به سوی فرمان تو برگردد. به رغم 
درازی مدّت ایشان / سلطه نو سست نگردد و برهان نو برای شتاب 
نکردن [ به عذاب ] ایشان. باطل نشود. حخت توه استوار است که باطل 
نمی گردد و سلطه تو, پایدار است و زوال نمی پذیرد. پس عذاب 
فع یرای آن سی اد که از تو کناره کرت و نا ام فزو کر آزتم, 
برای آن کسی ناد که از تو تا امید گشت و شوريختي خوا رکننده. برای آن 
کسی باد که فریفته [درنگ و مهلت دهي ] تو شد. چه بسیار است چرخش 
او در عذابت. و چه دراز است آمد و شد او در کیفرت, و چه دور است 
فرجام او از گشایش, و چه زا امید است از آسانی برون شدن [ از عذاب ] 
؛ این حکم دادگرانه توست که در آن, جور روا نمی داری و حکم منصفانه 
ها رآ ی اه ی ها را ار امه 
عذرها را از میان بردی و پیشاپیش تهدید کردی و در نشویق لطف ورزیدی 


و مَتّل ها زدی و مهلت دهی را به درازا کشاندی و به تأخیر انداختی, با آن 
که بای شتافتن, ادن غذات اتوانانی + ودرنگ,ورریدقهبا آن که نو تریین 


ص: 452 


تِ 


الامام الصادق علیه السلام :ققد عَلمث یا الهی الق آیت قفوم خکعی یر 
ولا فی نقمیک عَجلَهْ , واتّما بَعجل من یاف القوت , ویَحتاغٌ ی الظلم 


الصْعیف , وقد تعالیت با آلهی غن ذلک . 9 


عنه علیه السلام :سا لک پالاسم الذی جقلتق عنة مُحَمّدٍ وعنة عم وعنة 
لکتن والتین وعند اه گلهم صلواث اه علبهم اجتعین , آن حَلت 
0 مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ , وآن تقضی لی يا رَبٌ حاجتی ویس لی عسیز‌ها , 
وتکفینی مُهتّها . وتفتخْ لی فُفلها , قان ققلت قلک الحمدٌ , وان لم تفقل 
قلک العمذ غیر جایّرٍ فی خکمک , ولا مهم فی قضایّک , ولاً حایّف فی 
عدلک . (2) 


عنه علیه السلام الحمذ له رب العالمین , الحیخ الّذی لا الة الا هو , الکو 
الدی لا یموث , والقایّم الذی لا یر , والتائّم الذی لا تفنی والقاسط الذی 
لا یزول , والعدل الذی لا یجوم , . والحاکم. الذی لا یحیفٌ , واللطيف الّذی لا 
یَخفی عَلیه شیء , والواسع الذی لا یَبحَلٌ , والعطی من یشاء ما یشاء , 
والأوّل الذی لابُدرک . (3) 


1- .تهذیب الأحکام: ج 5 ص 277 ح 946 عن ذریح, من لایحضره الفقیه: ج 
1 ص 490 ح 1409, مکارم الأخلاق: ج 2 ص 56 ح 2135 کلاهما عن 
الدعاء 48, بحارالأنوار: ج 87 ص 203 ح 11. 

2 .مصباح المتهعّد: ص 325 ح 434 عن عاصم بن حمید , بحار الأنوار: ج 
0 ص 29 ح 2 . 

3- .الدروع الواقیه: ص 81 , بحار الأنوار: ج 97 ص 136 ح 4 . 


ص: 453 


امام صادق علیه السلام :ای خدای ! من قطعا دانستم که در حکم تو ستمی 
نیست و در کیفر تو شتابی نیست و تنها کسی شتاب می کند که بیم از 
دست دادن دارد . ناتوان. به ستم نیازمند می گردد, حال ان که تو ای خدای 
من ! از آن برتر و بالاتری. 


امام-ضادی :علیه. الشلام. *به‌سامی که ان را نرد مد و نو علی: و نود 
حسن و حسین و نزد همه امامان که درودهای خداوند. بر همه ایشان باد 
نهادی, از تو درخواست می کنم که بر محمّد و خاندان محقّد, درود فرستی 
و ای پروردگارم ! حاجت مرا ۵ دز نان کف 9۰ 
1 آن را برایم بگشایی. پس اگر انجام دادی, 
ستایش تو راست و اگر انجام ندادی, باز ی ۳ 
ستم کننده و در قضایت مئهم و در دادگری ات ظالم نیستی. 


اماشصاوی قلیت شاه سانشان نات هگا خفامان 
است., زنده ای که خدایی جز او نیست. زنده ای که نمی میرد و استواری 
که ذ کر جونن نمی پذیرد, جاودانی که فنا نمی پذیرد و دادگری که از میان 
نمی رود , عدلی که جور نمی کند و حاکمی که ستم روا نمی دارد, لطیفی 
(آگاه باریک بینی) که چیزی بر او پنهان نمی ماند و گشایشگری که بخل 
نمی ورزد و عطا کننده هر چه خواهد, به هر که خواهد, و پیش گامی که 
دیگران به او نمی رسند. 


ص: 454 


الامام العسکری علیه السلام فیٍ التفسیر المنسوب الیه : قالّ اللَه عز و 

جل لبنی |سرائیل : واذگروا «د َحدتا میثق بنی اسر عبل» کقد هم الم 5٩‏ 
عَلیهم «لا نع دون الا ال (1) ۱ , ولا یجوروة فی خکمه . 
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راحع صض 106 (العرفته ا لاه * اند فی الککم 


5 / 3یحكَمْ ما ُریذ«یا الذین ءَامئواً أَوفوا غود د _اجلث کم بَهيمَهُ 
انعم ال ها نی علیکم یرفحلی الطید وانشه حرم آن الاه عم ها ریق 
. (1)3 


[- .البقره 9 
بحار الأنوار: ج 71 ص 183 ح 44 . 
3- .المائده: 1 


ص: 4155 
5 / 3 آنچه بخواهد. حکم می کند 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان : خداوند عز و جل 
به فرزندان اسرائیل فرمود : «و پاد کنید «هنگامی را که پیمان فرزندان 
اسرائیل را برگرفتیم» ». پیمان تأکید شده بر ایشان, [ اين بود که ] «جز 
دا را نمی نرنشتت». یی ام را به فرب ان همانند شا ند هساو را در 
حکمش ستمگر ندانند. 


5 / 3آنچه بخواهد, حکم می کند«ای کسانی که ایمان آورده اید ! به پیمان 
ها هر اس سا با مد اه 
ارات سرت اما ور ال ام اي ال 
نشمرید. همأنا خداوند, انچه را بخواهد, حکم می کند» . 


ص: 41_56 


الفصل السادس عشّر: الحسیبالحسیب لفهّالحسیب فی اللفه فعیل من 
چاه «حسب» وله معنیان رئیسان: الأوّل: العدٌ , تقول: حسبتٌ الشی - 
آحسبه جسبا وخسبانا . والثانی: الکفایه : تقول: شی حساب: , آن: کاف. 
فیقال: اخستت. قلابا: آذا اعظیته.ما برضیه 111 : بناء غلی هدام الختنیب 
فی اللفه معنیان: الأّوٍل: المحاسب ؛ والثانی : الکافی . 


ِِ فی القرآن والخدیتورد: اسم الحسیب فی القرآن الکریم ثلاث 

ت (2) , واسم «الحاسب» مژتین (3) , ولفظ «سریع الحساب» ثمانی 
ِ (4 , ولفظ «بغیر حساب» سث مات ده (ظ5) ۰ ویبدو ان تعبیر <سریع 
الخساب» + و«اسرع الحاسبین»*:, و-«یفیر جساب» فن: الهعنی الأوْل 
لاحاب نا .استعفالات: اشم, <الحشسیتب» + و«الحاشب»*-فی, القران 
والأحادیث فهی صالحه للتفسیر بکلا "المعنیین المذ کورین_ وان کان المعنی 
الأوّلر کرت , کقوله تعالی: «وَلدا خییئم بتجیو قحیوا باحسَن منها 1 زدوقا 
ان اللَح ک ر علی کل فن ۶ ء حسیبا» (6) آد الحدیث ار ۱ «واللَةٌ عسیث حخسیت 
تاه بیتکم فی الذٌنیا وال ختو» 9 


ِ .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 39 . 
- ,النساء: 6 و 86 ِ : 39 . 
۱ :62 , الأنبیاء : 
4- .البقره: 1۱ 
ابراهیم : 51 , النور : 39 , غافر : 17 . 
- .البقره: 212 , آل عمران: 27 و 37 , النور: 38 , الزمر: 10 , غافر ؛ 
0. 
6- .النساء : 86 . 
7- .راجع : ص 460 ح 4408 . 


ص: 457 
فصل شانزدهم : حسیب 
واژه شناسی «حسیب» 


حسیب, در قرآن و حدیت 


فصل شانزدهم : حسیبواژه شناسی «حسیب»صفت «حسیب (حسابگر / 
بسنده)» بر وزن فعیل و از ماه «حسب» است که دو معنای اصلی دارد : 
نخست ۰ شمارش؛ : چنان که می گویی : «حسبت الشی ۶ آحسبه حسبا 
وخسبانا > اکن زا شمردم». . دوم » تن کن ؛ چنان که می گویی : «شیء 
جساب ؛ چیز بسنده». « أحسبث فلانا», هنگامی به کار می رود که آنچه او 
زا نود من مارد رس اه عطا کب نا بو آ ت«خشت ور افت مر کم 
معنا دارد : حسابگر و بسنده . 


حسیب, در قرآن و حدیثنام «حسیب» , در قرآن کریم سه بار و نام 
«حاسب», دو بار و تعبیر «سریع الحساب (زود شمار) » , هشت بار و 
عبارت «بغیر حساب (بدون شمارش)» , شش بار به کار رفته است. چنین 
می نماید که تعبیر «سریع الحساب (زود شمار) » و «آسرع الحاسبین 
(سریع ترین حسابرس) » و «بغیر حساب» , در معنای نخستِ حساب 
(شمارش) به کار رفته اند؛ اما موارد کاربرد «حسیب» و «حاسب» . در 
قرآن و حدیت , به هر دو معنای باد شده تفسیرپذیرند 3( معنای 
نخست , نزدیک تر است , مانند آیه «و هر گاه شما را به درودی درود 
گفتند. پس با بهتر از آن , درود بگویید يا همان را باز گردانید که خداوند , 
بر هر چیزی حسابگر است» و یا حدیث : «و خداوند , میان ما و شما در 
دنیا و آخرت , حسابگر است». 


ص: 459 


6 / 1حسینث علی کل سّی‌والکناب« قلاا خیم بتجیّه قحبّو باکت چا از 
ات ج عَلی کل شو ء حسیّا » . (1) 


الی ۷ صلی الله علیه و آله , قَدحل وت تسا ِ نگ 
قَقلث : يا تق الله عظنا موعظهة تنتفغ بها , قائا قو : 


سول ال صلی الله علیه و آله : پا قیسن , لا , وان مَع الحیاه 
موتا وان جع الذنیا آجزة , وان لعل شیءٍ خسیبا . وعلی بل شیء رقیا 
(3) 

1- .النساء : 6 


2 .عار فی الأرض پهیر : آی دعب (لسان العرب : ج 4 ص 623) . 

3- .معانیالأخبار: ص233 ح1 , الخصال : ص114 ح 93 و فیه «نعبر» بدل 
«نعیر», الأمالی للصدوق: ص50 4 و فیه «نعمر» بدل «نعیر». روضه 
الواعظین: ص534 و فیه «نعیش» بدل «نعیر», بحار الأنوار: 71 ص170 
ح1. 


ص: 459 
6 / 1 خدا حسابگر همه چیز است 


6 / [بر همه چیز حسیب استقرآن«و هر گاه شما را به درودی, درود 
گفتند, , پس به نیکوتر از آن, درود بگویید پا همان را باز گردانید. که خداوند 
, بر همه چیز , حسابگر است» . 


ام کار لآ سب ای اضرا ار 
صاصال پر دلمعس: برد اشان:نود: گم ؛ ای یامیر عدا! ما را آندرر ی 
بفه که از ان موه بزم جرا کم ما کرومی با گردیم نس با سیر حلن 
له علیه و آله فرمود : «ای قیس ! هماناً با عرّت, ذلتی است و بی گمان با 
تندگت: سرکی است.: وشات با دبا آخرنی: استی,‌ههانا برای ,هز چیری 
حسابگری است و بر هر چیزی نگاهبانی». 


ص: 100 
الامام ِِ علیه ۳ :حاسب تفسک لتَفسک , قاِنَ غیرها من الأْنفُس ها 


وی سم ۳ هجموا علی دارهٍ ؛ لکتکم قطعئخ 
الاسباب بیتکم وبین تبیکم . تا کت سا و فی التبا وّالأخجره. (2) 


الامام زین العایدین علیه السلام :دحَلّ الْسَينْ علیه السلام علی عَمّی 
الحسَن بن لو علیهماالسلاملقا شُقی السَمّ , ققام لحاجه الانسان , تم 
جع , ققال : لقد شُقیث السّمّ عَدة مرار , قما ی مثل هذو ... . ققال 
له العْسَينْ علیه السلام : يا آخی , من سقاک؟ قال : وما ثرید بذک ؟ قاٍن 
کان الذی أَظْنَهٌ قاللَةٌ حسیبَة , وان کان غَيرَة قما أتٌ آن يوْحَدٌ بی بریءٌ 
[ 


الامام الصادق علیه السلام ای سا مان علن ال شفه 
زقیب , , وعلی ۱ 4 


هنماخ زالرسا عی امد ین الحسین کیب آبی الفیاض عن آبیه :حچرنا 
مجلس عَلِیٌْ بنِ موسی علیه السلام , قشکا رَجل اخاخ , فانشا یَقول : آعذر 
آخاک عَلی دُنوبه و استر وعَّط غنفنه. ساضتر علي هت الستفته و 
ِلرّمان علی خطویه ودع الجَواتِ تقصلا لا و کل الظلوم آلی خشبه 3۱ 


َ .نهج البلاغه : الخطبه 222 , بحار الأیوار : ج 69 ص 326 ح 39 . 

- .الاحتجاج 7ص 203 گن کید الله بن ند الرحفه . بجار الأنوار : ۳ 
ِ ص 205 ح 3. 
3 .مروج الذهب : ج 3 ص 5 عن الامام الصادق عنه آبیه علیهماالسلام , 
عمده الطالب : دص 07 نحوه , بحار الأنوار : ۳ 4 ص‌ 149 ۳ 15 
دای ی را ار اه ام سار 
الأنوار : ج 94 ص 273 ح 1 . 
5- .عیون آخبار الرضا: ج2 1 ج4, بشاره المصطفی : ص‌ 78 عن 
انز آهیم بن خاسم ‏ کشق اله: جر ص 9اه غن اببالخنته (الخسین ) کافت 


الفرائض عن آبیه, |علام الوری: ج2 ص69, بحار الأنوار : ج74 ص92 ح 
18 


ص : 461 


امام علی علیه السلام :تو حسابرس خود برای خود باش که دیگران 
حسابرسی جز تو دارند. 


فاطمه علیهاالسلام از سخن وی برای گروهی که بر خانه اش تاختند : اما 
شما رشته های میان خود و پیامبرتان را بریدید و خداوند , در دنیا و اخرت 
میان ما و شما حسابرس است. 


اشا شین ات اه ارشاه ان کی که مین هی ول ان 
السلام را زهر خوراندند, [ پدرم آحسین بن علی علیهماالسلاموارد شد . 
پشود ترآ | فضای ات اساس ات سین نت ی ونم 
«چندین بار به من زهر خورانده اند. [ اما ] مانند اين نخورانده بودند...» . 
پس حسین علیه السلام به او گفت : «ای برادرم ۱ ۳ 
خوراند؟». فرمود : «چه منظوری داری؟ اگر همان باشد که گمان می برم, 
پس خداوند ۰ حسابرس اوست و ااکر ی از او باشد, خوش ندارم که بی 
گناهی برای من گرفته شود». 


امام صادق علیه السلام :"خداوندا ! من از تو درخواست می کنم ای آن 
که بر همه چیز نگاهبانی و بر همه چیز حسابرسی و به هر بنده ای نزدیکی 
۱ 


غیهن, اخبار الزضا له السلام از احمد شین سین حاتت انوا لفیا به سمل 
از پدرش : در مجلس امام رضا علیه السلام حاضر بودیم که مردی از برادر 
خود شکایت کرد. پس امام علیه السلامچنین سرود : عذر برادرت را بر 

گناهانش بپذیر / و عیب های او را بپوشان و پنهان کنو بر بَهتانِ بی خرد , 
شکیبایی کن / و [رسیدگی ] به کارهای او را به روزگار واگذار.و پاسخ [او) 
را از رویلطفٌ فرو گذا ر / و ستمگر را به حسابرسش واگذار . 


ص : 462 


6 / 2سَریعٌ الجسایالکتاب«لیجزی ال کل تفس تا کف ان الله غرم 
الجساب > . (1) 


راجع : البقره : 202 , آل عمران : 19 و 199 , المائده : 4 , الاأنعام : 165 
, الرعد : 41 ,النور : 39 , غافر : 17. 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله :ال بر , دُو السُلطان القنیع , 
والانشاء البدیع , وَالسَانِ الرّفیع , والجساب السّریع. (2) 


عمصلی لت غلیه و الب لکد الم رقم اتب شب الحسات. 
شدید العقاب. (3) 


نهج البلاغه :یل [علیٌ علیه السلام] : گیف بُحاسِبْ اللَهْ الحَلقَ علی 
کنرتهم ؟ ققال علیه السلام : ما یَررفهُم لی کنزتهم . ققیل * کیت 
بُحاسبْهُم ولا یَرَوتَة ؟ فقال علیه السلام : کما یرژفهم ولا پزوتة. (۵) 


که .انزاهیم * 1 5:: 

2 .مهج الدعوات : ص 34 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 86 ص 301 ح 62 . 

3- .الدروع الواقیه : ص 88 , بحار الأنوار : ج 97 ص 139 . 

.نهج البلاغه : الحکمه 300 , الأمالی للسیّد المرتضی : ج 1 ص 103 , 
روضه الواعظین : ص 41 , بحار الأنوار : ج 7 ص 271 ح 37. 


ص: 463 
0 2 زود شمار 


6 / 2زود شمارقرآن«تا هر کس را به چیزی سزا دهد که خود به دست 
اورده . همانا خداوند , زود شمار است» . 


ر .ی : بقره: آنهة 202 آل عمران: آیه 19 و 9 مائده: آیه 4 انعام : 1 
65 هد آبه 41 تور" ای 29, غافر : آیه:17 . 


امس کت صلی اه یه و آلمتدا ید , بو کش ات از ان که 


بیامیر خذا صلی: الله عليه و له ای از آن خذانست کد.بالا برنده 
درجه هاست ... زود شمار سخث کیفر است. 


نهج البلاغه :از امیر مقمنان پرسش شد که خداوند , چگونه مردمان را با 
وجود فراوانی شان حسابرسی می کند؟ فرمود : «همان سان که با وجود 
فراوانی شان روزی شان می دهد». پس گفته شد : چگونه آن ها را 
حسابرسی می کند خال ان که اور تمی ستند ٩‏ فرمود .همان سان که 
روزی شان می دهد و او را نمی بینند». 


ص : 464 
6 / 3أستغ الحاسبیتالکتاب«ْ2 روا (لی ال مَولاهم الْحَو آا لة العْکُم 
وه آسرعغ الکسبین» ۳0۳ 

الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی الذُعاء : یا بر الثاظرین , ویا أسمع 
المع فا اسیع الطا شم رون تس ی بنج (2) 

6 / 4کفی به حسیباالکتاب«الذين یلو رِسلّت ال وبََْوِتة و لا 
حون آحدا الا ال و کقی بالله حسیبا » . (3) 

الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام من دُعایْه فی اهب : ولو أَنّ دا 


استطاع العَرَب من ره لکْنتْ آتا َو بالعَزب هنک , وأنت لا تخفی عَلیک 
حاته فی الأرض ولا ی الشَماء یت یه کی 


۷ 


- .الأنعام : 62 . 

.الکافی ای ای نت 
جح ص 336 ح 982 عن الامام الصَادق عنه علیهماالسلام , قرب الاسناد : 
ص 2 ح 5 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصَادق عنه علیهماالسلام , 
تهذیب الأحکام : ح 3 ص 182 ح 414 عن معاویه ابن میسره عن الامام 
الطّادق علیه السلام , المقنعه : ص 218 عن الامام الصّادق علیه السلام , 
مصباح المتهجّد : ص 63 ح 101 عن معاویه ابن عقار عن الامام الصَادق 
علیه السلام ۰ المزار الکبیر : ص‌ 200 ۳ 10 من دون اسناد الی المعصوم. 
3- .الأحزاب : 39 و راجع: النساء : 6. 
4- .الصحیفه السجادیه: ص 215 الدعاء50 , بحار الأنوار: ج 87 ص 229 ح 
42 نقلا عنالمحاسن عن الامام الکاظم علیه السلامنحوه. 


ص: 105 


6 / 4 او در حسابگری بسنده است 


6 / در شتاب ترین حسابگرانقرآن«آن گاه به سوی خداوند, مولای 
ترین حسابگران است» . 


حدیثامام باق علیه السلام در دعا : ای بیناترین نظاره گران, ای شنواترین 


6 / 4او ۳ بسنده استقرآن«همان ۱۳ های خدا را 
در حسابگری بسنده است» . 


حدیثامام زین العابدین علیه السلام در دعای هنگام بیمناکی : و اگر کسی 
می توانست از پروردگارش بگریزد , بی گمان , 7 هن به گریختن از تو , [از 
همه آشایسته تر بودم. حال آن که هیچ نهانی در زمین و نه در آسمان. از 
تو پنهان نمی گردد , مگر آن که آن را [برای حسابرسی] می آوری و تو در 
پاداش دهندگی , بسنده ای و تو در حسابگری بسنده ای. 


ص: 1066 


الامام الصادق علیه السلام :کان عم بن العْسین علیه السلام ٍذا دَحلَ 
شهژ رقضان لا یضیب عبدا له ولا أَمَة , وکان |ذا آذتت العبذ وَالأْمَ یکت 
عَنِده : َذتبٍ فُلان , أذتتت قلاخ , یوم کذا وکذا , ولم یعاقبة , قیج قَیجتمع عَلَيهمٌ 
لاد ی ]دا کان خر یلو من شهر رَعضان دعاهم, و وجتتهم 6 
اطهر الکتات , نم قال : یا فلا فقلت گذا وگذا , ولم ویک , أتذکر ذیک؟ 


َیِقول : بلی یا اب سول ال , نی یی علی آخرهم , ویْقَرّرهم جمیعا , 
تم یِقومٌْ وَسَطهّم , وتقول لهُم : ارقعوا آصواتکم تیولوا ۶ مين 
الخسین , ان تک قد احصي علیک کل ما ملت کما احضیت عَلینا کل ما 
عهلنا , ولدیه کِتابْ بنطِق عَلیک بالحق , لا بُغادژ ضَغيرة ولا کبيرَة ما آتیت 
احصاها , وتج کل ما عملت ده حاضرا کما وقدا کل ما چم عملیا لدیی 
حاضرا , قَاعفٌ واصقح کما ترجو من المليي العفع , ار 2 


1 


۱ 
۱ست 


, قاعفت عَثا تجدخ عفوّا و رحسا ولگ وا .وال 
کما لدیک کِتابٌ بطق علینا بالق بای صغيرة و لا گبيزة مها ۲ 
لالخ لا طلم فال حه من خرول. 0 
حسیبا وشهیدا , قاعف واصح یعفو عَنک القلیک ویَصقح ... (1) 


سس ۶ 
۳9 
۱ مه >. 
۱۳۱ 


33 


۳۰ 


- .الاقبال : ج 1 ص 443 عن محشّد بن عجلان , بحار الأنوار : ج 46 ص 
3 ح 93 . 


ص : 467 


امام صادق علیه السلام :هر گاه ماه رمضان وارد می شد , علی : بن حسین 
عم نسم هام و یویر یه سس کر هر گاه کی از آماعطا و 
نافرمانی می کردند, می نوشت که فلان مرد , مرتکب گناه شد يا فلان زن 
مرتکب گناه شد, در چنان و چنان روز. و او را کیفر نمی داد و ادب [ کردن 
برای هر خطا ] , بر ایشان جمع می شد , تا اين که در واپسین شب ماه 
رمضان , ایشان را فرا می خواند و پیرامون خود یمیت اون سیس 
نوشته رانشان می داد. آن گاه می فرمود : «ای فلان ! چنان و چنان کردی 
و تو را تأدیب نکردم, آیا آن را به یاد می آوری؟» . می گفت : آری , ای 
پسر رسول خدا! تا اين که به نفر آخرشان می رسید و از همگی اقرار می 
گرفت. ۰ پس در میانشان می ایستاد و به ایشان می فرمود : «صداهایتان را 
بالا ببرید و بگویید : ای علی بن حسین ! همانا پروردگارت , همه آنچه را که 
عمل کرده ای , بر تو احصا کرده است , همان سان که تفا هه آتجه:ر 
عمل کرده ایم. بر شمرده ای , نزد او نوشته ای است که به حقّ علیه تو 
سخن می گوید. هیچ [ عمل ] ریز و درشتی را از کارهایت فرو نمی گذارد, 
کزان که او سار ان و ی و و 
پابی, همان گونه که ما همه اعمالمان را نزد تو حاضر یافتیم. پس [از ما 
آدرگذر و ببخشای . همان سان که از [ خداوند آفرمان روا امید گذشت 
داری و همان گونه که دوست داری فرمان روا از تو درگذرد, از ما درگذر 
تا خدا را درگذرنده و مهربان به خود و آمرزنده خود بیابی . پروردگارت , به 
کسی ستم نمی کند , همان گونه که نزد تو نوشتاری است که به حقّ علیه 
ما سخن می گوید؛ ؛ در حالی که اعمال ریز و درشت ما را فرو نگذاشته , 
مگر آن که آنها را شمارش کرده است. پس ای علی بن حسین ! خواري 
انستادن در شام نورد ماو داون تاد کرت را ته یادا ون همو که هم وزن 
دانه ای خردل , ستم روا نمی دارد و در روز رستاخیز ان سرانفیت وین : 
خداوند , حسابگری و گواهی را بسنده است. پس در گذر و ببخشای تا 
فرمان روا از تو در گذرد و ببخشاید» . 


ص: 69 


الفصل السایع عشّر: الحقالحقّ لغهَالحقْ فی آصل اللغه ید علی احکام 
الشی: وضکت: قلح تقیض الباطل (2) + وهو حو الشی :۶ ادا وج 

بت را قالداین لایر * فی آسماء الله تعالی+ <«الحت هه الحهجود 
حقیقد , المتحقق وجوده والهيِتة (3) . 


9 فی الفرآن ۰ اسم «الحق» ِ الالهیه اجدی 0 
۶ فی القرآن الکريم , مثل: قتل ‏ بجم الحق» (4) ؛ و «الَمَلِک لَحَفٌ» (د) ؛ 

و «اَّ ال هو الحَو" المَبین» (6) . وقد تسب اجه" آیضا الي آفعال اه 

۳ وآقواله فی مواضع کثیره کقوله: «حلقَ السْمَوٍ تِ و 5 رُض بالحق» 
(7) ؛ وقوله: «أت وَعْدٍ الله حوث» (8) ؛ وقوله: «و الله یِقول الق ار 
وقد آطلق الحف" فی الأحادیث علی ذات اللّه ,سبحانه وأقواله و آفعاله آیضا . 
قال الامام الباقر علیه السلامفی الدعاء : «الَهُمَ آنت الحههً , وقولک الحو" , 

ووعذک الخوه . وأنتٍ قلیی الحق» . والظاهر ان اطلاق الحق علی ذات الله 
اه بش اب رت غر سل کی الاو یمن۱ 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص <1 . 
2 مایا المتیر ۶ ض 143 

3- .النهایه : جح 1 ص 413 . 

ویس 32.2 

5- .طه : 114 . 

6- .النور: 25 . 

7- .النحل : 3 . 

8- .القصص : 13 . 

و .راجع : ص 472 ح 4419 . 


ص: 109 

فصل هفدهم : حق 
واژه شناسی «حق» 
حق, در قرآن و حدیث 


فصل هفدهم : حقواژه شناسی «حق»واژه «حق» , در اصل دلالت بر 
استواری و درستی چیزی دارد و نقیض باطل است. «وهو حق الشی ۶» , 

گامی به کار می رود که چیزی بایسته و ثابت گردد . ابن اثیر می گوید : 
«در نام های خداوند والا , «الحق» همان موجود حقیقی است که وجود و 
خدایی او محقق و ثابت است ». 


حق», در قرآن و حدیثنام «حق > , یازده بار در قرآن کریم به ذات خدایی 
تنسبت داده شده است مانند : «پروردگارتان حق »> و «فرمان روای حق» و 
«اين که خداوند , همان ح؛ آشکار است» . همچنین حق , در جاهای سا 
به کردارها و گفتارهای خدای متعال نسبت داده شده است. مانند آیه 
و را به حق آفرید» و آیه «... که وعده خدا حق است» و 
آیه «و خداوند حق را می گوید» . حق , در احادیث نیز به ذات خدای 
سبحان و گفتارها و کردارهای او اطلاق شده است. امام باقر علیه 
السلامدر دعا عرضه داشت : «خداوندا! تو حقی و سخن تو حق است و 
وعده تو حق است و تو فرمان روای حق هستی». ظاهرا اطلاق حق بر 
ذات خدای سبحان , از باب «زید عدل» است و دلالت بر مبالفه در حق 
بودن خدای متعال دارد. 


ص: 470 


7 / 1و الحتّالکناب«5 یک ی ال مُو الحَوهٌ و له بُمّي الْمَوّتی و أنَه علی 
کل شی ء قدیر » . (1) 


«هََ کم ال کم ِِ قماد بَد ند العی 1 ال قأَّی ب نطرفون * کر لک 


الحدیثالامام الحسین علیه السلام :ٍذا قرقرت الدَجاجهُ تفولْ : یا ال الحق ‏ 
آنت العو*, وقولک الحو؛, يا له يا حَود. (3) 


ات 6 را آلمم +62 مالکهف :424 وتان 30 ون فطات 53 
2 بیونس : 32 و 33 و راجع: سن 20 


ص: 471 
ار اوق انسرت 


7 / 1او حق استقرآن«آن , از آن روست که خداوند , همان حق است و 
اوست که مردگان را زنده می کند و او بر هر چیزی تواناست» . 


«#پس آن خداوند است , پروزد کارتان که حق است . پس ؛ بعد از حق‌ 
چیست جز گم راهی؟ پس [از حق ] به کجا باز گردانده می شوید؟ آن سان 
گفتار پروردگارت ,؛ بر کسانی که از فرمان [ خدا ] بیرون رفتند , راست 
گشت که ایشان ایمان نمی آورند» . 


حدیثامام حسین علیه السلام !هر گاه فتوم بان براوت 5 : می گوید : ای 
خدای حق | تو حقی و گفتار تو حق است . ای خدا , ای حق ! 


9 
3 
3 


یه السالم لها فبل: ل : هل یکتفی العبا بالعقل دون یر 
اق. جعله الله قماعه ود ند راصح« ال 


7 / 2الموی الحَول«نْم ردو (لی اللّه مَوَلاهْم الحَو آاً له الْْكُم وَفو شرع 
الحعسبین » . (3) 


«هتالک تلو کل تفس ما آشلقث و روا ای اللّه لام الَحَو و 
ما کاد ۷ ۰ 42) 


7 / 3المَلِک الحو«قتعلی اللَهْ المَلِک الحوٌ لا له لا و رَنْ الْعرّش الکریم 
51 ۲ 


1- .مصباح المتهجد : ص 164 ح 254 , بحار الأنوار : ج 87 ص 259 ح 63 


2- .الکافی : ج 1 ص 29 34 عن الحسن بن عمار . 
3- .الانعام : 62 , 
5- .الموّمنون : 116 و راجع: طه : 114 . 


ص: 473 
7 فرمان روای حقیقی 


اقا باه لیم السلم «اع بای من افازهام زا اتشت یه دام خر 
فرود آورده ام . پس ای برآورنده نیازهای درخواست کنندگان ! آنها را 
برآور, خدایا ! تو حقّی و گفتار تو حق است و وعده تو حق است و تو فرمان 
روای حق هستی. گواهی می دهم که دیدار تو حق است .. 


امام صادق علیه السلام هنگامی که به حضرت گفته شد : آیا بندگان , به 
خرد تنها بسنده کنند؟ : همانا خردمند , با راهنمايي خردش که خداوند , آن 
را پایه او و [ سبب آزیور او و راهنمایی او قرار داده می داند که خداست 
که حق است و این که او پروردگارش است. 


17 / 2مولای حق « سپس به سوی خداوند, مولای حقیقفی شان , باز گردانده 
شوند. هان ! حکم آز آن اوست و او پر شتاب ترین حسابگران است» . 


«آن جاست که هر کس آنچه را که پیشتر فرستاده, می آزماید و به سوی 
خداوند , مولای خفیفن فان ۶ باز کرداندن.هن. تقتوند و آنکه :دوع هی 
بستند , از ایشان گم گردد» . 


7 / 3فرمان روای حقیقی«پس , بلند پایه است خداوند فرمان روای 
حقیقی. خدایبی جز او تیلست پروردگار عرش ارجمند» ۰ 


ص: 474 


7 / 4الجوهٌ القبیثالکتاب«بومیذ بُوفیهمْ اللّهُ ديتهم الحقّ و بعَمُونَ أَنّ ال 


هو الحَوٌ امین » . (1) 
سا الصادق علیه السلام ِ فیچا وعظ ال عز [ جل نی 


حود, روا الحوه القبیه 1 ی اه انتانی ها 
لک فنت تفت ول ولا نی , ۲2۱ 


عنه علیه السلام : أَشهّذ أَّ ال هو العوه المبین. 3 


الامام الرضا علیه السلام :الم ان کل معبود من گرییک الی قرار 
آرضک کَهُوَ باطل سواک , قاتک آنت اللَهْ الق آلْبین. ( 


- .النور : 25 . 
ع 8 ص 140 ج 1۵5 عن علخ بن أسباط عنهم" السلام + تحف 
ال 00 هه نون اسان ال الصتضمم ر معا اسان 1 هن 
8 ح 14 . 
3- .الکافی : جح 3 ص 477 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 184 ح 417 , 
مکارم الأخلاق : ج 2 ص 113 ح 2313 , مصباح المتهجٌّد : ص 532 ح 616 
کلها عن مقاتل بن مقاتل , المقنعه : ص 225 عن مقاتل عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 91 ص 353 ح 15 . 


ص: 475 
47 حق آشکار 


7 / 4حقٌ آشکارقرآن«در آن روز , خداوند , پاداش حفُشان را تمام و 
کمال به ایشان می دهد و خواهند دانست که خداست که حق) اشکار 


است» . 


حدیثامام ای ات خدوند کنو جل بت یز 
برای توست و همه گفتارم ای 
گویم : اگر تو , پس از آن که تو را خبر دادم , مرا نافرمانی کنی, تو را غیر 
از من سرپرست و یاوری نیست». 


امام صادق علیه السلام :گواهی می دهم که خداوند , همان حق آشکار 


است. 


امام رضا علیه السلام :خداوندا! به درستی که از عرش تا زمین هموارت , 
هر معبودی جز تو, باطل است؛ زیرا تنها تویی خدای حق اشکار . 


ص: 476 


ِ- 


۲ ع‌ِ ۳ ‌- 
7 5فعلهة ۱ «و ما حَلقتا ا ننک رس 
الساعه لاتيهٌ فاصفح الصفح | 


ببس 
ما || 
۳ 
2 

۱ 
۱ 
۱۱ 

ی 


2 ۰ ی قلا تکیت ۳ و ات 
«الحق من ر! فلا تکوَن من المَمترین ۲31 


_- 


«ما تُتوّلْ الْمَلَیْكه لا بالق و ما 9 منظرین » . (4) 


۳۳ اپ ۶ 
«والذین ءَاعَئواً وعملْواً السَلِحتِسْوخلَهْم جنّتِ تخری من تخنها اهر 
تلدین فیع ۵ صَدق من الله قیلاً » . (5) 


« یک یأّ ال تثلّ الَکتب بالق و اِنّ الّذِين اتَفواً فی الْکِتّب آفی 
شقاقم بعید » . (6) 


1- .الججر : 85 وراجع: ابراهیم : 19 ویونس : 5 والنحل : 3 والعنکبوت : 
4 والروم : 8 والزمر : 5 والجاثیه : 22 . 

2 .غافر : 20 و راجع: الزمر : 69 . 

3- .البقره : 147 وراجع: آل عمران : 60 والکهف : 29 . 

4- .الججر : 9 . 

5- .النساء : 122 وراجع: الأعراف : 44 والقصص : 13 . 

6- .البقره : 176 وراجع: البقره : 144 و الجاثیه : 29 . 

7- .النساء : 170 و راجع: البقره : 119 . 

8- .الرعد : 14 . 


ص: 477 
کار ارس ایض 


7 / 5کردار او حق است«و آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست, جز 
تم با کر ره انا رن که را دا سییر س رست رت 1 
وبی سرزنش , از ایشان ] درگذر» . 


«و خداوند , به حق حکم می کند و کسانی جز او که می خوانند آشان ] به 
چیزی حکم نمی کنند. خداست که شنوای بیناست» . 


«حق ,؛ از خداوندگار توست. پس هرگز از تردید کنندگان مباش» ۰ 


«فرشتگان را جز به حق فرود نمی آوریم, و در این صورت. [کافران] 
مهلت نخواهند داشت» . 


«و کسانی که ایمان آوز ند و کارهای شایسته کردند, ایشان را به بهشت 
هایی در خواهیم آورد که از زیر [درختان] آنها جوی ها روان است. هميشه 
در آن جاودان اند. [ این ,]1 وعده حق‌ خداست و چه کسی از خداوند راسثك 
گفتارتر است» ؟ 


«آن , بدین سبب است که خداوند , [ این آکتاب را به حق فرو فرستاده و 
کسانی که در کتاب اختلاف ورزیدند. در خلافی دورند» . 


«اینهاء به خاطر آن است که خداوند. کتاب [آسمانی ] را به حق (همراه با 
نشانه ها و دلایل روشن) نازل کرده است و انها که در آن اختلاف می کنند, 
در پراکندگی عمیقی قرار دارند» . 


«ای مردم ! این فرستاده , [دین ] حق را از جانب پروردگارتان برای شما 
ار ار وس 
ورزید. پس [بدانید که] آنچه در آسمان ها و زمین است ۰ قطعا از آن 
خداست و خداوند 4 دانای فرزانه است» . 


«درعوت حق , برای اوست و کسانی را که جز او می خوانند , کسی 
جوابشان را نمی دهد ت کر مانتد آن که دو دستش را به سوی ی موه 


گشاید تا [آآب آبه دهانش برسد , ولی به دهانش نمی رسد , و خواندن 
کافران , جز در تباهی نیست» . 


ص: 478 
هو تحف الله العه بکلفیه و لغ کره انقخر نون 121۰.4 
راجع : ص 470 ح 4418 و 472 ح 4419 . 


1- .بو نس : 82 وراجع: الشوری : 24 . 


ص: 479 


«و خداوند . حق را با سخنانش استوار می دارد ؛ هر چند گناهکاران را 
خوش نیاید» . 


ر.ک : ص 471 ح 4418+ ص 473 ح 4419. 


ص: 190 


الفصل الثامن عَشّر: الحکیمالحکيم لغهْتَمْ اشتقاق «الحکیم» من ماه 
«حکم» , وذکرت کتب اللفه معنیین أصلیین للحکم , آحدهما «المنع» والااخر 
«الاستحکام» (1) . واستنادا الی هذین المعنیین الأصلیین یستعمل الحکیم 
فی مفهومین هما «العالم وصاحب الحکمه» ۵ «المتفن الافوو» اقا فیدل 
الحکیم فی المعنی الأوّل علی صفه ذاییه , ما فی المعنی الثانی فیدل علی 
صفه فعلیه , ومن الطبیعی نا یجب آن نتنبّه ٍلی أنْ المعنیین مترابطان ؛ 
لأْنْ العمل المتقن لا یصدر ال عن صاحب العلم والحکمه . 


الحکیم فی القرآن والحدیثجاء ذکر صفه «الحکیم» الی جانب صفه 
«العزیز» سبعا و آربعین مرخ فی القرآن الکریم , والی جانب صفه «العلیم» 
سا وثلائین مره , ومع صفه «الخبیر» آربع مرت , ومع کل من صفه 
«العلی» , ور «التوّاب» , و«الحمید» , و«الواسع» مره واحدهٌ . ووردت 
المشتقات الأخری لماذه «حکم» خمسا وئلائین مژه فی القرآن الکریم 
منسوبةهٌ الی اللّه سبحانه . لقد ذهبت الأحادیث الی آنْ عجائب الخلقه , آیات 
علی الحکمه الالهیّه , وهذا المعنی قابل للتفسیر مع کلا المعنیین اللغوبین 
للحکیم , وطبقا للمعنی الاأْول فان المخلوقات 1 علی علم الله سبحانه 
وجکمته نا المعنی الثانی فمفاده أنْ المخلوقات تعکس الاتقان فی آفعال 
اللهحل شانه.. 


1- .راجع: معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 91 ؛ المصباح المنیر : ص 145 ؛ 
الصحاح : ج 5 ص 1902 . 
2 .الصحاح : جح 5 ص 1901 . 


ص: 481 
فصل هجدهم : حکیم 
واژه شناسی «حکیم» 


حکیم در قوان ام خژیت 


فصل هجدهم : حکیمواژه شناسی «حکیم»صفت «حکیم» , از ماه «حکم» 
گرفته شده و کتاب های لغت , دو معنای اصلی برای حکم یاد کرده اند : 
باز داشتن و استواری . به استناد این دو معنای اصلی , حکیم در دو معنا به 
کار می رود که عبارت اند از : «دانا و صاحب حعمت (فرزانه) » و 
«استوارکننده کارها (محکم کار) » . حکیم در معنای اوّل , بر صفتی ذاتی 
دلالت دارد و در معنای دوم بر صفتی فعلی . گفتنی است که این دو معنا با 
یکدیگر مرتبط اند؛ زیرا کار استوار , تنها از صاحب علم و حکمت , صادر 


حکیم , در قرآن و حدیتدر قرآن کریم , صفت «حکیم» در کنار صفت 
«عزیز» 47 بار و در کنار صفت «علیم» 36 بار و با صفت «خبیر» چهار بار 
و با هر یک از صفات «علی» و «تواب» و «حمید» و «واسع» , یک بار به 
کار رفته است. دیگر برگرفته ها از مالژه حکم , 35 بار در قرآن کریم در 
انتساب به خدای سبحان . وارد شده آند. از نگاه احادیث , رز های 
آفز یشر: نشانه های حکمت الهی اند و این معنا با هر دو معنای لغوی حکیم 
, تفسیر پذیر است. بر طبق معنای نخست , افریده ها بر علم و حکمت 
خدای سبحان , دلالت دارند ؛ اما مفاد معنای دوم, آن است که آفریده ها 
اتقان و استواری را در افعال خداوند عز و جلباز می تابانند. 


1- .در این نوشتار , برابر «فرزانه» را برای «حکیم» برگزیده ایم. 


ص : 482 
راجع : ج 2 ص 352 (الفصل الاأوّل : معنی الحکمه) . 


8 / 1العكيم العلیم«و هو الّذی فی السّماء ال و فی الرْض لد و هد 
الحكيخ العَلیمٌ» ۰ (1) 1 


8 / 2العکیم العبیژ«وفو الذٍی حََق السَمَوّ تب والأرَضَ بالق وتوم یِفول 
کن قَیکُونْ قَعلة الْحَوه وله ملک بَوم تنم فی 4 عم الب والشهّده 
وَهَو الحكيمْ البیر » . (2) 


8 / 3الحكيم العمیده ی لبط من بَیّن یدب و لا من خلفه تنزیل من 
خکیم هید » . (3) 


1- .الزخرف : 84 . ۱ ۱ 
2- .الانعام : 73 وراجع: الانعام : 18 وهود : 1 وسبا : 1 
3- .فصلت : 42 . 


ص: 483 

8 / 1 فرزانه دانا 

8 / 2 فرزانه آگاه 

8 / 3 فرزانه ستوده 

ر.ک : ج 2 ص 359 (پژوهشی درباره معنای «حکمت» و اقسام آن). 


8 / 1فرزانه دانا«و اوست که در آسمان , خدا و در زمین , خداست , و او 
فرزانه داناست» . 


8 / 2فرزانه آگاه«و اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفریده است 
و روزی که می گوید : «باش» , پس [بی درنگ ]موجود خواهد شد. سخن 
او حق است و فرمان روایی از ان اوست, در روزی که در صور دمیده می 
شیور دای تمانتو انار است واه فرزایه آگه است 7 


8 / 3فرزانه ستوده«باطل به آن (قرآن) از پیشاپیش و يا از پس آن نمی 
رسد. فرو فرستاده ای از جانب فرزانه ستوده است» . 


ص: 484 


8 / 4العزیژ احکیخ« ان هذا له الْقَصصّْ الْحَوٌ وما من الء لا ال وان 
ال لهُوَ العزیر الحکية » . (1) 


8 / 5العلیٌ الحکیم«و ما ان سر آن یمه اللَهْ لا تا و من ورایء 
حجاب او یس رشولاً قُوجی بادّنه ما بشاء له علر* کی » ۰ (2) 


ِ اک 1 1 ۳ 
8 / 6الوان العکیغ«و لولاً قصْل اللّه عَلَیکُمٌ و رَجْمَثهة و آنّ اللّه تعّان 


حءيم » . (3) 
8 / 7الواسغ الحکیخ«وان یتقَّقا یقن اللَذْ کلا من سعته وکان اللّهْ و سا 
حکیما » . (4) ِ 


1- .آل عمران : 62 وراجع: البقره : 129 و209 و220 و228 و240 و260 
وال عمران : 6 و18 و126 والنساء : 56 و158 و165 والمائده : 38 
و118 والأنفال : 10 و49 و63 و67 والتوبه : 40 و71 وابراهیم + 4 والنحل 
: 60 والنمل :1 9 والعنکبوت : 26 و42 والروم و رن ولقمان :1 9 و27 وسبا 
7 7 2 وفاطر : 2 والزمر : 1 وغافر : 9 والشوری : 2 والجاثیه : 2 و37 
والاحقاف : 2 والحدید : 1 والحشر : 1 و24 والممتحنه : 5 والصف : 1 
والجمعه 1 و3 والتغابن : 186 والفتح : 7 و19 : 

۱ 

3- .النور : 10 . 

4- .النساء : 130 . 


ص: 1895 

8 / 4 عزتمند فرزانه 
8 / 5 بلندپایه فرزانه 
8 / 6 توبه پذیر فرزانه 
8 / 7 گشایشگر فرزانه 


8 / 4عزتمند فرزانه«این , قطعا داستان حق (صحیح) است و هی خدابی 
جز خدا نیست و بی گمان , خداوند , همان عزتمند فرزانه است» . 


8 / 5بلندپایه فرزانه«و هیچ بشری را نرسد که خداوند با او سخن بگوید , 
مگر به وحی با از پس حجابی یا این که فرستاده ای بفرستد تا به اذن او , 
انچه می خواهد , وحی کند. او بلندپایه فرزانه است» . 


8 / 6توبه پذیر فرزانه«و اگر بخشش خدا بر شما و رحمت او نبود و این 
که خداوند توبه پذیر فرزانه است [, فسادی عظیم پدید می امد» . 


8 / 7گشایشگر فرزانه«و اگر آزن و شوهری] از هم جدا گردند , خداوند 
, هر دو را از گشایش خویش بی نیاز می سازد , و خدا کشایشگر فرزانه 


است» . 


ص: 96 


8 / 8صعَهٌ جکمتهالامام علیْ علیه السلام رانا نم علگوته مصتد. : 
وعجایْب ما تطقت به آثاژ چکمته . . . ما دلنا باضطرار قیام الحْجّه له علی 
۰ التدانغ الّتی 9 آنات ضنعته واعلام کته فضای. کل 


عنه علیه السلام فی خلق اللّه 0 : وقّقها أجناسا مُختلفاتِ فی الجْدود 
والأقدار , والقرایز والهیئاتِ , بدایا خلایق أحکع ضنقها , وقطرّها علی ما 
آراد وابتَدغها ۰ (2) 


ما ا رانا ان موایّض ال الجکته فی هذه فافش ی ِِ الضیاء الباتظ 
لکل شی ء / ویبسشطها الظلامٌ القابض لکل حی اس 


عنه علیه السلام امرخ قضاء وجكمَة , ورضاهٌ اما ورَحمَهٌ , یقضی بعلم 
ویعفو بجلم . (4) 


در وی وو و و سای | 


و یف لا مسا ما بَفعل؟ قال ؛ 


۷ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 107 ح 90 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الأنوار : جح 64 ص 323 ح 2 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 160 . 

5- .الصحیفه السخادیه : ص 187 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 150 عن 
ِ الصادق علیه السلام . 

- .التوحید : ص 397 ح 13 عن جابر بن یزید الجعفی . 


ص: 487 
۷ 


8 / 8ویژگی حکمت اوامام علی علیه السلام :و از ملکوت توانایی اش و 
شگفتی های آنچه آثار حکمتش بدان گویاست ... , چیزی رابه نشان دا 
که ما را ناگزیر , به قائم بودن برهان بر شناخت او رهنمون گشت. , 

نوآوری هایی که آثار صنع او و نشانه های حکمت او آنها را ِ 0 
اشکار ندند.. ده شعهم. آنضه آفریدء فرهاتین ترا آه و دلیلی بر و گشت. 


امام علی. له السلام درباره آفوتتشن اشیا به وسیله خدا : و آنها را در 
حدود و اندازه ها و طبیعت ها و شکل ها به گونه های مختلفی جدا ساخت؛ 
آفریدگان نویدیدی که ساختِ آنها را استوار کرده و آنها را بر [طبق] آنچه 
خواسته , افریده و نواوری کرده است. 


امام علی علیه السلام درباره آفرینش خقاش : و از ریزه کاری های صنع او 
ات ای ی 
های حکمت در اين خفاشان , که روشنایی فراگیر همه چیز [چشمان ] آنها 


با ترچ ای وی تا اکشمانا آنها را ی درو 
[به هنگام روز نمی بینند و استراحت می کنند و در شب به فقالیت می 


پردازند ] . 


امام علی علیه السلام :کار او قضا و حکمت است و خشنودی او [مابه ] 
امان و رحمت 0 وا دیا در می: درد 


آفام شیم العانچین غلبه الساام :۱ هدازآ هتوب اقفر اند اه 
که سا است ناساس انت. 
امام باقر علیه السلام هنگامی که به ایشان گفته شد : چگونه [ خداوند ] از 


حکمت و درست است. انجام نمی دهد. 


ص: 99 
الامام الصادق علیه السلام :ان ال تبازک, وتعالی لا یَفقل لعیاده الا الا 
عم فلا حظلر الا شام .ولی الاست اشستم ظلمون 11 


الامام الرّضا علیه السلام :شبحان من خَلّق الخلق بُقَدرَیه , وأتقن ما خَلّق 
یجکمته ووصع کل شیء منة مَوضِعَة بعلمه , شُبحان من بعلَمْ خایْتَه الأعیّن 


اس سس امس 


جما تحص ادف هویش کمله شع موه الم .۱2۱ 


راو نج 4 ص 182 (الفصل الخامس : دور معرقه الحلق فی معرفه 


8 / 9الجوابْ عفّا یوم خلات الچکمهرسول اللّه صلی الله 
/ 
/ 


۲ 


فك 


۷۳ 
م۷ 


۵: ۵۱ 


علیه و 
:قال له تبارک وتعالی : . وان من عبادی المْوْمنینَ لَمن بصلّحٌ ایما 
الا بالققر ولو تیه تیه لافیتَدة ذلک. وا من عبادیَالمَوّهنین لَمن تصل یم 
آلاً بالغناء ولو فقرثة لأْفسَدَه ذلک , وان من عبادی المَوْمنين من 

یمائة الا پالسقم , ولو کح جستَهٌ فِسَدة دک » وان من 


۳۳۹ اه ۹ مثْة لأْفسَدخ دک , 1 
عبادی لعلمی بقلوبهم ؛ قاثی عَلیمْ خبیژ . (3) 


۳ 
۱ 
َ 


2 
أد 


9 
5 


ای ام و ی ی 
7 مارا ار ی 2 

3- .التوحید : ص 400 ح 1 , علل الشرائع من 12 7 ماهتا فتن. آشن : 
کنز العقال + ج 1 ص 231 ح 1160 نقلا عن ان آبی الدنیا فی کتاب 
الأْولیاء والحکیم وابن مردویه وراجع: الکافی : ج 2 ص 60 ح 4 والأمالی 
للطوسی : ص 166 ح 278 وتاریخ بغداد : جح 6 ص 15 والفردوس : ج 5 
ص 250 ح 8098 وح 8100 . 


ص: 199 
ق ار خرباره آنچه خر تظام افریکش » حکسانه به تلو نی راید 


امام صادق علیه السلام : به درستی که خداوند والا و بلندمرتبه 1 برای 
بندگانش جز شایسته ترین [گزینه آبرای ایشان را انجام نمی دهد و به 
مردم » , هیچ ستم نمی کند ؛ بلکه مردم به خودشان ستم می کنند. 


امام رضا علیه السلام :منژه است آن که آفریدگان را به توانایی خود آفرید 
و آنچه آفرید , با حکمت خود , استوار ساخت و هر چیزی از آن را با دانش 
خود , در جایگاه خود نهاد. منژه است آن که خیانتِ دیدگان را و آنچه سینه 
ها نهان می کنند , می داند و مانند او چیزی نیست و او شنوایی بیناست. 


ر.ک : ج 4 ص 183 (فصل پنجم: نقش شناخت خلقت در شناخت خالق) . 


8 / 9درباره آنچه در نظام آفرینش , حکیمانه به نظر نمی رسدذییا هیر خدا 
ی :"خداوند والا و بلندمرتبهم فرمود : « . همانا از بندگان 
مومن من ؛ هک هرا وا 
و اگر او را توانگر سازم, توانگری, [ ایمان ] او را تباه می کند و از بندگان 
مومن من , کسی هست که ایمانش جز با توانگری به سامان نمی شود و 
اگر او را تنگ دست کنم, 0 0 
ِ , کسی هست که ایمان او جز با بیماری به سامان نمی 

فآکرتن اورا نموه بختم, | ایمان اه را ام هی کنو و ازبدکان 
ی و انا ان ی 
و اگر او را بیمار کنم . [ ایمان ]او را تباه می سازد. من بندگانم را طبق 
0 خود به.دل های انشان خدبیر می کتم و مت , دانا ها کاهم»: 


ص: 90 


عنه صلی الله علیه و آله :یِقولٌ اللَهْ تعالی : تَقَصَلتْ علي عبدی بأرتع 
خصال : سَلطث الاب علی الحبّه , ولولا ذِک لاَحَرّها القلوک گما بَّجرونَ 
اهب وَالفَِه , وألقیث الّننَ عَلّی الجَسَد , ولولا ذلِک ما دَقَنَ ۵9۰ خلبلة 
آندا , ویطث لو ی الجزن . ولو ذلک اطع سل 


تشه ۷ 


الامام علت علیه السلام فی الحگم القنسوته الیه : من الجکته جعل المال 
فی آیدٍی لجُقال ؛ قَة اه اه وا 
فی آیدی الجْهّال , تم استنرَلَهم عَنة المْقلاء بلطفهم وفطتتهم . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ان داوود النبخ صلوات الله عَلَیهٍ کان ذات وم 
قی محرایه و اٍذ مَرّت یه دود مراء ضفغیره تد خی ات لی, قوضع 
سجوده . رفتار الیها داووذ وحخدذت فی تفسه : لم خْلقّت هذه الذودَق ۲ 7 
قأوتی ال [لیها تکلمی , ققالت له : یا داوو , قل سهعت جشی آو 

سسیت علی ضفا ارف ؟ فقال ما دامود لا . مات قل ی 


وتفسی وجسشی , ویری ات , فاخفض من صوتک ۱3 


الاحتجاح :ین شوال الرّندیق الذی ال آبا عبد ال علیه السپلام عن عَسایل 


کنیزو آن قال :۰۰۰ آخیرنی غَن اللّه ال شریک فی شلکه , آو مضاد له فی 
تدبیرو ؟ قالّ : لا قال : قما هذا القساد الموجود فی العالم ؛ من سباع 
ضاریء , وهوام مَحَوّفهٍ , وخلق کنپر مُسوّهه + ودود وبعوض وعیات وققارت 
وزعمت له لا تخلق شینا (۷ یله , له لا تعتث ؟ قال 7 آلست ترغم آن 
العقارب تنقعٌ من وجع المناته والحصاه , ولِمَن یبول فی ی , وان 
افصَلٍ الرياق ما عولخ من لحوم الأفاعی ؛ قاِنٌ لُحوقها ٍذا اکَا لمَجذومْ 
بش تفه , وترغم آن الکو لاحفر الّذی بُصات تحت الأرض نافغ للاکله ۲ 
(۵) قال : تقم . ال علیه السلام : قأمّا الَعوص البق قع ‏ شتبه آگة 
جُلٍ آرزاق تهض الطبرِ , وأهان یها جثّارا تجّد غلی ال وتجبر ۰ وانگر 


ضعغف خلقه ليِرِية قدرتة وت وهی 


حلّی وضلّت الی دماغه ققتلنغ . وا , آئا لو 


تسحح 


۱ 1 نخرو و5 
وقفنا علی کل شیء حَقَهٌ أللةٌ تعالی لم حََقَة ؟ لا." شیء ناه ؟ لک قد 
ساويناة فی علمه , وعلمنا کل ما بَعلمٌ , واستغتینا عنة , وکثا ومَوَّ فی العلم 


قال : قِنّ ال حلق حَلقه غُرلاً (5) , آذلک من جکمَة آم عبت ؟ قال 1 
که منة . قال : [ قلم] (6) عَیَرئم خلق اللّهٍ , وجقلثُم فعلکم فی قطع 
الغُلقه صوت مقا خَلَق اللَهْ لها , وعبنمٌ الأغلت , وال حَلقَةُ , ومَدحتمٌ 
الختان وهَو فعلْکم , آم تقولون ان ذلک من اللّه ان حَطاً یر جکقم ؟! قال 
علیه السلام : ذلِک من الله جکمَةٌ وضوات ,یر اه سَنّ دک واوجتة ملی 
خلقه , کما أَنّ المولود |ذا حرَج من بطن امه وجدنا سُرّتُْ مُّصلَهَّ سره أمّه 
کذلک حَلَقَها الحكيمْ فأمَر العباة بقطعها ر وفی ترکها هه ین للمولود وَالام 
, وکذلک آظفار الانسان ام ر اذا طالت آن نم , وکان قایرا وق دب حلق 
النسان آن تَخلقها خلقَة لا تطول . وکذلک السعرٌ من الشارب واللاس . 
یَطول فَیْجَرٌ , وکذلک الثیران حَلقَهّا ال فحولَة , واخصاوٌ‌ها ۱ 
فی ذلِک یت فی تقدیر له عز و جل ۳3 


1- .ناریخ بغداد : ج 9 ص 109 الرقم 4714 عن البراء وراجع: الفردوس : 
ج 5 ص 228 2 8036 . 
.شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 289 2 310 . 

ح .الزهد للحسین بن سعید ین ای ار 
دض 17 و 

4 .الأکِله کقرحه داعفن اعو با که( العاموس لس دص ار و 


- .الغْرْله : مثل القلفه وزنا ومعنا . وعغرل عْرلاً من باب تعب : |ذا لم یختن 
0 المنیر : ص 466) . 

6- .سقط ما ی من الظیعه النفده .همانهام صن. وشساتل 
الشیعه (ج 1 ص 436 ح 98 2)- 

7- .الاحتجاج : جح 2 ص 212 و ص 226 ح 223 , بحار الاأنوار : ج 10 ص 
3 ح 2. 


ص : 491 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال می فرماید : «بر بندم ام_به 
چهار انز کف لطف ورزیدم : موریانه را بر دانه مسلط ساختم و اگر آن 
نبود, پادشاهان ان را برای خود می اندوختند, آن گونه که ژر و سیم را 
می ادهزند و کدیدن را برفن. از اسان ها آانداختره ار آن توح 
دوستی دوست خود را به خاک نمی سپرد ؛ و دور شدن [ و از یاد رفتن ] را 
ای شا ار و اگر آن نبود, نسل [ بشری ] قطع می شد ؛ و 
مهلت معیْن کردم (1) 0 را دراز نمودم و اگر آن نبود, دنیا ویران می 
شد و هیچ صاحب زندگی از زندگی خود , لذت نمی برد». 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : نهادن مال در 
دستان نابخردان , از حکمت [ خدا آاست؛ زیر| اگر خردمندان به آن ویژه 
می. کیتنتند: نابخردان از گرسنگی می مردند؛ ولی مال در دستان نابخردان 
نهاده شد. آن گاه , خردمندان به ظرافت و تیزهوشی خود , آن را از دست 
ایشان بیرون کشیدند. (2) 


امام باقر علیه السلام :داوود پیامبر که درودهای خدا بر او باد روزی در 
محراب خود بود که دید کرم قرمز و ریزی در کنار او می خزد تا به جایگاه 
سجده وی رسید. ی ی ی ی رنه 
آفریده شده ها وحی کرد که : «سخن بگو» . پس [ 
کرم ] به او گفت : ای داوود! آیا صدای پنهان مرا شنیده ای, يا رد پایم را 
بر روی صخره يافته ای؟ داوود به او گفت : «نه» . گفت : همانا خداوند , 
خزش من , تقس من, و صدای پنهان مرا می شنود و اثر راه رفتنم را می 
بیند. پس صدایت را پایین بیاور . 


ا تاج باز جسله پزسش ها فراوان تتیق. که از آمام ضاده لیم 
او مس و که ار وا ی ی نا را 
فرمان روایی اش انبازی يا او را در تدبیرش هماوردی هست ؟ فرمود : 
«یه>»>. گفت : پس این تباهی موجود در جهان , اعم از درندگان وحشی , 
حشرات خوف انگیز , آفریدگان فراوان زشت , کرم و پشه و مارها و 
عقرب ها چیست , در حالی که ادعا می کنی او چیزی را جز برای حکمتی 
تقی. آفرتتد. خ #یرا او کار بیهوده نمی کند؟ فرمود : «آیا باور نداری که 
عقفرب ب ها برای درد مثانه و سنگ مثانه و برای کسی که در بستر ادرار می 
کند, هن است هگرب بادشهد از گذشت: آفعی ها به عمل می. ایة و 


اگر جذام گرفته , گوشت آنها را با زاج سفید بخود, او را سودمند می افتد 
و گمان می کنی که کرم سرخ که در زير زمین به هم می رسد , برای 
بیماری خوره سودمند است؟» . گفت : بله. فرمود : «و امّا برخی از سبب 
های [آفرینش آپشه و ساس , آن است که روزی های برخی پرندگان قرار 
داده شده اند و [خداوند ] به وسیله آن , ستمگری (نمرود) را که بر خداوند 
گستاخی کرد و گردن فرازی نمود و خداوندگاري او را انکار کرد. خوار 
ساخت و خداوند , ناتوان ترین آفریدگانش را که همان پشه است , بر او 
شا نمی با وا ناو و شیر کر وق را به او نشان دهد. پس؛ , از سوراخ 
تشت ادا خلت تا این که همع اودرشید یوق وا کت و بدان که ما 
آفریده و برای چه چیز آن را ایجاد کرده است . [در این صورت] با او در 
ما را یت اند مب 
بی نیازی ورزیده ایم, و ما و او در دانش , یکسان می شویم». گفت : 

مرا آگاه کن که آبا بر چیزی از افرینش خدا و تدبیر او می توان ِِ 
گرفت؟ فرمود : «نه» . گفت : خداوند , مردمان را چنان آفریده که آلت 
تناسلی شان لابه ای. اضافی داشته باشد. ایا این کار او حکتمانه است. با 
بیهوده! ؟ فرمود : «بلکه کاری حکیمانه از اوست». گفت : آفرینش خدا را 
دگرگون ساختید و کار خود را در ختنه و بریدن لایه ختنه گاه , درست تر از 
آن چیزی که خداوند برای آن آفریده , نهادید و بر مرد ختنه نکرده , خُرده 
گرفتید, در حالی که خداوند , آن را آفریده است, و ختنه کردن را ستودید , 
در حالی که آن , کار شماست, یا اين که می گویید این کار , از جانب خدا 
ی ها 
است. با وجود این , او ختنه کردن را سئّت نهاد و بر مردمانش واجب کرد. 
به همین سان, نوزاد , هر گاه از شکم مادر بیرون بیاید, ناف او را پیوسته 
به ناف مادرش می یابیم. خداوند حکیم , آن گونه آن را آفریده و بندگان را 
به بتریدن آن فرمان داده است و در فرو گذاشتن آن , تباهي آشکار برای 
نوزاد و مادر است و همان سان , دستور داده که ناخن های انسان , هر گاه 
بلند شدند, گرفته شوند و آن روز که آفرینش انسان را تدبیر کرد , توانا 
بود که آن را به گونه ای بیافریند که بلند نشود , و موی سبیل و سر ِ 
کونت اقست که نمی نود و شید قی نود بو همان کورد اند 
کاوان. ند, که خداوتد .. آنها را تزیته آفریده و اخته. کردن: آنها مناسب: تز 
است و در اين , خرده ای بر تقدیر خداوند عز و جل نیست». 


1- .مقصود , اين است که مات عمر انسان ها محدود و آرزوهای آنان ؛ 
نامحدود است. ۱ 
2- .تعبیر متن عربی , «استنزلهم عنه» است که ترجمه لفظ به لفظ ان 
را را 9 


ص: 492 


ص: 4193 


ص: 494 


راجع : التوحید للصّدوق : ص 398 (باب ان اللّه تعالی لا یفعل بعباده الا 
الاضاخ لمم: 


ص: 4195 


ر. ک : التوحید. صدوق: ص 398 (باب این که خدای متعال , برای 
بندگانش جز شایسته ترین [گزینه آبرای انها را انجام نمی دهد). 


ص: 96 


الفصل التاسع عشر: الحلیمالحليیم لفهة«الحلیم» مشتق من ماده «حلم» 
و«الحلم» فی اللفه ذو معان مختلفه هی : «ترک العجله» (1) , و«الاناه» 


(2) , و «الصفح والستر» (3) . 
الحلیم فی القرآن والحدیثجاء ذکر صفه «الحلیم» الی جانب صفه «الغفور» 


ستثك مات فی القران الکریم 1 وثلات مات مع صفه «العلیم» ۰ ومزه 
واچده مع صفه «الغنی» , ومژه واحده ایضا مع صفه «الشکور» . ان الایات 
والأأحادیث تذهب لی ی حلم اللّه سبحانه یتحقّق غالبا بالنسبه الی معاصی 
العیاد » من هنا تج حلم. الله علن: آساش المعنی: اللعوه بمعتی القض عن 
معاصی العباد , وأئه لا یعجل فی مجازات العاصین , بل یصبر لهم ویمنحهم 
فرصه فرصه الوبه والتدارک . استخدمت هذه الصفه فی القرآن الکریم 
قی. الموارد التت. تبین فواجقه آلاری نان تلغاضین. له بلحا ظ المعتی 
اللغوی للحلیم وهو «عدم |سراع الله سبحانه فی عقوبه المذنبین وامهالهم 
للتوبه والرجوع عن المعصیه» ولما کانت العجله فی عقوبه المذنب مع 
احتمال رجوعه وتوبته من صفات الجاهل, استخدم القرآن الکریم صفه 
الحلم قریته لته الم ما فتر ال الالفی نی ااحایت تفه 
بعدم صدور فعل الجهل عنه, وعدم العجله فی عقوبه المذنبین . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 93 . 
2 .الصحاح : ج 5 ص 1903 . 


3- .المصباح المنیر : ص‌‌ 18 . 


ص: 497 
فصل نوزدهم : حلیم 
واژه شناسی «حلیم» 


حلیم , و فان و حدیت 


فصل نوزدهم . حلیمواژه شناسی «حلیم»صفت «حلیم (بردبار)» ۲ برگرفته 
از ماده «حلم» است و حلم,؛ در لفت , دارای معانی مختلف است که 
عبارت اند از : ترک شتاب , درنگ ورزیدن, روی برگرداندن و پوشاندن . 


حلیم , در قرآن و حدیثدر قرآن کریم , صفت «حلیم» , در کنار صفت 
«غفور». شش مرتبه و با صفت «علیم» , سه بار و نیز یک بار با صفت 
«غنی» و یک بار با صفت «شکور» آفدن است. آیات و روایات, اين معنا را 
می رسانند که حلم خداوند سبحان, غالبا درباره گناه بندگان به کار برده 
می شود. از همین جا به دست می آوریم که اساسا معنای لغوی «حلم» 
خداوند. چشم پوشی کردن از گناه بندگان است و این که خداوند, در کیفر 
گناهکاران, شتاب نمی کند . بلکه صبر می کند و به آنها فرصت می دهد تا 
توبه: کسند و جیران. تمایند.. کاربرد این ضفت در فران. کریم.: در فوزد 
برخورد خداوند متعال با کسانی که از او نافرمانی کرده اند , با عنایت به 
مفهوم لغوی آن, به معنای شتاب نکردن خدا| در کیفر گنهکاران و مهلت 
دادن به آنها برای توبه و بازگشت از گناه است و از آن جا که عجله کردن 
دز کیفز کتهکار. با آن که ممکن است: توبة کند . آقدامی:عالمانه تینست:: 
قرآن , صفت بردباری خداوند را در کنار علم او قرار داده است و در 
احادیث , «حلیم» بودن خداوند با این توصیف که خداوند , کار جاهلانه نمی 
کند و نسبت به کیفر گنهکاران عجله نمی نماید , مورد تأکید قرار گرفته 


است . 


ص: 498 

9 / 1الحلیمٌ الّذی لا یَجهلالکتاب« 0 ال لَعليم لیم » . (1) 

الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله هن دعائه وم الأْحزاپ : الهی نت 
الحليمٌ الذی لا یجهل . (2) 

9 / 2الحليم الذی لا تعجلالکتاب«واللَه عَفْوة حلیط » . (3) 


1- .الحج : 59 . 

2 .مهج الدعوات : ص 94 , بحار الأنوار : ج 94 ص 212 ح 7 وراجع: البلد 
الأمین : ص 118 والمصباح للکفعمی : ص 160 . 

3- .البقره : 225 , المائده : 101 و راجع: البقره : 235 وأل عمران : 155 
والاسرء : 44 وفاطر : 1 


ص: 199 
9 / 1 بردباری که نابخردی نمی کند 


9 / 2 بردباری که شتاب نمی کند 


19 .برذباری که تابخردی تضی کتدقر آن‌ببی کمان و بدون تردیده خداوند 
, دانای بردبار است» . 


حفامیر خدا ضای له غلیه و اله بر دغاق اشان وی روز یره اعرای:؛ 


19 / 2بردباری که شتاب نمی کندقرآن«و خداوند 4 احت کار بردبار است» 


ص: 500 
«والله غنو" حليم » . (1) 


لحدیترسول اّه صلي الله علیه و آل :آوجی ال عز و جل لی آخب 
9 ۰ لا تأقن قکری حلّی تدخُل جنْتی , ۳ ۰ تاوتی 5 
ا 1 حَم الاجمین ِ 


عنه صلی الله علیه و آله :یا من هو بمن عصاه حليم . (3) 


الامام الکاظن عاید السلام فی ضفه الله غر و سل * لین النی لا سر . 
(4) 


.263 : ۰ 

- .الفردوس رم ان اس خر کت ان : ج 11 
س 2500 33341 

. نایار 4 
و 

4 التوخید تض 76 ح 32 غن فختد: تن آیی: غمیر : بحار الاتواز 98 
ص 67 وراجع: التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 
5 ح 68 . 


ص: 01< 
و خداوند , بی نیاز بردبار است» . 


امین صلی ال مهو ۰1 :خداوند عز و جل به برادرم غُرّیر وحی 
کرد : « . از مکر من , ايمن مباش تا اين که به بهشتم در آیی» . پس غُرّیر 
کرت ویر جو لرزید. خداوند به او وحی کرد : «ای غریر! کرنه مکن. 
زیرا من , کریمی هستم که در کیفر بندگانم شتاب نمی کنم و من , مهربان 
ترین مهربانانم». 

تام تفا لیاسو ای ایکا کف که اراد این کت 


بردبار است ! 


اما کاطه له الوا سین و شا من ون رای انش کر 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 86 


کل امن لصوم ااعسیر. اخامدالحس اتمه ای 
لغةٌ«الحمید» و«المحمود» و«الحامد» مشتقه من مادّه «حمد» وهو یدل 
علی خلاف الذم . یقال: حمدت فلانا احمده , ورجل محمود ومحمد [ذا 
کرت صام النییه یر له موه ۱۱ موه خیش عته راحسا : 
جمدا: انیت علنه. زمر و -حالمیی» فعیل, معتی حقعول «المحهود» ا 
فاعل«الحامفت. قال این ابر الحمد وال راربا مالخیه ایا 
لاک تحمد الانسان علی صفاته الذاتیّه وعلی عطائه ولا تشکره علی صفاته. 
لو فا الیفیه # الخند. خر الشکر اه سمل لضقه.فی. ااشکصن 
وقیه معنی التعجب , یکون فیه معنی التعظیم للممدوح وخضوع المادح . 
وأیّا الشکر فلا یکون الا فی مقابله الصنیع , فلا یقال: شکرته علی شجاعته. 
(4) 


راهان بت * مفضع یالغفیته ده که مواضم صلام. الا نتفای ( معسم 
البلدان : 1 / 109) . 

2 .معجم مقاییس اللغه : ج 2 ص 1100 النهایه : ج 1 ص 436 . 

3- .المصباح المنیر : ص 149 . 

4 .النهایه : جح 1 ص 437 . 


ص: 9 
فصل بیستم : حمید, محمود, حامد 


واژه شناسی «حمید» , «محمود» و «حامد» 


فصل بیستم : حمید. محمود, حامدواژه شناسی «حمید» , «محمود» و 
«حامد»صفت های «حمید (ستوده) » , «محمود (ستوده) » و «حامد 
(ستایشگر , ستاینده)» , برگرفته از ماه «حمد» اند که بر خلاف ذم و 
نکوهش , دلالت دارد. گفته می شود : «حمدث فلانا آحمده ؛ فلان را ستودم 
و می ستایم». و «رجل محمود و محشّد» را آن گاه می گویند که خوی های 
ستوده و نانکوهیده او بسیار باشد . «و حمدته علی شجاعته و احسانه 
حمدا» ؛ یعنی بر او ثنا گفتم و «حمید» , فعیل به معنای مفعولی (محمود) 
یا فاعلی (حامد) است. ابن اثیر می گوید : حمد و شکر , نزدیک به هم 
هستند و حمد , اعم از شکر است ؛ زیرا تو انسان را بر صفات ذاتی او و 
بر عطای او حمد می کنی و او را بر 0 
گوید : حمد , غیر از شکر است؛ زیرا حمد , برای صفت موجود در شخص 
به کار می رود و در آن , معنای تعجّب نهفته است و ممکن است در ان , 
مغنای تعظیم برای ممدوح (مدح شده) و خضوع مادح (مدح کننده) باشد .. 
. و اما شکر , تنها در مقابل نیکوکاری است. پس گفته نمی شود : او را بر 
شجاعتش شکر گزاردم. 


ص: 10 


الحمید والمحمود والحامد فی القرآن والحدیثمشتقات ماه «حمد» 
المنسوبه الی الله تعالی فی القران الکریم ستون , وورد اسم «الحمید» 
مع اسم «آلغنن» عشر مرّات (1) , ومع اسم «العزیز» ثلاث مرّات (2) , 

ومع اسم «المجید» مزه واحده را , ومع اسم «الحکیم» مزه واحده ایا 
(4) ۰ ومع اسم «الولی» مره واحده (9) , وبلفظ «صراط الحهید» مژه 
واحده ایضا (6) . والظاهر من استعمالات القرآن والحرٍیت أنْ الحمد 
والشکر , کما قال ابن الاثیر : «متقاربان والحمد اعمهما» ان الله تسبخاته 
وتعالی پحمد علی صفاته الذاتیه وعلي عطائه , ولا پشکر علی صفاته . 
وفی الحدیت: «یا من هو مقحمود فی کل خصاله» (7) , «پا لح المحمودذ 
فی کل فعاله» (8) , «الحمد لله المحمود بنعهه» (9) . قال السید فی 
زیاض السالکین: <الحمد هو الثناء علی دی عام لکماله ذاتیْا کان کوجوب 
الوجود والاتصاف بالکمالات والتنژه عن النقاثص ِ وصفیا ککون ِِ 
کامله. واجتة: آه فعلیْا ککون آفعاله مشتمله علی الحکمه» (10) . 

اسم «الجامد» کلی, اه فی بعض الأحادیث. ومتقلق هذا الحمد 1 الله 
نتحانه اج مگاه‌فازه.و ود ال نف کل حال یعنی الثناء الالهیث آاست : 

وهو خارج عن معنی التعظیم والخضوع الذی یبدیه الحامد للمحمود ۰ 


- .البقره: 267 , النساء: 131 , ابراهیم: 8 , الحج : 64 , لقمان: 12 و 

ِ , فاطر: 15 , الحدید: 24 , الممتحنه : 6 , التغاین : 6 . 
9 ییا : 6 مالیروع: 8 

3- .هود : 73 . 

4 فلت : و4 

5- .الشوری : 28 . 

6- .الحخ : 24 . 

7- .راجع : ص 18 ح 4450 . 

8- .راجع : ص 20 ح 4452 . 

9 .راجع : ص 22ج 4456 . 

0- .ریاض السالکین : شرح الدعاء 33 . 


حمید و محمود و حامد , در قرآن و حدیث 


حمید و محمود و حامد , در قرآن و حدیثبرگرفته ها از ماه «حمد» , در 
قران کریم شصت بار به خدای متعال نسبت داده شده اند و نام «حمید» با 
ام ی تسار وا تام ی هبار ام صیع ممی ار 
امه هه ی یجاسن را 
[خدای آستوده ) » نیز یک بار وارد شده است. از کاربردهای قرآن و حدیث 
, چنین می نماید که حمد و شکر , ان سان که ابن اثیر گفته , نزدیی به هم 
هستند و حمد , اعم از شکر است ؛ زیرا خداوند متعال , بر صفات ذاتی و بر 
عطایش حمد می شود و بر صفاتش شکر گزارده نمی شود. و در حدیثت 
است : «یا من هو مجمود فی کل خصاله ؛ ای آن که در همه خصلت هایش 
ستوده است», «یا له المحمودٌ فی کل فعاله ؛ ای خداوند ستوده در همه 
افعالش» و «الحمدذ له المحمود بنعمه . : ستایش , از آن خداست که به 
نعمت هایش ستوده است». سید علی خان مدنی در وا السالکین می 
گوید : حمد , ثنای صاحب علم به خاطر کمالش است., چه [ کمال ] ذاتی 
مانند : وجوب وجود و اتصاف به کمالات و عاری بودن از کاستی" ها, چه 
وصفی , , مانند آن که صفاتش کامل و واجب است. و چه فعلی , مانند نّ 
که افعالش حکیمانه اسپت ۰ و نام «حامد» , در برخی احادیث به خداوند 
اطلاق شده انیت هوهق این کید : یا خدای سبحان است يا آفریدگان اوء 
و حمد خدا در هر حال , به معنای ثنای صرف الهی است و آن , بیرون از 
معنای تعظیم و خضوعی است که ستاینده (حامد) برای ستوده (محمود) , 
اظهار می کند. 


ص: 12 

0 الحمیذٌ القجیذالکناب«َالواً تجیین من آقر ال َحْمَث اللّه و بَركة 
عَلَیِکم ال ات حمیذ مجیذ » 7 

الحدیثالامام الصادق علیه السلام :و یا «حم » قمعناة : العمید المجیذ. (2) 
0 / 2القنوه الحمیذ«و اغلَمواً أرّ ال عیود حمیذ» . (3) 

رات : النساء: 131 براهیم: 8 لحق 4 , لقمان: 12 و 26 فاطر؛ 


0 / 3العكيم العمیذهلا تیه لبط من تین تیه و من خافه تریل ع 
حکیم عمهید » . (4) 


1- .هود : 73 . 
2 .معانی الأخبار : ص 22 ح 1 عن سفیان بن سعید الثوری , بحار الاأنوار 
۱ 

- .البقره : 267 . 

42 2 9 


ص: 13 

۲ 

0 2 بی نیاز ستوده 

0 3 فرزانه ستوده 

0 / 1ستوده بزرگوار (1)قرآن«[فرشتگان] گفتند : آیا از کار خداوند به 


و او ی سا ی ات هار 
شماست, که او ستوده نزو کوان است» . 


حدینامام صادق علیه السلام در تفسیر < حم : (2) به معنای ستوده 


0 2بی نیاز ستوده«و بدانید که خداوند , بی نیاز ستوده است» . 


ر.ک : نساء: آیه 131, ابراهیم: آیه 8 , حج: آیه 64, لقمان: آیه 12 و26, 
فاطر: 15, حدید: ایه 24, ممتحنه: ایه 6, تغابن: ایه 6. 


ان نمی رسد. فرو فرستاده ای از جانب فرزانه ستوده است» . 


ط .واژه «مجید» در ترجمه های معتبر کهن و نوین قران کریم , مانند 
ِِِ : ابو الفتوح رازی, میبدی, خژمشاهی, مجتبوی و فولادوند , به 
«بزرگوار» ترجمه شده است. 


2- .منظور ,؛ «حم» از روف حقطعه. فران. کررم است که در سرآغاز 
بزخی از سوره ها آمذه اسشت:. 


ص: 14 


0 / 4الوممٌ الحمیذ«و که الخی بل العنته من عفد ها قتطم| و بت 
رَحْمَتَهٌ و هو الولم امد » . (1) 


0 / 5العزیژ الحمید«کتث أَنرَلتَة [لیک ثشرج اللّاس من الظْلّعتِ ال اور 
تیاعر ین الجمید » . (2) 


راما مهس 


0 / 6و محمودالامام علیْ علیه السلام :العمذ لك ول محمود , وآخر 
معبود , وأقترب مَوجود , البدیء بلا معلوم لاله , ولا آخ 


خر لاوّلیبه. (3) 
۵ 7أَحَوٌَ قحمودالامام علی علیه السلام :الم له أَحَو قحمود بالمد . 
وأولاه بالقجد. (4) 


0[ 
.ابر اهیم 1 
۱ مهم الدغوات : ص 144 , بحار الأنوار : ج 94 ص 231 ح 8 . 
4 .بحار الأنوار ها کی ان هش کی سره ااعکتار سن 
خطب نهح البلاغه . 


ص: 15 

4/0 سرپرست ستوده 

0 / 5 شکست ناپذیر ستوده 

0 نخستین ستوده 

0 سزاوارترین ستوده 

0 / 4نتریرست. ستوده«و آوست که بازان را بس از آن. که ناامید کشته 


اند, فرو می فرستد و رحجمت خود را می گستراتد , و اوست سرپرست 
ستوده» . 


0۵ / شکست ناپذیر ستوده« [اين ] کتابی است که آن را به سوی تو فرو 
فرستاده ایم ۳ مردم را , به اذن خداوندگارشان 4 از تاریکی ها به سوی 
روشنایی درآوری * به ۳ راه [خداوند ] شکست ناپذیر ستوده» . 

وک سا اه 6 بروج : آیه 8 . 


0 / 6نخستین ستودهامام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداست که 


نخستین ستوده . واپسین پرستیده و نزدیک 0 آژوننگ. آغا زگری که 
وترین کی او دانسته نیست و آغاز ز او را پایانی نیست. 


2۷0 / 7سزاوارترین ستودهامام علش علیه السلام : ستایش , از آن خداست 


که به ستایش , سزاوارترین ستوده , و به بزر گواری ,. شایسته ترین آن 
است. 


ص: 16 


0 / 8المحمود الحمیدٌرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی خَدیث المعراج 
قالتقثٌ عن یمین العرش فوجّدث علی ساق القرش الاأیمَن مکتوبا : لا ال 


الا آتا وحدی لا شریک لي , مَحَمَدٌ رسولی , أبْدئْهْ بعلی بای رین 
آسمَک من اسمی , آتا الله المحمود العمیذ. (1) 


۷۵ / 9خْیرّ حامد و مقحمودرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعاء 
الجَوشَن الکبير : يا خی ذاکر وقذکور , يا خی شاک وقشکور , یا خی حامد 
وقحمود. (2) 


قنه صلی: الم قایه و آله ایا لین ای آسا تک پاسیی با احد با واخدا 
شاه یا ماج یا حامذْ. (3) 


0 / 10المَحمود لا برالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :العمدٌ له اّذی 
علا قی نم وا عم رد وم فخندا له مر , مقحمودا لا پزال. (4) 


1- .بحار الأنوار : ج 18 ص 314 ح 26 نقلاً عن کتاب المحتضر للحسن بن 
سلیمان و راجع: التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 


2 .البلد الأمین : ص 410 , بحار الأنوار : ج 94 ص 396 . 
.البلد الأمین : ص 405 , بحار الأنوار : ج 94 ص 388 . 

4- .الاحتجاج رات رسد الحصریی عن 
الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 37 ص 204 ح 86 . 


ص: 17 
0 ستودنی ستوده 
0 / 9 بهترین ستایشگر و ستوده 


0 10 هماره ستوده 


0 نش دتی: تشه دهنا میر خا اصلی له غلیم و اور حنمت دا ید 
سمت راست عرش , رو کردم و بر ساق راست عرش نوشته یافتم : 
یتح هن قدست: بحانه ام ۰ انبازی برایم نیست. محمد , و 
ات اما خی فد سا .ای ادها نام ما ار تام خر 
0 منم خدای ستودني ستوده». 

0 / 9بهترین ستایشگر و ستودهییامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای 
«جوشن کب آی بهترین باد کنندم و باد شده: ای بهترین سباسن. کزار و 
سپاس داشته شده, ای بهترین ستاینده و ستوده ! 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای «جوشن کبیر» : خداوندا ! من از 
تو درخواست می کنم به نامت , ای یگانه , ای یکتا , ای شاهد , آی بزرگوار 


آع سا گرا 


0 / 10هماره ستودهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستایش , از آنِ 
خداست ؛ کسی که در یگانگی خود , بلند پایه گشت و در یکتایی اش نزدیک 
شد .. هميشه بزرگوار است و هماره ستوده. 


ص: 19 


۱/0 1 المحموذ ۶ «(ح۱۰ الصادق علیه السلام فی الحعاء : پاسم 


القحمود غیر القحدود (1) , العستچو له عَلی الستاء والطّاء : باسم 
المذکور فی الشه 7 (2) 


0 / 12المحمودٌ فی کُل خصالهالمام الصادق علیه السلام :الم ان 
آدخلتبي الکنه قانت محمود ۰ وان عَذبتنی قأنت محمود ۰ پا 1 هو محمود 
فی کل خصاله , ضَل علی مَحَّدٍ ول مُعَتّدٍ وافقل بی ما تشاء وأنت 
محمود. (3) 


0 / 13المحمود فی کل فعالهرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ان آدم لا 
رأی البورَ ساطعا من ضلیه ؛ آذ کانّ ال قد تَقَلَ آشباحنا من دُروّه القرش 
الي ظهره , ری النور ولم تین الأشباخ ... ققالٌ : ما هذو الأشباخ؟ ققال 
ال تعالی : يا اد , هذه آشباخ آفصل حلایقی وتراتی : هدا مق وا 
التخخدد الک فی آعایه ی اه انسیا بای ۰ )4) 


1- .فی المصدر : «غیر المحمود» , و التصویب من بحار الانوار . 
ا ‏ ی ۱ 

- .الاقبال : ج 1 ص 132 , بحار الأنوار : ج 97 ص 336 . 

4- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 219 ح 102 
عن الامام زین العابدین عن آرشة عن جذه علیهم السلام , بحار الا توا ؛ ۳۰( 
1ص 1530 ح 25 . 


ص: 19 
0 11 ستوده نامحدود 
(ض زر 2 1 ستوده در همه و کی هایش 


0 13 ستوده در همه کارهایش 


2۷0 / 1ستوده نامحدودامام صادق علیه السلام در دعا : به نام آن ستوده 
اد روص ای ان تا اس ها 
یاد شده در سختی و آسایش. 


0 / 12ستوده در همه ویژگی هایشامام صادق علیه السلام :خداوندا! اگر 
مرا به بهشت در آوری, پس ستوده ای و اگر مرا عذاب دهی, باز هم 
ستوده ای . ای آن که در همه ویژگی هایش ستوده است ! بر محمّد و 
خاندان محشّد , درود فرست و برای من , آنچه می خواهی , انجام ده , که 
تو ستوده ای . 


0 منود در شنم کار هانشبناسر خفارصلی ال تیه ی آله اه قایه 
السلام آن گاه که نور را از صلب خود , تابان دید , آن هنگام که خداوند , 
اشباح ما را از اوج عرش به پشت او جابه جا کرد نور را دید و اشباح 
[برای او آروشن نشدند ... پس گفت : این اشباح چیست؟ خداوند متعال 
فرمو د : «ای آدم ! اینها اشباح بر ترین. مخلو فات: و افرید ان مرن اند : ابر : 
محمد است و من , ستودنی ستوده در کارهایم. برای او نامی از نام خود 
بر گرفتم ... > 


ص: 20 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله_تعالی ۶ تالم 6 ول ب«اللام» علی 
قولک الملِك القظیم القاهر للحلق آجمعین , ود ب «المیم» عَلی له 
المَجید المحمودٌ فی کل آفعاله. (1) 


ادریس علیه السلام :یا أللْ القحمود فی کل فعاله. (2) 


0 / 14المحمود فیو کل ضنعهالامام علت علیه السلام تلف 
ای ۱ 


عنه علیه السلام :الحمذ له الگریم فی مَلکه , القاهر لِمَن فیه , القادر علی 
آمره ؛ المحمود فی ضنعه. (4) 


0 / 15المَحمود یکلِ لسایر سول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذُعاء : 
آنت اللّه الَحمود یل لسان. ( 


[* .ضعاتین الاخیار: ضن 25 .4 عن هید بن ریاد وه محدد بن یار : 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 63 ح 33 کلاهما 
0 العسکری علیه السلام , بحار الانوار : ج 92 ص 378 ح 10 . 

2- . ح المتهجّد : ص 601 ج 693 , الاقبال : ج 1 ص 181 , بحار 
تور و الواقیه عن الامام علی علیه 


3- الیل الأمین : ص 315 عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأأنوار : ج 94 ص 105 ح 14 . 

4- .الدروع الواقیه : ص 182 , بحار الأنوار : ج 97 ص 191 ح 3 . 

5- .مکارم الأخلاق : ح 2 ص 143 ح 2354 عن معاذ بن جبل , بحار الاأنوار : 
ج 95 ص 356 ح 11 . 


ص: 21 
0 14 ستوده در همه کارش 
20 19 ستوده به هر زبانی 


امام صادق علیه السلام دربارمو تین اجه « الم » : با «لام» بر اين سخن 
تو دلالت کرد که او مالک سترگ و چیره بر همه خلق است , و با «میم» , 
بر این دلالت کرد که او در همه کارهایش بزرگوار ستوده است. 


ادریس علیه السلام :ای خدای ستوده در همه کارهایش ! 
۷0 / 4ستوده در همه کارشامام قلی علیه السلام ای خدای من ! 
نویی کریم سنوده , در همه انچه می ۳ 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداست که در فرمان روایی خود , 
کریم است, بر کسانی که.در آن اند , خیرم است., بر آمر خوه تواناست. د 
در کار خود , ستوده است. 
0 15 ستوده به هر ژبانسافیر خدا صلی: الله علیه ی آله.-در دغا ۶ وین 
خداوند ستوده به هر زبانی. 


ص: 22 


0 / 16المحمود نعتتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم له 
المحمود بنعمته , المعبود بقدزته , المطاع بسلطانه ...۰ . (1) 


لام علین علیه السلام :العمدٌ للَهٍ هل الخمد وولیه , ومنتقی العمد 
محَلّه ... القحمود پامتنانه وباحسانه. (2) 


کنه علیه السلام :الم للّهٍ لاح الحمود الّذی وگ بغلکه , وغلا بعُدرَته . 
علي ما عَرّفَ من سبیله , و ألهَم هن طاعته: ۰ وعلم من عکنون 
جکته ‏ اه محموه ها ول , قشکوو یک ما ثیلی. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :الم للّه الّذی. .. هو آهل کل حمد . 
الخمو: لول تیانند: 3 


الامام الکاظم علیه السلام :نت الطَمَدٌ ... المَعبوٌ یالعْبوبّه , والمحموة 
پالنعم. (3) 


1- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 451 ح 1545 عن الامام زین العابدین علیه 
السلام , المناقب لابن شهراشوب : ج 3 ص 350 عن انس و عن الامام 
الرضا علیه السلام , روضه الواعظین : ص 164 . بحار الانوار : : ج 103 ص 
7 ح 13 نقلاً عن جواهر المطالب ؛ ذخائر العقبی : ص 70 , المناقب 
للخوارزمی : ص 336 ح 357 کلاهما عن آنس الصواعق المحرقه : ص 
ِِ عن الحسن بن شاذان و قد ذکر صدر الخطبه فقط 
- .الکافی : ج 8 ص 173 ح 194 ما اه غیرهعن الامام 
# علیه السلام , بحار انوا : : ج 77 ص 350 ح 31 . 
۳ .مختصر بصائر الدرجات : ص 195 , بحار الأأنوار : ج 53 ص 78 86 . 
4- .الاقبال : ج 2 ص 123 عن سلمه بن الأکوع . بحار الأنوار : ج 98 ص 
242 
5- ,بحار الأأنوار : ج 95 ص 445 ح 1 نقلا عن الکتاب العتیق الفروی . 


ص: 23 
۷0 16 ستوده به نعمتش 


0 7 16ستوده به تعمتشییا مبر خدا ضلی الله علیه: و اله ؛ستاینش: از آن 
خداست که به نعمت خود , ستوده است, به توانایی خود پرستیده است و 


به سلطه اش فرمان رواست .. 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداست که سزاوار ستایش و ولیث 
کردنش ستوده است. 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداوند یگانه ستوده است؛ آن که 
ستایم بز آتچه از راه خود [ به من ]شناسائد و از طاعت خود , الهام کرد و 
از حکمت پوشیده خود اموخت؛ زیرا او به همه انچه [ از سر لطف ] روا می 
دازدم.فنتودم: اشت و به.هر آنخه هی ازمانه در خهر تسیاس است: 


آمام خادق علبه اتساام سای راز آن خداوندی است : که رادار هر 
ستایشی است ۰ و به خاطر عطاهای بی دریفش ستوده است . 


امام کاظم علیه السلام : [خداوندا !] تویی بی نیاز ... پرستیده به پرستش و 
ستوده به نعمت ها. 


ص: 24 


الفصل الحادی والعشرون: الحیّالحي لغة واصطلاحاالحیٌ صفه مشبهه من 
مادّه «حیی». وهو صلان: حدهما: خلاف الموت , والاًخر الاستحیاء الذی [ 
هو] ضدٌ الوقاحه (1) . و«الحی» مشتق من المعنی الاْوْل ۰ ویختلف 
الفلاسفه والمتکلمون فی تفسیر الحیاه الالهیّه , لکثهم چمیعا ذکروا العلم 
والقدره فی تفسیر هذه الصفه ‏ وذهب البعض الی آنْ معناه «الفعّال 
الدژاک» (2) . ورآی بعض آخر أنّ الحیله هی مبداً العلم والقدره (3) . 
وبينهم من قال: «معناه هو آنه لا پبستحیل آن یکون عالما قادر ا» (4) . 


الحیخ فی القرآن والحدیئنسب القرآن الکریم صفه «الحیث» مقرونهٌ بصفه 
«القیوم» [لی الله عز و جل فی ثلائه مواضع (د! , وبقوله : «لا تَأحذة سته 
1 تَوَم» فی, موضع واحد (6) , وبقوله: «لا ال 1 هق» فی تلائه مواضع (7) 
. وبقوله: «الذی 1 یِمُوت » فی موضع واحد (8]؛, 3 تکژرت عباره «يکي 
وبمیث» تسع مات (9) وعباره «تحیی وَتمیثْ» مرژتین (10) . وقد تسب 
احیاء الموتی الی اللّه سیع مات (11) , ومعنی اخراج الحی من المیّت 
میالع گتفن فن. ازیع: آیات (12) , ومعنی احیاء الأرض بعد موتها تسع مات 
(13) , ومعنی اماته التّاس واحيائهم خمس مات (14) فی القرآن الکریم 
لقد عدّت الأحادیث الهاتوره آلحیاه الالهیه بلا کیفیّه , وعلی هذا الأًساس ۱ 
ییکن وصف ذاتها وحقیقتها , والتوضیحات المذکوره للحیاه الالهیه فی 
الأحادیث اما لها جانب سلبی , وتبین التفاوت بین الحیاه الالهیه وحیاه 
المخلوقات , وامّا تشیر الی آثار الحیاه الالهیه ولوازمها . ومن هذه 
التوضیحات یمکن الاشاره آلن الموارد الاتیه: چیاه الله لیست بمعنی آنها 
ذات مدو ولها اجل معین:« حیاته غیر حاژتة بل آرانه ایذنة: ام هو المصدر 
لحیاه المخلوقات الحیه . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 122 . 
َ .علم الیقین للفیض الکاشانی 1 
هبالاسفار الاربعه للملا درا : ج 6 ص 418 . 
۳ تلخیص المحصل للطوسو : ص 281 ؛ کشف المراد للعلامه الحلرث : 
ص 401 . 
۱ 


6- .القَیْرّوان : مدینه عظیمه فی شمال افریقیه (راجع معجم البلدان : 4 / 
0 . و هی الیوم من مّدن تونس . 

7- .ال70 : الممتلی البدن (النهایه : 1 / 186) . 

8- .البقره : 255 . 

9 .البقره : 255 , ال عمران : 2 , غافر : 65 . 

0- .الفرقان : 58 . 

1- البقره : 258 , آل عمران : 156 , الاعراف : 158 , التوبه : 116 , 
یونس : 56 , المقومنون : 80 , غافر : 68 , الدخان : 8 , الحدید : 2 . 

2- .الحجر : 23 , ق : 43. 

3- .البقره : 73 و 260 , الحج : 6 , یس : 12 , الشوری : 9 , الأحقاف : 
3 , القیامه : 40 . 

4- .آل عمران : 27, الاأتعام : 95 , یونس : 31 , الروم : 19 . 


ص: 25 

فصل بیست و یکم : حی 

واژه شناسی و اصطلاح شناسی «حون» 
حی , در قرآن و حدیث 


فصل بیست و یکم : حیواژه شناسی و اصطلاح شناسی «حی»واژه «حی 
(زنده)» . صفت مشبهه از ماه «حیی» است که دو معنای اصلی دارد : 
یکی خلاف مرگ ز اتعلی: ژاند کی , و دیگری آزرم داشتن که ضدٌ بيی شرمی 
است . حعن , برگرفته از معنای نخست است . فیلسوفان و متکلمان , در 
رات یمه ایا یا سا اور 
تفسیر این صفت , یاد کرده اند. برخی بر آن اند که معنای رن «فعال 
دژای (کنشگر دریابنده ) » است و برخی دیگر بر این نظرند که حیات , 
۱ است . برخی نیز گفته اند که «معنای حی, 1 است 


که محال بیست که دانای توانا باشد». 


حی , در قرآن و حدیثقرآن کریم , صفت «حو*» را همراه با صفت «قیوم» 
در سه جا به خداوند عز و جل نسبت داده است و در یک جا با تعبیر «لا 


ع‌ِ‌ 


تأعْذْ ستة ولا نوم ؛ لو را خواب سبک و خواب گران نمی گیرد» , و در سه 
جا,یا تعبیر «ل ال لا و ؛ خدایی جز او نیست» و در یک موضع با تعبیر 
«الذی 1 یموت آن که نمی میرد» پاد کرده است و عبارت «يخيي یمیت 

؛ زنده می کند و می میراند» , ته بار و عبارت «نحَيي و ثمیث ؛ . زنده می 
کنیم و می میرانیم» دو بار تکرار شده و زنده کردن مردگان ۹ 
خداوند نسبت داده شده است و معنای بیرون آوزدن زندم از مرده و 
برعکس , در چهار آیه و معنای زنده کردن زمین پس از مرگ آن , ته بار و 
معنای میراندن مردم و زنده کردن ایشان , پنج بار در قران کریم به کار 
رفته است. احادیثت منقول , حیات الهی را بدون چگونگی دانسته اند ۰ بر 
این پایه ,. توصیف ذات و حقیقت رن امکان ناپذیر است و توضیحاتی که ۳ 
احادیث برای حیات الهی ذکر شده , يا جنبه سلبی دارند و تفاوت حیات 
الفت وصات ایند ان اسان مه ده یه آار و ما رات آلیت 
اشاره دارند ۰ از جمله این توضیحات به این موارد می توان اشاره کرد ۱ 
حیات خدا به معنای مدذّت دار بودن زندکی اه و مهلت دار بودن آن: تیشت. 
حیات خذاه ند , حادت نیست . ؛ بلکه دیرینه و جاودان است. خداوند / 
سرچشمه حیات آفریدگان جاندار است. 


ص: 


26 


ص: 


27 


ص: 298 


1 / 1صعَه حیاتهالکناب«اللَه لا ال ار هو الَحمٌ الوم 9 تأحْنْة ستة ول 
توَمْ» . (1) 


«اللَه ل الة / هو الحهٌ الک » . (2) 
«وعَتَت لَعجُود 2 الوم ۱ 
«و توکل ۰ الک اس لا یِمَوثْ» . (4) 


الچدیثرسول اللّه صلي, الله علیه و آله,فی دعاء الجوشَن الکبیر : يا حیّا قبل 
کل حمٌ , یا حیّا بعد کل حمٌ , يا حمٌ الذی لیس کمثله ما , يا حبهْ الذی لا 
بُشارکِة حوً .یا چگ الدی لا بحتاغ الی عو؟ .یا حودٌ الذی یمیت کل حمگ , یا 
حاٌ آلذی یررق کل حیٌ , با حّا لم بت الحياة من حواٌ , يا حماٌ الذی بُحیی 
العمتی ها حو نا قهم لاح سید ولا کم 5۰ 


لامام پزین العابدین علیم السلام فی الذْعاء : يا حمٌ قبل کل حمٌ , يا ی 
بعد کل ی ,یامه مع کل ی * , پا خَواً حین لاحم" , پا حول یبقی ویّفنی 
حی ,یام لا للة الا بت , با مه يا کريخ , یا مُحیی القوتی . (6) 


1- .البقره : 255 . 
ال راون ۶ 2 
3 .طه : 111 . 
نا ۱ 

5- .البلد الأمین : ص 408 , المصباح للکفعمی : ص 344 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 393 . 
6- هت خن 206 غن. این حمزه الثمالی , البلد الأمین : ص 60 
عن محقّد بن الصلت القمّی عن الامام المهدی علیه السلامنحوه , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 231 . 


ص: 20 


1 / آویز کین حیات اوقرآن«خداوند که جز او خدایی نیست , زنده پاینده 
اشتت ‏ نه خهاین سیک و نه خوایی. بران.» او را فرا تمی. کیرد*. 


«خدا که جز او خدایی نیست ؛ زنده پاینده است» . 

«و چهره ها برای زنده پاینده, فروتنی و خواری می کنند» . 
لل 

«و بر زنده ای توکل کن که نمی میرد» . 


خدیتبیامیر خدا ضلی الله علیه.و اله.در دعای جوشن کبیر : ای زنده بیش از 
هر زنده. ای زنده پس از هر زنده, ای زنده ای که همانند او زنده ای 
نیست, ای زنده ای که زنده ای با او شریک نمی گردد, ای زنده ای که به 
زنده ای نیاز ندارد , ای زنده ای که هر زنده ای را می میراتد, ای زنده ای 
که هر زنده ای را روزی می رساند , ای زنده ای که زندگی را از زنده ای 
ارت نبرده است, ای زنده ای که مردگان را زنده می کند , ای زنده , ای 
پاینده ای که خواب سبک و خواب گران , او را فرا نمی گیرد! 


آمام زين العابدین ضلی الله علیه و اله ذر دغا: ای زنده پیش از هر زنده: 
ای زنده پس از هر زنده, ای زنده با هر زنده, ای زنده , هنگامی که هیچ 
زنده ای نبود. ای زنده ای که پایدار می ماد , در حالی که هر زنده ای 
نابود گردد . ای زنده ای که خدایی جز او نیست. ای زنده. ای کریم, ای 
زنده کننده مردگان ! 


الامام. الضادق علیة السلام اللة توو لا طلام فیه ر وعید لا خوت له ,بر هه 
الذات .۰ (3) 


الامام الکاظم علیه السلام :کان عز و جل الها حَیّا بلا حیاه حادِته ۰۰ . بل حَمثٌ 
لِنَفسه . (4) 


عنه علیه السلام :2 اللّه لا لة الا و کان حَیّا بلا کيفي ولا آین . (5) 


1 / 2و حیاة کل شی‌والامام علیْ علیه السلام لَمّا سُیْلَ عن ال : هو 
حیاة کل شیء, وئوژ کل شیء , شُبحاته وتعالی عَّا تقولون عُلوّا گبیرا . 
وبخیایه حییّت قلوبهّم , , وینوره اهتدوا [لی معر قیه (6) 


1- .الکافی: ج1 ص88 ح3, التوحید: ص173 ح 2 نحوه وکلاهما عن آبیبصیر 
, بحار الأنوار: 3 ص326 ح23. 

2 .التوحید : ص 138 ح 13 عن جابر الجعفی وص 137 ح 11 عن منصور 
الصیقل عن الامام الصادق علیه السلاموص 138 ح 12 عن یویس بن عبد 
الرحمن عن الامام الرضا علیه السلام وکلاهما مع تقدیم و تأخیر 4 
الأنوار : ج 57 ص 86 ح 70 نقلا عن ثواب الأعمال وراجع: جامع الأخبار : 
ص 39 ح 8 . 

ار الا 

4 .التوحید : ص 141 ح 6 عن عبد الأعلی , بحار الأنوار : ج 4 ص 298 ح 
27 

5- .التوحید : ص 141 ح 6 عن عبد الأعلی وص 173 ح 2 عن آبی بصیر 
عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «لم یزل حیا بلا کیف» , الکافی : ج 8 


ص 31 ح 5 عن آبی الهیثم بن التیّهان عن الامام علی علیه السلام ولیس 
فیه «ولا این» , بحار الانوار : ج 4 ص 298 جح 27 . 
6- .الکافی : ج 1 ص 130 ح 1. 


ص: 31 
1 / 2 او زندگی همه چیز است 


ی ی : خبر ده که 
خداوندگارت از کی بوده است : وای بر تو ! تنها به چیزی که نبوده , گفته 
می شود که از کی موجود شده است. همانا خداوندگارم که والا و بلند پایه 
است هست و همواره زنده است , بدون چگونگی ۰ زنده ای 
زتدگی ندید آمده: 


امام باقر علیه السلام :؛خداوند , لوری است که تاریکی در او تیلست 
دانشی است که جهل در او نیست و زندگی ای است که مرگ در او 


امام صادق علیه السلام :خداوند , نوری است که هیچ تاریکی ای در او 
نیست و زنده ای است که مرگی برای او نیست ... . ذاتا زنده است. 

امام کاظم علیه السلام :او خدابی زنده , بدون زندگي نوپدید است ... ؛ 
بلکه در ذات خود , زنده است. 


امام کاظم علیه السلام :همانا خداوند که خدایی جز او نیست بدون 
چگونگی و بدون کجایی , زنده است. 


1 / 2او زندگی همه چیز استامام علی علیه السلام آن گاه که از ایشان 
درباره خداوند پرسیدند ز او زندگی همه چیز و روشنایی همه چیز است. 
پاک است و از آنچه می گویند , بسی برتر و بالاتر است ... وف زتد کی او 
دل هایشان (دل های حاملان عرش) زنده گشته است و با نور او به 
شناختش راه یافته اند. 


ص: 22 


الامام زین العابدین علیه السلام فی مناجاه : وأک أَقمت بقدسک حیاة کل 
شی ۶ , وجعلتةٌ تجاح لک .۳ : ۷ 


اه ی ۱ص موس تاحیلست | 


1- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 157 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 


ص: 33 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات با خدا : تو با پاکی خود , زد کی 
همه چیز را بر پا کرده ای و آن را [مایه | رهایی برای هر زنده ای نهاده ای. 


ر.ک : ج 7 ص 119 (فصل شصت و نهم : محیی , ممیت). 


ص: 34 


الفصل الثانی والعشرون: الخالقالخالق لغهَاِنْ «الخالق» اسم فاعل من 
ماه «خلق», والخلق فی الأصل بمعنی التقدیر , ویستعمل بمعنی تا 
الشیفءعلن اساس التمذیر زا 


7 فی القرآن والحدیثلقد جاء قوله تعالی : «خالق کل .شی* اریع 

ت (2) فی القرآن الکریم , وقوله : : «آجسن الخالقین» مزتین (3) , 
۳۹ خالق بشرا» ملتین آیضا (4) , و«الخلاق العلیم» کذلک (23) , و«هو 
اللّه الخالق الباری المصوّر» مره واحده (6) , و «هل من خالق غیر اللّه 
یرزقکم» کذلک (7) . وفی الاأحادیث مباحث کثیره بشأن الخلقه ومبادئها 
وخصائصها الایچابیه والسلبیه وما جاء فی هذه المجموعه قسم من مباحث 
الخلقه , وستاتی المباحث الباقیه فی موسوعه «میزان الحکمه» تحت 
عنوان «الخلقه»ء . لقد ذهبت الأحادیث الی ان العلم والتقدیر والمشیثه_من 
مبادی الخلقه الّتی تشیر الی المعنی" الاصلي للخلقه لغویا > ومن هم 
خصائص الخلقه في الأحادیث نفی المثال والأصول الأزلیه ۳ ۰ آن اللّه 
سبحانه لم یوجد الأشیاء فی العالم علن آشاسن آمثلو آزلیه , والفعل الالهی 
غیر محکوم بالاأمثله والصور الأزلیه الاشتتدفت خهد ار ان اللّه تعالی لم 
یخلق العالم من مادّه واصل ازلت وغیر مخلوق , من هنا صوره العالم 
وماذته کلتاهما حادثه وبدیعه . لقد جاء فی لیات والأحادیت الخلق من 
شی ۶ احیانا بالنسبه الی اللّه سبحانه . کقوله مثلا: «حَلَقَ الانسَن من 
صلصل کالْقٌَار» (8) . 


1- .المصباح المنیر : ص 180 . 

2- .الأنعام : 102 , الرعد : 16 , الزمر : 62 , غافر : 62 . 
3- .المومنون : 14 , الصافات : 125 . 

4- .الحجر : 28 , ص : 71. 

5- .الججر : 87 , یس : 81 . 

6- .الحشر : 24 . 

7- .فاطر : 3 . 

8- .الرحمن : 14 . 


ص: 35 

فصل بیست و دوم : خالق 
واژه شناسی «خالق» 
خالق , در قرآن و حدیث 


اشاره 


فصل بیست و دوم : خالقواژه شناسی «خالق»صفت «خالق (آفریدگار) » , 
اسم فاعل از ماده «خلق» است و خلق در اصل به معنای «اندازه کردن» 


است و به معنای «ایجاد شی ء بر پایه اندازه» به کار می رود. 


خالق , تن فران و حدیئدر قرآن کریم, تعبیر «خالق کل شوه ۶ ء ؛ آفریدگار 
همه چیز» چهار بار و تعبیر: «أحسَنْ الْحَلفين ؛ بهترین آفرینندگان» . دو پار 
و تعبیر «اِنّی خَلِقَ بَشزا ؛ ۷ بشری هستم» و بار و «الحَلق 
۱ نیز دو بار و تعابیر: «ق ال الق البَارِی 
اضر ؛ اوست خداوند , آفریدگار آفریننده صورتگر» و «هل من حلق عَیْرٌ یز 
الله بر ؛ آیا آفریدگاری جز خدا ی 
یک ان است. در اخادرت: مباحت بسیاری در باب آفر هه 
مبادی و ویژگی های ایجابی و سلبی آن ادخ است و نله 0 
مجموعه آمدخ ,۰ بخشی از مباحث آفرینش است و مباحث باقی مانده در 
دانش نامه میزان الحکمه , زیر عنوان «الخلقه (آفرینش)» خواهد آهند: 
احادیث بر آن اند که دانش و اندازه گیری و مشیْت (خواست) , از مبادی 
خی ات سس ای اس ی ها و 
فا آو ات ی امه ما ای اس هی 
خداوند سبحان , اشیای جهان را بر پایه نمونه های دیرینه ایجاد نکرده است 
و فعل الهی , محکوم نمونه ها و صورت های دیرینه ثابت نیست. از سوی 
دیگر , خداوند متعال , جهان را از ماژه و ريشه ای دیرینه و نا آفریده, 
نيافریده است. از همین ی ۸ صورت و مادذه جهان , هر دو حادث و 
نویدیدند. در ایات و احادیث , گاه افرینش از یک چیز درباره خداوند سبحان 
ار اس با ین ار و 
افرید» . 


ص: 3206 
راجع : ج 5 ص 336 (الفصل السابع : البدیء , البدیغ) . 


2 / 1بادگٌ الخِلقه22 / 1 1العلقالکتاب« لا بقلم من حَلَق و هو اللطِیف 
الحَبیر » . (1) 


1- .الملی : 15 . 


ص: 37 

2 مبادی آفرینش 

2ب 1 دانتن 

ر.ک : ج 5 ص 337 (فصل هفتم : بدی ء, بدیع). 


2 / 1مبادی آفرینش22 7 1 1دانشقرآن«آیا آن که آفریده, علم ندارد , 
حال آن که او ریزبین آگاه است؟» . 


ص: 39 


«بدیغ السَمَو پ والأّرْض ی کون له له ولا ول تکن له صَحبه وحَلَق کل سی 
ع هو کل شی ۶ علی » ۳۹ 


«اِنْ ریک هو الحَلَو العلیغ > . (2) 
راجع : البقره : 29 , المائده : 97 , الروم : 54 , یس : 79 و81 , الزخرف 


: 9 . 
الحدیثالامام علیّ علیه السلام : ۰ بتدع الحلایّق بعلمه , , ومٌنشتهم بخکمه 
, بل اقتداء ءٍ ولا تعلیم ولا احیذاء لمثال صانع حکیم , ولا اصابه حَطّاً 2 حضره 

ملا 0-۳ 


التوحید عن مروان بن مسلمٍ :دجل ابش آبی العوجاء علی یی عَبد ال علیه 
السلام ققال : آلیس تزغم آَنّ ال خالِق کل شیء ؟ ققال آبو عبد ال علیه 
السلام : بلی . قَقال نجل . ققال علیه السلام لو : کیف تجِلْقّ ؟! ققال 
: َحدِتٌ فی الموضع , تم بت عنة قیَصیر دواتّ , قَأکون نا الذی حلَقتها . 
ققال آبو عبد اللّه علیه السلام : آلیس خالق السیء تعرف کم خلفْة ؟ فال : 
بلی . قال : فتعرف ف الذکر منها من الأنثی , وتعرف کم عُمرّها ؟ قسکت . 
(4) 


1- .الأنعام : 101 . 

2 .الجخر : 86 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 191 . 

4- .التوحید : ص 295 ح 5 , بحار الأنوار : ج 3 ص 50 ح 24 . 


ص: 39 


«توآوز اسمان ها و زمین است. چگونه او را فرزندی باشد, حال آن که 
برای او همسری نبوده و همه چیز را افریده؟ و او به همه چیز داناست» . 


«همانا خداوندگار تو , همان بسیار آفریننده داناست» . 


.کِ یت اجه رشن ۶ آبه: 79 51 


حدیئامام غلی.غلیة السلام -توامز آفریدگان به دانش خود و نوپدید آورنده 
آنها به حکم (/ حکمت) خود است , بدون الگو برداری [از کسی ] و آموختن 
رنه کردن از نمونه سازنده فرزانه ای , و بدون اون و خطایی , و 
بدون حضور جماعتی [ برای مشاوره [ 


التوحید به نقل از مروان بن مسلم : ابن ایی العوجاء بر ابو عبد اللّه (امام 
صادق علیه السلام ) وارد شد و گفت : آيا گمان نمی کنی که خداوند , 
آفریدگار همه چیز است؟ امام صادق علیه السلام فرمود : «آری». گفت : 
من [هم ] ور | ف زاره امام علیه السلام به او فرمود ۱ «چگونه می 
فریتی؟ 4 . گفت : در اين چا قضای حاجت می کنم 0 
صادق ۱۹1 السلام فرنود : ایا افریدکاز یکچیز, تمی ِ که ۳ های 
او چند تا هستند» . گفت : چرا. فرمود : «پس تو نرینه آنها را از مادینه , 
باز می شناسی و عمر انها را می دانی؟» . پس ساکت شد. 


ص: 40 


الکافی عن محمّد بن , مسلم :سل با عبد اللّه علیه السلام عن قول ال 
عز و جل : «أعطي کل شت حْقة تم هدی » ول فل, : لین شَیء من 
هدی » . قألَ : هداخ للتکاح والسفاح من شکله 02 


رجال الکشي عن آبی جعفر فر الأحول :قالّ ابن آیی العوجاء مره : آلیس من 

صتع شَیثا واحدَتَة نی بل ألهُ ین ضنقته هو اه ؟ فلث (2), + تلی :. 
(قال ۰ (4) قاجُلنی شهرا آو شهرین , ثم تعال حتّی آربک ب گال. : فحججث 
قدخلث علی ابی عبد الله علیه السلام, ها قد هیا تک شأتین 
(2) وهةَ جاء به مَعَة بعذو من آصحابه , تم بخرخ لک السَأْتین قد امتلاً دودا , 
ویتقول لک : هذا الکو یَحدتُ من فعلی رت ان کان من ضنوک وأنت 
احدَنتة قمقیز دذکوره من الاناتِ ۰ فقال : هذه وال لیسّت و من آبزارک (06) ,؛ 
هذو الْتی حمآنها الایل من الحجاز . (7) 


1- .طه : 50 . 

2 .الکافی ۱ 

3- .فی المصدر : «قال» , ۲ ما آثبتناه کما فی بحار الانوار ‏ 

4 .ما بین المعقوفین تقط مرن المضور واتگاممتم تحار الا نوار 

5- .في بحار الأنوار : «شاتین» . 

6- .الأبزار : ما یطیبٍ به الغذاء , وکذا التوایل . وفی المجاز : مثلی لا یخفی 
غلیه آبازبرک :ای زیاداتک فی القول . وبژر فلان کلامه" : اذا توبله (تاج 
العروس : ج 6 ص 77 و 78) . 

7- .رجال الکشی : ج 2 ص 430 - 2 , بحار الأنوار : ج 47 ص 406 ح 
10 . 


ص: 1 


الکافی به نقل از محقد بن مسلم : از امام صادق علیه السلام از سخن 
خداوند عز و جل «به هر چیزی آفرینش آن را عطا کرد . آن گاه , رهنمون 
گشت» پرسیدم . فرمود : «چیزی از آفریدگان خدا نیست , مگر 1 
نرینه يا مادینه همگونه خود را می شناسد.» گفتم : [ جمله] «آن 
رهنمون گشت» چه معنایی دارد؟ فرمود : «او را , و 
خود , رهنمون گشت». 


رجال الکشی به نقل از ابو جعفر احول_ : ابن ابی العوجاء یک بار گفت : آیا 
کسی که چیزی را بسازد و آن را پدید آورد تا این که دانسته شود که آن , 
از ساختِ اوست. آفریدگار آن نیست؟ گفتم : آری. [گفت اتکی رها 
به من فرصت بده. سپس بیا تا [خالق بودنم را] به تو نشان دهم. گفت : 
حج گزاردم و بر امام صادق علیه السلاموارد شدم. فرمود : «او (ابن 
العوجاء) دو جمجمه برای تو اماده کرده است و او همراه با شماری از 
یاران خود , ان را با خود خواهد اورد. سیس ؛ , آن دو جمجمه را برای تو 
بیرون خواهد آورد که ! پر از کرم شده اند و به تو خواهد گفت : این کرم ها 
از کار من پدید آمده است . پس به او بگو اگر از ساخت توست و تو آن 
را پدید آورده ای, نرینه های آن را از مادینگان جدا کن. پس [از ارائه پاسخ 
, ] ابن ابی العوجاء گفت : به خدا سوگند . اين [پاسخ , از گفته های 
خودت نیست . این را شتران از حجاز اورده اند (کنایه از از امام 
صادق علیه السلام ). 


ص: 12 


2 / 2.1الفُدرَمالکتاب«وللّه ملک السَمَو ت والارَض وما بیتهُما بلق ما 
بسَاء وال علی کل شی ء قدبد » 9 


راجع : البقره : 20 , آل عمران : 29 و189 , المائده : 120 , النور : 45 , 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام :قطر الحْلایْق یقدُرَیه ۰ (2) 
راجع : ص 466 (الفصل الثانی والخمسون : القادژ , القدیژ) . 
2 / 1 3اللفدیژالکتاب« تا کل شی ء لته بقدر » . (3) 


الحدیثرسول له صلی الله علیه و آله نقدر ال الققادیر قبل آن بحلّق 


1- .المائده : 17 . 
2- .نهج البلاغه: الخطبه 1 و183 وفیه «خلق» بدل «فطر» , الاحتجاج : ج 
1 ص 473 ح 113 , بحار الأنوار: ج 4 ص 247 ح 5. 

0 : 49 وراجع: طه: 50 . 
4- .سنن الترمذی, 6 25 ماد آلاستلن : ج 2 ص 413 
ان ج 2 ص 574 6590 
عن آبی عبد الرحمن الحبلی , کنز العقال : ج 1 ص 129 ح 5610 نقلاً عن 
المعجم الکبیر عن ابن عمرو التوحید : ص 368 ح 7 . مختصر بصائر 
الدرجات : ص 137 کلاهما عن عبد الرحمن العرزمی باسناده رفعه عنه 
صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 5 ص 114 ح 43 . 


ص: 43 

22 2 تدانات 

2 / 1 3 اندازه گرفتن 

2 / 1 2تواناییقرآن«فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان 


آنهاست, از آن خداست. آنچه بخواهد , می آفزیند:: و خداوند بر همه چیز 
تواناست» . 


ر.ک : بقره : آیه 20 , آل عمران : آیه 29 و 1869 , مائده : آیه 120, نور 
: ایه 45 , روم : ایه 54 , فاطر ؛ آیه 1 و 44 , تغابن انم 1 , ملک : آیه 1 
حدینامام علی علیه السلام :آفریدگان را به توانایی خود , پدید آور: 

ر. ی : ص 467 (فصل پنجاه و دوم : قادر, قدیر). 

2 / 1 د3اندازه گرفتنقرآن«ما همه چیز را به اندازه آفریده ایم» . 


حدیثبیا مبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , پنجاه هزار سال پیش از آن 
که آسمان ها و زمین را بيافریند, اندازه ها را نهاد. 


ص: 4 


غنم ضلی: اه علیو و آله :اّ ال عز و جل قَدّر الفادیر , ودتّرّ الّدابیر 
قبل آن یلق دم لقی عام . (1) 


الامام علی علیه السلام :قََر ما حَلَق قَأحکم تقدیرخ . (2) 


الامام المهدی علیه السلام فی الذُعاء : اک الاو والاخر والطاهژ والباطن 
لم تکن من شیء ولم تین عَن ی ء , کنت قبل کل شیء وأنت الکائن بَعد 
کل شیء والمکَوّنْ کل شیءٍ خَلقت کل شیء بتقدیر وأنت اس 


واحم تراسا موی هی 


2 / 1 ان دا ما یسَاء دا قصَی اه مرا فاتما بِمول له 
رک .۰ ۳ 


«یزی فی الْحلَق ا بَهَاء ان اللَة علی کل ب شی ء قدیر » . (ظ) 


2 


1- .التوحید : ص 376 ح 22 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 141 ح 39 
کلاشها عن. آخمد بت غیة الله الجویایی الشیبا تین الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام وج 2 ص 31 ح 44 , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 
1 ح 89 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 5 ص 93 ح 12 . 

و ۱ ها 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 77 ص 319 ح 17 


4 .آل عمران : 47. 
5- .فاطر : 1 و راجع : المائده : 217 والنور : 45 والقصص : 69 والروم : 
4 والزمر : 4 والشوری : 49 . 


ص: 45 

ی 

پیاشیز خدا صلی. ال غلیه و الم خضمانا خداوند غز و حل خوهزان سال پیش 
از ان که ادم را بیافریند. اندازه ها را سنجید و تدبیرها را تدبیر کرد. 

امام غلی غلیم الشسلام -انجه را آفرنه تخد ناه را اسعوار داشت:. 
امام مهدی علیه السلام در دعا : تویی اوّل و آخر , و ظاهر و باطن, از 
چیزی به وجود نیامدی و از چیزی جدا نگشتی و پیش از همه چیز بودی . 


تویی که پس از همه چیز , خواهی بود و سازنده همه چیزی . همه چیز را با 
اندازه ای افریدی و تو شنوای بینایی. 


ر.ک : ج 7 ص 213 (فصل هفتاد و هفتم : مَقَدر). 
2 / 1 4خواستقرآن«خداوند , هر چه را بخواهد, می آفریند . هر گاه بر 
کاری حکم کند., تنها به ان می گوید : «باش », پس آبی درنگ ] به وجود 


می اید» . 


«آنچه در آفریتشن بخواهد, می افزاید. بی گمان, خدا بر همه کاری 
تواناست» . 


ص: 6 


الحدیثالامام علی علیه السلام :قاذا قال الفوَدْنْ «اللّ آکیژ» اه بَقول : 
ال الدی له الق والأمر , وبقشیتیه کان لاد ود کات کل نس 


۱۳۳0 


للخلق . (1) 
الامام الصادق علیه السلام :جَلچ ال العشیتة بتفسها , جمْ خلق الأشياء 
بالقشیته . (2) 


2 / 1 5جوامغ بای الخلقهالامام الصادق علیه السلام :لا کون شیء فی 
الأرض ولا قی السَّماء ال بهذه الخصال السّبع : بعشیته وارادو وققب 9 
وذن وکتاب و أجّلِ " فمرن. ز کم آتَهْ یِقدر علی اد (3) 


الامام الکاظم علیه السلام :لا تکون شیء في السّماوات ولا فی الأرض لا 
: بقضاء ء وقدّرٍ ,وارادو وقشیئه وکتاب و أجّل وأذن ؛ : قمن کم غَیر هد 


بسبع 
فقد کص لیالد اه رل الله غر هل ۱9 


الکافی عن علیّ ین ابراهیم الهاشمي تیگ[ الحسَن موسی بن عفر 
علیهماالسلام یقول : لا یَکون شی ء ا( ما شاء الله وا وقذر وقضی . 

: ما معنی شاء ؟ قال : ابتداء الفعل . فلت : ما معنی قَدَرّ ؟ قال : یز تقدیر 
الشیعءٍ من ِ ۳ فلثْ: ما معنی قضی؟ قال: آذا کی امضتا: 
قذلک الذی لا مر له (5) 


1- .التوحید : ص 238 ح 1 , معانی الأخبار : ص 38 ح 1 کلاهما عن آبی 
یزید بن الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 
4 ص 131 ح 24 . 

2 ,الکافی 1ص 110 4 , التوحید : ص 148 ح 19 کلاهما عن عمر 
بن آذینه , بحار الأنوار : ج 4 ص 145 ح 19 و20 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 149 ح 1 را ۱ 
عن حریز بن عبد الله وعبد الله بن مسکان . 

سر ۱ در ها ی و ها خیم 
زکرپا بن عمران . 


5- .الکافی : ج 1 ص 1530 ح 1, المحاسن : ج 1 ص 380 ح 839 عن 


تتی تن ند اترخمی عن لماش التضا علیم ااشساشتی تسار الاعاد دج 
5ص 122 ح 68 . 


ص: 7 
2 و شاف قرا یر فرش 


حدیثامام علی: علیه السلام :.پلس هر گاه اذان گو بگوید «اللّه اکبر». او می 
گوید : خداوند, کسی است که آفرینش و فرمان , از آن اوست ۵ آفوشتن 
به خواست اوست و هر چه برای آفریدگان است . از اوست. 


امام صادق علیه السلام :خداوند , مشیت (خواست) را به خود آن آفرید و 
آن گاه , اشیا را با مشیّت , خلق نمود . 


2 همبادی فراگیر آفرینشامام صادق علیه السلام "چیزی در زمین و 
در آسمان پدید نمی آید , مگر با اين ویژگی های هفتگانه : با خواست , 
اراده , قدر , قضا , اذن , کتاب (نوشته) و اجل (هنگام معین) . پس هر که 
پندارد که بر شکستن یکی [ از آنها ] تواناست. بی گمان , کافر شده است 


امام کاظم علیه السلام ؛چیزی در آسمان ها و در زمین پدید نمی آید . مگر 
با هفت [چیز] : با قضا , و قدر , اراده , مشیت , کتاب (نوشته) و اجل 
(هنگام معیّن) و اذن . پس هر که جز این گمان ببرد, حتما بر خداوند , دروغ 
بسته يا (1) ] حکمی را [بر خداوند عز و جل رد کرده است. 


الکافی به نقل از علی بن ابراهیم هاشمی : از ابو الحسن موسی بن جعفر 
علیهماالسلام شنیدم که فرمود : «چیزی پدید نمی آید. مگر آن که خداوند 
بخواهد اراد کنو + تقذیر نماید هه عضا بان کفتم. 2 «بکوا هد هه 
معناست ؟ فرمود : «آغاز فعل». گفتم : «تقدیر نماید» به چه معناست؟ 
فرمود : «اندازه گیری شی ء از درازا و پهنای آن» . گفتم : معنای «قضا 
براند» چیست؟ فرمود : «هر گاه آدرباره چیزی ] قضا براند, آن را محقق 

سازد ون همان است که بازگشت نایذیر است» . 


1- .تردید از راوی است (مرآه العقول : ج 2 ص 151) . 


ص: 48 


2 / 2حصایص الجلقه22, / 2 لالحتّالکتاب«وقو الذی جَلقّ السَمه 
والرّضَ بالحق وَبَوَم یَقَول کُن قیکون قوله الحق المّلک یوم یقح فی 
الصوز اقب والهده وقو کی الخییژ ۱ 


1- .الأنعام : 73 وراجع: ابراهیم : 19 والنحل : 3 والعنکبوت : 44 والروم : 
8 والدخان : 38 , 39 ویونس ِ والزمر : 3 والتغابن ۰ والحچر : 95 
وآل عمران : 191 والأنبیاء : 16 وص 27 والاحقاف ۵ 


ص: 419 
2 2 ویژگی های آفرینش 
اشاره 


2 ی 


2 / 2ویژگی های آفرینش22 / 2 1حققرآن«و او کسی است که آسمان 
ها و زمین را به حق آفرید ی 
کرد سخن او حق است و روزی که در صور دمیده شود, فرمان روایی , 
تنها از آن اوست. دانای نهان و آشکار است , و اوست فرزانه آگاه» . 


ص: ۵0 

2/2 2الخُسالکتاب«الذی آحُسَن کل شی ء حَلقة» . (2) 
«قتبارک اللَهْ َعْسَن الحلقین » 

«اتوعون فلا شوه ون آکرد ج الحَلفِین » ۰ (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی «اٌ شتن کل شت ؛ 
ِ هَهْ» : آما ان است القرده پلست بکسنه ولکنه 0 


ای کل غن الشرنه ار مسر لسن ال تلو لین 7۰ 
ازارغ , قَأستع الیه آو هرول ققال : ارقع |زازک وائّق ال . قال : 
حتف تصطک ژکتنای . ققالَ : ارقع ازازک ؛ قانْ کل خلق اللّه ِ- و 
جلحسن ۰ (9) 


مشقه این عنیل غن: لعا سم بر عید الرجمن عن عمرو لأتصاری , 7 
و بمشی قد أسبَل راخ اذ لَقة زر سول | صلی الم علبه و آله وقد خذ 


1- .السجده : 7 . 

2 .المومنون : 14 . 

3- .الصاقات : 125 . ۱ ۱ 

0 (1 

5- .مسندابن حنبل : ج 7 ص 121 19492 و 19489, المعجم الکبیر : ج 
7ص 316 ح 7241 نحوه ؛ نثرالدژ : ج 1ص 245 9 

6 ,عمش الساقین: آی دقیقهما (القاموتن الفخنظ :ج 3 ض 130):. 

7- .«مسند آبن حنبل : ج 6 ص 2234 17797 , المعجم الکبیر : جح 8 ص 
233 ۳ 709 عن رد امامت نجوه . 


ص: 51 
2 از 2 مر تیگویی 


اشاره 


2 / 2 2نیکوییقرآن«آن که هر چه آفرید , نیکو گرداند» . 
«پس برتر و بالاتر است خدا , بهترین آفرینندگان» . 
«آیا [بت ] بعل را می خوانید و بهترین آفرینندگان را فرو می گذارید ؟» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره آیه «هر آنچه آفرید , نیکو 
گردائد» : هان ! : سرین بوزینگان , زیبا نیست ؛ ولی [خداوند آآفرینش آن را 
از ار اه ارت 


مسند ابن حنبل به نقل از شرید : پیامبر خدا , مردی را دید که ازار خود را 
[ بر زمین آمی کشید. پنین به سنوی او شتا فت و قرموه :زارت راب مر 
و از خدا پروا کن». گفت : : من , کج پایم. زانوانم به هم می خورد. فرمود : 


«ازارت را برکش؛ زیرا همه افرینش خداوند عز و جل نیکوست». 


مسند اين حنبل به نقل از قاسم پن عید الرحمان , از عمرو انصاری : 
هنگامی که او (عمرو) راه می رفت و ازار خود را فرو هشته بود ناگاه 
پیامبر خدا به او رسید , در حالی که پیشانی خود را گرفته بود و می گفت : 
«خدا نذا ا دم بو ,. پسر بنده تو » , پسر کنیز توست» ی 
گفتم : ای پیامبر خدا! من مردی باریک ساقم . فرمود : «ای عمرو ! همانا 
خداوند عز و جل هر چه آفریده, نیکو ساخته است». 


ص: 52 


جامع الأخیار :روت آَنّ نوحا علیه السلام مر عَلی گلپ گریه القنطر تس 
بوخ : ما أقیَح هدّا الکلتِ ! قَجتّا الب وفا بسا طلق دلق (1/: 

نت لا ترضی یکلق اه قحوّلنی با یت اله اعد و 
لوغ تفس یل ی دا خی ۹ ,حتّی ناداة اللّه تعالی : اٍلی 


1- .لسان طلق دَلْق : آُی فصیح بلیغ (لسان العرب : ج 10 ص 110) . 
2- .جامع الأخبار : ص 248 ح 638 . 


ص: 53 


جامع الاخبار :روایت شده است که نوح علیه السلام بر سگی زشت روی 
گذر کرد و گفت : «اين سگ , چه بدٌ ریخت است » . سگ بر زانو نشست 
و با زبانی گویا و رسا گفت : ای پیامبر خدا ! اگر از آفرینش خدا ناخشنودی, 
قرا دکر کون کن: 
خود پرداخت و چهل سال بر خویشتن مویه کرد تا اين که خداوند متعال , 

را آواز داد : «ای نوح ! تا چند مویه کنی؟ بر تو باز گشتم [ و توبه ات 1 
پذیرفتم ]». 


ص: 54 
تحلیلی در باب نیکویی آفرینش 


تحلیلی در باب نیکویی آفرینشخسن , ضد فیح است. راغب درباره معنای 
«خسن» می گوید : خسن (نیکویی) , عبارت است از هر دل انگیز 
خواستنی , و آن. سه گونه است : پسندیده از دیدگاه عقل . پسندیده از 
نظر هوس , , و پسندیده از نظر احساس + این تقسیم , , بر پایه قوای ادراک 
کننده در انسان که خسن را در می يابند, استوار است ؛ لیکن حقیقت خسن 
م قباوت. انیت از :اسب اخرام. هر جیوبا یکدیکن ق هماهتتی کل اعرا با 
هدف و غایتی که خارج از ذات آن است. بنا بر این , به عنوان نمونه , 
خسن چهره , یعنی تناسب اجزای آن و خسن دادگری , یعنی هماهنگی 
دادگری با هدف جامعه متمدّن که در آن_ , هر حقداری به حقّ خود برسد . 
همین طور , بررسی دقیق گونه های آفریدگان از جنبه نظم و تناسب 
اجزای آن و در بر گرفتن ترکیب و تجهیز کامل (بنا بر آنچه از دارد) , 
پژوهنده را مطمئن می سازد که هر یک از اين آفریده ها , بر بهترین وجهی 
که تصوّر آن امکان پذیر 


ص: 55 


است. آفریده شده است : «قَتبارک اللْهْ أَحْسَنْ الْحَِفَينَ ؛ (1) پس برتر و 
بالاتر است خداوند, آن بهترین آفرینندگان» . امکان دارد چیزی را بيابیم که 
در سنجش با چیز دیگر , در دیده ما زیبا نیاید ؛ اما ان , در واقع برای خود و 
در چارچوب سامانه آفرینش زیباست که از پیامبر ‏ رصلی الله علیه و 


آلهروایت شده که به مناسبت سخن گفتن درباره آیه «الْذٍی خسن کل شَی 
و خَلقَة ؛ (2) آن که هر چه آفرید. نیکو ساخت» , فرمود : آما لد است 
القردو لیست بحسته ولکنتّه أَحکم خلقها. (3) هان ! سرین بوزینگان زیبا 


نیست . ولی [خداوند آآفرینش آن ر استوار ساخته است. این معنا پا 
مفهوم لفوی واژه « أحسن» ر .ما سین است. صوفی هی تمیق سر ارت 
الشنی ۰:۶۰ نعتی : آن را شناختم و به نیکویی انجام دادم». بر این اساس , 
جمله «ما یحسن» در گفتار امام علی علیه السلام : 2 امریٌ ما 
یْحسِنةٌ» به «ما بعلم ؛ آنچه می داند» , تفسیر شده است . خلیل بن احمد 
فراهیدی می گوید : تشویق کننده ترین سخن در تحصیل دانش ۰ سخن 
علی بن ابی طالب علیه السلاماست که فرمود : «قیمه کل امری ء ما 
یحسن ؛ ارزش هر انسان , چیزی است که نیک می داند» . 


1- .مومنون : آیه 14 . نیز , ر. یک # الفیزآن فی تفسیر القر ان : دیل. آبه.: 
2 ده 2 آنه 7 


3-.ر .ک : ص 50 ح 4484 . 


ص: 56 


2 / 2 3الَجَدذٌالکتابالخالق«یَسْنلَهُ من فی السَمو ت و الأرض کل بَوّم هو 
فی شأن » . (1) ۱ 


«و السَماء بتیتها بای و تا لمُوسعون » . (2) 


الچدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قَوله تعالی : «کل یَوْم هو فی 
شأن » : من شاأنه آن یغفر نبا , ویْقرْحَ کربا , وبرقع قوما ویَخفض آخرین . 
(3) 


تفسیر القمّی قَوَلَه تعالی : «یسْتلة مهن فی السَمَو ت و الأرَض کل وم هو 
فی شأن » قال : یُحیی ویمیث , ویّرژق ویزیذ وبنقص ۰ (4) 


2/ 2 4الخْدوثالکتاب«بدیغ السْمَوٍ تِ والأَض نی تدوخ وَلذ وَلمْ تک 
و صَیبة وحَلَق کل شی ء وَهو بل شی ء عَلِیم * د لِکم اللة ریم لا ال الا 
ار ۰ (5) 


[- .الرحمن : 209 . 

2- .الذاریات : 47 . 

3- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 73 ح 202 , المعجم الاأوسط 3 ص 278 
ح 3140 , الفردوس : ج 3 ص 261 ح 4775 , الفرج بعد الشه ۱ 
26 نحوه وکلها عن ابی الدرداء ؛ الأأمالی للطوسی : : ص‌ ۱1( ۳ 1 1 1 عن 
المجاشعی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله 
, تنبیه الخواطر : ج 2 ص 176 وفیهما «یضع» بدل «یخفض» . 

4- .تفسیر الققی : ج 2 ص 345 . 

5- .الأنعام : 101 و102 . 


ص: 57 
۶2 نو به نو شدن 


2 / 2 3نو به نو شدنقرآن«هر که در آسمان ها و زمین است . از او 
درخواست می کند . هر روز , او در کاری است» . 


«و آسمان را با تیروبی نیاد تهادیم: وبی کمان:, ها کستر اننده: ای »*: 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر آیه «هر روز , او در کاری 
است» : از کار اوست که گناهی را بیامرزد و از اندوهی رهایی بخشد و 
گروهی را برکشد و گروهی دیگر را فرو آورد. 


تفسیر القمی درباره گفتار خدای متعال : : «آن که در آسمان ها و زمین 
است , از او درخواست می کند. هر روز , او در کاری است» : [علی بن 
ابراهیم قمی آمی گوید : [یعنی : آزنده می کند و می میراتد و روزی می 
رساند و می افزاید و می کاهد. 


2 / 2 4نو پدید آوربقرآن«نوآور آسمان ها و زمین است. چگونه او را 
فرزندی باشد , حال آن که برای او همسری نبوده است و همه چیز را 
آفریده و او به همه چیز داناست ۰ آن خداست که #۷ ۷ شماست. 
خدایی جز او نیست. آفریننده همه چیز است» . 


ص: 58 
۳ ن ِ ل ِ 9 9 
«فْلٍ اه حَلِقْ کل شی ء و هو ال جذْ اهر » . (1) 
«د کم ال ریم حلق کل شی ء لا الا هو قأتّی توْقَکونَ » . (2) 


الحدیثرسول الله صلی الله علیه و آله :الکایْن قبل کل شیء , وَالمَکوَن 
کل شیء, وَالکایْنْ بعد قناء کل شی ء . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله فی الضاء : آنت ال لا الة الا آنت , کُنت اذ ۳ 
نکن ما یه , ولا ار دح (۵) , ولا شمسٌ مَضیتّةٌ , ولا یل مظل , 
ولا تهاز مضیء , ولا بَحر لَجْمْ (5) , ولا جَبِل راس , ولا تجمٌ سار , ولا قَمَرٌ 
منی , 0 ریخ تَهَبّ , ولا سَحاب یسک , ولا ترق یلم . ولا 9 , ولا 
روخ تفس , ولا طایْرْ بَطیرٌ , ولا ناژ تتَوَقذٌ , ولا ماء بَطرِدٌ (6) , کنت قَبل کل 
ی کل یوت ای کل یه ی 


۲ )7( 


الامام علی علیه السلام :الم له الذٍی لا بموث ولا تتقضی ایب ؛ ۲۹۱ 
کل یوم فی شَأن من احداِ بدیع لم یَکُن ۰ (8) 


ِِ 


ع‌ 


۱ 


۷ 


تس 


1- .الرعد : 16 . 

2- .غافر : 62 . 

3- 1 : ص 113 , بحار الأنوار : 7ص 37 ج 11. 

4- .مدجیه : من الدجو ؛ البسط . یقال دحا یدخو : آی تَسط ووشع (النهایه : 
کی 

5- . بحث لح یی مس ال اااقه ؛ وهی معظم البحر (مجمع 
لحرین : ج 3 ص 1622) . 

- الأنهار رد : آی تجری (مجمع البحرین : ج 2 ص 1098) . 

ِ بفهه: الذعوات ۶ ض. 1 عن. الخرت بن, غمیر عون الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام . 

8- .الکافی : ج 1 ص 141 7, التوحید : ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الاعور , بحار الانوار : ج 7ظ ص 167 ح 107 . 


ص: 59 
2 / 2 4 نو پدید آوری 
«بگو : خدا , آفریننده همه چیز است , و اوست یگانه چیره» . 


«آن خداست که پروردگار شماست. آفریننده همه چیز است. خدایی جز او 


رس 


نیست.. پس چگونه از پرستنشن او] باز گردانده می شوید؟» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[خداوند] باشنده پیش از همه چیز, 
هستی بخش همه چیز و باشنده پس از نابودی همه چیز است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : تو خدایی هستی که خدایی جز تو 
نیست ؛ بودی آن هنگام که نه آسمانی ساخته شده بود, نه زمینی گسترده 
ای و ی 
زرف ( / پهناور) , نه کوهی استوار , نه ستاره ای شبگرد , نه ماهی 
فروزان؛ ؛ نه بادی که بوزد , نه ابری که اباران برد ته. آذرخفنین. که 
بدرخشد , نه تندری که [تو را] به پاکی بستاید , نه نسیمی که دم زند , نه 
پرنده ای که پرواز کند , نه آتشی که نت آفروخفه شود نه. انف که.وهان 
گردد. و ی 
توانا گشتی و همه چیز را نوآوری کردی. 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خدایی است که تمی میرد و 
شگفتی های او پایان نمی پذیرد "شرا اف هر وون در کار نخید. آوددن: اجید ] 
تازه ای است که نبوده است. 


ص: 60 


الامام الحسن علیه السلام :حَلَقَ الحلق , قکان بدیئا بدیعاً ابتداً ما ابتدع . 
[ 


الامام الباقر علیه السلام :کان اللّْ عز و جل ولا شَیء عَیرخ . (2) 


ی 
وقنشتهما بعلمه , ابیداء لا من شیء ولا غلی مثال سَبَق ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :الحم للّهٍ اللذی کان اذ آم یَکُن شیء رخ . (4) 


عنه علیه السلام ال خلوٍ من حلقم . وحَلفْة خلو من , وگل ماوقع عَلبه 
اسخ شیء ما لا ققو محلوق نت 
گمثله ی وهو السَمیعٌ البصبرٌ . (5) 


1- .التوحید : ص 46 ح 5 , بحار الأنوار : ج 4 ص 289 ح 20 . 
2 .الکافی : ج 1 ص 107 ج 2 عن محمد بن مسلم وج 8 ص 94 ح 67 
عن محمد بن عطیه نحوه , التوحید : ص 145 ح 12 عن محمد بن مسلم 
وص 67 ح 20 عن جابر الجعفی نجوه . 
که اجه و 

4- .التوحید بص 75 :29 و60 17۰ نحوه و هیا کن عید للم ین 
حرش لتیار مان ج دص 200 31 : 
5- .الکافی ار ی حطس الا ناف 
ولیس فیه «تبارک الذی لیس کمثله ...» وص 82 ح 3 عن الامام الباقر علیه 
السلام وفیه صدره الی «ما خلا اللّه » , التوحید : ص 105 ح 3 عن زراره 
ولیس فیه «وهو السمیع البصیر» وج 4 عن خیثمه عن الامام الباقر علیه 
السلام ولیس فیه «تبارک الذی لیس کمئله ...» وح 5 عن الامام الباقر علیه 
السلام وفیه صدره الی «ما خلا الله » . 


ص: 601 


امام حسن علیه السلام :آفریبدگان را آفرید و آغا زگر هب بود. انچه 
نوآوری کرد, آغازگری نمود. 


امام باقر علیه السلام :"خداوند عز و جل بود و هیچ جیز جز او نبود. 


امام باقر علیه السلام درباره آیه «نوآوز آسمان ها و زمین» ۰ یعنی تواند 
آنها ه ندید آورنده آنها به داش خوددبه آغاز کری هد ء به از جیری رو نهد 
طبق نمونه ای که پیش نر بوده باشد. 


امام صادق علیه السلام :ستایش , از آن خدایی است که آن هنگام که 
چیزی جز او نبود, بود. 


امام صادق علیه السلام :همانا خداوند , تهی از آفریدگان است و 
آفریدگانش از او تهی هستند, و هر آنچه جز خدا تام شی ء بر آن واقع 
شود آفریده است , و خداوند . آفریننده همه چیز است. برتر و بالاتر است 
ان که همانند او چیزی نیست , و اوست شنوای بینا. 


ص: 62 

الامام الکاظم علیه السلام :خالق اٍذ لا قخلوق , ورب اٍذ لا قربوتِ . (1) 

تم غلیه البلام < کل عیام وی ,2 

غنه علیه. السلام هه القديش وماسه اه فخلوق فحوت , (۱3 

الامام الجواد علیه السلام :یا دا الذی کان قبل کل شیء, 2 حَلَق کل شیء 


, نم یبقی ویفنی 1 شی ء . (4) 
الامام الهادی علیه السلام :ان الجسم مُحدث واللَةْ مُحده ومْجَسَمْةٌ . (5) 


راجع : ص 82 (اصول آزلیْه) و492 (الفصل الرابع والخمسون : القدیم , 
الارلت )اه 08 (کان الله ولم,یکن معه نیع : 


2 5الحَلقْ الفعت لکتاب«و لا قی مرا اّما یفولْ له کُن قَیِکُونْ » . 
(6) 


الکافن .1 ض 141 عم 6عن فتج بن غبد الله-مولی: بت هایتیم.: 
التوخیه دص زگ 1۸ غن. فنه بع بزید. الجرجانی. غن: اامام الرضا عاه 
السلاموص 67 ح 20 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام وص 
2 تاعاس ی اه الفافی شین ماش الرسا 
علیه السلام وکلاهما نحوه , کشف الفقه : ج 3 ص 209 , الثاقب فی 
المناقب : ص 567 ح 507 کلاهما عن آبی هاشم عن الامام العسکری علیه 
السلاموراجع: عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 152 ح 51 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 106 ح 7 , الاحتجاج : ج 2 ص 325 2 262 , التوحید 
الأمالی للصدوق : ص 639 ح 864 کلاهما عن محقّد بن عیسی بن عبید 
الیقطینی عن الامام الهادی علیه السلامنحوه , المناقب لابن شهرآشوب :.ج 
4 ص 436 عن آبی هاشم عن الامام العسکری علیه السلاموفیه <اللّه 
ِ کل شی ۶ وما سواه مخلوق» ِ 

هیده ص و7 ع 2و عرن محو بن. آیهمیزه بخار الا ماج 57ص 00ج 
وزاجم؛ کمال الدین ‏ ض 610 


ی لته ری و الیو ضرع 1 کلا ها ع لین بان 


5- .التوحید : ص 104 ح 20 . الأمالی للصدوق : ص 352 ح 425 کلاهما 
عن الصقر بن دلف , بحار الأنوار : ج 3 ص 291 ح 10 . 


ص: 03 
۸2 2 5 افرششن دفعن 


امام کاظم علیه السلام افو نتتده است, آنَّ گاه که آفریده ای نبود و 
پروردگار است, ان گاه که بنده ای نبود. 

اما کاطم یه اناای کف خی کر ام آخرنه ات 

امام کاظم علیه السلام :اوست دیرینه و آنچه جز اوست , آفریده نو پدید 
است. 

[مام جواد علیه السلام :ای آن که پیش از همه چیز بود, سیس همه چیز را 
آفرید, آن گاه پایدار می ماتد و همه چیز , نابود می گردد ! 

امام هادی علیه السلام : همأنا جسم , نو پدید است و خداوند , پدید آورنده 
ان و تجسم دهنده به ان است. 

ر. کی ص‌ 93 (مواد ازلی) و 493 (فصل پنجاه و چهارم قدیم) و 509 


(خدا بود و چیزی با او نبود) . 


2 2 فرش دفعیقرآن«و چون بر کاری حکم کند, تنها , ار گوید 
«باش ». پس [بی درنگ ] به وجود می آید» . 


ص: 604 
«انمَا مرخ ادا راد شیتا آن یِفَول له کر یَکونْ > . (1) 
«لتما قَوَلنا لشی ء دا آروتة آن تفول له کُن قیکُون » . (2) 


الحدیثالامام علی علیه السلام فا درخ ققولة تعالی : «تا قَولّا لت 
ء ادا روتَة آن تَقَول لة کن فَیکون « تهزه | القدرخ الا مه التی لا بحتا 
صاحُها |لی مباشو الأشیاء بل تخترغُها کما بشا سُبحاتة , ولا َحتاغ ی 
لتروّی فی خلق الشیء, بل |ذا آرادةٌ صا علی ما یُریدهُ من تمام الجکقه , 
واستمام الم 2 یکلم واحدو رقدیی قاهو بان نما من خاعه . اه 
ِِِ 
شی 


الامام الرضا علیه السلام :نما آمُرة کلمج البَضر آو هو آفر 
قَانما یقول له :کر : کون بِمشییَیُه وارادته , ِ 
أَقرَتِ الیه من شیء, ولا شیء من قُوّ آبعد من من شیء ۰ 4 


تام هر شوت وم (الاال 0 شنت ام 88 (خواممها کم 
بکن قی ادف الخلمه) . 


2/ 2 6الِحَلقّ التدریچیالکتاب« ان سکم 1 الْذٍی حَلَق لسمو بو 


۳0 


زض 
فی_ سثه یام ته اسَتوی عَلٍ العرّش بعشم ال اهر ۲ 
والسَمُسَ ۳ الوم مسر ت بافره [ له الحخلق تبار ال 
رب اعامیت . 
: 82 . 
: 1 : 40 . ۱ 
۱ .بحار الأنوار : جح 93 ص 42 نقلا عن النعمانی فی کتابه فی تفسیر 
القران . 


- .التوحید : ص 440 ح 1 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 177 ح 1 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 421( 307 کلها عن الحسن بن محمّد النوفلی . 
5- .الاعراف : 54 . 


ص: 605 
2 2 6 فرش قدریکی 


«کار او جز اين نیست که هر گاه [آفرینش] چیزی را بخواهد , به آن گوید 
«باش » , پس [بی درنگ ] به وجود می آید» . 


«سخن ما به چیزی هر گاه آن را بخواهیم تنها آن است که بدان بگوییم : 
«باش ». پس [بی درنگ آموجود می گردد» . 


جدیتامام علن علیه: السلام :و آقا ادلیل ] وانایی اخدا آين سخن: خدای 
متعال است : «سخن ما به چیزی هر گاه آن را بخواهیم تنها آن است که 
بدان گوییم باش «پس » . [بی درنگ آموجود می گردد» . پس این توانایی 
کامل است که دارنده آن به دست یازیدن به اشیا نیاز ندارد ؛ بلکه آخدای 
آسبحان آن گونه که بخواهد , اختراع می کند ونر آفریتشن شی ۶ نیازمند 
اندیشیدن بیست " بلکه هر گاه آن زر بخواهد , همان اراده کاملا حکیمانه 
اش می شود و تدبیر برای او با یک گفتار و توانایی چیره ای که بدان از 
آفریده های خود جداست, استوار می گردد. 


امام رضا علیه السلام :"همانا کار او , چون چشم بر هم زدن يا کمتر از آن 
است. هر گاه جیزی را بخواهدر تنها به آن می گوید : «باش » , پس با 
خواست و اراده او به وجود می آید. از آفریه هاش خیزی از جیزی [دیگر 
به او آنزدیک تر نیست و چیزی از انها دورتر از چیزی [نسبت به او] نیست 
(همه اشیا از نظر نزدیکی و دوری برای او یکسان اند). 


و و : ص‌ 75 (اندیشه) و 77 (چاره اندیشی) و 91 (رنح بردن) و809 
(کلتانی درباره آنچه در آغاز ۳ نبوده است ). 


۸ 2 6آفرینش تدریجیقرآن«همانا پروردگار شما انش است که 
آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید, آن گاه بر عرش استیلا یافت. روز 
زا به شب فری می و اند + در جالی که با شعات « جویای آن.است و 
خورشید و ماه و ستارگان را رام شده به فرمان خود [آفرید ]. هان ! 
آفرینش و فرمان , از آنِ اوست. برتر و والاتر است خداء پروردگار 


جهانیان» . 


ص: 606 


راجع : پونس : 3 , هود : 7 , الفرقان : 59 , السجده : 4 , ق : 38 , الحدید 
_ 


الحدیثالامام علی علیه السلام :ولو شاء آن بَخلْقها فی آأَقَلَ ین لمح البَضر 
لحَلّق , ولکتَة جَعَل الأْناه والقداراة مثالاًلأْمَنائّه , وایجابا لِلحکُه علی خلقه . 
(1) 


الامام الرضا علیه السلام احلّق السَماوات والار طاقن زوا یام , و 
مُستول عَلی عرشه , وکان قایرا علی آن یَخلقها فی طرقه عین , لک عز 
و جلحلْقها فی سبّه ایام لبْطهر پلملانگه ما یَخْفْْ منها ینت نعد نی ۴ 
ول خذوت ها هدوت علی الم تفالی د ره مره بعد مرو .۰ (2) 


2 / ما ِ 
تنزیه ال شُبحا 


1 خالقیهُ22 / 3 1الحاجهّالامام علیخ علیه السلام فی 
9 اللق لوحشّه , ولا استعملتمم لمَنققه . (3) 


ِ 3 


- .الاحتجاج : ج 1 ص 601 ح 137 , بحار الأنوار : ج 57 ص 6 . 

2 اتود : ص 370 ج 2 عبون یار الا ج 1 ص 134 ح 33, 
الاحتجاج : ج 2 ص 393 ح 302 کلها عن آبی الصلت الهروی , بحار الاأنوار : 
ج 57 ص 275 50 . ۱ 
3- .نهج البلاغه : شاه 9 , غرر الحکم : ح 7554 نحوه , بحار الانوار : 
ج 4 ص 318 ح 43 . 


ص: 07 
2 انضه افرید اوق اب ان فصق نی . کر 
اشاره 


2 / 3 1 نیاز 


ر ع ۶ اب 3 , هود : آیه 7 , فرقان : آیه 59 , سجده : آیه 4 , ق : 


۲ 0 


حدیثامام علی علیه السلام :و اگر می خواست آنها را در کمتر از یک چشم 
طم زین سا فرتنن عی, آمو ید ؛ ولی او درنگ و مدارا را الگویی برای 
امانت داران خود و موجب برهان بر آفریده های خود نهاد. 


امام رضا علیه السلام آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید , و او بر 
خی اس تسوا و مارا تراهم بواوه 
بیافرپند ؛ ولی او آنها را در شش روز آفرید تا آنچه از آن به گونه تدریجی 
می آفرید , برای فرشتگان پدیدار کند. و تا [فرشتگان] با پیدایش آنچه نو 
به نو ندید هی آند بر خداه‌ند که بان آهوالاشت .یی در بی تا ن.جوبد. 


2 / 3آنچه آفریدگاری خدا به آن وصف نمی گردد22 / 3 1نیازامام علی 
علیه السلام در ننزیه_ خدای تسا آفزندکان را برای [رفع ] دی 
تتفاین: تبافریدن اقد و آنقا را بزای احلب ا سویی به کار نحرفته ای 


ص: 69 


عنه علیه السلام ۳۹ یکوّنها لِتشدید سلطان , ولا خوف من ۳ 
, ولاً استعاتو علی ضدذ مُناو , ولا ند مُکایر , ولا شریک مّکایر . ( 


0 ۷۱ 
3 
ص 


بح 
۳۲ 


فاطمه علیهاالسلام :گوّتها [ ی الأشیاء ] بمُدرَته , ودرآها یه من غیر 
حاجه من الی تکوینها . (2) 

عتما علیماا تسام تدع الأشیاء لا من شیء کان قبلها . ۱ 
لی تکوینها , ولا فایْده له فی تصویرها . الا تثیینا لِجکمته , وتنبیها علی 
طاعیه . واظهارا لَمْدریه . تعبدا لبرتیه ء واعزآزا لدَعوته ۰ (3) 

الامام زین العابدین علیه السلام فی دعایه فی, طلّب القفو : أُستَوهیک یا 
الهی تفسی الّنی لم تخلقها لتمتنة بها من شَوء , آو لطِّق بها الی تفع . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :هو الخالق لا شیاء لا لحاجو . (9) 


الامام الرضا علیه السلام :لو کان حَلَقَ ما حَلَّق لحاجم من لجار لقائل آن 
یقول : یِتحَوّلْ اٍلی ما حَلّق لِحاجته اٍلی ذلک , وله عز و چل لم یَخلّق شَینا 


سا ولد رل ثایتا لا فی شیء ولا غلی شیء , الآ العلق بُمسک 

بعصه بر با ویدحل بَعصَهٌ فی بعض ویخرخٌ منة , وال تقد بقد تبه یمس 

دیک کل , ولیس یَدْلٌ فی شیء ولا یَخرْجٌ منة ولا بَوودة ۱۳ 

تا , ولا تعرف" أعذ من الخلق کیت ذلک لا ال عز و جل 0 

1 و أهل سره وا لمُستحفظین لأمره وخْرّان ه القائّمین 
یعته ۰ (6) 


۷ 


ك 


تالا هی 1 اضر ده غرن محتونین اش عبر الله ومد برن خی 
جمیعا رفعاه |لی الامام الصادق علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 186 , 
التوحید : ص 43 ح 3 عن الحصین بن عبد الرحمن عن ابیه عن الامام 
الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , الاحتجاج : ج 1 ص 479 7 116 کلها 


ِ- 
- الاحتجاج ج 1 ص 255 ح 49 عن عبد الله , بن الحسن باسناده عن 
۳ علیهم السلام . 


3- .الاحتجاج : ج 1 ص 255 ح 49 عن عبد اللّه بن الحسن باسناده عن 
آبائه علیهم السلام . 

4 .الصحیفه السچادیه : ص 150 الدعاء 39 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 145 ح 6 عن حمزه بن بزیع , معانی الأخبار : ص 20 
ح 2 , التوحید : ص 169 ح 2 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام وراجع: 
التوحید : ص 248 ح 1 و فلاح السائل : ص 353 ح 238 . 

6- .التوحید : ص 439 ح 1 , عیپون اخبار الرضا : جح 1 ص 177 ح 1 , 
الاحتجاح : ج 2 ص 421 307 کلها عن الحسن بن محمّد النوفلی . 


ص: 69 


امام علین علیه السلام :آنها (آفریده ها) را نه برای تقویت سلطه ای پدید 
اورده , نه از بیم نابودی , نه کاستی , نه برای یاری جستن علیه هماوردی 
دشمنی کننده , نه همانندی فزون خواه , و نه انبازی ستیزه جو. 


فاطمه علیهاالسلام آنها (اشیا) را به توانایی خود , پدید و و آنها را به 
خواست خود , افرید , بدون ان که او را به پدید اوردن انها نیازی باشد. 


فاطمه علیهاالسلام :اشیا را نوآوری کرد , نه از چیزی که پیش از آنها بوده 
باشد 4 وه بدون آن که او را به یدید آوردن آنها نیازی باشد و بدون آن که 
در صورتگری آقا-برای اوسونی باشند , مدز برای استوار گرداندن حکمت 
خود و پادآوری بر طاعت خود و پدیدار ساختن توانایی خود, [و آبه بندگی 
گرفتن آفریدگان خود و نیرومند کردن فراخوان خود. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در طلب عفو : ای خدای 
من ! از تو می خواهم جانم را ببخشی که ان را نیافریدی تا بدان , از 


گزندی جلوگیری کنی يا بدان به سودی برسی. 
ا اش اد یه اشامت شوه یا سم ی ات سای 


امام رضا علیه السلام :پس اگر آنچه را که آفرید , برای نیاز خود رد 
بوده , برای گوینده ای روا بود که بگوید : « [خدا ] به آنچه آفریده , دگر؟ 
می شود» , به دلیل نیازی که بدان دارد ؛ ولی او چیزی را 0 
نیافریده است. همواره پا برجاست , نه در چیزی و نه بر روی چیزی ؛ اما 
آفریدگان , . برخی ؛ , برخی دیگر را نگاه می دارد و پاره ای در پاره ای داخل 
می گردد و [با آاز آن بیرون می شود . و خداوند عز و جل پاک با توانایی 
خود, همه آنها را نگه می دارد و در چیزی در نمی آید و از آن بیرون نمی 
شود و حفظ آن, بر او گران نیست و از نگهداری آن , ناتوان نمی گردد و 
هیچ یک از آفریدگان , چگونگی آن را نمی داند. مگر خدای عز و جل و آن 
که از فرستادگان و اهل رازش است و نیز محافظان امر و گنجینه داران 
شا که ای که اما رات اساسا سا ارست: 


ص: 70 


التوچید عن الحسن بن محشد النوفلی فی ذکر مجلس الرّضا علیه السیلام 
مع آصحاب الققالاتِ : ققال عمرن الضاییْ :_آخبرنی غن الکاین الاو 
وعَفا حَلَقَ ؟ قال علیه السلام : سالت قافعّم , ما الواجذ قلم یَرّل واجد 
کانتا < ی 2:۵ 4 ود ور آعراض ولا یرال کذلک , تم خلق خلقا 
قبتدعا مُختلفا باعراض وخدود مُختلقه , لا فی شیء أقامَة , ولا فی شیء 
حدم ولا علن شیع خذاخ:, .ولا للم او , فجَعَل من بعد ذلک الحلق صفوه 
وغیر صفوو , واختلافا وائتلافا ولو و3وقا وطعما لا لحاجّه کاتت مه الی 
ذلک , ولا لفَضَلٍ مَنزله لم یبلغها لا .و رأی لتفسه فیما حَلَقَ زيادة ولا 
قصانا , تعقَلٌ هذا یا عمران ؟ قال : واللّه با سیدی . قال علیه السلام 
نا عفیای اند له ان خلق ما لو لحاجه لم : ن الا من تستعین 
به لی حاجته , ولکان ینبغی آن یخلّقَ أضعاف ما حَلق لا الوا کلم 
کنُروا کان صاحیَهُم آقوی , وَالحاجهٌ يا عمران لا یَسَعَها ؛ 4 لم بُحدث من 


الحلق شَینا الا اب ۱ : لم بخلّق الحلق 
لحاجه , ولکن تَقلَ بالخلق الخوانخ تعضهم |لی تعض , وق بعضَهُم عَلی 
تعض بلا حاجم منة |لی من قَصّل , ولا نقمّو من غلی من أدَل , قلهذا حَلَقَ . 


)1( 


1- .التوحید : ص 430 ح 1 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 169 ح 1 کلاهما 


عن الحسن بن محقشد النوفلی » بحار الانوار : ج 57 ص 47 ح 27 وراجع: 
الاحتجاج : ج 2 ص 420 ح 307 . 
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التوحید به نقل از حسن بن محمد نوفلی , در یاد کرد نشست امام رضا 
علیه السلام با صاحبان گفتارها [آو عقیده ها] : پس عمران صابی گفت : 
مرا از باشنده اوّل و از آنچه افریده است.؛ آگاه کن . قرمود : «پرسیدی , 
پس دریاب. اما آخدای آیگانه , همواره یگانه باشنده بود و هیچ چیز با او 
نبود , بدون حد ود و آعراض , و هميشه چنان است . سپس > افزیندکاتی 
افرید , در ی نوآور بود ؛ آفریدگانی گوناگون با آعراض و حدودی 
گوناگون. نه در چیزی آنها را برپا داشت, نه انها را در چیزی محدود ساخت. 

نه آنها را بر طبق چيزي الگو برداری کرد و نه [کسی] برای او نمونه ای 
ساخته بود و پس از آن , آفرینش [موجودات آبرگزیده و نابرگزیده و 
گوناگونی و هماهنگی و رنگ ها و چشایی و مزه قرار داد, نه برای نیازی که 
بدان داشته باشد و نه برای [دستیابی به ] بزنوی, بایکاهن. که ننما. با ان 
[آفرینش آبه آن برسد , و در آنچه آفرید, برای وجود خود . افزایش و 
کاهشی ندید. ای عمران ! این را در می یابی؟» . گفت : آری . به خدا 
سوگند , , سرورژم ! فرمود : «و بدان ای عمران ! اگر آفرینش آنچه آفرید , 
برای نیازی بود, تنها کسانی را می آفرید که از آنها بر [ رفع ] نیاز خود , 
مدد می جوید و شایسته بود چند برابر آنچه آفریده, بیافریند ؛ زیرا یاوران 
هر چه بیشتر گردند, همراهشان نیرومندتر می گردد و ای عمران ! نیاز , آن 
را در بر نمی گیرد ؛ زیرا| جیزی از آفریدگان را پدید نمی آوزد, مگر آن که 
در آن , نیازی دیگر پدید مي آید. و برای آن می گویم : آفریدگان را برای 
نیازی نيافریده ول از اور ۵ ] بازه را از آبرخی آفریدگان به برخی 
دیگر منتقل کرده (افریده ها را نیازمند یکدیگر افریده) و پاره ای از آنها را 
بر پاره ای دیگر , برتری داده است . بدون این. که. به ان کف پرتری 
۷ کار] کیفر و ناخشنودی او بر 
کسی باشد که او را فرودست ساخته و برای همین افریده است. 
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مصباح الزاثر عنهم علیهم السلام: للم یا دا القدزو الَتی ضَدر عنها العالم 
مِکوّنا مبروء| عَلیها , قفطورا تحت ظل العظمه , قَتطقت شواهد صَنعک فیه 
پانک آنت ال لا الة الا آنت , مَكَوَنة وبارثة وفاطرة , ابتَدعتة لا من شیء , 
ی وی ار ی ی ی ی 

بت لک فی تکوینه , ولا استعاتو هنک عَلی الحلق بَعدة بل اتتشاد2 
0 دلیلاً عَلیک , بأنّک بای من الصَبع , قلا بُطیقّ المّنصفٌ لعقله انکازک , 
وَالموسومٌ بصِحُه القعرقه جْخودک . (1) 


اکن ی ام و ام ای ی حون مرا عم 
السلام : یا عپادی , ی آم الق لأْستکیر بهم ین قَل , ولا لاتسن بهم من 
وحسّه , ولا لأستعین بهم علی شیء عَجَزث عَنة , ولا لِجَرٌ منقعه ولا لفع 
مَصَرّو , ولو آنء عمیع خلقی من أهل السماوات والأُرض اجتمعوا عَلی 
طاعتی وعبادتی لا تفترون عن دلگ لیا ولا تاراما اد دیک فی فلکی یا 


1 


۷ 


_- 


2 / 3 2العَبنالکتاب«أَقحسسْم 0 حَلَفْتكَم عبت وَکُم الیتا لا #وجفون » . 
(3) 


1 میا الذاثر + ض: 465 بجار الانوار 2 102 ضن 167 نقلا غن المزاز 
الکبیر ۱ 

2- .علل الشرائع : ص 13 ح 9 , بحار الأنوار : ج 5 ص 313 ح 4 . 

تال تون وال 
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2 2 بهودکین 


مضیاه االزاکر ار معضوم غلیه االشلام عخداخیها نان که ار تآناین 
وا ور 
زیر سایه سترگی پدیده آمده است . پس گواهان صنع تو در آن , بدین گوبا 
کت اند کو: تو خدایی . چز تو خدایی نیست طلست بش ان هه آفریتنده 
آن و پدید آورنده آنی . آن را : نو آوردی , نه از چیزی , نه بر پایه چیزی , نه 
در چیزی , نه به سبب دل تنگي تنهایی که بر تو وارد شده باشد , آن هنگام 
که جز تویی نبوده است, و نه به سبب نيازي که در پدید آوردن آن , برای 
تو آشکار شد , و نه برای یاری جستن از آفریدگان پس از آفرینش آنها؛ 
نا ۱ 
ی ان 
که به درستی شناخث معروف است , تو را نمی تواند انکار کند . 


علل الشرائع به نقل از عبد اللّه بن سلام : در ضُحْف (نوشته های وحياني) 
موسی بن عمران علیه السلاماست : ای بندگان من ! من نیافریده ام که به 
وسیله ایشان . از کمی به فراوانی در آیم و نه برای آن که با ایشان از 
تنهایی انس گیرم و نه برای آن که از ایشان , بر چیزی که از [انجام ] دادن 
آن ناتوان گشته ام, یاری بجویم. و نه برای کشاندن سودی و يا راندن 
زیانی. و اگر تمام آفریدگانم از اهل آسمان ها و زمین , بر طاعت و بندگی 
من گرد آیند و در شب و روز , از آن سستی نورزند, باز در فرمان روایی 
من , چیزی افزون نمی کند. منژهم من و از آن , برترم. 


2 / 3 2بیهودگیقرآن«آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما 
به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟» . 


ص: 74 


«ها جلفْتا للسَموٍ ت و الأضَ و ما بسَهُما الا یالحق و آجل شُممّی و الذین 
کفرّ وا ۳ اند وا معرضُون » . (1) 


و ما حَلَفْتا السَماء و ار و ما بیتهما بطلاً ة یک ظرٌ الذِین کقَرواً قع" 
ری ک وا من الثّار کِ . (2) 


«و ما حَلَفْتا السَمَوّ ت و الأرَضَ و ما بیتهمَا آمبین » . (3) 


راج * ال زان ۶ ۱91 رتفا 7 : الزهر ع ده الرممد ور الفنکوت.: 
, الججر : 85 , الدخان : 39 , الجاثیه : 22 , التغابن : 3 , ص : 27 . 


الحدیثالامام علی علیه السلام :ما حَلَق اللَهُ شُبحاتة آمرأً عبنا قَلهُو . (4) 


الامام الصادق علیه السلام لا یل لِم حلَق اللَهْ الحلق ؟ : ار ال تبازک 
وتعالی آم بَخلق حَلقه عتنا ولم یتژکهم شدی , بل حَلَقَهُم لاعظهار فُدرّته . 
ولبَْلفَهّم طاعتَهٌ 9 یذلک رضواتة , وما حَلَقَهم لیجلب منقّم مَنقعة 
, ولا لقع بهم مَصَتة , بل حلَقَهُم لنقَعَهّم وبوصِلَهُم الی تعیم الاب . (5) 


2 3الرَوَهالامام علیّ علیه السلام حّق العلق من ی بر َو کات 
التویاث لا تلیق لا یذوی الَْماير , ولیس یذی ضمیر فی تفسه . (6) 


1- .الأحقاف : 3 . 

۸2.ص : 27 . 

3- .الدخان : 38 . ۱ 
4 .غرر الحکم : ح 9606 , بحار الاأنوار : ج 78 ص 5 ح 55 نقلا عن 
مطالب السوول نحوه . 

و .غلل الشرایم:: ص 9ج 2 غن هد ین قماره.: بخار الاتوار 2 و اصن 
3 ح 2. 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 108 و90 و91 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق علیه السلاموکلاهما نحوه . 


ص: 7 
2 3 3 انديشه 


«آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است , جز به حق و [با] مدّتی 
معین نيافریدیم کسانی. که کفر ور زينند. از آنخه. بیم دادم شدنده رزوی 
گردان اند» . 


لو آنتتمان ۵ وفیم و آنچه را فان[ دو است , به باطل نيافريديم. 
پندار کسانی است که کافر گشتند. پس وای بر کسانی که کافر شدند از 
انش [جهنم ] » . 


و اسان ها و زرمین و انجه را میان آن-دو اشت:ز به.بازی تباقر بدین* . 


: آل عمران : آیه 191 , انعام : آیه ۰73 زمر : آیه 5 , روم : آیه 8 
ِ ن : آیه 44 , , حجر : آیه 85 , دخان : آیه 39 ژحاننض > اب 22 , تغابن : 
اه 2 


حدینامام ۳۹ علیه السلام :"خداوند سبحان 1 کاری را بیهوده نيافریده تا 
خود را سرگرم کند. 


امام صادق علیه السلام آنّ گاه که از ایشان پر سیده شد : خداوند 1 برای 
چه آفریدگان را آفریده است؟ : همانا خداوند والا و بلندمرتبه, آفریدگان 
خود را بيهوده نیافریده و انان را پوچ , فرو نگذاشته است ؛ بلکه ایشان را 
برای پدیدار ساختن توانایی خود و برای این که ایشان را به طاعت خود 
9 , آفریده است , تا بدان , سزاوار خشنودی او گردند , و ایشان 
را برای آن که از ایشان , سودی فرا چنگ آورد , و برای آن که با ایشان 
دیاتی ابر اند فافریده است آباکه آبشان را اون ۲ به انا سود دهفوه 
به خوشی جاویدان برساند. 


2 د3اندیشهامام علی علیه السلام :آفریدگان را بدون انديشه آفرید ۱ 
زیرا| انديشه تنها شایسته دارندگان درون است و آخدا ] در ذات خود , درون 
ندارد. 


ص: 76 
عنه علیه السلام :آنشّاً الحلق انشاءٌ , وَابْتدَأة ابیداءٌ , بلا روبّه آجالها , ولا 
تجربه استفاها . (1) 


2 / 3 4الاحتیارسول اللّه صلی الله علیه و آله «حَلّق ما خَلْق بلا معوته 
من آحد , ولا تکلف ولا احتیال ۰ (2) 


الامام علیٌ علیه السلام :لم یَذرآالحلق باحتيال . (3) 


2 / 3 5المثالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ابتداً قا ابتدع , وآنشَاً ما 
خلق علی غیر مثال کان سَبَق سبَقَ . (4) 


الامام علیٌ علیه السلام :ابتدع ما حَلَق بلا مثال سَبَق . (5) 


عنه علیه السلام جلّقَ الَلِقَ علی عبر تمئیل , ولا قشوزه مُشیر , ولا معوته 
ُعین , قتم له بأمرٍه , وآذعن لطاعته قَأجأت . (6) 


1- .نهج البلاغه: الخطبه 1 , الاحتجاج: جح 1 ص 474 ح 113 , بحار الأنوار: ج 
4 ص 248 ح 5 . 
2- .الاحتجاج : ج 1 ص 140 ح 32 عن علقمه بن محمّد الحضرمی عن 
الامام الباقر علیه السلام , روضه الواعظین : ص 103 عن الامام الباقر 
علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 37 ص 205 ح 86 . 
.نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : جح 77 ص 315 ح 15 . 

4- التوحید : ص 44 2 4 عن اسحاق بن غالب عن الامام لصادق عن أبه ات 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 287 ح 19 وراجع: کفایه الأثر : 
161 
یج دم وج دم مت نی ی ید اه مد ره 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید ص 43 ح 3 عن 
الحصین بن عبد الرحمن عن آبیه عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 270 ح 15 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الأنوار : جح 4 ص 317 ح 42 وراجع: 
الاحتجاج : ج 1 ص 140 ح 32 . 


ص: 77 

2 3 4 چاره اندیشی 

2 3 53 نموزه 

امام علی علیه السلام :قطعا آفریدگان را بدید آورد و [افریتش] آنها را 


آغا زگری کرد بی آن که انديشه ای بگرداند و بدون تجربه ای که از آن 
تهره جوید: 


2 / 3 4چاره اندیشیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :و آنچه را آفرید , 
بدون یاری گرفتن از کسی و به سختی افتادن و چاره اندیشی افرید. 


تام غلی له لام افرن کان را با ار اتخشی شاخ رید 


2 / 3 5نمونهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آنچه را نوآورد , خود آغاز 
کرد و انچه افرید , بی نمونه ای پیشین , پدید اورد. 


امام علی علیه السلام :آنچه آفرید بدون نمونه ای پیشین» نوآوری کرد. 
امام علی علیه السلام : آفریدگان زا افزید: نه با الگو برداری [از دیگری ] و 


نه با رایزنی مشورت دهنده ای و نه ياري پاوری. پس خلقتش به فرمان او 
تمام گشت و به طاعت او گردن نهاد و پاسخ داد. 


ص: 78 

عنه علیه السلام :الّذٍی ابتدغ الحلق علی عّیرِ مثال امتئلَهُ , ولا مقدار احتذی 
عَلَیه پن خالق معبود کان قبلة . (1) 
فاطمه عليهاالسلام :وآنشَآها [ آی الأْشیاء ] بلاً احتذاء أمّْه امتتلها . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعایئه بو عَرقه : آنت الَهْ لا الع ال 


آنت , الذی آنشأت الأشياء من غیرٍ سنخ وضو رت ها ضورت هن عیز عنال : 
وابتدعت القبتدعات بلاً احیذاء , (3) ۲ 


الاملم الباقر علیه السلام لَمّا سُیْلَ عن قول ال عز و جل : السَمَو تِ 
و الأَرْض» : اِنّ ال عز و شع لاسام ها بل غلی کم منل ا 
فبله » عافدع السماوای. وال ضین ولم بکن فبلی سماوات ول ات صون , 
(4) 


2 / 3 6الجارحهّالامام علن علیه السلام ؛صانمٌ لا بجارخه . (5) 


ن‌ 
اب 
اک 


اضر 26 5182 


که لوحت ی 1 بسن مر اظ 
«خالق» وکلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , 
بجر نوا 275 1 

- ۱ اضر در و2 جح 49 عن عیدا لاه بن الحسن باسناده عن آبائه 
ِِ 

الصحیفه السکاده: ص 186 الدعاء 47 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 256 ح 2, تفسیر العتاشی : ج 1 ص 373 ح 77 , 
ال اهامای حفس طسو 


ص: 709 
2 6 اندام 


امام علی علیه السلام :ٍآن که آفریدگان را نوآوری کرد نه بر پایه نمونه ای 
که از آن. نمونه برداری کرده باشد و نه اندازه ای که ان را از افریننده 
پرستیده ای که پیش از او بوده, تقلید کرده باشد. 


فاطمه علیهاالسلام :و [ خداوند فتغال.. | انها (اشیا) را بشید اور تدون 
تقلید کردن از نمونه هایی که از آنها الگو پذیرفته باشد. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه : تو خدایی ۰ 
خدایی جز تو نیست ؛ کسی که اشیا را : نه از ريشه ای پدید آورده ای و 
آنچه صورتگری کردی , از روی نمونه ای صورتگری نکردی, و نو پدیده ها 
را بدون تقلید نواوری کردی. 


امام باقر علیه السلام در پاسخ پرسشی درباره سخن خداوند عز و جل : 
«نوآور آسمان ها و زمین »> : هماأنا خداوند عز و جل همه اشیا را به ۳۲ 


خود, نوآوری کرد, بی نمونه ای که پیش از او بوده باشد . پس اسمان ها و 
زمین ها را تواو‌ری. کرد . در حالف که بیش از آتها آسشمان ها و وهی هایی 
نبود. 


2 3 ۵اندامامام علی علیه السلام :سازنده است ؛ امّا نه با اندام. 
ر.ک :ج 7ص 29 5182 . 


ص: 90 


2 / 3 7التضَبْالکتلب«و لقَذٌ حلَفْتا السَمو ت والارْضَ و ما بَیْتَهْما فی سِتّه 
آیّام و ما مَسّتّا من موب » ۳۷ 


«اِنّ رینا لقفوژ سَکُورُْ * الذٍی أحلتا دار الْْقامه من قصله لا یمسا فیها 
تب و لا یمسا فیقا لغوبت» ۰ (2) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :الحمد بل المعروفِ من غیر رُوبٍَ , الخالق 
من غیر منضبه , خلق الحلایق بقدزته . (3 3 


عنه علیه السلام :الم له ... الخالق لایقعنی عَرّگه وتضب . (4) 
عنه علیه السلام :لا بَوْودْخ حَلقٌ ما ابتداً . (5) 
عنه علیه السلام :ابتدع ما خَلق , یلا مثال سَبَق ولا تقب ولا تضب . (6) 


1- .ق : 38 . 

2 .فاطر : 34 ود3 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 183 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 152 . 

5- .الکافی وه ان ی 
جمیعا رفعاه الی الامام ۳ علیه السلام , نهج البلاغه امه 05 
الصادق گن ابائه فنه ۳ اسان ِِ الأنوار : 2 4 ص‌ و30 ج 37 

6- .الکافی: ج 1 ص 134 ح 1 عن محمد بن آبی عبدالله ومحمد بن یحیی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید: ص 43 ح 3 عن 
الحصین بن عبدالرحمن عن ابیه عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم 
السلام, بحار الأنوار: ج 57 ص 164 ح 103 وراجع: التوحید: ص 63 ح 18 . 


ص: 91 
شرت رک 7 وق ترقن 


92( 32 7رنح بردنقرآن«و قطعا آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو 
آفته در یش رف آفر پذیضر و هیچ واماندگی ای به ما نرسید» . 

«همانا خداوندگار ما 4 آهز: کار بسیار سپاس گزار است ؛ همان که ما را از 
بخشش خود به سرای اقامت در اورد . در ان رنبجی به ما نمی رسد و در 
ان واماندگی ای ما را فرا نمی گیرد» ۱ 

حدینامام له علیه السلام : ستایش , از آن خداست که بدون دیدن , 
ساخته شوه و بی رقم برون « آعرید کار است. آفزید کان ۸ به توانانی خوه 
افرید. 

امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداست ... . آفریننده ست ؛ اما نه 
به معنای جنبش و رنچ بردن. 


ناه غلی غلبه الشسلام :فرش آنجه آعاز ری کنوه شیر اه کزان تست 


ایام علی غایه الشلای ‏ انجه,دا افریم تواوری کرو و نفهفن دانگی نموت آخ 
از پیش و بدون زحمت و رنج. 


- .این ۳ که به عنوان شاهد مثال آمده است , درباره نرسیدن رندج و 
ِِِ به بهشتیان است و به نبود رنج و وا قاند وین در امر آفزستشن 
آلهی ارتباظ تذارد خر 


ص: 92 


2 / 3 8الْغییژالامام الرضا علیه السلام لِمن قال له :یا سَیدی آلا بخیژنی 
غن الخالق |ذا کان واجدا لا شیء یره ولا شیء مَعَه , آلیس قد تَقتر بحلقه 
7 یتغیر عز و جل بخلق الخلق , ولکن الخلق بتَعیرٌ بتغییره . 


3/2 اصول آز لالذمام علت علیه السلام :لم یَخلّق الأْشياء من حول 
لو ولا من آوایّل أبیبّه , بل خَلق ما حَلَق . قأقام عَدّهْ , وضو ما ضَوّرَ 
قآسن صورتَة . (2) 


عنه علیه السلام :لم یرل ربا ای دی هت 2 


کز ول تلق وراه من قبر یی ملق مه ۰ (3) 


عنه علیه السلام :الما له الواجد الأحدٍ السَمد الفتقرد , الذی لا من شَیء 
و 


1- .التوحید : ص 433 ح 1 , عیون آخبار الرضا : جح 1 ص 171 ح 1 کلاهما 
عن الحسن بن محشد النوفلی . بحار الاأنوار ۰ج 10 ص 312 ح 1. 

2 .تهج البلاغه : الخطبه 163 . التوحید : ص 79 ح 34 عن آبی المعتمر 
مسلم ین وس نجوه , بحار الأنوام نع 4 ص 295 2 22 ات : ج 1 
دنه الخ‌اطر عرص ین این امن بخار الانوار : ج 40 ص 195 
0 

4- الکافی 1۱2 عز غن فد یم ایند الله مهن بخنین 
رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام ِثِآ 
: ج 57 ص 164 ح 103 وراجع: التوحید : ص 63 ح 19 . 


ص: 93 
22 ار 8 رز کین 
9 خهاد ازلن 


2 / 3 8دگرگونيامام رضا علیه السلام به کسی که به ایشان گفت : 
سرفرم | آبا مرا از آفریدکار؛ اه نصی کنی؟ اکر بگانت ات و جیری نج 
او نیست و چیزی با او نیست, آیا با آفرینش آفریدگان , دگرگون نگشته 
است؟ : او با آفرینش آفریدگان, دگرگون نشده است ؛ ولی آفریدگان با 
دگرگون سازی او, دگرگون می شوند. 


2 3 9مواد ازلیامام. علی. علیه السلام خاشبا را از عواد ین و 
سرآغازهای جاوید نیافرید ؛ بلکه همه آنچه آفرید , خود آفرید . پس اندازه 
آن را به پا داشت, و صورنگری کرد اما ی ی رو رت 


اقام علی غیت السلاخ خخداوندکای ما« همواره بر انچة. نخواهدم سار 
تواناست و به همه چیز احاطه دارد. . سیبس ؛ , آنچه را خواست , ایجاد کرد , 
دون آرخ: که به انديشه ای نو پدید رسیده باشد , و در آنچه اراده کرده, 
شبهه ای بر او درنمی آید و او نوری آفرید و نو آورد , بدون آن که آن را از 
چیزی بگیرد . آن گاه از آن, تاریکی ای آفرید و توانا بود که تاریکی را از 
جیزق تیافریتد» آن. کونه. که: تور را از جیتی. تیا فرند. . 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداوند یگانه يكتاي صمد بی 
همناست: " کسی, که نه خود از چیزدی است و ته انخه را هسنت , از چیری 
آفریده است ... . و هر سازنده چیزی, از چیزی می سازد و خداوند , آنچه 
را آفریده, از چیزی نساخته است. 
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الامام الباقر علیه السلام :ان اللعَ تبانک وتعالی لم یر 
لاشياء لا من شیء , ومن زعق أنّ ال الأشیاء مر 
کقر ؛ لته لو کان ذلِک الشیء الذی حَلق منهة الأشیاء قدیما مَعَهّ خ 
وهویّبه کان ذلک السیء ریا , بل خَلَّق اللهْ تعالی الأشیاء کلها لامن شیء . 
(1) 


عنه علیه السلام ین سل گن السیه امه من سیع آه من.ل سی ۶ 


هه ِ ِ 7 رو 


3 
۱۳ 
۱۳ 
ِ 1 
1 
6۱ 
3 


انقطاع آبدا , ولم یَرّلٍ اللَهْ اا 
۳ 

الامام ِ غلیه. الیلام ذلا ون الشیء لافن‌ضیع ۱ اللقه ولا کل 
السیء من جَوقریته ٍلی جوهر خر الا له , ولا یَنقْلٌ السیء من الوجود ی 
العدم 1 ۰ (3) 


فاطمه علیهاالسلام :ید الأْشياء لا من شیء کان قبلها . (4 


الاحتجاج فی ذکرِ چوار الامام السادق علیه السلام مع زنديق : قال الرَندیق 

من آی شیء حََقَ له لأشیاع؟ قالْ علیه السلام : من لا شیء . ققال : 
گیف یجیء من لا شیع شیء۶ ؟ قال علیه السلام : ان الأْشياء لا تخلو آن 
تکون خلقت من شّیء آو من عَیرٍ شیء , قاٍن کاتت خُِقت من شیء کان 
ععه ؛ قاجٌ الک الشیء قدیخ , والقدیم لا تکونْ حدینا لا تفني ولبقیرٌ, ول 
2 
هذه الوا المحتلقة , والجَواهر الكنيرة الموجودة فیر هذا العالم من 
ضُروب شَتّی ؟ وهن آین جاء الموث ان کان السیء الذی آنشِثت منة 
الأشیاء حّا ؟ وین آين جات الباة ان ان ذیک السَیء ميا ؟ ولا تجوژ آن 
یکون من خی ومیت قدیمین لم یزالاً ؛ ان العمت لا بجیء منه میت وهو لم 
رل حتاب ولا یور آیضا آن یکون یت قدیما م تزل یما و به من القوت 

لا العّت لا قدره له ولا بقاء. قال : قین ین ال : 5 الأشیاء لد ؟ 
ال : هذه مقالة قوم جعدوا دی الأشیاء , قکَبوا ارس وققالتهم : 
الانبياء وما آنَووا عن وا کم آساطیر 099۰ ای 
واستحسانهم . (3) 


1- .علل الشرائع : ص 607 ح 81 عن آبی |(سحاق اللیثی , بحار الأنوار : ج 
5ص 230 ح 6 . 

2 .التوحید : ص 67 ح 20 عن جابر الجعفی , بحار الأنوار : ج 57 ص 67 ح 
4 وراجع: الکافی : ج 8 ص 94 ح 67.. 

3- .التوحید : ص 68 ح 22 عن عبد الله بن سنان , بحار الأنوار : ج 4 ص 


8 ح 2. ِ 
4 .الاحتجاج : ج 1 ص 255 ح 49 عن عبد الله بن الحسن باسناده عن 
ابائه علیهم السلام . 


5- .الاحتجاج : ج 2 ص 215 ح 223 . 
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اه با اه ام ها وهای نمی مایا رن 
است ت . اشیا را از چیزی نیافرید و هر که بپندارد که خداوند متعال , اشیا را 
از چیزی آفرید, حتما کفر ورزیده است ؛ زیرا اگر آن چیزی که اشیا را اژ آن 
آفریده , به دیرینگی ازلیت و هویت او باشد, آن چیز , ازلی خواهد بود؛ 
بلکه خداوند متعال , همه اشیا را از هیچ آفریده است . 


امام باقر علبه. السلام در پاسخ بة این وال که خداوند , هستی را از 
چیزی آفریده يا از نیستی؟ : هستی را آفرید, نه از چیزی که پیش از آن 
بوده باشد, و اگر آن را از چیزی می آفرید, در این صورت , هیچ گاه در 
تم ی را ای ار 
تسلسل لازم.فی امد ] و در آن خال . چیزی هفواره با خدا هی بوذ ,دز 
حالی که [ می دانیم آخداوند بود و هیچ چیز با او نبود. 


امام صادق علیه السلام :تنها خداست که شی غ را از فبج بدید می آوزد 
(1) و تنها خداست که شی ‏ را از گوهر آن به گوهری دیگر جابه جا می 
کند و تنها خداست که شی ء را از هستی به نیستی می برد. 


فامه عاهاا للم اش راشای گرو یه ای خی که شین از ار وه 


باشد. 


الاحتجاح در یاد کرد گفتگوی امام صادق علیه السلام با یک زندیق (2) : 

زندیق گفت : خداوند , اشیا را از چه چیزی آفریدم است؟ فرمود : «از 

نیستی» . گفت : چگونه از نیستی, ر.جیژی. آندید ] مین آید. فرمود : «اشیا از 
دو حال , تهی نیستند : يا از چیزی آفریده شده اند یا از نیستی نس اکن از 
چیزی که با او بوده , آفریده شدم: آن چیز , دیرینه است, و دیرینه , نو پدید 
نیست و نابود نمی گردد و دگرگونی نمی پذیرد . ناگزیر آن چیز, یک گوهر و 
به یک رنگ خواهد بود. پس این رنگ های گوناگون و گوهرهای بسیار , از 
گونه های پراکنده (گوناگون) موجود در اين جهان , از کجا امن است؟ و 
اگر چیزی که این جهان از آن پدید آمده , زنده است.؛ پس مرگ از کجا 
آمده است؟ ین ار ین , مرده است. کب از کجا آمده است؟ و روا 
نیست که #ِ موجودات ] از زنده و مرده ای دیرینه باشد که همواره 
بوده اند ؛ زیرا از زنده, مرده ای نمی آید و آن , همواره زنده است, و نیز 
روا نیست که مُرده, به سبب مرگی که گریبانگیر اوست, دیرینه همیشگی 
باشد ؛ زیر| مُرده را توانایی و پایداری نیست». گفت : پس از کجا گفته اند 


که اشیا , ازلی هستند؟ فرمود : «اين , گفتار گروهی است که تدبیر کننده 
اشیا را انکار کردند و فرستادگان و گفتار ایشان را و پیام آوران و پیامی را 
که از آن خبر داده اند , دروغ خواندند و کتاب های ایشان را افسانه نامیدند 
و با انديشه ها و صلاح دید خود , برای خود , دینی تراشیدند». 


1- .یعنی : غير خدا , هر چیزی بسازد , از ماده اولیه درست می کند . 
2- .زندیق : معتقد به دیرینگی جهان يا منکر خدا و معاد يا دوگانه پرست . 
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الامام الرضا علیه السلام :الحمد له فاطر الأشیاء انشاء , وبتدعها ابتداعا 
یقدریه وجکمته , لا من شیع قتبطل الاختراغ , ولا لِعله قلا بَصکٌ الابیداغٌ . 
۷ 


1- .الکافی : جح 1 ص 105 ح 3 , التوحید. : ص 98 ج 3 , علل الشرائع : ص 
9 ح 3 وفیهما «ابتداء» بدل «ابتداعا» وکام عر محر تن تبت جبحاو آلاتوار 
: ج 4 ص 263 ح 11 . 
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امام رضاأ علیه السلام :ستایش ۰ از آن خداست که قطعا پدید آفزنده 
اشیاست و بی گمان , با توانایی و فرزانگی خود , نوآور آنهاست. نه از 
چیزی ۳ اختراع (یدید اوری) باطل گردد و نه از ماه ای که نواوری 


درست نباشد. 
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بو الحسن علیه السلام :ان کل صا 
1 )1 


راجع :.ص 56 (الحدوث), ج 5 ص 278 (معنی أوْلیه اللّه وآخریْته) و508 
(کان الله ولم یکن معه شی) . 


2 / 3 10جوامغ مالم یک فی بای الخلقهالاهام علیّ علیه السلام 
:سبُحان الذی لابوُودْهْ حلقّ ما ابتداً .ولا تذبیر ما با , ولا من عجز ولا من 
قترو یما حَلّق اکتفی , عَلِم ما حَلّق وحَلَق ما عَلِمّ , لا باللفکير فی علم 
حادثِ آصابِ ما حَلَقٍ اک( , لکن قضاء میرم 
وعلمْ مُحکَمٌ وأمرٌ 2۰ 


عنه علیه السلام :الما صَدرّت الأمور عن قشییه . المنشی آصناف الأشیاء 
بلا زو فکر ال لیا ء ولا گرنکد خررم آضعر عبها م ول تجریه آفادها ۳ 
حوادثِ الذُهور , ولا شريک آعاتة عَلی ابیداع َجایّب لامور ب, قتة حَلفهُ 
بأمرو , وأذعن لطاعنه , وأجات الی دعونه , لم بَعترض دوتة رب المبطی: 
ولا اناخ المَتلکی, قأقام من الأشیاء أوَدّها , ونهج خدودها , ولاعمٌ بقدرّته بین 
مُتضادها 1 ووضَل اتتشات قرائنها 1 وقرّقها اجناسا مَختلفات فی الخدود 
والأقدار 1 والعر ایُز َالهیثات 1 بندیا حلایق ۹ صنعها 1 وقطر‌ها ۹9 ما 
آراد وابتدغها !(3) 


لل 
فمن شی ء صَتَع , واللة الخالق 


5 1 


1- .الکافی : ج 1 ص 119 ح 1 , التوحید : ص 186 ح 1 وص 63 ح 18 
نحوه وکلها عن الفتع بن یزید الجرجانی , بحار لأنوا : ج 4 ص 291 ح 21 


چم 9 الی الامام الصادق علیه [ التوحید: : ص 43 ۲ 3 عن. کید 
الرحمن عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 4 
ص 270 ح 15 وراجع نهج البلاغه : الخطبه 65 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 276 ح 16 عن التوحید نحوه . 
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امام رضا علیه السلام :همانا هر سازنده چیزی, از چیزی ساخت و خداوند, 
افریدگار لطیف شکوهمند , [ جهان هستی را آاز هیچ افرید و ساخت. 


ر. ک : ص 59 (نو پدید آوری) و ج 5 ص 279 (معنای اوّل و آخر بودن 
خداوند) و 5209 (خدا بود و چیزی با او نبود) : 


2 3 10 کلیاتی درباره آنچه در آغاز آفرینش نبوده استامام علی علیه 
السلام :منژه است آن که آفرینش آنچه آغازگری کرد, و تدبیر آنچه آفرید, 
بر او گران نمی آید , و از سر ناتوانی و سستی به آنچه آفرید, بسنده 
ننمود ؛ دانست چه می آفریند , و آفرید آنچه می دانست . نه با اندیشیدن 
۱ ۱ ۱ ۱005 ۱2 
بر او درآهد؛ بلکه [ آنچه آفزید بر اسانس احکمی قطعی و داتشی محکم و 
فرمانی استواز استت: 


امام علی علیه السلام :کارها از خواست او برآمده است ؛ پدید آورنده 
گونه های اشیا , بی تدیّر اندیشه ای که به آن بان کردد آ ه از آنننود برد ] 
, و بدون قریحه غریزی که آن را [ در درون ] نهفته باشد و بدون تجربه ای 
که در آن از رخدادهای توز رازم , بهره برده باشد, و بدون انبازی که او را 
بر نوآوری امور شگفت , یاری کرده باشد . پس آفرینش او به فرمان او 
تمام گشت و بر طاعت او گردن نهاد و فراخوان او را پاسخ گفت و در 
بذاند ان [تحقّق فرمان او] کندی کند کننده و درنگ درنگ کننده, مانع نشد. 
پس کزی اشیا را درست کرد و حدود آنها را روشن نمود و با توانایی خود , 
میان اشیای ناسا زگار, سازواری داد و رشته های هم بستگی آنها را متصل 
کرد و آنها را در گونه هایی گوناگون , در حدود و اندازه ها و سرشت ها و 
۳ جدا ساخت. ؛ آفریده هابی تو‌ندید که ساخت آنها زا استواو داشت 
و آنها را بر طبق آنچه اراده کرد , آفرید و نوآوری کرد. 
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عنه علیه ۳ :شا الخلق _ انشاءٌ , وابتدغ ایتداء ‏ ِ وی ِ #۲ 


الامام زین العابدین علیه السلام من دُعائه یوم عَرقه : آنت اللَةْ لا الع الا 


آنت , الذی آنشأت الأشیاء من عبر سنخ , وضوّرت ما وّرت من عبر مثال , 

وایتد بتدعت المَبتَدعاتِ بلا احیذاء , انت الذی قدّیت کل شیء تقدیرا, , ویشرت 

کل یی تب 1 تدبیرا , وآنت الذی لم هنک علی لک 
, ولم بُوّازرک فی آمرک وزیژ, ولم یِکن لک مُشاهذ ولا تظیژٌ . (2) 


ی معتی الرَبوییّه ٍذ لا قربوبِ , وحقيقة لاله اذ 
لا مَأَلوح 1 ومعنی العالم ولا مَعلوم . وت الخالق ولا مخلوق 4 وا 
الشمم ولا نیع سفن اف اس خعتی. الخالم : لا ناحدانه 


تیا استفاة هعتی الباره , کیت ولا تمه مد , ولا لدنع قد . وله 
لَعل , ولا توق قتی , ولا تشمْلة حین , ولا تقارِئة مع , ما تخد الأدوات 
آنفسها , وئشیژ ال الی تظایرها . (3) 


داعم ۲ صم 220 (الفصل الناسم. هالابعمن : الفاظر :2202 (القضل 
الخمسون : الفاعل, الفعال) , ج 5 ص 84 (التوحید فی الخالقیه) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 474 ح 113 , بحار الاأنوار : 
۳ 

سره ال ان : ص 186 الدعاء 47 . 

.التوحید : ص 38 ح 2 . عیون, آخبار الرضا : ج 1 ص 152 ح 51 کلاهما 
یوب العلوی , الاحتجاج : ج 2 ص 363 ح 
3 وراجع: الأمالی للمفید : صٍ 256 والاأمالی للطوسی : ص 23 ح 28 
وتحف العقول : ص 65 و بحار الانوار : ج 57 ص 285 . 
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امام علی علیه السلام یف کمان: آفرندگان را پدید آورد و آنها را آغازگری 
کرد * بی چرخش آندیشه ای و بدون تجربه ای که از آن بهره برده باشد, و 
بدون جنبشی که پدیدش اورده باشد. و بی دودلی نفس که در آن , پریشان 
شده باشد. 


ای روت ؛ کسی که آشیا را : اد ها مرو امن 
آنچه نگارگری کردی, از نمونه ای, نگارگری نکردی, و نو پدیده ها را 1 
تعاته دب آیری اعد بو کی هی کدی فان هه ی را آندارم 
نهادی و همه چیز را آسان نمودی, و ما سواي خود را تدبیر کردی و تو 
کسی هستی که بر آفرینشت , انبازی تو را یاری نکرد و وزیری تو را در 
اه کر و همتایی نیست. 


امام رضا علیه السلام :معنای خداوندگاری . از آن اوست, [حتثّی ] هنگامی 
که بنده ای نبود, و حقیقت خدایی [از آن اوست / حتی ] هنگامی که 
پرستنده ای نبود , و معنای دانا از آنٍ او بود , هنگامی که دانسته ای نبود و 
معنای آفریدگا ر از آنِ او بود , هنگامی که آفریده ای نبود و حقیقتِ شنوایی 
از آنِ او بود , هنگامی که شنیده اي نبود. نه از آن هنگام که آفرید , سزاوار 
معنای آفریدگار شید وتف نا ندید آوردن آفریدگان, معناف: آفر‌ینند کف را به 
دست آورد . چگونه اجنفن»باشد از حال که 
کتد و اقید ]بقینا»:: آو-را تزدیی نمی سارد و.«شاید». آو رابهفشیده نمی 
دارد و «کی» برای او وقت گذاری نمی کند و «هنگام» , او را در بر نمی 
گیرد و «با» همراهش نمی گردد؟ جز این نیست که ابزارها خود را تعریف 
می کنند و هر ابزاری به همانندهای خود , اشاره دارد. 


کش 0 ( فص خواب ه ا می و فصاد ات فاعل 
فعال) , ح 5 ص 85 (توحید در آافرینش) 
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الفصل الثالث والعشرون: الخبیرالخبیر لغهّالخبیر فی اللفه فعیل بمعنی 
فاعل من ماده «خبر» وهو یدل علی علم , فالخبیر بمعنی «علیم» (1) , 
وقد ذهب آبن الائیز [لی انه العالم بما کان وبما یکون وعارف بحقیفه 
الشی ء. (2) وفی ضوء ذلک پلاحظ فی اسم «الخبیر» عنایه مطلقه . 


الخبیر فی القرآن والحدیثلقد ذکر القرآن الکریم صفه «الخبیر» الی جانب 
صفه «اللطیف» خمس مزا بٍ والی جانب صفه «الحکیم» آربع مرات ؛ 
ومع صفه «العلیم» آریع ات ایضا هدن القران الکریم کون الله جل 
وعلا خبیرا بالانسان وباعماله خذنونه فی نانین فوضها + وآنا ضفه. < اخییر» 
من دون آن تقرن بصفه آخری فقد جاءت فی مورد واحد فقط في الایه 
الرابعه عشره من سوره فاطرٍ ۰ لقد وردت صفه «الخبیر» فی الأحادیت 
بمعنی «الّذی لا یَعرب عنة شیء وا بفوئْة» , و «الذی تلم ال واخفی» 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 239 , المصباح المنیر : ص 162 . 
2 .النهایه : ج 2 ص 6 . 
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فصل بیست و سوم : خبیر 
واژه شناسی «خبیر» 
خبیر , در قرآن و حدیث 


فصل بیست و سوم : خبیرواژه شناسی «خبیر»صفت «خبیر (آگاه) » , در 
لغت به معنای فاعل از ماذه «خبر» است که دلالت بر علم دارد. پس خبیر 
به معنای «داناست» . ابن اثیر بر این باور است که خبیر , به معنای کسی 
است که به آنچه بوده و آنچه خواهد بود . داناست و آگاه به حقیقت 


خبیر , در قرآن و حدیثقرآن کریم , صفت «خبیر» را در کنار صفت 
«لطیف» , پنج بار و در کنار صفت «حکیم» . چهار بار و با صفت «علیم» 
نیز چهار بار, ذکر کرده است. این کتاب اشتماتی. :۰ اگاه بودن خداوند عز و 
جل به انسان و به اعمال او و گناهانش را در سی موضع , بیان کرده است 
؛ لیکن صفت خبیر , بدون همراهی با صفتی دیگر , تنها در یک مورد در ایه 
چهاردهم سوره فاطر , امده است. صفت خبیر در احادیث به معنای «کسی 
که چیزی از چنگ [دانش] او در نمی رود و از او فوت نمی گردد» و «کسی 
که راز و پنهان تر از ان را می داند» , امده که بر دانش مطلق و ژرف , 
دا 
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3 / 1الحَبیرٌ البِصیرّ« اه کان بعباده خبیرا بصیرا» . (1) 
3 / 2الحکیم الحَبیژ«عَلمْ العَیب والسْهَده وَهْو الحکِيم الخبیژ» . (2) 


3 / 3اللطیف العبیژهلا وک اضر وفُو بُذرک اضر وَفو اللطیف 
الحَبیر » . (3) 


3 / 4العَليمٌ الحَبیر« ان ال عَلِيمٌ حَبیر » . (4) 


1- .الاسراء : 96 . ۱ 

2- .الانعام : 73 وراجع: الأنعام : 18 و هود : 1 و سباً : 1 

3- .الأنعام : 103 . 

4- .لقمان : 34 , الحجرات : 13 وراجع: التحریم : 3 و النساء : 5 


ص: 95 

3 / 1 آگاه بینا 

3 / 2 فرزانه آگاه 

3 ریزبیرن آگاه 

3 / 4 دانای آگاه 

3 / 1آگاه بینا«همانا او به بندگان خود , آگاه بیناست» . 

3 / 2فرزانه آگاه«دانای نهان و آشکار است , و اوست فرزانه آگاه» . 


۱/3 3ریزبین اگاه«انديشه ها او را در نمی یابند و او انديشه ها را در می 
ب 1 
پابد ۰ و اوست ریزبین اگاه» . 


23 / 4دانای آگاه«همانا خداوند , دانای آگاه است» . 
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3 / 5البیژ الّذی لا بَعرث عَنة شی#الامام الرضا علیه السلام :ما الحَبیر 
قالدی لا بَعرّتِ عَنه شیء ولا یَفوثه , لیس لِلّجرته ولا للاعتبار پالاأشیاء , 
فعند التجربه والاعتبار علمان ولولاهما ما عَلم 4 لا من کان کذلک کان 
جاهلاً . وال تعالی لم یرل خبیرا بما بَحلْقْ , والعبی من الّاس القستخیژ 
عن جهل التقلم , ققد جَمقتا الاسمْ واختلف القعنی . (1) 


عنه علیه السلام :لم یِکن قوامْ اللق وضلاخهم الا بالاقرار منم بعلیم خبیرِ 
یلم ال وأخفی , آمژ بالطّلاح , ناو عَن القساد ۰ (2) 


الامام الکاظم علیه السلام فی الدعاء : شبحاتک الم ویکمدک ... نت .. 
خبیز لا یذهل . (3) 


داخهخص 320 (الفضل الخاوی وا عون العالم بالعله), 


1- .الکافی : ج 1 ص 122 ح 2 , التوحید : ص 189 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا : ج 1 ص 148 ح 50 کلاهما عن الحسین بن خالد , الاحتجاج : ج 2 
ص 358 ح 282 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 178 ح 5 . 

2- .عیون آخبار الرضا: ج 2 ص 100 ح 1, غلل اند ی حطی 6 
کلاهما عن الفضل بن شاذان, بحار الأأنوار: ج 3 ص 11 ح 23. 

3- ,بحار الانوار وضع الاب اف الفرن. 
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3 ای کی اد قر ان اون ی نفد 


3 / داکاهی. که خینی از فراعی اه در نمی رهداهام رضا علبه: الستلام 
: اما خبیر, کسی است که چیزی از چنگ [دانش ] او در نمی رود و از او 
فوت نمی گردد. [آگاهی او] از روی تجربه و نظر کردن در اشیا نیست. در 
تجربه و نظر کردن , [برای انسان ,] دو علم وجود دارد و اگر آن دو نباشند 
, آچیزی آدانسته نمی شود؛ زیرا کسی که آن گونه باشد [و با نجربه , 
دانشی را به دست اورد] , جاهل است, حال آن که خداوند متعال , همواره 
نف آنکه اعی: آفز بنخ: آگاه است ؛ ولی انسان آگاه , یعنی آگاهی جوینده که [ 
آگاهی جستن او ] از روی جهل [ شخص آفراگیرنده است . پس [ما و خدا 
آدر نام [اگاه] اشترای داریم , ولی در معنا اختلاف داریم . 
امام رضا علیه السلام :قوام آفریدگان و صلاح ایشان , تنها به اقرار ایشان 
به دانای آگاهی است که راز و نهان تر از آن را می داند, ۱ ۱۳ 
می دهد و از تباهی باز می دارد. 
ی و بای 
شوی . 
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الفصل الرابع والعشرون: الژازق. الرزاقالرژاق والرازق لغة«الرژاق» 
فعال من ابنیه المبالفه , وهو مبالفه فی «الرازق» . ویستعمل «الرزق» 
فی اللغه بالمعنی العام «للعطاء» و «ما یُنتقع به» حینا (1) . وبالمعنی 
الخاص «ما به قوام الجسم و نماوه» حینا اخر (2) . 


الرژاق والرازق فی القرآن والحدیثلقد جاعت مشتقات مادّه «رزق» في 
القرآن الکریم قرابه سیعین مرخ , وصف تعالی بأئه «فو اللَراق» (3) آو 
«حَیْرُ ال زقین» (4) آو «یَرَرْفْکُم من السَمَاء والاْضٍ» (5) . وبینت 
الأحادیث تايه اللّه بشکل مطلق عام_ : : «رازق کل مرزوق؛ 1 9 
العاضی ».۱ لفاظ القرانوااحادیت شا رات الله ناهد 
و رازّته تُحمل علی المعنی العام لهاتین الصفتین , آی: «معطی العطاء 
وما ینتقع به»> , کما بحمل علی معناهما الخاص , ای: «معطی ما به قوام 
الشیء ونماه» وان کان المعنی الخاصم آقرب . 


1- .الصحاح : ج 4 ص 1481 , معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 388 . 

2- .تاج العروس : ج 13 ص 162 . 

3- .الذاریات : 58 . ۱ 

4 .المائده: 114 , الحخ : 58 , المومنون : 72 ۰ سبا: 39 , الجمعه : 11 . 
5- .یونس: 31 , النمل : 64 , سبا : 24 , فاطر : 54 . 
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فصل بیست و چهارم : رازق. رژاق 
واژه شناسی «رازق» و «رژاق» 
رازق و رژاق , در قرآن و حدیث 


فصل بیست و چهارم : رازق» رژافواژه شناسی «رازق» ۳۳ 
«رزاق (بسیار روزی رسان / بسیار روزی بخش) » , بر وزن فعال , 
ساخت های مبالغه و مبالغه در «رازق (روزی رسان / روزی بت 5 
است و «رزق» , در لغت. گاه در معنای عام برای «عطا» و «آنچه از آن 
سود برده می شود» , به کار می رود و گاه در معنای تا تقلی 2 | نخد 
مایه قوام جسم و رشد آن است» , به کار می رود. 


رازق و رژاق . در قرآن و حدیثبرگرفته ها از مادّه «رزق» , در قرآن کریم, 
نزدیک به هفتاد بار به کار رفته اند و خدای متعال به «اوست بسیار روزی 
بخش» يا «بهترین روزی رسانان» يا «شما را از اسمان و زمین . روزی 
می رساند» , توصیف شده است. احادیث , رازق بودن خدا را به شعل 
مطلق و عام , بیان کرده اند ۰ *روزی رسان هر روزی خور» و «روزی 
رسان نافرمان و فرمان بردار». واژگان قرآن و حدیث درباره راق بودن و 
رازق بودن خدای سبحان , هم بر معنای عام این دو صفت حمل می شوند 
(یعنی : «بخشنده عطا و انچه از ان سود برده می شود») و هم بر معنای 
خاضشان (یعنی «عطا کننده انچه قوام و رشد شی ء بدان است») ؛ هر 
چند که معنای خاص , به مراد , نزدیک تر است. 
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4 / هو الرر زاق«ما 
هو الرَراق ذو اوه المتَینْ » 0 


4 2حَیژ الوا زقین‌جو لذا روا نجره او آ 
قا عند له حه گن الق و من اجره و ال حتر ال رقین» 21 
«یاً 


4 / رفک من ایشماء ۱ ها لاس روا یغعت اللّه عبْ 
هل .من خلق عبر اللّه بررْفْکُم السْمَاء و الأَرْض لا ال الا هُوٍ قأنّی 
کون » ۳ 


۳ 0 
«فل من یرَرفکم مُنّ السَمَو تِ و الاض فُل اللَهْ و لا َو لَِکُمْ لعلی هی 
او فی صَلل مبین » . (4) 


- .الذاریات : 57 و 58 . 
یراجم 9اه ی از تون و 
َ .فاطر : 3 وراجع : النمل : 64 . 

4 وا 24 
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4 / 1 اوست بسیار روزی بخش 
4 بهترین روزی رسانان 


28 تفا را ان اشتصان و تیم : وت هقی تساه 


4 / 1اوست بسیار روزی بخش:«از ایشان (جنْ و انس ) ۰ روزی نمی 
بخش و نیرومند و استوار است» . 


4 7 2بهترین روزی رسانان«و آن گاه که باذر کاتت ای پا ۲ ِ 
کت به: شقن پراکنده گشتند و تو را ایستاده واگذاشتند. بگو : 


نزد خداست. بهتر از سر گرمی و از بازرگانی است , و خدا, , بهنرین روزی 
رسانان است» . 


4 3شما را از آسمان و زمین , روزی می رساتد«ای مردم !| نعمت خدا 
راو خوو به باه آورید: آبا انریدگاری جز‌خوا« شمارا از اسان و زمین:: 
روزی می رساند؟ خدایی جز او نیست. پس چگونه [از حق 7 ۷ 
می شوید؟» . 


«بگو : چه کسی شما را از آسمان ها و زمین , روزی می دهد؟ بگو : خدا . 
سا ها با تفا ند هدایتيم با در کم راهن اشکار*: 


طر :102 


«و ای بتکم اه و رل آکم قن التهاء زاوها کر از فن 
#« ۳1 


ِ ال والتّقّار و مَا آنرل ال من السْماء من رَرقٍ قأمیا , به الاّضَ 
مَوْتَها و تطریف الریِح عءایث لَمَوّمٍ » ۰ (2) 


وت من اه عاة رک فأنق یم جلب و عث العصید * و اش 


باسقت لها له تیه * * فا للعباد و تا به بلدَه شتا کَد لک الَحْروخ ». 
(3) 


«فْل من ررقم من السَماء َالأرّضٍ ن یملک السَمع و اضر من 
رع یهن اش و بُخرجْ العَیّت من الحم؟ و من بُدَیّ الأمرٍ قسَیفولون 
اللةْ ققّل اقلا تَمَونَ ». (4) 


4 4رازق کل فرزوقرسول ال صلی الله علیه و آله فی ژ دُعاء الجوشّن 
الک الا ام سا ی تاسی م بسا دای کل یره سا ات 1 
مملوکي. (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :شبحان ال الملك الواجد الخمید .. . رازق 
لأرزاق , وخالق الأّخلاق. (6) 


گرازق التشررصول ال اضلی. الله ع ید و آله فیي ذُعاء الجوشن 
۱ يا من لا تخفی علیه أئو , با رازق التشر, با مق قح کل 


-# 


۳ 


1- .غافر : 13 . 

2 .الجاثیه : 5 . 

3-.ق : 9 11 . 

4- .یونس : 31 . 

5- .البلد الأمین : ص 403 , المصباح للکفعمی : ص 335 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 385 . 

6- .م6 0[ ص‌ 119 عن انز , العدد القوبه ص‌ 263 من دون 
اسنادٍ الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 95 ص 375 ح 25 . 


7- .البلد الأمین : ص 410 , المصباح للکفعمی : ص 346 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 395 . 


ص: 103 
4 روزی رسان هر روزی خور 


4 روزی رسان انسان 


«او کسی است که نشانه های خود را به شما نشان می دهد و برای شما 
از استمان , روزی ای فرو می آورد کی تا ی ام که 
[به سوی خدا] باز گردد» . 


«و [ در ] آمد و شد شب و روز و روزی ای که خدا از آسمان فرو فرستاد 


و با رن ۸ زمین را پس از بی جان شدنش زنده گرداند و [ در] گرداندن 
بادها, برای گروهی که در می یابند, نشانه هایی است» . 


#و از اسیمان آبی بر برکت فرو فرستادیم و یدان , باغ ها و دانه درو شده 
و خرما بن های بلندی را که شکوفه های روی هم چیده شده دارند. برای 
روزی بندگان , رویاندیم ان , شهری رده را زنده گردانيديم. بیرون 
ادن [از گورها ] نیز این گونه است» . 


«بگو : چه کسی شما را از اسمان و زمین , روزی می دهد؟ يا چه کسی 
مالک گوش و دیدگان است؟ و چه کسی زنده را از مُردم یرون می: آ ور د؟ 
و مرده را از زنده بیرون می گرداند؟ و چه کسی کار [آفرینش ] را ندبیر 
می کند؟ خواهند گفت : خدا. پس بکو : آیا پزوا تمی کنید؟». 


جوشن کبیر : خداوندا ! من از تو درخواست می کنم به نامت ,ای روزی 
رسان هر روزی خور, ای فرمان روای هر بنده ! 

۳ خدا| ضلوج الله علیه و آله :منژه است خدای فرمان روای بحانة 
ستوده ... روزی دهنده روزی ها و آفریننده خوی ها. 


4 / دروزی رسان انسانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای جوشن 
کبیر : ای ان که رد پایی بر او پنهان نمی مائد, و ای روزی رسان انسان؛ و 
ای اندازه گزارنده هر اندازه ! 


102 
ود با له لت آستا لی با شوک ی با عالی ال 


العضیام. للکتعمی قیالتفاء عنه اضفرار الکتسی الی غرویها * لفق را 
خالق السّفف القرفوع , والمهاد العوضوع , ورازق العاصی الط , الّذی 
لیس من دونه وَلمٌ ولا شَفیع. (3) 


24/ 6رازق و 4 0 الله علیه و آله فی الدْعاء : یا رازق 
المْلین ,؛ یا راجم القساکین. ( 


الامام الصادق علیه السلام فی الذعاء : يا أوَلَ الاولين , يا آخر الخرین , یا 
دا القَوّه القتین , يا رازٍق القساکین. (5) 


1- .الاتَامٌ : ما علی ظهر الأرض من جمیع الخلق (المحیط فی اللفه : ج 10 
ص 411) . 

2 .البلد الأمین : ص 403 , المصباح للکفعمی : ص 337 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 386 . 

3- .المصباح للکفعمی : ص 194 , بحار الأأنوار : ج 86 ص 355 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 2<< ح 7 عن ابی سعید المکاری و غیره عن الامام 
الصادق علیه السلام , الخصال : ص 578 ح 1 عن مکحول عن الامام علیث 
علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 31 ص 443 . 

5- .الکافی یفن ای لت الار ر.مصا اه 
8 ح 63 , فلاح السائل : ص 260 کلاهما من دون اسنادٍ اٍلی 0 
بحار الأأنوار : ج 87 ص 69 ح 19 . 


ص: 105 


پنامیر خدا صلی الله غلیه و الم در جها * خواونها امن از ته هی خواهم به 
نامت ... . ای دانای راز, ای شکافنده دانه, و ای روزی رسان مردمان ! 


المضیاخ : کقعمی در دعا .هام زرد شدن خور شید ا غروب آن.: خداوندا: 


ای آفریدگار سقف برافراشته و بستر نهاده شده , و روزی رسان نافرمان 
و فرمان بردار , [ ای آکسی که جز او سرپرست و شفاعتگری نیست ! 


ساسحا ای اه هن اه تا ی 
روزی رسان تنگ دستان و ای رحم کننده بر بینوایان ! 


امام صادق علیه السلام در وع| + ای نخستین نخستین ها, ای وایسین 
واپسین ها, ای دارای نیروی استوار, ای روزی رسان بینوایان ! 


ص: 106 


الفصل الخامس والعشرون: الروْوفالرَوُوف لغة«الرَوْوف» فعول بمعنی 
حاغل, من سرا فال الصاخت بن عناد : الراقد : الرحیه 111 عفال 
الجوهری : الرافه : آشة الرحمه (2) . وقال اين الذثیر : فی آسهاء اه 
اه الا عای ارت یبا ای انم 

مو. له . باه تدفی الکراهدم ها حمه قو حقم.فی الگراهه 
۹ ۲ 


الرّقْوف فی القرآن والحدیثورد اسم «الرّوُوف» فی القرآن الکریم احدی 
را مضمون «باللّاس لرءوف رَحیمٌ» مژّتین (4) ۰ ومضمون 
«رغوف بالعباد» مرّتین آیضا (3) , ومضمون «یالموّمنین روف رَحِیمُ» مژه 
واحده (6) , ۰ ومضمون «یهم وف رَحبمٌ» مزه واحده ایضا (7) , کما وردت 
مطلقه فین اربه‌قواضع ۱۱۱ : وبتت الأحادیت خصائص عدیده لاسم الرَّوْوف 
بید نْ النقطه المهشه هی علاقه الرآفه بالاآحمه فی الأحادیث . فقد جاء 
فی الأدعیه المأئوره : «یا یوُوفا فی رَحمتّو» (9) , «بر فک اسجو کجمتی 
(10) , « سالک برحمتک التی اشتفق هن رأقتک» (11) , والظاهر من 
ای سوه کل ر آفه.مفها رجمه ولیسن ااعکس : 
ان الرآفه آشذ وارق من الرَحمه , 5 هذا یت مع ما قاله 
الجوهری , واين الأثیر آیضا , وقد نقلنا قولیهما سلفا 





1- .المحیط فی اللفه : ج 10 ص 256 . 
2 .الصحاح : جح 4 ص 1362 . 

3- .النهایه : ج 2 ص 176 . 

4 .البقره : 143 , الحخ : 65 , 
گ-.البقره * 207 ال عضرآن : 30 . 
6- .التوبه : 128 . 

7- .التوبه : 117 . 

8- .النحل : 7 , 47 , الحدید : 9 , النور : 20 . 
9- .راجع : ص 112 ح 4565 . 

0- .راجع : ص 110 ح 4562 . 

1- .راجع : ص 112 ح 4564 . 


طر 107 
واژه شناسی «رئوف» 
رئوف / ور فران و حدیبت 


فصل بیست و پنجم : رئوفواژه شناسی «رئوف»صفت «رئوف (مهرورز) » 

, فعول به معنای فاعل از «رآف» است. به گفته صاحب بن عبّاد , رآفت 
یعنی : «رحمت» و به گفته جوهری , یعنی : «رحمت شدید». ابن اثیر گفته 
است : در نام های خدای والا, «رئوف» , همان «مهربان به بندگان و توجّه 
کنندن به آیشان:با الظاف خوت» است. ر افت:: طریی گر از رخعت است: و 
در ناخوشی واقع نمی شود ؛ ولی رحمت . گاه برای مصلحت . در ناخوشی 
هم واقع می شود . 


رئوف , در قران و حدیثرئوف (مهرورز), در قران کریم , یازده بار به عنوان 
صفت خداوند, به کار رفته است: دوبار با تعبیر «به مردمان. مهرورز و با 
انها مهربان است» , دوبار با تعبیر «به شد کاز: مهرورز است» , یک بار با 
تعبیر «به مومنان_ , مهرورز و با آنها مهربان است» , یک بار با تعبیر «به 
آنها مهرورز و با آنها مهربان است» و چهار بار هم به تنهایی . احادیث , 
ویژگی های چندی برای نام «رئوف» بیان کرده اند ؛ اما نکته مهم , , ارتباط 
رآفت و رحمت در احادیث است . در نيایش های بر جای مانده از پیشوایان 
علیهم السلامامده است : «ای مهرورز در رحمت خود» «به مهرورزی تو 
به رحمتت امید دارم» . «از تو درخواست می کنم به رحمتت که آن را از 
رافتت بر گرفته ای» . از این نیایش ها چنین برداشت می شود که رافت؛ 
سبب رحمت است. پس با هر رافتی, رحمتی هست ؛ ولی عکس ان , 
صادی شترا راقته: بیس زر و طرییشر از وت است این 
موضوع , با آنچه از جوهری و ابن اثیر نقل کردیم , هماهنگ است . 


ص: 109 


5 / 1الووف الا حیقالکتاب«واأنْ اللة روف #جیط » . (1) 
«ألَمْ بر أنَ ال سَْرَ کم ما رفی الا و الک تجری فی البَخر یره و 
بسک الشماء آن تج علی الازس ۷ یهاگ ال بالگاس لرغوف جيخٌ » . 


«هُو الذٍی یرل ی یو غیت بت لخرخم من الطلعت آلی الورق ( 
ال یک روف #جیم » . (3) 


1- .النور : 20 . وراجع : النحل : 47 والحشر : 10 . 
2 .الحخ : 65 . وراجع : النحل : 7 . 
3- .الحدید : 9 . 


ص: 109 
5 1 مهرورز مهربان 
5 / 1مهرورز مهربانقرآن«و اين که خداوند , مهرورز مهربان است» . 


«آیا ندیدی که خداوند , آنچه را در زمین است و کشتی را که به فرمان او 
در دریا روان است. برای شما رام ساخت و آسمان را باز می دارد از این 

بر روی زمین افتد , مگر با اذن او؟! خداوند , بی گمان , به مردم 
مهرورز مهربان است» . 


«او کسی است که بر بنده خود , نشانه هایی روشن فرو می فرستد تا 
شما را از تازیکن ها به و روتسا یی ند افو .ین مان« دا : به شما 
مهرورز مهربان است» . 


‌ِ ۳۲ 
_ح‌- سم ]+ آلة ‏ - - ]| + ِ ر مامح 12 ت ش ‏ ِ 11 ِ 
«وَکذ لک ک 2 امه وسطا لتچونو شهداء علی الناس 5 , ون الرْسُول 
َیِکم شهیدا و ما جقلتا القبله الّني کنت عَلبها الا تلم هن یییعْ الرَسول 
1 ]| و .9 س ۳ ج و و ص رم و مه ِ 
ممّن بَنقلب عقبیه و ان کاتث با هدی اللة و ما کان 


اطاعوک ؛ فیما اسهم ۱ وولو لک فیما حََتهم قزم م تلع دیک ال 


الامام زین ِِ علیه السلام ۱۳ آنت زبی وقولاي وسیدی وأَمَلی 
والهی .. لک القدیة فیِ آمری _وناصیتی بیدک ,لا حول أحَد دوت بضاک. 


لامام الکاظم علیه السلام فی وصیّنهِ و ی نشج 
المقحزونین (2) پقدر خزنهم , ولکن بقدر َأقیه وَحمته , قما لک بالژوف 
الرَحیم الذی یتَوّدد دٌ [لی من بوّذیه باولیایه , قکیفت بقن یِوّذی فیه ! (6) 


1- .البقره : 143 . 

مرا 1۱ 

3- .البلد الأمین : ص 425, بحار الأنوار : ج 93 ص 271 ح 1. 

4 .الأمالی للمفید : ص 242 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 17 ح 19 کلاهما 
عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , الاقبال : ج 2 ص 
2 نحوه من دون اسناد الی المعصوم , بحار الانوار : جح 95 ص 182 ح 1 


5- .فی بعض النسخ : «لم یفرح المحزونین» (هامش المصردر) . 
6- .تحف العقول : ص 399 , بحار الانوار : ج 1 ص 155 ح 30 . 


ص: 111 


«و آن سان , شما را ات دادگر قرار دادیم تا گواهان بر مردم باشید و 
رسول هم بر شما گواه باشد, و قبله ای را که بر آن بودی , ننهادیم , مگر 
برای آن که کسی را که از رسول پیروی می کند از ان کنن که به. ینت 
تر نمی رد3 باز شناسیم و البته [اين آزمون] جز بر کسانی که خداوند 
رهنمون شده , سخت گران است و خدا بر آن نیست که ایمانِ شما را تباه 
گرداند. خداوند , بی گمان , به مردم صق وی مفرنبان ینت 


«قطعا خدا به پیامبر و مهاجران و انصار که هنگام سختی , از او پیروی 
کردند , [با لطف خود آبازگشت. پس از آن که نزدیک بود دل های گروهی 
از ایشان , کژی یابد. پس به ایشان بازگشت [و گناهشان را ببخشود] که 


او به انان , مهرورز مهربان است» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله:؛خداه‌ندا ۲ وبا مهرورزی خود , کروه 
هایی را افریده ای که در انچه به ایشان فرمان داده ای, تو را اطاعت 
کردند.و در انجه آیشان را برای آن افریده ان -برای تو کار کردند.: ایشان 
, بدان , [مهم ] دست نیافتند , جز به وسیله تو , و جز تو ایشان را بدان , 
توفیق نداد. ای کریم ! رحمت تو بر ایشان , پیش از طاعت انها برای تو 
بوده است. 


امام زین العابدین علیه السلام :خداوندا ! تو پروردگار من و مولای من و 
سرور من و آرزوی من و خدای منی ... . توانايي کارم , از آنِ توست و 
زمامم به دست توست . کسی در برابر خشنودی تو مانع نمی گردد. با 
مهرورزی أت, به رحمتت امید دارم و با رحجمنت , خشنودی تو را امید می 


برم , نه با 
امام کاظم علیه السلام در سفارشی به هشام : بدان که خداوند ی 
اندوهگینان را به اندازه اندوهشان آتبود کی نمی دهد ؛ بلکه به اندازه 


مهرورزق: و رخفت: شود [آسودگی می دهد] . پس چه گمان داری به آن 
مهرورر مهربان , آن که با آزاز دهنده دوستانش دوستی می ورزد» چگونه 
خواهد نود با کستی که دراه او ان من ید۱۹ 


ظر: 112 


عنه علیه السلام من ذعایئّه بَعح صلاه جعقر : سا لک یرحمیک ای اشتة 
من ۶ افی « واسا لک ت اف ال اسعتها من خلیت 1۱ 


الخضر علیه السلام فی دُعائّه : يا شاهخا من عْلَوُهٍ (2) ...۰ یا ژوفا فی 


رحمته. (3) 








5 / روف پالیبادالکتاب<«یَوم تج کل تفس شا عملث ین خیرٍ مَحَصَرَا 
وم عمِلٍ من شَوء تقد اد آن ستعا وه ادا تقیفا خیعد. کم الله فد 
وال روف پالعتاد ان ۰ 4 


۳ 31 نن 9 
«ومن الناس مّن پشری تَفسَة ابْتِعَاء مرَصَات الله واللهٌ رعوف بالعباد » . 
(3) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :الم له الکریم فی مُلکه , القاهر لمن فیه 
القادر علی آمره , القحمود فی ضنعه , اللطیف بهلمه الرَوْوفِ بعبادو , 
المْستأر فی جَبرویه فی عِز جلاله وهیبته. (6) 


1- .جمال الأسبوع : ص 184 عن الحسن بن القاسم العبّاسی , مصباح 
المتهعّد : ص 307 ح 417 الاقنال : : ج 3 ص 201 و فیه «من جودک» 
بدل «من حلمک» و کلاهما من دون اسنادٍ الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 
1 ص 195 ح 3 . 

2 .فی بحار الأْنوار : «فی علوه» . 

3- .مهج الدعوات : ص 372 , بحار الأنوار : ج 95 ص 174 ح 22 . 

4 .آل عمران : 30 . 

5- .البقره : 207 . 

6- .الدروع الواقیه : ص 182 و ص 92 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 97 ص 191 ح 3 . 


ص: 113 
5 2 مهرورز به بندگان 


امام کاظم علیه السلام در دعا پس از نماز جعفر طیّار : از تو درخواست 
می کنم به رحمتت که آن را از رآفت خود برگرفته ای و از تو درخواست 
می کنم به ر آفتت که آن را از بردباری ات بر گرفته اي. 


خضر علیه السلام در دعای خود : ای والا از , بلند مرتبگي خوبش , ۰ ای 
مهرورز در رحمت خود ! 


5 7 2مهرورز به بندگانقرآن«روزی که هر شخصی آنچه از نیکی انجام 
داده و انچه از بدی انجام داده , حاضر شده می یابد , دوست دارد که ای 
کاش , میان او و ان [ کرده هایش ] فاصله ای دور می بود و خداوند , شما 
را از خود بر حذر می دارد » و خداوند» به بندگان مهرورز است» . 


و از میان مردم » کسی هست که جان و( را برای بةه دست آوردن 
خشنودی خدا می فروشد , و خداوند , به بندگان مهرورز است» . 


حدینامام علی علیه السلام : ستایش , از آن خدایی است که در فرمان 
روايي خود کریم است.: به کسانی که در ۸ آند , چیره است, بر کار خود / 
تواناست, در صنع خود / سنوده است, به دانش خود / لطیف (باریک بین) 


خود اختصاص داده است. 


112 
عنه علیه السلام :لا ال الا ال .. . الَووف بمن جاة لتفریج همّه. (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام اللهُّ ای آشهذک . ۰ آلی آشهذ آنک آنت 
ال الذی لا الة ال آنت , قایْمْ یالقسط , عدل فی الخکم . رَوْوف بالعباد. 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام للفقصّل , ۱ تأمّل مشفر (3) الفیل وما 
فیه من لطیف التدبیر قاتّه یَقومٌ 4 ۳ ی تناول العلف والماء 
وازدرادهما (4) الی جوفه , ولولا ذلک ما استطاع آن یتناول بشیئا من الأرضَ 
لا لیست له رقبه ِمْدُها کسایر الأنعام , فلمّا عَدم الق اعی مکان ذلک 
بالخُرطوم الطویل لْسلَة (5) فتتناول په حاجِتة , قمن دا الذی عَوّضَه 

مَکان العضو الذی عَدچّهةٌ ما یِقومٌ مقامَة الا اللَووف بخلقه , وکیف یِکون 1 


بالاهمال کما قالت الظلَمَه؟ ! (6) 


1 


۰ 


ک 


ك 


1- .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ج 9 ص 139 ح 7 . 

2- .الصحیفه السجادیه : ص 42 الدعاء 6 , المصباح للکفعمی : ص 104 , 
مصباح المتهجد : ص 247 ح 361 . 

0 : کالشفقه للانسان (لسان العرب : ج 4 ص 419) . 

4- .الاز ردرادٌ : الابتلاع (الصحاح : ج 2 ص 480) . 

5 .أَسْدله : آرخاه و آرسله (تاج العروس رم 342 

6- بحار لأنوار : چ 3 ص 96 عن المفضل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید | 

7- جمال الأسیوع : ص 194 عن عتبه بن الزبير عن الامام الصادق عن آبیه 
عن جذه عن الامام علین علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 374 ح 67 


ص: 115 
5/ 3 مهرورزترین مهرورزان 


امام علی علیه السلام :"خدایی جز خدا لیلست ... . مقر هدن هد آن. که برای 
از میان بردن آندوهش ؛ به او امید بسته است. 


امام زین العابدین علیه السلام :خداوندا ! من تو را گواه می گیرم 
من گواهی می دهم که : سح 
برخاسته به عدالت؛ و 6 


امام صادق علیه السلام به مُفَصُل بن عمر : در خرطوم فیل و تدبیر دقیق [ 
به کار رفته آدر آن , تأمل کنِ که آن , جای گزین دست برای به دست 
آفردن علوفه و آب و بلعیدن آن دو به درون اوست و اگر آن نبود , نمی 
توانست چیزی را از زمين برگیرد : زیرا برای او گردنی چون سایر 
چهارپایان نیست که آن را دراز کند . پس , از آن جا که فاقد گردن است. 
به خاق ان با شرظومی رای اموا ساره کر اه با ادا روا ندادن وا 
آن , به نیاز خود دست یابد. پس کیست که به جای آن عضوی که ندارد, به 
او عضوی جای گزین داده است , جز مهرورز به آفریدگانش؟ ! و اين با فرو 
گذاری [امر آفرینش آچگونه تواند بود , آن سان که ستمکاران می گویند؟ ! 


5 / 3مهرورزترین مهرورزانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا پس از 
نماز معروف به کامله : ای کریم تر از هر کریم, و مهرورزتر از هر 
مهرورز, و مهربان تر از هر مهربان ! 


ص: 116 


عنم صلی ال علیه.و ال :الم با اراففن استفت معا آکرم من 
سیّل. (1) 


الامام علی علیه السلام :الَمْمّ. .. نت مَلجّأً الخائف القریق , وارأف من کل 
شفیق. (2) 


الامام الحسن علیه السلام :کان رَسولٌ ال صلی الله علیه و آلم یدعو یهذا 
الجْعاء تین کل رکقتین من ضلاه الوا : الم نت أکتغ مایم واکم زور 
سفن لت آلیه الحاجات م مارد هن اعطممه هار هن اس رح 
قاراف-من: فا (3) 


الایام زین العابدین علیه السلام من دعایئه بوم عرفه : سبحاتک و من لطیف 
ما ألطقک , ورووف ما آرأقک , وحکیم ما أعرقک !(4) 


الامام الصادق علیه السلام :اللهُمّ. .. يا ُوسَع من جاد وأعطی , ویا رف 
هن ملک , ویا اقرب من ذعی. (5) 


غیت .غليم. الشاام + ان باب ارم وهای اعلم: متطانی ارات , 
وبملکک َقَدَمْ. (6) 


الامام العسکریْ علی السلام لین نی واهلی. الصن « وانت ارعم 
الاجمین , وآأراف الاأرآفین. (7) 


1- .الاقبال : حج 1 ص 130 , بحار الأنوار : ج 97 ص 335 ح 1. 

2 .البلد الأمین : ص 96 , العدد القویّه : ص 303 من دون اسناد الی 
المعصوم , بحار الأنوار : ج 90 ص 146 ح 9 . 

3- .فلاح السائل : ص 253 ح 154 عن فاطمه بنت الامام الحسن علیه 
السلام مصباح المتهجد ص‌ 35 ۳ 6 جمال الاسبوع : ۰ ص 246 
کلاهما عن جابر عن الامام الباقر علیه السلامو فیهما «خیر» بدل «آکرم» , 
المقنعه ‏ ص 429 من دون اسناد الی المعصوم , بحار الانوار : ج 87 ص 
4 2 19 . 


4 .الصحیفه السچجادیه : ص 187 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 89 , 
المصباح للکفعمی : ص 888 . 

5- .مصباح المتهید : ص 329 ح 436 عن عاصم بن حمید , بحار الأنوار : ج 
0 ص 32 ح 2 . 

6- .الاقبال : ج 2 ص 139 عن سلمه بن الأکوع , بحار الأنوار : ج 98 ص 
4 4. 

7- .بچار الأنوار : ج 102 ص 238 ح 5 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن 
عبد اللّه بن جعفر الحمیری . 


ص: 117 


سا خا ی لها اه ما ما و ین کستی که 
اما عبات ده اش کوی تریق کی که از اه اد رخواشت کنو 


اه ای ای و ی اک 
دلسوزی , مهرورزتری. 


امام حسن علیه السلام :پیامبر خدا , میان هر دو رکعت از نافله ] نماز 
ظهر , این دعا را می خوائد : «خداوندا ! تو کریم ترین [کسی ] هستی که 
به استان و دیدار او می ایند و بهترین کسی که درخواست ها را نزد او می 
برند, و بخشنده ترین عطا کننده ای و پر رحمت ترین کسی هستی که [از 
او] رحمت می خواهند و مهرورزترین بخشاینده ای . 


تام داش اه اه رای ره ی ی 
چه لطیفی ! و مهرورزی و چه مهرورزی ! و فرزانه ای و چه شناسایی ! 


امام صادق علیه السلام :خداوندا , ... ای کسی که فراگیرترین بخشش و 
عطا را دارد و ای مهرورزترین کسی که فرمان روا شد و ای نزدیک ترین 
کنو که خوانده شد ! 

امام صادق علیه السلام :تو ای پروردگار من ! مهربان تری و به بندگانت 


داناتری و به [موجودات زیر | سلطه خود , مهرورزتری و به فرمان روایی 
ات دیرینه تری. 


امام عسکری علیه السلام ای خدای من ! بر من و خانواده ام شین و 
سختی رسیده و تو مهربان ترین مهربانان و مهرورزترین مهرورزانی . 


ص: 118 


5 / 4رَوّوفْ بأهل السّماواتِ والأررسول اللّه صلی الله علیه و آله فی 
الدْعاء : يا زووفا یاه السّماواتِ والأرض , یا ألله. (1) 


5 / 5رأقلة لا تیقذالامام زین العابدین علیه السلام ین ذعاّه فی وداع 
قصل عَلی مُحَمّدٍ واه شترا سر , واعف عَثّا بقفوک یه 
لأعین الشامتن. , ولا تبشط عَلیناً فیه لسن الطاغین , واستعهلنا پم یَکون 
حطهٌ وفارة لما انگرت ما فیه , ایک الّتی لا تنقذ . وقضیک الّذی لا 
ینقص. (3) 


5 / 6ر أَقَْه صلاخ آمر المذیبیتالامام الحسین علیه السلام :ال .. . يا من 
احاط تکل شیععلفا ,وفع المسفاین 9 امه معلما. زوا 


1- .الیلد الأمین : ص 420 , بحار الأنوار : ج 93 ص 265 ح 1 . 
2 .اللمَمّ : مقاربه المعصیه من غير ایقاع فعل , و قیل : صغار الذنوب 
(النهایه : ج 4 ص 272) . 
3- .الصحیفه السجادیه : ص 178 الدعاء 45 , مصباح المتهجّد : ص 646 
ص 718 , المزار الکبیر : ص 626 , الاقبال : ج 1 ص 427 , بحار الانوار 
ج 98 ص 175 1. 
۳ فن بخان الانواز : «المستقیلین» بدل «المستقبلین» . 

- .الاقبال : ج 2 ص 85 , بحار الانوار : جح 98 ص 223 ح 3 . 


ص: 119 

5 / 4 مهرورز به اهل آسمان ها و زمین 

5 / 5 مهرورزی او پایان نمی پذیرد 

5 ۲ 6 مهرورزی اش به سامان کننده کار گنهکاران است 


5 / 4مهرورز به اهل آسمان ها و زمینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 


5 / 5مهرورزی او پایان نمی پذیردامام زین العایدین علیه السلام در 
دعای وداع با ماه رمضان خداوندا ! هر گناه کوچک و بزرگی که در این ماه 
انجام دادیم بر محقد و خاندان او درود فرست و ما را با پرده پوشي 
خود , بپوشان و با گذشتت , از ما درگذر و ما را در این [ماه ] , در برابر 
دیدگان خوش حال شوندگان از مصیبت ما منشان. و در این [ ماه ], زبان 
فای طعق ند کان را سس فا کشا + مارا در یرت یه کار کیر که سابة 
کاهش و پوشش چیزهایی باشد که از ما نایسند شمردی ... به حق 
مهرورزی ات که پایان نمی پذیرد و بخششت که کاستی نمی یابد ! 


السلام :خداوندا| و ای ان که به همه چیز احاطه علمی یافت و روی 
اورندگان [به سوی خود] را با مهرورزی و بردباری فرا گرفت ! 


ص: 120 


الامام زین العابدین علیه السلام آن پا [لهی , آکتژ ذنوبا , واقبح قیِحْ آثارا , ۲ 
واشتع آفعالا ور فی الیاطل تهوّرا , وأضعف عنر, طاعتک تفا . واقل 
لوعیدی آنتباها ِا من آن آحصت لک گیوبیي 9 آقدر علی ذکر ژُنوبی , 
2 

الامام الصادق علیه السلام سبحایر من اغتر بالعظمه وَاحتَجت بالمدژه ۳ 
وم بالرَجمه  .‏ أحاط یل الک علما , ووسع المُذنبین رَأَقة وجلما , 
قایدم ما ۳ اتقانا وضنعا. (3) 


5 / 7ما لا وف رنه بهالامام علت علیه السلام :ان بّی ... جلیل 
الجلاله لا یُوضَف بالفظ , وف الحقه لا بُوضف بالثقه . (2) 


1- .الَوَبیخْ : اللهدیذ و التأنیب (الصحاح : ج 1 ص 434). 
2- .الصحیفه السچادیه : ص 70 الدعاء 16 , المزار الکبیر : ص 158 ؛ 
ها هن ۱1۳ 
- .الدروع الواقیه : ص 114 , بحار الأنوار : ج 97 ص 154 ح 4 . 

التوحید : ص 305 ح 1 الأمالی للصدوق : ص 423 2 560 , 
ا تسا ص‌ 36 2 کلها عن الأصبخ بن نباته , روضه الواعظین : ۰ ص‌ 0 
بحار الأنوار : ج 4 ص 27 ح 2 . 


خر 1 12 
5/ 7 آنچه در توصیف مهرورزي او , به کار نمی رود 


امام زین العابدین علیه السلام :ای خدای من ! من گناهانم تتتر ۱۵ نج 
بر جای نهاده ام , زشت تر و کارهایم تانسندتر وذز آهندنم. بهباطل.: 
ی اک اه ری ای و 
کمتر از آنم که برای تو عیب هایم را برشمارم یا بتوانم گناهانم را یاد کنم و 
تنها بدین وسیله , خود را سرزنش می کنم, از روی طمع در مهرورزی ات 
که سامان کار کناهکاران , بدان است . 


امام صادق علیه السلام :پاک است آن که با سترگی عزژت یافت و با 
توانایی نهان شد و به رحمت, مثّت نهاد ... . به همگي همه احاطه علمی 
پافت و گناهکاران را با مهرورزی و بردباری فرا گرفت و آنچه آفرنه ود 
استواری و ساخت, نوآوری کرد. 


5 / 7آنچه در توصیف مهرورزی او , به کار نمی رودامام علی علیه 
السلام :همانا خداوندگارم ... شکوهمند شکوهمندی است که به درشتی 
واضفت: تفت کررن مهرورز رحمت است که به نازک 1۳ توصیف نمی 
شود . 


ظر 122 


الفصل السادس والعشرون: الرَبالربٍ لغهّالرب صفه مشبهه من ماده 
«ربب» والرب فی اللفه یطلق علی المالک والسید والخالق والمصلح 
للشی ء (1) . وقیل: اشتق «رب» من التربیه , یقال: رببته وربیته بمعنی 
واحد (2) , وعندما یطلق الرتِ علی غیر اه فی اللغه , فتما یراد به بعض 
المعانی المذکوره . مثلا: «رتٍ القوم» بمعنی : سید القوم . و«رت المال» 
فعتی, * مالک المال اکن لا ان تاحظ المعصود چت بالتسبه الی 21۱۱ 
تعالی . 


الربٌ فی القرآن والحدیثالرتٌ من الأأسماء الکثیره التکرار فی القرآن 
والاأحادیث , فهو آکثر استعمالاً فی ال تعالی بعد اسم «اللْه » فی القرآن 
لکریم , وژکر فیه ما یربو علی تسعمته موم . ولا معا النظر فی 
استعمالات «الربٌ» فی القرآن والأحادیث , استبان لنا أن جمیع المعانی 
الموجوده للرب فی اللغه بقضجد منها ربوبیه الله سیحانه 4 وهکذا| یضح أنْ 
ربوبیّه اللّه بالنسبه الی الموجودات فی العالم تعنی آثّه هو الذی خلّق العالم 
وهو مالکه وسیده ومولاه الحقیقین و هن اصلاحه التکوینیث والتشریعیث له 
وحده جل شأیه , وهذا] المعنی للرب بختص بالله دون غیره ولا ینطبق علی 
الموجودات الأخری . 


1- .انظر: الصحاح : ج 1 ص 130 , المصباح المنیر : ص 214 , معجم 
مقاییس اللفه : ج 1 ص 381 , ترتیب کتاب العین : ص 295 . 
2- .التبیان : ج 1 ص 32 . 


3 

فصل بیست و ششم : رب 
واژه شناسی «رتٍ» 

رپ , در قرآن و حدیث 


فصل بیست و ششم : ربواژه شناسی «رتب»واژه «ربٍ (پروردگار) » , 
صفت مشبهّه از ماده «ربب» است و در لفت , به معنای دارنده و سرور و 
آفریننده و اصلاح کننده به کار می رود . به گفته اهل لغت , «رب» , از 
«تربیت» برگرفته شده و «رببثّه» و «رییثّه» به یک معنا هستند . هر گاه در 
لغت , رب » به غیر خدا اطلاق گردد, تنها برخی از معاني یاد شده , از آن 
اراده می شود. مثلا «رتب القوم» به معنای سرور قوم و «رت المال» به 
معنای دارنده مال است ؛ اما باید ببینیم که درباره خداوند, کدام معنای ان 


رپ , در قرآن و حدیثرب , از نام های پر بسامد در قرآن و احادیث است . 
در قرآن کریم , رب . پس از نام «الله » , پر کاربردترین نام درباره 
خداست و بیش از نهصد بار ذکر شده است. هر گاه در کاربردهای «رت» 
در قرآن و احادیث دقت کنیم, برای ما روشن خواهد شد که همه معانی ای 
که برای رت در لفغت وجود دارد, ات ان ربوبیت خدای سبحان قصد می 
شود. بدین سان , ربوبیت خدا نسبت به موجودات جهان. به به این معناست 
که او جهان را ۳ است و اصلاح 
تکوینی و تشريعي جهان , تنها از آنِ اوست. این معنا از رب, به خدا 
اختصاص دارد و درباره موجودات دیگر . صادق نیست. 


طر 124 


6 / یل ژبویتهالامام علی علیه السلام:آنقن ما آراة من حَلقّه من 
الأشباح کلها لا یمثال سَبَق الیه, ولا لوب (1) دَحَلّ علّیه فی خلق ما حَلّقَ 
اف ات راد تداع وأنشَا ضا اراد اتشاعه علف ما اراکمر 

الجرهٌ والانس لتعرفوا بذلک رُبویتّتة ۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام :گفی لاْولِی لباب بخلق الرّبٌ المْسَکُر , وملک 
الرّبٌ القاهر , وجلالٍ الب الظاهر , وئور الب الباهر . وترهان الب 
الَادق , وما آنطق به آلشن وا ار ها وا را 
العباد دّلبلاً علّی الب 


الامام الصّادق علیه السلام :العاقل لدلاله قله ا لش جعَلَهْ ال واه 
وزيتتة وهدايتة عَلم آنّ ال هو الحَو؛ واه هو رب , وعلم أن لخالقه مَحبَه 
وان له کراهتة وان لخ طاعة وان معصيه . (4) 


ی ج 1 ص 142 ح 7 عم الخارت العور , بحار الأنوارد ج 57 ص 
ِِ 
ی 
4 .الکافی: جح 1 ص 29 34 عن الحسن بن عمار . 


ظر* 125 
1/6 دلیل پروردگاری او 


6 / 1دلیل پروردگاری اوامام علی علیه السلام :آنچه از آفرینش همه 
اشخاص [ گوناگون ] خواست, استوار داشت, نه با نمونه ای که بر او 
گذشته باشد و نه واماندگی ای که در آفرینش آنچه در پیشاپیش ‏ خود 
افویته بر او اون تنده باست ار گری کود آنته را که اار کرت ان را 
خواست.؛ و بدید آورد آنچه را که پد ید آوردن آن را خواست.؛ بر طبق آنچه 


از ثقلین. ای ای و ان اراده کرد, تا بدان , پروردگاري او را 


امام باقر علیه السلام ِ خردمندان , آفرینش رام شده پروردگار و 
فرمان روایی چیره پروردگار و شکوهمندی آشکار پروردگار و روشنايي 
چیره پروردگار و برهان راستِ پروردگار و آنچه زبان های بندگان را بدان 
گویا ساخته و آنچه فرستادگان را : به آن گسیل داشته و آنچه بر بندگان فرو 
فرستاده, در دلالت بز. بز فزد کار , بسنده است. 


امام صادق علیه السلام :خردمند به دلالت خردش که خدا آن را [مایه ] 
قوام و آراستگی و رهنمايي او قرار داده , دانست که خداوند , همان حق 
است و اوست پروزد کار و دانست که آفریبدگارش را خوش داشتن و 
ناخوش داشتنی است و این که برای او فرمان برداری ای و برای او 
نافرمانی ای هست . 


ص: 126 


عنه علیه السلام تهب لهُم غقوبات فی العاجل وغقوبات فی الاچل , 
وقثوبات فی العاجل وقنوج فی الااجل بت بذلک فی الخیر یرهم 


قی ال + ول لیم مطلت لاس والعکاست ب فسلعها ندلی ام 
مربوبون وعباد ی 4 ویقبلوا ۹ عبادته قَیستحقوا بذک تعیم الابد 
وج الْلدٍ . (1) 


الکافی عن محقّد بن زید :چِثث ای الرْضا علیه السلامأسألة عَن اللوحید , 
قأملی عَلَوّ: الحمد له فاطر الأشیاعٍ انشاء ومبتدِعهَا ابقداعا بمُدرَیه وجکمته 

,لا ین شیء قتبطل الاختراع رام ولا للع قلا تص الابیداغ , حَلَق ما شاء گیف 
شاء مُتَوَحد| بذلک لاعظهار جکمَیّه ه وخقیقه ژبوبیته ۱ (2) 


6 / 2رَنْ کل شی‌والکتاب«فْل یر الله ی رل وَهو رَنْ کل شی وه . 
)3 


۹ 3 9 ۳ 
«سْبْحن رَبٌ السْمَوَ تٍ و الارْض رب العرش عَقّا یَصِفون» . (4) 
«اللْهْ لا ال الا هو رب العاش العظیم» . (5) 
اله الا هو ر ‌‌ ب 


- .التوحید: ص 403 ح 9 , علل الشرائع: ص 16 ح 1 کلاهما عن عبدالله 
ن ۳ الهاشمی , بحار الأنوار: ج 61 ص 133 ح 6 . 

- .الکافی: ج 1 ص 105 ح 3 , التوحید: ص 98 ح 5 . علل الشرایع: ص 9 
اف 0 

3- .الأنعام : 164 . 

4- .الزخرف: 82 وراجع: المومنون: 88 والانبیاء : 2 

<- .النمل: 26 وراجع: التوبه: 129 و المومنون: 86 . 


2 
6 2 پزوردکار طضه: یز 


امام صادق علیه السلام :برای آنها ( مردمان ) کیفرهایی در دنیا و 
کیفرهایی در آخرت , و پاداش هایی در دنیا و پاداش هایی در آخرت نهاده 
است تا بدان , ایشان را , به نیکی برانگیزد و به بدی بی رغبت سازد و با 
جستجوی معاش و کسب ها , ایشان را رام سازد تا بدین وسیله , بدانند که 
انشان + بزفردحان: و بندکاتی. آفریده هستند و به بندگي او روی آورند تا 
بدان , سزاوار خوشي پاینده و بهشت جاوید گردند. 


الکافی به نقل از محمّد بن زید : به حضور امام رضا علیه السلام آمدم تا از 
خداشناسی بیرسم . پس بر من املا نمود : «ستایش , از ان خداست که 
بی کمان,؛ بد ید آورنده اشیا و توا و آنها به توانایی و فرزانگی خویش است, 


نه از چیزی تا اختراع محسوب نشود و نه از ماه ای که نوآوری صحیح 
و 


تا فر: آنکن و حقیفقت پروردگاري خود را پدیدار سازد». 


6 / 2پروردگار همه چیزقرآن«بگو : آیا جز خداء پروردگاری بجویم, حال 
ان که او پروردگار همه چیز است ؟ » : 


«پروردگار اسمان ها و زمین» پروردگار عرش؛ از انچه وصف می کنند, 
منژه است» . 


«خدا که جز او خدایی نیست. پروردگار عرش سترگ است» . 


ظر 2 128 


«اِنّ هکم لو چذ * رن السَمَو ت و الأرَض و ما بَیْتهْما و رَبْ الْمسَرق» . 


( 

ت جح بط 1 1 9 2 ش 1 "۳ و 5 
«قیأ ءالاء ژیکقا تکذیان * رب القشرقین و رب المغربین * قبای ءالاء 
لس جح بر جِ ِ 0 

ر بان » )2 

ح س 0 ‌ ۳ ۳ 7 3 ۵ بسن ۳ ‌ 
«قلاً فَسم بِرَبٌ القسَرق و المقرب لا لقدژون * عَلی آن ئبدل حَیرا مََهْم 
و مَا تَحنْ بقسبوقین» . (3) 

ه 9 9 ند . بیش نن 
«و ار اسَع ریک و تبل یه تبٌنیلاً * رب السرق و المَفرب لا ال الا هو 


قَاتَخْذة وکیلا» . (4) 
«الْحقد له 7ب العلمین» ۲ 


راجع : الأنعام: 71 , یونس: 37 , الشعراء: 164 و 180 و 192 , النمل: 8 
و 44 , القصص: 30 , السجده:2, الصافات:87 و182, الزمر: 75 
الزخرف: 46, الجاثئیه: 36, الواقعه:80 , الحشر: 16 , الحاقه: 43 , 
التکویر: 29 , المطففین: 6 . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله یَرجُلِ سَألة آن بل ذعاء توس ال 
بخ ور قه ‏ کل یا ماخد با واحد ما گریمبا دایم + اتود لیی فحیه ی 
تبیه ال#حقه صلی الله علیه و آله , یا مُحََدٌ يا سول اللهٍ ی وگ یک ای 


رن .و لا 


اللقد یت ور وف کل ی ع ده ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله فی دعاء الجوشَن الکبیر : یا رت اللنَ والابر ۱ 
ا رت الصَدیقینِ والاخیار , يا رب اجه والثاٍ , یا رن الصْغارِ والکبار 9 
رت الخبوب واللّمار , يا رَبّ الانهار والاشجار , پا رب الصٌحاری قفا ۳۳ 


ر ۰ 
رب التراری والیحار , یا وت الیل والّهار , يا رت الاعلان وّالاسرار . (7) 


1- .الصافات: 4 و 5 و راجع الرعد: 16 والکهف: 14 والدخان: 7 والنبا: 37 


2 .الرحمن: 16 18 . 


3- .المعارج: 40 و 41 . 
4 .المژشل: 8 و 9. 

5- .الفاتحه: 2 , الاأنعام: 45 . 

6 .الکافی: ج 2 ص 552 ح 6 و ج 3 ص 473 ح 2 کلاهما عن آبی حمزه 
عن الامام الباقر علیه السلام , تهذیب الاحکام: ج 3 ص 312 ج 966 عن 
ابپن ابی حمزه عن الامام الجواد عن الامام الرضا علیهماالسلام ولیس فی 
الاخیرین «وربُی» . 

7- .البلد الأمین: ص 406 , بحار الأنوار: ج 94 ص 391 . 


ص: 129 


«#بی گمان ۰ خدای شما یگانه است ؛ پروردگار اتتضان ها و زمین و آنچه 
میان انهاست و پروردگار خاورها» : 


«پس [ای جن 1 انس ۱ ! کدامین مت های پروردگارتان را دروعغ می 
شمارید؟ پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر. یس کدامین نعمت های 
پروردگارتان را دروعغ می شمارید؟» ۰ 


«به پروردگار خاورها و باخترها سوگند می خورم که ما تواناییم بر آن که 
بهتر از ایشان را جای گزین کنیم م و بز ما پیشی نگیرند»:. 


«و نام پروردگارت را یاد کن و [سرا پا] به سوی او روی آور . پروردگار 
خاور و باختر است . خدایی جز او نیست. پس او را وکیل برگیر» . 


«ستایش , از آن خداست که پروردگار جهانیان است» . 


ر.ک : انعام : آیه 71 , یونس : آیه 37 , شعراء : آیه 164 و 180 و 192 
, نمل : آیه 8 و 44 , قصص : آیه 30 , سجده : آیه 2 , صاقات : آیه 87 و 
2 , زمر : آیه 75 , زخرف : آیه 46 , جائیه : آیه 36 , واقعه : آیه 80 , 
حشر : آبه 16 , حاقه : آبه 43 , تکویر : آیه 29 , مطقفین : آیه 6 . 


خذینییامیز خدا صلی. الله علیه و آله به فردی که:از او خواست دعایی را به 
او بیاموزد که خدا بدان , روزی اش را بگستراتد : بگو : «ای بزرگوار , ای 
یگانه. ای کریم, ای پایدار! به سوی تو روی می آورم به وسیله محمّد 
پیامبرت. پیامبر رحمت . ای محمّد , ای فرستاده خدا! من به وسیله تو به 
۳ خدا, پروردگار تو و پروردگار من و پروردگار همه چیز روی می 
ورم...» 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهم در دعای جوشن کبیر : ای پروردگار 
پیامبران و نیکوکاران, ای پروردگار درستکاران و نیکان. ای پروردگار 
بهشت و جهئم , ای پروردگار خردسالان و بزرگ سالان. ای پروردگار دأنه 
ها و میوه ها, ای پروردگار جوی ها و درختان. ای پروردگار دشت ها و 
بیابان ها, ای پروردگار خشکی ها و دریاهاء ای پروردگار شب و روز ای 


پروردگار آشکار و نهان ! 


ص: 130 


الامام الصادق علیه السلام :ان سول ال صلی الله علیه و آله دحَلَ عَلی 
رخ من تنی هاشٍم وفع تقضی (1) . ققال له سول له صلی الله علیه و 
آله: قل: لا الع الا ال للم العَظیم , لا له الا ال العلیمْ الکریخ , شبحان 
اللّه #فِ السَماوات السبع ورب این السَبع فها عس قفت العرش 
العظیم :لخد لله رب العالمین. 21 


عنه علیه السلام کان نی علیه السلام بقل |ذا أصتع بت الفشتکر 


الکرام , ورَتّ البلد العرام , ورَتّ الجل والخرام ,ٍ ابلغ مُحمّدا وآل مُحَقّد 
عَنی آلسّلام ۰ سبحان ال رب السماوات با وما تما ورب 


القرش العظیم . (3) 
عنه علیه السلام :قن دعا ی ال آرتعین صباحا بهذا القهد کان ین آنصار 
قانهنا علیه اسلا , قٍن مات قبله احرچة ال تعالی من قبره وأعطاة ال 


یل کلمه آلف حستم ومحا عَنة آلت سیم , وقو: للم رب النور العظیم, 
ورب الکریتلرفبع, ورَبٍ البحرٍ القسجور (4) » وفترك" التوراو والانجیل 
والرّبورٍ , ور الظل والخرور , ومنزٍل, آلفرقان العظیم , ورَنّ اللائکه 
المَقََبین , 0 والغُرسَلین , الم [تی أسا لک یوجهک الکریم , ویئور 
وجهک المنیر . وبغلکک القدیم... . (5) 


1- . آی یحتضر. وفی کتاب من لا یحضره الفقیه: «وهو فی النزع» . , 
2 .الکافی: جح 3 ص 124 9 عن الحلبی وص 122 ح 3 , تهذیب الاحکام: 
ج 1 ص 288 ح 839 کلاهما عن زراره عن الامام الباقر علیه السلامنحوه, 
کتاب من لایحضره الفقیه: جح1 ص 31 1 343 بحارالانوار: 1 ص233 
9. 
ِ .الکافی: ج 2 ص 525 ح 13 عن آبی بصیر , مکارم الأخلاق: ج 2 ص 
6 2 2059 نحوه وفیه «کان الصادق علیه السلامیقول |ذا آصبح...» , بحار 
تور ج 86 ص 263 ح 34 . 
4 السحور فی کلام الغرب: العطلوع وقوله ععالی» فو ان گر شکور 
ِِ التفسیر أنْ البحر یسْچّر فیکون نار جهنم (لسان العرب: 0 4 ص 


5- .المزار الکبیر: ضص 663 , مصباح الزائر: ص 455 . بحار الانوار: ج 53 
ص 95 ح 111 . 


ص: 131 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا , بر مردی از بنی هاشم وارد شد که در 
حال جان دادن بود. پس پیامبر خدا به او فرمود : «بگو : خدایی جز خدای 
بلند پایه سترگ نیست. خدایی جز خدای دانای کریم نیست. منژه است 
خدا, پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار زمین های هفتکانه و آنچه 
میان آنهاست و پروردگار عرش سترگ, و ستایش از آنِ خدا . پروردگار 
جهانیان است» . 


امام صادق علیه السلام :-پدرم هر گاه به بامداد در می آمد., می گفت : 
خداوندا, ای پروردگار مشعر الحرام. ار مر رام ۱ و 
پروردگار جل و حرام ! به محمّد و خاندان محقد از سوی من درود برسان 
۰ منژه است خدا, پروردگار آسمان ها و زمین ها و آنچه میان 11 دو 
است و پروردگار عرش سترگ ». 


اه اه ام که وی تا ان تن 
درگاه خدا نیایش کند, از یاوران قائم ما که درود بر بر او باد خواهد بود و ۳ 
پیش از [ ظهور ]او در گذرد, خدای متعال , او را از گورش بیرونر می آورد 
و در برابر هر واژه ای , هزار حسنه به او عطا می کند و هزار گناه از او 
نابور می کند و [ ان پیمان ] اين است : «خداوندا! ای پروردگار نور 
سترگ, و پروردگار كرسي بلند, و پروردگار دریای آکنده. و فرو فرستنده 
تورات و انجیل و زبور, و پروردگار سایه و باد گرم, و فرود آورنده فرقان 
سترگ (قرآن) و پروردگار فرشتگان مقژب و پیامبران و فرستادگان . 
خدایا! من از تو درخواست می کنم به وجه کریمت و به نور وجه 
روشنگرت و به فرمان روايي دیرینه ات... » . (1) 


1- .معروف به دعای عهد . 


ص: 132 


والأنوار . والأرض والسّماء . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :الم َبّ السَماواتِ السَبع والأرَضین السّبع وما 
فیهنّ وما ین ورب القرش القظیم , ورَپّ السّبع القثانی (2) والقرآن 


العظیم , ورب اسرافیل ومیکائیل وجبرّئیل , ورَت مَحَمّدٍ صلی الله علیه و 
آله وأهل ببته... . (3) 


6 / 3رَثٌ اذ لا قربوبالامام علی علیه السلام فی صقه ال جَلْ وعلا : کان 


ربا اقلا مونوت‌سوالها اد ا قالوموعالها از لا ععلوم:,وممعا اه ۲ عمعینوع 
. (2) 


1- .تهذیب الأحکام: ج 3 ص 124 ح 268 عن آبی بصیر , الکافی: ج 4 ص 
1 ح 2 عن آیوب بن یقطین او غیره عنهم علیهم السلام , مصباح 
المتهجد: ص 629 ح 707 , المزار الکبیر: ص 611 کلاهما من دون اسناد 
الی المعصوم , بحار الأنوار: جح 98 ص 178 . 
2- .السَبْع المنانی: سوره الفاتحه , سشیت بذلک لاأئها تثثی فی کل صلاه , 
یل السور التی تقصر عن المثین وتزید عن المفضل (النهایه: ج 1 ص 
3- .الکافی: جح 4 ص 72 ح 3 , تهذیب الأحکام: جح 3 ص 107 ح 266 کلاهما 
عن علی بن رئاب . کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 103 ح 1848 , 
بحار الأأنوار: ج 87 ص 79 ح 2 نقلا عن فلاح السائل . ۱ 

4 .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 , التوحید ۱09 2 هن داهن 
یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 305 
ح 34 . 


ص: 133 
6 / 3 پروردکار بود : آن گاه که پرورده ای نبود 


امام صادق علیه السلام در دعای وداع با ماه رمضان : ای پروردگار شب 
قدر و قرار دهنده آن بهتر از هزار شب., [ای آپروردگار شب و روز و کوه 
ها و دریاها و تاریکی ها و روشنایی ها و اسمان و زمین ۱ 


اما کاظی له اساام راودا آع بویکار اسان ها هتکانه. ‏ 

زمین های هفتکانه و آنچه در آنهاست و آنچه میان آنهاست , 23 پروردگار 

عرش سترگ و پروردگار سبع مثانی (سوره حمد) و قرآن سترگ و 

۱ ‌ میکائیل و جبرئیل و پروردگار محمّد صلی الله علیه و 
و اهل بیت او... ! 


6 / 3پروردگار بود , آن گاه که پرورده ای نبودامام کود علیه السلام دزن 
وصف خداوند عز و جل زرد کار بود 2 گاه که مربوبی (پروریده ای ) 
نبود, و خدا بود , آن گاه که پرستنده ای نبود , و دانا بود , آن گاه که دانسته 
اق تبود و.شتوا بوذ , آن کاه که شنیده اق نیود. 


ص: 134 


ون آیضا : عالِمْ اذ لا معلوم , ورَبٌ لذ لا قربوت , وقادژ اذ لا 


الامام الکاظم علیه السلام آیضا : عالمٌ اٍذ لا معلوق , وخالْق ٍذ لا قخلوق , 
ورب اذ لا مربوتِ , وگذلک یوضف ربا ۰ ۳4۳ 


الامام الرضا علیه السلام ۳ کاامه فی الیو 21 متیر ال نویه ٍذ لا 
مربوب 1 وحقيقة الالهیه | لا مَألوح 1 ومعتی العالم ولا مَعلوم 1 ومعبی 
الخالق ولا مخلوق و الم ولا مقسموع . (3) 


6 / 4رِبٌ الأربایلامام زین العابدین علیه السلام للم لک العَمد تدية 
الشماوات والارض . 5ا الجلالِ والاکرام . رت الأرباب . والة کل تألوو , 
وخالق کل مخلوق . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :الحمدٌ للّه الذی آصتحنا وّالملک له ... یا مالک 


.نهج البلاغه: الخطبه 152 . 

- .الکافی: خر 1 عن تیذا , بحار الأنوار: ج 57 ص 
هج 8 

: التوحید: ص 38 ۳ 2 , عیون اخبار الرضا: ج 1 ص 152 ح 51 کلاهما 

و العلوی" ۱ الاحتجاج: ج 2 ص 3 ح 283 اه للمفید: ص 

مه سر ای نی وی : ص 23 ح 28 عن 
فد وکا ی مارا ی ور 
4 .الصحیفه السچجادیه: ص 185 الدعاء 47 . 
5 .الکافی: جح 2 ص 524 ح 11 , بحار الأنوار: ج 86 ص 289 ح 51 . 


ص: 35 1 
6 4 پروردگار پروردگاران 


امام علی علیه السلام نیز : داناست , آن گاه که دانسته ای نباشد و 
پروردگار است . آن گاه که مربوبی نباشد و تواناست , آن گاه که توانسته 
ای نباشد. 


امام کاظم علیه السلام :داناست , آن گاه که دانسته ای نباشد , و آفریدگار 
است, ان گاه که افریده ای نباشد , و پروردگار است / ان گاه که مربوبی 
نباشد . پروردگار ال این گونه وصف می شود و فراتر از وصف واصفان 
است. 


امام رضا علیه السلام از گفتارش در خدا شناسی : معنای پروردگاری , از 
آنِ او بود آن گاه که مربوبی نبود , و حقیقتِ خدایی [از آن او بود ] آن گاه 
که پرستنده ای نبود . معنای دانا [ از آن او بود ]آن گاه که دانسته ای نبود 
و معنای آفریدگار , آن گاه که آفریده ای نبود و حقیقتِ شنوایی , آن گاه که 
شنیده ای نبود. 


6 7 4پروزدگار پزوردگازانامام. زین العابدین غلیه. السلاخ :خذاوندا ۲ 


ستایش 1 ز آن ۱۳ / [ای ] تور آستاه 9 و زمین» دارای جلال و 
ِ و پروردگاران . و پرسنیده هر پر ستنده؛ و آفریدگار هر 
فریده ۱ 


امام صادق علیه السلام :ستایش , از آن خدایی است که به بامداد دز مان 
, در حالی که فرمان روایی از آنِ اوست. .. ای فرمان رواي فرمان روایی , 
و پروردگار پروردگاران 9 سروران ! 


ص: 136 


6 / 5صةقة ژبوبیْتهالکتاب«سبح اشع تیک الأعْلی * الذی حَلَق قسءی * 
الذٍی در فهّدّی» ۰ () 


۹3 


«َأیا لسن ما عَرَک بربک الکریم * الذٍی خَلَقَک قسَوّاک قَعدلک» . (2) 


«فْل یک لتکفژون بالذی خَلق الأرَضَ فی وین و تجْعلون لَة آنداظ دز یک 
رب العلمین» . (3) 


را م 3 ۳ لَ 0 مس م9 ب ِ 
«اللة الذی جَعل لکمّ الاژْض ورازا و السْماء بتاء و ضَوّرِكم فاخسَن صُوَركم 
زر رم 2 طِ لش ۳ و و یارس ]و _ لا 1 لا گر 5٩1‏ 
و تفگش الط د تکاله فتار اه رب اقلمن وان 
ال الا هو فادعوة تلصیر له الدیی الحَمَد لله رب | میرن * قل نی تهیث 
نم : 7 ِ 1 - ]2 تا نَ ۳ 
ان أعَبد الذین تَاغْون من دون الله لا جاعءنی البیتثك من ربی و امث ان 
۱ 


اک نش و 
علمی- * الزه جلوی قیمع عدن. * 2 ِ رز رزوی #۷ 
رب العلمین * الذی یی هو بهدین و الذی هو یطعمیی ویسفین 
لا قرضث قَهْو پشفین * و الذی بمیئنی تم بخیین * و الذی أطمع آن یعفر 
[ذ| مرصث فهُوّ يشفین * و الذی بميثيي نم یچیین * و الذی اطمع آن بغفر 
۳ ِ تج ِ لا 0 وس 2 لَ 
لی خَطییئیی یوْم الذین * رب هب لی حکما و الجفیی بالطْلچین» . (۵) 
0 ‌ِ ثِ/ 3 ولا + #۳ وه 
«قال قَمّن ربکا یوس * قال ربا الذی اغطی کل شی ء حَلقة بُمّ هدّی 
عٍ - 4 س‌ ‌ِ 


* ال ما تال عون الاو *فال لا عو ری مین عتا ضل رین 


لا پنسی» . (6) 


- .الأعلی: 1 3 . 
2 .الانفطار: 6 و 7. 
3- .فطلت: 9 . 
4 .غافر: 64 66 . 
5- .الشعراء: 75 83 . 
6- .طه: 49 52 . 


1 
6 / 5 وصف پروردگاري او 


6 5وصف پروردگاري اوقرآن«نام پروردگا ر بلندمرتبه ترینت را به پاکی 
بستای ؛ کسی که آفرید و [آفرینش را] کامل گردائد , و کسی که اندازه 
نهاد و ره نمود» . 


«ای انسان ! چه چیز تو را نسبت به پروردگار کریمت فریفته است؛ همان 
گرداند؟» . 


«بگو : آیا شما به کسی که زمین را در دو روز آفرید, کفر می ورزید و 
برای اد هماتدهاین می نید ان , پروردگار جهانیان است» . 


«خد| کی است که زمین را برای شما [مابه ] آرافشن و انتتمان را 
ساختمانی قرار داده است و شما را : نگارگری کرد و تصویرهای شما را 
نیکو ساخت و از پاکیزه ها , به شما روزی داد. آن , خداست پروردگار شما . 
زر سار است ها پروردگار جهانیان ۳ ۱ 
یست. پس او را بخوانید , در حالی که دین را برای او اختصاص داده اید . 
فشایش دار آن عدا ۶ پووود کارعهانان است. کو من آز‌این‌مار داسه 
شد ام که کساتی را که شما خر خدامی خونید و می پرسند » بپرستم, 
آن گاه که مرا [ نشانه ها و ] برهان های روشن , از جانب پروردگار آمده 
است و فرمان یافته ام که در برابر پروردگار جهانیان ز کودن تیم 


«گفت : پس آیا دیدید آنچه را که می پرستیدید , شما و پدران پیشین شما 
. پس ایشان دشمن من هستند , مگر پروردگار جهانیان ؛ همان کسی که 
مرا افرید . پس او مرا ره می نماید و کسی که خوراکم و ابم می دهد و 
هر گاه بیمار شوم, او مرا بهبود می بخشد و کسی که مرا می میراند, آن 
گاه , زنده می گرداند و کسی که وت می ورزم که خطایم را در روز جزا 
برایم بیامرزد. [ای] پروردگار من ! به من حکمت ببخش و مرا به صالحان 


ملحق فرمای» . 


«[فرعون به موسی علیه السلام و هارون] گفت : : پس پروردگار شما دو تا 
کیست ؟ [ موسی علیه السلام ] گفت : «پروردگار ما کسی است که به 
همه چیژ آفرینش آن را عطا کرد و آن گاه ره نمود» . گفت : پس حال 


اشت های پیشین چه خواهد شد؟ گفت : «دانش آن , نزد پروردگارم در 
کتابی است , که آچیزی از فرا چنگ دانش] پروردگارم به در نمی رود و 
فراموش نمی کند » .» 


«جاهَا التاسه اعنخواً نتم الذی حلَقَکه و الذین من قَتلکة لعَلَکَم تون * 

ها قاس اغذوا زک دی خلفکم و این می قتة عم 

الذی - الایض فر شا وال پماء بتاء و انزل من السقاء ماء فاخرج به 
. ۳3۹ 0 مس م2 ] 2 کی ب 

من النمر تِ رزفا لکم فلا تجعلوا لله انداذا و انتم تعلمون» . (1) 


ك_ 9 - 0 
«سْبْحَنَ ربک رب الهرّو عَقّا یصفُون» . (2) 
5 ۳ م 0 
«تبرک اسَمٌ ریک دی الجَللِ و الأعکزام» . (3) 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :الحَمدٌ للّهٍ الذی لا الة الا مُو المَلِک 
المبینْ ... الأوْل عَیرژ قصروفب (4) , والباقی بَعد قناء الق , العظيمٌ 
الشبوّه . و السماوات والاتضین . (5) 


الامام علیْ علیه السلام للم آنت الذی لا بتَعاظک عُفرانْ الذنوب 
وگشف ۰ ۱ ِِ عَلام القیوب وسایژ لوب ؛ لاک الباقی الاحيمٌ 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الْعاء : اجه ما أقَدْمْ الیک قَبل ذکر 
حاچّتی امه بطلِبَتی . شهادّتی بوحد ایتک 1 واقراریٍ , الّتی 
صَلّت عنهّا الاراء وتاهت فیها العقول / وقصَرّت دوتقّا, الأوهامٌ و کلنت عنهّا 
الاحلامٌ , وانقطع دون کنه معرقتها منطِقّ الحلائق , وکلّتِ الاألسُنْ غن غایه 
وصفها . (8) 


1- .البقره: 21 و 22 . 
2 .الصافات: 180 . 
4 .فی بحار الانوار: «موصوف» بدل «مصروف» . 
5- .مهج الدعوات : ص 158 عن الحرت بن عمیر عن الامام الصادق عن 
۳ عن الامام علیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 332 ح 71 . 
- .السربال : القمیص والدرع (لسان العرب: ج 11 ص 335). وهو هنا 
7 المجاز کما هو واضح .  .‏ , 
7- .البلد الامین: ص 96 , بحار الانوار: جح 90 ص 146 ح 9 . 


8- .مصباح المتهٌد: ص 397 ح 519 , جمال الأسبوع: ص 286 کلاهما عن 
جابر عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار: ج 90 ص 80 ح 2 . 


ص: 139 


«ای مردم ! بندگی کنید پروردگارتان را که شما را و کسان پیش از شما را 
آفزید: باشد که برها کنید . کسی که برای شما زمین را بستر و آسمان را 
ساحتمانی یادن است: و ای آسمانء آبی قره فرمهاد وبا آن از هبو ها 
روزی ای برای شما بیرون اورد . پس در حالی که می دانید , برای خدا 
همتایانی قرار مدهید» . 


«پروردگار تو, پروردگار عژت. از انچه وصف می کنند, پیر استه است» . 


«والاتر است نام پروردگار دارای شکوه و بزرگواری ات» ِ 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستایش , از آن خدایی است که جز او 
خدایی نیست که فرمان روای آشکار است ... . نخستِ دگرگون نشدنی ( / 
وصف نشدنی ) (1) و پایدار پس از نابودی آفریدگان است . پروردگاری 
اش سترگ است. روشنايی آسمان ها و زمین هاست. 


امام علی علیه السلام (خداوندا ! تو کسی هستی که آمرزش گناهان و از 
میان بردن اندوه ها , بر تو گران نمی اید و تو بسیار داننده نهان ها و پرده 
پوش عیب ها هستی ؛ زیرا تویی پایدار مهربان که جامه پروردگاری بر تن 
کرده ای و در خدایی , یگانه گشته ای. 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : پسٌ سزاوارترین چیزی که پیش از 
پاد کرد حاجت خود و به زبان آوردنِ درخواست خود , به آستان تو می آورم 
, گواهی ام به يگانگي تو و اقرارم به آن پروردگاري توست که نظرها بر 
آن دست نیافت و خردها در آن سرگشته شد . و انديشه ها پیش از 
آزشندن به | ان , کوتاه گشت و خردها از [ شناخت ] آن بازماند و گويايي 
۳ , گسست و زبان ها از نهایت توصیف آن 
, وا 


ص: 140 


الامام الرضا علیه السلام لرجُلِ من الرّنادقه : ویلک ما َجرّت حواسک عَن 
ادراکه آنکرت رُبویِیتَةٌ , وتحن |ذا عَجَرّت حواسٌنا عَن ادراکه یقثا أنَهْ ربا 
بخلاف شی ء من الاشیاء (1) 


1- .الکافی: ج 1 ص 78 3 , التوحید: ص 251 ح 3 , الاحتجاج: ج 2 ص 
4و .291 کلها عن مخعد بن عبدالله الخراسانی::بخار الانهارء :3 ص 
7ح 12 . 


ص: 141 


امام رضا علیه السلام به مردی از زندیقان ( مٌلحدان ) : وای بر تو ! آن گاه 
که حواسْ تو از ادراک او ناتوان گشت. خداوندگاري او را انکار نمودی , در 
خالی کم‌ها هر کان خواسمان ان ادرای اه تانوان کشت یفین کیرديم که.آه 


۱ 


ص: 142 


الفصل السابع والعشرون: الرَحمن , الرَحیمالرحمن , الرحیم لفهة«الرحمن» 
فی اللغه فعلان , و«الرحیم» فعیل . کلاهما صیغتان للمبالغه من ماده 
«رحم» هو یدل علی الرقه والعطف وال رأفه (1), وعلی الرغم من آن 
صیفتی فعلان وفعیل من صیغ المبالفه 1 أَنْ فعلان ابلغ هن فعیل , ومن ثم 
ار رنه ای ی 


الرحمن والرحیم فی القرآن والحدیثذکر القرآن الکریم صفه «الرحیم» |ٍلی 
جانب صفه «الغفور» آحد وسبعین مره , ومع «العزیز» ثلاث عشره مره 
(3) , ومع «التواب» تسع مات (4) , ومع «الرووف» کذلک (۵) , ومع 
«الرحمن» خمس مرّات (6) بالاضافه الی ورودهما معا فی البسمله مثه 
وثلائه عشر موضعا ومع کل من «الودود () » , 9 (8) » و«البژ (9) 
> مژه واحدهٌ , وذکر لفظ «کان بکمٌ رجیما » مرتین (10) , و «کان 
تال مین رحیمَا» مژه واحده (11) , وقد تسبت الرحمه الی ال عز و 
جلفی مواضع کثیره مت القران الکریم. ان صفو «الرحمن» فی بعض 
الأحادیث تدل علی رحمته العامّه لجمیع مخلوقاته بب ات ضفه | [رعنم 7 فمی 
تدل علی رحمته الخاضه التی المومنین: «الرَحمنْ بچمیع خلقه , 
َالرَحيم بالمَوّمنین خاضّه» (12) وقد 0 تفاسیر آخری لاسم 
«الرحمن» و«الرحیم» فی الاأحادیث آیضا , والملاحظه المهمّه قفی رحمه 
اللّه هی أَنْ الرجمه تستعمل فی الرقه والتعطف تاره , وفی آثر الرفه 
کالفففره نازه آخوی سل 3 شید ان الرفه لا کانت» قدل علی: التفیر 
والانفعال 4 وذلک من آوصاف المخلوقات الناقصه 4 ولا ینطبق علی الذات 
الالهیه , فالرحمه عندما تستعمل له فهی تعنی آفعالاً کالمغفره واثابه العباد 
رز فمی وهی من انار اثر فه والراقه ( 18 : 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 498 . 

2 .لسان العرب : ج 12 ص 231 . 

3- .الشعراء : 9 ِِ , 104 , 122 , 140 , 159 , 175 , 191 , 217 , 
الروم : 5 , السجده , پس ِِ , الدخان : 42 . 

4- .البقره : 37 , 54 ِِ , 160 , التوبه : 104 , 118 , الحجرات : 12 
, النساء : 16 , 64 . 


5- .البقره : 143 , التوبه : 117 , 128 , النحل : 7 , 47 , الحح : 65 , 
النور : 20 , الحدید : 9 , الحشر : 10 . 

6- .الفاتحه : 3 , البقره : 163 , النمل : 30 , فصّلت : 2 , الحشر : 22 . 
7- .هود : 90 . 

8- .یس : 58 . 

9- .الطور : 28 . 

0- .النساء : 29 , الاسراء : 66 . 

1- .الاحزاب : 43 . 

2- .الکافی: جح 1 ص 114 ح 1 . 

3- .راجع : لسان العرب : ج 12 ص 230 . 

4- .راجع : ص 176 ح 4666 . 


ص: 143 

فصل بیست و هفتم : رحمان, رحیم 
واژه شناسی «رحمان» و «رحیم» 
رحمان و رحیم. در قرآن و حدیث 


فصل بیست و هفتم : رحمان, رحیمواژه شناسی «رحمان» و «رحیم»صفت 
«رحمان (رحمتگر)» بر وزن فعلان و «رحیم (مهربان)» بر وزن فعیل, هر 
دور ساخت مبالغه از ماده «رحم» اند که دلالت بر رفت ۵ مهربانی, ور افت 
دارد, و با وجود آن که دو ساخت قعلان و فعیل از ساخت های مبالغه اند, 
اما فعلان, مبالفه بیشتری نسبت به فعیل دارد. بر این پایه, دلالت 
«رحمان» بر رحمت., قوی تر از دلالت «رحیم» است. 


رحمان و رحیم, در قران و حدیثقران کریم, صفت «رحیم» را در کنار صفت 
«غفور», 71 بار, و با «عزیز» , سیزده بار و با «توّاب» , نه بار و با 
«رئوف» نیز نه بار و با «رحمان» , پنج بار (افزون بر ورود هر دو در 
«بسمله» در 114 موضع) و با هر یک از «ودود» و «ربٍ» و «بژ». یک بار 
یاد کرده است. تعبیر «به شما مهربان است» د و بار, و «به مقمنان مهربان 
است» یک بار در قرآن آمده است و رحمت, در جاهای بسیاری از قرآن 
کریم, به خدا عز و جلنسبت داده شده است. صفت «رحمان (رحمتگر)» در 
برخی احادیث, بر رحمت فراگیر خدا برای تمامي آفریدگان دلالت دارد ؛ 
اما صفت «رحیم (مهربان)» بر رحمت ویژه خدا دلالت دارد که تنها مومنان 
را در بر می گیرد : «رحمتگر است به تمامي آقوید کاتش ج مهربان است , 
تنها به مقمنان». تفسیرهای دیگری نیز در احادیث, برای نام های «رحمان» 

و «رحیم» وارد شده است. نکته مهم در باب رحمت خدا,؛ این است که 
۱ و مهربانی به کار می رود و گاه دیگر درباره اثر 
رقت (مانند: آمرزش). ۱ دلالت بر دگرگونی و انفعال دارد 
و از اوصاف آفریدگان ناقص به شمار می آید و به ذات الهی رام ندارد, بنا 

بر اين. هر گاه رحمت برای خدا به کار می رود افعالی مانند آمرزش و 
بادآ دادن به بندگان و روزی وتا ند به ایشان, از آن اراده می شود که 
انار زفت و زاقت سستند. 


ص: 144 


ص: 145 


ص: 146 

7 / 1معتی الرحمن وَالرَحیهرسول آلله ضلی الله غعلیه و اه ان عیسّی 
بن مریم قال : الأحمنْ تحمان الدی , وال حيم رَحیم الاخرو . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله فی ذعاء عَلْمَهْ ال لاه : يا زحمان الحّنیا والاخژه 
ورَحیمَهّما . (2) 


الامام علی علیه السلام :الَحمن الذی یَرحَمٌ بتسط الرزق عَلینا , الرْحیمٌ بنا 
فی آدیاننا وذنیانا وآخرتنا . (3) 


8 


عني علیه السلام فی کتایه الي قیضر : وأّا شواک عَن الّحمن قهو عون 
کل من من به , ومُو اسمٌ لم یتسم به عُیرٌ الَحمن تبازک وتعالی , 
الرَحیمْ , فَرَحيمٌ من عصی وتاب وآمن وعمل صالحا . (4) 


الاماق الصادق غليه السلام قن قوله عالی : «یشم اللّه الرَحْمَن الرَجیم» : 
 .‏ لحم بجقیع لقه , والاحیم بالفومنین خاصّة . (5) 


سیر التان ج 1 29 بجع الیبان* خ 1 :ضر 93 کلاهسا عن ای 
سعید الخدری . 

وت الأْعمال, : ص 100 ح 1 , فضائل الأشهر الثلائه : ص 135 ح 143 
کلاهها عن ید الله سن.مشتود» آلامالی للطوسی ض, 11 وه و1 11 رن 
ژبد بخ عليي عن آبانه عن الامام ,عغلوع علیهم الملافعته. صلی الله علبة و اله 
, الکافی : ج 2 ص 557 ح 6 عن |سماعیل بن جابر عن الامام الصادق علیه 
السلام , , تهذیب الاحکام : ج 3 ص 95 ح 257 عن سعد بن سعد عن الامام 
الرضا علیه السلام , الصحیفه السجّادیّه : ص 227 الدعاء 54 عن الامام 
رن العایدت علیه. السلام: عیهن اخیار. الرضنا :2ص 16( 37 عن أحمد 
بن موسی ابن سعد عن الامام الرضا علیه السلام , مصباح المتهجّد : ص 
6 ح 443 عن الامام الصادق علیه السلاموص 504 ح 584 عن الامام 
الکاظم علیه السلام , الدروع الواقیه : ص 232 وص 243 کلاهما عن الامام 
علیْ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 383 ح 68 ؛ المستدرک علی 
الصحیحین : جح 1 ص 696 ح 1898 عن آبی بکر , کنز العقال : ج 2 ص 
259 ح 3966 . 


3- .التوحید : ص 232 ح 5 عن محقد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن الامام 
العسکری عن للامام زین العابدین عن ابائه علیهم السلام , التفسیر 
المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 28 ح 9 , بحار الأنوار : ج 
2 ص 233 ح 14 . 

4-.|رشاد القلوب : ص 366 , بحار الأنوار : ج 92 ص 259 ح 53 . 

5- .الکافی : جح 1 ص 114 ح 1, التوحید : ص 230 ح 2 , المحاسن : ج 1 
ص 372 ح 813 , معانی الاخبار : ج 3 ص 1 وفیه «لجمیع العالم» بدل 
«بجمیع خلقه» وکلها عن عبد الله بن سنان , تفسیر القمی : ج 1 ص 28 
عن آبی بصیر , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 22 ح 19 وفیه «العالم» بدل 
«خلقه» , بحار الأنوار : ج 85 ص 51 ح 43 . 


ص: 147 
7 1 معنای رحمان و رحیم 


7 معتان رحمان و رحمیناسر خذا ضلن لت غلنه ,و ال نغزشی سیر 
مریم گفت : «رحمان, رحمتگر دنیا و رحیم» , مهربان آخرت است». 


پیامبر خدا صلي الله علیه و اله در دعایی که خدا آن را به وی یاد داد : ای 
رحمتگر دنیا و آخرت و مهربان آن دو ! 


امام علی علیه السلام :رحمتگری که با گستراندن روزی بر ما رحمت می 
آوتده نز ما ثر خین های ماه دنبای ها و آخرت ما؛ مهربان است. 


امام علی علیه السلام در نامه اش به قیصر : و اما پرسش تو درباره 
رحمان؛ او یاور هر کسی است که به او ایمان آفرد و ان نامی است که 
جز اخدای آرحمان تبارک و تعالی بدان نامیده نشده است. اما رحیم» 
ی 
انجام داد. 


امام صادق علیه السلام درباره آبه «بسم اللّه الرحمن الرحیم ؛ به نام 
خدای رحمتگر مهربان» : ... [ خداوند عز و جل آرحمتگر به تمامي 
آفرید حاتتشن و مهربان به مقمنان فقط. 


ص: 148 


الامام الحسکری علیه السلام في الَّسبرٍ القنسوپ یه : لحم العاطِف 
علی خلقه بالق , لا یقطعٌ علهم قوااً رزقه وان انقطعوا عن طاغته . 
7 علیهم 


الرْفق بهم فی دعائهم الی مواققیه . فّ وان یال وفنین علیت السام 
قال: آلحمن هو العاطِف علی خلقه بالزق ۰ (1) 


7 / 2حصایص رَحمیه27 / 2 1کَتبِ عَلی تقبیه الرّحمهالکناب«ولد| جاک 
الذین بُوْمنونَ بثایتتا فْلَ سم یم کب رک علی تسه الرحمَة ار 
کول بمنکم تسوا بجها نم کاب من توده واضله اه عفوژ ریم » . (2) 


ای : وم القتته لا ریب ِِ حسووً تیم و هم لا بَوْمِنُونَ 


0 


1- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 34 ح 12 , 
بحار الأأنوار : ج 92 ص 248 ح 48 . 

2 .الأنعام : 54 . 

3- .الأنعام : 12 . 


ص: 149 
7 / 2 ویژگی های رحمت او 


7 1 بر خود, رحمت نوشته است 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان : رحمتگرٍ عطوفت 
کننده به افریدگانش با روزی, که مواد روزی خود را از انان قطع نمی کند, 
گرچه ایشان از طاعت او باز ایستند. مهربان است به بندگان مومنذش در 
سبک کردن تکلیف های خود بر ایشان, و به بندگان کافرش در مدارا با 
ایشان در فراخواندنشان به سازش [ با] او. امیر موْمنان فرمود : «رحمان, 
همان عطوفت کننده بر آفریدگان با روزی است». 


7 / 2ویژگی های رحمت او27/2 1بر خود. رحمت نوشته استقرآن«و هر 
گاه کسانی که به نشانه های ما ایمان دارند, تشز نو ایند نو دورود بر 
شما! پروردگارتان, بر خویشتن رحمت تاه است که هر که از شما از 
روی نادانی, بدی کند, آن گام .بش از آن باز گردد و [راه اصلاح در پیش 
گیرد. پس او آمرزگار مهربان است» . 


«بگو : آنچه در آسمان ها و زمین است, از آن کیست ؟ بگو: از آن خداست. 
بر خویشتن؛ , رحمت نگاشته است. بی گمان, شما را به سوی روز رستاخیز 
که در آن تردیدی نیست. گرد می آورد. کسانی که خود را تباه کردند. پس 
یشان آیمان نمی آورنده: 


ص: 150 


ِِِِِ المتهجد فی تسبیح یوم الائتین : سبحان الذی کتت علی تفسه 
ال حمَه 


بحار الأنوار فی ذعاء الاسیتذان عَلّی السُرداپ اکن وال عایوم 
السلام > ستخان فن کتت:علی میت ال سمع قبل ابتداء خلقه + اضا 


7 / و2ذو رحمه واسیعهالکتاب«فان کو بوک قفقل ِ دو رَحمّه و5 سعه 
ولا برد باس عن الْمَوّم الخترهین: 2 ۳-9 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله ال تعالی لیَعجَبٌ من یِأس القبد 
من رَحمیه , وقنوطِه هن غفوو مَع عظیم سقه رَحمیه . () 


عنه صلی الله علیه و آله قی الذعاء : یک تستّیت لسقه رحمیک الَحمن 
الرَحیم . (5) 


غته صلی الله له و اله لو امن نف هلاه عالن لالم لیا« 
(6) 


1- .مصباح المتهجد : ص 459 ح 560 , بحار الأنوار : ج 90 ص 179 . 
؛بحار الأأنوار : ج 102 ص 115 . 

- .الأنعام : 147 . 

4- . ارشاد القلوب 1ص 109 نآ نامه 
5- .مهج الدعوات : ص 213 عن وهب بن تاغل عن الامام الباقر عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 324 ح 69 . 
6 .کنز العقال : ج 4 ص 250 ح 10387 نقلاً عن البار , ال التتمد ده 
7 ص 218 نقلاً عن ابن مردویه نحوه وکلاهما عن آبی سعید الخدری . 


۳ 
7 / 2 2 دارای رحمتِ گسترده 


و ی وت 


بحار الأنوار در دعای اذن ورود به سرداب مقذس در سامژّا و حرم امامان 
ای است کسی که پیش از آغاز آفرینش, رحجمت را بر 


2/7 2دارای رحمتِ گستردهقرآن«پس اگر تو را دروغگو شمردند, بگو : 
پروردگارتان, دارای رحمتِ گسترده است. و [با اين حال ]عذاب اوء از 
گروه بزهکاژ باز گردانده نمی شود» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خدای متعال, از یس ننذم: از 
رحمت او و ناامیدی او از گذشت او با [وجود آگستردگی سترگ رحمت آو, 


پنامیز خدا صلی الله علیه. و اله در دفا : تو.به خاظر کستزد کی رحمتت, 
رحمتگر مهربان نام گرفته ای. 


اسر خدا صلی الله یه وراله کر اندایو مت دا زا من اس بر 
ان تکیه می کردید. 


ص: 152 


الامام علی علیه السلام :کان البیهٌ صلی الله علیه و آله ٍذ ترّلَ به گرث آو 
هد دعا : یا . ۰ . رحمان الذنی والاخره ور حیمَهّمَا ی ی نا 
ی ال 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :آوحی ال عز و جل الی داوود علیه 
السلام با دامود . کما لا قضبه العف علن من خسن فنهاه کدی ۱ 
تضیق رحمتی علی من دخل فیها ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام :هو ارو انفتت و رخ نقمتة علی آعداثه فی سعه 


رحمته , وَاگسَعت رحمَیة لأْولبایّه فی شده نقمته . (3) 


عفه یه لام الک دافم لا 4 مه سوق بلا تفع 21 
نِعمَه . (4) 


عنه علیه السلام افْتقدس یله , متیر شوه , لیس بُدرِکُة بَضرٌ , ولم 
بُحط به تظر , قوعٌ مَنیغ , بصیرٌ سمیع ؛ ی حكيمٌ , رَوّوف رَحیمٌ . عزیز 
لیم , جر فی وصفه من یَصفْة , وصَلّ فی تعته من یَعرِفْةْ , قَرّت فَبعَد 
ود قرب , یُجیبٌ دعوه من یدعوة , وتررق عبده وتحبوق , ذو لطف حَفواٌ. 


وتطش قوی , ورَحمه موسقه , وعقوبه موجقه , رَحمَنَةٌ جَنْةٌ عريضَه مَوْنِقٌَ , 
وعقوبتَة جَحيم موْصَدهٌ 6 موبقه . () 


1- .الأمالی للطوسی : ص 511 ح 1118 عن زید بن علین عن آبائه علیهم 
۳ , بحار الأنوار : ج 95 ص 157 ح 5 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 382 ح 487 عن اسماعیل بن مسلم السکونی 
۳ الامام الصادق عن آبیه عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص‌ 
8 , بحار الأنوار : ج 14 ص 34 ح 4 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 90 , بجاو الاتار : ج 77 ص 306 ح 10 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 45 , بحار الأنوار : ج 73 ص 81 ح 42 . 
5- .المصباح للکفعمی : ص 968 , بحار الانوار : ج 77 ص 340 ح 28 ؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 140 , مطالب السوول : ص 60 کلاهما نحوه , 


کنز العقال : ج 16 ص 210 ح 44234 نقلاً عن آبی الفتوح یوسف بن 
المبارک بن کامل الخقاف فی مشیخته . 


ص: 53 1 


امام علی علیه السلام هر گاه بر پیامبر صلی الله علیه و آله اندوه یا 
تگرانی ای فرود می آمد, چنین می خواند : «ای .. رحمتگر دنیا و آخرت و 
مهربان آن دو ! بر من رحمتی اور که هرا با اناه وخفت: دیکران نی تیان 
گردانی, ای مهربان ترین مهربانان » 


وحی کرد : «ای داوود! چنان که افتاب بر هر که در آن نشیند. تنگ نیاید, 
رحمت من نیز به همین سان, بر هر کسی که به آن در آید, تنگ نباشد». 


امام علی علیه السلام :او کسی است که با وجود گستردگي رحمتش, کیفر 
او بر دشمنانش سخت شده. و رحمت او , با وجود سختي کیفرش , بر 
دوستانش گسترده گشته است. 


امام علی علیه السلام :ستایش, از آن خداست ... که رحمتی از او زوال 
نمی پدیرد ار از آن او گم نمی شود [ ی او جاودانه, و نعمت آو 


امام علی علیه السلام زبه بلندمرتيگي خود, پاک است. به والايي خود. 
بسیار بزرگ است. دیده ای او را ای و کون او را فرا نمی 
گیرد . نیرومند. نفوذ ناپذیر, بینا, شنوا, ی ی 2 
پیروزمند شکست ناپذیر و داناست. آن که او را وصف کند, در وصف او در 
می ماتد و ان که او را بشناسد, در توصیف او بیراهه می رود. نزدیک 
گشت.؛ پس دور شد و دور گشت, پس نزدیک شد. به دعای آن کسی که او 
را می خواتد, پاسخ می گوید و بنده اش را روزی می دهد و به او عطا می 
کند. دارای_ لطفی نهان و سخث گرفتنی نیرومند و رحمنی گسترنده و 
کیفری او است. رحمت او بهشت پهناور دل انگیز است و کیفر او 
آتش شعله ور در بسته هلاکت آور است. 


ص: 154 


الامام زین العابدین علیه السلام :لا هلک موم بين تلاتِ خصال : شهادو | 
ا له الا ال وجدة لا شریک له وشَفاعه سول الله صلی الله علیه و آله , 
وَسَعه رحقه الله . (1) 

بح قال : لین العجَتبٌ 


ها ِِِ"ِ 


لمامالصادق علیه السلام فب ذعاه شهر کب :با قن بُعطی من سَ , یا 


الامام الکاظم علیه السلام لهشام : اعلم آأَنّ ال تم تفرج القحزونین بقدر 
خزنهم , ولکن بقدر رآفتی ووحتیه : کما طلک یالژفوش وم الدی وق 
که ۱ ۵ یقن بوذ قیه . وما ظنک بالتواب الأحیم 


آلرخ توب علی من بُعادیه , قَکّیف یمن تاه ویّختاژ عداو العلق فیه . 
)4) 

7 3وسعت رَحمْه حمَیْة کل رد شی عالکتاب«الذین یَحملُون العرّش و من حول 
ُسَبُخُونَ یحمّد هه وژمنون یه و تتتففژون ین عَامَنوا ربتا وسعت 
شی ء 7َحْمَة و علها قاعر للذین تابُواً و البعُواً بیلک وفهم عَدَابِ الجَجیم 


1- .آعلام الدین : ص 299 , بحار الأنوار : جح 78 ص 159 ح 18 نقلاً عن نثر 
1 
رر ۰ 
- .اعلام الوری : ج 1 ص 489 , بحار الأْنوار : ج 78 ص 153 ح 17 . 
۴ :بخار آلانوار : 8 ص 390 ح 1 نقلاً عن الاقبال . 
4- .تحف العقول : ص 399 , بحار الأنوار : ج 78 ص 314 ح 1 . 


ص: 155 
7 / 2 3 رحمت او همه چیز را فرا گرفته 


گنرد : کواهی به انس که سر خدا م«-حدانی تفت و یکانه, است وه ۱ 
انبازی نیست ؛ شفاعت پیامبر خدا ؛ و گستردگی رحمت خدا. 


امام زین العابدین علیه السلام آن گاه که روزی به وی گفته شد : حسن 
بصری گفته است : شگفت نیست که شخص هلاک شده , چه سان هلاک 
وت : پلکه شگفتی از شخص نجات یافته است , که چگونه نجات 
بلکه شگنتی از هلاگ" شده ۷ رحمت هت 
متخال:کونه: هار ک و۱ 


امام صادق علیه السلام در دعای ماه رجب : ای کسی که به هر کس که از 
او بخواهد, عطا می کند. ای کسی که به آن که از او درخواست نکرد و به 
ان که او را نشناخت, از روی مهرورزی و رحمت عطا می کند. 


امام کاظم علیه السلام به هشام : بدان که خدا , اندوهگینان را به اندازه 
اندوهشان آسودگی نبخشید ؛ بلکه به اندازه مهرورزی و رحمت خود 
بخشید . پس به آن مهرورز مهربان چه گمان داری که با کسی دوستی می 
ورزد که او را با [ آزردن آدوستانش, آزار می دهد ؛ پس چگونه خواهد بود 
با کسی که در راه او آزار می بیند؟ و چه گمان داری به توبه پذیر مهربانی 
که توبه آن کش را می بذیرد که با او دشمتی. کرده آشتت ؛ پس چگونه 
خواهد بود با کسی که خشنودي او را می جوید و دشمنی مردمان را در راه 
او [برای خود ]بر می گزیند [ و به جان می خرد] ؟! 


ی فرا گرفتهقرآن«کسانی که عرش را حمل 
می کنند و کسانی که پیرامون آن هستند, به ستایش پروردگارشان تسبیح 
می گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که ایمان آورده آنده آهززش 
می خواهند ؛ [ که ] ای پروردگار ما ! همه چیز را به رحمت و دانش فرا 
گرفته ای. پس کسانی را که بازگشتند و از راه تو پیروی کردند, بیامرز و 
ایشان را از عذاب آتش شعله ور , نگاه دار» . 


9 _ ۰ ست یز ژِ_ منت مس ۰ مس 
«واکبٍ لنا فی هذه الا حستة وفی الأخره لا هذتا ایک قال عّایی 
5 رو 5 ۳ ىِ و 1۳ 
اصیبٍ بو رصن 1 ور عمنیٍ وسعتث شی ِ فساکتبها للذین و 
1 یو 


علیه و آله :افتخرت الحَتّه والثاژ , ققالت الثاژ : 
پا رب , یَدخلْنی الجبایرَه والمْتکیُرون والمُلوک والأشراف , وقالتِ الحته : 

ای رب , یدخلیی الِصْعقاء والفقراء والقساکین , قیقول له تبارک وتعالی 
للثار رت عذابی أصیبٌ يک من آشاء , وقال للجتّه : آنت رحمتی وسعت 


کل نیع : ولکل واحده متعما ها ها . 121 

الامام علی علیه السلام فی الچگم القنسوته له : بسرّنی من القرآن کلمَة 
آرجوها لین آسرفت علی نقسه «قال عدابی ای به مَن آشاء وَرَحمَتی 
وسعت ی کل برجهة ِ فجعل الَحمة 5 عموما والعذابِ خصوصا . (3) 

عنه علیه السلام :ال [تی آساً لک یرَحمتک الْتی وسعت کل شیء . (4) 


2 


ئ 


الامام زین العایدین علیه السلام من دُعئّه فی الاستقاله : . ۰ . آنت الّذی 
وسعت کل شَيء رَحمة وعلما , وانت الّذی جَقلت کل مخلوق فی نعیک 
سهما , وانت الذی عَفوةٌ آعلی من عقایه , وأنت الّذی تسعی رَحْة هام 
عصیه . وأنت الذی عَطافُخ اکتر ین منعه , وانت الذی الّع الخلایق کلم 
فی اسفه وانت لو ۱ خرن نی حراء ی اعظاء » وانت النی ۱ مفر ۶ 
فی عقاب من عَصاه . (ظ) 


1- .الأعراف : 156 . 

2 .مسند اين حتبل : 4.۳ ص 28 2 11099 وص 6 ح 11740 , الدث 
3 با + ج 20 ص 344 ح 960. 

- .الاقبال : ج 3 ص 331 , مصباح المتهکد : ص 844 ح 910 , بحار 
الأنوار : ج 97 ص 364 ح 1. ۱ 

5- .الصحیفه السجّادیّه : ص 67 الدعاء 16 , المزار للشهید الأْل : ص 
8 خحوه , بحار الأنوار : ج 100 ح 408. 


ص: 157 


«و در این دنیا و در اخرت., برای ما نیکی بنویس. ما به سوی تو باز گشتیم. 
ادا کعت هر را تحواحم ه ع ایط راز هن کنم و رعمتم مه 
چیز را فرا گرفته است . پس آن را برای کسانی خواهم نوشت که پروا| 
می کنند و زکات می پردازند و برای کسانی که به نشانه های ما ایمان می 
اورند» . 


حدیثبيامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت و جهتم, به خود باليدند. پس 
جهثم گفت : ای پروردگار من ! گردن فرازان و بزرگی فروشان و پادشاهان 
و بلنذپایگان, نف هن دز آیند: و بهشت گفت : ای پروردگار من ! ناتوانان و 
نیازمندان و بینوایان, داخل من گردند. پس خدای والا و بلندمرتبه, به جهنم 
می گوید : «تو عذاب من هستی. تو را به هر که بخواهم. می رسانم» و به 
بهشت می گوید : «تو رحمت من هستی که همه چیز را فرا گرفته و برای 
هر یک از شما پری [خاص ] خود است». 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : گفتاری از را 
ورزیده, امید می دارم : «فرمود : عذابم را به هر که بخواهم, می رسانم و 
رحمتم. همه چیز را فرا گرفته است» . پس رحمت را عام و عذاب را 
خاص قرار داده است. 


ام ای یه هبوت کی شمه ی ترا خر 


هستی که همه چیز را به رحمت و دانش, فرا گرفته ای و تو کسی هستی 
که برای هر افریده ای, بهره ای از نعمت هایت نهاده ای و تو کسی هستی 
که گذشتِ او بالاتر از کیفر اوست و تو کسی هستی که رحمتِ او 
پیشاپیش خشم او شتابان می رود. تو کسی هستی که بخشش او بیشتر از 
باز داشتن اوست و تو کسی هستی که همه آفریدگان, در گستره او 
گنجیده اند و تو کسی هستی که از کسی که به او عطا کرده. پاداش نمی 
خواهد و تو کسی هستی که در کیفر کسی که او را نافرمانی کرده, 0 
روی نمی کند. 


ص: 58 1 


7 :ال ال : با 


ور و 


0( و 


الامام علی علیه السلام :وال تعالی یَقولٌ : وعرّتی وجلالی وارتفاع مکانی, 
نی لا اعنت ادا من خَلقی الا بحَحُهٍ وثرهان وعلم وتیان ؛ لأنْ َحقتی 

سَبَقّت عَصبی , وکتبثٌ الاحمه عَلَیّ ؛ قأتا الاجِم الَحيِمْ , وتا الدود العلیث 
42 


المحّه البیضاء :ژوی َنّهْ |ٍذا کان یَومْ القیامه _أَخرج ال تعالی کتابا من 
تخت آلخرن قیه ‏ آن قصفنی صعت: این 7و ارحم الزاجمین , فیخرج 
من الثار مثلا هل الجتَه . () 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 35 ح 21 عن عطاء عن الامام الباقر عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 11 ص 182 ح 36 . 

2- .صحیح مسلم ج بسن 2109 15 مد این سل : ج 3 ص 34 ح 
3, ,,مسند آبی یعلی : چ 6 ص 5 ح 6252 کلها عن آبی هریره . کنز 
العقال : ج 1 ص 52 ح 156 نقلا عن الدیلمی عن ابن عباس . 

3- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2700 ج 6986 وج 3 ص 1167 ح 3022 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2107 ح 14 , سنن الترمذی : ج 5 ص 349 ح 
353 , مسند آبن حنبل: ج 3 ص 74 ح 7532 کلها عن آبی هریره نحوه . 
سخار الانوار : ج 42 ص 54 ح 1 عن الأْصبغ بن نباته . 

.المحچّه البیضاء : ج 8 ص 384 , روضه الواعظین : ص ۱52 نحوه . 


ص: 11_59 
7 2 4 رحمت او بر خشمش پیشی گرفته است 


ی 
و آله :خداوند فرمود : «ای آدم ! ... رجمتم را پیش از خشمم آفریدم». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند فرمود : «رحمت من, بر خشمم 
پیشی گرفته است». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند, آن گاه که آفرینش را به پایان 
برد, نزد خود, بر بالای عرش خود نوشت ۰ «بی گمان, رحجمت من, بر 
خشمم پیشی گرفته است». 


امام علی علیه السلام :؛خدای متعال می فرماید : «سوگند به عژت و 
شکوهم و به بلندمرتبگي جایگاهم. من هیچ یک آفریدگان خود را عذاب نمی 
کنم. مگر با حجّت و برهان و علم و بیان؛ زیرا رحمت من, بر خشمم پیشی 
گرفته است و رحمت را بر خویشتن نگاشته ام. پس منم رحمت آور 
مهربان و منم بسیاژُ دوستی ورزنده بلندمرتبه». 


المحجّه البیضاء :روایت شده است که آن گاه که روز رستاخیز گردد. خدای 
متعال نوشته ای را از زیر عرش بیرون می آورد که در آن مکتوب است : 


«همانا رحمت من, بر خشمم پیشی گرفته است و منم مهربان ترین 
مهربانان» ۰ پس [ به تعداد ] دو برابر اهل بهشت.؛ ات ان تروص ند 


ص: 160 
الامام زین العابدین علیه السلام فی الذْعاء : نت الذی تسعی رَحمَة آمام 


غصبه. (1) 

الامام الباقر علیه السلام :ال عز و جل .. . عَلَقّ الرّحمَة قبلّ العَصّب . 
(2) 

الاام الصاوی غلیم تسام قی الرعاود آسا اک بسک اه کت 
رحمتک عضصبک . (3) 

7 / 2 5رَحملة باب کل حقعیسی علیه السلام فی مواعظه : رَحمَهٌ ال 
باب کل حق ی 


7 2 6 رحموٍ من فضل رحتمتهبحار الاتهان اکن خی آترینن. یه 
السلام :الحمد لله الذی . . . برَحمَیه وَضل المسلمون الی رَحمَیه . (د) 


حلیه الأولیاء عن محقّد بن کعب القرظی :قرأث فی التّوراٍ آو فی صْحفب 
ابراهي الخلیل قوجدث فیها : ول ال با اب آتم نی کلفتک 
1 مه قدفت لک فی قلب والدک لحم 0 


1- .الصحیفه السخادیه : ص 67 الدعاء 16 , المزار للشهید الأوّل : ص 
8 نحوه , بحار الأنوار : ج 100 ص 408. 

2 .الکافی : ج 8 ص 145 ح 116 عن سلام بن المستنیر , بحار الأنوار : ج 
7 ص 798 83 . 

3- .جمال الاسبوع : : ص 166 , بحار الأنوار : ج 91 ص 175 ح 5 . 

4 ,تحف العقول : : ص 512 بحار النوار : 3 4 ص 316 ع 17 . 

6 ۷ لأْولیاء : : ج 10 ص 399 , ال المنثور : ج 8 ص 419 وفیه 
«والدتک» بدل «والدک», بحار الأنوار: ج 60 ص 362 ح 55 . 


ص: 161 

ی ام واه کر ی ارسني 

6 اقر رن از تیانع رضمیت اوتوبت 

اتا فسن انم یه الساام فر جا و کی لیهست آه: 
پیشاپیش خشم او شتابان می رود. 

امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل رحمت را پیش از خشم آفرید. 
امام صادق علیه السلام در دعا : از تو درخواست می کنم ۰ به آن نامت 


که بدان, رحمتت. بر خشمت پیشی جسته است. 


7 ی از از ذرحمت او دروازه هر حقی استعیسی علیه السلام در اندرزهای 
خود د : رحمت خدا,؛ دروازه هر حقی است. 


7 2 6هر رحمتی, از زيادي رحمت اوستبحار الأنوار به نقل از صْخّف 
ادریس علیه السلام : ستایش, از آن خداست که ... با رحمت او, مسلمانان 


به رحمت او رسیدند. 


حلیه الأولیاء به نقل از محمد بن کعب قرظی : در تورات با صجخف ابراهیم 
خلیل خواندم و در آنها یافتم که خدا می گوید : «ای ادمیزاد! با من انصاف 
نورزیدی. تو را که چیزی نبودی, آفریدم و تو را بشری کامل پرداختم و تو 
ام رای اس ها ری ا سا 
نهادم ... . سپس برای تو به دل پدرت ( / مادرت ) (1) مهربانی افکندم». 


1- .بنا به تفاوت نسخه ها و منابع. 


ص: 162 


الامام العسکری علیه السلام فی اللْفسیر القنسوب الیه : قال اللّهْ تعالی : 
یا موسی ب آتدری ما بَلَعَت َحقتی (1) [یاک؟ ققال موسی : نب ارجَمٌْ بی 
من آبی وامّی , قالّ اللّهُ تعالی : يا موسی , وایئما رَجمنک اک لِقضل 
رحمتی ؛ قأتا الذی رَفْقثها علیک , وطیّبت قلبها لِتنژک طِیِبَ وسنها (2) 
اتری وان له انعل دلگ بها لعانت هت وسانر الحساء نوا رو 


7 / 2 7راحم کل مرجوهرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعاء 
الجوشن الکبیر : یا راجم کل مرحوم ۰ (4) 


7 / 2 8راجمٌ من استرحمهرسول ال صلی الله علیه و آله فی دعاء 
الجوشن الکبیر : يا راجم من استرحَمَة . (5) 


ِ .فی الطبعه المعتمده : «برچمتک» والتصحیح من بحار الأنوار . 

.الوَسن : شگه النوم 7 وله ب مق النعاس (القاموس المحیط : ۳۰ 4 ص‌ 
3 

۰ تسیر لسوت ال الامام العشکری قلبه. السلام * ص 50 .12 : 
۳ :ج 23 ص 267 ح 12 وج 92 ص 249 ح 48 . 

4- .البلد الأمین : ص 403 , بحار الأنوار : ج 94 ص 385 . 

- .البلد الأْمین : ص 404, بحار الأنوار : ج 94 ص 388 . 


ص: 163 


7 رحمت کننده هر رحمت شده 


7 رحمت کننده هر که از او رحمت بخواهد 


اتام خی له هام ور سس سوت هه اعتان ای ال 
فرمود : «ای موسی ! آیا می دانی که چه قدر به تو مهربانم؟». موسی 
گفت : تو از پدرم و مادرم به من مهربان تری. خدای متعال فرمود : «ای 
موسی ! مادرت از زيادي (سرریز) رحمت من, بر تو رحمت اوژد. من 
هستم که او را بر تو مهربان ساختم و دل او را خوشایند ساختم تا خواب 
خوش خود را برای پرورش تو رها کند, و اگر آن کار را با او نمی کردم, او 
و سایر زنان, [ برای تو آیکسان بودند. 


7 / 2 7رحمت کننده هر رحمت شدهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
دعای جوشن کبیر : ای رحمت کننده هر رحمت شده ! 


7 8رحمت کننده هر که از او رحمت بخواهدپیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله در دعای جوشن کبیر : ای رحمت کننده بر آن که از او رحمت 
بخواهد ! 


ص: 164 


عنه صلی الله علیه و آله :یَقولٌ اللّهْ تعالی آناروا قنی ویوان: قندی:: تن 
تانمود تخت الحتّه أَعطَیثه , , ومن استعادّنی من الثار أَعَذمه ۲ (1) 


الامام علین علیه السلام :لا یُبعدٌ اللَهْ الا من َبی الرَحمة , وفاترق العصمه . 


(2) 
الامام زین العایدین علیه السلام فی الذْعاء : وی الأْمور یک فی عَطمتک 
رحمه من استرخمی . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ادا لثم الحاجه قَمَجٌّدُوا ال العزیر الجَبار 
عا موه عانتوا کلبه ,. تعول. ‏ ها آخود من اعطی: وا یو هن یل .را 
ارخم من اسئرجم. (۵) 


ترس سای اه اه ماه نا را 
لا راجم له . (ظ) 


الاام میم العاندین علیه الفتلام قا هر و مم ارختی لصا :81 


1- .حلیه الأْولیاء : ج 6 ص 175 وص 226 کلاهما عن آنس بن مالک , کنز 
العمال : ج 2 ص 69 ح 3164 . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 291 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 34 ص 156 ح 967 . 

3- .الصحیفه السچجادیّه : ص 50 الدعاء 10 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 485 ح 6 , عده الداعی : ص 149 کلاهما عن عیص 
بن القاسم , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 17 ح 2031 , بحار الأنوار : ج 93 ص 
5 ح 21 . 

5- .البلد الأمین : ص 407 , بحار الأنوار : ج 94 ص 391 . 

6- .الصحیفه السچادیه : ص 181 الدعاء 46 , بحار الاأنوار : ج 98 ص 291 


ص: 165 
7 9 رحم کننده بر کسی که رحم کننده ای ندارد 


تام کدا صلی الله له له تال حی فرماند هد دص دا ( امه 


اعمال) بنده ام بنگرید. پس هر که را دیدید که از من بهشت خواسته, به او 
عطا کردم و هر که از آنش به من پناه جُسته, او را پناه دادم». 


امام علی علیه السلام :خداوند, [ از رحمت خود] دور نمی کند, مگر کسی 
را که از ۳ سر باز زند و از بازدارندگی (خویشتن داری از گناه), 
کناره بکیرد. [ ( 

امام زین العابدین علیه السلام در دعا : شایسته ترین کار برای نو در 
سترگی ات: رهمت اوردن بر کسی است که از تو رحمت بخواهد. 

امام صادق علیه السلام :هر گاه [ از خدا] حاجت می خواهید, خداوند 
عزتمند چیره را تمجید کنید و او را مدح کنید و بر او ثنا گویید. می گویی : 


«ای بخشنده ترین کسی که عطا کرد. ای بهترین کسی که از او درخواست 
شد, ای مهربان ترین کسی که از او مهربانی خواسته شد ». 


7 2 9رحم کننده بر کسی که رحم کننده ای نداردپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :ای رحم کننده بر کسی که رحم کننده ای ندارد ! 


امام زین العابدین علیه السلام :ای آن که به کسی که بندگان به او رحمت 
نمی آورند, رحم می کنی ! 


[- .یا «مگر کسی را که رحمت [ خدا] را نیذیرد و به رشته نگه دارنده خد 
چنگ نزند». 
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7 2 10راجم کل خزٍییرسو ل ۱ 
کل عفترم وقفوع کل ف ‏ 
(2) وحْرتة الیه. (3) 


المصباح للکفعمی :اللهْمَ نت الکاشف لللقات (4) , قالکافی للفهمات, 
والفقهج للکربات . السامع للأصوات 4 وَالمخرح من الظلمات . وَالمْجیِتٌ 
لِلدعَواتِ . الرَاجِمْ یلعبراتِ , جَبَارُ السَماواتِ والأرض. (5) 


7 11 راجم القسا کیت سول للّه صلی الله علیه و آله :يا رازق المْقلْین 


(6) , با راجق 1 یا ول المْوّمنین , يا دا القْوّهٍ المتین , صل عَلی 


صلی الله علیه و آله یا له یا رحیم 


ِ 


1) , یا له یا راجم کل زین تشکو یه 


سا 
3 


- .المَلَهَوفَ : المَظلومٌّ المَضطرٌ یستغیتٌ و یتحشر (القاموس المحیط : ج 
3 ص 197) . 

۰ بت اشذ الزن و المرض (النهایه ۰ 1 ص 95). 
۳ 6 کلاهما عن الامام الحسن عن أمّه قاطمه علیهماالسلام ؛ ۱ 
انوا :ج 95ص 405 ح 35 . 

4 .ال : الشدید من کل شیء (القاموس المحیظ ؛چ 4 ض 177) . 

- .المصباح للکفعمی : ص 187 , بحار الأنوار : ج 86 ص 350 . 
ال : لقع (المصباح المنیر : ص 515) . 

- .الکافی : ج 2 ص 552 ح 7 عن و ام 
۳ الحضال تض 9 1 عن مکعول غن الامام علن 
عله ااشا ای ام همم وه ها 221 
6 و کنز العقّال : ج 6 ص 7492 16681 . 


[3 


7 رحم کننده بر بینوایان 


7 / 2 10رحم کننده بر هر اندوهگینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای 
خدا, ای مهربان بر هر رحمت خواه و پناهگاه هر ستمدیده دادخواه, ای خدا, 
ای رحم کننده بر هر اندوهگینی که گرفتاری و اندوهناكکي خود را به او 
شکایت می برد ! 


المصباح ۰ کفعمی :"خداوندا ! تویی از میان بزنده سختی ها 1 بسنده 
دشواری ها و رهایی بخش از اندوه ها و شنونده آواها و بیرون آورنده از 
تاریکی ها, و اجابتگر نیایش ها رحمت آور بر اشک ها؛ چیره آسمان ها و 
زمین ! 


27 / 2 1رحم کننده بر بینوایانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای روزی 
دارای بیروی استوار ! ! بر محمد وخاندان اه دورود ی 
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7 12راجم ره القلپلالامام الحسین علیه السلام :الحم؛ له الذی لیس 
لِقضایه دافح . . راجم کل ضارع (1) , ومٌنزل المنافع والکتاب الجامع بالئور 
السّاطع 1 ۳ لِلدعواتِ تب سامع وللدرجات رافع 1 وک بارخ دافع ولجَبابره 
قامعٌ , ورام عبرو کل ضارع ودافع صَرعه کل ضارع , فلا الة غیژه. (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام :یا راجم رَتّه (3) العلیل , ویا عالم ما تحت 

حفم؟ الأنین , اجقلنی من السالمین فی حصنک الذی لا ترومهُ الأعداء , ولا 
یصل لت فیه مَکروٌ الأذی , قانت مُجیبٌ من دعا , وراحمّ من لاد بک وشکا 
, استعطفک عَلَوة , وأطلّث رحمتک لفاقتی. (4) 


7 / 2 13الرَاجِمْ العنوژالامام زین العابدین علیه السلام :الم نت الولیة 
المُرشذ , والعنیٌ المُرفدٌ (5) . والعونْ المْوَیدٌ , الرَاجم العفو. (6) 


1- .ضرع : حَصَع و دّل , بتضزع الیک : |ذا جاء یطلب الیک حاجه (الصحاح : 
ج 3 ص 1249) . 
1 : ج 2 ص 74, بحار الأنوار : ج 98 ص 216 ح 3 . 
3- .الرَثّه : الصّیحه الحزینه (لسان العرب : ج 13 ص 187) . 
.بحار الأنوار : ج 94 ص 121 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
- .الرّفدٌ : العطاء و الصله (الصحاح : ج 2 ص 475) . 
7 .بحار الأأنوار : ج 94 ص 154 ح 22 نقلا عن کتاب العابدین . 
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7 / 2 12رحم کننده بر ناله بیمارامام حسین علیه السلام بِِ از آن 
خدایی است که قضای او را دفع کننده ای نیست ... . رحم کننده بر 
خواهشگر و فرود آورنده سودها و کتاب فراگیر با نور تابان. و نیایش ها را 
شنونده و پایه ها (درجه ها) را ال برنده و اندوه ها را دور کننده و گردن 
فرازان را سرکوب کننده است. و رحمت آوزنده: بر اشک هر خواهشگر و 
دورکننده زاری هر زاری کننده. پس خدایی جز او نیست. 


امام زین العابدین علیه السلام :ای رحم کننده بر ناله بیمار, و ای دانا به 
آنچه زیر ناله پنهان_ است ! مرا از سالمان در دزت قرار ده که دشمنان, ۸ 
نا بات هدر انم آزار تاکوار بر خن ترشد. یی اجاسین آن که نخها ند د 
رحم کننده بر کسی که به تو پناه آوزد و شکایت برد . خواستار مهرورزی 
هایت بر من هستم و رحمتت را برای نیازم می طلبم. 


7 / 2 13رحم کننده آمرزگارامام زین العابدین علیه السلام :خداوندا! 
تویی سرپرست راهنما و بی نیا عطابخش و یاور پشتیبان , رحم کننده 
آمرزگار. 
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- 0 


7 2 14 أَرحَمُْ الژاجمیتالکتاب«قال هل ءَامَنْکَمْ عَلیّه الا کقا یشم عَلی 


ِ 


آخیه من قبل کَاللَة حه حفظا و و وحم ی .1 
الچدیترسول اللّه صلی الله علیه و آله یا له با آرخ الژاجمین , با سایع 


کل ضوت , یا بجر الثاظرین , يا آسرع الحاسبین , يا أَحکمّ الحاکمین , یا 
یر الغافرین , يا یز الشاکریت , با یر الفاصلیت , یا خیر الازقین یا 
الْمْستعان. (2) 

لدب المفرد عن آبي هریره :أتی لت صلی الله علیه و آله رَجُل ومَعة 
صَیی ‏ , فجقل یَضَْة [لیه ققال ای صلی الله علیه و آله : أَتَرحَمَه ؟ قال 

. قال : قاللٌَ أُرحمْ یک منک به , وفو أُرحم الّاجمین . (3) 

الامام علت علیه السلام فی خَطبته ای یر فیها الایمان : 0 
لذیه من الأْنکال والجحیم وَالعتَّهِ وَالفدره والبتطش اد ۱ ققن طو 


اف الم اتتا کرت بوصنم رف عضه الاه دای وییل قفیه 
هنالک غقبی الذار . (4) 


1- .یوسف : 64 و راجع: یوسف : 92 والأعراف : 151 و الاأنبیاء : 83 . 
۰ : ص 421 , بحار الأنوار : ج 93 ص 267 ح 1. 

- ,الأدب المفرد : ص 119 ِِ ِ"« وراجع: الأمالی للطوسی : ص 173 ح 
ِ وبشاره المصطفی : 
4- .تحف العقول : ص و ِ الأنوار : ج 68 ص 385 ح 32 . 


ص: 171 
7 4 مهربان ترينِ مهریانان 


7 4مهربان ترین مهربانانقر آن« [یعقوب ] گفت : آیا درباره او به شما 
اطمینان کنم,؛ همان گونه که پیش تر درباره برادرش به شما اطمینان 
کردم؟ ! پس خدا بهترین نگهبان است و او مهربان ترين مهربانان است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آلع ای خدا, ای مهربان ترینِ مهربانان. ای 

شنونده هر آوا, ای بیناترین نگرندگانر ای پر شتاب تبرین حسابگران, ای 
حاکم ترین حاکمان, ای بهترین آمرزندگان, ای بهترینِ سپاس گزاران, ای 
بهترین جدا کننده [ ی حق از باطل] , ای بهترین روزی رسان,؛ ای روزی 
رسان تنگ ِِ ای رحم کننده بر گناهکاران, ای درگذرنده از لغزش 
لعزتدکان ۱ . لویی مستعان. 


الأدب المفرد از ابو هریره : مردی در حالی که کودکی با او بود. به حضور 
پیامیر .ضلی. الله-عليه. و الهامد و او.زا دز آغوشن خود فشرد. بیافیر ضلی 
ی ار : بله. فرمود : 
«خدا به تو, از تو به او مهربان تر است و او مهربان ترين مهربانان است». 


امام علی علیه السلام در سخترانی ای که در آن, به یاد کرد ایمان می 
ای میس راتاتا موه کید | اه سم است ان ار ند 
پذیری و رحمت و نوید و بردباري سترگ که نزد اوست؛ و چه ناگوار است 
آنچه از پابندها وشن شعله ور و. غر تحتذق هه تهانایی: و شخت. پرفین که 
نزد اوست !یس هر که به فرمان برداری از خدا دست یافت. کرامت او را 
نز گزاید و هر که همچنان در نافرمانی خداست. عذاب سخت او را چشید. 
فرجام سرا [آی دنیا ] آن جاست. 


ظرت 172 
عنه علیه السلام :ال الَحیخ بمن جاً الی ظِلَه واعتضم بحبله . (1) 


لامام زین العابدین علیه السلام من دعائّه عند الصّباح والعساء : لک آنت 
نْ (2) بالکسیم , الغافژ للعظیم , وأنت آرحم من کل رحیم , قضل عَلی 
مُحَتّد وله الطمّین الطاهرین الأخبار الأْنجبین... . (3) 


الامام الباقر علیه السلام ال ما قدمث وماأ 0 . وما أغقلث وما 
ها ات ها اعلنت ها ارت قاطفرن لیم یا ارحم 
الاجمین. (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ال اعطم ین کل شیع. وارجی ین کل شی 
بواغلی منم کل تیه عاملی فق کل یو آقد. من کل سشیع 8 


الاقبال عن آبی عمرو محشّد بن محشّد بن نصر السکونی :سَالث آبابکر 
احمَد بن, مَحَمَدٍ بن غثمان البَغدادقّ رحمه الله آن بُخرخّ ال آدعية شهر 


۱۳۳0 


1 عنه وآرضاه یدعو بها , قاخرج لیّدفترا مُجلدا یأحمر, قتسیخث منة أدعبَة 


وکان من جُملتها : «وتدعو بهذا الدعاء. وآیقنت | آتک ارحم الراجمین 
فیقوضع و وال جمه . 0 فی موضع التکال وَالتَفَمَه, واخظام 


- .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7. 

: 2 ان : هو الذی یبدا بالّوال قبل السوال (مجمع ۳ : ج 1 ص 
168 

ی و نی 
4- .وتی : |ذا قتر و قطّر (النهایه : ج 5 ص 231) . 

5- الکافی 2 ص ۳589 26 , , تهذیب الأأحکام نج 3ص ۳77 234 , 
مهج الدعوات : ص 218 کلها عن آبی حمزه الثمالی , الاقبال : ج 1 ص 
8 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 270 ح 3 . 
6- .الدروع الواقیه : ص 86 , 9 0 7 ص 188 ح 3 . 


7 .هذا الدعاء وان لم یکم مرویا عن آهل البیت علیهم السلام لکن بما آن 
محقّد بن عثمان آحد النقاب الأربعه للامام علیه السلامفیحتمل قویا آن 
۳ من آدعیه صاحب الأمر (عج) . 

.الاقبال : ۳ 1 ص‌‌ 139 , تهذیب الأحکام ۳۰ 3 ص‌‌ 109 ۳ 26 مصباح 
ال اسناد للمعصوم , 
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امام علی علیه السلام :[ خداوند. ] نیکی کننده مهربان است به کسی که به 
سایه [رحمت | او پناه آوزد و به رزشته او چنگ بزند. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای وی در بامداد و شامگاه : بی گمان, 
نویی بسیار بخشنده [نعمت ] یرگ ان درخواست ] 7 آهززندم [گناه 
استتر که وتو مه نان :۲ تر از هر مهربانی. پس بر محمّد و خاندان پاک پاکیزه 
اه 


امام باقر علیه السلام :خداوندا ! برایم بیامرز آنچه [ از گناه آییش انداختم 
و آنچه پس انداختم و آنچه غفلت ورزیدم و آنچه به عمد انجام دادم و آنچه 
۳ و آنچه آشکار نمودم و آنچه پنهان داشتم, ای مهربان نرین 
مهربانان ! 


امام صادق علیه السلام :؛خد | از همه چیز سترگ نره از همه کس مهربان 
ِ از همه چیز والاتر. از همه کس فرمان رواتر و از همه چیز تواناتر 
0 


لاقبال به نقل از ابو عمرو محقّد بن محمّد بن نصر سَکونی : از ابو بکر 
احمد بن محمد بن عثمان بغدادی که خداي رحمتش ناد خواستم که 
دعاهای ماه رمضان را که عمویش ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید 
عمری که خداوند از او خشنود باد و او را خشنود سازد با آنها دعا می کرد, 
برایم بیاورد. او دفتری را که جلدی قرمز : داشت , برایم آورد و من از روی 
آن, ۹3 زیادی را نوشتم و از جمله آنها این بود : «و این دعا را می 
خوانی : ... و یقین کردم که تو در جایگاه گذشت و رحمت, مهربان ترینِ 
مهربانانی 2 جایگاه کیفر و عذاب, سخت ترین کیفرّ دهندگانی و در 
جایگاه بزرگی و سترگی, سترگ ترین چیرگانی». 11 


1- .اين دعاء, اگر چه از اهل بیت علیهم السلام روایت نشده است. اما از 
ان جا که محمّد بن عثمان, یکی از چهار نائب امام زمان علیه السلام است؛ 
احتمال قوی می رود که از دعاهای ان حضرت باشد . 
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7 / 2 15حَیرّ الژاجمیتالکتاب«و قل رب اغْفرّ و ارَحَمْ و آنت حَیْرٌ ال جهین 
> . () 


الحدیثالامام علی علیه السلام :الم ای آشهژک تک لا الع الا آنت , وک 
الماجد الطمد .. قاعفر لی ارم وات عبر ات اخمت 12۱ 


7 / 2 16لا تولهْة رَحمَه عن عقایالامام علیث علیه السلام :لا تحجْژة هته 
عغن سلب ۷ حمَه عن عقاب 
 . )4(‏ 


1- .المقمنون : 118 وراجع : المومنون : 109. 
2 .دعائم الاسلام : ج 2 ص 355 ح 1297 عن الامام زين العابدین و الامام 
2 علیهما السلام . ۱ 

۰ الوله : التحیر والتردد ؛ ای لا تحدت الکو لمستحفها عنده ولها 
0 عن عقاب المستحق (شرح نهی البلاغه ۳۰ 10 ص‌‌ 173). 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : ج 77 ص 315 ح 15 . 


کب 
7 15 بهترین رحم کنندگان 
162۵۵۸۰۷7 رحجمت,؛ او را از کیفر باز نمی دارد 


7 2 د[بهترین رحم کنندگانقرآن«و بگو [ ای ] خداوندگار من ! بیامرز و 
رحم کن , و توبی بهترین رحم کنندگان» . 


حدیثامام علی علیه السلام :خداوندا ! من تو را گواه می گیرم که خدایی جز 
تو یییت:و تون بکانه صمی: ۶ بننن .مزا بیاهزز و بهمن رجمت آوز که تو 


اسی اامار عا ی اما و 
باز نمی دارد و هیچ رحمتی, او را از کیفری باز نمی دارد. 
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با رَحمَتهٌ بهالامام الصادق علیه السلام :ان الرَحمة + وما 

ثٌ آنا منها شَققَ؛ٌ ومنها جوذ , ون رحقة اللّه توا لحلقه , وَالرَّحمَةٌ من 
العباد شیئان : حَدُهما بُحدِتٌْ فی القلب ال أَقه واللطف والرّفة لما بُری 
بالقرحوم من الط وی ِِِِ البلاء , وَالاحَرٌْ ما یَحذ ثّ مت من بعد 
الرَاقه عَلی القرحوم َالرَحمَة َر . وقد فقو القایك : آنظر الی 
رحمه فلان تمه القیل ای اه نیقی فلت فلا 
واتما بْضٍف [لی اللّه عز و جل من فعل ما جذت عنا من هذو الأشیاء و2 
المعتی الذی هو فی القلب فقو منة منم عّن الله 0 ۳ 
رَحیمٌ لا َحمَهٌ رقو ۰( 


1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 196 , تفسیر نور الثقلین : ج 1 ص 14 ح 52 
کلاهما نقلاً عن کتاب الاهلیلجه . 


1 
7 ارت اه در توصیف رحمت او, به کار نمی رود 


7 / 3آنچه در توصیف رجمت او, به کار نمی رودامام صادق علیه السلام 
:همانا رحمت و آنچه برای ما پدید می آید, گاهی دلسوزی است و گاهی 
بخشش و همان رس خدا, پاداش اوست به آفریدگانش و رحمت از 
جانب بندگان, دو گونه است : گونه ای از آن , مهرورزی و لطف و دل 
رحمی ای است که گرفتاری ها و نیازها و بلاهای گوناگون شخص رحم 
شده, در دل انسان و آن چیزی است که پس از 
مهرورزی ما به شخص رحم شده, از ما سر می زند و رحمت ما, همان 
چیزی (نیکی ای) است که به او فرود آمده است. و گاه گوینده می گوید : 
«به رحجمت فلانی بنگر», و منظورش کاری است که از دل رحجمی آن 
شخص, پدید آمده و تنها همین نتیجه و فعلی که ما هم انجام می دهیم, به 
خداوند عز و جل نیز نسبت داده می شود (و نه حالتی که در دل پدید می 
اید). اما معنایی که در قلب است (دلسوزی), از خدا به دور است. همان 
گونه که درباره خود وصف کرده است. پس او مهربان است ؛ اما نه 
مهرباني [ از سر دلسوزی. 


178 


الفصل الثامن والعشرون: الژفیع , الرژافعالرفیع والرّافع لغة«الرفیع» فعیل 
من ابنیه المبالفه , وهو مبالفه فی «الرافع» , وقد ورد «الرفع» فی اللغه 
بمعنی «خلاف الوضع والخفض» (1) , و«تقریب الشی ۶» , و«ذاعه الشی ء 
اظماره» ( ۱2 وس ععل ال قیع بستی الشریت (3: قال- این آلبر " فن 
اسماء الله تعالی «الرافع» هو الذی یرفع المقمنین بالاسعاد واولیاءه 
بالتقریب وهو ضد الخفض (4) 


الرّفیع والرّافع فی القرآن والحدیثوردت مشتقات ماه «رفع» فی القرآن 
الکریم منسوبه الی ال تعالی مانی عشره مره , واستعمل اسم «الرّفیع» 
(5) مه واحده فیه , کما استعمل اسم «الّافع» (6) مج واحده آیضا , 

وقد عرض القرآن الکریم والأأحادیث المأئوره صفم الرافعیّه نه له تارخ ۷ 
ای الأمور التکوینیه کالسّماء آو السّماوات , وأخری بالنسبه الی الأمور 
تاره کالدرحات: ادا ععال.: 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 423 , الصحاح : ج 3 ص 1221 , 
الخضاع الفتیز ص 232 

2 .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 424 . 

3- .الصحاح : ج 3 ص 1221 . 

4 .النهایه  :‏ 2 ص 243 . 

5- .غافر : 15 . 

6- .آل عمران : 55 . 


ص: 179 

فصل بیست و هشتم : رفیع. رافع 
واژه شناسی «رفیه» و «رافع» 
رفیع و رافع, در قرآن و حدیت 


فصل بیست و هشتم : رفیع. رافعواژه شناسی «رفیع» و «رافع»صفت 
«رفیع» بر وزن فعیل, از ساخت های مبالفه و صفت «رافع (برکشنده / 
برافرازنده) » نیز اسم فاعل است. «رفع», در لغت به معنای «مقابل فرو 
کشیدن و پایین آوردن» و نیز به معنای «نزدیک ساختن» و «پخش کردن 
چیزی و اشکار کردن ان» است. و رفیع, به معنای «شریف» و 
«بلندمرتبه» به کار می رود. ابن اثیر گفته است : در نام های خدای متعال, 
«رافع», یعنی کسی که مومنان را با خوش بخت کردن و دوستانِ خود را با 
نزدیک ساختن [به خود], بالا می برد, و رفع. ضذ پایین آوردن است. 


رفیع و رافع, در قرآن و حدیئدر قرآن کریم. برگرفته های ماده «رفع», 
هجده بار به خداوند متعال نسبت داده شده است و نام های «رفیع» و 
«رافع», هر کدام یک بار در آن به کار رفته است. قرآن کریم - 
صفت رافع بودن را برای خدا, گاه نسبت به امور تکوینی (مانند: اسمان پا 
اسمان ها) مطرح کرده اند و گاه دیگره نسبت به امور ارزشی و تشریعی 
(مانند: درجات يا اعمال). 


ص: 190 


8 / 1رفیع الدرجات«رفيع الدْرَجّتِ دُو اش ان التوح من مره ۳ 
من بسَاء من عباده لینذر یوم التلاق دا : ا( 

8 / 2رافغ الدّرجاتالکتاب«یقع له الذین عَامَتواً منک و الذین ویو الَعلَم 
درچتِ اللهة بمَا و حبیر » ۱ (2) 


1- .غافر : 15 . 

ها اب 
3- .الأنعام : 83 وراجع : یوسف : 76 والبقره : 253 . 
4- .الأنعام : 165 وراجع : الزخرف : 32 والمجادله : 11 . 


ص: 181 

28 1 بالا مرنده مرفیه ها 

28 اش بو کشتوم مرقبة ها 

8 / 1بالا برنده مرتبه ها«بالا بزنده مرتبه ها و دارای عرش است. روح را 


از فرمان خود. بر هر کس از بندگانش که بخواهد. می افکند, تا روز به هم 
رسیدن (قیامت) را هشدار دهد» . 


28 بر کشندن مرتبه.هافر آن۶ تا | خداونده عساتی را از شما که ایمان 


اوردند و کسانی را که دانش داده شده اند, به پایه هایی بالا برد , و خدا به 
ِ فِ 
انچه می کنید, اگاه است» . 


و ان برهان ماست که آن را به ابراهیم, در برابر قوم او دادیم. هر که را 
تا ار نا را 


«و او کسی است که شما را جانشینان زمین گماشت و برخی از شما را 
بالای برخی [به ]درجاتی برکشید تا شما را در آنچه به شما داده , بیازماید, 
که خداوندگار تو, تند کیفر است و او بی گمان, آمر زگار مهربان است» . 


192 
«و رقغتا لک ذکرک » . (1) 


« از قال ال : بهیسی نی مُتَوَفیک وَرَا فعک ال وه رک مت الذیت کف 
وال الذٍین اشوک وق الذین کتژوا الی یوم القیمه تم ال مَرَجعکه 
کم بتکم فیما نم فیه تحْتفُون » . (2) 

«و ادْکرَ فی کب ار بس لت کان ِ ِ * و رَقعتة مکاتا عَل » . (3) 


عنه صلی الله علیه ۳۷ 1 ۱ ۱ 
ولا أرعَبٍ الی غیرک , آسا لک يا آمان ی ۱ ار اب او 
الفَتْاغْ دُو کیرات , فيك العترات سفاحی. السات: هم وکایت. الحستانت: 
ورافع الدرَجاتِ + (۵ا 


الامام علی علیه السلام :ال الافغ الثافغ , اللَهْ الرافغ الواضعٌ ... ال 
القايْمْ الایِمٌ , ال ال2فيع الرافغ. (6) 


عنه علیه السلام :الحَمدٌ له الخافض الافع , الطا" الثافع , الجواد الواسع. 
(۳۸ 


الامام الکاظم علیه السلام فی وصته لهشام : اعلّم ان ال م برقع 
المَتواضعین بقدر تواصَعهم . ولکن رفعهّم بقدر عَظمته ومجده. (8) 


1- .الشرح : 4 . 

2- .آل عمران : 55 وراجع : النساء : 158 . 

3- .مریم : 6ظ و 7ظ . 

4 .الاقبال : ح 1 ص 362 , البلد الأمین : ص 199 نحوه , بحار الأنوار : ج 
8 ص 154 ح 4 . 


5- .مهج الدعوات : ص 136 عن آویس القرنی عن الامام علیْ علیه السلام 
, بحار الأنوار : ج 95 ص 392 ح 31 . 

6- .الدروع الواقیه: ص216 , العدد القویّه : ص165 من دون اسناد (لی 
المعصوم, بحار الأنوار: ج 97 ص209 ح3 . 

7- .الکافی : ج 8 ص 170 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 347 ح 30 . 

8- .تحف العقول : ص 399 , بحار الأنوار : ج 1 ص 155 ح 30 . 


ص: 93 1 
«و یاد تو را برایت برکشیدیم» . 


«آن گاه که خدا گفت : ای 0 [روح ] توام, و بالا 
برنده تو به سوی خود و پای کننده تو از کسانی که کفر ورزیدند, و تا روز 
رستاخیز, کسانی را که از تو پیروی کردند, بالاتر از کسانی می نهم که 
کافر شدند. آن گاه, بازگشت شما به سوی من است. پس میان شما؛ ۰ در 
آنخه در آن اخلاف: ی کردندن دآوزی‌هی کنم». 


«و در [ اين ] کتاب. ادریس را یاد کن. او بسیار راست کردار پیامبری بود و 
ار راهن ای کر ره 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله اف اف و که دا ی از 
نیست ... و گواهی می دهم که بسیار انجام دهنده هر چیزی است که اراده 
ای مس ای تا یا ی 
فرمان رواي جهان است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوندا ۲ من از تو درخواست می کنم و 
اززجر نو درخواست نمی کنم و به سوی تو می گرايم و به سوی جز تو 

نمی گرایم. از تو درخواست می کنم, ای امان بیمناکان و پناه پناهجویان ! 
تویی گشاینده و دارای نیکی ها, درگذرنده از لغزش ها, از میان برنده بدی 
ها و نگارنده نیکی ها و بالا برنده پایه ها. 


امام علی علیه السلام :خداست دفع کننده و سود رساننده. خداست بالا 
برنده و فرود اورنده ۰ خداست استوار جاودانه. خداست بسیار بالابرنده 
امام علی علیه السلام :ستایش, از آنِ خدای پایین آورنده و بالا برنده. زیان 
رسان و سود بخشن؛ بخشنده فزاگیر آست: 

امام کاظم علیه السلام در سفارش خود به هشام : بدان که خداوند, 
فروتنان را به اندازه فروتنی شان بالا نبرده است ؛ بلکه ایشان را , به اندازه 
سترگی و ارجمندی خود برکشیده است. 


ص: 184 


ِ 3رافع السّماواتالکتاب« ال ال رقع السَهو ت بعیر عمد تروتها نم 
شتوی عَلی الْعش,و سَحْر السَمَسَ و مر کل بَجُرٍی لاجلِ مُسقی بُدیر 
2 هر بُفَصل الایتِ لعلکم بلقاء رب وقتون » ۰ () 


الحدیثالامام علیت علیه السلام :الحمذ له رب العالمین .. . رافع السماء 
بغیر مد , ومجری السَحاب بغیر صَفد (2) , قاهر الحلق بقیر عَدد. (3) 


لزق ۶ 2مراجع؟ الرخمن * 7 والادعات»* 8 
- .الصفد : الیش وی و فده (لمان العرف 3ص 1256 : 
.مهج الدعوات : ص 144 , بحار الأنوار : ج 94 ص 232 ح 8 . 


ص: 19۰ 
2 اد وا آزنده اتانن ها 


۱/89 3برافرازنده آتتما خ هاقرآن«خدا , کسی است که آتفضا ره ها را بدون 
ستون هایی که آنها را ببینید , برافراشت. آن گاه, بر عرش استیلا یافت و 
خورشید و ماه را رام گرداند که همگی برای مذتی معین, , روان اند. ۱ 
خداوند , ] کار [افرینش آرا تدبیر می کند و نشانه ها را تبیین می کند. 
باشد که شما به دیدار خداوندکارتان یقین کنید» . 


0 اسان بدون سنون؛ 0 ۱۳ بند , چیره #7 
بدون شمارش . 


ص: 196 


الفصل التاسع والعشرون: القیبالرّقیب لغة«الرَقیب» فعیل بمعنی فاعل 
من «رقب» وهو یدل علي انتصاب لمراعام شیء , من ذلک «الرّفیب» وهو 
الحافظ (1) . قال ابن الأثیر : فی آسماء اللّه تعالی «ال3قیب» وهو الحافظ 
الذی لا یغیب عنه شی ء (2) . 


الرّقیب فی القرآن والحدیثلقد ورد اسم «الرّقیب» فی القرآن الکریم 
منسوبا الی, اللّه تعالی ثلاث مات (3) , ووصفت بعض الایات والأحادیث 
اللّه تعالی بأثْه رقیب علی جمیع الموجودات ومنها الانسان , کقوله سبحانه: 
«و کان ال کات کل شی ء رقیبا» (4) , لکنْ بعض الأحادیث پذهب الی آنْ 
رقابه للّه تجری علی من یطلب الحفظ من اللّه سبحانه , مثل: «یا من هو 

بقن استحعظءه رقیب» (5) . وعلی هذاء فالرقابه علی قسمین : الال : 
العام الشامل 2۳ الموجودات والثانی: محافظه خاصه . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 427 ؛ المصباح المنیر : ص 234 ؛ 
با 

- .النهایه : ج 2 ص 248 . 

المانده: 117 : التشاء: 1 : الاحزاب:: 2و 

۱ 52. 
5- .البلد الأمین : ص 410 . 


9 
فصل بیست و نهم : رقیب 
واژه شناسی «رقیب» 


رقیب, در قران و حدیث 


فصل بیست و نهم : رقیبواژه شناسی «رقیب»صفت «رقیب» (نگاهبان / 
مراقب)», به معنای فاعل و از ماده «رقب» است که بر گماشته شدن 
برای نگهداری چیزی دلالت دارد. پس رقیب. 1 است. ابن 
اثیر گفته 0 یکی 1 ت های خدای متعال, «رقیب» است ؛ یعنی 


رقیب, در قرآن و حدیثدر قرآن کریم, نام «رقیب»» سه بار به خدای متعال 
نسبت داده شده است و برخی از آیات و احادیث, خدای والا را چنین وصف 
که رای اه مس و او ار ای سا اس ۲ سا 
خدای سبحان : «و خدا بر هر چیزی نگاهبان است» . ولی از برخی احادیث 
بر می اید که رقیب بودن خدا, برای کسی جاری است که از خدای سبحان. 
خواستار نگهداری باشد. مانند : «ای کسی که بر هر که از او حفظ بخواهد, 
نگهبان است». بنا بر این نگاهباني خداوند متعال, دوگونه است : : یکی 
نگاهباني عام که.شامل هه موخودات هی شود ۵ دیگری نگاهبانی خاص 
که عنایتی ویژه است و تنها مومنان و کسانی را فرا می گیرد که از خدا, 
یاری و نگهداری بخواهند. 


ص: 199 


9 / 1الرّقیث علی کل شی‌والکتاب«و گان ال علی کل شی ء رَقیتا » . 
)1 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم آنت اللّهْ وأنت 0 
لوّه القتی , الرّقیبٌ الحفیظ و الجلال والاکرام العَظیمْ العلیمٌ. ( 


ام عم للم ال شقن ی .ول ول شی۶, 


9 / 2الرَقیبُ عَّی الانسانالکتاب«َأبا التاسن الَفُواً کم الذٍی حَلَقَکُم من 


تفس و5 جدذو ءٍ وحلق ملْما رَوجهّا وت ملفقا ر رجالاً از نی ونساء افو ۳ ّ 
الّذی تسَاعلون به وَالرَحَام 1 ال کان عَلیْکَم رَقیتا »۰ (4) 


1- .الأحزاب : 52 . ۱ ۲ 
2- .مهج الدعوات : ص 122 عن انس بن اویس عن الامام علی علیه 
السلام , بحار الأّنوار : ج 95 ص 376 ح 26 . 
3- .بحار الأنوار : ج 90 ص 184 ح 23 نقلاً عن البلد الأمین , و راجع: جمال 
لأسوع دص 67 مان ای 94 ان 172 2 و هن 27 

4- .النساء : 


ص: 199 
9 نگاهبان همه چیز 


9 2 سفق تاره 
9 نگاهبان همه چیزقرآن«و خدا بر هر چیزی نگاهبان است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوندا ! تو خدایی و تو رحمتگری ... 


نیرومند استوار, مراقب, نگهبان, دارای شکوه و بزرگواری, سترگ و 
دانایی. 


امام علی علیه السلام :خداوندا !... چیزی از [فرا چنگ] تو به در نمی رود 
و چیزی از تو فوت نمی گردد و بازگشت همه چیز, به سوی توست و تویی 


9 / 2مراقب انسانقرآن«ای مردم ! از خداوندگارتان پروا کنید که شما را 
از یک شخص (آدم) آفرید, و همسر او را از همو آفرید و از آن دو , مردانی 
بسیار و زنانی [فراوان ] بپراکتد و درباره خویشاوندان . از خدایی که به [ 
کت اون یکمک ادرخواست.می کنبو,پردا کنید. #جرا کمربی کمان : 
خدا مراقب شماست» . 


ص: 190 


«ما فلت لهم لا ما أقزتیی به آن اعد وا و و ترا 
شهیذ] قادفقث مت فیهم قلمّا ۶ 1 قبتیی کنت آنت الرقیت عَليهم و نت غعلی کل 
شی ء شهید » , (1) 


ابتیل سای اه هی ان مرن ارت یب 
من هو یمن رجاة كريمْ. (2) 


الامام علین علیه السلام :الحمدٌ للٍّ الوارثِ الوکیل , الشّهید الاّقیب 
المُجیب , المُحیط العفیظ الّقیب. (3) 


عنه علیه السلام فی, یدعاء : قأساً لک بالعده الْتی قذرتها ... آن 


1 تهب لی 
فی هذه اللیله ... کُلَّ سَیٍَ آمرت بانباتها الکرام الکاتبین الذین 0 


ار شهودا عَلَیَ مع چوارحی وت آنت الرّقیت 
عَلَیّ من ورائهم. (4) 


1- .المائده : 117 . 

2 .البلد الأمین : ص 410 , المصباح للکفعمی : ص 348 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 396 . ۱ 

3- .,بحار الأنوار : ج 97 ص 188 ح 3 نقلا عن الدروع الواقیه . 

4 .مصباح المتهجٌد: ص 848 , الاقبال: ج 3 ص 336 ات الا توت ض 
2 اما عی کمیل تن ریاد العضیاح للکنعمین: خی 742 . 
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«[عیسی علیه السلام گفت :] به ایشان نگفتم , جز آن چیزی را که مرا 
بدان فرمان دادی که خداوند . پروردگار من و پروردگار خودتان را 

پرستش کنید و تا هنگامی که در میانشان بودم» بر ایشان گواه بودم. یس 
آن گاه که [روحم را آتمام گرفتی, تو خود , بر ایشان نگاهبان بودی , و تو 
بر همه چیز گواهی» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای آن که او نگاهبان هر کسی است 
کقرار اه تدای واه ای آن فتاه کرش است سره سر کمن کونه 


او امید بندد ! 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خدایی است که میراث دار , وکیل, 
گواه. مراقب. اجابتگر 0 نگاهبان و مراقب است. 


اخام ای ی لامش فا واه ۲ ابف‌انات اي ند اور امد 
کرده ای , از تو درخواست می کنم که در این شب , برایم ببخشی . . هر 
گناهی را که [فرشتگان آگرامي نویسنده را یه ثبت کردن آن, فرمان داده 
ای؛ همان کسانی که آنان را همراه اندام هایم , به نگهداری اعمالی که از 


من پدید می آید , گواهانی بر من نهادی و تو خود , پیشاپیش آنها بر من 
نگاهبان بودی. 
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الفصل الثلائون: السْبُوح , القدوسالسئبُوحْ وَالفَدوسّْ لغه«السَبُوح» صیغه 
المبالغه من ماده «سبح» وهو جنس من العباده , واللسییح : التنزیه , 
والتنزیه : ۰ والعرب تقول : سبحان من کزا , آی, ها آیغده « شیحان 

: التنزیه لله ز نصبت علین الحضدر کانته فال : کی ال من السوء براءهٌ 
(1) . «القَذذْوس» صیغه المبالغه من ماده «قدس» وهو 1 علی الط 
(2) , والقدوس هو الطاهر المنژه عن العیوب والنقائص . 


السَبُوح والقوس فی القرآن والحدیثلم ترد صفه «السوح» فی القرآن 
الکریم , اما مشتقات ماده «سبح» فقد وردت اکن هرن تنسعین مره , وکان 
من بینها (15) مژه بلفظ «سبحان» , و جاءعت صفه «القدوس» فی القرآن 
الکریم مرتین وفی کلتیهما اقترنت یصفه «الملک». (3) ووردت صفه 
«السوح» مقترنه ب «القدوس» فی آحادیث متعدده , وعلی سبیل المثال 
روی عن الرسول الاکرم صلی الله علیه. و آلة. اه کان یقول فی سچجوده 
وفی رکوعه: «سْبّوحا فَدّوسا رَبّ الملایِکه والروح». (4) وروی عن آمیر 
المومنین علی غلبه الضلام. آنه: کان: رعدل: «سْبوحاً قَدّوسا تعالی آن یجری 
هنة ما یجری من المخلوقین». (5) وورد عن الائقه الاطهار علیهم السلام 
۳ کانوا یقولون: «یا قذوسن یا نور القدس , يا سبوخ با منتع مُنتهی الثسبیج» 
(6) . وقد رأینا فی البحث اللغوی آن هاتین ااتفسن تین «الشبوح و 
متقاربتان من حیث المعنی , فکلاهما یدلان علی تنزیه الخالق جل و علا من 
النقائّص والعیوب , وقد جاء فی الایات والأحادیث الکثیر من الموارد المهمّه 
التی یجب تنزیه الخالق منها. ومن جملتها: الشریک ۳۳9 , والتجسیم , 
وفعل العبث , ومن الطبیعی 7 التنزیه لا ینحصر بهذه الموارد , فیجب تنزیه 
الخالق من کل النواقص والعیوب , وکما جاء فی الحدیث: «یا لد , 
القَدٌوس الطاهر من کل شیع» (7) . آما سببٍ تأکید الایات القرآنیه 
والأحادیث الشریفه علی موارد التنزیه ۳ آعلاه . فهو لکون تلک 
الموارد موضع ابتلاء آکثر من غیرها ز فکنیر من الافزاد نون الشریک اد 
الولد له سبحانه , وآخرون ینسبونه تعالی الی التجسیم وفعل العبث , 
تعالی ال عن ذلک علوّا کبیرا . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 3 ص 125 , المصباح المنیر : ص 262 , 
الصحاح : ج 1 ص 372 . 


2- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 63 , الصحاح : ج 3 ص 96۵0 , لسان 
3- .الحشر : 23 , الجمعه : 1 . 

4- .کنز العقال : ج 8 ص 227 ح 22672 . 

5- .التوحید : ص 265 . 

6- .الکافی : ج 4 ص 164 وراجع: الکافی : ج 1 ص 442 وج 2 ص 528 و 
ص 538 , بصاثر الدرجات : ص 150 . 

7- .راجع : ص 202 ح 4691 . 
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فصل سی ام : سُبُوح. دوس 
واژه شناسی «سبوح» و «قدّوس» 
سبُوح و قدّوس , در قرآن و حدیث 


فصل سی ام : سبوح, قذوسوازه شناسی «سبوح» و «قذُوس»صفت 
«سبوح (بسیار پیراسته) » . ساخت مبالفه است از ماده «سبح» که گونه 
ای از عبادت است . و تسبیح , یعنی تنزیه ؛ به معنای پیراستن و دور کردن 
از بدی ها . عرب می گوید : «سبحان من کذا» !یعنی : چه قدر از آن چیز 
, دور است. «سبحان الله » , یعنی : «تنزیه , از آن خداست» و «سبحان» 
به دلیل مصدر و مفعول مطلق بودن , منصوب شده است. گویا گفته است 
: «بی گمان , خدا را از هر بدی پاک می شمارم» . صفت «قدُوس (بسیار 
پاک) » نیز , ساخت مبالفه است از ماه «قدس» که بر پاکی دلالت دارد . 
پس قذوس , همان پاکیزه پیراسته از عیب ها و کاستی هاست. 


سبوح و قوس , در قران و حدیثصفت «سبوح» , در قران کریم به کار 
نرفته است ؛ اما برگرفته های ماذه «سبح» , بیش از نود بار به کار رفته 
که از این میان , 15 بار با تعبیر «سبحان» است. صفت «قذوس» , در 
قرآن کریم دو بار آمده و در هر دو , با صفت «مَلک» همراه شده است. 
صفت «سبوح» همراه با «قذوس» , در احادیث بسیاری وارد شده است. 
برای نمونه , روایت شده است که پیامبر خدا در سجود و رکوع خود می 
گفت : «بسیار پیراسته و پاک است پروردگار فرشتگان و روح» و امیر 
مومنان علی علیه السلاممی گفت : «بسیار پیراسته است. و پاک 
است و برتر از آن است که از او همان چیزی سر بزند که از آفریدگان سر 
می زند» و وارد شده که ائمه علیهم السلاممی گفتند : «ای بسیار پاک ,: 
ای نور پاکی, ای بسیار پیر استه . ای منتهای پیراستگی ». در بحت واژه 
شناسی , دیدیم که دو صفت «سبوح» و «قذوس» , از نظر معنا, نزدیک به 
هم هستند. پس هر دو بر پیراستگی آفریدگار از کاستی ها و عیب ها دلالت 
دارند و در آیات و احادیث , امور بسیاری آمده که پیراسته دانستن خداوند 
اژ آنها » بایسته است (از جمله : انباز و فرزند و جسم داشتن , و کار بیهوده 
کردن) و طبیعی است که پيراستگي خداوند , به این موارد منحصر نمی 

گردد . پس لازم است که آفریدگار را از همه کاستی ها و عیب ها پیراسته 
بدانیم , همان گونه که در حدیث آمده : «ای خداي بسیار پاک , و ای پاکیزه 


از همه جیز .»٩‏ اما دلیل تأکید آیات فرات و احادیث بر مواردی از 
پیراستگی که در بالا یاد شد , آن است که این موارد, بیشتر از موارد دیگر , 
محل ابتلا هستند ؛ چرا که بسیاری از افراد. انباز يا فرزند را به خدای 
سبحان نسبت می دهند و برخی دیگر , جسم داشتن و کار بیهوده را به خدا 
سبت می دهند. خداوند , بسی برتر و بالاتر از همه این امور است. 
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0 / 1الملک القدوشالکتاب«هو ال ا له له الا هو امک الْفْحُوسن» . 
)1) ۹ 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :ان با صلواث اللّه یه وله کان یل 
اذا َصيَحّ : سَبحان و تلانا ۰ (2) 


ا ۱ زر ۱ انعلی القو وس اوه (3) 


الامام الباقر علیه السلام :سُبحان ربی الملک الفَدٌوس . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ما من ضباح یْصیخٌ العبادٌ فیه 
ینادی : سبحان الملک القَدٌوس ۰ (9) 


- .الحشر : 23 . 

- .الکافی ون وا دی مه , عذه الداعی : ص 
اسناد (لی المعصوم , بحار الأنوار : ج 86 ص 283 ح 46 
وراجع: الدعوات : ص 92 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 515 ح 1 , مصباح المتهجد: ص 518 ح 602, بحار 
الأنوار: ج 86 ص 369 ح 2 وراجع: المحاسن: جح 1 ص 108 ح 95. 
4 .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 494 ح 1422 , الأمالی للصدوق 
ص 475 ح 639 کلاهما عن زراره , الأصول السثه عشر ی ۱ 
, مسند زید ۰ ص 11_59 عن الامام زین العابدین عن ات عن الامام علی 
علیهم السلام:بعاز الانار + 97 ض 196 6:2 . 
| 
حمید : ص 63 ح 98 وفیه «سبحوا» بدل «سبحان» , تاریخ دمشق : ج 14 
ص 314 ح 3587 نحوه وکلها عن الزبیر بن العوام , کنزالعمال : ج 1 ص 
وه ح 1985 . 
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رما یا تیار ۳ 


0 / 1فرمان روای بسیار پاکقرآن«او خداوندی است که جز او خدایی 
نیست ؛ فرمان روای بسیار پاک است» . 


حدیثامام صادق علیه السلام :همانا علی که درودهای خدا بر او و خاندانش 
باد چون به بامداد در می امد, سه بار فن. کف : «پاک و پیراسته است 
فرمان روای بسیار پاک» . 


امام صادق علیه السلام :(برای خدا سه ساعت در شب و سه ساعت در 
روز هست که در آن ساعات, خود را [ چنین ] به بزرگی می ستاید : «... 
منم خدای فرمان روای بسیار پاي سلام ». 


پاک . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ بامدادی نت که ند کان. چه: ان در 
آیند . مگر آن که بانگ دهنده ای بانگ برمی آورد : «پیراسته است فرمان 
روای بسیار پاک» . 
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عنه صلی الله علیه و آله :اکثر من آن تقول هذا ... : شٌیحان اللّه ری 
العلك القَدْوس , رب القلایگه والژوح. خالق السّماواتِ والأأرض, ذی العرّه 
تاحیرفت .۱1۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :فْل سُبحان ال المَلِک القَدْوس , رب اللایْگه 
وَالرژوح , جحللت السماوات والأرضَ بالعرّه َالجبروت ۰ (2) 


عشع‌ضلی الب علیمه و آله ادا علع فی العفر قال > شتا و هی آلمتوین.. 
(۳ 


0 / 2قعتی اسییجالکتاب «سقیخن ال عَقّا یَصِفون * لا تاد اللّه 
الْمْخآصین» . (4 


«سبحن زبک 70 الف مصا ص یو ۱5۱۰ 


وی مق سا شالت سول له صلی الله علیه 


1- .مکارم الأخلاق : جح 2 ص 155 ح 2381 , بحار الأنوار : ج 95 ص 340 

2- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 24 ح 1171 , تاریخ دمشق : ج 43 ص 532 

9390 وفیهما «جللت» بدل «خالق» وکلاهما عن البراء بن عازب , 

۰ ج 2 ص 125 ح 3443 . 

ص‌ 447 ح 1429 ۳ فی آخره «ثلات 1 ۱ لسن کیره : : ج 3 ص‌ 

0 ع 4870 کلها عن آبت بن کعب , کنزالعقال : جح 8 ص 272 21937 . 
4- .الصافقات : 159 و 160 . 

5- .الصافات : 180 . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 680 ح 1848 , الدعاء للطبرانی 
: ص 498 ح 1751 , کنزالعقال : جح 1 ص 474 ح 2061 نقلاً عن الدیلمی 
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0 2 معنای تسبیح 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اين [ذکر] را بسیار بگو : «... پیراسته 


است پروردگارم , فرمان روای بسیار پاک, پروردگار فرشتگان و روح, 
آفریدگار آسمان ها و زمین , دارای عژت مرن 0 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دکو : «پیراسته است خداي فرمان روای 
بسیار پاک, پروردگار فرشتگان و روح . آسمان ها و زمین را با عرت و 
چیرگی , پوشاندی» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پس از سلام نماز وثر : پیراسته است 
فرمان روای بسیار پاک . 


0 / 2معنای تسبیحقرآن«خدا پیراسته است از آنچه [ دیگران وصف می 
کنند , مگر بندگان برگزیده و پاک شده» . 


«پیراسته است پزفزدکار که پروردگار عژت 4 از انچه وصف می کنند» . 


است» . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :| قال الب سبحان اللّه , ققد أت 1 للّه 
, وحة* عَلی الله آن یَنَضْتخ . (1) 


التوحید عن یزید بن الأْصقّ :سَأل رَجْل عُمَرّ بن الحطاب . ققالّ : یا أمیر 
الْومنين ما تفسیژ : شبحان اللّو؟ قالّ : ان فی هذا الحایط رَجْلاً کان |ذا 
شیّل آنبا , واذا کت ابتدا . قَدحَلّ الرَجْل قاذا هُوَ مه بن آبی طالب علیه 
السلام . ققالّ : یا با الحسَن ما تفسیرٌ, شبحان اللهِ؟ قال هو تعظیمٌ جلال 
ال عز, و جل , وئنزيهة عَفّا قال فیه کل مُشرك . قاذا قالا القبدٌ صلّی 
عَلیه کل ملک . (2) 


الرمام الصادق علیه السلام لهشام بن العگم وقد سَألَهْ عن تفسیر شبچان 
اللّه : أتَقَةٌ له . آما تری الَحْلَ ادا عَجت من السیء, قال : شبحان اللّه . 
(3) 


الکافی عن هشام الجوالیقن :سَألث آبا بداللٍّ علیه السلامعن قول اللّه 
عز و جل : «سبحان الله» ما یعنی به؟ قال : تنزيهه . (4) 


1- .المحاسن : ج 1 ص 106 ح 90 عن محفد بن مروان عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 183 ح 19 . 

2 .التوحید : ص 312 ح 1 , معانی الأخبار : ص 9 ح 3 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 121 ح 10 . 

3- .الکافی: ج 3 ص 329 ح 5 عن هشام بن الحکم. معانی الأخبار: ص 9 ح 
1 عن هشام بن عبدالملک وفیه صدره الی «انفه لله ». 

4 .الکافی : ج 1 ص 118 ح 11 , التوحید : ص 312 ح 3 , معانی الأخبار : 
ص 9 ح 2 , بحار الأنوار : ج 93 ص 177 ح 2 . 
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این کی ی الم علیه ‏ ال هی ام نوم وید مان ارله ۱ 
دای را اه اه تیا وان اشت کس مرا ای کون 


التوحید به نقل از یزید بن ن اصمٌّ : مردی از عمر بن خطاب پرسید : ای 
پیشوای مومنان ! تفسیر «سبحان اللّه ۳ چیست؟ گفت : در این بوستان , 
مردی هست که هر گاه بپرسند, پاسخ می گوید و چون خاموش مائئد. ژبه 
سخن گفتن آمی آغازد. پس آن مرد , داخل شد و ناگاه [دید که ] او علي بن 
ابی طالب علیه السلاماست. گفت : ای ابو الحسن ! تفسیر «سبحان الله » 
چیست؟ فرمود : «آن , بزرگداشتِ شکوه خداوند عز و جل و پیراسته 
دانستن او از چیزی است که هر شرک ورزنده ای بگوید, و چون بنده آن را 
بگوید, هر فرشته ای بر او درود می فرستد». 


امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم که از وی تفسیر «سبحان الله » 


را پرسید : تنزیهی برای خداست . آپا نمی بینی که هر گاه کسی از چیزی 
نة شگفت آیده هی کوید ص«سبخان اللّه ؛ پیر استه است خدا ». 


الکافی به نقل از هشام جوالیقی : از امام صادق علیه السلام درباره گفتار 
خدا عز و جل «سبحان الله » پرسیدم که مراد خدا از ان چیست؟ فرمود : 
« پیراسته دانستن او » . 


202 2: 


0 / 3ععتی اللفدیسالکتاب«ف اللّهْ الّذی لا ال الا هو امک الْفْحُوس 
السلژ العمن الفهنین العزیر الخاز العتکی شکن اللم غفا بشرکون». 


)1 
2 له ما فی السَمَو ت و ما فی الأْرّض الم الَفْدْوسٍ الْعریز الْحکیم» 
)2 ۱ ۱ ۱ 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا قُدْوسٌ , الطاهِرُ قلا شیء گمثله . 

3 


الامام ۳ علیه. السطلام تیا الق ال وس الطاه من کل شیع۶: فا 


والخدوس 5 , وآنت الملک ره بارخ الاجسام ۰ (6) 


آذرنسی علبه السلام را متوس: الطاهن هن کل سوع لا شی ۶ تعدله :2۱ 


الخفر * 23 
2- .الجمعه ۷ 
د-جهال الاسبوغ * ضن 222 گن فقب بن..منیه دآلحشن الیضری والاعام 
0 علیه السلام , بحار الأنوار : ج 90 ص 58 ح 14 . 

4 .الاقبال : ح 1 ص 103 , بحار الأنوار : ج 97 ص 2-5 : 

- .الحدس : الظنَ والتخمین والتوهٌم (القاموس المحیط : ج 2 ص 206) . 
۳ .مهج الدعوات : ص 74 , بحار الأنوار : ج 85 ص 219 ح 1 . 
7- .مصباح المتهجد : ص 602 , مهج الدعوات : ص 366 عن الحسن 
البصری وفیه «فلا شیء باه من خلقه» بدل «ولا شیء یعدله» , بحار 
الانوار : ج 95 ص 169 وفیه «فلا شی ء یعادله من خلقه» . 


ص: 203 
0 3 معنای تقدیس 
0 / 3معنای تقدیسقرآن«او خدایی است که خدایی جز او نیست ؛ فرمان 


| [0 | ۲ 1 


«آنچه ژ. امان ها و آنچه در زمین است, خداوند فرمان روای بسیار پاک 
شکستت نبیر فورانه زا هسیر اتکی می تاج ۸ 


خشایت خه صلت ال وی له ای ,سار ا یاک کی ماد ان 


نیست ۱ 


امام صادق علیه السلام :ای خدای بسیار پاک که پاکیزه از هر چیز ( 
کاستی) است و چیزی همتای او نیست ! 


امام کاظم علیه السلام در دعا : ای بسیار پاک ! از گمان ها و پندارها 
پیر استه ای , و لویی فرمان رواي بسیار پاي افریننده اجسام. 


ادریس علیه السلام ای بسیار پاک که پاکیزه از هر بدی است و چیزی 
همسنگ او نیست ! 


ص: 204 
0 / 4فَدوسْ السَماوات والأرضرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الكٌاء 


: يا قاضی السّماوات والأرض پا ال , يا قَبوم السَّماواتِ والأرض با أللّ , یا 
هد و السماوات والأرض پا لد , پا مَوّمنَ السماوات والأرض ۳ لح (1) 


1- .البلد الأمین : ص 419, بحار الأنوار : ج 93 ص 263 ح 1. 


ص: 205 


0 4 بسیار پاي آسمان ها و زمین 


0 / 4بسیار پاي آسمان ها و زمینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : 
ای تمام کننده [ افرینش ] اسمان ها و زژمین؛ ای خدا! ای برپا دارنده 
اسمان ها و زمین, ای خدا! ای بسیار پاک آسمان ها و زمین, ای خدا! ای 
ایمنی بخش اسمان ها و زمین , ای خدا! 


ص: 206 


الفصل الحادی والنلائون: السلامالسّلام لفهالسّلام مشتق من «سلم». وهو 
, و«السّلام» اما نلائین مجرژد , قال ابن منظور : «السّلام» فی 
ااصاه سابع تال ۶ هار تلم سای ففلا مه ون هاافال 
آهل العلم : اللّه 2 ِِ هو السلام: اسلامته معا لخق آلمد وکین .من 
العیب والنقص والفناء (3) ولا مصدر باب تفعیل: سلم , بسلم تسلیما 
وسلاما . وتأویل «الیقّلام» بهذا المعنی فی حوّ ال تعالی آئّه ذو السّلام 
التی هی المم آ. اص من ارو 


السّلام فی القرآن والحدیثوردت مشتقات ماذو «سلم» منسوبه الی ال 
سبحانه اربع مات فی القرآن الکریم , ویمکن آن بپراد من السّلام قی الایه 
الشریفه : «هْوّ ال الْذٍی لا ال الا هو امک الْفْدُوسنٌ الَلَمْ» (5) کلا 
المعنیین الواردین للسّلام اللذین مرّا فی معناه اللغویْ , أمّا فی الایات 
الکریمه: «سَلم قَوّلا من رب ژجیم» (6) و «قیل ینوخ اقبط بسَلم متّا» (3) 

و «لعنّ اللةَ سَلم» (8) فالمعنی آلثانی للسّلام هو المقصود , والمراد من 
هذه الأیات مصدریّه اللّه للسَّلام لا وصف الذات الالهیّه بالسّلام وخلق‌ها من 
العنت والقض... وقد اشارت. الاخادمت ال کلا المعیین الواردین تلطلام. 
علی سبیل المثال: «اللهِعْ آنت السّلامٌ ومنک السّلامٌ» 9 . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 3 ص 90 ؛ النهایه : جح 2 ص 293 ؛ الصحاح : 
جح 5 ص 1951 ؛ لسان العرب : جح 12 ص 289 . 

2 .لسان العرب : جح 12 ص 291 . 

3- .. معجم مقاییس اللفه : ج 3 ص 90 . 

4- .الحشر : 23 . 

5- .یس : 238 . 

60- .هود : 48 . 

7- .الأنفال : 43 . 

8- .راجع : ص 210 7 4700 . 


ص: 207 
واژه شناسی «سلام» 


سلام 4 ان قرآن و حدیت 


فصل سی و یکم : سلامواژه شناسی «سلام»واژه «سلام (سلامت / 
آرامش / آشتی) » , بر گرفته از «سلم» است که بر مسالمت و سلامت و 
آتنایش: ۵ پیز استه: بودن اک دلالت دارد. سلام , با 
در اصل , سلامت است . گفته می شود : «سَلمّ. یسلم, سلاما و سلامت» و 
از این حا احل عم که که فد | که ماس امن گوهته است: سلام 
است ؛ زیرا از هر عیب و کاستی و نابودی ای که به آفریدگان در می رسد, 
در سلامت است» . اگر مصدر باب تفعیل باشد , از «سلم . یسلم, تسلیما 
و سلاما» آمده و در حقّ خدای والا , به معنای آن است که او سرجشمه 
سلام (آرامش) است ؛ یعنی از ناگواری می رهاند. 


سلام , در قرآن و حدیثبرگرفته ها از ماه «سلم» , در قرآن کریم چهار بار 
به خدا نسبت داده شده است و مراد از سلام در ابه شریف «او خدایی 
است که خدایی جز او نیست, فرمان روای بسیار پاک و سلام» 4 هر یک از 
دخنایی که در دارم هناش کشت امکاوان اخا رانا فرع 
[بر بهشتیان ] سلام است ؛ سخنی از پروردگاری مهربان» و «گفته شد : ای 
نوح ! با سلامی از ما , فرود ای» و «امّا خدا سلام بخشید» , معنای دوم 
سلام (سلامت) مقصود است و مراد از این آیات؛ اصل بودن خدا برای 
سلام (سلامت) است , نه وصف ذات الهی به سلام و عاری بودن از عیب و 
نقص. احادیث , به هر دو معنای وارد شده برای سلام اشاره کرده اند 
برای نمونه : «خدایا ! تویی سلام و از توست سلام». 


ص: 209 


ِ 1 قوس السّلام«هُو اللّهْ الذٍی لا اه الا هو المَلک الْفْحُوسّ السَلَمٌ» . 
۳۹ 


1 / 22 ۳ السّلامته : | في قوله عز و جل : « قله فلا هت 
جیم» (2) : السّلامْ منة تعالی هو الامان. (3) 


1- .الحشر: 23 وراجع : یس : 58, پونس : 25 . 

2- .یس : 28 . 

3- .تفسیر القمّی: ج 2 ص 216, تفسیر نور الثقلین: ج 4 ص 390 ح 69 , 
بحار الأأنوار : ج 8 ص 124 ح 21 . 


ص: 2009 
1 / 1 بسیار پاک و سلام 


اف هام 


1 1بسیار پاک و سلام«او خدایی است که جز او خدایی نیست؛ فرمان 
رواي بسیار پاک و سلام» . 


سخنی از پروردگاری مهربان» : سلام از خدای متعال , همان امان است . 


ص: 210 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لِنّ السَّلام اسجْ من آسماء ال تعالی , 
وَصَعَة ال فی الأرض. (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ان السّلام اسمْ من آسماء ال عز و جل . (2) 


1 / 3هو السّلامٌ ومنة السّلامٌ والْیه السّلاُرسول ال صلی الله علیه و آله 
قی ذکر احوال آهل اجه : قالوا : وینا آنت السْلامْ ومنک السلامٌ, ولیک بو 
الجلال _والاکرامٌ. ققال: َ السْلامٌ ومَعی السْلامٌ. ولی یجة" * الجلال الاک امْ. 
قمر حبا بعبادی... , (3) 


فاطمه عليهاالسلام :ان ال هو السَلامْ, ومنة السَلامٌ, والیه السّلامْ ۰ (4) 
الامام الصادق علیه السلام :الق نت السْلامٌ ومنک السّلام. (5) 


- .الأدب المفرد : ص 293 ح 989 عن آنس, المعجم الکبیر: ج 10 ص 
2 > 30391 عن عد ال , المعجم الصغیر : ج 1 ص 75 عن رت 
بزیاده «تحیْهٌ لأهل دیننا , وآمانا لأهل ذمّتنا» , کنز العمّال: ج 9 ص 113 ح 
8 ._: روضه الواعظین : ص 503 , مشکاه الأنوار : ص 9 ح 1125 


وفیهما «فأآفشوه بینکم» بدل «وضعه ...», بحار الأنوار  :‏ 76 ص 10 ح 
ود . 


2 کتاب, من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 368 ح 1066 , الأربعون حدیثا 
للشهید الأْوّل : ص 51 عن زراره , بحار الأنوار : ج 84 ص 306 ح 30 . 

3- .سعد السعود: فا اسر 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام. شرح الأخبار: ج 3 ص 496 عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . بحار 
الانوار : ج 68 ص 72 ح 131 وراجع: کنز العقال: ج 2 ص 641 ح 4966 . 
: الأمالی للطوسی : ص 175 ح 294 عن برید العجلی , الخرائج 
والجرائح : ج 2 ص 530 ح 4 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام. بحار 
الأنوار : ج 16 ص 1ح 1. 

گ .الکافی: 2ص ۳587 23 عن اين آب ات ی 


4 ح 383. الأصول الستّه عشر : ص 95 , المزار الکبیر: ص 226 عن 
7 ص 250 ح 57 . 


طزی؟ 211 
1 3 اوست سلام و از اوست سلام و به سوی اوست سلام 


پیامین خدا صلن الله غلیه: و ال *همانا سلام: تامن. از تام هاق تخواق 
قالاصت که او کم ارو اس 


امام باقر علیه السلام :سلام , نامی از نام های خداوند عژتمند شکوهمند 


است. 


1 / 3اوست سلام و از اوست سلام و به سوی اوست سلامپیامبر خدا| 
ضای ال هه له رواد که اخوال ستهان ی ند اه میور دار 
ما ! تویی سلام و از توست سلام و شکوه و ارجمندی , تنها سزاوار توست. 
پس [خدا ] می گوید : «منم سلام و با من است سلام ِِ و ارجمندی , 
تنها سزاوار من است. پس به بندگانم خوشامد می گویم .. 

فاطمه علیهاالسلام :همانا خداست سلام و از اوست سلام و به سوی 
اوقت فا م- 


امام صادق علیه السلام :خداوندا ! تویی سلام و از توست سلام. 


2 1 


الفصل الثانی والثلائون: السْمیعالسُمیع لغه«السمیع» فعیل بمعنی فاعل 

آفند آلضا لغه.: مت من هادو: «سمع» وهه فی. آلاضا: ایناس الشی ء 
ادن ۷ والسمع مصدر سمع یسمع , , ویستعمل فی معنی آذن. قال آبن 
الانیر * فن 13 اللّه تعالی «السُمیع» وهو الذی لا یعزب عن ادراکه 
مسموع وان خفی , فهو یسمع بغیر جارحه (2) . 


آلنسنه فی الق ان مالخسافد ز کر القران: الکریه ضفه ۱ تمه مر یه 
بصفه «العلیم» اثنین وثلائین مره (3) , وبصفه «البصیر» عشر 3 ت (4) » 
وبصفه «القریب» مره 7 واحده (د) 1 وذکر «سمیع ِِ مزتین (6) 1 
و کون ال سمیعا فی الایات والأحادیث شعبه من کونه علیما ۹( 0 کونه 
علیما بالمسموعات والأْصوات , ولا یخفی علی اللّه کلام وصوت حئّی لو 
کان, خ مد سین اه سا شنت لفات سید الیل م 
ها فا هدام وا 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 3 ص 102 . 
2 .النهایه : ج 2 ص 401 . ۱ 
3- .علی سبیل المثال 4 : البقره : 127 , 137 , 181 وال عمران : 
4 3 , 121 والدخان : 6 . 
را اه ار ای 0 اسان تقافر 0 ۳ الشورد 
: 11, المجادله : 1, النساء : 58 , 134 . 
5- .سبا : 50 . 
6- .آل عمران : 38 , ابراهیم : 39 . 
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فصل سی و دوم : سمبع 
واژه شناسی «سمیع» 
سمیع , در قرآن و حدیث 


فصل سی و دوم : سمیعواژه شناسی «سمیع»صفت «سمیع (شنوا) » , 
فعیل به معنای فاعل و از ساخت های مبالفه و برگرفته از ماده «سمع» 
اندتنت: کت در اصل, شنیدن به وسیله گوش است. «سمع» که مصدر «سمع 
یسقع» است , در معنای گوش نیز به کار می رود. این انتر می. کون : بعکی 
از نام های خدای والا «سمیع»؟ است ؛ : بعلی او کسی است که هیچ شنیده 
ای هرچند که پنهان باشد از ادراک او به در نمی رود . و البته او بدون اندام 


سمیع , در قرآن و حدیثقرآن کریم , صفت «سمیع» را همراه صفت 
«علیم» 32 بار , و با صفت «بصیر» ده بار , و با صفت «قریب» , یک بار 
باد کرده است. تعبیر «سمیع الدعاء» نیز دو بار ذکر شده است. سمیع 
بودن خدا| در آیات و احادیث 1 شاخه ای از علیم بودن او و به معنای آگاه 
بودن او از شنیده ها و آواهاست ؛ ۰ یعنی هیچ سخن و آوایی, هر چند پنهان 1 
بر خدا پوشیده نمی ماند. شنوا بودن خدا, مانند آفریدگان نیست که 
مسبوق به جهل باشد و از ره گذر ادات و ابزار , تحقق پیدا کند. 


ضر» 214 


2 1 کلم بت ۹ ال سمیع عليمٌ » . (1) 


ای ای گرا قالخ ین ی هه ای ی 
الحعاء » ۳4۵۳ 


ی کرت .2۱ 


ما 0 رو أ 


یحسبون تا لا تشمع. سر هم و تخواهم تلی و شا ليم یکتَبُون» . 


الحدیئمسند اين حنبل عن عبد اللّه بن مسعود :نت مُستیرا یأستار الکعته ‏ 
قجاء تلائَهُ تقرٍ , کنیژ شَحم بطونهم , قلیل فقة قُلوبهم . فرشیٌ وختناة (5) 
َقَفیان , آو قفا وختناة فرشیّان , قتکلموا بکلام لم أَفهَمهٌ , فقال بعصهّم ضَ 

آترون آأنّ ال عز و جلیستغ کلامنا هدا ؟ ققال الاخران : لا ادا َقعنا 
آصواتنا سمقث, ولذا لم ترقع آصواتنا لم تسقعة ! وقال الاح : آن سَمق منة 
تپینا سمعة کل ال : قذگرث ده لت لب الله علیه ول نزن 
ال عز و جل : «و ما کنثّم تشتیژون آن بشهد عََیکَم دور و 
1 جُلود کم و لکن طنقق ان له لا تقلم نیزا 2 تون ِا 
الّذی تم برَبکم أرَدَلکمْ فاصبخثّم مَنَ الحسرین » (8) )100 


1- .البقره : 181 , الانفال : 17 وراجع : البقره : 127 , 137 , 224 , 227 
, 244 , 256 والنساء : 148 وآل عمران : 34 , 35, 121 , والمائده : 6 
والأنعام : 13 , 115 والأعراف : 200 والأنفال : 17, 42 , 53 , 61 والتوبه 
: 98 , 103 ویونس : 65 ویوسف : 34 والانبیاء : 4 والنور : ۰21 60 
۳ : 220 والعنکبوت : 5 , 60 وفظلت : 36 والدخان : 6 . 

- .آل عمران : 38 وراجع : ابراهیم : 39 . 

۳ .سباً : 50 . 

4- .الزخرف : 80 . 

6- .فطّلت : 22 و 23 . 


7- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 113 ح 4047 وص 20 ح 3614 , صحیح 
البخاری : ج 4 ص 1818 ح 4538 و4539 وج 6 ص 2735 ح 7083 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2141 ح 5 , سنن الترمذی : جح 5 ص 375 ح 
8 کلها نحوه ولیس فیها «فذکرت للنبین صلی الله علیه و آله» , مسند 
آبی یعلی : جح 5 ص 101 ح 5182 . 


ص: 215 
2 1 هر که سخن بگوید , خدا سخن او را می شنود 


2 / 1هر که سخن بگوید , خدا سخن او را می شنودقرآن«همانا خداوند , 
شنوای داناست» . 


«آن جا [بود] که زکریا پروردگار خود را خواند [و] گفت : پروردگار من ! از 
پیشگاه خود , به من فرزندی پاکیزه ببخش . لویی شنوای دعا» . 


«همانا او شنوای نزدیی است» . 


«آیا می پندارند که ما راز ایشان و نجوایشان را نمی شنویم؟ ! چرا, [ می 
شنویم ] و فرستادگان ما نزد انها [اعمالشان را] می نویسند» . 


خفی تخد این خن به تفا از یف الله نم مود نردم ها کف وان 
شده بودم که سه نفر آمدند که پیه شکم هایشان فراوان , 1 ولی ] فهم دل 
ی ی هد را ار ی 
می دانید که خداوند عز و جل اين گفتا 0 
: اگر ما آواهایمان را بلند کنیم 27۵ را می شنود و اگر آواهایمان را بلند 
نکنیم , آن را نمی شنود ! و دیگری گفت ۹ 7 
0 
کردم. پس خدای عز و جل فرو فرستاد : « و پنهان می کردید از گوشتان و 
دیدگانتان و پوست هایتان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 4 2 
خداوند , بسیاری از آنچه را که می کنید , نمی داند , و البته اين, پندار 
شماست که نسبت به پروردگارتان پنداشتید . شما را به هلاک افکند و از 
زیانکاران گشتید » . 


ص: 216 
الامام علی علیه السلام :من تکلْم سَمع نْطقة , ون سکت عَلم سرخ . (1) 
راجع : ص 340 ح 4847 . 


من ااشصلی لاه تیم افیا سا ال وا 
عالِم الحفيات, يا دآفع البلیات. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا من یَعلَمٌ مراد المُریدین , یا من بَعلَمْ صَمیر 
الطَامتین , يا من یِسمع انين الواهنین (3) , يا من بُری بکاء الخایفین... یا 
دایم البقاء , یا سامع الذعاء , يا واسخ القطاء. (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : جح 4 ص 318 ح 43 . 

2 .البلد الأمین : ص 402 , المصباح للکفعمی : ص 334 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 384 . 

3- .الوَمَنْ : الصَعف (الصحاح : ج 6 ص 2215) . 

4 .البلد الأمین : ص 407 , المصباح للکفعمی : ص 343 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 392 . 


2 


امام علی علیه السلام :هر که سخن بگوید , [ خداوند , ] سخن گفتن او را 
هن تشتوی هه که عاموت کرکم | دامندم ایا امرا مدا 


ر.ک : ص 341 ح 4847. 


2 / 2ویژگی شنوایی اوپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای شنونده آواها, 
ای دانای نهان ها, ای دور کننده گرفتاری ها! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای آن که خواسته خواهندگان را می داند, 
ای آن که نهانٍ خاموشان را می داند, ای آن که ناله ناتوانان را می شنود, 
ای آن که گریه از هی 9 6 . ای هميشه پایدار. ای شنونده 
نیایش, ای گسترده بخشش ! 


1 
الامام لت علیة السلاق کان .بشما از لا عسموع + ۱۱ 


را 


الامام زین العابدین علیه السلام :للم نت الک الّذی لایُملک. والواجة 
النی لا شرس یماسا ال اه 


عنه علیه السلام فی الِذْعاء : يا موضع کل شکوی , ویا سامع کل تجوی , 
وشاهد کل مَلا وعالم کل َفیّ. (۵) 


الامام الباقر علیه السلام :یه سميع بَصیر , یَسمَع یما ببصر ویْبصرٌ بما 
یسمع .۰ (ظ) 


ِ والابصاژ , وما لا درک لاس والایضاه ها جل من دلی وما دق : 
صَفُْرّ وما کب , ولم تل سَمیعا بصیرا کالسّمع القعقول من الحلق . (7) 


1- .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ص 309 ح 2 عن عبد الله بن یونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 

3- .التجَوّ : السر بین اثنین , والاسم : النجوی (لسان العرب : ج 15 ص 
0). 

4 .الکافی : ج 2 ص 560 ح 15 عن ابن آبی حمزه , مصباح المتهجٌد : ص 
2 ح 734 , المزار الکبیر : ص 443 کلاهما عن آبی حمزه عن الامام 
الصادق علیه السلام , کشف الفقّه : ج 2 ص 180 عن آبی حمزه الثمالی 
عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 91 ص 374 ح 31 . 


5- .الکافی : ج 1 ص 108 ح 1 , التوحید : ص 144 9 کلاهما عن محمّد 
بن مسلم , بحار الانوار : ج 4 ص 69 ح 14 . 

6- .المجادله : 7 . 

7- بحار الانوار : جح 3 ص 194 عن المفصُّل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید 


ص: 219 
امام کش علیه السلام :[ خداوند متعال . ] آن هنگام که هیچ شنیده ای نبود 


امام علی علیه السلام :هر شنوایی غیر از ۳ از [ شنیدن آآواهای نازک [ 
و آرام ], ناشنواست و آواهای بزرگ [ و وا تاکز ی ند و آواهای 


دون خن ام ار هی رون 


امام زین العابدین علیه السلام ؛خداوندا ! تو آن فرمان روایی هستی که زیر 
فزمان در نقی ابده بکانه اف خستی کم ودرا انبان نشنت:: ای شتونده 
راز و نجوا! 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : ای جایگاه هر شکوه و ای شنونده 
هر نجوا و گواه هر گروه و دانای هر نهان ! 


فاص سا ی ایا با کف خی سم 
می شنود و با همان که می شنود. می بیند. 


امام صادق علیه السلام : [خداوند ] شنوا نامیده شده است ؛ زیرا| «هیج 
رازگويي سه نفری نیست , جز آن که او چهارمین ایشان است و هیچ [ 
نجوای ] پنج نفری نیست, مگر آن که او ششمین ایشان است + کر از ان 
و بیشتر از آن هم [ نجوایی آنیست , مگر آن که او با ایشان است, هر کجا 
که باشند» . رازگویی و خزش مور بر صخره صاف, و تیش [ قلب آپرندگان 
در هوا را می شنود. نه هیچ نهانی بر او پوشیده می ماند و نه چیزی از آنچه 
گوش ها و دیدگان در می یابند و نه آنچه گوش ها و دیدگان درنمی پابند. از 
ریز و درشت تا خرد و کلانِ آن , [همه را در می یابد] و شنوای بینا, مانند 
شنوایی که از آفریدگان فهمیده می شود, قائل نشدیم. 


22 0: 


عنه علیه السلام :لم یرل ال عز و جل ریا . . . والسَمغ دا ولا قسموع 
وقلمّا آحدت الأشياء وکان المعلو وفع العلم من علی القعلوم والسَم 
عَلّی القسموع . (1) 


عنه علیه السلام فی الهُعاء : یا عَلِیثٌ یا عظیخ , با رحمانْ يا ریم , يا سای 
ال فاص و ال 
الامام الکاظم علیه السلام فی القعاء : ال ... آنت ... سمی لا یشک . 
(3) 


ای ق مس عیی 0 ی 

اه ی ی ِِ الظلماتث الخندس د (۱3: 
با من لا 

۳ دعاخ من السماء, يا من له 

فد کل یی کافه نش سا وت ناهد ۰۳ 

الامام الزها غلیه الساام بای ی آسا لک سا نامع کل ضونت, وبا بار 

(6) الفوس بعة الموتِ , ویا من لا تغشاث الظلْماثٌ , ولا تتَشابَة عَلیه 


الاضوات :۱ قلطد الحاخاث. 1۳۱ 


1- .الکافی : ج 1 ص 107 ح 1 , التوحید : ص 139 ح 1 کلاهما عن آبی 
و 

0 ۳3 یب عدذه الداعی : ص 257 کلاهما عن 
3 0 + ج 95 ص 445 ح 1 نقلاً عن آلکتاب العتیق الغروی . 

4- .جندس : ای شدید الظلمه (النهایه : ح 1 ص 450 . 

5- .کشف الغمّه : ج 3 ص 29 عن مولی لأبی عبد الله علیه السلام , بحار 
الانوار : ج 48 ص 30 ح 2. 

6- .الباری : الخالق والمقذر لما یوجده (مجمع البحرین : ج 1 ص 129) . 
7- .تهذیب الاأحکام : ج 3 ص 86 ح 243 عن ابن المغیره , مصباح المتهجد 
: ص 561 ح 659 , الاقبال : جح 1 ص 324 , بحار الأنوار : ج 98 ص 130 ح 


ص؛ 221 
امام صادق علیه السلام : خدا] تن و جل هماره پروردگار ماست و9 


شنوایی 4 ذات اوست 4 [ حلی آهنگامی که هی شنیده ای نبود ... . پس ان 
گاه که اشیا را یدید آورد و دانسته ای به وجود آشده دانش بر دانسته واقع 
شد ... و شنوایی بر شنیده. 


امام صادق علیه السلام در دعا : ای بلند پایه , ای سترگ. ای رحمتگر , ای 
مهربان, ای شنونده دعاها, ای بخشنده نیکی ها ! بر محمد و خاندان محمد , 
درود فرست. 


امام اس علیه السلام در دعا : خداوندا! ... تو ... شنوایی هستی که تردید 


امام کاظم علیه السلام در دعا : ای پیش گيرنده بر هر از دست شدگی, 
(1) ای شنونده هر اوای نیرومند (بلند) یا نهان. ای زنده کننده جان ها پس 
از مرگ! تاریکی های بسیار تار , تو را فرو نمی پوشاند و زبان های 
گوناگون , بر تو مشتبه نمی گردد و چیزی تو را از چیزی باز نمی دارد, ای 
آن که دغان دعا کننده اي که او را از زمین می,خواند, از دعاق دعا گویی 
که او را از آسمان فرا می خواند. باز نمی دارد, ای آن که او را نزد هر 
چیزی از افرند انش شنوایی ای شنونده و بینشی نافذ است ا! 

امام رضا علیه السلام :خداوندا ! من از تو درخواست می کنم, ای شنونده 
هر آوا ۷ 7و آران که تاکن .ها او دا 
فرو نمی پوشانند و آواها ‏ بر او مشتبه نمی گردد و نیازها او را به خطا در 
نمی ا۱ 


1- .یعنی : هیچ چیز , از دسترس او بیرون نمی رود. 


طر 2 222 


عنه علیه السلام :سْمّی ریا سَمیعا لا پخرتِ (1) فیه یَسمَمٌ په الصّوت ولا 
صز یه کما ال کزتا آندی به تستغ له وی یه ۶ البضر , ولکنة اخبر 


اه لا بخفی. علبه قی ء من الاصفات: لیس علی.ی ما تیا کح م.فقر 
جمعَنا الاسمٌ بالسَّمع وَاختلف المعنی . (2) 


عنه علیه السلام لمّا سَألَْ رَجُل : آخیرنی عن قوکُم : اه لطیف وسميع . 
قلنا * تمیق لا تحفی علیه آصواث ما راکش لیب 

لدرّه الی اکبزرینها فی برُها وبحرها ولا تشتة علیم, آغانا , ققلنا عند ذلک 
( 3" (3) 


عنه علیه السلام اه سم و 

غین المخلوقین وسمیغ ا یمتل سمع الشامعین . . ولمّا لم شتبه علیه 
1 سمع عن سمع ۳ : سمیغ لا مثل سمع 
السامعین . (4) 


الامام الجواد علیه السلام لقّا سُیْلْ * کف سعت زساشمععا ؟ لاه لا یشفن 
ایض بدر و بالأسماع و ۱9۱ 


له الکنت:* عقب: الابرة والفاس والاخن وتجه‌ها ء فالخنع حرفت: وآخرات 
(الصحاح : ج 1 ص 248) . ۱ 
2 .الکافی : ج 1 ص 121 ح 2 , التوحید : ص 188 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا : 1 ص 147 50 کلاهما عن الحسین بن خالد نحوه . 

3- .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 133 ح 28 , التوحید : ص 252 ح 3 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 356 ح 281 کلها عن محشّد بن عبد اللّه الخراسانی , 
بحار الانوار : ج 4 ص 176 ح 4 . 

4- .التوحید : ص 65 ح 18 عن الفتح بن یزید الجرجانی , بحار الأنوار : ج 4 
ص 293 ح 21 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 117 ح 7, التوحید : ص 194 ح 7, الاحتجاح : ج 2 
ص 468 ح 321 کلها عن آبی هاشم الجعفری , بحار الأنوار : ج 4 ص 154 


ص: 223 


امام رضا علیه السلام :پروردگار ما شنوا نامیده شده , نه به [ داشتن ] 
روزنه ای در او که بدان آوا را بشنود , امّا بدان نبیند ؛ مانند روزنه ما که با 
آن می شنویم , , اما از دیدن با آن ناتوانیم ؛ ولی او خبر داده که چیزی از 
آواها بر او پنهان نمی ماند ؛ اما : ه 1 گونه که ما [شنوا ] نامیده شده 1 
پس 7 و خدا آدر نام شنوایی / اشتراک داریم ۳ در معنا متفأوتیم 


امام رضا علیه السلام در پاسخ مردی که به وی گفت : درباره این سخنتان 
که «او لطیف و شنواست» , برایم بگو : گفتیم که او شنوایی است که 
آواهای آفریدگانش , از میانه عرش تا خاک , از مورچه ریز تا بزرگ : ِ 
آن , در خشکی و دریا , بر او پوشیده نمی ماتد و زبان های آنها بر 

0 ی | و 


شنود. بیناست , نه با دیده ای همانند د بده آفریدگان, و شنواست نه به 
مانند شنوايي شنوندگان ... و از آن جا که گونه های زبان ها بر او مشتبه 
تگست و شنبدنی آو را از سین [ چیر دیگر ]بار مداشت, کمیم : 
شنواست , نه مانند شنوايي شنوندگان. 


امام جواد علیه السلام آزن: گاه که پرسیدند : پروردگار ما چگونه شنوا 
نامیده شده است؟ : زیرا آنچه با گوش ها دریافت می شود بر او پنهان 
نم ماند ؛ و او را به کفشی که در تن ی با بیم: فضف نکردیم: 


ص: 224 
2 / 3ما لا ُوضَفْ سَمّهٌ بهالامام علت علیه السلام :السَمیغ لا یأداو . (1) 
عنه علیه السلام :سَمیغ لا بالو . (2) 

ند علیه السلام المع لا کفریی ال , ۱3۶ 

عنه علیه السلام :سَمیغ للأصوات الفختقه , بلا جوارخ له مُوْتلقٍَ ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام لقا قیل لهج اتقول قشم تسیی ؟ و هو قمه 
بصیر , , سميغ بغیر جارخو , ی , بل یَسمَعٌ بتفسه ویبصر پتفسه , 
ِ قولی : اه سمیع ؛ بتفسه ِ وَالفْسٌ شی ۶ ۶ آخز ولکنیر ازدث 

اه ای دا 3 27 0 بصن ولکن آردث افهامک 
واللسیر عن تفسی ولیسن رجمی قی دلک که لا له السمي لتصی 
العالمْ الخبَیر , بلاً اختلاف الذات ولا اختلاف قعنی . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 152 , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید 
الجرجانی عمج الامام الستا علیه السام هار الامار ۶ج 4ص 255 2 17 


- .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ی ۳308 2 کن کال وس عن ام ری عنه لاسام 
ی ی الرضا علیه السبلام, الامالی الجفید : 

۹ ۱ ۱ کر ۱ 7 ۱9 
الزضا علنه السلام تحار الانوار 4۰ص 9رر ح 3 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 140 ح 5 عن |سماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام وراجع: بحار الأْنوار : ج 4 ص 285 ح 17 . 
4- ,حلیه الأولیاء ی و 
59 ح 1737 . 


5- .الکافی : ج 1 ص 108 ح 2 وص 83 ح 6 , التوحید : ص 245 ح 1 وص 
4 ح 10 کلها عن هشام بن الحکم نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 69 ح 
15 


ص: 225 


2 / 3آنچه شنوایی او , نب ان وصف نمی شودامام علی علیه السلام : [ 


امام غلن غلیه الساام ۲ داسد دا مات تا ند بااتار 
اماج‌علی علیه السلام ۶ دادم ]شب است ۶اه با برآکندن اسان 


امام علی علیه السلام :[ خداوند , ] شنوای آواهای گوناگون است , بی آن 
که اندام های سازواری رای اه باشد: 


امام هدفه اس سم اس سین متال کت آا می کی آونتاه 
بیناست؟ : او شنوای بیناست. شنواست , بی اندامی , و بیناست , بی 
ابزاری ؛ بلکه با ذات خود می شنود و با ذات خود می بیند و [ این ] سخنم 
که او با ذات خود می شنود. بدان معنا نیست که او چیزی است و ذاث چیز 
دیگری ؛ ولی چون از من سوال شده, [از این سخن ] بیان [مقصود ] دروني 
خود و فهماندن به تو را چون پرسیدی ارادم کردم. پس می گویم : به کلیت 
[و تمام ذاتِ اخفد منت ده این که کیت آوعض ذاشته اد ۶ را 
کليتِ ما دارای بعض است . ولی من فهماندن به تو و بیان [اعتقاد آدروني 
خود را اراده کردم و بازگشت آسخن آمن در تمامی آنها , جز این نیست 
که اوست شنوای بینای دانای آگاه, بی اختلاف ذات و بی اختلاف معنا. (1) 


1- .یعنی : تعدّد صفات الهی, موجب تعدد جهات و حیثیات ذات الهی نمی 
شود و همه به یک حقیقت که همه این صفات را با هم دارد اشاره می 
کنند. م. 


ص: 226 


ضن* 227 


ری 226 


الفصل الثالث والثلائون: السافع , الشفیعالشافع والشفیع لفة«الشفیع» 
مبالفه فی «السافع» , مشتق من «شفع» وهو یدل علی مقارنه الشیئین , 
ومن ذلک السّفع خلاف الوتر , وهو الزوج (1) , والسّفاعه تستعمل فی 
مفرد السوال فی. التجاود. عن آلدنوب والجراتم فا * فالساقع ۶ الطالب 
لفیره بتشقع به الی المطلوب , بقال : تشقعث بفلان الي فلان فشعنی 
فیه , واسم الطالب : شفیع (3) . ان وجه اطلاق الشْفیع للطالب ان 
الظالت ند ال .الشخض. تصئله الی. الصطاوب: + والله عالی نموه 
للانسان , پل لا شفیع فی الحقیقه غیره تعالی ؛ لانْ الانسان لایصل الی 
مطلوبه ( بتوفیق الله وتقدیره ,وقضائه )4 1 وهناک _ وجه آخر لاطلاق 
الشفیع علی اللّه تعالی ان اسم اللّه تعالی شفیع ؛ لا الأْسماء وسائط بین 
اللّه وبین خلقه فی ایصال الفیض الیهم 5 . 


ام ای اه هه فاص ار نان 
العرب : ج 8 ح 183 . 

2 .النهایه : ج 2 ص 485 . 

کشا الغرت ان 184 

4 .راجع : المیزان : ج 16 ص 245 . 


ص: 229 
فصل سی و سوم : شافع و شفیع 


واژه شتنانتی «شفیع» و «شافع» 


فصل سی و سوم : شافع و شفیعواژه شناسی «شفیع» و «شافع»صفت 
«شفیع (شفاعتگر) » , مبالغه در «شافع» و برگرفته از «شفع» است که 
بر همراهی دو چیز دلالت دارد . شَفع , خلاف وَثر (فرد) , از همین ريشه و 
به معنای زوج است. شفاعت , در مورد درخواست گذشت از گناهان و بزه 
ها به کار می رود و شافع یعنی : درخواست کننده برای کس دیگری که 
شا ون وا ای مس ای دی ره گفتف .هی نود * 
«فلانی را نزد فلانی شفیع خود ساختم و او شفاعتم را پذیرفت» . نام 
درخواست کننده,. شفیع است و وجه اطلاق شفیع به درخواست کننده , آن 
است که درخواست کننده , همراه شخص می گردد تا او به خواسته اش 
برسد . خدای متعال نیز شفیع انسان است ؛ بلکه در حقیقت , جز او 
شفیعی وجود ندارد ؛ زیر| انسان جز با توفیق خدا و تقدیر و قضای ِِ 
خواسته خود نمی رسد . وجه دیگر در اطلاق شفیع بر خدای متعال , 

است که «نام» خدا شفیع است؛ زیرا نام ها, واسطه های رسیدن ِ_ 


خدا به خلق اویند . 
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السشافع والشفیع فی القرآن والحدیثلقد استّعملت المشتقات المختلفه 
لماده «شفع» فی القرآن الکریم احدی وثلائین مره , واستعمل اسم 
«السفیع» ثلاث مات (1) , , وقد انحصرت السّفاعه بالأْصاله فی اللّه وحده 

۶ کما نطق. القران ها حاویت نا تشفاعه. لا خزین. قمی کته باون االه 
سبحانه . 


3 / 71 السَاعَه جمیعا«آم للَحَدُواً من دون اللّه شْقاء فُل آو لو کابُوا لا 
َمیِکُون شَیْنا و لا یعمَلونَ* له السَمَعة جمیقا له ملک السَمو ت و الأرّض 
تم الیه ثرَجَعُونَ» . (2) 


3 / ۱۲2 شفیع عیژغالکتاب«الله الّذٍی ی خَلق | شُمَوّ تِ و | رَض و ما بیتهما 
فی سِته آیّام تم اسْتَوی عَلی العَرّش ما لکم من دُونه من وَلیٌ 5 
اقلا تدکزون» ۲۰ (ص 


1- .الأنعام : 51 , 70 , السجده : 4 
2 .الزمر: 43 و 44 . 

3- .السجده: 4. 

4 .الأنعام : 70 . 


صر 21 
شافع و شفیع , در قرآن و حدیث 
3 1 شفاعت , یکسره از ارن اوست 


شافع و شفیع , در قرآن و حدیثبرگرفته های گوناگون مادّه «شفع» در 
قرآن کربم, 31 بار به کار رفته و نام «شفیع» , سه بار به کار رفته است . 
آن سان که از قرآن و حدیث دانسته می شود , شفاعت, در اصل منحصر 
به خداست ؛ اما شفاعت دیگران , با اذن خدای سبحان , امکان پذیر است. 


3 / 1شفاعت , یکسره از آنِ اوست«یا جز خداء شفاعتگرانی برگرفته 
اند؟ بگو : آیا اگر چه [ آن شفاعتگران ] مالک چیزی نباشند و در نیابند؟ بگو 
: شفاعت , یکسره از آن خداست, فرمان روایی آسمان ها و زمین داز ان 
اوست؛ آن گاه به سوی او باز گردانده می شوید» . 


3 / 2شفاعتگری جز او نیستقرآن«خدا کسی است که آسمان ها و زمین 
و آنچه را میان آن ی و پس بر عرش استیلا 
آفرن 1 


«کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند, و زندگي دنیا 
ایشان را فریفت؛ فرو گذار و با آن اقران اناد آوری کر . مبادا شخصی به 
آنچه به دست آورده, تسلیم [هلاکت ] گردد که برای او در برابر خدا یاور و 
شفاعتگری نیست» . 


ضر »2532 


«واندم اْذین یحافون آن یروا الی ر هم لیس لهّم من ذونه ولمد ولا 
شفیع (5 شَفيخ للم یبَفُونَ» ۰ (1) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :یا من لا یعلَمْ کیت هو وحیث هو وفدرَتة 
الق , با قن سَدٌ الهواء پالسَماء , وکتسن الرض عَّی الماء , واختاز تفه 
آ حسَن الأسماء پا من سَشی تَفسَهة بالاسم الذی به تقضی حاجَهٌ جَهٌ کل طالب 
یدعوه ده » واسا لک بذلک الاسم قلا شفیع آقوی لی منة, 1 
مَحه عخلد آن تصان علی فعتد دٍ وال مَحَمّدٍ وان تقضی لی خوایْجی. (2) 


3 / 3حَیرٌ شفیهالامام العسکری علیه السلام الم وقد قَصَدث الیک 
یزغتتی, وقرعت باب قضلک ید مسألتی, وناجاک بخشوع الاستکاته (3) 
قلبی, ووَجّدک یر شفیع لی الیک. ()4) 


1- .الأنعام : 51 . 
2 .مصباح ات : ص 303 ح 414 عن ابراهیم بن عمر الصنعانی, جمال 
الأسبوع : ص 175 عن المفضل بن عمر , الاقبال : ج 3 ص 167 من دون 
اسناد ٍلی المعصوم وکلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 91 ص 184 ح 9 . 
3- .استکان : حَضَع (النهایه: ج 2 ص 385). 
4- ۰.مع الدعوات ص‌ 90 مصباح المتهجد ص‌ 157 #2 2510 من دون 
اسناد الیه علیه السلام , بحار الأنوار : ج 85 ص 229 ح 1 . 


ص: 233 
دد. / د. بهترین شفاعتگر 


وبا ان (قرآن) کسانی را که بیم دارند به سوی پروردگارشان گرد آورده 
شوند. هشدار ده. برای ایشان , جز خدا . سرپرست و شفاعتگری نیست. 
باشد که ایشان پروا کنند» . 


حدینامام صادق علیه السلام :ای آن که چگونگي او و کجايي او , و توانايي 
او را [ کسی ]جز او نمی داند! ای آن که هوا را با آسمان پست و زمین را 
بر آب فرو برد و بهترین نام ها را برای خود برگزید! ای آن که خود را به 
نام تاهید کهببا آز ات هر جمنه ان کف اهرا یا ان تخوانم بر ۳۳ 
می شود! و به همان نام , از تو درخواست می کنم ؛ چرا که مرا 
شفا ری پیروخندتن. از آن نیتست: و نیز به حق محمد و خاندان محمد [ 
درخواست می کنم آکه بر محقد و خاندان محمّد , درود فرستی و نیازهایم 
را برایم براورده کنی. 


3 / 3بهترین شفاعتگرامام عسکری علیه السلام :خداوندا ! با میل خود , 
به سوی تو روی اوردم و دست خواهشم , دروازه بخشش تو را کویید و 
دلم با افتادگي بیچارگی , با تو راز و نیاز کرد و خود تو را برای من , بهترین 
شفاعتگر به سویت یافت. 


2 
3 / 4لاشفیع لا باذنهالکتاب«ما من شفیع الا من بعد اذنه دَلکُمْ ال کم 
فا عَبدوه آقلاً تتکرْونَ» ۳ ۲ 


«یِومَیْذٍ لا تنقغ السْمَعَة الا من آَذِن [ ۳ 2 


«و لا تنقغ الشْقعة عندخ الا لِمن آذن لَه» . (5) 


9 الصادق علیه السلام في قوله. تعالی: «و لا تَنقع السَعَعَةٌ عنده 

لا لِمَن أذِن لة» : لا ینز بَشقغ أحَذ من آنبیاء الله ورسْله وم القباه ی ین 
لا سول ال صلی الله علیه و لقن اه قد آذن له فی 
السَغاعه ین قبل توم القیاقه . والسَفاعة لَْ وللأیقّه هن نم مد 
للأنییاء علیهم السلام . (6) 


2- .البقره: 255 . 
۳ .طه: 109 . 
4 .النجم: 26 . 
و تیا 23 ۱ 
6- .تفسیر الققی: ج 2 ص 201 عن ابن سنان , تأویل الایات الظاهره: ج 2 
ص 476 ح 8 , بحار الأنوار: ج 8 ص 38 ح 16 . 


ص: 235 
3 / 4 شفاعتگری نیست . مگر به اذن او 


33 / 4شفاعتگری نیست , هکود به اذن اوقرآن«هیج شفاعتگری نیست, 
مگر پس از اذن او بان اسف ها پزهرد کازعان": پس اه را بش شید 9 
یاداور نمی شوید؟» . 


«کیست که نزد او, جز به اذن او, شفاعت کند؟ » . 


«ذر آن روز (رستاخیز) , شفاعتثك سودی نبخشد , مگر [ شفاعتِ ] کسی 
که آخدای ] رحمتگر , به او اذن داده باشد و سخن او را پسندیده باشد » . 


«و چه بسیار فرشته[ هایی ] در آسمان ها که شفاعتشان از چیزی بی نیاز 
نمی کند , مگر پس از آن که خدا برای هر که بخواهد , آذن دهد و بیسندد» 


«و شفاعت نزد او سودی نبخشد , مگر برای کسی که [ خداوندٌ خود ]به او 
اذن دهد» . 


حدیثامام صادق علیه السلام درباره آیه «و شفاعت , نزد او سودی نمی 
بخشد , مگر برای کسی که [ خداوند , خود ] به او اذن دهد» : هیچ یک از 
پیامبران خدا و فرستادگان او , در روز رستاخیز , شفاعت نمی کند , تا این 
یا ایا هه مر ول دا خاین اه اه هرا که واه 

به او پیش از روز رستاخیز , اذن شفاعت داده است و شفاعت , از آن 
ات و از آن امامان از فرزندان اوء آن گاه پس از آن برای کر 
اهر اتسام 


ص: 236 


الفصل الرایع والئلائون: الشافیالشافی لغهّالشافی : اسم فاعل من ماده 
«شفی» وهو ند علی الاشراف علی الشی ء؛ بقال : آشفی علی الشی ء , 
اذا آشرف علیه , وسْشی الشفاء شفاء لغلبته للمرض واشفائه علیه (1) .. 
شفی الله المریض , یشفیه , شفا؟ : عافاه (2) . 


السَافی فی القرآن والحدیتتستعمل کلمه الشفاء فی القرآن والحدیث 
بمعنی علاح الأمراض الجسمیه تاره , مثل : «و لا مرطتث فْو یَشفین» 
(3) وتاره بمعنی علاج الأمراض الروحیه والعقلیه , مثل : «و تنل 
لْفَرَعَانِ ما هُو شقا» (4) ویراد باللّه تعالی «السَافی» کلا المعنیین , 

کما ورد فی الحدیث : «لا شافی الا اه » . من البدیهی ان الشافی و اه 
سبحانه 4 وانحصار هذه الصفه به تعالی لا پبعنی نفی الاستناتی فی نظام 
الحلق.: بل. الفران الکریم وله لماع اامراصن الروخیه جالحله :: ۶ 
الا واا همه اج را سس دی کل از رین معت 
ای هم 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 3 ص 199 . 
2 اضرا الختیر اضر 319 

3- .الشعراء : 0 

4- .الاسراء : 82 . 
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فصل سی و چهارم : شافی 
واژه شناسی «شافی» 
شافی , در قرآن و حدیث 


فصل سی و چهارم : شافیواژه شناسی «شافی»صفت «شافی (بهبودبخش 
شفابخش) » , اسم فاعل از ماه «شفی» است که دلالت بر اشراف بر 
یک چیز دارد . گفته می شود : «آشفی علی الشی آن گام کت بد. ار 
اشراف یابد . و شفا (بهبود) : نیز از آن رو شفا نامیده شده که درمان » بر 
بیماری غلبه می کند و بر آن اشراف می یابد . «خداوند , مربض را شفا 
داد» , بعنی : او را عافیت داد. 


شافی , در قرآن و حدیتدر قرآن و حدیت, واژه شفا , گاه به معنای درمان 
بیماری های جسمی به کار می رود, مانند : «و هر گاه بیمار شوم, او مرا 
بهبود می بخشد» و گاه به معنای درمان بیماری های روحی و عقلی , مانند 
: «و از قرآن, آنچه [مایه ] شفاست, فرو می فرستیم» . از نام «شافی» 
درباره خدای متعال , هر دو معنا اراده می شود ؛ بلکه ان سان که در 
حدیث وارد شده : «هیچ بهبودبخشی جز خدا نیست». بدیهی است که 
شفابخش , خداست و انحصار اين صفت به او , به معنای نفی اسباب در 
نظام افرینش نیست ؛ بلکه قران کریم , وسیله ای برای درمان بیماری 
های روحی و عقلی (1) است. و دعا و دارو, وسیله ای برای درمان بیماری 
های جسمی هستند و در هر دو مورد , سبب ساز سبب ها خدای متعال 
است. 


- .البته چنان که در شماری از اخادیت اهده دزمان برخی از بیماری: های 


ص: 239 


4 / 1شافی الصٌدورالکتاب«ایَا الا ق جاعتکم قوعظذ خن ت#بکم 
وشقاء لمَا فی الصَدُور و هی و رَحمه للمومنین» ۰ (1) 


«و تنل من الْفْرعان ما هو شقاء و مد للمْوْمنینَ و لا بر ی الظلمین ال 
خسارا» .۰ (2) 


الکترسول ال سلن الله علیه و آلهفی العاع ابا لک با قاضت آلا تور 
, ویا شافی الصّدور .. 2 


الامام العسکری علیه السلام فی الدْعاء : يا باعت من فی القْبور , يا شافی 
الصّدور ۰ (4) 


1- .یونس : 37د. 

2 .الاسراء : 82 وراجع : فلت : 44 . 

3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 483 ح 3419 , صحیح ابن خزیمه : ج 2 ص 
6 ح 1119 , المعجم الکبیر : ج 10 ص 283 10668 , تاریخ دمشق : 
ج 17 ص 1539 کلها عن ابن عباس , کنزالعمال : جح 2 ص 171 ح 3608؛ 
عوالی اللاالی : ج 1 ص 193 ح 283 عن ابن عباس . 

4 .المصباح للکفعمی : ص 113 . العدد القویه : ص 206 من دون اسناد 
(لی المعصوم , بحار الأنوار : ج 86 ص 175 ح 45 نقلا عن مصباح المتهجد 
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4 شفابخش بيماري دل ها 


4 / 1شفابخش بيماري دل هاقرآن«ای مردم ! برای شما اندرزی از 
پروردگارتان و درمانی برای انچه [از بیماری ] در سینه ها (دل ها) است و 
رهنمون و رحمتی برای مومنان امده است» . 


«و از قرآن , آنچه [ ماأیه ] شفا و رحجمت برای مقمنان است, فرود می 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : از تو درخواست می کنم : ای 
تمام کننده کارها , و ای شفابخش سینه ها ... ! 


امام عسکری علیه السلام در دعا : ای بر انگیزنده کسانی که در گورها 
هستند, ای شفابخش سینه ها ! 
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4 / 2شافی السٌّفمالکتاب«و لا مرطّث قَهُو بَشفین» ۰ (1) 


۶ و 


«بَحْتْخْ من بُطونها شَرات حتف لو ن# فیه شقاء للتَاس» ۰ (2) 


الحدیثر سول اللّه صلی الله علیه و آله فی عاء القرج : يا سایغ الم , یا 
کاشف الألم , يا شافی السُقم . (3) 


4 / 3شافی کل تلویالفصول المهقه عن آبی جمزه المالتٌ کات علِثٌ بن 
الخشون له السلام تفیل دادم با کی ادا اما نکم عصید مر تصانب 
الصا اه تزل کم فاقه و لمژ فایغ ‏ ففل: : با صرضته کل شکوق 
سامع کل تجوی , يا شافی کل بلوی .۰.۰ (4) 


4 / ۷4 شافی لا قوالامام علت علیم السلام :کان سول الات صلی اه 
علیه و آله ذا دَحل علی مریض قال : آذهب الب رَتّ البأس (5) , وّاشف 
آنت الشافی لا شافی الا آنت . (6) 


ِ .الشعر|ء : 0 

- .النحل : 69 . 

3 ۰مهح الدغوات:: : ص 120 , بحار الأنوار : ج 95 ص 281 ح 4 . 

4- .الفصول المهمه : ص 203 , کشف الفمه : ج 2 ص 180 عن آبی حمزه 
التمالی عن الامام الباقر علیه السلام و ص 208 وفیهما «بلاء» بدل 
«بلوی» , , بحار الأْنوار : : ج 91 ص 374 ح 31 . 

۳ .في بحار الأنوار : ۰ بدل «الباس» . 

- .الأمالی للطوسی : ص 638 ح دلدل عن الحارث , مکارم الأخلاق : 

۱ ص 245 ح 593 وفی صدره «وروی له صلی الله علیه و آلهکان "۳ 

,۰ نحوه , بحار الأنوار لا این 4 ص 
74 ح 3861 , المعجم الأوسط ۰ ج 6 صٍ 0 ح 6053 کلاهما عن آنس 
عته صلی الله علیه و اله , المصنف لابن ان یه : ج 7 ص 477 عن 
الحارث عنه صلی الله علیه و آلهوفیه «رث الناس» بدل «رب الباس» ۱ 
کنزالعمال : ج 9 ص 209 ح 97 
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4 3 شفامخش هر تا 


4 / 2شفابخش بیماریقرآن«و هر گاه بیمار شوم او مرا بهبود می 
بخشد» . 


«از شکم های آنها (زنبوران عسل) , شربتی به رنگ های گوناگون در می 
آید که در آن , درمانی برای مردم است». 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای فرج : ای فراوان کننده نعمت 
ها, ای از میان برنده درد, ای شفابخش بیماری ها ! 


4 شا کش هر االتضول لته تفای صحفت خقالف: غلی ین 
حسین (امام زینر العابدین) علیه السلامبه فرزندانش می فرمود ۱ «ای 
فرزندان من | هر گاه مصیبتی از مصیبت های دنیا : به شم رسید , يا نیازی يا 
امری گران بار بر [ یکی از ] شما فرود آمد , .. . پس بگوید : ای جایگاو [ 
بردن آهر شکوا , ای شنونده هر راز و نجوا , ای شفابخش هر بلا!... » . 


4 / 4شفابخشی جز او نیستامام علی علیه السلام ی , هر گاه بر 
بیماری وارد می شد, می گفت : «ای پروردگار سختی !| سختی را ببر و 
بهبود ده. تویی بهبودبخش. هی شفابخشی جز تو نیست». 
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عنه علیه السلام فی تفسیر الأذان ز فی المتّه الانتَه : «َشهّذ آن لا الع الا 
له مَعنام : و آن لا هاد ی الا اللِحْ . ۰ ولا کافی ولا شافی , ولا مَقَدم ولا 
خر الا ال . (1) 


4 / 5شافی من اشفا فرسل. الله ضلی, اللم,-غلیه ه لد فی دعاغ 
الجوشن الکبیر : يا شافی من استشفاه . (2) 


1- .التوحید : ص 239 ع 1 , معانی الاخبار : ص 39 ح 1 کلاهما عن یزید بن 
الحسین عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , فلاح السائل : ص 264 
ح 156 عن زید بن الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه عنه علیهم السلام , 
9 : ج 84 ص 132 ح 24 . 

- .المصباح للکفعمی ( ص 342 ح 60, بحار الأنوار : ج 94 ص 392 . 
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4 5 شفابخش هر که از او شفا بخواهد 

آمام»علی علنه التشلام ور تقشیر آدان مایخ وهی مف هم که خداین: 
جز اللّه نیست» , در بار دوم ۳ است که گواهی می دهم که راهنمایی 


رالات کت , و هیچ بسنده و شفابخش و به پیش اندازنده و به تخیر 
اندازنده ای خن الله تست 


4 / 5شفابخش هر که از او شفا بخواهدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در دعای جوشن کبیر : ای شفابخش آن که از او شفا خواهد! 
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الفصل الخامس والثلائون: الشاکر , الشکورالشّاکر والشکور لغد«الشّکور» 
مبالغه فی «الشاکر» والشکر : الثناء علی المحسن بما آولاگه 
المعروف (1) , ویکون الشکر بالقول والعمل (2) , والشکر مثل الحمد الا 
أنْ الحمد عم منه , فانک تحمد الانسان علی صفاته الجمیله , وغلی 
معروفه , ولا تشکره الا علی معروفه دون صفاته . (3) 


الساکر والشکور فی القرآن والحدیثلقد وردت هاتان الصفتان منسوبتین 
الی:الله ست مات فی. القران الگرنم.: تلانا مع ضفه «العفور» 1 
واتتتات معٍ صفه «العلیم» زوا 4 ومزم واحده مع صفه «الحلیم» ( (9: 

ورد فی الأحادیث أنْ اللّه تعالی هو الساکر لمن شکره وللمطیع له ۰ 
اللّه سبحانه قبول طاعه العبد وازدیاد النعم . 


1- .الصحاح : ج 2 ص 702 معجم مقاییس اللفه : جح 3 ص 207 . 
2 .المصباح المنیر : ص 320 . 

3- .النهایه : ج 2 ص 493 ., 

4- .فاطر : 30 , 34 , الشوری : 23 . 

5- .البقره 158 , النساء : 147 . 
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فصل سی و پنجم : شاکر. شکور 
واژه شناسی «شاکر» و «شکور» 
شاکر و شکور , در قرآن و حدیث 


فصل سی و پنجم : شاکر, شکورواژه شناسی «شاکر» و «شکور»‌صفت 
«شکور (بسیار سپاس گزار) » , مبالغه در «شاکر (سپاس گزار) » است و 
«شکر» یعنی : ستایش نیکی کننده , به سبب نیکی ای که بر تو ارزانی 
داشته است , و شکر (سپاس گزاری / قدردانی) , با گفتار و کردار , ممکن 
هی یود دجم ات سل ان که جید : اکماز ۵ ابیت جرا کم 
انسانی را به خاطر ویژگی های زیبای او و به خاطر نيكي او حمد می کنی ؛ 

اما تنها بمحاطیر کی اه در ری ها اما کر مصتعانی 


شا کر ۵ شکور ی فران و عفنندر قرآن کرنم: این دو صفت شش بار به 
خدا نسبت داده شده اند : سه بار با صفت «غفور» و دو بار با صفت 


«علیم» و یک بار با صفت «حلیم». در احادیث آمده که خدای والا , سپاس 


کار ان که سای را و کر 
خدای پاک پذیرش طاعت بنده و افزون کردن نعمت های اوست. 
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5 / 1شاکد علیالکتاب«وگان ال شاکرا علیها» ۰ (1) 


الحدیثعیسی علیه السلام فی مواعظه : لا یفص ال کنر ما بعطیکم 
وترژفکم. , بل پرزقه تعیشون ویه تحیون, یزیدٌ من شَکرة. اه شاکِر عَليمٌ. 


5 / 2عَفوژ شکوژالکتاب« ال ال عَفُود سَکُوز» . (3) 


ی ال وعاقتی" فی ‏ دبنی وذتیای ِ ۰ قاک ِِِ ۱ مر و 


1- .النساء: 147 وراجع : البقره : 158. 

2- .تحف العقول: ص 507 , بحار الأنوار : ج 14 ص 310 ح 17 . 
3- .الشوری: 23 وراجع : فاطر : 30 و 34 . 

4- .الدروع الواقیه : ص 203 , بحار الأنوار : ج 97 ص 202 ح 3 . 


ص: 247 

انس زار از سا 

5 27 اسرد گان پسیاز یاین گبار 

کد اس زار تسار داتاقر امه خدا انس زار ستار دآناشست #۷ 


حدیثعیسی علیه السلام در اندرزهای خود : فراواني آنچه به شما عطا می 
کند و به شما روزی می دهد [چیزی] از خدا نمی کاهد ؛ بلکه با روزي او 
زندگی می کنید و با او زنده اید. بر هر که او را سپاس بگزارد. می افزاید 
که او سپاس گزار بسیار داناست . 


5 / 2آمرزگار بسیار سپاس گزارقرآن«همانا خدا , آمرزگار بسیار سپاس 
گزار است» . 


حدیثامام علی علیه السلام در دعای روز سیزدهم هر ماه : خداوندا ! مرا در 
دین و دنیا و اخرتم, عافیت ببخش که تو به ان , توانایی. خداوندا! از تو 
درخواست می کنم که [اعمالم را] از من بپذیری که تو بسیار سپاس 
گزاری. 


ص: 248 


الامام الصادق علیه السلام فی الذُعاء : آنت ال لا الع الا آنت القفور 
الشکو. (1) 


5 / 3صعَه شکرهرسول اللة.ضلی الله غاية و الو له آبت الداکر ین 
دَکرک, السْاکرٌ لَمن شکرک, المجیثْ لِمن دعاک, المفیث من ناداک, 
والُرجی لِمَن جاک, الیل علی من ناجاک, المُعطی من سألک. (2) 


الامام علتّ علیه السلام :لا ال الا ال الشاکر للقطیع لَة, القملی (3) 


للیشری به, العرنت: متن.دعام علی«حال عدو. والتر الحیم نهن تجا الی 
ظله وَاعتضَم بکبله. () 


الامام الحسین علیه السلام :ال متعالی المکان. عَظیم الجبروت... شکور 
آذا شکرت. ودکورّ آذا ذکرت. (5) 


الامام زین العابدین علیه السلام :اللَهَعّ... لک الحمد چلی ما وَقیتنا من 
البلاء ولک السکِرٌ علی ما خَوّلتنا من التفتاعی مها ای که آلسامدم 
راعغ. خمدا یملاً ارضَة وسماعخ. انک القثاِنْ بجسیم الهتَن, الوَابُ لِعظیم 
النعم, القابل یسیر الحمد, الشْاکرٌ قلیل الشکر. (6) 


1- .الکافی: ج 2 ص 583 ح 18 عن عمرو بن آبی المقدام . 
2 .البلد الأمین: ص 421 بحار الأنوار : ج 93 ص 267 ح 1. 
.الاملاء: الامهال والتأخیر واطاله العمر (النهایه: ج 4 ص 363) . 
4 .البلد الأمین: ص 93, بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7 . 
5- .مصباح المتهجّد: ص 827 ح 887 , الاقبال: ج 3 ص 204 وفیه «ذاکر» 
بدل «ذکور», تهذیب الاحکام : ۳ 3 ص‌ 8 المقنعه : ص‌ 2 کلاهما نجوه 
من دون اسناد |الی المعصوم, بحار الأنوار : ج 101 ص 348 ح 1 . 
6- .الصحیفه السجادیه: ص 142 الدعاء 36 . 
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5 / 3 ويژگي سپاس گزاری او 


امام صادق علیه السلام در دعاأ : تو خدایی ! خدایی جز تو نیست, که 
امرز کار بسیار سپاس گزاری. 


5 / 3ويژگي سپاس گزاری اوپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوندا ! تو 
اک و اس ری ترا 
سپاس بگزارد, اجابتگر کسی هستی که تو را بخواند, فریادرس کسی 
هستی که تو را آواز دهد, و امیدبخش کسی هستی که به تو امید بندد, 
واگ آفدتنم به: کستی فستی, که باه راز ۵ نیا کند و عطا بخش کسی 
هستی که از تو درخواست کند. 


امام ۳۹ علیه السلام !خدایی جز خداي سپاس گزارنده از فرمانبرش 
تیلست مهلت دهنده شرک ورزنده به آو, نزدیک به هر کس که او را در 
حال دوری از او بخواند و نیکی کننده مهریان به آن که به سایه سار [ 
زخفت: ] اوساه آور ده بة ریسنمان آو-عنی زند. 


امام حسین علیه السلام :خداوندا , ای والا جایگاه, ای سترگ چیرگی !.. 
بسیار سپاس گزاری, آن گاه که سیاست گزارند و بسیار یاد کننده ای , ان 
گاه که پادت کنند. 


امام زين العابدین علیه السلام :خداوندا! .. ستایشٌ تو راست بر اين که ما 
را از بلا نگاه داشتی و تو را سپاس بر آنچه از نعمت که به ما ارزانی 
داشتی ۰۰ . ستايشي که ستایش ستایشگران دون آن است؛ : ستایشی که 
زمین و آسمان را آکنده سازد ؛ زیرا تویی بسیار نعمت دهنده با نعمت های 
بزر گ, بخشنده نعمت های ستررگ, پذیرنده ستایش اندک و قدردانِ سپاس 
ناچیز . 
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الفصل السادس والثلائون: الشهید, الشاهد الشّهید و السّاهد لغهان 
«الشهید» مبالفه فی «الشاهد» مشتق من «شهد» . وهو پدل علی علم 
وحضور واعلام (1) , قال ابنٍ الأثیر : فی آسماء اللّه تعالی «السّهید» هو 
الذی لا بغیب عنه شیء . والشاهد : الحاضر , وفعیل من ابنیه رالمبالغه فی 
فاعل , فاذا اعتبر العلم مطلقارٍ فهو العلیم , وآذا آضیف الی الأمور | الباطنه 
فهو ااکسر , وذا اضیف الی الأمورِ الظاهره فهو السشهید , ( (2) ان اللَد علی 
کل شقن ۶ شفید و قد: بعتیر مع هذا| ان.یشهد علی الخلن بغم العيامه‌یما علم 
31 


السهید والشّاهد فی القرآن والحدیئلقد ورد اسم «الشَهید» من آسماء اللّه 
تعالی في القرآن الکریم تسع عشره مژّه . وتکژر مضمون قوله : «اِنْ اللة 
4 ت (4) ۰ وقوله : کقی بالله شهیدا » 
ثمانی مات آیضا (5) ..وقد جاء اسم «الشهید» فی لیات والاحادیث 
بمعنی العلمیث 1 فی العالم وموجوداته دا ان 21 
سبحانه حضورا فی جمیع الموجودات , بید آن هذا لا یعنی الحلول والاتحاد 


او ی ا راهان 


1 .معجم مقاییس اللفه : ج 3 ص 221 . ۱ 
- .لم یذکر ما یدل علی لزوم ۷" قید «الأمور (لظاهره» لمتعلق 
«الشیید بل ان بعض آیات و احادیث الباب نظیر « ان ال عَلی کل شعه ء 
ِ و «یا شاهد کل غائب» یمکن آن یکون دالاً علی خلاف ذلک . 

- .النهایه : ج 2 ص 513 . 

4 سب : 117, الحخ : 17 , سباً : 47 , فصلت : 53 , المجادله : 6 , 
النساء : 33 , الأحزاب : 55 , البروج : 9 . 

5 ِ : ۰79 166 , یونس : 29 , الرعد : 43 , الاسراء : 96 , 
العنکبوت : 52 , الفتح : 28 , الأحقاف : 8. 
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فصل سی و ششم : شهید, شاهد 
واژه شناسی «شهید» و «شاهد» 
شهید و شاهد , در قرآن و حدیث 


فصل سی و ششم : شهید, شاهدواژه شناسی «شهید» و «شاهد»صفت 
«شهید (بسیار گواه) » , مبالغه در صفت «شاهد (گواه) » و بر گرفته از 
«شهد» است که بر علم و حضور و اعلام کردن , دلالت دارد. به گفته ابن 
اثیر , در نام های خدای متعال , «شهید» به معنای کسی است که چیزی از 
او پنهان نمی ماند و شاهد یعنی حاضر . وزن فعیل , از ساخت های مبالغه 
در فاعل است . پس هر گاه علم ؛ به گونه مطلق در نظر گرفته شود او 
علیم (بسیار داناا است و هر گاه به امور نهانی (باطنی) نسبت داده ِ , 
او خبیر (بسیار آگاه / مطلع) است و هر گاه به امور پیدا (ظاهری) نسبت 
داده شود او شاهد (شهادت دهنده) است. (1) با این حال , گاه بدان 1 
ف شده است که خدا در روز رستاخیز 2 سر آنکه. ان مر وهان نیت داند؛ء 
شهادت می دهد. 


شهید و , شاهد , در قرآن و حدیثنام «شهید» به عنوان يکي از اسماء خداوند 
سح , نوزده بار آمده و مضمون آیه «اِّ ال عَلّی کل شَی ء 

؛ همانا خدا بر همه چیز گواه است» هشت بار و آیه «کقی بالله 
شهید ؛ خدا گواهی را بسنده است» نیز هشت بار وارد شده است. در آیات 
و آحادیث, نام «شهید» به معنای حضور علمی خدا در جهان و در میان 
فوخودات آن» آهدم: اشت: و بدین سان . زرعشن.فی. کردد که حداوند .در 
تمامی موجودات , حضور دارد ؛ اما اين به معنای حلول و اتحاد وجودی 
نیست ؛ بلکه به معنای حضور و احاطه علمی است. 


.دلیلی بر افزودن قید «امور پیدا» به متعلق «شهید» ۱ رائه نشده است 
۰ برخی از آیات ۵ احادیت این باب + مانتد «اِنْ اللة عَلی خر شَی ء شهید» 
و «یا شاهد کل غائب» رم تواتنددلیل.: پر خلای ان کفته ان اند اش 


ص: 252 


6 / 1صِعَة شهوده36 / 1 1علی کُل شَیءٍ شهیذالکتاب« ان ال عَلی کل 
شی ءٍ شهید » ۲ 


الخو‌ترشول الله ضلی الله علیه و آلم ۶یا کم شا هو ومشمور .۱2۱ 


1 ۱ ۱ 
2 صاخ همیب و 7 لیلد لاش خض 410 کار آلامار « 
4 ص 396 . 


ص: 253 

کت که هدن اد 

نز مت یام اج ات 

6 / 1ویژگی گواه بودن او36/1 1بر همه چیز , گواه استقرآن«همانا خدا 
بر همه چیز , گواه است» . 


کشا شیر خدا ضلی. للم غله.و آله خر فا آم رن کفام ن. کرافی 


شده ۱ 


روت 5 2 
عنه صلی الله علیه و آله :یا شاهدا عَیر غایّب, یا قریبا یر بعید. (1) 


الامام علی علیه السلام :شاهد کل تجوی , لا کَمشاهده شَیع من الأشیاء 
علاً الیتماواتِ الغلی, ی الأرَضِینَ السٌفلي , وأحاط یجمیع الأشیاء علما , 
قلاً اَذی دنا , و5تا الذْی لا , له التل الأعلی , والأسماء آلخسنی , تبازک 
وتعالی . (2) 


عنه علیه السلام :ع؟ الأْشياء لها عند علقه ایائة ها من شبهه , وابائة َة 
من شبهها . لم یحلل فیها قیقال : هو فیها این , ولم ین ۶ نها فیقال : هو 
مها بان مولع نعل مها فیقال له ۰ اون اکف خاش احاط بو اه 
واتقتها صَنعهٌ , واحصاها حفظة : لم بغرتب عفه حفیات عیوب الهواء , ولا 
غواض عکنون ظْلْم الوْجی , ولا ما فی الشّماواتِ الغلی [لی الارضین 
السعلیه لکل شقن متها حافظ ووفیت بوک شیومها کی : فخیط : 


2 


والمحیط یما أحاط منها الواجد الأْحد الطَمد . (3) 


ی ییون سبحان اللّه شاهد کل تجوی بعلمه, ومباین کل چسم 
بتفسه. (4) 


الامام الحسن علیه السلام من عایّه فی لیم القدر : يا غانبا یز قفقود. وبا 
شاهد | غیر قشهوو ِ فیصابٌ ولم بَخِل منة السَماواث و دض وماأ 
تما طر فه سین , لا ید ۰ بکیف, ولا بُوَیْنْ یاین ولا یحیتِ. (5) 


- .البلد الأمین : ص 406 , المصباح للکفعمی : ص 340 , المزار الکبیر : 
ص‌‌ 176 عن الامام الصادق علیه السلامنحوه 1 بحار الا توا * ۳۰ 94 ص‌‌ 290 


- .الغارات : ج 1 ص 176 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری , بحار 
: ج 4 ص 273 . 

3- .الکافی روآ ی ال له ری 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ج 3 عن 
الحصین بن عبدالرحمن غن ابية.کن الامام. الضادن عم آبائه غنه. غلنهم 
السلامنحوه, بحارالانوار: ج 4 ص و 1 


4- .البلد الأمین: ص 127. بحار الأنوار: ج 90 ص 193 ح 29. 
5- .الاقبال: جح 1 ص 382, بحار الأنوار : ج 98 ص 165 ح 5 . 


ص: 255 
امس خی لیا الق هو له رها ها وا اسان اه وی 


نادوردست ! 

امام علی علیه السلام ؛گواه هر نجوا, نه چون مشاهده چیزی از اشیاست 
ی ی و ی 
احاطه علمی بافت . پس بلند پایه گشت او ره 
بلند پایه شد . وصف برتر و نیکوترین نام ها از آن اوست. والا و برتر 


امام علی علیه السلام همه اشیا را هنگام آفرینش , محدود ساخت تا آنها 
از همانندی با او , متمایز گردند و او از همانندی با آنها جدا گردد. در آنها 
حلول نکرده تا گفته شود : «او در آنها باشنده است» و از آنها دوری نجسته 
تا گفته شود : «او از آنها جداست» و از آنها تهی نگشته تا درباره او گفته 
شود : «کجاست؟»؛ اما دانش خدای پاک , بر آنها احاطه یافته و ساختن او 
آنها را استوار داشته و حفظ او آنها ۳ به شماره درآورده است . نه نهان 
های ناپیدای هوا بان افیا جک ار اوه درم وودنو نه تاریکی ها تیره و 
تار در هم تنیده, و نه آنچه در آسمان های برین تا زمین های فرودین است. 
برای همه چیز آنها, حافظ و نگاهبانی است و هر چیزی از آنها به چیزی 
احاطه دارد , ۳ از میان آنها احاطه دارد, یگانه 
بی همتای بی نیاز است. 


امام علی علیه السلام :منژه است خداوند که به دانش خود. شاهد هر 
نجواست و به ذات خود , جدا از هر جسم است . 


امام حسن علیه السلام در دعای شب قدر : ای ناپیدای از دست نارفته و 
ای گواه [ حاضر ]که دیده نمی شود ! او را بکویتذرن بمرن ند رز ند مان 
ها و زمین و آنچه میانٍ آن دوست. دیده بر هم زدنی از او تهی نمی مانند . 
تج وتن رم توافت و دوه کحا نی و عمت ید نمی روگ 


ص: 256 


الامام الصادق علیه السلام :الْمْمّ... آنت ال لا ال الا آنت, الغایّث الشاهذ. 
(0 ِ ِ 


الامام الکاظم علیه السلام من ذعایّه فی شهر رَمضان : با شاهد کل تجوی, 
ویا عالع کل فته, ویا دافع کل ما تشاء من بلیّ. (2) 


الامام الرضا علیه السلام :یا عالِم حطراتِ قلوب العارفین. وشاهد لَحخظاتِ 
ابصار الثاظرین. (3) 


الامام الهادی علیه السلام نیا با (۵) با وصولْ , یا شاهة کل غاّب , وبا 


الامام المهدی علیه السلام فی ذعاء ام رجّب : يا موصوفا بقیر گنه (6) ؛ 
ومَعروفا بقیر شبه , حااً کل مَحدود . وشاهد کل مشهود. |۳۸ 


1- .الکافی: ج 2 ص 583 ح 18 عن عمرو بن آبی المقدام . 
2- .الکافی: ج 4 ص 73 3, تهذیب الاحکام: ج 3 ص 107 ح 266 کلاهما 
عن علی بن رئاب, الاقبال: ج 1 ص 116, بحار الأنوار: ج 97 ص 342 ح 2 


3- .عیون آخبار الرضا: ج 2 ص 173 ح 1 عن عبد السلام بن صالح الهروی, 
المجتنی: ص 87 ۰ المصباح للکفعمی: ص 390 وفیهما «العالمین» بدل 
«العارفین»», بحار الأنوار: ج 49 ص 83 ح 2 . 

4 الب « الحطوق فلی عيادم والت عالیا نمعتی, (النمانه ۶ خا ض 116) 


5 ,چمال الأأسبوع : ص 180 , بحار الأنوار : ج 91 ص 189 ح 11 . 
6- ده ای ۲ ماه بل تیه الوضی رسعی 1 حاخ کید ان 
قدره (الصحاح : ج 6 ص 2247). 

7- .مصباح المتهجد : ص 804 ح 866 , المصباح للکفعمی : ص 702,عن 
اپن عیاش , الاقبال : ج 3 ص 214 عن ابن عیاش عن خیر بن عبد اللّه و 
کلها عن توقیع خرج لی محمّد بن عثمان بن سعید , بحار الأنوار : ج 98 ص 
3 ح 1 . 


ص: 257 


امام صادق علیه السلام :خداوندا! ... تو خدایی, جز تو خدایی نیست. 


امام کاظم علیه السلام در دعای ماه رمضان : ای گواه هر نجوا , ای دانای 
هر نهان و ای دور کننده هر بلایی که بخواهی ! 

امام رضاأ علیه السلام ای دانای آنچه در دل های عارفان بحذود و گواه 
نگاه های تند دیدگان نظاره گران ! 

امام هادی علیه السلام :ای نیکی کننده. ای بسیار پیوند کننده, ای گواه هر 
نهان و ای نزديي نا دور دست و ای چیره شکست ناپذیر ! 


امام مهدي علیه السلام در دعای روزهای رجب : ای وصف شده, امّا نه به 
[ ادراکي آکنه و ایر شناخته 4 اما نه به واسطه همانند, محجد ود کننده هر 


محدود و گواه هر گواهی شده ! 


لا فی السّمَاء و لا َصَعَرَ 7 ند لک و 
«و تَحْن َفَرن الیْه من حبل الورٍید » . (32) 
«و + و و تن أَفْرَن الیّه منکم و لکن ا تون > . )4 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا ناصرا عَیرّ منصور , یا شاهدا عَیرَ 
قانت ها فرسا کنو عدو. ۱۳ 


الامام علی علیه السلام :ان ال سُبحاتة عند (ضمار کل مُضمر , وقول کل 
قایل , وعمَل کل عامل ۰ِ(61) ۲ 


لامام الصادق علیه السلام :ال ای آسأً لک... يا شاهدا لا بَفیث, یا غالبا 


1- .الحدید : 4 وراجع: المجادله : 7 . 

2 تفن 13 9 . 

3- .ق : 16 . 

4 .الواقعه : 85 . 

5- .المصباح للکفعمی: ص 340 , البلد الأمین: ص 406 , بحار الأنوار: ج 
4 ص 390 . 

6- .غرر الحکم : ح 3447 . 

7- .مهج الدعوات: ص 223 عن الربیع. البلد الأمین: ص 382, العّدد القوه: 
ص‌ 206 عن الامام علوخ علیه السلامنحوه, بحار الانوار: ۳ 94 ص‌ 273 ۳ 1 


ص: 259 
6 2 او با شماست , هر جا باشید 


1/6 2او با شماست , هر جا باشیدقرآن«او کسی است که آسمان ها و 
زمین را در شش روز آفرید . آن گاه بر عرش , استیلا پافت. می داند آنچه 
در زمین داخل می گردد و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان فرو 
شیم اند معا انا هی هد هر کا یه وا مات وا 
به. آنحه فی. کنید: بینا رت # : 


«و در کاری نباشی و از جانب او (خدا) قرآنی نخوانی , و هیچ کاری نمی 
کنید, مگر آن که بر شما گواهیم ,. آن هنگام که در آن در می آیید , و 


رد-7 


و موی یا ها و با 
درشت نر» از [فر | چنگ ] خداوندگارت به در نمی رود , مگر آن که در 
نوشتاری آشکار است» . 


«و ما به او (انسان) از رن رن , نزدیک تریم» . 
«و ما به او (محتضر) از شما نزدیک تریم ؛ ولی نمی بینید» . 


حدیثبیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای یاریگر یاری ناشده, ای گواه نا 
پنهان, ای نزديي نا دور دست ! 


امام علی علیه السلام : همانا خدای سبحان , , نزد نهان کاری هر نهان کننده 
اه از هن میدن آه کار هر کنش ری | حاضر ]است. 


امام صادق علیه السلام :خداوندا! من از تو درخواست می کنم ... ای 
گواهی که نهان نمی گردد. ای چیره شکست ناپذیر ! 


ص: 260 

عنه علیه السلام ما قال لغ اب آیی القوجاء : ذگرت یا آبا عبد اه قأحلت 
علی غاب : ویلک ! کیف : نْ غائبا چن و مع حلقه پشاهذ , والیهم قرب 
هن کیل الفرید مس کلاعیم وی اسخاصهم .وعلم آسرار هم .۱ 


عنه علیه السلام فی الذُعاء : يا شاهد کل تجوی , ویا عالِم کل حَفیّهٍ , وبا 
با 


1 سادشهم ولا 
۴ لک و لا اکتر الا هو فعهم این ها کانها نم تفم نما عملوا نود 
دَتی من ذ لک و ۱ الا هو مَعَهّم این نوا تم : عغملوا یوم 


اآخمترسول لاه ای اه خلت ی ال وس فا وه مق الع 
«احْلغ تقلیک» (4) أسرع الاجاته , وتاب ال , وقال : [لی أستَغٌ ضوتک , 
أجس وجشک , ولا آري عکاتک , قاي أنت ؟ ققال : آنا قوقک وتحتک , 
و أمامک وخلقک , ومحیط یک , واأقرَت الیک من تفسک . (5) 


1- .الکافی : ج 1 ص 125 ح 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 250 
ح 2325 , التوحید : ص 254 ح 4 , الاحتجاج : ج 2 ص 208 7 218 کلها 
عن عیسی بن یونس , علل الشرائع : ص 404 4 عن الفضل بن یونس , 
الارشاد : جح 2 ص 201 عن العباس بن عمرو الفقیمی ولیس فیه «ویری 
آشخاصهم» , بحار الأنوار : ج 3 ص 33 ح 7. 

2- .جمال الاأسبوع : ص 178 , المقنعه دص 322 عن علت بن رتاپ عن 
الامام الکاظم علیه السلامولیس فیه «ویا شاهد غیر غائب» , بحار الاأنوار 

ج 91 ص 188 ح 11 وراجع: کامل الزیارات : ص 417 . 

3- .المجادله : 7 . 

4 .طه : 12 . 

5- .عوالی اللالی : ج 1 ص 119 ح 45 . 


ص: 261 
رادشه حا رگ 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به ابن ابی العوجاء , فتکافی که به ایشان 
گفت : ای ابا عبد ال ! یاد کردی و به غایب , حواله دادی : وای بر تو! 
و ها ی ان ات 
بیند و رازهایشان را می داند؟ ! 


امام صادق علیه السلام در دعا : ای گواه هر نجوا , و ای دانای هر نهان » و 
اه دام ان 


1 او در همه جاأ هستقرآن«آیا ندیدی (ندانستی) که خدا به آنچه در 
آسمان ها و آنچه در زمین است. آگاه است؟ ! هیچ نجوای سه نفری نیست, 
مگر آن که او چهارمین آنهاست و نه پنج نفری , مگر آن که او ششمین 
آنهاست و نه کمتر از آن و نه بیشتر, مگر آن که هر جا باشند, او با آنهاست 

. آن گاه : ذر روز رستاخیر : ایشان را به آنچه کرده انذ : آگاه هی کند. بین 
گمان , خدا به همه چیز , داناست» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هنگامی که موسی علیه السلام از [ 
جانب آدرخت , آواز داده شد که : « پا افرازهایت را بر کن » , به پاسخ 
گویی شتافت و در پي لبیک گویی برآمد و گفت : اهامای وم 

ار ای وا ی ی ی 
فرمود : «من بالای تو و پایین تو و پیش روی تو و پشت سر تو هستم و به 
تو احاطه دارم و از خودت به تو نزدیک ترم» . 


ص: 262 


لامام علی علیه السلام :له یک مکان , وفی کل حین وآوان » وتع کل 
نس وجانْ . (1) 


عنه علیه السلام :الحمد للّهِ ... المُشاهد لِجَمیع الأماکن بلاً انتقال [لیها . (2) 


عنه علیه السلام :من رعع أنْ الهّنا محدو قَقد جَهلّ الخالق المَعبوق. وقن 
در آنّ الأماکن به تحیط مغ الحَیرَخ والتّخلیط , بل هو المُحیط یکُل مکان 
, قان کنت صادقا با المْتکلف لوصف الرّحمن یخلاف الّنزیل والبُرهان 
فصف لی جبرئیل ومیکائیل وسرافیل , قیهات , آتعجرٌ عن صفه مخلوق 
ملک وتصف الخالق المعبود ۱ وآنت تدرک, صفه رب الجّیتّه والأدوات , 1 


فکیف من لم حدم سته ولا نوم 11 ما فی الاََضین والسماوات وما بیتَهما 
وهو رب العرش العظیم؟!(3) 


3 
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۴ ۱ 
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۳ 
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فقال له : 
وما آجبت یه , وتا تقول : لاله جل وعر ان الأین 2 ۱ 
آن یَحویِه مَکانْ . وهو فی کل مکان بقیر مماسْه ولا مُجاوزو , تحیط 
یما فیها ولا یخلو شیء منها من تدبیره , و[ئی مُخبرّک یما جاء فی کتاب من 
کثیکم بَصَدق ما دَکرثة لک , ان عَرفتة اثوْمنْ به ؟ قال الیهودی : تعم . قال 


من ۲ 
و ۷ 
7 1 ۰ ۶ ّ ۲ ۹ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : ج 77 ص 315 ح 15 . 


2 .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 . التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الأعور . بحار الأنوار : ج 4 ص 266 . 

3- .حلیه الأْولیاء را مس اه اه ات + 1 
ص 341 نحوه , کنز العقال : جح 1 ص 7409 1737 نقلاً عن ابن اسحاق 
4- .الارشاد #0 , الاحتجاج : ج 1 ص 494 ح 124 , بحار الأنوار 
: ج 3 ص 309 ح 2 . 
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امام علی علیه السلام :بی گمان , او در هرجا و هر زمان و هنگامی و با هر 
0( 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداست .. . مشاهده گر همه مکان 
1 


امام علی علیه السلام !هر که بپندارد که خدای ما محدود است. بی گمان 
آفریدگار پرستیده را نشناخته و هر که فکر کند که مکان ها او را فرا می 
گيرند, به سر گردانی و تباهی دچار گشته است. ای وت کر هر 
مکانی. پس ای آن که برای وصف [خدای آرحمتگر , بر خلاف قرآن و 
برهانْ خود را به سختی افکنده ای, کرررانگ یمن رل مس ال 

و اسرافیل علیهم السلام را برای من وصف کن. هرگز [ نمی توانی ]! آیا 
1 وصف آفریده ای مانند خود , ناتوانی و [ با اين حال ]آفریدگار پرستیده 
را وصف می کنی؟ ! تو [ تنها می توانی آصفتِ دارنده شکل و اندام ها را 
دریابی. پس چگونه [ وصف توانی کرد آکسی را که خوابی سبک و خوابی 
کوان , او را فرا نمی گیرد, آنچه در زمین ها و آسمان ها و آنچه میان آن 
دو است.؛ از آن اوست و او پروردگار عرش سترگ است؟! 


الارشاد در یادکرد داستان یهودی ای که از ابوبکر درباره خدای 
پرسید که او کجاست و ابوبکر به او گفت : در آسمان بر روی عرش 1 

دانشمند یهودی , شگفت زده روی گرداند ۱ ۳ 
می زد . پس امیر موّمنان , رو به او کرد و به او فرمود : «ای یهودی ! 
چیزی را که از او پرسیدی و پاسخی را که دریافت کردی , دانستم. صا ضفه 
گوییم : خدای شکوهمند و عرٌْتمند , خود به «کجا» , کجایی بخشیده . پس 
او را کجایی نیست و برتر است از آن که مکانی او را فرا گیرد و او در 
دا ای ها ی اه 
فرا گرفته است و چیزی از آن میان , از تدبیر او تهی نیست . من تو را 
آگاه می کنم به آنچه در کتابی از کتاب های شما آمده که آنچه را که برای 
تو ذکر کردم, تصدیق می کند. پس اگر آن را شناختی, آیا به آن ایمان می 
اور #۱ بهفدی کف یله فرمود ایا در فرخم, کباب" هایتان. تمی: پانید 
که : موسی بن عمران علیه السلام روزی نشسته بود که ناگاه , فرشته ای 
از خاور به نزد او آمد . موسی علیه السلامبه او گفت : از کجا آمده ای؟ 
گفت : از نزد خدا عز و جل . سیس ؛ 7فر تفای اه باخن واه افد یه او 


گفت : از کجا آمده ای؟ گفت : از نزد خدا. فرشته ای دیگر نزد او امند.ه 
گفت : از آسمان هفتم از نزد خدای بلندپایه, پیش نو آهده ام . و فرشته 
ای دیگر پیش او آمد و گفت : از زمین هفتم فرودین , از نزد خدای والانام , 
پستن نو آهذه ام پس موسی علیه السلام گفت : منژه است آن که جایی از 
آو تهی نیست, و به جایی نزدیی : تر از جایی نیست». پس بهودی گفت : 
0 کر ۱ 1۳ 
ها ی سا ای ی 
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الامام الحسین علیه السلام :ال مر المومنین عَلٌ بش آبی طالب علیه 
السلام فی بَعض خطبو_ من الدی عضر سبخت الفارسی وف یم سول 
اللّه صلی الله علیه و آله ؟ ققالّ القومٌ : ما حَضرَة مثا أحذ . ققال علیٌ 


علیه السلام ؛ ی کنث مَعَة علیه السلام وقد جاعء سخث . وکان رجا ین 
سس ذریا (1) , فقال : يا مَحَمَدٌ الی ما تدعو ؟ قال : آدعو 
الی شهادو آن ن لا لة ه الا ال وحد لا شریک له وان مُحَمّدا عَبده وسوله . 
فقال ِ ۰ ح له یا مُحَمَد؟ قال و فیر کل مکانِ موجوذ باباته . 
قال : قکیف هو ؟ فقال : لا کیت له ولا آين ؛ لام عز و جل کب الکیفت 
وان الأين . قال : قمن آین جاء ؟ قالَ : لا یُقال له : جاء , وائما یُفال : جاء 
یل ب عکان الب مکان, ورها ابو یتکان ولا بژوال .بل لم رل 
بلا مکان ولا یزال . ققال : يا مُحَمَذ الک لصف را عظیما بل کی , قکیفت 
لی آن اعلم ان ارسلک ؟ قلم تبق یحضرتنا ذیک الوم حَجر ولا مَدَرٌ ولا جبل 
ولا شَجَر ولا حَیَوانْ الا قال ماه ۵ : اشقَدٌ آن لا له الا ال وان مُحَمّدا ده 
1 ,. وقلث تا آیضا : آشهْدٌ آن لا ال الاً ال وان محمّد ا عَبذة ورسولة 
. فقال پا مُحقَدٌ من هذا ؟ ققال : هدا حیر آهلی وأقتْ الخلق نی . 
لحمَهٌ من لحمی , ودَمَة من دمی , وروحَهٌ من روحی , . وق الوزیژ نی فی 
حیاتی , وَالحَلیقَة بَعد وّفاتی , کما کان هارون من موسی لا أنَهْ لا تبوت : تعدی 
, قاسمع له وآطع قَلنَه عَلی الحق , تم سَفاه کید الاه, 2۱ 


1- .ذرب لسانه : اذا کان حادٌ اللسان لا یبالی ما قال (النهایه : ج 2 ص 
6 . 

2 .التوحید : ص 310 ح 2 عن جعفر الأزهری عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 38 ص 131 ح 84 . 
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ا تاه ام الا امش اون فلت ین اس تیه سار 
یکی از سعنرانی های خود فرمود : چه کسی آن گاه که بیئخت فارسی با 
پیامبر خدا سخن می گفت, حاضر بود؟ قوم گفتند : کسی از ما , در ان 
هنگام حضور نداشت. علی علیه السلام فرمود : اما من با او بودم که 
سبَخت نزدش آمده بود . وی از امیران فارس و بد دهن بود. گفت : ای 
محمد ! به چه می خوانی؟ فرمود : «فرا می خوانم به گواهی بر این که 
خدایی جز اللّه نیست که یگانه است و هیچ انبازی ندارد , و اين که محشّد , 
بنده او و فرستاده اوست» . سبّخت گفت : خدا کجاست , ای محشد ؟ 
فرمود : «او در همه جا هست و به نشانه های خود , یافت شدنی است». 
گفت : پس او چگونه است؟ فرمود : «او را چگونگی و کجایی نیست ؛ زیر | 
او که عرٌْتمند و والاست خود , به چگونه , چگونگی و به کجا , کجایی 
بخشیده است». گفت ؛: پس , , از کجا آمده است؟ فرمود : «به او گفته 
نی نود آمد تریراتوا به آن که از جایی به جایی منتقل گردد, گفته می 
ده آمدحال آن. که برفد کا ر ما ء به مکان و انتقال , وصف نمی گردد ؛ 
بلکه هماره بی مکان بوده و هميشه خواهد بود». گفت : ای محشد! تو 
پروردگار سترگی را بی چگونگی وصف می کنی . پس من چگونه بدانم که 
ی سای ی 
ما , نه سنگی و نه کلوخی و نه کوهی و نه درختی و نه جانوری نماند , مگر 
آن که از همان جای خود گفت : گواهی می دهم که جز اللّه , خدایی نیست 
و محشّد , بنده او و فرستاده اوست. من نیز گفتم : گواهی می دهم که جز 
خداوند , خدایی نیست و محمد , بنده او و فرستاده اوست. [ سبخت ] 
گفت : ای محمّد! این کیست؟ فرمود : «او بهترینِ خاندانم و نزدیک ترینِ 
مردمان به من است . گوشت او از گوشت من , خون او از خون من و جان 
او از جان من است و اوست وزیر من در زندگانی ام و جانشین پس از 
درگذشت من, همان سان که هارون نسبت به موسی علیه السلام بود ؛ جز 
آن که تامر ی شین از من تجواه بود میسن | اودا کوش سار و 
مرها شرس کار رح اس سس اما له امه 


ص: 266 


ص: 267 


قَسَلم نز ساوسو لب 
آله : من آين آرسلت ؟ قال : من سبع سماواتِ من عند ری نع آناة ملک 
له زسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله : من ین آرسلت ؟ 
ققال : من سبع آرضین من عند رَبُی , نم آتاة ملک احر فسَلم , فقال له 
سول الله صلی الله علیه و آله :من آين آرسلت ؟ قال نز من مشرق 
السمس من عند رتیم. ثم آتاة ملک خر , ققال له سول ال صلی الله 
علیه و آله : من آين آرسلت . ققال : من مغرپ الضمس من عند رَبّی , 
ال هامْنا وهاهنا وهاهنا فی السّماء ال وفی الأأرض ال وهو الحَکيم العَليم 
۱12 


عنه علیه السلام :کان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ضدیقان بَهودیّان , 
قد آمنا پموسی سول ال , وأئیا مُحَمّدا رَسولّ ال صلی الله علیه و 
آلهوسیعا منة , وقد انا قَراً وراه وف ابراهيم وموسی علیهماالسلام 
۶ ما علم الکتب (اولی م فلا قعص 1 اک وتعالي رَسولهٌ صلی الله 
علیه و آله آقتلا یسلا عن صاجب الاأمرٍ بَعدَم ۰۰ . قارشدهما الی علی 
چَلواثْ اللّه علیه , قلَمّا جاءاغ قتظرا الیه قال أَحَدْهْما لصاجبه : اه الرّخْل 


سس 


الذی تجذ صفنهة فی الثوراه آث اه كِ«۰«۰«ِ التبی وحَلیقَنة وروح آبتته و 
السٌبطین والقایم بالق ین بت نم قلا له #فاین تک عز واجل ؟ فا 


العشرق 1" 0۳ ب العفرب : جن آين آقبلت ۲ قال اف ون ی 
وقال صاحٌ المغرب لصاجب القشرق : ین این أقتلت ؟ قال: اقیلث من 
عند ربّی . وقال الارِلْ من السّماء للخارج من الأرض : من آين أقتلت ؟ 
قال : آقتلث من عند ی , وقال الخارِغْ من الارض للازل من السْما: 1 
آي فلت ؟ قال : آقتلث من عند رَبی , قهذا ما کأن عَلی عهد تبیکما 


ک 


موشی غلیع الشلام‌سواها ها کان علی عهد با مه خدضلی ال علیه و ال 


۳ 
ِ< 


قدلک وله فی محکم کنایه : «ما کون من جُوی تنم افو ریق و لا 


فک 


حَمسء الا هو سَادسَْهْم و لا آدّتی من 5 لک و لا اکتر الا هو مَعَهْمّ آيْن مَا 
۳ الایه . (2) 


ِ .خصاتص الاأئقّه علیهم السلام : ص 90 و ص 92 . 
- .التوحید : ص 180 ح 15 عن عبد الرحمن بن ی عن الامام الصادق 
: السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 324 ح 22 . 
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اعاق یاف علیم الب م -اتقف تخر ان , بر عمر بن خطاب وارد شد و گفت 

.. ای عمر | مرا آگاه کن که خدای والا کجاست؟ عمر خشمگین شد . پس 
او موتان له الا خونوه سم تور پاسخ می گویم و از هر چه 
خواستی, بپرس. . روزی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودیم که فرشته ای 
نزد وی آمد و سلام کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «از کجا 
فرستاده شده ای ؟» ۰ گفت : از آسمان های هفتگانه 1 از نزد پروردگارم. 
پس فرشته ای دیگر نزد وی آمد و سلام کرد . پیامبر صلی الله علیه و آله 

به او فرمود : «از کجا فرستاده شده ای؟» . گفت : از زمین های هفتگانه, 
از کرد و انم . آن گاه , فرشته دیگری نزد وی آمد و سلام کرد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله : به او فرمود : «از کجا فرستاده شده ای؟» . گفت : 
از جایگاه بر آمدن خور شید , از نزد پروردگارم. سیس فر شته دیگری نزد 
وی آمد, پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «از کجا فرستاده شده 
ای؟» . گفت : از غرویگاه خورشید , از نزد پروردگارم. پس خداء اين جا و 
این چا و این جاست. در آسمان : خداست و در زمین نیز خداست ؛ و 
اوست فرزانه دانا. 


اشا اف ات لاش ناسر لت له شم شون وت وه دار 
که به موسی پیامبر خدا , ایمان داشتند و نزد محمد پیامبر خدا| آمده و از او 
۱ گفتارهایی آشنیده بودند و تورات و صَحخف ابراهیم و موسی 
علیهماالسلامر | نیز خوانده و دانش کتاب های پیشین را دانسته بودند . پس 
زمانی که خدای والا و بلند پایه , رسولش را قبض [روح آکرد, به پرسش 
درباره صاحب امر (خلافت) پس از او پرداختند ... . پس [عمر] آن دو را به 

سوی علی که درودهای خدا بر او باد رهنمون شد . هنگامی که نزد ایشان 
آهدند هب آف نکریستتنم یکی از آن ده به‌سبان.خود کفت یی کفا رن اه 
همان مردی است که وصف او را در تورات می یابیم که او وصی این 
پیامبر و جانشین او و همسر دختر او و پدرٍ دو نواده و قائم [مقام آراستین 
پس از اوست ... . سپس به او گفتند : پروردگارت کجاست؟ علی که درود 
و سلام بر او باد به آن دو فرمود : «اگر خواستید. شما را به آنچه در 
روزگار پیامبرتان موسی علیه السلامبوده, خبر می دهم و ۳ خواستید, 
شما را به آنچه نچه در روزگار پیامبر ما محمّد صلی الله علیه و آله بوده, آگاه 
فک ۲۰ گفتند : ما را از آنچه در روزگار پیامبر ما موسی بوده , آگاه کن. 
علی علیه السلام فرمود : «چهار فرشته روی آوردند : فرشته ای از خاور و 
فرشته ای از باختر و فرشته ای از اسمان و فرشته ای از زمین . پس 


خاوری به باختری گفت : از کجا آمده ای؟ گفت : از نزد پروردگارم آمده ام 
. باختری به خاوری گفت : از کجا آمده ای؟ گفت : از نزد پروردگارم آمده 
ام مان شمان فرور آمده , به از زمین در آمده گفت : از کجا آمده ای؟ 
گفت : از نزد پروردگارم آمده ام . از زمین در آمده نیز به از آسمان فرود 
آمده گفت : از کجا آمده ای؟ گفت از نز پروردگارم آمده ام نز همان 
چیزی است که در روزگار پیامبر شما موسی علیه السلام بوده است و اما 
انجه دز زهر کار شامتر ماامد صلف الله: علیهة المتودم: آن کفتار اد اخدا ۱ 
در محکم کتاب خود است : «هیچ نجوای سه نفری نیست , مگر آن که او 
چهارمین ایشان است و نه پنچ نفری , مگر آن که او ششمین آنهاست و نه 
کمفر از آن نط تون من آن که هخا باشتنر افیا اتهانشت م0 


ص: 270 
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ضر 2 2772 


الامام ااض 0 22۶ السلام فی قوله تعالی + ««هاأ یَکونْ من تجوّی لته 
رايعَهْمْ و لا حَفسه الا هو سَادسْهم» قال : هو واجذ وأجدوٌ الداتِ 
حَلقه , ویذاک وضف تفه , وفو کل شیء مُحیط یال 1 
والفدره «لا یَعْرّب عَنّه مثقال درو فی السَمَوٍ ت و لا فی الأرْض و لا 
من 5 لک و ل کر یالاحاطه والعلم لا بالات ؛ لا الا 

تحویها حدوذ آربعة , قاذا کان بالذات لزمها الحواية (1) . (2) 


التوحیدعن آبی جعفر (3) : سَأّلت پا عبد له علیه السلام عن قول ال عز 
با . قال : کذیک هو فی کل مکار 
قلثْ : پذانه . قال : , ان الاماکن آقداژ , قاذا قلت : فی ه 
آزمک آن تقول ان , ولکن هو بای ه 1 
حَلق علما وقدره واحاطة وسُلطانا وملکا . (4) 


الکافی, عن هشام بن الحکم :قال رت شاپر ال یصانعٌ : ان فی القران ۳ 
هی قولْنا , فلت : ما هی ؟ قال : «و هو الذی ‏ فی السْماء الدٌ و فی | 
> قلم آدر پما یه , قحججث فعترث آبا قب ۱ مه 
: هذا کلام زندیق حبیثِ , |ذا رَجعت الیه ققّل له : ما اسمّک بالکوفه ؟ فانهةٌ 


01 
2 
۳ 


3 
ک 


تقول : فلان , ققل له : ما اسک یالتصزه ؟ قاِة تقول : فلا 
کذلک ال را في السّماء ال , وفی الأرض ال ۰ وفی البحار | 
القفار ال , وفی کل قکان له . قال : ققدمث قأثیث آبا شاکر . قخترة : 
فقال : هذه نفلت من الججاز ۰ (2) 


۰ 


[- .«حویتث الشی ء آحویه جوایه : |ذا ضممته واستولیت علیه . وحوی الشی ء 
: آذا آحاط به من جهاته (مجمع الیحرین: ج 1 ص 4789) . 
2- .الکافی : ج 1 ص 2127 د ب ص ‏ م1 هم فآ 
اه , بحار رها : دض 22 1 
3- .قال الصدوق رحمه الله : اطلته محقد نو تعضان:. 
4- .التوحید : ص 133 ح 15 7 وان الا توا : ج 3 ص 323 ح 20 . 
5- .الکافی : جح 1 ص 128 ح 10 , التوحید : ص 133 ح 16 ولیس فیه 
«وفی القفار اله» , بحار الأنوار : ج 3 ص 323 ح 21 . 
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امام صادق علیه السلام درباره آیه «هیج نجوای سه نفری نیست , شحو ان 
که او چهارمینِ ایشان است و نه پنچ نفری , مگر آن که او ششمین 
انهاست» : آو یکتاست و یکانه حقیقت (بسیط) است . از افریدگان , 
جداست و خود را بدان وصف کرده و او هر چیزی را به اشراف و احاطه و 
قدرت, فرا گیرنده است. «هم وزن مور ریزی , نه در آسمان ها و نه در 
زمین و نه ریزتر از آن و نه درشت تر , از [فرا چنگ] او در نمی رود» به 
احاطه و علم , نه به ذات : زیرا مکان ها محدودند و مرزهای چهارگانه , 
آنها را در بر فف: کیرة » بسن آحر ااحاطه اق آنه.ذات باشد. آن. را در بز 
گرفته شدن [در مکان ] , لازم آید. 


التوحید به نقل از ابو جعفر (احتمالاً محقّد بن نعمان) : از ابو عبد اللّه (امام 
صادق علیه السلام) درباره گفتار خداوند عز و جل «و او در اسمان ها و 
زمین . خداست» پرسیدم . فرمود : «همان گونه است . او در همه جا 
هست». گفتم : با ذات خود؟ فرمود : «وای بر تو! مکان ها اندازه دارند. 
پس هر گاه بگویی که با ذات خود در مکانی است, تو را لازم می آید که 
بگویی : در اندازه ها و جز آن است ون او از آفریدگان خود جداست و به 
آنچه افزندهه از قظر دانش و هانایی ج اآخاطه: و تساظ بو فرمان روایی:: 
فرا گیرنده است» . 


الکافی به نقل از هشام بن حکم : ابو شاکر دیصانی (1) گفت : در قرآن , 
آیه ای هست که آن , گفتار ماست. گفتم : کدام آیه؟ گفت : «و او کسی 
است که در آفتضا ۸ , خداست و در زمين , خداست» . ندانستم جه پاسخی 
به اوه کنخ کر اروم ها ید اضر سا‌ضادی ‏ علبه السا ترا اکاه 
کردم. فرمود : «اين , سخن زندیق پلیدی است . هر گاه به سوی او 
بازگشتی, به او بگو : نام تو در کوفه چیست؟ او خواهد گفت : فلان. پس 
به او بگو : نام تو در بصره چیست؟ او خواهد گفت : فلان. پس بگو : به 
همان شان ات بزفردکار ما در اسمان:م-خدا و در زمین «خداست و در 
دراه خذاست هدر مایان هاکذاست مد هر خای ح اس 4 ات که فد 
وا هآ سا بر افه هم هرا امه اراس ماما ااه گرم ات 
: این از حجاز آمده است. ۲ 


تا وان هد یا اغاه صادی اه لاس 
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واخم ص 0 التضال ااحامسن اکففسون : الفزیب ار 


6 / 2ما لا ر پوضف شْهوده 9 7 2 1حوابة الما کنالامام تال علیه السلام 
:لا تحویه الأْماك , ولا تَضَمَنْة الأْوقاث , ولا تخد الطفاث , ولا ده 
السناث . (1) 


عنه علیه السلام :لا کان فی مکان قَیجور عَلیو الانتقال . (2) 


عنه علیه السلام لمّا قال له رَجُل 3ات اضر 6 ِِِِ 
با 9۰9 گیت »4010 کف الگيفیة لابقا 


رن 


1- .الکافی : ح 1 ص 139 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس عن اللامام الصادق عنه 
علیهماالسلاموفیه «لا تصحبه» بدل «لا تضمنه» , بحار الاأنوار : ج 4 ص 
305 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأأنوار : ج 57 ص 106 ج 90 . 

3- .روضه الواعظین : ص 46 , بحار الانوار : جح 3 ص 297 ح 24 . 


2 
6 / 2 آنچه گواهي خداوند , به آن , وصف نمی گردد 


26 1 ذر نز گرفتن نکان فا 


6 / 2آنچه گواهي خداوند , به آن , وصف نمی گردد36 / 2 1در بر گرفتن 
مکان هاامام علی علیه السلام مکان ها او را در بر تعی گیرد و زمان ها او 
وا ی ری 


احام غلی عایه السلام تور مکانی متا حابه سا شدن عبر آمرها کردد 


امام علی علیه السلام در پاسخ مردی که پرسید : معبود کجاست؟ : درباره 
او گفته نمی شود : کجاست؟ زیرا او خود , به «کجایی» , کجایی بخشیده 
است . به او گفته نمی شود : «چگونه است ؟» , زیرا او خود , «چگونگی» 
را پدید آورده است . به او گفته نمی شود : «او چیست؟» , زیرا او خود , 
جنتنینی: :17 آفریده است. منژه است آخدای آسترگی که تیز هوشی ها در 
جریان خیزاب ب های سترگي او سرگشته اند و عقل ها از یاد کرد ديرينگي او 
تاتوان کشته اند وسروها دتشمر‌های سلکوت ان سر کردان ده آند : 


خرن 276 
عنم غلیه ]تشادن قال نایم فقو یاه .۱1 


عنه علیه السلام لمّا قیل له #ایق کان ۶سا قتل آن تخل سماء دارضا ؟: 
«آين» شوال عغن مکان, وکان له ولا مکان . (2) 


الاشام وین العاسن غلیه الساام قی فاد ان الوم کحم ان 
۳ 


علل الشرائع عن ثابت بن دینار :سألث ین العایدین علِيّ بن الخسین بن 
عل بن آبی طالب علیه السلامقن ال جلّ لاله قل موف یعکان ؟ فقال 
4 تعالی.عن دلی.. فلت » قلم اسر شیم فحتد صلی الله علبه و الف ای 
السَماء ؟ قالّ : لیر مَکوت السّماوات وما فیها ین عَجائب ضنعه وتدائع 
حلقه . قُلثْ : قَقول اللّهٍ عز و جل : «ثْمّ دتا قتدلی * قکان قَاب قَوَسین او 
أْتي » (4) قال : ذاک سول ال صلی الله علیه و آله ؛ دنا هن خجْب الئور 
قرآی مَلکوت السّماوات , تم تدلی صلی الله علیه و الهختظر من دنه لین 
فی القرب من الأرض کُقاب قوسین آو آدنی . 
5 


1- .الکافی : ج 1 ص 140 ح 5 عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , تحف العقول : ص 63 وفیه «بو‌آه» بدل «غیاه» , بحار الأنوار 
: ج 4 ص 236 . 

ای دس ناگی الق که دا اف 1 
علیهم السلام : ص 88 , تفسیر التبیان : ج 10 ص 344 , الأمالی للسیّد 
المرتضی : ج 1 ص 103 , مجمع البیان : ج 10 ص 739 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 326 ح 24 . 

3- .الصحیفه السجادیه : ص 186 الدعاء 47 . 

4- .النجم : 8 و 9 . 

5- .علل الشرائع : ص 131 ح 1 , الأمالی للصدوق اک 
روضه الواعظین : ص 70 وفیه «سْتل علیْ بن الحسین علیهماالسلام . 

, بحار الأنوار : ج 3 ص 314 ح 8 . 


27 
امام علی علیه السلام :هر که گفت : «کجاست؟» . برای او غایت شمرده 


است. 


امام قلین علیه السلام در پاسخ به این سخن که : خداوندگار ما پیش ان 
که اسمانی و زمینی بيافریند. کجا بود؟ : «کجا» , پرسش از مکان است. 
حال ان که خدا بود و مکانی نبود. 


علل الشرانع بة نقل از تایتاین دیتار : از زین العابدین علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب علیه السلامدرباره خدا که بزرگ است شکوه او 
9 : آیا به [داشتن آمکانی وصف می گردد؟ فرمود : «از آن برتر 
است». گفتم : پس چرا پیامبرش محشّد صلی الله علیه و آله را [ در شب 
معراج ] به آسمان برد؟ فرمود : «برای آن که ملکوت آسمان ها و شگفتی 
های صنع و نو آوری های آفرینش خود را که در آنهاست , به او نشان 
دهد». گفتم ۱ ۱ 

به اندازه دو [ انتهای ] کمان يا نزدیک تر , شد» [به چه معناست ]؟ فرمود : 
«آن پیاهیر خداشت. کف به خجات های تور ؛ , نزدیک شد و ملکوت آسمان 
هار زااید شنز نردیی گر آخدو. ان ست آن وه لکوت ر میرن نجریشت؛ 
چندان که پنداشت او در نزدیکی به زمین , مانند اندازه دو کمان يا نزدیک 
تر است». 
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1 


ققَلث له . ألیسن اه جل ذکرخ لا بوضف بقکان ؟ ققال تلو 
تمالی اکن دک لها چا . فلت ۲ 4 ۱ ۹۱ ۱1۳ 
سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : ارجع الی ریک ؟ ققال : مَعناة معنی 
قول ابراهیم علیه السلام : «انی, دَاهبٌ الی ربی سَیهّدین » (1) ومعنی 
یا ب لتَرَصی » (2) ومعنی قوله 
عز و جل : «قَفثُواً (لی الله» (3) , حَجُوا الی بيتِ الله ۰ يا بت ان 
اه ریت ال قر خق یت لفق قه واه ۷ 
, ققن سعی الیها ققد سعي ی اه وقضد [لیه , والمْصَلی ما داق فی 
صلاته هو واقف بین یدّی الله عز و جل ؛ فان لله تبازک وتعالی یقاعا فی 
0 به الی بة نققه منها ققد غرِخ یه |لیه آلا تسمَغ ال عز و 

0 الیه» ( (4) وبقول عز و جل : «الیّه بَصَعَذ 
یه السطتت وم السَلخ برَفََة» (5) ۰ (6) 


اي بن‌ فلت تال شید العایديق غلید: السلام 


1- .الصافات : 99 . 

2 .طه : 84 . 

3- .الذاریات : 50 . 

4 .. المعارج : 4 . 

5- .فاطر : 10 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 198 ح 603 , التوحید : ص 177 
ح 8 , علل الشرائع : ص 133 ح 1 , الأمالی للصدوق: ص 544 ح 727 , 
بحار الأنوار : ج 3 ص 321 ح 17 . 
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کتاب من لا بحضره الفقیه , 2 
از پدرم , سرور عبادتگران (امام زین العابدین علیه السلام) , پرسیدم : 

پدر جان ! آیا این گونه نیست که خدا که یاد او بزرگ است به مکان , ,. وصف 
نمی گردد؟ فرمون سصاری:: خداوند ۸ شیر از انب برتر و عالان انیت 
گفتم : پس معنای سخن موسی علیه السلام به پیامبر خدا [که در شب 
معراج گفت ] : «به سوی پروردگارت باز گرد», چیست؟ فرمود : «معنای 
آن؛ معنای سخن ابراهیم علیه السلاماست : *من به سوی خداوندگارم می 
روم که مرا رهنمون خواهد شد» و نیز معنای گفتار موسی علیه السلام : 
«و ای پروردگار من , به سوی تو شتافتم تا خشنود گردی» و معنای سخن 
خداوند عز و جل : «پس به سوی خدا بگریزید» , یعنی : آهنگ خانه خدا 
کنید. پسرم ! همانا کعبه, خانه خداست. پس هر که حخْ خانه خدا بگزارد, 
آهنگ خدا کرده است و مسجدها خانه های خدا هستند . پس هر که به آنها 
برود, به سوی خدا رفته و آهنگ او کرده است و نمازگزا ر تا هنگامی که در 
نماز خود باشد, در پیشگاه خداوند عز و جل ایستاده است . خدای والا و 
بلند پایه را در آسمان هایش مکان هایی است. پس هر که به سوی یکی از 
آن مکان ها , بالا برده شود, به سوی او بالا برده شده است. آیا تمف»شتوی 
سخن خدای عز و جل را که می فرماید : «فرشتگان و روح , به سوی او 
بالا می روند» و می فرماید : «گفتار پاکیزه , به سوی او بر می کشد , و 
کردار نیک آن را بالا می برد» . 
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الکافی عن ززراره فلث لابی جعقر علیه السلام : آکان اللَهْ ولا شیء ؟ قالَ 
: تعم ,کان ولا شیء . قلثْ : قَاين کان یکون ؟ وکان مُتکتا فاستوی جالسا 
وقال : آحلت يا رُرارَهُ , وسَألت عن القکان اذ لا مکان ۷۳ 


الامام الصادق علیه السلام :ان بهودیّا یال لغ : سِبَخث, چاء الی سول 
اللّه صلی الله علیه و آله, قَقال : پا سول اللّه , جثث آسا لک غن یک , 
ار , قال : سل عشا شنت . قال : 

ریک ؟ قال : هو فی کل مکان وس کی تفع ماکان المحه. 
ِ وک هو ۱ قال وک اضف رب تالکیف:و اف اور معا [ 
بفخف امه 12 


عنه علیه السلام لَمّا سَألَهْ اب آبي القوجاء : أَمُوَ فی کل مکان ؟ آلیس ذا 
کان فی السْماء گیف یَکونْ فی الارض , وذا کاق فی الأرض کیف یِکونْ فی 
السّماء ؟! : تما وضفت المخلوق الذی لد انتقل عن مکان اشَعَل به مَکانْ 
وخلا منة مان .فا تدری فی لعکان الذی صار [لیه ما یَحدْتُ فی المکان 
الذی کان فیه , قَأمّا اللةْ العظیمْ السَأنْ الملکٌ الذَیَانْ قلا تخلو من مَکانْ , 
ولا بشتغل یه مَکان , ولا یِکون الی مه مکان أقرَبِ هنة الی عکان . (3) 


- .الکافی : ج 1 ص 90 ح 7 , بحار الأنوار : ج 57 ص 160 ح 95 . 
ِِِِ : ج 1 ص 94 ح 9 , التوحید : ص 310 ح 1 نحوه , بصائر 
الفرجات: ضر .الط .1 کلها غن خید الا علی مولن ال‌سام +بخار الا توار - 
ج 3 ص 332 ح 36 . 

3- .الکافی ی , التوحید : ص 254 ح 4 , الاحتجاج : ج 2 
ص 208 ح 218 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 250 ح 2325 نحوه 
وکلها عن عیسی بن یونس , علل الشرائه : ص 404 4 , الأمالی 
للضدوق :.ص 715 :995 کلاهما عن الفصل بخ مونمن تخوم:: بخار آلانوار 
: ج 3 ص 34 ح 7. 


25 1۱ 


الکافی به نقل از ژراره : , به ابو جعفر (امام باقر ) علیه السلام گفتم : 
خدا بود و هیچ چیز نبود؟ فرمود : «بله, بود و هیچ چیز نبود». گفتم : پس 
کجا بود؟ امام علیه السلام که تکیه داده بود, استوار نشست و فرمود : 
«ای ژراره ! گفتار مُحالی آوردی و درباره چیزی که هیچ مکانی ندارد , از 
مکان پرسیدی» . 


امام صادق علیه السلام :یهودی ای که به او سبَخت گفته می شد. نزد 
پیامبر خدا| آمد و گفت : ای پیامبر خد| !امده ام ۳ از تو درباره پروردگارت 
بپرسم . پس اگر به آنچه از تو می پرسم , پاسخ گفتی, [که گفتی ] وگرنه , 
باز می گردم. فرمود : «از هر چه خواستی , بپرس». گفت : پروردگارت 
کجاست؟ فرمود : «او همه جاأ هست و در جایی از مکان مد ود نیست ». 
گفت : او چگونه است؟ فرمود : «چگونه پروردگارم را به چگونگی وصف 
کنم,؛ حال ان که چگونگی افریده ای است و خدا به [اشعاف آفریدگانش 


وصف نمی گردد». 


امام صادق علیه السلام هنگامی که ابن ابی العوجاء از امام پرسید : آیا او 
در همه جا هست؟ آیا چنان نیست که هر گاه در آسمان است, چگونه در 
زمین خواهد بود؟ و اگر در زمین است. چگونه در اسمان خواهد بود؟ ! : تو 
آفریده ای را وصف کردی که هر گاه از مکانی , جایه جا شود, مکانی 
[ دیگر ] , از او پر می گردد و مکانی [ دیگر ] ؛ تهی. از این روی , در 
کیان خا یش ی انس رای در آن و و 
فی وه تا دا وند سر ک قدر فرمان رواي جزا دهنده, هیچ مکانی از او 
تهی نیست و هیچ مکانی او را [از مکانی ] باز نمی دارد و به مکانی از 
مکانی [ دیگر آنزدیک تر نیست. 


ضر: 282 


الامام الکاظم علیه السلام :لا تحیط یه الأقَطارُ , ولا بتحویه مَکانْ , ولا ثد رکه 
لأْبصارٌ وهُوٍ درک الأْبصا "وق الاطبه الیز 11 


عنه علیه السلام ما قیل لَة : لا علّو عَرج ال تیه صلی الله علیه و آله 
آلی السّماء , ومنها ٍلی سدژه المُنتهی نما | ۳۳ حجْب الثور , وخاطبَة 
وناجاخ هُناک وال لا ُوَف یقکان ؟ قال : ان ال تبازک وتعالی لا بوضفث 
یمکان ولا تجری عَلیه رما , ولتةُ عز و جلاأراد آن یُسَرّفَ یه مَلائِکتة 


وشکان سماواته ویکر مهم بقشاهدته . ويرية من عجائب عَظَمَتَه ما یخبر به 
مه سا ها تفول اس سای اه ای ۲۰ 


پش ر کون .۰ (2) 
عنه علیه السلام :ار ال تبارزک وتعالی کان لم یرل بلا مان ولا مکان , 
وهو الأنَ کما کان لابّخلو منة مَکانْ , ولا شعل به مَکان , ولا یْحَل فی مَکان 


)2( ۰ 


5 .التوحید همست : ص 44 کلاهما عن محمد بن 
را ی ی تین تا 
1 بدل «عمّا یشرکون» وکلاهما عن یونس بن عبد الرحمن , بحار 
الأنوار : ج 3 ص 315 ح 10 . ۱ 
3- .التوحید : ص 178 ح 12 عن یعقوب بن جعفر الجعفری , بحار الانوار : 
ج 3 ص 327 ح 27. 


ص: 263 
امام کاظم علیه السلام :کرانه ها او را فرا نمی گیرند و مکانی او را در بر 


قضی. کیرو. انديشه ها او را در نمی یابند و او انديشه ها را در می یابد و 
اوست باریک بین آگاه. 


امام کاظم علیه السلام آن گاه که به ایشان گفته شد : به چه علْتی خداوند 
عز و جل پیامبر خود را به اسمان و از ان به سدرَة المّنتهی و از آن دو , به 
حجاب های نور , بالا برد و آن جا او را مخاطب ساخت و با او نجوا کرد. 
حال آن که خداوند به مکان وصف نمی گردد؟ : خدای والا و بلند پایه, به 
مکان وصف نمی گردد و زمان بر او جاری نیست ۱ 
, فرشتگان خود و ساکنان آسمان هایش را ارج نهد و ایشان را با دیدن او 
گرامی بدارد و به او از شگفتی های سترگي خود , چیزها نشان دهد تا پس 
از فرود آهد تن , از آن خبر دهد و آن , چنان نیست که همسان انگاران 
فقی کوبین: -خذاوند از انجهضر که وم تسیر استه ووالا ماسفتن 


امام کاظم علیه السلام :"خداوند والا و بلند پایه ۰ هماره بی زمان و بی 
مکان بوده است و او اکنون همان سان است که بود ؛ جایی از او تهی 
نیست و مکانی او را [از مکانی دیگر آباز نمی دارد و در مکانی فرو نمی 
اید . 


ص: 284 


الامام الرضا علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی لا یوضف یعکان , ولا یدرک 
یالأبصار وّالاوهام . (1) 


معانی الأخبار عن الحسن بن فصال :پتالث الّضا علِتَ ین موسی 
علیهماالسلام عن قول ال عز و جل : «کلا [ث عن رم توت لََحَجوو نَ 
۷ (2) ققال ان له تبرت وتالی لا بوضف یعکان تخل فیهتبجوت خن 
فیه عبادةْ , ولکنَةٌ عز و جلیعنی نَهُم غن واب بهم محجوبون . وسَألثة عن 
قولٍ له عز و جل : «و جاء ریک و الک صفا تا » (3) , ققال : ار ال 
عز و جل لا یوضَف یالعجیء والدهاب , تعالی غن الانتقال , اما یَعنی پذلک 
: وجاء آمژ بک, والعلک فا فا . وسَألثْهْ عن قول اللّه عز و جحل : «هل 
نظرُون الا آن باتهم ال في ظلل من الْقمام والَْلکة» (۵) قال : یَقول : 
قل بُنظرون الا آن بت هم ال بالقلایکه فی ظلل من القمام وهگدا تزلت . 
تس 


۳7 


1- .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 116 ح 3 , التوحید: ص 118 ح 21 , 
الامالی للصدوق: ص 546 ح 728, الاحتجاج: ج 2 ص 381 ح 286 کلها 
عن کبد السلام بن صالح الهروی , بحار الأنوار : ج 4 ص 32 ح 6 . 


4 21 
5- .معانی الأخبار : ص 13 ح 3 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 125 ح 19 , 
التوحید : ص 162 ح 1 وص 163 ح 1 , الاحتجاج: ج 2 ص 388 ح 296 

وص 389 ح 297 و298 , بحار الأنوار : ج 3 ص 319 ح 15 . 


ص: 295 


امام رضاأ علیه السلام :"خداوند والا و بلند پایه ۰ به مکانی وصف نمی گردد 


معانی الأخبار از حسن بن فصٌال : از علی بن موسی الرضا علیه السلام 
درباره آیه «هرگز ! ایشان در آن روز » از پروردگارشان منع شده اند» 
پرسیدم . فرمود : «خداوند والا و بلند پایه , به مکانی وصف نمی گردد که 
در آن بگنجد و در آن [مکان ] . بندگانش از او منع شده باشند ؛ ولی مراد 
خداوند عز و جل آن است که آنان از پاداش پروردگارشان منع شده اند» . 
و از او درباره آیه و پروردگارت و فرشتگان صف اندر صف بیایند» 
پرسیدم . فرمود : «خداوند عز و جل به آمدن و رفتن وصف نمی گردد, از 
جابه جا شدن برتر و بالاتر است . مراد آن است که فرمان پروردگارت و 
فرشتگان , صف اندر صف می آیند». و از او درباره آیه «آیا جز اين انتظار 
می برند که خدا در پوشش هایی از ابر و فرشتگان , نزد ایشان آید؟» 
پزسیدم. فرمود.: «می. گوند 7 آبا جر این را انتظار می برند که خداوند , 
فرشتگان را در پوشش هایی از ابر, نزد ابشان: آوتد: و:[ايه آاين گونه [ و 
بر این معنا آفرود آمده است». 


ص: 296 


6 / 2 2الولوغ فی الأْشیاءالامام علی علیم السلام من خُطبَه لٌَ في 
الّوحید : لا أَنّ الأشٍیاء تحویه قَثْقَلة آو تیه , آو أنَ شین بَحلهُ فیْمیلة آو 
یمد , لیس فی الأشیاء یوالج , ولا غنها بخارج . (1) 


عنه علیه السلام :م یحلّل فیها [الأشیاء] قیال : هو فیها این , ولم ین > 
عنها قَیقال ۰ هو منها بای . (2) 


عنه علیه السلام :ی الأشیاء کلْها یر متمازج بها , ولا بای منها . (3) 


عنه علیه السلام :فارق الأْشياء لا عَی اختلاف امین , وتَکونْ فیها لا علی 
جه المُمارَجه . (4) 


غقم غایه السلام م قال علام فد خی عفم فال ۸ فص 389 
صَمَتَه . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
: ج 77 ص 312 ح 14 . 

- .الکافی ی ار ی ای الم مس ی سر 
9 (لی الامام الصادق علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 65 , 
التوحید : ص 42 ح 3 عن الحصین ن عبدالرحمن عن آبیه عن الامام الصادق 
غن آبائه عنم علیمم الس موض 79 1 عم مسلم بت آون ار الا توار 
: ج 4 ص 309 ح 37 . 

رالکانی دج دض 9 عفن الامام الصادق غلیه اسلامم. اتود ؛ 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , 
بحار الانوار : جح 4 ص 304 ح 34 . 

السلام , تحف العقول : ص 92 , التوحید : ص 73 ح 27 , الأمالی للصدوق 
و رک 
آبائه عنه علیهم السلاموفیهما «تمکن منها» بدل «یکون فیها» . بحار الانوار 
: ج 4 ص 221 ح 1. 


5- .التوحید : ص 58 ح 15 عن حشاد بن عمرو النصیبی . بحار الأنوار :ج 4 
ص 286 ح 18 . 


ص: 287 
6 / 2 2 درآمدن در اشیا 


6 ویر امد در اقبآبام علی غلیه السلاق در سکرآنی ابش ون بان 
خدا شناسی : نه اشیا او را در بر می گیرند تا او را بردارند يا پايین آورند و 
نه چیزی او را در بر دارد تا او رز ژبه سمتی آبگرداتد یا او را راست نگاه 
دارد .در آشیا کر انندم تیشت. و از آنها تیرون شوندم تیست: 


امام علی علیه السلام :در آنها (اشیا) حلول نکرده تا گفته شود : «او در 
آنهاست» و از آنها دور نگشته تا گفته شود : «او از آنها جداست». 

امام علی علیه السلام :در همه اشیا هست , نه در آمیزنده با آنها و نه جد 
از آنها . 

امام علی علیه السلام :از اشیا جدا گشته , نه به معنای دو جای متفاوت 
داشتن ۸ و ذر آنهاست : نه بر وجه در آمیختن: 

امام علی علیه السلام :هر که بگوید : « [ خداوند ] بر روی چیست؟» , 


[مکانی ال وهی «اصه و هر که بگوید : «در چیست؟» , او را [در 


ص: 299 
عنم غایه الشتلام البای لا تراعی سای . ۱11 


عنه علیه السلام :بان من الأشیاء بالقهر لها والفُدرهو عَلیها . وباتت الأشیاء 
منة بالخضوع له وَالُجوع یه ۰ (2) 


الامام الحسین علیه السلام فی چیقه ال جل وعلا هو فی الاشیاء کایْن 
گینوتة قحطور بها علیه , وم الأشیاء بان لا تینو ته غاب نها ,لیس بقادر 
من فاه هب , آم تیاه نم لسن ع الاهر قدفه ه , ولا بالتاحیه امَمَة , 
احتجبِ عن المْقول , کُا احتجت غَن الابصار ۰ ون فی السّماء احیجابة 
کمن فی الارض #فر اه راوید رو هو اهائئة 0-3 


الامام الصادق علیه السلام :لا عَلفَهْ فیه , ولا هو فی خلقه . (4) 
عنه علیه السلام 9۳ ال خلو من ۶ خلقه وحَلقة خلو منة 1 وکل مایوقع عَلیه 
اسخ شیء ما علا له قهو محلوق وله خایق کل شیم هیارک الدی لش 


- 


کمنله شیء وهو السَمبع البصیر . (5) 
عنه علیه السلام :هو . . . بای من لقه ۰ (6) 


علیه السلام , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام 
الرضا علیه السلاموفیه «لا ببراح» بدل «لا بتراخی» وص 308 ح 2 عن عبد 
الله بن پونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام وفیه «بائن لا بمسافه» 
, بحار الأنوار : ج 4 ص 285 ح 17 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 152 . 

3- .تحف العقول: ص 244 , سا الأنوار: ج 4 ص 301 ح 29 . 

4- .التوحید : ص 58 ح 15 عن حشاد بن عمرو النصیبی , بحار الأنوار : ج 4 
ص 286 ح 18 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 82 ح 4 عن زراره وح 3 عن الامام الباقر علیه السلام 
وص 83 ح 5 عن خیثمه عن الامام الباقر علیه السلامولیس فیهما ذیله , 
التوحید : ص 105 ح 3 عن زراره وح 4 عن خیثمه عن الامام الباقر علیه 


السلاموص 106 ح 5 عن الامام الباقر علیه السلام ولیس فیهما ذیله , بحار 
الأنوار : ج 3 ص 263 ح 20 . 

6 ,الکافی : ج 1 ص 127 ح 5 , التوحید : ص 131 ح 13 کلاهما عن عمر 
بن اذینه وص 133 ح 15 عن محمّد بن نعمان وص 248 ح 1 , الاحتجاج : ج 
2 ص 199 ح 213 کلاهما عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : ج 3 ص 
0 ح 35 . 


ص: 299 
امام علی علیه السلام :[ خداوند متعال ] جداست , نه به دوری مسافت . 


امام علی علیه السلام :[ خداوند متعال ]از اشیا جدا گشته , با چیرگی بر 
آنها و توانایی بر آنهاء و اشیا از او جدا گشته اند , با فروتنی برای او و 
باز گشت به سوی او . 


امام حسین علیه السلام در وصف خداوند عز و جل : او در اشیاست , نه 
بودنی در حصار آنها ۰ (1) و از اشیا جداست , نه جدايي [موجود ] غایب از 
آنقا. توانا تیست آن, کنتن که هماوردی با آو قرین کرد یا همانندی با او 
برابری کند , ديرينگي او از [ جنس ]زمان نیست و آهنگ نمودن او , به 
سمت و سو نیست. (2) از خردها پوشیده است, همان سان که دیدگان 
پوشیده است و پوشيدگيی او از اسماتان چون پوشيدگيی او از زمینیان 
است . نزدیکی او کرامت او , و دوری او خوار کردن اوست. 


امام صادق علیه السلام :نه آفریده هایش در اویند و نه او در آفریده های 


امام صادق علیه السلام :خداوند > از آفزیدکان. خود + کفی. انبتت. و 
آفزید کانتش از او تهی اند. و هر آنچه جز خدا نام «چیز (شی >) » بر آن 
اطلاق شود, آفریده است. خدا آفریدگار همه چیز است . والاست کسی که 
مانند او چیزی نیست و او شنوای بیناست. 


امام صادق علیه السلام :او ... از آفریده هایش جداست. 


1- .در متن عربی حدیث آمده است : «محظور بها علیه» یعنی : «داخل در 
اشیاست , به گونه ای که اشیا بر آن احاطه دارند» ؛ مانند «حظیره (دیوار 
بست) » که با چوب يا نی پوشانده می شود . 

2 .هم , به معنای «قصد» است ؛ یعنی قصد او تنها به سمت و سوی 
خاضٌی نیست , به گونه ای که فقط در همان سو باشد ؛ بلکه به هر سو که 
روی بیاوری , وجه خدا ان جاست . 


ص: 20 


تعلیق :یثبت آمیرالموّمنین علی علیه السپلام فی بعض المواضع البینونه بین 
الخالق ِ , وینفیها فی مواضع آخری ‏ والمراد من البینونه اثبات 
الباین الناتی «الخضفن , بعتی. انم لسن هنای: آی ضفه. من اصفات. الدات 
الالهیه تشبه صفه المخلوقات 4 فاللّه سبحانه قاهر قادر ذاتاء والمخلوقات 
سیم فقیره عاجزه ذاتأ ء والمراد ِِ ات من [لبینونه تِّ 9 
حبت المکان ؛ لا المکان من ۱۷9 الحخل فام.. / وما جاء فی بعض 
العبارات من صفه المکان ؛ فائه یعنی احاطه علمه بالمکان ولا یعنی حلوله 


ک 


فیه , تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا . 


6 مه رفع اليدّین فی الدُعاءالامام الصادتی عن آبائه علیهم السلام: 
ان ای المَوّمنین علیه آلسلامقال : |ذا فرع احذکم ص الصّلاه فلیر فع پدیه 
آلی السماء ولیِتَصّب فی الذعاء , ققالَ گید اللهب ‏ : یا آمیر المَوْمنینَ , 
آلیس ال فیم کل مکان ؟ ققال : بلی . قالَ ون ای السَماء ؟ 
قال "۳ تَقرأً فی الفرآن «و فی السّماء ررَفُكَم و ما | تُوعذُون» (1) قمن 
آين بْطلَبٌ الرزق الا من مَوضعه , ومَوضع الرّزق وما و عَد اللَهْ السماء . (2) 


الذارنات» 22 

۳ ات الأحکام ج 2 ص 322 ح 1315 عن آبی بضیر , کتاب من لا 
پحضره الفقیه : ۳۰ 1 ص‌‌ 225 ۳ 955 , الخصال: ص 628 ح10 عن افتضیر 
وق دب سسامه فخق, العقول ‏ ص 115 بحارالانوار 102 ض 107 12 
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6 3 حکمت بالا بردن دست ها در دعا 


توضیحامیر مومنان تقلی علیه السلام در برخی مواضع , بینونت (جدایی) 
میان آفریدگار و آفریده را اثبات و در مواضعی دیگر 1 مراد 
ات و 
ذات الهی , همانند صفت آفریده ها نیست. از این روی , خدای سبحان , 
دا عبرم اناست اولی آخوین‌ها قاتا قومان مرواره تا رمند وحاتدان اند 
برداشتِ نادرست از بینونت, بینونت مکانی است؛ زیرا خدای متعال , 
مکانی ندارد تا از نظر مکان , از افریده های خود جدا گردد؛ چرا که مکان 
داشتن , از ویژگی های آفریده هاست و منظور از صفت های مکاني مطرح 
در برخی عبارات , احاطه علم خدا , به مکان هل موی اه کر 


6 7 3حکمت بالا بردن دست ها در دعاامام صادق علیه السلام به نقل از 
پدران خود علیهم السلام : امیر مومنان فرمود : «هر گاه یکی از شما نماز 
را به پایان رسائد, دستان خود را به آسمان بالا ببرد و در نيایش بکوشد» . 
عید. لاه نزن تیدا کفدت : ای امیر موّمنان ! مگر خدا در همه جا نیست؟ 
هر | [نیایشگر ] دستان خود را به سوی آسمان 
بلند کند؟ فرمود : «آیا در قرآن نخوانده ای «و روزي شما و آنچه وعده 
داده می شوید , در آسمان است» ؟ آیا روزی : , جز از جایگاه خود, خواسته 
می شود؟ ۱ ! و جایگاه روزی و آنچه خدا| وعده داده, اتتضانت است». 


ضر :292 


الامام الصادق. علیه السلام ما سَْلّ : ما القرق ۳ آن ترقعوا أیدیکُم ای 
السَماء وتین آن تخفضوها تحو الارض ؟ قال : ذلک فی علمه واحاطیه 
2 شواء ,وله عز و جل ۳ اولیانه وعبادخ برفع ایدیهم اي السفاء 
تحو العرش ؛ لا جَعَلَةٌ معدن الزق ۰ ما تب القرانْ والأخباژ عن 
سول صلب الله علبم و آلهحین فان : | توا دوکر الی الاه عز ول 
وهذا یُجمع علیه فرق الأمّه کلها . (1) 


1- .التوحید : ص 248 ح 1, الاحتجاج : ج 2 ص 199 2 213 کلاهما عن 
هشام بن الحکم , بحار الانوار : جح 3 ص 331 ح 3 . 


ص: 293 


امام صادق علیه السلام هنگامی که از وی پرسیده شد : چه فرق است 
میان آن که دستان خود را به آسمان بالا ببرید با آن که آنها را به سمت 
زمین فرود آورید؟ : آن [امر] , از نظر دانش و فراگیری و توانایی او 
یکسان است ؛ ولی او دوستان و بندگان خود را به بالا بردن دستانشان به 
ای سس ی ؛ زیرا او آن را کان روزی ساخته 
ست . (1) پس آنچه را که قرآن و روایت های پیامبر صلی الله علیه و 
ات داشته, بایسته می دانیم, آن گاه که فرمود : «دستان خود را به 


سوی خداوند عز و جل بالا برید». همه فرقه های امّت , بر این , اتفاق 
دارند. 


عم مر مم م۴ ی 
1- .اشاره به آیه «و فی السَماء ررْفْکمٌ و مَا توعَدُون» (ذاریات : آیه 22) . 


ص: 294 


الفصل السایع والثلاون: الطادقالصَادق لغهة«الصَادق» اسم فاعل من ماه 
«صدق » وهو ظل علی قوّه فی الشی ء قولا" وغیره , ِ ذلک الصدق: خلاف 
الکذب . سمی لقوّنه 9 نفسه ِ الکذب لا قوّه له وهو باطل صاخ 


الصادق فی الفرآن والحدیثوردت مشتقات مادّه «صدق» منسوبه الی اللّه 
تعالی فی القرآن الکریم ائنتی عشره مه (2) ۰ وصف اللة: تتبحانه فی 
هذه الایات بالصدق فی القول والحدیت حینا , وبالصدق فی الوعد حینا آخر 

وبالصدق مطلقا حینا ثالثا. . وینبغعی آن نقول فی وجه ك بین صدق 
ال فی الکلام والوعد وبین المعنی اللغوی للصدق , : القوه : واه 
تعالی لقوه کلامه ووعده صادق الکلام وصادق الوعد ر : کلامه مطایق 
للواقع , لا کذب فیه وهو لا یخلف المیعاد , بل هو الصادقین ؛ لاثه 
آقوی الأْقویاء وکل قوّه منه تعالی . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ح 3 ص 339 . 

2 .راجع : آل ِِ 5 , 152 راتسا : 87 ۰ 122 والاأنعام : 115, 
6 والاأنبیاء : 9 والأحزاب: 22 والزمر : 74 والأحقاف : 16 والفتح: 27 
والذاریات : 5 . 
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فصل سی و هفتم ۰ صادق 
واژه شناسی «صادق» 


صادق , در قرآن و حدیت 


فصل سی و هفتم : صادقواژه شناسی «صادق»صفت «صادق (راستگو) » 

, اسم فاعل است از ماده «صدق» , به معنای نیرومندی در چیزی , خواه 
تشخرن ناشند.با غفر ان ۰ صدق و ؛ چرا که دروغ , بیرویی 
ندارد و باطل است. .. اضل این معتا , از این. کفتار آمده است:* «شی. ۶ 
صدق ۰ چیزی است استوار». 


ضادق: در قران و حدیندر قران کریم: بر گرفته های ماه «صدق» , دوازده 
بار به خدای متعال نسبت داده شده است. خدای سبحان در اين آیات , گاه 
به راستی در گفتار , گاه به راستی در وعده , و گاه نیز به مطلق راستی 
وصف گشته است. می سزد که در باب وجه مناسبت میان راستي خدا در 
گفتار و وعده , با معنای لغوی صدق (نیرومندی) , بگوییم که خدای متعال , 
به سبب نیرومندی در گفتار و وعده اش: راستگو و راسث وعده است ؛ 
یعنی گفتار او مطابق با واقع است , هیچ دروغی در آن نیست و او خلف 
وعده نمی کند؛ بلکه او راستگوترین راستگویان است ؛ زیرا او نیرومندترین 
نیرومندان است و هر نیرویی از جانب اوست. 


ص: 26 
7/ 1 أَصدَق الصَّادقیتالکتاب«ومن أَضَدَق من ال قیل . (1) 
«وَمَنْ صدق من ال حدبتا» . (2) 


الخدیترسول الله ضلن الله علیه و له له ای آسا تک باتنفک.., با أحکم 
الحاکمين, با َعدّل العادلین, يا صدّق الضادقین. (3) 


الامام الصادق_علیه السلام :يا من یَحكَمْ ما یشاء ویفعل ما ُریدُ... يا أصدق 
الضادقين, ویا آرحم ال اجمین. (4) 


الامام علی علیه السلام فی آبیات تسبت الیه : ولا ت تبحستة (5) حقة واردد 
الوری الیه قَاِنّ ال أصدّق قائل (6) 


1- .النساء : 122 . 
2 انشا ۱7 : 
3- .المصباح للکفعمی : ص 338, البلد الأمین: ص 404, بحار الأنوار : ج 
4 ص 387 . 
4- .مصباح المتهشٌد: : ص 786 ح 855, المزار الکبیر: ص 479 کلاهما عن 
عبد اللّه بن سنان, بحار الأنوار : ج 101 ص 307 ح 4 . 

- جَحسه جقه : آنقصه (الصحاح :ج 3 ص 907). 
6- .بحار الأنوار : ج 34 ص 433 ح 76 عن آبی الجیش المظقر البلخی 
باسناده ۱ 


29 
7 1 راستگوترین راستگویان 


خداست ؟» . 


«و چه کسی در سخن . راستگوتر از خداست؟» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوندا ! من از تو درخواست می کنم 
به نامت ... ای حاکم ترین حاکمان, ای 7 دادگران. ای راستگوترین 
راستگویان ! 


اتام‌ضادق مارد السلام :ای آن که آنچه بخواهد. حکم می کند و آنچه اراده 


کند, اتجام می دهد ! . ای راستگوترین راستگویان و ای فان نرین 
مهربانان ! 


امام علی علیه السلام در اشعاری خطاب به ابو بکر : و حق او [علی علیه 


السلام] را کم مگذار و مردمان را / به سوی او باز گردان که خدا 
راستگوترین گوینده است. 


ص: 29 


7 / 2صاوٍق الوعدالکتاب«و قالواً للجم بل الذی صَدقتا وَغدة و وتا 
الأوض تتبة امن الجته حبث تشاء قنقم مر 7 القملین» . (1) 


و رَ 5 تا > 41 
«نَةّ و مْ اوعد قآ نجینهم و من شا و5 اهلکتا المُسرفین» 2 22 





«وِلَقدٌ صَدَقكَم له ۰ ِذ حَسو ِ اه حلّی ذا شنم وتترغثم فی 
ار وضینم من 1 7 

پرید د الاخرح نم 

الَمَوْمنین» . (3) 

فد سدو اه رل للع لت انصتجد ارام اي شا ال 
تین محلفین سکم وء رین لا تحَانُون ققلم ما لغْ تلو قجَقل من 


دون د لک فتْحا قَریبّا» . (4) 
الحدیثالامام علوت علیه السلام :اللهْع تک الحمدٌ باعت العمد, ووارت الحمد, 


س 


وبديع الحمد, ومبتدع الحمد, ووافی العهد. وصادق الوعد. وعغزیر الجند, 
قدیم المجد. (5) 


پحار الأنوار فی الذُعاء عند قبرٍ الحَسَینِ علیه السلام : الم له الثافذ 
أمر, الضادق وَعدْة, لا مْبَدْل لکلمانه, وهوّ السَمیعٌ العلیم. (6) 


آ از م72 

2- .الأنبیاء : 9 . 

3- .آل عمران: 152 . 

4 .الفتح: 27 . 

<- .مهج الدعوات : ص 187 عن معاویه بن وهب عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام, الاقبال: ح 2 ص 183, بحار الأنوار : ج 95 ص 411 ح 
1. 

6- .بحار الأنوار : ج 101 ص 253 ح 39 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
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7 2 راست وعده 


7 / 2راست وعدهقرآن«و گفتند : ستایش , از آن خدایی است که در 
وعده خود , به ما راست گفت و ما را میراثدار زمین (بهشت) گرداند که از 
بهشت هر جا بخواهیم. جای گزينيم. پس پاداش عمل کنندگان . چه 
نیکوست » . 


«سیس وعده [ی خود ] را به ایشان راست گرداندیم ۰ پس ایشان و هر که 


«و بی گمان , خدا وعده خود به شما را راست گرداند, آن گاه که با اذن او 
ایشان (کافران) را با شتاب می کشتید تا آن گاه که سست شدید و در کار 
[نبرد] , با یکدیگر به ستیزه پرداختید و پس از آن که آنچه را دوست می 
دارید. به شما نشان داد. [از دستور پیامبر] نافرمانی کردید. [ برخی ] از 
شما دنیا می خواهد و [برخی] از شما اخرت می خواهد . سپس شما را از 
ایشان باز داشت تا شما را بیازماید و در حقیقت , از شما در گذشت و خدا 
به مقمنان دارای بخشش است» . 


«بی گمان , خدا رویای پیامبر خود را به حق راست گردانید که اگر خدا 
بخواهد, قطعا آسوده به مسجد الحرام در خواهید آمد , در حالی که 
سرهایتان را تراشیده اید و [یا | کوتاه کرده اید [و از کسی آبیم ندارید . 
پس آخدا] چیزی را دانست که نمی دانستید. از اين روی, پیروزی ای 
نزدیک جز آن قرار داد» . 


حدیثامام علی علیه السلام :خداوندا! ستایش از آن توست. ای برانگیزنده 


ستایش و میرائدار ستایش و نواور ستایش و پدیداور ستایش و وفا کننده 
به پیمان و راسثك وعده و دارای لشکر شکست ناپذیر و ارجمندي دیرینه | 


بحار الأنوار در دعا نزد مرقد امام حسین علیه السلام : ستایش , از آن 
خداست که فرمان او نافذ است. وعده او راست است. سخنان او را 
دگرگون کننده ای نیست و اوست شنوای دانا. 


ص: 300 


7 / 3صادقٌ اللامالکتاب«وتقّث گلمث ریک صدفا وعَذلاً لا مُبدلَ یِمته 
وَهو السْميع العلیمٌ». (1) 


الحدیثالامام عل علیه السلام :اللَهمٌ تک الحمد مُقسط (2) المبزان, فيع 
المکان, قاضی البّرهان. صادق الکلام, دّا الجلال والاکرام. (3) 


1- .الأنعام : 115 . 
2 .المَفُسط : العادل (النهایه: ج 4 ص 60) . 
3- .الدروع الواقیه: ص 179, بحار الأأنوار : ج 97 ص 190 ح 3 . 


ص: 301 


7 رات کفتار 


37 / درا ست گفتارقرآن«و سخنن خداوندگارت به راستی و داد تمام 
گشت. سخنان او را دگرگون کننده ای نیست و اوست شنوای دانا» . 


حدیثامام علی علیه السلام :خداوندا! ستایش , از آن توست., ای دادگر 
گفتار, ای دارای جلال و شکوه ! 


ص: 202 


الفصل الثامن والثلائون: الصْمدالطمد لغة«الصّمد» صفه مشبهه من ماه 
«صمد» . وله معنیان : آحدهما: القصد , والأخر : الصلابه فی الشیء (1) . 
ان اطلاق اسم «الصمد» تقلی: الله سبحانه فی ضو ۶ المعنی الأوّل بعود 
آن الله هن السند الحصفود یه فت الخوانه م وقی ضوء الفعتی آلنانی بعوو 
الی آنْ الله هو الذی لا جوف له , والقصد من «لا جوف له» خلوه من 
الق هم ها خصمنه عالی. کعنی. ام آلوخود المطلق , ولا سبیل 
للنقص الی ذاته المقدْسه , وعلی هذا الأأساس , لا یصٌ اشکال المرحوم 
الکلینه آلدی رم فسره آلنانین + آق.قبه جشییبه: | لخالق بالفعاون 1 12: 


الصَمد فی القرآن والحدیثلقد وردت صفه «الصّمد» مه واحدة فی القرآن 
الکریم (3) , وقد قسُرت الأحادیث صفه «الصّمد» بکلا المعنیین المذکورین 
فی البحث اللفويٌ. وتشیر بعض التعابیر مثل «السَیْدٌ المصمودٌ الیه فی 
القلیل والکثیر» (4) الی المعنی الاأوّل . وبعضها یشیر الی المعنی, نی 
نحو: «الصَمَدٌ الذی لا جوف لَه» (5) , والملاحظه اللافته للنظر فی الأحادیث 
هی آأنْ صفات سلبیّه عدیده قد تطرح فی تفسیر الصّمد آحیانا , وهذا اللون 
من التفسیر هو من لوازم المعنی الثانی للصّمد ؛ ذلک أنْ الکمال المطلق 
لله یقتضی آن نسلب منه جمیع النقائص . 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 3 ص 309 . 
2 .راجع : الکافی : جح 1 ص 124 . 

3- .راجع : الاخلاص : 2 . 

4- .راجع : ص 306 ح 4809 . 

5- .راجع : ص 304 ح 4804 . 
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فصل سی و هشتم ۰ صمد 
واژه شناسی «صمد» 


صمد , در قران و حدیثت 


فصل سی و هشتم : صمدواژه شناسی «صمد» واژه «صمد (بی نیاز کننده 
بی نیاز) » , صفت مشبهه از ماه «صمد» است که دو معنا دارد : یکی 
«قصد» و دیگری «استواری در کار» . اطلاق نام «صمد» بر خدای سبحان 
, در پرتو معنای نخست , بدان باز می گردد که خدا همان سروری است که 

در نیازها , آهنگ او می کنند . و در پرتو معنای دوم : به این بر می گردد که 
0 تهی نیست و منظور از «میانْ تهی نبودن»؟, عاری 
بودن از نقص (نیاز) است. پس صمد بودن خدای متعال , به این معناست 
که او وجود مطلق است و هیچ نقصی در ذات مقدس او راه ندارد. بنا بر 
این؛ اشکال مرحوم کلینی (که : لازمه تفسیر دوم, تشبیه خالق , به مخلوق 


است) , وارد نیست. (1) 


ضمند در قرآن:و خدیندر فرآن کریم: ضفت: «اصمد» + یک:بار بة کار رفتهة 
است و احادیت, این صفت را به هر دو معنای یاد شده در بحث لغوی, 
تفسیر کرده اند. برخی تعبیر ها چون «السیذد المصمود الیه فی القلیل و 
الکثیر ؛ سرور قصد شده در ریز و درشت» , به معناي نخست اشاره دارند 
و برخی به معنای دوم اشاره دارند , مانند : «الصَمَدٌ الذی لا جّوف لَهّ؛ صمد 

, کسی است که میانْ تهی نیست». (2) نکته درخور توجّه در احادیث , آن 
است که گاه در تفسیر صمد. صفات سلبی متعذدی مطرح می شود . این 
گونه تفسیر , از لوازم معنای دوم صمد است ؛ زیرا مقتضای کمال مطلق 
خدا این است که همه کاستی ها را از او سلب کنیم. 


1- .مترجم به معادل دقیقی برای «صمد» در فارسی دست نیافت . از این 
رو , در ترجمه حاضر , در بسیاری از موارد , برابر نام «صمد» , خود همین 
واژه به کار برده شده است. 

ای ری رات و 
«پر است» . 


ص: 204 


8 / 1الصَمَدٌ الذی لا جَوف لَهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الَمَد 
الذی لا جوف له . (1) 

ار 7 والصَعة: ای ۱ ۳ 9 وا : دی لا نام 
َالصَمَذ الذی لم یرل ولا یزال ۰ (2) 


الامام الضادق خلبه الشلام لتاق لو ها اتمه فان * الق له 
بِمَجوّف . (3) 


راجع : ص 364 ح 4902 . 


1- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 22ج 1162 عن بریده , کنز العمّال : ج 2 ص 
5 ح 2952 ؛ معانی الاخبار : ص 6 ح 1 , التوحید : ص 93 ح 7 کلاهما عن 


الیع بن مسلم عن الامام الکاظه علنه السلام ان واه دص 


2 .معانی الأخبار : ج 7 ص 3 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام 
اضادق کی ات عم الما , التوحید : ص 90 ح 3 عن الامام الباقر عن 
اف عنه علیمم السلام :ار ااندار : ج 3 ص 223ح 12 . 

3- .التوحید : ص 93 ح 8 عن محمد بن مسلم ار الا در 220 
ح 9 . 


ص: 305 
8 / 1 صمد , کسی است که میان تهی نیست 


8 / 1صمد , کسی است که میانْ تهی نیستپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :صمد , کسی است که میان تهی نیست. 


امام حسین علیه السلام :صمد. کسی است که میان تهی نیست و صمد , 
خورد و نمی اشامد و صمد , کسی است که نمی خوابد و صمد , کسی 
است که همیشه بوده و هماره خواهد بود. 


امام صادق علیه السلام آن گاه که به ایشان گفته شد : صمد به چه 
معناست؟ : کسی که میان تهی نیست. 


راجع : ص 365 ح 4902 . 


ص: 306 


8 2الصمد القاء نم بتفسهالامام الباقر علیه السلام *کان ححتر بنْ خ الحتفیه 
میا ۰ : الطَمَدُ القائمٌ بتفسه العَنیهٌ عغن غیرو . وقال عَیرَه : 
الصَمَدٌ الفتعالی عَن الگون والقساد , والصَمَدٌ الذی لا بُوضَف بالتغایر . (1) 


8 / 3الصَمَدٌ الذی بَصمدذ ذ یه کر شی عالامام الیافر علیه السلام لَمّا سْیْل 
عَّن شی ء من التُوحید : ان ال تبازکت أسماوْة اتف یدعی بها , وتعالی فی 
لو کنهه , واجه ود الوحید فی توخدو , نم اچراة علی حَلقه , فهَوَ واجذ 
هد قدونتر: بعبدخ. کل شیعغ: ویَصمد ذ الیه کل یی ۶ : ووسع کل. تس ۶ 
علما . (2) 


الامام الجواد علیه السلام لمّا قیل لَهْ : ما الصَمَدٌ ؟ قالّ : السَیْدٌ القصمود 
الیه فی القلیل والکثیر . (3) 


1- .التوحید : ص 90 ح 3 , معانی الأخبار : ص 7 ح 3 عن وهب بن وهب 
القرشی عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار الانوار : جح 3 ص 223 
و۳۹ 

2- .الکافی : جح 1 ص 123 ح 2 , التوحید : ص 94ج 9 وص 136 ح 7. 
المحاسن : ج 1 ص 376 ح 828 کلاهما نحوه وکلها عن جابر بن یزید 
الجعفی , بحار الانوار : جح 3 ص 220 2 10 . ۱ 

3- .الکافی : ج 1 ص 123 ح 1, التوحید : ص 94 ح 10 , معانی الاخبار : 
ص 6 ح 2 کلها عن داوود بن القاسم الجعفری , بحار الانوار : جح 3 ص 220 
نو ۹ 


ص: 207 
8 2 صمد , یعنی استوار به ذات خود 


موی کی ریش کی رسفا ان کی نف 


8 / 2صمد , بعنی استوار به ذات خودامام باقر علیه السلام :محمد بن 
ری ار ی ات ماس ار ای ی ار 
غیر خود است» و دیگری گفته : «صمد , برتر و بالاتر از هستی و تباهی 
است و کسی است که به ناهمگونی وصف نگردد» . 


8 / 3صمد , کسی است که همه چیزها آهنگ او می کنندامام باقر علیه 
السلام هنگامی که از ایشان درباره خداشناسی پرسیدند : خداوند که نام 
های او که به آنها خوانده می شود, برتر و بالاترند و در بلنپايگي حقیقتِ 
خود والاست یگانه ای است که در يكتايي خود , به یگانگی, بی همتا گشته 
است. . سپس ان (یگانه پرستی) را ؛ بر آفریده های خود جاری ۱0 
ب ع 


امام جواد علیه السلام هنگامي که به ایشان گفته شد : صمد چیست؟ : 
نت ور که: قر یر اه ور شتاس آهی.ان کعق: 


ص: 308 


8 / 4الصَمَدٌ السَیدٌ المطاغالامام الباقر علیه السلام :الصَمَدٌ : السَی 
المُطاع , الذی تن فوقة آو< وناو ۰ (1) 


8 / 5الصَمَدٌ من اجتمع فیه الصفاث السَّلیَُسنن الترمذی عن | 
کعب الثشرکین قالوا لسول الم صلی الله علیه و اه ] 
ریک , قانرل اللهٌ «فل هو ال أحذ * اللة الصَمَدٌ » (2) قَالصَمَدٌ : الذی 
لد ولم پولد !1 لیس شیء ولد لا سَیموث , ولا شیم یموث لا سَیورَتٌ 
, وان ال عز و جللا یموث ولا یو «و لَم یکن له کُفوّا حدم ». (3) قال : 
لم بکن له سید ولا غذل فلس نله سب ۶ ۰ (4) 


الامام علی علیه السلام تأویل الصَمَد لا اسمْ ولا جسم + ولا عقل ولا تفه : 
ولا صورهٌ ولا تال , ولا حد ولا محدودٌ , ولا وضع ولا مان , ولا کیفٌ ولا 
این , ولا نا ولا تمه , ولا علی ولا لاء ولا لاء , ولا قیامٌ ولا فُعوذ , ولا 
شکون ولا حتکاث ‏ ولا ظلفانی" ولا نورایی؟ + ولا روحائمتٌ ولا تفسایو؟ : ولا 
یخلو منة مَوضَعٌ ولا یَسَعُة مَوضعٌ ,ٍ ولا لی لون , ولا علی حَطر قلب , ولا 
علن .شب رانحه/ عفی من هد الاشیا 9 


1- .التوحید : ص 90 ح 3 , معانی الأخبار : ص 7 ح 3 , بحار الأنوار : ج 3 
ص 223 ح 12 . 

2 .الاخلاص : 1 و 2. 

4 .سنن الترمذی : ج 5 ص 451 ح 3364 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 589 ح 3987 , الأسماء والصفات : جح 1 ص 92 ح 50 , تاریخ 
بغداد : جح 3 ص 281 ح 1367 نحوه . 

5- .جامع الأخبار : ص 38 ح 25 عن محشّد بن الحنفیّه , بحار الأنوار : ج 3 
ص 230 ح 21 . 


ص: 309 
ک سس میس ی فان یی و آم سیه ازوست 


8 / 4صمد , بعنی سرور فرمان رواامام باقر علیه السلام :صمد یعنی :؛ 
ور ار ار تست 


8 / 5صمد , یعنی کسی که صفات سَلبی در او جمع استستن الترمذی به 
نقل از أَیِنَ بن کعب : مشرکان به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند : 
پروردگارت را برای ما وصف کن. پس خدا فرو فرستاد : «بگو : اوست 
خدای بحاته: خدای صمد» . صمد , کسی است که نزاده و زاده نشده 
است ؛ زیرا چیزی نیست که زاده شود, مگر آن که خواهد مرد, و چیزی 
نیست که بمیرد , مگر آن که از او ارث می برند؛ ولی خدا عز و جلنمی 
میرد و از او , ارث برده نمی شود. «و کسی همتای او نیست» . فرمود : 
[یعنی ]همانندی و همسنگی ندارد و چیزی مانند او نیست. 


اما علی قلیه السلام امیل مد اان است کهآ ته آسم و نه کنیم وتو 
مثل و نه مانند و نه صورت و نه پیکره و نه حد و نه محدود و نه موضع و نه 
مکان و نه چگونگی ونه کخایین وانه آین.خا وانه. ان جا و نه.بر رهی,و نه 
تهی و نه پری و نه ایستادن و نه نشستن و نه سکون و نه حرکت و نه 
تاریک و نه روشن و نه روحانی و نه نفسانی است. و جایی از او تهی 
نیست و جایی او را در بر نمی گیرد و رنگی ندارد . و نه به قلبی راه می 


ص: 310 
عنه علیه السلام :صَمَذ لا بتبعیض بَدد (1) ۰ (2) 


الامام الچسین علیه السلام :ال شبحاتة قد قسّر السَعد , ققال : «اللّه 
اج * اللهُ الصَمَدٌ » . تم قسَرَه , ققال : «لمْ یلا هام ار ۱ بکن ۶1 
کفوا أَحَدُ » . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :السَمَدٌ : الذی لا شریک له , ولا یود 
۳ ولا یِعرَبٍ عنهة شیء ۰ (4) 


الامام الیاقر علیه السلام :الحمد لك ۳۳ ,من عَلینا ووَفقَنا لعبادته , الاحد 
الطَمد الذی لم یلد ولم یُولد ولم یَکُن له کُمُوا أَحذ , وجتَبنا عباة ج ونان : 
حمدا سَرمدا وشکرا واصبا . (5) 


الامام الکاظم علیه السلام فی الذْعاء : آنت الَمَدٌ الّذی لا بَطعم ۰ (6) 
الامام الرضا علیه السلام :ولا ضَمَد ضَمد من آشار الیو . (7) 


1رد الشی ء : تففق (مخمم التهر ده علض 121):: 

2 بخ العقول. : .هر دم م.مجمع البنات : ع 10 ض 962 زوسشه 

اما ی 4 : 

3- .التوحید : ص 91 ح 5 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق 

عن آبیه عن جده علیهم السلام . ۱ ۲ 

4- .التوحید : ص 90 ح 3 , معانی الاخبار : ص 7 ح 3 , بحار الانوار : ج 3 

7 

۲ اتید + ص693 عن اهب بن وفت آلترشی عن شام الصاوق 

عله لام , بحار الأنوار : ج 3 ص 225 2 15 . 

ِ ببحاد الاتوار : ج 95 ص 445 ح 1 نقلاعن الکتاب العتیق الغروی . 
.التوحید نص 35ج 2 عیون آخبا ر الرضا :ج 1 ص 150 2 51 , کلاهما 
۳ اما , نهج البلاغه : الخطبه 186 , تحف العقول : ص 62 کلاهما 
غرد الاهاش قلت له السام وفیما لا صضدم هن. آشار النه. خوهحت».: 


الأمالی للمفید : ص 254 ح 4 عن محشد بن زید الطبری , الأمالی للطوسی 


: ص 22 ج 28 عن محقد بن یزید الطبری , الاحتجاج : ج 2 ص 3060 ح 
3 , بحار الانوار : ج 4 ص 228 ح 3 . 


ص: 311 


بودن پراکنده ها [ در وجودش ). (1) 


امام حسین علیه السلام :خدای سبحان , صمد را تفسیر کرد و فرمود : 
«خدا یگانه است. خدای صمد» . پس آن را تفسیر کرد و فرمود : «نزاده و 
زاده نشده است و کسی همتای او نیست» . 

امام زین العابدین علیه السلام زصمد , کسی است که انبازی ندارد و 
نگهداری چیزی بر او گران نیست و چیزی از [فرا چنگ ] او در نمی رود. 
امام باقر علیه السلام :ستایش خدای راست که بر ما منت نهاد و ما را به 
پرستش خود توفیق داد؛ یگانه صمدی که نزاده و زاده نشده و کسی همتای 
او نیست و ما را از پزستش بت ها بز کنار داشته است ؛ ستایشی جاودان 


ناف کالم علیه الام در جعا کی ضمد که. [ غوا آنفی تن 


امام رضاأ علیه السلام صمد بودن او را قصد نکرده است, آن که به او 
اشاره کند. 


1- .یعنی تجزیه و پراکنده شدن , هرگز در او راه ندارد. 


ص: 212 


تحف العقول عن داوود بن ان سل [الجواد علیه السلام ] عن الصَِمَد 
؟ فقال علیه السلام : الذی لا سح (1) لد . قلثٌ : قَانَهُم یقولون ۰ له الذی 
لا جوف له ؟ ققال علیه السلام , :کل ذی جوف لَ شتة 2(۰) 


1- 2 آی وسطها وجوفها (لسان 
العرب : جح 4 ص 362) والمراد آثه لا وسط له . 
2- .تحف العقول : ص 456 دار انار دص 2999 20: 


ص: 313 


تحف العقول به نقل از داوود بن قاسم : از ایشان (امام جواد علیه السلام) 
درباره صمد پرسیدم. فرمود : «کسی که ناف ندارد» . گفتم : می گویند : 
او کسی است که میان تهی نیست؟ فرمود : «هر میان تهی ای ناف دارد». 
(1) 


1- .ناف , نشانه وجود سوراخ است . از سوی دیگر , هر موجود میانْ تهی , 
یا دارای سوراخ بالفعل است با بالقوه . اساسا سوراخ , ناف و میان تهی 
بودن , واژگانی هستند که بر نيازمندي موجود به غير , دلالت دارند و نام 
صمد , همه نیازمندی ها را از خدا نفی می کند . 


ص: 14 


الفصل التاسع والثلائون: الظَاهر , الباطنالظاهر والباطن لغة«الظاهر» اسم 
فاعل من ماده «ظهر» وهو یدل علی قوّه وبروز , ومن ذلک ظهر الشیء , 
یظهر ظهور | , فهو ظاهر , آذا انکشف وبرز ولذلک سمی وقت الظهر 
والظهیره, وهو آظهر آوقات النهار وأْضوو‌ها , والأْصل فیه ظهر الانسان وهو 
خلاف بطنه , , وهو یجمع البروز والقوه (1) . و«الیاطن» اسم فاعل من ماده 
«بطن» وهو خلاف الظهر والانکشاف . باطن الاأمر: دَحْلثّه , خلاف ظاهره. 
(2) 


الظّاهر والباطن فی القرآن والحدیلقد ورد ک من الظاهر والباطن في 
القرآن الکریم مره واحده: «هَوّ الأّوّل و ار 5 الطهژ و الباطِنْ و هو بل 
شی ء عَلیمْ» (3) , وقد استنبط فی الاحادیث من ظهور ال تعالی معنی 
ساطا ند وقهره وغلبته علی المخلوقات تاره . ومعنی ,ظهوره علی القوی 
المدرکه للانسان عن طریق الاًثار وعلامات التدبیر تاره آخری , حیث ینطبق 
هذان المعنیان علی مفهوم القوّه والبروز المذکورین فی اللغه لکلمه 
«ظهر» . ما صفه البطون لله , فقسم من الاحادیث , یقول [ئها تعنی علم 
اللّه تبه‌اظان الاضور « , وقسم منها فسرهر بعجز الفکر البشرچ* عن الاحاطه 
بالذات الالهیه . اِنْ السوال الذی یمکن آن پثار حول هاتین الصفتین وکیف 
تطلق هاتان الصفتان المتضادتان علی اللّه فی آن واحد؟ تقدل. آضیزر 
المومنین علیْ علیه السلامفی الجواب عن هذا السوال ما مضمونه : «اِنْ 
حیثیه الظهور هی غیر حیثیه البطون , وان اللّه سبحانه ظاهر علی العقول 
من حیثت_ افعاله , لکتّه باطن عنها من حیتث ذاته , ولا پتیسٌر للانسان بقواه 
المدرکه آن یحیط بالذات الالهیه» . لقد آشار بعض الأحادیت الی المعانی 
الخاطته اصفتی الظفر والیطون, ایضا : قمقلا. ظهور اللّه لیس بمعنی امکان 
رویته الحشیه , کما اثه لا بحاذی شیتا , وبطون الله لیس بمعنی اللطافه 
والدخول فی شیء والاختفاء فیه . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 3 ص 471 . 
2- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 259 . 
3- .الحدید : د. 


ص: د31 

فصل سی و نهم : ظاهر, باطن 
واژه شناسی «ظاهر» و «باطن» 
ظاهر و باطن , در قرآن و حدیث 


فصل سی و نهم : ظاهر, باطنواژه شناسی «ظاهر» و «باطن»صفت 
«ظاهر» , اسم فاعل از ماذه «ظهر» است که بر نیرومندی و آشکار شدن 
ِِ دارد و هنگامی به کار می رود که چیزی هویدا گردد مر ه داوس 

, از همین رو نام گذاری شده اند و آشکارترین و روشن ترین وقت 
۲ , ظهر (پیشت) انسان است که بر خلاف بطن (شکم) 
است و آشکاری و نیرومندی را نشان می دهد . و «باطن» , اسم فاعل از 
ماذه «بطن» است که بر خلاف آشکار شدن و هویدا گشتن است. باطن 
هر چیز » ی , بر خلاف ظاهر (بیرون) آن. 


ظاهر و باطن , در قران و حدیئدر قران کریم , ظاهر و باطن , هر کدام , 
یک بار وارده شده اند : « اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن و او به, همه 
چیز , داناست » . و در احادیث , گاه از ظهور خدای معال:.خضای تقراط و 
چیرگی و غلبه او بر آفریده ها برداشت می شود و گاه دیگر , معنای آشکار 
بودن او بر قوای ادراکی انسان , از ره کذر انار ۵ تشانه های ند بیر . این دو 
معنا . با مفهوم تیرومندی و بروز (آشکار شدن) شاز کارند که در لغته: 
برای واژم «ظهر» یاد شده است. اما درباره «باطن بودن خدا» , بخشی از 
احادیث , گویای آن هستند که مراد از ان , علم خدا به بواطن امور است و 
گروهی از آنها این صفت را به ناتواني اندیشه انسانی از احاطه به ذات 
الهی, تفسیر کرده اند ۰ پرسشی که درباره این دو صفت ممکن است 
مطرح شود , آن است که چگونه این دو صفت متضاد, همزمان بر خدا 
اطلاق می شوند؟ امیر مقمنان علو. #انه السلام در پاسخ این پر سش , 

چنین مضمونی می فرماید : «حیثیت ظهور را سا ات و 
خدای سبحان از حیث افعالش , بر خردها ظاهر (آشکار) است ؛ اما از 
حیث ذانش , از آنها باطن (پوشیده) است و ادقف نمی تواند با قوای 
ادراکی خود , بر ذات الهی احاطه یابد». برخی احادیث , به معانی نادرست 
دو صفت ظهور و بطون نیز اشاره کرده اند . برای نمونه , ظهور خدا به 
معنای امکان ریت حسی خدا نیست , چنان که او در برابر چیزی قرار 


نمی گیرد. باطن بودن خدا نیز به معنای لطافت و دخول در چیزی و پنهان 


شدن در ان نیست. 


ص: 316 


و رس هی اس هن هو الطاوژ 
قوق کل شیء , وهَوّ الباطِنْ دون کل شیء, وهَو یکل شیء عَلیمْ .: 


1 الخظفه: ضص 55 ع 117 غن ابن عفر و آبی سعید غراجع الفردوزین <ع 
5 ص 525 ح 8973 وکنز العقال : جح 1 ص 237 2 1188 . 


ص: 317 
9 ویژگی ظاهر و باطن بودن او 


تا کی اش ماس من اسان شتا لین ال خیم و اه 
همه چیز داناست. 


ص: 219 


عنه صلی الله علیه و آله فی, الثعاء : آنت الظاهر فیس قوقک شیء , 
دا الباطِن قلیسَ دوتک شیء دا 


عنه صلی الله علیه و آله هو الظامرٌ قوق کل شَیع ولیس قوقة شیء , 
وهو الباطن ده کل بیع وان دوته نی ۴ ماو کل اس ء ای ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام :الظاهرّ قلا شیء قوقَة , والباطِن قلا شیء دوتة . 
(۳ 


عنه علیه السلام:هوّ الظاهر عَلیها بشلطانه وعَظَفته, وهوّ الباطن ها بعلمه 
وقعرفته. (4) 


عنم غلیه التلام؛الطاهژ غلی کل شیع۶بالکهر 2 .. 151 


ق علیم,آلنباام با دی ی ی خفبانت الاموو: وطعر اف اتقو بنا بر 
فی خَلقه من علاماتِ التّدبیر . (6) 


عنه علیه السلام :الظَاهرٌ لملوبهم بحْحّته . (7) 


عنه علیه السلام :الظَامرٌ یقجایب تدبیره للّاظرین , والباطِن یجلال عرّنه 
عَن قکر المتوهمین . (8) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2084 ح 61 , سنن آبی داوود : ج 4 ص 312 
ح 5051 , سنن الترمذی : جح 5 ص 47ج 3400 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
5 ح 3873 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 325 ح 8969 وص 371 ح 
8 علها عن آبی هریره , کنز العقّال : جح 2 ص 194 ح 3715 ؛ الکافی : 
ج 2 ص 504 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 71 ح 229 کلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 221 ح 4 . 

2- .الفردوس : ج 5 ص 525 ح 8973 عن آبی سعید , کنز العقال : ج 1 
ص 237 ح 1188 ؛ بحار الأنوار : ج 94 ص 180 ح 7 . 

3- .نهج البلاغه: الخطبه96, الدروع الواقیه: ص82 عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار: ج97 ص136 ح4 . 


4 .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 478 ح 116 , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 313 ح 14 . 

5- .الکافی: ج1 ص 142 ح7, التوحید: ص33 ح1 کلاهما عن الحارث الأعور 
, بحار الأنوار: 4 ص266 ح14. 

6- .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7 . التوحید : ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الأعور , بحار الأأنوار : ج 4ص 265 ح 14 وج 87 ص 59 ح 13 نقلاً عن 
فلاح السائل والطبعه التی بأیدینا خالیه عن هذا . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 108 . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 213 , بحار الأنوار : جح 4 ص 319 ح 45 . 


ص: 19 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : تویی ظاهر که فراتر از تو چیزی 
نیست و تویی باطن که نزدیک : تر از تو [به اشیا آچیزی نیست. 

پیامبر خدا ضلی الله. علیه و آله ؛اوست ظاهر فراتر از همه چیز و چیزی 
بالاتر از او نیست و اوست باطن نزدیک به همه چیز و چیزی نزدیک تر از او 
امام علی علیه السلام :ظاهر است و چیزی فراتر از او نیست و باطن 
امام علی علیه السلام :اوست ظاهر آنها (چیره بر آفریده ها) با تسلّط و 
سترگی خود , و اوست باطن آنها (عالم به درونشان) با دانش و شناخت 
خود. 


امام علی علیه السلام :کسی است که از امور نهانی . باطن شده (1) و با 
آنچه از نت های تدبیر در آفریده هایش دیده می شود. بر خردها ظاهر 


امام علی علیه السلام ؛ظاهر است بر دل های ایشان (مردمان) با برهان 
خود. 


امام علی علیه السلام :با شگفتی های تدبیر خود , برای نگرندگان. ظاهر 
است و با شکوه عژتمندی خود , از اندیشه اندیشمندان , پوشیده است. 


1- .پعنی باطن امور پنهان را ادراک کرده و دانش او به آنها راه یافته است 
,يا آن که گنه و حقیقت خدای متعال , پوشیده تر و پنهان تر از امور نهانی 
است (مرآه العقول : ج 2 ص 106). 


ص: 220 


عنه علیه السلام العمة له الذی لم تسیق 4 حال ال قیکون ولا قبل آن 
کون آچرا , ویکون ظاهرا قبل آن یکون باطنا . . . کل ظاهر یره باطِنْ , 
وکل باطن عَیرْة عُیرُ ظاهر . (1) 


عنه علیه السلام لا مج (2) ون ی 
البطون , قرب قتأٌی , وعلا دنا , وظعَر قطن , وبَطن قعلن . (3) 


الامام الرضا علیه السلام وم الظاوٌ قلیسَ مر فر اخن َه ج لا الأًشیاء 
کوب فوقها وقعود عَلیها وتسنم لذُراها , ولکن ذلک لقهره ولِعَلبتَه, الأشیاء 
وقدزته عَلیها , کقول الرَجل : ظَهَرث علی اعدائی وأَظهَرّنی له علی 
, یخبرّ عَن القلج وَالعَلَبه , قهکذا ظهورٌ اللّه علی الأشپاء . ووَچة 2 جر 

اه الظاهر لِمَن اراد , ولا پخفی عَلیه ی واه مدب کل ما را , قای 
ظاهر َظهَمٌ وأوضَمٌْ من اللّه تبازک وتعالی؟ لاک لا تعدَمْ ضنعتة حییما 
تَوَجَهّت / وفیک من آثاره ما بغنیک 1 والظَاهر ما البارژ بنفسه َالمَعلوم 
ده , ققد جَمَعتَا الاسِمْ ولم یَجمعتا المعنی وامّا الباطنْ قلیسن علی جعتی 
الاستبطان للأشیاء ؛ بان یغور فیها , ِِِ ذلک منة علی, استبطانه للأشیاء 


علما وچفظا وتدبیرا , کقول القائل : , پعنی خبرلة وعلمثتك مکتوم 
سا ها ها , وقد جَمَعَتا الاسم واختلفت 
المعنی . (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 65 . 

2- .خن الشیء یجنه رم اسان العری اس 92 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 195 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 122 ح 2 , التوحید : ص 189 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا : ج 1 ص 148 ح 50 وفیهما «والباطن متا بمعنی الغائب» بدل 
«والباطن ما الغائب» وکلاهما عن الحسین بن خالد , الاحتجاج : ج 2 ص 
8 ح 282 نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 178 ح 5 . 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :ستايش , از آن خدایی است که او را حالتی از 
حالتی پیشی تگرفته, تا پیش از آین که آخر باشد ال رده ویس از آن که 


باطن باشد, ظاهر گردد ... . هر آشکاری جز او باطن است و هر باطنی جز 
أ نایدیدا ۰ 
و ناپدیدار 


امام علی علیه السلام :باطن بودن ظاهر بودن . او را نمی پوشاند و ظاهر 
بودن ,؛ , او را از باطن بودن جدا نمی سازد . نزدیک شد و [ در همان حال 
آدور گشت , بلندمرتبه شد و نزدیک گشت , ظاهر شد و [ در همان حال ] 
باطن گشت , باطن شد و [ در همان حال ] هویدا گشت. 


الامام الرضا علیه السلام :و اقا ظاهر [بودن خدا] از آن رو نیست که او بر 
اشیا, با درآمدن بر فراز آنها و نشستن بر روی آنها و بلندی یافتن بر اوج 
آنها, برتری یافته باشد ؛ بلکه آن به دلیل چیرگی و غلبه او بر اشیا و توآنايي 
او بر آنهاست , چون گفتار کسی که می گوید : «ظهرث علی آعدائی 
واظهرنی اللهٌ علی خصمی ؛ بر دشمنانم چیره شدم و خدا مرا بر دشمنم 
چیره ساخت» که از پیروزی و چیرگی خبر می دهد. ظهور خدا بر اشیا, 
بدین سان است. و وجه دیگر آز که : او ظاهر است بر کسی که او را 
بجوید , و چیزی بر او پوشیده نمی ماند. و او تدبیر کننده هر چیزی است 
که آفرنو ی گرا طاهی کار هون را دای وا اند 
است؟ زیرا تو به هر جا رو کنی ۱ 
او در [وجود] تو, تو را بی نیاز می کنند. اما ظاهر , در مورد ما [به معنای ] 
اشکار به ذات خود و معلوم به حذ خود است . پس [خدا و ما] در نام 
اشتراک داریم ؛ ولی در معنا مشترک نیستیم. و اما باطن [بودن خدا] به 
معنای رفتن به درون اشیا نیست به این که در بن انها فرو رود ؛ بلکه باطن 
بودن درباره خدا [به معنای] راه یافتن به درون اآشیا از نظر دانش, 
نگهداری و تدبیر است. مانند سخن گوینده : « أَبطنیة تاش ان آگاه شدم و 
راز نهان آن را دانستم» : اما باطن در مورد ما پنهان در شی ۶ پوشیده 
است و [خدا و ما آدر نام اشتراک داریم ؛ ولی معنا متفاوت است. 


ص: 222 


9 / 2ما لا بُوصَفَ ظهوره وبُطوئهة بهالامام علی علیه السلام :الظَاهرٌ لا 
برَوْیه , والباطِن لابلطاقه . (1) 


عنه علیه السلام ؛الظاهد لا ال «م» , والباطِن لایْقال «فیع» . (2) 


عنه علیه السلام :الباطِن لا یاجتنان (3) , والظارّ البایخ لاپتراخی مساق . 
(4) 


عنه علیه السلام :باطر لا بقداحَله , ظاهد لابمزایلو . (5) 
عنه علیه السلام :الباطنْ لا باجتنان , الظَاهرّ لا بِمَحاذ . (6) 


الامام الرضا علیه السلام :ظاهِ لا یتأوبلِ المباشه , مُتجَل لا باستهلال روْیَه 
ی ۱ 


تاحهخ ی 1 اقضال آ نادس وا عون تالا کی 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 152 . 
.نهح البلاغه : الخطبه 163 . 

- .الاجتنان : الاستتار ؛ آی آه باطن تغتی, ان العقول وال فعام, لا فضل الی 
لا پاستتار بستر وحجاب , آو علم البواطن لا بالدخول فیها والاستتار بها 
(بحار الانوار : ج 4 ص 286) . 
علیه السلام . 
۳ تحف العقول : ص 63 . 

<«ث«ح_ِِ )| ز الرضا اص 151 2 51 وفیه 
«باستقلال» بدل «باستهلال» وکلاهما عن محقّد بن یحیي ین عمر بن علی 

بق اب ظال علیه السلا مالفا سر :: بن یوب العلوی , الأمالی للمفید : ص 

0۲| الأمالی للطوسی ص 23 ح 28 عن 
ی وا و و 
4 ص 229 ح 3 . 


ص: 323 
9 / 2 آنچه ظاهر و باطن بودن خدا , به آن نیست 


ار وان امه ان مایخ لام 
خداوند متعال ] ظاهر است , نه به دیدن و باطن است , نه به لطافت. 


آسام غلی غلیه الساام ۲[ ایند ما انظاهضر است تا که کم نو 


«از چیست؟» و باطن است ؛ اما نمی توان گفت : «در چیست؟». 


اماشعای یم اسلا ۴ اند ال اتان اس هه مومت نویه 
بودن و ظاهر و جداست , اما نه به دوری مسافت. 


انا غلی له الصلام :| خاوند ال بط است یه حاخل رو 
[در چیزی ]؛ ظاهر است , نه به جدایی [از چیزی ]. 
امام علی علیه السلام :[ خداوند متعال ] باطن است , نه به سبب پوشیده 


امام رضا علیه السلام :[ خداوند متعال ] ظاهر است . نه به معنای 
مباشرت . پدیدار است ۰ نه به پدیداری از جهت دیدن و باطن است ۰ نه به 
جدایی. 


رک تصن 2415( فضنل حهال ه کفتم *غاعب) 


ص: 224 


الفصل الأربعون: العادلالعادل لغةٌ واصطلاحا«العادل» اسم فاعل من ماده 
«عدل» وله معنیان متضاان: آحدهما الاستواء , والاخر الاعوجاج (1) , 
واسم «العادل» مشتق/ من المعنی الأوّل . والعدل: الحکم بالحو؛ (2) . 
فالعدل یعنی |ذا رعایه الحق واعطاء الحق صاحبه , وفی مقابله الظلم 
والجور وهو تضییع الحقوق وانتهاک حقوق الاخرین (3) , ویستعمل العدل 
الالهیت فی اضطلاح:تکلمی الامافته بنعنو آع , وهو تنزیه الباری عن فعل 
القبیح والاخلال بالواجب ار با هن هد کدل. ضفقه الغدل علی: ان 
آفعال الله سبحانه حسنه , وأثّه لا یرتکب القبیح . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 246 . 

2- .ترتیب کتاب العین : ص 521 . 

3- .راجع : تصحیح الاعتقاد للشیخ المفید : ص 93 . 

4- .راجع له هو او و ص 863 ؛ تمهید 
الأصول للشیخ الطوسیت: ص 97 . 


ص: 225 
فصل چهلم : عادل 


واژه شناسی «عادل» 


فصل چهلم : عادلواژه شناسی «عادل»صفت «عادل (دادگر) » . اسم 
فاعل از ماذه «عدل» است که دو معنای متضاد دارد : یکی برابری و 
دیگری کژی . نام گذاری خدا به «عادل» , برگرفته از معنای نخست است 
و عدل , در یک معنا , حکم کردن به حق است . بنا بر این , عدل , رعایت 
حق و بخشیدن حق به صاحب آن است که در مقابل آن , ظلم و جور , به 
معنای تباه کردن حقوق و تجاوز به حقوق دیگران قرار گرفته است . عدل 
الهی , در اصطلاح متکلمان امامیه , به معنای اعم به کار می رود که 
عبارت است از «تنزیه آفریدگا ر از انجام دادن کار قبیح و اخلال در واجب» 
و از این روی , صفت عدل , دلالت بر این دارد که افعال خدای سبحان ,؛ 
ی 


ص: 226 


العادل فی القرآن والحدیثلقد ورد تنزیه الم عز و جل عن الظلم فی 
وا ما ها ۳ ۳ 
باسم العادل فیه , والما جاء في احدی لیات قوله تعالی: «ٌ اللة یمد 
بالعل و الأعخْسَن» (1) , وفی آیه آخری: «وتَمّث کلمَثزبک صدفا وَعَدُلا» 
[2) . ومع آئّه سبحانه وْصف فی الأحادیث باسم العادل آحیانا , لکنْ معظم 
أأحادیث وصفته باسیم «العدل» للدلاله علی المپالغه فی العدل . وقد جاء 
العدل الالهت فی الأحادیث الی جانب التوحید کاساس للدین: «اَِّ آساسن 
الّين اللوحیٌ والعدل» (3) , وبسبب آهمیّه العدل الالهش عَْدٌ متکلهو 
ال(مامته العدل من اصول الدین . لقد ورد فی الأحادیث , أنْ اتهام ال 
بالمسوولیه عن الاعمال الّني نرتکیها فتلامٌ علیها حسب نظریه الجبر 
بتعارض مع عدله الالهی , اٍذ فی الحقیقه بمعنی اجپار الانسان علی الذنب 
هت ار یه ان وانتهاکه لحقّه ؛ لأن الفاعل الحقيقیّ فهر 
هذه الفرضیّه هو اللّه جلّ وعلا لا الانسان , کذلک آأنّ من حوّ الانسان لا 
دای و ار سکن عفر ار ان الصوی ی ی 
اعد ای واجاعت الیه با ی لاد ستاو ن 
الموسونه وفه سا گنها ها راهن اراد . 


1- .النحل : 90 . 
2- .الانعام : 115 . 
3- .معانی الاخبار : ص 11 ح 2, التوحید : ص 96 ح 1 . 


ص: 227 
عادل , در قرآن و حدیث 


عادل . ذر قران ه خدیندر قران: کریم. تتزبه خدا از ظلم در ود موضع 
وارد شده ؛ ولی خدای متعال , در قرآن , به نام «عادل» وصف نشده 
اشتته, دز .یک ابه آمده * «خذا به داد کری و یکین کزدنه قرمان می دهد و 
ذر ایة ای دیگر آمده : «و سخن پروردگارت به راستی و داد تمام گشت» ٌ 
هر چند در احادیث , گاه خداوند با اسم «عادل» توصیف شده . ولی بیشتر 
احادیث, خدا را به «عدل» , توصیف کرده اند که بر مبالغه در عادل بودن»؛ 
دلالت دارد . عدل الهی در احادیث, در کنار توحید , به عنوان اساس دین 
توصیف شده است : «پایه دین » یکتاپرستی و عدل است» و به سبب 
اهمّیت عدل الهی اسان امامیه , عدل را از اصولِ دین بر شمرده آند. 
در احادیث آضنده است که قبول نظربه جبر و متوجّه کردن مسئولیت 
کارهای نکوهیده انسان به خدا , با عدل الهی تعارض دارد ؛ زیرا در معنای 
این نظریه , حقیقت , مجبور کردن انسان به گناه از یک سو , و کیفر دادن 
او به سبب انجام دادن همان گناه بی اختیار از سوی دیگر است و این . 
و را و ۱ 
خداست , نه انسان . از اين رو , حق انسان است که برای عملی که 
مرتکب نشده, کیفر نشود. کی است که متون دلالت کننده بر عدل الهی 
و بحث های مربوط به آن , در جلد ششم این مجموعه خواهد آمد و در این 
جا برای پرهیز از تکرار . از یادکرد آنها چشم پوشیدیم. 
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الفصل الحادی والأربعون: العالم, العلیهالعالم والعلیم لغهٌ«العلیم» فعیل 
بمعنی فاعل من ماذه م2 هجو فی الا ضل بل غلی. از فالشیء شمیز بد 
عن غیره . (1) والعلم : نقیض الجهل , وهو المعرفه , 9 : اليقین » 
والعلیم مثل العالم , هو الذی اتصف بالعلم . (2) 


العالم والعلیم فی القرآن والحدیثلقد ورد ذکر علم اللّه عز و جل مایقرب 
من مثتین _وخمسین مره فی القرآن الکریم , وقیل الکثیر عن علم اللّه فی 
الاحادیث آیضا , وقد جاء فی القرآن والأحادیث آأنْ خلق الموجودات فی 
العالم ونظمها وتماسکها , وکذلک قدره اللّه المطلقه من علامات علم اللّه 
المطلق ودلالاته و ی و ایضا , فقد 
تکثلت الأحادیث عند توضیح العلم الالهی بتبیان, ال ام ایا 
المخلوقات , ونفی وجود الشبه بینهما . وعلم اللّه سبحانه من صفاته الذانیّه 
ومن نم فهو غیر حادث ولا مکتشب , ولا یتحقق بالات والأدوات ۰ آان,علم 
له مطلق لا بتناهی . وللّه تعالی احاطه علمیّه بکل شیء ومنها ألکلبّات 
والجزئیات وهو یعلم بالأشیاء قبل ,وجودها ولا تفاوت بین علمه بها قبل 
وجودها وعلمه بها بعد وجودها . ان للّه جلَ شأنه غیر العلم الذاتت علم آخر 
آیضا بُدعی العلم الفعلن , والمقصود من العلم الفعلی العلوم المثیّته فی 
االمج مبعطن الما تکد والاسا ها مهد الخلم همم علی اللوح الا 
لت فتم بعصض: آلعامم الکو ارت این تفه قی الهستلم هرا ااعلم 
و عکس العلم الذاتید حادث ومجد ود ویقبل البدا!ء , سنتحداث عن هذا 
الموضوع آکثر فی بحث البداء فی العدل الالهیث . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 109 . 
2 .المصباح المنیر : ص 427 . 
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فصل چهل و یکم : عالم, علیم 
واژه شناسی «عالم» و «علیم» 
عالم و علیم , در قرآن و حدیث 


فصل چهل و یکم : عالم, علیمواژه شناسی «عالم» و «علیم»صفت «علیم 
(دانا) » , فعیل به معنای فاعل از ماده «علم» است که در اصل , بر نشانه 
یک شی ‏ که با ان از غیر خود متمایز می گردد دلالت می کند. علم , نقیض 
«جهل» و به معنای «معرفت» است . علم , یعنی یقین . و «علیم» مانند 
«عالم». کسی است که متصف به علم است. 


عالم و علیم , در قران و حدیئدر قرآن کریم , از علم خدا نزدیک به 250 
بار یاد شده و در احادیت نیز درباره علم خدا فراوان سخن گفته شده 
است. در قرآن و احادیث, افو تین موجودات جهان و نظم و به هم 
پتوستکی: آنقا و نیز قدرت مطلق خدا , از نشانه ۳۳ 
دانسته شده است. از آن جا که صفت «علم» در آفریده ها نیز وجود دارد, 
احادیت برای روشن نمودن معنای علم الهی , به بیان تفاوت های علم خدا 
و علم افریده ها پرداخته و همانند بودن ان دو را نفی کرده اند. علم الهی , 
از صفات ذاتی خداست و در نتیجه, نویدید , اکتسابی و از طریق ابزارها و 
ادوات نیست. علم خدا| , مطلق و پایان نایذیر است و خداوند به همه چیز 
از جمله کلّیات و جزئیات , احاطه علمی دارد. او حتثّی قبل از وجود اشیا , 
به آنها علم دارد و تفاوتی میان علم او به اشیا پیش از موجود شدن و پس 
از موجود شدنشان, وجود ندارد. خداوند, غیر از «علم ذاتی » , علم دیگری 
نیز دارد که «علم فعلی» نامیده می شود. مقصود از علم فعلی. علومی 
هستند که در لوحی ثبت شده اند و از همین علم است که خداوند به 
فرشتگان و پیامبران عطا می کند و لوحی را که برخی علوم و رخدادهای 
آنتده در آن تبت شدده» به انان تشان می دهد. آبن علم: بر خلاف علم ذات 
, نویدید , محدود و بدا پذیر است. در بحت «بداء» در عدل الهی , به این 
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1 / 1صعَه علمه41 / 1 1عالمٌ کل شی والکتاب« ان اللْةَ یکل شی ء عَلیم 
> . 1 


ص: 31 


1 1 1 به همه چیز , داناست 


ص: 232 
«المَا اک ال الْذٍی لا لَ الا مو وسع کل شی ء علَا »۰ (1) 


2 


«فْلْ ان یُحْفواً ما فی ضذور کم أو تدوخ یله اه وَبعْلَغْ قا فی السَمَوّ تِ 
ما فی ار 121 


«و ان تجهز بالْقول قَاّه بقلم اسر و آثقی » . (3) 
«عَلم الخت الشَهَده الکبیژ الَمَتعال» ۰ (4) 

«ٍنّ ال علی بقا یَفْعلُونَ » . (5 (5) 

«اللَة یَعَلَمْ ما تجمل کل نتی ما تغفیض الارحام 


من ارام و ما تا 
عندغ بمقذار + عم الْقیّب و الشُهّده الکییر الْعْتعالِ * سَواء جُنکم من سر 
افو و من چهر به و من هو مُستخیم بالبّل و سار یالتهار » . (6) 


.طه : 98 وراجع : الأنعام: 80 والأعراف : 89 وغافر : 7 . 

- .آل عمران : 29 وراجع : المائده : 97 والحخْ : 70 والعنکبوت : 2 
ِِِِ : 16 , 18 والمجادله : 7 والتغاین : 4 والاسراء : 55 . 

3- .طه : 7 و راجع : یس : 76 والبقره : 33 , 77 , 235 , 255 وآل 
عمران : 29 , 119 , 154 , 167 والنساء : 63 والمائده : 7, 61 , 99 
والانعام: 3 , 59 والأنفال : ۰43 70 والتوبه : 78 وهود : 5 , 31 والنحل : 
19 , 23 وطه : 110 والاأنبیاء : 28 ۰ 110 والحخٌ : 76 والنور : 9 
والفرقان : 6 والنمل : 25 , 65 , 74 والقصص : 69 ولقمان : 23 , 34 
والأحزاب : 51 وغافر : 19 ومحشّد: 26 والحجرات : 18 والحدید : 6 
والتغابن : 4 والاعلی 3 وفاطر : 39 والزمر : 7 والاسراء : 25 والعنکبوت 
: 10 والممتحنه : 1 والشوری : 24 والملک : 13 وابراهیم : 38 وفصلت : 
ِ والفتح : 18 . 

4- ۰ : ِ و راجع : المائده: ِ ِ كِ : 73 وا توبه ِِ 1 
: 46 و 22 دالحفعت: 8 ِِ 18 والجة : 26 28 والحدید: 4 


5 .یونس : 36 و راجع : البقره : 187 , 197 , 215 , 270 , 273 , 283 
وآل عمران : 92 والنساء : 127 ویوسف : 19 , 50 والنحل : 28 , 91 
والمومنون : 51 والنور : 28 , 41 وفاطر : 8 والانفال : 66 والمرئل : 20 
والأنعام : 3 والرعد : 42 والعنکبوت : 45 والشوری : 25 ومحشد : 30 
والحح : 68 والشعر|ء + 1808 والزمر : 70 ۳ 

6- .الرعد : 8 10 وراجع : یونس : 61 وسبا : 2 . 


ص: 333 
«خدای شما ,؛ تنها خداست که جز او خدایی بیست . او همه چیز را به 
دانش , فرا گرفته است» . 


«بگو : اگر آنچه را که در سیبه هایتان است, پنهان نمایید و یا آشکارش 
کنید, خدا ار سای تام اه ور اسان اه اه ور سین اشسی رم 
داند» . 


«و اگر گفتار را اشکار کنی, او راز و نهان تر [از ان ] را می داند» . 
«دانای نهان و پیدا, و بزرگ و بلندپایه است» . 
«خدا , به آنچه می کنند , داناست» . 


«خدا آنچه را که هر مادینه ای باردار است و آنچه را که رحم ها [از مدذت 
بارداری] می کاهند و آنچه را که می افزایند , می داند و همه چیز نزد او به 
اندازه است. دانای نهان و پیدا, و بزرگ و بلندپایه است. کسی از شما که 
ار ی 
شب و رونده در روز , [برای او] یکسان اند». 


1 ۳ 20 9 
«اللة الدي حلقٍ سَنْع سَمو ت و من الاض مثلهن یترّل الأمر تیتهن تلو 
ان اللة علی کل شی ء قدیر و ان اللة له ۱ 


و 
الحدیثالزمام الصادق علیه السلام لمّا یل غن قول اللّه عز و جل : «بِلَه 
السّرَ و آحقی» : «السّ» ما کتمتة فی تفسک , «و آمقی» با حطر بالگ 
تم آنسیتَة . (4) 


_- 


عیه علیه السلام ما یل عن قول الله عز و جل : «قلَم خانته ان بن» (5) 


: آلم تر الی الرّجْلِ بنظرّ الی السیء وکانَهُ لا بَنظرٌ الیه؟ قَذلک خایْتَة الأْعیْن 


1- .الأنعام : 59 وراجع : البقره : 30 , 33 , 95 , 140 , 143 , 158 , 
6, 220 , 246 , 255 وآل عمران : 7, 36, 63 , 66 , 115 , 140 , 
2 166 , 167 والأنعام: 53 , 58 , 60 , 117 , 119 , 124 والأنفال : 
3 , 60 والتوبه : 16 , 42, 44 , 47 , 101 والفتح : 27 والحجر : 24 , 
7 والأحزاب : 18 , 50 , 51 , 63 وق : 4, 16 , 45 والنحل : 74, 101 
, 13 125 والکهف : 12 , 19 , 21 , 22: 26 وسباً : 21 ومحشد : 19 , 
31 والحاقه : 409 وهود . 6 والمائده : 94 والأنبیاء : 4 والنور : ۵ 63 
والعنکبوت : 42 ویس : 16 , 708 والمومنون : 96 والانشقاق : 23 والقلم : 
7 والممتحنه : 10 والأحقاف : 8 , 23 والجمعه : 7 والقصص : 37 , 56 , 
5 ولقمان : 34 والنجم : 30 , 32 والاسراء : 47 , 54 , 84 وابراهیم : 9 
والزخرف : 85 وفصلت : ۰,22 47 والحدید 2 والمنافقون 1 والملک ۳ 
4 والأعراف : 187 والمثثر : 31 والنساء 25 , 39 , 45, ۰,70 147 , 
6 ویونس : 40 ویوسف : 77 ومریم : 70 وطه : 52 , 104 . 

2 .الملک: 27 و راجع : الأحقاف : 23 . 


3- .الطلاق: 12 . 

4- .معانی الاخبار : ص 143 ح 1 عن محشد بن مسلم , بحار الانوار : ج 4 
ص 79 ح 2 وراجع: تفسیر القفّی : جح 2 ص 59 . 

5- .غافر : 19 . 

وسفعانی: الاخیار ض ۱ .1 عن ید الزخمن ین مشاه الخر تزع 


ص: 335 


«و کلیدهای [گنجینه های ] غیب , نزد اوست . کسی جز او از آنها آگاه 
نیست و آنچه را در خشکی و دریاست., می داند و هیچ برگی فرو نمی افتد 


, مگر آن که آن را می داند , و نه دانه ای در تاریکی های زمین و نه تری و 
نه خشکی [فرو نمی افتد ] ,.مگر آن که در نوشته ای آشکار است». 


«بگو : دانش , تنها نزد خداست و من , تنها هشدار دهنده ای آشکارم» . 


«خدا کسی است که هفت آسمان و همانند آنها , [ هفت ] زمین را آفرید . 
فرمان [خدا ] , در میان آنها فرود می آید تا بدانید که خدا بر همه چیز , 
تواناست و خدا همه چیز را به دانش , فرا گرفته است» . 


حدیثامام صادق علیه السلام هنگامی که از آیه : «راز و پنهان تر [ از آن ] 
تاره دانت از ایشان تسه سص راو خیران است که ان ,۲ در دلت 


پنهان کرده ای و «پنهان تر» , چیزی است که به دلت افتاده و سیس آن را 
از یادت برده اند. 


امام صادق علیه السلام آن گاه که از آیه : «خيانتِ دیدگان تاکفی داند» از 
ایشان پرسش شد : ایا ندیده ای که مرد به شی ء می نگرد و تو گویی به 
ا نفت نگرد؟ آن , خیانت (خطای) دیدگان است. 


ص: 336 


جامع الاتاویت فن. غید ال بن متضور عن. آببه احالظه فولانا با آلکتن 
موسی بن جَعقر علیه السلام عن قول ال عز و جل «َلَمُ السَرٌ و اخقی 
» _قال : فقال لی : سالثك ابی , قال : سالث جّدی علیه السلام , قال : 
شالت ات لا بخ ایور لام ال ۲ مات ای سیم یه 
یه علیه السلام , قال : سَألث الب صلی الله علیه و آلهقن قول ال عز 
و جل : «یَعلَمْ الستّ و کی » قال : سالث ال عز و جلقاوحی ات : 
َلقتٌ فی قلب آدم" عرقین یتَحَرّکان بشیء من 0 
طاعتی کتبث له حسناتِ , وان یَکن فی معصبتی لم آکب علّیه شَیتا حنّی 
ُواقع الحَطبتَه , قاذکژوا ال علی ما آعطاکم ها المْوّمنون . (1) 


الامام علی علیم السلام فی دُعاّه القعروف بدعاء کُمَیل : الم ای سا 
لک . . بعلمک الدع آحاط 1 ی ء . (2) 


عنه علیه السلام فی الذعاء : کل سدٌ عندک علانیذ . (3) 
عنه علیه السلام یضا : کل عیب عندک شَهادخ . (۵) 
عنه علیه السلام :العالِمٌ بما تکردٌ الصَدور وما تَخون العیون . (5) 


ِِِ 9 ِحرّق عِلمة باطن یب السثُراتِ , وأحاط یمموض عقائد 
بر 


1- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 264 , بحار الأنوار : ج 71 ص 250 ح 13 . 
2 .مصباح المتهعد : ص 844 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 332 کلاهما عن 

کمیل بن زیاد , البلد الأمین : ص 188 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , مصیاح المتهجٌد : ص 473 ح 569 من دون 
اسنادٍ (لی المعصوم , غرر الحکم : ح 6891 وفیه «عند الله » بدل 
«عندک» , بحار الأنوار : ج 4 ص 318 ح 43 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , مصباح المتهجد : ص 473 ح 569 من دون 
اسناد الی المعصوم . البلد امین : ص 129 , بحار الأنوار : ج 4 ص 328 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 132 . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 108 , غرر الحکم : ح 5053 . 


ص: 337 


ام از خا ار و الم نب سور مار ی اه فا 
موسی بن جعفر علیهماالسلام , از اين سخن خدای عز و جل : «راز و 
پنهان تر [ از آن ]را می داند» پرسیدم . به من فرمود : «از پدرم پرسیدم 
. فرمود : از جذم (1) پرسیدم . فرمود : از پدرم علی بن الحسین پرسیدم 
. فرمود : از پدرم حسین بن علی پرسیدم . فرمود : از پیامبر صلی الله 
ای ی سم تر را می داند» پرسیدم . 

فرمود : از خدا عز و جل پرسیدم . و به من وحی کرد که ۱ 
۱ ام که هوایی را آدز بدن | به جر کت در مین آوزند..: 
پس پس اگر [آدمی] در فرمان برداری من باشد , برای او حسنه فاتف.صی 
نویسم و اگر در نافرمانی من باشد. چیزی برای او نمی نویسم تا اين که 
نصا رای ای هت رن 


نموده , یاد کنید». 
امام علی علیه السلام در نیایش ایشان معروف به «دعای کمیل» 
خداوندا ! من ... به دانشت که همه چیز را فرا گرفته است . از تو 


درخواست می کنم . 

امام علی علیه السلام در دعا : هر رازی , پیش تو هویداست. 

امام علی علیه السلام در دعا: هر ناپیدایی , نزد تو پیداست. 

امام علی علیه السلام :[ اوست ] دانا به آنچه سینه ها نهان می دارند و به 


انچه دیبده ها خیانت می ورزند. 


امام وه علیه السلام :دانش او درون رده های نهان را شکافته و به 
باورهای پیچیده و ناپیدا احاطه یافته است. 


1- .ظاهرا باید به جای «جذی (جذم) » , «آبی (پدرم) » باشد (ر. ک : 
مستدرک الوسائل : ج1 ص 96) . 
2- .ظاهر | ات یا سر اس 


آگاه است . 


ص: 338 


عنه علیه السلامم :عم اسر من صَمایّرِ المُضهرین, وتجوی الفتخافتين, 
وخواطر رجم الظنون, وغقد عزیما التّقین, وقسارق ٍبماض (1) الُفون, 
وما ضمتته ج أکنان )2 القلوب, وغیاباثك العَیوب, وما اصعّت لاستراقه مصائحٌ 
الأسماع. وقصانف الدرٌ (2) , وقشایی الوا ورجع الکنین من المولهاتِ 
(4) , وقمس الاأقدام, ومنقسح الیْمَرَهٍ من وَلائج (5) عُلِ الاکمام. ومنققع 
الهُْحوش من غیران 81 الجبال وآودیتها. ومختبالبیوض بَين سوق الأشجار 
وألجیتها زر 5 و الأوراق من الافنان, وقحخط الامشاج (8) من ِِ 
الأصلاب, وناثیته الیوم وفتلاجمها, , ودرور قطر السحاب ومتراکمها, و 
تسفی (9) الاعاصیژ پذیولها, وتعقو الأمطاژ بشیولها, وعوم نات 2 
الأرض فی کتبان الرزمال. ومَستقر دواتِ الأجنخه بذُری شَناخیب (11) 
الجبال, وتغرید دواتِ المنطق تیاجیر الأوکار, وما الاصداف 
وحضتت عَلیه آمواخ البحار. وما عْشتَتة شدقة (12) یل و ور علیه شارق 
تهارد ومد اعتقَتت یه طباق الدّیاجیر وشتجاث الگور, وأثر کل خطوو, 
وچس کل حرکو, ورجع کل کلِمَه, وتحرٍ یک کل شقم ومُستقَر کل تسَمو, 
ویثقال کل درّو, وقماهم (13) کل تفس هامّه, وما عَلیها ين یم شَجو, آو 
ساقط وَرقو, آو قرازه لطقه, ۲ تقاعه ۳ ومصود (14) 2 ناشته خلق 
وسلالي, لم بلحَقة فی ذلک كلقَفْ ولا اعترَصَنة هی حفظ ما (عدع من 221 
عارصَّهة؛ ولا اعیَوَرّته فی تنفیز الامور وتدابپر المخلوقين مَلالهٌ ولا فتره؛ بل 
تَقَذّهُم علمَةهٌ وأحصاهم عَدَذه. ووسعهّم عَدلة, وعمر‌هم فص , مَع تقصیرهم 
عن کنه ما هو أهلَة. (15) 


1- .ومَضَ ایماضا: لمع لمع خفیا (النهایه: ج 5 ص 230). 

2- .الکِن: السٌتره والجمع آکنان (الصحاح: ج 6 ص 2188). 

3- .ال : النمل الاحمر الصفیر, واحدها ذژه (النهایه: ج 2 ص 157). 

4- لو : ذهاب العقل والتحیر من شده الوجد (الصحاح: ج 6 ص 2256). 
5- .. والولیجه: البطانه (المصباح المنیر: ص 6۵71) . 

6- غیران: جمع غار, وهو الکهف (النهایه: ج 3 ص 395). 

7- .اللحاء : قشره العود والشجره (مجمع البحرین: 0 3 ص‌ 1026)/. 

8- .الأمشاج: ماء الرجل یختلط بماء المر آه (الصحاح: ج 1 ص 341). 

9- .سفت الریح التراب: درته (لسان العرب: ج 14 ص 389). 

0- .فی بحار الأنوار : «نبات» بدل «بنات» . 


1- .السْتَاخیبٌ: رٍووس الجبال العالیه (النهایه: ج 2 ص 504). 

2- .السٌدقَة: الظلمه (القاموس المحیط: ج 3 ص 151). 

3- .الَممه: الکلام الخفی* , تردید الصوت فی الصدر (لسان العرب: ج 
2 ص 622). 

4- .المَصغة : قطعه لحم حمراء فیها عروق خضر مشتبکه (مجمع 
البحرین: ج 3 ص 1702). 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام, بحار الأنوار : ج 57 ص 113 ح 90 . 


ص: 339 


امام علی علیه السلام :[ خداوند ۱ ] به راز درون رازداران و نجوای 
رازگویان و ره یافته های گمان ها و گره تصمیم های یقینی و نگاه های 
دزدانه دیدگان و آنچه پوشش دل ها و نهان های ناپیدا , در بر گرفته اند و 
آنچه سوراخ گوش ها برای دزدانه شنیدن آن , گوش فرا داشته است و به 
اقامتگاه های تابستانی موران ریز و اقامتگاه های تابستانی حشرات گزنده 
و [آدر دل ] گرداندن ناله مادران فرزند از دست داده, و گام های بی صداء و 
شکفتن گاه میوه 9 پوشش غنچه ها, و مخفیگاه های ددان در پناهگاه 
ها و دره های کوه ها ۱ ماگ عم رصان مم‌ها رسای درستان: 
و رستنگاه برگ ها از شاخه ها و ریزشگاه نطفه ها در آث گذرهای پشت 
هاء و ابرهای نوخاسته و ابرهای به هم پیوسته و ریزش باران از ابر متراکم 
و آنچه گردبادها با کرانه های خود بر می انگیزند و باران ها با سیل های 
خود می زدایند , و گردش گزندگان در توده های شن,؛ و قرارگاه پرندگان 
در اوج قله های کوه ها و اوازخوانی [پرندگان آسخنگو در تاریکی های 
آشیانه ها وا ها کر ب های دریاها در آغوش 
کفیته آند.و آنجه تاریکی شت ان را قره پوشا ید نو [افباب آتابان روز , 
بر آن تابیده و آنچه را که لایه های تاریکی ها و مجاری نور , بر آن پی در 
رگا ی 
گفتار [در ذهن آو حرکت دادن هر لب و قرارگاه هر انسان و وزن هر مور 
ریز, و همهمه های هر جان اندیشناک و انچه بر روی ان (زمین) است از 
میوه درختی: , پا برگ افتاده ای , یا قرارگاه نطفه ای , یا محل جمع شدن 
خونی یا تکه گوشتی يا آفرینش آفریده ای و نطفه ای , داناست . و در [ 
آگاهی از ] انتها رتجی به او نرنشید و در نکهداری آنچه از آفریذه هایش 
نوآوری کرد, مانعی او را باز نداشت و در اجرای امور و تدبیرهای 
آفریدگان. خستگی و سستی ای او را فرا نگرفت؛ : بلکه دانش او , به آنها 
نفوذ کرد و شمارش او , آنها ژابه. ار هدر اوزی وود ری اه آنها زا 
فرا گرفت و بخشش او , آنها را فرو پوشاند. به رغم کوتاهی ایشان از 


حقفت اناوت ار ان است. 


ص: 20 


عنه علیه السلام :ها الاسْ , انّفُوا اللة الذی ان فَلّم سَمع . وان أَضترئم 
عَلم . (1) ۱ ۲ 


عنه علیه السلام عم ال سُبحاتَهُ ها فی الأرحام من در آو آنثی , وقب 
آو جمیل , وسَخیٌ آو بَخیل , وسَقیٌ آو سَعیدٍ , ومن یَکونْ فی الثار ر عطبا أدٌ 
فی الجنان لین مُرافقا : (2) 


عنه علیه السلام یعلَم عجیچ الوُحوش فی القَلواتِ , وقعاصی العباد فی 
الحَلواتِ , واختلاف الثینان (3) فی البحار الغامرات , وتلاطم الماء بالثیا 
العاصفات . (4) ۲ 


عنه علیه السلام :قد عَِم السَرایْر , وخَتر الطْمایر , َ الاحاطَة یل شیء . 
2 

غنه غیت السلام بقد احاط غاع الله شبعاتة باتواطن م واخضی الوا . 
()6) 


۱ 


ع‌ 


۱ 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 203 , خصائص الاأئقه علیهم السلام : ص 115 , 
روضه الواعظین : ص 479 , غررالحکم : ص 2506 , بحار الأنوار : ج 70 
ص 283 ح 6 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 8 , بحار الاأنوار : 2 6 ص 103 ح 6 . 

3- .النینان : جمع نون ؛ وهو الحوت (الصحاح : ج 6 ص 2210) . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 4 ص 92 44 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 86 , بحار الأنوار : ج 4 ص 319 ح 45 . 

6- .غرر الحکم : ح 6677 . 


ص: 1« 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! از خدایی پروا کنید که اگر سخن بگویید , 
می شنود و اگر نهان بدارید » می داند. 


امام علی علیه السلام :خدای منژه , آنچه را در رحم هاست از نرینه پا 
مادینه , و زشت يا زیبا , و بخشنده يا تنگ چشم , و شوربخت يا نیک بخت؛ 

و این که در آنتضن [جهنم . آهیزمی خواهد گشت پا در بهشت , همره 
با خواهد شد , می داند . 


امام غلی علیه السلام ۳ خداوند متعال . ] غژزش ددان در بیابان ها, 
گناهان بندگان در تنهایی ها ۱ 


آتح با تندبادها را می داند. 


امام علی علیه السلام :[ خداوند متعال , ] بی گمان , نهان ها و خبر درون 


امام علی علیه السلام :دانش خدای متژه ۰ اندرون ها را فرا گرفت و 
پدیدارها را به شمارش و 


ص: 22 
عنه علیه السلام :کل بان عند ال جَلّت لاو ظاهژ . (1) 


عنه علیه السلام :ان ال سُبحاتة عند (ضمار کل مُضمر , وقول کل قایْل , 
وعمل کل عامل ۰ 21) ۲ 


عنه علیم السلام قَسَم آرزاقمّم , وأحصی آازهم الم , وعَدَد آنسیهم 
1 وخایْتَه آعینهم , وم تخفی ضدوژهم من الصَمیر . ( 


عنه علیه السلام :عِلفَةٌ بما فی السَّماواتِ الغْلی گهلمه پیما فی الأْرَض 
السٌفلی وعلمَة یکل شی ء ۲ لا ئحَیره الأاصواث / ولا تشد اللغاث )4 


عنه علیه السلام :قسْبحان من لا یخفی عَلیه سَواد عَسّق داج , ولا [ ی 
, فی بقاع الأرضین المَتطاطئاتِ , ولا فی یفاع (9) السفع (6) المْتجاور 3 
وما یتَجَلجَل , به اعد فی آفْق السّماء , وما تلاشتنة بُروق القمام 
تسقط فن من ورقه ثریلها غن مسقطها عواصفٍ الأنواء وانهطال السّما 

ویِعلمٌ مسقط القطره ومقرها . وقسخت الذره ومجتّهاً . وما ِِ 
التعوضه من قوتها . وما تحملٌ الأنثی فی بطنها . (7) 


عنه علیه السلام ات 


شوافی الثیح فی الهواء . ولا دببثٍ التّمل علی الظفا , ولا مَقیل الا 
الیلّه الظلماء , یعلَمْ قساقط الأْوراق وحفیت طرف الأحداق . (8) 


33 
2 


ح 


۰ 


1- .غرر الحکم : ح 6890 . 
2 .غرر الحکم : ح 3447 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 90 , بحار الأنوار : ج 4 ص 310 ح 38 . 
4 .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 73 عن النعمان بن سعد , کنز العقال : ج 1 ص 
9 ح 1737 وراجع : بحار الأنوار : ج 102 ص 238 ح 5 . 
2 .الیفاع : المرتفع من کل شیء (النهایه نج 5ص 299) . 
- .السَمَع : السواد المّشرب خمزه (لسان العرب : ج 8 ص 156) . 
الا مسج : الجبال ؛ عبر عنها بلونها فیما یظهر منها للناظر عن 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 77 ص 
309 . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 178 , بحار الأنوار : جح 4 ص 312 ح 39 . 


ص: 43 


امام علی علیه السلام :هر نهانی در نزد خدا که نعمت های او شکوهمند 


امام علی علیه السلام اخداي منژه , در نزد پنهان سازی هر پنهان کننده و 
گفتار هر گوینده و کردار هر کنشگری است. 


امام علی علیه السلام :[ خداوند متعال , ]روزی هایشان را قسمت کرده 
و نشان ها و کارها و شماره جان ها و خيانتِ دیدگان و نهانی را که سینه 
۱۳ به شفاره در آورده انست: 


امام علی علیه السلام :دانش او به آسمان های برین . چون دانش او به 
زمین فرودین است و دانش آو , به همه چیز است . آواها او را سر گشته 
نمی سازند و زبان ها او را باز نمی دارند . 


امام علی علیه السلام زمنژه است کسی که بر او نه سیاهی سر شب تار,. 
تما هی ماند وه عنت ارام کر ایام های رست ومین و در سای وه 
های هم جوار , و نیز آنچه تندر در کرانه آسمان , به آن می غرّد و آنچه 
درخشش های ابر , با آن , نابود می گردند , و برگی که فرو می افتد؛ 
برگی که تندبادها [ ی بر آمده ] از افول ستاره (1) و بارش پیوسته آسمان 
, آن را از ریزشگاه آن دور می کند. و او جاي افتادن قطره و قرارگاه آن و 
بر زمین کشیدن مور ریز و کششگاه آن و آنچه را از روزی که برای 
پشته بشنده: استت ه آتخه را مادیته دز‌شکم خود , باردار اشت:: مین داند: 


امام علی علیه السلام انه شمارٍ قطره های آب و نه ستارگان آسمان و نه 
گردبادها در هوا و نه خزش مور بر تخته سنگ صاف و نه خوابگاه موران 
فیدر فر شب تاو * ان ایا آم در مت رود خای: افادن سر نها متام 
دزدانه دیده ها را می داند. 


1- .مراد , فرو افتادن ستاره از منازل ماه در مغرب مقارن با فجر , و بر 
آمدن قرین آن از شرق است. اعراب , بارش باران ورش :باه 9 گر 9 
سرما را به قرو افتادن این ستاره نسبت می دادند (مختار الصحاح : ص 


63 . برای دیدن شرح این عبارت (ر. ک : منهاج البراعه : ج 10 ص 
313). 


ص: 4« 


عنه علیه السلام :لا بخفی عَلَیه . من عباده شخوص لحظو ما کون اما 
ولاً ازدلاف زبوو (1) , ولا انیساط زا فی یل داج ولا عسَق ساج 2 


عنه علیه السلام لم یْعژزب عنة خفیاث غْیوب الهَواء , ولا عوامض مکنون 
ظلم الْجی , ولا ما فی السّماوات القلی الی الأرَضین السٌفلی . (3) 


الامام زين العابدین علیه السلام فی الذُعاء : یا ألل الذی لا بَخفی عَلَیه 
شیء فی الارض ولا فی السّماء , وکیف یخفی علیک با الهي ما انت حَلتَة 
ی و ی ی 
کیت ستطیع آن هرت مت من لا عیاه لذ [۱ : برزقک ؟ آو ی 
من لا مَذهب له فی عیر مُلکک . (4) 


عنه علیه السلام من ُعائّه ,فی ضلاه الیل : الم وقد آشرف علی خفایا 
الأْعمال علمک , وانگشف کُل مستور دون خبرٍک , ولا 7 فا 
لامور ز وا عرت عک عبات السرایر ۱5۱۰ 


الامام الباقر علیه السلام فی حدیتِ طویل : قلذا غرصت هذه الأْعمال کل 
علی اللّه تعالی قال: آنا عدل لا آجوژ.. نی تا ال لا ال الا آتاء عالمْ امس 
واخفی, وآتا الفْطلعْ عّلی فلوب عبادی, لا آحیف (6) ولا أَظلمٌ, ولا ألزمْ آحدا 
الا ما عَرَفثة منة قبل آن اخلْقَة. (7) 


۳ 


1- .هی ما ارتفع من الأرض (النهایه : ج 2 ص 192) . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 163 . 

3- .الکافی دس ای ید ال دی مس 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید ص‌ 42 ۳ 3 عن 
الحصین بن عبد الرحمن عن آبیه عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم 
السلام وفیه «الهوی» بدل «الهواء» , بحار الأنوار : ج 4 ص 270 ح 15 . 

4 .الصحیفه السچادیه : ص 221 الدعاء 52 . 

5- .الصحیفه السجادیه : ص 130 الدعاء 32 , مصباح المتهجد : ص 188 ح 
2 الاقبال : ج 2 ص 153 عن الامام الصادق علیه السلام . 

6- .خاف: جار وظلم (المصباح المنیر: ص 159). 


7-.علل الشرائع: ص 609 ح 81 عن آبی اسحاق اللیثی , بحار الأنوار: ج 5 
ص 231 ح 6 . 


ص: 45 


امام علی علیه السلام :از [اعمال] بندگانش بر او پنهان نمی ماند , نه نگاه 
های خیره ای و نه تکرار گفتاری و نه نزدیک شدن به بلندی ای و نه 
کتودن امن :ور شتی باز نف اریعی ارام 


امام علی علیه السلام :نه نهان های ناپیدای هوا و نه پوشیدگی های پنهان 
تاریکی های شب و نه آنچه در آسمان های برین تا زمین های فرودین 
است, از اجتی اه دهد درف رنه 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان : ای خدایی که چیزی , نه 
در زمین و نه در آسمان , بر بر او پنهان نیست و ای خدای من ! چگونه چیزی 
که خود آفریده ای ترتع پتهان بماند؟ ! وچگونه آنچة را که خود ساختم او 
, به شماره در نیاوری؟! یا چگونه آنچه خود تدبیر می کنی , از تو نهان 
گردد؟! پا چگونه آن که جز با روزی تو زندگی ندار می تواند از تو 
بگریزد؟ ! یا چگونه آن: کة.زاهی به. غیر از فزمان روایی تو ندارد , از تو 
رهایی یابد؟ ! 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در نماز شب : خداوندا! بی 

ن »۰ دانش تو بر کارهای نهان , اشراف یافت و هر پوشیده ای در 
پیشگاه آگاهی نو پدیدار گشت. . ریزه کاری های امور از نو پنهان نمی ماتند 
ونان های ناپیدا از [چنگ آتو به در نمی روند! 


امام باقر. علیه السلام در جدیتن بلند: *سن آن گام که: همه این اعمال: | دز 
روز رستاخیز آیر خدای والا کر هی و3 می فرماید : «من دادگری 
نیت ب انا راز وجهان خواز زا و منم مُشرف 1 های بندگانم. 
ستم نمی ورزم و ظلم نمی کنم و کسی را جز به آنچه از او پیش از 
افرینش او دانسته ام ملزم نمی کنم». 


ص: 236 


شیء ماخ ون ال کل .ی 
(3) 


عنه علیه السلام فی بیان معنی تسیتّه ال بالعلیم : تما سمی علیما ؛ لاه 
۱ 
عم ما تکون وما لا تکونْ, وما لو کان گیف یَکون, ولم تصف لیما بقعنی 
غریرو بَعلمْ یها , کما أن للخلق غریره یعلمون بها , قهذا ما آراة من قَوله : 
ی , قعَر قن جل عَن الصَفات , ومن ترَه تفسَه عن آفعال خَلقه قهذا هو 
القعنی ؛ ولولا ذِلِکَ ما فضل بیتَهٌ نیت خاقه. فشبحاند وت شنت انتتماه 3 .. 
)4) 


عنه علیم السلام الم اک تَعلَم ولا آغام: وتقدز و آقدژ, وتقضی ولا 
آقضی, ات غلام ااغیوب: صل علی مخت وت 5 (5) 


الامام الکاظم علیه السلام فی الذُعاء : اللَهّْ .. . عالط لا یَجهّل .. 


الامام الصادق علیه السلام فیما یال فی صلاه العیدین : ال کر أَوَل 
ِ 


1- .البديع : هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق (النهایه: ح 1 ص 106). 
2 .المَعادٌ : المصیرّ والرجع (الصحاح : ج 2 ص 514). 

3- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 133 ح 290 , کتاب من لا یحضره الفقیه : دج 
1 ص 513 ح 1481 کلاهما عن آبی الصباح الکنانی , الاقبال : ج 2 ص 
2 , بحار الأنوار : ج 91 ص 61 ح 2 . 

4 بجار الأنوار ۱ اامتضا نی سر کین الک متیر 
بتوحید | 

5- ان ناوات ص 162 عن. اجمد ین فد بن بحبی: بحار الانوار* 91 
ص 236 ح 1 ۱ 

6- .بحار الأنوار : ج 95 ص 445 ح 1 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی وراجع: 
ج 15 ص 729 48 . 


ص: 7« 


امام صادق علیه السلام در تکبیری که در نماز عید فطر و عید قربان گفته 
می شود : خدا بزرگ تر [ از وصف شدن ] است. آغاز هر چیز و پایانِ آن 
است , و نوآور همه چیز و فرجام آن است و دانا به همه چیز و بازگشتگاه 
آن است. 


امام صادق علیه السلام در بیان وجه نام گذاری خدا به «دانا» : همانا [خدا] 
دابا اش شوه اشت ریرا ات چبزی ار ایا حول تداردهم ماش ره 
در زمین و نه در اسمان , بر او پنهان نمی ماند. به انچه [ در اینده ] خواهد 
بود و آنچه نخواهد بود, علم دارد, و نیز [ به اين که ] اگر چیزی به وجود 
آید, چگونه است. و دانا[ یی ] را , به معنای غریزه ای که به وسیله ار 
داند آن سان که آفریده ها را غریزه ای است که با ان می دانند وصف 
نکردیم ۰ مراد از سخن او : «داناست» , این است . پس عزتمند است 
کسی که از توصیفات , برتر است و [ معنای «دانا» درباره ] کسی که خود 
را از کارهای آفریده هایش داشته, این است و اگر آن نبود , میان او 
و افریده هایش جدایی نبود. , , او منژه است و نام های او پاک و پاکیزه 
اند. 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! تو می دانی و من نمی دانم و تو می توانی 
و من نمی توانم و تو حکم می کنی و من حکم نمی کنم و تو بسیار دانا به 
نهان هایی . بر محمد و خاندان محمد , درود فرست... 

امام کاظم علیه السلام در دعا : خداوندا! ... تو ... دانایی هستی که دچار 
جهل (نادانی) نمی شود. 


ص: 29 


الامام الرضا علیه السلام فی الدعاء : سبحان من خلَقَ الحلق بقدزته , 
وأتقن ما حَلَق یجکمیه , ووضع کل شیء هنة مَوضقة بعلمو , سبحان من 
عم خایّته الاعّن وما تخفی الصّدورّ , ولیسن کمئله شیءٌ وهَوّ السَمیع 
آلتضت . 11 


الامام الهادی علیه السلام :الأْشیاء کلها َْ سَواء علما وقْدرّة وملکا واحاطَة 
۳4 


عه علیه السلام ی اه وععرقلک یما له کعمرقیک ما لطهژة ‏ 


راجع : ص 364 ح 4905 . 
1 / 1 2عالِْ اٍذ لا معلومالامام علی علیه السلام :عالِجّ اذ لا معلوم . (4) 


عنه علیه السلامخکان یا اد لا قربوت بوالها اد لا عالوة» وعالما زد لا ععلوم 
ص 


عنه علیه السلام : أَحالّ الأْشياء لأْوقاتها ۰ . . عالما بها قبل ابیدائها ۰ (6) 


1- .التوحید : ص 137 ح 10 , عیون آخبار الرضا : جح 1 ص 118 ح 9 کلاهما 
مس ی ی ی 

- .الکافی: ج 1 ص 126 ج 4 عن محمد بن عیسی, التوحید: ص 133 ح 
ِِِ الصادق علیه السلام. بحارالاأنوار: ج 3 ص 323 ح 20. 

و عمه الخعوات< ص 220 عن آبی روح التسابی وزرافه حاجت المتو کل 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 152 , الکافی : ج 1 ص 141 ح 6 7 
لله مولی بنی هاشم عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الانوار : ج 37 
ص 166 ح 106 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ص 309 ح 2 عن عبد الله بن یونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , 
بحار الأنوار : ج 57 ص 43 ح 17 . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 474 ح 113 , بحار الاأنوار : 
ج 57 ص 177 ح 136 . 


ص: 29 
1 1 2 دانا بقد آن اه که داستت ان نبود 


امام رضا علیه السلام در دعا : منژه است آن که آفریده ها را به قدرتِ 
خود آفرید و آنچه آفرید , به حکمت خود, استوار داشت و به دانش خود , 
هر چیزی از آن را در جایگاه خود نهاد. منژه است کسی که خیيانتِ دیده ها 
و آنچه را که سیته ها بتهان .مین کنند هی داند و جیزق همانند اه تیست و 


انا فاد علبه السلام. خهمه اشا دن خانن و صانانی و فرمان روانی: .و 
قوا اه انا رسای اه کسام اند 


امام هادی علیه السلام در دعا : شناخت تو به آنچه بنهان می کنیم ء چخون 
شناخت تو به چیزی است که اشکار می کنیم, و چیزی از امور ما از تو 


ر.ک : ص 365 ح 4905 . 


1 / 1 2دانا بود , آن گاه که دانسته ای نبودامام علی علیه السلام :[ 
خداوند عز و جل ] آن گاه که دانسته ای [ هم آنبود, دانا بود. 

امام علی علیه السلام :[ خداوند عز و جل آن گاه که بنده ای نبود, 
خداوندگار, و ان گاه که پرستنده ای نبود, پرستیده , و [ گاه که دانسته 
ای نبود, دانا بود. 


امام علی علیه السلام :[ خداوند عز و جل ] چیزها را به زمان های خود وا 
گذاشته .۰ :در حالی که به آنها پیش از آغاز گرق شان داتاست. 


ص: 350 


عنه علیه السلام :أحاط بالأشیاء علما بل گونها , قلم یزدد یگونها علما . 
عِلمَهٌ بها قبلَ آن یُکَوْنها کعلمه بَعد تکوینها . (1) 


عنه ۳ السلام :المد له له الواجد بقیر تشبيه. العالم یقیر تکوین, الباقی 


بت عن النژال بن سبره :قپل لِعَلی علیه السلام : يا امیر 
المْوْمنینَ ی قوم یقولوت : ان ال ا بَعلَمٌ ما یکون حنّی یکون . 
ققال : تلهم أمقمائقم !من این قالوا ذلک ؟ قیل : تتاولون القرآن فی قوله 
عز و ط : و وک نی حلی تلم المْجَهدین منم والصّیرین و تبلوا أحبَار کم 

. ققال له علیه السلام : اس ات 


1- .الکافی : 1 ص 135 ح 1 عن محقّد بن آبی عبد اللّه ومحمّد بن بحیی 
جمیعا رفعاه |ٍلی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 ح 3 عن 
الحضیق بن شید الرجتن عن. اه عنم اسام الضادق عن ابانه شنم غلیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 270 ح 15 وراجع: الغارات : ج 1 ص 174 . 

- .المتضته: الکَذٌ والجْهْدُ (القاموس المحیط: ج 1 ص 132). 

-.الدروع الواقیه: ص 187, بحار الأنوار: ج 97 ص 194 2 3. 

۱ بقخمد :1 ۵ 

دایص ای اه 00 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :اشیا را پیش از بود آنهاء در علم خود داشت ۰ پس 
با بودن آنها 1 دانش او افزون نشد . دانش او نه آنها پیش از آن که به آنها 
هستی ببخشد , چون دانش او پس از هستی بخشیدن به آنهاست. 


ای یل نارای ناه رن فان 
انکاری؛ دانای [ بی نیاز آبه هستی بخشی, پایدار بی رنج و سختی, 


آفریدگار بی ۱ 


جامع بیان العلم به نقل از تال بن سیره : به علی علیه السلام گفته شد : 
ای امیر مقمنان ! در این جا گروهی هستند که می گویند : خداوند , آنچه را 
که به وجود خواهد آمد , نمی داند تا این که به وجود آید . فرمود : 
«مادرانشان به سوگشان بنشینند ! از کجا آن را گفته اند؟» کته شید اه 
: «و بی گمان, شما را می آزماییم تا جهادگران شما و شکیبایان را معلوم 
۱ ی 
السلامفرمود : «هر که ندانست. هلاک شد». پس بر منبر فراز آمد و خدا 
را ستود و او را ثنا گفت . سپس فرمود : «ای مردم ! دانش را فرا گیرید و 

به آن عمل کنید و هر کس چیزی از کتاب خدا بر او دشوار آمده, درباره آن 
ارتفن تسف به من رسیده که گروهی می گویند : خدا آنچه را که به وجود 
خواهد افده مین نایدا این که.به وود آیده به دلیل: سکن اه و ی 
گمان. شما را می آزمايیم تا جهادگران شما را معلوم داریم ...» . سحن 
خداوند عز و جل : «تا معلوم داریم» , می گوید : تا کسی را که جهاد و 
شکیبایی بر او تکلیف شده, اگر جهاد کرد و بر تقدیری که برای او رقم زده 
ام و به او در رسیده و بر او فرود امده, شکیبابی نمود, بشناسیم». 


ص: 252 
الامام الباقر علیه السلام :ما زا ال عالما تبارک وتعالی ذِکرخ . (1) 
الامام لصادق علیه السلام :لم یِرّلِ اللَةْ عز و جل رَیّنا والعلم ذائه ولا 


ِ ما آحدت الشياء وکا المَعلوم وََعَ العلمٌ من عَلّی المعلوم . 
(2) 


وما هُوَ کایْنْ الی یوم القیامقه , لیس فی علم ال ؟ قال ی 


کت 


یخلق الحلق . (3) 
لتوجید عن عبد ال بن مسکان :سَألث آبا عبد ال علیه السلام عن اللّه 
تبارک وتعالی : آکان تلم القکان قبل آن بَخلْق الکان , آم علمَهٌ عندما 


ب-«صِ : تعالی اللهٌ , بل لم یرّل عالما بالقکان قبل 
تکوینه کُیلمه یه بَعة ما کون , وگذلک علقة یجمیع الشیاء گولمه بالمکان : 
4 


الامام الصادق علیم السلام لا سل عن فول " «ام حستم ان تخل 
الْجتّه ولقا جلم ال الدین جهذوا منکم» (د) : ان ال هو أعلَم 

که قبل آن موه وقم 5 وتلم ص تجاهه مق لا نجاد کما 
یُمیث حَلقَه قَبل آن یُمیتُم , ولم رهم مَوتهُم وهم احیاء . (6 


1- .الکافی : ج 1 ص 108 ح 6 عن فضیل بن سکره وح 5 عن جعفر بن 
محمّد بن حمزه عن المعصوم علیه السلام وفیه «لم یزل اللّه » , التوحید : 
ص 145 ح 11 عن فضیل بن سکره . بحار الأنوار : ج 4 ص 87 ح 24 . 

2- .الکافی : ج 1 ص 107 ح 1 التوحید : ص 139 ح 1 کلاهما عن آبی 
بصیر , بحار الانوار : جح 4 ص 68 ح 11 وراجع: الأمالی للطوسی : ص 168 
ح 282 . 
الکافی دض 146 اوعد دص 994 9 بخار الامار دت 
4 ص 89 ح 29 وراجع: المحاسن : ج 1 ص 379 ح 835 . 

4- .التوحید : ص 137 ح 9 , بحار الانوار : ج 4 ص 85 ح 20 . 
وال عصران: ۰ 172 : 


9 کلاهما عن داوود الرقی , بحار الأنوار : ج 4 ص 90 ح 35 . 


ص: 353 
اخام باق علیه لاه دون کفوالا واه نوا ازست: ساره 


داناست. 


امام صادق علیه السلام :"خداوند عز و جل هماره خداوندگار ماست و دانش 
1 ذاتی اوست احتی هفکافف که ] هی دانسته ای نبود ... . پس آن گاه که 
اشیا ۳ یدید آورد و دانسته, وجود پافت. دانش از او بر دانسته واقع شد. 


الکافی به نقل از منصور بن حازم : از امام صادق علیه السلام پر سبدم : آیا 
چنین می بینی که آنچه هست و آنچه تا روز رستاخیز خواهد بود, در دانش 
خدا نیست؟ فرمود : «چرا ؛ [ در دانش خدا بوده است , ] پیش از ان که 
آفریده ها را بیافریند». 


توح ها ام ارت ان ار اسام اوه یه الا اه 
خداونة,والا و بلند پایه پزسیدم که : آبا بم مکان, پیش از آن که.هکان :را 
ها ی و سای را اش ی را 
دانست؟ فرمود : «خدا,ء برتر و بالاتر است ۰ ؛ بلکه هماره به مکان: پیش از 
ااه ر اا ه اس اهان ش اان ک اضوا ای سس 
بدین سان, دانش او به همه اشیا, چون دانش او به مکان است». 


امام صادق علیه السلام هنگامی که از ایشان از ۳ خداوند : «آیا 
تتداشتید کم به منت ری ابید و.خدار کسانی از شما را که جهاد کردند, 
معلوم نمی سازد؟» پرسش شد : خداوند, خود بط آنجه اونندید آورنده ان 
است: تن از ان که آن-را بدیذ آمزم و ان کاخ که آاسان‌عبره هابی 
بودند, داناتر است و آن کس را که جهاد هرت از ارم که تعهاد نکن بات موه 
شناسد, همان گونه که او دانست که آفریده هایش را می میراتد, پیش از 
آن که ایشان را بمیراتد و مرگشان را به ایشان در حالی که زنده بودند 
نشان نداد. 


ص: 24 


عنه علپه السلام فی قول اللَهٍ عز و جل : «عَلم العَیّب وَالسَهَدو» : الَیبٌ 
ها , والشهادة ما قد کان ۷۱ 


الامام الرضا علیه السلام لا یل : یِعلغ اه السّیء الذی لم : تکن 
کان کیف کان یِکون ؟ ان ال تعالی هو العالم پالاشیاء قبل گور باء 
قال عز و جل : «"ا کت تشتنسخ خ ما ثم تعملون » (2) وقال ار 
«ولو ردو لعاذواً لمَا جوا عَنهٌ علة وم لکذبون » (3) فقد عم عز و جل یه لو 
ردوهم لعادوا لما بُهوا عَنة , وقال للملایکه لمّا قالت : «اأتجْعَلَ فیها من 
یُفْسدذ فیها و بَسَفک الذماء و تخن تسَبخْ بحمدک وَنْقدْسْ ی قال ای عم 
قا لا تون > (4) فلم : رل اللهُ عز و جل عِلمَةُ سایقا للأشیاء قدیما قبل 
آن یَخلْقها, قتبازک ال زَا وتعالی عُلوّا کبیرا, حَلَقَ الأْشیاء وء 
لها کما نا کدلی ۶ با لم ترلن.عالفا مها تصیر ا. ۱5۱ 


:له ها 7 کی ااحیاء اقب وه یما ی الشماوا 
العُلی کیلمه یما فی الاأرَضينَ السّفلی . (6) 


ات 
۶ - 


۳۵ 


1۹ 


1- .معانی الأخبار : ص 146 ح 1 , بحار الأًنوار : ج 4 ص 279 3 . 


4 .البقره : 30 . 

5- عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 118 ح 8 , التوحید : ص 136 ح 8 کلاهما 
عن الحسین بن بشار , بحار الأنوار : ج 4 ص 278 1. 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 4 ص 307 ح 35 . 


25 
1 / 1 3 دانش او به گذشته , همچون دانش او به آینده است 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند عز و جل : «دانای عیب و 
شهادت» : غیب 7 آن. چیزق. استت که تست و تتهادت؛ آن چیزی است که 
۱۳۳ 


امام رضا علیه السلام در پاسخ به این سوال که * آیا خذا هن داند خیری که 
پدید نیامده, اگر پدید آید, چگونه خواهد بود؟ : بی گمان, خدای متعال, دانا 

به اشیا , پیش از بودن اشیاست. خداوند عز و جلفرمود : «ماأ آنچه را که 
می کردید. [ از لوح محفوظ آرونویسی (1) می کردیم» و به اهل آتش 
فرمود : «و اگر [به دنیا ]باز گردانده شوند, البثّه به آنچه از آن باز داشته 
شده اند, بر خواهند گشت و ایشان بی گمان . ترت زن هستند» . [خدای 
] عز و جلمی دانست که اگر ایشان را باز گرداند. حتما حتما به آنچه از آن باز 
داشته شده اند, بر خواهند گشت. و به فرشتگان, آن گاه که گفتند : «آیا در 
آن: (زهین) کسنی. را هی حمارق که در آن, فساد کند و خون ها بریزد, در 
حالی که ما با ستایش تو, تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم؟» , 
فرمود : «من , چیزی می دانم که شما نمی دانید». پس دانش خداوند عز 
و جل هماره پیشی گیرنده بر اشیا, و دیرینه پیش از آفرینش آنهاست. پس 
خدا , خداوندگار ماء برتر و والا و بسی بلندیایه است. اشیا را افرید و 
دانش او به آنها , پیشی گيرنده به آنهاست آن گونه که خواست. و این سان 
1 خداوندگار ما؛ هماره داناء, شنوا و بیناست. 


411 / 1 3دانش او به کته همجون دانش او به اخح استامام قله علیه 
السلام :دانش او به مردگان درگذشته, چون دانش او به زنده های پایدار 
(باقی مانده) است و واتتن او به آنچه در انتمان های برین است, جون 
دانش اوست به آنچه در زمین های فرودین است. 


- .استنساخ به معنای نگارش نوشته ای از روی نوشته اي دیگر است 
ی ها رد 
السلام به ايه, چنین می نماید که رونویسی, از روی نوشتاری پیشین (لوح 
محفوظ) انجام می شود. م . 


ص: 356 


الامام الباقر علیه السلام :کان 
بعا تکور م فعلی به فیل ور 


التوحید عن ابن ان پا عبد اللّه علیه السلامعن ال تبارک 
وتعالی آکان یعلَمٌ المکان قَبل آن یَخلق المکان, آم عَلِمَةٌ عندما < 

وتعدما حََقَة؟ ققال: تعالی ال , : بل 7 
کهلمه به بعدما کَوَتَة, وگذلک علمَةٌ بجمبه 


بجمیع 
الامام الرضا علیه السلام :لم یَرّل ال عالما بالأشیاء قبلَ آن یلق الأْشیاء 
گعلمه بالأشیاء بعدما حَلَقَ الأْشیاء . (3) 


1 / 1 4عِلمَةٌ پلا تعلیهرسول اللّه صلی الله علیه و آله في تمجید اللّه جَلَ 
وعلا : سَبحاتک الذی لا ال عَیرخ . . . عالِمٌ کل شیء بقیر مُعَلْمٍ ۰ (4) 


الامام عليْ علیه السلام :العالِم بلاً اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مُستفاد . 
لیس دراه بالابصار , ولا عِلمَة یالاخبار . (5) 


_- 


- .الکافی: ج1 ص107 2, التوحید : ص145 122 کلاهما عن محمد بن 
سل بحارالانوار: ج 4 ص86 ح23. 

- .التوحید: ص 137 ح 9, بحار الأنوار: ج 4 ص 85 ح 20 . 
.الکافی: ج1 ص107 ح4 , التوحید : ص 145 ح13 کلاهما گر آنوب بو 
ک , بحار الأنوار: 4 ص88 ح25. 

4 انفظهه : دوع ۱10 عر. انباهه بن زین کنر الال ۶ جو 10 
0 2 29849 . 
5- .نهج البلاخه : الخظانه 3 , بحار الأنوار : جح 4 ص 319 ح 45 . 


1 / 1 4 دانش او . بدون آموختن است 


امام باقر علیه السلام اخداوند عز و جل بود و جز او چیزی نبود و هماره به 
آنچه به وجود خواهد آمد , داناست و دانش او به آن 4 پیش از بودن ۳ 
چون دانش او به + ۰ یس از بودن آن است. 


التوحید به نقل از ابن مسکان : از امام صادق علیه السلام درباره خداوند 
والا و بلند پایه پرسیدم : آیا به مکان , پیش از آن که مکان را بيافریند, 
داناست. پا هتعاضی که آن را آفرید و-بسن از آن که آفرید, دانست؟ فرمود 
: «خداوند , برتر و بالاتر است ؛ ؛ بلکه هماره به مکان. پیش از ایجاد ۳1 دانا 
بوخ همجون دانش او به آن:: پس از آن که آن‌ترا آنجاد کرد »و این سان : 
دانش او به همه اشیا, چون دانش او به مکان است». 


آمام رضا غلیه. الشلام تشداوند ء مارم به. اشبا داناست, پیش از آن. که 
اشبا را شاقر ند همکن دایس ام به اسان ار آن که:اشا را آفرند. 


1 / 1 4دانش او » بدون آموختن استبیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
بزرگداشت خدای شکوهمند والا : منژهی تو؛ کسی که جز او خدایی نیست 
2 دانای به هر چیز , بدون او کاد. 


امام علی علیه السلام :داناست , بدون به دست آوردن و بدون افزون 


گشتن و بدون دانش بهره گرفته شده [ از دیگری ].. . ادراک او با دیدن و 
واتش وبا آکاه کردن تنس , 


ص: 358 
عنه علیه السلام :کل عالم عَیره مَُقلَم . (1) 


ین کل عالم قین بعد جهل تلم وله لم تجهل ولم یتقلّم . 


عنه علیه السلام :الحَمد للّه العلی غن سَبه المخلوقین, الغالب لمَقال 
الواصفین... یس دراک بالابصار, ولا علمةٌ بالاخبار. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :العالِمْ کل ی ء بقیر تعلیم ۰ .(4) 


الامام العسکری علیه السلام فی الدُعلء : ا اله الا آنت خالِقٌ ما بری وما لا 
بُری, العلمْ یل شیء بقیر تعلیم, سا لک یالاتک وتعمایک (5) , یانک ال 
ال الواجذ. (6) 


1 / 1 5علفة لیسن بداهالامام علی علیه السلام :مها [أي الأْشیاء] لا 
ِ ِ الا بها , ولیس بيتة وبّین معلومه علم غیره یه کان عالما 
بمعلومه . (7 


ج البلاغه : الخطبه 65 , غرر الحکم : ح 6887 وفیه «غیر الله » , 

از انوا : : ج 4 ص 308 ح 37 . 

- .الکافی 1ص 135 2 1 عن محقد ین آبی عبد اللّه ومحقد بن یحبی 
چم رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 ح 3 عن 
الحصین بن عبدالرحمن غن آنیه عن الامام الصادق عن اآبائه عنه علیهم 
السلام , الغارات : ج 1 ص 174 , بحار الانوار : ج 4 ص 270 ح 13 . 
۳ .نهج 1 الخطبه 213, بحار الأنوار: ج 1 ص 9 ح 45. 
یزید ان عن الامام الباقر علیه السلام ۳۳3 «تعلّم» بدل «العالم» , 
کامل الزیارات : ص 386 ح 633 , مصباح المتهجّد : ص 834 ح 895 عن 
آبی یحیی عن الامام الباقر والصادق علیهماالسلام . بحار الأنوار : ج 3 ص 
5 ح 4 . 


ک .الا التعم الظاهرم: والعماع:*: العم الباظته (مجمع الیخرین؟ ج 1 هن 
66) . 

6- .جمال الأأسبوع: ص 180 بحار الأْنوار: ج 91 ص 190 ح 11 . 

7 .الکافی: ج8 ص18 ج44, التوحید: ص‌73 27, الامالی للصدوق: ص399 
ح 515 ولیس فیهما «به کان عالما بمعلومه» وکلها عن جابر بن یزید عن 
الامام الباقر علیه السلام , تحف العقول : ص 92 وراجع: کنز الفوائد : ج 1 
7 


ص: 359 

اش ابا انار رش 

آشام غلی له الساام عه ای سر اور را کرفده آست: 

امام علی علیه السلام :هر دانایی, پس از ندانستن , فرا گرفته است و خدا 
هار هل فشجمنی فرا تفه اشت. 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آن خدایی است که والاتر از همسانی 
با آفریده هاست ؛ . چیره 9 وصف کنندگان ۰.۰ . ادراک او با دیدن و 
دانش او با آگاه کردن نیست . 


امام صادق علیه السلام :دانای همه چیز , بی آموزش دادن [ دیگری ]. 


امام عسکری علیه السلام در دعا : جز تو خدایی نیست؛ آفریدگار آنچه 
دیده می شود و آنچه دیده نمی شود, دانا به همه چیز , بی آموزش دادن 1 
دیگری ] . از تو درخواست می کنم به موهبت ها و نعمت هایت ( / به نعمت 
های اشکار و نهانت) » به این که تو خداي پروردگار یگانه ای. 


1 / 1 د5دانش او با ابزار نیستامام علی علیه السلام :آنها (اشیا) را 
دانست , نه با ابزاری که دانستن , جز با ان نیست , و میان او و دانسته 
اش, دانشی غیر از او که به وسیله آن به دانسته اش دانا باشد, نیست. 


ص: 360 


0 با استمان یه علی جقط ما تسیل من مره 
مه اف 


َخلّق من له و , ویِفسد ما مقضی فنی من خلقه مِمّا لو لم یَحصْره ذلک 
الم وَغیبَة کان جاهلاً صعیفا . کما آثا لو أینا غلماء الحلق اما شَقوا 
الم لحار از کانوا فیه جَهّلَة , وژّما فارََهْم العلمْ بالاشیاء قعادوا 
الی الجَهل ۰  )2(‏ . 


1 / 1 له علمٌ عامٌ وعلمْ خاّالامام الباقر علیه السلام لحُمران بن آعیّن 
فی قوله تعالی : «عَلِم ایب قلاً یه علی عغَییه أحَذا * الا من اژتضَی من 
7َسول» (3) : ما قولَة : «عَلمّ الْعیب» قاتٌ ال عز و جلعال بما غاب عّن 
حَلقه فیما یمحر من شیءٍ ویقضیه فی علیه قبل آن یَخلْقَه وقبل آن بُفضِيَة 
الی الملایکُه , قذلک یا خمرانْ , علمٌ قوقوف عندة الیه فیه المَسیَهُ قیقضیه 
دا آرات. وتیدو ة فیه قلا تمضیه؛ اقا العلم آلذي یفص اللّدْ عز و 


رن ویمضیه, فهّو العلم الذی انتهی الی سول الله تم الینا. 4 


عنه علیه السلام :العلم علمان : قیلمٌ عنة ال جزون م پطلع عَلیه آحدا 
هو و عَلمَة ملایکتة وله قماً له علایکه وله قَاَة 
سَیکون .لا یکَذّبٍ : تفس ولا مَلایِنة ولا ول , وعله عنتة مخزور تم من 
1 ۰ (5) 


21 .قی التوخید و-عیون آخبار الزضا ۶ «بالعالم*.. ۱ 

2 .الکافی : جح 1 ص 121 ح 2 , التوحید : ص 188 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا : جح 1 ص 146 7 0 کلاهما عن الحسین بن خالد نحوه وراجع: 
الاحتجاج : ج 2 ص 357 ح 282 . 

3- .الجن: 26 و 27. 

4 .الکافی: جح 1 ص 256 ح 2 بصائر الدرجات: ص 113 ح 1 کلاهما عن 
سدیر الصیرفی, بحار الأنوار: ج 4 ص 110 ح 29 . 

5- .الکافی : جح 1 ص 147 ح 6 عن الفضیل بن یسار , التوحید : ص 444 ح 
1 عن الحسن بن محشّد النوفلی عن الامام الرضا عن الامام علث 
علیهما السلامنحوه , المحاسن : ج 1 ص 378 ح 833 , تفسیر العیاشی : ج 


2 ص 217 ح 67 وکلاهما عن الفضیل بن یسار , بحار الأنوار : ج 4 ص 
13 ح 36 . 


ص: 31 


امام رضا علیه السلام :خدای متعال , دانا نامیده شده است , بدون دانش 
نویدیدی که به وسیله آن , به اشیا علم یافته باشد و [ يا ] از آن بر 
نگهداری آنچه از امرش رو خواهد آورد و [ یا در ] اندیشیدن به آنچه از 
آفریده هایش که می آفریند , یاری جسته باشد و [ یا] آنچه از آفریده 
هایش را که در گذشته نابود گردائد , [ به وسیله آن , آنابوده کرده باشد ؛ 
خرا که اکر ان علم , نزد او حاضر نباشد و از او نهان گردد, نادان ناتوان 
خواهد بود. همچنان که هر گاه انسان های دانشمند را دیده ایم که داتشمند 
نامیده شده اند, به سبب دانشی ِِ نود است که در آن ( 7 بیتتن از 
آن) , نادان بودند و چه بسا علم به اشیا , از ایشان جدا شود و به نادانی 


باز گردند. 


1 قیراض اه تن فرا کیره داش تم ااهام پاش علنه. اسلا 
به حمران بن اعین , درباره سخن خدای متعال : «دانای نهان (غیب) است 
کة: کشی, را بر کهانش احاه عفن سازد: محر آن کش از فر تاد انش را که 
بیسندد»؟ : اما سخن او : «دانای نهان» , خداوند عز و جلداناست به هر چیزی 
که مقدّر می کند و از آفریدگانش نهان است و به آن در دانش خود , حکم 
می کند, پیش از آن که آن را بیافریند و پیش از آن که به فرشتگان 
برساند. پس آن ای حمران دانشی موقوف (باز داشته شده) , 1 اوست . 
در آن مشیّت با اوست (به خواست او تغییر پذیر است). هر گاه بخواهد , 
نم | خکم می کند کند و [یا] برای او در آن , بداء می شود و آن را نمی 
و ۱ ۰ 00 ۷ 3۳۳ ۳ 
فی زاتد و آن را می کگذراند, دانشی است.: که به. بیامیر خدا و سیسن به ما 
رسیده است. 


امام باقر علیه السلام :دانش, دو دانش است : دانشی نزد خدا| نهان است 
که کسی از آفریده هایش را از آن آگاه نساخته است, و دانشی که آن را 
به فرشتگان و فرستاد گانش آموخته است . پس آنچه به فرشتگان و 
فرستادگانش 7 است 1 [واقع آخواهد شد و خویشتن , فرشتگان و 
فرستادگانش را تکذیب نمی کند و دانشی اندوخته نزد اوست ۰ از ان 4 
آنچه بخواهد , مقدم می دارد 1 , آنچه بخواهد , نم یر نود اندازد و 
هر که را بتناوده انبات می نید 


ص: 22 

عنه علیه السلام :ان للّه تعالی علما خاضا وعلما عاشا ؛ قَأمّا العلغ الخاص 
الم لذی لم طلع علیه له المْقرّبین وأنبياعغ المرسّلین , وأما عِلمَه 
العامٌ اه علمَة الذی طلع علیه مَلائْكَتَة المََرْبینَ وأنییاعغ المُرسَلین , وقد 
وفع الینا من سول اللّه صلی الله علیه و آله . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان له علمین : علما أَطهَر عَلیه مَلایْکتَه ورَسلة 
وانبیاعة قذلک قد علمناه , وعلصا اتصا به , قاذا بدا له فی بت منهٌ 
اعلمَنا ذلک , وعرّض علی الاأیْقّه الذین کانوا قبلنا . (2) 


عنه علیه السلام :ان له علقین : عم مکنون مَخزون لابعلَمَة الا هو ؛ : من 
ذلک کون البتداء , وعله عَلْمَهْ مَلایَْتَة ورَسلَة واأنییاعغ ؛ فَتحن تَعلَمَة . (3) 


1 / 2ما لا یَوضَف علمَة بهالامام علی علیه السلام :وحار فی مَلکوته 
غمیقاث مذاهب الّفکیر , وانقطع دون الرْسوخ فی علمه جَوامعٌ التَفسیر , 


وحال دون عیبه القکنون خجْبْ من الفْیوب , تاهّت فی آدنی آدانیها طامحاث 
العْقولٍ فی لطیفاتِ الأمور . (4) 


- .التوحید : ص 138 ح 14 عن ابن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , 
۱ : ص 111 ح 12 عن حثّان الکندی عن آبیه , بحار الأنوار : ج 
0 

.الاختصاص : ص‌ 313 , بصائر الدرجات : ص 394 ح 10 وفیه «علمنا 
۳4 بدل «آعلمنا ذِلِکٌ» وکلاهما عن سماعه بن مهران , بحار الأنوار : ج 
6ص 93 ح 23 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 147 8 , بصاثئر الدرجات : ص 109 ح 2 کلاهما عن 
لی بصیر , بحار الأنوار : ج 4 ص 109 ح 27 . 

4 .الکافی فی ا ده ین ی 
جمیعا" رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 جح 3 عن 
الحصین بن عبدالرحمن عن ابیه عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 ح 15 . 


ص: 363 
1 / 2 آنچه دانش او بدان وصف نمی گردد 


امام باقر علیه السلام :خداوند متعال را دانشی ویژه و دانشی فرا گیر 
است. اما دانش وبژه . دانشی است که فرشتگان مقزب و پیامبران 
مرسل خود را از آن آگاه نگردانده است ؛ و امّا دانش فراگیر او, آن دانش 
اوست که فرشتگان مقزب و انبیای مرسل خود را از آن آگاه کرده و از 
شامیر خدا به ها بت انست: 


امام صادق علیه السلام :"برای خدا| دو دانش است : دانشی که فرشتگان و 
فرستادگان و پیامبران خود را بر آن آگاه کرده و البّه ما هم آن را می 

دانیم و دانشی که آن را ویژه خود ساخته است . پس هر گاه در چیزی از 
آن بزای آه داوم ها را ازران اه مت نویر اعامان شش کر از ها 


امام صادق علیه السلام :"برای خدا| دو دانش است : دانش نهان اندوخته که 
جز او آن را نمی داند و بُداء, از جمله آن است 7 دانتتی که ان رنه 
ی 
را می دانیم. 


1 / 2آنچه دانش او بدان وصف نمی گرددامام علی علیه السلام :راه های 
ژرف انديشه در ملکوت او سر گشته شد و تفسیرهای فراگیر , پیش از راه 
یافتن در دانش او , باز ایستاد و در برابر غیب پوشیده او پرده هایی از نهان 
ها, چنان مانع شد که خردهای بلند پرواز در امور باریک در نزدیک ترین 
نزدیک های انها سرگردان شد. 


1- .پا : «بداء (در کتاب مجو و اثبات) به سب آن حاصل می گردد» (مرآه 
العقول : ج 2 ص 140) . 


ص: 204 


لامام الصادق علیه السلام :ال نوژ لا طلام فیه, وحم لا قوت لَ, وعام لا 
جهل فیه» وضمد 5 لا مدخل قیه, ربنا نورع الذات. حی الذات, عالِمٌ الذات. 
خر وه 1 * الذات. (1) 


لامام الکاظم علیه السلام را ی مه ۱ 
من اللّه یکیف, ولایر الم من الّه, ولا تب ال منة, ولیسن بین ال 
وبتين علمه حد. (2) 


لامام الرضا علیه السلام :ما شم ال تعالی بالعلم بقیر علم حادث عم 
1 به الأشياء 1 آمره, ار وب به فیما یخلق 
۳ فد ما قضی مق آفنی چن حه مسال لم سترت 1 عم 


کان جاهلاً ضعیفا , گما ئا لو رآینا عَلماء الحلِق تما سَشوا بالعلم لعلم 
حادِث, اذ کانوا فیه حلخ ۳ فارَقهم العلم پالاشیاء قعادوا آلی الْجهل," 
واها مت 1 عالما ؛ لته لا بَچِهَلٌ شیناء ققد جَمع الخالق والمخلوق اسمٌ 
العالم 9 (3) 


الکافی 0 ِ کت (لی یی 1 علیه ِِِ دعاء : العمدذ 
۲ ۳ : منتهی رضا :4 


1- .التوحید: ص 140 ح 4 عن هارون بن عبد الملک, بحار الأنوار: جح 4 ص 
مد 
2 .التوحید : ص 138 ح 16 عن عبد الأعلی , بحار الأنوار : ج 4 ص 86 ح 
22 
3- .الکافی؛ ج 1 ص 121 ح 2, التوحید: ص 188 ح 2, عیون آخبار الرضا: 
جح 1 ص 146 ح 50 کلاهما عن الحسین بن خالد, بحار الانوار ج 4 ص 
7 ح 5. ۱ 
4 .الکافی : ج 1 ص 107 ح 3 , التوحید : ص 134 ح 2 وح 1 عن ابی 
علیْ القضّاب عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه ذیله , تحف العقول 
: ص 408 تکار آلانوان : ج 10 ص 246 ح <ظ وراجع: الأأصول السته عشر : 
ص 125 . 


ص: 365 


امام صادق علیه السلام :؛خداوند 4 نوری است که هب تاریکی ای در او 
بیست و زنده ای است که هیچ مرگی برای او نیست و دانایی است که 
هیچ جهلی در او نیست و صمدی انفت کفواه ید آمدن گر ان رت 
ختدافندکار فا رش ات مات انا دابا وتا نا مد است. 


امام کاظم علیه السلام :دانش خداء, به کجایی وصف نمی گردد و دانش 
- | به چگونگی موصوف نمی شود و دانش از خدا کناره نمی گیرد و خدا 
از ان جدا نمی شود و میان خدا و دانش او , مرزی نیست (دانش او , 


امام رضا علیه السلام :خداوند متعال , دانا نامیده شده است, بی دانش 
نوپدیدی که به وسیله آن , به اشیا علم یافته باشد و [ یا رت ابر 
نگهداری آنچه از امرش رو خواهد آفزد و ۱ پا در [ اندیشیدن به ِ ِ 
آفریدهو هایتن که مین آفریند: یاری جسته باشد و [ یا به وسیله آن 2 

وادر گذشته از افر بده هایش نابود گرداند, تباه کرده باشد ؛ چرا که ی 
علم نزد او حاضر نباشد و از او نهان گردد, نادان ناتوان خواهد بود. همچنان 
که ما هر گاه انسان های دانشمند را دیده ایم کمودا نفد تامید تدم آند 
یه سیب دا نش ندید نوده: است دصر ان (ر رش از ان تادان:بودند و 
چه بسا علم به اشیا , از ایشان کناره گیرد و به نادانی باز گردند و خدا دانا 
نافیدم:شخه ات درا اه به‌حیری جهل. بدارن ین افربد ار و افرندم؛ 
در نام «دانا» اشتراک دارند و معنا بر پایه آنچه دیدی متفاوت است. 


الکافی به نقل از کاهلی : به امام کاظم علیه السلام در دعایی نوشتم : 
ستایش , از آنِ خداست به [ اندازه ] نهایت دانش او . پس برایم تکاست:: 


۲ : نهایت دانش او ؛ چرا که دانش او نهایتی ندارد. ول »بجو:: 
نهایت خشنودی او» ۰ 


ص: 366 
1 / د3دلیل علمهالکتاب« لا یلم من خلق و هو اللَطیفٌ الحبیژ » . (1) 


«و لقَد حَلَفْتا الأعنسَن و تغل ما توَسوس به تَفُسْة و تَخن أَفْرَْ لب من 
خبل الورید » ۰ (2) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی الدّلیلِ علی چکقه اللّهِ وعلمه وفدزته 


۳ 


: اتصال الحلق بعضه ببتعض , وا ذیِک من مدب خکیم عالم قدیرِ ای 


راجع : ص 92 (الفصل الثالث والعشرون : الخبیر) و 36 (العلم) , ج 4 ص 
0 الات ال +خوامة ابات مخرفه الله نی الساهها 


تسا ایا تحص 9 عم المفتل سفن خن الک این 
بتوحید المفضل . 


ص: 37 
1 / 3 نشانه دانش او 


1 / 3نشانه دانش اوقرآن«آیا کسی که آفرید. [به کسانی که آفرید , ] 
علم ندارد, حال آن که اوست ریزبین آگاه» : 


«و بی گمان , انسان را آفریده ایم و آنچه زا که تفیین. آوبه ان وسوسه 
می کند, می دانیم , و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم» . 


حدیثامام صادق علیه السلام در [بیان] نشانه های فرزانگی خدا و دانش و 
توانایی او : به هم پیوستگی آفریده ها, و این که آن از تدبیر کننده فرزانه 
دانای تفانانی است. 


ر.ک : ص 93 (فصل بیست و سوم : خبیر) و 37 (دانش), ج 4 ص 191 
زیاتتیکم * اند های کسا کون خدا در طلفت ).ر 


ص: 368 


الفصل الثانی والأربعون: العزیزالعزیز لغهٌ«العزیز» فعیل بمعنی فاعل من 
ماده «عَرّ» وهو یدل علی شدذه وقوّه وما ضاهاهما من غلبه وقهر ( 1 
وفی آسماء الله تعالی «العزیز» هو الغالب القوی الذی ۷1 ات 2 


العزیز فی القرآن والحدیئلقد وردت صفه «العزیز» الی جانب صفه 
«الحکیم» سبع رفن مزه فی القرآن الکریم (3) 1 والی جانب صعه 
«الرَحیم» ثلاث عشره مژه (4) , ومع صفه «العلیم» سثك _مژات هر 

ضفه «القو۳» نیع مد ات ۱ : ومع ضقه اد انتفام» اریع غ ات 2 
ومع صفه «الغقار» ثلاث مات (8) ,؛ ۰ ومع صفه «الحمید» کذلک (9) , 

صفه «الغفور» مرژّتین (10) ۰ ومع کل من «الوهاب» (1/ . و«المقندر» 
(خل۲ا مژه واحدة , ووردت مه واحده بهذه الصوره: «الْمَلِکَ الفدوس 
السَّلم الفور ِ اقفر العزیژ الجَبَارٌْ» (13) . وقد ذهبت الایات والأحادیت 
الی ان ااقن لاخ حینها , والعژه المطلقه منحصره فیه وحده ترس کل رین 
غیره ذلیل . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 38 , المصباح المنیر : ص 407 . 
2 .النهایه : ج 3 ص 228 . 
3- .راجع مثلا: البقره: و129 , 209 220 , 228 و آل عمران: 6 , 18 , 62 
4 .الشعراء: 9 , 68 , 104, 122 , 140 , 159 , 175 , 191 , 217 , 
الروم : 5 , السجده : 6 , یس : 5 , الدخان : 42 . 
5- .الأنعام : 96 , النمل: 78 , پس : 38 , غافر : 2 , فصّلت : 2 
الزخرف : 9 . 
6- .هود: 66 , الحخ: 40, 74 , الحدید: 25 , المجادله: 21 , الأحزاب: 25 , 
الشوری: 19 . 
7- .آل عمران: 4, المائده : 95 , ابراهیم: 47 , الزمر: 37. 
8- .ص: 66 , الزمر : 5 , غافر: 42 . 
9- .سبا : 6 , البروج : 8 , ابراهیم : 1 . 
0- .الملک: 2 , فاطر : 28 . 
1- .ص: 9 . 
2 .القمر : 42 . 


3- .الحشر : 23 وراجع آیضا : الصافات : 180 والمنافقون : 8 والنساء : 
139 . 


ص: 369 

فصل چهل و دوم : عزیز 
واژه شناسی «عزیز» 
عزیز , در قرآن و حدیث 


فصل چهل و دوم : عزیزواژه شناسی «عزیز»صفت «عزیز» , فعیل به 
معنای فاعل از ماه «عزز» است و بر شذت و قوّت و آنچه همانند چیرگی 
و قهر است , دلالت دارد. در نام های خدای متعال , عزیز , یعنی چیره 


عزیز » در قران و حدیندر قران کریم ,؛ صفت «عزیز» / در کنار صفت 
«حکیم» , 47 بار و در کنار صفت «رحیم» , سیزده بار و با صفت «علیم» , 
شش بار و با صفت «قوی» , هفت بار و با صفت «ذو انتقام» , چهار بار و 
با صفت «غفار» , سه بار و با صفت «حمید» , سه بار و با صفت «غفور» , 
دو بار و با هر یک از صفات «وهاب» و «مقتدر» , یک بار به کار رفته است 
و یک بار هم به این شکل امده است : «فرمان روای بسیار پاک سلام, 
یکسره از ان خداست و عزت مطلق , منحصر در اوست؛ زیرا هر عزیزی 
جز او ذلیل است. 


ص: 270 


2 / له الیرم جمیعاالکتاب«من گان بُرید ره قللّه ار جهبقا له 
0 فعهٌ و | ِ 


9 ضْعَدٌ الم الطیت, و الْعمَلّ الصَلخْ یر 


عدات شدید اوانی و2 
«یَفُولون لین رَجَفتا الی الدیته لَیْحْرجَنّ الأعرٌّ مثها الادلّ و له اْعرَهْ و 


لِرَسّوله و لِلمَوّمنین و لک 


1- .فاطر : 10 وراجع : 
2 .المنافقون : 9 . 


النساء 


یو » . 1 


لک المتفقین یِقَلَمُونَ » . (2) 


: 139 ویونس : 65 والصاقات : 180 . 


ص: 37 
2 عرّت , یکسره از آن خداست 


2 ۱/۱ 1عزت 4 یکسره از آن خداستقر آن«هر که عژت خواهد, پس [بداند 
که ] عزت ۰ یکسره از آنِ خداست . سخن پاکیزه به سوی او بلند می شود 
و کار نیک , آن را بالا می برد , و کسانی که بر بدی ها نیرنگ می زنند, 
برایشان عذابی سخت است و نیرنگ ایشان , , خود , نابود است» . 


«[منافقان ] می گویند : اگر به مدینه باز گردیم, البّه عزیزتر, ذلیل تر را از 
آن بیرون خواهد کرد , حال ان که رن + عنها ان آن خداست و از آن 
فرستاده اش و از ان مقمنان ؛ ولی منافقان تعف »5 ۰ 


ص: 22 


الخوتالاماه. غله علیه السلام :لم تملو شحاتة فتکون قی العر فشاتکا: 
(1) 


عنه علیه السلام :الحم له الذی لیسن العرٌ والکبرياء , وَاختارَهما لتفسه 
دون خلقه . (2) 


عنه علیه السلام :کل غزیز عَیرُ دلیل . (3) 
2 / 2خصایص عرّتهالکتاب«تنزیل الکتب من اللّه الْعزیز الْعلیم » ۰ (4) 


۵ . سد و9 


«نْمَا پخشی ال ء من عباده العلمةا ان ال عزیژ عْفور » .۰ (6) 
«کُل بری لأجل شُممّی آاً هو العزیژ الق » . (7) 
«و ما تقه هد هه مغ الا آن 9 بالله العزیز الحمید » . (8) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , التوحید : ص 31 ح 1 عن 
الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 314 ح 40 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الاأنوار : ت 4 ص 465 ح 37 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , غرر الحکم : ح 6878 وفیه «غير اللّه 
سبحانه» , بحار الانوار ؛ ۰ج 4 ص 309 ح 37 . 

4- ,غافر ۶ 2 وراجع : الانعام: 96 ویس : 39 والنمل : 78 وفصلت 1۳ 
والزخرف : 9 . 

5- .الروم : : السجده : 6 ویس : 5 والدخان : 42 والشعراء : 9 , 
8 , 104 , 122 , 140 , 159 , 175 , 191 , 217 . 

وی ۱ 

- .الزمر : 5 وراجع : ص : 66 وغافر : 42 . 

+ رالیروج: 8 وراجم " ایز افیم : 1 وسیا :6 : 


ص: 373 
2 2 فا کین ها غرات: او 


حدینامام تلو علیه السلام ؛خدای سبحان 4 زاده نشده است تا در عژت 4 
انبازی داشته باشد. 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آنٍِ خداست که جامه عرّت و بزرگی 
پوشیده و آن دو را 7 , برگزیده است. 


ایام لین علیه آلفاام خضر دی کر آوم خوار است: 


2 / 2ویزگی های عرّت اوقرآن«فرو فرستادن کتاب , از جانب خدای 


«هر که را بخواهد , پیاری می کند , و اوست پیروز شکست ناپذیر مهربان» 
«از خدا , تنها بندگان دانای او می هراسند. خداوند . پیروز شکست ناپذیر 
آمر زگار است» ۰ 


«همگی (خورشید و ماه) برای مذتی معین , , روان اند . هان ! اوست پیروز 
شکست ناپذیر آمرزگار» . 


«و بر ایشان سرزنش و انکار نکردند , جز [ به دلیل ] آن که به خدای پیروز 
شکست ناپذیر ستوده , ایمان آوردند» . 


ص: 374 
ٍِ ال موی عزیز » . (1) 
۳ بنابتتا کلها قأحَدتَهْم أمد گزیز مُفْتدِر » . () 
«أمّ عندهغ خَرایْن رخمه رک الْعزیز الوَقّاب » . (3) 
«قلا تحسب" تست ال شلف وغده رَسْلهُ ان ال عزیز دُو انتقام » .۰ (4) 


«هُو ال الدی لا اه ال و الملِک الْفْذّو ای مق العونمت العریز 
الجبَار منکب سْبْحَن الله عَقّا بُشرگون » ۱۰ 


«اِنْ ال عزیز حَكيمٌ » . (6) 
الحدیثالامام علی علیه السلام :عِرٌ کل دلیل ۰ (2) 


.الحح ِِ وراج تِِ : 74 وهود : 66 والشوری : 19 والحدید 2 
- .القمر : 42. 
3ص :+ 9. 
4 ابراهیم : 47 وراجع : آل عمران : 4 والمائده : 95 والزمر : 37 . 
- ,الحشر : 23 . 
۳ .البقره : 220 . راجع : البقره : 129 , 209, 228 , 240 , 260 وآل 
عمران : 6 + 18+ 62 ۰ 126 + التساء : 56 ب وح1 ب حم والمانده.: و39 : 
8 والاأنفال : 10 , 49 , 63 , 67 والتوبه : 40 , 71 وابراهیم : 4 والنحل 
: 60 والنمل : 9 والعنکبوت 26 42 والروم * 27 ولقمان : 9 27 نیا 
ی ی ۳ 
والجمعه : 1 , 3 والتغابن : 18 والفتح : 7 , 19 . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 111 ح 416 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 1 ص 331 ح 967 کلاهما عن عبد الله بن 
جندب عن الامام الکاظم علیه السلام , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 131 ح 
9 عن الامام الکاظم علیه السلام , الدعوات : ص 51 ح 128 عن 


1 الصادق علیه السلام وفیها «معژ کل ذلیل» , بحار الأنوار : ج 95 ص 


ص: 275 
«بی گمان . خداوند , نیرومند شکست ناپذیر است» . 


«[ فرعونیان ! همه نشانه های ما را دروغ شمردند . پس .؛ ایشان را به 
گرفتن عرژتمندی بسیار توانا گرفتیم» . 


«يا گنجینه های رحمت خداوندگار شکست ناپذیر بسیار بخشنده ات, نزد 
ایشان است؟» . 


«پس نز خدا| را خلاف کننده وعده خود به فرستاد گانش مپندار. خدا| 
شکست ناپذیر سختث کیفر است» ‌ 


«او خدابی است که خدابی جز او نیست ؛ فرمان روای بسیار پاک , سلام, 
ایمنی بخش , نگاهبان «عر ند و خبره لتیار تززای. خدا از آنجه شرک.دمی 
ورزند , منژه است» . 


«خداوند , شکست ناپذیر فرزانه است» . 
حدینامام عون علیه السلام :[ خداوند 1 ماأیه ] عزت هر خوار است. 


ص: 276 
عنه علیه السلام :واضَعت الأشیاء لِعََمَیه , وانقادت لشلطانه وعّته ۰ (1) 


الامام زین_العابدین علیه السلام ین ذعایّه فی صلاه الیل : اللْهْمَ یا 5ا 
القّلي الفْتابد بالخُلود ,. والسُلطان _المقمتنع بقیر جُنودٍ ولا اعواپ , والعز 
الباقی علی مَرّ الذهور وخوالی الاأعوام ومواضی الاأزمان والایام , عَرّ 
شلطائک علزا لاح له بقلم ,جلا ختتهی اه باحر مب وا ستفلی ماک لوا ء 
پمقطت الأشیاء دون بلوغ آقدو , ولا یبلْغْ آدنی ما استأترت به من زک 
آقصی تعت الناعنین . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام :العزیژ الذی لابُدَلٌ . (3) 


1- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 , التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الاعور . 

2 لصحفه الساهه ی 129 الدفاه 2و مضتا ح المتمته دض 89 1 
۳ 

۳ : ص 76ج 32 , روضه الواعظین : ص 44 کلاهما عن محمد بن 
ِِ_ , البلد الأمین : ص 133 , المصیاح للکفعمی : ص 170 , بحار 
الأنوار : ج 90 ص 203 ح 33 وراجع: الاصول السته عشر : ص 56 . 


ص: 277 


امام علی علیه السلام : اشیا تن فنیتر کین او فروتنی ورزیده و بر سلطه و 
عزژت او گردن نهاده اند. 


آماهین العایخيق علیه السطلاه از تیاتشن اسان در مان رانا ا ان 
دارنده فرمان روایی جاودانه زمان ك سلطه نفوذناپذیر بی لشکر ها و بی 
یاوران؛ و عزت پایدار در گذر روز کاوان و سالیان گذرنده و زمان ها و 
روزهای گذشته ! سلطه تو عزیز است ؛ عزتی که در اول بودن برای ان 
حدی , و در آخر بودن برای آن نهایتی نیست , و فرمان روايي تو بسی بلند 
پایه است. آشیا پیش از رسیدن به غایت آن , فرو افتادند و بالاترین وصف 
وضقف: کنتد کان به" نز دیک ترین چیزی که از آن ویژه خود ساخته ای, نمی 
رلسد. 


امام کاظم علیه السلام :[ خداوند عز و جل ] عزیزی است که خوار نمی 
شود. 


ص: 279 


الفختل اشالت وال رشین: العظیها لعظیم لفهها لعظیمت فیل بمعتی فاعل 
من ماه «عظم» وهو یدل علی کبر وقوه (1) , والعظمه: الکبریاء (2) . 


العظیم فی الفرآن والحدیثلقد ورد اسم «العظیم» مقرونا باسم «العلیثت» 
مژتین فی القران الکریم (3) , وورد ثلاث مات مع اسم «الرب» (4) , 
ومژه مع اسم «اللّه » (3) . وان اطلاق اسم «العظیم» علی اللّه فی 
الأایات والأحادیث قابل للتفسیر بوجهین ۰ 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 355 . 
2 .المصباح المنیر : ص 417 . 

3- .البقره: 255 , الشوری : 4 . 

4 .الواقعه : ۰74 96 , الحاقه : 52 . 
5- .الحاقه: 33 . 


ص: 379 

فصل چهل و سوم : عظیم 

او ری سرت 

عظیم , در قرآن و حدیث 

اشاره 

فصل چهل و سوم : عظیمواژه شناسی «عظیم»صفت «عظیم (یرگ)» , 


فعیل به معنای فاعل از ماه «عظم» است و بر سترگی و نیرومندی دلالت 
دار و مت , یعنی ستر گی. 


عظیم , در قرآن و حدیثدر قرآن کریم , نام «عظیم» در کنار نام «علی» , 
دو بار وارد شده و با نام «رب» , سه بار و با نام «الله » , یک بار به کار 
رفته است. اطلاق نام عظیم بر خدا در ایات و احادیث , به دو وجه تفسٍ 


ص: 380 


أُ الصفه الذاتیهان القصد من عظمه اللّه فی هذا الوجه العظمه التّی تلیق 
فتاه لا العظمه ,فی الطول 7۳۳ والعمق , التی هی من شأّن الاجسام 4 
وتعنی عظمه اللّه سبحانه ان له الکمالات المطلقه غیر المحدوده بنجو 
تعجز فیه القوی الذهنیّه للانسان عن الاحاطه یکنهها وحقیقتها , وقد قال 
الامام علی علیه السلام: «لا تَُدْر عم اللّه سبحاتة عَلی قدر عَقلک 
قتکون من الهالکین» (1) . قال ابن الأثیر : فی اسضاء اااه «العظیم» هو 
الذی جاوز قدره وجل عن حدود العقول , حثّی لا تتصور الاحاطه بکنهه و 
اه او 
تعالی جل قدره عن ذلک (2) . 


نب آلضته. الفعل التضه هن خطمه لام قی‌ ها الخه از اللّه تعالی خالق 


العالم العظیم , وقد تُقل عن الامام الصّادق علیه السلامقوله: «نما قُلنا له 
قوو للحلق القَویْ , وکذلک قولنا: القظیم والگبیر» (3) . 


43 / 1للّه العَظَمَه والکبریاءالکتاب«قَسَبخ باسّم بک الْعظیم » 


1- .راجع : ص 392 ح 4932 . 

2- .النهایه ۳۰ 3 ص‌ 259 

3- .بحار الأنوار : ج 3 ص 194 . 

4- .الواقعه : 74 , 96 والحاقه : 52 . 


ص: 381 

الف صفت زذاتی 

ب صفت فعلی 

43 / 1 سترگی و بزرگی , از آن خداست 


الف صفت ذاتیدر این تفسیر, مقصود از عظیم بودن خدا, عظمتی است که 
درضشان اسست: به عم ون فر درارا و سا را کشخن سان اخسام 
است. عظیم بودن خدا , به این معناست که خداوند , دارای کمالات مطلق 
تاسجدود. است + بة تحمی. که قوای ذهتی اسان از احاطه بر کنه و 
حقیقت آن , ناتوان است. امام علی علیه السلامفرموده است : «سترگی 
خدای سبحان را به اندازم خرد خود , اندازه مکن , که از هلاک شدگان 
خواهی بود». آنن آتش هی کمند * در تام ها خدا , عظیم , کسی است که 
قدر او فراتر رفته و از حدود خردها والاتر و برتر شده است تا آن جا که 
احاطه به کنه و حقیقت او تصوّر پذیر نیست. شتر کی بنه: عنوان: یکن: از 
ویژگی های اجسام, دارا بودن بزرگی , درازا , پهنا و ژرفاست و خدای 
متعال , از آن , برتر و بالاتر است. 

ب‌ صفت فعلیدر این تفسیر» منظور از عظیم بودن خد | آن است که خداوند 
ما ارب کار حهان سر ک است. ار آمام صارق له السام نف نیدم 


اننت که « کفتیم : آو تیرومند اسنت: به دلیل [افر ینت افر ند نان تیر ومتذ 
آین‌سان است کفتار ما #ستر نو بر ی 


43 / 1سترگی و بوز و , از آن خداستقرآن«پس به نام خداوندگار 
سترگت نسبیح گوی» ۰ 


کان لا بوْمنْ باللّه العظیم » ۰ (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله ایقولْ ال عز و جل : : لی العَظَمَهٌ 


والکیباء والقخز , وَالقَدرٌ سژی , قمن نازغنی فی واجدو منهّنّ کبس فی 
الثار ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله فی حدیثِ الهعراج وقد قال له سُبحاتة 2 : نظر 
الی عرشی : قتظرث لی عَطَته دهَّت هنت لها تفسی وغشی عَلیَ , قألهمث 
آنٍ فلث : شبحان ریت القظیم ویخمده لعظم ما رأیث , قَلَمّا فلت ذلک 
تجلّی القشی عثی علی قلثها سبعا ۰ (3). ۲ 


الامام علی علیه السلام للّهود الّذی سَأّلَ عن مُعچزاتِ الرّسول صلی 
الله علیه و آله: اه آسری یه من القسجد الخرام ی القسجد الأقصی 


مقسیرٍة شهر . وعرج به فی ملکوتِ السماوات هسیر خمسین لت .عام 
فیی أقَل من ثلث لیله , بُی انتهی الی ساق القرش قَتنا بالعلم قتدلی , 
قدلّت له من لت رفرف َحضرٌ خفن آآنور ز بَضَرق , قزر ی عَظَمه ز, به عز 


و جل بفواده ولم پرها بکینه ۰ (4) 


السلام لاو علم رخ الله تیه صلی ابلهعلیه وله ی الم ۳" ٍٍِِ" 


الن‌سدره الفنمی : وعنها الی حفب النیر . وخاصتة وناجاخ عُناک وال لا 


یوضف بمکان ؟ قَقال علیه السلام نا تازک وتعالی لا توف بعکان ‏ 


ولا تجری عَلیه رمانْ , ون عز و جل اراد آن بُشرّف به مَلائکتَه وشکان 
سماواته , ویکرمهّم بفقشاهدته , ویرِیةهٌ من عَجایب عَظمتّه ما بُخبر به بَعد 


سس مس 


فوط ویس دای کی ما یل التت پون . نان الاه معالی 2۶ 
پشر کون .۰ (3) 


نه 
۶ 


1- .الحاقه : 33 . 


2 .نوادر الاصول : ج 1 ص 34 عن آنس , کنز العقال : ج 3 ص 535 ح 
0 


3- .علل الشرائع : ص 315 ح 1 عن محمّد بن النعمان الاحول وعمر: ین 
اه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 18 ص 358 ح 66 . 
4- .الاحتجاج : ج 1 ص 521 ح 127 عن الامام الکاظم عن آبائه اه 
0 , بحار الأنوار : ج 3 ص 320 ح 16 . 

.التوحید ص‌ 175 ۳ 5 علل الشر ایئع : ۰ ص‌ 132 ۳ 2 وفیه «#یصفون» 
1 «یشرکون» , بحار الأنوار : ج 3 ص 315 ح 10 . 


ص: 383 
«او‌به.خداوند کار ستر ک» یمان تمی اور : 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا عز و جل می فرماید : «سترگی و 
بزرگی و فخر , تنها از آن من است و قدر , راز من است . پس هر کس در 
تیا نها با هن تشر در او وا اسر سس ون می کت »: 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیث معراج که خدای سبحان به او 
فرمود : به عرشم بنگر : پس به سترگی ای نگریستم که جانم برای آن 
رت و تفووسن: ۱3 پس به سبب سترگی آنچه دیدم , به من الهام شد . 
۲ : منژه است خداوندگار سترگم و من به ستایش او می پردازم. پس 
چون آن را گفتم. پتمذ‌شنی: از من برطرفت شته با آين. که آن:را هفت بار 


امام علی یه السلام به یی اه که از معژن ای نامب صلی 111 
علیه و آله پرسید : او را شبانه در راه یک ماهه مسجد الحرام تا مسجد 
الأْقصی سیر دادند و در ملکوت اشماز: ها ء بة. آندازم پنجاه هزار سال راه 
را در کمتر از یک سوم شب , بالاننن یدنه نا این کهبه‌ساق عرش رسید., 
پس به دانش تزقیی ود نزدیک. تر شند. :نش , از بهشت [ برای ایشان 
آجامه ای سبز فرستاده شد و نورء. دیده اش را فرو پوشائد و سترگی 
خداوندگارش عز و جل را به دل خود دید و با دیده خود ندید. 


التوحید به نقل از یونس بن عبد الرحمان : به امام کاظم علیه السلام گفتم 
۶ بة اجه عافی کدا پبامبر خوو زا به استمان:و از آن.حا به سدوه العتهینو از 
آن جا به حجاب های نور , بالا برد و آن جا او را مخاطب ساخت و با او نجوا 
کرد, حال آن که خدا به مکان , وصف نمی شود؟ فرمود : «خدای والا و 
بلند پایه , به مکانی فص ی 39 و زمانی بر او جاری نمی شود؛ ولی 
خداوند عز و جل خواست با او (پیامبر صلی الله علیه و آله) , فرشتگان و 
ساکنان آسمان هایش را شرافت ببخشد و ایشان را با مشاهده وی گرامی 
بدارد و از شگفتي های سترگی خود , چیزی را : به او نشان دهد که پس از 
فرور اا تن از آن خبر دهد, نه نه آن گونه که مشبهه (همسان انگاران) (1) 
مف کون خداوند باک وبر کتار است از آنچه: تثترک مین ورزند: 


و : گروهی که به شباهت خداوند به مخلوقات , اعتقاد دارند . 


ص: 364 
وتول آلله ضلین الله غلیه و آله قی الدعاه : یا َعظَم ین کل عظیم ۰ (1) 


الاهام علی علیه السلام اقلا الة الا ال من عظیم ما أعََة , وجلیل ما 
اجه , وعزیز ما أَرَهْ , وتعالی عَفاً ول الطالمون عَلَوّا گبیرا .  )2(‏ " 


الامام الباقر علیه السلام فی قوه تعالی : «لاً ترَجُون للّهٍ وقاا » (3) : 
تخافون للّه عَطَة . (۵) 


لزمام الکاظم علیه السلام :الحمدٌ له القلو* القظیم , الّذی بعَظَمَیّه ونوره 

بصر فُلوتِ الفْوّمنین , وبقَظَمته ونوره عاداغ الجاهلون , وبِعَظَمیه ونوره 
ِ من فی السُماواتِ وهن فی الارض الیه السیلهة بالْعمال المختلفه , 
والاأدیان المتضاگه . (5) 


.المصباح للکفعمی : ص 338 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 353 ح 1 عن 
۳ , المجتنی : ص 106 . مصباح المتهجد : ص 423 542 , جمال 
الاسبوع . ض. 111 بزيادم «آزت العظیم العظیم العظیم» فی أوْلهما وکلْها 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : : ج 90 ص 2330 41 . 

- .التوحید : ص كِِِ 3 عن الحصین بن عبدالرحمن عن. ایب عن. الامام 
2 عن امه عن جذه علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 4 ص 271 ح 15 . 
3- .نوح : 13 . 

4- .تفسیر القلی : : ج 2 ص 387 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 11 ص 
5 ح 8. 

5- الکافی : ج 8 ص 124 ح 95 , رجال الکشی : ج 2 ص 754 ح 859 
ولیس فیه «ونوره ابتغی من فی السماوات ومن فی الأرض» وفیه 
«الشتّی» بدل «المتضاده» وکلاهما عن علی بنِ سوید , |رشاد القلوب : ص 
9 عن الامام علیث علیه السلامنحوه , بحار الانوار : ج 78 ص 329 ح 7. 


ص: 385 
پتا راشای للم ی لش ات اس سر کر تک ۲ 


امام علی علیه السلام :یس جز خدا , خدایی نیست. سترگی که چه سترگ 
است و شکوهمندی که چه با شکوه است و عژتمندی که چه باعژت است 


امام باقر علیه السلام درباره گفتار خداوند متعال : «از شکوه خدا| بیمی 
ندارید» : از سترگی خدا| هیچ نمی هرآسید. 


امام کاظم علیه السلام :ستایش , از آن خداوند بلند پایه سترگ است ؛ 
۱ 
دلیل آسترگی و نورش , جاهلان با او دشمنی ورزیدند و به سترگی و نور او 
, هر که در آسمان ها و هر که در زمین است, با کردارهای گوناگون و کیش 
های ناهمگون, به سوی او وسیله می جوبد. 


ص: 386 


43 / 2عَطَمَنْة ملأت کل شَی‌عالامام علت علیه السلام فی الاء الذی 
علعة کیال لاف .سا لک مه عطعی الی مات کل شیع.: 
وبسُلطانک الذی علا کل شی ء ۳0۳ 


ققه غایه السلام و اضق الاشاء اقا میم مهافت لاه و نت .۱۳ 


3 / 3صفُر کل عقظیم عند عَطعیهالامام علیت علیه السلام ؛ضَفُر کل ار 
قی قطاعه اللد . (د/ : 


عنم علبه السام :ما یو له وامتوا یف قطنوا له الذی لاف لعر 
عرف عَطمء الله آن بیتقظم ؛ ان رفقه الذین بَعلمون ما عَظَمَهّ ال آن 


بتواضعوا آخ . (4) 


المام الباقر علیه السلام قال جبئیل ِرسول ال صلی الله علیه و آله : 
لیسن شیء بدنو من الب الا ضفر لعطعیه . (5) 


الامام الصادق علیه_السلام بان الله گنازی فتقالی. اوح ال داوود علیه 
السلام :: فا لی اراک تلا قال *عظیه علالی النی لا وضف زللنی 
(۱9 


1 .مصیاح المتهجد : ص 844 ح 910 , الاقبال : حج 3 ص 332 وفیه «ملأت 
ارکان کل ی وگلا هضافن کل ین ریاد 

2 .الکافی ۰ رصن ۶ ۲ 7 , التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارت 
الاغون. یفن اخبار الرضا : ج 2 ص 154 ح 23 عن الامام الرضا علیه 
السلام وفیه «تواضع کل تین لسلطانه ها معته و بخار انوا : ج 4 ص 
6 ح 14 ., ۱ 

3- .مکارم لأخلاق : ج 2 ص 294 ح 2652 , بحار الأنوار : ج 94 ص 195 
3 

۲ :الکافی : ج 8 ص 390 ح 586 عن محشّد بن الحسین عن آبیه عن جذه 
غن. ابیه": نقه البلاعه * الخطنه 147 لیس فیه ضدره الی. < یشعی *:, 


۳ الله / بحار 0 ۳۰ 77 ص‌ و369 ح 4 . 

5- .تفسیر القثی : ج 2 ص 28 عن جابر , بحار الأنوار : ج 16 ص 292 ح 

.160 

6- .الأمالی للصدوق : ص 263 ح 280 , قصص الاأنبیاء : ص 199 ح 254 

کلاهما عن یونس بن ظبیان , مشکاه الأنوار : ص 400 ح 1326 , بحار 
الانوار : ج 14 ص 34 ح 3 . 


ص: 32397 
3 7 2 سترگی او , همه چیز را آکنده است 
3 3 طر کرک اي »بش کر کی آوی کرد ات 


43 / 2سترگی او , همه چیز را آکنده استامام علی علیه السلام در دعایی 
که به کمیل آموخت : خدای من ! از تو درخواست می کنم . .. به سترگی ات 
که همه چیز را آکنده و به سلطه ات که از همه چیز اد ات 


امام علی علیه السلام ؛اشیا در برابر سترگی او فروتنی ورزیدند و به 
سلطه و عرّت او گردن نهادند. 


0 1۳ 


امام علی علیه السلام :پس [ فراخوانِ ] خدا را اجابت کنید و به او ایمان 
آورید و خدایی را سترگ بدارید که برای کسی که سترگی خدا را شناخت , 
نسرزد که سترگی ورزد. زیرا والايي کسانی که می دانند سترگی خدا| 


چیست, ان است که برای او فروتنی کنند. 


امام باقر علیه السلام :جبرئیل علیه السلام به پیامبر خدا گفت : . چیزی 
به خداوندگار اک کر هار ار او و 


امام صادق علیه السلام :خدای والا و بلند پایه به داوود علیه السلاموحی 


کرد 2 چرا تو را فروتن می بینم؟» . گفت : شکوو سترگ وصف 


ص: 388 
الامام الکاظم علیه السلام :صَفْرَ کل عظیم عند عَظمه اللّهٍ . (1) 


الأمالی للصدوق عن ابن عباس ما مضی لعیسی علیه السلام تلائون ستهٌ 
بِعَتَهٌ له عز و جلالی بَنی |سرائیل , قََقَیة ابلیسن لَعَتَه ال علی عَقَبَهٍ تیتِ 
المقدس_وهی عََبةٌ آفیق . ققال له : يا عیسی , آنت الذی بل هن عظم 
ژبوییّیِک آن تکوّنت من غیر آپ ؟ قال عیسی علیه السلام : بل العَطَمَةٌ 
للذی کوّتنی , وکذلک کون ام وحَوّاء . قال ابليسن : يا عیسی , قأنت الّذی 
بل من عظم ژبویَیِک آلک تَکلمت فی القهد صییّا ؟ قالّ عیسي علیه السلام 
ار بل العظَعة لِلّذی آنطقني فی صقری ولو شاء لابکمنی . قال 
ابلیسن : قانت آلذی بَلَع من عظم ژبوبیّیِک اک تخلق من الطین کته الطیر 
مخ فیه قتَصیُ طیرا ؟ قال عیسی علیه السلام : بل العظعَة دی نی 
وخلق ما سَكْرّ لی . قالّ |بلیسن : قانت الذی بل من عظم ریک آنک 
تشفی القرضی ؟ قالَ عیسی علیه السلام : بل العَظْمَة للذی باذنه آشفیهم 
وا شاء امرعتی. فال ایلیش + غانت الدی با‌هن عم پبویی ای 
تحیی الموتی ؟ قالَ عیسی علیه السلام : بل العظمَ للّذی باذنه حیبهم , 
ولا بُة هن آن یمیت ما احییث ویْمیتنی . قال یلیس با عیسی , قانت دی 
بل من عظم ژبوبیَیک آلک تعبرٌ البَحر قلا یتل قدماک ولا ترسَخْ فیه ؟ قال 
عیسی علیه السلام : بل اعَظَة للذی له لی , ولو شاء آغرقتي . قال 
[بلیسٌَ : يا عیسی ,_فانت الذی بل من عظم ژبوییتک انْهٌ سَیاتی علیک یوم 
ِ السّماواث والارض ومن فیهنْ دوتک , وآنت قوق ذلک کله تُدَیرُ الأمر , 

یسم الأأرزاق ؟ قَاعظع عیسی علیه السلام ذلِک هن قَولٍ ابلیسن الکافر 
لین , فقال عیسی علیه السلام * شبعان اه مل ۶ سماواته وأرضیه , 


۳ 


۵ 


- .مهج الدعوات : ص 41 , بحار الأنوار : ج 94 ص 335 ح 5 . 
2 .الامالی للصدوق : ص 272 ح 300 , بحار الأنوار : جح 14 ص 270 ح 1 


ص: 389 
امام کاظم علیه السلام :هر سترگی ای , پیش سترگی خداء خرد است. 


الامالی ضدوق یه تنعل از انن.غاس. ۶ صامی که»غیسی علبه السلام سین 
ساله شد , خدای عزیز و جلیل , او را به سوی بنی اسراثئیل [ به پیامبری 
]برانگیخت. ابلیس که نفرین خدا بر او باد در گردنه بیت المقدٌس که گردنه 
آفیق است به او برخورد و به او گفت : ای عیسی ! تویی که سترگی 
خداوندگاری ات به جایی رسیده که بدون پدر به وجود امدی؟ ! عیسی علیه 
السلام فرمود : «[ هرگز! ] بلکه سترگی 1 
وجود آورد و همین گونه , آدم و حوّا را » . ابلیس گفت : ای عیسی ! : 

تویی که سترگی خداوندگاری ات به جایی رسیده که در نوزادی 
گفتی؟ ! عیسی علیه السلام فرمود : «بلکه سترگی , از آن کسی است که 
مرا در خردسالی گوبا کرد و اگر می خواست , مرا کُنگ می ساخت». 
ابلیس گفت ۵ 
جاست که گل را به شکل پرنده می سازی و در آن می دمی , پس پرنده 
می شود؟ ! عیسی علیه السلام فرمود : «بلکه سترگی , از آن کسی است 
که مرا آفرید و آنچه رام من گردائد , آفرید». ابلیس گفت : پس تو کسی 
هستی که سترگی خداوندگاری ات تا آن جاست که بیماران را بهبود می 
بخشی؟ ! عیسی علیه السلام فرمود : «بلکه سترگی , از آن کسی است 
که به اذن او ایشان را بهبود می دهم و هر گاه بخواهد , مرا بیمار می 
وان" انلس کف سس وه میتی که سر دا وید کاری ات۲ 
آن جاست که مردگان را زنده می کنی؟ ! عیسی علیه السلام فرمود : 
«بلکه سترگی , از آن کسی است که به اذن او ایشان را زنده می کنم و 
ناگزیر , آنچه من زنده ساختم, خواهد مُرد و مرا نیز خواهد میرائد». ابلیس 
و و و ۱ 
موی ۱6 عشی عله الملام فرموو ناه مترگن , از آن کسی است 
که آن را رام تاد قرا کر هو وب مرا بر وا 
ابلیس گفت : ای عیسی ! پس تو کسی هستی که سترگی خداوندگاری ات 
تا آن جاست که روزی بر تو خواهد آمد که آسمان ها و زمین و آن که در 
آنهاست , فرو دستِ تو خواهد بود و تو بر فراز همه آنها , کار [آفرینش] را 
تدبیر و روزی ها را بخش مي کنی؟ ! اين سخن ابلیس کافر نفرین شده , 
بز ی که ماکان امن رم تفا را به مجاس اسان 


ها و زمین هایش , و مرکب سخنانش , و سنگینی عرشش , و خرسندی 
ذانش , به پاکی می ستایم». 


ص: 390 
راجع : ص 376 ح 4911 . 


3 / 4ما لا بُوصَف عَطََنة بهالامام علت علیه السلام اعَظيمْ العَظمه لا 
یوضَف یالعظم کبیگ الکبرٍ باء لا , 1 1 لجلا 
بالفلظ . (1) 


1- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 

0 2 عن کید الله.ین تمعن الامام الصادی.غته علسا تسام 
لأمالی للصدوق : ص 423 ح 560 , الاختصاص : ص 236 کلاهما عن 
لأصبغ بن نباته , روضه الواعظین : ص 40 , بحار الأنوار : ج 4 ص 27 2 2 
وراجع: ارشاد القلوب : ص 374 . 


ص: 391 

23 انح در ضیف سر کی اوق کار هی آیه 

ر.ک : ص 377 ح 4911 . 

43 7 4انچه در توضیقف ستر کی او ء بة کار تمی, آیدامام علی علیه السلام 
:بسی سترگ است؛ اما به کلان بودن . وصف نمی شود . بسی بزرگ است 


اما به بزرگی [ در اندازه ] وصف نمی شود . بسی شکوهمند است ؛ امّا به 
درشتی (ستبری) وصف تمی گردد . 


ص: 292 


نم غلیه السلام العمد للم الوی, انکضوت. الاوضاف عنم کند. هر فنه : 
وَدعت عَطَعَنة الغفول , قلم تجد مساغا الی بُلوخ غایه مََکوته . (1) 


ی ر عَظَمَة اللّهٍ سُبحاتة علی قدر عقلِک قتکون من 
الهالکین . 


الامام الصادق علیه السلام :اِنّ ال عَظیمٌ رفیغ لا یَفدرٌ العبا علی صتّه , 
ولا یبلفغون کنة عَظمته ۰ (3) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 42 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 56 ح 13 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی ۰ 1 ص 163 د 
عن مسعده بن صدقه عن الامام الضادق عم ابید عنقعلیمم لاه , آعلام 
الدین : ص 103 , بحار الانوار : ج 4 ص 278 16 . 

3- .الکافی : جح 1 ص 103 ح 12 ام ی 1 اهنا ری 
اللته بن سنان , بحار الأنوار : ج 4 ص 297 ح 26 . 


ص: 393 


امام علی علیه السلام :ستایش , از آنِ خداست که وصف ها از [رسیدن 
و -- و درمالدند و سترگی 3 2 را چنان باز داشت که 


امام علی علیه السلام تاستز کون خدای پاک را به اندازه خردت مسنح که از 


امام صادق علیه السلام :آخداوند , سترگ بلند پایه است و بندگان , نمی 
ات اهر ا صوضتت که هریم سر کی ای تن نت 


ص: 294 


الفصل الرابع والأربعون: العفوّالعفو لغة«العفق» فعول من مادّه «عفو» وهو 
اصلان یدل احخهها علی ترن. الشستیعتوالا خر غلی. طلبه , فالاأول: العفو: 
عفو اللّه تعالی عن خلقه , وذلک ترکه یاهم فلا یعاقبهم فضلا منه . قال 
ی ی فترکته فقد عفوت عنه , والاصل الأخر 
الذی معناه الطلب قول الخلیل : ان ن العفاة طلاب المعروف (1) . 


العفو فی القرآن والحدیثلقد وردت مشتقات مادذه و ثمانی عشره مره 
فی القرآن الکریم موصوفا بها اللّه سبحانه (2) ۳ اسم «العفو مع اسم 
«الففون» اربع مات تام وفع اسم «ااقدیز» مه واحده او وکما قیل 
فی الیحت اللغوی فان «عقو» بمعنی ترک . والعفو نمعنلی التارک ومن 

جهه آخری فان التری یحتاج الی 1۳ , ومتعلق ترک اللّه فی الایات 
والأحادیت معاصی اععباد , والمقصود من ترک ال المعاصی هو آئه تعالی 
یترک العقاب علیها . قال الراغب : «العفو : القصد لتناول الشیء , وعفوت 
عنه قصدت ازاله ذنبه صارفا عنه فالعفو هو التجافی عن الذنب , وقولهم 
قی الذعاع«اسالی العقه والعافیته ای عری الفعمنه ها لس لاید». 8۱ 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 56 . 

2 .البقره: 52 , 187 , 286 , آل عمران: 152 , 155 , المائده: 95 , 
1, , التوبه : 43 , النساء : 43 , 99 , 149 , 153 , الشوری: ۰25 30 , 
4 الحح : 60 , المجادله: 2 . 

3- .الحخ : 60 , المجادله: 2 , النساء : 43 , 99 . 

4- .النساء : 149 . 

5- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 574 . 


ص: 395 

فصل چهل و چهارم : عَفْوٌ 
واژه شناسی «عَفْوْ» 
عَفْوٌ , در قرآن و حدیث 


فصل چهل و چهارم : عفوّواژه شناسی «عَفَقْ»صفت «عفوّ (بخشاینده / 
در کدوندم) » , بر وزن فعول از ماده «عفو» است که دو معنا دارد : یکی 
ترک و فرو گذاشتن چیزی و دیگری , جستن چیزی . عفو , یعنی بخشایش 
خدای متعال نسبت به بندگانش ۳ 
ایشان از سوی اوست که از روی بخشش خود , ایشان را کیفر نمی دهد. 
فراهیدی می گوید : هر آن که سزاوار کیفری باشد و او را فرو گذاری, در 
خفعی: + اوزا تقو کرده ایب ای دوم بل طلب رو چسین انبوت. که 
فراهیدی درباره آن گفته است : «اِنْ العفاه طلاب المعروف ؛ عفوکنندگان 
, جویندگان نیکی هستند». 


عَفَوٍ , در قرآن و حدیندر قرآن کریم , برگرفته های مادّه «عفو» , در وصف 
خدای سبحان , هجده بار به کار رفته اند و نام «عفو» با نام «غفور» , چهار 
بار و با نام «قدیر» , یک بار یاد شده است. چنان که در بحث واژه شناسی 
گفته شد, عفو , به معنای ترک و عَفَو , به معنای ترک کننده است. از سوی 
دبکره ترک کردن , نیازمند متعلق است و متعلق فرو گذاشتن خدا در آیات 
و احادیث , گناهان بندگان است و مقصود از فرو گذاشتن گناهان از سوی 
خدا, آن است که خدای متعال , کیفر گناهان را فرو می گذارد. راغب گفته 
است : عفو, آهنگ نمودن برای دستیابی به چیزی است و «عَقَوت عنه» , 
یعنی : «زدودن گناه او را با روی گردانی از او قصد کردی». پس عفو , 
همان گذشت از گناه است و سخن نیایشگران در نیایش : «أسألک العفو 
والعافیه» , یعنی : ترک کیفر و به سلامت ماندن را می خواهم. 


ص: 396 


رو ی مب نو و و و رو ٩‏ - 


4 1عَفوّ قدیژ«ان تبذوا خَیرّا او تَخفوخ او تعفوا غعن سو ق 
عَفْوّا قدیزا ». (1) 


اللد کان 


بعی) 
۱۳ 


و 2 


۵ (/ 2عَفذ غفوژالکتاب«وکان اد عَفةَ عَْفورا ۳ 
راجع : النساء : 43 , المجادله : 2 . 


1- .النساء : 149 . 
2- .النساء : 99 . 


ص: 397 
4 / 1 بخشاینده توانا 


4 / 1بخشاینده توانا«اگر نیکی ای را آشکار سازید یا پنهانش کنید يا از 
بدی ای در گذرید. پس [بدانید که ]| خدا , بخشاینده تواناست» . 


۸/4 ۸بخشاینده آمر زگارقرآن«و خدا , بخشاینده اهر کار است» . 
ر. کی : نساء : آیه 3 مجادله + آنه 2 : 


ص: 398 


الحدینالامام زين العایدین علیه. السلام. فب ۳ انم عقوی ف 
الفغترفین وحم کفرایگ بر الوانیو 


عنه علیه السلام فی الدْعاء : هذا مَقامٌ من ... استغات یک من مٌظیم ما 
وق به فی علمک , وقبیح ما قَصَحه فی خکمک یت ۱۱۱ 
قدَهبت , وأقاقت تبعائها قَلَزمت , لا یُنکرٌ يا الهي عَدلک |ن عاقبتة , ولا 
بستعظِم عفوک ٍن عقوت عَنة ورحوتة ؛ لاک ارب الكريم الذی لا یَتعاظَمَةٌ 
عُفرانْ الذّنب العظیم . (2) 


4 ۱ 3صعَه عفومالکتاب«و هو الذٍی بقل اوه عن عتاده و تَعْفواً عن 
السیئات و بعله ما تفعلون » ۰ (3) 


۳ 3 ءِ 
«و ما صتکُم من مُصیبَهٍ قیما کگسبّت یْدیکُم و یَعْفُواً عن گنیر » . (4) 


راجع : الشوری : 34 , البقره : 52 و 286 , آل عمران : 152 و 155 , 
النساء : 153 , المائده : 95 و 101 , التوبه: 43 و 66. 


الحدیثرسول ال صلی الله غلبه و الم تالاقم ای ع کریم کت آلعفه:: 
قاعف عنی. (5) 


1- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 162 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 

2- .الصحیفه السیادیه : ص 123 الدعاء 31 

3- .الشوری : 25 . 

4- .الشوری : 30 . 

5- .سنن الترمذی : ج 5 ص 534 ح 3513 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
5 ح 3850 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 526 < 25439 کلها عن 
عائشه ؛ مهج الدعوات : ص 213 عن وهب بن |سماعیل عن الامام الباقر 
عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , الدروع الواقیه : ص 160 
من دون اسناد الی المعصوم و لیس فی کلها «کریم» , بحار الأنوار : ج 86 
ص 324 ح 69 . 


ص: 399 
4 3 ویژگی بخشایش او 


کنندگان را قرا می گنرد اه ی اس ات و وی 


پر د. 


امام زین العایدین علیه السلام در دعا : این , جایگاه کسی است که ... از 
آن گناه سترگ که در دانش تو او را هلاک نموده و از کار زشتي که در 
حکم تو , او را رسوا کرده , به تو پناه آورده است ؛ از گناهانی که لذت های 
ام داریا نی موه ات . ای 
خدای من ! اگر او را کیفر دهی, دادگري تو را انکار نمی کند و اگر از او در 
گذری و بر او رحمت آوری, گذشت تو را بزرگ نمی شمارد ؛ زیرا تویی 
پروردگار کریم که آمرزش گناه بزرگ بر او گران نمی آید. 


44 / دقبز کت بخشایش اوقرآن«و او کسی است که توبه را از بند گانش 
فی بذبردو از بدی.ها در خی زرد و آنچه فی کنید: می. داند»:. 


«و آنچه از گرفتاری, به شما در رسد, به سبب چیزی است که دستان شما 
به دست آورده اند و از [گناهان آبسیاری در می گذرد» . 


ر .ک : شورا : آیه 34, بقره : آیه 52 و 286 , آل عمران : آیه 152 و 
155 , نساء : ایه 153 , مائده : ایه 5 و 101 , توبه : ايه 43 و 66 . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوندا ! تو بخشایشگر کریمی هستی 
که بخشایش را دوست می داری . پس بر من ببخشای ! 


ص: 00 
الامام زین العابدین علیه السلام :الهی , الذْنوت صفاینا , والعفو صفایک. 


عنه علیه السلام ی الحعاء : یا من عَفوة کر من نقمته . (2) 
عنه علیه السلام فی الدعاء : يا من رَحمنْهْ واسقة , وعَفوّخ عَظیمٌ . (3) 
عنه علیه السلام فی الذْعاء : سَیّدی عَفوک اعظَم من کل جُرم . (2) 


الزهد للحسین بن سعید عن آبی عُتَیدَة الکذاء :فْلث لابی جعقر علیه السلام 
جُیلث فداک ! ۱ 5 ققال : مه یا با عُتیدة , 


4 الصادق علیه السلام فی الذعاء : یا حسن البلاء عندی یا گريم العفو 


ِ 


قیء ام با قن رزق کل یه تب 7 


1- .بحار الأنوار : ج 94 ص 139 . 
2- .الصحیفه السچادیه ن ص 4 الدعاء 12 , المصباح للکفعمی : ص 506 . 
3- .الصحیفه السچجّادیّه : ص 205 الدعاء 48 , المزار الکبیر : ص, 469 , 
المصباح المتهجٌّد : ص 269 من دون اسنادٍ ٍلی المعصوم , جمال الأأسبوع : 
ص 265 عن لمتوکل بن هارون عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , 
المصباح للکفعمی : : ص‌ 275 عن الامام الصادق علیه السلام . 
۳ .بحار الأٌنوار : ج 94 ص 165 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس هت 

- .الزهد للحسین بن سعید : ص 99 ح 267 , بحار الأنوار : ج 6 ص 5 ح 6 


6 .مصباح المتهجد : ص 338 ح 446 , البلد الأْمین : ص 153 
کلاهما عن آبان بن تغلب , ,. تهذیب الأحکام : ۳ 3 ص‌ 1 , المقنعه : 

0 , ااقبال: ج 1 ص 313 , فلاح السائل: ص 347 کلها من دون سس 
الی المعصوم, بحار الأنوار: ج 90 ص 43 ح 8. 


ص: 401 


امام ز زین العایدین علیه نت ای خدای من ۱ ! گناهان, یز کی ما هستند و 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : ای آ که بخشایش او بیشتر از 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : ای کسی که رحمت او گسترده 


امام زین ب ‏ ( : سرورم ! بخشایش تو از هر چرمی 


الزهد , حسین بن سعید به نقل از ابو عبیده حذاء : به امام باقر علیه 
فرمود : «ارام , ای ابو عبیده ! شیطان , یاریگر [هلاک ] تو نباشد! چیزی 
همسان بخشایش خدا نیست». (1) 


امام صادق علیه السلام در حغا * آق تبکی. آزمابنده من _ ای بزرگوارانه 
بخشاینده من ! ای آن که چیزی, از او بی نیاز نیست ! ای آن که چیزی را 
گریزی از او نیست ! ای آن که بازگشت همه چیز به سوی اوست ! ای آن 
که روزی همه بر اوست ! مرا سرپرستی کن و کسی از آفریده های 
ند کارت را فر من مکمار و ان سان: که مزا افریدی» مرا با .عکره. 


[- .«ظاهرا معنای حدیث , این است که ابو عبیده, به دلیل فراوانی گناه , به 
حال بابم و تاامیدی در آمده بود و امام باقر علیه السلام با بیان این نکته 
که ناامیدی از رحمت خدا خود , گناهی بزرگ و عملی شیطانی است , 
نخشایش کستر ده خدا را یاداوز شده است.. 


ص : 402 


4 / 4العفو آأَحٌ یه من العْقوتهالامام علی علیه السلام :الحمدٌ للّهٍ .. 
الذی عَظم حلمّة ققفا . (1) 


1 زین العابدین علیه السلام فی الذْعاء : الهی ! ... ان عفوک عثی أحث 


4 / 5عَفوخ تقصلمام زین العابدین علیه السلام :ال یا من لابرغث فی 
الجزاء , وبا من لا یندم عَلّی القطاء , ویا من لا یتکافی عَبدة عَّی السَواء, 
فسی انتدا ۶ و فک فص , وعقوبک دل . (3) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 191 . 

2- .الصحیفه السجادیه : ص 69 الدعاء 16 , المزار الکبیر : ص 158؛ شرح 
نهج البلاغه : ج 6 ص 181 . 

3- .الصحیفه السچادیه : ص 171 الدعاء 45 , مصباح المتهجّد : ص 642 , 
المزار الکبیر : ص 619 , الاقبال : ج 1 ص 422 وفیه «هبتک , هبتک» بدل 
«مئتک» . المصباح للکفعمی : ص 845 , بحار الأنوار : ج 98 ص 172 . 


ص: 103 
4 ( 4 گذشت : برای او , دوست داشتنی تر از مجازات است 


4 5 بخشایش او لطف است 


یپ ی ی ی ی 
السلام :ستایش , از آن خداست ... که بردباری او فنتتر گ است ,. پس 


دوست داشتنی تر از کیفر دادن من است. 


4 وششانش او لظق. انسامام زین العایفين لیم اسلا خخدابا ! ای 
کسی که پاداش نمی خواهد, ای کسی که بر بخشش, پشیمان نمی گردد, 
ای کسی که بنده اش را کی ۱ پاداش نمی دهد ! (1) نعمت تو 
ابتدایی (غیر استحقاقی) و , بخشایش تو » لطف لطف و کیفر تو , دادگری است. 


را و ای ور 
تا ی ی ی ۱ 


ص: 404 


الفصل الخامس والاربعون: العكالعلرخ لغة«العلیج» فعیل بمعنی فاعل من 
علا یعلو من ماه «علو» , وهو یدل علی السموّ والارتفاع (1) , و«العلیت»: 
الرفیع (2) . قال اين الّثیر : «العلت» الذی لیس فوقه شيء فی المرتبه 
والحکم , و «المتعالی»: الذی جلٌ عن |فک المفترین وعلا شأنه , وقیل: جلّ 
عن کل وصت وتا هه ماع من العاو , حقد کون معی العالی ۳۱ . 


العلث فی القرآن والحدیثلقد اسئعملت صفه «العلوخ» فی القرآن الکریم 
من مرات: مه صفه «الکیر» ال تین مع.صفه <العظیم» 5۱ : 
ومزه مع صفه «الحکیم» (6) . ووردت صفه «المتعال» مزه واحده ایضا 
(7) , وقد استعمل اسم «العلی» ۰ ماده ِ فی الایات 
والأحادیث بالنسبه الی او غویدم « حلا :۳ عَمَا ب پُشرکون» (8) » 
«العلین عن شبه المخلوقین» (9) و ود لا المکان» (10), و 27 من کل 
شی:» (11) , وقد نژهت مثلّ هذه الایات والأحادیث لد تعالی عن کل 
نقص وعیب من خلال اسم «العلی» ومشتقات مادّه «علو» . 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 4 ص 112 . 
2 .الصحاح : ج 6 ص 2437 . 

3- .النهایه : ج 3 ص 293 . 

4اه رو فان دسا 2۵ رارسا 3 
5- .البقره: 255 , الشوری : 4 . 

6- .الشوری : 51 . 

7- .الرعد : 9 . 

8- .النحل : 3 . 

و9 .راجع : ص 368 ح 4949 . 

0- .راجع : ص 368 ح 4950 . 

1- .راجع : ص 369 ح 4953 . 


ص: 105 
فصل چهل و بنجم : عَلی 
واژه شناسی «علیت» 


خی بر و فران و حدیت 


ِِ چهل و پنجم : علیواژه شناسی «علیْ»صفت «علی (بلندمرتبه / والا) 

, فعیل به معنای فاعل از «علا , یعلو», از ماذه «علو» است که بر رفعت 
7 یعنی : رفیع (والا) . ابن اثیر می گوید : علو , 
کسی است که در پایگاه ۷ , چیزی بالاتر از او نییست و «متعالی» , 
کسی است که برتر از دروغ دروغ زنان بوده و شآن او والاست. نیز گفته 
شده که «متعالی است» , یعنی .: برتر از هر وصف و ثنایی است. متعالی: 
متفاعل از «علو» و گاهی به معنای «عالی» است. 


علی , در قرآن و حدیئدر قرآن کریم. صفت «علیْ» , پنج بار با صفت 
«کبیر» و دو بار با صفت «عظیم» و یک بار با صفت «حکیم» به کار رفته 
است و صفت «متعالی» نیز یک بار وارد شده است. نام «علوخ» و برگرفته 
های ماه «علو» در آیات و احادیث , درباره امور متعدّدی به کار رفته اند . 
برای نمونه : «از آنجه. شر ک می ورزند, والاتر است» . «بلندپایه تر از 
همساأني آفریدگان است», «والا جایگاه است» و «والاتر از همه چیز 
است» . این گونه آیات و احادیث , با نام «علیخ» و برگرفته های ماه 
«علو» , خدا را از هر نقص و عیبی منژه دانسته اند. 


ص: 06 


5 / 1العلیْ الکبیژهد لک بأن ی و أنْ ما باون من ونه هو 
الْبَطِل و أنّ ال هُو العلیدٌ الکَبیرٌ » ۰ (1 


راجع : النساء : 34 , لقمان : 30 , سباً : 23 , الزمر : 67 , غافر : 12. 


45 / 2القلیٌ القظیقالکتاب«لة ما فی السَمَوَ تِ و ما فی الأرَض و هو 
لْعَِیٌ الْعَظیم » . (2) 


راجع : البقره : 255 . 


1 .الحم : 62 . 
2 .الشوری ۲ 4 . 


ص: 407 
مه تفر تیه تور 
5 / 2 بلندمرتبه سترگ 


5 1بلند مر نبه بخ وان از ان روست که خدا همان حق است و آنچه 
[از خدایان ] جز او می خوانند. همان باطل , و خداست بلندمرتبه بزرگ» . 
زک قساء ۶ آية 34 ملقمان ۶ آبه* 30 + سا : آیه. 23« زمر : آيم 67., 
5 7 2بلتدضر تب نستر کقر آن‌«اه زر است. آنخه در اسمان ها و انخه. در رفین 
است , و اوست بلندمرتبه ستر گ» . 


ز. ک* بقره.: آبه 25 : 


ص: 09 


س‌ 


سر 


5 / 3العلیهٌ العكيم«و ما کان تشر آن یکلم اللّه الا وتا َو من ورایء 
ججّاب او یُرّسل رشولا قیُوجی باذّنه ما : بشاء ال عم حکِیٌ » 21 

45 / 4القلی) الأعلیالکتاب«و سَیجتها لام * الذی بَوْیی ماه بترکُی * و 
لاد عندة من عْمَه تُجْرّی * الا ابتَقاء وَجْه ربه الأْعْلی » . (3) 


«سَبح اشع یک الأغلّی » . (4) 


1- .الکافی : ج 1 ص 113 ح 2 , التوحید : ص 192 ح 4 , معانی الأخبار : 
ص 2 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 129 ح 24 , الاحتجاج : ج 2 ص 
7 294 کلها عن فحند بن سا , بحار الأنوار : ج 4 ص 88 ح 26 . 
2- .الشوری : 51 . 

3- .اللیل : 17 20 . 
4 .الأعلی : 1 . 


ص: 109 
5 / 3 بلندمرتبه فرزانه 
5 / 4 بلند مرتبه والاتر 


حدیثامام رضا علیه السلام درباره نام های خدای متعال : برای خود. نام 
هابی پرگزیه تا دکران» اما با آنها بخواند:زیرا هر کاخ آوبا امن فرا 
خوانده نشود, شناخته نمی گردد. پس نخستین نامی که برای خود برگزید, 
«بلندمرتبه_ سترگ» است ؛ زیرا او بلندپایه ترین همه چیزهاست پس 
مقصود از ان [ذات ] خداست و نام «بلتد موه سترگ» اوء نخستین نام 


5 / 3بلندمرتبه فرزانه«و هیچ انسانی را نرسد که خدا با او سخن بگوید, 
مگر به وحی يا از پس پرده ای, یا فرستاده ای بفرستد تا به اذن او آنچه 
می خواهد, وحی کند . که او بلندمرتبه فرزانه است» . 


45 / 4بلند مرنبه والاترقرآن«و پرهیز گارترین. از آن (آتش) بر کنار داشته 
می شود ؛ آن که مال خود را [ در راه خدا آمی پردازد تا پاکیزه گردد. و 
ان ی ی تب , آیاداش داده 
شود . مگر ا ز سر جستن وجه پروردگار والاترش» . 


«نام پروردگار والاترت را به پاکی بستای» . 


ص: 410 
الحدیثالامام علیث علیه السلام :ال الصَمَدٌ الَبانْ , ال العلیثٌ الأعلی. (1) 


الامام الصادق علیه السلام :الحمدٌ للّه .. . القلم؟ الأْعلی المتعالی , الأوّلِ 
لاجر , الظاهر الباطن. (2) 


5 / 5صعَة علَوْهالکتاب«حَلَقّ السَمَوَ تِ و الأرْضَ یالحق تعلّی عقّا 
شکور .31 


«قّل لو گان مَعه له کما بَفولُون ِ [لی ذی الَعرّش سبیلا * 
سْبِحَتة و تعلی عَمّا یِقولون عْلَوّا کبیدا » . (4 


«وجعلواً لل مه الْجنّ وحََقَهْمْ وحرَفُواً لة بتنین وت بقیّر عم سبْحتَة شبحتهٌ 
وتعلی عَقّا بَصفون » . (5) 


الحدیثالامام علخ علیه السلام ؛العمذ له القلم غَن شَبّه المخلوقین , 


فاطمه علیهاالسلام :الم للّه العلیٌ المکان , الرّفیع البّنیان. (7) 


1- .الدروع الواقیه : ص 216 , العدد القویّه : ص 165 من دون اسناد الی 
المعصوم , بحار الأنوار : ج 97 ص 209 . 

2 .الدروع الواقیه : ص 85 , بحار الأنوار : ج 97 ص 138 . 

3- .النحل : 3 وراجع : یونس : 18 والنحل : 1 والمومنون : 92 والنمل : 
63 والقصص : 68 والروم + 40. 

4- .الاسراء : 42 و 43 . 

5- .الانعام : 100 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 213 , بحار الأنوار : ج 4 ص 319 ح 45 . 

7- .فلاح السائل : ص 358 ح 241 , بحار الأنوار : ج 86 ص 85 ح 11 . 


خر :1 41 

5 / 5 ویژگی بلندمرتبگی او 

حدیثامام علی علیه السلام :خداست بی نیاز جزا دهنده ؛ خداست والای 
امام صادق علیه السلام :ستایش , خدا راست ... ؛ والای والاتر بلندپایه, 
اوّل آخر, ظاهر باطن. 

5 / 5ویژگی بلندمرتبگی اوقرآن«آسمان ها و زمین را به حق آفرید. از 


آنچه انباز می گيرند. والاتر است» . 


«بگو اور ان گونه که می گویند با او خدایانی می بود, در این صورت ر بی 
گمان به سوی دارنده عرش , تاه امن ندب ضر ۵ آست اه و از انظه 
می گویند. بسی برتر است » . 


«و برای خدا , انبازانی [از] پری نهادند, حال آن که [ خدا ] ایشان را 
افریده است. و نادانسته , برای او پسران و دخترانی بر ساختند. او پاک 
است و از انچه وصف می کنند , والاتر است» . 


حدیثامام علی علیه السلام :ستایش , از آن خداست که از همسانی 
آفرت کاس الا است. اما بر فان مصف کش کانن,جبره: 


قاطیه غلییا تسام تیش ز از آن غدای بل سایگاه والاشاد انست؛ 


112 


الامام الحسن علیه السلام :الم يا قن جَعَل تین البحرین حاجزا ویُروچا , 
وججرا محجورا , يا دا الق وَالسُلطان , يا عَلِیَّ المکان ب کب ان را 
ملی , وگیف أضامْ (1) وعلیک فتگلی. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :الحمدٌ له .. . القظیم السَأنِ , الگریم فی 
سشلطایه , العلر* فی قکانه , المحسین فی امتنانه. (3] 


عنه علیه السلام:اللَه أَعظَم من کل شیءٍ وارجم من کل شَیعٍ وآعلی من 
کل شی ء. )4 


عنه علیه_ السلا م للم . . _آنت اعد وأجَل وا ورس مها خی جات 
وأظهَرٌ وأشک , وأقدرٌ واعلمْ , وأجبر واکبرٌ , واعظَِمٌ واأقرَبٍ . واملک 
وأوسَغ , وأمتع واعظی واخکم وأَفَصَل وأحمَد ؛ ۰ من ۱ آن ] (5) درک العیان 
عظمتک ۳" پصف الواصفون صفتک و2 له غایتک. (6) 


ارمم الکاظم علیه السلام 9۳ ال [۳ ماخ وأَعظَمٌ من آن باق کنق ( ۷ 
, فصفوة نصا وصف به تفه :ونوا تا سفع :ی (8) 


کت ال الصا یه واه اه (لسان العریخي 12 
ص 359) . 

2- .مهج الدعوات : ص 355 , بحار الأنوار : ج 94 ص 373 ح 1 . 

3- .الاقبال : ج 2 ص 123 عن سلمه بن الاکوع , بحار الأنوار : جح 98 ص 
ِ 

4- الدروح الواقیه : ص 86 , بحار الأْنوار : ج 97 ص 138 . 

.ما بین المعقوفین سقط من المصدر , و آثبتناه من بحار الأْنوار . 

- .الاقبال : جح 2 ص 121 عن سلمه بن الاأکوع ار : ج 98 ص 


ِ 
وه ام ای وروی و هه (العاعوین اس 
: ج 4 ص 292) . 


8- .الکافی : ج 1 ص 102 ح 6 عن محقّد بن حکیم , رجال الکشی : ج 2 
ص 564 ح 500 عن جعفر بن محشّد بن حکیم , بحار الأنوار : ج 3 ص 266 


9 


213: 


امام حسن علیه السلام :خدایا ! ای کسی که میان دو دریا, باز دارنده و بر 
ها و مانعی سخت نهاد! (1) ای دارنده نیرو و سلطه ! ای والا جایگاه ! 


ح از تو بترسم , در حالی که تو آرزوی منی؟ و چگونه بر من ستم رود 
ات 


امام صادق علیه السلام :ستایش , از آن خداي ... سترگ پایگاه , بزرگوار 
در سلطه خود و والا دا خود و نیکی کنندم ذر تعمت دادن خود است. 


امام صادق علیه السلام :خدا ۳ تر از همه چیز و مهربان تر از همه 


امام صادق علیه السلام :؛خدایا ... تو عژتمندتر و شکوهمندتر , شنواتر و 
بیناتر , والاتر و بزرگ تر , ظاهرتر و سپاس گزارتر , تواناتر و داناتر , به 
سامان کننده تر ( / چیره تر) و بزرگ تر , سترگ تر و نزدیک تر , فرمان 
رواتر و فراگیرتر , دست نایافتنی تر و بخشنده تر , و حاکم تر و برتر و 
ستوده تر از آنی که دید چشم . سترگی تو را دریابد يا وصف کنندگان. 
صفت تو را وصف گویند یا به نهایت تو دست يابند. 


امام کاظم علیه السلام :همانا خداوند , بلندمرتبه تر و شکوهمندتر و 
سترگ : تر از آن است که به حقیقت وصف او بتوان رسید . پس , او را به 
آنچه خود را , به آن وصف کرده, وصف تمانید ه از چر ان , خودداری ورزید. 


[- .ظاهر | ناظر است ند 53 از سوره فرقان. 


ص: 414 


الفصل السادس والاأربعون: الغائبالغائب لغه«الفائب» اسم فاعل من ماذه 
«غیب» وهو ندل. گلی. «تسثر الشیء عن العیون» (1) ۰ ویستعمل فی 
«بِعَد» , و «سافر» , و«دّفن» , _ونظائره (2) ,. والسبب فی هذه 
با هو آنْ الانسان آذا ۳۹ 9 او 1 فی 0 , تستر عن 


الغائب فی القرآن والحدیثلم پتسب الفر ان ۱ «الغائپ» الی اللّه 
, حلّی نفت آبه کون اللّه تعالی غائبا (3) , آشّا الاحادیث فقد أطلقت هذه 
الضفه غلی الله , اذ جاء فیها علی سبیل المثال : «الغایّب عَن الحواس . 
الغائّب عن درک الأبصار ولمس الحواس» (4) , و «الغاّب ِا درک 
الأبصا» (3) , ومع هذا ورد فی بعض الاأحادیث : «واللَة تعالی لیس بغایّب» 
لو بل ورد فی.. اخد الاحادیث السبب فی کون الله تنیشاند عیر عائب سا 
نضه: «کیف یِکون غاییا من هو د مع خلقه شاهد والیهم قرب من صل القرید 
یسم کلامهُم ویّری أشخاضَهّم علخ آسرارَفم» [7) . وصفوه القول : 
الأحادیت الِتی وصفت اللّه بالغیبه تستبین غیبته عن العیون تالخ ای ی : 
حین حین آأنْ اه وا ی ار 
حضوره وشهادته, وتقرر صلته بالانسان ۰ بعباره آخری, غیبته جل شأنه 
لجهه, وشهادته لجهه اخری, ولا ییغی آن نجعل احدی الصفتین مطلقة 
بشکل لا پبقی فیه مکان للصفه الأخری, ,من هنا نلاحظ آأنْ فی الأحادیت 
الخعی‌دنر کرت صفه <القا تب او یه اللّه متل «الغاتب عن: الخواسن » اد 
وردت صفه الغائب مع صفه الشاهد والأوصاف المشابهه , مثل: «الغائب 
الشاهد» و «غائب غیر صفقوی.. اننا تعلم. ان ضمیر «هو» للمفرد الغائب, 
واستعمل ۳ والأحادیث هذ] المتفیر فی اللّه , , وذهپ بعض المفسٌرین 
الی أَنْ هذا الضمیر قزن. اسماء اللْه (8) , وعلی, هذا الأسایس, یعبر ضمیر 
«هو» عن صفه الله باآفییه, تقرا فی: بع الأحادیت والأدعیه استعمال 
لفظ «یا هو» فی اللّه (9) , فاجتمع فیه شهاده اللّه وحضوره مع غیبته . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 403 . 

2 .راجع : المصباح المنیر : ص 457 ؛ لسان العرب : ج 1 ص 654 . 
3- .الاعراف : 7 . 

4 .راجع : ص 418 ح 4956 . 


5- .راجع : ص 418 ح 4957 . 

6- .بحار الأنوار : ج 10 ص 346 . 

7- .راجع : ص 260 ح 4756 . ۲ 

8- .راجع : مناهج البیان فی تفسیر القران, الجزء الثلائون. ص 714 . 

.راجع : المصباح للکفعمی : ص 260 و 361 و بحار الأنوار : ج 3 ص 
2 جح 83 ص 334, ج 91 ص 351, ج 92 ص 158 و ص 169, ج 94 
ص 396 . 


ص : 415 
فصل چهل و ششم : غائب 
واژه شناسی «غائب» 


غائب , در قرآن و حدیت 


فصل چهل و ششم : غائبواژه شناسی «غائب»صفت «غائب (ناپیدا / پنهان) 
» , اسم فاعل از ماژه «غیب» است و بر «پوشیدگی شی ء از دیده ها» 
دلالت دارد و در معنای «دور شدن» , «به سفر رفتن» و «به خاک سپرده 
شدن» و مانند آن به کار می رود. دلیل این گونه کاربردها آن است که 
انسان , هر گاه دور شود يا به سفر برود يا مدفون گردد , از دیده ها 
پوشیده می شود . بنا بر این , غایب , بر موجودی دلالت می کند که از دیده 
ها و حواس , پوشیده است. (1 


غائب , در قرآن و حدیتدر قرآن کریم. صفت «غائب» به خدا نسبت داده 
نشده است؛ بلکه حتی در ابة ای , غایب بودن ,؛ از خدا نفی شده است؛ اما 
در احادیث , این صفت بر خدا اطلاق شده است. برای مثال , در احادیثت 
امده : «ناپیدا از حواس ... , پنهان از دریافت دیده ها و تماس (/ جستجوی) 
حواس» و «ناپیدایی که انديشه ها او را در نمی یابند» . با وجود این , در 
برخی احادیث آمده : «و خدای متعال , ینهان نیست» . حلی در حدیثی ,: 
دلیل غایب نبودن خدا به این صورت ذکر شده است : «چگونه غایب باشد 
ِ بر آفریده های خود , شاهد و از رگ گردن به ایشان نزدیک تر 
[ همو که آگفتار ايشان را می شنود و پیکرهایشان را می بیند و 
0 را می داند؟» . در جمع بین این احادیث می توان گفت : 
احادیثی که خدا را به غایب بودن وصف کرده اند, بیانگر غایب بودن او 3 
دیدگان و حواس انسان اند , و احادیثی که غایب بودن خدای سبحان را نفی 
فت. کنتدء و و ان 
شاهد بودن خدا و اثبات ارتباط میان او و انسان هستند. به رت 
غایب بودن خدا از جهتی است و شاهد بودن او از جهتی دیگر, و نباید هیچ 
یک از این دو جهت را به گونه ای مطلق تفسیر کرد که جایی برای دیگری 
نماتد. از همین روست ِ» در احادیث مرتبط, صفت «غایب» , يا با قید ذکر 
شده است , مانند : «الغائب عن الحواس؛ ناپیدا از حواس» و یا همراه با 
صفت «شاهد» و اوصاف همسان یاد شده است , مانند : «الغائب الشاهد؛ 
ناپیدای شاهد» و «غائب غیر مفقود ؛ غایب از بین نرفته» . می دانیم که 


ضمیر :< هو» برای مفردغایب: به کار می رود. این ضفیر در قرآن و احاذیتث 
۰ درباره خدا به کار رفته است و برخی مفسران , این ضمیر را از نام های 
خدا دانسته اند . بر این پایه. ضمیر «هو» . بیانگر صفت غایب بودن 
خداست. در برخی احادیث و ادعیه, درباره خدا جمله «یا هو» به کار رفته 
است که در این جمله , شاهد بودن و حاضر بودن خدا| با غایب بودن او گرد 


امده است. 


1- .بنا بر این , در برابر صفت «غائب» , واژگانی مانند «ناییدا» و در 
مواردی «پنهان» و «پوشیده» مناسب است. 


ص: 416 


چن 217 


ص: 418 


له عز 

هو ال أَحخه ۰ «هق» 0 ۹ شا ال غائت ام کلف یی 
ثایتِ , والواو اشارَه ای الغائب عَنِ و س) , اق قولک: «هذا» اشاره 
الی الشاهد عند الحواس , وذلِک ان الکقار تبّهوا عن آلِهّتهم پحرف آشازه 
آلشاهد المَدري , ققالوا: _هذه اهتنا العحسوسة المَدرَکة بالأبصار , آقأشر 
آیت یا مَحَقَدٌ الی الهک الذی تدعو البه_حتّی ترا وثدرکة ولا تال فیه . 
قانرل ال تباتک وتعالی : «قَل هو اللة آحذ) قالهاء تثبیث للثابتِ , والواو 

اشاره اٍلی الغائب عن درک الأبصار ولمس 0 1 


ره ابا الوحید ولا ,نم معرقة مایت انیا ... أمّا اثباث ویو : 
معرفَةٌ ال القدیم الغائب الّذی لا تد رکه الأْبصا وف بدرک الابصات وهة 
لاف خر , وهو غیب باطر سثدر که , کما وَضَف به تَفسَة ... ۱۳4 
6 / 2الفایْبٍ السّاهدٌالامام الصادق علیه السلام :اللَهْ... نت ال لا ال ال 
نت الغائّت الشاهدذ. (3) ۲ 


۶ 
ک 


- .التوحید: ص 88 ح 1 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق 
علیه المملام , بحار الأنوار: جح 3 ص 221 ح 12 . 

2- .بحار الأنوار: ج 26 ص 13 . 

3- .الکافی: رن سامتاه 


ص: 419 
6 / 1 معنای ناپیدایی او 


6 2 ناپیدای شاهد 


6 / 1معنای ناپیدایی اوامام باقر علیه السلام درباره آیه : «بگو : او خدای 
بکانه رورت #2 .: «هوَ (او) » , نامی پوشیده است که [با آن ] به غایبی اشاره 
شده و «هاع» , آگاهی دادن به معنایی ثابت و «واو» 4 اشاره به پنهان 
ماندن از حواس است , همچنان که گفتار تو . «هذا| (اين) ک ‏ اشاره به پید | 
در نزد حواس است . [نزول آیه ] از آن رو بود که کافران با حرف اشاره[ی 
مخصوص موجود آپیدای قابل ادراک. خدایان خود را نشان دادند و گفتند : 
اینها خدایان محسوس [و ] دریافت شده ما با دیده ها هستند . پس تو [نیز ] 
ای محمّد به خدایت که به سوی او می خوانی, اشاره کن تا او را ببینیم و 
دریابیم و در او سرگشته نشویم. پس خدای والا و بلندیایه , فرو فرستاد : 
«بگو : او خدای یگانه است» . پس «هاء» , تثبیتی برای [ حقیقت ] ثابت و 
«واو» 4 اشاره به پنهان بودن از دریافت دیده ها و تماس حواس است. 


امام زین العابدین علیه السلام به جابر : ای جابر ! آیا می دانی شناخت 
چیست؟ شناخت, اثبات یکتاپرستی در مرحله اول و سپس ؛ , شناخت معانی 
(1) در مرحله دوم است ... . اما اثبات بگانه پرستی , شناخت خدای دیرینه 
ناپیدایی است که اندیشه ها او را در نمی یابند و او انديشه ها را در می 
ی ای یا ار 
آن سان که خود را وصف کرده است .. 


6 / 2ناپیدای شاهدامام صادق علیه السلام :خدایا ! ... تو خدایی. جز تو 


خدایی نیست ؛ ناپیدای شاهدی. 


1- .آن گونه که در ادامه حدیبت ادها مراد از معانی, انمه علیهم السلام 
هستند (ر.ک : بحار الانوار : ج 26 ص 94) . 


ص: 420 


6 / 3ما لا بُوضَف عَبَثهُ بهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ٍالتوحیدٌ ظاهر 
فی باطنه , وباطیْة فی ظآهره , ظاهرّة مقوصوف لا بُری ۹ 
یخفی , یطلَبٌ یکل مکان , ولم یَخل عَنة مَکانْ طرقة عَین , حاضر غیرٌ 
محدود , وغایب عْیرٌ مفقود + ۱ 


الامام الحسن علیه السلام من دعائّه فی لیلّه القدر : یا باطنا فی ظهوره . 
وبا ظاهرا فی طونهوسا باطا لسن تمیر با ظاهر[ لسن تری» با قوصو :۱ 
لا تبلخ بکیتوتته مقوصوف) , ولا حذٌ محدوذ , يا غابا غیر جفقود , ویا شاهدا عیر 
مشهود , یّطلَبٌ قَیْصابٌ , ولم بل منة السَّماواث والارض وما بَیتقُما طرقة 
ین , لا یدرک بکیف , ولا بَُیْنْ یاین ولا یحیتِ. آنت نورّ الُور ۶ وت الاربافت 
, آخطت بجمیع الأمور ۰ (2) 


خاحم زض 312 (الفضل آلباسع باون تالا هر الناظه): 


السلاء "بحار لانوار ج 4 ص 2264 12. 
دک ۱ 


ص : 421 


6 / 3آنچه در توصیف ناپيدايي او , به کار نمی رودپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :ظاهر توحید در باطن آن , و باطن آن در ظاهر آن است . ظاهر 
آن, وصف شده ای است که دیده نمی شود و باطن آن , موجودی است که 
پنهان نمی مائد. در هر مکانی جسته می شود و هیچ مکانی , دیده بر هم 
زدنی , از او خالی نمی گردد . حاضر نامحدود و غایپ از بین نرفته است. 


امام حسن علیه السلام از دعای ایشان در شب قدر : ای پنهان در پديداري 
خود و ای پدیدار در پنهاني خود, ای پنهانی که نهان نمی گردد, ای پدیداری 
که دیده نمی شود, ای وصف شده ای که وصف شده ای و حذی محدود , 
به هستی او نمی رسد ای ناپیدای از بین نرفته. و ای شاهدی که دیده نمی 
شود [ و ] تا او را بجویند , به او دست می یابند و آسمان ها و زمین و آنچه 
میان آن دو است , دیده بر هم زدنی از او خالی نمی گردند , [ و ای که ] 
به چگونگی دریافت نمی شود و به کجایی و مکان , جای گزین نمی شود ! 
تو روشني روشنایی و پروردگار پروردگارانی و به همه کارها احاطه داری. 


ر. ک : ج 4 ص 315 ( فصل سی و نهم : ظاهر , باطن ) . 
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الفصل السابع والاأربعون: الغافر , الغفور , الغفارالغافر والغفور والغقار 
لغة«الغافر», اسم فاعل , و «الغفور» و «الفقار» صیغتان للمبالغه بمعنی 


«الغافر» , کلها مشتة" من ماده «غفر» وهو یدل علی الستر والتغطیه (1) . 


الغافر والغفور والغقار فی القرآن والحدیثلقد وردت مشتقات ماده «غفر» 
فی القران الکریم منئتین واربع وثلائین مزه ,. فقد جاءت صفه «الففور» 
احدی وتسعین مرژّه , وصفه «الغفار» خمس مرّات (2) ,_وصفه «الغافر» 
مر تیزن او واستعملت هذه الصفات فی القرآن الکریم باشکال مختلفه , 
منها مع صفات آخری مثل «الرحیم» , و«الحلیم» , و«العفق» , و«الرب» , 
و«العزیز» , و«الشکور» , وقد استعملت المغفره الالهیّه فی القرآن 
والاحادیث بالنسبه الی معاصی الناس . بناء علی هذا وبالنظر الی المعنی 
اللغوی* , فان ماه «غفر» , و«الغافر» , و«الغفور» , و«الفقار» بمعنی 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطایاهم وذنوبهم . 


1- .المصباح المنیر : ص 449 , معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 385 , لسان 
العرب : ج 5 ص 25 . 

2 .طه : 82 , ص: 66 , الزمر : 5 , غافر : 42, نوح : 10 . 

3- .غافر : 3, الاعراف : 155 . 


ص: 423 

فصل چهل و هفتم : غافر, عفور, غقار 
واژه شناسی «غافر», «غفور» و «غقار» 
غافر , غفور و غقار, در قرآن و حدیث 


فصل چهل و هفتم : غافر, غفور, غفارواژه شناسی «عغافر», «غفور» و 

«غفار»صفت «غافر (آمرزنده)». اسم فاعل است و صفت های ۳۹ 

(آمرزگار / بسیار آمرزنده)» و «غفار (آمرزگار / بسیار آمرزنده)» نیز دو 

ساخت مبالغه به معنای 9 و همگی برگرفته از ماه «غفر» هستند که 
بر «پوشاندن» و «در پس پرده افکندن» دلالت دارد. 


غافر , غفور و غقار, در قرآن و حدیثبرگرفته های مادّه «غفر», نزدیک به 
4 بار در قران کريم به کار رفته. اند. از این میان , صفت «غفور» , نود 
و یک بار و صفت «غقار» , پنج بار و صفت «غافر» هم دو بار آمده است. 
این صفات , در موارد مختلف, از جمله با صفات «رحیم» و «حلیم» و 
«عفوْ» و «ربٍ» و «عزیز» و «شکور» به کار رفته را 
۵ افو نی الهی . در مورد گناهان مردم به کار رفته است. بنا بر این و با 
توجه به معنای لغوی ماه «غفر». می توان گفت : غافر , غفور و غفار به 
معنای پوشاننده گناهان بندگان و در گذرنده از خطاها و گناهان ایشان 


است. 


ص: 424 


9 71 س‌ ك_"" طِ 
7 / ار الدُنوبالکتاب«واتی لَعفاژ لَمَن تاب و عءامَن و عَمل صلحا نم 
اهتدی» . (1) 


الجدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آساً لک یاسیکّ الغافر, یا عَار 
الذنوب یا للْ. (2) 


یم 3 ۰۱ اف ایا یی ۳۱۲ ا حما ب 
رَحیمْ يا کريم... یا غافر الحَطیات, یا مُعطی المَسألات, یا قایل التوبات, یا 
سامع الاضهات: (3) 


عنه | الله علیه و آله:رَچث شهژ الاستغفار لأقّتی , أکیُروا فیه الاستغفار 
, فان غفور رحيم. (4) 


1- .طه : 82 وراجع : البقره: 173 , 182 , 192 , 199 , 218 , 225 , 
6, 235 , 284 وآل عمران: 31 , 89 , 129 , 155 والنساء: 23 , 96 
, 100 106 , 110 , 129 , 152 والمائده: 3, 18 , 34 , 39 , 40, 74 , 
8 101 والأنعام: 54 , 145 , 165 والأعراف: 153 , 167 والأنفال: 69 
, 70 والتوبه: 5 , 27 , 91 , 99 , 102 ویونس: 107 وهود : 41 ویوسف: 
3 , 98 وابراهیم: 36 والججر: 49 والنحل: 18 , 110 , 115 والاسراء: 
5 , 44 والکهف: 58 والنور: 25, 22 ۰ 33 , 62 والفرقان: 6 . 70 
والنمل: 11 والقصص: 16 0 5 24 50 , 59 , 73 وسبا: 2 , 
5 وفاطر: 28, 30, 41 والزمر: 53 وفظلت: 32 , 43 والشوری: 5 , 23 
والفتح: 14 والحجرات: 5 , 14 والحدید: 28 والمجادله: 12, الممتحنه: 7 , 
12 والبهاین: 14 ِِِ« 1 والملک: 2 ونوج : 10 والمزمل: 20 

- .البلد الأمین : وص 218 بحار الأنوار : ج 93 ص 262 ح 1. 

- .البلد الأمین : ص 402 بحار الأنوار : ج 94 ص 384 . 

4- .النوادر للاشعری : ص 17 ح 2 عن اسماعیل بن "۳ زیاد عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 38 ح 24 . 


ص: 425 
7 / 1 آمرزگار گناهان 
7 / 1آمرزگا ر گناهانقرآن«و البثّه من اضر ارم یرای کستی که با گشت 


و ایمان آورد و کاز خبکه کرد ود ان. خامر هدایت پذیرفت» . 


آمرزنده ات, ای آمر زگار گناهان, ای خدا! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! من از تو درخواست می کنم به 
نامت, ای خدا, ای رحمتگر, ای مهربان, ۳ . ای آمرزنده خطاها, 
ای بخشنده درخواست ها, ای پذیرنده بازگشت ها, ای شنونده آواها! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رجب , برای امّت من, ماه آمرزش 
خواستن است. در ان, بسیار امرزش بخواهید که او امرزگار مهربان است. 


ص: 426 


کته صلی الله علیه و آله ال تقو اا یف ای با هن 


عنه صلی الله علیه و آله :ِا( ال غافژ الا قن سرد علّی اللٍ شراد البعیر 
(2) عَلی آهله. (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام الم صَل علِی مَحمّد واله, ی لی ما 
تحت 21۶ لی, وعافنی ممّا استَوجه منک, واجرنی (4) ما بخافة آهل 
الاساعع, فانک که بالعفو, مرج للمغفره , معروف + بالتجاوز , لیس لحاجّتی 


مطلب سواک. ولا لدّنبی غافر غیرک. (5) 


الکافی عن محقّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام, قال:یا مُحََدّ بت 
فسلم , دنو المْومن |ذا تات منها مَففورَه له. قلیعمل الفْوْمن لما یستأیف 
َعد لته والقغفره. آما وال ها لیست لا لأْهلٍ الایمان. فْلتْ: قٍن عاة 
بعد لته والاستغفار من الدْنوب وعاد فی الَوتو؟! ققال: یا مُحَمَد بي 
فسلم , آنتری القبة المْومن یندم علی 5نیه وتستغفژ وثه وتو ثم لا بقل 
ال توبتة؟ قلت : فانة فعل ذلک مراراء , ینب نم بتوبت ب ویستغفر اللة. فقال: 
کلم عاد المَوْمنْ بالاستغفار اوه عاد له عَلیه بالمغفزه, وان ال عفود 
جیمْ بقل اوه وتعفو عَن السَیات, قایاک آن تقَّط المُومنین من رَحمه 
للٍ. (6) 


1- .الاقبال: ج 3ص 174, بحار الأنوار : ج 98 ص 377 ح 1. 

2 .سرد علی الله : آی خرج عن طاعته. یقال : شَرَد البعیر ؛ [ذا نفر وذهب 
فی الأرض (النهایه: ج 2 ص 457) . , 

3- .کنز العقال زج 16 ص 12 ح 43717 نقلاً عن مسند ابن حنبل : ج 8 
ص 288 ج 22289 والمستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 123 ح 184 
وفیهما تِِِ یدخل الجثه» بدل «ِنْ اللّه غافر» . 

4- .لجیژه : تَوْمْنه (النهایه: ح 1 ص 313) . 

5- الصحیفه السجادیه: ص 5 الدعاء 12 . 

6- .الکافی: ج 2 ص 434 ح 6, بحار الأنوار : ج 6 ص 40 ح 71 . 


ص: 427 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند می فرماید : «من, همنشین کسی 
هستم که با من همنشین شود. و فرمانبر کسی هستم که از من فرمان 
برد, و امرزنده کسی هستم که از من. امرزش بخواهد». 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه. و اله ؛خداوند. آمرزنده است: مگر کسی. را که 
از خدا بگریزد. همچون گریختن شتر از مالک خود. 


اما زین آلفاندین ضلن الله علیت و آله #بار خدابا ! بر محفه و خاندان. او 
درود فرست و انچه را که [ از حقوق آبرای تو بر من واجب است, بر من 
ببخش و مرا از آنچه [ از کیفر آسزاوار آنم, سلامت بدار و مرا از آنچه 
بدکاران از آن می هراسند, پناه ده ؛ زیرا تو بر بخشایش, توانا و توانگری, 
(1) برای آمرزش, مورد امیدی, و به گذشت, شناخته شده ای. برای نیازم. 
جز تو جایگاه نیاز آوردنی نیست و برای گناهم, جز تو آمرزنده ای نیست. 


الکافی به نقل از محمّد بن مسلم : امام باقر علیه السلام فرمود : «ای 
محمّد بن مسلم ! گناهان موّمن, هر گاه از آنها باز گردد, برای او آمرزیده 
است. پس موّمن باید برای آنچه پس از بازگشت و آمرزش, از سر می 
گیرد, کار کند. هان ! به خدا سوگند, اين تتها برای اهل ایمان است». گفتم : 
اگر چه پس از باز گشت و آمرزش خواهی از گناهان , [به گناه] باز گردد و 
باز توبه کند؟ ! فرمود : «ای محمّد ین مسلم ! آیا می پنداری که بنده موّمن, 
از گناهش پشیمان می شود و از آن , آمرزش می خواهد و باز می گردد ؛ 
اما خدا بازگشتِ او را نمی پذیرد؟ ». گفتم : زیرا او اين کار را بارها انجام 
داده است. هر بار , گناه می کند و سپس باز می گردد و از خدا, آمرزش 
می خواهد. فرمود : «هر گاه فتهر. قه اهر خواهی و توبه [به درگاه 
خدا] باز گردد, خدا با آمرزش خود به او باز می گردد , و خدا آمرزگار 
مهربان است. توبه را می پذیرد و از گناهان تر.افت: درد جر سس مباد] 
مومنان را از رحمت خدا ناامید 


1- .«ملی ۶» که ِ غربن خدینت آمده, به معنای : مقتدر غنی (توانای 
توانگر) است (ر.ک : ریاض السالکین: ج 2 ص 515). 


128 
الامام الصادق علیه 0 :الحمذ له القفور القمار. الوّدود اللّوّاپ الوَهّاب. 


47 2تغوز شوت جمیعاالکتاب«فل ؛ تعبادی الذین آسْرفو آغلی انفتتهم لا 
تفتطواً من رَحْمَه اللّه ان اللة عفر الدْنُوب جهیقا اه هو الَْفْورٌ الرَحيمْ» . 


)2( 


الحدیثرسول ال صلی_الله علیه و آله :ان اللَةَ غافر کل دنب, الا رَجْلا 
اغتصب ام أة مهزها, آو آجیرا أَجرتة, آو زجلا باع خفا. (3) 


7 / 3یغفر الب قبل الاستغفارالکتاب«ان تَجْتیواً نایز ما ثلهون لد 
تک کم اک هر فا کم وخ گریتا» ۰( ۳ 


1- .الدروع الواقیه: ص 175, بحار الأنوار : ج 97 ص 138 ح 4 وراجع: 
القویه: ص 104 ح 4 . 

«بالزژهر ود . 

.دعائم الاسلام: ۳ 2 ص‌‌ 220 ِ 921 عن الامام الصادق علیه السلام, 
عیون. آخبار الرضا: ج 2 ص 33 ح 60 عن داوود بن سلیمان الفژاء عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آلهنحوه. بحار 
۹ دج ی ص 9 ح 1. 

4- .النساء : 


229 
7( 2 قفه تاهان رامع آمورد 


امام صادق علیه السلام :ستایش, از آن خدای آفرز کار تفتیا ی او تدم ۰ و 


7 7 2همه گناهان را می آمرزدقرآن«بگو : ای بندگان من که بر خود [با 
گناه , ] زیاده روی کرده اید ! از رحمت خدا نا امید مشوید. خداوند, همه 
کناهان-رافی. آمر ود ؛ زیر| او تخت اهر کار فضویان #7 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , آمرزنده هر گناهی است. 


مگر مردی که قهر زنی , یا دست مزد مزدبگیری را به ستم, نگه دارد, یا 
وا سا اس ره 


7 / 3گناهان را پیش از اون خواهی می آهززذفر آن کر از گناهان 
پژو کی که از آنها باز داشته شده اید , دوری گزینید , بدی های شما را برای 
شما می پوشانیم و شما را , بة خایجافی بر افی درم آوریم*:: 


ص: 130 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آوحی ال ی داوود علیه السلام: 
ما من عَبد بَعتصِمٌ بی دون خلقی آعرف ذلک من نیّیه فَتکیدْه السماواث 
یقن فیها لا جقلث له من ین دک مخرجا, وما من عبد عم یقخلوق 


الهّوی هن تحت قدمیه. وا فن عند نطیعی [ وا مایت .ان تسالتی: 
وغافة له قبل آن یستغفرنی. (1) 


1- .الفردوس : ج 1 ص 140 ح 496 عن کعب بن مالک , کنز العقال : ج 3 
ص 101 ح 5690 . 


ص: 431 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند به داوود علیه السلام وهی 
کرد : «هر بنده ای که به من, نه به آفریده هایم, پناه آورد و آن را از نیت 
او بشناسم, آن گاه آسمان ها با هر کسی که در آنهاست, , بو اه تیر دی. کنتور 
از میان آن برای او گشایش می نهم : و هر بنده ای که به جای من به 
آفریده ای پناه آورد و آن را از نیّت او باز ز شناسم , راه های آسمان ها را بر 
او می کلم و هوا را در زیر گام هایش سخت می کنم [ تا نتواند گام از 
کام.نزذازد] +وهر سده: ای که آن من فزمان رد من عطا کننده به او 
هستم , پیش از آن که بخواهد, وم وه امه سار ان که از من 
امرزش بخواهد». 


ص : 432 


الفصل الثامن والاربعون: الغتالفتیت لغة«الفتیج» فعیل بمعنی فاعل من 


الغنن فی القرآن والحدیثلقد ذکر القرآن الکریم صفه «الغنی» مقرونة 
بصفه «الحمید» عشر مات (2) , ومژه واحده مع کل من «الحلیم» (3) و 
«ذو الرحمع» )4 و «الکریم» (3) , وذکر «غنی عن العالمین» مژتین (6) , 
ِ | ذکر کل من «عن مش عَنکمٌ» (7) و «سبحتة سْبِحتة هو العَییة» (8) و «اللهة ۳ 

نثَمّ الفْقراع» (9) مژه واحده , کما ات الأحادیث الغنی المطلق لله 
9 عن جمیع المخلوقات واحتیاح المخلوقات الیه وانحصار الفنی 
المطلق به سبحانه وتعالی ۱ ۱ 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 397 . 

2 .الحخ : 64 , لقمان : 26 , 12 , فاطر : 15 , الحدید : 24 ؛ الممتحنه : 
6 , البقره : 267 , التغابن : 6 , ابراهیم : 8 , النساء : 131 . 

3- .البقره : 263 . 

4 .الأنعام : 133 . 

5- .النمل : 40 . 

6-.آل عمران : 97 , العنکبوت : 6 . 

9 .محمد : 38 . 


ص: 133 
واژه شناسی «غنی» 


غنی؛ تا قرآن و حدیت 


فصل چهل و هشتم : غنیواژه شناسی «غنی»صفت «عغنی (بی نیاز)» , 
فعیل به معنای فاعل از ماذه «غنی» است که بر نت کین دلالت دارد. پس 
غنای خدای سبحان, به معنای بی نیازی مطلق اوست. 


غنی, در قرآن و حدیثقرآن کریم. صفت «غنی» را در کنار صفت «حمید», 
ده بار و با هر یک از صفات «حلیم». «ذو الرحمه» و «کریم», یک بار یاد 
کرده است و تعبیر : «عَیِیٌ گن, العلمین ؛ : تا نیاز از جهانیان است» , دوبار 

و هر یک از تعابیر : «عَیماٌ عَنکُمْ ؛ از رز شما بی نپاز است» و «سْبِحَتَةٌ هو 
اق : ؛ او منژه است, اوست بی نیا ز» و «اللَة ۳ 5 و الفْقَراء ؛ خدا| 
بی نیاز است و شما نیازمندانید» 4 یک بار ذکر شده تن احادیت نیز بر 
بی نیازی مطلق خدا و بی نیازی او از همه افریدگان و نیازمندی افریده ها 
به او و انحصار بی نیازی مطلق در او تاکید کرده اند. 


132 
8 / 1غنو" عفا سواهالکتاب«اِنَ ال لعن ث عّن الْعَلمینَ » ۳ ۳ 
«و قال موسی ان تَکُْرُواً ثم و من فی الأَرض جمیقا قالّ ال لقنو 


۳ 
راجع : غافر : 7 . 
الحدپثالامام الصادق علیه السلام فیما عَلمَة أحد ] و فی الاحد 


۰ العنکبوت : 6 و راجع آل عمران : 97 . 

9 ابراهیم : 
د .رجال الکشی : ج 2 ص 432 ح 332 عن آبی جعفر الأحول , بحار 
الأنوار : ج 47 ص 406 ح 10 . 


ص: 135 
8 / 1 بی نیاز از جهانیان 
یی نباز از جهاتباتفرآان«بی کمان» خدا از جهانیان, بی تیاز اسنت»:. 


«موسی گفت : اگر شما و همه کسانی که در زمین اند , کفر بورزید , 
[زیانی به خدا نمی رساند ؛ چرا که آبی کگمان, خدا بی نیاز ستوده است» . 


حدیثامام صادق علیه السلام در آنچه به یکی از پاران خود برای احتجاج در 
برایر اين ابی العوجاء آموخت : [ اين ابی العوجاء آبه تو می گوید : آیا نمی 
پنداری که او (خدا) بی نیاز است؟ بگو : آری. پس به تو خواهد گفت : آیا 
نزد تو عاقلانهو است که بی نیاز, گاهی از اوقات, زر و سیمی نداشته 
باشد؟ به او بگو : آری. أن گاه او به تو خواهد گفت : چگونه این, بی نیاز 
باشد؟ به او باز کو : اکر بق بای« در نزد تو ان است که بی»نیان. با تندیم 
و زر و بازرگاني خود, بی نیاز باشد, اینها همه , چیزهایی است که مردم با 
آنهاء داد و ستد می کنند. پس کدام قیاس , [ برتر و آبیشتر و سزاوارتر 
است این. که کفته شود : نی نیاز. اسنت. آن کهه. بی. نیاق زا بدید. آورده و 
رل ۸ ۳0 ۳۱۳۲۰ تا 1 
بود ؛ یا کسی که دارایی ای را از بخششی با صدقه ای يا بازرگانی ای فرا 
چنگ آورده است؟ ! 


ص: 136 


الامام الرضا علیه السلام :لم بَخلّق اللَهْ العرش لِحاجه به یه ؛ لته نود عن 
القرش وعن جمیع ما حَلَقَ . (1) 


8 2استمراژقناقرسول ال صلی الله علیه و آله ین ذعاء عمَة عل 
علیه السلام : اللهُمّ اک .۰ . . عنم لا تفتقژ . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام :عنیدٌ لا پحتاخ . (3) 
عنه علیه السلام العنمش الذی لا ب یفتقرز ۰ (4) 


1- .التوحید : ص 320 2 2 , عیون آخبارٍ الرضا : ج 1 ص 135 ح 33 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 393 ح 302 کلها عن آبی الصلت الهروی , بحار الاأنوار : 
ج 10 ص 342 ح 4 . 
2- .مهج الدعرات ۵ بش 1 عن سلمان الفارسی عن الامام علی علیه 
السلام , المصباح للکفعمی : ص 348 , البلد الامین : ص 411 وفیهما «با 
نا لایفتقر» , بحار الأنوار : ع 95 ص 390 2 29 . 
,بحار الأنوار : ج 95 ص 445 ح 1 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 

4- .التوحید ص ۲6 92 ,توص انوا خی : ص 44 کلاهما عن محقّد بن 
الصادق عن آبائه عن الامام علو عليهم السلام الجرهع آل‌افیه 3ص 200 
عن الامام علیْ علیه السلاموفیهما «سبحان من هو غنی لا یفتقر» , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 296 ح 23 . 


ص: 437 


امام رضا علیه السلام :[ خداوند عز و جل ] عرش را برای نیازمندی اش به 
آن نیافریده است زرا اهاز رشن و ار همه انحه افریدهه بی تیان انست: 


8 2همیشگی بودن بی نیازی اوپیامبر خدا له علیه و آله از دعایی 
0 

آمام کام علیه آساام تاداع ول یشان است کو ان مه 
یابد. 

اما کاعام یه اتسلام ۲ همست سازی است که تا منم ین 
شود. 


ص: 439 


شریک له الما واخدا ادا ی 


8 / 3قفیژ ما سواهالکتاب«َانا الّاسن آنثغ الْفْعََاء الی ال و اللّْ هُة 
العنر الحمیذ» 21 


الحدیثالامام علیث علیم السلام :کل شیءٍ خاشغ ل , وکُل شیء قایْم ب 


عم رو نا 


غنی کل ققیر وعرژ کل دلیل . (3) 


۳ 


الامام زین العابدین علیه السلام من دُعائّه فی طلّب الحوائج : يا من 
یستغنی به ولا پستغنی عَنهةٌ ۱ ولا یرغبٍ عَنه , ویا من لا 
ثفنی حَ ریت السایلٌ , ویا من لا بل جكمَتة الوسایل , وبا من لا تنقطغ 
عنة حواْخٌ المُحتاجین , ویا من لا یه تیه ذعا* لاعین . تَعدجت پالقناء ن 
خلفی وانت. اهل الفنی عنم »توتشتتم. الق الففر وفم اهل الفر الک : 


4 


1- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 121 ح 1 عن الفضل بن شاذان , تحف 
العقول : ص 416 , بحار الأنوار : ج 10 ص 352 ح 1 . 

2 .فاطر : 15 

مه یاه :له 109 مار تاره عرص تاه 2 

4 .الصحیفه السجادیه : ص 57 الدعاء 13 . 


ص: 139 
8 3 غیر او, نیازمند است 


امام رضا علیه السلام :همانا اسلام ناب, گواهی دادن به این است که جز 
خدا, خدایی نیست., بخانه است, و انبازی ندارد؛ خدای یگانه یکتا ۰ و بی 
نیازی که نیازمند نمی گردد و دادگری که ستم نمی کند. 


8 / 3غیر او, نیازمند استقرآن«هان, ای مردم ! شمایید نیازمندان به خدا, 
و خداست همان بی نیاز ستوده» . 


حدیثامام علی علیه السلام :همه چیز برای او فروتن است و همه چیز به او 
استوار. بی نیازی هر نیازمند و عژت هر ذلیل است. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در درخواست نیازها [ از 
خدا] : ای کسی که با او بی نیاز می گردند و از او بی نیاز نمی گردند! ای 
کسی که او را می خواهند و از او رو برنمی تابند! ای کسی که درخواست 
دگرگون نمی سازند! (1) ای کسی که نیازهای نیازمندان, از او باز نمی 
نیازی از افریدگانت ستوده ای و تو سزاوار بی نیازی از ایشانی و ایشان را 
به نیازمندی وصف کردی و انها سزاوار نیازمندی به تو اند! 


1- .یعنی : خداوند, همواره بر طبق حکمت عمل می کند و وسایل, ممکن 
است باعث شوند خداوند. تقدیری را عوض و تقدیر دیگری را جایگزین کند 
؛ اما تقدیر دوم نیز همچون تقدیر نخست؛, منطبق بر حکمت است . 


ص: 440 


الفصل التاسع والأربعون: الفاطر‌الفاطر لفهٌ«الفاطر» اسم فاعل من ماده 
«فطر» وهو یدل علی فتح شیء وابرازه (1) , ولهذا یستعمل فی الشق 
والخلق والایجاد الابتدائی . قلل ابن عبّاس : ما کنت آدری ما «قاطر السَمَو 
تِ الا » (2) حنّي اباتی: اعرایبان یختصمان فی بثر , فقال آحدهما: آنا 

۷۳ : آنا ابتدأك حفرها (3) . واه تعالی فاطر الأشیاء ؛ لأنْ ابتداء 
ِ وخلقتها بارادته تعالی . 


الفاطر فی القرآن والحدیذُکرت صفه «الفاطر» فی القرآن الکریم سث 
مژات (4) . والله تعالی في الأحادیث فاطر السّماوات والأأرض وما فیها , 
وفاطر آصناف البرایا #قفید | فاطربته سبحانه قدرته وحکمته . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 510 . 

2- .الأنعام : 14 . 

3- .لسان العرب : ج 5 ص 56 . 

4 اتعام ۶ 14 مبوشف: :101 + ایز اهیم ۴ 10 ء فاظر 1۶ ء آلزمر ۶ 2420 
الشوری : 11 . 


ص: 441 

فصل چهل و نهم : فاطر 
واژه شناسی «فاطر» 
فاطر, در قرآن و حدیث 


فصل چهل و نهم : فاطرواژه شناسی «فاطر»صفت «فاطر (یدید 
آورنده)», اسم فاعل از مادّه «فطر» است و بر گشودن شی ء و آشکار 
کردن. ان. دلالت دارد داز این رو در مورد شکافتن و آفریدن و ایجاد 
ابتدایی به کار می رود. ابن عباس گفته است : معنای «پدید آورنده آسمان 

ها و زمین» را نمی دانستم تا اين که دو بادیه نشین؛ نزد من آمدند که 
درباره چاهی ستیزه می کردند. دک از آن ده فت: <انا فطر یاه رعزی: 
«من؛ کندن ان را آغاز کردم» و خدای متعال. فاطر اشیاست؛ 9 
آغا زگری اشیا و آفرینش آنها با اراده اوست. 


فاطر, در قرآن و حدیثصفت «فاطر» در قرآن کریم. شش بار یاد شده و 
در احادیث, خدای والا , پدید آورنده آسمان ها و زمین و موجودات میان آنها 
و بفیند آورنده: خوته های آفریده ها دانسته شده است. ریشه فاطر بودن 
خدای پاک توانایی و فرزانگی اوست. 


ص: 442 


9 / 1فاطرٌ الأشیاعالکتاب«فْلي عبر ر ال تخد ول قاطر السَمَوٍ ت وَالأرْض 
وفو بطم ولا بطْعَمْ فُل انی. آظرت آن اکون و اشام ولا تور من 
(1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم فاطِر السّماواتِ والأرض عالم 
القیب وّالسَهاده الحمن الاحيم . (2) 


ات أَحکَم ضنعها, وقطرّها 
کلف ها اراد ژانتتعها ما 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الْعاء : يا مایک خزاین الأقواب 
وفاطر آصناف البریاتِ , وخالق سبع طرائْق قسلوکات من فوق سبع 
أََضین مَدَلْلات, العالی فی وقار العز والمتعه . (4) 


- .الأْنعام : 14 وراجع : الأنعام : 79 وبوسف ص10 ار 
1 والزمر : 46 والشوری : 11 ولا تیا ۶ : 
2 .الکافی : چ ص12 : تهب الاحکام :چ 9 ص 174 ۰712 کتاب 
من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 1889 ح 5431 کلها عن سلیمان ابن جعفر 
عن الامام مات علیه السلام 4 مصباح المتهجد: ص‌‌ 15 0 15 . عیون 
اخار الرها اج 2 ص 184 ح 6 عن عبدالسلام اين صالح الهروی عن الامام 
الفضا شاه اسلا مفح اد کات ص 1ص کم این اس کلاهها نحمم: 
بحار الأأنوار : ج 95 ص 251 ح 32 . 
3- .نهح البلاغه : الخطبه 91 وید ان 1354 عفن ده ین طو3ه 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 108 ح 90 . 
ار الانوار ۰ 94 ض وا .22 قا عون کنات آنشن العایویت: 


ص: 443 
9 / 1 پدید آورنده اشیا 


9 / 1پدید آورنده اشیاقرآن«بگو : ی جز خدا را که پدید آورنده آسمان ها 
و ی 
می نهد و [به من گفته شده که ]هرگ از ِ ورزان مباش» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! ای پدید آورنده آسمان ها و 


امام علو علیه السلام در سخنرانی خود : آفریده های نویدیدی که ساخت 
آنها را استوار داشته و آنها را بر پایه آنچه خواسته, پدید آورده و آنها را 
توا و کرده است. 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا ؛ ای فالی تشه های خوراک ها و 
بدید آورنده گونه های آفریده ها, و آفریننده هفت راه پیموده شده بر فراز 
هفت زمین رام کته (1) ای بلندپایه در سترگی عزتمندی و دستثك 
نایافتگی ! 


1- .پا «هفت راه پیموده شده رام 5 گشته بر فراز هفت زمین », بنا بر ان 
که در متن عربی حدیث , «مذللات». صفت برای «سبع طرائق» باشد. 


ص: 444 


9 / 2فاطرٌ الاَلوان والأقدارالاهام علی علیه السلام فی الذْعاء : نت 
اللقوف الذی ملکت الحَلائْق کلهُم , وقطرتهم آجناسا مختلفاتِ الاّلوان 
والأقدار علی مَشیییک . (1) 


9 / 3قطرها ِقدرته وچکمتهالامام علت علیه السلام :الحمذ الم الخی. [ 
یلع مدحته القایّلو ۰ ولا یحصی, تعماءه العاذون , ولا یِوّدذٍی حَقة المُجتهدون 

الذی لا بُد رکه بُعذ الهقم ولا یناه وص الفطن (2) . الذی لیسن لصقته حذ 
محدوذ 1 ولا تعت موجود, ولا وقت معدود * ولا احل ممدود ۰ قطر الخلاند 
بقدرته ۰ ات 


الامام الرضا علیه السلام :الحمد للِّ فاطر الأشیاء انشا , وبتدعها ابتداعا 
یقدزته وجکفته , لا من شیع قتبطل الاختراغ , ولا لِعلّه قلا بَصکٌ الابتداغ . 
(4) 


رخف ضی 34 (الفصل,. الانن. مالفرون > اساله) ب 246 الفصل 
الخمشون : الفاغل» الخعال ). 


1- .البلج الأمین : ص 127 , بحار الأنوار : ج 90 ص 193 ح 29 . 
2- .الفطتهة : کالفهّم وضَدٌ الغباوه (لسان العرب : ج 13 ص 323) . . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 473 ح 113 , بحار الأنوار : 
ج 4 ص 247 ح د . 
4- .الکافی : ج 1 ص 105 ح 3 , التوحید : ص 98 ح 3 , علل الشرانع : ص 
9 ح 3 وفیهما «ابتداء» بدل «ابتداعا» وکلْها ع تون تیم عازن آلانوان 
: ج 57 ص 161 ح 95 . 


ص: 445 
49 / 2 پدید آورنده رنگ ها و اندازه ها 
49 / 3 پدیده ها را با توانایی و فرزانگي خود, پدید آورد 


9 / 2پدید آورنده آرنگ ها و اندازه هاامام علی علیه السلام در دعا : تویی 
مهرورزی که همه آفریده ها را مالک گشتی و آنها را بر پایه خواست خود. 
در خوته های ناهمکون در زنی و آندازم, ندید آوردن: 


9 / 3یدیده ها را با توانایی و فرزانگی خودم ندید آوردامام علی علنه 
السلام :ستایش, خدای راست که گویندگان, به مدح او دست نمی یابند و 
شمارشگران. نعمت های او را شمارش نمی توانند کرد و کوششگران. 
حق او را نمی پردازند؛ کسی که بلندی همت ها او را در نمی یابد و 
ژرفكاوي اندیشه ها [در دریای معرفت ] به او نمی رسد؛ کسی که صفت 
او را : ار ی است نم ی و و و وت 
مدتی کشیده شده : آفریده ها را با توانانی خودء ندید آوزد. 


امام رضا غلیه السلام سایش, از آن,خداست کهبی کمان. بدید آورنده 


اشیا و نوآور آنهاست, با توانایی و فرزانگی خود؛ ؛ نه از چیزی . تا اختراع 
باطل گردد, و نه از ماژه ای , تا نوآوری درست نیاید. 


رم کتتصی 3 (فصل سشست وفوم کال ای 447( فص شحا هی + فاغل: 
فغال). 


ص: 446 


الفصل الخمسون: الفاعل , الفعالالفاعل والفعال لفهفعال مبالفه فی فاعل, 
من ماذه «فعل» وهو جح علی احدات شی ء من عمل وغیره (1) , والفعل: 
التاثیر من جهه مور (2) . 


الفاعل والفغال فی القرآن والحدپتلقد استعملت مشتقات ماده «فعل» فی 
القران ثمانیه عشر مره بشان الله , فقد وردت صفه «الفعال» مژتین (3) 
, وصفه «الفاعل» علی هیثه الجمع ثلاث مات (4) , وقد وصفت الاایات 
القرآنیّه والأحادیث ال آثه فاعل وفمال لما یرید , ففاعلیّنه تعالی فاعلیّه 
بالاراده , من جهه آخری , ان فاعلیّه اللّه لیست کفاعلیّه الانسان التی 
تتحقق بالأدوات والألات والمباشتره کما ز این فیٍ البحث اللغوی ان 
الغاعلیّه تدل علی احداث شیء من الأشیاء وعلی التآثیر , لذلک پنبیّن أنْ 
اثبات صفه الفاعل والفعال للّه ید علی احدانم العالم والتأثیر فیه 
توا تاه , ویمکن آن نع هذه الرژیه فی مقابل رویه آخری کرویه «ارسطو 
۰ الذی لم یعتقد بفعل اللّه ومشیئته فی العالم (5) , ولا کانت فاعلیّه اللّه 

فرم نوع: الخالفیه غان شعظم الصاخت التن تصل. بفاعاته. الله دکر ین 
0 عن‌ضعه الحالفه:: 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 311 . 

.« آلفا ظ القرآن : ص 640 . 

3- .هود : 107 , البروج : 16 . 

4 ایا 7 79 104 . 

5- .راجع : ما بعد الطبیعه لأرسطو , کتاب لاندا , الفصل 12 . 


ص: 447 

فصل پنجاهم : فاعل, فعال 

واژه شناسی «فاعل» و «فعال» 
فاعل و فعال, در قرآن و حدیث 


فصل پنجاهم : فاعل, فعالواژه شناسی «فاعل» و «فعال»صفت «فعال 
(کردگار / بسیار انجام دهنده)». مبالغه در صفت 0 و از ماده «فعل» 


است که بر پدید آوردن چیزی (اعم از کار و جز آن) دلالت دارد و «فعل», 
یعنی اثر بخشی توشط یک اثر جذار. (1) 


فاعل و فعال. , در قرآن و حدیندر قرآن, برگرفته های ماذه «فعل» درباره 
خدا, هجده بار به کار رفته و صفت «فعال». دو بار و صفت «فاعل» نیز در 
شکل جمع, سه بار وارد شده است. آیات قرآنی و احادیت, خدا| را کننده و 
انجام دهنده #ِ آنچه خواهد, وصف کرده اند. از این رو کنشگری 
متعال, کنشگری با اراده است. از سوی دیگر, کنشگری خدا , چون 
کنشگری انسان, با ابزار آلات و دست نیست. آن سان که در پژوهش 
واژگانی دیدیم»؛ کنشگری خدا , بر پدید آوردن چیزی و بر اثر گذاری, دلالت 
دارد. بر بر این پایه, اثبات صفت «کننده» و «کردگار» برای خدا, بر پدید 
آوردن جهان و اثر گذاری در آن توشط او دلالت دارد. این دیدگاه را می 
توان در برابر دیدگاه دیگری همچون دیدگاه ی ۱ 
و خواست او در جهان, باور نداشت . از آن جاأ که کنشگری خدا| از گونه 
آفریدگاری است. بسیاری از مباحث مربوط , به کنشگری خدا در بحث از 


صفت «افریدگار», یاد شده است. 


1- .بنا بر این, برابرهای فارسی «فاعل» , به فراخور متن , «کننده», 
«کنشگر», و «انجام دهنده» خواهند بود. 


ص: 448 


0 / بلقعَالْ لما یُریدالکتاب«و و الْعفوژ الوَدو * دُو الْعرّش الْمجیدٌ * 
قعال لها بُریذ» . (1) 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام فی الذْعاء : آنت الفاعل لما تشا 
تعَذِبْ من تشاء بما تشاء کیف تشاء , وترحم من تشاء بما تشاء کیف تشا 
لا تسأل عن فعلک , ولا تنازغ فی ملک , ولا تشاک فی آمر ِ 
هي خکمک , ولا بَعترض عَلیک احَذ فی تدبیرک , لک الحلق والاأمر تبارک الله 


کب العالمی : ۱2۱ 


الامام الصادق علیه السلام هن دعائه یوم عَرفة . ید لما تریذ 1 
وانت القريیتٌٍ وابت: تیه وان لشیم وانت الیضید : ( 


-‌ 


۳ 
ع 
ِ 

ء 


۰ب 


- .البروج: 14 16 وراجع : هود: 107 . 

۶ .مصباح المتهجٌد: ص 586 ح 691 , الاقبال: ج 1 ص 161 کلاهما عن 
ٍِ الثمالی , بحار الأنوار: ج 98 ص 85 ح 2. 

- .الاقبال: ج 2 ص 120 عن سلمه بن الأکوع , بحار الأنوار: ج 98 ص 
ِِ 


ص: 449 
1/0 بسیار انجام دهنده آنچه بخواهد 


50 / 1بسیار انجام دهنده آنچه بخواهدقرآن«و اوست آهز کاز. بسیار 
دوستدار ؛ دارای عرش و ارجمند ؛ بسیار انجام دهنده انچه بخواهد» . 


حدیثامام زین العابدین علیه السلام در دعا : تویی انجام دهنده آنچه خواهی. 
هر که را خواهی, به آنچه خواهی, آن گونه که خواهی, کاب ری کنی و بو 
آن که خواهی, به آنچه خواهی, 0 گونه که خواهی, تفت احفت: آ هر . از 
کارت نمی پرسند و در فرمان روایی ات نمی ستیزند و در امرت انباز نمی 
گردند و با خکمت مخالفت نمی کنند و کسی در تدبیرت , بر تو اعتراض 
نمی کند. آفرینش و امر, تو راست. والا و برتر است خداء. پروردگار 


جهانیان. 


امام صادق علیه السلام در دعای خود در روز عرفه : تویی بسیار انجام 
دهنده انچه خواهی. تویی نزدیک و تویی دور. تویی شنوا و تویی بینا. 


0 / 2فاعل لا پاضطراب آلهالامام علی علیه السلام من حُطبَهٍ لَْ فی 
التوحید : فاعل لا پاضطراب آله , مُقکد لا بجول فکو . (2) 


عنه علیه السلام من وضف اللَة سُْبحاتَة ی 3 
ومن تاة ققد جراة , ون جرا ققد جَهلة , ون جهلَهٌ فقد آشار الیه , ومن 
اشارز الیه فقد حَده , ومّن حَذده فقد عده , ومّن قال: «فیم » فقد 
ومن قال: «علام» ققد آخلی منة. ان لا غن خن . موجوذ لرغی عم 
مع کل شوه لا بفعاتي.» ویر کل شیع لا بفرایلم م عاغعل ‏ 
الحرکات والاله . (3) 


وزیا 


0 / 3فاعل بقیر مباشَرهالامام الصادق علیه السلام فی الدْعاء : يا ققالا 
بغیر مباشرو , وعلاما بغیر معاشرو , وقادر | بقیر مَکاترو ۰ (4) 


- .الکافی: ج 1 ص 85 ح 6 , التوحید: ص 247 ح 1 کلاهما عن هشام بن 
, بحار الأنوار: ج 10 ص 198 ح 3 . 

2- .نهج البلاغه: الخطبه 186 , تحف العقول: ص 63 وفیه «حرکه» بدل 
«اله»> . 

3- .نهج البلاغه: الخطبه 1 , الاحتجاج: جح 1 ص 474 7 113 , بحار الأنوار: ج 
4 ص 247 ح 5 . ۲ 

4 .بحار الأنوار: ح 86 ص 316 ح 67 نقلاً عن مجموع الدعوات لمحشّد بن 
هارون التلعکبری . 


ص: 451 
2/۷0 انجام دهنده است, نه با جنبش ابزاری 


لاو ز 3 انجام دهنده است, بی واسطه 


امام صادق علیه السلام در وصف خدای شکوهمند والا : او بلندپایه است. 
اراده و خواست [ او آنافذ است؛ بسیار انجام دهنده چیزی است که 
بخواهد. 


5۱0 / 2انجام دهنده است. نه با جنبش ابزاریامام قلخ علیه السلام در 
سخنرانی خود درباره خدا| شناسی : انجام دهنده است, نه با جنبش ابزاری؛ 
تقدیر کننده است. نه با کز تن اندیشه ای. 


ابا هسام ی کار ای سای ماس ای را 
است و هر که او را دو گانه سازد. او را بخش بخش نموده است و هر که 
او را بخش بخش کند. او را نشناخته است و هر که او را نشناسد, به سوی 
او اشاره کرده است و هر که به سوی او اشاره کند, او را محد ود ساخته 
است و هر که او را محدود کند, او را اه 6 7 4 ۱ 
: «در چیست؟» او را [در چیزی آگنجانده است و هر که بگوید : «بر روی 
۰ اس ی ار اه ی ام ست هت و وه 
آمده ؛ موجود است, نه از پی نیستی؛ با هر چیزی است, نه با نزدیکی؛ : غیر 
از هر چیزی است., نه با جدایی؛ انجام دهنده است., نه به معنای [بهره 
گرفتن از /حرکات و ابزار. 


0 / 3انجام دهنده است, بی واسطهامام صادق علیه السلام در دعا : ای 
بسیار انجام دهنده بی واسطه؛ بسیار داناي بی در امیختن و توانای بی 
فزون خواهی. 


ص : 452 

قته قلیه السلام + الیم ای آسا تکتبا قوری الهارین فا قلعا الخانفین: 
ویا ضَریح القُستصرخین . .. يا فاعلاً یر مباشَرو , يا عالما من عبر مُعلم . 
۷۹ 


راجع : ض 34 (الفضل الاتی والفشرون : الخالق) و 440 (الفضل. التاسع 
والأأربعون : الفاطر) , ج 5 ص 84 (المرتبه الثالثه : التوحید فی الأفعال). 


1- .مهج الدعوات: ص 223 عن الربیع , بحار الأنوار: جح 94 ص 273 ح 1. 


ص: 453 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا! من از تو درخواست می کنم, ای 
دریابنده گریختگان, ای پناهگاه بیمناکان, ۲ فریادرس زب و 7 ب گ 
انجام دهنده بدون مباشر ‏ (واسطه), ای داناي بی آموژ کار ! 


ر..ک : ص 35 (فصل بیست و دوم: خالق) و 441 (فصل چهل و نهم: 


ص: 454 


الفصل الحادی والخمسون: القائم , القیومالقائم , القیوم لفة«القائم» من 
ماه «قوم» بمعنی الانتصاب وعدم الاتکاء علی شی ء اخره (1) , وقام قوما 
وقومهةٌ 1 وقیاما , وقامة اننصب / فهو قائم ۳4 , والقیوم علی وزن فیعول 
همالع لهاتم ۶ سین ام انا کیق مامبالفه: . 


القائم والقیُوم فی القرآن والحدیثوردت صفه «القائم» مرّتین فی القرآن 
الکریم (3) , وصفه «القیوم» مع صفه «الحی» ثلاث مات (4) , وقیام اللّه 
فی القرآن والأحادیث لیس بمعلی قیام المخلوقات 1 آی: لیس ی 
«انیصاب وقیام لیر ساق فی کبد» _(د) ؛ لأنْ هذا الضرب من القیام یعبُر 
عن النقص , وقیام اللّه فی الأایات والأحادیث بشکل عام ذو معنیین هما: 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 43 . 

- .الرعد: 33 , آل عمران: 18 . 

4 رالیقره: 25 ال غفران: : 2ر.ظه .111 
5 .راجع : ص 462 ح 5006 . 


ص: 455 

فصل پنجاه و یکم : قائم. قیُوم 

واژه شناسی «قائم» و «قیوم» 
قائم و قیُوم, در قرآن و حدیث 


اشاره 


فصل پنجاه و یکم : قائم, قیومواژه شناسی «قائم» و «قیوم»صفت «قائم 
(استوار)», از ماه «قوم »> به معنای برپا ایستادن و تکیه ندادن به چیز 
دیگری است . قام قوما, قیاما, و قامة , یعنی: «به پا خاست». پس او 
ایستاده است, و «قیوم (پاینده)», بر وزن فیعول, ۳( مبالفه برای قائم 
و بیانگر معنای آن با تأکید و مبالغه است. 


قائم و قیوم, در قران و حدیندر قران کریم, صفت «قائم». دو بار و صفت 
«قیوم», با صفت «حی». سه بار وارد شده است. در قران و احادیت, قیام 
خدا, هم معنای قیام آفریدگان. یعنی به معنای «به پا خاستن» و «ایستادن 
۳ به سختی» نیست تفر ان وتف آننسا ون نشانگر کاستی است. 
به طور کلی , در آیات و احادیث, قائم بودن خدا, دارای دو معناست : 


ص: 41_56 


أُ القیام فی ذاتهان القصد من القیام في نفسه قائمیه اللّه بذاته وبغض 
ار عن سار الوا لا خیام الاه پم ار ۱ مه عل بر 
ولا یتبع احدا . ولا باخذه نوم وغفله وسهو , ویمکن آن تسیر الی المعنی 
لول للقیام آلفاظ منل «انّ ال قایمْ باق , وما دوه حَدَثْ حایلّ زایل» (1) 
و «القایّم الذی لا بیع بتغیژ» (2) . 


تب لام ون رهام الاه بالسه ال الاشاة ا خر اخبار عن گونه 
حافظا , کما ورد فی حدیث الامام الرضا علیه السلام: «قائّم پُخبرّ ند 
حافظٌ» فقيامه باضفز الموجودات بمعنی ان حافظ بقاءها ومتول آمورها: : 
کما جاء «قوام الشی ء» في اللفه بمعنی «عماده الذی یقوم به» (3) , 
وحینما یقال: «فلان قوام آهل بیته وقیامهم» فانه یعنی ۰ الذی یقیم 
شانهم» (4) ۳ پتستی 5 آن نقول ان قائمته الله وقیومیته بلا نلسبه 
سخانه .من ,جهده 2 . ویچکن آن تشیر الی المعنی آلثانی للقیام تعانیز 
مثل: «أَقَمَن ۳1 قایمٌ عَلی کل تفس یما کسَبت» (5) و «قایْمَا بالقسط» 
61 و «یامن کل شی ء قایّم به» زر 


1- .راجع : ص 460 ح 4998 . 

2 .راجع : ص 460 ح 5001 . 

3- .النهایه : ج 4 ص 124 , المصباح المنیر : ص ۱20 , الصحاح : جح 5 ص 
17 «. 

4 .تاج العروس : ج 17 ص 594 . 

5 .الرعد : 33 . 

6- .آل عمران : 18 . 

7- .راجع : ص 458 ح 4994 . 


ص: 457 
الف قیام به خود 
ب قیام به امور موجودات 


الف قیام به خودمنظور از قیام به خود, قائم بودن خدا به ذات خویش و 

بدون نیاز ام 
که بر دیگری تکیه نمی کند و وابسته به کسی و يا چیزی نیست و خواب و 
غفلت و فراموشی, او را فرا نمی گیرد. تعابیری چون «خدا استوار پایدار 
است. و هر آنچه جز اوست, نویدید و دگرگون شونده و از میان رونده 
ات و جاجماری که دگرگونی نمی پذیرد», ناظر به این معنای قیام 


است . 


ب‌ قیام به امور موجوداتقیام خدا| نسبت به اشیای دیور اخبار از نکاهباتی 
خداست, همان گونه که در حدیث منقول از امام رضا علیه السلام درباره 
خداوند آشذه است : «قائم است, خبر می دهد که او نگاهبان است». ۰ پس 
قیام او به امون موجودات؛ به به این معناست که او نگاهبان بقای آنها و 
سرپرست امور آنهاست. همان گونه که در لغت هم «قوام الشی ۶ به 
معنای «ستون آن است که به آن برپاست», آمده و هر گاه گفته می شود : 
«فلان کس , قوام اهل خانه و قیام آنان است», یعنی او کسی است که 
سرپرست ایشان است. بنا بر اين, می توان گفت : قائم بودن و قیوم بودن 
خدا| نسبت به دیگر فعکموات: به این معناست که او هستی بخش؛ , نگاهبان 
و تدبیر کننده آنهاست و موجودات, از هر جهت, وابسته به خدا هستند , 
مانند اين تعابیر : «قَمَن هو قَایْمْ عَلّی کل تفس يا کُسَبث؛ آیا آن که بر 
هر نفسی در آنچه.به دسنت , آورده, نگاهبان است [همانند کسی است که 
چنین نیست ] ِ« و «قایْمَا بالعخشط ؛ استوار به دادگری» و «یا من کل شی 
ء قائم به ای کشی که.شقمه خی بهاه استاد اشت» را فی‌ ان تاظر به 
معنای دوم قیام دانست. 


ص: 459 


1 / 1صقَة قیامهالکناب«شهد ال آة ل ال الا م2 وَالْملَیِکَة وأوِلواً الملّم 
قَایْمَا تفه » . (1) ۲ 


«أَقمَن هو قَایّم ۳4 کل تفس بما کسبت» . (2) 
«اللَة لد / هو الحم القَبُومُ» كت 
«وعتتِ الَوْجُوْ لحم الیو و قَذ اب من حَمَلّ طْلْعَا » . (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذُعاء : اللهْم [تک . . . قایْمٌ لا 
تسهو . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله_فی تنزیه ال وتعظییه : شبحان (6) الّذی لا ال 
عبرم , الالغ العالخ الهایم الذی لایِنقذ , القایم الذی لا یَغقل . (7) 


قته صلی ال لیف و له وبا من کل نیع فایت مسا فن کل نیع صانه 
آلیه . (8) 


الامام علی علیه السلام فی الهْعاء : الحمذ للّهِ ... الوم الّذی لا ینام ۰ (9) 


1- .آل عمران : 18 . 

2 .الرعد : 33 . 

3- .البقره : 255 . 

4 .طه : 111 . 

5- .مهج الدعوات : ص 174 عن سلمان الفارسی عن الامام علي علیه 
السلام , کامل الزیارات : ص 120 ح 130 عن عمرو بن هشام عن آحدهما 
علیهماالسلاموفیه «يا من هو قائم لا یسهو» , بحار الأنوار : ج 95 ص 390 
ح 29 . 

ِ اه اس : «سبحانی» والتصحیح من طبعه آخری . 

- .العظمه ضن ۱3 10 غرن. اسامه تن رينرم کند. الفتال. : ج 10 ص 
9 


8- .المصباح للکفعمی : ص 339 , البلد الأمین : ص 405 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 389 . ۱ 

9- .مهج الدعوات: ص‌145, قصص الأنبیاء: ص123 ح124 عن الامام الباقر 
علیه السلام وفیه «سبحان من هو قیوم لاینام» . 


ص: 459 
1 1 ویژگی قیام او 


1 / 1ویژگی قیام اوقرآن«خدا که قائم به دادگری است و فرشتگان و 
دانشوران, گواهی می دهند که جز او خدایبی نیست > . 


کسی است که چنین نیست ]؟» . 


«خدا که جز او خدایی نیست. زنده پاینده است» . 


3 [در روز رستاخیز ] چهره ها برای [خدای ] زنده پاینده, خوار و فروتن می 
گردند و هر که بار ستمی برداشت., بی گمان, ناکام شد» . 


خوتیامبر خداصلن. الله نیت آلف.جن اتسار کداا دی سکیا 


پیا سید خوا.ضلی آلله غلیه و آله دز وه ویر کداشت دا ۶ پاک و ببرانسته 
است آن که جز او خدایی نیست؛ خدای دانای جاودانه که از میان نمی رود؛ 
استواری که غفلت نمی ورزد. 


فایس کوا ی الله له سای کی که مه و نو اه استار اش 
ای کسی که همه چیز به سوی او باز گردنده می شود ! 


امام علی علیه السلام در دعا : ستایش, از آن خداست ... پاینده ای که 


ص: 1060 
تم کی | متام رم + هم الفی لا خوال لک ۰( 


عنه علیه السلام الحمد للّه القعروف من عبر روْیٍَ , الخالق من عبر وی 
, الذی لم یرل قایْما دائما , اذ لا سماء ذاث آبراج , ولا حَجَبٍ ذاث ارتاج , ولا 
لیل داج , ولا بح ساج , ولا جبل ذو فجاج , ولا قعّ دُو اعوجاج , ولا رضْ 
ذاث مهاد , ولا حلق ذُو اعتماد . (2) 


عنه علیه السلام :ان ال ایغ باق رها ی ایا زا نی 
القدیمٌ الباقی کَالِحدَتِ الرّایّل .: 


عنه ِ « 1 مقعروف بتفسه مصنوع , (4) ول قایّم فی سواه 
1 / 


الامام الصادق علیه السلام :شبحان من هو قایْد لاتلهو . (6) 


یه الیباح :الحمث لله رب ب العالمین , الحمخ الّذی لا ال الا هو , الحیٌ 
ال لا یموث / وَالقایّم الژه, لا , + ۳3 


1- .الدروع الواقیه : ص 204 , بحار الأنوار : ج 97 ص 203 ح 3 . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 90 , بحار الأنوار : ج 4 ص 310 ح 38 . _ 

5 حی اافقول ی 06 غن الامام آلهادی ,له السلام «بجار الوا خب 
ی 

هه 0 

5- .نیج البلاقه : الخطبه 186 , التوحید : ص 35 ج 2 , عیون ابر الرضا ‏ 
طالب عانه الساام ی ی 
الأمالی للمفید : ص 254 ج 4 عن محمّد بن زید الطبری عن الامام الرضا 
علیه السلام , الامالی للطوسی : ص 22 ج 28 عن محمد بن يزید الطبری 
عن لاسام الرضا علیه الساامزم ععف العقول ۶ض 62 تجوم : الاحتا دج 2 


ص 360 ح 283 عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 
0 ح 14 . 

6- .الدروع الواقیه : ص 200 , قصص الاأنبیاء : ص 123 ح 124 عن الامام 
الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 154 ح 4 , الدعوات : ص 94 
عن الامام الجواد علیه السلامو ص 92 وراجع معانی الأخبار : ص 307 ح 1 


.الدروع الواقیه : ضص 81 عن یونس بن ظبیان , بحار الاأنوار : ج 97 ص 
6 ح 4 . 


ص: 461 
امام علی علیه السلام نیز در دعا: تو ... پاینده ای هستی زوال نایذیر. 


امام علی علیه السلام :ستایش, از آن خداست., بی دیدن شناخته شده و 
بی اندیشیدن آفریدگار است ؛ همو که هماره استوا| ر پایدار بوده است. آن 
گاه که نه آسمانی دارای برج ها بود و نه حجاب های دارای دروازه ها[ی 
بسته ا, نه شبی تار , نه دریایی آرام, نه کوهی دارای گذرگاه های فراخ , نه 
کور کاقی کر تابن اضر نو خهآمریند کای ذار ای تبره 


امام علی علیه السلام :همانا خداوند, استوار پایدار است و هر آنچه جز 
اوست., نو پدید دگرگون شونده از میان رونده است و دیرینه پایدار. مانند 
نویدید از میان رونده نیست. 


امام علی علیه السلام :هر چه به ذات خود شناخته شده باشد , ساخته 
شده است (1) و هر پا بر جا در دیگری . معلول (وابسته به غیر) است . 


امام صادق علیه السلام :منژه است آن که استواری است که [ از چیزی 


امام صادق علیه السلام :ستایش, از آن خداست؛ ؛ پروردگار جهانیان, 820 
ای که جز او خدایی نیست؛ زنده ای که‌تمی. فیرت ه استوازی: که د کر دون 
نمی شود. 


1- .برای شناختن ذات چیزی , باید اجزای ترکیب کننده آن را شناخت , و 
هر چه هر کب پاش جفتر کیب کفنده تیا دارد ه ستاخته دیکری ات 


ص : 462 
عنه علیه السلام :سشبحان الذایّم القایّم ۰ (1) 
الامام الرضا علیه السلام :اسم اللّه ت یا جوا یا قَیومُ . (2) 


۰ العوث القَبوم , الّذٍی به فی 3 القیت خندی: لم تلم 


ام .9 
1 / 2ما لا بُوَف قیامة بهالامام علت علیه السلام :دایم لا بأمَد , وقایه لا 
بعمد . (4) 


ساق فی کت (5) ما ۳ + شاه ولکن ام 
لرَجْلِ : القائمْ یأمرنا فلانْ وال هو القایْمُ علی ؟ 
وَالقایْمٌ آیضا فی کلام التاس الیافی , والقاء یف ارضنا 9 الکفایه , کقولک 
لِلرَجلِ : قم یأمر بنی فُلان : آی اکفهم , القایْمْ مثا ام غلی ساق , فقد 


مس مگ 


جمعتاً الاسمّ ولم تجمع المَعنی ۰ (6) 


بد 


- .الدروع الواقیه : ص 113 , مهج الدعوات : ص 186 عن معاویه بن 
و عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی علیهم السلاموص 189 , 
البلد الأمین : ص 24 , المصباح للکفعمی : ص 127 کلها عن الامام الحسین 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 154 ح 4 . 
2 .مهج الدعوات : ص 379 عن عبد الحمید , بحار الأنوار : ج 93 ص 223 
1. 


3 
3- ات ۰ ص‌ 91 یحاون الاتوار ‏ ۳۰ 5 ص 234 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , التوحید : ص 69 ح 26 , عیون آخبار الرضا 
1 صن 121 .15 کلاهما .عن الفیتم.بن غبه آلله الزشانی عن الامام 
الرضا عن آبائه عنه علیهم السلام , الاحتجاج : ج 1 ص 480 7 117 , البلد 
الأمین : ص 92 , بحار الأنوار : ج 4 ص 221 ح 2 . 

5- .الکبد: الشذه والمشقه (القاموس المحیط: جح 1 ص 332) . 


6- .الکافی : ج 1 ص 121 ح 2 , التوحید : ص 188 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا : ج 1 ص 147 ج 0< کلاهما عن الحسین بن خالد , الاحتجاج : ج 2 
ص 357 ح 282 نحوه . 


ص: 463 
1 / 2 آنچه قیام او , با آن : توصیف نمی شود 
امام صادق علیه السلام :منژه است پایدار استوار. 


امام رضا علیه السلام :«یا حون پا قیوم ؛ ای زنده, ای پاینده», نام نز ک تر 


خداست. 


امام مهدی علیه السلام از نیایش ایشان در قنوت : از نو درخواست می 
کنم به نام اندوخته پوشیده زنده پاینده ات, که آن را آنزد خود در علم غیب, 
ویژه خود ساخته ای [و آکسی از آفریده هایت از آن آگاه نشد. 


1 / 2آنچه قیام او , با آن , توصیف نمی شودامام علی علیه السلام 
:پایدار است. نه با فرجام, و استوار است, نه با ستون ها. 


امام رضا علیه السلام :او استوار است, نه به معنای به پا خاستن و 
ایستادن بر ساق پا با سختی, آن گونه که اشیا پا برجا هستند؛ ولی [ عبارتِ 
] «قائم است». خبر می دهد که او نگاهبان است؛ مانند گفتار شخص : 

«فلانی قائم به آامر ماست» و خدا, همان نگاهبان بر هر شخصی است در 
آنچه به دست آورده, و نیز «قائم» در سخن مردم, به معنای «پایدار» 
است و گاه نیز از بسندگی خبر می دهد. مانند گفته تو به کسی : «به کار 
فرزندان فلان, بر خیز»: . بعنی ایشان را بسنده باش. قائم از ما (انسان ها) 
بر روی ساق [پا آایستاده است. پس [ما و خدا ]در نام , مشترکیم و در 


ص: 464 


الامام الکاظم علیه السلام :لا آقول : له قائم قأربلة عم کات سل اه 
یقکان یگون فیه , ولا أجْذّهُ آن یتک فی شیء من الأرکان والجوارح 0 


1- .الکافی : ج 1 ص 125 ح 2 , التوحید : ص 183 ح 19 , الاحتجاج : ج 2 


ص 326 ح 263 کلها عن یعقوب بن جعفر , بحار الأنوار : ج 3 ص 330 ح 
2 


ص: 4165 


امام کاظم علیه السلام :نمی گویم : او [در یک جا] ایستاده است که در 
این صورت., او را از جایش جابه جا کرده ام و او را به معانی که در ان 
باشد. محدود نمی کنم و او را به اين که در چیزی از اعضا و اندام ها به 
حرکت دراید. محدود نمی کنم. 


ص: 1066 


الفصل الثانی والخمسون: القادر , القدیرالقادر , القدیر لغهَاِنْ «القادر» 
اسم فاعل من ماه «قدر» , و «القدیر» فعیل بمعنی فاعل من ماذه 
«قدر» وهو بدل غلی.مبلغ الشی :و کته وتهایته بل . قدر الشتیع۶ مباخة:: 
قَدَرّث الشیء من التقدیر بو ی ای ویک یه ی موه 
والاسم القدره (2) . و «القدیر» و «القادر» یکونان من القدره , ویکونان 
من التقدیر (3) ولا کانت صفات «المقتدر» . «والمقیت» , و «المهیمن» 
قریبهةً من صفتی «القدیر» و «القادر» فی المعنی , فائنا نشیر الیها انضا. 
«فالمقتدر» اسم فاعل من اقتدر , یقتدر , اقتدار ٍ من مادّه «قدر» . 
والاقتدار علی الشیء : القدره علیه (4) . قال ابن الأثیر : فی آسماء له 
تعالی «القادر , والمْفتّدر , والقدیر» فالقادر : اسم فاعل . من قدّر یقدر ؛ 
والقدیر : فعیل منه , وهو للمبالغه . والمقتدر : مَفتعل , من افتدر , وهو 
آبلغ . (5) و«المققیت» اسم فاعل من «قوت» وهو یدل "0 (مساک ِ 
وقدره کل شی ۶ . المّقیت : الحافظ والشاهد والقادر والمقتدر (6) . 
«المهیمن» » مفیعل من الأمانه 4 اصلیه مَوّیمن 4 فابدلت الهاء ۱ 
القفیمن : الزفیب: الشاهد: الماتم اهر الخلق: المتمن )۳ 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 62 . 
2 .المصباح المنیر : ص 492 , الصحاح : جح 2 ص 786 . 
1 . 
4 .الصحاح : ج 2 ص 787 . 
5- .النهایه : ج 4 ص 22. 
6- .معجم مقاییس اللفه : جح 5 ص 38؛ المصباح المنیر : ص 518 . 
- .النهایه : جح 5 ص 275؛ معجم مقاییس اللفه : ج 6 ص 63 لسان 
العرب : جح 13 ص 437 . 


ص: 467 
فصل پنجاه و دوم : قادر. قدیر 


واژه شناسی «قادر» و «قدیر» 


فصل پنجاه و دوم : قادر. قدیرواژه شناسی «قادر» و «قدیر»صفت «قادر 
(توانا / توانمند) ». اسم فاعل از ماه «قدر» , و صفت «قدیر (پر توان / 
بسیار توانا) ». فعیل به معنای فاعل از ماده «قدر» است و بر اندازه و 
غایت و نهایت شی ء دلالت دارد. «قدر الشی », یعنی: «اندازه آن» و 
«قدرث الشی ». یعنی: «آن چیز را اندازه گذاردم» و «قدرث علی الشی 
۶ یعنی؛ <«بر آن: نترو بافتم / بر [ انجام دادن ] آن: توانا کشتم» و اسم از 
این فعل, «قدرت» است و «قدیر» و «قادر», می تواند [بر گرفته ] از 
«قدرت» يا «تقدیر» باشد. از آن جا که صفات «مقتدر» و «مقیت» و 
«مهّیمن». از لحاظ معنا به دو صفت «قدیر» و «قادر» نزدیی اند , به این 
صفات نیز اشاره می کنیم : صفت «مقتدر». اسم فاعل از اقتدر, یقتدر, 
افتدار: از مادم <«قدر» است و اقتداز بر یکی.شتین ع. یعتن. تقانایی بر ان: 
ابن اثیر می گوید : در نام های خدای متعال. قادر و مفتدر و قدیر هست. 
قادر. اسم فاعل از «قدر, یقدر» است و قدیر. فعیل از ان ماده و برای 
مبالغه است و مقتدر مفتعل از «اقتدر» و بلیغ تر از «قادر» و «قدیر» 
است. صفت «مَقیت», اسم فاعل از «قوت» است که بر نگهداری و 
توانایی بر چیزی دلالت دارد. مقیت» یعنی نگاهبان و شاهد و توانا و بسیار 
توانا, و «مُهَیمن»» بر وزن مفیعل از ريشه «أمن» و اصل آن «مویمن» 
است که همزه اش بدل به به هاء شده است. مهیمن» یعنی . رقیب, شاهد, 
عانمبه آضور آفردده‌ها و ایمتی بخش. ۱۱ 


1 وه ارعاظ همین زا معاتی از فده رنه کم های قاور عم قذیو. 


دانسته نیست. م. 


ص: 69 


القادر . القدیر _فی الفرآن والحدیثلقد وردت صفه «القدیر» فی القرآن 
الکریم خمسا واربعین مره , وصفه «القادر» بصیغه المفرد والجمع اثنتی 
عشره مره (1) , وصفه «المقتدر» بصیغه المفرد والجمع اربع مزات (2) ,؛ 
وصفه «المقیت » مره واحده |21 , وصفه المهیمن مزه واحدة (4) , کذلک 
وردت صفه «القدیر» خمسا وثلائین مزع فی مضمون «اِنَ اللهَ علی کل 
سس ۶ کدیزت و وارنع مژات مع صفه «العلیم» (9) , ومژهة 7 واحدة مع صفه 
«الغفور» 9 . وورد کل من التعابیر التالیه مره واحده آیضا «عَفوا قدیرّا» 
(۶) , و «اللةٌ قدیژ» (8) و «کان رک قدیرا» (9) ۰ آب الایات والأحادیث قد 
ذهبت الی آنْ وجود المخلوقات دلیل علی قدره الله , کذلک قدره الله 
مطلقه , والله سبحانه فاد علت کل امر ممکن,. ولیس 0 
القادره علی بعض الأمور , والعاجزه عن القیام بامور. آخری , فقدرات 
المخلوقات تصدر عن الله تعالی ر فی حیت أنْ قدرته جل شانه ذاتیه وغیر 
معلوله لموچود آخر , ومن ثم فهی ارات ۳ . لقد جاء فی بعض الأحادیث 
والتفا شیر . ان صفه «المّقیت» بمعنی صفه «المقتدر» (10) . وصفه 
«المهیمن» فی بعض الاأحادیث هی «الفَهّیمن بقدریه» (11) و «حَلَو تفن 
, وأقام قتَمَیمن» 12 . 


1- .الأنعام : 37, 65 , الاسراء : 99 , یس : 81 , الاأحقاف : 33 , القيامه : 
4 , 40 , الطارق : 8 , المومنون : 18 , 95 , المعارج : 40 , المرسلات : 
23. 

2 .القمر : 44, 55 , الکهف : 45 , الزخرف : 42 . 

3- .النساء : 85 . 

انیس < 25 : 

<- .النحل : 70 , الروم : 54 , الشوری : 50 , فاطر : 44 . 

6- .الممتحنه : 7 . 

7- .النساء : 149 . 

8- .الفرقان 5۹4 

۱ 2ص 194 ور 

0- .راجع : ج 5 ص 444 ح 4332 . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 151 ح 32 , بحار الأنوار : ج 91 ص 293 ح 
2. 


ص: 109 
قاذر و ففنرء فر قران و عقوت 


قادر و قدیر, در قرآن و حدیثدر قرآن کریم. صفت «قدیر», 45 بار و صفت 
«قادر», با ساخت مفرد و جمع, دوازده بار و صفت «مقتدر», با ساخت 
مفرد و جمع, , چهار بار و صفت «مقیت». یک بار و صفت «مهیمن؟. یک بار 

به, کار رفته است. همچنین, صفت «قدیر», 35 بار مضمون «اِنّ ال عَلی 

شی ء قدیز؛ همانا خدا بر هر چیزی تواناست» و چهار بار با صفت 
«علیم» و یک بار با صفت «عفور» و یک بار نیز در هر یک از تعابپر : «عَفوّا 
قدیرّا ؛ بخشنده توانا» و «اللَة قدیژ ؛ خدا تواناست» و «کان ِ قدیرا ؛ 
۳ نو تواناست» به کار رفته 0۳۶ آیات و ات بر آن است که 
هستي افریده ها نشانه توانایی خداست. نیز توانایی خداء مطلق است و 
توانا و از انجام دادن اموری دیگر, ناتوان نیست. توانایی افریده ها از جانب 
خدای متعال است. در حالی که توانایی خداوند عز و جلذاتی است و 
معلول موجود دیگری نیست و از همین رو دیرینه و جاوید است. در برخی 
احادیث و تفاسیر امده که صفت «مقیت», به معنای صفت «مقتد*؟ است 
و صفت «مهیمن» در برخثی احادبت, بعلی «المهیمن بقدرته : نگاهبان 
(مُشرف) با توانایی خود» و در «عَلَق فأتقن وأقام قَتَقَیمن؛ آفرید و استوار 
داشت و به پا داشت و اشراف یافت». 


ص: 470 
2 / 1ص فُدرتهالکتاب«0 اللّة علی کل شی ء قدیژ » ۰ (1) 
کا ج ال عَلی کل شم ء جُفْتدّا » . (2) 


«و ما گان ال لیْعْجرَهْ من شم ء فی السَمَوٍ ت و لا فی الرَض یه کان 
عَلیمَا قدیرّا » . (3) 


1- .البقره : 20 , 109 , 148 , 259 , آل عمران : 165 , النحل : 77 
النور : 45 العنکبوت : 20 , فاطر : 1 , الطلاق : 12 . 


ص: 471 

2 1 فب کف تذامایی او 

2 / 1ویژگی توانایی اوقرآن«همانا خدا بر همه چیز , تواناست» . 
«و خدا بر همه چیز, بسیار تواناست» . 


«و هرگز خدا [چنان] نیست که چیزی نه در آسمان ها و نه در زمین, از 
چنگ [توانایی ] او در رود ؛ زیر| او دانای تواناست» ۰ 


1 
«فقَدرتا قنعم القدژون > . (1) 


راجع : آل عمران : 26 و 29 و 189 , النساء : 133 , المائده : 17 و 19 و 
0 و 720 , الأنعام + 17 و37 و 65 , التوبه : 39 , هود : 4 , الحجٌ : 6 , 
او ی و وا ری و ات ای 2 
الخشیر : 6 این 1 الق نم و الصلی 1 ااخزاتب:: 2 ا[فیه: 
1 , القمر : 44 و 55 , الزخرف : 42 , الاسراء : 99 , یس : 81 . القيیامه 
: 40 , الطارق : 9 . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و اله من دُعائه |ذا آخشتی ۱ : ال نک 
بجمیع حاجّتی عالم , وانک عَلی جمیع تُججها قادژ . )2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ا(ّ ال ۰ ۰ ۰ القارژ علی ما أقدَرَهم عَلیه . (3) 


الامام علت علیه السلام :هو القادر الذی لا ارتقت الأْوهامْ درک منقطع 
قدرته وحاول الک لت من خطرات القسایس آن قع یه فی 
مت عدا حل القول فی خی لاله الصتفاث تن ول علم ( 0 
وهی تجوپْ قهاوی سدّف الغیوب مُتَحَلْصَه الیه سُبحاتَهة , (4 1 


عنه علیه السلام 1 قادر عَیرهُ یِقدِر وبعجر . (3) 


1- .المرسلات : 23 . 

2 .المعجم الأوسط : ج 7 ص 335 ح 7657 عن الحارث عن الامام علیث 
علیه السلام , کنز العقال : ج 2 ص 634 ح 4951 . 

3- .تحف العقول : ص 37 , التوحید : ص 361 7 عن سلیمان بن جعفر 
الجعفری عن الامام الرضا علیه السلام , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 144 
ح 48 عن سلیمان بن جعفر الحمیری عن الامام الرضا علیه السلام , 
الاختصاص : ص 198 عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 
ص 140 ح 22 . 


ی اه الخظیه از ۵ موم رن سید قافن آلاتام الضاوق فانه 


السلام وراجع: التوحید : ص 51 ح 13 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 
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«و توانستیم و چه نیکو تواناییم» . 


:؛ آل عمران: آیه 26 و 29 و 169, نساء: آیه 133 مائده: آیه 117 
19 ِ و 72 انغاض: ایه 17 7 و 65, توبه: آیه 39, هود: آیه 40, حج: 
آیه 0 روم: ۳ ۱0 فصلت: آیه 39 شورا: آیه 9 احقاف: آیه ر حجدید. 
آیه 2, حشر: آیه 6 تغابن: آیه 1 , تحریم: آیه 8 , ملک: آیه 1, احزاب: آیه 
7 فنح ۱ 21 , قمر: آیه 4 و 5 زخرف: آیه 2 اسراء: رت 99 
یس . 1 91 , قیامت: آیه 40 طارق: آیه 8 . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعای ایشان در شامگاه : خدایا ! تو 


پیامتن‌خدا ضلی اللة:علیه و لد #خداست::»خوانا بر. آنچة ایشان»(انشان:ها) 
باتر ارشهاا ساکت است. 


امام علی علیه السلام :اوست توانایی که هر گاه اوهام آهنگ آن کند تا 
غایت توانایی او را دریابد و انديشه پیراسته از خطورات وسوسه ها بخواهد 
بر نهان های ژرف ملکوت او دست یابد و اگر دل ها شیفته او گردد تا در 
چگونگی اوصاف او ره سپار شود و مواضع ورود خردها [ از ظرافت آنهان 
گردد, به گونه ای که توصیفات به آگاهی از حقیقت آن دست نیابد تا آگاهی 
از ذات او را فرا چنگ آورد, دستت: رد یه .ستته. آنها می.ز تن در حالین. که 
پرتگام ها عیوتب رزوی اور آنهجه‌شمی‌ وا ی ستبحان: در می نوردند: 


امام علی علیه السلام :هر توانایی جز او [گاه] می تواند و [گاه ]ناتوان می 
گردد. 


ص: 474 


عنه علیه السلام :الم له الواجد الأحدٍ الصَمَد الفْتقرّد , الّذی این پّیء 
کان , ولا مهن شیع جَلَق ما کان , قُدرَجْ بان بها من الاشیاء وباتتِ الاشیاء 
۹" 


عنه علیه السلام :کل قادر عَیژٌ اللّه سُبحاتة مقدوژ . (2) 


عنه علیه السلام فی دُعایه تِ- یعاء کُمیلٍ : اللهُمٌ عَظَم شلطائک , 
وغلا مَکاتک , وحفی مرک , 1 9 وک اقفر نک : 


ولا یمک الفراژ ین غکوتیک . (3) 


عنه علیه السلام فی جُطبَهٍ یَذکُرٌ فیها صفاتِ اللّه جَلَ جَلالَهْ : قادژ اذ لا 
مقدورز ۰ (4) 


الامام زین العابدین علیه السلام :الم له اذی مق عَلینا ... یدنه الْتی لا 
تعجر کن.شیع وان عم روا هقی وان ای (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی لاثقَدَرٌ قُدرَئه , ولا ید 
۰ لضف : ولا عفن که علمم .ولا خیلع عاعق. ‏ ولست ی 
ی ۰ (6) 


عنه علیه السپلام :لم یرل ال عز و جل نا والقدرة دا ولا مَقدوز , 
قم آحدت الأشیاء وکانَ المعلوم وََعَ العلمْ عَّی المعلوم ۰۰ . وَالُدرَهْ علّی 


ای ص 1.134 عون محته بون. ات ید اا له وم توبن یخی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام . التوحید : ص 41 ح 3 عن 
الحصین بن عبد الژخمن.عن اب عن. الامام الصادق. عر ابا نه:غنم علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 2 15 . 

2 .غرر الحکم : 2 6889 . 

و ای و و 0 ال اس 3 فان 
«جندک» بدل «قهرک» وکلاهما عن کمیل بن زیاد , البلد الأمین : ص 188 
راحم: العامی۶ ۱ خر 127 9 دض 126 2 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 152 , کشف الغمّه : ج 3 ص 209 عن الامام 
العسکری علیه السلام وفیه «القادر قبل المقدور عَلیه» . 

5- .الصحیفه السچادیه : ص 25 الدعاء 2 . 

6- .التوحید : ص 128 ح 8 عن المفصُل بن عمر الجعفی , بحار الأنوار : ج 
3 ص 306 ح 44 . ۱ 
7 .الکافی : ج 1 ص 107 ح 1 , التوحید : ص 139 ح 1 کلاهما عن آبی 
بصیر , بحار الانوار : ج 4 ص 71 ح 18 . 


ص: 475 


امام ع: علیه السلام :ستایش, از آن خداي بکانة یکتای بی نیاز بی 
همتاست؛ کسی که نه از چیزی به وجود آمده, نه آنچه را که هست, از 
خی آفرنده است:] آدرا مانانی ای اتست کقما انا اضا حد دورو 
اشیا از او جدا شده اند. 


امام علی علیه السلام :"هر توانایی جز خدای سبحان, تحت قدرت [ دیگری 


]است. 


امام علی علیه السلام در دعای ایشان, معروف به دعای کمیل : بار خدایا ! 
سلطه تو , سترگ , جایگاه تو بلندیایه. نیرنگ تو پنهان. کار (/ فرمان) تو 
آشکار, خیر ورن تو غالب و توانایی تو جاری است و از فرمان روایی تو نمی 
توا کرحت 
امام علی علیه السلام در سخنرانی ای که در آن, از اوصاف خدای 
شکوهمند, یاد می کند : تواناست [حتی ] ان گاه که توانسته ای نیست. 

7 با نش که او ای هد چیه 0 تمفدونت 0 ِ 
۳ به در نمی رود, هر چند ریز و باریک باشد. 
امام صادق علیه السلام :توانایی خدای متعال را نمی توان اندازه نهاد و 
بندگان, او را توصیف نمی توانند کرد و به حقیقت دانش او و به اندازه 
سترگی او نمی رسند: و چیزی جز این نیست. 


امام صادق علیه السلام :خدای عژتمنر شکوهمند, هماره خداوندگار ماست 

۰ و توانایی 1 ذاتی اوست؛ اجلی آآن گاه که توانسته ای نبود . یس آن گاه 
۷ اشیا را پدید آورد و [ از پیش آدانسته بود, دانش بر دانسته واقع شد .. 
و توانایی بر توانسته. 


ص: 476 


غته علیه الشبلام دلم تزل اه کل اسقة غالا بدانه ولا هعلوم: + ولم ترل 
قادر| بذاته ولا مقدور ۱ 


الامام الکاظم علیه السلام 9۳ للع تعالی ... القادر ۳1 لا یعجز , والقاهرژ 
الذی لا یُفلت . (2) 


عپون آخبار الرضا عن محقّد بن عرفه :فلت للرّضا علیه السلام : حَلّق ال 
الاشیاء بالقدره ام یقیرٍ الفْدره ؟ ققالّ علیه السلام : لا یَجورژ_آن یکون خلق 
الأشیاء بالدره ؛ الک اذا قلت : خَلّق الاشیاء بالقدزه , قکانکَ قد جعلت 
القْد پشینا عَيرة , وجقل آلة لة بها حَلَق الأشیاء , وهذا شرک , واٍذا فلت : 
"7 الأشیاء بغیر قدرو (3) , قاتّما تفه له جقلها باقیدار لیا وقدژو , 
ولکن لیس هو بصَعيف ولا عاجز ولا مُحتاج الی غیره , بل هو سُبحاتة فاد 
لذاته لا بالفدو . .(4) 


راجع : ص 42 ح 4474 و 348 ح 4868 . 


تعلتق:قال آکتر المرله.؛ لا وف البازخ بالقدره علی شی۶ بقدر علیه 
عباده 1 ومحال ان پکون مقدور واحد لقادرین . (2) ویلزم من قول المعتر له 
نف الذکر آَنْ اللّه سبحانه عاجز اٍزاء قدره الانسان , وهذا هو معنی 
التفوبضص الپاطل , , وقی مقابل هذا| القول ورد فی احادیثت آهل البیت علیهم 
الشسلاهان الله عالی دا افدر عباده علی آفعالهم الاختیاریّه باعتبار أَنْ وجود 
هدن آلقدره سن. قرمط التکلیف: ها آنه‌تغالن مسلط علی قور تقم ۶ ار 
هذه القدره واقعه فی طول قدرته تعالی. 


: 
22 280 

۱ .فی 1۳ القدیمه: «بقدره» ۳۹ اله | 

4- .عیون آخبا ر الرضا : ج 1 ص 117 ح 7 2و 
بحار الانواز 4 ص 136 ح 3 . 

5- .مقالات الاسلامیین للأشعری : ج 2 ص 228 ح 259 
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امام صادق علیه السلام :خداوند متعال, هماره ذاتا داناست. حثی اگر 
دانسته ای نباشد و هميشه ذاتا تواناست, حثّی اگر توانسته ای نباشد. 


اتاه کاطای ای الما هنشت ان یی کر 
و چیره ای است که مغفلوب نمی شود. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از محمّد بن عرفه : به امام رضا 
علیه السلام گفتم : خداوند, اشیا را به وسیله قدرت افوید پا به غیر 
قدرت؟ فرمود : «روا نیست که آفرینش اشیا به وسیله قدرت باشد؛ ؛ زیر| 
تو هر گاه بگویی: اشپا را به وسیله قدرت آفرید , گویی قدرت را چیزی 
غیر از او نهاده ای و آن را ابزاری برای او قرار داده ای که به وسیله آن, 
تا را افرنده انش و ابو شرکه استه. پر هر اه چکفیی ۱ امار زا 
قدرت آفریده , در این صورت., او را وصف نموده ای به اين که او آنها را به 

وسیله اقتدار و قدرت بر آنها ساخته است ؛ ولی او ناتوان و درمانده و 
نیازمند به دیگری نیست؛ بلکه او که پاک است به ذات خود تواناست. نه به 


ر.ک : ص 43 ح 4474 و 349 ح 4868 . 


توضیحبیشتر معتزله می گویند : خداوند به توانایی بر چیزی که بندگان او بر 
آن. توانا تن موضفت! نمی. کردد: #برا .مخال است: که فقدورز .واجدی 
برای دو قادر باشد. از این سخن معتزله, لازم می آید که خدای سبحان در 
ماو رانا ا سا ما سا ها را اه 
ال ات ور فعایل اش سس ات ال بت عنم الم ات کر 
خدات معا کی ای کهض ای را وال اخشا ان عرسا وه 
ار اک مخود این اه سرظ کل امس تا و سرت نان 
ایشان سلطه دارد؛ زیرا این قدرت. در طول قدرت خداست. 


ص: 478 


2 / 2دليل فُدرتهالامام علی علیه السلام :الحَمد له ... المستشهد بآیاته 
علی قدریه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام لِلمْمَصّلِ ین عُمَرّ : انظر الی هدا الجّراد ما 
أَضعقة وأقواخ ؛ قَاتک |ذا تأقلت حَلقة رآینة 4 اقب الأشیاء ر وان دَلَقّت (2) 
عَساکرْة تحو بلّدٍ من البّلدان لم بستطع أحذ حذ آن یَحيِةٌ منة . آلا تری أنّ مَلِکا 
من مُلوي الارض لو جَمع حَیلَهْ ورَجلَةٌ لیحمی بلادة من الجراد لم یقدر علی 
ذلک ؟ آقلیس من الذلایّل علیي قُدرَو الخالق ان نع اصعی خلقه الی 
اقوی حلقه قلا یستطیغ فقة ؟ انظر |لیه گیف یَنسا عَلی وجه الأرضٍ وثل 
الیل , قیغشی السَهل والجَبل والبدو والصر , حنی یَسیْر نو السشمس 
یکثریه , قلو کان هذا ما + یْصتَعٌ پالایدی متی کان یَجتمغ منة چذه الکْنرَه ؟ 
وفی کم هن سته کان ترتفغ ؟ فاستدل فجلی علی المدره التی. ۲ جوو ها 
(3) شیء ویکتر علیها .. 


1- .الکافی : جح 1 ص 139 ح < عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام 
الرضا علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 4 ص 284 ح 17 . 

2 ای فرنه هه معاصل له مت ارات ۲ وه آلعشی. اعد 
(النهایه : چ 2 ص 130) . 

3- .ادخ ال اه الیو ات سای اه اس 2 


له بجار آلواز صتض 108 عن ال من .عمر اف الر اور 
بتوحید المفضل . 


ص: 479 


2 تانق قدرت اماهام غلی عله السلام اس خای راست.ب که 
نشانه هایش را بر توانایی خود, گواه آورده است. 


امام صادق علیه السلام به مفصُل بن عمر : به این ملخ بنگر که چه ناتوان 
و چه نیر ومند است. هر گاه تو در آفرینش او تأمّل کنی, او را چون ناتوان 
ترین چیزها می بینی و [ در عین حال ]اگر لشکرهای او به سوی شهری از 
شهرها روی آورند, کسی را یارای آن نیست که در برابر آنها از آن دفاع 
کند. آپا نمی بینی که اگر پادشاهی از پادشاهان زمین» 0 نظام و پیاده 
نظام خود را کون آورد ت از شهرهای خود در برابر ملخ دفاع کند, از ان 
کار ] ناتوان باشد؟ آیا از نشانه های توانایی آفریدگار نیست که ناتوان 
ترین آفریده های را به سوی نیرومندترین آفریدگانش روانه کند و او 
نخان آن. دار اند بر : به او که چگونه بر روی زمين, و 
است و دشت و کوه و بادیه و آبادی را فرو می پوشاتد تا آن جا که فروغ 
افتات. را با تقراوانی خوه می. پوشاند. اکر این آموخود | از نباشته سب 
[بشر] بود. کی اين فراوانی از آن فراهم می شد؟ و در چند سال از میان 
می رفت؟ پس با آن بر توانایی ای که چیزی بر آن گران نمی آید و بر آن 
فزونی نمی گیرد, استدلال کن. 


ص: 190 


الامام الرضا علیه السلام لمّا یل : لم حَلّق ال عز و جلالخلق علی غلی انوا 
شَثی ولم یَخلْقةٌ توعا واجدا ؟ قال : تلا بقع فی الأوهام أَةُ عاجژ , قلا تم 
صورَه فی وهم مُلچد الا وقد حَلَقَ اللَهْ عز و جلقلیها حلقا , ولا یَقول قایّل 
قل یفدژ اللّةُ عر و جلقلی آن بخلق عَلی صوزه گذا وگذا لا وجَد ذلک فی 


حلقّه تبازک وتعالی , قَیْعلَمٌ بالظر الی آنواع حَلقّه أنْ علی کل شیء قدیژ . 
(1) 
راجع : ص 366 ح 4906, ج 7 ص 398 ح 5499 . 


2 / 3فْدرَة ال والحالالامام الصادق علیه السلام :قیل لمیر المُومنیت 
علیه السلام : هل یَقدر ریک آن یُدچْل الدنیا فی بیضء من غیرٍ آن يُصَعْرَ 
الذنیا | و :ان الله قبازی وععالی: لا نشب الی. العجز : 


1- «عیون آخبار الرضا نج 2 ص 75 ع 1 , علل الشراتع هر 1 رن 1 
تِ ۱ 0 ۱ الأنوار نص 454 ع 
الأنوار : ج 4 ص 143 ح 10 . 


ص: 481 
2 قم رت دا و قعال 


امام رضا علیه السلام در پاسخ به اين سوال که: چرا خداوند عز و جل 
آفریدگان را بر گونه های ناهمسان آفرید و آنها را یک گونه نیافرید؟ : تا در 
خیال ها نیفتد که او ناتوان است. پس هیچ تصویری [ از موجودی ] در خیال 
[فرد آکژ رونده واقع نمی شود, جز آن که خداوند عز و جل بر طبق آن, 
آفریده ای آفریده است. هیچ گوینده ای نمی گوید : «آیا خداوند عز و 
جلمی تواند طبق ِِِِ چنان و چنان [موجودی آبیافریند؟», هجو آن که 
ا را در آفریده های او که والا و بلندپایه است بیابد. . پس با نگرش در گونه 
های آفریده های او دانسته می ۷ که او بر همه چیز تواناست. 


ر.ک : ص 367 ح 4906, ج 7ص 399 ح 5499. 


2 / 3قدرت خدا و محالامام صادق علیه السلام :به امیر موّمنان گفته شد 

: آیا خداوندگارت می تواند جهان را در تخم مرغی داخل کند, , بدون آن که 
جهان را کوچک کند يا تخم مرغ را بزرگ سازد؟ فرمود : «خداوند والا و 
بلندپایه. به ناتوانی منسوب نمی گردد؛ ولی چیزی که از من پرسیدی, 
امکان ناپذیر است». 


ص : 482 


عنه علیه السلام :جاء رَجُل الی آمپر المُومنین علیه السلامققال : آیقدژ ال 
آن یُدچل الارض فی بَیضَء ولا یَصَعْرّ الارض ولا یک الیضة ؟ ققال : یلک ! 
ان ال لا یوضحف بالعجز , وهن آقدر مِمّن پلطف الأارضَ وبْعَظم البِيصَه ؟ 
(11) 


الاهام الرضا علیه السلام لا شُیِلّ :هل یفدژ ریک آن بجقل السماواتِ 
والأرض وما بیتهما.فی ب تیصو ؟ قال : تعم , وفی صقر من البَیصَه , قد حقَلها 
فی عَینک , وهی اقل من البیصه ؛ لاک اذا قتحتها عاینت السّماء والأرضَ 
وما بیتَهّما , ولو شاء لعماک نها . (2) 


1- .التوحید : ص 130 ح 10 عن آبان بن عثمان وص 127 ح 5 عن محمّد 
بن آبی عمیر عمّن ذکره عن الامام الصادق علیه السلاموفیه «انٌ ابلیس 
فال اعیتمی بن, مریم عاية الساام : ایقدر الله: و بان ااتوار 4 
ص 142 ح 9. 

اس هس انم اهر , بحار الانوار 
: ج 4 ص 143 ح 12. 


ص: 4183 


امام صادق علیه السلام :مردی پیش امیر مقمنان آمد و گفت ]با خدا می 
تواند زمین را در تخم مرغی در اورد در الق ۳ ۱12 را کوچک و تخم 
مرغ را بزرگ نکند؟ فرمود : «وای بر تو ! خدا به ناتوانی موصوف نمی 
حور چه کسی تواناتر از کسی است که زمین را کوچک می کند و تخم 
مرغ را بزرگ می کند؟». (1) 


امام رضا علیه السلام آن گاه که اژ ایشان پرسیده شد : آیا خداوندگار تو 
و میان آن دو است. در تخم مرعی 

: ار ؛ و در کوچی : نر از تخم مرغ. آنها را در چشم تو قرار داده است 
ِ از تخم مرغ, خُردتر است ؛ زیرا| تو هر گاه دیده ات را تا و 
آسمان و زمین و آنچه را میان آن دو است. مشاهده می کنی و اگر می 
خوایفته روا از ادن تس ناسا خی تعاکت: 


1- .ظاهر | امام علیه السلام امه وب پرسشگر, در استدلال علیه 
او بهره جسته است. بدین معنا که: تو پذیرفته ای که خدا می تواند زمین 
را به اندازه تخم مرغ , کوچک و تخم مرغ را , به اندازه زمين, درو ت: کید :5 
ان یا انات عاای دا ده یس ؟ 


ص: 484 


الفصل الثالث والخمسون: القاهر , القهارالقاهر , القهار لغة«القهّار» مبالغه 
فی «القاهر» ومن ماده «قهر» بمعنی الغلبه (1) , ولذلک نجد أنْ القاهر 
والقهار صفتان نسبیتان تعبران عن نوع من ارتباط موجود بموجود اخر . 


القاهر , القهّار فی القرآن والحدیثاستعمل القرآن الکریم صفه «القاهر» 
مژّنین بقوله: «و هو القَاهر فوّق عبادو» (2) , واستعمل صفه «القهّار» 
سث مرّات مع صفه «الواحد» (3) , وقاهریّه ال سبحانه فی الاحادیث 
تخه قطای مبالشسة ال کل ,ما واه من سحفة اخری ای قاهر نه. الاه 
لیست کقاهریّه المخلوقات التی تشویها الجیله والمکر والنصب عادة , 
وغالبیّتها فی جهه تصاحبه مغلوبیتها من جهه آخری , بل ان قاهریّته تعالی 
تعنی ان جمیع الموجودات لما کانت مخلوقه لله وقائمه به فهی محتاجه 
الیه فی وجودها وجمیع شوونها ونرندی لباس الذله والمسکنه شاه ۰ 


1- .المصباح المنیر : ص 518 . 
2 .الأنعام : 18 , 61 . 
: 10 . 


ص: 1895 

فصل پنجاه و سوم : قاهر, قهّار 
واژه شناسی «قاهر» و «ققّار» 
قاهر و قهّار, در قرآن و حدیث 


فصل پنجاه و سوم : قاهر, قهّارواژه شناسی «قاهر» و «فهّار»صفت «ققّار 
(بسیار چیره)», مبالغه در «قاهر (چیره)» از ماه «قهر» به معنای چیرگی 
است. از اين روست که قاهر و قهّار, دو صفت نسبی هستند که بیانگر 


گونه ای از پیوند یک موجود با موجودی دیگرند. 


قاهر و قهار در قرآن و حدیثقرآن کریم. صفت «قاهر» را دو بار با تعبیر: 
«هو القَاهرٌ فَوّق عبادهو ؛ اوست چیره بر فراز بندگانش» و صفت «فهّار» را 
شش بار همراه با صفت «واحد (یکتا)» به کار برده است. در احادیت. 
چیره بودن خدای سبحان, به گونه مطلق و نسبت به همه چیزهاست. از 
سوی دیگر, چیره بودن خدا , مانند چیره بودن افریده ها نیست ؛ چرا که 
چیرگی آفریده ها معمولاً با حیله و نیرنگ و درماندگی آمیخته است و چیره 
ار ها را سا رسای از تام 
خدای والاء به این معناست که جون موجودات؛ آفریده خدا| هستند و به او پا 
برجایند, در هستی و همه شئون خود, به او نیازمندند و در پیشگاه او, جامه 
خواری و بینوایی بر تن دارند. 


ص: 96 


3 / 1معنی قاهرتتهالامام علی علیه السلام :الواجذ الطَمَدٌ , والْتکیرُ عن 
الضاجبه والولد , رافغ السّماء بقیر عَمَد , ومجری السَحاب بقیر ضََد (1) , 
قاهژ الحلق بقیر عَدَدٍ . (2) 


الاضام العضا یه السلام ۶ . آقا القاهژ فیس گلی معنی علاج وتصب 
واحتیال ومٌداراو ومکر . کما بقع العباد بعصَهّم بتعضاأ , والمَقهوژ منهّم بعود 
قاهرا وّالقاهژ بَعودٌ مَقهورا , ولکن ذلِکِ من اللّه تبازک وتعالی عَلی ان جمبة 
ما حَلَقَ میس به الذل لفاعله . وقلهٌ الامتناع لما اراد به , آم بَخزح ینه 
طرقة ین آن تَقول لَة : «کُن» قَیکون , والقاهژ ما علی ما دکرث وقضفث 

, ققد جَمَعتّا الاسمٌ واختلفت المعنی , وهگذا جَمیغٌ الأسماء وان کثا تا له 
تستجمعها . (3) 


الامام الکاظم علیه السلام في الذعاء :.. . . آنت غزیژ دُو انتقام , قیْومْ لا 
نام , قاهژ لا غلت ولا رام , و لس الّذی لابُستضام ۰ (2) 


53 / 2قاهرّ الأعداء والأْضدایرسول اللّه صلي الله علیه و آله قی الذعاء : 
یا صاجت العَرّباء, یا ناصر الاولیاء , یا قاهر الاعداء . (5) 


1- .الصَقّد : القید (لسان العرب : ج 3 ص 512) . 
2 .مهج الدعوات : ص 144 , بحار الأنوار : ج 94 ص 232 ح 8 . 
3- .الکافی و ی 0 2 
, عیون آخبار الرضا : ص 149 ح 50 کلاهما عن الحسین بن خالد , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 179 . 
.بحار الأنوار : ج 95 ص 448 ح 1 نقلاًعن الکتاب العتیق الغروی . 
- .البلد الأمین : ص 410 , بحار الأنوار : ج 94 ص 396 . 


ص: 487 
3 / 1 معنای چیرگی خدا 
3 / 2 چیره بر دشمنان و هماوردان 


ای کش ی ما اس ان نم سا و 
فر ان تر از همسر و فرزند, بر 0( 
بدون بند» ۵ خیره ابز افریدنان بدون لشکر. 


امام رضا علیه السلام :. . اما قاهر, به معنای [چیره شدن با آکارپردازی و 
خ کی و چاره جویی و نرمی و تیرنگ زدن نیست, آن سان که ند کار 
برخی بر برخی چیره می گردند و مقهور ایشان, قاهر, و قاهرشان مقهور 
می گردد؛ ولی چیره بودن درباره خدا که والا و بلندپایه است به این [معنا 
آاست که بر [ تن ] همه انچه افریده, در برایز سازنده خویش و در 
خودداری از خواسته او, جامه خواری پوشیده شده است. دیده بر هم زدنی, 
از صدور فرمان «باش » نگذشته که آن به وجود می آید. قاهر از ما, چنان 
است که یاد کردم و وصف نمودم. پس ما و خدا] در نام [«قاهر» 
آمشترکیم و معنا متفاوت است. و همه نام ها بدین سان است.؛ اگرچه همه 
آنها را [در اين گفتار آگرد نیاوردیم. تلا 


امام کاظم علیه السلام در دعا :... تو عزتمند سخت کیفری. پاینده ای 
هستی که به خواب نمی روی, چیره ای هستی که مغلوب تمی گردی و 
جُسته نمی شوی (2) و دارای چنان نیرومندی ای هستی که [ هیچ گاه 
آمورد ستم واقع نمی شود. 


3 / 2چیره بر دشمنان و قماوردانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : 
ای یار غریبان ! ای یاور دوستان ! ای چیره بر دشمنان ! 


ِ .پا توجه به ادامه گفتار امام علیه السلام . منظور, آن است که 
معناشناسی نام های دیگری هم که در سخنان ایشان نیامده, بر همین پایه 
2- .یعنی ذات خدا را نمی توان جست و یافت . 


ص: 99 


الامام علی علیه السلام اه کب القاهر لخاد , المَتعالی غْن الأّنداد ز 
المَتَفرَد بالمتّه ۳۹9 جمیع العباد . (1) 


عنه علیه السلام اکسقی رحتتم ولا فی ه بققتی قاهژ من عارّة , 
3 / 3القاهر لِکل شی عالامام علیْ علیه السلام :لا شیء لا ال الواجِد 


القهَار الذی الیه ها الامور .ر بلا قدرو منها کان ابتداء خلقها , . وبغیر 
امتناع منها کأ قناٌها , ولو قدرت عَلّی الامیناع دام بَاوها. (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام حین یل گیف الذَعوَة الی الذْین؟ : تقول: 
پسم الَهٍ اللحمن الرّحیم آدعوکم الی ال عز و جل ولی دینه . 9 
آمران : دما معرقة | و عز و جل , والاحر العمل برضوانه , واِنّ معرِقة 
ال عز و جل آن یعرف پالوحدانیّه وال آقه وَالرّحمه والعرّه والعلم وَالفْدره 
والعْلوٌ علی کل شیء, واأیَه الثافغ الصا القاهر کل شیء . (4) 


الاهام الصادق علیه السلام زیسم اللّه الَحمن الّحیم , لا حول ولا قح لا 
اللّه القلم* القظیم , له َبْ اللاتکه والوح والتشن والفرتلین # 1 
من فی السماوات والاَضین , وخالق کل شی ء ومالکد ,: ۳ص 


- .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأْنوار : ج 90 ص 139 ح 7. 

۳ .نهج البلاغه : الخطبه 90 , بحار الأنوار : ج 4 ص 310 ح 38 . 

3 بو لاه یماسا 1 ین 4 16 بسا 
الأأنوار : ج 4 ص 256 ح 8 . 

4 .الکافی : ج 5 ص 36 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 141 ح 239 
کلاهما عن الزهری . ۱ 

5- .طث الأمّه لابنی بسطام : ص 44 , بحار الأنوار : ج 94 ص 204 ح 1 . 


ص: 489 
3 / 3 چیره بر همه چیز 


امام علی علیه السلام :خدا| بزری: تر. | از فضف شدن ] است و چیره بر 
هماوردان , برتر از همتایان, و یکانه در نعمت دادن به همه بندگان است. 


امام علی علیه السلام ۰رحمت او بر دوستانش, در عین سختی کیفرش.: 
کستردم. اسبت. بر آن. که.با ای تسیز ده خیرم است. و کی را که.با اه 
مخالفت کند, نابود کننده است و کسی را که با او به خصومت برخیزد, 
خوار کننده است و بر آن که‌.با او دشمتی ور: د, غلبهه: کننده است. 


3 / 3چیره بر همه چیزامام علی علیه السلام : [ٍپیس از فنای دنیا] چیزی 
جز خدای یکتای چیره نیست ؛ همو که بازگشت همه امور به سوی اوست. 
[دنیا آدر آغازگري آفرینش, از خود قدرتی نداشت و از نابودی اش نیژ نمی 
تواند خودداری کند و اگر می توانست خودداری کند, بقای آن پیوسته می 
۹ ت‌. 


امام زین العابدین علیه السلام در پاسخ به سوال_ درباره چگونگی فرا 
خواندن به سوی دین : می گویی : به نام خدای رحمتگر مهربان. شما را به 

مر ی ای ار 
است : یکی از آن دو , شناخت خداوند عز و جل و دیگری. عمل کردن 
برای خشنودی اوست . شناخت خداوند عز و جل آن است که به یگانگی و 
مهرورزی و مهربان بودن و شکست ناپذیری و دانش و توانایی و فرادستی 
بر همه چیز و اين که او زیان رسان سودبخش چیره بر همه چیز است. 


اهام سس مومس : به نام خدای رحمتگر مهربان. هب توان و نیرویی 

, مگر از جانب خدای والای سترگ. خدا, خداوندگار فرشتگان و روح 
نا ی تا | 
هستند, چیره است و آفریدگار همه چیز و مالک همه چیز است. 


ص: 90 


الامام العسکری علیه السلام فی شرح «الم» : لاف خرف من خروف 
قول اللّهٍ , دل «الألف» عَلی قولک ال , ودلّ ب «اللام» عَلی قولک 
الملّك القظیم القاهر للحلق أجمعین , ودَلّ ب «المیم» عَلی اه اجب 
المحمود فی کل آفعاله . (1) 


1 سععانی. الاخبار :.ض 25 4 گن مختد یبن زیاد ومحختد بن. سیار : 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 63 دی طوم 
الامام الصادق علیه السلام «بشار الاتفاز : ج 10 ص 15 ح 7 . 


ص : 491 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر آیه؛ «الم» : الف, ِ از حروف 
سخن خداست. با «الف». بر گفتار تو: : «اللّه » , دلالت کرد. با «لام», بر 
گفتار تو: «فرمان روای سترگ چیره بر همه آفریدگان» دلالت کرد و با 
«میم». بر ارجمند و ستوده بودنش در همه کارهایش دلالت کرد. 


ص : 492 


الفصل الرابع والخمسون: القدیم , الأزلیالقدیم , الأزلی لغة«القدیم» فعیل 
بمعنی فاعل من ماه «قدم» وهو پدل علی سبّق , ثم یتفرژع منه ما بقاربه 

, یقولون: القدم: خلاف الحدوت . ویقال: شی ۶ قدیم: |ذا کان زمانه سالفا , 
ویقال: قدم 4 یِقذم , , قدما , آی ۱ تقدم (1) ۶7 علی هذا , القدیم تارج 
یستعمل فی الموجود الذی لیس لوجوده ابتداء والموجود الذی لم یزل ؛ 
وتارهٌ یستعمل _فی الموجود الذی زمانه سالف. الازلی , نسیة الی, الازل : 
قال الخلیل: الأزل: پشده الزمان (2) . قال ابن فارس ۱ «آزل» اصلان : 
الضیق , والکذب و الأزل الذی هو القدّم , فالأاصل لیس بقیاس , ولکثه 
کلام موجز مبدّل , اثما کان «لم یزل» فآرادوا النسبه الیه فلم یستقم , 
فنسبوا الی یزل , تج قلبوا الیاء همزه فقالوا: آزلی ( 1 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 5 ص 65 , المصباح المنیر : ص 493 , 
الصحاح : ج 5 ص 2006 . 

2- .ترتیب کتاب العین : ص 43 . 

3- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 97 . 


ص: 493 
فصل پنجاه و چهارم : قدیم , آلی 


واژه شناسی «قدیم» و «ازلی» 


فصل پنجاه و چهارم : قدیم., آژلیواژه شناسی «قدیم» و «ازلی»صفت 
«قدیم (دیرینه)». فعیل به معنای فاعل از ماده «قدم» است که بر پیشی 
گرفتن دلالت دارد. آن تاد معانی نزدیک از آن: بر کر فته.می شنود. . تزای 
متضادٌ «حدوت», می گویند :ز «قدّم», و گفته می شود : «شی ءّ قدیم 
(شی ء کهنه)», آن گاه که زمان آن گذشته باشد. همچنین گفته می شود : 
«قدم, بِقذُم. قدما» یعنی: پیش آمد. بر اين پایه, «قدیم», گاه درباره 
موجودی به کار می رود که هستی آن, آغازی نداد و موجودی 

است, و گاه درباره موجودی به کار می رود که زمان از گذشته است. 
صفت «ازلی (همیشگی)» منسوب به ازل است. خلیل می گوید : «ازل». 
یعنی شدذّت زمان. ابن فارس گفته است : «ازل». دو معنا دارد : تنگی و 
دروغ ... . اما آن ازلی که به معنای «قدّم» اأست, از هیچ یک از این دو معنا 
سس که ری است که اه در گون مم است. اور اسر 
«لم یزل» بوده است. خواستند به آن [«یای» آنسبت دهند [ و صفت نسبی 
بسازند] . درست (مطابق قاعده) نبود . پس به «یزل» نسبت دادند. سپس 
«یاء» را به همزه بدل ساختند و گفتند : «أرلیت». 


ص: 494 


القدیم , الأزلیْ فی القرآن والحدیثلم ترد صفه «القدیم» و«الاْزلن» فی 
القرآن الکریم . وقیل فی البحت اللفوت آنْ ال بمعنی القدیم , والقدیم 
تارةٌ یستعمل فی الموجود الذی لیس لوجوده ابتداء , والموجود الذی لم 
یزل . وتاره یستعهل فی الموجود الذی زمانه سالف ۰ وعندما تنسب 
الأحادیث القدیم والأزلن الی ذات اللّه وصفاته الذاتیّه فِنْ المعنی الأَوّل هو 
المقصود , وعندما تنسب ذلک لی المخلوقات وآفعال اللّه کالاحسان والعفو 
والغفران فالمعنی الثانی هو الهراد . ویمکن آن نشیر من القسم الأوّل الی 
آلفا ظ مثل: «القدیم , المَبد ی الذی لابدء ل» (1) ۱ لا کون حدیثا 
ولا بفنی ولا 1 بتغعیر » (2) 2 وال تجتمع صفهة الأرّل والعَدّم والخدوتِ وَالقدّم 
فی شیء #0 (3) . ومن القسم الثانی الی آلفاظ نحو: «واحسایک 
القدیم الوت» (4) ۰ و«اٍن تعف ققدیما تتقانی عفوک ان 
عافیتک» (5) , و«یا من عَفوخ قدیخْ» (6) . ومن الخلیق بالذکر آأنْ الأحادیث 
النی تحمل عنوان «صفه قدمه» المرتبطه بصفاته الذاتیه سبحانه تشیر الی 
المعتی ال العدیم وان کیمابمن ااحادیت الثی تخل عنوان:جما زو 
« ۱ آسماته وأفعاله» المرتبطه بصفاته الفعلیّه وفعاله تعالی تشیر الی 
المعنی الثانی له . 


1- .راجع : ص 502 ح 5052 . 
2 .راجع : ص 504 ح 5053 . 
3- .راجع : ج 4 ص 170 7 3492 . 
4 .راجع : ص 520 ح 5083 . 
5- .راجع : ص 522 2 5088 . 
6- .راجع : ص 526 ح 5094 . 


ص: 95 
قدیم و ازلی, در قرآن و حدیث 


قدیم و ازلی, در قرآن و حدیئدو صفت «قدیم» و «ازلی» در قرآن کریم 
نیامده است. در بحت لغوی کففه ند که ازلی, به معنای «قدیم» است و 
قدیم, گاه درباره موجودی به کار می رود که هستی آن, آغازی ندارد و 
موجودی همیشگی است و گاه درباره موجودی به کار می رود که زمان ات 
گذشته است. در احادیث, هر گاه «قدیم» و «ازلی» به ذات خدا و صفات 
ذاتی او نسبت داده می شوند, معنای اول, مقصود است و هر گاه به 
آفریده ها و افعال خدا (مانند: نیکی, گذشت و آمرزش) نسبت داده می 
شود معنای دوم» مراد است. از گونه لخست» می توان به تعابیری مانند : 
«القدیم, المبدی 0 لا ند ۶ له ؛ در آغازگری است که آغازی ندارد» و 
«القدیم لا یکون حدیثنا ولا بفنی ولا ینعی : دیرینه, نوپدید نبیست و نابود نمی 
گردد و دگرگون نمی شود» و «ن تجته تجتمع صفه الأزل و العدم و الحدوث و 
القدم فی شی ء واحد؛ هرگز وصف همیشگی و نیستی و نوپدیدی و 
ویر در یک شی ء فراهم نمی آید», و از گونه دوم به تعابیری مانند : 
«و احسانک القدیم الیْ؛ و به نيکي دیرینه ات به من» و «آن تعفَ علی 
فقدیما شملنی عفوک ۳ ۱ عافیتک؛ | از دیرباز, 
بخشایش تو مرا ۳ و عافیت نو مرا فرو پوشانده است » و «یا 
من عفوةه قدیم ؛ ای آن که بخشایش او دیرینه است » اشاره کرد. درخور 
ذکر است که احادیث موجود در ذیل عنوان «توصیف دیرینگی او» که به 
صفات ذاتی خداوند عز و جل مرتبط اند. به معنای نخست «قدیم». و 
بخشی از احادیث موجود در ذیل عنوان «آنچه درباره دیرینگی نام ها و 
کاای رای ات ات یماسا ار 
مربوط اند, به معنای دوم «قدیم» اشاره دارند. 


ص: 96 


4 / 1صعَة قدمهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم نت ال . 
السهیذ القدیم , العَلیٌ العظيمْ. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الم له العلِک الرّحیم , الأوّلِ القدیم . خالق 


القرش والسَماواتِ والاضین . 4 از کل ی هو ری آلی قرار 
ازخک باطل بر وجهک الکريم الععنود العريم 121 


الامام عین غلیه اتسلام تالعمه له الخی لا مرول مان رالعه له اوه 
کان قبل کان ولا بوجّذ لکان موضع قبلة. (3) 


عنه علیه السلام :لا الع الا له الذی لا حیّ مَعَهْ في دیمومه بَقائه , قَیُومْ 
یوم لا فوث شیء علمَة ولا وود (4) , لا الة الا ال الباقی بَعد کل شیء 


لا 
واخته , دایم بغیر قناء , ولا روال لملکه. (د) 


عنه علیه السپلام :الم له المْتوَحّد بالقدم 
دوامه ولا له ا وید , . هو الباقی بغیر مُذو. ( 


8 


ار , الذی لیس له غابَهٌ فی 


1- مه الدغوات:* صن 122 غن انس ین. آفیس: البلد آلامین: * ض 376 
کلاهما عن الامام علیْ علیه السلام , المصباح للکفعمی : ص 379 , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 376 ح 26 . 
2 .مهج الدعوات : : ص 118 عن آنس , بحار الأنوار : ج 95 ص 375 ح 25 
وراجح : الاقبال : جح 2 ص 301 . 

- .الدروع الواقیه : ص 187 بیان آلاتار :ج 97 ص 194 ح 3. 
4 لا َو : آی لا له (مفردات الفاظ القرآن : : ص 97) . 

- .الدروع الواقیه : ص 254 , العدد القویّه : ص 367 من دون اسناد الیه 
ع السلام , بحار الأنوار : : ج 97 ص 311 ح 3. 

- .الأمالی للطوسی : ص 704 ح 1509 عن زید بن علیْ عن الامام زین 
علیه السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 88 و فیه «بالقدم الأزلی» 
بدل «بالقدم و الاأزلیّه» عن الامام زین العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : 
ج 4 ص 319 ح 44 . 


ص: 497 


۹ 2 دیرینگی اوپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! تو خداي 
.. گواه و دیرینه . و بلندپایه و سترگی. 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستایش, از آن خدای فرمان رواي مهریان 
است ؛ . نخستین دیرینه؛ آفریدگار عرش و آسمان ها و زمین ها . . گواهی 
می دهم که هر پرستیده ای از عرش تو تا آرامگاه زمین» , باطل ار 
وجه کریم پرستیده دیرینه نو. 


امام غعلی علیه السلام :ستایش,: از آن خداست که از میان نمی رود و 
هماره هست ! ستایش, از آن خداسنت که پیش از «بود» , بود و برای 
«#بود؟, جایگاهی پیش از او یافت نمی شود. 


امام غلی غایه السلا مدای عر خدا رتست که در جاموانکن انش سوه 
ای با او نیست. پاینده است, پاینده است و چیزی از دانش او به در نمی 
رود و بر او گران نمی آند خا نیست جز خدای پایدار پس از همه 
ها یار ایا اما عامدانه‌ی اعیی اسر فرمان رخا اه 
زوال ناپذیر است. 


امام تفای علیه السلام :ستایش, از آن خدای بکاتة در دنزنکین و ازلی بودن 
است : کسی که در جاودانگی, بایاتت ندارد و نتتر اغاری ندارد ۰ . اوست 


پایدار بی مدذت. 


ص: 99 


عنه علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی اسمَهٌ علی ما وَضف به تَفسَة 
پالانهراد والوحدايّه , مُو اور ال القدیمْ اد لت که شیم زا 
ری ها شاه ها زا 


عنه علیه السلام لا یل عن الب تی کان؟ : کان بلا نویه , کات بلا 
کي , کان لم یرل یلا کم وبلا کي , کان لیس له قبل , هو قبل القبل بل 
قبل ولا غایّه ولا مُنتهی , انقطعت عَنة الغایة , وقو غاب کل غایم. (2) 
عنه علیه السلام :لا ما رآینا ها العالم الفتحژک مْتناهية آرمائة وأعیائة 
وخ کانم. و اکوانه وجميٌ ما فیه , ووجدنا ما غاب عثّا من ذلک له لهابة 
ووجدتا الققل یلق بما لا نهاته , ولولا ذیک لم تجد الققل لیا بر 
بَیتهُما , ولم ین نا بُذ من اثبات ما لا نهاية لة معلوما معقولاً نبا سردا 
(3) لیس بقعلوم آَهْ مقصوژ الفُوی , ولا مُقدوژ ولا متَجَرٌّ ولا مُنقسٌِ , 
اک و اذ قد تبّت آنا ایک 
بت فی عقولنا ما لا یتناهی هو القَدیمٌ الارَلی , واذا تّبت ی ۶ قديم 
وی مُحدّث فقد استغتی القدیم البار ی للأشیاء غن الفُْحدّتِ الذی أنساه 
وخ وأحدتَة , وضع عندنا بالجّه الق أُ الفُحدِت للأشیاء وألهُ لا خالق 
لا و , قتبازک اللّهْ المُحدث یل مُحدَت , الضانع کل مصنوع , المبتدغ 
للأشیاء من غیرٍ شیءٍ (4) 


ات هی ای و ی 
- .الکافی 9 , التوحید : ص 77ج 33 عن النژال بن سبره 
و ص 175 ح 6 عن محمّد بن سماعه عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام, 
الأمالی للصدوق: ص 769 ح 1041 عن آبیالحسن الموصلی عن الامام 
الصادق عنه علیهماالسلام. الاحتجاج: ج 1 ص 496 ح 126 عن الامام 
الصادق عنه علیهماالسلام والثلائه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 3 ص 
3 ح 1 ؛ تاریخ دمشق : ج 7 ص 237 عن عقیل الخزاعی , دستور معالم 
ِِ : ص 89 کلاهما نحوه . کنز العقال : ج 1 ص 407 ح 1735 . 
- .السَرَّمد : الدائم (الصحاح : ج 2 ص 487) . 

- .بحار الأنوار : ج 93 ص 90 نقلعن رساله النعمانی . 


ص: 99 


امام علی علیه السلام :خدا که والاست و نام او بلندپایه است آن گونه که 
خود را به یگانگی و یکتاین وصف نموده , همان روشنايي ازلي دیرینه است 
که چیزی مانند او نیست. دگرگونی نمی پذیرد و بدانچه بخواهد و برگزیند, 


خکم می کند 


امام غلی: نغلنع السلام در پاسخ این پرسش که خداوندگار, از ی بوده 
بدون چندی و چگونگی است و قبلی نداشته است. او پیش از قبل, بوده 
است و بی قبل و بی پایان و بی نهایت است. پایان. از او باز ایستاد و او 
پایان هر پایانی است. 


امامت لیاتسا با ار انا که ی اس میک ان 
ها و اعیان و جنبش ها و هستی هایش و همه آنچه در آن است, پایان 
پذیرند و یافتیم که آنچه از آن که بر ما پنهان است, به پایان می پیوندد و 
و ره کی 
نبود, خرد دلیلی نمی یافت که میان آن دو (امر پایان پذیر و امر پایان 
۳ ۳ 
چنین اثبات کنیم که دانسته ای معقول و ابدی و جاودانه است و چنان 
چیزی بیست که معلوم بااشد قوای اتصیه دارد, و مقدور و تجزیه پذیر و 
بخش پذیر هم نبیست, که اگر چنین 3 واجب می گردید که امر پایان 
تا ها ای ان پا وان گام دا که هار ابرا سا بات 
شد, در خردهایمان ثابت خواهد شد که امر پایان ناپذیر همان دیرینه ازلی 
است و چون [وجود] شیئی دیرینه و شیثی نوپدید, ثابت گشت, [روشن 
است که ] دیرینه افریننده اشیا, از نویدیدی که ان را ساخته و افریده و 
ندید آوردن: بی نیاز است. و با برهان عقلی, در نزد ما راست خواهد بود که 
اوست ید ید آورنده اشیا و آفریدگاری جز او بیست. پس والا و بلندپایه 
است پدید آورنده هر نوپدیدی و سازنده هر ساخته ای و نوآور اشیا از 


ص: 500 


الامام الحسن علیه السلام :الم للّه الواجدٍ بقیر تشبیه , الایم بقیر 
تکوین .. . العزیز لم یرل قدیما فی القدم. (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام الم آنت الولمٌ المُرشدذ .. . والژازق 
الكريمٌ والسابق القديم. (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ال الذی لا الة الا و الحمٌ الوم , الم 
الدیمومٌ , القدیم ال الب دیع السَماواتِ والأرض. (3) 


التوحید عن سلیمان بن مهران فلت لِجَعقرٍ بن مُحَمّدٍ علیهماالسلام : هل 
ِِ آن تقول : ان 7" عز و جل فی مکان؟ فقال : سَبحان اللّهٍ وتعالی 

عن , له لو کان فی مکان آکان مُحدنا" , لا الکای فی مکان محتاخ 
۳1 ۱ , والاحتياخ من ضفات المحدّث لا من صفات القدیم. (4) 


الامام الصادق علیه السلام :يا دا الفَّه القویّه , والقدم الارلیّهٍ. (5) 


عنه علیه السلام فی بیان احتجاجات ای صلی الله علیه و آله_: . ِِ 

اقبل صلی الله علیه و اله علی الصاري فقال لهم 2 ونم قانم : ان القدیه 

عز و جل ایّحَد 5 بالقسیح اینه »فا آلدی ارَدتموة بهدّا القول؟ 3 

القديم صار مُحدئا لوّجود هدا المَحدتِ الذی هو عيسي أذ الْمَحدّث لک 

هو عيسي صار قدیما لوّجود القدیم الذي هو ال 0 

تَحَدّ به آَه اختَصَهٌ بکرامه لم یکرم بها احدا سواه. قان اردتم ان القدیم 
و 


_- 7 


صاز ُحدنا ققد آبطللم, ؛ لا لقدیم محال آن نقیت 


1- .تفسیر فرات : ص 79 ح 55 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 43 ص 351 ح 24 . 

2- .بحار الأنوار 0 2 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 

3- .,بحار الأنوار : ج 102 ص 245 ح 7 نقلا عن الکتاب آلعتیی الفرم ی 

4 .التوحید : ص 178 ح 11 , بحار الأنوار : ج 3 ص 327 ح 26 . 

5- .المجتنی : ص 56 , مصباح المتهٌد : ص 193 ح 273 , البلد الأمین : 
ص 48 , کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , بحار الانوار : ج 87 ص 260 
ج 3 

- ,الاحتجاج : جح 1 ص 31 ح 20 عن الامام العسکری علیه السلام , 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 532 ح 323 عن 
الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 9 ص 259 ح 1 . 


ص: ۱01< 


امام حسن علیه السلام :ستایش, از آن خداست که تام بی تلشنبیه, 
جاودانه بی پدید آمدن ۱ به وسیله ۱ ۰ و عزتمند 1 هماره دیرینه در 
دننکن رت 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! تویی سرپرست راهنما ... و روزی 
رسان کریم و پیشین دیرینه. 


امام باقر علیه السلام :؛خد | کتتنت است که جز او خدایی نیست : [خدای 
آزنده پاینده و پایدار جاودانه و دیرینه ازلي ابدی و نواور اسمان ها و زمین. 


التوحید به نقل از سلیمان بن مهران : به امام صادق علیه السلام گفتم : آیا 
رواست که بگوییم: خدای عز و جلدر جاپی است ؟ فرمود : «خد| پیراسته و 
برتر از ان است. ار او در جایی می بود, نوپدید بود؛ زیرا باشنده در یک 
مکان, نیازمند به مکان است و نیازمندی, از اوصاف نویدیده است, نه از 
صفات دیرینه». 


امام صادق علیه السلام :ای دارنده نیروی قوی و دیرینگی ازلی ! 


امام صادق علیه السلام در بیان احتجاج های پیامبر صلی الله علیه و آله : 
سین یه مستحیان روق. کروهنم آنان قومود: و تما گفیند : دیرینه 
(خداوند) با پسرش. مسیح, یکی گشته است. از اين سخن, چه مقصودی 
دارید؟ [ آبا | مقضودتان این: است که دبریته, به.سیب وجود این نویدید که 
همان عیسی است نوپدید گشته است., يا [ اين که آنوپدیدی که عیسی 
است, به سبب وجود دیرینه که همان خداست دیرینه گشته است؟ و یا 
معنای گفتار شما که می گویید: او (خدا) با او (عیسی) یکی گشته, این 
است که او را به کرامتی ویژه ساخته که کسی جز او را آن کرامت 

نبخشیده است؟ اک مقضود, شما این است که دیرینه , نویدید گشته است, 
هر آینه , سخنی باطل آوردید؛ " زیرا محال است که دیرینه دگرگون شود و 
نویدید گردد. اگر مقصود شما این است که نویدید. 0[ 
سخنی محال گفتید؛ زیرا نویدید نیز محال است که دیرینه گردد. ۵ اکن 
ور ها اراس کی خی با اش کت وی کیت اور 
کرامت خود آویژه ساخته و او را بر دیگر بندگانش برگزیده است, در این 
صورت. به نوپدید بودن عیسی و به نویدید بودن حقیقتی که به سبب آن با 
او یکی گشته, اقرار کرده اید؛ زیرا اگر عیسی نویدید باشد و خدا با او یکی 


شده باشد (بدین گونه که حقیقتی را در او پدید آورده باشد که به سبب 
اند حافته ترین بندگان در نزد او گردد) , [در این صورت , آعیسی و آن 
حقیقت» نویدید خواهند بود و این ,. بر خلاف گفتاری است که در 1 


داشتید». 


ص: 5202 


التوحید عن آبی بصیر: أَخرج آبو عُبد اللّهٍ علیه السلامخْقا (1) . قاحوح منة 
ورَقة قلذا فیها: سَبحلن الواجد الذی لا الة عَیرُه , القدیم المقبدی الّذی 
بدیء (2) لَ , الذایم الّذی لا تفا ل. (3)" 


> 


1 .الخی * مضاغ صفیر خو‌غطاء تخد من صاخ آو تا اه غیرهما (الحفخد 
2 .فی بحار الأنوار : «بدء» بدل «بدی ۶» . 

3- .التوحید : ص 46 ح 8 , مصباح المتهجد : ص 834 ح 895 , الاقبال : ج 
دص کاسا ی عون اه ال المعضهم مهار مارح 
ص 285 ح 4 . 


ص: 503 


التوحید به نقل از ابو بصیر : امام صادق علیه السلامدرجی (صندوقچه ای) 
خارج کرد و از آن, برگه ای در آورد که در آن, اين بود : «پیراسته است 
یگانه ای که جز او خدایی نیست ؛ دیرینه آغازگری که آغازی ندارد و 
جاودانه ای که پایانی ندارد». 


ص: 5204 


الاحتجاج :من سُوّال الرندیق ااح‌شال ابا یو الاه یه التلاه عن‌خسال 
و من ی شیء خَلّق اللّةُ الشیاء؟ قالٌ علیه السلام : هن لا 

. فقال یجیء من لا شی ء شی #۶؟ قال علیه السلام : ان الأشیاء 
اتخلو آن تکون غلفت من شیء آو من غبر شی: "ان کات کافت: من 
شی ء کان مَعةه قَانٌ ذلک الشیء قدیم , والقديم لا یِکون حدیثا ولا بفنی ولا 
یتغیز. (1) 


الامام الکاظم آو الرضا علبهماالسلام لا یل عَن آدتی القعرقه : الاقراژ 
بالة لا الع عَیره ولا شبة له ولا تظیر , واأئةٌ قَدیمٌْ مُثْبَتْ موجود غَیرٌ ققید , 
وا لیس عفاة نتم ۴ (2) 


النام الزضا غلیه. السااع اعلم غلفی الله الک ان الله اک وعالی 
قدیمٌ لدم صَهُ التی لت العاقل عَلی و 
ال" 


ولا شیء مق له فی بَقائه , وتَطل قول 2 من رم م نم ۱ ان 
شَیء. ودلک هو کان مقة شی۶ في تقائه لم بَجْز یکون خالفا له ؛ لاه 
لم یرل مَعَه قکیف یِکون خالقا ِعن م یرّل مَعَغ؟ ولو کان قبَهُ ی کان 
لاوَل ذیک السّیء لا هذا , وکا الأوَلْ آولی بأن کون خالقا للأوّل . ند 
وصَف تَفسَه تبازک وتعالی یأسماء دا الحَلق اذ حَلَقَهُم وتَعبَدَهَم وابتلاهم 
الی آن یدعوة بها , قسَمّی تَفسَة : سمیعا بصیرا قادرا قایّما ناطقا ظاهرا 
باطبا تطیفا خیرا دوب عریراعکیها ۰ (3) 


3 
5 
ها 
ِ 


که رالاساس تج 2ص 212 مض 215 22 ار الاتوار #ظ ای 
7 ح 3د . ۱ 

2 .الکافی : ج 1 ص 86 ح 1 . التوحید : ص 283 ح 1 , عیون آخبار الرضا 
:چ 1 ص 133 ح 29 کلها عن الفتح بن یزید الجرجانی عن آبی الحسن , 
3 .الکافی : چ 1 ص 120 ح 2 , التوحید : ص 186 ح 2 , عیون آخبار 
الزضا: علض کف 0 کلاهما غن الحسین‌بن خالو , هار الانمار کب 4 
176 5 . 


ص: 505 


الاحتجاجح :از جمله سوّال های بسیاری که زندیقی از امام صادق علیه 
السلام پرسید, این بود که گفت : .. خدا اشیا را از چه چیزی آفرید؟ فرمود 
: «از نیستی». گفت : چگونه از نیستی, چیزی آندید ام اند فشیروو ۰ 
«اشیا از دو حال بیرون نیستند : يا از چیزی آفریده شده اند و يا از نیستی. 
اگر از چیزی آفریده شده: بانشظد. ار خيزه دبریته آتخت: و ردیر بله: تویدیر 
نیست., و نابود نمی گردد و تغییر نمی پذیرد». 


امام کاظم یا امام رضا علیهماالسلام در پاسخ پرسشی درباره پایین ترین 
درجه شناخت [خدا]: اقرار کردن به این که جز او خدایی نبیست و همانند 
و همسانی ندارد, و این که او دیرینه و ثابت و موجود و نامفقود است.؛ و 
این که مانند او چیزی نیست . 


امام رضا علیه السلام :بدان خدا تو را نیکی بیاموزد که خدای والا و 
بلندپایه, دیرینه است و دیرینگی, صفت اوست که خردمند را بر این 
رهنمون است که چیزی پیش از او نبوده و در جاودانگی اش ۱ او 
تست . پتن با اقزای شگنر انن ضعت اعجار رها زو کشت که 
چیزی پیش از خدا نبوده و چیزی با خدا در پایداری او نیست. و سخن آن که 
پنداشت که پیش از او يا همراه او چیزی هست, باطل است ؛ زیرا اگر با او 
در بقایش چیزی می بود» روا نبود که او آفریدگار آن باشد؛ زیرا آن؛ 
همواره با او بوده است. پس چگونه آفریدگار کسی باشد که همواره با او 
بوده است ؟ ! و اگر پیش از خدا چیزی می بود, نخستین؛ ب انش ۶ وه ند 
این (خدا) و نخستین (آن.شی ۶) » سزاوارتر بود که افریدگار خدا باشد 
پس, او خود را که والا و بلندپایه است با نام هایی وصف کرد و آفریدگان 
را ۱ ۳ 0 دعوت 
نمود که او را به وسیله آنها بخوانند. پس, خود را شنوا. بیناء توانا؛ استوار, 
کوا‌طاه ان بار کش ام وت نف مر رنه انا امن 


ص: 506 


التوحید عن الحسین بن خالد :سَهعث الرّضا عَلِیتَ بن موسی 
علیهماالسلامیَقول : لم یرَل اه تبازک وتعالی عَلیما قادرا حَیّا قدیما سَمیعا 
بصیرا . قَفْلث له : يا ابن سول الله , اد قوما یَقولون : لب عز و جل لم 
یرل عالما بعلم , , وقادرا بقدرو , وحیّا بحیاو , وقدیما یقدّم , وتتمیعا پسمع ؛ 
وتو بر . ققال علیه السلام : من قال ذلک ودان به فقد ائحَدٌ مَع اللّه 
لقَة آخری , ولیسن من ولابتنا علی شیء , ثم قالّ علیه السلام : لم یَرّلِ 
وا 
القشر کون والمشبهون و کبیرا. ( 


الامام الجواد علیه السلام :هو ال القدیش الذي م یَرّل والصّفا" 
مخلوقاث , والعانی والمعنیةٌ بها هُو اللَه الذي لا تلیقٌ یه 
الائتلاف , واتما بتَختلف ویاتلف الْتجَوّی , قلا بُقال : ال حول رم 
قلیل , ولا کی ول القدیمٌ فی ذایه ؛لأنّ ما سوی الواجد 

واجد لا محر ۰ وما کان ناقصاأ کان غَیر قدیم , , وما کان عقی قد قدر بم کات 
عاجزا رح 


الامام العسکری علیه ۳ بباسم اللّهٍ العلی القظیم الحلیم الگریم , 


مب 


۱3 ۳ 
ح 


2 


ن 


۳ ۱ 


1- .التوحید : ص 140 ح 3, عیون آخبار الرضا: جح 1 ص 119 ح 10, الأمالی 
للصدوق: ص 352 ح 428 الاحتجاج: ج 2 ص 384 ح 291 , روضه 
لواعظین : ص 46 , بخار النوار 4ص 62 ح 1. 

- .الکافی دج 1 ص 116 ح 7 عن آبی هاشم الجعفری و القوحند ۶ رد 
ِ ح 7, الاحتجاج : ج 2 ص 7467 321 , بحار الأنوار : ج 4 ص 153 ح 
1. 

3- .الدعوات : ص 201 ح 554 , بحار الأنوار : ج 95 ص 151 ح 12 . 


ص: 5207 


تیش ای از سس سا له امنیس الصا ایس متام 
شنیدم که فرمود : «خدا که والا بلندپایه است هماره داناء, تواناء , زنده» 
دیرینه, شنوا و بیناست». به ایشان گفتم : ای پسر پیامبر خدا! گروهی می 
گویند خدای عز و جل هماره با دانشی داناست و با توانایی ای تواناست و 
با زندگانی ای زنده است و با دیزنشکین ای دیرینه است و با شنوایی ای 
شنواست و با بینایی ای بیناست. فرمود : «هر که آن را بگوید و به آن 
باورمند باشد., هر آینه با خداوند عز و جلخدایان دیگری بر گرفته است و از 
ولایت ما بهره ای ندارد ک آن گاه فرمود : «خداوند عز و جل هماره به 
دا ماو ات ها ات اهای اجه ری رن 
و همسان انگاران می گویند. بسی والاتر 99 ۹ 


امام جواد علیه السلام :اوست خدای دیرینه ای که هماره بوده است و نام 
ها و صفات؛ آفریده هسند و معانی و 9 از آنها, خدابی است که 
تاهسانی و سازواری. شایسته او نیست؛ زیرا [موجود آنجزیه پذیر, 
ناهمگون می شود و سازواری می پذیرد. پس نمی توان گفت : «خدا 
سازوار است» و نه [می توان گفت ] : «خدا کم است» و نه: «بسیار 
است». او در ذات خود, دیرینه است؛ زیرا هرچیزی جز [موجود که 
نجزیه پذیر است., و خدا یگانه است, نه نجزیه پذیر . ۰ و آنچه ناقص است.: 
نادیرینه است و آنچه نادیرینه است, تاتوان است. 


امام عسکری علیه السلام : به نام خدای بلندپایه سترگ بردبار کریم دیرینه 


ص: 508 


الأمان :عودَخ ژوح أها جدت فی فایّم سیف مولانا عَلی بن 
صَلواث الله عَلپه وکاتت فی قایّم سیف رسو ل الله صلی له 


3 


وهت : یسم الله الحمن الاچیم , یا أللةْ یا ألَهْ با 
الملوي , الاوّل القدیم الاب الذی لایزول ولا بحول () ۰ (2) 


راجع : ج 4 ص 166 (التفگر فی حدوث العالم) . 


4 2کان اللَةْ ولم ین مَعَة شَی‌ءُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کات 
اللةٌ ولم یکن شی ء غيره ۰ 3 


عنه صلی الله علیه و آله :کان اللَةْ ولم یَکن شیء قَبلةْ . (2) 


سم ره 


عنه صلی الله علیه و آله :کان اللغْ ولا شیء عَیرخ . (5) 
غفه ضلی: الله علیع و اله کان الا وا ی ۶ ۰ ۱۳۱ 


- .الحوّل : کل ما تحوّل آو یر (القاموس المحیط : ج 3 ص 3063). 

- .الأمان : ص 64 , بحار الأنوار : جح 95 ص 138 ح 1 نقلا عن الکتاب 
۱ : ج 3 ص 1166 ح 3019 , السنن الکبری : جح 9 ص 4 
ح 17702 , المعجم الکبیر : ج 18 ص 205 ج 500 و ص 204 ج 498 
ولیس فیه «شی» , الأسماء والصفات : ج 2 ص 235 ح 800 کلها عن 
عمران بن حصین , کنزالعمال : ج 10 ص 370 ح 29850 . 

4 یم البخاریج 6 2699 2 0902 یج آين ان 182 مش 
1 7 6142 , السنن الکبری : ج 9 ص 4 ح 17701 کلها عن عمران بن 
ی : ج 13 ص 410 . 

ی اس ی و 
لا , المعجم الکبیر اب 0 
0 و 0 7 
6- .صحیح ابن حبان : ج 14 ص 7 6140 عن عمران بن حصین . 


ص: 509 


4 2 خدا بود و چیزی با او نبود 


اشاره 


الامان :گفته اند تعویذی در دسته شمشیر سرورمان علی بن ابی طالب 
که درودهای خدا بر او باد , یافت شده که [ پیش از آن , ] در دسته 
شمشیر پیامبر خدا| بوده است و آن؛ این است : «به نام خدای رحمتگر 
مهربان. ای خدا, ای خداء, ای خدا! از تو درخواست می کنم. ای فرمان 
روای فرمان روایان ! ای نخستین دیرینه و ای جاودانه ای که از میان نمی 
رود و دگرگون نمی شود ». 


ر.ک : ج 4 ص 167 (اندیشیدن در نویدید بودن جهان). 


هیچ چیزی جز او نبود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا بود و هیچ چیزی پیش از او نبود. 


ص: 510 


الامام الیافر علية المبلاة زکان الله ولا شیع وم لا ععلود ولا ول . 
[ 0 


عنه علیه السلام رو بل وا ی ی وتو حالما بت 
تکون فعلته یه فیل کوتط کفلعه به بعد کوته.. 2 


عنه علیه السلام نَ للع تباتک وتعالی کان ولا شی ء عيرة, نورا| ۱ لام 
قیه, وصاد قا لا کذت قفیه, وعالما لا جهل فبه, وحیا لا موت فیه, وکذلک هو 
الیو وگذلک لا یرال بدا . (3) 


الکافی عن محشد بن عطه تجاع تا الی انی کف غلند الشلام چن. اهل 

من غلمائهم , ققال : یا با جُعقر , جلث سا لک عن مساله قد آعیّت 

ِِ اجد آخدا ُعَسْرُها, وقد سَألث غنها تلائه اصناف من اللاس , ققال 
کل صنفي منم شین یر الذی فال الطنف الاعر + کقال له ابو عفر علیه 
السلام : ما ذاک؟ قال : قائی آسا لک عن اوّل ما حَلق ال من حلقه؟ قِن 
تعض من سل قال : الک , وقال بَعطْهَم : الم , وقال تَعطْهْم : الزوغ . 
ققال بو خعقر علیه السلام : ما قالوا شّیتا . أَخیک ام له تا وتمالی 
کان ولا شیء عَیرَةٌ , وکا عزیزا ولا اد کان قبل عزو , وذلک قولهْ : 
«سْبحنٍ تک رب العتّه عَمَّا یصفْونَ» (4) وکان الخالق قبل المقخلوق . ۷ 
کات ال ما علق من علقه الشیء من الشیء الم بکن ۸ انقطاع ید 

یرل ال ادا ومعة شیء لیس و یمه , ولكتّهٍ کان اذ لا شیء عَیژخ , 
مه ای الا خس الاشاء مه "وف الما الفی که الاساء مد . 
9 


ار انوا صطا رد هس 1 ها غن زا الفتان لفضلن: ا لاه ین 
ِ الفارسی عن جابر الجعفی . 

- .الکافی : ج 1 ص 107 ج 2, التوحید : ص 145 ح 12 وفیه «بما کوّن» 
۳ «بما یکون» وکلاهما عن محشّد بن مسلم, بحار الأنوار : ج 4 ص 86 ح 
23. 
هه اف ی 2 موم کل ها 
عن جابر, بحار الأنوار : ج 4 ص 69 ح 13 . 


4 .الصافات : 180 . 
5- .الکافی: ج 8 ص94 ح 67 . التوحید: ص66 ح 20 عن جابر الجعفی 
نحوه , بحارالأنوار: ج 57 ص66 ح 44. 


ص: 11 


امام باقر علیه السلام :خدا بود و چیزی, نه شناخته و نه ناشناخته, جز او 
نبود . 


امام باقر علیه السلام : خد | بود و هیچ چیزی جز او نبود و هماره به آنچه 
خواهد بود , داناست. و دانش او به آن پیش از بودن آن؛ چون دانش او به 
آن پس از بودن آن است. 


امام باقر علیه السلام :خدا که والا و بلندپایه است بود و هیچ چیزی جز او 
نبود ای و مایا را را ۱ 
در او نبود و دانایی که هیچ نادانی ای در او نبود و ژنده ای که هیچ مرگی 
در او نبود و او امروز نیز چنان است و هماره تا ابد, آن سان خواهد بود. 


الکافی به نقل از محقد بن عطیه : مردی از عالمان اهل شام, نزد امام 
باقر علیه السلامامد و گفت : ای ابو جعفر ! امده ام از تو پرسشی بکنم, 
که از یافتن کسی که آن را تفسیر کند. در مانده ام. درباره آن از سه گروه 
از مردمان پرسیده ام و هر گروهی از ایشان, پاسخی غیر از پاسخ گروه 
دیگر داده است. اما باقر علیه السلامبه او فرمود : «پرسشت چیست؟». 
گفت : من از تو درباره نخستین چیزی که خدا از میان آفریده هایش 
آفرندهه مین بپرنننم. برخی از کسانی که از آنان پرسیده ام, گفته اند : قدّر 
است و برخی از ایشان گفته اند : قلم, و برخی گفته اند : روح. امام باقر 
علیه السلام فرمود : «چیزی نگفته اند! ۰ من» تو را آداه ی کنو خدای والا 
و بلندپایه بود و چیزی جز او نبود, و عژتمند بود و کسی پیش از عژتش 
نبود, و آن؛ [معنای آسخن خداست که : «پروردگار تو» پروردگار عژت ۰ از 
آنچه وصف می کنند, پیراسته است» , و آفریدگار, پیش از آفریده بود و 
اگر نخستین چیزی که از آفریده هایش آفرید چیزی [برآمده ] از چیز 
[دیگر ] بود, در این صورت., ان چیز تا ابد پایانی نداشت و در این صورت. 
همواره با خدا چیزی بود که او (خدا) بر آن پیشی نداشت ؛ ولی او بود, آ 
گاه که جز او چیزی نبود. و چیزی را آفرید که همه اشیا از آن است و آن, 
ماء و است که اسا راز آن افرنده. 


[- .اشاره است به آیه 7 از شبنور 5 هود . درباره «ماء» که در حدبت؛ 
نخستین افریده معژفی شده, دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. 


ص: 212 
الاصاق الضادق له السلام کاخ الا ملس مک ی سس .111 


عنه علیه السلام :الم له اّذی کان لذ آم یَکُن شَیء عَيرَة, وکَوّن الأشیاء . 
(2) 


اامام الرضا علیه السلام فی تیان بطلان قول من عم اه تعالي کار 
ات بت یج آن یکون خالقا له ؛ لانة لم یرل 
, قکیف یکون خالقا لِمن لم یر مَعه ؟ (3) 


عنه علیه السلام لا سل عمران الضابی : آخبرنی ؛ توَحْذٌ اللَه بحقیقه آم 
لوخد بوصفٍ؟ : اِنّ لور البدیء الواجد الکون الاْوّلَ واجذ لا شریک له ولا 
شیء مَعَة , قفرذ لا ثانی مَعَه , ولا معلوم ولا مجهول , ولا مُحکم ولا مُْتشابة . 
(4) 


0 السپلام :اعلمٍ لک ار ۱ للة الخیر آن له تباتک وتعالی قَدیم وَالقدَم 
صفتة التی دلت العاقل علی انه لا شی ء قبلة ولا شیء مَعَةٌ فی دیمومیِته, 
9 با جرخ الصفه لَنهّ لا شیء قبل الله ولا شیء مَع 

۰ هه 7 مج ۶ را 1 5 ۳ 9 
الله فی بقایّه, وبتطل من رَعَم أَنْه کان قبله آو کان مَعَهٌ شیء , وذلک 


ِ فو م ِ 9 
4 


- تالخصضول الصوته فن: اصول, الا نتم 1 ص 1534 ج 72 . 

- .التوحید سر سا ار 3 
ِِ ۱ 
3- .الکافی : چ 1 ص 120 ح 2 , التوحید : ص 186 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا : ج 1 ص 145 ح 5:0 کلاهما عن الحسین بن خالد , بحار الانوار : ج 
7 ص 74 ح 49 . 

4- .تحف العقول : ص 423 . 

5- .وفی التوحید «للثانی» بدل «للاوّل» 


6 .الکافی : ج 1 ص 120 ح 2 , التوحید : ص 186 ح 2 ۰ عیون آخبار 
الرضا : جح 1 ص 145 ح 50 کلاهما عن الحسین بن خالد , بحار الأنوار : ج 4 
ص 176 ح 5 . 


ص: 13 
امام صادق علیه السلام :خدا بود و چیزی با او نبود. 


امام صادق علیه السلام :ستایش, خدای» راست که ۳ گاه که چیزی جز او 
نبود, بود و اشیا را پدید اورد. 


امام رضا علیه السلام در بیان بطلان گفتار آن که پنداشت که با خدای 
متعال, چیزی هست : اگر با او در بقایش چیزی می بود. روا نبود که 
آفریدگار آن [چیز آباشد؛ زیرا آن همواره با او بوده است. پس چگونه 
آفریدگار کی باشد که همواره با او بوده است؟ 


امام فضا له ااسلام هکامی که غهرای ضانی از اسان فرصت همه 
خبر بده که: خدا را در ذات, یگانه می دانیم, یا در وصف؟ : همانا نور 
آغارکر یکانة هستی نخسیین. بکناست. آنبازی ندازد و جیژی با اه ننعت. 
نکناست قدفمفی با ان تست و نع دانسته است و نف تادانسسته و تخر سگم 
است و نه متشابه. (1) 


امام رضاأ علیه السلام "دار خدا| تو را تنگفه بیاموزد که خدای والا و 
بلندپایه. دیرینه است و دیرینگی, صفت اوست که خرمند را بر این رهنمون 
است که چیزی پیش از او نبوده و در جاودانگی اش چیزی با او نیست. پس 
با اقرا ر همگان بر این صفت اعجاز گر, بر ما روشن گشت که چیزی پیش 
از خدا نبوده و چیزی با خدا در پایداری او نیست. و سخن آن که پنداشت 
کت ار او با باه ره صساطا ات ترا ایا ور سا 
چیزی می بود, روا نبود که او آفریدگار آن باشد ؛ زیرا| ات همواره با او 
بوده است. . پس چگونه آفریدگار کسی باشد که همواره پا اوبوده است؟ ۱ ۰ و 
اگر پیش از خدا چیزی می بود, نخستین, آن شی ‏ بود, نه این (خدا), و 
نخستین (آن شی ) , سزاوارتر بود که آفریدگار خدا باشد. 


1- .چرا که دانسته و نادانسته بودن و نیز محکم و متشابه بودن چیزی , ننها 
نسبت به چیز دیگر, معنا دارد , در حالی که چیزی هماره با خدا نیست . 


ص: 2:14 


الکاقی عن آبی هاشم الجعفری :کنث عنة آبی جعقر الانی علیه السلام , 
اه رل ققال : آخبرنی عن الب تباتک وتعالی له آسماء وصفاث فی 
کتابه ؟ شتا ۵ وصفائة هی هَّ؟ ققال با 95 علیه السلام ۰ ۰ ان لهذا 
الکلام وجهین؛ اي نت تَقولْ : «هت هُو» آی له ذو عَدد وکنزو , قتعالی ال 
عن ذلک . ون کنت تقول : هذه الصَفاثت والأسماء لم تَرّل , فان «لم ترٍل» 
مُحتمل (1) معتیین؛ قاٍن قلت : لم تّل عندَه فی علمه وهو مُستجفها , 

قَیَعم, وان کنت تقول : لم یرل تصویٌ‌ها وهجاوٌ‌ها وتقطیع خروفها 7 
اللّه و نم حَلقها وسیلة بيتة 
ی دوه , وهت رخ . وکت له ولا دک , 

والعدکوز بالشگر هو له القدیم دی لم بر 


الامام الهادی علیه السلام ما یل عم التّوحید د قفیل له : آم رل ال وحدة 
لا شی > مَعة: ِ حَلقَ الأشیاء بدیعا واختار لَتفسه الاسماء ان بر الاسما 
والکروف اه قعه قدیفة: فال : لم برل الله موجودا بت کیان ما اراد .2 


راجع : ص 56 (الحدوث) و 82 (أصول آزلیّه) , ج 5 ص 274 (الفصل 
الثالت : الأول , الاخر) . 


1- .فی التوحید «یحتمل» . 

2 .الکافی : جح 1 ص 116 ح 7, التوحید : ص 193 ح 7, الاحتجاج : ج 2 
ص 467 ح 321 , بحار الأنوار : ج 57 ص 82 ح 62 . 

3- .الاحتجاج : ج 2 ص 485 ح 325, بحار الأنوار : ج 4 ص 160 ح 4 . 


ص: 515 


الکافی به نقل از ابو هاشم جعفری : نزد امام جواد علیه السلام بودم. 
مردی از ایشان پرسشی کرد و گفت : مرا از خداوندگارم که والا و بلندپایه 
ها ما 
صفات اوء همان ای ها جواد علیه السلام فرمود : «اين سخن, دو وجه 
دارد : اگر می گویی: آنها اویند , به اين معنا که 9 شماره و کثرت 
است, خدا از آن بالاتر است, و اگر می گویی که: اين نام ها و صفات, 
هماره بوده اند , [تعبیر ] هماره 1 تاب دو معنا را دارد + أکز کفتی: 
هماره نزد او [یعنی آدر دانش اویند [ او سزاوار آنهاست, آری [؛, , چنین 
است]! و اگر می گویی که: صورت آنها و هجای آنها و برش حروف آنها 
4 پناه بر خدا که با او چیزی جز او بوده باشد ! بلکه خدا بود و 
هیچ آفریده ای تنوان: فشسن؛ آنها (نام ها و صفات) را وسیله ای میان خود و 
آفریدگانش آفرید که به وسیله آنها 0 او مویه کنند و او را بیر ستند , 

و آنقا [وسیله ]یادکرد اویند. و خدا بود و هیچ یادکردی نبود, و یاد شده با 
بادکرد. همان خدای دیرینه است که ازلی است». 


امام هادی علیه السلام هنگامی که از ایشان درباره توحید . پرسش شد و 

به ایشان گفته شد : [آبا چنین است که )خدا هماره یکتا بود و هیچ چیزی با 
او نبود و سپس اشیا را به نوآوری آفرید و برای خود , نام ها را برگزید و 
هماره نام ها و حروف او به ديرينگی اوست؟ : خدا همیشه موجود بود. 
سپس آنچه را خواست , به وجود آورد. 


سوم : اول , اخر) . 


کاوشی در حدیث «خدا بود و چیزی با او نبود» 


کاوشی در حدیت «خدا بود و چیزی با او نبود»در جوامع حدیثی, حدیت 
«خدا] بود و چیزی با او نبود» با تعابیر مختلف و متنوعی نقل شده است. از 
جمله : «خدا بود و هیچ چیزی جز او نبود» و «آن گاه که چیزی جز او نبود, 
او بود» و «خدا هماره موجود بود. سپس آنچه را خواست , به وجود آورد» 

و «خدا بود و هیچ آفریده ای نبود» و «هیچ چیزی پیش از او نبوده است و 
هیچ چیزی در جاودانگی اش با او نیست». این گونه احادیث , در مقام 
اثبات یگانگی خدا در داشتن صفت «قدیم (دیرینه)» و نیز اثبات نوپدید 
بودن جهان هستند, نه صرفا اثبات صفت دیرینگی برای خداوند. نقل شده 
است که وقتی ختید, (1) حدیت «خدا بود و چیزی با او نبود» را شنید, گفت 
: اینک نیز همان گونه است که بود. نید با افزودن این عبارت , در صدد 
بیان «وحدت وجود» بوده است و در مقام فهماندن این مطلب که در 
سرای هستی . جز خدا کسی نیست و همان گونه که پیش تر, چیزی با خدا 
نبوده است, اکنون هم چیزی با خدا نیست و هم اکنون با قبل, تفاوتی 
ندارد. یادآور می شویم که مفاد گفته چنید , با مفاد احادیث یاد شده , 


1- .جنید , از صوفیان بغداد و درگذشته به سال 297 قمری است (الأعلام, 
زرکلی: جح 2 ص 141) . 


ص: 217 


یکی نیست ؛ زیرا| این احادیث , در صدد اثبات تفاوت میان اکنون و قبل 
هستند, با این مضمون که: پیش تر, خدا بود و چیزی افریده نشده بود ؛ 
ولی هم اکنون , افریده ها افریده شده اند. از اين روء صفت «دیرینه 
بودن». منحصر در خداست و موجودات دیگر, نویدیداند و در اکنون. واقعا 
وجود دارند. در برخی احادیث آمده است: «خدا| هماره موجود بود . سیس 
آنچه را خواست., آفرید», «آن گاه که چیزی جز او نبود, او بود و سپس ] 
اشیا را پدید آورد» و «خدا , هماره تنها بود و چیزی با او نبود. سیس اشیا 
را افرید». بر بر این پایه, پیش از آفر تن با پس از آفربننن تفاوت واقعی 
دازون را بیش تر « آفریده:.ها تیفدم» اند ؛ ولی اکنون واقعا موجودند. در 
حدیثی از امام رضا علیه السلامدر اثبات یگانگی خدا در صفت «دیرینگی» 
و اثبات نوپدید بودن آفریده ها آمده است : «اگر با او (خدا) در پایداری 
اش چیزی می بود, روا نبود که او آفریدگار آن باشد» . به عبارت دیگر, 
لا زمه آفریتتین: آن است که «خدا باشد و چیزی با او نبوده باشد» و آن گاه 
خداوند. اشیا را بيافریند. برخی کوشیده اند تا برای عبارت خنید, مستند 
«خدای والا و بلندپایه, هماره بی زمان و مکان بود و اکنون چنان است که 
بود» با عبارت جنید, یکی دانسته اند در حالی که این حدیث , هیچ ارتباطی 
با سخن جنید و اساسا با حدیث «خدا بود و چیزی با او نبود» ندارد ؛ زیرا در 
حدیث امام کاظم علیه السلامآمده است که خدا در گذشته , زمان و مکان 
نداشت و اکنون نیز چنین است : یعنی خدای سبحان , چه پیش از آفرینش 
هه یش آز آن 2 متدود به.زمان و مکان تیشت .همان کونه که مین کونیم 
7 ها زان موی آکنون همان ات که بودریا بز آنن ی آنن دی 
سخنی درباره را و نوپديدي انفات لفی ,ری از آنما وتاثبات: اند 
بودن خدا در صفت «دیرینگی» نیامده است. 


:الم له الذی کان : کی وه وحدال 7 وف 


ترا نکیربانه ور جتروته (2) : » تا ما اندغ که کلف یر متال 
ها و ای فاص رز ۵ (2) 

عنه صلي الله علیه و آله وی سب میم تست 
َقولّ ال عز و جل : يا ملک الموتِ .. . اذقت عبا یه 


8 
وژسلی المّوت 1 وقد سبق فی علمی القدیم وآتا عَلامٌ 
هالک الا وجهی , وهذو نت ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :یا قدیم الاحسان ياه السّماوات والأُرض یا له 
(6) 


- .الْجَبرّوتُ : من اجب و الق (مجمع البحرین : ج 1 ص 266) . 
وید ن ص 44 4 عن آسحاق بن غالب عن الامام ار 7 
9 , بحار الانوار : ج 4 ص 287 ح 19 . 

3- .بحار الأنوار : ج 60 ص 258 نقلاً عن بعض الکتب القدیمه عن ابن 
کاس . 
4- .السّتاء : ارتفاع المنزله و القدر (النهاپه : ج 2 ص 414) . 

.البلد الأْمین : ص 402 411 , بحار الأنوار : ج 94 ص 34 

- .البلد الأمین: ص 420 , مصباح المتهجٌد: ص 585 ح 691 , الاقبال : ج 
ص‌ 160 , المصباح للکفعمی : ص‌ 79۹4 و الثلائه الاخیره عن آبی حمزه 


الثمالی عن الامام زین العابدین علیه السلامو فیها «یا قدیم الاحسان» 
فقط, بحار الانوار : جح 93 ص 265 ح 1. 


ص: 219 
4 3 آنچه درباره ديرينگي نام ها و کارهای او روایت شده است 


4 / 3آنچه درباره ديرينگي نام ها و کارهای او روایت شده استپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :ستایش, خدای راست که در اوّل بودن, یگانه است, 
و در ازلی بودن, با خدایی [ اش ] , سترگ است. و با عظمت و چيرگي خود, 
بسیار بزرگ است. آنچه را نوآوری نمود, آغازگری کرد و آنچه را آفرید. بی 
تمونه. ای که بیتشن تر از آن, باشند. بدید. آورد. خداه‌ندفار مار به. لطف 
وا بت کاوم آ ست ارت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن گاه که خداوند, آفریدگان را می میراند 
و شی ء جانداری باقی نمی ماند, خدای عز و جل می گوید : «ای فرشته 
مرگ! ... مرگ را به بندگان و پیامبران و دوستان و رسولانم چشاندی و از 
پیش تر در دانش دیرین من و منم بسیاردان نهان ها امده که همه چیز , از 
میان رفتنی است , جز وجه من ! اینک , نوبت توست». 


ای دا صات له کل و آله دا امین از که روا نی کم وه 
نافت: ای خدا! ... ای ستر ی.: آق. دبریته ...اي ان که در فرمان زوایی 
خود , پایدار است !ای کسی که در سلطه خود , دیرینه است !.. . ای کسی 
که در فرزانگی خود, ریزبین است ! ای آن که در لطف خود, دیرینه است ! 

۰ ای فرزانه تر از هر فرزانه ای , ای دیرینه تر از هر دیرینه ای ! ... ای 
ای ی که , ای پیوسته 
لطف , ای زیبا ستایش ای دیرینه والایی ! .. 8 0 7 
سترگ است, ای آن که در نیکی کردنش دیرینه است ! .. . ای آن که فرمان 
روایی اش دیرینه است , ای آن که بخشش او فراگیر است , ای آن که 


رای اه واه ام وت ی مد اه اسان اه 


ص: 520 


الامام علت علیه السلام :ال ی آساً لک یاسمک العکنون المخزون 
الطهر الطاهر المّبازي , وأسا لک پاسمک القظیم وسْلطانک القدیم. (1) 


عنه علیه السلام :اللَهعَ. .. تک الحمذ ول العمد , ولک الحمدٌ مالک العمد , 
ولک العمد قدیم العمد , ولک العمدٌ صادق الوعد. (2) 


غیم علیه الشتلام فین الجعاع: اک الف القدیم عالتهان السای (دا 


عنه علیه اسلام :اللهُم ای أحمَدک وأنت لحمد أهل علی خسن ضنیک 
بت ی ی یی 


و وشکری خسن عفوک وتلانک القدیم عندی. (4) 


الامام الحسین علیه السلام :تم اذ حَلَفتنی من خر (5) التری لم ترضّ لی با 
الهی بیعمه دون آخری , ورَرّقتنی هن آنواع الععاش وضْنوف الرّیاش , نک 
آلعظیم عَلی , ۱( القدیم ال , حتّی اذا آتقمت عَلیَّ جميع النقم , 
وضرفت عَنّی کل النقم ... (6) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 108 ح 410 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
1 ص 324 ح 949 , معانی الأخبار : ص 140 ح 1 , فلاح السائل : ص 300 
۳ 201 کلاهما عن الأصبخ بن نباته 4 بحار الأْنوار : ۳ 96 ص‌ 25 26 
2- «جمال الأأسبوع : ص 283 عن عید اللّه ‏ بن عطاء عن الامام ااهی ‏ 
آبائه علیهم السلام , البلد الأمین : ص 25 . المصباح للکفعمی : ص 129 
کلاهما عن الامام الحسین علیه السلام , مصباح المتهعد : ص 87 ح 141 , 
فلاح السائل : ص 390 ح 265 کلاهما من دون اسناد |ٍلی المعصوم , بحا 
الأنوار : ج 86 ص 273 ح 40 . 
3- .م۳ الدعوات: ص 142 عن ابن عباس وعبد ال بن جعفر و ص 151 
عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 95 ص 245 ح 31 و ص 251 ح 32 و 
راجع کنز العمال 0 ص 108 ح 28546 . 
.مهج الدعوات : ص 125 , بحار الأنوار : ج 94 ص 234 ح 9 . 

خر کل آرض : وسَطها و آطیبُها (النهایه : ج 1 ص 365) . 


6- .الاقبال : ج 2 ص 75 , البلد الأمین : ص 252 , العدد القویّه : ص 373 
نحوه من دون اسناد الی المعصوم , بحار الانوار : جح 60 ص 372 ح 981 . 


ص: ۱1( 


امام علی علیه السلام :؛خدایا ! من از تو درخواست می کنم به نام پوشیده 
اندوخته پاک پاکیزه پربرکتت | و سلطه 


امام علی علیه السلام ؛خدایا ! ... ستایش, تو راست ب ای سریرست 
ستایش ! و ستایش, نو را ست؛ ای فرمان روای ستایش ! و ستایش, نو 
راست.؛ ای دیرینه ستایش ! و ستایش, نو راست؛ ای راست وعده ! 


اقا قلی لاسام در ات تست مت رنه ماه وال 


اماخ علی:غلنه السلام تقدایا نو را می حایم جرا که تمه خاطز اخسان 
شایسته ات بر من, و مهرورزی ات با من. و به خاطر انچه از روشنایی ات 
به من پیوند زدی, و آنچه با رحمتت مرا دریافتی و آنچه از نعمتت که بر من 
تمام گرداندی, سزاوار ستایشی ! مولای من ! بی گمان. آن سان بر من 
نیکی کردی که در برابر آن, تلاش و سپاس گزاری ام برای تو به دلیل 
7 ۱ 1۳1۳۱ ۳ گشت. 

امام حسین علیه السلام :پس هنگامی که مرا از خاي پاي نمناک آفریدی 
ای خدای من برای من به نعمتی به جای [نعمتی ]دیگر, خشنود نشدی و به 
من, انواع معاش [زندگی و گونه های جامه فاخر (1) را روزی کردی, با 
نعمت دادن سترگت بر من و نیکی کردن دیرینه ات به من, تا اين که همه 
نعمت ها را بر من تمام ساختی و همه کیفرها را از من باز گرداندی. 


1- .مقصود, وفور مال و نعمت است. 


ص: 222 


هل موی وأهل لَففتو 97 ۳ هن تظرک ۷ ِ 1 
التبعاتِ , وتغفّ‌ها لی ولا آطالب بها , نک ذو من قدیم وضفح عظیم. (1) 


عنه علیه السلام فی الضغاء : الم ... لک دُو القضل القظیم . والقٌ 
القدیم. (2) ۱ 


عنه علیه السلام :لذا آزدت پقوم فتتة و سوءا قتجْنی منها لواذا (3) یک , 
ود لم تُقمنی عََام قضیحه فی ونیاک قلا قمنی مه فی آخیک ۰ 
لی آواتل هی باماخرها «وقديم قواندی بخوادنها. وا 


عنه علیه السلام :یا الهی , أح الحالین َحَوه بالشکر لک , واأءٌ الوقتین آولی 
بالمد لک . آوقث الصٌّْه التی هنَاتنی فیها طیباِ رزقک . وتسطتنی بها 
لایتفاء مر‌ضاتک وقضلک وفقتی مقها قلي ما ولتت له ین ملاع رآ 
وِقث العله التی مکصتنی (5) بها , وّالنقم التی اتجفتنی بها تخفیفا ما تقل 
به علی ظهری من الحطیناتِ , وتطهیرا لا انقمسث فیه من السَاتَ , 
وتنبیها لتناول اللَوَِهٍ , وتذکیرا لِمَحو الحوبّه (6) بقدیم التعجه. (7) 


غثق غلیه الفنلام تالف مان قرش فانن لولی اهل موه با رت منک 
عدل , وان تعف عَی ققدیما شَلنی عَفوک . وألتستنی عافیتک. (8) 


1- ۰مصباح المتهجّد ۰ ص 93د ح 1 , الاقبال ۳ 1 ص 0 «2, المصباح 
للکفعمی : ص 793 کلها عن ابی حمزه الثمالی , البلد الامین : ص 211 , 
اس ات 

*الصحفه ال ایض 10 الفعا راتسا ااکتعمی ی 16 2 
ِ الدروع الواقیه : ص 144 . 

َ لا به : الَجأً الیه و انضیٌ و استغاث (النهایه :4ص 276). 

4 .الصحیفه السگاده : ص 199 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 99, 
المصیاح ااکتهمت ض 9 

. احیمن : الابتلاء و الاختبا ر (الصحاح : ج 3 ص 1056) . 

,الکو ااخطحه (مخمم النخرین ۶ ۶ 1 خر 455 


هه ی ما رومام نع 98 3 
الدعوات : ص 174 ح 490 . 

اه الما نمض 216 0 کی فان مس ی و مت 
الامام الصادق علیه السلام نحوه . 


ص: 52۱23 


امام زین العابدین علیه السلام :سرورم ! من از تو چیزی می خواهم که 
شایسته آن نیستم, و تو سزاوار پروا شدن و سزاوار امرزیدنی, پس مرا 
بیامرز و از تأخیر انداختنت , جامه ای بر تنم کن تا پیامدها[ ی گناهان آرا بر 
من فری قنوشاندو. نها را برایم می بخشایی تا از آنها بازخواست نشوم ؛ 
زیرا تویی دارای نعمت دیرینه و گذشت ستر گ. 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : خدایا! ... تویی دارای بخشش 


امام زین العابدین علیه السلام :[خدایا !] هر گاه برای گروهی, فتنه ای یا 
دی ای خواستی, مرا که به تو پناهنده ام از آن رهایی ببخش؛ و چون مرا 
در دنیایت در جایگاه رسوایی ننشاندی, در آخرتت نیز مرا در چنان جایگاهی 
منشان, و برایم سرآغازهای نعمت هایت را به پایان آنها و بهره های دیرینه 
ات را به نوپدیدهای آن , قرین فرما. 


امام زین العابدین علیه السلام :ای خدای من ! کدام یک از دو حال برای 
شباسشن. حارزی«به اسان کود. شایستهة بو بو کر ام یک از دو هنگام برای 
ستایش تو , سزاوارتر است : هنگام تن درستی که در آن. روزی های 
پاکیزه ات را بر من گوارا ساختی و به وسیله آنها مرا برای جستن 
خشنودی و بخشش خود, نشاط بخشیدی و مرا با آنها بر آنچه از طاعت 
ای وی ی ی ی تس رن 
ی 
بر پشتم سنگینی می کنند. سبّک سازی و [ نیز ] برای پاکسازی از گناهانی 
که در آنها فرو رفته ام و برای بیدار کردن [من آبرای دستیابی به توبه و 
برای یاداوری [به من ]با نعمت دیرینه برای نابود کردن گناه؟ 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا !... اگر مرا عذاب کنی, من سزاوار 
انم و آن: از تو ای خداوندگار من ۳ است. و اگر مرا ببخشایی, از 
دیرباز, بخشایش تو مرا فرا گرفته 09 ای. 


تِ 


غنت غلیه انشسااه تبات سم | بت الوا الذی لا تضیق عفوک , ول یشم 
اه توتّنا منک پالصَفح القدیم وَالقَضل القظیم. 
ند غلیه القلام دافم ها کانمن عصل شین اه فعلی علم منت 
ترانی والک یر غافلِ عتی, ۳ منک الوم (2) لی, ولشن از 

مثل حالی, وایْقْ بَعد ذلِک منک بالصَفح الکریم , والعفو القدیم ِ 
الواسقه. (3) 


الامام الکاظم علیه السلام :الم یاک الکق مد وان صرتی ۵ 
اللطیعهم وشعقی بضعیی فکمه ...۱5۱ 


الامام الصادق علیه السلام :العْعَ لک الم ولو العمد , ومنتهی العمد . 
وف الحمد عزیر الجّند . قدیم المجد. (6) 


0 
ِ 


عنه علیه السلام :للهی , عَلمت کل شیء, وقدرت کل شیء , وقدیت کل 
شی ء 4 ودعگوت کل شی ء الی جلالک وجّلال وجهک وعظّم ملکک وتعظیم 
سلطانک وقدیم آزلبتیک وژبوبیتک. (1) 


1- ۰مصباح المتهجد ۰ ص 0د ح 1 , الاقبال ۳ 1 ص 1 , المصباح 
للکفعمی : ص 785 کلها عن ابی حمزه الثمالی , البلد الامین : ص 207 , 
0 : ج 98 ص 85 ح 2. 

- .الوعیْذٌ : اللمَدیْذٌ (القاموس العخیظ :ج 1 ص 346) . 

3 بحار الانوار: ج 94 ص 133 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 

4- .البریِهُ : الحلقَ (الصحاح : ج 6 ص 2279) . 

5- مصباح المتهِجٌد : ص 59 ح 92 ب لیلد امین ۶ ض 23 التصیا 
للکفعمی : ص د3 من دون اسناد الی المعصوم , بحار الانوار ۳۰ 96 ص‌‌ 
لا ی را سب اسان 

6- .الاقبال : ج 2 ص 122 عن سلمه بن الأکوع و ص 183 من دون اسناد 
(لی المعصوم , مهج الدعوات : ص 187 عن معاویه بن وهب عن الامام 
الصادق عن ابائه عن الامام علیْ علیهم السلام و ص 190 عن الامام 


الحسین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 98 ص 242 ح 3 و راجع مصباح 
المتهٌد : ص 481 ح 573 . ۱ 

7- .مصباح المتهجٌد : ص 297 ح 405 , جمال الاسبوع : ص 168 , بحار 
الأنوار : ج 91 ص 176 ح 5 . 


ص: 5225 


امام زین العایدین علیه السلام :ای خداوندگار من! ... تو بخشنده ای 
هستی که بخشایش تو, تنگ نمی آید و بخشش تو, کاستی نمی پذیرد و 
رحمت تو, کم نمی گردد و البتّه از جانب تو, به گذشتِ دیرینه و بخشش 
ستررگ, اطمینان داریم. 


امام زین العابدین علیه السلام :؛خداپا ! ِِ هر چه کار ند انجام داده ۳ 
وضو اه ام از اتود که و هرا مس سا ای هو ارچ 
غافل نیستی ای وم وه کی اه رالات بسن 


بوده است, تصدیق می کنم و با وجود این به گذشت بزرگوارانه و 
بخشایش دیرینه و رجمت گسترده نو اطمینان دارم. 


امام کاظم علیه السلام +خدایا ! , به نیکی دیرینه ات, و مهرورزی ات به 
آفریدگان خُردت. و مهربانی ات به رخف های استوارت ۰۰ 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! ستایش, تو راست, ای ولیْ ستایش و ای 
پایان ستایش (ستودگی) و ای تمام ستایش (ستودگی) و ای شکست ناپذی 
لشکر و ای دیرینه مجد! 


امام صادق علیه السلام +خدای من ! همه چیز را دانستی, و همه چیز را 
اندازه نهادی, و همه چیز را رهنمون گشتی و همه چیز را به سوی شکوهت 
, و شکوه وجهت , و سترگی فرمان روایی ات, و بزرگداشت سلطه ات , و 
ازلی بودن و خداوندگاري دیرینه ات, فرا خواندی. 


ص: 2:26 
عنه علیه السلام :یا من عَفوخ قديم , وبطشه (1) شدید. (2) 


عنه علیه النت مر نَ موسی علیه السلام احتَبِین عنهة الوحی ارت ج آو 
ین ۱۳ قضَعد علی جَبل بالشام بفال له : آریحا , فقال 1۳ 

مت ع شیک وکلا مکی ۳ تتی, اسراتل. + فعفرانی ‏ القویم. 
ِ_ 


عنه علیه السلام :الم [ئي آأسأً لک یموجباتِ رَحمیک وأسمایِک العظام . 
7 , وأساً لک یوجهک الکریم وبقضلک القدیم. (4) 


عنه علیه السلام فی دعایئه لوّداع شهر رَمضان 0 : الم واستا. لک برَحمتک 
وطولک وعفوک وتعمایک وجلالک , وقدیم احسانک وامتنانک , أا تجقلة خر 


عنه علیه السلامالهْح ای سا لک بالقظیم من آلایّک , والقدیم من تعمایک 
/ والمخزون من استمانی . (61) 


1- .الیش : السطوه و الأخذ بالعنف (الصحاح : ج 3 ص 996) . 

2 .الکافی : ج 2 ص 594 ح 33 عن آبی بصیر . 

3- .علل الشرائع : ص 56 ح 2 عن اسحاق بن عشّار , الفقه المنسوب 
للامام الرضا علیه السلام : ص 371 من دون اسناد اٍلی الامام الصادق علیه 
الباقر علیه السلام و فیه «فعفوک» بدل «فغفرانک» , بحار الأنوار : ج 86 
ص 200 ح 9 . 

4- ,جمال الأسبوع : ص 120 عن المفصل بن عمر فعار الاتواز : ج 90 ص 
3 ح 46 . 

5 .الکافی : ج 4 ص 166 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 123 ح 267 , 
کتاب من لا یحضره آلفقیه : ج 2 ص 166 ح 2033 , الاقبال : جح 1 ص 431 
کلها عن آبی بصير , بحار الأنوار : ج 98 ص 177 ح 2 . 

- .الاقبال : ج 2 ص 138 عن سلمه بن الأکوع ار ی 
ِ 


ص: 2۱27 


امام صادق علیه السلام ای آن که بخشایش او دیرینه و گرفتن او سخت 


است ! 


امام صادق علیه السلام :وحی. چهل یا سی روز از موسی علیه السلامباز 
ایستاد. پس به کوهی در شام که به آن «آریحا» گفته می شود فراز آمد و 
گفت : ای خاوید ان او وی وت روا به پیت کاها زب 
ارات ان هر رداص ها مس زو تست 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! من به سبب سازهای رحمتت و نام های 
سترگت و به هر نام سترگی که تو راست. از تو درخواست می کنم و به 
وجه کریمت و به بخشش دیرینه ات, از تو می خواهم. 

امام صادق علیه السلام در دعای خود برای وداع با ماه رمضان : خدایا ! به 
۱۱ 0 0 ۱۱۱ ۳19۹ ۱۳ 


از تو می خواهم که آن (ماه رمضان) را وایسین رمضان عمر ما قرار 
ندهی. 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! من به موهبت های سترگت و نعمت های 
دیرینه ات و نام های اندوخته ات, از تو می خواهم. 


ص: 229 


عنه علیه السلام :ال ۱ من مک بامتمه ال خی وه الم 
نف آسا لک یفنی کلم. 2 


الامام الرضا علیه السلام :0 ال تعالی هو العالِمْ پالاأشیاء قَبلَ ون الاْشیاء 
. قلم یرل اللَه عز و جللمة سایقا للأشیاء , قدیما قَبلَ آن بَخلْتها , 
قتبارک رما [و] (2) تعالی عُلوّا گبیرا , حَلَّق الأشياء وعلمَة بها سابق آها کما 
شاء: کدلی لم بول ۶ نا علیما شمیعا تضیرا. (3) 


مهج الدعوات :دَحَلّ ابیز صلی الله علیه و آله علی فاطِمة الرّهراء 
علیهاالسلام . قوَجَد الحسَن علیه السلامقوعوکا (4) , قَسَقّ دلک عَلی الب 
صلی الله علیه و آله , قَتَرَلَ جَبرئیل علیه السلام ققالّ : یا مُحَقَدٌ لا أعَلمک 
عادة (5) تدعو بها قینجلی بها عَنة ما یَجِدْة؟ قال : تلی . قال تِ خاللهم 
لا اٍلع لا آنت العلءهٌ العظیمْ , دُو السُلْطان القدیم وَالمَر العظیم .. 


راجع : ج 5 ص 274 (الفصل الثالث : الا , الاجژ) . 


1- .مصباح المتهجّد : ص 2761 844 , الاقبال : ج 2 ص 358 کلاهما عن 
الرضا عن الامام الباقر علیهماالسلام , البلد امین : ص 264 + الفصیاح 
ّ اه آثبتناه من العیون و البحار . 

ب و ۰ بر ترش : جح 1 ص 118 ح 8 کلاهما 


4 الو شک الختی : : لها (آلنهایه : : ج 5 ص 207). 
- .الَعادخ : اه ۶ تفا آانشان - له غاد با رلسان لعف 22 
ص 499) . 


6 .مهج ۳1۳ : ص 178 , بحار الأنوار : ج 95 ص 36 ح 21 و راجع: 
جمال الا سبوع : ص 46 . 


ص: 2۱29 


امام صادق علیه السلام :؛خدابا ا من از تو از نیکی کردنت , از دیرینه ترین 
و 
از تو, از همه نیکی کردنت می خواهم. 


امام رضا علیه السلام :خدای والاء همان دانا به اشیا پیش از هستي 
آنهاست ۰ پس هماره. دانش خدای عز و جلپیشی گیرنده بر اشیاء دیرینه 
و پیش از آفرششر آنهاست. پس پروردگار 1۳ والا و بسی بلندپایه است. 
اشیا را آفرید و دانش او به آنها ان نهک آنت: تن یر نون اه 
آنهاست. این.سان, خداوندکار ماء هماره دانا و شنوا وبیناست, 


هه و ات ای لت لا ی ای فا ها ی ات اه 
شد و حسن غلیه السلامرا تبدار بافت. اين [ واقعه آبر پیامبر صلی الله 
یشان اف بش کی بل عله شام تازلف و کمت.۶ اي 
محقّد !آباتو را تعویذی نیاموزم که با آن دعا کنی تا به سیب آن, آنچه [ از 
بیماری آمی یابد, از او رفع شود؟ فرمود : «آری». گفت : بگو : خدایا ! جز 
تو, که بلندمرتبه, سترگ, دارای سلطه دیرینه و نعمت بزرگ هستی, 01 


رداک *ح دض 275 (فصضل سوم : افل:۸ آخر 


ص: 530 


الفضل الخاشن والخمسفی: الفربالقریت لغهفالقریی# فعیل ببعتی فاعل 
, مشتق" من ماه «قرب» وهو یدل علی خلاف البعد (1) . 


القریب فی القرآن والحدیثوردت مشتقات مادّه «قرب» منسوبه الی اللّه 
خمس مات فی القرآن الکریم فقد جاءت صفه القریب, مع صفه 
«المجیب» مره .ِ اما , ومع صفه «السمیع» مزه واحده آیضا 99-3 
ووحدها کذلک ام عَذٌ النصر الالهیت قریبا؛ , مره واحده / وکذا 9 
الالهته (5) . لقد آکد 1 وا حاویت فریت 2۱۱ ٍلی الموجودات فی العالم 
بخاضه الانسان , بل قال سبحانه فی الانسان: «و تَحْنْ أَفْرَبْ یه من حَّلِ 
الَوریدٍ» (ار . ونطقت الأحادیث بتفاوت فرب اللّه وقرب الکائنات الأخری . 
ونفت عن ال سبحانه لوازم قرب المخلوقات بعضها ٍلی البعض الاخر . بناء 
۹( ۳ الاخر , وکذلک ما پستلزمه قرن الس ادا هن 
الالتصاق والملابسه , فان قرب الله هو فی عین بعده ومصحوب بالتعالی 
وبلا التصاق وملابسه ومداناه . والنقطه المهمّه فی صفه «القریب» هی ان 
القرب صنفان: صنفر تکوینیث : من جهه أنْ قربه سبحانه من الموجودات 
الأخری لا یتفاوت 4 ها قریب منها بقیاس واحد 4 وقد جاء فی الأحادیث : 
«استوی فی کل شی ء قلیسَ رت الیه هن شی :» (7) . وصنف 
تنشریعی معنوی ومن هده الجهه هو آفرت الي المومنین من 
الملحدین موالهاهم مقدار الیمان وا عمال تون آلی الم تعالی. 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 80 . 
2- .هود : 61 . 

3- .سبا : 50 . 

4- .البقره : 186 . 

5- .البقره : 214 , الأعراف : 56 . 

6- .ق : 16 . 

7- .راجع : ص 540 ح 5119 . 


ص: 531 

فصل پنجاه و پنجم : قریب 
واژه شناسی «قریب» 
قریب. در قرآن و حدیث 


فصل پنجاه و پنجم : قریبواژه شناسی «قریب»صفت «قریب (نزدیک)», 
فعیل به معنای فاعل. برگرفته از ماه «قرب (نزدیکی)» است که بر 
متضاد «بعید (دور)» دلالت دارد. 


قریب, در قرآن و حدیثبرگرفته های مادّه «قرب», پنج بار در قرآن کریم به 
خداوند, نسبت داده شده است. صفت «قریب» با صفت «مجیب». یک بار 
و با صفت «سمیع», یک بار و به تنهایی نیز یک بار به کار رفته است و هر 
یک از یاری خدا و رحمت خدا نیز یک بار «قریب» شمرده شده آند . قرآن 
و احادیث, بر نزدیک بودن خدا به موجودات جهان. بویژه انسان, تاکید کرده 
اند. حتّی خدای سبحان درباره انسان می فرماید : «و ما از رگ گردن به او 
نزدیک تریم» . احادیث, قریب بودن خدا| با قریب بودن دیگر موجودات را 
متفاوت دانسته اند و لوازم نزدیک بودن آفریده ها نسبت به همدیگر را از 
خداوند. نفی کرده اند. بر این پايه: در خالی که نزدیک بودن آفریده ها 
نسبت به هم با دور بودن و يا بالاتر بودن یکی از دیگری سازگار تیست, و 
نیز لازمه نزدیک بودن افریده ها به هم, چسبیدن و در هم امیختن است. 
نزدیکی خدا در عین دوری او بوده, همراه با بالاتر بودن و بی چسبیدن و در 
هم امیختن و نزدیک شدن به انهاست. نکته مهم درباره صفت قریب. ان 
است که نزدیکی, دو گونه است : 1 . گونه تکویتی . از این جهت., نزدیک 
بودن خدا| سبت به موجودات مختلف؛ متفاوت بیست و خدا , به یک اندازه 

به آنها نزدیک است. در احادیث آمده است : «نسباش به همه چیز, بکسان 
وک پس چیزی به او نزدیک نز تر از چیز دیگری نیست». 2 . گونه تشریعی 
معنوی . از این جهت. او به مقمنان نزدیک تر است تا ملحدان, و بندگان به 
اندازه ایمان و اعمال صالح, به خدای متعال, نزدیک می گردند. 


ص: 52۱32 


الکافیعن آبی الحسن (2) علیه السلام : تأی فی قُریه وقرّبِ فی تایه ؛ هو 
قق تاه فریت موق کر ید 1 


1- .الکافی : ج 1 ص 85 ح 2 , التوحید : ص 285 ح 2 , المحاسن : ج 1 
ص 373 ح 818 ,ٍ بحار الأنوار : ج 3 ص 270 ح 8 . 

2- .لم بعلم أنْ آبا الکسن له السام ها تسام آارتا آو الامام 
الکاظم آو الامام الهادی علیهم السلام , وذلک لاختلاف الرجالیین فی الفتح 
بن یزید الجرجانی وفل. .اله:. هنن اضجاب. الافافین. الکاظم. والرضا 
علیهماالسلام ب ای .ان تن اضخات الامامین الرضا والهادی علیهماالسلام 
(لمزید من الاطلاع راجع : تنقیح المقال : ج 2 ص 2 من ابواب الفاء) . 

3- .الکافی: جح 1 ص 138 ح 3 , کشف الغمه: ج 3 ص 176 3 : ص 
1 ح 18 نحوه وکلها عن الفتح بن یزید الجرجانی , بحار الأنوار: ج 4 ص 
0 ح 21. 


353 
5 / 1 در دوری خود, نزدیک است 


5 7 1در دوری خود. نزدیک استامام علی علیه السلام در وصف خداوند 
عز و جل : نزدیک است در [عین ]دوری خود , و دور است در نزدیکی خود. 


الکافی به نقل از ابو الحسن (1) علیه السلام : در نزدیکی خود, دور شد و 
در دوری خود, نزدیک شد. پس او در دوری خود, نزدیک و در نزدیکی خود, 
دور | ست . 


1- .معلوم نیست که منظور از ابوالحسن علیه السلام در این جا امام رضا 
یا امام کاظم يا امام هادی علیهم السلام است ؛ زیرا رجال شناسان درباره 
فتح بن یزید جرجانی (راوی حدیث) اختلاف دارند که از اصحاب امام کاظم 
و امام رضا علیهماالسلامبوده يا از اصحاب امام رضا و امام هادی 
علیهماالسلام . (برای آگاهی بیشتر, ر .ک : تنقیح المقال : 2 ص‌2) . 


ص: 34 


5 ریت افین ۶ یفرسول الله ضلی الله,غایه و اله‌فن ال غاغ :را غالن 
* ات ی ام ار تاه فا ۱۱۰ 


عنه صلی الله علیه و آله آیضاً : یا قَرِیبٌ اجب المْتدانی دون کل شیء 
,یا عالی ؛ السامخْ فی السّماء قوق کل شیء علَوْهْ وارتفاغْة ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله بان مخفی. اه قوین نا خن و افی: عرود 
لطیف . (3) 


لامام علی علیه السلام :لا الة الا ال المْتعالی القریثِ فی عْلْوٌ ارتفاعه 
وه . (۵) 


الامام زین العایدین علیه السلام :کات السَن بن لو بن آبی 2 
علیهماالسلامیهای , قَمَر بین بدیه رَجْل قتهاة بعض جْلسائه , قَلمَا انضر 

هن خابه .+ فال لد با : با این سول ال ظر (5) 
فیما بتک وتین المحراب . ققال : رن ال عز و جل أَقَرَب لت من 
ار فا ی 


آ ال الاشهغ هر 221 غن وین له ما سس الیضری وللاهاه 
الصادق علیه السلام , مصباح المتهٌد : ص 602 ح 693 , الاقبال : ج 1 ص 
1 کلاهما فی دعاء ادریس علیه السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 90 ص 58 
ح 14 . 

۱ الاسبوع : : ص 222 عن وهب نی امتیق وا تن البصری والامام 
الصادق علیه السلام , مصباح المتهٌد : ص 602 ح 693 , الاقبال : ج 1 ص 
2 کلاهما فی دعاء |دریس علیه السلام , بحار الأنوار : ج 90 ص 58 ح 
ِ 

"1 الأمین : ص 405 , بحار الأنوار :زج 94 ص 388 . 
۳ ,بحار الأنوار : ج 97 ص 223 ح 3 نقلا عن الدروع وا 

5- .کل من حظر بینک و بین شیء فقد حظره علیک, ۳ 
شیئین فهو حجاز وحظار (ترتیب العین : ص 186) . 


6- .التوحید : ص 184 ح 22 عن منیف مولی الامام الصادق عنه عن آبیه 


ص: 535 
5 2 در والایی خود , نزدیک است 


ور فالانی کمو وی ات سر عداسانه السطلام در ععا ای ول ؛ 
نزدیک در [عین ] والایی. بلندپایگی و پایداری خود! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : ای نزدیک؛ اجابتگر نزدیک, نزدیک 
تر از همه چیز, ای بلندپایه. والا در آسمان که والایی و بلند پایگی او بالاتر 
از همه چیز است ! 


باس خاصای له ماه ان مر ای وک است تا 
ان که در نزدیکی خود. لطیف است ! 


اماق غلی غایه السلام تخدایی سیر رخا دا دی که وی 
او, در [عین آوالايی بلند پایگی اوست. 


نا ۳9 ۰ اه آّ مرد 
زا ار او اما اس ای که ار اه ان 
برد.به: اه فرمود ۰ جرا آن هرد را باز داشتی ۱»: کفت: : ای پسر بیاهیر 
جدا مان تو .و محراب: مانع شد. فرمود : «وای بر تو ! خداوند عز و جل به 
من نزدیی : نز از ان است که میان من و او,. کسی مانع شود». 


ص: 536 


3 / 3قریب الی من وعاهالکتاب«و[3] سالک عبادي ۳ قاٍنی ریب آ بت 
دعوم الدّاع ادا دغان منوا بی ام بر شدون» . (1) 


«وادعوةه خَوفا وَطمعا ان رَجهت ال قريب من المشسنین» ۰ (2) 
الحدیثالامام علی علیه السلام :لا الة الا له السَاکر للمطیع له , الّملی 


للهشري به . القریپٌ من دعاه عَلی حال بُعده , وَالبَهٌ الَحيمٌ بمن لجَّأً الی 
ظله وَاعتضَم ببله . 





الامام زین لعیدین علیه السلام من ذُعایئه لوْلده علیهم 1 ۰ من 
مثل لذی سالک لِتفسي ولوّلدی فی عاجل الذْنیا واجل لو ۱ [اک 20۳ 
مَجیبٌ رمرم علیم عَفْوٌ عفوژ روف رحیم « عءاتتا فی الصا خرورنه فی 
الأخو ۶ حَسَتةه وقتا عذاب الثّار» (3) .۰ (4) 


1- .البقره : 186 وراجع : هود: 61 . 

2 .الأعراف : 56 . 

3- .البقره : 201 . 

4- .الصحیفه السچادیه : ص 107 الدعاء 25 . 


ص: 237 
5 3 به کسی که او را بخواند, نزدیک است 


5 / 3به کسی که او را نخواند.. تزدیک. استفر آن «و هر گاه بندگان من از 
تو درباره من بیر سند, [بگو :] من نزدیکم. خواندن دعا کننده راء ان گاه که 
مرا بخواند, پاسخ می دهم. پس باید [دعوت ] مرا اجابت کنند و به من 
ایمان اورند, باشد که راه یابند» . 


«و او را با بیم و امید بخوانید, که رحمت خدا , به نیکوکاران. نزدیک است» 


حدیثامام علی علیه السلام :خدایی جز اللّه نیست؛ سپاس گزار کسی که از 
او فرمان ببرد , مهلت دهنده به کسی که به او شرک بورزد , نزدیک به 
کسی که او را در حال دوری اش [ از خدا [بخواند, و نیکی کننده مهربان به 
کسی. که به او پناه آوود و به-زشتهة آو چنگ زند. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان برای فرزندانش : و ما را از 
آتش شعله ور پناه ده و به همه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان 
مومن, مانند آنچه برای خود و برای فرزندانم درباره دنیای زودگذر و آخرت 
دیرپا از تو خواستم, عطا کن که تو نزدیک, اجایتگر, شنواء دانا, بخشاینده, 
امرزکار مهرورز و مهربانی. «به ما در دنیاء تیکن ودر اخرت: نیکی عطا 
کن و ما را از کدات آعتین؛ نگاه دار» . 


ص: 538 


5 / 4قریبْ |لی من حاول فُریَهالامام زين العابدین علیه السلام من ذُعائّه 
۵« ۵ نت , الجَوادٌ بما سیّلت من 


5 / 5 قرب من کل قریبالکتاب«و لقَدٌ حَلَفْتا الأءیسَن و تلم ما ُوشُوسن به 
تفه و تن أفرَث له من حبّل الوریدٍ» ۳4۹۳ 


«قلوّلاً دا بلَتِ الخْلْفُوم * و ثم جیتیز تنظژون * و خن أَفُرَبْ الیّه مِنکمْ و 
کن لا تبصژون» . (3) 

الحدیثالامام علی علیه السلام :الم للّه أوّلٍ مَحمود وآخر معبود قرب 
قوجود , البدیء بلا قعلوم ۳ , ولا خر لأوَلبه , وّالکاین بل الکون 

کیان . (4) 


عنه علیه السلام فی الذْعاء : يا من هُو أَفَرَبٍ ی من حبل الورید , یا غالا 
لها پرید: ۵ 


1- .الصحیفه السجادیه : ص 175 الدعاء 45 , المزار الکبیر : ص 623 , 
الاقبال : ح 1 ص 425 , مصباح المتهجد : ص 644 ح 717 من دون اسناد 
ال 1 , بحار الأنوار : ج 98 ص 174 ح 1. 
1 

: ِِِ : 83 85 . 
۳ .مهج الدعوات : : ص 144 , بحار الأنوار : ج 94 صِ 1 ح 8 . 
5- .الکافی : دج 2 ص 484 ح 2 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 16 ح 2029 
کلاهما عن محّد بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 
ج 100 ص 445 ح 22 . 


ص: 539 
ک از تیگ انس به کی که فزکی آف را وید 


و 7 < نزدیی : تر از هر نزدیک 


السلام ۱ در ۳-9 ماه ۰ ۳ اه 
به خاطر آن به تو رغبت شود؛ بخشنده آنچه از بخششت خواسته شده و 
نزدیک به کسی که نزدیکی تو را خسته است. 


9 تر از هر نزدیکقرآن«و بی گمان, انسان را آفریده ایم و آنچه 
را تفت آه نبه: آن منسه‌ننه افی. کندم. قی آنیهه ع هاران رت ردنب اه 
0 


«پس چرا [محتضر را باز نمی گردانید] آن گاه که [جانش] به گلوگاه رسد؟ 
۵ تما کر آز اه فمم رید و ما به او ها کی بریم؛ ولی شما 


درنمی یابید» . 


حدینامام علی علیه السلام :ستایش, خدا| راست؛ ۰ نخستین سنوده و وایسین 
پرسنیده و نزدیک نرین موجود "از کرخ که آغاز او دانسته نیست, و اوّل 
بودن او را پایانی بیست؛ و باشنده پیش از هستی است , بدون هسبی 


[گرفتن از کسی ]. 


امام علی علیه السلام در دعا : ای آن که او به من از رگ گردن, نزدیک تر 
است. ای بسیار کنشگر در هر آنچه خواهد. 


1- تلف ء که در اصل عربی حدیت امد است را به «#بی نیاز توانا» ترجمه 


کشوم انض ام کب الخضا. المر؟ ص 0و مسا السالکن 6 
156). 


ص: 540 


5 / 6ما لا بوصَفٌَ فُربة بهالامام علی علیه السلامقریث من الأشیاء عَیر 
قلایس (1) , بَعیذ منها عیر مباین . (2) 


عنه علیه السلام ای کی الق بل ماک حتفم 4 الق جوم و 


مهم منة هم ۰ 
عنه علیه السلام :لم یَفرب من الأشیاء بالتصاق , ولم یبد عَنها یافتراق . 
(4) 
عنه علیه السلام :سَتَقَ فی العلوٌ قلا شیء آعلی منة , وقرّب فی النوٌ قلا 


شی2 آقرن منة . قلا استعلاة بادة قن شیء من حلقد , ولا قرب ساواهم 
فی المَکان به . (ظ) 


الامام الحسین علیه السلام :قريب عَیرٌ ملتصق , وبَعیذ عَیر مُتَقَص ۰ (6) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی: «الرَحْمَنْ علی العَرّش استوی» 
(/) ؛ استوق فین کل شین ۶ قلیسَ شیء۶ آقرت الیه من شیء , لم یبد منة 
بتعب م۶ وله تفت مد فرت «استی فت کل نی ء ۰ (8) 


1- .لابسشت الأمر: خالطته (الصحاح : ج 3 ص 974) . وفی بحار الأنوار 
«ملامس» بدل «ملابس» ۱ 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 179 , بحار الأنوار : ج 4 ص 52 ح 29 . 

3- .التوحید: ص 33 ح 1 , الکافی: ج 1 ص 142 ح 7 نحوه وکلاهما عن 
الحارث الأعور , بحار الأنوار: ج 4 ص 266 ح 14 . 

4- .نهج البلاغه: الخطبه 163 , بحار الأنوار: ج 4 ص 306 ح 35 . 

5- .نهج البلاغه: الخطبه 49 , شرح الاأخبار: ج 2 ص 312 ح 640 عن جعفر 
بن سلیمان , بحار الأنوار: ج 4 ص 308 ح 36 . 

6- .التوحید: ص 80 ح 35 ؛ روضه الواعظین: ص 43 وفیه «منفصل» بدل 
«متقص» وکلاهما عن عکرمه , تفسیر العیاشی: ج 2 ص 337 ح 64 عن 
یزید بن رویان نحوه , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: 


ص 51 ح 24 عن الامام الرضا علیه السلاموفیه «ملتزق» بدل «ملتصق» 
تاریخ دمشق ۰ ح 14 ص‌ 194 عن عکرمه وفیه «منتقص» بدل «متقفص» 
7-.طه: 5 . 

8- .الکافی: ج 1 ص 128 ح 8 , التوحید: ص 315 ح 2 وفیه «من کل 
شی ۶» بدل «فی کل شیء» فی کلا الموضعین وکلاهما عن عبدالرحمن بن 
الحجاح , بحار الأنوار: ح 3 ص 337 ح 47 وراجع: الکافی: جح 1 ص 128 ح 
7 وص 127 ح 6 وتفسیر القمی: ج 2 ص 59 ومعانی الأخبار: ص 29 ح 1 . 


ص: 41 
5 6 آنچه نزدیک بودن خدا , از طریق آن , توصیف نمی شود 


در / 6انجه. ترویی: بودن خدا ۶ از طرنم [ ۳ توصیف نمی شودامام علی 
علیه السلام :نزدیک است به اشیا, اما نه در امیزنده [با انها ] : دور است از 
انها, اما نه جدا شونده. 


امام علی علیه السلام :[ خداوند, ] برتر و بالاتر از آفریده هاست. بی دوری 
مایتان تایه ااست من ون اا ظ هه 


امام علی علیه السلام :با چسبیدن, به چیزها نزدیک نشد و با جدا شدن, از 
انها دور نیست. 


بلندپایه تر از او نیست و در نزدیکی, [ان سان آنزدیک شده که چیزی 
نزدیک تر از او نیست. پس نه بلند پایگی اش, او را از چیزی از آفریده 
هایش دور داشته است و نه نزدیکی اش آنها را در جایگاه, با او برابر 
ساخته است. 


امام حسین علیه السلام : نزدیک است. اما نه چسبیده آبه اشیا ] و دور 
است., اما نه با فاصله. 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای متعال: «رحمتگری که بر 
عرش, استوا یافت» : نسبتش به همه چیز. یکسان است. پس چیزی به او 
نزدیک تر از چیزی نیست. هبچ دوری, از او دور نشده و نزدیکی به او 
نزدیک نشده است. نسبتش به همه چیز, یکسان است. 


ص: 242 
الاماق الرضا علیه السلام این لا بقساقد: فریت لا بقدانام. (1) 


عنه علیه السلام فی صقه ال جَلّ و علا : قریب غیر ملتزق وبعیذ عبر 
مُتَقص ۰ (2) 


5 / 7الرَالْ الیه قریبٌ القساقهالامام زین العایدین علیه السلام فی 
الجْعاء : وأعلغ آتک للژاجی یقوضع جابو ۰ . . ون الاجل الیک قریث 
القساقه . (3) 


ربیع الأبرار :قال موس له استام باس ان احری و فال :ناسون 
آذا قضدت ال فقد وصَلت . (4) 


انم المت هقی الاب والسته * القنم الاتی ۶ الفصل لانی / العر. 


1- .عیون آخبار الرضا: ج 1 ص 151 ح 51 , التوحید: ص 37 ح 2 کلاهما 
عن محمّد بن یحیی بن عمر بن علی بن آبی طالب علیه السلاموالقاسم بن 
وت العلوی وص 8ج 2 عن عبد اه و ی رن ارام الصادق عن 
الامام علی علیهماالسلام + آاهالن للففیده خی 2 0 عون مه ان وید 
الطبری , الأمالی للطوسی: ص 23 ح 28 عن محمّد بن یزید الطبری , 
الاحتجاج: ج 2 ص 362 ح 283 , بحار الانوار: ج 4 ص 229 ح 3 . 

2 .التوحید : ص 47 ج 9 عن محمد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , التفسیر المنسوب الی الامام العسکریٌ 
: ص 50 ح 24 , بحار الأنوار : ج 3 ص 297 ح 23 . 

3- .مصباح المتهجد : ص 583 ح 691 , بحار الأنوار : ج 98 ص 83 ح 2. 
4 .ربیع الأبرار: ‏ 2 ص 63 . 


ص: 43 
755 ره سپار به سوی او راهش کوتاه است 


امام رضا علیه السلام :جداست., نه به مسافت؛ نزدیک است. نه با نزدیک 
امدن. 


امام رضا علیه السلام در وصف خداوند عز و جل : نزدیک است, نان که 
چسبیده باشد و دور است؛ نه ان که فاصله داشته باشد. 


5 ۱ 7ره سیار به سوی او راهش کوتاه استامام زین العابدین علیه السلام 
در دعا : و می دانم که تو برای [ شخص ] امیدوار , در جایگاه اجابتی ... و 
ره سپار به سوی نو ویک مسافت است. 


0 موسی ! هر گاه و 0 رسیده ای». 


ورد که * دوستی: دز قر آن و خذیت : فستم دوم فصل دوم ‏ عزم : 


ص: 2:44 


الغصل السادس والخمسون: القویالعوط لغة«القوخ» فعیل بمعنی فاعل 
من ماه «قوی» وهو یدل علی شدّو وخلاف ضعف؛ فالقوی خلاف الضعیف 
ایا 


القوی فی القرآن والحدیثةصف ال سبحانه بمشتقات ماذو «قوی» ِ 
القران: الکزیم نلائةه.عشر ماه وزد قن. تلا متها آن القته ۲۳ 

سبع منها ذکرت صفه «القویْ» مع صفه «العزیز» (3) , وجاءعت هذه الصفه 
مع عباره «شدید العقاب» مزتین (4) . ووردت عباره «شدید القوی» مره 
واحده . (5) وقد استعملت صفه «القوی» فی القرآن والاأحادیث کصفه 
ذاّه , وصفه فعلیّه , وقوّه اللّه سبحانه کصفه ذانیّه تعنی عدم ضعفه , 
وجمله: «قویٌ لا تضعفٌ» (6) تشیر الی هذا المعنی. وقوّته تعالی کصفه 
فعلیه تعنی خلقه الموجودات العظیمه القویه , والیها ثشیر جمله: «انما 
قلنا: اه قویٌ للحلق القوی» (2) . 


ت۱۳ 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 36 . 

2 .البقره : 165 , الکهف : 39 , الذاریات : 58 . 

3- .هود: 66 , الحخْ : 40 , 79 , الأحزاب : 25 , الشوری : 19 , الحدید : 
5 , المجادله : 21 . 

4 .الأنفال : 52 , غافر : 22 . 

5- .النجم : 5 . 

6- .راجع : ص 550 ح 5127 . 

7- .راجع : ص 546 ح 5124 . 


ص: 545 

فصل پنجاه و ششم : قوی 
واژه شناسی «قوی» 
قوی, در قرآن و حدیث 


فصل پنجاه و ششم : قویواژه شناسی «قوی»صفت «قوی (نیرومند)», 
فعیل به معنای فاعل از مادذه «قوی» است که بر شدث دلالت دارد و 
متضاد «ضعف» است. پس قوی, خلاف «ضعیف» است. 


قوی, در قرآن و حدیئدر قرآن کریم. خدای سبحان با برگرفته های ماده 
قوی. سیزده بار وصف شده است. در سه بار انها امده که نیرو از ان 
خداست. در هفت مورد. صفت «قوی» با صفت «عزیز» به کار رفته است. 
این صفت , دوبار همراه با عبارت «شدید العقاب؛ سخت کیفر» و یک بار 
نیز در تعبیر «شدید القوی: بر تیرو» یاد شده. است. در قران و احادیت: 
صفت «قوی» به عنوان صفت ذاتی و صفت فعلی به کار رفته است. قوی 
بودن خدا به عنوان صفت ذاتی, به معنای ضعیف نبودن اوست و جمله 
«قوی لا تضعف؛ نیرومندی هستی که ناتوان نمی شوی». به این معنا 
اشاره دارد. و نیرومندی خدای متعال , به عنوان صفت فعلی , به معنای 
آفریدن موجودات ستر گ نیرومند است و جمله «ائما قلنا : آئه قوي للخلق 
القوی؛ گفتیم او نیرومند است., به دلیل آفریدن [موجودات آنیرومند», به 
این معنا اشاره می کند. 


ص: 46 
6 / 1مَعنی فوّبهالامام | لصادق علیه السلام :الما سَمّی نا جَلّ لاله قویّا 


ناحية , والاجيَه حیَهٌ الأخري با و ی 
قاَِة رینا ُدرتة وبتلنا بفعله علی معرقیه . قلهدا شقّی قوتا , لا لقَوّه 
التطش المعروقه من الحلق , ولو کاتت فُوَنه تشية فُوَع الحلق لوقع له 
الشبيةٌ , وکان محتملاً ِیاه . وقا احتقلّ القياده کان ناقصا , وما کان 
ناقصا لم ین تاقا , وما م ین تما کان عاجزا ضعیفا , وال عز و جل لا 
شب بشی: , ولّما قلنا  :‏ قوو للعلق القووگ . (1) 


ِ 


ص: 47< 
6 1 معنای نیرومندی او 


6 7 1معنای نیرومندی اوامام صادق علیه السلام (پروردگار ما که بزرگ 
است شکوه او نیرومند نامیده شده است, به دلیل آفرینش سترگ 
نیرومندش که مانند زمین را و آنچه را روي آن است, اعم از کوه ها و 
دریاها و شن ها و درختان , آفریده است و آنچه از آفریده های جنبنده که 
بر روی آن است. اعم از انسان و حیوان, و گرداندن_ بادها و ابر رام شده 
سنگین بار از آب فراوان و خورشید و ماه و سترگی آن دو و بزرگي فروغ 
آن ده که هیدگا یه آن تفب‌:رسد و بایان آن‌برا فر کمن ایند و ستارکان 
روان و گردش فلک و ستبری آسمان و سترگی آفریده های سترگ و 
آسمان بر افراشته بر فراز ز ما که در هوا جای گرفته و زمین گسترده ای که 
کنر آن است و آنچه از آفریده های کران ین .ان است. و [ این که ] آن 
[زمین آساکن است, حرکت نمی کند, جز آن که بسا [خداوند آناحیه ای از 
آن را به حرکت در می آورد و ناحیه دیگر ثابت است (زمین لرزه) و چه 
فا اه ار و ها رما 
[خدا با این کارها آتوانایی خود را به ما می نمایاتد و با کار خود به شناخت 
خود, رهنمون می گردد. از این روء نیرومند نامیده شده است, نه آن گونه 
که از آفریده ها می شناسیم و [با دست ]سخت و محکم می گیرند و اگر 
نیرومندی او به نیرومندی آفریده ها می مانست. همانندی بر او واقع می 
شد و [خدا آتاب افزونی می داشت و ان که تاب افزونی داشته باشد, 
ناقص است و آنچه ناقص باشد, تام نیست و آنچه تام نباشد, عاجز و ناتوان 
است و خداوند متعال به چیزی همانند نمی گردد و تنها به دلیل آفرینش [ 
آفریده های آنیرومند, گفتیم که او نیرومند است . 


ص: 249 


الامام الجواد علیه السلام سَّینا ریا قوّا , لایفوّه التطش القعروة 
المخلوق , ولو کاتت فوَْه فوَة التطش المعروف من المخلوق ی لوقع اد 


کت 


ولاحتمل الرَیادَة , وا ا احتعل الرْیاتة احتمل اللّقَصان , وما کان ناقصا کار 
غیر قدیم , وم کان غیر قدیم کان عاجز | ۰ (1) 


6 / 2حَصانص فوّتهالکتاب« ان الق له جمیقا» . (2) 


« َو لا بالّه» . (3) 
«هَوّ القَووٌ الْعزیژ » . (4) 
«دو الْفْةَّه اه » . (9) 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله :الحمذ لله الفی.. . ة الاحاطِة کل 
شی ء , وَالعَلَبه علی کل شی ء , وله فین ک شی ء ۰ (6) 


- .الکافی : ج 1 ص 117( 7. التوحید : ص 194 ص 7, الاحتجاج : ج 2 
و , بحار الانوار : ج 4 ص 154 


ح 1. 

2- یج : 165 . 

. 39 : -3 

4- . : 66 ها : الحح : 40 , 74 والأحزاب : 25 والشوری : 19 
والخدید : 25 والمجادله : 21 . 

5- .الذاریات : 58 , 


6- .الاحتجاج : جح 1 ص 138 و 139 ح 32 عن علقمه بن محمّد الحضرمی 
عن الامام الباکی غلبه السام »«روعه لواعطین ص103 نوم الا 
الخطبه86 وفیه «الغفلبه لکل شی ع, والقوه علین کل شی ۶», بحارالانوار: 
ج4 ص 457319 


ص: 40( 
6 2 ویژگی های تیرومندی او 


امام جواد علیه السلام :پروردگارمان را نیرومند نامیدیم, نه به نیروی 
سخت گرفتن[ دست آکه از آفریده شناخته شده است و [کز نبیروی اوء 
نیروی سخت گرفتن شناخته شده از آفریده بود. همانندی برایش واقع می 
شد و تب افزونی می داشت و آنچه تب افزونی داشته باشد, تب کاستی 
[هم آدارد و آنچه ناقص باشد, و است و آنچه نادیرینه است, ناتوان 
است. 


6 / 2ویژگی های نیرومندی اوقرآن«... که نیرومندی, یکسره از 1 


خداست» . 

«هیچ نیرویی جز از جانب خدا نیست» . 
«اوست نیرومند پیروزمند شکست ناپذیر» . 
«[ خداوند متعال ] نیرومند استوار است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستایش, خدای راست که ... احاطه به 
قآ هر وی وت یار وت 


ص: 550 


عنه صلی الله علیه و آله :اللهْمّ اک حماٌ لا تموث . . وقوو لا تضغف , 
وحلید لا تعجّل. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله ایا آشرف من کل شریف , یا آرقع من کُل رفبع . 
یا آقوی من کل قَوی. (2) 


الامام علی علیه السلام :ال ی سا لک .۰ . یفیک التی قهرت بها کل 
شی ۶ , وحَصَع لها کل شی ۶ , ود ل لها 0 ۳۳ 


عنه علیه السلام من کلامه عند تلاوته : «بأنعْا الأْعسَنْ قا عک بریكک 
الگریم» (4) : قتعالی من قویٌ ما أَکرَمَةٌ ! وئواضعت من صعیف ما أجراک 
علی مَعصیته ! (5) 

عنه علیه السلام :کل ی شیعکاشت لو کل ی ء قایْمُ به , غنی کل ققیر , 
وعرٌ کل دلیل , وفْوّة کل صعیف . (6) 


ید یه الا ی وه هی را 


عنه علیه السلام فی بیان معنی قول المَوَذن «اللَه أکبتژ» : لِقوله «اللَه 
اکبژ» معان کنيره الثالث : «اللَه آکبژ» اي ی غعلی کل شی ء ب فد 
علی ما یشاء , القووٌ لفْدرّته المُفتدژ علی خلقه , القَوعٌ لذایه , وقدرَتَه 
قائّمَةهٌ عَلّی الأشیاء کلها , اذا قضی مرا نما تول 2 کن فیکین: ۱8۱ 


1- .مهج الدعوات : ص 174 عن سلمان عن الامام علوخ علیه السلام , بحار 
1 : ج 95 ص 389 ح 29 . 

- .البلد الأمین : ص 406 , بحار الأنوار : ج 94 ص 390 . 

9 المتهعد : ص 844 ح 910 , الاقبال : جح 3 ص 331 کلاهما عن 
کمیل نز زیادء آلیلد آلامین.* هن 188 . 

4- .الانفطار : 6 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 223 , بحار الأنوار : ج 71 ص 192 ح 59 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 109 . 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , غرر الحکم : ح 6884 وفیه «غیر اللّه 
سبحانه» . 

8- .التوحید : ص 238 ح 1 , معانی الأخبار : ص 38 ح 1 کلاهما عن یزید بن 
الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 84 ص 
1 ح 24 . 


ص: 51( 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداپا! تو آن زنده ای که تمی میری ... و 
ار موی که‌تاغ ان نف شاوی و ان سجاری که سا نمی کین 


اس دا یه لاه هم ال عم اه سم اعم وا مر 
از هر بلندپایه. ای نیرومندتر از هر نیرومند! 

امام علی علیه السلام اخدایا ! من از تو درخواست می کنم ... به نیرویت 
که با ان, همه چیز را مقهور ساختی و همه چیز به ان, گردن نهاد و همه 


امام علی علیه السلام از گفتار ایشان هنگام تلاوتِ: «ای انسان ! چه چیرٌ تو 
را نسبت به پروردگار کریمت فریفته است ؟» : پس نلتونانه گشت 
نیرومندی که بس کریم است او فرومایه شدی ای [ انسان ] ناتوانی که بر 


امام علی علیه السلام :همه چیز برای او فروتن است و همه چیز به او 
استوار است. [ مایه آبی نيازي هر نیازمند. عرت هر ذلیل و نيرومندي هر 
ناتهان منت 


اقا غلی له السلام هر و موی که ای اهان است: 


اشام غلی طلبه. الستلاص در بیان فعتای فا آدان و نله آکیر هن 
او که «خداء بزرگ تر است». معانی بسیار دارد : ... سوم . «خدا بزرگ تر 
است», یعنی بر همه چبز تواناست و بر هر چه ناهد توان دارد. نیرو مند 
به دلیل توانایی اش و بسیار توانا بر آفریدگانش, نیرومند به ذات خود. 
توانایی او بر همه اشیا استوار است. هر گاه به چیزی حکم کند, تنها می 
کوید با ونسن بط وجود مین آید, 


ص: 5252 


عنه علیه السلام :اعتصمث باه الذی لا الة الا قَو الّذی هو فی عْلَوّه دان , 
وفی دوه عال , , وقی سلطانه قو (1) 


الامام الحسن علیه السلام فی الذعاء : يا شدید الفُوی , يا شَدید المحال 


- 


الکافی عن آبی بصیر :جاء رَجْلٌ الي آبی جعقر علیه السلام ققال لَة 
آخبرنی غن زک متی کان؟ ققال : ویلک ! تما قال لشیء لم یکن مَتی کار 
, ان رَبّی تبازک وتعالی کان ولم یرل حَیّا بلا کیف , ولم یَکن لَ کان ولا کار 
لکونه کون کیف ولا کان له این ولا کان فی شیء ولا کان علی. سّیء : 
بتدع لمکانه مکانا ولا قوی بَعد ما کَوّنَ الأشياء , ولا کان صَعیفا قبل 
کون شتا هلا کان کشت عضا فیل.آن تدم سا , ولا پشبة شَیئا مذکورا. 
42 


الامام الصادق علیه السلام :الحمذ ( الحلیم الرشید , القوی الشدید ّ 
المبدی المعید , الفعال لما پرید. (5) 


عرش 


الامام الکاظم علیه السلام :کل قو ضعیف عند فقه الله . 


اس 


سح 


۹1 


1- .مهج الدعوات : ص 168 , بحار لأنوار : ج 95 ص 393 2 32 و راجع: 
کال هه ال سم ای ی 1626 


 ( 

4 .الکافی : جح 1 ص 88 ح 3 , التوحید : ص 173 ح 2 , بحار الأنوار : ج 3 
ص 326 ح 23 . 

5- .الاقبال : ج 2 ص 123 عن سلمه بن الأکوع , بحار الأنوار : ج 98 ص 
3 ح 3. 


6- .مهج الدعوات : ص 41 , بحار الأنوار : ج 86 ص 55 ح 60 نقلاً عن 
الکتاب العتیق الغروی عن الامام علیث علیه السلام . 


ص: 553 


اما علی عليه السلام دیناه آوردم به.خذایین که.جز آو خداین نیشت؛ آن که 
در والایی خود, نزدیک است و در نزدیکی خود, والا و در سلطه خود, 


امام حسن علیه السلام در دعا : ای بسیار نیرومند, ای سخث کیفر. 


الکافی به نقل از ابو بصیر : مردی خدمت امام باقر علیه السلام آمد و به 
ایشان گفت : مرا از تزور کازت اکاه کن که از کت بوده است؟ فرمود : 
«وای بر تو ! تنها درباره چیزی که نبوده, گفته می شود : از کی بوده است؟ 
پروردگار من که والا و بلندیایه است همواره زنده است, یفن چکونکی: و 
برای او «بود» نیست و هستی اش چگونگی ندارد و او را مکان نیست و در 
چیزی نبوده و بر روی چیزی نیست و جایگاهی برای جای خود, نوآوری 
7 را پدید آورد, نیرومند 3 
چیزی یدید ات ناتدان نود میس ان ان که جبزی نف آفری کید دل تنگ 
نبود و به شی ء یاد شده ای [در زبان یا ذهن آنمی ماند». 


امام صادق علیه السلام :ستایش, از آن خداست ؛ ۰ بردبار نیرومند توانمند, 
راهنمای راه راست , آغاز کر-باز کنذاننده و-بتتنیار. کتشکر در آنجه خواهد: 


امام کاظم علیه السلام :هر نیرومندی, در برابر نیرومندی خدا, ناتوان 


است. 


ص: 54 


الفصل السایع والخمسون: الکاشفالکاشف لغءه«الکاشف» اسم_ فاعل من 
ماه «کشف» وهو یدل علی سَرّو الشیء عن الشیء , کالئوب پسری عن 
البدن (1) . قال الخلیل : الکشف: رفعک الشیء عما پواربه ۹7 , کرفع 
الغطاء عن الشیء (2) . 


الکاشف فی القرآن والحدیشسبت مشتیات ماه «کشف» الی اللّه تعالی 
فی القرآن الکریم سبع عشره مره , ووودت صفه «الکاشف» مزتین بلفظ 
«واٍن بمسَشک ِِ بِصْرٌ قلاً کاشف له الا هوٍ» (3) , ومرّة واجده بلفظر« لت 
کاسفم العانه 9 . فعل. کش الله فی الابات والاحافیت نموه 

مثل: الضه , ِِ- ۱ و ات سا ای ۱۳ 
یا یا رف اس 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 5 ص 191 . 
2- .ترتیب کتاب العین : ص 710 . 

دا ها 17 موس ۱(7 . 

4- .الدخان : 15 . 


ص: 555 
فصل پنجاه و هفتم : کاشف 
واژه شناسی «کاشف» 


کاشف. در قرآن و حدیت 


فصل پنجاه و هفتم : کاشفواژه شناسی «کاشف»صفت «کاشف (کنار 
زننده / از میان برنده / برطرف کننده / باز دارنده)». اسم فاعل از ماذه 
«کشف» است که بر جدا کردن و برکندن چیزی از چیزی دلالت دارد؛ مانند 
برکندن لباس از بدن. قراهیدی گفته است : کشف, یعنی برداشتن یک چیز 
از [روی] چیزی که آن را پنهان می کند و می پوشاند؛ مانند برداشتن 
پوشش از یک چیز. 


کاشف, در قرآن و حدیثبر گرفته های ماه «کشف». هفده بار در قرآن 
کریم به خدا نسبت داده شده [ند . و صفت «کاشف», دو بار به اين صورت 
آمده است : «وان یَمُسَسَک الله بِضْرٌ قلاً کاشف له الا هو ؛ و اگر خدا به تو 
گزندی رساند. جز او آن. زا هنج از .میان برنده ای نیست » و یک بار با 
تعبیر: «ایّا کاشفوا العدّاب ؛ ما از میان برنده عذاب هستیم» . در آیات و 
احادیت کاتقف بودن خدا ب یه آموری مات کرت درد وم فآندی عبلا و 
۱۳ هر چیزی که بدی به آن اطلاق 
د, تعلق گرفته است. 


ص: 556 


7 / 1کاشف الصّّالکتاب«وان جَمْسشک ال بْة قلاً کاشف له الا و وان 
12 


یَفسشک بخیّر قهو علی کل شی ء قدیژ » 
راجع : یونس : 12 و 107 , النحل : 54 , الأنبیاء : 84 , المومنون : 75 . 


الحفت سول لاد صلی الله علیه و آله ال ۳ تا 
غافر الخطابا , با کاشف البلایا , یا مُنتهی الّجایا. ( 


عنه صلی الله علیه و آل با ضريخ العکروین (3) ,بویا قجیت دعوه 


الامام علخ علیه السلام :الم للّهٍ اّذی لا یکوله , و5نا وله (5) , مانح 
1 غَنیمه وقضل وکاشف کل عظیقه ءٍ و آزل (6) ۰ () 


حصر 


.17 : 0 ِ 

- .الیلد الأمین : ص 403 , بحار الًنوار : ج 94 ص 385 . 

مال رت داد اند ای انس الاح 211 

4- ِِ ۱ و ای ام انا 
و 

۰ لول : القَطل و ال علی لأعداء (النهایه : : ج 3 ص 145) . 

تال *الصیی و السدم (العاغو‌تن الحفیط ۶ج دض 320 
0 : الخطبه 83 . 


ص: 5357 

7 اد متانن بر تفه ند 

7 #7 از قیان بزندم. کرتدفر آن‌«و اکر خدا به ته خزندی.رسانده: آن.را خر 
او از میان برنده ای نیست و اگر نیکی ای به تو رساند, او به همه چیز 


تواناست» . 


زک : یونس؛ آیه 12 و 107 تجل: آیه 54 : انيياغ: آیه 94 : معمنون: آیه 
75 


حدیثپیامبر خدا ضلی الله عليه و الم :خدایا | هزم از تو در خواست مین کتم بهة 
نامت ... ای امرزنده خطاها, ای بازدارنده بلاها, ای پایان امیدها ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای دادرس اندوهگینان, ای اجابتگر 
درخواست بیچارگان و ای باز برنده اندوه من ! دل تنگی و نگرانی و اندوه 
مرا باز بر. 


امام علی علیه السلام :ستایش, خدا| راست که با توان خود, بلندپایه شد و 


با بخشش خود, ۳ ؛ ارزانی کننده هر بهره و فزونی است و باز فزنده 
هر بلای سخت و ر 


ص: 558 


عنه علیه السلام :الَهْع تک العمدٌ مُنژل لیات , مُجیت الاعوات , کاشت 
الحوباتِ (1) , التفاح (2) بالخیراتِ , مالک المحیا والقمات. (3) 


الامام. زین العایدین علیه السلام عیا غجیت الفضط , با کاشفت الصک .یا 
1 با ۵9 با خمیل السّتر استشتعث بجودک 


لام ال الصادق علیه السلام :یا فارج الهَمٌ وبا کاشفت " , يا رَحمان سس 
والاخرو ورَحیمَهّما , فرج هَمی واکشف غعمی. (5) 


عنه علیه السلام :للم تک الم مُترّل الایاِ , مُجیت الدّعواتِ , کاشفت 
الکرباتِ , مْتَول الخبرات , ملک المحبا والقمات. (6) 


المصباح للکفعمی فی الدعاء : الم آنت الکاشف لمات (7) , والکافی 
لِلمَهماتِ 1 والقفن للکربات 1 السامع لا ضو ات 1 َالمَخرخْ من الظلما 
وَالمُجیت للدعوات. (8) 


1- .الحَوبة : الحْرْنْ , و قیل : الحاجه (مجمع البحرین : ج 1 ص 470) . 
۴ .. تفه بشی ۶ : ای اعطاه (الصحاح ۳۰ 1 ص‌ 2.۳12 

- .الدروع الواقیه : ص 180 , بحار الأنوار : ج 7 ص 7190 3. 
,بحار الأنوار : ج 94 ص 142 نقلا عن بعض کتب الأصحاب . 
5- .الکافی : ج 2 ص 557 ح 6 عن |سماعیل بن جابر , مکارم الأخلاق : ج 
2 ص 116 ح 2322 عن الامام الرضا علیه السلام , مصباح المتهجد : ص 
6 ح 101 عن معاویه بن عقّار و کلاهما نجوه و راجع: الأمالی للطوسی : 
ص 511 ح 1118 و المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 696 ح 1898 . 
6- .الدروع الواقیه : ص 90 , الاقبال : ج 2 ص 149 نحوه , بحار الأنوار : ج 
2 1 ح 4 . 

- .امه : الا زلَة من توازل الذٌنیا (الصحاح : ج 5 ص 2032) . 

- .المصباح للکفعمی : ص 187 , بحار الأنوار : ج 86 ص 350 . 


ص: 559 


امام علی علیه السلام :خدایا ! ستایش تو راست., [ ای ] فرو فرستنده 
نشانه ها, پاسخگوی درخواست ها باز برنده اندوه هاء عطا بخش نیکی ها؛ 
مالک ژد کون و هر ک: 


امام زین العابدین علیه السلام :ای اجابتگر درمانده, ای از میان برنده 
گزند, ای و ای دانای آنچه نهان است. ای زیبا پوشش ! : بخشش 
3 کرفت زرابم سنوی توزتفتغ: آفرزژم آق و بة مهر و مهدانی ات در .پیشگام 
تو توسٌل جسته ام. پس دعایم را اجابت کن. 


امام صادق علیه السلام :ای برطرف کننده نگرانی و ای باز برنده اندوه, 


ای رحمتگر دنیا و آخرت و مهربانِ آن دو! نگرانی ام را برطرف کن و 
اندوهم را باز ببر. 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! ستایش تو راست, [ ای] فرو فرستنده 


نشانه ها, پاسخگوی 0 ها, باز برنده اندوه ها, فرو آورنده نیکی ها, 
و فرمان روای زندگانی و مر 


المصباح , کفعمی در دعا : خدایا ! تویی از میان برنده مصیبت ها و بسنده 


برای کارهای مهم و برطرف کننده نگرانی ها و شنونده آواها و بیزون 
برنده از تاریکی ها و پاسخگوی درخواست ها ! 


3 


بجیثٍ الْفَصطَرّ ادا دعاه تکشفت السوء و 
قلیلا ما تدکزون » . () 


الخدظرعولن الله صلی: للم علیم و له تاللیم بر آدعوک سا عبت غود 
المَضطٌ وا کاشی اوع ق ال کوب زوا حاعل الیل وکا , ویا من لا 
تفوگ عفر عم صوت: فرری وحلفت فو ‏ مت فلی الحمد. (3) 


ی الجزییی اتود | الدئبا ۱ 
9 » .۰ (4) 


«ولمّا وقع علهٍ عَليهمّ الرجر قالوا بِمّوسّی اوع نا ریک بما عهد عند 
2 9 لا بو و مب وه + نم ج مد ]00 ِ 
رم کشفت عنا | جر 1 متن ۳۹ 5 تیا رمک ؛ بَِی اسر عبل * فلمّا 12 


عتهم الجْر الی ال هم تلفوة ادا هم تنگلون» ۰ (5] 


۱[ 
ت 
۱ 0 


ط 


1- .النمل : 62 . 

2- .الأنعام : 41 . 

3- الاقبالٍ : ج 1 ص 29 تا ک 98 صِ 28. 
5 ما : 134 و1 


ص: 21 
27 از میان برنده بدی 
7 برطرف کننده عذاب رسوایی 


7 / 2از میان برنده بدیقرآن«یا کسی [بهتر است ] که بیچاره را آن گاه که 
او را بخواند پاسخ می گوید و بدی را از مپان می برد؟ و چه کسی شما را 
یادآور می شوید» . 


که یا آو را می اتید سین اکن باه آنخه را که بای آن: [او سا 
اس ار ای مر اه ایا یر 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و له :"خدایا ! .. تو را می خوانم ای 
پاسخگوی درخواست بیچاره, ای از میان برنده ناخوشی اندوهگین, ی مایه 
آرامش قرار دهنده شب, و ای آن که نمی میرد ! بیامرز هر که را که می 
میرد. اندازه نهادی و آفریدی و [ آفرینش را آکامل ساختی. پس ستایش, 
تو راست. 


7 / 3برطرف کننده عذاب رسوایی«پس چرا دهکده ای نبود که ایمان 
آورد و ایمان ان به بة- آن سود رساتد, در قوم یونس؟ هنگامی که ایمان 
آفزننیر نات زصوانی. وا در :ندئاتی ونیا از ایشان برطرف کردم و 
ایشان را تا مذتی بهره مند ساختیم» . 


«و چون عذاب بر ایشان واقع تتته ند : ای ٍِ ! پروردگارت را به 
آنچه نزد تو سپرده, برای ما بخوان که اگر عذاب را از ما برطرف ساختی, 
بی گمان, به تو ایمان خواهیم آورد و بنی اسرائیل را با تو گسیل خواهیم 
داشت. پس چون عذاب را از ایشان ۳ فدتی. که ایشان: آن را به سر 
ماه ار اف صاخ «اسام ان مقر آمی تک 


راعه رصم 542 قلوار. 


212 و 


ص: 563 
47 کنار زننده پرده غفلت 


7 / 4کنار زننده پرده غفلت«و سر گشتگی (سختی) مرگ, به درستی 
ام اسان خی جر آنشت که ار آزن ای حرنشتی: و در صور, دمیده شد. 
این , همان روز [تحقق آتهدید است. وه شیخصضی مین این در خالی که .با 
كِ برنده و گواهی دهنده ای هست. به راستی, از این [روز] , در 


غفلت بودی و پرده ات را از تو کنار زدیم . پس دیده ات امروز ,؛ تنیز بین 
است» . 


ر.ک : ج 2 ص 543 (غفلت). 


ص: 2604 


الفضل التامم, دالکمسون: الکافا لکافی اعتخالکافی» اسم قاغل من اه 
«کفی» وهو پدل علی الکسب الذی لا مستزاد فیه . کفی الشیء , یکفی , 
کفایه , فهو کافٍ: آذا حصل , به الاستغناء عن غیره , وقد کفی کفاية اذا قام 
بالأْمر (1) . 


الکافی فی القرآن والحدیئتُسبت مشتقات ماه «کفی» الی اللّه تعالی فی 


الفران, الکزنم تمانی وعشرین هه م وذکرت صفه اکافیه اقیم. فوله.: 
«ألیْسَ اللَه یاف عَبْدَ» (2) . وقد جاء فی الیات والأْحادیث آَنْ ال تعالی 


کاف من کل شیء ولا یکفی منه شی ء ؛ ول کافی سوام کفی: نالا ۲۱5 
ونصیرا . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 188 , المصباح المنیر : ص 537 . 
2 .راجع : القسم التاسع . 


ص: 565 

فصل پنجاه و هشتم : کافی 
واژه شناسی «کافی» 
کافی, در قرآن و حدیث 


فصل پنجاه و هشتم : کافیواژه شناسی «کافی»صفت «کافی (بسنده)», 
اسم فاعل از ماه «کفی» است که بر بسندگی ای دلالت دارد که نهایتی 

برایش قابل تصور نیست : بعنی نیاز به افزایش ندارد. « کفی الشی ء 
یکفی, کفایهةٌ فهو کاف». هنگامی گفته فته می شود که با ۳1 بی نیازی از 
دیگری حاصل آید ی ۳ یعنی: «فلان کار را به خوبی عهده 


دار شد ». 


کافی, در قرآن و حدیثبر گرفته های ماده «کفی» در قرآن کریمر 298 بار به 
خداوند نپست داده شده است و صفت «کافی». یک بار در گفتار خدا: 
« لیس له یکاف عَبْدَهْ ؛ آیا خدا بنده خود را بسنده نیست؟» , یاد شده 
است. در آیات و روایات آمده که خدای متعال از همه چیز بسنده است و 
چیزی از او بسندگی نمی کند و جز او بسنده ای نیست و خدا در 
سرپرسنی و پاری, بسنده است. 


ص: 566 


8 / 1 الکافی للمهقاتالکتاب«یْس ال باه 
ذونه و من یصْلل اللةَ فمالهة من 6 هاد» ۰ (1) 


«| کقیتک الفستقرءین» . (2) 


الحدیثالمصباح للکفعمی فی الدعاء : الهْمَ آأنت الکاشف لِلفْلشاتِ , 
والکافی لِلمَهمّات , وَالمفَیَخْ لکربات. ۱ 


8 / 2الکافی من کل شی ءالکتاب«وتوکل عَلی الله وکقی بالله وکیلا» . 
«وللّهِ ما فی السَمَوّ تِ وا فی الَرّض وکقی باللّه کیلا» . 
«واللة أَعلَمْ باأَعْدَائْكُم وکقی بالله ول وَگَقی بالله تصیزا » . (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :للم يا کافیاً من کل شیء ولا 
تکفی فله نی ۶ ان کل یی راکفا کل نیع ی لا تس معّ اسمک 


شی ء. (5) 


‌ 
ت 
و 
ود ۱ 
2 
۳ 
۳ 
اما 
3 


۰ 95 . 
- .المصباح للکفعمی : ص 187 , بحار الأنوار : ج 86 ص 350 . 
2 : 1 , 132 , 45 . 
4 بحار الأنوار : : ج 94 ص 311 عن الامام الصادق علیه السلام . 


ص: 2607 


8 / 1 بسنده در امور مهم 


8 2 بسنده از همه چیز 


8 بسنده در آمور مهفقر آن‌هابا خداه بزآی ده خود, ند تیست:. .۵ 
نهد او را هب را هنمایی نیست »> . 
«ما در برابر مسخره کنندگان , برای تو بسنده ایم» . 


بسنده برای امور مهم و برطرف کننده اندوه ها. 

8 / 2بسنده از همه چیزقرآن«و به خدا توکل کن, و خدا برای وکیل بودن 
بسنده است» . 

«و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است , از آن خداست و خدا برای 
وکیل بودن» بسنده است» . 


و خدا به دشمنانتان داناتر است. و خدا برای سریپرستی. بسنده است. و 
خدا برای یاوری بسنده است» . 


حدیئییامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خدایا , ای که بسنده از همه چیز است 
و چیزی از او بسنده نیست., ای پروردکار همه چیز [در برابر آهمه چیز ! ما 
را بسنده باش تا با نام تو چیزی اسیب نرساند. 


ص: 568 


الامام زین العابدین علیه اتسلام یا قاقی حل بیع ولا بکفی .ند ۱ 
صل ی ده ی تب ۳ 2 207 


الامام الصادق علیه السلام فی الهُعاء : اکفنی يا کافی ما لا تکفی سواک . 
لک الکافی لا کافی سواک. (2) 


۳۲ 3 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 697 ح 771 , الاقبال : ج 2 ص 109 , المزار 

الکبیر ص‌ 155 من دون اسناد الی المعصوم , بحار الانوار * ۳ 958 ص‌ 
دراه تاه لاف سای ی 25 : 

2 .۰مصباح المتهد : ص 779 ح 852 عن صفوان بن مهران الجمال , 

المزار للشهید الأول: ص 58 , المزار الکبیر : ص 314 ح 15 کلاهما من 
دون |سناد |لی المعصوم , الدروع الواقیه : ص 105 , الاقبال : ج 2 ص 86 
کلاهما عن الامام الحسین علیه السلامنحوه . بحار الأنوار : ۳۰ 101 ص‌ 29 
جح 3 . 


ص: 569 


امام زین العابدین علیه السلام :ای بسنده همه چیز که چیزی از او بسنده 
نمی شود ! بر محمّد و بر خاندان محمّد, درود فرست و مرا از گزند انچه 


امام صادق علیه السلام در دعا : مرا بسنده باش: ای بسنده آنچه جز او 
[برای ان آبسنده نیست ؛ زیرا تنها تویی بسنده . بسنده ای جز تو نیست. 


ص: 570 


الفصل التاسع والخمسون: الکبیر , المتکیرالکبیر والمتکبر لغهّاشتة/ الکبیر 
والمتکیُر من ماده «کبر» , والکیر یدل علی خلاف الصغر , والکبر والکبریاء 
بمعنی العظمه ز :کال این اتید #افی اسعاء الله عالی المتیر +الکی: 
, آی: العظیم ذو الکبریاء» (2) , فالکبیر والعظیم متقاربان فی المعنی , 
وفی.هنا < کر عض العو نن‌ضعه آخری فی سر کل.فن ااضفین ۱ [. 


الکیر والتکنر قی القران و الحتاستعدالت تش ات مان کیره فی شاه 
الباری سبحانه ثمان مات فی القرآن الکریم , فقد وردت صفه «الکبیر» 
مقرونة بصفه «العلی» خمس مات فی القرآن الکربم )4 بر وجاءعت مره 
واحده بهذه الصوره: «عَلمّ العَیّب و الشهده الکییرَالمتعال» (5) , ومره 
بهذه الصوره 5 [1- الکیریاء فی اسَمَه ت. 5 الأرَض» )6( ووردت صعه 
«المتکبر» مزه واحده 0 بصفه «الجبار» [ 7 ۰ وقد ذکرت الأحادیث 
معنیین للکبیر والمتکبر , هما 


1- .الشعراء : 109 , 127 , 145 , 164 , 180 . 
2- .معجم مقاییس اللفه: جح 5 ص 153 154 ؛ الصحاح : ج 2 ص 801 ؛ 
ِ : ج 4 ص 140 . 
- .النهایه 0 
9 ِ , لقمان : 30 , سباً : 3 , غافر : 12 , النساء : 34 . 
5- .سبا: 
۱ 
7- .الرعد : 9 . 
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فصل پنجاه و نهم : کبیر, مٌتکبر 
واژه شناسی «کبیر» و «متکبر» 
کبیر و متکیّر, در قرآن و حدیث 


اشاره 


فصل پنجاه و نهم : کبیر, مٌتکبرواژه شناسی «کبیر» و «متکبر»دو صفت 
«کبیر (بزرگ)» و «متکبر (یگانه بزرگ)», از ماه «کبر» برگرفته شده اند 
و کبر بر متضادً صغر (کوچکی) دلالت دارد و کبر و کبریا به معنای عظمت 
کبیر, یعنی سترگ دارای بزرگی. پس کبیر و عظیم, معنایی نزدیک به هم 
دارند. از اين رو برخی واژه شناسان, در تفسیر هر یک از این دو صفت, 


صفت دیگر را ذکر کرده اند. 


کبیر و متکیر, در قرآن و حدیثبر گرفته های مادّه «کبر». هشت بار در قرآن 
کریم به خدا نسبت داده شده است. صفت «کبیر» در قرآن همراه با صفت 
«علی» پنج بار و یک بار به صورت: «عَلم الْعیّب و السَهَدَه الَْییرٌ الْمتعال ؛ 
دانای نهان و آشکار ؛ بزرگ بلنذیایه» و یک بار نیز به صورت «و له 
الکتریا فن: اس و :و اارصن دز اسان ها هرن ررکی. ار ان 
اوست» به کار رفته است و صفت «متکبر». یک بار همراه با صفت 
«چبار» آمده است. در احادیث , دو معنا برای کبیر و متکبر ذکر شده است 


ص: 272 


1 . صفه الذاتالکبیر والمتکیُر بوصفهما صفتین ذاتیتین یدلان علی عظمه اللّه 
, وفی الحدیث : «الکبریاء رداء ال عز و جل , قمن بنازغ ال رداعغ یَغصب 
عَلْیه» (1) . قال الزشاج : «هذه الصفه لا تکون الا للّه خاضه , لأنْ اللّه 
سبحانه وتعالی هو الذی له القدره والفضل الذي لیس لاأحد مثله , وذلک 
الذی پستحق آن یقال له : المتکبر , ولیس لأحد آن یتکبر لا التّاس فی 
الحقوق سواء ۰ فلیس لأحد ما لیس لغیره» )2 . وعندما پستعمل الکبر 
دالتکر ان النسان. قایه تنم اتتاع العطمه دالانتفلاه جع الغخت 
 (‏ ۱ 0 ۱ ۱۳ ۱۳۲۲ . قال الراغب : «الکبر 
الحاله التی بتخضص بها الانسان من اعجابه بنفسه . وذلک آن بری الانسانْ 
شنننه: آکتر من غیرم:» واعظم. التکر + الگیر غلی: ال باامساع هن فبول 
الحقٌ والاذعان له بالعباده» (3) . قال اين الأثیر فی المتکتر: «التاء 
فیه للمتفتژد والتخضّص لا تاء التعاطی والتکلف» (4) . لذلک المتکیر من 
باب تفقّل یدلْ علي التفژد واختصاص الکبریاء باللّه . وقد جاء فی حدیث أَنْ 
الذات الالیه‌هی اکیرمن آن خوضف :لاه اک من آن توف 5 . 


1- .راجع و 

2- .تاج العروس : ج 7 ص 431 . 

3- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 697 . 
4- .النهایه : ج 4 ص 140 . 

سا ی 2 


ص: 573 


1 . صفت ذات 


1 . صفت ذاتکبیرٍ و متکیُر , به عنوان صفت ذاتی, بر عظمت خدا دلالت می 
کنند. در حدیث آمده است : «بزرگی, ردای خداوند عز و جلاست. پس هر 
کس در جامه خدا با او بستیزد, [خدا] بر او خشم می گیرد». زجاج می 
کوید : این فک قنها: ار ان خدانمت ۰ تیرا عدای‌ بای والاست که توا ناین و 
بخششی دارد که کسی همانند آن را ندارد و او سزاوارٍ آن است که به او 
گفته شود: متکبُر (بسیار بزرگ) و کسی را نمی سزد که [بر دیگری 
آبزرگی ورزد؛ زیرا ۲ در حقوق برابرند. پس کسی, چیزی که دیگری 
نداشته باشد, ندارد. هر گاه کبر و تکبر درباره انسان به کار می رود, به 
معنای اعای بزرگی و برتری همراه با خودبینی است و این شایسته انسان 
نیست و از این رو, نکوهیده است. راغب می گوید : کبر, حالتی است که 
ویژه انسان است و از خودبینی او حاصل می آید و آن , چنان است که 
انسان, خود را بزرگ تر از دیگری می بیند و بزرگ ترین تکبر, تکبر ورزیدن 
در برابر خداست., به معنای خودداری از پذیرش حق و اقرار به بندگی او . 
ابن آثیر, در تفسیر متکیّر گفته است : تاء (باپ تفغل) در آن: برای تفزد و 
تخت اش نب اخقاطی و نکق: او ايی وه کر (اربات تفقل) بر 
یگانگی و اختصاصٍ بزرگی به خدا دلالت می کند. نیز در حدپثی, آمده ِ 
که دا اه بر کنر ان آن استه کممضی ور : والاه اک من 
یوضف ». 


ص: 2:74 


. صفه الفعلالکییر والمتکیر بوصفهما من صفات الفعل تعنیان خالق 
۰ الکبیره . قال الامام الصادق علیه" السلام: «اّما قُلنا: اه قوو , 


للخلق القوی , وکذلک قولْنا: «العظیم والکبیژ» (1) . 
9 / 1صعَة کبریائهالکتاب«علم الْعَیّب و السَهّده الَْییرٌ الَتَعال » . (2) 
«و له الکیْریَاء هی السَمَوٍ تِ و الأَرْض و هو الْعزیٌ الْحکيم » . (3) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :لا الع الا ال الجلیل المْتَکَیرٌ علی کل شیء , 
قالعدل أمرخ 1 الصدق وَعذه ۰ (4) 


1- .راجع : ص 578 ح 5159 . 
2 .الرعد : 9 . 
۳ .الجاثیه : 37 . 
4- .الدروع ( : ص 255 , الاقبال : ج 1 ص 182 من دعاء ادریس 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 223 ح 3 . 


ص: 575 
۸2 .۰ صفت فعل 
9 1 ویژگی بزرگی او 


2 . صفت فعلکبیر و متکبر ؛ به عنوان صفت فعل, به معنای آفریدگار آفریده 
ها بززن اشت. امام صادق علبة: الشااعمی: خرماند. : «همانا بة ول 


آفرینش [آفریده های آنیرومند, گفتیم که او (خدا) نیرومند است و گفتار ما 
سترگ و بزرگ نیز چنان است». 


9 / 1ویژگی بزرگی اوقرآن«[خداوند,] داناي نهان و آشکار, و بزرگ 
بلندمرتبه است» . 


و بزرگی در اسمان ها و زمین» [تنها ] از ان اوست؛ و اوست عزتمند 
فرزانه» . 


حدیثامام علی علیه السلام :جز خداء خدایی نیست؛ شکوهمند یگانه بزرگ 
بر فراز همه چیز, که دادگری , کار او و راستی , وعده اوست. 


ص: 576 
فاطمه: غایهاالمتلام. :الکمد للع العتکیر فی سلطانه: العزیز قی: مکایه ؛ 


المَتَجبر فی مُلکه . (1) 

الامام. زب لعبدین علیه السلام :نت اللّه لا الع الا آنت الاأحدّ المْتوحذ 

الکبیه الهتک .1 

الامام الباقر علیه السلام :الکبر (3) رداء له , وَالفْتَکَبرٌ بنازغ ال رداعخ . 
40) 


الامام الصادق علیه السلام فی کر آسماء اللّه تبازک وتعالی : هُوّ الرَحمنْ 
الرَحيمٌ . . . العزیژ الجبار المْتَکَبرٌ العلی العظيم . (5) 


عنه علیه السلام فی تمجید اللّه تبازک وتعالی : آنت اللَهْ لا الة الا نت . 
العزیژ الجبارٌ المَتکبر . (6) 


الزهد عن موسی بن علی عن آییه بلعنی ان نوحا علیه السلام قال لابنه 
سام : . يا بتَی , لاتَدخْلنّ القبر وفي قلبک منقال دَرّوٍ من الکبر , قَانَ 
الکبرياء رداء ال عز و جل قَمن پُنازع ال رداعخ یقضب عَلیه . (7) 


1- .فلاح السائل : ص 421 ح 290 , بحار الأنوار : ج 86 ص 103 ح 8 . 
.الصحیفه السچادیه : ص 185 الدعاء 47 . 

- .العبْرٌ : العَظَمَة (النهایه : ج 4 ص 140) . 

4 .الکافی رین رس فان ری اعنعل 
: ص 292 نحوه , بحار الأنوار : ج 73 ص 214 ح 4 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 112 ح 1 , التوحید : ص 191 ح 3 کلاهما عن ابراهیم 
بن عمر . 

6- .الكافي : جح 2 ص 516 ح 2 , المحاسن : ج 1 ص 108 ح 95 کلاهما 
عن عبدالله : شن غیت راب لاعمال دص و2 حط عن زاره انم اعین.: 
بحار الأْنوار 0 


ص: 277 


حضرت فاطمه علیهاالسلام :ستایش, از آنٍ خداست ؛ یگانه بزرگ در سلطه 
خود , پیروزمند شکست ناپذیر در جایگاه خود, بسیار چیره در فرمان روايي 
خود. 


امام زین العابدین علیه السلام :تو خدایی. جز تو خدایی نیست؛ یکتای یگانه 
۰ بزري یکانه بزرگ. 


امام باقر علیه السلام :بزرگی. ردای خداست (1) و بزرگی فروش, با خدا؛ 
بر سر ردای او می ستیزد. 


امام صادق علیه السلام در یاد کرد نام های خدای والا و بلندپایه : اوست 
رحمتگر مهربان . .. عرژتمند چیره یگانه بزرگ بلندیایه ستر گ. 


امام صادق علیه السلام در بزرگداشت خدای والا و بلندپایه : تویی خدا. جز 
تو خدایی نیست .. . عرزتمند چیره یگانه بزرگ. 


الزهد , ابن حنبل 1 , از پدرش : به من رسیده که 
ای الا طیه ونم سای مت : . پسرم ! مبادا به کور .در آیی. 5 
در دلت هم وزن ذژه ای کبر باشد؛ تدای دنه عر و حل 
است ۰ پس هر کس با خدا| در ردای او بستیزد, [ خداوند] بر او خشم 


گیرد». 


1- .رداء جامه ای است که روی همه لباس ها پوشیده می شود و در این جا 
, کنایه از لازمه جدا ناشدنی است ؛ یعنی بزرگی, همواره با خدا و ذاتي 


ص: 279 

9 2ما لا بوصَفَ ریا بهالامام الصادق علیه السلام :وال عز و جل لا 
یسَبَه یشیء , واتما قلنا : له قووٌ للخلق القوع؛ , وگذلک قولنا : العَظیمٌ 
والکیت ‏ ولا بشبه فده الأسماء ال بای ال ۱1 


زاجم :ج 5 ض, 164 (معتی الله اکیر).: 


۰ 


ص: 279 
2 انش در کی آفه بك ان ففق نمی کرد 


9 7 2آنچه بزرگی او, به آن. وصف نمی گرددامام صادق علیه السلام 
:خداوند عز و جل به چیزی همسان انگاشته نمی شود و گفتیم : «او 
نیرومند است » به دلیل آفر تشن [موجودات آنیرومند و از همین قبیل 
است تعابیر_ ما : «سترگ» و «بزرگ», و خداوند عز و ِ این نام ها 
همانند تصی: کرد 


وم ک ع اض 5و1 (فعنای الله اکیر : 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 868 


الفضل الستون: الکرنم + کرهالگریم , الأکرم لغهٌ«الکریم» فعیل بمعنی 
فاعل من ماذه «کرم» , 0 آفعل التفضیل . قال ابن فارس : 
«کرم» بدل. عای رف فی لس فی. تسه .زد شرف فی خلق من 
الأخلاق . والکرم فی الخلق یقال هو الصفح عن ذنب المذنب. قال عبد اه 
بن مسلم بن قتیبه: الکریم : الصفوح والله تعالی هو الکریم الصفوح عن 
ذنوب عباده الموّمنین (1) . قال الفیومی : رم الشیء کرما: تفس وعز 
فهو کریم ... ویطلق الکرم علی الصفح (2) . وقال الجوهر : الکرّم : ضد 
اللوّم ... والکریم: الصفوح (3) . قال ابن الأثیر : فی آسماء الله تعالی 
«الکریم» هو الچواد المعطی الذی لا ینفد عطاوّه وهو الکریم المطلق , 
والکریم الجامع لانواع الخیر والشرف والفضائل (4) . 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 5 ص 171 . 
2 امض اه میرن 1 5 

3- .الصحاح : ج 5 ص 2019 . 

4- .النهایه : ج 4 ص 166 . 


ص: 9 
فصل شصتم : کریم, آکرم 


واژه تشتتانننی «کریم» و «آکرم» 


فصل شصتم : کریم. آکرمواژه شناسی «کریم» و «آکرم»صفت «کریم 
(بزرگوار) » , بر وزن فعیل, به معنای فاعل و از ريشه «کرَمَ» است و 
«آکرم (بزرگوارترین ) » , صفت برترین ار است . ابن فارس 
فی:. کوند 2 , بر شرافت ذاتی یک چیز یا شرافت در خلقی از اخلاق , 
دلالت می کند و گرم , در اخلاق به گذشت از گناه گناهکار گفته می شود. 
عبد اللّه بپن مسلم بن قتیبه گفته است: کریم. گذشت کننده است و خدای 
متعال , کریمی است که از گناهان بندگان مومنش می گذرد. فیومی می 
گوید: «كرَم الشی ء کرما» , در معنای مرغوب و کمیاب به کار رفته و اسم 
فاعلش کریم است... و «کرّم» , در مورد گذشت نیز به کار می رود. 
جوهری می گوید: 2[ .. و کریم , بسیار گذشت کننده 
است . ابن اثیر معتقد است: در اسامی خدای متعال. کریم , به معنای 
بخشنده عطاکننده ای است که عطای او تمام نمی شود و اوست کریم 
مطلق که دارای همه انواع خیر و شرف و ارزش هاست . ۲ 


ص: 10 


الکریم , الاکرم فی القرآن والحدیثلقد وردت صفه «الکریم» فی القرآن 
الکریم مره واحدهٌ مع صفه «الغنی» (1) . ومره واحده مع صفه «الرب» 
(2) ۰ و وردت صفه «الأکرم» مه بشکل «رَیِک الأکرَمْ» (3) ومژتین بشکل 
«دو الجلل 5 الأعکزام» (4) . وکما لاحظنا فی المعنی اللغوکٍ فان الکرم 
ورد تمعتيين. هما: الشرف , والصفح عن الذنب , وقد ورد فی الأحادیث آیضا 
تمعلیین. هما: الشریف 4 والصفوح عن ذ#نوب العباد ِ ولفظ «فاته أعدٌ وأکرَم 
واجچل واعظا م2 من آن یصف الواصفون کنة خلاله ,رأو تهتدی ات الی که 
عظمنه» (5) یشیر الی المعنی الاول . وتعابیر آخری هل «واعف -عین 
وتجاوز با کریم» زا . و«الَهم فجّد عَلّیَ یکمک وقضلک» (7) تشیر الی 
المعنی الثانی . والظاهر آن الکرم |ذا تسب الی الذات جاء بمعنی الشرف , 
و ذا تسب الی الفعل جاء بمعنی اسف والعطاء . 


1- .النمل : 40 . 

2 .الانفطار : 6 . 

3- .العلق : 3 . 

4 .الرحمن : ۰27 78. 

5- .راجع : ص 15 ح 5164 . 
6- .راجع : ص 15 ح 5166 . 
7- . راجع : ص 18 ح 5172 . 


ص: 11 


کریم و آاکرم , در قران و حدیث 


کریم و اکرم , در قران و حدیئدر قران کریم , صفت «کریم» , یک بار 
همراه با صفت «غنی» و یک بار همراه با صفت «رتب» به کار رفته است و 
صفت «اکرم» , یک بار به صورت «پروردگارت کریم ترین است» و دو بار 
به صورت «دارای شکوه و کرم» به کار رفته است. همان طور که در واژه 
شناسی دیدیم , گرم , به دو معنای «شرف» و «گذشت از گناه» به کار 
رفته است. در احادیث نیز «کریم» به دو معنای شریف و گذشت کننده از 
گناهان بندگان , آمده است. عبارت «پس او عزیزتر و کریم تر و ارجمندتر 
و بزرگ تر از آن است که توصیفگران , نهایت ارجمندی اش را توصیف 
کنند. يا دل ها به نهایتِ بزرگی اش راه یابند». به معنای اوّل اشاره دارد و 
تعابیر دیگر , مانند : «مرا عفو کن و از من درگذر. ای کریم » و «خدایا ! به 
واسطه کرّم و فزون بخشی, بر من نيكکي بدون عوض کن» , در معنای دوم 
به کار رفته است. به نظر می رسد که کرم , وقتی به ذات نسبت داده می 
شود, به معنای شرف است و هنگامی که به فعل نسبت داده می شود , به 
معنای گذشت و بخشش است . 


ص: 12 


0 / 1القیمثٌ الگریم«قال الّذی عندة علْمْ من الَکتب آتا ءانیک به قَبْلٍّ آن 
رت (لیک طرفک فلا رعاغ مُستقا عندغ قال هَذّا من قطْل ری لتتلونی 
ی 
کرِيمٌ » . (1 


0 2الكريم الأکرمالکتاب«اقرأً و ریک ارم * الذٍی عَلَمّ یالقم » . (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الدْعاءٍ : سا لک پاسوک الگریم 
الأکزم , يا آکرم الأکرمین يا أللَ. (3) 


الامام زین العایدین علیه السلام من دعائه یوم عَرقه : آنت اللَهْ لا اله ال 
آنت , الكُريم الاکرَمٌ. (4) 


الاقبال مقّا یدعی به فی غُرّو زبیع الاح : وانقشنی بعرٌ جلاک الگریم 
الأاکزم. 21) 


اه اتمل. :40 

2 .العلق : 3 و 4. 

3- .البلد الأمین : ص 418, بحار الأنوار : ج 93 ص 263 ح 1. 

4 .الصحیفه السچادیه : ص 186 الدعاء 47 , مصباح المتهعّد : ص 459 ح 
0 , بحار الأنوار : ج 90 ص 179 ح 21 . 

5- .الاقبال : ج 3 ص 146 من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 
8 ص 364 ح 1. 


ص: 13 
0 / 1 بی نیاز و کریم 
0 / 2 کریم و کریم تر از همه 


0 /1بی نیاز و کرپم«کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی] بود . گفت: 
من . آن را پیش از آن که چشم خود را بر هم بزنی . برایت می اورم . پس 
خی اسان ی اک را و ار ی تا سل 
پروردگار من است. تا مرا بیازماید که آیا سپاس می گزارم يا ناسپاسی 
می کنم؛ و هرکس سپاس گزارد, تنها به سود خویش , سپاس می گزارد , و 
هرکس ناسپاسی کند, بی گمان , پروردگارم بی نیاز و بزرگوار است» . 


0 / 2کریم و کریم تر از همهقرآن«بخوان, که پروردگارت کریم ترین 


ام ای اه ی ی وه اه 
نام کریم و کریم ترینت , ای کریم ترین کریم ترها, ای خدا! 


همان خدایی هستی که معبودی جز تو نیست . تو کریم و کریم ترینی. 


الاقنال از صعانی کر اغان ونم ای خدانده ی شود خیم مشاه ای 


ص: 14 


0 / 3الاأعَر الاکتمالامام الصادق علیه السلام :ال اغفر وارم وتجاوز 
عسا تعلم با الأعرٌ الاکرم. (1) 


مصباح المتهجد فی الدعاء المعروف بدعاء العریق : ای آشهد.. ۳ کل 
معبود .. . باطل خضص یل , ما خلا وجهک الکریم : قاَه أعر وأکتَم وال 
ِِ من .ان عضی الواشفون کنه علالمم او تهتدی القلوبٌ الی کنه 


0 / 4َکرمْ الأکزمیترسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا آبصَر الاظرین , یا 
أشقع الشافعین , یا أَکرَم الأکرمین. (3) 


عنه صلي الله علیه و آله ی الذعاء : با من بَأَمرُ بالعفو واللَجافز , صل علي 
مَحَمّد تفر وال فعق . واعف علی وتجاوز با گر با کریق . , يا ارم من کل 
كريم , وا رات من کل روف , واعطف من کل عطوف , ضل علی مَحَمَد 
وآل مُحَمّدٍ . وآنهم عَلَیّ بالعفو والعافه والمَغِره والاحقه. (4) 


- .الکافی : ج 4 ص 435 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 148 ح 487 
ی : ج 2 ص 347 ح 
7 عن آبی بصیر , کمال الدین : ص 471 ح 24 عن آبی نعیم الأنصاری 
الزیدی عن الامام المهدی عن الامام علی علیهماالسلام و لها نحوه , بحار 
الأنوار : ج 86 ص 202 ح 14 ؛ المعجم الأأْوسط: ج3 ص148 ح2757 عن 
اين مسعود عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله و فیه «اللَهمٌ اغقر وارحم 
وآنت الاْعرْ الاکرم». 

2- .مصباح و ای ما ام . المصباح للکفعمی : ص 105 
کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , بحار تخار لوا : ج 86 ص 165 ح 44 . 

3- .البلد الأمپن : نص 104 . بحار الاتوار ‏ : ج 94 ص 387 . 

الامام ای هس و ما ِ علیهم السلام ِِ انوا 

: ج 89 ص 374 . 


ص: 15 
0 / 3 عزیزترین و کریم ترین 
0 کریم ترین کریم ترین ها 


رحم کنْ و ۳ آنبه ۳ من آمی دای , درگذر ای و و کریم 
ترین : 


مصباح المتهجد در دعای معروف به «دعای حریق (انش سوزی) » : 
گواهی می دهم... که هر پرستش شده ای. و ریق باطل و نابود 
است , که او عزیزتر و کریم تر و ارجمندتر و بزرگ : نر از آن است که 
توصیفگران ۰ نهایت ارجمندی اش را توصیف کنند, یا | دل ها به نهایت 
تن و اش راه پابند. 


۵ #کزیم تین کريم فرین هاییامین دا صلن له شلیت و ال بات رین ترین 
نگاه کننده ها,؛ ای شفاعت کننده ترین شفاعت کنندگان, ای کریم ترین 


کریم ترین ها ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا دا کت کم ایو 

گذشت , دستور می دهی ! بر محمّد و خاندان محمد , درود فرست و مرا 

عفو کن و از من درگذر, ای کریم, ای کریم, ای کریم تر از هر کریم و 

مهرورزتر از هر مهرورز و دلسوزتر از هر دلسوزی ! بر محمد و خاندان 

محمّد , درود فرست و مرا از عفو و سلامت و امرزش و رحمت , بهره مند 
ز. 


ص: 16 


الامام زین العابچین علیه السلام من ذدعائه عند ژوّیه هلال شهر رمضان : 

الم اجقلنا , ی و وا 

لک فیه ‏ ووفقتا الم فیه للطاعه عه وَالتَوبه , واعصمنا فیه من الاأثام والحوبه, 
۱ اجقل نا فیه عونا هنک لي ما تدبتنا. له 


0 / 5الَوَسَلَ بکرمهالاهام علی علیه السلام :الهی |ٍن کُنثْ عَْیرَ قستوجب 
لما آرجو من رَحمیک , قأنت اهل التصل, علن بکرمی: فالکريم اش رصع 
مقعروف عند من بستوجبة. [ ۳ 


عنه علیه السلام زالهی ولا ما اقتزفث من الذوب ما جفث عقابک , وقولا ما 
و ی و وا 2 دا[ 
الا ملین , وارحمٌ من استرجم فی تجاوزه عن المّذنبین. (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام الق . ۰ هذا مَقام من تداولنة ال 
۳ من عظیم ما وَقع یه في علوک , و قبیج ما قَصَحَهٌ فی کمک 
؛ من دنوب آدبرت آذائها قدَهبت , وأقاقت تبعائها قلزمت , لا ینز یا الهي 
عدلک | , عاقبتة , ولا بُستعظم عفوک ان عقوت عنة ورجمتة , لک ارب 
الکريم الذی لا یِتَعاظَمَةُ عْفرانْ الذنب العظیم. )4 


1- .الأمالی للطوسی : ص 496 ح 1086 عن اسحاق بن جعفر عن الامام 
الکاظم عن ابیه عن جذه علیهم السلام , الاقبال : ج 1 ص 64 عن الامام 
الکاظم عن ابیه عن جدذه علیهم السلام نجوه , بحار الانوار ۳ 95 ص‌‌ 5 
۴ 4. 

- .البلد الأمین : ص 316 عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , 
۳ الأنوار : ج 94 ص 105 ح 14 . 

3- .دستور معالم الحکم : دص 135 عنم خبداللع الأسدی ؛ پجار الانوار : 

م .۰ 

4 .الصحیفه السچادیه : ص 123 الدعاء 31 . 


ص: 17 
0 / ۶ تقلراب جستن به گرم خدا 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای خود . هنگام دیدن هلال ماه رمضان 
: خدایا ! مرا خشنودترین کسی که [ ماه رمضان ] بر او طلوع کرده و پاک 
فرنن کشی. کهبه آن: رنه وه خونن. دخت. ترین کشسی. که: و را در آن 
پرستش می کند , قرار بده. خدایا ! به ما در ماه رمضان , , توفیق اطاعت و 
توبه بده و ما را از گناهان و لغزش , نگه دار. به ما سپاس نعمت الهام کن 
و در این ماه , برای انجام دادن دستورهای واجب و مستحب, کمک خود را 
بر ما ارزانی دار, که تو ای کریم تر از هر کریم و مهربان تر از هر مهربان ! 


0 / 5تقرب جستن به گرم خداامام علی علیه السلام:خدای من ! اگر 
مستحق آنچه از رحمت تو امید دارم», نیستم زد , اما نو به واسطه ۱ 
بدون استحقاق بر من بخششگری ؛ جرا که کرم , هر نیکی ای را , نق. کلشیف 
کته آن ات هی که 


اشام غلی علیه السلاه‌قداق هن آ اک فرتعب کبا مان فده بمجمم از کیقر 
تو نمی ترسیدم و اگر کرّم تو را نشناخته بودم , به پاداش تو امید نمی 
بستم و نو برای برآوردن آرزوهای آرزومندان, کریم ترین کریم ترین هایی , 
و در مورد گذشت از گناهکاران, رحیم ترین کسی شنستین که از او رحمت 


خواسته شده است. 


امام زین العابدین علیه السلام:ای خدا !.. این. جایگاه کسی است که 
گناهان , او را دست به دست گردانده اند... و از بزرگی گناهانش در علم 
تو, و از کارهای زشتی که او را در داوری تو رسوا کرده, به تو پناه اورده 
است ؛ گناهانی که لذتشان تمام شده و نایدید شده اند. در حالی که لوازم 

آنهز بر جای مانده و همراه شده است. ای خدای من ! اگر کیفر دهی, 

دادگری ات انکار نمی شود و اگر از آن درگذشته, رحمت آوری, گذشت تو 
گران شمرده نمی شود؛ زیرا تو پروردگار کریمی هستی که آمرزش گناه 
بزرگ , بر او گران نمی آید. 


ص: 19 


الامام الصادق علیه السلام :سَیّدی .. . علی کرمک بعَوْل القستقیل (1) 
الاعت» انیت غبادی بالَکذْم و نت کته الأکزمین. (ج) 7 


عنه علیه السلام من دعائّه فی لیلّه لصف من شعبان : اللهُمّ قَجّد عَلّیَ 
یکمک وقضلک . ۱ وتَعَمّدنی فی هذه اللیله _یسایغ کرامتک . . الم فلا 

0 . .رب ان لم آکن من آهلِ زک قانت آهل 
ارم والعفو والمففزه , وجد علَیَ یما آنت أهلة لایما أستَجقَه , ققد حشن 
ظنّی یک ر وتحخقق ۱ وعلقّت تفسی بکرمک , قانت ارحمٌ 


ک 


الژاجمین واكرَم الاکزمین. ( 


تا ند وا الاماله ک م‌ ااصفم فراعت ی 
0 

2 .مصباح المتهعٌّد : ص 832 ح 891 , الاقبال : ج 3 ص 316 , المزار 
اآکفز ۱۳/۹ , بحار الأنوار : ج 98 ص 410 ح 
1 


3- .مصباح المتهجد : ص 832 ح 819 , الاقبال : ج 3 ص 316 , المزار 
الکبیر ( ص 406 2 2 کلها عن آبی بحبی , بحار الأنوار : ج 98 ص 410 ح 
1. 


ص: 19 


امام صادق علیه السلام:آقای من و بخشایش خواه و توبه کننده , بر گرم 
تو اعتماد می کند . تو بندگانت را با کرّم ورزی تربیت کرده ای و تو کریم 
ترین کریم ترین هایی. 

امام صادق علیه السلام در دعای خود در شب نیمه شعبان : خدایا! به 


واسطه کرّم و فزون بخشی ات, بر من نیکی [بدون عوض] کن... و در این 
شب , مرا با کرامت کاملت فرو پوشان. .. خدایا ! مرا از کرم خود که بدان 


امید بسته ام , مجروم نگردان.. . ای پروردگار من ! اک هن سزاوار این 
گرم نیستم, ارات کم و کشت و ار خی بتر که آنخه. نو 
شایسته آنی نه به آنچه من مستحقٌ آنم , به من نیکی کن, که من به تو 


خوش گمانم و به تو امید بسته ام و نقسم به کرّمت وابسته شده است . 
تو مهربان ترينِ مهربانان و کریم ترین کریم ترین هایی ! 


ص: 20 


الفصل الحادی والستون: اللطیفا للطیف لغفهة« اللطیف» فعیل بمعنی فاعل 
من ماه «لطف » وهو بدل عن رفق , 7 وابذل قلی صغر فی الشی ء اد : 
لطف الشیء فهو لطیف: ی 
لطفا: رقق بنا , فهو لطیف بنا (2) . 


اللطیف فی القرآن والحدیثلقد جاعت صفه «اللطیف» الی جانب صفه 
«الخبیر» خمس مرّات فی القرآن الکریم (3) , وجاءعت بشکل ۰ لما 
پشاء» )4 وبشکل «لطیف بعباده» (5) مزه واحده فی کل منهما . قیل 

فی البحث اللغوی آنْ اللطیف پستعمل بمعنی «الرفیق» , 0 

والمعنی الأْوّل ات هی تس وا رس اه 
والأحادیث اذ آه تعالی یلطفِ بعباده ویتکرژم علیهم. آینا المعنی الثانی فلا 
یستعمل فی اللّه جلّ شانه لاه لیس بجپسم فیکون صغیرا, من هنا اذا دار 
الکلام حول المعنی الثانی للطیف فی الأحادیث فقد صرح بأثه اذا قیل للّه 


لطیف فمن حیت ائه خلق المخلوقات اللطیفه نا وهو بها ۰ (6) 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 250 . 

2 سضیاع الختیر اضر و5 

3- .راجع : خصائص محیه / الایمان . ۱ 

4 .الأنعام : 103؛ الحم : 63 ؛ لقمان : ۰16 الأحزاب : 34 ؛ الملک : 14 . 
5 .یوسف :100 : 

6- .الشوری : 19 . 


ص: 21 
واژه شناسی «لطیف» 


لطیف , فران و حدیت 


فصل شصت و یکم : لطیفواژه شناسی «لطیف»صفت «لطیف» . بر وزن 
فعیل, به معنای فاعل و از ريشه «لطف» است که بر همراهی و نرمی و 
نیز خردی چیزی دلالت می کند. جمله «لطفَ الشی ۶» , به این معناست 
که : «جسم آن چیز وی ار متیر و بزر هدن 
است. خفله. «لطف. الله با لظفاه: + بد. این -جعناست. که. : «حدا با چا 
همراهی و مدارا کرد و او با ما دوست و همراه است» . 


لطیف , در قرآن و حدیئدر قرآن کریم , صفت «لطیف» , پنج بار همراه با 
صفت «خبیر» آمده است و یک بار به صورت : «لطیف است در هر آنچه 
بخواهد» و یک بار به صورت : «لطیف است به بندگانش» . در بحت 
واژگانی, گفته شد که لطیف , به دو معنای «رفیق» و «صغیر (کوچک) » به 
کار می رود. در قرآن و احادیث , معنای نخست. که صفتی فعلی است؛ 
درباره خدا به کار رفته است؛ زیرا او به بندگانش لطف و کرّم می کند. اما 
وم انعر رخا صادق نیست؛ زیرا او جسم نیست تا خرد باشد. از 
این رو , در احادیث, وقتی درباره معنای دوم لطیف سخن به میان امده, 
تصریح شده است که اگر به خدا لطیف گفته می شود , از اين جهت است 
که او افریده های ظریف و صغير را افریده و به انها علم دارد. (1) 


[- .گاهی نیز. همچون حدیت 10 , لطیف بودن خدا| به این معناست که 
ذات خدا , درک شدنی نیست. تناسب این معنا با معنای ریز و خرد , این 
است که موجودات بسیار ریز به چشم نمی ایند. بنا بر اين , اگر بخواهیم 
«لطیف» را به فارسی معنا کنیم , باید بگوییم : مهربان و باریک بین و غیر 
قابل ادراک و افریننده موجودات ریز. 


ص: 22 


1 / 1معنی لطفهالامام علی علیه السلام :الم له الکریم فی ملکه , 
القاهر لِمَن فیه , القادر علی آمره , القحمود فی ضَنعه , اللطیف پعلیه , 
الرَووف بعباده . المستأثر فی جتروته فی عِزْ جلاله وهیبته . (1) 


عنه علیه السلام :ان اللَه سُبحاتة وتعالی لا بَخفی عَلیه ما العباا مُفترٍفون 
فی آبلهم وتهار هم لها ۱2۱ 


یه ای له هی رین سین سر خی عادو 
لیرجع عن عُنَوّو وعنادو . (3) 


بالفرهع الخا قیدص 92 1ص 92 مار لتیار 97ص 102 
۳ .نهج البلاغه : الخطبه 199 , بحار الأنوار : ج 33 ص 450 ح 661 . 
3- .البلد الأمین : ص 112 , بحار الأنوار : ج 90 ص 171 ح 19 . 


ص: 23 
1 / 1 معنای لطف خدا 


61 سای لاف خداآنام علی. لیم السام اس و نان مب رای 
خدایی است که در فرمان روایی اش کریم و بر اهل مملکتش چیره و بر 
فرمانش تواناست ؛ کسی که در ضنعش ستوده, در علمش 7200 
بندگانش مهرورز است ؛ او که قدرت مطلقش و عزژت باشکوه و هیبتش را 
بدگود اختصاص داده انست.: 


اشام ای لس تا آنحه من ان در کت وان آتحان موی مر 


خدای که پاک و والاست پوشیده نیست و او نست به این اعمال ۲ باریک 
فا ی اس 


امام کل علیه السلام !خدابی جز اللّه نبیست . ؛ آو که نسبت به بندگان 
اسرافکاری که از او می گریزند , مهربان است, تا از سرکشی و ستیزه 
جوبی باز گردند. 


ص: 24 


عنه علیه السلام اپ و ی وه رک تخبون و اف 
حَفیٌ وتطش قوی 0 

عنه علیه السلام فی الذیوان المقنسوپ یه وگم له من لطف دق 
جفاة عن قهم الاک وکم یُسرٍ آني من بَعد عسر! وقتّح کُرَة القلب 
السجو* وگم آمر تساء به صباحا وتأتیک المَسَدَه بالعشمة ولا تجرع |ذا ما 
نات خطب قکم لله من لطف خفو* (2) 


الاتام الحفه اه ام ۱۱۱ ای وه 
المام الصادق علیه السلام :سَتّیناغ آطیفا لِلحلق اللّطیف , ولعلمه بالشیء 


<< #9 


لیف ما خلَق من التعوض والاژه . وا و صقر منقما لا یِکادٌ ثدر که 


الابصارٌ وَالعْقَولْ ؛ لْصقر حلقه من عَینه وسمعه وصورَیه , لا یعرف من ذلک 
۳ دک ین الأنتی , ولاً الحدیتٌ المَولودٌ من القدیم دیم ولد , ما ین 
لطفَ ذلِک فی صقره وموضع الق فیه وَالسْهوَه ِ وَالهَرَب من 
القوت , والدبِ عَلی تسله من ولده , وقعرقة بَعضها : تعضا , وما کان ینها 
مَیزلنا 
لطعام 


فیِ لجچ الیداز 4 السماء ۰ والمفاوز ِِِ فع ِ مقنا فی 
من 0 


1- .المصباح للکفعمی : ص 968 , بحار الأنوار : ج 77 ص 340 ح 28 ؛ 
ی ی ی ی 
زج 6 ص 210 ح 44234 . 

- .الدیوان المنسوب الی الامام علخ علیه السلام : ص 650 ح 506 . 
,کقایه الاتر #ض.101 عن-هشام ین محقد عن آییه ؛ بخار الاتواز بح 9 
ص 363 ح 6 . 

ا ‏ ار تا رین 


ص: 25 


اتافعلی کنلیت ا سای ادا دای کشت کم اه رام وا مت اه نف 
دهد و به بنده اش روزی می رساند و به او مهر می ورزد و دارای لطف و 
مهرباني پنهان و غلبه نیرومند است. 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : خدای را چه 
مهرهاست نهان که / نهانش از فهم زیرک , پوشیده است. و چه بسیار 
ات که در پی دشواری است / و اندوه دل دردمند . بکشوده است. و چه 
تتتتیاز. کاری که ضبعم بو را ببارازد در شام به که شا دما او حون 
حادثه سختی روی داد , بی تابی مکن / که خدای راست بسی لطف پنهان . 


اهام تن یه لایر کار سا تفر ای ای اس 


امام_ صادق علیه السلام:ما خدا را از این رو «لطیف» می نامیم که موجود 
ریز آفریده است و بدان , آگاهی دارد؛ : موجودی و 
کوچک تر از آن دو که به خاطر کوچكي چشم و گوش و پیکرش, با چشم و 
عقل , درک نمی شود خن کدهعی: انز زر ار ها وراه ار رش 
تشخیص ی پس چون ظرافت چنین موجودی را در کوچکی 
اش, و دارا بودن عقل و شهوت , جفتگیری. گریز از مرگ مراقبت از 
فرزند , و شناخت یکدیگر می بینیم, و نیز ظرافت موجوداتی را که در قعر 
دریاها و پهنه آسمان و دشت ها و بیابان هایند , و موجودات ریزی که در 

و 
را فهمیده , برای آنها غذا و آب می برند, می بینیم , پی می بریم که 
افزیدکار اننها , لطیف است و لطیف بودن او به معنای آفریدن موجودات 
لطیف و ریز [و به کار بردن ظرافت در آفرینش آنها] است. 


ص: 26 


الامام الرضا علیه السلام :وا اللطیف قَلّیس عَلی قَلَهٍ ٍ وقضاقه (1) وصقر 
, ولکن ذلک عَلّی التّفاذ في الأشیاء والامتناع من آن یدرک , کقولک للرَجُل : 
لطف عثی ها الأمر , ولطت لا فی مذقیه , , وقوله بُخیژک اه عَمَصَ فیه 
الق وفات الطلّب وعاد مُتعشقا متلطفا لا بُدرکة الَهم , قکذیک لطف اللّه 
تبازک وتعالی عن آن بدرک بحد آو بْحة توصف , واللطاقة متا الطعر وَالعِله 
, قَقد جَمَعنا الاسخ واختلف القعنی . (2) 


عیون آخبار الرضا عن محقّد بن عبد اللّه الخراسانی خادم الرضا علیه 
السلام دح رَجُلٌ من الرّنادقه لی. علیه السلام وعندغ جماعذ , 
فقال : . .. خبرني عن قولکم : لطیف وسمیع وحَكيمْ وبَصیر وعليمْ , 
ایکون لش 1 با ۲ یالین , وَاللطیقٌ لا باعل یالیدین ؛ 
والحكيم الا بالصَنقه ؟ ققال بو لَسَن علیه السلام ان اللطیف متا علی 
حَدٌ انخاذ الطَنعه , آوما ایت الرجْل ید شینا بلطّف فی اتخازه ؟ قیْفال : 
ما آلطف فُلانا! قکیف لا بُقالْ للخالق الجلیل: لطیفث؟ اذ حَلَقَ خلقا طیفا 
وجلیلا, ورَکْبِ ی الحتوان منة آرواجها , وجلق کل چنس متباینا من جنسه 
فی الصورو , لا شبة بَعصَةٌ بعضا , قکل له لطفٌ من الخالی الأطیف یی 
فیس کر کیت ضورنه ‏ نز لوا لین الأْشجار وحملها أطایتها الأکوه , 
عند ذلک : ان خالقنا لطیفٌ لا کلطف حلقه فی صنقتهم ۱3 


1- .القصف : الدقه (لسان العرب : ج 9 ص 552) . 
ای ار یی ی 0 م9 ,. عیون آخبار 
الرضا : ج 1 ص 148 ح 50 کلاهما عن الحسین بن خالد نجوه , بحار الأنوار 
4ص 178 ح 5. 
و ار الرا ی اش و اوه دص و گر 
الاحتجاج : ج 2 ص 355 ح 281 , بحار الانوار: ج 3 ص 37 ح 12 . 


ص: 27 


امام رضا علیه السلام:و اما لطیف بودن خدا , به معنای کمی و نازکی و 
خُردی نیست؛ بلکه به معنای نفوذ [علمی ]در چیزها و امتناع از درک شدن 
است ؛ مانند ای که گنت خن کی «اين کار لطیف , از من سر زد و 
«فلانی در مذهبش لطیف است». این سخن . بدان ای 
آن چیز يا مذهب , در مانده است و خواستن آن , بی نتیجه است و آن 
موضوع , عمیق و ظریف است و وهم , آن را درک نمی کند. در مورد لطف 
خدا| نیژ به همین صورت است. او برتر و بالاتر از درک شدن به صورت 
امری محدود يا محدود شدن به واسطه توصیف است , در حالی که لطافت 
در ما به معنای کوچکی و کمی است. پس ما و خدا در نام «لطیف» 
مشتر کیم, اما در معنای لطیف , تفاوت وجود دارد. 


عره آخان: اترضا عو ا لاه سیم فا اه وه یی اللم خر سا یم 
کیت ار اما ساغایم ال متی کال که کر وهی و ی ام تا 
علیه السلام بودند , ملحدی وارد شد و پرسید :... معنای سخن شما که می 
بودن با گوش, و بینا بودن با چشم. و لطیف بودن با کار دو دست . و 
فرزانه بودن با فراورده نیست؟ امام علیه السلام پاسخ داد: «لطیف بودن 
ما در فرآوری است. آیا ندیده ای که وقتی کسی در کاری ظریفکاری می 
کند, گفته می شود: فلانی چه قدر لطیف است ؟ ! پس چگونه به آفریدگار 
اسف مت کف تفر ور خی کب اخرنفه اطفی رو اه کل 
(درشت) را آفریده است و در حیوان از آفریده [ ها روحی قرار داده 
است و پیکره هر جنس را با جنس دیگر , متفاوت آفریده, به گونه ای که 
شبیه یکدیگر نیستند؟ پس همه این آفرتدمب‌ها ۸ در تو کشت پیکره شان 
لطفی از آفریدگار لطیف و آگاه هست. پس از اين , به درختان و بار میوه 
های پاکیزه خوردنی آنها نگاه می کنیم و می گوییم: به راستی که آفریدگار 
ما رامش لیات ال لین اد ردان رف اوه 
هایشان. 


ص: 298 


لکافیعن آبی الحسن علیه الا :1 
: اللطیفٌ للجلق اللطیفِ [ و] لِعله 

له ره الی ۳ 

اللطیف , , ومن الحَیوان الصْغارٍ , وین البَعوض والجرجس (2) وما هو اصعرُ 

منها ما لا تکاژ تستبة الْیونْ , بل لاتکاد بُستبان لصقره الذکرٌ من الأنثی , 

والحدَثْ القولود من القدیم , قلَمّا أینا صقر ذلک فی لطه . وَاهیداعة 

تساه طالفی من الفوت ,والعمع لیا تصاکه.وما فی لحم الیسار 4 

فی لحاء الأشجار والعفاوز الق وافمام تعضها کن بعض منطقها , 

َفهَمْ به آولاذها عنها : . وتقلها العداء | 

, وبیاض مَع خمرو , واه ما لا لا کاد 

عونت ولا تلقتشة یدنا #علضا آن عا 

یناخ ,یلا علاح ولا دام ولا آله . (3) 


الامام الجواد علیه السلام :سَمَیناة لطیفا لعلمه بالشٌیء 
البعوصه واخفی من ذلک / وموضع الشوء و 1 
والعدّب عَلی تسلها , واقام بتعضها علی بعض , وتقلها الطعام وَالشرّاب |لی 
آولادها" فی الجبال والمفاوز والاودیه والقفار . ققلمنا أنَّ خالِقها آطیف پلا 
کیف , واتّما الکَیفتٌهُ للمخلوق المَکیّفِ . (4) 


: 


المر ادیای اتخسن له السلام سا نی | الاسام الرضا لها سای 
علی ما صرح به الصدوق . 

2- .الجّجس : لغه فی القَرَقَس ؛ وهو البعوض الصغار (مجمع البحرین : ج 
1 ص 282). 

3 .الکافی : ج 1 ص 119 ح 1 , التوحید : ص 186 ح 1 وص 63 ح 18 
نحوه وکلها عن الغتج بن یزید الجرجانی , بحار الأنوا : ج 4 ص 291 ح 21 


4 .الکافی : ج 1 ص 117 ج 7 التوحید : ص 194 ح 7, الاحتجاح : ج 2 


ص 468 ح 321 کلاهما نحوه وکلها عن. نی هاشتم الجففری: بحار الاتوار : 
ج 4 ص 1<4 ح 1. 


ص: 20 


الکافی به نقل از فتح بن یزید جرجانی امام رضا علیه السلام فرمود: «ای 

فتح ! از آن رو به خدا لطیف می گوییم که موجود لطیف و ریز آفریده و به 
جهت آگاهی او به چیز خُرد؛ خدا به تو توفیق و استواری دهد , مگر اثر 
آقرینش خدا را در گياهان ریز و درشت , آفریده های خُرد , حیوان کوچک و 
پشه و پشه ریز و کوچک نز تر از آن که به چشم نمی آید, بلکه از کوچکی آن 
تر و ماده , و نوزاد و پیر بودنش معلوم نیست. نمی بینی؟ پس چون به 
کوچکی این موجودات در لطافتشان و راهیابی شان به جفتگیری و ریز از 
مرگ, و گرداوردن منافعشان و جاندارانی که در قعر دریاها و پوست 
درختان و دشت ها و بیابان ها , و فهماندن سخنانشان به یکدیگر و 
صداهایی که بجّه ها به واسطه آن , مقصود والدین را می فهمند و غذا 
بردن والدین برای بچه ها.؛ همین طور ترکیب رنگ هایشان : سرخی با 
زردی» سفیدی با سرخی می نگریم , و چون از خردی آفرینش آنها چشم 
های ما آنها را باز نمی شناسد و چشم هایمان آنها را نمی بینند و دست 
هایمان لمسشان نمی کنند, پی می بریم که آفریدگار این آفریده ها لطیف 
است و در آفراشتنن آنچه نام بردیم, بدون چاره جوبی و ابزار و آلت؛ 
ظرافت و لطافت به خرج داده است. 


امام جواد علیه السلام:خدا را به دلیل آگاهی اش از چیز جرد , لطیف می 
نامیم, , همچون آگاهی اش از پشه و پنهان تر از پشه, و محل بت آینشن آن: .و 
۵ و شهوت جفت گیری و مراقبت که 
یکدیگر, و بردن غذا و آب برای فرزندانشان در کوه ها و بیابان ها و دژه ها 


و سرزمین های متروک. پس [وقتی به این امور نگریستیم ] دانستیم که 
آفریدگار اینها بدون آن که ذانش کیفیت و یک رنگی داشته باشد, لطیف 


است ؛ بلکه کیفیت , تنها از آن آفریده 1 


ص: لاد 


1 / 2ما لا بُوضَفٌ لَطفْةٌ بهالامام علی علیه السلام :لطیف لا بُوصَفَ 
بالحفاء . (1) 


عنه علیه السلام :ان ری آطیف اللطاقه , لا یُوضَف بالللطف (2) . (3) 
عنه علیه السلام لطیفٌ لا تجَسّمٍ . (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 179 , بحار الأنوار : ج 4 ص 53 ح 29 ؛ تذکره 
۰ : ص 157 عن ابن عباس وفیه «بالجفا» بدل «بالخفاء . 

ِ آی رقه القوام , وصغر الحجم وعدم اللون 1 والاشتمال علن الصنع 

شرت (شرح الکافی لمحمد صالح المازندرانی: ج 4 ص 164) . 
3- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس عن الامام الصادق عنه 
علیهما السلاموص 6 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 423 ح 560 , 
الاختصاص : ص‌ 2360 , ارشاد القلوب : ۰ ص‌ 32374 والأربعه الأخیره عن الأصبغ 
با الواعظین : ص 40 , بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 

4- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام له زو 
ص 308 ح 2 عن عبد اللّه بن یونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام 
2 , عیون آخب ر الرضا ۱ ۳۲ ۳ ۰ بای که یز 
نامام الرضا ۱ ها ماس تیه بص 255 ح 4 عن محقّد بن 
زید الطبری عن الامام الرضا علیه السلام , الأمالی للطوسی : ص 23 ح 
8 عن محمّد بن یزید الطبری عن الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول 

: ص 63 , بحار الأنوار : ج 4 ص 229 ح 3 . 


ص: 31 
61 2 انته. لطی خدا « بدان. وضف نمی شود 


1 / 2آنچه لطف خدا , بدان وصف نمی شودامام علی علیه السلام: [ 
خداوند عز و جل لطیف است و به نهان بودن , (1) وصف نمی شود. 


امام قلی علیه السلام:پروردگار من به ظرافت ۲ لطیف است [و موجودات 
ریز و ظریف را با ظرافت افریده است ]؛ اما ذانش به خردی (ریزی) 
توصیف نمی شود. 


امام‌علن له الساای یی است از آن ره کهتتم اد 


1- .در نسخه دیگری از اصل عربی حدیث , به جای «خفا» , واژه «جفا» 
آمده که بر اساس آن , ترجمه حدیث این چنین خواهد شد : «لطیف است 
و به خشونت ۰ وصف نمی شود» . در واژه شناسی «لطیف» . گفته شد که 
یکی از معانی لطیف , «مهربان» است . بنا بر اين , خدا , چون مهربان 
است , نمی تواند خشن باشد . همچنین , یکی از معانی لطیف , «غیر قابل 
ادراک» است ؛ اما باید توجّه داشت که غير قابل ادراک بودن خدا به این 
معنا نیست که نهان شده است ؛ زیرا او از راه آفریدگانش خود را نمایانده 


است . 


ص: 22 


القصل. آلنانی بسن الفالی م الملی العکالمالی والعلی عالحایک 
۹۹ اسم فاعل , و«الملک» صفه مشبهه , و«الملیک» صفه 

مشننمه : آد صیعه مبالغه , کلها مشتق من ماه «ملک» وهو بذل قلی ِ 
فی با وصه , قیل: ملک الانسان الشیء یملکه ملکا , والاسم الملک ؛ 
لأْنْ پیده فیه قوبه صحیحه ۱1 . قال آبن منظور : المَلک والمّلک والملک : 
احتواء الشیء والقدره علی الاستبداد به (2) . قال الجوهر : کأنْ المَلک 
مخفف من ملک , والملک مقصور من مالک آو ملیک. والجمع الملوک 
والأملاک , والاسم المْلک , والموضع مملکه (3) . قال الفیومی : ملک علی 
لام آفرهم ادا خولی. الساطته قمه-علی. یکین اللام وف بالسگون: 
والجمع ملوک (4) . والسوال الذی پثار حول هذه الصفات هو: ما الفرق بین 
هذه الصفات الثلاث؟ ولمّا کانت ماذه هذه الصفات «ملک» فالاوصاف 
المذکوره تدلْ علی القوّه والاقتدار والاستبداد والسلطنه , وفی الفرق بین 
هذه الصفات الثلات نقول: اِنْ آغلب الظِنْ هو آَنْ المَلِک والملیک لا کانا 

صفتین مشبهتین آو صیغتین للمبالغه فدلالتهما علی, السلطنه آکثر من 
المالک الذی هو اسم فاعل . لکنْ الملک والملیک لمّا طلقا علی «المَلک» 
طوال الزمن , فان بعض المفسّرین قد ذهب ٍلی آن المالک هو مالک العین 
التفاوت بالنسبه الی ام اس ی ری یت ات ات 
هذه الصفات فی القرآن والأحادیث فهرسا لاطلاقات هذه الصفات , وهو 
مفید للحکم وابداء الر ی فی هذا المجال . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 3531 . 

2 .لسان العرب : ج 10 ص 492 . 

3- .الصحاح : ج 4 ص 1610 . 

4- .المصباح المنیر : ص 579 . 

5- .راجع : التبیان : ج 1 ص 34 , مجمع البیان : ج 1 ص 98 , المیزان فی 
تقسیر القران .1 ض. 21 : 22. 

6- .مناهج البیان فی تفسیر القرآن : ج 1 ص 116 . 
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فص شمیت و ففخ ۶ مالک, عاق , یی 


واژه شناسی «مالک» , «مَلِک» و«مَلیک» 


فصل شصت و دوم : مالک, ملک , ملیکوازه شناسی «مالک» , «ملک» 
و«ملیک»صفت «مالک (دارا) » , اسم فاعل است و «ملک (فرمان روا) » 
, صفت مشبهه و «ملیک (صاحب) » , صفت مشبهه يا صیفغه مبالفه است و 
البته هر سه , برگرفته از ربشه «ملک»اند که بر نیرومندی و درستی چیزی 
دلالت می کند. گفته می شود: تهلی الانسان الشی بملکه ملکا, والاسم 
الیلک» , از آن رو که نفوذ و تصرّف انسان در ان چیز , نیرومند و درست 
اس اش ای ره ۵ علیه مای بت مهای جر سای 
داشتن چيزي و توانایی در به خود ات دادن آن است. جوهری می 
گوید: گویا ملک , مخفف ملک بوده و ملک , کوتاه شده مالک يا ملیک است 
و جمع ملک, ملوک و املاک بوده و اسم ان ملک و اسم مکانش «مملکه» 
است. فیومی می گوید: وقی دربارج کنسی. کلنه ی شور ۰ «ول علی 
اس سر سا بر آنها رً بر عهده بگیرد. 1 
ات هنم ار و , ملوک است. پرسشی که درباره این صفات 

می شود , این است که چه تفاوتی میان این سه صفت وجود دارد؟ 
از آن جا که ریشه هر سه صفت «ملک» است. اوصاف یاد شده , بر 
نیرومندی و توانایی و در انحصار خود گرفتن و سلطه دلالت می کنند؛ ؛ اما 
در مورد تفاوت این سه صفت. کفان غالت , این است که چون ملک و 
ملیک , صفقت مشبهه يا صیغه مبالغه هستند, دلالتشان بر سلطه , از مالک 
که اسم فاعل است بیشتر است؛ اما از آن جا که در طول زمان ملک و 
ملیک بر پادشاه و فرمان روا اطلاق شده اند , برخی مفسران , مالک را 
دارنده عين و ذات چیزی, و ملک و ملیک را صاحب تدبیر دانسته اند. در 
مقابل. ۹ ۳ , منکر چنین تفاوتی 
هستند. در بحث از موارد استعمال این صفات در قرآن و احادیث, فهرستی 
از کاربردهای این صفات ذکر خواهد شد که برای داوری و اظهار نظر در 


این باره , مفید است. 


ص: 34 


المالک والمَلِک والملیک فی القرآن والحدینآسند القرآن الکریم مشتقات 
ماذه «ملک» الی الله تعالی خمسا واربعین مره , فقد وردت صفه 
«الملک» خمس مژات, (1) وصفه «المالک» مرژّتین, (2) وصفه «الملیک» 
مژه واحده . (3) وقد ذکرت صفه «الملک» مع صفه «الحق» مژتین, (4) 
ومع صفه «القذوس» مزتین آیضا. (د) ومن استعمالات صفه «الملی» 
و«المالک» و «الملیک» فی القرآن والأحادیث : «مَلکِ الّاسٍ» (6) , «عند 
مليي ُفتدر» (7) , «ملک الاخره والدنیا» (8) , «ملک العطایا» (9) , «ملک 
المحیا والممات» (10) , «ملک الملکوت بقدرته» (14) , «ملک الملوک» 
(12) , «ملک من فی السْماوات وملک من فی الأرض , لا ملک فیهما 
غیرک» (13) , «ملک السّماوات والاأرض» (14) , «ملک یوم الدین» (15) , 
«مالک نفوسهم» (16) , «اِنْ مالک الموت هو مالک الحیاه» (17) , «مالک 
العطایا» (18) ؛ «مالک الملوک» (19) , «مالک الملک» (20) , «مالک کل 
شی ۶» (21) , «ملیک الحق» 22 ِِ نلاحظ فان کثیرا من مواضع اطلاق 
الملک والمالک یمکن آن یکون عینا بنا » ویمکن آن یکون تدبیر| ابضا , علی 
سبیل المثال پتیسر نا آن نفشٌر «ملک التّاس» ب«مالک آعیان الّای» ان 
الله سیخایه مالک اعیان کل شیء بما فیها الّاس , ویتیشٌر لنا آیضا آن 
نفشره ب«مالک تدبیز. الناس» . او مالک الخطایا» فیتسنی تفسیره 
ب«مالک آعیان العطایا» وکذلک «مالک تدبیر العطایا» , حثی فی بعض 
المواضع مثل «بوم الرین» ورد استعمال مالک وملک علی حد سواء ۰ 
والملاحظه المهمقه هی ان ملکیه التدبیر شرط فی الملکیه الحقیقیه للعین , 

ولا تنفصل هاتان الملکیتان , ولمّا کان للّه تعالی الملکتّه الحقیقیّه لجمیع 
الموجودات فله آیضا قلکیه: توییر اف ین ار ملکیه غیره اعتباریه سواء 
کانت ملکنه عین ام ملکیه تدبیر , لذا فائهما قابلتان للانفصال , ویمکن آن 
بخلک تخصی شا لین التض اف فبه عیو ماجون له او یخلی تدییر تتمیع ولا 


1- .طه : 114 , المقمنون : 116 , الحشر : 23 , الجمعه : 1 , الناس : 2 . 
2- .الفاتحه : 4 , آل عمران : 26 . 

4 .طه : 114 , المومنون : 116 . 

5- .الحشر : 23 , الجمعه : 1 . 


7- .مصباح المتهجد : ص 455 ح 559 . 

8-.بحار الأنوار : ج 94 ص 121 ح 19 . 

.راجع : ص 265 ح 5416 . 

0- .بحار الأنوار : ج 97 ص 145 . 

1- .راجع : ج 6 ص 508 ح 5059 . 

2- .راجع : ص 49 5200 . 

3- .راجع الاقبال : ج 2 ص 133 . 

4- .الفاتحه : 4 ؛ بحار الأنوار : ج 86 ص 369 وفی بعض القراءات «ملک 
یوم الدین» راجع : التبیان : جح 1 ص 33 ویویدها ما ورد فی المحاسن : ج 1 
ص 108 ح 95 , ثواب الأعمال : ص 29 ح 1 ؛ سنن الترمذی : ج 5 ص 
15. 

5- .بحار الأنوار : ج 53 ص 224 . 

6- .راجع : ص 123 5270 . 

7- .راجع المزار للشهید الأول : ص 270 و المزار الکبیر : ص 149 . 

8- .راجع مصباح المتهجد : ص 137 ح 223 و الاقبال : ج 3 ص 154 . 
9- .آل عمران : 26 . 

0- .بحار الأنوار : ج 91 ص 70 ح 3 . 

1- .راجع : ص 41 ح 5191 . 
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مالک هو فلن وفعلیین + در گران. و خدییخ 


مالک و مَلِک وملیک , در قرآن و حدیئدر قرآن کریم, برگرفته های از ريشه 
«ملک» , 45 بار به خدا نسبت داده شده است. صفت ملک , پنج بار. و 
صفت مالک , دو بار و صفت ملیک , یک بار در قران به کار رفته است . و 
صفت ملک , دو بار همراه با صفت «حق» , و دو بار همراه با صفت 
«قذوس» ذکر شده است. برخی موارد به کار رفته صفات «ملی» و 
«مالک» و «ملیک» در قرآن و احادیث , عبارت اند از: «مَلِك التاس» , 
«عند یک مَفْتٍر» , ملک الأخره والدنیا, ملک العطایا, ملک المحیا و 
الممات؛ ملک الملکوت بقدرته, ملک الملوک؛ ملک من فی السموات و 
ملک من فی الارض, لا مَلِک فیهما غیرک, ملک السموات و الارض, «مَلِيِ 
وم الذین» , مالک نفوسهم. اِنْ مالک الموت هو مالک الحیاه, مالک العطایا, 
ماای العلویم مالک الملی مالک کل شی عو علی. السق. همان طور که 
می بینیم , بسیاری از مواردی که ملک و مالک درباره انها به کار رفته , هم 
می توانند عین باشند و هم تدبیر. برای مثال, «مَلک الناس» را هم می 
توان «مالک اعیان مردم» معنا کرد زیرا خدا مالک ذات همه چیز, از جمله 
انسان هاست و هم می توان «مالک تدبیر مردم» تفسیر کرد. یا«مالک 
بخشش ها» را هم می توان«مالک اعیان بخشش ها»تفسیر کرد و 
هم«مالک تدبیر بخشش ها».حتی درباره برخی موارد , مثل «یوم الدین». 
تدبیر, لازمه مالکیت حقیقی عین است , و این دو مالکیت , قابل تفکیک 
نیستند و چون خدا , مالک حقیقی همه موجودات است. مالک تدبیر آنها نیز 
خواهد بود , در حالی که در مورد غیر خدا, چون مالک بودن عین و تدبیر , 
هر دو اعتباری است, این دو نوع مالکیت , قابل تفکیک است و ممکن است 
کسی مالک چیزی باشد, اما اجازه تصرّف در آن چیز را نداشته باشد؛ با 
مالک تدبیر چیزی باشد, اما مالک ذات ان چیز نباشد. 


ص: 
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ص: 
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ص: 39 


9-2 


(1) 
عنه علیه السلام فی آسمائّه تعالی : ما وم الأْسماء , تباتزک وتعالی 


اختاز لتفیه الاسماء الجْسنی قسقی تَفسَة : «الْمَیِک الْْدوس السْلم 
اون الْفْهیمن العزیژ الجَتَار اتکی (2) وغیر ذلِک , وگل اسم یُسَمّی 
بر تلاصا ی بالمقلک اراژ تصحيح عتی الاسم لْمتصَی 
الجکمه فحَلّق اللق وا هم وتهاهُم ! یف حقیقه الاسم ومعتی الملک . 
والمَلک له ,وجوه ارب : القدره لته وَالسَطعة والامژ والهی کشا 
القدرة وله تعالی : «اَماٍ ولا لِشی ء لا آروتة آن تفُول له کی قَیکُون » 
(3) قهذو در لاه الّنی لا بَحتاخ صاحبها الی مباشَته الأشیاء , بل 
تصرعها کما شا شاه ولا عحاه ی الترقی فی لق السیء , بل |ذا 


3 





1- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , غرر الحکم : ح 6885 وفیه «غیر اللّه 
سبحانه» , بحار الأنوار : ج 4 ص 308 ح 37 . 

2- .الحشر : 23 . 

ی 

4- .البهَاء وا تعرس : ج 1ص 200) 

که,بخار الانوار * ج 93 ض.41 نقلا غن رساله: التفمانی.. 
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کی فرسان رواسی فد ات داعم غلی له القبااغ هر بای 


امام علی علیه السلام در مورد , نام های خدای متعال : اما وضع نام ها این 
گونه بود که خدای والا و بلند مرتبه , برای خود , نام های نیکو برگزید و خود 
را : «فرمان روا؛ بسیار آشتی جو , سلام, ایمنی بخش, نگاهبان , رز 
ایدنرم سم سار ی ه فص اضرا امد هر اف تا ار امیده 
می شود , دلیلی دارد . وقتی ملک نام گرفت. , مقصودش درست کردن 
معنای نام بر اساس حکمت و فرزانگی است . پس آفریده ها را آفرید و به 
اما اف دس کرد تا یت این تام و عضای فرمان روا اقفیت باید: 
ملک هم چهار وجه دارد: توانایی, هیبت. سلطه , و امر و نهی. اما در مورد 
توانایی [ خداوند متعال ] این سخن اوست : «همانا گفتار ما برای چیزی , 
چون آن را بخواهیم , این آفنت: کف.به. آن مین کوییمره «باش » , پس به 
مود مت ای , ار تناس ای است که رن آن باری بة باس 
مستقیم با چیزها ندارد؛ بلکه آنها را همان طور که می خواهد , ایجاد می 
کند و برای آفرینش چیزی نیازمند اندیشیدن نیست. بلکه هرگاه چیزی را 
بخواهد, همان طور که خواسته , با حکمت تمام پدید می آید و با یک سخن 
ام اوآ رصن وف مرا ال و ماد 
های فرمان روایی قرار داد؛ چرا که امر و نهی , مقتضی پاداش و کیفر و 
ترس و امید و هراس است و بقای انسان ها از راه امر و نهی است و به 
واسطه این دو ستایش و نکوهش ایشان , درست می شود و فرمان بردار 
از نافرمان , باز شناخته می شود و اگر امر و نهی نبودند , فرمان روایی, 
شکوه و زیایی و نظام مندی نداشت, و بازاش و کیفر و 
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عنه علیه السلام فی بیان معنی قول المَوَدْنِ «حمّ عَلّی الّلاه» : ی هلْمْوا 
الی , کیر آعمالکم ودعوه تربکم / ,و سارعوا" الی مغفر و هن زربگم /  ِ‏ 
ارم التی اوقدئموها علی ظهو کم , وقکاک رقابکم التی ر 

یدنویگم لیر ال نکم سینایکم . ویغفر لکم دنوتکم , وید 4 
حسناتِ ؛ اه ملک کریمْ , دُو القَضل القظیم. (1) 


الامام‌شین آلعایدین غلبه السلام فی الدغاعا عن ای قرو خاک *2 


الامام الباقر علیه السیلام :الم آنت الحقر , وقولک الق . ِِِ 
وانت خایک الحق , أَشهَذ أنٌ لقاءک حق / وان الجَتَه حو" ال 
والسْاعه حو" یه لا زیت فیها. (3) 


ت3۵ ۳ 


۱۰ 


- .التوحید : ص 239 ح 1 , معانی الأخبار : ص 40 ح 1 کلاهما عن یزید بن 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 84 ص 
1 ح 24 . 
3۳ الدعاء 5 . 
3- .مصباح المتهد : ص 165 , البلد الأمین : ص 47 , بحار الأنوار : ج 87 
ص 259 ح 63 . 


ص: 1 


امام لو علیه السلام در شرح معنای سخن اذان 1 «ح.رت علی الصلاه» : 
یعنی بیایید به سوی بهنرین کارهایتان و به سوی فراخوان پروردگارتان» و 
بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان. و خاموش کردن آتشی ( آتش 
گناهی ) که بر خود افروخته اید و آزادی خودتان که آن را با گناهانتان در 
بند کشیده اید, تا خدا بدی هایتان را از شما بیوشاتد و گناهانتان را بیامرزد 
و بدی هایتان را به خوبی ها تبدیل کند, که اوست فرمان روای کریم و 
دارای فزون بخشی سر گ. 


اشام تنعل الا دیا ای کی سومان شرا رات ات 
۱ 


امام باقر علیه السلام:خدایا ! تو حقی و سخن تو حق و وعده ات حق/ است 
و تو مالک و فرمان روای حقی . گواهی می دهم که دیدار تو حق است و 
بهیز بهشت و جهئم , حق است و رستاخیز , حق است و خواهد امد و تردیدی در 


ان نیست. 


ص: 12 


عنه علیه‌,السلام :قال ال عز و جل لا علیه السلام :نا له المیک القاد 
ولی آن آمضی جميع ما قَدّرث علی ما د بر , ولي آن عَیْرَ من ذلک ما 
شثث الی ما شثث , وأقدع من ذلک ما آرث واَوَخَر من لک ما قدمث. 
(1) 


د 4 ر‌ 93۶ 1 9 
البقاء , ولا یَصعقّ (2) لِشیء , بل لحوفه تصقق الأشیاء که . کان حیّا بلا 
خیاو حاد هو ۰ اد کون مقوصوف , , ولا کیف محد ور ۰ ۳ این 5 ۳ علیه , ولا 
عکان جاور بل کم رف وملک لم رل له العدرخ والملک , آنشاً ما 


۷ 


2 / 2لا,مالِک الا هوّالکتاپ«فلِ الم ملک الغلک ون العلی قو تشاء 
وتیرغ الفْلک مقن تشَاء ور هن تشاء وئذل هن تشاء بتدک الْحَیَر تک عَلّی 
کل شی ء قدین» . (4) 


- .الکافی : ج 2 ص 10 ح 2 , علل الشرائع : ج 1 ص 11 ح 4 , 
الاختضاض, : ض ددد , مختصر. بضائر الدرجات : ضن 156 کلها عن عبیب 
السجستانی , بحار الأنوار : ج 5 ص 227 5 . 
را ان تس ی ااشان هن مه و شتسه اه 5 
ص 32) . 

3- .الکافی : ج 1 ص 88 ح 3 , التوحید : ص 173 ح 2 کلاهما عن آبی 
بصیر و ص 141 ح 6 عن عبد الأعلی عن الامام الکاظم علیه السلامنحوه , 
بحار الانوار : ج 4 ص 298 27 وراجع الکافی: جح 8 ص 31 ح 5 . 

4 .آل عمران : 26 . 


ص: 43 
2 / 2 مالکی جز او نیست 


امام باقر علیه السلام:خدا به آدم علیه السلام فرمود : «منم خدای فرمان 
روای توانا و اجرای همه تق ویر ات :, بر طبق تدبیر خود , از آن من است و 
نیز تغییر دادن آنچه از این تقدیرات بخواهم, به صورت دیگری که 
بخواهم بوجلها نداخش تقدیرهایی که عقب انداخته بودم و عقب انداختن 


امام باقر علیه السلام:پروردگار والا و بلند مرتبه من... همیشه بدون 
زد کی [حادث يا زاید بر ذات آزنده است, قبل از ایجاد چیزی , فرمان 
روای تواناست و بعد از ایجاد از شین , فرمان روای چیره است . پس 
وجودش چگونگی و حالت ندارد و دارای مکان و اندازه بیست و از راه 
چیزی که شبیه او باشد , شناخته نمی شود و به جهت طولانی بودن 
جاودانگی اش فرتوت نمی شود و به خاطر صدای شدید چیزی مدهوش 

نمی شود ؛ بلکه همه اشیا از هراس او بی هوش می شوند. بدون زندگی 
ای نو یدید , و وجودی قابل توصیف / و چگونگی ای اندازه دار, و مکانی که 

بر آن بایستد , و مکانی که در آن نزدیک چیزی باشد, زنده است؛ بلکه زنده 
ای است که شناخته می شود و فرمان روایی است که هميشه توانایی و 
فرمان روایی دارد و آنچه را خواست , در زمانی که خواست. پدید آورد. 


2 / 2مالکی جز او نیستقرآن«بگو : خدایا ! [ای ] مالک فرمان روا! به 
هرکه بخواهی , فرمان روایی می دهی و از هرکه بخواهی , فرمان روایی 
را باز می ستانی . هرکه را بخواهی , عزیز می کنی و هرکه را بخواهی , 
خوار می کنی. همه خوبی ها به دست توست . تو بر همه چیز , توانایی» . 


ص : 44 

«وللّه مْلَکَ السَمَو ت والأرْض وما بیتهما» . (1) 
«لِلّه ملک السمَو ت وَالأرْض ما فیهِنْ» . (2) 
«و لمٌ تک له شریک فی الَمْلکِ» ۳ 

ّ لحم ال -کذ [ الْمْلک» . (۵) 


الحدیثر سول اللّه صلی الله علیه و آله فی صقه اللّه سَبحاتة وتعالی : 
والمالی لما ملکقم لاخ . 151 


عنه صلی الله علیه و آله ایَقول این آدَم زٍ مالی صالی ! وقل لک یا ابق دم 
من مالک الا ما آکلت قأفتیت . آو لیست قابلیت , آو تضَلاقت قأمضیت . (6) 
الامام علت علیه السلام وقد یل عَن معنی وله : لا حول ولاف با 
۰( تعای مع‌الهشتا ‏ ولا تعلی الا ها خاکنا ی اج هو آملک 


به متا کلْقَنا, وقتی أحَدَ متا وضع تکلیَة ع . (7) 


1- .المائده : 18 . 

2- .المائده : 120 . 

3- .الفرقان : 2 . 

4 .فاطر : 13 , الزمر : 6 . 

کب نخق, العقول. ‏ .ض. 37 وض. 231 عم الامام الخسین. علیه الساام : 
التوحید : ص 361 ح 7 , مختصر بصائر الدرجات : ص 134 کلاهما عن 
سلیمان بن جعفر الجعفری عن الامام الرضا علیه السلام , عیون آخبار 
الرضا : ج 1 ص 144 ح 48 عن سلیمان بن جعفر الحمیری عن الامام 
الرضا علیه السلام , الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 
9 عن العالم علیه السلام عن الامام الحسین علیه السلام , الاحتجاج : ج 
2 ص 399 ح 305 , الاختصاص : ص 198 کلاهما عن الامام الرضا علیه 
السلاهه قیها <هه المالک لما علکهم*«بخار الانوار < 77 ص 140 22 . 
6- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2273 ج 3 , سنن الترمذی : ج 4 ص 572 ح 
2 وج 5 ص 447 ح 3354 , سنن النسائی : ج 6 ص 238 نحوه , 


مسند ابن حنبل : ج 5 ص 5:00 ح 16322 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
2 ص 582 ح 3969 وج 4 ص 358 ح 7913 . السنن الکبری : ج 4 ص 
1 ح 7101 کلها عن مطرف عن آبیه ؛ الأمالی للطوسی : ص 519 ح 
1 عن هارون بن عمرو المجاشعی عن الامام الرضا عن ابائه علیهم 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 156 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 73 ص 138 ح 6 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 404 . 


ص: 45 


«فرمان روايي آسمان ها و زمین و آنچه میان ان دو است , از ان 
خداست» . 


«فرمان روایی اسمان ها و زمین و آنچه در انهاست 1 از آن خداست» . 
«و برای او شریکی در فرمان روایی نبوده است» . 
«اين است خدا,؛ پروردگار شما ! فرمان روایی ۰ از آن اوست» 


خدیا مت عداصلن الله ق و الم دام تسف سوام نا تال 
ادا امالی امش است که ان هالک آن کویه است: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آدمیزاد می گوید: «مال من . مال من » 
اي ادفنزادا ایا از:دارایی ه خیدی صر آنحه.می حور و نانود افی. کنی :زا 
می پوشی و کهنه می کنی, يا صدقه می دهی و تمام می کنی, از آن 


امام علی علیه السلام در پاسخ به اين سوال که معنای: «لاحول ولا قوه الا 
بالله » چیست؟ : ما با خدا [و در عرض او] مالک چیزی نیستیم و چیزی 
نداریم , جز آنچه او به ما داده است . پس هرگاه مارا مالک چیزی کرد که 
خود بدان مالک نز نر از ماست, تکلیفی بر عهده مان گذاشته است و هرگاه 
اک 


ص: 6 


جامع الأخبار :قالّ ال تعالی : الما مالی , والفْقراء عیالی , والغنیاء 
وگلائی , قمن بَخِلّ بمالی علی عیالی أدخله الا ولا آبالی . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :المالٌ مالٌ اللّه عز و جل , جَعَلَة ودائع عند 
خلقه رها وم آن تاکلها فة فضیدا ویشر‌بوا منة قصدا , ویلبسوا من قصدا 
, وینکحوا من قصدا , ویرکبوا من قصدا , ویعودوا بما سوی ذلک علی فقراء 
المَوّمنین , قمن تعذی ذلک کان اکلة منة خراما , وما شرت منة خراما , وم 
تا کچ 


عنه علیه السلام لا قیل له : چا حَقيقة العْبودبّه ؟ قال : تلائة آشیاء : أا 
ری العبد: افش قیما حَوَلَة ال [لیه مُلکا ۰ الفنید لا تکون لیم قلک 
رون المال ما اللة بَضَعوتة حیث مد ال تعالی به ۰ قاذا آم بر 
لژ تفه فیما حوََه ال تعالی لکا هان علّیه الانفاق فیما أمَرَخْ اللَد 
تعالی آن نفق فیه . (3) 


2 / 3لا ملک لا والکتاب«هُو ال الّذٍی لا ال الا هو امک الَفحْوس» . 
(4) 


۳ .جامع 1 *صن: 202 ِ 92. 

ِ ح 74 . 

1 الأنوار : ص 563 ح 1901 عن عنوان البصری , بحار الأنوار : ج 
1 ص 225 ح 17 . 

4- .الحشر : 23 . راجع : الجمعه : 1 . 


ص: 7 


جامع الاأخبار:خدای متعال فرمود: «همه دارایی ها مال من است و 
نیازمندان , نانخوران من و ثروتمندان ز, کار کزاران من بخستنه . پس کسی 
که در مورد دارایی من نسبت به اهل خانه من دریغ کند, او را وارد آتش 
خواهم کرد و باکی ندارم». 


امام صادق علیه السلام:همه دارایی ها , دارایی خدای عز و جل است . آن 
را در نزد بندگانش امانت نهاده است و به آنها فرمان داده که با ميانه روی 
از آن بخورند و با میانه روی از آن بیاشامند و با میانه روی از آن بپوشند و 
با میات روی با آن ازذواح کنند و با ضیانه روی, به آن. [ بر مرکب | شوار 
شوند و غير از این نیازها [هرچه اضافه بماتد آرا به مومنان نیازمند 
برگردانند . پس کسی که از این فرمان تجاوز کند, خووون. و اسامیدن. و 
پوشیدن و وصلت کردن و سواری کردن از طریق این دارایی ها برای او 


حرام خواهد بود. 
امام صادق علیه السلام چون به ایشان دفته شد ۰ حقیقت پرستش 
چیست؟ : سه چیز است: بنده , آنچه را خدا به او بخشیده, دارایی خود 


نداند گرا کمن ان زاین کدارند و,همه دا زاین ها با از آن دا من 
د ات هن فهان مواردی که خدای متعال به ایشان فرمان داده , 
مصرف می کنند. ۰ پس هنگامی که بنده , آنچه را خدای متعال به او سپرده 
, دارایی خود نداند, خرج کردن در مواردی که خدای متعال فرمان داده , بر 
او آسان خواهد شد. 


نیست؛ فرمان روای پاک» . 


ص: 48 
«قتعلّی اللَهْ المَلِک الَحَو» . (1) 


الجدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فیما عَلْمَهْ جبرَئیل علیه السلام من 
الدْعاء : آنت مَلِک من فی السَّماواتِ , وملک من فی الأرض , لا ملک فیهما 
عیژک . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله:اشتة عَضت اللّهٍ قلی رَجْل ی يهلك الأملاک , 
لا ملک الا یله عز و جل. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله: عیظ رجُل علی الله یوم القیامه واأخبنه واغیظَة 
علية رل کان بستی.قلی الاملا ی و ای الا ال عز و جل ۰ (4) 


.طه : 114 . 
- .الاقبال: من 29 عن آتعشل ,ین خر عن لام الصادی عای 
السلام 1 جمال الاسبوع: ص‌ 126 من دون اسناد الی المعصوم ۲ بحار 
الأنوار: ج 98 ص 11 ح 2 . 
3- .مسند اين حنبل : چ 3 ص 550 ح 10388 ۰ المستدرک علی الصحیحین 
: ج 4 ص 306 ح 7724 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : جح 10 ص 
0 2 29887 . 
4- . ۱ : ج 3 ص 1688 ح 21 عن آبی هریره , مسند ابن حنبل : 
جح دص 194 - 2 , کنز العقال : ج 16 ص 426 ح 45245 . 


ص: 19 
«پس بلند مرتبه است خدا؛ فرمان روای برحق» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از جمله دعایی که جبرئیل علیه السلام 
به او اموخت : تویی فرمان روای هر که در اسمان هاست و فرمان روای 
هر که در زمین است . در آن دو , فرمان روایی جز تو نیست. 


یر دا ی له اه نالعا من مرو که فرمان مرا فان 
روایان (شاهنشاه) نامیده می شود , سخت خلر خشمناک است. فرمان روایی 
جز برای خدا| بیست. 


پنامین تقو ضلی الله له و ال معضو تب تریی و خست تسیر هرد ادن رون 
قیامت نزد خدا , مردی است که فرمان رواي فرمان روایان (شاهنشاه) 
نامیده می شود. فرمان روایی جز خدا نیست. 


ص: 50 


الفصل الثالث والستون: المومنالمومن لغة«المومن» اسم فاعل من آمن . 
ومن من ماذه «آمن» وهو الا ن متقاربان . : احدهما الأمانه التی ضد 
الخیانه ومعناها سکون القلب , والاخر التصدیق (1) . آن منه چثل سم 
مورا ست: ماا ان شا می‌سشین اللت رن وان دص 
الخوف (3) . قال اين الأثیر : فی آسماء اللّه تالی «الموّمن» هو الذی 
یصدق عباده وعدو , ِ من الایمان ِِِ یوَمنهم فی القيامه من 


آلعوین قی الغرانر والعداهه اسخدت مات ضالا من آلی: الله اند 
فی القرآن الکریم آربع مات (و) , وقد وردت صفه «المومن» مره واحدة 
فی قوله تعالی ؛ «قو ال الذٍی لاله لو ایک امد تم اس ام 
المَوَمنْ» (6) , کما رآینا فی البحث الْلغوک أَنْ المومن 3 
بمعتی المصکق . وبمعنی المومن الذی بعطی الأمان 4 وهذا المعنی هو 
المقصود ی الایات والأحادیث . وقد جاء فی الحدیث «سمی الباری عز و 
جلمَوٌ‌منا لاخ یمن من غذابه من اطاعَة» ( 7 . 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 1 ص 133 . 

2- .المصباح المنیر : ص 24 . 

3- .الصحاح : ج 5 ص 2071 . 

4 .النهایه : ج 1 ص 69. راجع : معجم مقاییس اللغه : ج 1 ص 135 . 
5-.آل عمران : 154 ؛ الانفال : 11 * التور : 55 * قریش : 4.. 

6- .الحشر : 23 . 

7- .راجع : ص 52 ح 5204 . 


ص: 31 

فصل شصت و سوم : مومن 
واژه شناسی «مومن» 
موّمن , در قرآن و حدیث 


فصل شصت و سوم : مومنواژه شناسی «مومن»صفت «موّمن (ایمنی 
بخش) » . اسم فاعل از «امن. یوّمن». از ريشه «امن» است که دو معنای 
اصلی نزدیک به هم دارد: یکی «امانت» که ضد خیانت است و معنایش 
آرامش قلب است و معنای دیگر آن , «تصدیق» و «پذیرفتن» است. جمله 
«أمن منه» از لحاظ وزن و معنا , مانند جمله «سلم منه» و به معنای «از 
او در امان ماتد » است. معنا و کاربرد اصلی این واژه , آرامش قلب است 
و در واقع, آمن در مقابل بیم و اضطراب است . ابن اثیر می گوید: موّمن, 
در نام های خدای متعال , به معنای کسی است که به وعده ای که به 
بند گانش داده , عمل ضی. کند. در این صورت ۰ موّمن از ایمان به معنای 
تصدیق و پذیرفتن , مشتق شده است يا معنای مومن در مورد خدا این 
است که خدا در روز قیامت . به بندگانش از عذاب خود ایمنی می بخشد . 
در این صورت , موّمن از امان و ایمنی گرفته شده است ۵ در مقابل 


موّمن , در قرآن و حدیثبرگرفته های ريشه «آمن» , چهار بار در قرآن کریم 
به خدا نسبت داده شده است و صفت «مومن» ر یک بار به معنای , 
«ایمنی بخش» در این سخن خدای متعال : «اوست خدایی که جز او 
خدایی نیست؛ فرمان روای بسیار پاک, و اشتی جو و ایمنی بخش» , به کار 
رفته است. در بحث لفوی دیدیم که «مومن» , می تواند به معنای «تصدیق 
کننده» و همچنین «امان دهنده» باشد. در آیات و احادیث , همین معنای 
دوم قصد شده است. در حدیثی امده : «افریننده عز و جل , از ان رو 
موّمن نامیده می شود که به پیروی کنندگان از فرمان هایش, ایمنی از 
عذاب می بخشد». 


ص: 52 


3 / 1ععنی ایمانهالامام علت علیه السلام:ٍن دّی... توف الرحمه لا 
توف بالنکه. غومن لا بعباژه: قذری لابمعتشه , فایل لا بالاظ: (1) 


الامام الصادق علیه السلام + ضوع اسایي, عز و جل مُومنا ؛ لا ُوْمنْ من 
عذابه من أَطاعَة, و سمی العبد مَوّمنا ؛ ُوْمنْ عَلّی اللّه عز و جل قَیْجیرٌ 1 
ال آماتة . (2) 


3 2یَوْمِنْ الخائفیتالکتاب«لاءبلف _فریّش * ايلفهم رخْلَّه السْتاء و الطَیّفِ 


ات من جُوع و عءامَتَهّم من حَوّف » . 
(3) 


- .التوحید : ص 305 ح 1 , الامالی للصدوق : ص 423 ح 560 , 
الاختصاص : ص 236 کلها عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 4ص 27 ح 
2. 
2- .التوحید : ص 205 , عذه الداعی : ص 304 ح 37 , بحار الانوار : ج 4 
ص 196 ح 2 . 


ص: 53 
63 / 1 معنای مومن بودن خدا 
53 آپستین بخیی ماکان 


3 / 1معنای مومن بودنٍ خداامام علی علیه السلام:همانا پروردگار من.. 
فهر ور آنتنت: کضمة از ی .وا ۳ ۳ ۳ 


پرستش کردن ؛ ادراک کننده است, نه به وسیله لمس و خبرجویی ؛ گوینده 
است, نه با تلفظ . 


امام صادق علیه السلام: آفریننده عز و جل , از ان رو مقمن نامیده شده که 
به پیروی کنندگان از دستوراتش, ایمنی از عذاب می بخشد, در حالی که 
بنده , از ان رو مومن نامیده می شود که از سوی خداوند عز و جلامان می 
دهد و خداوند 1 امان او را روا می دارد. 


63 / 2آیمنی بخش بیمنا کانقرآن«به خاطر الفت گرفتن قربش تن؛ الفت و 
صمیمیت آنها در سفر زمستان و تابستان. پس باید پروردگار اين خانه را 
بیر ستند . ان کهه: ابشتان را از گرسنگی [رهانید و] طعام داورق ان جیق ؛ 
ایمنشان ساخت» . 


ص: 54 
الحدیثالامام الکاظم علیه السلام في وصیّْه لهشام : اعلم أنّ ال . ۰ . آم 
یوْمنِ الخایفین بقدر خوفهم , ولکن امتَهّم بقدر کرمه وجودو . (1) 


3 / د3یو من أولیاءقالکتاب«وعد ال الذین عَامَئوا نکم و ۶ 

هو فی الأرْض کقا استخْلف الذین من قبلهة ِ 
الذی اتضی هم ولدلتهم مَن تدم خوفهم ات وی ۷ سر ور 
سَیتا وَمن کفر بعد د لک قاولتک ه هم القسعون* ۳ 


راجع : آل عمران : 154 , الأنفال : 11 . 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :الم ۰ ۰ . يا موم آولیائه من القذاب 
المُهین . (3) 


0 


مخ 


1- .تحف العقول : ص 399 , بحار الأنوار : جح 1 ص 155 ح 30 . 

2 .النور : 5د . ۱ 

3- .مهج الدعوات : ص 223 عن الربیع , بحار الأنوار : ج 86 ص 315 ح 
17 


ص: 55 


حدینامام کاظم علیه السلام در سفارش خود به هشام ٍ بدان که خدا... 
بیمناکان را به اندازه بیمشان ایمنی نمی دهد؛ بلکه به اندازه کرزم و نیکی 
بدون عوض خود , ایمنی می بخشد. 


63 / 3ایمنی بخش دوستان و پیروانشقر آن«خدا به کسانی از شما که 
ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند . وعده ناه که تما آنان توا در 
زفین جانشین. کند, همان کوته. که کسانی زا که بیش از آنان بودند : 
جانشین کرد و دینشان را که برایشان پسندیده است , برایشان پابرجا و 
محکم کند, و البته بیمشان را به ایمنی تبدیل کند که مرا پرستند و چیزی را 


با من شریک نگردانند, هر که پس از این کفر ورزد, آنان اند بدکاران 
نافرمان» . 


ک : آل عمران: آیه 154, انفال: آیه 11. 


حدیثامام صادق علیه السلام:خدایا !... ای کسی که به دوستان و پیروانش, 
از عذاب خوارکننده, ایمنی می بخشی ! 


ص: 56 


الفصل الرابع والستون: المبین , المبیثالمّبین والمبین لغة« المبین» اسم 
فاعل من آبان , یبن , ابانةٌ . «المبین» آاسم فاعل من بین , یبین , تبیینا , 
کلاهما مشتقّ من مادّه «بین» وهو یدل علی الفراق والوصل , وهو من 
الاضداد (1) . «المّبین» و«المبین» یستعملان لازمین ومتعذّیین بمعنی 
الواضعه مضه 2 .. کلاهما فت ی من العتی الانی + ای : الوصل ان 
البیان الواضح والشخص الموضح یوصلان المخاطب الی مقصوده وکشف 
مراده ۰ 


المبین والمبین فی القرآن والحدیثلقد وردت صفه «المپینٍ له تعالی مر 
واحدة فی القرآن الکریم بقوله سبحانه : «أنّ اللة هو الحوه الَمْیین» رح" 
وم تنب ضعم آلمین * لبم عل شانت. فلکم استعمل کیرا نی. هه 
الفعل: من تن :سن.. وکما قیل. کی الیخت اللقوو غان المین-والفنین 
وآفعالهما تستعمل بصیغه اللازم ویصیفه المتعذی , لكنْ الذی یبدو من 
استعمالات القرآن والأحادیث هو ان المبین ورد بصیفغه اللازم والمبین 
وآفعاله بصیعغه المتعدی .۰ لقد و الامام 6 اف علیه السلام فی تفسیر صفه 
«المبین» الوارده مج واحدة فی القرآن الکریم : «هو ال الحه المْبینْ ؛ 
آحوه وابین ممّا تری العیون» (4) . والمبین فی هذا الحدیث الذی یفشر 
الایه آیضا , بصیغه اللازم , وقد ورد تبیین اللّه متعذیا فی الایات القرآنیه 
بصوره «یبین الایات». و «یبین الحدود» . و «یبین سنن الذین من قبل» , و 
«تبین للناس ما یثقون». 


1- .الصحاح : ج 5 ص 2082. 
2- .المصباح المنیر : ص 70 . 
3- .النور : 25 . 

4 .راجع : ص 58 ح 5207 . 


ص: 57 

فصل شصت و چهارم : مبین, مَبَین 
واژه شناسی «مبین» و یت 
مبین و مبیّن , در قرآن و حدیث 


«مبین ۳ ۱1۳ 1 ۱ یبین؛ , ابانت» ۷ و صفت «مبین 
(فونتگر) ٩‏ + انتق فاعل او فغل قلانن ها رد.بان فص سیر و 
تبیینا». هر دو صفت , از ريشه «بین» مشتق شده اند و این ريشه بر دو 
معناي ضذ هم, دوری و پیوند , دلالت فف. گنز این دو صفت , به صورت 
ی به کار می روند. هر دو صفت از 
معنای دوم ريشه «بین» , یعنی پیوند مشتق شده اند چرا که بیان روشن و 


شخص روشنگر , مخاطب را به مقصود می رساند. 


مبین و مبیّن , در قرآن و حدیئدر قرآن کریم , صفت «مبین» یک بار به 
معنای «روشن» در این سخن خدای پاک : «خدا , همان حقّ روشن است » 
به خدا نسبت داده شده است و صفت «مبین» به او نسبت داده نشده 
است. اما به صورت فعلی «بین. یبین» , در موارد بسیاری به کار رفته 
است. همان طور که در بحت واژه شناسی گفته شد , صفات مبین و مبین 
و افعالشان , هم به صورت لازم به کار می روند, هم به صورت متعذی ؛ اما 
به نظر می رسد که در قرآن و احادیث, صفت مبین به صورت لازم به کار 
قی زود تفت قبیرن: و أفعال مر توط به آن , به صورت متعذی. امام علی 
علیه السلام در تفسیر صفت «میین» که تنها یک بار در قرآن کریم به کار 
رفته می فرماید: «اوست خدایی که حقّ روشن است . حقیقی تر و پوشن 
تر است از آنچه دیدگان می بینند>. در این حدیبت که تفسیر کننده آیه یاد 
شده نیز هست, , صفت مبین به صورت لازم به کار رفته است. در آیات 
قرآن , مبیّن بودن خدا , به معنای متعدژی به صورت های : «نشانه ها را 
روشن می کند »> , «حدود خدا (احکام الهی) را روشن می کند» . «سئت 
های پیشینبان: را رشن می.سازد» و < برای مردضر. انجه.را باند از .ان 
بپرهیزند , روشن می کند » به کار رفته است. 


ص: 59 


54 / 1موالحق روگ ار دتم ا لح لد 1 
ال هو الحو" المَبینْ» . (1 یُعَلمُو 


الحدیثالامام علی علیه السلام :امد له الذی انحسَرّت الأوصاف عَن ک2 
(2) معرقته , وردعت عَظمَه العْقولٍ قلم تجد مساغا ٍلی بُلوغ غَایه قلکوته 
(3) ؛ هو اللَهُ الحَودٌ المّبین , أَحَودٌ وأبتن ما تری العیون 

بتحدید کون مُسَبها , ولم تَقع عَلیه الاوهامٌ بتقدیر قَیکون مَمتلا.. 


: 0 : 25 . 
: الکو 2 ۳ : ج 3 ص 1717) . 
۳ .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 42 . 


ص: 59 


4 / 1اوست حق زوشتقر آن‌«آن روز خدا , پاداش کامل آنان را می دهد , 
و می دانند که خدا , همان حقْ روشن است» . 


حدینامام علی علیه السلام:ستایش , از آن خدایی است که توصیف ها از 
سکن یه کره ش فی با ز مائد و سترگی او , دست رد به سینه عقل زد و 
در نتیجه. عقل . راهی برای رسیدن به نهایت ملکوت او نیافت. اوست 
خدای حقّ روشن, حقیقی تر و روشن تر از انچه دیده ها می بینند و خرّدها 
به وسیله معیّن کردن حدود به او نمی رسند تا همانندی داشته باشد و 
اوهام , از راه مشخص کردن اندازه بر او واقع نمی شوند تا همانندی برای 
او انگاشته شود. 


ص: 60 


64 / مین لیات «وَاغتصفواً یحبل له جمیعا 1 تقرَفُو وَارکَروا نِعمت 
للم کم تشم آغداء قالف ین فلوم قاضبختم پیغمته اخو ۲ ود 
عَلی شَقا نرو جُن التّار قانقذکم ها کد لک شم ال لک عابیه لعاعم 


۹3 ‌ ۳ ه‌ ۳9 ه‌ ع‌ِ ِ ع هه 
«بایها الذین ءامَنوا لا تتَخدوا بطاته من دُونِكم لا بالوتکم خبالا ودوا مَا عَنته 
ول ِِ" مس 9 د وت 9 کت 0 ی و ‌ 
23 مس م2 ِ 2 ۲ عءِ‌ ۳4 ‌ 
قد بدَتِ البِعصَاء من افو ههم ما تخفی صذوژهم أ ز قد بی لکم الایت ان 


- .آل عمران : 103 . 


ص: 601 
4 روشن کننده نشانه ها 


نتتنو‌ید. و نخمت خدا را بر خود.یاد کنیه آن گام. که با یکدیکر دشمن, نودید: 
پس میان دل های شما پیوند داد تا به وسیله نعمت او باهم برادر شدید , و 
بر لبه پرتگاهی از آنش بودید. پس شما را از آن رهانید. ۱ 
نشانه های خود را برای شما روشن می کند تا راه یابید. ای کسانی که 

ایمان آورده اید ! از غیر خودتان همراز مگیرید, که در کار شما از هیچ 
تباهی ای فروگذار نکنند . دوست دارند شما در رنج باشید . دشمنی از 
دهانشان پیداست. و البته آنچه دل هایشان پنهان می کند , بزرگ تر است. 
به راستی که برای شما , نشانه ها را روشن کردیم , اگر خردورزی کنید» . 


ص: 602 


الفصل الخامس,والستون: المتکلمالمتکلم لغة«المتکلم» اسم فاعل من 
تکاخ ۶ کلم لها مهره مافی «کلش6. ده یدز علی لق مسر ( "1 


تکام فی القرآن والحدیثلم ترد صفه «المتکلّم» فی القرآن الکریم , لک 
الصیفه الفعلیّه ل «کلّم , یکلم» تسبت الی اللّه تعالی تسع مات , کماورد 
الکلام والکلمه والکلمات الالهیه ثمان" وعشرین مره . ومن ذلک وصف 
القران الگونم.غیسی علبه السلام بکلمه الله فی تلانه مواضع (12: ووضفت 
کلمه اللّه بالحسنی فی موضع واحد (3) 1 ووصفها بالطدق والعدل فی 
موضع واحد (4) , ووصفها بالعلیا فی موضع واحد ایضا (ظ) , , ووصف کلمات 
الم فی آربعه مواضع بعدم التبدیل (6) . ووصفها بالکثره قی موضعین (7) 
, وآشار فی موضع واحد الی تلثّی آدم علیه السلام لکلمات اللّه (8) , 
وتحدث فی موضع واحدٍ عن امتحان ال اه ام یات ار 
(9) .ان صفه «آلمتکلم» للّه من الصفات المثیره للنقاش والجدل , 5 
ذهب آهل الحدیث الی أْ الکلام الالهت قدیم . فی حین قال المعتزله : 
حادث , آشّا الأشاعره فقد فصلوا بین الکلام النفسی واللفظی فعدُوا ۳ 
قدیما , والثانی حادثا , والکلام الالهن فی الاأحادیث صفه حادثه غیر ان 
تطلق علی اصل, الفعل الالهی تاره , وعلی ما یحصل من الفعل الالهی , 

: المخلوق تارج آخری , ویراد من الکلام فی الاطلاق الثانی الکلام ِ 


جیا + یر الافطت عا انر. کاظلای الکامه: عامر نی رن مرید 
علیهماالسلام , وجاعت الکلمه فی بعض الایات القرنّه بمعنی الحکم 
والقضاء الالهی کقوله تعالی: «وَتقَت 1 یک ۳ ع بنی اسر 


عیل بقا صتووآه (10) . لقد ذکرت وجوه مختلقه فی سیب اطلاق الکلمه 
اس رم ایا ها 
قوله: (ْن) من غیر واسطه الب , فلا کان تکویته بمحض قول اه : (ن) 
وبمحض تکوینه وتخلیقه من غیر واسطه الأب والبذر , لاجرم سمی: کلمه , 
کما یسمی المخلوق خلقا , والمقدر قدره (11) . 


.معجم مقاییس اللفه : ح 5 ص 131 . 
- .آلٍ عمران : 39 , 45؛ النساء : 171 . 
- .الأعراف: 137 . 

۳ .الأنعام : 115 . 


5- .التوبه ۱ 

6- .الأنعام : 34 ۰ 115؛ یونس : 64 ! الکهف : 27 . 
7- .الکهف : 109 ؛ لقمان : 27 . 

8- .البقره ۷ 

9 .البقره : 124 . 

0- .الأعراف : 137 ویونس : 33 . راجع : مناهج البیان : ج 3 ص 239 . 
1- .تفسیر الفخر الراز5 : ج 8 ص 39 . 


ص: 63 

فصل شصت و پنجم : متکلّم 
وان فآ شیی: قابیکا را 
متکلم , در قرآن و حدیث 


فصل شصت و پنجم : متکلمواژو شناسی «متکلّم»صفت «متکلّم (گویا) » . 
اسم فاعل از «تکلم, بنکان تکلما», از ريشه «کلم» است که به گويايي 
رما رال وی کیت 


متکلم , در قرآن و حدیتصفت «متکلّم (گوبا) »> , در قرآن کریم به کار 
نرفته است ؛ اما حالت فعلی «کلم, یُکلمٌ» , ثه بار به خدا نسبت داده شده 
است. همچنین ؛ , 28 بار از کلام, کلمه و کلمات المین ستخره. به میان. آمده 
است. از این میان , قرآن کریم,. عیسی علیه السلامرا در سه مورد با 
«کلمه خدا بودن» توصیف کرده است و «کلمه خدا» را با واژه «خسنی 
(نیک) » در یک مورد, و همراه با واژه «صدق» و «عدل» , در یک مورد و 
همراه با واژه «غلیا (والا / برتر) » نیز در یک مورد وصف نموده است و 
کلمات خدا با وصف «تغییرناپذیری» , در چهار مورد و «بسیاری» , در دو 
مورد , توصیف شده است. در یک مورد , به دریافت کردن کلمات خدا از 
سوی ادم علیه السلاماشاره شده است و در یک مورد نیز از امتحان 
ابراهیم علیه السلام با کلمات خدا , سخن رفته است. یکی از صفات بحت 
آنکیز جرا :.ضفت معکلم است, اهل خویت . کلام آلهی را قدیمو مقر له« 

آن را خادت. هی دا نت اشاعره , با تفکیک میان کلام نفسی و لفظی, اْلی 
را قدیم و دومی را حادت می دانند. در احادیت , کلام الهی , صفتی حادث 
و غیر ازلی دانسته شده که گاه بر اصل فعل الهی اطلاق می شود و گاه بر 
حاصل فعل الهی , یعنی آفریده. در کاربرد دوم (حاصل فعل الهی) نیز گاه 
ستصی ار اوه کم انظی: ات و کاچ کم خیر ای همچون به 
کاربردن «کلمه» در مورد عیسی بن مریم علیهما السلام . در برخی آیات 
قران, «کلمه» به معنای «حکم و قضای الهی» آمده است , مثل آیه 
شریف: «و کلمه نیک ( وعده ) پروردگارت بر بنی اسرائیل, به سبب 
شکیبایی انان تمام شد » . در مورد علت به کاربردن «کلمه» در مورد 
عیسی علیه السلام, وجوه مختلفی ذکر شده است که مشهورترین آنها این 
است که عیسی علیه السلام تتخوق قه شاه ها ز نی ین 


دون وافظه پدرن | فربدن تقو کلفه نامیدم.فی:. شود همان تظور که 
مخلوق, خلق نامیده می شود و به مقدور, قدرت می گویند. 


ص: 


604 


ص: 


05 


ص: 606 


5 / 1یتکلَمْ مَع الأنبیاء وتاب <و قفا فد افسضتوم علی هن قبل 
وا ام فص ید علیی وکلم ال طونتی تیا » 9 


«تلک التْسْل 9 0 1 + و ه 1 بَعّض لو و من کلم ال وفع , ۵7 بو هو 
درجّت» .۰ (2) ۲ 


«و ما کان لبَشرٍ آن یْکلمَة اللة لا وا أوٍ من ورایء ججاب او بُرسلَ رسولاً 
قیوجی باذنه ما یسَاء اه علما حکيمٌ » . (3) 


«وأوحَیتا (لی ام مُوسی آنْ آضعیه» . (4) 

الحدیثالامام _الرضا علیه السلام :ار گلیع اللّهٍ موشي بن, عمران علیه 
السلام عَِم أد ال تعالی عَن آن پُری بالابصار . ول لیا کلم له عز و 
جل وقرَتَة تجنا َجع الی قومه قأخترفم ان ال عز و جلکلمة وق وناجا 
, ققالوا آن تومن لک عتی 7 مَهْ کما سَمعت , وکا الوم سبقمئه 
الف ر< ب , قاختاز مِنهمٌ سبعین الفا , نم اختاز منم سبقة الاف , نم اختاز 
منم سَبعمئو , تم اختاز منم سبعین زجلا لمیقات بو , فخرخ بهم الی طور 
سینا , قأقامُم فی تفج الِجتل و وضع موسی علیه السلام [لی, الطور , 
وسَألّ اللّة تبازک وتعالی آن تمه و ُسیتهّم کلام , فکمه ال تعالی 
ذِکرَةٌ وسَمعوا کلامَهٌ من قوق واستل « ویّمین ۳ ووراء وأمام ؛ لأْنّ اللة 
عز و جل اَحدتَة فی الشچرم , : تا وان یو من که 


الوُجوو . (ظ) 


1- .النساء : 164 . راجع : الأعراف : 143 . 

2 .البقره : 253 . 

3- .الشوری : 51 . 

4 .القصص : 7 . 

5- .التوحٍ ی ام 24 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 200 ج 1 وفیه 
« ان الله تعالی اعزژ آن یری» بدل «اِنْ اللّه تعالی عن آن یری» وکلاهما عن 
علیْ بن محمد بن الجهم , الاحتجاج : ج 2 ص 430 ح 308 عن علی بن 
الجهم , بحار الانوار : ج 4 ص 47ج 25 . 


ص: 07 
5 / 1 سخن گوینده با پیامبران و اولیا 


5 / 1سخن گوینده با پیامبران و اولیاقرآن«و فرستادگانی که 
[سرگذشت ] آنها را پیش از این برای تو بازگو کردیم و فرستادگانی که 
[سرگذشت آنها را برای تو تگفته ایم. و خدا با موسی به خوته ای خاض 
سخن گفت» . 


«برخی از آن فرستادگان را بر برخی دیگر , برتری دادیم. از انان کستی: به3 
که خدا با او سخن گفت و برخی شان را درجاتی بالا برد» . 


پرده» یا فرستاده ای بفرستد . پس به اذن او هرچه بخواهد , وحی 
همانا او بلند پایه فرزانه است» . 


«و به مادر موسی وحی کردیم که : او را شیر ده» . 


حدینامام رضاأ ِ السلام: هم سکن ِ» موتت بن عمران 
شود 7 ۱ 
ساخت., به سوی قومش بازگشت و به آنان خبر داد که خدا با او سخن 
گفت و او را به خود , نزدیک کرد و با او نجوا کرد . پس آنان گفتند: : به نو 
ار هر و 
موسی علیه السلامهفتصد هزار مرد بودند . پس, از میان آنها موسی علیه 
السلامهفتاد هزار نفر را برگزید و سپس, هفت هزار نفر و پس از ان. 
هفتصد نفر و سپس هفتاد نفر را برای موعدی که خدا معین کرده بود , 
بز کزیة, پس موسی علیه السلام آنان را به سوی کوه سینا بیرون برد و در 
پایین کوه , آنها را متوقف کرد و خود به بالای کوه طور رفت و از خدای والا 
و بلند پایه , خواست تا با او سخن بگوید و سخنش را قت کوش ایا برسا ند 
او سا یی صهه اه ‏ اس ال 
پایین , راست و چپ , و پشت و جلو شنیدند ؛ زیرا خدا سخنش را در درخت 
انجاد کرد و ان تاه از درخت رادم کرو ایرم که از هر ,طرق : ارن.را 


شنید ند. 


ص: 69 


الامام علی علیه السلام :وما ترخ له عَرّت لاو فی البرقه بَعد الرقه . 
وفی آزمان الفْتراتِ , عباد ناجاهم فی فکر هم ,.وکلمَهّم في ذاتِ غقولهم , 
قاستصتحوا بنور یِقَظو فی الأپصار والأسماع وَالأْفِیَدَ . یذ کرون بأیّام الله , 
ویحَوَفونَ مَقامَهٌ , نز له لأیله فی القلواتِ . من احَدّ القصد مدا یه 


طريقة وبَشروة بالتجاه 1 وهن 1 یَمینا پوشمالاً دموا الیه ااطر ره وک روة 
فلکم وکایوا کدلک خضابیه بل الطامات عاراة بای الشمات.. : 


5 / 2صقَةٌ گلایهالامام علت علیه السلام نخیز لا پلسان ولقوات. و 
لا یخروق, ۴ ۳ ولا بلفظ , ویحقظ ولا یتح . تقول لِمن آراة 
ت : «کن» قیکون, لا بصوت برع با . والّما لام سْبحاتة 
فعل مه : انشاه معات, کم بکن من قبل دای کافا وله کان قدیما آکان 
الها ثانیا . (2) 


عنه علیه السلام ید تسیز ِ« آزمان 
الفْتراتِ , عبادٌ ناجاهم فی فکرهم , وکلْمَهّم فی ذاتِ عقولهم .. 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , بحار الأنوار : ج 69 ص 325 ح 39 . 

2 .نهج البلاقه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 8 . ۱ 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , بحار الأنوار : ج 69 ص 325 ح 39 . 


ص: 09 
65 / 2 ویژگی سخن خدا 


امام علی علیه السلام:همواره خدا را که نعمت هایش گران قدر است در 
روزگاری بس از روزگاری, هر روزگارانی که پیامبری نبوده, بندگانی 
هست که با آنان در فکر و اندیشه شان راز می گوید و در خردهایشان با 
اینشان سخن می گوید و آنها به تور بیداری ای که در کوش ها و خشم‌ ها و 
دل-ها نشان. هست, + جراخ هدایت,را وشن نمی کننو, روزهاق خها را اند 
فزفق ]| باد اور قی شوند و انان زا از مقام خدا, , بیم می دهند. اینان , همانند 
راهنمایان در بیابان ها هستند . هرکه از راه میانه برود , راهش را بستانید 
و او را به رهایی مژده دهند و هرکه به راه راست يا چپ برود , راهش را 
نکوهش کنند و از هلاکت برحذر دارند, و این چنین , چراغ های آن تاریکی 
ها هستند و راهنمایان در آن شبهه ها. 


65 / یر کی ِِ خداامام لاف علیه السلام : [خداوند ] خبر می دهد , نه 
با زبان يا زبانک ته گلو؛ می شنود , نه با سوراخ های گوش و ابزارها؛ می 
کفید م ی با ایا ظ نمی کرد ؛ حفظ می کند کند ولی نه با رنج به خاطر 
سپردن.. . بودن هر چه را بخواهد , گوید: « با نز ش » , پس هست می گردد, 
آوازی که به گوش بخورد و نه به بانگی که شنیده شود؛ بلکه 
سخن خدای بای « قعلی است از او که آن را ایجاد کرده و بدان . شکل 
داده است و پیش از این . موجود نبوده است. و اگر سخن خدا قدیم بود, 
خدای دوم می شد. 


امام علی علیه السلام:همواره خدا را که نعمت هایش گران قدر است در 


روزگاری پس از روزگاری, و در روزگارانی که پیامبری نبوده, بندگانی 
هست که در انديشه آنها با ایشان راز می گوید و با ایشان از طریق 


خردهایشان سخن می گوید. 


ص: 70 


الامام الصادق علیه السلام :ان الکلام صِعَة مُحدته آیست بر , کان ال 
عز و جلولا مُتکلْمٌ . (1) 


5 / 3ما لابُوصَفٌ کلامَة ها لزمام خلت علیت اتمتاام: "کلم موزمی: تکلمم ۳ 
جوارح وأَدّوات / ولا شفه ولا لَُوات ۰ 2 


عنه علیه السلام اه کم فیسیه کاواس اه تا , بلا 
جوارح ولا َدوات, ولا تطق ولا لهّواتِ ۱ (3) 


الامام الکاظم علیه السلام :لا آحْدهٌ پلفظ و قم , ولکن گما قال تبازک 


وتعالی : «کُن قَیکُونْ» یمشییه , من غیر ترذ فی تفس , ضقدا قردا آم 
یحتج الی شریک یذکر له مَلکهٌ , ولا یَفتخ له آبواب علمهو . (2) 


الاحتجاح عن, صفوان بن یحیی :سَألنی [ وم المَحَدَتٌ صاجتٌ نهد مة آن 
أدِلِة علی _آبی الحسن الرّضا علیه السلام , قَاستَدتَة قأذن له , قَدَحل 
قسَألَة عن آشیاء من الحلالٍ والحرام والقراْض والأحکام حنّي بلَعَ وال 
ای التوحید , ققال له : آخیرنی جقلنی ال قداک ! عن کلام ال لموسي ؟ 
فقال : ال اعلَمْ ورسَوله یای لسان کلْمَةٌ . بالسریازیّه آم بالعیرانیه . قأحَد 
ابو فْرّ بلسانه ققال : [لما سا لک عَن هدا اللسان ! ققَالّ بو الحسن : 
شبچان ال عمّا تقول ! ومعاة اللّه آن بشية حلقَة ۳ اب 
فتکلمون , ولکتّ تبازک وتعالی لیس گمثله شی. ولا گمثله قایل ولا فاعل 

. قال : گیف ذلِک ؟ قالّ : کلام الخالق لِمخلوق لیس گکلام المخلوق 
لمخلوق , ولا بلفظ بشق؛ قَم ولسان , ولِکن یَفول له : «کن» قکان بمشییَنه 
ما خاطتِ یه موسی علیه السلام من الأمر وَالّهي من عبر ترَدّدٍ فی تفس . 
(2) 


1- .الکافی : ج 1 ص 107 7 1 ( 
0 محار الاتواز 1 

۳ ؛ حلیه الاأولیاء یب ی 
العمال: ج 1 ص 409 ح 1737 . 


3- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 13 ص 
۱ ح 21 . 

4 .الکافی : ح 1 ص 125 ح 2 , التوحید : ص 183 ح 19 , الاحتجاج : ج 2 
ص 326 ح 263 کلها عن یعقوب بن جعفر , بحار الأنوار : ج 3 ص 330 ح 
32. 

5- .الاحتجاج : ج 2 ص 373 ح 285 , بحار الأنوار : ج 10 ص 343 ح 5 
وراجع الأمالی للسید المرتضی : ج 1 ص 104 وروضه الواعظین : ض 41 . 


ص: 71 
5 3 اه خن دا با آنما توصیقف تفن و 


امام صادق علیه السلام : کلام خدا , صفتی بدید آمده بوده و ازلی نیست . 
و ای و 


5 / 3آنچه سخن خدا با آنها توصیف نمی شودامام علی علیه السلام:خدا 
با موسی علیه السلام به گونه ای خاص سخن گفت: بدون اندام های بدن و 
ابزارها , و نه با لب , و نه با زبان کوچک. 


سخن گفت و نشانه های بزرگ خود را به او نمایاندء بدون اندام های بدن , 
نه با ابزارها , نه با تلفظ زبانی , و نه با زبان کوچک. 


اما کاظم علیه السلام:اه (خداوند) را با علفظ از راه کشودن دهان, 
تعریف و تحدید نمی کنم ؛ بلکه چنان که خود گفته: «باش, پس به وجود می 
آید» , با خواستش, بدون تردیدی در نفس. او بی نیاز و یگانه است و 
نیازمند شریکی که فرمان روایی اش را به یاد او آورد و درهای دانایی اش 
زابرای او بکشایده نیرست: 


الاحتجاج به نقل از صفوان بن بحیی : ابو قْژه مُحذاث (صاحب شبژمه) از 
من خواست تا او را به خدمت امام رضاأ علیه السلامببرم. از امام علیه 
السلاماجازه خواست و ایشان , اجازه داد . آن گاه, وارد شد و چیزهایی در 
مورد حلال و حرام و واجبات و احکام پرسید تا اين که سوالش به توحید 
رسید. ابو قَرّه به امام علیه السلام گفت: خدا| , مرا فدایت کند! مرا از 
سخن گفتن خدا با موسی علیه السلام آگاه کن . امام علیه السلام فرمود: 
و پیامیرشن دانایرند که عدا با کدام زیانبا موسی یه الساام سین 
کفته ‏ مربانی با غبر ی ای موه تیان وا ابا دست ] کرفمته کفیت : 
من در مورد این زبان از شما پرسش کردم ! امام رضا علیه السلام فرمود: 
اس ی ی ی و ی بت سا 
باشد, يا همانند آنچه آفریدگان با آن سخن می گویند, سخن بگوید؛ بلکه 

چیزی شبیه او نیست و گوینده و کننده ای همچون او وجود ندارد» 0 
گفت: چه طور؟ امام علیه السلام_ فر مود: «سخن آفریدگار [خطاب ] به 
آفریده , همچون سخن آفریده به آفریده نیست و او با گشودن دهان و 
شان وط نمی تساه ان ی مه اش آن فو ا خوافوت ان 


آنچه از امر و نهی به موسی علیه السلامخطاب کرد, به وجود [۹۳ , بدون 
خلجانی در نفس» . 


ص: 


72 


ص: 


73 


ص: 74 
الفصل السادس والستون: المتوقی , الموفی , الموقیالمتوقی و الموفی 


والموقی لغة<« المتوقی» اسم فاعل من توقی , یتوقی؛ و«المّوفی» اسم 

فاعل من آوفی , , یوفی؛ والموقی اسم فاعل من وفی , یوفی . کلها مشتقٌ 

من ماذه «وفی» وهو تدل علی اکمال واتمام. منه الوفاء : "اتمام العمد 

واکمال الشرط . توقیت الشی ء واستوفیته 1 ]ذا اخذت ۳11 حتی لم تترک 

میه شیتا , ومنه بقال للمیت: توفاه ال (1) واه حقه ووفاه بمعنی , ای 
: آعطاه وافیا (2) . 


المتوفی والموفی والموقی فی القرآن والحدیثلقد وردت مشتقات ماده 
«وفی» فی الفران الکریم و نسبت الی الله تعالی "آثنتین وعشرین مه , 
ووردت صفه «متوقی» مژه واحده (3) , وصفه «موقی» مژه واحده بصیغه 
الجمع (4) . ان توقی الله تعالی: تسعمل. قی القرآن الکریم بالنسبه الی 
النفس حین الوفاه (5) وحین النوم (6) , وتستعمل ایضا بالنسبه الی عیسی 
بن مریم علیه السلامونجاته من ایدی المخالفین (7) ؛ والظاهر آنٍْ المراد 
فیجمیع الموارد آخذ مورد التوفی بتمامه وحجفظه. وجاء اپفاء اللّه وتوفیه فی 
القرآن الکریم بالنسبه الی العهد , والأأعمال , والأجور , والارزاق ,؛ 
والحساب. ویبدو أنْ المقصود فی جمیع هذه الموارد اعطاة‌ها وافیة . ام 
سبیل المتال عندما یقول القرآن الکریم : «اوفوا بعهّدی آوف بعَهد کم » 8 
فان القصد منها هو آنْ التّاس اذا عملوا بعهدهم فان آلله سحانم یعمل 
بعهده تماما ویفی بوعده وفا؟ . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 6 ص 129 . 
2 .الصحاح : ج 6 ص 2526 . 

رال ظفران ور 

4 .هود : 109 . 

6- .الأنعام : 60 . 

7- .البقره : 0 


ضص . 75 

۱ ِِ لب : ٍ 
فصل شصت و ششم : مَتّوفی. موفی, موفْی 
واژه تتانننی #اشتوفن#: «موفی» و «موقی» 
۳۳ 7 ۳ 1 ‌ِ ۷ ۳۹ ( 9 ۳ 
متوفی و موفی و مّوفی , در قران و حدیث 


فصل شصت و ششم : مْتوقی, موفی, مُوفیواژه شناسی «مته کی *: 
«موفی» ۴ «موَفْی»صفت «متو کی (تمام گیرنده) » , اسم فاعل از 
«توقی, یتو فی» و صفت «موفی (وفا کننده) » , اسم فاعل, از «أوفی, 
یوفی» و صفت «موَفی (تمام دهنده) » , اسم فاعل از «وقی, یوقی» 
است. هر سه واژه , از ريشه «وفی» برگرفته شده اند که بر کامل کردن 
و تمام کردن دلالت می کند. واژه «وفاء» , به معنای تمام کردن پیمان و 
کامل کردن شر ط, 0 ریشه است. وقتی گفته می شود: «توقیثك 
الشی ۶ و استوفیثه» , که تمام چیزی را برداشته باشی , به گونه ای که 
چیزی ِ را رها نکرده باشی . از همین ريشه است که در مورد مُرده 
مي گویند: «توفاه الله ؛ خدا [روح ] او را به تمامی گرفت» . دو جمله 
«أوفاه حفه» و «وفاه» به یک معناست ؛ بعنی؛ خفن او را بة طوز کامل به 
او داد. 


مْتوقی و موفی و موفی , در قرآن و حدیثمشتقات ريشه «وفی» , 22 بار 
در قرآن کریم آمده و به خدای متعال , نسبت داده شده است, و صفت 
«مُتوقی» یک بار و صفت «موفی» یک بار به صورت جمع. به کار رفته 
است. در قرآن کریم , تَوَفُي خدا| در مورد نفس انسان , هنگام مرگ و 
خواب , و نیز در مورد عیسی بن مریم علیهماالسلام و رهایی او از دست 
مخالفان , به کار رفته است. به نظر می رسد در همه این موارد , منظور , 
گرفتن و برداشتن مورد توقی به صورت کامل و حفظ آن از آفات است. 
در قرآن کریم , , موفی بودن و مَوَفُی بودن خدا نسبت به پیمان. اعمال. 
پاداش ها؛ روزی ها و حساب , آمده است. چنین می نماید که در همه این 
موارد , مقصود , بخشیدن موارد یاد شده به صورت کامل است. برای مثال 
, وقتی قرآن کریم می گوید: « و أوْفوا بعهّدی آوف بعهّد کم به پیمان من 
ها کسها عانتما مها کف سود این است کها اسان ها اه 
به وعده اش به طور کامل , عمل خواهد کرد. 
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6 / 1موفی القهدالکتاب«أَوَفواً دی أوف بعَهدکُمْ و لت قَارهئون» . 
( 

الحدیثرسول الّه صلی الله علیه و آله فی دعاء الجوشن ال ر : يا فار 
الم . یا کاشف. القم , با غافر الانب: یا قابل اللوب, با خالق الخلق, 
صادق الوعد, یا موفی العهد. (2) 


0 
۳ 


_- 


كِ 


1- .البقره : ۵0 ۲ 
2- .البلد الأمین : ص 404 بحار الأنوار : ج 94 ص 386 . 


ص: 77 
6 / 1 وفا کننده به پیمان 


6 / 1وفا کننده به پیمانقرآن«به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا 
کنم , و تنها از من بترسید» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای جوشن کبیر : ای از بین برنده 
تعزانی و غصه, ای دور کننده عم و اندوه, ای آهززنده گناه, ای 9 
فده ان آقمشتته آفرید ان : اعرر است وفع آی وف کته به بسا رها 


ص: 78 


غنه ضلین الله علیه و الم قی حفاع ال‌فن لیر ۶یا کافت خر اس کفاخ , 

با هاٍی من استهداخ , یا کالی (1) من استکلاه , يا راعی من آسترعاخ , با 

شافی من استشفاخة, پا قاضی من اس رهضاگ پا مَغبی من استفتناه پا موفی 
من استوفاة (2) . 


بِ وا لا و لا ی و ر ج شم ِ ءِ 
6 / 2بوفُی الأْعمال«و ان کلا لا تبوفتمم ریک آغملهم اّة با بَعمَلون 
ی 


خبیرژ» . 


«هن کان یُرِیدٌ الحتوة الكبا و زيتتها وف هم أعْمَلَهُم فیها و هم فیها لا 


ببحسون» . (3) 


6 / یوق الأجور«واآتا الذین ءَامَوً وعملُواً السَلِحت قَبوفیهم أَجُورَهْم 
وَاللَهْ لا بِجت «الطلمر ۰ (4) 


6 / 4یوَفی_ الجساتب«و _الذین کقژوا اَعْمَلَهُمْ_ کسراب بقيقه یَحسبه 
الظْقنان ماء حتّی ادا جَاعخ لَم بجوه شَیثا و وَجَدّ اللة عندَه فوَفاه حسابةٌ و 
ال سریغ الجساب» . (5) 


آ کاخ الله ۶ ای خقظه وخرسه (الضتام 1.2 اض 69):: 

2 .البلد الأمین : ص 407 , شرح الأسماء الحسنی للسبزواری : ص 220 , 
بحار الأأنوار : ج 94 ص 392 . 

3- .. هود : 111 , 15 . 

4 .آل عمران : 57 . 

5- .النور : 39 . 
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6 / 2 تمام دهنده پاداش اعمال 
6 / 3 تمام دهنده پاداش ها 


6 / 4 تمام دهنده حساب 


امسر تا صلی الله ات و الهوو ففات وشن کر عای کات کحم ام 
که از او کفایت خواهد, ای راهنمای کسی که از او راهنمایی خواهد, ای 
مراقبت کننده کسی که از او مراقبت خواهد, ای نگه دارنده کسی که از او 
نکمداری خوا فود اف این کسی کم اد او شفا خواهیه ای شام ده 
وا سم کی که ار اس ای یضار کی شیک ان 
نی نبا نی خواهو: ای نما کنندهنبه کسی که ار اه هفا خواهد ! 


6 / 2تمام دهنده پاداش اعمال«و بی گمان . پروردگار تو [پاداش] 
کانهای هقف ان با صام میتی که اوه آنجه عفه کید رد آکام اس« 


اف زکه زند کی دنا و آرایشن آن را بخواهده در اين, ونیا [پاداش | کارهایشان 
به انها تمام می دهیم و به انان , در این دنیا کم داده نمی شود» . 

6 / 3تمام دهنده پاداش ها«وامّا آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته 

کرده اند, پس [خدا] پاداششان را تمام می دهد , و البته خدا ستمکاران را 


دوست نمی دارد» . 


6 / 4نمام دهنده حساب«و کسانی که کافر شدند , کارهایشان چون 


سرابی_ است در زمین هموار , که تشنه آن را ۳1 پندارد تا چون بدان جا 
رسد , آن را چیزی نیاید و خدا را نزد آن یابد . پس خدا حساب او را تمام 
به او می دهد , (1) و البته خدا, , زود 3 حساب است» . 


1- .این تعبیر , کنایه از جزای مطابق عمل است . 
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6 / 5پوفی الأْرزاقرسول اللّه صلی اللم علیه و آله ات 
۷ 9 (1) فی 


عنه صلی, الله علیه و له ال عز رو جل یوفی عَبد ما کت له من 
الرّزق , قأجهلوا فی الطلّب , خُذوا ما حَلَ ودعوا ما حَرَم ۴ 


6 / با و نی انس« قال 17 بعیسی ای فیک ورافعک ال 
وَمُطَهْرُک من الذین کَقرواً وَجَاعلٍ الذین ابوک فوّق الذِين توا ای یوم 
القیمه نع ال مَرَجعَکم سکم بتکم فیما ما کنثم فیه تتلفون» ۰ (4) 


ِ- 


«اللَة یتوقی لافس جین مَوْتها و اي لَم تمْث في متایها قیْییکَ التّی 
مضی علیْها المَوّت و یُرٍسِلْ الاخزی الی أجل مُسَمّی رن فی د لک لایّتِ 


اللة 
ذوا ما 


> احقل فی, طلب الشتی ۶ واعتدل قلم یفرط (لسان العرب : ج 11 
ِ«ِِ 

2- تم تیال : ج 19 ص 315 . 

رسد آبی: یمان : ج 6 ص 100 2 6552 ۰ مستد الشهاب : 2۲ ص 
2 1209 . الدژ المنثور : ج 4 ص 479 نقلا عن آبی الشیخ وکلها عن 
آبی هریره . 

4- .ال عمران : 55 . 

6- .الأنعام : 60 . 
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6 / < تمام دهنده روزی ها 
6 / 6 تمام گیرنده جان ها 


6 / دتمام دهنده روزی هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله:ای مردم ! خدا 
به هر بنده ای , آن روزی ای را که برایش نوشته , به تمام می دهد ۰ _پس 
در جستجو[ی روزی ] , میانه روی کنید . آنچه را حلال کرده , بردارید و آنچه 
را حرام کرده , رها ک 


پیامیر ها ضلی الم علیه و الف‌خذاوند غز وجل به بندم انشن. آن-رودی اف 


را که برایش نوشته , به تمام می دهد . پس در جسنجوی [روزی ] میانه 
روی کنید . آنچه را حلال کرده , پرداوید و انجه. زا رام کرده مرها کنید: 


6 / 6تمام گیرنده جان ها«[ یاد کن ] هنگامی [ را ] که خدا گفت : «ای 
عیسی ! من تو را بر می گیرم و به سوی خویش بالا می برم , و تو را از [ 
آلایش ] کسانی که کفر ورزیده اند , پاک می گردانم , و تا روز رستاخیز , 
کسانی را که از تو پیروی کرده اند , فرادست کسانی که کافر شده اند , 
قرار خواهم داد . آن گاه , فرجام شما به سوی من است . پس در آنچه بر 
سر آن اختلاف می کردید , میان شما داوری خواهم کرد» » . 


«خداست که جان ها را هنگام مرگشان می گیرد و نیز آن [ روحی ] را که 
در خواب است و نمرده است. پس آن [ روحی آرا که بر آن حکم مرگ 
کرده , نگاه می دارد و آن آروح آدیگر را [که در خواب است ], تا سرآمدی 
معین , باز می فر ستد. هد ابته : در این [امر ] .را مردمی که می 
اندیشند . نشانه هاست» . 


«و اوست که [روح ] شما را به شب بر می گیرد و آنچه در روز مرتکب آن 
شدید , می داند . پس شما را در روز بر می انگیزد تا سرآمدی نامبرده فرا 
رسد نستبنین + باز کشت شما به سهی. اوست.. بسن از آن شتها را از انحه 
غیت کوخننه وف کت 
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الفصل السابع والستون: المجیبالمجیب لفهة«المجیب» اسم فاعل من آخات 
, پجیب من ماه «جوب» وهو مراجعه الکلام (1) . یقال: آجاب عن سذاله 
[2) . ولا سخی:خوایا الا بعد طلب: (ق). المجیتب :هه الذی بقابل الدعاء 
والسوّال بالقبول والعطاء (۵) . 


المچیب فی القرآن, والحدیثلقد وردتر مشتقات ماذه «جوب » آربع عشره 

باانشته آلی. الاد تعالی فی القرآن الکریم؛ وجاعت صفه «المجیب» 
مزه وا فی اه الکسه: «( زبی قريب مَجیبٌ » (5) . وقد استعمل 
القرٍن والأحادیث صفه «المجیب» والافعال المتعلقه به فی الدعاء والطلب 
, والله یُجیب الداعین والمحتاجین والمضطرین والتوابین ویقضی حوائجهم . 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 1 ص 491 . 
2 .الصحاح : ج 1 ص 104 . 

ده اامضام المتیر - ض 115 : 

4- .النهایه : ح 1 ص 310 . 

5- .هود : 61 . 


واژه شناسی «مجیب» 


مجیب , در قران و حدیث 


فصل شصت و هفتم : مجیبواژه شناسی «مجیب»»صفت «مجیب (اجابت 
کننده / پاسخ دهنده) » , اسم فاعل ازر «اخات: یت و آزدننه وی 
به معنای «باز گرداندن سخن» است. که می شود: : «جواب پرسش او را 
داد»؛ اما سخن , «جواب» نامیده نمی شود . مگر اين که پس از پرسش و 

درخواست باشد. مُجیب. کسی است که در برابر دعا و درخواست., قبول و 


مجیب , در قرآن و حدیندر قرآن کریم , برگرفته از ريشه «جوب» , چهارده 
بار در مورد خدای متعال به کار رفته است رو صفت «مّجیب» , یک بار در 
این یه کریم امه اسان ری فری یت پروزدکار ضن , نزدیک و 
پاسخ دهنده است» ۰ در قرآن و احادیث صفت «مجیب» و افعال هم 
ريشه آن , در مورد دعا و درخواست به کار رفته است , و خداوند است که 
به دعاکنندگان و نیازمندان و درماندگان و توبه کنندگان , پاسخ مثبت می 
دهد و نیازهایشان را براورده می سازد. 


ص: 94 


7 / 1مجیب الذّعواتالکتاب«اِن ربُی قریب مُجیبٌ» . (1) 





و 
«ولا سالک + عتادي عتّی قاثّی قرِیب أچببُ دغوه الدّاع [ذ 
۰ و سس سس 
لی ره بی یشدون» ۷4۳ 
3 و ن 


5 قال ریم هی ات لکم ان الذین و عن عبادتی 


‌ 
0 


سَیَدخْلونَ جَهَنم داخرین» . (3) 


«3 تشتفیئون رتَکُمْ قاشتجاب کم نی ممثکم یالب من الَْلَیْکهٍ مزدفین» . 
)4) 


«قاستجابِ له رب قضرف عَنهة کیدهْنّ نه هو السَمیعٌ اْعلیم» . (5) 
الحدشر‌صول اللة ضلی: الله غلیه.و الا ی هون حفان کیت :۱9 


1- .هود : 61 . 

2- .البقره : 186 . 

3- .غافر : 60 . 

4- .الأنفال : 9 . 

5- .یو سف 7 4 

6- .البلد الأمین : ص 410 , بحار الأنوار : ج 94 ص 396 . 


ص: 95 
7 1 اجابت کننده دعاها 


7 / 1اجابت کننده دعاهاقرآن«پروردگار من , نزدیک و اجابت کننده 


است» . 


«و چون بندگانم درباره من از تو پرسیدند , [بگو:] «همانا من نزدیکم؛ 
دعای دعاکننده راء ان گاه که مرا بخواند, اجابت می کنم» . پس باید دعوت 


مرا بیذیرند و به من ایمان اورند؛ باشد که راه یابند» : 


ان دسا ها ما ات اس کات ار 
پرستش من سرپیچی می کنند , خوار به دوزخ وارد خواهند شد» . 
پاری کننده ام» . 


«پس . پروردگارش او را اجابت کرد و نیرنگشان را از او بگردانید . اوست 
شنوای دانا» . 


اس وا ی لد کی ای کی کی ری کب او وا نی 
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الامام علی علیه السلام :الم تک الحمذ رفيق الدّرَجاتِ , مُجیت الدعوات . 


مُنزل ابر کات من فوق سبع سماوات 1 معطی السّوّالات 1 وفبّدل 
السَیناتِ بالحسناتِ , وجاعل الحسَناتِ دَرجات . (1) 


عنه علیه السلام :لا الة [ الَه المَجیت لِمن ناداه بأَخقض ضونه , السمیع 
لِمّن ناجاه لأغمقض سره . ۳1 


الامام الصادق علیه السلام :اللَهْع ئی سا لک . .یا من علی کل شیء 
د وگل کل ی ست مر اه وت جوا و 


مستجیب . (3) 


7 2مجیتٌ المضطّ یتالکتاب«آّن یجیبٌٍ الَمْصَطة ادا دعاه و یکشف 
السَوء» . (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله من دعائه لَیلَة الأأحزاب با ريخ 
العکرونین 8 ونا مخت التضطر تن ء وبا کاشف الکرب العطیم .. 


1- .فلاح السائل : ص 311 ح 211 , جمال الأْسبوع : ص 283 عن عبداللّه 
بن عطا عن الامام الباقر علیه السلامنحوه , بحار الأْنوار : ج 86 ص 64 ح 3 


2 لیلد آلامین : ص 3 , بحار الأنوار : ج ص 139 ح 7. 
مهم الذعوات: : ض. 225 عن الرمع .یار الانوار ۰ 94ص 25 1 


4 .النمل : 62 . ۱ 
الک اون جاقم الا اعد باآفنن سای الخرب ‏ من ۱7۳1۱ 


6- .تفسیر الققّی : جح 2 ص 186 , بحار الأنوار : ج 20 ص 230 ح 3 . 
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7 / 2 اچابت کننده درماندگان 


امام علی علیه السلام:خدایا ! ستایش برای توست که بالا برنده مقام ها,؛ 
پاسخ دهنده دعاها, فرو اورنده برکت ها از فراز هفت اسمان, بخشنده 
درخواست ها, تبدیل کننده بدی ها به خوبی ها, ترفیع دهنده درجه [بنده در 


امام علی علیه السلام:خدایی جز اللّه نیست؛ آن پاسخ دهنده به کسی که 
ناف فریم صذاسن ای‌تارضی کوات ان توا برای: کست. که مره 
ترین رازش را با او نجوا می کند. 


چیز , شمارشگری و به هر بنده ای , نزدیکی و به هر درخواستی . پاسخ 
دهنده ای ! من از تو می خواهم... . 
7 / 2اجابت کننده درماندگانقرآن«یا کیست آن که درمانده را چون او را 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایش در شب جنگ احزاب : ای 
فریادرس اندوهگینان, و ای پاسخ دهنده درماندگان, و ای برطرف کننده 


اندوه بزری ! 
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عتمضلی الله لیم انیا صنعن یت 2۱ ۰ 

الامام علی علیه السلام :هو لللَهْ أستَمٌ الحاسبین وأجوَدٌ المفضلین , 
المعستجیث دَعوع الضط:ین 8 الی وجهه الکریم . (2) 

الامام الباقر علیه السلام :کان ذُعاء الب صلی الله علیه و آله لیلَ الأْحزاب 
: یا ضَریخ المکروبین ویا مُجیب دعوو المضطرین 3 


7 / 3مُجیبْ البّوابیتالامام علت علیه السلام :یا غیات المُستغیئین َغتنی ۳ 


طعیق الغومیین اعنی با مجیت اللذانن تب علن + .ای نت اللوات الرحیم 
)4( 


7 4مَجیبٌ ما أستعهّالامام زین العابدین علیه السلام :سْیحاتة من خالق 
ِ استه ورازی‌ها أوسَعَه , وقریب ما آرققة , ومّجیب ما ۷ وغزیز 
امتقة (5) ۰ (6) 





- .البلد الأمین : ص 407 , بحار الأنوار : ج 94 ص 391 . 

- .الدروع الواقیه : ص 216 , بحار الأنوار : ج 97 ص 209 ح 3 . 
دِ .الکافی نج 2 ص 561 ح 17 عن محقّد بن مسلم و 8 ص 278 - 
0 عن الامام الصادق علیه السلام و ج 4 ص 561 ح 3 , تهذیب الأحکام : 
ج 6 ص 18 ح 39 , کامل الزیارات ( ص 64 ح 48 والثلائه الأخیره عن عقبه 
بن خالد عن الامام الصادق علیه السلام , الدروع الواقیه : ص 244 عن 
0 علیْ علیه السلام وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 100 ص 214 ح 4 . 

4- .الدروع الواقیه : ص 253 , بحار الأنوار : ج 97 ص 222 ح 3 . 

5- .المَنعة اسان آلعوت ‏ 
ج 8 ص 343) . 
6- بحار الأنوار : : ج 94 ص 154 ح 22 نقلاً عن آنیس العابدین . 
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7 / 3 پذیرنده توبه کنندگان 


7 / 4 اجابت کننده ای که چه شنواست ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:ای پاسخ دهنده به کسی که پاسخ دهنده 
ای ندارد ! 


امام علی علیه السلام :اوست اللّه ۱ ؛ آن که سریع ترین حسابرسان و 
بخشنده ترین بخشندگان است ؛ آن که پاسخ دهنده به درخواستِ 
ذرماندکان و درخواست کنندگان جلوه کریم اوست ۰ 


تام بافر-عله ااساصفام سا صلی اه له »له در شب ی 
احزاب . چنین بود: «ای فریادرس اندوهگینان و ای پاسخ دهنده به 
درخواست درماندگان » 


7 / 3پذیرنده توبه کنند گانامام علی: انم السلام:ای فریادرس 
دهنده توبه کنندگان ! توبه ام را بپذیر, که تنها تویی توبه پذیر مهربان. 


7 تاحایت. کید آی. که جد شتاست‌آمام. کین العایویه له 
السلام:پاک است آفریدگار , که چه سازنده است ! و روزی رسان است , 
که چه گشاینده است ! و نزدیک است , که چه والاست ! و پاسخ دهنده 
است , که چه شنواست ! و شکست ناپذیر است , که چه تسخیر ناشدنی 


است ! 
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7 / 5َمْجیب لا تسآمرسول اللّه صلی الله علیه و آله الم تک حول لا 
تموث , وصاوق لا تکذب , وقاهر لا نقهز وبدیء لاتنقدٌ , وقریبٌ لا نيد 
وقادژ لا تُضادٌ , وغافژ لا تَظلِم . وضمد ضَمَد لا تطعم , , وقیوم لاتنامْ , ومَجیتب لا 
تسام , وجباژ لامعان . (1) 


1- .مهج الدعوات : ص 174 عن سلمان عن الامام علی علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 389 ح 29 . 
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7 < اجابت کننده ای که خسته نمی شود 


7 / 5اجابت کننده ای که خسته نمی شودپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله:خدایا ! تویی زنده ای که نمی میری, و راستگویی که دروغ نمی گویی, و 
ات 
دور نمی شوی, و توانایی که با او مخالفت نمی شود و آمهر توح ای که 
و اک 
, و اجابت کننده ای که خسته نمی شوی, و چیره ای که یاری نمی شوی . 
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الفصل الثامن والستون: المحیطالمحیط لفة«المحیط» اسم فاعل من 
اخاط : تختط ۸ من مان حعوط» وفع الشیه نظیت بالشی ع الجوی ‏ 
شیء ری رو ۳  ِ‏ 
ام یخه‌ها تمافیت اف احاط التمم بالله احاط؟ استدار ها بو انح 
یستعمل فی الحفظ والصیانه . قال ابن الا ۰ خاطه : محوظ. حوها 
وحیاطة : |ذا حفظه وصانه وذت که وتو فر قلفی مصالحه )4 . والمناسبه 
بین الاطافه والاستداره وبین الحفظ والصیانه واضحه؛ ان الحافظ بٍطافته 
واستدرانه بالشیء بحفظه من الافات و لب . أحطث به علما , آی 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 120 . 
ان ارت زر 279 

3- .المصباح المنیر : ص 156 . 

4 .النهایه : ج 1 ص 461 . 

5- . آساس البلاغه : ص 99 . 
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فصل شصت و هشتم : محیط 


واژه شناسی «محیط» 


فصل شصت و هن : محیطواژه شناسي «قحیط »صفت «محیط 
(فراگیرنده) » , 2 ۱ از «أحاط , پُحیط» و از ريشه «حوط» به 
معنای «حلقه زدن چیزی بر چیز دیگر» است. حوّط , چیز گردی از نقره 
است که زن بر پیشانی خود می بندد. حاثط , به معنای دیوار است؛ چون 
دیوار , اشیای درون خود را فرا می گیرد. جمله « آحاط القوم بالبلد احاطةٌ» 
۲ به این معناست که : «مردم از همه طرف به دور شهر , , حلقه زدند». از 
سوی دیگر, خَوّط , در نگهداري و مراقبت نیز به کار می رود. آبن آثیر گفته 
است: حاطه, یحوطه , حوطا و حیاطهة , وقتی به کار می رود که کسی 
چیزی را نگهداری و مراقبت , و از آن دفاع کند و همه توجّه خود را 
معطوف بر مصالح (منافع) آن نماید . و مناسبت میان حلقه زدن و دور 
چیزی چرخیدن, و نگهداری و مراقبت, روشن است. گوبا نگهداری کننده از 
چیزی , با حلقه زدن و دور آن چیز چرخیدن 31۳ را از آسیب ها و خطرها 
حفظ می کند. جمله «احطث به علما» , بدین معناست که دانش من , ان 
اه تیا را اسان اس وت انا ای را 
چیزی از ان از دست. ترفته. است: 
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المحیط فی القرآن والحدیثلقد وردت مشتقات ماه «حوط» منسوبه الی 
اللّه سبحانه فی القرآن الکریم ثلاث عشره مزه ,. فقد جاءت صفه 
«المحیط» ثلاث مات فی قوله: «بما یعملون محیط» () , ومژتین بقوله: 
«بکل شی ۶ مَحِیط» (2) ۰ ومژه واجده , بلفظ «یما تقمَلون مجیط» (3) , 

ومژه واحده آپضا پلفظ «و ال محیط یالگفرین» (4) , ومّه واجده بلفظط 
«من ورائهم مُحیط » (5) , وقد وصف القرآن والأحادیث اللّه بأثه محیط 
بکل شیء بما فی ذلک الیّاس , وهذه الاجاطه من جیث العلم والقدره , کما 


في قوله تعالی «و أَّ ال قَدٌ ُحاط کل شی ء علْمَا » (6) لابالذات , لأنْ 
الماک مخنوده مرا جنیی آرهوت ترا ما ال ات سا الخو اه ۶ 


.ال غهزان * 120 *الساء: 108 "اقا < 47 
2 .فلت : 54 ؛ النساء : 126 . 

3- .هود: 92 . 

4- .البقره ۰ 9 

5- .البروج : 20 . 

6- .الطلاق : 12 . 

7- .راجع : ص 148 ح 5260 . 
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محیط , در قرآن و حدیث 


مخیط م در قران و جخدذیتیر گرفته ها از زيشه. «حوط »> سیر ده بار در قران 
کریم یه حداودسبت ده شده است. صفت «محیط» سه بار به صورت 
«بقا یَعْمَلونَ مجیط ؛ به آنچه می کنند , فراگیرنده است» دو بار به صورت 
«یکل شین ء مُجیط ؛ همه چیز را فراگیرنده است» , یک بار به صورت «یتَا 
تقعلون فحیط ؛ به: آنجهة مین کنید , فراگیرنده است» , یک بار به صورت 
«واللةُ مُجیط یالْکفریت ؛ و خدا فراگیرنده کافران است» , و یک بار به 
صورت «من ورائهم مُحِیط ؛ از هر سو مان فراگیرنده است» به کار 
رفته است. در قرآن و احادیث , خداوند , محیط بر هر چیزی از جمله 
انسان ها دانسته شده اسپت و این احاطه, از جهت علم و قدرت اوست 
ان که درآ :دول قذ قاط یکل شخ و عم ۹ 

, احاطه علمی دارد » آمده است نه با ذاتش (1) ؛ چون مکان ها 
۳ وهیت ها هار کانه آها رایس فته اند وا کر[ حاطه شرا با 
ذاتش بود , ذات خدا الزاما دارای جهت های چهار گانه می شد [؛ یعنی خدا, 
بالا و پایین و چپ و راست پیدا می کرد | 


ص: 06 
8 / 1محیط بکُل شی‌والکتاب« لا له کل شی ء مُحیطٌ» . (1) 


- 


«وللّه ما فی السَمَوّت وقا فی الرْض وگان اللّهْ یل شی ء مُحیطا» . (2) 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام بح الأشياء کلها عند خلقه اباتة (3) لها من 
شبهه واباتة له من شبهها , , آم بَحلل فیها قیال : هو فیها این , ولم ین > 
عنها قبقال : قو منها بائن (4) , ولم تخل منها قبقال له : آين , لکنهُ شحاتة 
احاط بها له واتقتها ضُنقة واجصاها جفظهٌ , لم بَعرب (5) غَنه حفیّاث 
غیوت آلهواء ولا قوامین مکنونِ ظْم الثجی ولا ما فی السّماوات التْلی ای 
الأرَضین السَفلي , ۳ یل شی ء منها حافظ ورقیب 1 2 شی ء منها بشی ء 
محیط , والمحیط بما احاط منها الواچد الأحَدٌ الطَمَذ . (6) 


عنه علیم السلام في حُطتَه لَة کر فیها خلق ال عز و جلالعالم : أحال 
الأشياء لأْوقاتها , ولا (2) بَين فختلفانها , وعَتر غرایژها (8) , وألرّتها 
باکوا ۳ بل ابتدانها , محیطا بخدودها وانتهائها , عارفا بقرائنها 


1- .فصلت : 54 . 

2- .النساء : 126 . 

3- . آبتثه : آی اوه (الصحاح : : ج 5 ص 2083) . 

4 .البِينْ : البعد (النهایه : ح 1 ص 175) . 

5 .عزب : غاب وبعد (لسان العرب : ج 1 ص 597) . 

6- .الکافی : ج 1 ص 135 ح 1 عن محمّد بن آبی عبدالله ومحمد بن یحیی 

جمیعا رفعاه عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید :؛ ص 42 ج 3 عن 

الحصین بن عبدالرحمن عن آبیه عن الامام الصادق عن جذه 1 

الغارات : ج 1 ص 172 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری , بحار الأنوار 

ج 4 ص 269 2 15 . 

,ام وَلاءم بین تن : اذا جمع بينهما ووافق (التهایه : : ج 4 ص 220). 
الغریزه : الطبیعه والقریحه والجمع : غرائز , وغژّزها فی الخلق 

والتشدید ای رکبها فیهم (مجمع البحرین : جح 2 ص 1313) . 

9- .الجِتَغ : واحد الأحناء, وهی الجوانب (الصحاح : ج 6 ص 2321) . 


0- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 474 ح 113 , بحار الأنوار 
: ج 77 ص 301 ح 7. 
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8 / 1 فراگیرنده هر چیز است 


8 / 1فراگیرنده هر چیز استقرآن«آگاه باش که او همه چیز را [به علم و 
قدرت خود ,] فراگیرنده است» . 


«و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است , از آن خداست. و خدا همه 
چیز را فراگیرنده است» . 


حدیثامام علی علیه السلام: [ خداوند , ] همه چیز را هنگام آفرینش , محدود 
(معیْن) ساخته تا از همانندی آنها به خود و از همانندی خود به آنها جدا شود 
. در اشیا حلول نکرده تا گفته شود: «او در اشیاست» . و از اشیا دور 
نشده تا گفته شود: «او از اشیا فاصله دارد». و از اشیا کنار نکشیده تا 
گفته شود : «کجاست؟»؛ بلکه آگاهی خدای پاک , اشیا را فرا گرفته و 
سازندگی او , اشیا را استوار ساخته و نگهداری (مراقبت) او اشیا را 
شماره کرده است . امور پنهانِ اسرار جّو , و امور پیچیده و پوشیده تاریک 
های شب , و آنچه در اسمان های برین تا زمین های فرودین وجود دارد . از 
او پوشیده نیست؛ برای هر چیزی از آنهاء؛ نگاهبان و مراقبی است و هر 
چیزی از آنها چیزی را فراگیرنده است, و موجودی که فراگیرنده های اشیا 
را فراگرفته است . یگانه بی همتای بی نیاز است. 


ای اه ای تام اک ی ان واه خوا من 
و جل را ذکر می کند : به اشیا در زمان معینشان پرداخت, و میان امور 
گوناگون , سازواری داد,. و طبیعت اشیا را در درونشان نهاد , و انها را با 
حالت بدون تعیّتشان , همراه ساخت [و با پذیرش این طبیعت هاء اشیا تعیّن 
یافتند ] 4 حالی که پیش از آغاز پیدایش آفریدگان , به آنها آگاه بود و 
اندازه ها و نهایت آنها را فراگیرنده بود و پیوستگی ها و کرانه های انها را 
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عنه علیه السلام الم له الذی لا ین شیء کان , ولا من شیء گَوّن ما 
قد کان ... مُستشهذ یکلیّه الاجناس علی ژبویییه , ویقجزها علی قُدرته . 
ویفُطورها (1) علی قدمته , ویوالها علی بَقایّه , قلا لها حیص عن ادراکه 
یاها , ولا حُروجٌ من احاطته بها , ولا احیجاب عَن احصایه لها , ولاً امتِنأغ من 
فدرته عَلبها . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام ام ی آسا لک . پالاسم الأعظم 


ا ا ۰ ۳ ِ«ِ«ِِِ 6 


عنه علیه السلام لمّا سْیْلِ : ها القرق بین آن ترقعوا أیدیکُم ی السَّماء 
وبين آن تخفضوها تحجو الأرض؟ ا ( وقدرّته سواء , 
ولکنة عز و جل مر آولیاعة وعبادَة برفع ایدیهم ی السّماء تحو القرش ؛ 
لانة جَعلة معدن الرزق ه فا ها بط نستَه القر ان ۰ (6) 


1- .القَطرّ : الابتداء والاختراع (النهایه : ج 3 ص 457) . 
2 .التوحید : ص 69 و ص 71 26 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 122 ح 
5 کلاهما عن الهیثم بن عبدالله الرقانی عن الامام الرضا عن ابائه علیهم 
السلام , بحار الأأنوار : ج 4 ص 222 ح 2 . 
3 مه الدعوات ۰ ص200 .غن. آنان بن تقلب: غن الامام الصادق. علیه 
السلام , الاقبال : ج 1 ص 329 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
لاتوار : ج 98 ص 133 ح 3 وج 95 ص 166 ح 21 . 

4- .السَهو : الغفله (الصحاح : ج 6 ص 2386) . 

- .الدعوات : ص 93 ح 228 , بحار الاأنوار : ج 94 ص 206 ح 3 . 
ی تا ی ۱۳۳ 
هشام بن الحکم , بحار الأنوار : ج 10 ص 199 ح 3 . 
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اماه ای علیم وتات سای دا از کار ری وود 
نیامده, و انچه را موجود است , از چیزی به وجود نیاورده است.. ۰ [ او 
آهمه گروه های موجودات را بر پروردگار بودنش؛ ناتوانی آنها را ان 
اش, آغاژ داشتن آنها را بر بی آغازی اش, و نابودی آنها را بر پایداری اش, 
گواه گرفته آشیت . پس موجودات 1 رتش از ادراک شدنشان به وسیله 
خدا| ندارند , و از فراگیری خدا بر خویش گریزی ندارند , و نمی توانند از 
حسابگری خدا پوشیده باشند و مانع چیرگی خدا بر خویش شوند. 


امام ژلن العابدین علیه السلام:خدایا ! از تو می خواهم. .. به بزرگ ترین و 
بزرگ ترین و بزرگ ترین نامت , که ملکوت آسمان ها و زمین را فراگرفته 


لست . .. 


تاش اد له الا ای اشت شذانی که ارت مات انس و 
پاک است خدایی که فراگيرنده آفریدگان است, بدون غیبت , پاک ار 


ی که پوشیده است و دیده نمی شود ! 


اماهاوی یه لام ون تاش اب سا کم مق فی اوه مان 
اين که [ هنگام دعا ]دست های خود را به سوی آسمان بلند کنید , پا به 
سمت زمین ؛ , پایین بیاورید؟ بر دو حالت در دانش و احاطه و توانایی 
خدا فرقی نمی کند ؛ اقا خداوند عز و جل به دوستان و بندگان خود , دستور 
داده که دستانشان را به سمت آسمان به سوی عرش , دراز کنند؛ ۰ چون 
اشتمان را مفدن روزی: فرار دادن امست ینیما همان مطلب را که قران 
مقژر کرده, مقر کرده ایم. 


ص: 100 


عنم علیه السلام لمّا سُیْلَ عَن التکبیر فی العیذین : تقولْ : اللّهْ بر حاط 
بکل شیع خفظی ور کل نی 3 


ای اه ام ی ی ی سا یط 
وبعبادک خَبیرّ بصیرّ . (2) 


الامام الجواد علیه السلام :سا لک یالقین الْتي لا تنم , یکی الّتی لا 
تموث , وپنور جهک الذی لا بَطقاً , وبالاسم الأکبَرِ الاب اه 
الأعظم الأعظم الأعظم الذی هو مُحیط یمَلکوتِ 0 8 ۰ (3) 


الامام الهادی علیه السلام لا قیل له : ژوی نا أَّ ال فی موضع دون 
موجضع : اٍعلم أنَه (ذا کاّ فی السّماء الدْنیا قهٍَ کما هو عَلی القرش . 
والأشیاء کَلها له سَواء علما ودره ومْلکا واحاطَة . (4) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 133 ح 22 , من لا یحضره الفقیه :ج 1 ص 
3 ح 1481 وص 523 ح 1487 کلها عن آبی الصباح الکنانی , الاقبال : 
ج 2 ص 203 وفیه «علمک» بدل «حفظک» , بحار الأنوار : ج 91 ص 62 ح 
2. 
2 .المصباح للکفعمی : ص 527 . البلد الأمین : ص 521 , بحار الانوار : ج 
۶۸ ص 120 ح 17 . 
3- .مهج الدعوات : ص 56 , الأمان : ص 78 کلاهما عن پاسر الخادم , بحار 
1 : ج 94 ص 358 ح 2. 

4 .الکافی : ج 1 ص 126 ح 4 عن محمّد بن عیسی , التوحید : ص 133 ح 
5 عن آبی جعفر عن الامام الصادق علیه السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 3 
ص 323 ح 20 . 


ص: 101 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال از «اللّه آکبر» گفتن در عیدهای 
فظر و قربان من کمیی: <الله آکند. (خذا بزرگ تر است ) » . نگهداري 


([مراقبتِ) تو , هر چیزی را فرا گرفته است. و عژّت تو بر همه چیز , , چیره 
گشته است» . 


امام رضا علیه السلام :تو بر همه چیز توانایی, و همه چیز را فراگیرنده ای, 
و به بندگاتت آگاه و بینایی. 


7 7 


بزرگ ترین ؛ بزرگ برین و بزرگ تبرین نامت 9 سترگ ترین ؛ , سترگ 
ترین » و سترگ ترین نامت که ملکوت شمان .هار ,۵ تومیر را فراگیرنده 


للست . .. 

اقا ها ی الا ان کای که آان که ی رای رس ی 
که خدا| در جاپی هست و در جاپی نیست . بدان که خداوند , چون در 
اسمان دنیا هست , همان سان بر عرش نیز هست و همه اشیا به یک 
اندازه در دانایی و توانایی و فرمان روایی و احاطه او قرار دارند ۰ 


102 7 


8 / 2مَحیطٌ ال بپالکتاپ« 


الرْغْیا ای آرشک لا فتتة للتّاس و السَجَر المَلْعُوته فی الفْرءان و تحَوَفهْم 
قمَا زيدهم الا یت کییزا» . (1) 


الحدینالامام علت علیه السلام ما قال له تهودهٌ : قأخیرتی عن له عز و 
جل آین هَوَ؟ : هو هاهنا دا و , ومُوٍ قولْ : 


عنه علیه السلام ما قولة : ولا در الا مر بر وَهو یدرک 4 بضر» (4) فهَو 
کما قال «لا ذرکة الا بصَژ» تَغنت لا تحیط : ار رک الصر» 
را بها «وَهو لیف الحبیژ» . (5) 


عنم یه السلام خقو اخاظ فلم الله شیاه التواطظن داحضی ااخاهه . 
(6) 


عنه علیه السلام :حَرّق عِلمَةٌ باطِن یب السْثراتِ , وأحاط بمُموض قائد 
السربدات.۰ ۱۱ 


1- .الاسراء : 60 . 

2 .المجادله : 7 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 130 ح 1 , بحار الأنوار : ج 58 ص 10 ح 8 . 

4 .الأنعام : 103 . 

5- .التوحید : ص 262 و غن این مفتر الشعدانین «ععار الانوار نع و9 
ص 134 ح 2. 

6- .غرر ۱ : ح 6677 , عیون الحکم والمواعظ : ص 368 ح 6199 . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 108 , عیون الحکم والمواعظ : ص 242 ح 4609 


ص: 103 
68 / 2 فرآگیرنده مردم است 


8 / 2فراگیرنده مردم استقرآن«و هنگامی [ را یاد کن ] که به تو گفتیم: 
«همانا پروردگارت بر مردم », , احاطه دارد» ه و خوابی که به تو نمودیم و 
درخت نفرین شده در قرآن را جز بزای ازمایش مردم قرار ندادیم, و ما 
انار نمی زیم *فلی انان را خر شفر کشی ای پزر بر تفی. اهر ایک 


حدیثامام علی علیه السلام چون یک بهودی به ایشان گفت: از خداوند عز و 
جل آگاهم کن که کجاست؟ : او , این جا و آن جا و بالا و پایین است و ما را 
فرا گرفته و همراه ماست. و این 5( 
هیچ سه تنی نیست , مگر آن که او چهارمین آنان است» . 


امام علی علیه السلام:اما سخن خدا: «دیده ها او را در نمی یابند و او دیده 
ها را درمی یابد» , حقیقت , همان است که خدا گفته است . «دیده ها او 
را درنمی یابند» , یعنی اندیشه ها او را فرا نمی گیرند . «و او دیده ها را 
درمی یابد» , یعنی خدا چشم ها را فرا می گیرد, «و اوست ریزبین آگاه» . 


آمام کل غلیه الشاا مدا خدای. بای م فیمن ایا سا فا کرفه: هه 
پدیدارها را برشمرده است. 


امام لت علیه السلام :دانش او , درون پرده های نهان را شکافت و 
ید کت بافیهای همان را فرا گرفت: 


ص: 104 


الامام الکاظم علیه السلام :اللَهْ2 ای وفْلا بن قُلان عبدان من عبیدک . 


تواصینا (1) بیدک , تعلمٌ مُستقرنا ومستودعنا / ومَنقَلبنا ومَئوانا / وس نا 
۳ تال عایسا نا یط سس را و کی سا ید وا ما 


+ (ضا 
8 3محیط پالکافرین« َو کضَیب د من السَمَاء فیه ظْلْمَنُ رَعْذ و بَق 
کم ن صَبعَهْمٌ فی ءادانهم جر السَو عق حخَذر الْمَقّتِ و اللة محیط 
بالگفرین» ۳۳ 


تِ 9 ۰ 31 حرط 
«بل الْذین ِِ فی تکذیب * و اللةهٌ من وس بط » . (۵) 


لا ررض و ۳۲ 3 سول | امد وی ن سم لتعْلَمواً 
ال قَه أحاط بل شی ۶ ۳ ۳-15 


التاضته ۶ فبت. الشعر فی: مقیم الر اس (لشیان. العرت: ۰ 1 هن 
227 . 
2 .مهج الدعوات : ص 75 , بحار الأنوار : ج 85 ص 220 ح 1. 
3- .البقره : 9 
4 .البروج : 19 و 20 . 
5- .الطلاق : 12 . 
6- .الکهف : 89 91 . 


ص: 10 
8 / 3 فراگیرنده کافران است 
ها ی اقا یه ات 


امام کاظم علیه السلام:خدایا ! من و فلانی فرزند فلانی . دو بنده از بندگان 
توییم . پیشانی (زمام) ما در دست توست . قرارگاه و ودیعتگاه (اصلاب و 
ارحام) ما و بازگشتگاه و اقامتگاه ما و راز ز آلودی و هويدايي ما را می دانی 
و بر نیت های ما آگاهی و اندرون ما را فراگرفته ای, ف ات دنه انکه 
آشکار می کنیم , همچون دانش توست به آنچه پنهان می کنیم. 


8 / 3فراگیرنده کافران است«یا چون [ کسانی که در معرض ] ابر باران 
زای آسمان که در آن , تاریکی هایی و تندر و آذرخشی است [ قرار گرفته 
اند اهاز سیم هر ابر اهته ار صافقه هار انکشتان خوی وا در. کون 
هایشان می کنند, و خدا فراگیرنده کافران است» . 


«بلکه آنها که کافر شدند : در دروغ انکاری اند »و خدا اد هر شفوف: آنان.د۱ 
فراگیرنده است» . 


8 / 4دانش خدا هر چیزی را فراگیرنده استقرآن«خدا , همان است که 
هفت آسمان از زمین همانند. ان را افزند. فرمان. آاه. آدر ضیان. آتها 
فرو می آید تا بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و دانش خدا همه چیز را 
فرا گرفته است» . 


0 [ ذو القرنین ۰ ای [دیگر] را پی گرفت , تا چون به گاه 
آنان در ترا اه , پوششی قرار »۳ ی چنین بود, و ما قطعا , نم 
نزد او بود , احاطه داشتیم» . 


- 0 
۳ اش َ > لاو م تس شا بِ ما 

«الا رتضي من ژسول ان سل من بين یدّیه و من خلفه رَضَدا * 

۳۳۲۰ ه ]6 ۳ ِ ۲ ۳ ره [ ِ 
للم آن فد ابلَغُوا رسلت زبهم و احاط با لدَیهم و أخضی کل شی ء 
عَدَدا» . (1) 

۱ چه بر وم ما ری بو و9 ور - ی سیم رلری رو و ً ها ان تیه 1 
۳ حسبه تسو هم آن تصبکم سیبه یفر‌حو با ن تلصبرو 
ولو ابص کم کیذهم ۳ شَینا ان 1 2 5 5 


الحدیثر سول اللّه صلی الله علیه و آله :الم له الذي عَلا في توَکُده . ودنا 
فی تَقرّده , وجل فی سُلطانه , 07 ارکانهم واخاط سکل. نیع علا 
وه فی مکانه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آلم هد آچّ ال علی کل , شیء قدیژ , وأنّ ال قد 
احاظ بکل شیععلها , واحضن کل تنین۶ غود بو احاط بالتر مزا .18۱ 


عنه صلی الله علیه و آله الم ی سا لک یرحمیک | تس وسعت کل شی ء 
ویعرّیکر التی قَهرت کل شیء , ویرک (5) الّتی کل لها کل شیء , 
وبقَوّیِی التی لا یَقومْ لها شَیء. ویسلطانک الذی علا کل شیء , وبعلمک 
الذی آحاط یکل شیء ۰ (86) 


1- .الجن : 27 و 28 . 

2 .آل عمران : 120 , راجع : النساء : 108 , الأنفال : 47 , هود : 92 . 
3- .الاحتجاج : ج 1 ص 138 ح 32 عن علقمه بن محمّد الحضرمی عن 
الامام الباقر علیه السلام , التحصین لابن طاووس : ص 578 عن زید بن 
آرقم , بحار الأنوار : ج 37 ص 204 ح 86 . 

4- .بحار الأنوار : : ج 94 ص 3 ح 19 عن آبی دجانه الأنصاری . 

5- .فی بحار الأنوار نقلا عن المصدر : «وبعظمتک» بدل «وبعرژتک» . 

0 .مهج الدعوات : ص 215 عن وهب بن اسماعیل عن الامام 0 
آبیه عن جذه علیهم السلام , الکافی : ج 4 ص 72 ح 3 , تهذیب الأحکام ۳۰ 
3 ص 106 ح 266 کلاهما عن علین بن راب عن للامام الکاظم علیه 
کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 102 7 1848 , الاقبال : ج 1 ص 115 


کلاهما عن الامام الکاظم علیه السلاموکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 
6 ح 69 . 


ور 107 


۶ او کشت زاین غیت ونر ان نمی کند ,] مگر آن فرستاده ای را که از 
او خشنود باشد , که برای او از پیش رو و از پشت سرش , نگاهبانانی 
گسیل می دارد تا معلوم بدارد که رسالت های پروردگارشان را رسانده 
اند, و البته [خدا ]آنچه را نزد آنان است , فرا گرفته است و عدد هر چیزی 
را شماره کرده است» . 


تاگیگن آف هتسه فان زا اتود ی گنه واگ یخی اه یه 
شم برسد. بدان شاد می شوند, و اگر شکیبایی و برهیزگاری کد 


زا کیر نوم 1 ۱ 


اش بلندمرتبه, و در یکتابی اش نزدیک, و در سلطنتش شکو همند؛ و در 
ارکانش بزرگ است, و دانش او همه چیز را فراگرفته و او در جایگاه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:گواهی می دهم که خدا بر هر چیزی 
تواناست , و این که دانش خدا هر چیزی را فرا گرفته است. و عدد هر چیز 
را شمار کرده است., و آگاهی اش آفریدگان را فراگرفته است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله:خدایا ! از تو می خواهم به-رخفتت: که هر 
چیزی را فراگرفته است, و به عرْتت که بر هر چیزی چیره است. و به 
عرتت که هر چیزی در برابرش خوار است., و به نیرومندی ات که چیزی با 
ان برابری نمی کند , و به سلطنتت که بر هر چیزی برتری دارد, و به 
دانشت که هر چیزی را فرا گرفته است... 


ص: 109 
الامام علی علیه السلام :تعالی اللّْ العقلیةٌ الأعلی , عالمْ کل حَفیّه , وشاهد 


2 


کل تجوی, لا کفشاهده شیء من الأشیاء , لا (2) السَّماواتِ اللی ای 
لأَرَضینَ السٌفلی , وأحاط بجمیع الأشیاء علما , قَعلاً الذی دنا ودتا اذی عَلا. 


۳ 
۳ س‌ ث_ِ ‌ ۳7 عرش ر 3 سر 
عنه علیه السلام الحمذ لله بما حَمِده به کرسية (3) وکل شیء احاط به 
لل نی تس لا ات ‌ 
علِمْهٌ , وشبحان اللّه پما سَبْحَةٌ به کُرسیَةٌ وکل شیء أحاط به عِلمَةٌ , ولا لة 
الا ال بما هَللَةْ به کُرِسیُ وکل شیء أحاط به عِلة , واللَهْ أکبَر بما ره 
و 5 00 لب .2 ۳ 0 
قنم ای السلام !کل عالم فمن ند حمل ععاهء عالله لم حعل واه هام 


1 
3 
۲ تحت 
0 سس 
ت‌ 


الامام الصادق علیه السلام للم آنت اللَه ۱ الة [ 
شی ء بعلمک :و اخضنت کل شی ء عددا . (۶) 


.فی 1 الانوار : «ملاً» بدل «علا» . 

- .الغارات : ج 1 ص 176 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری , بحار 
ور : ج 4 ص 273 . 

- .الکرسی : هو العلم » وقیل : کَرسیْة مُلکه , وقیل : الفْلک المحیط 
الاک ۳ آلفا ظ القرآن : : ص 706) 

4- .الدروع الواقیه : ص 217 , بحار الاأنوار : ج 97 ص 210 3 . 
5- .الکافی و ی و ی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 ح 3 عن 
الخضین ین عیدالرحمن.عن اببه. عن. آلامام. الضادق. عم آبائه غنه: علیهم 
السلام , الغارات : ج 1 ص 174 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری , بحار 
الانوار : ج 4 ص 270 ح 15 . 


6- .الکافی : جح 8 ص 170 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 347 ح 30 . 

7- .الاقبال : ج 2 ص 149 , مصباح المتهجد : ص 491 من دون اسناد الی 
المعصوم , بحار الأنوار : ج 98 ص 262 . 


ص: 109 


امام علی علیه السلام:والاست خدای بلندمرتبه برتر , دانا به هر پنهان , و 
گواه بر هر راز و نیاز, نه همچون دیدن چیزی از چیزها, والایی یافته بر 
اسمان های برین تا زمین های فرودین, و دانش او همه اشیا را فراگرفته 
است . پس , آن که نزدیی شده , والا گشته و آن که والا شده , نزدیک 


امام علی علیه السلام :ستایش , برای خداست همچون پاک دانستن کرسی 
او (1) و هر آنچه که دانش او فراگرفته است, و پاک است خدا , همچون 
پاک دانستن کرسی اوء و هر آنچه که دانش او فراگرفته است, و خدایی 
غیر از اللّه نیست , همچون تهلیل ( « لاله الا اللّه » گفتن ) کرسی خدا و 
هر آنچه که دانش او فراگرفته است, و خدا بزرگ تر است , همچون بزرگ 
شنمر دخ: شندفتش از جاتب کرشی انشن.ع هر آنچه داش اه‌قرا کرفتم است: 


امام علی علیه السلام:هر دانایی , از پس نادانی , دانش می آموزد؛ امّا 

خدا| , هی گاه نادان نبوده و هی گاه دانتتیو نیاموخته است . دانش او . 
اشیا را پیش از به وجود آا نان فراگرفته است . پس با به وجود آمدن 
آنها دانش خدا| افزایش نیافته است : دانش او به اشیا پیش از آفریدن آنها 
, همچون دانش او پس از آفریدن انهاست ۱ 


امام علی علیه السلام؛ستایش , از آن خداست... که ثنای او باشکوه است., 
نام هایش راست است, و امور پنهان و انچه را به دل ها خطور می کند, 
فراگیرنده است. 

اتام,ضادق عنم السااه دابا کی الله: 2 که خدای خر هت « ۲ 
دانشت , همه چیز را فراگرفته ای و عدد هر چیزی را شماره کرده ای. 


[- . مقصود از «کرسی» , دانش است و گفته شده که مقصود , فرمان 
روایی ی قول , سپهر محیط بر دیگر سیپهرهاست 


ص: 110 


الامام الکاظم علیه السلام:(ّ ال قد آحاط یک شیء علما وأحصی کل 
شیء عددا. (1) 


لمام المهد علیه السلام فی قنوته با خن اخاط کل ی لها روا ین 


المزار الکبیر فی الذْعاء یقسجد فبا : . .. لا لک حالْ سَتّق حالاً قتکون ولا 
قبل آن تکون آخرا , وتکون ِِ بل آن تکون باطنا , أحاط یک شیء 
علمی :واحصی کل .شی عیی :13۱ 


8 / 5محیط یکل شیء قدرهالکتاب«و ری لغ توا علنها قو أَحاط 
ال با و کان ال عََی کل شی ء قدیا» . (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم بما وارتِ (5) الجْجْبْ من 
حلالک وجمالک , ویما آطافت به العرشٌ من بهاء کمالک , وبقعاقد ال من 
عرش نما تحبظ به: قور نک من علکه‌ی سای ...9 


- .الکافی : ج 2 ص 562 ح 19 عن الحسین , الدروع الواقیه : ص 82 عن 
لزمام الصادق علیه السلام وص 173 عن الامام علوخ علیه السلام , جمال 
الاسبوع : ص 186 عن الحسن بن القاسم العبّاسی , البلد الأمین : ص 102 
عن الامام الباقر علیه السلام ,. طبٌ الاْمّه لابنی بسطام : ص 41 عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 90 ص 155 ح 11 . 
2 .مهج الدعوات : ص 92 , بحار الأنوار : ج 85 ص 234 ح 1. 
3- .المزار الکبیر : ص 100 من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 
0 ص 223 ح 20 . 
4 .الفتح : 21 . 
5- .وازیث الشیء : أحْمَیتّه , وتواری هو : استتر (الصحاح : ج 6 ص 2523) 


6- .مهج الدعوات: ص 354, مصباح المتهجٌد: ص 836 ح 898 عن آبییحیی 
عن الامام الصادق علیه السلام, بحارالأنوار: ج 94 ص 372 ح 1. 
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8 / 5 توانایی خدا فراگیرنده همه چیز است 


امام کاظم علیه السلام:دانش خدا , هر چیزی را فرا گرفته است و عدد هر 
چیزی را شماره کرده است. 


امام مهدی علیه السلام در قنوتش : ای کسی که دانشت , هر چیزی را فرا 
گرفته است , ای کسی که عدد هر چیزی را شماره کرده ای ! 


المزار الکبیر در دعایی که در مسجد قبا خوانده می شود : برای تو حالتی 
نیست که بر حالتی دیگر پیشی گرفته باشد تا پیش از آن که آخر شوی , 
نخستین گردی, و پیش از آن که باطن شوی , ظاهر گردی . دانش تو هر 
جیی,.زا قرا کرفته. است.ه اکاهی: تو از عیب .هر جیزی :۱ شفاره کردم 


ست . 


58 / 5توانایی خدا| فراگیرنده همه چیز استقرآن«و 1 نیز غنایم و 
فتوحات ]دیگری [ نصیبتان می کند ] که شما توانایی آن را ندارید ؛ ولی [ 


مرآ مان حاط سرا هن وا مت 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خدایا! به آنچه پوشش ها از شکوه و 
زیبایی تو پنهان کرده اند , و به آنچه از درخشش کمال : تو که عرش را 
2 0 و یه جایگاه عزتمند عرشت, و توانایی تو از 


ص: 112 
الامامٍ الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «ما یکون من َجُوی ئلتّهٍ الا هو 
من 


رابعَهَم و لا حمسه الا هُوّ سَادِسْهَم» ۹ : هو واحجذ واحدِیٌ الذ 
ی ویذاک وضف تفس , وهو بکل شَیء ۵ 
والقدره «لاً يعَرّتٌ عَنه عَلَه مثقال درو فی السْمو ت و لا ۳ 

من 5 لک 3 لا( اکب» (2) بالاحاطه اللم لا ۳1 با الاماکن مَحدوده 


تحویها خدوه ربَعة . قٍذا کان بالات لزمهاً الحَوایَة . 


8 / 6محیط عَيرٍ مُحاطرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جر لَة : أَعود 
بالله الفحیط یکل شیء ولا بْحیط به شیء , وهو کل شیء محیط ۰ (4) 


الامام علت علیه السلام :الما له الذی لا ال الا مٍُ ۰۰ . لادرکَة حَدَق (5) 
ال ری وا بخیط هی سار ۱۳۱۰ 


الامام زین العابدین علیه السلام فی نویه : تتت الاَلبابُ (2) عن نهک (8 
اعتتها (9) , قأنت القدرک عَیر المدي . والقحیط عَیر المْحاط . (10) 


1- .المچادله : 7 . 

2 با 3 

3- .الکافی : ج 1 ص 127 ح 5 , التوحید : ص 131 ح 13 کلاهما عن ابن 
أذینه , بحار الأنوار : ج 3 ص 322 ح 19 . 

4- .مهحج الدعوات : : ص 16 , بحار الأنوار : ج 94 ص 215 ح 14 . 

5- .حدّق : جمع حَدّقه وهی العین (النهایه : ج 1 ص 354) . 

6- .الکافی : ج 8 ص 31 ح 5 عن آبی الهیثم بن التیهان , بحار الأنوار : ج 
ِ صي 240 ح 27 . 

- .الب : القَلبٌ والعّل (القاموس المحیط : ج 1 ص 127) . 

7 کته الأمر : جقيقته (النهایه : ج 4 ص 206) . 

.العتان : : الجام؛ وهو السیر الذی ثُمسک به الدابه , والجمع : 
(لسان العرب : جح 13 ص 291) . 

0- .مهج الدعوات : ص 71 ؛ بحار الأنوار : ج 85 ص 216 ح 1. 


ص: 113 
8 / 6 فراگیرنده فراناگرفته است 


امام صادق علیه السلام در تفسیر این سخن خدای متعال: «راز گفتن هیچ 
سه تنی نیست , مگر آن که او چهارمین آنان است, و نه هیچ پنج تنی , مگر 
آن: که اه یتخس آنان است» : او یکت و یگانه حقیقت است؛ از آفریده 
وس ی ار ارس و او هر چیزی را به 
نظارت و احاطه و توانایی, فراگرفته و ها و 
همسنگ ذژه ای و 
, [ البته آبه احاطه و دانش , نه با ذات؛ چون مکان ها محدودند و جهت 
های چهارگانه آنها را در برگرفته است . پس اگر [ احاطه خدا ]با ذات 
ِِ می بود, دربرگیرندگی [ جهت های چهارگانه ]بر ذات او لازم می 
مد. 


ی ام ای ی ری یا ی کور ور 
ات ها 

نیست... . دیده » نگرندگان ۳3 و 0 9 ۳ 
ادا قرا تفی. کیزد. 

امام زین العابدین علیه السلام در قنوتش : خردها لگام خود را از 
[اندیشیدن در آذات تو باز گردانده اند . پس , تویی درک کننده ای که درک 
نمی شوی و فراگیرنده ای که فراگرفته نمی شوی. 


1- .چرز : دعایا ذکر يا هر چه برای دفع چشم زخم و بلا به کار می رود. 


ص: 114 


التوحید عن یعقوپ السژاج :فلت لاأبی عبدالله علیه السلام : ان بَعضَ 
آصحاینا یَزعَمٌ ان له صورّة مِثل صورو الانسان, , وقال آحَر : له فی صوره 
آمرد (1) جعد (2) قطط (3) , قَحَرّ آبو عبدالله ساجدا , تم رقع رأسَة . 
ققالَ : شُحان الله الذی لیس گمئله شیء ولا تثدرکَة لابصا ولا ُحیط یه 
علمْ , لم یلد ان الولا بُشیهٌ آباة , ولم یولد یی قن کان بل ام 
از مق‌خاینه کا اه ای مضه مرش اک ۱ 


الکافی عن علیث بن آبی حمزه فلت لأبی عبدالله علیه السلام : سمعث 
هشاق بن العکم تروی عنکم : 8 ال جسمٌ , ضقدط نورو , مَعرقثة 
صَرورة , یَمْن بهاً علی من تشاء من خلقه . ققال علیه السلام : شبحان من 
لا بَعلم أحد با , لیسن کهثله شیء وهوَالسَمیعٌ البَصیرٌ , لا یحد 
ولا بُحسٌ ولا یُجَسْ (5) ولا تثدركة الأْبصارٌ ولا الخواسٌ ولا ُحیط به شی: 


۱ ولا تخطیط ولا تحدید .۰ (6) 


-‌ 


الامام الکاظم علیه السلام :2 ال تعالی واچذ أَحَدٌ صَمَذ لم یلد قیوزت ولم 
پُولد قیْشارزک , ولم یتَخذ صاحبهٌ ولا وَلدا . ۳ لتق له از 

بع الأقطا . ولا بحویه عَکان ولا دركَة الأبصاژ . وقو یدرک الا 
لیف ای ۱۱۱ 


1- .الأْمَرَدٌ : الشاتٌ طرّ شاربُه ولم تنبت لحیته (القاموس المحیط : چ 1 ص 

ِِِ 
جَعد جعد السَعر : آذا کان فیه التواء وتقبض فهو جعد خلاف المسترسل 

(المصبا المنیر : ص 102) . 
3- ِِِ : الشدید الجعوده 4 وقیل ۱ الحسنْ الجعوده (النهایه ۳۰ 4 ص‌‌ 
ِ 

4- .التوحید : : ص 103 ح 19 , بحار الأنوار : ج 3 ص 304 ح 42 . 

* بالکس : العس بالید: خخوضعه. المحسه (القانوشسن اس : ج 2 ص 
ِِ 
6 ات 0 ۳ * 


جِ ی ی : ص 44 کلاهما عن محمّد بن 


ص: 115 


التوحید به نقل از یعقوب سراج : به امام صادق علیه السلام گفتم: برخی 
یاران ما گمان می کنند که برای خدا صورتی همچون صورت انسان است 
و برخی دیگر گفته اند: او در چهره جوانی , بی ریش و دارای موی فرفري 
زیباست . امام صادق علیه السلام به سجده افتاد . سیس سرش را بالا 
آورد و گفت: «پاک است خدایی که چیزی همانند او نیست و دیده ها او را 
در نمی یابند شنت او را فرا نمی گیرد . نزاده است ؛ چرا که فرزند , 
شبیه پدرش می شود و زاده نشده است تا همانند کسی گردد که پیش از 
او بوده. است : و از افرندگان , او را هیچ همتایی نیست . از ویژگی های 
غير خود , بسی والاتر است». 


الکافی به نقل از علی بن ابی حمزه : به امام صادق علیه السلام گفتم: 
شنیدم که هشام بن خکم , از شما نقل می کند که: خدا جسمی است 
بخواهد , بخشش می کند. پس آمام علیه السلام فرمود: «پاک است 
نیست و اوست شنوا و بینا . محدود و محسوس و ملموس نمی شود و 
دیده ها و حواس , او را در نمی یابند و چیزی او را فرا: و 
جسم است و نه صورت و نه [ قابل آمرزبندی و نه محدودسازی» . 


امام کاظم علیه السلام:خدای متعال , یگانه و یکتا و بی نیاز است, نزاده 
است تا از او ارت بر ند: و زاده نشده است تا دیگری با او شریک گردد, و 
همسر و فرزندی بر نگزیده است.. ای ها و ی ات و 


کرانه ها اضرا خرا نمی رت وهکای اور تور نمی رم ودیه‌ها اور 
دون نف ایند هه آوتنده ها رای می‌ساید مه آوشت رتر ین اخاه. 


ص: 116 


1- .الکافی : ج 1 ص 105 ح 3 , التوحید : ص 98 ح 5 , علل الشرائع : 
ود ماع هن نید نعار لاور : ج 4 ص 263 ح 11 . 


117 


امام رضا علیه السلام:ستایش , برای خدایی است که نویدید آورنده 
اشیا 0 . خردها بر او دست نمی یابند و انديشه ها به او نمی رسند و 
دیده ها او را در نمی یابند و اندازه, او را فرا نمی گیرد. 


ص: 118 


الفصل التاسع والستون: المحیی , الممیتالمحیی و الممیت لغة«المحیی» 
اسم فاعل من احیا , پحیی. من ماذه «حیٌ» وهو یدل علی خلاف الموت 
(1 . «الممیت» اسم فاعل من آمات . یمیت ۰ من ماده «موت؟» وهو بدل 
علی ذهاب القوه_من الشیء منه الموت خلاف الحیاه (2) . فالمحیی 
والممیت هو الذی اعطی الحیاه والموت ۰ 


المحیی والممیت فی القرآن والحدیئوردت صفه «المحیی» فی القرآن 
الکریم مژتین , ولفظها «لَمعَي الموتی» (3) , وتسبت صفه الاحیاء الی اللّه 
بشکل فعلی تفا و آریفین مره , ولم ترد صفه «الممیت» فی القرآن 
الکریم, ّا صفه الاماته فقد ثسبت لی الله سبجانه بشکل فعلن عشرین 
مره وقد تکژرت عباره «یحیی, ویمیت» فی القرآن الکریم تسع مات (4) 
1 وجاء فضفون له < خی لاه الموتی» سبع مات 1 ۰ ومعنی «اخراج 
الحي من المیّت» وبالعکس فی آربع آیات (6) , ومعنی «احیاء الأٍرض بعد 
خیاه تم مات ٩۶۱‏ ء فد کر الفران الکریم والاخادیت ان الب تعالی 
مصدر الحیاه والموت . لکنْ الحیاه یت وردا بمعنیین ظاهری ومعنوی 4 
والقصد من الحیاه والموت الظاهریین حیاه الارض والنبات والحیوان 
والاسان عمعقها وف آتار هدن العاه لتق ممعالمت ,مالادرای > بوالقدره 
, ومن آثار الموت الظاهرٌ انعدام آثار الحیاه الظاهریه. یا الحیاه والموت 
المعنویان فهما حیاه القلوب وموتها اذ أنْ مصدر الحیاه المعنویه الحکمه 
والفضائل الاأخلاقیّه وعنایه اللّه ومصدر الموت المعنوه اثباع الأهواء . 
والمعاعنه الحیل, آن ال شاه عضی الصاه عالموت الظاهر و 
دی تیالیاه الععنوم. آا خصص العوت الععیت اسان یم 
وارادتة للشوع: 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 122 . 

2 .معجم مقاییس اللفه : جح 5 ص 283 . 

3- .الروم : 50 ؛ فطلت : 39 . 

4 .البقره: 258 ؛ آل عمران : 156 , الأعراف: 158 , التوبه : 116 , 
یونس : 56 , المومنون : 80 , غافر : 68 , الدخان : 8 , الحدید : 2 . 

5 .الروم : 50 ؛ فلت : 39 , الحخٌ : 6 , الشوری : 9 , الاحقاف : 33 , 
القیافه : 20 ین : 12 


6-.آل عمران : 27 , الأنعام : 95 , یونتس : 31 , الروم : 19 . 
الروم : 19 , 24, 50 , الحدید : 17 . 


ص: 119 

فصل شصت و نهم : محیی, مّمیت 
واژه شناسی «محیی» و «ممیت» 
متکفت: و ضتت ز قلر قاری موق 


فصل شصت و نهم : محیی. ممیتواژه شناسی «مُحیی» و «ممیت»صفت 
«محیی (زنده کننده) » , اسم فاعل از « آحیا, یحیی» و از ريشه «حیی» 
است که بر متضاد مرگ , دلالت می کند . صفت «مّمیت (میراننده) » نیز 
اسم فاعل ۳3 «امات: میت :و از ريش «موت» به معنای, از دست: رفن 
توانایی چیزی است . از همین ریشه است واژم «موت » که به معنای 
متضاد زندگی است. پس «محیی» , بخشنده زندگی و «ممیت» ۰ مرگ 
دهنده است . 


محیی و ممیت , در قرآن و حدیئدر قرآن کریم , صفت «مّحیی» دو بار به 
صورت «قطعا زنده کننده فزد کات است» به کار رفته است. و «احیاء 
(زنده کردن) ۳ به صورت فعلی 47 بار به خدا| نسبت داده شده است. 
صفت «ممیت» در قران کریم به کار نرفته؛ اما «اماته (میراندن) » , 
بیست بار به صورت فعلی به خدا نسبت داده شده است. دز قرآن کزم 
عبارت «زنده می کند و می میراند» , ته بار تکرار شده است. و مضمون 
«خدا مردگان را زنده می کند» هفت بار , و معنای «بیرون آوردن زنده از 
مرده» و عکس آن , چهار بار, و معنای «زنده کردن زمین پس از مرگ 
آن», ته بار آمده است. قرآن و احادیث , خدا را سرچشمه زندگی و مرگ , 
۰ اند؛ اما زندگی و مرگ , به دو معنای ظاهری و معنوی آمده 

: منظور از «زندگی و مرگ ظاهری» , زندگی و مرگ زمین و گیاه و 
ون نان است. از آثار اين زندگی , تغذیه , رشد , ادراک و توانایی 
است و از آثار مرگ ظاهری , نابودی آثار زندگی ظاهری است . مقصود از 
«زندگی و مرگ معنوی» , زندگی و مرگ دل هاست؛ زیرا سرچشمه 
زندگی معنوی, حکمت, فضایل اخلاقی و عنایت خداوند , و سرچشمه مرگ 
معنوی , پیروی از تماپلات تعیتا نی و گناهان و نادانی است. خدا , 
سرچشمه زندگی و مرگ ظاهری, و نیز سرچشمه زندگی معنوی است ؛ اما 
سرچشمه مر گ معنوی , خود انسان و اراده سوء اوست. 


0 12 
واخم: خر 6 من 24 (اتفضل الخاجی والعترون ۶ لحض). 


9 / بحبی ویمیثالکتاب«لَة مْلکٌ السَمَوّ تِ و الأرض يُحي و بُمیث و هو 
علی کل شی ء قدبف» (1) 


و | ۶یج بط و حر 1و عر ]28| تا ]و عا- ]19و ]له "2 
شنیزها نم تکشوها تا قلق تن له قال ان له علی کل شت : 
قدیز ِ و اذرقال ابر هیم رب أ نی کیفت نبحی الجَوْتی قفا او لمْ من قال 
1 ۳ مت جر و سس ِ نج 20۲ ین 

ولکن یمین قلبی قال قح أیتعة من الطیْر قَضدَفن الیک نم اجْقل 


- .الحدید: 2. راجع: آل عمران: 156, الاعراف: 158, التوبه: 116, 
یونس: 56 , الحجر: 23, المومنون: 80 , غافر : 68 , الوم : 40 , الحح : 
6 ق :43 , النجم : 44 . 

2 .البقره : 258 260 . 


۱ 


دی کت اش کف [قص سسه اه کر 


از ان اوست؛ زنده می کند و می میراند , و او بر هر کاری تواناست» . 


«آیا آن کسی را که خدا به او فرمان روایی داده بود, ندیدی که با ابراهیم 
درباره پروردگارش احتجاج کرد, آن گاه که ابراهیم گفت: «پروردگار من : 
کسی است که زنده می کند و می میراند»؟ او گفت: من [هم ] زنده می 
کنم و می ميرانم. ابراهیم گفت: «همانا خدا خورشید را آز سوی خاور بر 
آورد . تو آن را از سوی باختر براور». پس , ان که کفر ورزیده بود , 
سر گشته ماند و البته خدا , مردم ستمکار را هدایت نمی کند. با, فانتد ارم 
کی ور وا یا تا ون که . گفت: خدا 
چگونه [اهل ] این [دهکده آرا پس از مردنشان زنده می کند؟ پس , خدا او 
را صد سال میرائد . آن گاه او را برانگیخت و [به او] گفت: «چه قدر درنگ 
کردی؟». گفت: روزی يا بخشی از روزی درنگ کردم. گفت: «بلکه صد 
سال درنگ کرده ای . به خوراک و آشامیدنی ات بنگر که دگرگون نشده 
است. و به درازگوش خود بنگر [که متلاشی شده است ] و [ این کار را 
کردیم تا تو پاسخت رآ بیابی و] تا این که تو را برای مردم , نشانه ای قرار 
دهیم و به استخوان ها بنگر که چگونه آنها را برمی داریم و به هم پیوند می 
دهیم و سپس , گوشت بر آنها می پوشانیم». پس چون [اين مطلب آبرای 
او روشن نشندر کته | تواناست. و آنگاه که 
ابراهیم گفت: پروردگار من ! به من نشان بده که چگونه مهرد کان را زنده 
می کنی . گفت: «مگر ایمان نیاورده ای؟». گفت: چرا؛ ولی تا دلم آرامش 
یابد . گفت: چهار پرنده بر گیر و آنها را نزد خود , پاره پاره کن . پس از آن 
,. بر هر کوه , مقداری از آنها را قرار بده . سپس آنها را بخوان؛ شتابان به 
شوی تو مین آیتد, بدان که خدا شکست تاپذیر و فرزانه انست»*. 


طر 122 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله با منشی کل شیء ومَقذرةه , یا 
مُکِن کل شیء و مُحَوّله یا وا ی 


فوار ۱1:3 
قتف صای آلله غلیه و الم فی الدغاع* با قمنت کل شیء ودار ن 2‏ 121 


عنه صلی الله علیه و آله :الم آنت المُحیی للْموات , والقمیث للاحیاء , 
والقادر علی ما تشاء ۰ (3) 


الامام علت علیه السلام و من وس لولدو الحسن علیه السلام : اعلم أن 
مایک الموتِ و مالک الحیا و , وأنّ الخالق هو الممیث , وأنّ المّفنی هو 
المَعیذ . (4) 


- .البلد الأمین : ص 0 , بحار الأنوار : ۰ 94 ص 396 . 

۳ عمال,الاسبوع ۰ ص221 عنق فهب ین مه ۳9 البصری والامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 90 ص 58 ح 14 . 

3- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 668 , بحار 
الأنوار : ج 37 ص 56 ح 27 . 
4 .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 72 , بحار الأنوار : ج 77 
ص 220 ح 2. 


ص: 123 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای نویدید آورنده و تقدیر کننده هر چیز 
, ای به وچود آورنده و دگرگون کننده هر چیز , ای زنده کننده و میراننده 
هر چیز » ر ای افریدهاز و میزاندار هر چید۲ 

تیافتر خدا ضلی الله علیه و ال در دعا ای میرانتوم عم آنداد هر چیر۱ 


پافیر دا صاینا ای و اله دای امیس دی تیم فد ان مرا نتم 
زندگان, و توانا بر هر چه خواهی. 
امام علیه السلام در سفارش خود به فرزندش ختبین علیه السلام : 


بدان که مالک منز گ , همان مالک ند که است و آفریدگار , همان میراننده 
است., و از بین برنده . همان باز گرداننده است. 


ص: 124 
ِ ِ 2بحیی الارض«قانظرَ الی ار رَحْمتِ اللّه یف بُحْي الَرض بَغد مَقنها 
5 لک ایح المو تن و هو علي کل سی ع قدیز» :11 


چو اللَْ رل من السّماء مَاء قأَختا به الأرَضَ بغْد مَوتها ان فی د لک لایة 
لَقوّم یَسْمَعَونَ» . (2) 


فاطر : 9 , یس : 33 , الجاثیه : 5 , الحدید : 17 . 
9 / 3بْحیی القوتیالکتاب«5 لک بأنّ اللَدَ هو الح* و آَذ بُي ال 1 
کل شی ء قدبف» ۰ (3) 


بو ضرّب نا عتلا و تسی حَْقَهقَال من بُحّي الم و هی میم * فلْ بُیها 
الذی انشاها ال مرو و هو کل خلق عَلیمٌ» ۰ (4) 


له الذی فک ثم رَرَفکة نم یلم لق شیک عل من شرگایگم قن 


یَفْعل من د لکم من شی ء سْبْحَتَه و تقلی غَقّا بش رکون» . (5 


«و هو الّذی أَمیاکُم نم بُمشْکُم نّ یفیک ان الأعنسَن لَکَفوز» . (6) 


1- .الروم : 50 , 

2 .النحل : 65 . 

3- .الحج: 6. راجع : پس : 12 , فصلت : 39 , الشوری : 9 , الدخان : 8 , 
الأحقاف: 33 , القیامه: 40 , الشعراء : 1 

4- .یس : 78 و 79 . 

5- .الروم : 40 . 

6- .الحخ : 66 . 


ضر- 125 
9 / 2 زمین را زنده می کند 
9 طردتان دا زنفم سیف ند 


9 / 2زمین را زنده می کند«به نشانه هاي رحمت خدا بنگر که چگونه 
ژمین را پس از مرگش زنده می کند . همانا آن آخدا , آزنده کننده مردگان 
است, و او بر هر کاری تواناست» . 


«و خدا از آسمان آیف: قرو فرستاد : ستن:با آن: زمین رایس از مر کش 
زنده کرد. همانا در آن . برای مردمی که می شنوند . نشانه ای است » . 


ر.ک : بقره: آیه 164, فرقان : آیه 49, عنکبوت : آیه 63 , روم : آیه 19 
و 24, فاطر: آیه 9 , یس : آیه 33 , جاثیه: آیه 5 , حدید : آیه 17 . 


9 / دمردکان را زنده می کندقرآن«این [مطالب آ از آن روست که خدا| 
حق است و این که او مردگان را زنده می کند و اين که او بر هر کاری 
تواناست» . 


«و برای ما متّلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد . گفت: کیست که 
استخوان ها را در حالی که پوسیده (خاک شدم)اند , زنده می کند؟ بگو: 
همان کسی که نخستین بار , آن را افرید , زنده اش می کند و او به هر 
افرینشی داناست» . 


«خدا کسی است که شما را آفرید , سپس روزی تان داد, سپس شما را 
می میراند, آن گاه زنده تان مي کند . ایا از شریکان شما , کسی هست که 
کار از این کار‌ها بکند؟ اوداز انجه شریک می کردانتد, فراند است»* : 


و آهنبنت آن که شمارا زنده کرد سیس شما را می میراتد , سپس زنده 


ص: 126 


«و الوا ما هی الا حتاا الا تفو ث و تیا و ما بهیکتا لا الدَفرُ و قا لهم ید 
لک من علم ان هم الا بَظتُون * و [د۱ تثلی علنهم عایتنا بینب قا کان عجتهم 
الا ان قالوا انوا یثابایتا ان کنتع" صدقین_ * قل اللة یحْیبکم نم بُمستكم نم 


9 موه ای یوم الق مه 1 ار التّاس لا یِعلمون» . (1) 
«کیّت تَُفْرونَ یاه و کم أمو 5 قاحتکم لمکم نم بُییکم 


ترَجعَون» .۰ (2) 


«قالواً نا متا این و یتنا اتب قاغترفتا بدئویتا هل ی خُروج من 
سییل» . (3) 


الحدیثفاطمه علیهاالسلام من دعائها عَقیبٍ الصَلَواتِ : تبازکت یا مُحصی 
قطر القطر , ووَّق السْجَر , ومقحیی أجساد القوتی للکشر (4) . (5) 


الامام الصادق علیه السلام نقب لی با آلفی فرخا بالتدوه اس بها تجبن 
آموات العباد , وبها تشر (6) قیت البلاد . (7) 


عنم علیه: السبلاس ابا اک انعم باشک ناه تقوم یه السَماواث تقو یه 
الأَرَضون . وبه آحهیت کل البُحور ووزن الجبال , وبه تمیثك الأحیاء وبه 
تحیی القوتی . وبه نش السَحات . (8) 

1- .الجاثیه : 24 26 . 

2- .البقره : 8 

3- .غافر : 11 . 

4- .الحشر: سمی یوم القيامه : یوم الحشر (مفردات الفاظ القرآن : ص 
4 


5- 07 السائل : : ص 421 ح 290 , بحار الأنوار : ج 86 ص 103 ح 8 . 

6- .تفش تشر : تحیی , تشر المیِتُ * آق عانش بعة الموت (خجمهع البخر ین 3 
ص‌ 4 

7- .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 276 ح 946 عن ذریح , الصحیفه السجادیه : 
ص 207 الدعاء 48 عن الامام زین العابدین علیه السلام , جمال الاأسبوع : 


ص 111 , بحار الأنوار : ج 90 ص 329 ح 45 . ۱ 
8- .الدروع الواقیه : ص 152 , العدد القویه : ص 365 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 97 ص 175 ح 4 . 


ره 127 


و [کافران ] گفتند: یو آز زاند کین دنیایی ما چیزی نیست . می میریم و 
زنده می شویم, و ما را جز طبیعت , از بین نمی برد» و آنان را هیچ دانشی 

به. آز: تیشت و انما لها کمان مت کنند. و چون آیات روشن ما بر آنها خوانده 
۳ دلیلشان جز این نیست که هقف کونتد : «اگر راست میت کوبید: 
پدران ما را بیاورید». بگو: خدا شما را زنده می کند . سپس شما را می 
میراند . سپس شما را به روز رستاخیز که شکی در آن نیست فراهم می 
اورد؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند» . 


«چگونه به خدا کفر می ورزید , در حالی که مرده بودید . پس شما را زنده 
کرد سیس شما را می میراند, سپس زنده تان می کند., سیس به سوی او 
باز می گردید؟ » . 


«می گویند: [ای ] پروردگار ما! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده مان 


کردی, پس به گناهانمان اعتراف کردیم . آیا برای بیرون شدن [از دوزخ]»؛ 
راهی هست ؟» . 


حدیثفاطمه علیهاالسلام در دعایش پس از نمازها : والایی , ای شمارشگر 
قطره های باران و برگ های درختان , و ای زنده کننده بدن های مردگان 
برای همایش رستاخیز ! 


امام صادق علیه السلام:ای خدای من ! با آن توانایی ای که با آن , بندگان 
ی , سرزمین های مرده را حیات می بخشی, 
اقا ضادق کی )شام دابا اب آن ناف که با ان استان ها و رها 
استوار می شوند و با آن , حجم دریاها و وزن کوه ها را بر شمرده ای و با 
آن # ند نان را می راو فردانترا زندهدمی کتن و انهار ا نحنیمی 
آوری , از تو می خواهم . 


128 
عنه علیه السلام له اک ثبرگٌ الأأکمة (1) وَالبرَص (2) , وئحیی العظام 


غنم .یه الساام :ماگ 2۱۱1 ارمیا ات علیه السلام الّذی تَظَرّ الی راب 
بیتِ المقدس وما حول چین عزاهم ‏ بخث بضَرٌ (5) وقال : «أنّی بخ قذه 
ال بعد مَتها قَامَاتَهٌ ال ماه عام» » (6) 7 حیاة , وتظرّ الی آعضائه 
کف تام وکف کشت اللحم سوالی فاحل وغروقه کیت توضل ! قلَمّا 
استوی قاعدا قال : «اعلَمْ أنّ ال علی کل شی ء قدیژ» (7) ۰ وأحتا ال 
قوما خرجوا گِِِ آوطانهم هاربین من الچّاعون لا پحصی عَدَذُهم , قأماتَهَم 
اللهة هرا طویلا < حثّی بلیت عظامَم مُهُم وتقطعت, آمخضاآ نم وصاروا تثرابا 1 قبعت 
له تعالی فی وقتِ آن بر عَلقه قُدرت تیا تقال له تفیل 
قدعاهم فاجتَمعت ۷ آند ام ورجعت فیها اروا کم , وقاموا کهَیتّه یوم ماتوا ۲ 
یفقدون من آعدادهم زجلا , قعاشوا بَعد ذلِک هرا طویلاً ۰ ون ال آمات 
قوما خرجوا قع موسی علیه السلامجن توح ای اللٍ عز و جل ققالوا : 
«آرتا لح جَهْرّة» (8) قأماتم اللَة نم آحباهم. 9" 


1- .الاْكَمَهٌ : الذی پُولد آعمی (مجمع البحرین : ج 3 ص 1596) . 
2- .البَرَصّْ : بیاض یظهر فی ظاهر البدن لفساد مزاج (القاموس المحیط : 
ج 3 ص 295) . 
.الرَمیِمٌ : العظام البالیه (المصباح المنیر : ص 239) . 

4 .الأمالی للطوسی : ص 407 ح 912 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 
ص 232 کلاهما عن سدیر الصیرفی , بحار الأنوار زج 47 ص 65 4. 
5- 3 1 تَصر : آصله : : بوخت ومعناه ابن , , وتصر : : صنم . وکان وجد عند 
۰ ور پعرف له آب (القاموس المحیط : ج 2 ص 143) . 

- .البقره : 259 . 
۵ص 
8- .الاحتجاج : ج 2 ص 230 ح 223 , بحار الأنوار : ج 10 ص 175 ح 2 . 


ص: 129 


اما صاون فا ایا توا ای کب کر مان توس بت امن 
بهبود می بخشی و استخوان های پوسیده (خای شده) را زنده کم 


امام صادق علیه السلام:آن گاه که ارمیای پیامبر , پس از تاخت و تاز بَخثُ 
چگونه [اهل ] این [دهکده ] را پس از مردنشان زنده می کند؟» , خدا| او را 
صد سال میراند, سیس زنده اش کرد. و او به اندام هایش نگریست که 
و کی را ی ین 
بندها و رگ هایش نگریست که چگونه به هم می پیوندند . پس چون کامل 
شد و نشست , گفت: «می دانم که خدا بر هر کاری تواناست» . و خدا به 

گروهی که از ترس طاعون ۱ 700 
شنمازه تم افدم. <نر دی داد : بشن از آن ‏ ذیرزهانی. : آنان.را غبراند ر ۶ 
این که استخوان هایشان پوسید و مفاصلشان از هم جدا شد و به خاک 
تبدیل شدند . پس خدای متعال , در زمانی که دوست داشت توانایی اش 
را به آفریدگانش نشان دهد پیامبری را که به او جزقیل می گفتند 
برانگیخت . پس . , آن گروه را فرا خواند . پس بدن های آنها جمع شدند و 
ارواحشان به بدن هایشان باز گشت و همچون روزی که مرده بودند , 
ایستادند, به گونه ای که حنّی یکی از تعداد آنها کم نشد . پس از آن , 
دیرزمانی در دنیا زیستند. و خدا گروهی را که با موسی علیه السلام آن گاه 
که به سوی خداوند عز و جل روی آورد بیرون شده بودند. میراند. گفتند: 
«خدا را آشکارا , به ما نشان بده » . خدا #انان دا مر اند ه.شیس زنده‌شان 


کرد. 


1- .بخ تصّر يا نبوکد تضر (حک 605 562 ق. م) ی ۳ 
بود که اورشلیم (بیت المقذس) را فتح و معابد آن را ویران کرد و 
مردمانش ی ی ایب 
(دائره المعارف فارسی) . 
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9 / 4حیی الفْلوتِ العیتالکتاب هت با الذین عَامَنواً ایشتجیبواً له وللتٍشول 
ادا دعاکم لها بحْییکَم واغلقوا أنّ الله بَخول بيْن العرء وقلبه واه الب 
تشون » ۷ 


«مَن_عمل صَلخاٍ من دکر او اش و هو غلین قلنقیگه عتوة طنه و 
جْريتَهُمْ أجْرَهم باسن ما کائوا یعملون» . (2) 


«أ من کان میت قأبنه وجعلتا له وژا بِمّشی به فی التّاس کمن شتَلٌّ فی 


۳۳9 


للم لیس بعارج ضنها کد لک زین للکفرین ما کائواتملون» (3) 


الخدشرشول الله صلی الله علیه و ال لَقما قال لابیه : یا بت عَلَیکَ 
بقجالس العَلماء واستمع کلام الخکُماء , قانّ ال بُحیی القَلبِ المیّت بنور 
الجکمّه کما ُحیی الارضّ الميتة بوابل القطر . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا مُحیی کل تفس بَعد الوتِ ۰ (5) 


.الأنفال : 24 . 

- .النحل : 97 . 

- .الأنعام : 122 . 

4 .المعجم الکبیر زج 8 ص 199 2 7810 عن ابی آمامة : کت الخفال ۶ج 
10 صِ 0 ح 28881 , وراجع : الموطاً : ج 2 ص 100 ح 1 و الزهد لابن 
حنبل : ص 133 و الزهد لابن مبارک : ص 487 ح 1387 وتحف العقول : 
ص‌393 و بحار الأنوار : ج 1 ص 145 ح 30 . 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 95 ص 400 ح 33 . 


1 
9 4 دل های مرده را زنده می کند 


9 / 4دل های مرده را زنده می کندقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اپد ! 
خدا را و پیامبر را . آن گاه که شما را به چیزی خواندند که زنده تان می 
سازد, پاسخ بگویید , و بدانید که خدا شتا آوضی و دل او , حایل می شود, و 
همان به سوی او گرد آورده می شوید» ۰ 


«هر کس (از مرد و زن) , کا ر شایسته کند و موّمن باشد, بی گمان , او را 
به زندگانی ای پاک زنده فی:داریم و حتما باداش آنها را بهتز از آتجهةه مین 
کردند , خواهیم داد» . 


«آیا کسی که مرده بود. پس زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم 
که یدان در میان مردم راه می رود. همانند کسی است که گویی در 
تاریکی هاست و از آن م پیرون آیتده تیست؟ آیز کونه برای کافر ان , آنچه 
می کردند , آرایش بافته است» . 


حدیثییامبر خدا علیه السلام :لقمان به پسرش گفت: «ای فرزندم ! به 
مجالس دانشمندان برو و سخن فرزانگان را گوش بده ؛ چرا که خدا , دل 


مزخهتر ابا تفر فرزانحی ۶ نده‌دمی. کته همان طور کف رفن مره را با بازان 
فراوان , زنده می سازد». 


پیامیر خدا ضلی الله:علیهه آله:ای زنده کننده هر نسن, :یس از مرگ 


مر 132 

عنه صلی الله علیه و آله یا خثیت هل السّماواتِ والأرض با له , يا مُجییت 
هل السَماوات والأرض يا له , يا مُمیت آهل السَّماواتِ والأأرض يا له . 
(1) 


یوسف علیه السلام :یا من بُحیی الموتی وهة عَلیه بَسیر . (2) 


البلة الا میت : ص 0 , بحار الأنوار : ج 93 ص 266 ح 1 . 
ِ ها ای را یا 2 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:ای استوار دارتده اهل آسمان ها و زمین: 
ای خدا! ای زنده کننده اهل اسمان ها و زمین, ای خدا! ای میراننده اهل 
اسمان ها و زمین, ای خدا! 


توس غايه. الساام ای کسی, که هرد کان را جع کیه مایق کاز ین از 
تاش ازشیت ! 


ص: 134 


الفصل السبعون: المخرجالمُخرج لغة«المخرج» اسم قاعل من آخرج . 
یُخرح , من مادم «خرح» نقیض «دخل» , فالخروح نقیض الدخول (1) ؛ 
ها 


الْمّخرح فی القرآن والحدیثلقد نسب القرآن الکریم مشتقات «خرج» الی 
الله اه وخمسین مژه 1 و وردتٍ صعه «المخرجح» ثلات مژات یکی قوله 
تعالی. : وه اه مت ۱ کنثم َکْمُونَ» 20 , وقوله: «اِنّ اللَدَ مُخرخ 
مَاتَحَدَرون» (3) 2 «مَخرخٌ الََبت من الحی» (2) , وقد نسب لت 
والأحادیث الی اللّه سبحانه اخراج الشیء من الشیء باشکال مختلفه , 
یمکننا فی تقسیم عام آنْ نقسٌم هذه الصور الی قسمین هما: الاخراج 
المادی , والاخراج المعنوی , ومن القسم الأوٍل لزا آن نشیر الی الأیه 
الکریمه: «مَخرخٌ ات من الحی» . والحدیث: «مَخرخ القوجود .ین 
العدم» (3) , ومن القسم الانی لنا آنٍ نشیر با والی الایه الکریمه : «هو ای 
رل عبده عءاِيّتِ بیئتِ لیْخرجکم مر جُن الظلّمتِ [لی الُور» (6) , والنوع 
الأخیر مشروط باختیار العبد وتقواه 


1- .ترتیب کتاب العین : ص 218 . 
2- .البقره 72 

3- .التوبه : 64 . 

4 .الأنعام : 95 . 

5- .راجع : ص 144 ح 5286 . 
6- .الحدید : 9 . 


ص: 135 

فصل هفتادم : مُخرِح 
واژه شناسی «مَخرجح» 
مخرح , در قرآن و حدیت 


فصل هفتادم : مُخرجواژه شناسی «مَحرجح»صفت «مخرج (بیرون آورنده) 
# 2 ِ از «آخرح , یُخَرخ». و 1 ریشه «شرح» ) نقیض 1 [ 
از چیزی بیرون می آورد. 

خخري در قران ه خنیتدر قر آن. کرتم , برگرفته ها از ماه «خرج» , 52 


_- 


بار به خدا نسبت دادم شده اند و صفت «مّخرج» . سه بار در این آیات به 
کار رفته است: «و ال مُحرخْ ما کم تون : و خدا , آنچه را پنهان می 
داشتید , بیرون آورنده است » , «ان اللَ د مَخرح مَاتحدَرَون.؛ خدا , آنچه را 
که از آن می پرهیزید, بیرون آورنده است » , و «وفخرخ الْعتّتِ من لح 
: بیرون آوزاندم مرده از زنده است » . در قرآن و احادیث, بیرون آوردن 
رت دای ی و وی در یک 
تقسیم , می توان اين گونه ها را به دو قسم : بیرون آوردن مادّی (تکوینی) 
و بیرون آوردن معنوی (تشریعی) تقسیم کرد. از قسم نخست , می توان 
به ایه کریم: «بیرون اورنده مرده از زنده است» و حدیثت: «مخرح 
ایس اد رین وس اه نت و سم 
, می توان به ایه کریم : «اوست ان که بر بنده خود , ایات روشنی فرو می 
فرستد تا شما را از تاریکی ها به روشنایی در اورد» , اشاره کرد. نوع اخیر 
, مشروط به خواست بنده و پرهیز گاری اوست. 
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0 / [َیْخرِخْ الب ۶ في السَّماوات والارض« تسوا له الذی خی 

الب ء فی السَمَو تِ والا[ض و بَعْلَمْ ما تحْفُونَ 5 ما تعلتون» . (1) 

0 / 2الکتاببُخرخ العة من الم ویْخرخٌ المیّت من الک ومخرح النفس 
من النفس؟؟؟«ئولخ الیل فی التهار ول التَار فی الیل وَئغْرخ الْحَت من 

مب وترخ البت من ال وترژق من تشاء بقبر جساب» . [2) 


۱ لفق ال والئوی بشرغ العت من یب وففیغ لب من اْعم 
ذ لِکم اللَه قأنّی توْقَکَونَ» .۱ ۱ 


راجع : یونس : 31 , الروم : 19 . 


۱ 


1- .النمل : 25 . 
ار 
3- .الأنعام : 95 . 


1 
0۵ نهان را , در اسمان ها و زمین , بیرون می اورد 
0۵ زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد و بیرون آورنده نفس از نفس است 


۰0۵ / نهان را . در اسمان ها و زمین , بیرون می اورد« [ شیطان , , چنین 
کرده بود ] تا برای خدایی سجده نکنند که نهان را در آسمان ها و زمین , 
رون هی آوند ه انحه: ۱ تهان: مت دارید و آنچه را ار 
داند» . 


0 / 2زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آوزد و رون آوردنده 
نفس از نقس استقرآن«شب را در روز در می آوری و روز را در شب در 
می آوری, و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده بیرون می 
اوری , و به هر که بخواهی , بی شماژ روزی می دهی» . 


«خدا شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده بیرون می اورد و 
روید؟» . 


رز« ک. :هنن آبه 21 ر روم : آبه 19 . 
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الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذعاء : آنت سیّدی ... فالِق 
الحتبٌ وّاللوی , مولخ اللیل فی الهار ومولخ الهار فی الیل , , ومخرخ الحی 
من | لقیت ومخرح خ المَیّتِ من الحو* (1) 


الامام زین العابدین علیه ,السلام الم 2 مُخرح الولد من الرَجم , و ت الشفع 
(2) والوّتر , تخر لی‌ما اریددمن دیاه ۳ 1 


عیسی علیه اٍلسلام :الم خالِق الّفسٍ من اس , ومخرج اس من 
الَفس , ومحاص النّفس من انس , قرْج عَا وحلصنا من شِکْتنا ۰ (4) 


ِ ً وش الأأموات من الأرض«و له آنبتکم 5 من الأرْض تباتا * نم بعیذکم 
بحرجکَم اخراجا» . (2) 


0 / 4بْخرخْ ما فی الٌدور«يحترٌ اون آن رل عَلَِهمٌ سُورَه نُتَبلَهُم 
ما فی قَلويهم قْل ان ستهر عوا ان ال مفخرخ تانشتزون» ۰ (6) 


- .الاقبال : ج 1 ص 372 , الکافی : ج 4 ص 160 ح 2 , تهذیب الأحکام : 

کل کر ی پا 6 
السلام , من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 161 ح 2032 عن محقّد بن آبی 
عمیر عن الامام الصادق علیه السلاموکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 98 ص 
ی ح 2. 

ات : خلاف الوَثر , وهو الرفْح , وقیل : الشفع والوتر هو الخلق 

0 
3- .مهج الدعوات : ص 27 , بحار الأنوار : ج 86 ص 311 ح 63 . 
4 .مهج الدعوات : ص 375 , بحار الأنوار : ج 95 ص 176 ح 22 . 
5- .نوح : 17 و 18 . 
6- .التوبه : 64 . 


ص: 139 
0 3 مردگان را از زمین , بیرون می آورد 


0 3 اند را ون تتفته هازشننه رون هی اقرو 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : تو , آقای منی. ۰ ای شکافنده 
دانه و هسته , درآورنده شب در روز و درآورنده روز در شب؛, و بیرون 
آورنده زنده از مر دم ۵ رون آورنده مرده: ار ریدم 


امام زین العایدین علیه السلام "خدایا ! ای بیرون آورنده فرزند از رحم, و ای 
پروردگار زوج و فرد! آنچه از دنیا و آخرتم می خواهم 2 به. خدمت.: من دز 
۳ 


عیسی علیه السلام:خدایا! ای آفریدگار نس از نقس, و بیرون آورنده 
نفس از نفس» و رهاکننده نفعس از نفس ! اسوده مان کن و از سختی 
هایمان رهایی مان ده. 


70 / هرد نان را از زمین 1 بیرون می آورد«و خد | شما را از زمین 
برويانيد, روییدنی آچون گیاه ]. سیس , شما را ؛ به آن / باز می گرداند و 
بیرون می آورد, بیرون آوردنی كِِ«ِ 


0 / 4آنچه را در سینه هاست , بیرون می آورد«منافقان , بیم دارند که 
سوره ای بر آنان فرو آید که ایشان را به آنچه در دل هایشان دارند , آگاه 
سازد. بگو : مسخره کنید ب که رن ام انس از کر از ار 
بیمناکید » . 


ص: 140 
«و اد قتلثمْ تسا نت فیها و ال مغر ما کم تکْفون» . (1) 


0 دیرخ الهرعی«سَیح ام رَبک الأأغلی * الذٍی حَلَق قسَّی * و الذی 
قدر فهّدّی * و الذی و آلْمَوعی» ۳ ۷۳ 


۵ 6بخرخ الماء من الأر ی«عأنثم آشد خاغا آم السَماء بتاها * رفع سمکها 
قسواها * و آغْطش لیلها و آحْرح صخاها * و الأَض بَقد 5 لک دحاها * أحْرح 
منهّا مَاءها و مَرغاها» . (3) 


۱ الأبت وم ِ (4) 


0 / 8بخرخ التمراتالکتاب«الّذٍی جَعَلّ لَکُم آازین فر شا والِسَمَاء يتاء 5 
آنرل من السَماء مَاء قأحْرَح به من اللَمَرّ تٍ ررّقا لک قلا تجقَلوا له آندا 
نتم تْلَمون» . (5) 


1- .البقره : 72 . 

2 .الاعلی : 1 4 . 

3- .النازعات : 27 31 . 

4 .الأعراف : 32 . 

5- .البقره:22, راجع: الأنعام:99,الأعراف:57,براهیم:32,طه:53, 
فاطر:27, یس:33, الزمر:21, النبا؛ 1416. 


ص: 141 

۰0 5 چراگاه را بیرون می آورد 

0 آب را از زمین , بیرون می آورد 
0 7 زینت را بیرون می آورد 


0۵ میوه ها را بیرون اد 


«و [ ای بنی اسرائیل !] آن گاه که کسي را کشتید , درباره [قاتل] او با 
یکدیگر به ستیزه برخاستید, و حتما خدا , آنچه را پنهان می داشتید , بیرون 
خواهد اورد» . 


0 / 5چراگاه را بیرون می آورد« نام والاتر پروردگارت را به پاکی بستای؛ 
آن که آفرید , و نظم و کمال بخشید ۰ که آنذازم کردم پس راه تصهت و 
آن که [گیاه آچراگاه را تبر ون آوزی #.: 


۰0 6آب را از زمین , بیرون می آورد« آیا آفرینش شما دشوارتر است , 
پا آفرتشن آسمان؟ آن را بنا نهاد , سقفش را برافراشت , سیس آن را 
سامان داد , و شبش را تاریک کرد و روزش را بیرون آورد, و زمين را پس 
از آن کشت اتید از آن آب: زین ه اکیاه اخزاگاهش زا بیرون اورد>»:. 


0 / 7زینت را بیرون می آورد« بگو : چه کسی زینت هایی را که خدا 
برای بندگانش بیرون آورده است و روزی های پاکیزه را حرام کرده است ؟ 
بگو: اینها در زندگی دنیا برای مومنان است [هرچند کافران نیز از آنها بهره 
می برند], در حالی که در روز رستاخیز , ویژه آنان است. بدین گونه , آیات 
[ خود آزابزای جروهی که اه اند نه: زوشی بان می کنیم * 


0 / 8میوه ها را بیرون می اوردقران«ان که زمین را برای شما بستری 
ای را ای یا ی ره 
آورد , پس بدان , از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد . پس برای خدا , 
دانسته , همتایا نی قرار مد هید» . 


ص: 142 


۹3 1 ۳ ج 9 سن ۳ 5 
ما الخیت اه نها من طب ها کم متا اشضا اک شم 
الا ض» ص 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اللهْم اثی آسأً لک ... یا منیت 
الاشجار فی الارض القفار (2) , يا مُخرخ الثبات . (3) 


الامام علیْ علیه السلام :شبحاتک 9 بعمدک لا 

وأتوبٍ الیک , آنت الرووف ولیک اقرفت . چنرل الغبت بقدر الاقواتِ . 
وانت قاسِمْ القعاش , قاضی الاجال , رازق العباد , شروی البلاد . مُخرخ 
التْمرات , عَظیمْ البرکات . (4) 


0 / 9بخرخْ القومنین من الظلماتِ الي ال ور <فق الذی یترّل علی عبّده 
ات بت لیْخُرجکم من الطلْمتِ الی التّور و أنّ اللَة یک لَرعوف 7جیجْ» . 
(3) 


«فو الذی بُصلی عَلیْکمْ و مَلَیِکنة لْحرجَکُم من الظلْمتِ ی التورٍ و ان 
بالْمَوُمنین رجیها» ۰ (8) 


«قه آنرل ال الیکُم دکوا * #شولا لوا علبَکْ عایت ال بت رح 
یادا الا مت ال ات ی الثّور» . (7) 


1- .البقره : 267 . 

2- .اقفر : المَقارَخ لاماء بها ولا نبات (المصباح المنیر : ص 511) . 
3- .مهج الدعوات : ص 119 , بحار الأنوار : ج 95 ص 281 ح 4 . 
4- .الدروع الواقیه : ص 194 , بحار الأنوار : ج 97 ص 198 ح 3 . 
5- .الحدید : 9 . 

6- .الأحزاب : 43 . 

7- .الطلاق : 10 و 11 . 


ص: 143 
۰۵ مومنان را از تاریکی ها به روشنایی , بیرون ضفه آفد3 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از چیزهای پاکی که به دست آورده اید و 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خدایا !. . ای رویاننده درختان در زمین 
تهی از آب و گیاه, ای بیرون آورنده گیاه !من از تو می خواهم . 


امام علی علیه السلام:خدایا! پاکی , و من به ستایش تو می پردازم . 
خدایی جز تو نیست . از تو آمرزش می خواهم و به سوی تو باز می گردم . 
تو مهرورزی و رغبثٌ به توست . باران را به اندازه روزی ها فرو می 
فرستی, و تو , , تقسیم کننده روزی ها , به سر آورنده مهلت ها[ی زندگی ] , 
روزی دهنده بندگان, سیراب ب کننده سرزمین ها؛ بیرون آورنده میوه ها؛ و 
آفریننده برکت های سترگی . 


0 / 9مومنان را اه اریکی هابه روشایی ۶ بر ون خی اور و آوسنت ان که 
بر بنده خود , آیات روشنی فرو می فرستد تا شما را از تاریکی ها به 
توفتانی رفن آورده هن انته خدا : به شما مهربان است» . 


«اوست آن که بر شما درود می فرستد و فرشتگان او [نیز ] تا شما را از 
تاویکی ها به روشنایی بیرون اورد, و او به مقمنان 1 مهربان است» . 


«همانا خدا به سوی شما پندآموزی را فرو فرستاده است ؛ پیامبری که آیات 
روشنگر خدا را بر شما می خواند تا کسانی را که ایمان آورده اند و 
کارهای شایسته کرده اند, از تاریکی ها به روشنایی بیرون آورد» . 


ص: 144 


«تهدی به ال 2 مَن الب رو تَة سْبل السّلم وَیْحُرِجْهُم من الظلمتِ الی التورِ 
بادنه وبهدیهم ی صر ط مُسْتفْیمٍ» (1) 


0 / 10يخرع للانسان کنات آعماله«و کل انسن ألَرَمتَة طَیْرَةْ فی غُثفه و 
تخرخ له یوم القیمه کتبا بلقاه فتسشه(۱» ,2۱ ۰ 


۰0 11بخرِخٌ السّیء من خَذ العدذمرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی 
ذعاء الجوشّن الکبیر : يا من خَلَقّ الأشیاء من العدم . (3) 


الامام زین العایدین علیه السلام :الحمدٌ له خالق آمشاج التّسَم , ومواج 


الأأنوار فی الظْلَم , ومخرج الموجود من القدم , والسَّابق لاله بالقدم 
(4) 


0 /-12بخرخْ کایالامام المهدی علیه السلام من 5عایّه عند ظهورو : 


(له ال له فا حقا ... يا مُنشر الحمه من قواضعها ومخرج 
مَعادنها 9 


1- .المائده : 6 

2- .الاسراء و 

3- .البلد الأمین : : ص 409 , بحار الاأنوار : : ج 94 ص 394 . 

4 .بحار الأنوار : ( 4 ص 158 ح 22 نقلا عن کتاب انیس العابدین . 

5- .العدد القویه : ص 75 ح 125 , دلائل الامامه : ص 458 ح 438 , بحار 
الانوار : ج 52 ص 391 ح 214 . 


رت ۳ 
ماع تیف بت اد 
70 117 شی ء را از مرز نیستی بیرون قی: آفزة 


2/۰0 برکات را تفا ی اف < 


«خد| به وسیله آن (قرآن) . کسی را که از خشنودی خدا| پیروی کرده, به 
راه های سلامت راهم می نماید و انان را به خواست خود , از تاریکی ها به 
روشنایی بیرون می اورد و به راهی راست , راه می نماید» . 


کردار هر انسانی را ۳9 پیوسته ۷7 و روز 0 , برای او نوشته 
اه هر که را کی 


۰0 / 11شی ء را از مرز نیستی بیرون می آوردپیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله در دعای جوشن کبیر : ای کسی که اشیا را از نیستی افرید ! 


امام زین العابدین علیه السلام:ستایش , برای خدایی است که آفریننده 
نطفه های امیخته انسان ها , وارد کننده روشنایی ها در تاریکی ها, و بیرون 
اورنده هستی از نیستی است , و به واسطه قدیم بودنش از ازل , [آبر همه 


0 /2برکات را بیرون می آوردامام مهدی علیه السلام در دعای ایشان 
به هنگام ظهورش : به راستی, بهزاستی. که‌خدانی عز آللد شت: , ای 
گستراننده رحمت از جایگاه فانتتن و یز ون آوو نوخ 0( 


ص: 146 


الفصل الحادی والسبعون: المخزیالمخزی لغة«المخزی» اسم فاعل من 
آخزی , ِ من ماه «خزی» وهو یدل علی الایعاد (1) . کزی , یخزی 
خزیا , : ذل وهان ووقع فی بلیه 4 وأخزاه له : آبعده ومَقته واذله 
0 ِ (2) . ومن هذا الباب قولهم : حّزی الرجل : استحیا من قبح 
و ۷ با , وذلک آثّه اذا فعل ذلک واستحیا , تباعد ونأی (3) 


المخزی فی القرآن والحدیئئسبت مشتقات «خزی» الی اللّه تعالی فی 
القرآن الکریم تسع مات صراحه (4) , واثنا عشر مره تلویحا, ( و 
وردت صفه «المخزی» مزه 7 واحده فی قوله سبحانه , «وَأنٌ ال مج 

الکفرین» 6 ومن الحری بالذکر نْ «الخزی» فی الحقیقه انعکاس ۳۹ 
غیر صالح فی النظام التشریعیت آو التکوینی , وهو یحیق بالخاطئین فی 
الدنیا آو الاخره , لذا نلاحظ فی القرآن والأأحادیث فی سیاق وصف ال 
بصفه «المجری؟ آئها تشیر الی سبب صدور فعل الاخزاء من اللّه آیضا 
مثل: «فکزی الکفرین» , و مخزی الظالمین , و مخزی الفاسقین. و مخزی 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 179 . 

2 .الصحاح : ج 6 ص 2326 ؛ المصباح المنیر : ص 168 ؛ معجم مقاییس 
االقه ۶ج ررض 19۵ لاه رص 0و 

کال عصران * 192 194 لته ۰ 2م 1لصف + مر 6 
الک ۱ هرا ارم و 

4 .البقره : 85 , 114 , المائده : 33 , 41 , التوبه : 63 , یونس : 98 , 
هود : 39 , 66 93 الح : 9 , الزمر : 40 ۰ فلت : 16 . 

5- .التوبه : 2 . 


ص: 147 

فصل هفتاد و یکم : مَخزی 
واژه شناسی «محْزی» 
مُخزی , در قرآن و حدیث 


فصل هفتاد و یکم : مّخزپواژه شناسی «محْزی»صفت «مخزی (خوار 
کننده) » , اسم فاعل از «اخزی, یخزی» و از ريشه «خزی» است که بر 
دور کردن , دلالت می کند. «خزی, بَخرّی, خزیا» یعنی : ذلیل و خوار شد و 
دز بنذبختی رفتار اصته و «أخزآه اللّه > بعنی خدا| او را دور کرد و از او 
بیزار شد و او را خوار کرده, فرو کوفت . از همین ريشه است این سخن 
لر ان راب٩‏ جوا ان ری ان رده 3۳۳ 
این , از آن روست که او وقتی آن کار زشت را کرد و خجالت کشید, دور 
0[ 


مخزی , در قرآن و حدیندر قرآن کریم , برگرفته های از «خزی» , ثّه بار با 
صراحت و دوازده بار به اشاره به خدا نسبت دادو شده است. صفت 
«فخری» نیزر یک بار در آین ان آمدة افنت: «وان اللة مُخزی الکفر یه 9 
خدا , خوار کننده کافران است » . گفتنی است که «خزی» , در واقع , 
بازتاب کردار ناشایسته افراد خطاکار درنظام تشریعی و يا تکوینی است 
که در دنیا و یا آخرت , دامنگیر آنان می شود. از این. رو در قران هاخادیت: 
ضمن توصیف خدا با صفت«مخزی». به علت صدور فعل «خوار کردن» از 
ناحیه خدا نیز اشاره شده است , مثل: «خوار کننده کافران» و «خوار 
کننده ستمکاران». «خوارکننده بدکاران». «خوارکننده ستیزه جویان». (1) 


1- .یعنی : کفر و ستمگری و بدکاری و ستیزه جویی , سبب خوار شدن این 
افراد به وسیله خداست. 


ص: 148 


1 ۱ 1مخزی الکافرین«براءه نَ ال وَرسوله الي, الذین عهّدنم من 
الفشیکین, * قسیخواً فی الاْض اربَعَة هر واعلَفْواً ۳ غَیر مُعجزی الله 
وان اللة مخز ی الکفرین» ۳ 


1 2فخزی المکذیین«کَدّتِ الّذین من و اعدا من حَیّث لا 
یَشْعرُونَ * قاَدَاقَهْم اللَه الخری فی الحیوه آلضنیا و لَعَدَاْ الاخره 
وا یَعلَمُونَ» . (2) 


۳ 


۱ [ رز پم ۳ ۳ 0 [ .1 [ 
1 / 3مجزي الفشتگیرین«قاقا بقل قاستکُتژواً فی ار پقتر الق و 
قالوا من اد مثا وه لو لم یروا الله الذی حَهُمْ هو اشذ مهم فقَة و 


کائو| بات َجْحذُون * قارسلتا هم ریخا چجَرصرا فی آیام تج 
داب الْخژی فی العتوو الخننا و لعدان اجره آمْرّی و هم لا بنژون» . 
(3) 


1- .التوبه : 1 و 2 وراجع : المائده : 41 , النحل : 27 . 
2 .الزمر : 25 و 26 . 
3- .فصلت : 15 و 16 . 


ص: 149 

1 / 1 خوار کننده کافران 

2/1 خوار کننده دروغ انکاران 
1 / 3 خوار کننده بزرکی فروشان 


1 / 1خوار کننده کافران« [اين آیات , اعلام ] بیزاری است از جانب خدا و 
پیامبرش به کسانی از مشرکان که با آنآن پیمان بسته اید. پس [ای 
مشرکان ! آچهار ماه [دیگر] در زمین بگردید و بدانید که شما , ناتوان کننده 
خدا نیستید , و خدا خوا ر کننده کافران است» . 

1 / 2شوار کننده: دروغ انکاران«کسانین که پیش از آنان. بودند :.-دروغ 
انگاشتند . پس عذاب , از جایی که نمی دانستند , بر آنان آمد. سپس خدا 
خواری را در زندگی دتیا بدانها خشانید: و بی کمان.: غداب آخزت ار هن 
دانستند بزرگ تر است» . 


71 / 3خوار کننده بزرگی فروشان«|ما [قوم ] عاد, در زمین , به ناروا خود 
زا تور پنداشتند و گفتند: «نیرومندتر از ما کیتتنت؟* . ایا تدیدند که 
خدایی که آنان را آفرید. از آنان نیرومندتراست؟وآنهاآیات ماراانکارمی 
کزدند. ین بر آنان تندبادی سرد در روزهایی شوم فرستادیم تا در زندگی 
دنیا عذاب خواری را به آنان بجشانيم .و هر ایته عدذاب. آخرت: خوار کننده 
تر است و آنها یاری نمی شوند» . 


ص: 50 1 


1 4مخزی العْضلین «و من النّاس من 4 و + و 
و کت بر " تن عطقه بل ن یلاله له هی الا جژ و تذِیقةٌ 
یَوَمّ الَقَیِمه عَذابِ الحریق» . (1) 


ب71 / 5مُخزی الفاسقیتالکتاپ«ما قَطعنّم ده کم لد ۶ 7 نت ها فا نموه عاین 
اضولقا قبادن اللّه 5 لیخزی توت 6 ۳1 


الحدیثالاحتجاج عن سعد بن عبداللّه القمّی في أسئْلَتّه للامام المهدی علیه 
السلام: قَلثْ: آخبرنی عَن الفاجشّه لمَبیْته التی |ذا قَعلّتِ المرأهُْ تلک , 
یجورٌ لبعلها آن یُخرجها من بیته فی یام عذّتها؟ ققال علیه السلام : تلک 
الفاجشَة السَحق .,. قَیِجبٌ علیهّا للجم , والأَجم هو الخزخ , ومن مر ال 
تعالی برجهها ققد آخزاها , لیس لاأحد آن یِمَربها . (3) 


1- .الحم : 8 و 9. 


اه : التوبه و , هود : 6 , البقره : 5 ۲ 
- .الاحتجاج : ج 2 ص 527 ح 341 , بحار الأنوار : ج 104 ص 185 ح 14 


ص: 151 
1 / 4 خوار کننده گم راه کنندگان 


1 / 4خوار کننده گم راه کنندگان«و از مردم , کسی هست که بی هیچ 
دانش و هدایت و کتاب روشنگری, ۰ ستیزه می کند, [و از خدا] 
روی می گرداند. تا [مردم را آاز راه خدا گم راه کند. برای او در دنیا 
خواری است و در روز رستاخیز , عذاب آتش سوزان را به او می چشانیم» 


1 / دخوار کننده ند کار انقر آن«[ در غدوهشی تضیر.. ] هر دردخت: خرماین 
را که بریدید, پا ان را که ایستاده بر پای خود وا گذاشتند: با اجازه خدا بود, 
و تأ بدکاران را خوار کند» ۰ 


حدیثالاحتجاج به نقل از سعد بن عبد اللّه قمی , در پرسشی از پرسش های 
او از امام مهدی علیه السلام: گفتم: مرا از آن کار بسیار زشت آشکار 
شده ای اگاه کن که اگر زنی ان را انجام دهد , برای شوهرش رواست که 
او را در ایام عده اش از منزل خود بیرون کند . امام علیه السلام فرمود: 
«آن کار پلید , شحق (1) است.. 1۳ فقر « ان تن [که مرتکب سحق شده 
است . آباید سنگسار شود, وا ۳۲ شدن, خوار شدن است. و خدا 
کسی را که فرمان به سنگساری اش دهد , خوار کرده است. و برای کسی 
روا نیست که او را به خود , نزدیک سازد (عزیزش شمارد) » . 


1- .نوعی لدت جنسی بردن زنان از یکدیگر. 


ص: 152 


تب س طد ‌ِ ن م 
1 / ۱8 بُحری الّیت والذین منوا« الذین عَامثوا ُووً (لی ال توته 
و <] رم و | . هدر مرو ترجه ور ]مه لا مود > 9 .- 
جَوخا عسی ربکم ار سا عَنكِمٌ سَینایِکم و یدذ< جَنّتِ تجری من تَحتهّا 
الانقد یوم لا بحزی الله الننهة.ع الذیه عاهتها قعه به هم بسعی ببن آندیهد ع 
هر ای , یبجر ۱ و دی «اصدو۱ ۵ نوزهم پزید بین ایدیهم و 
۰ _ للاب ]+ س ۱ ب سس س 
ناک 1 کل شی ء قدیژ» 


*.الیقره :114 
ارات 192 
- .المائده : 33 . 


ص: 193 
1 / 6 خوارکننده بیدادگران 
7 خوارکننده ستیزه جویان 


1 / 8 پیافیر را و کسانی زا که ایمان آوزده آقد.: خوار تفضق کتد 


1 / 6خوارکننده بیدادگران«و کیست بیداد گرتر از آن کس که نگذارد در 
مساجد خدا, نام وی برده شود و در ویرانی آنها بکوشد؟ آنان. حق 
ندارندجز ترسان و لرزان در آن [ مسجدها ]درآیند. در اين دنیا ایشان را 
خواری , و در آخرت؛ کد اف بزرگ است» . 


«پروردگارا! هر که را نو در انش دراوری؛ بقینا رسوایش کردی, و برای 


1 / 7خوارکننده ستیزه جویان«سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می 
ستیزند و در زمین به فساد می کوشند, جز این نیست که کشته شوند یا بر 
دار آویخته گردند يا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر, بریده شود یا از 
آن سرزمین؛ تبعید گردند. اين. رسوايي آنان در دنیاست و در آخرت , 
عذانی توح خواهند داشت» . 


1 / 8پیامبر را و کسانی را که ایمان آورده اند , خوار نمی کند«ای 
کسانی که ایمان اورده اید! ابه سوی خدا باز گردید. بازگشتی از روی صدق 
و اخلاص . امید است پروردگارتان بدی هایتان را از شما بزداید و شما را 
به بهشت هاین که از زیر آنها جوی ها روان اند کر آفره جر رونت کم خدا, 
پیامبر را و کسانی زا که با آف ایمان آورذم اند خوار تم کند. توزشان.: 
نا ما ار 
ما ! روشنایی ما را برایمان کامل ساز و ما را بیامرز, که تو بر هر چیزی 
توانایی» . 


ص: 154 


الفصل الثانی والسبعون: المدترالمدیُر لغه«المدیر» اسم فاعل من دیّر , 
یدبر من ماذه «دبن» وهو آخر الشی ۶ وخلفه خلاف قبله , والتدبیر 8 یدبر 
الانسان اه وذلک آنه ینظر الی ما تصیر عاقبته وآخره , وهو دبره 1 


المُدبر فی القرآن و القرآن الکریم التدبیر الی آللم شینجاده 
بشکل فعلی آربع مژات : «یدَبرٌ الأمَیٍ» (2) . لكنْ صفه «المدیر» لم ترد 
فیه . وجاء فی القرآن والأجادیت آنْ تدبیر السّماوات والاأرض _ والدنیا 
والاخره , وبعامه کل شیء باللّه تعالی , ویدل هذا الموضوع علی ان اللّه 
سبحانه پلاحظ مصلحه کل شی ۶ وعاقبته فی خلقه وادارته ۱ 


1- .معجم مقاییس اللفه : جح 2 ص 324 . راجع : المصباح المنیر : ص 189 


2- .یونس : 3 , 31 , الرعد : 2, السجده 


ضص . 155 

فصل هفتاد و دوم : مدبر 
واژه شناسی «مدبر» 

عء ‏ لا بر ۲ ۹ 

مدبر , در قران و حدیثت 


فصل هفتاد و دوم : مدبرواژه شناسی «مدبر»صفت «مدبر (تدبیرکننده) » 
, اسم فاعل از «دَیّر , ُدّبر» است. ريشه «دبر» , به معنای انتهای چیزی و 
پشت آن است, در مقابل جلوی آن . تدبیر هم , یعنی این که انسان , 
کارش را ساماندهی و مدیریت کند, به این صورت که به فرجام و انتهای 


آن. کار بعتن. اناری کهریشت .سن آن کار سیف دهد ه تو که کی 


دار و قران وین رود فزرآن. کریم نم تفت قعالی ۱ ۵ بدی الا 
کار را تدبیر می کند» , چهار بار به خدا نسبت داده شده است؛ اما صفت 
ِِِ 1 ۳ قرآن نیامده است. در قرآن 1 ای آسمان ها و 
بیانگر آن ۱ ۱۳ 
ات ها که 


ص: 11_56 


ی - 


/ / 1مدَبرّ خلق السماواتِ والأُرضالکتاب«بُدبرْ الم من السّمَاء [لی 
الاْض» ۳ 


۳ 1/5 لت جن | هب 12 
«انَ ریم للم الْذٍی حَلقَ السْمَو تِ و الأرْضَ فی سثه ایام تم اشتوی علی 
زتی] 4 ‌ 4 
العزشر در الم مَ من شفیع الا من بعد آذنه د ل م اللةٌ رَبکم قاعبد ۵ 


آقلا تون ۰ (2) 
راجع : الرعد: 2 , پونس : 32 . 


الحدیثالامام زين العابدین علیه السلام :آنت الّذی قدّرت کُلَ شیء تقدیرا , 
هبتر کل ی تست ودبرت ما دوتک تدبیرا ۱ 


الامام الصادق علیه السلام :الم للّهِ بای لق العخلوقین بعلمه. وفُصَوّر 
آجساد العباد بقدزتو , ومَخالف صَوّر مهن خَلقَ من خلقه , ونافخ الأرواح فی 
خلقه بعلمه , وه علم من حَلّق, من عبادهو اسمَة , ومدَبرٍ حلق السّماواتِ 


والأْرض بعظمته , الذی وسع کل شیء حلق کُرسیه , وعلا بعَظمته قوق 
الاعلین . (4) 


الامام الرضا علیه السلام فی صقه اللّه جَلَ وعلا : له مُدَیر یل ما با . (5) 


1- .السجده 

3- .الصحیفه السجادیّه: ص 186 الدعاء 47 . 

۳ ج 2 ص 123 عن سلمه بن الأکوع , بحار الأنوار: ج 98 ص 
5- .الکافی: ج 1 ص 122 ح 2 , التوحید: ص 189 ح 2 , عیون آخبار الرضا: 
ج 1 ص 149 50 وفیه «مایری» بدل «ما برا» وکلاهما عن الحسین بن 
خالد , بحار الأنوار: ج 4 ص 178 ح 5 . 


ص: 157 
2 1 نت کته آهر شق آاشهان ها فوفتم 


2 / 1تدبیر کننده آفرینش آسمان ها و زمینقرآن«کار را از آسمان تا زمین 
, تدبیر می کند» . 


«پروردگا ز.شتفا خدایی است که آشمان ها و زمین را در شش رون افزی: 
پس از آن , بر عرش استیلا یافت. کار را تدبیر می کند. شفاعت کننده ای 
یت شی از ان ام اس ات ار سر ان بصن دا 
بپر نستید. آیا و شوید؟ » . 


ر.ک : ر مه 2 نو تین * آره: 32 . 


ان ۳ 0۳۳/۱[ | 
خودت را , ساره روت ای مرا نید وه 


امام صادق علیه السلام:ستایش , برای خدایی است که با دانش خود , آغاز 
کننده آفر نتتشن آفریدگان است ۰ و با توانایی اش صورتگر بدن های بندگان 
است , و با دانش خود , جان ها را در آفریده ها دمیده است , و آموزگار 
۱ 3 
آفرینش آسمان ها و زمین است؛ او که آفرینش کرسی اش , همه چیز را 
فراگرفته است و با سترگی اش . بر فراز ۳ 


امام رضا علیه السلام در توصیف خدای با شکوه بلندٌ مرتبه : به درستی که 
او تدبیرکننده همه چیزهایی است که افریده است . 


ص: 58 1 


2 / 242 آمرٍ الأْیا والخزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا دیا (2) 
العباد / ۳ آمور هم بتقدیر آرزاقهم ۳-4 


الامام علت علیه السلام :الحمدٌ للّهٍ الوَلیٌ الحمید , العکیم القجید , الَعّال 
لما بُریدٌ , لام النیوپ , وخالق الحلق . ومتزل القطر , مُدَبُر آمر الثٌنیا 
والاخه . (3) 


2 / 3لا جاور المَحتومٌ من تدبیرهالامام زين العابدین علیه السلام :2 
لا مقالت: امرگ , ولا بُجاوَرٌ المَحتومٌ من تدبیرک ی 1 
2 


غقه غلیه المبلام ءالا یر اضفضنا قی قیضیی» وا ملکی وشتطایی : 


۴4 


وتصنا مشییتتک , ونر تتصرّف عن آمرک تت ی نوبز ک (5) 


1- .الذَیْانْ : الحکمٌ القاضی (لسان العرب: جح 13 ص 166) . 

2- .البلد الأمین : ص 509 عن الامام الباقر عن الامام علی علیهماالسلام , 
الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 154 عن الامام علی 
علیه السلام , بحار الأنوار: ج 95 ص 314 ح 1 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1ص 427 7 1263 , مصباح المتهجد : 
ص 380 ح 508 عن زید بن وهب نحوه , بحار الأنوار : ج 89 ص 237 ح 
8 

4- .الصحیفه السچّادیه: ص 205 الدعاء 48 , مصباح المتهٌد: ص 373 ح 
1 , المزار الکبیر: ص 470 , بحار الأنوار: ج 26 ص 9 ح 2 نقلاً عن کتاب 
عتیق جمعه بعض محدثی اًْ بنا. 

5- .الصحیفه السچادیه: ص 0 الدعاء 6 , العدد القویه: ص 362 , بحار 
الأنوار: ج 97 ص 307 . 


ص: 159 
2 2 بر کننده کار خقیا و ار یت 


2 / 2تدبیرکننده کار دنیا و آخرتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای حاکم و 
حسابگر و جزا دهنده بندگان, و کسی که با اندازه نهادن روزی های بندگان, 
کار‌های آنها زا تدبیر هی کی 


امام علی علیه السلام:ستایش , برای خدایی است که سریرست, ستوده 
فرزانه, ارجمند. کننده هرچه خواهد, بسیار داننده نهان ها آفریدگار 
افریدگان فرواورنده باران و تدبیر کننده کار دنیا و اخرت است. 


فرمان نو مغلوب نمی گردد و از تدیر جتمي نوء هر گونه خواسته باشی ج 
هر جا که خواسته باشی, نمی توان گذشت 


امام زین العابدین علیه السلام :خد یا .ی در دست قدرت تو صبح کردیم, 
وا ی ابا و ی سرت 
برگرفته, و به فرمان تو عمل می کنیم و در تدبیر تو دگرگون می شویم 


ص: 160 


س‌ 


2 ما لا کون فی کدسر‌هالامام الرضا علیه السلام فی صفی الام »مت 
لا بکرکه . (1) 


راجم : ج 5 ص 92 (التوحید فی التدبیر) . 


1- .التوحید: ص 37 ح 2 , عیون آخبار الرضا: ج 1 ص 151 ح 51 کلاهما 
وب العلوی , الأمالی للمفید: ص 255 ح 4 عن محقّد بن زید الطبری , 
الامالی للطوسی: ص 23 ح 28 عن محمّد بن یزید الطبری , تحف العقول : 


ص: 161 
2 4 آنشه در تدبین خدا تیسیت 


2 / 4آنچه در تدبیر خدا نیستامام رضا علیه السلام در توصیف خدا : تدبیر 
کننده است. [اما] نه با حرکت و جنبش. 


ر. کی : ج 5 ص 93 (توحید در تدبیر) 


ص: 162 


الفصل الثالث والسبعون: المریدالمرید لغهَاٍنْ «المرید» اسم فاعل من آراد 
, یرید من ماه «رود» وهو یدل علی هجیء وذهاب من انطلاق فی جهه 
واحدو , یقال : بعثنا رائدا یرود الکلاً , آی : ینظر ویطلب (1) , وفی هذا 
الضوء الاراده بمعنی الطلب , یسبقها العلم والاطلاع ودراسه الموضوع 
وامکان الارادات المتنوعه . 


السرید فی الغرآن واتخداقن شیب آلفرآن الکریم .مات «ارازه» ان 
اللّه سبحانه ژهاء اجدی وآریعین مره (2) , لک صفه «المرید» لم تُذگر 
فیها , وقد ذهبت الأحادیث الی أنْ الاراده مرحله من مراحل الفعل الالهت 
المسبوق بالعلم بٍ وفی ان ذاته أکدت ان الاراده الالهثه هی غیر |راده 
الانسان التی لها أصولها الخاضّه بها . ومن آهمّ النقاط التی رگزت علیها 
الأأحادیث هی ی البراده لیست کالعلم الذی هو صفه ذاّه , بل هی من 
صفات الفعل , وحادثه . لقد قشّمت الاَحادیثُ الارادة ات قسمین هما : 
اراده حتمیه ؛ : واراده غیر حتمیه فالاراده الحتمیه هی الاراده التی لا تقبل 
آلتقض ولا مناص من تحققها , أیّاالاراده غیر الحتمیّه فهی الاراده التی تقبل 
البدا!ء والتغییر ۰ وسنتوفر فر علی دراسه هذا الموضوع فی مبحت «البداء» 
الدی: فقو من السیاحت العصله با تعدال الالهره.. 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 477 . ۱ 
2- .انظر علی سبیل المثال : الرعد : 11 , الاحزاب : 17 , البقره : 185 , 
هود : 107 , الحخ : 14 , الاحزاب : 33 . 


ص: 163 

فصل هفتاد و سوم : مرید 
واژه شناسی «مرید» 
مرید , در قرآن و حدیث 


فصل هفتاد و سوم : : مُریدواژه شناسی «مرید»صفت «مرید (اراده کننده) 
افتم فاعل ار دراه در ان ره رز و و6 اشت که بر آمد و رفت پا 
روانه شدن در یک جهت , دلالت می کند . «بعئنا رائدا پرود الکلاً» , یعنی 1 
راهنمایی فرستادیم تا در پي چراگاه برود (دقت و جستجو کند) . بر این 
اساس, اراده , یعنی جستجو و خواستن, و پیش فرض آن, علم و آگاهی و 
بررسی موضوع و امکان خواست های گوناگون است . 


هرید در فران: و خدشفران. ریم هر کرفته. های ارآذمرا :21 بار یم دا 
نسبت داده است؛ اما صفت «مرید» , در قرآن ذکر نشده است. احادیت , 
اراده را فحت از مراحل فعل الهي که مسبوق به علم است , مطرح می 
کنند. در عین حال؛ بر این نکته تأکید دارند که اراده الهی همچون اراده 
انسان نبیست که مبادی ِ کت را دارد ۰ از مهم نرین نکاتی که احادیث 
7اه از صفات 1 خدا و حادث است. در احادیت , اراده الهی به دو 
قسم حتمی و غیر حتمی , تقسیم شده است. اراده حتمی؛ تخلف ناپذیر 
است و حتماً واقع خواهد شد؛ اما در اراده غیر حتمی , امکان تغییر وجود 
دارد. این مطلب را در بحث «بداء» که از مباحث مربوط به عدل الهی 
است , بررسی خواهیم کرد. 


ص: 164 


3 / 1صعَْ |رادتهالکافی عن معلّی بن محشّد :سَیْلّ عم علیه.السلام : 
کیت علم اه ؟ فان : عَلم وشاء وأراد وقَدْرَ وقضی ۱۳۳۳۳ ؛ قأمضی ما 
قضی «.-وقضیها قدنم وقدر ها اراو و قعلمه کات العشنه م ونع ند 
کاتت الاراده 1 ماه کانَ الثَقدیژ , , وبتقدیرو کان القَضاء وبقضایّه کان 
الامضاء , والعلغ مْتَقَدم عَلی العقشیه ۰ والعشيتَة ثانتة , والارادة نله , 
واللَفدیر واقعٌ ای القضاء پالامضاء . (1) 


الامام الصادق علیه السلام لمّا سَیْلَ الم یرل ال مُریدا ؟ قال : ار رید 
ایکون الا لمراد هقف له تول اللة عالما قادرا مر اراد 121 


الامام الرضا علیه السلام :المَشیَة والارادة من صفات الأْفعالِ ؛ من رم 
ی ال تعالی لم یرل مُریدا شائیا قلیس بفوگد . (3) 


1- .الکافی : ج 1 ص 148 ح 16 , التوحید : ص 334 ح 9 , مختصر بصاثئر 
الدرجات : ص 142 وفیهما «وقضی وابدی» بدل «وقضی وامضی» . 

2- .الکافی : ج 1 ص109 ح 1 , التوحید : ص 146 15 , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 140 کلها عن عاصم بن حمید , بحار الانوار : ج 4 ص 144 ح 
16 


هعموص الصقی عرسا ار ی 1 و 


ص: 165 
1/73 کش اراده خدا 


ون کن اراده خداالکافی به تفن از معلی ین موه آد ایام کاظم 
علیه السلام پرسیده شد: علم خدا چگونه است؟ فرمود: «دانست و 
خواست و اراده کرد (1) و اندازه نهاد و حکم کرد و به اجرا گذاشت. پس 
به اجرا گذاشت آنچه را حکم کرد, و حکم کرد آنچه را اندازه نهاد , و اندازه 
نهاد آنچه را اراده کرد . پس به علمش, خواست موجود شد و به خواستش, 
اراده پدید آمد و به اراده اش تقدیژ هستی یافت و به تقدیرش. حکم 
تحقّق پیدا کرد و با حکمش, به اجرا گذاشتن به وجود آمد و علم , بر 
خواست پیشی گرفته است و خواست , در رتبه دوم است و اراده . در رتبه 
سوم, و تقدیر به حکم , با امضا , به اجرا می رسد». 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال که : آپا خدا| هميیشه مرید 
بوده است؟ : اراده کننده وجود ندارد , مگر برای اراده شده ای همراه با 
ان, خدا هميشه عالم و قادر بوده و پس از ان , اراده کرده است . 


امام رضا علیه السلام:خواستن و اراده , از صفات افعال اند . پس هر کس 
که کمان کند خدای والا همیشه اراده کننده و خواهنده بوده است, موخد 
تیلست ت ۴ 


1- .تفاوت خواستن (مشیت) و اراده , در احادیت 5377 و 5378 و ۵379 
خواهد امد . 
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الامام الصادق علیه السلام :ان الاراتة من العباد الصَمیرُ وما تبدو بَعد ذلک 
من الفعل , وآما من اللّه عز و جلقالٍرادة للفعل احدائه , 1 ۱ 
َیَکون بلاً تقب ولا کيفي . (1) 

الکافی عن صفوان بن یحیی :فلت لأبی السَن علیه السلام : آخبرنی عن 


لاراته من ال ومن العلق ؟ قال : ققال : الارادَغ ین الحلق الصْمیرٌ وم 
بدو هم بعد ذلک من الفعل , وا من اللّه تعالی قرادة احدا لا عید ؛ 
ذلک لاه لا پروی ولا بخ ولا یت , وهدذه الصفاث 1 1 
الخلق , قارادغ ال الفعل لا عَیر ذیک , یَقول له ز کن قَیکون , بلا لفظ ولا 
تطق یلسان ولا همه ولا تک ولا گیف لذلک . ما له لاگیت له . (2) 


ِ الصادق علیه السلام الما َعد موسی علیه السلام الی الطور قناجی 
یه عز و جل قال, : يا رب , آرنی خزایْنک . ققال : يا موسی , تما خزاینی 
۳ آزدث شَینا آن آقول له ۳0 فیکون . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام من دُعایّه بوم عرقة : نت الّذی آردت 
قکان ختما ما آرذت , وقضبت قکان عدلاً ما قصّیت , وحکمت قکان تضفا ما 
حکمت . (4) 


1- .بحار الأنوار  :‏ 3 ص 196 عن المفصْل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید المفضل . ۱ 
2 .الکافی : ج 1 ص 109 ح 3 , التوحید : ص 147 ح 17 , عپون آخبار 
الرضا : ج 1 ضی 119 112 , مقتضر بصار الدرجات ۶ ضی 140 کلما نکمم 
بحار الأنوار : ج 4 ص 137 ح 4 . 

3- معانی الاتباز ج بصن 402 ج گ0ج التویه عض فلع 17 اامالن 
للصدوق : ص 601 ح 833 , قصص الأنبیاء : ص 165 ح 190 کلها عن 
مقاتل بن سلیمان , بحار الأنوار : ج 4 ص 135 ح 1 . 

4 .الصحیفه السچادیه : ص 186 الدعاء 47 . 


ص: 167 


امام صادق علیه السلام:اراده بندگان , عبارت است از همان چیزی که در 
درون .هی کدرد و ان افعالی که پس از ان , ظاهر می شوند. و اما در مورد 
خداوند عز و جل, اراده کار ایجاد آن است. همانا به آن فعل می گوید: 
«باش » , پس بدون دشواری و چگونگی, به وجود می آید . 


الکافی به تقل از صفوان بن بحبی : به امام رضا علیه السلام گفتم: از 
اراد دا و اتردان مراگاهه کود ام لاسام خرمی را 
آفریدگان فان ره اس کر بو و زار افانی کی ار 
ان سانشان آاشکار خی ره . و امّا در مورد خدای والا, اراده او ایجاد کردن 
اوست , نه جز این ؛ چرا که خدا , تأمل و کوشش و انديشه نمی کند و این 
ویژگی ها , از او برکنار است. اینها ونر کیت های آفریدگان است. . پس اراده 
خدا , فعل است , نه جز آن . به ان [ چه بخواهد , ] می گوید: «باش » , 
پس به وجود می اید, بدوبر تلقط و سخن گفتن با زبان و آهنگ کردن د 
تفکرر و برای اراده خدا چگونگی وجود ندارد, همان طور که ذات 1۳ 
چگونگی ندارد. 


امام صادق علیه السلام:آن گاه که موسی علیه السلام بالاای کوه طور رفت 
و با پروردگارش راز و نیاز کرد . گفت: پروردگارا! گنجینه ها و اندوخته 
هایت را به من نشان ده. پس خدا فرمود: «ای موسی زاین من , تنها 
این است که وقتی چیزی را اتاده کنصه نه. ان من کویه: باش ! : پس به 
وجود می آید». 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای روز عرفه : تویی که اراده کردی , 
پس اراده ات حتمی است , و حکم کردی, پس خکمت عادلانه است ۰ و 
داوری کردی, پس داوری ات منصفانه است . 
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راجع : ج 5 ص 54 (الفرق بین صفات ذاته وصفات فعله). 


3/ 2ما لا تُوضَف رده بهالامام علت علیه السلام :شاء الأْشياء لا بهقو . 
. مرید لا بهمامو (1) . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ولا لاعرادیه قصل . (4) 


الامام الکاظم علیه السلام تما کون الأْشیاءٌ بارادته ومشیتنه من عَیرٍ کلام 
۰ ولا رَد فی تفس , , ولا طق یلسان . (9) 


الامام علی علیه السلام یقول ولا تلفظ .۰ . ویْریدٌ ولا هر . (6) 


۳ لابهفامه.: آی عون و اهتمام وتر ده (بعار الاتوار: 42 ض 1237 

- .الکافی : چ 1 ص 138 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید ؛ 
اک کل 
ون ۰7 5 2 , عیون آخبا ر الرضا 3 
عنام ۳ , الاحتجاج : ج 2 ص 362 ح 283 عن الامام 
را اه لاه او مه فد تا سر سای ادایت ح ی 
9 ح 3 . 

لاله 9 یات ال وار ععقص ف و2 , 

۰ ۱ او 9 ۳ ۱۳ 
5- .الکافی دج 1ص 7106 کت ص 100 ج 8 ی ِِ 
3 ص 295 ح 19 . 

0 شه لاه : اتخظاره 6 , للاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 9 . 
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23 انجه ارادم دا با ان ۶ توصیق: نمی عفیود 
ر. ک : ج 5 ص 535 (تفاوت میان صفات ذات و صفات فعل) . 


3 / 2آنچه اراده خدا با آن , توصیف نمی شودامام علی علیه 
السلام:چیز ها را خواست.؛ نه با ای اراده کننده است, نه با دودلی. 

اشاق غلن علیه السلاماراده. کنندم است: ها آهی‌تساخندم اس نم 
اندام. 

امام ضادی غلیته الشلام یر ای ارادم امس دای اس اراده صصل | صبت: 


امام کاظم علیه السلام:همانا چیزها با اراده و خواست او, بدون گفتاری, و 
بدون دودلی ای در نفس, و بدون سخن گفتنی با زبان. موجود می شوند. 


امام علی علیه السلام:[ خداوند ] می گوید و [با زبان , ] تلفظ نمی کند... 
اراده می کند و در خاطر نمی گذراند. 


0 17 
الامام الرضا علیه السلام :مریذ لا بعزیقه , شاء لا بهقّه . (1) 


3 / 3أقسامْ مشیئنه واراتتهالامام علیٌ علیه السلام :۱ 
هشیته تم . ومَشيتَة گزم , وکذلک ان له ارادئین ۱ اراد غزم , اراد 
ختم لا تَخطیْ » وارادة عزم تُخطی وصیتِ (2] , وله مشیتّتان سره شا 
#ومشیته لا بشاء. بنهی وه ما شا ویأْمَرٌ وه لایشاء . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :شاء وأراة وم بِجت ولم برض ؛ شاء لا یکون 
و : ثالِث تلائه ولم برض 


وه 


الامام الرضا علیه السلام :ان له ارادتین وعشیّتین : اراده حتم وارادة عزمٍ 


الب ٍ 


,پنهی وهو پشاء ۰ 4 وه 1 تشاء . اما رایت, ان بهی 1 وژوجتة آن" 
تأکلا من السْجََه مشاء دلک وله آم بسا آن لا لما عبت مَسیتهما 
قشيتَة اللّه تعالی , وأَمَرَ ابراهیم 1 بذبع اسحاق (5) ولم بَشَأً آن یَذبحَة , 


ول شاء لما عبت قَشیة ابراهیم قشیته الله تعالی, (5) 


1- .الأمالی للمفید : ص 255 ح 4 عن محشّد بن زید الطبری , الأمالی 
للطوسی : ص 23 ح 28 عن محقد بن یزید الطبری . 

2 .العباره فی بحار الانوار هکذا : « ... اراده حتم واراده عزم ؛ اراده حتم لا 
تخطی , واراده عزم تخطی وتصیب» . 

3- .الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 410 , بحار الاأنوار : 
2 

4 .الکافی : ج 1 ص 1531 ح 5 , التوحید : ص 339 ح 9 وص 343 ح 12 
وفیه « لا یکون فیٍ ملکه شی 4۶ وکلْها عن فضیل بن یسار , معانی الأخبار : 
ص‌‌ 1/70 ۳ 1 عن آبی بصير نحوه : الاعتقادات : ص‌ 30 بمبکار آلایوار ‏ ۳ 5 
ص 89 ح 10 . راجع : البداء / مبداً الاعتقاد بالبداء . 

5- .کذا فی روایه الکافی , وفی التوحید «|سماعیل علیه السلام» . 

6- .الکافی : جح 1 ص 151 ح 4 , التوحید : ص 64 ح 18 کلاهما عن الفتح 
بن یزید الجرجانی , بحار الأنوار : ج 5 ص 101 ح 26 . 
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7 / 3 اقسام خواست و اراده خدا 


امام رضاأ علیه السلام: ۳ خداوند ] اراده کننده است.؛ نه پا عزم جزم ؛ 
خواهنده است, نه با آهنگ کردن . 


3 / 3اقسام خواست و اراده خداامام علی علیه السلام:خدا , دو گونه 
خواست دارد: خواست حتمی, و خواست عزمی؛ ؛ و همچنین , خدا دو گونه 
اراده دارد: اراده عزمی, و اراده حتمی که تخلف نمی پذیرد, و اراده عزمی 
که [گاه آتخلف می پذیرد. و [گاه] واقع می شود؛ و دو گونه خواست دارد: 
خواستی که می خواهد, و خواستی که نمی خواهد . نهی می کند, در حالی 
که می خواهد. و فرمان می دهد, در حالی که نمی خواهد [به خواست 
تکوینی ]. 

امام صادق علیه السلام: [خدا] خواست و اراده کرد و دوست نداشت و 
نیسندید. خواست که چیزی موجود نشود , مگر با علمش, و مثل همین را 
اراده ,کرد؛ در حالی که دوست نمی داشت که گفته شود: [خدا آسومین 


سه (آقنوم: روح القدس, پدر » پسر) است 1 و کفر را برای بندگانش 


امام رضا علیه السلام:خدا , دو گونه اراده و خواست دارد : اراده حتمی و 
اراده عزمی . نهی می کند. در حالی که می خواهد. و فرمان می دهد, در 
حالت که متا هم. | تیوه که ام یه النساا مه خسن را از ایج 
که از آمیوه_ ]درخت بخورند, نهی کرد, در حالی که اين عمل را خواست؛ و 
اگر خوردن آن دو را نخواسته بود هرگز خواست آن دو » , بر خواست خدای 
فتتعال. چتزه نمی تنیز ؛ و ابراهیم علیه السلام را به ذیح اسحاق (1) فرمان 
داد, در حالی که ذیح او را ۹ بود» ‏ و اگر ۳ بود , هرگز خواست 


1- .طبق نظر یهودیان و مسیحیان , ذیح اسحاق علیه السلام از ابراهیم 
علیه السلام خواسته شده بود؛ اما بر طبق قرآن و احادیث اسلامی , ذیح 
اسماعیل علیه السلام , مورد خواست بوده است. در کتاب التوحید نیز به 
جای اسحاق. اسماعیل آمده است. 


ظر* 172 


الفصل الرابع والسبعون: المستعانالمستعان لفهٌ«المستعان» اس مفعول 
من استعان , ,. یستعین ۰ من مادذه «عون» 1 والعون : الظهیر علی الأمر (1) , 
والمستعان هو من یُعتقد علیه وبْطلب منه العون . 


المستعان فی القرآن والحدیتتسبت صفه «المستعان» الی اللّه سبحانه 
ملژتین فی القرآن الکریم (2) ۰ و وردت الاستعانه بالله بشکل فعلی آیضا 
مّتین (3) . لقد جاء فی القرآن والحدیث أَنْ اللّه تعالی هو المستعان علی 
الامور کلها وعلی کل جال , بل الاستعانه کلها منه وترجع الیه ؛ لأْنْ الحول 
والققّه فالعون: کلها للم تعالین,ء ملهدا الستت بلرم علی. غاد انله آن 

نوا بالله وحده , کما جاء فی سوره الحمد قوله سبحانه: «بّاک تعبد تعبذ 5 
یاک تَسَتهین» (4) , علما أَنْ هذا الموضوع لا پنافی الاستعانه بالاخرین 9 
شرط ِِ نعتقد أنْ کل استعانه ترجع الی اللّه فی آخر الأمر , ولولا عون 
اللّه , ما نفعت اعانات غیره . 


1- .المصباح المنیر : ص 438 . 
2- .یوسف : 18 ؛ الانبیاء : 112 . 
3- .الفاتحه : 5 ؛ الأعراف : 128 . 
4 .الفاتحه : 5 . 


ص: 173 

فصل هفتاد و چهارم : مستعان 
واژه شتانس خستعان 
مستعان , در قرآن و حدیث 


فصل هفتاد و چهارم : مُستعانواژه شناسی مُستعانصفت «مستعان (یاری 
خواسته شده) » اسم مفعول از «اسْتعان, یَسْتَعینْ» , از ريشه «عون» به 
معنای تکیه گاه و پشتیبان است. «مستعان» . کسی است که به او تکیه 
می کنند و از او پاری می خواهند. 


مستعان , در قرآن و حدیثصفت «مستعان» , دو بار در قرآن کریم به خدا 
نسبت داده شده است و «استعانت» به صورت فعلی نیز دو بار درباره خدا 
به کار رفته است. در قران و حدیث امده است که خدای متعال , در همه 
امور و در هر حال , پاری خواسته شده است ؛ بلکه هر استعانتی , از اوست 
و به او باز می گردد؛ زیرا هر توان و نیرو و یاری ای , از آنِ خدای متعال 
است. از اين رو , لازم است که بندگان خدا , تنها از او یاری بخواهند, همان 
طور که در سوره حمد آمده است: «فقط تو را می پرستیم و تنها از تو 
یاری می خواهیم» . البته باید توجه داشت که این مطلب , با یاری خواستن 
از دیگران منافات ندارد, مشروط بر اين که معتقد باشیم در نهایت, همه 
ری مر 1 
, سودی نخواهد بخشید. 
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4 / [المُستعان علی کل حالالکناب«و شا الَحْمَنْ الْمْسْتعانْ عَلی ما 
تصفون» . (1) 


«قال وی تمه تفت ال وایژواً ار الأرَضَ للّه بُورنها من باه 
حق عباده وا َعفبه ی 


الحدیثالامام علی علیه السلام :ال الْستعان علی کل حال . (3) 


دا ی 
تبت العرعی علی دمیکم (5) , وتصاقیئم علی خْبّ الما , وتعادئم في 
0 الأموال . لَقدٍ استهام, ۱ کت الخبیت:: ویان نکم الفره .واه 
اشفا ِآِِ" تفسی وانع شک ۰ (7) 


لا ییا ۳۶ 12 1 
2 .الأعراف : 128 . 
3- .الکافی : ج 7 ص 50 ح 7 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 146 ح 608 
کلاهما عن عبدالرحمن بن الحجاج عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار 
الاأنوار : ج 41 ص 42 ح 19 ؛ المصثف لعبد الرژاق : جح 10 ص 376 ح 
1 

4 .ال : الخیانه (مجمع البحرین : ج 2 ص 1331) . 

> .الدمّن: جمع دمته " وهی الحقد . وقد دمتت قلوهم: آی. صتففت: ویبت 
0 علنها : آی. خافت. وطال الزمان:علیها حلی ضارت بمتزله. الارضن 
الجامده الثابته التی تنبت النبات (شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 295) . 
6- .قوله علیه السلام : «لقد استهام بکم الخبیث» : یعنی الشیطان ۱ 
واستهام بکم : جعلکم هائمین ؛ ای استهامکم , فعذاه بحرف الجر (شرح 
نهج البلاغه: ج 8 ص 295) . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 133 , بحار الأنوار : ج 92 ص 22 ح 23 . 


ص: 175 
4 1 بارخ خواسته شوم فز قه ال 


74 / 1یاری خواسته شده در همه حالقرآن«و پروردگار ما رحمتگر است 


«موسی به قوم خود گفت: از خدا پاری بجویید و شکیبایی کنید که زمین , 
از آن خداست. آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد , 3 7 
دهد و فرجام [نیک ] , برای پرهی زگاران است» . 


حدینامام علی علیه السلام :"خداوند 1 یاری خواسته شده در هر حالی است. 


ام ی مرکا او کر 
سازش کرده اید [و در ظاهرٌ دوست همدیگرید]. چمنزار بر کینه هایتان 
روییده است [ ؛ یعنی باطن این چمنزار. کینه است ؛ ولی ظاهرش سبزی و 
طراوت ] . در دوست داشتن آرزوهای 0 با یکدیگر اخلاص می 
فوزید بقر خر ۶ دسته. آفردن. اصوال. « با تکفییر خشتن. فی. کنین. آن 
[شیطان ] پلید مه و ها راو و 
خوا رت که یاری خواسته شده بر [هواهای آنفس من و شماست. 


ص: 176 
4 2المستعان علی کل آمرالکتاب«َاک تَعْبْد و لباک تسْتعین» ۰ (1) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :ال آنت المُستعان عَلی الأمور کُلها . 
(2) 


عنه علیه السلام :اذا حَرَجتِ من بیتک رید الحٌَ والعْمرة ان شاء اللَهْ , 
قیدغ ذُعاء القرج : ... اللهَمَ آنت الحامل عَلی الظهر (3) والْعْستَعانْ عَلّی 
الأمر , ال بلغا بلاغا بل الی خیر , بلاغا یَبلْعْ ٍلی مَغفرَیِک ورضوانک , 
الم لاطیر (2) الا یرک , ولا یر الا یرک , ولا حافظ عَیژک . (5) 


1- .الفاتحه : 5 . 
2 .الکافی : ج 4 ص 284 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 50 ح 154 
کلاهما عن معاویه بن عمّار , مصباح المتهجد : ص 674 , الامان : ص 40 
کلاهمایمن دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 76 ص 236 ح 20 . 
- .الظَهْرٌ : الایل التن تحمل علیفا دثرکب (التهانه : ج 3 ص 166) . 
4 .الطیِرّ : الاسم من التطیّر (الصحاح : ج 2 ص 728) . 
5- .الکافی : جح 4 ص 284 ح 2 , تهذیب الأحکام ی 1ب 13 
کلاهما عن معاویه بن عمار , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 526 
نحوه , بحار الأنوار : جح 76 ص 292 ح 18 . 


۳ 
۶۵4 باری خواسته شده در هر کاری 


4 / 2یاری خواشته شده در هر کاریقران«فقط و را هی برستیم و تتها از 
تو یاری می خواهیم» . 


حدینامام صادق علیه السلام: خدایا ! تویی یاری خواسته شده در همه کارها. 


امام صادق علیه السلام:هنگامی که به خواست خدا, نه اهنگ حج و عمره 
از خانه ات بیرون شدی. پس دعای گشایش بخوان [و بگو : «... خدایا! 
تویی حمل کننده ]ما و بارهای ما] بر پشت مرکب . و یاری خواسته شده بر 
[ این ] کار . خدایا ! ما را چنان رسان که به نیکی بینجامد؛ رسیدنی که به 
آمرزش و خشنودي تو منتهی بشود. خدایا ! فال بدی نیست , مگر فال بد 
تو [که گزندی از طرف تو آید] و نیکی ای تیست , مگر نیکی تو [که نعمتی 
از سنوی ته آبد | و نگاهبانی نیست , جز تو». 
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74 / 3ولنعم المُستعاتالامام زین العابدین علیه السلام سَیدی عم المْجیت 
آنزک.: ولنعم المَدعوٌ رت ولنعم المُستعانْ آنت , الب انت , ولنْعم 
القادژ ِ / . ولیعع 1 9 / ولنیع ‏ القبدی آنت / ولنعم المعید آنت / 


1- .جمال الأأسبوع : ص 287 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , بحار 
الانوار : ج 90 ص 81 ح 2. 


ص: 179 
۶۵4 چه نیکو یاری خواسته شده ای 


4 / 3چه نیکو یاری خواسته شده ایامام زین العابدین علیه السلام:اقای 
من ! به راستی , چه نیکو پاسخ دهنده ای تو , و چه نیکو خوانده شده ای تو, 
و چه نیکو پاری خواسته شده ای تو, و چه نیکو پروردگاری تو, و چه نیکو 
توانایی تو, و چه نیکو آفریدگاری تو, و چه نیکو آغازگری تو, و چه نیکو 
بازگرداننده و به پایان برنده ای تو, و چه نیکو پناه خواسته شده ای توء و 
چه نیکو فریادرسی تو. 


ص: 190 


الصا اکتا اون اضر هل ارس خاع ست 
صوّر , یصوّر من ماده «صور». والصوره: التمثال , وصوره کل مخلوق هی 
ی الم هو ای اعطاس الصورههان آلنسعء. 


المصوّر فی القرآن والحدیششسبت مشتقّات «اللصویر» الی اللّه سث مات 
فی القرآن الکریم (2) , و وردت صفه ِ مرح واحدة في قوله 
تعالی: «هَو ال الخید الباریٌ الَمَضَوَژُ» (3) . وجاء فی القرآن والأحادیث 
نْ اللّه تعالی مصوّر صور المخلوقین , وجمیع الصور التی صوّرها اللّه 
سبحانه ابداعیّه غیر مستنده الی مثال قبلها . (4) 


1- .المصباح المنیر : ص 350 ؛ معجم مقاییس اللفه : جح 3 ص 320 . 

2 .غافر: 64 , التغابن : 3 , الأعراف: 11 , آل عمران : 6 , الانفطار : 8 . 
3- .الحشر : 24 . 

4 .راجع : ج 5 ص 298 هامش رقم 4. 


۳ 

فصل هفتاد و پنجم : مَصوّر 
واژه شناسی «قصور» 
مصوّر , در قرآن و حدیث 


فصل هفتاد و پنجم : مصورواژه شناسی «مقصور»صفت «مَصوّر 
(صورتگر)» , اسم فاعل از «ضَوَرّ , یُضَوُ». از ريشه «صور» است و 
«صورت» ۰ به معنای پیکره و شکل ظاهری است. صورت هر افریده, 
شکل ظاهری آفرینش آن است و صورتگر ی 


و صورت بخشیده باشد . 


مصوّر , در قرآن و حدیثدر قرآن کریم , برگرفته های «تصویر» , شش بار 
به خدا نسبت داده شده است و صفت «مصور» , یک بار در این سخن خدا 
آمده است: «اوست خدای آفرید کار آفریننده صورتگر» دنل قرآن و 
احادیث آمده است که خدای متعال , صورتگر شکل های آفریدگان است و 
همه شکل هایی که خدای سبحان , آنها را صورتگری کرده, نوآورانه است 


و به نمونه ای پیش از ان , مستند نیست. 


ص: 182 


5 / 1مْضَوْرّ الصُورالکتاب«هَو الَغْ الَحلِقَّ البارحْ الَمْصَوَرّ له ۰ 
هد سیم له ما فی السَمَو تٍ و الرّض و فُو العَزیژ الحکی» 


«جعم- السَمَو ت و ا ررض بالکف و صقر کم خسن ضُورَکُم و الیّه الَمصیر» 


)2( ۰ 

«بَجٌا الأء نسَن ها عَرّ ک بزیک الکریم * الّذِی حَلَقک قسَواک قعدلک * و 7 
و وا شاع رکه 0 

«ولقذ َفْتکُم نم صَوَرتکُم نم فلنا بلملیگه اسَجَذوا لادم فَسَجذواً الا یس 


لَمْ تکن و ۱ (4) 


الجدیثر سول الّه صلی الله علیه و آله ی وا 
ما تشاء , یا قن تهدی قن تشاء . با قن بُضل مج تشاء با هن بت قن 
یشاء , یا قن یر لِمَن یشاغ, یا من بر من بشاء , یا هن بُذل مهن پشاء , یا 
من یْصَوَرّ فی الأرحام ما یّشاء , یا من بختصٌ برحمته من بشاء 6 


1- .الحشر : 24 . 

2- .التغابن : 3 . راجع : غافر: 64 . 

3- .الانفطار : 6 8 . 

4 .الأعراف : 11 . 

فان عصو ان 6 

6- .البلد الأمین : ص 409 , بحار الأنوار : ج 94 ص 395 . 


ص: 193 
5 ضنورنگر شکل, ها 


5 / 1صورتگر شکل هاقرآن«اوست خدای آفریدگار و آفریننده صورتگر 
به پاکی می ستایند, و اوست پیروزمند شکست نایذیر وفرزانه» . 


«آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را صورتگری کرد . پس صورت 
های شما را نیکو ساخت, و فرجام [هر چیز ], به سوی اوست» . 


«ای انسان ! چه چیز , , تو را درباره پروردگار بزرگوارت فریفته است؟ آن 
که نو را آفرید, پس نو را سامان داد, آن گاه نو را معتدل و و 
گردانید. بق هر شکلی که خهو‌اشت : ته رات رآمیخت: #6 


و هر آینه شما را آفریدیم ۰ پس شما را صورتگری کردیم, سپس به 
فرشتگان گفتیم : «ادم را سجده کنید» . پس سجده کردند , مگر ابلیس که 
از سجده کنندگان نبود» . 


«اوست کسی که شما را ذر خخم ها آن. کونه. که: مین خواهد , صورتگری 
می کند . خدایی جز او نیست., پیروزمند شکست نایذیر و فرزانه» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ای کسی که آنچه را بخواهد . می 
آفریند! ای کسی که آنچه را بخواهد , انجام می دهد! ای کسی که هر که 
را بخواهد , راه می نماید! ای کسی که هر که را بخواهد , راه نمی نماید! 
ای کسی که هر که را بخواهد , عذاب می دهد! ای کسی که هر که را 
بخواهد , می امرزد! ای کسی که هر که را بخواهد , عزیز می کند! ای 
کسی که هر که را بخواهد , خوار می کند! ای کسی که انچه را که بخواهد 
, در چم ها صورتگری می کند! ای کسی که هر که را بخواهد , با رحمتش 
برمی گزیند ! 


ص: 184 


الامام الصادق علیه السلام :الحمذ له باری خلق المخلوقین بعلمه , ومَضور 
آجساد العباد بقدرته , ومخالف ضوَر من حَلقَ من خلقه , ونافخ الأرواح فی 
خلقه بعلمه . (1) 


عنه علیه السلام فی صقه اللْه جَلَ وقلا : هو مُجَسَمْ الأجسام ومُصَورٌ الصّوَر 
۰ (2) 


5 2جِقَهٌ تصویرهالامام زین العابدین علیه السلام من دُعایّه بو عَرفة : 
الحمد له رب العالمین , الم تک الحمذ بديع (3) السَماواتِ والأأرض . 
ضَوّرت ما ضَوّرت من غیر مثال . وایتدعت القبتدعاتِ پلاً احتذاع , آنت الّذی 
قذرت کل شیء تقدیرا + ور کل نیت سرا فرش ها دونی بدسر | : 


۳-9 


5 دیصور تخد بِمَضوّر التوحید عن سهل بن زیاد اکتبث لی آبی مُحتّد 
علیه السلام سته خمس, وخمسین ومئتین : قد اختلف با س ضحا تا نی 
الوحید ؛ منم من یقول : هو جسم , وهنقم من من یَقول : هو ضورّه , قان 
رأیت یا سَیّدی آن تعلمنی من دیک ما أقت عَلیه ولا أجورة ققلت مُتطوّلا 

عبدک قوف یحطه علیه السلام : سَالت عن التوجید وهذا عنم عزول 
اه تعالی وا اعة صفذ , لم لد ولم ولد . ولم یک له کُفوا اعذ . خاله* 
ولیس یمخلوق ۰« وتعالی ما یشاء من الاجسام وغیرٍ ذلک , 
ویْضَور ما تشاء : ولیس بمَهَة , حل نامه وتقذدسشت ماو . وتعلی عن 
آن کون لَذ بیغ , و لاعيرخ ,لیس گمثله شی: وقة السَمیٌ التصیر ۲ 


1- .الاقبال : ج 2 ص 123 عن سلمه بن الأکوع , بحار الأنوار : ج 98 ص 
3 ح 4 . 
2 .الکافی : ج 1 ص 106 ح 6 عن پونس بن ظبیان , التوحید : ص 81 ح 
7 , کمال الدین : ص 379 کلاهما عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی , 
1 
- .البدیع : هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق (النهایه : ج 1 ص 106) . 
4- 0 السجادیه : ص 185 الدعاء 47, الاقبال : ج 2 ص 87. وفیه : 


«ابتد أت» بدل «ابتدعت» . 


5- .التوحید : ص 101 ح 14 , بحار الأنوار : ج 3 ص 260 ح 10 . 


ص: 5و 1 
5 2 ویژگی صورتگری او 
5 3 صورتگری که صورتگری نشده 


امام صادق علیه السلام : ستایش ب برای خدایی است که با دانش خود 4 
آغا زکننده آقوینشن آفریدگان است و با توانایی اش ,. صورتگر بدن های 
بندگان است و شکل های آفریدگان را متفاوت کرد و با دانش خود , ارواح 
را در آفریده ها دمید . 


امام صادق علیه السلام در توصیف خدا : او جسم کننده اجسام, و صورتگر 


5 / 2ویژگی صورتگری اوامام زین العابدین علیه السلام از دعایش در 
روز عرفه : ستایش , برای خدایی _است که پروردگار جهانیان است . 
خدابا ۱ ! ستایش , برای نوست , ای نوآور آسمان ها و زمین ! ۰ بدون الگو, 
صورتگری کردی : آنچه را که صورتگری کردی , و بدون دنیاله روی از 
کسی ] , آفریدگان نویدید را نوآوری کردی. تو کسی هستی که هر چیزی را 

به اندازه ای تقدیر کردق: و هر جینی.راابة آسانی روبه رام کردی؛ هیر 
ون رت را به اداره کردنی آمیگم ] تسیر کروی: 


5 3صورتگری که صورتگری نشدهالتوحید به نقل از سهل بن زیاد : د 
سال 255 به امام حسن عسکری علیه السلامنوشتم: ای اقای من ! یاران 
ما درباره توحید , اختلاف کرده اند . برخی از آنان می گویند: خدا| , جسم 
است . برخی دیگر می گویند: او صورت و شکل است . ای آقای من ! اگر 
صلاح می دانید , در این باره مطلبی به من یاد دهید تا بر آن , پایدار بمانم 
و از ان فراتر نروم: که در این صورت , بر بنده تان مثت نهاده اید. امام 
و ۱ ۱ و 
درحالی این تکلیف (تعمق در ذات خدا و این که کیفیتش جسم است با 
صورت) ,؛ از شما برداشته شده است . خدای والا , یگانه بی همتا و بی نیاز 
7[ و کسی همتای او نیست. آفریدگار است و 
آفریده شده نیست . آنچه خدای والا و بلندٌ مرتبه بخواهد , می آفریند ؛ از 
اجسام و غیر اجسام و انخه را ۳۹4 ز ضو رز تحری: می. کند: در حالی که 
خود , صورتگری نشده است . ستایش او , با شکوه است و نام هایش پاک 


و از این که همانندی داشته باشد , برتر است . او خودش است و نه غیر 
خود . چیزی همانند او نییست و اوست شنوای بینا» . 


ص: 196 


ص: 187 


ص: 199 


الفصل السادس والسبعون: المفضل , المتفصّلالمفضل , المتفضل لغهّاِنْ 
«المُفضل» اسم فاعل من آفضل , پُفضل , و«المتفصّل» اسم فاعل من 
تفصل , یتفصّل , کلاهما من ماذه «فض ل» ۰ وهو یدل علی زیاده فی شی ء . 
من ذلک الفضل : الزیاده , والخیر . والافضال : الاحسان , والمفضل : 

المُحسن / والمتفصّل جاء بمعتنی المفضل والمحسن / وجاء بمعلی اک 
بیع الفضل غلی افرانه (ز۱: 


المقفضل , المتفصّل فی القرآن والحدیثئلقد وردت مشتقات ماه «فضل» 
فی القرآن الکریم له و ار جع مات , لکنْ صفتی «المفضل» و «المتفضل» 
لم تردا فیه . ان اللّه سبحانه فی القران والأحادیث مفضل ومتفصّل , بل هو 
توالفضل, الفطیم + خفن ان نقول في توضیح هذا المطلب آنْ الفضل 
بمعتی الزیاده 1 ماو اعطاء شی ۶ اک من الاستحقاق , ولما لم یکن 
للموجودات حق علی له 2 تکن النعم التی وهبها اللّه لها فی هذا العالم 
من باب الاستحقاق , فجمیع النعم المَعطاه الّتی هی نعم عظیمه من باب 
الفضل . لقد جاء فی بعض عض بات والأحادیث آن اللّه سبحانه ذو فضل علی 
ما ی کت تون ون بو 
فتشیر هاتان الطائفتان من الایات والأحادیث الی نوعین من الفضل , ۱ 
الفضل العامّ الذی پشمل التاس باسرهم , والفضل الخاص الذی 1 
بعض التّاس الذین یطیعون اللّه تعالی . 


1- .معجم مقاییس اللغه : ج 4 ص 08< , الصحاح : ج 5 ص 1791 . 


ص: 199 

فصل هفتاد و ششم : مُفْضْل, مُتقصّل 
واژه شناسی «مفضل» و «مَتفصّل» 
مُفضل و مُتفصّل , در قرآن و حدیث 


فصل هفتاد و ششم : مفضل, متقصّلواژه شناسی «مَفصل» و 
«مْتفصّل»«مفصل (بیش از استحقاق بخشنده) » , (1) اسم فاعل از 
«افضظل , بفضل» است و «فتفصل» » آاشم فاعل از حفصل. , سفصل» 
است . این هر دو , از ريشه «فضل» هستند که به فزونی در چیزی دلالت 
می کند و از همین معناست واژه «فضل» , به معنای فزونی و نیکی , و 
«افضال» به معنای احسان و نیکی کردن . مفضل, به معنای کسی است 
که بیش از استحقاق می بخشد ونیکی می کند . مُتفصُل نیز گاه به همان 
معنای مٌفضل و احسان کننده است و گاه به معنای کسی است که ااعای 
برتری بر همتایان خود را می کند , که به این معنا , در مورد خدا , به کار 
نمی رود. 


مفضل و مُتفصّل , در قرآن و حدیثدر قرآن کریم , برگرفته های ريشه 
«فضل» , صد و چهار بار در مورد خدا به کار رفته است؛ اما صفات مفضل 
و مُتفصّل , به کار نرفته اند . بر اساس قرآن و احادیث, خدای پاک, بیش از 
استحقاق بخشنده است ؛ بلکه او دارای فزون بخشي سترگ است. در 
توضیح این مطلب , باید گفت که فضل , به معنای فزونی است و مقصود , 
بخشیدن چیزی بیش از شایشحی است. از آن جا که موجودات جهان , 
حفی بر. خدا ندارند و-هیج یک از تفت هایی کم خدا در این جهان به آنان 
داده, از سر استحقاق نبوده است. پس همه نعمت های بخشیده شده که 
نعمت های سترگی هستند , از سر فضل و بخشش بیش از استحقاق , 
داده می شوند . در برخی آیات و آحادیث , خدا نسبت به همه انسان ها 
دارای فضل دانسته شده و در برخی آیات و احادیث دیگر , تنها نسبت به 
انسان هایی خاص , همجون ایمان آورندگان. این دو دسته از آیات و 
احادیث , به دو نوع فضل و بخشش اشاره دارند: بخشش عمومی, که همه 
انسان ها را فرا می گیرد, و بخشش ویژه. که تنها شامل برخی انسان ها 
می شود ؛ یعنی کسانی که خدا را اطاعت می کنند. 


1- .مقصود از «بیش از استحقاق بخشنده» , اعم از موردی است که 
دریافت کننده بخشش , حقی داشته , اما بیش از آن دریافت کرده , و 
موردی که هیچ حقی در میان نباشد . دلیل آن که در مورد اخیر , از واژه 
«بی استحقاق بخشنده» استفاده نشد, این بود که ريشه «فضل», بر 
فزونی دلالت دارد وکلمه «بیش» نیز بیانگر فزونی است. 
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6 / 1ذو قضل عظیوالکتاب«واللة دُو فصّل عظیم» . (1) 
1 ِ ِِ ال یُوّْنیه هن بسا و اللةْ دُو القَصْل العظیم» 


لکنب درون علی شی ء من قطْل ال 
ال 9 ء ول ثٍِِ " (3) 


- 
۳ 


و ی الَقَصْل بید 


2 
3 
۱ 

0 
اصا 


1- .آل عمران : 174 . 

2 .الجمعه : 4 . 

3- .الحدید : 209 . 

4- .الأنفال : 29 . 

5 .آل عمران : 73 و 74 . 
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16 دارای فزون بخشي سترگ 


6 / 1دارای فزون بخشي ستر گقرآن«و خداوند , دارای فزون بخشی ای 
سترگ است» . 


«آن فزون بخشي خداست که به هر کس که بخواهد , می دهد , و خدا 
دارای فزون بخشی سترگ است» . 


«[اين رحمت و نور و امرزش را به مومنان می دهیم] تا اهل کتاب , 
نپندارند که [موّمنان] بر چیزی از فزون بخشي خدا دست نمی یابند, و 
همانا فزون بخشی , به دست خداست ؛ آن را به هر که بخواهد , می دهد, 
و خدا دارای فزون بخشی سترگ است» . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر از خدا پروا داشته باشید , برای شما 
جدا کننده [ ی میان حق و باطل آقرار می دهد. و بدی هایتان را از شما 
می زداید, وتصا را خی مر و خدا دارای فزون بخشی سترگ است» . 


«و [دسته ای از اهل کتاب گفتند:] ایمان نیاورید , مگر به کسی که از دین 
شما پیروی وه هدایت. هدایت خداست تا کسی نیندارد که ] به 
کسی همانند آنچه به شما داده شده , می دهند, يا در پیشگاه پروردگارتان 
با شما احتجاج کنند. بگو: ی 
بخواهد , می دهد, و خدا گشایشگر و داناست. هر که را بخواهد , به رحمت 
خود ویژه می گرداند, و خدا دارای فزون بخشی سترگ است» . 
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مسا و 


«قّا توا لدین قرو ات الکتت ها العتر کی ان بترل علکم عفن عیر 
7 گن یم و ال یکت برحمته من جُشاء و ال 5و القطل العظیم» " (1) 


تشر الما مفین بان ام * من اللّه قطلا گییدا» . (2) 


العدترسول الله ضای. ال لیم و آله فی الا ۶ شیحاتة .ین جوا ,با 
آفصَلة , وسبحاتة من مُفضل ما أنقمَهُ ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله فی حُطبَته یوم القدیر وس سیخ الا نکن 
وَالژوح , مُتقَطّل علی جمیع من بررأه (۵) ره علی مر ات . (5) 


غقه ضلن, اللد علنه.و الق را عاعه آمهالتغينیه عنم اسلا ۰ 
مَحسن يا مجمل , يا مُنعمٌ یا مْفضل . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله کان |ذا آناٌ الأْمر ثا یب قالّ : المذ له 
المقنهم المٌفضل , الذی بنعمته تیم الصالحاث ۰ (7) 


۳۹ 


ف 
۵ 


[- .البقره 10 
2 .الاحزاب : 47 . 
3- .مهج الدعوات : : ص 110 , بحار الأنوار : ج 95 ص 367 ح 22 . 
َ جرا ال" الخلق : حَلَقَهُّم (لسان العرب نج 1ص 31 «یرآ») . 

- .الاحتجاج : ج 1 ص 139 ح 32 , الیقین لابن طاووس : ص 346 کلاهما 
5 علقمه بن محمد الحضرمی عن الامام الباقر علیه السلام , روضه 
الواعظین : ص 103 نحوه , بحار الأنوار : ج 37 ص 204 . 

6 الخضال.: ضن 510 غن ابن اس : تهدایتب الاحکام : : ج 3 ص 97 2 
8 عن ابراهیم بن عمر عنهم علیهم السلام , الاقبال ی ی 
آیت مره التمالت عن الاماضرزین آلعاندتن علته | لسلام ؛ مصیاح المتهجد : 
ص 151 ح 240 من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : : ج 89 ص 
4 شنواهد. التتژیل: ۰ج 2ص 509 فن فاطمه, بفت عبدالله :ین .ابر آقیم 
عن الامام الصادق علیه السلام . 


7 .المصنف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 90 ح 1 . کنزالعقال :ج 2 ضص 671 
ح 5028 . 
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«کسانی از اهل کتاب که کافر شدند و مشرکان , دوست ندارند که از 
پروردگارتان چیزی از نیکی , بو شتها قرو این و خدا هر که را بخواهد , به 
تم ود رمع کوز اند ۱ 


«و مومنان را به این که برای انان از خدا فزون بخشی بزرگی است. 
بشارت ده» . 


خذیقیامبر خدا .ضلی الله«علیه و.اله در دغا بای است بی عوض بخشنده 
ای که چه بیش از استحقاق بخشنده است . پاک است بیش از استحقاق 


بخشنده ای که چه نعمت دهنده است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه اش در روز غدیر : بسی پاک 
است و منژه از عیب, پروردگار فرشتگان و روح (روج القدس / جبرئیل) ؛ 
بیش از استحقاق بخشنده است بر همه کسانی که آنها را آفریده است ؛ 
مثّت گذارنده است بر کسی که او را [به خود , ] نزدیک ساخته است. 


تام شا سل الا ام لش تعایی کت اس سا اش ۸ 
خوبی کننده, ای نیکی کننده, ای نعمت دهنده, ای بیش از استحقاق 


بخشن ۳۹ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی به چیزی بر می خوژد که او را خوش 
حال می کرد : ستایش , , برای خدای نعمت دهنده و بیش از استحقاق 
بخشنده است؛ کسی که با نعمت او, نیکی ها , به انجام می رسند. 
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الامام علی علیه السلام فی الذْعاء القعروف بالیمایت : آنت انعم 
ااتقضل .۱1۱ 


عنه علیه السلام :لا ال الا ال الغیاثٌ المغیث المُفضل . (2) 


عت قلیه. السلام :اللد آلواع الخفضل .هو اللق اش آلخاسی اجود 
المفضلین. (3) 


عنه علیه السلام :الحَمد له ... آوسع المَفضلین , واسع القضل . (4) 


عنه علیه السلام : الحمذ له ۰ المحمود بامتنانه وباحسانه ۰ المَتقَصلِ 
بعطایّه وجّزیل فوایده / الوس برزقه / المسیغ (5) بنعمه / تحمده عّلی 
آلائّه وتظاهر تعمایُه . (6) 


عنه علیه السلام فی مُناجاته : قد گنت بی لطبفا یام خباه الذْنیا یا أفصَل 
الختعهین کن. الانه. ز وانقم الغفضاین فی. تعمافهة « کوّت آبادیی. عتدی 
عجزث غن احصائها . (7) 


السامفی العایچین له السلام ای ی افصل له و ات که لایخ 
۰ (8) 


مضه الحعوات: ۴ فرن. 142 من عدالله بن. غامن مقیدالاهرین عفر ر 
مصباح المتهجد ۰ ص 134 ح 218 عن الامام زین العایدین علیه السلام 
وفیه «الحمد لله المحسن» بدل «آنت» , بحار الأنوار : ج 95 ص 245 ح 
31. 
ِ تکار الأنوار : ج 97 ص 209 نقلا عن الدروع الواقیه . 

لور نع المافیه ین 210 

4 .الدروع الواقیه : ص 177 178 , بحار الأنوار : : ج 97 ص 189 ح 3. 
5- . سب الله علیه النعمه : آی آتمها (الصحاح : ج 4 ص 1321) . 
6 .الکافی : ج 8 ص 173 ج 194 عن محمّد بن النعمان و عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 350 ح 31 . 


7- .البلد الأمین : ص 318 عن الامام العسکري عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 94 ص 108 و ص 168 ح 22 نقلا عن کتاب آنیس العابدین 
عن الامام زین العابدین علیه السلام 4 دستور معالم الحکم : ص‌ 140 

8- .بحار الأنوار : ج 95 ص 299 ح 17 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 
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امام علی علیه السلام در دعای معروف به یمانی : لویی نعمت دهنده و 
بیش از | 5 قاق بخش "۳ 


اقاه ان لیم | تلا ها یحو الله مت که ان ون ریا ورن سس از 
استحقاق بخشنده است. 


امام علی علیه السلام:خداوند , گشایشگر بیش از استحقاق بخشنده 
است... . اوست خدایی که سریع ترین شمارشگران است و بی عوض 
بخشنده برین بیش از استحقاق بخشندگان است. 

امام علی علیه السلام:ستایش , برای خداست... گسترده ترین بخشندگان 
بیش از استحقاق, دارای فزون بخشی پهناور. 


اقا ی اه لوا اه و مه اه موه تک 


کردن؛ ستوده است ؛ با بخشسش و فواید بسیارش. بیش از استحقاق 


امام علی علیه السلام در راز و نیازش : در روزهای زندگی دنیا , به من 
لطف و مهربانی داشتی, ای فزون بخش ترین نعمت دهندگان در موهبت 
هایش, , ولعمت دهنده ترین بخشندگان بیش استحقاق در لعمت هایش ! 
یاری هایت , در نزد من بسیا کنتتتء بلنن , از شمردنش ناتوان گشتم. 


امام زین العابدین علیه السلام:خدایا ؛.. بر من فزون بخشی کن که تویی 
بهترین بخشندگان بیش از استحقاق. 
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عنه علیه السلام :الحَمدٌ له المُحسن المجمل , المّنعم المفضل , 
الجلال وّالاکرام , وذی القواضل العظام والتعم الجسام . (1) 


عیه غلیه السلام من حقاقه توق مها میج تیاهاله العا تربت :ور 
بانظار الخاطئین . (2) 


عنه علیه السلام فی الذُعاء : يا من عَوّد عبادة قبول الاناته ... ویا قن من 
آمم اجانه الدعاء »وبا من وغذهم علی تفه تقصله کسن الحراع: ۱8۱ 


غنه:علید السلام ال قصَل علی مَحمّد وآله . .. واجقل مخزجی عَن علّتی 
الی عفوک , ومَتَحوّلی عّن ضرعتی الی تجاوزک , وخلاصی من کربی لی 
توحک 42 , وسَلامتی من هدذه الشته الی قرجک , الک المْتَفَصل بالاحسان 
, المَتَطَوّل بالامتنان . (5) 


عنه علیه السلام :يا من ... مه الخائفون قَوَجدوة مُتقصّلاً . (6) 
الامام الصادق علیه السلام :لا الة ِ#" المْفضَلٌ المَنْانْ . 2 


دحّل الجنه "ها لفی کناب ال انا نی قیال عان :با قاتا 
قائْمٌ , با صادق , يا مَنعمٌ , يا تفص ۰ (8) 


1- .مصباح المتهد : ص 134 ح 218 , الکافی : ج 6 ص 292 ح 5 عن 
اامقصلن عم الامام الضادق غاد السلام داش کم له ی فی الساال#: 
فرب‌الاساد ص 20۳7 فن الامام الضادق علبه السلام , بعار الایواز عج 
ِ ص 240 ح 50 . 

+ لصاح الکفعسی ص و8 الب 2 95 
3 الصخیفه الشاد دض 54 آلذعاء 12. ۱ 

4 ارو : الراحع فالاسراحه والصا حتفم الکو اضا ال رصمه 
(فخمع الیخرین ‏ ضی 1712 

رالصخقه الشسانه ‏ هو و الدفاء حل + الما تاکفعمی تص 190 
الدعوات : ص 175 ح 490 . 


6- .فتح الأبواب : ص 247 عن حشاد بن حبیب الکوفی , بحار الأنوار : ج 46 
ٍِ 7 

- .الاقبال : ج 2 ص 145 , جمال الأسبوع : : ص 136 وفیه «اللهم نک 
ات بدل «لا اله لا اللّه ری پصیر , , بحار الأنوار : ج 98 ص 259 . 

8- .جزء فیه طر و حدیث «ان للّه تسعه وتسعین اسما» لأبی نعیم 
الأصبهانی : ص 164 ح 91 , الدرژّ المنثور : ح 3 ص 615؛ بحار الأنوار : ج 
3 ص 273 ح 4 . 
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امام زین العابدین علیه السلام : ستایش / برای خدابی است که خوبی 
کننده, نیکی کننده, نعمت دهنده, بیش از | استحقاق بخشنده, دارای شکوه و 
شرافت, و دارای فزون بخشی های سترگ و نعمت های بزرگ است. 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش در روز عرفه : ای کسی که با 
بخشودن و نجات لغزش کنندگان . گشاده دستی می کند و با مهلت دادن 
به خطاکاران , بیش از استحقاق می بخشد ! 


امام زین العابدین_ علیه السلام در دعا : ای کسی که بندگانش را با 
پذیرفتن باز گشت آنان به سوی خود , عادت داده است. و ای کسی که 
متعهّد شده که دعای آنان را بپذیرد. و ای کسی که با خود پیمان بسته تا به 
انان , با فزون بخشی, پاداش نیک دهد ! 


امام زین العابدین علیه السلام:بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود 
فرست... و بیرون شدن از بیماری ام را به سوی بخشایشت قرار بده , و 
بلند شدن و بازگشت از افتادنم را به سوی گذشتت , و رهایی از گرفتاری 
اش ها سس سای ار ی اصات کت ی شاه ی 
گشايیشت : چر| که به حقیقت, تویی که رت استحقاة بخشنده احسان, و 
لظف کشنوم‌ا عشادم: دش ی 


تاه ای ها ی هه سا و 
پس او را بیش از استحقاق بخشنده بافتند ا! 


امام صادق علیه السلام ان جز اللّه نیست که بیش از استحقاق 


بخشنده و گشاده دست است. 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال از ایشان درباره آن 99 تاشیف که 
هر کس آنها را شماره کند, وارد بهشت می شود آ امه نی کنات 
خداست... اما آن اسم هایی که در [ سوره ] آل عمران است , عبارت 
اسخت از آی‌ سا تسده بمم مر ور ای واه آق‌راشکه:: آ تعمت 
دهنده, ای بیش از استحقاق بخشنده ! 
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الامام الرضا علیه السلام فی دُعاء العافیه : یا أللهْ با وَلِّ العافیه , وّالمثان 
بالعافیه , ورازق العافیه , وَالمَنعم بالعافیه , وَالمْتَفَصَل بالعافیه عَلیَ وغلی 
جمیع خلقه . (1) 


الامام الجواد علیه السلام فی الذُعاء : يا مُتَقَصّلاً علی عباده بالاحسان . (2 
6 / 2ذو قضل علّی المومنیتالکتاب«واللَه دُو قصْل عَلّی المَوَمنین» . (3) 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام فی مناجاو المریدین : قیا من هو 
علی المقبلین علیه مُقبل , وبالعطف علیهم عایّد مُفضل . (4) 


ِِ ٍِِِ السلام فی دعائه المعروف بدعاء آبی حمزه اللتمالد : الهی 

۸ ُیتنی فی نعمک واحجسانک ضغیرا , وتوّهت باسمی کبیرا قیا من ربانی 
فیالذنا باحسانه تفص ونعمه 4 فان ای فی الااخژه الی غفوو وکرّمه 9 
ب(5) ۲ 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 95 ح 257 عن سعد بن سعد . 
2 .الاقبال : ح 1 ص 77 عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی , مستدرک 
الوسائل : جح 7 ص 445 ح 8620 . 

3- .آل عمران : 152 . 
4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 147 عن بعض کتب الأصحاب . 
5- .مصباح المتهجّد ۰ ص 583 ح 691 , الاقبال : ج 1 ص 159 , البلد 
الأمین : ص 205 , المصباح للکفعمی : ص 783 کلها عن آبی حمزه الثمالی 
, بحار الأنوار : ج 98 ص 83 ح 2 . 


ص: 199 


امام رضا علیه السلام در دعای تن درستی : ای خدا, ای صاحبٍ اختیار تن 
درستی, و بسیار بخشنده تن درستی, و روزی دهنده تن درستی, و نعمت 
دهنده تن درستی, و بیش از استحقاق بخشنده تن درستی بر من و همه 


امام جواد علیه السلام در دعا : ای کسی که احسان را بیش از استحقاق 
به بندگانش ارزانی کننده است ! 


6 2دارای فزون بخشی بر مقمنانقران«و خدا , دارای فزون بخشی بر 
مومنان است» . 


که به روی آورندگان به سوی خود , رو آورنده است. و با توه به نا 
با زگردنده [ به سوی ایشان آو فزون بخش است ! 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای معروف به دعای ابو حمزه تصالمه 
خدای من ! مرا در خردسالی , در نعمت ها و بخشش هایت پروراندی, و در 
بزرگ سالی , نامم را گرامی داشتی . پس ای کسی که مرا در دنیا , با 
, با درگذشتن [از گناه] و با بزرگواری اش رهنمونم ساخت ! 


ص: 200 


6 / 3ذو قصل عَلّی التّاسالکتاب« ان اللّة لَدو قطل عَلی الّاس وَلَكتّ أکتَر 
التاس لا بشکرون» ۱ (1) 


» ولا 3 ال ال بَعصَهُم ببعض لفسدّت |[ رد چولک" اللة ذو فصّل 
1 فع س بعضصهم ببعض ررض و و ك‌ 
"0 الْعَلمینَ» ۰ (2) 1 


الحدیثرسول اللّه صلی, الله علیه و آله «یَقولْ اللّه تعالی : تَقصَّلتْ علي 
عبدی باربع خصال : سَلطث الاب عَلی الحبّهِ , ولو لا ذیک لها الملوک 
گما خرن اهب والفِصَة, وألقیث ال (3) عَلی الجَسَد , ولو لا دک ما 
دقن خلیل حَلیلَه آیدا . ولطث السّلو عَلّی العُزنِ , ولو لا ذلک لأنقطلع 
سل , وقضیث الاح واطلث الاعل :ولو ول ریت النا ء ول و 


ذو معیشه بمعیشته . (4) 


جمال الأأسبوع فی دعاء یوم الاح : آنت مولای الّذی جُدت پالعم قبل 
استحقاقها . وألت بتطولک یر مَوَهْلیها , لم بُعارک مَنغٌ , ولا آکداک (5) 
اعطاغ , ولا ند سَعتک شوال لح ای ی 
ویطوْلاً علیهم وتقصْلاً , الم کلْتِ العبارة عن بُلوغ صمَیک , وقدّی (6) 
اللسان ن ۹ وتقَصْک . (7) 


ار + 243 اقفر 61 راخ ال 2 دیش 60 
2لبعرم :251 . 

3- .الَلنْ : الرائحه الکریهه (الصحاح : ج 6 ص 2210) . 

4 ,تاریخ بغداد : ج 9 ص 109 الرقم 4714 عن البراء , الفردوس : ج 5 
ص 228 8036 عن زید بن آرقم , کنزالعقال : ج 4 ص 257 7 10419 


5- .آکدی الرجل : |ذا قل خیره (الصحاح : جح 6 ص 2472) . 

6- .فی العدد القویّه : «وهفا» . 

نع : 3 , العدد القویه : ص 346 نحوه کلاهما من دون 
اسناد (لی المعصوم , بحار الأنوار : ج 90 ص 288 . 


خر 201 
6 3 دارای فزون بخشی بر مردمان 


6 / 3دارای فزون بخشی بر مردمانقرآن«همانا خدا , دارای فزون بخشی 
بر مردم است ؛ ولی بیشتر مردم , سیاس نمی گزارند» . 


«و اگر نبود دفع کردن خدا برخی از ددم زا به بزخی دیخره شوه ایته: میز : 
تباه شده بود ؛ ولین خدا| دارای فزون بخشی بر جهانیان است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خدای متعال می فرماید: «به بنده ام 
چهار ویژگی را بیش از استحقاقّ بخشیدم : حشرات را بر غلأت مسلط 
کردم, که اگر این طور نبود , پادشاهان , آنها را [جمع ات و آذخیره می 
کردند, همان طور که زر و سیم را پس انداز می کنند؛ و بوی بد را در 

جسد [مرده آ]قرار دادم که اگر چنین نبود »,هیچ دوستی, دوستش را به 
اک ی یود ؛ و فراموشی را بر اندوه مسلط کردم, که اگر چنین نبود , 
نسل آدمی بر چیده می شد ؛ و مهلت زندگی را معین کردم و آرزو را دور و 
دراز ساختم, که اگر چنین نبود , دنیا ویران می شد, و زندگی , برای زندگی 
کننده ای خوشایند دل پذیر نمی شد». 


جمال الأْسبوع در دعای روز یکشنبه : تو همان سرپرست منی که نعمت ها 
را قبل از استحقاق آنها بدون عوض بخشیدی؛ گشاده دستی ات را در 
دشترس کشانی. کدانسی که ستاوار آن ود با ردان اکست ]سس ند 
چیره نمی شود ؛ و بخشدش؛ بخششت را نمی کاهد؛ خواهش پافشاری 
کننده ای , توانایی و ظرفیت تو را تمام نمی کند؛ ؛ بلکه روزی های بندگانت 
را از روی مثّت و گشاده دستی بر آنها و فزون بخشی, به فراخی فرو 
باریدی. بار خدایا ! عبارت , از رسیدن به توصیف تو ناتوان است و زبان , از 
نشر ستودگی ها و فزون بخشی ات [ ناتوان است و آنامربوط می گوید. 
(1) 


+ همان طور که در اه آمدن اشت:* «لا احضی ضاء غایگم انت. کدا 
نیت علیه» . 


1 


202 2: 


الامام زین العاندین. غلیه السلام فی الافاه :با هن اعظی فن شالة کعن 


من ورَحمة , ویا من آعطی من لم یَسألة ومن لم بعرفة ون لم یُوْمن یه 
تقصلا منة وکتما . (3) 


یه السلام:فن ۶٩‏ 2 بوم. 23۶ : یا من لم یُعاجل المُسیئین , ولا ینده 
(2) المُترفین , ویا من یِمٌَ باقاله (3) العاثرین , ویتقصُل بانظار الخاطئین . 
(4) ۲ 


الامام الصادق علیه السلام في الذعاء : پا من هو کل بوم فی شّأن کما 
کاٍن من شَأنک آن تقصلت علی" بأن جَعَلتنی ملر آهل اجابتک و هل دینک 
وأهل دعوّتک , , ووفقتنی لذلک فی ه | حلقی تفص من وکرّما وجودا , 

ها تا رواک و 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الذْعاء : بل ملکت يا الهی أمَهم قبل 
آن یملکوا عبادتک , وأعددت تواهّم قبل آن پُفیضوا فی طاعتک , ودک أنَ 
شک الافضال , وعادتک الاحسان , ویتبیلک العفة , قکُل الترکه شعترقة 


حور 


طالم امین انیت ما 1 


1- .مصباح المتهجٌّد : ص 353 ح 469 , جمال الأأسبوع : ص 235 , الاقبال : 
ج 1 ص 177 نجوه من دون اسناد الی المعصوم , بحار الانوار : ج 90 ص < 
ره 
- ال ار (الصحاح : ج 6 ص 2252) . 
آقال الله عثرته تا مر له 
4- .الصحیفه السیّادبه : ص 194 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 95 نجوه . 


5- .الاقبال : ج 2 ص 277 عن عماره بن جوین آبی هارون العبدی , المزار 
الکبیر ص‌ 290 من دون [سناد الی المعصوم ۰ بحار الانوار ۳۰ 99 ص‌ 
8 ح 1. 

6- .الاملاء : الامهال والتأخیر واطاله العمر (النهایه : ج 4 ص 363) . 

7- .الصحیفه السچادیه : ص 144 الدعاء 37 . 


ص: 203 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : ای کسی که به آن که از او می 
نمی خواهد و او را نمی شناسد و کسی که به او ایمان ندارد. از روی 
فزون بخشی و بزرگواری اش می بخشد! 


امام زین العابدین در دعایش در روز عرفه : ای کسی که [در کیفر دادن ؛ 
با بدکاران , شتاب نمی کند, و در ناز و نعمث پروردگان را نمی راتد! ۰ و9 
ای ان که گشاده دستی می کند با دررگذشتن از لغزیدگان, و فزون بخشی 
می کند با مهلت دادن به خطاکاران ! 


امام صادق علیه السلام در دعا: اق آن که هر روز ؛ در کاری است ! همان 
طور که از کار تو آن است که بیش از استحقاق بر من ببخشی؛ به این که 
مرا سزاوار اجابت خودت و دینت و دعوتت کردی, و مرا در ابتدای 
آفرستتت: از سر بخشش بیش از استحقاق و بدون عوض و بزرگواری ات 

به اینها (اجابت و دین و دعوت خدا) موفق کردی, آن گاه از روی مهرورزی 
موحفتت: نن از رون ی , فزون بخشي دیگری, و پس از بخشش 
بدون عوض, بخشش بدون عوض دیگری, و پس از 0 بزرگواري 
دیگری, در پی آوردی . 


امام زين العابدین علیه السلام در دعا : بلکه ای خدای من پیش از آن که 
آنها (بندگان) بر پرستش تو توانا شوند, تو بر کار آنها تسلّط یافتی, و پیش 
از آن که راو فرمان برداري تو را بپویند. پاداش آنها را آماده کردی. این , 
از آن روست که شیوه تو , بخشندگي بیش از استحقاق است و روش تو , 
احسان و راه تو , گذشت است. پس همه آفریده ها اعتراف دارند که تو به 
کسی که کیفرش داده باشی , ستم نکرده ای. و گواه اند که تو به کسی که 
سلامت ببخشی , بیش از استحقاق بخشنده ای, و همه درباره خود , به 
ناتوانی از آنچه سزاوار آنی , اقرار دارند. پس اگر شیطان , آنها را در 
فرمان برداری ات نفریبد. هیچ نافرمانی تو را نافرمانی نمی کرد و اگر او 
باطل را در شکل حق برای نان صورتگری نمی کرد, هیچ کم راهی , از راه 
تو گم راه نمی شد. پس پاکی تو و چه روشن است بزرگواری ات در رفتار 
با کسی که تو را فرمان برده يا نافرمانی کرده است ! فرمانبر را برای 
آنچه [از طاعت آخود برای او به دست گرفته ای, سپاس می گزاری و در 
کفری. که هالک ات در ان کی یه اسان فلت فی دی نی 


که لازم: تیسشت اه آنها بدهی , و به هر دوی آنها چیزی را بی استحقاق می 
بخشی که عملشان کمتر از ان چیز است . 


ص : 204 


6 / 4ذو قضل عَلی آهل السّماوات والاأرضرسول اللّ صلی الله علیه و 
آله فی الذُعاء : يا من آیادیه لي آهل الّماواتِ والأرض پا له , یا یقن 
قَلَة علی آهل السّماواتِ والأرض پا له ,یا من تفه علي آهل 
التّماواتِ والأرض يا له , یا تن تعَطْفْة علی هل السَماوات والأُرض يا 
ال , یا من نِعَمَةٌ قبسوطة عَلی هل السّماواتِ والأرض يا أللة . (1) 


6 کویّنا عاملنا یقضلک ولا ثعایلنا یعدلِکٌ (2)الکتاب«قلَ قْلّ ال 
عل 25 5 زر ِ کقله آکنیم. ۶ من الحخسرین» ۰ (3) 


- .البلد الأمین : ص 420 , بحار الأنوار : ج 93 ص 264 . 
۳ .لم نجد هذا المتن فی المصادر الحدیثیه , ولکن هذا ان مستفاد من 
یوابات 3 قف دیل هد العتوا رن 

- .البقره : 


ص: 2005 
6 4 فزون بخش بر اهل آسمان ها و زمین 


6 پرورگار ابا فلت با ما دقتای کمن نم با عوات 


6 / 4فزون بخش بر اهل آسمان ها و زمینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
دز ذعا + ای کسی. که نغفت: هایش+ شامل اهل. آسمان, ها ۵ زهین است: 
اعخدا ای کم فر فزهبخشی, اش ءسامل ال اسمان ها وومین استء اق 
خدا! ای کسی که بخشش بیش از استحقاقش شامل اهل آسمان ها و 
زمین است, ای خدا! ای که عنایتش , شامل اهل آسمان ها و زمین است, 
ای خدا! ای کسی که نعمت هایش ۶ بر اهل استهان: ها و ۶ مین. کستر آنیده 


شده است., ای خد ! 


بخشي خدا و رحمت او بر شما نبود , از زیانکاران بودید» . 


ص: 206 
«و ولا قصْل اللّه لک و رَجْمَنة فی الخلتا والأجه لَمسَکُمٌ فی ما أَقَنَة 


فیه عذاب عَظیمٌْ» . (1) 
الحدیثالامام علی علیه السلام :.. لکن جعل [ ال عز و جل, ] 5 له علی 
اقا ان اه و رم ار ی ات وتطل 


هه شا اجنین الفرید آخ اهلا . 21 


عنه علیه السلام یه ان که کش کوعی لا ارخو من وی : فایت 
اهل الصُل لب بکزمک ۳۳ 


عنه علیه السلام فی الذُعاء : يا مُفضل , یقضلک آعیش ولک آرجو وعلیک 
اعتمدٌ , قأوسع عَلتَ من قَضلک , واررٌقنی من حلال رزقک .۰ يا مَنعم , 
بدآت یالنعم قبل استحقاقها وقبل السوّال بها , قکذلک |تمامها بالگمال 
والزیاةه من فَضلک ,یا ذا الافضال وبا عفضل تلا فخلی هلک , قلا تفر 
عَنا قضلک . (4) 


عنه علیه السلام :ان شاء ال آن یُعَذبنی قأتا عبذخ , وان شاء آن برختنی 


11 قبتقصّل منه و عَلرت ۰ (5) 


الامام زین العابدین علیه السلام الم قصَل علی محقّد وله 1 احملنی 
یکمک علی اللَقصّلِ , ولا تحملنی بعدلک عَلی الاستحقاق 2 


عنه علیه السلام من دُعائّه العروف بدغاء ای که ال مال تا شحنه :1 
محفل با غنعم با خعضل اس انجل فی. التتام من ععای علن آغدا مالفا ,بل 
بفقضلک علینا . (۲) 
ی 


2 .الکافی : ج 8 ص 353 ح 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
نهج البلاغه : الخطبه 216 نحوه , بحار الأنوار : ج 27 ص 251 ح 14 . 

3- .البلد الأمین : ص 315 عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 94 ص 105 ح 14 . 

4-.الاقبال : ج 2 ص 364 367 . 


5-.الاربعون حدینا لمنتجب الدین : ص 62 ح 31 عن ثوبان . 

6- .الصحیفه السچادیّه : ص 58 الدعاء 13 . 

7- .مصباح المتهجٌد : ص 585 , الاقبال : ج 1 ص 160 , المصباح للکفعمی 
هن 7/94 لیلد الاهن دض 206 کلها غن ای خفزم التعالن : بحاز الانوار 
: ج 98 ص 84 ح 2. 


خر 207 


«و اگر فزون بخشي خدا و رحمت او در دنیا ۵ اخوت بر ها هدغ ی آبته 
بدانچه در آن وارد شده کت ان زار ۲ به شما می رسید» . 


حدیثامام علی علیه السلام :... ولی خداوند , حو" خود بر بندگان را فرمان 
برداری از خودش قرار داده و جزای آنها را در برابر فرمان برداری , پاداش 
نیکو قرار داده است؛ از روی فزون بخشی اش و گشاده دستی به 
بزرگواری اش, و به خاطر گستردگي فزونی ای که او خود , سزاوار آن 


۱ ت‌. 


امام علی علیه السلام:خدایا! اگر سزاوار آنچه از رحمتت امید دارم نیستم 
, پس تو به بزرگواری ات , اهل بخشش بیش از استحقاق بر منی. 


امام علی علیه السلام در دعا : ای بیش از استحقاق بخشنده ! با فزون 
بخشی ات , زندگی می کنم و به تو امید دارم و به تو تکیه می زنم . پلس ؛ 


از فزون بخشی آت برمن بگستران و از روزي حلالت به من روزی ده.. 
ای نعمت دهنده ! نعمت ها را پیش از استحقاق آنها نیش از ان کارت 
خواسته شود آغار کردی بیش همین طوو : به انجام رساندن ال 
و فزونی هم , از فضل توست . ای دارای فزون بخشی, ای بیش از 
استحقاق بخشنده ! اگر فزون بخشی ات نبود , نابود می شدیم . پس فزون 
فتیی تا آسها کم سک 


ماه هی اه کر ایا فاص سرت امس | 
و نمی توانم او را باز بدارم ] و اگر بخواهد به من رحم کند, که به واسطه 


قامعا یه الا هاش ری سر ماه 


فرست و با بزرگواری ات . مرا به بخشش بیش از استحقاق وا گذار, و 
فراسا عفالنت تسایس کی آام انوا مکدار. 


اقا تیه الهان اي اسلا از ای اشای رهم اه اس خس و 
ثمالی : ای خوبی کننده, ای که کننده, ای نعمت دهنده؛ ای بیش از 
۱ 1 ستحقاق بخ بخشنده ! در رهایی از کیفرت , بر اعمالمان تکیه نمی کنم؛ بلکه 
به فزون بخشی ات بر ما [تکیه می کنم ]. 
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عنه علیه السلام في الذْعاء : سٌبحاتک ما آَعت ما أَشهَد یه غلی تفسی , 
) ۱ 3 ۲ 


وأَعَدد من مکتوم آمری , وأَعجَتٌ ِِ ذلک 1 نانک 1 
مُعاجّلّتی ِِ فش ذلک من مت ۹( علیک ,بل ان هنک لن / تفصلا منک 
یی | 


علی لنن ارذع عی مغضتک ااخسخطم حاع عم ی لمخلقه . (2) 
بو مر رک قل تج 
وتَایتنی بکرمک قلم تعاجلنی , عَنی بتقصْلک فلم " تقیر نعمتک علیت , 


ولم تگذر عندی . مامت 


وفعوسی عرلی وقصاوی بر آن ۳ ۲ 
وان مَتعت لم یکن مَنِعک تَعَذیا , تشر من شَگرک وأنت ااقفته کرک 
و , سر علی من لو شئت قَصَحتة , 

تجودٌ علي ه قن لو شِئت تَعته , وکلاقما هل منک للقضیخه والقنع , عیر 
اک ستیت ی آفعالک علی افطل , وأجزیت فُدرتک علی التجاوز . (2) 


-‌ 


1- .تأئی : آی ترگق وانتظر , والاسم : الأناه (الصحاح : چ 6 ص 2273) . 
2- .الصحیفه السادبّه : ص 69 الدعاء 16 , المزار الکبیر : ص 158 ؛ 
شرح نهج البلاغه : جح 6 ص 181 نحوه . 
3- .الصحیفه السچادیه : ص71 الدعاء 16 , المزار الکبیر : ص 160؛ شرح 
1 

4 .الکَتَف : الجانب والناحیه (النهایه : ج 4 ص 205) . 
الصحیفه السچَادیّه : ص 126 الدعاء 31 . 

- .السوب :؛ العلط (النهایه : ج 2 ص 507) . 

له اه ال 2 1 مصباح المتهیٌد : ص 642 ح 
ٍِ المزار الکبیر : ص 619 , الاقبال : ج 1 ص 422 , بحار الانوار : ج 
8 ص 172 . 
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امام زین العابدین علیه السلام در دعا : پاکاء چه شگفت آور است آنچه بر [ 
زیان ]خودم , به آن گواهی می دهم و آن کار پنهانم که شمارشش می کنم 
متنکفت آوزتن ان از , بردباری تو درباره من, و درنگ تو از زود کیفر دادن 
من است . و اين, نه برای بزرگواري من نزد توست؛ بلکه برای بردباري تو 
نسبت به من است و از روي فزون بخشي تو بر من است تا از نافرماني 

خشم اور تو , دست بردارم و از بدی های هلاک کننده خود , جدا بشوم . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : خدای من ! پس چون مرا با پرده 
[عفو آخود پوشاندی و رسوایم نکردی؛ و با بزرگواری ات , درباره من 
حوصله کردی و زود کیفرم ندادی؛ و با فزون بخشی ات , بر من بردباری 
کردی و نعمت هایت را از من نگرفتی و نیکی ات را نزد من , تیره 


امام زین الماندین: غیت الساام بان خدایا ا ان تادانی ام به وراه نو دون 
آورم و بخشایش کردار ناشایستم را درخواست می کنم . پس , از روی 
گشاده دستی , مرا به سوی رحمتت پیوند ده و از روی بخشش بیش از 
استحقاق. مرا با پوشش عافیت بیوشان. 


امام زین العابدین علیه السلام:خدایا , ای کسی که پاداش نمی خواهد, و 
ای کسی که از بخشش دیصاو ی گروضای آن که حراعبده حور 
یکسان [و به اندازه عمل] , نمی دهد ! گشاده دستي تو , آغازگری است [و 
نه در برابر عملی ], و گذشت تو , فزون بخشی است و کیفرت , عدالت 
ست و خکمت , نیکو و برگزیده است . اگر بخشش کنی, بخششت را با 
مثت نمی آمیزی و اگر باز داری, دریغ کردنت , از روی ستم نیست . از 
کسی که تو را سپاس گزاری کند. سپاس می گزاری , در حالی که خود , 
شپاش کراری ات دابه او القام کرد ای + به کی که بوررا سانش کیو, 
پاداش می دهی, فر خالت که شون ماهس : به او آموخته ای . بر کسی 
می پوشانی که اگر می خواستی , رسوایش می کردی و بی عوض می 
بخشی به کسی که اگر می خواستی , از او دریغ می کردی, در حالی که 
هر دوی اینها , از سوی تو سزاوار رسوایی و دربغ هستند ؛ ولی تو کارهایت 
را بر پایه بخششی بیش از استحقاق , بنا کرده ای, و توانایی ات را بر 
کشت جار ‏ ساخه ای 
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عنه علیه السلام من دُعایئّه المعروف بدُعاء ی حمرو التمالی : یا عفاء۶ 
بنورک اهتدینا , ویفضلک استغتینا , وییعقیک . أَصتحنا وآمتینا , دنویّنا بین 
یدیک , تستغفرک اللهْمٌ منها وتتوبٌ الیک . ئَتَحَبّب الینا بالنقم وتعارصّک 
بالنوب , خیژّک الینا نازل وشَژّنا الیک اه ۱ ولم 1۳ ولا ُزال ملک کريمٌ 
پاتیک عثا بعمَل قبیح ۱ و وتَتقصّل علینا 
بالاک , قسبحاتک ها احاحن یت ۰ , مبدئا ۳ ۰ (1) 


غه اتبای: بای سول لام ی م۳ 9 
من تسقط عیر تام , وینهم من لد آعمی آو آخزسن آو ضَ وهنهّم من 
یموث من ساعیه (ذا مقط علی الارض , ومتقم من تبقی |لی الاحیلام , 


۱ 


ومنهّم من بعَمرٌ ح یصیر شَیخا , قکیف ذلک , وما وَجهْةٌ؟ ققال علیه 


۲ 


السلام : ِّ ال تبارک وتعالی ولی یمام ین آمر لقه منقم , ود 
الخالق والمالک لهُم , قمن متَعة التعمیر قا َتعَهٌ ما لیس له , وهن عَمَره 
تما أعطاة ما لیس له , قهَو الفْتقصل ما اعطاة وعادل فیما مت , ولا 


1 عل وهم یسالون . قاٍل جابر : قَفلث له : یا ابق رسول اللْه , 
وکا ال ها عم و افال ۱۳2۶ عل ما کان کته وصوا 20۳۰ 


1- .مصباح المتهجد : ص 586 , الاقبال : ج 1 ص 162 , المصباح للکفعمی 
ص 786 کلها عن آبی حمزه التمالی , بحار الأنوار : ج 98 ص 85 ح 2 . 
- .التوحید : ص 397 ح 13 . 
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امام زین العابدین در دعای ایشان , معروف به دعای ابوحمزه ثمالی : 
آمرزگار ! با روشنايي تو , راه بافتیم و با | 
با نعمت تو , به بامداد و شامگاه در آمدیم. گناهان ما , در پیشگاه توست . 
خدایا ! از تو آمرزش آنها را می خواهیم و سوی تو باز می گردیم. با 
نعمت ها , به ما اظهار محبت می کنی و با کناهان , در برابرت می ایستیم 

, نیکی ات , به سوی ما فرو می آید و بدی ما , به سوی تو بالا می رود . 
همواره , فرشته بزرگواری , از سوی ما کار بدی برای تو آورده و می آورد 

ینم و وا از ان: بای تفی دارد که نغفت .هایت: را بر ما فرا بگیری و 
موهبت هایت را بر ما بی استحقاق ببخشی . پس پاکی " تو, که در آغاز و 
پایان, چه بردبار و سترگ و بزرگواری ! 


التوخیق بقل آن‌تجاس تن شید عفن یه امام باقر علیه الساام کفتم دای 
فرزند پیامبر خدا! ما نوزادهایی را می بینیم که مرده به دنیا می ایند و 
ریم از آنها ت#ناقض‌شتعط فی شود و پرحی از انها زتانبتا با لال با نانشتوا 
ملد عیت تفت ف یره آن انوا , همین که به دنیا می آیند. می میرند و 
برخی از آنها , تا بلوغ , باقی می مانند و برخی از آنها , آن قدر عمر می 
کنند تا پیر شوند . این امور . چگونه اند و جهتشان چیست؟ امام علیه 
السلام فرمود: «خدای والا و بلند مرتبه , در تدبیر امور آفرید کا تزع 
سزاوارتر از خودشان 9 آفرند کار و.مالک آنها ی 
که از عمر کردن باز داشته است , به یقین, چیزی را از او باز داشته که از 
آن او نبوده و به کسی هم که عمر داده, بی شک , چیزی را بخشیده که از 
ان او نبوده است . پس او در آنچه بخشیده. بی استحقاق بخشنده است, و 
در آنچه باز داشته , عادل است, و از آنچه می کند , , پرسش نمی شود در 
حالی که آنها مورد پرسش قرار می گیرند». به امام علیه السلام گفتم: ای 
فرزند پیامبر خدا! چگونه از اب کح ریق نو یمود 
«زیرا کاری نمی کند کر ای که بر طبق حکمت و درستی باشد». 


2 1 


الفصل السابع والسبعون: المقذر المقدر لغة«المقدذر» اسم فاعل من قذّر , 
یقدر من ماه «قدر» وهو یدل علی مبلغ الشیء وکنهه ونهایته (1) , 
فالمقدر هو الذی یعین مبلغ الشیء الذی پریده ونهایته وحجمه . 


المقذر فی القرآن او توت مشتقات «التقدیر» الی آلله. شبحاند 
قرابه تلاث وعشرین مره فی القرآن الکریم , ما صفه «المقدر» فلم ترد 
فیه , فقد ذکرت الأحادیث التقدیر باه یمتّل مرحله من مراحل الفعل وخلقه 
الموجودات التی تتحقّق بعد المشیئه والاراده , وقبل القضاء: «لا کون لام 
شاء الله وراد وقدر وقضی» ۳4 , ووردت فی تفسیر التقدیر آلفا ظ" مثل 
«الهندسه من الطول والعرض والبَقاء» (3) , و«تقدیرٌ السیء من طوله 
وغرضه» 4 , و«وضع الخدود من الأاجال والأرزاق َالبِقَاء والفناء» 5 

9 هذه الأحادیث فلی أنْ کل شی ۶ فی آلنظام الکونیث یقوم علین ون 
وتقدیر خاضّین من جهات مختلفه کالطول والعرض والبقاء والاجال والأرزاق 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 62 ؛ الصحاح : ج 2 ص 786 . 
2 .راجع : ص 222 5376 . 
3- .راجع : ص 218 ح 5374 . 
4- .راجع : ص 220 5375 . 


3 21 
فصل هفتاد و هفتم : مُفدّر 
واژه شناسی «مٌقذر» 


۷ ی 
مُقدر , در قران و حدیث 


فصل هفتاد و هفتم : مُقدرواژه شناسی «مقذر»صفت «مّقذر (اندازه 
گذارنده) » , اسم فاعل از «قخر, یَقَدْ». از ريشه «قدر» است که بر 
ات و یر ی 
است که مقدار و نهایت و اندازه چیزی را که اراده کرده. معین می کند. 


مُقدذر , در قرآن و حدیثبرگرفته ها از مصدر «تقدیر» , 23 بار در قرآن 
کریم درباره خدا| به کار رفته است , اقا صفت مُقذر , در قرآن به کار 
نرفته است . در احادیت , تقدیر » ۶ کف از مراحل آقر شش موجودات به 
شمار می آید که پس از مشیّت و اراده و قبل از قضاست : «چیزی موجود 
نمی شود , مگر آن که خدا بخواهد و اراده کند و تقدیر کند و حکم کند» . 
در تفسیر تقدیر نیز سخنانی از این دست , گفته شده است : «اندازه طول 
و عرض و بقا» , «اندازه نهادن طول و عرض چیزی» و «قرار دادن اندازه 
های مهلت ها و روزی ها و بقأ و نابودی» ۰ این احادیث , نشان می دهند که 
در نظام آفرینش ۵ ۱۳ ۱0 از جهات 
مختلف , چون طول و عرض و دوام و مهلت ها و روزی ها استوار است. 


ص: 214 
ی 1 7 ۳ 
7 صفه تقدیرهالکتاب«و خلق کل شی ء قَقَذرة تقدیرا » ۰ (1) 
نَ رل ر ۳ 
«[ّا کل شی ء حَلَفْتَة بقدر » ۰ (2) 
_ و ۳۹ 0 و 9 
«و کل شی ۶ عنده بمقار » ۳ 
سا 5 
«اّ ال بل آمره قَذ جعل اللّهْ یل شی ء قورا » (4) 
«و ان من شی ء الا عندتا حَرَایثة و ما ره الا بقدرِ موم » . (5) 
۳ ۳ ۰ 
«تحن قَدَرّتا بتکم المَوّت و ما تَحَن بمسبوقین » . (6) 
۳ هِِ_ ۳ ۳ [ [ 
«والسّمَس والقَمر خسباتا د یک تقدیرٌ العزیز العلیم» . ( 


«و ما تیل من نی و لته نامه و ها بقتر من عفر ولا بتقظ مر 
غمْره الا فی کتب » . (8) 


1- .الفرقان : 2 . 

2 .القمر : 49 . 

3- .الرعد : 9 . 

4 .الطلاق : 3 . 

5- .الجچر : 21 . راجع : الشوری : 27 , الزخرف : 11 , المرسلات : 22 . 
6- .الواقعه : 60 . 


7- .الأنعام : 96 , راجع : پس : 38 , فلت : 12 . 
8- .فاطر : 11 


ص: 215 
7 1 توصیف اندازه نهادن خدا 


7 / 1تقضیف. آندازه نهادن خداقر آن‌«ه: هر جیزی را افرید». بسن آن را 
اندازه نهاد, اندازه نهادنی» . 


«هر چیزی را به اندازه آفزندیم *.: 
«و هر چیزی , نزد او به اندازه است» . 


«خدانیده کار خوو را به انجام زساننده است,, به رای که خدا را هر 
چیزی , اندازه ای نهاده است» . 


«و هیچ چیزی نیست , مگر آن که گنجینه های آن , نزد ماست و آن را جز 
به اندازه معلوم , فرو نمی فرستیم» . 


«ما مرگ را میان شما مقذر کردیم, و کسی بر ما پیشی نمی گیرد» . 


و خورشید و ماه را [ابز ار ] محاسبه کردن قرار داد . این است اندازه 
نهادن آن همیشه پیروز دانا» . 


«و هبي مادینه ای آبستن نمی شود و نمی زاید , مگر به دانش اوء و هی 
سال خورده ای اضر خرای تفت ساند.و از عفرتن اه کی شور آن 
که در کتابی [ثبت آاست» . 


ظرنت 216 

راجع : الشوری : 27 , الزخرف : 11 , المرسلات : 22 . 

الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :يا منشی کل شیء ومُمَدْرهُ . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :یا من له الدبیرٌ والیه الّفدیر . (2) 


سل الله ضلی, ال خلیه وال عم یل علیف اساام یشان االد 
العلِک الواجد العمید . . . قادژ علی ما بشاء , مُقَر المقدور ۰ (3) 


عنم صلی الله علیه و آله : که اللخ الصفاوت فل ان ات النسماهانت 


الامام وین العابدین علیه السلام, :الحَمد له القذیکور بل لسان ,ٍ القشکور 
علی کل احسان , المعبود فی کل مکان 1 مذبر الأمور , ومَقذر آلذهور 9 


۳ الصادق ِِ- ۰ :وصع کل شی ء من ذلک موضعه علن صواب 


1- .البلد الأمین : ص 410 , المصباح للکفعمی : ص 347 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 396 . 

2 .مهج ای : ص 120 , بحار الأنوار : ج 95 ص 282 ح 4. 

3- .مهج الدعوات : ص 118 عن آنس , بحار الأنوار : ج 95 ص 374 ح 25 


فرستن آلترخوی اص 45814 2156 عن یف امین غمرو : جشته 
ابن حنبل : ج 2 ص 574 ح 6590 عن آأبی عبد الرحمن الحبلی , کنز 
العقال : ج 1 ص 108 ح 497 ؛ التوحید : ص 368 ح 7 , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 137 , بحار الأنوار : ج 5 ص 114 ح 43 . 

5- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 153 ح 22 نقلا عن کتاب آنیس العابدین . 

6 بحار اانوار : ج 3 ص 60 عن المفضل ین عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید | 


ص: 217 
ر.ک : شورا: آیه 27 زخرف: آیه 11, مرسلات: آیه 22. 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله:ای آفریننده همه چیز و اندازه گذارنده 
ان ! 

یامد ختا ضلی الله علبه: وه الد: ای کسی که تدبیر کردن. از آن اوست و 
اندازه نهادن , به او بر می گردد ! 

پیامیر دا ضلی الله: علیه و آله. : به نقل از جبرئیل علیه السلام : پاک است 


خدابی که فرمان رواي بی همتا و سنوده است. ,. تواناست بر آنچه بخواهد 
و اندازه گذارنده مقدور است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خداوند , پنجاه هزار سال پیش از آفرینش 
اشمان ها و زمین » , اندازه ها را اندازه نهاده است. 


امام زین العابدین علیه السلام:ستایش , برای خدایی است که با همه زبان 
ها ذکر می شود., بر هر نیکی ای سپاس گزارده می شود, در همه جا 
پرستش می شود. تدبیرکننده کارهاست و اندازه گذارنده دوران هاست. 


امام صادق علیه السلام :هر چیزی از آن [نعمت ها ] را در جای خودش قرار 
داد, بر اساس تقدیر درست و فرزانگي تدبیر . 


2 16  رض‎ 


عنه علیه السلام :َفعال العباد مخلوقة حَلق تقدیر لا حَلق تکوین , وا 
الق کل شیء . (1) 


التوحید عن چمدان بن سلیمان :کتبث لی الرضا علیه السلام اسااه ۶ 
آفعال العباد أَمَخلوقَة آم عَیر مخلوقه ؟ قَکَتَب علیه السلام : أ 
ُقَدَرَةْ فی علم اللهٍ عز و جل بل حلق العباد بلقی عام . (2) 


معانی الأخبار عن عبد السلام بن صالح الهرو :سَمعث با الکشن * لت 
موسی الِرّضا علیه السلامیقول : آفعال العباد عطلوقه . قَفْلت 
رسول ال , ما معنی «مَخلوقه»؟ قال : مُقذره . (3) 


الامام الرضا علیه السلام :واعلم أَنّ الواجد الذی هو قایجُ يقبرٍ تقدیر ولا 
تحدید حَلق خلفا مه مُقذرا بتحدید وتقدیر ؛ وکان الذی حَلّق خلقین ائتين : 


التقدیر والمْقَدر , قلیس فی کل واجد منهُما ون ولا دّوقّ ولا وَزن , فَجَعَل 
حدهما بدر ی بالاخر , وجَعَلهّما مُدرکین یانقسهما . (4) 


المحاسن عن یونس بن عبد الرحمن عن الومام الرضا علیه السلام "لا یکونٌ 
الا ما شاء اللَه وارادة وقیر وقضی . فلث : قما معنی شاء؟ قال: ابیداء 
آلفعل . قلتْ: قما معنی آراد؟ قال: ال بوث علیه . قلثْ: قما معنی قَدر؟ 
قال: تقدیژ السیء من طوله وعرضه . قلث: قما معنی قَضی؟ قالّ: |ذا 
قضاخ آأمضاخ , قَذلِک الذی لا مر له . (5) ۲ 


ِ 


ب) ب؟ 
۰ 


1- .الخصال : ص 608 ح 9 , التوحید : ص 407 ح 5 کلاهما عن الأعمش 
وص 416 ح 15 عن, آبی بصير ولیس فیه ذیله , عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 
5 ح 1 بزیاده «لله » بعد «مخلوقه» , صفات الشیعه : ص ۱29 ح 71 
کلاهما عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول: 
ص 421 عن الامام الرضا علیه السلام ولیس فیهما ذیله, بحار الأنوار: ج 5 
ص 30 ح 38. 

2- .التوحید : ص 416 ح 16 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 136 ح 34 , 
بحار الأنوار : ج 5 ص 29 ح 35 . 


3- .معانی الأخبار : ص 396 ح 52 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 315 ح 
ِ , بحار الأنوار : ج 5 ص 30 ح 37 . 

4- .التوحید : ص 438 ح 1, عیون اخبار الرضا : ج 1 ص 176 1 کلاهما 
البق مهد لو( , بحار الأنوار : ج 10 ص 316 ح 1 . 

- .المحاسن: ج 1 ص 380 ح 839 , الکافی: 0 2 

بن ابراهیم الهاشمی عن الامام الکاظم علیه السلامولیس فیه «قلت : ما 

9 قال : الثبوت غلیه* بخار الانواد ج 5 ص 122 7 68 وراجع 
الاصول السثه عشر: ص 1603 . 


ص: 219 
امام صادق علیه السلام :کارهای بندگان , [توسط خدا| آآفریده شده است ؛ 


به آفرینش اندازه نهادن 1 نه آفرینش به وجود آوردن» و خدا| آفریننده همه 
التوحید به نقل از حمدان بن بن سلیمان ۳ به امام رضا علیه السلام نامه 


نوشتم و درباره کارهای بندگان ی و : آیا آفریده شده هستند با 
آفریده شده نیستند؟ [امام علیه السلام در پاسخ ] نوشت: : «اندازه کارهای 
نتدکان : دو هزار سال بیش از اقریتش آنها. در علم. خدامتد عز و 
جلمشخص شد». 


مغاتن الاخبار به فقل از غیذ السلام بن صالح هروی : از امام رضا علیه 
السلامشنیدم که می فرمود: «کارهای بندگان آفریده شده هستند» . پس 

به ایشان گفتم: ای فرزند پیامبر خدا! معنای آفریده شدن [در این جا 
آچیست؟ فرمود: «اندازه نهاده شده هستند» . 


امام رضا علیه السلام :و بدان آن یگانه ای که بدون اندازه و نهایت , استوار 
است. آفریده اي آفرید که با نهایت و اندازه: تقدیر شده بود, و آنچه را 
آفرید, دو آفریده بود؛ تقدیر و تقدیر شده. پس در هیچ یک از اين دو, رنگ و 
طعم و وزنی تبود. سیسن ؛ یکی از ان نو را [به گونه ای ] قرار داد که با 
دیگری درک شود و هر دو را معلوم به ذات قرار داد [که بدون نیاز به چیز 
دیگر . قابل درک اند]. 


المحاسن به نقل از یونس بن عبد الرحمن : امام رضا علیه السلام فرمود : 
«هستی نمی یابد , مگر آنچه خدا بخواهد و اراده کند و اندازه نهد و حکم 
کند» . گفتم: [ مشیّت و ] خواست , یعنی چه؟ فرمود: «آغازگري فعل» . 
گفتم: اراده کرد , یعنی چه؟ فرمود: «ثبات بر فعل» . (1) گفتم: اندازه 
نهاد , یعنی چه؟ فرمود: «مشخص کردن اندازه طول و عرض آن چیز». 
گفتم: حکم کرد , یعنی چه؟ فرمود: «آن گاه که به فعلی حکم کرد آن فعل 
زا به: اجرا می. گذارن: یس این فعل : همان است, که باز کشتی. برای آن 


نیست». 


1- .مقصود , ثبات بر فعل در مرحله علم فعلی است , نه عمل خارجی که 
در مرحله قضا و امضا مطرح می شود . 


22 0: 


تفسیر الققی عن یونس عن الامام الرضا علیه السلام :لا کون الا ما شاء 
ال واراة وقدّر وقضی , آتدری ما المَشِینَهُ یا یوئسن؟ فُلث: لا. قال ن هو 
الذکژ لول . آتدری قا الاراتغ؟ فُلث: لا . قال: لزید 2 علی ما شاء ال . 
وتدری ما الفدیژ؟ فُلثْ: لا . قال: هو وض الجدود من الاجال والأرزاق 
والبقاء والقناء . وتدری ما القضاغ؟ قَلثْ: لا۰ قالّ: هُو اقامَهٌ القین . (1) 


1- .تفسیر القفی: ج 1 ص 24 , بحار الأنوار: جح 5 ص 117 ح 49 . 


ض 18 22 


تفسیر القمی به نقل از یونس ین عبدالرحمان : امام رضا علیه السلام 
رود 5 هی مت اند میگ آیجه وا بخواهد و اراده کند و اندازه نهد 
و حکم کند . آیا می دانی که مشیّت (خواست) , چیست؟ ای یونس » . 
گفتم: خیر. فر مود: دا ب- یاو تسین ,ارسنت.: آیا می دانی که اراده 
چیست ؟» ». گفتم: خیر. فرمود: «ثبات بر چیزی که خدا خواسته است. آبا 
می دانی که اندازه نهادن چیست ؟» . گفتم: خیر. فرمود: «آن , قرار دادن 
اندازه های نهایت زندگی ها و روزی ها و دوام و نابودی است. آنافش ان 
که کی کر یت ی ور رم فان سا دا و[ 
خارجی فعل آاست». 


طر 222 


الف اون عن محقد بن اسحاق :قال َبوالحسَن علیه السلاملیوئسن قولی 

عَلیْ ين یقطین : یا یوئس . .. ایکون الا ما شاء ال وأراة وقَدّر وقضی , , ثم 
قال: آتدری ۰ ققال: لا . ققال: همه بالسّیء ‏ آوتدری فا اران؟ 
قال: لا ۰ قال: |تمامة علی القشیته. ققال: آوتدری ما ق ر؟ قال: لا ۰ فالَ: 
هو الهندسَة الطول والقرض والتقاء . ثم قال: ۷ ال اذا شا شین 
راد , وآذا رات قذره , واذا قدرَه قضاه , واذا قضاه امضاه ۰ [1) 


77 / 2ما لا یوضَف تقدیزه بهالامام عل ۳ علیه السلام فی تمجید اللّه 
وتعظیمه : الفْمَدرٌ لِجمیع الأمور یلا ویو ولا حمیر . (2) 


1- .المحاسن: ج 1 ص 380 ح 840 , بحار الأنوار: ج 5 ص 122 ح 69 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 213 , بحار الأنوار : ج 4 ص 319 ح 45 . 


ص: 223 
7 / 2 آنچه اندازه نهادن او بدان توصیف نمی شود 


۳ 152 0[ #9 
نمی یاید , مگر آنچه خدا بخواهد و اراده کند و اندازه نهد و حکم کند. آیا در 
می یابی که خواست , چیست ؟» . گفت: خیر. پس فر مود: «آغاز توجه او 
به چیز . آیا می دانی اراده کرد , یعنی چه؟» . گفت: خیر. فرمود: «تمام 
کردن خواست. آیا می فهمی اندازه نهاد , یعنی چه؟». . گفت: خیر. فرمود: 
«آن , هندسه طول و عرض و دوام است. خدا ۶ 2 گاه که چیزی را 
خواست, اراده اش کرد و آن گاه که اراده اش کرد. اندازه اش نهاد و آن 
گاه که اندازه اش نهاد , پدان حکم کرد و آن گاه که یدان حکم کرد. آن را 
به اجرا گذاشت». 


77 ۳ 2آنچه اندازه نهادن او بدان توصیف نمی شودامام علی علیه السلام 
در ارج نماد خدا| و بزز گذاشت او : بدون اندیشیدن و آنچه در خاطره می 
حون اندازه گذار همه امور است. 


:۳ 22 
عنه علیه السلام :مَقَدَرّ لا بحرکه . (1) 
عنه علیه السلام مقدژ لا بجول فکرو ‌ 


ِ- 


عنه علیه السلام :حلَقَ الحلق من عبر روبّهٍ ؛ اذ کات الرَویَات لا تلیق الا 
بدّوی الصَمایر , ولیس بذی صمیر فی تفسه . (3) 


تاج جر 6ص 42 (ا تقد 


- .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
۱9 
بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 
2- .نهج البلاغه داش امش : ص 63 , التوحید : ص 37 ح 
2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 151 ح 51 کلاهما عن محقد بن یحیی بن 
غر بن کلی بن. اس طالب: غلیه. الصسلا موالعاسم. ین یوب العلوی عن الامام 
الرضا علیه السلام , الاحتجاح اج 2 ص 362 ح 283 عن الامام الرضا علیه 
السلام وفتن. کلها «تخول» بدل «بجول» . الأمالی للمفید : ص 255 ح 4 
عن محشّد بن زید الطبری عن الامام الرضا علیه السلام , الأمالی للطوسی 
: ص 23 ج 28 عن محمّد بن یزید الطبری عن الامام الرضا علیه 
السلاموفیهما «مقذر ۷ بفکره» 1 بحار الأنوار : ۳۰ 4 ص‌ 229 ۳ ۵ 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 108 وراجع الخطبه 90 و 91 . 


ص: 225 
اتاه قای عل اکتا ]اندانه تدم ات سرت نس کت 
تاش عیاض | ها ]تایه ار انفت تم اس آندیشه 


امام علی علیه السلام:[ خدا ] آفریدگان را بدون اندیشیدن آفرید؛ ؛ زیر 
اتذیشیدن.: کاز کسن جر آنها. که در وجخودشان , عضو اندیشه گر دارند , 
نیست , در حالی که او در وجودش , عضو انديشه گری ندارد . 


ر.ک : ج 6 ص 43 (اندازه گرفتن) . 


ص: 226 


الفصل الثامن والسبعون: المتانالمتان لغه«المنان» صیغه مبالفه من ماذه 
«منن» , وهو پدل علی اصطناع خیر . (1) المنْ : العطاء , فالمثان هو 
المنعم المعطی , وکثیرا ما یرد المنْ فی کلام العرب بمعنی الاحسان الی 
من لا بستئیبه ولا بطلب الجزاء علیه (2) . 


المثان فی القرآن والحدینلقد سبت مشتقات ماه «منن» الی اللّه تعالی 
فی القرآن الکریم انتتف عشره مره ر لک صفه «المتان» لم ترد فیه , وقد 
حصر بعض الأحادیت هدذه الصفه بالله وحده » لاش المعطی ابتداء وحجمیع 
العطابا تعود الی اللّه فی نهایه المطاف , وهو سبحانه المصدر النهائت 
لکامه النعم , والموجودات الاخری وسائط لایصال المنْ الی شتّی التّاس . 

کفا ز کرت کی ااحادیت مور ماع بضقه الست « مشما : العلم ء مااعقل:: 
والملک , والعدل , والنصره , والنبوه , والشریعه والطاعات , والایمان , 
والهدایه , وولایه هل البیت والجثّه , وهذه الأمور فی الحقیقه نعم الهثه , 
لک آغلب الترکیز من نین: النعم. الالهیه.غلی: النعم المعتونه. وتا کیدها آکثر 
هن تاکید التعم المانته . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 267 . 
2 .النهایه : ج 4 ص 365 . 


۱ 
فصل هفتاد و هشتم : مَتان 
واژه شناسی منان 


منان : در قرآن و حدیث 


فصل هفتاد و هشتم : منانواژه شناسی متانواژه «متان (گشاده دست / 
بسیار بخشنده) » , صیفه مبالفه از ريیشه «منن» است که بر نیکی کردن 
دلالت می کند. «مَنْ» , یعنی بخشیدن . پس «منان» , نعمت دهنده و 
بخشنده است . در زبان عربی , در بسیاری موارد , «مَنْ» به معنای نیکی 


مثان , در قرآن و حدیندر قرآن کریم , برگرفته های ريشه «منن» , دوازده 
بار به خدای متعال نسبت داده شده, اما صفت «متان» , به کار نرفته 
ات ی آخاخیتم. این صفت را به ضدا اخعصاص داده آند؟ زیر حدم 
نخستین , خداست و همه نعمت ها , در نهایت به خدا باز می گردند و او 
سرچشمه نهايي همه نعمت هاست 1 موجودات , واسطه های رسیدن 
بخشش به مردمان هستند. در احادیث , امور گوناگونی به عنوان مثت ذکر 
شدم اند ان ماه داسنر عصل مان بوانی: دهم باری: سامبرم: 
شریعت. و طاعات, انمان راهیابی: ولایت اهل ست علنهم السلام و بهشت 
. همه این امور , در واقع نعمت های الهی هستند؛ امّا از میان نعمت های 
الهی, بیشتر بر نعمت های معنوی تاکید شده است تا نعمت های ماذی . 


ص: 229 

1/6 ال کَُُرسول اللّه صلي الله علیه و آله نله عز لت 
فتفعتت. آاشما مته لا ِِ من آحصاها دَجَل الجَّة وهی : 7 الا 
الواحجد , الأحَدٌ , الصَمَدٌ .. ۱ 


فا ی اس و 


الامام علی علیه السلام :الحَمد له آْذی لا یره (3) المَبعٌ وَالجُمودٌ , ولا 
یکدبه 42 الاعطاء وَالجود , اذ کل معط ج منتقاص ۳ دک مانع مذموم ما 
خلاه , وه المَثانْ بقوائد النعم ۳ المزید والقسم  .‏ 


نه علیه اسلام ال ما له شاهبه ی باه .لو 
وقلی هو عدل: 1 


‌ .الخصال : ص 593 ح 4 , التوحید : ص 194 ح 8 , عدذه الداعی : 
ِ کلها عین شلیمان. بن. مهر آن عن الامام الضادق.غن آبانه غلیهم السلاه 
بحار الانوار : ج 4 ص 186 ح 1. 

2 .الکافی : ج 2 ص 1 ح 16 , مهج الدعوات : ص 190 عن الامام 
الحسین علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 95 ص 413 ح 41 . 
۳ .لا یَفژه المنع : ی لا یکثره (النهایه : ج 5 ص 210) . 

4 .آکدی الرجْل : اذا قل خیره (الصحاح : ج 6 ص 2472) . 
<- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
ایام ای ایض 106 90 

6- .غرر الحکم : ح 3205 , عیون الحکم والمواعظ : ص 122 ح 2771 . 


ره 2929 
8 1 همه بخشش ها از آن اوست 


8 1همه بخشش ها از ان اوستپیامبر خدا صلی الله علیه و اله:خدا, َو 
و تّه نام دارد , یکی کمتر از صد . هر کس آنها را بر شمارد , وارد بهشت 
می شود و یه نام.ها عبات انار الله ‏ خدا: یگانه. بی همتا, صمد... 
۳ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خدایا ! همه ستایش ها , برای توست و همه 
گشاده دستی ها , از آن تنوست. 


امام علی: علیه السلام: ستایش ۰ برای خدایی است که نابخشیدن و بخل 
ورزیدن . [ چیزی آبر او نمی افزاید و بخشش و بی عوض بخشیدن , از او 
و هر کس , جز او , اگر بخشش نکند , نکوهش می شود و اوست بسیار 
بخشنده نعمت های مفید و سودها و قسمت های فراوان. 


امام علی علیه السلام:برترین چیزی که خدای پاک , با آن بر بندگانش 


گشاده دستی کرده, دانش همراه با خرد[ ورزی ] , و فرمان روايي همراه 
تا و اس 


ص: 230 


الامام الصادق علیه السلام فی الذْعاء عند زیازه الخْسّین علیه السلام : 
للم اجقلنا مهن یَنطرَة وتنتصر یه , وتَقره عَلیه بتصرک لدییک فی الذٌنیا 
والاخرو . (1) 


لامام علت علیه السلام الحَنانْ الّذی بل علی مَن آعررضن عَنة , والمثان 
ید وال بل الشُوال . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الذعاء ۰ تک العثانْ پجسیم الیتن . 
الوهَابِ لعظیم النعم , القایل بَسی الحمد , السأکِرٌ قلیل السٌکر , المَحسنت 
المُجمل دُو الطول (3) , لا |لة الا آنت , الیک الصیرٌ . (4) 


عنه علیه السلام فی الهعاء : تک الفتقصُلْ بالاحسان , الفْتَطوّل یالامتنان , 
الوهَابٌ الکريم , ذوالجلال والاکرام . (5) 


عنه علیه السلام هیالتاء : يا من تحَمَدّ ٍلی عباده بالاحسان والقضل 


۳ 


وعَمرَقم بالق والطول . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :یادا ال لا مَقّ عَلیک , يا 5ا الطول لا الع الا 
آنت . (7) 


_ 


1- .الکافی : ج 4 ص 573 ح 1 , کامل الزیارات : ص 371 ح 619 کلاهما 
عن یونس الکناسی 1 الفقیه : ج 2 ص 591 ح 3197 
من دون [سناد الی المعصوم , ر بحار الأنوار : ۳۰ 101 ضص‌ 26. 

2- .تاریخ بغداد : ج 11 ص 32 الرقم 5704 عن سفیان بن یزید بو آکته 
بش خیدالله م الذايه فالتعایه  <‏ 12 ض 37 *الرواشه الما ده ءض:159 


ی ۱ 

3- .الطوّلّ : الفضل والعلة علی الأعداء (النهایه : ج 3 ص 145) . 

4- .الصحیفه السجادیه : ص‌ 142 الدعاء 36 . 

5- .الصحیفه السچادیه : ص 66 الدعاء 15 , المصباح للکفعمی : ص 198 , 
الدعوات : ص 175 ح 490 ولیس فیه ذیله . 


6- .الصحیفه السچادیه : ص 174 الدعاء 45 , مصباح المتهجد : ص 643 , 
الاقبال : جح 1 ص 424 وفیهما «وعاملهم» بدل «وغمرهم» , المزار 
للمشهدی : ص 622 , بحار الانوار : جح 98 ص 174 ح 1. 

7- .تهذیب الاحکام : ج 3 ص 72 2 232 عن ذریح بن مخشد المجاربی : 
الاقبال : ح 1 ص 92 , المقنعه : ص 173 , مصباح المتهجد : ص 357 ح 
5 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 90 ص 7. 


ص: 231 


امام صادق علیه السلام در دعای هنگام زیارت امام حسین علیه السلام : 
خدایا ! ما را از کسانی قرار ده که او را یاری می کنند و انتقامش را به 
وسیله آنان می گیری, و با ياري دینت , در دنیا ۱ 
گذاری. 


امام علی علیه السلام:دلسوزی که به کسی که به او پشت کرده. رو می 
آورد و گشاده دستی که پیش از درخواست., به بخشش اغاد :هی کند: 


امام زين العابدین علیه السلام در دعا : تویی بسیار بخشنده بخشش های 
نک بسیار بخشنده نی مزد نعمت های ستررگ, پذیرنده سپاس اندی, 
سپاس گزار سپاس کم , خوبی کننده و نیکی کننده, دارای برتری و فزون 
باکتتی خدایی جر بو پات .از صست یه وی توارشت: 


امام زین العابدین علیه السلام در 3 : لویی که بیش از استحقاق وتو 
ارزانی می داری با گشاده دستی , فزون بخش هستی : بسیار بخشنده 
بی مزدی و بزرگوار ؛ دارای شکوهی و بزرگواری . 

امام زین العابدین علیه السلام در دعا : ای کسی که با نیکی و فزون 
گشاده دستی و بخشش [ خود آکرده است. 


امام صادق علیه السلام:ای دارای بخشش بسیار ! فرت بر تو نیست . ای 
دارای نعمت بسیار ! خدایی جز تو نیست. 


ضر »22 


عنه علیه السلام :له لک الم ولک القج؟ ... ولک الامینان , ولک 
اللسبیخ . (1) 


عنه علیه السلام :ما من قبض ولا تسط الا وللّه فیه المَنٌ والابتلاء . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام :ذا مَنّ اللَهْ عَلّی القبد المَومن , جَمَع اللَةْ له 
الَغبَة والقدر والاذن , قَهناک تج السَعادخ . (3) 


8 / 2یَمنٌ بالُوّمالکناب«قالت هد ان لخن الا بشد هکم ج 

ال یَمَن اه بسَاء من ِِ رل 0 تخر اه نش لکش 3 ِ 
لا 0 ره - ‌ِ نع 7ب 

ال ی الله قلیتکل المَوْمتْونَ» ۰ (4) 

شتشقا اشتردا به انفمیه آن بو وا یا بقا ال لاه ۲ آن رز اتمه 

قصْله علی من بسَاء من عباده قباغو بة بقضب عَلی عضب و للکَفِرین عَدَابْ 

مَهینْ» . (5) 


آخد شرسمه ابله علیه و آله فی تیان قوله تعالی : «لولا رل قذا 
لفرعَانْ علی رَجْل من الْعریتیّن عظیم * هم بَسِمُون رت زیک» (6) : 


1 بل ال ۶ و القاسم للرَحماتِ , والفاعك 


لما یشاء .,ٍ وائّما مُعاملنة یالعدل . قلا یویر آحدا لأفصَل قراتب الدّین 
وخلاله الا الأفصَلّ فی طاعته, وَالأجَدً فی خدمته , وکذلک لا بو رقف خرانت 
الدّین وخلاله الا أَشَدَهم تباطوّا عن طاعته . وذا کا هذا صتعه آم ار 
مال ولا الی حال بل ها العَال والحال من تقَصه , ولیس لأحد من, عباده 
عََیه صَربةٌ لازب (7) , لا ث9 : اذا تَفَصّلت پالمال علی عبد قلا بذ 

ایضا ؛ لاه 


5 آیسن لاح اكراهَة علی خلاف مُراده , ولا 


- .الاقبال لر وت المتهجد : ص 807 ح 872 من دون 
۳ تحار الاتوان : ج 5 ص 216 
۹ 


3- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 373 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 413 ح 27 وراجع الکافی : ج 4 ص 26 ح 3 وکتاب من لایحضره 
الفقیه : ج 2 ص 56 ح 1686 . 

انز اسهم :11 

5- .البقره : 90 . 

6- .الزخرف : 31 و 32 . ۱ 

7- .اللازب : الثابت , تقول : صار الشیء ضربه لازب . وهو افصح من لازم 
(الصحاح : ج 1 ص 219) . 

8- .الاحتجاج : ج 1 ص 55 ح 22 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام زٍص 506 ح 314 کلاهما عن الامام العسکری عن آبیه 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 9 ص 273 ح 2 . 


ص: 233 


امام صادق علیه السلام:بار خدایا ! ستایش و ارجمندی , برای توست... و 
گشاده دستی و پاکی , از آن تنوست. 


امام صادق علیه السلام:هیج تنگنا و فراخی نیست , مگر اين که خدا را در 
آن , گشاده دستی و آزمایش است. 


امام کاظم علیه السلام:آن گاه که خدا بر بنده مومن , گشاده دستی کند, 
میل و توانایی و اجازه [ ی انجام دادن عمل صالح ] را برای او فراهم می 
[ِ این جاست که خوش بختی [ برای او ] مقر می گردد. 


8 ,7 2با پيامتری منت می گذاردقر آن‌«فرستاد خانش به آنها کفتند: ما خر 
بشری همچون شما نیستیم , ولی خدا بر هر کس از بندگانش که بخواهد , 
منثت می نهد و ما را نرسد که جز به اذن خدا , برای شما حجّتی اوریم. و 
مومنان باید بر خدا توکل کنند» . 


«خود را به بد چیزی فروختند که بدانچه خدا فرستاده , از روی ستم , کافر 
شوند که چرا خدا از فضل خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد , [آوحی 
آفرو فرستد . پس سزاوار خشم افزون بر خشم [ الهی ] شدند , و کافران 


را عذابی خفت آور است» ۰ 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر این سخن خداوند متعال : 
«چرا اين قران , بر مردی بزرگ از اين دو شهر (مکه و طائثف) فرو 
فرستاده نشد؟ آپا آنها 7 پروردگارت 7 
تقسیم رحمت خدا , به تو واگذار نشده ؛ بلکه خداست تقسیم کننده رحمت 
ها , و کننده انچه خواهد.. . و رفتار خدا , بر اساس عدل است . پس کسی 
را به برترین مراتب دین و ویژگی های (/ شکوه) آن بر نمی گزیند , مگر 
آن که در فرمانبری از خدا , برترین باشد و در خدمت گزاری , بیشترین 
کوشش را با وود هی جاور [کسی را در مراتب 9 
های آن این نمی برد » مگر کندترین آنها را در فرمان برداریٍ از خدا. و 
فا کل ۰ ی 
و داتی تیست ,ی به خدا کمتهنمی: شود حون هال را یندم ای فزون 


بخشی کردی. پس باید پیامبری را نیز به او فزون بخشی کنی ؛ زیرا کسی 
را نرسد که خدا را بر خلاف اراده اش و يا به بخشندگي بیش از استحقاق , 
مجبور کند ؛ زیرا او پیش از این , نعمت هایش را بیش از استحقاق بخشیده 
است. 


ءِ ث/ ۳ 9 لا ر و 9 7 ء 9 
«یأپها الذین عَاوا | رتم فی سبیل الله فتبیئوا ولا تقولوا یمن ألقی 
هی و لا | - 9 يپ و عءع ع] ۵2 دم ی ی ح - اس م ._ . م2 ۱1ج زر ی 
یک السلم لشت مُوْمتا تبون عرض آلختوو الدئیا قیند الله مَقَایمْ گثیره 
ِ س 9 4 ل 1 میس ۳ 9 ت‌ 

لک کنثم من قَبْلْ قَمَنّ اللة علَِکَمْ فَتبیئوا ان ال کان بما تعْمَلون خبیرّا» 


1- .الحجرات ۳ 
2 .آل عمران : 164 . 
3- .النساء : 94 . 


ص: 235 
8 با ایمان , بر مومنان , منت می نهد 


ها انمانم بر طوهان ر.صست اف هدفه اور نه نت مین نهند. که 
اسلام آورده اند. بگو: , به اسلام خود , بر من مثت منهید؛ بلکه خدا بر شما 
مثت نهاده که شما را , به ایمان : راه نموده است , اگر راستگویید» . 


لیف. کصات: خدا| بر مومنان سترگ بخشی کرد که در میانشان پیام آوری از 
خووشان برا کشت که بات آهرا بر انان هی خواند .وبا کشان فی: سار درو 
کتاب و حکمت را ,: به آنها می آموزد. و به یقین , پیش از آن در گم راهي 
آشکاری بودند» . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون در راه خدا| بیرون روید , بررسی 
کار ار مس ها یت ای شا نت شما 
پیش از این , چنین بودید . پس خدا| بر شما فتتتر ک بخشی کرد ۰ پس 
بررسی کنید که خدا , به آنچه می کنید , آگاه است» . 


ص: 236 


الحدیثرسول الله ضلی الله علبه. و ال العفه للم الدی بطفة ولا ماع 
مق عَلینا قَهُدانا , وأطعمنا وسقانا . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :2 هن مر اللَةْ یه بقعرقه أهل بینی وولاتتهم ققد 
جع اللهْ له الجَیر کل رد 


الامام الصادق علیه السلام. آنشرها ناعظم الیتن عَلیکُم ؛ قولٍ ال : «وکْم 
علی سقا خفْرو من التّار قأنقدکم منهّا» (3) , قالانقا من اللّه هبَه , وال لا 


برجع من هبته . (4) 


6 / 4یَْ " علی الفیتتتفين پورانه الا رضنی ترید آن تفن علی ال 
اسْتصه سَتضْعفُواً فی الأَرْض و تَجْعَلَهْم أَیْمَه وَتَجَهْم لو زس # ب"-/ 


8 / 5یِمْرٌ بالطاعاتالهمام الباقر علیه السلام :ا فی الّوراه قکتوبا 
صطفیت رات امه عای ها ی و 2 
لی . (6) 


1- .السنن الکبری للنسائی : جح 6 ص 82 ح 10133 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 731 2003 ۰ صحیح ابن حبان : ج 12 ص 23 2 
9 , الشکر لابن آبی الدنیا : ج 20 ص 15 کلها عن آبی هریره , 
کنزالعقال : جح 15 ص 257 ح 40850 وراجع تفسیر الطبری : ج 9 الجزء 
15 ص 20 . 

- ,الأمالی للصدوق : ص 561 ح 751 عن آبی قدامه الفدّانی , بحار 
الأنوار : ج 27 ص 88 ح 36 . 

3- .آل عمران : 103 . 

4- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 194 ح 125 عن علین بن محشد بن میثم : 
بحار الأأنوار : ج 24 ص 54 ح 12 . 

القصص: 5 . 

: 0 , الأمالی للصدوق : ص 385 ح 494 , قصص 
ی 1 الواعظین : 
ص 461 , بحار الأنوار : ج 13 ص 328 ح 5 . 


وا 
8 4 به ارث بردن زمین را به ناتوان شدگان : گشاده دستی می کند 


8 / 5 طاعت ها را گشاده دستی می کند 


خوتاصس حتا لیم له لو اسب سای اس ات کی ۳۶ 
می دهد و غذا نمی خورد. به ما بخششی سترگ داده , پس به ما راه 
نموده است.؛ و به ما غذا داده و سیرابمان کرده است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:کسی که خدا به او شناخت اهل بیتِ من و 
ولایت آتان را سر خی خروم باه سای کم ون ۱ 
برای او فراهم کرده است. 


امام صادق علیه السلام:شما را مژده باد به سترگ ترین گشاده دستي خدا 
بر شما " که سخن خداست: «و بر لبه برتکاهی از آتش,بودید .. بسن شما را 
از آن رهانید» . پس ؛ رهانیدن خدا , , موهبت است و خدا از موهبتش باز 
نمی گردد. 


8 / 4به ارت بردن زمین را به ناتوان شدگان , گشاده دستی می کند«و 
اراده کردیم که بر کسانی که در زمین , ناتوان کرده شده اند , گشاده 
دستی کنیم و آنان را پیشوایان گردانیم و انان را وارتان سازیم» . 


نوشته شده است * «... ای موسی ! مرا ست 5 گشاده دستی بر تو در فرمان 
برداری ات از من و مراست حچجّت و دلیل بر تو در نافرمانی ات از من». 


ص: 239 


رسول اللّه صلی الله علیه و آلم :ما من یوم ولا یلو ولا ساعّه الا له تعالی 
فیه صِدَقه ؛ یمن بها علی من يشاء من عبادو, وما مَنْ الله عز و جل علی عبد 
بمثل آن جلهمة ذکرخ. 1 


عنه صلی الله علیه و آله :0 ال عز و جل مَقّ عَلی قوم همهم الَیر 


وأدحَلَهُم فی رَحمیه . وابتلی قوما فَحَذلهّم ودَهُم علی افعالهم ولم 
یستطیعوا غَیرّما ابتلاهم به , قَعَذبَهّم وقد عَدّل فیهم ۳4 


عنم صلی الله علیه و آله :لذا کان یوم الفطرِ و 
لزق فادها توا با فقو الفسلن الق رب بر بالخیر نم 
ی و تیب علنهة الجزیل , (3) 


8 ۱ 6یمر" پالجتّهالکتاب«قالواً لا که کتّا قَبْلَ فی متا مُشفقین * قمٌ ال 
عَلیتّا 5 و قاتا عَدَابِ السْمّوم» . (2) 


1- .الاحاد والمثانی : ج 2 ص 231 ح 987 , تفسیر القرطبی : ج 9 ص 
7 کلاهما عن آبی ذر , کنزالعقال : ج 7 ص 808 ح 21510 . 

2 .الفردوس : ج 1 ص 161 ح 595 عن آبی هریره , کنزالعمال : ج 1 ص 
4 ح 532 . ۲ 

3- .المعجم الکبیر : ج 1 ص 226 7 617 , اسد الفابه : جح 1 ص 322 
الرقم 305 وفیه «العید» بدل «الفطر» , الاصابه : ج 1 ص 307 الرقم 
22 کلها عن آوس الأنصاری , کنزالعقال : ج 8 ص 483 ح 23740 . 

4 .الطور : 26 و 27. 


ص: 239 
8 / 6 بهشت را گشاده دستی می کند 


بنامیو خوا ضلی الم علیه و لته روز و لب و ساعتی مت کر آن 
که در آن , خدای متعال را صدقه ای است که با آن بر آن بنده اش که می 
خواهد , گشاده دستی می کند و هیچ گشاده دستي خدای عز و جل بر بنده 
ای , مثل الهام یاد خود بر او نیست. 


اسر سای لاله و تدایع ول به کریضی فا ی 
کرد . پس خیر را به انها الهام کرد و انان را در رحمتش وارد کرد؛ و 
گروهی را گرفتار کرد. پس یاری شان را ترک کرد و به خاطر کارهایشان , 
آنان را نکوهش کرد و نتوانستند به [ حالت دیگری ] جز آن حالتی که 
ی را ی وا ی ها 
0( 


قاس تا ی اه کم ب ان رت ار ری و ان بر سای 
راه ها[ ی خیر و سعادت و بهشت آمی ایستند و آمردم را آفرا می خوانند: 
«ای جماعت مسلمانان ! روانه شوید به سوی پروردگار بزرگواری که خیر 
را کشادم-دستن می کند+ سین در صفایل. آن باداش بزرک:هی دهد»:. 


8 /.۵بهشت را حشاده ذستی. می. کتدفر آن«1 بهشتیان. ا می. کوتتد * ها 
پیش تر در میان کسان خود . بیمناک بودیم. پس خدا| بر ما گشاده دستی 
کرد و ما را از عذاب سوزان , نگاه داشت» . 


ص: 240 


الخیترسول الله صلی له یه وال دای ای سا تک ی التابقه 
ََیّ , وتلانک الکسن الذی آبلیتتی یه , وقضلّک الذی فصّلت عَلَیَ , 


- 


ندچلیی الحَتّه بقنک وقضلک ورحهیک . (1) 


1- .الفردوس : ج 1 ص 455 ح 1849 عن عبدالله بن مسعود , المعجم 
الکبیر : جح 9 ص 186 ح 8917 عن عبدالله من دون اسناد الی المعصوم , 
کنزالعمال : ج 2 ص 207 ح 3784 . 


ص: 241 


یک ی ام و آلنخدایا! من از تو می خواهم به نعمت 
فراگیرنده ات بر من و آزمایش نیکویت که مرا به آن گرفتار کردی و فزون 
ی 
فزون بخشی و رحمتت , وارد بهشت کنی. 


ص: 242 
الفصل التاسع والسبعون: المنتقمالمَنتقم لفهة«المنتقم» اسم فاعل من 


انتقم , ۲ ,من مادّه «نقم» , وهو یدل علی_انکار شیء ویبه , ِِ 
علیه , : آنکرث علیه فعله وعیتة وکرهته آشد الکراهه لسوء فعله , 
07 من العذاب والانتقام , که نکر علیه فعاقبه (1) . قال اين الأثیر : 
قب اشیاء اه ای دای ره اتیالع مي العنویه لمر شاه 72 


الستتقم. قی آلقر ان و الحدتلقه کست مشتعات مانه «نقیب» ال الم عالی 
ثلاث عشره مره فی القرآن الکریم . ووردت عباره «عزیز ذوانتقام» 1 
اللّه عز و جل ارزنم: مات 3۱ متفه حستتهمون ۷ تلا مات 3 : 
تام اه مت سم ات یل الکان ب والک و ۱ 
والعاصین , وبالنظر الی المعني اللغوی لماده «نقم» و«انتقام» فان 
ملاحظتین جدیرتان بالاهتمام : الأْولی : لا یَصدّق الانتقام الا آذا کان الجُرم 
المرتکب کبیرا ‏ ومن: نغ کون عقویته بقیلة آیضا, لذا جاء فی الحدیت : 
«المنتقم مهن عَصاه پألیم العذاب» (5) والثانیه ان الانتقام لا یعنی 
امتنه الاب فحشی . بل ها عم کار ۶ لا کراهه الاب ستحانه 
بمعنی انکاره , وهاتان الملاحظتان تبنان التفاوت بین صفه المنتقم 
والصفات الممائله کالمعذب . والمخزی , والمهلک . ان النقطه لآخیره هی 
اه استیان من المباحث المذکوره آيْ الانتقام الالهتَ یعنی العقوبه علی 
الخوم ااکین وه ال ار وا اه شش علی آسایی: العدل 
االمت دم ها شای انتعام الله‌والاشگاه. المالوف بسن لسن آلدی محر 
تشفا للقلب وقد برافقه الظلم والعدوان عادة. 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 464؛ المصباح المنیر : ص 623 . 
2 .النهایه : جح 5 ص 110 . 

3- .آل عمران : 4 , المائده : 95 , ابراهیم : 47 , الزمر : 37 . 

4 .السجده : 22 , الزخرف : 41 , الدخان : 16 . 

5- .راجع : ص 248 ح 5404 . 
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فصل هفتاد و نهم : مُنتقم 
واژه شناسی «منتقم» 
منتقم, در قرآن و حدیث 


فصل هفتاد و نهم : مُنتقمواژه شناسی «منتقم»صفت «منتقم (سخت 
کیفر)», اسم فاعل از «انتَقَمَّ, ینتَقمٌ»». از ریشه «نقم» است که بر ناپسند 
دانستن و سرزنش چیزی دلالت می کند. «نقمت علیه, ار نونف * به 
خاطر بدی کارش, ان را ناپسند دانستم اقا ی ۵۲ 
شدیدترین شکلی: نفرت پید | کردم, و نقمت, از قبیل عذاب و 
(مجازات) سخت است. پس «انتَقم» به این معناست که کار کسی را 
نایسند دانست و او را کیفر داد. ابن اثیر می گوید: مُنتقم, در نام های 
خدای متعال, به معنای کسی است که کیفر را بر هر که بخواهد. سخت 
من کندا ند 


مُنتقم, در قرآن و حدیئدر قرآن کریم, برگرفته ها از ریشه «نقم». سیزده 
بار به خدا نسبت داده شده اند. تعبیر «عزیز ذو انتقام (شکست ناپذیر و 
دارای کیفر سخت)», چهار بار و صفت «منتقمون (سختثك کیفران)». سه 
بار در مورد خدا به کار رفته است. در این آیات. کیفر سخت خداء شامل 
حال کافران دروغ انگاران؛ بدکاران و نافرمانان دانسته شده است. با 
توجّه به معنای واژگانی ريشه «نقم» و «انتقام» دو نکته به نظر می رسد 
: نخست, این که «انتقام» صدق نمی کند. مگر آن که جرم انجام شده, 
پزز که کیفرش سکین باشد از این رو ذر خدیتی آمده اشت: <| خداوند] 
کسی را که نافرمانی کرده, با عذاب دردناک». سخث کیفر دهنده است». 
دوم, اين که: سخت کیفر دادن یک گناه, به معنای کیفر دادن و عذاب کردن 
تنها نیست ؛ بلکه کیفر دادن و عذاب کردن همراه با نفرت و ناپسند دانستن 
ن گناه است. این دو نکته, تفاوت صفت «منتقم» وصفات مشابه 1 
همچون: رن (عذاب دهنده)», «مخزی (خوار کننده)», و «مهلک (هلاک 
کننده)» را روشن می کند. از مباحث بالا روشن می شود که کیفر سخت 
الهی, به معنای کیفر گناه بو آهمراه با ناپسند دانستن آن است و این 
معنا؛ بر اساس «عدل الهی» تحقق می پابد. در همین جاست که تفاوت 
انتقام خدا با انتقام رایج در میان انسان ها که به جهت آرام شدن دل و 
معمولا کر ایا مه دمن اسنت مش ض فت ردو 


ص: 244 


71 


9 / 1غزیژ دُو انتقایالکتاب«قلاً تَحُسبَنّ الله مُحْلِفَ وغده رُسْله ان اللة 


عزیز ذو انتیقام» ۰ (1) 


3 1 مر 9 ِ م2 0 
«من قبل هدی للناس وانرّل الفْرقان ان الذین کفروا ببایّتِ الله له عَدَابْ 
۱ 3 ۳1 ِ. ی 4 1 ِ ‌ 

شدید وَاللة عزیز ذو انتقام» . (2) 


3 
ک 


1- .ابراهیم : 47 . راجع : المائده : 95 . 
2 .ال عمران : 4 . 


ص: 245 
۹۵ شکست ناپذیر و دارای کیفر سخت 
9 1شکست ناپذیر و دارای کیفر سختقرآن«پس هرگز مپندار که خدا به 


وعده خود به رسولانش وفا نمی کند. همانا خدا , شکست نایذیر و دارای 
کیفر سخت است» . 


«[و تورات و انجیل را] پیش از آن, برای راهنمایی مردم» و فرقان (قرآن) 
را فرو فرستاد. آنان که بة ایات خدا کافر شندتد, عذابی سخت دارند, و خدا 
, شکست نایذیر و دارای کیفر سخت است» . 


ص: 246 

«و من یبد ال قما لة من مصلَ لسن ال بعزیز دی انتقام» ۰ (1) 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی العاء : اه ای سا لک 
پات را تا وا مایا 


9 2ج التخرمتالکاب فق اطله من ککر ساجت س یه 2 
اوه ۷1" من الکترمنن مَنتقمُون » . (3) 


«و لقذ اسلا من یلک رسْلاً الي قوَمهم قجَاءوهم با ار نت فانتقمتا من 
الذین آمرموا و کان عفا علنتا تضر الغومنین» .۰ (۵) 


«قانتقمتا منقّه هم فانظه کیف کام عقبه عَفَبَة الفگذیین» ۰ (ظ) 


[0 7 


هر 3 

2 .مهج الدعوات : ص 194 عن الامام الحسین عن الامام علیث 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 95 ص 398 ح 33 . 

3- .السجده : 2 

لووض ۶ 417 

5- .الزخرف : 25 . 


2 


ی کر را ام اما هه کی ای یو ان میت راخ 
شکست ناپذیر و دارای کیفر سخت نیست ؟» 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : خدایا ! از تو می خواهم به 
نامت... ای پاری رسان, ای پیروز گر ! ای هلاک کننده, ای سخت کیفر ! 


۵ بدکاران را کیفر سخت می دهدقرآن«و کیست ستمکارتر از کسی 
که به آیات پروردکارش باداوری شند. اما از آن. روق. بگردانید؟ ما به 
بدکاران, سخت کیفریم» ۰ 


«و هر آینه , پیش از تو رسولانی را به سوی قومشان فرستادیم. پس برای 
آنان:, دلیل های زروشن آفردند. سیش به کسانی که بدکاری. کردند. کیفر 
سخت دادیم و یاری دادن مومنان بر ما سزا بود» . 


بود؟ . 


ر.ک : اعراف: آیه 136, زخرف: آیه 55, حجر: آیه 79. 


ص: 248 


الحدیثالامام علت علیه السلام :یا گريق القآب (1) ۰ والجواد الوقاب , 
والغنتقم ی صاخ بألیم العذداب , دعوثک مَقَژا بالاساعع علی تفسی ذ لم 
آجد ملجا جا الیه قی اغتفار ما اکتسبث . (2) 


- .المَنٍ : القرجغ (لسان العرب : چ 1 ص 218) . 
اد اس مسا اس را ار ال رت 30 
رت ۱ 


ص: 249 


حدیثامام علی علیه السلام:ای کسی که بازگشتت آبه سوی بندگان 
آبزرگوارانه است, و ای بی عوض بخشنده و بی مزدٌ بسیار , و 
ای کسی که نافرمانت را با عذاب دردناک: سخت کیفر دهنده ای ! تو را 
می خوانم, در حالی که به بدکاری ام اعتراف می کنم ؛ زیرا پناهگاهی [جز 
تو آنمی یابم که برای آمرزش آنچه کرده ام, به آن پناه آورم. 


ص: 250 


الفصل الثمانون: المنذرالمنذر لغهٌ«المنذر» اسم فاعل من پنذر , من 
ماه «نذر» هه بل علی وی آن در والاتدار * الابلاع ولا بکاد 
یکون ال فی التخویف (1) . 


المنذر فی القرآن والحدیثلقد سبت مشتقات ماه «الانذار» الی اللّه ثلاث 
مات فی القران الکریم (2) , ید آَنْ صفه «المنذر» لم ترد فیه , ونلاحظ 
فی هده الیات أنْ اللّه آندر الاس وخوّفهم الآخره والعذاب ونار جهتم , 

وجذُرهم فی احدی الایات ۳ «یوم التلاق» (3) ۰ وقد فسر بعض 
الأحادیث «یوم التلاق» ب«یوم یلتقی آهل السماوات والارض» (4) کنایة 
عن بوم القیامه . وجاء رفی حدیث أنْ اللّه سبحانه انذر المتکبرین 
والمخالفین للحقّ , وذکر آن سبب هذا الانذار هو |شعارهم بعاقبه سوء 
1 , وتثبیت الحچخه علیهم و ورقض کل ما یاتون به من عذر بوم القیامه 


ِ .معجم مقاییس اللفه : ح 5 ص ۰414 المصباح المنیر : ص 399 . 
- .اللیل : 14؛ النباً : 40؛غافر : 15 . 

۱ ,غافر : 15 . 

کسیر تور آلتقلین ‏ عصس له سیگ 


ص: 251 

فصل هشتادم : مُنذر 
واژه شناسی «منذر» 
منذر, در قرآن و حدیث 


فصل هشتادم : منذرواژه شناسی «منذر»صفت «منذر (هشدار دهنده)», 
اسم فاعل از «أندر, ینذژ» از ریشه «ند لگ ی است که بر ترساندن یا 


ترسیدن دلالت می کند و «انذار», به معنای اطلاع رساندن است و تقریبا 
به کار نمی رود, مکر شر الا ع‌روسانی ترآ سا ردن: 


منذر, در قرآن و حدیئدر قرآن کریم, برگرفته ها از ريشه «انذار» , سه بار 
به خدا نسبت داده شده اند ؛ اما صفت «منذر» به کار نرفته است. در 
آیات یاد شده , خداوند, مردم را نسبت به آخرت و عذاب و تن دوز ج,؛ 
هشدار داده و ترسانده است. در یکی از اين آیات, خدا مردم را از «یوم 
التلاق (روز دیدار)» بر حذر داشته است. در برخی احادیت., «یوم التلاق» 
به «روزی که اهل آسفمان ها و زمین با یکذیگر دیدار هی کنند» تفسیر شده 
است که کنایه از روز قیامت است. در حدیثی, خدا به خودبزرگ بینان و 
مخالفان حق , هشدار داده و دلیل آن را آگاه کردن آنان به نتیجه بد 
کارهایشان و استوار کردن حجّت (دلیل) و برطرف ساختن زمینه هر گونه 
بهانه ای در روز قیامت, ذکر کرده است. 


ص: 252 


0 / نز توق الّلاق«رفیغ الأَرجت دُو العرّش لْفی الرُوح من أمَرٍه ی 
من بسَاء من ؟ عباده لنندد یوم التلأق» : ا 


سس ی سم صکِ 


0 / 2ینذِر عذابا قریبا«لتا آنورتم عدابا قرب * ۰ (2) 


0 / 3یْنرّ نارا تلظی«قانة کم تازا تلطی * ۷ بلاق اي * الْذٍی 
کَدّبِ و تولی * و تبیجند 1 لقی * الذٍی یُوْتی مَالة : يترّکی * و ما لاحخد عنده 
من تمْمء تجْرّی * الا ابتِعاء وه ربه الأْعْلی * و لسَوف برّصی» . (3) 

ی و ی للع ای آساً لک 
پاسمک يا َو با فقکل ‏ مد با مد یا فعت با فعبیر ء با هجشة با 


1 اف 1 : 
- .النباً : 40 . 
۰ 


4- .البلد الأمین : ص 404 , بحار الأنوار : ج 94 ص 387 . 


ص: 253 

0 / 1 به روز دیدار , هشدار می دهد 

0 / 2 به عذابی نزدیک , هشدار می دهد 

0 / 3 با آتشی زبانه کشنده. هشدار می دهد 

0 / 4 کسی را که نافرمانی کند و تکبر ورزد. هشدار می دهد 


90 / به روز دیدار / هشدار می دهد بالا برنده درجات است و دارای 
عرش که روح (روح القدس / فرشته وحی) را به فرمان خویش بر هر یک 
از بندگانش که بخواهد می افکند تا به روز دیدار (یوم التلاق) هشدار 
دهد . 


0 / 2به عذابی نزدیک , هشدار می دهد«همانا ما شما را به عذابی نزدیک 
, هشدار دادیم» . 


90 / 3با انیت زبانه کشنده, هشدار می دهد*پس شما را , به آتشی که 
زبانه می کشد, هشدار دادم. در آن در نمی آید , مگر بدبخت تری "ان که 
دروغ انگاشت و روی برگردانید. و زودا که پرهیزگارترین, از آن, دور داشته 
شود ؛ آن که مالش را می دهد تا پیراسته شود. و هیچ کس را نزد او 
نعمتی نیست که [باید ]پاداش داده شود . جز جُستن وجه پروردگار والایش 
1 و بی شک به زودی, خشنود خواهد شد» . 


0 / 4کسی را که نافرمانی کند و تکبر ورزد. هشدار می دهدپیامبر خدا 
خی اما ها ایا نمی اه سس اه مه شتآ من ردو 
ای اندازه گذار ! ای تدبیر کننده و ای پاک کننده ! ای روشن کننده و ای 
اسان کننده ! ای بشارت دهنده و ای هشدار دهنده ! ای جلو اندازنده و ای 


ص: 254 


الامام عل علیه السلام :لا الة اا ال امن من ند (1) عن طاعیه وعنا 
او اوه اعد ی افو فص واستکتر ی 
الععور ال خن مایی فیک ماه لت خه یه معا 
عاقبته . (4) 


1- .عَتَد : حالف ورد الحق" وهو یعرفه (الصحاح : ج 2 ص 513) . 
۹ لتجتز والتکبّر (النهایم 3ص 181) . 

3و3) 

4- ,البلد الأمین : ص 105 , بحار الأنوار : ج 90 ص 160 ح 11 . 


ص: 255 


امام غلی غلیه الا مدای جر الله فستم کشربه هر که از ظاعت اد 
نافرمانی کند و نسبت به فرمانش تکبر ورزد, هشدار دهنده است, و کسی 
زا کدرا فرهایت او اضتار ار سس ام اشکار وه شخ ر ارم 
است. او برای کسی که بر انحراف کم زاین اصرار می ورزد , 
دای سای ی اون شاه آشاه رش و احاهی اس اه 
بدي عاقبت وی. 


ص: 256 


الفصل الحادی والثمانون: المنزلالمٌنزل لغة«القزل» اسم فاعل من آنزل , 
یُنزل , من ماده «نزل» وهو یدل علی هبوط شیء ووقوعه , والنزول : 
الهبوظ من عَلو ٍلی سشُفل والوقوع والحلول (1) . 


الفترل قی القرآن والحدیثلقد تُسبت صفه «الفلزل» الی الله سبحانه قی 
القران الکریم آربع مات تمثلت فی قوله تعالی : «تکُنْ الْْنزَلْونَ» (2) , 
وقوله ی الَمنزلین» (3) , وقوله تعالی : « ]تا راون عَلی, أَمْلِ هذه 
القرَبه جرا من السَمَاء یما ۳ َفسْفُونَ» (4) وقوله : «و ما آنرلتاً ی 
قوّمه منم بعدو.. ک (5) ء ووردتٍ هدم الصفه بصیعه الفعل فی مواضع کثیره 

. لقد جاء قی الاًیات والأحادیث أنْ الله تعالی مه حول کل نی سواء ما نص 
علیه القرآن الکریم بالانزال من کالملائکه والکتاب , والسکینه , والماء , 
والمنْ , والسلوی , واللباس , والأنعام , والنعاس , والبرکات آو غیر ذلک . 
والدلیل آَنْ کل شیء من آشیاء العالم مخلوق للّه , والعنایه فی اطلاق ارم 
الفترل علی. الله: تعالی ان مفاقه ععالین: العاط وهفام الصعله قات: الستل,: 
والنزول : هبوط الشیء من علو لی سفل . 


آففمم تا افص لصا الفر خص 0 ما 
العرب : ج 11 ص 656 . 

2 .الواقعه : 69 . 

3- .المومنون : 29 . 

4- .العنکیوت : 34 . 

5- .یس : 28 . 


ص: 257 

فصل هشتاد و یکم : منزل 
واژه شناسی «منزل» 
مُنزل, در قرآن و حدیث 


فصل هشتاد و یکم : مٌنزلواژه شناسی «منزل»صفت «منزل (فروآور)», 
اسم فاعل از «أَنرَل, بُنزل», ار وشته. رل »4 است. که بر فروو آهدن.ه 
افتادن شی ء دلالت می کند. و «نزول» به معنای فرو افتادن از بالا و 
افتادن و فرود امدن است. 


منزٍل, در قران و حدیئدر قران کریم صفت «منزل» چهار بار به این صورت 
ها به خدا نسبت داده شده است : «تَحن المَنزلون ؛ ما فرو آورنده ایم» و 
«حَیر الْمْنزٍلین ؛ ؛ بهترین فرو آورندگان است» و «اا مُنزٍلو عَلی أَهْلِ ت 
القَرَیه رجا علق السعاءیها کانوا تفشکون تا بر احل این نهر به عا طر 
فسادی که می کردند, عذایی از آسمان فرو خواهیم آورد» و «و 5 لت 
علی قَوّمه هنم بَعدو ... ؛ پس از وی بر قومش فرو و ۰ این 
صفت در موارد بسیاری به صورت فعلی به کار رفته است ۰ در آیات و 
احادیث آفده است که خدای متعال , فرو آورنده همه چیز است., جه 
چیزهایی که قرآن به فرو آوردن آنها تصریح کرده است (همچون : 
فرشتگان, قرآن , آرامش, آب, مَنْ و سَلوا , (1) لباس , چارپایان , خواب 
سبک. و برکت ها) و چه غیر آنها. دلیل اين مطلب, ان است که همه 
موجودات جهان. آفزیده خدایند. نکته قابل توجهی که در به کار بردن نام 
«منزل (فرواور) » برای خدای متعال وجود دارد , این است که مقام خدای 
لا ام اس ان ور 
چیزی از بالا به پایین است. 


1- .دو نعمت بهشتی که برای نسل بنی اسرائیل فرستاده شد و احتمالا" 
خوراک گیاهی (مثل ترنجبین) و مرغی مخصوص يا عسل بوده است . 


ص: 259 


1 1بتزال الملائکه«آتی ام الله قلا کت او سکن 2 علی: :3۶ 
بش رکون» ۰ () 


81 / مین الکتابالکتاب«۱ًا آنرنا ایک الکتب بالحو* لِتشْکُم تین التّاس با 
آزاک الل» . (2) ۲ 


«ویرلتا ایک الکتب بالْحق مُضدقا لها بین یه من الکتب وَفهئیتا علَيّه 
قاخکم مهم با آنرّل اللْهْ» ۰ (3) 


۳ ۳ 9 1 
«الخی لاه ان آنزل علی عَبّده اتب و لَم بجْعل له عوَجّا» . (۵) 


راجع : البقره : 99 و 170 و 174 و 213 , آل عمران : 3 و 4 و 7. النساء 
و 113 و 166 , المائده : 47 و 48 و 49, الانعام: 114 , الرعد : 7, 
النحل: 64 , الاسراء : 102 , الأنبیاء: 10 , العنکبوت : 47 و 51 , الزمر : 2 
17. 


1- .النحل : 1 . 
2- .النساء: 105 . 
3- .المائده: 48 . 


4- .الکهف: 1 . 


ص: 259 
1 1 رشان را قرو فف ادرو 


1 / 2 کتاب را فرو می آورد 


1 / 1فرشتگان را فرو می آورد«امر خدا در رسید . پس در آن , شتاب 
مکنید . او منژه و فراتر است از انچه [ با وی ] شریک می شمرند» . 


1 / 2کتاب را فرو می آوردقرآن«ما کتاب را به حق به سوی تو فرو 
اوردیم تا میان مردم , بدانچه خدا تو را بنمود, حکم کنی» . 


«و کتاب را به حق به سوی تو فرو آوردیم , در حالی که تصدیق کننده کتاب 
هایی است که [ از پیش آفراروی آن است, و حاکم بر آنهاست . پس میان 


آنها بدانچه خدا فرو آورده , حکم کن» . 


«ستایش , برای خدایی است که کتاب را بر بنده اش فرو آورد و نز هب 


کژی ای ننهاد» . 


ر.ک : بقره: آیه 99 , 170 , 174 و 213, آل عمران: آیه 3 4 و 7, نساء: 
آیه 61 , 113 و 166 , مائده: آیه 47 و 48 و 49 انعام: آیه 114, رعد: 
ایه 4 نحل: ابه 4" اسراء: ایه 102 انبیاء؛ آیه ۷۹0 عنکبوت: ایه 7 و 
ایه 7 شورا: ایه 15 و 17. 


ص: 26۷0 


الحدیثر سول اللّه صلی الله علیه و آله الم رن ور کل شیع . 5 
وراه والانجیلِ والفرقان , فالِق الحَبٌ واللّوی . 


لامام الحسین علیه السلام فی ژعاء عرَقة : یا الهی والة آبائی ابراهیع 
واسماعیل واٍسحاق ویعقوبِ , ورَّ جبریل ومیکائیل واسرافیل , ورَبٌ 
ُحقّد خاتم ان وله الفنتجبین ۰ وفنزل التّوراه الجیل وربور 
والفُرقان العظیم , ومٌنزِل کهیعص وطه ویس والفرآن الحکیم , آنت گهفی 
حین تُعییی العَذأهت فی شعتها , وتضیوه عََّ الارض بحیها 3 


الامام الصادق علیه السلام :اللهْمّ ربا ... تک الحمذ يا منزل لیات والذکر 
(3) العظیم. (4) 


عنه علیه السلام له اور العظیم , ور الکرسم الفیع , وت 
البَحرٍ القسجور , ومّنزل التّوراه وآلانجیل والربور (5) , ور الظل والخرور 
۱ ِ الفرقان القظیم . ورب الملا .۰ لمَلائکه ال بو والانبیا ء والمُرسلین . 
6 


0 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأْنوار : ج 95 ص 406 ح 37 ؛ 
صحیح مسلم : ج 4 ص 3084 ح 61 , سنن ابی داوود : ج 4 ص 312 ح 


1 , صحیح ابن جبان : ج 12 ص 348 ح 5537 , سنن الترمذی : ج د 
ص 518 ح 3481 کلها عن ابی هریره نحوه , کترالعلیال 7 : ج 2 ص 194 ح 
ده 


: الاقبال : ج 2 ص 80, بحار الأنوار : ج 98 ص 220 ح 3 . 

.نک الفرآن (مفزدات الفاظ الفران:ض 328). 

4 .الکافی : ج 2 ص 573 ح 1. 
رال نف < کتاب داوفد خلیه السلام (المصباح المنیر : ص 250).  .‏ 
6- .المزار الکبیر : ص 663 , بحار الأنوار : ج 86 ص 285 ح 47 نقلا عن 
الکتاب العتیق . 


ص: 261 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خدایا ! ای پروردگار ما و پروردگار همه 
چیز ! ای فرواور تورات و انجیل و فرقان ! ای شکافنده دانه و هسته ! 


امام حسین علیه السلام در دعای عرفه : ای خدای من و خدای پدرانم , 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, و پروردگار جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل, و پروردگار محمد , خاتم پیامبران , و خاندان برگزیده او و 
فروآور تورات و انجیل و زبور و فرقان سترگ, و فروآور کهیعص و طه و 
یس و قرآن حکیم ! تو پناهگاه منی , آن هنگام که راه ها به رغم گستردگی 
شان مرا ناتوان می کنند و زمین با فراخی اش بر من تنگ می شود. 


امام صادق علیه السلام:خدایا, پروردگار ما4.. ستایش برای توست , ای 
فروآور آیات و یادکرد (قرآن) سترگ ! 


امام صادق علیه السلام :؛خدایا ! ای پروردگار روشنایی سترگ, و پروردگار 
کرسی بلند, و پروردگار دریای لبریز, و فروآور تورات و انجیل و زبور, و 
پروردگار سایه و گرمای سوزان, و فروآور فرقان سترگ, و پروردگار 
فرشتگان مُقژب و پیامبران و فرستاده شدگان. 


ص: 262 
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1 / ۳ الشکییه«قو الْذٍی نرل السَكِيتَة خ و لیردادو 


یقت قع ايمنهم و له جُودٌ السَمَو ت و الأرْض ی و گان له علیتا حکیتا»- 
[2) 


1 / 4بُنرِل الماعالکتاب«الذی جقل لکُمْ الأَتِص فر شا والیتیقاء بتاء و یرل 
مخ الشفاء عاء قاغرح یه من الم ب رژفا مق تختلو له آندادا و نم 


تعلمُون» ۰ 
5 آنرلتا من الَمْعَصرَ ب ت ماء تعاخا» ۱ 


الحدیثالامام_ علت علیه السلام :شبحاتک ك ویخمدک , لا الة ِ آنت 
(5) 


1- .المصباح للکفعمی : ص 192 من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار 
: ج 86 ص 354 . 

2- .الفتح :۰ 4 . 

3- .النباً : 14 . وتججّت الماء نجّا : |ذا سَیلته , ومطر تجاح : |ذا انضب جد 
(الصحاح : ج 1 ص 302) . 

4 .العیث : المطر (الصحاح : ج 1 ص 289) . 

5- .الدروع الواقیه : ص 194 , بحار الأنوار : ج 97 ص 198 ح 3 . 


ص: 2603 
1 ات را وی آمر د 


1 4 اب را قرف فی آورد 


المصباح کفعمی از دعاهایی که پیش از زردر شدن خورشید (غروب) 


خوانده می شوند : خداپا ۱ تویی فروآور قرآن, و آفریدگار انسان و جن ۰ و 
گمارنده با حساب خورشیيد و ماه 


91 / 3آرامش را فرو می آورد«اوست آن که آرافتتن را در دل های 
مومنال فرو اورد تا ایمانی بر ایمان خویش بیفزایند. و برای خداست 
اشکت‌های اسان ها رم مدا ها هفرفانه است *. 


1 ۸ 4آب را فرو می آوردقرآن«آن که ژزمین را برای شما بستری» و 
آسمان را بنایی گمارد و از آسمان + آنفی فوه اور «یشن ندان , از میوه ها 
روزی برایتان بیرون آوزد:. پنن برای خدا همتایانی قرار ندهید, در حالی که 
خود می دانید» . 


«و از ابرهای باران زا , ابی سخت ریزان , فرو اوردیم» . 


حدیثامام علی علیه السلام:خدایا ! تو منژهی و من ؛ ستایش تو را می 
گزارم . خدایی جز تونیسث . از تو آمرزش می خواهم و به سوی تو با 
9 تویی فریادرس و رغبت , به سوی توست., [ و تو ] فرو اورنده 
با رای . 


ص: 264 


1 / کیْنرِل البَرکاتالامام علی علیه السلام :اللَهمَ لک الحمذ مُجیتِ 
الذَعواتِ , رَفية الدَرَجات . مُنزِل الأیاتِ من قوق سبع سماواتِ , 
اور من الظلمات , تخل السَهْاتِ خسناتِ , وجاعلّ الکسنات رجات . 
[۷ 


الامام الضادق علیه السلام:یا مُنزل الشفاء وقذجت الگاء » آنزل غلی ما 
بی من داء شفاء . (2) 


عنم علیه السلام یا للق با الله با الله ما غترل الشرکاتا قعطن 
الخیرات , ضَل علی مُحَقَد وآل مُحَقَد . (3) 


عنه علیه السلام :له تک العمذ مُنزِل الایاتِ , مُجيت العواتِ , کاشت 
الکرّیاتِ , مُنزل الخيراتِ , میک القحیاً والقماتِ . (۵) 


الامام الکاظم علیه السلام فی الدعاءٍ : یا مُنزِلَ نعمتی , يا مُقَرْج کُربتی , 
ویا قاضی حاجّتی , آعطنی مسألتی بلا الة الا آنت . (5) 


الأأصول الستّه عشر عن زید الزژاد :ی آبا باه علیه السلام قد جرج 
من منزله قوَقَفَ علی عُتبه باب دارو , قلَقّا تَظر الی السّماء رقع رأسَة 
وحرّک اصبعه الشتاحه (6) یدیژها (7) وتکلمْ یکلام خفر لم أستعة , 
قسَالْة . قفا : تقم یا رید , [ذا آنت تظرت الی السّماء قَقل : یا من جَقَل 
الشماء سَقفا قرفوعا , یا قن رَقع الما بقیر عَقد , با من سَ؟ الوا 
بالسّماء . ی مُنزل البرکات من السّماء [لی الأرض , پا من فی السّماء ملک 
وعرشْة , وفی الارض سْلطایة , يا قن هَوّ بالقنظر الأْعلي , یا من هو بالأفْق 
ایا و السماء بالتصایه ها توا سای صل ی 
و - 0 مُحَمّدٍ وعلی آل محَقّد . (8) 


آبائه علیهم السلام , جمال ی ص‌ چود ِ عید ال بن عطاء عن 
الامام الباقر عن آبائه عنه علیهم السلام, الاقبال: ج 3 ص 3 من دون 
اسناد (لی المعصوم, بحارالاأنوار: ج 95 ص 411 ح 41. 


- .الکافی : ج 2 ص 567 ح 14 عن هشام الجوالیقی , طبٍ الاأئمّه لا بنی 
ِ : ص 37 عن زکریا بن آدم عن الامام الرضا علیه السلام نحوه , 
بحار الانوار: ح 95 ص 55 ع 19 . 
3- .طبٍ الائمّه لابنی بسطام اش تا ترشیت 
۳ بحار الأْنوار 95 ص 79ج 2. 

4- .الدروع الواقیه : ص 90 , بحار الأنوار : : ج 97 ص 141 ح 4. 
ِ تجمال الاشستوغ: ض 179 بعار الانوار : دج 1 ص 189 ح 10 . 

- .السَباحَة : الاصبع التی تلی الابهام , سشیت بذلک ؛ لاأنها تشر بها عند 
(النهایه : ج 2 ص 332) . 

7- .فی بحار الأنوار : «یدیرها» بدل «یدبرها» . 
8- .الأصول الشته عشر : ص 8 , بحار الأنوار : ج 95 ص 304 ح 1. 


ص: 205 
1( ور کت .ها را قرو نی اور 


۳9 پاسخ دهنده دعاها, بالا بریده قفا جوا ۳ ۳9 بات از 
فراز هفت آسمان, بیرون آورنده روشنایی از تاریکی ها؛ دگرگون کننده 
بدی ها به خوبی ها, و ای کسی که نیکی ها را مقام قرار داده ای ! 


امام صادق علیه السلام:ای فرو آورنده بهبود و از میان برنده بیماری ! بر 
انچه از بیماری دارم, بهبود فرو فرست. 


امام صادق علیه السلام:ای خدا, ای خدا, ای خدا!... ای فرو آورنده برکت 
ها ! ای بخشنده خوبی ها ! بر محمد و خاندان محمد , درود فرست. 


امام صادق علیه السلام:خدایا 1 ستایش برای نوست 1 ای فرو آورنده آبات: 
پاسخ دهنده دعاها, برطرف کننده گرفتاری ها, فرواور خوبی ها, فرمان روا 
و صاحب اختیار زندگی مرک 


امام کاظم علیه السلام در دعا : ای فروآور نعمت من . ای گشاینده 
کرفتاری من زو اه بر آمرنده سار هم در صاسته واه خی «لا له الا ات» 
به من ببخش. 


الأصول السثه عشر به نقل از زید زژاد : امام صادق علیه السلام را دیدم 
که از منزلش خارج شد و بر استانه در خانه اش ایستاد. پس وقتی به 
آسمان نگاه کرد, سرش را بالا برد و انگشت نشانه را تکان داد و چرخانید 
و جملاتی را آرام گفت که من , آن را نشنیدم ۰ [دربارم اين جملات ] از 
ایشان پرسیدم . فرمود: «بله ب ای زید ! وقتی به آسمان نگاه کردی و 
ای کسی که آسمان را سقفی برافراشته شده قرار داد! ای آن که آسمان 
را بدون ستون برافراشت , ای کسی که هوا را با آسمان , مسدود کرد! 
ای فرو اورنده برکت ها از اسمان به زمین ! ای ان که ملک و مرکز فرمان 
روایی اش در اسمان و سلطنتش در زمین است , ای کسی که در برترین 
او وا او بل اس ای ی 2 


و درو رت 0 


ص: 266 


راجع : ص 278 (منشی تن 


91 / رن امن > لو 
السّلوَی لوا ین طیبت ما وم ما ظلموتا 
تظلغون» . ( 2( 


2 .البقره : 7 


ص: 267 

1 / 6 چارپایان را فرو می آورد 

1 7 مَنْ و سَلوا فرو می آورد 

ر.ک : ص 279 (نو پدیدآورنده برکت ها). 


1 / 6چارپایان را فرو می آورد«شما را از یک تن آفرید . آن گاه از او 
شمتتر تین را بدید آورد و برای شما از چارپایان 0 
شما را در شکم های مادرانتان می آفریند, آفرینشی پس از آفرینشی , در 
تاریکی ها یه کانه: این است خدا,؛ پروردگار شما., فرمان روایی , از آن 
اوست . خدایی جز او نیست . پس به کجا باز گردانده می شوید؟» . 


1 / 7مَنْ و سَلوا فرو می آورد«و ابر را بر شما سایبان کردیم و برایتان 
من و سلوا فرو اوردیم. از چیزهای پاکیزه ای که روزی تان کرده ایم, 
بخورید. و انان بر ما ستم نکردند؛ بلکه بر خویشتن ستم می کردند» . 


ص: 269 
راجع : الأعراف : 160 , المائده : 114 , طه : 80 . 


1 / 8بنزٍل ای نی عم قذ آنولتا علیکق ناسا بو ری نقوء تکغ وزیا 
لاه اوه لک دلی مق ات الله لعایم رین ۱ 


1 / 9ینرلٌ اللعان«نَم 2 انزل لک تقو انعم افته عاها بیش طانته 
نکم وطامة قة عم أنششهم وت بل عبر لو طن ال ِ 
هل لتا من الأْفر شَیت ِ« ۰ (2) 


1 / 10نرل کل شیو«و ان من شی ءٍ الا عندتا خزائنه و ها تلد الا بقه بقدر 
َعْلوم» 3۳۰) 
1- .الأعراف : 26 . 


2- .آل عمران : 154 . 
3- .الحجر : 21. 


ص: 269 

1 8 لباس را فرو می آورد 

1 / 9 خواب سبک را فرو می آورد 

1 / 10 هر چیزی را فرو می آورد 

ر.ک : اعراف : آیه 160 مائده: آیه 114, طه: آیه 80 . 


1 / 8لباس را فرو می آورد«ای فرزندان آدم ! همانا بر شما جامه ای فرو 
آوردیم که شرمگاه های شما را می پوشاند و زینت است, و لباس 


پرهی زگاری, بهتر است. این , از نشانه های خداست , باشد که انان به یاد 
آوزت» 


1 / 9خواب سبک را فرو می آورد«آن گاه , پس از اندوه , آرامشی که 
خوابی #۳ بود بر شما فرو آورد که گروهی از شما را فراگرفت, و 
گروهی در انديشه خویشتن بودند و به خدا گمان ناروا همچون گمان های 1 
دفران ]جاهلمت» اند ضن کفند خ آب مارا از این کار خر (اخهارت) 
هست ؟» . 


1 / 10هر چیزی را فرو می آورد«و هیچ چیزی نیست , مگر آن که گنجینه 
های آن نزد ماست. و آن را جز به اندازه معلوم 7 قرو تفت آ ور بر . 


ص: 270 


الفصل الثانی والثمانون: المنشتالمنشی لغة«المنشی» اسم فاعل من آنشاً 
, نشی , انشاء من ماه «نشا» وهو یدل علی ارتفاع فی شیء وسهو (1! 

. والانشاء : الابتداء . نشاً الشیء : حدت وتجدد . آنشأً السحاب یمطر : بدا 
, وفلان پُنشی الأحادیث , آی : یضعها آنشآه الله : ابتداً حَلَقّه وحَلْقهْ (2) , 
فالمنشی هو خالق الشیء ابتداء , والمناسبه بین الخلقه الابتدائیّه وبین 
الازقاع. مالسمد هه آن. الشیع:فی الخاقه. الاندانیه, برتقم. موم خی 
العدم لِبصل الی کمال الوجود . 


المنشی فی القرآن والحدیئئسبت مشتقات ماه الانشاء الی اللّه سبحانه 
اثنتین وسئّین مزه فقی القرآن الکریم , ووردت صفه المنشی مره 7 واحده 
فی قوله تعالی : «تَحَنْ الَمْنشئون»ٍ (3) , والله تعالی فی القرآن والأحادیث 
مق کل انقیی ۴ والانشاء فی الأحادیت بمعنی الخلقه الابتدائیه من دون 
سابقه مثال وصوره وعینه , , وقد صرح آیضا آنْ انشاء اللّه بتحقق بغیر روبه 
وتجربه واقتداء وشریک . (4) 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 428 . 

2 .الصحاح : ج 1 ص 77. النهایه : ج 1 ص 1 , المصباح المنیر : ص 
6 , لسان العرب : ج 1 ص 170 . 

3- .الواقعه : 72 . 

4 .راجع : ج5 ص302 هامش 3 . 


و 

فصل هشتاد و دوم : مُنشی 
واژه شناسی «منشی» 
منشی , در قرآن و حدیت 


فصل هشتاد و دوم . مُنشئواژ ۰ شناسی «منشی»صفت «منشی (نو 
ندید ور > اسم فاعل از ۳ 1 پبنشدی, انشاء», از ریشه «نشاآ» است 
که بر بلندی و والایی در چیزی دلالت می کند و «انشاء» یعنی آغازگری . 
وا الشبی ۶* ۰ بعنی. آن جیز از .نو بدید اد و نو شد. «آنشأً ااسات 
یمطر» , یعنی ابر شروع به باریدن ۰ «فلان پنشی الاحادیث» , یعنی 
فلانی احادیت را جعل می کند. «آنشأه اللّه » , یعنی خدا آفرینش آن را 
آغاز کر و آن را آفریخ: ِ آفزیننده آغازین هر چیز است. و 
مناسبت و ارتباط میان آفر یتفن آغازین و بلندی و والایی , این است که 
اه , از پستی نیستی بالا می رود و به کمال هستی 
دست می یابد. 


منشی , در قران و حدیئدر قران کریم , برگرفته ها از ريشه «انشاء» , 62 
بار به خدا نسبت دادو شده اند و صفت «منشی» یک بار در این سخن 


خدای متعال: «تَحْنْ الَمْنشِیّون؛ ما نو پدید آورنده هستیم» به کار رفته 
است . در قرآن و احادیث , خدای متعال , نو پدید آورنده همه چیز دانسته 


شده است . در احادیث , «انشاء» به ی 7 آغازین و بدون داشتن 
مثال. صورت و الگوست. همچنین تصریع شده که نو پدیدآوری خدا , بدون 
اندیشه , تجربه , پیروی از دیگران و شریک داشتن است. 


خن م91 1 ِِ ح]چ و هه سب ۳ _ 
2 / 1منشی الانسانالکتاب«تم خلفتا التطقه عَلقه فحَلفتا العلقه مَصَعهة 
قحلفتا ٩‏ رح عضً 3 2 ۴ ۱ .1 1 2 ِ ۱" 1 1 نب 
ط 5 ک‌ قکسو لعظم 


31 2 9۱ ط سِ 0 ٩۱‏ ].۶ه تب ی ‌ .۰ ]9 ج ۱ ۶ ۱ 
اعلم یکه اد انشاکم مَي الاژض و ذ انثم اچثه فی بنطون امَهَیِکم فلا تزکو 
0 هو | بمن ائقی» . (2) 


«وزد یک الْعَییُ دُو ال حمه ان یا یذ ها هبِکم وَیستَخلف من بعدکم مّا یشاء کما 
انتاکم مرن در به قوّمٍ ءاخرین» . (3) 


0 0 


«وفو الذٍی تشاک شش تفس و جدو قفشتقژ وفشتودغ قذ قسَلنا الب 
لقَوّم یِفقهّون» . (4) 


ِ کر ۳ 9 
«فل بُخییها الذی آنسَآها ول مرو و فو یل حلّق عَلیج» .۱۰ 


ِ 


۶ 


«قْلٍ هو الذی آنش ناكم و جعل لَكَمّ السَفع والانصر وچ اللاأْفْند قلیلاً شا 
تشکرون» . (6) 


- .المومنون : 14 . 
- .النجم : 32 . راجع : هود : 61 . 
- .الانعام : 133 . 
- .الأنعام : 98 . 
5- .یس : 79 . 
- .الملک : 23 . 


ص: 273 
2 / 1 نو پدید آورنده انسان 


2 / نو پدید آورنده انسانقرآن«آنِ گاه نطفه را عَلقه (خون بسته ) 
ساختیم. پس علقه را مقضغه (باره گوشت) کرذيم . سیس مضغه را 
استخوان هایی گردانیدیم. پس از آن , استخوان ها را گوشت پوشاندیم . 
سیس آو را آفرینشی دیگر نو پدید آوز ذیم . پس والاست خدایی که بهترین 
آفرینندگان است» . 


«آنان که از گناهان بزرگ و زشتی ها , و نه گناهان کوچک , دوری می کنند, 
پرورد کاز تم ابر انا آگستردهم آمرزش است. او به شما داناتر است, آن گاه 
که شما را از زمین , نو پدید آورد و آن گاه که در شکم های مادرانتان جنین 
هایی بودید. پس , خود را پاک مشمارید. او به کسی که پرهیز گاری کرده , 


داناتر , است» . 


و پزوزد کار او بی نیاز و دارای رحمت است . اگر بخواهد , شما را می 
برد و پس از شما , انچه را بخواهد , جانشین [شما] می سازد, همان طور 
که شما را از نسل گروهی دیگر . نو پدید آورد» . 

«و او همان کسی است که شما را از یک تن نو پدید اورد . پس [شما را 
آقرارگاهی (زمین) و سپردن جایی (پشتِ پدر و شکم مادر) است. بی 
تردید , ما نشانه ها را برای گروهی که می فهمند . به تفصیل , بیان کرده 
ایم» . 


«بگو : همان که نخستین بار , نو پدیدش آورد , زنده اش می کند., و او به 
هر افرینشی داناست» . 


«بگو : اوست آن کنن که شتها را لق بد ند آورد و برای شما گوش و دیدگان 
قدل ها داز زا آندکی سا نمی زر ارس : 


ص: 274 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :متا اللَحمیدٌ وَالسبیخٌ وَالَعظيمٌ والنّقدیس 

للاسم الاقدم. والئُورِ الأعظم العلی القلام, ذٍی الجّلال والاٍکرام. ومنشي 

الأنام, ومفنی (1) العوالم قنور عصاحب ال العستور والخیت 

المحظور, وّالاسم المخزون والعلم المکنون. (2) 

2 / 2منشی الفرون« الم روا کم أهَکا من قتلهم من قَرّر مکش 9 ی 

اازس تا نع لک دازا الشمء مه هدر | ِِ اایر کر 
تعتهم قاهاکنمم : بِدنُويهمْ وآنشَاتا من بَعدهم قرّتا ءاخرین » . (3) 

اه : :وی :2 نت 


وال و ره 1 وا نَ وان ویر تیه 5 من 
تمره ادا او وعَائوا حَفةهٌ مّ حضاده وا ۶ تشرفوا" اه ۱ تحت > لس فیق» ۰ 
)4 


راجع : الرعد : 12 , المومنون : 19 و 78 , الواقعه : 35 و 72. 


اف تحار انواز ففتن ها انتتاه هه خرن 

2- .بحار الأنوار : ج 3 ص 137 عن المفضصل بن عمر فی الخبر المشتهر 
بتوحید المفصل . 

3- .الأنعام 0 

4 .الأنعام : 141 . 


ص: 275 
2 / 2 نو پدید آوز یذ اقوام 
2 / 3 نو پدید آورنده بوستان ها 


حدیثامام صادق علیه السلام:از ماست ستایش کردن و منژه دانستن و 
۱ دانستن [حقیقت ] نامی که قدیم ترین است, و نوری 

که بزرگ تین و بلندمرتبه و بسیار داناست, و دارای شکوه و بزرگواری : 
نو پدیدآور آفریدگان, نابود کننده جهان ها و زمان ها, صاحب راز پنهان شده 
و نهان منع شده [از دیگران آو نام نگهداری شده و دانش نهان است . 


2 / 2نو پدید آورنده اقوام«آیا ندیدند که پیش از آنان , چه بسیار اقوامی 
را نابود کردیم که به آنان در زمین , چنان توانی داده بودیم که شما را 
ندادیم . و بر آنان باران فراوان فرستادیم و جوی ها را در زیر [پای] انها 
روان قرار دادیم . یس آنان را به [آسزای آگناهانشان نابود کردیم و پس از 
آنان اقوامی دیگر را نو پدید آمحکییت . 


رک آثبیاء؛ آية. 11 مومنون؛ اي 31 و 42: قصص؛ آبه 45. 

2 / دنو پدید آورنده بوستان ها«و اوست کسی که بوستان هایی با 
داربست و بدون داربست , و خرماین و کشتزار , با خوردنی های گوناگون, 
و زیتون ۰ و انار همسان و ناهمسان , نو پدید اورد ۰ از میوه ان جون میوه 


داد , بخورید و حق آن را در روز بهره برداری بدهید و زیاده روی نکنید , که 
او اسرافکاران را دوست ندارد» ۰ 


ر.ک : رعد: آیه 12, مومنون: آیه 19 و 78, واقعه: آیه 35 و 72. 


ص: 276 


۱82 4 نش انشا لاخترهالکتاب«فل پیبیژواً في الأرضٍ قانظرواً کف بدا 
الحلق تم اه نش التَسْام الأحِرَة ان ال علی کل شی ء دی ».. 


«عَلّی آن ۱093۷ * وق لیم التشاه 
وی فلا کون . 


الحدیثالامام الرضا علیه السلام :يا |لهی وتقدست عَمّا به المَسَْهوَ تعتوک 
, يا سامع کل ضوت , ویا سایق کل قوت , یا مُحیی العظام وهی میم 
رس و ۴ 


2 / 5منشی 0 السَحاب التقال» ۰ (4) 


سر 
|| 
<< 


1- .العنکبوت : 20 . راجع : النجم: 47 . 

2 .الواقعه : 61 و 62 . ۱ 

3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 181 ح 9 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
4 .الرعد : 12 . 


ص : 277 
2 / 4 نو پدید آورنده آفرینش واپسین 


2 / 5 نو پدید آورنده ابر 


2 / 4نو پدید آورنده آفرینش وایسینقرآن«بگو : در زمین , سیر کنید و 
ننگرید که.چگوته اخدا | آفرششی,را آغاز کرد آن کاخ خدا افریاش وایسین 
را نو یدید می اورد . همانا خدا| بر هر کاری تواناست» . 


«[ناتوان نیستیم ] بر جایگزین کردن امثال شما [به جای شما] و این که 
شما را در [هیئتِ ۱ دم و .هر آیته : تشما آفریننشن 
نخست را دانستید . پس چرا پند نمی گیرید؟» . 


حدیثامام رضا علیه السلام:ای خدای من ! تو از آنچه تشبیه کنندگان با آن تو 
را وصف کرده آند. منژزهی . ای شنونده هر صدا و ای پیشی گیرنده بر هر 
چه از دست می رود! ای زنده کننده استخوان ها, در حالی که پوسیده اند, 
و از نو پدید اورنده انها پس از مرگ ! بر محمد و خاندان محمد , درود 
فرست. و برای من و همه مومنان , از هر اندوهی گشایش و گریزگاهی 
قرار د0؛ که نو بر همه کاری توانایی. 


2 دنو ندند. آورتدم ابقر ان‌<«و ابر‌هاق. کرانبار را که ندید هی آورن*. 
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الحدیثرسول آلله ضلی, الله غلیه و ال تالا و ال اب وت الرباب 
ومنشی السحاب , ومُنزل القطر من السّماء ی بَعد موتها , فالق 
العب والهی.: وقغرء النات»: وجامة الشتات (] : ضل علی. محتن وال 
ید ی 


2 / 6مَنشی البّرکاتیچار الأنوار عن عديٌّ بن حاتم الطاثی :دَحَلتُ عْلی 
میرالشوینین علی بن آیی طالب علیه السلامقوَجدثة قایّما یصلی 8 حرف 


صلی رکعتین آوجرفما واکقلهما ثم بقلم , ثم سَجد پتجده آطالها . قَملث 
تفسی : نام واللّه ! قرقع رأَسَةٌ سَغ .ن قال: | لا له الا ال حقا فا , لا الع 


0 


1 ال پیمانا وتصدیقاً ,لا ال لا ال تْدا ورقا , با مُرّ الموینین بشلطانه 
یا دل الجبارین یقطقته , آنت گهفی حین ثعییبی القداب عند لول 
واّب , قتضیق عَلتَالارض یژحیها , آنت کلقتنی با دی رَحقة هنک لی , 
ولولا رَحقنک لکنث ین المالکین ؛ وأنت دی التصر من آعدائی , ولولا 
ان او نا ی ال امن توا را 
الرحمّه من معادنها . (3) 


راجع : ص 264 (ینزل البرکات) . 


شَتّ الأمر شتانا : تفژق (الصحاح : ج 1 ص 254) . 
راید ام صی 1 الحضا امن دص رها لاد مج 
7 9 ح 25 . 
3- ,بحار الأنوار : ج 86 ص 225 ح 45. نقلاعن الکتاب العتیق . 


9 
2 / 6 نو پدید آورنده برکت ها 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خدایا ! ای آزاد کننده بندگان و پروردگار 
پرورش دهندگان و نو پدیدآور ابرهاء و فروآور قطره های باران از اسمار 


به سوی زمین پس از مرگ زمین ! ای شکافنده دانه و هسته, و بیرون 
آورنده گیاه, و جمع کننده تراکنده ها بر فد هر عاندان مخند.ء درود 
فرست. 


2 / 6نو پدید آورنده برکت هابحارالاأنوار به نقل از ده" بن حاتم طایی : 
بر امیر مومنان , علی بن ابی طالب علیه السلام , وارد شدم و او را سر پا 
یافتم که نماز می گزارد. . تا این که دو رکعت نماز خواند و انها را کوتاه و 
کامل کرد . پس سلام ی ی ای طولانی کرد. پیش خود 
گفتم: به خدا سوگند که خوابید ! سپس سرش را بالا آورد. و فز مود «به 
راستی , به راستی , خدایی جز اللّه نیست . تصدیق می کنم و ایمان دارم 
که خدایی جز اللّه نیست. با حالت بندگی وبردگی می گویم که خدایی جز 
اللّه نیست. ای عرْتبخش موّمنان با سلطنت خود , ای ذلیل کننده خودبزرگ 
بینان و ستمگران با سترگی خود! تو پناهگاه منی, آن گاه که راه ها به 
هنگام فرود آمدن گرفتاری های زمان , مرا ناتوان می کنند . پس زمین با 
فراخی اش , بر من تنگ می شود . تو ای آقای من ! مرا از سر رحمتت بر 
من» آفریدی و اگر رحمت تو نبود , از هلاک شوندگان بودم, و تو با یاری [ 
ات ] , مرا در برابر دشمنانم تایید کردی و اگر یاری تو نبود, از شکست 
خوردگان بودم, ای نو پدیدآور برکت ها از جایگاهشان, و فرستنده رحمت 
از سرچشمه های آن » . 


ص: 280 


الامام علوخ علیه الیسلام :الحمد له القدل ذی چبر و رت 
والملکوتِ, . الکء* النی لا یموث ۰ ومبدی الحخلق ومعیدو ومنشی کل شی 
ومبیده 1 الذي گم یلد ولم ولد 4 ولم یکن له کفوا احد , واجد لا کالاحاد 
الخالی من الأنداد , لا ال الا و رام العباد. (2) 


1 
۱ 
۱ ۵۱" 


0 صتصت_-_-- 


الامام الصادق علیه السلام :هو الأَحمنْ الَحيمٌ ... البارکٌ الغنشی البَدیعٌ . 
(3) 


التوحید عن آبی الحسن علیه السلام :هو اللطیفَ الحبیژٌ ... منشٍیْ الأشیاء , 
ومْجَسَمْ الاجسام . ومْضَورٌ الطُورٍ . (4) 


2 / 8صقَة انشائهرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی صقه اله جَلَ وعلا 

: له الاحاطة 4 یک شیء , وَالقلبَة علی کل شیء , وَالفوَهُ فی کل شیء , 
وَالقدرَة علی کل شیء ولیس مِنلة شیغ, وقو مُنشِیٌ السیء حين لا شَیء 
, دایم قایْمٌ یالتفسط لا الة الا هو العزیژ الحکیم , جل عن آن تُدرکة الأبصاٌ 
وقُوٍ درک الابصار ومو للطِیف العبیر . (5) 


- .البلد الأمین : ص 410 , بحار الأنوار : ج 94 ص 396 . 
ِ بعار ااساز تج دص بط عره ساله النعمانی. . 
3- ,الکافی : ج 1 ص 112 ح 1 , التوحید : ص 191 ح 3 کلاهما عن ابراهیم 
بن عمر , بحار الأنوار : ج 4 ص 167 ح 8 . 

4- .التوحید : ص 185 ح 1 عفن آختار ارجا :ج 1 ص 127 ح 23 کلاهما 
عن الفتح بن یزید الجرجانی , بحار الأنوار : ج 4 ص 173 ح 2 . 
کد باصعا 1 ص 139 ۶ 2 آلتی. ض 340 کلاهما عم قاقفه تن 
فقو الخص میدن الاام الا فر اه السلامر افدو ال ی 10ج 8 


عن زید بن آرقم , روضه الواعظین : ص 103 عن الامام الباقر علیه 
السلامعته ضلی الله علهو آله محر انوا دج 7 وی 204 روگ 


ص: 281 
2 / 7 نو پدید آورنده همه چیز 
2 / 8 ویژگی نو پدید آورندگی او 


2 / 7نو پدید آورنده همه چیزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای 
«جوشن کبیر» : ای نخستین همه چیزها و آخرین آنها ! اي خدای هر چیز و 
فرمان روای آن ! ای پروردگار هر چیز و بای آن ! ای آفریننده_ هر چیز و 
آفریدگار آن ! ای تنگ گیرنده هر چیز و گستراننده آن ! ای آغازگر آفرینش و 
بازگرداننده آفریدگان ! ای نو پدیدآور هر چیز و اندازه گذارنده آن ! ای 
موجود کننده هر چیز و دگرگون کتنده آن! ای زنده کننده هر چیز و میراننده 
آن ! ای آفریدگار هر چیز و وارث آن ! 


امام علی علیه السلام :؛ستایش برای خدایی است که داد[ گر ]است و 
دارای سترگی و بزرگی و پيروزي بدون شکست و فرمان روایی است؛ 
زنده ای که نمی میرد, و آغازگر آفرینش و باز آفریننده , و نو پدیدآور هر 
چیزی و نابود کننده آن است ؛ ؛ آن که نزاده و زاده نشده, و هیچ کس او را 
همتا نبوده است . یکتاست , نه همچون یکان , و بری از داشتن هرگونه 
شریکی است . خدایی جز او, که به بندگانْ مهربان است. وجود ندارد. 


امام صادق علیه السلام: اوست رحمتگر مهربان... و آفریننده و تم بدیدآوز و 
نواور. 
و اور 


التوحید به نقل از امام رضاأ علیه السلام :اوست باریک بین و آگاه ۷ ... لو 
پدیداور چیززها, جلسم کننده اجسام, ضور تکز. شکل ها . 


2 / 8ویژگی نو پدید آورندگی اوپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصف 
خدا : برای اوست فراگیرندگی نسبت به هر چیز, و چیرگی بر هر چیز, و 
نیرومندی در هر چیز, و توانایی بر هر چیز, و چیزی همانند او نیست. و 
اوست نو پدیدآور چیز , آن گاه که چیزی نبود , و همیشگی است و استوار 
به دادگری است. خدایی جز او که شکست ناپذیر و فرزانه است وجود 
ندارد . فرات تر از آن است که چشم ها به او برسند, و اوست که چشم ها را 
در می يابد, و اوست تازیگه تین و آگاه. 


ضر: 282 


الامام علی علیه السلام :لا ال الا ال البارِکٌ المَنشی بلا منال لا من یره 
۰ (1) 


عنه علیه السلام قین خطبو الأشباح : المنشی آصنافت الأشیاء بلا رویه . 
آل الیها , ولا قریکه غریژو اضق .لها . ولا تجربه فادها من جوادِتِ الدُهور 
, ولا شریکي أَعاتة عَلی ابیداع عجایّب الأمور , قَتمّ حَلقه پأمره ۲ وآذغن 
لطاعته .۰ (2) 


13 


تساو ول مد اه ای و ی یرولب ۱ 
والفتعالی جَدُهْ (3) . أَحمَدْه غَلي نقمه التوْام (4) , وآلائه العظام . الّذی 
سا 
بتدج القلانی بعلمی وفتننهم یشکوه , یلاً اقتداء ولا تعلیم , ولاً احتذاء 


1 لدع الخافیه دض 252 فده ااقفته دض 69و , صاخ ا اکن 
ص 602 ح 693 , الاقبال : ج 1 ص 181 کلاهما فی دعاء ادریس علیه 
السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 97 ص 222 ح 3 . 

ار و۳ ح 13 نحوه وکلاهما عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ۳ 4 ص‌‌ 
7 16 . 
ِ اجه : لعظمه (المصباح المنیر : ص 92) . 

4التوام» المولود مه عبرم فی بط "من تین قضاعدا < الخیم + ات 
وئَوّام (القاموس المحیط : ج 4 ص 82). وهو هنا مجاز عن الکثیر او 
العته اضل.. 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 191 . 


ص: 283 


اما لت فقله اسلا شدای جر الله تست آفر ده و با دزن 
[استفاده از آنمونه ای که از غیر خودش گرفته باشد. 


امام علی علیه السلام در خطبهٍ آشباح : نو پدیدآور انواع چیزهاست , بدون 
تفگری که بدان روی آورد و از آن پیروی کند, و بدون غریزه ای طبیعی که 
به طور پنهانی بر آن اعتماد کند, و بدون نجربه ای که از پیشامدهای 
روزگار به دست آورده باشد. و بدون شریکی که بر نوآوری پدیده های 
شگفت یاری اش کند بسا فرمان آفنه رش هام کست ۳ | ایند 
شده , آفرمان برداری خدا را پذیرفت. 


آفریدگان , پراکنده است., و سیاهش چیره است., و تز کی اش والاست. 
او را بر نعمت های بسیارش ( / پیوسته اش ) و بخشش های سترگش می 
ستایم ؛ او که بردباری اش سترگ گشت و گذشت نمود , و در هر آنچه 
حکم کرد , عدالت ورزید, و آنچه را می آید و آنچه را که گذشت , دانست. 
آفریدگان را با دانایی اش توآوری کرد: و با فرزانگی اش نو پدید آورد, 
۳ پیروی کردن و آموختن و بدون الگو گرفتن از نمونه سازنده ای 
فرزانه. 


ص: 284 


عنه علیه السلام :الحمد للوٍ التوجد بالقدم وَالأْرلَّه , الذی آیسن لَة غاب فی 
5وامه , ولا ة ول , انشا ضنوف البربّه لا من آصول کاتت بَدّ , ِِ 
عنٍ مُشارگه الأنداد (1) , وتعالی عَن اخاذ صاحتم وآولاد , وم الباقي قبر 
مد , والمنشی لا بأعوان . لا باله قطر (2) , ولا بچوارع ضرّف ما خَلَقَ . 
یحتاخ الی مُحاوله التفکیر . (3) 


التوحید عن منصور بن حازم اش الخق جهن ی 


یِکون الیو شیء لم یِکُن فی علم اللّه عز و جل؟ قالّ : لا , بل کا 
علمه قبل آن پنشی السماوات والأأرضَ ۰ )4 


- .ال : المثْل والتّظیر (الصحاح : ج 2 ص 543) . 
ِ قطر : شَو , وقطر الله" الخلق: خلقهم ان (القاموس المحیط : ج 
2 ص 110) . 
3- .الأمالی ۱۳ : ص 704 1509 عن زید بن علی عن الامام زین 
لعابدین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 319 ح 44 . 

4- .التوحید : ص 135 ح 6 , بحار الأنوار : ج 4 ص 84 ح 15 . 


ص: 295 


امام علی علیه السلام :ستایش برای خدابی است که در قدیم و ازلی بودن 
ب تخاتضاست ۰ کشت که هی ان میتی ار و سای ۲ ار 
تیتنیت: انواع آفرید ان داتوپدید آورت اقا ]| نه تشر اساش اصولن که افیا 
پدید امده باشند ۰ از همیاری شریک ها فراتر است , و برتر است از 
برگرفتن همسر و فرزندان؛ و او بدون مذّت , پایدار است. و بدون یاوران 4 


نو بدیدآاذر است . له 9 ابزاری آفرید. د نه آنچه ۰ را آفرید, با اندامی 


التوحید به نقل از منصور بن حازم : از ایشان یعنی امام صادق علیه 
السلامپرسیدم: آبا امروز چیزی وجود دارد که در علم خدا عز و جل نبوده 
باشد؟ فرمود: «خیر. بلکه ان خی فیل ار ندید آ ورین اشمان هاراه و 
در علم خدا بوده است» . 


ص: 296 


الفصل الثالث والثمانون: المهلکالمهلک لغة«المهلک» اسم فاعل من آهلک 

. پهلک من ماذه «هلک» وهو ندل رون کسر وسقوط منه الهلای : 
السقوط , ولذلک یقال للمیّت : هلک (1) . یقال : هلک الّاس , آی : 
اشتتوجها الار.شتوع اعمالهد 12۱ 


المهلک فی القرآن والحدیثلقد تست القرآن الکریم مشتقات مادّه «هلک» 
الی اللّه تعالی فُرابة آربع وأربعین مره وآورد صفه «المهلک» خمسن مات 
(3) , وقد فشّر القرآن والأّحادیث الهلاک بالموت والایاده فی هذه الدنیا , 
وبالموت والفناء فیها مر انزال العذاب 4 وبدخول جهنم فی الاخره 4 
والحدیث القائل ۱ : «مبید کل شی ء ومهلِکُة» (4 پشیر الی المعنی الاوّل , 
لان لکل موجود عمرا محدودا| فی هذا] العالم , ویبدو أنْ الأایات ۳۹ 
التی وصفت اللّه سبحانه بأثه مهلک المذنبین والقاسقین والظالمین 
والمسرفین تقصد المعني الثانی والثالث معا , آی : عندما یقول القرآن 
الکریم : «و لَقَذٌ أْلکتا افو من فلکم ما ظَلَمُوا» (5) فالمراد انزال 
العد آب علیهم.فی الوتیا وادخالهم خن هتم نوم العيامه:. 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 6 ص 62 . 

2 .النهایه : ج 5 ص 269 . 

3- .الأنعام : 131 , القصص : 59 , الأعراف : 164 , الاسراء : 58 . 
4 .راجع : ص 294 5435. 

5- .یونس : 13 . 


ص: 287 

فصل هشتاد و سوم : مهلک 
واژه شناسی «مهلک» 
مهلک , در قرآن و حدیث 


فصل هشتاد و سوم : مُهلکواژه شناسی «مهلک»صفت «مهلک (هلاک 
کننده) » . اسم فاعل از «أهلک , یهْلِک», از ريشه «هلک» است., که بر در 
هم شکستن و سرنگون شدن دلالت می کند. «هلاک (سرنگون شدن)» نیز نی 
از همین ريشه است و از این رو » درباره مرده گفته می شود: 7 
همچنین گفته می شود: «هلک الناس» ؛ به این معنا که مردم , به جهت 
بذق کار هایشان:؛ سر اوار ائتتن [خهنم آشدند. 


مُهلِک , در قرآن و حدیثدر قرآن کریم , برگرفته ها از ريشه «هلک» در 
حدود 44 بار به خدای متعال نسبت داده شده و صفت «مَهلک» پنج بار به 
کار رفته است. در قرآن و احادیث , «هلاکت» , گاه به معنای قزر :۵ 3 
بین رفتن در اين دنیا , گاه به معنای مرگ و نابودی در دنیا همراه با فرو 
آوردن عذاب, و گاه به معنای ورود به جهثم در آخرت , آمده است . حدیثی 
که می گوید: «[ خدا ] نابود کننده همه چیزها و هلاک کننده آنهاست» , به 
معنای نخست اشاره دارد؛ زیرا همه روت در این جهان 
دارند. نیز به نظر می رسد که آیات و احادیثی که خدای سبحان را هلاک 
کننده گناهکاران و نافرمانان و ستمکاران و گزافکاران وصف می کنند, 
معنای دوم و سوم را با هم قصد کرده اند نعتین: وفتی فر آن ی وید :رن 
همان , ما مردم دوره های پیش از شما را , چون ستم کردند , هلاک 
کردیم» ,ر مقضود. :. قرو آوزدن عداب مر آنان در تیا ف وارد کردن آنها به 
دوز خ در آخرت است. 
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3 / میک المذنبیتایکتاب 2 روا کم تا من قتلهم من قرّن مهم 
فی الأض ما لَمّ نکن لکَمٌ وازسلت للسَماء علیهم مَذْرَازّا وجَقلنّا اه 
تجُری من تختهم فَفلَکتَهّم بِدْثُوبهِمٌ انا هه ده قون ءاخرین» و 


«أَلَم تم الاوّلین * نع و شبعَهُم الأخرین ی * کد لک تفقل بالمخرمین» .۰ (2) 


» و قالت ۳ مه ت لم توطون قومَ ال هه و 2 هم عغذابا شَدیذا] 
قالواً مدرد الی رک وللَُم یفون» ۲ 


- 5 2 


الخدینند تا 4 وتمانین آلفا , فعل هذا : منهّم پتبعون , آلفا ۳ له 
الباقون , کما قص اللَه تعالی : «وسَلهم عن القژیه یی کاتث حاضرّ 
الیخر» (2) الاایه. وذلک أنَ طائفه منهّم و گظوهم وَجروهم ومن عذات 
ال خَوّفوهم , ومن انتقامه وشدید نزن حذُروهم , قاجابوهم عَن, وعظهم : 
«لم تعظون قوَمَا ال شکور پدٌنوبهم هلاک الاصطلام (9) «او مدع 
عَذّابا شَدیدا» . قَأجابوا القائلین لَهّم هذا : «مَعْذره ای ربکمٍ» هدّا القول 
متا لفم. معتته الف نکم از کلْعنا الأمر پالقعروف وَالَهی عّن المُنگر , 
فتمن تنهي عن الفنگر لیعلم را مالقتا هم , وگراقتا فلوم قالوا : 
«وَلْعَلهْم یِیَقون» وتعظهم آیضا تلعلهم تنجَع فيهمّ المواعظ, فییقوا هذه 
الموبقة (۶) , ویحدروا عقوبتها. (8) نت 


- .الأنعام : 6 , راجع : الأنفال : 54 , الدخان : 37 , الاسراء : 7 

- .المرسلات : 16 18 . 
۴ .الأعراف : 164 . 
4- .الَيْفْ : الزیاده , بْخقف ویشدد , وکل ما زاد علی العقد فهو تیف حثی 
بلغ العقد الثانی (الصحاح : جح 4 ص 1436) . 


5- .الأعراف : 163 . 
: ِِِ : الاستتصال (الصحاح : 5 ص 1967) . 
7 : مهلک (القاموس المحیط : ج 3 ص 287) . 


. وب الی الما الق کرت عله الشاه دص مت 136 
کار الانوار 14 ای 97 :13 . 
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793 1 کتاهکارانرا فلان هی کند 


3 / 1 گناهکاران را هلاک می کندقرآن«آبا ندیدند که پیش از آنان , چه 
بسیار از مردم یک زمان را نابود کردیم و به آنان در زمین ان ای 
دادم بوذیم که شما را تداذيم. ویر انان باران فراوان فرستادیم و جوی ها 
ای ها با اس اه 
نابود کردیم و پس اژ آنان؛ , مردمی دیگر را نو یدید آوردیم» ۱ 


«آیا پیشینیان را هلاک نکردیم؟ پس از آن , پسینیان را از پی آنها خواهیم 
اورد . بدین گونه با بدکاران رفتار می کنیم» . 


«و آن گاه که گروهی از آنان گفتند : «چرا گروهی را پند می دهید که خدا 
هلاک کننده انهاست , پا عذاب کننده انها به عذابی کت آمتنت ۱( کفتید: 
تا عذری در نزد پروردگارتان باشد , و باشد که پرهی زگاری کنند» . 


حدیثامام زین العابدین علیه السلام در داستان اصحاب سبت (یاران روز 
شنبه) : کمی بیشتر از هشتاد هزار نفر در شهر بودند. این کار (صید ماهی 
در روز شنبه) را هفتاد هزار نفر انجام دادند و بقیه مخالفت کردند , همان 
طور که خدای متعال نقل می کند: «و از آنان از [مردم آشهری که کنار 
ذریا بود + ببرنن» نا آخر آیه: داستان این بود که گروهی از آنهاء. آنان: را 
نند فی دادند و.متع می. کردتهه.و نان را از غذاب: خدا مق ترساندن واز 
کیفر سخت خدا و گزند شدید او بر حذر می داشتند . پس [ برخی ] در 
مقابل پند انها گفتند : « چرا گروهی را پند می دهید که خدا انان را» به 
خاطر گناهانشان همچون هلاکت درماندگان و بیچارگان « هلاک می کند , پا 
عذاب کننده آنها به عذابی سخت است؟» . پس به این صورت , پاسخ 
دادند: «تا عذری در نزد پروردگارتان باشد» , [یعنی: ] این سخن آ[و پند] ما 
برای آنها عذری در نزد پروردگارتان است ؛ زیرا ما را به امر به معروف و 

نهی از منکر , تکلیف کرده اند . پس . ما از کار بد نهی می کنیم تا 
۷ ۶ با آنها و نفرت ما از کار آنها را بداند. همچنین 
گفتند: « و باشد که پرهیزگاری کنند » , [یعنی: ] و نیز آنها را پند می دهیم , 
باشد که بندها فز اه کاییر کته واز این که یره ر ند از کف اعد 
کنند. 


ص: 20 


3 / 2بهلِک الفاسقین«و دا آرذتا آن نهک ری متا منرفیها قَقَسَفُواً فیها 
قحو" عَلنها الْقَوّل قدقَوتهّا تامیدا» . (1) 


3 3ملِک الطالمیت<و مد أهْلَکا رون من قَتلِکعْ لقّا طلَمْواً و جَاءلهْ 
‌ِ کت تن توا لَیْوْمنُو هد لک تجز _ ی الق المَجرمین» ۰ )2 
1- ,| لاسر |ء : 16 . 


2- .یونس : 13 . راجع : الکهف : 59 , الحخ : 45 . 


ص: 291 

83/ 2 نافرمانان را هلاک می کند 

9 مارانزا طااگ بی ‏ 

رانا ای هم عون اراس کی کل موه ره 
را هلاک کنیم , به مرقهان طغیانگر آن فرمان دادیم. پس در آن [ شهر ], 


نافرمانی کردند . آن گاه آن گفتا ر (وعده عذاب) سز‌آواز ان [ شهر. | شند 
پس , آن را هلاک کردیم, هلاک کردنی » . 


چون ستم کردند هلاک کردیم و پیامبرانشان دلایل روشن برایشان اوردند , 
و[ لی ] ایمان نمی اوردند. این چنین , گروه بدکاران را کیفر می دهیم » . 


عءِ ۲ ۳ ۳ ِ_ لا 25 0 م2 6 ] 62" مب 1 اس ری 
93 / دٍ هلک !۱ لمکذبیتالکتاب«و |ٍن من فزیو الا نحن مهّلکوها قبل پوم القیمه 
او مُعذبوها غذابا شدیذا کان ذ لک فی الکتب مسُطورا» . (4) 


1- .القصص : 58 و 59 . راجع : السجده : 26 , الأعراف : 4 و 5 . 
2- .ابراهیم : 13 . 

3- .الأنبیاء : 8,7 و 9. 

4 .الاسراء : 58 . 


ص: 293 
3 2 طذافعاران زا فلان. مت کید 


3 / 5 دروغ انگاران را هلاک می کند 


« و چه بسیار شهرهایی را نابود کردیم که [مردم آنها] در زندگی خود , 
سرمستی کردند. این , خانه هایشان است که پس از آنان , جز اندکی در 
آنها نشیمن نگرفتند و ما وارت [آنها آبودیم. و پروردگار تو , هلاک کننده 
شهرها نیست , مگر آن که در مزکز آنها رسولی پرانگیزد که آیات ما را بر 

آنان بخواند. و ما هلاک کننده شهرها نبودیم , هو ان که قزدم آنما 8 


بودند» . 


«و کسانی که کافر شدند , به رسولانشان گفتند: بی گمان , شما را از 


سرزمینمان بیرون می کنیم هک ان که بةه. دنن. ما با حرکید. بسن 
پروردگارشان به آنان وحی کرد که : البته ستمکاران را هلاک می کنیم» . 


3 / 4گزافکاران را هلاک می کند«و پیش از تو نفرستادیم یر فزخاتن 
را که به آنان وحی می کردیم : بسن اکر نمی دانید از آگاهان بیر سید. و ما 
آنانرا کالیدی که خهرای سووو + قرار نداد ی الته جاودان نبووید. ان 
گاه به وعده خود با آنها وفا کردیم . پس نان و .هن که. :۱ و انم : 
رهانیدیم و گزافکاران را هلاک کردیم» . 


سخت , کیفر می دهیم . این , در کتاب , نوشته شده است» . 


ص: 294 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله من حُطبته بَومّ القدیر : معاشٍر 
لاس , اه ما من قریه الا وَاللّةْ مُهلکها بتکذییها , وکذلک بُهلِک الْری وهبت 
ظالِمَةٌ کما دگر ال تعالی . وهذا عَلینٌ اماشکم وولیکم. وه مَواعیذ الله 
واللَةُ بَصدْقْ ما وعَدَخ . معاشر الثاس , قد جَل قبلکم آکتژ الألی» وال 
لد آهلک الاوّلین وفْو مهلک الاخرین ؛ فا | ال تعالی «َ تک لین * 
نم تقوم الاخرین * کد لک تفعل بالفگرهین * ویل توفقد العک سن» (11: 
(42 


3 / 6مْبیدٌ کل شیء ء وفهلکهالامام علی علیه السلام فی الذُعاء : ال آکبژ 
خالِق کل" شیء ها , ومبید 3 کل شی ء لکد . (3) 


1 الهرسلات. ۶ 16 19 
2- .الاحتجاح : ج 1 ص 151 ح 32 , الیقین : ص 355 کلاهما عن علقمه بن 
محمّد الحضرمی عن الامام الباقر علیه السلام . العددالقویّه : ص 177 ح 8 
, التحصین لابن طاووس : ص 586 کلاهما عن زید بن ارقم 9 نجوه , 
روضه الواعظین : ص 108 ولم یذکر الایه , بحا توا : ج 37 ص 212 2 
90 . 

دمص ار لیوا 146 9 


ص: 205 
3 / 6 نابود کننده و هلاک کننده هر چیز 


حدیتبیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه ایشان در روز غدیر : ای 
جماعت مردم ! هیچ شهری نیست , مگر آن که خدا آن را به جهت دروغ 
انگاری [مردم آآن؛ هلاک کرده است, و همچنین شهرها را هلاک می کند , 
رسای 2 روم نا ۳ 
ذکر کرده است . و ین , علی [بن اتف طالب ] . امام و سرپرست 
شماست., و او ۸ ِ خداست (1) و خدا به آنچه وعده کرده است , 
ی ای جماعت مردم ! پیش از شما اکثر پیشینیان گم راه شدند 
و بی گمان , خدا آنان را هلاک کرد, و او هلاک کننده پسینیان است. خدای 
متعال فرمود: «با پیشینیان را هلک نگردیم؟ تین آز ان , پسینیان را از پی 
آنها خواهیم آورد . بدین گونه با بدکاران رفتار می کنیم. در آن روز , وای بر 
دروغ انگاران » . 


3 / 6نابود کننده و هلاک کننده هر چیزامام علی علیه السلام در دعا : خدا 
بزرگ تر است [از آن که به وصف آید ] : افریدکار هر جیز و مالک آن, و 
نابود کننده هر چیز و هلاک کننده آن. 


1- .وعده های مکژر خدا در طول 23 سال رسالت پیامبر اسلام به امامت 
و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام , در ایات و احادیث متعددی وارد 
شده اند , که اخرین انها در روز غدیر بود . 


ص: 26 


الفصل الرابع والثمانون: الثاصر النضیر الباضر والنضیر. 0 اسم 
فاعل و «التّصیر» فعیل بمعنی فاعل , کلاهمایمن مادّه «تَضَرَ» وهو یدل 
علی اتیان خیر وایتائه (1) , نصرثه علی عدژه ؛ آعنته وقویثه 0 , نصر اللّه 


مم 2 تب 


ااعسامی : آناهم الظفر علی دهم 3 


الّاصر والتّصیر فی القرآن والحدیثنسبت مشتقات ماه «نصر» الی اللّه 
سبحانه فی القرآن الکریم قرابه آربع ومسسن مره , ووردت صفه : 
«التاصر» مژة واحدهٌ فی قوله تعالی : «هو حَیْرّ اللصرین» (4) , وصفه 
«النضین ۷ مه تبرن تشکل «نعم النصضیر* زوا وم یز بشکل «کقی باللّه 
تصیر|» (6) , وذکرت تسع مات فی مضمون قوله : «مَأ کم من دون ال 
هن ولی 5 [ تصیر» (7) , ومرّتین فی مضمون قوله : «و اجٌعل لی من 
لذنک سلطا تصیزا» (8) . وقد ورد فی الاایات القرآنیه آنْ اه عم الصیر : 
وخیر الاصرین, , بل انحصر الصر فیه سبحانه , کما جاء فی قوله تعالی : 
«ومَا النصَّر الا من عند الله العزیز ز العکیم» 9 , ویعود ذلی الی ان جمیع 
الخیرات فی العالم تصدر منه جل شنه , والمعنی الأاصلیت للنصر هو اتیان 
الخیر بقلما انا لاب آن نلتفت الی أَنْ النصر الالهیخ نوعان , آحدهما : النصر 
العام ویشهل جمیع الموجودات فی العالم , والاخرٍ : النصر الخاص وهو 
للممنین ,واولی طاعه الله , والذین ینصرون دین الله . قال سبحانه : «|ن 
تنضرواً ال نطو کم وبتیت أَقدامکم» . ۲ 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 435 . 

2 .المصباح المنیر : ص 607 . 

ده.ال عفر ان 10 

4 .الأنفال : 40 الحخ : 78 . 

5- .النساء : 45 ؛ الفرقان : 31 . 

6- .البقره : 107 ۱120 التوبه : 74 ۰ 116 , العنکیوت : 22 , النساء : 
13 , 173 , الشوری : 31 , الاحزاب : 17 . 

7- .الاسراء : 80؛ النساء : 5 

8- .آل عمران : 126 . 


ص: 297 

فصل هشتاد و چهارم : ناصر , نصیر 
واژه شناسی «ناصر» و «نصیر» 
ناصر و نصیر , در قرآن و حدیث 


فصل هشتاد و چهارم : ناصر , نصیرواژه شناسی «ناصر» و «نصیر»صفت 
«ناصر (یاری رسان) » , اسم فاعل است و صفت «نصیر (یاور)» , صیفه 
«فعیل» به معنای «فاعل», و هر دو , از ريشه «نصر» گرفته شده اند که 
بر انجام دادن خیر و خیر خواهی , دلالت می کند. عبارت «نصر له علی 
عدوه» بعنی: او را بر ضد دشمنش کمک و تقویت کردم و «تضر الله 
المسلمین» یعنی: خدا به مسلمانان [ در برابر دشمنشان ] پیروزی داد. 


ناصر و نصير , در قرآن و حدیثدر قرآن کریم , برگرفته ها از ريشه «نصر» 
, در حدود 54 بار به خدای سبحان نسبت داده شده است و صفت «ناصر» 
بر یک بار در این سخن خدای متعال: «هو جر حَیرّ الّصرینَ؛ او بهترین یاری 
رسان هاست» , و صفت «نصیر» 0 النصیز * تیکو 
یاوری است » و دو بار به صورت «کقی بالله تصیرّ| خدا, برای یاوری , 
تسنده انیت .و نم باز با عضمون ای سکن جوا «ها آکممن دون لاه خن 
وَلِی و لاتصیر ؛ برای شما جز خدا , پسرپرست و یا وری نیست» . و دو بار پا 
۱ 0 ۱۳۸۳ ؛ و برای من 
از نزد خویش , برهانی یاری رسان قرار بدم؟>> به کار رفته است. در آیات 
یاری کردن , در خدای سبحان , منحصر شده است. همان طور که در این 
سخن خدا| آضده است: «ویاری, جز از سوی خدای شکست ناپذیر فرزانه 
نیست» . دلیل این مطلب . آن است که همه خیرات د جهان , از سوی 
خداست و معنای اصلی «ر تطر» هم , به جا آوردن خیر است. البثّه باید توجه 
داشت که پاری الهی , دو نوع است : یکی یاری عام که همه موجودات 
جهان را فرا می گیرد . و دیگری یاری خاص که ویژه مومنان و کسانی 
می کند و قدم هابتان را استوار می گرداند» ۰ 


1- .الأنفال: 39 و 40. 
2 .الحخ : 78 . 


ص: 29 
14 نیکو یاوری است 


4 [نیکو پاوری است«و با آنان بجنگید تا آن گاه که آشوبی نماند و دین ؛ 
یکسره , از آنِ خدا گردد. پس اگر باز ایستند , بی گمان , خدا بخ آنجه: می 
کنند . بیناست و اگر روی ت کرد اند ب بدانید که خدا ف مان « شریر 
شماست ؛ نیکو سرور و نیکو یاوری است » . 


«و در آراه ] خدا| , چنان که سزاوار جهاد [در راه ] اوست 4 جهاد کنید. او 
شما را برگزید , و بر شما در دین (آیین پذرتان ابزاهیم) هیچ تنکنایی ننهاد. 
او پیش از این و در اين (قرآن) , شما را مسلمان نامید تا این پیامبر بر 
۱ 0 
زکات بدهید و به [ریسمان دین ] خدا چنگ زنید. او سرور شماست . پس 
نیکو سرور و نیکو یاوری است» . 


- 


4 / 2کفی به تم تر [لی الذیج وتو یرالیه ری 
۱ 1 


۳ ۱ 


س‌ 


ال أَعلمْ رت وکقی بالله ولج 
۳ خوا خن المخرمین و کفی بر هادبا و تضیزا» . 


4 / 3اللَصرّ منة«وا اضر الا من عند اللّه الَعزیز الَحکیم» ۰ (3) 


«ألَمّ تلم أنّ ال له ملک السَمَو تٍ والأَّض و ما لکم من دون اللّهٍ من 
ول و لا تصیر» . (۵) 


راجع ۳ 17 النساء : 123, البقره: 120 , التوبه: 74 و 116 , 


4 4ص هم تصرهالکتاب«[ا لتنضر شتا و الذین عامَئواً فی الحَیوو ال 


یوم یِفَومٌ شمه » . (9) 
«بأهّا الذین َامَتُواً ان تنضرواً ال نطو کم وبتست أَفدَامکم» . (ع) 


«لبغفر با من دنبک ۱[ 
ظا عستفرعا ۴ بنضرک ال تضرا عزیژا» ۰ (7) 


1- .النساء: 45 . 
2 .الفرقان: 31 . 
3- .آل عمران : 126 . راجع : الأنفال : 10 . 
4 .البقره: 107 . 
5- .غافر: 51 . 
ِ دفخند: 7 ,راخ : التونه :2103 
- .الفتح: 2 و 3 . راجع : الحخ: 39, الروم: 47, آل عمران: 13 و 160 . 
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4 / 2 او یاوری بسنده است 
4 / 3 یاری از اوست 

4 / 4 توصیف پاری او 


4 / 2او یاوری بسنده است«آیا به کسانی که بهره ای از کتاب به آنان 
داده شد , ننگریستی که گم راهی را می خرند و اراده می کنند که شما 
[نیز ] راه را گم کنید؟ و خدا به دشمنان شما داناتر است ؛ و خدا 


سرپرستی بسنده است , و خدا یاوری بسنده است» . 


و بدین سان / برای هر پیامبری , دشمنی از بدکاران قرار دادیم ۰ و 
پروردگار تو راهنما و پاوری بسنده است» . 


4 / 3یاری از اوست«و یاری نیست , مگر از نزد خدای شکست ناپذیر 
فرزانه» . 

«آیا نمی دانف که فرمان روايي آسمان ها و زمین ؛ از آن خداست و برای 
شما جز خدا , سرپرست و یاوری نیست؟» . 


ر.ک : احزاب : آیه 17 , نساء : آیه 123 , بقره : آیه 120 , توبه : آیه 74 
و116 , کتکیوت : آبع. ۸22 شنورا ‏ آبه 31 . 


4 / 4توصیف پاری اوقرآن«بی گمان , ما فرستادگان خود را و کسانی را 
که ایمان آفدنه اند جر ند مان دسا و 


یاری می کنیم» ۰ 
ها کاس که نساب اور اه دار ار ای کی اس سا سا 
یاری می کند و قدم هایتان را استوار می گرداند» . 


«تا خدا گناه پیشین و پسین تو [در نظر مشرکان] را بیامرزد [و از ذهن ها 
, و خدا تو را یاری می کند , یاری کردنی پیروزمندانه» . 


ص: 202 


«َأیها الذین عَاهئواً ان تطیغواً الذین قوب وک عَلی اَعْقيکَم قتتقلبواً 
خسرین * بل ال لاک وَهو خر اللصرین» .۰ (1 


لحدیالزمام علن علیه السلام من کلامه بَعة التهروان : يا التاسنْ , 

ستیذوا للقسیر |لی عَدوٌ في جهاه الُربَهُ ای ال ودک الوسیلّه عَنده.. 
فا هم م استطعتّم من قوّوٍ ومن رباط آلخیل وتوکلوا علی ال ۳ 
یه را 


لامام الصادق علیه لسلام ین ذعانه بَعة تست زجوکه ین زمي : الم 


عنه علیه السلام :کان آبی علیه السلام یَقول |ذا صَلّی القداع: یا من هو 


- 


َرَبْ ال من بل الورید. یا من تَحول تین القرء وقلیه, یا من هو بالقنظر 
الأعلی, با من لیسن گمتله شَیء وقو السَمیغ العلیٌ, با آجود من سیل, وی 
آوشع من آأعطی, ویا خر مدو, ویا أَفِصَل مرجوء 5 ویا آسمع السامعین؛ ویا 
اسر ۱ او وا ات اس ی ام ی 
د 


ِِ عمران : 149 و 150 . 
- .اشاره الی الایه 60 من سوره الاأنفال, والاأیه 3 من سوره الأحزاب, 

1 5 من سوره النتیناء. 
3- تن الصیری 9 و اتقیناب: آلاشتز اف 2 

4- .الکافی: 4 ص 79 ح 1 تمد یف الاحکام: ج 5 ص 198 7 661 
که ی و ار اد : ج 2 ص 349 ح 
7 31 عن ای بصیر ولیس فی صدره « |ذ| آتیت رحلک», بحار الانخار " ۳۰ 
9 ص 275 ح 18 . 
5- .کتاب من رن الفقیه: ح 1 ص 336 ح 982 , بحار الأنوار : ج 86 
ص 188 ح 50 . 
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«ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر از کسانی که کافر شدند , فرمان 
برید , شما را به نف ذاشتته ان [در جاهلیت آباز می کردانتد ؛ بس زیانکار می 
گردید:بلکه خدا سروزشمجاست و او بهترین,باری-رسان»هاست » : 


خفشاهاه‌غلی اه ارام درون اه [ورود وهای ام رود 
! برای عزیمت به سوی دشمن و جهاد با او که نزدیکی به خداست و مایه 
دستیابی به وسیله اي نجانی: آکه-ترد. آوشت آماده شهيه ی دن. برای 
[جنگیدن با ] آنها تا می توانید ای ات سازید 
راون کید مها مکنل ادرف ستنده استت: 


امام صادق علیه السلام از دعایش پس از باز گشت از پرتاب سنگ به 
جَمره ها[ی سه گانه در منا ]: خدایا دنق اعتمای کردم .مین توت بل 
نمودم , که تو , چه نیکو پروردگار و چه نیکو سرور و چه نیکو یاوری هستی ! 


امام صادق علیه السلام: .پدرم , چون نماز صبح می خواند, می گفت: «ای 
کشتی: که نم هن از .ری کردن تردبی تری. آای. کنستی که‌معان ادهی و داش 
جدایی می اندازی ! ای که در والاترین چشم اندازی ! ای کسی که چیزی 
همانند او نیست و شنوا و داناست ! ای بی عوضّ بخشنده ترین کسی که 
از او درخواست می شود, و ای گشایشگرترین کسی که می بخشد, و ای 
بهترین کسی که از او درخواست می شود. و ای برترین کسی که به او 
امید بسته می شود, و ای شنواترین شنوایان, و ای بیناترین بینایان, و ای 


بهترین یاوران, و ای باسرعت ترین حسابگران, و ای مهربان ترین مهربانان 
. 


ص: 204 


الفضل. الخامس و المانون: الترالور لفهها تور .فی اللخه جمعتی اجه 
مالضاءر فهم حلاف انامه ۱ وال بر هن الطاهر الق به کل ایور : 
فالظاهر فی نفسه , المٌظهر لغیره یسمی نورا (۳# ۹ 


الثّور فی القرآن والجدیثلقد وصف القرآن الکریم , اللّه سبحانه بأثّه نور , 
وذلک فی قوله : «اللَه 1 نو السَمَء ت والأرْض» (3) , وأضیف اللُْور الی الله 
تعالی فی خمس آیات بشکل نور اللّه (4) , ونسبت آیات عدیده , جَعل 
التور , وانزای الثور , واخراج الّاس من الظلمات الی ۳ الی الله 21( 
لقد تسب التور الی الله فی القرانٍ الکریم باشکال متنوّعه کما آشییر الی 
ذلک , فوْصف ال با تارة , وغ اف مخلوقات اللّه تاره آخری. : 
وقد فسْر المرحوم الشیخ الصدوق رحمه اللهالیُور فی الأیه , التی وصفت 
اللّه سبحانه بالتور : آثه المنیر , فقال 7 النوز معناه المنیر , ومنه قوله عز و 
جل : «اللَةْ تور السَمَوّ تِ والأَرْض» (6) آی : منبر لهم وآمرهم وهادیهم , 
فهم یهتدون به فی مصالحهم , کما یهتدون فی البُور والضیاء , وهذا توسشع 
(1) . وفی الحدیث المنقول عن الامام الرضا علیه السلام : «هو نور , 
بعنی یه هار لِحلقه من أهل السماء واهل الأرض» 8۵0 ۰ ن اطلاق اسم 
۳ علی اللّه ۳99 لا یعنی لنش الحسی ؛ لأنْ, الله جل شأنه لیس 
بحچسم , :بل کما آن ۱ بذاته ومٌظهر الأشیاء الأخری ومنیرها فکذلی 
للّه تعالی لیس فیه طلمدٌ , هو مٌظهر الاشیاء الاخري ومنیرها ۳ 
نقذم احتمالین فی تفسیر ظاه هه الله الذاتیه , الاول : ان المراد من 
فقدان الظلمه فی الذات الالهیه هو اللّه فاقد کل نقص ۰ , کما فی الذدعاء 
: «پا موصوفا بقیر کنو.. . وموجد 5 کل موجور . ومقحصی کل معد ور وفاقد کل 
تسوت ۱ 9 . والثانی ِ نفس ما قلناه فی کلامنا حول اسم «الظاهر» ۰ آن 
نهّه احتمالین آیضا ینسنئی عرضهما فی تفسیر اظهار اللّه الأًشیاء الاخری , 
الاول : ان الله سبحانه هو آصل الموجودات الاخری ومصدرها , والاخر : ائه 
تعالی هادی الأشیاء الاخری , , وهذه الهدایه یمکن آن تکون بالمعنی التکوینوت 
فالتشریفت علی عد شواء, والخدیت المانور عن الامام الرضا غلیه: السلام 
یشیر الی الاحتمال الثانی . 


1- .المصباح المنیر : ص 629 الصحاح : ج 2 ص 838؛ معجم مقاییس 
اللفه : ج 5 ص 368 . 


-2 


4 
5 


-7 
-8 


مان و 
اهر تیه + 932« الرمن :69 الضف + 8 : 
تانظر غلی سیل المتال : الانعام:۸1التعاییت 8 القرم : 257 . 
بای یراجم مات الفا ظ الفران خض 82 
,راجع : ص 310 ح 5443 . 

۷ 
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فصل هشتاد و پنجم : نور 
واژه شناسی «نور» 

نور , در قرآن و حدیث 


فصل هشتاد و پنجم . : نورواژه شناسی «نور» واژه «نور» , مصدر است و 
در لفت , به معنای روشنایی و درخشندگی و متضاد «ظلمت (تاریکی) ۳ 
است . «نور» , یعنی چیزی که روشن است و هر چیز روشنی . به واسطه 
ان روشن می شود. پس چیزی که خودش روشن است و غیر خودش را 
روشن می کند, «نور» نامیده می شود. 


تور » در قران و حدیثقران کریم , خدای سبحان را در ایه «خدا , لور 
آسمان ها و زمین است» با ور توصیف کرده است. در پنج آیه , نور به 
«خدا» اضافه شده و به صورت «ئْورٌ اللو» به کار رفته است. نیز در آیات 
متعدّدی, قرار دادن نور, فرو فرستادن نور, وبیرون آوردن مردم از تاریکی 
ها به سوی نور , به خدا نسبت داده شده است. همان طور که اشاره شد , 
در قران کریم , «نور» به صورت های مختلف به خدا نسبت داده شده 
است. گاه خدا با «نور» توصیف شده و گاه نوره افریده خدا شمرده شده 
است. شیخ صدوق رحمه الله نور را در ایه ای که در آن , خدای سبحان با 
نور توصیف شده, به معنای «منیر (روشن کننده) » تفسیر کرده , می گوید 
: «معنای نورر روشن کننده است., و از همین معناست سخن خدا که : 

«خداوند, نور آسمان ها و زمین مر بغنی روشن کنتده آنها و 
دهنده آنها و راهنمای آنهاست . پس آنها با [کمک ] خدا در نیازمندی ها و 
منافعشان راه رامی یابند, همان طور که دزن روشنایی و درخشندگی 4 راه 
را پیدا می کنند, و این [استعمال , آتوشع (گسترش دادن معنای ظاهری 
نور به معانی دیگر به جهت مشابهت و از باب مجاز) است. در حدیثی که از 
امام رضا علیه السلامنقل شده , امده است : او نور است, به این معنا که 
راهنمای افریده های خود از اسمانیان و زمینیان است > در به کار بردن 
صفت «نور» در مورد خدای سبحان, نور حسشی مقصود نیست (زیر| خدا| 
جسم نیست) بلکه همان طور که نور , خودش روشن است و روشن 
کننده دیگر چیزهاست., خدای متعال نیز خودش روشن است (تاریکی در او 
نیست) و آشکار کننده و روشن کننده چیزهای دیگر است. در تفسیر 
«روشن بودن ذات خدا» , دو احتمال می توان داد: اوّل . مقصود از نبودن 


تاریکی در ذات الهی , این است که خدا پیراسته از هر گونه کاستی است, 
همان طور که در دعا امده است: «ای توصیف شده , نه از راه توصیف 
ذات .. . و هستی بخش هر موجود؛ و شمارنده هر شمارش شده؛ و پیراسته 
از هر چیزی که از دست رفته است » . دوم ۰ روشن بودن ذات خدا , همان 
است که در سخنمان در باره صفت «ظاهر» گفته شد ؛ یعنی ذات خدا از 
طریق ارائه آثار و نشانه های تدبیر خدا در جهان بر خرد , روشن و اثبات 
می شود . در تفسیر این که «خدا , روشن کننده چیزهای دیگر است» نیز 
دو احتمال وجود دارد : ال . خدا , اصل و آفریننده دیگر موجودات است. 
دوم . خدا . هدایتگر چیزهای دیگر است. این هدایت می تواند به معنای 
هدایت تکوینی و تشریعی باشد. حدیث نقل شده از امام رضا علیه السلام 
به احتمال دوم اشاره دارد. 
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5 / 1أَقسام اور فی الُرآنالامام علت علیه السلام لا ِِ 
اور فی الفْرآن : اور الُرأن, والتوژ اسهٌ من اسماء له ِ 7 
الورِبْة, والتُورٌ لَمَ, والتورٌ صَوء المَوْمنِ وه :لوالا لتی یلیس ,پها نورا 
وم القیامه, وَالورٌ فی مواضع من التّوراه وّالانجیل ار آن حجَه الله عز و 
جلعلی عباده, وهوالمعصومٌ. (1) 


5 / 2نوژ کل شی والکتاب« ال ۶ تور السمَء ت 1۳ ض» ۰ (2) 
الحدینالکافی عن آحمد بن محشّد البرقی رفعه سا الجاتلیق « )3 


مح 
فن | 


اس 


۱ 


3) امیر 
المَوْهنی علیه السلامققال: . آخیرنی غن قوله : «و یحمل عرش تیک 
فوَقَهْمْ بوَمیْذ یَمَییه» (4) ِ قال ذلک وقلت: له یحمل العرشَ 
وَالسماواتِ وّالأرض !؟ فقال أمیر المَوّمنین علیه السلام: ان العرش حَلقة 
ال تعالی من آنوارٍ آرتقه: نوژ أحمرّ , منة | حمارّتِ المرَة, ونوژ اضر منةٌ 


اخضرّت الحْضرَة, ونوژ صقر من اصقرّت الصُفرَة, ونوژ ایض منه ایض 
باصن وم العلم الذی له اللَهُ الحَملَة وذلک نوژ من عَظَمیَه, قبعَظمَته 
ونوره آبضر قلوبٌ المَوّمنین, وبعَظمَیه ونوره عاداه الجاهلون, وبِعَظَمَتَه 
ونور هو ابتغی من فی السماوات ۳ ۳ می جمیع خلائقه الیه الوَسيلة, 
بالاعمال الفختلقه والأدیان_ الفشتیهه. قکل محمول بحمله اللة نوره 
وعَطَمته فده و ۵ صَرا ولا تفعا ولا مَوتا ولا خیاه ولا تشورا, 
فکْل شیء مقحمول وال با وتعالی الغمپییک لهما آن تزولا قالفحیط 
بهما من .شی ءٍ وهو باه کل شی ء ونوز کل شی عء, سبحاتة وتعالی عم 
یَقولون علوا کبیرا. (د) 


1- .بحار الأأنوار : ج 93 ص 20 نقلا عن رساله النعمانی . 
2 .النور: 35 . 

- .الجَاتلیقَ : هو رئیس النصاری فی بلاد الاسلام , ولغتهم السریانیه 
(مجمع البحرین : ج 1 ص 270) . 
4 .الحاقه: 17 . 
5- .الکافی: جح 1 ص 129 ح 1, ارشاد القلوب : ص 308 عن سلمان 
الفارسی, بحار الأنوار : ج 30 ص 70 ح 1 . 


ص: 309 
5 / 2 نور همه چیز 


5 / 1اقسام نور در قرآنامام علی علیه السلام آن گاه که از اقسام نور در 
قران از ایشان بپرسش شند : توز , قرآن است., و نور , نامی از نام های 
خداق. متعال. است: و تور زعشایی است: خر خور و مام: است: و تور : 
درخشش موّمن است ۸ که همان موالات [و دوستی با دوستان خدا , بعنلی 
پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت او و دوستان او 
رستاخیز با آن , لباس نور می پوشد [و می درخشد ] و نور , در جاهایی از 
تورات و انجیل و قرآن , حجّت خداوند عز و جلبر بندگانش است, که همان 
معصوم است . 


5 / 2نور همه چیزقرآن«خداوند, نور آسمان ها و زمین است» . 


حدیثالکافی به نقل از احمد بن محقّد برقی , در حدیثی که سند آن را به 
معصوم علیه السلاممی رساند را ی 
. مرا از [معنای ]این آیه ۰ «و عرش پروردگارت را در آن روز , هشت نفر 
بر فراز سرشان حمل می کنند» آگاه کن که چگونه خدا اين مطلب را 
فرموده است , در حالی که تو [در ابتدای گفتگویمان ] گفتی : «خدا . عرش 
و آسمان ها و زمین را حمل می کند» ؟ پس امیر موّمنان فرمود: «خدای 
متعال , عرش را از نورهای چهارگانه آفرید: نور سرخی که سرخی از آن 
سرخ شد, و نور سبزی که سبزی از آن سبز شد, و نور زردی که زردی از 
ان زرد شد. و نور سفیدی که سفیدی از ان سفید شد . و ان [عرش , 
آدانشی است که خدا حاملان [ عرش ] را بدان , [توان احمل داده است, 
و آن , نوری است از سترگی خدا . پس با سترگی اش و نورش , دل های 
مومنانْ بینا شد, و با سترگی اش و نورش , نادانان با خدا دشمنی کردند. و 
با سترگی اش و نورش هگا را بان رهم | 
کارهای مختلف و عقاید گنگ و مبهم, وسیله ای [برای نزدیکی] به او می 
جویند. ی هر ۳۱ 
نورش و سترگی اش و توانایی اش حمل می کند و آن چیز برای خودش , 
توانایی آسیب و سود و مرگ و زندگی و زنده شدن را ندارد . پس , هر 
چیزی حمل شده است و خدای متعال, آسمان ها و زمین و آنچه را که 
فراگیرتده انهاست : از افتادن نکه می: دازده و آو زندگی هر چیزء و 


انس اش ام از آفی اشخطا ساره اه امس شم با که 


1- .واژه ای سریانی که به عنوان لقب برای رئیس مسیحیان در مناطق 


ص: 310 


الامام عل علیه السلام :یا سا (2) الم یا دافع القمء یا نو 
المُستوچشین, فی الظلم. یا عالما لا بعَلمْ, صل علی مَحَمَدٍ وال مُحَتّد 
وافعل بی ما آنت آأهلهْ. (2) 


الامام الصادق علیه السپلام: فی دعاء علمَ معاوته بج ار : الم آتی سا 
لک پاسیک القظیم ااعظم الاجل الأکزم. القحزون العکنون (3) , اور 
الحقّ البُرهان المٌبین, الذی هو نوژ مَع نورٍ ونورٌ من نور, ونور فی نور, ونورٌ 
علی نور. ونوٌ قوق کل نور, ونوژ بضیء به کل ظلمَو. [4) 


الامام الرضا علیه السلام لمّا قالِ لَْ عمران الطّایی : قأم شیء هوَ؟ 
نوژ, یقعنی ی هادٍ لِحَلقه من آهل السّماء وأهل الاأرض, ولیسن لک 
اک هرن توحیدی ایاخ. (5) 


ِ 
۱ ۷ 
۱ ۰ 


1- . أسْتَع الله" علیه النعمه: ی آتشها (الصحاح: ج 4 ص 1321) . 

2 «مصباح المتهمّد: ص 850 ح 910, الاقبال: ج 3 ص 337 کلاهما عن 
کمیل بن زیاد . 

: العکبون: المَضون المستور عن الخلق (مجمع البحرین: ج 3 ص 1599) 


4 «الکافی: ج 2 ص 582 ح 17 وراجع الاقبال : ج 3 ص 203 و بحار 
الأنوار : ج 98 ص 385 . 

5- .التوحید : ص 433 ح 1 عن الحسن بن محشّد النوفلی, بحار الأنوار : ج 
0 ص 312 ح 1. 


ص: 311 


امام علی علیه السلام:ای کامل کننده نعمت ها ای برطرف کننده سختی 
ها, ای روشنایی تنهایان غمگین در تاریکی ها؛ ای دانایی که نیاموختی ! : بر 
مختد وساندان ملد , جوود فرنست هیا من قفان کت که تور سر د. 


امام صادق: در کات که به معاویه بن عقار امش داد : خدابا ابه حق 
نامت که سترگ و سترگ ترین و باشکوه ترین و کریم ترین است, و 
نگهداری شده و پنهان, و نور حق, و برهان روشن است همان که روشنایی 
با روشنایی, و روشنایی از روشنایی, و روشنایی در روشنایی, و روشنایی 
بر روشنایی, و روشنایی ای بالاتر از هر روشنایی است. و روشنایی ای 
ات ی 


اما مضا یه المام در باس به سا صران.ضای که به فان کفت: 
خدا چه چیزی است؟ او نور است به این معنا که راهنمای آفریدگان 
چیزی نیست . (1) 


1- .یعنی : تو حقم نداری که فراتر از یکانگی خداوند , درباره ذات او 


ص: 12 


الکافی عن العباس بن هلال سَأّلت الرْضا علیه السلام عَن قول, اللْه: «اللَة 
و السَمَو تِ والاْض» فقال: هاد لأهل السّماء وهاد لاهل الارض. وفی 
واه ارف« : هدی من فی السّماء وقدی من فی الارض. (1) 


95 / 3نورژ لا ظلام فیهالامام الباقر علیه السلام 9۳ اللَة تباتک وتعالی کان 
ولا شیء عغیژه نورا لا ظلام فیه, وصادقا لا کذب, فیه, وعالما لا جهل فیه, 
وحیا لا مّوت فیه, وکذلک هو الوم وکذلی لا تزال آبدا. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال علمْ لا جَهلَ فیه, یاه لا قوت فیه, نو 
لا ظلمة فیه. (3) 


5 / 4نوژ الّوررسول اللّه صلی الله علیه و آله :یاسم اللّه لو تافم 
ال نور آلتور, باسم اللٍ نوژ علی نور, باسم اللّه الذی هو مُدَبرٌ الأمور, 
باسم ال الذی حَلّق النوز من الّور, الم له الذی حَلّق النو من اللور. 
وأنرّل اور عَلي الطور (4) , فی کتاب سطور, فی رق (5) قنشورٍ در 
مقدور, علی تیم قحبور. (6) ۱ ِِ 


1- .الکافی : جح 1 ص 115 ح 4 , التوحید : ص 155 ح 1 , معانی الأخبار : 
ص 15 ح 6 , الاحتجاج : ج 2 ص 487 ح 327 , بحار الأنوار : ج 4 ص 15 ح 
و 

- .التوحید: ص 141 ح 5, المحاسن: جح 1 ص 377 ح 829 کلاهما عن 
۳ بحار الأنوار : ج 4 ص 69 ح 13 . 

- .التوحید: ص 137 ح 11 عن عتصور تشر . بحار الأنوار : ج 4 ص 84 
1 

4 الا یل کلم ال تعالن علبه موسی غانه المطام فی آلارسن 
المقدسه (مجمع البحرین: جح 2 ص 1119) . 
5 الرق یوکس سامت یه المضیاه ایض کون 
6 .مهج الدعوات: ص 19, دلائل الامامه: ص 108 ح 35, الدعوات: ص 
208 ح 564, الخرائج والجرائج: ج 2 ص 34د ح 9 والثلائه الأخیره نحوه 
۳ عن سلمان عن فاطمه علیهاالسلام, بحار الوا : ۳ 96 ص‌ 323 ۳ 
8 
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5 / 4 روشنايي روشنایی 


الکافی به نقل از عبّاس بن هلال : از امام رضا علیه السلام درباره اين 
سخن خدا| پر سیدم. «خداوند نور اتتتمات ها و زمین است» . پس فرمود: 
«راهنمای اهل آنتخجا رنه و راهنمای اهل زمین است » 0 بژقی [از 
امام رضاأ علیه السلامچنین آمده است ]: « [خدا ] کته را که ور انتضان 
است, راهنمایی کرده و [ نیز ] کسی را که در زمین است , راهنمایی کرده 


است» . 


5 / 3نوری که تاریکی ای در آن نیستامام باقر علیه السلام:خدای متعال 
بود و چیزی جز او نبود, و نوری بود که تاریکی ای در آن نبود. راستگویی 
بود که دروغی در او نبود, دانایی بود که نادانی ای در او نبود. زنده ای بود 
که هر کن در آن تبود: و او امروز نیز چنین است. و هميشه چنین خواهد بود. 


امام صادق علیه السلام ؛خدا , دانشی است که نادانی در آو نیست؛ رت کی 
ای است که مرگی در او نیست, نوری است که تاریکی ای در آن نیست. 


کر رای زاس امیر خدا ضلی الله یه التایه تام دا که تور 
روشنایی روشنایی است, به نام خدایی که تدبیر کننده کارهاست.؛ به نام 
خدایی که روشنایی را از روشنایی آفرید. ستایش, برای خدابی است که 
روشنایی را از روشنایی آفرید, 9 روشنایی را بر کوه طور فرود آورد, در 
کتابی نوشته شده, در برگه ای گشوده. به اندازه ای معیّن, بر پیامبری 
شادمان. 


ص: 14 


عنه صلی الله علیه و آله فی الذعاء : يا شاه کل تجوی, با با با شید 
ان الئورٌ قوق النور. ونوژ اور قیا نو لور آساً لک یحق مَحَمّد 


تصَلی علی مَحَمَّدٍ واله. (1) 


ی اج الم ی سا لک پاسمک. . یا نو اللور, یا مُتَو 
اور یا خالق النثور. با مُدَبرَ الثُور, با مُقَدرَ الثُور. با نور کل نو یا نورا 8 
کل نورٍ با نورا تعة کل نور. یا ور قوق کل نور, یا نورا لیس کمثله نور. 


عنه صلی الله علیه و آله ی الذعاء : سا لک پاسوک البرهانِ المْنیر الّذی 
سکن له الصباء او با أللّهْ ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :یا ألهْ یا ألله. آنت القرهوت هنک جمیغْ حلقک, 
با نو التور قلا بُدرکک نوژ کنورک, يا أللْْ یا له نت اللَّفیغ قوق غریتیک 
من قوق سماوایک, قلا بصِف عَظمتک احذ من حَلقک, با نور اور آنت الذی 
قد استنار پنورک هل سماواک, واستضاء پنورک أهلٌ آرضک... یا نور اور 
17 لور خاهد لنورک. (4) 


الامام الجواد علیه السلام في جرزه المعروف : آس لک یا نور التهار, ویا 
نور اللیل, ویا نو السّماء والأرض, ونور الثُورٍ. ونورا یَضیء بین کل نورٍ... 


2 


اخ 
وله آن 


_- 


1- .البلد الأمین : ص 196, الاقبال: ج 1 ص 258 نحوه, بحار الأنوار : ج 98 
ص 75 ح 2 . 

2 .البلد امین : : ص 406, بحار الأنوار : ج 94 ص 390 . 

3- .البلد الأمین : ص 412 , بحار الأْنوار : ج 93 ص 254 ح 1 . 

4 .بحار الأنوار : ج 86 ص 221 ح 41 نقلا عن الکتاب العتیق وراجع مکارم 
الأخلاق: ح 2 ص 143 ح 2354 . 

5- .مهج الدعوات : ص 57. الأمان : ص 79 کلاهما عن یاسر الخادم. بحار 
الأنوار : ج 94 ص 359 ح 2. 


ص: 215 


پیامبر خدا صلي الله علیه و آله در دعا : ای گواه هر راز و نیاز ! ای 
پروردگار , ای آقا ! تو روشنایی ای بر فراز روشنایی هستی. و روشنايي 
روشنایی هستی . پس , ای روشنايي روشنایی ! به حق محقد و خاندان او 
, از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود بفرستی. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خدایا ! به واسطه نامت ... ای روشنايي 
روشنایی: ای روشن کنندم رو‌شتایین: اي افرید مار روشتایی» ای تدییر کتتدج 
ایا ار کار رای ای سای هن وش ای 
روشنایی پیش از هر روشنایی, ای روشنایی پس از هر روشنایی, ای 
روشنایی بالاتر از هر روشنایی, ای روشنایی ای که هیچ روشنایی همانند او 
نیست , از تو می خواهم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : به واسطه نام روشن روشن کننده 
ات که درخشند گی و روشنایی برای 1 آرام گرفت ای خدا از نو می 
خواهم . 


امام صادق علیه السلام:ای هافر و هآ 
. ای روشنايي روشنایی ! پس نوری همچون نور تو به تو نمی رسد . ای 
خدا, ای خدا ! تو بر فراز عرشت از بالای اتتمان هایت: والایی. . بنن , 
کسی از آفریدگانت , سترگي تو را نمی تواند وصف کند . ای روشنايي 
روشنایی ! تویی که با روشنایی ات اهل آسمان هایت روشن شده اند, و 
روشنایی ات اهل ژزمینت درخشندگی یافته اند... ۱ ای روشنايی ی ۱ 
هر روشنایی ای در مقابل روشنایی تو , خاموش است. 


امام جواد علیه السلام در حرز معروفش : ای روشنایی روز» ای روشنایی 
شب؛, ای روشنایی آتخمار: و زمین» , و روشنايي روشنایی, و روشنایی ای که 


ص: 216 


۱ 1 و 

رکه : و گ اي ۶و لو لغ تشسشه از نو 
كِِ یهّدی اللة لِنُورو من یشاء و یِصَرِت اللة الامتل لاس و اللهْ بکل 
شی ء عَْیمْ». (1) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام لَمّا سُیْلَ عن قول اللّه عز و جل : «الَة 
و السَمَوّ تِ والأْض متل 0 فیها مصباحخ» : هو مَتّل ضَربة الله 
لنا ؛ ال صلی الله علیه و لالم ص۳لواث اللّه عَلیهم اجقعین من 
دلالاتِ ال وآیاته التی بُهتدی ِ التوحید وقصالح الدّینِ وشرائع الاسلام 
والفراْض والسُتن, ولا فوَع ال 


باللّه العلیه القظیم. (2) 


1- .النور: 35 . ۱ 
2- .التوحید: ص 157 ح 2 , بحار الانوار : ج 4 ص 17 ح 4 وراجع التوحید : 
ص 157 ح 3 . 


ص: 317 
5 / < مَتّل روشنایی او 


5 / مت روشنایی اوقرآن«خدا تور انتضان: .ها و زمین است. مَتّل نور 
او , همچون چراغدانی است که در آن , چراغی باشد, و آن چراغ در آبگینه 
ای : آن انکتهة 4 کویی ستاره ای است تابان که [آن چراغ از آروغن 
ات زیتونی که نه خاوری است و نه باختری برافروخته می 
شود, که روغنش نزدیک است بدرخشد. هر چند اتشی به آن نرسد . نوری 
است بر فراز نوری . خدا هر که را بخواهد , به نور خودٌ راه می نماید, و 
خدا برای مردم , مَتّل ها می زند. و خدا بر همه چیز داناست» . 


حدیثامام صادق علیه السلام آن گاه که از اين سخن خدای عز و جلیرسیده 
شد: «خداوند, نور آسمان ها و زمین است. مَتّل نور او , همچون چراغدانی 
است که در آن , چراغی باشد» : آن , متّلی است که خدا برای ما زده 
است . پس پیامبر صلی الله علیه و آلهو امامان که درودهای خدا بر همه 
آنان باد از دلیل ها ی 
1 
, هدایت می شوند . و نیرویی نیست . مگر از جانب خدای بلندپایه سترگ . 


ص: 219 


الفصل السادس والثمانون: الوارتالوارث فان «الوارث» اسم فاعل من 
«ورت؟> , روهو ان یکون الشی ۶ لقوم , نی یصیر الی آخرین بتسب آو سبب 
(1) . ولعل اطلاق ۱ له تعالی یعود الی ان لک موجود 
فی هذا العالم عمرا محدودا . والموجود لأزلت الأبدک هو اللّه وحده , فهو 
ی ۱ تنج الوارث فاثه یشیر الی مالکّه اللّه باعتبار بقائه 
اسمه بعد فناء الأشیاء (2) . والاحتمال الاخر هو ثه لا کان وارت 
الشت ۶ هو من بعلکه بلا تعب: وا اه وکان الله مالعا اخسن:]آمو‌خودات 
بلا تعب ولا عناء : فانه شبعانه ستی الذارت.. 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 6 ص 105 . 
2- .راجع : لسان العرب : ج 2 ص 199 . 


ص: 319 
فصل هشتاد و ششم : وارثت 


واژه شناسی «وارت» 


فصل هشتاد و ششم : وارئواژه شناسی «وارت»صفت «وارت (میرات بر) 
» , اسم فاعل از ريشه «ورث» است و کار برد اين ريشه در باره چیزی 
است که برای گروهی باشد, وسپس به واسطه ارتباط تست با سبنف: از 
آن دیگران شود . ممکن است به کار بردن نام «وارث» در مورد خدای 
متعال. به این جهت باشد که هر موجودی در این جهان. عمر محدودی دارد 
و تنها موجودی که ازلی و ابدی است. خداست و در نتیجه, او وارت همه 
چیز است. خدای سبحان. هميشه مالک حقیقی و مطلق همه چیز است؛ اما 
نام «وارث» به اعتبار باقی بودن خدا بعد از نابودی موجودات, «به مالکیت 
خد|» اشاره می کند. احتمال ور این است که: چون کسی که چیزی به 
او به میراث می رسد, آن را بدون (حمت و سختی به دست آورده است و 
خداوند نیز بدون هیچ گونه زحمت و سختی. مالک همه موجودات است؛ 
پس می توان خداوند را «وارت» نامید ۱ 


ص: 220 


الوارث فی القرآن والحدیثلقد تُسبت مشتقات ماه «ورث» الی اللّه 
خمس عشرة مره فی القرآن الکریم , ووردت صفه الوارت تلات مژات فیه 
(1) . کما جاء فی الایات والاحادیث ان الله سبحانه وارت جمیع الموجودات 
فی العالم ۰ وهذا, یعود الی أنْ لکافه المالکین للاًشیاء فی هذا العالم عمرا 
محدودا ۱ وان کل شی ۶ سیفنی لا اللّه جل شأنه , فهو اذا وارث الاشیاء 
والمطلقه له وحده , وملکتات لاخرین اعتبارثه وفی طول علکه لاه تعا ان 


6 / 1وارِث کل شیوالکتاب«و کم َهلَکتا من قژته بَطرّث معیشتها قَنلک 


رس 


مسکنهم لمْ ُشکن من بغدهم الا قلیلا و کّا تن الو رئین» .۰ (2) 
«تّا تَغن ترِثٌ 3 یُرَجَعْونَ» . (3) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :الحمدٌ للّه لول العمید العکیم العجید. 
الفعال لما پرید, عَلام الغیوب, وخالق الحلِق, ومنزل القطر. ومذبر آمر 
الحْنیا والاخره, ووارتِ 3 ,وّالأأرض, الذی عَظَم شأئه قلا شی ۶ ز فتاه 
تواصضع , کل شی ء لعَظمته, ودّل کل شی ء لعرته, وافتام ۱ شی ء لفدرّته, 
وق کل شی ء قراره ۳ 2 


1- .راجع : الحجر : 23 , القصص : 58 , الأنبیاء : 9 
3- .مریم . 0 
4 .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 427 ح 1263 . 


وارث. در قرآن و حدیت 


وارث, در قرآن و حدیئدر قرآن کریم, برگرفته ها از ريشه «ورث» پانزده 
بار به خدا نسبت داده شده است و صفت «وارث» سه بار به کار رفته 
است . در آیات و احادیث, خدای سبحان, وارت همه موجودات جهان 
دانسته شده است. دلیل این مطلب, آن است که همه مالکان اشیا در این 
جهان. عمر محدودی دارند و همه چیزها جز خدا, نابود خواهند شد. از این 
رو خدا| وارثت همه چیز است. البته همان طور که در توضیح صفت «مالک» 
گفته شد, مالکیّت حقیقی و مطلق, فقط از آن خداست و دارایی های 
دیگران, اعتباری و در طول دارا بودن خدای متعال است. 


6 / 1وارث همه چیزقرآن«و چه بسیار شهرهایی را نابود کردیم که [مردم 
آنها ] در زندگی خود, سرمستی کردند! ! پس, این خانه هایشان است که پس 
از آنان. جز اندکی, در آنها نشیمن نگرفتند و ما وارث [آنها آبودیم» . 


«بی گمان, ما زمین را و هر که را بر آن است, به ارث می بریم و به ما 
بازگردانده می شوند» . 


ستوده, فرزانه, ارجمند, انجام دهنده هر چه اراده می کند. بسیار دانا به 
وارت اسمان ها و زمین است؛ کسی که مقامش ستر گ است.؛ پس چیزی 
مانند او نیست. هر چیزی در برابر سترگی اش فروتنی کرد و هر چیزی در 
برابر شکست ناپذیری اش خوار شد. و هر چیزی در برابر توانایی اش 


ص: 222 


عنه علیه السلام :الم للهٍ الولِیٌ الحمید الحکیم القجید القَعَالِ لما یرد 
لام الیو وتثار الغیوپ, خالق الخلق ومنزل القطر ومَذَبرٍ اللّمر, رَبٌ 
السّماء والارض وَالكنیا ول وایث آلعالمین وخیر آلفایحين الْذٍی من 
عظم شاه له لا پشیء مِئلة, تو صع کل س ع نامه مر کل نی 


س 


لِرَّه. واستسلم کل شی ء لنمُدرنه. 1 


الامام زین العابدین علیه السلام :الم لک الحمذ بدیغ السَماوات والأرض, 
د الجّلال والاکرآم, رب الأرباب, والة کل مَأَلوو, وخالق کل مخلوق, ووارت 
کل شی >ء. )2 


الامام الصادق علیه السلام فی ذکر آسماء ال جَلّ وقلا : هُوّ اللحمن 
الرَحیمْ ... العُحیی الممیث الباعث الوارث. (3) 


6 / 2جَيرّ الوارئیتالکتاب«و گرا ا؟ تادی ره رب لا تدژنی قزرا و نت عبر 
الو رئین» . (2) 


1- .مصباح المتهٌد : ص 380 ح 508 عن زید بن وهب, بحار الأنوار : ج 
9 ص 237 68 . 
2- .الصحیفه السچادیه: ص 185 الدعاء 47, الاقبال: ج 2 ص 87 ولیس 
فیه «رب الاأرباب» . 
3- .الکافی: ج 1 ص 112 ح 1 التوحید: ص 191 ح 3 کلاهما عن ابراهیم 
بن کم بحار الأنوار : ج 4 ص 167 ح 8 . 

4- .الأنبیاء: 89 . 


ص: 323 
6 | 2 بهترین وارثان 


امام علی علیه السلام:ستایش, برای خدایی است که سرپرست. ستوده, 
فرزانه,. ارجمند, انجام دهنده آنچه ارادم می کند. بسیار دانای نهان ها؛ 
بسیار پوشاننده عیب ها, آفریدگار آفریدگان, فرو آور باران تدبیر کننده 
کارها, پروردگار آسمان و زمین و دنیا و آخرت, وارث جهانیان, و بهترین 
گشایندگان است؛ آن که از سترگی ی این است که چیزی مانند او 
نیست. هر چیزی در برابر سترگی اش فروتنی کرد, و هر چیزی در برابر 


2 شکست ناپذیری اش خوار شد. و هر چیزی در برابر توانایی اش تسلیم 
گرژ ‌". 


امام زین العابدین علیه السلام :؛خدابا ا ستایش, برای نو لست ؛ ای نو آور 
آسمان ها و زمین, ای دارای شکوه_ و بزرگواری, ای پروردگار پرورش 
دهندگان, ای معبود هر بنده , ای آفریدگار هر آفریده, و ای وارث هر چیز ! 


امام صادق علیه السلام در یادکرد از نام های خدا : او رحمتگر, مهربان... 
زنده کننده, ميراننده, برانگیزاننده و وارث است. 


6 / 2بهترین وارثانقرآن«و زکریا را [یاد کن] آن گاه که پروردگارش را 
خوائد: ای پروردگار من ! مرا تنها مگذار, و تو بهترین وارثانی» . 


ص: 224 


الحدیثا لامام من علیه السلام فی دعاء یوم المباهله ۶ ما باعثك ابعئنی 
شهیدا صذیقا رَضیّا غزیزا خمیدا مُغتبطا مقسرورا قشکورا محبورا, یا وارثٌ 
ترثٌ الارض ومن علیها والسّماواتِ وشکاتها وجميع ما خَلفت. فورژننی جلما 
وعلما اتک حَیرٌ الوارئین. (1) 


1- .الاقبال: ج 2 ص 363 . 


ص: 225 


حدیثامام علی علیه السلام در دعای روز مباهله (1) : ای برانگیزاننده ! مرا 
گواه . بسیار راستگو. بسیار خشنود. شکست نایذیر. ستوده. مورد غبطه 
دیگران. شادمان. مورد سپاس, و مسرور برانگیزان. ای وارثی که زمین و 
هر که بر آن است, و آسمان ها و ساکنان آن و همه آنچه را که آفریدی, به 
ارث می بری ! مرا بردباری و دانش ببخش. تویی بهترین وارثان. 


[- « بعلی . : روز 24 ذی حجّه, که در آن روز قرار بود پیامبر و اهل بیتش 
علیهم السلام با مسیحیان, مباهله کنند و هر دو گروه بر دروغگویان, لعنت 
بفرستند , که مسیحیان با دیدن چهره معنوی پیامبر و اهل بیش علیهم 
السلامحاضر به مباهله نشدند . 


ص: 226 


الفصل السابع والثمانون: الواسع. الموسعالواسع والموسع لغهَاِن «الواسع 
والموسع» اسما فاعل من مادّه «وسع» التی تدل علی خلاف الضیق 
والعسر, والوْسع: الفنی والجده والطلاقه والقوه, وسع الله علیه 
رزقه : بسطه وکثره ۰ 


الواسع والموسع فی القرآن والحدیثلقد آسندت مشتقات ماده «وسع» الی 
الله تعالی سبع عشره مره فی القران الکریم , ووردت صفه «الواسع» فیه 
سبع مات مع صفه «العلیم> (2) , ومژه واحده مع صفه «الحکیم» (3) , 
ومزه واحده بشکل سع الَمَعْفته» )4 ۲ صفه الموسع فیه ِ 
واحده وهی قوله تعالی : «و السْماء بتیتها بأیید و لا لَمُوسعون» ۹ 
نلاحظ هذه الصفه فی الایات والأحادیث بالنسیه ال لت ۶ ام شیاه ۷ 
مثل «و سع الْمَفْرو» . و «وسع کل شی ء علْجَا» , و «وسعقت 7 
شی ع» , حینئز تدل علی سعه المضاف الیه ماتدافه وعدم ضیقه , مثلا تدل 
فی الموارد المذکوره علی ان قاخ ال لا یتناهی , وعلی سعه مغفرته 
فرکفته ح شانه : معا آخر ,یرد اسم الواسع غیر مضاف لی شیء , مثل 
«الجواد الواسع» , عندئذ سر لا ان نفسر الواسع بمعنی الشیء الفاقد 
للضیق ,والنقص من کل جهه , وبمعنی الغنی المطلق , ویمکن ان تفن 
سعه اللّه من کل جهه مثل الرحمه , والمغفره , والعلم , والقدره , ویمکن 
ان‌تکون ال »عفد وفنلا متیر الهاسخ فی الموری المذ کور بضعتی | اند 
فی الجود . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 6 ص 109 , الصحاح : ج 3 ص 1298 
المصباح المنیر : ص 660 ح 659 . 

2 .البقره : 115 , 247 , 261 , 268 , آل عمران : 73 , المائده: 54 , 
النور : 32 . 

3- .النساء : 130 . 

4- .النجم : 32 . 

5- .الذاریات * 97 


ص: 297 

فصل هشتاد و هفتم : واسع. موسع 
واژه شناسی «واسع» و «موسع» 
واسع و موسع, در قرآن و حدیث 


فصل هشتاد و هفتم 1 واسیع._ موسعواژه شناسی «واسع» : 
«موسع»دوصفت «واسع (گسترده / گشایشگر)» و «موسع ( گستراننده / 

دارا)», اسم فاعل از ریشه «وسع»؟ اند که بر متضاد ۱۳۹ و سختی دلالت 
می کند, و «وسع» به , معنای بی نیازی و فایده و گشایش نیرومندی 
است. ۱۱ خدا روزي او را گستراند و 


زیاد کرد. 


واسع و موسع, در قرآن و حدیثدر قرآن کریم. برگرفته ها از ريشه 
«وسع». هفده بار به خدای متعال نسبت داده شده است و صفت «واسع», 
هفت بار همراه با صفت «علیم (دانااکي یک بار همراه با صفت «حکیم 
(فرزانه)»». و یک بار به صورت «و سع المَعْفْرّه ؛ (گسترده آمرزش)» به 
کار رفته است. صفت «موسع» نیز یک بار در این آبه. به. کار رفته. استت: 
5 السَماء بتیتهز بایه 3 ۷1" لَمّوسِعَون؛ ۰ و9 آسمان را با توانمندی, بنیاد نهادیم 
و ماییم کشاش کر ان . در آیات و احادیت, صفت «واسع», گاه به چیزی 
نسبت داده شده ۰ مثل: سع ان ؛ گسترده آضرز رن نسسنح . 
«وسع کل شی ء علمّا ؛ دانش او هر چیزی را فراگرفته است» , «وسعت 
ره کل تن ء ۰ رحجمت او هر چیزی را فرا گرفته است». در این صورت؛ 
واسع بودن. بر وسعت و گستردگی و ی نبودن مضاف الیه (موضوع 
وسعت) دلالت می کند. مثلا در موارد مذکور, بر نامحدود بودن دانش خدا 
و گستردگی ( و رحجمت او دلالت کند. و گاه صفت «واسع» 
بدون اضافه شدن به چیزی به کار می رود مثل: «الجواد الواسع». در این 
مورد, «واسع» را می توان به معنای کسی که از هر جهث فاقد تنگی و 
نقص است., و به معنای بی نیاز مطلق در نظر گرفت و مي توان آن را به 
معنای گشایشگری خدا از هر جهت (از جمله: رحمت, آمرزش: 0 
وتوانایی) تفسیر کرد. و می توان الف و لام «الواسع» را به معنای عهد 
گرفت و در مورد یاد شده, «الجواد الواسع» را به معنای گشایشگری در 
بخشش بدون عوض دانست. 


ص: 229 
ِ مس 9 ۳ ن 1 
7 / 1واسع عَليمُْ«اِنّ القَصْل بید الله یُوْنیه من بسَاء واللة و سع عَلیمْ» . 


۳9 ۴4 
س 


هر نت 
0 9 ِا ای ۶ 2 
قنمّ وَجة الله ان اللة و سع عَلِیمٌ» . 


,۵ 
1 
از 
1 
3 
3 
ِ 


7 / 2واسيخ حکیم«ولن تسْتَطيعواً آن تعدلوا ین اشماء ولو حرَضم قلاً 
المَیل فتذژوها کالمعلقه ون توا و 9 تقو فان اللهَ 3 ۳ 


یم * وان بتقوْقا بُن ال کلا شن سَعیه وکا ال 5 و سعا حکیما» . (3) 


-ِ 


۳ 
9 


س 


۲ 


1- .آل عمران: 73 . راجع : البقره : 247 و 261 و 268 المائده: 54, 
النور: 32 . 

2- .البقره: 115 . 

3- .النساء: 129 , 130 . 


ص: 229 
7 / 1 گشایشگر دانا 
7 / 2 گشایشگر فرزانه 


7 / 1 گشایشگر دانا«بی حا رن فزون بخشی به دست خداست. به هر که 
بخواهد, می دهد وخداگشایشگرداناست» ۰ 


«مشرق و مغرب, از آنٍ خداست. پس به هر سو که روی ۳۳ همان جا 
روی خداست. بی گمان, خدا , گشایشگر داناست» . 


7 / 2گشایشگر فرزانه«و هرگز نمی توانید میان زنان به عدالت رفتار 
کنید. هرچند [به آن] آزمند باشید. پس, [از یکی] ] تکسره وف گرد ند که آو 
را چون آویخته (سرگردان) وا گذارید, و اگر سازش نمایید و پرهیزگاری 
کنیده بی. حمان: خدا آمرزنده و مهزبان 0( و اگر از یکدیگر جدا شوند, 
خدا هر دو را از گشایش خود, بی نیاز می کند . و خدا گشایشگر و فرزانه 


است» . 


ص: 330 


ِ- 


1 1 


7 3واسغ المغفرو«الذین یتیب بر عنم والْقو جش الا الم ان 
ریک ورسخ المغفزه هو ۳1 کم ا انشاکم فن الأض و لا نم أجتَه فی 
بطون اعمتکم فلا تزکوا آنشسکم هو عم یقن القی». (11 


7 4وسع کل شیء علما« ما الَهْکُمْ ال الذی لا ال ال مُوٍ وسع کل شمه 
ء علْمّا» ۰ (2) 


9 # 5ذو رحمو واسعهالکتاب«فان کدوک قفقل کم و حمو و سعو 1 
4 باس سَه عَن المَوّم الفجرمین» ۰ (3) 


الحدیثالامام علت علیه السلام :الحمدٌ له الخافض الژافع, الصَایٌ الثافع, 
الجواد الواسع, الجلیل تناو الضادقه انتما و الححیط بالعیوت: 131 


الامام الصادق,علیه السلام :الم لک یحاجتی عالِخْ عَیرٌ مَعلم. وأنت لها 
واسغ عیژ متكلف وأنت الذی لا بحفیک سای , ولا جک نات , ولا تم 
مدختک قول قایْل, آنت کما تقول , وقوق ما تقول. (5) 


تس 2و 

2 بطه : 98 دم : الأعراف : 89 , الأنعام : 80 . 

- .الأْنعام: 147 . 

4 .الکافی: ج 8 ص 170 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام, 
بحار الأنوار : ج 77 ص 347 ح 30 . 

5- .الکافی: ج 2 ص 594 ح 33 عن آبی بصیر, مصباح المتهجد: ص 278 ح 
3 جمال الأسبوع: ص 144, بحار الأْنوار : ج 89 ص 303 ح 10 . 


ص: 31 
تلتترفم آمردشن 
7 4 دانش او هر چیزی را فرا گرفته 


7 / 5 دارای رحمتی گسترده 


7 / 3گسترده آمرزش«آنان که از گناهان بزرگ و زشتی ها , ونه از 
گناهان خُرد, دوری می کنند, پروردگار تو [نسبت به آنها] گسترده آمرزش 
است. اف نة-شما داناتر انتت, ان کام که شتضا را از میت نو بدید. آورد د 


آن گاه که جنین هایی در شکم های مادرانتان بودید. پس, خود را پاک 
مشمارید . او به کسی که پرهی ززگاری کرده. داناتر است» . 


7 داتن اه ظر تشه یا فرا کرفتمدخدات ما ما الله است که 
خدایی جز او نیست. دانش او هر چیزی را فرا گرفته است» . 


97 / ددارای رجمبتی گستردهقرآن«پس اگر نو را زو وف کی شمردند, بگو: 
پروردگارتان دارای رحجمبتی گسترده است و کیفر سخت اوء از گروه 
بدکاران بازگردانده نمی شود» . 


حدینامام علی علیه السلام : ستایش, برای خدایی است که فرو آورنده و بالا 
برنده, زیان و سود رساننده, و بی عوض بخشنده و گشایشگر است؛ او که 
ستایش کردنش شکوهمند, نام هایش راست؛ و فراگیرنده نهان هاست. 


امام صادق علیه السلام:خدایا ! تو به نیازم دانای نیاموخته ای, و تو نسبت 
به نیازم گشایشگر رنج نادیده ای, و تو کسی هستی که درخواست. چیزی 
بر کننده تو نمی آفزاید. و کسی که [به خواسته اش آرسیده, از تو نمی 
کاهد, و سخن گوینده به ستایش تو نمی رسد. تو همان گونه ای که می 
گویی, و والاتر از آنچه ما می گوییم. 


ص: 232 

تم قلیه: النتلام فالل اجفی متی خر لا کی وغرنهه سدق تفیل 
وجللنی بنورک, واجقلنی معا بدر با الواقیه, واکلأنی بکلاءیک 
۷ الکافیه, الک واسع لما تشاء ووَلیث لِمن ی توالی / وناصدٌ من الیک 
آوی, وعون من بک استعدی. (2) 


1- .الکلاعه: الحفْظٌ والجزاسه (النهایه: ج 4 ص 194). 
2شسمهه الدغوات دض 5 7,بظار الاتمار * دو ض 216 عز.. 


ص: 333 


امام صادق علیه السلام:خدایا ! مرا با آن یاری از سوی خودت که [از من ] 
جدا نمی شود, و با عزم استواری که از بین نمی رود, تأییدم کن, و مرا با 
روشنایی ات شکوه بخش؛ و مرا با زره نگه دارنده و حفظ کننده ات , 
محفوظ بدار , و مرا با مراقبتِ بسنده ات حفظ کن, که توبی گشایشگر هر 
چه بخواهی و سرپرست کسی که تو را به سرپرستی برگزیند. و پشتیبان 
کسی که به تو پناه آورد و پاری کننده کسی که از او پاری بخواهد. 


ص: 34 


الفصل الثامن والثمانون: الودودالودود لفه«الودود» فعول بمعنی فاعل, من 
چاه «وذ» وهو یدلٍ علي المحبه ویستعمل فی التمنی , یقال : : وددئه 1 آی : 
اخنمه:.. ونقال : روت ان ذاک کان , |ذا تمثیته . «الود»ید ل علي المحته 
و«الوداده» تدل علی التمثی (1) . قال اش الانیز ۶ فن آسماء الله تعالی 
«الودود» هو فعول ففعول بآ ۶ موب کون قلوب, اوایا که م۵(« 
فعول بمعنی فاعل , : آئه یحبٌ عباده الصالحین فصف. ارم ترطی ود 
(۳4ِ ۹ 


الودود فی القرآن والحدیثلقد وردت صفه «الودود» فی القرآن الکریم 
واحده مع صفه «الرحیم» (3) ومزه واحده مع صفه «الففور» (4) . 
صفه «الودود» فی الایات والاحادیث ففعول بمعنی فاعل لا مفعول 3 
علی محبه له لعباده , ومما پوید هذا المطلب آأنْ الصفه المذکوره وردت 
مع صفات مثل «الففور» و «ال#حیم» بمعناها الفاعلوت . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 6 ص 75 . 
2 .النهایه : جح 5 ص 165 . 

3 .هود : 90 . 

4 .البروج : 14 . 


ضن# 335 

فصل هشتاد و هشتم : ودود 
واژه شناسی «ودود» 

ودود, در قرآن و حدیت 


فصل هشتاد و هشتم : ودودواژه شناسی «ودود»صفت د«ودود» ( 
دوستدار), [بر وزن ] «فعول» به معنای «فاعل» و از ريشه «ودد» است 
که بر دوست داشتن دلالت می کند و در معنای آرزه: کردن نیز به کار می 
رود. گفته می شود: ۰ بعنی. : او را دوست داشتم. همچنین گفته 
شود: : «وددتث أنْ ذاک ان . بعلی ره داشتم چنان می بود؟, هنگامی که 

آرزوی چیزی در میان باشد. «و3> بر دوست داشتن دلالت می کند و 
«وداده» بر آرزو کردن. ابن اثیر گفته است: در صفات خدای متعال, 
«ودود» يا بر وزن «فعول» به معنای «مفعول» است. یعنی: در دل های 
پیروانش محبوب است. يا بر وزن «فعول» به معنای «فاعل» است, یعنی: 
بندگان شایسته اش را دوست دارد, به این معنا که از آنان خشنود است. 


ودود, در قرآن و حدیثصفت «ودود» در قرآن کریم یک بار با صفت «رحیم» 
و یک بار با صفت «غفور» به کار رفته است . صفت «ودود» در آیات و 
احادیث, بر وزن «فعول» به معنای «فاعل» است, نه «مفعول», و بر 
دوستی خدا نسبت به بندگانش دلالت می کند. آنچه این مطلب را 7 
کند, أَض است که این صفت, همراه با صفت هایی همچون: «رحیم 
(آمزونده اه تقو ممسان »هر کدام ی بارا که فعتای فاعلی دارنه 


ص: 336 


99 / 1الرَحیم مّ الودودالکتاب«5 ۳ یم 1 توبو الیه ان ربی زجیم 
وَدود» ٍِِ1 


«َ هو ببدی و بعیذ * و هو العَفوژ الْوَدْود» . (2) 


لشقیلین علیع خقبل 1 
رحيمُْ رَوْوف» ويجذیهم الی بابه ودود عطوف. (3) 


الامام الکاظم علیه السلام : أَستَغقر ال رَبّی وتو 
مجیت. استفژ له نی وانوب البه لد تثی حیٌ ودو 
وأتوبٍ الیه اب کان غفارا. (4) 


1- .هود: 90 . 

2 .البروج 13 و 14 . 

3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 147 ح 21 . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 115 ح 266 عن علی بن رثئاب , مصباح 
المتهجد: ص 615 ح 697. الاقبال : ج 1 ص 207 عن الامام زین العابدین 
علیه السلام, بحار الأنوار : ج 98 ص 104 ح 3 . 


ص: 337 
989 7 1 مهربان دوستدار 


8 / 1مهربان دوستدارقرآن«و از پروردگارتان آمتر ز نان بخواهید, آن گاه به 
سوی او باز گردید. بی گمان, پروردگار من؛ مهربان و دوستدار است» . 


«هم اوست که آغاز می کند و باز می گرداند . و اوست آمرزنده دوستدار» 


حدیثامام زین العابدین علیه السلام در نيایيش خدا خواهان : پس. ای کسی 
که نز ره آوز ند کان به اوء روی آورنده است: و با عنایت به آنها باز گشت 
کننده و بیش از استحقاق [ آنان ۲ بخشنده است, و به کسانی که از باد 
خدا| غافل اند, مهربان و مهروز است, و به کشیدن آنها به سوی دررگاهش 
دوستدار و دلسوز است ! 


امام کاظم علیه السلام از خدا که پروردگار من است, آمرزش می خواهم 
و به سوی او باز می گردم, که پروردگار من, نزدیک و پاسخ دهنده است. 
از خدا که پروردگار من است. آمرزش می خواهم و به سوی او باز می 
گردم, که پروردگار من مهربان و دوستدار است. از خدا که پروردگار من 

است. آمرزش می خواهم و به سوی او باز می گردم, که او آمُرزگار "1 


ص: 338 


8 / 2الودود الفْتَوحْدُرسول اللّه صلي الله علیه و آله فی الُعاء : سا لک 
تاسوی الودوو الختو وا للقواسا لی ناسیی اانشید فرشتدنا. یا الم 
وآأسا لک پاسوک الواهپ الموهب يا وَهَانْ يا ألله. وأساً لک باسهک الغایّب 
فی زاین القیب يا عَلامّ الیو یا أللْه. (1) 


6 / 3الودود القلیل(مام علت علیه السلام فی خدیتِ طوبلٍ : وال تعالی 

تقو وعزتی وجلالی وارتفاع هکانی: نی لا اعد أحدا من خلقی ال بحَجّهٍ 

وبرهان وعلم وبیان, لا رحمتی سَبِقت عضصیی: وکتبتك الرَحمَة عَلوت, قَأتا 

لام لحم , وانا الودود الق وتا الا الظب, وان القزدر الکریق, 

قاذا ارسلث سول َعطبة بُرهانا وأتزلث علیه کتابا . ققن مق بی 

ویسولی قأولیک ۶« الغغلحون" الفایُزون. ومن کَقر بی ویرسولی قاولنک 
هم الخاسرون الذین استحتوا عذایی [2) 


1- .البلد الأمین : ص 417, بحار الأنوار : ج 93 ص 262 ح 1 . 
2- .بحار الأنوار : ج 42 ص 53 ح 1 عن الاصبغ بن نباته . 


ص: 339 
8 / 2 دوستدار یگانه 


8 / 3 دوستدار بلندمرتبه 


8 7 2دوتتدار بکانیبيافیر. غخدا ضلی الله علیه و اله-در دعغا ‏ از تفن 
خواهم به نامت. ای دوستدار و ای یگانه. ای خدا! و از تو می خواهم به 
نامت؛ ای نیکو تقدیر کننده و ای راهنمای ما, ای خدا! و از تو می خواهم به 
نامت , ای بی مزدٌ بخشنده و ای بخششگر بی پاداش و ای بی مزدٌ بسیار 
بخشنده, ای خدا! و از تو می خواهم به حقّ ان نامت که در خزانه های 
غیب, پنهان است. ای بسیار دانا به نهان ها, ای خدا! 


8 / 3دوستدار بلندمرتبهامام علی علیه السلام در حدیثی طولانی : و 
خدای متعال می فرماید: «به عژت و شکوهم و بلندی مرتبه ام , سو گند که 
من کسی از آفریدگانم را عذاب نمی کنم, مگر با دلیل و برهان و آگاهی و 
سخن روشن: زیرا رحمت من بر خشمم پیشی جسته, و رحمت را بر خود 
لازم کرده ام. پس منم رحم کننده و مهربان. و منم دوستدار بلندمرتبه. و 
فنم کشاده دست ستر که و عنم شکست. ناپذیز و بزر کوار: بش آن کاه که 
فرستاده ای فرستادم. به او برهان دادم و بر او کتابٌ نازل کردم. پس 
کسانی که به من و فرستاده ام ایمان آوردند, آنان؛ همان رستگاران و 
نجات یافتگان اند, و کسانی که به من و فرستاده ام کفر ورزیدند, آنان, 
همان زیانکارانی هستند که سزاوار عذاب من شده اند». 


ص: 20 


الفصل التاسع والثمانون: الوکیلالوکیل لغة«الوکیل» علی وزن فعیل مشتقٌ 
من «وکل» وهو یدل علی اعتماد غیرک فی آمرک ۱ والتوکل هو اظهار 
ر کی آامن فالاعفاه علی غیرک فد ستی الم کل > اند کل الیه 
الافرز وال السقفت ول ففل بسعتنی‌عتعول: همم ول لیس 
ویکون بمعنی فاعل |ذا کان بمعنی الحافظ , ومنه «حسبْتا ال ونغم 
الوکیل» ۱ (2) . (3) قال ابن الأثیر : فی آسماء اللّه تعالی «الوکیل» هو الق 
الکل سار اق الغاند تفت او نامر الم کول اجه ام 
الوکیل : الکافی (5) . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 6 ص 136 , راجع : الصحاح : جح 5 ص 1844 . 
2 .آل عمران : 173 . 

3- .المصباح المنیر : 7 

4 .النهایه : ح 5 ص 221 . 

5- .لسان العرب : ج 11 ص 734 . 


ص: 341 
فصل هشتاد و نهم : وکیل 


واژه شتانتتی «وکیا کب« 


فصل هشتاد و نهم : وکیلواژه شناسی «وکیل»صفت «وکیل». بر وزن 
«فعیل» , از 2 «وکل» برگرفته شده است که بر اعتماد کردن به 
دیگری در کاری دلالت می کند. و کل به معنای ابراز ناتوانی در کار و 
اعتماد کردن به دیگری ۳ و شخصر از آن رو «وکیل» نامیده می شود 
که کار به او واکذار مین کردد: قیومی گفته است: وکیل, , بر وزن «فعیل» 
به معنای «مفعول» است ؛ زیر کارها به او واگذار شده است و به معنای 
«فاعل» است. آن گاه که به معنای نگهدار باشد و از همین معناست این 
ایه شریف: : «خدا , ما را بس است و نیکو وکیلی است » . آبن اثیر گفته 
است: وکیل, در نام های خدای متعال, به معنای کسی است که سرپرست 
و عهده دار روزي بندگان است, و حقیقت آن, این است که وکیل. عهده دار 
کاری است که به او واگذار شده است . نیز گفته شده که وکیل به معنای 
بسنده (کفایت کننده) است. 


ص: 22 


الدکیل..فی. القران عالحدفاقد تسبت مات ماه وگل الی, اراد 
سبحانه خمس وخمسین مره فی القرآن الکریم . ووردت صفه «الوکیل» 
فیه سث مرژّات فی مثل قوله تعالی : «کقی بالاه وکیلا» (1) , وثلاث مات 
بلفظ «عَلی کل شی ۶ ءٍ وَکیل» (2) . » ومژتین بشکل «عَلی ما تقول وکیل» 
(3) ۰ ومژه 7 واحده بصوره «حسبتا اللهٌ ونعم الوکیل» 4)2) . وجره 6 واحدة 
بشکل «قاتخده کیلا» (5) , , ومزه 7 واحده بلفظ «[لا تَخذوا من ذونی وکیلا» 
(6) , وکما قیل فی البحث اللفوی فان صفه «الوکیلي» یمکن ۱ نمکرن آن تکون 
بصیغه المفعول ومعناها «الشخص الذی توکل الیه الأمور» , ویمکن آن 
تکون, بصیغه الفاعل ایضا ومعناها الحافظ وا والکفیل والکافی . من 
مه آخری تیا آن ننظر ا|لی صفه «الوکیل» من الوجهه التکوینیه 
والتشریعیه , فوکاله اللّه من الوجهه التشریعیه بمعنی ان المومنین یوکلون 
۳۳ الی الله ویثقون بو ویتبعون تعالیم رسله , وقوله تعالی : «رّب 
القشرق و الْمَفُربٍ ۱ لد الا هو فانَخَذه وکیلا» (7) یشیر الی هذا النوع من 
الوکاله . أمّا الوکیل من اجه اللکهنه نمی آن مود الموجودات 
العالم من حیث التکوین , ای : الخلقه والحفظ والتدبیر » بید, اللّه تعالی . 
صله لهذا النوع من وکاله 1 باراده التاس واختیارهم. ,,وللّه کل ما ِ 
بهذا الضرب من الوکاله , والاأیه ِ «وَهو عَلی کل شی ء وکیل» 8 
تدل علی هذه الوکاله التکوینیه لاله تعا لین 


1- .النساء : 81 , 132 , 171 , الأحزاب : 3, 48 , الاسراء : 65 . 
2- .الأنعام : 102 , هود : 12 , الزمر : 62 . 

3- .یوسف : 66 , القصص : 28 . 

4 .آل عمران : 173 . 

5- .المزمل : 9 . 

6- .الاسراء : 2 

7- .الانعام : 102 . 


ص: 43د 
وکیل, در قرآن و حدیث 


وکیل, در قرآن و حدیثدر قرآن کریم, برگرفته ها از ریشه «وکل» 55 بار 
به خدای سبحان نسبت داده شده است و صفت «وکیل». شش بار مانند 
این آیه؛ «خدا وکیلی بستده است» + سه بار به. صورت: بر هر جیزق 
وکیل است» , دو بار به صورت: «بر آنچه می گوییم, وکیل است» , یک بار 
به صورت. : «خدا ما را بس است و نیکو وکیلی است» , یک بار به صورت: 
«او را وکیل بگیر» , و یک بار به صورت: «که جز مرا وکیل نگیرید» , به 
کار رفته است. همان طور که در بجت لغوی گفته شد, صفت «وکیل», هم 
می تواند به صورت مفعولی (به معنای شخصی که کارها , به او ادا 
شود) بااشد و هم به صورت فاعلی (به معنای نگهدار سریرست,؛ ضامن و 
بسنده). از جهت دیگر. صفت وکیل را می توان از جهت تکوینی و تشریعی 
مورد توجه قرار داد. وکیل بودن خدا , به لحاظ تشریعی , به این معناست 
که مومنان , امور خود را به خدا واکذارن نی کنتد و به: او اعتهاد فی. ور ند 

و از اموزه های رسولان او پیروی می کنند. این سخن خدای متعال: 
«پروردگار مشرق و مغرب است و خدایی جز او نیست . پس , او را وکیل 
بگیر» , به این نوع از وکالت اشاره دارد. وکیل , به لحاظ تکوینی نیز به این 
معناست که امور موجودات از لحاظ تکوینی, یعنی آفرینش و نگهداری و 
را مورا انا 
ها ندارد, و خدا , اين نوع وکالت را نسبت به همه چیز دارد . آیه کریم : «و 
او بر هر چیزی وکیل است » , بر وکالت تکوینی خدای متعال 4 دلالت می 
کند. 


ص: 4« 


9 / 1و علی کل شَیء وکیل«5 کم ال ری ا اه الا و حَلِقْ کل شت 
ء قَاعَبدوهٌ وف عَلی کل شی ء وکیل» (1) 


9 / 2نعم الوکیلالکتاب«الَذِینَ قال لَهمْ التاس ان لاس قَ3 جمفواً کم 
قاحْسَوَهُم قَرَادَهم یمتا وقالوا حسبْتا ال ونغم الوَییلّ» . (2) 


الخفتزسون الله ضی الله علیهو ال اخر‌فا عکا به اترافخ غلیه اتسلام 
حین ألقن فی التّار : «حسبی اللْهْ ونعم الوکیل» . (3) 


1- .الأنعام: 102 , راجع : هود: 12, الزمر: 62, یوسف: 66, القصص: 28 . 
2 .آل عمران: 173 . 

3- ,تاریخ بغداد : ج 9 ص 118 الرقم 4728 , تاریخ دمشق : ج 6 ص 190 
ح 1461 کلاهما عن آبی هریره , کنزالعقّال : ج 11 ص 483 ح 32285 . 


ص: 2345 


9 نیکو وکیلی است 


9 / 1او بر هر چیزی وکیل است«این است اللّه . پروردگار شما : خدایی 
جز او نیست . آفریدگار همه چیز است . پس , او را بیرستید , و او بر هر 
چیزی وکیل است» . 


9 7 2نیکو وکیلی استقرآن«کسانی که مردم به آنها گفتند: «مردم برای 
[جنگ با] شما گرد ادخ اند . پس. از آنها بتر سید؟ , این , بر ایمانشان 
افزود و گفتند: خدا ما را بس است و نیکو وکیلی است» . 


سدتعناسر کوا ضلی اللهعمم الا اه که انراهم غلیه آزسام بر اوه 
پرتاب شد؛ وایسین سخن او این بود. «خد| مرا بس است و نیکو وکیلی 


است» . 


ص: 26 


صحیح البخاری عن ابن عباس :«حسب له ونم الکیل» فالها ابراهیم 
غلیه السلامحین آلفت فی. الار وفالها. حَذ صلی الله علیم و آله 
قالوا نز «اِنْ لاس قَدٌ جَمَعُوا لک قَاحشوٍ ۲ رات بِمَتً وقالواً حَسبتا ال 
ونم الوکیل» (2) ۰ (2) 


تنبیه الخواطر فی قول ابراهيم علیه السلام یی ونعم الوکیل» : 
ه قال دلک یی ارف به :۱ 
۳ ۳ 


90 / 3کفي به به و کیلاآلکتاپ«ویَفُولُون طاعه فاد پرزو من 9 
مهم عَيرٍ الذی ی تفول واللة یِکتب ما ببئو ن فَأغرض ن عَنهْمْ وَتَةّکل علی الله 
وکقی بالله و کیلا ۰ )4 


الحدیثال(مام زین العابدین علیه السلام فی المناجاه الانجییّه : لا الع الا آنت 
, علیک اعتمذ وبک تین 6 ات حخسبی وگفی بک وکیلا . (5) 


1- .آل عمران : 173 . 
2- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1662 ح 4287 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 2 ص 326 ح 3167 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 154 ح 
9 کلاهما نحوه , تاریخ مدینه دمشق : ج 6 ص 189 مجمع البیان : ج 
2 ص 6809 نجوه . 

- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 222 . ۲ 
4- .النساء: 81 . راجع : النساء: 132 و 171 , الاسراء: 65, الاحزاب: 3 و 
9 . 
5- ,بحار الأأنوار : ج 94 ص 158 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 


ص: 7« 
9 3 او وکیلی بسنده است 


صحیح البخاری به نقل از اين عبّاس : [جمله ] «خدا ما را بس است و نیکو 
وکیلی است» را ابراهیم علیه السلامآن گاه که در آتشّ پرتاب شد , گفت و 
وا اه هو ان اد که هام سردم برای 
[جنگ با] شما گرد 0 اند . پس, از انها بترسید» .این , بر ایمانشان 
افزود و گفتند: خدا ما را بس است و نیکو وکیلی است» . 


تنبیه الخواطر در مورد سخن ابراهیم علیه السلام که : «خدا, مرا بس 
است و نیکو وکیلی است» : این سخن , وقتی بود که ابراهیم علیه السلام 


در اتش انداخته شد . 


99 / 3او وکیلی بسنده استقرآن«و [در حصون تو ] می گویند: فرمان 
برداریم . پس چون از نزد تو بیرون می شوند, گروهی از آنان در شب , جز 
را یی تیا ی ی ی 


خدا وکیلی بَسنده ات ۱ 
حدیثامام زین العابدین علیه السلام در مناجات «انجیلیه» : خدایی جز تو 
نیست . به تو تکیه می کنم و از تو یاری می خواهم, و تو مرا کفایت می 


کنی و وکیلی بسنده ای. 


ص: 29 


9 / 4دة وکیلاآلکتاب«رٌَ السرق و الْمَفرب ل له الا هو فده 
وکیلا» ۱ 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جدیث الهعراج : نادانی ری جَلَ 
لاله : یا مُحَمَدٌ , آنت عبدی وتا ریک , قلی قاخضع , ویای قاعبّد . وعَلَنَ 
قتوکل , , وبی قیّق . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی عاء الجوشّن الکبیر : يا من لا یتَوکُل الا عَلیه . 
(2) 


99 ۰ 5لا تتخذ ۱ ند من دوه وکیلاآلکتاب« انیا مُوسی الکتت جَعلتَة هد ۶ 
۳ رز عل آلا تتَخذواً من دژونی وکیلا» ۰ (3) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 731 ح 1002 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 
8 ص 341 ح 49 . 

2 .بحار الأنوار : ج 94 ص 389 . 

3- .الاسراء : 2 


ص: 2:9 
9 آو را وکیل بتیر 
9 / 5 جز او کسی را وکیل نگیر 


9 / 4او را ِ بگیرقران«بروردگار مشرق و مغرب است . خدایی جز 
او نیست . پس , | و ر | وکیل بگیر» . 


جدیثپیامبر خدا صلي الله علیه و اله در حدیث معراج : پروردگارم مرا ند| 
کرد : «ای محمد ! تو بنده منی و من ی پروردگار توام . پس در برابرم 
وا سای و یا سا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای جوشن کبیر : ای کسی که جز او 
هکس هکل ی قرو ۲ 


9 / 5جز او کسی را وکیل نگیرقرآن«و به موسی کتاب دادیم و آن را 
رهنمودی برای بلی اسرائیل قرار دادیم [و گفتیم ] که : جز من ؛ وکیلی 
نگیرید» . 


ص: 350 


الخدتترسول الله ضلی, ال علیه. و اله ۷ حعل الی (1ا غیر الله :. قیکلی 
له الیه . (2) 


الامام علی علیه السلام فی عهده الی تعض عفاله وقد بَعَتَهْ عَلی الصَدقه : 
۹ مه بتموی الله فی سرایر آمره وعفیّات عقله . عبث لا شهیة عَیژخ , ولا 
وکیل دوتة . (3) 


1- .کذا فی المصدر والصحیح «علی» . ۱ 

2 .مستدرک الوسائل : جح 11 ص 217 ح 12790 نقلا عن القطب 
الراوندی فی لب اللباب . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 26 , مستدرک الوسائل : جح 7 ص 72ج 7677 . 


ص: 31 


خذیتییا میر خذا ضلی الله علیه و الهزبه غیر خدا اعتماد نکن. ,جرا که [زدز 
اين صورت , ]خدا تو را به او می سپارد. 


اقاض علی غليه الطلام در فرمانش یه یکی از کار گزاز انش هنکامی کب او 
را برای گرفتن زکات فرستاد : [ امیر مومنان , او را به پروا کردن از 
خدا, در کارهای نهان و کرده های پنهانش فرمان می دهد ؛ چرا که گواه و 
ارت 


ص: 252 


الفصل التسعون: الولیالولی لغة«الولیث» علی وزن فعیل مشتق من «ولی» 
بمعنی القرب والدنو (1) . قاٍل الفیومی ۱ ۱ فعیل بمعنی فاعل من 
«ولیه» اذا قام به , ومنه «اللْه ول الذین ام مَیق» (2) ... و«الولیٍ» بمعنی 
مفعول في حقّ المطیع فیقال : الموّمن ولیث له اش فان ابن, الأثیر : فی 
اسماء الله تعالی «الولی» هو الناصر . وقیل : المتولی لأمور العالم 
والخلائق , القائم بها (4) . 


الول فی القرآن والحدیثان مشتقات ماه «ولی» قد نسبت الی اللّه تعالی 
رهاء ست واربعين مژه , وقد وردت صفه «الولیْ» بصیفغه آلافراد والجمع 
تلاتا وعشرین مره , کما حصرت سبع آیات صفه «الولی» مع صفه 
«النصیر» فی اللّه عز و جل (5) , کما انحصرت الولایه فی اللّه تعالی فی 
الاین 1 2 صعه «الولیخ» مع صفه «الحمید» فی ۳ واحده (8) , 

وورد تعبیر «کفی بالله ولیا» فی آیه واحده آیضا (9) . عندما تنسب لایات 
والأحادیث صفه «الولیت» الی اللّه , فهی ترید القائم بالأمور , أمّا مناسبه 
هذا المعنی للمعنی الأصلیخ لماثه «ولی» آی : القرب والدنق ؛ فییدق ان من 
الولت بمعت. العاعل +-والولت بففتی, المتعول کرها. :لا الولت بمعتی 
المفعول یتبع الولی بمعنی الفاعل , فلا افتراق ولا انفصال 1 , بل بینهما 
فی الحقیقه صله (شراف وطاعه ودیّه قائمه علی الاعتقاد . نا نلاحظ فی 
تعنض الا بات وال حامت ان الولاية قد اتخضرت: فی, الله وحدم حینا ‏ جولایته 
0 پالنسبه لی جمیع الموجودات: ِِ المقصوده حقا , لکنها ِ 
ولایه ال تنقسم ای لد عاقه ند خاضُء / فولایته العامه بت ند 
تشمل جمیع الموجودات , ذلک آه تعالی ِ تام جمیع الموجودات فی 
واه عالیحه امه طهفام ویتولی ال تعالی ولایته بالنسبه الی آمثال 
هوّلاء عن طریق |رسال الرسل وانزال الشرائع , وکذلک الامدادات الخاضه 


1 .الضخا + ج 6ض: 2529 + معجم. مقابیسن. الافد. : جح 6ض. 141 : 
الفضاع ااحتیز : ض 672 


2 .البقره : 257 . 

3- .المصباح المنیر : ص 672 . 

4 .النهایه : جح 5 ص 227 . 

5- .البقره : 107 , التوبه : 116 , الکهف : 26؛ العنکبوت : 22 , الأحزاب : 
65 17 : الشوری : 31 . 

6- .الأنعام : 51 , 70 , هود : 113 , الشوری : 9 . 

7- .البقره : 257 , آل عمران : 68 , 122 , النساء : 173 , المائده : 55 , 
الأنعام : 127 , الأعراف : 196 , سباً : 41 , الجانیه : 19 , یوسف : 101 . 
8- .الشوری : 28 . 

9- .النساء : 45 . 


353 
فصل نودم : ولیث 
واژه شناسی «ولیت» 


ولو , در قران و حدیت 


فصل نودم : ولیواژه شناسی «ولیٌ»صفت «ولیْ» (سرپرست) » , بر وزن 
«فعیل» است که از ريشه «ولی» به معنای قرب و نزدیکی برگرفته شده 
است. فیومی گفته است: ولی» بر وزن «فعیل» به معنای «فاعل», از 
«ولیه ٍ؛ سرپرست او شد» برگرفته شده است و از همین مفتاشت «اللة 
ولو الذین عءَامَنوا ؛ خدا| سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند» ۰« و9 
«ولی» به معنای «مفعول» , در مورد شخص فرمان بردار به کار می رود 
و [با اين معنا] گفته می شود: «المومن ولی الله » ؛ : یعنی موّمن , تحت 
سرپرستی خداست . ابن اثیر گفته است: ولی , در نام های خدا, به معنای 
یاری رسان است و گفته شده به معنای سریرست و عهده دار کارهای 
جهان و آفریدگان است. 


ولی , در قران و حدیئدر قرآن کریم , برگرفته ها از ريشه «ولی» , 46 بار 
به خدا نسبت داده شده است و صفت «ولیْ» به صورت مفرد و جمع , 23 
بار به کار رفته است : در هفت آیه, صفت «ولی» همراه با صفت «نصیر» 
به خدا اختصاص داده شده است , همان طور که در چهار آیه 1 
«سرپرستی» , در خدای متعال منحصر شده است. ده نهد خدا| را 
سریرر ست مقمنان و گروه خاصطی از مردم و است و در یک آیه 
صفت «ولیْ» همراه با صفت «حمید» و در یک آیه : جمله «کقی بالاه ولا 
؛ خدا , برای سریرستی , بسنده است» آمده است. در آیات و احادبت 1 
وقتی صفت «ولی» به خدا نسبت داده می شود , مقصود , این است که او 
«ولی», یعنی قرب و نزدیکی, چنین می نماید که میان ولیث به معنای فاعل 
(سرپرست) و ولیْ به معنای مفعول (سرپرستی شده / فرمان بردار) 
نزدیکی وجود دارد ؛ زیرا «ولیث» به معنای مفعول, از «ولی» به معنای 
فاعلم ذنباله روی. مین کنذ وان ان »وه : فاصله و جدایی نمی افتد ؛ بلکه 
در واقع , میان این دو . رابطه سرپرستی و فرمان برداری دوستانه و 
مبتنی بر اعتقاد وجود دارد. در ایات و احادیث , گاه ولایت (سرپرستی) , در 
خدا منحصر شده است که در واقع , سرپرستی خدا نسبت به همه 


موجودات , مورد نظر است ؛ اما گاه , سرپرستی خدا مختص عده ای خاص 
(مثل مقمنان) دانسته شده است. در این باره می توان گفت: ولایت خدا| 
به دو قسم ولایت عام و ولایت خاص , تقسیم می شود. ولایت عام خدای 
سبحان , شامل همه موجودات می شود ؛ چرا که خدا , سرپرست همه 
موجودات جهان است ؛ اما ولایت خاص خدا , تنها شامل کسانی می شود 
که با خشنودی , ولایت شرعی خدا را قبول کرده اند و از فرمان های او 
پیروی می کنند, و خدا نیز از طریق فرستادن پیامبران و شریعت ها و نیز 
امدادهای خاص. سرپرستی خود را در باره این افراد , اجرا می کند. 


ص: 24 


ص: 355 


ص: 356 


يم 9 


0 / 1هْو الولیالکتاب«آم اَحذواً من ذونه أولیَاء قاللّة هو او و هو بُحَي 
الموتی و هو علی کل شی ۶ قدیز» . (1) 


«فلم یر اللّه أجِد ول قاطر السَمَو تب والأرَض وَفو بطم ولاً بطم فُل 
آنی امرت ان اکون اول ضن اسلم ول تفش عفن المسرکسن ۱۳۳۱۰ 


«هتالک الْوَلبةْ له الحوه هو ید توات و حبذ غش۳» . (3) 


الحدیثالامام علی علیه ۳ کمن لا با صولا ان الصولی. و نا الغندر وق 
برخم القبد الا المولی. ( 


الامام زین العابدین علیه السلام :الم نت الولیهٌ الغرشِذ. والقییث الفرفة 
(5) , وَالعون المَوّید. (6) 


1- .الشوری: 9 . 
2- .الأنعام: 14 . 
3- .الکهف: 44 . 
4- .المزار الکبیر: ص 174 المزار للشهید الاول: ص 249, بحار الانوار + ج 
ِ ضرن 110 ج 1 
- .الرفذ: العطاء والصْلَه (الصحاح: ج 2 ص 475) . 
۳ .بحار الأنوار : ج 94 ص 154 ح 22 نقلا عن کتاب انیس العایدتن.. 


ص: 37 


0 / 1 او سرپرست است 


ان رتست اشی اتصا سا ور اس رسای رتور 
حالی که تنها خدا| سرپرست است و اوست که مردگان را زنده می کند و 


او بر هر چیزی تواناست» . 
«بگو: آیا جز خدا را سریزست بگیرم ؛ همان که پدید آورنده آسمان ها و 
زمین است و می خوراند و خورانده نمی شود ؟ بگو: نف کهان , من فرمان 


یافته ام که نخستین کسی باشم که [به فرمان او آکزدن نهاده است, و 
[خدا به من دستور داده که : ] از مشرکان مباش» . 


«آن جا, سرپر ستی , از آن خدای حق است. او از جهت [دادن ] پاد اش 
بهترین ؛ 0۳ آسر انجام, نیکوترین است» . 


حدینامام ۹ علیه السلام: سرور من؛ ای سرور من ! تویی سرور و منم 


امام زین العابدین علیه السلام:خدایا ! تویی سرپرست و راهنما, و بی نیاز 
و بخشنده, و یاور و پشتیبان . 


ص: 358 
0 / موی المهنیتالکتاب وان وی التّاس یاب یم للذِیَ ابو وَمذا 


و2 


التبم والذین عَامَئوا واللة ولمثٌ الموْمنین» . (1) 


«اَهْ آن بُغْنُو آ عنک من اللّه سَینا و ان اللمین جَعَصْعَم أَولَاء تفص و ال 
ول الجْفین» ۳ 


و ۳ و 1 ۳ 9 
«اللّ ورن ِلذین نم ۳۹ 0 الی, النور _5 الذین_کفرّوا 
لام الطعْوث جن المور [لی لی الظلمت اولیّک أضْحَب التّار هم 


فیها خَلدُون» ۰ و2 
هم دا السّلم عند ربهم وهو ولهُم بما کائواً بَعْمَلونَ» . (4) 
«فل لن بُصینتا الا ها کت اللّه نا هو موّلانا وعلی اللّه قلیتوکل الْموْنونَ» . 


(3) 
«بل ال موَلاکُمْ وقو حَیَرٌ اللّصرین» . (6) 
«ثع رخا آلی اللّه مَوَلاهُمْ الحَو* لا له الْحکمْ وف سر الحسیین» ۰ (7) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا وَلِیّ المَوّنی نت المْستعان, 
وعلیک الفعَوّل (8) , والیک المُشتکی, ویک المُستغاتْ, وأنت المَوّمّل 
وال جاء َالمُرتجی للاخره لا ولی. (9) 


1- .آل عمران: 68 . 

2- .الجانیه: 19 . 

3- .البقره: 257 . 

4 .الأنعام: 127 . 

5- .التوبه: راجع : البقره: 296 

6- .آل عمران: 150 . راجع : التحریم : 2 و 4 , محشد : 11 . 

7- .الأَنعام : 62 . راجع : یونس: 30 . 

۵- ,لت علی آلنقی ۶ | عتمرست: ارم (المصباح المنیر: ص 438) . 
9- .البلد الأمین : ص 421 بحار الأنوار : ج 93 ص 267 ح 1. 


ص: 359 


0 / 2سریرست مومنانقرآن«بی گمان ,. نزدیک ترین مردم به ابراهیم , 
کسانی هستند که از او پیروی کردند و [ نیز ] این پیامبر و انان که ایمان 
اوردند , و خدا سریرست مقمنان است» . 


«آنها | که اکافی تذار نو ] هرگز تو را از خدا بی نیاز نمی کنند, , و برخی 
ستمکاران سرپرست برخی دیگرند. و خدا سرپرست پرهی زگاران است» . 


«خدا ؛.سرپرست کساتین است که ایمان. آورده: اند .۵1 انان-را از تارزیکن 
ها به روشنایی بیرون می برد و کسانی که کافر شده اند , طاغوت ها , 
تست ان او که ای ارف و کم ها سروس وی 
آنان , همراهان آتتتن اند هر ان , جاودان اند» . 


«برای آنهاست سرای آرامش در نزد پروردگارشان, و اوء به خاطر آنچه 
می کردند. سرپرست انهاست» . 


«بگو: به ما نمی رسد , جز آنچه خدا برای ما نوشته است . او سرور 
ماست, پس مقمنان باید تنها بر خدا فوکل. کتند*: 


«بلکه خدا سرور شماست. و او بهترین یاری رسان است» . 


«آن گاه به سوی خدا که سرور حقیقی شان است, بازگردانده می شوند . 
بدانید که فرمان , از ان اوست., و او پرشتاب ترین شمارشگران است» . 


خواسته شده, که بر تو نله هفع شود؛ و به تو شکایت اورده می شود و از 
نو دادرسی طلب می شود ونویی ارزو و امید کق در اخرت و دنیا 
امیدواری به توست . 


ص: 360 


عنه صلی اللم علیه و آله الم آنت یِقتی عند شِدّتی, وجائی عند کُرتتی, 
و ی را ۱ 
و 


شلی نله غلیم. و الب الا ان تقنی قی کل کرت وان رخاتن ی 
سا ی سس سس« تراد 
ی با لک الکة کتیرا وک ال 
فاضلا. (2) 


الامام علت علیه السپلام : «الْحَدُ له دی حلَق السََو ت والأرضَ وجقل 
الطلْمتِ والتور تم الذین کفَرواً بریهم م یعدِلون» (3) , لا تشرک بالله شَینا, 
ولا نیخذ من دویبه لیا . ,والحمد ۹ الذی له ما فی السماواتِ وما فی 
الرض, وله الحمدٌ فی الدنیا وّالاخرو وهو الحكيمْ الحَبیر, «یِعلمْ ما یل فی 
الاض و ها یِحْرَخٌ مها و ما ینزل من السْماء و ما یَعْرْحْ فیها و هو الرَحِيم 
الَفو» (4) . (5) 


۳ 


۱ 
۷ 


۱ 


ثو 


۱ 


۱۳0 


1- .مصباح المتهجد: ص 16 ح,15, فلاح السائل: ص 145 64 عن 
الخسن بن. تراهم من ید الاه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , الدعوات: ص 232 ح 645, بحار الأنوار : 
ج 81 ص 243 ح 28 وراجع کتاب من لایحضره الفقیه: جح 4 ص 188 ح 
1 وکنز العقال : ج 2 ص 236 ح 3909 . 

2 .مهج الدعوات: ص 93, الکافی: ج و 5ج 5 .عون تکو ین مق 
عن الامام الصادق علیه السلام, تهذیب الأحکام: ۳ 3 ص‌ 94 ۳ 239 عن 
علیق بر.عمد الله. غن: اه عون چیه عم الما الخسیت.عم آلامام غلیت غانه 
السلام, الأمالی للمفید: ص 273 ح 4 عن الریان بن الصلت عن الامام 
الرضا علیه السلام , الارشاد : ج 2 ص 96 عن الامام زین العابدین عن 
ِ الحسین علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 211 ح 4 . 

۳: 0 : 

1 تیا : 


5- .کتاب من لایحضره الفقیه: جح 1 ص 514 ح 1482 , مصباح المتهجّد: ص 
259 728 عن عبد ال الأْزدی , بحار الأنوار : ج 91 ص 29 ح 5 . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خدایا ! تویی مورد اعتماد من در سختی ام , 

جح م. ۱ ی ۲ .. لا 
و امید من در گرفتاری ام, و ساز و برگ منی در اموری که بر من مقذر 
می کنی . پس تو در نعمت من ۰ سرپرست منی. و خدای من و خدای 
پدران منی . بر محمّد و خاندان او درود فرست ! 


اقر الیل انش و تیا ینیس آعتای من هر 
گرفتاری, و تویی امید من در هر سختی, و تویی مورد اعتماد و ساز و برگم 
در هر چه بر من فرود می آید, و چه بسیار گرفتاری ای که... بخ اسان تو 
آوردم و شکایتش را برای تو بردم , در حالی که از غیر تو به سوی تو روی 
گردانده بودم , پس تو آن را گشودی و برطرف کردی . پس تویی صاحب 
اختیار هر نعمت . و همراه هر نیاز , و نهایت هر خواستن . پس ستایش 
بسیار , از آن تبوست و گشاده دستنی بیش از استحقاق , برای تنودست. 


افش و تاسکی ها مایت وا اف ۲ ای که بر کارا 
کفر ورزیدند , [ از خدا و راه درست , ] منصرف می شوند . چیزی را 
شریک خدا نمی کنیم. و جز او را سریرست نمی گیریم. و ستایش , برای 
خدایی است که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است, از آن اوست, و 
قاری یا ماخوت باه اسیت, و اوست یراع اه مرا ور 
زمین | از ان | از انشمان 
فرود مي اید و انچه را در آن بالا می رود, [همه را آمی داند, و اوست 
مهربانِ آمرزگار. 


ص: 22 


الامام زین العابدین علیه السلام :اللهْةّ نت ولد الأصفِیاء والأخیار, ولک 
الحَلق والاختیاژ. (1) 


عنه علیه السلام سیّدی, آکترت عَلَيَ من الم وأقللث لک من الشکر, 
قکم لک عندی من نعمه لا بُحصیها أحذ عیرک ... قوجدثک يا مولای نعم 
القولب ونعم اللصِیر وکیف لا أَشکُرُک یا الهی , آطلقت لسانی بذکرک 

حمَةهّ لی منک, وأضَأت لی بَصری بلطفک خَجْة منک عَلَیَ, , وسمعت آژنای 
یدرک تظرا ینک, ودللت عقلی علی توبیخ تفسی. (2) 


لامام الصادق علیه السلام :الا یزمانه لا تهج یه ویس (2) والعر 
هساعغ الط وتین العرء والحکمه نعمة العالم. والجاول سَفما تتهُماء و 
وله من عَرَفقة وعَذُْوٌ من تمه والعاقل عْفور والجاهل حتور (4) )2 


عنه علیه السلام :یا من قَل شکری له قَلّم بحرمنی, وعظعت حطییّتی 1 
تفضحنی, ورآنی عَلی القعاصی قلم یجتهنی (6) , وخلقنی للذی حَلَقنی له 
قصتعث عَیر الذي حَلقنی له قيعم القولی آنت یا.سندی ویئس القبذ ِ 
وجدتنی ونعم الطالت انت ربی وبئس بتّس المطلوتٍ ََ آلقیتنی, عبدی 
کبدک واین امک تین بذبک ها شفت ختفت .1۱۰ 


۳ 


- 


لکافی عن عید الرحمن بن سیایه آعطانی آبو عبد ,ال علیه السلام ها 
الحْعاء : الم للّهٍ ول العمد وأهله وشنتهاة ومَعَله, أخلص من وَجدة. 
واهتدی من عبده ۳ وفار من أطاعَة , وامن المَعتَصم به به . (8) 


1- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 172 ح 22 نقلا عن کتاب آنیس العابدین. 

2 .الاقبال: ج 2 ص 115, بحار الأنوار : ج 98 ص 237 ج 4 . 

3- .اللبسْ : اختلاط الأمر (لسان العرب: ج 6 ص 204) . 

5- .الکافی: ج 1 ص 26 ح 29 عن المفصُل بن عمر , تحف العقول: ص 
6 , بحار الأنوار : ج 78 ص 269 109 . 

6- .الجبه: الاستقبال بالمکروه (النهایه: ( 1 ص‌‌ ۱0۴237 . 


#تر ۳ ح ۳ ِ 
نت ۱ 
8- .الکافی : جح 2 ص 590 ح 31 . 


ص: 363 


امام زین العابدین علیه السلام:خدایا ! تو سرپرست برگزیدگان و نیکانی, و 
افرینش و گزینش , از آنٍ توست. 


شام ی الا شیم ی اس تا ی تداعس 
یا ری ای ی ی ی ی 
که کسی جز تو آن را شمار نمی تواند کرد.. ! پس تو را ای سرورم 
بهترین سرور و نیکوترین یاور یافتم, و چگوته لو را سپاس نگویم , ای خدای 
من ؟ زبان مرا از روی رحمتت به من , به یادت گشودی و بینایی مرا به 
ایا و ری ار و ی 
و و اه نزوگ ات هن , با توانایی ات شنوا گشت., و خرد مرا 
به سرزنش نقسم راهنمایی کردی. 


امام صادق علیه السلام :اشتباهات, بر زمان شناس نمی تازند و 
دوراندیشی اضایه اند کمانهه است. و نعمت دانشمند, واسطه میان انسان 
۵ قزر دنو است, و نادان, میان این دو (عالم سار ) بدبخت است, و خدا 
سرپرست کسی است که او را شناخت, و دشمن کسی است که درباره 
خدا| خود را ؛ ب ت کات انداخت. و خردمند» گذشت کننده است و نادان, 
فریبکار. 


امام صادق علیه السلام:ای کسی که سیاس من برای او اندک شد؛ اما مرا 
[از نعمت هایش آمحروم نکرد. و اشتباهم بزرگ شد؛ اما مرا رسوا نکرد, و 
مرا در نافرمانی ها دید؛ باقن یز مورا سکره و مرا برای آن 6 
آفرید که به خاطرش مرا آفرید ؛ اقا من برای آن هدفی که مرا آفرید. عمل 
نکردم ! پس نیکو سروری هستی تو ای آقای من و بد بنده ای هستم من. 
مرا یافتی, در الق که تونرورد ارم نیکو خواستاری, و من بد خواسته 
شده ای هستم که یافته ای ! بنده تو و فرزند بنده تو و فرزند کنیز تو در 
پیشگاه توست تا هر چه می خواهی درباره من آن ک 


الکاقی‌نه قن اب یو ا تانب تایه اقام‌صادی علیه السلاه آیی را 
را به من بخشید: ستایش برای خداست که دارای شتایش و شراوار آن و 
نهایت آن و جایگاه آن است. هر که او را یگانه دانست, اخلاص ورزید, و هر 
که او را پرستش کرد راه یافت؛ و هر که فرمانش برد, رستگار شد. و پناه 
آ مدمه او آنعنن یافت. 


ص: 204 


الکافی عن علین بن اا توم ۵ ۱ بقل 7 
عیشی غلبم السلام: ی , کل وصفی لک تصیحَفٌ ول قولی لک 
حق وا الحق الشین, قح افو این آنته نی مد آن آماک. ها لی 
هدوت ولی ولا ض ۲۱۱ 


90 ۸ م3 فی الشٌنیا ولا خرهالکتاب«رزب قذ دز ءاتَیتنی من المْلِ رن 
من تأویلِ الأْحادیتِ قاطر السَمَو تِ و الأرَض آنت ول فی الثْبا و الأخْرّه 
توفنن مسلها > آلجمنی بالصَلِچینَ» .۰ (2) 


الحدیتالامام الصادق علیه السلام فی_الذْعاء : أَعودٌ یک من قلب لایس 


ومن عین لا تدمغْ, وضلاء لا ثقبل, آجرنا من سوء الفتن, يا وی الذنیا 
والاخره. [د3) 


-‌ 


1- .الکافی : ج 8 ص 131 و ص 140 ح 103 , تحف العقول : ص 500 , 
الأمالی للصدوق: ص 613 ح 842 وفیه «کل وصیْتی» بدل «کلّ وصفی». 
بحار الأأنوار : ج 14 ص 298 ح 14 . 

2- .یوسف: 101 . راجع : آل ۵ 2 الأعراف: 155 و 196, سبا: 
1. 

3- .تهذیب الأحکام: جح 3 ص 94 ح 253 عن معتب. مصباح المتهٌد: ص 
0 2 676, المزار الکبیر: ص 239 ح 6 عن یوسف الکناسی ومعاویه بن 
عار, الاقبال: جح 1 ص 332, بحار الأنوار : ج 98 ص 136 ح 3 . 


ص: 365 
0 / 3 سرپرست در دنیا و آخرت 


(لکافی به نقل از علی بن اسباط, 0 9 
برای تو توضیح دادم, پند | راست ِِ و منم 
حقّ روشن. پس به حق می گویم که اگر مرا پس از ان که تو را اگاه 
ساختم, نافرمانی کنی, در برابر من سریرست و یاوری برای تو نیست». 


0 / 3سرپرست در دنیا و آخرتقرآن«[ یوسف گفت : ] پروردگارا! به من 
از فرمان روایی دادی و از تعبیر خواب ها اموختی. ای بدید اورنده اسمان 
ها و زمین ! تو در دنیا ۱[ فزا کردن نهاده (متتامان) 
بمیران و به شایستگان بپیوند؟» . 


خه‌تامام ضاوق علنه الستام ور ات | دابا ادلی کم نمی کرسه و اد 
چشمی که نمی گرید و از نمازی که پذیرفته نمی شود, به تو پناه می برم. 
به ما در گرفتاری های سخت., پناه بده. ای سرپرست دنیا و آخرت ! 


ص: 366 


0 / 4الویمٌ الحمیذ«و قالخ تل. العتته من عفد ها فص | مت 
رَحْمتَهٌ و هچ الولمٌ الحمیذ» ۷0 

0 / 5کفی به ولیا«واللة أَعلَمْ بأَعدائکمْ وگقی باله ول وکَقی باه 

تصیّا» . (2) 

0 6ليس د وت ولب«ألم تلم نْ اللْ ة ملک السَمو ت والأرَض و قا کم 


- - 


من دون الله من وَلی و لا تصیر »> ۱3۳ 


0 


ا ترکئواً (لی الذین طَلَمُواً متَمَسَكُم الا ما آکم نکن دون آلله قق 
3 


5۰ زر دد 
ول تم لا تُنصَرون» ۰ )4 


11 حِ 2 0 9 
«و هن بُضلل اللّةُ ققا ة من ولی من : بعده و تری الظلمین آقا رأوا العداب 
ی 
یقولون هل آلی مَرَذ من سَبیل» 9 


۳11 9 ۳۹ ك 
له تکیت شن تن تم و من له تختطر من آثر اللّه ان | 


قا یقوّم حلی ؛ یروا ما بانفيهم و ادا آراد ال بقوّم شَوءا قلاً مر 
هم من دوه من وال» ۰ (6) 


31 


۲ 
۱ 
۷6 


113 

۱صا 

ِِ 
ت 


1- .الشوری: 28 . 

2- .النساء: 45 . 

3- .البقره: 107 . راجع : البقره: 120, السجده: 4 , الشوری: 8 و 31, 
التوبه: 116, الرعد : 37 , الکهف: 26, العنکبوت: 22 , النساء: 123 . 

4 .هود : 113 . راجع : الأعراف: 3 و 30, هود: 20, الرعد: 16, الکهف: 
2 الفرقان: 18 العنکبوت: 41, الزمر؛ 3 , الشوری: 6 و 46, الجاثیه: 
0, الاأحقاف: 32 . 

5- .الشوری: 44 . 

6- .الرعد: 11 . 


ص: 37 
0 ۱ 4 سرپرست ستوده 
0 ۱ 5 سرپرستی بسنده است 


0 / 6 جز او , سرپرستی نیست 


0 / 4سرپرستِ ستوده«و اوست کسی که باران را پس از آن که [مردم 
از آمدنش] ناامید شدند. فرو می فرستد و رحمت خود را می گستراند. و 
اوست سرپرست ستوده؟» . 


۱0 / 5سرپرستی بسنده است«و خدا به دشمنان شما داناتر است. و خدا 
سرپرستی بسنده است و خدا 4 یاوری بسنده است» . 


0 / 6جز او , سرپرستی نیست«آیا نمی دانی که فرمان روايي آسمان ها 
و زمین» از ان خداست. و برای شما جز خدا سرپرست و یاوری نیست؟» . 


«و به کسانی که ستم کردند. مگرایید, که آتش (جهثم] به شما خواهد 
رسید, و برای شما جز خدا سرپرسنی نیست. بان اه باری نمی شوت 


«و هر که را خدا| قزر .کم راهی بگذارد [و راهنمایی نکند ] پس برای او 
سرپرستی پس از وی نیست. و ستمکاران را خواهی دید که چون عذاب را 
بینند؛ می گویند: آپا برای باز گشت. راهی هست؟» . 


«او (آدمی) را از پیش رو و پشتِ سر دنبال کنندگانی [از فرشتگان ] است 
که به فرمان خدا , او را نگاهبانی می کنند. بی گمان, خدا آنچه را گروهی 
دارند. دگرگون نمی کند تا آن گاه که انچه را در خودشان است؛ دگرگون 
کنند, و چون خدا برای گروهی بدی بخواهد, بازگشتی برای آن نیست. و 
انان را جز او سرپرستی نیست» . 


- 


3 و 1 ۳ 0 م 1 ی ۳ 
: ان به الذین یخافون آن یحسَروا الی رَبهم لیس لهّم من ذونه وَلی ولا 


7و الاعطاء والعنعالامام علی علیه السلام :الم ضُن وجهی 
اتسار ولا تبذل جاهی (2) بالاقتار ؛ قأسترزق طالبی رزقک, ِِِِ 
شرا خلقکر قاری 9 وأفتتن دم من متَعنی , ۱ 
ور |ء ذلک کله ورن الاعطاء المنع. ( 


- .الأنعام: 51 . راجع : الأنعام : 70 . 
- .الجَا۵: القَذُرهُ والمنزله (الصحاح : جح 6 ص 2231) . 
َ .نهج البلاغه : الخطبه 225, الصحیفه السجادیه : ص 87 الدعاء 20 نحوه 
, الدعوات : ص 133 ح 330 , بحار الأنوار : ج 94 ص 230 ح 5 . 


ص: 3069 
0 7 صاحب اختیار بخشیدن و باز داشتن 


«و با آن (قرآن), کسانی را هشدار بده که از گردآورده شدنشان در نزد 
پروردگارشان می ترسند, در حالی که جز او سرپرست و شفاعتگری 
ندارند؛ باشد که پرهی زگاری کنند» . 


0 / 7صاحب اختیار بخشیدن و باز داشتنامام علی علیه السلام:خدایا ! به 
توانگری, آیرویم را نگاه دار, و به تنگ دستی, منزلتم را تباه مکن. تا ۲ 
روزی خواهانت روزی بخواهم, و از آفریدگان بدکارت, مهربانی بخواهم, و 
به ستایش کسی گرفتار شوم که به من بخشش کرده, و به تکوهش کسی 
دچار شوم که [بخشش را] از من باز داشته است و حال آنکه از پس همه 
اینها, تویی صاحب اختیار بخشیدن و بازداشتن. 


ص: 270 


الفصل الحادی والتسعون: الوهابالوهاب لفة«الوهاب» علی وزن «فقال» 
مبالغه فی «الواهب» مشتق من مادّه «وهب» . وهو یدل علی العطیه 
الخالیه من الاعواض والاغراض (1) . 


الوهقاب فی القرآن والحدیثاِن مشتقات مادّه «وهب» قد نسبت الی اللّه 
سبحانه اکثر من عشرین مره فی القرآن, الکریم , وقد وردت صفه 
«الوهاب» فیه ثلاث مات 1 مزتين بشکل «انک آنت الوَمَات» 1 یا ۸ وم 
مع صفه «العزیز» (3) . کما تتعلق هبه اللّه سبحانه فی الیات القرآنیّه 
بامور کالرحمه / والحکم ؛ والملک , والذژزبه / والأزواج )4 , ولا ریب فی آن 

جفتع التعم التی یمن الله نها علی الموجوذات هی من نمع الهته + خلک نها 
0 ۳ نا ؛ لأئّه تعالی الغنی المطلق . 


صصا ار فص یی 2 

و ی 

3- .ص 

4- .علی سبیل المثال , انظر : مریم : 50 , 53 , الشعراء : 83 , ص : 35 
آل عمران : 38 , الفرقان : 74 . 


ص: 31 
فصل نود و یکم : وقاب 
واژه شناسی «وهاب» 


وهاب. در فران و حدیت 


فصا نود و یکم : وهابواژه شناسی «وهاب»«وهاب (بی مزد بسیار 
بخشنده)», بر وزن «فعال». صیغه مبالغه «واهب» و از ريشه «وهب» 
برگرفته تدم ۱ 5 که بر , خشش بدون جایگزین و قصد برگشت 1 دلالت 


وهاب: در قزان و خدیندر قران: کریم:. مشتعات ريشه. «وهب»: بیش از 
بیست بار به خدای سبحان نسبت داده شده است و صفت «وهاب»» سه 
بار به کار رفته است : دو بار به صورت « الک آنت ایا نی ار نویی 
بی مزد 3 بسیار بخشنده» و یک بار همراه با صفت «عزیز». به علاوه, 
بخشش بی مزد خدای سبحان, در آیات قرآن به اموری مانند: رحمت, 
فزطار فرهان روآیی: فرندان مومس اه بر می کردد: موشکی تسش که 
همه نعمت های خدا به موجودات , از نوع بخشش بی مزد است؛ چرا که 
انها نمی توانند در مقابل نعمت ها به خدا مزد دهند, که خدای متعال. بی 
نیاز مطلق است. 


ص: 22 


91 ٍ 1وهاتٍ العطایاالکتاب«قال بت اف نی وت ین ملک : تنتغی لاح 
بتعدی نک آنت الَوَقَاتُ» 11 


14 


َ ۳ ِ 1 ۳ مر ار ۲ 
«رتا لا یرم فلوبتا بَد ا! هدبتتا وت آنا من لَدْنک رَجْمة الک آنت الوَقَاتْ» 
۳39 


الحدیثاللمام زین العابدین علیه 0 له آثي سا لک یخرمه من علا 

یک ولجا الی عزک, واعتصم , یحبیک ولم بیّق الا یک. یا وا القطایاء یا 

مطلق الأساری, يا من سمی تفسه من جوده الوَهَابِ, صَل لت مد مَحَمّدٍ وال 
محیو العرضیین بافضل صلدانک., وباری: علبهم بافضل ترکایی. 131 


الامام الرضا علیه السلام :الم ژئی آسا لک یخرمه من عاا یک منک ولجا 
ٍلی عِرک واستطل یقییک واعتضم یحبلک ولم ییق الا یک #ا ول العطارا: 
4 ۱ ۳0 ۳0 ۳9 ۱۱۱۱۷۱ 


1-.ص : 35 . راجع : ال عمران : 8 و 38 , مریم : 5 و 49و 50 و 53 : 
الشعراء : 21 و 83 , الصاقات : 100 , الشوری : 49 , الفرقان : 74 , 
الأنعام : 84 , الانبیاء : 72 و 90 , العنکبوت : ۰27 ص : 30 و 43 , ابراهیم 
: 39 . 
2 عسرآن 9 
3- .,جمال الأأسبوع: ص 239 عن آبی یحیی الصنعانی عن الامام الباقر علیه 
السلام, بحار الأنوار : ج 90 ص 11 ح 2 وراجع العدد القویه: ص 207 و 
الاقبال: ج 3 ص 155 . ۱ 
4- .مصباح المتهجد: ص 150 ح 239 , بحار الأنوار : ج 87 ص 257ح 61 . 


ص: 273 
1 / 1 بسیار بخشنده عطاها بی مُزد 


1 / 1بسیار بخشنده عطاها بی مُزدقرآن« [سلیمان ] گفت: پروردگارا! مرا 


بیامرز و مرا فرمان روایی ای ببخش که پس از من , کسی را نسزد. بی 
ن», لویی بی مزد 3 بسیار بخشنده» . 


«[استواران در دانش می گویند : ] پروردگار ما! دل های ما راء پس از آن 
که راه نمودی, به کژی مگردان و ما را از نزد خود, رحجمبتی ببخشن؛ کف نوم 
ن», لویی بی مزد 3 بسیار بخشنده» . 


حدیثامام زین العابدین علیه السلام:خدایا ! از تو می خواهم به احترام کسی 
که به تو پناه آورده و به عژت تو روی آورده, و به ریسمان تو چنگ زده و 
جز به تو اعتماد نکرده ای بی مزدٌ بسیار بخشنده بخشش ها, ای رها کننده 
اسیران, ای که خود را از جهت بخشش بی عوضش, «وهاب (بی مزد 
بسیار بخشنده)» نامید , بر محمّد و خاندان محمّد که مورد خشنودی تواند, 
با برترین درودهایت, درود فرست, و بر آنان با برترین برکت هایت, برکت 
ده. 


امام رضا علیه السلام:خدایا ! , به احترام کسی که به تو پناه آورده و به عرّت 
نو روی امفت مه هداز واه جها ات سایه گرفته, و به ریسمان تو چنگ زده و 
جز به تو اعتماد نکرده ای فراوان دهنده بخشش ه, ای آزاد کننده اسیران, 
ای آن که خود را از جهت بخشش بی عوضش, «وهاب (بی مزدٌ بسیار 
بخشنده)» نامید از تو می خواهم . 


ص: 74 


1 / 2وقاث لا مر سول اه صلی الله علیه و آله له آبت و لا تموث 

. ومعروف لا تُنکرٌ, ووکیل لا تفر وغالبٍ لا تُغلَبٌ, وقدیر لا ِِ وقرذ 
تستشیر, ووَهَابْ لا تقل, وسریع لا تذقل, وجواذ لا تبحل, وعزیژ لا تزال, 
وحافظ لا تغفل, وقايْم لا تَنامٌ, ومحتجب لاتثری, ودایّمٌ لا تفنی, وباق لا تبلی, 
وواجد ارو ومُقتدر لا تُنارع. (1) 


1- .تاریخ دمشق: ج 9 ص 410 ح 2440 عن آویس القرنی عن الامام علت 
علیه السلام وعمر بن الخطاب, الاقبال: ج 2 ص 214 . الندد القویّه: ص 
3 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم, بحار الانوار : ج 91 ص 72 ح 3 . 


ص: 3275 
1 / 2 بی مزد بسیار بخشنده ای که خسته نمی شود 


1 2بی مزد بسیار بخشنده ای که خسته نمی شودیپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله:خدابا ! تو زنده ای هستی که نمی. میری...ه شناخته شده ای 
هستی که انکار نمی شوی, و وکیلی هستی که مراقبت نمی شوی. و چیره 
ای هستی که شکست نمی خوری, و توانایی هستی که فرمان بردار نمی 
شوی, و یگانه ای هستی که مشورت نمی خواهی, و بی مزد بسیار 
بخشنده ای هستی که خسته نمی شوی, و سریع عمل کننده ای هستی که 
[چیزی را] فروگذار نمی کنی. و بی عوض بخشنده ای هستی که بُخل نمی 
ورزی» و شکست ناپذیری هستی که نابود نمی شوی, و نگاهبانی هستی که 
فلت تصی کیت و استواری هستی که نمی خوابی, و پوشیده ای هستی که 
دیده نمی شوی, و آن همیشگی ای هستی که از بین نمی روی, و پایداری 
هستی که فرسوده نمی شوی, و یگانه ای هستی که [چیزی را] به تو 
همانند نمی کنند, و بسیار توانایی هستی که با تو ستیزه نمی نمایند. 


ص: 276 


الفصل الثانی والتسعون: الهادیالهادی یت اسم فاعل من ماذه 
«هدی» بهعنی التقذم للارشاد والدلاله . یقال : هدیته الطریق , هدایه , آی 
> تقد مه ار نومه : آو عرفته (1) . 


الهادی فی القرآن والحدیتلقد آتدت. مات سنا وخدی»* الی الله تقالی 
قرابه مثه مژه فی القرآن الکریم , ووردت صفه «الهادی» مژتین . |حداها 
پلفظ «و گقي بربک قایبا 5 تصیزا» (2) , والأٌخری بلفظ «ارّ اللَّ لاد 
الذین ءَامَُواً ٍلی صر ط مُسْتَفیم» (3) . وقد استعملت الهدایه فی الایات 
والأحادیث بالمعنی التکوینت تاره" والمعنی التشریعی تارة آخری . والهدایه 
التکوینیه تیان اه سشانه‌ید ر مر المه‌جودات: کلما علن آسانبرم قوانین 

معینه ونظم خاص , , وهذه الموجودات جمیعا بیع الهدایه المذکوره جبرا ( 71 
اس الفذايه التریعیه. اد فهی توجیه الّاس وارشادهم لی الکمال 
والطریق الصحیح للحیاه والنجاه من الغی والضلال , ویتحمّق ذلک عادة عبر 
ارسال الرسیل والانبیاء . والتّاس مختارون حیال هذه الهدایه , فلهم آن 
یوّمنوا ولهم آن یکفروا (5) . اِنْ الهدایه التشریعیه تنقسم الی قسمین آیضا 
: هدایه عامه , ,وهدایه خاضه / آنا الهدایه العامه فهی الهدایه التی تمنح 
لخمتع الناس :واضا الهدایه الاته فهی لاهغمتین والا ملاع ال بانین ۱ : 


1- .معجم مقاییس اللفه: جح 6 ص 42 , الصحاح : جح 6 ص 2533 . 
2 .الفرقان : 31 . 

3- .الحخ : 54 . 

4- .راجع : طه : 50 . 

5- .راجع : الانسان : 3 . 

6- .راجع : التغابن : 11 , یونس : 9 . 


ص: 277 

فصل نود و دوم : هادی 
واژه شناسی «هادی» 
هادی, در قرآن و حدیث 


فصل نود و دوم : هادیواژه شناسی «هادی»صفت «هادی (راهنما)». اسم 
فاعل از ريشه «هدی» به معنای پیش قدم شدن برای نشان دادن حق و 
راهنمایی است. گفته می شود: «هدیثه الطریق هدایة», یعنی: برای نشان 
دادن راه , پیشاپیش او رفتم و راه را , به او شناساندم. 


هادی, در قرآن و حدیندر قرآن کریم. مشتقات ريشه «هدی», در حدود صد 
بار به خدای متعال نسبت داده شده ۳ و صفت «هادی» دو بار به 
صورت: «و کقی یربک هادیٌا و تصیرّا ؛ و پروردگار تو, راهنما و پاوری 
بسنده است» و «اِنَ اللد لاد الذی عَامَتوا ی صر طٍ مستقیم؛ فف. ساره 
خدا| کسانی را که آیمان آورده اند, به راه راست 1 رصان کتنده است » 
به کار رفته است. در آیات و احادیث, هدایت (راهنمایی) گاه به معنای 
تکوینی و گاه به معنای تشریعی به کار رفته است. هدایت تکوینی, به این 
معناست که خدا همه موجودات را بر اساس قوانین و نظم خاصی اداره 
می کند. همه موجودات , چبرا از چنین هدایتی پیروی می کنند؛ اما هدایت 
تشریعی خدا, راهنمایی مردم به کمال و راه درست زندگی کردن و نجات 
از انحراف و گم راهی است که معمولا از راه ارسال رسولان و پیامبران 
محقق می شود, و انسان ها در مقابل چنین هدایتی مختارند و می توانند از 
آن پیروی کنند, یا به آن کفران ورزند. هدایت تشریعی, خود به دو قسم 
تقسیم می شود: هدایت عام, که به همه انسان ها داده می شود, و هدایت 


خاص وی نها تاه خرالمه اشت: 


ص: 279 


2 / 1هادی کل شی‌والکتاب«قال قمن َبکْمَا بَمُوسی * قال زَشٌا الذٍی 
افطی کل شی ء خَلقة تم هدی» . (1) 


الجدیثالامام علیا علیه السلام: یا القخلوق السَوعٌ , وَالمنشاً القرعوٌ , فی 
ظلْماتِ الأُرحام ... تم أآخرجت من مَقَرک الی دار آم تشهدها , ولم تعرف 
سبل منافعها , فمّن قداک لاجترار الفذاء من تدی امک , وعرّقک عند 
الحاجه مَواضع 27 وارادتک ؟!(2) 


1- .طه : 49 و 50 . ۱ 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 60 ص 347 ح 34 . 


ص: 79 
2 1 راهنمای همه چیز 


2 / 1راهنمای همه چیزقرآن«[فرعون] گفت: پروردگار شما کیست, ای 
موسی؟ [موسی ] گفت: پروردگار ما کسی است که به هر چیزی آفریتشن 
آن را داد, آن گاه راه نمود» . 


حدیثامام علی علیه السلام:ای آفریده هماهنگ, و ای نوپدید نگهداری شده 
در تاریکی رجم ها. که: بتین: از ازن: از قرارگاهت, به سرایی که ندیده 
بودی و راه های را ی و 
چه کسی تو را به کشیدن خوراک (شیر) از پستان مادرت راهنمایی کرد؟ 
به هنگام نیاز, جایگاه های درخواست و اراده ات را به تو شناساند؟ 


ص: 380 
2 / 2هادی الانساتالکتاب« تا هَدَیْتَهْ السَبیلّ اقا سَاکزّا و اما کَفوزا» ۰ (1) 
«و هدیتة اللَجْدَیّن» : را 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :اّما آّ 1 الا مدی.. دقانن 
وَاللةٌ تعطی . (3) 


2 / 3من تهدیه ال بالهدایّه الخاضهالکتاب«و من بُوْن یاللّه یهد قلبَهْ و 
اللة بکل شی ء عَلیمٌ» . (4) 


«و بهدی الَیّه من أتاب» . (5) 
5 الذین جهذُوا فیتا لََهَديتَهُمْ سْبلتا» . (6) 
الحدیثالامامٌ علمٌ علیه السلام:هدی من آشعر اللّقوی قلبة . (7) 


1- .الانسان : 3 . 

2- .البلد : 10 . 

3- .مسند آبن حنبل: ج 6 ص 33 ح 16934 , المعجم الکبیر: ج 19 ص 
9 ح 914, عن معاویه, کنز العمال: ج 6 ص 350 ح 16010 . 

4- .التغابن : 11 . 

5- .الرعد : 27 . 

6- .العنکبوت : 69 . 

7- .غرر الحکم : ح 10011 , عیون الحکم والمواعظ : ص 512 ح 9325 . 


ص: 381 

۷ ۱ 

9 ری کب حول اب نازرا سای اه ات چم که 

2 / 2راهنمای اتساتفراآن‌«بی. کمان. ها راه را به اه تشان دادیم خواج 
یامن گراز نشور خوام ناساس 

«و [آیا] او را به دو راه [آخیر و شر, ] راهنمایی نکردیم؟» . 


خوتاس ها صاب له ان فا ی صا تام رسا کی مها هواست ی 
کند, و من تنها تقسیم کننده ام و خدا بخشنده است. 


92 / 3کسی که خدا| او را با راهنمایی ویژه هدایت می کندقرآن«و هر که 
تفرگ آهان مر یا سا رای ی که متا سر 
داناست» . 


«و [خدا] هر که را باز گردد و [به سوی او] روی آورد, به سوی خویش 
راهنمایی می کند» . 


«و بی گمان, به آنان که در [راه] ما بکوشند. راه هایمان را نشان می 
دهیم» . 


دلش بیوشاند, هدایت شده است. 


ص: 292 


الفصل الثالث والتسعون: الاأحادیث الجامعه فی تفسیر آسماء اللّه 
دا سول الا سای لاه اه راله نس سس اه الحمد لِلهِ الذی 
کان فن. آولته عخداما « فقی ارلته. متعطما بالالمیهم. فعکیرا بکیربانه 
وجتروته , ابتداً ما ابتتغ , وانشاً ما خلَق غلی عبر مثاي کان سَتق پشی: 
هط حلهبب را الکدیم باظی وه و , وبعلم خُبرو قَتق , وباحکام قُدرَیه 
خلق جميع ما خلق , وینور الاصباح قَلّقَ ؛ قلا مُبَدْلَ لحَلقه , ولا مُعَیرَ لَصٌنعه , 
ولا ۳ معفقب لخکمه , ولا راد لامره ,ولا مُستراح عن دعوته , ولا وال لِمْلکه . 
ولا انقطاع لِمَدته رٍ وهو الکینونٌ اوّلا وَالدیموم آبدا , المَحتَجتب بنوره دون 
حَلقه في الق الطامح , والعرٌ السامخ , والقلي الباذخ , قوق کل شیء علا 
, پومن کل_شیء دنا , فتجلی لِحلقه من غبر آن یکون ری وهَو بالعنظر 
لأعلی . قاأحبّ الاختصاص یالتوحید از احتجب پنوره . وسما فی وه , 
واستتر غن خلقه , وتقت البهم ال لتکون له الحْجُة لاله علی حلقه , 


ک رس 


ویکون رَسْلة الیهم شهداء علیهم , وَابتعت فیهم النَبیینَ مبشرین ومنذرین 


«لیهَلِک 2 من هلک غن بیتو يکي مَن حَیّ عَن بینو» ار و 2 ۳( 
زبهم 03 فیعرفوة بر بوبیته بعدما انگزها 1 وبوَحدوه بالالهیّه بعدما 
عضدو ۰ (2) 

۱ الأنفال : 42 . 


.. لو خزن " 1 اسحاق بن غالب عن الامام ۳ اه 
9 ح 1. 


3 28 
فصل نود و سوم : احادیث جامع در تفسیر نام ها و صفات خدا 


قصال نود سم ۶ احاویت حانه در خفسیر ناه شاه ات خها امس دا 
ضلی اللة علیة و اله بر یکی ار یه ,هاش ۷ بزای دای ازتت 
که در نخستین بودش یکتاست و در بی آغاز بودن و جاودانگی اش به 
خدایی. سترگ است و با بزرگی و چیرگی اش بزرگ است. آغازگری کرد 
آنچه را که نوآوری کرد, و آنچه را آفرید, بدون نمونه ای پیشی گرفته بر 
آفریده اق. نو پدید آورد. پروردگار بی پایان و هميشگي ما, به لطف 
ورد کاراي اش و به دانش آگاهانه و کاملش, [موجودات را از عدم 
آشکافت و با استواري توانایی اش, همه آفریدگان را آفرید و با روشنايي 
صبح » , [تاريکي شب را] درید. پس برای آفرینش او جای گزین کننده ای 
نیست و برای سازندگی او, دگرگون کننده ای وجود ندارد و حکم او را 
بازیس برنده ای نیست و فرمان او را باز گرداننده ای نیست و از دعوت او, 
رها شده ای بیست و فرمان روايي او تصاضفت نداردر و ادامه وجودش؛ باز 
نمی ایستد, و اوست هستي نخستین و پایدار همیشگی و بی پایان . فراتر 
از آفریدگانش, با روشنایی اش در افق بلند و عزت والا و فرمان روایی 
ارجمند, پوشیده است: [و در همین حال,] بر فراز هر چیزی برتری یافته و 
به هر چیزی نزدیک گشته. پس بدون آن که دیده شود و در حالی که در بلند 
پایه ترین چشم انداز است. خود را , به آفریدگانش نمايانده است. تنین, آن 
گاه که با نورش پوشیده شد و در بلندمرتبگي خود. برتری یافت و از 
آفریدگانش نهان شد, خواست که ات تنها برای او باشد و فرستادگان 
را به سوی آنان کشیل دانست ادلی فراگیر و استوار بر آفرید کانتن: از 
آنِ او باشد و فرستادگان او به سوی آنان, گواهانی بر آنان تانسند. رمک 
هیا آنها, پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده بر انگیخت «تا هر که 
هلاک شد [و گم راهی را خواست, آبا دلیل روشن هلاک شود و هر که 
زد کی یافت [و هدایت را خواست, آبا دلیل روشن زد کی یابد» و برای 
اين که بندگان, آنچه را درباره پروردگارشان نمی دانستند, فرا گیرند و پس 
ازدان که‌تدا را انگان فف ردص هرا تهسووو ار انش تسه میسن 
از ستیزه جویی, او را در خدابی, یگانه بدانند. 


ص: 94 


الامام علی علیه السلامٍ :الحمذ ۳ الذی بل مدحتة القایلون , ولا پحصی 
تعماءة العاذون , ولا یوّذٍی حَقه المَجتهدون , الذی لا ار 25 بَعدٌ الهمم , ولا 
تال وه الفِطنِ ,ٍ الذی لیس لِصقته حَذٌ مقحدوث , ولا تعثْ موجوذ , ولا 
وَقَث معدود * ولا أجَلَ همدود + فطر الحلائق یِقدرته ۱ وتشر الریاح برَحمیّه , 
ووَئد بالصَخورِ مَیّدان آرضه ۱ اوّل الدّین مَعر فنَه , وکمال معر فته الصدیق 
به » وکمال التصدیق به توحیذدُة 4 وکمال توحیده الاخلاصٌ [- تال 
الاخلاص له نفی الطَفاتِ عنة : لشهاده کل صفو آتها عَیز المقوصوف , 
وشهاده کل مقوصوفب اله عی الضقه ._فمّن وضف ‏ ال سبحاتهة فقد قرتَة , 
ومن قرتة ققد تاه , ومن تا ققد جرا , ومن جرا ققد جَهلة , ومن جَهلة 


فقد اشارز الیه , وهن اشارز الیو فقد حَذَهُ , ومَن حذة فقد عَدة » وقن ِ 


«فیم ؟» فد صََتَهُ , ومن فال «قلاع ؟» ققد آخلی منة, . این لا عن حد 

, موجوذ لا عن عذم , , قع کل شیع لا بفقازتم , وقیژ کل شیء لا بفراتلم 
فاعل لا بمعتی الحَرَکاتِ والاله , بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه , مَتَوَحَذ اذ 
سک بسا .ولا یستوحش لفقدو ۳11 


۱۳ 


- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاح : ج 1 ص 473 113 , عیون الحکم 
والمواعظ : ج 4 ص 247 ح 5 , بحار الانوار : ج 77 ص 300 ح 7 وراجع 


ص: 385 


امام علی علیه السلام:ستایش, برای خدایی است که سخنوران, به ستودن 
او دست نمی یابند و شمارشگران, نعمت های او را بخ تما ره نف آهرند و 
تلاشگران, حو* او را ادا نمی کنند؛ آن که بلندي کوشش هاء یه او نمی رسد 
و فرو رفتن تیزهوشی ها, به او دست پیدا نمی کند؛ او که برای صفتش, نه 
اندازه معینی هست و نه وصف یافت شده ای و نه زمان شمرده شده ای 
و نه مذّت تعیین شده ای. آفریدگان را با توانایی اش پدید آوژد و بادها را با 
رحمتش پراکند و با صخره ها لرزش زمینش را مهار کرد. نخستین گام 7 
دین. شناخت خداست. و کمال شناأخت خدا؛ باور کردن اوست. و کمال 
بافر کرفن آمد باتهرانستن اوشستنه کمال رکات,داسسی, خالض کرد 
برای اوست (1) و کمال خالص کردن برای او, نفی صفات از اوست؛ زیرا 
هر صفتی, , گواه است که غير از موصوف است و هر موصوفی, گواه است 
که غیر از صفت است. (2) پس هر که خدای سبحان را توصیف کند, او را 
آبا ان صفت, آهمراه کرده است و هر که او را همراه [چیز دیگر ] کند. او 
را دوگانه کرده و آن که او را دوکانه کند, او را دارای جزء کرده است و 
هر که او را دارای جزء کند, او را نشناخته است و ان که او را نشناخته 
باشد, [او را در جهت خاضی می داند و آبه او اشاره می کند و هر که به او 
اشاره کند, او را محجد ود ساخته و ان که او را محدود کند, او را شمرده 
است و کسی که گفت: «در چیست؟», او را در ضمن چیزی قرار داده 
است, و آن که گفت: «بر چیست؟», او را [از جاهای دیگر ] خالی دانسته 
است. بوده است, اما نه از پدید آمدن. موجود است. اما نه از نیستی. با 
هر چیزی هست. امّا نه با پیوستگی. غیر از هر چیزی است, امّا نه با کناره 
کبری» فاعل است: آتانهبه معای عرکت ها و آنزار (فاعلیت اوه وه 
ای نیست که حرکت کند و با ابزار, کاری را انجام دهد). بیناست, حتّی] آن 
گاه که آفریده ای که به آن نگاه شود وجود نداشته باشد. تنهاست, احلی 
ان کام که مسا ری صر‌میان شاد کهیا اه ای رد و ار تیم دنق تشرد 


1- .خالص کردن شناخت نسبت به خدا, به این معناست که خدا را خالص و 
که معنای صفات, با هم و با ذات, متفاوت اند. پس تصورات خود را از 
صفات, نمی توانیم به خدا نسبت دهیم, فد ان که آنها وا به صفات سلبی 


بان گزداتيم هللا بکوییم: دا عالض اشتت ؛ به این فعتا: که خیزی از اد 
يو شیده نیست. این روش, در احادیث مربوط به صفات ذاتی خدا, مثل علم 
و قدرت. مورد استفاده قرار گرفته است. در متون دینی, غالبا برای 
توصیف خدا| از صفات فعلی استفاده شده است و حتثی برخی صفات, 
همچون عظیم و کبیر نیز که صفت ذاتی به نظر می رسند. در احادیث به 
صورت صفت فعلی تفسیر شده اند. مثل آفریدگار موجودات عظیم . 


عِ مب ۰ ۱ 
3 نوع , بصَ الله بُستَدّل ی بالة ل تْعتَقذ م قنَهٌ , وبالتظ کنر 


خن جَعَل 1 لحلقَ دِ یه , قکلٌ فکشفت به عن ۳ ده بین 
الأاشیاء المْتضادّه عَلِم آن لا ضد له تفا رنبه کین الامور الفعتر ند غلم آن لا 
قرین له . (1) 


عنه علیه السلام ما وَحْدَه من یمه , ولا حقیمَتة صاب تن مه , ولا یاه 
نی من سََقَهٌ , ولا ضَمَده من أشارّ یه وتوَهْمَهٌ . کل معروف بتفسه 
مصنوغ , وگل قائّم فی سواة معلول . فاعل لا پاضطراب له , مد لا 
بحول فکزه , عنم لا پاستفادو . 7 تصحبهة تصحَبْة الاوقاث , ولا ترفذهة الادواث سبق 
الأوقات وه , والعدم هجو , والابتداع ار بتشعیره العشاعز غرف آن لا 
مشعر له , وبمَضادّته بین الأامور رف آن لا ضد 5 له , وبمقار تیه بین الأأشیاء 
رت ن لا قرین له . ضادٌ لور پالطلقه , والقضوح یالهقه , والجُموة 
مالخری الیو وا قولف بو مصاوبانها: مقارن کمن بای ها 
قرب تن قتا دنم مق تین فتدانباها و 
, وتما ند الأدواث آنفتها , وئشیژ الالاث الی نظایرها . متقتها «منذ» 
القدمة , وحمتها «قد» لارَلیّه , وجتبتها «لولا» الّکمله . بها لین صانعها 
لِلعْقولِ , وبها امتتع عن تظر الَیونِ , ولا یجری عَلیه السَکونْ وَالحرَکَة , 
وگیف تجری غلبم ما و جرا وتموذفه ما هو دا , وتحذث فیه ماد 
احدَئَه ! آذا لتفاوتت دائة 1 ولتجزا کنهّة , ولامتتع من الأْرّلٍ مَعناه ولکان ه 
ورا# ان وجد له أمامٌ , ولالتَسنَ الما اذ لزمة القصان , ولذاً لقاقت آبة 


2 


ا لصوم فیه », ولتَحَوّل دلیلا بعد آن کأن, قدلول" عَلیه , وختح ب ‌ : 
لامیناع من آن بو فیه ما َو فی یره . الّذی لا حول ولا یَزول , بجور 


یجور 
له الأفول ۰ (3) لم یلد قیکون مولودا . ولم یلم قصیر محدودا , 3 
اتخاذ الابناء, و هر عن مُلامسه الساء . لاتنالة الأْوهامْ ره , ولا نومه 


الذ + 3 مضورة , ولا د رکه الحواسٌ قَجسَة , ولا تلمِسْهٌ الأیدی قتَمَسّة . 7 
ست ‏ تقی تقر ربحال. ۱ ولا تبدل فی الأحوال . ولا ثبلیه اللیالی والابَامْ 1 ولا بِقیژ 


ِ‌ 


الصا والظلامٌ . ولا بُوصَفَ یشَیء من الأجزاء , ولا بالجوارح والأعضاء . و 
یقرض من الأعراض , ولا بالقیریّه والابعاض . ولا بُقال له حَذٌ ولا نهایث , 


انقطاحٌ ولا عایَة ؛ ولا أنّ الأشیاء تحویه قَلقلة آو تهویَة , آو ۰ 
از 


مه 


ئً 


یاه آه ۳اه لیس فی الأشیاء یوالچ ولا نها بخارج .خی لا 


ولهَواتِ 1 وس ع لا بخروق وأدّواتِ ۰ یُقول ولا تلف ظ 1 وبَحفقظ ولا بلح بتکو بط م 


ت 4 
وبرید د ولا یضمرٌ . یچب ویرضی ضِن‌ یر ر هو ویبعضص ویَغصَب من غیر 
0 ۱ قول لِمنِ اراد كوتَة : «کن) »_ 9 ن ۳ بضوتِ یقرع 1 ولا بنداء 
۲ اج اف 9و ] ی 18 
؛ واتما کلامة 2 سبحاتة فعل منة نشاه و9 . لم یکن من قبل ذدلک 


, ولو کان قدیما لکا الها ثانیا . لا یال : کان بَعد آن لم یکن , فتجرح 
علهالستفاث الشحدتاث 7 ول تکون تما و فص 
تیستوی الطَانغ والقصنوغ . وتتکافاً المْبتَدغ والِتدیغ . حَلَّق اللائق عَلی عَیر 
قال اس روم وهی انا وین اه یو ار 
قامسکها من غیر اشتغال , وارساها غلی غيرِ قرارٍ , واقامها یقير قوایم . 
ورققها بقیر دَعَیْم , و< من الاود الاعوجاج , ومتقها من التّهافتِ 
والانفراج , آارسی آوتادها . وضرب آسدادها . واستفاض غیوتها . وخد د (4) 
آودیتها , قلم یهن ما بناة , ولا صَعْف ما قَوّاة . هو الظاهرٌ عَلبها بسُلطانه 
وعَظَقته , وفو الباطِنْ لها بعلمه ومعرقته , والعالی علی کل شیء منها 
بجلاله وَلّته , لایْعجرْة شیء منها طلبَه , ولا یتمتنغ عَلّیه قَبَِتة , ولا بفوة 
ایا ی .ولا یَحتاخ الی ذی مال قََرْفة . حضقتِ الاشیاء له , 
وت مُستكيتة مه لا تستطیغ الهرت من شلطانه الی غیره قتمتنع من 
تفعه وضله , ولا کف ء لة قَبْكافَة , ولا تظیر لَْ قبْساويَة , هُو المّغنی لها 
بَعدَ وّجودها , خی یصیر مَوجودها کمفقودها 2 نا ال بعد ابتداعها 
یأَعجّتِ من انشایئها واختراعها 1 وکیف ولو اجتمع جمیع ع حیوانها من طیرها 
وبهانمها ,, وما کان من مراجها وسایهها , وأصناف آسناخها و 
وفتبلده أمیها واکیاسها , علی احداتِ تعوضه ما قتزت علی احدانها .ول 
عَرقت کیف السَبیلٌ ٍلی ایجادهاً , ولتحیَرت عُقولها فی علم ذ لک وتاقت , 
ِ قواها وتناهت , وَرجعت خاستهٌ حسيرة , عارفة نها مقهوره ‏ 

5 بالعجز عَن |نشانها . مُذعتة بالصّعف عغن افنانها! وان ال سَبحاتة 
تعوذ بعد قناء الیا وححة لا شیء مه , کما کان قبل ابندانها گذلک کون 
بعدٍ فنایئها , بلا وقتِ ولا مَکان , ولا حین ولا مان ر عُدٍقت عند ذلک لاچال 
والوقاث , وزالتِ |لسنون والسَاعاث , قلا شیء الا ال الواجدٌ اقا الذی 
یه مصبر جمیع الأمور , بلا قُدرّه ینها کان ابیداء خلقها . وبقیرٍ امتناع ینها 
کان قَناةٌها , ولو قدَرت عَلی الامتناع لدام َو لم یتکاعدة ام یوت ط 
نها لا صَتقة > ولم یود منها حلیْ ما له وه , ولم بُکّنها لتشدید 
سْلطان , ولا لِحَوف من وال وثقصان , ولا للاستعاته بها علی ند مَکایْر , ولا 
للاحیراز بها من ضَذ مُثاور . ولا للازدیادٍ بها فی مُلکهٍ , ولا لِمْکاترو شریک 
فی شرکه , ولا لوَجِسَه کاتت من , قاراد آن بستانس الیها . تم هو یفنیها 
بعد 7 نها لا لام دَحل علیه فی تصرینها وتدببر‌ها , ولا راحم واصِل 
[لیه, ولا لثْقلٍ شیء منها عَلَیهٍ هلا بل طول یقایُها قیَدغوة اٍلی سره 
آفنائها , ولکنَهُ سُبحاتة دبُرها بلطفه , وأمسکها بأمرو , وأنقتها بقدزته , ثم 
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الی عز وقدرو (5) 


1- .الارشاد : ج 1 ص 223 عن صالح بن کیسان , الاحتجاج : ج 1 ص 475 
ِِ تخووه ار هار بح 4ص دورس 6 

> الک .گرد ء البرد (اقاحفسی الیظ ۶ عرص وج 1 
ص 7 


دِ قز غاب (القاموس المحیط :ح 3 ص 328). 


دوه الا نهد اه ۱80 هار ااوارض رص 142010 


ص: 2397 


امام غلی .يمالسا تفن تام ورس دا بات آوست او اسان 
ات ام ان دانستن افست.و بنیاد يکانة داتشتن دا شبیه ندانستن 
چیزی به اوست. ون نر از آن است که صفات, در او فرود آیند؛ " به دلیل 
این گواهی خردها به این که: هر چیزی که صفات در او فرود آیند. ساخته 
شده است, 0 گواهي خردها که: او که شکوهش والاست؛ سازنده 
۱3992 با صَنع خدا, بر او استدلال می شود و با خردها, 
شناخت او محکم می شود و مورد باور قرار می گیرد و با توجّه و انديشه, 
دلیل او استوار می گردد. آفرینش را دلیلی بر خودش قرار داد و با آن, 
پروردگاری خویش را آشکار ساخت... با ضدّیت قرار دادنش میان چیزهای 
ی و 


پیو ستنه, دانسته شد که او را پیو سته ای نیست. 


امام علی علیه السلام:یگانه اش ندانسته, کسی که برای او چگونگی 
انگاشته باشد. به حقیقتِ او نرسیده. ان که برای او همانندی پنداشته 
باشد. او را قصد نکرده. کسی که برای او مانندی در نظر گرفته باشد. او 
را نخواسته, آن: کهبه اه اشارة کرده و به وهمش آورده باشد. هرچه به 
ذاتش شناخته شود, ساخته شده است و هرچه قائم به غیر باشد, معلول [و 
وابسته به علّت و سبب] است. عمل کننده است, نه با به کار گرفتن و 
حرکت دادن ابزار. اندازه گذارنده است, نه با یه کار بردن فکر و اندیشه. 
بی نیاز است. نه با سود بردن [از دیگران ]. زمان ها با او همراه نیستند و 
ابزارها او را یاری نمی کنند. بودنش؛ بر زمان هاء پیشی گرفته است و 
هستی اش: بر نیستی و بی اغاز بودنش؛ بش آعان: با درک دادنش به قوای 
ادراکی [انسان ها], دانسته شد که قوّه ادراکی ندارد و با ضذیت نهادنش 
بین چیزها, معلوم شد که ضذی ندارد و با پیوستگی اش میان موجودات. 
دانسته شد که او را پیوسته ای نیست. روشنایی را با تاریکی, و روشنی را 
با ابهام, و خشکی را با تری, و گرمی را با سردی, ضدٌ یکدیگر کرد. پیوند 
دهنده آفریدگان ناسا زگار با هم است. همنشین کننده آفریدگان مخالف هم 
است. نزدیک کننده آفریدگان دور از هم است. جداکننده آفریدگان نزدیک 
به هم است. محدودیتی, را فرا نگرفته و شمارشی, او را نشمرده 
اننشت.. اسباب: تتها خود افزیدحان: را محدود می سازند و ابزارها, تنها به 
مانندهای خور اشاره میت کنده. مارم من راز که برای آغان-زمان 
است ] آفریدگان را از بی آغاز بودن» بر کنار می کند و واژه «قد» [که 
پیش از فعل ماضی, بر تمام شدن کار دلالت دارد و پیش از فعل مضارع. 


به معنای گاهی و شاید دلالت می کند ], آفریدگان را از بی پایان بودن, منع 
می کند و واژه «لولا (اگر نبود)» آفریدگان را از کامل بودن» جدا| هت کند [؛ 
چون وجود یک چیز را به چیز دیگری وابسته می کند و مثلا می گوبیم: اگر 
«الف» نبود, «ب» موجود نمی شدا. با آفریدگان, سازنده آنها بر خردها 
نمایان شده است. و با [حجاب آآفریدگان, از نگاه چشم ها خودداری کرده 
است. قرارٍ و جنبش, بر او جریان ندارد. و چگونه چیزی بر او جاری شود 
که خود او آن را جاری کرده است, و چگونه چیزی به او باز گردد که خود او 
آن را آغاز کرده است, و چگونه چیزی در او پیدا شود که خود او آن را پدید 
آورده است؟ ! اگر چنین بود, ذاتش دگرگون و دارای جزء می شد و حقیقت 
خارجي او, از بی آغاز و همیشگی بودن, امتناع می ورزید, و اگر برای او 
پیش رویی یافت شده بود. پشت سری هم می داشت. 1 
بود, درخواست کامل شدن می کرد و در این صورت. نشانه ساخته شدن. 
در او استوار می شد و به دلیل بودن [برای وجود آفریدگار] کز دول ی 
شد؛ پس از ات که [همه اشیا ] بر هستی او آبه عنوان آفریدگار ] دلالت می 
کنند و به برهان امتناع, چیزی که در غير خدا تاثیر می کند. در خدا تاثیر 
گذار نیست. ان [خدایی ]| که دگرگون نمی شود و زوال نمی پذیرد. و پنهان 
شدن بر او روا نیست. نزاده تا خود نیز زاده شده باشد, و زاده نشده تا 
محدود گردد. بزتر اشت: از ته-دضت آوزدن فرزندان و پاک است از تماس 
با زنان. گمان ها به او نمی رسند تا او را اندازه گذارند و تیزهوشی ها او 
را به ات مت اما سرا امس اند ماس او نمنه 
ار این کش ها اه را مس ی ک تا چم ات رن 
پابند. به حالتی تغییر نمی کند. و در حالت ها[ی مختلف ]دگرگون نمی 
شود. شب ها و روزها, او را فرسوده نمی کنند و روشنایی و تاریکی, او را 
تغییر نمی دهند. به [داشتن ] آجزا و اندام ها و عضوها و عرَضی از عرّض ها 
و غیر داشتن و بخش ها.؛ توصیف نمی شود و گفته نمی شود که برای او 
اندازه و پایان و تمام شدن و سرانجامی هست, و نه اشیا او را فرا می 

و 4 ۱ 
در اشیا داخل نبوده و از آنها خارج نیست. خبر می دهد نه با زبان و زبان 
کوچک. می شنود, نه با سوراخ ها و ابزارها . می گوید, ولی [با زبان ] تلفظ 
نمی کند . [در علمش] نگاه می دارد, ولی از بر نمی کند. اراده می کند, 
ولی در خاطر نمی گذراند. دوست می دارد و خشنود می شود. بدون نازک 
دلی, و دشمنی می ورزد و خشم می گیرد. بدون رنج و سختی. به چیزی 
که وجودش را اراده کر دوه هی وبد: «باش»» پس به وجود می آید, نه با 
فریادی که به گوش فرو رود و نه با بانگی که شنیده شود؛ بلکه سخن 
خدای سبحان, فعلی است از او که آن را نو پدید آورده و شکل خاضصٌی به 
آن داده, درحالی که قبل از آن, موجود نبوده است؛ چرا که اگر همیشگی 


ای [دیگر ] وجود داشت, خدای دوم می بود. [درباره خدا] گفته نمی شود: 
هست شد پس از آن که نبود, تا صفات نوپدید بر او جاری شوند و میان 
آفریدگان و او فرقی نباشد و او را نسبت به آنها برتری نباشد ؛ چراکه در 
این صورت. سازنده و ساخته شده مساوی می گردند و نو پدید آمده و 
نوآور, یکسان_ می شوند. آفریدگان را بدون الگوی گرفته شده از دیگری, 
آفرید و برای آفرینش آنها, از هیچ یک از آفریدگانش کمک نگرفت. زمین را 
نو پدید آورد, و بدون این که مشغول آن باشد, آن: را نکه.داشت :و ان 
بدون قرار گرفتن در جایی. محکم بر پای داشت و بدون پایه ها؛ استوار 
ساخت و بدون ستون هاء بر افراشت و از خم شدن و کج شدن, نگه 
داشت و از افتادن و شکافته شدن؛ باز داشت ؛ میخ هایش را محکم کرد و 
هایس را ند و کشی‌هاش را خارت ساخت وی هاش را سگافت 
. پس آنچه ساخت, سست نگردید و آنچه نیرویش داد, ناتوان نگردید. او با 
چیرگی و سترگی اش, بر آفریدگان آشکار است و با دانش و معرفتش, به 
نهان آفریدگان داناست و با شکور و پیروزمندی شکست ناپذیرش. بر همه 
آفریدگان برتری دارد . هر چه از آفریدگان را که بخواهد, از توانش خارح 
نیست و نافرمانی اش نمی کند تا بر او چیره شود و شتابنده آنهاء , از چنگ 
او نمی گریزد تا از او پیشی کیرد و نیازمند توانگری نیست که روزی اش 
دهد. چیزها در برابرش فروتن هستند و در برابر سترگی اش, به بیچارگی 
خوار شده اند؛ نمی توانند از حکومت او به سوی دیگری فرار کنند و خود 
را از سود و زیانش بر کنار سازند. همتایی ندارد تا با او برابری کند و 
همانندی ندارد تا با او مساوی شود. اوست که نابود کننده آفریدگان پس از 
وجودشان است ؛ به گونه ای که یافت شده آنها, همچون یافت نشده آنها 
گردد, و نابودی دنیا پس از نوآوری آزد شگفت: :۶ تر از نو پدیدآوری و نوآوری 
آن نیست. چگونه شگفت تر باشد, در حالی که اگر همه جانداران دنیا, از 
و نی دنا ایس و بیج بو ع عصیو ام ی 
ها و گونه های آن و مردمان کندٌ فهم و تیز فهم, برای پدید آوردن پشه ای 
جمع شوند, توان آن را ندارند و چگونگي راه ایجاد ان تا تفت شتا سته.ه 
خردهایشان :در داننتن آز سر کته و سر گردان: مت شود:و پیز فهابشان 
ناتوان می شود و پایان می پذیرد, و با حالت کرنش و حسرت باز می 
گردند, در حالی که می دانند شکست خورده اند و به ناتوانی خود در 
پدیدآوردن ان اغقر اف دار نو وه وماند کی از نابود ساختن ارم کردن مق 
گذارند! خدای سبحان. پس از 9 دنیا, به آن تنهایی که چیزی با او 
نباشد, باز می گردد. همان طور که پیش از آغاز دنیا چنین بود. پس از 
نابودی دنا تین همین صور بت خواهد بود, بدون [داشتن ] وقت و مکان و 
مذّت و زمان. در آن هنگام, مهلت ها و مدّت ها از بین می روند و سال ها 
و ناکت ها, به .سر امن ایند بسن "خیز ی جز خدای یکتا وغالتی که.باز کشت 


همه چیز به سوی اوست.؛ نخواهد بود. آغاز آفرینش آفریدگان, با توانایی 
آنعاهمراه نود تانوده آنها اب اهمرام با خوودازق آنها تخواهد‌هه وداک 
می توانستند خودداري کنند,. هميشه باقی می ماندند. ساختن هیج یک از 
آفریدگان, آن گاه که آنها را ساخت, او را به دشواری نینداخت و آفرینش و 
آفریدن آنچه ۱۳ اه گرا نیامد. آفریدگان را نه برای تقویت فرمان 
روایی و بیم از نابودی و کاهش, آفرید, و نه برای کمک گرفتن از آنها در 
برابر همتایی زیاده خواه, و نه برای دوری کردن از مخالفی هجوم آورنده, 
و نه برای زیاد کردن فرمان روایی, و نه به انگیزه جمع آوری نیرو برای 
غلبه بر شریکی در شراکتش, و رنه از ترس تنهایی ای که داشته باشد و 
اراده کرده باشد ۳ با آفریدگان ند بکیزد. آن ۵ جهان را پس از به 
وجود آوردنش, نابود می کند. نه از جهت دل تنگی ای که در دگرگون کردن 
و تدبیر آنها بر او وارد شده باشد, و نه به سبب راحتی ای که به او رسیده 
باشد, و از آن رو که چیزی از آفریدگان, بر بر او سنگینی کرده باشد. 
درازي مدّت ماندن جهان. او را دل تنگ نکرده تا وادارش کند که با شتاب. 
آن. را تابود: کند؛بلکه خدای سحان: با لطفیش جهان .را کدیین کرد و با 
فرمانش آن را نگه داشت و با توانايي خود. استوارش ساخت. آن گاه ۰ 
خهان: را نس ار تايوهی بارعی کرداند ب ان که تبازی خه آن‌:داشته باشید 
وبی آن که از آفریده ای بر آفریدن دوباره جهان, یاری خواسته باشد و نه 
به جهت بازگشتن از حالت ترس تنهایی به حالت نس گرفتن و نه از حالت 
نادانی و کوری, به حالت دانش و یادگیری, و نه از فقر و نیاز, به بی نیازی 
و فزونی, و نه از خواری و پستی, به عژت و توانایی. 
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عنه علیه السلام :الم له الواجد الاح السَمَد الفتقژد الّذی لا من پی: 
کان , ولا من شیء حلَقَ ما کان , قُدرَهْ بان بها من الأشیاء وان لأشیاء 
ین , قلیست له صِعْة تال ولا حذ نضرّت له فیه الامثال , کل دو : 


قداجن ۹ . ِِِ دون الژْسوخ فی و جوامع تسیر 
دون غُبیه المکنون حَچْبٌ من العُیوب ؛ تاقت في آدنی آدانیها طا 
العْقول فی لطیفات الأمور . قتبازک ال الذی لا یلع یذ الهقم , 
عغوص الفِطنِ , وتعالی الذی لیس ل وقنر معدود ۰ ولا 1۳ ممدودٌ ۰ 7 تعت 
محدوذ , سبحان الذی لین له ال مَبِتَدّا , ولا غايه منتهی , ولا خر يفني . 
نهة هو کمز وضف تفسة 9 لا تبلفون تعتة , وحد الاشیاء کلها 


۷۳ 
۱ 
۷ 


0 9 ۳ #۵ ع‌ِ 

بعژب عَنة حَفیّا غیوب الهَواء , ولا عوامضٌ مَکنونِ ظلّم الذجی , ولا ما ذ 
السَماواتِ العلی الی الارضین السفلی , لکل شیء هنها حافظ ورقیب , 
وکل شی ء منها بشی ء محیط + وَالمحیط بجا احاط منها الواجد الاحذ 

0 مر ۶ : ۶« تلو و _و ۲ سیم |وو و رو + ۳2 ب ۳ 
۱ , الذي لا یِعیره روف الازمانِ , ولا یتَکاده صَنعٌ شی ء کان , ما قال 
لمايشاء : «کن» قکان . ابتدغ ما حَلق بلا مثال سَبّقَ , ولا تقپ ولا تصب , 

۳ 1 ۹ هه زد مد 3 جح [ 12 ۳ 
وکل صانع شیء فمن ,شیء صِتَع ؛ وَاللهة لا من شیء صِتعَ ما خلق . وکل 
عالم فه بعد جهل تعلم ؛ وَاللهٌ لم یجهّل ولم یتعلم . احاط بالاشیاء علما 
قبل کونها , قلم یزدّد یکونها علما , ِلمةٌ یها قبل آن یکوتها کهلمه بَعد 
ِ- لا ت ح " : ۶ .. 
تکوینها , لم , نها لِتتشدید سْلطان , ولا خوف من روال ولا تقصان , ولا 
استعاته غعلی ضد مناو , لاید مکایْر , ولا ریک مکاير , لین حَلایْق مریوبون 


بر اس ۱ 
109 


له سا کلم تضرثه ی که اخذ, وید اعد الق .لا 


للابد والوارث للا مد 1 لذی لم یرل ولا برال وحد نیا آرلبا , قبل بدء الدهور 
و الأمور . الذی لا یبیدُ ولا یَنقد , بذلک أصِفٌ رَبّی قلا ال الا ال , 


- سب 


اجلة ! وین عغزیز ما َعَرُهُ ؟! وتعالی 


لک یه ی 1 1 رن تون اس کید آلله ومد تن نخس 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 41 ح 3 عن 
الحصین بن عبد الرحمن عن آبیه عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 ح 15 . 
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امام علی علیه السلام : ستایش, برای خدای یکتا و یگانه و صمد و بی 
همتایی است که از چیزی موجود نشده و موجودات را از چیزی نیافریده 
است. [او راست آنوانایی ای که با آن, از چیزها جدا شده و چیزها از او 
جدا گشته اند. پس برای او نه صفتی هست که بدان رسیده شود و نه 
تهانتی که:براق ان.م2 متال::هایین.. آوزده نود آرایش زبان ها, پیش از 
رسیدن به صفات خدا درمانده شد و توصیفات گوناگون, در ان جا گم راه 
شدند. روش های زرف تفکر, در فرمان روایی خدا| حیران شدند و 
تفسیرهای فراگیر. پیش از وارد شدن به ژرفای دانش خدا باز ایستادند. 
پوشش های ناپیدا, در برابر سر نهان او مانع [از دسترس به او آشدند. 
خردهایی که در امور دقیق, بلندیرواژی می. کنند, در پایین ترین درجات آنها 
متحیر گشته اند. پس بلندّ پایه است خدایی که بلندی هت ها به او نمی 
رقیشد توت فک دی کمم- ها به او دست پیدا نمی کند. بلنة بایهانست آن که 
وقت شمارش شده و مهلت معیّن و صفت محدودی ندارد. پاک است آن 
که آغازی شروع شده و پایانی تمام شده و نهایتی به سر رسیده ندارد. او 
پاک است وهمان گونه است که خودشر را توصیف کرده وتوصیف کنندگان, 
بت ری نی ورن هه جنر رز ادهگام افربیشن انما: محدود کرد تا آنها 
را از همانند شدن به خودش و خودش را از همانند شدن به آنها جدا کند. 
در چیزها وارد نشده تا گفته شود: «او در آنهاست», و از آنها دور نمانده تا 
گفته شود: «او از آنها فاصله دارد», و از آنها کنار نکشیده تا گفته شود: 
«کجاست؟»؛ بلکه دانش خدای سبحان, آنها را فرا گرفته و سازندگي او, 
آنها را استواز ساخته و نگهداری اش. آنها را بر شمرده است. نهان های 
اسرار جو و پیچیدگی های بتهان: تارزیکن های شب ه انجه درد اشمانتهای 
برین تا زمین های فرودین وجود دارد, از او پوشیده نیست. برای هریک از 
آنها نگهدار و نگاهبانی است و هریک از آنها چیزی را فراگیرنده است. و 
موجودی که فراگیرنده های اشیا را فرا گرفته, یگانه بی همتا و بی ۳ 
است؛ همان که دگرگونی های زمان ها, او را تغییر نمی دهد و ساختن چیز 
موجود, او را به دشواری نمی اندازد؛ بلکه تنها به چیزی که خواست. گفت: 
«باش», پس به وجود آمد. آنچه را آفرید, بدون نمونه ای از پیش موجود و 
بدون رنج و خستگی, نوآوری کرد. هر سازنده چیزی. از چیزی [چیزی را 
آمی سازد, در حالی که خدا انچه را افرید, از چیزی نساخت و هر دانایی, 
پس از نادانی اموخت. در حالی که خدا نادان نبود و نیاموخت. با علمش, 
پیش از پیدایش اشیا, بر آنها احاطه کرد. پس با وجود یافتن اشیا, علمش 
افزون نگشت. دانش » به چیزها, پیش از آن که آنها را موجود سازد, 


همچون دانش او پس از ایجاد آنهاست. آفریدگان را برای تقویت فرمان 
ِِ و بیم از نابودی و کاهش نیافرید, و نه برای کمک گرفتن از آنها در 

بر مخالفی ستیزه گر و یا همتایی زیاده خواه و یا شریکی گردنکش؛ بلکه 
۳ ]آفریدگانی پرورش یافته و بندگانی خوارند. پس پاک است آن که 
آفرینش آنچه آغاز کرد و تدبیر آنچه آفرید, بر او گران با مد و از ناتوانی و 
سستی, به آنچه آفرید. بسنده نکرد. آنچه را آفرید, دانست و آنچه 1 
داتشت: افزند..ته این است که:با اندیشته. کردن در دانش توندند, به آنچه 
آفزند: رسیده باشد و آنچه را نيافرید, به خاطر تردیدی نبود که , بو او وارد 
شده بااشد؛ بلکه [آفرینش, به سب احکمی حنمی و دانشی 
امری کامل بود. در پروردگاری, آیگانه گشت و خود ۳ به یکتایی,. منحصر 
کرد و ارجمندی و ستایش را از آنِ خود ساخت و در یگانگی و ارجمندی و 
بلندهد نی هفتاا شید وه تام دنت بحانه کش هسب رنه آننسته 
شدن, ارج یافت و از داشتن فرزندان. برتر شد و از لمس کردن زنان: 
پیراسته شد و از همسایگی با شریکان. عزیز و والاست. پس در میان 
افزند کان»,-فخالفی تدارذ :و در فیان. آنچه تذار | شدم رها نین:تدارده کسی دز 
فرمان روایی اکتا انعر وروت یکتا و یگانه و صمد است و نابود 
کننده آبد و وارت پایان "مان کیت کا وی آعارش وهماو کر 
خواهد بود, پیش از آغاز روزگاران وِ پس از دگرگونی های امور؛ همان 
کسی که نابود نمی شود و تمام نمی گردد. به این [مطالب ], پروردگارم را 
توصیف می کنم. پس خدایی جز الله نیست؛ ؛ سترگی که چه قدر سترگ 
است ا! و شکوهمندی که چه قدر با شکوه است ! و پیروزمند شکست 
تاتذبری که «قور ی ات ات انجهفتمکار آن رمی جویتن ی 
والاتر است ! 


تصریفی و وا بالک ربا ۹ جم 

الحالات , مُحَرَمْ علی بوارع ناقباتِ ۱ لا « وعلن خواعض 
اقبات الفکر تكسقة وعلی وان سایحات النطر تضو, ۱ 
لِعطمته , ولا تد ِکَة الْمفادیژ لجلاله , ولا تَطعْهُ الققائیس لکبریانه . من 
عن الأوهام آن تستَغرقة , وغن الأذهان آن " مَنله و 

لاحاطه په طوامخ العَقوِل , ونضیّت عَن الاشازه یه بالاکیتاه یحاژ المْلوم 
ورَجَعّت بالطقر عن السْم الی وصف فدر ته لطائّف الحْصوم . واجد لا من 
عَدّدٍ , ودایْمْ لا بأمد , وقایْم لا بعَمَد , لیس بجنس چناس 
بِشَبح قَتضارعَه آلأشباخ ,ولا کال شیاء 5 قتقع علبه الصفاث , قد لت ااخقول 
في آمواج تیار ادراکه . تکیت ۳ غن احاطه ذکر, له . وحضرّتِ 
لأفهام عن استشعار وصف قَذْرّته , وعرقت الاَذهِنْ فی لح آفلاي مَلکوته 
+ فقتدژ بل لاء» وقمتع بالکیریاء + وفتملی علی ااشیاء. قلا هر تخلقة: وا 
رَمان یبلیه , ولا وصف حبط به . وقد خضعت ل الرقات السعاث فی مَحَل 
تخوم قرارها, . وأذعتت له رواصِنْ الأسباب فی مُنتهی شواهق آقطارها , 
قستشه؟ یله الأجناس علی ژبوییه , ویعجزها غلی قُدرَه , وبقطورها 
علی قدمیه , ویروالها علی بقایّه , قلا لها قحیص عن ادراکه ایاها , ولا 
خروج مِن احاطته یها , ولا احیجابٌ عَن احصایّه لها , ولا امتناعغٌ من قُدرته 
غلیها . کفی نانعان: الظنع لها اه , ویفر کب الطیم. غلیها دلالة ء .وبخدوت 
الفطر عَلیها قدمة , وباحگام الصَنقه لها عبرَة , قلا [لیه حَذ نسوبٌ , ولا له 
( 
المخلوقه عْلَغْا کبیرا .: 


1- .کذا فی المصدر , , وفی التوحید : «تحدیده» وهو الأصْ . 

2- .عیون آخبار الرضا ۳۰ 1 ص‌ جر , التوحید : ص 69 ج 26 نجوه 
وکلاهما عن الهیثم بن عبد اللّه الرمانی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
السلام , البلد الأمین : ص 92 , بحار الأنوار : ج 4 ص 221 ح 2 . 
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امام علی علیه السلام:ستایش, برای خدایی است که از چیزی موجود 
نشده و موجودات را از چیزی موجود نکرده است. پیدایش چیزها را گواه 
بر بی اغاز بودن خود آورده است, و نشان و ناتواني اشیا را گواه بر توانایی 
خود, و نابودی حتمی موجودات را گواه ثر طضینجی بودن خویش. مکانی از 
او تهی نیست تا با داشتن مکان, درک شود. و نمونه شکل داری ندارد تا با 
حکنکی انمتضیی وروی و از خبری عایت بست ها ارحشی ان 
چیز را] بشناسد. با هر آنچه یدید آورده, در صفات, متفاوت است و به 
خاطر دگرگون کردتی. که خر آفزید ان تنند ای آوزد, ادرای شدنش 
[ازسوی آفریدگان ]. ناشدنی است و با بزرگی و سترگی, بیرون از هر نوع 
دگرگونی حالات است. محدود کردنش [در ذهن ]/ بر فهم های خبره و 
کاوشگر. و دارای چگونگی دانستنش, بر انديشه های پیچیده و تیزبین, و 
شکل دار کردنش, بر دقت های فرو رونده و شناگر , حرام است. به دلیل 
سترگی اش مکان ها او را فرا نمی گيرند و به خاطر شکوهش, اندازه ها 
به او نمی رسند و به جهت بزرگی اش ابزارهای اندازه گیری, او را در نمی 
نوردند. گمان ها نمی توانند در او فرو روند و او را فراگیرند و ذهن ها نمی 
توانند او را به تصویر کشند. خردهایی که در امور دقیق, بلند پرواز می 
کنند, از کشف [چگونگي آاحاطه به او ناامید گشته اند و دریاهای دانش, از 
اين که به ذات او اشاره کنند.خشک شده اند و باریک بین های مخالف, از 
این که به توصیف خدا برتری یابند, با حقارت, از بلندی بازگشته اند. 
یکتاست. اما نه از نوع یکین بودن عددی. همنشکگین است. اما نه از نوع 
هميشگي زمانی. ی ی جنس نیست تا اجناس, 
هم طراز او گردند. شکل دار نیست تا شکل داران. همسان او گردند. 
همچون اشیا نیست تا صفات. در او راه يابند. خردها, در امواج جریان 
[دربای آفهم خدا گم شده اند و گمان ها, از احاطه بر تبیینِ بی آغاز بودن 
او سر گشته شده اند و فهم ها, از درک توصیف توانایی اه در تنگنا افتاده 
اند و ذهن ها؛ در گرداب های سپهر فرمان روايي او فرو رفته اند و غعرق 
شده آند. پر نعمت ها تواناست و با بزرگی اش دست نایافتنی است و بر 
چیزها جزیر ام دارد. پس نه روز گار فرسودمم اش می سازد. و نه زمانْ 
فاسدش می کند, و نه توصیفی او را فرا می گیرد. موجودات سرسخت., در 
بن مایه خود, در برابرش کُرنش کرده اند و مکان های سنگین و استوار در 
کرانه های کوه های بلند, در برابرش خوار و سرافکنده اند. سرتاسر 
اجناسن اضر کاا بو پرفرد کار ناوات اما یا بر تواناوی انم 
فاسد شدن آنها را بر بی پایان بودنش؛ و نابودي آنها را بر پایدار 


گواه آورده است. پس آنها نمی توانند از این که او آنها را دریابد, بگریزند و 
از ی ای شت یه اما اش دار ان که به ست اور 
شمرده شوند, خود را پوشیده دارند و از توانایی او بر خودشان. سر باز 
زنند. استوار ساخته شدنشان برای نشانه[ی او بودن؛ و ترکیب 
طبیعتشان, برای راهنمایی [به سوی او ]» و پدید امدن فساد در انها, برای 
بی پایان بودن [او]؛ و محکم بودن فراورده هاء برای متذکر شدن [به او]؛ 
بسنده است. پس اندازه ای نسبت داده شده به اوء و مثالی که برای او 
آورده شود, و چیزی که از او پنهان شده باشد, وجود ندارد. او از مثال های 
زده شده و صفات آفریده شده, بسی والاتر است. 
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عنه علیم السلام :لحم له الذٍی متع الأْوهام آن تنالٍ الا وجودة , وحجت 
التقول آه تخل ذاتغ : لامیناعها من السْبَه واللشاکل , بل هو الذی لا 
یتفاوث في ذایه , ولایتقّضٌ پتجزئه العدد فی کماله . فازق الأشياء لا عَی 
اختلاف الأماکن , ویَکون فیها لا علی وجه المُمارَجه . وغلمها لا بأداو , لا 
یِکونْ العِلمٌ الا یها . ولیس یت وبّين معلومه ۵ ۳ 
بععلومه. . آن قیل : کان» فعلی تاویل ره الفجود :وان فیل ۶ مر 

قعلی تأویل تفي العدم . (1) 


غتش علیم السلام خالکمه للم الق تن عمیات. الامور م درلت علنه. اعلام 
الظهور , وامتتع علی عین التصیر , قلا عین من لم یره رز ره ,ولا قلبٌ من 
اثبتة یبصزه . سَتّق فی العْلَوٌ قلا شیء آعلی منة , وقرّت فی ال لو فلا شیء 
قرب منة . قلا استَعلاوْةْ باعَدَة عن شیء من خلقه .ولا رت ساوام فی 
القکان به , لم بّطلع العقول_علی تحدید صقیه , ولم یَحجْبها عن واجب 
معرقته , قَهُوَ الذی نهذ له أعلامْ الوجود غلی اقرار و الجحود . 
تفالی الا ما تقوله الممون به والجا خدون له او کنیزا بر 


- .الکافی : ج 8 ص 18 ح 4 , التوحید : ص 73 ح 27 , الأمالی للصدوق : 
سا ۱ ۰ 
اک نضی 92 کلها تحوم:.بکان اانوار : ج 77 ص 2860 ح 


ِ .نهج البلاغه : الخطبه 49 , شرح الأخبار : ج 2 ص 311 ح 640 نحوه , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 308 ح 36 . 
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اقاض ی لیم ارف تا ان از که ای و 
رسیدن به غیر از هستي خود, و خردها را از وارد شدن در تخیل ذات 
با تقسیم عددی, بخش پذیر نیستند. از چیزها جدا شده است., اما نه به 
صورت فاصله مکان ها و در چیزها هست, اشّا نه به شکل مخلوط شدن با 
اما وت آها خاباست نها انزارهای کهداش او فا یا اما هدست 
ان انز اه هم عاسته اس داتفی غیو از داش کسما آنمه اشته ده 
آگاهی یافته وجود ندارد. اگر گفته شد: «بود», پس [آاين بودن ] به بی آغاز 
بودن وجود باز می گردد, و اگر گفته شد: «هماره هست». پس [اين سخن 
آبه نفی نیستی باز می گردد. 


آگاه است و نشانه های روشن, او را نشان می دهند و از چشم بینا , باز 
داشته شده است. پس چشم کسی که او را نبیند, انکارش نمی کند کند و دل 
ان که انا تنتن کند: او را نمی بیند. در والایی, پیشی گرفت, یس چجبزی 
والاتر از او یت در نزدیک بودن [به آفریدگان ]. نزدیک شد, پس چیزی 
نزدیی : تز از اه ابة: افریدکان آنیست. پس نه برتری اش, او را از آفریده 
اش دور 1 انتنء اقراتن هکان؛ بر ابش باانها کرد خزدها مر 
پر رو ای فا را ام 
باز نداشته است. بسن آوسشت آن که تشانه های هستی, برای 9 
دهند که [حتی] دل منکر خدا نیز [به وجود او اعتراف دارد. خدا. 
والاتر است نسبت به آنچه تشبیه کنندگان اقوند کان به اه مصسکران اس 


گویند. 


ص: 402 


عنه علیه السلام :الحَمدٌ له الذی لم تسیق له حال حالا , قیکون ولا بل آن 
1 آخرا, ویکون ظاهرا قبل آن کون باطنا . کل مُسَقی پالوحده عَیژه 
ُ 


ی 
قملوک , وکل عالم عَیره متَعَلمٌ . (3) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوته الیه : سُبحان لواجد ال سم 
, شبحان الذّایْم الذی لا تفا له , شُبحآن القدیم الذی لا ابیداء له , سبحان 
القتت عخ کل سشی ولا سیف آلا شیاه بفتی. ره . (4) 


1- .وجب القلب يجبٌ وجیبا ووجّبانا : خفق و اضطرب (تاج العروس : ج 2 
ص 464) . 

وم لاه خی 179 مبخار الاتار خج 2 اس 295 . 

یه دما یوار ام 0 3 

اه را ان 
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امام علی علیه السلام:به چیزها نزدیک است. ولی چسبیده نیست. از آنها 
دور است. اما جدا نیست. گویاست., بدون تفکر. اراده کننده است. نه با 
توجّه و خواستن. سازنده است., نه با اندام. لطیف است. اما به پنهان بودن. 
توصیف نمی شود. تژز ک است, اما به ستمگری توصیف نمی شود. 
بیناست. اما با حس کننده (چشم) توصیف نمی شود. مهربان است. اما به 
نازک دلی توصیف نمی شود. چهره ها در برابر سترگی اش, خوار و سر به 
زیر می شوند و دل ها از بیم او, بی قرار می گردند. 


امام علی علیه السلام:ستایش, برای خدایی است که برای او حالتی از 
حالت دیگر, پیشی نگرفته است تا در آغاز باشد, پیش از بودن در پایان» و 

ظاهر باشد, پیش از آن که باطن باشد. جز او هر چه به یکی بودن 0 
شده؛ اندک است و هر عزیزی جز او, خوار است و هر نیرومندی جز او 
تانذان: اشت م هر مالکی» جر اوه ده اقنته مر وانایی- خر اسان بر نده 


است. 


امام علی علیه السلام در حکمت های نسبت داده شده به ایشان : پاک 
است یگانه ای که جز او [یگانه ای آنیست. پاک است ان موجود ان کم 
که پایانی ندارد. پای است موجود بی پایانی که اغازی ندارد. پاک است 
موجودی که از هر چیزی بی نیاز است و هیچ چیز, از او بی نیاز نیست. 


۱ ز الا ااعحیت 1 تاد 0 نطو رد ر | 
لِمّن ناجاه لأَمض سره , الرَوْوفَ بمن رجاه لتفریج همه , القریثِ ممّن 
دعاه لتنفیس کریه وعَثّه . ولا الة لا له الحلیم من ۱ 
عغن بینایه , ودان بالجْحود فی کُل حالاته , واللّْ أکبَرْ القا 
۱ عن الأنداد , العْتَقَرَدُ بالمتّه علی جمیع العباد . ۱ 
المُحتجبْ یالملکوت والعرّه , العْتوحّدٌ بالجتروت والده , المْتردژی یالکبریاء 


.ی 


6 
و 
3 3 


فال: ی تشها , قأملاها عَلینا من کتایه: الم ۲1 9 ۲ و ِِ تنقضی 
4 و یوم فی شآن من احداث بدیع لم یَکُن. اْذی لم لد قیکون 
فی العرٌ مُشارکا , ولم یلد (3) قیکون موروئاً هالْکا , ولم تقع علّیه الأْوهامٌ 
قلقدرة سشَتحا مائلاء ولم تُدرِكغ الأبصار قیکون بتعة انتقالها حاتلا ۳ لیسشت 
فی اوه نها ولا لاجرّیه عذ ولا غاي. الذی لم بَسیقة وقث , ولم تقد 
زمان س اوه پزبادط ول تقصان » ولا پوحف + پاینِ ولا یم ولا ِ الذی 


الحمذ افتتخ الحمة تفس (4) , وحتع مر الذپا وحل الاخره بالخمد لِتفسه 
,.ققال: «وفْضی بیتهّم بالق و قیل الْحَمَدٌ یله رَبٌ العلمین» ۰ (5) ) الکمد 
له اللأّیس الکبریاء بلا تجسید . والقرتدی پالجلال بلا تمتا وال 
علی العزش بقبر توال:» والعتغالی علی الخلق بلا تباغد مهم ولا ملاقنسه 
نة هم لسن هر تیی ی 


وعرّیّهٍ , وکلت غَن ادراکه طروف العیون , وقضْرّت دون لوغ صفته أوهامٌ 
الحلایق. الأوّلِ قبل کل شیء ولا قبل له , لاجر بَعد کل شیء ولا بَعد لة , 
الظاهر علی کل شیء بالقهر لد , والمُشاهد لجمیع الاماکن بل انتقالِ |لیها , 
لا تلجیه ام وا تخرد سشَذ , «فو الذٍی فی السّماء ال و فی لَض 
لذ و و ال الْعلیغ». (6) آنقن ما آراة من خلقه من آلأْشباح کلها , 1 
عنال تیف ید ولا لغوب (7) دحل عَلیه فی خلق ما حَلّق لذیه. یت ما 
آراد آبداعع ؛ وأنشا ما راد انشاعغ علی ما آراة من النْقَلین الجٌ والانس ؛ 
لیعر فوا یذلک رقبوييتة 4 وتَمکنَ ی تحمَذة یجمیع محامده کلها ی 
وتستغیژة للذنوپ التی نت سعت ما و3 آن لا ال الا ال و مُحقدا 
عم و ره اد 2 ۵ بالخو* 7 تیا دالا عَلَیه وهادیا الیه , قهّدی به من الصَلاله , 
واستنقدٌنا به من الجَهاله , من بّطع ال ورسولَهٌ فَقد فا قوزا عظیما ونال 
توابا جزیلاً . وقن تعص ال ورسولة ققد حَسر خسرانا مُبینا واستحقٍ دابا 
الیما . قانجعوا| 9 بما بچق علیچم من السمع والطاعه واخلاص التَصیحَه 
وچُسن الوَارَره , وآعینوا نوا قلی آنفسیکم پلزوم الطَریقه المَستَقیمَه وهجر 
الأموژ المکروهه 4 وتعاطغ| الحف" ۳ وتعاو‌نوا به دونی , وحْذوا کلین بر 
الطالم الشفه , وقروا بالعغروف وانقوا غن العتکر « واعرقوا لو الفضل 

,.عصعاا ال ولا کم بالفدی, وتا ولا کم.علن المی وا تعفر. ال 
لی ولکم . (8) 


- .آملی الله الکاقر : آمهله وآخره وطوّل له (تاج العروس : ج 20 ص 
9). 
2 .البلد الأمین : ص 93 , بحار الاأنوار : ج 90 ص 139 7 7. 
3- .فی التوحید: «الذی لم پولد... ولم یلد...» والظاهر أئه ااسوات 
4- .فی التوحید: «افتتح الکتاب بالحمد لنفسه» 
60- .الوخرف: 84 . 
7- .اللغوب : التعب والاعیاء (الصحاح : جح 1 ص 220) . 
8- .الکافی: ج 1 ص 142 ح 7, التوحید: ص 31 ح 1. 
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اماض غلی غلبه الساام تخد این جر الله تست که نستت یه فرهان فردا را نش 
سپاس گزار است و به مشرکان فرصت می دهد. به ان که او را در حال 
دوری [از خدا] بخواند, نزدیک است و به کسی که به سایه او پناه آورده و 
به ریسمانش چنگ زده, مهربان است. خدایی جز اللّه نیست که به آن که با 
آرام ترین صدایش او را بخواند, پاسخ می دهد و به آن که با پنهان ترین 
ژاز هیا ای زان مه بان میت کن شتواشت به آن. کم نرای. عسانس 
آندوهش قف و امد دارم هیر بان اس به:. ان که برای زدوده شدن 
گرفتاری و غصّه اش او را بخواند, نزدیک است. خدایی جز الله نیست که 
به آن که از آیات خدا روی بر گرداتد و از دلیل های روشن او کناره بگیرد و 
در همه حال به انکار [خدا و دین او ]تن در دهد. بردبار است. خدا بزرگ تر 
است [از آن که به توصیف آید] و بر مخالفان [خود ]چیره است. از 
همتایان, برتر است. در گشاده دستی بر همه بندگان. بی همتاست. خدا 
بزرگ تر است. در فرمان روایی و پیروزمندی و شکست ناپذیری , پوشیده 
است و در چیرگی و توانایی, یگانه است و لباس بزرگی و سترگی را 
پوشیده است. خدا بزرگ تر است و در همیشگی بودن سلطنتش. پاک 
است و با دلیل و برهان و اجرای خواستش در هر هنگام و زمان, چیره 


است. 


الکافی به نقل از ابو اسحاق سبیعی , از حارث آعور : امیر مومنان. پس از 
آفای آعضره خی اه ات که مرفمار ایو ب اش اه دربا رت کی 
خدا که شکوهمند است ِِ او بیان کرد. شگفت زده شدند. به حارت 
اعور گفتم: آپا آن خطبه ر به به خاطر نسیردی؟ گفت: آن را نوشتم. پس؛ , از 
میرد و شگفتی هایش تمامی ندارد رن چیزی را نوآوری می 
کند که پیش ان نبود. آن که نزاده است تا در عزتش شریکی داشته 
باشد, و زاده نشده است تا از او ارت برند و از بین رونده شود. گمان ها 

به او تعلّق نمی گیرند تا او را به صورت شکلی نامشخٌص, اندازه گذارند. و 
چشم ها او را نمی یابند تا اين که پس از گردش چشم, [در نگاه بیننده 
اد کر گون شود. ان که نخستينّ بودنش را پایانی نیست و وایسین بودنش؛ 
اندازه و نهایتی ندارد. آن که وقتی, , از او پیشی نگرفته و زمانی, از او 
جلوتر نیفتاده است و دست خوش زیادی و کمی نمی شود و با جا و چه چیز 
و مکان. توصیف نمی شود. او که از درون چیزهای پنهان, آگاه است و با 
نشانه. های تدبیر که در افزید کاتش دیده .می شود بر خزدها اشکار کشته 


است. کسی که وقتی از پیامبران علیهم السلامدرباره اش پرسش می 
کت اما اه داش دام و ج و وی مرف که اه رات افعالنسی 
ستودند و با نشانه هایش او را نشان دادند. خردهای انديشه وووان: نمی 
توانند او را انکار کنند ؛ زیرا کسی که آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست 
و آنچه در میان آنهاست, آفرینش اوست و او آنها را ساخته است. توانایی 
اش قابل انکار نیست. آن که از آفریدگان, دور است و در سیجه, چیزی 
مانند او نیست. کسی که آفریدگان را برای پرستش خود آفرید و با قدرتی 
که دز آنان نماد .بر فرمان, بردارق .خوشش تواناشان. ساخت و باء دلایل 
محکم: بهانه آنها را از میان برداشت . پس آن که هلاک شد, با وجود دلیل 
روشن هلاک شد., و آن که نجات یافت, با منت و گشاده دستي خدا نجات 
یافت. , و فزون بخشی, از آغاز تا پایان کار, از آن خداست. آن اه ۳ 
خدایی که ستایش, از آن اوست؛ ستایش را برای خویش آغاز کرد و 

دنیا و جایگاه آخرت را با ستایش خویش به پایان 0 ی 
ماد و داوری می گردد و گفته می شود: ستایش, برای خدایی 
است که پروردگار جهانیان است» . ستایش, برای خدایی است که بی آن 
کارا ایا و کار ی ات نی ان که سس 
داشته باشد, ردای شکوه ر در بر کرده است و بدون از بین رفتن» بر 
عرش سلطه دارد. از آفریدگان, برتر است.؛ بدون آن که ات آنان دور باشد 
و با آنان را لمس کند. اندازه ای ندارد که به آن جا پایان پذیرد و همانندی 
ندارد تا با آن شناخته شود. جز او هر که ادعای چیرگی کرد, خوار شد, و 
عراز آفهن که ادغایتبر و کر کرج ستت شده. آفرید کانه ذر براین شتر کی 
اش فروتن شدند. و در برابر فرمان روایی و پیروزمندي شکست ناپذیرش 
رام گشتند. نگاه های چشم هاء از درکش درمانده اند و گمان های 
آفریدگان, از دستیابی به صفت خدا باز ماندند. او نخستین است پیش از 
هر چیز و چیزی پیش از او نیست و آخر است پس از همه چیز و چیزی پس 
از او نیست. بر هر چیزی, با غلبه بر آن, ظاهر و چیره است و همه مکان ها 
تا جدون آن. کته شوی نها ونم می رنیته هیچ لمس کننده ای. او را لمس 
نمی کند و هیچ حسی. , او را احساس نف کند: «اوست که در آستمان: 
خداست و در زمین» خداست. و اوست فرزانه و دانا» و یه از 
اه هه بدون الگویی که 
پیشی گرفته باشد, و بی ان کف در آفرتتن آفریدگانش, اند کی تشر 

وارد شود. آنچه را که آغازش را آراده کرد. آغازگری نمود و دو ِِ 
گران قدر, یعنی جِنْ و انسان را ز آن. کوته که ارادم کرده بود, تو بدید آوزد 
تا با آن, پروردگاری اش را بشناسند و فرمان برداری اش در میان 
آفریدگان, ممکن رد او را با همه ستایش هایش, برای همه نعمت 
هایش می ستاییم و برای اصلاح کارهایمان, از او راهنمایی می خواهیم و 


از بدی های کارهایمان» به او پناه می آوریم و برای گناهانی که از ما سر 
زده» ات او آمزنسن فی: خوا خر واه :هید هی کخدایی, خر الله تست 
و این که محشد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست . او را به حق, 
به عنوان پیامبری که خدا را نشان می دهد و به سوی او راهنمایی می کند, 
بر انگیخت . پس با او [مردم را] از گم راهی به راه آورد و با او ما را از 
نادانی نجات داد. هر که از خدا و فرستاده اش فرمان برداری کند, به 
موققیت سترگی رسیده و به پاداش فراوانی دست یافته است, و هر که 
خدا و فرستاده اش را نافرمانی کند. زیان اشکاری کرده و سزاوار عذابی 
دردنای شده است. پس با حرف شنوی و فرمان برداری [از خدا و 
فرستاده اش ] و اخلاص در خیرخواهی و خسن همیاری [با مردم ]که برای 
شما سزاوار است. رستگار شوید و با التزام به راه راست و دوری از 
کارهای زشت., خود را یاری کنید. درستی را میان خود. دست به دست کنید 
و با درستی, در پیشگاه من . یکدیگر را یاری دهید. دست ستمکار نادان را 
ببندید و او را امر به معروف و نهی از منکر کنید و قدردان بزرگان باشید. 
خدا , ما و شما را با راهنمایی آخود] حفظ کند و ما و شما را بر 
پرهیزگاری, استوار بدارد. از خدا برای خودم و شما آمرزش می خواهم». 


ص: 06 


ص: 407 


ص: 09 


ص: 009 


ص: 410 
حلیه الأْولیاء عن النعمان بن سعد :کُنثْ بالکوقه فی دار الامازه ؛ دار عَلی 


بن آبی: طالت علبه السلام » اد دخل علینا توف ین ید الله فعال : با امن 
الوینین , یاباب آرتعون رَجْلاً من التّهود . فقال عَلو علیه السلام : عَلَیق 
بهج قلمّا وقفوا تین بَدیه قالوا لة حف از ها ورد 
السّماء کیف هو؟ وکیف کان؟ ومتی کان؟ وعلی آ شی ء هَ2ةّ؟ فاستوی 
لیا علیه السلام جالنتا , وقال : معشَر التهود , اسمعوا متّی ولا ثبالوا لا 
تسألوا آحدٍ غیری : ان یی عز و جل هو الاوّل لم یبد ما , ولا مُمازج مَع 
ما ء ولا حال وّهما , ولا سبح بتقطظی , ولا محجوبٍ قیوحی , ولا کان بَعدّ آن 
آ 1 . یف الفکیت للأشیاء گیف کان , بل م 
رل ولا بَزولٌ لاختلاف الازمان , ولا لتقلب شأن بَعد شأن . وکیت بوصف 
پالاشباح , وکیف یُنقث یالالشن القصاح من لم ین فی الأشیاء یال : بای 
, ولم یین_غنها قیْقال : کاین 6 () بل هو یلا کيفم , وقو اقرث من عبل 
الورید , وأبع فی الشْتّه من کل تعید . لا تخفی علیو من عباده شُخوصٌ 
لحظه , ولا کرورٌ لفظه , ولا ازدلاف زقوه , ولا انیساط خطوو بٍ فی عُسَق 
یل اج , ولا ادلاخ , لا یتسی عَلیه القمَر المنیر , ولاً انیساط لش مس ذابت 
النور پصوئهما فی الکُرور , ولا اقبال یل مُقَبلِ , ولا دبا تهار شدیر. الا هو 
فحیط یما یُریدٌ من تکوینه . هو العالِمْ یک مَکان, , ول حینِ واوآنٍ. و 
نهاتم وفدو » قالاقد لیر العلی عضروب.» والحد الی غیره منوت 
یلق الأْشیاء من آصول ول ٍ ولا بای کاتت قبلة بَدبّة , بل خَلَق ما حَلَق 
قأقام حَلقة ۳ 
منة امیناع , ولا له بطاعه شَیء من حلقّه انتفاعٌ ۰ اجابخ للداعین سریقة , 
والعلائْکة فی السملواتِ والاضین له مطیعه . علمَةٌ بالأموات البائدین , 
کیلمه بالاحياءالقتقلبین . وعلقة ریما هی السشماوات القلی کولمه یما ی 


تیوه 


سا 


۱۳۳0 


الرض: (۱2 السفلی + وعلغة بکل شیء ۱۷۲۰ ۰ 
ات , سمیغ للأصوات المختلقه یلا خواره هه فد مد تیه ال 


پالأمور , حم قیوم , , سبحانة 2 کلم موسی تکلیما لا 7 1 اتوات / ولا 
شقم ولا لَهواتِ , سُ تة وتعالی عن تکییف الصْفاتِ . من رم ان اهنا 
محدود فقد جهل الخالق المعبود , ومن دید آن الأماک بو تحیط لزهّتة 
الحيرخ والبّخلیط بل هو المُحیط یکُل مکان . قاٍن کُنت صادقا ۳ المْتَکلْف 
لوصف الرَحمن . بخلاف التنزیل وَالیَرهانِ , فصف لی جبریل ومیکائیل 
واسرافیل , هیهات ! َتعجَرٌ عن صفقه مخلوق مثلک . وتصف الخالق 
الععبوق؟ | وانت درک (2ا صقهة وب الهیته والتوات . قکیف من لم حدم 


اس 


ك 


سته ولا تومٌ له ما فی الاضین والسّماواتِ وما بیتهُما وهو رَپٌ القرش 
القظیم . (4) 


1- .فی کنز العفّال : «من لم یکن فی الأشیاء فیقال کائن , ولم یبن عنها 
فیقال بائن» والظاهر أثّه الصواب . ۱ 

2- .فی کنز العمال : «الارضین» بدل «الارض» . , 

23 رقی. کتز العقال : «وزنما لا تدرک» بدل هوانت: تذرک» والظاهن اند 
الصواب . 

4- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 72 , کنز العقال : ج 1 ص 608 ح 1737 . 
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حلیه الأولیاء به نقل از نعمان بن سعد : در فرمانداری کوفه, جایی که علی 

بن ابی طالب علیه السلامان جا بود. حضور داشتم که ناگاه , توف بن عید 
له وارد شد و گفت: ای امیرمومنان ! چهل مرد بهود. پشت در هستند. 
علی علیه السلام فرمود: «آنها را نزد من بیاورید». آن گاه که یهودپان در 
پیشگاه امام قرار گرفتند. گفتند: ای علی ! این پروردگارت را که در آسمان 
است, برای ما توصیف کن که او چگونه است؟ و چگونه موجود بوده؟ و کی 
بوده است؟ و بر روی چه چیزی قرار دارد؟ علی علیه السلام صاف 
نشست و فرمود: «ای پهودیان | به من گوش فرا دهید و به دنبال پرسیدن 
از دیگری نباشید. پروردگار من , نخستین است و از چیزی پدید نیامده و با 
چیزی مخلوط نیست. در اندیشه ای حلول نمی کند و موجود شکل داری 
نیست که بتوان ان را بررسی کرد و به عمقش رسید. و چیز پنهانی نیست 
که الهام شود. ب پس, از نبودن به وجود نیامده تا گفته شود که پدیده است ؛ 
بلکه خدا والاتر 1 این است که با گوناگون کردن اشیا, خود نیز چگونگی 
پیدا کند؛ بلکه او به سبب آمد و شد زمان ها و دگرگوني چیزی پس از 
دیگری, در گذشته و آینده, از بین نخواهد رفت. چگونه با شکل ها توصیف 
گردد و با زبان های شیوا ستایش شود کسی که در میان اشیا نیست تا 
گفته شود که او پدیدار است و از اشیا دور نیست تا گفته شود که او دور 
است؟ ! بلکه او چگونگی ندارد و از رگ کردن: نزدیک تر است و در 
همانندی, از هر دوری دورتر است. نگاه آنی, و پشت سر هم آمدن لفظ و 
جمع شدن بلندی, و گشادي قدم در تاریکی شب سیاه, و سیر شبانه 
بند گانش, از او پوشیده نیست. ۷ ماه تابناک و گشایش خورشید درخشان 
که پی در پی روشنایی می دهند, و نزدیک شدن شب آینده, و پشت کردن 
روزی که تمام می شود, بر خدا پوشیده نیست و او فراگیرنده هر چیزی 
است که اراده به وجود آوردنش را دارد. پس اوست که به هر مکانی و هر 
وقت و زمانی و هر پایان و مذتی داناست. نهایت زمانی, [(فقط آبرای 
آفریدگان مقژر شده است و اندازه, به غیر خدا نسبت داده می شود. 
چیزها را از بنیان های نخستین, و امور نخستینی که پیش از او آغاز و 
آاشکار شده بودندر تیافرید: بلکه آنچه را افرید: بدید اورد.ه افرید انش را 
استوار ساخت و آنچه را تصویر کرد. صورت بخشید و صورتش را نیکو 
ساخت. در بلندپایگی یگانه گشت, پس چیزی نمی تواند از [فرمان تكويني 
]او سر باز زند و او از فرمان برداری آفریده ای, سود نمی برد. به کسانی 
که او را می خوانند. با سرعت پاسخ می دهد. فرشتگان آسمان ها و زمین, 
در برابرش فرمان بردارند. دانش او به مردگان از میان رفته, همچون 


دانش او بة: زند کان در حال تغییر است.؛ و دانش او به آسمان های بالاء 
همچون دانش او به زمین پایین است., و او به هر چیزی داناست. صداها, او 
را سر در گم نمی کنند و زبان ها او را مشغول نمی سازند. صداهای 
مختلف را بدون اندام های به هم پیوسته. می شنود. تدبیر کننده و بیناء؛ 
دبای آمو تمه بانده ویاک استه اما موی له التسنلام بذفی زر ام 
ها و ابزار و نه با لب و نه با زبان کوچک, سخن گفت. او پاک و والاتر است 
از چگونگی (کیفیت) داشتن صفاتش. هر کس گمان کند که خدای ما محد ود 
است. به آفریدگار پرستش شده, نادان است و هرکس بگوید که مکان ها 
او را فرا می گيرند, دچار سر در گمی و آشفتگی می شود ؛ بلکه اوست که 
هر مکانی را فراگیرنده است. پس ای کسی که خود را در توصیف [خدای 
آرحمتگر, برخلاف قرآن نازل شده و برهان [عقلی ]؛ به زحمت بی فایده 
انداخته: ای ! آکر راست: ضي کویی:. چبرئیل و میکائیل, و اترافیل. غاهم 
السلام را برایم توصیف کن. دور است و ناممکن ! آیا در توصیف آفریده 
شده ای همچون خودت, در مانده ای, ولی آفزند کار برعششن شدم: را 
توصیف می کنی؟ ! بی شک. صفت پروردگار شکل و ابزار, قابل درک 
نیست ۰ (2) پس چگونه می توان توصیف کرد کسی را که نه خوابی ۸ 

او را فرو می گیرد و نه خوابی گران, و آنچه در زمین ها و آسمان ها و 
انچه میان ان دو است؛ از ان اوست؛ و اوست پروردگار عرش ستر گ؟ 4 


اه مکی متا آمام‌علی علبه الملام عا ات خر سر آمنانن که کر 
رات یی و وی ی نم ار اشاره شده است . 

- .این ترجمه, بر اساس متن کنز العمال است که در پاورقی متن عربی 
ی است. مقصود از «پروردگار شکل و ابزار», فرشتگان هستند که به 
اذن خدا , نف آفزید کان: شکل می دهند. 
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ص: 413 
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الامام الحسین علیه السلام لا قال له رجْل : یا ابق سول اللّه , صف لی 
رک < حتی کائّي أنظرٌ الیه ‏ ؛ الحم؛ للّهٍ الذی لم تِن لَ او" معلوج , ولا خر 
تناو , ولا قبل مدرک" , ولا بَعذ محدود , ولا أَمَد یحتّی , ولا شخص فیتَجَرّا, 
ولا اختلاف صقه فیتناهی . قلا درک ِِ وآوهاها , ولا الفکرٌ وحطرائّها , 
ولاً الأْلبابٌ وأذهائها صفتة فتقول : ؟ ولا بدِی مقا؟ ولا ظاهر علام؟ ولا 
باطِ فیما؟ ولاتارک قلً (1) الق الخلق قکان جتدینا دیما , ایتداً ما ابتد بتدع 
مدع ها ایند مسمفکل ها اراکهاراتها استاد و لیم الق رت لها ۷ 
(2) 


الامام الحسین علیه السلام :لا بُدرکٌ یالعواسٌ , ولا بُقاسنْ یالتّاس , قَهُو 
قریبٍ غیر ملتصق , وبعیذ عَرٌ مَتَقَصَ , یُوَحَد ولا یَبَّضَ , معروف با 


موصوف بالقلاماتِ , لا الة لا و الکییژ التعال . (3) 


باتِ » 


.ات ولا هه‌ارن ها شیغی خلقه. فیفال ۶ هلا تر که هامیشن الحضدر): 

2 .التوحید : ص 45 ح 5 , بحار الأنوار : ج 4 ص 289 ح 20 . 

3- .التوحید : ص 80 ح 35 , روضه الواعظین : ص 43 وفیه «منفصل» بدل 
«متقص» وکلاهما عن عکرمه , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 337 ح 64 عن 
یزید بن رویان نحوه , بحار الانوار : ج 4 ص 297 ح 24 ؛ تاریخ دمشق : ج 
14 ص 183 عن عکرمه وفیه «منتقص» بدل «متقص» وراجع التوحید : ص 
7 ح 9 والتفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 51 ح 
24. 


ص: 415 


امام حسن علیه السلام آن گاه که مردی به او گفت: ای فرزند پیامبر خدا! 
تروزد کارت: را به گونه ای برایم توصیف کن که گویی به او نگاه می کنم ! : 
ستایش, برای رن است که نه آغازی دانسته شده [نزد ما ] دارد, نه 
فرجامی پایان پذیر, نه قبل قابل فهم, نه بعد محدود, و نه نهایتِ زمانی ای 
که با واژه «حتّی» بیان می شود. پیکره ای ندارد تا دارای جزء شود, و آمد 
و شد و جای گزيني صفات, در او راه ندارند تا محدود گردد. پس عقل ها و 
گمان هایشان, و فکرها و آنچه در آن خطور می کند, و خردها و 
تضور انشا صفت او را در یکمن کنتد تا که ایس ,وید خدا کخاست: آو 
از چه چیزی پدید امده؟ بر چه چیزی ظاهر است؟ در چه چیزی باطن 
است ؟ چرا [فلان آچیزی را که سزاوار آفرینش بود, نیافرید؟ به آغازگری و 
نوآوری, آفریدگان را آفرید. آنچه را نوآوری کرد, آغا زگری نمود و آنچه را 
آغازگری کرد, نوآوری نمود. آنه را اراده کرد, انجام داد و فزون خواهی 
ذر آفریتش را اراده کرد این است خداوند, پروردگار جهانیان. 


امام حسین علیه السلام:[ خداوند] با حواس درک نمی شود و با مردم , 

یسه نمی شود. پس نزدیک است؛ ؛ اما چسبیده نیست. و دور است؛ اما 
وا ۲ ومد با نشانه ها شناخته می شود 
و با علامت ها توصیف می شود. خدایی نیست جز او که بزرگ و متعالی 


است. 


عربی امده است. 


ص: 416 


الامام زین العابدین علیه السلام :الم آنت الم المَرشْذ , والعییٌ القُرفد 
, والعونْ الفْوَیْد. الرَاجمْ القفوژ, والعاصمْ المْجیژ, والقاصِم الغبیژ, والخالق 
الحَلیم, والزازق الكريم 1 والسابق القَدیم 1 علمت فخبترت 1 وحلمت 
فیتترت ورحجمت ققفقرت 1 وغظمت فقهرت 1 وملکت فاستاترت 1 
وآدکت فاقتدذرت ۰ وعکمت قعدّلت , وأتعمت قأفحلت وأبدعت وحن زر ۰ 
وضتعت قأتقنت 1 وجدت أغتیت 1 وا وت فکقیت 1 وجلْقت فسوّیت 1 


0 
۶ 


ووفقت فهَدّیت ۲ زره ‌ العْیوبِ 1 فخبرت مکنون اسرارها . () 


الامام الکاظم علیه السلام ول الذیاته به مَعرقَتَه , وکمال معرفته توحيذة 
7و فخال توحیدو تَفیْ الصفات عنة , پشهاده کل صقه آتها یر آلمقوصوف , 
وشهاده الموصوف عَیرّ الصَْقَه , وشهادتهما جمیعا بالتَئیه , الممتنع منهة 
الأرَل قمن وضف ال ققد حَدَة , ومن عَدَه ققد عَدَهْ , ومن ده ققد 
ابطل ره , ومّن قال : «کیف ؟» قَمد استوضَقهة , ومن قال : «فیع ؟» ققّد 
صَمَنة , ومن قال : «علام ؟» ققد جَهلَهٌ وهن قال : «اين ؟» فقد اخلی هنه 
, ومن قال : «ما هو ؟» ققد تَعتَة , ومّن قال : «الام ؟» فقد غاياه , عالم اذ 
لا قعلوم , وخالْق اٍذ لا قخلوق , ورَبٌ اٍذ لا قربوتِ , وگذلک یوضفٌ ربا 
وقوق ما یَصِفْةٌّ الواصفون . (2) 


1- ,بحار الأأنوار : ج 94 ص 154 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 

- .الکافی : ج 1 ص 140 جح 6 عن فتح بن عبد الله مولی بنی هاشم , 
التوحید : ص 57 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام الرضا علیه 
السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 285 ح 17 وراجع نهج البلاغه: الخطبه 
152. 
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امام زین العابدین علیه السلام :؛خدا با ا نویی سرپرست راهنما, و بی نیاز 
بخشنده, و یاور پشتیبان. و رحم کننده و آفرز تدم و نگه دارنده و پناه 
دهنده, و کوبنده و نابود کننده, ۵ اقفر ند ماد و بردبار, و روزی دهنده و 
بزرگوار, و پیشین و دیرینه. دانستی و خبر دادی, بردباری کردی و 
پوشاندی, رحم کردی و آمرزیدی. شکوه یافتی و چیره گشتی, دارا شدی و 
به خود اختصاص دادی. دست یافتی و توانستی , حکم کردی و عدالت 
ورزیدی, نعمت دادی و بیش از استحقاق بخشیدی, نواوری کردی و نیکو 
عمل کردی, ساختی و محکم کاری کردی. بی عوض بخشیدی و بی نیاز 
ماندی, پشتیبانی کردی و بسنده بودی, افریدی و نظام بخشیدی, توفیق 
دادی و راهنمایی کردی, و از درون نهان ها اگاه گشتی و از اسرار پوشیده 
انها خبر دادی. 


امام کاظم علیه السلام: نخستین گام در اعتقاد به خدا شناخت اوست.؛ و 
کمال شناخت خدا یگانه دانستن اوست., و کمال یگانه دانستن خدا نفی 
صفات از اوست؛ چرا که هر صفتی گواهی می دهد که غیر از موصوف 
است, و هر موصوفی گواهی می دهد که غیر از صفت است, و هر دو به 
دوگانگی [میان صفت و موصوف آگواهی می دهند, که این درباره خدای 
بی اغاز, محال است. پس هر که خدا را توصیف کند, او را مجد ود ساخته 
است و هر که خدا را محدود سازد, او را شمارش کرده است و هر که خدا 
رز بشمارد, بی آغاز بودتنش را باطل کرده است. و هر که گفت: «خدا| 
چگونه است؟», در پی توصیف اوست, و هر که گفت: «خدا در چه چیزی 
است؟», او را در ظرفی نهاده است. و هر که گفت: «خدابر روی 
چیست ؟», او را نشناخته است. و هر که گفت: «خدا کجاست؟». جایی را 
از او خالی دانسته است. و هر که گفت: «خدا چیست ؟», او را تعریف 
کرده است, و هر که گفت: «خدا تا کجاست؟», برای او سرانجامی در نظر 
گرفته است. او دانا بود, آن گاه که دانسته ای نبود, و آفریدگار بود آن گاه 
که آفریده ای نبود, و پروردگار بود, آن گاه که پرورده ای نبود, هدز ورد کار 
ما این چنین ستوده می شود و برتر از توصیف توصیف کنندگان است. 


ص: 418 


الامام الرضا علیه السلام :ول عباه اللّه تعالی مَعرفَنْةْ , واصل معرقّه الله 
توحیدهُ , ونظامْ توحید الله تعالی تفیٌ الصفاتِ عَنة ؛ لشهادو العْقول أَنّ کل 
یقو وقوصوف مخلوق , وشهاده کل مخلوق ان له خالقا لیس بصف ولا 


قوصوف . و : ِِ ِِ بالاقیرآن 


فاد یاهم مفار وه 5 انیتهّم خاتداوه 1 
لعجز کل بتدا عن ایتداء یره , واد و (2) اي ۲ یه ؛ 
لشهاده الأدوات بفاقه الفتأدین ۰ سم تعبیز 1 وافعالة تفهیم 1 وذائَةٌ 
حقیقة , وکنهْة تفریق یت وتین خَلِقه , وعبورْهٌ تحدیذ لها ۰ 
ال من استَوضَفة . وقدر تعذاه من اتتتگاه : , وقد أَحَطَهُ من اکتَهة , 
قالٌ : «قیف ؟» قَعد شَیْة . ون قال : «ِع ؟» ققد علل , ون قال : 
«متی ؟» فقد وَفتَةَ , ومن قال : «فیم ؟» فقد صَمَتَة , ومّن قال : : «الام ۰ 
فقد نها وهن قال «حتَام ٩‏ فقد عباه 4 ومنٍ تام فقد غایاه 4 ومن غاپاة 
۰ فقد وضعه + وهن: وصعه فقد لح فیه . ولا ینعی ال 
رٍ المخلوق . کما لا بتَحَدّدٌ بتحدید المحدود . َحذ لا بتأویل عَدّدٍ , ظاهر لا 
تفیل القباشره . متقل لا پاستلال وفتی باطنه ا بغرایلم. قبایث لا 
یقساقه , قریثٌ لابمُداناو , لطیف لا بتَجَسُم . قوجود لا بعد عَدّم , فاعل لا 
پاضطرار , مُقَد لا یحو فکزه , مدب لا یَرکه ر مُریذ لا ماه , شاء لا 


ت ره , بَصیرّ لا بأداو . لا 7 با 
ولا تَصَقَنَة من الأماکن . ا تَأعْذهُ السنا , ولا تخد الصَفاثٌ , ولا تُقبَده 
الأْدَوات م لد سَبَقَ الاوقات كوئهٌ / َالعدم جوده والابد ای رل , بتشعیر و 


القشاعر عرف آن لا قشعر لة , ویتجهبره الجواهر عُرف آن لا جوقز له , 
ویقضااْته تین الأشیاء رف آن لا ح؟ له . ویشقارَتته تین الأمور غرفت آن لا 
قرین له اور بالطلعه , والجلابه بالثهم . والجسو (3) بالبللِ , والرة 
بالخرور . نین مَتعادیاتها , مُمَرّق ین مُتدانیاتها , دالة بتفریقها علی 
مرها وتو ی وَلفها , ذیک وله عز و جل : «و من کل شَت ء 
نصا چ«ح«ح«ح«ِ_ِ دٍ ؛ لیعلم آن لا قبل 
ولا بَعد , شاهدو بقرایزها آن لاغریره لِمْعرّزها, دالة بتفاوتها آن لا تفاوت 


لمُفاوتها , مره بتوقيتها آن لا وقت لِمُوَفَتها , حَجَتِ بَعضها غن بتعض لبْعلَم 
ن ۷ ججات نه ونتها عم , له معتی الرّبوییّه اذ لا قربوبِ , وحقيقة 
الالهیّه اذ قالوه « ون العالم ولا معلوم , ومعتی الخالق ولا مخلوق , 
وتاویل السمع ولا مقسموءع ز. لیس مٌذ حَلق استحة" معتی الخالق , ولا 
باحدائه الیراباً استفاد عتی البارثه , یف ولا مق مٌذ , ولا دنیه قّد , ولا 
تجْبْةُ لل , ولا توَفَة متی , ولا تشْمْلةُ حین , ولا تاره مع . ما تخد 
لأدواث آنقسها , وئشیرّ ال الی تظایرها , وفی الأشیاء یوج فعالها , 
1 و نها ولا ااخیاه ۱ 
ُقرّقها , وتبایتت قاعبت غن چباینها ما تجلی صانغها لِلعْقول .,ویقا 
احچب عم الفو وال تخاکم الوهام «. وقیها انیت غبره + ومنها: انبط 
الیل , وبها رها الاقرار , وبالغقول یُعتقذ التصدیقْ باللّه , وبالاقرار یَکمل 
الایمانْ به , ولا دياتة الا بَعد المعرقه , ولا معرقة الا یالاخلاص , ولا ان 
مَع التّشبیه ورفت قع اثبات الطفات لِشبیه , قکَل ما فی آلحلق لا یو 
فی خالقه . ول |« لا تجری لیم الَرَکة 


بر اوه ولو خذ له 
الاشياء من لا تمتی ۳ ِ 
بعدما کان مدلولاً عَلَیهِ . لیس فی محال القول حَجْهٌ , ولا فی القساله عنة 
جَواب , ولا فی معناه له تعَظیمْ , ولا ی اباتته عَن الحلق صَیم , الا بامتناع 
الازلف آن نی وما لا بدء له آن یبدا , لا الع الا له العلیث القظیخ , گدَبٍ 
العادلون بالله > ولو صَّلالا بتعیدا وخسروا رانا شتا خی ال علی 
مد ند الب واه الاشت الطا هرنه ۰ (5) 


- .اکتنهه : ی توهم أثه أصاب کنهه (بحار الأنوار : ج 4 ص 235) . 
ای را سس سس ای ن ا ای امه ای 
۳ ایاهم ذوی آدوات وآلات فی ادراکاتهم وآفعالهم. و«المتأژین» آیضا 
من هدم الما جفم لام الفاعل من باب التفغل؛ آی,من بستعمل. الادوات 
فی ۹ (هامش المصدر) . 
3- .الجسو : الجمود ۰ وجسا الماء جمّد (تاج العروس ۳۰ 19 ص‌ 0296 ۰ 
4 . الذاریات : 49 . 


5- .التوحید : ص 34 ح 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 150 ح 51 کلاهما 
بن وب العلوی , الأمالی للمفید : ص 253 ح 4 عن محشّد بن زید الطبری 
, الامالی للطوسی : ص 22 ج 28 عن محمّد بن یزید الطبری وکلاهما نحوه 
, الاحتجاج : ج 2 ص 360 ح 283 , بحار الانوار : ج 4 ص 228 ح 3 وراجع 
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امام رضاأ علیه السلام : نخستین گام در پرستش خدای متعال ,. شناخت 
اوست؛ و پایه شناخت خدا| یگانه دانستن اوست؛ 9 ساختار یگانه دانستن 
خدای متعال, نفی صفات از اوست؛ زیرا خردها گواهی می دهند که هر 
صفت و موصوفی آفریده شده است, و هر آفریده شده ای, گواهی می 
دهد که آفریدگاری دارد که نه صفت است و نه موصوف, و هر صفت و 
موصوفی به همراهی [یکدیگر ] گواهی می دهند, هضر اهیز نم پدید آفذن 
گواهی می دهد. و پدید آمدن, گواهی می دهد که با بی اخاذ بودن , 
تاسار کان ات وی اغاو بودن با ینید آهدن: تاساز بار است.: بنن کسی. که 
ذات خدا وا با تففانند کرش تا دیص رها بشناسد , او را نشناخته است. 
و هر که در صدد رسیدن به نهایت خدا باشد, او را یگانه ندانسته است, و 
برای خدا پایانی در نظر بگیرد, او را تصدیق نکرده است., و هر که به خدا 
اشاره کند,. صمد بودن او را درنظر نگرفته است. و هر که خدا را همانند 
دیگر چیزها بداند, او را قصدنکرده است, وهر که خدا را دارای اجزا بداند, 
در برابرش فروتنی نکرده است, و هر که خدا| را در انديشه آوزد, او را 
اراده نکرده است. هر موجودی که ذاتش شناخته شود, ساخته شده است.؛ 
و هر چه به غیر خود استوار باشد, ناقص [و نیازمند علت ااست. از راه 
چیزهایی که خدا ساخته, بر وجود او استدلال می شود و با خردها شناخت 
خدا| محکم می شود. و با فطرت., دلیل خدا پایدار هی دی آفرنین 
آفریدگان به وسیله خدا, پوششی است میان او و آنهاء؛ و تفاوت خدا| با 
آفریدگان, تفاوت او با هستی آنهاست, آغان شدن هستی آفریدگان به 
وسیله_ خدا, دلیل آنهاست بر این که خدا آغاز ندارد؛ : چرا که هر آغاز شده 
ای از آغازیدن غیر خود, ناتوان است و این که خدا| به آفریدگان ابزار داده 
است: دلیل ان است که در خدا. ابزار تبستت؛ ؛ زیرا ابزارها به نیا زمندی 
صاحبان ابزار,. گواهی می دهند. نام های خدا عبور دهنده[ی آفریدگان به 
سوی خدا] هستند [و آنان را متوجّه خدا می سازند] و کارهای خدا 
فهماننده [ی این است که کارها کننده ای دارند], و ذات خدا حقیقت است؛ 
که آهضیان اف و افزید کانشن دای مق آفکنده و هشی: وین ها 
محدود کننده غیر اوست. کسی که در صدد توصیف خدا باشد. او را 
نشناخته است. و آن که بخواهد بر خدا احاطه یابد, از او در گذشته [و به 
چیز دیگری رسیده ]است. و هر که بخواهد 2 خدا برسد, او را از 
دست داده است, و هر که گفت: «خدا چگونه است؟». او را همانند دیگر 
چیزها کرده است., و هر که گفت: «خدا چرا و به چه دلیل موجود است؟», 


او را ناقص [و نیازمند علت آدانسته است, و هر که گفت: «خدا چه وقت 
بوده است؟», او را دارای زمان دانسته است. و هر که گفت: «خدا در چه 
چیزی است؟». او را در ظرفی نهاده است. و هر که گفت: «خدا تا 
کجاست؟», او را نهایت دار دانسته است, و هر که گفت: «خدا تا کی 
است؟», او را دارای سرانجام دانسته است. و هر که چنین کند, میان او و 
دیگر چیزها سرانجام مشترک قرار داده است. و این. یعنی او را دارای 
اجزا دانسته است. و این, یعنی او را توصیف کرده است., و این» یعنی به 
که در اندازه گیری با معیارهای محدود. محدود نمی گردد. او یکتاست؛ اما 
نه از نوع یکی بودن عدد [که در مقابل دو تا و سه تا بودن است ] و ظاهر 
است؛ اما نه به معنای لمس شدن, و آشکار است؛ اما نه به معنای دیده 
شدن؛ و باطن است ؛ اما نه به معنای کنار بودن [از دیگر چیزها ], و دور 
است؛ اما نه از نظر مسافت., و نزدیک است؛ اما نه از جهت مکانی, و 

لطیف است اما نه از نظر جسمانی, و موجود است ؛ اما نه پس از عدم, و 

فاعل است؛ اما نه با اضطرار, و تقدیر کننده است؛ اما نه با نیروی فکر, و 
تدبیر کننده است؛ اما نه با حرکت کردن, و اراده کننده است؛ اما نه با 
کوشش, و خواهنده است؛ اما نه با تلاش,: 9 کننده است؛ اما نه با 
وسیله حس کردن, و شنواست؛ اما نه با ابزار. و بیناست؛ اما نه با وسیله. 
زمان ها با او همراه نیستند. و مکان ها او را شامل نمی شوند. و خواب 
های سبی, او را فرا نمی گیرند, و صفت ها او را محدود نمی سازند, و 

ابزارها او را مقید نمی کنند. بودنش بر زمان ها, هستی اش بر نیستی, و 
بی آغاز بودنش بر اغاز, پیشی گرفته است. از این که قوای ادراکی را 
دارای ادراک ساخته است. معلوم می شود که او دارای قوّه ادراکی 
نیست, و از این که جوهرها را جوهر ساخته است, روشن می شود که او 
جوهر ندارد, و از این که چیزها را ضد هم قرار داده است. دانسته می شود 
که ضدی ندارد, و از این که چیزها را همراه هم کرده است.: معلوم می 
شود که همراهی ندارد. روشنایی را ضد تاریکی, و آشکاری را ضد 
پوشیدگی, و خشکی را ضد تری, و سرما را ضدٌ گرما قرار داد. آفریدگان 
دور از هم را با هم جمع کرده و آفریدگانِ نزدیک به هم را از هم جدا نموده 
است. جداکردن آفریدگان بر جداکننده آنها, و جمع کردن آفریدگان بر جمع 
کننده آنها دلالت می کند. اين. همان سخن خدای عز و جل است که: «و از 
هر چیزی دو گونه افریدیم. باشد که [خدا را] به یاد اورید» , با افریدگان, 
میان پیش و پس. جدایی افکنده تا روشن شود که پیش و پسی ندارد. 
طبیعت های آفریدگان, گواهی می دهند که آفریننده طبیعت ها, خود, 
طبیعت ندارد. کاستی های آفریدگان, نشانه این است که آفریننده کاستی 
هاء خود, کاستی ندارد. زمان داشتن آفریدگان. بیانگر این است که 


آفریدگار آنان, زمان ندارد. برخی آفریدگان را از برخی دیگر پنهان کرده تا 
معلوم شود که میان او و آفریدگان, پوششی جز خود آفرند ان وجود ندارد. 
آن گاه که پرورده ای نبود؛ او حقیقت پروردگاری را داشت. ان گاه که 
بنده ای نبود, او حقیقت خدایی را داشت, و آن گاه که دانسته ای نبود, او 
حقیقت دانایی را داشت, و آن گاه که افریده ای نبود, او حقیقت 
آفریدگاری را داشت. ۵ آ گاه که شنیده ای نبود, او حقیقت شنوایی را 
داشت. از وقتی که شروع به آفریشتنن کرد سزاوار حقیقت آفریدگاری 
نشد. (1) و با ایجاد آفریده ها از حقیقت آفرینندگی بهره مند نشد. چگونه 
چنین چیزی ممکن است, در حالی که واژه «مذ (از وقتی که)» او را [در 
برخی زمان ها | غایب نمی کند, و واژه «قد (نزدیک است)» [که نشانه 
نزدیکی زمانی است., ]او را [به برخی زمان ها آنزدیی نمی کند و واژه 
«لعل (شاید)» [, میان خدا و خواسته اش احجاب نمی افکند, و واژه «مّتی 
(کی؟)» او را زمانمند نمی کند. و «حین (زمانی که)» او را فرا نمی گیرد. 
و واژه «مع (با)» او را با چیزی همراه نمی کند؟ ! ابزارها خودشان را 
محدود می سازند 1 نه خدا را و وسیله به مانند خود اشاره می کند, و 
تاثیر ابزار در میان چیزها[ی افریده شده, و نه خدا ایافت می شود. واژه 
«مَنْذٌ (از زمانی که)» جلوی همیشگی بودن آفریدگان را می گیرد, و واژه 
«قد (نزدیک است)» که به نزدیکی زمانی اشاره فف: کند. افریدعان را از 
نف اغاز. بودن باز می دارد. و واژه « لولا (اگر نبود)» [که به نبود چیزی در 
اثر چیز دیگر اشاره می کند, آآفریدگان را از کامل بودن دور می کند 
جدایی آفریدگان, بیانگر جداکننده آنهاست, و دوری آنها از هم. نشانگر دور 
ِِ آنها از یکذیکر است؛ چر[ که سازنده آفریدگان, بر خردها پدیدار 
است. و به وسیله آفریدگان, از دبده شدن پنهان ند است؛ و 

گمان ها بر اساس آفریدگان درباره خدا حکم می کنند, 7 
نهاده شده است.؛ و از آفریدگان [برای اثبات وجود خدا] دلیل آورده می 
شود, و از راه آفریدگان, اقرار [به وجود خدا] به آفریدگان شناسانده شده 
است, و با خردها تصدیق خدا محکم می گردد و با اقرار [به وجود خدا 
آایمان به خدا کامل می گردد. دینداری, تنها پس از شناخت خداست. و 
شناخت خدا با اخلاص (2) به دست می اید, و با وجود تشبیه خدا به 

آفریدگان, اخلاصی وجود ندارد, و با اثبات صفت ها برای خدا| «تشبیه» نفی 
نمی شود. پس هر آنچه در آفریده هست, در آفریدگار آن یافت نمی شود, 
و هر چه در آفریده امکان دارد, در سازنده آن محال است. حرکت و 
سکون بر خدا جاری نیست. و چگونه ممکن است چیزی که خدا آن را ایجاد 
کرده است, در خود او جریان یابد. يا انچه خودش ان را اغاز کرده 
(آفریده), به خود او باز گردد [و در او موجود شود]؟! اگر چنین باشد, 
ذانش ناقص و حقیقتش دارای اجزا خواهد بود, و بی آغاز بودن حقیقتش 


محال خواهد شد, و آفريننده, حقیقتی جز آفریده شده نخواهد داشت. اگر 
برای خدا پشتِ سر در نظر گرفته شود, پیش رو خواهد داشت, و اگر برای 
او کامل شدن جسته شود, او را کاستی لازم. می: آید. کشی. که بیدایش 
برایش محال نیست, چگونه سزاوار بی آغاز بودن خواهد بود؟ ۱ ! و کسی که 
نویدید اضاتت برایش محال نیست, چگونه اشیا را نویدید می آورد؟ ! اک 
چنین. باشند. (در خدا پیدانشن ه تو بدید آمدن ممکن. باشد)د. نشانه ساخته 
شدن در خدا ثابت می شود , و او به دلیلی [برای وجود سازنده ای دیگر 
آبدل خواهد شد. پس از آن که آفریدگان بر وجود او دلالت کردند. سخن 
محال نمی تواند دلیل چیزی باشد, و پرسش درباره او [با عباراتی همچون: 
چگونه است؟ از کی موجود شده است؟ ] پاسخ ندارد. و هر پاسخی که 
گفته شود بیانگر شکوه خدا| بیست, و لا زمه تفاوت آفریدگار با آفریدگان, 
ستم [بر آفریدگان آنیست ۳ 6 بلکه [اين تفاوت / از آن روست که آموجود 
بی آغاز, نمی تواند دومی داشته باشد, و چیزی که آغاز ندارد, نمی تواند 
آغاز شود. خدایی جز خدای یگانه بلندپایه و باشکوه وجود ندارد. مشرکان, 
دروغ گفتند و به گم راهی سخت و زیانی آشکار گرفتار شدند. و درود خدا| 
بر محمّد پیامبر و خاندان پاک و پاکیزه اش باد! 


ام مب سس و ی 

+اخلاض اعتفادی ه-خداشساختی :۶ به این معناست که.خذا بودن را ذر خوا 
و ۷ 

3- فلا آفرید کازر نمی توانند اعتراض کنند که: «چرا ما هم مثل خدا بی 
آعان شنم 4 " چرا که چنین چیزی محال اهنت حفته از ان کة خنین 
حقی را نیز ندارند . 
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بخش پنجم : شناخت صفت های سلبی 


اشاره 
بخش پنجم : شناخت صفت های سلبیفصل یکم ۰ همانندفصل دوم : 
اندازهفصل سوم : جز ءفصل چهارم : دگر نیفصل پنجم جسم و 


صورتفصل ششم ‏ : پدر و فرزندفصل هفتم .۰ خا هد 3 و خواب 
سنگینفصل هشتم : حرکت و سکون 


ص: 428 


الفصل الَوْل: كت / / لیس گمثله شی۶الکتاب«آیس گمئله شمیت ۶ و هو 
آ 0 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله دلیسن شیء الا ولة شیء تَعدلة , الا 
ال عز و جل , قَاَةُ لایعدلَهٌ شیء. (2) 


الامام علی علیه السلام :لا له مثل قَیْعرّف بمنله . (3) 
عنه علیه السلام :الّذی تأی من الحلق قلا شیء کمئله . (4) 


1- .الشوری : 11 . 
2 .ثواب الأعمال : ص 17 ح 6 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام . 
3- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7, التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارت 
9 بحار الأنوار : ج 4 ص تم ح14 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 141 چ 7 . التوحید ؛ : ص 32 ح 1 وفیه «بان» بدل 
«نآی» وکلاهما عن الحارث الأعور , بحار الاأنوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 


ص: 429 
فصل یکم : همانند 
1 1 چیزی همانند او نیست 


فصل یکم : همانند1 / 1چیزی همانند او نیستقر آن«چیزی همانند او نیست, 
و اوست شنوا و بینا» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله:چیزی جز خدای عز و جل 9 ندارد, 
مگر آن که چیز دیگری همسنگ آن باشد؛ چرا که چیزی همسنگ خدا وجود 
ندارد. 


امام علی علیه السلام:برای خدا همانندی وجود ندارد تا با آن. شناخته شود. 
امام علی علیه السلام:از آفریدگان فاصله دارد. در نتیجه, چیزی همانند او 


ص: 130 


عنه علیه السلام :لا یَتقَرُ بحال » ولا یل فی الأحوال , ولا ثبلیه اللیالی 
لام , ولا بُعَیره لا والظلامْ , ولا بُوضَف پشیء من الأجزاء ولا 
پالجوارج والْعضاء , ولا بقرّض من الأْعراض , ولا بالقیریُه والأبعاض, ولا 


یقال : له جَذ ولا نها , ولا انقطاح ولا غَایَث , ولا نّ الأشیاء تحویه قَْفلَه آو 
نموه + آف آن سا بخملة پیسله از بع له . ۱ 


عنه علیه السلام بائقوا ال آن یلوا بالرّت الّذی لا مثل له , آو تُسَبَهوة 
بشّیء من حَلقّه , آو ثلقوا عَلَیهِ الأْوهام , آو تعهلوا فیه الفِکر , آو تضربوا له 
الأمثال , آو تنعتوة بعوت الخلوقین ؛ قاِنّ لِمن قعَلّ دلک نارا ۰ (2) 


الامام الحیسین علیه السلام :یا التاین , اتقوا هوْلاء المارقه ! الذین 
یُسَبَهونَ ال بانفسهم , , یُضاهئون قول الذین کقروا من آهل الکّتاب , بل هو 
ال لیسن کمتله ی وقو التص ای ما رای و 
الایصار » وق اللطیف ابید ۰ استخاض القعذایه والعیروت: دای 
العشیة والارادع ودره والولم بما هو کایْن , لا شنازع له فی شیع من 
آمره , ولا کفع لَة بعادلَة , ولا صِدٌ لخ نا ُة , ولا شوگ له بَشایهّة , ولا هثل 
له بشاکلة . (3) 


لامام الصادق علیه السلام لِمْحَّد بن سم : با مُحَمَذُ , ان لسن لا جزال 
بهث العَنطِقْ حلی بتکلموا فی اللٍّ , فلا شیم دلک ققولوا + لا ال لا ال 
الوا اک لین کمثله شی ۶ ۰ (4) 


1 .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 8 . 
2- «روضه الواعظین : ص 46 , بحار الأنوار : ج 3 ص 298 2 25 . 

4- - .الکافی 2ص 92 ع 5 . التوحید : ص 456 ح 10 کلاهما عن محقد 
لامام لیاخر علیه السلامولیس فیه «الواحد الذی لیس کمقله شی ۶» ,بدا" 
الأنوار : : ج 3 ص 264 ح 25 . 


ص : 431 


امام علی علیه السلام:در هیچ حالتی دگرگون نمی شود و در حالت های 
مختلف.: دگرگون نمی شود. شب ها و روزها او را فرسوده نمی کند, و 
روشنی و تاریکی دازا د در کون کف سا رد با اجزا و دست و پا و اندام و 
عرضی از عرّض ها و غیر بودن (1) و بعض داشتن, نمی توان او را توصیف 
کرد, و نمی توان گفت : اندازه و سرانجام و پایان و نهایت دارد . و نمی 
توان گفت چیزها او را فرا می گیرند و او را کم یا واژگون می سازند, یا 
اين که چیزی او را حمل می کند و کج يا راست, نگه می دارد. 


امام علی علیه السلام:بپرهيزید از اين که چیزی را همانند پروردگاری 
بدانید که همانندی ندارد, يا او را به آفریده اش تشبیه کنید, یا گمان ها و 
تصوّرات خود را بر او منطبق سازید, یا در ذاتش فکر کنید, پا برای او 
همانندهایی در نظر گیرید. ا او را با ویژکی هایآفریدگان وصف کنید ؛ چرا 


امام حسین علیه السلام:ای مردم ! از اين بی دینان که خدا را به خود تشبیه 
هی کنند و با کفته کافران اهل کتاب هم آواز می شوند. بیرهيزید. [یداتید 
که ]او خداست و چیزی همانند او نیست. و او شنوا و بیناست. دیده ها او 
را در نمی یابند و او دیده ها را دریابد. و اوست ریزبین آگاه. یگانگی و 
برد کی ویژه خود ساخته, ۱ وتو 
ها را سس احرا اتمه اس سارت رات او در نع ای از آمورس 
کند, وجود ندارد و همنامی که به او ماتد, نیست, و همانندی که با او 
همسانی داشته باشد, وجود ندارد. 

امام صادق علیه السلام: به محمّد بن مسلم : ای محمد! مردم هميشه 
سخن می گویند تا آن که سخنشان به خدا برسد. پس هرگاه سخنشان را 
درباره خدا شنیدید. بگویید: خداین. جز الله. که یکناموت و چیزی همانند او 
نیست , وجود ندارد. 


لأنوار: ج 4 ص 258). 


و 
عنه علیه السلام :قدم وف ین هل 
فساله» عن. تال مایم زر 
شلطانه . (1) 


0 
احد » فیعاوتة 


۳ 
3 


ِ 


ربیع الأبرار :سَأل آعرابیاٌ جعقرا الضادق علیه السلامعن التوحید , قتناوّل 
بِیصَة بین یدّیه فوضعها علی راجته وقال هذا حص معلق لا ضدع فیه ۰ 
من ورائه غرقیء (2) ,فستشف , و تفن قران دمعه سانله , تم من قرایها 
هب مایع , نم لا تنقک ایام واللبالی خی تنقلق عن طاووس مُلَمَع و 
شیء فی العالم الا قح ولیل کلم اه لیس کمنله سشی ۶؟ ۱34 5 5 


الکافی عن حمزه بن محشّد :کتبث ٍلی آیی السَن علیه السلام أسللْة عن 
فکتب : شبحان من لیس کمنله شیء ! لا جسمٌ ولا صورَهٌ 
۰ (4) 


الامام الرضا علیه السلام :لایدزک بحاسّه , ولا یقاس بشیء . (5) 


3 


ما 


عنه علیه السلام لَمّا قال له بء ای فاد مقر دشن ار ِِِ 
نقم ببوقد نققی تفتتة بذاک کی کنیهققال : «فل ی شَی ء اکبرٌ شهده 
قل ال شهید بییی وه 2 (6) قَهْو شی ۶ لیس کمثله شیء . (7) 


- .التوحید : ص 93 ح 6 عن وهب بن وهب القرشی . 

. ما آثبتناه هو الصحیح , وما فی ارت ی وهو تصحیف غرقی 
اک 7 
3- .ربیع الأبرار  :‏ 4 ص 450 . 
4 .الکافی : ج 1 ص 104 ح 2, التوحید : ص 97 ح 3 و ص 102 ح 16 , 
بحار الأنوار : ج 3 ص 301 ح 34 وراجع التوحید : ص 98 ح 4 . 
5- .الکافی : ج 1 ص 78ج 3 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 131 ح 28 , 
التوحید : ص 251 ح 3 , الاحتجاج : ج 2 ص 354 ح 281 کلها عن محمّد بن 
عبد الله الخراسانی , بحار الأأنوار : ج 3 ص 36 ح 12 . 
6- .الأنعام : 19 . 


7- .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 134 ح 31 عن محقد بن علیْ الخراسانی 
خادم الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 259 ح 5 . 


ص: 433 


امام صادق علیه السلام: گروهی از مردم فلسطین به حضور امام باقر علیه 
السلامرسیدند و درباره مشکلاتی از او پرسش کردند. ایشان پاسخ داد و 
فرمود: «... «و کسی همتای او نیست» تا در فرمان روایی اش به او کمک 
کند. 


ربیع آلایوات خرف بادیه نشینی از امام صادق علیه السلامدرباره توحید 
پرسش کرد. امام علیه السلامتخمی برداشت و در کف دستش نهاد و [به 
پوست تخم اشاره کرده, آفرمود: «این, قلعه صافی است که شکافی در 
آن. نت پس از این پوست, لایه نازک شفافی قرار دارد و پس از آن, 
چیزی همچون اشک ریزان وجود دارد و پس از آن, چیزی همچون طلاي 
روان قرار دارد. یس از این روزها و شب ها می گذرد تا اين که شکافته 
می شود و از آن, طاووسی درخشان بیرون می آید. پس چه چیزی در 
ایا ال ای ها ۳ 


الکافی به نقل از حمزه بن محمد : به امام ابو الحسن علیه السلام (1) 
نامه ای نوشتم و از او درباره جسم و صورت پرسیدم. ایشان در پاسخ 
نوشت: «پاک است ان که چیزی همانند او نیست؛ نه جسم است و نه 


صورت». 

تام ما هسام اه ار اس در ی ود ما 
چیزی سنجیده و مقایسه نمی شود. 

ایام سضا اه سا ان ای وتان سای سوه آرامی ان ی 
باره خدا گفت که: او شی ء | ست؟ : بله. خدا در کتابش خود را شی ۶ 
نامیده و گفته: «بگو: کدام شی ء گواهی اش بزرگ تر است؟ بگو: خدا. 
میان من و شما گواه است» . پس خدا چیزی است که چیزی همانند او 


ا مام کاظام عاه الما آمام رضا ه راتسا : 


ص: 434 


التوجید عن محقّد بن عیسی بن عبید :قالَ لی بو 
تقول |ٍذا قیل لک : آخیرنی عَن الله عز و جل شَیء هو آم لا ؟ قال : قَم 
ِ«ِِِ اللة عز و جلتفسَة شَینا حبث بَقول : « شی ۶ 

#فل الاه هید نی و م» قأقول : اه شیء لا کالأشیاء ؛ از فی 
تفی ال لته عَنه ابطالة وفية . ال لی : ضدقت واضبت . تم قال لت 


تن 


الرضا علیه السلام : باس فی التوحید تلائة مَذاهبَ : تفیة » وتشییةٌ , 
واثباث بغیر تشبیه , فمذقب الفي لا یجوژ ؛ ومَذقَت [# و لا جوز ؛ لان 
ال .۵ بای لا تشه شی ء بعال یل قهفه ی لته اثباث بلا 


تشبیه . (1) 


ِِ الجواو کب سس اش تبازک وتعالی / شبه له , ولا ضل ولا ِ ولا 


فنهغلیه. السلام ام رل ی ال#ضا علبه السلام ققال له ابز رسن [ 

ک ‏ (( ۱ ۱ . ققال الرّضا علیه 

السلام : اه من یّصف رب بالقیاس لا یزال الدْهرٌ فی الالتباس , مان 

المنهاج , ظاعنا فی الاعوجاج , ضالا. عَن السّبیل , قائلا یر الجمیل , أعرٌ 

۱ 

, لا یدرک یالحواس, , ولا یقاس بالثاس , معروفٌ بقیر تشبیه , ومٌتدان فی 
ُعدو لا بتظیر , لایْمتل بحلیقته . (3) 


- .التوحید : ص 107 ح 8 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 356 ح 11 عن 
متا المشرقی نحوه , بحار الأنوار : ج 3 ص 262 ح 19 . 

- .الکافی : ج 1 ص 117 7, التوحید 9 ز وفوه ول آقطار» 
او 
دشن واه سح م نار عون آلاسام 
العسکری عن آبیه علیهماالسلام , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 50 ح 24 وفیه «طاغیا» بدل «ظاعنا» , بحار الأنوار : ج 
3 ص 297 ح 23 . 


ص: 435 


التوحید به نقل از محمّد بن عیسی بن عبید : امام رضا علیه السلام به من 
قر مود دا از تمبرشند که ابا خدا شین ء۶ امتت: یا نهر خه باس می 
دهی ؟». به او گفتم: خدا, خودش را شی ء دانسته, آزجا که هی کهید؛ 
«بگو: کدام شی ء, گواهی اش بزرگ تر است؟ بگو: خدا میان من و شما 
گواه است» . من هم می گویم: خدا شی ۶ است, اما نه همچون اشیای 
دیگر؛ زیرا اگر او را شی ء ندانیم, او را انکار و رد کرده ایم. امام علیه 
السلام به من فرمود: «راست گفتی و به حق رسیدی»؟. آن گاه امام رضاأ 
علیه السلام به من فر مود: «مردم در بحت توحید, سه اعتقاد دارند: نفی؛ 
تشبیه و اثبات بدون تلشبیه. اعتقاد نفی, درست نیست و اعتقاد تلسبه, 
درست نیست؛ زیرا چیزی همانند خدای والا و متعال وجود ندارد, و راه 
درست؛ اعتقاد سوم. یعنی اثبات [خدا ] بدون تشبیه [او به دیگر موجودات 
آاست». 


۱ 
چگونگی, سرانجام و دري چشم ندارد. 


امام جواد علیه السلام:مردی پیش روی امام رضا علیه السلام ایستاد و به 
او گفت: ای فرزند پیامبر خدا! پروردگارت را برای ما توصیف کن که 
کسانی که در نزد ما هستند با ما در این باره, اختلاف دارند. امام رضا علیه 
السلام فرمود: «هر کس پروردگارش را با قیاس [و مقایسه او با 
افریدگان ] وصف کند, همیشه در اشتباه می مائد و از راه روشن؛ منحرف 
است, و کژ روی کرده ۰ و از راه درست؛ گم راه است, و سخن نازیبنده 
می گوید. خدا را به همان صورت که خود شناسانده. بدون این که قابل 
مشاهده باشد, معا فیری کس ماه رس همان بیان که خود توصیف کرده, 
بدون این که صورت و شکل قابل تصوّری داشته باشد. می ستایم. او با 
حواس, درک نمی شود و با مردم, قیاس نمی شود. او بدون تشبیه شناخته 
می شود. در عین حال که دور است, نزدیک است و بی ان که همانندی 
داشته باشد, به آفریدگانش تشبیه نمی شود». 


ص: 136 


1 | 2ما عَرّف اللّة من سَتََهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالّ اللَةْ جَلَ 


الامام علی علیه السلام :من وَجْد ال سُبحاتة لم بُسَبهةٌ بالخلق . (2) 


عنه علیه السلام فی تنزیه اللّه شبحاتة : وأشقة أنَ من ساواک بشی ءٍ من 
کلیک ققد عَدل ۳-1 ۱ ومیل ِ ک کار یم لت بد. مات بات ., 


هه 


: التوحید : ص 68 ج 23 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 116,ح 4 , 
و للصدوق : ص‌ 55 ۳ 0 , مشاه الأنوار : ص‌ 39 ۳ 5 کلها عن 
الریّان بن الصلت عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الاحتجاج : ج 2 
ص 383 ح 288 عن الامام الرضا علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأأنوار : ج 2 ص 297 ح 17 . 

2 .غرر الحکم : ح 8648 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام وراجع التوحید : ص 54 ح 13 وبحار الأنوار : ج 4 ص 277 . 

4- .الشعراء : 97 و 98 . 

<- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 318 ح 17 . 


ص: 437 
21 آن که جوا را تیه کنو او را شتافته. ابیت 


1 / 2آن که خدا را تشبیه کند, او را نشناخته استپیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله:خدای متعال فرمود: «... هرکه مرا به افریده ام همانند کند, مرا 


امه هلیم یه اللامان که کهای را کته بدانی ارات آفرنهه 
همانند تصی کند. 


امام علی علیه السلام در تنزیه خدای پاک : گواهی می دهم که هر 

را با چیزی از آفریده هایت برابر تهّد. برای تو شریک قرار داده 0 
مشرک به توء کافر است بدانچه ات های محکم تو نازل کرد, و گواهی 
حجّت های روشن تو بدان گویاست. 


ایام علی غله الا در ریت تا وا رای مد که هکس و 
را , به آفریده ات که اندام هایش جدا| از هم است و مفصل های کوچکش به 
هم پیو سته است و به واسطه تدبیر حکیمانه ات پوشیده است, همانند کند, 
درون پنهان او به شناخت تو استوار نگشته است و دلش در این که تو 
همتابی نداری» با یقین همراه نشده است, و گوبا بیزاری پیروان از پیروی 
شدگان (یعنی بت ها,؛ در روز قیامت) را نشنیده است که می گویند: «ره 
خدا سوگند که , تی+شی( ضا خر کف اه اشکاری ندیه ان کاة که شها را 
با پروردکار جهانیان برابر می داشتیم». 


ص: 439 


الامام الصادق علیه السلام ی و ۳ + ان الله تبازک 
وتعالی لا پشبة شینا , ولا یز يُشيهة شی ء , ول ما وفع فی آلوهم قَهْوّ بخلافه . 
(ضا 


الامام الرضا علیه السلام < ۳ : الهی بدت قدرک ولم 
تبدٌ هیبَةٌ , فجهلوک وقدُروک یر علی یر ما بو وضفوک , وائّی بتری۶ با 
لهی من الذین بالتشبیه وی آیین کینلک ش لت ولن یدرکوک , 
وطاهدُ ما بهم من نعمیک لیم عَلیک لو عزفوک , وفی لک یا الهی 
مندوحةٌ آن یتناولوک بل سَوّوک یخلقک , قمن تَمّ لم بعرفوک , وائخذوا 
بَعض آیاتک زا قیذلک هك «الیت ری اجه العت بن تعترک : 22 


اب 1 اس 7 ِِِ ال 1( ۱ القیامه آخچذ 
یحجرّه اللّه , وحن آخذون بخجرّو تبینا , وشیقتنا آخدون یخجزینا ؛ فلت :پا 
آمیر المَوْمنین , وما الْجَهُ ؟ قال : ال أَعظَمُ من 1 ِ و أو 
غیر دلک , ولکن رسولّْ ال صلی الله علیه و آلهاخذٌ یأمرٍ اه , وتحن آل 
محتد آخذفن بامر تسا فعتا آخاون باهرتاه ۱3 


1- .التوحید : ص 80 ح 36 عن المفصّل بن عمر , الارشاد : ج 2 ص 204 
ولیس فیه صدره , بجار لاندار 9 فرن. 2 9 2ج لاد 

2 .التوحید : ص 125 ح 2 . عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 117 ح 5 وفیه 
«واهیه» بدل «هیثه» , الأمالی للصدوق : ص 707 ح 970 عن آبی هاشم 
الجعفری , الارشاد : ج 2 ص 152 عن الامام زین العابدین علیه السلام , 
بشاره المصطفی : ص 207 عن مسهر , روضه الواعظین : ص 44 والثلاثه 
الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 94 ص 181 ح 9 . 

3- .التوحید : ص 165 ح 1 , بحار الانوار : ج 4 ص 24 ح 1 وراجع التوحید : 
ص 165 و166 ح 2 و 3. 


ص: 439 
1 3 توضیح آنچه گمان تشبیه می آورد 


امام صادق علیه السلام:هرکه خدا را همانند آفریده اش بداند. مشرک 
است. خدای والا و متعال. همانند چیزی نیست و چیزی همانند او نیست. و 
هرچه در گمان بیدا شود خدا غیر از آن است. 


امام رضا علیه السلام در ستایش خدای متعال : خدایا ! توانایی آت آشکار 
است و چگونگی و شکلی از تو و قدرت تو آشکار نیست. آفریدگان, تو را 
نشناختند و برای تو اندازه مشخص کردند, در حالی که مشخص کردن 
اندازه برای تو برخلاف توصیفی است که از تو می کنند [و می گویند تو 
آفزید کار و پروردار نن.همتایی | و من از کسانی که با همانند سازی در 
یی شناخت تواند, بیزارم. چیزی همانند نو بیست و آنان [با روش 
همانندسازی آهیچ گاه به تو نمی رسند و اگر می خواستند تو را بشناسند, 
نعمت های آشکار تو برای آنها می توانست دلیل و راهنمای آنها به سوی تو 
باشد و در [ مطالعه ] آفریدگانت, میدان وسیعی بود که می توانستند به تو 
برسند ؛ امّا آنان [اين کار را نکردند و] تو را با آفریده ات یکسان دانستند و 
در نتیجه, تو را نشناختند و برخی نشانه هایت را پروردگار دانستند و با آن, 
تو را فضف کردند, آق پزوزدکار من از آنچه تشبیه کنندکان. یا ان تو دا 


1 / 3توضیح آنچه گمان تشبیه می آوردالتوحید به نقل از محشد بن حنفیه : 
امیر مقمنان به من فر مود: «در روز قیامت. پیامبر خدا؛ دامان خدا| را می 
گیرد و ماء دامان پیامبرمان را می گیریم و پیروان ما, دامان ما را می 
گیرند». گفتم: ای امير مومنان ! مقصود از دامان چیست؟ فرمود: 1 
بزرگ تر از آن است که با دامان و جز آن, وصف شود؛ بلکه پیامیر خداء 
ار را ی کرد نان مد ابر راو رام ره 
پیروان ما, امر ما را می گیرند». 


سار اقا اسر سا نی تام سم است. 


ص: 440 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «یابلیسَ ما مَتعک آن تسَجٌد لها 
حَلَفَتُ بیدَیٌ» (1) : اليّد فی کلام العرب الفَوهُ وَالتعمَة : قال 2 «5 ار 
عَبدتا اد د لب احا وقال : «و السْمَاء بنیتها بائئب» 1 آی بِقَوّه , وقال 
: «و یدهم بژوح مَنة» (4) ِ ِ ِِ لفلان عندی آیادی کثيره آّی 
قواصل واحسار: وله عندی به یعمد ۰ (5) 


عنه علیه السلام فی قول ال عز و جل : «و تقث فیه من ژُوجی» (6) : 
روخ اختارَه اللَه واصطفاخ وحَلقة و َضاقَة الی تفسه , وقَصّله علی جمیع 
الارواح , قَأَمَر قثفخ منة فی دم )1 


0 الصادق علیه السلام في قول اللّه عز و جل : «الرَحْمَنْ عَلی الْعَرّش 
ستوی» (8) + تن هه کل نی ۶ , قلیس شَیء قرب الیه من شیء . 
۵ 


التوحید عن محمّد پن علی الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام فی قوله 
عز و جل : «بوم یُکسَفَ عن ساق» (10) قال : تباز ی الجبار : نم آشار اس 
ساقه قکشف عتها الازاتر ۰ (11) قال : «و یعون ای السّجُود 
یِشتطیعون» اقلا فال 0 الوم . ودحَلَهم الب , , وشخحتِ ِ ۱ 
وبلَفّتِ القَلوتٍ الحناجر خاشتقد ایضا رقم تر تیزم لد , , وقد کانوا یدعغون 
ای الستود وهم شالمفن : 13 


۳ .المجادله +22 

.التوحید : ص 193 ح 1 معانی الأخبار 6۱ ٩‏ تفج و هه کل 
با , بحار الأأنوار : ج 4 ص 4 ح 5 وراجع عیون آخبار الرضا : ج 
دص ۱3 

ره و 72 

. التوحید : ص 170 ج 1 معانی الأخبر ص 16 ص 11 کلاهما عن 


و172 . 

8- .طه : 5 . 

9- .معانی الأخبار : ص 29 ح 1 عن مقاتل بن سلیمان , بحار الأنوار : ج 3 
ص 336 ح 46 نقلاً عن تفسیر القمی . 

0- .القلم : 42 . ۱ 
1- .قال الصدوق رحمه الله : قوله علیه السلام : « تبارک الجبّار وآشار 
(لی ساقه فکشف عنها الازار » یعنی به : تبارک الجبّار آن یوصف بالساق 
الذی هذا صفته . 

2- .التوحید : ص 154 ح 2 , بحار الأنوار : ج 4 ص 27 15 وراجع التوحید 
: ص 154 ح 1 و ص 155 ح 3 . 


ص: 441 


امام باقر علیه السلام در مورد این سخن خدای متعال: «ای ابلیس ! تو را 
چه باز داشت از سجده کردن در برابر آنچه با دو دستم آفریدم؟» : دست؛ 
در سخن عرب., به معنای نیرو و نعمت است. خدا فرمود: «و بنده ما داوود 
نیرومند را یاد کن» و فرمود: «و اسمان را با نیرو برافراشتیم» , یعنی با 
نیرو, و فرمود: «و ایشان را به روحی از نزد خویش, نیرومند گردانیده 
است» . یعنی آنان را نیرومند گردانیده است. و گفته می شود: فلانی نزد 
من, دستان زیادی دارد, یعنی فزون بخشی ها و نیکی دارد و [گفته می 
شود: آفلانی نزد من. دست تابانی دارد. یعنی نعمت دارد. 


امام باقر علیه السلام در مورد سخن خدای بزرگ: «از روح خویش در او 
دمیدم» : روحی است که خدا آن را انتخاب کرده و بز کزیدم و افریده و به 
خودش نسبت داده است و آن را بر همه روح ها برتری بخشیده است. . پس 
از ان, فرمان داده تا از ان در ادم علیه السلام دمیده شود. 


امام صادق علیه السلام در مورد سخن خدای عز و جل: «خدای رحمتگر بر 
عرش استوا یافته است» : خدا نسبت به همه چیز, مساوی است [و بر 
همه یل به مج اس دارد در نتیجه, چیزی نسبت به چیز دیگر به خدا 


التوحید از محمد بن علی حلبی و او از امام صادق علیه السلامچنین نقل 
می کند در مورد این سخن خدای بزرگ که: «روزی که دامن از ساق 
برگرفته شود» (1) ] امام علیه السلام [فرمود: «خدای چیره, والاتر از این 
است». پس به ساقش اشاره کرد و دامن از برگرفت. 2 خداوند 
فرمود: «و آنان به سجود خوانده می شوند, ولی نمی توانند» . امام علیه 
السلامفرمود: «مردم (اهل جهنم) مبهوت می شوند و زبانشان بند می اید. 
تا کاس هی که بو ی ی 
حنجره ها می رسند آو مردم در آستانه تهی کردن قالب, قرار می گیرند] 
چشم هایشان ترسان می گردد. خواری آنها را فرا می گیرد ما 
سلامت, به سجود خوانده می شوند. 


[- . کنایه از دشواری کار در روز قیامت است. 


2- ..بعنی: خدا| والاتر از این نوع ساق است که من هن اشاره کردم 1 


ص: 442 


التوحید عن سلیمان بن مهران سَألث آبا عبد ال علیه السلام عن قول 
الله عز و جل زٍ «وَالأرَْض جمیعا قبِصَنه وه مّ الَْیَمَهٍ» ال فقال * بعتی مَلکةٌ 
لا تملکها معة أحذ , ایض من اه تبازک وتعالی فی وضع آخر الم 
و وَاللوسیع , کما قال عز و جل : «واللة یفیض یبط و 
یه ثرَجَفُونَ » (2)یعنی پیُعی ویُوسعٌ ویمتعٌ ویصَیّقْ , والقَبِضٌ منة عنٍ و 
جل فی وجه آخز احذ , واخذ فی وجه القبول منة , کما قال : «و یا ذ 
الصَدَقت» (2) آی ۳ من آهلها ویِثیتبٌ عَلیها . قلت ققَوله عز و جل 5 
السْمَو با بیمینه» (4) ؟ ,قال : امین لیذ , والیدٌ القدره وَالقَوَهُ , 


- 


َقول عز و جل : «و السْمَو ث قطویّث» بقدرته وفقنه «سْبْحَتَة و تقلی غقّا 


بُشرکون» 2 
کاب ار عي پوس بیان :دحلث عِلّی الضادق علیه السلام قَمْلث : با 
ای رٍسول الله » نی دخلث عَلی مالک واصحایه قسمعث تعصهم تَقول : ان 
ال له وجَه 4 کالوجوو, , وتَعصُهْم یقول : له یدان , واحتجُوا لذلک بقول (6) 
اللّه ۳ : «ییدّ أستَکبّت» (7) وبعضْهُم یَقول : هو کالسابٌ من آبناء 
تلائین سَتة , قما عندک فی هذا یا ابن 1 


قاستّوی جالسا . وقال :له عفوک عفوک ام قال : با یوئسن » قن رَعَم 
نَ لله وجها کالوْجوو ققد آشرک , ومن رگم 


- 1 شتکبزر ت»> قالیة لمدرة کقوله : : «وار اند کنر باسرح» (9) ۱ فهن رَعَم 


شیء آو تشتل به شیء, ند وستة بسنه التطوفین ۰ وله حاق گ 
شیء لا یُقاسن بالقیاس ولا یشب بالثاس , لا یخلو نة مَکانْ , ولا بَشعَل به 


آراة ال وأعبّهْ بهذه الصَقه فقو » من المُوَحدین , ومن احبّهْ بقیر هذه الصَقه 
ال منة ری وتحن منة بُراء 10 


- .البقره : 245 . 
- .التوبه : 104 . 


.التوحید : ص 161 ح 2 , بحار الأنوار : ج 4 ص 2 ح 3 . 
.فی المصدر : «ذلک قول» , والتصحیح من البحار . 

.۰فی المصدر : «جوارحا» . 

الأنفال : 26 . 

.کفایه الأثر : ص 255 , بحار الأنوار : ج 3 ص 287 ح 2 . 


ص: 443 


التوحید به نقل از سلیمان بن مهران : از امام صادق علیه السلام درباره 
این سخن خدای بزرگ «و روز رستاخیز, زمین» یکسره در قبضه [قدرت 
]اوست» پر سیدم. امام علیه السلام پاسخ داد؛ «یعنی خداوند, مالک و 
فرمان روای زمین بوده است و کسی مالکیت و فرمان روایی ندارد, و 
قبض خدای والا و بلند مرتبه, در جای دیگر به معنای تنگ گرفتن است و 
بسط خدا, بخشش و گشایش است, همان طور که خدای بزرگ فرمود: و 
خداوند , تنگ می گیرد و بخشش و گشایش می کند و به سوی او باز 
گردانده می شوید» . یعنی, خدا می بخشد و می گشاید و باز می دارد و 
تلی فی. کنو و قبض خداوند عز و جل از جهت دیگر گرفتن است و مقصود 
از گرفتن: , پذیرفتن خداست. همان طور که خداوند فرمود: و صدقه ها را 
می پذیرد» , یعنی از اهل صدقه دادن می پذیرد و به خاطر ان پاداش می 
دهد. گفتم : معنای این سخن خدای بزرگ که: و اسمان ها به دست 
راستِ (یمین) او پیچیده می شوند» , چیست؟ فرمود: «مقصود از یمین 
د ست است" ۲ مقصود از دست ؛ توانایی و بیروست. خدای نژرو یت می 
فرماید: «آسمان ها پیچیده می شوند» با توانایی و نیروی خداوند. «پاک 
است اه هی ند استت: از انتخضیا آ۵ ریک عبت کیرنده: 


کفایه الأثر به نقل از یونس بن بیان : خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم و گفتم: ای فرزند پیامبر خدا! بر مالک [بن انس آو یارانش وارد 
شدم و از برخی از آنها شنیدم که می ود خداوند, صورتی همچون 
ضورت ها دار و برخی از آنها می کفتند: خداوند, دو دست دارد و به این 
سخن خدای متعال استدلال می کردند که: «[ای ابلیس ! تو را چه بازداشت 
از شنجدم. کردن در برایر انخه ابا دوه دستم [آفریدم؟ ]. ابا تخود را تون 
دیدی [يا از برتری جویان بودی ]؟» و برخی, از آنها می. گفتند: خداوند: 
همچون جوانی سی ساله است. ای فرزند پیامبر خدا ! سخن تو در این باره 
چیست؟ امام علیه السلام تکیه داده بود [؛ اما وقتی این سخنان را شنید ], 
راست نشست و گفت: «خدایا ! ببخشا, ببخشا » . پس از این فرمود: «ای 
یونس ! آن که گمان کند خدا, صورنی همچون صورت ها دارد, برای خدا| 
شریک قرار داده است و هرکه گمان کند خدا اندام هایی همچون اندام 
های آفریدگان دارد, منکر خداست. پس گواهی او را نپذیرید و از کشتا ر او 
نخورید. (1) خدا , برتر از توصیف تشبیه کنندگان با صفت آفریدگان است. 
وجه خدا, اک ۰ با دو دستم آفریدم. 
آیا خود را بزرگ دیدی؟ ...» . مقصود از دست. توانایی است. همچون این 


سخن خدا: «و شما را به یاری خود. توانا گردانید» . پس هرکس گمان کند 
که خدا در چیزی است يا بر روی چیزی است يا از چیزی به چیز دیگر 
دگرگون می شود یا چیزی از او تهی است يا چیزی او را سرگرم می کند, 
او را با ويژگي آفریدگان وصف کرده است, در حالی که خدا, آفریدگار همه 
چیز است و با مقایسه سنجیده نمی گردد و به مردم, تشبیه نمی شود . 
مکانی از او تهی نیست و مکانی او را مشغول و گرفتار نمی کند . در عین 
حال که دور است.؛ نزدیک است و در عین حال که نزدیک است.؛ دور است. 
این است خداء پروردگار ما که خدایی جز او نیست. پس هر که خدا را با 
این صفت اراده کند و دوست بدارد, از یگانه پرستان است و هرکه با غیر 
این صفت. خدا را دوست بدارد. خدا از او بیزار است و ما نیز از او 
بیزاریم. 


1- .چراکه یکی از شرایط دیح کننده: مسلمان بودن است و کسی که خدا 
را همچون انسان بداند , مسلمان نیست . 
2 .چون وسیله توجّه به خدا هستند . 


ص: 444 


التوحید عن هشام بن الحکم :ان جْلاً سل آبا عبدٍ ال علیه السلام عن ال 
تبارک وتعالی ل رضا وسَحَط ؟ ققالَ : : تعم » , ولیسن لک علی ما یوجدٌ من 
المخلوقین . وذلک ان الرْضا والعضب دخال بدخل علیه , قیَْلَه هن حال 
الی حال _ , مُعتَمَلِ رک , لاشیاء فیه مدخل وخاعُنا لا دخل للاشیاء فیه 
, واچذ, أحَدوهٌ الدَاتِ . وأحَدَوٌ المَعنی , قرضاه توب , وسَحَطهٌ عقابَة , من 
غبر شیء یتداحلَه قَهيجُة ول هن حال الی حال ؛ فان ذلکي صقة 
المَخلوقین العاجزین المُحتاجین , وقَو تبازک وتعالی القوع آلعزیر الذٍی لا 
حاجه یه الی شیء مقا حَلَقَ , وله جمیعا فحناجون |لیه, ما حََقَ الأشیاء 
هن یر حاجّه ولا سیب اختراعا وابتداعا ۰ (1) 


1- .التوحید : ص 169 ح 3 , معانی الأخبار : ص 20 ح 3 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 66 ح 7 وراجع الکافی : ج 1 ص 110 ح 6 . 


ص: 445 


التوحید به نقل از هشام بن حکم :مردی از امام صادق علیه السلام در 
مورد خدای متعال پرسید و گفت: آیا خداء خشنودی و ناخشنودی دارد؟ 
فرمود: «بله, اما : نه مثل آنچه در آفریدگان یافت می شود به این معنا که 
خشنودی و خشم چیزی است که در او (آفریده) وارد می شود (حالتی در 
او دید می آید) و او را از حالتی به حالت دیگر در می ۳ و او تا 
است و مرب از اجزاست و چیزها در او محل ورود خواهند ان در 
حالی که در افزید نان ها محل ورودی برای چیز ها بیست. او یکتاست و 
ذات و حقیقتش یگانه [و بسیط آاست. پس خشنودی خدا, پاداش اوست؛ و 
ناخشنودی او کیفر اوست؛ بدون این که چیزی در او وارد شور و او را 
برانگیزد قآ حالتی سف حالت. دید سارت جرا که رای 18 های 
آفریدگان 0 و نیازمند است و خدای متعال, نیرومند و پیروزمند 
شکست ناپذیری است که نیازی به هیچ آفریده ای ندارد ؛ بلکه همه آفریده 
ها به او نیازمندند و او چیزها را بدون اين که نیازی [به آنها داشته باشد] و 
وسیله ای داشته باشد, بدون سابقه و نواورانه افرید. 


ص: 446 


التوحید عن محمد بن عماره :ِسَألت الصادق جعفر بن مَحَمّد علیهماالسلام 
ققلث له 2 ایغ رسول له آخیرنی غن ال عز و چل قل له رضا وسعطه 
فقال : تم م لیس دلی.علی ما سیر منم العخاوفیه وین عضت عت. الام 
عقاة . ورضاة توابة . (1) 


الامام الرضا علیه السلام لا سُیْلَ غن قول اللّه عز و جل : «تسَواً ال 
قتَسيهمُ» (2) :ان ال تيازک وتعالی لا َنسی ولا یسهو , ولئّما یَنسی 
ویسهّو المخلوق المُحدّث , لا 7 تستفة عز و جلیقول : «وقا گان زیک تسیا » 
(3) والما ُجازی من تسته وتبیت لقاء تومم بان ینبم أنفَْهُم ء کما قال 
عز و جل : «و لا تکوئواً کالذین 7 تشور الله قانستاهم هم قفم اوانی .هم 
ون » (4) ,وقوله عز ,و جل : «َالیوم تنسَاهَم کما تسوا لقاء همهم 
هدا» (5) أی تترکیّم کما ترکوا الاستعداد  ِِ‏ یومهم هذا . (6) 


1- .التوحید : ص 170 ح 4 , الاأمالی للصدوق : ص 353 ح 429 , روضه 


الواعظین : ص 44 , بحار الأنوار : ج 4 ص 63 ح 3 . 
2 .التویه : 67 . 


4 .الحشر : 19 . 

5- .الأعراف : 51 . ۱ 

6- .التوحید : ص 160 ح 1 , معانی الأخبار : ص 14 ح 5 , عیون آخبار 
الرضا : جح 1 ص 125 ح 18 کلها عن عبد العزیز بن مسلم , الاحتجاج : ج 2 
ص 391 ح 300 , بحار الأنوار : ج 4 ص 63 ح 4 . 


ص: 447 


التوحید به نقل از محمد بن عماره : از امام صادق علیه السلام پرسیدم و 
گفتم: ای فرزند پیامبر خدا! درباره خدا آگاهم کن که آیا او خشنودی و 
ناخشنودی دارد؟ فرمود: «بله؛ اما نه مثل آنچه در آفریدگان یافت می 
شود, بلکه خشم خدا کیفر اوست , و خشنودی خدا, پاداش اوست». 


امام رضاأ علیه السلام آن گاه که از معنای این سخن خدای بزرگ پرسش 
شد: «خدا را فراموش کردند. پس خدا نیز انان را به فراموشی سپرد» : 
خدای متعال, فراموش نمی کند و اشتباه تفین. کند: بلک:افربوم. هبدن 
آمتاه: فراموش و اشتباه می کند. آپا نشنیده ای که خداوند عز و جلمی 
فرماید: «و پروردگار تو فراموشکار نیست» ؟ در واقع, خدا کسی را که او 
و دیدار روز رستاخيیزش را فراموش کرده است, کیفر می دهد و کیفر او 
این است که خدا, خودشان را فراموششان ساخت. همان طور که فرمود: 
«و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و خدا, خودشان را 
فراموششان ساخت. اینان اند نافرمان ها» . و این سخن خدا: «پس 
امروز, انها را از یاد می بریم, به سزای آن که انها دیدار امروزشان را از 
یاد بردند» , به این معناست که خدا,ء انها را رها می کند, همان طور که انها 
اماده شدن برای دیدار امروزشان را رها کردند. 


ص: 448 


التوحید عن الحسین بن خالد :قلث للرّضا علیه السلام : یا اب سول اللّه , 
ان الاس بروون أنّ سول ال صلی الله علیه و آله قال : ار ال حَلَقَ 
آدع غلی صورَیه . ققالّ : قالَهمْ اللَهُ , لقد حَدّفوا َو ا ات ان سول 
ال صلی الله علیه و آله مر رَجْلین یتسابان , قسَمع أَحَدَهما بَقول لصاجیه 


قع الله وجهک ووجه قن شیک ۲ ققال صلی الله علیه و له : يا عَبدّ الله 
, لا تقل هذا لاخیک ؛ فان اللة عز و جل خلق ادَمٌ علی صورته . (1) 


لتوحید عن عبد ال بن قیس عن الامام الرّضا علیه السلام :سَمعْة یِقول : 
«ل بوام وه متشوطتان» (2) فلت له : له بدان هگذا ؟ 8 5 12۳ 
ده . ققال : لا, آو کان هگذا لکان مخلوقا . (3) 


محة القسکرة رخ للم غ, قول ۱ | 
فص وم اه و السَمَوَ ثٌ موی ۵ بتمینه» , ققال : ذلک تعییژ ال 
تبارک وتهالی لمن سَهةُ بخلقه , لا تری آلة قال : «و چا قدژواً ال حق 
قدره والارْض جمیقا 8 قّصهٍ یم اتمه و السَموث طوتث یتمیبه» گما 
قال عز و جل «و ما قَدژواً له حو قکره ا؟ قالواً قا انز ال علی بشر 
شن شت ع (۵) ره عز و جلتقسة عن القیه والمین , ققال : هدفه 
تعلی غَما نش ر کون ». (5 


1- .التوحید : ص 153 ح 11 , عیون آخبار الرضا : جح 1 ص 119 ح 12 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 385 ح 292 , بحار الأنوار : ج 4 ص 11 ح 1. 

2 .المائده : 64 . 

3- .التوحید : ص 168 ح 2 , معانی الأخبار : ص 18 ح 16 عن المشرقی , 
تفسیر العیاشی : جح 1 ص 330 ح 145 عن هشام بن المشرقی نحوه , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 4 ح 6 . 

4 .الأنعام : 91 . 

5- .معانی الأخبار : ص 14 ح 4 , التوحید : ص 161 ح 1 نحوه , بحار الأنوار 
: ج 4 ص 1 ح 2. 


ص: 449 


التوحید به نقل از حسین بن خالد : به امام رضا علیه السلام گفتم: ای 
فرزند پیامبر خدا ! مردم از پیامبر خدا ی که کر مد «خداوند. 
آدم را به صورت خود آفرید». امام علیه السلام فرمود: «خدا مرگشان 
بدهد که ابتدای حدیث را حذف کرده اند! پیامبر خدا , بر دو مردی که به 
هم دشنام می دادند, گذشت و شنید که یکی به همراهش می گوید: خدا, 
چهره تو را و آن را که شبیه توست زشت کند ! پس ایشان فرمود: «ای 
بنده خدا ! این سخن را به برادرت نگو ؛ چرا که خدا , آدم علیه السلام را به 
صورت او آفریده است». 


التوحید به نقل از عبد اللّه بن قیس : از امام رضا علیه السلام شنیدم که 
فرمود: «بلکه دو دست او گشوده است» . پس به امام علیه السلام گفتم: 
ابا خدان دساتی این ختیره دارد؟ و با دستم به دست امام اشاره کردم . 
امام علیه السلامفرمود: «خیر. اگر این چنین بود, خدا آفریده می شد». 


مان ااخیار مه سا از یه و یب ییآ اما عسکی: یه 
السلامدر مورد این سخن خدای بزرگ: «و روز رستاخیز, زمین, یکسره در 
قبضه [قدرت آاوست و اسمان ها به دست راست او پییچیده می شوند» 
پرسیدم. امام علیه السلام فرمود: «اين جمله, بیانگر توبیح خدای متعال, 
نسبت به کسی است که او را یه انوم اش مات فی سار بات 
بینی که خدا می فرماید: کس تا را چنان که شایسته اوست., نشناختند, و 

روز رستاخیز, زمین» , یکسره در قبضه [قدرت ات و اسان ها دص 
راست او پیچیده می شوند» , همان طور که خدای بزرگ فرمود: «و خدا 
را چنان که شایسته اوست. تشتاخفند: ان کاه که کفتتد دار هه آدفی 
هیچ چیز فرو نفرستاد» , آن گاه, خدا خودش را از [داشتن] قبضه و دست 
راست پیراسته کرد و فرمود: «پاک است او و برتر است از آنچه با او 


نز یک :می. کنو #5 


ص: 41_50 


الامام المیدی علیه السلام فی توقبعه لفعتد » بن عُثمان العمره : ار ال 
تعالی فع آلدی َلق الاجسا , وقسَم الارزاق ؛ 4 لیسن پچسم ولا حال فی 
| و لیخ ای ,وا یمه علیهم السلام 
انم تسألون ال ال رد سا کر وه انا اس اس 
واعظاما لِحَفَهم . (1) 


راجع: ج 4 ص 494 (الفصل الثامن : آفاق معرفه اللّه ), ج 5 ص 8 (القسم 
الثانی : التعف علی توحید اللّه و 262 (الفصل الثانی : الأحد , الواحد) . 


تعلیقالحشویه من آهل السثه یقولون بالتشبیه و یعتقدون أنْ اللّه سبحانه 
شبیه بمخلوقاته . حکی الأشعری عن محمّد بن عیسی اه حکی عَن مضر 
وأحمس وأحمد الهجیمی 8 مج آجاز وا علی ربهم الملامسه والمصافحه , 
وا المسلمین المخلصین یعأنقونه فی الدنیا والاخره |ذا بلغوا فی الریاضه 
والاجتهاد الی حد الاخلاص والاتحاد المحض وکین و عن بعضهم : آثه 
کان یجوّز الرقیه فی دار الدنیا وآن یزور ویزورهم . وخکی عن داوود 
الجواری آئه قال : اعفونی عن الفرج واللحیه واسآلونی عمّا وراء ذلی . 
وقال : ان معبودو جسم ولحم ودم , وله جوارح واعضاء من ید ورجل ور 
ولسان وعینین وأذنین , ومع ذِلِک جسم لا کالاجسام , ولحم لا کاللحوم , ودم 
لا کالدماء , وکذلک سائر الصفات وهو لا یشبه_شیتا من المخلوقات ولا 
يشبهه شی ۶ 1 نم فا 3 وف من آعلاه آ ون دح 
ما سوی ذلک ان له وفره سوداء , وله شعر قطط ,وا فا هرق قی 
التنزیل من الاستواء والوجه والیدین والجنب والمجیء والاتیان والفوقیه 
وغیر ذلک , فأجروها علی ظواهرها . آعنی ما یفهم عند الاطلاق علی الأجسام 

+۳ والأًشعری آیضا ینسب الی اللّه صفات مخلوقاته وان له رجلاً ویدا و 
عینا , ولکثه یضیف الیها قید «بلا کیف» ۰ (4) وفی مقابل هذه الاأقوال یعتقد 
الامامیه آن اللّه لا پشبه مخلوقاته فی و صفه من الصفات. وعلی هذا 
الأساس فانهم یتعاملون مع الایات والأحادیث التی پستفاد من من ظاهرها 
انتبلتییه , بالرجوع [لی اسالیب الییان فی اللغه العربیه , والی آحادیث اهل 
الی أنْ الید تستخدم رفی الاعه اه بمعنی 0 , وأهل النتت علیهم 
آلسلامیفشرون «ید اللّه » بمعنی استطاعته وقدرته . 


یی ی رویط آه - الحسن علی بن أحمد و ی ۳ 

2 ص 546 ح 345 وفیه «البصیر» بدل «العلیم» , بحار الأنوار : ج 25 ِ 
9 ح 4 . 

2 .القطط : الشدید الجعوده , وقیل : العسن الجعوده (النهایه : ج 4 ص 
1 . 

3- .الملل والنحل للشهرستانی : ج 1 ص 105 . 

4- .الابانه للاشعری : ص 18 . 


ص: 451 


امام مهدی علیه السلام در دست نوشته اش به محمد بن عثمان عمری : 
خدای متعال, همان است که جسم ها را افرید و روزی ها را تقسیم کرد؛ 
زیرا خدا, نه جسم است و نه در جسم وارد شده است, چیزی همانند او 
تست ماو تسوا و ناس اما آمانان علبه اشلام این کونه اند کار 
دای ای رخاوا ار ار داش 
خواهند و او روزی می دهد, به خاطر این که به خواستِ انها پاسخ دهد و 
ماه انا ار 


ر.ک : ج 4 ص 495 (آفاق معرفت خدا), ج 5 ص 9 (بخش دوم : آشنایی 
با بکانگی خدا) و 263 (فصل دوم : احد, واحد) ۱ 


پاداشتخشویه, که گروهی از اهل سئت اند, به تشبیه اعتقاد داد نش آن 
اند که خدای پاک. همانند آفریدگانش است. اشعری, از محمّد بن عیسی, 
از مَضّر و آحمس و احمد هجیمی گزارش می کند که آنان, لمس کردن خدا 
و دست دادن با خدارا هنکن می‌دانتدو بوان اند که متسلمانان خالص, در 
دنیا و آخرت. آن گاه که در ریاضت و تلاش به درجه اخلاص و یگانگی کامل 
با خدارشیده انده‌خدا راد اغوش می. کیرنده کعبی از یکی از حشویه نقل 
می کند که وی, دیدن خدا و دیدار با اه و دیدار اوبا آنها را در دنیا ممکن 
می داند. از داوود جواری نقل شده است که گفت: مرا معاف بدارید از 
این که برای خدا, فرج و محاسن در نظر بگیرم ؛ اما درباره غير از این دو ,؛ 
از سس کند نیز گفته است که خدای مورد پرستش او, جسم و 
گوشت و خون است و دارای اندام ها و اعضایی چون دست و پا و سر و 
زبان و دو چشم و دو گوش است و با وجود اين, خدا جسمی است نه 
همجون اجسام دیگر؛ گوشتی است نه همچون گوشت های دیگر خونی 
است نه همچون خون های دیگر, و همین طور است دیگر صفات خداء و 

خدا, همانند هیچ یک از آفریدگان نیست و چیزی همانند او نیست. مر 
نقل شده که گفت: خدا, از بالا تا سینه, توخالی است و مابقی او به هم 
فشرده و محکم است و گیسوی مشکی و موی فرفری دارد. و صفاتی 
همچون استوا, , صورت,؛ ِِِ_ جنب؛ آمدن, رسیدن؛ بالا بودن تشز از 
را که در قرآن آمده است., باید بر طبق ظواهرشان تفسیر کرد؛ ۰ بیعنی به 
همان معنایی که در مورد اخشام ند کار مین رود اشعری نیز ویژگی های 
آفریدگان خدا را به او نسبت می دهد و بر آن است که خدا, پا و دست و 
چشم دارد؛ اما اشسفه آنن صفات. قید «#بدون چگونگی» را اضافه کرده 


است. در برابر اين نظریات؛ امامیه برآن اند که خدا در هیچ یک از صفاتنش 
همانند افرید انش نیست. بر این اساس,: آنها با مراجعه به شیوه های 
ی انعر و ات اهل سس هر اس بر انات حاورا 
که ظاهرشان تشبیه است., به معنای درست و حقیقی تفسیر می کنند. 
برای مثال. دست در زبان عربی به معنای توانایی به کار می رود و اهل 
بیت علیهم السلام«دست خد|» را ؛ به معنای نیرو و توانایی خدا| تفسیر می 
کنند. 


ص: 452 


ص: 453 


ص: 454 


ص: 455 


ص: 41_56 
الفصل الثانی: الحدّالامام علی علیه السلام :لیس له حَذٌ بنتهی الی حذه . 


)1( 

عنه علیه السلام :و الأْشياء کلها عند حَلقه , ياتة ها من شَتهه , ولباتة له 
من شبهها . (2) 

عفن علنه. الساام حد لها چنة کلچه آما | باه ین ار اه 
الأوهامٌ بالخدود وال کات 4 ولا پالجوارح وال نت «ِِ لی اللة بنحله 


المْحَدَدونٍ من صفات الأقدار , ونهایأتِ الأقطارِ , وتأثل (3) | 
وتعکن الاهاکن« قالحه احلفه مضروب + وال کیر 0 


1- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7, التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
( 7 ج 4 ص 266 ح 14 . 

- .الکافی هی اه و دی 
0 الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ج 3 عن 
الحصین بن عبد الرجفن عن انب عن الامام الضادق. غن اباته غته .عهم 
0 , بحار الأُنوار : ج 4 ص 269 ح 15 . 

عال: :خاضا, (اآهامونین ااا ‏ ص 0 

۳ .نهح البلاغه : الخطبه 163 . 


ص: 457 
فصل دوم : اندازه 


فصل دوم . اندازهامام علی علیه السلام:خداوند, اندازه ای ندارد که به آن 
انذارم بایان باند. 


امام علی علیه السلام:همه چیز را هنگام آفرینش آنها اندازه دار کرد تا آنها 
از همانند خدا بودن» دور باشند و خدا از همانند انها بودن» دور بماند. 


امام علی علیه السلام:چیزها را هنگام آفرینش آنها اندازه دار کرد تا خدا از 
همانند انها بودن» دور بماند. فان ها او را با اندازه ها و حرکت ها و اندام 
ها و ابزارها اندازه نمی گذارند... . [ خداوند متعال ]از اندازه ای که آندازه 
گذاران برای او ادعا می کنند و ویژگی های اندازه ها , نهایت های کرانه 
ها, جای گرفتن در جایگاه ها و قرار گرفتن در مکان ها را به او نسبت می 
دهند, برتر است. پس اندازه, شایسته افریده اوست و به غیر او نسبت 
داده می شود. 


ص: 459 
عنه علیه السلام :لا شم یحدٌ ولا بُحسَبْ ید ما تخد الاخیات انشا 


وتشیژ الالاث ٍلی تظایئرهل . ,. ولا ال له حَذٌ ولا نها , ولا انقطاخ ولا غاب 
, ولا َن الأشیاء تحویه له و ُهوتَة . (1) 
عنه علیه السلام فی تعظیم ال جَك و علا علا : آنت اللّهْ الذی م تتناة فی 


العقول فتکون فی مهب > فکرها مُکیْفا , ولا فی رویّات خواطرها قتکون 
محدودا 2 مَصرّفا ۰ (2) 


عنه علیه السلام :لا یدرک یوهم , ولا بقَدّرٌ يقهم . ۰ . ولا بح أین . (3) 


عنه علیه السلام تتعالیی الذی لیس لو وقثْ مَهدو , ولا اک تسف سول 
تعثٌ محدود , 9 الذی لیس له ول خوا : ولا غايه منتهی , ولا خر 
یَفنی .۰ (4) 


غنه. لیا لسلام. تالحم للسي الخق لا پدررکق نفد الهخم : ولا بالق کون 
الفطن, الذی لیس لصقیه حَذٌ قحدو , ولا تعث موجو , ولا وق معدود, 
وا احل ممدهه 15۰ 


الکافي عن آبی حمزه اقال لی کلی بن الحسَین علیه السلام یا آبا حمرّة , 
ان ال لا یوضَف بمحدودیه, ۶ رشان ال قکیف یوضَفٌ بمحدودبه 
رو تثدر که الابصار وهو بُدر الاتضاه وه اد الحَبیر؟ ! (6) 


تیه الب که الخطیه 186 : ادص 476 3116 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 54 ح 13 نحوه وکلاهما عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 
10277 

وس ال کم آلخیه: قق می وی لتیار ار م 4ص 
4 40 

4 .الکافی ی و 1 1 رن تخس آین: بدا له امح توبن بکین 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن 


الحضیرن نز مبذالرخمن عن انیه.عن آلاهام الضادی عزن آبانه. عته: غلییم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 ح 15 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 473 ح 113 , بحار الاأنوار : 
ج 4 ص 247 ح د . 

6- .الکافی : ج 1 ص 100 ح 2 , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 373 ح 78 
نحوه , بحار الأنوار : ج 3 ص 308 ح 47 . 


ص: 41_59 


امام علی علیه السلام: [ خداوند مثان ] نه در اتداه ای در مت ای و وه وت 

شمار می اید, که ابزارها خود را محدود و الت ها به مانندهایشان اشاره 

می کنند... ۰ لمی توان گفت: اندازه و سرانجام و پایان و نهایت دارد, و 

ِِ توان گفت: چیزها او را فرا می گيرند و او را کم يا واژگون می 
زند. 


امام ی علیه السلام در بزررگداشت خدای باشکوه و بلند پایه ۱ از 
خدایی هستی که نه در خردها اندازه ای داری تا در گذر اندیشه خردها, 
چگونگی ع 2 و نه در آنديشه هایی که در خردها خطور سین ند اندازه 
داری تا اندازه دار و دگرگونی پذیر گردی. 


امام علی علیه السلام:با گمان , نمی توان به او رسید و با فهم, اندازه 
گذارده نمی شود... و با مکان. محدود نمی گردد. 


اما غلنغلی. السلام‌تبلند هرکته است خدانی: که مان شسرده ده 
شده, نهایت به پایان رسیده و انتهای تمام شدنی ندارد. 


اقا علی یه الا مایت رای خدایین آشت کم ور برواز یت 
ها او را درک نقی کند و ژرفکاوی اندیشه ها به او نمی رسد؛ او که 
وصفش اندازه محد ود ونز کی بافت شده, زمان شمارش شده و سرانجام 
دراز ندارد. 


الکافی به نقل از ابو حمزه : امام زین العابدین علیه السلام به من فرمود: 
«ای ابا حمزه ! خدا به اندازه داشتن وصف نمی شود. پروردگا توا تردن زر 
از چنین صفتی است.؛ و چگونه کسی که اندازه ای ندارد, با اندازه داشتن 
وصف می شود در حالی که دیده ها او را در نمی يابند و او دیده ها را 
درک می کند. و او ریزبین و اگاه است؟ ! 


ص: 1060 


الاضاخ کین الغانوین علبه. السلام من دعانه توف غرفه » آنت. الذی لا هه 
فتکون محدودا| وا تمَتل فتکون مَوجودا| 7 و تلد فتکون مَولودا| 1 


الامام الصادق علیه السلام :هو الخالق لأشیاء لا لحاجه , قٍَذا کان لا لِحاجه 
استحال الحذ والکیفٌ فیه . (2) 


عدتکتوته ‏ بنعس آوزبدی: آوتحریی آوتقذک ۰" 
تهوضي آو قعود ؛ قاس اللة جَل وعَرٌ عّن صقه الواصفین وتعتِ الثاعتین #۸ 


القتوهمین . (3) 


عنه علیه اْسلام :ان ال تبازک وتعالی جل واعظی من آن تک نو و رل 
ناخ حَرگه آو ِِِ , آو یوضَفَ یطول آو قضر . آو تب الأوهام , آو تحیط 
به صقهّ الْعْقول . 


الامام الرضا علیه السلام :ولو خة له وراغ ؛ اذا خْة له آمامْ , ولو امس اه 
الَمامُ ؛ اذاً رمة الصا . (5) 


«الضخیفه لسکا هی 1807 الحعاع 27 ااقان دصر من 10 ره 

ام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 98 ص 263 . 

.الکافیٍ هر 3 اتوحد : مر 169 ۴ 2 

لاسام اف اه اما ار ی 0 

3 .الکافی : ج 1 ص 125 ح 1 , التوحید : ص 183 ح 18 ولیس فیه «آو 

استنزال» , الاحتجاج ده 2 ضن 327 202۶ کلیا عن تن خغفر 

الجعفری . بغار الانهار ۶ دض 311 ج 5 ۱ 

4- سر ای امن 

ِ 

ِ التوحید : ص 40 ۳ 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 153 ج 51 کلاهما 
بش شمه العلوعن.: ۶ الامالی: لاقعید دض 25۱ ج رگن محته ین وید آلطبوع 


«الامالی للطوسی ضن 24 ورن مجند ین پرید الطیری نوم البلاغه ‏ 
الخطبه 186 , تحف العقول : ص 67 کلاهما عن الامام علیْ علیه السلام , 
الاحتجاج : ج 2 ص 364 ح 283 والثلاثه الاخیره نحوه , بحار الانوار : ج 4 
ص 230 ح 3. 


ص : 461 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش در روز عرفه : تویی که اندازه 
ای نداری تا محدود گردی, مانندی نداری تا یافت شوی و نزاییده ای تا زاده 
شوی. 


امام صادق علیه السلام: اوست آفریدگار چیزها, اما نه به خاطر نیاز آبه 
آها] خال که خسن است, اندانمه وی داشتن آمعحال است. 


امام کاظم علیه السلام:... بیرهیزید از این که در توصیف خدا به اندازه ای 
معتقد شوید که با آن, خدا| را با کاستی و فزونی, یا حرکت دهی و حرکت 
پذیری. يا جا به جایی یا فرود آمدن, يا برخاستن یا نشستن. محدود سازید؛ 
امام کاظم علیه السلام:خدای والا و بلندمرتبه, با شکوه تر و سترگ تر از 
این است که با دست و پا, 0( 


کوتاهی وصف کردن: پا گمان ها , به او بر سند؛ پا توصیف خردها , به او احاطه 
یابد. 


امام رضا علیه السلام :اگر برای خدا پشتِ سر در نظر گرفته شود پیش رو 
خواهد داشیت و اکن کامل شندر: بخه اهفر او را کانتی لارم می اید: 


ص: 462 


عنه علیه السلام :لا یتعَرْ ال یانقیار المقخلوق , گما لا یتََدّدُ بتحدید 
المحدود . (1) 


الامام الهادی علیه السلام :سبحان مهن لا بح ولا یوضَف | لیتتن کظله شی ۶ 
رما 


۰ التوحید : ص 37 ع 2 + وت افباز الرها :1 ص 151 ح 51 کلاهما 
بن یوب العلوی , اه و ۳ 
الأمالی للطوسی : ص 23 ح 28 عن محفّد بن یزید الطبری وکلاهما نحوه 
, الاحتجاج : ج 2 ص 362 ح 283 وفیه «بتغیر المخلوقین» بدل «بانفیار 
المخلوق»,. تحف العقول: ص 63 عن للامام علی علیه السلام وفیه 
«بتغییر» بدل «بانفیار» , بحار الانوار:ج 4 ص 229 ح 3 . 
2 .الکافی نج 1 ص 2102 5 عن آبراهیم بن محقّد الهمدانی و ح 8 عن 
محقّد بن علوخ القاسانی و ح 9 عن بشر بن بشار النیسابوری , التوحید : 
ص 100 ح 9 عن ابراهیم بن محمّد الهمدانی و ص 110 ح 12 عن محمد 
بن علی القاسانی و ح 13 عن بشر بن بشٌار النیسابوری , بحار الانوار : ج 
3 ص 294 ح 17 . 


ص: 463 


امام رضا علیه السلام:خداوند, با تغییر کردن آفریدو تغییر نمی کند. همان 
طور که با محدود کردن چیز اندازه دارء محدود نمی گردد. 


امام هادی علیه السلام:یاک است آن که اندازه دار نمی شود و توصیف 
نمی گردد. چیزی همانند او نیست. 


ص: 464 


الفصل الثالت: التجژّیالامام الصادق علیه السلام لمّا سل الندیق : قکیت 
هو ال الوادٌ ؟: واجذ فی ذایّه , قلا واچذ گواجد ؛لأْنَ ما سواة من الواجد 
تَجَو و , وهو تبازک وتعالی واچذ لابتجٌَ أً, ولا یَقَغْ له الَذٌ . (1) 


الامام علت علیه السلام :لا یوضف بشیء من الأْجزاء , ولا بالجوایح 
والأعضاء , ولا یعض من الأعراض , ولا بالقیربّه والأبعاض . (2) 


الکافی عن یونس بن ظبیان :دخلث علی آبی عبد ال علیه السلام قفْلث 
لغ : ان هشام بن الحکم بقل قولاً عظیما , الا آی آختصژ لک ون أحژفا , 
قرعم نله جسخ ؛لانْ الأشياء شینان جسر وف الیسم فلا تجوز ار 
تکو الصَانغ یقعتی الفعل وتجوژٌ آن یکون یقعتی الفاعل . ققالْ آبو عبد 
له علیه السلام : وَیحه ! آما عم أنّ الجسم محدود متنام , والضوزه 
حدوده مُتناهبه , لا احتمَلّ ال احتمَلّ ریاد والقصان , ولا احتقل 
لتژياده والنّقصان کان مخلوقا . قال : فلث : قما َقولٍ ؟ قال : لا چسخٌ ول 
صورَه وهو مُجَسْمْ الاجسام ومُضَورٌ الصّوَرٍ , لم یِتجرٌا ولم یتناة ولم یتزاید 
ولم یِتناقص , لو کان گما یْقولونَ لم یکن ین لخالق والقخلوق قرق , ولا 
ین للغنشی والفنشاً , لکن هو المنشیٌ , قرق بین من جَسْمَةُ وصَورة 
وأنشَأه , اذ کان لا بُشبهْة شیء ولا بُشية هو شَیتا ۳-2۳ 


1- .الاحتجاج : جح 2 ص 217 ح 223 , بحار الأنوار : ج 10 ص 167 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاح : ج 1 ص 477( 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 8 . ۱ 

3- .الکافی : جح 1 ص 106 ح 6 , التوحید : ص 99 ح 7 , بحار الانوار : ج 
0 ص 453 ح 19 . 


ص: 4165 
فصل سوم : جزء 


فصل سوم : جزءامام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال ملحدی که از 
ایشان پرسید: پس او چگونه خدای یکتاست؟ : در ذاتش یکتاست. پس 
بکانی آو‌مانته دیکر یکتابان تست ترا آما دارای جرعانده انا حهای الاو 


امام علی علیه السلام:خدا با پاره ها, و اندام ها و اعضاء و عرَضی از عرض 
ها, و غیر بودن و بخش ها وصف نمی شود. 


الکافی به نقل از یونس بن ظبیان : خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم 
و به او گفتم: هشام بن حکم. سخن بزرگی می گوید و من, چند جمله اش 
قاا ااصه می. ماه مان می کنر که خدا سم ات یر 
چیزها دو قسم اند: جسم و فعل جسم؛ و سازنده[ی جهان آنمی تواند فعل 
باشد؛ اما می تواند فاعل باشد. امام صادق علیه السلام فرمود: «وای بر 
او ! آیا نمی داند که جسم, دارای اندازه و نهایت است, و صورت نیز اندازه 
و نهایت دارد؟ ! : پس اگر اندازه در چیزی ممکن باشد, فزونی و کاستی هم 
او وا شا آن چیز, آفریده 
خواهد بود»؟. گفتم: پس چه بگویم؟ فرمود: «نه جسم است و نه صورت, و 
او جسمیّت بخش جسم و صورت بخش صورت است. آخرا نجارد و تهایت 
نمی پذیرد. افزون نمی شود و کاستی نمی گیرد. اگر آن گونه بود که آنها 
می گویند, بین خالق و مخلوق, و بین پدیدآورنده و پدیدآمده فرقی نبود, در 
حالی که او پدید آورنده است و فرق است میان او و آنچه او جسم و 
ضو رتش بخشیده. و یدیدش آورده است: تا آن.جا که هیچ چیزی به: آو. شبیه 
نیست و او نیز به چیزی شبیه نیست» . 


ص: 1066 


التوید. غن مخت بن یی لاه الخراسانی خادم الرضا علیه السلام :دح 
رل من الرنادقه علی الرّضاٍ علیه السلام ... قال : محدَةُ لی . قال لاح له 
قال : ولم؟ قال : لا کل محدود مُنتام الی خد . ول احتَمَلّ اللحدید 
احتَمَل القیادة , وذا احتمَل الژّيادة احتقل آلتقصان , قَهْو عَیرٌ محدود ولا 
مُتزاید ولا متناقص ولا #9 مَتَجَری ولا مُتَوَهمٍ (1) 


الاهام الجواد علیه السلام کل مْتجرّی آو فتومم بالقلّه والگنره قهو مخلوق 
دال َلی خالق له . (2) 


- .التوحید: ص 250 وص 252 ح 3, عیون آخبار الرضا: جح 1 ص 132 ح 
1 : ص 119 ح 1, الاحتجاج: ج 2 ص 355 ح 281 , بحار 
الأنوار : ح 3 ص 37 ح 12 . 

2 .الکافی :1ص 116 ح 7 , التوحید : ص 193 ح 7 , الاحتجاج : ج 2 
ص 468 ح 321 کلها عن آبی هاشم الجعفری , بحار الأنوار : ج 4 ص 153 
0 


ص: 467 


ها از مت رم یه اللیش را سا نس وان اما زضا غاره 
السلام : مردی از ملحدان. خدمت امام رضا علیه السلامرسید و گفت: خدا 
را برایم اندازه کن. امام علیه السلام فرمود: «او اندازه ندارد». ملحد 
گفت: چرا؟ امام علیه السلام فرمود: «زیرا هر اندازه داری در اندازه ای 
پایان می یابد و اگر اندازه داشتن ممکن باشد. زیاد شدن هم ممکن خواهد 
بود و اگر زیاد شدن را بپذیرد. کم شدن هم روا خواهد بود, در حالی که خدا 
دارای اندازه نیست و زیاد شدن و کم شدن و جزءداشتن, در او راه ندارد و 
غیر قابل تصوّر است». 


امام جواد علیه السلام:هر جزعدار یا ان که. کهان کفی: تانق در اوه 
رود, افریده ای است که بر افریدگارش دلالت می کند. 


ص: 69 


الفصل الرابع: اي بان بل اه الا لتق بح 2 
الأحوال , ولا تثبلیه اللیالی وَالایَامْ , لا یَِبرْة الصْیاء والظلامْ . [1) 


ولا یتبِةّل فی 


0 


الامام الحسین علیه السلام :لا تتداوَلهُ الأْمورٌ , ولا تجری عَلَیه الأْحوالٌ , ولا 
تنزل علیه الاحدات ۰ 21 


الامام الباقر علیه السلام حین قال له عَمژو بخ غتید : جیلث فداک ! قول 
الله تباتک وتعالی : «و من یِحلل عَلَیّه غصیی فقدٌ هوی» (3) ما ذلک 
لعصَبِ ؟ : هو الیقات با عمژو, اه من عم أنْ ال قد زٍال ین شیء الی 
شی ء فقد وَصَفءهٌ صفء مه فِ , واز ر‌ ی کرد 


)4( 


الامام الصادق علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : «قلَمَّا ءاسفوتا انتقمتا 
منهْمٌ» (<) ۰ ان اللة عز و جل لا اسف کأسَفنا , ولکت خَلَقَ آولياء لِتفسه 
بسَفون ویرضَون وهم مخلوقون مریوبون , فجَعَل رضاهم رضا تفسه 
.1 سَخط تقسه * 71 جَعَلَهْم الکعا الیه والأدلاء له , قلذلک صاروا 

, ولیس آنَ دیک یل ای الله ما بَصِل الی حلقه , لکن هذا معنی ما 
من ذلِک , وقد قال : «مّن آهان لی وَلیا فقّد بارزنی بالمحاربه ودعانی 
الیها» , وقال : «مّن بطع الرَسول فقد ققد آطاع الل» (6) , وقال ۱ «ن الذین 
یبا مت ی رت آیدیهم» . (۷7) فک هذا و شبهّةه علی 
ما دکرث لک وهکذا, الرضا وَالعَصَب وقیزقما مب الاشیاء مق یال ذلک , 
ولو کان یصل آلی الله الأسَف والْجَرٌ . ب وه ٍلذی حَلفَهُما وانشاهما لجار 
لقایّل هذا آن یقول : ان الخالق یبیذ ذ یوما ما ؛ لته اذا دَحَلَهٌ العَصَب والصَجَرُ 
دَحَلَه اللَغییرٌ , وذا دَحَله التغییر لم ‏ یوْمَن 5 الایادَخ , تم لم یعرف المَکوّنَ 
من المْکوّن . ولاً القادِژ من عَلیه , ولا الخالق مه من المخلوق , تعالی 
ال عن هدا القول علَوّا کبیرا .: 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 8 . 

2- .تحف العقول : ص 244 . 

3- .طه : 81 . 


4 .الکافی : ج 1 ص 110 ح 5 , التوحید : ص 168 ح 1 , معانی الأخبار : 
ص 19 ح 1 وفیهما «لا بغیره» بدل «فیغیره» , بحار الانوار : ج 4ص 67 2 
9 وراجع الارشاد : ج 2 ص 165 وارشاد القلوب : ص 167 . 

5- .الزخرف : 55 . 

6- .النساء : 80 . 

7- .الفتح : 10 . 

8- .الکافی : ج 1 ص 144( 6 عن حمزه بن بزیع , التوحید : ص 168 ح 2 
, معانی الأخبار : ص 19 ح 2 ولیس فیه «ْم لم یعرف المکوّن من المکوّن 
, ولا القادر من المقدور علیه» , بحار الانوار : ج 4 ص 65 ح 2 . 


ص: 109 
فصل چهارم : دگرگونی 


فصل چهارم : دگرگونيامام علی علیه السلام:به حالتی تغییر نمی کند و در 
حالت ها [ی مختلف آدگر گون نمی شود. شب ها و روزها او را فر سوده 
تففم کته و روشنایی و تاریکی او را تغییر نمی دهد. 


امام حسین علیه السلام:کارها او را دگرگون نمی کند و حال ها بر او نمی 
دمم موادت بر اف فرفتعی آید: 


امام باقر علیه السلام آن گاه که عمرو بن عبید به او گفت: فدایت شوم ! 
در این سخن خدای متعال: «هرکه خشم من بر او فرو اید. بی شک. هلاک 
شود» , مقصود از خشم چیست؟ : مقصود., کیفر است. ای عمرو ! ه رکه 
گمان کند خدا از حالتی به حالت دیگر در می آید. او را با ويژگي آفریده 
وصف کرده است. دی حالن. که رود خدای متعال را تحریک و بی قرار 
نمی کند تا باعث دگرگونی او شود. 


امام صادق علیه السلام در مورد این سخن خدای بزرگ: «پس چون ما را 
به خشم آوردند, آنان را به سختی کیفر دادیم» : خدای بزرگ, همچون به 
خشم آمدن ما به خشم نمی آید, بلکه او دوستانی برای خود آفریده که 
خشمگین می شوند و خشنود می گردند, و آنها آفریدگان و پرورده شدگان 
هستند و خدا,؛ خشنودي آنها را خشنودی خود و خشم آنها را خشم خود 
دانسته است ؛ چرا که آنها را دعوت کنندگان به سوی خود و راهنمایان بر 
خود قرار داده است و از این روست که چنین مقامی دارند؛ ؛ اما این بدان 
معنا تیست که آتچه به آنها من رسد: خدا را نیز فرا می گيرد: بلکه مقصود: 
همان است که در اين جمله ها قصد شده است: «هر که به دوست من 
اهانت کند, به جنگ من آمده و مرا به پیکار خوانده است» و «هر که از 
فرستاده فرمان برد بی شک, خدا ۳ فرمان برده است» و «بی شک. 
کسانی که با تو بیعت می کنند, با خدا بیعت می کنند. ۳ بالاای 
دست هایشان است» . پس همه این جمله ها و همانند آنها به همان 
معناست که برایت جک موه ات و 
دیگری که همانند اینهاست, و اگر خدا دچار خشم و رنجش شود. در حالی 
که این دو رل خدا| 1 آورده است؛ گوینده این سخن می تواند 
بگوید: آفریدگار , , روزی نابود خواهد شد ؛ زیرا اگر خشم و رنجش در او 
راه یابد. دگرگونی در او راه می یابد و در این صورت. از نابودی در امان 


نخواهد بود و در اين صورت. ایجاد کننده از ایجاد شونده, و توانا از 
توانسته, و افریدگار از افریده شده, متمایز و شناخته نمی شود, و خدا از 


ال ول ای ی ول اج ری 

فد ۱ هو خ حه پوگذلک قول القایّل : قوق 
تحبه له : «وللَه الاسَماء الْخَستی قَادِعُوهْ با» 
(1) ولم یِمل فی کدٌ کید :2 ال موز , بل قال : یه الحایل فی ابر والبْحرِ 

ی السشماوات والارض ,ان تزولا , والعحمول ما سسوی ال ولم 
بستع أحذ آقن باه وعطقيه قط قال فی دعایه : با محمول . قال آبوفرّه 
: قیْهُ قال : «و یِخمل عرش ریک َوفَهَمْ یوْمیْذ تمه » (2) وقال : «الذین 
یُجملون العزذش» (3) ؟ فقال بو الحسن علیه, السلام : : العرش لیس هو 
ال , والعرش اسم 7 وفدره وعرش فیه کل شیء , تم آضاف الحمل 
لی غیره : خلق من خلقه ند استعیَد حلقَة یحمل عرشه وقم حَمَل علیه 
, وحلقاً بَسَبَحون حول عرش وهم یعملون بعلمه , ولائکَة یَشونَ آعمال 
عبایه . واستعبد آهل الأرض پالطواف حول تیه , وال علي القرش استوی 
, کما قال : والعرش, ومن یَحملَه ومن خول القرش واللهٌ الحامل لَهُم , 
الحافظ له , المّمسک القار لی کل تفس , وقوق کل شیء , وغلی کل 
بیع فال * ححیل . و استز, ۱ 
اللفظ والععنی . قال آبو قرّه : قتَدْت پالّوابه ای جاعت : آن ال انا 
عضب: انم , بعرف عَصَبه ار الذین یحملون العرش یُجدون له 
قلی کواهلهم » قََجِدون دا , قلذا ذمَب القَصَب حَف ورجعوا |لی 
مواقفهم ۲ فقال لو الحسن علیه السلام. آخیرن ن ال تبازک وتعألی 
صقیک لر ترل کسیان علبه وعلی آملباند آتباعه , کیت تجتری آن 
او من ال حال وه تجری تیه ما تجری غلی 
المخلوقین ؟ سْبحاتَه وتعالی ؛ یرل مع الرژایْلین . ولم یتقیر, 
المْتَعیرینَ , ولم ‏ تبدّل العتبلین , ون دوتة فی يَدو وتدبیرٍه ؛ وکلهُم 
الیه مُحتاخ وهو عَرٌ ِ 9 ۰ (4) 


۱ 


۱ 


۳ 


1- .الأعراف : 180 . 
2 .الحاقه : 17 . 


3- .غافر : 7 . ۱ 
4 .الکافی : جح 1 ص 130 ح 2, بحار الانوار : جح 58 ص 14 ح 9 . 
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العافی هه نقل از .صفوان بن بحیی * ایو فه مخت از من خواست نا امزا 
خدمت امام رضا علیه السلامببرم. من نیز از امام علیه السلاماجازه گرفتم 
و ایشان اجازه داد. ابو قژه, خدمت امام علیه السلام رسید و پرسش هایی 
در مورد حلال و حرام کرد تا این که پرسید: آیا می پذیری که خدا حمل می 
شود؟ امام رضا علیه السلام فرمود: «هر حمل شده ای, فعلی در موردش 
انجام می شود و [اين فعل. یعنی حمل کردن ] به غیر خود, نسبت داده می 
شود و [به او آنیازمند است. و حمل شده در لفظ. اسمی است که کمبود 
با یسراف هکم کنو اش فاعل ات ها سا 
رساند .مین است آیره دام ها نوی ویونه سا و باس ۶ جالت که 
خدا| فر موده است: «نیکوترین نام ها از آن خداست. پس او را بدانها 
ِِِ و در کتاب های [آسمانی آخود نگفته که او حمل شده است. بلکه 

گفته: او حمل کننده است, در خشکی و دریا, و آسمان ها و زمین را از 
افتادن. نگه می دارد, و حمل شده, غیر خداست و هرگز شنیده نشده 
کنتنی . که بدا و شبتر حی: او ایمان. اوردم ور ایسشن بگوید: ای حمل 

شده ! ابو قرّه گفت: خود خدا فرموده است: «و عرش پروردگارت را در 
۱۳ آبر فراز سرشان حمل می کنند» و فرموده: 
دای که رها سس سب ماهتا عام ازا ی وه 
«عرش؛ همان خدا نیست؛ ؛ بلکه عرش نام دانش و توانایی است؛ و همه 
چیز در عرش است. آن گاه حمل کردن [ عرش ] را به غیر خود که آفریده 
هایی از آفریدگانش است, نسبت داده است چرا که از ان آفریده ها به 
سبب حمل عرشش بندگی خواسته است و آنها, حاملان علم خدا هستند, ۰ و 
آفریدگانی پیرامون عرش خدا [او را] تنزیه می کنند و با علم خدا عمل می 
کنند, و فرشتگانی هستند که اعمال بندگان خدا| را می نویسند و خدا از 
اهل زمین با طواف پیرامون خانه اش بندگی خواسته است و خدا, همان 
طور که خود گفته, بر عرش, استقرا ر یافته است و خدا,؛ عرش و حامل آن 
را حمل می کند, و کسانی را که پیرامون عرش هستند. حمل و نگهداری 
می کند, و اوست نگه دارنده و اداره کننده هر نفس, و فوق هر چیزی 
است و بر همه چیز برتری دارد. و عبارت های: «خداوند. حمل شده 
است». و «او پایین تر است» را به تنهایی و بدون قرینه نباید به کار برد, 
که در این صورت. لفظ و معنای اف هر دو نادرست واه شد». ابو 
قزه گفت : ایا این ات را دروعغ می انگاری که می گوید: «چون خدا| 
خشم کند, خشمش معلوم می شود زبرا فزشعاتی: که .عرش را حمل .هی 
کنند, سنگینی خشم خدا را بر دوش خود احساس می کنند و به سجده می 


افتند, و چون خشم خدا از میان می رود و بار دوش انها سبک می شود به 
۵ ا ی ا ااص اه ای رت 
«بگو ببینم از وقتی که خدای والا و بلند مرتبه, ابلیس را نفرین کرد تا 
ی خدا بر او خشمگین است. کی از او خشنود شده است. در حالی 

که بر اساس بیان تو, خدا هميشه بر ابلیس و دوستان و پیروانش خشمگین 
بووه است ؟ 11 چگونه جرتت می کنی بروردگارت,را با دکرگون شدی از 
حالتی به حالت دیگر و داشتن ویژگی های آفریدگان. وصف کنی؟ ! او پاک و 
بلند مرتبه است., با نابودشوندگان نابود نمی شود. و همراه دگرگون 
شوندگان, ثابت است و همراه عو ض شوندگان, عوض نشدنی است. غیر 
از او در چنگ توانایی و تدبیر اوست؛ و همه آفرنند حان: نیازمند اویند و اوء 
از غیر خود, بی نیاز است. 


1- .یعنی. بر اساس نظر تو که خدا هميشه خشمگین است. باید حاملان 
عرش. همیشه در حال سجده باشند و عرش را حمل نکنند, در حالی که 
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ص: 474 


الامام الرضا علیه السلام ما سَأَلةٌ عمرانْ الطابی : يا یسَیّدی آلا تُخبژنی عن 
الخالق |ذا کان واجدا لا شیء عَيرة ولا شَیء مه . آلیس قد تَقَبّر بحلفه 


الحلق ؟ : لم یِتقیّر عز و جل بخلق الحلق , ولكنَّ الحلق یتَعیْرٌ بتغییره . (1) 


راخم.+ ض 490 افص تام + اهر که مالش کون ار وس هر < 
7 و 292 4171 . 


1- .التوحید : ص 433 ح 1 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 171 ح 1 وفی 


صدره «قدیم لم پتغیر . . . » وکلاهما عن الحسن بن محقد النوفلی تم 
الهاشمی , بحار الأنوار : ج 10 ص 312 ح 1 وراجع التوحید: ص 169 ح 3 . 


ص: 475 


امام رضا علیه السلام در پاسخ عمران صابی که از او پرسید: : سرور من ! 
انا احامتی کار اند ان آن گاه که یگانه بود و چيزی جز او وجود 
نداشت و چیزی همراه او نبود [و پس از این آفریدگان را آفرید]؟ آیا با 
آفریدن آفریدگان, دگرگون نشد؟ : خداوند عز و جل با آفریدن آفریدگان , 
دگرگون نمی شود؛ بلکه اين آفریدگان هستند که وقتی خداوند آنها را 


دگرگون می کند, دگرگون می شوند. 


رک *ض 491 (فصل هشتم. : خر کت و سکون )زج 5 ض 289 41672 
و 292 ح 4171. 


ص: 476 


ِِ الخامس: الجسم والصورهالامام الصادق علیه السلام فی تنزیه اللّه 

: شبحان من لا یلم اد کیف هو الا هو , لیس کمئله شیء وهَةَ 
سم البصیرٌ , لا بُحذٌ ولا یُحَسن ولا سل ولا تدر که الأبصار ولاً 
الحواسر ۶و خبط بصی ولا سس وضو وا تحطرظ رل تعو ( 


عنه علیه السلام في تنزیه اللهِ بحاتة : لا جسمٌ ولا صوره , وهو مَجَسم 
الأجسام ومُضَوّرُ الصّوَرٍ , لم یِتَجرّا ولم بتناة ولم بتزاید ولم یتناقص , لو کات 
گما یقولون لم یکُن بَین الخالق والقخلوق قرق , ولا بين المْنشی و المنشاء؛ 
لکن هو المنشی , قرق تین من جَشَمة وضو وأنشاة , اذ کان لا بُشيهة 
شیء ولا بشبة هو شینا. (3) 


الکافی عن حمزه بن محشّد :کتبثٌ الی بی الحسَن علیه السلام أسللْة عن 
الجسم والطورو , فکتَبِ : سبحان مّن 
صوره. (2) 


1- .الجَسٌ : امس بالید (القاموس المحیط : ج 2 ص 204) . 
2 .الکافی : ج 1 ص 104 ح 1 عن علث بن آبی حمزه . 

3- .الکافی : ج 1 ص 106 ح 6 عن پونس بن ظبیان . 

4 .الکافی : جح 1 ص 104 ح 2 . 


ص: 477 
فصل پنجم : جسم و صورت 


فصل پنجم : جسم و صورتامام صادق علیه السلام در تنزیه خدای پای : 
همانند او نیست, و اوست شنوا و بینا . محدود و محسوس و ملموس نمی 
شود و چشم ها و حواس, او را در نمی يابند و چیزی او را فرا نمی گیرد, و 
نه جسم است., نه صورت., نه دارای مرزبندی و محدودسازی. 


امام صادق علیه السلام در تنزیه خدای پاک : نه جسم است و نه صورت؛ 
بلکه او اجسام زا کم بشید ۵ صورت: قا ۱ صورتگری نمود. او جزء 
ندارد و بی پایان است, و فزونی و کاستی نمی یابد. اگر آن گونه بود که 
فف: کویتده تقاوتن: میان آفریدگار و آفریده, و میان توبدید اور تدم و نوپدید 
نخواهد بود ؛ اما او نویدید آورنده است آنه نوپدیر آمنذم ] و میان [وی و آآن 
که جسمش کرده و صورتش داده و نویدیدش آورده, تفاوت است؛ زیرا 
چیزی همانند او نیست. و او [نیز آهمانند چیزی نیست. 


الکافی به نقل از حمزه بن محمد : به ابو الحسن علیه السلام (1) نامه ای 
نوشتم و از وی؛ درباره جسم و صورت پر سیدم. امام علیه السلامدر پاسخ 
نوشت: «پاک است ان آخدایی آکه چیزی همانند او نیست ؛ نه جسم است 


و نه صورت »؟. 


تهیامام کاظم غلیه الساام با اعام‌رضا عله السااس. 


ص: 478 


الکافی عن محقد بن زید :چثث لي الرْضا علیه السلامأسلَةُ عن التوحید : 
قأملی عَلَیّ : العمذ له فاطر الاشیاء انشاء ۰ وقبتدعها ابیدآعا بقُدرَته 
وجکقته , لا من شیء قتبطل الاختراغ ولا للم قلا بَصعٌالابتداغ , حلق ما 
شاء کیت شاء , متودا بذلک لاعظهار حکمته وحقیقه ژبویبته , لا تضیطة 
الغتول ولا تفه الاوچام ولا ندرک لأبصاژ ولا ُحیط به مقداژ , عجَرّت دوتة 
العبارخ وکلّت دوه الابصاژ ول فیه تصاریف الصْفاتِ , احتجت بقیر ججاب 
محجوب واستتر بقیر سترٍ مستور , غرف بقیر رُوْيٍّ ووصف بقیر صورو 
وتعت بغیرٍ جسم , , لا آلة الاً ال الکبی المٌتعال. ( 


زاجم ج #4ض 520 (لا عخسة. الخواس). الکاقی + ج 1ض 104 (بات 
امس سره وه 


1- .الکافی : ج 1 ص 105 ح 3 . 


ص: 479 


الکافی به نقل از محمد بن زید : خدمت امام رضاأ علیه السلام رسیدم تا 
در مورد توحید از او بپرسم. امام علیه السلامبرايم چنین املا فرمود: 
«ستایش, برای خدایی است که پدیدآورنده چیزها به صورت نوپدید است و 
با توانایی و فانک اش آنها را نوآوری کرده است؛ اما آنها را از چیزی 
یدید نیاورد تا اختراع (آفرینش بدون ماه و سابقه) از بین برود, و علت و 
سببی (علت ماذی, ماه ازلی نخستین) در میان نبود تا نوآوری نادرست 
گردد؛ بلکه آنچه را خواست و به همان صورت که خواست. آفرند ف دز این 
کار تکاته و بی شریک بود تا فرزآنکوه و حقیقت پروردگار بودن خدا| را 
آشکا ر کند. خردها نمی توانند او را نی آور نذ: اوهام به او نمی رسند, 
3 او را وت افو ادا او را فرا نمی گیرد. سخن, درباره او 
وامانده است. چشم ها در او درمانده اند . وصف های گوناگون, در مورد او 
به بیر اهه رفته اند, بی پرده نهان است و بی پو۵شش؛ پوشیده شده؛ بدون 
دیده شدن, شناخته شده است . بدون صورت. وصف می شود و بدون ان 
که جسم داشته باشد, ستوده می شود. خدایی جز خدای سترگ و بلند پایه 
وجود ندارد. 


که ی ار مره رس شیارا زتامن ض 102 
(باب نهی از جسم و صورت) 


ص: 190 


الفصل السادس: الوالد ۱ هو ال آَحذ * ال الطَمَذ * لم 
یل و لَم یلو * و لَم یکن له کفوا أحَذ » . 1 


«نْمَا ال له و جد آن یکون ل وَله» . (1) 
«ما اَحَدّ ال من ولد و مَا کان مَعَه من 6 لو » . (2) 


الخدترصول الام ضای الله عاید و له ی الا مسا ون وم ی 
بقول ایهم : ها له حلق الخلق ؛ قمن حلّق ال عز و جل ؟ قذا قالوا 
دک ققولوا : «اللهْ َحذُ * اللةُ السَمَذٌ * لَمْ بل و مغ بوذ * و لم بَکن له کفو 
احه»: نز تغل هن بساره تلاناه وله سالله من السیطان» 121 


1- .النساء : 171 . 

2 .المومنون : 91 . راجع : مریم : 35 , 92 88 , الصافات : 152 , 
الزخرف : 81 , البقره : 116 , یونس : 68 , الاسراء : 111 , الکهف : 4 , 
الانبیاء : 26 الفرقان : 2 : الزمر :4 الجن : 3 . 

3- .السنن الکبری للنسائی : جح 6 ص 170 ح 10497 , عمل الیوم واللیله 
لابن السنی : ص 222 ح 627 بزیاده «أحدکم» بعد «لیتفل» وکلاهما عن 
آبی هریره , کنز العقّال : ج 1 ص 245 1236 . 


ص: 481 
فصل ششم : پدر و فرزند 


فصا ۰ 0 فرزندقرآن«بگو: اوست خدای بکاته خدای صمد. 
نزاده و زاده نشده است و هب کس,: همتای او نیست» . 


«بی شک, خداوند, خدایی یکتاست؛ پیر استه است از این که فرزندی 
داشته باشد» . 


«خداء فرزندی نگرفته و خدایی با او نیست» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله [نزدیک است که مردم. آن قدر از 
همدیگر سوال کنند تا یکی از آنها بگوید: این خدا. آفریدگان را آفرید؛ اما 
خداوند عز و جل را چه کسی آفریده است؟ وقتی چنین گفتند , شما [در 
پاسخ آبگویید : «خداوند, یگانه است. خداوند ,. صمد است . نزاده و زاده 
نشده است و هیچ کس, همتای او نیست» . آن گاه [آن که آن سوال را 
کرده بود يا یکی از شما که پاسخ او را داد] سه بار به سمت چپ خود , آب 
دهان بیندازد و از شیطان به خدا پناه ببرد . 


ص : 482 


الامام علی علیه السلام نز یلد فیکون مولودا . ولم ولد فیصیر محدودا , 
جَلّ غن ابَخاذ الأْبناء , وطْر عَن مَلامسه النساء . (1) 


عنه علیه السلام :لم یود سْبحاتة قَیکون فی العز مُشارکا . ولم یلد قَیکون 
موروئا هالکا (2) ۰ (3) 


الاهام آلخسی له السلی خی الم الم کم و لد کم عورا: 
(4) 


۳ ی 


۳ ی 

هن مراترها تشون لین .؛ 

ای ی توت یو ول عز و جل «لم و یلا » یقول : لم یلد 

عز و جل قَیکون له وَلذ یرثَه , ولم یولد قَیکون وله بش رکه کی ژوته 

وملکه . (8) 

ی م یلد شتا ولج وله سای روم بکن 21 
م2 وق 7 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 476 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 8 . 
منم اللاغه + الحطیه 12 رن موف الیکالی.. ال حید ش ی 31 اکن 
الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 314 ح 40 . 
3- .ورد فی الکافی ۳ص 1۰۳ ۰6 7 الق لم ,یلد کیجون کی العر 
مشارّکا ولم یولد فیکون موروئا هالکا» , (وجاء فی روضه الواعظین : ص 
4 فول. مشابه. لهده الخمله) »+ وتما بان رامق کل الرواهین هی الخارت 
الاغفر « ولها معاکشانفی المع : فالطاهز .ان اجداهما فقظ نفلت 
بشکل صحیمح . وقی ضوء معنی هذا| الحدیثت وموافقه الحدیت الوارد فی 
تشخ النلاعم. وقی التوحنع مغ الاحادنت. اللاکه الالنه. آلعزويم.فی. الکعب 
المختلفه عن الامام علوخ علیه السلام وعن الامام الصادق علیه السلام , 


یبدو آن هذا الحدیث هو المنقول بالشکل الصحیح . وفی الحقیقه اِنْ حدیث 
الکافی یمکن توجیهه ایضا , ویمکن الرجوع فی توجیهه [لی مراه العقول : ج 
2 ص 104 ح 7. 

4 .الاقبال : ج 2 ص 78 وراجع بحار الأنوار : ج 97 ص 317 . 

5- ,التوحید : ص 91 ح 5 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 224 ح 14 . 

6- .التوحید: ص 93ج 6 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : جح 3 ص 225 ح 15 . 

7- .الکافی : جح 1 ص 91 ح 2, التوحید : ص 58 ح 15 کلاهما عن حماد بن 
الواعظین : ص 44 کلاهما عن محمّد بن آبی عمیر عن الامام الکاظم علیه 
السلامولیس فی الثلائه الأخیره «ولم یکن له کفوا آحد» , بحار الأنوار : ج 4 
ص 286 ح 18 . 


ص: 4183 


امام علی علیه السلام:نزاده تا زاده شده باشد, و زاده نشده تا محدود 
گردد. بالاتر از آن است که فرزندها بگیرد و از تماس با زنان. پیراسته 


است. 


امام علی علیه السلام ؛خدای پاک زاده نشده تا در کزیز بودن» همتابی 


داشته باشد, وتزاده استا از اه ارت ببرند و نابود شدنی گردد. 


امام حسین علیه السلام : ستایش, برای خدایی است که فرزندی نگرفته 
ات ار ار 


امام حسین علیه السلام در نامه اش به اهل بصره ۰ «نزاده است» , 
[یعنی: آچیزی از او بیرون نیامده است. ۰ همان طور که چیزهای متراکم 
[در آثر ترکیب ] از عناصر خود یرون می آید ۹ 
است کم ار خاس ام راهم این آد خیم 


امام باقر علیه السلام: سخن خدای بزرگ «نزاده و زاده نشده است» , 
یعنی: نزاده تا فرزندی داشته باشد که از او ارث ببرد, و زاده نشده تا 
پدری داشته باشد که در پروردگاری و فرمان روایی اش همتای او باشد. 


امام صادق علیه السلام: «نزاده» , تا از او ارث برده شود و «زاده نشده» 
تا همتایی داشته باشد, «و هیچ کس, همتای او نیست» . 


ص: 484 
عنه علیه السلام م تلد ان ال بُشية بخ , ولم ولد ق قیْشية من کان قبلَة 
ولم یکن له من له کقوا از ۱ .-«»«ث«ث«ث«ث«ح«أ_ِ 


راجع : ج 5 ص 266 (واحد فلا ولد له) . 


1- .التوحید : ص 104 ح 19 عن بعقوب السژاج , بحار الأنوار : ج 3 ص 
24 ح 42 . 


ص: 4195 


امام صادق علیه السلام: «نزاده» , چرا که فرزند. همانند پدرش خواهد 
بود,. و «زاده نشده» تا همانند کسی (مادری) باشد که پیش از او بوده 
0 و از میان آفریدگانش, «هبي کس همتای او بیست >> او از خر کی غیر 
خود, برتري سترگی دارد. 


ر.ک : ج 5 ص 267 (یگانه بی فرزند). 


ص: 96 


الفصل السایع: السٌنه والتّومالکتاب«اللَه لا ال الا هو الحٌ افو 1 ده 
سته و ولا نوم » ۳ 


الحو رون الا یله صلیجی اب 
آن تام . تحفمن القسط وترقه . ترقغ له لبیل ف, : 
وععل الهار قبل عمل الیل ؛ حجاه اللوز , لو کشقه احرفت شتعات وجوه 
ا انتهی له تژه من کلقه 1 


7 و ی ۲ 
عز و جل , قأرسَلّ اللّهْ الیه مَلکا قارف تلانا ۷ ۲ 
قارورة , وأمرةُ آن تحتفط بهما , ال : قجعل نام وتکاذ بدا تلتقبان , ثم 
قانسَرّت القاروزتان , قالَ : ضَرّت ال له متلا َّ ال عز و جللو کان نام 
لم یستمسک السّْماء والأرض . (3) 


1- .البقره : 255 . 

2- .صحیح مسلم : جح 1 ص 162 ح 179 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 70 2 
5 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 151 ح 19651 و ص 142 ح 19604 , 
الأسماء والصفات : ج 1 ص 466 ح 394 و ص 464 ح 391 , المنتخب من 
موی ق ن خفید. ‏ هر ۱01 2 وال ره الا عترم تقوم و کلبا قم. آنن 
موسی , کنز العمال : ح 1 ص 226 ح 1139 

۱9[ 
3 ح 79 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 268 الرقم 102 , تفسیر الطبری : ج 3 
الجزء 3 ص 8 , الفردوس : ج 4 ص 387 ح 7126 , کنز العمّال : ج 10 ص 
1 ح 29852 . 


ص: 487 
فصل هفتم : خواب سبک و خواب سنگین 


قضل ففتر ۶ خواب: سیک و خواب سس تفر ان‌«اللم همان | است که .خدایی: 
جز او نیست. که زنده و پاینده است. او را نه خواب سبک فرا می گیرد و 
نه خواب سنگین» . 


خدشيامیر خن ضلی الله. غلبه. و. الم خداوند غر سل نمی خواید. ج 
خوابیدن. سزاوار او نیست. [کفه های ترازوی ]عدالت و قسط را [بر 
اساس اعمال خوب و بد] بالا و پایین می برد و عمل [بندگان در] شب پیش 
از عمل [انان در آروز, و عمل روز پیش از عمل شب, به سوی خدا بالا 
برده می شود. پوشش او , نور و روشنایی است که اگر کنار رود , پاکی 
های رخ او , خشنم آفریده اي زا که.به او بنحرد دمن تور آنو.: 


موسی علیه السلامحکایت کرده, می فرمود: «در دل موسی علیه 
السلامگذشت که: آیا خدای بزرگ می خوابد؟ پس خدا فرشته ای به سوی 
او فرستاد و فرشته, سه بار موسی را گرفت و فشار داد. پس ات ار دو 
شيشه به او داد که در هر دست خود, یکی را بگیرد و به او فرمان داد تا از 
آنها نگهداری کند. [پس از مذتی آخواب موسی را فرا گرفت و نزدیک بود 
که دو دستش به هم بخورند [و شيشه ها بشکنند ]. ناگهان از خواب پرید و 
و یکی از آنها را از دیگری دور نگه داشت و جلوی به هم خوردن دست ها و 
شیشه ها را گرفت. کمی بعد, دوباره به خواب رفت و [یس از مدتی آدو 
دستش به هم برخورد کرد و شيشه ها شکست». پیامبر خدا فرمود: «خدا 
برای موسی این مثال را زد [و به او فهماند آکه اگر خدا بخوابد, نمی تواند 
آسمان و زمین را نکه.دارد»:. 


ص: 99 


بحارٍ الأنوار ی تلو ویشربون 
1 : قرقا به ند رل لا الذی لا تأَحَخْ سته ولا 
تومٌ هو ال . (1) 


بحار الأَنوار عن الجسین بن بخالد :تا بو الحسَن التّضا علیه السلام : «اللَة 
1 ال الا هو الحمهٌ المبُوم لا تاد سته ولا توَمْ» آی تعاس . (2) 


1- .بحار الأنوار : ج 59 ص 193 ح 54 نقلاً عن العلل لمحشّد بن علی بن 
ابراهیم . ۲ ِ 


ص: 199 


بحار الأنوار:از امام صادق علیه السلام درباره فرشتگان پرسیدند که: آیا 
شا شا مات ورن هروا می فده هام غلیه لطس ری 
«خیر. آنها با [بهره مندی از ] نسیم عرش اند کی:دمی: کنند4: از امام علیه 
السلام پرسیده شد: چرا فرشتگان می خوابند؟ امام علیه السلام فرمود: 
«تا میان آنها و خدای بزرگ, تفاوت باشد " زیرا آن که خواب ب سبک يا خواب 
سنگین , او را فرا نمی گیرد. فقط خداست». 


تجارن الاتوان بة تقل. ان جخشینبن. خاله :اما رضا علیه السلام: این آنه: زا 
خواند: «خداوند [همان ]است که خدایی جز او نیست؛ او که زنده و پاینده 
است, و او را نه خواب سبک فرا می گیرد و نه خواب سنگین» یعنی: 
خواب سبک (خواب آلودگی) [او را فرا نمی گیرد ]. 


ص: 90 


الفصل الثامن: الحرکه دالسیواهام علی علیه السلام :القُشاهد لِجمیع 
لأماکن بلا انتقال [لیها .: 


غته,علیه السلام 1 تخر قلیه السکون والع کم کیت ری عیت.ها هه 
اجراة» ویعودٌ فیه ما هُوَ بداة , ویَحدْتٌ فیه ما هُوَ أحدتَة |ذا لتفاوتت_ ذائة , 
ولتجز] کنهه , ولامتخ من الازل عناف , ولکان له وراء اد ود لد اما : 
ولالتقس التمام اذ آزمه اللقصان ! واذا لقاقت یه القصنوع فیه , ولتعوّل 
دلیلاًبَعد آن کان قدلولاً علیه , وحَجَ بشلطان الامیناع من آن بُوَنر فیه ما 
ری رن ٩‏ 2۱ 


عنه علیه السلام ان ری لا توف بالبعد ولا یالک که ولا بالٌّکون . ولا 
بالقیام قیام انتصاب , ولا بجیتّه ول بذهاپ... , ۰ هو في الأشیاء علی غیر 
مُمارَجه , خارجٌ منها علی عبر مبابته ی لا کر 
بسن ۶ زاخز. وخارج منها لا کشَیء من شیء خار ۰ (3) 


1- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 , التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 476 116 وج 2 ص 
4 ح 283 عن الامام الرضا علیه السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 57 ص 
9 

التوحید : ص 305 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 423 ع 560 , 
لحتصا ص‌ 236 کلها عن الأصبغ بن نباته , روضه 7" ۰ ص‌ 1-9 
بحار الأنوار : ج 4 ص 27 ح 2 . 


ص: 491 
فصل هشتم : حرکت و سکون 


فص هم «حر کت و تنگوتا ما علی عنه اتملامآعطا | مان هار 
بدون آن که به سوی انها برود. می بیند. 


امام علی علیه السلام:حرکت و سکون در او جریان ندارد, و چگونه چیزی 

بر او جاری شود که خود او آن را جاری کرده است و چیزی به او باز گردد 
که خود او آن را آغاز کرده است و چیزی در او پیدا شود که خود اوء آن را 
ندید آورده. آانشت؟! اگر چنین بود, ذاتش ذکر کون .دازا خرزع هی 9 .3 
حقیقت خارجی او از بی آغا و همیشکن بودن؛ امتناع می ورزید و اگر 
برای او پیش رویی یافت شده بود. پشتِ سری می داشت. و اگر کمبودی 
با او بود. درخواست کامل شدن می کرد و در اين صورت. نشانه ساخته 
شدن در او استوار می شد و به دلیل بودن [برای وجود آفریدگار ] دگرگون 
می شد, پس از آن که [همه اشیا] بر هستی او [به عنوان آفریدگار ] دلالت 
می کنند ؛ و با برهان ممتنع بودن, چیزی که در غیر خدا تأثیر می کند. ممتنع 
است که در خدا تاثیر کند. 


امام علی علیه السلام:پروردگار من به دوری و حرکت و سکون, و با 
استواری به معنای برپا ایستادن و راست شدن, و با امدن و رفتن. وصف 
نمی شود... . او در چیزهاست., نه به معنای امیختن با انها, و از چیزها خارج 
است, نه به معنای دوری مکانی... . داخل در چیزهاست., نه همچون چیزی 
که داخل در چیز دیگری است. و از آنها خارج است. نه همچون چیزی که 
داخل چیز دیگری است. 


ص: 492 
عنه علیه السلام :الخالِق لا بمعنی خرکه . (1) 
الامام الصادق علیه السلام :ان اللّ تبازک وتعالی لا ُوصَفٌ یمان ولا مَکان 


ولا رکه ولا انتقال ولا شُکون , بل هو خالِق الرّمانِ وال کار وَالحر که 
وال کون» تعالی الله عفا تقولون ۶و۱ یر 2 
الامام الکاظم علیه السلام : , ما قول الواصفین ز ال یَتزل تبازک وتعالی 


قائما بقول ذلک ,من پنسبة 2 الی تقص او زیاتو , 1 و محتاخ الی من 
یُحرکَة آو یتحرّک بو , قمن ظَنّ باللّه الظنون هلک , قاحتروا 0( 
آن تقفوا له علی حد تَحْدُوته یتقص آو زباه , آو تحریک آو تحرّک , آو وال 
آو استنزال , آو ر تهوض آو فُعود قَاِنّ ال جل وَعَرّ عن صقه الواصفین , 
وتعتِ النّاعتین , وَتَهم المْتَوَهمین . (3) 


الامام الرضا علیه السلام :فاعل لابقعتی التکات وللاله . (۵) 


علیه السلام , نهح البلاغه : الخطبه 152 , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح 
بن یزید الجرجانی عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 
ِِ 17. 

- .التوحید : ص 184 ح 20 , الأمالی للصدوق : ص 353 ح 430 کلاهما 
۳ این نضیر . روضته الوا عظین <ضی 44 کلاهما تحوممبعار الانوار - 3:2 
ص 330 ح 33 . 

3- .الکافی ی اک 1 , التوحید : ص 183 ح 18 , الاحتجاج : ج 2 
ص 327 ح 264 وفیه «تبازک وتعالی عن ذلک علوا کبیرا» بدل «تبارک و 
تعالی» وکلها عن یعقوب بن جعفر الجعفری , بحار الأنوار : ج 3 ص 311 ح 
5 


4- .نهج البلاغه: الخطبه 1 , الاحتجاج: جح 1 ص 473 , بحار الاأنوار: ج 4 ص 
7 ح 5. 


ص: 4193 


اقاض غل عایه. الساام ایا آفرند کات اتب هه شاه انیت ۱۳۰ 
رت 


امام صادق علیه السلام:خداوند والا و بلند مر نبه, با زمان و مکان و با 
حرکت و جابه جایی و سکون. وصف نمی شود؛ ؛ بلکه او آفریدگار زمان و 
۷ خدا از آنچه می گویند. برتری سترگی دارد. 


امام کاظم علیه السلام:... امّا این سخن توصیف کنندگان [خدا]: «خدای 
متعال فرو می اید» , اين را کسی می گوید که کمبود يا افزايش را به خدا 
نسبت می دهد, درحالی که هر متحرژکی نیازمند کسی است که او را 
حرکت دهد يا به وسیله آن, متحژک شود. هر کس گمان چنین پندارهایی را 
در مورد خدا داشت. هلاک شد. پس در توصیف های خداء برحذر باشید از 
این که به اندازه ای معتقد شوید که خدا را بر اساس ان با کمبود و 
افزایش, یا حرکت دادن يا حرکت پذیرفتن. يا نابودی یا فرو آمدن. یا 
برخاستن يا نشستن. محدود سازید؛ چرا که خدا برتر از توصیف وصف 
کنندگان, و ستودن ستایش کنندگان و پندار گمان کنندگان است. 


امام رضا علیه السلام: [خدا] فاعل است. امّا نه به معنای حرکت ها و ابزار 
عبت «اعلیت آوسیه کته آی پست کیت کت وان تایه کار را 
انجام دهد). 


ص: 494 
فته اه الا و یه لکد ... 111 
راجع : ص 468 (الفصل الرابع : التغییر) , ج 6 ص 90 ح 4548 . 


الحمد له الّذی چدانا لهدا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه . الق ی 
ِِ باسمی, ال سمیت به نفسکی , آو استأثرت به فی علم الغیف 

, آن تصلی علی محقد وأهل پیته , وأن تأذن لح من بفرجه فَرَخْ 
0 واخشانمن فک عم بد الطال و ایم سل یبا وت 
العالمین . اللَهم کن لولیٍک الحجٌّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه , فی 
۳ الساعه وفی کل ساعه ,ولا » وحافظا , وقأئدا , وناصرٍ لیا 9 
ی کته ری طوها چیه مه‌منها میا , داعفلا هن اعوانه ماضاره 
ومقویه سلطانه وارزقنا رویته ورضاه . الهی , هب لی کمال الانقطاع الیک 
وان اخار قلوبنا بضیاء نظرها الیک . الهی , ترددی فی الاثار یوجب بعد 
المزار فاجمعنی ار باللجوع الی الثار فارجعنی 
بکشوه. آلنوان حفایه ااستضار « هی یه فا ی ال الفرت» 
اس مس احل ات . آمی رها الب ی توا عالی ۱ 
0 منک آطلب الوصول الک رال ما وا ییا 
ی الا فا مات بالات با اهر ار ی 
القدر 23 رمضان المباری 1424 26 / 8 / 1382 17 2003 ۱0۷ 


- .التوحید : ص 37 ح 2 , عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 151 ح 51 کلاهما 
0 و ی 

بن یوب العلوی , الأمالی للمفید: ص 255 ح 4 عن محشّد بن زید الطبری , 
الامالی للطوسی: ص 23 ح 28 عن محقد بن یزید الطبری , تحف العقول: 
ص 63 , الکافی: ج 1 ص 139 ج 4 وفیه «مقذر» بدل «مدیر» وکلاهما عن 
الامام علیّ علیه السلام , بحار الانوار: ج 4 ص 229 ح 3 . 


ص: 4195 


امام رضا علیه السلام: [خدا ] تدبیر کننده است., اما نه با حرکت (یعنی: 
لازمه تدبیر کردنش حرکت نیست). 


ر.ک : ص 469 (دگرگونی), ج 6 ص 91 ح 4548 . 


ستایش, برای خدایی است که ما را به اين [راه, ] هدایت کرد, و اگر خدا ما 
را راهنمایی نمی کرد هدایت نمی شدیم. خدایا ! به حق" آن نامی که خودت 
رابا آن نامیدی. یا آن نامی که در دانش نهانت به خود اختصاص دادی, از 
تو می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود ی [کار 
آکسی را صادر کنی که با گشایش [کار] او, گشايش دوستان و آفریدگان 
برگزیده ات حاصل می شود, و به دست او ستمکاران 7 
ای پروردگار جهانیان ! در این [گشایش ]. شتاب کن. خدایا ! برای دوست و 
پیروت حجه بن الحسن که درود تو بر او و پدرانش باد در اين لحظه و همه 
وقت. سرپرست و نگهدار و رهبر و یاری رسان و راهنما و دیده ور باش , 
تا او را به اراده خود در زمینت ساکن کنی و او را زمان درازی در آن جا 
بهره مند سازی, و ما را از کمک کنندگان و پاوران وت کنند ان 
فرمان روايي او قرار ده و دیدار او و خشنودی اش را روزي ما گردان. 
خداپا ! نهایت دل پریدان از همه به سوی خودت را به ما ببخش, و دیده 
های دل ما را با درخشندگی نگاه آنها به خودت روشن فرما. خدایا ! مشغول 
شدنم. با انار آو افزیدکان توا باقت دوزی: از دیدار نو شده. است. بسن 
اکنون زمینه خدمتی را که وسیله پیوندم باشد, فراهم ساز , خدایا ! فرمان 
دادی که به آثار [و آفریدگانت] باز گردیم. حال. مرا به لباس روشنایی ها و 
هدایت و آگاهی بازگردان. خدایا ! مرا به اهل قرب برسان و مرا در مسیر 
اهل جذب قرار بده. خوایا این وا مر سس اه توست, و اين حالم از 
تو پوشیده نیست. از تو می خواهم تا مرا به خود برسانی. پروردگارا! از ما 
بپذیر, و تلاشمان را بی نتیجه مگذار, و ما را در روز رستاخیز, رسوا مساز, 
ای دگرگون کننده بدی ها به خوبی ها, ای مهربان ترین مهربانان ! شب قدر 
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قز اش 
اشاره 


درآمدعدل, یکی از صفات فعل خداوند متعال است که در مباحث اعتقادی 
۰ جایگاه ویژه ای دارد : اهمیت این صفت خداوند یا آن جاست که پیروان 
اهل بیت علیهم السلام از آن به عنوان یکی از اصول پنجگانه اعتقادی 
اسلام» بادمی کننم. ۱ 


نخستین پرسشپیش از طرح مباحث مربوط به «عدل خداوند» , نخستین 
پرسش در این باره این است که : چرا در قران ,؛ این صفت به خدا نسبت 
داده نشده (2) و به جای توصیف خداوند متعال به «عدل». چهل و یک بار , 
صفت «ظلم» از او نفی گردیدم است ؟ به سخن دیگر, چرا| قرآن کریم 
برای بیان «عدل خداوند» نمی گوید : خدا عادل است ؛ بلکه می گوید : 
کا الم ت۱۷ مورناست ای تال مس وان کفسدت از ایا کر 
برای بسیاری از مردم , شبهه «ظلم» را 


- .ر . ک : ص 97 (پژوهشی درباره قرار گرفتن «عدل خداوند» در شمار 
اصول دین) . 
2- ۱۹ تنها یک بار , «کلمه خدا» که ِ اوست ,؛ 


/ ۷٩ 


توصیف شده است : «وَتَمَتْ کلمَتٌ زبک صدُفا و لا لا مُبَدلَ لکلمته ؛ 


کلمه پروردگارت به راستی 0[ 8 
ای برای کلمات او نیست» (انعام: ایه 115) . 


ص: 8 
تبیین «عدل» و «ظلم» 


یک . واژه شناسی «ظلم» 


تداعی می کنند , نفی «ظلم» از خداوند متعال , به درایت , نزدیی تر و 
برای زدودن شبهه مخاطبان , مفیدتر از اثبات عدالت برای اوست . برخی 
نیز احتمال داده اند که به کار نرفتن واژه «عدل» در مورد ذات پاک 
پروردگار در قرآن ۸ به خاطر آن است که «عدل» . گاه مفهوم «شرک» را 
می رساند (1) و خدا نخواسته است این لفظ مشترک , در مورد ذات 
پاکش به کار رود . (2) 


نبیین «عدل» و «ظلم»یک . واژه شناسی «ظلم»واژه «ظلم» در لغت , به 
1 : نهادن چیزی در غیر جای ویژه خود, تجاوز از حد , و انحراف از 
میانه روی آمده است. ابن منظور ,در این باره می گوید : الظلم: وضع 
ال مه نی ال الالی ‏ لیر ما ات ,ار : 
المیل عن القصد... . (3) ظلم , قرار دادن چیز در غیر جایگاه خود است... . 
ظلم , در اخطا جور و تجاوز از حجد است ۳ . و ظلم , تمایل (انحراف) آ 
مسیر است... راغب نیز در این باره می گوید : والظلم عند آهل اللغه 
وکثیر من العلماء : : وضع الشی ء فی غیر موضعه المختص به, اما بنقصان ان 
بزیاده, واما بعدول عن وقته ۵ مکانه... والظلم بقال فی ۳ الحق . 
22 


1- بخانتد ار الویخ کققوا ش هم نهد لوق #شیسن کسانی که کاقر قتدقد: 
موخودانی با هم طراز کدا فرار می,دهند» (انعام: ایف,1]. 

2- .پیام قرآن : ج 4 ص 403 . 

3- .لسان العرب : ج 2 ص 2459 . 

4 .مفردات ألفاظ القرآن : ماه «ظلم» . 


دو . واژه شناسی «عدل» 
سه . «ظلم» و «عدل» در قرآن و حدیث 


ظلم در میان لغت شناسان و بسیاری از دانشمندان , قرار دادن چیزی در 
غیر جایگاه ویژه خود است , به کاستی و افزایش , يا به انحراف از زمان و 
یا مکانش... . ظلم را در تجاوز از حق به کار می برند . به نظر می رسد 
که جامع ترین معنای ظلم , «نهادن چیزی در غیر جای ویژه خود» است و 
سایر معانی , , با عافل #به این هعا بان عی بردند:. 


دو . واژه شناسی «عدل»عدل . نقطه مقابل «ظلم» است . بنا بر اين , 
جامع ترین معنای عدل , «نهادن هر چیز در جایگاه ویژه آن» است . در 
حدیتی از امام علی علیه السلام , به این معنای جامع , اشاره شده است : 
العدل یَصَعْ الأمور مواضقها ۰ (1) عدل , قرار دادن امور در جایگاه های خود 
است ۰ هنگامی که هر چیزی در جایگاه ویژه خود قرار بگیرد , استوا و 
اعتدال پدید می آید و اعوجاع و انحراف , از بین می رود . از این رو ؛ اهل 


لفت , «عدل» را به «اٍستواء» تفسیر کرده اند . ساير معانی عدل نیز به 
این معنای جامع , باز می گردند . 


سه . «ظلم» و «عدل» در قرآن و حدیثبررسی ها نشان می دهند که قرآن 
و احادیث , واژه «ظلم» و «عدل» را در معنای جامع آنها به کار برده اند . 
به تعبیر روشن تر , در نظام آفرینش , هر پدیده, جایگاه, حد و قانون ویژه 
ای دارد, که اگر در جایگاه ویژه خود قرار گرفت. عدل, و اکر در ان جایگاه 
قرار نگرفت , ظلمٌ تحقق یافته است . از اين رو در حدیثی از پیامبر صلی 
ال کل اد 


.هه اللاغه»* عکست: 157 
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چهار . انواع ظلم در قرآن 


1 . ظلم اعتقادی 


می خوانیم : یالعدل قاقت السّماواث والأرضْ . (1) آسمان ها و زمین » به 
عدالت بوانتد» نز از.اماق علی علبه السلام زوایت فده : العرل اریا* 
یه قوامٌ العالم . (2) عدالت , پنیادی است که استواري عالم به آن است . 

بز آنن.< می توان. کفت. : غخدلن: رابت قافن ام کشت تلم 
0[ 


چهار . انواع ظلم در قرآندر قرآن کریم , «ظلم» , گاه در ظلم اعتقادی , 
گاه در ظلم فردی , و گاه در ظلم اجتماعی , به کار رفته است : 


1 : ظلم اعتفادنظلم اععفادی, رطابت تکردن خایگاه آفور در عفیدم و تخاف 
از قانون هستی در باور است . کسی که به چیزی معتقد می شود که 
واقعیت ندارد, جایگاه حقيقي آن را از نظر اعتقادی رعایت نکرده است و 
از آن جا که عقیده , مبنای عمل است., این ظلم, خطرناک ترین ظلم 
هاست . از این م رو » ز کران کریم + ختتر ک# را «طامی. برر 6 صی زان 
«نّ السَرک لَظم عظیم ۱ 


1 .ر. ک : ص 32 ح 5616 . 
۰-2 .مطالب السوول : ضص 21: 
3- .لقمان : ابه 13 . 
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2 . ظلم فردی 
3 . ظلم اجتماعی 


همانا شرک , ستمی بزرگ است» . 


2 . ظلم فردیظلم فردی, رعایت نکردن جایگاه واقعی امور در مورد حقوق 
خویشتن است. کسی که کاری می کند که برای جسم يا جان او زیانبار 
است, از قانون نظام افرینش در مورد خود , تخلف کرده و حقوق فطری و 
طبیعی خود را مورد تجاوز قرار داده و به خود ستم روا داشته است . در 
داستان آدم و حوا آهتة است که وقتی آن دو از درخت نهی شده تنا تناول 
کردند و متوجه شدند که این کارشان به زیانشان بوده است , در مقام توبه 
و عذرخواهی ات خداهنه. ما ۸ کر ۶ ۶ الیتا اما .۱ 
پروردگارا ! ما بر خویشتن ستم کردیم» . 


3 ۰ ظلم اجتماعیظلم اجتماعي, رعایت نکردن جایگاه واقعی حقوق مردم و 
تخلف از قوانینی است که تأمین کننده نیآزهای واقعی جامعه اند . کسی 
کم به خی درکری قجاوز ضن کنو عایاه واففی آنترامرغا نت تکرومی از 
قانون نظام جامعه تخلف نموده ابیت وِ بدین م ترتیب ۳ مرتکب: ظلم 
اجتماعی شده است . « ان الذین تاکانم او ل الیِتمی ظلمّا نما یأَکلونَ 
فی ینمی کارا ور صعت. کهانی که اموال مان راب سم می 
خورند , جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودی , در 
انیت فروزان ند خف ارت .. 


1- .اعراف : آیه 23 . 
2- .نساء : آیه 10 . 
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پنج . مراتب عدالت بشری 
1 . عدالت اعتقادی 


2 . عدالت عملی 


مال ینیم باید به او داده شود . حال اک به ناحق, نصیب دیگری شد , در 
جایگاه واقعی خود . قرار نگرفته و مفهوم ظلم اجتماعی تحقق یافته است 


پنج . مراتب عدالت بشریواژه «عدل» در متون اسلامی . کاربردهای 
مختلفی در مورد انسان دارد که با توجه به مفهوم جامع ان به مراتب 


1 . عدالت اعتقادیکسی که پندارهای موهوم را از خود دور ساخته و 
باورهای خویش را مطابق با واقع کرده است. از نظر اعتقادی, عادل است 
؛ یعنی در عقاید خود , هر چیز را در جایگاه درست خویش نشانده است . 
بر این اساس, موخد , دادگر اعتقادی است و مشرک, ظالم اعتقادی . 
9 به هر اندازه که عقایدش بیشتر با واقع , همخوانی داشته باشند به 
مراتب والاتری از این نوع عدالت مر دست می پابد ۰ 


2 . عدالت عملیمقصود از عدالت عملی. خصوصیتی است که از نظر فقهی 
, شرط پایین ترین مرتبه امامت. یعنی امامت در نماز جماعت است. این 
مرتبه از عدالت. حاصل تبلور عدل عقیدتی در عمل انسان است. این 
حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله , به همین مرتبه عدالت اشاره دارد : من 

عامَل النّاس قلم تظلمهّم. وَحَدَنُم قلم یکذبهم , وَوعذهم قلم یله قهو 
ی عَدالنه 00۳ هر کس با مردم نشست و 
شتاست کف الیش نام ما تداتی یرای انا 


1 .ر.ک : ص 770 5682 . 
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3 . عدالت اخلاقی 


4 . عدالت عرفانی 


سخن بگوید , ولی به آنان دروغ نگوید و به آنها وعده بدهد , ولی خلف 
وعده نکند , رد آ گرا اش کامل و عدالتش آشکار است . 


3 . عدالت اخلاقیعدالت اخلاقی, محصول پیاده شدن عدالت اعتقادی و 
عملی در زندگی است . در این مرحله, ۳ ۷ ۱1۱۷ ۳9 7 0 
ملکه راسخ در انسان در می آید . این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله , 
به عدل اخلاقی مربوط است : ما کرهتَة تَةٌ لِتَفسک قاکره لغیرک روما أحتبتة 
لتفسک قاحببة لاخیک, تکّن عادلاً فی خکوک , قسطا فی عدلک. (1) آنچه 
برای خود ناپسند می داری , برای دیگری هم ناپسند بدار و هر چه برای 
خود دوست داری , برای برادرت هم دوست بدار تا در حکمت عادل و در 
دادگری ات منصف باشی. 


4 . عدالت عرفانیمقصود از عدل عرفانی. عدالتی است که در بالاترین 
مراتب عدل اعتقادی, عملی و اخلاقی, و در نتیجه معرفت شهودی برای 
انسان حاصل مي شود. این کلام از نهج البلاغه , به اين مرتبه از عدالت , 
اشاره دارد : ان من ات اد لاه دا آعاند کلب شوه .ود ار 
طريقة , وسلک سبیلة , ورف مَنارَه وقَطع غمازه.. ۰ فهو من ین التقین عقلی 
مثل صَوء الشمس. 9۰ من معادن دینه و آوتاد ارضه مد آلزم : تَفسَة العدل 
قکان ول له نم آلهوی :گرم آمیننه. (2) از دوست داشتنی ترین بندگان 
خدا| , آن بنده ای است که خداوند , او را بر 


1-.ر. ک : ص 274 5697 . 
رک :ص 276 5700 . 
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شش . تعریف «عدل خداوند» 


نفسش پاری کند ... . راهش را دید و در آن راه , سلوک کرد و نشانه 
[هدایتِ آخود را ۱ اسارت را دزیدس «یقین جنین شطع 


است . ۳ را با عدالت 5۳ کرده ۵ یو قدم در عدالتش , 
دور کردن هوای نقس از خود بوده است . گفتنی است که عدالت ۳ 
نیز مراتبی دارد که بالاترین مر تبه آن ۰ مقام عصمت است . معصوم , 
کسی است که در معرفت و یقین , به نقطه ای رسیده که در عقیده, اخلاق 
و عمل , دقیقا بر مرز عدالت است و از هر گونه خطا و اشتباه , مصونیت 
دارد . کلام پیش گفته از نهج البلاغه , ظاهرا به این مرتبه اشاره دارد . 


شش . تعریف «عدل خداوند»تعریف نخستبا توجّه به مفهوم لفغوی «عدل» 
و کاربرد همین مفهوم در قران و حدیت. عدل خداوند , بدین معناست که 
همه افعال خداوند متعال , بر پایه بهترین نظام , استوارند؛ ؛ یعنی هر پدیده 
ای با دقت تمام , در وقت لازم , پدید می آید و در جای خود قرار می گیرد 
و هیچ گونه انحرافی در کار آفریدگار وجود ندارد. با این نگاه , شماری از 
ها رن احا هت اش «عدل» را جامع ترین صفتِ فعلي جمالي 
خداوند دانسته اند که شامل همه صفات مثبت است . سید مرتضی رحمه 
الله در این باره می گوید : سخن گفتن درباره عدالت ۰ سخن گفتن در 
پاکی خدای پاک و متعال , از هر گونه کار زشت و مخل به واجب است . 
(1) 


و 


ص: 15 
تعریف دوم 


شیخ طوسی رحمه الله با بیانی روشن تر می نویسد : سخن گفتن درباره 
عدالت , سخن گفتن درباره این است که همه کارهای خداوند , خوب است 
و هیچ زشتی در آنها نیست . و همان گونه که در آنها زشتی نیست , بر او 
روا هم نیست که کاری مٌخل به واجب انجام دهد . هر گاه او را از هر دو 
منزه دانستی , او را به صفتی تعریف کرده ای که شایسته اوست . (1) 
قاضی عبد الجبار معتزلی نیز پس از این که عدل را به «کامل دادن حق 
دیگری . و کامل گرفتن حق از او» معنا می کند. می گوید : ما هر گاه 
خدای متعال را توصیف به عدالت و حکمت می کنیم , مقصود , این است 
که او کار قبیح انجام نمی دهد و يا آن را اختیار نمی کند و کاری نمی کند 
که مخل باشد به آنچه بر او واجب است , و نیز همه کارهایش خوب است 
. جبرگرایان , با ما در این مسئله مخالف اند و به خداوند متعال , هر قبیحی 
و ی و ای اه 
معنای عام شامل همه صفات فعل خداوند (اعم از صفات جمال و جلال) 
خواهند بود و در عرض سایر صفات قرار نمی گيرند . از اين رو ِِ 
خداوند نیز در چارچوب عدل او (به مفهوم عام) قرار دارد. بدین معنا که 
خداوند متعال , بی جهت و به گزاف , کسی را مشمول فضل خود قرار 
نمی دهد و تنها افرادی که شایستگی لازم را داشته باشند . مشمول فضل 
او قرار می گيرند و اين. یکی از مهم ترین و برجسته ترین ویژگی های 
عدل خداوند است . 


تعریف دومتعریف دیگری که برای عدل خداوند شده ؛ «رعایت حقوق و 
دادن هر حقی 


1- .. تمهید الأْصول : ص 97 . 
2- .شرح الاصول الخمسه : ص 203 . 
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هفت .۰ عدل خداوند از دیدگاه اشاعره 


به صاحب حق» , در مقابل ظلم به معنای «تجاوز به حقوق دیگران» است 
. شیخ مفید رحمه الله در تبیین عدل خداوند می گوید : [عدل, ] مجازات 
عمل به اندازه استحقاق , , و ستم , , جلوگیری از حقوق است . خداوند والا , 
تاک ی وا هژم مب فص مممرتا ات امن جرا راون وه 
خاطر کردارها و عوض دادن به خاطر درد و رنج های ابتدایی [که محصول 
ِ نیستند, | است و پس آث ان . وعده تفصّل زیادتری از جانب خود داده 
۱ میات را متا ات ری ای آست 
. در واقع , این معناء مصداقی از مصادیق عدل به معنای اوّل است . البثه 
در مباحث عدل خداوند , عمدتا همین معنای دوم , مقصود است که بر 
اسان ان عدل.در غرض سایر,صفات. خدآوند. فتعال قرار می گیرد و 
فضل او« خیژی ار و ار ار 
گدامتد را از ار عضل مکی می. تا و تاطظر همان ضضا فرخو. 


هفت . عدل خداوند از دیدگاه اشاعرهاز دیدگاه امامیه و معتززله, «خسن» 

و «قبح» , ذاتی اند و عقل , توان تشخیص آنها را دارد (چرا که عقل, عدل 
را نیکو و ظلم را قبیح می داند) و ساحت قدس خداوند , منژه از ارتکاب 
فعل قبیح است . در برابر , اشاعره می گویند که «حسن» و «قبح» , 
ار او اس تا اه 
حسن و قبح را تشخیص داد . 


1- .تصحیح الاعتقاد : ص 103 . 
2 .ر . ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 7 ص 205 (پروردگارا!با فضلت 
با ما رفتار کن , نه با عدلت). 
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فخر رازی , عدالت خداوند را چنین تفسیر می کند : ما المشایخ فقالوا: 
العدل هو الّذی له آن یفعل ما یرید. وحکمه ماض فی العبید . (1) اما 
مشایخ , گفته اند : عادل , کسی است که هر چه مّی خواهد , می کند و 
حکمش درباره بندگان , نافذ است . عبد القاهر بغدادی می نویسد : 
دوستان ما در تعیین چارچوب معنایی عدالت , اختلاف دارند . برخی از آنان 
گفته اند که عدالت , آن چیزی است که لازم است فاعل , آن را انجام دهد 
دم 2 و بزخی, دیگر گفته آند: عدالت. در کارهای ها . أن است که با دستور 
خوا سار کار بانتند و-خقفر مان است. که با تمی خدا شا کار باشتند , (م 
شهر ستانی نیز در این باره می گوید : عدالت , بر اساس مذهب اهل سئت 
. این است که خداوند , در کارهای خود. دادگر است ؛ یعنی در فرمان 
روایی و ملک خود, دخل و تصرف می کند و هر چه بخواهد , می کند و به 
هر چه اراده کند , فرمان می راند . پس عدالت , قرار دادن چیزی در 
جایگاه خود است . و آن , دخل و تصرف در ملک بر مقتضای مشیت و علم 
ات و نمض ارم ات سا ایا اه ره رسای در 
حکم و هیچ ستمی در تصرف , قابل تصوّر نیست ۰ (3) بر اساس این مبنا , 
صفت «عدل» , از افعال و اوامر و نواهی خداوند متعال , تفت می. گیوه 
و عقل؛ میزان داوری درباره افعال خداوند متعال نیست . به عبارت دیگر , 
هر کاری که خدای متعال انجام می دهد. عدل است , گرچه در نظر 


1- .شرح الأأسماء الحسنی : ص 245 . 
3- .الملل و النحل : ج 1 ص 42 . 
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هشت . عدل خداوند از نگاه فلاسفه 


عقل , ظلم باشد . مثلا برای خدا قبیح نیست که بر بندگان , تکالیفی کند 
که از توان آنان خارج است و يا مانعی ندارد که همه انبیا و خوبان را به 
جهثم ببرد و همه مخالفان آنها را به بهشت روانه سازد . البتّه اگر خسن و 
قبح را ذاتی بدانیم و عقل , قادر به تشخیص آنها باشد , خداوند متعال , 
کاری را که عقل قبیح می داند (مانند : تکلیف به کاری خارج از توان و یا 
مر رون مت به نام ب خضا ات کردن آبا تعاطا ان گام م اما 
نمی دهد و این استدلال که جهان , ملک خداست و او می تواند هر گونه که 
تخواهت.: خر آنخضاف کند: قبح این گونه کارها را از بین نمی برد . گفتنی 
است که به عقیده ما.؛ نظربه اشاعره درباره غزل خداونم ی از آن که 
مبنای دینی و کلامی داشته باشد, مبنای سیاسی دارد, که توضیح این 
مطلب , در آینده خواهد آمد . (1) 


هشت . عدل خداوند از نگاه فلاسفهفلاسفه, با این که منکر حسن و قبح 
عقلی نیستند , معتقدند که عقل نمی تواند ملاک ارزشیابی افعال خداوند 
متعال باشد . استاد بزرگوار , شهید مرتضی مطهّری , در این باره می گوید 
: حکمای الهی , منکر حسن و قبح عقلی نیستند و نظر اشاعره را مردود 
می شمارند ؛ اما محدوده این مفاهیم را حوزه زندگی بشری می دانند و 
بس. از نظر حکمای الهی , مفاهیم «حسن» و «قیجح» در ساحت کبریایی , 
به عنوان مقیاس و معيیار , راه ندارند و افعال ذات باری را با اين معیارها و 
مقیاس ها که صد در صد بشری است نمی توان تفسیر کرد. از نظر حعما 
خداوند , عادل 


1- .ر . ک : ص 100 (اهمیت سیاسی اجتماعی) . 
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است : ولی نه بدان جهت که عدالت , نیک است و اراده الهی همواره بر 
این است که کارهای نیک را انجام دهد , نه کارهای بد را. خداوند , ظالم 
نیست و ستم نمی کند ؛ ولی نه بدان جهت که ظلم , زشت است و خداوند 
نمی خواهد کار زشتی انجام دهد. (1) بر این مبنا که عقل , حق ارزشیابی 
افعال خداوند را ندارد, فلاسفه تعریف جدیدی از عدالت خداوند متعال 
ارائه کرده اند : رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از 
افاضه و رحمت به انچه امکان وجود , یا کمال وجود دارد ... . عدل الهی در 
نظام تکوین , طبق این نظریه , یعنی : هر موجودی, هر درجه از وجود و 
کمال وجود [ را ] که استحقاق و امکان ان را دارد , دریافت می کند. ظلم 
بعلی : منع فیض و امساک جود از وجودی که استحقاق آن را دارد . از 
نظر حکمای الهی, ۱ آن چنان که لایق ذات پروردگار است و 
تا 
همین معناست که اشاره شد . (2) بر اساس این تعریف. عدل خداوند , از 
نظر عقلی , یک صفت ارزشی محسوب نمی شود ؛ زیرا عقل , حق دخالت 
در کار خدا را ندارد . بدین سان , فلاسفه حسن و قبح عقلی را در مورد 
خدا جاری نمی دانند و در تفسیر عدل خداوند , همسو با اشاعره هستند . 
و ول 
و قاعده عقلی است و قانون عقلی , 


,یل آلمی ی 13 
2 درل آلیی. :هر 5 
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اد له خلت خد اد 


تخصیص بردار نیست. از این رو این سخن که : «مفاهیم حسن و قبح , در 
ساحت کبریایی , به عنوان مقیاس و معیار , راه ندارد» , صحیح نیست ؛ 
چرا که بدین معناست که مثلاً عقل , تکلیف خارج از توان را قبیح می داند ؛ 
اما اگر خداوند متعال چنین کاری را انجام داد, نمی تواند بگوید که این کار 
داد یم آمست. تب همه ابا و اخازتشی که ساحت قدس الهی را از 
«ظلم» تنزیه می کنند و صفت عدالت را برای او اثبات می نمایند , مقید 
تخصیص بردار نبودن قانون حسن و قبح عقلی هستند ج . عدل خداوند , 
در حقیقت , زير بنای عدل اجتماعی است؛ ولی نظریه فلاسفه با تفسیری 
که یدان اشاره شد (همانند نظریّه اشاعره) , در واقع , اين پایه را ویران 
شوه عاید. . به. که فنکر فاد ام نظر نم رو حففی رس ات 
کردن عدل خداوند در صحنه سیاسی و اجتماعی است . (1) 


لل 
نه . ادله عدالت خداونددر این مجموعه برای اثبات عدالت خداوند , به لثنه 


دلیل عقلی و یک دلیل نقلی , استناد شده است : 


. زشتی ظلمنخستین دلیل عدالت خداوند متعال , این است که ظلم , 
۱ 7 , قبح 
ظلم (همانند خسن عدل) از «مستقلات عقلیه» است . بدین جهت , 
خداوند متعال که کمال مطلق 


1- .نامیده شدن امامیه و معتزله به «عدلیه» , از همین رو و به جهت 
دیدگاه اشاعره است . 
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2 . همراهی ظلم و نیاز 


3 . همراهی عدل و حکمت 


است. محال است مرتکب فعل قبیح گردد . در برخی از اناتف که اج را 
از خداوند متعال نفی می کنند, به این دلیل نیز اشاره شده است . 


2 . همراهی ظلم و نیازدر یک تحلیل دقیق و روشن, ريشه ظلم؛ یا جهل 
است , يا نفع , یا ترس و يا ترکیبی از انها و ريشه عمیق تر ان , «نیاز» 
است . از این رو . محال است ذات بی نیاز , مرتکب ظلم گردد, چنان که 
در دعایی از اهل ,بیت علیهم السلام آمده است : قد عَلمث يا الهی اه 
یس فی خکمکه ظْلمْ ولا فی تَقمیک عَجلَه , وائما بَعجّل من یخاف القوت , 
وَیحتاخ الی الظلم الصَعیفٌ , وقد تعالیت يا الهی عّن ذلک ۰ (1) ای معبود 

هت افیا داتشتم که در حکم قم نمی ود غذانت وسانی تست ان 
کسی شتاب دارد که می ترسد از دست بدهد و ناتوان [است که ], به ستم 
نیاز دارد و تو بسی برتر از اینهایی . 


4 ۱ ۱ ۱ ۱ 
است . بنا بر این , حکمت خداوند از عدالت او قابل تفکیک نیست, چنان که 
از ار در ر مقام نیایش , روایت شده است : آنت العدل الذی لا یظلم 
نت الحكيمّ الذی لا یجو. (2) تو , آن دادگری هستی که ستم روا نمی 
دارد و تو , ان حکیمی هستی که جفا نمی کند . 


1 .ر. ک : ص 90 ح 5720 . 
2.ر.ک:ص 88 ح 5718 . 
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4 . گواهان عدل خداوند 


ده . اقتضای عدل خداوند 


4 . گواهان عدل خداوندافزون بر دلایل عقلی گذشته, از طریق وحی و 
نقل معتیر نیز به اثبات رسیبده که خواوند متعال, فرشتگان و عالمان 
چقیقی , گواهان عدل خدایند: «شَهد ال اه لا ال الا هو والمَلیْکه وولو 
الیلم قایْمَا بالقشط لا ال الا هو العزیژ الْحکيمٌ" مدا که توارم بت 
عدل" , قیام دارد و فرشتگان و دانشوران , گواهی می دهند که : جز او که 
توانا و حکیم است , هیچ معبودی نیست» . 


ده . اقتضای عدل خداوندعدل خداوند با تعریفی که از آن , ارائه شد 
ایجاب می کند که اراده انسان در سرتوشت او موثُر باشد . از اين رو , 
مسائلی مانند : جیر و اختیار, قضا و قدر. مصائب و شرور (گرفتاری ها و 
ناگواری ها) و سعادت و شقاوت 1 ارتباط نزدیکی با عدل خداوند 1 پید | می 
کنند . به همین دلیل , در ادامه بحث عدالت خداوند. مباحث مربوط به این 
مسائل را به تفصیل , در این کتاب بررسی می کنیم . 


- .آل عمران : آیه 18 . نیز , ر . ک : ص 91 (گواهان دادگری خدا) . 
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تکتیش کم ۶ این با فعالت خیایند 

اه 

بخش یکم : آشنایی با عدل الهیفصل یکم : معنای عدالتفصل دوم : آنچه با 


ایمان به دادگری خداوند. منافات داردفصل سوم : دلیل دادگری خدافصل 
چهارم: عدل ۲ از اصول دین استفصل پنجم . عدالت در اخرت 
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الفصل الاّل: معنی العدل1,/ 1معناة العامالامام الصادق علیه السلام فی 
بیان جنود الققل : القدل وضِفهٌ الجَورٌ . (1) 


الامام علی علیه السلام :الجَورّ مُضاذٌ العدل . (2) 


1 / 2معني عدل الما لیس فی آفعاله منقالٌ درٍّ من اْطلیالکتاب«اق ال 
بَظلمْ مثقال درو وان تک حستة بُضعنها وبْوْتِ من لد مرا عَظیتا» . 
(3) 


- .الکافی : ج 1 ص 21 ح 14 , الخصال : ص 589 ح 13 , المحاسن : ج 
1 ص 312 ح 620 , مشکاه الاأنوار : ص 442 ح 1485 کلها عن سماعه بن 
مهز ان : بجار الانوای دج 1 ض 110 ع 7 : 

2 .غرر الحکم : ح 268 ط ور 
3- .النساء : 0 
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فصل یکم : معنای عدالت 
1 1 معنای عام عدالت 


شتا خخاات دا هد 
الف در کارهای خداوند , هموزن ذدزه ای ,. ستم نیست 


فصل یکم : معنای عدالت1 / 1معنای عامٌ عدالتامام صادق علیه السلام در 
بیان سپاه خرد : اتکف اعدالت است که ضد ان , ستمگری است . 


آمام .علی له الشاام مره بت عوالت اسنته, 


1 / 2معنای عدالت خداوندالف در کارهای خداوند , هموزن ذزه ای , ستم 
تیستفر آن‌ «دز حفيفت, خدا همورزن دلام. ای ستم نضی. کند و افر [ان:د*۵: 
کار آنیکی باشد , دو چندانش می کند و از نزد خویش پاداشی بزرگ می 
بخشد» . 
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«اّ ال لا یَظِمْ اللّاسن شَینا و کم التاس أنعسَهم بظلغون» .۰ (1) 
«فْل مَتَغٌ الضّیا قلبل والاخرخ کید یر من للقی ولا مظلَمون قتبلا» . (2) 


«ومن یَعْمَل ین الصلِحتِ من دّکرِ و نی وَهَو موم + ولیک َدخْلْونّ الحَتَ 
۳ یْظلْمُون 9 تقیر|» ۱3 


الحدیترسول ال صلی الله علیه و آله فی عاء الجوشن آلکنین: با اعظیجا 


عنه صلی الم علیه و آله فی وصتب ال عالی : ال کح لاتم 
وغادل لا تخیق,: وعنی لا کفتفر نژ. (8) 


ی : شچّد با اللّْ ... العدل 


۹ نعن آبی در عن النیت صلی الله علیم و آله فیما روی عَن ال 
کباری وتعالی ان قال :با عبادی + تن عوفت الطلم علی تقشبی : وجهاد 


یتکم مُخَدّما , قلا تظالموا . (8) 


۳ .یونس : 44 وراجع یس 

۰ ۱ 

دانسا : 124 . 

4 الکینت : الجوژ والظلم (النهایه : ج 1 ص 469 «حیف») . 

۳ .البلدٍ آلا میت ص‌ 111 , جمال الأسبوع : : ص 129 من دون اسناد الی 
ید ال ام ال متا 

6- .مهج الدعوات: ص174 عن سلمان عن آلامام علیّ علیه السلام , جمال 
الأسبوع : ص 129, البلد الامین : ص66 کلاهما من دون [سناد الی آحد من 
اخل اس شم ماه م الصا ای ی و سا اراد 
95 ص 390 ح29. 

7 .الاحتجاج : ج 1 ص 140 ح 32 عن علقمه بن محمد الحضرمی عن 


فاخته عن ۰ زین الغاندین خر اییه عن جذه علیهم السلامبزیاده 
«الحکم» قبل <«القدل» القوحید ۶ص 76 .32 عن این" اب عمیر عن 
الامام الکاظم علیه السلام , تحف العقول : ص 407 عن الامام الکاظم 
علیه الشلام نخوه : العدد القوبه : ضن 170 غن زیدین, ارقم 2 بحار الانوار: 
ج 7 ص 268 ح 35 . 

8- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1994 ح 55 , صحیح ابن حبان : ج 2 ص 385 
ح 619 , السنن الکبری : ج 6 ص 154 ح 11503 , مسند الشامیین : جح 1 
ص 192 ح 337 , کنز العمال : ج 15 ص 924 43590 . 


ص: 27 


«خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند؛ لیکن مردم خود بر خویشتن ستم 
می کنند» . 


کرده, اخرت بهتر است و [در ان جا آبه قدر نخ هسته خرمایی بر شما ستم 
نخواهد رفت» . 


«و کسانی که کارهای شایسته کنند چه مرد باشند , چه زن در حالی که 


مومن باشند, آنان داخل بهشت می شوند, و به قدر گودي پشت هسنه 
خرمایی , مورد ستم قرار نمی گیرند» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای جوشن کبیر : ای بژرکی کة 
هرگز به وصف نمی آید ! ای بسیار دادگری که هر گز ستم روا نمی دارد ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف خدای متعال : خدایا ! همانا تو 
زنده ای هستی که نمی میری... و دادگری هستی که ستم نمی کنی, و 
توانگری هستی که نیازمند نمی شوی. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه خود در غدیر خُم : شهادت می 
دهم که همانا اوست خداي ... بسیار دادگری که هرگز ستم روا نمی دارد. 


ام ی سا لاسام اس ها که 
سخن خداوند متعال را روایت می نماید : ای بندگان من ! همانا ستم را 
برخودم حرام کردم و آن را در میان شما نیز حرام کردم . پس بر یکدیگر 


له قلیس عند ال ظلم للمباد , وأّا ما لا یَعلفْة ال قدلک قولکم با قعسَرَ 
البهود : ات «عرَیژ این اللّه» (1) وال لایَعلَم له ولدا . ققال جُندَب : آشهّد 


الامام علت علیه السلام فی عمد ال والناء عَلّیه : الحمد له اّذی لاد رکه 
الشواهد . .. الذی صَدّق فی میعاده , وارتقع عن ظْلم عباده , وقامّ بالفسط 
(3) فی ۳ , وعدّل علیهم فی خکمه . (4) 


عنه علیه السلام الَهْ لا تفقل بی ما تا هل , قَاتّک ان تفقل بی ما نا 
مه تعذبنی نم تظلمنی د کر آقی عدلک ولا آخافت جورزک , قیا من 
هو عدل لا یِجور ارخمنی . (ظ) 


[- .التوبه 7 لاد : 

2 .کفایه الأثر : ص 57 , التوحید : ص 377 ح 23 عن علی بن مهروبه 

القزوینی عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام علیْ علیهم السلام , عیون 

آخبار الرضا علیه السلام : ح 1 ص 141 ح 40 عن داوود بن سلیمان الفزاء 

عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام علیْ علیهم السلام و ج 2 ص 46 ح 

2 , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 84 ح 193 کلاهما عن أحمد 
بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام, 

الامالی للطوسی: ص275 ح527 عن الامام الهادی عن آبائه عن الامام 

علي علیهم السلام وکلها نحوه , بحار التوار ی ۳0 ؛ ینابیع 

الموده : ج 3 ص 283 ح2. 

3- .القَسط : العدل (المصیاح المنیر : ص 503 «قسط») . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الأحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 , آعلام 

الدین : ص 67 , هار الار ‏ اض 261 2 9 

5 .الکافی : ج 4 ص 433 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 147 ح 482 , 

المقنعه : ص 405 , مصباح المتهجّد : ص 684 ح 761 کلاهما من دون 


اشتاد ات احن‌عن آف آلییت خانیی ‏ بط 


ص: 20 


کفایه الأثر به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری : جندب بن چُناده بهودی . از 
خیبر به محضر پیامبر خدا رسید و گفت : ای محمد سار اه ریخا 
نیست و از آنچه نزد خدا نیست و از آنچه خدا آن را نمی داند , آگاه ساز . 
نزد خدا نیست, ستم بر بندگان است . و اما انچه خدا ان را نمی داند, ای 
یهودیان این سخن شماست که می گویید روز , پسر خداست , در حالی 
که خداوند برای خود فرزندی نمی شناسد» . ندب گفت : شهادت می 
دهم که معبودی جز خدا نیست و همانا تو حقیقتا فرستاده خدایی. 


امام علی علیه السلام در حمد و ثنای خداوند : ستایش ۰ خدای را که 
شاهدان , او را در نمی يابند ؛ او که در وعده اش راست گفت.؛ و خود را از 
ستم کردن بر بندگانش باز داشت. و در میان مردم , عدل برپا نمود. و در 
داوری بر انان عدالت ورزید . 


امام علی علیه السلام دابا | ان چنان که من سزاوارش هستم , با من 
رفتار نکن؛ زیرا اگر با من آن چنان رفتار کنی که سزاوار آنم , عذابم 
خواهی داد , در حالی که بر من ستم روا نداشته ای . من , از دادگری تو 
می هراسم , نه از ستم ورزی تو آپشن ام شا داز کری کمستم نمی کر 
بر من رحم کن ! 


ص: لاد 


نه علیه السلام فی عایْه : الحمذ للّهٍ ... الوّایّم الذٍی لا زو , والعدل 
الذی لا تجوژ , والسایج 22 رصم ای 
تحف‌امت نعلر.. ...121 


عنه علیه السلام :آلا وَاِنّ لِکل دم نایرا ٍ وَلکل حَقٌْ طالبا , وان لایر فی 
اقا کالها کم.عی عو نقسه: هو اه النی! ره من‌.طالت ولا نورد 
هن هرب . (3) 


الامام الحسین علیه السلام من دعایه یوم عرَقة : عَلمث یّقینا یر ذی شک 
آلک سایلی عَن عظایم الأْمورٍ , وک الحَکَمْ العدلْ الذی لا یَجورٌ , وغدلک 
مهلکی , ومن کل عدلک قهزبی , قان تُعذبنی قبدُنوبی یا مولای بَعد حُحَتکَ 
علوت دوان ععف عی فیعلمی وخود ی ویرمی .۱ 


الامام الصادق علیه السلام فی صقه اللّه جَلَّ وعلا : هُوَ نوژ لیس فیه ظْلمَ 
, وصدق لیس فیه گَذٍت , وغدل لیس فیه جوز , وحَق لیس فیه باطل , 
کی رل ولا الا هی سای کا ادام کارا تما 
(3) 


الامام الکاظم علیه السلام :0 اللّ تعالی ... العالمْ الذی لایَجهَلْ , وَالعدل 
الذی لا یَجور , والجولدٌ الذی لا یبحَل . (6) 


1- .صقحث عن فلان : |ذا آعرضت عن ذنبه (الصحاح : ج 1 ص 383 
«صفح») . 

2 .مهج الدعوات : ص 144 145 , بحار الأأنوار : ج 94 ص 232 ح 8 . 

3- .. نهج البلاغه : الخطبه 105 , بحار الأنوار : ج 34 ص 236 ح 998 . 

4- .الاقبال : ج 2 ص 83 , البلد الأمین : ص 256 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
2 ح 3. 

5- .التوحید : ص 128 ح 8 عن المفصُل بن عمر الجعفی , بحار الأنوار : ج 
ب ‏ اس 

ی ی : ص 44 کلاهما عن محمد بن 


ص: 31 


ِ علی علیه السلام در دعایش : ستایش , از آن خدایی است .. 
که زوال نمی پذیرد , و بسیار دادگری که ستم نمی کند, و به گرمش: 
کناهان بزر نمی ننزدد هر کذبرا عذاتب. کند اه 

او نگران از دست رفتن وقت نیست . بدین خاطر , بردباری می کند . 


امام علی علیه السلام :همانا , هر خونی را خونخواهی است و هر حقی را 
خواهانی . همانا , خونخواه ما چنان کند که داور درباره خود آن کند . او 
و ی ی ان 


امام حسین علیه السلام در دعایش در روز عرفه : از روی یقینی که شک 
در آن راه ندارد , دانستم که تو از من درباره کارهای بزرگ [یعنی گناهان ] 
, پرسش [و بازخواست آخواهی نمود, و تو , داور بسیار دادگری هستی که 
هرگز ستم نمی کند, و دادگري تو , نابود سازنده من است و من از هر 
گونه دادگري تو گریزانم . پس ای سرور من اگر عذابم کنی. به خاطر 
گناهانم است که پس از اتمام حجّت بر من , روا می داری, و اگر از من 
درگذری, به دلیل بردباری و جود و کم توست . 


امام صادق علیه السلام در توصیف خداوند ارجمند والا : او نوری است که 
تاریکین دز آن راه ندارد, و راستی ای است که دروغ در آن راه ندارد. و 
ی 2 
ندارد ۰ تیوه این چنین است و برای هميشه خواهد بود و پیوسته چنین 
نود ان هنکام که.نه میتی" بودم است و نم اشحانن.: 


امام کاظم علیه السلام :خدای متعال , دانایی است که نادانی ندارد. و 
دادگری است که ستم نمی کند, و سخاوتمندی است که بخل نمی ورزد. 


ص: 322 


البلد الأمین فی دعاء (دریسن علیه السلام : یا تم هن کل جور لم یرضة , 
دام تحالطه فعااه :۰ 11 


الامام الصادق علیه السلام :رن اللة عدل لا بَجوژ . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام من اه تقو الوزق ۶ستحانک اللقْم ...اضف 
(3) لا بَطعم ... وجبارٌ لا بَظلمْ ۰ 


ب الیل بالفسطالکتاب«شّهد اللّهْ آة لا ال الا هو وَالْمَلَیَِة وَأوْلُوً الْعلم 
قایما باْفسّط لا ال لا و الریژ الحکی» .۰ (1]5 


«وَتَمّت کلِمَث زبک صلفا و مَبَدَل لِکلمته وَهو | 1۳ َليم» .۰ (6) 


الحدترسول الله ضلی الله علیه. و آله تبالقدل فافت التماوات والارن. 
)1 


1- .البلد الأمین : ص 216 , الاقبال : ج 1 ص 102 , بحار الأنوار : ج 97 
ص 374 . 
۱ الأخبار : ص288 1, علل الشرایع: ص298 2 کلاهما عن علیْ 
الثاصر عن الامام الجواد عن آبیه عن جدّه علیهم السلام. عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : ج1 ص275 عن الحسن بن علیث عن آبیه الامام الرضا عن 
آبیه عن جدّه علیهم السلام. تحف العقول: ص407 عن الامام الکاظم علیه 
ِ , جامع الأخبار:ص‌479 ح1341, بحار الأنوار:ج10 ص244 ح2. 

- .الطَمَدٌ : هو السیّد الذی انتهی الیه السَوّدد , وقیل : هو الدائم الباقی , 
ِ : الّذی تضمد ای رعقضند راتمانه ۰ ج 3 صِ 2 «صمد») . 
4- .مهح الدعوات : ص 285 , البلد الأمین : ص 389 , بحار الأنوار : ج 95 
ص 445 ح 1 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
5- .آل عمران : 18 . 
6- .الأنعام : 115 . 
7- .عوالی اللالی : ج 4 ص 103 . 


ص: 33 


البلد الأمین در دعای ادریس علیه السلام : ای منژه 4 , که از ستم 
, ناخشنود است و کارهایش بدان آلوده که است ۱ 


امام صادق علیه السلام :همانا خداوند , دادگری است که ستم نمی کند . 


امام کاظم علیه السلام از دعایش درباره گسترش روزی ۰ خدابا ! تو 
طل هی هه وا پر آورتتن از هایی.ه: یی تیار هی کم نورق میرم هد 
زورمندی هستی که ستم نمی کند . 


ب برپا داشتن قسط (برابری)قرآن«خدا که همواره برابری را برپا می 
دارد , گواهی می دهد که : جز او هیچ معبودی نیست. و فرشتگان و 
و ی ی اک و اه که یا هی ید 
معبودی نیست» . 


«و کلمات پروردگارت ۰ با راستی و داد, انجام گرفته است و هیچ تغییر 
دهنده ای برای کلمات او نیست , و او شنوای داناست» . 


کشا خی خها لت الله و الم اما ها مس سا داد کرت اد 


می مانند . 


ص: 34 
الامام علی علیه السلام :العدل آساسن به قوامْ العالم . (1) 


سول اللم.ضلی: اللة غليه و ال زان آلله عالی.شسظه وعدله ععل ام 
(2) والفقرع فی الرّضا والیقین , وجعل الهَمّ وَالحرّن فی السْحط (3) ۰ (4) 


الامام علی علیه السلام فی ذعاء الیّوم الژایع من السّهر : اللهْم تک الحمد 
نس کلمت ودافیت رسالتک , وتقدْست بالوعبد #9 لح علی العباد , 
َأتممت نوزک , وتَمّت گلماک صدقا وعدلاً . الم تک الحمدٌ ولک النعمَه 
ولک الفر 5۱ : تکشف ال + منعطی, الیش . جتقضی الکو م..حمغدل 
بالقسط . (6) 


عنه علیه السلام :الم له الخافض الژّافع ... الّذی جَعِلَ الموت بَين خَلقه 
عدلا , وأنعق بالکیاه علیهم ضلاً. قاحیا وأمات . وقدر الأقوات (7) هه 
تخامه تقدیرا ,-واتعتها بحکفته تدییرا . (18 


که یه ایام دا( ال جَلّ شاه , وتقدّست أسماوُة , خلَو َلقة 
مهم عبااتة , وکلقَهّم طاعتة , وقَسُم بَیتهُم مَعایْسَهُم , ووَصَتَهُم فی 
الحّیا بخیتٌ وصَعهّم 4 ووضفهّم فی الدّین بحیتٌ ضفهّم . وهو فی ذلک 
یا عنم , لا تفه طاعة من أطاعَة ولا ره معصية من عصاخ منهم , 
لته تعالی عَلم فصورهم غشا بَصلحْ علیه شوم . وتَستقيم بو أودفُم (9) 
في عاجلهم واجلهم , قأدَهُم (10) باذیه فی آمره وتهیه قامت هم تکییرا 
وکْقَهُم سیرا , وآماز (11) تتبخانه بعدل خکمه »و حگویم : نی الموج (12) 
من آنامه الی مرضاته ومحَیْیه ,وتیق المَبطِي نها والمستظهر عَلی نعقته 

منقم یقعصتته . قذلک قولٌ ال عز و چل : «أم حيت الذین ا* جترجواً 
السَینات آن تلهم کالذین عءَامَْوا ۳۱۹ الطَلحت سواء قْتاهم و ممایمم 
ساء ما یِحکمون» (13) . (14) 


1- .. مطالب السوول : ص 61 , بحار الأنوار : ج 78 ص 83 ح 87 . 
- .ال7وخْ بالفتح : الراحه والاستراحه والحیاه الدائمه . وبالضمٌ : الرحمه 
(مجمع البحرین : ج 2 ص 742 «روح») . 


3- .السحَط : الکراهیه للشیء وعدم الضا به (النهایه : ج 2 ص 350 
ِ 

4- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 216 ح 10514 , حلیه الأولیاء : ج 7 ص 
0 وفیه «الفرج» بدل «الفرح» , مسند الشهاب : ج 2 ص 168 ِ 1116 
بزیاده «الشک» بعد «الحزن» 2 عن ابن مسعود , کنز العمال : ج 3 ص 
0 ح 3961 . 
5- .من علیه : انعم علیه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1726 «منن») . 
6- .الدروع الواقیه : ص 179 , بحار الأنوار : ۰ ج 97 ص 190 ج 3 . 
7 القوت: ؟ ها بخسی ال مق ججفعه : افوات (مفردات آلفا ط القرآن : 
ص 687 ی ۱ 
8- .الکافی : ج 8 ص 170 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
4 الأنوار : : ج 77 ص 347 ح 0 

- .الاو : العوَجْ (النهایه : ح 1 ص 79 «آود») , وفی آعلام الدین وبحار 
۰ ۳ بدل «آودهم». 
0- .فی آعلام الدین وبخاز الانوار * «فارتنظهم» بدل «قأذبهم». 
11- ما الشی ء ۳ فصَل بعضه من بعض ومزت الشی ء عزلتة وفرزئه 
(لسان العرب : ج 5 ص 412 «میز») . 
2- .الایجاف : سرعه السیر (النهایه : ج 5 ص 157 «وجف») . 
3- .الجاثیه : 21 . ۱ 
14- .گنز الفوائد .۳ 1 ص‌ 99 اعلام الدین: ص‌ 9 کلاهما عن نوف 
البکالی , بحار الأنوار : ج 68 ص 193 ح 48 . 


ص: 35 


اماض‌عای له اسلا دار کری ماه ای است که ا ساره وان وان 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خدای متعال , با برابری و دادگری 
اش , آاسایش و شادابی را در خشنودی و یقین, و غم و اندوه را در خشم 
قرار داد . 


امام علی علیه السلام در دعای روز چهارم ماه : خدایا ! ستایش , از آن 
توست ... . رسالت خویش را کامل کردی و ابلاغ نمودی, و با تهدید , محکم 
کاری کردی , و حجّت را بر بندگان , تمام کردی + پلنن., بورت را به کمال 
رساندی, و با راستی و داد , سخنان [و نعمت های ] تو کامل کشت . خدایا ! 
ستایش و نعمت و احسان , از آنٍ توست . سختی را برطرف می کنی, و 
آسایش عطا می فرمایی, کی مه و با برابری , دادگری 


می 


امام علین علیه السلام : ستایش , از آن خدای فرود اهر تذخ و بالا بریده 
است ... ؛ او که مر ی دادن بان ای خوو م راید فدان تاه ه با کرمسن : 
ند کی ۲ ارزانی داشت . پس , زنده کرد و میراند, و روزی را به 


اندازه تعیین کرد . از روی علم 1 
تاک ترا انار ساخت:. 


اه ای اه اه ها اوه پا ای 
است خلق را آفرید و آنان را به عبادت خویش ملزم ساخت, و آنان را به 

طاعتش موظف نمود, و وشایل زندنی را میانشان تقشیم کرد و آنان را 
در کار دنیا , در جایگاه اکنونشان قرار داد و در کار دین , به همین اوصاف 
([طاعت و بندگی ] , وصفشان نمود , در حالی که او در این باره از انان بی 
نیاز است. که در میان آنان , نه طاعت کسی او را فایده می بخشد و نه 
افرمای کشت اه بان رس اند "لین دای ال کی هن انا 
اه اعوسات اس یت مه اه ان اجرافای سا 
آینده به راه راست هدایت می شود دانست . بدین جهت به خواست 
حور آی را آمو مش وشوو نان رادایه انعام دادن اس 
با اختیار خودشان فرمان داد و وظایف آسانی را بر عهده شان نهاد . خدای 
سبحان به خاطر عدالت در خکم و حکمتش , در میان خلقش , بین کسانی 
ور خفت: خن نی وروونستی :او با یت من کوشند:ه کسشسا نی کهندر آن : 


کوتاهی می ورزند و نعمت خدا را در نافرمانی او به کار می گيرند, فرق 
از بو 9۱ , همان سخن خداوند عز و جل است که فرمود : «ایا 
کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند , پنداشته اند که آنان را مانند 
کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , [به 
طوری که آ]زندگی آنها و مرگشان یکسان است؟ چه بد , داوری می کنند » 


ص: 3206 


الامام زین الخایوی یه الاه من اه سا ال تالم خی 

هدأتِ العْیون , وغارت الْجومٌ , وسَکَتتِ الحکاث من الطیر فی الوکور . 
والحیتان فی البُحور , وأنت القدل الّذی لا یجوژ , والقسط آلذی لا تمیل . 
(1) 


الامام الصادق علیه السلام وقد ستّل کن قوم صالح 9 ۳ : هل کان 
فیهم عالِمْ به : ال َعدَل من آن یتک الأرض پلا عالّم .: 


ی ۳ آنته عل مالسلا 

2 .کمال الدین ی را 0 
«علم» بدل دار وکلاهما عن زید الشام , بحار الأنوار : جح 11 ص 
ات 12 


ص: 327 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش بعد از نماز شب : ای خدا و 
سرور من ! دیدگان , آرام گرفتند و ستارگان , غروب کردند و پرندگان در 
انه ها.و ماهان دز درباها + از حرکت , با استادند ,دز عالی که و 
0 ۱ اه 7 
میل نمی کنی (نمی لغزی) . 


امام صادق علیه السلام آن گاه که درباره قوم صالح علیه السلام از وی 
سوال شد : آیا در میان آنان عالمی [آگاه به حقیقتِ حال صالح آبوده 
انشت : خداونه داد بر ازان اسنتت که رمیننترا ندومن عالف. دهاسارد 


ص: 39 

و و اللقم اک الق هن فی: السماعم والة هن فی. الارض.: 
وعدل فیهما .. 

عنم عايه المتام یا اللة اتساجه الگرشه عم الفق فرع کر میات 
(2) 


م :ان الأمور . کلها ند اللم: .. کتَبِ القوت عَلی 
نی تفه , وجقلهم آسوة فیه , عدلا منة علبهم غزیز , وقدرَة منة علیهم , 


ج "۳ ی آقر ری بالقشط وأقَیمُواً هْجُومَكَمْ عند 


دج و 


مسجد و ادِغوة مُجْلِصین له الدین کما بَدَ کم تعودُون» ۳9 


«لَقَة 7 و خر ال و بانرلتا مَعمه مَعَمْمْ الکتب ات ان موم رالاس 
کی بانتر" شدیذ و تفع لاگاس و للم ال من 


و 1 ِ و 0 _ 0 از لت ۳ ۳ 3 و ۶ 
ییا الذیی عَامئواً کُوئوا قة میت بالفشط شهداء ِلّه ولو علی أنشْسكُم أو 
الو لین والافریین ان یکن غنیا او رفقیرّا فاللة اولی بهما فلا تتیغوا الهَوَّی آن 
تقدلوا وان تلووا او تُغرصُوا فان اللة کان با تعْملون خبیرّا» . (7) 


1- .المحاسن : ج 2 ص 111 ح 1303 عن زید الشام , بحار الأنوار : ج 
5 ص 122 ح 1. 

2- .الاقبال : ح 1 ص 103 , بحار الأنوار : ج 97 ص 375 . 

3- .قرب الاسناد : ص 306 ح 1201 , بحار الأنوار : ج 48 ص 134 ح 7. 
4 .الأعراف : 29 . 

5 .الحدید : 25 . 

6- .الفرقان : 3 . 


7 .النساء : 135 وراجع المائده : 8 و 42 والممتحنه : 8 والنساء : 58 و 
127 والشوری ۳ 12 والانعام تا والحجرات : 9 . 


ص: 39 
ج فرمان به برابری 


امام صادق علیه السلام :؛خدایا ! هماأنا تو معبود هر که در آنتضان است و 
معبود هر که در زمین است : هستی و دادگر در میان آنانی . 


امام صادق علیه السلام :ای خداوند باعظمت و کرّم , و بخشایشگری که 


امام کاظم علیه السلام :همه امور , در اختیار خداست ... + قد کارا سر شمه 
خلقش حتمی ساخت و آن را برای همه آنان قرار داد, تا با قدرت ِِ 
دادگری اش را به آنان نشان دهد و قدرت خود را بر آنان ثابت نماید, که 
کر ار خاروس ها از خود دفع کند . 


ج فرمان به برابریقرآن«بگو : پروردگارم به برابری , فرمان داده است و 
[اين که ] در هر مسجدی روی خود رآ مستقیم [به سوی قبله آکنید و در 
حالی که دین خود را برای او خالص گردانیده اید . وی را بخوانید . همان 
کوته. کم شما را یدید آوردم ابه شفی او | بر فی حرودید»*.. 


«بره راستی , ژما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها 
کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم برابری را برپا دارند , و آهن را که در 
آن برای مردم , خطری سخت و سودهایی است پدید آوردیم تا خدا معلوم 
بدارد که چه کسی در نهان, او و پیامبرانش را پاری می کند . اری, خدا 
نیرومند شکست نایذیر است» . 


«در حقیقت, خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان . فرمان 
می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. به شما اندرز می 
دهد. باشد که پند گیرید» . 


«ای کسانی که اتضان آوز زخ اید ! : پیو سته برابری را برپا دارید و برای خدا| 
گواهی د هید هر چند به زیان خودتان پا [به زیان ] پدر و مادر و خویشاوندان 
آشتما آباشد: اکر آیکی از دو ظرق دعوا ]| توانگر با تبازستد باشتم, خدا به آن 

دو [از شما] سزاوارتر است . پس, از پي هوس نروید که [در نتیجه از 


حق"] عدول کنید. و اگر به انحراف گرایید يا روی برگردانید , قطعا خدا به 


0 ۳ 
انچه انجام می دهید , اگاه است» . 


ص: 40 


الحدیثالامام علین علیه 9 ِ ال سُبحاتة أمَرَّ بالعدل والاحسان , 
وتهی عَن القحشاء (1) والظلم . 


الامام الصادق علیه السلام :تما أََر ال تعالی یالعدل والاحسان وایتاء ذٍی 
لقربی بعنی مَوَدهَ ذوی او 1 طاعتهم وینهی غن آلقحشاء والمَنکر 
والتَفي . (3) 


واعم ی 0 (معتن قول اسان اتعدان ااعسی . 


د أَعدَل العادلیترسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دُعاء الجوشن الکبیر : یا 
أحکم الحاکمین , یا أَعدَلّ العادلین ۰ (4) 


عنه هلی الله علیه و آله من دُعاء له للوقایه من المَحذورات : سبحاتة 
تقطب ما اعدَلة . وشبحاتة من عادل ما نت . وشْبحاته من تن ما 
أَحکَمَة . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله من دعاء له فی یوم الجُمْعَه لأمانِ من کل کروه 
,یا من العدل مره , والصّدق وَعدْه , یا قحمودا في آفعاله قلا بل الأْوهامْ 


کنه جلاله فی قلکه وعژه , يا گریم القفو , أنت الذی ملاً کل شیء عَدله 
وقضلة .۱01 


[- .الفُحش والفاجشه : هو کل ما پشتد قبحه من الذنوب والمعاصی , وترد 
بمعنی الرّنا , وکل خصله قبیحه فهی فاحشه , من الاأقوال والأفعال (النهایه 
: جح 3 ص 415 «فحش») . 
2 .غرر الحکم : ح 3563 , عیون الحکم والمواعظ : ص 153 ح 3344 . 
3- .مختصر بصائر الدرجات : ص 81 , بصاثئر الدرجات : ص 529 ح 1 
ِِ عن المفصّل بن و ۱ ۱ 

4 .المصباح للکفعمی : ص 338 , البلد الامین : ص 404 , بحار الانوار : ج 
4 ص 387 . ۱ 
5- .مهج الوعوات ص 111 , البلد الأمین : ص 365 وفیه «آکفله» بدل 
«احکمه» , المصباح للکفعمی : ص 363 وفیه «معطف» بدل «متعطف» و 


«عدل» بدل تم بحار الأنوار : ج 95 ص 369 . 

6- .جمال الایتتتوع* ص 222 عن الامام الصادق علیه السلام , مصباح 
المتهجد : ص 603 ح 693 عن ان حمزه الثمالی عن الامام زین العابدین 
علیه اتییاج , الاقبال : ح 1 ص 182 عن الامام الباقر علیه السلام , مهج 
الدعوات : : ص 366 عن الحسن البصری من دون [سناد الی آحد ٍ من آهل 
البیت علیهم الشلام .لیلد آلامین اض. 26 الامام زین العابدین علیه 
السلام وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 90 ص 58 ح 14 . 


ص: 1 
د‌ دادگرترین داد گر ان 


حدینامام لین علیه السلام :؛خداوند سبحان به دادگری و نیکوکاری فرمان 
داده و از گناه و ستم باز داشته است . 


امام صادق علیه السلام :همانا خدای متعال به دادگری و نیکوکاری و 
بخشش به خویشاوندان یعنی دوستی با خاندان پیامبر و پیروی از ایشان 
فرمان داده و از گناه و منکر و ستم , باز داشته است . 


رصن اضای غدالت اشسای ات میب 


‌ دادگرترین دادگرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای جوشن کبیر : 
ای بهترین داوران ! ای دادگرترین دادگران ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعایش برای حفاظت از حوادث ناگوار 
منژه است آن مهرورزی که دادگرانه مهر می ورزد و منژه است 1 
دادگری که استواژ دادگری می کند, و منژه است محکم کاری که خوب 
محکم کاری می کند . 


پناصسر فا ضلی ال یه و له از تقای ی دود امعم رای ور احان 
ماندن از هر بدی : ای که دادگری , فرمان اوست و راستی وعده اوست ! 
ای که در کارهايش ستایش شده است و وهم ها حقیقت جلالت و شکوه او 
را در سلطنت و عژتش در نمی یایند . ای بزرگوار در بخشش الق آنید که 
دادگری و کرّم او , همه چیز را فراگرفته است . 


ص: 12 


الما زین العابدین علیه السیلام :ال ارژقنا خوف عقاپ الوعید , وشوق 

پ الموعود , حتی تجد لد ما تدعوک یه , وکابَة ما تستجیژک منة , 
ِِ عندک من التَوّابینَ الذین آ چبت لهّم مَحبّتَک , وقبلت منهّم مُراجعة 
طاعتک , با أَعدّل العادلین ۷۷ 


ی (لهی ِ عقوت قَمَن آولی منک بالقفو ؟ وان ۱۱ 


۷ *قلکک کنید ز وغدلی قذیط : وعطظازی جریل : 
(3) 


الامام الصادق علیه السلام من دُعاء له بَعد ضلاه الحاجه لیلَة السَبتِ : یا 
اکرم الأکزمین , وبا َعدل الفاصلین (4) ۰ (5) 


- .الصحیفه السچادیه : ص 179 الدعاء 45 , المزار الکبیر : ص 627 , 
ِِ المتهجّد : ص 647 ح 718 , الاقبال : جح 1 ص 429 , المصباح 
ِ ص 853 . 

: الاقبال : : ج 1 ص 169 , المصباح للکفعمي : ص 793 , البلد الأمين : 
ض. 211 وقم‌ها ت«عدنت» سدل: یی و ما عم اس خمزه: التمالی : 
بحار الأنوار : : ج 98 ص 90 ح 2. 

7 ,بحار الانوار : : ج 94 ص 134 ح 19 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 

4- .الفَصَلّ : القضاء بین الحق* والباطل (لسان العرب : ج 11 ص 521 

«فصل ») . 
3- .مصباح المتهجٌد : ص 424 2 543 , جمال الأْسبوع : ص 112 وفیه 
«الفاضلین» بدل «الفاصلین» , البلد الأمین : ص 154 , بحار الأنوار : 
2 ص 238 ح 5 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن عبد الله بن جعفر 
الحمیری عن الامام العسکری علیه السلام . 


ص: 43 


امام زین العابدین علیه السلام "خدایا ! ترس از عقوبتِ وعده داده شده و 
شوق به ثواب وعده داده شده را روزی مان فرما تا لذّت آنچه را از تو می 
خواهیم و اندوه آنچه را که از آن به تو پناه می بریم , دریابیم. و ما را نزد 
خویش از وه کته عا نف قرار بده که دوستبی ات را برای آنان واجب 
نمودی و بازگشت به فرمان برداری ات را از ایشان پذیرفتی. ای 


دادگرترین دادگران ! 


امام زین العابدین علیه السلام :بار الها ۱ اگر [مرا آببخشی, چه کسی از تو 
به بخشیدن , سزاوارتر است؟ و اگر عذابم کنی, چه کسی از تو در داوری 
, دادگرتر است ؟ 

امام زین العابدین علیه السلام از دعایش : [خدایا! اسلطنت تو فراگیر, 
دادگری تو همیشگی: و عطای تو بسیار است . 


امام صادق علیه السلام از دعایش بعد از نماز حاجت در شب شنبه : ای 
بخشنده ترین بخلد بخشندگان و ای دادگرترین داوران ! 


ص: 4 


الامام الهادی علیه السلام فی زیازه صاجب الم علیه السلام : الم ليسة 
خُللّ الانعام , وتَوجه تاج الاکرام , وارقعة الی آعلی مرتبه ومقام , حتي 
بلحق تیک لیم واه السْلام » واحکم ل الق علی ظالمیه اک العدل 
فیما قضیه . الم وصل عَلّی الطاهزه التولِ ... خی لا تبقي لها ول 
ساخط لِسَجَطها الا وه راض ااک أع من آجار المظلومیت وأعدل قاض 
۱ 

ح العدل ذ فی القضاء والحکهالکتاب«و آشرقت ال 2 67 3 وضع 


س 


الکتث ِ بالتبیین والشهداء و قضی بیغ مکی و لا بظلمون» . 


)2( 

«ولِکل امه رسول قلدّا جَاء رَسُولَهم فضی بَیْنهُم بالفشط و هُم لا بْظلَمُون» 
+ ( 13 

«وقضی بَیتهم بالَو" و قیلّ الحَمذٌ للّهٍ ث العَلَمینَ» 

«و اللّه : ِِ و الذین بَدغُون من ونه لا بَفَون بشی ء ار ال هو 
السمیع 7 


«و قضی بیتّم بالقشط و هم لا یَظلمون» . (5) 


الخوش هو الله صلی الله علیه و آله فی دعاء الجوشن الکبیر : يا من هو 
قاض بلا یف . (6) 


1- .مصباح الزائر : ص 478, بحار الأنوار : ج 102 ص 180 . 

2- ,اسر |ء : 40 . 

3- .الطور: 39 . 

4 .غافر : 20 . 

5- .یونس : 34 . 

6- .البلد الأمین : ص 408 , المصباح للکفعمی : ص 344 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 393 . 


ص: 45 
ه دادگری در قضاوت و حکم 


اتام قاجف صلیه الساام در رهام مان یه ازشا مج ایا اسر ید 


زیورهای انعام (بخشش) بیارا کر باس سرش تاج کرامت ینه, و او را به 
والاترین درجه و مقام برسان, تا آن گاه که به پیامبرت که 0 


درود باد بپيوندد, و به نفع او ای خدا علیه ستمگران کم فرما خر که نو 
در داوری , عدالت پیشه ای . خدایا ! بر [فاطمه ] پاکیزه پاک دامن درود 


خشم او خشم نماید؛ چرا که تو قدرتمندترین کسی هستی که ستم دیدگان 
را یناه می دهد و دادگرترین قضاوت کننده ای . 


دادگری در قضاوت و حکمقران«و زمین به نور پروردگارش روشن می 
و ول و کارنامه [ ی اعمال در میان ] نهاده می شود و پیامبران و شاهدان 
را می آورند و میانشان به حق , داوری می گردد, و آنان مورد ستم قرار 


تمیف کیر ند 


«و هر امّتی را پیامبری است. پس چون پیامبرشان بیاید. میانشان به 
عدالثك داوری می شود و بر آنان ستم نمی رود» . 


«و میانشان به حق داوری می 9 و گفته می شود : ستایش , ویژه 
پروردگار جهانیان است» . 


«و خداست که به حقْ داوری می کند , و کسانی که اینان آنها را به جای او 
می خوانند , آغات فا وی دورن نت کنو رتکد استه 
ان که شنوای بیناست» . 


«و میان نان با برابری , داوری می شود و بر ایشان ستم نمی رود» . 


حدینییامیر خدا ضلی الله. علیه و اآله در دعای جخوشن کبیر : ای کسی که 
بدون ستم , حکم کننده است ! 


عنه صلی الله علیه و آله فی دعاء الوم الاب من السّهرِ : حكمة عدل , 
ومو للعمد أهل . (5) 


غته ضلی الله غلیه.ه آله قیاع دی صادی بمقولی که موخصنی 
عدل . (6) 


مَهٌ لا 
۳ شک دک 5 وان 
فیما شکا (2) آن قال : يا رب , |اک تَعنتنی الی قومی . ولی تلائون سَتَة . 
یت فیهم آدعوقم ی آلایمان یک . واللصديق پرسالاتی وحم 
عذایک وتقمتک تلاتا وئلائین سنه , قکذبونی ولم یُقمنوا نی ؛ وجحدوا نبو ّص 
استخفو ۹-۹ ۱ برسالاتی ۰ وقد تواعغدونی وخفت ان , یِقتلونی . قأنرل یه 
0-۳ 1 ام قوم ‌ پوْمنون_. قال : قأوخی له الی یوس ۳ ان فیهم 
الحمل , اجنین والطفل , والسیح الکبیر , والقرأة الطعيقة , وَالمُستضعف 
القهین (8) , وآتا کم القدلْ , سَيَقت رحمتی عَصبی , لا أَعَدْبٌ الصْغار 
بدْنوب الکبار مار قومک,., ۰ وهم پا یوتسٌ عبادي ِ , وتریتی فی بلادی 1 
وفی عیلتی , اجب آن أتأئاهم , وأرفق بهم » , واأَنتظرٌ توبتهّم . (9) 


1- .الناصیه : مقلم الرآس (لسان العرب : ج 15 ص 327 «نصا») . 

2- .مسند آبن حنبل : ج 2 ص 41 ح 3712 . صحیح ابن حبان : ج 3 ص 
7253 972 , المصئف لابن رن ۱ , المعجم الکبیر : 
ج 10,ص 170 ح 202 , الدعاء للطبرانی : ص 314 ح 1035 کلها عن 
عبد الله بن مسعود , کنز العمال : جح 2 ص 122 ح 3435 ؛ الکافی : ج 2 
ص 5:61 ح 16 عن سعید بن سار عن الامام الصادق علیه السلام و فیه 


«عدل فویتّ حکمک , ماض فیت قضاو‌ک» , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 155 ح 
2392 الدعوات للراوندی : : ص 55 ح 140 . 

ِ .مک الله : ایقاغ بلائه باعدائه دون آولیائه (النهایه ۳۰ 4 ص‌‌ 249 
«مکر») . 
4- .الاحتجاح : ج 1 ص 141 32 , الیقین : ص 348 کلاهما عن علقمه بن 
محمد الحضرمی عن الامام الباقر علیه السلام , العدد القوبه ص‌ ۳۸ 
التحصین : ص 580 وفیه «الی رضاه» بدل «الی کل ما یرضاه» وکلاهما 
اه آرقم رجار الاتوآر : : ج 37 ص 206 ح 806 . 

5 الصووع لواعه دص 0۱ مص 17۵ ع لام علیقاه اسلا داز 
الانوار : ج 97 ص 140 ح 4 . 
6- .مهج الدعوات : ص 158 عن الحرث بن عمیر عن الامام الصادق عن 
آسبه عر یج عق الاماه علق کعمس لام الیله ااسن ۰ص موم 
المضناح نمی ض 2و کلاساهن المام خلت علیه الشلامم دار 
الأنوار : : ج 806 ص 333 ح 71 . 
ار را نا ال 
8- .المَهینْ من الرجال : الضعیف (لسان العرب : ج 13 ص 425 2 
0- . تفسیر العیاشی : ۳2 2 ص‌ 129 ۳ 4 عن ۳ عبیده الحذاء عن الامام 
التاقر عن تاه علشعستاالساا خان الوا صا خر و 12 : 


ص: 7 


شا خداتضای اه یمه الصا انا امن یم هس شمه 


پسر کنیز تو ام . اختیار من .؛ به دست توست . خکم تو درباره ام نافذ, و 
داوری ات درباره ام عادلانه است . 


تشد ی ال یه وال ارس انش ورن که توا مان 
9 
به خاطر اشتیاق به فرمانبری او و بیم از کیفرش , تسلیم خکم اویم؛ چرا 
که او خدایی است که [دشمن از آمکرش در امان نیست و از ستمش بیم 
نمی رود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای روز سوم ماه : خکم او (خدا) , 
دادگرانه است و او برای ستایش , سزاوار است . 


پیامیه خدا ضلی الله: غليه و اهر این ۶ نمی راست :۶ خن توح 
1 و داوری تو دادگرانه است . 


پتامین شدای ال غیهتی الیو عليه اللاش تمانن که دید قوف 
دعوت او را نمی پذیرند و به او ایمان نمی آورند , آزرده شد و احساس بی 
تایی کرد . از اين رو , به پروردگارش شکوه نمود . در بخشی از شکوه های 
او چنین بود : ای پروردگار من! تو مرا در سی سالگی به سوی قومم 
مبعوت فرمودی و من ؛ , سی و سه سال در میانشان ماندم و آنان را به 
ایمان اوردن به تو و تصدیق رسالتم دعوت نمودم و از عذاب و نقمت تو 
بیمشان دادم ؛ اما انان تکذیبم کردند و به من ایمان نیاوردند , و نبوّتم را 
انکار نمودند و رسالتم را سبک شمردند و مرا تهدید نمودند و ترسیدم که 
مرا بکشند . پلس ؛ , عذابت را بر آنان فرود آر *تبرا نان قومیهستند که 
ایمان نمی آورنند : آن گاه خداوند به یونس علیه السلام وحی فرمود : #در 
میان آنان , زن باردار و جنین و کودک خردسال و مرد پیر و زن ناتوانٌ و 
یت حس یا رای یره هت کر 
بر خشمم پیشی گرفته است . من خردسالان قوم تو را به خاطر گناهان 
تراک سالانشان کیفر نمی دهم و ای یونس آنان بتد کات و آفریدگان و 
مردمان من در سرزمین های من و در زیر پوشش من اند . دوست دارم 
فربازمآانان کوضله کت ها اسان عوارا عای وت ان ها ا او یی 
کشم» . 


ص: 48 


الکافی عن آحمد بن محشّد ؛ ین خالد ر آتی جبرئیل علیه السلام (لی 
لین صلی الله علیه و آله قَقال له 1۳ زک َقول لک : اذا آدت آن 
دی توفا ولیله کی عیاوتین,ه کار کة بذک الن وق زو ال لک الکه؟ه 


مدا دا ۷ البلاء (1) خلیل الا قیا اما 1 الفَضاء , 


الامام علی علیه السلام تالکفه لس الخی اه حافق نعفا ء طولب 
کل ما قضی ۱ 


عنه علیه السلام :الحو أجمَل الأشیاء فی اللواصَّف ۱ وآوسَعها فی الَناصَف 

, لا یجری لاأحدٍ الا چری عَلیه , ولا بجری علیه الا جری له , ولو کان لاد آن 
یجری ذلک له ولا یجری عَلیه , لکان دک له عز و جل خالصا دون خلقه ؛ 
ده علی عباده , ولعدله فی کل ما جرّت عَلیهِ صُروثْ (4) قَضَاّه , ولکنٍ 
جَعل حقَة عَلی العباد آن بْطیعوة , وجَعل کثارَتهم عَلَیوٍ یحَسن الواب 1 
روت ۱ کم و وی تا مها موز من المقزید له آهلا . (5) 


1- .البلاء : الاختبار بالخیر والشرّ ؛ والبلاء : الانعام (لسان العرب : ج 14 ص 
4 ج«بلا») . 

2 .الکافی : ج 2 ص 581 ح 16 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 191 وراجع الصحیفه السچجادیه : ص 90 الدعاء 
1 و ص 183 الدعاء 46 و ص 186 الدعاء 47 . 

4 .الصَرَبْ : الصنّفَ من الأشیاء , والجمع ضروب (لسان العرب : ج 1 ص 
9 «ضرب») . 

5- .الکافی : 8 ص352 ح50ظ عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
نهج البلاغه: الخطبه 216 نحوه , بحار الأنوار: ج 77 ص 354 ح 32 . 


ص: 419 


الکافی به نقل از احمد بن محقد بن خالد , در حدیثی مرفوع از اهل بیت 
علیهم السلام : جبرئیل علیه السلام به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله 
رسید و گفت : پروردگارت به تو می فرماید : «هر گاه خواستی روز و 
شبی را زان که شاه هن اس یدنم مایی» دسانت را هویم 
بر آفر و بگو : ۰-۰ خدایا ! ستایش جاوید 1 از آن نوست . تو نیکو ازفاینده: 
ثنا کار تست دهنده, به دادگری داوری کننده, و بسیار بخشنده ای» 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را. .. که بردباری بزرگ است , پس 
کی ی 


امام علی علیه السلام :حق , در مقام توصیف , زیباترینِ چیزها و در مقام 
به کارگیری , سخت ترینِ چیزهاست . به نفع کسی اجرا نمی شود , 
این که علیه او نیز اجرا شود , و علیه کسی اجرا نمی گردد , مگر اين که 
بش امس را کر هیقر درون کی اش مات 
علیه او نباشد (دیگری را بر او حقی نباشد), فقط درباره خداوند عز و 
لین سوه خی اوه مرول فیرت او رگا اد گر انس در 
همه مواردی که حکم او جاری است . خدا این حق را بر عهده بندگان نهاد 
که او را فرمان برند و پاداش آنان را در برابر این عمل, بهترین پاداش 
قرار داد , تا احسانی از جانب او و بخششی کریمانه و گشایشی بیش از 
شایستگی انان باشد . 


ص: 50 


عنه علیه السلام :الم لک العمذ , والحمذ تناوْک , والحسَن بلاوْکَ , 
والعدل قضاوّکَ , والأرضْ فی قبضتک ... ولک العرشٌ واسعا , ولک الم 
دیما ولک الم قادرا , ولک العمدٌ عادلاً . (1) 


عنه علیه السلام خ ۲ فیما سَألوخ علیه السلام غن المتشابه فی القضاء : هو 
عَسَرَهْ آوجه مُختلقَهةُ القعنی . ., ومنة قضاء جُکم وقصل ... وأمّا قضاء الخکم 


وله تعالی : «فْن تبتهُم بالچد* و قیل امد لو رب العلیین» (2) آی 


۰ 


حَكِم بیتقم بییم تعالی : 1 له 3 با : الذین یعون من ذونه 1 


ی و ی وا 
قضی . (5) 


عنه علیه السلام :الم لو الْذی لا مدرک الشَواهِدٌ . . . الّذی صَدَق فی 
میعاده , وارتقع غن ظلم عباده , وقاق پالقسط فی خلقه , وعدّل علیهم فی 
خکمه . (6) 


عنه علیه السلام فی الذعاء : خكمة ی و 
الناء , حسَن البلاء, سمیغ الشغاء, عدل القضاء . (7) 


- .الدروع الواقیه : ص 179 و ص 90 عن الامام الصادق علیه السلام وفیه 
۱ الی «قبضتی» . بحار الأنوار : ۳ 97 ص‌ 190 

تمانص تور 
۴ .غافر 0 
ابر عن الامام 0 علیه السلام 

- البلا الْمین : ص 92 , بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7. 
ِ نهح البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 , أعلام 
لدین : ص 67 , بحار النوار : ج 4 ص 261 2 9 : 

تالوریه الحافیه دض 175 بحار النوار:ج 97 19 3 


ص: 51 


امام علی علیه السلام :؛خدا با ا ستایش 04 توست, و ستایش تو ثنای تو 
است, و آزمون تونیکو , و حکم تو دادگرانه است, و زمین ,در نجه قدرت 
توست, ... و عرش گسترده , از آنٍ توست, و ستایش همیشگی و ستا نایش 
توانایی و ستایش دادگری از ان توست . 


امام علی علیه السلام در پاسخ سوالی درباره متشابه بودن «قضاء» [بین 
ما تفص دار یرجه فا ان اس رها 
داوری و فصل خصومت کردن است . [نمونه ] داوری , [در] این سخن 
خدای متعال است : «و میانشان به حقّ قضاوت می شود و گفته می شود 
: ستایش , ویژه پروردگار جهانیان است» , یعنی میانشان داوری می شود . 
و نیز اين ] سخن خدای متعال : «و خداست که به حقّ داوری می کند, و 
کشانی که ایتان آنمازا بم‌جای اف رخا ف قوادر ردو اس 
داوری نمی کنند . در حقیقت , خداست آن که شنوای بیناست» . 


امام علی علیه السلام در دعایش : منژه است خداوندی ک ‏ هنگام 
داوری , در حکمش ستم نمی کند . 

امام علی علیه السلام : ستایش ؛ خدای راست که شاهدان , او را در نمی 
پابند ؛ آن که در وعده اش راست گفت و از ستم کردن بر بندگان دست 
نگاه داشت ‌ برابری را در میان خلقش برپا کرد و در داوری بر آنان 
داد گری نمود . 

تا لیب یی ا لاش وا تداعس یا مار گرانه شتسه ا وش 


آمرزنده مهربان , زیبا ثنا , نیکو آزماینده , گوش دهنده به دعا , و دادگر در 
داوری . 


ص: 52 


وه ال ؛غبد قشکر , وحَکة قعدل , وتکلام وتقصّل د ذلک قول 
, وحم عدل . (1) 


عنه علیه السلام :الهی ان کان قد نا آجلی , ولم یُقَدّینی هنک عَمَلی , ققد 
جعلث الاعیراف یالذنب |لیک وسایل عللی , قان عقوت قَمن آولی منک 
پذلک , وان عَدّبت قمن أعدل منک فی الحُکم نالک ..... الهی ان عقوت 
قبفضلک , وان عذبت قبعدلک قیا من لا ثرجی الا له ولا بخافه لا 
عَدلْْ , صل عَلی مُحَشد وال محَمّد , وامئن عَلینا یقضلک , ولا تستقص علینا 
فی عدلک . (2) ۲ 


الامام زین العابدین علیه السلام فی مُناجاته : شهدی ... وعلّیک لقد تک 
2 محبةهٌ استقرّت فی قلبی حلاوتها ۰ ویست تفسی بیشارتها ۰ ومُحال فی 
عدل أَقضِیتک آن تسا آسباب رَحمیک عن معتقدی محَبیک . (3) 


عنه علیه السلام فی الذْعاء : . . . ای عَبدْکَ وفی قبصتک , ناصیتی یتدک , 
لا مر لی مَع آمرک , ماض فمت حخکمک , عدل فیّ قضاوّک با 
الحروج من سُلطایک , ولاً آستطیع مُجاوَره قُدرَیِک , ولا ستمیلٌ هواک , 
بخ رضاک , ولا آنال ما عندک لا بطاعیک . ویقضل رَحقیک . (4) 


1- .المصباح للکفعمی : ص 968 971 , بحار الأنوار : ج 77 ص 340 343 


2- .البلد الأمین : ص 316 عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , 
مصباح المتهعٌد : ص 593 ح 691 , الاقبال : ج 1 ص 169 کلاهما عن آبی 
حمزه الثمالی عن الامام زين العایدین علیه السلام نحوه وفیهما صدره [لی 
«هنالک» , المصباح للکفعمی : ص 493 495 وفیه «عملی» بدل «عللی» 
, بحار الأأنوار : ج 94 ص 105 107 , دستور معالم الحکم : ص 134 136 
عن عبد الله الأسدی وفیه «غفرت» بدل «عفوت» . 
تحار الاتوار * :4 ص 9 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 
4 .الصحیفه السجادیّه : ص 90 الدعاء 21 , مصباح المتهیٌد : ص 335 ح 
3 , العدد القویّه : ص 326 , الدروع الواقیه : ص 154 والتلاثه الأخیره 


عن الامام الصادق علیه السلام , الاقبال : ج 3 ص 159 نحوه من دون 
استاد الی آخد مرن اهل البنت علییم السلام وقیها ضدره ال «فصاء ی ».. 


ص: 53 


امام علی علیه السلام : [خدا] عبادت [بندگان] را شکر گزارد , و به داد , 
داوری نمود , و بزرگواری و احسان کرد ... . این است سخن جدا کننده [ی 


حق و باطل ] و خکم دادگرانه 


امام علی علیه السلام :بار الها ! اگر آجلم فرا رسیده و کردارم مرا به تو 
نزدیک نساخته است. عوامل بدبختی ام را به عنوان عذر , با اعتراف به 
گناهم نزد تو می آورم . پس اگر بخشیدی, چه کسی سزاوارتر از تو به آن 
است ؟ و اگر عذاب نمودی , چه کسی در داوری نسبت به آنها از تو 
1۳ ر الها ! اگر بخشیدی , به خاطر لطف توست . و اگر کیفر 
دادق مه اطر اذگری و . پس ای کسی که جز به لطفش امید نمی 
رود و جز از دادگری اش هراسی نیست بر محقّد و خاندان محقّد , درود 
فرست و با لطفت بر ما مثت نه و در دادگری ات بر ما سخت ن؟ 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجاتش + ای سرور من ! ۳ به عرّت تو 
سوگند بر تققفا: چنان دوستت دارم که شیرینی محّتت در قلبم جای گرفته 
و جانم با زیبایی آن , مأنوس گشته است . و در دادگاه دادگرانه تو , غیر 
ممکن است که اسباب [نزول آرحمتت را از عقیده مندان به محبثت باز 
داری . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : ... همأنا من , بنده نو و در پنجه 
قدرت تو هستم و اختیار من , به دست توست . با وجود فرمانت , هیچ 
[اختیار و حق] فرمان دادنی برای من نیست . خکم تو درباره من , نافذ , و 
داوری تو درباره من عادلانه است ۰ مرا توان خروج از سلطنت تو نیست و 
قادر نیستم از حیطه قدرت تو بیرون روم , و نمی خواهم از عشق تو به 
خاننی:دیکر مین کنمه به: امفام اخسودی پووست نفی ارم مه آنحه ند 
توست , نایل نمی شوم جز با اطاعت تو و به لطف رحمتت . 


ص: 54 


عنه علیه السلام ات ند اه 
: 


نَ 

عنه علیه السلام من دُعایّه للعیدین وَالجَمْعَه : الوبل الدایْمٌ لِهن جتح (3) 
عنک , وااکیه الخا رل لِمن خابِ منک بوالشقاء الاشقی لِمَن, غتز یک , ما 
آکنه و 7 رف فی عغذایک , وما طوّلَ ترددة فی عقایک قفا ابقد غایته مج 
الفرج , وما أقتَطَةٌ (4) من سشهوله المخرج . . عدلا من قضایک لا تجورٌ فیه 
, وانصافا مين خکک لا تحیف عَلیه , ققد ظاکرت الحْجَج , وابلیت الأعذار , 
وقد تقذمت بالوعید 4 فتاط فنت فی الّرغیب 1 وضرّبت الامتال 1 وأطلت 
الامهال / واحرت وأنت فقستطیع لِلمُعاجّله / وا رگ (5) ات علو ۶ 
بالقبادره . لم تکُن آنائک عجزا , ولا امهالک وهنا (6) , ولا امساکک عفلة , 

ولا انتظاژک مدا راو , بل لِتکون حجْنک ابلع , وکرَمک اکمَل , واحساتک [وفی 
ونعقلک ان هل لک کاق ولم تزل وفو کین ولا تال , حُجَّک أجّل من 


غفه غلنه آلسلام. من دعایه فی یه عه وه : آنت الذی ... قصیت قکان عدلا 
ما قَصَّیت , وخکمت فکان نصفا ما خکمت . (8) 


1- .النَصَف : اللّصَمَهٌ , وهو الاسم من الانصاف (الصحاح : ج 4 ص 1432 
«نصف ») . 

2 .الصحیفه السچادیه : ص 186 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 88 , 
المصباح للکفعمی : صِ 97 .. 

3- .جتع : مالَ , وسقی الثم المائل بالانسان عن الحقَ چُناح (مفردات 
لس القرآن : ص 207 «جنح») . 

4- .الفنوط : هو آشد الیأس من الشیء , یقال : قتط ۱۳ (النهایه : ج 4 
ص‌ 3و ۳ ۱ 
78 0 
ِ «الوَهنْ : الصَعف ستت 1 : ج 6 ص 2215 «وهن») . 

- .الصحیفه السجادیه : : ص 183 الدعاء 46 . مصیاح المتهید ؛ : ص 370 ح 
ِ تخوم تال الاسمع دض 263 عون المتوکلسن حارون هن الامام 


الصادق عن الامام زین العابدین علیهماالسلام , المصباح للکفعمی : ص 
ام الا یه ای شاه 0 
الامام علی والامام زین العابدین علیهماالسلام . 

و الستی اسا ص 166 الدعا ره ال ی و 
الصا ی 397 


ص: 5 


محقق 0۳ و شک نمودی 0 دادگرانه بود ۰ ِِ و 
داوری ات منصفانه بود 


امام زین العابدین علیه السلام از دعايیش در دو عید فطر و و روز 
جمعه : نفرین همیشگی برای کسی است که از تو روی بگرداتد, و ناامیدی 
خوارکننده برای کسی است که از به مابذشن کردد: و بدترین بدبختی برای 
کسی است که فریب [نعمت های] تو را بخورد . چه بسیار است واژگونی 
او در عذاب تو و چه طولانی است سرگردانی او در کیفر تو, و چه دور 
است گشایش کار او, و چه یأس آلود است آسان رها شدن او ۰ آهمه اینها ] 
ناشی از دادگری در خکم توست که در آن , جفا نمی کنی و انصاف در 
داوری توست که در آن , ستم روا نمی داری . حجّت هایت را [پی در پی 
آآشکار ساختی و بهانه ها را پایان دادی و تهدید را پیش تر اعلان نمودی, و 
در ترغیب [به ثواب] , مهربانی کردی و [برای عبرت گرفتن امتّل ها زدی و 
مهلت ها را طولانی نمودی و [مجازات را] به با 

به انجام دادن فوری ان قادر بودی, و درنگ نمودی , در حالی که به شتاب 
و , توانا بودی . درنگ نو نه از روی ناتوانی, و مهلت دادن نو نه از 
روی سستی, و خودداری تو نه از روی غفلت, و انتظار تو نه از روی مدارا 
بود ؛ بلکه به خاطر این بود که حجّت تو رساتر, و کرم تو کامل تر, و 
احسان تو شامل تر: و تعمت تو تمام تر باشد . همه اینها بوده و از بین 
نرفته و الاآن نیز هست و هميشه خواهد بود . حجّت تو 2 یا ان 
است که همه اش به وصف آید . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش در روز عرفه : قق اتف که 
داوری کردی و داوری ات دادگرانه بود , و خکم کردی و خکمت منصفانه 
بود . 


ص: 56 


عنه علیه السلام فی المٌناجاه الانجیلیه * احت وم جاهرا بجمده , شاکر| لرفده 
ب (1) خمد مَوَفق رلرُشدو , واق بعدله ... آدزکت قاقتدرت , وحکمت 
فعدلت , وانعمت فأفحلت ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :الم ... آنت الهنا وقولانا , حسَر فینا خْکمک , 
وعدل فینا قضاوٌک , اقض لا لیر . (3) 


غیت علیه السلام الاو لی الکم ب یفن کشا با فر وقصن.ها 
تشاء بلا ظَلمٍ 4 


عنه علیه السلام فی الذعاء : یا من یَغفر ظلعنا وخوبنا (5) وجرآتنا . وهُو لا 
یجور علینا فی قضبته . (6) 


عنه علیه السلام فی الذْعاء : اسالک ... آن تقضت حاختی , وأن مسر لی 
نها «توتکییی خوتوا قان ققلت قلک الحمد ها[ 
یر جایر فی خکمک , ولامْتَم فی قَضایّک , ولا حاْف فی عَدلک ۰ (7) 


غفه غلیه الساام؟ ای ای گیدی فان دی وایی ای + ای ری : 
عدل فِی خکمک , ماض فیّ قضاوّک . (8) 


1- .رقد ۶ ضیاه وعطیه (النهایه : ج 2 ص 242 «رفد») . 
۱ دبخار الانوار : : ج 94 ص 153 ح 22 نقلا عن کتاب آنینننه العابدین . 

- .الدروع الواقیه : ص 105 , الاقبال : ج 2 ص 86 , البلد امین : او 
۹ کلاهما عن الامام الحسین علیه السلام نحوه , بحار الاأنوار : ج 97 ص 
9 . 
4- ار الأأنوار : ۰ ح 94 ص 311 , الاقبال : جح 1 ص 261 من دون (سناد 
آحدٍ من اهل البیت علیهم السلام . 

2 .الحوت و الحوتٌٍ : : الاثم (لسان العرن ۳۰ 1 ص‌ 20 «حوب ») : 

- .الاقبال ج 1 ص 126 , بحار الأنوار : : ج 97 ص 331 . 
۱ .تهذیب الاحکام , کتاب من لا بحضره الفقیه : 2 
1 ص 7ظ5 ح 1543 , المقنعه : ص 221 , مکارم الاأخلاق : : ج 2 ص 111 


وفیه «خائف» بدل «حائف» , مصباح المتهجد : ص 531 ح 614 , بحار 
الانوار : ج 90 ص 33 ح 3 . 
ِ .الکافی دج 2 ص 561 ج 16 عن سعید پن پسار , العدد القویّه : ص 

, الاقبال : ج 2 .ص 218 بزیاده «وفی قبضتک» بعد «آمتک» وکلاهما 
من دون اسناد الی آحد دز آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 91 
ره دج 2ص 41 ح 3712 . 


ص: 57 


می ستایم و به خاطر عطاهایش سپاس می گزارم . او را می ستایم , چون 
ستایش کسی که به هدایت او ,؛ 9 یافته و به دادگری او اطمینان دارد 
سای رهبا فدوت. ء.فتاضا گشتی و خکم کردی و دادگری نمودی , و 
0 , عطا کردی . 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! ... تو معبود و سرور مایی ۰ خکم تو درباره 

ما نیکو, و داوری تو درباره ما دادگرانه است . برای ما نیکی را براورده 
ز . 

اقا صاوق عليه: ازام ی سای ای رت ی که 

بخواهی , بدون مثث عطا می کنی, و به هر چه بخواهی , بدون ستم خکم 

امام صادق علیه السلام در دعا : ای که ستم و گناه و جرئتِ ما را می 

امرزد, در حالی که در خکمش بر ما ستم روا نمی دارد ! 


امام صادق علیه السلام در دعا : از تو می خواهم . . که حاجتم را روا کنی 
و دشبواری آن را آسان تماتی .و عهم آن را کنایتم کنی , اگر چنین کردی , 
ستایش تو راست , و اگر چنین نکردی , [باز هم] ستای تو راست , که نو 
4 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! همانا من بنده تو و پسر بنده تو و پسر کنیز 


نو هستم . اختیار من به دست توست . خکم تو درباره من دادگرانه , و 
داوری تو درباره من نافذ است . 


ص: 59 


تم ی ات 


الامام الجواد فی زیازو آببه الامام الّضا علیهماالسلام : للع ی سالک یا 
اللَذْ . . العایل فی بربته , العالمٌ فی قضییه , الکریم فی تأخیر عقوبته ۱ 
دک فز سبتّه آخفاها جلمّک حتّی دَخلّت , وحسَ حسته ضاعقها فضلّک حتّی 
عَظَمت علیها مُجازاتک , جلت آن آن تخاف هنک 1 العدل وأن بُرجی منک لا 
الاجسان والعضل . قامئن عَلّ یما أوجبَةُ قصلک , ولا تخذلنی بما یَحکُمْ به 
عَدلک . (2) 

الامام الهادی علیه السلام من دُعایّه فی قُنوته : آنت الخالِق بقیر تک , 
والقاضی بقیر تحَیّف . (3) 


و القدل فی العطاءمصباح المتهجّد فی دعاء ذکره بعد صلاه کل علیه 
السلام : ال 7 تی آشهدذک وکفی بک شهیدا , وأَشهَذ اک آنت الاه : زب 
اد آنَ قولک حوٌ و قضاعک جوا ۵ عطاءک عدل . (4) 


الامام علت علیه السلام :فد الأرزاق قکتَرها وقلْلها , عَلی الصٌیق 
ِ و فعدّل تس لت من ِ ۹ 0 1 ولیختبر بذلک 


1- .التوحید : ص 47 ج 9 عن محمّد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام 
العسکری عن آبیه عن جذه علیهم السلام , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 51 , بحار الأنوار : ج 3 ص 297 ح 23 . 

2 .بحار الأنوار : ج 102 ص 55 ح 11 . 

3- .مهج الدعوات : ص 83 , بحار الأنوار : ج 85 ص 227 . 

4 .مصباح المتهجد : ص 300 ح 411 , جمال الاسبوع : ص 171 , بحار 
الأنوار : ج 91 ص 180 ح 6 . 

<- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : جح 5 ص 148 ح 11 . 


ص: 59 
و دادگری در بخشش 


امام رضا علیه السلام در توصیف پروردگار عز و جل : نف آفرید مانتتن تیه 
تمی. کردد.و دز جخکمش نسم نمی کند 


امام جواد علیه السلام در زیارت پدرش امام رضا علیه السلام : خدایا ! از 
تو می خواهم ... اي خدایی که در میان ی 
اش داناست و در تأخیر انداختن مجازاتش کریم است ! ... چه بسیار بدی 
ای که بردباری تو آن را پوشائد تا اين که از بین رفت , و چه بسیار خوبی 
ای که لطف تو آن را افزون کرد تا اين که پاداش تو در برایر آن 9 
گشت ! بسیار بزرگوارتر از آنی که جز از داد تو , هراسی باشد , و جز 
احسان و لطف از و آمید: زود تن به اتچه افتضای لطف توست « نز من 
مثت نه و به آنچه دادگری ات حکم می کند , خوارم نگردان . 


امام هادی علیه السلام در دعای قنوتش : آ[خدایا! ]تو آفریدگاری هستی 
بدون زحمت و دادگری هستی بدون ستم . 


و دادگری در بخششمصباح المتهخد در دعایی که پس از نماز امام علی 
علیه السلام ذکر نموده است : خدایا ! تو را گواه می گیرم و تو برای گواهی 
دادن کافن هستی : و شهادت می دهم که توبی آن خدایی که بروردکار من 
است ... و شهادت می دهم که سخن تو حق است و داوری تو , حق است 
و بخشش تو , دادگرانه است . 


امام علی علیه السلام [خداوند ] روزی همگان را تعیین کرد . سپس آن را 
زیاد و کم نمود و آن را بر پایه تنگی و ان , تقسیم کرد . آن گاه در آن 
, دادگری ورزید تا به وسیله آسانی و سختی آن , هر که را بخواهد , 
بیازماید و بدین وسیله سپاس گزاری و شکیبایی توانگر و نیازمند را 


ص: 60 


فنف عانه: اللات ان طلَبَ العلم أوجَتٌ جَبٌ عَلیکم من طلّب المال, ۳ 
یی یم را قد قسمة ق ید عارل که وب کی کم با 


عنه علیه السلام من دعائه القعروف بذْعاء الیمانی؟ : ایتدأتتی بالتعم قضلا 
وطولاً [ ۴ 4 فا بالشٌکر حَفا وعدلا" 4 ووعغدتنی عَلیه آضعافا هرید 
وأعطیتنی من رزقک اعتبارا وقضلا. (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :الحَمدٌ له رضی بخُکم ال 4 
اللة قَسَم معایش عباده بالعدل , واأَحَدَ علی جمبع حلقه یالقضل , اللهْمٌ ضَل 
علی مُحَمّدٍ وله , ولا تفیْی بما َعطیتَقم , ولا تفیِنّم بما مَتعتنی , قَأحسَة 
لک , وأفقط (4) حکمک له ضل علی مد وله , وطیّب بقضانک 
نفسی , »رووسع ات , وهب لی | لثَقة لاقر مه ان قضاءک 
آم یجر الا بالخیر . (5 


۱ 


ِ .الکافی با( ۲9 : ص 199 , مشکاه الأنوار : 
ص‌ 242 ۳ 704 , آعلام الدین : ص 94 ولیس فیه «مضمون »> , بحار الانوار 
1 ِ, 5 ح 41 . 
- الطوّل : المَنْ (الصحاح : جح 5 ص 1755 «طول») . 
.۰مهج الدعوات ۶ص 11 کون ید از تن لسن حعشر و 
0 ععن ابن عباس و ص 165 وفیه ۳ بدل «فضلا» , البلد 
الامین : ص 346 وفیه «اختیارا ورضا» بدل «اعتبارا وفضلا» , بحار الأنوار : 
ج 95 ص244 ح 31 . 
4- .العمط : الاستهانه والاستحقار (النهایه : ج 3 ص 387 «غمط») . 
5- .الصحیفه السجادیه : ص 139 الدعاء 35 . 
6- .الاقبال : ج 2 ص 102 , بحار الأنوار : ج 98 ص 228 4 . 
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امام علی علیه السلام :همانا طلب دانش از طلب دارایی بر شما لازم تر 
است ؛ زیرا دارایی برای شما تقسیم و تضمین شده است . آن را دادگری 
میانتان قسمت نموده و ضمانت کرده است و به زودی , برایتان تا هب 
کند . 


امام 9 علیه السلام از دعایش که به «دعای یمانی» معروف است : 

[خدابا ! ان کر ینتم را با نعمت هایت از روی بخشش و مثّت ر آغاز کردی 

و بر پایه حق و داد , مرا به سپاس گزاری , امر نمودی و برای آن , پاداش 

چندین برابر و فراوان نویدم دادی و از روزی ات با احترام و لطف , به من 
فرمودی . 


امام زین العابدین علیه السلام :ستایش , خدا را با خشنودی از خکم او ! 
گواهی می دهم که خداوند , توشه بندگانش را دادگرانه تقسیم نمود و با 
همه آفریدگانش با لطف رفتار کرد . خدایا ! بر محقد و خاندان او درود 
فرست و مرا با آنچه به آنان بخشودی تشه ابان رانا انح ار رفن بان داشتین 

افتخان: نک تا [یاعت شود ] به. افربد کانت رشی رم و حکمت را سک 
شمارم . خدایا ! بر محمد و خاندان او درود فرست و با دادرسی ات , روانم 
را ۱ 
فرما و اعتمادی ارزانی ام دار تا در سایه آن , اعتراف نمایم که حکم تو , 
جز به نیکی , جاری نگشته است . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای او در روز عرفه : با دانشت کارها 
را مقذر نمودی , و با دادگری ات روزی ها را تقسیم کردی . دانشت در هر 
چیزی نافذ است , و دیدگان (فهم ها) در شناخت تو سرگردان اند ... . پس 
, آخداوند آچیزی از آفریدگان را به چیز دیگر . قیاس نکرد و برای اقدام 
علیه آفریده اش , از دیگری یاری نخواست . سپس کارها را بر اساس 
خکمش انجام داد و آجلشان را تعپین کرد . با دادگری اش , درباره آنها 
داوری نمود و با لطفش , درباره آنقا داد کری. کرد وبا خکمستن میان. آنها 
فیصله داد و درباره آنها دادگرانه داوری نمود . 
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عنه علیه السلام من تعایّه فی یوم الجَمعَه : قتعنی یا الهی یما رَرَقتنی , 

وما ررقتنی من رزق قأرنی فیه عدلاً حّی آری یله کنیرا , وابلَة فیک ذل" 

۷99 

با للم ضَل علی مُحَمَدٍ وآل مُحَمَد . وارژقنی مواساح 
ت (2) عَلّیه من رزقک بما وَسَعت عَلت م غرن. فصلی رورت 21۶ 

)3( ۰ 7 


من 
من 


الامام الصادق علیه السلام من دُعایّه فی یوم عَرَقة : افتح عَلَیَّ آبوابِ 
رَحمتک , ی بعادل قسمک ۳ 4 


ع- ۳ ِفعتصل بن غمر : نظر لأن الی توا الأرتع , گیف تراها 
تتتغ أمهاتها مُستقلة بانشیها ... وگذٍلک تری کثیرا من الطبر گمیل الدّجاج 
والراج (5) والقتج عم اف حیم تقات ها التیض . اما ما کان 
نها ضَعیفا لا تهوض فیه , کمثل فراخ الحمام والیمام (7) والخقر (8) , ققد 
جعِلَّ فی الأتهات ,قضل عطف علیها , قصازت تفج الطعام فی افواهها 
بعدما توعیه حواصلها , فلا ترال تغذوها حثی تستقل پانفسها . ولذلک لم 
ثررق الَمامْ فراخا کنیزه ترق الدجاخ ؛ لتقوی الم علي تریته فراخه 
۱-2 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 376 ح 502 , جمال الأسبوع : ص 267 کلاهما 
عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام . بحار الأنوار : ج 90 ص 68 ح 12 . 
2 .اقتر الله رزقة : آی ضيقة وقلله (النهایه : جح 4 ص 12 «قتر») . 

3- .مصباح المتهعد : ص 829 ح 888 , الاقبال : ج 3 ص 300 کلاهما عن 
العباس بن مجاهد عن آبیه , المصباح للکفعمی : ص 723 , بحار الأنوار : ج 
2 20. 

4 .الاقبال : ج 2 ص 154 , بحار الأنوار : ج 98 ص 266 . 

5- .الدلژاج : ضرب من الطیر , للذکر والأْنثی (الصحاح : ج 1 ص 314 
«درج») . 

6- الب : الحجّل , فارسی معلاب (الصحاح : ج 1 ص 337 0( 


- .الیَمَامْ : هو الحمام الوحشی , وقال الکسائی : هو الذی بالف البیوت 
مسا المنیر : صِِ 1 «یمم») . 

‌ .الحْمَرَهٌ ۵ وقد تخفقف : طاثئر نالعا (النهایه : ۰( 1 ص‌ 139 
بت 
یار اه نع تلع 
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امام زین العابدین علیه السلام از دعای او در روز جمعه : بار الها ! مرا به 
آنچه روزی ام کردی , قانع گردان , و در آنچه روزی ام فرمودی ۳9 
تشا تم ده تااندی آن «ا سیات تمه آن سا ورام بو بهخهیی تدم 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا! بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست ... و به خاطر لطف گسترده ات به من و اعطای داد گرانه ات به 
من , همياري کسی را که از روزي کمتری برخوردارش ساختی , روزی ام 
فرما . 

امام صادق علیه السلام از دعایش در روز عرفه : [آخدایا !] درهای رحمتت 
را به رویم بگشای و با تقسیم های دادگرانه ات خشنودم ساز . 


امام صادق علیه السلام به مفصُل بن عمر : همین الاآن به این چارپایان 
بنگر . ببین چگونه هر یک به طور در پی مادرانشان هستند .. 
هس قاری از ردان (مانته قر موه کیک زاست نی کب ور 
ی دانه پر می اند دز اعتی که از تحم بر ونم اش ان طوحه فا بی 
که ناتوان اند و حرکتی ندارند (مانند : جوجه کبوتر اهلی و کبوتر صحرایی و 
کبک) , در ضمیر مادران آنها , مهربانی زیادی نهاده شده است , به گونه ای 
که خوراک را پس از جمع آوری در خینه.دانتشان: نز دهان آنها برتاب "هی 
کنند , و پیوسته آنها را غذا می دهند تا خودشان در انجام دادن کارهایشان 
استقلال یابند . به همین دلیل [ناتوانی جوجه ها ]است که کبوتر , مانند مرغ 
, از جوجه زیاد برخوردار نمی شود , به جهت این که مادر بتواند جوجه 
هایش را خوب بپروراند تا فاسد نشوند و از بین نروند . به همه انها از روی 
تدبیر آخداوند ادانای مهربان اگاه , دادگرانه عطا شده است . 
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الکافی عن معلب :جل مُحقّدذ بن بشر الوشاغ غلی آبی عَبد ال علیه 
السلام , جسا له آن تلم شهابا آن یف عنه کی تنقصن العویم اک 
لَغ علیه آلف دینار , قارسَل [الصادق علیه السلام ]الیه قأتاغ ققالّ له : قد 
عرفت حال مُحَمّد وانقطاعة [لینا , وقد کر أنْ لک علیه آلف دینار , لم 
تَذقب فی بّطن ولا قرج , وائّما دَهَبّت ی وضقهاً , ۳ 
أجبٌ آن تجقلَة فی چل . ققال [ علیه السلام ] : لعلک من یزغم آن بَُبَض 
من حسناته قبعطاها , ققال ال و 
السلام : ال کم واعدل من آن یقرب الیه عَبذخ , قتقوم فی اللبلّه القرّه 
(1) آو بَصوم فی الیّوم الحاث آو بطوف بهدا البيتِ تم بَسِلبَة ذیک یطاخ , 
ولکن , لله قضل کنیر تکافی المْومن , ققالَ / ۰ (2) 


الکافی عن الامام الکاظم علیه السلام :اّ ال آم یتژک شینا ین ضنوف 
لأموال 1 وقدقسَمَه , وأعطی کل دی خو* حَتَة , الخاصَة والعامّة ؛ 
والفْقراء والمساکین » وکل صنف من صْنوف الناس , فقال آه عدل وی 
التاس لاستفتوا . ثم قال : ان القدل أحلی من العسَل , ولا بَعدِلْ الا قن 
تسین العدل , 131 


آصال + یله رو برد فاضازم فد برد (الحعخم الفس ۶ج رشن 
5 «قرر») . ِ 

2 .الکافی : ج 4 ص 36 ح 2 , بحار الأنوار : ج 47 ص 364 ح 80 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 542 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 130 2 366 


وفیه «ضرب »* بدل «#صنف » . 
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ی و بو ی ی سا 
ااشاای شه ای فان ات سا ان تست کت ار 
ارپوداخت فرض,وی که هزار دار بود فا بایان مونتم اجم آنم او عهلت 
دهد . امام صادق علیه السلام فردی را در پی شهاب فرستاد و او به محضر 
امام صادق علیه السلام رسید . امام علیه السلام به او فرمود : «تو , حال 
محشد و متوسٌل شدنش به ما را می دانی . او می گوید که تو هزار دینا ر از 
او بستانکاری , که در راه شکم و شهوت , مصرف نشده ؛ بلکه [بخشی ] به 
صورت طلبی که از افراد دارد و [بخشی نیز آبا زیان هایی که در تجارت 
دید , از دسنتش رفت . من دوست دارم که تو او را [در باز گرداندن بدهی 
اش ] اراد بکداری سین فرفود: :-«شاید بو ار حمله کسانین هستی که 
می پندارند از نیکی های او گرفته و به تو داده می شود » . شهاب گفت : 
پیش ما , اين چنین است . آمام صادق علیه السلام فرمود : «البتّه ] خداوند 
, بخشنده تر و دادگرتر از آن است که بنده ای به او تقرّب بجوید و در شب 
سرد به نماز برخیزد , با دا روز گرم , +" روزه بگیرد و یا اين خانه (کعبه) را 
طواف نماید و او [پاداش ] آن را از وی باز گیرد . و [بی تردید , آبه او عطا 
می گردد . لطف خداوند , بسیار است و مقمن را پاداش می دهد» . شهاب 
گفت : محشد بن بشر , آزاد است و مهلت دارد . 


الکافی :امام کاظم علیه السلام فرمود : «همانا خداوند , چیزی از انواع 
دارایی ها را رها نکرده است , جز این که تقسیمش نموده و حقّ هر 
صاحب حقی را از : خاص و عام , نیازمندان و تهی دستان , و هر گروهی از 
مردم , داده است » . [امام علیه السلام ] فرمود : «اگر در میان مردم 
دادگری می شد , حتما بی نیاز می شدند» . سپس فرمود : «همانا داد , از 
عسل ۰ شیرین تر است , و دادگری نکرده است ۰ مگر کسی که آن را به 
خوبی انجام دهد» . 
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الامام العسکری علیه السلام فی اللَْفسیر القنسوب الیو , فی قَصَّه بح نی 
|سرائیل البََتَع واحیاء ال شخصا مقتولا بَع آن صَرَبوة یتعضها یأمره تعالی 
: ... قاوجی الَةْ |لیه : يا موسی لد کان لهذا القتی العنشور (و) بَعة 
ستون سنه , وقد هبتث له بقسأَیه وتوسّله بِمَحمد وله آلطیبین بت 
ستة , تماق مه وتلائین ستة , صحيحة حواسَه . ثایث فیها جناثهة 5 (2) و 
یه شهوائة , یتَمَتعْ بحلال هذو الذنیا ویعیش , ولا بفارقها ولا تفارفة , فاذا 

حیبَة حان حنیا وضاتا کمیعا معا قصارا الی چنانی ۱ روجین فیها 
نی علی صِمّهٍ اعتقاده آن أَعصِمَة من الحسد . واقعَة 7 29 وذلک 
هو المَلک العَظیمٌ َقعلث . ولو سَألنی پذلک مع التَوبه من _ضنعه لا َفصَحَةٌ 
آما قََحنهُ , ولضَرفث هوْلاء غنِ افتراج اباته القاتلِ , ولاغتیث هدّا القتی 
من غیر هدا الجه یقدر هدّا المال أَوجِد (3) ..ولو سَألنی بَعدما افتضع 
وتاب لت وتوسّل بمثلِ وسیله هذّا القتی , آن آنسی الاسن فعلة ۳۳۹ 
لطّف لاولیانه قتعفوتة عنِ القصاص لقعلث , قکان لا یره بفعله أحَد , ولا 
یکره فیهم ذاكرٌ تولخ لت فص آویید مج آشاء وا نو الفسل العم 
, وأعدل بالقنع علی من آشا, وأتا العزیژ الحکیخ . (4) 


راجع : ص 78 (ما یضاد الایمان بالعدل الالهی) . ص 106 (العدل فی 
الاخره) . 


- آنشرة الله : : آی آحیاه (النهایه : ج 5 ص 534 «نشر») . 
- .الجَتَانْ : القلبِ (المصباح المنیر : ص 112 «جنن») . 
دِ .وج یجد : آی استغنی غنیع لا فقر بعده (النهایه : ج 5 ص 155 «وجد») 


4 .التفسیر المنسوب الی الامام العسکري علیه السلام : ص 280 , بحار 
الاو دج 1 .271 2 7 
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امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به او درباره داستان سر 
بریدن گاو بنی اسرائیل و زنده کردن خداوند شخصی را که به قتل رسیده 
بو .هنکامکه. عضی از اعضاه تین کاه را نه ان تخص فوزنو خد اون به 
موسی وحی کرد : «ای موسی ! برای این جوان که پس از کشته شدن . 
زنده شده است , شصت سال عمر مقذر بود و من به خاطر دعا و متوسٌل 
شدن او به محمّد و خاندان پاکش , هفتاد سال دیگر به عمر او افزودم که 
جمعا صد و سی سال می شود . این جوان در این مدذت , دارای حواس 
سالم , قلب ثابت و شهوت توانمند است , از حلال این دنیا بهره مند می 
گردد , و نه او از همسرش (دختر عمویش) فاصله می گیرد و نه همسرش 
از او . هر گاه وقتِ او سر امد , زمان همسر او نیز پایان می یابد و هر دو 
با هم می میرند و به بهشت من در می ایند و همچنان زن و شوهر خواهند 
بود که در بهشت , متنغم اند . ای موسی ! اگر اين قاتل بدبخت با توسّل به 
همان چیزی که این جوان به ان متوسٌْل شد , با عقیده صحیح از من می 
خواست که او را از حسد , مصون بدارم و به انچه روزی اش داده ام , 
قانعش سازم که دارایی بزرگ , همین است چنین کردم . و اگر بدین 
طریق (با توسّل به محمّد و خاندان پاکش) با توبه از کرده خویش . از من 
می خواست که او را رسوا نکنم , رسوایش نمی کنم و مردم را از 
درخواست افشای نام قاتل منصرف می سازم , و این جوان را از راه دیگر 
با همین اندازه دارایی , چنان بی نیاز می کنم که هیچ نیازمندی ای در پی 
آن نباشد . و اگر پس از رسوایی و توبه و توسٌل به سان توسّل این جوان و 
پس از ان که در دل اولیای مقتول , ترحمی ایجاد کردم تا از قصاص او 
درگذرند , از من بخواهد که مردم را درباره کار [بد] او به فراموشی دچار 
سازم , چنین می کنم , به طوری که کسی به خاطر ان کارش او را تحقیر 
نکند و در میان مردم , کسی از ان یادی ننماید ؛ لیکن این , فضیلتی است 
که به هر که بخواهم , می بخشم , که من صاحب فضیلت بزرگم ! و به 
وسیله محروم ساختن , بر هر که بخواهم , دادگری می نمایم , که من 
قدرتمند حکیمم » . 


ر. ک : ص 79 (فصل دوم : آنچه با ایمان به دادگری خداوند , منافات 
دارد) . ص 107 (فصل پنجم : عدالت در اخرت) . 


ص: 609 
1 / 3معنی عَدل الانسایاً العدل الاعتقاریٌلکتاب«و الکَِرُون هُمْ الظِعُون» . 





)1( 

«و لژ قال لَفْمَنْ لابیه و هو بعظة ببتیع لا ثشرک یاللّه ان الشژک لَظل 
عَظیط» ۳ 

«وجحذواً بها و استیقتها أشْهم ظلمَا و لها قانظَر کیت کان عَعیَة 
المْفُسدین» . (3) 


راجع : البقره : 51 , 54 , 59 , 92 , 145 , 150 , 165 , 193 , 258 وآل 
عمران : 86 , 94 , 128 , 151 , 153 , 192 والمائده : 72 والأعراف : 
3 والأنفال : 54 والزخرف : 39 وهود : 101 والنساء : 75 والمائده : 
1 والأنعام : 21 , 33 , 45 , 47, 58 , 68 , 93 , 129 , 131 , 135 , 
4 157 ,۰ 160 ویونس : 13 , 17 , هود : 18 , 37 والاسراء : 59 
والکهف : 15 , 57 , 59 والتوبه : 109 والحشر : 17 , والنمل : 43 و 44 , 
والأحقاف : 10 والعنکبوت : 49 , 68 والزمر : 32 والصف : 7 والسجده 
2 والحج : 25 . 


الحدیثالامام 0 علیه السلام فی قوله تهالی : «انّ ال یَأمْر بالْعدلِ 5 
الاعحسَن» (4) : العدل شهادة آن لا له الا ال . (5) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «ٍن ال بأمْو بالعل 5 الاعخسن» 
العدل شهاده الاخلاص وان خخ ند ول ال . (6) 


1+ ,تسب : 40 و 41 . 

2 .لقمان و1 

3- .الصاقات : 158 . اختلفت آأقوال المفشرین فی تعیین هدا النسب ؛ 
فابن عباس پذهب الی آنها تخثاص بثلائه آحیاء من قربیش وهم : سلیم , 
وخزاعه , وجهینه , حیث پقولون : صاهر الی کرام الجنْ ول عن آن 
عبّاس آیضا : آرعم آعداء له آئه تبارک وتعالی وابلیس اخوان وطبقا لنقل 


هم بنات اللّه ! لکن الذی یقوی فی النظر هو آن الایه عامّه وهی تشمل کل 
العلاقات حثّی العلاقه النسبیه , راجع الدژ المنثور : ج 7 ص 133 وتفسیر 
الطبرک : ج 12 الجزء 23 ح 108 والمیزان فی تفسیر القرآن : جح 17 ص 
3 وتفسیر نمونه (بالفارسیه) : ج 19 ص 174 وص 222 ح 1129 . 

4 .النحل : 90 . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 268 ح 62 عن عطاء الهمدانی و ص 267 ح 
60 عن (سماعیل الحریری عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , تفسیر 
الققی : # 1 ص 388 عن الامام الصادق علیه السلام , تأویل الایات 
الظاهره : ج 1 ص 260 من دون |سناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم 
نس , بحار الأنوار : ج 24 ص 188 ح 6 . 

- .تأویل الأیات الظاهره ی 0 0 یازا ان 
ِ : ج 24 ص 188 ح 7. 
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1 3 معنای عدالت انسان 
الف عدالت اعتقادی 


1 / 3معنای عدالت انسانالف عدالت اعتقادیقرآن«و کافران , خود , 
ستمکاران اند» . 


ستمی بزرگ است» . 


«و با آن که دل هایشان بدان یقین داشت , از روی ستم ۵ ککیز آن را 
انکار کردند . پس ببین فرجام فساد گران چگونه بود؟ . 


حدینامام باقر علیه السلام درباره این سخن خدای متعال : «در حقیقت , 
خدا به عدالت و احسان فرمان می دهد» : عدالت , شهادت دادن به این 
است که معبودی جز خدا نیست . 


امام باقر علیه السلام درباره این سخن خدای متعال : «در حقیفقت , خدا| به 
عدالت و احسان . فرمان می دهد» : عدالت , به توحید شهادت دادن است 
و این که محمد , فرستاده خداست . 


ص: 70 


ب القدل القمله لکتاب«َابها الذین او و ا قَ مین بالقشط شهداء 
لو ی سیک آو الو لد والافْربین ان فقیزّا_قالل 
بهقا قلا تَیعْواً هی آن تعدلواً وان تلو او تقرطو قاِنْ اللة کان , 
عقاو کییدا» . 1 


اتخترشول. الب ضلی الله علیه .و آله عفن غاعل آلاج کلم مطاحیم : 
وحدتهم قلم یکذبهم , ووعدفم ق یخله 


9 مرت عدالتة, , ووجبت احَوّنة. وحرمت عیبنه 


عنه صلی الله علیه و آله :ان العدل میزانْ ال تعالی فی الأرض , قَمَن 
حدة قادخ ای الجتَه , ون ترَکَة ساقة ای الثار . (3) 


۷ 


‌ 

: 
5 
۰ 


حلیه الأولیاء عن آبی تمیمه :سَاألث الب صلی الله علیه و آله عَن آبواب 
القسط , ققالّ : انصاف الّاس من تفسک , ویَذل السّلام للعالم (4) , وذِکرٌ 
اللة ععالی قی الفتی قالفاقة : ی لا مالن دمست فی الله. آه خمدت.: 5۱) 


ِِ : 14 116 . 
- .الخصال ص 208 7 28 , عیون آخبار الرضا علیه السلام ۰ج 2 ص 30 
ِ کلاهسا غن. اخمد بن غاهر الطانی عن. الاسام. الرضا عن اباته عانفم 
السلام , الکافی : جح 2 ص 239 ح 28 عن سماعه بن مهران عن الامام 
الصادی علیه السلام» تحف العقول : ص 537 , بجار الأنزار؛ ج 70ص 1 2 
الامام الرَضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 
3- .تنبیه الغافلین : ص 367 ح 551 عن عمر ؛ مستدرک الوسائل : ح 11 
ص 317 2 13145 نقلا عن لب اللاب ‏ 

المراد به جمیع المسلمین ؛ مّن عرفته ومن لم تعرفه (فیض القدیر : 
ج وس وج , 
5- .حلیه الاولیاء : ح 5 ص 207, الاصابه : ج 7 ص 45 الرقم 9655 , اسد 
الغابه : جح 6 ص 175 الرقم 6030 ولیس فیه ذیله من «وذکر الله ...» 


ص: 71 
تب دا لب عملی 


ب. غدالت عملیفر ان«ای کسانی که ایمان آوزده اید ! پیوسته بر ابری را بربا 
دارید و برای خدا گواهی دهید , هر چند به زیان خودتان يا [به زیان ] پدر و 
مادر و خویشاوندان [شما اباشد . اگر [یکی از دو طرف دعوا] توانگر یا 
نیازمند باشد , خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر است . پس , از پی هوس 
تروید که[ تحق افو کنبه: و اگر : به انحراف گرایید یا روی بر گردانید , 
قطعا خدا به آنچه انجام می دهید »اه آنفت *. 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که با مردم معاشرت کند و ستم 
روا ندارد , و برای مرذم سخن. بخوید و به آنان دروعغ نگوید , و به مردم 
وعده دهد و خلف وعده ننماید ,. جزو کسانی است که جوان مردی اش 
کامل , دادگری اش اشکار , برادری اش واجب , و غیبتش حرام است . 


سر و ی الم و افتا ی ار ای ال ور ننن 
است . هر که آن را به کار گیرد , خدا او را به سوی بهشت هدایت می کند 
و هر که آن را رها سازد , خدا او را به سوی جهئم می راند . 


خلیه. الا ولياغ به. تغل از ابو یمه از نامر ضلی الله علبه الم درناره 
بخش های عدالت پرسیدم . فرمود : «عدالت ورزیدن با مردم , هدیه 
نمودن سلام به دانشمند , و در [هنگام آبی نیازی و نیازمندی به یاد خداوند 
متعال بودن , به طوری که در راه خدا باکی نداشته باشی که مذمّت شوی 
یا ستایش گردی» . 


ص: 72 


اما قلت لته الم بای الغیل میزان الم تعانة النی. عسعق فی 
الخلق وتَضتَة لاءقاه الحو* , قلا حالف فی میزانه , ولا تعارضة فی 
شلطانه . (1) 


عنه علیه السلام :جعَلّ ال سُبحاتة العدل قواما (2) للأٌنام , وتنزیها من ( 
القظالم والاتام , وتسييِة (4) للاسلام . (5) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «انّ ال ی مر باعل و الاعخسن» (6) 
العدلّ : الانصاف , والاحسان : الَقَصْل . (2) 

عنه علیه السلام :القدل تک |ذا ظلمت آنضفت , والقضل الک اذا قدّرت 
عقوت . (8) 

عنه علیه السلام :العدل انصاف . (9) 


عنه علیه السلام :ان من القدل آن تنصف فی الخکم , وتجتّیبِ الظلم . 
(10) ۱ 


عنه علیه السلام :العدل خَیرّ الخکم . 
عنه علیه السلام :فی القدل الاحسان . (11) 
عنه علیه السلام : أَعدَل الحلق آقضاهم پالحق . (12) 


1- .غرر الحکم : ج 3464 . 

2- .قوام الشی ۶ : عماده الذی یقوم به (النهایه 9 4 ص‌‌ 1924 «قوم») . 

3- . فی عیون الحکم والمواعظ: «عن» بدل «من». وهی الغالبه 
فیالاستعمال؛ یقال: نز عن الشیء: آی تباعَد عنه . 

4- نی لیف : آی تیسر وتأئی (النهایه ۳۰ 2 ص‌ 4115 «سنا») . 

5- ,غرر الحکم : ح 4789 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 4355 . 
6- .النحل : 90 . 


7- .نهج البلاغه : الحکمه 231 , بحار الاأنوار : ج 75 ص 29 ح 21 ؛ تفسیر 
القرطبی : ج 10 ص 165 . 

8- .غرر الحکم : ح 2131 , عیون الحکم والمواعظ : ص 65 ح 1668 . 

9 .غرر الحکم : ح 157 , عیون الحکم والمواعظ : ص 34 ح 630 . 

0- .غرر الحکم : ح 3441 وراجع ح 2131 وح 3186 وح 3242 . 

1- .غرر الحکم : ح 302 , ج 6482 . 

2- .غرر الحکم : ح 3014 , عیون الحکم والمواعظ : ص 119 ح 2674 . 
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اه سا ای ان ات اساسا 
بریایی حق در میان مردم قرار داد ۰ یس با معیار خداوند 7 مخالفت نورز و 
در شهرياري او قستیز . 


امام علی علیه السلام :خداوند سبحان , دادگری را مایه پایداری مردم , 
پاکی از ستم ها و گناهان , و آساني اسلام قرار داد . 


امام عون علیه السلام درباره این سخن خدای متعال : «خد| به عدل و 
احسان , فرمان می دهد» : عدل به معنای انصاف , و احسان , به معنای 


امام علی علیه السلام :؛عدالت , این است که هر گاه ستم نمودی, انصاف 
به خرج دهی, و احسان , این است که هر گاه قدرت پیدا کردی, درگذری . 


تام لین غلیه لام رات همان انصاف: است:. 


اقام علن علیه اسلا ان اکونه ها ] عدالت‌شاین است: کم دز دور 
انصاف بورزی و از ستم کردن بپرهیزی . 


اما علی غلیه التطام توالت شترین دا خر انیت 
امام علی علیه السلام :احسان , در عدالت ورزیدن است . 


اام تغل علیم الساام راد کرتوین: سوم اهورین آنمارن. آساش مق 


است . 
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عنه علیه السلام :من طابق سِدخ علاییتة , وواقق فعلٌ مقالَتة , هو الذی 
ای الاماتة 1 وتحَفقت عدالنَه ۱1 


الامام الباقر علیه السلام :لا چرص کالمناقسَه فی الدَرجاتِ , ولا عدل 
کالانصاف , ولا تقدی کالجّور , ولا جور کموافقه الهّوی . (2) 


الامام الصادق علیه السلام سل عن صقه العدل من الرَجّل , فقال :|ذا 
عَضّ (3) طرقة عَن المحارم , ولْساتة عن المام , وکفة عَن المَظالم ۰ (4) 


وا ور 2 (صعتی عول الله شام بالخسط . 


ج العدل الأخلاقثُرسول اللّه صلی اللم علیه و آله :یا عم , ما گرهتة 
انا 
مفسطا (5) فی عَدلک , مُحبّا (6) فی آهل السّماءٍ, مودودا فی ضدور هل 
الارض ۰ (۶) 


الامام علخ علیه السلام ِ دی السخاء , وأغشها تفعا العدل . (8) 


2 7۰ ۰ ۰ تحت ۰۱ 


1- .غرر الحکم ۲ 6 . 
2- .تحف العقول :.ص 286 , بحار الأنوار : جح 78 ص 165 ح 1. 
3- بص طرفه: : ای کسره واظر ق .ول بفنه عته. (الساند 0 
«غضض») . 
. تحف تون صِ 265 بجاز الأنوار : ج 78 ص 248 ح 79 . 
۱ : العادِلَ (النهایه : ج 4 ص 60 «قسط») . 
۳ .فی بعض النسخ : «مَحبّبا» (هامش المصدر) . 
7 .تحف العقول ار 
8- .غرر الحکم : ج 3219 , عیون الحکم والمواعظ : ص 122 ح 2779 . 
9 .السجیهٌ الخّق والطبیعه (الصحاح : ج 6 ص 2372 «سجا») . 
0- .غرر الحکم : ح 977 , مستدرک الوسائل : ج 11 ص 318 ح 13146 


ص: 7 
ج عدالت اخلاقی 


امام علی علیه السلام !هر که درونش با ظاهرش یکسان و رفتارش با 
گفتارش موافق باشد , اوست که امانت را ادا کرده و عدالتش استوار 
گردیده است . 


امام باقر علیه السلام :هیچ طمعی همانند مسابقه دادن برای کسب مقام , 
و هیچ عدالتی همانند انصاف. و هیچ تجاوزی همانند ستم کردن , و هیچ 
ستمی همانند پیروی از هوای نفس نیست . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسشی درباره زمان به وجود آمدن 


صفت عدالت در یک شخص : هر گاه دیده اش را از چیزهای حرام , و 
زبانش را از گناهان , و دستش را از ستمکاری ها باز دارد . 


ر.ک : ص 33 (معنای عدالت خداوند / برپاداشتن قسط «برابری») . 


ج عدالت اخلاقیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! آنچه برای خود 
نمی پسندی , برای دیگری نیز مپسند و آنچه برای خود دوست می داری , 
برای برادرت نیز دوست بدار تا در داوری ات , دادگر و در به پا داشتن 
برابری , عدالت پیشه و در میان اسمانیان . محبوب و در سینه های زمینیان 
, دوست داشتنی باشی . 


امام علی علیه السلام و ماأیه ترین اخلاق , سخاوت , و سودبخش 
ترین آن , دادگری است . 


امام علن علیه السلام "عدالت: : برترین خوی است . 


ص: 76 


د العدل العرفانیالامام علت علیه السلام :عباد ال , ان من آحَبّ عباد ال 
الیه. عیدا آعانة. اللة علی تفه :. کهة من معادن دینه , ۳ : 
قدال م2 هه ااقدل « فعان ال غدلم تفر العهی عم فسد :۱2 


- .وتا الأرض : حبالها ؛ لأئها تثثتها , والأوتا من البلاد : روساو‌ها (تاج 
لعروس ‏ : ج 5 ص 291 «وتد»). 
تایه 0 ام آاخن ص 2 مار الوا سس 
ص 56 ح 36 . 


ص: 77 
د عدالت عرفانی 


ر‌ عدالت عرفانیامام کین علیه السلام :ای ند کات خدا ! از محبوب ترین 
بندگان نزد خدا , بنده ای است که خداوند او را بر خودش پاری کند.. 
پس . او از معدن های دین و بزرگان زمین خداست که خود را بت 
پیشگی ملزم نموده است و نخستین دادگری وی . دور ساختن هوای نفس 
از خودش است . 


ص: 78 


الفصل الاني : ما یضادٌ الایمان بالعدل الالهت2 / یس دنوپ العباد [ّی 
ای هی اه ند و 1 ما عرف الله من هه بخلقم : ولا 
وَصَعَهٌ بالعدل من تست الیه دنو عبادو . (1) 


الامام علیخ علیه السلام وقد سْیْلَ غن التّوحید والعدل : العدل آن لا تتَهمَة 
(2) ۱ 


آعلام الدین :قال الضادق علیه السلام لهشام من الحکم : آلا أعطیک جُملة 
فی العدل والتوحید ؟ قال : بلی جلث فداک . قالّ : من العدل لا همه 
ومن الوحبد لا تَوَمَمَه . (3) 


الامام الصادق علیه السلام وقد سَأَلَةْ رَجْل عَن التوحید والعدل : آمّا الدلٌ 
قألا تتشب الی خالقک ما لامک عَلیه . () 


1- .التوحید : ص 47 ح 10 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الانوار : جح 3 ص 297 ح 23 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 470 , خصائص الاأئشه علیهم السلام : ص 124 , 
اعلام الوری : جح 1 ص 545 , روضه الواعظین : ص 48 , بحار الأنوار : ج 5 
۱ 

. آعلام الدین : ص 318 , بحار الأنوار : جح 5 ص 58 ح 106 

۳ .معانی الأخبار : ص 11 ح 2 , التوحید : ص 96 ح 1 . مشگاه الاأنوار : 
ص 39 ح 8 , روضه الواعظین : ص 48 , اعلام الوری : ج 1 ص 544 , 
بحار الأأنوار : ج 4 ص 264 ح 13 . 


ص: 709 
فضل دوم : آنچه با ایمان به داد گری خداونده متافات دارد 
2 1 گناهان بندگان را به خدا نسبت دادن 


فصل دوم: آنچه با ایمان به دادگری خداوند, منافات دارد2 7 1گناهان 
بندگان را به خدا نسبت دادنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر که خدا را 
به افریده اش تشبیه نماید , او را [به درستی آنشناخته است و هر که 
گناهان بندگان را به خدا نسبت دهد او را عادل ندانسته است . 


امام علی علیه السلام وقتی که درباره توحید و عدل , مورد پرسش قرار 
گرفت 3 قدل , آن است که خدا را مثهم 


آعلام الدین :امام صادق علیه السلام به هشام بن کم فرمود : «آیا جمله 
ای درباره عدالت و توحید به تو هدیه ندهم ؟» ۵ کفت : چرا , فدایت شوم ! 
فرمو د : «از عدالت , این است که خدا را متهم نکنی , و از توحید , این 
است که درباره او توهم نکنی» . 


ِِ" ِِ علیه السلام وقتی که مردی درباره توحید و عدالت از وی 
پر : اما عدالت , آن است که آنچه تو را بدان سرزنش می کنند , به 
 #‏ نسبت ندهی . 


ص: 90 


2 / 2الاعیقا بالجبرالامام علت علیه السلام وقد سل عَن القضاء والقدر : 
لا تقولوا : له الی آنشییهم فَوَنوةُ , ولا تقولوا : تم عّلی 
المَهاصی قبط وم ولکن قولوا : الحَیرٌ بتوفیق اللّه , وَالسَرٌّ بخذلان اللّه , 
وکل سایوه فی علم اللم + (1) 


الکافی عن یونس عن عدّه عن الامام الصادق علیه السلام , قال :قال له 
رَجْلٍ : جَهلثٌ فداک , أجتر ال العباد علی المعاصی ؟ ققال : ال أَعدَلَ 
من آن یُجیرَهم عَلی القعاصی نم بُعَذْبهُم لها . ققال له : جُعلت فداک , 
َمَوّضّ ال ای العبادٍ ؟ قال : ققال لو قَْصَ البهم لم تحضرقم یلام 
واللَهي . ققال له : جُهلث فداک قبیتهُما منرلهٌ ؟ قال : ققال : تعم , أوسَم 
ما بی السَّماء والأرض ۲ ۳4 


الکافی عن الحسن بن علی الوشاء عن الامام الرضا علیه السلام , قال 
سَانة ققله : ال قَوّضَ الأمرّ اي العباد؟ قالّ : ال أَعَرْ من ذیِک . قُلث : 
قح قم غلی الفعاضی و فال : اللد اعدل خاک من وی . 12 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 492 ح 122 , عوالی اللالی : ج 4 ص 109 ح 164 
, بحار الأنوار : ج 5 ص 95 ح 16 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 159 ح 11 , التوحید : ص 363 ح 11 عن مهزم , 
تعف العقول . خی 4260 غن آلامام لاد عته: عا مها لسلامو کلاهما نحوه: 
تفش الق 1.2 ض 22 , 

3 .الکافی : ج 1 ص 157 ح 3 زیون آضا ر الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
3 ح 46 , التوحید : ص 362 ح 10 , نزهه الناظر : ص 132 ح 24 نحوه 
, بحار الانوار : ج 5 ص 16 ح 20 . 


ص: 681 
2 / 2 اعتقاد به جبر 


۸2 2اعتقاد به جبرامام علن علیه السلام وقتی که درباره قضاأ و قدر , 
مورد پرسش قرار گرفت : نگویید : خدا آنان (گناهکاران) را به خودشان و 
نهاده است , که [با این سخن ] خدا را سبک می کنید, و نگویید : خدا انان را 
بر انجام دادن گناهان , مجبور ساخته است , که [با این سخن ] خدا را 
ستمگر می کنید ؛ لیکن بگویید : خیر در سایه توفیق خدا . و شر به خاطر 
برداشتن دست یاری خداست , و همه چیز در حیطه علم خداوند بوده است 


الکافی به نقل از یونس , از گروهی : مردی به امام صادق علیه السلام 
گفت : فدایت شوم ! آیا خداوند , بندگان را بر ارتکاب گناهان مجبور 
ساخته است؟ امام علیه السلام فرمود : «خداوند 1 دادگرتر از آن است که 
انا را ؛ بر ارتکاب گناهان مجبور سازد و سپس به خاطر آن , کیفرشان 
نماید» ال : فدایت "شوم ! پس خداوند 1 آن را در اختیار بندگان قرار 
داده است؟ فرمود : «اگر , به اختیار آنان می گذاشت . امر و نهیشان نمی 
کرد» . گفت : : فدایت شوم ! آیا میان 1 دو (جبر و تفویض) , جایگاه دیگری 
هم هست؟ فرمود : «آری , گسترده تر از فاصله میان آسمان و زمین» . 


ای ی هس ی ی 
آبا خداوند , کارها را به بندگان واگذار کرده است *؟ فرمود : «خداوند , 
پرتر از آن است» . کفتم؛ بسن آنان را بر ارتکاب گناهان , مجبور ساخته 
است ؟ فرمود : ار تر از آن است» . 


ص: 92 


الامام الهادی علیه السلام فی تیان الجبر والّفوبض والأمر تین الأّمزین : ما 
الجبرٌ الذی یِلرَمُ من دان ه الحطا , قَهَو قول من رَعَم آنَ ال جل وعرّ أجتر 
لعبا عَلّی 1 . وعاقتهم عَلیها , وقن قال بهذا القولِ ققد ظَلم ال 
فی خکمه 4 یه ۱ رد علیم قولة : «ولا یلم زبک آحد» (1) , وقولَة : «د 
ال ی بظلم للقبید» (2) , وقولة : «انْ ال 
َظلم التاس تا و لاس أَنفُسَهُم یْلِمَونٍ» (3) , مَع آي کنیرو فی 
در دا من عم أة مج علّی القعاصیققد احال بذنیه علی ال . 19 
ی و ون ظلَم ال ققد کَدّت کتابَه , ومن کت کتابَه ققد 
لرمَة الکفر یاجیماع )4 الا 1 
الامام الکاظم علیه السلام وقد شُیْل : من القعصتَة ؟ : ان القعصته لا 
مين آن تکوت من القبد ۱ قان کانت من ال 
تعالی فَهُو آعدّل وأنف من آن بَظلم عبدَخ ویَاحْدة بما آم بَفقلة ...۰ (6) 


الطرائف :روی العصلَ بن هل ال لت بن مونتی اس پا 
یی بدي المامون , فقال : پا آبا آلحسَن , الحلق مجبورون ؟ فقال : 
اعدل هن ان یجبر حَلقة 11 بعتقم ۲4 


راجع : ص 398 (دور القضاء والقدر فی آفعال الانسان) . 


بت ۲ 
۷ ۱۳0۰ 
3 
م ال, ه 
م -] 
9 
۳ 
۲ص 


1- .الکهف : 49 . 

2 .الحخ : 10 . 

4 .فی الاحتجاج : «باجماع» بدل «باجتماع» . 

5- .تحف العقول : ص 461 , الاحتجاج : ج 2 ص 490 ح 325 , بحار الأنوار 
: ج 5 ص 22 7 30 . 

6- .الفصول المختاره : ص 73 , الأمالی للسید المرتضی : ج 1 ص 105 , 
الطرائف : ص 328 المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 314 , روضه 
الواعظین : ص 48 کلها عن آبی حنیفه , بحار الانوار : ج 48 ص 106 ح 8 . 
7- .الطرائف : ص 330 , بحار الأنوار : ج 5 ص 59 ح 110 . 


ص: 893 


امام هادی علیه السلام در بیان جبر و تفویض و امری که بین آن دو است : 
اما جبر که هر کس به آن باورمند شود , خطا کرده است , اعتقاد کسی 
انتت. کف:فی: کوید * خداویه عر :و تجل بندگان را بر انجام دادن گناهان , 
فخنور تشاخنه: و آنان تا به خاطر آنها کیفر می دهد . هر که به اين گفته 
معتقد باشد, قطعا خدا را در داوری اش ستمگر دانسته و او را تکذیب 
تموذه: و تیر: این سخنان خدا در قران-را انکار کزده است:: «و پروردکار نو 
به هیچ کس ستم روا نمی دارد» و «اين [کیفر] , به سزای چیزهایی است 
که دست های تو پیش فرستاده اند , و [گرنه ] خدا به بندگان خود , بیدادگر 
نیست» و «خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند ؛ لیکن مردم خود بر 
خویشتن ستم می کنند» و آیات بسیاری که در اين باره وجود دارند . پس , 
آن که باور دارد به انجام دادن گناهان مجبور است , در حقیقت , گناهش 8 
به عهده خدا گذاشته و او را در کیفر دادنش ستمگر دانسته است و هر که 
خدا را ستمگر بشمارد , در حقیقت , کتاب خدا را تکذیب نموده است و هر 
که کتاب خدا را تکذیب نماید , حقیقتا بر اساس اجماع امّت اسلامی , کافر 


گردیده است . 


امام کاظم علیه السلام در جواب ب این پرسش که : گناه , از ناحیه کیست؟ : 
ناگزیر , گناه يا از جانب بنده است , يا آفریدگار او و یا هر دوی آنها 1 
[معتقد باشیم که ] از ناحیه خدای متعال است , او دادگرتر و باانصاف تر از 
آن اسشت کهدنر دم اش شتم رها دارد ه او را به خاطر آنچه انجام نداده , 
مواخذه نماید .. 


الطرائف :؛روایت شده که فضل بن سهل در نزد مأمون از علی بن موسی 
الرضا علیه السلام پرسید : ای ابو الحسن! آیا آفریدگان خدا مجبورند؟ 
امام علیه السلام فرمود : «خداوند , دادگرتر از آن است که آفریدگانش را 


مجبور نماید و سپس کیفرشان دهد» . 
کی 99 (فصل ی ی فا مففر ین افعال اسان 


ص: 94 


2 / 3القول بالکلیف قوق الطاقهالکتاب«لا بُکَلفْ اللّه تسا الا ها ءاتاها» . 
(1) 


«لا بکلْفْ اللّهْ تسا الا وَسَعَع » . (2) 


الحدیثعیون آخبار الرّضا علیه السلام عن ابراهیم بن آبی محمود :سا آا 
الحسَن الرّضا علیه السلام ... لت " قهل بکلّف للم عبادة ها لا سفن ؟ 
ققال ٩‏ : «و ما ریک بظلم للعبید» (3) ؟!(4) 


الاهام الصادق علیه السلام :ال کر من آن یکت الثاس ما لا بطیقون . 
وال ار بسن آن کی نی شلات ها از برد .3 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن ابراهیم بن العبّاس :سَهعث الدْضا علیه 
السلام وقد شالهءل ۶ کل اللة الساد ما لا نظیعمن : فعال هه اقدل 
من ذلک . (6) 


راجع : ص 414 ح 6079 , ص 420 ح 6085 , ص 422 ح 6086 , دانش 
نامه عقاید اسلامی : ج 9 ص 36 ح 6136 و 6137 . 


1- .المائده : 103 . 


۱ التضا فایی شاه ۶ خل حرش و ات عبر 
ص 397 ح303, بحار الأنوار: 5 ص11 17. 

5- .الکافی : ج 1 ص160 ح 14 , التوحید : ص 360 ج 4 , المحاسن : ج 1 
ص 461 ح 1068 کلها عن هشام بن سالم , بحار الأنوار : ج 5 ص 41 ح 
4 

6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 142 ح 43 , کشف الفقه : ج 
3 ص 78. 


ص: 95 
2 اعتقاد به تکلیف بیش از توان 


به او داده است , تکلیف نمی کند» . 


«خداوند , هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند» . 


حدیثعیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ابراهیم بن ابی محمود : از 
امام رضاأ علیه السلام [چیز هایی آپرسیدم ی گفتم ۰ پس آپا خداوند 4 
بند گانش را به بیش از توانشان تکلیف می نماید 1 فرمود : «چگونه خداوند 
چنین کند , در حالی که می فرماید : «و پروردگار تو به بندگان [خود] , 
ستمکار نیست» ؟» . 


امام صادق علیه السلام :"خداوند 4 بزر گوارتر از آن است که مردم را به 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ابراهیم بن عباس : امام رضا علیه 


السلام آن گاه که مردی از او پر سید : آیا خداوند 1 بندگان را به آنچه در 
توانشان لیست , تکلیف می نماید؟ فرمود : «خداوند 4 دادگرتر از آن 
است» . 


ر.ک : ص 415 ح 6079 ص 421 ح 6085 ص 423 ح 6086 دانش نامه 
عقاید اسلامی : ج 9 ص 37 ح 6136 و 6137 . 


ص: 96 


الفصل الثالث : البرهان علی عدله3 / 1فْیخٌ الظْلمالکتاب«و ما گان ال 
یمهم و لکن کائوا انفسمه نمی هه ۸ . (1) 


«ِنّ ال لا بَظلم التّاس شَینا و َکِن التّاس نسم تظلمون» . (2) 
«و ما ال برید ظْلْعَّا للیباد» . (3) 

الحدیثالامام علیة علیه السلام :الط اذل ۰ (4) 

عنه علیه السلام : ایح فی الظلم , یقدر الْسن فی القدل . (5) 


۳ بر له 4 هنن الک الما دص 0 3292 


ص: 97 
فصل سوم : دلیل دادگری خدا 


3/ 1 زشتی ستم 


فصل سوم : دلیل دادگری خداد3 / 1زشتی ستمقرآن«و [اين ] خدا نبود که 
بر ایشان ستم کرد ؛ بلکه خودشان بر خود ستم می کردند» . 


«خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند ؛ لیکن مردم خود بر خویشتن ستم 
می کنند » . 


«و [گرنه ] خدا برای بندگان [خود], ستم نمی خواهد» . 
حدیثامام علی علیه السلام :پست ترین رذیلت , ستم کردن است . 
امام ی علیه السلام : همأنا زشتی ستم , به اندازه زیبایی دادگری است . 


ص: 99 


الکافی عن الحسن ین عقّر عن الامام الصادق علیه السلام ان أوَلَ الأمور 
فد آها ونونها جعهاز ها النی. اا تم نیع ۱ به العقل الّذی جَعَلَة ال 
زيتة لِحلقه ونوا له , قبالعقل عَرّف ف العبا خاقهُم توا تم افو روالد 
القدب 1 , وأنهمٌ ال رون 2 الباقی وهمٌ الفانون , وَاستَدلوا بعقولهم 
قلی ما رو من خلقه ؛ من سَمائه وآرضه , وشمسه وقمره , ولبله وتهاره , 
وین له وله خالقا ومَدَیُرا لم یِرّل ولا یزول , وعَرّفوا یه الحَسَنَ من القبیح . 


هه ین ااعتل وا کمرنول الله صلی. الله غلیه و آله قی 
صف ال تعالی : الم [لک حَمٌ لا تموثٌ ... وگبیژ لا غاد , وحكيمٌ لا تجوژ 
, ووکیل لا تحیف . (2) 


عنه صلی الله علیه آله من عانه فی توم لأْحزاب : آنت العدل الّذی لا 
لامام علت علیه السلام لمّا یل عَن العدل والجود أیُما فضَل ؟ : العدل 


یصَعٌ الأمور مواضغها , والجود بُخرِجّها من . ِِپِ سایْس عام 
1 عاررض خاص . قالعدل أشرَفُهّما وأَفصَلهُما . ( 


۱ 


۷۳ 


- .الکافی ی 

ِ .مهج الدعوات : ص 174 عن سلمان الفارسی عن الامام علی علیه 
السلام , بحار الانوار : : ج 95 ص 390 ح 29 . 
3- .مهج الدعوات : ص 95 , بحار الأنوار : ج 94 ص 212 ح 7 . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 437 , روضه الواعظین : ص 511 , بحار الأنوار 
ج 75 ص 357 ح 72. 


ص: 89 


الکافی به نقل از حسن بن عمار , از امام صادق علیه السلام : همانا خرد , 
آغاز و ابتدای همه کارها و مایه قوّت و آبادانی آنها و آن چیزی است که جز 
با ان« تضی: وان از خبدی بهره کرفت:. خداوند : آن. را برای آفریدگانش 
زیور و روشنایی قرار داده است . یس به واسطه خرد , بندگان 4 
پروردگارشان را شناختند و دانستند که خود.:. آفریده اند و خداوند , تدبیر 
کننده آنان است و آنها از سوی خداوند , تدبیر می شوند و خداوند , جاودان 
است و آنان فناپذیرند , و با خردشان , به وجود آفریده های خدا (مانند : 
آسمان و زمین , خورشید و ماه , و شب و روز) دلیل آوردند و فهمیدند که 
برای این آفریدگان و خود آنها و افوند ار هر تذییرن کننده ای هست که 
هميشه بوده و همواره خواهد بود , و با خرد , زیبایی را از زشتی تمییز 
دادند . 


3 / 2پیوستگی عدالت و حکمتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف 
خدای متعال : خدایا ! تو زنده ای هستی که هرگز نمی میری ... و بزرگی 
هستی که هیچ چیزی را فروگذار نمی کنی و جکیمی هستی که بی انصاقی 
۳ [در حقّ توکل کنندگان ,] ستم روا نمی 
داری . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعای ایشان در روز احزاب : آخدایا! ]نو 
کر کر ۱ اک با ایو ۳۷۱ 9۲ 


روا نمی دارد . 


امام علی علیه السلام هنگامی که درباره عدالت و جود , مورد پرسش 
قرار گرفت که کدام برتر است : عدالت , کارها را در جایگاه خودشان می 
نشاند ؛ ولی جود , انها را از مسیر خودشان بیرون می برد . عدالت , تدبیر 
کننده همگانی است ؛ ولی جود , فرد خاضی را بهره مند می نماید . بنا بر 
او ات سس سس ات 


3 / 3المْلارمهٌ تین الظلم والحاجهالامام الصادق علیه السلام فی الذُعاء : 
۱ له لیدت فی کمک ظلم , ولا فی تعِمَیک عَجَلَهْ , ولتما 
یعجل من یخاف القوت , ویحتاج [لی الظلم الصْعیفْ , وقد تعالیت یا الهی 
کن دای 111 


د. / 4سْعداء ال عَلی عدلهالکتاب«شهد ال أنَهْ لا له لا هو وَالْمَلَیکَة 
لوا العلم قَایّما بالفشط لا له الا هو الْعزیژ الْحِیمْ» . (2) 


ِ علی علیه السلام فی تعظیم اللْه جَلّ وعلا : أَشهَّذ أَةْ عدل 


, وحكمٌ فَصَل ۳۳ 
ی نت انس سا له لا اه ار سم مها ات 
ها دلگ ور آقک وازحعک ۳ ک 4(۱) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 277 ح 946 عن ذریح و جح 3 ص 88 ح 247 
عن الامام الکاظم علیه السلام , الصحیفه السچادیه : ص 207 الدعاء 48 
کی ارام زین اه بدین یه الستلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 
0 2 1409 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 56 ح 2135 کلاهما عن معروف 
بن خژبوذ عن آحدهما علیهماالسلام , مصباح المتهجّد : ص 422 ح 542 , 
۳ : ج 87 ص 203 ح 11 . 

- .آل عمران : 18 . 
۴ .نهج البلاغه : الخطبه 4 , بحار الأنوار : ج 69 ص 311 ح 32 . 
4- .الذروع الواقیه : ص 196 , بحار الأنوار : ج 97 ص 199 ح 3 . 


ص: 91 
3 / 4 گواهان دادگری خدا 


تحقیق دانستم که در داوری تو , هیچ ستمی و در کیفر تو , هیچ شتابی 
نیست . همانا کسی شتاب می ورزد که نگران از دست رفتن فرصت است 
, و ناتوان است که به ستم کردن , نیازمند است , در حالی که ای پروردگار 
من منزلت تو , بلندمرتبه تر از ان است . 


3 / 4گواهان دادگری خداقرآن«خدا که همواره برابری رآ بریا می دارد , 
گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی بنیست , و فرشتگان و دانشوران 
[نیز گواهی می دهند آکه : جز او که قدرتمند و حکیم است , هیچ معبودی 


نیست »> . 


حدیثامام علی علیه السلام در تعظیم خداوند جل و علا : شهادت می دهم 
که خداوند , دادگری است عدالت ورز , و داوری است فیصله دهنده . 


امام علی علیه السلام آخدایا ! تو منژهی . معبودی جز تو نیست و تو را می 
ستایم . تو , چه داور و دادگر و دلسوز و مهربان و بینایی ! 
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الامام زین العابدین علیه السلام : آنثم عاشٍ السْیقه العَْماء لعلینا , تالون 
لا «.جفرمتوق با م وبعلانکه اللغ المعربیی هماع للم ترخیدی وله 
وکرمه . (1) 


عنه علیه السلام فی الذْعاء : ای آشهَد آتک آنت اللَهْ الذی لا ال الا آنت , 
یم بالقسط , عدل فی الخکم . (2) 


عنه علیه السلام هن دعایّه فی الشٌکر : ... بل مَلکت یا الهی أمرَهم بل آن 
ملک عباوت , واعتوت ارم قبل. آن بفیضوا فی طاعتِک , وذلک ان 
سْتنک الافضالٌ , وعادتک الاحسان , ویتبیلک العفق , کل البرِبّه معترقة 


با یز طالملقب عاقبس ۳ ده یلک فتقطل علی من عاقیت #9 


1- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 625 , بحار 
الأنوار : ج 1 ص 180 ح 68 . 

2 الصصنه السساده ی 92 الحعاء 6 اتخصاح اتکی 108 
و الضخفه الس اد توص 144 الجقا 37 : الخصیاح اکفهمن ‏ ض 54 
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امام زین العابدین علیه السلام :شما گروه شیعیان که دانایان به دانش ما و 
دنباله رو ما و نزدیک به ما و [نزدیک , به آفرشتگان مقژب خدایید به یکانگی 
و دادگری و بخشش حداته , گواهید . 


اقام زین العایکین یه السااض دی دعا اه من شمادت فی حهم که نون آن 
خدایی هستی که معبودی جز تو نیست , برپا دارنده برابری هستی و در 
داوری , عدالت پيشه ای . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش در سپاس گزاری : . . . بلکه ای 
پروردگار من پیش ار ان که نان یه ارت مت کول عم نو کارشان ۱ 
به دست گرفتی [و خواسته شان را برآوردی ] روپیش از ان که در اطاعغت 
تو درآیند , پاداششان را مهیّا ساختی , و آن . به خاطر این است که روش 
تو بخشدش , , عادت تو نیکی , و شیوه تو گذشت است . از این رو , همه 
مردم اعتراف دارند که تو به هر که کیفر دادی ستمگر نبودی , و گواهی 
می دهند که تو هر که را بخشیدی , از روی گرم بود , و همه درباره آنچه 
کیفرشان دادی, به تقصیر [و گناه آخود, اقرار دارند . 
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الفصل. الا * الفدل. من اضول. الشعانین. (اخبار کی آبيی آحمد 
السمرقندی باسناده رفعه الی الامام الصادق علیه السلام :اه سَأله َجْل 
قفا له : ان آساس الدّین التَوحیدیوالعرل , وعلمَة کنیژ ۳ لعاقل منة , 
فا کر ما تسهل الوقوف علبه وتنا جفطهة ققال علیه السلام ۰ 
فان لا ور علن تیک ها از علیک , وامّا العدل , قأن لا تتشت الی 
خالقک ما لامک عَلیه . (1) 


ج الشریعه فیما تَسَبَةٌ [لی الامام الصادق علیه السلام : الرّم ما جع 
آها* الطفاء وَاللّفی من أَصول ادن , وحقائّق الیِقینِ والرُضا وا سلیم 
, ولا تدجْل فی اختلاف الحلق ومقالاتهم قَتصعّت عَلَیکَ , وقد أجمعت الا 
المَختارة یأنَّ اللّة تعالی واچذ لیس کمثله شیء , وله عدل فی خکیه , 
با و یم ؟ ولا 
کان ولا کون شیء الا بشیته , قادژ علی ما پشاء ,. وصادق فی وعده 
ووعیدو . (2) 


ژاعع :ض 79 (تسة خنوت العناد آلی الله ). 


1- .معانی الأخبار : ص 11 ح 2 , التوحید : ص 96 ح 1 , مشکاه الاأنوار : 
ص 39 ح 8 , اعلام الوری : ج 1 ص 544 ۰ روضه الواعظین : ص 48 , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 264 7 13 

2 .مصباح الشریعه : ص 379 ببعاز اواج و 0 
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فصل چهارم: عدل , از اصول دین است 


اشاره 


فصل چهارم: عدل , از اصول دین استمعانی الأخبار به نقل از سمرقندی , 
که وا از ای اس ان اس ۰ رم ار اه 
اوق عایم الشاام پرسشی نمود و ایشان در پاسخ او فرمود : «پایه دین» 
توحید و عدل است و دانش 0 بسیار است و خردمند را 9 گریزی 
نیست . پس ؛ اقا نع ی آنداره که یو دنستنن و قابل حفظ کردن است, 
دریاب» . [امام علیه السلام ] سپس فرمود : «امّا یکتاپرستی , این ِِ 
که آنچه را که بر تو رواست, بر پروردگارت روا نداری , و اما عدل , 
است که آنچه را به خاطرش مورد سرزنش قرار می گیری, به آفر ید 
سبت ند هی > . 


مصباح الشریعه خ انکنه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : به 
آنچه پاکان و پرهیزگاران درباره اصول دین و حقایق یقین و رضا و تسلیم, 
نهای نظر دار وس مسا وور الاق ارا وتان براکدم ف ره وارد 
بر این, اثفاق دارند که خدای متعال. یگانه است و چیزی همانند او نیست , 
و نیز [اتفاق دارند که] او در داوری اش عدالت پيشه است , به خواست 
خود, عمل می کند و طبق اراده خویش خُکم می نماید , و درباره کاری که 
انجام می دهد , «چرا؟» به او گفته نمی شود , و هیچ چیزی جز به خواست 
او صورت نپذیرفته و نمی پذیرد , و نیز [اتفاق دارند که ] او به آنچه می 
خواهد, تواناست و در وعده و تهدیدش راستگوست ۱ 


ر.ک : ص 79 (گناهان بندگان را به خدا نسبت دادن) . 
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پژوهشی درباره قرار کزفترن «عدل خداوند» در شمار اصول دین 
1 . فرق اصول دین و اصول مذهب 


2 .۰ اصول دین اسلام 


پژوهشی درباره قرار گرفتن «عدل خداوند» در شمار اصول دیناهل بیت 
علیهم السلام , «عدل» را جزو اصول دین می دانند . برای تبیین این 
عقیده, بررسی چند مسئله , ضروری است : 


1 . فرق اصول دین و اصول مذهبدین. برنامه تکامل انسان است و اصول 
دین , پایه هایی هستند که اساس و بنیاد ان را تشکیل می دهند , به گونه 
ای که با فرو ریختن هر یک از آنها, برنامه تکامل انسان به نتیجه مطلوب 
نمی رسد . مذهب نیز , برداشت ویژه ای از دین است و اصول مذهب, 
ارکان اساسی ان را تشکیل می دهند . بنا بر اين, ممکن است اصول هر 
دینی , از نگاه مذاهب مختلف ان , متفاوت باشند . 


2 اصول دین اسلامتوحید, نبوت و معاد , اصول دین اسلام شمرده شده 
اند, بدین معنا که منکر هر یک از این سه اصل , در زمره مسلمانان قرار 
نمی گیرد و احکام اسلام بر وی جاری نمی گردد . در این باره , انچه قابل 
بررسی است.؛ دلیل منحصر شدن اصول دین در این سه اصل است . 
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حقیقت , این است که دلیلی از قرآن و سّت بر انحصا ر اصول دین در سه 
اصلِ یاد شده , وجود ندارد . آنچه قرآن کریم , ایمان به آن را ضروری می 
داند , عبارت است از : یگانگی خداء غیب, معاد,. فرشتگان . کتاب های 
ا سیسات سا ات ا تحص اسان دحا ها ترو رسای 
شیم اسهصن در احاست اس یه اس شا مس کاس سای اه 
هه وا اوه و اس تا سا سر 
شماری از آنها به عنوان ارکان اسلام معرّفی شده اند ؛ امّا حدیثی که 
اصول اسلام را در سه اصل : ۰ توحید» نبقت و امامت منحصر کند , وجود 
ندارد . ممکن است: تضار شنود که متحصر بودن اصول دین در سه اصل 
پیش گفته , به دلیل این است که همه اموری که اسلام , اعتقاد به آنها را 
ضروری می داند , به اين سه اصل بر می گردند ؛ چرا که اعتقاد به صفات 
تثبوتی و سلبی خداوند متعال به اصل «توحید» , عقیده به فرشتگان,: کتاب 
های آتوهاتی: رسالت پیامبران , ۰ و پیام هایی که انا از جانب خداوند آورده 
اند , به اصل «نبوات» , و اعتقاد به امور مربوط , به چهان پس از مرگ 
(مانند : عالم برزخ. حسابرسی , شفاعت, بهشت و دوزخ) , به اصل 
«معاد» بازگشت می کنند . به عبارت دیگر , ممکن است دلیل منحصر 
بودن اصول عقاید ۳۳ در این سه اصل, مرجع بودن آنها برای سایر 
عقاید تصور شود. درباره این تصوره باید گفت که با اندکی ال .وت 
می شود که این دلیل , تمام نیست ؛ چرا که اگر مرجع بودن؛ ملاک 
شمارش اصول دین باشد , باید گفت : اصول دین , دو تاست : توحید و 
نبّت ؛ زیرا عقیده به معاد نیز در اعتقاد به نبقّت , مندرج است . از این رو 
اک اک( 
1 


1- .. بجز انکار دو اصل توحید و نبوّت , اگر آنچه مورد انکار قرار گرفته» از 
ضروریّات اسلام باشد , به گونه ای که به انکار نبوّت بازگشت کند و منکر 
آن نیز توجّه به اين معنا داشته باشد, وی محکوم به کفر است "ول آکر از 
ای ار ی اي ما ها 


محکوم به کفر نیست (ر . ک : عروه الوثقی : ح 1 ص 34) . 
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3 . ضابطه تعیین اصول دین 
4 دلیل شمرده شدن «عدل» از اصول دین 


اشاره 


همچنین چه بسا در تحلیلی دقیق تر , بتوان گفت : همه عقاید اسلامی , به 
اصل توحید بازگشت می کنند ی ان اس ۱ 
وا و 
هی سویه» 1 


3 . ضابطه تعیین اصول دینبه نظر می رسد ضابطه ای که برای تعیین 
اصول اعتقادی اسلام می توان ارائه کرد , عبارت است از : پراهمیت بودن 
و تفش بنيادی ذاشتن آن: عفنده در میان. فایدی که در ضدد وساندن 
انسان به تکامل دنیوی و اخروی و نیز ساماندهی جامعه توحیدی اند . به 
بیان ذیگر ‏ در بررسی برنامه های سعادت بخش اسلام , به اموری بر می 
خوریم که نقش انها در مقایسه با دیکر برنامه ها, بنیادی است و در احادیت 
اهل بیت علیهم السلام از آنها به «دعائم الاسلام (پایه های اسلام) » تعبیر 
۳ است . 2 بنا بر این توحید» نبوت و معاد . از آن رو به عنوان 
اصول دین اسلام شناخته شده اند که علاوه بر مرجع بودن انها برای سایر 
عقاید اسلامی , نقششان از سایر استوانه های سازنده این بنای ارجمند , 
بیشتر است . در مقابل , شماری از امور اعتقادی (مانند : عقیده به معراج,؛ 
فرشتگان و شفاعت) , هر چند لازم اند , امّا از چنین اهمّیتی برخوردار 


دلیل شمرده شدن «عدل» از اصول دینییروان مذ هب اهل بر بیت علیهم 
ِ بر پایه ضابطه ای که در تعیین اصول دین بدان اشاره شد, «عدل 
خداوند» را در کنار «امامت امامان اهل بت علیهم السلام» 1 از اصول 
أ 


م‌ 


1-.. ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 5 ص 19 ح 3900 . 
2 .ر. ک : میزان الحکمه : اسلام : «پایه های اسلام» . 


ص: 100 


الف اهمّیت اعتقادی 
ب. اهطیت سیاسی اجتمصاعی 


مین دانتدماننه اد آنجهت استت که طمه متفی آن.و قصلحاتین که یه تجات 
و سعادت و تکامل جامعه انسانی می انديشند, در حقیقت , آرمانی جز 
«عدل» و «امامت» ندارند و فلسفه جهان بيني توحیدی نیز چیزی جز 
تحقق عدالت , , پرورش انسان های امام گونه و افات انسان های شایسته 
نیست . دلیل شمرده شدن «امامت» به عنوان یک اصل . پس از تین 
موضوع «نبوت» . در همین دانش نامه به تفصیل , خواهد آمد آن شاء اللّه ؛ 
و در اين جا به دلایل ِ شمرده شدن «عدل خداوند» , بر اساس اه 
پیش گفته می نود انم 


الف اهمیت اعتقادیدر اهمیت عقیده به عدل خداوند , همین بس که 
بسیاری از عقاید اسلامی , زبرمجموعه عدل خداوندند و اگر این اصل 
پذیرفته نشود , بسیاری از آموزه های اعتقادی (مانند : نبوّت, معاد, 
حسابرسی, بهشت و دوزخ که در آینده به تفصیل درباره آنها سخن خواهیم 
گفت) . قابل توجیه نخواهند بود . سید مرتضی در این باره می گوید : هر 
کس در پی اختصار و اجمال بوده , به دو اصل توحید و عدل , بسنده کرده 
شک مایت ور اما ات ان ار ار مره ار 
می ایند , در ابواب عدل جا دارند . (1) 


اهقیت. ِِ ره نیست : ِ عدل ِ , ۳ واقع ,؛ ۳ عدالت 
اجتماعی آنفنت. . در زمان حکومت 
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طر 101.2 


بنی امه , شماری از زمامداران جاثر که از یک سو , خود را خلیفه خدا و 
پیامبر او می نامیدند و از سوی دیگر . بی نهایث ستمگر بودند , برای توجیه 
بی عدالتی های خود » راهی جز تحریف عدل خداوند نداشتند . طبق 
ها ای ایا ای هام اراد سا شا 
عالم نما , مسئله قضا و قدر خداوند را مطرح نمودند و چنین وانمود کردند 
که هر چه در عالمٌ رخ می دهد (و از جمله آنها , حکمرانی ستمگرانه آنان) 
, به تقدیر خدا و مورد خشنودی اوست و بنا بر این , مردم باید از حکومت 
ستمکران : زاضتن باشند . (1) آنان در پاسخ این اشکال که «لازمه چنین 
قضا و قدر و جبری » , ظلم است» , حسن و قبح عقلی را انکار کردند و 
گفتند : هر کاری که خدا انجام بدهد , عین عدل است . در نتیجه , حکومت 
ستمگران و اعمال ستمگرانه خلفا , چون به قضا و قدر خداوند است. بر 
اساس عدل است و کسی حق اعتراض ندارد ۰ این تفسیر از عدل خداوند , 
در واقع , نفی عدالت خداست ؛ چرا که کارهایی را که از نظر عقل , ظلم 
اند , عين عدل می شمرد . (2) این جاست که پیوند عدل خداوند با مسئله 
قضا و قدر, جبر و اختیار, حسن و قبح عقلی, و سعادت و شقاوت, مشخص 
می شود . همچنین روشن می گردد که اين مسائل کلامی , چگونه در تاریخ 
اسلام , مورد سوء۶ استفاده سیاسی بوده اند . (د) استاد شهید , مرتضی 
مطهری, در این باره می نویسد : تاریخ , نشان می دهد که مسئله قضا و 
قدر , در زمان بنی امیه , مستمسک قرص و محکمی برای سیاستمداران 
اموی بوده است . انها جذا از مسلک 


1- .بر اساس این تفسیر از قضا و قدر , انسان , اختیاری ندارد و مجبور 
است . 

2- .ر.ک : عدل در جهان بینی توحیدی : بخش دوم . 

دسرای آکافی. بیشتر ۶ + ی : کتاب: قدلن 1۱ 
دوم : عدل الهی در تاریخ ات 


ط :102 


چبر , طرفداری می کردند و طرفداران اختیار و آزادی بشر را با عنوان 
«مخالفت با یک عقیده دینی» می گشتند و پا به زندان می انداختند , تا آن 
جا که این سمله عروفشد .جالع 1 آمویان و الْعَدْل و الَوحية 
ِِ ؛ جبر و تشبیه (شبیه کردن ِ به مخلوق) , اموی ار 

حید, علوی» . قدیم ترین کسانی ی اختیار و ازادی بشر را در 
۳ اموی عنوان کردند و از عقیده به ازادی و اختیار بشر حمایت کردند, 
مردی از اهل عراق به نام «معبد جهّنی» و مرد دیگری از اهل شام 
معروف به «غیلان دمشقی» بودند . این دو نفر , به راستی و درستی و 
صدق و ایمان , شناخته می شدند . معبد , همراه ابن اشعث , خروج کرد و 
به دست حجاح , کشته شد و غیلان نیز .بسن از آن که خرف .هایش بنهة 
گوش هشام بن عبد الملک رسید, به دستور هشام , دست ها و پاهایش را 
سس اه را ار اس ی ات ان هام کار ای 
نعمانی , جلد اوّل, صفحه 14) می نویسد : «اگرچه برای اختلاف عقاید , 
۱ 
مقتضیات مملکتی بود , که در زمان امویان , چون با ر سفقاکی رواج 
داشت , قهرا در طبایع ۳ 
از زبان کسی در می امد, طرفداران حکومت. حواله به تقدیر کرده , او را 
ساکت و خاموش می کردند که : آنچه می شود , مقذر و مرضی؟ خداست و 
نباید هیچ دم زد ؛ اما بالقدرٍ یره وَشره . (1) در زمان حجاج. معبد جَهَنی 
که از تابعین بود و بسیار دلیر و راستگو بود , یک روز از استاد خود , حسن 
بصری , , پرسید : این که از طرف بنی امیه مسئله قضا و قدر را پیش می 
کشند , تا کجا اين حرف , راست است و درست؟ او گفت : ایشان , 
دشمنان خدا هستند, دروغ می گویند» . (2) 


1- .یعنی : به تقدیر , ایمان داریم , چه خیرش و چه شژش ! 
2 .انسان و سرنوشت : ص 44 45 (با ویرایش) . 


ص: 103 


پیروان اهل بیت علیهم السلام در برابر اين تحریف و توطثه خطرناک که 
حکمت بعثت پیامبران خدا و اساس اسلام را تهدید می کرد , عدل خداوند 
به معنای درست ان را در کنار توحید , از اصول دین قرار دادند , بدین معنا 
که انکار عدل . در واقع , انکار اسلام است و اسلام منهای عدالت , با 
اسلام منهای اسلام , یکی است . بر این اساس. پیروان اهل بیت علیهم 
السلام برای عدل خداوند , اهمّیتی هموزن توحید , قائل شدند و این دو را 
اساس دین دانستند . امام صادق علیه السلام در جواب پرسشگری که 
گفت: «بنیاد دین , توحید و عدل است و علم آن هم گسترده است . از 
سوی دیگر, هر عاقلی ناگزیر از دانستن است . پس چیزی بگو که 

فهمیدنش آسان و فراگرفتنش آسان ممکن باشد» , ضمن تقریر سخن .او 
فر فاد 3 [2] الوحیدٌ , قان لا تَجَوْر علی علی بک ما جار علیک , واه العدلّ قأن 
تنسب الی خالقک ما لامک عَلیه , (1) توحید , این است که آنچه را بر تو 
رواست , بر خدا روا نداری , و عدل , آن است که به آفریدگارت چیزی را 
نسبت ندهی که با آن تو را سرزنش کند . این سخن , بدین معناست که 
موجد , کسی است که آنچه را برای خود (به عنوانِ آفریده) روا می داند , 
برای آفریدگار خود , روا نداند , از جمله این که : آفریده پدیده است و 
آفریدکار تمی تواند پدیده باشد . افریده. تیازمند اشت و آفریدکار تمی 
تواند نیازمند باشد و ... . همچنین عقیده به عدل خداوند , بدین معناست 
که انجام دادن کارهای ناشایستی که خدا انسان را بدان ملامت کرده , به 
او نسسبت ندهی, او را ستمگر ندانی و یا افعال او را به گونه ای توجیه نکنی 
که عقل آه زا مکی و سا رای تیآ اه 
السلام در تبیین عدل خداوند برای هشام بن 


1-..ر. ک : ص 94 5726 . 


ص: 104 


حکم است : من القدل آن لا تَهِمَة وین التّوحید آن لا تتَوَمّمَة ه ۰ (1) از 
[نشانه های عقیده به ] عدل . این است که خدا را مثهم نکنی و [از نشانه 
های عقیده به ]توحید , این است که او را [به هیچ کیفیتی آتصوّر نکنی . 
یعنی کسی که با تفسیر نادرست از قضا و قدر و با اعتقاد به جبر , خدا را 
به انجام دادن کارهای ناشایست بندگانْ مهم می نماید, در واقع , خدا را 
عادل نمی داند, هر چند سخن خود را به گونه ای توجیه کند. گفتنی است 
که معتزله (فرقه ای از اهل سئت) در مورد حسن و قبح عقلی و عدل 
خداوند , با امامیّه هم عقیده بودند و اختلاف آنها با اشاعره در اين باره , به 
گونه ای بود که به امافته و معید لف.: وعد لیف با «< اضحاب العدل و النو‌خیده 


1 .ر.ک : ص 778 5703 . 
هیر ی طدل امن تاصن 56 : 


ص: 10 


ص: 106 


الفصل الخامس, : العدل فی الا خره5 1القدل میزانْ الأعمال یوم 
القیامهالکتاب«والوَرْنْ یَوَمَیّذ الحوث» بآ" 


«و تصَغْ المَوٍ زین الط لیوّم الْقِیَمه قلا تلم تفس شَیّنا و ان کان معا 
بو فُن خزدل آتبتا بها و کقی بتا حسبین» ۰ (2) 


الحدیثالاحتجاح :ین شوال الندیق الذی سل آبا عبد ال علیه السلام عَن 
مسایل کنیرو آن قال : ... و لیس تورَنْ الأعمال ؟ قالّ علیه السلام : لا 
ان الاعمال لیست یأجسام والما هت صقَه ما یلوا . وتا زرد 
الشیء من جهل عَدَد الأشَیاء , ولا بعرف یقلّها وجمتها : و 
وت ال تماق الم ان ؟ فا له السام :1 


1- .الاعراف : 8 . 
2- .الانبیاء : 47 . ۱ 
3- .الاحتجاج : ج 2 ص 247 2 223 , بحار الانوار : ج 7 ص 248 ح 3 . 


ص: 107 
فصل پنجم: عدالت در آخرت 


1 عدالت , ترازوی اعمال در روز رستاخیز 


فصل پنجم: عدالت در آخرت5 / 1عدالت , ترازوی اعمال در روز 
رستاخیز قران«و در آن روز , سنجش [اعمال ] حقیقت است» . 


«و ترازوهای برابری را در روز رستاخیز می نهیم . پس» هب کس , به [در ] 
چیزی ستم نمی بیتد و آکن اعفل آهموزن دانة ِِ باشد, آن 7 
آفزیم و عافن. آنشت که ما جشاترشن. باشیم > . 


حدیثالاحتجاج :از جمله پرسش های آن زندیق که درباره مسائل بسیاری از 
امام صادق علیه السلام پرسید., این بود که گفت : . . . ایا اعمال, به ترازو 
نهاده نمی شوند ؟ [امام علیه السلام ] فرمود : «نه ؛ زیرا اعمال. جسم 
نیستند ؛ بلکه صفت کارهایی هستند که [صاحبانشان ] انجام داده اند . همان 
کسی که تعداد چیزها را نمی داند و سیک و سنگین آنها را نمی شناسد, به 
ترازو نیازمند است . در حالی که چیزی بر خداوند. پنهان نیست» . گفت : 
پس معنای ترازو چیست ؟ [امام علیه السلام تسش اما[ 
با میزان ]عدالت» . 


ص: 109 


5 / 2العدل في جراء الحسناتالکتاب« یه مَرَجفَكُم چمیقا وغد ال ما اَة 


دا الحلو : خ لیجزی الذین منوا و لوا | شلختِ بالط و 
آلذین کقژوا لم شراب من حمیم و عَدات آلیم یقا کاثوا ۰ .دا 


« لا ضیغ مر من أمسَن عملا . (2) 
«ٍِنّ ال لا بَضيعٌ جر الفُخسنین» ۰ (3) 
«ل لا بیغ مر الَمصلچین» . (۵) 

« و لا ون قتیلاً» . (5) 


راجع : البقره:143, 272, 279, 281 وآل عمران : 25, 57, 161, 171, 
5 والأنفال: 60 ویونس: 4 ومریم : 60 وطه : 112 والنحل : 111 . 


الحدیثالامام علخ علیه السلام فی ذکر التّییٌ صلی الله علیه و آله : ال 
اقسیم له ققسما من عدلک , واجزه مُصَعَفاتِ (6) الّیر من قضلِک )۶ 


2- .الجاثیه : 31 <35 . 

3- .التوبه : 120 وراجع هود : 115 , یوسف : 90 , یوسف : 56 . 

4- .الاعراف : 170 . 

5- . الاسراء : 1 ۰ 

6- .فی بحار الأنوار : «مضاعفات» بدل «مضعفات» , وکلاهما بمعنی . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 106 , بحار الأنوار : ج 16 ص 381 ح 93 . 


ص: 109 

5 2 عدالت در پاداش دادن نیکی ها 

5 / 2عدالت در پاداش دادن نیکی هاقرآن«با زگشتِ همه شما به سوی 
اوست . وعده خدا حق است . هموست که آفرینش را آغاز فف. کند .۵ 
سیس 1 را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته 


کرده اند, به عدالث پاداش دهد , و کسانی که کفر ورزیده اند, به [سزای 
آکفرشان, شربتی از اب جوشان و عذابی پردرد خواهند داشت» . 


ای کی کار کم اش تانویی کی 
«خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند» . 

«ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم کرد» . 

هو به قدر تخی .هسته خرمایبی به: آنان نتم کمن شود : 


زگره اه کف 219272 291 ال غفران : اه 25 57 
1 , 171 , 195 و انفال : آیه 60 و یونس : آیه 4 و مریم : آیه 60 و طه 
۹( 


حدیثامام علی علیه السلام در یاد کرد پیامبر صلی الله علیه و آله : خدایا ! 
از دادگری خود , او را بهره ای نصیب فرما و از کررمت, به او خیر بسیار و 
چندین برابر, پاداش بده . 


ص: 110 


الامام الباقر علیه ِِِ" بعد زکره علیه السلام قولة تعالی ۰ «یوم 7 
هم تلهم و آندیهغ و رلهم» (1) : لیست تشهذ الجوارغ (2) علی 
وین , اما تشهَذ علي من حفّت علیه مه العذاپ , قمّا وین فبْعطی 

تب یتمییه , قال اه عز و چل : «هَمَن (3) آوتت کِتبة بتمینه قأوَلیک 
یِفَرَعْونَ کتبِهمْ و لا 9 قتبلت (4) ۰ (9) 


الامام الصادق علیه السلام :ان او مُْطَهْرَهُ من تس الحطیئه , قالَّ عز و 
جل : «یأیها الدین ءَامَنواً انوا ال وَدَرواً ما یقت من الرتواً ٍن کنثم 
ُْمنین» الی قوله عز و جل : «لا مطلعُون ۰ (6) قهدا ما له له ید 

من اوه . ووعة علیها من توایه , ققن خالف ما | مره ال به من الوته 
2 ات الا ادلی هه ای :۱3 


تفسیر القمّی فی قوله تعالی : «و لا بح 3 قتبلا» : الجلده التی فی ظهر 


التواه . (8) 

5 3القدل في جزاء ء البیایالکتاب« الوم کر کل کسن ها کستت: زا 
ظلم الیو ان 1 للع سریغ الَجسَاپب» . (9) 

1- . النور : 24 . . . ۱ 

2 .هار آلاتشبان > اعضافه التن یکنست بها (الضعا :۶ 1 اصن 358 
«جرح») . 

3- .. وقع تصحیف فی نقل الابه فی المصدر وصححناه طبقا لبحار الاأنوار . 
4- ,اسر |ء۶ : 1 

5- .الکافی : ج 2 ص 32 ح 1 عن محشد بن سالم , بحار الأنوار : ج 7 ص 
8 ح 14 . 


6- .البقره : 278 و 279 . 
7- تفسیر العاشی و ی ان مرن شرت بحار 
الأنوار : ج 103 ص 123 ح 41 . ۱ 
8- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 23 , بحار الانوار : جح 8 ص 10 ذیل ح 1. 
9- .غافر : 17 . 


صرق 1 1 
25 غدالت در ارات بح نا 


امام باقر علیه السلام پس از ذکر این گفته خدای متعال : «روزی که زبان 
هایشان و دستانشان و پاهایشان علیه آنان گواهی می دهد» : این چنین 
نیست که اعضا علیه مومن گواهی دهند ؛ بلکه آنها علیه کسی که عذاب بر 
او ثابت شده, گواهی می دهند ؛ اما موّمن . کارنامه اش به دست راستش 
داده می شود . خداوند عز و جل فرمود : «پس هر کس کارنامه اش را به 
دست راستش دهند , آنان کارنامه خود را می خوانند و به قدر تک هسته 
خرمایی به انان ستم نمی شود » . 


ماش اوق ليم السام تا نا تسم لور گی اش ان کاه ۲ ناگی کنو : 
خداوند عز و جل_ فرمود : «ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید 

و اگر مومنید , آنچه را از ربا باقی مانده است. وا گذارید و ار [چنین 
بدانید که به جنگ با خدا و فرستاده وی برخاسته اید و اگر توبه 
کنید. سرمایه های شما از آن خودتان است, نه ستم می کنید و نه ستم می 
بینید>؟ + افزم همان توبه ای است که خداوند, بندگانش را به سوی آن فرا 
خوانده و بدان. وعده پاداش داده است . بنا بر اين, هر که با فرمان خداوند 
درباره توبه مخالفت ورزد / خدا| بر رت می گیرد و آننشن برای او 
ف ار ات اناوت 


تفسیر الققّی در بیان این گفته خدای متعال : «به قدر فتیل هم به آنان 
ستم نمی شود» : [منظور از «فتیل» آنخی است که در شکاف هسته خرما 
قرار دارد . 


5 / 3عدالت در مجازات بدی هاقرآن«امروز, هر کسی به موجب آنچه 
انجام داده است, کیفر می شود . امروز, ستمی نیست. .. اری , خدا 
زودشمار است» . 


ص: 112 


م جاء بالحسته قَلَهْ عَشْر آفتالها ون جاء بالسَّه قلا بُجْرّی الا مثلهّا وَهم 
لآ طلمون» ۱ 


«د یک آن لم یَکن ریک میک الْفری بظلّم وأَهْلُها عفلون» . (2) 


راجع : غافر : 31 والنحل : 33 , 118 والزخرف 70 والکهف : 40 وهود : 
101 و 117 والتوبه : 70 والعنکبوت : 40 والروم : 9 . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعاء الجوشَن الکبیر ۳ 
وه صده اکن فقو فص ,با من اه عول ۱۰۱۰ 


عنه صلی الله علیه و آله فی دعاء الجَوشَن الگبیر : یا من لا یُرجی لا قصلة 
, یا من لابْسأل الا عَفوه , یا من لایْنظر الا بخ (4) , يا من لایخاف لا عَدلَه 
ی 


عنه صلی الله علیه و آله نقن آصابِ فی الدنیا نبا قعوقت به , قالةُ عدل 


فن آن شیف علی غیت تفعن نت نا فمباک با فتو نان یه : 
ال ارم من آن یعود فی شی ء قد عفا عنة . (6) 


الامام علی علیه السلام :۱ آم یُصِب امرو ینگم .فی هذو الشٌیا عَبرَة (2) 
الا اورَئتة غیره , 7 فیها فی جناح من لا ومو یَخاف فیها تزول 
جایْحو, اه 119 عافیّه ؛ مع أنَ القوت من بوراء ذلک , وهول 
المطلع (ع) , والوقوف بین ید الحکم القدل , ُجزی کل تفس یما عملت 
«لیتجزی الذین اعاخها بما عملوا 5 تکرح ین اْسَئوا بالخسٌتی» (9) . 
افو ال عرٌ ذکرة , وسارعوا الی رضوان اللّه وَالعمَل بطاعته قوب 
یه بل ما فیدالتّضا ۰ (10) 


1- .الأنعام : 160 . 

2- .الأنعام : 131 . 

3- .المصباح للکفعمی : ص 340 , البلد الأمین : ص 406 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 390 . 

4- .اليةٌ : الاحسان (النهایه : ج 1 ص 116 «برر») . 


5- .المصباح للکفعمی : ص 336 , البلد الأمین : ص 404 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 386 . 
6- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 868 ح 2604 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
3 ح 775 و ص 334 ح 1365 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 
3 ح 3664 وج 4 ص 291 7678, السنن الکبری : ج 8 ص 570 ح 
3 , مسند الشهاب : ج 1 ص 303 ح 503 کلها عن آبی جحيیفه عن 
۳ , کنز العمال : جح 5 ص 307 ح 12965 . 

. الحبرٌ والِحَبرَهٌ : النعمه (لسان العرب ج 4 ص 158 «حبر») . 
.هول القطلع : یرید به الموقف یوم القیامه , آو ما بشرف علیه هم 
4 عقیب الموت (النهایه : جح 3 ص 133 «طلع») . 
- .النجم : 31 . 
ِ .الکافی ن ص174 ح194 عن محمد بن اا ان عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الانوار : 77 ص352 ح31. 
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«هر کس کار کی بیاورد , ده تزانزن ان [,پاداش آخواهد داشت و هر کس 
کار بدی بیاورد , جز مانند ان جزا نمی بیند و بر انان ستم نمی رود» . 


«اين [اتمام حجت ] , بدان سبب است که پروردگار تو, هب گاه شهرها را 
به ستم نابود نکرده است که [نابودشان کند و] مردم انها غافل باشند» . 


دح ح۵9۹(«۱ ۱ 1 
ایه 9 . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : ای که وعده اش راست 
است ! ای که گذشتش لطف است ! ای که عذابش عدالت است ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : ای که جز به کرّمش امید نمی 
انتظار نی نیست ! ای که جز از دادگری اش هراسی نیست ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در دنیا به گناهی گرفتار آید و 
کیفر شود , خداوند, دادگرتر از آن است که کیفر آن را بر بنده اش تکرار 
نماید , و هر کس در دنیا به گناهی مرتکب شود و خداوندٌ آن را بپوشاند , 
خداوند, بخشنده تر از آن است که به چیزی که گذشت کرده است, باز 


0 


امام علی علیه السلام :فردی از میان شما, در اين دنیا به شادمانی نمی 
رسد, جز اين که برایش اندوهی به دنبال آورد , و در حاشیه ای امن در اين 
دنیا قرار نمی گیرد, جز اين که او در آن از فرود آمدن حادثه ناگوار یا از 
دست رفتن نعمت يا سلب آسایش, هراسان است. به علاوه: مرک و تزسن 
قیامت و قرار گرفتن در حضور داور دادگر, در پیش است ۰ هر کس در 
مقابل عملکرد خویش پاداش داده می شود: «تا کسانی را که بد کرده اند , 
به موجب آنچه انجام داده اند. کیفر دهد و آنان را که نیکی کرده آند » به 
نیکی پاداش دهد» . بنا بر اين , از خداوند که یادش گرامی باد پروا کنید و 
به سوی خشنودی خدا و عمل نمودن به طاعت او و نزدیک شدن به او با 
هر کاری که خشنودی [خدا| آدر آن است, بشتابید . 
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و كِ 
الذین احسئوا 7 ۳۹ ِى« عدلاً قنوه تست ار 0 الاو (1) , 
لا مشاه 22 تا یل ود هم تسالون» 2« 3 


عته علیه السلام من دُعاء لة فی اللجوء ای له تعالی : للم آن تسا تعفث 
َثا قبِقضلک , وان تسا تعَذْبنا قبعدلک , فَسَهّل لنا عفوک یمنک , وأجرنا من 
گذایک بتجاوزک ۰ ؛ قالَه لا طاقعه لنا بعدلک ولا تجاح لاحد من دون غفوک . 
(4) 


الامام الصادق علیه السلام :الحمد له شدیر الأدوار وشعید الاکواٍ, طَبقٍ غن 
طتق [3- + وعالما بعد عالمٍ «ِيْجْزی الذین" آساووا بمَا عملوا و بجزی الذین 

توا بالخشتی» عدلا منة ه ت رت أسماوم وجلّت اوه ۰ )۳ بلح التّاسَ 

شتا و لن التاست آ ۰ یشهَد پدلک قولَة جلّ فُدسْة : «قمن 
مل تال درو حَیرّا یره * و من بعمّل مثقال درو سر برة> (8 فی 
تظایر لها فی کتایه الذي فیه بیان کل شیء , و «لا تایه بل من یبن 
ده و لا ین لفه تنزیل من عکیم جهید» (7), ولذلک قال سَْذنا محقة 
صَلَواْ ال عَلیه وله : لثم هی اعسالکم برد الیکم . (8) 


1- .ال لاء : انعم (النهایه : ج 1 ص 63 «الی») . 
2- .الانبیاء : 3 
۳ .الصحیفه السچجادیه : ص 20 الدعاء 1 , . 

4- .الصحیفه السجادیه : ٍصِ 9 الدعاء 10 . 
5- .قال العلامه التخلسی. :مذیر الادوار؛ لعل فیه مضافاً محذوفاً آی ذوی 
الادوار , آف الاسناد مجازی . وفی بعض النسخ بالباء الموجده [أی مذبر 
الأدوار] وهو آظهر . والأکوار : جمع کور بالفتح وهو الجماعه الکثیره من 
الابل والقطیع من الغنم ویقال کل دور کور . والمراد اما استئناف قرن بعد 
قرن ور زمان بعد زمان او اعاده آهل | ار والأدوار جمیعا فی القیامه 
والوّل آظهر , وقال الجزری : قیل للترن طبق (بحار الأنوار : ج 3 ص 91) 


۱( 
7-.. فصلت: 42 . ۱ 
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امام زین العابدین علیه السلام از دعای آن حضرت در ستایش خداوند عز و 
جل: اک 0 
/ 0 با گرفتن جانش او را به سوی آنچه از پیش بدان خوانده بود(یعنی 
باذاش فراوان با کیقر ترستای ابرم شیار فف شنارد ها کسانی»را که بد 
کرده اند , به موجب آنچه انجام داده اند, کیفر دهد و آنان را که نیکی کرده 
اند , به نیکی پاداش دهد» با دادگری اش . اسمای خدا پاک اند و نعمت 
هایش آشکار . «در آنچه انجام می دهد چون و چرا راه ندارد ۱ ولی آنان 
(انسان ها) سوال خواهند شد» . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش در پناه بردن به خدای متعال : 
خدایا ! اگر 0 به گرّمت از ما گذشت می کنی و اگر بخواهی, به 
دادگری ات ما را کیفر می دهی . پس با مثت نهادن بر ماء گذشتت را برای 
ما آسان گردان و با گذشتت ما را از کیفرت رهایی بخش ؛ زیرا توان تحمّل 
دادگری تو را نداریم و برای هیچ یک از ما بدون گذشت تو, راه نجاتی 
نبیست . 


امام صادق علیه السلام :ستایش, از آن خدایی است که دوره ها را یکی از 
پس دیگری و اصناف [موجودات] را صنفی در پی صنفی می آورد, لایه ای 
بر لایه ای (1) و جهانی در پی جهانی, تا با دادگری اش, «کسانی را که بد 
کرده اند , به موجب آنچه انجام داده اند, کیفر دهد و آنان را که نیکی کرده 
اند , به نیکی پاداش دهد» . اسمای خدا پاک و نعمت هایش بزرگ اند . 
[خدا] به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند ؛ لیکن مردم خود بر خویشتن 
ستم می کنند. این را سخن خدای جلیل و پاک گواهی می دهد : «پس. , هر 
که هموزن ذژه ای نیکی کند, [نتیجه ]آن را خواهید دید و هر که هموزن ذژه 
ای بدی کند, [نتیجه ]آن را خواهد دید» , و نیز آیات نظیر این در کتاب او 
که بیان آشکار هر چیزی است و به هیچ وجه باطل در آن راه ندارد و از 
جانب دانایی ستوده نازل گشته است و بدین خاطر, سرور ما محمد که 
درود خدا بر او و خاندانش باد فرمود : «همانا بازتاب عملکرد شماست که 
به سوی خودتان نز مین کردد»:: 


علاهه: مخلستین-فی هیده قذیر الاخوان: ان در اصل. گر یت ادن 
این جا آمده است] , يا مضاف محذوف دارد (یعنی «مدیر ذوی الاأدوار» 
است) و يا اسناد مجازی است . در برخی نسخه ها به جای «مدیر», 
«مدبر» امده است و این , روشن تر است. اکوار جمع کور (با فتحه) , به 
۳۱ 
گویند. منظور , پا در پی هم امدن قرن و زمانی در پی قرن و زمانی است 
و یا باز گرداندن اهل قرن ها 992 ها در قیامت است و اولی؛ معنای 
روشن تری دارد . جزری هم گفته است : قرن . به معنای لایه (طبقه) 


است . 
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عنم علیه السلام فی قوله تعالی : «و لا بوْدَنْ هم قیفتدژون» (1) : ال 
جل وأعدل واعظَمٌ من آن یکون لعبدو غُذر لا بدَغْة یَعتزر به , ولکتهُ فلج 
(2) قلم یکن له غُذژ . (3) 


الافام الغشسکرک علند استاام قی, تسیر العسوب. الب ۶ خر ام 
المَوینین عَلیاٌ علیه السلام الی رَجْل قرأی یر الحوف عَلیه ففال *: ها 
بالک ؟ قال : ای آخاف ال , قال : پا عَبد ال , چف نونک , وف عَدل 
له علیک فی مظام عبایه , وأطِعة فیما کمک ولا تعصه فیما بُصِحُکَ. 4 
لا تکف ال بعد دیک قانه ا یلم آحدا , ولا بُعَدْبهُ قوق استحقاقه دا 8 
آن تخاف سوء العاقته بأن نَقَیَرَ أو بل . قان آردت آن یُومتک اللَةُ سوء 
العاقته , قاعلم آنَّ ما تأتیه من خیر قبقضل ال و ماب مه 
قبامهال اللّه وانظاره [باک وجلمه عَنک . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام مسب دعائه فی آسحار شهر رَمضان : |ذا 
رای مولای دُنوبی فزعثت , وذا ایرث کوفک. طفت. ؛ قان عقوت فحَیر 
راجم , وان عذبت ققیژ الم 9 


1- .المرسلات : 36 . ۱ ۱ ۱ ۱ 

2 علن خضفه + غلبه *مالقلخ* ام آلفوز والظفن (مخمم النحرین و 2 
3 ص 1412 «فلج») . 

3- .الکافی : ج 8 ص 178 ح 200 عن حماد بن عثمان . 

4- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 265 ح 133 
, بحار الأنوار : ج 70 ص 392 ح 60 . 

5- .مصباح المتهجٌّد : ص 584 ح 691 , الاقبال : ج 1 ص 159 کلاهما عن 
انی:خفوی ااتقالی نار اانوار خع وا دو 2 
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امام صادق علیه السلام در بیان این سخن خدای متعال : «و رخصت نمی 
یابند تا نوزش.بخواهند» : خداونده بالانز و دادخر تر و-بزر کوارتر از آن اشت 
که بنده ای عذری داشته باشد و او به وی اجازه عذرخواهی ندهد ؛ لیکن 
این بنده است که مغلوب است و عذری ندارد . 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به وی : امیر مومنان علی 
علیه السلام به مردی نگریست و در چهره او نشانه ترس مشاهده کرد. 
فرمود : «در چه حالی؟». گفت: از خدا می ترسم . فرمود : «ای بنده خدا! 
از گناهانت بترس و درباره ستم هایی که ,دز بندگان خدا| کرده ای, از 
دادگری خدا بترس و او را در آنچه تو را موظف نموده, پیروی کن و از او 
در آنچه صلاح تو در آن است.؛ با پس از ار از خدا نترس ؛ 
زیرا او به هیچ کس ستم نمی کند و هرگز کسی را بیش از استحقاقش 
درو وی ۵ تقییر بان اکن خواستی ار رام و اجان ای 
بدان هر خیری که به تو می رسد , به سبب لطف خدا و توفیق اوست , و 
هر شرّی به تو می رسد , به جهت مهلت دادن خدا به تو , و بردباری اش 
درباره توست» . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش در سحرهای ماه رمضان ۰ : ای 


سرور من : ! هر گاه گناهانم را می بینم. هراسان می شوم , و هر گاه 
بخشش تو را می بینم, حریص می گردم . اگر بخشیدی, بهنرین مهرورزی ؛ 


و اگر کیفر دادی,. ستمگر نیستی . 


ص: 118 
الامام علی علیه السلام :الهی , ٍن عْفرت, قبقضلک , وان عَذبت قیقدلک , 


ت 


قیا من لابرجی الا فضله , ولا ُخاف الا عَدلهٌ , ضل علی محَتّد وآل مد , 
وامئن عَلََ بقضلک , ولا تستقص (1) عَلَتَ عَدلک . (2) 


الامام الحسین علیه السلام في ُعاء عرقة : وک العَکمْ العدل الّذی ا 
پجوز , وعدلک فهلکی » وين کل عدلک قهزبي , قان تعذینی قیذنوبی ب 


قولای بَعد خَجْیک عَلَیَ , وان تَعف عَنّی قبجلمک وجودک وکرمک . لا الة ال 
آنت شبحاتک ای کُنث من الظَالمین . (3) 


عنه علیه السلام فی ذعاء عرَقة : قلا کافی نا سواک , ولا رت لنا عَیرک , 
ناف فینا خکمک , محیط پنا علمّک , دل فینا قضاوٌک . اقض آنا الَیر 
واجقلنا من هل القیر . الم آوجب لنا یجودک عَظیم الأجر . (۵) 


عنه علیه السلام فی دُعاء عَرَقَة : الهی . وضفت تفسک باللطف وال اه لی 
قیل وجون یم متس منهّما بَعد وجود صَعفی ؟ الهی , آن ظهَرّتِ 
المحاسِنْ مثی قبقضلک ولک المتَةْ عَلَيّ , وان ظهَرَتٍ القساویٌ مِتّی 
فیقدلک ولک الختد علم : الهی + کیف تکلنی (9) وقد توکلت لی.....: الفن 
, من کاتت محاسثة قساوی قکّیت لا تکون مساویه قساوق ؟ وقن کاتّت 
حَقايقة دعاوی قکیف لا کون دعاویه دعاوی ؟ الهی , خکمک الثافذ , 
ومشْیَثُک القاهرَخ , لم یتژکا لذی مقال مقالاً , ولا لذی حال حالاً , (لهی , گم 
من طاعه بتیها وحاله سَیْدئها , دم آعتمادی علیها عدلک , بل آقالنی (6) 
منها فضلک . (1) 


امظتقصی الامر ۰ بلع اقضاه‌فی الیخت عته (المعجم. الوسیط ۶ :2 من 
«قصا») . 

ینور ان الحکم : ص 136 ؛ بحار الأنوار : ج 94 ص 166 ح 22 
ِ عن کتاب آنیس العابدین عن الامام زین العابدین علیه السلام 

- .الاقبال : ج 2 ص 83 , البلد الأمین : ص 256 ۱ : ج 98 ص 
ِِ 3. 

4- .الاقبال : ج 2 ص 86 , البلد الأمین : ص 257 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
4 ح 3. 


5- .وکلثّه : لم آقم بآمره ولم آعنه (المصباح المنیر : ص 670 «وکل») . 
6- .آقال الله عَنرتة : اذا رفعه من سقوطه (المصباح المنیر : ص 521 
«قال») . 

7- .الاقبال (طبعه دار الکتب الاسلامیه) : ص 348 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
5ح 3. 


ص: 119 


امام علی علیه السلام :بار الها ! اگر آمرزیدی, به خاطر گرم توست , و اگر 
کیفر دادی, به خاطر دادگری توست . ای که جز کزمش امید نمی رود و جز 
از دادگری اش هراسی نیست ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و به 
واسطه گرزمت, بر من مثّت نه و نهایت دادگری ات را بر من جاری مکن . 


امام حسین علیه السلام دن ژعان ظرفه: :۰ نوم آزن داور دادگری هستی که 
ستم نمی کند, و دادگري تو, نابود کننده من است و من از هر گونه دادگري 
تو گریزانم. پس ای سرور من اگر کیفرم دهی, خاظر گناهانم چس ار 
تمام حجّت تو بر من است . و اگر از من درگذری, به خاطر بردباری و جود 
و گرم توست . معبودی جز تو نیست. تو منژهی و من از ستمکارانم . 


امام حسین علیه السلام در دعای عرفه : غیر تو, ما را کفایتگری نیست و 
غیر تو, ما را پروردگاری نیست . خکم تو درباره ما نافذ . و دانش تو بر ما 
را محیط و داوری تو درباره ما دادگرانه نه است . خیر را برای ما برآورده 
ساز و ما را از نیکوکاران قرار ده . خدایا ! به سبب جودت. پاداش بزرگ را 
نصیبمان گردان . 


امام حسین علیه السلام در دعای عرفه : بار الها ! پیش از ناتوانی من , تو, 
خود را به عطوفت و مهربانی نسبت به من توصیف نمودی . آیا پس از 
ناتوانی ۳ ان وتا از فن درنمخی دای بان الها ار نکن ها ان مر 
بروز کردند , به خاطر کرّم توست, در حالی که تو بر من مثّت داری 7 
بدی ها از من سر زدند , به خاطر دادگري توست , در حالی که تو بر ضذ 
من حجّت داری . بار الها ! چگونه مرا وا می نهی. در حالی که خود, عهده 
دار کارم شده ای؟ ! ... ۰ بار الها ! کسی که نیکی های او بدی شمرده می 
شوند, چگونه بدی هایش بدی نباشند ؟ و کسی که حقیقت های او 
اذعاست, چگونه اذعاهایش اذعا نباشد؟ با ر الها ۱ خکم نافذ نو و اراده چیره 
تو , حرفی برای گوینده و نیرویی برای توانمند باقی نگذاشته اند. بار الها ! 
چه بسیار طاعتی که بنا کردم و [چه بسیار احالتی که استوار ساختم ؛ اما 
دادگری تو, اعتماد من به آنها را نابود کرد ؛ بلکه کرّم تو, مرا به چشمیوشی 
از آنها وا داشت . 


ص: 120 


الامام زین العابدین علیه السلام :اللَهْ ... یِنتقَمْ من الظالم یما هو عادل 
بخکمه . (1) 


عنه علیه السلام هن دعایّه فی وداع شهر رمضان ۰« 
عَلی السَواء , منک ابیداغ, وعفوک تَقَصْل , وعقویتک عَدل» « <<« 
, ان آعطیت لم تسب (2) عطاءک یمَنْ ما ار ِ_ِِ. 
شک مهن شکرک وأنت [لهَمتة شکرک . (3) 

عنه علیه السلام :2 من أَكرَم با الهی هنک ؟ ون آشقی ممّن هلک ء 


4 لا ! من ؟ قتبارکت آن توضت الا بالاحسان , وکَرّمت آن بخات 
العدل ۳1 


۳۹ 


1 


- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 349 ح 232 
تا انا تن 

- .السَوَبٍ : الحَلط (الصحاح : ج 1 ص 158 «شوب») . 

دِ .الصحیفه السچادیه : ص 171 الدعاء 45 , الاقبال : ج 1 ص 422 , 
مصباح المتهجد : ص 642 ح 718 , المصباح للکفعمی : ص 845 , بحار 
الانوار : جح 98 ص 172 ح 1 . 

4 .الصحیفه السجادیه : ص 145 الذعاء 37 , المصباح للکفعمی : ص 546 
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امام زین العابدین علیه السلام :"خداوند ۰ به سب داوری دادگرانه اش: 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در وداع ماه رمضان : ای که 
جزایش را با [کار آبنده اش همسان نمی کند ! به نعمت؛ آغا زگری : 
گذشتت لطف. کیفرت دادگری , و داوری ات بهترین است . اگر عطا کردی 

, عطایت را با مثّثٌ همراه نساختی و اگر محروم نمودی , محروم ساختنت 
از روف تجاوزگری نبود . کسی را که تو را سپاس گزارد, سپاس می 
گزاری, در حالی که سپاس گزاری ات را تو به او الهام نمودی . 


امام زین العابدین علیه السلام :ای خدای من ! از تو بزر گوارتر کیست 0 و 

بدیخت تر از کسی که [با وجود کرم تو] بر درگاه تو هلاک شود , کیست؟ 
نه ! [بدبخت تر از او آکیست؟ تو, خجسته تر از آنی که جز به احسان, 

توصیف گردی دیور هار تر ان ان کر خر اراد رم تور هر انسی‌تبانیه:. 


ظر 122 


الامام الصادق علیه السلام وقد سْیْل عَفّا یجوژ وعَفا لا یَجور من النیّه 1 
البَاتِ قد تجوُ فی موضع ولا تجورٌ فی جر , فامّا ما تجور فیه : قاذا کان 
مظلوما قما حَلف به وتوی الیمین ققلی یه , وأمّا |ذا کان ظالما قالیمین 
علی یّه المظلوم,. تم ال : ولو کات من آهل الفسق بُوْحَدٌ بها 
اهلها , ذا لأْخْدَ کل من توی الزنا بالژنا , کل قن توف الشرقه بااع رقم , 
ی , ولکّ اللّةٍ عدل حکیم , لیس الجَورٌ من شَأیه , 

بثیب علی نیاتِ الخیر اما ب عاحارهم ایا .وا بُوْاخدٌ أهل 
سوق کی شتا )1 


5 / 4الحتْ علی ذکر الوقوف بَين یَدی آعدل الحاکمپترسول اللّه صلی الله 
علیه و آله فی لیف من القیاأمه والجساب : : أذکُروا وقوقکم بین بدی 
اه جلّ جَلالهُ ؛ فان الحکَمْ العدل . واستدو آ وا (ذا سالعم . (2) 


الامام علي علیه السلام :دک عند الظلم عدلّ اللّه فیک , وعنة القده 
قدرح الله علیک 3 


عنه عله السلام :کل ذی فدرو قَمقدوژ له . وک ظالم قلا محیض له هن 
عدل ال (4) ۲ 


1- .قرب الاسناد : ص‌9 28 و ص48 1582 کلاهما عن مسعده بن صدقه 
, بحار الأنوار : 70 ص 206 ح20. 

2 .الأمالی للصدوق : ص 354 ح 432 عن المفصٌل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 38 ص 99 ح 18 . 

3- .کنز الفوائد : ج 1 ص 136 , غرر الحکم : ح 2349 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 322 ح 50 ؛ شرح نهح البلاغه : ج 19 ص 74 وج 20 ص 328 ح 
517. 

4 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 294 ح 2652 , بحار الاأنوار : ج 94 ص 195 
0 


کر 
5 4 تشویق به یادآوری لحظه ایستادن در پیشگاه دادگرترین داوران 


امام صادق علیه السلام وقتی که درباره نیت های روا و ناروا مورد پرسش 
قرار گرفت : همانا نیت. در مواردی روا و در مواردی دیگر نارواست . اما 
مواردی که رواست : اگر طرف دعوا ستم دیده بود و برای اثبات ادعای 
خود, سوگند خورد, و مفاد سوگند را قصد کرد , بر اساس نیّت او [تصمیم ] 
گرفته می شود , و اقا اگر طرف دعوا ستمگر باشد, در این صورت باید 
سوگند بر اساس نیت ستم دیده باشد... . سپس [درباره حکم نیت در ساير 
موارد آفرمود . اهل فسق به نیت هایشان مواخذه می شدند , در این 
صورت , هر کس نیت زنا کند, به زنا , و هر کس نیت دزدی می کرد. به 
دزدی , و هر کس نیت کشتن می کرد, به کشتن مواخذه می شد ؛ لیکن 
خداوند, دادگر حکیم است و ستم , از شان او به دور است ؛ اما نیکوکاران 
ار اه با ای ها ها دا 
پاداش می دهد , و بدکاران را مادام که کار بد انجام نداده اند, بازخواست 
5 / 4تشویق به یادآوری لحظه ایستادن در پیشگاه دادگرترین داورانییامبر 
خدا صلی الله علیه و آله درباره ترس از رستاخیز و حسابرسی : لحظه 
ایستادنتان در پیشگاه خداوند جل جلاله را به بان آوزید ؛ چرا که او داور 
دادگر است , و خودتان را برای پاسخگویی آماده سازید. آن گاه که از شما 


امام علی علیه السلام :هنگام ستمگری , دادگری خدا را . و هنگام توانایی , 


قدرت خدا را بر خودت به یاد ار . 


امام علی علیه السلام :همه قدرتمندان. تحت قدرت خدایند و هیچ 


ستمگری راه گریز از دادگری خدا ندارد . 


طر: 124 


5 / 5شْكَه توم, لعدل عَّی الظالمالکتاب«و وم یَعضٌ الظلمْ عَلی بَحبُه 
ول یلیتیی انحَدْتْ مَع الرَسُول یلا . (1) 


ای اد مت نتم و 
«و من ! ۳۹ علکم تذفه عَدا ها کبیرّا» ۱ 
«و سَیعلَم الذین ظَلَمواً آ مُنقلب پنقلبون» . (4) 


«ّا أتذْنا بلطلمین تازا أحاط به سزادفها و ان وی وا تعانرا متا 
کال پشوی الَوْجُوح بتس السَرات و سَاءث و . (5) 


«ربتا الک هن تخل الا فقد * حزبته بت وَمَاأ للظلمین من آنضارٍ» ۰ (6) 
«یَوم لا بنقغ الظلمین فد رهم و لمْمْ الَعتَة لَهْمٌ سُوء الدّار» ۰ (2) 


الحدیترسول اه صلی الله علیه و آله :قال نکم : وعرّتی وجلالی , 
لا تن ۵ نتقِمّ من الظالم فی عاجله وآجله 4 ۵ من ی ظلوما هدر آن 
یِنصَره رخ قلّم تٍفقل ۰ (8) 


[ فان 27 

2 یر اهیم : 22:: 

3- .الفرقان : 19 . 

4 .الشعراء 227 

5- .الکهف : 29 . 

6- .آل عمران : 192 . 

۳ 2 وراجع آل عمران : 151 و الأعراف : 41 و النساء : 30 و 
سبا : 42 . 

8- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 278 ح 10652 , المعجم الاأوسط : ج 1 ص 
5 ح 36 , تاریخ اصبهان : ج 2 ص 5 , تاریخ دمشق : ج 54 ص 27 
3 وفی الثلائه الأخیره «فلم ینصره» بدل «فلم یفعل» وکلما عن ابن 
عباس , کنز العمال : ج 3 ص 505 ح 7641 . 


19 
5 قاری ووفز داد کر بر ات تخر 


5 / 5دشواری روز دادگری برای ستمگرقرآن«و روزی است که ستمکار, 
دست های خود را می گزد [و] می گوید : «ای کاش با پیامبر. راهی بر می 
گرفتم »» . 


«اری ! ستمکاران, عذابی پردرد خواهند داشت» . 


«و هر کس از شما ستم کند. عذابی سهمگین به او می چشانیم» . 


«و کسانی که ستم کرده اند, به زودی خواهند دانست که به کدام 
بازگشتگاه بر خواهند گشت» . 


«ما برای ستمگران, آتشی آماده کرده ایم که سراپرده هایش آنان را در بر 
مق ببرد: و اگر فریادرسی بجویند , به آبی چون مس گداخته که چهره ها 
را بریان می کند, یاری می شوند . وه اچه بد شرابی و چه زشت جایگاهی 
است» . 


«پروردگارا! هر کس را که نو به انش در اوری , به بقین»؛ رسوایش کرده 
ای , و ستمکاران, یاورانی ندارند» . 


«[همان] روزی که ستمگران را پوزش طلبی شان سود نمی دهد , و برای 
آنان لعنت است , و برایشان بدفرجامي آن سرای است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پروردگار شما فرمود : «سوگند به 
عرّت و جلالم, هر آینه در دنیا و آخرت از ستمگر انتقام می گیرم و [نیز] هر 
آنته.ان کستی. که ستق ده ای را سته .وان اه نا بای ند ولی کت , 
انتقام می گیرم» . 


ص: 126 


عنه صلي الله علیه و آله :| من اعظم الثاس غذابا یوق القياقه , من 
اش کَ ال فی شلطانه قجا فی خُکمه 1 


عنه صلی الله علیه و اله :۱" تقوا الط ؛ قَاة ظلْماتٌ یوم القیامه . (2) 


الامام علیت علیه السلام :شَدّ الژادٍ ی القعاد , احتقاث (3) ظلم العباد . 
)4 ۲ 


عنم ان ۳ یوم العدل علی الظالم . آشَذٌ من یوم الجور علی 
القظلوم ۱۰ 


عنه علیه السلام فی تیان آنواع الظلم آقا الط الّذٍی لا ترک فَظْلم العباد 
تعضهم بتعضا , القصاص هُناک شدیذ , لیس هو جرحاً دی , ولا ضَربا 
پالسیاط , وَلکَةْ ما یُستصعَر ذلک مَعَ . (6) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 56 عن طاووس . 

2 .الکافی : ج 2 ص 332 ح 10 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الانوار : ج 75 ص 330 ح 63 ؛ صحیح مسلم : ج 4 ص 1996 ج 56 عن 
جابر , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 403 ح 5666 عن ابن عمر . سنن 
الدارمی : ج 2 ص 690 ح,2421 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 
26 26 کلاهما عن عبد الله بن عمرو وفیهما «ایاکم والظلم» بدل «اتقوا 
الظلم» , کنز العمال : ج 3 ص 499 7599 . 

3- .احتَقب الائم : کائه جمعه (الصحاح : ج 1 ص 114 «حقب») . 

4- .الارشاد : ج 1 ص 300 , کشف الیقین : ص 220 2 233 , بحار الانوار 
: ج 77 ص 420 40 . ۱ 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 341 , کشف الفمه : ج 3 ص 138 , بحار الانوار : 
ج 75 ص 320 ح 49 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , غرر الحکم : ح 2791 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 109 ح 2398 : بخار انوا : ج 7ص 271 ج 36 . 


و 127 


تناها ی االه کی ال ی که رت دا یساس ای 
کسی است که خداوند, او را در سلطنتش (قدرتش) شریک گرداند ؛ ولی 
او در داوری اش ستم نماید . 


فا ای ام ی مس کی اس 


امام علی علیه السلام :بدترین توشه رستاخیز , ستم اندوزی بندگان است 


امام علی علیه السلام :روز دادگری بر ستمگر , دشوارتر از روز ستم رفتن 
بر ستم دیده است . 


امام علی علیه السلام در بیان انواع ستم : اما ستمی که [هرگز مرتکب 
شونده اش آوا نهاده نمی شود, ستم بندگان به یکدیگر است . قصاص ان 


بسیار سخت است. این قصاص,: با زخم شمشیر و با تازیانه زدن نیست . 
بلکه این در مقابل انها , بسیار کوچک شمرده می شود . 


ضر 2 128 


عنه علیه السلام :ام الثّاس یوم القیاقه منکوب (1) یظلمه , مد 
محروب (2) ۰ (3) 
عنه علیه السلام :من ضَرَب رَجْلاً م2وطا ظلما , صَََةْ ال تبارک وتعالی 
بسَوط من نار ۰ 42 


54 


الامام الباقر علیه السلام :ان آشَد الاس یوم القياقه حسرة , من وَضَفت 
عدلا واتی چورا . (د) 


1- .اللنْکبِةٌ : وهی ما يیصیب الانسان من الحوادث فهو منکوب (النهایه : ج 5 
ص 113 «نکب») ۱ 

2- .محژوبین : آی مسلوبین منهوبین (النهایه : جح 1 ص 358 «حرب») . 

3- .غرر الحکم : ح 6075 , عیون الحکم والمواعظ : ص 324 ح 5605 . 
4- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 541 ح 1927 , مستدرک الوسائل : جح 18 ص 
6 ح 22543 . ۱ ۱ 

5- .نزهه الناظر : ص 96 ح 2 , اعلام الدین : ص 301 , بحار الانوار : ج 
8 ص 188 40 . 
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امام علی علیه السلام :روز قیامت, ستمگر به مردم, گرفتار ستمگری خود 
, و مبتلا به عذاب و محروم است . 


امام علی علیه السلام :هر کس به کسی از روی ستم تازیانه ای بزند , 
خداوند تبارک و تعالی با تازیانه ای از انش بر او می زند . 


امام باقر علیه السلام :روز قیامت؛ پرحسرت ترین مردم, کسی است که 
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بخش دوم : عدالت و قضا و قدر 


اشاره 


بخش دوم : عدالت و قضا و قدرفصل یکم : معنای قضا و قدرفصل دوم : 

دول سوم : ویژگی های قضا و قدرفصل چهارم : انواع 
قضا و قدّر و احکام آنهافصل پنجم : بدا در قضا و قدرفصل ششم : نقش 
قضاء و قدر در افرینشفصل هفتم : نقفش قضا و قدر در پیدايیش مصایب و 


ص: 132 
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سخنی درباره قضا و قدر و رابطه آن با عدل خداوندمسئله قضا و قدر که 
گاه از آن به ی و «قسمت» نیز یاد می شود یکی از مسائل مهم 
کلامی و فلسفی است . اين مسئله , در معارف قرآن و احادیث اهل بیت 
غلیفم الستلامتید از اهثیت و جایگاه والایی برخوردار است , چناین که بر 
تا ی سا صایی له اسلا ی ار سر کی بای فان رن 
7 
نموده و کسی که از این علم قرآنی, آگاه نباشد , در حقیقت , نه عالم به 
قرآن است و نه اهل آن ! (1) اطلاعاتی که به برکت قرآن و احادیث پیامبر 
صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در ارتباط با قضا و قدر می 
بان به دست آمرد توت اند از : معنای قضا و قدر , ویژگی ها و اقسام 
قضا و قدر , نقش بدا در قضا و قدر, نقش قضا و قدر در آفرینش, نقش 
قضا و قدر در گرفتاری ها و ناگواری ها , نقش قضا و قدر در افعال انسان 
, نقش قضا و قدر در سعادت و شقاوت , و نقش انسان در قضا و قدر . 
این مطالب , چنان با تار و پود معارف قرآنی پیوند خورده اند که بدون آنها 
خمم خرست: آیم. کنات اسان سکن تست نز ات ضحیح آنما : 
زمینه ساز 


۱۳ 
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پیوند قضا و قدر و عدل خداوند 


یک . «قضا» و «قدر» در لفت 


انمان: به فضا هه قخر مه ختویی. از آن. م نان به فله کمالات انساتت 


است . 


پیوند قضا و قدر و عدل خداوندمسئله قضا و قدر , از دو جهت با عدل 
خداوند , ارتباط پیدا می کند : از جهت نقش تقدیر در گرفتاری ها و 
ناگواری ها , و از جهت نقش آن در افعال انسان . از آن جا که اين دو 
جهت , به گونه ای در اکثر مسائل مربوط به قضا و قدر وجود دارند. در 
مبحث کلامی, موضوع «قضا و قدر» ۰ در ۳۳ مبحث «عدل خداوند» , 


مورد بحجت و بررسی قرارن فمی. کبزد: ب اه اننک , توضیحی کوتاه درباره 
شماری از معارف مربوط به قضا و قدر : 


یک . «قضا» و «قدر» در لغتقضا , از ريشه «قضی» به معنای استوار 
نمودن کاری و قرار دادن آن در جهت فلسفه وجودی آن است . این فارس 
در این باره می گوید : القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحید بدل علی 
احکام الأمر واتقانه وانفاذه لجهته . قال الله تعالی : «فَصَهنَ وه سَموات 
فی ِومَینِ» (فضلت / 12) آی احکم خلقهن . . . والقضاء : الحکم_ , قال اللّه 
سبحانه فی ذکر من قال : «قاقض ما انت قاض» (طه / 72) آی : اصنع 
واحکم , ولذلک سمی القاضیقاضياً , لأئه یحکم آلأحکام ویْنفذها ... . (1) 
قاف و ضاد مار صص اه را و نافذ 
بودنش دلالت می کند . خداوند متعال می فرماید : «پس آنها را [به صورت 
آهفت آسمان , در دو هنگام , مقرر داشت» . یعنی آفرینش آنها را محکم 
کرد... . و قضا , حکم کردن است . خداوند پاک , گفته است : «هر حکمی 
که 


1- .معجم مقاییس اللفه : ماه «قضی» . 
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فقو فا و کر کر قرای و ورن 


می خواهی , بکن» یعنی بساز و حکم کن و از همین رو , قاضی را 
«قاضی» نامیده اند ؛ چرا که حکم می دهد و آن را اجرا می کند . قدّر . از 
ريشه «قدر» به معنای حد و اندازه چیزی و گوهر و پایان ان است. و تقدیر 
به معنای مشخص کردن اندازه چیزی , اين فارس در تبیین اين واژه می 
گوید : القاف والذال والراء , اصل صحیح یدل علی مبلغ الشیء وکنهه 
ونهایته , فالقدر : مبلغ کل شیء , یقال : قدره کذا, آی مبلفه , وکذلک 
القدّر ... والقدر : قضاء اللّه تعالی الأشیاء علی مبالغها ونهایاتها آلتی آرادها 
لها وهی العدر ایضا : لا اف صدال وواعم رنه صححح است که.بز 
مقدار و کنه و پایان چیز دلالت دارد . پس «قدّر» , یعنی مقدار هر چیز . 

16 می شود : مقدارش چنین است , یعنی اندازه اش . و همین طور 
است قدر... . قدّر , قضای خداوند درباره مقدار و انتهای اشیاست که 
خواسته چنان شوند . قدّر هم همین طور است . 


دو . قضا و قدر , در قرآن و حدیثقضا و قدر , در قرآن و حدیث , کاربردهای 
متعذدی دارند . طبق حدیثئی از امام علی علیه السلام , کلمه «قضاء» در 
قران , در ده معنا به کار رفته است * (2) اما در اين مبحث , مقصود از 
«قدّر» ,. هندسه اشیا و اندازه آنها , و مقصود از «قضا» , حکم به تحقق 
آنهاست . به. سجن دیگر, هر پدیده برای تحقق , مقدّماتی دارد که «قَدَر» و 
«قضا» , دو مقدذمه مهم و اساسي آنها هستند ؛ یکی اندازه گیری و دیگری 
فرمان تحقق . امام کاظم علیه السلام در تبیین مقذمه نخست می فرماید 


1- .معجم مقاییس اللفه : ماه «قدر» . 
2 .ر. ک : ص 145 ح 5763 . 
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هو العَندسَة [ والعرض والبقاء (1) [قدر, ] اندازه در درازا و پهنا و 
0/7 ب و تن نی دبک ی فرماید : تقدیژ الشیء من طوله 
3غرضه .۰ (2) اندازه چیز در درازا و پهنای آن است . نیز در جدیتی از امام 
رضا علیه السلام آمده است : هو وضع الخدود من لاأجال والأرزاق والبقاء 
والقناء . (3) [قّدر, ] تعیین حدود اجل هاء روزی ها و ماندن و فانی_ شدن 
است . بدین سان , خداوند متعال پیش از انجام با هر کار و پدید اوردن 
هر پدیده, نخست ۰ محدوده وجودی آن را از هر نظر , معین می کند . آن 
محدوده , «قدر» و این عمل , «تقدیر» نامیده می شود . پس از تقدیر , 
توبت به مقذمه دوم , یعنی «قضاأ» می رسد . امام رضاأ علیه السلام در 
تفسیر این مقذمه در حدیثی می فرماید : القضاء : هو الابرام وَاقامَة العین 
۰ (4) قضا , استوارسازی و به عرصه وجود آوردن آفرتتت: 2 تن ایرد مرحله , 
خداوند متعال را ی ای 2 یر 
دیگر , وجود عيني هر پدیده , در واقع , استوار نمودنِ وجود تقديري آن 
آنتت: ,سا بز آنوه کنر وس حضامفيم است ار عفد ار وتوشار : 


1-.ر.ک : ص 150 ح 5764 . 
2 ..ر.ک:ص 150 ح 5765 . 
3-..ر.ک:ص 376 7 6036 . 
۵4 ..ر.ک :ص 152 ح 5766 . 


0 
سه . بر حذر داشتن از جستجو درباره راز قذّر 
سهولت در به کارگیری آنها , مقذم می شود . 


سه . بر حذر داشتن از جستجو درباره راز قدرنکته قابل تأمّل در آشنایی با 
عم قضا و قدر که اهععش ار علم به.قفران : اشکاز نی شود این استت که 
تحصیل علم قضا و قدر , مطلوب ؛ ولی تلاش برای آگاهی از سر قضا و 
قدر , ممنوع و نامطلوب است . به عبارت دیگر , اگاهی از معنا و اقسام 
قضا و قدر, نقش قضا و قدر در : آفرینش, ناگواری ها . افعال انسان, 
سعادت و شقاوت , و مسائلی از این دست , علم قضا و قدر است که نه 
تنها مطلوب است , بلکه ضروری است ؛ امّا آگاهی از اين که «چرا خداوند 
متعال. ذر این مهرد ء ختین. تقدبری: دارد در آن مورده. تقدیری دیکر۱» زربی 
بردن به راز قضا و قدر است که نه تنها مطلوب نیست , بلکه ممنوع است 
. حکمت این ممنوعیت نیز این است که ۶ لا ۶ کفشنایی ده آن., اه 
امکان پذیر نیست , همان گونه که موسی علیه السلام در جریان مصاحبت 
با عبد صالح , نتوانست راز سوراخ کردن کشتی و کشتن پسربچه و ساختن 
دیوار به وسیله عبد صالح , را بفهمد و به همین جهت به او اعتراض کرد ؛ 
اما پس از اين که عبد صالح راز کارهایش را گشود , متوجّه شد کم حق با 
او پوده است . (1) از این رو در احادیث آمده است # اد شین لام , فلا 


تتکلفوا علمَهٌ ۰ (2) 


1-..ر.ک : کهف : آیات 6582 . 
2 ..ر.ک : ص 158 ح 5774 . 
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چهار . ویژگی های مهم قضا و قدر 


کدر مزا خذاشت . سا نی مره دتلال اکاهی, ار ان بر تتابیق عکاف:: 
به معنای به زحمت افتادن است و در این جا مقصود , این است که راز 
«قدّر» , مسئله ای است که حکمت خدا , آن را مستور داشته است . از 
این رو , انسان برای به دست آوزدن رز نباید خود را به رنج و زحمت 
بیندازد ؛ چرا که توفیقی نخواهد داشت . تعبیرهایی مانند : «راهی تاریک» 
و «دریایی عمیق» درباره شناخت راز قدر نیز , به عدم امکان دستیابی 
انسان به این راز , اشاره دارند . ثانیا : تکامل انسان در سایه اطاعت بی 
چون و چرای او از خداوند متعال و تسلیم بی قید و شرط او شدن و 
خشنودی به قضای اوست و این هدف, با اگاهی از راز قذر , در تنافی 
است . ثالنا : آگاهی از راز قَدّر , نه تنها مفید نیست , بلکه چه بسا برای 
بارخ از افراد: زبانار است م عاننه ان که کسی شهعد علت کرفتاری 
او , زنازاده بودن اوست ۱ رابعا : : از آ جاأ که در نظام آفریتش , انسان 
نمی تواند به راز قدّر دست یابد, نتیجه تلاش او برای به دست ار آن 
چیزی جز حیرت و احیانا گم راهی نخواهد بود . (1) 


چهار . ویژگی های مهم قضا و قدرهر چند راز قدّر بر انسان پوشیده است 
با و هه و هر | 
ضروری است ۰ (2) 


1- ۰«( بت : ص 167 (پرهیز از اندیشیدن درباره قدر) . 
2- .تفصیل این ویژگی ها , در مباحث آینده خواهد امن 
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پنج . اقسام قضا و قدر 


1 . قضا و قدر , دو فعل از افعال خداوندی, دو آفریده از آفریده های او, و 
دو پدیده از پدیده های جهان هستند که تغییر کیفی و کمی اآنها , وابسته به 
اراده اوست . 2 . همه مقذدذرات الهی , نیکویند و قضا و قدّر بد و نازیبا در 
نظام آفرینش , وجود ندارد . 3 . همه مقذرات الهی , حکیمانه اند و هیچ 
فعل غير حکیمانه ای در افعال خداوند , وجود ندارد . 4 . همه مقذرات 
الهی , بر اساس عدل اند و هیچ ظلمی در نظام افرینش , وجود ندارد که 
به او نسبت داده شود . 5 . همه مقذرات خداوند در زد کین اهل ایفان.ء دون 
غایت ند سود آما ند هر چند به ظاهر , برای آنها زیانبار باشند.. 


پنج . اقسام قضا و قدرقضا و قدر, از نظر تشریعی و تکوینی , و قطعی و 
غیر قطعی , به چند نوع , تقسیم می شوند : 


1 . قضا و قدر تشریعیقدر تشریعی , بدین معناست که خداوند متعال ,؛ 
افعال اختیاری انسان را اندازه گیری کرده و بر اساس مصالح و مفاسدی 
که دارند , انها را به واجب, مستحب, حرام, مکروه و مباح , تقسیم کرده 
است . نیز اندازه و مقدار پاداش آنها را معین نموده است . قضای 
تشریعی , آن است که خداوند , فرمان اجرای قذدّر تشریعی را صادر کرده 
است , چنان که امام علی علیه السلام در حدیثی در تفسیر قضا و قدر می 
فرمانه. الامل بانطاعة واللمی عن. الععصته ی عالوعد ولوعند موالترعیت 
والترهیبٌ , کل 


12 0:2 


ذلِک قضاء اللّه فی آفعالنا , وقَدَرْهْ لأعمالنا . (1) فرمان به فرمان بردن و 
نهی از نافرمانی ... و وعده و تهدید , و تشویق و هشدار , همه اینها قضای 
وب یی تین ازنامام رضا 
علیه السلام در تفسیر قضا آمده است : الحْکم عَلَیهم بما یَستچَِوتة علی 
آفعالهم من النّواب والعقاب فی الذُنیا وّالاخره ۰ (2) حکم بر 0 ۳ 
اسساق انا به حاظر رشان ادا ه کف در سا و اخرت است:. 


2 . قضا و قدر تکوینیقضا و قدر تکوینی , دو گونه اند : قضا و قدر تکوینی 
درباره آفرینش موجودات (به معنای اندازه گیری و پدید آوردن آنهاست) و 
قضا و فد وشن وربانم اخعال اسان .ی تکمین دراه اقعال اشیان 
, بدین معناست که خداوند ۰ قدرت و توانایی انتخاب و انجام دادن کارها را 
به اندازه ای محدود و معین به انسان داده است و قضای تکوینی به 
ماه فرهان ی اند به آحرا یواست کی ام که 
قدرت محدودی که به انسان واگذار شده , مانع مالکیت و سلطه خداوند 
بر افعال انسان نیست . قضا و قدر تکوینی , نه موجب جبرند و نه موجب 
تفویض . (3) 


1-.ر.ک : ص 152 ح 5768 . 
2بر.ک :ص 152 ح ۰.5767 
3- .این بجت , به تفصیل , خواهد امد . 
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3 . قضا و قدر محتوم و موقوف 


شش . معنای ایمان به قضا و قدر 


3 . قضا و قدر محتوم و موقوفقضا و قدر محتوم, غير قابل تغییر است ؛ امّا 
قضا و قدر موقوف , بستگی به شرایطی دارد و در صورت تحقّق آنها, 
محقق می گردد و در غیر آن صورت , تحقق نخواهد یافت ۰ () 


شش . معنای ایمان به قضا و قدربا توجّه به مباحثی که گذشت , معنای 
ایمان به قضا و قدر , روشن می گردد . به طور خلاصه , ایمان به قضا و 
قدر , عبارت است از : اعتراف به اين که همه پدیده های جهان (اعم از 
ام ات ی رت وا ها 
قدر آلهی اند و مقدُرات انسان , نه موجب جبرند و نه تفویض . بنا بر این 
آنچه در شماری از احادیثت امد کم ۰ هی گاه بنده ای ایمان ندارد, ۳ 
رسد ۵ انخة به او نمی رسد, از مقذرات خداوند است, ۳ در واقع , بیان 
یکی از مصادیق بارز ایمان به قضا و قدر است ؛ زیرا کسی که به تقدیر 
خداوندٌ باور دارد , به روشنی می داند که آنچه در زندگی او پیش می آید و 
آنچه پیش نمی ابه.-خوب باشتد:یا ند « زشت باشد با زا بر اساس تقدیر 


میات 


هفت . اهقیت ایمان به قضا و قدرایمان به تقدیر الهی , از آن جا که ملازم 
با انکار نقش غیر خدای یگانه در تدبیر جهان هستی است . یکی از پایه های 
اضلی توخید شمر دم شده آست . در خحدشی از پیامبر ضلی. الله علیه و اله 
آمده است : الایما بالقدّر نَظامٌالتوحید . (3) 


- .این موضوع , نقش «بدا» در قضا و قدر , و نقفش قضا و قدر در 
پیدایش شرور و نیز افعال انسان و سعادت و شقاوت او , به زذ تفصیل , 


2- .برای نمونه , ر . ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 9 ص 94ج 6216 


هت وک دانش نامه غفاید اسلامن 2۶ 9ص 94 6214 
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قفا ترا فیک 


قوام توحید , ایمان به قدر است . در احادیث فراوانی , تأکید شده است 
که انسان , تا وقتی به تقدیر الهی ایمان نداشته باشد, از برکات ایمان 
حقیقی, بی بهره خواهد بود. همچنین کسی که مذعی اسلام باشد و قدّر را 
انکار کند , «کافر» , «مجوسی» و «ملعون» نامیده شده است . (1) البته 

به این نکته مهم باید توچه داشت که ایمان به تقدیر , با تدبیر و برنامه 
۳ و تلاش برای زندگی برتر, نه تنها منافات ندارد , ,پلکه تدبیر و تلاش, 
نوعی تقذیر ند , کنان که: فران تصریح می کند : «و أنْ ات للاءنسن الا ما 
سعی. (2) براق اننمان:: جر حاضل تلاش او تیست». آبه بدین مات که 
در نظام افرینش, بر اساس تقدیر الهی, انسان, تنها از تدبیر و تلاش خود , 
سود می برد . بر همین پایه نیز بهره بردن از دارو و دعا و سایر اسباب , 
برای انسان مفید است, چنان که در حدیت پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمده است : الدواء من القدر . وقد ینقع باذن اللّه . (3) درمان , جزیی از 
قدّر است و گاهی به اذن خداوند , سود مند است ۰ بر این اساس , اگر 
احادیئی به ظاهر , بر تنافی تدبیر و تقدیر , دلالت داشته باشند , قطعا 
مقصود از آنها چیزی دیگر است . (4) 


خشنودی به قضای الهی است , بدین معنا که 


2 0 
۳ : آیه 39 . 
3 ۰( ری : ۳ نامه عقاید اسلامی ۳۰ 9 ص‌ 103 (آنچه با ایمان به 
تقدیر » منافات ندارد) : 
4- ۰ر و دانش نامه عقاید اسلامی ۳۰ 9 ص‌ 109 (توضیحی درباره 
انچه به ظاهر بر تنافی تقدیر و تدبیر دلالت دارد) . 
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مسلمان باید پس از تلاش برای رسیدن به زندگی مطلوب , به آنچه پیش 
ِِ و در اختیار او نیست , خشنود باشد . احادیث فراوانی , مسلمانان 

به تحصیل این خصلت تشویق کرده اند تا از طریق تقویت عوامل و 
2 اک ار تا لت رعوایت تمرم ید 
شوند . خشنودی به قضا و قدر الهی , برکات فراوانی برای زندگی فردی, 
اجتماعی, دنیوی و اخروی انسان دارد . خشنودی به قضاء انسان را از 
بیماری آزمندی و حسدورزی , رهایی می بخشد و بی نیازی روحی را برای 
او به ارمغان می اورد . خشنودی به قضاء سبب می شود که انسان , جز از 
خداوند متعال نترسد و مسئولیت های اجتماعی خود را با شجاعت و 
شهامت , انجام د هد . خشنودی به قضا,؛ به انسان در برابر انواع بلاهای 
کی ۱ ۱ 
می گردد . خشنودی به قضا, اندوه را از دل می برد, شادی می آفریند, 
آسایش و آرامش پدید می آورد. و بهترین و شیرین ترین زندگی را برای 
انسان ایجاد فی تمایج‌خنان کم فر حمینی از امام علي علیت الشام اهده 
است : ان آهنا اللّاس غیشا , من کان یما قَسَم ال له راضیا . (1) کام 
رواترین مردم , کسی است که به تقسیم خداوند , راضی باشد . و در یک 

, خشنودی به قضا؛ مهم ترین عامل تکامل انسان و بالاترین مرتبه در 
کمالات انسانی و در واقع. همان مقام انسان کامل است . (2) 


1- .. ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی ۰ 9 ص 152 ح 6347 . 
2 .ر.ی : میزان الحعمه: ذیل «الرضا» و«الیقین» : «الرضا آعلی درجات 
الیقین» و«غایه الایمان الایقان» . 
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الفصل الاْوّل : معنی القضاء والقدرالامام عل علیه | 
القضاغ وتعسیزه * هق کشتم آوخم. فلقه . الق 


۱ , قمنهة قَضاء قراغ , 
وقضاء هد , ومنه قضاء اعلامر ۶ ههنه کضاء ففل + وهته فضاء ایخات:: ومنهة 
قضاء کتاب , ومنة قضاء اتمام , ومنة قَضاء خکم وقصل , ومنهة قَضاء حلق , 
ومنهة قضاء تزول الموت . ما تفسیر, قضاء القراغ ص الشیء , قَهو قولة 
تعالي_: «قَ, از صَرفتا الیک فا ک ال یی ن القَرّءَان فلمّا حصَرّوه 
قالوا ا: تصثواًقلّا فضی و لوا الب ققمیم > (ا تی «ق قضی» ای 
قلَمْا قرع »,وکقوله : «فلذا قصَینم مَتَسککم قادکژوا الله» (2) . آّا قضاء 


القهد , قَقَولْهٌ تعالی : «و قضي ت لا نوا لا لا» (3) آی هد ب ومئلَة 
في سوره القحص «و تما کنت یا یب العَرّییٌ (4) لد قضَیتا ٍلی مُوسی 
لامر» (5) آی عهدنا الیه . آقا قضاء الاعلام , قَهوَ قولة تمالی : «و قصیّا 


یه ذ لک الاأمر آأن دایز هَوْلاء چة مَطبچین» (6) وقولْْ سْبحاتَة : «و 
9 بر الی بیی اسر ءعیل فی الکِتب لفسدُن فی فی الاْض مَرّیَین» )2 آی 
اعلفتا هم قن وراه عاملون . آثا قضاء الفعل , قَقَولَهٌ تعالی فی 


«فضی الا 0 ِ« (12) معناخ آی وَجّتِ الاْمرٌ الذی عَنة 


تساعلان 1۷ قضاه الکتات وا ح , فقولة 4 تعالی فی قصّه مریم : «و کان 





القضص : «قَلمّا قصَی موسی الاجَلَ» اسلا آی فلا سَرطهة الذی 
شارَّطه عَلَیه , وکقول موسی علیه السلام : « نما الأجَلَیّن قَصَیّت ۳ قضَیّتْ قلا عدُو ن 

ََیَ» (14) معناه اذا اش ۰ وامْا قضاء الخکم , فَقولة تعالی ۱ : «قَضی 
تتتهم یالحق و قیل الحَفذ له رب العلمین» (5) آی خکم تیتهم , وقوله 
تمالی > «و ال بِقضی بالحق و الذین یَدْعُونَ من دُونه لا یِفَصُون بشی ء ان 


9 








سبع ِا فی مت ۳ 
اه ِِ سورو ۱ ود یمَلِک 


ِ عَنهّم من عذابهّا» (22) آی لا بر [ علوم الموث فیستریحوا 1 
قجّه سْلهمان بن داوة : «قلمّا قصَیتا یه المَوّت مَادَلهَمٌ علی مَوّ 
7 الاّرض تال 2 (23) یعنی تعالی : لها آ نژلنا علیه الموت . 9 


1- .الأحقاف : 29 . 

2 تم 200 

ک ماع و 

4- .فی المصدر : «بجایب الطور» , وهو من سهو الرواه تصحیف النشاخ 


5- .القصص : 44 . 

6- .الحجر : 66 . 

7- .الاسراء : 4 

8- .طه : 72 . 

9- .الأنفال : 42 . 

0 راهم ۰22 

و 7 

دص 9 2 

4 اخصصی 26 

5- .الزمر : 75 . 

0 اس هیر 

17- .وقع فی المصدر تصحیف فی الاابه حیت وردت هکذا| «واللّه" تفخی 
یالْحَو؛» . وهو (ثّا من سهو الرواه آو تصحیف النشاخ لها ان جا عاع فقو 
آلمتن هو علی قراءع غیر عاصم وأهل الحجاز , وآما علی قراءتهما فالًیه 
هکذا «ان الم لا له یفص الْحَق وف خر الْمَصلِینَ» (راجع مجمع البیان : 
ج 4 ص 478) . 

8- .الأنعام : 57 . 

9 

0- .فلت : 12 . 

1 .خرف 77 

2 .فاطر : 36 . 

3- .سبا : 14 . 


4- .بحار الانوار : ج 93 ص 18 نقلا عن تفسیر النعمانی عن اسماعیل بن 
جابر عن الامام الصادق علیه السلام . 
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فصل یکم : معنای قضا و قدر 


ان ال ی 
«قضا» : آن, ده نوع است که معنای مختلف دارند [و عبارت اند از] : به 

پایان بردن . پیمان گرفتن . آگاه ساختن , انجام دادن کار , واجب و ۱ 
حتمی شدن , تکمیل نمودن + داوری کردن؛ فیصله دادن آفریدن : و قرا 
رسیدن مرگ . اما قضا به معنای به پایان بردن. همان سخن خدای متعال 
است که : «و آن گاه که تنی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم که 
قرآن را بت تدم عفن بر آن خاضر تقد ید [به یکدیگر آگفتند ً «گوش فرا 
دهید» و چون به پایان رسید . هشدار دهنده. به سوی قوم خود باز گشتند » 
«فلقّا فُضی» . یعنی وقتی به پایان رسید . و مانند اين سخن خداست : 
«و چون آداب ویژه جح خود را به پایان بردید , خدا را به یاد آورید» . اما 
قضاأ به معنای پیمان بستن , این سخن خدای متعال است : «و پروردگار تو 
فقو کرد کفرسز ان را میرستید» , یعنی پیمان بست . و مانند این آیه است 
در سوره قصص: «و چون امر (پیامبری) را به موسی وا گذاشتیم , تو در 
جانت عونت آطوز آبودی» عت وفتی با آویمان بستیم., اقا فضا یه 
معنای اگاه ساختن, اين سخن خدای متعال است : «و او را از این امر. 
آگاه کردیم که ریشه ان گروه, صبحگاهان, بریده خواهد شد» و نیز این 
سخن خدای سبحان : #و به فرزندان اسرائیل ۳ [آسمانی شان آخبر 
دادیم که : قطعا دو بار در زمین فساد خواهید کرد» ؛ بفتی: آنان را از آنچه 
انجام می دهند, در تورات آگاه ساختیم . اما قضا به معنای انجام دادن کار, 
این گفته خدای متعال در سوره طه است : «هر چه می خواهی, بکن» ؛ 
(1) یعنی هر کار می خواهی, انجام بده . و نیز در سوره انفال است که : 
«تا خداوند. کاری را که انجام شدنی بود, به انجام رساند» ؛ یعنی انچه را 
که پیش تر می دانست , انجام می دهد. و همانند این در قران. بسیار 
است . اما قضا به معنای واجب کردن [در مورد واجب کردن آعذاب. مانند 
این سخن خدای متعال در سوره ابراهیم است : «و چون ام واجب شد, 
شیطان می گوید ۰ یعنی وقتی عذات واجب شد. و همانند این؛ در 
سوره یوسف است : «امری که شما دو تن از من جویا شدید؛ تحقق 
یافت » : یعنی کاری را که از من می پر سیدید, واجب گشت . اما قضا به 
معنای حتمی شدن , این گفته خدای متعال در داستان مریم است «و 
[این,. ]دستوری حتمی بود» ؛ یعنی از پیش, تعیین شده بود . اما قضا به 
معنای تکمیل نمودن , این سخن خدای متعال در سوره قصص است : «و 


چون موسی آن مدّت را به پایان رسانید» , یعنی زمانی را که بر او شرط 
شده بو تکمیل کرد . و مانند گفته موسی علیه السلام : «هر یک از دو 
هراک ام ای مش ی اسان معتاه ان 
این است که: هر گاه تکمیل کردم . اما قضاأ به معنای داوری , این سخن 
خدای متعال است : «و میانشان به حقّ قضاوت می شود و گفته می شود 
مایم بیون کار حماعان است ی هار داوریهی سرد 
و این کلام خدای متعال است : «و خداست که به حقّ داوری می کند , و 
کسانی که آنان آنها را ه جای او می خوانند. [عاجزند و] به چیزی 0 
تفت کنتز خسصق مت را ترا شت که ها ی تا ست 4 . و این گفته خدای 
سبحان است : «فرمان, جز به دست خدا نیست , که او به حقيّ داوری می 
کند و او بهترین داوران است» . و نیز این سخن خدای متعال در سوره 
یونس است : «و میان آنان با برابری داوری می شود» . امّا قضا به معنای 
آفریدن , اين گفته خدای سبحان است : «پس. آنها را [به صورت آهفت 
اسمان. در دو هنگام, مقر داشت» , یعنی آنها را افرید . اما قضا به معنای 
فرو فرستادن مرگ , مانند گفته دوزخیان در سوره زخرف است : «و فریاد 
می کشند : ای مالک ! [بگو : آپروردگارت جان ما را بستاند . پاسخ می دهد 
: شما ماندگارید» , یعنی مرگ را برای ما فرو فرستد . و همانند آن است : 
«بر ایشان مقزر نمی شود ۳ بمیرند و عذاب آن از ایشان کاسته نمی 
شود» ؛ یعنی مرگ بر آنان فرود نمی آید که راحت شوند . و همانند آن در 
داستان سلیمان بن داوود است : «پس چون فقو و بر او مقر داشتیم , 
جز جنبنده ای خاکی (موربانه) که عصای او را 1 تدریح آمی خوژد. 
اصا راز ری اي آگاه رهاط سا اه ات رای که 
مرگ را بر او فرو فرستادیم . 


1- .در ترجمه محمد مهدی فولادوند, «قضا» در این ایه به «خکم» ترجمه 
شده است . 
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المحاسن عن محقد بن اسحاق :قال ار و لسن علیه السلام یوت مولی 
علِیْ بن یقطین : ... لا یَکون الا ما شاء اللّه وأراة وقَدّر وقضی , تم قال : 
آتدری ما لعشیه : ؟ ققال : لاه فقال : همه بالشیء: او کدری:ها آراة ؟ 
قال : لا ء قالّ : |تمامة عَلّی القشیتئه . ققال : آو تدری ما فد ؟ قال : لا , 
قال : هو العَندسَهٌ من الطولِ والعرض والبقاء . تم قال : ایّ ال اذا شا 
شین راد 4 وذا ِ قدره و|ذا قدره قضاه , وذا قضاه امضام : (1) 


1- .المحاسن : ج 1 ص 380 ح 840 , بحار الأنوار : ج 5 ص 122 ح 69 . 
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المحاسن به نقل از محمّد بن اسحاق : امام ابو الحسن علیه السلام (1) به 
یونس غلام علی بن یقطین فرمود : « ... هیچ چیزی موجود نمی شود, 
انچه خداوند بخواهد و اراده کند و تقدیر نماید و حکم کند» . سیس فرمود : 
«آا می دانی مشیت چیست؟». گفت : . فرمود : «اين است که [ 
کسی ] آهنگ انجام دادن کاری کند 8 0 اراده می 
کند؟». گفت فوموو ۶ ۶ کامل: کرون خواستش (مشیتش) را» ۰ آن گاه 
فرمود : «آیا می دانی تقدیر چیست؟». گفت : نه . فرمود : «اندازه گیری 
از جهت طول و عرض و بقاست» . سپس فرمود : «همانا خداوند, هر گاه 
چیزی را بخواهد, آن را اراده می کند , و هر گاه چیزی را اراده کرد » 
مقذرش می نماید , و هر گاه مقذر کرد. حکمش را می دهد , و هر گاه 
حکمش را داد , قطعی اش می نماید» . 


1- .در این جا.؛ مقصود از «أبو الحسن» می تواند امام کاظم علیه السلام پا 
اقاق رصا علیه السلام بایند. 
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الکافی عن علیْ بن ابراهيم الهاشمی :سَمعث آبّا السَن موسی بن جعقر 
علیه السلام یَقول : لا یَکونْ شیء الا ما شاء ال وراد وقدّر وقضی , قلتك 
: ما معنی شاء ؟ قال : ابیداء الفعل , قلث : ما معنی قَذرّ ؟ قال : تقدیژ 
السُیع من طوله وعرضه . فلت :؛ ما معنی قضی ؟ قال : آذ| قضی آمضاخ , 
قذلک الذی لا مد اه (1 


الکافی عن یونس بن عبدالرحمن :قال لی بو الحَسَن الّضا علیه السلام : 
با تنل ول العرته فان التترع کم خ لوا عول. هل ال : 
7 بقول آهل التار , ولا یقول بلس فان امل الجته قالوا : «الحمد له 
ّ قّ عَلَیتا شقو ناج ۳ قوَمَا حتالین» 1 . وقال ابلیس ِِ 
ََونّتیي» (۵) دق 0 ما آقول بقولهم , ولکئی آقول : لا تکون اب 
شاء ار وراد وقَذر وقضی . فقال : با یوئْسن , 7 نی هکذا| , لا یکون الا 
شاء ال وراد وقدر وقضی , با بوئسز, تلم ما لش ؟ ثلث : لا 
مت الدکز لول تلم قا لاراع ؟ قلث : لا . قالّ : هی القزیة عَلی ما 
. تعلغ مَا القَدر ؟ قلث : لا ِ هی الهتدسة وضع الخدود ین 
تا والقناء . قال : ثم قال : والقضاء هُو الیرم واقاة القين . قال : 
قاستادنبة نج آن اقبل ر أسَة 4 , وقلث : قتحت لی شینا کنث عنة فی له . (5) 


1- .الکافی : ج 1 ص 150 ح 1 . 

2 . الأعراف : 43 . 

3- .. المومنون : 106 . 

4ب الحجر 39.۰ . 

5- .. الکافی : ج 1 ص 157 ح 4 , المحاسن : ج 1 ص 380 ح 840 , بحار 
الأنوار : ج 5 ص 122 ح 69 . 


ص: 151 


کف اما و تاه اش هار زاناس اه ال وی 
بن جعفر علیهماالسلام , شنیدم که می فرمود : «هیچ چیزی موجود نمی 
شود, مگر اين که خدا آن را بخوا هجو اراده کید و سین تماید و جک 9۲۲ 

. گفتم : معنای خواست خدا چیست؟ فرمود : «آغاز کار است» . گفتم : 
معنای تقدیر چیست؟ فرمود : «تعیین اندازه چیز از جهت طول و عرض» . 
گفتم : معنای خکم چیست ؟ فرمود: «هرگاه خکم کرد , قطعی اش می 
کندو این؛ همان است که باز گشت ناپذیر است». 


تافآ ری لوا اما ی بط وین 
فرمود: «ای یونس ! با قدریه , هم عقیده مباش؛ چون قدریه نه سخن 
بهشتیان را می گویند و نه سخن جهثمیان را و نه [ حتّی] سخن ابلیس را . 
بهشتیان می گویند: «ستایش از آن خدایی است که ما را به این رهنمون 
ساخت و اگر خداوند, ما را راهنمایی نمی کرد, در توان ما نبود که راه یابیم 
. و جهثمیان می گویند: پروردگارا ! شقاوت بر ما چیره گشت و ما گروه گم 
راه بودیم . وابلیس نیز می گویند: پروردگارا! از آن رو که مرا گم راه 
نمودی » . گفتم: به خدا سوگند. من با آنان هم ری نیستم ؛ لیکن می گویم: 
چیزی پدیدار نمی شود, مگر خداوند بخواهد ور نماید و مقذر سازد و 
[به تحقق آن] حکم کند . فرمود: «ای پونس ! تور بیلباب ‏ [ بلکه ] پدیدار 
نمی شود, مک انجه خدآوند بخواهد ق ارادم نماید و فد ساز ۵ و |[ ببه 
تحقق ان ] حکم کند. ای یونس ! می دانی مشیت (خواست) چیست؟ گفتم: 
نه ! فرمود: «مشیت., باد کرد اولیه است . می دانی اراده چیست ؟». ِ 
نه ! فرمود: عزم کردن و رت وم [ تحقق بخشد] . 
دانی: قدّر چیست؟». گفتم: نه! فرمود: «اندازه گذاری و تعیین حدود 1 
امور مربوط به] بقا و زوال است» . سپس فرمود: «و حکم [ و قضا] نیز 
همان تاکید [و حتمی نمودن ] حکم و مشخص نمودن آن است » . پس 
رخصت خواستم تا سرش را ببوسم و گفتم: چیزی را بر من آشکار ساختی 
که از آن, غافل بودم . 


ص: 152 


(الضا علیه السلام ] ما من فعل بَقعله الب چن خر آو ش؟ وله فب 
قضاء , قلث : ما قعنی ها القضاءٍ ؟ قالّ : کم علیهم یما یَستجقوتة لی 
آفعالهم من التّواب والعقاب فی الذٌنیا اجره . (1) 


الامام علت علیه السلام فی جواپ ی الَجْلِ الّذی قالّ : قما القضاء وَالقدَرٌ 
النی دکرته با امید العقمتيق ۱ مر بالماعه واه عن الععصته . 
والتمکین من فعل الحسَته وتري القعصته , والمعوتة عَلی فرب [لیه . 
والخذلان من صاخ , والوعذٌ والوعید , والَرغیٌ والَرهیتِ , کل ذلِک قضاء 
اه فی آفعالنا , وقدَرة لأعمالنا , وآقا عَیژ دلک قلا تظتَهُ , قَاِّ الظن له 
مُحبط للْعمال . (2) 


الکافی عن, معلّی بن محمّد عن العالم علیه السلام وقد سْیْلّ : گیف عم 
له ؟ : ال تفقل ما تشاء , قبالعلم عَلِمَ الأشیاء قبل گونها , ویالقشیته 
رف صفانها وخدودها , وآنشاها قبل اظهارها , ویالاراته مر نها فی 
آلوانها وصفاتها ..وبالقدیر در آقواتها وعرّف لها وأخزها , وبالقضاء آبان 
لاس آماکتها ولمم غلیها , وبالامضاء شزح عللها وابان آمزها , وذلک تقدی 
العزیز العلیم . (3) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 124 ح 17 , الاحتجاج : ج 2 
ص 398 ح 304 , روضه الواعظین : ص 47, بحار الاأنوار : ج 5 ص 12 ح 
۱ 

- الاحتجاج : ج 1 ص 492 121 , کنز الفوائد : ج 1 ص 363 , عوالی 
۳ : ج 4 ص 108 7 163 ار : ج 5 ص 96 20 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 149 چ 16 , التوحید : ص 335 ح 9 دسر سا 
۱ 


ص: 53 1 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از برید بن عمیر بن معاویه شامی : 
امام رضا علیه السلام فرمود : «بندگان, هب کار نیک پا بدی انجام نمی 
دهندهمگر این که خذا راداوه آن-قضایین امنت» ۰ کفتم.: معنای این فضا 
چیست؟ فرمود : «حکم راندن بر آنان فراخور کارهایشان, با دادن ثواب و 
کیفر در دنیا و آخرت» . 


امام علی علیه السلام در پاسخ مردی که گفت : ای امیر موّمنان ! قضا و 
قدّری که یاد کردی, چیست؟ : امر به فرمانبری و نهی از نافرمانی , ملتزم 
شدن به کار خوب و ترک گناه , یاری رساندن برای نزدیکی به خدا , خوار 
ساختن کسی که از خدا سرپیچی نماید , وعده و تهدید , تشویق و ترساندن 
. همه اینها قضای خدا درباره کارهای ما ء, و قدذر او برای رفتارهای ماست . 
غیر از اینها را گمان مبر ؛ چرا که گمان [بد ]بردن به خداء کارها[ی نیک ]را 
نابود می سازد . 


الکافی به نقل از معلی بن محقّد , از امام کاظم علیه السلام یا امام رضا 
علیه السلام , وقتی درباره چگونگی علم خدا مورد پرسش قرار گرفت : 
خدا هر چه را می خواهد, انجام می دهد . پس با علمش , به موجودات, 
پیش از وجودشان آگاهی دارد , و با مشیّتش 7 کف ها و خدود آنها زا مین 
شناسد , و پیش از ظاهر ساختن آنها , ایجادشان می کند , و با اراده اش 
میان انها در رنگ ها و صفاتشان جدایی انداخت , و با تقدیر روزی های 
ای و ۱ می شناساند , و با قضا مکان 
های آنها را برای مردم. روشن ساخت و آنان را به سوي آنها رهنمون 
گشت , و با اجرا , علت های آنها را شرح داد و حال آنها را آشکار نمود , و 


این است تقدیر خدای ارجمند دانا. 


ص: 154 


ص: 155 


ر.ک : ص 133 (سخنی درباره قضا و قدر و رابطه آن با عدل خداوند) . 


ص: 11_56 


الفصل الانی : علم القضاء والقدر 2 / َهمَیْةُ علم القدرالامام الصادق علیه 
السلام قی بان اصناف ابات العران : اعلمها رجمکم اللهة انة من لم تفرف 
من کتاب اللّهٍ عز و جل الثاسخ والقنسوح ... ۷ 
والقدر ... قلیس بعالم بالفرآن , ولا هو من آهله . (1) 


2 / 2القَدر سر من آسرار اللّهالامام علی علیه السلام :أا ان القَدَ سر من 
سر اللّه , وسترٌ من ستر الله , وجر (2) من چرز الله , رفوعٌ فی ججاب 
له , مطوو عن خلق اللّهٍ . (3) 


عنه علیه السلام في توبیخه لِلمبتدعین وتهیهم عن الم فیما لا تعنبهم : ان 
عم الّاس بالقدر أسکتهم عَنة , وان أجهل لاس بالقدر أنطَفْهم فیه . (4) 


سار الانذار 93-۶ ی 4 فان تقشیر العمانی.عن. اسماغیل: بنه 
جا 


ای ی ما ۲ ]اتود آلعسین (ا ااع ی تن ص22 
«حرز») . 
- .التوحید : ص383 32 عن الأصبغ بن نباته, الاعتقادات للصدوق : 
4- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 636 ح 371 
بجار الاتواز 97 ص 56 ح 1 ؛ تاریخ دمشق : ج 10 ص 82 عن آبن 
ان یس شاد الم اوه ال ات ما 


۳9 
فصل دوم : دانش قضا و قدر 
و اناشر ندب کگر 


فصل دوم : دانش قضا و قدر2 / 1اهمیت شناخت قدرامام صادق علیه 

السلام در بیان انواع آیات قرآن : بدانید خدا رحمتتان کند هر کس ناسخ و 

تب خداوند عز و جل . . و دانش قضا ۵ فد فر آن را ۷ 
سا ها ان ار 


رازی از رازهای خدا , و یکی از مسائل بوتنیده ۳ و دژی از دژهای 
خدا: ۰ دی درون سراپرده ی خدا, بالا رفته است و از آفریدگان خدا 


امام علی. غلیه. السلام. در سرزنش بدعت کذاران و تهی. آنان. از سنخن 
گفتن درباره چیزی که به ایشان مربوط نیست : همانا داناترینِ مردم به 
قدّر , خاموش ترین آنان درباره آن , و نادان تربن مردم به قدر, گویاترین 
اعااره نات . 


ص: 58 1 


تفسیر الصنعانی عن صخر بن جویربه :لا تقت الل موسی الی فرغون 
قال : «اذْهَب ای فرعون اه طقی» الی قوله تعالی 5 امدیک ای ریک 
قتخْسی» (1) ولن یفعل . ققال موسی : يا رب وکیفت أَذهثٍ آلیه وقد 
ی وان ۱ ای از الیه آن امض کما آهرت به , ان فی 
السماغ انتی کنر الفءفلی نیون القدر فلم باعی ولم بدرکوم:: 
۳ 


2 / 3اللهن عن ال فی علم القذیرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:القَدَرٌ سر ال عز و جل , قلا تتکلفوا عِلمَة . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تکلموا فی القَدَر ؛ قاتَ سل ال , قلا ثغشوا للّه 
سره . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ایّاکم والکلام فی القدر , له آبو جاد (5) 
الندقه . (6) 


عله .ی اه فلشو آله اعی تکام فی شیعرمن القفر فلع کوخ 
ااقباهه وهی اه کلم فنه کم سال ی ۱ 


1- .النازعات : 17 19 . 
202. 
درکن ۶ ع د ضرر 237 1703 عن آنشن بن.عالک المعم لیر ؛ 
ج 10 ص 262 ح 10606 , تاریخ دمشق : ج 40 ص 330 کلاهما عن ابن 
عباس عن عیسی علیه السلام . 
4- .حلیه الاولیاء : ج 6 ص 182 عن ابن عمر , کنز العمال : ج 1 ص 132 
ح 621 . 
۳ ۱ باطل (تاج العروس : ج 4 ص 406 «جود») . 

- .الفردوس : ج 1 ص 385 ح 1550 عن ابی هریره و جح 5 ص 361 ح 
۱ عن ابن عباس وفیه «یدعو الی» بدل «ابو جاد» . 


7- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 33 ح 84 عن عائشه , کنز العفال : جح 1 ص 
کر 9 


ص: 19 
2 / 3 نهی از به زحمت انداختن خود برای شناخت قدذر 


تفسیر الصنعانی به نقل از صخر بن جویریه : زمانی که خداوند. موسی را 
به سوی فرعون فرستاد, فرمود : « «به سوی فرعون برو که وی سر 
برداشته است» » تا آن جا که می فرماید : « «و تو را به سوی پروردگارت 
راه می نمایم تا پروا بداری» ». هر چند او هرگز چنین نکرد . موسی گفت 
: پروردگارا! چگونه به سوی او بروم, در حالی که می دانم او چنین نمی 
کند؟ آن گاه خداوند به او وحی فرمود: «همان گونه که به تو فرمان داده 
می. فنود. اقدام. کن ؛ جرا که در اشتمان: دوازده هزار فرشته در بی 
نا 


2 ۳ 9 


رحجمت نیندازید ۱ 


تاسر تا ی ات هو را رم را که را 


پیامبر خدا صلی الله غلیه و اله.؛از سخن گفتن درباره قذر بپرهيزید * چرا 
که باطل بز رگ زندیقان است . 


پیافیر خدذا ضلی الله. علیه. و آله "هر کس اندکی درباره قَدرٍ سخن بگوید , 
روز قیامت مورد پرسش قرار می گیرد , و هر کس درباره آن سخن نگوید 
مورد پزسش قرار تمین کیرد : 


ص: 160 
عتص‌ضلی ال علتمرن ال ری ی ایا لیوا قی‌العور ۱۰ 


نز صلی. للم قایه ه هقرفت ی ای انا فی ات بو 
کلم فی القدر الا آشراژ أَمتی فی آخر الرّمان . (2) 


ی و طریق 0( 
وتحف عمین* قلا تلجوخ (3) , وس الله قلا تتکلفوة . 


التوحید غعن تن اسان گن. یه حاع رل الن. آمیر الموّینی علیه 
الشلام,, فعال < با آمید. المومتین : , قال علیه السلام : 
بح عمیو* قلا تلِجة . قالّ : یا آمیر الموّینین . آخبرنی غن القَدر . قالَ علیه 
السلام : طریق مُظلمْ قلا تسلْکة . قال : یا آمیرّ المْوْمنین , آخیرنی عَنِ 
القدر . قال علیه السلام : سِژ ال قلا َلْفة . (5) 


الامام علی علیه السلام ما سُیِلَ غن القدر : سٌِ عَظیمْ قلا تکشفة . (6) 


تاریخ دمشق عن عبد اللّه بن جعفر عن الامام علِیّ علیه السلام , قال :قام 
الیه رَجُل من کان شهد 2 معهْ الجَمَل ققال : يا آمیر المَوَمنیَ , آخیرنا عَن 
القدر . قال : سر ال فلا تتکلْفة , قال : يا أمیرّ المَوّینین آخیرنا عن القَدَر . 
قال : أمْا (ذ آبیت , فا آمز بین آمتین , لاجبر ولا تفویضن . (7) 


- .الفردوس : جح 3 ص 58 ح 4157 عن آنس , تاریخ بغداد : ج 2 ص 189 
رقم 508 شن آن عم ودک اعقان 1 ص 2119 561 . 

- الولو2 : الدخول , , وقد ولج یلح (النهایه : ج 5 ص 224 «ولج») . 
1 7 خرن الهاعطین دص ورن الم 
4 , عیون الحکم والمواعظ : ص 319 ح 5565 , بحار الأنوار : ج 5 ص 
6 ح 76 . 

5- .التوحید : ص 365 ح 3 , الاعتقادات للصدوق : ص 34 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 110 ح 35 . 

6- .عوالی اللالی : ج 4 ص 108 ح 161 . 


7- .تاریخ دمشق : ج 51 ص 182 ح 6025 , کنز العقال : ج 1 ص 349 ح 
7 نقلاً عن حلیه الأولیاء ؛ بحار الأنوار : ج 5 ص 56 ح 103 نقلاً عن 
مطالب السوول نجوه . 


ص: 161 


پیامیر خدا صلی اللة علیه و آله داز تاحیه. من بر اتم. واجب است که 
درباره قدّرء سخن نگویند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"بر أمتم واجب کردم که درباره قدّر. سخن 
هید و در آخر زان , جز بندان امّتم درباره قَدّر, سخن نمی گویند . 


امام علی علیه السلام هنگامی که درباره قَدّر, مورد پرسش قرار گرفت : 
راه تاریکی است. پس آن را نپیمایید , و دریای عمیقی است. ندز آن 
داخل نشوید , و راز خداست. پس خود را درباره آنبه. کت تیند از زد 


التوخید بش نف اد وه اتید ار پذرشن هر دم نز آمبو مو‌فنان مدع 
گفت : ای امیر موّمنان ! مرا درباره قدر, آگاه ساز . [امام علیه السلام ] 
فرمود : «دریای ژرفی است. داخلاش نشو» . گفت : ای امیر موّمنان ! مرا 
درباره قذر, اگاه ساز . [امام علیه السلام ] فرمود : «راه تاریکی است. ان 
را مپیما» . گفت : ای امیر مومنان ! مرا درباره قدّر, آگاه ساز . [امام علیه 
السلام ] فرمود : «راز خداست. خود را درباره ان به زحمت نینداز» . 


امام علی علیه السلام وقتی درباره قدّر مورد پرسش قرار گرفت : راز 


تارب ی بقل ان یه اللضن ععق. آد بان کسانی: که-دن خر 
حمّل به همراه امام علی. علنه السلام حاضر بودند» مردی مقابل ایشان 
ایستاد و گفت: ای امیر مومنان ! ما را درباره قذر, آگاه ساز . فرمود : «راز 
خداست. خود را درباره آن به زحمت نینداز» . گفت : ای امیر مقمنان ! 

را درباره قدّر, آگاه ساز . فرمود : «حال که [از دستور] امتناع کردی , بدان 
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تاريخ دمشق عن الحارث :جاء رَجْل الی عَلو* بن آبی طالب علیه السلام 
فقال با امن المومتین + آخبرنی عن القدر قال : طریو* مُطله لا سلکة ‏ 
قال : یا آمیر الموْینینَ آخیرنی عَن القَدرِ . قال : بح عمیق لا تلجة . قال : 
یا آمیز المَوینین آخیرنی عَن القدر . قال : سِژٌ له قد حفی عَلیک قلا ثفشه 
. قال : يا آمیر المَوّمنین آخیرتی غَن القدر . قالّ : أيٌا السَایْلْ . ار اللّ 
امک ما شاء آو لما شنت ؟ قال با . قال : قیستعملک کما شاء 


آو کما شنت ؟ قال ۰ : قتبقلک یوم القیامه گما شاء و 
۰« ۰ : بل ما شاء . قا 1 الیل , آلست تسأل وتک 
العافة ؟ قال : تقم . قال: قمن و" 1 العافته , آین التلاء لّذی 


ابتلاک به ؟ [أم ین التلاء دی ی الاک به ] (1) عَیرة ؟ قال : من البلاء لذي 
ابتلانی به . قال : ها السْائْل , تقول : لا حول ولا فُوّة الاییمن ؟ قال: 
باللّه العلی القظیم , قال ی و 
با تهسیرها : لا تَقدژ علی طاعّه ال , ولا 
تکونْ لَة ۳ , یا السَایل آلک 
۱ ارب که 9 ۲ 2 : نّ 
لک دون اه مَشبنة فقد اکتقبت بها من قشبته له , وان مت أن لک 
فوق الله مَشييَهٌ فقد ادعیت نَ قَوَنک وقشیتَتَک غالبتان عَلی قَوّه الله 
وه ردان رشمت او لد 2۶ له مشته کف اسب ماه زره قی 
آیها السَایِل , ان ال بخ ویُداوی قمنة الدّاء وین الوا , عقلت 
۳۳ ۷ فال علب علیم السلام ‏ ان اسل آخه دم 
ققوموا قصافحوغ . (3) 


1- .ما بین المعقوفین آثبتناه من کنز العمّال . 

2 .کذا فی المصدر والانسب بالسیاق : لک . وفی کنز العمال : «لا یکون 
له» . 

3- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 512 , کنز العقال : ج 1 ص 346 ح 1561 . 
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ری ایو هل از رت ری ۱7۰ کلی سس انیه سالت یم ۶ 
امد و گفت : ای امیر مقمنان ! مرا درباره قدّر, آگاه ساز . فرمود : «راه 
تاریکی است. آنوا مییما»: حفت : ای امیر مقمنان !مرا درباره قَدّر, آگاه 
ساز . فرمود : «دریای ژرفی است. داخاش مشو» . گفت : ای امیر 
مقمنان ! مرا درباره قدر, آکاه شناز . فرمود *.«راز خداست که بر تو بنهان 
گشته است. فاشش مکن (یعنی نخواه که بر تو فاش شود)» . گفت : ای 
امیر مقمنان ! مرا درباره قدر, آگاه ساز . فرمود : «ای پرسشگر ! آیا 
خداوند, تو را به خواست خودش آفریده است, يا به خواست تو؟». گفت : 
البته به خواست خودش . فرمود : «ايا تو را به خواست خودش به کار می 
گیرد, يا به خواست تو؟». گفت : بلکه به خواست خودش . فرمود : «آیا 
روز قیامت, تو را به خواست خودش بر می انگیزاند, يا به خواست تو؟». 
گفت : بلکه به خواست خودش . فرمود : «ای ترتت ک آ ایا نو 2 
پروردگارت عافیت نمی خواهی؟». گفت : چرا . فرمود : «پس, از طریق 
چه چیزی از او عافیت می خواهی ؟ آیا از طریق امتحانی که او تو را بدان 
آزموده است یا از طریق امتحانی که غیر او تو را بدان آزموده است ]؟» . 
گفت : از طریق امتحانی که او مرا بدان آزموده است . فرمود : «ای 
پرسشگر! تو می گویی : هیچ نیرو و قدرتی نیست, جز به چه کسی؟». 
ت : جز به خدای بلندمرتبه بزرگ . فرمود : «آیا تفسیر آن را می 
دانی ؟». گفت : ای امیر مومنان ! مرا بیاموز از آنچه خدا تو را آموخته است 
. فرمود د : «همانا تفنتدین ار این است که : تو بر فرمانبری خدا توانایی 
نداری , و برای بنده درباره هر دق آعر (عافیت ولا از به طور کلی: , قدرتی 
بر نافرمانی نیست. جز به [قدرت آخدا . ای پرسشگر ! آیا برای تو به 
همراه خدا , يا بالاتر از خدا , يا جدا از خداء مشیْتی هست؟ اگر بگویی : 
برای تو جدا از خدا مشیتی هست , با آن. از مشیّت خدا بی نیاز می گردی 
. و اگر گمان بری که برای تو بالاتر از خدا مشیْتی هست , پس ادعا داری 
که نیرو و مشیّت تو بر نیرو و مشیّت خدا چیره است , و اگر گمان بری که 
برای تو به همراه خدا مشیتی هست . پس اذعا داری که در مشیت خدا 
شریک هستی . ای پرسشگر ! خداوند, زخم می کند و درمان می نماید . 
پس, درد از او و درمان از اوست . آیا امر خدا را فهمیدی ؟». گفت : آری 
. امام علی علیه السلام [خطاب به یاران آفرمود : «الان این برادر شما 
اسلام آورد. پس برخیزید و با او مصافحه نمایید» ۰ 
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2 ۸ 4التّحذ شین ای ی القذی رل للم هلت ال علیه و لهج 
لقَدَرٍ کالثاظر فی ین الشمس , کلما اشت؟ تَظَنهٌ فیها 5 


الامام الصادق علیه السلام :النَاظرّ فی القدر کالثاظر فی عین السُمس , 
کا2 ازداد تظرا ازداد حَيره . (2) 


رل الله صلی الله عانت و ال نا العی هه چن اضرا 


۳ جر الکَلامْ فی القدر , لشرار آّتی فی آخر 
الرمان. 


1- .الفردوس : ج 4 ص 146 ح 6448 عن آبی هریره . 
ی با وس ۱ 
- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 209 11680 , السثه لابن آبی عاصم : ص 
6 2 392 کلاهما عن اس اس , کنز العقال : ج 1 ص 119 ح 565 . 
4ص 09 ای ره 
جح 1ص 119 ح 568 . 


طرب 167 


2 / 4برهز از آندیشیدن درباره: فذرییامیز خدا ضلی, الله غلیه و.اله *فتل 
کسی که درباره قَدّر می اندیشد , همانند نگاه کننده به نور خورشید است , 


امام صادق علیه السلام :انديشنده درباره قدّر. مانند نگاه کننده به نور 
خورشید است . هر چه نگاهش را بیشتر کند. سرگردانی اش بیشتر می 


گردد . 
بیافتر خدا ضلی الله علیه و الم *از آاندیشیدن:در ] فذر بیرهزید : جرا که 


0 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سخن گفتن درباره قدّر , مانده است برای 
بدان امتم در اخر زمان . 
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سخنی چند درباره سر قضا و قدر 


سخنی چند درباره سر قضا و قدرشیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه می 
گوید: عقیده ما درباره قضاأ و قدر 4 همان فرموده امام صادق علیه السلام 
در پاسخ به ژراره است که پرسید: نظر شما درباره فقضا و قدر چیست؟ 
ایشان فرمود: معتقدم که خداوند عز و جل چون در روز قیامت , بندگان را 
گرد آوردء از آنچه به آنها دشتور داده است : بازخواستشان می کند و از 
آنجه: برایتشان فقدر کردم است: تهی پر سد: از بحث و سخن گفتن درباره 
قدذر , , نهی شده است , چنان که امیر مومنان به مردی که درباره قدر از آن 
ایشان سوّال کرد. فرمود: دربایی ژرف است . در آن , , فرو مرو آن مرد 
سوالش را دوباره پرسید. ایشان فرمود: راهی تاریک است . در آن , قدم 
مگذار. مرد , بار سوم پرسید. ایشان فرمود: راز خداست . [برای فهمیدن 
ان ] خودت را به زحمت مینداز. همچنین امير مومنان , درباره قدّر فرمود: 
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بدانید که قدّر . رازی از رازهای خدا و دژی از دژهای خداست که در پس 
حجاب خدا قرار دارد, از خلق خدا پوشیده است. مهر خدا بر ان زده شده, 
در علم سابق (آرلی) خداست و خداوند , عم زرا ند نان هبار تاشند 
1۳ را برتر از محدوده مشهودات آنها قرار داده است؛ زیرا آنها , نه به 
حقیقت ربّانی آن می رسند , و نه به قدرت صَتقدانی آن , و نه به عظمت 
نورانیت ت آن و نهر بت ,وخدانیت ان ؛ زیر دریایی مواج و متلاطم است 
که ویژه خداوند عز و جل است, زرفایش از اتتفان ت زمین است, پهنایش 
از خاور تا باختر است, چون شب دیجور , سیاه است و تار. مارها و نهنگ 
های بسیار دارد. جزر و مد دارد, در قعر آن , خورشیدی تابان است. هیچ 
کس را نسرّد که به آن خورشید بنگرد , مگر خداوند یکتای یگانه. هر که 
دیده اش را به آن افکند , با حکم خدا ستیزیده است و بر سر قدرتش با او 
کشمکش کرده است و رازش را فاش کرده و پرده اش را گنار زده است 
و خشم خدا را برای خود , فراهم آورده است و جایگاهش , دوزخ است ؛ ۰ و 
ند سرنوشتی است این. نیز روایت شده است که امیر مقمنان از کنار 
دیوار کجی به طرف دنحر رفت. به ایشان گفته شد: ای امیر مقمنان ! آیا از 
قضای خدا می گریزی؟ ! ایشان فرمود: از قضای خدا, به تقدیر خدا می 
گریزم. همچنین از امام صادق علیه السلام سوال شد: آیا دعا و تعویذ , 
تقدیری را دفع می کند؟ ایشان فرمود: آن , خود از تقدیر است. شیخ مفید 
, در شرح (ونقد) نظریه شیخ صدوق می نویسد: ابو جعفر (شیخ صدوق) 
در این باب. به احادیث شادّی استناد کرده که وجوهی را می رسانند که بر 
علما پوشیده نیست , در صورتی که اسناد این احادیث , درست و محکم 
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باشد . وی در این باره , معنای محصّلی به دست نمی دهد و به جا بود که 
خانهه برات تصا ینمی ات ار سفن کم در آین بایه: 
خودداری می کرد. واژه «قضا» در لغت , معلوم است و شواهدی از قران 
نیز برای آن وجود دارد. قضا به چهار معناست: اوّل. آفزیدن. ؛ . دوم» ِ 
دادن ؛ سوم , اعلام کردن ؛ چهارم, داوری کردن. از مت اول , 
سخن خداوند متعال است: «فَقَضَهُنَ سِبعّ سَموات؛ (1) پس آنها ِِ 
آسمان آفرید» . شاهد بر معنای دوم , , اين سخن خداوند متعال است: «5 
فیک لا تعْبَدُواً لا باه ؛ (2) و پروردگارت فرمان داد که جز او را 
نپرستید» + ناهد غز معنام سوم , این سخن خداوند متعال است: و 
قصَیاً (لی بنی اسر عیل (3) و به بنی اسراییل اعلام کردیم» . و شاهد بر 
معنای چهارم این سخن خداوند است: « اه ٍ ه بَفَضی بالحف؟ (4) و خداوند 
, به حق قضاوت می کند» ؛ یعنی میان مردم , به حق داوری می کند . نیز 
این آیه؛ «و قضی تیم بالجه*؛ () و میان آنان. : به حق داوری کرد» . 
بعضی گفته اند که قضا, معنای پنجمی هم دارد و آن , فارغ شدن از کار و 
نمام کردن آن است.و به اين گفته یوسف علیه السلام استشهاد کرده آند 
که : « فضت الأمرّ الذٍی فیه تشتلتتان ؛ (6) امری که شما دو تن از من 
اهامای ان ۱ 
قضاء به معنای نخست , یعنی آفریدن و پدید آمدن , بر می گردد. با توجه 
بخ آنجه ذرباره ضغانی قضا کفتیم: بطلان عقیده جبریان آنتتکای .قمی تفنهد 


1- .فصلت : آیه 12 . 
2- .اسراء : آیه 23 . 
3- .اسراء : آیه 4 . 
4- .غافر : آیه 20 . 
5- .زمر : آیه 69 . 
6- .یوسف : آیه 1 
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که مفتقوندة ها الله. عالی: قضی بالشفطنیه علی خلقه»* زیرا آکر 
مقصودشان این است که خداوند . گناه و نافرمانی را در میان آفریدگانش 
آفریده است., باید بگویند: «قضی فی خلقه بالعصیان». نه «قضی علیهم» 
چون آفریدن ۳ میان آنهاست , نه بر آنها. ره در حالی انستت که مدا ون 
متعال ما انح حمو: ۶ الجی. هه ج کل شی ء حَلَقَغ؛ (1) آن خدایی که 
ی 
می دهند؛ تکذیب کرده است. اگر مقصودشان این است که قضاأ به معنای 
امر کردن به گناهان است. این هم درست نیست یر داونو نا این یه« 
اِنَّ اللة لا بِامَرٌ بالقحشَاء آتمقولون عَلی الله ما لا تعْلْمُون؛ (2) همانا خدا به 
زشتکاری 0 آپا بر خدا 0 ۱ 
مذعی چنین سخنی را تکذیب کرده است. اگر مقصودشان این باشد که 
خداوند , خلق را از گناهانی که می کنند , آگاه و مطلع کرده است, این نیز 
بی معناست ؛ زیرا مردم نمی دانند که در آینده اطاعت می کنند یا معصیت 
و از اين که در آینده چه از آنها سر خواهد زد, اطّلاع تفصیلی و دقیقی 
0 اگر منظورشان این باشد که خداوند 4 میان ند ان به معصیت 
داوری کرده است. این نیز درست نیست؛ زیرا احکام و داوری های ۳ 
متعال حق است و معصیت , از خود آنان سر زده است : بنا بر اين : این 
سخن آنها بی معنا و به اثفاق [اهل نظر] , بیهوده و لغو است. پس, » بطلان 
و ۱۲ ۱ ۱ کپ ۳6۳30 
روشن شد. با توضیحاتی که دادیم, به نظر ما معنای قضا و قدر , این است 
که خداوند 


کته ۶ ابه 7 


2 .اعراف : آیه 28 . 
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متعال , نسبت به آفریدگان خود قضا و قدری دارد و در افعال آنها نیز قضا 
و قدری معلوم دارد و مقصود از ان , این است که قضای خدا در افعال 
نیک بندگان, به «امر کردن» به اين, گونه کارهاست و در افعال زرشت 
ایشان, بهٍ «نهی کردن» از آنها و در تفس :ها وجان هایشان: به «آفریدن» 
آنها و در آنچه در میانشان ۵ کردن» آن چیزهاست 
و قدّر او در آنچه خود می کند, به «قرار دادن آن چیزها در جایگاه حقت» 
آنهاست و در افعال بندگانش, به «آن چیزی است که درباره آنها حکم کرده 
است. از امر و نهی و پاداش و کیفر» ؛ زیرا همه اینها در جایگاه خود قرار 
ی ی کم مس مس تا 
بنا بر ین , اگر قضا در افعال خداوند متعال و قدذر , با توجه به توضیحاتی که 
هب , تفسیر شود , شبهه مربوط به این موضوع از بین می رود و مسئله 
برای افراد خردمند , روشن می شود و اشکال و ایرادی در آن به وجود 
تفه ارو اقا در اخباری که شیخ صدوق رحمه الله در نهی از سخن گفتن 
درباره قضا و قدّر روایت کرده است. دو وجه احتمال داده می شود: اوّل , 
آن که آنه نمن ,. مخصوص کسانی است که بحتث های آنان در اين موضوع , 
موجب فساد عقیده و گم راهی انها از دین می شود و تنها راه نجاتشان, 
خودداری از بحث کردن در این موضوع و غور نکردن در این باره است. این 
نهی , شامل عموم مکلفان نبوده است ؛ زیر| گاهی اوقات , عواملی که 
موجب فساد عقیده برخی می شود. برای برخی دیگر سازنده و مفید است 
و بر عکس. بنا بر اين, ائْمّه علیهم السلامپیروان دینی خود را با در نظر 
گرفتن مصالح آنهاء راه نمایی می کرده اند. وجه دوم , این است که نهی از 
سخن گفتن درباره قضا و قدّر, نهی از بحت 


ص: 174 


تم مه بت ای ار ی هن 
پرسش از عبادات و اوامر الهی و علل و عوامل انها باشد؛ زیرا کاوش 
درباره علل آفربنش مخلوهات و تشریع اوامر و احکام , ممنوع است ؛ چون 
خداوند فتغال.» آنها زا از بیشتر بتدکان خود , پوشیده داشته است. مگر نه 
۱ ۱ 1۳۹6 ۷۱۳ 35 7 
تمام مخلوقات خدا برآید , تا جایی که همه مخلوقات را یکی یکی برشمارد 
و بگوید : چرا آفریده شده اند؟ همچنین جایز نیست که کسی بگوید: چرا| 
خداوند , این فرمان را داده و آن عبادت را خواسته و از فلان و بهمان کار , 
نهی کرده است؟ زیرا| اوامر و عبادت خواهی های اوء بر اساس مصالح 
خلق است و او به اين مصالح , آگاه تر است و هیچ کس را بر جزئیات علل 
آفرینش موجودات و وضع اوامر و نواهی خود , آگاه نکرده است , گرچه 
اجمالاً بشر را آگاه کرده است که آفرینش , , بیهوده بپیست ؛ بلکه بر اساس 
حکمت و مصلحت. آنها را آفریده است و عقل و وحی را راه نمای پر اين 
موضوع, قرار داده است . مثلا می فرماید: « و مَا حَلفْتا السْمَاء و الأرْض 5 
بو ی و ی وا ات سم اه و 
بازی نیافریده ایم» و می فرماید: « اَقحسبْتَمْ نما حلفْتَکمْ عبتا؛ (2) آیا 
2 . نیز فرموده است: « یا 
کل شَی ء حَفتة بقدر (3) ما هر چیزی را به اندازه آفریده ایم) , یعنی به 

حق آفریده ایم و آن را ,در جایگاه خویش » , قرار داده ایم» . همچنین می 
فرماید: « و معا خلقّ ال و الاءسن لا لبون وق :۱ 
نیافریدم, مگر برای این که مرا غیادت کننی6 ,نز دربارم عبادت قربانی 
کود مس ماه ان ال ۸۱۱۱ 


1- .انبیا : آیه 16 . 
2 .مومنون : آیه 115 . 


ص: 175 
لجوفها ‏ لا مَاخ‌ها و لکن بتَالةْ اللَقوی منم ؛ (1) هرگز نه گوشت های آنها 


سانشان سا تخوافم بسته ولی این پرهیزگاری شماست که 

به او می رسد» . شاید درست باشد اگر بگوییم که خداوند متعال , فلان 
حیوان خاص را آفریده است , به اين دلیل که می داند با آفریدن آن , عدذه 
ای کافر , ایمان می آورند, يا جمعی گنهکار , توبه می کنند, یا عذه ای 
موّمن ؛ , از آن بهره مند می شوند, یا مشتی ستمگر از آن عبرت می گيرند, 
پا خود آن موجود , از آفرینشش سودی می برد, يا برای یک نفر در روی 
زمین يا آسمان , مایه عبرت است. که اینها همه از ما پوشیده اند. گو این 
که اجمالا" می دانیم هر چه خدا| آفریده است, اغراض حکیمانه ای ,از 
آفرنتش آنها داشته و بیهوده خلقشان نکرده است. مین هی اند کات 
فرمان دادن ما به عبادتِ نماز , این باشد که ما را به طاعت خدا نزدیک 
می کند و از نافرمانی او دور می سازد و بنا تز اناد مار بزای هنه 
کساتی که اررا هی گوارندیا برای برخی از آان: لظب است. پس: از ان 
جا که این عوامل پوشیده اند و برای ما آشکار نیستند و دلیلی هم برای 
آگاهی یافتن مفصّل از آنها در دست نیست گر چه اجمالا می دانیم که 
حکمتی در کار است , نهی از بحث درباره قضا و قدر, به معنای نهی از 
جستجو برای پیدا کردن جزئیات این علل و عوامل است , نه نهی از سخن 
گفتن درباره معنای قضا و قدر. این همه , در صورتی است که احادیثی که 
شیخ صدوق رحمه اللهروایت کرده , درست باشند ؛ اما اگر نادرست 
باشتد, باستد آنها سحشعلی. داشته باشد + دبکر مفتولیتین در قیال اتها 


نداریم. 


1- .حج : آیه 37 . 
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ات از سنان آسادتی که او قل. کرد خصت رجابت شدی آن زرا 
حدیبت درستی است و معنای ان نیز روشن است و بر اهل خرد پوشیده 
بیست ۱ این حدبت , عقیده به عدل را تایید می کند. در این حدیت ؛ [چنان 
که آمودی ام این علیه السام ی تساه ین ارو ان : 
خلایق را در محشر گرد اورد. از انچه به انها فرمان داده است , 
ایا را رب اس .نمی رت 
فا و ی ای ار ایا که ام فی. نو 
بازخواست می شود . (1) 


ر.ک : ص 137 (برحذر داشتن از جستجو درباره راز قدر) . 


1-.ر . ک : بحار الأنوار : ج 5 ص 97 101 ح 2224 . 
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الفصل الاِثُ : خصاتص القضاء والقدر3 /, 1الِلقَهالامام الصادق علیه 
1 :ان القضاء والقَدر خلقان من خلق اللّه , وَاللَة یزید هی الحلق ما 
۷ 


3 / 2الجْسُرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الدعاء ها عم 
جمیل الاء. عسَن البلاء, سمیع التعاء : من القضاء . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام من دُعایّه فی المحذوراتِ : الَهْمّ لک 
و . ویما ضرفت عَلی من تلانک ء قلا تجقل خظی 
9 " من عافیتک , قأکون قد شفیث بما أَحببثٌ وسَعد 
غیری بما کرهث .. 


1- .التوحید : ص 364 ح 1 , مختصر بصائر الدرجات : ص 134 کلاهما عن 
عبد الله بن سلیمان , المحاسن : ج 1 ص 382 ح 842 عن حمران , بصائر 
الدرجات : ص 240 ح 17 عن جمیل بن درا , بحار الاأنوار : ج 5 ص 112 
ح 306 . 

2- .الدروع الواقیه : ص 88 , بحار الأنوار : ج 97 ص 140 . 

3- .الصحبفه السجادیه : ص 77 الدعاء 18 . 


ص: 179 

فصل سوم : ویژگی های قضا و قدر 
13 آفرنده نودن 

3 7 2 تیکوبین 


فصل سوم : ویژگی های قضا و قدرد / 1آفریده بودنامام صادق علیه 
السلام :قضا و قدر, دو آفریده از آفریدگان خدایند و خداوند. هر آنچه 


بخواهد, به آفریدگان می افزاید . 


3 / 2نیکوییپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : او [خداوند] ارجمند 
تشیاد احر ند « دص نا« که آزماندده شتوای:.وها, 0 


است . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش درباره حوادث ناگوار : خدایا! 
ستایش از آنِ توست به خاطر خُکم نیکویت , و به خاطر گرفتاری ای که از 
من دوز انیت ۰ پس, بهره مرا از رحمتت؛ استایتخر: زودگذر قرار مده , تا 
این که به خاطر آنچه دوست دارم بدبخت شوم و به خاطر آنچه نمی 
پسندم, دیگری توا دی یابد . 


ص: 190 


3 3 لحجکمهّالامام علیْ علیه السلام من خطبیه المعروقه ب (حطبه 
الأشباج) : قَدَر ما حَلق قأَحکم تقديرة . (1) 


عنم .علیم آاسلام.فی.دعانه» یحانی ها فطع .های + واعلی فکانی : 

وأنطّق بالصدق بُرهاتک , وأنقد آمرک , وأحسن مک کت 2 

السَّماء قَرَقعتها , ومقّدت الأرض ققرّشتها , وأحزجت منها ماء تجٌاجا (3) , 

وتبان رجراجا (4 , قستَحک تباتها / وجرت یأمرک میاهها / وقاما عَلی 
مُستقه العشته کما آقرتهما . (5) 


عثه علیه السلام فی عطعه الله شبحاتة : مرخ قضاء وجكقَة » ورضاة آمان 
ورَحمَه , یَقضی بعلم ویعفو بجلم . (9) 


عنه علیه السلام فی وصف علم ال وقدرته : آم یه (2) حَلقّ ما ابتداً. 
لا تیش سا را ماوق یه غجز عم علخ , ولا ولجت یه شیچة فیم 
قضی وقَدر, بل قضاء مَتَقَنْ , وعلمٌ مُحکمٌ , مَبرم . (8) 


1- .نهح البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 53 ح 13 کلاهما عن مسعده بن 
ِِ عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار الأنوار : : ج 4 ص 282 . 

- .سَمّک البیت : آی رفعه (مفردات آلفاظ القرآن : ص 426 «سمک») . 
3 ال : الكَثٌ الکثیر . وخص بعضهم به ضَب الماء الکثیر (لسان العرب : 
2 ص 221 «تجح») . 
4- .کتیبه جراچه : تموج من کثرتها (النهایه : ج 2 ص 198 «رجرج») . 
5- .البلد الأمین : ص 94 , العدد القویّه : ص 272 من دون اسناد الی آحد 
من آهل البیت علیهم السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 9 ص 141 ح 7. 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 160 . 
7 لا وود : لا کرت ولا بثْقلْهٍ ولا یشوه علیه (تاج العروس : ج 4 ص 339 
«اود») . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , الغارات : ج 1 ص 174 نحوه , آعلام الدین : 
ص 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 36 . 


ص: 181 
3 3 حیکسته 


3 / 3حعمتامام علی علیه السلام بخشی از خطبه اش که به «اشباحج» 
معروف است : آنچه را آفرید. مقذر ساخت (اندازه گرفت). پس,: , تقدیر آن 
را حکیمانه انجام داد . 


امام علی علیه السلام در دعایش : [خدایا!] تو منژهی . چه بزرگ است 

مقام تو , و چه والاست منزلت تو , و چه منطق درستی دارد برهان تو , ۰ و 

چه نافذ است فرمان تو , و چه نیکوست تقدیر تو ! آسمان را برافراشتی و 

بالا بردی , و زمین را گستراندي و فرش نمودی , و از آن, آپ فوران و گیاه 

خنبان بیرون آوردی . گیاهان آ رز که سا تج تموژنه و آن های انز سة 

تِِِ توء جاری گشتند . و چنان که فرمانشان دادی. بر خواستگاه تو 
دند . 


امام علی علیه السلام درباره عظمت خداوند سبحان : فرمان او خکم 
همراه با چکمت , و خشنودی او امان همراه با رحمت است . از روی 
آکاهی خکم فی کند واز رزوی بردبارق, گذشت می نهاید.. 


امام ی علیه السلام در توصیف علم و قدرت خداوند ۰ : آفرینش ابتدايی 
آنچه حلق کرد و تدبیر آنچه آفرید, , بر او گران نیامد , و ناتوانی ای به او راه 
نیافت که او را از آفریده اش باز دارد , و در آنچه قضا و قَدّر نموده, شبهه 
اي و آفوارد تسه است بلکه فضاع:حکم) اه اتخمار عم آه مک 
و فرمان او حتمی است . 


ص: 182 


الاضام اتصادق غلیه المللام. زان شتی. اسرائیل. آها موسی غلیه. السلام: : 
قسَألوة آن تسأل اللة عز و جل آن بمطِر السّماء علیهم ادا آرادوا . 
ویحیسها |ذا آرادوا , قیتتأل ال عز و جل دلک هم . ققال ال و 
لک َفُم یا موسی . قخرَقم موسی فحرنوا و یترژکوا شین الا رَرعوة , نم 
1 ستنر لوا القطر علی 2 وحبسوه ۹ ارادتهم ۰ فصارت رره هم 
کن الجبال والاجام ۱1 ِ نم حجدوا وداسوا ودَژوا قلم یجد وا شیتا ۱ 
تا ند پوسی- اه السیلام وقالوا : اّما سَاألناک آن تسا ال آن 
مطر الشماء ع ادا آردنا قاجابتنا , ثمُ رها علینا را ! ققال : یا رب 
ان ی اتعرایل ضنوا متا صتعت بیج ققال و دای باهوشی ها : 
تلو آن آسالک آن تمطر السَماء |ذا آرادوا وتَحیسها |ذا آرادوا قأَجتهُم 
صیّرتها علبهم را ! ققال تین آتا کنث الفقظ ر لبنی اسرائیل 
قلم ترصَوا بتقدیری ی , قَأَحَبنَمُم الی ارادتهم ۱ 


3 / 4العدلالکافی عن آحمد بن محّد بن خالد رفعه قال :آتی جَبرَئیل علیه 
السلام ی این" صلی الله علیه و آله ققال له : ان رک یفول لک : |ذا 
آزدت آن تعبدنی یوما ولیلة حَقّ عباذتی قارقع یَدیکَ النَ وقل : ... الم لک 
الحمد ۶ خمدا أبدا , آنت حَسَن البلاء , جلیل الثناء , سایغ (3) الما دز 
القضاء . (4) 


- .الْجْمْ : الجضن والجمعٌ آجام , والأْجَمَةٌ : السّجر الکثیر الملتفٌ (تاج 
العروس : ج 16 ص 7 «اجم») . ۱ 

2الکافن :ج ده ص 262 2 غن سیر ماو الاوار دض 340 م 
17 

3- .سبوع النعمه : تمامها وسَعئها (النهایه : ج 2 ص 338 «سبخ») . 

4 .الکافی : ج 2 ص 581 ح 16 . 


ص: 193 
4/3 دادگری 


امام صادق علیه السلام :بنی اسرائیل نزد موسی علیه السلام آمدند و از 
او خواستند که از خداوند عز و جلدرخواست کند تا هر گاه آنان اراده 
کردند, آسمان را بزایشان بباراند و هر گاه آنان اراده کردند. آن را از 
باریدن باز دارد . موسی علبه. السلام نیز خواشته آنان را از خداه‌ند عز و 
جلبرایشان درخواست نمود . خداوند عز و جل فرمود : «ای موسی ! 1 
[پذیرفتم ]» . موسی علیه السلام آنان را باخبر کرد . پس به کشت همه 
دانه ها پرداختند و چیزی را فروگذار نکردند . سپس بر پایه اراده شان؛ 
بارش باران را درخواست نمودند و بر پایه اراده شان از 1 جلوگیری 
کردند . در نتیجه , کشتزارهایشان چنان پربار شد که محصول آنها همانند 
کوه ها و نیزارها گردید . سپس درویدند و کوبیدند و باد دادند ؛ اما چیزی به 
دست نیاوردند. . پلس؛ , نزد موسی علیه السلام فریاد و ناله سر دادند و گفتند 

: ما از تو درخواست کردیم که از خدا بخواهی که هر گاه ما اراده کردیم, 
آسمان را بر ما بباراند. خدا خواسته ما را پذیرفت و سپس آن را بر ضرر 
ها کرداندا موسی علیه السلام گفت : پروردگارا! بنی اسرائیل, از کار تو 
به فریاد امدند . خدا فرمود : «ای موسی ! ! برای چه؟». گفت : از من 
درخواست کردند که از تو بخواهم هر گاه آنان اراده کردند. آسمان را 
ببارانی و هر گاه اراده کردند, آن را از بارش باز دار بت پذیرفتی ؛ 
اما آن را به ضررشان گرداندی ! خدا فرمود : «ای موسی ار 
اسرائیل, تقدیر کرده بودم؛ ولی انان به مقذرات من راضی نشدند . پس. 
خواسته شان را پذیرفتم و نتیجه اش این شد که دیدی» . 


3 / 4دادگریالکافی به نقل از احمد بن محشد بن خالد. در حدیثی که آن را 
به معصوم رسانده است : جبرئیل علیه السلام به حضور پیامبر صلی الله 
علیه و آله رسید و گفت : پروردگار تو می فرماید : «هر گاه خواستی شب 

و روزی , به شایستگی, وا ی 
تون دیا سای اویی آزرآن توست و نو نو آرها سرا نا 
گسترده نعمت , و در خکم, دادگری». 


ص: 184 


الامام علیت علیه السلام فی تحمید اللّه سُبحاتة : اذی عَظُم جلمَة قَقفا . 
ول قب کل ما قضی ِص 


عنه علیه السلام فی الذدْعاء : جمیل النناء , حسَن البلاء , سَمیعٌْ الحعاء , 
عدل القضاء , یَخلْو کیت یشاء , ویفعل ما یشاء . (2) 


عنه علیه السلام :لا پجری [آي الحَ آلأْعد لا چری عَلیه , ولا یُجری علیه الا 
چری له , ولو کان لاحد آن تجرٍی ذلک له ولا تجرٍی علیه لا دک له عز و 


جل خالصا دون خلقه و 
صَروب قضائه . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی دُعائه : لا آمر لی مغ آمرک , ماض فمت 
حکمک دل فمت قضاوک , ولا فقو لی عَلی الحروج من سْلطانِکَ ۰ (14 


له : ... عذلا فنخ. فضایی لا و فیهم و اتضاها مت 


.نهج البلاغه : الخطبه 191 . 

- .الدروع الواقیه : : ص 178 , بحار الأنوار : ج 97 ص 189 ح 3 . 
ِ .الکافی : ج 8 ص 352 ح 550 عن جابر عن الامام الباقی ند سور 
نهج البلاغه : الخطبه 216 وفیه «صروف» بدل «ضروب» , بحار الأنوار : ج 
ِ ص 251 ح 14 . 

اه ان ی : ص 90 الدعاء 21 . 

- .الحَیْفْ : الجوژ والظلم (النهایه : ج 1 ص 469 «حیف») . 
ِ .الصحیفه السچادیه : ص 183 الدعاء 46 , مصباح المتهعّد : ص 370 ح 
0 الفزان الکییر :ضش 259 : 


ص: 19 


امام علی علیه السلام در ستایش خداوند سبحان : کسی است که بردباری 
اش بزرگ است , پس گذشت کرد , و درباره هر چیرٌ حکم کرد . عدالت 
ورزید . 


امام علی علیه السلام در دعا : [خداست ] زیبائنا , نیکو آزما , شنوای دعا , 


و در خکم, دادگر هن کون کم قف وا هر مین فورند 0۳ 
انجام می دهد . 


او [نیز] اجرا می گردد , و علیه کسی اجرا نمی شود, جز اين که به نفع او 
[نیز ] اجرا می گردد . چنانچه قرار باشد حق به نفع کسی اجرا شود , ولی 
علیه او اجرا نشود, این ویژگی فقط برای خداوند عز و جلاست., نه 
آفریدگانش , به دلیل ی ای اش 
در هر جایی که انواع حکم او جریان دارد . 

امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : برای من در کنار فرمان نو 
فرمانی نیست . خکم تو, درباره من نافذ , و داوری تو, درباره من دادگرانه 
امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : ... به خاطر داوری دادگرانه 
که در آن ستم روا نمی داری و خکم منصفانه ای که با وجود آن. ستم نمی 
ورزی. 


ص: 196 


الامام الصادق علیه السلام له ی حَلَلثْ بساختک لمعرقتی بوحدانیْیک . 
تاشالی.. از صاخ ای 2 مُحَمَدٍ وال مَحَمّدٍ , وآن تقضی لی حاجتی , 
وئس لی عسیزها , وتفتع لی فُفلها , وتکفتنی هقها , قان ققلت قَلک 
الحمدٌ , وان لم تفعل قلک الحمذ , عَیر جایُر فی خکمک . ولا مهم فی 
قضایّک . (1) 


الامام علی علیه السلام فی الدیوان المنسوب له ۶ فشت اللد آمرا وف 
القلموفیما قضي نا ما ظلم قَفی الأْمر ما خآن لَمٌا قضیوفی الخْکم ما جار 
ما حکم بدا لا خلق آرزاقناققد کان آرواخنا فی العدم (2) 


راخ ی 16 (اافصل الالت +.خصاتضی القضاء والعدر) .داش امه 
عقاید اسلامی : ج 9 ص 130 ح 6291 و 6296 و ص 132 ح 6299 . 


3 دالخته لاخعمت سول الله صلی اللة غلبه ه ال عفی کل فضاع الم 
و جل یره لمَمن . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :اختیارٌ ال ِلقبد ما یَسووّهْ , حَیرٌ من اختباره 
لِتفسه ما بَسْده . (4) 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 337 ح 444 , البلد الأمین : ص 153 کلاهما عن 
بان بن تقلب , بحار الأنوار : ج 90 ص 43 ح 8 . 

ِ .الدیوان المنسوب الی الامام علخ علیه السلام : ص ۱18 الرقم 92 . 
ِ .التوحید : ص 371 ح 11 , عیون آخبار الرضا علیه السلام ۳۳ 
ِ , مختصر بصائر الدرجات #ضو. 135 کلما غرم الکشتین بن خالد 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 293 , المومن 
رن 5 :1 کلاهیا عن الامام الناف له اتسلامدعحار الاساد ص ری 
9 ح 25 . 

- .تنبیه الخواطر : جح 2 ص 118 . 


ص: 197 
3 خیر مومن 


امام صادق علیه السلام :خدایا! بر بارگاه تو وارد شدم چون تو را به 

یگانگی می شناسم . ,. . پس, از تو می خواهم . 0 ۹ 
محمد, درود فرستی و حاجتم را برآوری 9 دشواري آن را برایم آسان 
گردانی و قفل آن را برایم بگشایی و اندوه آن را از من برطرف کنی . اگر 
چنین کردی , ستایش, از آنِ توست , و اگر چنین نکردی, [باز هم آستایش, 
از آن توست . تو در خکمت ستمگر , و در داوری ات مهم نیستی . 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب او : خداوند, درباره کاری حکم 
کرد و قلم , رقم زد و پروردگار ما درباره هر چه حکم کند, ستم روا نمی 
دارد. پس هر گاه درباره کاری حکم کند, هر 
کند, در داوری, ستم نمی نماید. آفریدن روزی های ما را آغاز کرد در حالی 
که ارواح ما در عدم بودند . 


ر. ک : ص 179 (فصل سوم : ویژگی های قضا و قدر) . دانش نامه عقاید 
ار ار و 

3 / 5خیر مومنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در همه قضاهای خداوند عز 
تارکوا ی ام و ای اس تس را ترا 


او ناخوشایند است, برگزیند بهتر است از اين که بنده برای خودش چیزی 
را که مسرورش می سازد, بر گزیند . 


ص: 199 

عنه صلی الله علیه و آله عجبا موم لا تقضی ال علبه قضاء لا کان 
خیرا له , سره خْ آو ساعخ , ان ابتلاه کان کفارخ لذنبه , وان آعطاه اک( 
کان قد عباغ (1) ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :عجبث لِلمَومن , اِنّ ال آم یَقض قضاء الا کان 


خیرا له . (3) 

عنه صلی الله علیه و آله :ِعَجبا لأْمرٍ القومن , ان آمرة کل یز ی 

ذاک لح لا لِلمَوّمن ز ان أصابتة سا شک قکان خیرا لَ . وان أصاتتة 
صاء صَبَرَ قکان خیرا لَخ . (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله الوم کل له فیه خیژ , ولیس ذاک لأحدٍ لّ 
للموین ».ان أصابة ون , وان أَصابَهْ ضاء قضبر قَلَه 
اج , فکل فضاء الله لمات خیهر ( 


المعجم الکبیر عن صهیب :صَلْیثْ مَع سول اللّه صلی الله علیه و آله احدی 
صلاتي العشاء , فلَمّا ارف أقبل الینا بقجهه ضاحکا ققال : لا تسالوئی 
ضَجکث ؟ قالوا : ال ورسولهٌ أعلَمْ . قال : عجبث من قجاء اللّهٍ لعبد 
الخشلم: ان کل ما قضی الله له کیت ولس اعد کر قصاء الله لذ- خیرم لا 
العبدٌ الَمَسلم ۰ (6) 


1- .حباهة : ماه ومنعه (تاج العروس : ج 19 ص 302 «حبو») . 

2 .تحف العقول : ص 48 , مشکاه الانوار : ص 520 ح 1752 عن الامام 
الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , التمحیص : ص 58 ح 116 
عن محقد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 

بحار الأنوار : ج 71 ص 152 ح 54 . 

3- .مسند آبن حنبل 0 ند آی سای ۰ 4 ص 
0 . 4202 ۰ مسند الشهاب : ج 1 ص 348 ح 596 کلها عن آنس ؛ 
الکافی : ج 2 ص 62 ح 8 عن ابن آبی یعفور عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 72 ص 331 ح 15 . 


4- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2295 ح 64 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 505 
ح 18961 , صیح این حان : ج 7 ص 155 ح 2896 نحوه , المعجم 
لوسط صن 153 2 3849 کلها عن یت کنر الغفال :ج 1 ضن 
5 ح 710 . 

۱ 
6 خحوه وکلاهما عن صهیب , کنز العقال : ج 1 ص 158 ح 788 . 

6- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 40 ح 7317 , المعجم الاوسط : جح 7 ص 242 
ح 7390 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 154 , مسند البژار : ج 6 ص 15 ح 
8 , تاریخ واسط : ص 154 الرقم 138 . 


ص: 199 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛شگفنا از مومن: که خداوند دربازه او 
حکمی نمی کند, جز این که برايش خیر است. چه خشنودش نماید و چه 
ناراحتش سازد. اگر گرفتارش کند. پاک کننده گناهانش می گردد , و اگر به 
او بدهد و عنایتی کند, به او کرم نموده است . 


پتافس امن الله لو الب اش ره کیت که شواس روا اد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شگفتا [از حکم خداوند ]درباره کار مومن, 
که همه کارهای او خیر است و اين, برای کسی جز موّمن نیست. اگر ناز و 
نعمت نصیبش گردد , سپاس می گزارد که برای او خیر است , و اگر 
سختی گریبانگیرش شود, شکیبایی می ورزد, که پس [باز هم ] برای او خیر 


است . 


پاش نصا امه اد ری یراع موس اس کی 
سپاس می زارد که برای او پاداشی است , و اگر سختی گریبانگیرش 
ی مر هر ها ای یت ما ار 
همه حکم های خداوند برای مسلمانان خیر است ۰ 


المعجم الکبیر به نقل از صهیب : یکی از دو نماز مغرب و عشارا با پیامبر 
خدا به جا آوردم. وقتی از نماز فارغ شد, خندید و به ما رو کرد و فرمود: 
«آپا ان مت تک خندیدم؟». گفتند: و وشن ۱ ابر 22 
فرمود: «از قضای خداوند برای بنده مسلمان در شگفتم ! [زیرا] همه 
قضاهای خدای متعال برای او, خیرند. و کسی نیست که همه قضاهای خدا 
برایش خیر باشد, جز بنده مسلمان». 


ص: 190 


مسند اين حنبل عن صهیب :بّینا سول اللهٍ صلی الله علیه و آله قاعذ مَع 
آصحایه اذ صَجک فقال : آلا تسالوتی مِمٌ آضحک ؟ قالوا : یا سول ال , 
۳ , ان آمرخ کل خَیز , ان أصابَة خ ما 
, حهد ال وکا له خی بجان اصانه ما نکر فضی کان له یز 
1 الوم 1 


التوحید عن عبد اللّه بن مسعود :بتیتما تحنْ عند سول الله صلی الله علیه 
و آله اذ تسم , قَقلثْ له : ما لک یا رسول اللْه ؟ قال : عجبثٌ من المَوْمن 
وجرَعه من السْقم ( [ ۳4 ولو یَعلَغْ ما له فی السُفَم من انوا , لاح آن لا 
یزال سَقیما علی یلفی رَبَهْ عز و جل . (3) 


الامام زین العایدین علیه السلام اضَحک رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ذات توم حتی توت تواجهُ (۵) . ثم قال آلا تسا <<« 
له عز و جل الا کان چا 


1- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 241 ح 23985 , سنن الدارمی : ج 2 ص 
ِِ ح 2675 نحوه . 

«.السفم : المرض (النهایه :2 2 ض 380 فسفم»]. 

3- .التوحید : ص 400 ح 3 . الأمالی للصدوق : ص 590 ح 817 , بحار 
الانوار : جح 81 ص 206 ح 12 ؛ شعب للایمان : ج 7 ص 186 ح 9937 , 
مسند الطیالسی ۱ ۱ البزار : جح 5 ص 167 ح 1761 
كِِ الأخیره نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 307 ح 6687 . 

4- .النواجدٌ من الاأسنان : الضواحک , وهی ای تبدو عند ای (النهایه : 

جح 5 ص 20 «نجذ») . 
5- .التوحید : ص 401 ح 5 , الأمالی للصدوق : ص 640 ح 865 کلاهما عن 
سلیمان بن خالد عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , المومن : ص 
77 49 عن الامام الصادق علیه السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 86 عن 
سلیمان بن خالد عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص 
1 ح 32 . 


ص: 191 


مسند ابن حنبل , به نقل از صهیب : پیامبر خدا با پارانش نشسته بود که 
ناگهان خندید ۱ ایا ات :بشید که هرا خندیدم ۱». گفتند : 
ای پیامبر خدا! چرا خندیدی؟ فرمود : «از کار مقمن در شگفتم ! [زیرا] 
همه کارهایش خیر است . اگر چیز مورد علاقه اش نصیبش گردد, خدا را 
می ستاید, که اين برایش خیر است , و اگر چیز ناخوشایندش گریبانگیرش 
شود, شکیبایی می ورزد, که [باز هم آبرایش خیر است . و چنین نیست که 
هر کسی همه کارهایش برایش خیر باشد, جز موّمن» . 


التوحید به نقل از عبداللّه بن مسعود : در محضر پیامبر خدا بودیم که 
ناگهان تبسم نمود. گفتم: ای پیامبر خدا ! چه شد؟ فرمود : «از مومن و ناله 
او از بیماری اش در شگفتم ! [زیرا آاگر می دانست که در بیماری, برایش 
چه قدر واب است , هر آینه دوست داشت پیو سته بیمار باشد تا اين که 
پروردگارش را ملاقات نماید» . 


ام زو زین یه لاه ور ای سای نوی وتان 
هایش هویدا| شد . آن گاه فرمود : «آپا از من نمی پرسید که چرا خندیدم 
؟» گفتند : چرا , ای پیامبر خدا! فرمود : «برای مسلمان در شگفتم ! 
[زیرا ] هیچ خکمی از سوی خداوند عز و جلنیست, جز این که در سرانجام 
کارش برای او خیر است» . 


ص: 192 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :المَْمنْ بخیرِ علی کل حال , ثنرَغٌ تفسْة 


و 4 


من تین جنبّیه وهَو یَحمَدٌ ال . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :قال اللةٌ عز و جل : اِنّ من عبادی المَوْمنینَ عبادا 
لا بصلخ لهّم آمژ دینهم الا بالغنی وَالسَعه والصَحُه فی البَدَنِ , قابلوهم (4) 
بالفنی وَالسَعه وصِحْه البَدَن , قیصلخ علیهم ام دینهم . وان من عبادی 
لمَوّمنین لهبادا لا یَصلخْ لَهُم آمر دینهم , الا بالفاقه والقسکته والسَقم فی 
آبدانهم , قأبلوهم پالفاقه والقسکته والسٌقم , قَیَصلخْ علیهم آمرٌ دینهم . (5) 
عنه صلی الله علیه و آله هن جیرقیل غلیه السلام اقا ال تبازک وتعالی : 
من آهان وَلیْا لی قَقَد نی بالمحاربه , وما ترَددث فی شیء آتا فاعلة , 
مثل ما ترَدّدث فی قبض تفس المَوّمن , یکره الموت واأکرة مساعتة , ولا 


ی ید با لا رال یی 

۳ قتي أَحتَبة کنث له سمعا ویضرا ویدا ومَوَّیدا , 

۳۹ عطیَةٌ . وان من عبادی ی 

باب مه بش خج و دی وا دز 

عبادی الموّمنین تن لا صاخ اما لتق ولو لب فتاه فسمخه ذیک وان 
۱ لعناء و 


11 
فا 
9 
7 


1- .سنن النسائی :ج 4 ص 12 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 636 ح 2704 
ولیس فیه «علی کل حال» , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 204 ح 


3 کلها عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 1 ص 142 ح 682 . 
2- .عاقَة عن الشیء عوقا وعیقا : مَتَعَهٌ منه وسَعَلةٌ وعنه (المعجم الوسیط 

ِ 2 ص 637 و 640 «عوق و عیق») . 

- .التمحیص : ص 56 ح 113 عن تب الامام الباقر علیه السلام , 
ِ الانمار ص 214 ۳ 1723 عن الامام الباقر عن ۳۳ 
علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 243 
5 1 . 

4- .الابتلاء : الاختبار والامتجان , ویکون فی الخیر والشر معا , ومنه قوله 
تعالی : «و تبلوکُم بالش۹ و الحَیر» (النهایه : جح 1 ص 155 «بلا») . 
5- .الکافی : ج 2 ص 60 ح 4 , التمحیص :ص 257 115 کلاهما عن ۷ 
عبیده الحذاء عن الامام الباقر علیه السلام , المومن : : ص 24 ج 7 عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله , مشگاه الانوار : ص 
8 ح 1805 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : ج 72 ص 327 ح 12 . 
6- .البافِلة : ما تفعله ممّا لم یجب علیک , ومنة نافله الصلاه (تاج العروس : 
۰ 15 ص 747 «نفل») . 

- 7- .التوحید : ص 399 ج 1 -غلل الشتر ایع:*صن 12 عم 7 بخار الانوار : جح 5 
ص 2283 3 ؛ نوادر الاصول : ج 1 ص 429 , تاریخ دمشق :۰ج 7 ص 96 2 
3 کلها عن آنس نحوه , کنز العقال : ج 1 ص 230 2 1160 . 


ص: 193 


تاه دا سای را ار سم در رخاف اه کین ات ان 
حالی که‌جان ار فش کنج می شود خدا را می‌ اند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛همانا بنده مومن. در تکاپوی ریاشت و 
تجارت می افتد, تا اين که در شرف رسیدن به خواسته های خود قرار می 
گیرد. خداوند, فرشته ای را می فرستد و به او می گوید : «بنده ام را از 
کاری که اگر ‏ به آن دست یابد, او را به جهتّم می افکند, باز دار و جلوی او 
را بگیر». آن کان: فرشته می رود و او را به لطف خداوند, [از آن کار آباز 
توا ساسا ی کیت رخ ی و خیانت ] شده 
است ؛ هر که به من نیرنگ زده , خداوند با او همان کند . و فرمود : نمی 


داند که خداوند برایش بدان گونه نظر داشت ۱ و چنانچه ان را , به چنگ می 
اورد , داخل جهئمش می کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ده بد ار ود فرموی که رها نا برخی اد 
بندگان موّمن من» بندگانی هستند که کار دینشان جز با تروت و رفاه و 
سلامت بدن, سامان نمی گیرد. بدین خاطر, آنان را با [دادن آثروت و رفاه 
و سلامتی می آزمایم. این چنین است که دینشان درست می شود . و 
برخی از بندگان موّمن من» بندگانی هستند که کار دینشان, جز به فقر و 
وی سا زین ساهان: نمی کرصخت خاطی آنان ریاف وی 
دستی و بیماری می ازمایم. اين چنین است که دینشان سامان می یابد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به نقل از جبرئیل : خداوند تبارک وتعالی 
فر مو دب خی کی دوشت :مرا وان کند: , همان , با من به جنگ برخاسته 
است , و در چیزی که من انجام دهنده آن باشم, تردید نمی کنم , همانند 
گرفتن جان موّمن که در آن تردید می کنم . او مرگ را نمی پسندد و من 
بدی او را نمی پسندم ؛ ولی برای او از آن چاره ای نیست (مرگ او حتمی 

است) . و بنده من به مانند ادای فریضه ای که بر عهده اش کداشسته ۳ 
به من نزدیک نمی گردد . بنده من, پیوسته نافله انجام می دهد تا او را 
دوست بدارم , و هر گاه او را دوست داشتم , من برای او گوش و چشم و 
دسست :و خایید کنندخ ام . اگر مرا بخواند, اجابتش می کنم و اگر از من چیزی 
بخواهد, عطایش می نمایم . برخی از بندگان موّمن من؛ کسانی اند که می 
خواهند از راه عبادت, به درگاه من وارد شوند ؛ ولی من مانع می شوم , به 
خاظر اه کم‌خومسسو ور ناه موه تاا اسان ند ری اه 


بندگان موّمن من, کسانی اند که ایمانشان جز با فقر, درست نمی شود, 
که اگر بی نیازشان کنم, هر آینه فاسدشان می کند . برخی از بندگان 
مومن من. کسانی اند که ایمانشان جز با ثروتمندی درست نمی شود که 
اگر نیازمندشان کنم. فاسدشان می کند . برخی از بندگان موّمن من 
کسانی اند که ایمانشان جز به بیماری. سامان نمی گیرد. که ار 
کسانی اند که ایمانشان جز با تن درستی. سامان نمی گیرد که اگر 
بیمارشان کنم, فاسدشان می کند . همانا من, بندگانم را از روی آگاهی ام 


لها شان ادامسسی ماه هرا کمن دانای اه 
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الاشاه زین آلغایوین طلبه الفیلای فی وقانه : عفرای تفصل وی حول 
وقضاوک خيره . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ما بالی أصتحث ققیرا و قریضا آو عنا 4 ال 
عز و جل یَقولّ : لا َفعل بالمومن الا ما هو یر لة . (2) 


- .الصحیفه السجّادیّه : ص 171 الدعاء 45 , مصباح المتهٌد : ص 642 ح 
ِ , المزار الکبیر : ص 619 , الاقبال : جح 1 ص 422 9« : ج 
8 ص 173 ح 1. 

ی ی ۱۵ غن سعیخ بن. الخشترن.: بحار الانوار 71:2 
ص 151 ح 52 . 
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امام زین العابدین علیه السلام در دعایش . گذشت تو کریمانه ۲ و کیفر تو 
داد گرانه , و داوری (قضای) تو بهترین است . 


امام باقر صلی الله علیه و آله "برای من مهم نیست که نیازمند يا بیمار یا 
ثروتمند گردم ؛ زیرا خداوند عز و جلمی فرماید : «برای مومن, چز آنچه 
خیر او در آن است. انجام نمی دهم» . 


ص: 16 


الامام الصادق علیه السلام :ما قصی ال لمَوْنِ قضاء قَرضی به , الا جقَل 
اللة له الخيرة فیما یقضی . (1) 


عنه علیه السلام :قالّ ال عز و جل بیج الفقین لا آصرفة فی شیء [[ 


جَعَلثْه خیرا له را ی نع اس مار مات 
اکتنت نا مَحَمَذٌ من الصذیفین عندی . (2) 


عنه علیه السلام المومت لوا صبحَ له ما بین القشرق والمغرب , کان 
دلی خیرا لو واه ار 0 , (3) 


عنه علیه السلام :ما سَدّ ال عز و جل علی مُوْمن باب رزق , الا قَتَح اللَه 
لة ما هو حَیرٌّ منة . (4) 


و( ان فیما آوحی اللّه عز و جل الی موی بن عمران علیه 
السلام : يا موسی بن عمران , ما علَقث خلقا أحتّ ال من عّبدی المَوّمن . 
ی , وأعافیه لما هو یز له , وازوی (5) عَنهٌ ما 

سَر له لما هو ید له , وتا َعلَمٌ بما یَصلْحْ عَلیه عبدی , قَلیصبر علی 
لائی , ولّشکر تعمائی , ولترض یقصائی , اه فی الطدیفین عندی , |ذا 
عمل برضائی وآطاع آمری ۰ (6) 


.التمحیص : ص 59 ح 123 عن آبی خلیفه , مشگاه الأنوار : ص 73 ح 
, بحار الأنوار : ج 71 ص 152 ح 58 . 

2- .الکافی ۰ص 6 من عویش وگ نع اهروت , الموّمن : 
ص 27 ح 48 , مسکن الفوّاد : ص 82 , بحار الأنوار : ج 72 ص 330 ح 13 


ای ار الاوار *ص و 
ص 151 ح 11 . 

4- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 166 ح 3611 , التمحیص : ص 50 
و تسیا , بحار الأنوار : ج 72 ص 52 ح 77 . 

و بویت نی اج وفع وقیضته: (النمایه ری 


6- .الکافی : جح 2 ص 61 ح 7. الأمالی للمفید : ص 93 ح 2 نحوه , التوحید 
: ص 405 ح 13 , الأمالی للطوسی : ص 238 ح 421 ولیس فیهما 
«وأزوی عنه ما هو شر له لما هو خیر له» وکلها عن داوود بن فرقد , 
المقمن : ص 17 ح 9 , بحار الأنوار : ج 67 ص 235 ح 52 . 
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امام صادق علیه السلام :خداوند. حکمی ننمود که خشنودی موّمن را در پی 
داشته باشد, جز این که خیير او را در ان قرار داد . 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل فرمود : «بنده مومنم را در 
چیزی نمی افکنم, جز این که آن را برايش خیر قرار می دهم . پس باید به 
حکم من خشنود , بر بلای من شکیبا , و برای نعمت های من, سپاس گزار 


امام صادق علیه السلام زاگر ما بین مشرق و مغر از آنٍ موّمن گردد , 
برای او خیر است , و اگر اعضای بدنش قطعه قطعه شوند , [باز هم 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل هیخز دری از روزی را بر موّمن 
نف ندیه حد ای که هت از اتسوا اه قو. کتتا ند 


امام صادق علیه السلام (در آنچه خداوند عز و جل به موسی بن عمران 
علیه السلام وحی فرمود 1 آمده ] : «ای موسی بن عمران ! آفریده ای که 
نزد من محبوب تر از بنده مومنم باشد, نیافریدم ؛ چرا که او را به چیزی که 
برایش خیر است, گرفتار ساختم و او را با چیزی که برایش خیر است؛ 
اسایش بخشیدم و او را از چیزی که برایش بد بود, به خاطر چیزی که 
برایش خیر بود , باز داشتم, و من به چیزی که بنده من بدان سر و سامان 
می گیرد. داناترم . پس باید بر بلای من شکیبا , برای نعمت های من 
سپاس گزار , و به حکم من خشنود باشد . او را جزو راستان نزد من 
بنویس , هنگامی که مطابق خشنودی من رفتار کرد وفرمان مرا پیروی 
نمود» . 


ص: 199 


عنه علیه السلام :چبث للقرء المُسلم لا تقضی اللةٌ عز و جل له قضاء ال 
کان خیر | له , وان قَرّضّ بالمقاریض کان خیرا له , وان ملک مشارق الارض 
وقغارتها کان خیرا له . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :المَوْمِنْ بغرض (2) کل خیر , , لو فطع أنملة 
انملة (3) , کان خیرا له , ولو ولی شَرقها وغربها . کان خیرا آذ . (4) 


حلیه الأولیاء عن خزیمه بن محشّد العابد مر تب من الأنییاء رَجُلِ قد ده 
أهلة من البلاء , قَقال یارب , هذا بذک لو تقلت من حاله . قأوحی ال 
تعالی الیه : آن سَلة آیْبٌ آن أَنفْلَ؟ قال : یا هذا , ما تحت آن نلک من 
حایک هذو الی غیرها؟ ققالّ الرّجْلْ : أَتحَیّرْ عَلی اللو؟ ذیک الیو . (5) 


1- .الکافی : جح 2 ص 62 ح 8 عن ابن آبی یعفور , عدّه الداعی : ص 31 , 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 184 بزیاده «لحمه» بعد «قرض» . |رشاد القلوب 
: ج 1 ص 153 وفیه «المومن» بدل «المسلم» , بحار الأنوار : ج 72 ص 
1 1 ۱ 
2- .العَرضْ بالضَه : الجانث والناحيةٌ من کل شیء (النهایه : ج 3 ص 210 
«عرض») . 
3- .الأنْمَلَهٌ بالفتح : واحدخ الأنامل ؛ وهی رووس الأصابع (الصحاح : جح 5 ص 
ِِ «نمل») . 

4- .التمحیص : ص 5 ح 109 , بحار الاأنوار : : ج 67 ص 242 ج 79. 
5- .حلیه الأولیاء : ج 10 ص 131 ح 481 , الرضا عن الله بقضائه لابن ۳ 
الدنیا : ص 36 ح 26 . 


ص: 199 


امام صادق علیه السلام :از مرد مسلمان در شگفتم ! خداوند عز و جل 
بریده شود , برایش خیر است , و اگر پادشاه مشرق و مغرب شود لباز 
هم ]برایش خیر است . 


امام کاظم علیه السلام :مومن, در معرض هر خیری است . اگر به اندازه 
سر آتحتا ۰ ععامه فعس در این کر اسر اک فرمایده فری هه 
غرب زمین شود [باز هم آبرایش خیر است . 


راعش ای هی ان ی و و 
خورد که خاندانش او را از روی گرفتاری. طرد کرده بودند .۰ گفت 
پروردگارا! این, بنده توست. ای کاش او را از این حال در می اوردی ! 
خدای متعال به او وحی فرمود : «از او بپرس که اپا دوست دارد که از این 
حال دراید؟». گفت : ای مرد! ایا دوست نداری از این حال درایی؟ مرد 
گفت : آیا من بعد از انتخاب خدا انتخاب کنم ؟ این به خدا مربوط است . 


ص: 200 


الفصل الرّایغ : أصناف القضاء والقدر وأحکامهماه / 1القضاء القوقوف 
چالعحتومالکتاب«یَمَجُواً ال ما یشاء و بثبثْ و عندة أٌ الکتب» ۰ (1) 
«وَقالتِ هو یذ اللّه معلولة غلث یدیم ولعئواً ریما قالوً بل یداه 


۱ 
۳۱ 


متشوطن نف کلف تشاء ولتزبشن کنیز هم فا أنرل لت من نک 
طفتت ونر وال يت الْعد وه والبعْضاء الی یوم القیمه کلم أَوقَذواً تارا 

جرب أطفَاقا اه وِیتشعون فی الاوض قاط وال لا بت الغفسدین» . 

۲ 20 

آُ ام اللّه یجری الی قضایئه , 

فز وگل قدر ال . ول آحل 


اس ۰ سد ۱ 


وتا سر الب کرو ِ 
کتاث «یَمجُوا اللَهْ ما یَسَاء و بیث و عنده 


1- .الرعد : 39 . 

2 .. المائده : 64 . 

3- ,تاریخ دمشق : 52 ص 445 111147 , المناقب للخوارزمیر 
ص 330 357 , ذخاثر العقبی : : ص 70؛ کشف الفمه : ج 1 ص 349 کلها 
عن و , بحار الأنوار : ج 43 ص 119 ح 29 . 


201 
فصل چهارم : انواع قضا و قدر و احکام آنها 


1 فهای ماش و فضای هی 


فصل چهارم : انواع قضا و قدّر و احکام آنها / 1قضای معلق و قضای 
حتمیقران«خداوند ۰ انچه را بخواهد ۰ محو یا اثبات ففت کند ۰ و اصل کتاب . 
نزد اوست» . 


«و یهود گفتند : «دست خدا , بسته است» . دست های خودشان بسته باد 
و به [سزای ]آنچه گفتند , از رحمت خدا دور باشند ! بلکه هر دو دست او 
گشاده است ار و اه و و از جانب 
پروردگارت به سوی تو فرود آمده , بر طغیان و کفر بسیاری از ایشان , 
خواهد افزود . و تا روز قیامت , میانشان دشمنی و کینه افکندیم . هر بار 
که اتشی برای پیکار بر افروختند , خدا ان را خاموش ساخت . و در زمین ,؛ 
برای فساد می کوشند , و خداوند , مفسدان را دوست نمی دارد » . 


حاس سا فا اه هو ات رخا در کت فضات او 
قضای او در جهت قدّر او جریان می یابد . برای هر قضایی . قدّری و برای 
هر قدّری , پایانی و برای هر پایانی . [حکمی آ]مکتوب (قطعی) است . 
«خداوند , آنچه را بخواهد , محو پا اثبات می کند , و اصل کتاب , نزد 


اوست» : 


ضطر: 202 


تفسیر ,القمّی وله : «وقالّت الَهُود ید ال َفلَولَة لت أیُدیهم ولیثوا 
بعاقالو بل یَدَاه مَْسَوطتان» قال :_قالوا قد قرغ اللَهُ من الأمرٍ , لا بُحدثٌ 
الله یر ما قد فده فی التّقدیر الاأوّل قردً اللةُ علیهم ققال : بل یداه 
مبسوطتان ینفق 7 کیت پشاء ؛ آی یعدم ویوخرٌ ویزیذ وینقص 1 وله البداء 
وَالمَشتَه . (1) 


الکافی عن سهل بن زیاد واسحاق بن محمّد وغیرهما رفعوه :کان أمیژٌ 
الموّینین علیه السلام جالسا پالکوقه بَعد منضرفه من صین , اذ أقتل شیخ 
قجثا بین پدیه , تم قال لَهْ : يا آمیر المُوْمنینَ , آخبرنا عن مسیرنا الي س 
السام . آبقضاءٍ من اللهٍ وقدر؟ قَقال أمیژ الغوینین علیه السلام : أجل يا 
ی , ما علوثم تلقة (2) , ولا هتطّم بط واد , لا یقضاء من اللّه وقدر . 
ققال له السَبخٌ : عند ال أحتسبٍ عنائی یا آمیز الفومنین ! ققال له : قه با 
شیغٌ ا قوالله لقد عَطم ال الأجز فی سیرک وآشم سایرون , وفی 

وم مُقیمون , وفی منصرفگم وأنثم مُنصَرِفون , ولم تکونوا فی 
شیءٍ من حالایکُم مکهین ولا [لیه مضطژین . ققال له السْیخ : وکیف لم 
تکْن فی شیء من حالاتنا فکزهین ولا البه مُضَطَرّین وکات یالقضاء والقدر 
قسیژنا وقنقلئنا ومنصرفنا؟ ! قفا له : وتظرٌ له کان قضاء ختما وقدرا 
ازما؟ اه لو کان کَذلک لبَطل انوا والعقاث , والأمرْ والتّهت ولج من 
ال وشقط عفتن الوفو اوعد کلج تک لانمة للمدیب ولا عععده 
: ولکان القدب املی بااخشان من العحش ولکان المحسه 
]۳ بالعقوبه من المّذنب 4 تلک عَقَالة اخوان عبده الأوثان 1 وحضماء 
الرَحمنِ , وجزب السّیطان , وقدریّه هذه الم وقجوسها . ان له تبازک 
وتعالی کلف تخییرا , وتهی تحدیرا , وأعطی عَلّی القلیلِ کثیرا , ولم یُعص 
مغلوبا , ولم بطم مکرها , ولم یُمَلک مَمَوّضا , ولم َخلق السماواتِ والارضَ 
وما بیَهّما باطلا ولم شعت امین عتسیين وجتویی مها «و له ات 
کفیوا قویْل للذین کقروا من الثّار» (3) ۰ (4) 


3 


1 
1 


و 


1- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 170 , بحار الأنوار : ج 4 ص 98 ح 6 . 
2- .الَلعَهّ : ما ارتفع من الارض (الصحاح : ج 3 ص 1192 «تلع») . 
3- .ص 7 


4- الکافی : جح 1 ص 155 ح 1, نهج البلاغه : الحکمه 78 وفیه ذیله من 
«وتظن أنه .. و خص 0۱ 2 یی برع جعهن الحو وگن 
الامام الهادی عن آبائه علیهم السلام , الاحتجاح : ج 1 ص 490 120 عن 
الامام الهادی علیه السلام , کنز الفوائد : جح 1 ص 363 عن اسماعیل بن 
آیی .زیاد عن الافام آلضادق عن آباتة. علیهم السلاموکلها نحوه , بحار الأنوار 
: ج 5 ص 13 ح 19 . 


ص: 203 


تفسیر القمّی درباره این سخن خدای متعال : «و بهود گفتند : «دست خدا 
بسته است» . دست های خودشان بلسسته باد و به [سزای |انچه گفتند . از 
رحمت خدا دور باشند ! بلکه هر دو دست او گشاده است» : [قوم بهود 
آگفتند : کار خدا پایان نافته آستت ه غیر اد انجمتن نفدی بختست: فقدر. 
تفودم و کار خديدی. تمی. کند ,-خذآوندن کفته آنان,را انکاز کرد فزمود : 
«بلکه هر دو دست او گشاده است [و آهر گونه بخواهد , می بخشد» ؛ 
یعنی مقدّم و مور می کند و کم و زیاد می نماید و دارای بدا (اشکار 
ساختن پس از پنهان نمودن) و مشیت است . 


الکافی به نقل از سهل بن زیاد و اسحاق بن محقّد و دیگران , در حدیثی 
که سندش را به امام علیه السلام رسانده اند : امیر مومنان , پس از 
بازگشت از صِفْین , در کوفه نشسته بود . در اين هنگام بفزهرتاق ‏ امد 
نزد ایشان , زانو زد . سپس به امام علیه السلام گفت : ای امير موّمنان ! 
ما را از حرکتمان به سوی اهل شام , آگاه ساز که : آیا به قضا و قدر خدا 
بوده است ؟ امیر مومنان فرمود : «اری , ای پیر ! از تیه ای بالا نرفتید و به 
ی . پیرمرد به ایشان گفت : ای 
امیر مومنان ! . پلنن ؛ , سختی هایم را به حساب خدا می گذارم [, که اختیاری 
در آها تداشته ام اب اامام علبه السلام | وی فرندد هی سنا ری کت 
. به خدا سوگند که خداوند برای شم ۳۳ در راهی که پیمودید و در 
جایگاهتان که ایستادید و در بازگشتتان که برگشتید , پاداش بزرگ قرار داد 
, و شما در هیچ حالتی , مجبور و ناچار نبودید» . پیرمرد گفت : چگونه ما در 
هیچ حالتی مجبور و ناچار نبودیم , در حالی که حرکت و تغییر مسیر و 
بازگشت ما با قضا و قدر بوده است ؟ [امام علیه السلام ] به او فرمود : 
«تو می پنداری که آن . قضایی حتمی و قدری لازم بوده است ؟ اگر چنین 
بود , پاداش و کیفر , و امر و نهی , و باز داشتن خدا بیهوده می گشت و 
وعده و تهدید , بی معنا می شد . پس برای گنهکار , سرزنش , و برای 
نیکوکار , ستایشی نبود ؛ [بلکه ] گنهکار به پاداش , سزاوارتر از نیکوکار , و 
نیکوکار به کیفر , ۰ از کنهکار بود . اين , سخن برادران بت پرست 
, دشمنان خدا , ب شیطان , قَدریه و مجوس اپن ات است . همان 
خدای تبارک ای انا ۱ 
بر حذر داشتن , نهی کرد و بر [عمل ] اندک , پاداش بسیار بخشید و از روی 
شکست , نافرمانی نشد و از روی اجبار , فرمانبری نگردید و به صورت 
وا کداری وخیتی زان اختیار کی قزان ندادی اشمان ها هزین ودانجه زا 


در میان آنهاست , بیهوده نیافرید و پیامبران بشارت دهنده و انذار کننده را 
بیهوده برنینگیخت . «اين 1 گمان کسانی آست که کافر شده اند [و حق 
پوشی کرده اند]. پس وای از آتش , بر کسانی که کافر شده اند » , 
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الامام الباقر علیه السلام :من الأمور ات موقوفه عند ال یُقَدمْ منها ما 
شا , وبُوْحَرٌ منها ما یشاء . (1) 

الکافی عن محقّد بن مسلم عن آحدهما علیهماالسلام وقد سُیْلَ عن له 
القدر : نت فیها اللایْكة الک [لی السّماء الدْنیا , قیکثبون ما بَکونْ فی 
آمر آلسته وم بصیت العباد . و مره عندةه ] ِِ و جل [ موقوف لَ وفیه 
المشيتَة , قَيقدم منه ما یشاء فیای فله ما یشاء , ویمحو ویب وعنده أَ 
الکتان ‏ (2) 


الامام |لباقر علیه السلام زین الأمور أموژ محتومة کایته لا محالة , وین 
الامور آموژ مقوقوقه عنة ال یعدم فیها ما بشاء وتمحو ما تشاء , وئیت 
منها ما تشاء , لم طلع علی ذلک احدا تعنی القوقوقة قأمّا ما جاغت یه 
لول قهی کائتة , لابکشن تَفسَة ولا تیه ولا مَلایْکتة . (3) 


- .الکافی : ج 1 ص 147 ح 7 ,,المحاسن : ج 1 ص 378 ح 834 , تفسیر 
لتاشی : ج 2 ص 217 ح 65 کلها عن الفضیل , التوحید : ص 444 ح 1 , 
عیون آخبار الرضا علیه السلام :1 ص 182 ح 1 کلاهما عن الحسن بن 
فحیه التوفلی غن از ماخ التضا علتة تسام مار ااوارن فص ۱11 مج 
37 


2- .الکافی : ج 4 ص 157 ح 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 139 
ح 2028 . الأمالی للطوسی : ص 60 ح 89 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 
5 ح 58 , دعائم الاسلام : ح 1 ص 281 , بحار الأنوار : ج 97 ص 9 ح 
12. 

3- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 217 ح 65 عن الفضیل , بحار الاأنوار : ج 4 
ص 119 ح 58 . 
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امام+ناقی غله السلام ان له کارها. کارایی, ند کی پشگاه 
خداوند , مشروط و معلق اند . هر کدام را بخواهد , مقذم می کند و هر 
کدام را بخواهد , موخر می سازد . 


الکافی به نقل از محشّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق علیهماالسلام 
وقتی درباره شب قدر , مورد پرسش قرار گرفت : در آن شب , فرشتگان 
و نویسندگان , در آسمان دنیا خرعوضهین ایند و کارهای مربوط به آن سال و 
آنچه را نصیب بندگان مي گردد , می نویسند , در حالی که کار خداوند عز 
و جلدر پیشگاهش عون و شت گنها است ودن آن: :خشیت. قزار داده 
است . هر کدام را بخواهد , مقدم می کند و هر کدام را بخواهد , موخر 
می سازد و محو و اثبات می کند , و اصل کتاب , نزد اوست . 


امام باقر علیه السلام :از جمله کارها, کارهای حتمی هستند که به ناچار , 
محقق می شوند, و از جمله کارها, کارهایی هستند که نزد خداوند , معلق 
اند . آنچه را بخواهد , مقدذم می کند و آنچه را بخواهد 1 
هر کدام را بخواهد , اثبات می نماید و هیچ کس را بر کارها (یعنی 

کارهای ۳ آگاه تفی, سازد . اقا آنخه فرستادگان 1 , شدنی اند 
که دا ان حون مه امش هه موش تن زا وتو کم ما ند 
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عنه علیه السلام في قول ال تعالی : «و تن بوک ال تشیتا !۱5 جاء حلها» 
(1) 5 عند اه کنبا جوقوتة (2) نقه تم منها ما تشاء بوخ ما تشا , قاذا 
ک ن لبلة القدر, أنّل ال فها ‏ شیءٍتکون ال لبلم مت , قذلک قولة : 

چو لن بوخ ال تفُسا لا جاء أجلهَا» |ذا أنرلة وکتبة کُا السَّماوات وف 
الذی لابوَحُرُه . (3) 


الامام الصادق علیه السلام ال عز و جل أخبَر مُحَقّدا صلي الله علیه و 
آله بما کان مَندٌ کاتتِ الذٌنبا , وبما یِکون الی انقضاء الذنیا , واَخبره 
بالقحتوم من ذلک , واستثنی عَلیه فیما سواه . (4) 


الغیبه للطوسی عن عبد اللّه بن سنان سمعث آبا عبد ال علیه السلام 
ودگر البداء للِ ققال ۳ له اي الملایگه , واخرَجة الَلایكَة ای 
ارس , قَأخرجة الرَسْلْ ی الأدمیینَ , لیس فیه بدا وان من القحتوم أنّ 
ابنی هدا هو القایِغٌ (5) ۰ (6) 


راجع : موسوعه الغقاید الاسلامته : ج 6 ص 89 (القضاء والقدر المحتو‌مان 
والموقوفان) . 


.المنافقون : 11 . 
۳ .فی المصدر : «مرقومه» , وما فی المتن آثبتناه من بحار الأنوار . 
3- .تفسیر القمّی * 2 اضن. .371 کن. آبی. تخیر , بحار الانوار : ج 4 ص 
2 ح 13 . 
4 ای ی ما ام تسیر مر آتته موس توص 
183 . 
5- .آی هو القائم بعده فیموضع الامامه والاستحقاق لها دون القیام بالسیف 
6- .الغیبه للطوسی : ص 52 ح 42 . 
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امام باقر علیه السلام درباره این سخن خدای متعال : «و هر کس آخلش 
فدارسشد وه ان زا سا نم افکه :ها واه کات 
های معینی است که هر کدام را بخواهد , مقذم و هر کدام را بخواهد , 
ی ی ی یب هت انعه وا کم 
شب قدر بعدی رخ می دهد , , نازل می کند . این , [معنای ]| سخن خداست 
که : «و هر کس آجلش قرا رسد, هرگز خدا [آن را آبه تأغیر نمی افکند» . 
هر گاه آن را نازل کند تویستد کان: اسمان ها خی توبشند .و این . همان 
ات کف ان واه تاتمی یداو 


امام صادق علیه السلام :همانا خداوند عز و جل محمّد صلی الله علیه و آله 
را به آنچه در دنیا بوده است و به آنچه ۳ پایان دنیا خواهد بود » آگاه ساخته 
وراه کارها ی ان ها مود است ی ای اه کاس 
را از او استثنا کرده است . 

الغیبة طوسی به نقل از عید الله:بن:ستان:: آو‌امام ضادی غلیه الشلام:ورز 
تال کف ای مه هیا زاان می دشیم که فرود در دم 
خدا به فرشتگان , و فرشتگان به فرستادگان , و فرستادگان به آدمیان 
رسانده اند , بدا نیست . از جمله کارهای حتمی , این است که این فرزندم 
پس از من , قائم است و بر امر امامت , قیام خواهد کرد» . 


ر. ی : ص 141 (قضا و قدر محتوم و موقوف) . 
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دسته بندی نگ احادیث 


کننداحادیث فصلی که گذشت , به روشنی دلالت دارند بر این که قضای 
الق و ات ی ات و اوه یر ار سر شک 
ایا کر وکا هی مر لت رز تم عون فا خرن فد 
یا غیر محتوم و در نتیجه , انحصار قضای الهی در قضای محتوم دارند. 


دسته بندی این احادیثاین احادیث را به چند دسته می توان تقسیم کرد : 
دسته اول , احادیثی هستند که تأکید می کنند قلم تقدیر الهی آنجه را تا 
ی ی ی ره مات ۰ 
دسته پا ی اخات ص العا 0 تن مس بو شاد 9 
عباس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روا یت کرده که به او فرمود : [ذا 
۱ ۱ ۱ , ققد جف الم یما هو این 
تقذروا کلب دک , ولو جَهَد الَلایْق آن یَضروک یشیء لم یکثبة ال عََیک 
لم یِفدژوا علی ذلک . (1) هرگاه درخواست کردی. از خداوندٌ درخواست 
کن و هرگاه طلب کمک 


1- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 178 ح 11560 . 


ص: 209 


کردی , از خدا مدد بگیر. قلم تقدیر , به آنچه تا قیامت اتفاق می افتد, رقم 
خورده است. اگر همه خلایق بکوشند تا سودی به تو برسانند که خداوند 
برایت تقدیر نکرده, نخواهند توانست , و اگر خلايق تلاش کنند که به تو 
ضرری بزنند که خداوند برایت ننوشته, نخواهند توانست .۰ همچنین از ابو 


ذلک ی د» . (1) کفتم : ای پیامبر خد| ! 
ز فلاکتم نگرانم و توش و توانی برای ازدواج ندارم . 
پيامبر صلی الله علیه و آله ساکت شد. من حرفم را تکرار کردم. باز هم 
پیامبر صلی الله علیه و آله ساکت ماند و بار سوم , همان حرف را زدم . 
پیامیر ضای الله خلیهو آله همچان:ساکت مانوا ایق که بار جهارم کفتم. 
رح ما اه ید رم ام روا 
با آن مواجه می شوی, رقم زده است . خویشتن را آخته کنی یا نکنی» ,و 
نیز از عبداللّه بن عمر , روایت شدو که می گوید : سَمعث سول ال 

صلی الله علیه و آله ول : «ّ ال عز و جل حَلّق خَلقَ فی طلقه : 
قالقی علبهم من تورٍه , ققن أصابةُ من ملک لین آهدی: 0 

, فلذلک أَفْول : ی الم علی علم ال 2 از بامتر خدا شمزم که.حی 
فرمود : «خداوند , مخلوقاتش را در تاریکی آفرید و نور خود را بر آنها 
تاباتد . هر کس از آن نور برخوردار شد, هدایت گردید و هر کس آن را گم 
کرد گم راه شد. به اين جهت می گویم : قلم تقدیر , بر اساس علم خدا 
رقم خورده است» . 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 1953 ح 4788 . 
2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 26 ح 2642 . 


رت 210 
از سُراقه بن مالک نقل شده است که می گوید : فُلتْ لِرسول اللّه صلی 


الله علیه و آله : تعمل عَلی ما قد جَفّ به القلَمْ وجرت به المقادیر آو لأمر 
مستفیل ؟ قال : «یا سُْراقة ! اعمل لها جَف به القلَمٌ وَجَرّت یه المقادیر , 
قاِنّ کلا مُیَسَدْ» . (1) به پیامبر خدا گفتم : ایا بر اساس آنچه قلم تقدیر 
رقم زده و مقذراث بر ان جاری شده؛ کاری می کنیم و یا بر اساس 
[تصمیم ] آینده؟ فرمود: «ای شراقه ! بر اساس آنچه قلم تقدیر رقم زده , 
و مقذراث جاری شده, کار کن ؛ چرا که حقّا همه مهیّا شده اند (برای آنچه 
به خاطرش آفریده شده اند)» . و نیز در کتاب علل الشرایع آمده است که 
: هبط جیرئیل علیه السلام علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقال : با 
مَحَمّذ ویل لوّلدک من ولد العباس 9 قَجَرخّ البیخٌ صلی الله علیه و آله ال 
الاس ققال زا گم وب لولدی ین ولدک ‏ فقال با ول الله قح 
تفسی ؟ قال : «جَفّ القَلَمْ یا فیه» ۰ (2) جبرئیل علیه السلام بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت : ای محشّد ! وای به حال فرزندانت 
از دستِ فرزندان عباس تا ای اه امه رت 
و به او فرمود : عمو ! وای به حال فرزندان من از دستِ فرزندانت ! عباس 
گفت : ای پیامبر خدا , آیا خودم را عقیم کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «قلم تقدیر , به اين کار , رقم خورده است» . دسته دوم , احادیئی 
هستند که دلالت دارند بر این که عذه ای از مردم , برای بهشت آفریده 
شده اند و عذه ای برای دوزخ و هر یک تنها توانایی کاری را دارند که برای 
آن آفریده شده اند, بدین معنا که بهشتیان , توفیق انجام دادن اعمالی را 
پیدا می کنند که آنها را به بهشت می برد و دوزخیان ز صوفقن نب کاز‌فاین 
ی ی 
حصین ؛ روای یت کرده که 


1- .المعجم الکبیر : ج 7 ص 128 ح 6588 . 
2 .ر. ک : علل الشرائع : ج 2 ص 348 ح 7 . 
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قیل : یا رسول اللّه آغلم أهل اجثه من هل النار؟ ققال : «تعم» , قیل : 
قفیم یَعمَل العاهلون؟ قال : «کل مَیَسَرٌ لما خلق لَْ» ۰ (1) گفته شد : ای 
پیامبر خدا ! آیا بهشتیان از جهنمیان , بازشناخته شده اند؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «آری» . گفته شد : عمل کنندگان , بر چه اساسی عمل 
می کنند؟ فرمود : «هر کس براي آنچه به خاطرش آفریده شده », 
مهیاست. | , نقل شده است که 3 آن 
رَجْلاً سَأل سول اللّه صلي الله علیه و آله ۱ 
آفی شیء قد خلا آو قضي آو فی شیء یُستاتف الان؟ قال : «فی شی ء قد 
خلا وَمضی» . قال الرِجْلَ آو بَعض القوم : قفیم العمَلٌ؟ قال : «أن أَهلَ 
الجَتّه ییسُرون لعمل آهل الجتَّه وان اهل الثار رون لِعمل آهل التار» : 
(2) مردی از پیامبر خدا پرسید : ای پیامبر خدا! بر چه اساسی کاری می 
کنیم؟ آیا بر اساس چیزی که مقدر شده و قطعی گردیده؟ یا چیزی که در 
آننده یدید می آید؟ فرمود: «بر اساس چیزی که گذشته و قطعی شده 
است» . همان مرد يا دیگری گفت: در چه مسیری عمل می کنیم؟ فرمود: 
«بهشتیان. برای عمل اهل بهشت آماده می شوند و جهئمیان برای عمل 
اهل جهنم» . بخاری از آبی عبد الرحمان شلمی از امام علی علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود ۶ 0 ۱ و ۱ 
فاخذ شیتا فجعل ینکت به الأأرض , فقال 3 «ما هنکم من اج الا وقد کَتَتِ 
مَقعَذة من الثار وَمَقعدة من الحَنٍّ» قالوا : يا رسول ال ! آفلا نتّکل علی 
کتابنا و ندع العمل؟ قال : «ٍعمَلوا قَکل میِسّر لما خلق له , ما من کات من 
آهل السعاده سر لعمل آمل التعاده ,وآقا من کان من اهل الشقاوو 
فیس لِعمَل آهل الشقاوه» تم قراً : «قأشّا قف اعطی و انفی.5 ضظدی 
بالخشتی» . (3) 


1- .صحیح مسلم : ج 8 ص 2041 2 2649 . 
2- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 224 ح 4696 . 


3- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1891 ح 4666 . 
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پیامبر صلی الله علیه و آله در پی جنازه ای بود . چیزی را برداشت و با آن 
, زمین را کاوید و فرمود: «هیچ یک از شما نیست . مر اين که جایگاهش 
در بهشت و يا جهنم , مقرر شده است». گفتند: ای رسول خدا! ایا بر 
تکلیفمان تکیه نکنیم و عمل را رها سازیم؟ فرمود: «عمل کنید که هر کس؛ 
برای انچه برایش افریده شده, مهیاست» . هر کس از خوش بختان است. 
اه ی اه ان اس ان رد سار 
می رود, به سوی عمل اهل بدبختی روان است». سپس این ایه را قرائت 
فرمود: «اما آن که بخشید و تقوا پیشه کرد و [پاداش آنیکو را تصدیق کرد 
, به زودی راهش رابه سوی اسانی [و خیر ] قرار می دهیم, و اما کسی که 
بخل ورزید و خود را بی نیاز دید و [پاداش] نیکو را تکذیب کرد , به زودی 
راه دشواری به او خواهیم نمود» . دسته سوم , , احادیثی هستند که به ظاهر 
, سعادت و شقاوت انسان ها را مقدّر و مقفروغ عنه می دانند و با این حال 
۶ باز هم توضیه به. عمل می نمایند : با این استدلال که آنها که اهل سعادت 
اند , توفیق اعمالی را پیدا می کنند که آنها را به سعادت مقذُرشان برساند 
و آنها که اهل شقاوت اند , توفیق کارهایی را می یابند که آنها را به 
سرنوشت شومشان رهنمون مي گرد , مانند آنچه درباره عمر بن َطا 
نقل شده است که : ت قال لللبی صلي الله علیه و آله یا رسول ال 
آرایت ما نعمل فیه آمر مبتدع آو مبتدا او مر قد فرغ‌منه؟ قال : «أَفرٌ 9 
فرع منة , قاعمل یابن الخطاب , قَاِْ کل 1 مَيَسْر , فاما من کانِ من ۳ 
السعاده فان بعمل للسّعاده , ومن کان من هل اقل الشْفاء قانَهُ یعمَل اسعا 
مر سا سر.صای ال له و الب کف : ای پیامبر خدا ! نظرتان 
درباره آنچه عمل می کنیم چیست؟ آیا نو و تازه است و یا پیش تر 4ص اد 
و قطعی شده؟ , فرمود: «ان عمل: پیش تر » شا حصا ی تون نت 
بآ بر خطاب دنکن : که همه 


1 مد این یل جع 2 و 970 5182 
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تفای در ز تبیین این احادیت 


اشاره 


مها شده اند (برای آنچه به خاطرش آفریده شده اند) ان که آهل. خویش 
بختی است, برای خوش بختی می کوشد و آن که اهل بدبختی است., برای 
بدبختی کار می کند» . دسته چهارم , احادیثی هستند که می گویند هر 
انسانی از نظر مادی 1 مقذرات ویژه ای دارد و مقدار معینی از امکانات 
ماذی برای او خلق شده که با اجمال و اعتدال در طلب روزی , به ان 
خواهد رسید و حرص و تلاش بیش از حد نیز , چیزی بر آن نخواهد افزود , 
مانند آنچه از پیامبٍ صلی الله علیه و آله روایت شده که می فرماید : 
اخفلوا فی طلب الذیا "فان کلا مه لما خلق آ2منها ۰ (11 در طلب دنا : 
به کم بسنده کنید راک نز کس در ان ناف وان است که ای ۵ 
آفریده شده است . دسته بنجم , احادیثی هستند که می گویند خداوند , از 
تقدیر فمل و رها رصم روری همه اسان ها قار ۶ کردیده استت 
و از این رو ؛ , هیچ کس نمی تواند از محد وده مقذرات الهی خارح شور » 
0 9 : قرع اللَهْ الی کل 
عبدٍ من خمس : من عَمَله واجله واتره ومضجعه ورزقه , لا یتعذاهنّ عبد . 
(2) خداوند , برای هر بنده ای پنچ چیز را مقر کرده است : عمل , اجل ,؛ 
اثر , مرگ و روزی ! و هیچ بنده ای از آنها فراتر نمی رود . 


نکاتی در تبیین این احادیثبرای تبیین این احادیت , توجه به سه نکته ضروری 
است ۳ 


1- .مسند الشهاب : ج 1 ص 416 ح 716 . 
2 .تاريخ دمشق : ج 52 ص 391 ح 11088 . 
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1 . تعارض این گونه احادیث با قرآن و احادیث قطعی الصدور 
2 ,دم ار عم اند متا اراده امه رامق انسان 


1 . تعارض این گونه احادیت با قرآن و احادیث قطعیخ الصدوراگر مقصود 
از این احادیث , نفی ازادی انسان در ساختن سرنوشت خود و سلب اراده 

و مشیت الهی در تغییر سرنوشت انسان و جهان باشد, نه تنها این احادیت 
آ تا ی و ای ی اه ار 
هستند , بلکه با صریح قرآن کریم و اساسا با فلسفه بعثت انبیای الهی 
تعارض دارند . بنا بر اين , بر فرض صحتِ سند آنها , باز هم مردود و غیر 
قابل قبول خواهند بود . 


2 . عدم تعارض علم خداوند , با اراده او و آزادی انسانممکن است این 
روایات , کنایه از علم ازلی خداوند متعال به امور مذکور باشند , چنان که 
در برخی از نها 11 یه این موضوع اشاره شده است.؛ بدین معنا که همه 
حوادثی که برای انسان و جهان پیش خواهد امد , برای خداوند متعال ,؛ 
معلوم است . او می داند که هر کس : از دنیا , چه بهره ای خواهد داشت؟ 
با که ازدواج خواهد کرد؟ چه موقعیتی از نظر سیاسی و اجتماعی خواهد 
داشت؟ چه کسی ظالم خواهد بود و چه کسی مظلوم؟ چه کسی خوش 
بخت خواهد شد و چه کسی بدبخت؟ چه کسی به بهشت خواهد رفت و چه 
کسی به دوزخْ راه خواهد یافت؟ و در یک جمله : خداوند متعال , سرنوشت 
دنیوی و آخروی همه انسان ها را می داند : اما نکته مهم و دقیق , این 
است که علم خدا, علتِ معلوم نیست ؛ بلکه تابع معلوم است و نه متبوع 
ان.: نان که. آشاغره و همفکر ان انا پتداشته اند .سنا بر انن. علم ازلی 
خداوند متعال , نه با اراده و مشیت او تعارضی دارد و نه با اراده و اختیار 
انسان در ساختن سرنوشت خود . 


1-.ر.ک : ص 207 7 5836 . 


ضر » 215 


به سخن دیگر. احادیث مذکور ,. می خواهند بگویند که خداوند متعال می 
داند که انسان با انتخاب خود , چگونه سرنوشت خود را در دنیا و آخرت 
رقم خواهد زد. خوش بخت خواهد شد يا بدبخت, و بهشتی می شود یا 
دوزخی . این مطلب , به روشنی در برخی احادیث امده است . شیحچج 
صدوق , از پیامبر خدا روا بت کرده است که می فرماید : ن‌ سَبق العلم وجَف 
القَلمٌْ و مَصَی القَدَر , بتحقیق الکتاب وتصدیق الرْسُل ۷ 
عز و ِ لِمَن آمن واتّقی , وبالشْقاء لِمَن کذدّبٍ وَكفر , وبولایه الله 
المُوْمنینَ وَبراعته من المُشرکین . (1) علم پیشین , قطعی شد و قلم تقدیر 
, رقم زد و تقدیر , مسلّم شد به : محقق شدن کتاب و تصدیق پیامبران و 
سعادتمندی اهل تقوا و نگون بختی تکذیب کننده و کافر, و به ولایت خدا بر 
مومنان و برائت خدا از مشرکان . بنا بر این , خشک شدن قلم تقدیر , نه 
تنها آزادی را فا در بلکه به او آزادی می دهد ؛ زیرا 
نوشته غیر قابل تغییر آن , آزاد بودن انسان ور اشحات راه خوش بختی یا 
بدبختی است . آری ! قلم دیگری وجود دارد که وقتی خشکید , آزادی از 
انسانْ سلب می شود و آن , قلم تکلیف است. چنان که در حدیث نبوی در 
توصیف مرگ ناگهانی انسان های تبهار, آمده است : آما آیثم المَأَحوذین 
عَلی العژه والمزعجین بعد الطمأنیته ۱ لد فا مُوا عَلیٍ الشبهاتِ جوا 
ال الشعوات حی. اتفقم رل بهم قلا ما کائوا | توا آ رکوا ولا الی ما 
فاتهّم رجَفوا قدقوا علي ما عملو وَتَدَمُوا علی ما حَلفوا ولن یُغنی الیَدَمٌ 
وقد جفٌ القَلَم , قَرَحم اللهّ امرءا قَدَم خیرا واتقق قصدا وقال صدقا وملک 
دواعی شهوته 


1- .التوحید : ص 343 - 344 ح 13 . 
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3. قلمرو آزادي اتسان در مجدوده تقدیر الهی 


وَلم تمیْکة وعصی آمر تفس قلم تَملِكة . (1) آیا آنان را که غافلگیر شدند 
و پریشان , ندیده اید که بر شب | ایستادگی کردند و به شهوت ها متمایل 
شدند تا اين که پیامبران پروردگارشان به سوی آنان آمدند . نه آنچه آرزو 
داشتند , به دست آوردند و نه آنچه از دست آنها رفت, بازگشت . هر چه 
اتجام دادن بیش رو دیدند و از آنچه برجاق گذاشتنه. پشیمان شدند. ؛ ولی 
هرگز پشیمانی سودی نداشت. قلم تقدیر , رقم خورده بود . رحمت خداوند 
هایش چیره شود و خواهش ها بر او چیره نشوند و فرمان نفسش را 
نافرمانی کند و نفس , مالک او نشود . 


3 . قلمزه. از اد انسان در محدوده تقدیر الهیازاد بودن انسان در تعیین 
ی ی ی ی 
استعداد ویژه ای دارد و ننها در محدوده عفد رات و استعدادهای خود می 
تواند از آزادی و تلاش خویش بهره گیرد. نه این که هر کس بتواند به هر 
موقعیت ,دلخواه ماذی یا معنوی دست یابد و آنچه در احادیث پیشین آمده 
که : «کل میسرٌ لما خلِق لم» , به نظر می رسد که ناظر به اين نکته باشد 
. اری! هر چیزی در نظام افرینش بر اساس تقدیر حکیمانه حق تعالی , 
برای هدف خاضی آمادگی دارد که در همان محدوده , قابل بهره ۳ 
است , چنان که امام علی علیه السلام می فرماید : قَدَرّ ما حلق قاحکم 
تقدیرخ , ودره قألطف تدبيرخ , ووَجَهَه لوجهته قلم تقد خدود مَنزلیّه , وَلم 
تقضر ذفن الاسهاء الی فاعهم وم تسصفت ار امد ۶ ساض کل 


1- .بحارالأنوار : ج 77 ص 179 ح 10 . 
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ارادته ۰ (1) آنچه آفرید . مقذر کرد و تقدیر آن را استوار نمود و تدبیرش 
کرد و تدبیر آن را با ظرافت به انجام رساند و آن را به سمت و سوی 
خودش راهنمایی کرد و از قلمرو جایگاهش تجاوز ننمود و از رسیدن به 
مقصدش کوتاهی نکرد 7 ۳ ابن 
این الحدید , در تبیین این جملات می گوید : مقصود امام علیه السلام این 
تقدیر , آفرینش آنها را استوار کرد و تدبیر آنها را با ظرافت انجام داد ؛ 
یعنی انها را ظریف ساخت و کارها را به سوی مقصدشان و حدود 
مقدٌرشان , رهنمون گردید . باز را برای شکار , اسب را برای سواری و 
راندن , شمشیر را برای بریدن و قلم را بر نوشتن و فلک را برای چرخیدن 
و امثال اينها آفرید . این سخن امام علیه ٍلسلام اشاره به گفته پیامبر صلی 
الله علیه و آله دارد که فرمود : «قّل کل مسر لما خَلِق له ؛ همه مهیّای 
و ی آن آفریده شده اند» . این آفریده ها , از حدود 
جایگاه هایی که برای آنها مقصد قرار داده شده اند , فراتر نمی روند . (2) 
انسان نیز مانند همه افریده های خداوند , نمی تواند از قلمرو مقذرات 
الفی خارج فنود.. تنها تفاوت. انسان. با سانر اقزیده ها این است که در 
تعیین سرنوشت خود , در محدوده مقذرات الهی , آزاد است و هر 
سرنوشتی را انتخاب کرد , نظا م آفرینش ابزار رسیدن به آن را برایش 
فراهم خواهد ساخت : «کلا تمد هوّلاء و هَوّلاء من عقطاء زبی و ما کان 
عطاء زک مَحظوزا ؛ (3) اینان را و آنان را از عطای پروردگارت مدد می 
بخشیم و عطای پروردگارت [از کسی آدریغ نشده است» . 


1- .نهج البلاغه : خطبه 91 . 
2 .شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 417 . 
3- .اسراء : ابه 20 
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4 1 2اجلٍ المقوقوف وَالمَیَمیالکتاب«هو ۳۳ خلفکه مر طین تن 
اخلا وال تن اه و( 


ِ‌ 


«هوٍ اذی خلقکُم من راب نم من شمه نم من و 
۳ شیم نم لتکوئو شیوحا و منگم من یِتوفی من قَبْل و ! 
یه اعایم مین ۱۰ 


الحدیثالکافی عن حمران عن الامام الباقر علیه السلام , قال :سَألثةْ عن 


ول ال عز و جل : «قضی اجلا واجل د فَسمّی عندخ» , قال : هما آجلان : 
اچل محتوم وأجّل موقوف . (3) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «قضی أجلا وأجل مُسَمّی 9 
عندغ» : هُما أجّلان ؛ جل موقوف؟ یَصتغ له ما تشاء . وال محتوم . (4) ۳ 


عنه علیه السلام آیضا : ما اج الذی عیژ مُسقی عندة قَهُو أجل موقوف . 
قَْمُ فیه ما بشاء , ووَحَرُ فیه ما شاء , وأمّا الأْجلّ المْسقی هو الذی 
یُسَمّی فی لیله القدر ۰ (5) 


عنه علیه السلام آیضا : المَسَمّی ما نش شمّت لك القوتِ فی تلک ال , 
39 الذی, قالَ ال : «لدّا جاء أَجلْم لا بستاخژون ساعة ولا بَسْتَفُدمون» 
(6) وقَو الا سست لقلی الضوت فی. لاه 2 لد , وَالاحَر له فیه المَشْیّه ان 
شاء قدمة وان شاج رم ۰ (7) 


1- .الأنعام : 140 . 

2 .الممتحنه : 12 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 147 ح 4 , الغیبه للنعمانی : ص 301 ح 5 , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 116 ح 46 . 

4- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 355 ح 7 عن حمران , بحار الانوار : ج 5 ص 
0 ح 9 . 

5- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 355 ح 8 عن حمران , بحار الأنوار : ج 4 ص 
6 ح 46 . 


6- .الأعراف : 34 والنحل : 61 . 


7- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 354 ح 6 عن حمران , بحار الأنوار : ج 4 ص 
6 ح 45 . 


ص: 219 
4 ال معلق و آجل حتمی 
/ 2اجّل معلق و آجّل عتمیقرآن«اوست کسی که شما را از کل آفرید . 


ت [برای شما عمر ]| مقژر داشت , و اجّل حتمی , نزد اوست 
, با این همه , [بعضی از آشما [در قدرت او] تردید می کنید» . 


بت 


«او همان کسضی است که شما را از خاکی آقرید: سیس از نطفه ای , آن 
کاه از .علقه. ای.م ج. بعد ما را انه ضفرت: آکودکی بر می اوود ما به 
پیش رس می یابد و تا [در نهایت , ابه مذتی که مقژر است , برسید . امید 
که در انديشه فرو روید» . 


حدیثالکافی به نقل از حمران : از او (امام باقر علیه السلام ) درباره این 
سخن خداوند عز و جلیرسیدم : «مدتی را [برای شما عمر امقژر داشت , 
و آجّل حتمی . نزد اوست» . فرمود : «آن , دو آجل است : یکی اجّل حتمی 


و دیگری , آأجّل معلق» ۱ 
امام صادق علیه السلام درباره این سخن خدای متعال : «مذتی را [برای 


/ 


شما عمر آمقژر داشت , و آجّل حتمی , نزد اوست» : آن , دو آجّل است ؛ 
یکی آجل معلّق ر که کر دا اند اجام هی هه مه گر آکل ین 


آصام. ضادف. غلیه السلام ان احلی که نو او خی ننست. : ال ععاو: 
است که هر گاه بخواهد , مقدّم می دارد و هر گاه بخواهد , مور می 
سازد . اجّل حتمی , اجلی است که در شب قدر , مقذر می شود . 


آناخ ای یه انسیا ی ای است که در آن ی اب 
تا را اس ای ان اس اس اه 
فرموده است : «چون اجلشان فرا رسد ,؛ نه آمی توانند ] تقیاغتی: ان را 
پس بیندازند و نه پیش» . این , همان آجّلی است که در شب قدر . برای 
فرشته مرگ 7[ , برای خداوند , مشیّت 


است . اگر بخواهد , آن را مقذم می کند و هر یک را بخواهد , محر می 
کند . 


22 0: 


عنه علیه السلام آیضا ال الذی قیژ فسقی موقوف ‏ یم من ما شاء 
خر منة ما شاء . وأمّا اج الفْسقی فَهُو الذی رل مفا یرید آن یکوز 
من یله القدر , اٍلی مثلها من قابل قال : قذلک قَول ال «ل۱3 جاء أَجَلهْم لا 


تا ون اه وا یِسْتَقدِمُون » . (1) 


عنه علیه السلام آیضا : الأجَلْ الاوّل , هو ما بر [لی الملایِکه والرْسْل 
9 عندة , هو الذی سَترة اللَةْ عن الحلائْق . 2 
عنه علیه السلام یضا : الأجلْ عضو هو المَحتوم الذ قضاخ اللّ وحتَمَة , 


ذی 
وَالمُسَمی هو ۳ فیه البداء , یَقَدَمْ ما پشاء ویوّخَرٌ ما یشاء , وَالمحتومٌ 
لیتت قبة تقلایه ولا تَأَخید ۰ (2) 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 354 ح 5 عن مسعده بن صدقه , بحار الأنوار 
دج رن اد ح و 

2 رتفسیر آلقتی یه تون سای بخار اهاز 2 
4 ص 99 ح 7 . 


22 1 


امام ضادق‌عليه السلام -اخلی که غیر نمی است بفعلق. است:: زخداوند 
اس یت ی و ی ی ی ای ی و 
انجام شود . این . [معنای آسخن خداوند عز و جل است که : «چون 
اه ی را ار و 


امام صادق علیه السلام :آجل اوّل , آجلی است که [خداوند] به فرشتگان و 
فزستادکان و پیامبران ۰ اعلان کرده است ‏ ظ اخل می رد او اجلی 
است که خداوند , آن را از آفرید گانش پنهان داشته است . 


امام صادق علیه السلام :آجّل حکم شده , همان آجّل حتمی است که 
خداوند , آن را ثابت و قطعی نموده است و آجل معلّقٍ و احلین اشت که. دز 
آن , بدا صورت می گیرد که آنچه را بخواهد, پیش و آنچه را بخواهد , پس 
میم آندارن ول این احل‌ نمی تفدیم تاحیری تست 


ففر 222 


223: 


پژوهشی درباره اقسام آجَل 


پژوهشی درباره اقسام آجلدر آیه دوم سوره انعام», به دو نوع آجّل , اشاره 
شده است : آجّل مطلق و آجل مُسفا : « هو الذی خلقکم من طین نم 
قصی اجلا وج ند مَسَمّی عنده. (1) اوست کسی است که شما را از کل 
ما هر و ی 
اوست » . واژه «اجل» در لغت , به معنای سررسید وقت و مدذت زمان یک 


چیز است ؛ ولی در اين آیه ظاهرا مقصود , سررسید عمر انسان است . 
نیز به قرینه تقابل «آجّل مطلق» و «أجّل مُسما» معلوم می شود که 
مقصود از آجل در تعبیر اوّل ی ی 
روشن تر , اجل , دو گونه است : یکی اجل مبهم , و دیگری , اجل معیّن در 
نزد خداوند متعال . اجل معین , همان اجل محتوم (حتمی) است که تغییر 
نمی پذیرد ؛ چرا که قران ان را به «عنده (نزد خدا)» مقید کرده و بدیهی 
است چیزی که نزد خداست , قابل تغییر نیست , چنان که می فرماید : 


[- .انعام : ان 


ضر » 224 


«ها عندکم بنقد و ها عند الله باق.. راز آنچه بسن شجاست. + خمام .عی 
شود و آنچه پیش خداست , پایدار است» : بر این اساس , به روشنی از 
آیه مورد بحث فهمیده می شود که اجل مطلق که در احادیت, «اجل 
موقوف » تافیدهضتوه: قایل تغییر ۵ کم و ریا شون است:, و احل مسا , 
غیر قابل تغییر است . احادیثی که ملاحظه شدند نیز این برداشت از آیه را 
تأیید قف: کته : لیکن حدیثی در تفسیر القمّی آشتذة که بر خلاف ظاهر آیه و 
نیز تفسیر احادیت گذشته از آن است , و متن آن اک صادق 
علیه السلام روایت شده , اين است : الاجل القضی هو المحتوم الذی 
قضاه ال وَحَتَمَه , َالمُسمّی هو الذی فیه البداء , بَقدم مٌ ما پشاء یوخ ما 
پشاء , وَالمَحتوم لیس فیه تقدیم ۳ تأخید. ۳۸ اجل معین شده , همان اجل 
حتمی است که خداوند آن را معین و قطعی کرده و اجل مسمی آن استت 
که در آن بداء هست . آنچه را بخواهد جلو می اندازد و آنچه را بخواهد 
عقب می اندازد . اجل حتمی , جلو انداختن و عقب انداختن ندارد . به نظر 
ی ری که اش آمخص سا هه ان ار سم کال ول تاد 
ان خی اه سای انح مان س ی ات 
کذ ند می فرماید۶ طاهر برکن اخات: این اشت که ااحل ادلی جتمن 
و [اجل ] دومی, موقوف است و برخی احادیث هم به عکس این اند . می 
توان این گونه جمع بندی کرد که : خداوند متعال , اجلی را معیْن کرده و آن 
۱ 


1- .نحل : آیه 96 . ۱ 
2- .تفسیر الققی : ج 1 ص 194 , بحارالأنوار : ج 4 ص 99 ح 7 . 


ضر : 225 


حجت هایش خبر داده و اعلام کرده که حتمی است و راهی برای تغییرش 
نیست . و در نزد خداوند , اجل مسمایی هم وجود دارد که بر خلاف اجل 
معین , حتمی نیست و آن , همانی است که وقتی مسقا بودن ان را اعلام 
کرده , بدا هم در آن واقع می شود . از این روست که خداوند متعال 
فرموده است : «در نزد او» یعنی کسی را از آن , مطلع نساخته است . 
اما اين که آن را مسفا گفته اند, از اين جهت است که از آن , نام برده 
شده است و مادام که نام پرده نشده بود , موقوف بود و از این روست که 
در آنچه خبر داده , بدا واقع می شود : البله نه ختما . احتمال هم دارد که 
مراد از مسما , اسم برده شدن و توصیف شدن به حتمیت باشد . بنا بر 
اين, مقصود , این می شود : او اجلی حتمی را معین کرد (یعنی: اعلام کرد 
که حتمی است) و از اجلي دیگر خبر داد که آن هم در نزد او حتمی است؛ 
ولی بندگان را از حتمیّت آن , آگاه نساخت . و از آن , به دست می آید که 
او چیزی را اعلام کرده , اما نه به صورت وقوع قطعی و آن , غیر از اجل 
مسشاست و آن اجلی هم نیست که اوّل گفته شد . حاصل این دو , با 
نزدیکی ای که به هم دارند , این است که هر دو , قطعی اند ؛ ولی خداوند 
آز.یکی خبر داده و از دبکزق رنه .ه از آيه استفادم هی شود که به خر رو 
اجل یادشده , اجل موقوف سَ وجود دارد . احتمال دارد که اولی عام باشد 
0 این صورت , در روایت ت این مسکان, دچار تکلف شده ایم ؛ یعنی 
اجل اولی . موقوف (غیر حتمی) است و اجل مستاء حتمی اس (2) 


1- .بحار الأنوار : ج 5 ص 140 . 


ص: 226 


4 ( لا مقر من القضاء العجتومالتاب <و دا آراد له قوّم شوءا قلا مره 
له و ما لَهُم مّن ذُونه من وال» . (1 


«ولکن لنقضوت ال آه مرا کان مه مَفعولا» ۱ 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :والذي تفس مُحَّد بیده , آو جَهَدَّتِ 
امه لِتنقعک ما تقعتک , الا شینا قد کب ال تک . (3) 


حلیه الأْولیاء عن آنس و آله عَشتر سنین 
, قما آرسَلنی فی حاجه قط قلم تا , الا قال : لو فُضی کان آو قَخْر کان . 
(4) 


7 |(ذا قضی ال لب آن یموت یأرض رخف 
لجْ الیها حاجَة 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا آراة له عز و جل انفادً قضایّه وقدره , سَلتِ 


کوک الققول ۰« نفد فیهم قضاوّه وقدَره , قاذا مضی ام زد 


1- .الرعد : 11 . 
َ .الأعراف : 33 وراجع الأنعام : 151 . 

- .الفردوس : ج 4 ص 365 ح 7055 عن ابن عبّاس . 
1 .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 179 , تاریخ بغداد 0 
الرضا عن الله بقضائه لاين آبی الدنیا : ص 20 ح 4 نحوه . 
5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 452 ج 2146 , مسند آبن حنبل : ج 8 ص 
228 ح 25043 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 344 ح 808 , المعجم الاأوسط 
: ج 3 ص 94 ح 2596 , تهذیب الکمال : ج 28 ص 56 الرقم 5996 کلها 
عن مطر بن عکامس , کنز العقال : ج 15 ص 681 ح 42724 . 
6- .الفردوس : ج 1 ص 250 ح 966 , مسند الشهاب : ج 2 ص 301 ح 
98 ولیس فیه ذیله من «فاذا مضی» وکلاهما عن ابن عمر , کنز العمال 
: ج 1ص 109 ح 509 . 


2 
4 / 3 از قضای حتمی , گریزی نیست 


۰ 9 «9 


«ولی [چنین شد] تا خداوند , کاری را که شدنی بود , به انجام رساند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوگند به آن که جان محشّد به دست 
تا هه وه ی ۱ توح و را دمص نوی مر 


حلیه الأولیاء به نقل از آتس : ده سال در خدمت پیامبر خدا بودم . هرگز 
مرا برای انجام دادن کاری ری , مگر این 
که می فرمود : «اگر حکم و قضا به آن شده بود , می شد» يا «اگر مقذر 


بود , می شد» . 


ایا ی للع ما ۶ اه رنه ار وی 
بمیرد , برای او در ان جا حاجتی قرار می دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خداوند عز و جل بخواهد قضا و 
قذرش را جامه عمل بپوشاند , خرد خردمندان را سلب می کند تا قضا و 
خردشان را باز می گرداتد و پشیمانی رخ می دهد . 


ضر 2 26 2 


عنه صلی الله علیه و آله ان ال ادا آراة امضاء آمر , تزع غقول الّجال 
نی یُمضی اد 1 فاذا آمضاخ 13 نوم 1 ووققت ب الیدامَة . (1) 


الغیبه للنعماني عن ابن عتّاس :قالَ رَسولْ ال صلی الله علیه و آله لأبی : 
یا عَباسٌ . ویل لذْرَینی من وّلدک , وویل لولدک من وّلدی , فقال : يا سول 
اللّه , آقلا أجتیت چ النساء. آو قالَ : افلا اجب (2) تفسی؟ قال : ان علم الله 
عز و جل قد مضی ,؛ لاتوت پیدو , ون الم سَیکون فی ولدی . (3) 


تاریخ دمشق عن محمّد السعدی, ال وکا فخ الاضار آنی ژتول اناب‌ضلی 
الله علیه و آله فقال ای رید آن ارو امراة , قادغ لی . . فقال [رسول 
ال صلی الله علیه و آله ] تا سرا فا سا وحَمَلهٌ 
القرش وأتا فیهم , , ما ترَوجت لا القر اه الَتی کیبت لک (4) . (5) 


تال الله صلی الله غایعتو ال :از حاه القضاء , ضاه اعضاخ. زرط 


عنه صلی الله علیه و آله :لن یِنقع حَدَرٌ من قَدَرٍ ۰ (7) 


ِ 1 ( و ۰ص 0 
محمد عن آبیه عن جده علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه 
ِِِِ بدل «الرجال» والظاهر اه ضیف ۲ 

ات + القام : 909 جبه جبّا , واستثصال الخصیه , ومجبوب : آی 
7 الذکر (تاج ِ 1 ص 347 «جبب») . 

3- .الغیبه للنعمانی : ص 248 ح 2 , بحار الأنوار 2 

4- .. هذا الحدیت ضعیف من الناحیه السندیه 4 ولا یمکن قبول مضمونه 
لمعارضته مع آدْله |جابه الدعاء وآثره فی ر؟ القضاء , الا آن یحمل علی 
القضاء الحتمی الک رل البداء . 

5- .تاریخ دمشق : ج 52 ص 395 ح 11096 , کنز العمال : ج 1 ص 108 
ح 5301 . 

6- .عوالی اللالی : ج 1 ص 292 ح 165 , نزهه الناظر : ص 136 ح 12 , 

اعلام الدین : ص 309 کلاهما عن الامام الجواد علیه السلام وفیهما «نزل» 


بدل «جاء» , بحار الأنوار : ج 77 ص 165 ح 2 . 

7- .مسند ابن حنبل : جح 8 ص 242 ح 22105 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 
4 ح 201 کلاهما عن معاذ , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 669 
ح 1813 , المعجم الاأوسط : ج 3 ص 66 ح 2498 کلاهما عن عائشه 
وفیهما «لا یغنی» بدل «لن ینفع» . کنز العمّال : ج 2 ص 63 ح 3123 ؛ 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 47 ص 284 ح 19 . 


ص: 229 


پنامین‌شد | ضلی له علیم و اله خظر گان خداوند : جامه عمل پوشیدن. کار 
را اراده نماید , خرد مردان را بر می کتد تا کارش را به انجام رساند . 
وقتی کارش را , به انجام رساند , خردشان را باز می گرداتد و پشیمانی رخ 
می دهد . 


اتفصه فصحای سل ار ی امن اس تسام داب ور ری 
«ای عبّاس ! وای بر نوادگان من از نسل تو و وای بر فرزندان تو از نسل 
من ». [ پدرم] گفت : ای پیامبر خدا ! آیا از زنان , دوری کنم؟ (یا گفت: آیا 
خود را عقیم کنم؟) . فرمود : «همانا علم خداوند عز و جل انجام گرفته و 
کارها به دست اوست و این کار . به زودی درباره فرزندان من ۰ محقق 
می شود . 


تاریخ دمشق به نقل از محمّد سعدی : مردی از انصار نزد پیامبر خدا آمد و 
گفت : می خواهم با زنی ازدواج کنم . برایم دعا کن . ۰ فرمود : «اگر 
اسرافیل و جبرئیل و میکائیل و حاملان غرش :سای توروها کنن.: ورحالی 
که من هم میان انها باشم , جز با زنی که برای تو نوشته (مقذر) شده 
اقا ۱ 


تافص سای الم له و له خر کاه فا سایده رکه ی کت 
تام خذا ضلی. الله. علیهرو آله<احاظ ای ری از فکره (خنمی | 


رز ور و ی و هب تقا رظن 
۱ اژله اجابت دعا و نقش دعا در بازگرداندن قضاء قابل قبول نیست, مگر 
آن که بر قضای حتمی و غیر قابل بدا حمل شود . 


ص: 230 


لامام علت علیه السلام میم ار : یا مغ , لاحَدَرّ من قَدر . یا میم 
اذا جاء القضاء قلا مق ۰ (1) 


‌ 


عنه علیه السلام من کلامه فی حُطَه التکاح : ما بَعذٌ , قَاِنّ ال آبرم (2) 
الأمور وآمضاها علی مقادیرها , قهی عَیر مُتناهِبه عن مجاریها دون لوغ 
غایاتها فیما قدر وقضی من ذلک 1 وقد, کان فیما قدر وقضی من آمره 
المحتوم 4 وقضایاه المَبرمّه . ما قد تسعیت به الاخلاف [ 4 وجچرت به 
لأسباتِ , وقضی مب تناهی القضایابپنا ویکم الی خضور هدّا العجلس الذی 
حصّتا ال واکم , ِلذی کان من درا آلاعغ , وخسن بلائه , وتظاهْر تعمائه 
بفتسال الله لنا مکحم مر ها حضها مایم له دساف فاکش الب 18۱ 


عنه علیه السلام :لذا حَلّ القدَرّ , بَطَلّ الحَدَرٌ . (5) 
عنه علیه السلام :لایر آمرک , من سخط قضاعک . (6) 


عنه علیه السلام :لِکل مر عاقبَه , سوف یتیک ما فد تک . (7) 


عنه علیه السلام ۳ 
ولن ببظطیع غنک ما قد فد لک.. (8] 


1- پجار الانوار: : ج 42 ص 275 نقلاً عن بعض الکتب القدیمه . 

بامت العف < آحکمته : والشیء : ديرنة (المضاء اافیر .ض. 45 
09۳ 

بااخلاف * خمم خاف.: من یمد من عضی::. والغراد القرن من 
الناس (مجمع البحرین : ج 1 ص 542 «خلف») . 

4 .الکافی : جح 5 ص 370 ح 1 عن علین بن رئاب عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : جح 31 ص 465 ح 4 . 

وا کلم لهج اه ۰۳۲ 2۰ المناقب للخوارزمی : ص 376 ح 
5 عن الجاحظ ؛غرر الحکم : ح 4031 وفیه «نزل» بدل «حل» . 

6 .نهج البلاغه : الخطبه 109 , مصباح المتهجّد : ص 473 ح 569 من دون 
اسناد الی آحد دٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 318 ح 


43. 
7 نی النلاغه:ت الکتابه 1 رف العقولن- ۶ص ماو اعلام الدین 3 اضر 
7, بحار الأنوار : ج 77 ص 228 . 

8- .نهج البلاغه : الحکمه 379 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 386 
ح 5834 وفیه «لن یحتجب» بدل «لن یبطی» , بحار الأنوار : ج 5 ص 147 
ح 4 . 


ص: 231 


امام علی علیه السلام به میثم تمّار : ای میثم ! احتیاطی برای پیشگیری از 
قدّر (حتمی) وجود ندارد . ای میثم ! هر گاه قضا بیاید , گریزی نیست . 


امام علی علیه السلام ی و نکاح : اما بعد , همانا خداوند , 
کارها را بر پایه اندازه هایی که برایشان مقدر کرده , تدبیر و تنفیذ نموده 
است . پس دیگر آنها طبق آنچه مقدر و حکم کرده , پیش از رسیدن به 
نقطه پایانی شان از مجرای خود بازنمی مانند . گاهی در بعضی از کارهای 
حتمی و قضایای تدبیر شده اش که [آنها را اقدّر و قضا نموده است , 
چیزی هست که مردمان روزگار , بدان پراکنده شدند , و اسباب , بدان 
جریان یافتند . قضایایی بر ما و شما گذشته تا این مجلسی که خداوند به ما 
و شما اختصاص داده , برپا شد . این به خاطر ان بود که ما یاداوری کردیم 
بخشش های او و خوبی آزمون و ارائه نعمت هایش را . از خداوند می 
خواهیم در آنچه ما و شمارا بر ان کرد آوزده و به شوی آن.هدایت. نقودة ؛ 
برای ما و شما, برکت قرار دهد . 


امام علی علبه السلام :هر گاه قذدر فرود آیدء اختیاط : بیهوده می گردد . 
امام علی علیه السلام : [خدایا !] کسی که به خشم قضای تو گرفتار آید , 
دستور تو را باز نمی تواند گرداتد . 

امام علی علیه السلام :هر کاری فرجامی دارد . به زودی , تقدیر تو [نیز ] 


فرا می رسد . 


امام علی علیه السلام :هیچ جوینده ای , از تو به روزی ات پیشی نمی گیرد 


و هیچ چیره دستی برای رسیدن به آن روزی بر تو فائق نمی آید و هرگز 
آنکهبزای تو تقدیر فده بو دیر تمی کند.. 


ص: 232 
عنه علیه السلام :ذا َلّتِ الققادیژ , بَطْلَّتِ اللّدابیر . (1) 
عنه علیه السلام :المَقادیرّ لاثدقغ بالقَوّه وَالمُغالْبه . (2) 
عنه علیه السلام :الأْمورٌ بالتقدیر , ولیشت بالتّدبیر . (3) 


ِ 


عنه علیه السلام :ذ| کا القَدَرّ لایْرَدٌ , قالاحتراسن باطِل . (4) 
عنه علیه السلام :القَدر بَغلث العَتَر . (5) 

عنه علیه السلام "ترول القدر یسبق الحخذر . (6) 

عنه علیه السلام :مِحَن القدّر تسبق الحَذر . (۶) 

عنه علیه السلام مرول القدر یُعمی التّضر . (8) 

عنه علیه السلام :الَقادی تجری پخلاف القدیر والّدبیر . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 4037 , عیون الحکم والمواعظ : ص 134 ح 3028 ؛ 
المناقب للخوارزمی : ص 376 ح 395 عن الجاحظ وفیه «ضلت» بدل 
«بطلت» . 

2 .مختصر بصائر الدرجات : ص 139 , غرر الحکم : ح 1412 . 

3- .مختصر بصائر الدرجات : ص 139 , غرر الحکم : ح 1947 ۰ عیون 
الحکم والمواعظ : ص 58 ح 1485 . 

4- .مختصر بصائر الدرجات : ص 139 , غرر الحکم : ح 4071 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 133 ح 2996 وفیه «القضاء» بدل «القدر» . 

5- .مختصر بصاثئر الدرجات : ص 139 , غرر الحکم : ح 1025 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 29 ح 448 . 

6- .غرر الحکم : ح 9960 , عیون الحکم والمواعظ : ص 497 ح 9154 . 
7- .غرر الحکم : ح 9752 , عیون الحکم والمواعظ : ص 485 ح 8934 . 
8- .غرر الحکم : ح 9961 , عیون الحکم والمواعظ : ص 497 9155 . 
9- .غرر الحکم : ح 2192 , عیون الحکم والمواعظ : ص 67 ح 1700 . 


ص: 233 
امام علی علیه السلام :هر گاه قدرها فرا رسند , تدبیرها بیهوده می گردند 


امام علی علیه السلام :قدرها , با نیرو و چیرگی دفع نمی گردند . 
امام علی علیه السلام :وقتی قدر باز گشت نایذیر است , مراقبت , بیهوده 


1 
ماه ای سا مد وم ااط ری ود 

اشام غلی غایه الساام خقوه مقس احوا ی میم کرد 
افاشغی ماو الوا ار افیا ها ی یی کی 
اقا لب اه الا مرو امن اف موس کون مه کت 


امام علی علیه السلام :قدرها بر خلاف برنامه ریزی و تدبیر , جریان می 
یابند . 


2 
فته غلیه الشبلام :ادا کل باحد که الققدی: تطل لدب ,2 


عنه علیه السلام :الا وان القَدَر السابق قد وفع , وّالقضاء الماضی قد تور 
(2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام :یَغلِت الهقداژ عَلّی الفدیر . ی تکون الا فی اللدبیر ! 
(4) 


غته علیق اسلا کول امه الهفاوپرسی بکون العتف فین توت اه 


عنه علیه السلام :یِغلبٍ المقدار علی النقدیر , حتثّی یکون الحتف فی 
التدبیر ! (6) 


غیه علیه ‏ یلام عترل الاموه القدور رعتی قصی الا قهاقی لیر 1۱ 
عنه علیه السلام :یجری القضا بالققادیر . غلی خلاف الاختیار والدبیر . 
(8) 


عنه علیه السلام :کل شَیء فیه حیلَهْ لا القَضاء . (9) 


ِِ ۰ علیه السلام فی الجکم النسونه الیه : |ذا جرت المَقادیژ بالقکاره . 
سَبَقتِ الق [لی الققل َحیْرتةٌ , وأطلقتِ الاأَلسَنْ یما فیه تلْفْ لافس . 
(2 


ى‌ 
-ِ 


عنه علیه السلام :والّذی قلَقّ اللّه وترا که 1 ره الجال من عکان 
آهونْ من ازاله ملک مَوْجّل , قلدّا اختلفوا [أی بنی امَبّة ابیتهم , قوالذی 


تفسی بیده , لو كادَتَهَمٌ (11) الصباغ لعلبتهّم . (12) 


۷ ۵ 


1- .عیون الحکم والمواعظ : ص 139 ح 3146 , المناقب للخوارزمی : ص 
6 2 395 عن, الجاحظ . 

2- .توادت الخیلّ البلدع : ا|ذا دخلتها قلیلا قلیلا , وتوتّدنی آی تقدم علوت 
(لسان العرب : ج 3 ص 457 458 «ورد») . 


3- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحار الأنوار : ج 71 ص 190 ح 56 . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 459 , تحف العقول : ص 223 , بحار الاأنوار : ج 5 
ص 126 ح 77 . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 16 , الارشاد : ج 1 ص 302 , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 139 , بحار الأنوار : ج 46 ص 12 ح 22 *؛ دستور معالم 
الخمض 22 

6- .غرر الحکم : ح 11032 . 

7- .تحف العقول : ص 223 , بحار الأنوار : ج 78 ص 63 ح 147 . 

8- .غرر الحکم : ح 11033 , عیون الحکم والمواعظ : ص 554 ح 10207 


و قرو الک خن در 08 ون الک والمواعظ ‏ در و و رو 
0- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 267 ح 100 . 

1- .كادَة : حَدَعَهٌ ومکر به (المصباح المنیر : ص 545 «کید») . 
رام اس اس ی سس ام ون اه و مرن 
بن علون , کنز العقال : ج 11 ص 259 ح 31452 . 


ص: 235 


امام علی علیه السلام !هر گاه قَدّر یکی از شما فرا رسد , تدبیر , بیهوده 
ی در وه 

امام علی علیه السلام :هان ! همانا قَدّر پیشی گرفته , رخ داد و قضای تأیید 
شده , وارد گردید. 

امام علی علیه السلام :تقدیر بر حسابگری [ . چنان ]چیره می گردد که 
تدبیر , اسیب می رساند! 

امام علی علیه السلام :کارها برای قدرها سر می سایند تا آن جا که مرگ 
در تندبیر خواهد بود ! 

امام علی علیه السلام :+قدر [, چنان ] بر حسابگری چیره می گردد که تدبیر 
نوخب هر نمی کردو ۱ 


امامتغلی غلیه الشلامکاز‌ها برای کف سر .من سانتها انح که توش : 


آتیت »ی :را زد 


می یابد . 
امام علی علیه السلام :هر چیزی چاره ای دارد , جز قضا . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به او : وقتی قدرها به 
چیزهای ناپسند تعلّق گیرند , آفت در خرد راه می یابد و سرگردانش می 
کند و زبان ها به چیزی گشوده می شوند که نابودی جان ها را در پی دارد . 


امام علی علیه السلام :سوگند به آن که دانه را شکافت و مخلوقات را 
آفرید , همانا جابه جا کردن کوه ها آسان تر از جابه جا کردن فرمان روايي 
دارای اجل است ؛ [ولی ] وقت میان فرمان روایانْ (بنی امیه) اختلاف افتاد 
, سوگند به آن که جانم در اختیار اوست , احتّی اگر کفتارها بر ضدٌ آنها 
اف اه کر کته ور انا یره می کروند: 


ص: 236 


عنه علیه السلام کل عبد حقَظَة یَحقطوتة لا بجر علیه چانّطٌ + آو بتزدی 
فی یثر , آو تَصیبَهٌ داب + , حلی ادا جاء القَدر الدی فُدر له + کلت. 9۶ الحفطاد 
1 قأَصابه و ما فا ال آن ۶ بصيبه ۰ (1) 


تاریخ دمشق عن قتاده اي آخر لیلو آتت علی علِیٌْ علیه السلام جَقَلّ لا 
دی قارتاب (2) : به أُهله , قَجَعل یَدْسٌ بَعصَهّم (لی تعض حتّی اجتمعوا 
قناشدوة . فقال : هب لا ومعة ملکان بدقعان عنهُ ما م ز بقذر 
ها القَدرٌ , قاذا آتی القَدژ لیا بيتة وبین القَدر 9 

وحَرَح ای القسجد یعنی قفیل (2 


الامام زین العابدین علیه السلام فی دعائه به بوم عَرفة : + سبحاتی | قولک حْکم 
,_وقضافک تم ۰ وارادلک غرم . شبحاتک ! لا راژ لِمَشیَیِک , ولا متل 
لکلماتک . (4) 


( : ... ولیس یَستَطیعٌ من کرة قضاعک آن یرد 


عنه علیه السلام من دُعايّه فی الَهمَاتِ : وقد رل بی يا رب ما قد تَکأدّنی 
81 ۲ ما قد بهّظنی (۶) حمله , وبقدرتک اوردتة علی . 
ویشلطایک وگهته ال , قلا مُصیر لما آوزدت , ولا صارف لما وگهت , 
فاتح لما اغلقت , مغلق لما فتحت و مس لها سرت ولا : 


ما 


3 


ناصر لمَر 


1- .کنز العقال : ج 1 ص 347 ح 1562 نقلاً عن آبی داوود فی کتاب القدر 
, تهذیب الکمال : ج 21 ص 567 الرقم 4338 , تاریخ دمشق ۰ ج 42 ص 
2 کلاهما عن آبی جندب نحوه . 

2 .ایب : الظر* والشک (المصیاح المتیر : ض. 247 <ریب») : 

3- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 553 , کنز العقال : ج 1 ص 348 ح 1565 . 
4 .الصحیفه السجادیه : ص 188 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 89 نحوه , 
المصباح للکفعمی : ص 889 . 

5- .الصحیفه السچادیه : ص 222 الدعاء 52 . 


۳ 


6- .یتکادک : آی یصعْبٍ علیک وبَشق (النهایه : ج 4 ص 137 «کاد») . 

7- .بهَظه : آی عَلبَةٌ وتقل علیه , وبلغ به مشقه (تاج العروس : ج 10 ص 
0 «بهظ») . 

8- .الصحیفه السچادیه : ص 43 الدعاء 7 , مهج الدعوات : ص 325 عن 
عمرو بن مسعده عن الامام الهادی علیه السلام نحوه , المصباح للکفعمی : 
ص 314 , بحار الانوار : ج 95 ص 230 ح 27 . 


فا 237 


اقا یکت تسام هر سم اما ای کر اه اف وی 
کنند تا دیواری بر او نیفتد م یا در چاهی افکنده نشود , يا حیوانی به او 
آسیب نرساند , تا وقتی که آن قدّری که برای او مقدُر شده , فرا رسد . 
آن گاه نگهبانان : از او دست بر می دارند و هر اآنچه خدا خواسته , به او 


تاریخ دمشق به نقل از قتاده : همانا علی علیه السلام در آخرین شبی که 

بر او گذشت , آرام و قرار نداشت , تا اين که خاندانش درباره او نگران 
۱ اوتد ایا نت ند راو 
[امام علیه السلام ] فرمود : «هیچ بنده ای نیست , جز این که به همراه او 
دو فرشته اند که از او دفاع می کنند , مادام که مقذر نشده است پا فرمود 
قدّر , تنها می گذارند» . راوی گفت : به سوی مسجد رفت یعنی کشته شد 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش در روز عرفه : منژهی تو ! 
سخنت نافذ , قضایت قطعی , و تصمیمّت حتمی است . منژهی تو ! هیچ رد 
کننده ای برای مشیت تو و هیچ تغییر دهنده ای در کلماتت نیست . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : مان که از قضای تو ناخشنود 
است , هرگز توان باز گرداندن قفومان ته را ندارد. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش در ناگواری ها : پروردگارا ! همانا 
چیزهایی که سنگینی شان مرا به زحمت انداخته , بر من فرود آمده اند و 
چیزهایی که تحقلشان بر من سخت است , گرفتارم کرده اند . تو به نیروی 
خودت آنها را بر من وارد نمودی و به سلطنت خودت , انها را متوجه من 
کردی . پل ؛ , از آنچه تو وارد کرده ای , باز دارنده ای نیست و از آنچه تو 
متوجه ساخته ای , پرگرداننده ای نیست و برای آنچه تو بسته ای , گشاینده 
ای نیست و برای آنچه تو گشوده ای , بسته کننده ای نیست و برای آنچه 
تو دشوار نموده ای ء آسان کننده ای نیست و برای آن که تو خوار کرده ای 
, پاری کننده ای نیست . 


ص: 239 


یه علیه السلام من ذعانه نالا والقساه : آمتجنا فی کرک 
یحوینا مُلکک وسلطانک , وتصْنا مشیتّک , 0 نتصرّف عَن آمرک , وتتقلت فی 
تدنری : لیس لا من الامر ال ما عضیت :ولا من الخیر اما اعطیت :۱31 


عنه علیه السلام في التَحمید للم عز و جل : ابتذع یقدریه الخلق ابتداعا ‏ 

وَاخترعَهم علی مَشیّنه اختراعا , نم 4 بهم طریق ارادته , وبَعتَهّم فی 

سَبیل مَحَنه , لا یتملکون تأخیرا عقا قتَهُم , ولا پستطیعون تقدما الی 

ان ۱ 

ینقص من زادة ناقص , ولا یزید من تقص منهّم زایئد, ۰ ثم ضَرَب له فی 

الخیاء أجلاً موقوتا , وتضت له أُقدا قحدودا , یتَطاً (لیه یام غشره , 
َفَةُ (2) بأعوام تهره . (3) 


مجمع البیان : وی القباشرهٌ بالاسناد . قال قال بو کنیقه یی قید الاچ 
علیه. االام : کیت تقد سْلیهان الهُدهد من تین الطیر ؟ (۵) قال : 
لهُدقد یی الماء فی بَطن الأرض کما بری حدم نا ۲ 

تَظَرَ بو عنيقة الی أصحایه وضچک . قال آبو عبد ال علیه السلام : ما 
بَضجکک؟ قالّ : ظفرثِ یک , جل فداک ! قال : وکیت ذلک ؟ قال : الذی 
ری الماء فی بط الارض لا یی الق (5) في الثراب عتی تخد ۳ 
قال آبو عَبد اللّه_ علیه السلام : يا تُعمانْ , آما علمت له |ذا بر القدر 
آغشی البَضَرّ . (6) 


1- .الصحیفه السجّادیّه : ص 40 الدعاء 6 ۰ مصباح المتهمد : ص 245 ح 
1 , العدد القویّه : ص 362 من دون |سناد |لی آید دمن ال الست عآیفم 
السلام , المصباح للکفعمي : ص 102 . 

2- .رهقه دین : ای لزمه ی وصیق ۵ (النهایه ۳۰ 2 ص‌‌ 293 «رهق») 


3 .الصحیفه السچادیه : ص 19 الدعاء 1 . ۱ ۱ 
7 . تشیر |لی اه 20 من بیوره النمل : «وتَققد الطیر فقال مَالی لا آزی 
- 7 ۴ (الضحاح : ج 1 ص 428 «فخخ») . 


0 .مجمع البیان ۳ 7 ص‌‌ 0 , الدعوات ص‌ 209 ۳ 609 نلجوه , بحار 
الأنوار : ج 14 ص 116 . 


ص: 239 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایش در صبح و شام : در پنجه قدرت 
تو قرار گرفته ایم . پادشاهی و سلطنت تو , ما را در برگرفته و مشیت تو , 
ما را قبضه کرده است و کنش های ما با اذن [و رخصت آتو و فعالیت های 
ما در [قلمرو آتدبیر توست . در چرخه تدبیر توییم . هیچ کاری در توان ما 
نیست , جز انچه تو مقدر فرمودی و هیچ خیری برای ما نیست , جز انچه تو 


امام زین العابدین علیه السلام در ستایش خداوند عز و جل : مخلوقات را 
به ابتکار خود افرید و با تکیه بر مشیت خویش اختراعشان نمود . سپس , 
آنان را به راهی که اراده کرده بود » رهنمون ساخت و آنان را در راه 
دوستی اش برانگیخت , به طوری که آنان در آنچه او به سویشان پیش 
فرستاده , توان تأخیر ندارند و چیزی را که او از آنان به تأخیر انداخته , 
نمی توانند پیش اندازند . برای هر یک از جان های آنها روزي معین و 
تقسیم شده ای را قرار داد , به طوری که هیچ کاهنده ای نمی تواند از هر 
که به او بسیارش را داده , بکاهد و هیچ افزاینده ای نمی تواند به هر که به 
او اندکش داده , بیفزاید . سپس , در زندگی برای او آجّل معیْنی قرار داد و 
زمان محدودی برای او تعیین نمود , که با سپری شدن روزهای عمرش به 
9 آن گام بر می دارد و با گذشت صالیان. « روز کارش به: اجل نزدیک 
وت ردو . 


مجمع البیان : عیاشی به اسنادش رواب یت کرده که ابو حنیفه به امام صادق 
علیه السلام گفت : چرا سلیمان علیه السلام از میان پرندگان , درباره 
هدهد پرس وجو کرد؟ (1) فرمود : «برای این که هدهد , آب را در شکم 
زمین می بیند , چنان که هر یک از شما روغن را در ظرف شيشه ای می 
بینید» ان کاخ ابو ختیقه‌به پاراش نام کرد وید آمام صادق یه 
هی , گفت : فدایت شوم ! : بر تو پیروز 
شدم . فرمود : «چگونه؟» . گفت : آن که آب را در شکم زمین می بیند, آیا 
دام را در روی زمین نمی بیند تا گردنش را بگیرد؟ ! امام صادق علیه 
السلام فرمود : «ای نعمان ! ایا نمی دانی وقتی قدّر فرا برسد., دیده را 
کور می سازد؟» . 


[- .اشاره به آیه 20 از سوره نحل : «و سیس از حال پرندگان جویا شد و 


_. 


گفت مرا چه شده که هدهد را نمی بینم؟» . 


ص: 240 


الامام الصادق علیه السلام : کان أمیژ المْومنین صلواث الم یه یَفولْ : 
قرّیوا قلی أنفسيکمٌ التعی , وقوّنوا ها الشّدي , واعلموا و عّبدا وان 
صَعغفت حبلنهٌ وَوهتت مکیدنه , لن بنقص فا قثر الله" له , وان قوی 
۱ . وفوّه العکیده , له لن اد علی ما قَدَّرّ ال له . (1) 


الامام العسکرط علیه السلام : الققادیژ الغالبَة لا دقع بالمغالبه . (2) 


الامام علی علیه السلام : ََ توت من القوت أفرأبوم لم بُقدر آم توم در 
ار لا اف ال دیواذا فذر لم بُغن الحَدر (3) 


داهض 360 (شاقه الغالم دمص 4 رقم اسان متفر ) 


- .الأمالی للمفید : ص 207 2 39 , بحار الأنوار : ج 103 ص 32 ج 61 . 

۳ .نزهه الناظر : ص 146 ح 20 , آعلام الدین : ص 314 , بحار الانوار : ج 
8 ص 379 . 
3- .التوحید : ص 375 ح 19 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق عن 
آباته. علیمم اسلا ء خفعه ضمین ۶ص 39 علینن. یه الست. النانی, :: 
المناقب لابن نهر آشوب .۳ 3 ص‌ 299 نحوه وفیه «کان مکتوبا علی 
درعه علیه السلام : ...» », الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : 
ص 254 الرقم 175 , بحار الأنوار : ج 42 ص 58 ح 1 ؛ شرح نهج البلاغه : 
جح 5 ص 132 نحوه . 


ص: 241 


امام صادق علیه السلام که درودهای خدا بر او باد : امیر مومنان می 
فرمود : «دور را برای خودتان نزدیک, و سخت را بر خودتان آسان سازید . 
مدانید. کم تندهمه هر جندخارم اش بانوان مکش سست با شنت از آنچه.خدا 
برایش مقذر نموده, کاسته نمی شود تن در چاره گری که اند و در 
مک نیرو مند باشد, بر آنچه خدا| برایش مقذر نموده, افزوده نمی شود» ۰ 


امام عسکری علیه السلام : تقدیرهای چیره , با ستیز [و کشمکش] دفع 


امام علی علیه السلام : از کدامین روز مرگم فرار کنم؟ از روزی که تعیین 
نشده است, یا از روز معین شده؟ روزی که تعیین نشده, از هلاکت [در آن 


روز ] نمی ترسم ولی وقتی تعیین شد, [دیگر ] احتیاط, بی فایده است . 


ود کف 391 (افریتش ری تقدیر اسوض و (افرجتش آنسان »و 


ص: 242 


ترنی علیه اه (2) ما قتر ال" لس قلین فلس ی شم یو 
منضرّف قالحمد لله_ لا شریک آهما. لِی قوث 2 وهمّتی الشرف آتا راض 
بالغسر والتسار قماتدخلنی له ولا ضَلّفُ (3()2) 


ِ .هت : آی حَزن وتحسٌر (الصحاح : ج 4 ص 1428 «لهف») . 

- .الصَلّفَ : هو الغلةً فی الظرف , والزیاده علی المقدار مع تک (النهایه ۱ 
جح ك ص 47 «صلف») . 
3- .الدیوان المنسوب الی الامام علخ علیه السلام : ص 374 الرقم 289 , 
بحار الأنوار : ج 34 ص 425 ح 57 . 


ص: 243 


تاشف نمی خورم و تو مرا بر ان, محزون نمی بینی. انچه خدا برایم مقذر 
نموده است به سوی غیر از من بر نمی کرد ستایش, از ان خدایی است 
که شریک ندارد قوت [و غذا و ضروری ترین نیازهایم ] را ندارم لیکن آهنگ 
نیل به جایگاه بلند دارم . من به سختی و اسانی خشنودم پس خواری و 
خودپسندی در من, راه ندارد . 


ص : 244 


الفصل الخایسن : البداع فی, القضاء والقدر5 / 1حََيقة البتداء وأقسافق 
تسط رب الهُود ید الله مَعْلولة لت أیْديهم وَلعئواً بقا 
قالواً تل یدام مَبشوطتان بنفوه کیف یَسَاء» ۰ (1) 


9[ 
: 16 , الشوری : 24 و 33 , الاسراء : 54 . 


الحدیث الامام الصادق علیه السلام فی قول اللّه_ عز و جل : «وقالّتِ 
المود ید لاد مَفلولة» لم یعنوا أنهُ هگذا , ولکَهُم قالوا : قد قرع من الأمر 

, .فلا چزید ولا نش , ققال اللّه" جَلّ حلالة تکذیبا لقولهم : «غلث ايْديهمٌ 
ولعئواً یما قالوا بل یداه مبشوطتان بُنفق کف جشاء» آلم تسمع اللّه عز و 
جل یَقول : «بَفَجُوا 3 ما عساء و بت وعنده اه الکب ».12۱ 


1- .المائده : 64 . ۱ ۱ 
2- .التوحید : ص 167 ح 1 , معانی الاخبار : ص 18 ح 15 , بحار الانوار : ج 
4 ص 104 ح 17 . 


خرن 225 
فصل پنجم : بدا در قضا و قدر 


5 1 حقیقت بدا و اقسام آن 
الق ؟ گستردگی قدرت 


فصل پنجم : بدا در قضا و قدر5 / 1حقیقت بدا و اقسام آنالف گستردگی 
قدرتقرآن«و یهود گفتند : «دست خدا, بسته است» . دست های خودشان 
بسته باد و به [سزای آآنچه گفتند , از رحمت خدا دور باشند ! بلکه هر دو 
دست او گشاده است , [و] هر گونه بخواهد. می بخشد» . 


ر.ک : الرحمن : آیه 29 , نساء : آیه 133 , انعام : آیه 133 , ابراهیم : آیه 
9, فاطر : آیه 16 , شوری : آیه 24 و 33 , اسراء : ایه 54 . 


حدیت امام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند عز و جل : «و بهود 
۰ خدا, بسته است»» : منظورشان این نیست که خدا چنین 

لیکن انها می کویتد : خدا کارش:را به انجام رساند ؛ نه می افزاید و 
99 . بدین خاطر, خداوند عز و جل در تکذیب سخن آنان فرمود : 
«دست های خودشان بسته باد و به [سزای ]آنچه گفتند , از رحمت خدا 
دور باشند! بلکه هر دو دست او گشاده است . هر گونه بخواهد. می 
بخشد» ء انا نس اند و کل را تششیم که هی فرما نف «عدا آسه 
را بخواهد. محو يا اثبات می کند , و اصل کتاب, نزد اوست» . 


ص: 246 


ول ال : «قالت و ال عتلوله غلث ۳۹ , قال : قَقالَ # 
گذا وقال بیده (1) الی عُنْقه ولکتَه قال : قد قرع من الأشیاء . (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز و جل : «یَ ال لول : 
تعنون اه قد قرغ مقا فة اند #لعتوا بما قالوا اعال الله عذ وجل هل 


نب اس الب لکتاب «تقخ ال ما 


یسشَا ۰ 
ات ریا ال صلی له تب له فیقله :نش ال ما بسا 
یتبث و عنده ام الکتب» : یَمحو من الاجّل 


عنه صلی الله علیه و آله فی قولم : «یِفخوا ا 8ص تاه و بت ۲ که 
من الرْزق ویَزیدٌ فیه , وتّمحو من الاجل ویزیدٌ فیه ۰ (1) 


. العرب تجعل القول عباره عن جمیع الأأفعال وتطلقه علی غیر الکلام 
۷ فتقول.: قال بیده * آق آخد »عقال برجله " ای مشنی ... وکل ذلک 
علی المجاز والائساع (النهایه : ج 4 ص 124 «قول») . 

2- .تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 330 ح 146 , بحار الأنوار : ج 4 ص 117 ح 
. 

3- .کنایه عن الجود, وتثنیه الید مبالغه فیالردٌ ونفیالبخل عنه, واثبات لغایه 
الجود (مجمع البحرین: جح1 ص151«بسط»). 

4- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 330 ح 147 عن حماد , بحار الأنوار : ج 4 
ص 117 ح 49 . 

5- .الرعد : 39 . 

6- .الفردوس : جح 5 ص 261 ح 8126 عن ابن عباس . 

7 الطیقات الکیری 3 ص 574 ی ای یر : ج 4 ص 391 


ص : 247 
ب محو و اثبات 


تفسیر العیاشی : یعقوب بن شعیب گفت : از امام صادق علیه السلام 
درباره این سخن خداوند عز و جلیرسیدم : : «یهود گفتند : «دست خدا بسته 
است» . دست های خودشان بسته باد » . امام علیه السلام به من فرمود : 
«اين طور» و با دستش به گردنش اشاره کرد [و افزود : ]«ولیکن مقصود 
بهود. این است که : کار اشیا را به پایان بُرده است [و دیگر کاری از او بر 
نمی آید]» . 


امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل : «دست خدا,؛ 
بسته است» : منظورشان این است که خداوند, کار پدیده 8 را به پایان 


برده است . به خاطر آنچه گفتند, از رحمت خدا| دور باشتند ! خداوند عز و 
جلفرمود : «بلکه هر دو دست او گشاده است» » . 


ب مجو و اثباتقرآن«خداوند , آنچه را بخواهد, محو یا ثبت می کند ۰ و اصل 
کتاب؛ نزد اوست» ۱ 


حدبت پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله درباره این سخن خدای متعال : 
«خداوند, انچه را بخواهد, محو یا ثبت می کند , و اصل کتاب. نزد اوست» 
ان احل , انسه را بخواهو م محهمی کید ۵ در ال آنجه ر ابخواهد.ه من 
افزاید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره این سخن خدای متعال : «خداوند , 
آنچه را بخواهد , محو يا ثبت می کند» : از روزی , کم می کند و در آن می 
آفراید.. ار احلج کم‌هی کفذو در آننت. اهر اید: 


ص: 248 


الامام الصادق علیه السلام فی قول اللّه عز و چل : «یِمجواً ال ما بشَاء و 
مس وقل معی: الا ما کان ثابنا؟ فلت لا فا لم عکن ۲ ۱1 


ی فی کتاب اللّه ۳ الب توم نامه .فلت که :۳ یه ِ 
قال: قول آللم. #تقعوا اللة ها شساء و بت و عنده ام الکتت»: ۱ 


عنه علیه السلام : ان اللّه" تبازک وتعالی آهتط ری الأرض لا (3) ,من 
القلائکو غعلی أدَم , وه بواد یال لْ الروحاء 1 وهو وا بين آلطایْف ِِ 
قال : فمَسَح علی ظهرِ آدم ثم صرح بذریته (۵) وهم در (5) , قال : 
جر جوا ِِ یِخرخ الّمل من کورها , قاجتمعوا عَلی ار 
ال لاد علیه السلام : آنظر ماذا تری ؟ ققال آد : 15 گثیرا تقلی شفیر 
الوادی ققال الله : یا دم , هوّلاء 17۶5 اخرجتهم من ظهرک لاخ لیم 
المینان لس اوه . ولشعشر بالقه » کطا امسر خلوم فی السّماء . قال 
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الموت , ما أذکَرُ هذا , ققال له ملک القوت : با دم , لا تجهل ! آلم تسأل 
الله" آن یثبتها لداه وود ویَمجو‌ها من عَمرک نت لداوود فی الرّبور وقحاها 
من مرک من الذکر ؟ قال : ققال وم : قاحضر الکتاب عثي الم لک . 


السلام : قمن ذیک الوم أمَرَ اللّه العباة آن یکثبوا يم |ذا دایّنوا وتعاملوا 
الی آجل مُسَمّی , لیسیان دم وجُحوده ما جَقَل علی تفسه . (6) 


1- .الکافی : ج 1 ص 147 ح 2, التوحید : ص 333 ح 4 کلاهما عن هشام 

بن سالم وحفص بن البختری , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 215 ح 60 عن 

جمیل بن دژاج , الخرائج والجرائجح : ج 2 ص 687 ح 10 عن ابی هاشم , 

بحار الانوار : ج 4 ص 108 جح 22 . 

2- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 215 ح 59 عن زراره , بحار الأنوار : ج 4 ص 

8 ح 32 . ی . 

3- .فی الحدیث : «فتنا کائها الل» هی کل ما اظلّک , واحدتها ظله . اراد 

: کاَتها الجبال والسخت (النهایه : جح 3 ص 160 «ظلل») . 

4- .. ضمیر «هو» فی قوله: «فمسح» و«ضرخ» لا یرجع الی «الله» 

سبحانه, لاه تعالی أجل من آن یکون له ید آو جسم یمسح بشی منهما من 

هو راجع الي معنی «کبیر الملاتکه» الذی تنتزعه فطنه المخاطب من قوله: 

«اهبط . . ظللاً من الملائکه», وا لکان ذکر اهباط الملائکه فی الکلام لغوا 

. مضافا الی أنْ وضوح مرجع الضمیر یغنی عن تقدیم ذکره . نظیر : «اعدلوا 
هو آقرب للتقوی» آی العدل آقرب ؛ آو نظیر : «حثی توارت بالحجاب» 

۱ 

- .الذن : النملٍ لحم الصغیر , واحدتها ره وسئل تعلب عنها فقال : 

مثه نمله وزن حبه , والذژه واحده (النهایه : ج 2 ص 1537 «ذرر») . 

6- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 218 ح 73 عن ابی حمزه التمالی , بحار 

الانوار : جح 5 ص 259 ح 66 . 
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امام صادق علیه السلام درباره این سخن خدای عز و جل : «خداوند , آنچه 
را بخواهد , محو يا اثبات می کند» : ایا جز انچه ثابت بوده, محو می شود ؟ 
و ایا جز انچه نبوده , اثبات می شود ؟ 


امام باقر علیه السلام : بن الحسین علیه السلام (امام زین العابدین 
له لام می کرمود :گر یک آب در کاب دا در هم زا 
روز قیامت رخ می داد , به شما خبر می دادم » . به او گفتم : ان , کدام 


ایه است ؟ فرمود : «اين سخن خداوند عز و جل : «خد اون , آنچه را 
بخواهد , محو يا ثبت می کند , و اصل کتاب , نزد اوست» » . 


امام باقر علیه السلام : همانا خدای تبارک و تعالی فوج هایی از فرشتگان 
ای که امن ری ره اسان هگا , آدم علیه 
السلام در سرزمینی بین طائف و مکه بود که به آن روحاء می گویند . پس 
[بزرگ فرشتگان آبر پشت آدم دستی کشید سپس فرزندانش را که 
همچون مورچه های ریزی بودند , صدا زد . آن گاه آنان , همچنان که 
مورچه ها از لانه هایشان خارج می شوند , بیرون امدند و در کنار ان 
سرزمین ,؛ , اجتماع نمودند . خداوند به آدم علیه السلام فرمود : «چه می 
بینی ؟» . آدم علیه السلام گفت . مورچه های ریز بسیاری در کنار این 
سرزمین . خداوند فرمود : «ای آدم ! آنان , فرزندان تو هستند که از پشت 
تو بیرونشان آوردم تا از آنان به پروردگاری خودم و پیامبری محشّد , پیمان 
بگیرم , همچنان که در آسمان , این پیمان را از آنان گرفتم» . آدم علیه 
السلام گفت : پروردگارا ! چگونه پشتِ من , آنان را در بر گرفت ؟ خداوند 
فرمود : «ایر آدم ! با دقّتِ ساخت من و اعمال قدرتم» . آدم علیه السلام 
گفت : پروردگارا! در پیمان , از آنان چه می خواهی؟ خداوند فرمود : «اين 
که چیزی را شریک من قرار ندهند» . آدم علیه السلام گفت > پزورد کاز۱ ۱ 
هر کدامشان که از تو فرمان برد , پاداشش چیست؟ فرمود ۰ «در بهشتم 
ساکنش می کنم» . آدم علیه السلام گفت : هر که نافرمانی ات کند , 
کیفرش چیست؟ فرمود : «در جهئمم ساکنش می کنم» . آدم علیه السلام 
گفت : پروردگارا! همانا تو درباره آنان ,. عدالت ورزیدی ولی به یقین ,؛ 
اکن آبان وا حقظ بکتی + شفتن آنان تا فرمانت ات ضیم کته با شنس 
خداوند , نام های پیامبران و عمرشان را بر آدم علیه السلام عرضه داشت 
. آدم علیه السلام به نام داوود پیامبر که رسید , دید عمرش چهل سال 
است . با تعجب گفت * پروردگارا! چه قدر عمز داوود » اندک و عمز من.: 


طولی ات ورون کارا زاکرکن سی: تال زا یف کی زا وود هرایم ۰ :۱ 
خاسند نی شود ؟ فر مون ‏ <ارقه ای اد کفت :و همانا ضن عسی. تال از 
عمرم را به عمر او افزودم . پس برایش حساب کن و نزد خود , ثبت نما و 
ان را از عمر من بکاه. خداوند برای عمر داوود علیه السلام , سی سال را 
ثبت نمود , در حالی که این عمر در نزد خداوند برای او ثابت نبود , و سی 
سال از عمر ادم علیه السلام کاست , در حالی که این عمر برای او نزد 
خداوند , ثابت بود . این . همان [معنای ] سخن خداوند است که : «خداوند , 
انچه را بخواهد , محو يا ثبت می کند , و اصل کتاب , نزد اوست» . پس 
خداوند , آنچه را نزد او برای آدم علیه السلام ثابت بود , محو نمود و آنچه 
را نزد او برای داوود , نبود اثبات کرد . وقتی عمر ادم علیه السلام به 
پایانش نزدیک شد , فرشته مرگ فرود امد تا روحش را قبض کند . ادم 
علیه السام یی تشه مرا شی‌صالن از ععر هن مد اف 
از فرزندانت و عمرشان را به تو عرضه داشت و تو در آن روز , در 
سرزمین روحاء بودی , آن را برای فرزندت داوود پیامبر قرار ندادی و آن 
را از عمرت نکاستی؟ آدم علیه السلام گفت : ای فرشته مرگ! آن را به 
یاد نمی آورم . فرشته مرگ بدو گفت : ای آدم ! خود را به نادانی نزن . 
مگر تو از خدا نخواستی که آن سی سال را برای داوود , اثبات کند و از 
عمر تو محو نماید و خدا آن را در زبور برای داوود علیه السلام اثبات نمود 
و از عمر تو از لوح , محو کرد ؟ آدم علیه السلام گفت : کتاب را بیاور تا از 
آن آگاه شوم . آوم علیم السلام-رانیت می گفت که‌ية باه ندارد . از آن 
روز , به دلیل فراموشی آدم علیه السلام و انکار چیزی که علیه خودش 
قرار داده بود , خداوند به بندگان فرمان داد که وقتی برای مدذتی به 
مر رس و هی هصفا مه ی کهآ اند 
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الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام لابی حمرّة الثّمال و یا آبا حمره 
. آن حذتناک یأمر اه تجی* من هاهنا قجا ین هاقنا , قَانٌ له" تَصته ما 

1۳ ۱ وان خرتنای الوم بعدیتِ وحدثناک عدا بخلافه , فان الله یمحو ما 

پشاء ویثبث . (1) 

تفسیر العیّشی عن حمران : سَألث آبا عبد الم علیه السلام : «یمخواً ال 

ها بسَاء و بثبتُ و عندخ أمّ الکتب» , ققالَ : پا حمرانْ , (ذا کان یله 

القدر »وت لت العلانکة الکنته. الی, الشماء الذیا ٍ فیکتون ما بقظی: قی 


پلک السّته من آمر , قاذا راد الله" آن یُقَدم شینا 
و پزید , مر العلک قعحا ما بشاغ 2 أنّت ت الذی آراة . قال : قَفْلتْ له عند 
دلی : فکل سیع کون تقو عنه الم فی کناب ؟ فال تعم , فلت : فیکون 
گذا وگذا تم دا وگذا ی ینتهی الی آخرو ؟ قال تقم . قُلث : قأ شی 
تکون بوخ بعدخ:؟ فال سشبخان الله + نم بخوت الله ابضا ما ضاء: باری 
وتعالی . (2) 

الامام الرضا علیه السلام : قال عَلیٌ بنْ الخسَین , وغل بن آبی طالب قبلَه 
, ومَحَمَذدٌ بن عَلی,, وجَعقر بن مَحَمّد الیبلام : کیف لنا بالخدیت مَع 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 217 ح 66 عن آبی حمزه الثمالی , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 119 ح 59 . ۱ 

2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 216 ح 62 , بحار الأنوار : ج 4 ص 119 ح 
55. 

3- .الفیبه للطوسی : ص 430 ح 420 عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر , 
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امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام به ابو حمزه ثمالی : 
ی ۱ 

, همانا خداوند , هر چه را بخواهد , می کند , وداکر آمروزدبه توسختنی و 
۱ 
می کند . 


تفسیر العیاشی به نقل از حمران : از امام صادق علیه السلام درباره این 
سخن خدا پرسیدم : «خداوند, انچه را و واد قصو دا اج رهق 2 9 
اصل کتاب, نزد اوست» . فرمود : «ای حمران ! هر گاه شب قدر شود , 
فرشتگان تدیشتده: به: اشهان دنیا فرود می آیند و کارهایی 2 که- ند ان 
سال محقق می شود می نویسند . پس هر گاه خداوند اراده کند که چیزی 
را پیش بدارد يا آن را به تاخیر اندازد , يا چیزی را از آن بکاهد یا بدان 
بیقر ید به فروته دستوزمی هی آنکه‌ رفن ها هن فخو می: کنو اه 
سپس آنچه را اراده کند, ثبت نماید» . در این هنگام به امام علیه السلام 
گفتم : پس هر چیزی که وجود دارد, نزد خداوند در کتابی ثبت است؟ 
فرمود : «آری» . گفتم : پس چنین و چنان سپس چنین و چنان (مطابق آن 
کتاب) است تا اين که به پایان برسد؟ فرمود : «آری» . گفتم : پس دیگر 
چه چیزی در اختیار اوست؟ فرمود : «خداوند 4 منژه است ۰ سپس خداوند, 
هر چه را بخواهد, باز هم انجام می دهد . او خجسته و والاست» . 


اما زضا. غلیه: الشتلام ۶ وین الغاندین علبه الستلام و فش از ارم علین ین 
ابی طالب و محمد بن علی (امام باقر) و جعفر بن محمد (امام صادق) 


علیهم السلام فرموده اند : «با وجود این 5 دیگر ما چه بگوییم : «خدا 
انچه را بخواهد, محو یا اثبات می کند , و اصل کتأب: نزد اوست» . 
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ج الرّيادَة والَّصانْ الامام الکاظم علیه_السلام فی دُعایّه بَعد صلاه القصر : 
۳ الله" لا الع لا آنت , الیک زيادخ الأشیاء وئقصائها , آنت اللّه" لا الع لا 
آنت , حَلقت خلقک بقیر قعوته من عیرک , ولا حاجّه |لیهم , آنت اللّه" لا ال 
الا آنت , منک المَشتٌّ , والیک البداء (1) ۰ (2) 


تفسپر القمی : قَولَةْ : «قالّت الَهُود : اه لول غُلّت یدیم ولْئواً یقا 
قالوً بل ٍ بدا مَبْسُوطتان» قال : قالوا : قد قرع اللّه من الامر , لا بُحدثٌ 
ال ۳ ما قد قدرة فی التّقدبر لاوّل . . فد الله" علیهم ققال : «بل یداه 
مَبْسُوطتان ینفق کف بَسَاء» آی بُقَدم ویوخَر . ویزیذ ویَنقَص , , وله البداء 
وَالمشتة . (3) 


راجع : فاطر : 1 . 
‌ لدم وَالَأَخیرٌ الامام الباقر علیه السلام : اب الله" آم بتع. شا کان: ان 


ِ- 


تکون آا کیت فص کاب فقو معوظون یی بت نار ی قما شاه منةقم 
وما شاع عنه آثر : رماضاء هه عحاه وها ساع مه کان مها لم شا آم 


یکُن . (4) 


- .قد تکثرت الأحادیث من الفریقین فی البداء , مثل : «ما بعث اللّه نب 
۰« آی یقر له بقضاء مجدّد فی کل یوم بحسب مصالح 
العباد , لم یکن ظاهرا عندهم . و «بدا له فی الأمر» آی ظهر له استصواب 
ی ی رک اس ای ی اه 
تعالی (مجمع البحرین : ج 1 ص 125 «بدا») . 

2 ,عصیاه ال که 9 119 فلام اال تص و 298 هن 
تحتی‌ننن العضل التوفلیسار ااتوار خه 9ص 31 : 
تسیز ایض 170 
4- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 215 ح 61 عن الفضیل بن یسار , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 118 ح 54 . 


ص: 55 2 
ج افزایش و کاهش 


د پیش و پس انداختن 


ج ای یم کاظم علیه السلام در دعایش پس از نماز عصر : 
تولننات ۰ لوبی نی دز سوک سس آفریدگانت را ۳ 
کمک دیگری آفریدی , در حالی که نیازی به آنان نداشتی . تویی آن خدایی 
که جز تو معبودی نیست . مشیت. از ناحیه تو و بدا, مربوط به توست 


تفسیر القمی : سخن خدای متعال که : «یهود گفتند : «دست خداء بسته 
است» . دست های خودشان بسته باد و به [سزای آآنچه گفتند , از رحمت 
خدا دور باشند ! بلکه هر دو دست او گشاده است» , می گوید : آنها گفتند 
: خداوند, کارش را به انجام رساند و غیر از آنچه در تقدیر نخست. مقذر 
نموده, چیز جدیدی ۳۲ ایجاد نمی کند . آن گاه خداوند. سخن آنان را رد کرد 
و فرمود : «بلکه هر دو دست او گشاده است .۰ هر گونه بخواهد. می 
بخشد» ؛ یعنی: پیش می اندازد و عقب می اندازد, زیاد و کم می کند و بدا 
و مشیّت, از آن اوست . 


زک قاظر * ای 


د پیش و پس انداختن امام باقر علیه السلام : خداوند, چیزی را که بوده یا 
خواهد بود, و نگذاشت, جز این که آن را در کتابی نوشت . آن همواره نزد 
اوست و به آن می نگرد . هر کدام از آن را خواست, مقدّم می دارد , و هر 
کدام از آن را خواست. به تأخیر می اندازد , و هر کدام از آن را خواست. 
محو می کند . و هر کدام از آن که خواست, موجود می شود , و هر کدام 
از.آن که.نخه است: به وخوة تفی آید: 
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تفسیر القمّی عن عبد اللّه بن مسکان عن الامام الصادق علیه السلام : |ذا 
کاتت لیلَةْ القدر ترَلَتِ الملایکة والروخْ وَالکَتبة الی سماء الذنیا , قتکثبون ما 
یکون من قضاء الله تبازک وتعالی فی تلک السّتّهٍ , فاذا آراة ال آن یم 
آو یوْحْر آو تنثص شَینا او یزيدة امر الله. ان بمحع ما «ِ اند 
اراد . فلت : وکل شیع عندخ بهفدار منت فی کتابه ؟ قالّ : تقم , قلث : 
قاعاٌ شیء یتکون بَعدة ال ‏ کان الم رم خی اه ۱ 
تبارک ال متحالی .زا 


الامام العسکریٌ علیه السلام فی اللَفسیرِ القنسوپ یه , فی قوله تعالی : 
«مَلِک یوم الدْین» (2) : آی قادژ علی اقامه یوم این , وقو یوم الجساب , 
قادد علن. تقدیمه عل و قته , وتأخیره بعد و قیه , وهَوّ المالک ایضا فی یوم 
الاین . (3) 


تفسیر القمّی فی تفسیر قوله تهالی : «فیها ؛ٍ فرَق کل آفُر حکیم» (4) : 
«فیها بُفرقَ» فی یله القدر «کل مر حکیم» آی فد الله" کل آمر من 
الحق ومن الباطل 9 یَکون فی تلک السته , وله فیه البداء وَالعشيتَة , 
بقدم ما بشاء... ویوحر. ها بشاء من الأجال والأرزاق والبلای ولأعراض 
الأمراص وتبه با ما تا , تنم ما تا له زسول ال صلی 
الله علیه و آله الی آمیر التخمن علبه. الشلام + وبافیه امد المُوُمنینَ علیه 
السلام ای الاأبْمّه علیهم السلام , حَثی پنتهی ذلک الی صاجب الرَمانِ علیه 
السلام ۱ وتشترط له ما فیه البداء العَشیته ۱ ویر قالٍ : 
جَعقر وآبی عبد اللّه کز ۱ ۱ ۰ (5) 


1- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 366 , بحار الأنوار : ج 4 ص 99 9 . 

2 .. الفاتحه : 4 . 

3- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 38 ح 14 , 
بحار الأأنوار : ج 92 ص 250 . 

4 .. الدخان : 4 . 

5- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 290 , بحار الأنوار : ج 4 ص 101 ح 12 . 
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تفسیر القمی به نقل از عبد اللّه بن مسکان : امام صادق علیه السلام 
فرمود: «هر گاه شب قدر شد. فر ان وروت رت ان ند استفان 
دنیا فرود می آیند و هر چه را از حکم (قضای) خدای تبارک و تعالی در این 
سال رخ می دهد, می نویسند . پس, خداوند, هر گاه اراده کند که چیزی را 
مقدم يا موخر بدارد, يا بکاهد یا بیفزاید, فرمان می دهد که آنچه را می 
خواهد, محو کنند . سپس آنچه را می خواهد, ثبت می نماید» 2 3 
چیزی نزد او به اندازه [ی معینی ]در کتابش ثبت شده است ؟ فرمود : 
یله کم ۶ بسنز که جیر ی یس از آن:خواهد نود فرهون : «خداونن 
منژه است . سپس خداوند, هر چه را بخواهد, باز هم ایجاد می اه 
خداوند. خجسته و والاست» . 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان , درباره این سخن 
خدای متعال : «مالک روز قیامت است » : بعلی به برپایی روز قیامت. 
تواناست و آن؛ روز حساب است و به مقذم داشتن آن بر وقتش و به ناخیز 
انداختن آن از وقتش تواناست. او در روز قیامت نیز مالک است . 


تفسیر القمّی در تفسیر این سخن خدای متعال : «در ان, هر کاری [به نحو 
]استوار. فیصله می یابد» : «در ان, فیصله می یابد» , یعنی در شب قدر. 
هر کاری زد تحو اوه یفی سامت هر کاری اعم ار تی وباظال 
را مقذر می کند و نیز انچه را که در اين سال رخ می دهد و برای او در ان؛ 
بدا و مشیت است . او هر چه را بخواهد (از : اجل ها و روزی ها و بلاها و 
حوادث و بیماری ها), مقذم يا موخر می دارد و هر چه را بخواهد. می 
افزاید و هر چه را بخواهد, می کاهد و پیامبر خدا آن را به امیر مومنان» و 
افتن وان زان را نه اماقان علیهم السلا مالعا خف کند جاجه امام سا 
علیه السلام برسد و در آن, بدا و مشیّت , و تقدیم و تأخیر را برای خود 
شرط می کند (برای خود محفوظ می دارد),. راوی می گوید : این حدیت 
را پدرم , به نقل از ابن ابی عمیر ۱ مسکان , از امام باقر و 
امام صادق و امام کاظم علیهم السلام برایم نقل کرد . 
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پژوهشی درباره بدا 


اشاره 


پژوهشی درباره بدابدا , یکی از آموزه های مهم اسلامی است و عقیده به 
آن » نقنئن موُری در خداشناسی. پیامبرشناسی, امام شناسی و انسان 
شناسی دارد . از آن جا که آیات قرآن کریم و احادیث نقل شده در کتاب 
های شیعه و اهل سئت , به روشنی بر بدا دلالت دارند , همه فرق و 
مذاآهت. اتلاحی تما مققوم بدا وا پذیرفته اه اه نریم از آن.ره که 
معنای بدا را به درستی درک نکرده اند و پنداشته اند که بدا با علم ذاتی و 
ازلی خدا در تفارض انشت + به انکار آن برداخته. اند , این دز حالی. اسنت 
که در عمل , همه فرق مسلمان , دست به دعا برمی دارند و نه تنها 
نیازهای خویش , بلکه تغییر سرنوشت خود را از خدا می خواهند , و این , 
چیزی جز اعتقاد عملی به مفهوم «بدا» نیست ؛ چرا که جز با اعتقاد به 
اهکان غبیر عضعیت. مو‌خود بعنی. همان <«بدا»: تخی. خوان: آن.را از دا 
درخواست کرد . در اين پژوهش , «بدا» پس از بررسی مفهومی , از 
دیدگاه قرآن و احادیث و عقل , بررسی خواهد شد . سپس پاسخ ایرادهای 
منکران آن می آید و در پایان , حکمت آن بیان می شود . 


ص: 26۷0 


بداء, در لغت 


بداء در لغتواژه «بداء» از ريشه «بدو» , به معنای «ظهور» است . ظهور , 
خود در دو معنای : «ظهور پس از خفا» و «پیدایش رای جدید» , به کار می 
رود.. فیروزابادی , جوهری و ابن فارس , به ترتیب می نویسند : بدا بدوا و 
بد [ : یعنی: هویدا شد . و در کار , برای او , بدا حاصل شد , یعنی: در آن 
برایش نظری تازه پیدا شد . (1) برای او در اين کار , بدایی محدود حاصل 
شد , یعنی: برایش نظری تازه پیدا شد . (2) می گویی: برایم در اين کار , 
بدایی حاصل شد , بعنی: نظرم درباره ان , عوض شد . (3) معنای دوم یدا 
(پیدایش رأی جدید) , خود , دو صورت دارد : پیدایش رایی بر خلاف رای 
قبلی (تغییر در رآی) , ۰ و پیدایش رایی بدون سابقه قبلی. ِ بدین سان 1 
«بداء» در لغت عرب , در سه مورد به کار می رود : 1 + اشکار شدن 
چیزی پس از مخفي بودنش 2 . پیدایش رآأیی بر خلاف رأی قبلی (تغییر 
رای) 3 بیدایتنن رابی ندون سابقه فبلی.: حال. باید. دید که بدا در قران:و 
احادیث , به کدام معنا در مورد خدای متعال به کار رفته است . 


الصحاح: ج 6 ص 2278 . 
3 معجم مقاییس اللغه: ج 1ص 212 . 
4- .در این صورت دوم , «بدا» با «, دم ما تور 
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بدا , در قرآن و احادیث 


بدا , در قرآن و احادیثبسیاری از کسانی که در مورد بدا نظر داده اند و یا 
آن را انکار کرده اند :یز این گمان بوده اند که بدا با معنای نخست آن , در 
مورد خدا به کار رفته است . در نتیجه , به توجیه يا رد آن در مورد خداوند 
پرداخته اند ؛ اما باید توجه داشت که در قرآن و احادیث , «بداء» در مورد 
خداوند متعال , به دو معنای اخیر به کار رفته است . معنای سوم , مورد 
نزاع نیست و تنها معنای دوم , مورد بحث و اختلاف نظر است . در بحت 
قضا و قدر دیدیم که خداوند , امکانات و دارایی هایی همچون : توان ,؛ 
روزی و بقا را , به طور محدود , در اختیار انسان ها قرار داده است . این 
محدودیت . تقدیر الهی است . از سوی دیگر , تقدیر الهی به دو گونه 
محتوم (تغییرناپذیر) و غیر محتوم (تغییرپذیر) تقسیم می شود . امام باقر 
علیه السلام مي فرماید : هن الاْمُورِ مُوژ مَحنومَة کات لا محالة , ومن 
مور موز مُوفوقة عند ال , بَقدم فیها ما پشاء ویمخو ما تشاء وبثبت 
فتها.حا تشاء ۰ (1) برخی کارها ی ری 
, موقوف در پیشگاه خداوندند که در آنها هر چه را بخواهد , پیش می 
اندازد و هر چه را بخواهد , محو می کند و هر چه را بخواهد , اثبات می 
نماید . بدا , عبارت است از : تغییر در تقدیر غیر حتمی از طریق تقدیم و 
تأخیر تقدیرات و يا محو یک تقدیر و اثبات, تقدیری دیگر ,,چنان که قرآن 
کریم می فرهاید توا الله عا بسا وتو هه ام الکتانت: (2) خدا 
آنچه را بخواهد , محو يا اثبات می کند , و اصل کتاب , نزد اوست» . 


.. راجع : ص 204 ح 5834 . 
.. الرعد : آ : ابه 39 . 
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نمونه هایی از بدا در قرآن 


الا ما کان نابتا؟ وهل یتبث لا ما لم یکن؟ (1) ایا جز انچه ثابت است ۰ محو 
می شود؟ و آبا جز آنچه نبوده است. اثبات می شود؟ 


نمونه هایی از بدا در قرانقران کریم , برخی از موارد مهمی را که در آنها 
بدا رخ داده است , ذکر می کند 0 این موارد , بدا در عذاب قوم 
یونس است : «قلَوّلا کات ب قرّیه عءامَبَت ك قتفعها ایمانها لا قَوّم یوس لا 
انوا کَسَفتا عَلهْم عَدّاب الْحري فی الحتوو ادا و متام الی چین . (2) 
چرا هی شهری نبود که [ اهل 1 ایمان بیاورد ی حالش سود 
ببخشد , مگر قوم یونس که وقتي [ در آخرین لحظه ] ایمان آوردند , عذاب 
رسوایی را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندی , آنان را 
برخوردار ساختیم» . امام باقر علیه السلام چگونگی این بدا را این گوته 
نقل می کند ان یوئسن لمّا آذاة قومْة دا ال علبهم , قأَصبحوا أوَّل توم 
ووجوههّم مصفژه ۲ واصبَحوا الیوم التانی ووجوههّم سود قال : وکان له" 
واعَدَهم آن بَأيَهُمُ العذاب , قأناهمْ القذابِ حلّی نالوغ پرماجهم ؛ فقرّقوا تین 
التساء وواد یت" 4 والبَقرِ وآولاده 1 ولبسُوا المقسی]_ والصوف 4 وضو 
الحبال فی آعناقهم وال فاد علی ۳۹ زژووسهم , وا صَجّه واجده الی زبهم 
؛ وقالوا : آمثا باله یوئس ؛ قال : قضرّف آلله عَنهم العداب . (3) 


- .. راجع : ص 248 ح 5896 . 
2 مونسن :۲ آرد 98 
3- .. راجع : ص 338 ح 5995 . 
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همانا یونس؛ آن گاه که قومش او را اذیت نمودند آنان را نفرین کرد . پس 
در روز نخست. در حالی که صبح کردند که صورت هایشان زرد بود و در 
روز دوم. در حالی صبح کردند که صورت هایشان سیاه بود. خداوند, به انان 
وعده داده بود که بر آنان عذاب می آید. پس عذاب آمد تا جایی که به 
نزدیکی شان رسید . آن گاه آنان بین زنان و فرزندان آنها و ماده گاوها و 
بچّه های آنها جدایی انداختند و لباس های مویین و پشمین به تن کردند و به 
گردن های خود, طناب آویختند و بر سر خویش, خاکستر ریختند و به 
پیشگاه پروردگارشان زاری کردند و گفتند: «به معبود یونس. ایمان 
آوزن. پس خداوند عذاب را از آنان گردائذ . مورد دیگر , بدا در وعده 
قر و و و یا موینی تلائین لیلد و أنْمَمْتاها 
بعشر فَیَمّ میقاثكٌ زبه آبعین لبله قال مّوسی لأخیه هاژون ای فی 
قوّمی و أَصَلخ ولا نیع سبیل المَفُسدینَ ۰ () و با موسی , , سی شب وعده 
گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر , تمام کردیم , تا ان که وقت معین 
پروردگارش , در چهل شب به سر آمد . و موسی [ هنگام رفتن به کوه 
طور ] به برادرش هارون گفت : در میان قوم من , جانشینم باش و [ کار 
آنان: زا ااصلاح کن و راه فسادگران را پیروی 9 امام ۰ 
بدا له را شرا , قتمّ میقاث یه للأوّل 7 (2) 
افداز فوسی علیه الشستلام با دا ] در دنت و مدیرخ سین شب بود. سین 
برای خدا, بدا 


- .. الأعراف : آیه 142 . 
- .. راجع : ص 340 ح 5999 . 
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حاصل شد و ده [شب ] افزود, تا آن که مهلت مقر پروردگارش از ابتدا تا 
انتها در چهل شب به سر آمد ۰ مورد, دیگر ٍ ۳3 | دربایه وارد شدن به 
سرزمین مقدْس است : «یاقوّم ادحْلْوا الأرَضَّ الَْقَدسَ الّی نتب ال کم 
ولا ترَتدُواً عَلی أدبَارِکَم قَتنقبُوا خاسرین . (1) ای قوم من ! به سرزمین 
ای ص را ام 
نگردید که زیانکار خواهید شد » . امام صادق علیه السلام در تفسپر اين آیه 
می فرماید کتبها آهم نم محاها , ثم کتبها لابنائهم قدخلوها , وال" یمحو ما 
یشاء ویثیث وعندة ام الکتاب ۰ (2) آن را برایشان نوشت , سپس محو کرد 
و آن گاه ار را برای فرزندانشان نوشت و آنان در آن وارد شدند . و 
خداوند آنچه را بخواهد , محو و يا اثبات می کند و اصل کتاب , در نزد 
اوست . و نیز می فرماید : کان اف خلمه. اخم تتعضون ویتمفن:.ار تغیح 
ستة , تم بدخلوتها بَعد تحریمه لیّاها عَلیهم ۰ (3) در علم خدا چنین بود که 
آنان نافرمانی می کنند و چهل سال , سرگردان می شوند و آن گاه و پس 
از آن که آن را توآنشان حزام کود خر آن وارد می شوند . امام صادق 
علیه السلام در این دو حدیث , تصریح می نماید که بدا , در کتاب حاوی 


- .. المائده : آیه 1 2 
ی 0 
ار 2 
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1 . بدا فر کاهشی و افز ای جونتو اکل.ه خخیوست 


تقدیرات بوده است و نه در علم ذاتی خدا : چرا که هم تقدیر قبلی و هم 
گناه بنی اسرائیل و هم تغییر در تقدیر قبلی و اثبات تقدیر جدید , همگی در 
علم ذاتی و ازلی خدا بوده اند . مورد دیگر بدا , بدا در ذیح اسماعیل است 
19 


نمونه هایی از بدا در احادیث اهل ستتدر این جا به چند نمونه از بداهایی که 
در منابع حديثي اهل سّت آمده اند , اشاره می کنیم تا مشخُص گردد که 
این مسئله به احادیث اهل بیت علیهم السلام اختصاص ندارد : 


1 . بدا | در کاهش و افزایش روزی و اجل و محبوبیتدر منابع اهل سئّت , در 
تبیین آیه : «یِمَجُوا ال ما بشاء و یتبث ؛ (2) خدا آنچه را بخواهد , محو پا 
اثبات می کند » , از پیامبر خدا روایت شده که می فرماید : یمخو من 
الرزق ویزیدٌ فیه , وتّمحو من الاجل ویزیدٌ فیه . (3) پیوند با خویشاوندان , 
موجب افزایش دارایی , دوستی در خاندان و تاخیر در اجل می شود : 
همچنین از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که صله رحم , موجب 
افزایش ثروت و محبوبیت در میان خانواده و به تخیر افیادن آجّل می گردد 

: صلهٌ القرابه متراهْ فی المال , مَحَبْهٌ فی الأهل 4 شاد کی الأجَلِ ۰ (4) 
پیوند با خویشاوندان موجب ۳۳ دارایی , دوستی در خاندان" و ۳ 
در 
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2 . بدا در خوش بختی و بدبختی 


2 . بدا در خوش بختی و بدبختیدر زذ تفسیر همین آیه , از پیامبر خدا روایت 
شده است که : الطَقَد واصطناغ 0 وصلة الچم ویر الوالدین : 
حول الشفاء شغاده ر وپزید من ج العْمَر , ویّقی مصارع السَّوء . (1) صدقه و 
کار خیر و صله رحم و نیکی به پدر و مادر , بدبختی را به خوش بختی تبدیل 
می کنند , و موجب افزایش عمر می شود و از زمین خوردن های بد نگه 
می دارند . 


ِِ در مطلق قضا و قدردر احادیت فراوانی از پیامبر خدا , نقش دعا 

تغییر سرنوشت مقدذر انسان , مورد تأکید قرار گرفته است , از جمله : 
الکعاه بر القضاء , ول فی خلقه قضاءان : قضاء ماض , وقضاء مُحدّثٌ 
(2) دعا , قضا را باز می گرداند . در خدآوند , دو قضاً در آفریده هایش 
دارد : قضای قطعی و قضای حادث . لا یرد القَدر الا الدعاء ۰ (3) قدّر را جز 
دعا , باز نمی گرداند . لا برد القضاء ع الا الکُعاءٌ ۰ (4) قضا را جز دعا, باز 
تفس کرداند : 


یناجم دص 22 5973 , 
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بدا از دیدگاه وجدان و عقل 


الدْعاء جُنذ من آجناد الم تعالی مجتد , برد القضاء بعد آن یرم . (1) دعا, 
سیاهی مجقز از یبن عداست که اه قطعس شده را پر می گرداند. 
۱ , آکثر من العاء . قَِنّ الحعاء رَد القضاء المْبرم ۰ (2) فرزندم ! 
دعا پیفزا که دعا , قضای قطعی شده را باز می گرداند. لا بفنی حَده من 
قدر ». , والحُعاء بِنقع مشا ترَل ومما لم پنزل . (3) احتیاط , از قدر باز نمی 
دارد :. دغار تدای [تقدیر ] نازل شده و نشده ,ٍ سودمند, است. صله القرابه 
مثراهٌ فی المال , مَحَیّدٌ فی الأهل , مَنسَأه فی الاجّل ۰ (4) ۳ 
کویشاه‌ندان ۸ موحت. آفز انس دارایی» ذففنی در خاندان ۵ تأخیر در اجل 
است . همچپین از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمود : ان 
ال تدفع الامر الفترم ۱۶9۱۰ خداوند: آمر فطعن شده: را باز.خی. کرداند.. 
نظیر این احادیث , در منابع اهل سئت , بسیار فراوان است . بنا بر اين , 
منکران بدا , باید همه این احادیث را منکر شوند . 


بدا از دیدگاه وجدان و عقلهر انسانی با مراجعه به وجدان خود , در می پابد 
که وضعیت موجودش می توانست به گونه ای دیگر باشد . مثلا اگر فقیر 


است , می توانست غنی باشد , یا 


1- .. راجع : ص 306 ح 5941 . 
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4 . راجع : ص 310 ح 5955 . 
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عدم تعارض بدا و علم ازلی 


اگر مربض است , می توانست سالم بااشد و از همین روست که در 
دعاهایش از خدا می خواهد که او را ثروتمند و تن درست کند . اين تغییر 
در تقدیر , چیزی جز بدا نیست . از سوی دیگر , عقل , وجود همه کمالات 
را در خدا اثبات می کند و از جمله کمالات , «قدرت مطلق» است . بر 
اساس این 1 از تقدیری خاص مانند : فقر فلان 
کس , يا بیماری فلان کس , می تواند این تقدیر را تغییر دهد و ان دو کس 
را غنی و سالم کند . اين که بگوییم : «خداوند , پس از تقدیر نمودن یک 
خیز + دیحر تواناین تغبیر آن را ندارج» + مخدود کردن قدرت خدا و 

نمودن کمالی از کمالات اوست و این , خلاف حکم صریح عقل است . 


عدم تعارض بدا و علم ازلیمهم ترین اشکال منکران بدا , این است که بدا 
باعلم فطلی وداتیخدا باسار کار انتتکفاری از توست کان احل ست 
و از مُنکران بدا) در مورد استناد شیعه به آیه : «َمْحُواً له ما یَشاء و یی 
و عندخ أَمٌ اتب ؛(1) خدا آنچه را بخواهد , محو یا اثبات می کند . و اصل 
کتاب » نزد اوست» می گوید : این سخنشان باطل است " چرا که محو و 
اثبات , با دانش و قدرت و اراده خداوند , انجام می پذیرد. 0 4 
برایش بدایی پید | شود . و چگونه برای خدا , توهم بدا شود , در حالی که 
اصل: کابمجن نزد آوس و علم ازلی انش قرا ری دارد دامند در بایان 
آیه تبیین کرده که هر چه از محو و اثبات و تغییر , حاصل می شود , به 
فشت خداست: ه فر از الکتاب تست است: ۱2۱ در راید . باید گفت که 


2- .اصول مذهب الشیعه : ج 2 ص 949 950 . 
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قدرت و اراده خداوند» است و این سخن شما که می گویید : «محو و 
اثبات , با دانش و قدرت و اراده خداوند, انجام می پذیرد. نی از کة 
برایش بدایی پیدا شود» اجتماع نقیضین است ؛ چرا که معنای از : این 
است که «برای خدا بدا حاصل می شود , بی آن که برای او در چیزی بدا 
پیدا شود» . فرض سخن غفاری , این است که نسبت دادن بدا به خداوند , 
به ناداني او بازگشت می کند ؛ چرا که او می گوید : «چگونه برای خدا 
توهم بدا شود , در حالی که اصل کتاب , در نزد اوست؟» . این فرض , 
نادرست و بر خلاف نصوص احادیث امامیه است که پیش تر نقل شدند . 
احادیت امامیه تصریح دارند که بدا , از علم مکنون و مخزون خداوند , 
نشئت می گیرد و این علم 7 کر همه باه کم است د اهام صادی علید 
شام در ای بارمی را 1 » لله_ علمین : علم مَکنون مخزون لا 
َعلَفَة الا هو , من ذلک کون البداء , وعلمٌ عَلْمَهٌ مَلایِکتَه ورُسلةهٌ وانبیاعه 
قَتحنْ تَعلمَة . (1) خداوند , دو گونه علم دارد : علم مکتوم و اندوخته که جز 
خود او , کسی از آن اطْلاعی ندارد , و بدا از اين علم خداست و علمی 
که به فرشتگان و فرستادگان و پیامبرانش آموخته است و ما هم آن را می 

دانیم . در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده ار 
رم قَهْو فی علمه قبل آن یَصَعَة , ولیس شیء تبدو له الا وقد کان 
فی علمه اه لا یبدو له من جَهل ۰ (2) هر چه را که خداوند بخواهد , 
قبل از آن که آن را بسازد , در علم آو هست . و برای خدا در هیچ چیزی 
بدا پیدا نمی شود , مگر این که در علم او هست . بدای خدا , ناشی از 
جهل نیست . دهلوی , یکی از معانی بدا را بدا در علم می داند و ان را 


« بدا در اخبار» می نامد ۰ او می گوید : 


.. راجع : ص 282 ح 5914 . 
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از مجموع روایات , به دست می آید که بدا سه معنا دارد : [1 ۰ بدا در 
علم آشکار تن چیزی است نو خلاف آنجه می دانسته است.. () او 
وا ی کی ار و نا 
یا «بدا در علم» پیش می آید , مقصود , بدا در علم ذاتی و ازلی خداست . 
این اشتباه از ان جا ناشی می شود که انان میان علم ذاتی و علم فعلی , 
تفافت تمی, کذارند . باید به انها کفت که علم دانی, و ازلی. خدا ,.مطلق 
است و همه آنچه را که در عالمٌ رخ داده و خواهد داد , شامل می شود , از 
جمله , بداها و تغییراتی که در تقدیرات , رخ می دهند . علم فعلی نیز 
کتابی است که در ان , تقدیراثك ثبت می شوند . عرش ,۰ کرسی . ام 
الاب احاب اصلیا و کاب مهو و اکات: ار ماه علم ای فعلی.۱ 
کتاب های علمی خداوندند . در برخی از این کتاب ها (همچون ام الکتاب) , 
همه چیز » , حتّی موارد بدا , ثبت است ؛ اما در کتاب محو و اثبات , تنها 
بخشی از تقدیرات , ثبت شده اند و بدا , در همین کتاب , رخ می دهد . 
برای مثال , در کتاب محو و اثبات , تقدیر شخصی که فقیر است , ادامه 
فقر او ثبت شده است ؛ ولی پس از دعای این شخص , خداوند , تقدیر را 
عوض می کند و بی نیاز شدن شخص را در لوح محو و اثبات , ثبت می کند 
. این , در حالی است که هر دو تقدیر , در لوح ام الکتاب و به طریق اولی , 
در علم ذاتی و ازلی خدا موجود بوده اند و هیچ تغییری در علم ذاتی خدا رخ 
نمی دهد . حکمت این تغییرات . در بحث «حکمت بدا» خواهد آمد . بنا بر 
این , کسانی که لازمه «بدا در علم» را نادانی خدا می دانند , میان علم 
ذاتی و علم فعلی , خلط کرده اند و معنای علم فعلی را درک نکرده اند . 
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این که برخی لازمه نسبت دادن بدا به خداوند را نادانی خدا می دانند , 
دلیل دیکری نیز دارد.و: آن , قیاس خدا به انسان است ؛ همان چیزی که در 
مباحث اعتقادی , باید به شدذت از آن پرهیز کرد ؛ چرا که به فرموده امام 
رضا علیه السلام : له من یِصف رَبْهْ بالقیاس لایزال الدّهرّ فی الالتباس . 
(1) هر کس پروردگارش را با قیاس آبه بندگان ] توصیف کند 4 
روزگار در اشتباه است . برای ما انسان ها در کارهایی بدا حاصل می شود 
و به رای جدیدی می رسیم , که غالبا در آنر اطلاعات عنید ه آحاهت بیشتر 
ماست . مخالفان بدا , همین حالت را در مورد خدا نیز جاری می دانند . 
غفاری. می کوید : در القاموسن آمده است.:: بدا بدوا و بدغا ‏ بعتی. هویدا 
شد . در کار , چیزی برایش هویدا شد , یعنی برایش نظری پیدا شد . پس 
بدا در لغت , دو معنا دارد : یک . اشکار شدن پس از پنهان بودن. دو . پیدا 
شدن نظری نو . و اين , مستلزم جهل و به وجود امدن علم است و هر دو 
برای خداوند متعال از است ۰ (2)چنین تفسیری از بدا , بر اساس 
اب هواس به مخلوق است و مورد پذیرش پیروان اهل بیت علیهم السلام 
. امام صادق علیه السلام می فرماید : من رَعَمّ 2 الم" روج 
ی هر ی 
خداوند گر و جخل درباره خیزی بدا حاضل شده که آن را دیروز تمی ذانسته 
, از او بیزاری پجویید . همچنین از منصور بن حازم , روایت شده که, : 
سالث ابا عبد اللهم علیه السلام : هل یِکون الیو شیء لم یِکن فی علم الله 
, بالأامس ؟ قال : لا , 


ِ ۰ پحارالأُنوار زج دص رل 2 2 23 : 
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272 
آثار اعتقاد به بدا 


الف خداشناسی 


من قال هذا قَأَخراه ال , قُلث : آآیت ما کان وما, هُوَ این الی بوم 
القیاقه , آلیس فی علم الم ؟ قال : بلی , قبل آن بلق العلق . (1) از 
اماصاوی که الوا رتم۱۱ اور رای ری وا خی اند که 
دیروز نمی دانسته است؟ فرمود : «نه . هر کس این را بگوید , خداوند , 
خوارش کند » . گفتم : نظرتان این است که هر چه تاکنون بوده و هر چه تا 
قیامت خواهد بود , در علم خدا هست؟ فرمود : «آری , پیش از آن که خلق 
را بیافریند» . بنا بر این , به اعتقاد اقام دب شا بتدای خداوند , نادانی 
نیست و اگر کسی به چنین بدایی که همان بّدای موجود در میان انسان 
هاست. مفتفد ناد با این اعتانم علد مظان عوا وا انکار کردو.ه 
اعتقادی باطل و بر خلاف ضروریات عقاید اسلامی دارد ؛ چرا که در میان 
عاهای آمافت » ی نکر را نز تفن خوانسافت که رای ناشی. از 
نادانی را به خدا نسبت دهد . 


آثار اعتقاد به بداآموزه بدا ء, آثار مهشی در حوزه های برجسته اعتقادی , 
یعنی : خداشناسی , پیامبرشناسی , امام شناسی و انسان شناسی دارد . 


الف خداشناسیمهم ترین اثر اعتقاد به بدا , اثبات قدرت و آزادی مطلق 
خداست ؛ چرا که بر اساس امکان بدا برای خداوند , تا زمانی که فعل و 
حادثه ای خاص در عالمّ رخ نداده است , ممکن است که خدا تقدیر را 
عوض کند و آن حادثه خاص , واقع نشود , حثی اگر مشیت و تقدیر و قضای 
او به آن حادثه تعلق گرفته باشد . بنا بر این , هیچ چیز حتّی قضا و قدر 
الهی نمی تواند قدرت و مالکیت خدا را محدود سازد و دست او را ببندد . 
قران کریم می فرماید : 


1- .. راجع : ص 282 ح 5912 . 
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«وقَالتِ لبود یذ الله لول عُلیک لت یدهم ولَعئوا بقا قالوا بل یدام 
مبسوطتان یُنفق کیّف بشاء. (1) و بهود کفتند : «دست خدا بلسسته ات 
, دست هأی خودشان بسته باد و به سزای آنچه گفتند , از رحمت خدا دور 
باشند ! بلکه هر دو دست او گشاده است . [ خدا ] هر گونه بخواهد , می 
بخشد» . مقصود یهود از «دست خدا , بسته است» , این نبوده که خدا 
دزست دارد.ه دست او قفا با زیسفانی .سته سدق آست ؛ بلکه اعتقاد بهود 
این بود که خداوند , از کار تدبیر و تقدیر , فارغ شده و دیگر نه می افزاید 
و نه می, کاهد. در نتیچه خداوند عز و جلدر رد سخن آنان , , فرمود: «عْلْ 
ايدِيهم وَلعنُوا بما قالوا بل یداه مَبسَوطتان ینفِقَ کف یشَاء ؛ دست های 
خودشان بسته باد و به سزای آنچه گفتند, از رحمت خدا دور باشند! بلکه 
هر دو دست او گشاده است. خدا هر گونه بخواهد. می بخشد» . (2) بدین 
سان , اعتقاد به بدا که اعتقاد به باز بودن دست خدا در تقدیرات است رد 
اعتقاد بهود به بسته بودن دست خداست و کسانی که منکر بدا به معنای 
ضحته آن هندب درف بشید قرایر دارند ء حال ات مایم که ری 
منکران بدا , شیعه را به همسویی با یهود در اعتقاد به بدا متهم می کنند , 
ان ی ی اس ۱ 
هستند . به نظر می رسد که یکی از دلایل انکار بدا به وسیله اهل سئت , 
این است که در کتاب های معتبر آنها , احادیثی وجود دارند که خدا را از 
امر «قضا و قدر» فارغ 


- .. المائده: 64 . 

وک آلتو‌خید *ض 167 : 

۰ ۰ 2۰ص 2939 772 , الشیعه و السثه : ص 
و3و. 
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گونه احادیث , در این کتاب , مورد بررسی و نقد قرار خواهند گرفت . 


ب پیامبرشناسی و امام شناسیاهمیت بدا در پیامبرشناسی , تایحذی است 
که امام رضا علیه السلام می فرماید : ما بَقت اللّه" تییّا قط الا بتحریم 
الخمر وآن یر لة پالتداء . (1) خداوند , هرگز پیامبری را مبعوث نکرد ؛ 
کر حصراه تا تکریم رایس فراز مه ید . اثر اعتقاد به امکان بدا و تغییر 
تقدیرات , برای خود پیامبران , باور داشتن به باز بودن دست خدا و قدرت 
مطلق اوست. به عبارت دیگر , پیامبران در اثر اعتقاد به بدا , می دانند که 
هر چند پا عنایت خدا| به تقدیرات جهانْ آاان کته اند , اما این تقدیرات , 
قابل تغییرند و تنها خداست که از علم مطلق , برخوردار است . در نتیجه , 
به علم خویش, ائکا نمی کنند و در همه کارها , خود را وایسته به خدا می 
شمر ند ند . امام صادق علیه السلام در اين باره می فرماید : ان للم علفین : 
علمٌ مکنون مَخزون لا بَعلَفْة الا هو ام ذلک تکون لداعم وعلم له 
مَلایْکتَة ورْسْلة وانبیاعغ قَتحنْ تعلمَة . (2) خداوند , دو گونه علم دارد : 
وا رن ده او , کسی آن را نمی داند و بدا 1۳ 
است عی و ی ی ی ی 
نوماه ارتراهی انم سا زر این عافی که خایل یر تست 
۱ ک ا از ص ۳ 
مقابل , علم ملائکه و پیامبران و امامان به اینده , 


1- .. التوحید : ص 334 . 
2 . راجع : ص 282 ح 5914 . 
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بداپذیر است . از اين رو , آنان به علم خود , ایکا نمی کنند و به طور 
مطلق از آینده خبر نمی دهند , مگر در مواردی که خداوند از عدم وقوع بدا 
در انها خبر داده باشد , مانند : ظهور منجی موعود و برپایی حکومت جهانی 
مهدی علیه السلام . از اين رو , امام باقر علیه السلام از بدر بزرگوارش 
امام زین العابدین علیه السلام روایت می کند که فرمور : لولا یه فی کتاب 
الله لحَدْشکُم یما یِکون الي بوم القیاقه , قَفلث له رب ایو ؟ قال : قول 
الم عز و جل : «یِمجوا ال ما یَشاء و بلبث و عندة ام الکتاب» . (1) اگر 
یک آیه در کتاب خدا نبود , تمام حوادثی را که تا قیامت رخ می دهند , 
برایتان می گفتم . به او عرض کردم : این کدام آیه است ؟ فرمود : گفته 
خداوند متعال ند را بخواهد , محو يا اثبات می کند و اصل 
کتاب , در نزد اوست» . یکی از ائهاماتی که به شیعه وارد می شود . این 
است که شیعه , آموزه «بدا» را به این جهت وضع کرده که آن دسته از 
اخبار و وعده های امامان خود را که تحقّق پیدا نکرده است . با آن , , توجیه 
کنند . غفاری می گوید : لو سقطت عقیده البداء لانتقض دین الائنی عشریه 
من صله ؛ لأنْ آخبارهم و وعودهم الْتی لم یتحقق منها شیء تنفی عنهم 
صفه الامامه انز عقیده به بدا از میان برود , دین شیعه دوازده امامی 
اد اصل تقص ,نود # یراق آنن که.اخیار فعنه‌های ان که هی 
ایا ی ی ای 
بالا , پاسخ اين اشکال , روشن است ؛ چرا که پیامبران و امامان علیهم 
السلام , هیچ گاه از تقدیرات بداپذیر , به طور مطلق , خبر نمی دهند . به 
دیگر سخن ار وا اه ۱۱ 
همراه 


1- .. راجع : ص 248 ح 5897 . 
2- .. اصول مذهب الشیعه: ج 2 ص 943 . 
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نباشد , قطعا واقع خواهند شد و اگر اين اخبا ر با قیودی همچون «و للّه فیه 
المشیّه ؛ و خدا در آن , مشیّت دارد» همراه باشند , در آنها امکان بدا وجود 
دارد . در احادیث نیز وارد شده است که خداوند , پیامبرش را دروغگو نمی 
کند . امام باقر علیه السلام می فرماید + قما عَلَمَه مَلانکتة ور سَلهٌ فائه 
سر نْ , لا یُكَذْبْ تَفسَة ولا مَلايْكتة ولا رُسْلَة بط آشه. حواوند مغ 
فرشتگان و فرستادگانش آموخته , واقع خواهد شد . خداوند , نه خود و نه 
فرشتگان و نه فرستادگانش را خووخه تفت کته ۰ بر خلاف انچه غفاری 
تبلیغ می کند که هیچ یک از اخبار امامان اهل بیت: واقع نشده است , باید 
گفت که همه اخبار امامان , واقع شده اند و هیچ خبر مطلقی (قطعی ای) 
از آنان وجود ندارد که کذب آن , اثبات شده باشد . اگر غفاری کتاب های 
حدیث شیعه را مطالعه کرده بود و کمی صداقت به خرج می داد , خبرهای 
متعادی را می یافت که همگی عینا واقع شده اند . علامه حلی در کتاب 
کشف الیقین , پانزده خبر غیبی امیر مومنان را نقل کرده است که همگی 
عینا واقع شده اند : از جمله , این سخن امام علیه السلام به طلحه و زبیر 
است , هنگامی که آن دو از ایشان رخصت طلبیدند که به عمره بروند : 
«نه , به خدا سوگند ! شما قصد عمره ندارید و می خواهید به بصره بروید 
خداو ند صععال:ء تیرنی: ابان. را بار خواهد کرذاقد ه-ضرا بر آنها چیره خواهد 
کرد» و همانی شد که فرموده بود. و از جمله + تفن انشار به ام 
جلوس برای بیعت گرفتن است : «از سوی کوفه , هزار مرد , نه یکی کم و 
نه یکی زیاد , می ایند و با من بیعت می کنند که تا پای جان بایستند». 


1- .. راجع : ص 300 ح 5933 . 
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ابن عبّاس گفت : من بی تابی کردم و نگران شدم که مبادا از تعداد افراد 
یادشده چیزی کم باشد و يا زیاد , و همین طور غضصّه ناک بودم و انها را می 
هه ی سید : 
همین طور که در انديشه آن بودم سشتخضی ,| دض کمرمی: ایو او آفبتن 
قرنی بود و به این ترتیب , تعداد کامل شد . (1) در دانش نامه امیر 
المومنین علیه السلام نیز چند خبر غیبی از امیر موّمنان علیه السلام نقل 
شده که خلاف هیچ یک , اثبات نشده است . (2) غفاری برای درستی 
اعای خود , دست کم , باید چند مورد از اخباری را که کذب آنها اثبات 
شده . ارائه کند . البثّه وی تنها یک مورد را نقل می کند و می گوید : د 
9 طولانی در تفسیر القمّی ط پایان دولت بدی عباس تن ات شده 
یل ار و 
«وقتی در این باره برای ما نعیین نشده است» . شایان ذکر است که هر 
چند در احادیث اهل بیت علیهم السلام , زمان دقیق به پایان رسیدن دولت 
بنی عباس مشخص نشده است , اما در احادیث رسیده از امام علی علیه 
السلام , وضعیت این حکومت و سلطانی, که آن را ساقط می کند , آمده 
است و بر اساس همین احادیت , پدر علامه حلی قبل از فتح بغداد , به 
هولاکو نامه نوشت و جان مردم حله را نجات داد . (4) 


کش النفسن تس 90 102 

مدای نامه آمیر الهش علیه الشام 4ص 1 : 
3- .اصول مذهب الشیعه : ج 2 ص 942 . 
تا 
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اسباب بدا 


2 آنسان انشا کر بدا راتفی کنيم مخفاوند را اراد کار قضا و قذر 
بدانیم , انگیزه ای برای تغییر وضعیّت كنوني خود به وسیله کارهای خیر و 
عبادات و نماز , باقی نخواهد ماند ؛ چرا که هر انچه مقذر شده است ,ر 
همان خواهد شد و هیچ تغییری در قضا و قدر , رخ نخواهد داد . اصولاً 
امیدواری به آینده و داشتن روحیّه تلاش , در گرو امید به نغییر وضعیّت و 
امکان بهبود وضعیتِ موجود است ۰ از سوی دیگر و خداوند 1 تقدیرها را 
تغییر نمی داد , با دعا و تضلع به درگاه او , بهتر شدن وضعمان را از او 
تلف دمص سا بر آیشه اد نم نداه از یک رنه آمپدوانی.ه 
تلاش را ۲ , روحیّه دعا و توبه و تضرع و 
نو کل بت حق عالی وا ور انسان تقویت می. کند., بمنن‌سان:: تفس اعتعاد 
به بدا در حیات مادّی و معنوی انسان , آشکار می شود ؛ چرا که مقولاتی 
همچون : امید , تلاش , دعا تو کل , شکل دهنده حیات معنوی و نیز 
حیات مادی انسان بر پایه حیات معنوی اویند . 


اسباب بداهر عملی , خواه مثبت و خواه منفی , می تواند موجب تغییر در 
قضا و قدر و به عبارت دیگر. موجب بدا گردد . در قرآن و احادیث , به 
برخی اعمال خوب و بد که موجب بدا می شوند , اشاره شده است . از 
میان این عوامل , دعا , صدقه و صله ارحام , بیش از دیگر اعمال , , مورد 
تأکید قرار گرفته اند . پیامبر صلی الله علیه و آله دعا را موجب تغییر 
قضای تقدیرشده معژفی می کند , حتی اگر این 
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قضاین .مخکم و اسشوار ناشد : الاغاء بو القضاء وقد ابرزق ابراما تا 
, قضای قطعی شده را باز می گرداند ز تیآفتن نا در مور تفن خضدفه رز 
دفع مرگ بد نیز می فرماید : ان الطَدَقَة تدقغ ميتة السٌوء غَن الانسان . 
(2) صدقه , انسان را از مرگ بد , نگه می دارد . پیامبر صلی الله علیه و 
آله در حدیثی دیگر, صله رحم را موجب به تاخیر افتادن اجّل و افزایش 
روزی , معژفی می نماید : مّن سَتَهُْ اللساء فی الأجَلِ , وَالریادة فی الرزق 
فاتضل *حمه.: زو] هر کین دوست دارد کمدر آخلشن عاخیر سیفند ورودی 
اش افزایش پابد , صله رحم کند . در ذیل عنوان «عوامل نیکو شدن بدا» , 
احادیث فراوانی وجود دارند که بجز این سه مورد » موارد دیگری از عوامل 
تغییر دهنده قضای تقدیرشده را نیز بر می شمارند , از جمله : عبادت خدا 
, استغفار, عدل سلطان, زیارت امام حسین علیه السلام , نیکی به والدین 
و عمل صالح . 


1- .. راجع : ص 308 ح 5948 . 
2 . راجع : ص 316 ح 5965 . ۱ 
3- .. الکافی : ج 2 ص 152 وراجع المعجم الأوسط : ج 8 ص 14 ح 7810 
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5 / 2مسايَرة العلم والبداء الامام الباقر علیه السلام : العلمٌ علمان : قَعلمٌ 
عند الم مخزون لم بٌطلع علّیه ادا من خلقه , وعلمْ عَلْمَةٌ مَلایْکتَة وله 
, قما عَلَمَهٌ مَلانکتة وشلة قاّة سَتکو , لا بُت تفشة ولا ملاكة ول 
رسْله , وعلخ عندة مَخزون کم منة ما بشاء, وگ منة ما تضاء, ویثیث 
ما یشاء . (1) 


عنه علیه السلام : الولم علمان : علم عَلَمَه ملایِنة ورسَْة وأنییاعغ . وعلم 
فنده شون لماع علیه اجه * , بحدت فیه ما پشاء ۰ (2) 


عنه علیع السلام : ان للم تعالی علما خاضا وعلما عاشا . قأمّا العلمْ الخاص 
قالعلم الدی لم بُطلع علیه ملائْكتَة الفْقرّبین وأنيياعغ القرسلین , وأما علفَهٌ 
العاٌ قالّهْ علقة الذی أطلِع علَیّهٍ ملایْکتة المقَرّبینَ , وآنبیاعغ الفرسلین , 
وقد وف لیا من سول الم حلی الله علیة و اله .5۱ 


الکافی عن سیر الصیرفی : شمعث خمران بن آعین مَسأل آبا جعقر علیه 
۳ + ارآیت قولة جل ذکرخ : «غلم الب قلا بظهر علی غیه ۳: حَذ]» 
؟ (4) ققال آبو جعقر علیه السلام : ,«ا من اتَهّی من رَسْولی» (5) وکان 
والله مُحمَذ ممّن ارتضاه . وأٌا قولَة : «علم العَبب» فان الله" عز و جل 
عالمٌ یما غاب عن خَلقه فیما یذ ین شی: وتقضیه فی علمه , قبل آن 
تخلمه وقیل ان يِفْضية ای الملائُکه , قذلک یا خمران علمٌ موقوف عنده , 
الّیه فیه القشیتَة . قتقصیم, ادا اراد بهنده له فیه فلا سمضیی: فاها العام 
الذی یْقَحٌ الله* عز و جل قیقضیه ویمضیه , فَهْوّ العلمٌ الذی انتهی الی 
ی صلی الله علیه و اله 2 الینا . (8) 


1- .الکافی : ج 1 ص 147 ح 6 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 217 ح 67 
کلاهما عن الفضیل بن یسار , التوحید : ص 444 ح 1 عن الحسن بن محشّد 
النوفلی عن الامام الرضا علیه السلام نحوه وفیه «اِنْ علیّا علیه السلام کان 
یقول ...» , بحار الأنوار : ج 4 ص 113 ح 36 . 

2- .تفسیر العیاشی ۵ 
ص 458 , بحار الأنوار : ج 4 ص 113 و ص 119 ح 56 . 


3- .التوحید : ص 138 ح 14 عن ابن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , 
بصائر الدرجات : ص 111 ح 12 عن حنان الکندی عن ابیه . 

4- .الجن : 26 . 

5- .الجن : 27 . 

6 .الکافی : ج 1 ص 256 ح 2 , بصاثئر الدرجات : ص 113 ح 1 نحوه , 
بحار الانوار : ج 4 ص 110 ح 29 . 
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5 / 2همراهی علم و بدا امام باقر علیه السلام : علم [ الهی] دو گونه 
است : دانشی که نزد خدا| پنهان است و هیچ یک از آفریدگان بو. ان آگاه 
بیست» و دانشی که به فرشتگان و فرستادگانش آموخته است. آنچه 
خداوند به فرشتگان و فرستادگانش آموخته, محقق می شود و او خودش 
را و فرشتگان و فرستادگانش را دروغگو نمی کند وا ان نزد 
او‌ینهان اه اجه را بخهاهم میم می,داردن اسه را مخواهن یه تخیر 
فص آنداردو اک ‌رابخهاهد: انم دار 


امام باقر علیه السلام : دانش [الهی ] دو گونه است : دانشی که [خداوند ] 
به فرشتگان و فرستادگان و پیامبرانش آموخته است , و دانشی که نزد او 


بنهان است و فیج کسشن.بر آن آگاه تست و .هر چه: [تغییر ]نمی خواهد, در 
آن اتعاد‌هی کند.. 


افام باقر غلید الشلام انا براع خدای ععال: داتشی خاض. و <اتقی 
عام است . دانش خاص آن داتشی است که فرشتکان مقاب و بیامبران 
فُرسل خود را بر آن آگاه نساخته است , و دانش عامٌ او , دانشی است که 
فرشتگان مقژب و پیامبران مرسلاش را ؛ ار آگاه نموده است و از 
طریق پیامبر خدا , به ما رسیده است . 


الکافی به نقل از سدیر ضیرفی : از خمران بن آعیّن شنیدم که از امام 
باقر علیه السلام می پرسد ... : آیا سخن خداوند را که پادش گرامی باد 
دیدی که : «دانای نهان است و کسی را بر غیب خود, آگاه نمی کند» ؟ 
امام باقر علیه السلام فرمود : « «جز پیامبری را که از او خشنود باشد» . 
به خدا سوگند, محقد, از جمله کسانی است که خدا از او خشنود بود . و 
اما سخن خدا که : «دانای نهان است» , همانا خداوند عز و جل به آنچه از 
آفریدگانش پنهان است, درباره چیزی که تقدیر می کند ور دای ند 
آن, خکم می نماید, داناست , پیش از آن که آن چیز را بیافریند و پیش از 
آن که آن را به فرشتگان برساند . پس ای حمران این, همان دانش پنهان 
در نزد اوست که مشیّت در آن, به او مربوط است . , پس, هر گاه بخواهد, 
هر 
وا اد کمن کید بباضا خاقتفی: کهکدا هنت کی فحل عفدیر خی کته نب ان 


خکم ی فایدیه آنرا امضا ی کندسهصان ردان اشت که چم امین خدا 


و سپس به ما رسیده است» . 


ضر» 282 


الکافی عن منصور بن حازم بتألث آبا عبد الم علیه السلام : قل کون 
التوع شیء آم یَکّن فی علم اللّم یالأمس ؟ قالّ : لا, من قال هذا قأخزاة 
الله" . قلث : آرایت ما کانَ وما هُوَ این الی یوم القیاقه , لیس فی عِلم 
للم ؟ قال : تلی , بل آن تلو الَلو 1(۰) 


الامام الصادق علیه السلام : اِنّ للم تبازک وتعالی علقین : علما أَظهَر عَلیه 
َلایْکتَة وأنبیاعغ ورْسْلة , قما آظهر عَلّیه مَلائْکَتَة ورْسْلَة وأنبياعخ ققد عَلمناه 
, وعلمل استائر به . فاذا ِ فی شّی ء منة أعلنا ذدلک وار ظر: لین 
الانتهالدنن کانوا م فبلنا : 21) 


عنه علیه السلام : اِنْ للم علمین : عِلمْ مَکنون مَخزون لاله الا و , من 
دک کون البداء , وعلم عَلْمَهْ ملایَْتَة ورس وأنبیاعخ قتحم له (3) "۲ 


بصائر الدرچات عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام : 2 له" 
تبازک وتعالی قال لته صلی الله علیه و آله «قتول غلهق قعا لت بهلوم» 
(4) آراة آن بُعَذْبِ هل الأرض , نع بدا للّه ترلت الرْحمَهُ ققال : «وذکز» یا 
مَحَمَذدٌ «قَاِنّ الذکری ۱ 
للم علیه السلام : خیلث قداک , ائی حَذّنث أصحانا ققالوا : تا له ما م 
۱ ققال آیو ید ال علیه السلام : ان للم علقین : 
عنة لم نطلع علیه ادا من حلقَه , وعلط نید الی مَلایْکته وله . 
الی مَلایکته قَقَد انتهی الینا . (6) 


9 


1- .الکافی : جح 1 ص 148 ح 11 , التوحید : ص 334 ح 8 , بحار الأنوار : ج 
0 

- .الکافی : ج 1 ص 255 ح 1 , الاختصاص : ص 313 , بصائر الدرجات : 
1 , بحار الأأنوار : ج 26 ص 93 ح 23 . 
3- .الکافی ی , التوحید : ص 443 , بصائر 
الدرجات : ص 109 ح 2 . 
4-.الذاریات : 54 . 
5- .الذاریات : 55 . 
6- .بصائر الدرجات : ص 110 ح 4 , بحار الأنوار : ج 4 ص 110 ح 28 . 


ص: 283 


الکافی به نقل از منصور بن حازم : از امام صادق علیه السلام پر سبدم : آیا 
می شود که امروز چیزی باشد که دیروز در دانش خدا نبودم است ؟ فرمود 
: «نه. هر که این را بگوید, خداوند خوارش کند» . گفتم : آیا آنچه بوده و 
آنچه تا روز قیامت خواهد بود, در علم خدا هست؟ فرمود : «رله: پیش از 
ان که افریدگان را بيافریند [, در علم خدا بوده است » . 


امام صادق علیه السلام : برای خدای تبارک و تعالی دو گونه دانش است : 
انکه۸ آدانشی که فرشتگان و پیامبران و 1 را بر نز ان آگاه 
ساخت , که آنچه فرشتگان و فرستادگان وبیا فتز آتش: زا بر ان آکاه ساخته, 
ما [نیز] آن را می دانیم , و [دیگری, ]دانشی که به خود اختصاص داد , که 
هر گاه در چیزی ان 1 خدا| بدا حاصل شود ما را بدان آعام می تتیانو 
و همان را بر امامانی که پیش از ما بوده آند, [نیز آعرضه داشته است . 


امام صادق علیه السلام : برای خداوند, دو گونه دانش است : دانشی که 
پوشیده و پنهان است و جز او کسی آن را نمی داند , و بدا در اين گونه 
است ؛ و دانشی که به فرشتگان و فرستادگان و پیامبرانش آموخته است و 
اه از ای رتنس 


بصائر الدرجات به نقل از ابو بصیر : امام صادق علیه السلام فرمود؛ 
«خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش صلی الله علیه و اله فرمود : «پس , از 
ابا روخ 93 ۳ تو در خورٍ نکوهش نیستی» . آخدا آخواست ۷ 
زمینیان را کیفر دهد . سپس برای خداوند, ند | حاصل شد. آن گاه رحمت,؛ 
نازل گردید و [آخداوند آفرمود : «ای محقّد ! «و پند ده , که مومنان را پند, 
نود می بخشد» ». سال آنتده باز گشتم و به امام صادق علیه السلام 
گفتم : فدایت شوم !من [اين مطلب را آبرای یاران نقل کردم. آنان گفتند 
: یا برای خدا| درباره چیزی که در دانش او یود بد| حاصل شده است ؟ 
امام صادق علیه السلام فرمود : «برای خدا دو گونو دانش است : دانشی 
که نزد اوست و کسی از آفریدگانش را ؛ ون ار آگاه نساخته است , و 
دانشی که به فرشتگان و فرستاد گانش داد و 9 به فرشتگانش داده, به 


ما رسیده است» . 


ص: 284 


بعسیر العیاشی عن ابن سنان عن الامام الصادق علیه السلام : اّ ال 
کم ما بشاء ووتر ما شا« چیععو‌ها بشات وثیف ما تشاء موعده آع 
الکتاب . وقال ۰ قکل (1) آمر یُریدْخ الله" قَهْوٍ في علیه قبلِ آن بَصَعة , 
ولیس شیء یبدو له الا وقد کان فی علهه , اِنّ الله لا پبدو له من جهل . 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام وقد سل عَن القرش والکرسممٌ : ... هُما فی 
القیب ققرونان, , لا الکرسی هو البات الظَاهر من القیپ . الذی منة مطلع 
لدع . ومنة الأْشیاء کلها . والعرش هُو البابِ الباطِن الدی یوجَدٌ فیه عم 
الکَیفِ والکون , والقدر والحد والاین ۰ وَالشّه وصقه الاراته , وعلم 
لألفاظ والحرَکات والتري , وعلم القود والبدء , قَهُما في العلم بابان 
مقرونان ؛ لا ملک القرش سوي ملک الکرسی , وعلقه یب من علم 
الکرسو , ین دلک قال : «رَتٌ العزش القظیم» آی صفَثة أَعظَمْ من صقهٍ 
الکرسدٍ , وقما فی ذلِک مقرونان , فلث : جُیلث فداک قلم صار فی 
القضل چار الکرسمٌ ؟ قال : اه صارّ جارَة لأْن علم الیفوفیّه (3) فیه , 
وفیه ألظاهرٌ من آبواپ البداء , وآیشتها , وحذ رتقها وقتقها . (2) 


1-.فی المصدر : «لکل» . والتصویب من بحار الأنوار . 

2- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 218 ح 71 , بحار الانوار : ج 4 ص 121 ح 
03 . 

9 الشیء : ۳ الوسیط : ج 2 .ص ٍِ «کیف ») . 
ح ِ 


ص: 295 


تفسیر العیاشی به نقل از ابن سنان : امام صادق علیه السلام فرمود: 
«همانا خداوند, آنچه را بخواهد, پیش می اندازد و آنچه را بخواهد, پس می 
اندازد, و آنچه را بخواهد, محو می کند و آنچه را بخواهد اثبات می نماید , 
و اصل کتاب, نزد اوست» ۰ و9 فرمود : «پس؛ هر کاری را که خداوند اراده 
نماید, پیش از ان که آن را ایجاد کند. در دانش او هست , و برای خدا 
درباره چیزی بدا حاصل نمی شود, جز این که در دانش او بوده است. برای 
خداوند از روی نادانی, بدا روی نمی دهد» . 


امام صادق علیه السلام وقتی درباره عرش و کرسی, مورد پرسش قرار 

گرفت : .. آن دو در نهان, همراه یکدیگرند ؛ زیرا کرسی, جنبه ظاهری 
غیب ارت ؛ بخشی که نوآوری [آفرینش ] از ان جاست و افرینش همه 
چیزها از آن جا آشروع شده ]است . و عرش, جنبه باطنی غیب است که 
دانش : چگونگی و یدید آمدن, تقدیر و اندازه و کجایی, و مشیت و صفت 
اراده , و دانش الفاظ و حرکات و سکون . و دانش بازگشت و آغاز, دز ان 
است . پس, آن دو , در دانش , دو بخش همراه هم اند ؛ چرا که پادشاهی 
عرش , متفاوت با پادشاهی کرسی است ۰ و دانش آن از دانش کرسی, 
پنهان تر است . بدین خاطر, فرمود : «پروردگار عرش بزرگ» , یعنی 
9 از صفت کرسی, بزرگ تر است » و آن دو در این (صفت). به 
هم نزدیک اند» . گفتم : فدایت شوم ! پس چرا [عرش ] در فضیلت, 
همسایه کرسی گشته است ؟ فرمود : «همانا آن, همسایه کرسی شده, به 
خاطر اين که دانش چگونگی , در آن است , و نیز در آن است آنچه از 
ابواب بدا و کجایی, و حدٌ رتق و فتق آنها پدیدار می شود» . 


الغیبه عن آبی هاشم الجعفری : سَألَ مَحَمَدٌ بن صالحع الارمَیی آب 
مُحقّدالعسکر ق علیه السلام عَن قول اللم عز و جل : «یِمَحوا اللة ما یَشَاء 
و یتبث و عندهٌ ام الکتب» (1) . قفال ابو مَحَمّد علیه السلام : وهل یمحو الا 
ما کان , ویثیث الا ما لم ین ؟ 8 قَفْلتْ فی تفسی : هذا خلاف ما بقول هشامٌ 

الحکم (2) : اه لا یَعلمٌ الشیء حثّی یکون . قتظر الیتّ آبو مَحَمَدٍ علیه 
السلام ققال : تعالی الجبا ژ العالمٌْ بالأشیاءٍ قبل کونها . (3) 


علل الشرایع عن سماعه : أنُ سَهقة علیه السلام وقو یَقول : ما رد ال 
العذات عن قوم قد أطهم (۵) لا قوم یوئس . قَفلث : اکان ج قدأ 
ققالَ : تقم , حلّی نالوة باکفهم . قْلثْ : قکیف کان لک ؟ ام : کان فی 


العلم المَثبَتِ عند اللّه_ عز و جل ز الک له تطله غليم. آخه نهْ سَیصرفهة 
عنهّم . (9) 
ِِِِ : 39 . ۱ 

اه نا - لم یکن قد 
۳ هشام بن الحکم ومقصوده , وآراد الامام علیه السلام هنا آن 


یصحح ما فهمه الجعفری ویرده . 

3- .الغیبه للطوسی : ص 430 ح 421 , کشف الغقه : ج 3 ص 209 , بحار 
الانوار زج 4 ص 115 . 

4 .ظلکم : آی آقبل علیکم م میا نکم کاتم آلقی عاک او انم خر 
3 ص 160 «ظلل») . 

کل آنشر انم س ‏ ,تحار الا فا هه 2 
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اآقفه » امیس سل از مایم ریس ی صالع ارم ۶ 
امام عسکری علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جلیرسید : «خدا 
آنچه را بخواهد, محو یا اثبات می کند , و اصل کتاب: نزد اوست» ۰ امام 
عسکری علیه السلام فرمود : «و آیا جز آنچه را که بوده. محو می سازد , و 

جز آنچه را که نبوده, اثبات می کند ؟» . پیش خودم گفتم ۹ 
آن چیزی است که هشام بن حکم می گوید که : او (خدا) چیزی را که پدید 
نیامده باشد , نمی داند . (1) پس؛ امام عسکری علیه السلام نگاهی به من 
کرد و فرمود : «خدای متعال, چیره و دانا به چیز هاست., پیش از بودنشان» 


غلل الشرانم به فلن از سماغه « از اتام صادق.قله السلام شیدام. آکد 
می فرمود : «خداوند از هیچ قومی, عذایی را که بر آنان سایه افکنده, باز 
نگردانده است, جز قوم یونس». گفتم : آپا بر انان [چون ابر ] سایه افکنده 
بود؟ امام فرمود : «بله , حتّی با کف دستشان آن.را لین کردند» . کفیم : 
اين, چگونه ممکن است ؟ فرمود : «آن, در دانش ثبت شده در نزد خداوند 
است . هیچ کس بر آن آگاه نبوده [و نمی دانسته] که او عذاب را از آنان 
باز می گرداند» ۱ 


- .. ممکن است راوی مقصود هشام را درست درک نکرده باشد و امام 
علیه السلام درک نادرست راوی را رد کرده اند. 


ص: 299 


5 / 3ما یَظهر منم امکانْ البداء فی القضاء القحتوم الامام علیْ علیه السلام 
: ال الله یَدقَغ الأْمرّ القبرم . (1) 


الکافی عن محقد بن مسلم عن آحدهما علیهماالسلام وقد سل عن له 
القدر + ول فیها العلایکه والکة آلی السّماء الگنیا , قتکتبون ما بَکونْ فی 
آمر آلسّتَه وما بصیت العباد , وامرَة عنده موقوف له وفیه المهشيتة ؛ قیقد 2 
منه ها سار تما فتاه وت فده اه القان ۱۳ 


الامام الباقر علیه السلام فقو وت قرو عالی د فقفا ی کر مر حکیم» 
دس . الي مثلها من قابل ؛ 
من خیر آو سر , آو طاغه أو قعصیّه , آو مولود آو أجل آو رزق 99 
715 ۳۱ عز و جل فیه المشیتَه . (3) 


الامام الصادق علیه السلام : فی لیله تسع عشرة من شهر رَمَضان التقدیژ , 
وی فی لیله احدی وعشرین القضاغ , و فی یله تلا وعشرین ابرامُ ما یَکون 
فی السّته الی مثلها ‏ [و الم جل تام [آن] (2) تفقل ما بَشاء فی حلقه : 
(2) 


الکافی عن معلّی بن محشد : سْیْلّ العالِمْ علیه السلام : کیف عِلمٌ اللّ ؟ 
قال : عَلِم وشاء , وراه و وقَدر , وقضی وأمضی , قأمضی ما قضی , , وقضی 
ما فد , وقذر ما اراد . قبعلمه کاتت المشْيتَة , ,. وبهشیئته کاتت الاراده ۰ 
وبارادته کان الْدیر , وبتقدیره کان القضاغ , وبقضایّه کان الامضاء , وَالعلم 
تقد دط هن القشیته , َالمَسْینَهٌ تانبهةٌ 1 والراده ثالتهةٌ , والتقدیژ واقع عَلی 
القضا بالامضاء . قِلّه تبازک وتعالی البتداغ فیما عَلِم متی شاء , وفیما آراد 
لِتفدیر الأًشیاء , قاذا وفع القَضاء بالامضاء قلا بداء , قالعلة فی المعلوم قبل 
کونه 1 وَالمشیَه : فی المنشَّاً قبل گنه 1 والاراده فی المراد قبل قیمه 1 
والتقدیژ لهذه المعلوماتِ قبل تفصیلها وتوصیلها عیانا ووّقتا , والقضاء 
بالامضاء هو المْبرَمُ من ۰ دواتِ الاجسام امد کات یالعواس , من 
ذوی لون وریج , ووّزن وکیل , وما دب وج ؛ من انس وجنٌ , وطیرِ وسباع 
, وغیر دک ما یدرک ره . له تبارک وتعالی فیه البداء ممّاً لا عَینَ 

لخ , قاذا وقع القین الفهوم المْدرک (6) قلا تداع . (3) 


1- .کنز العقال : ج 1 ص 343 ح 1556 نقلاً عن جعفر الفریابی فی الذکر . 
2 .الکافی : جح 4 ص 157 ح 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 159 
ح 2028 , الامالی للطوسی : ص 60 ح 89 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 
15 ح 58 , بحار الانوار : ج 4 ص 102 ح 14 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 158 ح 2024 , الکافی :.ج 4 ص 
7 ح 6 , ثواب الأأعمال 2 0 1 کاها مرا , بحار الانوار : ج 
7 ص 19 ح 41. 

4- .ما بین المعاقیف اتتتام هن المضادر الاخرخ.. 

<- .الکافی : جح 4 ص 160 ح 12 ی ی 
6 2020 , الاقبال : ج 1 ص 130 . 

6- .قال العلامه المجلسی قدس سره: : قوله علیه السلام :«فاذا وقع العین 
المفهوم المدرک». اه فصل وص و افی الایح ۳ آرحه اف الا رت ,ولعل تلک 
الامود عباره عن اختلاف مراتب تقدیرها فی لوح المحو والاثبات(مرآه 
العقول:ج2 ص‌143). 

7- .الکافی : ج 1 ص 148 ح 16 , التوحید : ص 334 ح 9 , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 142 . 


ص: 269 
5 / 3 احادیثی که ظاهر آنها بز امکان بدا در قضای محتوم : دلالت: می کند 


اعادیتی: که ظاهر آنها بر اغکان عدا درفضای موم دلالت مین گنه 
اقام علب یمالسا انا گذافده ای | کارخمی رای کرداند. 


الکافی به نقل از محمد بن مسلم, از امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام, وقتی درباره شب قدرٍ, مورد پرسش قرار گرفت : در آن 
شب؛, فرشتگان و نویسندگان, به آشتهان دنیا فرود می انت ۰ آن گاه 
را آنخام فی: وت و چترهانی که به.شدکان هه 
ار ۱ 
خداست. پس؛ , هر کدام را بخواهد, پیش می اندازد و هر کدام را بخواهد, 
پس می اندازد , و محو و اثبات می کند و اصل کتاب. نزد اوست . 


امام باقر علیه السلام وقتی این سخن خدای متعال ذکر شد : «در ان 
[شب آ هر کاری آبه نحو آاستوار, فیصله می یابد» : در شب قدر, هر 
چیزی که در آن سال رخ می دهد تا شب قدر سال آینده , از: خیر یا شر ,؛ 
و فرمان برداری یا نافرمانی , و مولود و آجّل و روزی , مقدّر می شود. 
پس آنچه در این شب مقدر گردد و خکم شود, حتمی است و برای خداوند 
غز و جل ذر ان» هشیت: است:. 


امام صادق علیه السلام : تقدیر در شب نوزدهم , قضا (حکم) در شب 
بیست و یکم و قطعی شدن انچه تا شب قدر سال بعدی رخ می دهد. در 
شب بیست و سوم ماه رمضان است . خداوند که ثنایش بشکوه باد حق 
دارد که هر چه درباره آفریدگانش می خواهد, انجام دهد . 


الکافی به نقل از معلی ین محقّد : از امام کاظم علیه السلام یا امام رضا 
علیه السلام سوال شد : دانش خدا چگونه است ؟ فرمود : «دانست و 
خواست و اراده کرد و مقذر ساخت و حکم فرمود و تنفیذ نمود . سپس 
آنچه را که حکم کرد , تنفیذ نمود ؛ و آنچه را که مقذر ساخت , حکم فرمود 
؛ و آنچه را که خواست مقدر کرد . پس خواستن از روی دانش او , و اراده 
اش برخاسته از مشیت او , و تقدیرش از اراده او , و حکمش بر پایه تقدیر 
او , و تنفیذش بر اساس حکمش بود . دانش بر مشیّت مقدّم است و 
مشیت در مرتبه دوم و اراده , در مرتبه سوم است . و تقدیر بر اساس 


حکم او و در پی تنفیدش واقع می شود ۰ پس برای خدای تبارک و تعالی , 

هر گاه بخواهد, در آنچه می داند و در انچه برای تقدیر اشیا اراده می 
نماید, امکان بدا هست . پس هر گاه خکمی پس از تایید, تحقق پابد, دیگر 
بدایی نیست . پس, علم. پیش از بعر وجود آمدن معلوم , و مشیت, پیش از 
تحقق دجود. خارجی , و اراده. مقدم بِ جامه عمل پوشیدن اراده شده 
است و مقذر شدن این معلوم هاء مقذم بر جدایی و اتصال خارجی و 
زماني آنها بوده است 1 و حکم تاپید شده؛ همان چیزهای استوار انجام یافته 
و صاحب جسم اند که با حواس, درک می گردند. از قبیل : اجسام رنگی و 
بودار , و وزن شدنی و پیمانه شدنی؛ و جاندار و لانه دار, نظیر: انسان و 
چن, پرندگان و درندگان. و غیر آنها که با حواس, درک می شوند . پس 
برای خدای تبارک و تعالی درباره چیزی که وجود خارجی ندارد, بدا هست . 

پس, هر گاه موجود خارجي قابل فهم و درک (1) , تحقق یابد, ۱0 


بیست > . 


ات کاس نله افستت اه آسام لت لام که فرمودم: : 
«وقتی مدرک و مفهوم را در عالم واقع قرار داد» , یعنی : آخداوند آدر 
لوح ,؛ آنها را از هم تفکیک کرد و جداگانه قرار داد و يا در عالم خارج. 
فان کری هش فراوار ایس فسل اضر ا اف مایت رها 
در لوح محو و اثبات باشد. 


ص: 290 


الغیبه للنعمانی عن داوود بن القاسم الجعفری : کثّا عند آبی جعقر مُحَتّد 
ی یی بل فچری دکژ لفات وما جاءفی ژر ۱ 


1 من 
ی فقلث ابی جعقر علید ال م : هل یبدو لله فی 
المحتوم ؟ قال : لا : فَتخاف آن یَبدُو للم فی القایّم , فقال : ان 
القایّم ار لا یخلف المیعاد . 1 


ص: 291 


الغیبه , نعمانی به نقل از داوود بن قاسم جعفری : نزد امام جواد علیه 
السلام بودیم . داستان سفیانی و انچه در روایت درباره این که کار او 
حتمی است. امده , مطرح گردید ۰ به امام جواد علیه السلام گفتم : ایا در 
کار حتمی, برای خدا بدا حاصل می شود ؟ فرمود : «بله». به او گفتیم : 
پس می ترسیم درباره قائم(عج) برای خداوند. بدا حاصل شود . فرمود : 
«همانا قائم. از وعده های خداست و خداوند, در وعده خلاف نمی ورزد» 
: 


1- .. برای «محتوم», چندین معنا وجود دارد که احتمال بدا و تجدید نظر در 
برخی از آنها هست . تعبیر «فی المیعاد : دز وعده؟ , اشاره است به این 
که امکان بدا در آن نیست؛ چون خداوند فرموده است: «خداوند , خلف 
وعده نمی کند» . حاصل ان که این. چیزی است که خدا به پیامبرش و اهل 
بیت وی , به جهت شکیبایی در برابر سختی هایی که از سوی مخالفان به 
آنها رسیده. وعده داده است؛ و خدا خلف وعده نمی کند. احتمال هم دارد 
که مراد از «بدا» در امور حتمی, تغییر در خصوصیات ان باشد و نه در 


اصاش؛ مانند خروج سفیانی پیش از زوال دولت بنی عباس و مانند ان. 


ضر :292 


تفسیر الققی فی تفسیر قوله تهالی : «فیها بُفرّقْ کل أفُر حکیم» (2) : 
«فیهّا ۰ ر «کل آثر حکیم» آی یدز الله" اد 
الق ومن الباطِل , ما تکون فی, تلی السته وله فیو البداء وَالمَشیتَهُ , 
بقفم ما تشاه وع گر ما یشاء من الاجال والارزاق . والتلای الا عراض 
#الامراض , وتزیة فا ما فا را وه سول للم صلی 
ال علیه و اند آلی. امیر الومتین عله الضا مهو افیه اس احغمن علر 
السلام [لی الق عم السلام,ختی: تفت دلک الی, صاحب: ال مان علبه 
السلام , ویشترط له فیه البداء وَالشیّه , والقديم وَالَاخیرّ . قال: حدتنی 
بذلِک, آبی عن آبن آبی غقیر غن عغبدالله. ۱ 


عبداللّه وبی الکسَن علیهم السلام. (2) 


لأصول الستّه عشر عن سلیمان الطلحی, ۳ 
اتیربی عقا آخترت به ال گنها .و وآنهت ذلک الی قومها . آیکون للّه 
البداغ ؟ قال : ما ی لا آقول آک ال بَفقل , ولکن , ان شاء قعل . (3) 


5 / 4ما بَظهرٌ منة عم م البداء فی القضاء المحتوم الامام الباقر علیه السلام 
: ان عنة الله_ کنیا پا مرقوقة یقَدمْ منها ما بشاء ویْوَحْرٌ ما یشاء , قاذا کان 
یلة القدر أنرل اه فا کل ی تکون الی یله مثلها , قذلک قولة : «و 
بوّخر له تسا لدا جاء أجلها» (2) (ذا رل وت کنات السّماوات , وهَةَ 
الدی لعج ۰ (5) 


- .الدخان : 4 . 
2 ی و :ج 2ص 290 , بحار الأنوار : ج 4 ص 101 ح 12 . 

5 الاضو لا نت هش : ص 110 , بحار الانوار ی 

4- .المنافقون سا 
5- .تفسیر القمّی 2ص 271 ون آیی: بضیز: کار انوا : ج 4 ص 
2 ح 13 . 
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5 احادیتی که طاش ها غخم اسکان بدا در قضای تیه ابیت 


تفسیر القمّی در تفسیر این سخن خدای متعال : «در آن, هر [گونه ]کاری 
[به نحو آاستوار, فیصله می یابد» : «در ان, فیصله می یابد» , یعنی در 
شب قدر. «هر کاری [به نحو ] استوار» , یعنی خداوند. هر کاری اعم از حق 
و باطل را مقدُر می کند و نیز آنچه را که در این سال رخ می دهد و برای 
اور اف تا مت ات امه هرا ماه موس ۱ 
و بلاها و حوادث و بیماری ها) مقذم يا مخر می دارد و هر چه را بخواهد, 
می افزاید و هر چه را بخواهد, می کاهد و پیامبر خدا آن را به امیر 
ان ها و ار سا ای ما 
ام نا ار و ما و 
نت . راوي می 
: این حدیث را پدرم , به نقل از ابن ابی عمیر 4 نت ی 
۱ , از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام برایم نقل 
ف 


گفتم 7 
قومشان رسانده اند , آگاه کن که: آبا برای خدا در آنر بدا ی 
«البلّه من به تو نمی گویم که او چنین می کند ؛ ولی اگر بخواهد, می کند» 


5 / 4احادیثی که ظاهر آنها عدم امکان بدا در قضای محتوم است امام باقر 
علیه السلام : همانا نزد خدا نوشته هایی است که هر کدام از آنها را 
بخواهد, مقذم می دارد و هر کدام را بخواهد, به تأخیر می اندازد . پس هر 
گاه شب قدر فرا رسد , خداوند در آن , هر چیزی را که تا شب قدر دیگر 
رخ می دهد , ی و 
آجلش فرا رسد , هرگز خدا [آن را] به تأخیر نمی افکند» : یعنی زمانی که 
آن [اجل ] را فرو فرستد و نویسندگان آسمان ها آن را بنگارند. و اوست که 
آن‌نزا یه تاخیز نمی آندازد.. 


ص: 294 


الکلفی عن اسحاق بن عمار (1) : سَععَهةٌ علیه السلام بَقول: وتان 
بَسألوت بیقولون, : الأارزاق نُقَسَم لیلة اللصفی من شعبان ؟ قال : فقال علیه 
السلام : لا والله_ ,ما دای اافی لیلد سع عشره من شهر. وعصان : 
واحدی وعشرین , وثلاث وعشرین . قاٍنْ, في یله تسع عشره یلتفی 
الجمعانِ , وفی لیله احدي وعشرین یُفرَقْ کل آمرٍ حکیم , وفی لیله تلا 
وچشرین بُمضی ما آراة الله, عز و جل من ذلک , وهی له القدر التی قال 
ال" عز و جل : « حَیّر من آلف شَهّرٍ» , (2) قال : فلت : ما مَعنی قوله : 
ِلتقی الجَمعانِ ؟ قال : یَجمع الله" فیها ما آراة من تفدییه وتأخیره , 
وارادته وقضایه . قال : فلت : قما معنی پمضیه فی تلات وعشرین ؟ قال : 
ثه یفرَفْة فی لبله احدی وعشرین ویِکون لد فیه التداء , قلذا کاتت لب 


تلا وعشرین آمضاخ ۰ کون من المحتوم الذی لا تناو اه فیه تباتک 
وتعالی . (3) 


علل الشرایع عن علِ ین سالم عن‌رالامام الصادق علیه السلام : من لم 
تکتب له فی الیل التی بُفْرَ ق فیها کل آ 


یلة تلا وعشرین بن شهر زعصان .لا شم تب ومد اطع وی 
بُکتت الارراق وال جال ؛" کون من لته ای السّتَهٍ . قال : قَلثْ : قَمّن 
0 تطع الع ؟ ققال : لا, قلثْ : کیت یَکونْ هذا 


؟ قالَ : لسث فی جُصومَیِکم من شیء , هکذا الأْمر . (4) 


2 


1 .فی الاقال:«غن آنی.غبدالله غلیه السلام > 

2 .القدر : 3 . 

3 .الکافی : جح 4 ص 158 ح 8 , الاقبال : ح 1 ص 343 , بحار الأنوار : ج 
8 ص 144 . 

4 .علل الشرایع : ص 420 ح 3 , بحار الأنوار : ج 97 ص 17 ح 37 . 


ص: 205 


الکافی به نقل از اسحاق بن عشّار : از (امام صادق علیه السلام ) در حالی 
که مر ی رز اه می تسد مر وهی متصت آبارز عون اش یمه نتتهیان 
تقسیم می گردد ؟ شنیدم که می فرمود: «نه, به خدا. نه , این نیست: مگر 
در شب نوزدهم و بیست و یکم , و بیست و سوم ماه رمضان ؛ زیرا در 
شب نوزدهم دو گروه با هم برخورد می کنند , در شب بیست و یکم, هر 
کاری به نحو استوار فیصله می یابد , و در شب بیست و سوم, آنچه خداوند 
عز و جل از ان [کارها ]اراده کرده, امضا می شود و این شب قدر است 
که خداوند عز و جل فرموده: «از هزار ماه. بهتر است» .» گفتم : معنای 
عبارت : «دو گروه با هم برخورد می کنند». چیست؟ فرمود : «خداوند در 
آن شب, آنچه وا که تفدیم ده تاخیه و اراده و حکم آن را اراذه نموده : 
گرداوری کم : پس ِ این سخن که: در شب بیست و 
سوم, آن را امضا می کند, چیست؟ فرمود : «او در شب بیست و یکم, ان 
را فیصله می دهد, در حالی که برای او در آن, بدا هست . پس, وقتی شب 
بیست و سوم شد + آن را امضا می کند . آن گاه جزو قضای حتمی می 
گردد که دیگر خداوند تبارک و تعالی در آن, بدایی ندارد» . 


علل الشرائع به نقل از علی بن سالم : امام صادق علیه السلام فرمود: 
کر را فا سس 
یابد. [حج] نوشته نشود, در آن سال. حج به جا نمی اورد , و آن. شب 
بییست و سوم ماه رمضان است ؛ زیرا در آن شب., قافله های حاجیان. 
نوشته می شود و در آن شب روزی ها و آجّل ها و آنچه از اين سال تا سال 
دیگر رخ می دهد, نوشته می شود» . گفتم : پس. کسی که در این شب 
اس بت وی لس ی وت و ی 
«نه» . گفتم : اين, چگونه ممکن است ؟ فرمود : «من اصلا در مقام 
۳ , واقع مطلب همین است» . 


ص: 26 

الامام الصادق علیه السلام وقد یل عَن قول ال «ید 1 
یت و عند أَ الْکِتپ» (1): ان دک الکتاب کتات : له 

وّیث , قمن ذلک الذی بر ره الحعاء القضاء . وذلِک ال 

«الذی بو به الضا» علّی ذا صارّ الی آمْ الکتاب م بُغن 

)2( 


العضا علیت السلام فان شلیمات :لا دی 
القذر» (3) فی آچ شی: نزلت 6 قال الصا خلیه السلام :اب 
له القدر نفد ال عز و جل فبها ما کون من السَته ای الشته یر 
تس سر , آو رزق , قما قَدَرَهة من تلک اللیله * 
القحتوم قال شلیمان : لا قد قهمت یل فدات قردنی ,فا 
السلام ؛ یا شلیمان , ان « ین الأمور آمور وه مد الا ای و 
بقدم منفا ما تشاء, ویوحر ها بشاء , ۱31 


اصام - 
9 
۱ 


3 
ظ 


۱ 


رح 
0 


ماع 


۱ 


۱-۱ 
0 
تَ 
۳ 
۱۳-۰ 
اصا 


3 
_ٍِ 33 


1- .الرعد : 39 . 
2 فسیر العیاشی 2ص 220 ۶ 74 عن غفار بن مونیتی: :بجاو الاتوان 
.. القدر : 1 . 
4- .التوحید : ص 444 ح 1 عفن آخبار الزضا غابه الا : ج 1 ص 182 
, بحار الأنوار : ج 4 ص 96 ح 2 . 
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امام صادق علیه السلام وقتی درباره این سخن خداوند, مورد پرسش قرار 
گرفت : «خدا آنچه را بخواهد, محو يا ثبت می کند , و اصل کتاب, نزد 
اوست» : همانا این کتاب , کتابی است که خداوند در آن, آنچه را بخواهد, 
محو یا ثبت می کند . از این روست که دعا, قضا را باز می گرداند , و اين 
دعا را تن ان نوشته شده «دعایی که به سبب آن قضا بان کرذانده مق 
شود» خداوند متعال , این چنین است ]نا اين که [قضا آدر اصل 
کناب قراز کیرد که نو این خضورت را تاره آن-شودی من بخشند . 


التوحید به نقل از حسن بن محمد نوفلی, درباره سوالی که سلیمان 
مروزی از امام رضا علیه السلام پر سید + سلیمان گفت آپا مرا باخبر نمی 
سازی که «ما آن را در شب قدر, فرو فرستادیم» درباره چه 9 فرو 
فرستاده شده است؟ امام رضاأ علیه السلام فرمود : «ای سلیمان ! ! در شب 
قدر» خداوند عز و جلاً نچه را از این سال تا سال دیگر رخ می دهد (همچون 
زندگی و مرگ ,یا خیر و شر , يا روزی) , مقدُر می سازد. ۰ پس آنچه در این 
شت مقذر می نماید , جزو (قضای آحتمی است » . سلیمان گفت : فدایت 
شوم ! اکنون فهمیدم. پس, زیادتر بفرما . [امام علیه السلام آفرمود : «ای 
سلیمان ۱ بعضی از امور , نزد خداوند تبارک و تعالی متوقفٍ می مانند تا هر 
کدام را بخواهد, مقدذم می دارد و هر کدام را بخواهد, به ناخیر می افکند» 


ص: 29 


پژوهشی درباره امکان يا عدم امکان بدا در قضای حتمیطبق آنچه در دو 
باب پیشین گذشت , در مورد امکان بدا و , دو دسته حدیت 
وجود دارد : دسته اوّل , بر این دلالت دارند که قضای حتمی نیز همانند 
را ار ی ی و ها 
جمع کرد؟ می توان گفت که جمع میان احادیث یادشده , به دو گونه 
امکان پذیر است : 1 . احادیثی که می گویند قضای حتمی, همانند قضای 
غير حتمی , امکان بدا دارد , ناظر به امکان ذاتی اند و احادیثی که می 
گویند در قضای حتمی , بدا رخ نمی دهد, ناظر به مقام وقوع اند . به سخن 
دیگر , احادیث دسته دوم دلالت دارند به اين که هر چند دست خداوند 
متعال در تغییر قضای حتمی , بسته نیست و تا حادثه ای واقع نشده , او 
می تواند از وقوع آن پیشگیری کند یا آن زا دی نون تماید زرد 
قضای حتمی , چنین کاری را انجام نمی دهد . 2 .۰ همان جمع اوّل , با این 
تفاوت که احادیث دسته دوم , ناظر به سئّت خداوند متعال در اکثر مواردند 
, بدین معنا که آنچه در شب قدر . مقذر گردیده , 
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در غالب موارد , عملاً تفییر نمی کند و تنها ممکن است در موارد خاضٌی 
(مثلاً به وسیله دعا در عرفات) تغییر نماید . اگر گفته شود : «لسان احادیت 
گذشته , چنین جمعی را نمی پذیرد و احادیث مربوط به اجابت دعا در تغییر 
فصام ی شاف این کم سوق ارس بر هقی وه : اگر به 
پذیرش تعارض, ناچار شویم و هر دو دسته از احادیث را ناظر به مقام 
امکان و عدم امکان ذاتي بدا بدانیم , بی تردید تابد گفتت که آخادست دسته 
ال که می گویند فضای خفی: یر آمکان یر با خوا رس خداوند متعال را 
دارد مقدم اند ؛ چرا که علاوه بر قوّت سند و دلالت و کثرت و هماهنگی با 
ایات و احادیث بدا , مدلولشان با عقل نیز سا زگاری دارند. به خلاف مدلول 
احادیث دسته دوم که اگر مراد از آنها عدم امکان ذاتي بدا باشد , ناسا زگار 
با عقل است. ؛ چرا که,خداوند, همان طور که در ایجاد:و آثبات. مقدرات 

شین تواتا همان است زیر سکم وایهن کرون انا انا و او ات 
و انکار بدا و پدیده ها به معنای انکار قدرت و اراده خداوند است 
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5 اللّه لایْکَدْبْ تفس ولا رُسْلَهٌ فی البّداء الامام لباقر علیه السلام : 
الهلغ علمان : قعلمْ عنة الم مَخزون لم بطلع عَلّیه آحدا من 1 
علمد ملانکتد ورفلد.« فا عاعة ملاتکته وراه قایه کون م لا یکت 
َفسَةٌ ولا مَلائَْنة ولا شلد ۰ (1) 


الامام اْرضا علیه السلام : اِّ عَلیّا علیه ٍلسلام کان ول : العلمٌ علمان : 
قعلمٌ عَْمَهٌ اللّه" مَلائْکَتة ورْسْله , قما َلْمَهٌ مَلایْکتَة ورَسْلَة قَابَهْ یکون ولا 
تکیت تقس .ولا ملائُکتَه , لا سلة 4 ۰ (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان ال" عز و جل آوحی الی تیم هن 
آپیائه : آن آخبر فلان الملِک ی فتوفیه الی کذا وکذا , فتاه ذلک التبیهٌ 
ابر , قدعا له الب وفع علي عریرو کلب سقط من السّریر , ققال : 
بات ات ی شب طفلی وأَقضِت آمری , اوحی ال" ان 
دیک ای آن انتِ فلان الملک , قاعلمة ی قد انسیث فی اجه وزدث فی 
غغْره مس عشره ستة , ققال دک ای : يا رت الک لَتعلم آئی لم آکذب 
قط , قاوخی الله عز و جل الیه : نما آنت غبذ مأمود قابلفة ذلک , والله" / 
یُسال عَفا یفعل . (3) 


1- .الکافی : ج 1 ص 147 ح 6 , تفسیر العبّاشی : ج 2 ص 217 ح 67 
کلاهضادعم الفلین مار اهدص 0 1 کن خسن ملد 
النوفلی عن الامام الرضا علیه السلام وفیه «انْ علیّا علیه السلام کان یقول 
0 ۰ج 4 ص 113 ح 30 . 

‌ ی و عون آخبار الرضا غلیه السلام : ج 1 ص 179 

, الاحتجاج : ج 2 ص 365 ح 284 , بحار الأنوار : ج 10 ص 329 ح 2. 

۵ فیون اخبار الرضا علیه ااسلام : جح 1 ص 181 
ار نو 
قصص الاأنبیاء : ص 241 ح 283 عن عبد الأعلی مولی بنی سام عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 13 ص 382 ح 3 . 
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5 / 5خداوند در بدا , خود و فرستادگانش را درغگو نمی کند امام باقر علیه 
السلام : دانش [الهی ] , دو گونه است : دانش پنهان در نزد خداوند که هیچ 
یک از آفریدگانش را پدان آگاه نساخته است , و دانشی که به فرشتگان و 
فرستادگانش آموخته ۱ . یس , آنچه به فرشتگان و فرستادگانش آموخته 
است , محقق خواهد شد ؛ زیرا خدآوند م.خود و فرشتگان و فرستادگانش 
را ذرو‌غکو تفی: کند: 


امام رضا علیه السلام : علی علیه السلام می فرمود : «دانش [الهی]. دو 
گونه است : دانشی که خداوند به فرشتگان و فرستادگانش آموخته است 
و آنچه به فرشتگان و فرستادگانش آموخته است , محقق می شود؛ ؛ زیر| 
خداوند , خود و فرشتگان و فرستادگانش را دروغگو نمی نماید» . 


نامز کدا ی ال خیم و الم ۶ عداونه گر و کل مکی از سا مرا 
وحی فرمود : «فلان پادشاه را خبر کن که: من تا فلان وقت. جانت را می 
گیرم» . آن پیامبر به نزد پادشاه رفت و او را آگاه کرد . [در لحظه موعود ] 
خدا| پادشاه را در حالی که بر تختش قرار داشت, [به مرگ] فرا خواند تا 
اين که از تخت افتاد. آن گاه گفت : پروردگارا! به من مهلت ده تا نوزادم 
بزرگ شود و کارم را انجام دهم ی به آن پیامبر, 
وحی فر مود: «نزد آن پادشاه برو و به او خبر بده که من آجل او را به تأخیر 
انداختم و به عمر او, پانزده سال افزودم» آن بر نز فردکار | نم 

خود می دانی که من هرگز دروغ نگفته ام کر انش خر را به باشاه 
برسانم, نزد او دروغگو شمرده می شوم] . خداوند عز و جل به او وحی 
فرمود : «همانا تو بنده ای مامور هستی . پس, خبر را, و ب که از 
کار خدا, , پرسش نمی شود» . 
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۳ 


الامام الباقر علیه السلام : بتینا داوودٌ علیه السلام جالس وعندة شاب یت 
(1) العبّه بُیر الجُلوس عندة , ویْطیلٌ الصّمت , اذ آتاة مَلَک القوت تلم 
عا ها 1 الَوتِ لتّظَرّ الی الشابْ , ققال داوود علیه السلام 
تظرت الی هذا , ققال : تقم , ی أمرث یقبض روجه الی سبقه یام فی 
هدّا القوضع , قَرِمة داووذ ققال : یا شاٌ , هل لک اما ؟ قال : لا, وما 
تج قط . قال داووة : قأت فُلانا رجا کان عظیم القدر فی نی اسرائیل 
قّل له : ان داوود یمک آن تزوجنی ابتتک وتدخلها اللیله عَلوت , , وحْذ من 
له ما تحتاغ [لیه , ون عندها , قلذا مقصّت سبقة آیّام قوافنی فی هذا 
العوضع . قمصی السّابٌُ برساله داوود علیه السلام قَرَوّجْ اللّجْل ابتتهة 
ودحَلهاً علیه ء , وآقام عندها سبعه سبعة آیام , نم 2 وافی داوود بوم الّامن فقال له 
داقیود با شا کف زایی‌ها کت فیه ؟ فا : ما کنث فی نعقه ولا سُرور 
قط عم مما کنث فیه , قال داوود : : اجلیس فجَلسَ داوود پنتظرز ان نقبنض 
روخة , قلمّا طال قال : انضرف الی منزلک قکُن مع هلک , قاذا کان الوم 
التاین قوافنی هاهنا , ققضی الشات . نم وافاة التوق این وجلسن عندة . 

نم انضوف آسبوعا آخر. نم و ات موجلسن قجاء قلک المَوتِ الی داوود , ققالَ 
داقوة [صلواث اللّه_ عَلیه] : آلست حدّنتنی یاک آهرت بقبض روح جذا 
الشَابٌ الی سبقه یام ققد مت مایت وتماِیه !قال : یا داقود . ان اللْه 
تعالی رَحمَةه حقه بر خمیک له قاعر فی آحله تلانیم ستة . (2/ 


1- .الرَتٌ : اللوب الحَلّق (النهایه : ج 2 ص 196 «رئث») . _ 
2- .قصص الأنبیاء : ص 204 ح 265 عن الثمالی , بحار الأنوار : ج 4 ص 
1 ح 31 . 
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امام باقر علیه السلام : داوود علیه السلام نشسته بود و جوانی با سر و 
وضع ژولیده نیز زمانی طولانی خاموش در نزد او بود . ناگهان, فرشته رگ 
نزد او آمد و بر او سلام کرد . فرشته مرگ, نگاهش را به به آن جوان, تیز کرد 
. داوود علیه السلام گفت : «نگاهت را به اين جوان, تیز کرده ای » . گفت 

ار هن ها سس پافته ام تا هفت روز دیگر, جان او را ِِ مکان 
بگیرم . داوود علیه ایا یت و دلسوزی کرد و گفت: «ای 
جوان ! آیا همسر داری؟». گفت : : له ؛ هرگز ازدواج نکرده : ِ علیه 
السلام گفت : «نزد فلانی» که مردی صاحب اعتبار در بین بلی اسرائیل 
بود, «برو و به او بگو : "داوود به تو امر می کند که دخترت را به من تزویج 
کنی و او را امشب در اختیار من قرار دهی" . [خودت نیز] هر چه هزینه 
نیاز داری, فراهم کن و نزد او بمان و هر گاه هفت روز سپری شد., در 
همین مکان پیش من باش» ۰ آن جوان سفارش داوود را انجام داد و ان 
مرد, دخترش را به همسري وی در آورد و او را در اختیارش قرار داد . 
جوان؛ هفت روز در نزد ان دختر ماند . سپس روز هشتم, پیش داوود علیه 
السلام رفت . داوود علیه السلام به او گفت : «ای جوان ! وضعیتی را که 
داشتی, چگونه دیدی؟». گفت : هیچ گاه به این اندازه در نعمت و شادی 
نبودم . داوود علیه السلام گفت : «بنشین» . داوود علیه السلام دز ابتظان 
نشست که جوان؛ قبض روح شود . وقتی زمان گذشت , به جوان گفت : 
«به منزلت برگرد و با خانواده ات باش. هر کار ی سا 
پیش من باش» . جوان رفت و سپس روز هشتم به دیدار داوود علیه 
السلام آمد و نزد او نشست . سپس یک هفته دیگر گذشت . سپس نزد او 
آمد و نشست. آن گاه فرشته مرگ آمد . داوود علیه السلام گفت : «مگر 
تو به من نگفتی که مأمور شده ای که پس از هفت روز, جان این جوان را 
بگیری ؟ هشت روز و هشت روز گذشت ». گفت : ای داوود! همانا خدای 
متعال به خاطر دلسوزی تو , به او رحم کرد و اجّل او را تا سی سال, به 
تاخیر افکند . 


7 ۱ ِ ِ ۶ ما س عو و روج ۶ مه ۳ 
سمَو کر و الاّْض یذع و کم لکم من ذتویکم ویوّخْركمٌ |لی جل 
3 ۶ ک للع ی ل9|مز « نآ لاخ بصن و -] 2ب 
میسمی ق ۱ ان انتَمٌ الا بشرز منلنا تریذون ان تصدوتا کان بعید عَاباو 
عِ ‌_ 2 و نی - 
۰" 3 سس 


ره : هه ّ ی لد ۲ وو و لاه و ۲ ‌ رز لا توا رو 
«قال یقوم آنی نذیر مبین , ن اعَبدو اللع و انفوه 3 ِِِِ ته 
1 س‌ و وج 2 ۳ لا ام 2 0 
لکم من ذئوب بکم و یوخ کم الی ا< ب مَسَمّی أن اجل الله ادا جاء بوحر 
وه 1 و ِ ِ 5 
کنتم تعلمُون» . (2) 
۶ بو .و ۲ تو جی و و 1 ره ور له معا رب 
ب الاستغفاژالکتاب«و ان استغفژوا ریم نم توبوا الیو 5 ی متکا رو 
1 ۳۹4 : سِ اف 


اا ‏ ارگ 
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5 عوامل خوشایندی بدا 
الق قز مات از خا 

ب آمرزش خواهی 


5 / 6عوامل خوشایندی بداالف فرمانبری از خدا«پیامبرانشان گفتند : 
«مگر درباره خداء یدید آورنده آسمان ها و زمين, تردیدی هست؟ او شما 
را دعوت می کند تا پاره ای از گناهانتان را بر شما ببخشاید و تا زمانی 
معین: ما ما ی ار 
خواهید ما را از انچه پدرانمان می پرستیدند, باز دارید . پس, برای ما 
حجتی آشکار بیاورید» ۰ 


«[نوح ] گفت : «ای قوم من ! من شما را هشدار دهنده ای آشکارم که: خدا 
را ببرستید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید, [تز آبرخی از گناهانتان را 
بر شما ببخشاید و [اجّل آشما را تا وقتی معیّن, به خاخیر اندازد . چون وقت 
مقر دا پزشة , تاخیز بر تخواهد داشت, اکر بدانید»». 


ب آمرزش خواهیقرآن«و اين که از پروردگارتان آمرزش بخواهید , سپس 
به درگاه او توبه کنید, که شما را با بهره مندی نیکویی تا زمانی معیّن بهره 
مند می سازد و به هر شایسته نعمتی از کرّم خود عطا صف کتوم هراد 
روی گردان شوید, من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم» . 


حدیت امام لین علیه السلام نو آمزتشن خواهی اش هنگام سجحر : خداپا ! 
به خاطر هر گناهی که آجّل ها را نزدیک می کند و آرزوها را بر باد می دهد, 
از تو آمرزش می خواهم . 
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ج الحْعاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله : التعاء ی القضاء , وله فی 
خلقه قضاءان : قضاء ماض , وقضاء مُحدَثْ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : لاب القدر الا الحعاء . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله : لایر القضاء الا الحعاء . (3) 


غته-ضلی آلله قلیة و الب : الما خن من اجتاو الله. کعالن فح ی ره 
القضاء بعد آن بر . (4) 


سس یا بت , آکثر من الذْعاء . قاِنّ الذْعاء برْدٌ العضاء 
المَبرَمّ . 

عنه صلی الله علیه و آله : لا یُغنی حَدَرٌ من قدر . والدْعاء ینغ ما ترّل 
ومما لم ینزل ۰ (6) 


الامام علی* علیه السلام : الْعاء یبد القضاء ابرم تن ۳ 


درتک ود نبا 0۳ کیر افضاء لک قم: العاجله وال جله ۳4 ٍَِِ ۱ 
وَالسْلامٌ . (8) 


1- .الفردوس : ج 2 ص 11 ح 2090 عن آبی هریره , کنز العقال : ج 16 
ص 475 ح 45520 . 

2- .سنن آبن ماجه : ج 1 ص 35 ح 90 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 
ص 670 ح 1814 کلاهما عن ثوبان . 

3 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 27 1978 ؛ مسند الشهاب : جح 2 ص 35 ح 
5 , حلیه الأْولیاء : ج 3 ص 188 . 

4 .اسد الغابه : ج 5 ص 338 الرقم 5297 , الاصابه : ج 6 ص 401 الرقم 
7 , تاریخ دمشق : ج 22 ص 158 ح 4898 کلها عن نمیر بن آوس . 
5- ,تاریخ بغداد : ج 13 ص 36 الرقم 6992 , الفردوس : ج 5 ص 364 ح 
8 کلاهما عن آنس , کنز العمال : ج 2 ص 69 ح 3161 . 


6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 669 ح 1813 , المعجم الاأوسط 
: ج 3 ص 66 ح 2498 , مسند الشهاب : ج 2 ص 49 ح 859 کلها عن 
عائشه , مسند ابن حنبل : جح 8 ص 242 ح 22105 , المعجم الکبیر : ج 20 
ص104 ح 201 کلاهما عن معاذ بن جبل وفیهما «لن ینفع» بدل «لا یغنی». 
کنز العقال: ح 1 ص 133 ح ۰627 , 

الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص110 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 98 . ۱ 

8- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 88 , اعلام الدین : ص 
9, بحار الأنوار : ج 77 ص 233 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 122 . 


ص: 3207 
ج دعا 


چعا یر خدالی للم اد وا قضا (خ تربار می راید 
خداوند درباره آفرید گانش, دو گونه قضا دارد : قضای نافذ [و تغییر نایافتنی 
آو قضای نوپدید [و جایگزین قضای تغییر یافتنی ] . 


شامیز وا صلی‌اله له هفاک یر رباص کرد انم 
تاهتر کدا ضلیه ال علنه و آلن خه جعار قضا نادس کرداند.: 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : دعاء سپاهی از سپاهیان آماده خدای 
متعال است که قضا را [حتّی آپس از قطعی شدن, باز می گرداند . 
ام خدا صای اللم غله ۵ ال ای فونده اد معا کن مها ها 


[حتی احکم حتمی شده را باز می گرداند . 


پیاسین دا صلی ال علیه و آله سدر سجله کیره آز کف نمی کنو ولی 25 


درباره آنچه فرود آمده و آنچه فرود نیامده , سود می بخشد . 


ام لمکم سیم فا ای اه 
آیاشعن علیه اتلام و ای یم اش مه فرش جسن قایه ادا 


دین و دنیای تو را به خداوند می سپارم , و از او درباره تو بهترین قضا 


ص: 308 


عنه علیه السلام : اه اصرف عَنّی الأرل (1) واللاُواء (2) , وّالبلوی وسوء 
القضاء , وشماتة الأعداء , ومنظ السوء فی تفسی ومالی 1 


الامام زين العابدین والامام الباقر علیهماالسلام : الهْعاء یره القضاء الّذی 
ابرم ابراما . (4) 


الکافی عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام . قال: قالَ لي : آلا دْلْک 
علی شَیء م بستئن فیه سول الم صلی الله علیه و آله ؟ فلت : تلی . 
قال : الذعاء یر القضاء وقد آبرم ابراما وضَم آصایعة . (5) 


الکافی عن حقاد بن عثمان : سَمعثة (6) یَقول : ان الحْعاء برد القضاء , 
بنفطه کما نقض المتلک وقد یرم ِ ۰ (7) 


الامام الصادق علیه السلام : الذعاء یر القضاء بَعتما آبرم ابراما , قأکثر 
من الذعاء قَه مفتاغ کل َحقه , وتجاغ کُل جاجه , ول بنال ما عند الم عز 
و حل الا بالعاء وله لیس باب بکت فرعه, الا پوشی آن نفتم تصاخد: ۱8۱ 


عنه علیه السلام : ان اللّه" عز و جل لیدقغ یالدُعاء الأمر الدٍی له آن 
یُدعی له قیستجیِبٌ , ولولا ما وْفْقَ البدٌ من ذلک الداء , لأْصابَة من ما 
یَجْثْةٌ من جدید الأارض ۰ (9) 


- .الأرّل : الشده والصّیق , وقد ار الرجلٌ : آی صار فی ضیق وجدب 
انا : ج 1 ص 46 «آزل») . 

.اللاواء : الشده وضیق ی (النهایه : ج 4 ص 221 «لاژْو») . 

3 .الکافی : ج 2 ص 525 ح 12 , بحار الأنوار : ج 86 ص 291 32 . 

4- .لاختصاص 22 ی ات سمزه: |تصالی , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
7 ح 2571 , فلاح السائل : ص 76 ح 12 عن علی بن عقبه . 
9 
عبد الله بن سنان , عذه الداعی : ص‌13 . 

6- .هکذا جاء مضمرا. 


7 .الکافی : جح 2 ص 469 ح 1 , مکارم الاأخلاق : ج 2 ص 12 ح 2006 , 
بحار الأأنوار : جح 9 ص 295 ح 32 . ۲ 

8- .الکافی : جح 2 ص 470 ح 7 عن عبد الله بن سنان , مکارم الاأخلاق : ج 
2 ص 9 1986 , فلاح السائل : ص 76 ح 12 . 

9 .الکافی : جح 2 ص 470 9 عن اسحاق بن عمار , وسائل الشیعه : ج 4 
ص 1093 ح 7 . 


ص: 309 


امام علی علیه السلام : خدایا ! سختی و تنگ دستی , و گرفتاری و قضای بد 
, و شماتت دشمنان , و چشم بد را از جان و مالم دور گردان . 


امام زین العابدین و امام باقر علیهماالسلام : دعا [حتّی آحکمی را که تأیید 


شده است , باز.عی کرداند , 


الکافی هل ار وراه اس تایه السام امن فیمه را ی 
را به چیزی که پیامبر خدا در آن استثنایی قرار نداده است, راهنمایی بکنم 
؟» گفتم : بله . فرمود : «دعاء قضا را باز می گرداند. هر چند تابیندشنده 
در او ال ایکا نا هم شاد : 


الکافی به نقل از حماد بن عثمان : از او [امام صادق علیه السلام ] شنیدم 
که می فرمود : «همانا دعاء قضا را باز می گرداند [و آآن را وا می گشاید, 
همان طوری که رشته [ی تابیده ]واگشوده می شود, هر چند محکم شده 


باشد . 


امام صادق علیه السلام : دعا, قضا را پس از آن که محکم شده باشد, باز 
ی کرداند ه< تیان دغا کن که.ان: کلید هد رت و بر اهتدم کنیده هر 
حاجتی است , و آنچه نزد خداوند عز و جل است, جز با دعا به دست نمی 
آید و هیچ دری نیست که بسیار کوبیده شود , جز این که امید است به روی 


کوبنده آن, گشوده شود . 


امام:ضادقعلیم السلام # مناد اویه غ سل با وعا شید زبلایی) را 
دفع می کند که می داند به خاطر آن, از او درخواست می شود و او نیز 
اجابت می کند . ی او ۳ 
ناحیه آن بلاء ۱ ۱ 


ص: 310 


عنه علیه السلام : اق الذعاء بْذٌ القضاء وقد رل من السّماء ؛ و 
(براما . (1) 


الکافی عن عمر بن یزید : سَهعث آا الحَسَن علیه السلام یَقوِل : ان الحعاء 
رد ما قد در وم لم با ۳ . فلت : وما قد قَدر عَرفثة , قما لم بقَدّر ؟ قال 
خلی لا یکون . (2) 


الامام الهادی علیه السلام فی قُنوته : اللُْمَ آسهدنا بالشٌکر , وامتحتا اللَصرَ 
, واعذنا من سوء البداء والعاقبه والختر (3) . (4) 


د له الأرحام رسول اللّه صلی الله علیه و آله 3 سل الق نهر اف 
المال , مَحَبَهُ فی الأْهل , مَنسَأه فی الأجَل . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله : من سَتّهْ الساء فی الاح , وَالثْيادة فی الثزق . 
فلیصل رجمهة . (6) 


تلهم لسلام : فال سول 1 : اق القرء لتصله 
رَجمَة وما بقی من مره لا تلاث سنین , قَیِمْذها الله" الی تلات وتلائین 
ستة . وان القرء لیقع رَجمة وقد بَقت من عُمره تلا وتلائون ستة , 
یقضزها اللّ" الی تلابِ سنين آو آدنی. ال الحَسين [بن زید] : وکلن 
حَعقَرٌ علیه السلام یتلو هذه الأبَة «یَمُخواً ال ما بَشاء و بت و عندة ام 
الکتب» (۶) ۰ (9) 


د ابرم 


ی دص رفن فا اس سا شید رح ۸ 
۱ 
2 .الکافی : ج 2 ص 469 ح 2, الاختصاص : ص 219 , عده الداعی : ص 
ای اه 

یاه سس هت ار و مق تسه سا 2۳0 
العروس : ج 6 ص 329 «ختر») . 


4 .بحار الأنوار : جح 85 ص 227 نقلا عن مهج الدعوات : ص 82 وفیه 
«البدار» بدل «البداء» . 

- .المعجم الاوسط : ج 8 ض 14 ح 7810 عن غمرو بن سهل . کنز 
العقال : جح 3 ص 358 ح 6925 ؛ قرب الاسناد : ص 355 ح 1272 عن 
الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 74 ص 102 ح 58 . 

6- .الکافی : ج 2 ص 152 ح 16 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 74 ص 121 ح 84 ؛ مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
8 ح 22463 عن وبان , المصثف تلعبد الژزاق : ج 11 ص 172 ح 
ِ عن آبی اسحاق , کنز العقال : ج 3 ص 365 ح 6967 . 

- .الرعد : 39 . 

1 ی ای : ج 2 ص 220 ح 75 , پحار الأنوار : ج 4 ص 121 ح 
6 ؛ کنز العقال : ج 3 ص 357 ح 6920 نقلاً عن آبی الشیخ عن ابن عمرو 
نحوه . 


ص: 311 
د صله رحم 


امام صادق علیه السلام : همانا دعاء, قضا را باز می کرذاتد: هر چند از 


الکافی به نقل از عمر بن یزید : از ابوالحسن (امام کاظمٍ علیه السلام ) 
شنیدم که می فرمود : «همانا دعا , امور مقذر شده و مقذر نشده را باز 
می گرداند» . گفتم : [ بازگرداندن ] مقذر شده را فهمیدم . مقذر نشده چه 
طو؟ مهو یا کرداندشش | به این اشت که با تقدیرز ها فافع نکودنه. 


امام هادی علیه السلام در قنوتش : خدایا ۱ به وسیله سپاس گزاری, ما را 
رستگار کن , , و پیروزی را نصیبمان گردان , و ما را از بدا و فرجام و نیرنگ 
بد» نگه دار . 


ق ضله رکنم بنامتر دا صلی الله غلبه و ال : صله.رجم :مخ آفزایش 
دارایی , دوستبی در خاندان و تاکن ور آجل است ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۱ هر که تاخیر در آحل هدیاف در روزی» 
خوش حالش می کند, باید صله رحم نماید . 


تفسیر العیاشی به نقل از حسین بن زید بن علی : امام صادق علیه السلام 
از پدرش نقل نمود که پیامبر خدا فرمود : «همانا فردی صله رحم می کند, 
در حالی که چز سه سال از عمرش باقی نمانده است . آن گاه خداوند, آن 
سه سال را تا سی و سه سال افزایش می دهد . نیز فردی قطع رحم می 
کند, در حالی که از عمرش سی و سه سال باقی مانده است . آن گاه 
خداوند, آن سی و سه سال را به سه سال يا کمتر کاهش می دهد» . امام 
ضادی ظلیه. السلای پيخشته اس اه را تلاوت ی موی وا آنخه. را 
بخواهد, محو یا اثبات می کند ۰ و اصل کتاب. نزد اوست» ۰ 


ص: 12 


الامام علیخ علیه السلام کان یِقول : ان أفصَل ما یتَوَسَل به المتقیشلون 
الایمان پالله. وسوله ... وصلةٌ ازجم قائها قنراخ فی المال , ومَنسَاهٌ فی 
الاجل . (1) 


عنه علیه السلام : صِلٌ الأرحام ثثمرّ الأموال , وئنسیْ فی الااجال . (2) 
عنه علیه السلام : صِلَة الرّجم توس الأجال , وْتمّی الأموال . (3) 


الامام الباقر علیه السلام : صله الأرحام کی الا عقالب« وی ااموال : 
فتدفع آللویبوضر الحساب موی فی ااجل : ۱۱ 


الامام الصادق علیه السلام : صلوا آرحامَکُم , قفی صلنها مَنسَأهٌ فی اج , 
وزیا فی اعد ۰ (5) 


ه الْصَدَقَهٌ الامام علی علیه السلام : بالصَدقه تُفسَخٌ الاجال . (6) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 205 ح 613 , علل الشرایع : ص 
آبی بصیر عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تحف العقول : ص 149 , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 398 ح 21 . 
2- .غرر الحکم : ح 5847 , عیون الحکم والمواعظ : ص 303 ح 5375 . 
3- .غرر الحکم : ح 5878 . 

4 .الکافی 10 ی آنی هی العفول : ص 299 , 
بحار الأنوار : ج 74 ص 111 ح 71 . 
5- .روضه الواعظین : ص 156 , بسا الأنوار : ج 35 ص 107 ح 34 . 
6- .غرر الحکم : ح 4239 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3839 . 


ص: 313 
ه صدقه 


تام لب له سای مس دسا ین ای ی 
جویندگان بدان متوسٌُل می شوند, ایمان به خدا و پیامبرش . + و صله رحم 
است ؛ زیرا صله رحم, 0 ۱ 


انام علی عم اسلا دصاه رخم رای را زد شین کید ه ال ها 


امام علی علیه السلام : صله رحم , عمرها را افزایش و دارایی ها را رشد 


می دهد . 


امام باقر علیه السلام : صله رحم , عمل ها را پاکیزه می نماید و دارایی ها 
را رشد می دهد و بلاها را دفع می کند و حساب را آسان می گرداند و آجّل 
را به تاخیر می اندازد . 

امام صادق علیه السلام : صله رحم کنید , که در اثر آن , آجّل تأخیر می 
افتد و سال های عمر, زیاد می گردد . 


ه صدقه امام علی علیه السلام : به وسیله صدقه, آجّل ها توسعه می یابند 
(عمرها افزوده می شوند) . 


ص: 14 


الامام الصادق علیه السلام : اِنْ عیسی روع الله مَرّ بقوم مُجلبينَ (1) 

فقال : ما لهوّلاء ؟ قیل : يا روخ الله , ان قلائة ب ن تهدی 

بن قُلان فی لیلتها هذه . قال : ۲ جلیون التوم وتبکون عدا , فقال قایْل ینم 

وم يا سول ال ال ان صاحعیم. مبید: ۱ فقا 

القایلون بمَقا لته : صداق الم وضَدّق رسولة , قال آ 

عد| ۰ قلمّا أصتحوا جاو‌وا فوجّدوها علی حالها بحدّت 

روح اللّه_ ان التيی ِ آمس ها و تمد 

السلام تفع الله" ما تشه , قاذهبوا نا . فده 

قرغوا البابِ , قحرح کوحما فقال آه-عیسی علنه السام : آسادن لی. علی 

صاحبتک , قال : قح عَلیها قأخترها ره ح وح الم کلِمَتَة بالباب مع عدو , 
و 


قال : تخدرت , قدخل عَلیها ققال لها : ما ضتعت لیلنک هذه ؟ قالّت : لم 
آصتع شّینا الا وقد کُنثْ أصتَغة فیما قصی . ه ان شالف 7 
یله جمَعم بل ما تقو الی مثلها , ول جانی فی لیلّتی هذو وآتا 


لا ۳ 


مشْغوله یامری وآهلی فی مشاغل (2) قهتف 5 لم بُجبةٌ احذ , تم هتف فلم 
ُجب , حلّی 0 قلمّا سمعث مَقالتة ؟ قْمثٌ متتکره حلی اه 


قوضع الحطَبٌ قاذا اسوذ فی وف الحطب عاص علی عود , ققال : یا 
تهودی , ما هلت الیو ؟ قال : ما عملث عقلاً الا خطبی ها , احتَلة 


1- .الجَلبَةْ : الاصوات , وقبل : اختلاط الأصوات » والجلَبٍ : الجلبة فی 
جماعه الثاس , من الطیاح (لسان العرب : ج 1 ص 269 «جلب») . 

ِ .في المصدر : ص ‏ . والتصویب من بحار ا اما 

- .الأمالی للصدوق : ص 589 ح 816 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 4 
۳ 1 ۱ 
۱ 
1 ح 67 . 


ص: 215 


اسام‌ ادن خلیه اسلا میسن رو ال از فقمی کر کون که شمه و 
ست در هم پیچیده بود . پرسید : «اینان چه خبرشان است؟». گفته 
:؛ ای روچ الله افشت : فا دختر فلانی, به عروسی فلانی پسر 
ی . گفت : «امروز , سر و صدا راه می اندازند و فردا گریه 
می: کنند» . یکی از آنان کفت. + جرا, ای فرسناده خدااه کفت: : «ززیرا 
امشب, عروس آنان خواهد مرد». گفتند : خدا و فرستاده او راست می 
: فردا نزدیک است ! وقتی صبح شد, آمدند و عروس 
به حال خودیافتند, در حالی که هیچ اثفاقی نیفتاده بود . گفتند : ای روح 
0 است ! عیسی علیه السلام 
گفت : «خدا هر چه بخواهد, انجام می دهد . ما را نزد او (عروس) ببرید . 
پس در حالی که از همدیگر سبقت می گرفتند, رفتند تا به خانه عروس 
رسیدند و] در زدند . شوهرش بیرون آمد . عیسی علیه السلام به او گفت : 
«از همسرت برای من اجازه بگیر» . شوهر, نزد همسرش آمد و به او خبر 
داد که روح و کلمه خدا با گروهی, پشت در هستند . همسرش خود را 
پوشاند. آن گاه عیسی علیه السلام وارد شد و به او گفت : «دیشب چه کار 
آخیری ] انجام دادی؟» گفت: کاری انجام ندادم. مگر همان کاری که در 
گذشته نیز انجام می دادم . هر شب جمعه, نیازمندی می آمد و ما غذای او 
را تا شب جمعه بعدی می دادیم . در این شب [جمعه ] هم آمد, در حالی که 
من و خانواده ام به کارهایی مشغفول بودیم . او صد | زد؛ ولی کسی جوابش 
را نداد . دوباره صدا زد ی 
سخنش را شنیدم. برخاستم و به صورت ناشناخته , همان طور 
درگذشته به او غذا می رساندیم , غذا را 
السلام ] به او گفت : «از جایت برخیز» . [او از جایش برخاست و آناگهان 
از زیر لباس او ماری افعی پدیدار گشت که مانند ساقه ای ایستاده, دمش 
را به دندان گرفته بود . [عیسی علیه السلام ] گفت : «به خاطر آنچه انجام 
دادی, این افعی از تو باز داشته شده است» . 


امام صادق علیه السلام : بهودی ای از کنار پيامبر صلی الله علیه و آله گذر 
کرد و گفت : السام علیک (مرگ بر تو) . پیامبر خدا فرمود : «علیک (بر تو 
باد) ». یاران پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: با مرگ به تو سلام کرد و 
گفت : مرگ بر تو ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «من نیز همان 
گونه جوابش دادم» . پیامبر صلی الله علیه و آله سیس فومون: ۶ کردن 
اين یهودی را مار سیاهی, از پشت می گزد و او را می کشد» . بهودی 


رت وهتتم نت یزرا جع کرد وبان نجود: سپس زمانی نگذشت که باز 
. پیامبر خدا به او فرمود : «بارت را زمین بگذار». او هیزم ها را 
زمین گذاشت . ناگهان مار سیاهی که در درون هیزم ها به چوبی پیچیده 
بوک دا تدم ابا بش صلی الله. علیه ه اه آفرهوه دای بهویا مروت 
چه کرده ای؟». گفت : جز جمع اوری این هیزم ها کاری نکرده ام , آن را 
بار کردم و آوردم , در حالی که دو قرص نان , همراهم بود : یکی از آن دو 
را خودم خوردم و دیگری را به مسکینی صدقه دادم . پیامبر خدا فرمود : 
«به خاطر همان, خداوند, [ ند مار سیاه را] از او دفع کرد» و فرمود : 
«همانا صدقه, مرگ بد را از انسان برطرف می کند» . 


ص: 216 


المام. العسکرت > علیه السلام فی الذْعاء : يا قن بر * بألطف الصَّدقه والگُعاء 


و الرضا پالقضاء |لامام الصادق علیه السلام : کان فی بَنی اسرائیل تییْ 
وعده ارلر* . السصره الی خمس عغشره سنه , قأختَر بذلک التبیهٌ قومَةهٌ 
کال ماع ال . ال آعمر قیمع لا ۱ 


تآخمر + داش نان غفاید اسلانی « روص 112 (اتقصل التاتی عیشی + 
الیضاالتصاء عالقدر ۱ 


ان رای یر 2 من وا 
اند هن هل ابیت تلهم السلم » السسا نی 
و : ج 86 ص 175 ح 45 . ۱ 

«الامامه والتبصره : ص 235 ح 86 عن اسحاق بن عمار , بحار الانوار : 
لم: ص 112 ح 32 . 


ص: 317 
و خشنودی به قضا 


امام عسکری علیه السلام در دعا : ای کسی که با کمترین صدقه و دعا. از 
پهنه اسمان , قضای بد حتمی را باز می گرداند ! 


و خشنودی به قضا امام صادق علیه السلام : در میان بنی اسرائیل. پیامبری 
بود ... خداوند تا بانزده سال, به: او وغده پیاری دادم بود . سشن؛ آن پیامبر: 
خبر را به قومش داد . گفتند : هر چه خدا بخواهد ! پس, خداوند برای یاری 
انان, در پانزده شب شتاب نمود . 


ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 9 ص 113 (فصل دوازدهم : 


ص: 219 


دلٍ السُلطان الایام الصادق علیه السلام : الم" عز و جل جقل لِعن 
4 اه سلطانا اجلا وعوه من لبال وتام وشن وشهور: فان عدلوا فی 
لاس مر الله" عز و جل صاجت القلک (1) آن تبطت یاداّبه قطالت نامهم 
وليالیهم وسنيبْهّم وشهورهم , وان جاروا فی النّاس ولم بعدلوا مر الله" 
تبازک وتعالی صاجبّ القلي قاسزع یادازته ققضرت لبالبهم وایافم 
وسنیهّم وشْهورْهُم , وقد وفی عز و جل لَهّم بعدَد اللیالی والشهور . (2) 


یار الخسین علیه السلام الامام الباقر علیه السلام : مُروا شیعتنا بزیازو 
قبر الکتین علیه السلام ؛ فان ِِِ یتریذ فی الق , وتف فی الم . 
ویدفع مدافع السوء (3) . واتیاته مفتر مفتر ض : علی کل مَوّمن من بر له بالامامه 
من الله . (4) 


عنه علیه السلام : ان الخْسَین صاحت کربلاء فُتَ قظلوما مکروبا عطشانا 
آهفانا , وحو عَلّی اللْم عز و جل (5) آن لا باه لهفانْ ولا قکروب ولا میب 
ولا مَغموم ولا عطشانْ ولا ذو عاهه نم دعا عندَة وتَقرّبِ یالخشین علیه 
السلام الی الم عز و جل , لا تفس اللّه" کرنته وأعطاه مسالتة وعفر دَنتة 
وق فن غفرن مق فی:»ررعه: خاعتوو با اولبال صار: 181 


دب لعل. الغراه سیب ووال دولمم خلی الاسشانم: شیاه کم قازه 
العلامه المجلسی رحمه الله راجع : الکافی : ج 8 ص 159 الهامش رقم 2 


2 .الکافی : ج 8 ص 271 ح 400 عن آبی اسحاق , علل الشرایع : ص 
6 ح 1, بحار الأنوار : ج 58 ص 271 ح 57 . 

3- .فی کتاب من لا یحضره الفقیه والأمالی و ۳ : «فاٍن زیارته ت 
الهدم والغرق والحرق وأکل السبع» بدل «فِنْ اتیانه یزید فی الرزق ویمدٌ 
فی العمر ویدفع مدافع السوء» . 

4 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 42ح 86 , کامل الزیارات : ص 284 ح 456 

ب کتاب من / یحضره الفقیه : ۳۰ 2 ص‌ 592 # 37 , الأمالی للصدوق : 

ص 206 ح 226 . المزار للمفید : ص 26 ح 1 والثلائه الأخیره نحوه وکلْها 


5- .قی بحار الانوار وبعض تشن المضور. ۶ افالی اللف کی و هل غلی 
نفسه» بدل «وحق علی الله عز و جل» . 

6- .کامل الزیارات : ص 313 ح 531 عن محشد بن مسلم , بحار الأنوار : ج 
1 ص 46 ح 5 . 


ص: 2:19 
ز دادگري فرمانروا 
ح زیارت امام حسین علیه السلام 


ز دادگری فرمانروا امام صادق علیه السلام : خداوند برای کسی که به او 
شهریاری داده, مذّت و زمان معینی از شب ها و روزها و سال ها و ماه ها 
قرار داده است . اگر در میان مردم, دادگری کنند , ۰ ۳ 
قلک را فرمان می دهد که اداره آن را کند نماید و در نتیجه, روزها و شب 
ها .و سال ها و.ماه. هاق آنان دراز فن. کردد + و اکر دز میان مرده: 
اک نورزند . خداوند تبارک و تعالی به صاحب فلک 
وا را ی ری او ار 
سال ها و ماه های آنان کوتاه می گردد , و خداوند عز و جل به تعداد شب 
ها و ماه های معین درباره انان به وعده وفا می نماید . 


ح زیارت امام حسین علیه السلام امام باقر علیه السلام : شیعیان ما را به 
زیارت حسین علیه السلام فرمان دهید ؛ زیرا رفتن به زیارت او, روزی را 
زیاد و عمر را طولانی می کند و حوادث بد را دفع می نماید. رفتن به 
زیارت او , بر هر موّمنی که به امامت او از جانب خداوند عز و جلاعتراف 
دارد واجب گشته است . 


امام باقر علیه السلام : همانا حسین کربلا. مظلومانه , غمگنانه , تشنه کام 
و اندوهناک, کشته شد و خداوند عز و جل بر خود, لازم می داند که هر 
اندوهگین و غمگین و گنهکار و غضصّه دار و تشنه کام و بیماری را که به 
درگاه وی آمده و در پیشگاه او دعا کرده و به وسیله حسین علیه السلام به 
خداوند عز و جل تقرّب جسته است , غمش را برطرف نماید و خواسته 
اش را بدهد و گناهش را بیامرزد و عمرش را طولانی کند و در روزی اش 
توسعه بخشد . پس ای صاحبان انديشه پند بگیرید . 


ص: 220 


کافان. القبارانتعن عید السلی امین الاعای الصادق یه ااسلام : 
قال : قالٌ لی : یا عَبد الک , لا تدع زیازه الخُسین بن عم علیه السلام 
ور اصحابک پذیک ؛ یمد ال فی عْمَرک 0« فی رزقک , ویحییک 


تهذیب الاحکام رعن منصور بن حازم (2) , قال : سَمعنة (3) یقول : ۰ من ان 
له حول لم باب قیز سین علبه اسلامتقمن ال من عْمره حول . ولو 
قلثٌ : ان آأحدکم یموث قبل اجه بتلانین ستة لکَنت صادقا * وذلک الم 
تتژکون زيارَتَهة . فلا تعوها , مد اه" فی آعمار کم , ویزید فی آرزاقکم , 

واذا نز کلم زيارتة تقص اللّه" ‏ من اخشاز کم وأرزاقکم , فتنافسوا فی زیارته 
ولا تعوا ذلّک ؛ قَاِنّ الخسین بن عَلیٌ علیه السلام شاهذ لکم عند الله_ 

تعالی وعند زسوله وعند علی وعند فاطمه صَلواث ال عَلیهم اجقعین . 

)4 


طٍ تللک الأسباپ رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «یَْحُو 
ال ما یسَاء و یب و عنده آَهٌ الکَتب» (5) : الصَدَقَةٌ واصطناخ المقعروف 
وصلة ۳ جم وبر بر آلوالدّین تحول السشفاء سعا د‌ِ» ویزیذ من العَمُر . , ویقی 
قصارع المّوء . (6) 


1 


۷ 


1- .کامل الزیارات : ص 286 ح 461 , بحار الأنوار : ج 101 ص 47 ح 12 


۳ .«منصور بن حازم البجلی؛ ؛ قال النجاشی : کوفی, نقه, عین؛ صد وق من 
خمله آضحاتا وفعهانفم (رخال التخاشی:: ج 2 ض 352 الرقم 1102 : 

3- .. کذا ورد فی المصدر مضمرا . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 43 ح 91 , کامل الزیارات : ص 284 ح 457 
با : ص 32 ح 2 , بحار الأنوار : ج 101 ص 46 ح 11 . 

- .الرعد : 39 . 

الفردوس : ۳۰ 5 ص‌‌ 2 2 9۱130 عن الامام تقل علیه السلام , کنز 
1 ج 2 ص 3 ح 4450 نقلا" عن ابن مردویه عن. الاوژاعی عن 
اه ری ینعی ام وه و الم حون 


ص: 31 
ط این سبب ها 


کال ات اس بل یه العلی خممت |اماد صایی عله السلام ای 
من فرمود : «ای عبد الملک ! زیارت حسین بن علی علیه السلام را ترک 
نکن و یارانت را بدان امر کن؛ که خداوند, عمرت را طولانی و روزی ات را 
زیاد می کند و زندگی همراه با سعادت به تو می بخشد و جز سعادتمندانه 
نمی میری و سعادتمند, نوشته می شوی» . 


تهذیب الاأحکام به نقل از منصور بن حازم : از او (امام صادق یا کاظم 
علیهماالسلام) شنیدم که می فرمود : «هر کس سال بر او بگذرد و قبر 
حسین علیه السلام را زیارت نکند. خداوند. از عمرش یک سال می کاهد و 
اگر بگویم که یکی از شما سی سال پیش از اجلش می میرد, به یقين, 
راست گفته ام. اين. بدان جهت است که شما زیارت او را ترک می کنید . 
بنا بر این , زبارت او را ترک نکنید تا خداوند. عمرهایتان را طولانی و روزی 
هایتان را زیاد کند, و هر گاه زیارت او را ترک نمودید. خداوند از عمرهایتان 
و روزی هایتان می کاهد. پس در زیارتش از یکدیگر سبقت بگیرید و آن را 
تری نکنید ؛ چرا که حسین بن علی علیهماالسلام برای شما نزد خدای 
متعال و پیامبرش و نزد علی و نزد فاطمه که درود خدا بر همه ایشان باد 
گواه است» . 


ط این سبب ها پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره این سخن خدای 
متعال : «خدا انچه را بخواهد, محو یا اتنات: فی کند ‏ و اصل کتاب: نزد 
اوست» : صدقه و کار نیک و صله رحم و نیکی به پدر و مادر ؛ بدبختی را 
به سعادتمندی تبدیل می کنند , عمر را افزایش می دهند , و از مرگ های 
بد, جلوگیری می کنند . 


ص: 222 


الامالی للشجری غن الاوزاعی : خلت العدیته قدیته سول الم ضلی الله 
علیه و آله وسلمقال : فلت : من هاهنا من الفْقهاء ؟ ققالوا : مُحَمَدٌ بن 
المُنکدر , ومُحََدٌ بخ الْبَشُر , ومُحَمَذٌ بن عَلیٌ یعنی ابن الخْسَین بن عَلیم 
ی وا ی نت لبین ین هولاء َو آن بدا 
بع من ابن سول ال صلی الله علیه و آله , قَیُ وقلث این سول 
الم , آخیرنی غن قول اللّه. 1 ء و یتبث و عنده 
الَکَتب» . ققال : أخبرنی ۳ السلا 1 
یت صلی الله علیه و آله , قَقالّ البیهٌ صلی الله علیه و آله لک با 
عم بها , شیر این من دی . وهی الَدقة علی وجوه تو ار 
2 القعروف ‏ وصلة الرجم , تُحَوْلْ السّقاء سَعاده , وتزیدٌ فی العْمَر 
, وتقی مصارع السوء . (1) 


الامام الباقر علیه السلام : بر الوالّین , وصلَْ الچم , پزیدان فی الاأجَل . 
21) 


۳ 71 
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1- .الأمالی للشجری : جح 2 ص 124 . 

2 .الزهد للحسین بن سعید : ص 36 ح 94 عن الوصافی , بحار الأنوار : ج 
4ص 83 ح 89 . 

3- .الرعد : 11 . 


ص: 323 
5 عوامل ناخوشايندي بدا 


الأمالی , شجری به نقل از اوزاعی : وارد مدینه, شهر پیامبر خدا شدم و 
گفتم وب و ی ی 
۱ 0ب ۳ ۳۶ ۳۱ 
قرزند پیامبر خدا شایسته تر نیست . پس نزد او (امام باقر علیه السلام ) 
آمدم و گفتم : ای فرزند پیامبر خدا ! مرا درباره این سخن خداوند عز و جل 
آگاه ساز : «خدا آنچه را بخواهد, محو يا اثبات می کند , و اصل کتاب, نزد 
اوست» . فرمود : «پدرم از جذم علی علیه السلام , به من خبر داد که او 
ارزو و صلی اه ان وت نا سر خی ال ولقود 
"ایا انا که زا باس ات اما رف وه کته ات را یس 
من, بشارت دهی ۳ : خالصانه صدقه دادن , نیکی به پدر و مادر , کار 
نیک , و صله رحم است که بدبختی را به سعادتمندی تبدیل می کند , عمر 
را افزایش می دهد و از مرگ های بد, جلوگیری می نماید"» . 


امام باقر علیه السلام : نیکی به پدر و مادر و صله رحم , مهلت [عمر ] را 


5 / 7عوامل ناخوشايندي بداقرآن«در حقیقت , خدا حال قومی را تغییر 
0 
آسیبی بخواهد هن بر تن برای ار تست 


ص: 224 


«5 یک ین الله لم تک میا مه آئعمها علی قوم حلّی قیرُواً ها يأنشيهم 
و اللَة سمیه عَلید» . (2) 


«و صَرت ال لا قربة کاتث عامتة مه تیا رژفها زعدا گُن کل مان 
قکَقرث بائغم اللّه اد قها ال باس الْجُوع و الحَوّفِ بما کائواً بَصتمون» . 
(2) 


رل سای انامه ال و ات اسان 
اهلِ قریه , ولا هل یت , ولا رجْلٍ یاو (3) , کانوا عَلی ما حتبث من 
طاعتی , ثم تحوّلوا عنها الی ما گرهث من معصتتی , الا تحوّلث لهم عَّا 
بجبون من حفتی الی ما بکر‌هون من عضبی : (4) 


عنه صلي الله علیه وا آله : |ذا جات الحاكِمْ قَلّ الَطر , واذا عَُرّ (5) یه 
الدمّه هر علیهم عَذْوْفْم , ولذا ظَهَرَتِ القواجش کاتت الرَجقة , واذا قل 
الم بالقعروف اسئبيح الکريم , وائما هو البدیل , تُ2ّ اللدبیژ , ثم اللدمیرٌ . 
(6) 


عنه صلی الله علیه و آله : دا طَهر انا کر موث القجاه , ولذا طفّ 
المکیال دهم الم بالسنین افص , واذا مَتَعوا الرکاه مه متَعتِ الأرض 
بپرکیتها ین الترع والنمار المعادن , واذا 9 فی الأحکام تعاو‌نوا عَلی 
الظلم 0 ٍ واذا تقَصُوا العْهودٍ سلط ال علیهم عَذ عَذوّهم , واذا قطعُوا 
الأرحامق جعلّتِ الاموال فی آیدی الأشرار , واذا لم روا بمعروف 7 
ینوا عغن مَنکر علخ ۶ سیعُوا الأخیار من آهل بیتی , سَلط الله علیهم شرارهم 
قیدعو خیاژهم فلا 1 لهّم . (7) 


1- .الأنفال : 53 . 

2 .النحل : 112 . 

3- .البداوه خلاف الحضر , وسمیت البادية بادیهٌ لبروز ها وظهور ها 4 وقیل 
للبریه بادیه ؛ لکونها ظاهره بارزه (تاج العروس : ج 19 ص 191 «بدو») . 

4- .کنز العمال : ج 16 ص 137 ح 6 نقلا عن ابن مردویه عن الامام 
علی علیه السلام . 


5- عَرَم: آجسرخ (تاج العروس : : ج 7 ص 307 «غرر») . ویقال: ما عرّک کی 
بفلان ؛ آی کیف اجترات علیه . وکما جاء فی قوله تعالی : «یا الاعنسَنْ ما 
ختایه از من مان العرب نج 5ص 12 «غرر») . 

- .ارشاد القلوب : ص 39 ؛ الفردوس : : جح 1 ص 330 ح 1310 عن ابن 
ِ تجوم ولس فیة دبله من «وادا عل.ب» کتر الععال :11 + 122 
ح 30865 . 
7- .ثواب الاعمال : ص 300 ح 1, الاأمالی للصدوق : ص 385 ح 493 
کلاهما عن ای کفرم التعالی غم. الما الافن علبه: السلام: اامالن 
للطوسی : ص‌ 210 ۳ 303 عن 1 حمزه التمالی عن الامام الباقر علیه 
السلام نحوه وفیه «وجدت فی کتاب علی بن اآبی طالب علیه السلام » . 
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«اين [کیفر ], بدان سب است که خداوند, نعمتی را که بر قومی ارزانی 
داشته, تعییر نمی دهد وگو آن که آنان آنچه را در 7۳ دارند, تغییر دهند , 
و خدا شنوای داناست» . 


«و خدای, شهری را مثل زده است که امن و امان بود [و] روزی اش از هر 

سو فراوان می ر سید . پل [ساکنانش آنعمت های خدا| را ناسپاسی 

۳ و خدا هم به [سزای ]آنچه انجام می دادند , طعم گرسنگی و هراس 
به [مردم ]آن چشانید» . 


«اهل هیچ شهر و خانه ای , و هیچ مرد بادیه نشینی نیست که مرا آن چنان 
که من دوست دارم پیروی کند و سپس به صورتی که من نمی پسندیدم, 
تبدیل شود و از من نافرمانی کند , مگر این که من چیزهایی از رحمتم را 
که دوست می دارد, به چیزهایی از خشمم که نمی پسندد , تغییر می 
دهم». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر گاه حاکم ستم کند , پارانْ اندک می 
شود , و هر گاه اهل ذمّه فریب داده شوند , دشمنی شان آشکار می گردد 
و هر گاه گناهان پدیدار شوند , زلزله رخ می دهد , و هر گاه امر به 
معروف کم شود. حرام مباح می گردد و اين. همان تبدیل شدن [نعمت ها 
به نقمت ها ], سیس پشت کردن [دنیا ] , و سپس نابود گشتن است . 


پیامبر خدا صلی, الله: غلیه:ه اله * هر کام-زتا علتین کشت مرک نا کهاتی؛ 
بسیار می گردد و هر گاه کم فروشی شد , خداوند به قحط و کمبود, 
گرفتارشان می سازد و هر گاه از پرداخت زکات خودداری کردند . زمین 
[نیز ] برکت هایش را (اعم از: کشت و میوه ها و معدن) باز می دارد و هر 
گاه در داوری ها ستم نمودند, همدیگر را بر ستم و تجاوز یاری می رسانند 
و هر گاه پیمان ها را شکستند, خداوند, دشمنشان را بر آنان چیره می 
سازد و هر گاه قطع رحم نمودند, دارایی ها در دستان اشرار قرار می گیرد 
و هر گاه امر به معروف و نهی از منکر نکردند و از نیکانِ اهل بیتم پیروی 
نتمودند , خداونده بُدانشان را بر ایشان چیره هی نماید » آن گاه-تیکانشان 
دعا می کنند ؛ ولی اجابت نمی شوند. 
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و : مسر اذار َدرَکمومن قَتَعوّذوا بالله عزرو جل 

: لم تظهر الفاِشَة فی قوم قط حتی بُعلنوها لا هر فیهم الستاعون 
والاوجا 2 اتف ام و کی أسلافهم الذین مَضوا , وم یَنفَصُوا المکیال 
والمیزان لا أآچذوا بالسنین وشذه المَوّوته وجور السٌلطان / 0 مره 
الرکاة الا منوا القطر من السّماء , ولولا هام لم یُمطروا , ولم ِِ 
عَهد الم عز و جل وعَهد سوله الا سلط له علیهم عَدو ۵« 
ما فی آیدیهم , ولم یَحکموا بقیر ما أُنرل اللّه" لا جَعل ِِ ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله : دا کاتت فیکُم خمین ژمیثم بخمس : لذا أکلثمْ 
الزّبا ژمیثم بالکسف , واذا طََرّ فیکُمْ الرٌنا خذثم بالموتِ ۰ ولذا جات 
الحْكامْ مائت البهایْمْ , ولذا ظِح آهل المله (2) دَهبَتِ الدُولَةْ , واذا نکم 
السْتّة ظَهَرّت الیدعَة . (3) 


عنه صلي الله علیه و آله : ... |ذا جات القلاه 9 ِ واذا مُنِعتِ 


لرکاة هکت القواشی . ولذا ظَهرَ الهْنا هر الققژ وا ۱ ِ 
(4) الْتَه آدیل (5) الکماژ . (6) 


1- .ئواب الأعمال : ص 301 ح 2 عن آبان الأحمر عن الامام الباقر علیه 
السلام ؛ السیره النبویه لاين هشام 4 ص 280 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 
ِِ , للفردوس :ج 5 ص 288 ح 8209 کلها عن ابن عمر . 

ها : الدینْ وا الاسلام , والنصرانیه , والیهودیه , وقیل : هی 
مطه الذین , وجمله ما یجیء به التْسْل (النهایه : ج 4 ص 360 «ملل») . 
۳ ارشاد القلوب : . ص ۳ 

+ .اخفرث الجخل : اذا عقضت عهده هذمامه. والهمزه فیه للازاله : 
۳1 خفارته (النهایه : جح 2 ص 52 «خفر») . وفی المصدر : 9 ۱ 
ِِ ها انتنان؛ 

الاداله العلیه: بقال ۶ ادیل: لا غعلی آعدائنا اضر تا عنم ز ده 
دا غليه ویدال.غشا» ای بغلیا سم وتف اند اخوت (لسان العرب : ج 11 
ص 252 «دول») . 

ی یم صصر اساسا سفن سح 
2 ص 69 ح 4816 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : پنج چیز است که هر گاه به آنها گرفتار 
شدید, از آنها به خدا پناه بریر ار ون در میان قومی گناه, با 
که آن را علنی کرده باشند, مگر اين که در بین رن طاعون و دردهایی که 

در گذشتگانشان نبود , پدید امد ؛ و در وزن و ترازو کم نگذاشتند. مگر این 
که به قحط و تنگ دستی شدید و ستم پادشاه گرفتار آمدند ؛ و از پرداخت 
ز کات 9 نتمودندء چز این. که از بازان: اسمان. فخروم شدند. و اگر 
حیوانات نبودند , باران نمی دیدند ؛ و پیمان خداوند عز و جل و فرستاده 
اش را نشکستند, جز این که خداوند. دشمنشان را بر انان چیره ساخت . 
به طوری که فقط بعضی از آنچه را که در دستانشان بود, در اختیار گرفتند 
؛ و به غیر انچه خداوند نازل کرده بود, حکم نکردند, جز این که عذابشان را 
در بینشان قرار داد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر گاه پنج چیز در میان شما بود, با پنج 
چیز. هدف قرار می گیرید : هر گاه ربا خوردید, به زمین. فرو برده می 
شوید ؛ و هر گاه در میان شما زنا پدیدار گشت , گرفتار مرگ می شوید ؛ 3 
هر گاه حاکمان ستم کردند , حیوانات می میرند ؛ و هر گاه اهل آیین 
(پیروان اوبان اشتعانی | موترج ستم قرار گرفتند, دولث نابود می گردد ؛ و 
هر گام‌سئلت: مرا رها کردند: بدعت بدید می آید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : . هر گاه فرمان روایان ستم کردند , 
خشی سالی.-بدند هی آیده و هر گاه از پرداخت زکاتث خودداری شود , 
حیواناث نابود می گردند و هر گاه زنا پدیدار شود , فقر و تنگ دستی شایع 
می گردد و هر گاه پیمان با اهل ذمّه شکسته شود, کافران سلطه پیدا می 
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عنه صلی اللم علیه و آله : ما تَقَض قومْ عهدهم الا شلط علیهم عَذُْهُم , 
وما جار قومْ الا کر القَتلْ هم وما عقوم لاه | الا خیس الْقَطر عنهم . 
وا طهزت فبهغ اقاجشه [ا قشاً هه التوث . و هاا بخ کوخ الفکیال 
والمیز ان [ آخذوا بالسنین .۰ 


عنه صلی الله علیه و آله : ٍذا بقض المُسلمون عُلَماءَفُم , وآظهروا عمارة 

آسواقهم , وتناکحوا علی جمع الدراهم , , رَماهَمْ اللْه" عز و جل یاربع خصال 
: بالقحط من الرّمانِ , والجور من السٌْلطان , والخیاته من لاه الاحکام ؛ 

والصَوله من ن العدة ۳ 

عنه صلی الله علیه و آله : |ذا ظلِم أهلّ الدْقّه کات الدَولَةْ دولة العدو , 

واٍذا کر الرّنا کنر السباء , واذا کثر اللوطِیّةُ رَقع الله" عز و جل یَدَة غن 

الحلق , قلا پبالی فی ی واد هلکوا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : |ذا تباتعلي بالعتم (4) , وأجذثم آذنابٍ الق , 
تین ار توق کم الجهاه + فک الب عیکم. دا ۱1 بت همجن 
روا یکمن ۱۱ 


دند 


1- .ارشاد القلوب : ص 71 : السنن الکبری : ج 3 ص 2483 6397 نجوه . 
2- .المستدری علی الصحیحین : ج 4 ص 361 ح 7923 عن ابن آبی ملیکه 
عن ال(مام علی علیه السلام , کنز العمال : ج 16 ص 39 ح 43841 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 184 ح 1732 , مسند الشامیین : ج 2 ص 
6 ح 1193 کلاهما عن جابر بن عبد ال , کنز العمال : جح 3 ص 500 ح 
ِِِ 

منه باق من ن انم الذی ۳1 به لا 1ج 3 ص‌ 333 9 

کت سر ایس .دود : جح 3 ص 274 ج 3462 , السنن الکبری,: ج 5 ص 
7 ح 10703 , مسند الشامیین : ج 3 ص 329 ح 2417 کلها عن ابن 
عمر , کنز العمال : ج 4 ص 283 ح 10503 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ قومی پیمانشان را نشکستند, جز این 
که سانشان بر نان مسلط دید 2 هنم قوفی سم تگردنی خر این 
که کشتار در بینشان رواج یافت , , و هی قومی از پرداخت زکات خودداری 
نکردند, ۳ از باران محروم شدند, و گناه در میان آنان» پدیدار 
نگشت. مگر این که مرگ در بینشان گسترش یافت , و هیچ قومی در 
تتضاته و.وزن کردن»: کم نخداشتند, خر این که:به فخطی گر فتار آمدند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر گاه مسلمانان . دانشمندانشان را 
دشمن بدارند و ساختمان های بازارشان را بلند کنند [و مال اندوزی را بر 
سایر کارها ترجیح دهند آو بر پایه انباشت ثروت. ازدواج نمایند , خداوند 
و جلانان را با چهار چیز. هدف قرار می دهد : قجطن روز کار. , ستم پادشاه 
, خیانت داوران , و یورش دشمن . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر گاه اهل ذقّه مورد ستم قرار بگيرند, 
پیروزی از آن دشمن خواهد شد و هر گاه زنا رواج یابد , اسارت, بسیار می 
گردد و هر گاه لواط گسترش پابد , خداوند عز و جل دست آ[رحمت ] خود 
را اف افزید بان بر فی دارة و دی ترآنش ففم پتیست. که دی کداه ره مه 
نابود می شوند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر گاه به معامله عینه (1) مشغول شدید 
و ذُم گاوان را گرفتید (2) و زراعت را خوش داشتید , ولی جهاد را رها 
کردید , خداوند, خواری جداناپذیری را بر شما چیره می سازد , تا اين که به 
دینتان باز گردید . 


1- .عینه , معامله ای است که در آن , کسی کالایی را به قیمت معلوم و 
مذّت دار به فردی بفروشد و سیس همان را به قیمت کمتر و بدون مدذت 
۳ 

- .اشاره است به اشتقال مفرط به پرورش گاو , توأم با غغلت از 
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الامام علن علیه السلام : |ذا قسَی الژّنا طَهَرَ موث الفْجاعء , واذا جار 
الحاکث قَحط المَطر . (1) 


دوس , يا کبیژ یا الاد* 9 رها تلا ۰ 
لمّ , واغغر لت الیو تس تقر التقم , واغفر لِی الذنوت 


ننز ِ 
الناء , واغفر لت الیو ی ند (عداء , واغفر لی الذنوب. 
الرَجاء , واغفر لی الدُنوبِ اف ترذ الدعاء , واغفر لی الذنوت التی تثمسک 
عّیت السّماء , واغفر لِی الذنوت الّنی بل العَواء , وّاغفر لی الذنوت التی 
تکشف الفطاء . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام : الدنوبٌ الْتی تُعَیرٌ اللع : التغت عَلی 
لاس , والروال عن العاته فی الحیرِ واصطناع آلععروف . وکفرا الم , 
وترک الشکر . قال الم عز و جل : «ٍقّ الل لا ؛ قیر مر یوم علی تفیروا 2 
بانقسهم» . والدنوث الْتي تورث تدم : قتل امس الّنی حَرَم اللّه . قال 
له" تعالی : «و لا تقثلوا اف یی حرّم الل» (3) , وقال عز و جل فی 
قصَّه قابیل حین قتل أخاة هبل قعجز عن فنه ۰ قسوّلت له نفشة قتل 
آخیه فَتلة «قاستع ج من اللّدمین» (4) , وترک صِله القَرابَه ی یستغنوا , 
وترک الصّلاه عّی تحرح وقلهل , وترک الوَصیّه ور العطام . وقتغ الا 
کی بحطر القوث وتتقلِق اللسانْ . والدنوب نی ثنزل ی 
الدنوثِ الْتی تدقغ القَسَم : اظهاٌ الافتقار ۳ عن العتقه" ِ ۳7 
صلاو الغداه ۰ واستَحقاژ النقم ,روشکوّی المَعبود عز و جل والذِتوبٌ التی 
تیک العصم : شرت المر , وَاللِْبّ بالقمار , وتعاطی ما بَضِکٌ لاس هن 
اللغو والمزاح , وذکژ غیوب النّاس . ومْجالسَة آهل الّیب . والذْنوت التی 
تنرل البلاء ۱ اغائه القلهوف 1 وترک معاوته آلمظلوم 1 وتضییع الأمر 
یالقعروف والتّهي غن المنگر . والانوث الّتی خدیل الأعداء : المْجاهرَه 
بالظلم , واعلان و واباحة القحظور , وعصیان الأخیارٍ , والانطباع 
لشرار . والدنوت التی تُعجْلٍ القناء : قطيقة الرّجم , والتمین الفاجرخ , 
والأقوال اكاذبة , والرنا , وسَذ طرّق المسلمین , وادعاء الامامه بقیر و . 
والذنون التی تَِطَغ الَجاء : الیْسْ من وح الله , والفنوط من تَحمه اللّم 
4 ومد بغیر ال 4 وَالَکذیت بوعد ال عز و جل . وَالذُنوبٍ النیع تلم 


۰ 


الواع : السحز, والکهاتة , والایمان بالتّجوم , والتَکذیب یالقدرٍ , وعقوق 
الوالدین . و لنوت التی تکشف القطاء : الاسیداتة بقیر نی الاداء , 
والاسراف فی الفتهِ عَلی الباطِل , وال عَلّی الأهلِ والولد ووی الأرحام 
, وسوء الق , وله الصّبرٍ , واستعمال الطْجرِ والکسَل , والاستهاتة پأملِ 
الاین . وَالذنوبِ التی تَر 5 الصعاء : سوء 4 , وحْبتٌ السریره 1 والّفاق مَع 
الاخوان , وترک صدیق بالاجابته , وتأخیژ السَلواتِ القفروضات خی تذقتِ 
اوقائها , وترک الب آلي آللّم عز و جل یالیر والسّدقه , واستعمال البتذاء 
والفُحش فی القول . والدنو التي تحیس غیت السّماء : جَورٌ الخکام فی 
القضاء . وشهادة لاف , وکتمان الشهاده . ومنع الرکاه والقرض والماعون ۰ 
وقساوَ القّلوپ علی آهل الققر والفاقه , ول الیتیم والارمَلّه » وانتهاژ 
السَاتل ور باللیل . (6) 


- .دعائم الاسلام + ج 2 صرخ 31 ح 188086 : 

- .المجتنی ۰ ص 61 , الاقبال :.ج 2 ص 197 من دون اسناد الی آحدٍ من 
۳ البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 91 ص 50 ح 2 . 

- .الاسراء : 33 . 
4 .المائده : 31 . ۱ 

- .العَتَمّه : صلاه العشاء , آو وقثٌ صلاه العشاء الاخره (مجمع البحرین : ج 
۱ ص 1163 «عتم») . 
6- .معانی الأخبار : : ص 270 ج 2 عن ۳۹ خالد الکابلی , عذه الداعی : ص 
9 , بحار الأنوار : ج 73 ص 375 ح 12 . 


ص: 31 


امام طلی: علیه السلام : هر گاه زنا شایع کرو مرک ناگهانی پدیدار می 
شود و هر گاه حاکم ستم کند , باران نمی بارد . 


امام حسن علیه السلام در دعایش, هنگامی که چیزی وی را غمگین می 
کرد : ای کهیعص! ای روشنایی ! ای پاک ! ای آگاه! ای خدا! ای بخشنده! 
(سه بار) . گناهانی را که نقمت ها را فرود می آورند , بر من بیامرز و 
گناهانی را که نعمت ها را تغییر می دهند , بر من بیامرز و گناهانی که پرده 
های عصمت را از هم می درد بر من بیامرز و گناهانی را که بلا را فرو می 
فرستند , پر من پیامرز و گناهانی را که نابودی را نزدیک می کنند , بر من 
پیامرز و کناهانی را که دشمنان را چیره می سازند , بر من بیامرز و 
گناهانی را که [رشته ]امید را قطع می کنند , بر من بیامرز و گناهانی را 
که دعا را باز می گردانند , بر من بیامرز و گناهانی را که باران آسمان را 
باز می دارند , بر من بیامرز و گناهانی را که هوا را تاریک می نمایند , بر 
من بیامرز و گناهانی را که پرده را می درند , بر من بیامرز . 


۳ 
عبارت اند از : ستم بر مردم , ترک عادت در کار خیر و کار نیک , ناسپاسی 
نعمت ها , ترک سپاس گزاری . خداوند عز و جلفرمود : «در حقیقت , خدا 
سرنوشت قومی را تغیبر نمی دهد تا اين که آنان حال خود را تغییر دهند» . 
ق کناها تن که شممانین می آورنند ب ار اند از : کشتن کسی که خداوند , 
کشتنش را حرام نموده است . خدای متعال فرمود : «و نفسی را که 
خداوند خرمت بخشیده است , مکشید» و خداوند عز و جلدر داستان 
قابیل. هنگامی که او برادرش هابیل را کشت و از دفن کردنش ناتوان ماند 
. فرمود : «پس ۰ نقسش او را به قتل برادرش ترغیب کرد , و وی را 
کشت ۰ «پس ؛ از زمره پتشبها نان گردید» ک و ترک کردن رابطه 
خویشاوندی , به طوری که احساس بی 3 کنند آو خویشاوندی را 
فراموش نمایند ] نز اردن نماز تا زمانی ۱ کر 
وصیت و رد مظالم , و خودداری کردن از پرداخت زکات تا زمانی که قز به 
و و 

یرت ید7۳ : نافرمانی آگاه با تعدّی ژبه دیگران ] و کر کون لد 
گردانند , عبارت اند از ار ناداری , خواب ماندن از نماز عشا ِِ 

صبح با رن اه 


گناهانی که پرده های عصمت را می درند . عبارت اند از : شرابخواری , 
قماربازی , سرگرم شدن به چیزهای بیهوده و شوخی هایی که موجب خنده 
مردم ی شنوند + بیان کیب های .فردم.: و همنشیتی با اگراد مشکوی 
(متهم) . و گناهانی که بلا را فرو می فرستند , عبارت اند از : ترک کردن 
فريادرسي درمانده , ترک کردن یاری ستم دیده , و ضایع کردن امر به 
معروف و نهی از منکر . و گناهانی که دشمنان را چیره می سازند , عبارت 
اند از اشکارا نته کردن < علنتی کردن. کناهان. میا کردن: سر ام : 
نافرمانی کردن و نمودن از بدان و گناهانی که نابودی را 
نزدیک می سازند , عبارت اند از : قطع رچم , سوگند دروغ , سخنان ِِ 
, زنا , بستن راه مسلمانان , و به ناحق اذعای امامت نمودن . و گناهانی که 
[رشته ] امید را قطع می کنند , عبارت اند از : نومیدی از بخشایش خداوند 
, نومیدی از رحمت خدا , اعتماد به غیر خدا, و دروغ پنداشتن وعده خداوند 
عز و جل . و گناهانی که هوا را تاریک می نمایند , عبارت اند از : جادوگری 

, کهانت , باور داشتن به ستارگان [و تافیر جر کات آنقا دون رخدادهای ایند 
دروغ پنداشتن قذّر , و سرپیچی از پدر و مادر (عاقّ والدین) . و گناهانی که 
پرده را می درند . عبارت اند از : قرض گرفتن به قصد ادا نکردن , زیاده 
روی در هزینه ها بر پایه باطل , بخل ورزیدن در حق خاندان و فرزندان و 
خویشان . بداخلاقی , ناشکیبایی , بیر قراری , تنبلی , و کوچک کردن 
دینداران . و گناهانی که دعا را باز می گردانند , عبارت اند از : بدخواهی , 
خبائت باطن , دورویی با برادران [دینی] , ندادن صدقه در پاسخ [ 
درخواست نیازمندان] , به تاخیر انداختن نمازهای واجب تا زمانی که 
وقتشان بگذرد , تقرب نجستن به خداوند عز و جل با نیکوکاری و صدقه , و 
فخاشی و ناسزاگویی در گفتار . و کناهانی که باران اسمان را باز می 
دارند , عبارت اند از : ستم داوران در داوری , گواهی دروغ , کتمان گواهی 
, خودداری از پرداخت زکات و بدهکاری و احسان , سخت دلی نسبت به 
فقیران و بینوایان , ستم بر پتیمان و بیوگان , و دور کردن نیازمند و شبانه 
باز گرداندن او . 


ص: 232 


ص: 333 


ص: 34 


لامام الباقر علیه السلام : ما ین سته أقلٌ قطرا ین ستء , ول اللّه" 
ار ال وی ای و ای رم 
ما کان قَدْرَ له من المطر . (1) 


الامام الصادق علیه السلام : یاة 5وابٌ البحرٍ بالقطر , قاذا کُفّ المَطرٌ 
هر القساد فی البَهٌ والتحر , وذلک |ذا کرت الثنوث والَمَعاصی . (2) 


عنه. علية. السلام ۵ انا قضا ارعه چات ارخیه : ادا قشّا الرنٍ طََرَتِ 
له , ولذا سا الجَور فی الجکم احئیس القَطر , ولذا حفِرّتِ الم ادیل 
هل السُري من آهل الاسلام , ولا میَعتِ الرْكاة ظهَرّتِ الحاجَه . (3) 


1 .الکافی : چ 2 ص 272 ح 15 ,المحاسن : ج 1 ص 207 2 365 , 
الامالی للضدوی ض.384 493 کلها غرم ابیعموه: رعضه ام | یر + 
ص 460 , بحار الأنوار : ج 73 ص 329 ح 12 . 
مس ای رصن ۱60 یار الانواد تج دس 94 و23 
3- .الکافی : ج 2 ص 448 ح 3 , الخصال : ص 242 ح 95 عن عبد الرحمن 
نی کنیر. الفاسفی : الفو‌اعظ العدنتد. : ض 226 کلاهها جوم .عسانن 
الشیعه : ج 11 ص 514 ح 5 . 


ص: 335 


اماماق ای الا سوم اراس رشاو کر تست ول 
خداوند , آن را , چنان که می خواهد , قرار می دهد . هر گاه قومی مرتکب 
گناه شوند , بارانی را که برایشان مقذر نموده , از آنان باز می دارد . 


امام صادق علیه السلام : زندگی جانداران دریا , در گرو بارش باران است 
. هر گاه باران باز داشته شود , فساد در خشکی و دربا بروز می کند و این 


امام صادق علیه السلام : هر گاه چهار چیز شایع شود , چهار چیز بروز می 
کند : هر گاه زنا گسترش یابد , زلزله رخ دهد ؛ و هر گاه ستم در داوری 
سواع بای بار ان: تخت آید : هر گاه اهل ذمّه مورد ستم قرار گيرند , 
مشرکان بر مسلمانان چیره می گردند ۰ و هر گاه از پرداخت زکات 
خودداری گردد , نیازها رو می شوند . 


ص: 336 


الامام الرضا علیه السلام : [ذا کَدَبِ الولاة خیسّ المَطر , واذا جار السُلطانْ 
هاتت الدَولَة 1 (1) 


یه الطوسی کن یی سمزه : فلث لأْبی جعقرِ علیه السلام : ان عَلیّا علیه 
السلام کاق یقولْ : (لی السّیعین تلا , وکان تَقول : «تعة البلاء رخا وقد 

9 تما آبه جعقرٍ علیه السلام : با ثایث , ال 
الله- تعالی کان وقت. هذا الأمر فی السبعین , قلقا یل السینْ علیه 
السلام , اش عَصَبْ الم لی آهل الأرض , قاحْرَه الی آرتعین ومئه سته . 
قحنناکم قَأدِعمْ العدیت , وکشَفثم قناع السَرٌ , قَأحَرة الم ولم تجقل له 
بعد ذلک عندنا وَقتا و «یِمَخوا اللهٌ ما تسا 5 یتبث 5 عنده 3 الکتب» ۹۳ 
(3) 


الغیبه للطوسی عن آبی بصیر : قلثْ له : هد الأمرٍ أَمَذ ثریخ الیه آبداتنا ‏ 
وتنتهی الیه ؟ قالّ : بتلی , ولکتکم أدعبْم قزاد اللّه فیه . (۵) 


5 / 8َوارِدُ التداء فی الفرآیاً التدا۶ فی عغذاب قوم یوئُسالکتاب«قلوْلا گاتث 


یه عامتث فتقعها |یقلها لا فقو پوس لا عءامتواً گشفتا عتقم عدات 
ای فی الحتوه الضبا و عم تم |لی چین» . (5) 


1- .الأمالی للمفید : ص 310 ح 2 , الأمالی للطوسی : ص 79 ح 117 
کلاهما عن یاسر , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 179 , بحار الاأنوار : ج 73 ص 
3 ح 8. 

2 .الرعد : 39 . 

3- .الغیبه للطوسی : ص 428 ح 417 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 218 ح 
9 , الغیبه للنعمانی : ص 293 ح 10 ولیس فیه صدره الی «ولم نر رخاء» 
, الخرائج والجرائح : ج 1 ص 178 ح 11 , بحار الأنوار : ج 4 ص 114 ح 
ِ 


4اه الوم صقن و هبار الاماز تصش 8 3 
کهتس ۰ 93 


ص: 237 


5 نمونه های بدا در قرآن 
الف بدا در کیفر قوم یونس 


امام رضاأ علیه السلام : هر گاه فرمان روایان دروعغ بگویند 4 باران باز 
داشته می شود و هر گاه پادشاه ستم نماید , دولك سست می گردد و هر 
گاه از پرداخت ز کات خودداری گردد , حیوانات می میرند . 


الغیبه , طوسی به نقل از ابو حمزه : به امام باقر علیه السلام گفتم : علی 
علیه السلام پیوسته می فرمود : تا هفتاد سال , بلا خواهد بود و می فرمود 
: که پس از بلا , آسایش خواهد بود , در حالی که سال هفتادم گذشت ولی 
ما آشانش را ندیدیم . امام باقر علیه السلام فرمود : «ای ثابت ! همانا 
خدای متعال این کار را در سال هفتادم معین کرده بود . وقتی حسین علیه 
السلام کشته شد , خشم خداوند بر زمینینان شدّت یافت و آن را تا صد و 
جهل سال به تاخیر اتدافت:, آن. کاه ما شما زا [از رازی آخبردار نمودیم و 
شما راز را فاش کردید و پرده آن را کنار زدید . بدین خاطر , خداوند , آن 
را [دوباره ]| به تاخیر انداخت و پس از ان , وقتی را برای ان نزد ما وقتی 
تعیین نکرد و «خدا آنچه را بخواهد , محو یا اثبات می کند : و اصل کتاب : 
نزد اوست » » . 


اه م ی کل ار امس بایان باق با نا سای 
اما ی تا 
هی ار یا رف و ی یا ار آ ۱ 
پخش کردید. بدین جهت, خداوند در وقتِ ان افزود» . 


5 / 8نمونه های بدا در قرآنالف بدا در کیفر قوم یونسقرآن«چرا هیچ 
شهری نبود که [اهل آن ] ایمان بیاورد و ایمانش به حالش سود بخشد, مگر 
قوم یونس که وقتی [در آخرین لحظه آایمان آوردند , عذاب رسوایی را در 
زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندی, انان را برخوردار ساختیم؟» . 


ص: 338 


الحدیث الامام الباقر علیه السلام :ان یوئمن لا آداة قوف دا ال علیهم 
۱ قأصتحوا ول یوم ووجوههّم مصفره * (1) وأَصبَحُو الوم الانی ووجوههّم 
سود قال : وکان الل واعدهم آن یه العذاث , فتاه العذاث عثی نالوة 
برماجهم ؛ ففر قوا بین النساء وأولادوِت" , وَالبَقرِ و آولادها . و ۵ المسوح 
والضوق , وقصَعوا الجبال فی آعناقهم , وَالرّماد لی علی رُوُوسهم , وضَجوا 

صه ماخته الی رهم " وقالوا : آمتا باله‌بونس *قال «قضرف اد عم 
ااخان ۷3 


تفسیر العیاشی عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام : فا اظل 
قو یوئسن القذاثٌ , دعَوّا ال قضَرَقة عنهّم , فلث : کیت ذلک ؟ قال : 
کان فی العلم آَهْ یَصرفْة عَنهم . (3) 


علل الشرایع عن آبی بصیر : فلت لأبی عبد ال علیه السلام : لا عَلٍ 

ضرف الله" عز و جل العذابِ غَن قوم بوئمن وقد َطلَمّم , ولم تفقل گذلک 
بقبرهم من الم ؟ ققال : لاه 4 کان ی علم ال عز و جل انَهْ سَيَصرفْة 
صهق لتوبتهم واما رک اخباز یوئسن پذلک ؛ 1 


۱2 سَوقة علیه السلام وقو یَقول : ما زر له" 
القذابِ عن قوم قد هم الا قوم یوئس , قَقلث : آکان قد اظلهّم ؟ ققال : 
تقم , حلی نالوةٌ یاکتهم , ول : قکیف کان ذلک ؟ قال : کان فی اللم 
الفتمت عند اللم. عز و جل الدی لح بل علیم احد اف شتصر که عنهم :131 


1-.فی المصدر : «صفره» . والتصویب من بحار الأنوار . ۱ 

2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 136 ح 46 عن الثمالی , بحار الأنوار : ج 14 
ص 399 ح 13 . 

3- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 136 ح 45 . 

4-.علل الشرایع : ص 277 1 , بحار الأنوار : ج 14 ص 386 ح 3 . 

5- .علل الشرایع : ص 77ج 2 , بحار الأنوار : ج 14 ص 386 ح 4 . 


ص: 339 


حدبت امام باقر علیه السلام : وقتی قوم پونس وی را ازردند, او انان را 
نفرین نمود. بدین خاطر, روز اوّل, در حالی از خواب برخاستند که چهره 
هایشان زرد کشته بود و روز دوم. صبح را در حالی اغاز کردند که چهره 
هایشان سیاه شده بود . و خداوند . وعده شان داده بود که عذاب بر آنان 
فرود آید. آن گاه عذاب تا تزکیکی: انان آمد. . پس؛ , بین زنان و فرزندانشان و 
گاوها و بچه های آنها جدایی انداختند و لباس های ژنده و پشمینه پوشیدند 
و ریسمان به گردن هایشان بستند و خاکستر بر سرهایشان ریختند و یک 
پارچه به سوی پروردگارشان ناله زدند و گفتند: به خدای یونس, ایمان 
آوردنم. آن گاه خداوند, عذاب را از آنان باز داشت. 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو بصیر : امام صادق علیه السلام فرمود: 
«وقتی عذاب بر قوم یونس سایه افکند, به درگاه خداوند, دعا کردند. آن 
گاه خداوند, عذاب را از آنان باز داشت». گفتم: اين, چگونه ممکن است؟ 
فرمود: «در دانش خدا بوده که آن را از انان باز می دارد». 


علل الشرائع به نقل از ابو بصیر : به امام صادق علیه السلام گفتم: به چه 
علّت, خداوند عز و جلعذابی را که بر قوم یونس سایه افکنده بود, از آنان 
باز داشت. در حالی که با امقت های دیگر چنین نکرد؟ فرمود: «زیرا در 
دانش خداوند عز و جلبوده که عذاب را از انان به خاطر توبه شان باز دارد 
و همانا خبر ان را به یونس نداده بود؛ چرا که خداوند عز و جل اراده کرده 
بود که او را در شکم ماهی بیندازد تا او را عبادت کند و بدین سبب, 
مستوجب پاداش و کرامت خدا گردد». 


علل الشرابع به نقل از سماعه : از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: «خداوند از هیچ قومی عذابی را که بر انان سایه افکنده بود, باز 
نگردانید, جز قوم یونس». گفتم: ایا عذاب بر آنان سایه افکنده بود؟ 
فرمود: «بله ! حتّی آن را با دستانشان لمس کردند». گفتم: اين. چگونه می 
شود؟ فرمود: «در دانش حتمی شده در نزد خداوند عز و جل که هیچ کس 
بر آن آگاه نیلست؛ چنین بود که آن را از آنان باز می دارد». 


ص: 20 


ب البتداغ فی شواعده موسیالکتاب «2 و عذتا خوسی تآئیت 1 
بعشر یم میقث _ربه آزبعین 1 تلد وقال مُوسی دخیه هرون اخلفنی فی 
قوّمی وأصلخٌ ولا نت نیع تثیع سبیل المُفسدین» ۱ (1) 


- 90 
«و ا و عَذْتا مُوسی تین یل نم ائحَْْم الْعْلَ من بَعد 
۰ (2) 


ما 
0 


وه ار ی دز لاف قفا عشرا, 


1- .الأعراف : 142 . 

2- .البقره : 1 ًّ ۱ 

3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 44 46 عن محمّد بن مسلم , بحار الانوار : 
ج 13 ص 2260 27 . 

4- .المائده : 1 


ب بدا در وعده با موسی 
ج بدا در وارد شدن به سرزمین مقدّس 


ب بدا در وعده با موسیقرآن«و با موسی, سی شب وعده گذاشتیم و آن 
را با ده شب دیگر, تمام کردیم, تا آن که وقت معیّن پروردگارش در چهل 
شب به سر آمد. و موسی [هنگام رفتن به کوه طور آبه برادرش هارون 
گفت: «در میان قوم من؛ جانشینم باش و [کار آنان را آاصلاح کن و از راه 
فساد گران, پیروی مکن»» . 


«و آن گاه [را به یاد آورید] که با موسی چهل شب قرار گذاشتیم. آن گاه 
در غیاب وی» شما گوساله را آبه پر ستش آگرفتید, در حالی که ستمکار 


بودید» . 


حدیث امام باقر علیه السلام درباره اين گفته خدای متعال: «و آن گاه که با 
موسی چهل شب, قرار گذاشتیم» : در دانش و تقدیر خداوند. سی شب 
بود. سپس برای خداوند, بدا حاصل شد و ده شب بر آن افزود, تا این که 
وقت معیّن پروردگارش برای اوّل و آخر[ش]/ چهل شب, تمام گردید. 


۳ بدا در وارد شدن به سرزمین مقدذسقران«ای قوم من ! به سرزمین 
مقدسی که خداوند برای شما مقزر داشته است, درایید و به عقب باز 
نگردید, که زیانکار خواهید شد» . 


ص: 22 


الحدیث الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام فی قوله تعالی : «یِقَوّم 
ولو الأرَض الَمْقكسَة النی کَتت ال َکمْ» م : کتبها لَهّم تج محاها . (1) 


الامام الصلدق علیه السلام لَمّا سْیْل غن قول الله_ : «اْلوا اارّضَ 


المَقَذسَة آلتي نب اه ۳ ۱ ۰ همم محاها , تم کنیا ایهم 


عنه علیه السلام فی قول اللهم عز و جل : «لاحْلْو ارس ااخ تشد النی 
کتَت اللهٌ لکم» : کان فی علمه نام سیعصون ویتيهون ار کین شته : نم 


یدخلوتها بَعد تحریمه ایّاها علیهم . (3) 


عنه علیه السلام : ات نی اسزاتیل فال لقم ها لو الأرَضَ الَفقسه» 


کلم عذتاه‌ها < حی خر هرا عَلیهه وعّلی آبنائهم , وائتما 5 آبناء الأْبناء . 
(4) 


د البداء فی ذیج اسماعیلالکتاب«قَلَمّا بل مَعة السَعْی قال یبْتَنَ ای أری 
فی التام آّی دبک قانظّرٌ هَادا تری ال ینت افعل ستجدّنی أن 
شَاء ال مچ الصَیرین * قلمّا الما و نله للجیین * وت ان ات یمق 
صفت الاک یک تجزی المَحسنین * ان هَذا لَهُو البلوْا المْبینْ * و 
قدیتة یذیح عظیم» . 


مسلم , بحار الأنوار : ج 13 ص 180 ح 11 . 

2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 304 ح 72 عن مسعده بن صدقه , بحار 
الأنوار : ج 13 ص 181 ح 14 . 

3- .تفسیر العیاشی ( 
13 ص 182 ۲ 17 . 

1 

5- .الصاقات : 102 107 . 


ص: 43 
د بدا در بریدن سر اسماعیل 


حدیث امام باقر و امام صادق علیهما السلام درباره این سخن خدای متعال: 
«ای قوم من ! به سرزمین مقذسی که خداوند برای شما مقر داشته 
است, درآیید» ان (در امد به سرزمین مقذس) را برای آنان مقزر 
داشت و سپس محوش نمود. 


امام صادق علیه السلام وقتی درباره این سخن خداوند. مورد پرسش قرار 
گرفت: «به سرزمین مقدذسی که خداوند برای شما مقر داشته است. 
درآیید» : آن را برای آنان مقژر داشت و سپس محوش نمود. سپس آن را 
ترا فرزندان ابان مه زر داشت و آنانبه ان وارد-شدند. و خداوند, آنچه را 
بخواهد. نخه با اتبات می کندو اصل کناب نرد آمزشت: 


امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل: «به سرزمین 
مقدذسی که خداوند ترا شما مق زر داشته. است: در ایند : در دانش. او 
چنین بود که آنان به زودی» نافرمانی می کنند و چهل سال [در بیابان ] 
سر گردان خواهند بود و سپس پس از این که خدا بر آنان حرام نمود, 
واردتتن مه کردتن: 


امام صادق علیه السلام به ابو بصیر : خداوند به بلبی اسرائیل فرمود: «به 
سر رهتن مقس درایید» ول نه آن: فاد تشدتم. با این که خداوید ان را 
ننز. آنان و فرزندانشان حرام نمود, و همانا فرزندان فرزندان [آنان ] , در آن 
وارد شدند. 


د بدا در بریدن سر اسماعیلقران«و وقتی با او به-جایگاه «سعی» رسید, 
گفت: «ای پسرک من ! من در خواب [,چنین آدیدم که تو را سر می بُرم. 
پس ببین چه به نظرت می آید». گفت: ای پدر سفق ا آنکه ر اما مهز که 
آن شاء اللّه, مرا از شکیبایان خواهی یافت. پس. وقتی هر دوء تن در دادند 
(همدیگر را بدرود) گفتند و [ابراهیم ,] او را به پیشانی بر خاک افکند, او را 
ندا دادیم که: ای ابراهیم ! رویا[ی خود] را حقیقت بخشیدی. ما نیکوکاران 
را چنین پاداش می دهیم. راستی که این. همان ازمایش اشکار بود. و او را 
در ازای قربانی بزرگی, باز رهانیدیم» . 


ص: 4« 


الحدیث الامام الصادق علیه السلام : ما بدا له بداغ گما بدا له فی 
اسماعیل آبی ؛ |ذا مر آباة ابراهیق یدّبچو , تم قداة یذیح (1) عظیم . (2) 


ه فی مَوارد آخری الامام علی علیه السلام فیما تست الیه فی تیا آصناف 
آیات الفرآن وآنواعها : وا من نکر البداء , ققد قال 1 فی کتابه : 
«قتولٌ عََهْمُ قما آنت یملوم» (3) وذلک أّ اللّه" سبحاتة 2 آراد | ان ما 
الأرض فی ذلک الوقت. دافم یزحفتهقتا له فی قلاکهموانزل علی 
رسولم «و در ان الذْکْری تنقغ الفْوّمنین» (4) . ون وله تعالی : 
کان اللهْ نيعم وأنت فیهم ۳۳ کان ال هَعَذيَهم وَهَم یَستَعْفرون» رو 
بدا له «وما هم الا بَعَدبهه هم الا وهم یَضُدون زر السشجد الْحَرام» (8) . 
وکقوله: «|ن ین ۳ عشرون صَیژون لوا مانتین ون یکن منم مایهُ 
لوا لا و من الذین کقژوآ» (7) تم بدا له تعالی 1 : «لَنَ حَمّفَ اللَه 
اب فیهم ‏ صَْفا قان یکن میک مان صابرَة یلوا مانتین وان 
لَْیّنِ بِدْنِ اه واللةْ مَع الطّبرین» (8) ود تجری 
هی ت خی ؛ وقو تذل علی تصحیح البدای. وقولّدٌ : 
للهْ ما بشَاء و یتبث ۳ أمٌْ الکتب» (9) هل یمحو الا ما کان , 
۱ هدا کنیل فی کتاب اللّه عز و جل . (10) 


۱ 


3 


1- .الذیح : المذیوح (مفردات آلفا ظ القرآن : : ص 326 «ذیح») . 
2 .التوحید : ص 336 ح 11 , بحار الأنوار : ج 4 ص 109 ح 26 . 
3 .الذاریات : 54 . 

4 .الذاریات : 55 . 

5- .الأنفال : 33 . 

6- .الأنفال : 34 . 

7- .الأنفال : 65 . 

8- .الأنفال : 66 . 

9- .الرعد : 39 . ۲ 

0- .بحار الأنوار : ج 93 ص 83 نقلا عن تفسیر النعمانی عن اسماعیل بن 
جابر عن الامام الصادق علیه السلام . 


ص: 245 
ه نمونه های دیگر 


حدیث امام صادق علیه السلام : برای خداوند, هیچ بدایی همانند بدای او 
درباره پدرم اسماعیل, حاصل نشد, هنگامی که پدر او ابراهیم را به بریدن 
سر وی فرمان داد و سپس او را در ازای قربانی بزرگی رهانید. 


نمونه های دیگر امام علی غلیه. السلام ذرباره انچه که دز بیان اقسام .و 
انواع آیات قرآن: به وی منسوب است. ؛ و کسی که بدا را انکار کند, به 
یقین, خداوند در کتابش فرموده: «پس, از آنان روی بگردان. که تو در خور 
نکوهش نیستی» . این. بدان جهت است که خداوند منژه, اراده کرد که 
[اهل ] زمین را در این وقت, نابود سازد. سپس با رحمت خودش. [گذشته ] 
انان را جبران نمود و برای او در نابودی شان بدا حاصل شد و [اين ایه را 
ابر پیامبرش نازل فرمود: «و پند ده, که پند, موّمنان را سود می بخشد» . 
و مانند آن, این سخن خدای متعال است: «و تا تو در میان آنان هستی, خدا 
بر آنن تیشتت که انشان | غذاب: کتد: ها نان طلت امر رت هی کیت خدا| 
عذاب کننده ایشان نخواهد بود» . سپس برای او بدا حاصل شد: «و چرا 
خدا عذابشان نکند, با اين که انان [مردم را] از [زیارت ] مسجد الحرام باز 
می دارند؟» . و مانند این سخن خداست: «اگر از شما بیست تن شکیبا 
باشند, بر دویست تن چیره می گردند و اگر از شما یکصد تن باشند. بر 
هزار تن از کافران. پیروز می گردند» . سپس برای خدای متعال, بدا 
حاصل شد و فرمود: «اکنونر خدا بر شما تخفیف داد و معلوم داشت که در 
شما ضعفی هست. پس, اگر از میان شما یکصد تن شکیبا باشند. بر 

دویست تن, پیروز می گردند و اگر از شما هزار تن باشند, به توفیق الهی, 
بر دو هزار تن غلبه می کنند. و خدا با شکیبایان است» . و این چنین است 
انچه در ناسخ و منسوخ است و ان, بر صحیح بودن بدا دلالت دارد. و 

ا دنا ره آاين سخن خدا: «خدا آنچه را بخواهد. محو يا اثبات می کند. و 
اصل کتاب, نزد اوست »من آبا خز آنخه را بوده, قصو امن کند ۱ و ایا جر 
آنچه را نبوده, اثبات می کند؟ و همانند اين. در کتاب خداوند عز و جل 
تسیا انیت 


الیّهودٍ (لی سول اللّم صلی الله علیه و آله ققالوا : یا مُحَقَدٌ , هذه القبلَه 
بِیثٌ المقدس قد صلیت الیها آربع عشرح ستةه تم ترکتها الآن , أَفحَقا کان ما 
نت علیه ققد 7 ۱ لِفٌ الحقٌ الباطِلّ , آو باطلاً کا 
نلک ققد کنت علیه طول هذو المَدّه ؟ قما بُوْمتنا آن تکون الاأن عَلی باطل 
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قکذلک الله تعتّد تببّه مَحَمّدا بالطّلاه الی الکعبه بَعد آن کا تَعَبَدهُ بالصَّلاه 
الی تیتِ الققدس , وما بدا لَْ فی الاو . ِ تم قال : آلیس ۱ الله یاتی بالشتاء 
فی آتر الطَیف .والطیف فی آثر الشتاء ؟ اند له فی کل واجد ین زک ؟ 
قالوا: لا + قال, : قکذلک لم یبد له فی القبله . قال : تم قال : آالیس قد 
لمکم فی الشتاء آن تطر روا من البرد بالات القلیظه , وألرَمکم فی 
الصّیفِ آن تحترزوا من ج الح5 آقتدا له فی الطّیف عتی آء 7 
کان آمرکم به قي الشتاء ؟ قالوا : لا , ققال سول اللّه صلی الله علیه و 
آله : قکذکم زد تَعبَدکم فی وقتِ لصلاح بَعلَمَهٌ بشیء , تم تعبّدکم فی 
وقتِ خر لصلاح خر علَمَة بشی ء جر ب قاذا عنم الله- في الحالپن 
استحققتم بَوابِة , وأنرَل اللّه" تعالي «ولله الْعشرق و العَفرنٌ قأبْتَمَا ولو 
قتَم وَجه الله» (4) آی اذا توَتَهتّم بآمره , قَتَمّ الوجه الذی تقصدون منه الله 
" , وتاملون توابة ۰ (9) 


1- .البقره : 106 . ۱ 
ای ی 1ص وا زر بسا الا اه 4ص 16 772 


3- .البقره : 142 . 

4 .البقره : 115 . 

5- .الاحتجاج : ج 1 ص 83 ح 25 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 493 ح 312 , بحار الأنوار : ج 4 ص 105 ح 18 . 


ص: 27 
5 / 9 استدلال هایی درباره بدا 


تفسیر العیاشی به نقل از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام , 
درباره این سخن خدا: «هر حکمی را که نسخ کنیم و یا آن را به [دست 
آفراموشی بسپاریم. بهتر از آن؛ يا مانند آن را می آوریم» : ناسخ, آن 
است که هنوز موجود نشده است. مانند این سخن خدا: «خدا آنچه را 
بخواهد, محو يا اثبات می کند. و اصل کتاب, نزد اوست» . پس خداوند, 
آنچه را بخواهد, ای بخواهد, ی مانند قوم 
یونس,: , آن هنگام که برای او بدا حاصل شد و رحمتشان نمود, و مانند سخن 
خدا که: «پس؛ از آنان نوی ردان که تو در خور نکوهش نیستی» . 
رجمت خدا آنان را دریافت. 


5 9استدلال هایی درباره بدا امام عسکری علیه السلام : گروهی از یهود, 
نزد پیامبر خدا آمدند و گفتند: ای محّد ! این قبله, بیت المقدس است که 
تو چهارده سال به سوی آن نماز گزاردی و سپس اکنون آن را ترک نموده 
ای. آیا چیزی که بر آن بودی, حق بود, که [اگر حق بود ] اکنون تو آن ر 
ترک نموده ای و به سوی باطل شده ای, در حالی که باطل , با حق, 
ناسا زگار است؟ پا چیزی که بر آن بودی, باطل بود, که زاگر باطل ِِِ 
ذر این مدت بز. آن: نوده ای؟ پس چگونه مطمئن باشیم که : نو اکنون بر 
باطل نیستی؟ پیامبر خدا فرمود: «بلکه آن, حق بود و این رت 
خداوند می فرماید: «بگو: مشرق و مغرب.: از آن خداست. هر که را 
بخواهد, به راه راست هدایت می کند» . ای بندگان ! ! هر گاه صلاح شما را 
در رو گرداندن به مشرق ندانده به: آن فرمانتان می دهد و هر گاه صلاح 
شما را در رو گرداندن به مغرب بداند, به آن فرمانتان می دهد و اگر صلاح 
قتضاً را در غیز ان دو بداند, به همان فرمانتان می دهد. پس, تدبیر خدای 
متعال را درباره بند گانش و خواست او را در مصالح خودتان؛ انکا ر نکنید». 
سپس پیامبر خدا فرمود: او او هر 
روزهای دیگر کار کردید. سپس روز شنبه, آن را رها کردید و پس از آن, 
[شنبه ها را] کار کردید. آیا حق را رها کردید و به سوی باطل شدید. یا 
باطل را رها کردید و به سوی حق شدید؟ يا این که باطل را رها کردید و به 
سوی باطل شدید, پا حق را رها کردید و به سوی حق شدید؟ هر چه 
خواستید, بگویید که ان. همان سخن محمد و پاسخ او به شماست». گفتند: 


بلکه رها کردن کار در روز شنبه حق است و کار کردن پس از آن نیز حق 
است. ان گاه پیامبر خدا| فرمود: «و همچنین است قبله بیت المقذس که در 
وقت خودش, حق است و سپس قبله کعبه که در وقت خودش, حق 
است». به پیامبر گفتند: «ان محند .ابا تمه کمان:تو رای پرورد کارت «زبارم 
دستور نماز گزاردن تو به سوی بیت المقذذس. بدا حاصل شد که تو را به 
سوی کعبه منتقل نمود؟ پیامبر خدا فرمود: «در این باره برای او بدا ۳۳ 
نشد ؛ زیر | او به عواقب, آگاه و به مصالح, تواناست. او کار خود را به جهت 
آکاهین از اشتیاه. آخهین | تغییر مت دهد. و نطظن جدیدی ,بر خلاف. عظر 
کته اش ی دهد که او ان ان ات »و نیز مانفی که اه را از 
مرادش باز دارد. برای او وجود ندارد. بدا حاصل نمی شود, جز برای کسی 
این صفات را داشته باشد؛ ؛ خدایی که بلندمرتبه و بزرگوار است». سپس 
تیامبز خدا .به آنان فر خود* «ای بهود! هرا درباره خدا خبرداد کنید که آیا 
چنین نیست که بیمار می کند و سپس تن درست می سازد. و سالم می 
گرداند و سپس بیمار می نماید. ایا در اين باره برای او بدا حاصل می 
شود؟ ایا او زنده نمی کند و نمی میراند؟ [ايا شب را در پی روز و سپس 
روز را در پی شب نمی آورد؟ ] آيا درباره هر یک از اینهاء برای او بدا حاصل 
می شود ؟». گفتند: نه. فرمود: «پس, همین گونه خداوند, پیامبرش محمد 
را به نماز گزاردن به سوی کعبه, ملع رف ره اتصوم فنن از آن که ام وا ند 
ای ک ارون متفه سس لس رت ملزم نموده بود, ی 
اولی برای او بدا حاصل نشد». سیس فرمود: : «آیا خداوند, زمستان را در 
پی تابستان و تابستان را در پی زمستان نمی آورد؟ آیا درباره هر یک از 
اينها برای او بدا حاصل می شود؟». گفتند: نه. فرمود: «پس همین طور, 
تراین تاه مر یرای ای ال ش. سس امن هافر وا 
چنین نیست که شما را در زمستان ملزم نمود که با لباس های ضخیم, 
خودتان را از سرما و در تابستان از گرما تحه:بدازید؛ آيا دز تانستان بزای 
او بدا ی به خلاف آنچه در زمستان فرمان داده بود, 
فرمان دهد؟». گفتند: نه. آن گاه پیامبر خدا فرمود: «پس همانند این 
خر شارت ار ی یه ری برس و 
سپس در زمانی دیگر, شما را به خاطر مصلحتی دیگر به چیز دیگری ملزم 
می سازد. پس هر گاه در ان دو حالت؛ او را فرمان بردید» سزاوار 
پاداشش هستید, و خدای متعال [این آبه را] نازل فرمود: «و مشرق و 
معغرب, از آن خداست. پس به هر سو رو کنید., آن جا روی خداست» , 
یعنی هر گاه طبق فرمان او [به سویی ]رو کنید, پس همان جا, رویی است 
که‌شنمها خداوند راز ان فضد می کنیده اوقت باداشتن رادار بد»: 
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ول تخور . الاستقضا. عایه. فال اون ۱ و ۱ 
لمعرقتی بفَةّیک , ولیس مُرادی الا آن تَقطعة غن خُجّهٍ واچدم ققط . ققال 
شْلیمان : خسبک پا المَومنین , اجمع بینی یه ی ولیاه والزم 
وج العََمونْ (لی التّضا علیه السلام ققال : ال قدم عَلینا رل » 
مرو , , وف واجدٌ خُراسان من آصحاب الکلام , قاِن حَفَ عَلیک آن تَتَجَسَم 
المَصیرّ (لینا قعلت . قَتعَض علیه السلام للوضوء وقالّ آنا : تقَدّمونی 
وعمرانْ, الضای َعنا قصرنا ای الباپ , قح یاس وخالذ بیدی قادخلانی 
علّی القأمون , قلمّا سلمث , قال : آین آخی بو السَن آبقاة اللّه" ؟ فُلثْ : 
حلفثة لسن تيبة وأقزنا آن تدم , نم فلث : یا آمیر الومنین ال مرن 
مولاک معی وف یالباپ , ققال : من عمران ؟ فُلثْ : الطای الّذی سل 
ال فا رم تا یه القامو , نم قا لغ : 


مان , لم تفت قلب صرت ین نی هام ؟ قال العمة للم اي 
شَرّفنی یکُم با آمیر الموْمنین :تال آهالقای ها سا ها سلمان 
العروزی مَتَلَمْ خراسان , قال ([ المزمنیت ‏ له رم أنه 
واجد خُراسان فی التّظَر ویُنکرّ البداء , قال : قلم لاثناظرخ ؟ قال عمران : 
دک الیه , قَدَحَلّ الیضا علیه السلام ققال فی آد شیء عنم ۲ قال 
عفران یاب سول اللّه . هذا فا ی ترضی 
بأیی السَن وبقوله فیه ؟ قال عمرانْ : قد رَضیث بقول یی الحسَنِ فی 
۱ 1 


ی 


البداء , علی آن یاتینی فیه بحْجَه أحد بها نظرائی من آهل الّظَر . قال 
العأمون : یا ابا الکسن ما تقول فیما" شاجرا فیه ؟ قال : وما انکرت من 
‌ ِر وم زر ۶ 215+ 


البداء یا سْلَیمان , واللّه" عز و جل یِقول : «او لا دک لاء 
قبل لمْ یک شَینا» (1) ویقول عز و جوز «و هو | یب 
بِعیذَة» (2) ,ویقول : : «بد: ی السَمَو ت‌ 5 الاض» (2 ویقول عز و جل : 


«یِزٍیدٌ فی الحَلق ما 9 (4) ویقول : «و بدا چلق الاعنسمَن من طین» 
(3) ویَقول عز و چل : «و عءَاحَرون مَوجون مر اللّه اما يَعَذيَهم وَامّا یوب 
عَلیهِمٌ» (6) ویقول عز و جل 1 پنقص من عمره الا 
هی کِتب» (2) . قال سشْلیمان : هل روبت فیه شَیثا عّن آبایک ؟ قال : تم , 
یت عون آیی ید اللد. علیه السلام أة قال : ان لله عز و جل علقین : 


علما مخزونا مکنونا لا یلم الا هو بر 
مَلائْكتَهة ور له , قالعَلماء من هل نت تبیه ٍ . قال سلیماب : اجب 
آن تتزعة لی من کتاب الم رح ال علیه السلام : قولّ الله عز و 
جل لته صلی الله علیه و آله ز «فَتول عْهُمْ قما آنیت بملوم» (8) رد 
قلاکَهُم تم بدا للم فقال : «و دکرّ فان الذکی مغ المَوْمنین» ۰ (9) قال 
سْلیمان : زدنی جُعِلْ فداک ,. قال آلرٌضا علیه السلام : لقد آخبرنی انیت 
گن آبانه. آن تشول االه.. صلی الله علیه و آله قالٍ : ان اه" عز و جل 
آوحی الی تَبی من آنتانه آن آخیر فلان الملک آثی متوّفیه الی کذا وکذا , 
قاتا دلک الب فأحترة , قدعا ال الک وفو غلی سریره علی سَقط من 
السّریر , فقال : یا رب , آجُلنی حتّی یَشِبٌّ طفلی وآقضت آمری , قأوخی 
اه عز و جل الی دک الب آنِ ائتِ قْلان الک فاعلمة آثی قد آنسَیث 
فی احَله وزدث فی غُمرٍه خمس عَشرة تة , ققال دک النیی : يا رب , 
[تک لتعلمْ أبی لم آکذپ قط , قاوخی الله. عز ول البة ۶ آما نع 
مَأموژ قبلغة زک , وال" لا بشال عسا تفعل .2 نم التقت الی سلیهان فقال 
: أَحسَبّکَ ضاقیت الیو فی هذا لپاب , قالَ ۱ یال .من ذلک , وما 
قالتِ الیهود ؟ قال : قالت : «یذٌ الله معلولة» یعنون له قد .فرع من 
الامر , قلیس بُحدِثٌ شین , ققال ال" عز و جل : «عُلْی يْديهم وَلعنوا یا 
قالوا» از واتد مععت نما شالها آبت موسی بن جعقر علیه السلام 
عْن البداء فقال : وما بِنکِرّ الناس من البداء ون یَقَّفَ الله قوما برجیهم 
لأمرو ؟ قال بلیمان : آلا تخیژنی عن «التا رل فی له الْقَدر» ر: 
في ی شیء آنزلت ؟ قالّ الرّضا علیه السلام : یا سلیمان , له آلقدر + ۳ 
له عز و جل فیها ما یَکونْ من السّتَهٍ لی السّته , من یاو و قوت آو 
9 , قما قَدَرَهُ من تلک اللیله فهَو من المحتوم . 0 
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قهمث جُیِلتْ فداک + فزالی ۶ فال, علیه. لیب ج : يا یمان , 
کر پا شا شلمان ان یه سیم کات 3 : العلمٌ علمان : 
1 ملایَکتة ورْسْلَة , قما عَلَمَهْ مَلایَکَتة ورْسْلَة فان کوش ولا 
تکدت تفسَة , ولا مَلایتة , ولا وله , وعلخ عنده مَخزو ۲ 
آخدا من خَلقّه (12) , بقده مٌ منة ما یشاء , بوخ منة ما شاء , ویمحو ما 
تشاء , ویثیث ما تا . قال شلیمان للمامون : يا امیر المَوّمنين , لا انیر 
۱ ن ند 
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التوحید به نقل از حسن بن محمد نوفلی : سلیمان مروزی, متکلم 
خراسان, نزد مامون امد. مامون, او را حوافی داشت و به او صله داد و 
سپس به او گفت: همانا پسر عموی من علی بن موسی (امام رضا علیه 
السلام ) از حجاز نزد من امده است و او کلام و متکلمان را دوست دارد. 
و ی ای ی ی ی 
سلیمان گفت: ای امیر مومنان ! من نمی پسندم که در مجلس تو در بین 
گروهی از بنی هاشم, از مانند او پرسشی کنم تا وقتی با من به سل 

پرداخت, نزد قوم [خود ], تحقیر شود. سختگیری بر او روا نیست. مامون 
گفت: همان من به خاطر شناختم از توانایی نو به نو روی آورده ام و 
قصدم, جز این نیست که او را فقط با یک برهان قاطع, محکوم نمایی. 
سایمان کفت: اي امیر مومنان ا کافن اشت: من.ه او زا در یک‌ها جمه کن 
و ما را تنها بگذار و خودت هم حاضر باش. مأمون به امام رضا علیه السلام 
پیغام فرستاد و گفت: مردی از اهل_ مرو نزد ما آمده است و او نفر اوّل 
متکلمان خراسان است. اگر زحمت آمدن به نزد ما بر تو آسان است. این 
کار را انجام بده. امام علیه السلام برای وضو گرفتن برخاست و به ما 
فرمود: «شما پیش از من بروید». در حالی که عمران صابی همراه ما بود, 
پشت در رسیدیم. آن گاه یاسر و خالد, را که مراب رت ها عون 
بردند. وقتی سلام کردم. گفت: برادرم ابو الحسن (امام رضا علیه السلام ) 
که خداوند, نگهدارش باد کجاست؟ گفتم: گذاشتیم تا لباسش را بپوشد و 
به ما فرمود که پیش تر بیاییم. سپس گفتم: ای امیر مومنان ! وابسته تو, 
عمران؛ همراه من آمده و پشت در است. گفت: عمران کیست؟ گفتم: 
همان صابی ای که به دست تو اسلام آورده است. گفت: داخل بیاید. وقتی 
[عمران ] وارد شد؛ مامون به او خوشامد گفت و سپس به او گفت: ای 
عمران ! نمُردی تا این که جزو بنی هاشم شدی ! عمران گفت: ای امیر 
مومنان ! ستایش, خدایی را که مرا به سبب شما شرافت بخشید. ماضون 
بدو گفت: ای عمران ! این سلیمان مرو ی: معکلم خراسان است. عمران 
گفت: ای امیر موّمنان ! او گمان دارد نفر اوّل خراسان در بحث کلام است., 
در حالی که بدا را انکار می کند. [مأآمون] گفت: پس چرا با او مناظره نمی 
کنی؟ عمران گفت: این به خواست اوست. در این هنگام, امام رضاأ علیه 
السلام وارد شد و فرمود: «درباره چه چیزی سخن می گویید؟». عمران 
گفت: ای فرزند پیامبر خدا| ! این؛ سلیمان مروزی است. سلیمان آبه 
عمران آگفت: آباسخن. ابو الخشن زا درباره بدا هی پذیری؟ غمران کفت: 
سخن ابو الحسن درباره بدا را می پذیرم, به این شرط که برهانی در این 


بارٍه برایم بیاورد که بتوانم با رن علیه مناظره کنند گانم استدلال نمایم. 
مامون گفت: ای ابو الحسن ! درباره آنچه اینان مشاجره دارند, جه می 
گویی؟ فرمود: «ای سلیمان! چه چیزی از بدا را انکار می کنی, در حالی 
که خدایت عموصامی رای دابا انسان: اکاهی تاره حضها آوررا پیش 
ثر آاز ان که باشتد| آفرنديم وال آن که جيزی نبوده: آست» و ی 
فرماید: «و اوست آن کس که آفربنش را آغاز می کند فان ان را تجدید 
می نماید» و می فرماید: «او پدید آورنده آسمان ها و زمین است» و می 
فرماید: «در آفرینش, هر چه بخواهد. می افزاید) و می فرماید: (و 
آفرینش انسان را از گل. اغاز کرد» و می فرماید: «و عذّه ای دیگر, 
ماس رها خاش ها انا زا دافم ها خفن انیا بای 
پذیرد» و می فرماید: هی سال خورده ای, عمر دراز نمی یابد و از 
عمرش کاسته نمی شود, مر ان که در کتابی [مندرج ]است» ». سلیمان 
گفت: ایا در اين باره, چیزی از پدرانت برای تو روایت شده است؟ فرمود: 
کلوه رای عف للم ام ادن لته سای ) شام تشد که 
فرمود: برای خداوند عز و جل دو گونه دانش است: دانشی اندوخته و 
پنهان که جز او کسی آن را نمی داند و بدا در آن است. و دانشی که آن را 
به فرشتگان و فرستاد گانش آموخته است و دانشمندان از اهل بیت 
شافترس امن ات ان کته دوش داوش ان مطلت را یرای 
من از کتاب خداوند عز و جل بیاوری. [امام رضا علیه السلام ] فرمود: 
شی خاوت رظان به پافرس ی الم وال ی 
است: «پس؛ از آنان روی بگردان؛ که تو در خور نکوهش نبیستی» و خدا| 
نابودی آنان را اراده کرد شین زا خدا تجا حاضل شد: و فرمود: «و 
یادآوری کن؛ که پادآوری, مقمنان را سود می بخشد» ». سلیمان ۱ 
قایت شومافرد آکا ی ام را انم رضا کت سای رو هی 
پدرم از پدرانش به من خبر داد که پیامبر خدا فرمود: خداوند عز و جل به 
لح از پیامبرانش وحی فرمود: به فلان پادشاه, خبر بده که: جان او را تا 
فلان وقت می گیرم. آن پیامبر, نزد او رفت و او را خبردار نمود. [در لحظه 
موعود, ] خدا پادشاه را دیر حالی که بر تخت بود. [به مرگ] فرا خواند. تا 
انرن که از نضه اناد آن گاه کفت: برورد کارا اه من مهلت دم تا کودکم 
بزرگ شود و حاجتم را برآورم. خداوند عز و جل به آن پیامبر وحی فرمود 
که: به نزد فلان پادشاه برو و به او اعلام کن که من آجّل و را متیر 
انداختم و پانزده سال بر عمرش افزودم. آن پیامبر گفت: پروردگارا! 
می دانی که من هرگز دروغ نگفته ام [و اگر اين خبر را به پادشاه 0 
نزد او دروغگو شمرده می شوم ], خداوند عز و جل به او وحی فرمود: تو 
تنهاء؛ بنده ای فاضور هستی. پسن؛ , آن را به او اعلام 3 و خداوند, از آنچه 
می کند, , پرسیده نمی شود». سپس اقام رضاأ علیه السلام به سلیمان رو 


کرد و فرمود: «خیال می کنم تو در اين باره شبیه, بهود هستی». گفت: از 
ان به خدا پناه می برم ! مگر بهود چه گفته اند؟ فرمود: «گفته اند: «دست 
خدا, بسته است» و منظورشان ان بوده که کار خدا| به انجام رسیده است 
و چیز جدیدی ایجاد نمی کند. از این رو. خداوند عز فاحل فرمود: «دستان 
خودشان بسته باد و به خاطر آنچه گفتند, از رحمت خدا باشند» . و همانا 
شنیدم قومی از پدرم موسی بن جعفر علیهماالسلامدرباره بدا پرسیدند. 
فرمود: چرا مردم, بدا را انکار می کنند. در حالی که خداوند. قومی را 
توقیفر می کند که آنان را به امرر خویش واگذار نموده است ؟». سلیمان 
گفت: آپا به من خبر می دهی که آیه «ما آن را در شب قدر, نازل کردیم» 
۲ درباره چه چیز ژ نازل نتم ازست ؟ [امام ] رضاأ علیه السلام فرمود: «ای 
سلیمان ! خداوند عز و جلدر شب قدر, آنچه را از این سال تا سال دیگر رخ 
می دهد (اعم از: زندگی و مرگ, خیر و شر, يا روزی). مقدُر می نماید. 

شن: آتجه ذر این شیب مقدر مین کند: جزو قضای حتمی است». سلیمان 
0 فدایت شوم ! اکنون فهمیدم. پس بر [آگاهی آمن بیفزأ. [امام رضاأ 
قلیه السلام ]فرموه «ای ,سلیهان آ برحی از کازها. کار‌هایی هستند کم ند 
خدای تبارک و تعالی پنهان اند. هر کدام را بخواهد, پیش می اندازد و هر 
کدام را بخواهد, پس می اندازد. ای سلیمان ! علی علیه السلام پیوسته می 
فرمود: دانش, دو گونه است: دانشی که خداوند, آن را به فرشتگان و 
فرستادگانش آموخته است, که آنچه او به فرشتگان فرستادگانش 
آموخته, شدنی است و او خودش و فرشتگان و فرستادگانش را درغگو 
بسانت و دای هس اسان استم که آافسيه اعد را ار آن. واه 
نساخته است و هر کدام را بخواهد, پیش می اندازد و هر کدام را بخواهد, 
پس می اندازد و آنچه را بخواهد, محو می کند و آنچه را بخواهد اثبات می 
نماید». سلیمان به مأمون گفت: ای امیر مقمنان ! : پس از امروز, دیگر بد| 
دااکان هم کرد و آن با ان شاه الله نکدیت نمی که 


ص: 2 3 


ص: 353 


ص: 24 


ص: 355 


ص: 356 


ص: 37 


ص: 358 


ص: 359 


ص: 360 


الفصل السَادسٌ :, دور القضاء والقدر فی الخلقه6 / له العالم 
والتفدیژالکتاب«[تا کل شی ء خلَفتةُ یقدر» . (1) 


«و کر شی ء عندهْ بمقدار» . (2) 
دض ۶ رن ۳ ۳ کر 
«و خلق کل شی ء فقدره تقدیدَ|» . (3 


«وکان أَمر ال قدَرّا مَفدورا» .۰ (4) 
سن 11 3 ۳ ۳ 1 لا _ ید 
«ّ الل بِلغْ آقره قَةٌ جَعَلّ اللَةْ کل شی ء قودا» . (5) 
5 آن من شی ِ الا عندتا < خزائنة 6 رل الا بقدر َعْلوم» ۰ (6) 


1- .القمر : 49 . 
2 .الرعد : 8 . 
3- .الفرقان : 2 . 
4- .الأاحزاب : 38 . 
5- .الطلاق : 3 . 
6- .الحجر : 21 . 


ص: 31 
فش ی ( تیف فا و دی قر اقد یت 


6 آفرینش گیتی و تقدیر 


فصل ششم : نقش قضا و قدر در آفرینش6 / 1آفرینش گیتی و 
تقدیرقران «ماییم که هر چیزی را به اندازه افریدیم» 1 


«و هر چیزی نزد او, اندازه ای دارد» . 


«و هر چیزی را آفریده و بدان گونه که در خور آن بوده, اندازه گیری کرده 


است» . 
و فرمان خدا| همواره به اندازه مقزر [و متناسب با توانایی ] است» . 


«خدا| فرمانش را به انجام رساننده است. به راستی؛ خدا برای هر چیزی, 
اندازه ای مقژر کرده است» . 

«و هیچ چیزی نیست. مگر آن که گنجینه های آن نزد ماست., و ما آن را جز 
به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم» . 


ص: 362 

«سَبح اسم یک الأأغْلّی * الذٍی حَلق قسَوّی * و الذی قَگر قهدی» . (1) 

«و له کر الیل و الهار» ۰ (2) 

لجدشرسول للّه صلی الله علیه و آله :الأْموٌ کلْها خیژها وشّها ین اللّه . 


عنم صلی الله علیه و آله : گر اللْهْ المقادیر قبلّ آن بَخلّق السَماوات 


عنه صلی الله علیه و آله :ِنّ ال عز و جل قَدَر الققادیر ودتّرّ التدابیر قبل 
آن یَخلّق آدع یالقی عام . (5) 


ِِِ عل ۳ علیه السلام فی «تحمید اللّه سبحاتة ۰ : أَحمَدُه الی تفییبه کما 
5 الی خلقه , وجعل لِکل شیء قدرا . ولِکل قدر اجّلاً , ولِکل اجَلِ 
کتابا تابا ۰ (6) 


عنه علیه السلام :بتقدیر أقسام اللّه للعباد قام وَزن العالم , وتقت هذه 
الٌیا لأهلها ۰ (7) 


الامام الصادق علیه السلام فی الذُعاء : مَقادیرٌ الأْمورٍ کلها [لیک لا یَقضی 
فیها غیژک ولا قم ها بینی ودنک ۰ (8) 


یال علین. :1 3 : 

2الی قل: ۶ 20 

3- .المعجم الاأوسط : ج 4 ص 45 ح 3573 عن ابن عبّاس , الجامع الصغیر 
: ج 1 ص 477 3087 . 

4 .التوحید : ص 368 ح 7 , مختصر بصائر الدرجات : ص 137 , بحار 
الانوار : ج 5 ص 114 ح 43 ؛ سنن الترمذی : ج 4 ص 458 ح 2156 , 

صحیح ابن حبان : ج 14 ص 5 ح 6138 کلاهما عن عبد بن عمرو . مسند 

ابن حنبل : ج 2 ص 574 ح 6590 عن آبی عبد الرحمن الخبلث , کنز 
العمال : جح 1 ص 108 ح 497 . 


5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج,1 ص 141 ح 39 , التوحید : ص 
6 ح 22 کلاهما عن آحمد بن عبد ال الجویباری عن الامام الرضا 
آبائه علیهم السلام , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 151 ح 89 عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 
ج 5 ص 93 ح 12 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 183 , غرر الحکم : ح 4778 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 223 4345 وفیهما «جعل لکل شیء قدرا , ولکل 
قدر اجلا» . 

7- .غرر الحکم: 43062 عیون الحکم والمواعظ: ص186 38007 وفیه 
«وتمهّدت الدنیا»بدل«وتمقت هذه الدنیا». 

8- .تهذیب الأحکام : جح 3 ص 133 ح 290 , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 
1 ص 513 ح 1481 و ص 523 ح 1487 کر غرم اه الصباح , الاقبال : جح 
2 ص 203 , المزار الکبیر : ص 638 من دون اسناد الی أحد مرن آهل البیت 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 91 ص 62 ح 2 . 


ص: 363 


«نام پروردگار والای جود را به پاکی بستای؛ آن که آفرید و فضاهنین 
بخشید, و آن که اندازه گیری کرد و راه نمود؟» . 


«و خدا] ست که ] شب و روز را اندازه گیری می کند». 


تور همکد ا سین ای ی الم امه رایع خی آابحازن 
خدا هستند. 

شا عوا سای ارام ی نما هام ای تالم هافر 
اسمان ها و ز مین اندازه ها را مقرر نمود. 


تسیر که صی» لا عم و ال ایو ول تفیل پیز 


امام علی علیه السلام در ستایش خداوند سبحان : ۳ را به خاطر خودش 
می ستایم, چنان که از مردم خواسته که او را [در قبال نعمت هایش 
ابستایند. و برای هر چیزی, قدّری, و برای هر قدّری, آجّلی, و برای هر 
آجلی. وقتی معیْن قرار داده است. 


امام ای علیه السلام :با تقدیر قسمت ها برای تقد کازغ به وسیله خداوند, 
تعادل جهان, برقرار شده و این دنیا برای اهلش کامل گشته است. 


امام صادق علیه السلام در دعا : اندازه های همه کارها به تو مربوط اند و 


دد. 


ص: 204 


عنه علیه السلام فی الذعاء : الم , بیدک مفادیژ الٌنیا وّالاجره , وبیدٍک 
مَقادیر الموتِ والحیاه , وبیدک مقادیر اللیل والتهار , وبیدک مقادیژ الخذلان 
اضر ویدی فقادین الفنن والعقر : فبیدی فعادیر العیر والسی :۰ :۱2 


عنه علیه السلام فی الذْعاء : تقَوّیت فی سُلطانک و فلت لین کل تین ء 
قضاوٌک #وقلی کل سی ایک 19 


الاعاش الکاظامر غلیه الساام عان الامیی لها بو الله غر و له میا 
ویقخرها بقدرته فبها . (3) 
6 / 2خِلَهُ الانسان واللّقدیژالکتاب«وما تم من أنّی و لا تضغ الا بعلیه و 


نم 
‌ 


ما بعش عم من مَعَمَر ولا ینقَصْ من عُمُره الا فی کتب» . (4) 


«قل ك بصیبتا الا ما کتت اه لتا» ۰ (5) 


الحدیثالامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام فی قوله : «و کل انسن 
مه طیره فی عَنْقه» (6) : قدره قَذر عَلّیه علیه را 5 


1- .مصباح المتهٌد : ص 333 ح 443 , الکافی : ج 2 ص 546 ح 3 من 
دون اسناد الی احدٍ من اهل البیت علیهم السلام , تهذیب الاحکام : ج 2 ص 
5 ح 432 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 326 ح 958 ولیس فیها 
ذیله 7 نج 2 ص 121 عن سلمه بن الاکوع , العدد القویه : ص 324 
ی , بحار الأْنوار 265 . 

درف اه ۱2 سار اواج 0 کقز و 
اب 

- .التوبه : 51 . 

: الاسراء : 13 ارم سل ال ار خی تخیر اش (متروات 
۱ : ص 529 «طیر») . 

7- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 284 ح 32 عن زراره وحمران ۰ ومحمّد بن 
فتستلم + تفشیر القلی : ع 2ص 17 من دون اسناد الی اخد من اهل النبت 


علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 95 ص 119 ح 55 . 


ص: 3065 
6 افرشن اسان و دی 


امام صادق علیه السلام در دعا : خداوندا ! اندازه های دنیا و آخرت. مرگ و 
تن و شب و روز. شکست و پیروزی: توانگری و نیازمندی, و خیر و شره 
به دست توست. 

امام صادق علیه السلام در دعا ۳ در پادشاهی اتٍ بیرومندی؛ و حکم تو بر 
هر چیزی چیره است. و فرمان تو بر هر چیزی مسلط است. 


امام کاظم علیه السلام : همه کارها به دست خداوند عز و جلاست. آنها را 


6/ 2آفرینش انسان و تقدیرقرآن«و هیچ مادینه ای بار نمی گیرد و بار 
نمی نهد مگر به علم او. و هی سال خورده ای, عمر دراز نمی یابد و از 
عمرش کاسته نمی شود. مگر ان که در کتابی [مندرج ] است» . 


«بگو؛ جز آنچه خدا برای ما مقر داشته. هرگز به ما نمی رسد» . 


حدیثامام باقر و امام صادق علیهماالسلام درباره این سخن خدا: «و کارنامه 
هر انسانی را به گردن او بسته ایم» : منظور, قدّر اوست که برایش مقر 


شده است. 


ص: 366 
سول اللّه صلی الله علیه و آله کل شیء بقد در » , حلّی العجز والکیس (1) 


ِ ‌ 


آو الکیس والعجز . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ِحلَقَ ال کل تفس وگَتب خیاتها ورزقها وقصایتها 
۰ (3) 


غنه,صلنی آلله غلیهع الم غفلوه اللة العله فکمن اخااعم واماامم وان اففم 
۰ 4 


عنه صلی الله علیه و آله فی الشاه القسموقه الّنی ألَّ نها : ما آصابّنی 
ی ء منها 1 وه هتوب عَلتّ وادَمْ فی طیتیه ۳-3 


عنه صلی الله علیه و آله یَدخْل المَلک علّی الق تعدما تستعرٌ فی للجم 
یارتعین آو خمس وارتعين لیلة , قیقول : يا رب أشَقیٌ آو سَعیذ قَیْکتبان , 
قَیِقول : آی رب آدکر آو آنثی ؟ قَبکتبان وک عماد وانرم : واحاه ور ود 
۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :|ذا آراد الله آن یَخلْق بَسعة (0) , , قال ملک 
الأرحام مُعرٍضا يا رت , اتکژ ام آنني ؟ قتقضی ال آمرة . 24 تا ۳ 
رب شم آم سعیذ ؟ قتقصی ال مرخ . ثم یب تین عینیه ما هو لاق 


حّی النَکبة (8) ینکبها . (9) 


ی 


1- .لکیس : العقل والفطنه والفقه (تاج العروس : ج 8 ص 454 «کیس») 


2- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2045 ح 18 و تفا : ج 2 ص 899 ح 4 , 
مسند ابن حنبل : ج 2 ص 444 7 5900 ولیس فیه ذیله , صحیح ابن حبان 
: ج 14 ص 17 7 6149 کلها عن عبد الله بن عمر , کنز العمال : ج 1 ص 
9 

3- شسن الترهتی ۰ ج 4 ص 451 ح 2143 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 
4 2 4198 کلاهما عن این مسعود و ج 3 ص 219 7 8351 عن آبی 
هریره , کنز العمال : جح 10 ص 119 ح 28601 . 


4- .تاریخ بغداد : ج 11 ص 211 الرقم 5916 عن آبی هریره , کنز العقال 
: ج 1 ص 107 ح 489 . 

5- .سنن ابن ماجه : ج 2ص 1174 ج 3546 , مسند الشامیین : ج 2 ص 
7 ح 1507 کلاهما عن ام سلمه , کنز العمال : جح 1 ص 109 ح 504 . 
6- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2037 ج 2 ۰ مسند ابن حنبل : ج 5 ص 458 ح 
2 و ال ال : ج 7ص 692 ح 5423 کلها عن حذیفه بن 
سل ی 

7- .النَسَمَة : آی ذات الدُوح (النهایه : ج 5 ص 49 «نسم») . 

8- .التَعبهٌ : وهی ما یصیب الانسان من الحوادث (النهایه : ج 5 ص 113 
«نکب») . 

9- .صحیح ابن حبان : ج 14 ص 534 ح 6178 , المصنف لعبد الرژاق : حج 
1 ص 112 ج 20066 ولیس فیه ذیله من «ئْمْ یکتب ...» , مسند آبی 
یعلی دض 303 2 97418 کافا عر ان عفر , کنز العمال : ج 1 ص 
0 ح 5371 . 


ص: 27 


پلاهیز نخدا ضلی الله یمه اله عفر ری در ند فد استرحین اواتی هد 
ز رک 


ی( 
روزی و گرفتاری های انها را مقژر کرد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :خداوند, آفریده ها را آفرید. آن گاه اجّل ها 
و عمل ها و روزی هایشان را مقر نمود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره گوسفند مسمومی که از آن خورد : 
چیزی از آن نصیبم نشد, جز آنچه بر من مقرٌر شده بود, در زمانی که هنوز 
آدم در میان گل خود بود (هنوز آفریده نشده بود). 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهل,. یا چهل و پنج شب پس از آن که 
نطفه در رحم قرار گرفت, فرشته وارر می شود و می گوید: «پروردگارا! 
آپا بدبخت است., يا خوش بخت ؟» . آن گاه بدبخت و یا خوش بخت بودن او 
نوشته می شود. بان هی . ویو نهر د کارا .زرا مرد است, يا زن؟» 7 
گاه مرد یا زن بودنش نوشته می شود و اعمال و آثار و آجّل و روزی اش 
معیْن می گردد. 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :وقتی خداوند اراده کند که جانداری را 
پيافریند. فرشته رچم ها می گوید: «پروردگارا! آیا مرد است, یا زن؟» . آن 
گاه خداوند, وضعیتش را مشخص می کند. ۰ سپس می گوید: «پروردگارا ۱ ! آیا 
بدبخت است., پا خوش بخت ؟» 0 گاه خداوند, آن را معین می ده 
سپس اینده او و حّی حوادثی را که برایش رخ می دهند, بین دو چشمانش 
می نویسد . 


ص: 368 


عنه صلی الله علیه و آله :سَبَقّ العلمٌ وجفٌ الَلَمْ , وقضی القدر بتحقیق 
الکتاب وتصدیق الْسْلِ ویال ات من الله غز وجل لمن آهن. وانفن . 
۳ لقن کت وف : مولاتم الله المومتن وراه العش رک 


الامام غو عليه. ا یتلام :مس ی آموژ الثّاس الی حمسَه وعشرین قسما : 
حمسَهٌ بالقضاء 3 وخمسهة پالاجتهاد , وحجمسَه بالعاده , وحمسَه 
الوقر * وحم بالورائه . اما التی بالقضاء والقدر : قالْمرٌ والرّزق 
والاجلّ والولاٌ والسُلطانْ . وأمّا الْتی بالاجتهاد : قالعلم وَالعتَابَهُ والفروسبة 
والجتَةٌ والاز . وأمّا التی بالعاده : قالأکل وَالَومْ والقشی والتکاغ وَاللَّوّط . 
وأمّا التی بالجوهر : قالمروع4 والأْماتة والسَخاء والصّدق َاللواضَل . وتا 
نی بالورائّه : قالشُکل والجسم وَالهیتَه والذهن والحْلّقْ . (2) 


الکافی عن الحسن بن الجهم عن الامام الرضا علیه السلام :قال آبو جعفر 
علیه السلام : ... [ذا کمل أربتَعة + آشهر تعت ال ملکین خلاقبن , قیقولان : یا 
زب ها تقلق م ذکرا اواتی ۲ فوعران . فیقولان : با رب شْقیّا آو سعیدا ؟ 
قِیوْمران _ . قیقولان : یا رب ما أجَلَهٌ وما رزقة ؟ وکل شیء من حاله و53 


1 


هن ذلک آشیاء : ویکثبان المیثاق (3) بین عغیتیه . (4) 


1- .التوحید : ص 343 ح 13 عن معاذ بن جبل و ص 340 ح 10 عن عبد 
الله بن عمر , تفسیر القمّی : ج 2 ص 210 عن السکونی عن الامام 
الصادق عن ابیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و اله و کلاهما نجوه , بحار 
4 

- .المواعظ العددیه یت 

- .المیتّاق : العهَذ (النهایه : ج 5 ص 151 «ونق») . 

4- .الکافی ای ام و سا نم 
بحار الأنوار : ج 60 ص 344 ح 30 . 
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پنامیر نخدا صلي الله علیه.و آله تداتش,شی. کرفت و قلم: کید و فورن 
به تحقق (فرستادن) قرآن و تصدیق رسولان به و به خوش بختی از جانب 
خداوند عز و جلبرای مومنان و پرهیزگاران و به بدبختی برای دروغگویان و 
کافران و به ولایت خدا| بر مقمنان و بیزاری او از مشرکان؛ تحقق یافت. 


امام كت علیه السلام :کارهای مردم به بیست و یدج قسمت, تقسیم 
گردیده است: پنج قسمت آن به قضا و قدر, پنج قسمت آن به تلاش, بنج 
قسمت ان به عادت, پنج قسمت آن به ذات, و پنج قسمت آن به ورائت 
مربوط است. آنچه به قضا و قدّر مربوط است, عمر, روزی, آجّل, فرزند و 
پادشاهی است. انتم به تلاش مربوط است, دانش, نویسند گی: سوارکاری 
و بهشت و دوزج ا رونت آنچه به عادت مربوط است. خوردن» خوابیدن راه 
رفتن؛ , ازدواج و دفع مدفوع است. آنچه به ذات مربوط است, نانک 
امانتداری, جود» راستی و معاشرت اک و آنچه به ورائت مربوط است, 
شکل, , تن» اندام, هوش و اخلاق است. 


الکافی درباره آفوننشن اسان در روحم : امام باقر علیه السلام فر مود: . 

. هر گاه چهار ماه از [استقرار نطفه در رحم آگذشت.؛ خداوند, دو فر شته 
سازنده را می فرستد. آن دو می گویند: پروردگارا ! چه می آفرینی؟ مرد یا 
زن؟ . آن گاه دستور می گيرند. سپس می گویند: پروردگارا! بدبخت است, 
یا خوش بخت؟ . آن گاه دستور می گیرند. سپس می گویند: پروردگارا! 
آجّل و روزی اش چگونه است؟ . و هر چیزی همین وضعیّت را دارد» . 
[امام علیه السلام ]از اين گونه موارد چیزهایی را شمرد. و [از جمله ] اين 
را که: «[فرشتگان, ] پیمان را میان دو چشمش می نویسند». 


ص: 270 


الامام الباقر علیه السلام :ان ال عز و جل لذا آراد ان تجلق النلعه ان 
ما أَحَدَ علیا المیثاق فی صلب دم آو ما یبدو له فیه ویجقلها فی الرّجم , 
رک الرَجْل للجماع ... تم یوچی چی له الی القلکین + اکتا علنه. فضانی 
وقدّری ونافد آمرق : اشتر د طا لی البداء فیما تکثبان . قیقولان : يا رب ما 
تکثْبٌْ ؟ قیوچی اللَه الیهما آن ارقعا رووسَکما الی أس امه , قیرقهان 
رَوَوسَهّما قَلدا اللوخْ (1) یتغ جبهّه أمّه , قینظران فیه قَیجدان فی اللوح 
صورتة وزیة واجلة ومیثاقة شَقیا آو شعیدا وجميع شانه . قال سمل 
حَدْهما علی صاحبه , قَیکثبان جميع ما فی اللوح , ویشترطان البّداء فیما 
یکثبان . (2) 


: اصاا 


الامام الرضا علیه السلام :مان آشياء لا تکون الا بقضاء اللّه وقدره : الوم 
ز تفه والع , والگعفه : ب# , والمَرَضْ , والمَوث , وَالحَیام . (3) 


اه 


الاک هو الععتر غته بالکاتب (مفردات لفا ظط الغرآن + ض. 750 
«لوح») . 

2 .الکافی : ج 6 ص 13 ح 4 عن زراره , بحار الأنوار  :‏ 60 ص 344 ح 
31. 

3- .الدعوات : ص 169 ح 470 , بحار الأنوار : ج 5 ص 95 ح 17 . 


ص: 31 


امام باقر علیه السلام :هنگامی که خداوند عز و جل اراده می کند که نطفه 
یار انجهتون صلب اجه علیه السلام بر آن یمان کرمته. با از آنچم برای او 
در آن بدا می شود, بیافریند و نطفه را در رحم قرار دهد, مرد را برای 
ام رهب و ان ار .. . سپس خداوند به آن دو فرشته وحی می کند: 
«قضا و قذر و نفوذ قرمانم را درباره او بتویسید و در آنچه می نویسید. دا 
را برای من شرط کنید». دو می گویند . پیورذکاز ۲۱ !| چه بنویسیم؟ 
خداوند به آن دو وحی می کند: «سرتان را به سوی سر مادرش بالا ببرید» 
و سرشان را بالا می پرند و ناگهان می بینند که لوحی, پیشانی 
مادرش را می کوبد. وقتی در آن می نگرند, صورت و زینت و آجّل و پیمان 
و بدبخت يا خوش بخت بودن و همه صفت های او را در لوح می یابند. آن 
گاه یکی از دو فرشته به همراهش املا می کند. آن گاه همه محتوای لوح 
را می نویسند و در انچه می نویسند, بدا را برای خدا شرط می کنند. 


امام رضا علیه السلام :هشت چیزند که جز به قضا و قدرِ خداوند, اثفاق 
نمی افتند: خواب و بیداری, توانایی و ناتوانی, سلامت و بیماری, و مد و 


دک 


ر. ک : ص 208 (توضیحی درباره احادیثی که به ظاهر , قضای غیر حتمی 


ص: 272 


6 3موقغ القضاء والقدر فی الخلقهالامام الصادق علیه السلام :ان ال لذا 
آراد شین قذره 4 فاذا قذره قضاه 4 قاذا قضاه آمضاخ (1) 


س‌ 


عنه علیه السلام ور نیقی الا روا فت السشاه 
السٌبع : بقشیته , وارادو , وقدر , وقضاء , واذن , وکِتاب , 
۷-1 ره یِقدر علی نقض واجدو مِنهنٌ ققد کَقَر , (12 


الامام الکاظم علیه السلام :لا یَکون شیء فی السّماواتِ ولا فی الأرض الا 
بسبع : بقضاء , وقدر ؛ , وارادو , وقشیتو , وکتاب , وأجّل , ولذن , قَمَن رَعَمَ 
عْیرّ هذا ققّد کدّبِ عَلّی الله را (3) 


الکافی عن معلی بن محشد :سْیْلّ العالمْ علیه السلام : گیف علمْ اللّه ؟ قَالَ 

: عَلم , وشاء , وراد , وقَدّرَ , وقضی وأمضی , قأمضی ما قضی , وقضی ماأ 
قدر 4 وقدر ما آراد . قبعلمه کاتت المشْينَة , وبقشینَته کاتت الاراده 4 
وبارادیه کات الفدیرٌ , وبتقدیرو کان القضاء ۷7 کان الامضاء , وَالعلم 
فد دص مٌ عَلّی الهشیته + والقشیته تانبهةٌ / والاراده ثالتهةٌ وا لمدن واقع ۳ 
القضاء بالامضاء ۰ (4) 


بهذه الخصال 


ِ 


ء الا 
ء ٍ 
وال , فمن رم 


1- .المحاسن : جح 1 ص 379 ح 837 عن هشام بن سالم , بحار الأنوار : ج 
5 ص 121 ح 64 . 

2- .الکافی : ج 1 ص 149 ح.1 , المحاسن : ج 1 ص 379 ح 838 کلاهما 
گن خرن بن: کید الله-وغید آلله تن عسکان مها اانوار ۶ دض ۱21 ۶ 
5. 


۱ ۱ ۶ , الخصال 1 
4- .الکافی : #4 1 ص 148 ح 16 التوحید : ص 334 ح 9 وفیه «وآبدی» 
بدل «وآمضی» , بحار الأنوار : ج 5 ص 102 ح 27 . 


ص: 3273 


60 / 3جایگاه قضا و قدر در آفرینشامام صادق علیه السلام :هر گاه خداوند 
چیزی را اراده کند: تقدیرش می نماید و وقتی تقدیرش نمود, به ان حکم 
می کند و وقتی حکم نمود, ان را حتمی می سازد. 


امام صادق علیه السلام : هیچ چیزی در زمین و آسمان, جز با این هفت 
ویژگی نیست: مشیت. اراده, قدر, قضا, اجازه, کتاب و آجّل. . پلن؛ , هر کس 
سا کند که می تواند هه از آنها را نقعض نماید, قطعا کافر شده است. 


امام کاظم علیه السلام :هیچ چیزی در آسمان ها و زمین, جز با هفت 
فیز کی تست فضا: قورم اراد مستم کناب اخل هد اخازم. نش خر کنر 
به غیر این؛ باور داشته باشد, به یقین» به خدا| دروعغ بسته و یا خداوند عز و 
خلتا انا صووه ارت 


الکافن:به تقل, ات فعلی ین مخند ۰ از امام کاظم.علبه السلام. [ با آنانی 
دیگر پس از او ایرسیده شد: دانش خداء چگونه است؟ فرمود: «می داند, 
می خواهد, اراده هی کنده تقدیر می نماید, حکم می کند و قطعی می 
نماید. پس: , آنچه را حکم می کند, قطعی می نماید و آنچه را تقدیر می 
کته خنم می شماید و آنحه را ارادم فی کند: تقدیر می نماید. . پس. مشیت 
او بر اساس دانش او, و اراده اش بر اساس مشیت اوء و تقدیرش بر 
اساس اراده اوء و بر اساس تقدیر اوء و تاییدش بر اساس حکم 
اوست. دانش بر مشیت, مقذم است و مشیت., [در مرحله ] دوم است و 
اراده [در مرحله آسوم است و تقدیر بر اساس حکم قطعی شده است». 


ص: 274 


المحاسن عن محشد بن اسحاق :قال ار و السَن علیه السلام لیوئسن مولی 
َلِیٌ بن تقطین : یا توتتن لا کلم بالعدر . قال : ای لا تلم یالقدر , 
ولکیی آقولْ : لا یکون الا ما آُراة ال وشاء وقضی وقَدّرٍ . ققال : لین هگذا 
۳ , ولکثی آقول : ایکون الا ما شاء اللّه وراد وقدّرز وقضی . تم قال : 
آتدری ما ۰ ؟ ققال : لا ۰ ققالّ : هم بالسّیء . أو تدری ما آراد ؟ 
قال : لا . قال : (تمامة عَلّی القشیته . ققال : آو تدری ما قدَّ ؟ قال : لا . 
قال : هو العَندسَهٌ من الطولِ والعرض والبَفاء . ج2َ قال : ا5 ال اذا شاء 
شین آرادَخ 4 وذا ِ قدره وذا قدره قضاه , وذا قضاه امخضاخ ّ (1) 


المحاسن عن یونس بن عبد الرحمن عن الامام الرضا علیه السلام , قال 
قْلث : لیکو [لا ما شاء له وأراة وقضی ؟ ققالّ : لا کون لا ما شاء 
ال وأراة وقَدرَ وقضی . فلت : قما قعنی شاء ؟ قال : ابیدا۶ الفعل . فلت 
: قما معنی آراد ؟ قالٌ : الیو عَلیهٍ . لث : قما معنی قَدّر ؟ قال : تقدیژ 
السیء من طوله وعرضه . قل با تن ی ال ۱ کهاه امضاه 
, قذلک الذی لا مر ۰ (2) 


- .المحاسن : جح 1 ص 380 ح 840 , بحار الأنوار : ج 5 ص 122 2 69 ., 
- .المحاسن : ج 1 ص 380 ح 839 , بحار الأنوار : جح 5 ص 122 ح 68 . 


ص: 275 


المحاسن به نقل از محمد بن اسحاق : امام ابو الحسن علیه السلام (1) به 
یونس, , غلام علی بن یقطین, , فرمود: «ای یونس ! درباره قدّر, سخن نگو». 
گفت: من درباره قدّر, سخن نمی گویم؛ ولی می گویم: هیچ چیز جز آنچه 
خداوند, اراده کرده و خواسته و حکم و تقدیر نموده, تحقق پید | نمی کند. 
[امام علیه السلام ] فرمود: «من چنین نمی گویم. من می گویم: هیچ جیز 
ک" آنچه خداوند عز و جل. خواسته و اراده کرده و تقدیر و حکم نموده, 
تحقق پید | نمی کند». سپس فر مود: «آیا می دانی مشیت (خواست خدا) 
چیست؟». گفت: : نه. فرمود: «اهتمام خداوند به چیزی است. آيا می دانی 
اراده چیست ؟» . گفت: نه. فرمود: «کامل نمودن جیزی بر پایه مشیت 
است». فرمود: «آيا می دانی تقدیر چیست؟» . گفت: نه. فرمود: «اندازه 
گیری از جهت طول و عرض و ماندگاری است». سپس فرمود: «همانا 
خداوند, هر گاه چیزی را بخواهد, اراده اش می کند و هر گاه اراده اش 
کرد اندازه گیری اش می نماید و هر گاه اندازه گیری اش کرد به آن حکم 
می کند و هر گاه حکم داد, حتمی اش می کند». 


المحاسن به نقل از یونس بن عبد الرحمان : [به امام رضا علیه السلام ] 
گفتم: [آیا درست است که بگویم آهیچ چیزی نیست, جز آنچه خدا بخواهد و 
اراده کند و حکم نماید؟ فرمود: «هیچ چیزی نیست, جز آنچه خدا بخواهد و 

اراده کند و تقدیر نماید و حکم کند». گفتم: «خدا خواست» چه 
دارد؟ فرمود: [نقطه ] آغاز کار . گفتم: ِ اراده کند» به چه معنا است؟ 
فزمود: ماندن بر آنچه مورد مشیت: بود [ : عدم ظهور بداء] . گفتم: «خدا 
تقدیر کند» چه معنایی دارد؟ فرمود: «اندازه گیری چیزی از جهت طول و 
عر ض»؟. گفتم: معنای قضا چیست؟ فر مود: «هر گاه به آن حکم کند., 
خفیذترن فی تماید و اینه.هفان یی است: که بر ای آان: بر کشتی یت 4 


1- .در اینجا, مقصود, از «ابو الحسن» , می تواند امام کاظم علیه السلام پا 
امام رضا علیه السلام باشد . 


تقیسیش الغتی عون وین عن الزیام الرضا غلیه السلام . قال . اقول 
یکون لا ما شاء ال وقضی ود , قَقالَ علیه السلام : یس هگذا یا یو 
. ولکن لا یکون | ما شاء الله واراد وقدر وقضی . اتدری ما المشیَه 1 
سن ؟ فْلث : لا ۰ قال : هو الدکژ الاو ۰ آتدری ما الارادة ؟ فُلث : لا 
ل : القزيمة علي ما شا ال . وتدری قا القدیر ؟ فلث : لا, قال : هو 
ضغ الدود من الأجال والأرزاق والتقاء والقناء . وتدری تا القصاء ؟ قْلث : 
قال : هو اقامَة العین , ولا یَکون الا ما شاء اللَهُ فی ( 


و هب 


1 الذکر الأْوّل . 


دح 


تا عرص 1 ال ان تیا لها القضی ان 


1- .. فی المصدر : «عنی» بدل «فی» , والتصویب من بحار الأنوار 
2- .تفسیر القمّی : جح 1 ص 24, بحار الانوار : ج 5 ص 117 جح 49 . 


ص: 277 


تفسیر القمّی به نقل از یونس : ... [به امام رضا علیه السلام گفتم: من ] 
می گویم: هیچ چیزی تس رح اش بخواهد و حکم نماید و تقدیر کند. 
[امام علیه السلام ] فرمود: «ای یونس ! این چنین نیست ؛ لیکن هیچ چیزی 
نیست, جز انچه خدا بخواهد و اراده کند و تقدیر نماید و حکم کند. ای 
یونس ! آیا می دانی مشیّت چیست؟». گفتم: نه. فرمود: «ان. تصوّر 
نخستین است. آیا می دانی اراده چیست؟» . گفتم: نه . فرمود: «تصمیم 
به آنچه خدا| می خواهد. و آیا می دانی 7 که نه. فرمود: 
«آن, تعیین حدود است درباره آجل ها و روزی ها و پایداری و نابودی. و ایا 
می دانی حکم چیست؟». گفتم: نه. فرمود: «آن. عینیت دادن به خواسته 
است. و هیچ چیزی نیست., جز انچه خدا در تصوّر نخستین خواسته است» . 


ی 1 فا رک فا قصاه ور 


ص: 279 


الفصل السّایعٌ : دور القضاء والقدر فی المصائب والشرور7 / ِ 
والرّالکتاب« وان تُصهمْ حسستخ ولو هن من عند الله وان تَصيَهْمْ سَیله 
ِفُولوا هذه من عندک فُل کل من عند الله ال قَدْلاء الوم 1 م لا مگاژون 


ره جوا + 


یِفقهُون خدیتا » . (1) 


با ۱ 

, الحدید : 22 . 
3 . التغاین 7 

- .الفردوس سب 1۱77 , کنز العمال : 
2 


ص: 39 
فصل هفتم : نقش قضا و قدر در پیدایش مصایب و شرور 


7 1 تقدیر خیر و شر 


فصل هفتم : نقش قضا و قدر در پیدایش مصایب و شرور7 / 1تقدیر خیر و 
شرقران«و اکر [پیشامد] خوبی به انان برسد. می گویند: «این, از جانب 
خداست» و چون صدمه ای به ایشان برسد, می گویند: «أین؛ از طرف 
توست». بگو: «همه, از جانب خدایند». این قوم را چه شده است که نمی 
خواهند سخنی را [به درستی ] دریابند؟» . 


«هیچ مصیبتی؛ نه در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد , مگر آن که 
پیش از این که زمین را بدید. آوريمء در کتایی است. این [کار ] بر خدا اتبان 
است» . 


«هیچ مصیبتی جز به آذن خداء نمی رسد. و کسی که به خدا بگرود, دل او 
را هدایت می کند و خدا به هر چیزی داناست» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آخر الزمان , دری از قدّر به روی 
اقّت من گشوده می شود که هیچ چیز نمی تواند آن را ببندد . برای شما 
کافی است که با اين آیه با آن , روبرو شوید : «هیچ مصیبتی , نه در زمین 
و نه در نفس های شما [به شما آنمی رسد مگر پیش از اين که آن را پدید 
آوریم , در کتابی هست . این [کار ] بر خدا آسان است» . 


عنه صلی الله علیه و آله :0 ال افترمن غلیکُم قرایْضن قلا جیعوها . 

۳۹ خد ودا فلا تعتدوها ۱ غن آشیاء فلا تنتهکوها وسَکتّم عّن آشیاء 
من غیو ان فلا تکلعوها رحعة من کم فاقباو‌ها , الاموی کلها جد الا 
هن عند لاه عضد ها + والیه عرعنها. لیس للفاد قیها قویص ولا عشیته. 


(3) 
المعجم الکبیر عن رافع ین خدیچ آنة سول ال صلی الله علیه و آله 
و ی و لله ویالقرآن وهم لا یَشعَرون , کما 
کقرت التهود التصاری . قال. : ِِ دا یا سول اللهٍ , وگیت 
ذاک ؟ قال : یْفَرونَ بتعض القدر ۵ , قال : فُلث : نم ما 


کلف دلی کات الله ویکترون بالفر ان نعد ۲ 
أمْتی منم من العداوه َالبِغضاء والجدال , لک زنادقة و قهّ هذه الامه فی 


1- .کنز العقال : جح 1 ص 136 ح 642 نقلا عن البیهقی عن ابن عباس , 
سنن الترمذی : ج 4 ص 454 2149 , المعجم الکبیر : جح 11 ص 209 ح 
2 کلاهما عن این عباس ولیس فیهما ذیله من «قیل وما المرجثه» ؛ 
الخصال : ص 72 ح 110 عن ابن عمر , ثواب الأعمال : ص 252 ح 3 عن 
داوود بن سلیمان عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله 
علیه و آله ولیس فیهما ذیله من «قیل وما المرجثه» , بحار الأنوار : ج 5 ص 
7 7 


2 .الکافی : جح 1 ص 158 ح 6 , التوحید : ص 359 ح 2 کلاهما عن حفص 
بن قرط عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 11 ح 
4 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
ص 51 ح 85 . 

3- .المعجم الأوسط : ج 8 ص 381 ح 8938 , سنن الدارمی : ج 4 ص 
8 , کنز العمال : ج 1 ص 381 ح 1656 نقلا عن ابن النجار نحوه وکلها 
عن ابی الدرداء . : 

4 .. فی المصدر : «فیقرون» . وما فی المتن اثبتناه من کنزالعمال . 

5- .المعجم الکبیر : ج 4 ص 245 ح 4270 , تفسیر القرطبی : ج 7 ص 
1 نحوه , کنز العمال : ج 1 ص 360 ح 1396 . 


ص: 391 


کنز العمال :پیأمبر خدا| فرمود: «برای دو گروه از امقت من» در اسلام, 
سهمي بیسیت: : مرجثه و قَدریه». گفته شد: مرجثه کیان اند؟ فرمود: «آنان 
که می گویند: ایمان, گفتار بدون رفتار است». گفته شد: قدریه کیان اند؟ 


فرمود: «آنان که می گویند: شر, تقدیر نشده است». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :*کسی که می گوید : خداوند به بدی و 
فحشا دستور می دهد, بر خداوند, دروغ می بندد و کسی که می گوید: خیر 
و شر. بدون مشیت خداوند به وجود می ایند, خداوند را از فرمان روایی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خداوند, واجباتی را بر شما تکلیف 
نموده است. آن ها را ضایع نکنید. وا رای ان وهآ 
پس از آنها تجاوز نکنید . شما را از چیزهایی باز داشته است. آنها را هتک 
نکنید. و بی آن که فراموش کند , درباره چیزهایی سکوت کرده است , آنها 
را بر خود تحمیل نکنید . که [چنین چیزی آرحمتی از جانب پروردگارتان 
است و آنها را [همین گونه آبپذیرید. همه کارها به دست خداست ؛ آغاز آنها 
از پیشگاه خدا و پایان آنها به سوی اوست [و ابرای بندگان درباره آنهاء نه 
واگذاری صورت گرفته و نه خواستی [دیگر ]؟ 


المعجم الکبیر به نقل از رافع بن خدیج : از پیامبر خدا شنید[م ] که می 
فرمود: «همان طور که یهود و نصارا کفر ورزیدند. گروهی از امّت من هم 
به خدا و قرآن کفر می ورزند, در حالی که خودشان نمی فهمند». گفتم: 
ای پیامبر خدا! فدایت گردم ! چگونه؟ فرمود: «به بخشی از قدّر اعتراف 
دارند؛ ولی به بخشی از آن کافرند» . گفتم: سیس چه می گویند؟ فرمود: 
«می گویند: خیر,. از جانب خدا و شر, از جانب ابلیس است. و کتاب خدا را 
ی ی 
می ورز ند. امقّت من, چه دشمنی و کیتهو. کشعکسنیی از انان می ند آنان: 
زندیقان امقت من در زمان خودشان هستند». 


ص: 292 


الامام الحسن علیه السلام :من لم بُوْمن بالقدر یره وه آأنّ ال بَعلفَة 
ققد کقر . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :الحیر وال له من ال . (2) 


المحاسن عن آبی بصیر سألث آبا عَبدٍ الله علیه السلام عن شیء من 


الاستطاعه . ققال : یا آبا مُحقد , العیژ وَالسَدٌ خلوة وم وضفيرة وکَبیرَة 
من اللّه . (3) 


لرمام الرضا علیه السلام لشلیمان العروزه" : یا سْلیمان . لبلة القدر بقَظٌ 
الله عز و جل فیها ما یِکون من السّته ی السّته , من یاو او موتِ او خر 
آو شَرّ آو رزق ۰ (4) 


داحم: العتوان الاتی(خلفه الضو وال .داش نامه خفاید اشلایی ۶ج 
توص 94 (وحوت اامان بالقدر اب و 96 (تخرنم اتکی بالفدر ). 


7 له الخبر والسَدّالامام الباقر علیه السلام :ان اللّ یَقول : آتا ال لا 
اله الا آتا , خالِق الخیر وَالسَّرّ , وهما حلقان من خلقی . (5) 


1- .تحف العقول ۰ ص 231 , کنز الفوائد : ج 1 ص 366 , العدد القویه : 
ص 34 کلها عن الحسن بن ابی الحسن البصری , الفقه المنسوب [لی 
الامام الرضا علیه السلام : ص 408 عن العالم علیه السلام عن الحسن پن 
۷ الحسن البصری عن الامام الحسین علیه السلام ولیس فیها «أَنْ اه 
یعلمه» , بحار الأنوار : ج 5 ص 123 ح 71 . 

2- .المحاسن : ج 1 ص 442 2 1021 عن داوود بن سلیمان الحقار , بحار 
الانوار : جح 5 ص 161 ح 21. 

اس بت مت ییا ی ی 
4- .التوحید : ص 444 ح 1 عن الحسن بن محشد النوفلی , بحار الأنوار : ج 
ی 

۱۳ : ج 1 ص 441 ح 1020 عن آبی عبیده الحدّاء و ح 1019 


۰ب۰«حث«»۰ح«ح«ِِ : ج 1 ص 154 ح 3 عن عبد المومن 


الانضازی غخ الامام الضادق له ااسلام ملس شا دبلفسعان الا توای ۶ج 
5 ص 160 ح 20 . 


ص: 383 
7 آفرینش خیر و شر 


که خداوند ان را می داند. ایمان نداشته باشد, قطعا کفر ورزیده است. 


امام صاوق علیه ا تساه "همه خر مشرها سای عداوندند. 


پرسیدم. فرمود: «ای ابو محمّد ! همه خیر و شرها, شیرین و تلخ و کوچک و 
بزرگ, از جانب خداوندند» . 

امام رضاأ علیه السلام خطاب به سلیمان مروزی : ای سلیمان ! خداوند عز 
زندگی و مرگ, خیر و شر, يا روزی), تقدیر می نماید. 


زر که عنوان بعدی (آفزشنن خر هوشر ) ۱ دانش نامه عقاید اسلامی ۳ 
9 ص 95 (واجب بودن ایمان به قدر) . و ص 97 (تحریم تکذیب تقدیر) . 


7 2فرینشن خیر و شرامام باقر علیه السلام :خداوند می فرماید: «من 
خدایم و معبودی جز من نیست و افریننده خیر و شم و ان دو, از 
افریدگان من اند». 


ص: 94 


الامام الصادی غلیه کسام جان سا آیعی الق ال .حوسی علی. اسلام 
وأنرل علیه فی التّوراه : آثي آنا ال لا الع الا آنا , حََقث الخلق وحلقت 
الَیز واجيثة علی دی من أجبٌ , قطویی لِعن أجیثة علی ذیه . وان ال 
لا ال الا نا , ََقث العلق وحلَقث الستّ 1 واجرَییة قلی بّدی من أریثخ , 
قویل لِمَن اجره علی یدیه . (1) 


عنه علیه السلام :آنت اللّْ (الّذی) لا الع الا آنت , خالق الخیر وَالسَّد , | 
له لا الع الا آنت خالق الجتّه والثّار . (2) 


دب 
۳ 


1- .الکافی : ج 1 ص 154 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 440 ح 1018 کلاهما 
عن معاویه بن وهب , بحار الأنوار : ج 5 ص 160 ح 18 . 

2- .الکافي : ج 2 ص 5:16 ح 2 عن عبد الله , 1 وه 
وا 
ص 80 ح 234 ,. مصباح المتهجد : ص 554 ح 647 کلاهما من دون اسناد 
الن. آحد.من اف الست غلهم السلام , آغلام الذین. «ضن 261 : بجار آلانوار 
9ص 220 2 


ص: 385 


امام صادق علیه السلام از جمله چیزهایی که خداوند عز و جل به موسی 
وحی فرمود و در تورات بر او نازل کرد[ ,اين است]: «همانا من خدایم و 
معبودی جز من نیست. مردم را آفریدم و خیر را آفریدم و آن را بوسیله 
کسی که دوست دارم, جاری می سازم . پس خوشا , به حال کسی که آن را 
به وسیله او نجات دهم ! من خدایم و معبودی جز من نیست. مردم را 
افریدم و شر را افریدم 1 و آن را به وسیله کسی که می خواهم , انجام 
می دهم . پس وای به حال کسی که ان را بر دستان او انجام دهم » . 


امام صادق علیه السلام :تو خدایی و معبودی جوز نو تیسنت و آفر‌بنندم شیر و 
شژی . تو خدایی و معبودی جز تو نیست و افریننده بهشت و دوزخی . 


ص: 386 
الامام_علی علیه السلام فی بیان مناظره الب صلي الله علیه 


له هم 
ی 9 الذین 
قالوا ۳ وَالظلمَة هما الغدبرا , فقال ِِِ دعاکم الی 
لموة من هذا ؟ ققالوا : لیا قد ِ العالَم صنقین : 0 , ووجّد 
الحیر ضِدّا لِلشَرٌ , قأنکرنا آن یکون فاعل واه تین ای وضده , 
یل واچد منقما فاٍعل , آلا تری ان التلج مُحال آن یِسخُن , کما آأنّ الثار 
مُحال, آن تبرد . یتنا لذلک صانعین قدیمین : ظلمَه ِِ . فقال لهّم 
سول الله صلی الله علیه و له : آقلستم قد وجدتم سوادا وبتیاضا , , وحمره 
وضفزة , ونره وررقة ؟ وکل واجده ضِذ لسایرها لاستحاله اجتماع انتین 
منهار فی مَحل واجد , کما کان الحرٌ والترد ضذین لاستحاله اجتماعهما فی 

محَل واچد , قالوا : : تعم . قال : فهلا آثبتم قدر کل لون صایاقدیا کون 
فاعل کل ضِذٌ من هذه الألوانِ عَیر فاعل اد الاخر . , قال : قسَکتوا . تم 
قال : کیف اختلط اور وَالظلمَةٌ , وهذا من طبعه الصَعود , وهذه من طبعهّا 
لول ؟ آرآیْم و نْ رل" َجَذٌ شرقا بمشی البه وَالاأجَ غربا آمان تج 


3 


9 


س 


عندکُم آن بِلتقیا ما داما سائّین علی جوههما ؟ قالوا : لا۰ قال : قوَجَبِ لا 
ختیط اور وَالطلمَهٌ لاهاب کل واجد متّما فی یر چهه ار + 9 
حدت ها العال م من امتزاج ما هو مُحال آن یمتزج ؟ بل هما مدبّران جمیعا 


مخلوقان , ققالوا: : سَتنظه فی آمورتا ۰ (1) 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 38 عن الامام العسکری عن الامام الصادق علیه 
السلام عن آبائه علیهم السلام , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 537 ح 323 , بحار الأنوار : ج 9 ص 263 ح 1 . 


ص: 2397 


امام علی علیه السلام در بیان مناظره پیامبر صلی الله علیه و آله با پیروان 
ادیان : سپس پیامبر خدا به ثنویه که می گفتند: نور و ظلمت؛ تدبیر کننده 
اند , رو کرد و فرمود: «چه چیزی شما را وا داشت که این سخن را 
بگویید؟» . گفتند: از آن جا که ما جهان را دو بخش یافتیم: خیر و شر, و 
خیر را ضد شر یافتیم. آن گاه قبول نکردیم که یک فاعل, یک کار و ضدٌ آن 
را [با هم ] انجام دهد؛ بلکه برای هر یک از آن دو, فاعلی [جداگانه] لازم 
است ت . آیا نمی بینی که محال است برف, گرم کند, چنان که محال است 
آنشن: سرد تماند؟ ان کاه بود که دو آفریننده قدیمی را اثبات نمودیم: 
ظلمت و نور. پیامبر خدا| به آنان فر مود: «آپا شما سیاهی و سفیدی. 
سرخی و زردی. و سبزی و آبی را نيافتید. در حالی که هر یک از آنها با 
دیگری به خاطر محال بودن اجتماع دو رنگ از آنها در یک چیز, ضدّند, چنان 
که گرمی و سردی به خاطر محال بودن اجتماع آن دو در یک چیز, ضدٌ هم 
اند؟ گفتند: چرا. فرمود: «پس چرا برای هر رنگی, آفریننده ای قديم را 
اثبات نکردید تا فاعل هر یکی از اين رنگ ها, غیر از فاعل دیگری باشد؟». 
پس ساکت شدند. سپس فرمود: «چگونه نور و ظلمت با هم ترکیب می 
شوند, در حالي که از سرشت نور, بالا رفتن. و از سرشت ظلمت, فرود 
امدن است؟ ایا شما مردی را دیده اید که به شرق می رود و دیگری را که 
نف غرب هی زود؟ آبا تزد شما:مهکن است که این ده مر مادامی که دو 
جهتِ خود می روند, به همدیگر برسند؟» . گفتند: نه. فرمود: «پس, لازم 
است که نور و ظلمت با هم ترکیب نشوند, به این جهت که هر یک از آن 
دو, در جهت خلاف دیگری است . پس چگونه است که این جهان از ترکیب 
دو چیزی که ترکیبشان محال است., به وجود آمده باشد؟ بلکه آن دو, 
تدبیرشده و افریده شده آند». هد در عقیده هایمان تجدید نظر می کنیم 


ص: 388 


الامام الصادق علیه السلام :دا أصتحت قَفْل : ال ژئی َعود یک من شذ 
ات درا وت ی با اد با ای سای له 
وجمالِک وجلمک وکرمک گذا وکذا . (1) 


راهم صن 76 (تقدیر الغیر «الت او خاش نامه عفاند اسلانی «م ۵ 
9 (وخوت الاشان بالقدر عضی 96 (تحریم التکذیت بالقدر). 


7/ 3حلْْ الخبر قبل الشرُرسول الّه صلی الم علیه و آله :قال ال عز و 
جل : با آَدَمْ آنا له الکریم , حَلَقث الخَیر قَبلّ السَّدٌ . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ان ال عز و جل ... حََقّ الرَحمة قبل القصب , 
وحلَق العیر قبل الشٌّ , وحلّق الأرضَ قبل السّماء , وحلَق الخیاة قَبل 
الموتِ , وحَلَق السَمس قبل القمر , وحلّق اور قبل الظلمه . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :| ال عَلَقَ الیر بَوم الاح , وما کان لبخلْقَ 
السَرّ قبل الخیر . (۵) 


7 4الحیر بتوفیق اللّه وَالسَرٌ پجذلانهالامام علت علیه السلام ما یل عن 
القضاء والقدر : لا تقولوا : وکهم له پلی آنفسهم قَوَهنوة , ولا تقولوا : 
اجبرهم عَلی المعاصی قثَظلموة , ولکن قولوا : الحیر بتوفیق ال والسدٌ 
بخذلان اللّه , ول سابق فی علم اللّه . (5) 


1 الکافن « .2ص 27وح 15 کر غینمی بن غید اللة» مار آلانوار *.ج 
6 ص 292 ذیل ح 53 . 

2- .تفسیر العیاشی : ج1 ص35 21 عن عطاء عن الامام الباقر عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار: 11 ص182 ح36. 

3 .الکافی : ج 8 ص 145 ح 116 عن سلام بن المستنیر , بحار الأنوار : ج 
7 ص 798 83 . 

4 .الکافی : ج 8 ص 145 ح 117 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 140 ح 4 
کلاهما عن عبد اللّه بن سنان , بحار الأنوار : ج 57 ص 59 ح 30 . 


5- .الاحتجاج : ج 1 ص 493 2 122 , عوالی اللالی : ج 4 ص 109 ح 164 


ص: 389 
7 آفرینش خیر. پیش از شر 
47 خیر, به توفیق خدا و شر, به فرو گذاشتن اوست 


امام صادق علیه السلام :وقتی صبح کردی, بگو: «خداپا ! از شر آنچه 
آفربدی. و در تتر زمیرن. ها 1 باه هم 
برم. خدایا ! به جلال و جمال و بردباری و کرّمت, از تو چنین و چنان می 
خواهم». 


5 (واجب بودن ایمان به قدر) . و ص 97 (تحریم تکذیب تقدیر) . 


7 3آفرینش خیرر پیش از شرپیامیر خدا صلی الله علیه و آله :آخداوند عز 
و جل فرمود: «ای آدم ! !من خداي بزرگوار, خیر را پیش از شر آفریدم». 


امام باقر علیه السلام : همانا خداوند عز و جل . 1 ۳ را پیش از خشم, 
اب اس او و 
و خورشید: را پیش از ماه و نهر زا پیش از طلمت افزید. 


امام صادق علیه السلام : همأنا خداوند, خیر را روز یکشنبه آفرید و چنین 
نبود که شر را پیش از خیر بيافریند. 


7 خیرم به قوفیق ها وشودبه فرو گذاشی امستا مام‌علین غلنیه السلام 
وقتی درباره قضا و قدر, مورد پرسش قرار گرفت : نگویید: خدا انان را به 
خودشان وا گذاشته است تا [بدین گفته ] او را سبک شمرید, و نگویید ؛ آنان 
را کاهانها اه است ان اه او شم ایند رگن کوک تخیر 
به توفیق خدا و شر به نود آن ی دار همه در کداشته تفر تشد 
بوده آند. 


ص: 390 


7 الحَیرٌ من ال والسّرٌ لیس لیهالکتاب« ما آضابک من حستو چمن ال 
وم اضایی من شسه کمن سک وارشلی لاش #۶سمور ۳ یالله شهیدا 
رل 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :للم آنت العَلکٌ الوا لا ال الا آنت .. 
الحَیرٌ فی یدّیک الشت لیتین الیک ۰ (2) 


عنه علیه السلام :من رَعَم أَنّ اللَة بَأمَرُ بالقحشاء ققد ؟ دی لاه ون 
رَعَم 0 الحیر والسّةّ الیه ققد کت علی الله . (3) 


الاحتجاج امن وال الرّندیق الذی سل ابا عیذ الله‌علبه الصلام عن شا ند 
کنيره آن قالّ : ... قالعمل الصَالخْ من القبد هو فعلةُ , والعملٌ اسر من 
العبد هو فعلَهُ ۲ قال علیه السلام : العَمَلْ الضالخ من القبدٍ بفعله وال به 
مر .والقعل اسر ین القدیفعیه وان تاغ ال : آلیسن فَعَلَهٌ بالاله 

ی قال علیه السلام : تعم , مولکن یلاله ااتي ول بقا لیر 


۱ الذی ار قال : قالی | لعبد من الأمر سیء ؟ قال 
علیه السلام : ما تهاخ | للة عن شیء الا وقد عَلم اه بطق ترکة , هلا امتح 
بشیء الا وقد عَلم ان یستطیع فعلة ؛ لاه لیس من صفته الجَور وَالعبِت 


1- .. النساء : 79 . 

2 .الکافی : ج 3 ص 310 ح 7, تهذیب الأحکام : ج 2 ص 67 ح 244 
کلاهما عن الحلبی , المصباح للکفعمی : ص 23 , البلد الأمین : ص 7 کلاهما 
من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 84 
ص 366 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 156 ح 2 , المحاسن : ج 1 ص 442 ح 1023 , 
تفسیر العیاشی : جح 2 ص 12 ح 17 کلها عن آبی بصیر , بحار الانوار : ج 5 
ص 161 ح 23 . 
4 .الاحتجاج : ج 2 ص 223 , بحار الأنوار : ج 10 ص 170 ح 2 . 


ص: 391 
7 5 خیر از جانب خداست: ولی شر به او منسوب نیست 


خوبی به تو می رسد, از جانب خداست و انچه از بدی به تو می رسد از 
خود توست. و تو را, به پیامبری برای مردم فرستادیم و گواه بودن خداء بس 
است» . 


حدیثامام صادق علیه السلام :خدایا ! تو پادشاه حقی و معبودی جز نو 


آشام ضادق یه السام هر که کمان کند که وید مه وه فرمان عفن 
دهد, به یقین بر خدا دروغ بسته است.؛ و هر که گمان کند که خیر و شر 
[هر دو] به او منسوب آند, به یقین؛ [باز هم ] بر خدا دروغ بسته است. 


الاحتجاج :از جمله پرسش های زندیقی که درباره مسائل بسیاری از امام 
صادق علیه السلام پرسید, این است که گفت:... پس عمل نیک بنده, فعل 
اوست و عمل ند بنده [نیز آفعل اوست؟ [امام علیه السلام [ فرمود: 
«عمل نیک بنده؛ فعل اوست و خداوند, او را بدان امر کرده, و عمل بد 
بنده [نیز آفعل اوست؛ ولی خداوند, او را از آن نهی کرده است». 9 
آیا آن فعل را با وسیله ای (عضوی) که [خدا] در اختیارش قرار داده, انجام 
نداده است؟ [امام علیه السلام ] فرمود: «بله؛ لیکن با همان وسیله ای 
(عضوی) که با آن, عمل خیر را انجام می دهد, بر عمل بدی [هم آکه خدا 
او رز از آن: تهن کرده, توانا شده است». گفت: پننن: بتده در انجام دادن 
کار, آزاد است؟ [امام علیه السلام ]| فرمود: «خداوند از چیزی نهی نکرد, 
جز این که می داند بنده توان ترک آن را دارد و به چیزی امر نکرد, جز این 
که می داند بنده توان انجام دادن آن را دارد آربر اسفر و شیر کرمی و نسم 
و تکلیف کردن بتدکان به. آنچه توانش را ندارند, از صفات خداوند تیستند». 


ص: 292 


ص: 393 


ص: 294 


ص: 395 


سخنی درباره نقش قضا و قدر در پیدایش مصایب و شرور 


سخنی درباره نقش قضا و قدر در پیدایش مصایب و شرورآیات و احادیث 
این فصل , به چند نکته بسیار مهم در شناخت مبدا خیر و شر در نظام 
افربنش و نفش قضا و قدر در پیدایش مصائب (گرفتاری ها) و شرور (بدی 
ها و ناگواری ها) اشاره دارند . این نکات , عبارت اند از : 


1 . خیر و شر , مخلوق و مقذر خدایندخیر و شر , مخلوق و مقذر خدایند , 
بدین معنا که پدیده ها (اعم از حوادث طبیعی و غیر طبیعی) , همه در 
محد وده خلق و تقدیر خداوند هستند و ا کر خداوند متعال نخواهد . هیچ 
پدیده ای, چه خیر و چه شر , تحقق نمی یابد . حثّي کارهایی که انسان به 
اراده و اختیار خود انجام می دهد , از این قانون کلی , مستئنا نیستند , هر 
چند خداوند متعال , در وضع قوانین و احکام , از کارهای زشت , نهی کرده 
اتنت. این. ایة: فتریف + به همین معا اشاره. دارد : «بکه. : .همه‌ای 
پیشامدهای خوب و بد], از جانب خدایند» . (1) اعتقاد به اين حقیقت , 
«توحید آفعالی» نامیده می شود . بر اين اساس, ثنویّه که آفریدگار شرور 
وا اف ار یه ۲ 


له ,قشاع ! آنه 7۳ . 


ص: 396 


مشرک. و قدریه که شرور را خارج از محدوده تقدیر الهی می دانند کافر 
شمرده شده اند . 


۰ آفرینش و تقدیر شر , تَبَعی استاحادیثِ تقدیم آفرینش خیر بر شر (1) 
و ۳ , آفریدگاری جدا از آفریدگار خیر 
ندارد و آفزید کار هر وه , همان ذات پاک خداوند است 4 ولی خلقت شر و 
۱ , اصالت ندارد ؛ بلکه به تبع خیر است . از این رو پس از خیر و به 
دشال. ان , آفریده شده است . به سخن دیگر, هدف آفریدگار از آفرینش , 
چیزی جز خیر نیست ؛ لیکن آفرینش خیر در جهان مادّه , ناگزیر , برخی از 
شرور را به دنبال دارد . برای نمونه , آفرینش زمین, خیر است ؛ ولی زمین 
. ویژگی هایی دارد که گاهی زلزله پدید می آید . بنا بر اين . زلزله هم 
مانند خود زمین , پدیده ای الهی است ؛ اما هدف اصلی و اولی آفریدگار, 
آفریدن زلزله نبوده و این پدیده پس از آفرینش زمین و به تب آن , تحقّق 
یافته است . (2) البّه همین زلزله , حکمت های فراوانی همچون : 
آرهانترن به یاد آوردن خدا و تعکامل انسان ها دارد . نمونه دنز ۱ 
انسان , خیر است ؛ اما وی برای رسیدن به هدف آفرینش خود که همانا 
رسیدن به مقام خلافت الهی است باید دارای اراده و آزادی باشد . از آن 
سو, موجود بااراده و آزاد , حت:تواند از ازادی خود , سوء استفاده کند, , شر 
(بدی) ایجاد نماید و جامعه را به فساد بکشاند . (3) در این جا نیز 


1- .ر . ک : ص 389 (آفرینش خیر , پیش از شر) . ۱ 

2- .در مبحت شرور طبیعی توضیح خواهیم داد که بخشی از انها ناشی از 
کارهای زشت انسان اند . 

3- .آیه 30 سوره بقره «تَجْعَل فیها مهن یُفْسدٌ فیها و و بَسْفک الذماء ؛ [ 
فرشتگان گفتند] * ایا ذر آن. (زضین) ر کسی را می گماری که فساد می 
انگیزد و خون ها می ریزد؟» , به همین معنا اشاره دارد . 


ص: 297 
3 . انسان در پیدایش ناگواری ها نقش دارد 


هدف آفرینش, آفریدن شر و فساد نبوده است ؛ بلکه شر و فساد , پس از 
آفرینش موجود آزادی به نام انسان و به تبع آن , تحقق می یابند. 


. انسان در پیدایش ناگواری ها نقفش داردسومین نکته قابل توجه در 
تبیین رابطه «قضا و قدر» و «شرور» , نقش انسان در پیدایش شرور 
است . تقدیر الهی در مورد شروری. که: به..دست. آتسان بدید :می. آینده, 
خذلان (به معنای: واگذار شدن انسان به خویش) است . انسان , کاهفین 
استحقاق «توفیق» می یابد و گاهی استحقاق «خذلان». و آن گاه که 
استحقاق خذلان یافت. خداوند , او را به خود , وا می گذارد . در این 
جاست که انسان , بدون این که مجبور باشد , به اراده خودش شر می 
آفزیند . بر این اساس., انچه خر از. انسان سر مین زند به عوفیق خداوند 
و منسوب به خداست و آنچه شر از انسان سر می زند , به خود او 
منسوب است " چر| که او بر خلاف خواست تشریعی خداوند و به اراده 
خود, آن را انجام داده است , چنان که در دعا می خوانیم : «خیر در دستان 
توست و شر به تو منسوب نیست» . این موضوع در فصل اینده , بیشتر 
توضیح داده خواهد شد . 


ص: 398 


الفصل النّامن :, دور القضاء والقدر فی آفعال الانسان8 / لتَقديرٌ 
الأفعالالکتاب«و اللَهْ حلْقَکَمٌ و ما تفْمَلون» . (1) 


«و ما تشاغون الا آن بَشاء ال ان اللة کان لیا حکیتا» . (2) 
«و ما تساغون الا آن بَشْاء ال 9 العلمین» ۳ 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام : آفعالٌ العباد مَخلوقة حلق تقدیر لا حلق 
تکوین , وال الق کل شیء, ولا یَولٌ بالجبرِ ولا یالَفویض . (4) 


[- .الصافات : 96 , 


4- ,الخضال : : ص 608 ح 9 , التوحید : ص 407 ح 5 وفیه 0927 بدل 
«یقول» وکلاهما عن الأعمش , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 
5 .ح 1 عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا علیه السلام , تحف 
العقول : ص 421 عن الامام الرضا علیه السلام و ص 445 عن الفضیل بن 
9 الامام الرضا علیه السلام نجوه , تخاو الا نها : ۳ 10 ص‌ 60 ح 1 


ص: 399 


فصل هشتم : نقش قضا و قدر در افعال انسان8 / 1تقدیر کارهاقرآن«و 
خدا, شما را و آنجه‌را فی ساز بده آفریده است»*. 


«و تا خدا نخواهد, [شما نیز ] نخواهید خواست. قطعا خدا دانای حکیم 


است» . 


«و تا خدا, پروردگار جهانیان. نخواهد, [شما نیز انخواهید خواست» . 


حدیئامام صادق علیه السلام :کارهای بندگان آبه نوع آفوستشن تقدیری, 
آفریده شده آند, : آفرتتتش تکوینی, و خداوند, افریننده هر چیزی است و 
به جبر و تفوبض, قائل نیست. 


ص: 00 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن حمدان بن سلیمان :تبث ای اللضا 
علیه السلام أُساأله ن آفعال العباد أمخلوقة آم عَیرُ تخلوقّه ؟ قَکَتَب علیه 
السلام : آفعالٌ العباد مَُدَرَهْ فی علم اللّه قبل حلق العباد یالقی عام . (1) 


معانی الاخبار عن عبد السلام بن صالح الهروی :سَمعث آبا الکسن عَلِیّ بن 
موسی الرّضا علیهماالسلامیَقول : افعال ِِ ِِِ . ققَلث له : یابن 
رسول اللّه وما معنی «مَخلوقة» ؟ قال : ۰ (2) 


التوحید عن الزهریٍ اقال رَجْل لِعلِیٌْ بن الخسَین علیهماالسلام : جَعَلنِی الله 
فداک , آبقدر بُصیبٌ لاس ما أصاَهم أم یعمَل ؟ فقال علیه السلام : ان 
اد والعمل یعنزله اوح والجسّد , قاللژوغ بعیر جسَد لا تجسنٌ , والجَسَ 
بقیر روح صورَو لاخراک بها , قَادّا اجتمعا قویا وضلّحا , کذلک العمل وَالقَدر 

, قلو لم ین واقعا عَلّیٍ العقل لم بُعرف الخالِق من المخلوق , وکا 
القَدرٌ شینا لا یس , ولو آم ین العمَل یواققه من القَدرٍ لم یمض ولم یم 
, ولکتَمُما | قویا . وله فیه العون لعباده الصالِحین . (3) 


تاکهت ی 79 (القضلن اتالت» حصاخض الفساء موالفدر ۶ الکاقه), 
8 / 2تقدیژ القراْض والقضایل والقعاصیالکتاب«وان تصَِهْ حنستة یِفْولوً 


ح‌ِ 


قذٍه من عند الم وان تُصهْمْ سیب یَفولواً قذه من عندک کل من عند 
اللّه فمال هَوّلاء موم لا یِکادذون یِفْقَهُّون حدیا» . (4) 


1- «عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 136 ح 34 , التوحید : ص 
6 ح 16 , بحار الأنوار : ج 5 ص 29 35 . 

2- .معانی الأخبار : ص 390 ح 32 , عیون آخبار الرضا علیه السلام ی ۱ 
ص 315 ح 90 , بحار الأنوار: جح 5 ص 30 ح 37. 

3- .التوحید : ص 366 ح 4 , مختصر بصائر الدرجات : ص 137 , بحار 
الانوار : جح 5 ص 112 ح 39 . 

4- .النساء : 8 


ص: 401 


عیون. اخبار الرضا غليه الشلام به نقل از جمدان بن سلیمان * به امام رضا 
علیه السلام نوشتم و درباره کارهای بندگان پرسیدم که : آيا آفریده اند, یا 
غیر آفریده؟ امام رضا علیه السلام نوشت: : «کارهای بندگان. دو هزار سال 
پیش از افریتش بندکان: در دانش خداونده مقدر بوده اشعت»*: 


فعاتی الاخبار. به. تقل از. تغیو السلام بن صالح هروی : از امام رضا علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: «کارهای بندگان, آفریده اند». به او گفتم: 
ای فرزند پیامبر خدا ! معنای «آفریده» چیست؟ فرمود: «مقذژر شده». 


التوحید به نقل از زهری : مردی به امام زین العابدین علیه السلام گفت: 
خدا| مرا فدایت کند! آپا آنچه به مردم می رسد, به واسطه قذّر است., با 
عمل؟ [امام علیه السلام ] فرمود: «همانا قدّر و عمل, به منزله روح و 
جسدند. روح بدون جسد, حسی ندارد و جسد بدون روح. صورتی است که 
حرکت ندارد. پس وقتی با هم جمع می شوند, نیرو می گیرند و سامان می 
پابند . وضعیّت عمل و قَدّر نیز چنین است. پس اگر قدّر بر پایه عمل نبود, 
افریننده از افریده شناخته نمی شد و قدّر. چیزی نامحسوس بود . و اگر 
عمل, موافق قدّر نبود. تحقق نمی یافت لیکن ان دو, با جمع شدنشان 
نیرو یافتند و خداوند در این باره, مددکار بندگان نیکوکارش است». 


ر. ک : ص 179 (فصل سوم : ویژگی های قضا و قدر / آفریده بودن) . 


8 / 2تقدیر واجبات و فضایل و گناهانقرآن«و اگر [پیشامد] خوبی به آنان 
برسد, می گویند: «اين, از جانب خداست» و چون صدمه ای به ایشان 
برسد, می گویند: «اين, از طرف توست». بگو: «همه, از جانب خدایند». 
این قوم را چه شده است که نمی خواهند سخنی را [به درستی آدریابند؟» 


ص : 402 


جا آضاک هش فین الم فا آضایک من فین ات وار شاک 
لاس 9 ی بالله شهیذا» . (1) 
الحتفرمنول الم خی ال له و آلد قلعم رخافم وعضن 


القَدَرّ بتحقیق الکتاب وتصدیق الرْسُلِ وبالتعاتو من اه درو خل. له 
آَمن والقی وبالسقاء من کَدْب وفرّ وبولایه ال المْوْمنین وتراعته من 
لش رکین . نم قال سول ال صلی اه علیه و آله عن ال آروی حدیئی 
لتفسک ما تشاه : ویارای کنگ ابت الای کی لتعشی ما تربه م وقصل 
ی 
قرایضی , قأنا آولی یعشنانک منک , وآنت آولی یسَایک متّی , قالحَیژ مّی 
(لیک یما آولیث تدا۶ [2) , والسَر متی |لیک یما < چتبت جزا. ویاحسانی آلیک 
الک عَلیک یالتیان: اد السبیل عَلیکَ پالعصیان . ولک جَزاء الچیر عندی 
بالاحسان . لم آدع تحذیرک, » ولمر آحذک عند یک , ولم ٩‏ أکَلفک قوق 
۰ احیلک من الاماته الا ما آقزرت به علی تفسک رضیتث 


1- .النساء : 79 . 
2- .بالرفع خبر للخیر , وکذا الجمله التالیه , آّی الخیر الواصل منئي |لیک 
مبتدء من دون استحقاقک لاأنْ مبادی الخیر الذی تستحقه بعملک انا و 
والشر الواصل جزاء متفزع علی جنایتک . وفی نسخه «ب» بالنصب , 
زا ال اک 9 
لسادق عن علیهما السلاموکلا هما نحوه , بحار الاتهار ۲ج دض ِِ 
؛ الفردوس : ج 5 ص 230 8043 عن آنس بن مالک , کنز العمال : 
٩‏ 


ص: 4103 


«هر چه از خوبی به تو می رسد, از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می 


رسد, از خود توست., و تو را, اک ۳۵ 
خدا, بس است» . 


خوا مدا ضلی له اه و الم خاش االفی اخ تن کرفت ‏ قلم 
رقم زد و قدّر قطعی شد بر محقق شدن کتاب , تصدیق رسولان و خوش 
بختی برای مقمنان و پرهی زگاران از جانب خداوند عز و جل و بدبختی 
دروغگویان و کافران و ولایت خدا بر موّمنان و ار از مشرکان . 
سخن خود را از خدا روایت می کنم. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 
«ای فرزند آدم ! به مشیّت من است که آنچه می خواهی, برای خود می 
خواهی و به اراده من است که انچه اراده می کنی؛ برای خود اراده می 
کنی و به سبب زیادی نعمتم بر تو, بر نافرمانی از من نیرو گرفتی و در 
سایه پاکی و یاری و اسایش من. واجب های مرا برای من ادا نمودی. پس, 
من به نیکی های تو از تو سزاوارترم و تو به بدی هایت از من شایسته 
تری. پس؛ , خیر رسیده از جانب من به تو که به خاطر سزاواری من است 
ابتدایی است آنه بازتاب عمل تو], و شر رسیده از جانب من به تو که به 
ار کر نت ک یس سوت ان یر 
فرمانبری از من نیرو گرفتی و به جهت بدگمانی به من, از رحمتم نومید 
کشت بش به حاطر انم سانتی ار آن هن وصحتت: علیه توقفتر وه 
و ۱ 
پاداش خیر داری . هشدار دادن به تو را ترک نمی کنم . برای سرکشی ات 
مواخذه ات نمی نمایم [و هشدارت می دهم ] , و به بیشتر از توانایی ات 
و طا قت نمی گنف بط توتخمیلن: تفه کت | مان برع از معداری که 
علیه خود اعتراف نمودی. از تو خشنودم, به مقداری که پیش خودت از من 
خشنودی». 


ص: 404 


عنه صلی الله علیه و آله :من عم أّ اللْ بَأَمْرُ بالشوء والقحشاء قَقد کَدّبِ 


کلف ادن مهن رم أنْ القیر والسَرّ بقیر قشیته ال ققد أَخرع ال من 
اه رگم القعاصی بقیر قَوّو الله ققد کدّبِ عَلی الله , وهن 


الامام علی علیه السلام :الاعمالْ ئلائه : قرایْض وقضایل وقعاصي : قأّا 
(2) الفرایْض قیأمر ال وقشینَیه وبرضامٌ وبهیجه وقدّره . 2 العبد 
قینجو من اللّه بها . وآمّا الفَضایّل ۹ یأمر الله , لکن یعشیتته وبرضاة 
وبعلمه وبقدره , یَعمَلها العبدٌ قَیَْابٌ عَلیها ۳3 ِِ لیس یأمر الله 
ولا بقشینَته و بزضاه : تن بعلیه ویقدره رها لوقیو , قیفعلها العبة 
باختیارو قَعاقبٌْ ال لیها !لته قد تهاخ نها قلم ینته . (3) 


عنه علیه السلام :الأْعمال علی ئلائه أحوال : قرایْحن وقضایل وقعاصی . 
۳ الفرایْض قیأمر اللّه س و 1 , وبرضا اللّه وقضاء ال وتقدیرو 
ومشینته وعلهه . وامّا القضائل قلیست پامر اللّه , ولکن برض الله وبقضاء 
الله ویقدر ال ویمشیّیه وبعلمه . وا آلقعاصی قلیسّت یامر ال , ولکن 
بقضاء الاد میقدر اللم ونشرننه منعلمه: تم بَعاقبٍ لها ۰ (4) 


اس اس امس 


1- .الکافی : ج 1 ص 158 ح 6 , التوحید : ص 359 ح 2 وزاد فی آخره 
«یعنی بالخیر والشر : الصحه والمرض , وذلک قوله عز و چل «و تبلوکم 
بالسَّرٌ و الْحَیُر فِئتت» » , مختصر بصائر الدرجات ض. 132 لها عن فص 
بن قرط عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی 1 
4 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
ی ۱ 

۰ فی الطبعه المعتمده : «واما» . والتصویب من بحار الاتواو : 
3 تحف العقول : ص 206 , بحار الأنوار : ج 78 ص 43 ح 35 . 
4- .التوحید : ص 370 ح 9 , عیون آخپار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 142 
ح 44 , الخصال : ص 168 ح 221 کلها عن آبی آحمد المغازی عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , کشف الفقّه : ج 3 ص 78 عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 5 ص 29ج 36 . 


ص: 4105 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر که گمان ببرد که خداوند به بدی و 
زشتی آمر می کند, در حقیقت؛ بر خدا دروغ بسته است و هر که گمان برد 
که خیر و شرء بدون مشیت خدایند. در حقیقت. خدا را از پادشاهی اش 
بیرون دانسته است و هر که گمان برد که گناهان, بدون نیروی خدا انجام 
می شوند. در حقیقت بر خدا دروغ بسته است. و هر که بر خدا دروغ بندد, 
خداوند, او را به دوزخ می افکند. 


امام علی علیه السلام :عمل ها سه گونه اند: واجب ها و فضیلت ها و 
گناهان. واجب ها, به فرمان و مشیت و خشنودی و دانش و قدر خدایند. 
بنده بدانها عمل می کند و به وسیله آنها از [عذاب آخداوند, رهایی می 
پابد. فضیلت ها, به فرمان خدا نیستند ؛ لیکن به مشیت و خشنودی و دانش 
و قدّر خدایند. بنده بدانها عمل می کند و با آنها پاداش می گیرد. گناهان نیز 
به فرمان و مشیت خدا و رضایت او نیستند؛ : لیکن به دانش و قدّر خدایند 
که آنها را برای وقتشان تقدیر (تعیین) می کند . پس بنده با اختیار خود, آنها 
نا اتجام می دهد آن گاهخداونی او زار بابه آنها کیفر فی‌:وهده تیرا.خدا 
افترا از انقا تهی کرده ول اه خفد را با نداشتته آاشت: 


امام علی علیه السلام :عمل ها سه حالت دارند: واجب ها و فضیلت ها و 
گناهان . واجب هاء به فرمان و خشنودی و حکم (قضا) و تقدیر و مشیّت و 
دانش خداوند عز و جل اند. فضیلت ها, به فرمان خدا نیستند؛ لیکن به 
خشنودی و قضا و قدر و مشیت و دانش خدایند. گناهان نیز به فرمان خدا 
نیستند؛ لیکن به قضا و قدر و مشیت و دانش خدایند. سیس آخدا] به خاطر 


وا تن من 


ص: 06 


الرضا علیه السلام :کان عَلما بن الخسَین علیهماالسلام |ذا ناجی زر 
الاقم یا عبت قویث عَلی معاصیک بنعمتک . (1) 


الاماش الباقر غلیه السلام *ان قی التوراه مضویا #با فوسی ه انی. خافکی 
وا صطفیتک وقوّینک وا بطاعتی وتَهَینک غن معصیتی , فان آطعتنی 
آعنی غلی طاعتی , وان عضیتنی لم آعنک عَلی معصیتی .با مونندین ولوخ 
المتَةْ عَلیک فی طاعتک لی , ولی الحَجّهْ علیک فی مَعصیتک لی . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :کما أنٌ بادی النقم من اللّه عز و جل وقد 
امه (3) , قکذلک الشْر ه ۱ وان چری به قَدَره . (4) 


1- .قرب الاسناد : ص 377 ح 1332 عن البزنطی , بحار الأنوار : ج 5 ص 
7 

- .التوحید : ص 406 ح 2 , الأمالی للصدوق : ص 385 ح 494 فیه 
«اصطنعتک» بدل «اصطفیتک» وکلاهما عن حبیب السجستانی, الاعتقادات 
للصدوق : ص39 , روضه الواعظین : ص461 , بحار الانوار : 13 ص328 
ح3. و 
3- .التَحْلَ : العطیّه والهبه ابتداءٌ من غیر عوض ولا استحقاق , یقال : نحله 
ینحله (النهایه : ح 5 ص 29 «نحل») . ۱ 
4- .التوحید : ص 368 ح 6 عن زراره , بحار الأنوار : ج 5 ص 114 ح 42 . 


ص: 407 


امام رضا علیه السلام :علی بن الحسین علیهماالسلام در مناجات با 
پروردگار می گفت: «خداپا ! پروردگارا! بة سیب تعمت های نو بر 
نافرمانی از تو نیرو گرفتم». 


امام باقر علیه السلام :در تورات نوشته است : «ای موسی ! من نو را 
آفریدم و برگزیدم و نیرو دادم و به فرمانبری ام امر کردم و از نافرمانی 
ام نهی نمودم. اگر فرمانم ببری, در فرمانبری ام یاری ات می کنم و اگر 
نافرمانی ام کنی. دِ نافرمانی ام یاری ات نمی کنم. ای موسی ! در 
فرمانبری ات از من, مثتم بر توست و در نافرمانی ات از من, حجتم بر ضذ 
توست»؟. 


امام صادق علیه السلام :"چنان که شروع نعمت ها از جانب خداوند عز و 
جلاست که بدون عوض, آن را را ان 
ات هو دس هدس آلفی استه. 


ص: 09 


عنه علیه السلام في الشاء : اللهُم ی أُستَغفژک من کل دنپ قوح عَلیه 
بدنی بعافتنک, أو نالتة فُدرتی بقضل تعتتک, و سطت الیه دی بساخ ل] 
رفک : آو الَکَلتْ عند خوفی منه عَلی آناتک (2) , آو وَیّْقثُ فیه بولک , 

عَوَلتْ فیه علی گریم وک . له اّی نا 
ات اه ی ی یه ی 
نی , آو آثرث فیه شهواتی , آو سقیث فیه لقیری دو اتفویت وی 
تبعبی , آو لب عَلیه بقضل حیلتی , أو احتلث عَلیک فیه قولاح قلم تغلینی 
۰ و ی ستق علفک فی فعلی قخلمت 

)3(۰ 


الهمام الکاظم علیه السلام :0 اللّد حَلَق الحلق قعلم ما هُم الیه صاد یروت 
قامرهم وتهاهم , قما أَمَرَهم به من شیء قَقد جَعَل لَهُمْ السّبیل ای الأخذ 
به , وما تهاهم عنة من شیء فقد جَعَل لَهْمْ السَّبیل الی ترکه , ولا یکونون 
اجدین ود ترکین: از بلانه + وها عبر ال ادا من اجه ای معصو» بل 


تسه 


اختبرهم بالتلوی , وکماً قال : «لببْلْوَ کم آَیکم أَمْسَن عملا» (۵) . (5) 


- آسبغها الم : آفاضها وتا ِِ المنیر : ص 264 ِا 
» 9 

3- الاقبال : ج 2 ص 143 , بحار الاأنوار : ج 98 ص 257 ؛ دستور معالم 
الحکم : ص 90 عن الامام علیْ علیه السلام نحوه . 
4- .هود : 7 . 

5- .الاحتجاج : ج 2 ص 330 ح 268 عن الامام العسکری علیه السلام , 
الکافی : ج 1 ص 158 ح 5 ولیس فیه من «وما نهاهم عنه» الی «ترکه» , 
مختصر بصاثئر الدرجات : ص 132 , التوحید : ص 359 ح 1 لها عن 
[براهیم بن عمر الیمانی عن الامام الصادق علیه السلام و ص 349 ح 8 عن 
اسماعیل بن جابر عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیها ذیله من «وما 
حیز ان 7 بحار الأنوار : ج 5 ص 26 ح 32 . 


ص: 009 


امام صادق علیه السلام در دعا : خدایا ! از تو آمرزش مي خواهم از هر 
گناهی که بدنم به سبب [نعمت ] آسایش نو بر انجام دادن آن نیرومند شد؛ 
يا به سبب نفصُل نعمت هایت, بر آن قدرت یافتم؛ یا به سبب سرریز شدن 
روزی ات, به ان دست پافتم , يا هنگام ترسم از ان. به مٌدارای تو اتکا 
کردم شا در انجام دادن آن؛ به بیروی تو امید بلستم ؛ وا در ارتکاب ۳ 
بخشندگی و گذشت تو تکیه کردم. خدایا ! از تو آمرزش می خواهم از هر 
گناهی که در انجام دادن ازجه آمانتم خیانیت نمودم, يا نقسم را به سبب 
انجام دادن آن. بدشگون کردم. یا به سبب آن باری از گناه انباشتم, یا 
خواهش های نفسانی ام را در آن یرف تعودمن با در ان باق ویدری 
کوشیدم, یا در انجام دادن آن, هر که را از من یر وی کزده کم رام ساختم, 
یا به وسیله زیادی تیرنحم: بر آن.جيره قدهر.با ای نسرورم در انخام دادن 
آن علیه تو نیرنگ به کار بردم و [بر اين باورم که ]تو مرا بر کارم چیره 
نساختی؛ ؛ چرا که نافرماني مرا نمی پسندیدی : لیکن دانش تو درباره کار 
من. پیشی داشت, آن گاه با من بردباری نمودی. پروردگارا! تو مرا به 
اجباز در ان تیفکتدی ونمرا بانتجا دادن ان مجنور. تساختن: و تخر بازی 2 
ستمی به من روا نداشتی. 


امام کاظم علیه السلام :همانا خداوند. مردم را آفرید و دانست که آنان به 
کجا می روند. آن گاه امر و نهیشان نمود. به هر چیزی که آنان را امر کرد, 
راه دستیابی به آن را در اختیارشان نهاد و از هر چیزی که نهیشان نمود, 
راه ترک آن را در اختیارشان قرار داد, و آنان هیچ چیزی را جز به اذن خدا 
به دست نمی آورند و پا ترش نمی کنند, و خداوند, هی یک از آفریدگانش 
را بر نافرمانی خود وادار نمی کند؛ ؛ بلکه آنان را با آزماسنن فت: ارماند. 
جنان که و تا سا رامازهاید کس ها مگ ازد تفا یگنر له 
کند» . 


الکافی عن آحمد پن محقّد بنٍ , آبی نصر :فلت لأیی السَن الرْضا علیه 
السلام : ان بَعض آصحاینا یقول پالجبر , وبعضهّم یِقولْ بالاستطاغه . قال : 
ققال لی : آکثب پسم اللّه الرَحمن الرَحیم بقال عم بن الْسَین - قال 
له عز و جل ؛ یاب ۳ بهشیئتی كت انت الذی تشاء , ویقوّتی آدّیت ای 
2 ۳۷ سا ی 
تکقنانگ + و ایض تایب یی مادعا افعله فد 
بسالون قد تظفت لی کل شنء ترید : ۲۱۱۱ 


الامام الزضاغليه. السلام بقال الله * این ادعب انا ادلی بت جنک 
وأنت أولی بنتقایک مثی , عملت الععاصین بققیی التی کقائها فیک . 


تاريخ دمشق عن عبد اللّه بن جعفر عن الامام علی علیه السلام , قال :قام 
(لیه زخل معن کان شهد ععة العقل , فقال : با آمیز القومنین . آخیرنا غن 
القدر ؟ ققال علیه السلام : ... قَنّهْ أَمر بین مین لا جبر ولا تفویض . (3) 


عفن آضتاه الرضا علیه السلام عن برید بن عمیر بن معاویه الشامی :حلث 
علی عَلِیٌْ بن موسی الرّضا بمرو , قلثْ له : 
الضادق جعقر بن مُحَمّدٍ علیه السلام قال : ام 
تین آمتین . فما ععناه ؟ قال : من رَعع آنْ ال جه مد 
علیها قّد قال بالجبر , ون رَعَم أنْ ال عز 0 مر الحلق والرّزق 
با ۳ وال 

یالتفویض مُشرک . قَْلثْ له : یاب ر , ۱ : 
جودٌ السبیل [لی |تیان ما آهروا به کر ها بهوا ند . فلت له : دول ۱۱ 


1 
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ت‌ 
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1- .الکافی : ج 1 ص 1539 ح 12 و ص 152 ح 6 نحوه , التوحید : ص 338 
0 تون آخبار الرضا علیه الشلام ۶ .1 ص14 29 لین فنهما 
«قال عليّ بن الحسین علیه السلام » , قرب الاسناد : ص 354 ح 1267 , 
الکاظم ۳3 ۰ مر فان الو ار دض زج 0 

2 .الکافی : جح 1 ص 157 ح 3 , التوحید : ص 363 ح 10 نون اخبان 
الوا اه سامت ح ص 4 46 مسر آلغاشی د 1ص 29 
ح 1 ولیس فیه صدره الی «بحسناتک منک» , کشف الفمّه : ج 3 ص 79 
کلها غن الخسی بن علی العفاء یجان انار عع دض 16 سور 
ار هت اس و مات سا تال 
:1ص 349 ح 1567 . 

4 سس یار اترضا ی زا وی کب | زاس ده 
ص 397 ح 304 , العدد القویه : ص 298 ح 32 , نثر الدر : ج 1 ص 363 
ولیس فیهما ذیله من «فقلت له : فهل لله عز و جل مشیثه ...» , روضه 
الواعظین : ص 47 , بحار الأنوار : ح 5 ص 11 ح 18 . 


ص: 411 


الکافی به نقل از احمد بن محمّد بن ابی نصر : به امام رضا علیه السلام 
گفتم: برخی از یاران ما به جبر قائل اند, و برخی به اختیار . به من فرمود: 
«بنویس: به نام خداوند بخشنده مهربان. زین العابدین علیه السلام فرمود 
که خداوند عز و جل فرمود: ای فرزند ادم ! تو به مشیت من می خواهی و 
به نیروی من واجب های مرا برایم به جا می اوری, و به نعمت من بر 
نافرمانی من نیرو گرفتی. تو را شنوا و بینا قرار دادم. هر نیکی ای که به تو 
برسد, از جانب خداست و هر بدی ای که به تو برسد, از جانب خودت 
است و این به خاطر آن است که من به نیکی های تو شایسته ترم و تو به 
بدی هایت از من شایسته تری و اين به خاطر آن است که من درباره آنچه 
انجام می دهم, مورد پرسش قرار نمی گیرم, در حالی که آنان مورد 
پرسش قرار می گيرند. همانا هر چیزی را که اراده کنی, برایت ترتیب داده 
ام ». 


امام رضا علیه السلام :خداوند فرمود: «ای فرزند آدم ! من به نیکی های تو 
از تو سزاوارترم و تو به بدی هایت از من سزاوارتری. به سبب نیروی من 
که:در تو قرار,دادم: تافرفانی ام زابه جا آوردی»: 


تاریخ دمشق به نقل از عبد اللّه بن جعفر : از میان کسانی که در جَمَل (با 
امام علی علیه السلام ) حاضر بودند. مردی برخاست و گفت: ای امیر 
مومیان !یار قفراگاهمان فرها (اغام علية السلاض ] فرمهده نی فده 
امری بین دو امر است ؛ [یعنی ] نه جبر است و نه تفویض». 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از برید بن عمیر بن معاویه شامی : 
در مرو به حضور امام رضاأ علیه السلام رسیدم و به او گفتم: ای فرزند 
پیامبر خدا! از امام صادق علیه السلام به ما روایت شده که فرمود: «ره 
جبر است و نه تفویض؛ بلکه امری بین دو امر است» . معنای آن چیست؟ 
فرمود: «هر که گمان برد که خداوند, کارهای [بدٍ] ما را انجام می دهد, 
سپس به خاطر انها ما را کیفر می کند. در حقیقت. به جبر, قائل شده 
است, و هر که گمان برد که خداوند عز و جل کار و روزی را به حجّت های 
خویش که بر انان سلام باد وا گذاشت. در حقیقت. به تفویض, قائل شده 
است. و قائل به جبر, کافر و قائل به تفوبض, مشرک است». به ایشان 
گفتم: ای فرزند پیامبر خدا! امر بین دو امر چیست؟ فرمود: «وجود راه 
برای انجام دادن آنچه بدان اف شده‌آند.متری انچه از آن نمی :شده اند 


نه آنشان: کفتش آبابرای شداوته غر ول قر این باروه مست و ارانه ای 
هست؟ فرمود: «اراده و مشیت خداوند درباره عبادت ها, امر کردن به انها 
و خشنودی از آنها و یاری بر انجام دادن آنهاست: و اراده و مشیت خداوند 
درباره گناهان, نهی از آنها و خشم گرفتن به خاطر آنها و یاری نکردن بر 
انجام دادن ای گفتم: ایا -خذاهند, خزباره: انها قضا دارده فی‌هود: 
«بله. هبح کار خیر پا شر بندگان بیست, جز این که خداوند درباره آن, قضا 


دارد» . گفتم: معنای این قضا چیست؟ فرمود: «داوری در حق آنان به آنچه 
بر پایه رفتارشان از پاداش و کیفر در دنا و اخرت؛ درخورشان است». 


1 
الامام الصادق علیه السلام :لا لا تقول جّبرا ولا تفویضا . (1) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 353 ح 431 عن صباح بن عبد الحمید وهشام , 
روضه الواعظین : ص 47 , بحار الانوار : ج 5 ص 4 ح 1. 


رت 213 


امام صادق علیه السلام : ما به جبر و تفویض؛ قائل نیستیم. 


ص: 414 
عنه علیه السلام :لا جَبرّ ولا تفویض , بل أمز بین آمرین . (1) 


عنه علیه السلام لَمّاٌ َیْل غَن الجّبر والقدر : لا جبر ولا قَدر , ولکن منز 
تما فیها ال التی. ( 12 بتتعما لا تعلغها لا العالم آو هن علقها 3 
العالمْ . (3) 


الكافي عن آبی طالب الققی عن رجل عن الامام الصادق علیه السلام , 
قاٍل قلث جر اه العباة علی القعاصی ؟ قال : لا . قُلثْ : قَقوّض البهم 
الم ؟ قال : لا. قْلثْ : قماذا ؟ قال : لطف من زبک بَين دک ۰ (4) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن ابراهیم بن العبّاس :سَمعث الرّضا علیه 
السلام وقد سَلَة رَجْلٌ : أیْکلْف اه العباة ما لا بُطیقون ؟ ققال : و عدل 
دی . قال ۶ افمدرفی علی کل ها اراذفه : فال : هم اعیر هن دلگ : 
(( 


8 / 3معتی الأمر بَین الأمرییرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لح ال لا 
ُطاغ جبرا ولا بُعصی مغلوبا وم پهمل, العباة من القملّگه , ولکتُ القادرٌ 
علی ما أَقدرَفم عَلیه , والمالک لما مهم لا , ات العباة ان انتقروا 
بطاه اللّه لم َْن منها مانغ ولا غنها صاذ , وان عملوا یقعصتته قشاء آن 
حول بَیتهّم وبییها فعَل , ولیس من ان شاء آن حول بت وتین شیء (فَعَلَ) 
, ولم َفقلة . قأناة الذی فَعَلَغ , کان هو الذی ادحلَهُ فیم  )6(‏ (7) 


- .التوحید : ص 206 , الاعتقاد : ص 29 , عده الداعی : ص 305 , روضه 
۳ : ص 47 , عوالی اللالی : ج 4 ص 109 ح 165 , بحار الأنوار : ج 
۰« «ث۵حِ 

2-. له : «الْنی تینما * مبتدا و «لا یعلمها» خبره (مراه الفقول: : ع 2 ضن 
ون < 

ِ الکافی : ج 1 ص 159 ح 10 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 159 ح 8 مارا ار : ج 5 ص 83 . 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 142 ح 43 ر کشف الفقه : ج 
3 ص 78 . 


6- .توضیح ذلک : ان مجرّد القدره علی الحیلوله بین العبد وفعله لا یدل 
غلی. کوته عالی فاعلهةم اد الفدره علی الته غین المتعم:ولا وخت. استار 
الفعل الیه سبحانه . 

7- .تحف العقول : ص 37 , بحار الأنوار : ج 77 ص 140 ح 22 . 


ص: 415 
8 / 3 معنای «امر بین دو امر» 


امام صادق علیه السلام وقتی درباره جبر و تفویض, مورد پرسش قرار 
گرفت : نه جبر است و نه قدر؛ لیکن جایگاهی بین آن دو است. حق»؛ ور ان 
جایگاهی است که بین آن دو است و جز خداوند دانا يا آن که خداوند دانا 
بدو آموخته, آن را نمی داند. 


الکافی به نقل از ابو طالب قمی, از مردی : [به امام صادق علیه السلام ] 
گفتم: آپا خداوند, بندگان را بر بر گناهان, وادار ساخته است؟ فرمود: «نه> . 
گفتم: آپا کار را به آنان وا نهاده است؟ فرمود: «به>. گفتم: پس چگونه 
است ؟ فر مود: «لطفی است از جانب پروردگار نو در بین آَن دو (وادار 
ساختن و وانهادن) » . 


غیفن. اخبار الزضا غلنه السلام.جة تقل از ابراهیم بن عباس : شنیدم که 
مردی از امام رضا علیه السلام پرسید: : ایا خداوند, بندعان را به ِِ 
توان انجام دادنش را ندارند, موظف می نماید؟ فرمود: «خدا دادگرتر 

آن است». [مرد] گفت : مگر بر هر چیزی که اراده اش نمایند, ِِ 
فرمود : «آنها ناتوان تر از آن اند». 


8 / 3معنای «امر بین دو امر»پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند از 
روی اجبار, فرمانبری, و از روی شکست. نافرمانی نمی شود و بندگان را 
بدون سرپرست , رها نکرده است * لیکن او بر انخه انان را بر ان نیرومند 
ساخته: خواناستت و خیزي. زا که بة: انان: تملیک تضوده: مالک است ؛ چرا که 
باز بدارده.و اکر انضد کتند که آمرتکب نافرمانی. خدا شوند و عدا بخواهد 
میان آنان و آن (نافرمانی) حایل شود , چنین می کند و [ألبته اچنین نیست 
شخضی آن کار را اتعام داد نان کفت کها هام کارج ان کشن واه 

کار وادار نموده است. (1) 


1- .. توضیح, این که : صرف قدرت داشتن خداوندبر حایل شدن میان 
شخص و کارش , بر این که خداوند , کننده ان کار است , دلالت نمی کند ؛ 
زیرا توانایی بر جلوگیری , غیر از جلو گیری کردن است و موجب نسبت 
دادن کار به خداوند سبحان نمی شود. 


ص: 416 


الارشاد عن الحسن بن آبی الحسن البصری :جاء رَجْل الی آمیر الغوینین 

علیه السلام ققاِل له : ... قما القضاء وَالَدرٌ الذی دَکُرتة يا آمیر المُومنین 

قال : الأْمرّ بالطاعَه والّهت عَن المعصِیّه , وَالّمکینْ من فعل الحسته ِ 

السَیّه , والععوتة عَلی الرته الیه , والِخذلان لقن عصاه , والوعد والوَعیذ, 

تعیب والرهیبٌ , کل خلک قضاء ال فی آفعالنا . وقره لأعمالنا , فا 

یز دیک قلا تظنة , قاِّ الطنّ له مُحیطْ (2) للأعمال ققال الَجْل : قّجت 
عّی با أمیر الموهنین قَتَج ال نک . (2) 


تحف العقول :تب الحسَن بن آیی الحسَن البصروً الی آبی مُحَتد دٍ العسن 
بر عَلِیٌ علیهماالسلام : فا بعذٌ , قاٍتکم معشر بنی هاشم القلک الجارِيَة فی 
اللجج الغامرژه والاعلامٌ اللیره السَاهرَه , آو کسفیته نوح علیه السلام التی 
ترلهاً المَوْمنونَ وتجا فیها المسلمون , کتبٌ الیک پابن سول اللهٍ عند 
اختلافنا فی القَدر وحیرینا فی الاستطاعه , قأخبرنا پالذی له ریک ور أح 
ی ی 
وَاللّه الشاهد علیکم , «درَیْة بفَضْهَا من بَّض وال سَمیم علِی» ( 

قأجابَه الحسَن علیه السلام تم آلله الرحمن الرحیم , وضَل ۰ 
وا ره خی و من موه ی ۱ ۰ ما تعة : 
قمن لم یُوْين بالقدر خیره وشوو أنّ اللة یعلَمَةٌ ققد کَقرّ , ومن احال 
المعاصی علی الله فقد فجر , ان اللة لم یط مُکرها ولم بُعص مَغلوبا ولم 
یُهمل العبا دی من المملگه , بل هُو الماک لماً مَلکَهُم والقادر علی ما 
علیه أَقدَرهم + جم. 2 مرهم تخییرا وتهاهم تحذیرا . قان ائتمروا بالطاعه لم 
یجدوا عنها صاذا , وان انتقوا الی معصیه فشاء آن یِمَنَ عَلیهم يأن حول 
پیت تیتهم وتیتها قعل , وان لم تفقل قلیسن هو الذی حملهم علیها جچبرا ولا 
الزموها گرها , بل مَّ علیهم يأن بَصَرَهم وعَرّفَهم وحَدُرَهم وأَمَرَهم وتهاهم 
, لا جبلً (4) هم علی ما مره به قتکونوا گالقلانگه , ولا چبرا لَهُم علی ما 
تهاهم عنة , ولله الجْجّة البالعة , قلو شاء لمداکم أجمعین , والسّلامْ عَلی 
من الَبِع الهّدی . 2۱) 


1- .حبطت : آی بَطلّت (مجمع البحرین : ج 1 ص 353 «حبط») . 
2- .الارشاد : ج 1 ص 226, الاحتجاج : ج 1 ص 2492 121 , کنز الفوائد 
: ج 1 ص 363 , عوالی اللالی : جح 4 ص 108 ح 163 , بحار الانوار : ج 5 


ص 126 ح 74 . 

3- .آل عمران : 34 . 

4 .جبلث علیه : ای خلقت وطبعت علیه (النهایه : ج 1 ص 236 «جبل») . 
5- .تحف العقول : ص 231 , کنز الفوائد : ج 1 ص 365 , اعلام الدین : ص 
6 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 5 ص 40 ح 63 . 
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الارشاد به نقل از حسن بن آبی الحسن بصری : مردی به حضور امیر 
مومنان رسید و . ای امیر مومنان ! قضا و قدری که از ان اد 
کردی, چیست؟ فرمود: «امر به طاعت و نهی از گناه , و توانمند ساختن بر 
انجام نیکی و تری بدی , و پاری بر تقژب جستن به خدا , و پاری نکردن 
کسی که او را نافرمانی می کند , و وعده دادن و تهدید , و تشویق کردن و 
ترساندن . همه اینها قضای خداوند درباره کارهای ما و قدّر او برای عمل 
۳ ۰ پس؛ , غیر از اين را درباره خدا گمان مبر "زبزا حمان»تذنه 

, عمل ها را باطل می کند» . مرد گفت: ای امیر مقمنان ! مشکلم را 
و وا 0 ی 


تحف العقول :حسن بن ابی الحسن بصری به امام حسن علیه السلام 
نوشت ای در دریاهای عمیق, همچون 
کشتی های در حال حرکتید و نشانه هاي تابان آشکارید , یا همچون کشتی 
1 سوار شدند و مسلمانان کز از 
نجات یافتند . ای فرزند پيامبر خدا! این نامه را هنگامی به تو نگاشتم که 
درباره قدر, میانمان اختلاف شده و درباره قدرت (اختیار), سر گردان شده 
ایم . پس , ما را از نظر خود و پدرانت علیهم السلامآگاه فرما ؛ زیرا دانش 
شما , برگرفته از دانش خداست و شما گواهان بر مردمید و خدا گواه بر 
مات ۲ «فو دای که عضی ات ایآ ا سل فیدر هه 

خداوند. شنوای داناست» . امام حسن علیه السلام در پاسخ وی 0 
«به نام خداوند بخشنده مهربان . نامه تو به دستم رسید. اکر یادآوری تو 
درباره سرگردانی خود و آنان که نزد تواند , نبود , اینک تو را مطلع نمی 
کردم . اما بعد , هر که به خیر و شر قدّر , به طوری که خدا آن را می داند 
, ایمان نیاورد , قطعا کافر است و هر که گناهان را بر عهده خدا| بگذارد , 
به یقیق , , فاسق شده است . همان خداوند از روی اجبار , فرمانبری , ۰ و از 
روی شکست.؛ نافرمانی نشده و بندگان را بدون صاحب رها نساخته است ؛ 
بلکه: اه مالک جبزی :انست. کمبه آنان: تملیک نموده: ونر آنجه بان راابن آن 
مسلّط کرده , تواناست ؛ بلکه با اختیار ر به آنان قفومان دادم و: یا بر خدر 
داشتن م آنان را باز داشته است . پس اگر [امر به اطاعت خدا| را امتثال 
نمایند , باز دارنده ای از آن نمی یابند , و اگرٍ قصد کنند که گناهی مرتکب 
فو ما واه ان بت فان رگا بح مور ی 
می کند تولی کر فایل نشه رین تست که او آنان رابه اجار بر آن کاه 
افکنده باشد و انان-مکیون جد. ارتکاب ان شده باشتد. " بلکه خداوند بر آنان 


ی 0۲ 

و نهیشان نموده است , نه اين که آفرینش (طبیعتِ) انار ابو 
2 باشد تا مانند فرشتگان باشند , و نه 
این که به اجبار, آنان را از آنچه نهیشان کرده, باز دارد . حچّت رسا # از ان 
خداست . اگر او بخواهد , همه شما را هدایت می کند . درود بر کسی که 


پذیرای هدایت است » . 


ص: 418 


ارتکد يی القتر مها افص لا 0 
یوّمن بالقدر خیرو وشره فقد کفر ون حَمَل المعاصی علی الله عز و جل 


ققد قجر وافتری عَلّي اللّه افتراء عقظیما . ان اللَّ تبازک وتعالی لا بُطاع 
باکراه , ولا تعصی یقلتو ‏ ولا هل الباد ی اه ی 

مَلکهم , روالقادژ لما علیه اقدرهم , تَمروا , 

عنها متطان! . ون انتقروا پالععصیه قشاء ا انمم 
ِِ ۵ به فْعَل وان لم یفعل قلیس هو حمَلَهّم عَلیها 
جبرا . بل کت (1) ایاهم بعد اعذاره وانذاره لهُم 
طقه رگم بجقل لیم الشین لس کشد تا[ دعاهم 

تهاهم , جعَلهّم مُستطیعین لاخذ ما مهم به هن ی ء غیر آخذیه , ولترک 


1- .فی المصدر هنا اضطراب و ما فی المتن ضَحُحناه من نسخه بحار 
الانوار. 

نوار ۱ 
ان انس ای اه اس ماه اسان ی میا ای 
و 


ص: 419 


حسین علیه السلام در پاسخ او نوشت : «از آنچه درباره قدّر برایت توضیح 
می دهم , پیروی کن . از چیزهایی که به ما اهل بیت, داده شده , این است 
که هر کسی به خیر و شر قدّر ایمان نیاورد , به یقین , کفر ورزیده است و 
هر کس با ر گناهان را بر دوش خداوند عز و جل بیفکند , به یقین , فاسق 
شده و تهمت بزرگی بر خدا بسته است : چرا که خداوند تبارک و تعالی با 
اجبار , فرمانبری . و با چیرگی ای ای ی ی 
, رها نمی کند ؛ لیکن خداوند , چیزی را که به آنان تملیک نموده , صاحب 
ای ایا ی ۱ 
آامز نها اطاعت هدارا امتال نمایند » کسی وان بان داشتن و سست 
کردن آنان را ندارد , و اگر [قصد کنند که] به ارتکاب گناه تن دهند و خدا 
مد از بیان آانه اه موی سس ال ی 
شود ؛ ولی اگر حایل نشد , اين چنین نیست که خدا به اجبار , آتان را بر 
گام اند ونان راب اخبار موی مود ار ان 
و ترتاندنیمان بو اسعدلال علیه آنان با اناد برمیتة ارعکاب گنام , به آنان 
نیرو و امکان داده و راه دستیابی به آنچه آنان را به سوی آن خوانده , و 
راه ترک آنچه را که ایشان را از آن باز داشته , در اختیارشان قرار داده 
اشت و نان را وا وت آورین نج ردان افرشان کدی ان که 
رتست اور دای رها کی اعیرا کار آن مان کرو 
بآ فان را رها کید واسته ساحته است > ساس ار ار این 
اشت سس ات اسان ان اسان ان کررس و رود 
با این نیرو [, یدان] می رسند و کسی را که برایش توان لازم انجام دادن 
و ترک را قرار نداده , معذور ساخت. 


ص: 420 


الحافی کن هجید بن بجیی من دنه عن ایمام الضادی یه لسع ۰ 
جبرّ ولا تفوبضٍ ولکن ار بین امین . قال : فلت : وما امر بين امرین ؟ 
قال : متل ذلک رجل رايتة یتة علی معصیه فتهیتة فلم بنتو فترکتة فقعل لک 
الخعه « فلیسن حیت: کم تفیل منی فبر کید کنق ان الدی. آغ رکه بالعفصد 


۰ 


الامام الصادق علیه السلام :الثاسْ فی القدر علی تلائّه آوجه : رَجْل یز 

اه عز و بل جنر انس علی لشماصی قهدا قد طم اه عر و سل 
خکمه قَهُوّ کافر . ورَجْل یزغم َنَ لامز ون لهم قهدا قد ون ال في 
سلطانم قَهْوٍ کار . ورَجُل یَقول : ان الل عز و جل کلف العباد ما + 

ولم تکلفم ما لا بطیقون . قاذا ] 1 
کهدا فسلم بال : واللة الموفو , 21) 


1- .الکافی : ج 1 ص 160 ح 13 , التوحید : ص 362 ح 8 عن المفضل بن 
ِ , تصحیح الاعتقاد : ص 46 , بحار الانوار : ج < ص 17 ح 27 . 

- .الخصال : ص 195 ح 271, التوحید : ص 360 ح 5 , جامع از 
2 , بحار الأنوار : ج 5 ص 9 ح 14 . 
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الکافی به نقل از محمد بن یحیی, از کسی که برای او حدیث کرد : امام 
صادق علیه السلام فرمود: «نه چبر است و نه تفوبض؛ لیکن امری (چیزی) 
بین دو امر (دو چیز) است» . گفتم: امرٍ بین دو امر چیست؟ فرمود: «مثل 
آن, مَتّل مردی است که مشغول گناهی است و تو او را نهی می کنی ؛ 
هقف بند .ان کاخ او را 2 را اه 
این چنین نیست که چون از تو نپذیرفت و تو رهایش کردی, پس تو او را به 
گناه فرمان داده ای». 


امام صادق علیه السلام : [انديشه ] مردم درباره قدّر سه گونه است : 
کی ین ابر نامه ات که وا هی ع خل مردم‌ا کر اتجاهندادن کاهای: 
وادار تاه است . این در حقیقت؛ خداوند عز و خن را در داوری اش 
ستمگر دانسته است. او کافر است. دیگری قائل است که کار به خود آنان 
وا گذاشته شده است. این در حقیقت. خداوند را در فرمانروایی اش سبّک 
شمرده است . او (نیز) کافر است. و کسی هم قائل است که خداوند عز و 
جل بندگان را به اندازه توانشان موظف نموده و آنان را به چیزی که 
توانش را ندارند. ی نکرده است ۰ هر گاه نیکویی 5 ند / خدا| را می 
ستاید و هر گاه بدی نماید , از خدا آمرزش می خواهد . این بان اه 
و رسیده [به حق ] است . و خداوند, توفیق دهنده است . 


ص: 422 


الکافی عن حمزه بن حمران سَألث ابا عَبد اللّه علیه السلام ,غن 

0 , قدحَلث عَلّیه دَخلة آخری , فلت ۰ 
قد وفع فی قلبی منها شیء لا بخرخة لا ی أَستعة منک ال 

5 وک ما کان فی قلیک . فُلث : صلحک اللّوٍ , اي آقول لا 

وال ام کات العباة ما لا ستطیعون ولم یُکلفهّم الا ما ییون , واه لا 

یَصتعون شیثا هن ذلک الا باراته الله وقشیئّته وقضائه وقدره . قال : ققال : 

هداچیه الا ال انا غلیه منت آه کا قال ۱۱ 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن برید بن عمیر بن معاویه الشامی :خلت 
علی عَلِیٌ بنِ موسی الرضا قرو , ققلث له بان سول اللّه , وی لنا عن 
الضادق جعقرٍ بن مُحَمّد علیهماالسلامقال : لا چیر ولا ی 

خآم تن ها خساه ۱ عال + قن رم آژ ال بفقل آفعا جعضنا عَلیها 
ققد قال : بالجّبر , ومن رَعَم ال عز و جل قَوّض مر الخلق والرزق 
الي خججه علیهم السلام , ققد قال باتفویص . والعنل ‏ بالجبر کافز والقایل 
بالتفویض مُشرک . فلت له : اب رسول | . 9 : 
ود السَبیل آلی تیان ما آهروا به , وتري ما تهول عنة . ققلت له : قهل له 
بت با فی دک ؟ فان اما الطاعاث قيرادة اللّه 


1- .الکافی : جح 1 ص 162 ح 4 , التوحید : ص 346 ح 3 , بحار الأنوار : ج 
5ص 36 ح 52 . 

2 .عیون آخبار الرضا علیه السلام : جح 1 ص 124 ح 17 , الاحتجاج : جح 2 
ص 397 ح 304 , العدد القویه : ص 298 32 , نثر الدر : ج 1 ص 363 
ولیس فیهما ذیله من «فقلت له : فهل لله عز و جل مشیه ...» . روضه 
الواعظین : ص 47 , بحار الأنوار : ج 5 ص 11 ح 18 . 
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الکافی به نقل از حمزه بن حمران : از امام صادق علیه السلام درباره 
قدرت (اختیار بندگان) پر سیدم ولی پاسخم را نداد . بار دیگر به حضورش 
نید م و گفتم : خداوند, کارهایت را به سامان کند! همان درباره قدرت 
بندگان چیزی [وسوسه ای آبه دلم افتاده که چیزی جز سخن شما انز 
پیرون نی کنر , قرمفده انح در الت هلت به تو زیان نمی رساند». 
گفتم: خداوند, امورت را به سامان کند !| من می گویم: همان خداوند تبارک 
و تعالی بندگان را له انهوانس وا سازنی ای ی کته و جر سس بچه 
توانش را دارند, شاف ی« موه نان اه کاهای رشان 
جز به اراده و مشیت و قضا و قدر خداوند , انجام نمی دهند. فرمود: «أین؛ 
همان دین خداست که من و پدرانم بر آنیم» , با همین عبارت یا به گونه ای 
[ دیگر] که فرمود [ ومن, عین عبارت وی را به خاطر ندارم] . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از برید بن عمیر بن معاویه شامی : 
در مرو به حضور امام رضا علیه السلام رسیدم و گفتم : ای فرزند پیامبر 
خدا! از امام صادق علیه السلام برای ما روایت شده که فرمود: «نه جبر 
است و نه تفویض ؛ بلکه امری میان دو امر است» . معنای ان چیست؟ 
فرمود: «هر که بیندارد خداوند, کارهای ما را انجام می دهد و سپس ما را 
نت اساسنن آنها کیفر ضی دهد ردو صقیفت بهاجیر, قائل شده است , و هر که 
بیندارد که خداوند عز و جل کار مردم و روزی را به حجّت های خود علیهم 
السلام واگذار کرده 1 در حقیفقت به تفوبض؛ قائل شده است / و قائل به 
جبر, کافر است و قائل به تفویض, مشرک» . گفتم: ای فرزند پیامبر خدا! 
امر بین دو امر چیست؟ فرمود: «وجود راه برای انجام دادن آنچه بدان امر 
شندم. آند. و ترک. یج از ان تفن شدم. اند کم آیا وربا ره اقا زا 
خداوند عز و جل مشیّت و اراده ای هست؟ فرمود: «اراده و مشیت خدا 
درباره طاعت ها.؛ امر به آنها و خشنودی از آنها و یاری کردن بر آنهاست ؛ و 
اراده و مشیّت خدا درباره گناهان .نمی از آنها .و ختنیم کرفتن نسبتبة آنها 
و پاری نکردن بر آنهاست». گفتم: آیا درباره آنها برای خداوند, قضا هست؟ 
فرمود: «بله . بندگان, هیچ کار خیر با شتّی را انجام نمی دهند , جز این که 
خداوند درباره ان. قضایی دارد» . گفتم: معنای این قضا چیست؟ فرمود: 
«حکم بر آنان بر پایه کارهایشان, به آنچه از پاداش و کیفر در دنیا و آخرت 
در خورشان است» . 


ص: 424 


لتوحید عن سلیمان بن چعقر الجعفری , عن الامام الرضا علیه السلام , 

کر عندة الب والتفویض , ققال : الا اعطیکُم فی هذا أصلا لا 
ِ یروا تخاصمون علیه آکذا لا کفرنموه ؟ فلا : نت ادت درک 
قَقالَ ان نله عز و جل لم بطم باکرام, ولم عم بقلتم ولم همل العب 
فی مُلکه , هو المالک لما مَلکهُم , الا علی ما دهم عَلیه , ان انتمَر 
العبادٌ بطاعته لم یکن الَهُ عنها صادّا ولا منها مانعا , وان انتقروا بمعصتته 
قشاء آن یحول بیتهم ویّین ذلک فقل , وان لم یَحل وقعلوه فلیس هو الذی 
ادحلهم فیه . م2 قال علیه السلام : من تضبط خدود هذا الکلام ققد حَضَم 
من خالفة . (1) 


1- .التوحید : ص 361 ح 7 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 144 
ح 48 , الاختصاص : ص 198 , کشف الفقّه : ج 3 ص 79 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 16 ح 22 . 


ص: 425 


التوحید به نقل از سلیمان بن جعفر جعفری : نزد او (امام رضا علیه السلام 
) از جبر و تفویض , یاد شد . فرمود: «آیا می خواهید در اين باره. اصلی را 
در اختیارتان فوان دهم که دبک در.ان اختلاف نکنید و با کسی در آن نزاع 
نکنید , مگر اين که او را شکست دهید؟». گفتیم: اگر صلاح می دانی: 
بفرما. فرمود: «همانا خداوند عز و جل از روی اجبار, فرمانبری . و از روی 
شکست , نافرمانی نشده است و بندگان را در پادشاهی اش رها نکرده 
است . او صاحب چیزی است که به آنان تملیک نموده و بر آنچه آنان را بر 
آن ۳۹ کرده , تواناست ۰ اگر بندگان به طاعتش گرد آیتذ 1 0 
بازدارنده از آن نخواهد بود , و اگر [قصد داشته باشند آبه نافرمانی اش تن 
دهند و خدا بخواهد میان آنان و آن (گناه) حایل شود , چبینر می کند؛ : ولی 
اگر حایل نشد و آنان مرتکب گناه شدند , چنین نیست که او آنان را در گناه 
افکنده باشد». سپس فرمود: «هر کس احاطه بر اين سخن یابد قطعاً بر 
مخالفش پیروز می گردد» . 


ص: 426 


الفقه المنسوب (لی الامام الرضا علیه السلام سل العالم علیه السلام : 
اجتر ال العباة عَلي القعاصي ؟ ققال : ال َعدل من ذلک . قَفلث له : 
ففَوّض الیهم ؟ فقال : هو اعَزٌ ژز من ذلک . قفْلثْ له : قتصف لا العنزله جن 
القنزلتین ؟ فقال ابر و الکرة , ال تبازک وتعالی لم بُکره علی 
معصیته , و[ثقا الجیژ آن بُجترّالرجلْ علی ما برغ وعلی ما لا تَشتهی , 
کالرَجْل بقل قلي آن بسرت او بگه ه اه بت اه 27 تفضت (1) 
علی خرفتة.. آو من کاتت له ۶9 5 وقتعة فقهر , وا من آتی الی آمرٍ طایع 
مَحبّا له بعطي علیه مالة لینال شهة تن فقلیس ذلک بجبر , اما الجیژ من 
أَکرَهَة عَلیه آو آقضبه عثی ققل مالا فریة ولا تشتهیه ملک آن | تِِ 
وتعالی لم بجقل له قوی ولا شَهوة ولا مب ولا مَشية ال فبها عم اه 
منهّم , وائما یجرون (2) فی علمه وقضائّه ,وقدره علی الذی یه 
وکتابه السایق فیهم قبل خلقهم , والذی علم اه عَیرٌ کایّن منم هو الا 
یجعل لهّم فیه شهوه ولا اراده ۰ (3) 


۱ 


29 


1- .فی بحار الأنوار : «یفقصب» بدل «یفضب» . 

2- .فی بحار الأنوار: «یجرون». ۱ 

3- .الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 348 , بحار الانوار : 
جح 5 ص 54 ح 90 . 


ص: 427 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :از عالم (امام کاظم علیه السلام 
شرتنیدم:: ,]یا خداوند, بندگان را بر انجام دادن گناهان وا داشته است؟ 
فرمود: «خداوند, دادگرتر از آن است». گفتم: آپا آنان را به خودشان و 
گذاشته است؟ فرمود: «خداوند, عرّتمندتر از آن است آ[که چنین کند] » . 
گفتم: آیا جایگاه بین این دو مقام را برای ما توضیح می دهی؟ فرمود: «جبر 
. به زور وادار کردن است و خداوند تبارک و تعالی [کسی را آبر نافرمانی 
خویش وادار نمی کند . جبر, این است که انسان بر انجام دادن کاری که 
نمی پسندد و به آن علاقه ندارد, وادار شود . مانند کسی که بر او چیره 
گردند, تا کتک بخورد, يا دستش بریده شود , یا دارایی اش و شود , یا 
ناموسش غصب گردد , يا کسی که دارای قوّت و اقتدار است. شکست 
بخورد ؛ اما کسی که با علاقه , کاری را انجام می دهد و دارایی اش را به 
خاطر آن می دهد تا به خواسته اش برسد , اين, جبر نیست ۳ 
تیتوی, ان کنین اشت. که اف زا بر آن کار وادارد يا او را خشمناک سازد 
[چنان که عقل و اختیار از او سلب شود تا کاری را که نمی خواهد و به آن 
مایل نیست , انجام دهد . این بدان جهت است که خداوند تبارک و تعالی 
برای آن [شخص هکزم احز در انکه فی داند که از نان صاور را شد , 
تمایل و دل بستگی و علاقه و مشیّتی قرار نداده است و همانا آنان در علم 
و قضا و قدر خدا , بر اساس آنچه پیش از افرینششان در علم و کتاب 
ازلی خدا درباره انا روخ واه می دانست که آنان به اختیار خود آن 
را برمی گزینند , جزا داده می شوند , و آنچه خدا می داند که از آنان صادر 
نخهاهد. شند + در ان براق آنان علاقه هه خواستی «که. انان. را جدان: کار 
برانگیزند] قرار نداده است». 


ص: 428 


الامام الهادی علیه السلام من رساله له فی الرّدٌ عَلی أهل الجبر وَالّفویض 
واثبات العدل والنزله ین المنزلتین : |تا تبداً من یک یقول الضَادق علیه 
السلام : «لا جَبرّ ولا تفویض , ولکن 0 ج المنزلئین , وهی صِحَة آلخلقه 
, ول السرب (1) , والَهلَة فی الوقت . وَالرّادْ متلٌ الراجلّه , وَالسََبُ 
المَْیخ للفاعل علی فعله» , قهذه حمسَة آشياء جَمعَ به الضادق علیه 
السلام جولهع القضل , قاذا تقَص القبد منها له کان العمَل عنة مطروحا 
یحسیه . فاأخبر الضادق علیه السلام بأصل ما یج علّي الّاس من طلّب 


سك 


معر قته وتطق الکتاب بتصدیقه قَشَهد بذلک محکماث آیات 7سوله لأنَ 


سول صلی الله علیه و آله وال علیهم السلاملا بعدون شینا من قوله 
وأقاوبلَُم حدودٌ د الفُرآن 4 فاذا وردت حقایّق الأخبار وَالتَمست شواهذها 


ها من 
النزیل , قوجد لها موافقا وعَلیها دلیلاً کا الاقتداء پها قرضا لایتَعَاة الا هل 
العناد ... . ولمّا التَمسنا تحقیق ما قالَهُ الضَاق علیه السلام من القنزله ین 
المنزلْتینِ وانکاره | , وجدتا الکتابِ قد شهد له وضَدّق مَقالتَة 
فی هذا , وحبَرْ عنة آیضا مُوافق لهذا , أَنّ الصَادق علیه السلام سْیْل هل 
آجبر اللَهْ العباد عَّی القعاصي ؟ ققال الضادقّ علیه السلام : هو أَعدَل من 
ذلک . ققیل له : قهل قَوّضَ الیهم ؟ ققال علیه السلام : هو أعَرّ وأَقهر هم 
من ذلک . وژوی عنة آنْهُ قال : الثاسْ فی القدر علی تلائه آوجُه : رَجل 
عم أنّ الامر مَفَوّضْ الیه ققد وَهُن ال فی سْلطانه قَهْوّ هالک , ورَجّل 


مُسلِخ بالغ , قَخترّ علیه السلام أمّ من بقل الجبر والتفویض ودان بهما فقو 
لی جلاف الحق , ققد سَرحث الجبر الذی من دا به َلرَمه الخطا . وان 
آذی بقل الّفویض یَلرَمة الباطِل , قَصارّت العنزله تین العنزلئین تیتهما . 
قال علیه السلام : واضرِث لِکُل باپ من هذه الایواب تلا تقد القعنی 
للطایب ویسقل له التحت عن شرجد , تشقد به فحکماث آیاي. الکتاب 
وتف تصديقة عند دوی اباب . وباللّه لفق والیصة . قامّا الب 
الذی یلم من دا یه الحطا , قهو قول من زعم ان الله جل وعرٌ زر آجیر 


یه وله : «و3 بطم زنک أَحدا» (2) 7 
بمَا ٩‏ ن ال لین بظلم للعپید» (2) , وقولة : «ِنّ ال لا 
طله التاست شتا و 5  ِ‏ نفسَهْمٌ یْظلمُون» (4) , مع آی کنیرٍو فی 
ذکر هذا . فمن زغم أنَهْ ‏ ُجبرٌ عَلی العاصی قَقد احال یدّنیه عَلّی الله وقد 


گ9 


ی کب و 
مه اف باجتماع الاو . وعئل ذلک کل رَجْل عَلک بدا عملوکا لا تملک 
تفه هلا جهای ۶ شا (ط من عرص انیا » وقلم قولاض‌ذلی مت فامه 
قلب علم ین باتعصير الب التشوق لتاجه تايه ها وم لکد نع ما تاه 
به ین حاجه , وعم المالک أنَ عَلی الحاجه قیپا لا َطتَع أحذ فی أخذها 
من الا پما ترضی یه من الم , وقد وت مالک هذا العبد تَفسَة یالقدل 
والضَقَه (6) واظهار الجکه وتفي الجور , وأوعد َبدة ان لم باه بحاجته 
آن بعافتَة عَلی علم منة بالأّقیپ الذی علی حاجته آنُ سَتَمتفة , وعلم أ 
العملوک لا یمک تمتها ولم یمه ذیک . قلمّا صار القبد [لی الشوق وجاء 
لد حاجتة التی جع العولی لها , وجد علبها ماع متَغٌ منها الا بشراء 
ولیش ملک العد تا : ضرف الی مولاة خانیا بقیر قضاء حاجته . 
قاغتا ط مَولاة من ذلِک اه علیه . لیس تج فی ده وخکیه لا عافتة 
وقو تَعل آنْ عبدة لا تملک عرّضا من غروض الذنبا ولم که مر سا ره 
فان عاقبة عاقبهة ظالما تیا غلیه قبطلا لما وف من عدله وحکمیّه 
وتضفته مهن [5 بعاقبة کرت تنفسة فی وعیده یاه حین َوعَدَه بلجذس 
والظلم اللدینِ ینفیان القدل والجکمه , تعالی عم بقولون عَلوّا کبیرا. 
دان () یالبر آو پما تدعو الي الجبر قَقد ظلْم ال وتسَبَه ای الجور 
وّالعدوان 1 اذ آوچتِ علی من اجبر [ه ا لعْقوية . ومن 7 رن اللحَ جر 
العباة ققد آوجتِ علی قیاس قوله ان ال بدقغ عنم العْقوبة . ون عم 
نَ اللد یدفع عن آهل_ المعاصی العذاب فقد کَذدّبِ اللة في وعیدو , حَیت 
تقول * جبلی هن کشت یه و احطت بهخطاه فاولتی اضعب الار خد 
فیقا خلذون» (8) , وقولة : «اِنّ الذین بَاکلون أمو ل التي ظمَا ۳ 
یاکلون فی بَطنهم تازا ومیَطلوّن سهبزا» (9) , وقولة : «ان الذین رو 
باتتتا سَوّف تضليهم تازا ما تصجت جُلودْهم بلتم جلوداً غیرها توا 
العدات اق ال کان ریز عکیا» (10) , مَع 2 یه الی سر 
دب وعید اه ولرَمة في تکذیبه ین کتاب ألله الکفر , وقو من قال 
له : «أقومئون بتدض الکنیی و تکفرون ض فما جَزَاء من بفغل د لک 
و 


منک الا خی فی | لْحَتَوه 1 یوم القیمه ردو الی آشد العداب و ما 


2 
۳۱ 
۳ 


ال بعفل عتّا تفملون» ۱ (11) . بل تقول : ان اللة جل وعر جازی العباد 
علی آعمآلهم وبعاهُم عَلی افعالهم پالاستطاغه التی مَلکهُم [یاها , قَأمَرَهم 
وتهاهم بذلک ِِ کتابة : «من جاء یالحسته قَلة عَشر مالقا ومن جاء 
یلیم فلا ری الا متلها وم لا بْظْلَمون» (12) , وقال جَل ذکرْه: «یوَم 
تجذ کل تس مٌا عملث من یر محْضرّا وما عملث من شوع تودٌ لو نَ نت 
یه مدا 5 ویْحَدر کم اه تفْسَة» (13) , وقال : «اليوَمّ تخر 


تفس با کسبّت لا ظلم الیََم» (14) . قهذه آیاث مُحگماث تنفی الجَیر 
وعن دان بده ماما فین الغران کنو اختضر ادلی تلا تطیل الکتات فبالله 


الَوفیق . وا الَبوبض ادی ابطلة الَادقٌ علیه السلام , واخطاً من دان 
به ولد َو قول القانل : ان ال جل دکژخ قّض ای الیباد اختیاز آمره 
وتهیه وأهقمٍ . وفی هذا کلام دقیق لِمّن هب الی تحریره ودقته . والی 
هذا دَمَبَت البق العْهتَديَة من عتره الرّسول صلی الله علیه و آله . قانهُم 

+ لو 5 چهه الاهمال . لکان لازما لة رضا نا اختأروة 
واستوجبوا من الوابِ , ولم یکن علیهم فیما جَتَوهْ العقابٌ [ذا کان الاهمال 
واقعا . وتتضرف هده القالة علی معتتین : ۳1 آن یتکون العبا تظاقروا 


الوهن. (15) آو یکوت جَل وعز عَجَرّ عن دهم بلأمرٍ والتّهيِ علی ارادته 
گرهوا آو توا , فقو مره وتهتة [لبهم وأجراهما قلی مهم اد عَجَرَ عن 
تعبدهم بارادته . قجعل الاختیا ِ فی الکفر والایمان . وقتّل دک قتل 
رجٌل مَلک عبدا اباعغ لَخدمة وتعرف له قصل,ولانته وتقف عند آمره وتهیه 
ولاعی مالک العبچ آنَهُ قاة غعزیژ حکیم , قأَمَر عبدة وتهاة ووعد غْلی 


۳ ۳ (26) علیه قاستحال و . و بجر 
۱ اما آن ۱ المالکٍ للعید قادرا یام عبده بان امره وتهیه ۳۹ 
لیب با 
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20 , وقولغ : :ِ» ِِ ال وَرسولة ولا توَلو عَنْه » (21) 
ٍ و وعد ت ند العجرٌ 


ام وتهیة ووعده 


, و شاء 0 ۱ و آللیمان کان غیر مردود علیه ولا تحار تن دان 
التفویض علی ها القعنی ققد بطل جمیع ما دکرنا من وعد ود رو 
وآمرو وتهیه وه من آهل هذو لاب : «أفتْوْمُونَ بَعْض اتب و تکَمُرُونَ 
ببعض ققا حرَاء ‏ نع 5 لک هد م الا خی في الحیوه الدتیا و یوم یمه 
پردون ۳92 اد العداب و ما ال یقیل عَّا تفعلون (حصا) , تعالي ال عا 
بدین به أهلْ الّفوبض لوا کبیرا . لکن تقول ان الله جل وقر ر خلق الخلق 
بِقدرته و2 استطاعة تَعَبْدَهم بها , قأَمَرَهَم وتهاهم پما اراد فقبل مهم 
اتباع آمره ورَضی یذلک لهُم . وتهاهم عَن معصیته ودَمّ من عَصاه وعاَبَه 
عَلیها ولله الخیِرَةُ فی الأمر والتهي , پختار ر ما برد ویأمْرٌ به وتنهی عَفا یکره 
0 علیه بالاستطاعه التی مَلکها عبادهة لاتباع امرو واجتناب معاصیه : 
نة ظاهرٌ العدل وَالّضَقَه والجکمه البالعه , بالغ الحْحة بالاعذار والانذار , 
ِ الطَفوه بصطفی من عباده من یشاء لتبلیغ رسالته ۰ عَلی 
عباده , اصطفی مُحَمّدا صلی الله علیه و آله وه پرسالاته ٍلی خلقه ۵ 
هن واستکبارا : «لوَلا 1 َدّ الْْرعانْ علّی 
۱ عظیمر (23) , یعنی بذلک 0 بن وی الصَلتِ وأب 
ِِ د القَفّ . قابطل له 0 م ولم بجز لهم | راعهم , حبث یفول : 
تام شون رععق رین سا یم یفن لختوه الصا و 
رققتا مهم قوق تقصض درجت للتجد تقطهم تقطا سرا 2 عم رک 
حَیر مَمّا یجمعون» (24) . ولذلک اخار من الامور ما آحت وتهی عنا کرِة . 
قشن طاعَة ناه ومّن عصاه عاقبة , قبةٌ , ولو فوّضَ اختیاز آمره الی عباده لأجار 
لِفَریش اختیا اد بن ای الحلت 4 وابی مسعود النقفی , اذ کانا عندهم 
أَفصَل من مَحمد دٍ صلی الله علیه و آلم فلقا ات له الشذیتین بقوله: «و 
ما ان لمُذنِ و ۷ فیتم دا قضی ال و تشد اه افیا ان کون لهْمْ الخیره 
من آَمُرهم» [25) . فلم یُجز لهْم لاختیار, یاهوائهم ولم یَقبل منم الا اثباع 
آمرو واجینابت تهیه علی یدی من اصطفاة , قمّن اطاعَهٌ رش ومّن عصاه 
ِ وعغوی ولزمَتة الحَخَةه بما له من الاستطاعه لاتباع آمره دج ود 
قمن آجل ذلک حَرَمَة توابَة ول به بو عِقابِة . وهذا القول ربين القولین لیس 
۳ بر ولا تفوبض , , ویذلک أَخبَر آمیرٌ المْوهنین صَلواث له عَلیه عَبایه 
ربعی الاأسَدو حین سَأَلَه عَن الاستطاعه التی یها یوم ویقعد ویفغل ققال 
له امیژٌ | مُوینین علیه السلام : سالت عَن الاستطاعه تملگها ین دون ال 
او مع اللّه , قسَکت عَبايهٌ فقال له امد تچ ۳ : قل یا 
عِبايِة . قال : وما اقول ۲ب وال علیه التتاام : بو 7 اک تفلک باه 


ِِ 


الذی یملکها من دوک , قاٍن یمَلکها اک کان دک من عَطایّه , وان یسلبکها 
کان رلک من بات و المالک لما ملکک والقادژ علی ما یه أَقدرک , آما 
سمعت الناس یسألون ۳ الق حین یُقولون : لا خول ولا فده 1 بالله . 
قال بای : وما تأویلها یا آمیر المَهنین ؟ قال علیه السلام : لا حول عن 
قعاصی ال الا بهصمه ال ولا فَُع لُنا علی طاّه اللّه لا یعون اللّهِ , قال : 
وتَبِ عبايِة فِقَبل یه ورجلیم . وژوی غن آمیر المَوْهنینَ علیه السلام حینِ 
ابا تجدخ بسالة عن قعرفه الله., فال :با آمیر الغومنیت یماذل عَرفت یک 
؟ قال علیه السلام : بالتمییز, الذی حَوّلنی والققل الذی دلنی . قال 
اقمجبول آنت عَلّیه ؟ قال : و کنث 5 وا ما یا ی اما 
قذموما علی اساعو , وکا المُحسنْ آولی باللأیْقه من المسیء , ققلمث 
ان ال قامُ باق وما دوتة حَدثْ حایِل زایّل , ولیسن القدیم الباقی کَالحدَتِ 
قال تجگه : جدک أصتحت کیما یا أمی المْوْنیَ ؟ قال : صتحت 
مُحَبّراً , قان أتیث ث اس یقکان الکسته قاتا المْعاقتِ علیها . وژوج عن 
اس المومنین علیه السلام آنهْ قال لرَجْل سل بَعد انصرافه من الشام . 
ققال : با آمیر المُومنین , آخیرنا عن خُروجنا الی الشام بقضاء وقدر ؟ فأل 
ای را , ما عَلَویّم تلقة (26) ولا هَبَطِّم وادیا لا بقضاء 
1 ال . کقال 1 ند للم ات انیا اضر آانغمتن : 
فقال علیه السلام : قه یا شَبخٌ , ان ال قد عم أجرَکم فی قسیرکم 
وانثم سایُرون . وفی مقایکم ونم مُقیمون . وفی انصرافکم وآنثم 
مُنصر فون , ولم تکونوا فی شَیء من آمورکم مَکرَهين ولا الیه مُضطرّ ین ۱ 
لعلک ظتنت ان قضاء حتمٌ وقدژ لام , لو کان ذلک کذلک لبط الوا 
والعقاب ولسقط الوعذ والوعيذٌ , ولما آلرمقت الاشیاء آهلها عَلی الحقائق ؛ 
ذلک مقالَة عَبَه الأوثان واولیاء السّیطان , ان للم جل ور مر تخپرا وتهی 
تحذیرا ولم بطع مکرها ولم بُعص مَغلوبا , ولم تَخلق السّماواتِ والأرض وما 
بیتقّما باطلاً «دَ یک ظرٌ الذین کفَروا قوبّل للذین فَرواً ه من النّار» . قفام 
السْيخٌ ققبل رأس آمیر الموّمنین علیه السلام وأنشَاً 0 اما الذی 
ترجو بطاعتهیوم التّجاه من الرحمن غُفرانا آوضحت من وتا ما کان 
مُلتیساجزاک ریک عثّا فیه رضوانا قلیسّ مَعذرَه فی فعل فاجشهقد کُنٌ 
زاکها طلها وعصیاا فعد رل ایب وین علیه السام .علی موافقد 
الکتاب وتفي الجَبرٍ والتّفویض اللدينِ بُلزمان من دا یهما وتََلدهقا الباطل 
والکف وتکذیت الکتاپ وتعوذ بالله من الصّلاله والکفرٍ ۳ تدینْ بجبر ولا 
تفویض , لکتّا تقول بَنزلم تین القنزلتین ۰ وَو الامیحان والاحیباژ 
بالاستطاعه التی ملع له وتعتتنا ی تا ۱ هد بر 
الایه راز سن ال الانتتول صَلواث اللّه علیهم . ومتل الاختبار بالاستطاعه 
و ۳ اج 2 1 


امه آن یصرف ذلک المال فیها وتهاه عن آسباب لم یجِبّها وتقَدم الیه آن 
تجتیتها ولا تنفق من ماله فیها . والمال ‏ تصرف فی ای الوجهین , 5 
المال ا< حَذُهما فی اتباع آمر المولی ورضاه , وَالاحَرٌ ضَرفة فی اتباع تهیه 
وسَخطه . واسكتَة دار اختبار أعلَمَة اه یز دایم له السٌکنی فی الذار 9 
له دارارغیرها روهو مُخرِجَةٌ [لیها فیها توا وعقاب دایمان . فان آَنقد العبذ 
المال الّذی لک 5 مولامٌ فی الوّجه الذی امه به ِ له ذلک آلنوابِ الَايم 
فی تلک الذار ات مه | آَه مُخرجهة الیها , وان آنقق المال فی الوجه الذی 
تهاخ عّن انفاقه فیه جعل له یک العقاب ۳ فی دار الخلود . وقد خَد 
المَولی فی ذلک ۶ خذا معروفا وهو القسکن الذی ِ فی الدار الاولی.: 
فاذا بل الحدٍ ۱ ستبدذ لر ۳ ِِ ماعیو علی أنَه لم یرل مالک لمال 


قوفی له لا ین صفات القولی 
۳ ۲ س تچ ان کان ذلک العبد ضر 
شفع: 21 مصا وَعَدَهْ من النواب , وتقطل 


ك ۱ 7 
علیه بان اشتععاه فی,وار فایه وانات علی طاعته فیها تعیما غی.دار بافته 
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ومحتة, اطهاره الجکمه و ۱ ِِ را # 3 سار 
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یضرف المال لیا هو الاستَطاعة لاثباع الأنبیاء والاقرار یما أورَدوة عن ال 
جَلِ وعز اشنا الأسباب تن تهی عنها هی طرق بلیسَ ۳ وَعذه 
قالتعيم الم وهی اجه . وأمّا الا الغانتة فهی الدنیا , وا الا الأخری 
قهی الا الاقتة وهت الاخْرَخ .والقول بین الجبر واللّفویض هو الاختبار 
َالامیَحانْ والتلوی بالاستطاعه الْتی ملک العبد 7۳ 
الأمثال النی دکرها الضادق علیه السلام (27) ها حَمعت جوامع القضل , 

وأتا مَُسُرُها بشواهد من الفرآن والتیان آن شاء ال . آشا قول الضادق 


۱ 


علیه السلام , قاِنَ قعناغ کمال الخلق للانسان . وکمالٌ الحواس وتبا 
العقل والّمییز وأطلاق مان الْطق ؛ وذلک قول 1 له : «و لقَة متا یی 
ملنهم : بُخرٍ و رَرَفتهم من الطیبتِ و قلَهْم علی گر 
کت خلفتا کفضبلا »۰ (29: 2٩‏ ققّد آخت عز و جل عن تفضیله تنی آدع علب 
سای خلقه من البهایّم الاح ودواب البحر والطیر وکل دی جر که بر 2 
چو 


اسر" ن تتی اد بتمییز الققل والنطق وذلک وله : «لقَذ حَلفتا | الاععسن, رفی 
اکن نومه وی ..عفواه ایا لاس۱ وک ببک الکریم * الّذی 
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حَلقک قسواک و قعذلکی, * فی و ضورو مق شاء کیتک» (30) , وی آیاتِ 

کنیرو . قاوّل نعمه ال عَلی الانسان صکَة عفله وتفضیلَةُ علی کثیر من 

له یگمال الققلِ وتمیبز التیان , ودک أنّ کل ذی حَرگم عَلی بسیط 

ی , ففَصّل ب ارم بالتطق 
, فمن 


ال این دم عبر من الحلق , حتّی صار 1 امه مشق ِ 
فان ال «کذ لی رهام لکتروا له علي ها 

«و هو الذی سَخر البِحر تاکلو مِنة لحمَا طر منة حلرٍ 
تلیسوتها» هر تن اس با وس برد 
تألونَ * و کم فپقا جمال چین تریجون و جین تَسْرَخون * و تخمل لالم 


من گرب 
ِ» علی الاغمی حرج ولا علی الاغرج حرج»,(37) 
لاه . ققد رقع عَن کل من کان بهزه اه الجهاد وجمع العمال النی لا 





«قمن لم بَشْتطغ فاطقام تین « ۲ » (39) کل دک تلله علی أ ال 
تبارک وتعالی لم کلف عبادخ لا ما ملكم استاعتة بگون الععل به وتواقم 
ن مثل دلک , قهده که الجلقه ۰ وأقا قولة : تخل السرب ففو الدی 
لیس غلیه رقیث بحظرٌ عَلیه ویَمتقَة الم یما أمَرة ال به , وذلک وله 
وکا ری ما ی یا انز 
ال تعالی : «اا المْسَتسعَفیَ من ال#جال والشتاء وال ن لا تشتطیفون 
حیلهة ولا بهْتَد بهتدون سبیلا» (40) , فاخبر ان المُستضقف لم بح سره نون 
علیه من القول شیء [ذا کان مُطعینَ القلب یاللیمان . وامّا القلة فی 
الوقب فقو لععرٌ اْذی بت اسان من عد ما تجبٌ غلبه القعرقة الی اجل 
الوَقتِ , وذلک من وقتِ تمییز و وبلوغ الخلم الی ان باتية اجلة ۰ قمن مات 
علی طلب الحق ولم یدرک کمالة قَهَوَ علی خیر ؛ وذلک قولة : «ومن یَحْرُخْ 
من یه مُچاجزا ای ال ورَشوله» (41) ال ؛ وان کان لم تعقل یکمال 
شرانعه لعله ما لم نله رفی الوقتِ |لی استتمام آمره . وقد طَر عَلّی 


سر 


البالغ ما لم بَچظر عَلّی الطفل |ذا لم یبلّغ الحْلْم فی قَوله : «و قل للْمَوّمتَتِ 


للطفل , وکذلک لا تچری عَلیه الأْحکامْ . وأما ق : الا . قمَعنا 
(43) وَالبلعغ (44) التی بستعین با العبذ علی ما آأ مه ال به . وذیک قَوله 
: «قا قلی الفکستن وشوو (45) ی ۳ 


1 
و ترا 2 ۰ فی, ِِ اللّه لا 9 
الرْض بحسبهُمه ِحسبهم الْجاهل آغییاء من اللَعمّف تغردم. يهلا یشتلون این 
الحافا وم اد من خیر ان ال به. .علیم 4 (46) ,. ام 
يَكلفهَمٌ الاعداد لما لا یَستطیعون ولا اک . وأما قولَه فی اسب المَهَیج 
: فهو النبه التی هی داعیِة الانسان الی جمیع الافعال وحاسْتُما القَلبِ , فمن 
ما ی 1 
بصدق الیّه , ولذلک آخبَر عن المنافقین بقوله : «یِفُولون با ۳ 
فی فلويهم واللة أغلَمٌ بمَا َکنَمون», (/47) , تم آنرل, لی با 
لب و الم تویخا لو میت : «یایها الذین عءامتوا لِم تفولون, ما لا تفعلون» 
(48) الایه , فاذا قال الرجُّل قولاً وَاعتَقَدَ فی قوله دَعَتة النیَه ال تصدیق 
القول باظهار الفعل , ولذا لم ِ القول م تَتبیّن حَفيقنة . وقد اجار اللهٌ 
صدق الب وان بکان الفعل غیر موافق لها لعله مانع یمتع اطهار الفعل فی 
قوله : <« الا من آکرة 5 لب مر لادیعن» (49] , وقوله : «لا بُةَاخِدکَمْ 
اللةٌ باللْعُو فی أیْمَنکَم» (59) , قدّل الفُرآن. و أخبارٌ الرّسول صلی الله علیه 
و آله آأَ القلب مالک لجمیع الحواس 6 بح آفعالها ولا یبطل ما بضَحخٌ 
القَلبٌ شیء . فهذا شرخ جمیع الخمسه الأمثال التی دکرها الضادق علیه علیه 
السلام آنها تجمَعْ المَنرِلة بین المَنزلَتين وا الجَبرٌ وَاللَفویضَ . فاذا اجتمع 
فی الانسان کمال هذو الحمسه الأمنال 5 جَب عِْلیه العمَلَ اه لماً مر الله 
عز و جل به ورَسْوله , واذا تقص القبذ منها عََد کان العَمَل غنها قطروحا 
, 51 


بحکسب ذلک 
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۳۲ 
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۱ السَرت * الفشنای والطریق (النهایه : ج 2 ص 356 «سرب») . 


.«یونس : 44 . 
- .العرض : متاع الدنیا وحطامها (النهایه : ج 3 ص 214 «عرض») . 


6- . آنصفت الرجل : عاملته بالعدل والقسط . والاسم : التّضَقّه (المصباح 
0 : ص 608 «نصف») . 
- .دان ِ : آی اتبهم ۳ علیه (النهایه : جح 2 ص 149 «دین») . 
- .البقره : 
3 .النساء : 10 
0- .النساء : 6 
1 1- .البقره : 85 . 
2- .الأنعام : 160 . 
3- .آل عمران : 30 . 
4- غافر : 17 . 
5- .الوّهن : الصَعف (الصحاح : ج 6 ص 2215 «وهن») . 
6- .حظرت الشیء : اذا حرژمته , والحظر : المنع , والمحظور یراد به 
الحرام (النهایه : ج 1 ص 405 «حظر») . 
7- .الزمر : 7 . 
8- .آل عمران : 102 . 
9- .الذاریات : 56 و 57 . 
0- .النساء : 36 . 
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امام هادی علیه السلام در بخشی از رساله خود در رد اهل جبر و تفویض , 
و اثبات عدل [الهی ] و امر بین دو امر : ما در این باره از سخن صادق علیه 
السلام آغاز می کنیم: «نه جبر است و نه تفویض ؛ لیکن جایگاهی بین دو 
جایگاه است و آن: درستبی ا ۳ [انسان ] ۰ و باز بودن راه [و نبود 
موانع ] ؛ , و داشتن فرصت و داشتن توشه (مثل بارکش) , , و عاملی است که 
فاعل را بر انجام دادن کار برانگیزاند» ۰ پس اين آمور , یدج تاست که 
صادق علیه السلام مجموعه فضیلت ها را با آنها گرد آورده است . پس هر 
گاه بنده یکی از آنها را نداشته باشد, به همان میزان فاعل در انجام کار با 
مانع مواجه می گردد . و صادق علیه السلام به اساس آنچه شناخت آن بر 
مردم لازم است , خبر داده و قرآن نیز در تصدیق آن, سخن گفته است و 
مات ارات ای ابص انز وافی مت هد را کف اس انم 
خاندان او علیهم السلام از سخن خدا تجاوز نمی کنند و سخنان ایشان, در 
چارچوب قرآن است ۰ پس هر گاه روایات معتبری ۳ به دست شما 
ارسید و شاهدهای آنها از قرآن یافت شد و قرآن, موافق آنها و دلیل بر 
آنها بود , پیروی از آنها واجب مي گردد که جز اهل عناد. از آن تجاوز نمی 
کنند ... و وقتی ما در پی تحقیق آنچه صادق علیه السلام درباره جایگاه بین 
دو مقام و انکار جبر و تفویض فرموده, برآمدیم , قرآن را چنین یافتیم که 
بر [صدق ] او شهادت می دهد و سخن او را در این باره تصدیق می کند . 
صادق علیه السلام چنین پرسش شده است که : ایا خداوند. بندگان را بر 

انجام دادن گناهان, وا دار کرده است؟ و صادق علیه السلام پاسخ فرمود: 
«خدا دادگرتر از آن است» . ی او نها 
نموده است؟ فر مود: «خدا| عٌ تمندتر, و بر آنان چیره تر از آن است». از 
او روایت شده که فرمود: «مردم درباره قدّر, بر سه گونه اند: کسی می 
گوید که کار به خود او واگذار شده است . چنین کسی در حقیقت, خدا را 
در پادشاهی اش سبک می شمرد و اهل هلاکت است. کسی هم می گوید 
که خداوند عز و جل بندگان را بر انجام دادن گناهان, وادار نموده و آنان را 
به چیزی که در توانشان نیست , موظّف کرده است. چنین کسی در 
حقیقت, خدا را در داوری اش ستمگر دانسته و اهل هلاکت است ۰ و کسی 
هم قائل است که خداوند, بندگان زار به اندازه توانشان ما و نموده 9 به 
چیزی که در توانشان نیست , موظّف نکرده است. چنین کسی هر گاه 
نیکی کند, خدا را می ستاید و هر گاه بدی کند, از خدا آمرزش می خواهد و 
او , مسلمان بالغ [و رسیده آاست» . آن گاه [صادق علیه السلام ] خبر داد 


که هر کس از جبر و تفویض پیروی کند و به آن دو نزدیک گردد , در مسیر 
مخالف حق است. همانا جبر را توضیح دادم که هر کس به آن معتقد گردد 
, با خطا همراه می شود و هر کس از تفویض پیروی کند. , با باطل همراه 
می شود . بنا بر اين , جایگاه بین دو مقام , میان جبر و تفویض قرار می 
گیرد. سپس فرمود: «من برای هر یک از اينها مثالی می زنم که معنا را به 
آذهن آجوینده نزدیک نماید و بحجت را برای او آسان کند و محکمات 
قرآن:به آن. کواهی دهتد.و:داتشمندان ر انوا تضديق کنند , و البته توفیق و 
مصون ماندن [از خطا] به دست خداست. اما جبر که هر کس بدان معتقد 
شود , خطا با او همراه می گردد , سخن کسی است که می گوید: خداوند 
عز و جل بندگان را ؛ به انجام دادن گناهان وا داشته و بر پایه آنها کیفرشان 
می دهد . هر کس به این سکن قاتل باشد م در حقیفت: خدا را در دافژی 
اش تک داش ای سک را تکذیب و انکار نموده است: و 
پروردگار تو, به هیچ کس ستم روا نمی دارد» . و [نیز ] اين سخن او را : 
«اين [ عقوبت ], به خاطر کردار پیشین شماست. [ و گر نه ]آخداوند هرگز 
نسبت به بندگان [ خود ۲ بیدادگر نیست» . و این سخن او را : «خدا به 
هیچ وجه به مردم,. ستم نمی کند؛ ۱ 
کنند» . و نیز آیه های بسیاری که در اين باره است . پس ؛ , هر که بگوید که 
به انجام دادن گناهان وادار شده , در حفیفقت, گناهش را به خدا حواله 
کرده و در کیفر دادن , خدا را ستمگر دانسته است , و هر کس خدا را 
ستهگر بدانه قطعا :-قران,زا تکذیتب نهوده است و.هز کنن. فران..را 
تکذیب نماید , بی تردید به اثفاق امّت اسلام, کفر پيشه کرده است. متّل 
قائل. انق. سخرن + مل عشی است, که علامی: دارد و. آن .علام.. نم هالک 
خودش است و نه متاع دنیوی دارد و مولای او هم این را می داند. آن گاه 
به او امر می کند که به بازار برود و خواسته وی را تهیه کند ؛ ولی پولی در 
اختیار اه قزار تمی دهد که خواسته اش رایا آن فراه‌ اند «صاحت غلام 
می داند 0 او ء در بازار نگهناتی:دازد و کسی نمی تواند آن را از 
او بگیرد , مگر این که پول دلخواه او رابه وی بدهد . [نیز آصاحب این غلام 
, خودش را به دادگری و انصاف و آشکار نمودن حکمت و نفی ستم 
توصیف کرده و غلامش را تهدید نموده که اگر خواسته او را تأمین نکند, با 
وجود آگاهی اش از نگهبانی که او را از تهیّه مطلوبش باز می دارد, او را 
کیفر خواهد کرد , در حالی که می داند غلام. پول آن را ندارد و خود نیز آن 
پول را در اختیار او قرار نداده است. وقتی غلام به بازار می رود و می 
خواهد خواسته مولا را تهیّه کند , نگهبانی را بر آن می یابد که غلام مانع 
گرفتن . بدون پرداخت پول, می شود؛ ولی غلام پول آن را ندارد . غلام, 
ناامید به سوی مولایش باز می گردد, بدون اين که خواسته او را تأمین 
کرده باشد . مولایش از کار او خشمگین می شود و او را کیفر می دهد ۳1۳ 


دادگری و داوری اش اقتضا نمی کند که او را کیفر ندهد, در حالی که می 
دانست غلامش از مال دنیا چیزی ندارد و پول خواسته اش را هم در اختیار 
او ننهاده بود؟ پس اگر او را کیفر دهد , از روی ستم و تجاوز, او را کیفر 
داده و آن دادگری و حکمت و انصافی را که برای خود توصیف کرده بود , 
باطل نموده است , و اگر او را کیفر ندهد , خور را درباره تهدندشن: آن 
هنگام که غلامش را به دروغ و ستم که نافی دادگری و حکمت اند تهدید 
کرد, دروغگو نموده است. خداوند, بسیار والاتر از آن است که آنان قائل 
اتدبتن هو کت خی با آنجم به. خر بارفی کرد عفن یشرب ون 
حقیقت, خدا را ستمگر دانسته و به او نسبت ستم و تجاوز داده است ؛ چرا 
که [براساس اعتقادش, خدا آکیفر کسی که او را وادار به کاری کرده 
است , واجب کرده است . و هر کس بگوید که خداوند, بندگان را آبه گناه ] 
وادار ساخته است , در حفقیفت و بر اساس این سخن او , واجب می داند 
که خداوند, کیفر را از انان باز دارد و هر کس پنداشت که خداوند, کیفر را 
از گنهکاران باز می دارد , به یقین, خداوند را در تهدیدش تکذیب نموده 
است , آن جا که می فرماید: «آری, کسی که بدی به دست آورد و گناهش 
او را در میان رن ینس چنین کسانی اهل اه اند, و در رخ ماندگار 
خواهند بود» . و [نیز ] این سخن خدا را [تکذیب نموده است ]: «در حقیقت. 
کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند, جز این نیست که آتشی در 
شکم خود فرو می برند و به زودی, در آتشی فروزان در می آیند» . و [نیز ] 
این سخن خدا را : «به زودی, کسانی را که به آیات ما کفر ورزیده اند, در 
آتشی [ سوزان در می آوریم که هر چه پوستشان بریان گردد, پوست های 
دیگری در جای آن می نهیم تا عذاب را بچهشند. آری, خداوند, توانای حکیم 
است» وی آیه های بسیار مربوط به این بحت , درباره کسی که تهدید 
در زمره کسانی است که خداوند درباره شان فرمود: «]یا شما به پاره ای 
از کتاب [ تورات آایمان می اورید و به پاره ای کفر می ورزید؟ پس جزای 
هر کس از شما که چنین کند, جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و 
روز رستاخیز, ایشان را به سخت ترین عذاب ها باز می برند, و خداوند از 
آنچه می کنید, غافل نیست» . بلکه ما می گوییم : خداوند عز و جل بندگان 
را بر پایه کارهایشان و به مقدار توانمندی ای که در اختیارشان نهاده / 
مجازات و کیفر می کند . پس, آنان را به همان مقدار, امر و نهی نموده و 
کتابش چنین سخن گفته است: در کی کی اه بیاورد, ده برایٍ آن [ 
پاداش آخواهد داشت و هر کس بدی ای بیاورد. جز ماأنند آزن: جرا نمی 
شود و بر آنان ستم نمی رود» 8( هت 50 
«روزی که هر کسی آنچه نیکی آورده و آنچه بدی مرتکب شده, 
حاضرشده می ابد, ارزو می کند که کاش میان او و ان [ کارهای بد ], 


فاصله ای دور بود, و خداوند, شما را از [ کیفر آخود می ترساند» ۰ 9 [نیز ] 
فرمو د : «امروز, هر کسی به موجب آنچه انجام داده است, کیفر می یابد. 
امروز. ستمی نیست» , اینها آیات مُحکمی هستند که جبر و معتقد به آن را 
رد می کنند و همانند آنها در کون بسیار است» . به همین مقدار اکتفا 
کردیم تا نامه طولانی نشود و توفیق, در دست خداست . اما تفویض که 
صار ها مسا ات مکش را اراس ار 
پیروی کند, تخطئه نمود, این گفته قائل است که : خداوند که یادش حرافقق 
در این باره برای کسی که در پی روشن کردن مطلب و باریک بینی درباره 
ان است , سخن دقیقی مطرح است . امامان هدایت پافته خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله نظرشان اين است که: اگر خدا بندگان را بیهوده به 
خودشان وا گذاشته باشد , لازمه اش این است که او از هر چه آنان اختیار 
می کنند , خشنود باشد و در برابر , انان نیز از او پاداش بخواهند, و هر چه 
جنایت می کنند , برایشان کیفری نباشد , در صورتی که واقعا رها شده 
باشند . بازگشت این سخن , به دو معناست : یا اين که بندگان دست به 
ات شم ی وه تاک راسام کته کم احار «ظر اعفاری آنان. را 
چه نپسندد و چه بپسندد بپذیرند , که لازمه آن : ناتوانی خداست , يا اين که 
خداوند عز و جل از به ملزم ساختن آنان با امر و نهی , بر اطاعت 
خواستش چه بیسند ند و چه بیسند ند ناتوان بوده و از این روه امر و نهیش 
رایع نان وا اه اس و انیت بر اساس خواسته اه احرا ور 
ی ورد( جرا کار کی نان بر طییا انم اش بایان امتت و ار 
اساسا ات اسان وا یو ار خوو انا فمات انم ات 
متل قائل به این سخن , قتّل کسی است که غلامی را خریده تا به خدمت 
بگیرد تا برتری ولایت خویش را به او بفهماند و او را به پذیرش امر و نهی 
خویش, وا دارد . و صاحب غلام» ا(عا می کند که چیره و شکست ناپذیر و 
استوار کار است ۱ آن گاه غلامش را امر و نهی نموده و به او برای پیروی 
امرش.: پاداش ترش وعده داده و به خاطر نافرمانی اش به کیفری 
دردمندانه تهدیدش کرده و غلام با خواست صاحبش, مخالفت ورزیده و به 
امر و نهیش ملتزم نشده باشد, یعنی درباره هر کاری که [مولا] به او امر 
کرده و درباره هر کاری که او را از آن باز داشته, بر طبق خواست مولا 
انجام وظیفه نکرده باشد؛ بلکه از خواسته خودش پیروی کرده باشد و 
[فرض, این است که آمولا از باز گرداندن او به تحت امر و نهی خویش و 
فا وی اس نان امس ار اما رای تس و 
به خودٍ غلام وا گذاشته و از هر چیزی که غلام بر اساس خواست خودش و 
نه خواست صاحبش انجام داده , خشنود است . او غلام را در پی ات 
دادن برخی خواسته هایش می فرستد و خواسته را , به او اعلام می کند ؛ 


اما او بر خلاف مولایش میل و خواسته خود را دنبال می نماید و وقتی به 
سوی مولایش باز می گردد , مولا می بیند که بر خلاف آنچه به او مأموریت 
داده , عمل کرده است . بدو می گوید : چرا بر خلاف آنچه به تو امر کردم, 
انجام دادی؟ و غلام می گوید: بر واگذاری امرت به من, تکیه نمودم و آن 
گاه میل و خواسته خودم را دنبال کردم ؛ زیرا کسی که کاری به او واگذار 
شده , ماأنعی برای انجام دادن کارش ندارد . پس [با این توضیح, آتفویض, 
قدری ] توانا باشد که غلامش را به پیروی از امر و نهیش بر طبق خواست 
خود و نه خواست غلامش امر کند و او را به اندازه امر و نهیش توانایی 
بخشد و وقتی او را ب کا امه کته از کاتسا رات ادا هد کر 
را بر پایه آن دو به او بشناساند و او را با توصيف پاداش و کیفرش, برحذر 
بدارد و تشویق نماید تا غلام, قدرت مولایش را درباره توانایی ای که برای 
امر و نهیش و تشویق و ترساندنش به او بخشیده است, بشناسد., تا این 
که دادگری و انصافش او را در بر گیرد و دلیلش برای عذر اوردن و از 
پیش ترساندن, بر او اشکار گردد تا هر گاه غلام از امر مولایش پیروی 
, جزایش دهد و هر گاه از نهیش خودداری نکرد , کیفرش دهد ؛ يا [اين که 

مالک غلام, ] عاجز و ناتوان است و در نتیجه کارش را به او واگذار می کند 
و آغلام ] جه تیکی بااندی کید و چه‌فرماندی با تافومانی بماید م آن کیش و 
باز گرداندن او به پیروی امرش ناتوان است . و در اثبات ناتوانی [برای 
دا ای واای دای دای سا توافت مارا 
و کیفرء مخالفت با قران است ؛ چرا که خدا می فرماید: «و برای 
بندگانش, کفران را خوش نمی دارد و کر سپاس دارید, ان را برای شما 
می پسندد» , و سخن خداوند عز و جلاست که : «از خداء آن گونه که حف" 
پروا کردن از اوست., پروا کنید و زینهار که جز مسلمان بمیرید» و سخن 
خداوند است که : «و چن و انس را نیافریدم, جز برای آن که مرا 
بپرستند.از آنان هیچ روزی ای نمی خواهم و نمی خواهم که مرا خوراک 
دهند» و سخن خداوند است که : «و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک 
مگردانید» و سخن خداوند است که : «خدا و فرستاده او را فرمان برید و 
از او در حالی که [ سخنان او را آمی شنوید. روی برنتابید» . بنا بر این , 
هر کس بیندارد که خدای متعال امر و نهیش را به بندگان وا گذاشته است 
, در حقیقت؛ ناتوانی را برای او اثبات نموده و پذیرفتن هر عمل خیر و 
شزی را که [بندگان اانجام داده اند, بر او لازم دانسته است و امر و نهی و 
وعده و تهدید خدا را با گمان اين که خدا کارها را بدو وا گذاشته, باطل 
نموده است ؛ زیر| کسی که کار به او واگذار شده است , طبق مشیت 
ای کت واگ سا انا اس ما وی 
برای او نیست . پس اکر هر کس تسلیم تفویض به این معنا شود, به یقین, 


همه گفته های ما (اعم از وعده و تهدید و امر و نهی خدا) را باطل نموده 
اهلتای اد ات ایا شاه ار کاس رات سا سس اوه 
و به پاره ای کفر می ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند, جز 
خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود, و روز رستاخیز, ایشان را به 
سخت ترین عذاب ها باز برند. و خداوند از آنچه می کنید. غافل نیست» . 
خدای متعال از آنچه اهل تفویض بدان گردن نهاده اند, والاتر و بزرگ تر 
است. لک ای تور خداوند عز و جل مردم را با قدرت خود آفرید و 
آنان را توانمندی ای بخشید که با آن , آتان را به اطاعت فرا خواتد و آن 
گاه بر اساس اراده اش ۰ امر و نهیشان فرش 1 ,. اطاعت ابا را 
پذیرفت و به همین خاطر, از ایشان خشنود نافرمانی خویش 
یشان ویو کی را کضار‌ای مان شود شررسن کرد وت حاطر 
آن. کیفرش داد . و تنها اختیاردار امر و نهی, خداوند است . هر چه را اراده 
کند , بر می گزیند و به آن فرمان می دهد و هر چه را نپسندد, از آن باز 
می دارد و به خاطر توانمندی ای که در اختیار بندگان برای پیروی از امر و 
تسیر ار کتاهانشن کذاشعه, آنان وکا میهد یر دادکی ه انضاف و 
حکمت بالفه او پدیدار , و حجت او با (بستن راه) عذر و بهانه , و هشدار 
دادن , رسا است . و انتخاب, تنها به دست اوست . از میان بندگانش, , هر 
که را بخواهد, برای تبلیغ رسالت خود و احتجاج خویش بر بندگانش بر می 
گزیند . محمّد صلی الله علیه و آله را برگزید و او را با رسالت های خویش 
به سوی مردم برانگیخت_ . آن گاه کسی از کافرانِ قومش از روی حسد و 
تکبر گفت : «چرا اين قرآن بر مردی پزرگ از [ آن ] دو شهر, فرود نیامده 
است؟» و منظورش از مردی بزرگ, استش ایت صا و ابو مسعود ثقفی 
بود . پس خداوند, انتخاب آنان را بیهوده دانست و نظرشان را روا نشمرد , 
1 «آپا آنان اند که رحمت پروردگارت را تقسیم می 
کنند؟ ما [ وسایل آمعاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم 
و برخی از آنان را از نظر درجه, بالاتر از بعضی [ دیگر ]قرار داده ایم تا 
بعضی از آنها بعضی [ دیگر ] را در خدمت بکیزند:/ و رحمت پروردگار تو, از 
آنچه آنان می اندوزند, بهتر است» . و بدین خاطر, خدا از میان کارها آنچه 
را کفست داشت» بر کرید وا آنخه نمی ستدیم باز داشت . پس هر کس 
را که از او فرمان برد , پاداش می دهد و هر کس را که سرکشی نماید , 
کیفر می کند , و اگر اختیار امرش را به بندگانش سپرده بود , به یقین, به 
فیس احازه قمو داد که انه بن ای صلتبو وود عفن رتخاب 
کی خر که اروه ور وان امد صلی الله عایویه اه سم اش 
وقتی خداوند, مومنان را با اين سخنش ادب فرمود: «و هیچ مرد و زن 
مومنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند, برای 
آنان تشر کارشان اخشاری پاشنی» مه انان انساتس اساش خوانتنه فاشعان 


را اجازه نداد و از آنان, جز پیروی امرش و پرهیز از نهیش را که به دست 
برگزیده اش آورده شده, نیذیرفت . پس, , هر که از او فرمان برد هدایت 
می یابد و هر که از او نافرمانی کند. گم راه می شود و بیراهه می رود, در 
حالی که حجّت خدا با برخوردار نمودن او از توانمندی برای پیروی امرش و 
پرهیز از نهیش , همراه اوست . به همین خاطر, او را از پاداش محروم 
کرده و کیفرش را بر او فرود آورده است . و اين , نظر میان دو نظر (جبر 
و تفویض) است که نه جبر است و نه تفویض . امیرمژمنان که درود خدا بر 
اشیاد یاه ری استی واه من فا ات ان هام مف ار 
ایشان درباره قدرتی که بدان می ایستد و می نشیند و کار می کند , 

پر سید . امیر مقمنان در پاسخ وی فر مود: «آپا از توانایی ای 5 
بدون خدا آن را صاحب شده ای, يا [مشترک ] با خدا؟» . عبایه ساکت شد . 
امیر مومنان به او فرمود: «ای عبایه ! سخن بگو» . گفت : چه بگویم؟ ... 
فرمود: «می گویی که آن را از طریق خداوند, مالک شده ای ؛ خدایی که 
بدون تو , , آن را مالک است . پس اگر آن را به تو تملیک نماید, از بخشش 
اوست و اگر آن را اتف لت نان مهن اوست . او مالک آن چیزی 
است که به تو تملیک نموده و بر چیزی که تو را بر آن نیرومند ساخته, 
تواناست . ایا از مردم نشنیده ای که هر وقث نیرو و توان می خواهند , می 
گویند: هیچ نیرو و توانی جز از جانب خدا نیست؟» . عبایه گفت : ای امیر 
مومنان ! معنای آن چیست؟ فرمود: «هیچ نیرویی [برای پرهیز ] از نافرمانی 
های خدا جز به سبب حمایت خدا نیست و هیچ توانی بر فرمانبری از خدا 
برای ما جز به پاری خدا نیست» . عبایه. جست و دستان و پاهای ایشان را 
بوسید . و از امیر مقمنان روایت شده: هنگامی که تجده به حضور ایشان 
ست اسان ات ار اه ودرا ای اس ات 
پروردگارت را با چه شناختی؟ فرمود: « با قوّه تشخیصی که آخدا] به من 
بخشیده و خردی که مرا راهنمایی می کند» . گفت : آیا تو در آفرینش, بر 
آن سرشته ای؟ فرمود: «اگر در آفرینش چنین بودم, دیگر به خاطر نیکی , 

ستایش, و به خاطر بدی , سرزنش نمی شدم , و ژ[بلکه کار 
سرزنشن؛ سزاوارتر از بدکار بود . دانستم که خداوند, پایدار و ماندگار 
است و غیر از او , پیدیده است و ناپایدار و نابود شونده , و قدیم (ازلی) و 
ماندگار, مانند پدیده و نابود 9 نیست» . تجده گفت : ای امیر مومنان ! 
می بینم که حکیم شده ای ! فرمود: «دارای اختیار شده ام و اگر : به جای 
نیکی, بدی به جا آورم , بر آن کیفر می شوم» . نیز از امیر مومنان روایت 

شاه کب فروی فیس از با کشت ار شام ان ام‌پرسید ای امن 
مومنان ! به ما خبر بده که ایا رفتن ما به سوی شام به قضا و قدر مربوط 
است؟ فرمود: «اری , ای پیر ! شما از تیه ای بالا نرفتید و به دژه ای فرود 
نیامدید, جز با قضا و قدری از جانب خداوند» . پیرمرد گفت : ای امیر 


مومنان ! . پلس ؛ , سختی هایم را به حساب خدا می گذارم [ , که اختیاری در 
آنها تداشیه اما ام غاه الساام اه اه مرسمه ای وا در ره 
خدا سوگند که خداوند برای شما در راهی که می پیمودید و در جایگاهی که 
ایستاده اید , و در بازگشتتان که بر می گشتید . پاداش بزرگ قرار داد و 
شما در هیچ یک از کارهایتان مجبور و ناچار نبوده اید . شاید تو گمان برده 
ای که ان قضاین خنفی: و قدردی, لازم است ۰« اک تین بود:,باذاش. < 
کیفر, بیهوده بودند و وعده و تهدید, از درجه اعتبار. ساقط می شدند و 
امور بر پایه حقیقت ها با اهلش همراه نمی گشتند . این سخن بت پرستان 
و دوستان شیطان است . همانا خداوند تبارک و تعالی [بندگان را] با وجود 
اختیارء امر نمود و [آنان را ]با 9( نهی کرد و از روی اجبار, 
فرمانبری نشد و از روی شکست. ادرمانی کشت و اسان ها و رس و 
میان آن دو را بیهوده نیافرید. «آن, گمان کسانی است که کفر ورزیده اند 
و وای بر آنان که کفر ورزیده اند از آتش جهئم » . پیر مرد برخاست و سر 
امیر مقمنان را بوسید و این شعر را خواند: نو آن امامی هستی که به 
سبب پیروی اش در روز نخات (رستاخیز) از خداوند بخشنده, آمرزش. امید 
دارهاز دبن‌ها آنچه مشته بو ر وشن ساختی بروردمان نو از حانب :ماد 
این باره, بهشت را پاداش تو قرار دهد! در انجام دادن کار بد, هیچ عذری 
نیست چرا که ان را از روی ستم و نافرمانی مرتکب می شوم. امیر 
ای و , که هر کس تسلیم آن دو 
و از آن دو پیروی کند , با باطل و کفر و تکذیپ قرآن, همراه می 
1 فر, به خدا پناه می بریم و هیچ 
گاه به جپر و تفویض, باورمند نمی شویم . ما به جایگاهی بین دو مقام, 
قائلیم.ه.ان.. افتحان و آزمایشن شدن با توانمندی ای است که خداوند در 
اختیار ما قرار داده و ما را به وسیله آن: بر پایه آنچه قرآن بدان گواه 
است., به اطاعت فرا خوانده است و امامان بیکه‌کزوای اد-خاندان شاف که 
دزوو دا عر آنان‌تاد به ان تقد ند رم از مودن با ومد مل مردی 
است که مالک برده و تروت فراوانی است و می خواهد برده اش را با 
وجود اگاهی از سرنوشت او , بیازماید . پس. ای ای مج 
دوست دارد , در اختیار او قرار می دهد و او را بر انجام دادن کارهایی که 
برده را با آنها آشنایی می دهد میدس ماد مه اه فرعان ی دود 
که این دارایی را در آنها مصرف نماید و او را از کارهایی که نمی پسندد , 
باز می دارد و پیشاپیش به او می گوید که از آنها پرهیز کند و از دارایی 
اش در انها خرج نکند که دارایی می تواند به یکی از این دو صورت. 
مصرف شود : مصرف کردن دارایی, یکی در جهت پیروی از فرمان مولا و 
خشنودی اوء و دیگری مصرف کردن آن در آنچه مولا نهی کرده و مورد 
خیم اشتت تب ام راید صورت ازمانشی ور حاتف ای شا کی عت ند واه 


او خبر می دهد که سکونتش در آن. همیشگی نیست؛ بلکه سرایی غیر از 
آن هم دارد که او را نه آن خواهد برد و باداش و کیفر جاوید در آن. است: 
که اگر غلام, دارایی ای را که مولایش در اختیارش نهاده, در جهتی که مولا 
امر کرده , به کار گرفت ب برای او در آن سرایی که خبر داده که او را به 

آن خواهد برد , پاداش خاوند فی هدع وا کی انتدار ای وا ۶ 
را از خرج کردن در آن نهی نموده , هزینه کند , برای او کیفر جاوید را در 
سرای همیشگی قرار می دهد . [و در مثال ماء] در حقیقت , مولا در این 
باره. مرز شناخته شده ای را تعیین کرده و آن , مقدار بودنش در خانه 
نخستین است که او را ایم اندازم انب در.آن تضاکن. تفود . سن هر کام به 
ار هم لان حارایی ولا را مه خی ند بش این اساس که 
او یوستهو در همه خال: صاحب دارایی و علام است , جز این کم وعده 
دا نارای راساژاعی در انا هی است از اورمت کرد ۲ 

سکونت او در آن به پایان برسد . و او به وعده اش وفا می کند ؛ چرا که 
دادگری و وفا و انصاف و حکمت, از ویژگی های مولاست . آیا چنین نیست 
که اک ات امه انوا انی با در حفت مایت باه ضرف کرم۸ لام 
است که مولا با دادن پاداش او به وعده اش وفا نماید و با به خدمتگیری او 
در سرای فانی , بر او کم کند و بر پایه فرمانبری اش در دنیا , پاداش 
نعمت , در سرای ماندگار و جاوید عطایش تهاید ۱ نب ار لام از دارانی 
ای را که مولایش در روزگار سکونتش ۳ اختیار او قرار 
داده , در جهت نهی شده هزینه کند و با فرمان مولایش مخالفت ورزد , 
کیفر جاویدانی که او را از ان برحذر داشته بود , بر او لازم است, در حالی 
ک تست هرآ ها نمی دون ساطر اه مسا سین اه وا اکاهس اش 
کرده بود و تحقّق وعده و تهدید خویش را برای او واجب نموده بود . به اين 
ویژگی ها مولای توانا و چیره توصیف می گردد . مولا [در مثال ما], همان 
خداوند عز و جل است و غلام, همان فرزند آدم آفریده شده است . و 
دادانی» کرت سنی تسه اراس ام اشکای تسش ری 
قدرت از جانب اوست , و سرای فانی» همان دنیاست , و بخشی از دارایی 
غلام که مولای در اختیار او قرار داده , همان توانمندی ای است که در 
اختیار فرزند ادم نهاده است , و کارهایی که خداوند به هزینه کردن دارایی 
در آنها فرمان داده , همان توانمندی برای پیروی از پیامبران و اعتراف به 
آن چیزی است که آنان از سوی خداوند غر و خحل آوزده اند , و پرهیز از 
کارهایین فه.خدا از انا تمیرسمووی سای ارام های.شسطان است:. 
همچنین وعده او نعمت جاوید است که همان بهشت است و سرای فانی, 
همان دنیاست , و سرای دیگر که ماندگار است , همان آخرت است , و 
قول بین جبر و تفویض , همان آزمایش و امتحان و گرفتار شدن با 
توانمندی ای است که [خدا در اختیار بنده نهاده است. توضیح ان (قول 


بین جبر و تفویض), در آن پنج متّلی است (1) که امام صادق علیه السلام 
بیان فرمود که آنها مجموعه فضیلت ها را گرد آورده اند و من با شاهدهای 
قرآنی, آنها را تفسیر می کنم , ان شاء الله . سخن صادق علیه السلام , 
معنایش کامل بودن آفرینش انسان و کامل بودن حواس و استواری خرد و 
تشخیص و گشودن زبان به سخن است و ان اين سخن خداوند است ۰ «و 
به راستی , ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [ 
بر مرکب ها ] بر نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنان 
را بر بسیاری از آفریده های خود, برتري آشکار دادیم» و خداوند عز و جل 
[در این آیه. از ترتری فرزندان آدم بر دیگر افریدگان (اعم از : حیوانات , 
درندگان , جانداران دریا , پرندگان و هر جنبنده ای که حواس آدمی, آنها را 
درک می کند) با تشخیص خرد و زبان, خبر داد. و نیز این سخن خداست : 
«به راستی, انسان ر در نیکوترین اعتدال آفریدیم» ۰ و نیز این سخن 
خداوند : «ای انسان ! چه چیزی تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور 
ساخته است ؛ همان کس که تو را آفرید و [ اندام ] تو را درست کرد و [ 
آن گاه ] تو را سامان بخشید و به هر صورتی که خواست, تو را ترکیب 
کرد؟» و ایات بسیار دیگر . پس نعمت نخست خداوند بر انسان, سلامت 
خرد او و برتری او بر بسیاری از آفریدگانش به خاطر فضیلت خرد و امتیاز 
سخن گفتن است و آن, از این روست که هر جنبنده ای بر پهنای زمین, به 
حواس خود برپاست و در ذات خود, کامل است . خداوند, آدمیزاد را با 
سخن گفتن که در دیگر آفریدگانی که با حواس درک می کنند, , وجود ندارد 
برتری داد . پس خداوند به جهت داشتن قوه نطق 7 ادمیزاد را مالک ذیکر 
آفریدگان نمود, تا اين که امر و نهی کننده گردید و بقیّه رام او شدند , 
چنان که خداوند فرمود: «اين گونه [ خداوند , ]آنها را برای شما رام کرد تا 
خدا را به پاس آن که شما را هدایت نمود , به بزرگی یاد کنید» و فرمود: 
«و اوست کسی که دریا را برای شما مسخْر گردانید تا از آن. گوشت تازه 
بخورید و پیرایه ای را که می پوشید, از آن بیرون آورید» . و فرمود : «و 
چارپایان را برای شما آفرید . در آنها برای شما [ وسیله آگرمی و 
سودهایی است و از انها می خورید. و در آنها برای شما زیبایی است. آن 
گاه که [ انها را ] از چراگاه بر می گردانید و هنگامی که [ انها را آبه 
بدن ها , بدان نمی توانستید برسید» . خداوند, انسان را به پیروی از امر 
خویش و اطاعت خود فرا خواند , به جهت برتری دادن او از طریق 
توانمندی انجام ندادن اطاعتی را که از انان خواسته بود , در اختیارشان 
نهاد به دلیل این سخن خداوند: «#پس تا می توانید, از خدا پروا بدارید و 
بشنوید و فرمان ببرید» و نیز اين سخن خدا: «خداوند, هیچ کس را جز به 


قدر توانایی اش تکلیف نمی کند» و همچنین این سخن خداوند: «خداوند, 
هیچ کس را جز به قدر آنچه به او داده , تکلیف نمی کند» و آیات بسیار 
دیگر . پس هر گاه حسّی از حواسٌ بنده را از او گرفت , تکلیف مربوط به 
آن حس را : نیز از او بر می دارد , مانند این سخن خدا در آیه : «بر نابینا و 
بر لنگ شیر مار ایرادی نیست» . همانا آخداوند در این آیه ] از هر که 
اف یر ار ی مه همق کارهاش سا مر ما ان اخشن. ام نمش 
شوند , برداشت . همچنین , حج و زکات را بر توانا واجب نمود, به جهت 
توانمندی ای که برای انجام دادن آنها در اختیارش نهاد, و بر نیازمند, زکات 
و حح را واجب نکرد . سخن خداست که : «و برای خدا, حجّْ آن خانه, بر 
عهده مردم است, [ البئه بر آکسی که بتواند به ِِ ار راه پابد» و 
سخن خداوند درباره ظهار (2) است که : «و کسانی که زنانشان را ظهار 
می کنند, سپس از آنچه گفته اند, پشیمان می شوند, بر ایشان [ فرض 
[است که پیش از آن که با یکدیگر همخوابگی کنند, بنده ای را آزاد 
نفایتة.» تا آن.جا که می. فرماید: و هرز که تتواتده باید شضت. بینها را 
خوراک بدهد» . همه اينها دلیل بر اين است که خداوند تبارک و تعالی 
بند کانن را ره اس واستع 2۳ 
اند فلت کی وان ان را اوه هس مس کم ای 
است [معنای آدرستی آفرینش . و سخن او که فرمود: «باز بودن راه», 
تا و او اه ما رم 
اه زا از کف به انصه خداونه آمر کردم باز دارد و این, سخن خدا درباره 
کسی است که ناتوان شده و از عمل او جلوگیری گردیده و هیچ چاره ای 
نمی یابد و هیچ راهی در پیش رویش گذاشته نمی شود , چنان که خدای 
متعال فر مود: در ان مردان و زنان و کودکان فرودستی که توان چاره 
جویی ندارند و راهی نمی یابند» . پس خداوند. خبر داد که فرودست. 
راهش باز نیست و تکلیفی ندارد, آن گاه که نسبت به ایمان, دلار ام باشد. 
و [سخن او که فرمود : ] «فرصت داشتن». عمری است که انسان از 
زمانی که شناخت بر او واجب می گردد تا وقت اجّل , از ان بهره می برد و 
ان از زمان تشخیص دادن و به سن بلوغ رسیدن اوست ۳ وقتی که اجاش 
فرا رسد . پس, هر کس در [راه]| حق بمیرد و به کمال نرسد , بر خیر 
است و آن,: این سخن خداوند است: «و هر کس به قصد مهاجرت در راه 
خدا| و پیامبر او, از خانه اش ور ابا سیس مر گش در رسد پاداش او قطعا 
بر خداست» , هر چند که به همه برنامه های دینی اش به دلیل نداشتن 
موطترت تمام کار , عمل نکرده پاش خداونه فر این تکتش عیر اسان 
بالغء چیزی را ممنوع کرده که بر کودک, تا وقتی که به سن بلوغ نرسیده , 
ممنوع نکرده است : «به مردان باایمان بگو که دیده فرو نهند و پاک دامنی 
تقوتص که این اه را گرم کر اس باداش هی کش نام 


افت »نا آخر آهر: خسن مر آی‌تربان دز اشکار ضودن یت بر کود کل متعی 
قرار نداده است . همچنین احکام الهی بر کودک جاری نمی گردد. و سخن 
او که فرمود : «داشتن توشه», به معنای [داشتن آثروت و دارایی کافی 
است که بنده بتواند از آن برای انجام دادن فرمان الهی کمک بگیرد و آن , 
این سخن خداست: «بر نیکوکاران, ایرادی نیست» . آیا نمی بینی که خدا 
[با این سخن ], عذر کسی را که خرجي زراه] ندارد , پذیرفته و حجّت را بر 
کسی که توشه و مرکب. او را بر حج و جهاد و مانند اينها توانا ساخته اند, 
تمام نموده است و همچنین عذر نیازمندان را پذیرفته و در دارایی 
ثروتمندان, حقی را برای آنان واجب نموده است : «[ این صدقات آبرای 
آن [ دسته از آنیازمندانی است که در راه خدا| فرو مانده اند , که وت 
توانند [ برای تامین هزینه زندگی در زمین . سفر کنند. از شدت 
خویشتنداری, فزخنی امالاه: آنان را توانک می پندارد. آنها را از سیمایشان 
می شناسی. با اصرار, [ چیزی را ] از مردم نمی خواهند» 0 پس به 
بخشوده شدن آنان, امر کرده و به فراهم نمودن چیزی که توانایی اش را 
ندارند و در اختیارشان نیست, موظفشان نساخته است. اما سخن او 
درباره «عامل برانگیزنده» . همان تبتی است که انسان را به انجام دادن 
همه کارها فرا می خواند و حس مربوط به آن , قلب است . پس, هر کس 
کاری انجام دهد , در حالی که دینی دارد مر پابتد آن نیسنت, خداوند: 
عملی را از او نمی پذیرد , جز به راستی در نیت . به همین جهت نیز 
درباره منافقان, چنین خبر داده است : «به زبان خویش چیزی می گفتند که 
در دل هایشان نبود, و خدا به آنچه می نهفتند, , داناتر است» . سیس جهت 
سرزنش مومنان. [اين 7 را ۳ پیامبرش صلی الله علیه و آله نازل 
فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا چیزی می گویید که انجام 
نمی دهید؟ نزد خدا, سخت نایسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید» 
. پس هر گاه کسی سخنی گفت و به سخنش اعتقاد داشت , نیّت, او را به 

تصدیق سخن با انجام دادن کار, تاه ان هر که رش ود 
اعتقاد نداشت, خقیقت آن روشن نمی گردد . همانا خداوند در سخنش: 
راستی در نیت را روا دانسته است , هر چند کار , به دلیل وجود مانعی که 
ان ظهفر ان خلو کبری مین کند.: بانیت: موافق خباشده مک ان کسن. که 
مجبور شده است, ولی قلبش به ایمان, اطمینان دارد» و [نیز در این 
آسخنش : «خداوند , شما را به سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند» . 
است و کارهای انها را تصحیح می کند . انچه را قلب درست کرده , چیزی 
نمی تواند باطل کند . اين. توضیح همه ان پنج چیزی است که صادق علیه 
السلام بیان فرمود و در جایگاه بین دو جایگاه که همان جبر و تفویض اند 
گرد آمده اند . پس هر گاه همه اين پنج چیز برای انسان فراهم شوند » بر 


او واجب است که به طور کامل به آنچه خداوند عز و جل و پیامبرش 
فرمان داده اند , عمل. تفاید ؛ و هر گاه بنده وه از انها را نداشت , به 
همان میزان , تکلیف از او ساقط است. 


1- .یعنی کامل بودن خلقت , باز بودن راه , فرصت داشتن , توشه و انگیزه 
. توضیح این عناوین در ادامه حدیث می ید . 

2- .ظهار , اين است که شوهر به همسرش بگوید : پشت تو , چون پشت 
مادر من است (تو نسبت به من به منزله مادرم هستی) . برای توضیح 
بیشتر به کتب فقهی مراجعه شود . 
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تحلیلی درباره جبر و تفویض و امر بین الأمرین 


اشاره 


تحلیلی درباره جبر و تفویض و امر بین الأمرینبحث جبر و تفویض , از دیرباز 
, ذهن انسان را به خود مشغول ساخته است . اگر به فلسفه باستان 
بنگریم , می بینیم که در قرن چهارم پیش از میلاد , رواقیان به جبر (1) و 
اییکوریان به تفویض (2) اعتقاد داشته اند . در عصر جدید نیز » دکارت ۰ 
تفویضی است (3) و اسیینوز| , جبریر (4 . در قران کریم امده است که 
مر کان: مک به منظور توچیه شرک, آوردن خویش م أز ز نظریه جبر , ,_ سود 
هی جسته اند : «شتگول الذیج آشوکوا له شاء اللة عا اشنا ولا عاونا . 
زر کستاتی: که شرک ورزیدند » به زودی خواهند گفت : 7 کر خدا| می 
خواست , نه ما و نه پدرانمان شرک نمی ورزیدیم»» . گزارش های 
تاریخی نشان می دهند که در صدر اسلام نیز اعتقاد به جبر و یا دست کم , 
پوس راون ی سته طور تین رون است ۲ 


1- .تاریخ فلسفه : ج 1 ص 537 538 . 

2 .تاریخ فلسفه : ص 557 . 

3- .اصول فلسفه : اصل 5 ص 62 , تأملات "کی 3 و : 

4 .اخلاق : ص 119 . 

5- .انعام : آیه 148 . 

6- .ر.ک : طبقات المعتزله : ص 9 11, تاریخ المذاهب الاسلامیه : ص 95 . 


ص: 1060 
یک . نظربه جبر 


طرفداران «نظریه جبر» در علوم مختلف 


برای روشن شدن این مسئله , این موضوع را در سه بخش «نظریه جبر» , 
«نظریه تفویض» و «نظریه نه جبر و نه تفویض» مورد بررسی قرار می 
دهیم . 


تک تاره خرن ب ون مفانل اان ف رای ات اسان مخیون 
انسانی است که قدرت اه ندارد . انسان در مورد عملی 
خاص , , وقتی قادر و مختار است که توانایی اراده و انجام دادن آن عمل و 
نیز توانایی ترک اراده و انجام ندادن آن عمل را داشته باشد. علامه حلی 
در تعریف قدرت می گوید : القدره صفه تقتضی صگه الفعل من القاعل لا 
ایجایه. ان اناد هه الف نض سته. الفل «التر تیا ,11۳ قورت:: 
صفتی است که امکان صدور فعل از فاعل را به همراه دارد و نه لزوما 
ی. فعل زا جرا کم قاوره کسی. است. که امکان انحام دادن با انحام 
ندادن کار (هر دو) را با هم داشته باشد ۰ بنابر این انسان مجبور کسی 
است که همچنین قدرت و اختیار نداشته باشد برای نمونه , اگر دست و 
پای کسی را ببندند و به زور در حلق او شراب بریزند. هر چند این شخص , 
خوردن شراب را انجام می دهد, اما در انجام دادن این کار , مختار نیست ؛ 
چرا که نمی توانسته آن را ترک کند . طرفداران نظریّه جبر , معتقدند که 
اسان ور هنم کمن اخیان زاره اراد کشت * یخی شم ملی.زا تمی 
تمان باقت که فقلیهفری ان سا اسان سکن ماس . 


طرفداران «نظریه جیر» در علوم مختلفنظریّه جبر . در علوم مختلف 
دار اش تاره ور هر غلم بهسا ای برای آن 


1 کشف: المراند نی 24 
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لحاظ می شود . در جامعه شناسی, جبر اجتماعی که ناشی از روابط 
اجتماعی حاکم بر انسان هاست مطرح می شود . در روان شناسی, جبر 
روان شناختی که ناشی از وضعیت جسمی و روحی فرد است مطرح می 
شود . در فلسفه, کرو خنر خلن ی فعاولی با شا یر مین دانند وتو 
کلام , جبر ناشی از خداوند و آراده و قدر و قضای او مطرح است . در این 
مبحث , جبرٍ مطرح شده در علم کلام مورد نظر است., هر چند پس از 
اثبات بطلان این نوع جبر , اشاره ای هم به رد انواع دیگر جبر خواهیم 
داشت . شهرستانی در مورد جبرٍ مطرح شده در کلام و اقسام آن می گوید 
: جبر , در حقیقت , سلب فعل از بنده و نسبت دادن آن به پروردگار متعال 
است جر گرابی : کوته هاین ذارد : جبرگرايي ناب که به هیچ وجه فعل و 
قدرنی برای بنده قائل نیست و جبرگرايي میانه که اجمالاً قدرنی برای بنده 
قائل است ؛ اما بی هیچ اثری . (1) در کتاب های مذاهب و فرق اسلامی , 
نخستین فرقه ای که «جبریه» نامیده شده است , مرجثه جبریه به رهبری 
جهم بن صفوان است . (2) به به اين گروه , جهمیه نیز می گویند . اينان ؛ 
«جبرگرای ناب»اند . (3) یو رمیتتا در , عقیده جهم را چنین توصیف می کند 
: همانا انسان بر چیزی قدرت و به داشتن استطاعت , توصیف نمی شود. 
او در کارهایش مجبور است و هیچ قدرت و اراده و اختیاری از خود ندارد. 
خداوند متعال, افعال انسان را خلق می کند , همان گونه که [افعال آهمه 


- .الملل والنحل : چ 1 ص 85 . 
2 .جهمیه, یاران جهم بن وان اند . او از جبرگرایان ناب بود و بدعتش 
در ترمد, آشکار شدٍ ۰ مسلم بن آحوز مازنی, وی را در مرو در اواخر 
3 الفرق بیس الفرق : ص 211 
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جمادات را خلق می. نماید؛ ولی افعال مجازا به انسان تسیت: داده.می 
شوند, همان گونه که مجازا به جمادات نسبت داده می شوند, چنان که 
گفته می شود: «درخت, میوه داد», «آب, جاری شد», «سنگ, تکان 
خورد». «خورشید. طلوع کرد و غروب کرد». «آسمان, ابری شد و بارید», 
«زمین, لرزشی کرد و رویید» و مانند اینها. ثواب و عقاب, جبر است , چنان 
که همه افعال جبرند... وقتی جبرّ ثابت شد , تکلیف نیز جبر می شود. (1) 
یکی از جریان های مهم اعتقادی در اسلام , اهل حدیث هستند . اینان , خود 
را جبری نمی دانند؛ اما لازمه سخنانشان جبر است . احمد بن حنبل در 
اعتقادنامه خود می گوید : خداوند , حکمش را بر بندگان , جاری ساخت و 
آنان نف اند ان عم اه رون بر وید لک همین به همان سمتی در 
حرکت اند که برایشان قرار داده است . و ناگزیر در همانی قرار دارند که 
برایشان مقدر کرده است . و آن , عین دادگری خداوند عز و چل است . 
زنا , دزدی , می گساری , آدم کشی , حرامخواری , شرک به خداوند عز و 
جل , و گناهان و نافرمانی ها؛ همگی با قضا و قدر خدا هستند, بی آن که 
کسی را بر خدا حجتی باشد . بلکه خداوند بر بندگانش , حجّت رسا دارد و 
«از انخه همه کت , پرسیده نمی شود و آنان مورد پرسش قرار می گیرند» 

. هر کس بیندارد که خداوند عز و جل برای بندگانی که نافرمانی می 
کنند , خیر و طاعث خواسته و بندگان هم برای خودشان شر و نافرمانی 
خواسته اند و بر اساس خواستشان عمل می کنند . پنداشته که خواست 
بندگان بر خواست خدا , برتر است . و کدام افترا بر خدا , بزرگ تر از این 
است؟ ! (2) مصداق بارز «جبرگرایی میانه» , اشاعره هستند, هر چند که 
انان خود را جبری 


1- .الملل و النحل : ج 1 ص 86. 
مکی حتف الفلل و التحل + خر ص 161 : 
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نمی دانند . اشاعره , عمومیت قضا و قدر جبری در افعال را می پذیرند و 
قائل اند که همه چیز از جمله افعال اختیاری انسان , مخلوق خدایند. ابو 
الحسن اشعری (پایه گذار نظریه اشاعره) می گوید : هیچ کننده ای , 
حقیقتا جز خداوند برای آن نیست . (1) وی برای این که از جبر , رهایی 
یابد و برای انسان , نقشی در نظر بگیرد , «نظریُه کسب» را مطرح می 
کند. به اعتقاد او فقط قدرت قدیم , در خلق و ایجاد فعل موثر است و 
این قدرت , از آن خداست ؛ اما انسان نیز از قدرت حادث , برخوردار 
است و آثر قدرت حادث , احساس آزادی و اختیار است , نه انجام دادن 
کار . مقصود از «کسب» , مقارنت ایجاد فعل در انسان با ایجاد قدرت 
ی اه وا و 
, به وسیله خدا| انجام می پذیرند , «کسب» نیز مخلوق خدا خواهد بود . وی 
می گوید : اگر کسی بگوید : «چرا شما می پندارید که دستاورد بندگان , 
آفریده خداوند وا را از اين رو گفتیم که 
خداوند متعال گفته است : «و خداوند , شما و کردارتان را افریده است» 
(2) . (3) بنا بر این , اشاعره انسان را دارای قدرت حادئی می دانند که 
را فا ار , همان نظریه جبرگرایی میانه است . دلیل 
این که اشاعره , «کسب» را به انسان نسبت می دهند , این است که فعل 
هت ای وحم ای ای در همان طور که به چیزی 
که 


1- «اللمع ۰ ص‌ 39 . 
2 .صافات : آیه 96 . 


3- .اللمع : ص 40 . 
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ان رز سیر نفد تا 


حرکثك وان حلول کرده, متحژک می گویند ۰ (1) 


دلایل نظریّه چیر و نقد آنهاطرفداران نظریّه جبر , به دو دلیل , تمسشک کرده 
اند که اخمالا به طزخو نهد آن: ده می برداویم : 


که قضا تفرعم زین دلیل. شک مان سرت مهب فضا و قور 
خداوند است . در عبارات احمد بن حنبل دیدیم که وی اختیار انسان را 
خداوند برای انسان , کاری مثل خوردن شراب را تقدیر کرده باشد , ولی 
اففا ‏ اراواشت که ان را ترن کت ماس ای با احام وه او : 
مغفلوب و انسان , الب فرض می شود . 


نقد دلیل نخستدر پاسخ این دلیل . باید گفت که قضا و قدر در افعال 
اختیاری انسان , به معنای ی و او به اعمال خاضی نیست ؛ بلکه 
تقدیر خداوند در این باره , به این معناست که خداوند , برای قدرت و 
توانایی انسان , حذی قائل شده و به اندازه معینی به انسان , قدرت 
بخشیده است . قضای خداوند نیز به این معناست که خداوند به این 
محدودیت , حکم کرده و آن را ایجاد نموده است . البته به کار بردن این 
قدرت محدود نیز , , مشروط بش آای صتاوست شا سر اس اک اشان صفصسیت 
کند, خداوند , مغلوب نمی شود ؛ چرا که خود خداوند , قدرت معصیت را به 

انسان داده و در هنگام معصیت نیز , 


کت بر کت للم دص 7 
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2 . تمسک به توحید آفعالی 
نقد دلیل دوم 

دلایل بطلان نظریّه جبر 


اشاره 


تکوینا مانع صد ور معصیت نشده است , هر چند تشریعا و از طریق 
پیامبرانش به انسان ها اعلام کرده است که به معصیت , رضایت تشریعی 
ندارد . 


2 . تمسک به توحید آفعالیدلیل دیگر طرفداران جبر از جمله اشعری بر 
نظریّه جبر , توحید آفعالی خداوند است که بر اساس آن , فاعل همه افعال 
, خداست . او در این بارخ به این ابة اسشتداال کردم است :۶ سو الا .خاک 
ما تفملّون» (1) و «ما تعملون» را همه افعال انسان ها دانسته است . 


نقد دلیل دومدر مورد توحید افعالی باید گفت که اگر توحید آفعالی . به 
معنای انجام شدن همه کارها (از جمله کارهای اختیاری انسان و گناهان او) 
معنای درست توحید آفعالی , اين است که قدرت و توانایی انجام دادن 
همه افعال , از سوی خداست : بعنی حثی آن گاه که انسان کار اختیاری 
انجام می دهد , نیز , قدرت آن را از خدا دریافت کرده است . آیه یادشده 
هم خطاب به بت پرستان است و «ما تعملون» , بت ها هستند , نه افعال 
انسان ها . 


دلایل بطلان نظربه جبرعلاوه بر این که دلایل طرفداران جبر برای اثبات 
مذعایشان کافی بیست و در واقع , هی دلیلی برای این نظربه وجود ندارد, 
چندین دلیل وجود دارد که بطلان این نظریه را ثابت می نماید : 


1- .صافات : آیه 96 . 
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1 . علم حضوری به آزادی در افعال 


1 . علم حضوری به ازادی در افعالروشن ترین دلیل رد نظربه جبر , وجدان 
و علم حضوری انسان به خود و افعال خویش است . اگر انسان به خود باز 
گردد و به افعالش توجه کند, در می یابد که عملی را که اراده کرده و 
انجام داده می توانسته اراده نکند و انجام ندهد , پا کاری را که اراده 
نکرده و انجام نداده , می توانسته اراده کند و انجام دهد . از سوی دیگر ؛ 
معنای اختیار ظفین. از ادق. دز اتخام دادن و تزکه اسنت و علم .حصوری. : 
قوی ترین و معتبرترین علم انسان است . بر اين اساس . هم بطلان نظریه 
جبرگرايي ناب , ثابت می شود (چون انسان به قدرت خوبش , علم 
حضوری و وجداني دارد) و هم نظربه چبر کراین میانه / ابطال می گردد 
(چون انسان به تأثیر قدرت خویش بر عمل اختیاری اش نیز علم حضوری 
داردا : این برهان: آفتون بر اطال. جر کلامی:جیر احماعی:: رواتی و 
فلسفی را نیز ابطال می نماید ؛ چرا که هر چند ساختار جامعه و جسم و 
روان؛ بر افعال انسان موثر است و این ۳ در برخی موارد , فوق العاده 
زپاد است , اما انسان با علم حضوری در می باند که یر عهاهال :مک : 
علّت تامّه برای انجام دادن کارها نیست ؛ بلکه او به رغم اقتضائات روانی 
و اجتماعی, می تواند راه دیگری را انتخاب کند . به سخن دیگر, عوامل 
روحی و اجتماعی , ممکن است انتخاب کاری را دشوار نمایند ؛ اما انتخاب 
کار 1 ِِ بیست و انسان ت ِ کار تور را بر اتتانب نماید 
برخی افراد, به رغم ِ ی و ء اجتماع ۳ راه صحیحم 
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2 . جایز نبودن اسناد «کار قبیح» و «ظلم» به خدا 


زندگی را انتخاب می کنند و به عکس , شماري از کسانی که در خانواده 
های شایسته , پرورش يافته اند و محیط زندگی آنان سالم است, راه فساد 
و تباهی را بر می گزینند . علیت فلسفی نیز چیزی جز مجموعه عوامل 
مور بر افعال انسان نیست که هیچ گاه موجب سلب اراده از انسان نمی 
گردد و به تعبیر دیگر وت ای در خعرد افعالن اسان , هیچ گاه تحقق 


نمی یابد . 


ار تون سار که وحطلم» ره وا کی ان ار 
جبر , این است که لازمه این نظریه , اسناد دادن کارهای قبیح به خدا و 
ظالم دانستن خداست . اگر فاعل همه افعال , از جمله کارهای قبیح 
انسان را خدا بدانیم, این کارها به خدا منتسب خواهند شد. از سوی دیگر , 
مجبور کردن انسان ها به گناه و مجازات انها به خاطر انجام دادن ان« 
ظلمی آشکار است . اين , در حالی است که عقلا محال است که خداوند , 
مرتکب ظلم و کارهای قبیج گردد . به جهت همین ارتباط میان نظریّه جبر و 
عدل خداوند است که متکلمان امامیه , بحث جبر و اختیار را در ذیل بجعت 
و کارهای قبیح را از خداوند , نفی می نمایند . (1) قران کریم تصریح می 
فرماید که هر انسانی به مقتضای دستاوردهای خود , پاداش مي بیند و در 
نزد خداوند , هیچ کس مورد ستم قرار نمی گیرد : «من جاء یالحسته فلة 
کش الما و من جاء بالسَّیتّه قلا یُجْرَّی الا مثلهّا وَهم 


1- .ر.ک : کشف المراد : ص 308 . 
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۲ تون .ال هر کتن یکی اه بافودس جه نرایر آاق اباداشن | خواهه 
داشت و هر کس بدي ای پیاورد , چز مانند آن جزا نمي شود ویر آثان ستم 
روا نمي گردد» . «الوْم ری کل تفس بقا کُستّث لا ظلم الوم ان ال 
رت ات ی وا مرو هن تعیب ۱ حه آتحامد اه اس 
فا اه اه ام یی سشسه . همانا خدا زودشمار است» . بی 
تردید اگر انسان در انجام دادن کارهای ناشایست مجبور باشد , کارهای او 
دستاورد او نیستند و مجازات کردن او ظلم است . در فصل هشتم به 
تفصیل , مسئله جبر و تفویض و چیزی میان آن دو, از نگاه قرآن و احادیث 
اسلامی تبیین شده و منافات داشتن نظریه جبر با عدالت خداوند , مورد 
تأکید قرلر گرفته است . از امام علی علیه السلام نقل شده است که : لا 
تقولوا : ات هم قلی القعاصه , قتظلموه . (3) نگویید : آنها را به گناهان 
۳ یز از امام صاق علیه السلام روایت 

: ال ار 2 بُعَدبَه عَلَیه . (4) خداوند , 
1 اشتت کم‌ستم اخ رات کاس ۱ ِ امراشای د 
, عذاب کند . 


1- .انعام : آیه 160 . 
2 .غافر : آیه 17 . 
4-.. ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : جح 9 ص 220 6114 . 
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تم فقو بوذ تقی یرنه فنص ققلی: و آمفز ظ فا دیتین 
دو . نظریّه تفویض 
معانی تفویض 


3 . مردود بودن نفی حسن و قبح عقلی و اموزه های دینینظریه جبر, علاوه 
بر این که با عدل خداوند منافات دارد. حکمت نبوّت, امامت. معاد و نیز 
همه اموزه های دینی و حسن و قبح عقلی را نفی می نماید ؛ چرا که 
انسان مجبور , همچون حیوانات و جمادات خواهد بود و در مورد این 
موجودات نمی توان سخن از مسئولیت و تکلیف و شریعت و معاد و دیگر 
آموزه های دینی به میان آورد . بنا | 
اثبات می کنند یی وال رد نمشد 


دو . نظربه تفویط یضتفویض در لفت , به معنای واگذار کردن و تسلیم کردن 
امری به ِ است و در احادیث و علم کلام , معانی متعددی دارد. در 
این جا ابتدا به این معانی اشاره می کنیم و پس از ان , معنای مورد بحثت 
در مسئله جبر و اختیار را توضیح خواهیم داد . 


معانی تفویضواژه «تفویض» در قرآن , احادیث و اصطلاح علما , کاربردهای 
مختلفی دارد , مانند : 1 . تفویض اخلاقی, پعنی انسان , امور مربوط به 
خدا را به خدا واگذار کند و در کارها نز آه توکل تمانو. 2 . تفویض تشریعی 
(اباحیگری) , بدین معنا که خداوند , تکلیفی بر انسان مقر نکرده و تشریع 
را به خود او واگذار نموده است . 


ص: 470 


3 تفویض بخشی. از آمور دیتی, از جاتب. خدا به آنبیا با افضیان آنان.: 4:. 
تفویض تکوینی, به معنای واگذار کردن آفرینش و يا تدبیر امور مخلوقات 
نم آنببا وا ادضیاق. آان.. 5 . تقو تفسیر شمازی. ار صعات هرا هد 
(مانند صفات خبری (1) ) به او . گفتنی است که در این جا , صخت و 
بطلان هیچ یک از این معانی را بررسی نمی کنیم . 6 . تفویض در مقابل 
جبر. یعنی واگذاری افعال انسان به طور مطلق به خود او . بر اساس 
نظریه تفویض که مقابل نظریه جبر است انسان در محدوده افعال تفویض 
او ال وی اس مرا سا ار را و اف یود ات 
و پس از این دریافت., او خود در افعال خویش استقلال دارد و تحقق این 
افعال , منوط به اذن و اجازه تکوینی خدا نیست ؛ بلکه خداوند نسبت به 
اين افعال , فاقد قدرت و توانایی است . اين نظریّه در تاریخ علم کلام و 
فرق و مذاهب , به دو گروه نسبت داده شده است : گروه اول , قدریان 
نخستین هستند که در رأس آنها , معبد جُّنی و غیلان دمشقی قرار دارند . 
البثه اسناد تاریخی و حدیئی , مفوّضه بودن اين گروه را اثبات تقف .ند ۰ 
اما در کتاب های فرق و مذاهب , عقیده تفویض و نفی قضا و قدر 


1- .صفات خبری , صفاتی هستند که در قرآن و احادیث به خداوند , نسبت 
داده شده اند ؛ ولی اثبات این صفات برای خدا از طریق عقل , امکان پذیر 
اس اکآ 
انس و نیز ماتریدی) , معتقد به این معنا از تفویض بوده اند (ر . ک : الملل 
و النحل : ج 1 ص 85 و التوحید : ص 74) . 


ص: 471 


الهي به این گروه نسبت داده شده است . (1) از ان جا که کتاب های این 
متعلمان در دست بیست, نمی توان در این باره قضاوت قطعی نمود . 
گروه دوم , معتزله هستند . این گروه نیز خود را مفوّضه يا قَدّری نمی دانند 

. متکلمان ماميّه نیز معمولاً معتزله را طرقداران اختیار و هم رای با 
دار ومیل سل مس ای از کتاب المغنی را به عنوان 
«فی استحاله مقدور لقادرین او لقدرتین» اختصاص داده و دلایل متعددی 
بز این یه اعاعه کردم است . وی از استاداسش (ابوغلی این و او 
هاشم جبایی) نیز مطالبی در نایید این نظربه نقل نموده است . بر اساس 
این نظریّه , خداوند بر افعال انسان , قدرت ندارد ؛ چرا که انسان بر 
افعال اختیاری خویش قدرت دارد . در نتیجه اگر خداوند نیز به اين افعال 
قادر باشد, علق که فاد بز یک مقنور شرفت اند که تال است . 
لا زمه این نظربه , عجز و ضعف خدا و محدود شدن سلطنت اوست ؛ چر| 
کارا تا اساسا ها با 
زاين است ما ص ی سا اراس ره رسای 
محدودیت و عجز و ضعف , از ویژگی های مخلوق است و نمی توان این 
صفات را به خالق نسبت داد. امام باقر علیه السلام در رابطه با بطلان 
نظریّه تفویض (در کنار بطلان نظریّه جبر) می فرهاید : لم یُفَوْض الأمر الی 
خلقه وهنا منه وَصعفا , ولا جیهم عَلی معاصیه ظلما ۰ (3) خداوند ار وخ 
تفس ۵ ان کار را ری مرها را وه 


1- .آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی : ج 6 ص 45 . 

2 .نهج الحق" و کشف 1 : ص 101, آنوار الملکوت فی شرح الیاقوت 
آواتل المقالات 1 

3- .بحار الأنوار ۱ 


بر 172 
سه . نظریه «نه جبر و نه تفویض» 


ستم , به گناهان وا نداشته است . نقل شده است که شخصی قدّری , وارد 
شام شد و مردم از مناظره با او در ماندند . عبد الملک بن مروان از والی 
مدینه خواست تا امام باقر علیه السلام را برای مناظره با او به شام 
ری ار ان ام ود ماه ها ی ۱ 
برای مناظره فرستادند . قدّری به امام صادق علیه السلام گفت : هر چه 
می خواهی بپرس . و امام علیه السلام فرمود : «سوره حمد را بخوان» . 
آن شخص شروع به خواندن سوره حمد کرد تا آن که به آیه: «تنها تو را 
می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم» رسید . در این هنگام , امام علیه 
السلام به او فرمود : قف . هن تَستعین وما حاجتک الی المعوته؟ ان الم 
آلیک. درنگ کن . از چه کسی کمک می خواهی و چه نیازی به کمک داری؟ 
ی ی تا هی ی 
ی نی 
, اختیارشان سر از تفویض در می اورد . در نظریه «چیزی بین دو جبر و 
تفویض» ضمن آثبات اختیار, تفویض نیز رد می شود . 


سه . نظربه «نه جبر و نه تفویض»امامان اهل بیت علیهم السلام ضمن رد 
نظریه جبر و نظربه تفویض , .ره صنکیم: ۱ «جایگاهی میان جبر و 
تفویض» دانسته اند . امام صادق علیه السلام در حدیتی می فرماید 


سر دک دانتن نامه غفاید اسلامی ۶ج وص 615442 


ص: 473 


لا جبز ولا در ولکن منزلة بیتهُما ی تحت سا ۳ 
جرا کهوازای ورتم کاردا ود اد سم وم کار‌ها به.صایر مصااق: 
به انسان ها تفویض نشده است (چر| که خداوند نیز نسبت به هن 
اشفا ها فا ات بالات اصای ور طول حاکت شداست و 
خداوند عز و جل به داشتن قدرت؛: مالک تر و تواناتر است . از این رو » هر 
لحظه که بخواهد , می تواند از به کار گرفته شدن قدرت به وسیله انسان 
یا تأثیر قدرتِ اعطا شده به او جلوگیری کند و یا اصل قدرت را از انسان, 
سلب نماید. در احادیث آمده است : هو . اقا عات ها اقده هم تایه 
2۱ ات :یی که آنان زا مراسام دادن آن:بوانسد کرده است:: 
چکیده بررسی , این که : بنا بر نظریّه «نه جبر و نه تفویض» , هم آزادی و 
اختیار انسان که امری بدیهی و وجدانی است پذیرفته می شود (که , بر این 
مبنا عدل خداوند , نبّت انبیا , معاد و تکلیف. معقول و منطقی اند) و هم 
قلمرو قدرت و سلطنت خداوند عز و جل محدود نمی گردد . بر اين اساس 
اسان ار مها سر هو ول با مه ی هه 
تفویض» نیز هستند . 


1- .الکافی : ج 1 ص 159 . 
2- .التوحید : ص 361 . 


ص: 
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ص: 
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8 / 4مَعتی الاستطاعغهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من جَعَلَّ الاستطاعة 
الی تفسه فقد کقر . (1) 


تاريخ دمشق عن عبد اللّه بن جعفر عن الامام علی علیه السلام :أنُ حَصّتَ 
الناس یوما ... ققاق یه رَجْل مقّن کان شهد مَعَةّ الجَمَل , ققال : يا آمیر 
الموّهنین , أخیرنا عن القدّر ؟ ققالّ : بَحژ عمیو* قلا تلجة , قال : يا مر 
المْوْنین آخبرنا عن القدرٍ ؟ قال : بتیث مُطلِمٌ قلا تدجْلهُ , قال : يا أمیر 
المَوَهنیَ , آخبرنا عن القدر ؟ قال : سر اللّه قلا تتکلْفة , قال : یا أمیر 
المومنین آخبرنا عن القدر ؟ قال : آا اذ آتیت , فا آمز تین آمزین ؛ لا 
جر ولا تفویض . قال : يا آمیز المُومنین , ان فُلانا بقول بالاستطاعه وه 
حاضژی , ققال : عَلیق به , قاقاموخ... . قال : فُل : أملْکها باللّه الذی ان 
شاء مَلْکنیها . (2) 


الکافی عن علی بن أسباط :سألث با الکسَن اللضا علیه للسلام عن 
الاستطاعه . ققال : بستطیغ العبة تعة آرتع خصال : آن پکون محَلّی السرب 
صحیع العن ‏ سا ال تارج له یت وارة من له عز لا 
فلت ث : خلت قداک فشر لی هذا.. آن یکون اقب معلی الشرب . 
ار اس« و آو بکلی ده وه 
ارات ار فشتی راب ولج سل الا تاکرا ول مس بتای. 9 


1- .کنز العقال : ج 1 ص 139 ح 662 نقلاً عن الدیلمی عن آنس 

2- .تاریخ دمشق : ج 51 ص 182 فطالت السول ی ار تال 
: ج 1 ص 348 ح 1567 نقلا عن حلیه الأولیاء . 

3- .الکافی : ج 1 ص 160 ح 1 , التوحید : ص 348 ح 7 , الاعتقادات 
للصدوق : ص 38 عن الامام الکاظم علیه السلام , الفقه المنسوب الی 
الامام الرضا علیه السلام : ص 352 عن العالم علیه السلام وکلاهما نحوه , 
بحار الأنوار : ج 5 ص 37 ح 54 . 


ص: 7 
8 / 4 مقصود از توانمندی 


8 / 4مقصود از توانمندیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس توانمندی 
را به خود نسبت دهد , کفر ورزیده است. 


تار متفه همقل از عیه اه یبن عفر یکی ار هفراهان آمام علی شید 
السلام در جنگ جَمَل , برخاست و گفت : ای امیرٍ مومنان ! ما را درباره 
قدر, آگاه فرما . فرمود: «دریای ژرفی است . در آن, وارد نشو» . گفت : 
ای امیر مقمنان ! ما را درباره قدر, آگاه فرما . فرمود: «خانه [ وحشت 
انگیز و | تاریکی است. وارد آن نشو» . گفت: ای امیر مومنان ! ما را درباره 
قدّر , آگاه فرما . فرمود: «راز خداست . خود را درباره آن. یه ۶ وت 
نینداز» . گفت : ای امیر مومنان ! ما را درباره قَدّر , آگاه فرما. فرمود: 
«اکنون که نپذیرفتی [و پافشاری کردی] . همانا آن, امری (چیزی) بین دو 
امر (دو چیز) است ؛ نه جبر است و نه تفویض» . گفت : ای امیر مقمنان ! 
فلانی قائل به توانمندی ِ آاست و در محضر توست . فرمود: «او را 
به نزد من بیاورید» . پس , او را بلند کردند ۰ قرمود: «بگو: آن را به 
وسیله خدایی دارم که بخواهد , در اختیارم می گذارد» . 


الکافی به نقل از علی بن اسباط : از امام رضا علیه السلام درباره 
توانمندی پرسیدم . فرمود: «بنده با داشتن چهار ویژگی, توانمند می شود: 
راهش بدون مراقب (مانع) , تنش و اعضای بدنش سالم باشند , و از 
جانب خداوند عز و جلبرايش سببی فراهم باشد» . گفتم : فدایت شوم ! 
اين را برایم تفسیر کن. فرمود: «اين که بنده بدون مراقب باشد , جسم 
سالم داشته باشد و اعضای سالم داشته باشد , [مثل این است که آمی 
خواهد زنا کند؛ ولی زلف نمی باید ء تن آن: ۱ بیابد . آن گاه یا خودش را 
حفظ می کند و خودداری می کند , همچنان که یوسف علیه السلام 
خودداری نمود , يا میان خود و خواسته اش مانعی نمی بیند و زنا می کند و 
زناکار نامیده می شود , در حالی که به اجبار, خدا را فرمان نبرده و با غلبه 
کردن هم نافرمانی نکرده است» . 


ص: 868 


الامام الصادق علیه السلام :الاستَطاعة قَبل الفعل , لم یَأْفْر ال عز و جل 
بقبض ولا تسط الا والعبدٌ لذلک مُستطیغٌ . (1) 


عنه علیه السلام ی وم 


جعَل لَهْمْ الاستطاعة , نم أَمرَهم وتهاهم قلا یَکونْ القبذ آخذا ولا تارکا الا 
پاشتظاعم. حق مد کل 1 واللهي , وقبلّ الأخذ والري , وقبل الَقبض 
استط .2۱ 


عنه علیه السلام :لا یِکونْ العبذ فاعلاً ولا مُتَحٌکا الا والاستطاعة فققه هن 
ال عز و جل , ولتما وَقَعَ الَکلیفْ من اللهٍ بَعة الاستطاعه . لا یَکونْ 
للفعل لا خستطیعا . (3) 


عنم غلبه. السلام::!ا بکون من آلعید قیض ولا تسط الا باستطاعم: فتعدجه 
للقبض والبتسط . (4) 


التوحید عن عوف بن عبد اللّه الأأزدی عن عّه سالث آبا عبد ال علیه 
السلام غن الاستطاعه , ققال : وقد قَقلوا ؟ (5) قَمْلث : تعم , رعموا نها لا 
تکونْ الا عنة الفعل واراتو فی حال الفعل لا قبلَة . ققالَ : آشرک القَومْ . 
(61) 


1- .التوحید : ص 352 ح 21 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 5 ص 38 ح 
و5 . 

2- .التوحید : ص 352 ح 19 عن هشام بن سالم , بحار الأنوار : جح 5 ص 38 
7 

دص 35 2 سول تن آنی مه المصیعی و دب 
8 , بحار الأنوار : ج 5 ص 35 ح 46 . ۱ 

4- .التوحید : ص 352 ح 20 عن سلیمان بن خالد , بحار الانوار : ج 5 ص 
8 ح 58 . 

5- .هذا یار« آی وقد فعلوا ما یوجب آمثال هذه الضلالات فی الذین 
(هامش المصدر) . ۱ 

ی و ار کر 


ص: 9 


امام صادق علیه السلام :توانمندی , پیش از انجام دادن کار ست . خداوند 
عز و جل به انجام دادن و ندادن کاری فرمان نمی دهد , مگر وقتی که بنده 


توانمندی آن را داشته باشد ۰ 


امام صادق علیه السلام :خداوند, بندگان را به انجام دادن تکلیفی فوطاف 
تیک از ی اه ی ام ی کم اش سای نان امن 
قرار می دهد و سپس 1 می نماید . پس, بنده انجام دهنده با 
ترک کننده نیست. مگر این که پیش از امر و نهی , و پیش از انجام دادن و 
ندادن , و پیش از تنگنایی و گشایش, توانمندی ای داشته باشد. 


توانمندی ای از جانب خداوند عز و جل همراه اوست , و تعلیف از طرف 
خار ها بش ار تست سر او ی هد اعام دادن کار 


امام صادق علیه السلام :هیچ انجام دادن و ندادنی به وسیله بنده اثفاق 
۱ افتد مج این که توانمندی. پیش از انجام دادن و ندادن است . 


التوحید به نقل از عوف بن عبد اللّه ازدی, از عمویش : از امام صادق علیه 
السلام درباره توانمندی پرسیدم . فرمود: «آيا [اين گم راهی ها را در دین ] 
یدید آورده اند؟» . گفتم : بله ۰ آنان کمان برده اند که توانمندی, تنها در 
حال انجام دادن کار و [همزمان با ] اراده همراه کار است و پیش تر از ان 
نیست . فرمود: «آن قوم. مشرک شده اند» . 


ص: 10 


الکافی عن صالح النیلت :سألث آبا عَبد اللهٍ علیه السلام : قل للعباد ین 
الاستطاعه سّیء ؟ قال , : فقال لی : |ذا قعلوا الفعلّ کانوا ة 

بالاستطاعه التی جَقها ال فیهمٍ قال : فلث وما هت ؟ قال, : له مثل 
کان مُستطیعا لت رکه |ذا تترک قال : 2۶ قال و من الاستطاعه قبل 
الفعل قَلیل ولا کثیژ , ولکن مَع الفعل والتريِ کات مُستطیعا . فلت : ققلی 
ماذا ده ؟ قال : بالحْجّه البالقه والاله التی رکب فیهم , ان ال لم یُجیر 


الکافی عن رجل من آهل البصره :سَألث پبا ید ال علیه السلام ۶ 
الاستطاعه ققال ... : ان ال حَلق خلفا فَجَعَلّ فیهم آلة الاستطاعه نم 

ض آلیهم . قَهّم مستطیعون للفعل وقت الفعل ‏ مع الفعل |ذا قعلو زک 
الفعل , قاذا آم تعقلوة 4 فی قلکه لم تکونوا فستطعین آن تتلوا ما 
یفعلوة ؛ !2 ال عز و جل أَعَرٌ من آن بضادّةْ فی ملکه اأحذ . قالّ البتصرءُ 
قالثاس مجبورون ؟ قال : لو کانوا مجبورین کانوا معذورین . قال : قفوم 
لیهم ؟ قال : لا ۰ قال : قما هم ؟ قال علع منم فعلا قَجعَلَ فیهم لة 
الفعل , قاذا ققلوا کانوا مَع الفعل مُستطیعین . (2 


کت 1 ِ 


1- .الکافی : ج 1 ص 162 ح 3. 
2 .الکافی : ج 1 ص 161 ح 2 . الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه 
السلام : ص 352 عن العالم علیه السلام نجوه . 


ص: 11 


الکافی به نقل از صالح نیلی : از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آپا 
بندگان, بهره ای از توانمندی دارند؟ فرمود: «هنگامی که کاری انجام می 
دهند, با توانمندی ای که خداوند در آنان قرار داده , توانمندند» . گفتم : آن 
چیست؟ فرمود: «وسیله است , مانند زناکار که وقتی زنا قیف:. کنن: برای 
اتجام دادن آن نوانمند است :و اکر زیا را تری کند.وزنا کند برای,فری ان 
هم , توانمند است» . سیس فرمود: «[بنده ] پیش از انجام دادن کار. چه 
اندک باشد و چه بسیار , توانمندی ندارد ؛ لیکن همراه انجام دادن و ترک 
آن؛ توانمند ار . گفتم : : پس بر چه اساس,: آخداوند ۳ بنده را کیفر می 
دهد؟ فرمود: «با حجت رسایش و وسیله ای که در آنان قرار داده است . 
خداوند. کسی را بر نافرمانی خویش وادار نمی کند» . 


الکافی به نقل از مردی از اهالی بصره : از امام صادق علیه السلام درباره 
توانمندی پرسیدم . فرمود: « ... همانا خداوند, مردم را آفرید. و وسیله 
توانمندی را در آنان قرار داد ؛ ایا به آنان واگذار نکرد . پس, آنان برای 
انجام دادن کار, در هنگام آن و همراه با آن , توانمند هلستند , [ اه آهر گاه 
آن کار را انجام دهند . پس هر گاه در قلمرو فرمان روایی خداوند, کاری را 
انجام ندهند , دیگر توانمند نیستند کاری را که انجام نداده اند , انجام دهند ؛ 
زیرا خداوند عز و جلقدرتمندتر از آن است که کسی بتواند در فرمان 
روایی اش با او ضدّیت نماید» . مرد بصری گفت : پس مردم مجبورند؟ 
فرمود: «اگر مجبور بودند , عذر داشتند» . گفت : بسن خدا انا را به 
خودشان واگذار نموده است ؟ فرمود: «نه» . گفت : پس چگونه اند؟ 
فرمود: «[خداوند , انجام دادن ] کاری را از سوی انان می داند . آن گاه 
وسیله ان را در اختیارشان قرار می دهد . پس وقتی کار را انجام دادند , با 
انجام دادن ان, توانمند هستند» . 


ص: 12 

8 / 5ما یَذْلٌ علي بطلان لقول یالجبررسول الاهصي الا یت وا تیا 
عخف لاه من شوه بداخه , ولا و ۵ صمه بالعدل عن تست البد. در 0 
(1) 


الامام علی علیه السلام یّابت آدم , أتظٌّ أَنٌ الذی تهاک دهاک ! واتّما 
استای واغلای الا رت ملک ,12۱۰ 


هاک 


ایا 


غفه کلیه السلام کل ها یتفر االه کال بته فقو بنی ۶وکل ما عمدت 
ال تعالی قَمُوّ منة . (3) 


نزهه الناظر :جع العَجّامْ بخ یوشف أهلّ العلم وسألَهُم عَن القضاء والقدر 
, ققال کذقم : سیعث آمیز القوینين علع بان ات تاه ام 
تقول : تابح آدع , من وسع لک الطریق لم تاذ علیک القضیق . (۵) وقال 
خر : سمعنه یَفولّ : |ذا کات الحَطیةُ علی الخاطِی ختما کان القصاصنْ فی 
لقصِیّه ظلما . وقال آخژ : سَمعثة بِقول : ما کان من خیر قیأمر ال وبعلمه 
وما کان من شرٌقیعلم اه یأمرو ۰ ققال الا : | کل هتا.من فول 


1- .التوحید : ص 47 ح 10 عن محمّد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن الامام 
العسکری عن ابائه علیهم السلام , بحار الانوار : جح 3 ص 297 ح 23 . 
2 .. الطرائف : ص 329 , کنز الفوائد : ج 1 ص 364 کلاهما عن الحسن 
ی و ی 

.. الطرائف : ص 329 عن عامر الشعبی , کنز الفوائد : 1 ص365 
جو , بعار انوا ج د ص8د 1082 . 

اقیالطرات: : «ایدای علی الطریق ویأْعْدٌ عَلیک القضیع ؟» 
ِِ .نزهه الناظر : ص 51 ح 25 وراجع کنز الفوائد : جح 1 ص 364 


ص: 13 
8/ 5 آنچه بر بطلان تظربه چبر دلالت هی کند 


ر. ی : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 8 ص 459 (تحلیلی درباره جبر و 
تفویض وامر بین الامرین) . 


8 / 5آنچه بر بطلان نظریّه جبر دلالت می کندپیامبر خدا صلی الله علیه و 
الق دا وا تتاخته است: کسی که ام را به آخرندم اش یه شماید :و 
خدا را به دادگری توصیف نکرده است کسی که گناهان بندگانش را بدو 


امام علی علیه السلام :ای فرزند آدم ! آیا کمان می: بزی آن. که تو زا ااز 
پایین و بالاای توست که گرفتارت نموده و خداوند, از ان مبزّا است؟ 


اقا غلی غلیه السلام *ضر جه‌ از خدای معغال آمرءش خذاستن, از جانت 
توست و هر چه خدای متعال را ستودی, از جانب خداست. 


نزهه الناظر احجٌاج بن یوسف, دانشمندان را گرد آورد و درباره قضا و قدر 
از آنان پرسید . یکی از آنان گفت: از امیر مومنان , علی بن ابی طالب , 
شنیدم که می گفت : «ای فرزند آدم ! کسی که راه را برای تو گسترده 
است , بر تو سخت نمی گیرد» . دیگری گفت : از او شنیدم که می گفت : 
«اگر خطا برای خطاکار حتمی شود , قصاص پر خطا , ستم خواهد بود». و 
دیگری گفت: از او شنیدم که می گفت : «آنچه خیر است. به فرمان و 
خداست و آنچه شر است, به دانش خداست ؛ اما به فرمان او نیست 

. حجّاج گفت: آیا همه اینها از سخنان ابو ثراب (علی علیه السلام ) 
اسشت؟ هفانا ایتان آنقا را از حشمهرلالی برداشته اند ۱ (۱1 


1- .. قریب به مضمون این روایت در الطرائف : ص 329 و بحار الاأنوار : 
ج 5 ص 58 امده لیکن سند هیچ یک معتبر نیست و با عنایت به دشمنی 
حجاح با امام علی علیه السلام نقل سخن ان حضرت نزد وی چنان که در 
این حدیت امده بعید بنظر می رسد و بعیدتر ان که وی با جمله «لقد 
اغترفوها من عین صافیه» اعتراف به فضل آن بزرگوار نماید , با این وصف 


وقوع چنین جریانی را نیز نمی توان تکذیب کرد , آن چه مهم است این 
است که این روایت:بزای بظلان جبر به برهان عفلی استاد کرده وزبرهان 
در مباحث اعتقادی از هر گوینده ای قابل قبول است , و اوردن این روایت 
ساسحا یات استه 


ص: 14 


الامام علی علیه السلام ما سُیْل عَن القضاء والقدر : لا تقولوا : وَکلهُمْ ال 
الی آنفسهم قَْوَهنوهُ , ولا تقولوا : جیهم عَلی المَعاصی فطل وه , ولکن 
قولوا : الَیرٌ بتوفیق الله , وَالشَةٌ بخذلان اللّه , وکل سابق* فی علم اللَه . 
(1) 


عنه علیه السلام فی الجگم القنسوبه الیه : جَلّ اللَةْ آن برد القحشاء . (2) 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسوه الب ۶ لا تخمصلوا دتوکم ابا کم 
علّی اللّه , وتذروا انمتتکم آلشيطان .3 

غته غاب السلام ین خواخدا تقصیم غالا سوء طعی «ولای ان تخل 
دُنوبک عَلی زبک . (4) 

الکافی عن سهل بن زیاد واسحاق بن محمد وغیر هم رفعوه 4 قال +کان 
آمیژٌ المَوْنينَ علیه السلام جالسا بالکوقه بَعد مُنصرفه من صفین , اذ بل 


شیخ قجنا بین یدیه , تم قال له : يا آمیر المَوْمنینَ , آخیرنا عن مسیرنا الی 
اهلِ الشام آبقضاء من اللّهٍ وقدر ؟ َقالّ آمیٌ المَوْمنيَ علیه السبلام : آجّل 
با ی , ما لو تلعع (5)" ولا تطتّم بطن واد الا یقضاء من ال وقدر . 
ققال له السَیخٌ : عند ال آحتیت غنائی یا آمیر الموْمنین . ققال له : مه یا 
سیخ ! قواللّه لقد عط ال الأجز فی عسیرکُم وأنم سایرون . وفی 
مقامکم وأم مُقَیمون , وفی منضرَفگم وانتم مُنصَرفون , ولم تکونوا فی 


ع‌ِ 


شیء من حالایکم مُکرهین ولا الیه مُضطرّین . ققال له السَیخٌ : وگیف لم 
کر فی شیء من حالاتنا مُکرهین ولا یه مین , وکان بالقضاء والقدر 
مسینا ومنقلبٌنا و : مُنضرفنا ؟ ققال له : 1 کان قَضاء ختما وقدرا 
لزما 2 2 وکا گذلک لبطلّ التّواث والعتات ولْمرٌ والّهت والرّجرٌ من 
ال وتقط ین الوعد والوعید | ( ام کین لازمه لاخدیت ولا ععمده 
/ ولکان المّذنت اولی بالاحسان من المَحیین 1 ولکان المحسة 
۹ بالْعْقوته من المَذِنب 1 تلک له اخوان عبده الأوثان وخصماء الرحجمن 
وجزب الشیطان وقدَربه هذه لاه ومجوسها. ان ال تا وتعالی کات 
تخییرا وتهی تچذیرا , وأعطی عَلی القلیل کثیرا , ولم یُعصَّ مغلوبا ولم بصع 
مکرها ولم یلک مُقَوْضا , ولم یخلّق السّماوات والارض وما بیتهُما باچلاً 

ولم یبقتِ لین مُبشْرین ومنذرین عَبنا , دیک ظرٌ الذین کقروا قوبل لِلذین 
کقروا من التار . قأنشَاً السْیخٌ یَقولٌ : نت الامام الذی ترجو بطاعته بَوم 


الّجاو من الرحمن عُفراناً آوضحت من آمرنا ما کان ملتبسا (۶) جّزاک زبک 
بالاحسان احسانا [8) 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 493 122 , عوالی اللالی : ج 4 ص 109 ح 164 
, بحار الأنوار : ج 5 ص 95 ح 16 . 

2 .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 268 ح 106 . 

3- .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 316 ح 631 . 

4 .غرر الحکم : ح 7172 , عیون الحکم والمواعظ : ص 392 ح 6635 . 
5- .الَلعَهٌ : ما ارتفع من الأرض (الصحاح : ج 3 ص 1192 «تلع») . 

6- .الوَعذٌ والععیدٌ : الوعد یستعمل فی الخیر والشر , فاذا آسقطوا الخیر 
والشم , قالوا فی الخیر : الوعد , وفی الشر : الوعید (الصحاح : ج 2 ص 
1 «وعد») . 

7- .لبست الأمر : (ذا خلطت بَعضَهٌ ببعض (النهایه : ج 4 ص 225 «لبس») . 
8- .الکافی : ج 1 ص 155 ح 1, التوحید : ص 380 ح 28 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 139 ح 38 کلاهما عن علی بن جعفر الکوفی 
عن الامام الهادی عن آبائه عن الامام الحسین علیهم السلاموعن السکونی 
عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام , الاحتجاج : ج 1 
ص‌‌ 199 ۳ 120 عن الامام الهادی علیه السلام وک نجوه , بحار الأنوار : 
ج 5 ص 95 ح 19 . 


ص: 15 


امام علی علیه السلام وقتی درباره قضا و قدر, مورد پرسش قرار گرفت : 
تکویته خواونق آنان را به‌خودشان وا کذاشته است:تا آیدین سخن :دا 
را سبک شمارید , و نگویید: خداوند , انان را بر انجام دادن گناهان, وادار 
ساخته تا [بدین گونه ] خدا| را ستمگر بدانید . بگویید: خیر ؛ با توفیق خداوند 
تسا وه تس اس و مه انا سای شین دا 


است. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به وی : خداوند, بزرگ تر از 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به وی : گناهان و لغزش 
های خود را بر دوش خداوند. بار نکنید , در حالی که خودتان و شیطان را 
رها نموده اید (نادیده گرفته اید) . 


امام علی علیه السلام اخودت رآ مواخذه کن , , بر بدی سرشتت فائق شو , 
و از اين که گناهانت را به پروردگارت نسبت دهی, , بیر هیز . 


الکافی به نقل از سهل بن زیاد و اسحاق بن محقد و غیر آن دو , در حدیثی 
که به اهل بیت علیهم السلام نسبت داده : امیرمومنان پس از بازگشت 
از جنگ صقّین , در کوفه نشسته بود . در اين هنگام ابیز رن آفد و ور 
تراواشان شتا مشش اشان کفت او آمیز هه ان مارا درا 
رفتنمان به سوی شام . آگاه فرما که : آیا به قضا و قدر خدا بوده است ؟ 
امیر مومنان فرمود: «بله , ای پیر ! شما از تیه ای بالا نرفتید و به دژه ای 
فرود نیامدید , جز با قضا و قدر خداوند» . پیرمرد به امام علیه السلام 
گفت : ای امیر مومنان ! پس سختی هایم را با ی 10 
که اختیاری در آنها نداشته ام ] متام موی «درنگ کن , ای پیر ! به 
خدا که همان خداوند برای شما در راهی که پیمودید و در جایگاهی که 
ایستادید و در راهی که باز گشتید , پاداش بزرگ قرار داد و شما در هیچ 
یک از کارهایتان مجبور و ناچار نبودید» . پیرمرد گفت : چگونه ما در هیچ 
یک از کارهایمان مجیور و ناچار نبودیم , در حالی که رفتن ما و تغییر مسیر 
ما و بازگشت ما به قضاً و قدر بوده است ؟ فرمود: «آیا تو گمان بردی که 
رز , قضایی حتمی و قدری لازم است؟ اگر چنین بود , پاداش و کیفر و امر 
8 1 کردن خداوند , بیهوده می شود و وعده و تهدید . بی 
اعتبار می گشت . آن گاه, ذیکر. نترژنلتنن برای گناهکار و ستایشی برای 


نیکوکار نبود و [بلکه ]گناهکار از نیکوکار به پاداش نیک و نیکوکار از 
گناهکار به کیفر , سزاوارتر بود . این , سخن همفکران بت پرستان و 
دشمنان خدای بخشنده و حزب شیطان و قدَریّه و مجوس این امّت است . 
همانا خدای تبارک و تعالی [بندگان را] با وجود اختیار, هکلف نمود و [آنان 
ی , نهی کرد و بر عمل اندی, پاداش بسیار بخشید و از 
روی شکست , نافرمانی نگردید ِ روی اجبار , فرمانبری 0 
ان اه ی 
جهت بازی و بیهوده برنینگیخت ۰ آن ساسا در ره 
وای بر کسانی که کفر ورزیدند , از آتش جهئم » مار کاه رده اند 
شعر را خواند: تو آن امامی هستی که به سبب پیروی اش در روز نجات 
(رشاخیز ) از" خد اون بحننده م۶ هید آمر رش داز از نها انجه مشتنه 
بود , روشن ساختی پروردگار تو در برابر این نیکویی , پاداش نیک به تو 
عطا کند ! 


ص: 


16 
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ص: 19 


الکافی عن یونس بن عبد الرحمن عن غیر واحد عن الامام الباقر و 
الصادق علیهماالسلام :ان ال رح بحلقه من آن جبر حَلقَة عَلّی الذ 

بعد هم علها + خالله اعر هن آن. برنه آمرا قلا یکون . قال تلا 
علیهما السلام زٍ هل بین الجبرٍ والقدرِ مَنزلَه لته ؟ قالا : تعم , أوسغ ما 
ین السّماء والأرض . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :ان کاتتِ المعصيَةُ من ال قمنة وَقع الفعلّ , 
فهو قَهُوٍ أَکرَمٌ من آن یُوَاخدّ عَبدة بما لادَخل له فیه ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام وقد سَیْلَ غن القضاء والقدر ما استطعت آن 
تلوم القبد علیه قَهَوّ منة , وما آم تستطع آن تلوق القبة علیهٍ ق ی 
الله . یِقول ال تعالي لعبد : لِمَ عصیت ؟ لِم قَسَقت ؟ لِم شربت الحمر ؟ 
رتیت ؟ قهذا فعل القبد , ولا یقول له با را ؟ لم 
قضرت ؟ لِم ابیَجضت ؟ لِم اسودّدت ؟ له من فعل الله تعالی . (3) 


1- .الکافی : ج 1 ص 159 ح 9 , التوحید : ص 360 ح 3 , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 133 , بحار الانوار : ج 5 ص 31 ج 82 . 

2- .عوالی اللالی : ج 4 ص 109 ح 166 وراجع آعلام الدین : ص 318 . 

3- .الطرائف : ص 330 , بحار الأنوار : جح 5 ص 59 ح 109 . 


ص: 19 


الکافی به نقل از یونس بن عبد الرحمان , از تعدادی : امام باقر و امام 
صادق علیهماالسلامفرمودند : «خداوند به آفریدگانش مهربان تر از آن 
است که انان را به انجام دادن گناهان و دارد و سبس بر پایه آنها 
کیفرشان دهد , و خداوند. برتر از ان است که کار ناشدنی را اراده کند» . 
آن دو امام علیهماالسلام مورد پرسش قرار گرفتند که : آیا بين جبر و قدر 
(تقدیر) , مقام سومی نیز وجود دارد؟ فرمودند: «بله ؛ فراتر از انچه میان 
آتمان و تن است *.. 


آات کم لته الماک گام ارخایت هها بازتد فقل هار ا داز 
شده است . بنا بر این , خداوند , برتر از ان است که بنده اش را به خاطر 
چیزی که در ان دخالتی نداشته , بازخواست نماید. 


امام صادق علیه السلام وقتی درباره قضا و قدر . مورد پرسش قرار 
گرفت : انچه توانستی بنده را به وسیله ان سرزنش کنی , از جانب اوست 
انح توانستن دم زا به جهت: آن سر زتنس اکتی اد خانت خداوند 
است. خدای متعال به بنده می فرماید: «چرا نافرمانی کردی؟ چرا گناه 
کردی؟ چرا می خوارگی کردی؟ چرا زنا کردی؟» . پس, اینها فعل بنده اند 
؛ ولی به او نمی فرماید: «چرا بیمار شدی؟ چرا قد بلند شدی؟ چرا قد 
کوتاه شدی؟ چرا سفید شدی؟ چرا سیاه شدی؟» ؛ چرا که اینها از افعال 
خدای متعال اند . 


الطرائف :وی کنیژ من المسلمین ۶ 1 عن الامام جَعقر بن مُحَمّد الطادق علیه 


السلام آنَهْ قال بوما لبعض المَجَبِرَه 0 اجه اف للعذر الصَحیح من 
الله ؟ ققال : لا . ققال ۱ : ما أَقدر , وهو لا بِقدژ ؛ 


یکون معذورا آم لا ؟ ققال المَجَبرٌ یکون معذورا . قال له : قاذا کان لد 
7 من ادن اخم ها کدرها علی طاعنه وقال لِسانْ حالهم و مقالهم له 
وم القیاقه : یاب ما قدرنا علي طاعک لک متعتنا ینها , آما یَکون قولَمّم 


وٌذزهم صجبحا علی قول لشجتره ؟ قال : بتلی واللّه . قال : یج عَلی 
قولک آَنْ اللِعٍ بقل ها العَذرِ الصَحیح ولا بُوَاجِدٌ آحدا بدا , وهذا خلاف قول 
آهل المللِ کلهم 23 الْمَجَبرٌ من قوله بالجبر فی الحال . (1) 


التوحید عن محقّد بن , عجلان افْلثْ لأْبی عبد اللّه علیه السلام : 
لام [لي العبد ؟ ققال : ال أَكرَمٌ من آن دض الیبهم . قلث : 
علی آفعالهم ؟ ققال له اعدل من آی جر بدا علی فعل ؛ 


ِِِ علیه . (2) 


1 


۱ 
۷2 


2 
۱ 3 
از 


الامام الصادق علیه السلام ۳ الثاسَ فی القدر علض تلائه آ جو جُهٍ : رَجْل 
برغم آن الله غز و جخل آجبد اللانن علی القعاضی + فهدا قد ظلم الله.قی 


خکمه فهو کافرٌ.. . (3) 


1- .الطرائف : ص 327 , بحار الأنوار : ج 5 ص 58 ح 107 وراجع الصراط 
المستقیم : ج 3 ص 60 ح 1 . 

اس ۱ 

- .التوحید : ص 360 ح 5 , الخصال : ص 195 ح 271 , جامع الاخبار : ص 
۳ 1 
الأنوار : حج 5 ص 9 14 . 
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الطرائف :بسیاری از مسلمانان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده اند که ایشان روزی به یکی از جبری ها فرمود: «ايا کسی هست که 
عذر صحیح را بهتر از خداوند بپذیرد؟». [جبری] گفت : نه. فرمود: «پس 
درباره کسی که می گوید: نمی توانتم مه دز حالی: کهنوافعا تمی. توا تن خه 
می گویی؟ آیا او معذور است , یانه؟» . گفت : معذور است. فرمود: «پس 
وقتی خداوند می داند که بندگانش از فرمانبری او ناتوان اند . و زبان حال 
و یا وضعشان در روز رستاخیز , به گونه ای است که می گویند: پروردگارا! 
ما بر فرمانبری ات توانا نبوديیم ؛ چرا که ما را از ان باز داشتی , ایا سخن و 
عذر انها بر اساس نظر جبری ها صحیح نیست؟» » . گفت : آری , به خدا! 
فرمود: «بنا بر اين , بر پایه نظر تو لازم است که خداوند , این عذر صحیح 
را بپذپرد و هرگز کسی را بازخواست ننماید, در حالی که اين بر خلاف نظر 
همه ابیت مداران و دینداران است» 2 گاه جچبری , در نی از اعتقاد 
خود به جبر , توبه کرد. 


التوحید به نقل از محشّد بن عجلان : به امام صادق علیه السلام گفتم : آیا 
خداوند ب کار را به خود بندگان واگذار کرده است؟ فقو اون , 
گرامی تر از آن است که کار را به خودشان وا گذارد» . گفتم : آپا خداوند , 
بندگان را بر کارهایشان وادار ساخته است؟ فرمود: «خداوند , دادگرتر از 


آن ات وم ای را بر کاری وا دارد و سپس بر پایه آن او را کیفر 
دهد» . 


امام صادق علیه السلام :مردم درباره قدّر بر سه دسته اند: کسی می 
پندارد که خداوند عز و جلمردم را بر انجام دادن گناهان, وادار ساخته است 
. این شخص, خدا را در داوری اش ستمگر دانسته و کافر است... 


9 ِ . ارجم ؛ من آن یْجیرَهم عَلی المعاصی 
بُعاقتقم علیها . وة آبضا أجل واعٌَ وارقغ واجد واعمُ من آن رید آمرا 
کون فی ۱ ستطاعه ۱ لعباد عبد و لو 2 معتی الکره وَالعَلب , , بل ب سبق سِبق علمَهُ 


رو 2 


الععاصی, وت علی الطاغه :۱۱۰ 

الاحتجاج :من وال الرّنچیق الّذی سأَلّ آبا عبد اه عن مسایل کنیرو آن 
قال : ... قاخیرنی عَن اه عز و جل کی لم بَخلّق الخلق که مُطیعین 
ُوَحْدین وکا علي دک قادرا ؟ قال علیه السلام : لو حلَهُم مُطیعین لم 
یَکن هم تُوابْ , لا الطاعَة لذا ما کاتت فعلَهم لم تکُن جتّهْ ولا ناژ , ولکن 
حلق حلقَه قاء َرَفْم بطاعیه وتهاقم عن معصبیه . وَاحتحٌ علیهم برسْله , 
وقطع غذرهم یب , لیکونوا هم الذین یطیعون ویعصون ۰ ویْستوجبون 
صاختزم لخ انوا ویقعصتتهم ۳ العقابِ . قال : قالعمل الَالخْ من العبد 
َو , والعمَلٌ اسر من القبد فُوَ فعلَة ؟ قال : العمَل الصالحٌ من القبد 
بفعله واللةُ به أمَرهُ , والعَمل السّدٌ من العبد بفعله والة عَنهٌ تیاه ۱ 


س‌ 


لست مه بلاله ی کنها فیه ؟ قال : شم ولکی بلاله ای عمل با 


۹1 فیه 

الَیر , قدر علّي السَدّ الذی تهاة عَنه فا قالی القبد من الأمر شی ۶ ؟ 
قال : ما تهاة ال عن شیء الا وقد عم أنه بُطیقٌ ترة , ولا مر بشی ء الا 
وقد عَلم اه یستطيع فعلة , لائهْ لیس من صقیه الجورٌ والعبِتٌ والظلم 


وتکلیفَ العباد ما لا ُطیقون . قال : قمَن حَلْقَهٌ له کافرا , یستطیعٌ الایمان 
۲ ۳ و 


حلق اللهُ العبد حین حََمَة کافرا : | اما کقر هن کمد آن باخ وفا آزیره 
الجْتَه من اللْه سس« قجَحَدَه , قبانکاره الحقٌ صار رز کافرا| :۳2 


1- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 268 . ۲ 
2 .الاحتجاج : ج 2 ص 212 و 222 ح 223 , بحار الأنوار : ج 5 ص 18 ح 
29 
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امام صادق علیه السلام :"خداوند به بندگانش مهربان بر از آن است که 
آنان را بر انجام دادن گناهان وادار کند و سیس بر پایه آنها کیفرشان دهد . 
همچنین؛ , او گرامی تر و پیروزمندتر و بلندمرتبه تر و شایسته تر و داناتر از 
آن است که کار را بر بایه احبان و زور ازاده کنص یو حالی که عیر آنبدر 
توانایی بندگان است ؛ بلکه پیش از آفریدن آنها, دانش او درباره آفریدگان, 
پیشی گرفته و تقدیرش درباره مردمش و قضایش درباره بندگانش ثابت 
گردیده که چگونه آنان را بیافریند . او به آنچه آنان عمل می کنند و چه 
سرنوشتی دارند , آگاه اب یداه که کی ازراق سر نمی رز 
فرمانبری, پاداش و بر نافرمانی, کیفرشان دهد و اين چنین نیست که 
خداوند عز و جل بر پایه دانش و قضا و قدرش 1 نماید ؛ بلکه بر پایه 
نافرمانی ها کیفر و بر پایه فرمانبری, پاداش می دهد .. 


الاحتجاج :از جمله پرسش های زندیق که درباره مسائل بسیاری از امام 
صادق علیه السلام پرسید , این بود که گفت ... به من خبر بده که چرا 
خداوند عز و جل همه مردم را فرمان بردار و یکتاپرست نیافرید , در حالی 
که بر آن توانا بود؟ [امام علیه السلام ] فرمود: «اگر آنان را فرمان بردار 
می وید 1 پاداشی نداشتند ؛ چرا که وقتی کار آنان, پیو سته فرمانبری بود 
دیگر بهشت و جهئمی نبود ؛ لیکن مردم را آفرید و آنان را به فرمانبري خود 
امر کرد و از نافرمانی اش باز داشت و بو وسیله فرستادگان خویبش, بر 
ایشان سول نمود و به وسیله کتاب های آسمانی اش بهانه شان را برید 
تا انان [اختیار داشته باشند که] فرمانبری و نافرمانی کنند و به خاطر 
طاعتشان در خور پاداش, و به خاطر گناهشان در خور کیفر گردند» . گفت 
: ایا عمل نیکوی بنده , فعل خدا , و عمل بد بنده نیز فعل خداست؟ فرمود: 
«عمل نیکوی بنده, فعل [خود ]اوست و خداوند, او را بدان امر کرده , و 

عمل بد بنده نیز فعل آ[خود ]اوست؛ ولی خداوند. او را از ان بان و 
است». گفت: آیا عمل بنده با وسیله ای نیست که خدا آن را در اختیارش 
قرار داده است؟ فرمود: «چرا ؛ لیکن او با همان وسیله ای که با ان عمل 
خیر انجام می دهد , بر عمل بدی که [خدا] او را از ان باز داشته , توانا می 
گردد» . گفت : آيا به بنده در انجام دادن کار اختیاری داده شده است؟ 
فرمود: «خداوند, بنده را از چیزی باز نداشت. جز این که می داند او توان 
ترکش را دارد . و به چیزی فرمانش نداد, جز اين که می داند او توان 
اتجام دادن ان رادار را جون وبمندی وستم و تکلیف کردن. شد ان 


به چیزی که توان انجام دادنش را ندارند , از صفات خداوند نیست» . گفت 
کسی کم خداونة اوتیا کافر آفریده, ایا تولن ایمان آوزدن ارم ود در 
صورت ترک یمان ایا برای خدا علیه او دلیلی هست؟ [امام علیه السلام ] 
فرمود: «خداوند, همه مردم را تسلیم شده آفریر [و آن گاه ] امر و نهیشان 
کرد . و کفر , اسمی است که بر فعل بنده, هنگامی که آن را انجام می 
دهد, گذاشته می شود: .. خداونده. هنگام آفرینشن. بیذه را کافز و : 
آناکه امه ار ار که سید مت ار حای اس اه اه 
می شود , کافر می گردد . خداوند, حق را به او عرضه می دارد و او انکار 
می کند و به سبب انکار حق 7 اه ود 


ص: 24 


الامام الرضا علیه السلام خر جح انم مه دا یوم من 1 
لاه مور را ام ای ها 
لععصية ؟ قال : لا تخلو من تلا : یا آن تکون من الله عز و جل وليشت 
منه , فلا بنی تتغی للگریم آن یُعَ عَبدهُ یما لایکتسبة . وا آن تکون من ال 
عز و جل ومن العبد ولیسن گذلک , فلا ٍ بتتغی لشریک القوعةٌ آن تَطلم 
و وا آن تکون من القبد وهی منة , قان عابة یه ال قبدنبه 
, وان عَفا عنة قبکرمه وجودو . (1) 


ِ .التوحید : ص 906 ج 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1ص دح 
5 ولنیی فیه: «ولیسر: کدلی» : آلامالی للصدوق, + ص 495 ح 675 کلها 
عن عبد العظیم الحسنی عن الامام الهادی عن 1 علیهماالسلام , تحف 
العقول : ص 412 نحوه , بحار الأنوار : ج 5 ص 4ح 2 . 


ص: 25 


امام رضا علیه السلام :روزی ابو حنیفه از نزد امام صادق علیه السلام 
بیرون آمد و با امام کاظم علیه السلام رو به رو شد و به او گفت : ای 
جوان ! گناه و نافرمانی از جانب کیست؟ فر مود: «از سه حالت.؛ بیرون 
نیست : : يا از جانب خداوند عز و جل است , که چنین نیست . برای بخشنده 
راو ان شت که ام را سای کای که کر کر ها ان 
خایت حذاوند ع و لدم نزمه که رن هم تا مرآ رگ 
نبیرومند» شایسته نیست که بر شریک ناتوانش ستم روا بدارد ۰ و یا از 
جانب بنده است , که [البثّه ] از جانب بنده است . پس اگر او را کیفر دهد , 
به خاطر گناهش است و اگر از او درگذرد , به خاطر کرّم و جودش است» 


ص: 26 


الکافي عن آبی طالب القمّی عن رجل عن الامام الصادق علیه السلام , 
قاٍل :فلت آچتر له العباد علی القعاصي ‏ قال : لا . قلثْ : ققَوّض ایهم 
الأمر ؟ قال : لا. قال : فلت : قماذا ؟ قالّ : لطف من زبک بین ذلک . (1) 


الکافی عن الحسن بن علی الوشّاء عن الامام الرضا علیه السلام , قال 
سألثة , قَقلث : اللَهُ قوّضَ الأمر [لي العباد ؟ قال : له عَرٌ من ذلک . فلت 

َجَبرفم عَلی القعاصی ؟ قال : ال َعدل وحم من ذلک . قال : تُ قال 
: ال ال : یابن دم آتٍ ادلی بحسناتک منک وق نت ۳۷۳ تسسانی مین ۸ 
ععلت العفاضی کته ال لها فی ,۲2۱ 


عون تیار الرضا صلنه اسلا عم تراهم نم ای جیوه الق ۱ 
الحسَن الرّضَا علیه السلام : . قن له عز و جل قل ُجیز باه علّی 
المعاصی ؟ فقال : بل , بکترم وبْمیلهُم ی توبوا . فلث قهل. تکلت 
عباتخ ما لا مطیقون ؟ ققال : کیت یفقل ذلک , وفع تقول : «و عا راک بطم 
لَعبید» (3) ۱۲ (2) 


1- .الکافی : جح 1 ص 159 ح 8 , بحار الأنوار : جح 5 ص 83 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 157 ح 3 , التوحید : ص 362 ح 10 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 143 ح 46 , بحار الأنوار : ج 5 ص 16 ح 20 
وراجع تحف العقول : ص 460 . 

3- .فصلت : 46 . 

4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : جح 1 ص123 ح 16, الاحتجاج: ج 2 
ص396 ح 303, بحار الأنوار: حج 5 ص 11 ح 17. 
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الکافی به نقل از ابو طالب قمی, از مردی : [به امام صادق علیه السلام ] 
گفتم : آیا خداوند, بندگان را بر انجام دادن گناهان, وادار ساخته است؟ 
فرمود: «نه» . گفتم : آیا کار را به خودشان وا نهاده است؟ فرمود: «نه» . 
گفتم : پس چگونه است ؟ فرمود: «لطفی است از جانب پزفزدکان تق.هیان 
ارو 


الکافی تهتعل از خسن بن علی فسات از اما رضا علیه الساام ترجه 
آیا خداوند, کار را به بندگان, واگذار کرده است؟ فرمود: «خداوند, برتر از 
ان است» . گفتم ]را آنان را بر انجام دادن گناهان, وادار نموده است ؟ 
فرمود: و داد کرت از ان است» وه شین رود «خداوند فر موی 
ای فرزند آدم ! من به نیکی های تو از خودت شایسته ترم , و تو به بدی 
هایت از من سزاوارتری . گناهان را , به خاطر نیرویی که من در اختیار تو 
گذاشتم , انجام دادی » . 


یی ار را ی اتای ه ق ار هم و ام موه ارام 
رضا غاب السام ترسنم اس ااکفات رو جل اش را بر انساه 
دادن گناهان, وادار می کند؟ فرمود: «[خیر ؛] بلکه آنان را مخیر می کند و 
به ایشان مهلت می دهد که توبه نمایند» . گفتم : آیا بندگانش را به چیزی 
که در توانشان نیست. موظف می کند؟ فرمود : «چه طور این کار را می 
کند . در حالی که می فرماید: «و خدا بر بندگان [ خود ]. ستمکار نیست» 


, 


ص: 298 


8 6وَضنٌ الأخبار هی اتب والجبرالتوحید عن الحیسین ین خالد عن الامام 
الرضا علیه السلام . قال :فلت له : یاب سول ال ۰ ان التاسن جنشیوتنا 
ای القول بالتّشییه والعیز لما توت من ااعبار فن دلت خن آبایک ال 
علیهم السلام . ققال : یاب خالد آخیرنی عن خر لتی روت عن بان 
الم علیهم السلام فی التّشبیه والجبر أکتر | لباز التی میت عن ال 
صلی الله علیه و آله فی.خلی ۱۱ ففلت» بل ما زو غن ای ضلی الا 
علیه و آله فی ذلِک اکتژ . قالٌ : قلَقولوا 1 زا صای اه 
آله کان یَقولْ بالتّشبیه والخبرٍ (ذا . ققلث لَة : هم تقولون : ان سول ال 
سلی له علد و هل بش من فیک شین ولا وغل . قال : قلجّقولوا 
فی آبائی علیهم السلام : َُم لم یتقولوا من ذلک شینا والما رُوق غلبهم . نم 
قال علیه السلام ی ی ان 
فی الا والأخته . یابن خالد , اما وضع الأخبار عَثّا فی النشبیه والبر 
الما الذین صتروا عَظعه الم . قَمن آعقم ققد آبقضنا وقن أبقصَهُم ققد 
احیّنا , وقن والاهم فقد عادانا وهن عاداهم فقد والانا , ومن وصام فقد 

هم ققد وضلنا , ون جفاهم ققد برّنا ومن برّهم ققد جفانا 
ومن اکرمهم فد آهاتنا ومن آهاتهم ققد آکزمنا . ومن قیلهم ققد را 
را , وقن قن احسشن الیهم فقج اساء [لینا وقن اساء البهم ققد 
ققد رما ومن خروم کقد اسان . جابن خالد » من کان من شیعتنا قلا 


لا . ج لل9 


ینخدذن منهم ولا ولا تصیر| . (1) 


9 


1- .التوحید : ص 363 ح 12 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
2 ح 45 , الاحتجاج : ج 2 ص 399 , بحار الأنوار : ج 5 ص 52 ح 88 . 


ص: 29 
8 / 6 جعل احادیث درباره تشبیه و جبر 


8 / 6جعل احادیت درباره تشبیه و جبرالتوحید به نقل از حسین بن خالد : به 
اقام رضا علیه الشلام تم آ کر ندیامت کدا ا مرجم ما واه فاناان 
به تشبیه و جبر, منسوب می کنند , به دلیل احادیثی که در این باره از 
پدران امام تو , روایت شده است . فرمود: «ای پسر خالد ! به من خبر بده 
آا ای کم اد پدران نام من راهامات لیم لام انم ری 
حف توا یی ان مس ند یا اصایی که سوام ی مغر 
اله در این باره روایت شده اند؟» . گفتم : بلکه اخباری که در این باره از 
نار صان, ال اه و له رواستا مد ورن . خرفود سم اند 
بگویند: بیامبز خدا به: تشبیه: و جبرر قائل نود اسنتت» . کفتم : آنها می 
گویند: پیامبر خدا در اين باره چیزی نفرموده است و تنها از او , چنین 
روایت شده است. فرمود : «پس باید درباره پدران من تعلیهم السلام [نیز 
ای که اور اسان که اه اند ۵ ها از انا ۶ کی روات 

شده است». سپس فرمود : «هر کس به تشبیه و جبر قائل باشد , کافر و 
مشرک است و ما در دنیا و آخرت از او بیزاريم . ای پسر خالد! همانا 
ا را ای ی ی ان 
که عظمت خداوند را کوچک شمردند . هر کس به آنان علاقه مند باشد , به 
ما کینه ورزیده و هر کس به آنان کینه ورزد, به ما علاقه مند است و هر 
کنفن آنان را خوشت بداونم با ها دشعتی کردم هر کمنبا آنان دمن کید 
, با ما دوستی کرده است و هر کس با آنان پیوند داشته باشد , از ما بریده 
هی کیان ان رها باس رای رد اهر وا ۳ 
کند , به ما نیکی کرده و هر کس نق. نان کی کنو به ما جفا نموده است و 
هر کس آنان را گرامی پدارد, ما را سک شمرده و هر کس آنان را سیک 
وه مارا ام ی ور انا رها ار 
کرده و هر کس آنان را انکا ر کند, ما را پذیرفته است و هر کس نف نان 
نیکویی کند , به ما بدی کرده و هر کس ی هس ات 
تخوده. آنشت و هر کمن آنان را تضدیق کند: ما را تکذیب کرده و هر کس 
آنان: را تحدیب کند , ما را تصدیق نموده است و هر کس به: آنان ببخشد, ما 
را محروم ساخته و هر کس آنان را محروم سازد , به ما بخشیده است . 
ای پسر خالد ! هر کس شیعه ماست , نباید آنان را دوست و پاور بگیرد». 


ص: لاد 


8 / 7ما 1 علی بطلان القول بالتفویضالامام علیّ علیه السلام فی الچگم 
القنسوته الیه , وقد سْیْلَ عَن القدر + عر کنخ آن بکفن: اه فی,الخلگ: الا جا 
پشاء . (1) 


عنه علیه السلام وقد سُیْلَ عن القضاء والقدر : لا تقولوا : کلم ال الی 
آنفسهم قَتْوَهنوة . (2) 


الامام الصاق علیه السلام :ان الا في القدر لی لاه آوجُه : ... ورجُل 


ترش آن لاه مش 1 , قهذا قد آوهن ال فی شلطانه وه کافد . 
(3) 


ِ .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 268 ح 106 . 

- .الاحتجاج : ج 1 ص 492 122 , عوالی الللی : ج 4 ص 109 7 164 
هداس بدل «علی» , بحار الأنوار : ج 5 ص 95 ح 16 . 

- .التوحید : .ص 360 ح 5 , الخصال :.ص 195 ح 271 بات الأخبار : ص 
2 2 36 علها عن حیز بزه عید الله , تحف العقول : ص 460 وفیه 
«هالک» بدل «کافر» , بحار الانوار : ح 5 ص 9 ح 14 . 


ص: 31 
8 7 دلایل باطل بودن نظریّه تفویض 


8 / 7دلایل باطل بودن نظریّه تفویضامام علی علیه السلام در حکمت های 
منسوب به وی؛ وقتی درباره قدر, مورد پرسش قرار گرفت : خداوند, برتر 
ما و ور 


امام علی علیه السلام وقتی درباره قضا و قدر, مورد پرسش قرار گرفت : 
نکوییدد خدآونن: آنان را به.-خودشان ها گذاشته. است ؛ تا هبادا او ۱ ی 
بشمارید . 


امام صادق علیه السلام :همانا مردم درباره قدّر , سه گونه اند: ۰ و کسی 
مان.فی: ند که کاز به: آنان واگذار شده است . چنین کسی خدا را در 
سلطنتش سبک شمرده است و | و کافر است. 


ص: 32 
غته یه اتشاام :ناه آعر مو. ان تکون قطانم ما لا ری ,نا 


عنه علیه السلام وقد سل سائْل : هل آمژهم مُقَوّضْ [لیهم ؟ : ال أَعدٌ من 
آن بجر فی مقلکه ما لا برید . (2] 


تفسیر الققی سل الضادقّ علیه السلام : أقَوّضّ اللّهْ ی العباد آمرا ؟ 
ققال : ال أَجل وأعظم من ذیک . (3) 


اوه اعن, ححقد ین قظلان قلث لاب ید ال علیه السلام : َوّض ال 
الامر ای العباد ؟ ققال : اللهُ رم من آن یفوص [لیهم .: 


الکافی عن الحسن بن علی, الوشّاء عن الامام الرضا علیه السلام , قال 
:سای , قفْلبْ : ال فعض الأمر ی العباد ؟ قالّ : ال أَعَرٌ من ذلک ۰ (5) 


الطر اتف نژوی أد القصل بن هل من علبة بن موی الرضا علیه السلام 
تین یی المأمون , ققال : با با السَن الق مجبورون ؟ ققال : 
اعدل من آن تخیر خاقه 2 عنم قال : تفطلفون ۲ تا[ با 
ان مقل عیده وک الی تسه (5) 


- .الکافی : ج 1 ص160 ح 14 , التوحید : ص 360 ح 4 ای 1 
ص‌ 101 ‌ 10069 کلها عن هشام بن سالم ,. مشاه اوه : ص‌ 257 ۳ 
8, بحار الأنوار : ۰ ج 5 ص 241 64 . 

2 .احقاق الحقّ : ج 19 ص 527 نقلا عن الانصاف فی التنبیه علی المعانی 
والأسیاب . 

3- .تفسیر الققّی : جح 1 ص 24 , بحار الأنوار : ج 5 ص 116 ح 46 . 

4- .التوحید : ص 361 ح 6 . مختصر بصائر الدرجات : ص 133 , بحار 
الأنوار : ج 5 ص 51 ح 83 . ۱ 

5- .الکافی : ج 1 ص 157 ح 3 , التوحید : ص 362 ح 10 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 143 ح 46 , بحار الأنوار : جح 5 ص 15 ح 20 . 

- .الطرائف : ص330, العدد القویّه : ص‌299 ح34, نزهه الناظر : 
ص132 ح23, بحار الأنوار : ج5 ص59 1102 . 


ص: 33 


امام صادق علیه السلام :خداوند, برتر از ان است که در سلطنتش, چیزی 
را که نمی خواهد, وجود داشته باشد. 


امام صادق علیه السلام وقتی پرسلٌ سشگری از او پرسید؛: وقتی پرسشگر ی 
زارت رسای ب وتان وا ارس است دامام- سای 
الا عوهت یی از امس فان به خوشان وا ار ند 
نمی خواهد / روا بداند. 


تفسیر القمّی به نقل از امام صادق علیه السلام , وقتی پرسشگری از وی 
پرسید: ایا خدا کاری را به بندگان وا گذاشته است؟ : خداوند , برتر و 
بزرگ تر از آن است. 

التوحید به نقل از محشّد بن عجلان : به امام صادق علیه السلام گفتم : آیا 


خدا| کار را به بندگان سیرده است؟ فرمود: «خداوند, حفاتی تر از آن 
ات کار را اش انا ای 


الکافی شفل خسن تن علی بوشاع از آسام تضاعلیه اتلام رده 
ابا دا کار رنه مان سره اس روص اسر زر ازان است ». 


الطرائف :روایت شده که فضل بن سهل در نزد مأمون از امام رضا علیه 
السلام پرسید و گفت : ای ابو الحسن ! ایا مردم مجبورند؟ فرمود: 
«خداوند, داد گرتر از ان است که آفریدگانش را مجبور کند و سپس 
کیفرزشان دهد»*۰. گفت. :بسن رهایند؟ فرمود؛ «خداوند, حکیم تر از آن 
است که بنده اش را رها کند و به خودش وا گذارد» . 


ص: 34 


8 / 58 القایلین پالجبیرسول اللّه صلی الله علیه و آله : حَمسّة لا تطقا 
نیرانَهُم 17 تموث آبدائهُم : رَجْل آشرک , ورَجْل عَقَ (1) والخیه . وج 
سعی يخیه ای الیشُلطان له , ورَجُل قتل تفسا یقیر تفس , ورَجُل أذتبِ 
فحقل ده علن الله غز محل 2 


عنه صلی الله علیه و آله ایکون فی آخر الرّمانٍ قَومْ تَعملون القعاصی , 
ویقولون : اِنّ ال تعالی قد قدْرها غلیهم , الراد عَلیهم گالشاهر سَیقهة فی 
سبیل اللّه . (3) 


جبرِبّه من بعد موسی قاتلوا هل الوّه 
طویلا ۰ ن2 ان الله بعق فییه فهاجروا الی: عبر 


ی ان رَجْلا قدم ی الّییٌ صلی 
الله علیه و آله ققال 
1 ۳ ای قوما 0 امُهاتهم وتناتهم وأخواتهم 4 قآذا قیلَ او + 
لِم تفعلون ذلِک ؟ قالوا اه له تا علما وقاف! کقال ایا سل 
تا سس ی 


۳ 
۹ 
3 
9 
۳ 
ی 
3 


1- .عَقّ واه : |ٍذا آذاه وعصاه وخرج علیه (النهایه : ج 3 ص 277 «عقق») 


7 ,کنز الفوائد : ج 2 ص 47 عن یوب بن نوح عن الامام الرضا عن آبائه 
علبهم السلام , بحار الأنوار : ج 5 ص 60 ح 112 . 

ا ‏ ا ای ااار عص ی 2 
4 .ال : الاب (القاموس المحیط : ج 2 ص 99 «غبر») . آی هاجروا 
(لی دیار آبائهم ۳ 

5- .الظاهر أَنْ الصواب : «ققاتلوهم» کما فی الأْصول السّه عشر . وفی 
تحار الانواز * «فقاتللهّم» . 


60- .رجال الکشی : ج 1 ص 108 ح 50 , الأصول السته عشر : ص 306 
وفیه «غیر آنبيائهم فقاتلوهم فقتلوه» بدل «غیر آبائهم فقاتلهم فقتلوهم» 
وتلاهم عن آیت ده یهار انوا 2 22 اضر 247407 

- .الطرائف : ج 2 ص 344 , بحار الأنوار : ج 5 ص 47 ح 74 . 


ص: 35 
8 8 سرزنش جبرگرایان 


8 / 8سرزنش جبرگرایانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "پنج گروه اند که 
آاتش جهئمشان خاموش نمی گردد و بدن هایشان نابود نمی شود: کسی که 
شرک 7 را بیازارد , کسی که درباره برادرش 
نزد یادشاه, بد کویی. کند و [به خاطر آن: آیادشاه او را بکشد: کسی که به 
ناحق [و نه برای قصاص,] کسی را بکشد , و کسی که گناه کند و بار 
گناهش را بر دوش خداوند عز و جلبیندازد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آخر الزمان, مردمانی خواهند بود که 
گناه می کنند و می گویند که همانا خدای متعال, آن را بر آنان مقدُر نموده 
ست . منکر آنان , مانند کسی است که در راه خدا شمشیر می کشد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پس از موسی علیه السلام جبرگرایان با 
خاندان نبوت به جنگ پرداختند و آنها را کشتند و برای مدّتي طولانی بر آنان 
چیره کنلرنند سپس خداوند, جوانانی را فرستاد و آنان به سرزمین 
بدراتشان هجرت نمودند و با آنها جنگیدند و آنها را کشتند. (1) 


الطرائف به نقل از محشد بن علی مکی, با اسناد خود : مردی به حضور 
پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: ۳ 
: قومی را دیدم که با مادران و دختران و خواهرانشان ازدواج می کردند . 
وفتی هه آنان کفتم. زد «چرا چنین می کنید؟» , گفتند: این را خدای متعال 
بر ما خکم و تقدیر نموده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «به 
زودی , در میان امّت من نیز چنین قوم هایی پیدا خواهند شد که مثل آنان 
تین هن کویتد ..آنانر حکخس است :من آند* 


1- ,در رجال کشی به جای «غیر آبائهم .. .» آمده است : غیر انبيائهم 
فقانل‌هم فقلیم : اآنانسهجالب بر پامراشان کوعیدد وبا اما حیدنه 


ص: 3206 


الامام الصادق,علیه السلام :من زعم آَنّ ال تعالی بُجیرٌ عبادة عَلی 
القعاصی آو بَُلفْهُم ما لا بطیقون قلا تأکْلوا دَبیحَتَة , ولا تفبلوا شَهادَتَة , ولا 


تصَلوا وراء۵ , ولا تعطوةه من الرکاه یت ۱11 


الامام الرضا علیم السلام :من قال یالجیر , قلا تعطوة من الرّکاه , ولا تقتلوا 
له شهادة , ان اللْ تیازک وتعالی لا بُکلف تفسا الا وسعها, هلا بخملها قوق 
طاقتها , ولا تکستٍ کل تفس الا علیها , ولا ترژ وازرهٌ وزر أخری ۰ (2) 


8 / 9دَ القایلین بالتّفویضالامام الصادق علیه السلام :ان الّاسّ فی القدّر 


علی تلا اوچه : . .. ورَجُل یزغم آنْ الامر مُفَوّضنْ الیهم , قهذا قد آوهن اللَة 
فی شلطانه قَهُوَ اد ۳ 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 124 ح 16 عن ابراهیم بن 
آنی محمود عن الامام الرضا عن ۳ علیهماالسلام , الاحتجاج : ج 2 ص 
7 ح 303 عن ابراهیم بن آبی محمود عن الامام الرضا عن آبائه عن 
الامام علی علیهم السلام , کشف الغمه : ج 3 ص 75 عن الامام الرضا عن 
علیهم السلام , بحار الاأنوار : ۱ دض 11 2 ۰.17 

.التوحید : ص 362 ح 9 , عیون اخبار اثرضا غاد النتلام : ج 1 ص 143 
ح ِ بزیاده «شیئا» بعد «الزکاه» و «آبدا» بعد «شهاده» وکلاهما عن عبد 
السلام بن صالح الهروی , روضه الواعظین : ص 48 عن الامام الرضا علیه 
السلام , کشف الغمه : جع 3 ص 79 عن ابی الحسن علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 5 ص 16 ح 21 وراجع التوحید : ص 360 ح 5 وعیون آخبار 
ِ : ج 1 ص 124 ح 17 . 

- .التوحید : ص 360 ح 5 , الخصال ضر 195 27 هه الناظر : ص 
ِ ح 62 وفیه «منافق» بدل ۹ , جامع الأخبار : ص 42 ح 38 کم 
عن حریز بن عبد ال , تحف العقول : ص 460 وفیه «هالک» بدل «کافر» 
مار اابوار عرص 9 12 


ص: 37 
8 9 سرزنش تفویض گرایان 


امام صادق علیه السلام : کسی که گمان دارد خدای متعال, بندگانش را بر 
ارتکاب گناهان. مجبور می سازد يا آنان را به. انچه در خواتشان تیست: 
موی ی نو وه شده او را نخورید و کواهی اش را نیذیرید و پشت 
سرش نماز نخوانید و به او چیزی از زکات ندهید. 


امام رضا علیه السلام به کسی که قائل به جبر است , زکات ندهید و 
گواهی اش را نیذیرید ۰ خداوند تبارک و تعالی کسی را جز به اندازه توانش 
موظف نمی کند و بیشتر از توانش را بر او بار نمی نماید , و هیچ کس جز 
ود کمن کنو هن کنو گاه میگ راو هن کصی کش 


8 / 9سرزنش تفویض گرایانامام صادق علیه السلام مردم درباره قدر سه 
دسته اند : ... و کسی می پندارد که کار به خود بندگان واگذار شده است . 
در حقیقت , او خداوند را در سلطنتش سبک شمرده است و کافر است. 


ص: 39 
الامام الرضا علیه السلام :القائل بالفویض مُشرک . (1) 


8 10 القدرتهرسول اللضلی ال علیمنه له *ضتفان من اعتی ای 
ما فی الاسلام تصیب : الفرجتَة (2) , وَالعَدریُّ . (3) 


غته لین آللت غلیه.و اله «ضقان .من اعتی لا کالم شفاعتی بوم القامه ‏ 
الفرجتَة »والقدر یه . (۵) 


1 :صنفان من آأَمّتی لایردان عَلَیَّ الحوض ولا بدخْلان 
الجته : جهْ والفرجتَة . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :القَدَرِیّهُ مجوسْ هذه الم , حُضَماء الحمن 
وشهداء الژور ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله القَدَربّهُ مجوسخ هذو الاْمّهٍ . ان مرضوا قلا 
تعودوهم . وان ماتوا قلا تشهدوهم . (1) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 124 ح 17 , الاحتجاج : ج 2 
ای ای ی ی ی 
- الْمَرچِة : هم فرقه من فرق الاسلام یعتقدون آئه لا یضر مع الایمان 
را تسوا الم خته اعتفاد هم آن. الله 
تعالی ارجا تعذیبهم علی المعاصی , آی احره کنهم. (مخمع: آلبحزین 2۳ 
ص 675 «رجا»). 
3- .الخصال : ص 72 110 عن ابن عمر , ثواب الاعمال : ص 252 ح 3 , 
مختصر بصائر الدرجات : ص 135 کلاهما عن داوود بن سلیمان عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأْنوار : ج 5 ص 7 ح 7 ؛ سنن الترمذی 
: ج 4 ص 2454 2149 , سنن آبن ماجه : ج 1 ص 24 ج 62 کلاهما عن 
ابن عباس وفیه «من هذه الأمّه» بدل دای العخسم الاوسط : ج 5 ص 
0 ح 5587 عن آبی سعید الخدری , کنز العقال : ج 1 ص 118 ح 558 . 


4- ,حلیه الاولیاء : ج 9 ص 254 عن آنس , المعجم الأوسط : ج 6 ص 69 2 
7 فن چابو + السته لاين آبی عاضم ض 447 2 946 عن این عباسش 
ولیس فیهما «پوم القیامه» , کنز العمال : جح 1 ص 119 ح 359 . 

- .المعجم الأأْوسط : ج 4 ص 281 ح 4204 عن آنس 9 ای هه 
: ص 448 ح 949 عن آبی لیلی عن آبیه ولیس فیه «ولا یدخلان 
الجنه» , کنز العمّال : ج 1 ص 119 ح 560 . 
6- .جامع الاخبار : ص 459 ح 1289 , مستدرک الوسائل : ج 18 ص 185 
ح 22457 . 
7- .سنن ۳ داوود : ج 4 ص 222 4691 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 159 ح 286 , السنن الکبری : 10 ص 342 ح 20869 کلها عن 
ابن عمر , کنز العقال : ج 1 ص 119 ح 566 ؛ عوالی اللالی : ج 1 ضص 
6 1757 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 317 ح 14190 . 


ص: 39 
8 / 10 سرزنش قدربه 
امام رضاأ علیه السلام : معتقد به تفویض ؛ مشرک است. 


8 / 10سرزنش قدریهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ادو گروه از امّت من 
هستند که برای انان در اسلام , بهره ای نیست: مُرجثه (1) و قدربه. 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله :دو گروه از ات من هستند که روز 
رستاخیز , شفاعتم شامل انها نمی گردد: مرجثه و قدربه. 


پنامبر خدا ضلی الله غلیه و اله (دو گروه از ات من هستند که در حوض 
[کوثر ] بر من وارد نمی شوند و به بهشت , داخل نمی گردند: قدریه و 
مرچنئه. 


افیر خدا صلی لاه غلیمو آله یرنه م فجوس این ات ات شاه 
خدای بخشنده و گواهی دهندگان به دروغ. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قدریه , مقجوس این افت اند ؛ اگر بیمار 
شدند , عیادتشان نکنید و اکر مُردند , در تجهیز (تکفین و تشییع و تدفین) 
انان حاضر نشوید. 


1- .. مُرجئه , گروهی از مسلمانان اند که معتقدند گناه , به ایمان , زیانی 
نمی رساتد , چنان که طاعت همراه با کفر , بی فایده است . دلیل نامیده 
شدن اپشان به «مرجئه» , این است که معتقدند خداوند , کیفر گناهشان 
را به تاخیر انداخته است و «ارجاء» به معنای «به تاخیر انداختن» است . 
برای آگاهی از عقاید مرجثه , مراجعه کنید به کتاب مقالات تاریخی 1 رسول 
جعفریان : مقاله «مرجثه : تاریخ و اندیشه» . 


ص: 40 


عنه صلی الله علیه و آله کل مه مجوس وجوسْ هده الأمّهٍ القَدَریُّ . 
قان مرجوا فلا تعودوهم , وان ماتوا قلا تشهدوهم ۰ وان لقیتموهم فی 


عنه الله علیه و آله :لا جالسوا أهلّ القَدر ولا تُفاتحوهُم . (2) 
یه صلی الله علیهه و ال « لعف القور مخ علی لسان عه یا 3 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا کا یَومْ القباقه نادی مناد : آا لقم خُصماء 
له , آلا وم القدَرّهُ . (4) 


الامام علی علیه السلام :وال ما دب ولا کَذبث ولا ابتدعثْ , ما ترلّت 
هذو الیة [ في القَدَربه خاشد ۰ ان آلعشرمین ‏ فی ضلل و ُغْرٍ * یوم 
یُسْحَبُونَ في التّارٍ عَلی وجُوههم دوقوا مس سقر * تا کل شی ء حََفتَة 


ءِ 
بقدّر» (5) آلا لیم مَجوس هذو, الأّْه , فان مَرضوا ِ وهم , وان ماتوا 
فلا تشعدها غتا بر هم شیبعان الله عا تقو لون علوا ک 


1 .کنر الفواند جرا ض 123 عن ابی: هریرن : الشتن الکیری. :۶ 10 خر 
2 ح 20870 عن حذیفه , مسند الشامیین 3ص 343 2 2438 , 
0 دج رن 226 خ 10 7 منتند اس خنیل : ج 1 ص 
3 7 206 , المستدرک علی الصحیحین : ج1 ص 159 ح 287 , صحیح ابن 
حبان : ج 1 ص 280 ح 79 کلها عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : ج 1 
ص‌119 ح 564 . 

3- .الطراتف : ص 344 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 39 , بحار الأنوار : 
ج 5 ص 247 73 ؛ کنز العقال : ح 1 ص 119 ح 63 نقلاً عن العلل للدار 
۳ 

4- .المعجم الأوسط + ج 6 ص 317 2 6510 , کتاب السثه : ص 148 ح 
6 کلاهما عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : ج 1 ص 120 7 569 
5 .القمر : 47 49 . 


6 .مسند زید : ص 409 عن زید بن علی عن آبائه علیهم السلام وراجع 
کی 
1 


ص: 1 


تاش ها ای الا ای له ی اس توس ار سم اوه 
امّت , قدریه هستند م کر بیمار شدند , عیادتشان نکنید و اگر مُردند , بر 
مرده انان حاضر نشوید و اگر در راهی به انان برخوردید , راه را بر انان 


پیافتر خدا صلی الله غلیه:و: اله: :نا قدر به ففتتنینن اشنمانید و کازی ترا با انها 
شروع نکنید. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قدربه بر زبان هفتاد پیامبر , نفرین شده 
اند. 


می دهد: «هان ! دشمنان خدا بایستند» . بدانید که انان , قدریه هستند. 


امام علی علیه السلام (به خدا سوگند , دروغ نگفته ام و به من دروغ گفته 
نشده و بدعت هم نگذاشته ام . اين آیه نازل نشد , مگر در خصوص قدریه: 
«قطعا بزهکاران در گم راهی و جنون اند. روزی که در آتش به رو کشیده 
می شوند , [ به آنان گفته می شود: آ«زبانه اتش را بچشید». ماییم که هر 
جیزی را به اندازه آفریده ایم» . آگاه باشید که آنان مجوس این امّت اند . 
پس اگر باه شدند . عیادتشان نکنید و اگر مُردند . بر [تشییع آجنازه 
هایشان حاضر نشوید ۰ خداوند از آنچه ۳ من. وین منژه و فراتر و 
بزرگ تر است. 


ص: 2 


صحیح مسلم عن آبی هریره :جاء مُشرکو ریش پُخاصمون البّیتَ صلی اللم 
علیه و آله فی الِقَدَرٍ , قترّلت : «یَوَم بُمُحَبُونَ فی التّارٍ علی وجُوههمْ ذُوفوا 
مس سَقر * تا کل شی ء حَلفْتَة بقدرٍ» (1) 


الامام علت علیه السلام لِکل أَمَوٍ مجوس , ومجوسن هذه الق الذین 
یتقولون بالقَدرِ (2) . (3) 


عنه علیه السلام :ما عَلا أَحَدٌ فی القدر الا حرَج من الایمان ۰ (4) 


الامام الباقر علیه السلام :مّا الیل باللّیلِ ولا لها بالتّهار أَشْبَةُ من المُرجته 
تالفوده ,ولا عو العف سالضرانم: (۱9 


تفسیر العیّاشی عن الحسن بن محقد الجمال عن بعض آصحابنا بعت عبذ 
المَلِک ین قروان الی عامل القدیته آن وَجُه ال مُحَمَد بن عم بن الحسین 
ولا ثهُیجِة ولا تُرَوَعة , واقض له حوایْجَة . وقد کان وَرد لی عَبد الملِک رَجل 
من القدربّه قحضر جمیغ من کان بالشام قأعباهم جمیعا , ققال : ما لهذا لا 
مُحَمَذدٌ بن علی , قکَتَبِ الی صاجب القدیته آن یحمل محَمَدّ بن ها 
قأناة صاجث القدیته یکتابه . ققال له آبو چعقر علیه السلام : آتی ی کیب 
لا آقوی عَلي ارو , وهذا جعقژ ابنی یَقومٌ ققامی . قَوجهة الیه , ققَا 
قرم علی الاْمویٌ ازدراة لْصعره وکرة آن یجمع بیتة وین القدری مَخاقه آن 
بغلبة و شام الناس یالشام بقدوم جعفرلمَخاحَمه القدری , قَلَمّا کان من 
القد اجتمع الناسن بخصوقتهماً ققال الاو لٍبی عبد اللّه علیه السلام 3 
قد آعیانا آمژ هدا آلقدری , واتما تبث الیک لاجمع ینک وتيتة , قّه لم بَدع 
عندنا آحدا 1 حَضَمه . ققال ان ال تکفیناغ ۰ قال قلعّا اجتقعوا , قال 
القدرِطٌ لابی عبد ال علیه السلام : بل عَمّا شئت . ققال له : اقا سوزه 
العمدٍ . قال : ققَرآها , وقال الاأْمَووٌ وآتا مَعْ ۰ : ما فی, سوه العمد غب 
(6) ۱ لا له وائا یه راجعون ! قال : قَجعَلّ القدرو یَفاً سورّة الحمد حتّی 
بل ول اللّه تبادک وتعالی : : «|تاک تعبد و5 تاک تستعین» . فقال ل جعفر 
علیه الپلام : قف ! من تستعینْ وما حاچنک ای لععوته ؟ ا الامر الیک ۲ 
«قبهت الذٍی کر وال لا بهدی الْقَوَم الظلمین» (7) ۰ 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2046 ح 19 , سنن الترمذی : ج 5 ص 399 ح 
0 , سنن ابن, ماجه : ج 1 ص 32 ح 83 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
6 ح 10167 کلها عن آبی هریره . ۱ 

2- .فی المصدر : «بالقدره» , وما فی المتن آثبتناه من جامع الأخبار . 

3- .تواب الاعمال ص 254 ح 10 عن اسماعیل بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , جامع الأخبار : ص 460 ح 1295 , بحار 
الأنوار : ج 5 ص 120 ح 58 . 

4 .ئواب الأعمال : ص 253 ح 8 عن سعید بن جبیر , جامع الأخبار : ص 
0 ح 1295 , بحار الانوار : ج 5 ص 120 ح 60 . 

و واته الاعمال :4و 2 9 قر مهد بن مشاه ۶ خا مه الاخیار مر 
0 ح 1297 , بحار الأنوار : ج 5 ص 120 ح 61 . 

نف المضدر ۶<«علیتا » , والتضویت هن بحار الاتوار : 

7 البقره : 258 . 

8- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 23 ح 24 , بحار الأنوار : ج 5 ص 55 ح 98 . 


ص: 43 


صحیح مسلم به نقل از ابو هریره : مشرکان قریش با پیامبر صلی الله 
لیم و الم دراه قدّر به نزاع پرداختند . آن گاه [ اين آیه آنازل شد؛: 
«روزی که در آتش به رو کشیده می شوند , [ به آنان گفته می شود: ] 
را نهر بچشید». ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریده ایم» . 


امام علی علیه السلام :برای هر امّتی , مجوسی هست و مجوس این امّت 
, کسانی هستند که به قدّر قائل اند . 


امام علی علیه السلام :هیچ کس در قدر از حد تجاوز نکرد, مگر اين که از 
ایمان, خارج شد. 


مرجته به بهودیت , و قدربه به نصرانیت, بیشتر نیست . 


هه ادخ اه ال سارت ان 
عبد الملک بن مروان , پیکی را به سوی فرماندار مدینه روانه کرد که 
«محمّد بن علی بن الحسین (امام باقر علیه السلام ) را به سوی من روانه 
کن و او را پریشان نکن و نترسان و نیازهایش را براورده کن» و اين , در 
حالی بود که مردی از قدریه بر عبد الملک وارد شده بود و همه کسانی که 
در شام بودند , حاضر شده بودند و او همه آنها را محکوم کرده بود . عبد 
الملک گفت: جز محشّد بن علی (امام باقر علیه السلام ) کسی حریف این 
نمی شود . بدین خاطر , نامه ای به فرماندار مدینه نوشت تا محمّد بن 
علی رانزد او بفرستد . فرماندار مدینه نامه عبد الملک را نزد امام علیه 
السلام اور امام باقر علیه السلام به او فرمود: «من پیری کهن سالم و 
توان سفر ندارم ار پسرم , جعفر , , جانشین من است» . فرماندار مدینه 
, او (امام صادق علیه السلام ) را به سوی عبد الملکیر , روانه نمود . وقتی 
امام صادق علیه السلام نزد حاکم اموی (عبد الملک) آمد , او ایشان را به 
خاطر کم سالی, تحقیر کرد و از ترس این که مرد قدّری بر او چیره گردد , 
تبشندید که:او زابا فذری., رو در رو قراز دهد « مردم شام از آمدن:امام 
جعفر صادق علیه السلام برای منازعه (مناظره) با قدّری , باخبر شدند . 
فردا که شد . مردم برای مناظره آنها گرد آمدند . حاکم اموی (عبد الملک) 
ی ی ار 
را باقی نگذاشت , مگر این که ی [امام 0 


فرمود: «خداوند. در مقابل او ما را بس است» . وقتی آن دو , رو در رو 
قرار گرفتند , قدّری به امام صادق علیه السلام گفت : از هر چه می 
خواهی , , بیرس . [امام علیه السلام ] فرمود: «سوره حمد را تلاوت کن» . 
او آن را تلاوت کرد . حاکم اموی در حالی که من در کنار او بودم با شگفتی 
گفت: درباره موضوع ما , چه چیزی در سوره حمد هست؟ ! ما شکست 
خوردیم ! قدری , , شروع به تلاوت سوره حمد کرد تا این که به این سخن 
خداوند تبارک و تعالی رسید: «تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می 
جوییم » . امام 0۳0 «همین جا توقف کن . از چه 
کسی یاری می جویی و تو چه نیازی به کمک داری , در حالی که کار به تو 
واگذار شده است؟» . «پس کسی که کفر می ورزید , مبهوت شد و البته 
خداوند , قوم ستمکار را هدایت نمی کند» . 


ص: 


14 


ص: 


45 
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8 / 11عتی القدرتهاً ما یَذل علی آَنْ القدربة هُمْ العْقَوضهّرسول اللّه صلی 


الله علیه و آله له لد یقولونٍ ِِ 8 اد " لنش آمم. قی 


ع بل و 


عنه صلی الله علیه و آله :کلم قجوسن , ومجوسن أمیی الّذین تقولون : 
لا قَدَر , ان مرضوا قلا تعودوهم , وان ماتوا قلا تشهدوهم . (2) 


ع بل و 


عنه صلی الله علیه و آله :لا ان لک أمٍَ قجوسا , وقجوسْ هذه الم (3) 
الدن عولون ۱۶ قور رون غمون آن العفنظه والخدره لیم ولمم ۱۱۰ 


رجال الکشی عن ابن عبّاس :ار و خلیلی سول ال صلی الله علیه و آله .. 
آعوتی آن آنرا من خمسم مب مق العذرنه وقم الدیق ضاهوا الصاری فن 
دینهم ققالوا : لا قدر . (5) 


1- .الفردوس : ج 3 ص 238 ح 4706 عن آنس بن مالک , کنز العقّال : ج 
1 ص 137 ح 651 وراجع الطرائف : ج 2 ص 344 وبحار الأنوار : ج 5 ص 
7 ح 73 . 

2 .مسند این حنبل 2 ص 389 < 5588 عن عبد ال بن عمر , 

آبی داوود : ج 4 ص 222 ح 4692 , السنن الکبری : ج 10 ص 2 - ح 
0 کلاهما عن حذیفه نحوه , کتاب السنه : ص 150 ح 339 عن ابن 

ی : ج 1 ص 118 ح 554 . 

. قال العلامه الطباطبائی قدس سره فی تعلیقته علی الکافی : ان 
تسمیه هوّلاء بالقدریّه مأخوذه ممّا صحٌّ عن النبن صلی الله علیه و آله : «اِنْ 
القدریه مسوتن هدذه الأْفه» الحدیت 1 فأخذت المجبره تسمی المفوضه 
بالقدریه لاتهم ینکرون القدر ویتکلمون علیها , والمفوّضه تسقی المجبره 
بالقدریه ؛ لأئهم یثبتون القدر : والدی تتخطل. من اخبار انقد. اهل. البیت 
علیهم السلام آئهم یسهّون کلتا بالقدربه ویطبقون الحدیث النبوی 
علیهما , آمّا المجبره فلأئهم ینسبون الخیر والشرٌ والطاعه والمعصیه جمیعا 
الی غیر الانسان , کما أَنْ المجوس قائلون بکون فاعل الخیر والشرٌ جمیعا 
غیر الانسان » ,. وقوله علیه السلام فی هذا الخبر مبني علی هذا النظر , وأمّا 
المفوضه فلائهم قائلون بخالقین فی العالم هما الانسان بالنسبه الی آفعاله 


, والله سبحانه بالتسبه الی غیرها , کما أنْ المجوس قائلون باله الخیر واله 
الش, وقوله علیه السلام فی الروایات التالیه: لا جبر ولا قدر, ناظر الی هذا 
الاعتبار» (الکافی : ح1 ص157 , الهامش) . 

4- .تفسیر الققّی : جح 1 ص 199 , بحار الأنوار : جح 5 ص 197 ح 14 . 

5- .رجال الکشی : ج 1 ص 276 الرقم 106 , بحار الأنوار : ج 42 ص 152 
ح 20 . 


ص: 7 

8 / 11 مراد از قدریه 

اشاره 

الف آنچه دلالت می کند بر اين که قدریه همان مفوّضه هستند 


8 / 11مراد از قدریهالف آنچه دلالت می کند بر اين که قدریّه همان 
مفوّضه هستندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ی ای و 
هی گوشد؛ غبز و شز « ذر اختبار. ماست . آنان, از شفاغت من. بهره اه 
تذارنه .هن از آنان هتستم واه آنبان: از من اند 


پيامبر خدا ضلن الله غلنه .و اله زبرای هر امّتی , مجوسی هست و مجوس 
امت من 1 , کسانی هستند که می گویند: قدّری وجود تدارد . اینان. کر 
تتهار. شدفة:: اسان نید و ا کر مردند: بر آجنازه ] انان.خاصضر تشوید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان ! برای هر امْتی , مجوسی هست و 
مجوس این امّت , کسانی هستند که می گویند: «قدّری وجود ندارد» و 
گمان می کنند که مشیّت و قدرت به آنان واگذار شده و از آن آنهاست. 


رجال الکشی , به نقل از آبن عبّاس : دوست من , پیامبر خدا ۰ به من 
دستور داد که از یدج گروه / بیزاری جوبمر : .۰ از قدربه و آنان کسانی 
هت که رشان همایتضارا سفن و کفزه: قدّری وجود ندارد . 


ص: 48 


وال اللث ضلی الله,غلیفی اله ۱ یکمن فی: امه اقهات رفن بااقه 
ثِِ" 


سبل الهدی والرشاد عن اين عباس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:صنفان من أمّتی لا سَهم لَهُم في الاسلام : المَرجتَة والقَدربُه . قیل : وا 
ره ؟ قال صلی الله علیه و آل : الذین یقولون : الایهانْ قول ولا عَمَل 
22 ۰ قیل : قما الَدَربّة ؟ قال صلی الله علیه و آله : الذین یقولون : 
5 در السدٌ . (3) 


جامع الأحادیث عن آبی آمامه :أَشْهَذ باه لسَیعث سول ال صلی الله 
علنم و آله َقول : ال هذه الایه تزلت فی القدریّه : « لنْ ارم فی 


صلل و سعر. * یوم بشحبون فی التّار علی وخوههم ژوفوا مس سَعَرّ * [] 
کل شی ء حَلفْتَةٌ بِقدر» . (4) 


۱ 


3 


ِ- 


رسول اللّه صلی الله علپه و آله :لَعن اللَْ القدَرِبّ 
القدربه وقد ققل , لقن اه الَدَربّه وقد قعل . ما قالوا گما قال اللّهُ , ولا 
قالوا گما قالتِ المَلایکةُ , ولا قالواً گما قالتِ و 
الجنّه , ولا قالوا کما قالتِ آهل تا , ولا قالو 


تهتدی لولا آن هدانا ال (8) وقالت آهل التر : «رگا لت علنا شفوتتا» 
(9) وقالٌ السَیطان : «رث با آعَوبتیی» (10) ۰ (11) 


1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 204 ح 4613 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 
89 5643 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 159 ج 286 , السنن 
الکبری : ج 10 ص 345 ح 20881 کلها عن عبد الله بن عمر , کنز العمّال 
: ج 1 ص 118 ح 557 . 

2 .. فی کنزالعمال : «بلا عمل» . 

3- .سبل الهدی والرشاد : جح 10 ص 159 , کنز العمّال : جح 1 ص 136 ح 
2 کلاهما نقلا عن البیهقی . 


4- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 240 ؛ الفردوس : ج 4 ص 330 ح 6957 , 
الدژ المنثور : جح 7 ص 683 نقلاً عن ابن عساکر وکلاهما نحوه ولیس فیهما 
ذیله من «یوم سیحبون ...» وراجع التوحید : ص 382 ح 29 وثواب الأأعمال 
: ص 252 ح 2 و ص 253 ح 5 . 

5- .الانسان : 30 . 

6- .البقره ات 

7- .هود : 34 . 

8- .الاعراف : 43 . 

9 .الموّمنون : 106 . 

0- .الججر : 39 . ۱ 

11- .الدرژ المنثور ۳ 8 ص‌‌ 279 نقلا عن آبن مردوبه عن ابن عباس ‌ 


ص: 419 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به زودی در میان ات من ؛ اقوامی به 


سبل الهدی و الرشاد به نقل از ابن عباس : پیامبر خدا فرمود : «دو گروه 
از ات من هستند که در اسلام . سهمی ندارند: مرجئثه و قدریه» . گفته 
شند: مرخته. کیان. اند فیخودد <«انان. که. مین گویند: ایمان , گفتار بدون 
رفتار است» . گفته شد: قدریه کیان اند؟ فرمود: «آنان که می گویند: شر, 
مقذر نشده است» . 


خامع ااخاس هل اه اساته ایا امش رم که انا 
پیامبر خدا شنیدم کمرم می فر مود: «اين آیه درباره قدربه نازل شده است: 
«قطعا بزهکاران در گم راهی و جنون اند . روزی که در آتش به رو کشیده 
هی وه فا هه بان که مین زود ] «زبانه آتش را بچشید [ و احساس 
کنید ]» . ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریده ایم» » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , قدریه را لعنت کند و لعنت کرده 
است . خداوند , قدریه را لعنت کند و لعنت کرده است . خداوند , قدربه را 
لعنت کند و لعنت کرده است . آن طور که خدا فرمود , نگفتند و آن طور 
که فرشتگان گفتند , نگفتند و آن طور که پیامبران گفتتد , نگفتند و آن طور 
که بهشتیان گفتند , نگفتند و آن طور که جهثمیان گفتند , نگفتند و آن طور 
که شیطان گفت , نگفتند . خداوند فرمود: «و تا خدا نخواهد., ِِ 
آنخواهید ۳ ۰ و فرشتگان گفتند: «ما را جز آنچه [ خود آبه ما 
آموخته ای, هب دانشی نیست» . و پیامبران چنان که در قظه نوح آمده 
گفتند: «و اگر بخواهم برای شما خیرخواهی [ و دلسوزی] کنم. در صورتی 
که خدا بخواهد شما را بی راه بگذارد, خير خواهی من شما را سودی نمی 
بخشد» . و بهشتیان گفتند: «و اگر خدا ما را ره نمی نمود , ما خود , ره 
نمی یافتیم» . و جهثمیان گفتند: «پروردگارا! شقاوتمان بر ما چیره شد» و 
شیطان گفت: «پروردگارا! به سبب آن که مرا گم راه ساختی» . 


ص: 50 


الامام زین العایچین علیه السلام فی قول, ال تعالی : «اِنّ ال لا بُعَبَرٌ ما 
بقوّم نی یرو مَ بانِفَسهمٌ و ادا آراد ال بقوّمٍ شوا فلا مَرد ل» (1) ۳ 
ان الَقَدربٌه یحتجون بأقلها . ولیسَ کما یَقولون , الا تر ی ان اللهَ تباتک 
وتعالی یِقولٌ ۰ «و دا اراد اللة یقَوم سَوءَّا قلا ج تر5 ل» وفالر نو ۶ رت 
السلام : «و لا ینقعْكَمْ تضْچی ان رد آأن أنصح 1 ان کَان اللةْ بُرِید 


تن 


_- 


بُْویَکم» قال : الأمرّ ی له بهدی من یشاء . (2) 


الامام الباقر علیه السلام في قوله تعالی : «گمَا بَدَاکمٌ تغوژون * قریقا 
هدّی وقریقا حقّ عَلیْهمْ الطْللَهُ» (3) ۶ وم خی اوه مَوْمنا وکافرا 
وشقیم وسعیدا وکذلک یعودون یوم القيامه مهتدیا وضال ول : «َهُم 

تحَذواً الشیطین أوَلياء من دون اللّه ویَحسَبون هم مُهتدونَ» (4) وهمٌ 
القَدربْة الذین یقولونٍ : لا قَدَر , ویزغمون هم قایرون علی: القد وَالصّلاله 
وذلک الیهم ان شاوّ وا اهتدوا وان شاو وا صَلوا,؛ وقم مجوس هدو الا 
وکَذَتبِ أَعداء الله, الهشيتة وَالقدره 1 «کمَا بدَاکم تعودُون» من حَلَقَةه ۱ 
شَقیا , توم حَلَقَهُ گذلک بَعود لیم شَفیّا , وقن حلقَهٌ سعیدا توق حلقَْ گذیک 
یبعود 0 . قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : السشقو من شقی 
فی تطن اخم» والسعد من عفد فی‌نطن احو.. [ 09 


9 
0 


1 


1-.الرعد : 11 . 

2- .قرب الاسناد : ص 358 ح 1282 , بحار الأنوار : ج 5 ص 5 ح 4 . 
3- .الأعراف : 29 و 30 . 
4 .الأعراف : 30 . 


5 ,تقسیر القتی < .1 ض. 226 غن, ات الجارود: بحار الاتوار :ع و ضن 9 
4 


ص: 51 


امام زین العابدین علیه السلام درباره این گفته خدای متعال : : «در حقیفت, 
خدا حال قومی را تغییر نمی دهد , تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون 
خدا| برای قومی آززتتتی: بخواهد, هیچ برگشتی برای آن نیست» : قدریه به 
قسمت اوّل آیه استدلال می کنند, در حالی که آن گونه کر آنها می گویند . 

. آیا نمی بینی که خداوند تبارک و تعالی [در ادامه آیه آمی قرماید: 
0 خدا| برای قومی آنفتتنه 9 هب بز گنئتتی برای آن نبیست» و 
نوح علیه السلام گفت: «و اگر بخواهم برای شما خیرخواهی و [ دلسوزی] 
کنم, در صورتی که خدا بخواهد شما را بی راه بگذارد, خیرخواهی من شما 
را سودی نمی بخشد .» امر , به دست خداست و هر که را بخواهد , 


امام باقر علیه السلام درباره این گفته خدای متعال: درباره این گفته ِ 
متعال: «همان گونه که شما را پدید آورد , [ به سوی او ]برمی گردید . [ 

این؛ در حالی است که آگروهی را هدایت نموده, و گروهی گم راهی 
برایشان ثابت شده است» امام باقر علیه السلام درباره ۰ 
متعال: «همان گونه که شما را پدید آورد , [ به سوی او ]برمی گردید . [ 

این؛ در حالی است که آگروهی را هدایت نموده, ۱ گم راهی 
برایشان ثابت شده است» : هنگام ارت , آنان را موّمن و کافر و 
بدبخت و خوش بخت آفرید و روز رستاخیز , همین طور هدایت یافته و گم 
راه شده باز می گردند . می فرماید: «زیرا آنان شیاطین را به جای خدا؛ 
دوستان [ خود آگرفته اند و می پندارند که راه یافتگان اند» و آنان همان 
قدریه هستند که می گویند: «قدّر وجود ندارد» و گمان می کنند که بر 
هدایت و کم راهی توانمندند , و آن به ایشان واگذار شده که اک خواستند 
,. هدایت يابند و اگر خواستند , گم راه گردند . آنان . مجوس این امّت اند , 
و دشمنان خدا دروغ می گویند . مشیّت و قدرت , از آنِ خداست . «همان 
گونه که شما را پدید آورد , [ به سوی او ]برمی گردید» , [یعنی] هر که را 
خداوند در روز آفریدنش بدبخت آفریده , همان گونه بدبخت به سوی او بر 

می گردد , و هر که را در روز آفریدنش خوش بخت آفریده , همان کون 
خوش بخت به سوی او بر می گردد. پیامبر خدا فرمود: «بدبخت در چم 
مادرش بدبخت افریده شده و خوش بخت در رجم مادرش خوش بخت 
آفریده شده است» . 


ص: 52 


الامام الصادق علیه السلام یا و ی (1) هذه القَدَربّه ۱ نما یقروون هذو الاب 
: «الا امرَأتة قلوتها من القیرین؛ ۰ (2) ویمٌم من قگرها الا اللّهْ باه 
وتعالی . (3) 


عنه علیه السلام فی قول اللّه تعالی : «ولوَلا قصْلّ الله عََیْکم ورَحمنهة 
لاعتم السّیّْطن الا قلیلا» (4) : اک لَتسیال ن کلام القدر (5) وما هو من 
دینی نی وا ی ولا وجدتث آحدا من آهل بیتی یل به " (6) 


عنه علیم السلام :لِنّ القَدربّة مجوس هذه الاأمّه , وهَمْ الذین آرادوا آن 
یَصمُوا اللة بعدله قأخرجوة من سلطانه , وفیهم ترّلت هزو للایة : «یوم 
1 ِ لد 11 


یسْحَبون فی التّارٍ عی وجوههم اه سس سقر * آنا ک شی ء حلفته 
بقدّر» ۳ 

: کلمه عذاب (الصحاح : ج 1 ص 417 «ویح») . 

7 7 ِِ - 


| 
: ج 5 ص 56 ح 102 . 

4- .النساء : 3 ۱ 

5- .فی بحار الأنوار : «کلام آهل القدر» . 

6- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 261 ح 210 , تفسیر کنز الدقائق : ج 3 ص 
7 , بحار الأنوار : ج 5 ص 56 ح 101 . 

7- .التوحید : ص 382 ح 29 , نور الثقلین : ج 5 ص 185 ح 34 کلاهما عن 
علی بن سا 


ص: 53 


امام صادق علیه السلام :وای بر اين قدریّه که اين آیه را قرائت می کنند: 
«جز زنش (همسر لوط) را . که مقذر کردیم از باقفی ماندگان در ان شهر 
باشد» , وای بر انان ! جز خداوند تبارک و تعالی چه کسی ان را مقذر 
نمود؟ 


امام صادق علیه السلام درجواب پر سش راوی, درباره اپن کته خدای 
متعال : «و اگر فضل خدا و رحمتِ او بر شما نبود, مسلما جز [ شمار 
آاندکی, از شیطان پیروی می کردید» : تو از گفته های قدریه می پرسی , 
در حالی که آن از دین من و دین پدران من نیست و هیچ یک تاه ۶ 
نیافتم که بدان قائل باشد . 


امام ضادق غعلیه السلام. *قدربه:, :مجوش این افت: اند و انان کساتی 
هستند که خواستند خدا را با دادگری اش توصیف نمایند ؛ ولی او را از 
سلطنتش بیرون کردند . درباره انان این ایه نازل شده است : «روزی که 
درو ان هرن نید مق و زد [به آنان گفته می شنود: ] «زبانه آتش را 
بچشید [ و احساس کنید» . ماییم که هر چیزی را , به اندازه آفریده ایم» . 


ص: 54 


الامام الکاظم علیه السلام امساکین الغذریه » آرادوا آن یَضغوا الله عز .و 
جل بعدله قأخرجوه من قدرّنه وسْلطانه ۱ (1) 


کی ای اقفر ال سول اه ضلی الب هی له چیه 
قال : لت القَدربة عَلی لسان شبعین تا , ققیل له : ومن القدرة با 
سول اللّه ؟ ققال : قوم بزنغمون أنّ ال سبحاتة قَدَّر یه القعاصی 
وعَذبهّم علیها . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ایکون فی آخر الرّمانٍ قَومْ تَعملون القعاصی , 
ویقولون : اِنّ ال تعالی قد قدْرها غلیهم , الرّاذ عَلیهم کالشاهر سَیقة فی 
سّبیل اللهٍ . (3) 


الامام علیث علیه السلام فی جواپ رَجْل شاه : َعلک آزدت قضاء لازما 
وقدرا عتما , لو کان ذلک گذلک لبَطل الوا والعقاث , وسقط الوعد 
والوعیذ , وَالاْمرّ من اللّه والمی وما کائّت تاش من اللّه لایْمه ه لمذنب ۰ ولا 

محمده لمُحسن ولا کان المَحسنْ مه بتواب الاحسان من المّذنب 4 ولا 
الغذیت آولی یعَقوتَه الدّنب من المَحسن , تلک مَقالّة اخوانِ عَبَدّو الأونان , 
وجٌنور الشیطان . وحضماء الرحمن , وشهّداء الژور والهتان , وأهل القحف 
والطغْیان , , هم قدرية هذه لاه ومّجوشها ۰ )4 


آعلام الدین :روی ان اه ون الیمانِیَ دَخل علی جَعقر بن مَحَمّد الصادق 
علیه السلام , وکان عم أنة تقول بالقدر , ققال له : یا طاووسن , من أقتل 
در مین اللّه مِمّنِ اعندز وقو صادق ی اعتداره ؟ ققال : لا َحد أقتل 
للغذر منة . ققال لو : من أصدق مقن قال : لا آقدژ وقو لا تقدژ ؟ ققال 
طاووس : لا حد اصدق منة . فقال له الطادق علیه السلام 3 .را طاووس . 
قما بال من هو ال در , لا بقل غدر من قال : ا آقیژ , وقو لا تَقیر ؟ 
فقام طاووس وهو یقول : لیس بینی ویین الحق عَداوة , واللة اعلمٌ حَیتٌ 
یجعل رسالاته , فقد قبلث تصیحتک . (5) 


1- .الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 349 , بحار الاأنوار : 
جح 5 ص 534 ح 93 . 


2 .الطرائثف : ص 344 , الصراطٍ المستقیم : ج 1 ص 39 وفیه بزیاده 
0 بعد «القدریه» , بحار الانوار : ۰ج 5 ص 47ج 73. 

- .الطرائثف : ص 344 عن جابر بن عبدالله رصان الانه او : ج 5 ص 47 ح 
۶ 

- .الاحتجاج : ج 1 ص 490 ح 120 عن الامام الهادی علیه السلام , 

0 : ص 320 عن الأصبغ بن نباته نحوه , بحار الأنوار : برض ول اج 
شت تهج البلاعه : ج 18 ص 227 عن الاأصبغ بن نباته نجوه . 

- آعلام الدین : ص 317 , بحار الانوار : : ج ظ ص 58 ح 105 , 


ص: 55 
نب انقه دلالتت: ی کقد که قور به: فمان خبر کر آبانن. آند 


آبام کاظتر عیه السطام مره سا اه خدا سا مه ها گر اس 
تو صیف نمایند ؛ ولی او را از قدرت و سلطنتش بیرون کردند . 


ب آنچه دلالت می کند که قدریه همان جبرگرایان اندالطرائثف :پیامبر خدا 
فرمود : «قدریّه بر زبان هفتاد پیامبر , نفرین شده اند» . گفته شد : ای 
پیامبر خدا! قدربه کیان اند؟ فرمود : «قومی که می پندارند خدای سبحان 
, گناهان را بر آنان مقذر نموده و بر پایه آنها کیفرشان خواهد داد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آخر الزمان , قومی پیدا می شوند که 
مرتکب گناه می شوند و می گویند که خدای متعال روا بدآششتان صقر 
تضوده آننتت .منکر آنان , همانند کسی است که در راه خدا شمشیر می 


امام علی علیه السلام در پاسخ مرد شامی : شاید منظور تو , قضایی لازم 
و قدّری حتمی است . اگر چنین باشد . به یقین , پاداش و کیفر بیهوده می 
شوند و وعده و تهدید و امر خدا و نهی [او] , بی اعتبار می گردند . و 
[دیگر ] از جانب خدا برای گناهکار , سرزنشر و برای نیکوکار ,؛ ستایشی 
وان کار اف و ار کر اس 
سزاوارتر تیست. .. آن / سخن برادران بت پرستان و سپاه شیطان و 
دشمنان خدای بخشنده و گواهان بر دروغ و بهتان , و کوران و طغیانگران 
ار و و 


اغلام الدین مایت شوه کم طاوونن بمانی . خضور اصام ععتر ضاوق 
۱ ۱ ۱ و ره 
است . _پس به او فرمود : «ای طاووس ! چه کی عذرپدیرتر از خداست 
درباره آن که عذر بخواهد و در غذرخه اه اش راست باشد؟» : گفت : 

هیچ کسی عذرپذیرتر از خدا تیلست . فرمود : «چه کسی تا ار ی 
اس که تقی. تواند. و.فی: نید < کممه تواتم؟ * .ر گفت. ۶ هر کبن 
راستگوتر از او نیست» . امام صادق علیه السلام به او فرمود : «ای 
نمی توانم و واقعا نمی تواند , نپذیرد؟» . طاووس برخاست , در حالی که 


می گفت : بین من و حق , دشمنی وجود ندارد و خداوند , داناتر است که 


ص: 56 
راجع : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 8 ص 80 (الاعتقاد بالجبر) . 


ص: 57 


ر. ی : دانش نامه عقاید اسلامی : جح 8 ص 81 (اعتقاد به جبر) . 


ص: 59 


الفصل التّاسغْ : دور القضاء والقدر فی السّعاده والسَّقاوه9 /,1السَعید 
سعیذ فی بَطن مه وکذلک السَقٌلکتاب«و برّا بو دیَی و لَمْ بَجْعلّیِی جتَازا 
شفیا» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :السَعیدٌ من سَهد فی بطن ام . 
والسّقٌ من شقی فی بَطن مه . (2) 


کنخ ضلی آلله غلیه و آله ان ال طقه 3 ات فی الاجم قعضن با 
از تقو وه .. جاء لک الم قضوّر عطمة ولحقة ودعة وشعرة وتسرة 


7 ل : يا رب دک ام آنثی ؟ پا زب ان شَقی آم سَعیذ؟ 
تتقضی الا عز و جل ما شاء ویَکتْبِ , یقول : آی رب او شیء رزقة ؟ 


قیِقصی ال ما شاء , یکت نم بطوی بالصَحیقه قلا تشر الی تَوم القباقه 
۰ 31 


1- .مریم : 32 . 

2- .الزهد للحسین بن سعید ۰ ص 14 ح 28 عن الصباح بن سیابه , تفسیر 
الفتن :1 ص 227 عن ان الحارود کن ایام البافر علنه السام :نید 
الخواطر : چ 2 ص 92 عن آبی الصباح عن الزمام الصادق علیه السلام . 
بچار الأٌنوار : ج 5 ص 9 13 ۰ سنن ابن ماجه : ج 1 ص 18ج 46 عن عبد 
الله بن متسعود وفیه قیله» المعجم ااوسط ۶ج 8ص 22 9465 هن 
ی و اس : جح 1 ص 107 ح 491 . 

- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 177 ح 3041 , فتح الباری : ج 11 ص 484 
و ۰ السته لابن آبی عاصم : ص80 
179 کلاهما نحوه ولا گرم خریعه و اشینم کنر اافال: 1 ص121 
575 


فصل نهم : نقش قضا و قدر در خوش بختی و بدبختی 
9 خوش بخت , در رحم مادرش خوش بخت است و همچنین بدبخت 


رحم ی خوش بخت انست و همچنین تحت را دا نسبت به 
مادرم نیکوکار کرده و زور گو و نافرمانم نگردانیده است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوش بخت ۰ کسی است که در رجم 
مادرش خوش بخت گشته است و بدبخت , کسی است که در رجم مادرش 
بدبخت شده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وقتی نطفه در رجم قرار گرفت و چهل 
روز از آن سپری شد... , فرشته چم می آید و استخوان و گوشت و خون 
و مو و پوست و گوش و چشم آن (جنین) را شکل می دهد و می گوید : 
«پروردگارا ! آیا مرد است , يا زن؟ پروردگارا! آيا بدبخت است , یا خوش 
بخت ؟» ۰ آن گاه خداوند عز و جل آنچه را بخواهد , حکم می کند و همان 
نوشته مي شود . سپس می گوید : «پروردگارا ! روزي او ۱ ۰ آن 
گاه خدا آنچه را بخواهد , حکم می کند . پس نوشته می شود و سپس در 
یک صفحه پیچیده می شود و تا روز رستاخیز , گشوده نمی شود . 


ص: 60 


عنه صلي الله علیه و آله :ََع ال (لی کل عبدٍ من مس : من اجه 
ورزقه وأترو وشَینٌ آم سَعیذ . (1) 


الامام علی علیه السلام فی تفسیر علم القیب : یَعلَمْ ال سُبحاتة ما في 
الارحام من دکر آو آنثی , وقبیح آو جمیل , وسَخی آو تخیل , وسَقیٌ آ 
سعید , ون بَکون فی الثار حطبا آو فی الجنان لین مُرافقا ۰ (2) 


عنه علیه السلام :اللهْم داچی المدجواتِ (3) , وداعم القسموکات . وجایلَ 
القلوب علی فطزتها , شقیها وسعیدها ... . (4) 


الامام, زین العابد ی ین علیه السلام فی دعایه : لیت شعری ا ِلشَفاء وَلَدّتنی 
ی ام للعناء رٌَتنی؟ قلیتها آم تلدنی ولم تربنی واکتی کات آمن آهل 
السعاده جَعلتنی ؟ وبقریک وجوارک حَصصتنی ۱ ؟ قَتَقا بذلک غینی وتطمین 
لَهْ تفسی . (5) 


عنه علیه السلام فی دُعایّه : من کان من آهل السَعاده حتمت له بها , , وهن 
کان هن آهل السْقاوه حَدَلتَةْ لها . (6) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 169 ح 21782 , الستّه لابن آبی عاصم : ص 

4 307 وفیه «مضجعه» بدل «آثره» , تاریخ دمشق : ج 16 ص 290 

ح 3931 بزیاده «ومضجعه» بعد «اثره» وکلها عن ابی الدرداء , کنز العمال 

: ج 1ص 107 7 492 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 128 , بحار الأنوار : ج 32 ص 250 ح 197 ؛ ینابیع 

الموژه : ج 3 ص 435 . ۱ 

3- .داحی المدحلات : الوجو : البتسط , والمدحلّات : الأرضون (النهایه : ج 

2 ص 106 «دحا») . ۱ 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 72 , الغارات : ج 1 ص 159 عن آبی سلام الکندی 
, فلاح السائل : ِ 3 . 303 عن فاطمه علیهاالسلاموفیهما «باری» 

بدل «داعم» , بحار الأنوار : ج 77 ص 297 ح 5 . 

5- ,بحار الانوار : ج 94 ص 143 . 


6 تفه الشساده ی مط الجعا عم واه الک ان وگ 


مصباح المتهید : ص 370 ح 500 , جمال الأسبوع : ص 263 * شرح نهج 
البلافه : ج 6 ص 179 . 


ص: 601 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :!خداوند برای هر بنده ای , پنج چیز را از 
پیش تعیین کرده است : اجّلش را, روزی اش را. عملش را و بدبختی یا 
خوش بختی او را. 


امام علی علیه السلام در تفسیر علم غیب ۰ خداوند سبحان , آنچه را در 
چم هاست (اعم از : مرد و زن , زشت و زیبا , سخاوتمند و بخیل , بدبخت 
و خوش بخت , و ان که هیزم انش جهنم | ست و یا در بهنٌ بهشت همراه 
پیامبران است), می داند . 


امام علی علیه السلام :؛خدایا ! ای گستراننده زمین و برپادارنده آسمان ها 
و پدید آورنده دل ها (چه بدبخت آنها و چه خوش بخت آنها) بر پایه 


فطرتشان ... ! 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : ای کاش می دانستم که مادرم 
مرا برای بدبختی به دنیا افزت با بزای» نج , بزرگم کرد ! ای کاش مرا نمی 
زایید و بزرگم نمی کرد ! ای کاش می دانستم که آیا مرا ات 
قرار دادی و مرا به قرب و همجواری ات ویژه ساختی , تا بدان , , چلشمم 
روشن شود و جانم آرام گیرد ! 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : هر که از خوش بختان بود , 
سعادت را سرانجام او قرار دادی و هر که از بدبختان بود , به خاطر 
بدبختی , او را خوار ساختی . 


ص: 602 


الامام الباقر علیه السلام :ان اللّ تبانزک وتعالی لمّا حَلَقَ لعلق من .این 
آقاض بها کافاصه القداح (1) , قأختَج الفسلم قَجَعَلَةٌ سعیدا , وجَقل الکافرَ 
۳« 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال حَلّق السَعادة والسّقاء قبلّ آن بَخلّق 
خلقة , قمن حلَقَهٌ ال سعیدا لم یبعْضَه آبدا , وان عَمل شا ایقض عَمَلَه 
یی ور ی عَمَلَه 


ِِِ بصیر الیه , قاذا أَحت له شینئا لم بخ آرذا , وآذا اف سین 


2 


هه بهم تلو منقم ن رة الطعانة : وقد سک الشفه: ری 


السْعداء کی تقو لاس : ما أَشتَهة بهم بل هو منقم تم یداه السّقاء , 
ان تن کنید الا تعیدا ٍِِآ ۳ الا فواق (5) ناقه خَتم له 
بالسُعادو . (6) 


ِِ .القدح : هو السهم الذی کانوا یستقسمون به (النهایه 4 ص 20 
ِ . فائهم کانوا یخلطونها ویقرعون بها بعدما یکتبون علیها آسماءهم 
وفی التشبیه آشاره لطیعه. الی, اشتباه ختر بتی: آدم بشرهم الی. آن بمیز 
رِ الخبیث من الطیّب (مرآه العقول : ج 21 ص 26) . 

وه ایا 
ح ِِ 
3 ۷" : خلق السعاده والشقاوه فقدُرهما پتقدیر التکالیف الموجبه لهما ؛ 
اوه آن سکب ی الوا السشعاونه کته فم احل العته.. اه فم. افل الا 
موافقا لعلمه سبحانه 1 التابع لما یختارونه بعد وجودهم وتکلیفهم باز ام 
واختبارهم والمران بالخلق تابا الایجاد فین الخارج (مراه العقول ۰ 2 2ص 
ِ 1. 


جح 1 ص‌ 135 ح‌ وفیه ی دل «یصیر» و کلم عن منصور بن 


5- .فواق ناقه : وهو ما بین الحلبتین من الراحه (النهایه : ج 3 ص 479 
«فوق») . 

6 .الکافی : ج 1 ص 154 ح 3, التوحید : ص 357 ج 4 وفیه «علمه» بدل 
«کتبه» , المحاسن : جح 1 ص 437 ح 1013 نحوه وکلها عن علیث بن حنظله 
, بحار الأأنوار : ج 5 ص 159 ح 15 . 


ص: 63 


امام باقر علیه السلام :وقتی خداوند تبارک و تعالی مردم را از گُلٍ آفرید , 
مانند تیر قرعه (1) آن ها را ۳0 بیرون آورد و او 
را خوش بخت قرار داد , و کافر را بدبخت قرار داد . 


امام صادق علیه السلام :خداوند . پیش از آن. که:بتدکانتنش را بيافریند , 
خوش بختی و بدبختی را افرید . خداوند , هر که را خوش بخت افریده , 
هرگز دشمنش نمی دارد و اگر او کار بدی انجام دهد , کارش را دشمن 
می دارد , نه خودش را . و چنانچه [بنده اش ] بدبخت باشد , هرگز او را 
دوست نمی دارد و اگر او کار خوبی انجام دهد , کارش را دوست می دارد 
"ول خودش را به خاطر سرانجامش دشمن می دارد . پس هر گاه خداوند 
عز و جلچیزی را دوست بدارد , هرگز دشمنش نمی دارد و هر گاه چیزی را 
دشمن بدارد , هرگز دوستش نمی دارد . (2) 


امام صادق علیه السلام :[گاهی] خوش بخت را در طریق بدبختان می برند 
. به گونه ای که مردم می گویند : «او چه قدر شبیه انان و بلکه از خود 
آنان است » و سپس خوش بختی , او را در می یابد , و گاهی بدبخت را در 
راه خوش بختان می برند , به گونه ای که مردم می گویند : «او چه قدر 
شبیه آنان و بلکه از خود انان است و سیس بدبختی , او را در می یاند . 
همانا خداوند , برای هر که خوش بختی تقدیر کند , هر چند از عمر دنیا جز 
به اندازه فاصله دو دوشیدن شتر باقی نمانده باشد. خوش بختی را فرجام 
او قرار خواهد داد . 


[- .واژه «سهم» که در متن عربيی حدیبت آمده است, به تیرچه قایی کفه 
مف شد که ناخ افراوا بز آنبا می توشتنه و آها را حرداخل که اق مین 
تک ها آن ‏ عه هی ند مور ای سر اسانه ای ای ارت ده 
خقه بودن موم فبودن) قوت و ند اسان ها معا این که دا ونم بلند را 
از پاک , مشخص کند . 

2- .توضیح , اين که خوش بختی و بدبختی را آفرید و آن دو را با مقذر 
کردن تکالیفی که موجب آن دو می شوند, فراهم آورد , يا بر اساس آنچه 
مردمان , پس از به وجود ال مات شو. ۱ اراده و خواست 


است و یا جهئمی , و مراد از ار تشن دوم به وجود آوردن در عالم هستی 
است (مراه العقول : ج 2 ص 166) . 
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وَالسَعِیدٌ من سَهد فی بطن أَمّهِ» , قَقال السَعٌَ مهن عَلم ال وه فی 
بتطن امه اه سَیَعمل آعمال الاشقیاء , وَالسَعیدٌ من عَلِم اللةْ وه فی بَطنِ 
امه آنَهُ سَیِعمل آعمال السْعداء . قلث له : قما معني قَوله صلی الله علیه 
و آله : اعملوا کل مُیَسّر لما خلِق له . ققال : اٍنّ ال عز و جل حَلّق الجِنّ 
الانس لیعبدوة ولم یَخلقهّم لیعصوة , وذلي قولة عز و جل : «و ما حلفثٌ 
الجنّ و الاءنس الا لیعَبْدُونِ» (1) قیسّر کلا لما خلق له , قالویل (2) لِمَن 
استحب العمی علی القّدی (3) 

الامام علی علیه السلام :کثا فی جناو فی تَقبع العرقد (4) , قَأناتا الَبی 
صلی الله علیه و آله فد وققدنا حولَة و َعَة مره (5) 2 ح قَجَهل 
نکث بمخضرینه , تم قالَ ما متگم من آکد ما من تفس منفوسه الا کیَبِ 
مکائها من الجنّه والثار , والا قد کیب شقیة | ۰ ققال رَجْلّ : یا 
۱ , آقلا تلا علی کتاینا تدم الععل , قمّن کان ما من اهل 
السَعاده قَسَیَصیرٌ الی عَمَل آهل ای 0 آهل 
السقاوه قسیَصیر الی عَمَل آهل الشقاوه . قالّ : آمّا أهلّ السّعاده 
قییشرون لعمل السْعاده , وا اهل الشقاوم قسَرون لعل | الشقاو 9 
قرً : «قأتّا 2 ق اعطی و اف * .ضرق بالکستی, * کع رس 7 ِ ی 
(6) ۰ (۶) 

.الذاریات : 56 . 


- .الوَیل : کلمه عذاب , وقیل : وادٍ فی جهثم لو آرسلت فیه الجبال 
ِ# من حژه (الصحاح : ج 5 ص 1846 «ویل») . 
3- .التوحید : ص 356 ح 3 , بحار الأنوار : ج 5 ص 157 ح 10 . 
4- ای مسا ی ۱ : ج 1 ص 
6 «یقع») ۱ ۱ ۱ 
- .المخضرة : ما یختصره الانسان بیده فیمسکه من عصاأ او عانج او 
ره آو فص , وقد یکی علیه (النهایه : ج 2 ص 36 «خصر») . 
- .الیل : 5 7. 


7- .صحیح البخاری : ج 1 ص 458 ح 1296 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
89 6 , مسند آبن حنبل :ج 1 ص 273 2 1067 , مسند آبی یعلی : 


ی 290 ۱۱ کاهاد عن ادا خفن لاه ره وه 


ص: 65 
2 تیعتای تقویقن خی و مکی فآ : بش از ولد 


9 2معنای خوش بختی و بدبختی نوزاد , پیش از تولدنقش قضا و قدر در 
خوش بختی و بدبختیالتوحید به نقل از محمّد بن ابی عمیر : از امام کاظم 
علیه السلام درباره معنای این سخن پیامبر خدا که : «بدبخت , کسی است 
که در چم مادرش بدبخت گشته است و خوش بخت , کسی است که در 
چم مادرش خوش بخت شده است» پرسیدم . فرمود : «بدبخت , کسی 
است که خدا در حالی که او در رجم مادرش است , می داند که او کارهای 
بدبختان را خواهد کرد , و خوش بخت , کسی است که خدا در حالی که او 
کر ۶ج صاترسن امنت: دمی دانه کسام کارهای خوش صعای :| ناهد کرت 

به ایشان گفتم : پس معنای این سخن پیامبر خدا که : «عمل کنید . که 
۳( برای آنچه آفریده شده موفق است» , چیست؟ فرمود : «خداوند 
عز و جل جن و انس را آفرید تا او را بپرستند و آنان را نیافرید که 
نافرمانی اش کنند , و این [به دلیل آسخن خداوند عز و جل است که : «و 
جن و انس را نیافریدم , جز برای آن که مرا بپرستند» . این چنین [خداوند , 
راه رسیدن ] هر کس را به فلسفه آفرینش خود , هموار ساخته است . پس 
تا بر کی که کد ر اهنا شهدایت رح دهد 


امام علی علیه السلام :در بقیع عرقد (1) کنار جنازه ای بودیم که پیامبر 
صلی الله علیه و اله , در حالی که چوب دستی ای همراه داشت , پیش ما 
امد و نشست و ما نیز اطراف او نشستیم . [پیامبر صلی الله علیه و اله 
آچوب دستی اش را سر و ته کرد و شروع به زمین زدن آن نمود و سپس 
فرمو د : «هیچ یک از شما نیست (/ هیچ مولودی نیست) مر این که مکان 
و , مقر شده است و بدبختی و خوش بختی او , از 
پیش , معین شده است» ۰ مردی گفت : اق پیامبر خدا | [ بدین ترتیب یا 
تباید بة. آنجه تربازم: ها تقدیر شده + نکبه کنیم و عمل را وها تقاییم؟ ۱ از 
ان ها مان که معا دگمتد است , به سمت عمل سعادتمندان خواهد رفت 
و از میان ما , آن که بدبخت است , به سمت عمل بدبختان خواهد رفت . 
فرمود : «سعادتمندان , به عمل سعادت آمیز , موفق می شوند و بدبختان 
, به عمل بدبختانه» . آن گاه [اين آیه را] قرائت فرمود : «امّا آن که [ حف" 
خدا را آداد و پروا داشت و [پاداش آنیکوتر را تصدیق کرد, به زودی, راه 
آسانی را پیش پای او خواهیم گذاشت و اما آن که بخل ورزید و خود را بی 


نیاز دید و [پاداش ] نیکوتر را به دروغ گرفت, به زودی, راه دشواری را به 
او هموار خواهیم نمود» . 


1- .قبرستان بقیع معروف در مدینه_» این گورستان بدان جهت «بقیع 
غرقد» نامیده شده که درخت غرقد در آن بوده است . 


ص: 606 


سنن الترمذی عن عمر بن الخطاب :لا ترَلت هذو الایة : «فمنهْم شقی وگ 
شمیت (1) سألت سول اللء صلی الله علیه و آله ققلت با 9 
قعلی ما تعمَلْ ؟ علی شیء قد فرع منة و علی شَیء آم بفغ هنة 5 قال : 
بل علی شیء قد فرع منة وجرت به الاأقلامْ يا عُمَرُ . ولکن کل میس لما 
خلق له . (2) 


یَقول «[ن تا مر .ایهم حو ء عءَایِةٌ قظلت اَعْتَفَهّم لها خضعین» 
(4) ۰ (۵) ۲ 

1- هود : 105 , 

2- ی اس اس 89اه گر کت العتال وه زا وف 
46 

: 0 

4- .الشعراء : 


۰ ۳ : ج 12 ص 197 ح 13025 , تفسیر الطبری : ج 7 
با , تفسیر آبن کثیر ص62 کلاهما تخوم کلما غرم 
ابن عباس . 


ص: 607 


سکن امد نع ان نطاب وی این آیه ای اش یش 
سار آان میت او ای ایست اراس رس 
و گفتم : ای پیامبر خدا! بر چه اساسی عمل کنیم : بر اساس آنچه که 
[خدا] از تقدیر آن فراغت یافته است , يا بر آنچه هنوز از تقدیرش فارغ 
نشده است ؟ فرمود : «ای عمر ! بلکه بر چیزی که مقدر شده و قلم ها آن 
زا تونتخنه. ان * لیکنهر کسسبه آنخه برای. ان آفزیده دم« قوفق نمی 
شود» . 


المعجم الکبیر به نقل از ابن عباس , درباره این سخن خدا : «پس . بعضی 
اصاان رم فت نی رک آنیک بخت» : همانا پیامبر خدا ارزو داشت 
تا همه مردم ایمان بیاورند و در راه هدایت , از او پیروی نمایند . و ۱ 
او را اگاه ساخت که جز کسی که در کتاب نخست (لوح محفوظ) پیشینه 
خیش بعی دار بان بت آیروو طر کی در ال مت بر 
بدبختی دارد , گم راه نمی گردد . سپس به پیامبرش صلی الله علیه و آله 
فرمود : «شاید تو از اين که [ مشرکان آایمان نمی آورند, جان خود را تباه 
سازی» . [نیز آمی فرماید : «اگر بخواهیم, , معجزم ای از استمان تر. انان 
فرود می آوریم تا کردن هایشان ذر برانر آن«خاضع کردد».. 
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الامام الصادق علیم السلام :ان ال تبازک وتعالی یَنقُلّ القبة من السّقاء 
آلی ال عاده ولا عقله مق السعادم ال السفاء : ۱1۱ 


عنه علیه السلام ما یل : قما السَعادّة وقا اوه ؟ : السعادة سیَبٌ 


7 ِِ"ً به ۱ 5 ۶ نل و َيجْرّهُْ الی التجاو / السشْفقاجه سشبب ب خذلان تقسک به 
#۳ ای املگه که و بعلم | اللّه (2) . (3) 


اه سایل ققال هلگ فداک تابن 0 زین این تجق الشفاء ام 
ی کی عم ال هم فی علمه بالعذاب علی عقلهم ؟ فقال آبو عبد 
ال علیهالسلام :یا السَائل , کم ال عز و جل لایَقوم لَة أحَذٌ من َلقه 

, قَلَقّا حَکم بذلک وَهت لأهل مَحبَیّه و الفَوّةَ علی معرفته . ووصع عنم 
بقل العقل بخقیقه ما هم اه ووقت لاهلٍ الععصته الوع قلی معصتتهم 
لستبي علمو فبهم : وقتققم اطاقة القبولِ من , قوافقوا ما سَبَق لَهُم فی 
علمه علضه ولج یقدروا آن باه حالا تنجیهم فن غذابه ؛ لا علمة آولن بخقیقه 


1 


اللصدیق , , وهو معنی شاء ما شاء وهو سث خ . (4) 


1- .التوحید : ص 358 ح 6 عن هشام بن سالم , بحار الأنوار : جح 5 ص 158 
۴ 12. 

1" (لی بطلان مزعمه أَنْ السعاده والشقاوه ذاتیتان والعبد مجبول 
ی پم 
باختیاره وارادته فیجزه الی النجاه والسعاده 4 والشقاوه سیب خذلان تمسک 
به باختیاره وارادته فیجژه ال الشماوم:والفلکه, والله تعالی الم بان آلفید 
هم یختار ویرید (بحار الأنوار : ج 10 ص 184) . 

- .الاحتجاج : ج 2 ص 243 , بحار الأنوار : ج 10 ص 184 . 
ی 1 ص 153 ح 2 , التوحید : ص 354 ح 1 نحوه , بحار الأْنوار 
: ج ظ ص 1506 ح 6 . 
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امام صادق علیه السلام : همأنا خداوند تبارک و تعالی بنده را از بدبختی به 
سوی خوش بختی می برد : ولی او را از خوش بختی به سوی بدبختی نمی 
برد . 


اماخ صادی علیه انسام وفتی آن‌خوش_ یی و بدبتی , مورد پرسش قرار 
گرفت : خوش بختی , , وسیله خیر است که سعادتمند بدان چنگ می زند , تا 
این که او را به رستگاری می برد , و بدبختی , سبب نابودی است که 
بدبخت بدان چنگ می زند , تا اين که او را به نابودی می کشاند , و همه 


اه کت است .۱۱۱ 


الکافی به نقل از ابو بصیر : در حضور امام صادق علیه السلام نشسته بودم 
که پرسشگری از ایشان پرسید : فدایت شوم , ای فرزند پیامبر خدا! از 
کتا مصتی وه اد اه دی و ات ام یو سا عم نان 
, پرایشان کیفر نوشت ؟ امام صادق علیه السلام فرمود : «ای پرسشگر ! 
کسی از افریدگان [از پیش خود نمی توانست به ادای حق خدای متعال 
در قبال حکمش به پا خیزد . پس وقتی حکم به ادای حقّ خویش فرمود , به 
دوستدارانش نیرو می بخشد و از آنان سنگینی بار عمل کردن به حقیقت 
آنچه را سزاوار آن اند , بر می دارد . [نیز ]یه خاطر دانش پیشین خویش 
وراه ارام سرا ارتکاب گناه , به آنان 3 [و 
روحیه ی ]پذیرش [حکم الهی] را از آنان دریج می نماید [با اين که توان و 
لوازم تکلیف را بدانان می بخشد آپس آنان مطابق همان می کنند که در 
علم او گذشت و تاب آروحبه. ی | بدید آوزدن وضفیتی: را نيافتند که انان را 
از کیفر خدا برهاند ؛ زیرا دانش او , شایسته تر و برای تصدیق است . [بی 
آن که جبری متوجّه بندگان نماید] و این است معنای : خواست آنچه را که 
خواست ؛ و این راز اوست» . 


1- .اشاره به بطلان پنداری است که در آن , بدبختی و خوش بختی, امری 
ذاتی. تلفی. هی شنوند که بندکان بر آنها سرشته شده آند. هدر خبطه و 
قدرت خداوند نیستند , در حالی که سعادت , وسیله خوبی است که بنده با 
اختیار و خواست خود , آن را انتخاب می کند و او را به نجات و سعادت می 
رساند و شقاوت , وسیله درماندگی اس که سوم با تخا یت و ارادم کدد. 


آن را انتخاب فی کند. و ان وق را به نابودی و شوربختی می اندازد . 
خذاهند فالا من داند که ند کذاض بی از ان ودرا بر هی رنه 
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الامام الصاچق علیه السلام فی دعایئّه : یا دّا ال لام لک , يا 5ا لول 
(1) لا اله لا آنی , طهر اللاجین ومأمن الخائفين ۳-9 التتخرین : 
< اب 
للخیر . معا لت رزفک , قاک قلت فی کتایک لغیرل, علی. تیک 
المَرسّل صَلوائّک علیه واله ۳ ال ما یسَاءٌ و یتبث و عنده آم 
الکتب» را ۱3 


التوحید عن عبد اللّه بن, سلام +سَأَلت ِِ 
ققلث : آخبرنی أبْعَذْبْ ال عز و جل خلقا بلا حَجّهٍ ؟ ققا : 
آله : مَعادّ الله . فلت فاولاةالقُشرکین فی له آم فی الثار ؟ ققال 
صلی الله علیه و آله : اللهْ تبازک وتعالی آولی بهم, [َ |ذا کان یَومٌ القیاقه 
وجمع ال عز و جل العلان, لقصل القصاء تاتي بای 2 المُش کین , قَیِقول 


3 
ج‌ 
نگ 
13 
2۹ 


1 ۳ عبیدی وامائی من ژبکم وما دیئکم و ما اعمالکم ؟ قال : فیقولون : 
الم تن انت خَلقتنا ولم تخلْق شَینا . وانت نا ولم ثهت شین . و تجقل 
لنا السته ر لِقَّ بها ولا اسماعا تسمع بها ولا کتابا تقرقه ولا سولا قتَتبعة , 


ولا علم لنا | ما علمتنا . قالَ : قتقول لهُم عز و جل : عبیدی وامائی ان 
آمرتکم بأمرٍ آتفعلوة ؟ قتقولون : السَمعْ والطَاعة لک یا نا . قال : مر 
له عز و جل نارا یُقال لها القلق أَشَدٌ شیء فی جَهتم غدابا . جرخ من 
قکانها سوداء مْظلمة بالسّلاسل والأّغلال , قَیَأمْرُها ال عر و جل آن تنفح 
في وجوه الخلایق تفحة , تفع , قین شَدّه تیخنها تنقطغ السَماء وتنطمسن 
جوم و«تجمَذٌ الیحاژ وتزول الجبال وثْظلمْ الابصاژ وتضَعٌ الخوامل خملها , 
ویشیتٌ الولدان من هولها بَوم لقيامه , ن مر ال تبازک وتعالیر طفال 
المُشرکین آن یُلقوا أنفسَهُم فی تلک زر ۰ ققن سَتّق له فی علم ال عز و 
جل آن یکون سعیدا آلقی تَفسَة فیها , فکاتت عَلیه تردا وسّلاما کما کاتت 
َلی ابراهیم علیه السلام ون ستق له فی علم له عز و جل آن تکون 
شقیّا امتتع قلم بُلق تفسَة فی الثار , َبَأمر ال تبازک وتعالی الّاز قتلتقطة 
لترکه آمر له و امیناعه من الدخول فیها , قیکون تتعا لابائه فی جع وذیک 
قولة عز و جل : «قمِهْمٌ شقیاٌ و سعیذ * فامّا قا الذین یقَفُو قفی الثار لهم 


ل.الطول : الفضل (المایه:: دض 125 «طول»). 

2 .الرعد : 39 . 

3- .تهذیب الاأحکام : ج 3 ص 72 ح 232 عن ذریح بن محشد المجاربی . 
المقنعه : ص 173 , مصباح المتهجٌد : ص 544 کلاهما من دون اسناد |ٍلی 
آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , الاقبال : ج 1 ص 92 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 7. 

4 .هود : 105 108 . 

5- .التوحید : ص 390 ح 1 , بحار الأنوار : ج 5 ص 291 ح 7. 
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امام صادق علیه السلام در دعایش : ای صاحب مئت ! که بر تو منثّتی نیست 
. ای صاحب فضل ! معبودی جز تو بیست . [ای اپشتیبان پناهندگان و 
پناهگاه ترسندگان و پناه دهنده پناهجویان ا اکن هن در 1 الکتاب (لوح 
محفوظ) , نزد تو, بدبخت یا محرومم و یا روزی ام را بر من تنگ گرفته ای 
, بدبختی و محرومیّت و تنگی روزی ام را از ام الکتاب , محو کن و مرا نزد 
خود , خوش بخت و موفق به نیکی و دارای روزي فراوان , مقژر فرما ؛ 
چرا که تو در کتاب نازل شده بر پیامبر فرستاده 0 
خاندانش باد فرمودی : «خدا آنچه را بخواهد , محو يا اثبات می کند, و 
اصل کتاب , نزد اوست» . 


التوحید به نقل از عبد اللّه بن سلام : از پیامبر خدا پرسیدم و گفتم : مرا 
آگاه ساز رکه انا اوه خر وجل ی« مردمی را کیفر می دهد؟ فرمود 
: «پناه بر خدا! آچنین نیست ]» . گفتم : پس فرزندان متیر کان : آیا در 
بهشت اند , يا دوزخ ؟ فرمود : «خداوند تبارک و تعالی [ نسبت به 
مات اب آنان مردام اس هر گام روز رفتای دموا ون عر و 
جلمردمان را برای داوری گرد آورد ۰ فرزندان مشرکان را می آورد و به 
آنان می فرماید : بندگان و کنیزان من ! پروردگار شما کیست؟ و آیین و 
اعمال شتضا خنست ۱ هقی کهیتن ۰ خدایا پرورد بار ما نها را افزیدی وها 
چیزی را نیافریده ایم , و تو ما را میراندی و ما چیزی را نمیرانده ایم , و 
ای ی که 
آن را قرائت کنیم و فرستاده ای که از او پیروی نماییم , قرار ندادی و البثه 
ماء جز آنچه تو به ما آموخته ای , دانشی نداریم . خداوند عز و جل به آنان 
می فرماید : بندگان و کنیزان من ! آیا اگر شما را به کاری فرمان دهم , آن 
را انجام می دهید؟ می گویند : گوش به فرمان توییم ایو ردکاز: ما! آن 
گاه خداوند عز و جل , به آتشی که به آن , قلق گفته می شود و سخت ترین 
کیفر در جهثم است , فرمان می دهد و آن از جایگاه خود به صورت سیاه و 
تاریک همراه با غل ها و زنجیرها بیرون می اید . خداوند عز و جل به 

دستور می دهد که در چهره مردمان , دمی بدمد . آن هم می دمد و از 
شدّت دم آن , آسمان , پاره می گردد و ستارگان , ناپدید می شوند و 
دریاها منجمد و کوه ها محو و دیدگان . کور می گردند و زنان باردار [ اگر 
این صحنه را مشاهده کنند, از شدّت ترس] , وضع حمل می نمایند و 
نوزادان از ترس آن در روز رستاخیز , پیر می گردند . سپس خداوند تبارک 
و تعالی کودکان مشرکان را فرمان می دهد که خودشان را در این ی 


بیفکنند . هر که در دانش خداوند عز و جلپیشینه نیک بختی داشته باشد , 
خود را در ان می افکند ؛ ولی ان انش برای او سرد و سلامت می شود , 
همچنان که برای ابراهیم علیه السلام شد , و هر که در دانش خداوند عز و 
جلپیشینه تیره بختی داشته باشد , خودداری می کند و خود را در آن آتش 
نمی افکند ۰ آن گاه خداوند تبارک و تعالی به آنتتن فرمان می دهد و آنش , 
او را به خاطر این که فرمان 1 را ترک کرده و از وارد شدن در آن 
خودداری نموده است , می بلعد . پس به دنبال پدرانش , در جهئم خواهد 
بود و این , [معنای آسخن خداوند عز و جلاست که : «آن گاه بعضی از انان 
تیره بخت اند و [ برخی ] نیک بخت : کسانی که تیره بخت شده اند. در 
آتش, فریاد و ناله ای دارند [و] تا آسمان ها و زمین برجایند , در آن , 
ماندگار خواهند بود, مگر آن که پروردگارت چیزی [دیگر] بخواهد, که 
پروردگار تو , همان می کند که بخواهد. و کسانی که نیک بخت شده اند, تا 
آسمان ها و زمین برجایند , در بهشت , جاودان خواهند تققع ضر آرن. که 
و 
نیست» » . 
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الکافی عن سهل بن زیاد عن غیر واحد رفعوم :اه یل عن الأطفال ققال 

علیه السلام : ذا کان بَومٌ القیامه جَمَقَهمٌ ال لمح هم نارا وأمرَفم آن 

یَطرَحوا أنفْسهم فیها قمن کان فی علم اه عز و جل ال سعیدٌ رمی 

بتفسه وکاتت علیه بردا وسلاما , ون کان فی علمه له شقی امتتع يَأْمْرٌ 

ال بهم الی الثار ‏ فتغولون + با ما , اهر بنا الی الثار ولم تجر علیتا ال 

قیتول الجتژ : قد آفرنگم فشاقهة قلم تطبعونی , قگیت ۱ 
با 


را و تعحعه نا هن لب له السام با 
مولع صلی له علیر له رف هه چاه فا : یا علمٌ دوتک هذا 
الکتابِ , فقلث : يا تبیّ اللّه وما ها العِتابُ ؟ قال : کتاب » کم ال , فیه 

تسمتة هل ال السَعاده وأهل الشْقاوه من آمّتی الی یوم القیامه , أمَرّنی رَبّی 
آن أدقعهٌ ۳۷۹ 


1- .الکافی : ج 3 ص 248 ح 2 , بحار الأنوار : جح 5 ص 291 ح 8 . 


2 .کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 804 ح 33 , بحار الأنوار : ج 40 ص 
7 ح 72 . 
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الکافی به نقل از سهل بن زیاد , از چند نفر , در حدیثی که سند آن را به 
معصوم رسانده اند : او درباره کودکان , مورد پرسش قرار گرفت . فرمود 
: «وقتی روز رستاخیز شد , خداوند , آنان را گرد می آورد و آتشی را برای 
آنان شعله ور می نماید و به آنان دستور می دهد که خود را در آن بیفکنند . 
آن که در دانش خداوند عز و جل نیک بخت است , خود را من 
اندازد , در حالی که آتش برای او سرد و سلامت است , و آن که در دانش 
خدا تبیره بخت است . خودداری می ورزد و خداوند , فرمان می دهد که 
انان را به سوی اتش دوزخ برند . انان می گویند : ای پروردگار ما ! فرمان 
می دهی که ما را به سوی انش برند , در حالی که بر ما قلم [تیره بختی ] 
نرانده ای؟ آخداوند ] جبار می فرماید : «من شما را رو در رو فرمان دادم 
و مرا اطاعت نکردید . چه می کردید اگر فرستاده ای را از غیب برایتان 
می فرستادم؟» . 


کناب یلیم ین فیس نب نف از لیم خبه ان غباسش کفتم هیا فامشان که 
بژرک برین چیزی. که از علی .ین ایق. طالب غلیة. السلام. شتیده. آید., 
خته آه کر رهام کت مه اقا ای اه اسلا 
بودم . فرمود آه بود ] : وا مرا در حالی که در دستش کتابی بود , 
خواست و فرمود : ای علی ! ا, ین کتاب را بگیر . گفتم : ای پیامبر خدا! این , 
چه کتابی است ؟ فرمود : کتابی است که خدا نوشته است . در آن , نام 
نیک بختان و تيره بختان امّت من تا روز رستاخیز , هست . پروردگارم به 
قفومان داد که انوا نه نو بدهی 6 


ص: 
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پژوهشی پیرامون حدیث «خوش بخت در رحم مادرش خوش بخت است» 


اشاره 


ِِ پیرامون موم وت رحم مادرش خوش بخت 
ی 1 9۹ اند و ات و شقاوت انسان ها 1 پیش از ان که 
متولد شوند , مشخُص است . به سٍخن دیگر , هر کسی در شکم ماد 
سعادتمند باشد , زندگی او پس از تولد نیز توأم با خوش بختی است و اگر 
در شکم مادژ بدبخت رقم خورده باشد. پس از تولد نیز بدبخت خواهد بود. 
تا اس ای ای تالماعم ی کر ۱۱ اسر 
مجبور بودن انسان ها در پیمودن راه سعادت و شقاوت , دلالت ندارد؟ 
اعتقاد به جبر چنان که پیش از این به تفصیل توضیح دادیم به معنای انکار 
ع حصوی ان به ارو آنایم سس مت معهای اهاب ام 
و فعل قبیح به خداوند متعال است و در صورت چبری بودن افعال انسان , 
بدبختی انسان , حتما باید به گونه ای تفسیر شود که به مجبور بودن انسان 
در انتخاب راه دنه نینجامد ۱ 


ص: 78 
1 خدانخد یل اد تولد اشتانم ها یخوش خی و ردیشتی اس عم داد 


اشاره دارد ۲ 


1 . خداوند . قبل از تولد انسان ها , به خوش بختی و بدبختی آنها علم 
داردخداوند متعال , سرتوشت همه انسان ها را قبل از تولد آنها می داند ؛ 
اما روشن است که علم ازلی خداوند , علّت صدور افعال انسان نیست . 
به سخن دیگر , خداوند متعال می داند که هر انسانی با اراده و انتخاب 
خود , چه راهی را در زندگی انتخاب می کند . با اين فرض . انسان در 
انتخاب راه خوب يا بد , مجبور نیست . این تفسیر از حدیث , عینا از امام 
اه ۳ : السَقمل من عم ال وق فی تجن 
سَیِعمل أعمال الأشقیاء , والسَعيدٌ من عَلم ال وَفَوَ فی بَطن امه 
پاچ 1 . (1) بدبخت , کسی است که خداوند از همان 
۰ او در رحم مادرش است , می داند که او کارهای بدبختان را 
خواهد کرد ؛ و خوش بخت , کسی است که خداوند از همان زمانی که او 
در رحم مادرش است , می داند که او کارهای خوش بختان را خواهد کرد . 
به بیان روشن تر , اگر معنای حدیث مورد بحث , این بود که خداوند متعال 
عدّه ای از مردم را فطرتا خوش بخت و موّمن و عدّه ای دیگر را فطرتا 
بدبخت و کافر آفریده است , انسان ها در پیمودن راه سعادت و شقاوت , 
مجبور بودند , حال آن که چنین نیست و آفریدگار جهان , هیچ کس را 
بدبخت و کافر نیافریده و همه را فطرتا موجد آفریده است , چنان که در 
حدیثی از امام صادق علیه السلام امده است : 


24 


#۹ 


1-.ر.ک : ص 64 ح 6183 . 


ان الله حَل خَلقة جمیعا مُسلمین , رقم وتهام , وال اسمٌ بلق 
الفعل حین یَفقلة القبد , وم یلق ال القبة حین حَلقة کافرا, اه ما کقر 
من بعد آن بلِعَ وقتا رمتة ال من اللّهٍ , قعرَض علیه لح فُجَحَدَة , 
قبانکاره ال صارّ کافرا . (1) خداوند , آفریده های خود را آفرید و به آنها 
دستور داح و تمشان کرد . و کفر, آن زمانی که کافرّ کفر را انجام می دهد 
, به کافر می پیوندد . خداوند , وقتی بنده را آفرید , او را کافر نیافرید . 
همانا بنده , زمانی کافر گشت که حجّت از سوی خدا به او رسید و بر او 
۱ ب کافر 
دید . 


5 که 7 حدیث می ۳ تقود , ۳1 است که ٍِِ متعال 
فرزندانی که می داند در آینده راه درست زندگی را انتخاب می کنند و 
ایمان می اورند , در شکم مادرهایشان خوش بختی مقذر کرده و برای 
فرزندانی که می داند در اينده راه نادرست را انتخاب می کنند و کفر می 
ورزند , در شکم مادرهایشان بدبختی مقدر نموده است , چنان که در 
ا««ا«ح«ِ : ستق العلم وج القلَمُ , وقضی 
امن 5ائقی. وبالسّفاء من کَدّت وگَفر 7 له را , وَبراءَتَه من 
المشرکین. (2) علم , پیشی گرفت و قلم , رقم زد و قدّر , قطعی شد 
برای به حقیقت پیوستن کتاب ااتتضانتی | و تصدیق پیامبران و برای 
سعادتمندی هر مومن و تقواپيشه ای از جانب خدا و برای بدبختی هر 


۱ 
-.ر.ک :ص 370 ح 6719 . 


وم اتققاب آتبتان فر عالن کر خر طورش ی و نی اور اس 


ولایت خداوند بر مقمنان و برائتش از ملتیر کان ّ بنا بر این ,. سعادت و 
اسان موه کت ماار مه عمل ایا اسان اور اه ساره 


می خورند . 


3 . انتخاب انسان در عالم در , در خوش بختی و بدبختی او موَثر 
استسومین معنای ارائه شده برای حدیث مورد بحت. ك است که بر 
اشاس. شفاری از احاديته. اتتخاب: انسان. در عالم ذر که بیش از عالم 
ی ی ی ای بت و ان 
در آن عالم , راه درست را انتخاب کرده اند . سرشتشان در این جهان نیز 
تمایل و و ما ی ی 
کننبا نی که راه نادرست را انتخاب کرده ی ار ار 
ناشایست هستند که موجب بدبختی آنها می شود , هر چند آنها که تمایل به 
تکق وا ند ردص تاد رام دنت را اتخاب کنو: و آنها که عمایل نه: تیکی 
دارند , می توانند راه نادرست را انتخاب نمایند و در هر دو صورت , 
اجباری در کار نیست . 


جمع بندیبه نظر می رسد که معنای حدیث مورد بحث , همان معنای 
نخست است که در کلام امام کاظم علیه السلام آمده است و معنای دوم 
نیز به همان معنا باز می گردد ؛ اما معنای سوم , علاوه بر این که مبتنی بر 
اعتقاد به عالم ذر است و خود این مستئله , نیاز به بررسی دارد , انطباق 
آن با حدیث «خوش بخت , در شکم مادرش خوش بخت است ...» مشکل 

بنج : کفتنی, است که شایر اخادیتی که در بات کذشته امد اند« هر خند 
9۰9 


ص: 91 


حدبت مورد بجت اشاره ندارند 1 ولی در تفسیر و تبیین آن می توانند مورد 
بهره برداری قرار گیرند . 


ص: 92 


الفصل العاشَرٌ : دویٍ الانسان فی القضاء والقدر19 / دور العمَلِ فی صیر 
الانسانالکتاب« ان اللهَ لاب بعیژ ما یقوّم نی ۳۹ م بأنفُسهم» : 291 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کما تکونون اف اه وت ۱ 
علیکم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا آراة ال یقوم سوعا جَقَلّ أمرَهم الی مُترفیهم 
۰ (4) 


الارشاد :نت [عَلِیٌ] علیه السلام بالقتح الي هل الکوقه [بَعد حرب الجَمَل ] 
" یسم ال الرَحمنٍ الرَحیم من.قید الم علی آمیز الغقشین ال احل 
الکوقه : لام علیکم قاٍتی ات لیم له الذي لا ال 0 آشا بَعذ : قانَ 


ال کم عدل لا بََیرُ ما بقوم حَثی بَقَیروا ما بانفسهم , واذا آُراة ال بقوم 
سوءا فلا مر له وما لَهُم من دونه من وال ۱ 


ارگ :۶ بل 1 

.. الظاهر آنْ التردید من الراوی . 
0 : ج 1 ص 337 ح 77< , الفردوس : ج 3 ص 305 ح 
8 کلاهما عن آبی بکره , کنز العقال : ج 6 ص 89 ح 14972 . 
4 .کنز العقّال : ج 6 ص 89 ح 14973 نقلاً عن الفردوس عن الامام علمه 
علیه السلام . 
5- .الارشاد : ج 1 ص 258 , الجمل : ص 213 , بحار الأنوار  :‏ 32 ص 
8 . 
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فصل دهم : نقش انسان در قضا و قدر 
0 1 نقش عمل در سرنوشت انسان 


فصل دهم : نقش انسان در قضا و قدر10 / 1نقش عمل در سرنوشت 
انسانقران«در حقیقت. خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا اين که انان 
حال خود را تغییر دهند» . 


حوخراعسش کی صلی الله له ال همان وه که هتسد ۶ بر نا 
سرپرستی (حکومت) می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , هر گاه برای قومی , بدی اراده 
نماند « کارشان رارشهسمکران وش کدران (کترفسن ‏ آها می‌سیاژه, 


الارشاد اعلی علیه السلام ] به مردم کوفه نوشت : «به نام خداوند 
بخشنده مهربان . از بنده خدا , علی امیر مومنان , به مردم کوفه . درود بر 
شما ! همانا من خدایی را که جز او معبودی نیست , در برابر شما می 
ستایم . اما بعد » خداوند / داور دادگری است که حال (سرنوشت) قومی را 
تفییر نمی دهد تا اين که خودشان وضعیّتشان را تغییر دهند , و هر گاه 
خداوند , بدي قومی را اراده نماید , [اراده اش ] برگشت پذیر نیست و آنان 
غیر از او فرمان روایی ندارند» ۰ 
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الامام علت علیه السلام في صقه آهل الطبرِ والققاوقه من المُوْمنینَ : آم 
توا علم آلله با اصیر ول نس هو بذل آنقسهم فی العول , حتّی اذا 
واقق واردٌ القضاء انقطاع مَدّهِ البلاء , حملوا بَصایرَهم علی 9 ۳۳ 
لربهم یامرٍ واعظهم . (1) 


عنه علیه السلام من گلاهه فی استبطاء من قَعَد عن تصَیه : ما أَظرنٌ هوْلاء 

الوم یعنی أُهل السَام لا ظاهرین عَلیکم ... آری أَمورَهُم قد عَلّت ونیراتکم 

قد خَبت 4 واراهخ حاین واراکم وانیز ی ۱ 
ُتَقرّقین , وآراهم لصاجبهم مطیعین وآراکم لی عاصین . (3) 


عنه علیه السلام :وال َقد چشیث آن یُدال هوّلاء القوم عَلَیکُم بضلاجهم فی 
روم وفساد کم 9 . ارضکم 9 الأماتة وخاتتگم > ویطواعتتهم 


له سس کته راد ار نله قد حسن 
اوحْلواً 0 ۳ الْتی کَتب ال لک 7 وتو علی آوبار کم قتتقلیو| 
خسرين » : ۱91 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 150 , بحار الأنوار : ج 29 ص 616 ح 29 ؛ ینابیع 
الموده : جح 3 ص 273 . 

2- .وتیتّم : ای فقصرتم وفترتم (النهایه : جح 5 ص 231 «ونا») . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 274 , الفارات : ج 2 ص 511 وفیه «الطائعین» بدل 
«مطیعین» , بحار الأنوار : ج 34 ص 151 ح 963 ؛ الامامه والسیاسه : ج 1 
ص‌‌ 172 نجوه . 

4 .المعجم الکبیر : ج 3 ص 102 ح 2801 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 178 
کلاهما عن المسیّب بن نجبه , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 174 ؛ الغارات : 
ج 2 ص 488 عن المسیّب بن نجبه الفزارک وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 
4 ص 57 . 

5 .المائده : 1 


6- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 192 ؛ الفارات : ج 1 ص 24 نحوه ولیس 
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امام غلی علیه السلام در توصیف مومنان اهل صبر و مقأومت : بر خداوند 
به خاطر صبر و مقاومتشان مثتی نگذاردند , و جانبازی در راه حق را بزرگ 
نشمردند تا اين که وقتی قضا [و قدر] , موافق پایان یافتن زمان بلا شد. 
آگاهی و تفت ی خویش را بر شمشیر‌هایشان حمل کردند (با بصیرت, 
شمشیر زدند) و به فرمان پند دهنده شان (پیامبر صلی الله علیه و آله ) ؛ 
به پروردگارشان گردن نهادند . 


اما خی یه السلاس ان شضا توت حویارزم کنجق کساتی که اما ار 
نکردند : این قوم (آهل شام) را جز کسانی که بر شما پیروز مي شوند , 
نمی دار ای ی ان اک یا 
خاموس کشت اس مان را کشا ممستم شا را سس آنان را جاعه 
ری فا ا رای مه بان سا هی گرا اسان 


اشام علی له الساای تما رها باتش تشه کار کار ره وا این 
قوم [بر شما غلبه کنند و] به خاطر درستی شان در سرزمینشان و فساد 
عفر رتفا مت آما اسان ساسا هن سعا: ۰ و به جهت 
فرمانبری شان از رهبرشان و نافرمانی شما از رهبرتان , و به خاطر 
هی شا زیر زراه باطلتا تم اند مها وتان کار رات 
دست گیرند . 

اعامعلن. غلیه السااه درخطظیه انش بسن .یر اغت ادا تاه وا ره ها 
خداوند , خوب یاری 7 . پس هم اینک به سوی دشمن شامی تان 


راهی شوید ی «ای قوم من ! + سترزمین. مقذسی که خداوند برای شما 
مقر داشته است , در آیید و به عقب باز نگردید که زیانکار خواهید شد» . 
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الامام الصادق علیه السلام :من یموث بالدُئوب کت من یموث بالاجا 
ون تفت اسان ار مین سا عمار ۱۱۳ 


0 / 2دورٌ الجهاد فی خسن القضاءالامام علت علیه السلام فی صقه 
اضحات رسول أللّهٍ صلی الله علیه و آله ‏ : قَلَمّا رأی ال صدقنا أنزل بعذه: 
الکبت (2) وآنرل علیتا الّصر , حتّی استقرّ الاسلامْ مُلقیا جراتة (3) وت 
آوطاتَخ . (4) 


ت‌ 


یه م من کلامه یوم صفین : لقد کان الْجُل نا ولاخرژ من عَذوٌنا 
بتصاولان ۲ تصاولٌ الفحلین , یتخالسان أنفُسَهما آيهُما بسقي صاحبَة کاس 
المنون, , قَمَرّه لنا من عَذُوْنا ومتّه لعَذُونا منا , قلقا رآتا آتا ال را صَدذقا 
اترل اللة نعدیا الکبت ,وال علمتا الضر... (5 


نهج السعاده عن الامام علت علیه السلام فی الاخبار ما بقع تعدة ۰ آلا وه 
لا یرال ابلاغ یکم ین بعدی حتّی کون المْجب لی وَالمتيع دَل فی آهل 


مانه من قرخ امه ! قالوا : ولع ذلک ؟ قالّ : ذلک بما کسبت آبدیکم , 
پرضاگم بالدَیّه فی الدّینِ , قلو أنْ > حدکم ادا هت لور من و الجور باع 


تفس من ره واحَد عَقَهْ من الجهاد لقام دینْ اللّه .. 


1- .الأمالی للطوسی : ص 305 ح 611 عن الفضیل بن یسار عن آبیه و ص 
1 - 1498 وفیه «بالاعمال» بدل «بالاعمار» , تنبیه الخواطر : 2 ص 
7 , بحار الانوار : ج 5 ص 140 ح 6 . 

2 .الکبث : الصَرف والاذلال (الصحاح : ج 1 ص 262 «کبت») . 

3- .جران البعیر بالکسر : مقذّم عنقه , من مذبحه الی منحرو , فلذا برک 
الیفیو ومد عنعه علی اررضش ب فیل > الق جرانهبالارض (مخمم خرن : 
ج 1 ص 287 «جرن») . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 56 , بحار الأنوار : ج 30 ص 328 . 

5- .وقعه صفین : ص 521 عن الشعبی , الارشاد : جح 1 ص 268 , نهج 
السعاده : ج 2 ص 259 . ۱ 

6- .نهج السعاده : ج 3 ص 298 ح 80 نقلا عن تیسیر المطالب عن زاذان . 
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0 2 نقش جهاد در سرنوشت نیک 


امام صادق علیه السلام :کسانی که به خاطر گناهان می میرند , بیش از 
کسانی هستند که به خاطر اجّل ها [یشان آمی ميرند , و کسانی که به 
سبب نیکوکاری زندگی می کنند , بیش از کسانی هستند که به خاطر 


0 مش واه جر روت یکامام غلی, غلیه السلام در ضیف بارآن 
پیامبر خدا : وقتی خداوند , راستی ما را [در ایمان و فداکاری ] دید , بر 
دشمن ما خواری [و شکست], و برای ما یاری [و پیروزی آفرو فرستاد , تا 
اين که اسلام , , همچون شتری که هنگام استراحت , سینه و گردن خود را 
بر زمین می نهد , استقرار یافت و در جایگاه خود قرار گرفت . 


امام علی علیه السلام از سخنانش در روز صفین : همأنا مردی از ما و 
مردی از دشمن ما , همانند دو حیوان نر با هم گلاویز می شدند و به جان 
یکدیگر می افتادند تا یکی از آن دو , دیگری را از جام مرگ سیراب می 
کرد . گاهی ما پیروز می شدیم و گاهی دشمن , چیره می گشت . وقتی 
اه رای ها را و ما اس 
[و شکست ] .و ما رایاری [و پیروزی ] نصیب کرد . 


نهج السعاده به نقل از امام علی علیه السلام در بنشگوین. آنچه: بسن از وی 
رخ می داد : «هلا ! پس از من , بلا (گرفتاری و سختی) پیوسته دامنگیرتان 
خواهد بود , به طوری که دوست و پیرو من , در میان مردم روزگار خود , 
از کنیززاده , خوارتر می شود» . گفتند : چرا؟ فرمود : «اين . نتیجه 
عملکرد شماست , به خاطر این که به پستی در دین رضایت می دهید و کر 
یکی از شما وقتی ستم ستمگران را دید , جانش را به پروردگارش تقدیم 
بدارد و با جهاد , حقّش را بستاند , به یقین , دین خدا پایدار می ماند ...» 
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0 / 3دورّ الأعمال السَیّهٍ فی سوء القضاءالامام علت علیه السلام لا 
رح الی صمّین وم یخرائب القدائن :ٍ ان هولاءاِقو ایقوم ك وارئین 
قاصیوا قوروئین »,وان هولاء الکو استجا ال م را 
تستجلوا الحْرم قتجل کم الم . (1) 


الکافی عن آبی حهزه الثهالی :قال آمیژ الموْینین علیه السلام فی حُطبته : 
أَعودٌ بالله من الذنوب التی تعَجْل القناء . ققام الیه عَب ال بش الکّاء 
الیشگری (2) ققال : يا آمیر المْوْمنین , آو تکون دنوبْ تُعَجْلَ القناء؟ ققال 

: تعم کیلک , قطیعة الرَجم , ان اهل البیت لیجتیعون ویِتّواسَون وهم فجَرهٌ 


- 
اضت 


قررفهم ال , وان آهل ابیت لیتقرّقون ویتَطغ بَعَهم بعضا فَيَحرمُهم ال 
وقم آتقباء ۰ 


الامام الچادق علیه السلام :کان یی علیه السلام بقل : تعودْ یله من 
النوب التی بل لقاء اه وت لاجال ویخلی الذیار , وهی قَطیقة الرَجم 
والعَقوق وترک لیر . ( 


1- .تاریخ بغداد : ج 1 ص 133 عن آبی بکر بن عیاش , کنز العقال : ج 16 
ص‌ 05 2 9 وراجع المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 488 ح 
0 و تهذیب الکمال : ج 12 ص 159 ح 2599 . 

2- .وکان من روساء الخوارح . 

3- .الکافی : ج 2 ص 347 ح 7 , الدعوات : ص 61 ح 151 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 74 ص 137 ح 107 . 

4 .الکافی : جح 2 ص 448 ح 2 عن اسحاق بن عقار , بحار الأنوار : ج 87 
ص 253 . 
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0 / 3نقش کارهای زشت در سرنوشت بدامام علی علیه السلام وقتی به 
مقصد صقن بیرون رفت و از ویرانه های مدائن گذشت : همانا این قوم , 
[خود ؛ موزگاری ] ارت بر بودند و سپس ارت گذار شدند ! این قوم , حرام 

ها را حلال شمردند تا این که بلاها بز آنها روا کشت . پس ۰ شما حرام ها 
را حلال نشمارید , که عذاب ها بر ۱ 


الکافی به نقل از ابو حمزه ثمالی : امیر مومنان در خطبه اش فرمود : «از 
اه که ابودی را تک یا ۱۱ میت رم ۱ 
بن کوّای کف (از بزرگان خوارج) برخاست و گفت ؛ ای امیر مومنان ! 
مگر گناهانی هستند که نابودی را سرعت ببخشند؟ فرمود : «آري , وای 
برتو! | بریدن پیوند خویشاوندی . همانا [گاهی ] خانواده گرد هم می آیند و به 
همدیگر پاری می رسانند , در حالی که گناهکارند ؛ ولی خداوند » روزی 
شان می دهد , و [گاهی ] خانواده از هم پراکنده می شوند و از همدیگر می 
دی اضرا مره هت کید در الن که بر اند 


امام صادق علیه السلام :همواره پدرم علیه السلام می فرمود : «از 
سرزمین ها را [از ساکنانش آتهی می کنند , به خدا پناه می بریم , و آنها 
عبارت اند از : قطع رجم , بدرفتاری با پدر و مادر , و ترک نیکی» . 
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الکافی عن حذیفه بن منصور عن الامام الصادق علیه السلام :انوا الحالقة 
قانها ثمیثْ الرجال , قلث : وقا الحالقَهُ ؟ قالَ : قطيعة الرَجم 


الامام الصادق علیه السلام, ؛کما أنٌ باد ی النعم من اللّه عز و جل وقد 
تحلکموخ , قکَذلک السَدٌ من آنفسکم وان چری به قَدَرّة . (2) 


عنه علیه السلام :0 هدّا الأْمرَ لایدعیه یر صاحبه الا تب (3) اللَهْ عُمرَه . 
4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 346 ح 2 , مشکاه الأنوار : ص 287 ح 864 , بحار 
1 2 1 ص 133 ح 102 . 

سار انوا : چ 9ص 2114 42 

ِ بر : آی کسته وأهلكة (النهایه : 1 ص 179 «تبر») . 

4- .الکافی : ج 1 ص 373 ح 5 , ثواب الأعمال : ص 255 ج 4 , المناقب 
لابن شهر اشوب : ج 1 ص 258 وفیه «بتر» بدل «تبر» وکلها عن الولید بن 
صبیح , بحار الانوار : جح 25 ص 112 ح 9 . 
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الکافی به نقل از حذیفه بن منصور : امام صادق علیه السلام فرمود : «از 
حالقه بپر هیزید چرا که مردان را می کشد» . گفتم : حالقه چیست؟ 
فرمود : «قطع زجم» . 

امام صادق علیه السلام :چنان که آغاز نعمت ها از جانب خداوند عز و 
جلاست و آنها را به شما بخشید . همین طور شر از جانب خودتان است , 


اتاهضاوق عه تلم انم کات مات را ی ای ها کم 


احدکم آن بَخلّص الایمان الي قلیه , حتّی 


1- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 145 ح 21667 , ستن آبی داوود : ج 4 ص 
5 7 4699 , السنن الکبری : جح 10 ص 344 ح 20874 کلاهما نحوه , 
تاریخ دمشق : ج 31 ص 404 ح 6562 کلها عن زید بن ثابت . 

2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 451 ح 2144 عن چابر بن عبد اللّه , المعجم 
وس نج 2 ص 271 ح 1955 عن شعیب عن آبیه وفیه «لن یومن» بدل 
«لا یومن» , کنز العمّال : ج 1 ص 115 ح 541 : التوحید : ص 380 ح 27 
عن شعیب عن ابیه وفیه صدره . 


3- .کنز العقال : ج 1 ص 344 ح 1557 نقلا عن اللالکائی . 
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فصل یازدهم : ایمان به قضا و قدر 


از سانشان مقر 


فصل یازدهم : ایمان به قضا و قدر11 / 1معنای ایمان به قدرپیامبر خدا 

ضلی اللهعلیة و له :اکر برای قو کوهی. از طلا باشودو آن را دز زاه خدا 

اتقای کتی.م خداوتم ماشزااان توص یوم ۲ ای دنه فقو : ایمان 

بیاوری و بدانی که آنچه به تو رسیده , نباید از تو به خطا می رفته [و با ید 

به تو می رسیده] و آنچه از تو به خطا رفته , نباید به تو می رسیده است . 
بق ار با عبر انم اتذخضه ری همم درم ان : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده, ایمان ندارد , تا این که به خیر و شنز 
قدر , ایمان بیاورد و بداند که انچه بدو رسیده , ممکن نبوده به او نرسد و 
انچه به او نرسیده, ممکن نبوده به او برسد . 


امام علی علیه السلام :هیچ یک از شما ایمان خالص در دلش جای نمی 
گیرد , تا این که یقین کامل کند که آنچه بدو رسیده , ممکن نبوده به او 
نرسد و آنچه به او نرسیده. ممکن نبوده به او برسد , و [تا اين که آبه همه 
قدر (خیر و شژ آن) , اعتراف کند . 
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1 / 2جوث یمان پالقذررسول اللّه صلی الله علیه و آله :الایمان بالقدر 
نَظام الوحید . (1 


عنه صلی الله ۱ :| القَدَر نام الّوحید , قَمن ومد ال وآمن 
بالقدر فقد استمسی بالعروه الوَقی . (2) 


ِِ صلی الله علیه و اله :لا یَوْمنْ احذکم حثی يوْمن بالقدر یرو وشَره 
وخلوو ومرو . (3) 


عنه الله علیه و آله لا ین عبذ علي یمن پارتعه : حلّی يَشهة آن لا 
اله الا له وحدغ لا شریک له , وآئی سول الله بَعتنی بالحق , وختّی یُوْمنَ 
بات بَعد الموتِ , وحلی بِوْمن بالقدر ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله وقد سیِلَ عَن الایمان ۵ آن تفن بلاغ وعلانکیه 
وکثبه ورسْله والیوم الأخرِ , والقدرٍ یره وشره . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :لاجذ علاوة الایمان عتّی ون بالق خبره وشرّه 
خلوو ومرو . (6) 


- .الفردوس : ج 1 ص 114 ح 385 عن آبی هریره , سیر آعلام النبلاء : ج 
و رز 
ِ : ج 1ص 106 ح 480 . 

2 .المعجم الأوسط : ج 4 ص 46 ح 3573 عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 
1 ص 107 ح 488 . 

یه دب وین تفت و اه ار 
دمشق : ج 5 ص 250 ح 1273 عن انس وفیه «عبد» بدل «احدکم» , کنز 
العمال : ج 1 ص 351 ح 1571 . 

4 .الخصال : ص 198 جح 8 عن ربعی بن خراش عن الامام علی علیه 
السلام , بحار الانوار : جح 5 ص 87 ح 2 ؛ مسند ابن حنبل : جح 1 ص 210 ح 
98 المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 87 ح 90 , صحیح ابن حبان : 


ج 1 ص 404 ح 178 ولیس فیه «وحده لا شریک له» وکلها عن ربعی بن 
رش کر ارم علی هارمه کنر الال ۳ ص۳۲۲ ۱792 
5- .سنن الترمذی : ج د ص 7 2610 , سنن النسائی : ج 8 ص 98 
و دص ۱ ۵ 17 
عن عامرٍ ابی کر آو ابی مالک دوه وراجع بحار الأنوار : ج 60 ص 
6- .کنز العمّال ی 1 ود رم 
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ات ی اسان ای سای اه را 


0 ۳ ۷ 
, چنگ زده است . 


ار اسان ام اه ار سا ایا اه 
به خیر و شر و شیرینی و تلخی قدّر , ایمان بیاورد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای ایمان ندارد , مگر این که به 
چهار چیز ایمان آورد : گواهی دهد که معبودی جز خدای یگانه نیست و 
شریکی ندارد , و [گواهی دهد که من فرستاده خدایم و به حق , , مبعوثم 
نموده است , و به رستاخیز پس از مرگ ایمان آورد , و به قَدّر , ایمان 
آهزد.. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی درباره ایمان , مورد پرسش قرار 
گرفت : این است که به خدا و فرشتگانش و کتاب هایش و فرستادگانش و 
روز آخرت و خیر و شر قدّر , ایمان بیاورد . 


پیامبر خدا ضلی الله. علیه. و اله :کسی شیرینی یمان تفن تیه مک 
اين که به خیر و شر و شیرینی و تلخی قدّر , ایمان بیاورد . 
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عنه صلی الله علیه و آله:ما بل عبذ حقيقة الایمان حثّی بعلَم أنّ ما َصابَة 
لم تن لخاد وما آخطاً با (1) 


3 لقن اللة عبة عو قایه:: عنی بعلم. آن نا 
قآ کت اما 9 ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام حیتما در عندة القَدَر وکلام الاستطاعه : هذا 
لام خبیث , آتاء علی دین آبائی لا آرجغ عَنة , القَدر خلوة ومد من ال : 
والکیز وال له من الله ۰ (9) 


11 ر 2 کیب پالقذررسول اللف,صلی الله لیم و الم تفن ام خی 
بالقدر یره وشره قاتا من بری* . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله من کَدّبِ بالقدر , قَقد کَقر بما جتثْ به . (5) 


ته خلی الله له و ال هال فی الی هم کل لاله هه ام ی واه هن 
بالقدّر کیره وشَره فلیلتّمس با غیری ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :یِکونْ فی آخر الرّمان قَومْ یُکَذبونَ بالقدر , لا 
آهلنک مجوس هذه الامّه . فان مرضوا فلا تعودوا () ۰ وان ماتوا فلا 
تشهدوهم . (8) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 417 27560 , مسند الشامیین : ج 3 ص 
1 ح 2214 ۰ مسند الشهاب 2 ص 64 ح 890 و الشته. لاین ای 
عاصم هی 2110 246 کلها عم ای الدردام. کر العتال *ع ی در 
2۸ الکافی : ج 2 ص 58 ح 7 عن صفوان الجمال وح 4 عن زراره 
وکلاهما عن الامام الصادق عن الامام علوخ علیهماالسلام , تحف العقول : 
ص 207 عن الامام علیث علیه السلام والثلائه الأخیره نحجوه , 

2- .تاریخ بفداد : جح 12 ص 291 الرقم 6735 عن انس . 

3- .المحاسن : ج 1 ص 441 1021 عن داوود بن سلیمان الحمار , بحار 
الانوار : جح 5 ص 161 ح 21 . 


4 .مسند آبن بعلی ۰ج 6 ض 45 6373 عن. آبی:هزیره» کنر العقال * ج 
1 ص 107 ح 485 . ۱ 
۳ .کنز العقال : جح 1 ص 106 ح 484 نقلا عن ابن عدی عن ابن عمر . 

- .الفردوس : ج 3 ص 187 ح 4514 عن حذیفه بن الیمان , کنز العمّال : 
۳ 
السلام عنه صلی الله علیه و آله . 
7- .فی المصدر : «فلا اه عازن انشاه: من السیه لاین ارت 
عاطم: 
8- .المعجم الأأوسط : ج 5 ص 276 ح 5303 عن ابن عمر , الستّه لابن آبی 
عاصم : ص 150 ح 340 عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : ج 1 ص 138 
ح 653 . 


ص: 97 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای به حقیقت آیمان نمی رسد , 
مگر این که بداند انچه به او رسیده , ممکن نبوده به او نرسد و انچه به او 
نرسیده , ممکن نبوده به او برسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای به شایستگی , از خدا پروا 
نمی کند . مگر اين که بداند انچه به او رسیده , ممکن نبوده به او نرسد و 
انچه به او نرسیده , ممکن نبوده به او برسد . 

امام صادق علیه السلام هنگامی که از قدّر و عقیده معتقدان به توانمندی 
مطلق, سخن به ضبان امد - این 4 کلام پلیدی است . من بر دین پدرانم 
هستم و از آن , باز نمی گردم . شیرینی و تلخی قذر , از جانب خداست و 
1 / 3تحریم تکذیب تقدیرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که به خیر و 
شر قدّر ایمان نیاورد , من از او بیزارم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که قدّر را تکذیب نماید , در حقیقت به 
انچه من اورده ام , کفر ورزیده است . 

پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :پروردگار عرّت عز و جل فرمود : «هر که 
به من ایمان آورد , ولی به خیر و شر قَدّر , ایمان نیاورد , باید در پی 
پروردگاری غیر از من باشد» . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آخر الزمان , قومی خواهند بود که قَدّر 


را تکذیب می کنند . هان ! آنان , مجوس این امّت اند . اگر بیمار شدند , 
عیادتشان نکنید و اگر مُردند , بر [جنازه ]انان حاضر نشوید 
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عنه صلی الله علیه و آله :ان مجوسن هذه الم المکَدیون یأقداٍ ال ٍ ان 
مرضوا کت , وان ماتوا قلا تشهدوهم , وان لقییموهم فلا شم وا 


عنه صلی الله علیه و له ِتلائه لا بقل منقم یوم القیاقه ضرف ولا دلٌ (2) 
+ عاوا , ومَنان [ 2 و بقدر ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله آربعة لا یَنظرّ ال الیهم یوم القیاقه : عاق , 
ومنان کر بالقدّر , , ومَدمنْ خمر . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :سته تم ال وک تیم مُجاب : الرَایدٌ فی کتاب 
له , وَالمَُدْبُ یقدر ال , والثارک شتّتي , والشُستجل من عترتي ما جَرَم 
له . والفتسلط بالچتروتِ لیذ من ره اللَهْ وبْعرّ من اه ال . 
اسان بقع التسلن الستحل :5۱ 


1- ,سنن ابن ماجه : چ 1 ص 35 ع 92 , المعجم الژأوسط : ج 4 ص 368 ح 
55 , السته لاین نف عاصم ص‌ 134 ۳ 2289 وقیه « فلا تصلوا» بدل 


«فلا تشهدوا» وکلها عن جابر بن عبدالله ب کنز العمال : جح 1 ص 118 ح 


ِ 
1 لا یقبل منهم فرض ولا نفل . وقیل الصرف التوبه والعدل الفداء 

" الحدیث: فقیل یا رسول اللّه ما العدل؟ قال: الفدیه. قال: فقیل: فما 

الضرق با مضشول الله ؟ فال التمیه (بعار انار <ع 27 ضن 66 تفیل 

الصرف , الحیله والعدل, النصره ۱ 

3- .العان : اّذی لاخعطی شیتا لا مَلَذْ واعتگ به علی من آعطاه (النهایه : 

ج 4 ص 36 «منن») . 

4 احهم الکییر طاشن 9 ح 7547, تاريخ دمشق : ج 45 ص 395 

ح 9919 و ج 60 ص 264 2 12460 ولیس فیهما «یوم القیامه» وکلها عن 

اس احاخه , کنز العقال : ج 16 ص 32 ج 43812 . 

ِ .الخصال : ص 203 ح 18 عن آبی آمامه , بحار الأنوار : نج 5ص 87 2 
المعجم الکبیر ج 8 ضن. 241 79352 غن آبی امامة : کنز الععال: ح 

ص 67 ح 43967 . 


0- .الخصال : ص 338 ح 41 عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق عن 
آبیه عن جدّه علیهم السلام , المحاسن : ج 1 ص 74 33 عن عبد المومن 
الأنصاری عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه 
«سبعه» بدل «سته» بزیاده «والمحرژم ما أحل اللّه » فی آخره , المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 172 ح 650 عن سلمان وکلاهما نحوه , بحار الاأنوار : ذ 
5ص 88 ح 4 ؛ سنن الترمذی : ج 4 ص 457 2154 , صحیح ابن حبان : 
0 یه اک اه ی 2 ی 
عائشه نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 85 ح 44024 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا مجوس این امّت , قدرهای خدای 
متعال را تکذیب می کنند . اگر بیمار شدند , عیادتشان نکنید و اگر مُردند , 


باس کداسای له این اه وت کس اد کم رو وه رم هل 
واجب يا مستحبی از انان (1) پذیرفته نمی شود : بدرفتار با پدر و مادر ؛ 
مثت گذار , و تکذیب کننده قدر . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار کس اند که خداوند در روز رستاخیز , 
به انان نام تمی. کند : بدرفتار با پدر و مادر . مثت گذار , تکذیب کننده 
قدر , ز وصف شتا ؛ 


پیامیر خذا صلی الله. غلیه و آله, فیسن. کش اند که خذاوند و هر پیامیز 
اجابت شده ای , آنها را نفرین کرده اند : افزاینده به کتاب خدا , تکذیب 
کننده قدّر , ترک کننده سنّت من ؛ حلال شمارنده چیزی که خدا آن را 
درباره خاندانم حرام نموده , زورگویی که کسی را که خدا عزیزش کرده , 
خوار می کند و کسی را که خدا ذلیش کرده , عزیز می گرداند و کسی که 
فی ء (2) را به انحصار خود دراورد و آن را بر خویشتن روا بشمارد . 


[- ,برای صرف و عدل (که در متن عربی حدبت آنژه است) معانی 
گوناگونی ذکر شده است , گفته شده : صرف , به معنای واجب و عدل به 
معنای مستحب است , و نیز گفته شده : صرف به معنای توبه و عدل به 
معنای فدیه دادن است . در حدیث است که از پیامبر سوال شد : عدل 
چیست؟ فرمود : فدیه دادن . و سوّال شد : صرف چیست؟ فرمود : توبه . 
ین صرف , چاره اندیشی و عدل یاری کردن است . 

شده باشند , در بر می گیرد . 
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عنه صلی الله علیه و آله :ان أمّتی لا تزا مُستمکتة من دینها ما لم یُکَذبوا 
بالقدر , قاذا کدّبوا بالقدر قعند دیک قلاکیم ۰ (1) 


تب اج :ما هَلَکّت أته : قط حلی ُشرک یال وا آزفت کت 
اتسالله کی کون ول شرکها الکذیت بالقدر ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ما لت أمَهْ قط لا بالشرک پاللّه عز و جل , 


وما آشرکت أمَدٍ حبی یکون بَدْهْ شرکها الکذیب بالقدر . (3) 


ی ی : تکذیبا 
بالَدّر , وتصدیقا بالجوم . 


عنه صلی الله علیه و آله :ثلاث آخاف کل َمّتی : الاستسقاء بالأأنواء (5) , 
وحیف (6) السُلْطان وتکذیب بالقدّر ۰ (7) 


الامام علی علیه السلام :لیس مثا من لم یُوْين بالقدرِ یره وسَرّه . (8) 


1- .مسند الشامیین : ج 1 ص 399 ح 692 عن آبی موسی الأشعری , کنز 
العمال : ج 1 ص 126 ح 596 . 

2- .المعجم الصغیر , 04 نید آاخاه ج 2 ص 328 ح 
1 السته لابن آبی عاصم : ص 141 ح 322 , تاریخ دمشق : ج 45 ص 
4 .7 9918 والثلاثه الأخیره نجوه وکلها عن عبد الله بن عمر. 

3- .تاریخ دمشق : ج 45 ص 394 ح 9917 عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص , کنز العمال : ج 1 ص 139 ح 661 . 
4- .تاریخ دمشق : ج 23 ص 207 عن آنس . کنز العمال : جح 1 ص 119 ح 
7 ؛ بحار الأنوار : ج 8 ص 277 ح 75 . 

5- .لو : سقوط نجم من المنازل قي المغرب مع الفجر وطلوع رقیبه من 
المشرق یقابله من ساعته فی کل لیله الی ثلائه عشر یوما ... وکانت 
العرب تضیف الأْمطار والریاح والحدٌ والبر اٍلی الساقط منها (الصحاح : چ 1 
ص 79 «نوآ») . 

6 کیت : الجور ای یدبع 69 یت 


7- .مسند ابن حنبل: ج7 ص411 ح20875, المعجم الکبیر : 
ج2ص1853208, مسند آبی یعلی:ج13 ص 455 ح 7462 کلها عن جابر 
بن سمره , کنز العثال : ج 16 ص 27 ح 43786 ؛ بحار الأنوار : ج58 
ص 330 ح26. 

8- .السنن الکبری : ج 10 ص 345 ح 20877 عن الشعبی , کنز العثال : 
ج 1 ص 343 ح 1554 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همواره امّت من در دینشان استوارند : 
مادام که فدر را تکذیب نکنند . پس هر گاه قدر را تکذیب کردند, ان گاه 
زمان نابودی انهاست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگز امّتی نابود نشد , مگر این که به خدا 
نو ی هر ره یه ات یه وا یر که هدر محر انز که آغاز شب حشان 
تکذیب قدر بود . 


تسیر عدااصلی آلله علیه ق له ده رگن اعتی انوم نفد خگر با شنک 
ورزیدن به خداوند عز و جل , و اقّتی شرک نورزید , مگر این که آغاز 
شررکشان تکذیب قدر بود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نپس از خودم بر امتم از دو چیز , هراسانم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از سه چیز بر امتم هراسانم : طلب باران 
با توء , (1) ستمگری پادشاه , و تکذیب قدر . 


هن وه اقول ییاوه کر صفرت: و طلوع هم مان تاره زر کیت ان در 
باران , وزش بادها و پیدايش گرما و سرما را به چنین رخدادی نسبت می 
دادند . 
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و علیه السلام :من لم یمن بالقَدَر خیرو وشرّه , ققد قجر . 


ك 


الامام الباقر علیه السلام :یْحسَرّ المََدْبونَ بقدرِ اللّه من فبورهم قد 
مسخوا قرده وخنازیر . (2) 


1 / 4ما لا پُنافی الایمان پالقذررسول اللّه صلی الله علیه و آله :الوا 
من القدر , وقد ینم بأذن اللّه . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :ال سول ال صلی الله علیه و آله وقیل له : یا 
وسول الله رقی 9 بستشفی بهاج فل رد من کدر الله ؟ ففال : (ها.عن 
قدر اللّه . (5) 


سنن الترمذی عن آبی خزامه عن آبیه ات سول له ضلی اللد عاو 
آله قفْلثْ : یا سول اللّه , آایت ژقی تسترقیها ودواء تتداوی به وئقاة 
تتقیها . هل ترذ من قدر ال شیثا ؟ قال : هی من قدر ال . (6) 


التوحید عن الأصبغ بن نباته :ان آمیر الموْمنین عَدَلَ من عند حایْطِ مایّل الی 


حایْط آجر . ققیل له : يا آمیة المْوّمنین أنفِرٌ من قضاء اللَهٍ ؟ ققال : أفرٌ من 
قضاء ال الی قدّر ال عز و جل . (7) 


۱ 


1- .ارشاد القلوب : ص 163 , تحف العقول : ص 231 نحوه , الفقه 
المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 408 عن الامام الحسین علیه 
السلام , العدد القویه : ص 34 ح 25 وفیها «کفر» بدل «فجر» , بحار 
الانوار : جح 5 ص 123 ح 71 . 

2 .تواب الاعمال : : ص 253 ح 4 , مختصر بصائر الدرجات : ص 135 , 
جامع الأخبار : : ص 460 ح 1292 کلها فن. آبیحفروم فحار ااتوار ۰ وان 
8 ح 53 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 131 ح 12784 عن ابن عباس , کنز العمّال 
: ج 10 ص 5 ح 28081 . 


4- .الَْقية : الغوذه التی برقی بها صاحب الافه کالخفی والصرع وغیر ذلک 
من لفات (النهایه : ج 2 ص 254 «رقی») . 

3- ,قرب الاسناد : ص 95 ح 320 عن الحسین بن علوان عن الامام الصادق 
۳ , بحار الانوار : ج 5 ص 87 ح 1 . 

6- .سنن الترمذی 4ص 399 ع 2065 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
1137 - ح 0 , مسند آبن حنبل : ج 5 ص 272 ح 0 , المستدرک 
0 , آسد ان + ج 6 ص 85 الرقم 5849 کلها نحوه , کنز العثثال ۳ 
0 ص 104 ح 28529 . 

7 69 ان الاعتقادات للصدوق : ص 35 , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 136 , عوالی اللالی : ج 4 ص 111 ح 169 نجوه , بحار 
الانوار : ج 5 ص 97ج 24 . 
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٩ 1‏ انخه با اسان نه تقدیر ‏ متافانت: نداد 

امام حسن علیه السلام :کسی که به خیر و شر قدر ایمان ندارد , فاسق 
است . 

آمام باقر خلبه. السلام تکزیت کنندکان قدر خدا در حالی از قیرهایشان 


1 / 4آنچه با ایمان به تقدیر , منافات نداردپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :درمان , بخشی از تقدیر است و به اذن خدا سود می بخشد . 


امام باقر علیه السلام :به پیامبر خدا گفته شد : ای پیامبر خدا! ژقّیه ای 
از که‌با آن طلت شا می شود : با هدر خدا را بارس کرداند؟ فرمود؛ 


«آن , جزو قدّر خداست» . 


فش ای هن ار ان کر اروت اسر سور 
ِ : ای پیامبر خدا! آیا رقیه هایی که آن را با خود همراه می کنیم و 
دوایی که یدان مداوا می کنیم و چرزی که خودمان را با آن حفاظت می 
کنیم , آيا چیزی از قدّر خدا را باز می گردانند؟ فرمود : «آن , جزو قدّر 
خداست» . 


التوحید به نقل از اصبغ بن نباته : امیر موّمنان از کنار دیوار کجی برخاست 


و به کنار دیوار دیگری رفت . به او گفته شد : ای امیز مقمتان! آیا از 
قضای خدا کار هی کی ترممد تسار نصا دام ند مه کدر خدا دس فرار 
می کنم» . 


1- .قیه , دعایی است که بر پوست و یا کاغذی می نویسند و با بیمار و پا 


امان بماند . 
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التوحید عن علی بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَأْثةٍ عَن 
الثقی آتدفغ من القدر شینا ؟ ققال : هی من القدر . (1) 


1 / 5ما بوهغ تنافی الٍیمان یالقدرِ والتدبیرالامام علت علیه السلام نژ 
خیاه ء با اللْعَرّضْ لِلموتِ , ورب میئه سَتَبْهّا طَلْبْ الحیاو . (2) 


الکافی عن زید الششٌام عن الامام الصادق علیه السلام :ان آمیر المُوْمنین 
صلواث اه یه جَلسّ الی حابّط مایل تَقضی بین الّاس , ققال مهم : لا 
تفغد تحت ها الحایّط قَلبَهْ مُعوژ . ققال أمیژ الفُوْهنینَ صَلَواث اللّه عَلیوٍ : 
رس امرء أجَلة . قلمّا قام سَمّط الحایّط . قالَ : وکان أمیژ المْوْمني علیه 
السلام مشا یَفعلٌ هذا وآشبا هد , وهدّا الیَقینْ ۰ (3) 


1 


یه توب کت فزسس قا و زوین اه اس ۳ ۲ 
آمیر المَوْمنینَ فی مثل هد الموضع ؟ فقال : سعید بن قیس , له 
لس من یر[ له من للم حاوط موف مق لقن قظانه من آن 
سفّط من رأس جتلٍ آو بقع فی یئرٍ , قٍدا تزل القضاء حلیا تيتة وتین کل 


شی ء ۰ (4) 


لسی < 


1- .التوحید : ص 382 ح 29 , الاعتقادات للصدوق : ص 35 , بحار الاأنوار 
ج 5 ص 97 24 . 

2- .نثر الدژ : ج 1 ص 287 . 

3- .الکافی : جح 2 ص 58 ح 5 , حلیه الأبرار : ج 2 ص 61 ح 1 , بحار الأنوار 
: ج 41 ص 6 ح 6 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 59 ح 6 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 297 
عن قیس بن سعید الهمدانی , حلیه الأبرار : ح 2 ص 61 ح 2 , بحار الأنوار 
: ج 5 ص 105 ح 31 وراجع تفسیر العیاشی : ج 2 ص 205 ح 16 . 


ص: 105 
1 / 5 آنچه مایه توهم ناسا زگاری بین تدبیر و ایمان به تقدیر است 


التوحید به نقل از علی بن سالم : از امام صادق علیه السلام درباره رْفْیه 
پرسیدم که : ایا چیزی از قدّر را دفع می کند ؟ فرمود : «آن , جزو قدر 
است» . 


علیه السلام ی کر ری ی مر ی 
چه بشنا مر کی که سیب آن :در بین:زند کی بودن: انفت ۱ 


الکافی به نقل از زید شخام , از امام صادق علیه السلام : امیر مقمنان که 
درود خدا بر او باد نزد دیوار کجی نشسته بود و میان مردم , داوری می 
کرد . کسی از آنان به امير مومنان گفت : کنار این دیوار منشین , که کج 
است . امیر مقمنان که درود خدا بر او باد فرمود : «اجّل , از انسان , 
پاسداری می کند» و وقتی برخاست , دیوار فرو ریخت . امیر موّمنان, 
همواره اين کار و شبیه ان را انجام می داد و این , همان یقین است . 


الکافی به نقل از سعید بن قیس همدانی : روزی در جنگ , نگاهم به مردی 
سا وا و ی ی ی . دیدم امیر 
مقمنان است . گفتم : ای امیر دمن ! حلّی این جا هم [بدون زره]؟ 
فرمود : «آری , ای سعید بن قیس ! هیچ بنده ای نیست , مگر این که از 
جانب خدا , پاسدار و نگه دارنده ای دارد و دو فرشته همراه اویند که او را 
از سقوط از بالای کوه يا افتادن در چاه , حفظ می کنند . پس وقتی قضا 
فزود اضد«فیان اه ف هر خی دیکر را خالی: فی کنتد»:. 


ص: 106 


لامام علی علیه السلام :0 مع کل انسان مَلَکین یحقظانه , قاذا جاء القَدرٌ 


خلیا بَيتة وبيتة . (1) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 201 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 114 , 
عیون الحکم والمواعظ : ص 152 ح 3341 , بحار الانوار : جح 5 ص 14 ح 8 
؛ الطبقات الکبری : جح 3 ص 34 , تفسیر الطبری : ج 8 الجزء 13 ص 119 
, تاریخ دمشق : ج 42 ص 154 کلها عن آبی مجلز بزیاده «مما لم بقدر» 
بعد «یحفظانه» , کنز العمال : ج 1 ص 348 ح 1566 . 
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امام علی علیه السلام :همانا با هر انسانی , دو فرشته ای است که 
مراقبتش می کنند و وقتی قدذر امد , میان او و قدذر را خالی می کنند . 


ص: 1089 


ص: 109 
توضیحی فرباره اه بت ظا بر مار من تقذی و کفمتر ۱ دلالت دارد 


توضیحی درباره آنچه به ظاهر بر تعارض تقدیر و تدبیر , دلالت دارددر نگاه 
ابتدایی به احادیث این باب, به نظر می رسد که ایمان به تقدیر , با برنامه 
زتزی ۵ توبیز بزای زتدحف , منافات دارد ؛ امّا با تأمل , روشن می شود که 
اين تنافی و تعارض , ظاهری است . در حدیت اول آمده است : رْبٍّ حیاو 
سبَبْها الَعَرْضٍ لِلموتِ , ورب میئو سَتبْهّا طلَبْ الحیاو . (1) چه بسا زندگی 
ای که سبب آن , در کام مرگ رفتن است اه تسا هر دن. که نتب از : 
در پی زندگی رفتن است ! این سخن . در مقام بیان اين واقعیّت است که 
تدبیرء هميشه سودمند نیست ؛ بلکه گاه , خلاف چیزی که تدبیر شده , روی 
می دهد . بنا بر این , , موّمن ؛ , ضمن داشتن تدبیر و تلاش , نباید تمام اعتماد 
خود را به اسباب ظاهری , اختصاص دهد ؛ بلکه در کنار تدبیر , باید با 
استمداد از خداوند متعال و توکّل به اوء آینده خود را تضمین کند . در واقع , 
آنن خویت هی کویه: تو کل مد ان ات وتو اه 
بسا تدبیر » تیحه بداشتته باشد و با خلاف انخه تدبین دمم تتیجه دهد دز 
حدبت دوم این باب (2) تیور آصذه که امام علی علیه السلام در کنار دیواری 
که کح شده 


1 .ر . ک : ص 104 ج 6244 . 
2 رر.ک : ص 104 7 6245 . 


ص: 110 


و ۱ ی کر او ۳ 
هنگامی که به او گفتند از آن جا بلند شود, با اين استدلال که اجّل , 
اتسان پاسدذاری می کنة ؛ به سخن آنان: اغتنا نکرد و.به کار خوذ ادامه ِ 
دیوار , پس از برخاستن ایشان فرو ریخت . در کنار این حدیت , حدیت 
دیگری (1) روایت شده که امام علی علیه السلام در حادثه ای مشابه, این 
گونه عمل نکرد ؛ بلکه از کنار دیواری که احتمال فرو ریختن آن بود , بلند 
شنذ و سنکافی: که به. اغتر اض «به او کفته شد : «ای اهیر مومان | ایا از 
قضای خدا می گریزی؟» , فرمود : «از قضای خدا به قدر خدا می گریزم» 
یعنی : هم صدمه دیدن کسی که در زیر دیوا رٍ کج می نشیند , قضای الهی 
است و هم مصدوم نشدن کسی که از آن می گریزد , تقدیر اوست ولی 
هیچ یک قضای حتمی نیست و انسان , موظف است برای حفظ جان خود , 
از یک قضا بگریزد و به قضایی دیگر پناه برد . بنا بر این , , بر فرض صخت 
حدیث مخالف این حدیث, باید گفت که امام علیه التشلام در آن حادثه خاص 
(همانند آنچه در حدیث سوم این باب (2) آمده که امام علیه السلام در 
ند ان خی م عفن زاوها با لناین: معمولی. خضور. یافت) . به دلیل آن 
که فی دانسته مشکلی برای, اه پیش تخواهد آفد, برای حفظ جان خود , 
اقدام نکرده است . در مورد حدیت چهارم (3) نیز که بر این مطلب دلالت 
دازد کهبر هر انسانن «.فو فرشته ماموز حفاطت از خان او هستنه با تعجیز 
الهی فرا رسد , ظاهرا مقصود از «تقدیر» در آن , «تقدیر حتمی» است که 
با آن, هیچ تلاش و تدبیری سودمند 


رک ض 102 6242 : 
2 رر.ک :ص 104 7 6246 . 
3-..ر.ک :ص 106 6247 . 
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نیست, نه «نقدیر موقوف (معلق)» که بدایذیر است و انسان می تواند با 
تدبیر و توکل و دعا, سرنوشت خود را تغییر دهد . البئه از ان جا که انسان 
از مقذرات قطعی و غیر قطعی خود آگاهی ندارد , هميشه باید با تلاش و 
تدبیر در کنار استمداد از خداوند متعال , از مشکلات احتمالی زندگی 


پیشگیری کند و سرنوشت بهتری را برای خود رقم زند . 


ص: 112 


له له : وین شقاوه ابن و کرک استخامة الاد:: مهن شفاهم این دم 
شحطه بها عم الا 2 ب 


سم 
2 
3 
ِ 
33 


)2( ۰ 


۳ ی جبرَئیل علیه 
السلام [لی الب صلی الله 1 4یا تمیول الله ان ار با ک 
وتعالی آرسلّنی الک ده[ دا قبلک . قال سول اللّه صلی الله 
ِِ : قَلثٌ چا منة. فلت : وما هو ؟ 

: الرضا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ین سَعادو ابن آدَم 


نک 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 2455 2151 عن سعد , کنز العمال : ج 7 ص 
4 ح 21533 . 

مر الدت ۲ص 165 : 

3- .معانی الأخبار : ص 260 ح 1 , عدّه الداعی : ص 84 ۰ مشاه الأنوار 
ص 422 ح 1419 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 69 ص 373 ح 19 . 


1[ 
فصل دوازدهم : خشنودی به قضا و قدر 


2 / 1 تشویق به خشنودی به قضا 


فصل دوازدهم : خشنودی به قضا و قدر12 / 1تشویق به خشنودی به 
فضایاسر خدا ضلن الله. علیه رو آله. داز نی یکت فررند ادخ د خشتودی 
اوست به آنچه خداوند برای او حکم نموده است , و از تیره بختی فرزند 
آدم , ترک طلب خیر از خداوند است و آنیز از تیره بختی فرزند آدم , 
ناخشنودی اش از حکم خداوند درباره اوست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خوش بختی فرزند آدم , خشنودی 
اوست به انچه خداوند برایش قسمت نموده است . 


فغاتی الاخبار بقل از امد ین انی غید الله ز ایور خر دی که ان 
را به معصوم رسانده است : جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه 
و الق امد و کف ام بافتر خدااخداونه عاری و تعالی قراس هدیه ای 
ای ها ان ری یا تم یرام 
خدا فرمود : گفتم : آن چیست؟ گفت * قنکیا نی و بهتر از ان . گفتم : آن 
(بهتر از شکیبایی) چیست؟ گفت : : خشنودی [به قضا ] . 


ص: 114 


سول الله سلی: الله. غلیه و ال زناجی داوو رب , قفا "الفی اک فک 
خزاتة , قاين خزاتتک ؟ ققال جَلّ جلاله با من الرش . 
وایت هن الکرسی ۶ واطتت نف آلداه واریَش من الَلکوت ... لها اربة 
آبواب : العلغ وَالحلمٌ وَالطَبرٌ والضا ؛ آلا وهی القَلبْ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الایمان فی عَسَرَو : القعرقه والطاعه , والعلم 
والعقل والقتخ والاجواد , وَالطّبر والیقین , والأضا والتسلیم ؛ قایّها قَقد 


شعب الایمان عن عباده بن الصلت :قال رَجْلّ : يا سول اللّه آأوٌ العمل 


آَفِصَلّ ؟ قال : الصَبر وَالسَماحة . قال : آزیذ افضل من دلی . قال : لا تلهم 
ال فی شیء من قضائه . (3) 


الامام علوخ-علید السلام :کن آیدا راضیا نها بانی به القدر . (12 
عنه علیه السلام :من آفصّل الایمان الاضا بما بأتی به القَدَرّ . (5) 


عنه علیه السلام :الایمان آرتقة آرکان :.الرّضا بقضاء اللّه , وَالثَوکلٌ عَلی 
الم ومونض الامر آلی اللّه" . والَسلیم لأْمر ال . (6) 


1- .عوالی اللالی : ج 1 ص 249 ح 6 عن آنس , بحار الأنوار : ج 70 ص 
9 ح 37. 

2 .کنز الفوائد : : ج 2 ص 11 , معدن الجواهر : ص 70 وفیه «فسد» بدل 
«بطل» , آعلام الدین : ص 144 نحوه , بحار الأنوار : ج 69 ص 175 ح 28 


ای ی رل ات کی اسان مه رس ای ج 
540 

4 ,غرر الحکم : ح 7142 , عیون الحکم والمواعظ : ص 391 ح 6614 
وقیه « ری 4 رد یانی :. 

5- ,غرر الحکم : ح 9262 , عیون الحکم والمواعظ : ص 467 ح 8492 . 


6 .الکافی : ج 2 ص 56 ح 5 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 
, مشگاه الانوار : ص 52 ح 50 نحوه , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 184 , بحار 
الأنوار : ج 72 ص 333 ح 17 . 


ص: 115 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :داوود علیه السلام با پروردگارش مناجات 
کرد و گفت : بار الها ! هر پادشاهی , خزانه ای دارد . خزانه تو کجاست؟ 
خداوند عز و جل فرمود : «خزانه ای دارم که بزرگ تر از عرش , گسترده 
تر از کرسی , خوش بوتر از بهشت., و آراسته تر از ملکوت است ... و چهار 
دروازه دارد : دانش و بردباری و شکیبایی و خشنودی [به قضا] . بدان که 
آن [خزانه ] , قلب است» . 


تا خدا ی لها ایا سورع ریت فا خی فقو وه 


, دانش و عمل , پارسایی و تلاش ,ر شکیبایی و یقین ؛ , و خشنودی [به قضاأ ] 
هلیم رضاح انش دام ار مارا دا با مار اسای 


به هم می ریزد . 


کر ۱ ۳ ۳ 
را می خواهم . فرمود : «خدا را در چیزی از قضایش , مثهم نکن» . 


امام علی علیه السلام : هميشه به آنچه رش هی اور لوا باش . 
ینام خی علیه اسلا ان مترین ابتان وی به حیوی آبفت: کب قور 
پیش می اورد . 


امام علی علیه السلام :ایمان , چهار رکن دارد : خشنودی به قضای خدا , 
فک این | , واگذاری کار به خدا , و تسلیم شدن در برا, بر امر خدا . 


ص: 116 


میات لیام اصییت من ای ول ساب ان 
وضی غن الله . (1) 


غنه علیه الملام نع آلعرین الضا. 2 
عنه علیه السلام :لک آن تحمل (لی الاخره عَملاً آنقع لک من : الب 
وَالرْضا , والحخوف والرجاء . (3) 

عنه علیه السلام :غایِةْ الدّین الرُضا . (۵) 


عنه علیه السلام :الذِینْ سَجرَض أصلْعّا الَسلیم والبضا . (5) 


الامام الکاظم علیه السلام رقع الی رَسول ال صلی الله علیه و آله قومْ 
فی بعض غَرواته , ققال : مَن الوم ؟ ققالوا : مُوْمنونَ یا سول الله . قال 
: وما بل من ایمایکُم ؟ قالوا : الب عند البلاء , الک عند الّخا 
والْضا بالقضاء . ققال سول ال صلي الله علیه و 

کادوا من الفقه آن تکونوا آنیاعان کنثم کما تصفون , قلا تبنوا ما لا تسکنون 
, ولا تجمَعوا ما لاتَأَْلون , وَالْمُوا ال الذی الیه ترجعون . (6) 


0۶ 
1۳ 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 44 , مشکاه الأنوار : ص 228 ح 637 , روضه 
الواعظین : ص 497 ولیس فیهما ذیله , بحار الأنوار : ج 72 ص 46 ح 57 ؛ 
المعجم الکبیر : ج 4 ص 56 ح 3618 عن زید بن وهب , کنز العمال : ج 
13 ص 375 ح 37027 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 4 , تحف العقول : ص 202 , بحار الأنوار : ج 69 
ص 409 ح 120 . 

3- ,غرر الحکم : ح 3819 , عیون الحکم والمواعظ : ص 172 ح 3602 . 
4 .غرر الحکم : ح 6351 , عیون الحکم والمواعظ : ص 348 ح 5906 . 
5- .غرر الحکم : ح 1255 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1164 . 

6- .الکافی : ج 2 ص 48 ح 4 عن سلیمان الجعفری عن الامام الرضا علیه 
السلام , مشکاه الأنوار : ص 75 ح 143 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 


السلام , التمحیص : ص 61 ح 137 عن سلیمان الجعفری عن الامام الرضا 
عن-آباند علیهم السلامء بحار الانوای 2 92ص 144 2 132 


ص: 117 


امام علی علیه السلام :خوشا به حال کسی که به یاد رستاخیز است و 
برای حساب پس دادن , عمل می کند و به اندازه کفاف , قانع است و از 
خدا خشنود است ! 


امام علی علیه السلام :بهترین همراه , خشنودی [ به قضای الهی ] است . 


2 [به قضا ] 1 


امام 7 علیه السلام :کمال دین , خشنودی آبه قضا |است . 


امام قلو علیه السلام .دین » [مانند ] درختی است که ریشه آن 1 تسلیم و 
خشنودی است . 


امام کاظم علیه السلام :در یکی از جنگ های پیامبر خدا . گروهی , خود را 
به ایشان عرضه داشتند . فرمود : «اینان کیان اند ؟» . گفتند : مقمنان اند 
, ای پیامبر خدا! فرمود : «ایمانشان به چه مرتبه ای رسیده است ؟» . 
گفتند : [به مرتبه] شکیبایی در گرفتاری , و سپاس گزاری در آسایش , و 
خشنودی به قضا . پیامبر خدا فرمود : «بردباران , دانشمندند و در فقه 
(فهم) , نزدیک به پیامبران . حال اگر چنانید که توصیف می کنید , خانه 
هایی را که در آنها شسکونت؛ تخواهید کرد , تسازید و ذارانی هایی: را که 
نخواهید خورد , جمع نکنید و از خدایی که به سوی او باز خواهید گشت , 
پروا نمایید» . 


ص: 118 


الامام علوت علیه السلام :ما قصی ال شُبحاتة علی عَبد قضاء قضی به . 
لا کات الخِیرَم لَخ فیه . (1) 


عنه علیه السلام : َغض (2) ی القذی والالم , ترض أبّدا . (3) 
تاه نسم لاش هن کل فیه قد ززق شیر الب والاختو ؛ هت : 
الضا بالقضاء والطبر عَلی البلاء , وَالشُکرٌ فی التّخاء . ( 


الامام زین العابدین علیه السلام :الصَبرٌ والرُضا عَن ال رأسن طاعه اللَهٍ , 
وقن ضتر ورین قن لشیم قصي غلبم فیمآَت آو که .لمتقض ال 


عَن هد فا + رم اشياءع ء قاعلی 0 ۳ 0 ۳ وأعلی 
درَجّه الوَرع آدنی دَرَجّه الیّقین وعلی تَرَجّه الیَقین پأدنی درَجّه الرّضا . 

وان الُهد فی یو من کتاب ال عز و جل : «لکیلا ت 2 
تَفْرجواً بما عءَاتَاکَمْ» (6) ۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام :من ضی یالقضاء آتی عَلیه القصاء وعظَم ال 
جر , ون سَخط القضاء مضی عَلّیه القضاء وأحبّط اللْهْ جرخ . (8) 


,غرر الحکم : ح 9669 , عیون الحکم والمواعظ : ص 483 8914 . 

- .اغضی عَلی الشیء : سکت و صبر .ال < اعصین تا اعلی فده 
صبر علی أَذی (المعجم الوسیط : ج 2 ص 655 «غضا») . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 213 , غرر الحکم : ح 2319 , بحار الأنوار : ج 71 
ص 156 ح 72 . 
4 .غرر الحکم : ح 4670 , عیون الحکم والمواعظ : ص 212 4223 . 
5- .الکافی : ج 2 ص 60 ح 3 , کنز الفوائد مر 32 یی و 
عن ای خمزم. التمالی:: فشگاه الانواز < خن 75 ح 144 بجار الانوار ‏ 
1 ص 159 ح 75 . 
6- .الحدید : 23 . 


7- .الکافی : جح 2 ص 128 ح 4 , الخصال : ص 2437 26 , معانی الأخبار : 
فرن 252 4 خی العفول ی 279 شیر آلعم ۳ 2 »260 
مشکاه الأنوار : ص 205 ح 552 , بحار الأپوار : ج 70 ص 310 ح 5 . 

8- .الکافی : ج 2 ص 62 ح 9 عن عبد الله بن محشد الجعفی ۲ 
ص 23 ح 80 عن الفرژاء عن الامام الصادق علیه السلام, که 
الانوار : ص 51 ح 42 , التمحیص : ص 62 ح 141 , بحار الأنوار : ج 71 ص 
19 ح 26 . 


ص: 119 


ایام غلی عله آللام تخداود ان برایبی ای + فضای را مقر نکره 
که بنده به آن خشنود باشد , مگر اين که خیر او در آن است . 


امام علی علیه السلام :رنج و درد (1) را تحمّل کن تا هميیشه خرسند باشی 


امام علی علیه السلام اسه چیز در هر کس باشد , در حقیقت , خیر دنیا و 
آخرت نصیبش گشته است : خشنودی به قضا , شکیبایی نز زکارم ود 


سپاس گزاری در آسایش . 


امام زین العابدین علیه السلام :شکیبایی و خشنودی از خداوند , اساس 
فرمانبری خدا هستند . هر کس شکیبایی ورزد و به قضای خدا| درباره 
خویش در آنچه را می پسندد یا نمی پسندد خشنود باشد , خداوند عز و جل 

بخ. آنحه او می. شتتدو با تمی,بسندد ۶ کم تمی. کت +« فکر آین. که :یز اش 
وا و 


دربارم زهد (بی رغبتی به دنیا) پر سید . فرمود : ظ 09 ۰ بالاترین 
درجه ژُهد , پایین ترین درجه پارسایی (وَرَع) , و بالاترین درجه پرهیزگاری , 
پایین ترین درجه یقن , و بالاترین درجه یقین , پایین ترین درجه خشنودی 
ات وان که دسر آه ات ار کنات دوه عر ول است :۶« بر 
آنچه از دست شما رفته , اندوهگین نشوید و به [ سبب ] آنچه به شما داده 
است , شادمانی نکنید» » . 


امام باقر علیه السلام :هر که به قضا خشنود باشد , قضا او را در بر می 


گیرد و خداوند , پاداشش را بزرگ می گرداند . و هر که از قضا ناخشنود 
باشد , قضا بر او جاری می شود ؛ ولی خداوند , پاداشش را محو می کند . 


1- .کلمه «قذی» که در متن عربی حدیث آمده, به معنای «خاشاک» است 
که به چشم می رود و در این جا,؛ , مقصود, آزار و رنج است و «رنج» چون 
عادت شود آسودگی است» . 


ص: 120 
عنه علیه السلام :العبدٌ ین ج تلائّه : بلاع وقضاء ونعمه , فعلیه خ فی البلاء من 


۳1 


اب الک یت وله في النساء من ال اقبمنم قرب > وه 3 
ااعضه من اللهعز و حل اس که مضه .۱1۱ 


الامام الصادق علیه السلام فی ذکر ما قَرض اللّهْ َلّی الجوارح من الایمان 
: آقا ما قَرضن عَلی القلب هن الایمان , قالاقراژ وّالقعرقة العف والضا" 
21) 


الکافی عن علاء بن کامل َکُنث جالسا عند آپی عبد اللٍّ علیه السلام 
قضرَخت صارج؛ من الذار . ققام آبو عبد ال علیه السلام ُم جلسَ 
قاسترجع (3) , وعاة فی حدیه حلّی قرع منة , ثم قال : ئ نج آن ُعافی 
في آنفتیتا و آولاد نا او | 1 قاذا نگ القضاء لیس لزا آن نجت بت ما لم بت 

ال نا ۰ (4) 


الکافی عن آحمد بن عمر :دحلث علی آیی الحسَن الرّضا علیه السلام تا 
وحْسَین بنْ نویر بن آبی فاختة , قَفلث له : جعلث فداک زا کا فی سنعه 

من لزق وقضازو (2) من القیش , قتقیرت الحال تعض اللغببر قادغ ال 
عز و9 جل ان یر ذلک الینا . ققال : او شی ء تریدون تکونون مُلوکا 1 
یتک آن تکون مثل طاهر وقرّقة (6) , وانک علی جلاف ما انت علیه ؟ 
قلث : لا واللّهٍ ما یَشدّنی لت الذنیا ما ها ذقبا و فِصَة وأئی, علی خلاف 
ما آنا عَلیهِ . قال : ققال : من أیسَ ر منکم قلتشگر للع . ان ال عز و جل 
یَقول : «لیّن سَکو نم لزید ندتکم: (7) وقال سبحاتة وتعالی : «افمل عءال 
ود شُکُرا و قلیل من عبادی ِ (8) وأحسیئوا الظَیّ بالله قاِنّ آبا عبد 
الله علیه السلام کان یِقول : عشن ظَنةٌ بالله کان ال عندة ظَنه به , 
7 بالقلیل مپ الثرق قیل ال منة تسیر من العقل , 
بالیسیر ین الحلال حفت مَوّوتثه وتتعم هل , , وبضره اللَه داء الذنیا ودواءها 
وأخرَجَه منها سالما الی دار السّلام . (9) 


1- .الخصال : ص 86 ح 17 عن آبی حمزه الثمالی , المحاسن : ج 1 ص 
607 ۳ 17 عن ار حمزه التمالی عن الامام الصادق علیه السلام , روضه 
الواعظین ۶ص 18 یهار الانهار 2۶ 71 ض 43 .41 


- .الکافی : ج 2 ص 34 ح 1 بفییین ال نی : ج 1 ص 157 ح 329 
کلاهم عن آبی عمرو الزبیری , دعائم الاسلام : ج 1 ص 5 , بحار الأْنوار : ج 
9 ص 24 ح 6 . ۱ 

3- ,اشترجع : آأی قال : [؟ للّه وئا الیه راجعون (النهایه : چ 2 ص 202 
0 

4- آلکافی_ ی ۱ 0 رت 8 
۱ 
هر شیر توش او ام اه هن شا تسوبی تس 
زریق بن ماهان الملقب ب (ذو الیمینین ) والی خراسان , کان من آکبر قواد 
المأمون والمجاهدین فی تثبیت دولته . . وهرتمه : هو هرتمه بن اعین , کان 
آیضا من قواد المأمون وقفی خدمته . وا مشهو ر | معروفا بالتشیع ومحبا 
هل ات ی ات اسان ال سا الا بل فا 
و سزه (هامش المصدر) . 

- .ابراهیم : 7 . 

4 .سیا ۳ ۹ 
9 .الکافی : ج 8 ص 346 ح 546 , تحف العقول : ص 448 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 342 ح 44 . 


ظره 1 12 


امام باقر علیه السلام :بنده در میان سه چیز قرار دارد : گرفتاری , قضا و 
نعمت . در گرفتاری ای که از جانب خداست , باید شکیبایی ورزد , و در 
قضایی که از سوی خداوند است , باید تسلیم باشد , و در نعمتی که از 
جانب خداست , باید سپاس بگزارد . 


امام صادق علیه السلام در بیان وظایف ایمانی که خداوند بر عهده هر 
انسانی نهاده است : ایمانی که بر دل انسان واجب نموده , اقرار [به خدا] 


الکافی به نقل از علاء بن کامل : نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم 
که ناگهان فریادی از خانه بلند شد . امام صادق علیه السلام برخاست . 
سپس نشست و «ای للّه و لا الیه راجعون» گفت (1) و به سخن خود باز 
گشت با اش که ار .ان فارغ شد . سپس فرمود : «ما دوست داریم که در 
جانمان و فرزندانمان و دارایی هایمان عافیت (اسایش) داشته باشیم ؛ 
[امّا ] وقتی قضا رخ داد , [دیگر آبرای ما روا نیست که چیزی را که خدا 


برای ما نمی پسندد , دوست داشته باشیم» . 


الکافی به نقل از احمد بن عمر : من به همراه حسین بن نویر بن ابی 
فاخته به حضور امام رضا علیه السلام رسیدم و گفتم : فدایت شوم ! ما در 
فراواني روزی و آسایش به سر می بردیم که ناگهان وضعیّت , اندکی 
دگرگون شد . از خداوند بخواه که آن [وضعیّت قبل ] را به ما باز گرداند . 
اما ی 
شوی که مانند طاهر و هرثمه. (2) امّا بر خلاف انچه اکنون هستی (پیرو 
دنیا با همه زر و سیمش برای من باشد و من غیر از انی باشم که هستم» . 
فرمود : «پس , هر یک از شما که در آسایش است . باید خدا را سپاس 
بگزارد , که خداوند عز و جل می فرماید : «اگر واقعا سپاس گزاری کنید, [ 
نعمت ] شما را افزون خواهم کرد» و خدای پاک و والا فرمود : «ای 
خاندان داوود ! شک رگزار باشید. و از بندگان من . اندکی سپاس گزارند» . 
و به خدا خوش گمان باشید ؛ چرا که صادق علیه السلام می فرمود : هر 
کس به خدا خوش گمان باشد , خداوند به تناسب گمان او , با وی رفتار 
می کند . و هر کس به روزي آندک خشنود باشد . خداوندٌ عمل اندک را از 
او می پذیرد , و هر کس به روزی حلال اندک خشنود باشد , مخارج زندگی 


اش سبک و خانواده اش در نعمت خواهند بود و خداوند , او را از بیماری و 
درمان دنیا اگاه می کند و او را به سلامت , از دنیا به خانه سلامت (اخرت) 
بیرون می برد . 


1- .یعنی مصیبتی به امام علیه السلام وارد شده بود . 
2 .هر دو , از فرماندهان و همکاران نزدیک مامون عباسی بودند . 
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الامام علی علیه السلام فی الدّیوان للقنسوب یه : اصیر عَلّی الدّهرٍ 
تفصب عَلی آحد قلا تری عَيرَّ ما فی اللوح محفوظ ولا تقَیمَن پدار لا انتفا 
یها قالأارض واسقث والرّزق مبسوط (1) 


آرالدان الشمعت الی الامام علین قلیه السام دص 392 ال رقم رده : 


ص: 123 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به او : بر [سختی ] ژوز کار 
تقیکنامی. کر ور کی خبفيم. مکیر که غیر از آنجم زو لوح معموظ ات ء 
نمی بینی و در خانه ندارد , اقامت نکن که زمین . پهناور 


است و روزی , گسترده 
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2 / 2لَحذیرٌ ین دم الضا بالقضاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال 
له جلّ جلاله : هن لم یرض بقضائی ولم ین بقدّری , قلیلتمس الها 
غیری . (1) 


عنه صلی الله علیه و آل :0 ال جَلّ تناو بقول ۱ ۳ 
حَلَقث من خلقی خلقا أحتَ حَتّ ال من عبدی المْوّمن . ولذلک سَمَینه با 
توعنا ر اهر ما تین لقشرق والقفرب وهی جیره له مئی,وائی ملک 


8 والمقغرب وهی خيَره له مبی منی , فلیرض بقضائی , ولیصبر 
هی لاب ولیشکر تعمانی ؛ کیب با 2 مَحَمَذدٌ من الصذیقین عندی را 


التاس من اه با 


فد نکیل غن غیاده سن الضامت ان رجا آتی الّیت صلي الله علیه و 
آله , ققال : یا تبيّ الله , أ العمَل أفصَل ؟ قال الایمان بالله , وتصدیق 
بو وچهاد في بت :ال ۲ رید آهون من دلی با سول الا . قال : 

حَه والصَبرٌ . قالَ : آریذ آهون من ذلک یا سول اللّهٍ . قال : لاتتّهم 
اقا ۳ ۱ 


1- .التوحید : ص 371 ح 11 , عیون آخبار الرضا, علیه السلام : ج 1 ص 
1 ح 42 , مختصر بصائر الدرجات : ص 138 کلها عن الحسین بن خالد 
عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 71 ص 139 ح 
5 ؛ المعجم الکبیر : ج 22 ص 321 ح 807 , اسد الغابه : ج 6 ص 317 
الرقم 6330 کلاهما عن آبی هند الداری وفیهما «لم یصبر علی بلائی» بدل 
«لم یوّمن بقدری» , کنز العمال : ج 1 ص 106 7 483 . 

2 .مشکاه الأنوار : ص 73 ح 136 عن الامام الباقر "۳ السلام , بحار 
0 : ج 71 ص ِ ۳ 7 

وأنس بن محقد عن ۱۳۹ ِآ الصاعق عن آبايت علیهم ۳ 
مکارم الاخلاق : ج 2 ص 327 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 54 ح 3 . 


4- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 403 ح 22780 , تفسیر ابن کثیر : جح 8 ص 
4 , تاریخ دمشق : ج 34 ص 792 6947 . 


2 
2 2 بر حذر داشتن از ناخشنودی به قضا 


12 7 ویر خر داشفن از تاصوین به قصایامیر خدااضلی, آلاف .غلیه و لد 


:؛خداوند عز و جل فرمود : «هر کس به قضای من خشنود نباشد و به قدّر 
من ایمان نیاورد , باید در پی خدایی غیر از من باشد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند که ثنایش والاست می فرماید : 
«به عرّت و جلالم سوگند از میان آفریدگانم آفریده ای که نزد من محبوب 
تر از بنده موّمنم باشد , نیافریدم و بدین جهت , او را به اسم خودم , ممن 
, نام نهادم . البته [گاه] او را از انچه میان مشرق و مغرب است , محروم 
می سازم و اين انتخاب من برای اوست , و او را از انچه میان مشرق و 
مغرب است , بهره مند می سازم و ان انتخاب من برای او است . پس 
باید به قضای من , خشنود باشد و بر بلای من , شکیبایی بورزد و نعمت 
های مرا سپاس بگزارد . ای محشد! او را در شمار صدذیقین (بندگان 
راستین) درگاه خود می نویسم> . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از جمله سفارش هایش به علی علیه 
السلام : ای علی ! بدترین مردم , کسی است که خداوند را در قضایش 
مهم کند . 


مسند ابن حنبل به نقل از عباده بن صامت : مردی به حضور پیامبر صلی 
الله علیه و آله رسید و گفت : ای پیامبر خدا! کدام عمل , بهتر است ؟ 
فرمود : «ایمان به خدا و تصدیق او و جهاد در راه او» . گفت : ای پیامبر 
خدا! آسان تر از اين را می خواهم آفزمون ۶ «بزررک متشی و شکیبانی» :. 
گفت : ای پیامبر خدا! آسان تر از اين را می خواهم . فرمود : خداوند 
تبارک و تعالی را در قضایی که برایت مقذر کرده , مثهم نکن» . 
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الامام علیّ علیه السلام :ان کنت عَیر قانع بقضایئّه وقدره , قاطلب زَا 
سواه . (1) ۲ 


عنه علیه السلام :أَشَذٌ الثّاس غذابا بو القیامه , المْتسَخط لِقضاء اللّه . 2 


عنه علیه السلام :آلا قَالِحَدرَ الحَدَرَ من طاعه سادایکُم وکترایکُم , 


تکیروا غن حسیهم , وترفعوا فوق تشیهم » , وألقَوّا الَجيتة (3) علی بهم , 
وجاحوا (4) ال خلی ما صتع بهم . مُکابَره لَِضائّه . ومْغالبة لالائه ۰ (5) 


غنه غلیه اتساام خفن اضتخ علی اند سا رها سفقه اضعح اعصاه لاله ساعیاا 
9 


تب عایف التبلاض تفن کم برض بااقضاع دق الک درم ۱۶۱ 
عنه علیه السلام :لا ول أهلّ السَخط , ولا سخط آهلّ اللضا . (8) 


الامام الکاظم علیه السلام حَدَتنی آبی أَنَ موسی بن عمران قال : يا رَبٌ 
ب . «ص 9 . قال ( 


1- .التوجید : ص 372 ح 13 عن الاصیغ بن نباته , روضه الواعظین : ص 
10 . 
2 .غرر الحکم : ح 3225 , عیون الحکم والمواعظ : ص 115 ح 2553 
ِ «المسخط» بدل «المتسخط» . 
- .الهَجتَهٌ في الکلام : القیب والقبح (المصباح المنیر : ص 635 «هجن») . 
۳ .«چخده , آنکره مع علمه , ویقال له : المکابره (تاج العروس : ج 4 ص 
6 «ججد») . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الاأنوار : ۳ 04 ص 467 ح 37 . 
6- .نهج البلاغه : الحکمه 228 , تحف العقول : ص 217 , تفسیر العیاشی ۱ 
9 1ص 120 379 بزیادم «فکتوب قی التورآه» قی اخلمما « بحار الاتوار 
: ج 72 ص 196 ح 21 . 
7- .غرر الحکم : ح 90 , عیون الحکم والمواعظ : ص 463 ح 98430 . 


8- .دستور معالم الحکم : ص 63 . 
9- .تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 414 . 
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امام علی علیه السلام :اگر به قضا و قذر خدا قانع نیستی , پروردگار 
دیگری بجوی . 


امام علی علیه السلام :روز رستاخیز , سخت کیفرترین مردم , کسی است 
که به قضای خدا ناخشنود باشد . 


امام علی علیه السلام :هان ! از فرمانبری اشراف و بزرگانتان کناره 
بگیرید, کناره بگیرید ؛ آنان که به خاطر تبارشان تکیُر می کنند و خود را از 
اصل و نسبشان بالاتر می برند و بر پروردگارشان عیب می. گذارند و 
[عملا] در آنچه خداوند در حقشان کرده [و از آنچه هستند , بالاترشان 
نبرده ] به انکا ر کار او برخاستند او این اسر خرن کشی.از.حک خدا و 
ستیزه جویی در برابر نعمت های اوست که به اهل فضل , ارزانی داشته 


است ] . 


امام علین علنه السلام :هر کس به خاطر دنیا اندوهگین شود , در حقیقت , 
به قضای خدا ناخشنود است . 


امام علی علیه السلام :هر کس به قضا خشنود نباشد , کفر در دینش نفوذ 
کرده است . 


امام علی علیه السلام :اهل خشم [به قضا] را دوست نگیر و با خشنودان 
[به قضا ], خشم نکن . 


امام کاظم علیه السلام :پدرم برایم نقل کرد که موسی بن عمران گفت : 

پروردگارا ! کدام بندگانت شژند؟ کرو زان که هراس وک کف 

پروردگارا ! آيا در میان بندگانت , کسی تو را مثهم می کند؟ فرمود : «آری 
:ان کته من لاخ آوزد نیشن به فضا من , خشنود نگردد» . 
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2 / 3مباد ی الاضا یالقضاءاً العقلالامام علی علیه السلام :حذ الققل الط 
فن الع‌افب : عالتضا بها تخرق.به القضاء . (۱1 


عنه علیه السلام :کلم ازداد عَقلَ الرَجْل , قوی ایمائه بالقدر .۰ (2) 


ی ی لقن غقل عن اللف از مس قافن رو قه 


الامام علی علیه السلاه نما عجتِ هذا الانسان مسروژ یر ما لم یَکن 
لَِفوتَة , مقحزون علی قوتِ ما لم یَکن لد رک ولو أةُ قکر ابر ۵ص 
مَدیز . وأنَّ الرْزق عَلبه مُقَدَرٌ , ولاقتضر عَلی ما تَيِسَرّ , ولم بِتعرّ 


تعسر . (4) 


1- .مختصر بصائر الدرجات : ص 140 , غرر الحکم : 4901 , عیون الحکم 

والمواعظ : ص 232 ح 4447 . 

2 .غرر الحکم : ح ۰7202 عیون الحکم والمواعظ : ص 396 ح 6716 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 61 ح 5 , التمحیص : ص 63 ح 142 کلاهما عن 
صفوان الجمال , تهذیب الاحکام ۳ 9 ص‌‌ 277 ح‌ 0001( عن علی بن 
آسباط عن الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول : ص 408 , بحار الأنوار 
: ج 71 ص 154 ح 64 . 

4- .تحف العقول ص 2 مهار الاهار نع 98ص 54 و 


ص: 129 
2 عوامل خشنودی به قضا 
الف خرد 


2 3عوامل خشنودی به قضاالف خردامام علی علیه السلام :حد عقل 
(معیار سنجش خرد) , عاقبت اندیشی و خشنودی به چیزی است که قضا 
به ان , جریان یافته است . 


ای یم ام خر ای رماع ام انهان انس نکر : 


نام کالم علیت السلام تسزاوار اسی. کسی که کرو از عدا دریاقت کرو 
است (1) [ و دارای بصیرت الهی است ] ,؛ خدا| را در روزی دادنش , کند 
نشمارد و او را در قضایش , متهم نسازد . 


امام علی علیه السلام :چه شگفت آور است این انسان , که به دریافت 
چیزی که هرگز ممکن نیست از دست بدهد , شادمان است و به خاطر از 
دست دادن چیزی که هرگز ممکن نیست پدو برسد , اندوهناک . چنانچه 
می اندیشید , می فهمید و می دانست که ان , تدبیر شده و روزی برایش 
تقدیر شده است و در نتیجه , بر انچه در دسترس است , اکتفا می کرد و 
آتخه را نت بة دشت می اند دتبال نمی کرد.. 


او کاس تاه تایه اسااسی ه 1 هر 121260 
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ب الیقیئرسول اللّه صلی الله علیه و آله لَمّا أهبط 3 آی نم 
وجلچ (1) الکعبته قضَلّی کقتین قالهمه ال هدا الدعاء : . . .الم ی 
اسالک ایمانا باشِژ قلبی , ویّقینا صادقا حلّی أعلَم أه لا بُصیبّنی الا ما کتببت 


لیخ فزضا شها قسمک لی (۱3 

الامام علی علیه السلام :الرّضا تَمَرَهُْ اليقین . (3) 

عنه علیه السلام : أصل الدْضا خسن الثْقه بالله . () 

عنه علیه السلام :بالزضا بقضاء الله + 1 علی خسن الیِقین ۰ (۵) 

عنه علیه السلام :من قوی دیثّة آیقن یالجزاء ورضی بقواقع القضاء . (6) 


عنه علیه السلام :[آن عَقدت و 
آخدا الا ال #انتظر ها آناک یه (7) 


عنه علیه السلام نا پر پر 9۷ 
عنه علیه السلام فی صقه أولیاء ال سُبحاتة 3 : ان أَوحسَتهْم العربَة آتت 


دٍکژک , ولن ضبّت عَلَیهِمْ القصایْبٍ لَجَوّوا الی الاستجاه یک , علما , 
أرمه (9) الأمور بیدک , ومصادزها عن قضایک . (10) 


بعی) 
ِِ 


- .الوجاة : اللجاه . یقال : داری وجاح دارک : جذاءها من تلقاء وجهها 
اس الوسیط : : ج 2 ص 1015 «وجه») . 

- .المعجم الاأوسط 6ص 1 94 عی اش تاره دم نب 
۰ ص 428 ح 2038 عن بریده وفیه «بقضاتئک» بدل «بما قسمت» . کنز 
العقال : ج 2 ص 184 ح 3657 نقلا عن البزار عن ابن عمر وفیه «ورضنی 
من المعیشه» بدل «ورضا» . 
3- .غرر الحکم : ح 728 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 987 . 
4 .غرر الحکم : ح 3085 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ح 2738 . 
5- .غرر الحکم : ح 4284 , عیون الحکم والمواعظ : ص 188 ح 3876 
وفیه «بقدر» بدل «بقضاء» . 


6 .غرر الحکم : ح 8691 . 

تن تصایر الدسات ص و مر اک رب رون 
الحکم والمواعظ : ص 162 ح 3462 . 

8- ,غرر الحکم : ح 6993 , عیون الحکم والمواعظ : ص 384 ح 6492 . 
9 .الزمام : المقَوّد , والجمع أزمّه (تاج العروس : ج 16 ص 324 «زمم») 


0- .نهج البلاغه : الخطبه 227 , بحار الأنوار : ج 94 ص 230 ح 6 . 


طر 1 13 


ب یقینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله اوقتی خداوند , آدم را به زمین فرو 
فرستاد, آدم رو به روی کعبه ایستاد و دو رکعت نماز به جا آورد. آن گاه 
خداوند , این دعا را به او الهام فرمود: « ... خدایا ! از تو ایمانی قلبی می 
خواهم و یقینی صادقانه تا بدانم جز آنچه برایم مقر داشته ای , به من 
نمی رسد و [نیز ] خشنودی ای به انچه برایم تقسیم کرده ای» . 


اما علی قله السلام فریفه نون اعضاد کامل سب عداست 
امام علی علیه السلام : بر نیکویی یقین م با خشنودی به قضای خداوند , یی 


برده می شود . 


امام علی علیه السلام :هر که دینش محکم باشد. به پاداش [روز قیامت , ] 
یقین پیدا می کند و به جایگاه های قضا خشنود می گردد. 


ایا ای اه سم ار شا را ای ره ام 
چیزی باش که قذّر برایت پیش می اورد . 


خشنود گردد؟ ! 


امام علی علیه السلام در توصیف دوستان خداوند سبحان : اگر تنهایی , 
آنان را به وحشت اندازد, یاد تو با ایشان همدم است و اگر گرفتاری ها به 
آنان روی آورد, به تو پناه می برند , بدین جهت که می دانند زمام امور , به 
دست توست و ريشه آنها از جانب قضای تو . 


ص: 132 


الامام الحسن علیه السلام : قن ایکل . علی خسن الاختیار من اللّه له ۴ 
تتعن اند قی ی الحال النی اختترا ال لة . (1) 


الامام زین العآبدین غلیه الشلام :الضا بعکروه القضاء ارفخ جات التقین 


الامام الباقر علیه السلام :َو خلق ال آن یس ما قصّی ال عز و جل . 
من عَرف اللة عز و جل . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان أعلَمّ الثاس یاه , آرضاهم بقضاء ال عز و 


جل . (4) 
عنه علیه السلام :لقی اللحسَنْ بن عَلِیٌ علیه السلام عبة اللّه بن عقر ققال 
: یا عَبد الله , یف کون الوم مَوهنا وقو تسقط ستَه , ویْحَفَرٌ مَنرلتَة , 


والحاکم عَلّیه ال ؟!(5) 


عنه علیه السلام :اعلموا أنَهُ آن یُوْمِنَ عَبذ من عبیدو حتّی یرضی عن ال 
فیما صَتَع لاله : وضع به علی ما أَحبٌّ وکرة , ولن یَصتع ال یقن صَبَر 
ورَضی عَن ال الا ما مُو ال , وهَو خَیز غ ممّا أَحت وگرة . (6) 


عنه علیه السپلام له ۳ آسالک ایماناثباسِر به قلبی , وتقینا صادفا 
خذفت‌ مالس ینعی اعلم اه لن ضیتی.(۱ ها کیت لی + عالرسا 
عیت اش لب نی اسالک تفسا صِیبة من بلقانک . وتقتغ بعصا: ۱ 
وترضی بقضایّک ...۰ (1) 


3 


ح 


1- .تحف العقول : ص 234 , آعلام الدین : ص 300 عن الامام زین 
العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 106 ح 6؛ شرح نهج البلاغه : 
ج 3 ص 156 . 

2 .تحف العقول : ص 278 , التمحیص : ص 60 ح 131 , بحار الأنوار : ج 
8 ص 135 ح 1. 

3- .الکافی ی بو سم آلحتی , مشگاه 
الأنوار : ص 51 ح 42 , التمحیص : ص 62 ح 141 , تنبیه الخواطر : ج 2 


صِ 5 , بحار الأنوار : جح 71 ص 153 ح 63 . 

4- .الکافي ۱ سکن الففاد : ص 82 , 
مشگاه الاأنوار ص 73 2 133 , التمحیص : ص 60 جح 130 عن ابن 
مسکان , بحار الأنوار : ج 72 ص 333 ح 19 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 62 ح 11 , مشکاه الأنوار : ص 74 ح 137 , بحار 
الأنوار : ج 43 ص 351 ح 25 . 

6 .الکافی : 8 ص8 ح1 عن اسماعیل بن جابر واسماعیل , و 
السزراج , بحار الانوار : 78 ص217 93 . 

7- .تهدذیب الاحکام ۳۰ 3 ص‌ 90 ۳ 249 عن معاویه بن وهب , , الاقبال : 

1 ص 328 , المصباح للکفعمی : دص 762 من هن استاد الی. آحد مه ام 
البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 98 ص 132 ح 3 . 


ص: 133 


امام حسن علیه السلام !هر که بر بهتر بودن انتخاب خداوند برای خویش 
اعتماد که اور نمی کید که دصر مضعی‌ساشته کهخرا بزای اه اخعار 
کرده است. 


امام زین العابدین علیه السلام :خشنودی به قضای ناخوشایند, بالاترین 


امام باقر علیه السلام ؛ شایسته ترین آفریده خدا| برای تسلیم بودن به 
قضای خداوند , کسی است که خداوند عز و جل را بشناسد . 


امام صادق علیه السلام :داناترین مردم به خدا, خشنودترین آنان به قضای 


امام صادق علیه السلام (حسن پن علی علیهماالسلام با عبد اللّه بن جعفر 
دیدار کرد و فرمود: «ای عبد اللّه ! چگونه کسی خود را موّمن می داند , 
در حالی که به قسمت خود , ناخشنود است و جایگاه خود را تحقیر می کند 
, با این که خدا بر او چنین حکم کرده است؟» . 


امام صادق علیه السلام :بدانید که هرگز بنده ای از بندگان خدا مومن 
اخعنکیت ا اههد رمک این کصیی اه کارا ام ماع اه کر 
, خشنود باشد , خوشایندش باشد يا نباشد . و البته خداوند عز و جلهرگز در 
خق کسی که شکیایی فررد وان هنود باس جر آنچه را که سراوار 
[خداوندی ] اوست . انجام نمی دهد و این برای او از انچه می پسندد و 
نمی پسندد, بهتر است . 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! از تو ایمانی قلبی می خواهم و یقینی 
راستین که شی را از من بزداید, تا بدانم جز انچه برایم مقر داشتی ای , 
به من نمی رسد و به آنچه قسمتم نموده ای , خشنود باشم . خدایا ! از تو 
جانی پاک می خواهم که به دیدار تو ایمان داشته باشد و به بخشش تو 
قانع, و به قضای تو خشنود باشد... 


ص: 134 


الکافی عن پونس سألث با الحسن الْضا علیه السلام : ... فد شَیء 
الیِقینْ ؟ قال :. ال عَلی اللّه , وَالَسلیمْ له , والرٌضا بقضاء اللّهٍ , 
الفویّض الی اللّه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :بینا موسی صَلواث اللّه 

ساجل الیحر , اذ جاء صَیّا جر لِلشُمس ساجدا وتکلم بالشر 
سَبِكتهة قأخرجها مملوَه , تم عاد قاخرج مثل ذلک حتّی اکتفی , تم مضی 
قجاء خر قتَوصّا , نم قام قصلی وحية اللة واآئنی عَلیه , تم آلقی سَبکتَة 
قلم یخرح له شَیء , تم آعاد فَحرَجّت الیه سَمکه صفيره قحد اللة 
وانضرف . فقاٍل موسی: ز با رب : جاء عَبذک_العافر قألقی شَبکته تلانا 
فجرجت له ملوة , تم جاء عبذک الفْومن قتوضّا قاستغ الوْضوء , تم صَلی 
ودک ودعاک , تم آلقی شَبکَتَة تلائا قجَرچت له سَمَکه صفیره قحمدک 
وانضرّف ! قاوحی اللةّ الیه يا موسی آنظر عن بمینک , قَتَظرّ موسی 


4 


5 


فکْشف له الفطاء ما أعَذٌ ال لعبدو المُومن . ثم قیل : یا موسی !, آنظر 
عن یسارک , قَتَظر قکشف له الفطاء عَما اعد 3 ال لِعبدو الکافر . ثم قال : 
يا موسی , ما صَرّ هذا ما صَتعثْ یه , وما تقع هذا ما أَعطنة 0 


: يا رب حخق لِمَن عرفک آن پرضی بما ضتعت . (2) 


1- .الکافی : ج 2 ص 52 ح 5 , مشکاه الأنوار : ص 43 ح 20 . التمحیص : 
ص 63 ح 145 , بحار الأنوار : ج 70 ص 138 ح 4 . ۱ 

2 .مشاه الانوار : ص‌ 2 2 2 +« المومن ًّ ص 19 ح 4 , اعلام الدین 
: ص 433 عن الامام الباقر علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : جح 13 
ص 349 ح 38 . 


ص: 35 1 


الکافی به نقل از پونس : از امام رضاأ علیه السلام پرسیدم: ... . یقین 
چیست؟ فرمود: «توکل بر خدا و تسلیم بودن در برابر خدا و خشنودی به 
فا خانه ماوا آگاها ادا 


امام صادق علیه السلام :زمانی موسی که درود خدا بر او باد در ساحل 
دریا قدم می زد که صیّادی آمد و به خورشید , سجده کرد و سخنان شرک 
آمتر کف سس مرا کی ایوپرایه دبا اند اخت وان رام ارات 
بیرون آورد . سپس [کارش را آتکرار کرد و هر بار, همانند مرتبه قبل, 
[تورش را پر آبیرون آورد , تا اين که راضی شد. سپس او رفت و دیگری 
آمد و وضو ساخت و ایستاد و نماز به جا آورد و خدا را ثنا نمود . سپس تور 
ماهیگیری اش را به درا انداخت و چیزی برایش بیرون نیامد , او [کارش 
را] تکرار کرد و [تنها] ماهی کوچکی بیرون آمد . آن گاه , خدا را ستود و 
رفت . موسی گفت : پروردگارا! بنده کافرت مهف ره رن 1۳ 
انداخت و پر بیرون امد . سیس بنده مقمنت امد و به نیکی وضو ساخت و 
سپس نماز گزارد و تو را ستود و دعا کرد . تشن لته ,مر تیه تورش را 
انداخت و یک ماهی کوچک برای او بیرون آمد . آن گاه تو را ستود و باز 
گشت ! خداوند به او وحی فرمود: «ای موسی . ! به راست خود , بنگر» . 
موسی علیه السلام نگاه کرد . آن گاه پرده از روی آنچه برای بنده مومنش 
فراهم ساخته بود. کنار زده شد. سپس گفته شد: «ای موسی ! به چپ خود 
, بنگر» . موسی علیه السلام نگاه کرد . آن گاه پرده از روی انچه برای 
بنده کافرش مهیا ساخته بود, کنار زده شد. سپس قفرمود: «ای موسی ! این 
که با ممن کردم. زیان نرسائد و آن که به کافر بخشیدم, سود نرساند» . 
کار تو خشنود باشد. 


ص: 136 


ج الْعاءالامام علی علیه السلام :ٌتی الب صلی الله علیه و آله رَجْل قَقالَ 

: يا سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ان تفسی لاتَشبعٌ ولا تفع . ققال له 
سول اه صلی الله علیه و آله : قل : الم نی بقضایک , وضبُرنی 
عل پلانک مهار لی‌فی آفداری دحتن لا اجب تفحنل صیع آخرنم ول 
تأخیر شی ء عحْلتَةُ . (1) 


عنه علیه السلام :جلسث فع سول ال صلی الله علیه و آله ققال 1۳ 
کسن الما اجب یی یه سان.وتعانها اهها کی : او جممز: گلمانج 
آحلم وت تدعو بهنّ ؟ قلث له : پابی انت وأمی . آما من برید الذنیا قر 
خمسوته شاه وزعانها , وا من ری لایزه قتریة خمین کلمت ۰ فال : 
قأیهما ثریذ ؟ فلت : الکمس کلمات . قال : قَفْلِ : الم اغغرلی نبی , 
کی ان ی ی و ها 1 


بو لا 


تذهب بتفسی الی شی ء قد ضَرفتة عنی 1 


یف غلیه السلام رف ففاع له لکفیل بن تیان الحفت ‏ انقة اب آسای 
سُوال خاضع تذل خاشع , آن ُسامحنی وترحمنی وتجقلّنی یقسوک راضیا 
قایعا , وفی جمیع لأحوال متواضعا . (3) 


عنم غلیم السلاش فی وعاته ز لام بر واسالی ان گز نیگن حعمتی : 
وضبرا علی بلیّتک , ورضی بقدّرک ۰ (4) 


- .الجعفریات : ص 0 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
۳ الوسائل : : ج 15 ص 2276 18228 . 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 370 ح 8966 دون فی آخبار قزوین : ج 
1 ص 258 نحوه وکلاهما عن سهل بن سعد الساعدی . 
3- .مصباح المتهجد : ص‌845 ح910, الاقبال : 3 ص‌333, البلد الأمین : 
ص 88 1, المصباح للکفعمی ص‌ 8 : , 
4 .بحار الأأنوار : ج 94 ص 239 ح 9 نقلاً عن مهج الدعوات : ص 130 
وفی الطبعه التی بایدینا «بقدرتک» بدل «بقدرک» , العدد القویه : ص 218 
من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلامنحوه . 


1 
ج دعا 


ج دعاامام علی علیه السلام :مردی به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله 
رسید و گفت : ای پیامبر خدا! جانم سیر و قانع نمی گردد. پیامبر خدا به او 
فرمود: «بگو؛ خدایا ! مرا با و وه 
تقدیر هایت را انم غارک: کردان:» تا جلو اقنادن جبری زا که به تخیر 
انداخته ای و تخیر چیزی را که جلو انداخته ای , دوست نداشته باشم» ۰ 


امام علی علیه السلام :با پیامبر خدا همنشین شدم . فرمود: «ای ابو 
الحسن ! همانا دوست دارم پانصد گوسفند را همراه با شبانشان به تو 
ببخشم, يا پنج سخن به تو بیاموزم که به وسیله آنها خدا را بخوانی» . گفتم 
: پدر و مادرم , به فدایت ! هر کس دنیا را بخواهد , پانصد گوسفند همراه با 
شبانشان را می خواهد, و هر کس آخرت رز بخواهد , پنج سخن را می 
خواهد . فرمود: «تو کدام را می خواهی؟» . گفتم : پنچ سخن را ۳ 
«پس بگو: خدایا! گناهم را بیامرز و کسبم را پاک گردان و در اخلاقم 
گشایش عطا کن و از آنچه قسمتم نموده ای ره و ور 
تی:جچیزی فبر که آن را از من دور کزدانیده اق»:. 


امام علی علیه السلام در دعایی که به کمیل بن زیادٍ تخعی آموخت : خدایا! 
همانند درخواست فروتن و ذلیل و خاشع , از تو می خواهم که بر من اسان 
بگیری و به من رحم کنی و مرا به قسمتت خشنود و قانع سازی و مرا در 
همه حالت ها متواضع قرار دهی. 


امام علی علیه السلام در دعایش : خدایا!. .. و از تو می خواهم که سپاس 
گزاری بر نعمتت, و شکیبایی بر بلایت, و خشنودی به قدّرت را روزی ام 


کرت نت 


ص: 139 


رل لاه ضلی الم ی ال ادا ق شم لام الا مب سالک 
الأضا بالقضاء . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام :کان أمیژّ المْوْمنين صلواث اللّه عَلیه یَقول 

الم من عل بالنو کل علیی م والففیض ایک »-والرضا بقکری «والشایم 
لامرک , کی لا آجت تعجیل ما رت ولا تخیر ما عَلت ای الفاافین . 
)2 


عنه علیه السلام :الم صَلٌ علی مُحقد وآلم , وطیّب بقضایک تفسی , 
ووسع 0 , وهب لی الق لاف معها بان قضاءک لم بجر 
لا بالخیره . (3 


عنه علیه السلام :الم صَل علی مُحَتّد واله , ووفقنی لِقّبول ما قضبت له 
ول .نی بضا اخذت لن فمتن:۰ 2۱ 


۳ 2 ففل قلی. ند واله:: 
حیب الیل ما ضیت لی , ویر لی ما أحللت بی . (5) 


عنه علیه السلام اللهْمَ صضَل علی مُحقَد وآل مُحَمّدٍ , وارژقیی الحَوّ عند 
تقصيری فی السکر لک یما آنعمت عَلَیّ فی الْسر والغْسر والصَّه وَالسَقَم 
, علی قرف من تفسی توح الژضا وطْمَأَنيتَة النْفْس منّی پما یَجبٌ لک , 
فیما یَحدْتٌ فی حال الحوف والامن والرْضا والسُخط والصَرٌ والتّفع . (6) 


1- .الکافی : جح 2 ص 5:48 ح 6 عن محمد بن الفرج عن الامام الجواد علیه 
السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 31 ح 2069 , فلاح السائل : ص 360 ح 
241 عن فاطمه علیهاالسلاموفیه «بعد القضاء» بدل «بالقضاء» , بحار 
الانوار ی 1 ؛ سنن النسائی : ج 3 ص 535 , المستدرک 
علی الصحیحین : ص 705 ح 1923 وفیه «بعد القضاء» بدل 
«بالقضاء» و کلاهما ِ ۳9 بن یاسر , کنز العمال : 0( 2 ص‌ 174 ۳ 
1 . 


2 .الکافی : ج 2 ص 580 ح 14 عن آبی حمزه , الأصول السته عشر : ص 
4 عن زید عن الامام الصادق عن الامام علیث علیهماالسلام. مشکاه الأنوار: 
ص45 ح28 عن الامام الصادق عن الامام علیث علیهماالسلام. بحار الاأنوار: 
95 ص292 ح6 . 

3- .الصحیفه السجادیه : ص 139 الدعاء 35 . 

4 .الصحیفه السچادیه : ص 62 الدعاء 14 , المصباح للکفعمی : ص 280 . 
5- .الصحیفه السچادیه : ص 66 الدعاء 15 , المصباح للکفعمی : ص 198 , 
الدعوات : ص 175 ح 490 . 

6- .الصحیفه السچادیّه : ص 95 الدعاء 22 . 


ص: 139 


ستاس‌ضدا صی الق یی الم کاس که ار اش خر اشیه اف 
حوایا اه دیب قصا وا ده ی اه 


امام زین العابدین علیه السلام :امیر ممنان که درود خدا بر او باد همواره 
می فرمود : «خداپا ! به خاطر توکل بر تو و واگذاری [کارها ] به تو و 
خشنودی به قدّر تو و تسلیم در برابر امر تو, بر من منت نه تا جلو افتادن 
انخف را ام انراحه امه اضر اسصها نها ها تست دا 
باشم, ای پروردگار جهانیا یان » 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و 
جانم را به قضایت خشنود گردان و سینه ام را برای جایگاه های حخکمت 
کشا دم هرمن اعتهاه [بر خودت را] ببخشای تا با آن , اقرار آورم که 
قضای تو , جز به بهترین , جریان نمی یابد. 


امام زین العابدین علیه السلام :"خدایا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و 
مرا به پذیرش آنچه به سود و زیان من مقدّر نموده ای, موفق گردان و مرا 
به هر آنچه. تصییم کردی با آز.من گرفتن , خشنود ساز 


محمد و خاندانش درود فرست و انچه را که برای من رضایت داده ای, 
محبوبم گردان و انچه را برایم حلال نموده ای , در دسترسم قرار ده. 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و 
در هنگام کوتاهی ام در شکر تو از نعمت هایی که در حال راحتی و سختی , 
تندرستی و بیماری , به من ارزانی داشتی , نیل به حقیقت را روزی ام 
فرما , تا از جانم نسیم خشنودی و [شمیم تسلیم و] ارامش یافتن درونم را 
اه ای ات ها الم اساسا 
خواه در حال ترس پدیدار گردد یا ایمنی , خشنودی یا خشم , زیان با سود . 


ص: 140 


عنه علیه السلام من دْعایّه فی الاستخارو : الم ی آأستخیژک بعلمک, 
قضَل علی مُحمَد واله. واقض لی بالخِیره وألهمنا مَعرقة الاختیار, واجقل 
دک ور بقة [لی الرّضا یما قّیت آنا والسلیم ما حکمت فازح عتا رٍیتِ 


الارتياب, ادن بیقین المخلصین. ولا تشمنا جر المعرفه عم عفا تخیّرت 
قتغهط قدرک, وتکرة موضع رضاک, و تجیَح ای ما 
العاقبه, وأَقرّث الی ضد العافیه . حتب آلینا ما تکرخ من قضایّک , وبة 


غلینا ما تستصفت من خکمک : والهمتا الانقیاد لضا آمردت غلینا هن عشتی 
کلی لا ئچت تخیر ما عکّلت ولا تعجیل ما رت ولا تکرة ما أحتبت ولا یر 
ما کرهت ۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام :زار ین العایدین عَلِیةٌ بنْ الحَسَین علیه السلام 
<<« 
, تم قال : . الَهَمٌ قاجقل تفسی مَطمیْهٌ بقدرک , راضية بقضایک . (2) 


زیتوال الم صلی الاب غلیه و انم خالایم ری بعضاید دبارک لی فی. وه 
ر.حلی لا اخث تعجیل ما آخرت ولاغاخیر ما علت.. (3) 


1- .الصحیفه السچادیّه : ص 135 الدعاء 33 , المصباح للکفعمی : ص 519 
, البلد الأمین : ص 163 . 

2 .کامل الزیارات : ص 92 ح 93 عن علی بن مهدی بن صدقه الرقی عن 
الامام الرضا عن آبیه علیهماالسلام , مصباح المتهجٌد : ص 8 ح 829 , 
المزار الکبیر : ص 283 ح 13 , المزار للشهید الأوّل : ص 115 والثلائه 
الأخیره عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
0 ص 264 ج 2. 

3- ۱ : ص 147 ح 410 عن عبد اللّه بن عمر , کنز العقّال : 
ج 4 ص 26 ح 9323 نقلا عن عمل الیوم واللیله لابن السنی ؛ الکافی ۳ 
رگن مهدب ۱0۳ گرم ا ام الاک کلیه اتید مر بجوو : 
تهذیب الأحکام : جح 3 ص 75 ح 233 , الاقبال : ج 1 ص 105 کلاهما عن 
الامام الصادق علیه السلام . مصباح المتهجد ص‌ 2:4 ۳ 6039 من دون 
اسناد الی حدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 376 . 


ص: 141 


امام زین العابدین علیه السلام بخشی از دعایش در طلب خیر : خدایا ! به 
دانشت , از تو خیر می خواهم . پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و 
برایم خیر , مقذر فرما و شناخت انتخاب [صحیح ] را به ما الهام کن و آن را 
وسیله اي جهت خشنودی به آنچه برای ما قضا (حکم) نموده ای و : 
شدن به آنچه حکم کرده ای قرار ده و نگراني شک و دو دلی را از ما دور 
کن و ما را با يقین مخلصان , تأیید فرما و ما را به ناتوانی شناختِ آنچه 
اختیار نموده ای کار گنها سا تادرت راکو شام و اه 
خشنودی ات را نپسندیم و به جایی برگردیم که از فرجام خوب, دورتر و به 
ضذ آسایش , نزدیک تر است. آخداپا !] آنچه را از قضای تو نمی پسندیم, 
محبوبمان گردان و هر حکم خودت را که بر ما سخت می آید, آسان گردان 
و فرمان برداری از مشیتت را که بر ما جاری نموده ای, به ما الهام فرما تا 
تاخیر انچه را که جلو انداخته ای و جلو انداختن انچه را که به تاخیر انداخته 
ای , دوست تذاشته باشیم و آنخه-را تو.دوست:دازی:. نایسته تشماریم و 
انچه را تو نایسند می داری, انتخاب نکنیم. 


امام صادق علیه السلام :رین العابدین . علی بن الحسین علیهماالسلام . 
کر ار ها ییا ال سا وا ی ور بر 
قبر ایستاد و گریست . سپس فرمود : « 1 خدایا ! جانم را به تقدیرت , 


مطمئن؛ ۰ و به قضایت , خشنود گردان» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا! مرا به قضایت خشنود کن و 
تقدیرت را ترايم مبانگ. کروان با صلو آفتاون انچه را نان انداخته آق.و 
تاخیه آنخه را جله انداحفة ای: دوتت تداشته بانشم. 


ص: 142 


ااتا الضادق شلیه لام قی دعاله اللقه ی من امرگ هو من 
قدرک , ولاباً من قضاک , ولا حول ولا فُة ایک له ما قضبت عل 
من قضاء ء وقذرت عَلینا من قدر فاعطنا مَعةه ص ضبر | بقهژه ویَدمَعْةٌ / اجعلة 


آنا صاعدا فی رضوانک , ینمی فی 0 | وتفضیلا وسُوددنا 1 
ومجدها متظفانیا وکرامضا قی الدیاولا خقور ولا فد مق انا .1 


د قضلّ اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله : اذ | آراة ال عز و جل بعبد 
خیرا ارضاه نما کشم. لق وباری له فیه + هاذا لم برد هه خیرا کم ترضة با 
قسَم له ولم یبارک له فیه ۳4 


2 / 4موانعٌ الأضا بالقضاءالامام علت علیه السلام :کیف یَقدرٌ علی اعمال 
الْضا , القلث العتولة (3) بالضٌیا ؟!(4) 


1- .تهذیب الاأحکام نج 3 ص 93 ح 253 عن معتب وج 6 ص 36 2 74 
عن یونس بن ظبیان وفیه «یدفعه» بدل «یدمفه» . مصباح المتهجد : 
ص569 676 من دون اسنادٍ |لی آحد من آهل البیت علیهم السلام , 
المزار الکبیر: ص238 ح6 عن یوسف الکناسی ومعاویه بن عمّار, المزار 
للشهید الاْوّل : ص52 عن صفوان , بحار الأنوار : 98 ص135 ح3. 

2 .الرضا عن الله بقضائه لابن آبی الدنیا : ص 89 ح 55 , الفردوس : ج 1 
ص 244 ح 946 عن یزید بن عبد الله , کنز العمال : ج 3 ص 395 ح 
117 . 

3- .الوَلهٌ : دَهابٍ العقل والتحیر من شده الوجد (النهایه : ج 5 ص 227 
«وله») . 

4 .غرر الحکم : ح 6986 , عیون الحکم والمواعظ : ص 384 ح 6488 . 


۳ 
د فضل خدا 
ن خات وی رین نت 


امام صادق علیه السلام در دعایش : خدایا ! از امر تو , از تقدیر تو و از 
قضای تو گریزی نیست , و هیچ نیرو و توانی , جز از تو نیست . خدایا ! هر 

قضایی که بر ما مقذر نموده ای و هر تقدیری که 0( 
۱ وا وا وم 
را برای ما وسیله صعود در خشنودی ات قرار ده , به گونه ای که نیکی ها 
3۱۱۳۹ 


| :خداوند عز و جل , هر گاه برای 
بنده ای نیکی بخواهد, او را ای و 
سازد و بر ایتشن در ان بر کت قز از بفی دهد تفس ای که برای بنده ای 
نیکی نخواهد. او را به آنچه قسمتش نموده. خشنود نمی سازد و در آن , 
ترا سس کر ار کم تفه 


2 ۸ 4موانع خشنودی به قضاامام علی علیه السلام :دل شیدا به دنیا, 
چگونه بر تحصیل خشنودی [به قضا ] , توانا می گردد؟ ! 


طر: 144 

عنه علیه السلام :من کر مُناغ قل رضاغ . (1) 

عنه علیه السلام :الشَرةٌ (2) لا ترضی . (3) 

عنه علیه السلام :لن یُلقی السره راضیا . (4) 

الاهام الصادق علیه السلام :سَمعث آبی مُحقّدا الباقر علیه السلام یَقولْ : 
تقلق القلبت ب بالموجود شرک ۰ وبالمقفقور کفد , خارجان غن سْتّه التّضا 
, واعجَبٌ من یَدْعی ( 
2 / 5آنار الضا بالِقضاءاً الْقَذْتْ ی اللّهٍ ورضوائُرسول اللّه صلی الله 


و اوح له تغالی الی فوفتی علبه السلام : اک ن: مات ال 
بشیء آعت ال من الضا بعصانی « ولن تعقل عفلا اختط لعسنانک .مه 
الکیر . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :من َضی غن اللّه , رَضی اللَهْ عَنة . (7) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال یترضی عَن القبد آن کل الأكلة فَیَحمَة 
عَلیها آو تعت. الییربه 15 قَبحمَده عَلیها ۰ (8) 


[- 9 : ح 7886 , عیون الحکم والمواعظ : ص 424 ح 7157 . 

2- علش حرصه واشتد + .وفیل : السَرَخْ : آسواً الحرص (تاج مر 
9 و ص 52 «شره») . 

3- .غرر الحکم : ح 885 , عیون الحکم والمواعظ : ص 41 ح 932 . 

4- ,غرر الحکم : ح 7407 . 

5- 9 , مصباح الشریعه : ص 484 بخار آلاتوار : ۳ 

1 ص 149 ح 45 . 

60- .حلیه الأْولیاء ۳ 7 ص‌‌ 127 و ۳ 5 ص 45 وفیه «الکبریاء» بدل 

«الکبر» , الفردوس :ج 1 ص 143 2 509 کلها عن ابن عتاس ‏ 

7- .تاریخ دمشق ۰ دض 360 2 6690 عن عانته: کنر الخقالن »سرد 

ص 159 ح 3956 . 


8- .«صحیح مسلم : ج 4 ص 2095 2 89 , سنن الترمذی : ج 4 ص 265 ح 
6 , السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 202 ح 6899 , مسند ابن حنبل 
4 ص 235 ح 12169 , المصنف لابن آبی شیبه : ج 5 ص 563 ح 1 
کلها عن انس بن مالک , کنز العمال : ج 15 ص 245 ح 40778 . 


ص: 145 
2 / 5 آثار خشنودی به قضا 


الف نزدیکی به خدا و خشنودی او 


آفام غلی. علبه: السلام. هر که. ارءهیش بسیار باشدء خشتودی اش آندک 


است . 
امام علی علیه السلام : آگنده از ای تخود تکف نود : 
امام امن علیه السلام :آگنده از از , روی خشنودی را نمی بیند. 


امام صادق علیه السلام :از پدرم محمد باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: «دل بستگی به موجود, شرک است و به مفقود, کفر, و آن دوم از 
سئّت خشنودی . خارج اند. از کسی که ادعای بندگی خدا می کند , در 
شگفتم که چگونه با خدا در تقدیرهایش در کشمکش است !. خشنودان دانا 
, از چنان کشمکشی به دورند» . 


2 / 5آثار خشنودی به قضاالف نزدیکی به خدا و خشنودی اوپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :خدای متعال به موسی علیه السلام وحی فرمود: «تو 
هرگز با چیزی که محبوب تر از خشنودی به قضای من باشد, به من نزدیک 
نمی شوی و هرگز عملی را انجام نمی دهی که برای نیکی هایت, نابود 
کننده تر از تکبر باشد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که از خدا خشنود باشد. خدا [نیز ] از او 
خشنود است. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خداوند از بنده خشنود می گردد [آن 


گاه] که لقمه ای بخورد و او را ؛ به خاطر آن بستاید, يا جرعه ای بنوشید و 
اه زا بفخاطر آن بستاید. 


ص: 146 
الامام علیت علیه السلام :تخد رضا اللّهٍ برضاک بقدره ۰ (1) 


عنه علیه السلام :کم ان صیرثم عَلی التلاء , وشگرئم فی الرّخاء , ورضیثم 
بالقضاء , کان کم من ال سبحائة الّضا ۰ (2) 


عنه علیه السلام :عَلامة رضا ال سُبحاتة غَن البد , رضاة بما ققضی به 
سْبحاتة له وغلیه . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان فیما ناّی اللَهْ به موسی بن عمران علیه 
السلام : آن يا موسی , ما حلفث خلقا هو أَحبٌ ال من عَبدِق المْوْمن , 
واٍئی اّما آبتلیه لما هو حیژ له , وآزوی عَنة ما بشتهیه ما هو خی له , 
واعطیه لها هو عیژ له : وا ال ها تا کی یر لو رن : 
0 


رتسول الله ضلی: الله غلبه.و: آله: امن رن من الاد بالسین من الررق.: 


1- .غرر الحکم : ح 4502 , عیون الحکم والمواعظ : ص 203 ح 4118 . 
2 .غرر الحکم : ح 3845 . 
۳ ,غرر الحکم : ح 6344 . 

4- .الأمالی للمفید : ص 93 ح 2 , الکافی : ج 2 ص 61 ج 7, التوحید : ص 
5 ح 13 , الأمالی للطوسی : ص 238 ح 421 کلها عن داوود بن فرقد , 
الفوفن دض 17 2 9 لها تجو: بحاز الاتوار > ه 7 ض ۱0 20 , 
کت المعول سض 7 امن مه ری 9 ع دم کنات مت 9 
بحضره الفقیه ۰ ۲۱۰۰۲ ۵ کرا ونم بت واه ۴ 
الامام الصادق علیه السلام ۰ الخصال : ص 616 ح 10 عن آأبی بصیر 
ومحمّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علت علیهم السلام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 69 ص 406 ح 114 . 


ص: 147 
امام علی علیه السلام :خشنودی خدا را با خشنودی آت به قدّر او بجوی. 


گزار, و به قضا خشنود باشید, از جانب خداوند سبحان هم از شما خشنود 
خواهد بود . 


امام علی علیه السلام :نشانه خشنودی خداوند سبحان از بنده. خشنودی او 
(بنده) , به آن چیزی است که خداوند سبحان به سود و زیان وی حکم کرده 


است. 


امام صادق علیه السلام :در مناجات خداوند با موسی بن عمران علیه 
السلام امده است : «ای موسی | هیچ افریده ای را نیافریدم که نزد من ,؛ 
محبوب تر از بنده موّمنم باشد . همانا من او را به خاطر چیزی که برایش 
مر ارت کر ارم رها مه زار کف اه ها اه کی کر 
برایش بهتر است., از او باز می دارم و به خاطر چیزی که برایش بهتر 
است, به او می بخشم , و من به انچه صلاح بنده ام است , داناترم . پس 
باید بر بلای من شکیبا باشد و نعمت هایم را سپاس گزار و به قضایم 
خشنود باشد . آن گاه که به آنچه مرا خشنود می سازد , عمل کرد , و امرم 
را اطاعت نمود , او را در شمار صدّیقین (بندگان راستین) درگاه خود می 
نویسم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس به روزی اندک از جانب خد 
خشنود باشد., خداوند [نیز آبه عمل اندي او خشنود می شود. 


ص: 148 


کنز الفوائد :قال لقمان الحكيمٌ لابنه فی وَصِیّیُه : یا بت + آغلی علی تست 
خصال , لیس ینها حَصلةٌ وه ی آلی رضوان ال عز و جل , 
وثباعدذک من سَحَطه : الأولی : تعبدّ اللة ولا تٌشرک به شین , وَالانبة 
لضا یاه اه ما ات وگرهت. . وَالنالَة : آن تجبّ فی ال وثبغض 
فی اللّه . والرَایعة 2 : تب لِلاس ما تب لتفیک , و و هم ما که 
لِتَفسک تایه« تکطظم القیط ب.وخست الب عق. اساء الیی . والسادمه 
کرت آلخوخ وحالتة ال + ۲ 


تب دهات ال رل اللد صلی الله علیه و آله :الایمان بالقدر یهت الهَمّ 
والحرّن ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :اج ال عز و جل بچکقته وقضله , جَعَلّ اوح 
والقرح فی الیّقین والرّضا , وجَعَلّ الم وَالحرّن فی السّک والسَحَط . (3) 


الامام علی علیه السلام :الرّضا ینفی الخزن . (4) 


1- .کنز الفوائد: ج 2 ص 164 , معدن الجواهر : ص 55 , آعلام الدین : ص 
4 , بحار الأنوار : ج 78 ص 457 ح 26 . 
2- .مسند الشهاب : ج 1 ص 187 ح 277 , تفسیر القرطبی ۳ 
8 + الفردس ۰ 1 ض 113 394 کلها غن ابی هريزه: کنر الععال : 
و 

5 التوحید : ص 375 ح 20 عن وهب بن وهب آبی البختری عن الامام 
ا 1 : ص 6 , المحاسن 7 1 ضرن 
1 ح 47 عن السری بن خالد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و اله وفیهما «بحکمه» بدل «بحکمته» , بحار الانوار : ج 
7 ص 61 ح 4. 
4 .غرر الحکم : ح 410 . 


ص: 149 
ب زدودن اندوه 


کنز الفوائد :لقمان حکیم در سفارش خود به پسرش فرمود : «ای پسرم ! 
تو را به شش خصلت , تشویق می کنم . خصلتی از انها نیست , جز این که 
تو را به رضوان خداوند عز و جلنزدیک می سازد و تو را از خشم او دور 
نگردانی . دوم : خشنودی به قضای خدا| در آنچه می پسندی و نمی پسندی 
. سوم : این که : در راه خدا , دوستی و دشمنی کنی. چهارم : انچه را 
برای خود می پسندی , برای مردم بپسندی و انچه را برای خود نمی 
پسندی , برای آنان نیز نپسندی. پنجم : خشم را فرو ببری و به کسی که به 
تو بد کرده, نیکی نمایی. و ششم : ترک هوای نقس و مخالفت با عوامل 
هلاکت بار» . 


ناماس سای له ند اسان به رم باتوی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل به واسطه حکمت و 
فضلاش, اسایش و خوشی را در یقین و خشنودی [به قضا], و غم و اندوه 
را در تردید و خشم [بر قضا] , قرار داده است. 


آسام علی,غلبه السلام نود اندهه را مرطظرت من کید 


ص: 150 


رسول الله.صلی. الله. عارد و آله :کان تحت الجدار الّذی دکره ال تعالی 
في کتابه : «و ان تخت نز آتا» (1) لوغ من دب , مَکتوب فیه : یسم 
ال الحمن ن الرَحیم , عَجبا لِمن یقن بالقوت کیف بفرخ , وعجبا لمَن یقن 
بالقدّر کیف بِحرّن , وعجبا من یقن بروال الذٌنیا وتقلبها باهلها یف بَطمیرٌ 
قَلبهٌ آلیها ,لا ال الا ال ۰ 21) 


الامام علی علیه السلام :من َضی بقسم اللَهٍ , آم بَحرّن علی ما فاتة . (3) 


ع علیه السلام نمی وضی.ها قشع اللة لو لم خرن علی ها فی ید عیرخ 
۰ 4 


عنه علیه السلام :من آیقن بالقدرِ م یکترث یما نابَهُ . (5) 
عنه علیه السلام :عم الطارد لِلهَمٌ , الذضا بالقضاء . (6) 
غفم علبه. اسلا جهن زضی برژق اللم: لم تحرن:غلی, ما فانة. (7) 


مصباح الشریعه فیما تسب [لی الامام الضادق علیه السلام : 3 انقاة الب 
لمورد قضاء اللّه یحرط الوضا عَنة » کیت لابَنقتخ القَلتِ بالسُرور والتّوح 
والاحه ؟ (8) 


ج طیبٌ القیشمسند. ابن حنبل عن آبی العلاء بن , الشخیر :حتنی أَحَذ بَنی 
شلّیم , ولا أَحسَْة الا قد رَأی سول اللّه صلی الله علیه و آله : ِّ ال 
قبارک فعالی بعلن عندخ‌بما اعطاو , فمن رظن نما قسم الاخ عز و جل از 
باز ال له فیه ووسَعة . وقن آم ترض لم بارک لة ۰ (9) 


- .الکهف : 92 . 

۳ .کنز الفوائد: ج1 ص380 عن آنس بن مالک, الکافی: ج2 ص59 ح9 , 
تهذیب الأحکام : ج9 3 1001 عن علیث بن آسباط عن الامام الرضا 
علیه السلام , معانی الاخبار : ص 200 ح 1 عن الامام علین علیه السلام , 
علل الشرایع: ص62 ح1 عن محمد بن عماره عن الامام الصادق علیه 
السلام وکلها نحوه , بحار الأنوار: 13 ص295 ح12. 


3- .تحف العقول : ص 88 , غرر الحکم : ح 8933 , عیون الحکم والمواعظ 
: ص 463 ح 8423 , بحار الأنوار : ج 77 ص 236 ح 1. 

4 .غرر الحکم : ح 8940 . 

5- .غرر الحکم : ح 8934 , عیون الحکم والمواعظ : ص 435 ح 7515 . 
6- .غرر الحکم : ح 9909 , عیون الحکم والمواعظ : ص 494 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 349 , بحار الأنوار : ج 71 ص 345 ح 2 . 

8- .مصباح الشریعه : ص 22 , بحار الأنوار : ج 70 ص 67 ح 25 . 

9- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 282 ح 20301 , آسد الغابه : ج 5 ص 464 
الرقم 5581 , الاصابه : ج 6 ص 562 الرقم 9465 کلاهما عن یزید بن عبد 
الله بن الشخیر . 


ضر ۳ 1 5 
ج زندگی خوش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زیر دیواری که خدای متعال , آن را در 
کتابش ذکر کرده : «و زیر آن , گنجی برای آن دو است» , لوحی زژین 
است که در آن , نوشته شده است: «به نام خداوند بخشنده مهربان ۰ 
شگفتا از کسی که به مرگ باور دارد, چگونه شادی می کند., و شگفتا از 
کسی که قدر را باور دارد, چگونه آنذوهکن من نود وتگها از کی 2۳ 
نابود شدن دنیا و دگرگوني [احوال ] اهل آن را باور دارد, چگونه دلش به آن 
, آرام می گیرد ! هیچ معبودی جز خدا نیست» . 


امام علی علیه السلام :هر کس به آنچه خداوند , قسمت او نموده , خشنود 
باشد, به خاطر چیزی که از دست داده, اندوهگین نمی شود. 

امام علی علیه السلام :هر کس به آنچه خدا| قسمتش نموده , خشنود 
باشد, بر آنچه در دست دیگری است, غضه نمی خورد. 

امام علی علیه السلام :هر کس به قدَرّ باور داشته باشد, به آنچه او را 
گرفتار می سازد , اهقیت نمی دهد. 


آمان قلی غلیه السلام نوی به کصاه دمر کنندم نی رای آنخهه 


است ! 


امام علی علیه السلام :]هر کس به روزی خدا خشنود باشد, بر چیزی که از 


دست داده, اندوه نمی خورد. 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : هر 
گاه دل در برابر قضای الهی [در رویدادها , البثه ] به شرط خشنودی به آن 


۱ [ممکن است ] این دل , با سرور و خوش حالی و راحتی , 
گشایش نیابد؟ ! 


ج زندگی خوشمسند این حنبل به نقل از ابو العلاء بن شخیر : یکی از بنی 
شیم که تصور .صید کنم سامیر دا ردیح مود م برای من ووایت ت کرد : 
«خداوند تبار ی و تعالی بنده اش را با اتچه غطایش کردهء می ازماید. هر 
کس , به آنچه ۳۳ عز و جلروزی اش نموده, خشنود باشد, خداوند برای 


ادن ان برکت و فراوانی قرار می دهد, و هر که خشنود نباشد, آن را 
برایش مبارک نمی کند» . 


ظ: 192 
الامام علی علیه السلام :من َضی بالقضاء طاب عَيشْة . (1) 
عنه علیه السلام :ال هت الثاس عیشا من کان پما قَسَم اللَْ ة راضیا . (2) 


علیه السلام :کم ان رضیثم بالقضاء , طابّت عیشَتکُم وفْزئم بالقناء . 


د الرا< حهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی بیان ما کان فی ضحیقه 
موسی علیه السلام : فیها : عجبت . .. من بُوَمنْ بالقدر کیف یِنضَتبٌ ب (4) ؟ 
(د) 


عنه صلی الله علیه و آله :الذْنیا ذوَل , قما کان لک منها آناک عَلی صَعفک , 
وما کان منها علیک لم تدقعة بِقَوّیک , وهن هن انقطع رَجاوْة ممّا فات استرا 


مر و و 


کج , ون رضی یما رف ال ات یه . . (6) 


1- .غرر الحکم : ح 8011 و ح 8437 , عیون الحکم والمواعظ : ص 454 
ح 8177 . 

2 .غرر الحکم : ح 3397 . 

3- .مختصر بصاثئر الدرجات : ص 139 , غرر الحکم : ح 3844 , عیون 
۳ والمواعظ : ص 174 ح 3631 . 

4- .الَضَبّ : الكَعَبْ (النهایه : ج 5 ص 62 «نصب») . 

5- .الخصال : ص 525 ح 13 , معانی الأخبار : ص 4 ح 1 وفیه «آیقن» 
بذل «یقی». فکلاهما عن ایی.ن + بعار الانوار . خ 12 .ض. 71 2 14 
صحیح ابن حبان : ج 2 ص 78 ح 361 , تفسیر القرطبی : ج 20 ص 25 
کلاهما عن ابی در وفیهما «ایقن» بدل «یومن» , کنز العمال : ج 15 ص 
7 ح 43610 . 

- .التمحیص : ص 54 ح 106 عن الامام الباقر علیه السلام , الأمالی 
عن ابائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و اله , تحف العقول : ص 40 , 
بحار الأنوار : ج 103 ص 36 ح 74؛ الفردوس : ج 2 ص 231 ح 3113 عن 
الامام علوث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 


ص: 53 1 
3 استفد کون 


امام علی علیه السلام !هر کس , به قضا خشنود باشد, از زندکی: وشن 
برخوردار می گردد . 


امام علن علیه السلام : گواراترین مردم در و کسی است که به آنچه 
خدا روزی اش نموده. خشنود باشد 


امام علی علیه السلام :اگر شما به قضا خشنود گشتید. زندگی تان خوش 
می شود و به توانگری می رسید . 


ی یس ی و ی اس 
موسی علیه السلام ۳ است : دز آن چنین بود. : «در شگفتم... ز کسی 
که به قذّر ایمان دارد , چگونه رنج می برد » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا در گردش است (دست به دست می 
گردد) . ان مقداری که برای توست, با وجود ناتوانی ات , به تو می رسد و 
آن مقدار که به زیان توست , نمی توانی آن را با توانت دور کنی . هر کس 
امیدش به آنچه از دست داده, قطع شود , تنش آسوده می گردد , و هر 
کس به آنچه خدا روزی اش نموده, خشنود باشد. چشمش روشن می شود. 


ص: 154 
الامام علی علیه السلام :من رَضی بقسوه استراح . (1) 
عنه علیه السلام :من رضی بالقضاء استراح . (2) 


عنه علیه السلام :من َضی من اللّه عز و جل یما قَسَم لذ , استراح بَدنة 
(3) 


قلبة وبَدَیْة (4) ۰ (5) 


عنه علیه السلام 1 راض مستریح . (6) 

عنه علیه السلام :(رض تسترح ۰ (1) 

عنه علیه السلام :البضا بقضاء الله , بهَوْنْ عظیم الّزایا . (8) 

۱ 


عنه علیه السلام :اخترث من التّوراه ائتتی عشرة آیِة فَتقلها (لی العَرَیبّه , 
وانا أنظر لها فی کل توم نلات. ضرات.: بب. الایته. غش : باين ادم.. آن 
و ی و ای و ارو اي و و 


تنال الا لا ما قَدرث لک وأآنت ی ۰ (10) 


1- .غرر الحکم : ح 7737 . عیون الحکم والمواعظ : ص 429 ح 7330 
وفیه «قنع» بدل «رضی» . 

2- .غرر الحکم : ح 7738 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 429 7329 . 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 71 ص 139 ح 27 . 

4- .وفی نسخه : «نفسه» . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 262 ح 61 . 

6- .غرر الحکم : ح 6839 , عیون الحکم والمواعظ : ص 375 ح 6328 . 


7- .غرر الحکم : ح 2243 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78 1900 . 

8- .غرر الحکم 9 ,عیون الحکم والمواعظ : ص 9 ح 1239 . 

9 ,غرر الحکم :۰ ح 8824 , عیون الحکم والمواعظ : ص 436 ح 7544 
وفیه « أآحسن» بدل 9 فی الموضع الاأول . 

0- .المواعظ العددیه : ص 419 . 


ص: 155 
امام علی علیه السلام :هر کس به قسمتش خشنود باشد, آسوده می شود. 
امام علی علیه السلام :هر کس به قَضاأ خشنود باشد, آسوده می شود. 


امام علی علیه السلام :هر کس از خداوند عز و جل , نه آنچه روزی: اش 
تقوم وتو د باشتدز ندنتن آستوده قی کروق 

امام علی علیه السلام از حکمت های منسوب به وی : هر کس به آنچه 
آفشن مت تدم خشنود پاش دنل کن آسوزم.می. کردم 


امام ی علیه السلام ۰ هر خشنودی آبه قضا ] , آسوده است . 
امام ی علیه السلام : آبه قضا ]| خشنود ۹( شوی . 


امام فطل علیه السلام :خشنودی به قضای خداوند, سختی مصیبت ها را 
اسان مق کنداند: 


امام علی علیه السلام :هر کس خشنودی اش به قضا نیکو باشد, شکیبایی 
اش بر گرفتاری نیکو می گردد. 


امام علی علیه السلام :دوازده آیه را از تورات , انتخاب کردم نها راید 
عربی برگرداندم و هر روز , سه مرتبه به آنها می نگرم: « ... دوازدهم . ای 
فرزند آدم ! اگر , به آنچه برایت قسمت کرده ام خشنود باشی, دل و تنت 
را آسوده نموده ای , در حالی که ستوده ای " و جر به آنچه برایت قسمت 
کرده ام , خشنود نباشی , دنیا را بر تو مسلط می کنم تا در آن , همانند 
حیوان وی در بیابان ,؛ [پیوسته ] بدوی 1 ولی با نکوهیدگی جز به آنچه 
برایت مقذر شده, دست نیابی و آن هم با نکوهیدگی» . 


ص: 11_56 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان اللّة تعالی جِعلّ الوح والراحة فی 
الیّقین والرّضا , وجَعَلّ الم وَالحرن فی السک والسَحَط . (1) 


راجع : ص 148 ح 6336 . 


« تفیل لاه ی اه یم و سار ماه من اس 
الثاس . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :قن ضی یقسم ال کان عَنیّا . (3) 
الامام علیت علیه السلام :الاضا نا , والسَخط عناغ . () 
عنه علیه السلام :نَمَرة الرّضا العناء ۰ (5) 


عنه علیه السلام فی وصیِتّه لابنه مد بن الحتَفیّه : يا بت ... لامال أذهَتٌ 
للفاقه من الرّضا بالقوتِ . (6) 


عنه علیه السلام :لا هب الفاقة مثل الرّضا والقنوع . (7) 
عنه علیه السلام :نال الغنی من رضی بالقضاء . (8) 


1- .مشکاه الأنوار : ص 44 ح 23 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
, الکافی : ج 2 ص 57 ح 2 عن آبی ولاد الحثاط وعبد الله بن سنان عن 
الامام الصادق علیه السلام بزیاده «بعدله وقسطه» بعد «الله » , بحار 
ِ : ج 70 ص 143 ح 7. ۱ 
- .الامالی للمفید : ص 350 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 120 ح 187 
کلاهم عن اسماعیل بن مسلم السکونی عن الامام الصادق عن آبیه عن 
جدذه علیهم السلام , الامالی للصدوق : ص 269 ح 295 عن اسماعیل بن 
مسلم عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , 
#وصه الم‌اعظین دض 471 بحار الأنوار : : ج 69 ص 368 ح 4. 
3- ,کنر الفه‌اند > ج 2 ض 162 تاریخ الیعقویی ص30 غن. آنن 
خالد الکابلی عن الامام زین العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 


1 ح 7. 

4- .غرر الحکم : ح 71 , عیون الحکم والمواعظ : ص 37 ح 766 و 767 . 
5- .غرر الحکم : ح 4608 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4187 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 384 ح 5834 , نهج البلاغه : 
الحکمه 371 , بحار الانوار : ج 69 ص 411 128 ؛ دستور معالم الحکم : 
ص 30 . 

7- .غرر الحکم : ح 10889 , عیون الحکم والمواعظ : ص 5:44 ح 10112 


8- ,غرر الحکم : ح 9950 , عیون الحکم والمواعظ : ص 497 ح 9159 . 


ص: 157 

ه بی نیازی 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای متعال , آسایش و راحتی را در یقین 
و < ت. دی , و غم و اندوه را در تردید و ناخشنودی , قرار داده است. 


ر.ک : ص 149 ح 6336 . 


راصح ی اه ی اش مت ح و ی ار 


کاحیر خدا صلی. الله کلیم .و اله. کی که به: قمیمت: دا خنتون بانفید : 
ثروتمند است. 

امام لش علیه السلام :خشنودی آبه قضاأ ] 4 تروت است و ناخشنودی [از 
اما علن غايه. السلام اه خشتودی: آيه قضا آتوانکری اتتیت: 


ی ی : ای پسرم ! 
۰ هیچ ثروتی , فقر را برطرف نمی کند , مگر رضایت به قوت. 


امام علی علیه السلام :هیچ چیزی مانند خشنودی [به قضا] و قناعت؛ 
نیازمندی را برطرف نمی سازد. 


امام علی علیه السلام :هر که به قضا خشنود بود , به بی نیازی رسید . 


ص: 158 

عنه علیه السلام :الرّم الرضا , یلرمک العناء وَالکرامَة . (1) 
عنه علیه السلام :کل الغنی فی القناعه والرضا . (2) 

عنه علیه السلام :گفی بالسخط عناء , گفی بالگضا غنی . (3) 
عنه علیه السلام : غتی الثاس اللژاضی بقسم اللّه . (4) 


عنه علیه السلام :الققیژ الرّاضی ناج من حبایْل ابلیسن , وَالعَیوا واقغٌ فی 
حبائله . (5) 


غنه قلیه السلام غلمی الدیا الا خعوه الفغراء ال اضون., (۱6 


الامام الصادق علیه السلام :ما ناخ (7) اللّة عَبث في تفسه قأعطی الق 


منها وأحَدّ الق لها , الا َعطِی خصلتین : رزقا من اللّه یسَعْةْ , ورضی عَن 
الاه تنجته , 1۳۱ 


عثه علیه السلام :لیست فع الشته غتوء, ولا مغ الضا فاقه . (9) 
و العفاقالامام علی علیه السلام :الأضا بالگفاف بُوّدّی [لی العفاف . (10) 


1- .غرر الحکم : ح 2447 . 

2 .غرر الحکم : ح 6874 , عیون الحکم والمواعظ : ص 375 ح 6323 . 
3- .غرر الحکم : ح 7067 و 7068 , عیون الحکم والمواعظ : ص 387 ح 
55 و 6556 . 

4 .غرر الحکم : ح 3227 , عیون الحکم والمواعظ : ص 115 ح 2551 . 
5- .غرر الحکم : ح 1929 , عیون الحکم والمواعظ : ص 58 ح 1475 . 

6- .غرر الحکم : ح 9816 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7487 9000 . 
7- .. «اللَصح والنصیحه» : خلاف «الفش» (معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 
135 ِ «النصیحه کلمه یعیبر بها عن جمله , هی اراده الخیر 
للمنصوح له ... وأصل النصح فی الا الخلوص» (النهایه : : ج 5 ص 63 


«نصح»)؛ |ذا فقوله: «ناصح ۳ یعنی ما آخلص للّه باراده الخیر لدینه 
فیما له و ما علیه . 

2 .المحاسن | اییف- یعارز الانواد ۰ ج 79 
ص 28 ح 17 

.جامع لأحادیث للقی #ضن 207 

0- .غرر الحکم : ح 1512 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 343 . 


ص: 159 

و پاک ذاضتی 

افام غلی, علیه السلام دبا خشنودی ابه. قضا] همر اد باش. که. تواتگری. و 
بزرگی با تو خواهد بود. 

امام عغلی علیه ااسلام همه فر وت در فناغت و خشتودی [بم قضا ] ازنست. 

امام علم علیه السلام :ناخشنودی آبه قضا | , برای ناداری , و خشنودی آبه 
آن ], برای توانگری , کاقی است . 

امام علی علیه السلام "توانگرترین مردم, کسی است که به قسمت خدا 


امام علی علیه السلام :نیازمند خشنود [به قضا] , از دام های ابلیس نجات 
می یابد و ثروتمند [ناخشنود (به قضا)] , در دام های او گرفتار می شود. 


ایام غلی غلبم الم خافاهان شا هاگره صهاانن ند کم چم 
ان 

امام صادق علیه السلام :هیچ بنده ای درباره خویشتن با خدا از در اخلاص و 
خیرخواهی درنیامد که حق [خدا و خلق] را از خود بپردازد و حق خویش ر 


[نیز بازستاند] . مگر که این دو ویژگی به او داده شد: روزی ای کفایت 
کننده و خشنودی ای نجاتبخش از جانب خداوند ". 


امام صادق علیه السلام :با سختگیری , توانگری ای نیست و با خشنودی , 
تنگ دستی ای . 


و پاک دامنیامام علی علیه السلام :خشنود بودن به مقدار کفاف [از روزی ], 
پاک دامنی می اورد. 


۳ ۲ ۳ ! 
کلمه «نصیحت» . برای قصد خیر به کار می رود و «تصح» در لغت , به 


معنای «جُلوص» است . بنا بر اين, تعبیر «ناجَح اللّه » که در اصل عربی 
حدیث به کار رفته است یعنی: «آنچه تنها برای خداوند و به قصد 
خیررخواهی برای دین و مخلوقات خدا اراده می شود , به سود شخص باشد 
یا به زیان او» . 


ص: 160 


ز السْچاعَهالکافی عن صغوان الجال :سَألث آبا عبد اللّهٍ علیه السلام 
قول ال عز و جل : «و ما الجداز فکال افمین نمی قیاقد 
۹ ِِ هما» (1) ققال : آما له ما کان دهبا ولا فِصَةّ والّما 
من آیقن بالقدر آم بَحش لا ال . (2) 


الحسدالامام علی علیه السلام :قن َضی بحاله لم بعتورة (3) 
مَذ . (4) 


9 


۰ 
کان ار 


( 
۹ 


۳-۳ 


جح د 
ال< 


ط دَفعٌ البتلاعالامام علی علیه السلام :ما دقع اللَهْ سُبحاتة غن المَوّمن شَینا 
من بلاء الحْیا وعغذاب الاخژه / [ برضاه بقضایّه وحخسن ضبره علی 1 ۰ 
[۱0 


0( 


ی فَوّهْ الیقینالامام علث علیه السلام :من رَضی بالققدور قوی یَقیهُ . (6) 
ک الاستخفاف بالفیرالامام علیث علیه السلام :من رَضی بالقدر استحفٌ 
بالفیر (]) . (8) 


- .الکهف : 92 . 

- .الکافی ۰ج 2 ص 58 ح 6 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 338 ح 66 وفیه 
ِِ بدل «ایقن» #فشکان از نهار ‏ ض ۱.۰414 2 تب | لخو‌اطر ۶ جر 2 
ص 184 , بحار الانوار : ج 70 ص 132 ح 11 . 

3- .اعتوروا الشی> :تداولوه فیما بینهم تب العروس : ج 7 ص 276 
«عور») . 
4- .غرر الحکم : ح 8182 , عیون الحکم والمواعظ : ص 454 ح 8191 . 
5- .غرر الحکم : ح 9671 , عیون الحکم والمواعظ : ص 483 ح 8916 . 
,غرر الحکم ۰ 8467 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 449 ح 7959 . 

. یز الدٌهر : أحدابْه اجه 21 المُعَبَرهُ (تاج العروس : ج7 3 

تب 

1 -8 


ص: 161 

ح از بین رفتن حسد 

ط برطرف شدن گرفتاری 
ی استحکام یقین 
یفنم شوادها 


ز شجاعتالکافی به نقل از صفوان جمال : از امام صادق علیه السلام 
درباره این سخن خداوند عز و جلپرسیدم: «و اما آن دیوار, از آن دو پسر [ 
بچه یتیم در آن شهر بود, و زیر آن. گنجی متعلق به آن دو بود» . فرمود: « 
آن. اکتحنتة | : طلا و نقره نبو. اسگه خیاز ر هب . هر کس تقدیر 
[الهی ] را باور داشته باشد , جز از خدا نمی هراسد» . 


ح از بین رفتن حسدامام علی علیه السلام :هر کس به وضع موجودش 
خشنود باشد. حسد , او را در بر نمی گیرد. 

ط برطرف شدن گرفتاريامام علی علیه السلام :"خداوند سبحان ,؛ , چیزی از 
کرفتاری. ذنیا و کیفر آخرت موم دا پر طظرف. نمی کید جز با خشنودی او به 
قضای خدا و شکیبایی نیکویش بر بلای خدا. 

ی استحکام یقینامام علی علیه السلام :هر کس به تقدیرشده خشنود باشد, 


ک آسان شمردن رخدادهاامام علی علیه السلام :هر کس به قدّر خشنود 
باشد, حوادث را اسان می شمارد . 


ص: 162 


ل جات الدعاءالامام الصادق علیه السلام دلقت الحسَنْ بن عم علیه 
السلام عبة الله بخ جعقر ققالّ : ... آنا الصَامنْ لِمَن لم : 2 
الثضا. آن دغو ال قبستجات له . (1) 


2 / 6سيرَة هل الّیتِ فی الرّضا بقضاء اللهالامام الصادق علیه السلام :لم 
خک سول الله صلی اللم علبه و الفتقول نیع و خی اه اگم 
21) 


الامام علخ علیه السلام :ضینا غَن اللّه قضاعخ وسَلمنا له أَمَغ . (3) 


عنه علیه السلام فی دم العاصین من آصحایه : أَحمَدٌ اللْة علی ما قضی من 
آمر , وقدّّ من فعل , وی ابتلائی یکُم ۰ (2) 


تاريخ دمشق نقیلَ للکسَن بن عَلمّ علیه السلام : ان آبا در بَقول : الق 

اب ال من الغنی . والسْقَم أَعبْ لت من الط , ققال + رجم ال با در 

ااظا انز افول ۰ قعن اتکل .علی خسن اختار آلله له لم شقن الذفن عبر 

( , وهذا عَذٌ الوْقوفِ عَلی الثضا پما بُصرّف به 
ء.5)۳) 


1- .الکافی : ج 2 ص 62 ح 11 , مشکاه الأنوار : ص 74 ح 137 , بحار 
الأنوار : ج 43 ص 351 ح 25 . 

تفت ج 2 ص 63 ج 13 , تبیه الخواطر ات 
157 5 

3- بابلا : الخطبه 37 , بحار الأنوار : ج 39 ص 351 ح 25 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 180 , الغارات : ج 1 ص 291 عن جندب بن عبد 
اللّه , بحار الأْنوار : ج 33 ص 564 . 

5- .تاریخ دمشق با وت اس مسر ام 
النبلاء : ح 3 ص 262 نحوه , تاریخ الخلفاء : ص 227 , کنز العقال : ج 3 
ص 712 8537 . 


ص: 1903 
ل پذیرش دعا 
2 ۱ 6 سیره اهل بیت در راضی بودن به قضای الهی 


ل, پذیرش دعاامام صادق علیه السلام :حسن بن علی علیهماالسلام با عبد 
الله بن جعفر دیدار کرد و فرمود: « . . . من برای کسی که در دلش جز 
خشنودی خطور نمی کند. ضمانت می کنم که دعا کند و به اجابت برسد» . 


2 ۸ 6سیره اهل بیت در راضی بودن به قضای الهیامام صادق علیه السلام 
:هیچ گاه پیامبر خدا درباره چیزی که گذشته بود . نمی فرمود: کاش غیر 


ام ی له الساام ی کار شهار مه فا توس و مم گ ماش 


امام علی علیه السلام در سرزنش اصحاب نافرمانش : خدا را بر هر چیزی 
که حکم نموده و بر هر کاری که مقذر کرده و بر گرفتار شدنم به شما , 
می ستایم. 


تاریخ دمشق (به امام حسن بن علی علیهماالسلام گفته شد : ابو ذر می 

گفت: در نزد من» ناداری , محبوب تر از ثروت., و بیماری محبوب تر از 
سلامت است . فرمود: «خد| ابو ذر را رحمت کند! اما من می گویم: هر 
کین به: خسن : آنتخاب خذ آو ند قکبه نمانن: ارزه نی کند کهة. در غیر وضفینی 
باشد که خدا برای او انتخاب نموده است و این مقام ۰ دستیابی به 
خشنودی ای است که قضا [ی ناخوشایند الهی ] با آن , برگردانده می شود . 


ص: 164 


, قاذا ار سس وت قاز ع 7 ث 


سیر آعلام النبلاء عن سفیان الثوری :اشتکی بَعض آولاد مُحمّدٍ بن عَلیٌ 
علیهماالسلامقجزع علیه, نم آخیر بقویه قشوی عَنة , ققیل له فی دلک , 
ققال تدغو اللّة تبازک وتعالی فیما تج , قلذا وفع ها تکوم لم تخاافت ال 
فیضا احت:: 121 


الکاقی عن,پوتین بن بعقفب عن فعض اضحانا آکان کم نوا آباخمت یه 
السلام قواققوا ضبا ل قریضا , قرآوا منة اهتماما وعشا وجعل لا بر , قال 
: ققالوا : والله لین َصابَة شیء [ثا لتحَوّفَ آن تری هنة ما تکرَخ . قال : قما 
ینوا آن سمقوا العتباح علیه" قذا و قد جرج علبهم فتتسیط الوجه في عبر 
الحال التی کان علیها . ققالوا له : جعلتا له فداک , لقد نا تخاف مشّا تری 
هنک آن لو وفع آن تری منی ما تغضا . فغال لقم : ۵ لنحب آن تعافی فیمن 
نج , قاذا جاء مر الله سَلمنا فیما َحتَ . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :یا أُهل بَیتِ تجزغ قبل القُصیته , قاذا رل آمژ 
ی ما نا ۱ اللَه 
لنا . (4) 


1- .الدعوات : ص 286 ح 16 , احقاق الحقم : جح 11 ص 4129 نقلاً عن 
مقتل الحسین عن الشافعی عن الامام الحسین علیه السلام نحوه , بحار 
الأأنوار : ج 47 ص 18 ح 8. 

.سیر آعلام انبلاع ۰ ی ۸07 , حلیه الأولیاء : جح 3 ص 187 عن 
عمرو بن دینار , تاریخ دمشق : ج 54 ص 294 ؛ احقاق الحق : ج 12 ص 
6 نقلا عن مفید العلوم ومبید الهموم عن الامام الصادق علیه السلام 


نحوه 
ی تس هر ار ار خی ی ات 2 

4 کناب فن. لا خیم الفیه .1ص 97 ح 67دم سل الشروه < 
2 ص 918 ح 4. 


ص: 165 


امام صادق علیه السلام : ما مردمانی هستیم که آنچه را دوست داریم , 
برای کسی که دوست داریم , از خداوند می خواهیم و خدا آن را به ما می 
که تشر پر کاو ها ری ی فا نصا رش ها او را سای کین که 
دوست داریم , نمی پسندبم» به خواست خداوند , خشنود می شویم. 


سیر اعلام النبلاء به نقل از سفیان وری : یکی از فرزندان محمد بن علی 
علیهماالسلام [بیمار شد و شکوه نمود . ایشان برایش بی تابی کرد. . سیس 
مرگ او را به ایشان خبر دادند و اندوه از دل ایشان رفت. در این باره از 
ایشان سوال شد. فرمود: «ما خداوند تبارک و تعالی را درباره چیزی که 
دوست داریم , می خوانیم ؛ اما 2 رخ داد , با 
خدا درباره آنچه دوست می دارد. مخالفت نمی کنیم» . 


الکافی به نقل از یونس بن یعقوب , از برخی از شیعیان : گروهی به 
خدمت امام باقر علیه السلام رسیدند و دیدند کودی بیماری دارد که 
برایش نگران و غمگین است و بی قراری می کند . گفتند: به خدا , اگر 
اثفاقی برایش رخ دهد , می ترسیم رفتاری از امام علیه السلام ببینیم که 
دوست نداریم. زمانی نگذشت که فریاد شیون بر [مرگ] او را شنیدند . 
ناگهان دیدند که امام علیه السلام با چهره ای باز و در غیر آن حالتی که 
[پیش تر ]داشت , بیرون آمد . به امام غلیه السلام گفتند : فدایت گردیم ! 
علاقه مندیم که به کسانی که دوستشان داریم. عافیت داده شود ؛ اما 
وقتی فرمان خدا امد, تسلیم همان چیزی می شویم که خدا| دوست دارد» ۰ 


امام صادق علیه السلام :ما اهل بیتی هستیم که پیش از مصیبت , بی تابی 
می کنیم ؛ اما وقتی زیان خدا فرود امد . به قضای او خشنود و تسلیم 
دستور اوییم . برای ما روا نیست ان چیزی را که خدا برای ما دوست دارد. 


ص: 166 


الکافی عن علاء بن کامل :نت جالسا عند آپی عَبد اللّهٍ علیه السلام 
قضرخت صارحَة من الذار , قفا آبو عبد اللّه علیه السلام ثم جَلسَ 
قاسترجق , وعاة فی حدیه ی قرع منة . تم قال [تا لب آن عافی في 
آنقسینا وآولادنا وآموالنا , قاذا وَقَع القضاء قلیس نا آن تحت ما لم بُجِتّ ال 
نا . (1) 


ت 


الکافی عن قتیبه الأعشی :أتیث آبا عبد ال علیه السلام أعوٌ ابنا له 
وجدة علی الباب , قلذا هو مُهتٌ حزین , قفلث : جُهلث فداک گیف الطَییٌ 
؟ ققال : والله له لما به , تم دَحَل قَمَکت ساعهة ۶ و الیتا وف دور 
وج ودَهب الق والعْزن . قال : قطمعث آن یکون قد صَلحَ الصَبرهٌ ققلث 
: کیف الصَبیةٌ جهلثٌ فداک ؟ ققال : مد ( (2) مَضی لسبیله . فلت : جعِلت 
هداک , لقد کُنت وفو ٌَ فهتقا حزینا وقد رایث حالک السَاعة وقد مات 
غیر یلک الحال , , قکیف هذا ؟ ققال ,نا هل البیتِ اما 7 تجرَعغ قبل المُصیبه , 
قاذا وقع مر ال َضینا بقضائه , وسلمنا لأمره . (3) 


- .الکافی : ج 3 ص 226 2 13 , بحار الأنوار : ج 47 ص 49 2 78 . 
۰ فی المصدر ۲ : «وقد» . والتصویب من بحار الاأنوار . 
۱ ار ار ای 


ص: 167 


الکا یه تلا اه امن ی مها و 
بودم که ناگهان صدایی از خانه بلند شد . امام صادق علیه السلام برخاست 
۰ سپس نشست و فرمود : « نا لله ول الیه راجعون» و به ادامه سخن ؛ 
باز گشت 9 از آن فارغ شد . آن گاه فرمود: «ما دوست داریم که 
یمان ور قانمای هار این اسان وهای وه لا نات ۶ 
وقتی قضا واقع شد. برای ما روا نیست که چیزی را که خدا برای ما 
دوست نداشته , دوست بداریم» . 


از پسرش عیادت کنم . امام علیه السلام را جلوی در دیدم که غم زده و 
اندوهگین است. گفتم : فدایت شوم ! حال کودک , چه طور است؟ فرمود: 
«به خدا| , او درگیر همان بیماری است که بدان مبتلا است » . سپس [به 
اندرونی آوارد شد و مذتی ماند . سپس در حالی که چهره اش باز شده و 
دگرگونی و اندوهش برطرف گردیده نود , بیرون امد + آمیدواز شدم. که 
حال بچّه خوب شده است . گفتم : فدایت شوم ! حال بچّه چه طور است؟ 
فرمود : «تمام کرد» . گفتم : فدایت شوم ! آن گاه که او زنده بود, شما 
غمگین و اندوهناک بودی بای اکنون که او از دنیا رفته , حال تو را غیر از 
یت تابی هش کر ؛ اما وقتی یر ۱ عملی شد, به قضایش خشنود, و 
به فرمانش تسلیم هستیم» 
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بخش سوم : عدالت و شرور 
اشاره 
بخش سوم : عدالت و شروردرامدفصل یکم : معیار شناخت خیر و 


شرفصل دوم : حکمت گرفتاری هافصل سوم : عوامل شرورفصل چهارم : 
موانع شرور 
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ص: 171 
قزآهید 
پیدایش «لتویّه» 


در اهدیکی از مسائلی که از گذشته های بسیار دور , مورد توجّه بوده است 
و مکژر مورد پرسش قرار می گیرد , این است که : پدیدآورنده مصائب 
(گرفتاری ها) و شرور (بدی ها و ناگواری ها) در جهان آفرینش کیست؟ به 
عبارت روشن تر , با عنایت به اين که خداوند متعال , عادل است و به هیچ 
کس, کمترین ظلمی روا نمی دارد, این پرسش ها مطرح می شوند که : 
خالق و تقدیرکننده ناکامی ها و مشکلات کیست؟ چرا خدا گروهی را زشت 
و گروهی را زیبا آفریده است ؟ چرا در جهان , نادانی» ناتوانی, ناداری ۲ 
محرومیت, تبعیض, ستم, ستمگر, و عوامل گم راهی وجود دارند؟ 
تفید اور تدم یل : توفان؛ زلزله, بیماری و ضر ک کیت ؟ .یا وضعیت مناسب 
جهان , این نیست که در آن , بدی ها و ناکامی ها نباشند و به جای آنها , 
خوشی ها و شادمانی ها قرار گیرند؟ و آیا بویژه با تفسیری که ما از ظلم و 
عدل داریم این شرور , ظلم محسوب نمی شوند؟ 


پیدایش «ثتویه» شبهه شرور , موجب شده است که حفففن به نام «تنویه» 
, به وجود دو آفریدگار , 


رت ۱ 
شرور و انکار آفریدگار 
پاسخ اجمالی به شبهه شرور 


قائل شوند : یکی خالق نیکی ها و دیگری خالق شرور . طایفه ای از آنان , 
نور را خالق نیکی , و ظلمت را خالق شر دانسته اند و طایفه ای معنة 
شده اند که یزدان , خالق خیر است و اهریمن , خالق شر . (1) 


شرور و انکار آفریدگاربرخی وجود شرور و ناکامی ها را دلیل فاقد شعور 
بودن هستی و انکار آفریدگار می دانند . 


پاسخ اجمالی به شبهه شرورآنچه به طور اجمالی در پاسخ شبهه شرور می 
توان گفت , این است که : اقلا : ملاک تشخیص خیير و شر ؛ درک ابتدایی و 
سطحی عقل نیست 0 0 , ولی در 
از چیزهایی که انسان ی تا کرت 
الهی ناسازگار می بیند, در واقع . عین عدالت و حکمت ۰ : شره 
مخلوق و تقدیرشده خداوند متعال است ؛ ولی منسوب به او نیست ؛ چرا 
که اراده آنشان در ندید آهدن. ان نفتنن دارد و بر اساس سئت غیر قابل 
تغیبر آفرینش, پیشگیری از شُرور , تنها با پيشگيري از عوامل آنها امکان 
پذیر است . (2) تالا نت 


«ر.ک :ج 1 ص 379 (تقدیر خیر و شر) . 
..ک : ص 271 (بخش سوم / فصل سوم : عوامل شرور) و ص303 
۳ چهارم : موانع شرور) . 
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پاسخ تفصیلی به شبهه شرور 
یک . معنای «خیر» و «شر» 
دو . ملاک تشخیص خیر و شر 


بت بر انق .عافاتی با قدالت مت تدارد این 2 بانشه اعفالت فرآن و 
احادیت 9 9 به 0 اس ِِ 9 متعال به «شبهه شرور» و 


پاسخ تفصیلی به شبهه شروربرای پاسخ دادن به شبهه شرور , چند مسئله 
باید موزد بزرضی قرار بگیرند.: 


یک . معنای «خیر» و «شر»خیر و شر , گاهی به معنای لذّت و درد » مورد 
لحاظ قرار می گيرند. اين معنا , معنایی سطحی و ابتدایی است ؛ چرا که 
ممکن است انسان از چیزی لذّت ببرد : اما آن یر ترا اتضتان زبایبار 
باشد و موجب بدبختی او شود . خیر , در معنای درست. عبارت است از : 
چیزی که برای انسان , سودمند باشد و سعادت او را به دنبال بیاورد . شر 
باشد و موجب بدبختی او گردد. 


دو . ملاک تشخیص خیر و شرنکته مهم در تعریف خیر و شر , این است که 
: از کجا می توان فهمید که چیزی حقیقتا برای انسان , سودمند است با 
زیانبار؟ به عبارت دیگر , ملاک تشخیص خیر و شر و سود و زیان چیست؟ 
آیا هلاک تحص یر ور وی و زبان , همان درک ابتدایی و سطحي 
ف اسیوا در ی اس کل دس ات اهاط تا در شام 
ابعاد موضوع , پیدا می کند؟ بی شک , عقل تا زمانی که تمام ابعاد یک 
موضوع روشن نباشد, نمی تواند 


ص: 174 
سه . خیر و شر در جهان بینی اسلامی 


درباره سودمند و پا زیانبار بودن ان ۰ داوری کند . داوری سطحي عقل 
فربارم فمتوفی. که تمام اسادش موجه بست:. از نطر غلهی, , خاود 
اعتبار است ؛ زیرا چه بسا چیزهایی هستند که در نظر ابتدایی , سودمند 
خاون.فف. کنند. ۶ ول با تال , معلوم می شود که در واقع برای انسان 
زیانبارند و نیز چه بسا چیزهایی که در دید ابتدایی, زیانبار جلوه می کنند ؛ 
لیا تال و یروت ۱ ر آنها , سودمند بودنشان مشخص می گردد. 


سه . خیر و شر در جهان بینی اسلامیدر جهان بینی اسلامی , خیر, سودی 
است که برای زندگي همیشگی انسان , زیانبار نباشد و شر, زیانی است 
که برای زندگي همیشگی انسان , سودمند باشد . امام علی علیه السلام 
می فرماید : ما شَرٌ بر بَعدة الجلَهُ , وما یز بخیر بَعدة الا ول تعیم 
دون الچتّه محقور , 1 بلاع دون الثار عافیة . (1) تاق: کم بسن از آز. 
بهشت باشد , شر نیست . خیری که پس از آن , آنش باشد , خیر نیست . 
هر نعمتی غیر از بهشت , کوچک است و هر بلایی جز آتش , عافیت . و در 
احادیثی دیگر می فرماید : لا تَعدَن خیرا ما ادرکت به شَزا. (2) خیری را که 
با آن , شر عایدت می شود , خیر نشمار لا تعین شه اما آدر کت به عیرا.. 
(3) شری را که با آن و یر بل تست هی آوردجه , شر نشمار . 


1-.ر. ک : ص 212 ح 6401 . 
2.ر.ک : ص 212 ح 6402 . 
3-.ر.ک : ص 212 ح 6403 . 
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بر اساس این جهان بینی, قران کریم , مکژر یادآور می شود که درک 
ایتدایی و سطحي عقل, ملاک تشخیص خیر و شر نیست : «کیّتٍ 
تال وهَو کر لک وی ن تکرقوا شین وقو مر لک وقیتی آن توا 
شین وهو شَرّ لکَمْ واللة بعْلمْ وان لا تعلمون . (1) بر شما کارزارٌ واجب 
شده است , در حالی که برای شما ناگوار است . و بسا چیزی را خوش 
نمی دارید و آن برای شما خوب است , و بسا چیزی را دوست می دارید و 
آن برای شماید است , و خدا می داند و شما نمی دانیدٍ» . نیز می فرماید 
: «وللعن لثم فی سبیل ال أومتم لمَعفره من اللّه وَرَحمه خی مَمّا 
یجَمعون ی اس اه 
رحمت او از [ همه ] آنچه [ کافران ]جمع می کنند , بهتر است» . در این 
آیات, جنگیدن در راه خدا و کشته شدن در این راه, «خیر» معرفی شده 
اند , در حالی که در نظر ابتدايی عقل , , شر محسوب می شوند . همچنین 
فو آنه تفت فاص کلی ی اشارم‌شده است کم در که ات اس 
عقل , نمی تواند ملاک تشخیص خیر و شر و سودمند يا زیانبار بودن چیزی 
باشد . از همین روست که کشته شدن در راه خدا که در نظر ابتدایی عقل 
۱ ۱ 

, بلکه خیر محض است . به عکس, ثروت فراوان از نظر قرآن کریم 
ای اه ی وا رن , شر و مایه بدبختی است., در صورتی 
که از نظر مردم کوتاه فکر و درک ابتدایی عقل , مایه خوش بختی است و 
خیر محسوب می گردد: 


.بقره : آیه 216 . 
ط رال هر ان 0 
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«ولا یَعسيَن الّذین ییْحلُون بقا ءلهْمْ اللَه من قطله هُو حبرا هم بل هو شَة 
لمْة ای کی الق ان سل کرو بل 
می ورزند , هرگز تصوّر نکنند که آن (بخل ورزی) برای آنان خوب است ؛ 
ٍ برایشان بد است» . نیز بر پایه اين جهان بینی, قرآن کریم کف 
کافران و برخورداری آنان از امکانات و نعمت های مادّی دنیا را : نه تنها به 
سود آنها نمي داند , بلکه برای آنها زيانبار می داند : «قلا ثعْجبَکَ أمو هم 
ولا أَولَهم نما بُریذ ال لْعَدَهْم بها فی الَحتوه الکنا وتره أنمُشهم وه 
کفژون . (2) 0 آنان , تو را 1 . جز این 
سسکا هی واهه آان سا تین واه اه ایا ان .و 
جانشان در حال کفر , بیرون رود » . همچنین تأکید می کند که مهلت دادن 
به کافران 1 _طولانی شدن عمرشان , به سود آنها نیست: «ولا یَحسبنَ 
لین کنو آئقا تُقلی هم حَیِز لانفسیهم ما تعلی هم لیرداذوا اما وله 
عداب مین :90 لته تباید کساتی که کافر شده اند تصور کند این که 

ی , برای آنان نیکوست . ما فقط به آنان مهلت می 
فا ی را وه اس ام اک 


داشت» . 


ِ ِ عمران 2 او 1190. 
2 بخ اب د . 


۳ آل عمران 2 179 


7 
بای نیقی تاه ی اشای 


7 ۳ 
آنها دارد . ناکامی ها ما ری ها در تفر کف اقا ند کق ضوخت. رد 
و تکامل انسان نباشند و کام روایی ها در صورتی واقعا خیرند که موجب 
اای تن اسان بش دم اس اس آسات می فا ۲ 
انتخاب صحیح., چیزهای به ظاهر بد را تبدیل به خیر نماید و با انتخاب 

نادرست , چیزهای به ظاهر خوب را به شر تبدیل کند . 


چهار . تفاوت عقیده امامیه و آشاعرهممکن است کسی بگوید : بر اساس 
اه در نس سا خر مر اش یل مسا احا ید اش سر 

تمام مصالح و مفاسد , در بسیاری ازعفارد تم وان درباره خیر یز ۳ 
بودن چیزها داوری کند . آیا این . همان سخن اشاعره نیست که می گویند 
+ «عقل , توان تشخیص خیر و شر را ندارد»؟ پاسخ , این است که : از 
نظر اشاعره, خسن و فیح اشیا , ذاتی نیست ؛ بلکه اعتباری (قراردادی) 
اسان آنن سای فا کاس یا که را سر ۵ 
شر قرار دهد و عقل , حق داوری درباره خوب و بد را ندارد. از این رو , 
اگر خداوند , کاری را انجام دهد که به تشخیص عقل, , صد در صد قبیح و 

خلاف عدل است, چون خدا| آن را انجام داده , باید معتقد شد که آن کار 
زیبا و عین عدالت است. این , در حالی است که از نظر امامیه و نیز 
معله در من ۵ قه اش دای ه افعال خدافند بر اسان حصالم و 
مفاسد واقعی اند و عقل می تواند مصالح و مفاسد و حسن و قبح اشیا را 
درک کند , اما نه در همه موارد ؛ چرا که عقل به اسرار 


ص: 178 
پنج . اقسام خیر و شر 


1 . خیر و شر مطلق 


2 . خیر و شر نسبی 


هستی , احاطه ندارد : «و ما آوتیثم مُنَ العلم الا قلیلاً . (1) و به شما از 
اد اه ات با بر شم ان ما زر 
چیزهایی را که در نگاه ابتدایی, شر و زیانبار و بر خلاف عدالت و حکمت 
می پندارد, اک احاطه علمی به همه ابعاد و آثار آنها پید | کند, خواهد دید که 
واقعا خیر و سودمندند و عین عدالت و حکمت اند . 


برای هیچ چیز و هیچ کس زیانی نداشته باشد. شر مطلق نیز آن است که 
زیان محض باشد و برای هیچ چیز و هیچ کس , سودی نداشته باشد. 


2 . خیر و شر نسبیکمتر پدیده ای را می توان یافت که خير مطلق و يا شرژ 
مطلق باشد و غالبا پدیده ها ترکیبی از خیر و شژند . از اين رو , پدیده 
هایی که سود آنها بر زیانشان غلبه دارد , «خیر» و پدیده هایی که زیان آنها 
بر سودشان غلبه می کند , «شر» نامیده می شوند . بنا بر اين , ممکن 
است پدیده ای برای یکی , سودآور و خیر باشد و برای دیگری و يا دیگران 
نان ونر . برای نمونه , نیش حشرات و چنگال و دندان درندگان که 
ابزار دفاع و تغذیه آنها هستند برای خود آنها خیرند ؛ ولی برای 


1 باسراع آیه 5و :. 
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شش . خلقت و تقدیر خیر و شر 


اشاره 


انسان ها , شر محسوب می گردند. عکس مطلب نیز درست است . 

ممکن است چیزی برای یکی , شر و زیانبار ؛ ولی برای دیگری و دیگران , 

خیر باشده مآنتدباران عرا کسبا ویرانی خانه با انم ای یرای ضاخت خانه 

و لانه , شر است ؛ ولی برای عموم مردم , خیر است . از اين رو برای 

داوری درباری خیر و با شر بودن هر بدیده باید همه ابفاد و انار ان را 
نمود . 


شش . خلقت و تقدیر خیر و شراز دیدگاه قرآن و احادیث , خیر و شر . هر 
دو مخلوق و تقدیرشده خداوند متعال هستند ؛ چرا که هیچ پدیده ای نیست 
که پدیدآورنده ای جز خدا داشته باشد و از دایره تقدیر و تدبیر , خداونج 
بیرون باشد . قرآن کریم تصریح می فرماید : «وان تُصِبهَم حسِته یَقُو ولو 
قه من عند اه وان تصهمْ سَتثه تفولوا هذه من عندک فل کل من عند 

۰ (1) و اگر [ پیشامد ] خوبی به آنان برسد , می گویند : «اين , از 
ِ خداست» و چون صدمه ای به ایشان برسد . می گویند : «اين . از 
جانب توست» . بگو : همه [ ی پیشامدهای خوپ و بد,] از جانب خدایند» . و 
نیز می فرماید : «ما آضابِ من مصِيبَهٍ هی الارْض و لا فی أَنفُسِکمّ لا فی 
کتب من قَبّلِ آن تبرآها ان د لک علّی اللّه بَسیز ۰ (2) هیچ مصیبتی , نه در 
زمین و نه در نس های شما نمی رسد , مگر پیش از آن که آن را پدید 
تیاورنم در کنابی هست:. این کار بر خدا اسان است»*. 


1- .نساء : آیه 78 . ۱ 
2- .حدید : آیه 22 . نیز , ر . ک : تغابن : ایه 11 و دانش نامه عقاید 
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1 . مقصود از خلقت شر 
2 . کدام نوع از شرور؟ 


همچنین در حدیث قدسی آمده است : آتا اللهْ لا الة الا تا , الق الخیر 
والشْر , وهما خلقان من خلقی ۰ (1) من خدایم و معبودی جز من نیست ؛ 


آفر‌بنندم خیر و تثیر . آن دو , آفریده هایی از آفریدگان من هستند . در اين 


1 . مقصود از خلقت شرمعروف است که «شر» در تحلیل نهایی , گاه به 
امر عدمی و گاه به امر وجودی ای که سبب امر عدمي زیانبار مي شود , 
بازگشت می نماید . بنا بر این آفریتشن شتر که خواند. به فعای فرش 
عدم باشد ؛ بلکه به معنای ایجادبدیده ای است که به امر عدمي زیانبار 
منتهی می گردد , مانند پدیده های : زلزله, توفان؛ سیل و میکروب که 
قاحت غر ک عخه یات اه سار عم سامت ام بردند. 


2 . کدام نوع از شرور؟پیش از اين, شر را به «شرّ مطلق» و «شرٌ 
نسبی» تقسیم کردیم . نیز گفتیم که گاهی شر چیزی بر خیر آن, غلبه دارد 
و آن پدیده «شر» محسوب می شود , و گاهی خیر چیزی بر شش غلبه 
دارد و آن پدیده. «خیر» شمرده می شود . و گاهی خیر و شر پدیده ای 
بزآیزنده ان بجیدم دنه شیر مستس همین توق واه تن . اکنون باید دید که 
کدام یک از اقسام شرور ,. مخلوق خداوند متعال اند . بی تردید , خداوند 
حکیم و دادگر , پدیده ای را که شرّ مطلق است , پا شر آن بر خیرش غلبه 
دارد وبا خیر شا ان بزایراند+.تمی افریند. ؛بلکه افریده:های او با 


1-.ر . ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 8 ص 382 ح 6046 . 
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4 . نقش اراده انسان در پیدایش تروش 


خیر فطلق اند. هیا خیر انا بیش از شش شان. است.:.سا : بر این ,. تنها قسم 
اخیر از افسام ترفن را می:عمان مخلوق دا داتست.. 


3 . خلقت خیر پیش از خلقت شردر شماری از احادیث آمده است که 
خداوند متعال, , خیر را پیش اد ند افرنته: چنان که در حدیثی قدسی می 
خوانیم : آنا ال الکرِیمٌ , حلقث العَیر بل السَرّ . (1) من خدای بزرگوارم . 
خیر را پیش از شر آفریدم . این گونه احادیث , ظاهرا به نکته مهقی انشاره 
دارند که در تبیین آفرینش شرور , ناند عفوه وم بش ان نکته , این 
است که شر , آفرینشی مستقل و جدا از خیر ندارد , بدین معنا که خداوند 
فتطال»خيزی را که داتا شر باشد, بامریده است "بلکه انچه آفرنوهم حبر 
9 و شر به تب افرینش می اید . برای تم ۱ , خداوند متعال 

ی اس یندشن ۳ یا خداوند معا , ابر و باد و باران را 
که همگی خیرند , می آفریند ؛ اما همین ها گاه موجب توفان و سیل زیانبار 
مق کرزاند. : 


4 . نقش اراده انسان در پیدایش شرورمهم ترین مسئله در باب شرور و 
منافات نداشتن انها با عدالت و حکمت الهی. نقش انسان در پیدایش 
انهاست , بدین معنا که هر چند در نظام هستی, هیچ چیز از دایره خلقت و 
تقدیر الهی خارج نیست , لیکن بر اساس همان نظام, اراده 


1-.ر . ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 8 ص 388 ح 6051 . 


19 
هفت . حکمت گرفتاری های انسان های آگاه 


اشاره 


انسان در پیدایش شرور و ناکامی هایی که به او می رسند , نقش ای 
دارد . قران کریم , با اين که همه خوشی ها و ناخوشی هایی را که به 
ی و را وی ی ی 3 , تصریح می 
کند که «ا اضایک سل خر حتشتد کمی الله خما اضایک من سبه کمن نسی.:. 
ی ار اه 
تو می رسد , از خود توست» . به سخن دیگر , شرور از یک نگاه , مخلوق 
, منسوب به انسان . از این نظر که همه پدیده ها 
سرانجام به عله العلل و مسبّب الأأسبابٍ منتهی می شوند, شرور ؛ , مخلوق 
خدایند ؛ اف از ای نظر که اراده انسان در پدید آمدن, آنها تفش دارد: 
شرور به انسان نسبت داده می شوند و نه خدا, چنان که امام صادق علیه 
السلام در مقام نیایش , به خداوند متعال می فرماید : العَیرٌ فی یدّیک 
والنت اس الیی ۰ (2) خیر , در دستان توست و شر , , منسوب به نو بیست 
. بنا بر اين , شرور , مخلوق خدا هستند , نه منسوب به او . (3) 


هفت ۰ حکمت گرفتاری های انسان های آگاهبا عنایت به آنچه در شش 
مسئله گذشته این تسش وبا تانل جر ابات و آخاوتی: که به خکیت 
شرور و مصیبت ها و ناکامی ها اشاره دارند , می توان به این جمع بندی 
رسید که از دیدگاه قرآن و حدیث , مصائب (گرفتاری ها) انسان های آگاه , 
پا آثار کردار ناشایست آنهاست و يا وسیله ای برای تکامل آنها . 


1- .نساء : آیه 79 . 
هر ان ناشه اند اسلا هس 990 ع 5و6 
امد (ر . ک : ص‌219 «حکمت گرفتاری ها») . 
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1 . مصیبت های خود کرده 


اشاره 


توضیح این اجمال , بدین شرح است : 


1 . مصیبت های خود کردهاز دیدگاه قرآن کریم , همه مصیبت های رسیده 
دسته از افراد آگاهی که مرتکب گناه می شوند, دستأورد خود آنان و 
نتیجه گناه آنان است : «و ما آضَبکم من مُصِیتٍ قیقا کسبّت ايْديكم و یَعْفْوا 
عن کثیر ۰ (1) و هر [ گونه ] مصیبتی به شما برسد , به سبب دستاورد خود 
شماشت:: و [ خدا از بسباری در هن درد » ب این سکن «بخین معتانست 
که مصائب و ناملایماتی که متوجّه جامعه می شوند (مانند : قحطی , 
گرانی , توفان و زلزله) , همه به خاطر گناهانی هستند که مردم مرتکب 
می شوند , هر چند کیفر همه گناهان آنان نیستند ؛ چرا که خداوند متعال , 
بسیاری از گناهان را بر اساس حکمت خود , مورد عفو قرار می دهد, 
وگرنم جنبنده ای در ژمین »؛ , باقی نمی ماند : «و لو بوّاخذ اللةٌ الثاس بمّاأ 
کشنوا ما ترت علی.طی اهنا (2) و اگر خدا مردم را به [ سزای ۲ 
آنچه انجام داده اند , مواخذه می کرد , هیچ جنبده ای را بر پشت زمین , 
باقی نمی گذاشت » . قرآن با صراحثك اعلام می کند که آگر انسان , 
مرتکب کارهای ناشایست نشود و در مسیر زندگی , راه صحیح را انتخاب 
کند ,برکات الهي از آسمان و زمین, او را فرا خواهند گرفت : «وَلو ن 
زر قَوّا لفَتَختا علیهم برکتِ ده مق السفاء والار خر 


1- .شورا : آیه 30 . " 
2 .فاطر : ایه 45. نیز , ر.ک : نحل : ایه 61 . 
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اقسام مصیبت های خودکرده 


الف مجازات 


ولکن کَتَبُوا قأحدتهم یما کاثو و کر مردم شهر ها ایمان 
آورده و به پرهیزگاری گراییده بودند , قطعا برکاتی از آسمان و زمین 
برایشان مي گشودیم ؛ ولی تکذیب کردند . پس به [ کیفر ]دستاوردشان , 
[ کزیبان ] آنان را گرفقیم » اش ان نتة , آن گاه که انسان از اراده و آزادی 
خوذ سوء استفاده کند : بر اساس سنت ثابت. و تغبیر تایذیر افرپنش: ته تنها 
خود و جامعه را با مصائب و مشکلات توان فرسا مواجه می سازد ؛ بلکه 
فساد او , برکات زمین راراز بین می برد و دریا و خشکی را,: به تباهی می 
کشد : «ظَهَرّ الْفَسَاٌ فی الب و الَخُر بقا بت آیّدٍی التّاس . (2) به سبب 
آنچه دست های مردم فراهم آورده اند , فساد در خشکی و دریا نمودار 


شدم است» ۱ 


اقسام مصیبت های خودکردهمصیبت ها و ناکامی هایی را که در اثر کردار 
ناشاپست انسان ۲ گریبانگیر او می شوند , می توان به سه دسته تقسیم 


کرد : 


الف مجازاتاز دیدگاه قرآن کریم , مصائب و ناکامی های افرادی که هیچ 
نقطه مثبتی در زندگی ندارند و زندگی آنها سراسر فساد و تباهی است, 
بخشی از کیفر اعمال انهاست. این کیفر, اعتباری (قراردادی) نیست ؛ بلکه 
کیفر تکوینی است و نتیجه طبیعی کردار ناشایست گناهکار است . 


1- .اعراف : آیه 96. نیز , ر.ک : مائده : آیه 66 . 
2- .روم . ابه 1 
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اقوام و مت های مختلفی در طول تاریخ , دچار بلاهای گوناگونی چون 
زلزله و توفان شده اند که قرآن , آنها را نتیجه طبیعی کردار ناشایست 
آنان می داند . در سوره عنکبوت , پس از نقل سر گذشت قوم نوح و 
ابراهیم و لوط و بیان مخالفت قوم عاد و ثمود و نیز مقابله قارون و 
فرعون و هامون ,با پیامبران الهی و امتناعشان از پذیرش دعوت آنان , 
آمده است : «قکلا احدتا بذنیه قمثقم من ارسَلنا عَلّه حاصبا و مهم مین 
أَحدَثهُ الَْیْحَةُ و مهم ملْ خسفتا , بح الا موم تن ار فا 2 عا کان 2۸۱۱۱ 
هم و لکن کانوا اسهم بطمُون . (1) و هر یک [ از ایشان ] را به 
گناهش گرفتار [ عذاب آکردیم . از آنان کسانی بودند که بر [ سر آایشان 
بادی همراه با شن فرو فرستادیم , و از انان کسانی بودند که فریاد [ 
مرگبار ] , انان را فرا گرفت , و برخی از آنان را در زمین فرو بردیم , و 
بعضی را غرق نمودیم . و [ اين ] خدا نبود که بر انان ستم کرد ؛ بلکه 
خودشان بر خود , ستم می کردند » . این که برخی مصیبت ها برای 
مجازات انسان اند , مسئله مهمّی است که قران کریم, , مکژر , آن را 
بازگو کرده (2) و در احادیث اسلامی , فراوان مورد تأکید قرار گرفته 
است. ,چنان که از امام پوت لس روایت شده : کلما أَحدّت العباد 
من الذنوب ما لم یکونوا یعملون , ت اللة لَهّم من البلاء ما لم یکونوا 
یعرفون :3 هر گاه مردم 2 گناهانی 9 انجام دهند که پیش تر انجام نداده 
اند, خداوند بلاهایی 


1- .عنکبوت : آیه 40 . ۱ 

2- ۰ ی ۰ هود . آیه 1 م, توبه . ایه 70 , آل عمران : آیه 9 , یونس 
+ آیة 13 , کهف: آیه 59 قصص : ان 59 , نحل آنة 112 

لاف رصن ود جح 29 ال ترا ی 32 رل رویه 

«یعلمون» بدل «یعملون» . 
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ادف 


زا راهان نمی اسرد که ساها آنها زا نمی شتاخنه اند. 


ب تأدییحکمت بخشی از مصائب و ناکامی های انسان , تأدیب و آگاهسازی 
او از خطر گناه و کجروی است . امام علی علیه السلام در اين پاره می 
فرماید : التلاء للظالم ات (1) بلا برای ستمگر , تنبیه است . قرآن کریم, 
نقش مشکلات زندگی ر ,در آگاهسازی مردم , چنین تبییر نبیین می فرماید : 
«ظهّر الْعَسَاد فی الب و ابر با کسَبّت یی الناس ردتقم بَعضَ ۳ 
عهلها اعاید ۶ حفون ۰ (2) به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده اند 
, فساد در خشکی و دریا نمودار شده است ‏ تا [ سزای آبعضی از آتچه را 
کرده اند , به آنان بچشاند » . این آیه شریف , تباهی هایی که در کره زمین 

(اعم از خشکی و دریا) پدید می آیند و مشکلات ناشی از آنها را ۳۳ 
کردار ناشایست انسان ها می, داند و حکمت آنها را هشدار دادن به جامعه 
های خطاکار, و آگاهسازی و تأدیب (تربیتِ) مردم , معژفی می کند . این 

معا در آبات دیگری پر مور تا ید فرار گرته است.. نام علی هل 
السلام درباره نقش تریبیتی مشکلات زندگی می فرماید : ان ال بَتلی 
عبادة عند الأعمال السَیته بتقص اللَمراتِ , وخبس البََکاتِ , واغلاق 


1 .ر.ک : ص 218 2 6410 . 
2 .روم : ایه 41 . ۳ ۳ 
3- .ر. ک: سجده . ابه 21 اعراف : ایه 94 و 130 , مومنون : ایه 6 
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ج تطهیر 


خزاین الخیراتِ . لِیِتوب تایب , وبقلع مفلع , ویتذکر مَتَدکر , وبزدجر مَزدَجر 
. (1) خداوند , بندگانش را با اعمال بد , به کمبود محصول و کاهش برکت 
, و بسته شدن خزائن خیر , مبتلا می کند تا توبه کننده ای , توبه کند و از 
بیخ و بن برکننده ای , [گناهانش] بر کند و پندگیرنده ای پند گیرد و 
بازداشته شده ای از گناه , از آن خودداری نماید . 


ج تطهیرحکمت بخشی دیگر از مصائب و مشکلات زندگی, تطهیر (تحمیص) 
انسان از گناهان است . کردار ناشایست , جان انسان را آلوده می کند و 
آیثه زوان را تیره می سازد: «کلا بل زان ی فلوبهم مّا کَاواً یَکُسبُون 

(2) نه چنین است ؛ پلکه آنچه مرتکب مي شدند , زنگار بر دل هایشان 
بسته است» . بلاها و گرفتاری های زندگی, یکی از عوامل پاکسازی 
زنگارها و آلودگی های جان هستند ؛ چرا که روح انسان در آتش مصائب , 
پاک ان نا * ضا 
1 تصیب الفَوَّمن من وضب , ولا تضب , ولا سَقم , ولا حَرّن ؛ حتّی الم یمه . 
لا مر به من سَیایه ۰ (3) به مومن , درد طولانی و رنج و بیماری و 

ای ی ها ها 
ان, از بدی های او چشم پوشی می شود . 


1-.ر.ک : ص 222 6415 . 


2ص تم اه 12 : 
رک 256 6240 
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بنا بر اين . مصائب و مشکلات زندگی برای افراد پاکی که احیانا دچار 
آلودگی شده اند, نه تتها اعلام کننده خطر و آگاهی بخش اند , بلکه تفر کف 
هایی را که گناهان در روح آنها پدید اورده اند نیز زایل می سازند و بدین 
سان , موانع بهره گیری از عبادات, در مسیر کمالات معنوی , از سر راه 
آنها برداشته می شوند . امام علی علیه السلام می فرماید : الم له 
الذی جَقَلَ تمحیص ژُنوپ شیقتنا فی الذْنیا بهخنهم , لتسلم هم (1) 
طاعائْهّم ویستجقوا عَلیها توابها . (2) ستایش, خدایی را که تطهیر گناهان 
00۹ ما را در دنیا, در محنت های آنان قرار داد تا طاعات و [عبادات 
]آنها سالم [و برقرار] بماند و در نتیجه آن [طاعات و عبادات], شایستگی 
پاداش بیابند . بر اين اساس, سختی های زندگی تزاق اهل آیمان: از خمله 
نعمت های بزرگ خداوند محسوب می شوند , چنان که از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است : لله فی السّرّاء یِعمَه الثفصّل , وفی الصراء 

نْعمَه الطَهّْر , (3) خداوند در آسایش : نعمت احشان و در سختی ها نعمت 
بای نی دار 


2 ۰ سختي های سازندهحکمت بخشی از شرور و سختی ها و گرفتاری های 
ود کو: آزمودن انسان و سازندگی اوست . قرآن کریم , تصریح می کند 
که اتسان به.وسیله «شر» و.<«خیر» , آزمایتتن می شود » 


1- .فی بحار ارزو ان ۰ «بها» بدل «لهم». 

۰2 .ر. ی : ص 242 6452 . 

یور ریصن 242 خ 6453 بزرای آشنانی پیشتر با. احادیتتة مربوط به 
این موضوع , ر. ک : میزان الحکمه : عنوان البلاء «تمحیص البلاء للذنوب» 
و عنوان الذنب «مکفرات الذنوب» : 
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«و تتلْوکُم بالشٌّ و الَْیر فكتة . (1) و شما را از راه آزمایش به بد و نیک . 
ره . شر »؛ 1 بیماری ها و مشکلات کی 
و خیر , شامل انواع نعمت ها و خوشی هاست . در حدیثی از امام صادق 
علیه السلام نقل شده است که : امیر مقمنان , بیمار شد و جمعی به 
عیادت رفتند . ایشان در جواب احوالپرسی , بر خلاف متعارف فرمود : 
«اسنحت ۳ ناوت کنند کازن که انتظار این گونه پاسخ را از امیر 
مقمنان نداشتند , با تعجب پرسیدند . «سیحان الله ! این , کلام , 
توست؟» ,و ایشان در ِ فرمود یتقو اللّهُ تبازک وتعالی : «و نوک 
بالسّهٌ و الحَیُر فثتة و الیتا ترَجَفُون» (2) , قالکیر الصِقَة والفنی , والسَةٌ 
1 العف ابتلاء ۱ ام ان سس ترا ی شا را ان 
راه آزهانتتن.نه ند و نیک می آزماییم و سول ۶ صخت و غناست و شر» 
سای تفر نت فاطر رما وس ها وی کا امد 
۱ ۱ ۱ 
«آزمایش» است تا انسان , در نتیجه شکیبایی و موققیت در امتجان 
ِِ بر سد . این معنا در ۳1 ای دیگر , رٍچنین آمدم است ۳ «ولتلوتکم یسشی 
من من لوف و الْْوع و تقص ین او ل و انس و الم تِ وتشر 


السبرین ۰ 4 
- .انبیاء : آیه 35 . 
- 0 : آیه 35 ۱ 
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و قطعا شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در اموال و جان ها و 
ی , و شکیبایان را مژده بده» . بر این اساس , روز ۵ 
سختی هایبی که برای از ضفن ۵ یار تاجن انسان اند , نه تنها منافاتی با 
عدالت و حکمت خداوند ندارند , بلکه عین حکمت اند . امام علی علیه 
الامم رای ها امن روا قه ام چن آن عون وَلم 
بُیذکم من آن تبتلیگم ۰ (1) هلا ای مردمان ! خداوند , شما را پناه داده که 
به شما ستم نکند و شا دای تسا متا رز . گفتنی است که 
۱ کشف حقیقت برای خود انسان و يا دیگران 
نیست ؛ بلکه برای این است که استعدادهای نهفته انسان , به اراده و 
اختیار او پرورش یابند , به گونه ای که آنچه را در درون دارد , آشکار کند . 
تس ی تا 
کشقة , جهل ما موه من مصون آسرارهم ومکنون صَمایرهم , ولکن 
لیبلو‌هم ۳ أَحسَن عملاً , فیکون التوابٍ جزاء والعقابٌ بواء ۰ (2) هان ! 
9 متعال , [پنهانی های ] مردم را آشکار کرد , نه از سر اين 
که نمی دانست نگاهدار چه اسراری هستند یا در درون خود , چه پنهان 
کرده اند؛ بلکه برای اين که آنان را بیازماید که کدامشان از جهت عمل , 
بهتر است تا ثواب , پاداش و عقاب , تقاص آنان باشد . جان انسان, همانند 
جسم او در سختی ها پرورش می یابد و آب داده و پولادین می گردد . امام 
علی علیه السلام در پاسخ به پندار کسانی که تصوّر می کردند 


ِ ۰ یه 1۸ . 
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زندگی در شرایط سخت و تغذیه ساده , موجب ضعف و ناتوانی جسمی 
می گردد : می فزماید : الا عان السشخره البونة اضلت عودا., والتوانع 
الحَضِرَء أرَقٌ جُلودا وّالثابتاتِ العذیه آقوی وقودا وابطاً خمودا . (21) بدانید 
که درخت بیابانی [که آب کمتر می خورد, آچوبش سخت تر , و درختان 
سبر »؛ , پوستشان نازک تر است و شعله آتش گیاهان صحرایی, افروخته تر 
هخاصنی اما خی است بر نظاه کسام وان ی ها 
مشکلاتی که به اهل ایمان می رسند به منظور پرورش استعدادهای 
درونی و تکامل آنهایند . در واقع , خداوند متعال , جان دوستان خود را در 
این جهان , با بلا تغذیه می نماید و به تعبیر زیبای پیامبر خدا : ار ال 
لیِعذی عَبدة المََمنّ بالبلاء , کما تُعذی الوالِده ولدّها باللبن .۰ (2) خداوند , 
بندن هنن را با بل تعدية نصیت گنه , همان گونه که مادر , فرزندش را با 
شیز تغذیه می کند . نیز هر کس در بزم الهی مقرب تر است , جام بلا 

بیشترش مي دهند , چنان که در حدیثی دیگر از پیامبر خدا آمده است : ما 
رم عَبذ عَلی اللّه الا ازداد عَّیه الا . (3) هیچ بنده ای در نزد خداوند 
گرامی نشد , مگر که [خدا یلا را بر او افزون کرد . درست به همین دلیل 
ات که کهره ار کای ‏ ا رن ور ان 


ی نهک 
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جهان , محنت دیده و بلا کشیده اند . اما م صادق علیه السلام در حدیثی می 
فرماید : ان أشَد د الناس بلاء الانبیاه بح الذیت یلوتهم 1 قالامتل . 

(1) گرفتارترین مردم به بلا , پیامبران و پس از آنها دنباله روانِ آنها و آن 
گام ری رن ها نت : در یی کر هی ترمابه : اما تعلی لاه 
تبازک وتعالی عبادَه علی قدر منازلهم عنده ۱2 خداوند خجسته و والا , 

بندگانش را به اندازه جایگاهی که در نزد او دارند , گرفتار می کند ار 
این , مصائب (گرفتاری های) زندگی , دو جهت می توانند داشته باشند : 
گاه برای مجازات و تأدیب و تطهیرند و گاه برای پرورش استعدادها و 
کمالیابی نقس ها و البثه , محنت های اولیای الهی . از قسم دوم اند . از 

اين رو , در جریان برخورد یزید پن معاوبه با امام زین العابدین علیه السلام 
, هنگامی که یزید , آیه : «و قاً أضبکم من مصِیبَهٍ فیما بت َیديكَم ۰ (3) 
ی و یه 
فر ثّت کرد و این چنین , مصائب واردشده بر اهل بیت امام حسین علیه 
اه علیه السلام در 
پاسخ فرمود : لیست هذه الایه فینا , ان فینا قول اللّه عز و جل : «ما أَضَابِ 
من مصِبٍَ فی الأرّض و لا فی سکم الا فی کتب من یل آن ترقا» . 
این آنه دربانه ما نیست .-درباره فا این کت خداه ند عتعال است که : 


1- .الکافی : ج 2 ص 252 . 
2 امالی ءهفید* صن 224 . 
3- .شورا : آیه 30 . 
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هشت.... وآمل: تا کاعن هاق متتصعفان 


اشاره 


«هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نقس های شما [به شما] نمی رسد , 
مر پیش از آن که آن را پدید اوریم , در کتابی است» . جالب توجّه است 
و ی ی و بیان کردیم , در این حدیث کوتاه پیامبر 
خدا می توان ملاحظه کرد که آن البلاء للظالم ار ولْلمَوُّهن امتحان , 
وللأنبیاء درَجٌَ , وللأْولیاء کرام ۰ (1) بلا , برای ستمگر بیه است و بر اف 


مومن , امتحان و برای پیامبران , درجه و برای اولیا , کرامت 


هشت . عوامل ناکامی های مستضعفا نآنچه تاکنون درباره حکمت شرور و 
مصائب فد شد؛ در خصوص افراد آگاهی است که پیام خداوند به آنان 
رسیده و حجّت بر آنان تمام شده است . اکنون باید دید شرور و ناکامی 
هایی که گریبانگیر افراد مستضعف (ناتوان یا ناآگاه) می شوند, چه حکمتی 
دارند , به سخن دیگر, در طول تاریخ , بسیاری بوده اند و هستند که به 
ال کوتا کف م شاه گدامته مه اما تسده و با به افتهای. خافتان 
نتوانسته اند مسئولیت پذیر باشند تا با عمل کردن به وظیفه خود , هدف 
مورد نظر از افرینش را برای خود , رقم بزنند . کودکان بی پناه. عقب 
مانده های ذهنی و دیوانگان. مصادیق بارز این گونه انسان ها هستند . 
ناکامی های این گونه افراد که در اصطلاح , «مستضعف > نامیده می شوند 
زا حونه.هی وان توجیه کرد ناسة اخمالی آين:پرسش : این ااست که < 
الا حسکولیت اکاهی های انشان.های مستضعی به اسان موارفی که 
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1 . سوء استفاده از آزادی 


حکمت های خاضی دارند بر عهدم انسان های آگاه است . ثانیا , خداوند , 
آتنت هایی را که به افراد بی گناه وارد می شوند, در آخرت / جبران 
اد ره ما ام اه نف اک ی 
است که : قانون اسباب که در قرآن , «سئت خدا» نامیده می شود ایجاب 
می کند که جهان آفر یفن بر اساس نظام خاص خود , اداره شود . قران 
ام که و وا و ان 
معناست که مدیریت و کارهای خداوند متعال , قانونی خاصن دارد که ثابت 
و تغییرناپذیر است و همانند قوانین اعتباری (قراردادی) , تغییرپذیر نیست. 
امام صادق علیه السلام در جدیثی , اين حقیقت را روشن سای اه 
: آبی ال آن بجری الأًشیاء [ تاسیتات قَجَعَل لِکل شیء سببا . (2) خداوند , 
امور را جز از طریق اسباب , ۹4 پیش نمی برد . پس برای هر چیزی سبب 
قرار داده است . بر اساس قانون اسباب و يا همان سئّت ثابت خداوند در 
اداره جهان آفرینش , عوامل مصائب و ناکامی های مستضعفان , بدین 
شرح اند : 
1 . سوء استفاده از ازادندر جهانِ اسباب. نتیجه برخورداری انسان از 
ازادی و اختیار ؛ این است که عده ای , از آزادی خود , سوء استفاده می 
کنند و به حقوق دیگران تجاوز می نمایند ۰ قرآن درباره سوء استفاده ی 
ارسزان اشتکار از ارامی ون 


1- .ر. ک : احزاب : آیه 23 و 62 , فتح : آیه 23 , اسراء : آیه 77 , فاطر : 
اب 4و دی 
2 .الکافی : جح 1 ص 183 . 
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2 + انار تگویتین گناه 


می فرماید : «اِنٌ عون غلا فی الأرْضٍ و جقل لها شِتقا بستطعف 
طال ءفه مهم یدَیخٌ ابتاءهم و بِستخی نساءهم اه 3 کان هن ندیه ۰ (1) 
همانا فرعون در سرزمین [ مصر ] سر بر افراشت و مردم آن را طبقه 
طبقه ساخت ؛ طبقه ای از انان را زبون می داشت : پسرانشان را سر می 
فسادکاران بود» . بنا بر این , سوء استفاده انسان های اگاه از ازادی است 
که پدید آمدن دو طبقه ظالم و مظلوم, و استثمارگر و استثمارشده را 
موجب گردیده است, نه خواست آفریدگار هستی, تا عدالت آو با ان : ۰ مورد 
سوال قرار گیرد و به فرموده امام علی علیه السلام : ما جاغ ققیژ الا بما 
مَنع به عنم ۰ (2) هیچ ناداری , گرسنه نشد , مگر به خوش گذرانی 
ثروتمندی . 


ار تکویتی کتاهدوجمان اسان کرذار تاشایست انسانهای اما : بذ 
و ی ی و 
ته نها ز ند حی خود.را باه مق کندء بلکه جامغه را قر شتراشیبی. اتضطاط و 
سقوط قرار می دهد . شخص گنهکار , همچون انسان نادانی است که در 
میان دریا, کشتی را سوراخ می کند . اگر سایر سرنشینیان مانع این عمل 
خطرناک شوند , همه نجات می یابند , وگرنه , هم سوراخ کننده کشتی و 
هم جز او , همه غرق می شوند, چه مقر 


1- .قصص : 1 4 . 
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باشند و چه نباشند, بزرگ پاشند و با کوچک ۰ قرآن کریم با صراحت , اعلام 
می فرماید : «والَفُواً فثتة لا ز ۱ ظلنوا سکم حاصه.. الاو از فتنه 
ای که تنها ؛ به ستمکاران شما نمی رسد , پترسید > ۰ بر آساس نظام 
تا و ان تا ی 
بلکه محیط زیست را نیز تباه می سازد : «ظهَّر الفساد فی ابر و البَحرِ بمَا 
کسَبت آیدی التّاس , (2) و به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده اند 
, فساد در خشکی و دربا نمودار شده است» . در جهان اسباب, هنگامی که 
توده مردم در برابر تجاوز و حق کشی ها سکوت می کنند , همه آنها و حتّی 
مستضعفان , به انواع بلاها که اثار تکوینی گناه اند دچار می شوند و دعای 
نیکان نیز برای تغییر سرنوشت جامعه, پمربخش نخواهد بود , چنان که 
امام علی علیه السلام فرمود : لائتژکُوا الأمرَ یالقعروف والتَهِت عَن المنگر 
, فیوّلی علیکم شراژکم 2 تدظون فا بستحات اکم ۰ (3) امر به معروف 
و نهی از منکر را ترک نکنید, که ادا ها تناس ها الط نوم ان 
گاه, دعا کنید و دعایتان مستجاب نشود . 


1- .انفال : آیه 45 . 
2- .روم . ابه 1 
3- .ر. ک : ص 266 ج 6495 . 
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3 . رعایت نکردن مسائل بهداشتی 


4 . حکمت های ناشناخته 


3 . رعایت نکردن مسائل بهداشتیدر جهان اسباب. تنها گناه نیست که در 
سرنوشت جامعه و از جمله انسان های مستضعف (ناآگاه و ناتوان) , موَتر 
است ؛ بلکه اشتباه پدران و مادران و رعایت نکردن مسائل بهداشتی به 
وسیله انان نیز در پیدایش افراد معلول و عقب مانده ذهنی , موتر است . 
(1) در این گونه موارد , مسئولیت ناکامی این گونه افراد , مستقیما متوجه 
انسان های آگاه است و بر خداوند متعال , ایرادی وارد نیست ؛ چرا که در 
این زمینه و برای پیشگیری از پیدایش این گونه افراد, رهنمودهای ارزنده 
ای از پیشوایان اسلام به مردم ارائه شده است . (2) 


4 . حکمت های ناشناختهافزون بر بر عواملی که درباره ناکامی های 
ِِِِ بدانها اشارت رفت؛ , چه بسا حکمت های نهفته ای وجود دارند 

که بر ما مجهول اند و اگر راز آنها گشوده شود , مشخص می گردد که 
آنچه به وقوع پیوسته , عین عدل و حکمت است., چنان که در جریان 
همراهی موسی علیه السلام با خضر علیه السلام , هنگامی که خضر علیه 
السلام پسر بچّه به ظاهژ بی گناهی را گشت . موسی علیه السلام به 
شدت به وی اعتراض کرد که : «أقتلّت تَفْستا رَکيّة بقیر یر ره تفن لعد خن سا 
تک کب به قتل رسانده باشد 
, کشتی؟ واقعا کارنایسندی مرتکب شدی» . 


1- ۰ر ,ی : دانش نامه احادیث پزشکی ۰ 
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آن گاه خضر علیه السلام براي بیان اين که کارش صحیح و حکیمانه بوده 
است, می گوید.: «قٍ ۳ للم قکان ابواخ مُوْهِتَیّن فخشیتا آن. 12229 

طتت و کفوا * قارتنا آن جدآفما رها عتدا که رکود و آقرت زشها . () و 
اما نوجوان , پدر و مادرش , [ هر دو ] مومن بودند . پس ترسیدیم [ مبادا 
آآن دو را به طغیان و کفر بکشاند . پس خواستیم که پروردگارشان ان و 
را به پاک تر و مهربان تر از او عوض دهد» . بنا بر اين با توچّه به محدودیت 
علم انسان درباره راز هستی, با نگاه سطحی نمی توان ناکامی های 
مستضعفان را بر خلاف عدل و حکمت دانست . این , در حالی است که 
خداوند متعال , ناکامی های مستضعفان را که خود ,. هیچ نقشی در نها 
ندارند در جهان دیگر , جبران خواهد نمود . 


1- .کهف : آیه 80 81 . 
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الفصلی الاو : المیزان فی معرفه الخیر والشّتالکتاب«کُیَب_عَلَیْکم القتال 
آن * 


وق کره کم وعسی آن تکرَوا یا وقو خَیْر کم وعسی آن تجبو 
هو شْرّ لکمْ واللهٌ یعَلمٌ وّانثم لا تعلمون» ۰ (1) 


ی ی مک ات 0 ِ سید بق #- 
«ولا بح یحسبن الذدین یبحلون بما ءابَلهَمٌ الق من فصْله هو حَیرَا لهُم بل هو سر 
هُمْ سَیْطوّفون ما بَخلوا به یوم القیِمه وَلله هیر ث السْمَو تِ والاژض واللهة 
بقا تعملون خبیر» . (2) 


۳ 
2. 
۵ 


9 ۳ 9 ۳ 9 
«و یذع الاءنسَن بالشر دْعَاعه بالحیر و کان الاءنسَن عجولا» . (3) 

و وم ۳ ۳ لا لا ی هِِ ۳۳۳9 
«فوجدا عبدا من عبادتا ءانیتَه رَحمَم من عندتا و عَلمنه لدئّا علمَا * قال 
1 و اه یی ۲2 ا - و ده و 9 2 ۷ 2-5 0 1 

موی هل یفک علی آن بُعَلَمن مقا غلَفت شتا * قال لک لن 
و زر 2-9 زر م0 .مس چ  1-‏ ۰ ۱ 1 ‌ِ +ه _ - رپ و 

پ ِ مچی صَبرّا * و کیف تصَیر علی ما لمْ تجط به حبرَّا * قال سَتجذنی 
آن شَاء اللة,ضایرا و لا اعصي لک امَرّا * قال فان انبعتیی فلا تسْئلنی غن 
شی ء حلّی آخدت لک مه ذکرّا * قانطلقا حتّی [دا رکنا فی السَفیته خرقها 
قال آخرفتها یشذرق آقلها لقاً جلت سنا مرا + قال مق نک لن تشتطیع 
۳ زر 9 2 2 ۱ وج . 9 تسه و ۱۲ و هِ. ِ و و 
معی صبرّا ِ قال لا توّاخدنی بما تسیث و لا ژهقنی من اقری , را ِ 
| ۳۱ للع لها ِ .| م | | ۰2| عء 11 اج | ی 2 2 مه مه 9 9 
فان و۶ ی کی تا ان قال ۱ َ 2 سس لقد 
13 ۶ 1 2 ح پم تن تن ِ س_ 3 ح 3 ٍ_ ‌ 
سنا ترا * ال ألمْ آقل تک اک لن تسشتطیع معی صَنبرا * قال ان سالک 
- و "۳ تست 1 قاس 1 تس ۳4 ۳ ِ "۳ 1۳۳ ٍ 
عن شی ء بغذها فلا تصجبنی فد بَلغت من لذنی عَدرّا * فانطلقا حتّی لذا 
3 و 5 ‌ اش مت ۳ 3 له ۳ 
نبا هل زیم استطععا أفلها قابواً آن بُصَیموفما قوجدا فیها جدازا ری آن 
بنم بت ‌ِ لو 9۹ ات ذت علیه 9 ۱ ح 2 3 2 

01 رز 


2 1 ]و مم] + 7و بخ اجب چ ت 
بل اما ۱ ِ 1 اٌ موه تم 3 3 مد و ِ 
ار 0+ وه را رز لللو 2 چ ه _ للاچ ۳ هار م2 _ ]0 تس ِ ت 
اد آن یبدلهما ریهما خَیرّا مَنه رَکوة و افِرت رح "وامَا الجدارژ فعان 

0 ‌ ی پٍ ٍ 0 4 دب م۴ 2 ۹ 
لِغلمین بتیمین فی المدیته و کان تحتَة کنز لهما و کان ابوهما صَلخا فارا 

2+0 ]و نن ۱00 5 ۳9 ۳ مر ور - ِ_ 
ریک آن یلع آشدهما و یِستخرجا کنرَهما رَحْمَه من یک و ما فعلثهة عَن 


2 .آل عمران : 180 . 
3- .الاسراء : 11 . 
4 .الکهف : 65 82 . 


ض :201 
فصل یکم : معیار شناخت خیر و شر 


فصل یکم : معیار شناخت خیر و شرقرآن«بر شما کارزار ؛ واجب شده 
است, در حالی که برای شما ناگوار است. و بسا چیزی را خوش نمی دارید 
و آن برای شما خوب است, و بسا چیزی را دوست. ی ذارید و آن برای 
شما بد است., و خدا می داند و شما نمی دانید» . 


«و کسانی که به آنچه خدا از فضل خود عطایشان کرده. بخل می ورزند, 
هرگز تصوّر نکنند که آن ( بخل ) برای آنان خوب است؛ ؛ بلکه برایشان بد 
است. به زودی , , آنچه به آن بخل ورزیده اند, روز قیامت , طوق گردنشان 
می شود. میرات ث آسمان ها و زمین , از آن خداست و خدا ؛ به آنچه می کتید 
, آگاه است» . 


«و انسان. همان گونه که خیر را فرا می خواند, [ پیشامد ] بد را می خواند 
و انسان , همواره شتاب زده است» . 


«پس , بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا 
کرنه و از ترو خود بده دانشی. آمواخته بوذیم . موسی به او گفت: «آیا از تو 
پیروی کنم , به شرط این که از بینشی که آموخته شده ای , به من یابد 
بدهی؟» . گفت: تو هرگز نمي توانی همپای من صبر کنی , و چگونه می 
توانی بر چیزی که به شناخت ان احاطه نداری , صبر کنی؟ گفت: «[ن شاء 
له , مرا شکییا خواهی یافت و در هیچ کاری , تو را نافرمانی نخواهم 
کرد» . گفت: اگر مرا پیروی می کنی, از چیزی سوال مکن, تا [ خود ] از 
ی ی ی یس ره سپار گردیدند, تا وقتی که سوار کشتی 

ند 1.۰ وی ا]آن را شورا برد | موسی.] کفت: <ابا کشتی: را شوراخ 
ت سرنشینانش را غرق کنی؟ واقعاً به کار ناروایی مبادرت 
ورزیدی » . گفت: ایا نگفتم که تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی؟ [ 
موسی آگفت: «به سبب آنچه فراموش کردم, مرا مواخذه مکن و در کارم 
پر من سخت مگیر» . پس رفتند تا به نوجوانی برخوردند. [ بنده ما ]او را 

. 1 موسی به او آگفت: «آیا شخص بی گناهی را , بدون این که کسی 
را ؛ کع لت و باشد , گشتی؟ واقعاً کار ناپسندی 0 شدی » . 
0 چیزی از تو پرسیدم, دیگر با من همراهی مکن [ و 
] در نزد من قطعا معذور خواهی بود» . پس رفتند تا به اهل قریه ای 


تفت ان سوق آرسا : قوراکی عواتتص وا ها | از ان وین اند 
, خودداری کردند. پس در آن جا دیواری یافتند که می خواست فرو بریزد و 
[ بنده ما آآن را استوار کرد. [ موسی آگفت: ان می-«خواسنی ‏ اه 
توانستی ] برای آن مزدی بگیری» . گفت: این [ بار, وقت ] جدایی میان 
من و توست. . به زودی » , تو را از تأویل آنچه نتوانستی بر آن صبر کنی , آگاه 
خواهمساحت تا کستی» او آن بنوانانی ند که نو درا امن کروید 
خواستق ان معنوت کنم:, که پیش روی آنان , پادشاهی بود که هر کشتی 
[ درستی ] را به زور می گرفت. اما نوجوان, پدر و مادرش [ هر ,دو ] 
مومن بودند . پس ترسیدیم که [ مبادا آآن دو را به طغیان و کفر , بکشد. 
پس خواستیم که پروردگار آن دو , آن دو را به پاک تر و مهربان تر از او 
عوض دهد. و اما دیوار, از آنِ دو پسر [ بچّه ] یتیم در آن شهر بود و زیر 
آن, گنجی متعلّق یه آن دو نود تفر ان نو مراد آنیکوکار بود . پس , 
پروردگار تو خواست که آن دو , به حدٌ رشد برسند و گنجینه خود را که 
سم ِ 9 بروردگارت بود بیرون آورند. و من : اين_[ کارها آرا 
0 


الحدیتصحیح مسلم عن آنس :قالْ رسولٌ ال صلی الله علیه و آله : یُوْتی 
یانعم آهل الذٌنیا من آهل الثار یوم القيامه , قَیْصبَعْ (1) فی ثار صبقة , تم 
یال : پاين دم , هل ریت خیرا قط ؟ هل مت یک تعیمْ قط ؟ فَیِقول : لا 
والله يا رَب ! ویوّتی باشَد الثّاس بُوسا في الذنیا من ,اهل الجتّه , فَبْصبَعٌ 
صَبعة فی الجتّه فیْفال له : یابن دم , قل زیت بُوسا قط ؟ هل مر یک شِدّهٌ 
قط ؟ قَیِقول : لا والله يا زب , ما مر بی یوس قط , ولا ر ایث شِدة قط . 


1 ضتم * آي بفعشن کما غفس التوب.فی الضیع (النمابه. ‏ ع دض 10 
«صبغ») . 

2 .صحیح مسلم : ج 4 ص 2162 55 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 405 
ح 13110 , مسند آبی یعلی : ج 3 ص 418 ح 3508 , المنتخب من مسند 
عبد بن حمید : ص 391 ح 1313 . المصنف لاين آبی شیبه : ج 8 ص 139 
ح 99 والثلائه الأخیره نحوه , کنز العقّال : ج 14 ص 538 ح 39513 . 


ص: 203 


حدیئصحیح مسلم نف تتقان: ای این بر مالک : پیامبر خدا فرمود : «روز 
قيامت , مرقه ترین مردم دنیا را که از جهئمیان است , می آورند و او را 
کاملا در دوزخ فرو می برند . سپس به او گفته می شود: «ای فرزند آدم ! 
آبا هرگز خیری دیده ای؟ آبا هرگز نعمتی به تو برخورده کرده است؟» . 
مت کوند: نه به خدا , ای پروردگار من ! و بیچاره ترینِ مردم دنیا را که از 
بهشتیان است , می آورند و در بهشت , فرو می برند . سپس به او گفته 
می شود: : «ای فرزند آدم ! آیا هرگز رنجی دیده ای؟ آیا هرگز به تو سخت 
گذشته است؟» . می گوید: نه به خدا| , هرگز رنجی به من برخورد نکرده و 
هر گز سختی ندیده ام . 


ص: 204 


1 
"ان موی فال > آی وت موی العف تفر علبه‌فی ال با قال یف 
ة باب الجَتّه قیَنظَرٌ [لیها , قال ؛ با موسی هذا ما عدث لَ. و 
: آی رب وعرّیِکَ وجلایک , لو کان آقطع الیَدین والژجلین ؛ پسکب علی وجهه 
مد توم حْفتَهُ الی توم القبامه , وکا هذا مصيرة , لم پر بسا قط . قال : 
قال موسی : آی رَبٍ عَبذک الکافژ توس یه فی الذنیا . قال : قّ تفت لد 
باب من الثار . قیفال : يا موسی هذا ما آعددث له . فقال ی رف 
وعریی محاالک , لو کانت لم الاسا مت بوم خلفته الی نوم الصاهه,وکان 

هذا مضه کان ان 2 را قط .۰ ۱۸ 


رسول آللت خن الله علیه و آله تن ال |ذا آدجلَ هل الجتّه الجتَه , وأهل 
لثار از , قاّ : یا آهل اه , «کخ لیم فی الأَرْض عَدد سنین * قالوً لا 
یومَا أو بَعضر وّم» . قال : لیِعم مَا انجرثم فی یوم , آو بعض بو , رَحقتی 
ورضوانی وجلیی. امکئوا فیها خالدین مُحلدین . نم تفول : با أهل الا . 
«کم لبم فی الازض عَدة سنین * قالوا تا با أو بَمغض یوم» . قتقول : 
بسن ما الکرثم فی توم آو بَعض توم 0 کا سب 
مخلدین ۳4۲ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 162 ح 11767 , کنز العمال : ج 6 ص 487 
ح 16665 . 

2- .تفسیر ابن کثیر : ج 5 ص 493 عن آیفع بن عبد الکلاعی , کنز العقال : 
ج 14 ص 485 ح 39363 . 
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مسند ابن حنبل به نقل از ابو سعید خٌدری , از پیامبر خدا : موسی گفت : 
وود گرا اسر میم جوم در دنا شعت عی گبری ریش مر هد 
برای موسی گشوده شد و به آن نگریست . [خدا] فرمود : «ای موسی ! 
این , چیزی است که برای او مها ساخته ام» . موسی گفت : پروردگارا! 
به عرّت و جلالت , سوگند تاکن اهر احنی آبی دست و پا افریده بودی و 
تا روز رستاخیز در یور ۳ کشیده می شد , ولی این (بهشت) سرنوشت او 
بود, چنان نود کف هر لو زتجی ندیده است . سپس موسی فمت 
پروردگارا! به بنده کافرت در دنیا فراوانی می دهی . پس برای موسی 
دری از جهنم , گشوده شد . و گفته شد : «ای موسی ! این , چیزی است 
که برای او مهیّا ساخته ام» . موسی گفت : پروردگارا! به عرّت و جلالت 
سوگند , اگر تا روز رستاخیز , همه دنیا برای او بود , ولی این (جهتم) 
سرنوشت او بود, چنان بود که هرگز خیری ندیده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خداوند , بهشتیان را به بهشت و 
جهئمیان را به جهثم وارد کند , می فرماید: «ای بهشتیان ! «چند سال در 
زمین ماندید؟» » . می گویند : «یک روز , يا مقداری از یک روز» . می 
فرماید: «در یک روز یا مقداری از یک روز » چه داد و ستد خوبی کردید ! 
رحمت من و خشنودی من و بهشت من 1[ ارژانت ما ناه اند و 
جاودانه در آن بمانید» . سپس می فرماید: «ای دوزخیان ! «چند سال در 
زمین ماندید؟» » . می گویند : «یک روز , يا مقداری از یک روز» . می 
فرماید: «در یک روز يا مقداری از یک روز, چه تجارت بدی کردید! آتش 
من و جهنم و ناخشنودی من [ . سزای شماست ]! در آن . هميیشه و 
جاودانه بمانید» . 
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عنه صلی الله علیه و آله تقولْ الملایَِة : يا رب عبذک امن تزوی عَنة 
الصا وتعرِصَهة للبلاء وه مَوْمنْ بک , قَیِقول : اکشفوا عن توابه ۱ ف|ذا رآوا 
توب , تقول المَلایكة : يا رب ما ید ما أصابَة فی الْنیا , وتقول الَْلایْک 
ِِ بذک الکافژ تبشط له فی الذیا وتزوی عنة اللاع وقد کف یک . 
: اکشفوا عن عقابه قلذا وا عقابَة , قالوا : يا تب مایَنقفة ما َصابة 
فی 0 ۷ ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :یوّتی یوم القيامه بأنقم آهل التبا م من الثاٍ . 
قیْقال : سوه فیم الثارٍ غميتة . فیغمسَ فیها ثم تقال, لذ : : آی فلا 

المَوُهنین ۳ ویلاع قیفال و عمتیة فی الکنه قیغمسن فیها مت 
قیْفال له : آی فلا ! هل آصابک ص قط آه تلاع ؟ فتقول ۶ ها اضاتی: قظ 
صْرٌ ولا بلاغ ۰ (2) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 4 ص 123 عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص و ص 
119 , المصنف لابن آبي شیبه : ج 8 ص 232 ح 6 , الزهد لهناد 1ص 
58 - 403 والثلائه الاخیره عن خیثمه من دون سناد الی آحدٍ من آهل 
البیت علیهم السلام , کنز العقال : ج 6 ص 488 ح 16667 . 

2- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1445 ح 4321 , الزهد ار المبارک : : ص 
20 622 , تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 197 کلها عن آنس والاخیران من 
دون اسناد ا|ٍلی ان ۳ البیت علیهم السلام ؛ التفسیر المنسوب الی 
الامام العسکری علیه السلام : ص 577 ح 339 کلها تفه , بخان الانهاد ‏ < 
7 ص 234 ح 49 . 
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پیافیز خد | صلی اللع علیه.و اله::فرشتان. مق خویند یروزدکارا دیا را از 
بنده موّمن خود , باز می داری و او را در معرض بلا قرار می دهی , در 
حالی که او به تو موّمن است می فرماید: «پرده از روی پاداش او 
بردارید» . فرشتگان . وقتی پاداش او را دیدند. می گویند پروردگارا! 
آنچه در دنیا بدو رسیده , زیانی به او نمی رساند. فرشتگان می گویند : 
فرفرد کارا عراق بنده کافرت در دنیا فراوانی قرار می دهی و بلا را از او 
باز می داری , در حالی که او به تو کافر است . می فرماید: «پرده از 
کیفرش بردارید» . [فرشتگان ,] وقتی کیفر او را دیدند. می گویند : 
پزوردکازا | آنچه ذر,دتیا بدو زسیده « سودی برایش ندارد : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز رستاخیز , مرقّه ترین کافر دنیا را می 
آورند و گفته می شود: «او را در آتش دوزخ فرو ببرید» و او در آن فرو 
برده می شود . سپس به او گفته می شود: ها ی 
نعمتی رسیده است؟» . می گوید: نه , هرگز به من نعمتی نرسیده است . 
آن گاه زیانبارترین و گرفتارترین مومن را می آورند . گفته می شود: «او 
را در بهشت , فرو ببرید» و او در آن فرو برده می شود. آن گاه به او گفته 
می شود: «ای فلانی ! آپا هر کز به-تو زبان و بلاین رسیده است؟» .۰ می 
گوید: نه, هرگز به من زیان و بلایی نرسیده است . 
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صحیح البخاری عن حذیفه بن الیمان, :کان التاسن بَساَلونَ سول اللّهٍ صلی 
له علیمو له عن العر: وت ااه خر ال تفه آن درک 13 
را تس اد رانا ای جاهاه وش قجاءّا له هذا لیر هل تعة 
هدّا الحیرٍ من سَرّ ؟ قال : : وقل بَعة دک اسر ین خیر + قال : 
تقم , وفیه دَحَنْ () فلت وما دنه ۲ فا : قومٌ یهدون بقیرٍ قدیی , 
تعرف ینهم ونر . فلت : فهل بعد ذلِک الخیر من سر ؟ قال ؛ عم , ذعاه 
الی آبواب جهَنْم , قن أجاتم الیها قدَفوة فیها . فلت : با سول اللّه , صفقّم 
لنا . ققال : هم من جلدینا , وتتکلمون یألییتتنا . فُل : قما أمْژنی ان 
آدرکنی ذیک ؟ قالّ : رم جماعة السلمین واماعهم . قلث : قان مین 
هم جماعة ولا امامْ ؟ قال . قاعترل تلک الفرق عم و آن تَعَضّ باصل 


_ 


سَچجرو حثی بُدرکک الموت وانت علی ز ای ۰ (2) 


1- .دوخن : آی فساد واختلاف::.تشییها بدخان الحطب الرطب (النهایه * ۴ 2 
ص 109 «دخن») . 

2- .صحیح البخاری : جح 3 ص 1319 ح 3411 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
5 ح 51 و ص 1476 ح 52 , السنن الکبری : ج 8 ص 271 2 16617 
کلاهما نحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 197 ج 386 , کنز 
العقال : ج 11 ص 223 ح 31305 . 
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می پرسیدند ؛ ولی من از ایشان 0 او که تشر هرا ات 
شر می پرسیدم . گفتم : ای پیامبر خدا! ما در نادانی و شر بودیم که 
خداوند . اين خیر (اسلام) را برای شا اورن: ابا بت از این خیره سای 
هست؟ فرمود: «آری» . گفتم : آيا پس این شر , خیری هست؟ فرمود: 
«آری, و در آن ,؛ بلوایی خواهد بود» . گفتم : بلوایش چیست؟ فرمود: 
«گروهی , به راهی غیر از راه هدایت من می روند و تو , معروف و مُنگری 
از آنان می بینی >؟. گفتم : آپا پس از ارت خوره شری خواهد بود؟ فرمود: 
«آری ؛ کسانی هستند که به سوی درهای جهثم فرا می خوانند . هر کس 
آنان را اجابت کند, او را در آن مي افکنند» . گفتم : ای پیامبر خدا! آنان را 
برای ما توصیف کن . فرمود: «انان شبیه مایند و به زبان ما سخن می 
گویند» . گفتم : اگر آنان را دیدم , چه کنم؟ فرمود: «همراه جماعت 
مسلمانان و امامشان باش» . گفتم : اگر جماعت و امامی نداشتند [, چه 
کنم ار فرمود: «از همه آن فرقه ها دوری کن , پر ی [مجبور باشی از 
گرسنگی , آريشه درخت به دندان بکشی , تا اين که مرگ , تو را دریابد و 
از حال بااشی» . 
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الامام الصادق علیه السلام :کان علی عهد سول ال صلی الله علیه و آله 
رجْل بُقال له : دُو امه 1 وکان من أقتج الّاس واتّما سُمّي دُو یه من 
قبچه قأتّی این صلي الله علیه و آله فقالٍ : يا سول ال , آخبرنی ما 
قرض اللَةْ عر وجلّ َلیَ ؟ قفال له سول اللّه صلی الله علیه و آله : قَرَضَ 
ال عَلیک سبع عشرة رکقة فی الیوم واللیله وضوم شهر رمضان|ذا در کته 
والحخ ادا استطعت الیه سبیلا وَالرَْاة وقسّرّها له , ققال : والدی بتک 
بالکه نت ها اند نی علی.ما رصن علن بت ققال له این" صلی الله 
علیه و له وله با زا العف ۱ فعال + کما خافنن فسحا.. عال ۰ 
را هام انا ی لا وال نا : يا سول ال 
ی اک آن ثبلع ذا الم عنة السّلام , وتقول له : جقول لک ویک 
تبازک وتعالی : آما ترضی آن یوم 
القیامه ؟ ققال له تیسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و آله : یا دا المرّه هذا 
عبر قل تافونی. آن اناعک ۳ ویقول لک ریک : آما ترضی آن آحشرک 
علی جمال جَبئیل ؟ ققال دُو امه : قائی قد ضیث يا رب قویلرْیک 
لأزیدتک حتّی ترضی . (1) 


1- .الکافی: ج 8 ص 336 ح 531 , بحار الأْنوار : ج 22 ص 140 ح 122 . 
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امام صادق علیه السلام :در زمان پیامبر خدا . مردی بود که به او ذو التمرّه 
(دارای لکه سیاه و سفید) (1) گفته می شد . او زشت ترینِ مردم بود و به 
همین جهت , ذو النّهره نامیده شده بود. وی به حضور پیامبر صلی الله علیه 
و آله رسید و گفت " ای پیامیر خدا ! مرا از انجة»خداوند عز و-جل بر من 
واجب نموده. آگاه کن . پیامبر خدا به او فرمود: «خداوند بر تو , هفده 
رکعت نماز در شبانه روز و روزه ماه رمضان اگر آن ماه را درک کردی و 
حج هر گاه که توانش را داشتی و زکات را واجب نموده است» و آنها را 
برای او توضیح داد . گفت : سوگند به آن که به حق ۹ 
برانگیخت , من جیزی [از مستحبات آرا به آنچه پروردگارم بر من واجب 
نموده, نمی افزایم» . پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: «ای ذو 
الّمره اقا ام ار ۱ زرشت آفریدر . آن گاه جبرئیل 
علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت : ای پیامبر 
خدا ! پروردگارت به تو دستور می دهد که از جانب او به ذو النمره سلام 
برسانی و به او بگویی: پرورد فارت تبارک و تعالی می فرماید: آیا خشنود 
نیستی که در روز رستاخیز, تو را به زيبايي 1 , محشور نمایم؟ پیامبر 
خدا| به او فرمود: «ای ذو النمره ! این , جبرئیل است که [از سوی خدا آبه 

هن اهر مین کید و سلام راو و رد ارت هن مین تیان آپا 
و ای ای بر ۱7 
گفت : همانا من خشنود شدم . ای پروردگار من ! سوگند به عژتت , [بر 
واجباتم ]افزون می کنم تا خشنود گردی . 


- .درباره وی اطلاعات زیادی در دست نیست , بجز همین روایت امام 
انآ . گفته اند او مردی زشت رو بوده و درباره 1 
علیه السلام نازل شد و از وضع خوب او و زیبایی اش در قیامت , خبر داد . 
در القاموس آمده است : تهره , نقطه لک و رنگ است و المر , به دارنده 
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الامام علی علیه السلام :ما حیرٌ خیر (1) لا ینال الا یسَر , ویْسر لایُنال الا 
بعسر؟ ۱ (2) 


عه عله لام فی اه له فد دٍ بنِ الحَتَفیّه رضی الله عنه تا بتمت 


تا مه و 


. ما حیر بچیر بَعدَة الناز مها بر سس فده الی2 "کل تیم دون الجله 
محفو :ول بلاء دون الثار عافیه . (3) 


عنه علیه السلام 7 ۰ (4) 
عنه علیه السلام اسر العمّل ما آفسد ت به معادک . ( 


الامام الصادق علیه السلام فی وَصیّیه لابن جُنذب : پابن جُندب , الحَیر که 
آماقک, وب تب امک . ون الکیر والسرّ الا تعة لأخره ؛ لا 


)7( ۰ 


الامام علت_ علیه السلام :احدّروا عباة الله القوت وقربة , واعذوا, کته , 
ان بأنی یأمٍ عظیم , وخطب (8) جلیل , بخیر لا یکو مَعَةٌ شَر بدا , و 


2 


شَو لابَکونْ مَعَ حیژ أبدا . (9ا 


1- .فی غرر الحکم (طبعه طهران) ص 819 ح 219 ی 


2- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول: ص 77, تنبیه الخواطر: ج 2 ص 
5, غرر الحکم : ح 10371 , بحار الأنوار : ج 77 ص 214 ح 1؛ دستور 
فعاله الک + خر 2۸ 


3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جع 4 ص 392 ج 5834 , نوج البلاغه : 
الحکمه 387 , بحار الأنوار : ج 8 ص ِ 203 ؛ دستور معالم الحکم : 
ِ 2۵4 لیس فیه ذیله من «کل نعیم 

.. غرر الحکم : ح 10186 ۱ الک و المواعظ : ص 520 ح 9458 


ان ار 


6- ,غرر الحکم : ج 5695 , عیون الحکم والمواعظ : ص 293 ج 5217 . 
7- .تحف العقول : ص 306 , بحار الأأنوار : ج 78 ص 284 ح 1. 

9- .جَلّ الحَطبٌ : آی عظم الأمر والشان (النهایه : ج 2 ص 45 «خطب») . 
و .نهج البلاغه : الکتاب 27 , الأمالی للمفید : ص 263 ح 3 الأمالی 
للظوسی: ص: 31.27 کلاهما عن. آسس اسحاق الهمدانی , تحف العفول. 


ای ی اه ۰ص ار مار ده مر 
1 ح 726. 


ص: 213 


امام علی علیه السلام :خیری که جز با شر به دست نیاید , چه خیری 
است؟ ! و آسودگی ای که جز با سختی حاصل نشود , چه آسودگی ای 


است؟ 


امام علی علیه السلام در سفارش به پسرش محقد بن حنفیه : ای پسرم ! 
,.. هیچ خیری که پس از ان , جهئم باشد, خیر نیست و هیچ شری که پس از 
ان , بهشت باشد, شر نیست . هر نعمتی کمتر از بهشت , کوچک است و 
هر بلایی کمتر از جهنم. اسایش است . 


امام علی علیه السلام شیرتا سا ان ی ات یی ود مر شیر 
نشمار . 


امام کل علیه السلام : بدترین عم ۸ چیزی است که با آن 1 آخرت و 
معادت را تباه کنی. 


امام صادق علیه السلام در سفارش به ابن جنب : ای ابن جندب ! : همه خیر 
و همه شر , در پیش روی تو آند و هرگز خیر و شر را نخواهی دید , جز پس 


ات اخزت: زرا خداوند عز و جل همه خیر را در بهشت و همه شر را در 
را و را دو , ماندگارند . 


امام علی علیه السلام :بندگان خدا را از مرگ و نزديکي آن بترسانید. و 
ساز و برگ آن را مهیّا کنید با رگا را تم ام 
تور کدی ای : با خیری که هرگز شر به همراه ندارد, يا شلای که هرگز 
خیر به همراه ندارد . 
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ات این ؛یوقف القبدٌ تین بَدي ال , قَیَقولَ : قیسوا ین نقمی عَلیه 
وبین عَمله , و قتستغرق (1) انعم العمل , فیقولون ز قدٍ استغرقتِ انعم 
العمَلَ قیَقول , هبوا له نقمی وقیسوا ین الیر والسْرٌ منة , قان استوی 
العملان أَذهتِ ال لش بالخیر و ادحَلة الجته , قان کان لَ قضل؛ َعطاة اللةُ 
اه رواد ان که ین اه > .گم بُشرک باللّه تعالی 

تقی الشرک به , قَهُوَ مين آهل القغفره , یَغفر اللةْ له برَحمیه [ن شاء 
و 


الامام الباقر علیه السلام :یا جایژ قاحقّظ ما استرعاک ال جَلَّ وعرّ 
دینه وحکمتَه وا تساق عقا تک عندغ الا ما له عند تفسیک , قان تکن الا 
عريص علي أمر قد شقن یه حبن آتغ ,ول کارو مر قد تج به حبن 
ناخ , وذیک قولّ اللّهٍ عز و جل : «ولیْمَحّصّ ال الذین عامثواً وَیَفحَق 
الفرین» (4) . (3) 


الزهد عن عطاء الخراسانی :عر تب من الأنییاء بساجل , قلذا هو بَجُل 


دیس 


ِِِ , ققال : باسم اللّه , وألقی سَبکتَة قلم ٍ بخزح فیها حوثْ ۳ 

مد باجر , ققالَ یاسم السیطان , فحرَح فپها ین آلحیتان عین: جع 
۳ تفاعسن من کنرنها . ققال : آی رب هذا الذیر,دعاک ولم یشک یک 
شیتا ابتلیتة بان لم یَخرح فی شبکته شیء , وهدا الذی دعا یرک ابتلتة 
وخرج فی کته ما جََل یتقاعسن تقاغسا من گنرنها . وق عَلمث ان کل 
ذلک بیدک قأَنّی هذا ؟ قال اکشفوا لِقبدی غن قنزلهما قلما أی ما أعَد 
اللة لهدا مخ الکرامته هها آعه الله لهدا هو العهان, فال *۶ضیت یا ی 
)6) 


.في المصدر : «فستغفرق» فا اتتتان من تحار الأنوار . 

5 .الأمالی للطوسی : ص‌ 2 .2 209 , کنز الفوائد : .0۳ !۲ ص‌ و 
0 : ص 136 , آعلام الدین صن 83 و ضر 149 کلها عم قطاع برد 
شآ بحار الأنوار : ج 7 ص 262 ح 14 . 

اوه الی ما قال الاساخ‌علیه السلامفی ال کلامه کن مصق الا 
رال عسران 1۸1 . 


5- .الکافی : ج2 ص133 ح16, تنبیه الخواطر : ج2 ص194 کلاهما عن 
جابر , بحار الأنوار : ج 73 ص 36 ح17. 
6- .الزهد لابن المبارک : ص 220 ح 621 . 
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امام علی علیه السلام :بنده در پیشگاه خداوند , نگه داشته می شود و 
آخدا آمی فرماید: «میان نعمت های من بر او و عمل او , مقایسه کنید» و 
لته ] نعمت ها بر عمل [او] , غلبه دارند . آنان می گویند: نعمت ها بر 
عفلن ۶ غلبهدارند . آن. گام هی فزهایده «نعمت هایم را به او ببخشید و 
میان خیر و شرّ او , مقایسه کنید» . اگر عمل خیر و شر برابر شدند. 
ی ی وم , از بین می برد و او را به بهشت , وارد می 

و اگر برای او فضیلتی باشد, خداوند در مقابل ند به وی کفصل: می 
9 و اگر شلزاش بیشتر باشد , و از پرهی زگاران بوده و به خدای متعال 
شرک ۳ پرهیز کرده باشد, از آضززنته شدگان است. اکو. 
خدا بخواهد , او را با رحمتش می آمرزد و با بخشش خود , بر او تفص می 
نماید . 


امام باقر علیه السلام :۰ ای جابر! دین و حکمت خدا را که خداوند عز و 
جل از تو رعایت ان را خواسته است , نگهداری کن, و از چیزی که تو در 
نزد او داری , درخواست نکن , مر از چیزی که او در نزد تو دارد . اکُر دنیا 
غیر از انی بود که برای تو توصیف کردم (1) , پس به سراغ خانه سختی ها 
(دنیا) برو [تا خود آن را ببینی ] (2) . به جانم سوکند , چه بسا کسی که به 
چیزی آزمند است و وقتی آن چیز به او داده می شود, بدبخت می گردد. و 
ی ی و و 
نیک بخت می گردد و این , [معنای] سخن خداوند عز و جلاست که : «و تا 
خدا کسانی را که ایمان آورده اند , خالص گرداند و کافران را [ به تدریج 
آنابود سازد» . 


الرهد به نان ات ,عاعش ایا ین از سار آن بخ ساخلی کر کرو 2 
مردی که ماهی صید می کرد , «به نام خدا» گفت و تورش را هب 
حتّی یک ماهی هم از آن , بیرون نیامد . سپس به مرد دیگری گذر کرد که 
نام شیطان را بر زبان آورد و ماهپان زیادی را از تورش بیرون آورد » به 
طوری که آن مرد , از بسياري آنها بر خود بالید . [آن پیامبر] گفت 
پروردگارا! اين , تو را خوائّد و چیزی را با تو شریک نساخت ؛ ولی و او زا 
این گونه مبتلا کردی که هیچ چیزی از تورش بیرون نیامد . آن دیگری ِ 
تو را خواند ؛ ولی تو او را به گونه ای مبتلا کردی که از بسياري ماهیان , 
خود بالید, در حالی که می دانم همه اینها به دست توست . این ۰ 
است؟ [خدا| به فرشتگان ] فرمود: «برای بنده ام , پرده از مقام آن دو » 


کنار بزنید» . وقتی [پرده را کنار زدند و آن کرامتی را که خدا برای او 


(اولی) مهیا ساخته بود و آن خواری ای را که برای آن دیگری مهیا نموده 
بود , دید . گفت : پروردگارا! راضی شدم . 


- .. اشاره است به آن چه امام در آغاز کلام خود در وصف دنیا فرموده . 
2- .این ترجمه مطابق معنای احتمالی ملا صالح مازندرانی است . 


ص: 216 


و 217 


ضر »16 2 


الفصل الّانی : چکهه المصائب2 / 1الابتلاء وّالامیحائالکتاب«کُلٌ تفس 
دالءقَة الَمَوّتِ و تبلوکّم بالسَد و الحَیّر فتتة و ایْتا تَجَعُونَ» . (1) ۲ 


«اٍن بت تس قرخ ققذ مس الْمَوم وخ مه وتلک لام ند نداولعا ین التّاس 
للم ال این عاعثوا ولد هه شهداء_ وال لا مش نیب الطلن, 
ولیْمحْص اه الذین ءَامتُواً وَیمَحق الکفرین * أم حسبَثم آن تدحو ال 
ولا یغلم ال الذین جهدُواً منم وَبغلم الطّبرین» . (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان التلاء للطالم دب , ولموّین 
امتحان , وللأنییاء دَرَجَهٌ , وللاولیاء کرامَة . (3) 


ٍ 
ِ 


1- الأنبیاء : 35 . 
2 .ال عمران : 140 2.142 ۱ 
3- .جامع الاخبار : ص 310 ح 852 , بحار الانوار : جح 81 ص 198 ح 55 . 


ص: 219 


فصل دوم : حکمت گرفتاری ها 
2 1 آزمایش و آزمون 


فصل دوم : حکمت گرفتاری ها2 / 1ازهاینشن و آزموتقر آن9هر نفشتی 
چشنده مرگ است, و شما را از راه آزمایش به بد و نیک 0۳ 
به سوی ما باز گردانیده می شوید» . 


«اگر , به شما اسیبی می رسد , به آن قوم نیز اسیبی نظیر ان رسید , و ما 
این روزها[ ی شکست و پیروزی آرا میان مردم , به نوبت می گردانیم [ تا 
پند بگیرند ] و تا خداوند , کسانی را که [ واقعا ] ایمان آورده اند , معلوم 
بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد و خداوند , ستمکاران را دوست نمی 
دارد و تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند , خالص گرداند و کافران را [ 
به تدریح آنابود سازد. آیا بنداشتید که داخل بهشت می. شوید. بی. آن که 
خداوند , جهادگران ییا بان نها را معلوم بدارد؟» . 


خدترضول. اللة خلی, الق غلیه: و الد ولا برای تعکر , [وسیله ]ادب, و 
برای مومن ز آزهون: .یرای بیامیرآن تدرخه. یرای آولیا کرامت ت است . 


۵( 22 
الامام علت علیه السلام :یْمتَحَن المومن بالتلاء , ما یُمتَحَنْ بالثار الخلاصن 


عنه علیه السلام :لا تفرح بالقناء والرّخاء , ولا تغتمّ بالققر والبلاء , قَالّ 
الذهت بُجَرَبْ بالثار , والفومن بُْحَرَبْ بالبلاء . (3) ۲ 


الامام الحسین عن الامام علتَ 0 :مرض قَعادة اخوابة ققالوا : 
کیف آصبحت يا آمیرّ المْوْمنین ؟ ققالّ : بشَلّ. فقالوا : شٌبحان ال هذا 
من کلام منلک سس علجة التتلام : جفول ال تباء ی تعالی: :2 تاد کم 
باس و الحَیر فِئتة و الیتا ترجفون» (4) . قالحیژ الصَمْة والغنی , وَالسَة 
ال والعق یلا2 ۱ ۰ (5) 


احیاء علوم الدین :قالَ لقمانْ لابنع : يا بت ان اهب بُجَتَبُ بالثار , والقبة 
الضالح جرب بالبلاء , قاذا أَحَتّ ال قوما ابتلاهم , 5 رضی قلَةٌ الاضا, 
9 + 1 له السَحَط ۰ (6) 


2 / 2النَدکرْ والایماظالکتاب«ولَقَدٌ آحَدتا ءال فرَعَون یالسّیین وَتقص من 


- 


النقعت لعلقم بدیرون»::7۱) 


1- .الخلاص : ما آخلصته النار من الذهب وغیره (النهایه : ج 2 ص 62 
«خلص») . 
2 .غرر الحکم : ح 11023 , عیون الحکم والمواعظ : ص 550 ح 10151 


3- ,غرر الحکم : ح 10394 , عیون الحکم والمواعظ : ص 520 ح 9437 . 
۴ .الانبیاء : 35 . 
- .الجعفریّات : ص 233 عن الامام الکاظم عم باه لنهم اسلا 
0 ص 168 ح 469 , مجمع البیان : ج 7 ص 74 کلاهما عن الامام 
كت علیه السلام نجوه , بحار آلانوان : ۳۰ 91 ص‌ 209 ۳ و2 
اه ی ۱ اس اه ی 
۳ .الأعراف : 130 . 


ص: 221 
2 یادآوری و پندپذیری 


امام علی علیه السلام :مومن با بلا آزموده می شود , همان گونه که خالص 
تون آخیزق هانتد طلا | ء با امش؛ آزمایش می. کردد: 


امام علی علیه السلام :به ثروت و آسایش, خوش حال مباش و به خاطر 
نیازمندی و بلا غمگین مشو ؛ چرا که طلا با آتش دار مایت من ون و 
موّمن با بلا . 


امام حسین علیه السلام :[پدرم ] بیمار شد و برادرانش از ایشان عیادت 
کردند و گفتند : ای امیر مومنان ! چگونه ای؟ فرمود: رک 
: سبحان اللّه ! از همانند نو , چنین سخنی؟ ! فرمود: «خدآوند تبارک و 
تعالی می فرماید: «و به راستی , شما را به «شر» و «خیر» , خواهیم 
آزمود و به سوی ما باز گردانیده می شوید» . خیر , همان سلامتی و بی 
نیازی است , و شر , بیماری و نیازمندی است برای ابتلاء و ازمودن . 


(حیاء علوم الدین !لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! طلا با آتش, , و بنده 
خوب با بلا آزمايیش می شود . خداوند , هر گاه گروهی را دوست بدارد, 
گرفتارشان می نماید . پس هر کس خشنود باشد . خشنودی [خدا] برای 
اوست. و هر کس ناخشنود باشد , خشم آ[خدا] برای اوست» . 


2 / 2یادآوری و پندیذیریقرآن«و در حقیقت, ما فرعونیان را به خشک سالی 
و کمبود محصولات , دچار کردیم , باشد که عبرت گیرند» . 


ص: 222 
«و تزیقلم گُن الْعدّاب الأوتی ون العداب الاکْتر للع یجفون» . (1) 


«ظهّر الْمَسَاد فی ال 5 ابر بمَا کسبَت ۳ التاس لیذیقهّم بعض ۳ 
عم لعَلمم یرَجعون» . (2) 
الحدیثالامام علِی علیه السلام : |ذا ریت اللد سبحاتة بتایغ عَلیک البلاء ققد 


ایقظک . |ذا 2 آیت ال سبحاتة تای بخ لیک التعم مَع الععاصی َمَوٍ استدرا< 
لک . (3) 


عنه علیه السلام :ان اللّه یبتلی عبادخ عند الأعمال السَیلّه بتقص التّمرام- 
ی البرَکاتِ 1 واغلاق زاین الخّیرات 1 نت تابث 1 وبقلع 
یتدکر مُتدکرٌ , ویزدجر مُزدجر . (4) 


غنه علیه الشلام هن ملبتة الحوادث. فالة » آفاچتة العدر ۰ (5) 


۳ 


‌ 
3 
33 


الامام الصادق علیه السلام :ما من موْمن لا وو یُدَکر للاء (6) بْصیبْة فی 
ارعیت توفا آمستو منعالت وولدی . لبایر: اللد علیه 7 آه وم لا دزی 
من آين هو ؟ (7) 


عنه علیه السلام :ان ال |ذا آراد پعبدٍ خیرا قَأذتب تنب اتتقة بقفقه ود کردم 
ااشتتاو دواد آراه هید شتا فادت دیا اعد شعه تتسد لاستعناز 


وبتمادی بها , وقو ول اللّه عز و جل : «ستشتذرجُهّم قُنْ عَیث لا یعْلَمون» 
(8) بالتعم عنة العاصی . (9) 


1- .السجده : 

2 الروم .41 

3- .غرر الحکم : ح 4046 و 4047 , عیون الحکم والمواعظ : ص 135 ح 
69 و 3074 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 143 , آعلام الدین : ص 285 عن الامام الصادق 
عنه علیهماالسلام , التمحیص : ص‌ 4 بحار الأنوار : ۳۰ 91 ص‌‌ 12 ۳ 3 

5 .غرر الحکم : ح 9143 . 


6- .قی المضدر : «البلاء» والضواب ما آثبتناه کما فی بخار الانوار . وقی 
جامع الأخبار : «ببلای» . 

7- .التمحیص : ص 33 ح 16 عن معاویه بن عشّار , جامع الأخبار : ص 312 
ح 864 , مشکاه الأنوار : ص 312 ح 864 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 
7 ص 241 ح 28 وراجع المومن : ص 22 ح 27 . 

8- .الاعراف : 182 . 

9 .الکافی : ج2 ص452 ح1, علل الشرایع : ص561 ح1 , تنبیه الخواطر : 
ج 2 ص 60 1 کلها عن سفیان بن السمط , مشگاه الانوار : ص‌ 279 ۳ 
6 ولیس فیه صدره الی «ویذکره الاستغفار» , بحار الانوار : ج 5 ص 
7 9. 


ص: 223 


«و قطعا غیر از آن داب بزرن ترء ار غداب این :دنا | قزر | به آنان.می 
خشنانیم ‏ آمید که آنها [به سوق خدا آباز کرندینه. 


«به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده اند , فساد , در خشکی و 


دریا نمودار شده است, تا [ سزاي انعضتی از انح زا کردم اند اه آنان 
بچشاند . باشد که باز گردند» ۱ 


حدیثامام علی علیه السلام :هر گاه دیدی که خداوند سبحان پی در پی بر تو 
بلا می فرستدر در حقیقت, بیدارت می کند و هر گاه دیدی که خداوند 
سبحان همراه گناهان [تو ] , پی در پی بر تو نعمت می فرستد. آن برای تو 
نابودی تدریجی است . 


امام علی علیه السلام :خداوند . بندگانش را هنگام ارتکاب 1 بد, به 
کمبود محصولات و باز داشت برکت ها و بسته شدن گنجینه های خیر , 
گرفتار می سازد تا توبه کار , تویه کند و جدا شونده [از گناه ] , جدا شود و 
پندیذیر, پند بیذیرد و بازداشته شده , خودداری کند . 


تایه الا تما یی هک را ون 
را برای او به ارمغان می اورند. 


امام صادق علیه السلام :هیچ موّمنی نیست , جز این که به خاطر بلایی که 
در هر چهل روز به خودش , يا دارایی و فرزندانش می رسد , متذگر می 


گردد تا حداوند مر بایه آنم به اه باذاشن دهد مه باه آندوفی فد کر هی 
کرود که تعی داند از کارت 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خداوند برای بنده ای خیری بخواهد. چون 
آن بنده مرتکب گناهی شود , در پی آن , عذابی می فرستد و او را به یاد 
استغفار (اننن خواهی) می اندازد ۰ و هر گاه برای بنده ای شری 
تخوافد کون بندم قوکت: کا هی شوم در سر ارت تعصتی: هس تفن تا 
استغفار را از یاد وی ببرد و نعمت را برایش تداوم می بخشد, و این ,؛ 
معنای ان سخن خداوند عز و جلاست که : «به تدریج, از ۳ 
دانند , گریبانشان را خواهیم گرفت» , [یعنی] با نعمت ها هنگام ارتکاب 
گناهان . 


ضر »224 


عنه علیه السلام وی لا تمضی عَلیه آرتعو ن لیلة , الا عَزض لد مه 
رز 


عنه علیه السلام للمْفّصّلِ غقت ز .. ثل هذو الافاث آلتی کگرناها من 
الوباء والجراد وما, ارت زک ما بالها لا تدوم ویلاغ (2) احیانا بهذو 


۳ ک. 
عم 


لفات الیسیره لتأدیب الثاس وتقويمهم , تم لا تدومْ هذه الافاث ۰ 
تکشفٌ عنم عند الفْنوط منهّم قتکون وقوغها بهم موعظة وکشها عَنهم 
رحمه ,.. . قلذا عَصَْتَهٌ المکاره ووَجّد مَصَضَهّا انتعظ وابضر کثیرا ممّا کان 
جهلة وعقل عَنه , ورجع الی کنیرٍ ما کان یج علیه ... ان هذه الأفاتِ وان 
کانت تنال الصّالح ام جمیعا ‏ 2 ال جَعَلّ دنک ضلاحا للعنقین 


ت 


و 


0 من ِِ هد اد ِ کت شا تهّم 0 عَن و۷ 
والقواجش وکالک تدعل لمن:شلم عنهم ف ااصنی لاح فی لک ر |۱۶ 
الابراژ قاَهُم تغتبطون پمام عَلیه من الیرٌ والطّلاح ویتزدادون فیه رَعْبَة 
وبصیره 1 ۳ الفجْاژ هم یعرفون رأقه (4) زبهم وتص له علیهم بالسّلامه 
من غير استحفاقهم . قََحَصُهُم دک عَلی الرَأقه باللاس والتفح عفن أساء 
الیهم . (5) 


- .الکافی : ج 2 ص 254 ج 11 , المومن : ص 23 ح 30 , تنبیه الخواطر : 
ج 2ص 204 لها کل مج بن مسلم تا ار ار رت 20 170 
تفص 44 54 یار انار جح 76 211 2 13 . 
2 .لدعَه : آذاخ (المصباح المنیر : ص 552 «لذع») . 
تا رت ان سس 
4- .وفی نسخه : رحمه ربهم (هامش المصدر) . 
کد یار مار و ی و1 و 139 لا عم آلکتر آلمستتر تتواجیه 
المفصل . 


ص: 225 


حادثه برای او رخ می دهد که بدان متذکر می شود . 


امام صادق علیه السلام به مُفَصّل بن عمر : ... سپس این آفت ها که اد 
کردیم (از قبیل وبا و آهجوم املخ و همانند ینها) , چگونه است که دوام 
ندارند ..۰؟! گاهی با اين آفت های ناچیز و( 
شوند و مقاوم گردند . سپس این آفت ها باقی نمی مانند ؛ بلکه هنگام 
تومی م اقلا نم انوا ش او نان ترداشتهدرفی شود الوم کردی که 
گرفتاریقة آفات‌زترای آنان‌دشد و بوداشتة »شدن آنها از آنان ۶ مهرنان 
بوده است.. رو ی ی ات مه 
بد موه فردو ست له بساری. از چیرهای و وه 
داشت , آگاه می گردد و به سوی بسیاری از چیزهایی که بر او واجب بوده 
انذ2 باز می. کرد . هر چند این آفت ها , هم به نیکوکاران و هم به 
بدکازان می ده ول اوه ابارا رای هر بو کروم کیت حوان 
داده است . برای نیکوکاران , خوب است ؛ چون هر چه آفت به آنان می 
رسد, آنان را نسبت به نعمت های پروردگارشان که در گذشته داشته اند , 
متذکر می کند و به سپاس گزاری و شکیبایی بر می انگیزد , و برای 
بدکاران, خوب است؛ حون ففنی: جلین . آفتین رنه نان و رید شرارتشان را 
می شکند و از گناهان و زشتی ها بازشان می دارد. همچنین [خداوند] به 
سلامت رستن از آفت ها را برای هر دو گروه, خوب قرار داده است. 
نیکوکاران,. خوب است؛ چون به نیکی و به سامان بودن خود, غبطه می 
خورند و تمایل و آگاهی شان آنان به آن (نیکی و به سامانی) بیشتر می 
گردد , و برای بدکاران, خوب است ؛ چون مهربانی و احسان پروردگارشان 
را در دادن سلامت به انا بدون آن. که شنايسته اش باشند , در می یابند 
و همین ؛ 4 ات نت هر مان با دض و گذشت از نوی خییران یه انا 
تشویق می نماید . 


0 
یه وا قر کثیر» 1(۰ 


و لقا أضتتکم فصيتة قَو أصتئثم لها فلْْمْ ی مدا فْل َو من عند 
 ( #۹‏ ءٍ قدیژ» . (2) 


و ما کّا مُهلِکی الْفْرٍی الا و أَهَها طلمون» . (3) 
تن هت من قثلهم من قزّن مَکتَهمْ فی الأرَض ما لم مکن کم 


وآرسَلتا السَمَاء علنّهم مُذْرارّا ِ لائر تجُری من تحْتَهم قَأَهلَکتَهّم 
تشانا هتم بعدهم فقوت ءاحریت» :1321 


عء 0 ۳ 


«نَةّ لت مکان | لسیثه الحسب لَحسَته ختی ۳ وقالوا قَذ مس عاباعتا الط ۱ء 
والس۱ء قأحَدتهّم بَغته هم ا یِشْغرون» ۰ 1 


الجدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :المَصایِ والأْمراض والاَحزانْ فی 
الگنیا جزاء . (6) 


1- .الشوری : 30 . 
2 .آل عمران : 165 . 
3- .القصص : 59 . 
4 .الأنعام : 6 . 
5- .الأعراف : 95 . 
6- .حلیه الأولیاء : ج 8 ص 119 , تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 371 کلاهما 
عن آبی بکر , کنز العقال : ج 3 ص 296 ح 6629 . 


ص: 227 
2 کیفر بدی ها 


2 / 3کیفر بدی هاقرآن«و هر [ گونه ] مصیبتی به شما برسد , به سبب 
دستاورد خود شماست. و [ خدا ] از بسیاری [از آنها آدر می گذرد» . 


«آیا چون به شما [ در نبرد آَجُد این رتنید با ان کم ده بر آترتن ۱ 
[در نبرد بدر , به دشمنان خود آرساندید گفتید : «اين [ مصیبت ] از 
کجاست [ که به ما رسید]»؟ ! بگو: ان , از خود شماست [ و ناشی از بی 
اتعالی وان ارت ادا بر موی ماناستن. 


«و ما شهرها را , تا مردمشان ستمگر نبوده اند , ویران کننده نبوده ایم» . 


«آیا ندیده اند که پیش از آنان , چه بسیار امقّت هایی را هلاک کردیم که در 
زمین به انان امکاناتی داده بودیم که برای شما ان امکانات را فراهم 
نکرده ایم و [ نیز باران های ]آسمان را پی در پی بر آنان فرو فرستادیم و 
رودبارها را از زیر [ شهرهای ] آنان روان ساختیم [و ]آن گاه , ایشان را به 
[ سزای ] گناهانشان هلاک کردیم و پس از آنان 1 
آوددیم ‏ *.: 

«آن گاه به جای بدی ( بلا ) , یکی ( نعمت ) قرار دادیم تا انبوه شدند و 
کف هیدزان.ما را | هم مسلما وه خکم. طبیعت , ]رنج و راحت می 
زشنده آاست» . بس: در حالی که بن. خبر بودتم بهتافام ۱ کریبان ] آنان 
را گرفتیم» . 

حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :گرفتاری ها و بیماری ها و اندوه های 
دنیا, کیفرند . 
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عنه.صلی الله علیه و آله تک( 
ازتایکم , وما یَعفو ال عز و جل عنه أكتَرٌ . ( 


الامام الصادق علیه السلام ایا ات لیس من عرق یْضرَب ولا تکبع ولا ضّدا 
ولا مرض الا پذنب , وذلک قول اللّه عز و جل فی کتایه : «و ما بتکم من 
مُصیبه قیقا کسَبَتْ أیْدیکُم و یقْفُواً عن کییرٍ» فال : نم قال : وها تعفه االه 
اکن مقا یَوَاخدٌ به . (2) 


* 


۱ 


یب ۵ تضیت. نوا تخه مها فعفا آه دوا لا 


عنه صلی الله علیم و آله ی قوله تملی : «و جا آستگم نیتم یج 


گستث آندیکم 3 عفوز 0 کثیرٍ» : ما من خدشه ان ِ اختلاج عرق ولا 


لامام علت علیه السلام في قول ال عز و جل : «و ما أصتکم ظ عون ضد 
قیقا کفتت: آندیکم و یَعْفوا عن کیر» : لیس من التواء عرق ود کته عجر 
, ولا عنره قَدمٍ , ولا خدش عود , الا دنب , ولما بَعمو ال کر . ( 


.الأمالی للطوسی ۱ آخبه الزمام 
ِِ عن آبائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 70 , آعلام الدین : 
ص 208 کلاهما عن آبی ذ , بحار الأنوار : ج 73 ص 363 ح 94 ؛ تاريخ 
دمشق : ج 24 ص 190 ح 5213 عن شقیق بن البراء . 

هن تا شا ای دج 2 
ص‌ 169 ح 2416 , بحار الأنوار : ج 73 ص 315 ح 3 . 

3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 378 ح 3252 تام 1 ص 
493 ح 1558 , تهذیب الکمال : ج 4 ص 283 الرقم 779 کلها عن آبی 
موسی , کنز العقال : ج 3 ص 332 ح 6807 . 

4دالنهه ام ی 249 4 و تاش تفه تک 8 
تفسیر الطبری : چج 4 الجزء 5 ص 175 و ج 13 الجزء 25 ص 32 , تفسیر 


ابن کثیر : ح 2 ص 318 کلها عن قتاده نحوه , کنز العقال : جح 3 ص 341 ح 
49. 

5- .الکافی : ج 2 ص 445 ح 6 عن مسمع بن عبد الملک عن الامام 
الصادق علیه السلام , الجعفریات : ص 179 عن الامام الصادق عن ابائه 
عنه علیهم السلاموفیه «المومن» بدل «التواء» . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :(رگی نمی لرزد (رنجی نمی رسد) و گامی 
نمی لغزد, جز به خاطر آنچه از پیش فرستاده اید است و البثّه آنچه خداوند 
کوصا اسان وتف ود سر است. 


امام صادق علیه السلام :هان ! هیچ رگی نمی زند (رنجی پیدا نمی شود) و 
پایی اسیب نمی بیند و سردرد و بیماری ای پیش نمی اید. جز به خاطر 
گناهی, و این [معنای این آسخن خداوند عز و جل در کتابش است: «و هر 
[ گونه آمصیبتی به شما برسد , به سبب دستاورد خود شماست. و [ خدا 
ای در هی نوت اه ها ار امه رش از ات 
است که بدان بازخواست می نماید . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله .هی بنده ای به بدیختی و بالاتر و پایین نر 
ان آن نمی ۳ , جز به خاطر گناهی, و البثه آنچه خدا| از آن می گذرد, 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره این سخن خدای متعال : «و هر [ 
گونه ] مصیبتی به شما برسد , به سبب دستاورد خود شماست, و [ خدا از 
بسیاری در می گذرد» : هیچ خراشی از برخورد چوبکی و لرزش رگی و 
آسیب دیدن پایی و لغزش قدمی رخ نمی دهد , چز به خاطر گناهی, و آنچه 


امام علی علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل : «و هر [ گونه 
آمصیبتی به شما برسد , به سبب دستاورد خود شماست. و [ خدا ] از 
بسیاری در می گذرد» : هیچ پیچش [و فشردگی ازکی::9 ایب دیدن پایی 
و لغزش قدمی و خراشی از برخورد چوبکی رخ نمی دهد , جز به خاطر 
گناهی, و فهانا انجه خدا می بخشد: بنیشتر است:. 
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سول الم صلی الله‌علیه و آلهشها کون من عم از من کب ها نو 
اللةٌ عز و جل عنه اکتر . (1) 


الأمالی للمفید عن عبد اللّه بن محمد عن عقیل, "سهعث علی ؛ بن الحسَینِ 
زین العايدين علیه السلام یقول : «ما اختلجخ عرق ولا ضدع موم ۰ بدّنبه , 
( «لبهننک 


تاه ی تاو ید شَخیله عن الامام علن علیه السلام :آلا آخیژکم 
یافضل آیّو فی کتاپ اللّه حَدتّنی بها سول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ قال 


: «مَا صبکم من مَصِیته قیقا گسیّث أَیْدِيكم و بقفُو ب کثیر» . قال سول 


بلاء و مَرّض آو غقوته , ال أَکرَمٌ من آن نی عَلَیکُم العْقوبه فی ارو , 
وما عَفا نج فی الثٌنیا قَاللَة ای ار و۱ 


بحارالأنوار عن المفصُل پن عمر فی خدیتِ عَن الامام الصٌادق علیه السلام 
یر فیه که |نباتِ ۱ رل دون آلقرآه : ققَلْ : يا قولای 
, ققد ریث من یبقی علی حالیّه ولا ینت الشْعر فی وجهه وان بل حال 
الک ؟ ققالْ : ذلک یما قدّمت آیدیهم وان ال لیسن بظلام لعبید . (2) 


۲ 
۳ 
۳ 


1- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 179 ح 2462 , الکافی : ج 2 ص 269 ج 4 
عن الفضیل بن یسار عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «نکبه» بدل «عله» 
, الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 340 عن العالم علیه 
السلام و کلاهما نجوه . ۲ 

2- .الامالی للمفید : ص 35 ح 1 , الامالی للطوسی : ص 63 ح 1300 , 
بحار الأنوار : ج 81 ص 186 ح 41 . 

3- .مسند آبی یعلی : جح 1 ص 240 ح 449 و ص 300 ح 604 , مسند آبن 
حنبل : ج 1 ص 185 ح 649 نحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 
29 8166 ولیس فیه من «قال رسول ال صلی الله علیه 0 « ِ 
«آو مرض آو عقوبه», کنز العقال : ج2 ص497 4591 الدعوات 

7 ح 465 , بحار الأنوار : ج 81 ص 188 ح 45. 


4- .بحار الانوار : ج 3 ص 63 نقلا عن الخبر المشتهر بتوخید المفضصّل . 
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تا سر ها صای الا لیم مه الم هو سای اهر سر چن وساطان 
گناهی , و آنچه خداوند عز و جلاز آن می گذرد, بیشتر است . 


الأمالی , مفید به نقل از عبد اللّه بن محشد , از عقیل : از امام زین 
العابدین علیه السلام شنیدم که می فرمود : «هیچ برگي نمی لرزد و 
مومنی درد نمی کشد , جز به خاطر گناه او رودانجه ختا, از ان‌تترفی درد 
, بیشتر است» . نیز هر گاه می دید که بیماری بهبود یافته, می فرمود: 
«پاکی از گناهان . مبارکت باد!پس , عمل [خوب ] را از سر بگیر» . 


مسند آبی یعلی به نقل از ابو شُخیله :امام علی علیه السلام فرمود: آی 
شما را از برترین آیه کتاب خدا که پیامبر خدا درباره آن برایم سخن 
ات ام نکن هر قضستن به. فا پرشده. به- یت دسا ور کنو 
شماست . و خدا از بسیاری در می گذرد» . پیامبر خدا فرمود: «ای علی ! 
اکنون , آن را برای تو تفسیر می کنم . آنچه از بلا يا بیماری یا کیفر در دنیا 
به شما می رسد, خداوند , برتر از آن است که کیفرش را در آخرت بر 
شما تکرار نماید, و آنچه خدا در دنیا بخشیده, او بردبارتر از آن است که از 
بخشش خویش برگردد» . 


بحار الانوارٍ به نقل از مفصُل بن عمر , در حدیثی که امام صادق علیه 
السلام در آن , حکمت روییدن مو در چهره مرد و نروییدن آن در چهره زن 
را بیان فرموده است : گفتم : ای شرور من ! کسی را دیدم که به حالت 
خود باقی مانده است و هر چند به حال پیری رسیده , مو در صورتش نمی 
روید . فرمود: هن نها از ره ات کاس ترا ان 
السه خدا نسنت به ند کان , ستمکار نیست» . 
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2 / 4التَطهیژ ها سب ات رس ای مق وه 
تک نویه پسشبب الایذاء والمصایّب ۱ ۷۹ 


الدر المنثور عن آبی (دریس الخولانی سَألث عُبادة بق الضّامت , عن قول 
ال : «و لذیقتم من القداب الأدتی دون القدّاب الاکبَرٍ» (2) ققال : 
بای متیآ صا ال تسوا وا و با 
والاسقامٌ وّالانصابٌ , عَذابٌ لِلمُسرف فی الذٌنیا دون عذاب الأخو . قلث : 
با سول ال , قما هی لنا ؟ قال : رکاهٌ وطهود ۳ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان المَوْمنَ |ذا صابة السُمْ تم َعفاة ال 
منة کان کَفارَةٌ لما مضی من نویه . وقوعظة له فیما یَستقیل . وان 
المنافق اذا قرض تم آعفی کان کالبعیر عَقلَةْ (4) آأهلة تم آرسَلوخ , قلم یدر 
لِم عقلوة ولم یدر لِم ارسَلوه . (2) 


عنه خی ال علیه و الم خصی انتلام الق ملاع فی عفن فقو آتحاه 2 
)2 


1- .جامع الأخبار (طبعه موسسه الأعلمی للمطبوعات) : ص 124 . 
2 .السجده : ۱ 1 
ِ .الدز المنثور ۳ 6 ص‌ 554 نقلا عن ابن مردوبه . 

0 : هو آن تثنی وظیفه مع ذراعه فتشدها جمیعا فی وسط 
ِ (الصحاح : ج 5 ص 1771 «عقل») . 
5- .سنن آبی داوود : ج 3 ص 182 ح 3089 عن عامر الرام آخی الخضر , 
کنز العهال :ج 3 صم 307 ح 6686 . ۱ ۱ 
6- راخ : ای تحط عنه خطایاه وذنوبه احا الشیء : اذا انزله والقاه 
(النهایه : ج 1 ص 402 «حطط») . 
7- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 414 1690 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 297 ج 5153 , السنن الکبری ی 6 و 
الایمان : جح 3 ص 289 3572 , مسند ات تعلی ۰ ج 1ص 402 ,6875 , 
مسند الطیالسی : ص 31 3 22 ض 222 نوم و کاها غرن 
اف عبیده بن الجراح , کنز العمال : جح 15 ص 902 ح 43553 . 
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2 اک وان از کنافاخ 


2 / 4پاکی مقمنان از گناهانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با آزار دیدن و 
گرفتاری ها, از گناهان موّمن چشم پوشی می شود . 


الدژ المنتور به نقل از ابو ادریس خولانی : از غباده بن صامت درباره این 
سخن خداوند پرسیدم. : «و قطعا غیر از آن عذاب تون و , از عذاب این 
دتبا | تبز. اب آنان هی خشانیه».:. کفت: فن. از بیامبر خدا دزباره این. آیه 
پرسیدم . فرمود: «گرفتاری ها و بیماری ها و رنج ها, برای اسرافکار , 
عذابی در دنیا هستند , غیر از عذاب اخرت» . گفتم : ای پیامبر خدا! این 
بلاها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ فرمود: «پاکی و پاکیزگی [از گناه ]» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه موّمنْ بیمار شد و سپس خدا او را 
عافیت بخشید, آن . کفاره گناهان گذشته اش و عبرت برای آپنده اش 
خواهد بود ؛ ولی هر گاه منافقّ مریض شد و سپس عافیت یافت, به شتری 
می ماند که صاحبش او را بسته و سپس رهایش کرده است , که نمی داند 
چرا او را بستند و چرا رهایش کردند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , هر کسی را به بلایی در جسمش 
گرفتا ر سازد, همان ز کناهان هرا هی ری در 


ص: 234 


عثه صلی الله علیه و آلم :دا ریم الَجْل للم ال به الققر والمَرّض , فا 
الله کعالی وید آن صاقة:. ۱1۱ 


صحیح مسلم عن آبی هریره :لَمّا ترَلّت «2 من بِعمَل شُوءا بجر به» (2) بلقت 


من المُسلمین میلغا شدیدا فا ول اللسصای ال علیه و آله : قاربوا 
در آو الشوکه 
بُشاکها .۱ 


صحیح البخاری عن عبد اللّه بن مسعود :دخلث علی رسول ال صلی الله 
علیه و آله وق بوک (4) وعکا شدیدا قمَسس بّدی : ففلت. :یا 2 سول 

, الک لتوعک وعکا شدیدا ققال سول ال صلي الله علیه و آله : 
ِ . [لی آوعکٌ گما یوعک رَجْلانِ منگم . ۰ زل جرین ؛ 
ققال سول ال صلی الله علیه و آله : اجل . ثَ قال سول ال صلي آلله 
علیه و آله : ما و 


7 


رسول االمصلین ال لیم و الم خن الله عر وس یل و رن اس 
بدا من عبادي مُوّهنا قحمدنی علی ما بل , له یوم من مضجعه ذلک 
کیوم ولد امه من الحطایا . ویقول ات عز و جل : ۳ قَیّدن عبدی 
واه توا وا له کما کم تخر ون له وهو ید ۰ (6) 


1- .الفردوس : ج 1 ص 261 ح 1015 عن الامام علیث علیه السلام , کنز 
العمال : جح 6 ص 472 16602 . 

2- .النساء : 123 . 

3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1993 ح 52 , سنن الترمذی : جح 5 ص 247 ح 
8 ,, مسند ابن حنبل : ج 3 ص 49 ح 7390 ولیس فیه ذیله , السنن 
الکبری : ج 3 ص 522 ح 6535 وکلها نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 330 ح 
037" 

4 ر(لوعی ۶ هه الختی »+ وقیل ۴ آلعما مایت عواص 207 <«وعی») ‏ 
5- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2143 ح 5336 و ص 2145 ح 5343 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 1991 ح 45 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 21 ح 


8 , صحیح ابن حبّان : ج 7 ص 199 ح 2937 , سنن الدارمی : ج 2 ص 
2 2 2669 وکلها نجوه , کنز العقال : ج 3 ص 317 ح 6735 . 

6- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 77 ح 17118 , المعجم الکبیر : ج 7 ص 
0 ح 7136 , المعجم الاأوسط : جح 5 ص 74 ح 4709 , حلیه الأولیاء : ج 
9 ص 309 , مسند الشامیّین : ج 2 ص 154 ح 1097 والثلائه الأخیره نحوه 
وکلها عن شذاد بن آوس , کنز العقال : ج 3 ص 305 ح 6669 . 
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امن :خدا ی الله علیه هه الم هر گام کشت را وی کب اوه بو 
ناداری و بیماری گرفتارش ساخته, [بدانید که ] خدای متعال می خواهد او 
را پاک نماید. 


صحیح مسلم به نقل از ابو هریره : وقتی [اين ایه ] نازل شد: «هر کس 
بدی کند, در برابر آن , کیفر می بیند» , به مسلمانان , گرفتاری های 
سختی رسید . پیامبر خدا فرمود: «به همدیگر , نزدیک شوید و محکم باشید 
, که در هر آنچه مسلمان بدان گرفتار شود , کقاره ای است , حتّی در 
سنگی که به پائین می خورد, يا خاری که به تتش فرو می رود» . 


یا ایخار بع ان یو امین عوهت حصوی نامر ها روص 
در حالی که درد و تب شدیدی داشت . ایشان را با دستم لمس کردم و 
گفتم : ای پیامبر خدا! تب شدیدی داری ! پیامبر خدا فرمود: «آری. تب من 
, برابر تب دو مرد از شماست» . گفتم : یعنی برای تو , دو پاداش است؟ 
پیامبر خدا فرمود: «آری» و سپس فرمود: «به هیچ مسلمانی , آزار و 
بیماری و از این دسث چیزها نمی رسد, جز این که خداوند [به خاطر آنها ] 
بدی های او را می ریزد , چنان که درخت , برگ هایش زا می ریزد». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اخداوند عز و جل می فرماید: «هر گاه من 
یکی از بندگان موّمنم را گرفتار با 0 گرفتاری, ستایشم 
نمود , بی گمان از بسترش همانند روزی که از مادر متولد شده , بدون 
گناهان بر می خیزد» و پروردگار عز و جلمی فرماید: «من بنده ام را 
گرفتار نمودم و مبتلا ساختم . شما , اجر او را همانند زمان سلامتش به او 


بدهید» . 
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عنه صلی الله علیه و آله اما تصیبٍ المَوْمیٌ من 5 ضب (1) , ولا تضب (2) » 
ولا سَقَمٍ , ولا حَرَنِ حلی اقه عم , الا کفر به من سیئایه ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما َصیبٌ المُسلة , من تب ولا وصب , ولا هم 


ولا حرّن ولا آذی ولا عَم بخ الشو که پشا کما , الا کر للةٌ بها من حطایاة . 
(4) 


۳ ۳ ات ۳ س س‌ 
غقه صلن ال غلیه و ال <ان الله ابعلی غیوم بالبلاع والهم دختی قر که من 
نبه کالفِصّه المَضفاو . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان الصُداع والقلیله (6) لا تال یالْومن ۰ وا 
دنه مت احنو ه تدَعْ وغلیه من ذلک مثقال < بو من خردل . (7) 


عنه صلی الله علیه و آله هن آصات ی الا با قعوفت یه ,قالأعل 


فرر آن سس عقسه علی عنده یهن ادنت نا قی الا سوه الاه #ابر : 
قاللة ارم من آن یعود فی شی ء قد عفا عنة . (8) 


ِ الوَضَبُ مب : دوام الوجع ولزومه (النهایه : ج 5 ص 190 «وصب») . 
ی : الْعَبَّ (النهایه : ج 5 ص 62 «نصب) . 
3 .صحیح مسلم نی ی سا 
هریره , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 10 ح 11007 و ص 122 7 11584 , 
مسند الشهاب : ج 2 ص 33 ح 825 , تاریخ بغداد : ج 14 ص 35 کلها عن 
نمشد در حون 
4- .صحیح البخاری : جح 5 ص 2137 ح 53318 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
58 ح 8033 , الادب المفرد : ص 150 ح 492 , صحیح ابن حبان : ج 7 
ص 166 ح 2905 , مسند اآبی یعلی : ج 2 ص 79 12322 کلها عن ابی 
سعید الخدری وابی هریره , کنز العمال : ج 3 ص 330 ح 6799 . 
5- .شعب الایمان  :‏ 7 ص 182 ج 9927 عن ابن عهر . 
6- .المَلیله + خراره التی مها م عقیل: ۶ هی الحتی الن: کون فی 
العظام (النهایه : ج 4 ص 362 «ملل») . 


7- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 170 ح 21787 , المعجم الأأْوسط : ج 3 ص 
1 ح 3119 نحوه وکلاهما عن آبی الدرداء, کنز العقال : ج 3 ص 322 ح 
6. 

8- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 868 ح 2604 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
3 ح 775 , مسند الشهاب : جح 1 ص 303 ح 503 , المستدری علی 
الصحیحین, : ج 2 ص 483 ح 3664 , السنن الکبری : ج 8 ص570 ح 
17593 کلها عن آبی جحیفه عن الامام علی علیه السلام , کنز العقال : ج 
5ص 307 ح 12965 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذبه مومن , درد طولانی و رنج و بیماری و 
اندوهی نمی رسد و حتّی اندیشناک چیزی نمی شود مگر اين که به خاطر 
ار از بدی های او چشم پوشی می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به مسلمان, رنج و درد طولانی و غم و 
اندوه و آزار و غضّه ای نمی رسد حتّی خاری به تنش فرو نمی رود , 
ای کف تداه ند معط از کاها نام رات کی کید 


پتاشن‌خدا صلی الم علیه و الم انا خداو تدم تدم انش وا یه با رو آندوه 
فا شا رد اما اعد تفر حالص رای ماهس سس مره 


پتامتر خدا بصن ال علیه و ال همان درو هغیت (نت استخوان ۱ 


پیو ستنه با مومن اند و گناه او , , همچون [کوه ] اخد است ۰ اگر حلی هموزن 
دانه ای خردل, کناه: ان نبخشیده ]داشته باشد , [آنها ]او را رها نمی کنند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در دنیا گناهی مرتکب شود و کیفر 
ان وا بییتده گذاوتده دادحرتر از ان است که کیفرش را درباره [آن آبنده 
اش تکرار کند : و هر کس در_دنیا گناهی مرتکب شود و خداوند آن را 
پپوشاند. خداوند , گرامی تر از آن اشتت. که به چیزی.باز خردد که از آن:: 
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صحیح ابن حبان عن عائشه :ان رَجْلا : 
به» ققال : لا لنّجزی بکل سا ما ۱ اذا ! ف 

0 : تعم , بُجزی به فی الذنیا من مُصیبه فی جسده 
مِمّا یوّذیه . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :شکی تیم من النیباء الی رب عز و جل 
فقال :یا رب یکون العبد من عبیدک یُوْمنْ یک ویَعمل یطاعتک , فتزوی (ما 
قنه الذنیا , وتعرض له لتلاء , وتکون لیذ من عبیدک کف یک ۳ 
بقعاصیک , قتزوی غنه التلاء وتعرض له الدْنیا . قاوخی اللّه عز و جل البه ؛ 
نَ البلاد والعباد لی , واه لیس هن شی ء الا + مگ پسبحني کی وی ویْیرنی ؛ 
وأمّا عغبری المَوَمنْ قلَهْ سَیثاث قآزوی عَنة الشْیا , وأعرن له البلاء حتّی 

یِایینی قأجرية بحسناته , وأمّا _عبدی الکافرٌ قَلَةُ حسَناث مازوی عنه التلاء : 


که 


وأعرض له الد "سا خن بای فاحربه شستانه:: (۱3 
الوا عن یحیی بن سعید 1 رجْلا جاعه الموث فی مان رسول اللّه 


صلی اللع علیه و آله . ققال رَجْلّ : هنیثا لة , مات ولم یبتلَ برض ! ققال 
رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله : ویک , وما بدریک لو أنّ ال ابتلاُ 


بمر بمرض بُکْفَرٌ به من سینایّه ۰ (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما یال البلا# بالموّمن وَالمومته فی 
تفسه وولده وماله , نی یلقی الله وما علیه حَطینَةٌ . (3) 


1 ضحم انن جیان ۰ 7 هن ۱۵9 ۴ 2923 ممیند این خل ۰ 6 9 هن 
74 24422 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 355 ح 4656 کلاهما نحوه. 

2 ی اضر فنه: علی (النمانة 2 ص 320 «زوی») . 

3- .المعجم الکبیر : جح 12 ص 117 ح 12735 مه و 
ار کنز العمّال : ج 3 ص 755 ج 8662 . 

4- الموطاً ج 2 ص 942 ح 9 . 

5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 602 ح 2399 , الأدب المفرد : ص 151 ح 
4 وف وفیه «جسده واهله» بدل «نفسه وولده» , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
4 ح 7864 , صحیح ابن حبان : ج 7 ص 176 ح 2924 وفیهما «جسده» 


بدل «نفسه» وکلها عن آبی هریره , کنز العمّال : ج 3 ص 326 جح 6777 ؛ 
مسکن الفقاد : ص 31 , جامع الأخبار : ص 310 ح 856 عن آبی هربره 


وفیه «جسده» بدل «نفسه» . 
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صحیح این حتّان به نقل از عايشه : مردی اين آیه را تلاوت کرد: «هر کس 
بدی کند, قز نانز ان , کیفر می بیند» و گفت: ایا ها دز برانر هر کار که 
انجام داده ایم , مجازات می شویم؟ در این صورت که هلاک شده ایم ! این 
سخن به پیامبر خدا رسید . فرمود: «آری " آبه همین خاطر ,] در دنیا, با 
کرندی. که به برد نمی رشتقه آو را از ارف هه کیفر هی و 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :یکی از پیامبران به پروردگارش که 
نمود و گفت: پروردگارا! بنده ای از بندگانت به تو ایمان می اورد و طبق 
فرمان : تو عمل می کند و تو, دنیا را از او باز می داری و او را در معرض بلا 
قرار می دهی. بنده ای از بندگانت نیز به تو کفر می ورزد و تو را نافرمانی 
ی ی ی و ای به او عرضه می کنی! 
خداوند عز و جل به او وحی فرمود: «سرزمین ها و بندگان, از آن من اند, 
و هیچ چیزی نیست. جز این که مرا تسبیح و تهلیل و تکبیر می گوید. اما 
بنده مومنم, , گناهانی دارد و من دنیا را از او باز می دارم و او را در معرض 
بلا قرار می دهم تا این که [روز ذ قیامت. ] نزد من بياید و پاداش نیکی هایش 
را بدهم. و اما بنده کافرم نیز , نیکی هایی دارد و من بلا را از او باز می 
دارم و دنیا را بدو عرضه می کنم تا نزد من بیاید و کیفر گناهانش را 
بدهم>؟. 


الوصا به نقل از یحیی بن سعید : مردی در زمان پیامبر خدا مُرد. کسی 
دوباره ای کت گوارایش باد ! او مُرد, در حالی که به مرضی مبتلا نشد. ان 
گاه پیامبر خدا| فر مود: «وای بر تو ! تو چه می دانی؟ چنانچه خداوند عز و 
جچل او را به مرضی مبتلا می کرد گناهانش را با آن. پاک می نمود». 


پنافین خدا فبلی الله علیه و ال لا پیوسته بر ای مرا نومه نیز 
آفرزند و دارایی او هست تا خداوند را در حالی دیدار نماید که گناهی 
ندارد. 
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عنه صلی الله علیه و آله تا 
الحْمّی , کمتّل خدیدو تدخّل الثاز فیذهت خببتها ویبقی طیبها .: 


را ساامن عضیته کصیت تسم الا که الله اه 
خی الشه که ایا :۱2 


الامام الخسین علیه السلام :عاد امیژ القمنین علمدٌ ین آبی طالّب علیه 
السلام سلمان الفارسمة ققال : پا آبا بد ال کیت اصتحت من علیکَ ۲ 
ققال : يا آمیز المْوّمنین , أَحمَذ ال کنیرا , وآشکو الیک کنرة الْجر . قال : 
فلا تضجر یا ابا عبد الله , قما من احد من شیقینا ؛ تیه 2 لا لت قد 
سَبق منهة , وذلک الوَجع تطهیر له فال سلمان : قان کي اامز علی ما 
دگرت و کما دذگرت قلیس لنا فی, شَیءٍ من ذک آجز حلا الّطهیر! قال 
ود علیه السلام : پا سَلمانْ , اّ لحُمْ الأجز بالطبر عَلبه وَالتّضَْع الی الله 
عر است ملاع اه بهما یْکتَبْ لَکُمْ الکسناث ویرقع لَکَمْ الدَرجاث , وأمّا 


الوَجَعٌ فَهَوٍ خاصّه تطهیرٌ وکفاره . (3) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 7499 1288 و ص 145 246 
وفیه «الرعد» بدل «الوعک» , السنن الکبری : ج 3 ص 524 ح 6544 , 
تاریخ دمشق : ج 34 ص 7185 6970 کلها عن عبد الرحمن بن آزهر , کنز 
العمال : ج 3 ص 320 ح 6748 . 

2 .صحیح البخاری : جح 5 ص 2137 ح 5317 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
2 ح 49 , مسند آبن جنبل : ج 9 ص 374 ح 24627 . السنن الکبری : 
ج 3 ص 523 ح 6537 کلها عن عائشه , کنز العمال : ج 3 ص 329 ح 
934 

3- .طبّ الأئمّه لابنی بسطام : ص 15 عن محمّد بن سنان عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام بحار الأنوار : ج 81 ص 185 ح 
39 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا مَتّل بنده موّمن, زمانی که درد یا تب 
به او می رسد. همانند آاهن است که در اتش, داخل می شود تا ناخالصی 
اش زدوده شود و خالص گردد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :| هیچ مصیبتی به مسلمان نمی رسد., جز 
این که خداوند به خاطر ان از او در می گذرد, حلّی خاری که در تنش فرو 
می ر ود. 


ایام :شین علیه السلام :امیرموسان: علیین انن طالب علیه شام 4 از 

سلمان فارسی اس «ای انیت |[ ! با بیماری ات 
طوری؟». گفت: ای امیر مقمنان ! خدا را بسیار مي ستایم و از شدات 
ناراحتی, به تو شکوه می کنم. فرمود: «ای ابو عبد اللّه ! ناراحت نباش. به 
و 
او سر زده است و این درد, برای او پاک کننده است». سلمان گفت: اگر 
چنین است که فرمودی و البتّه چنین است که فرمودی نها اد مت کر جز 

پاکی [از گناه] , پاداش دیگری نداریم. علی علیه السلام فرمود: «ای 
سلمان ! همانا به خاطر صبر بر آن و زاری به سوی خداوند گرامی نام و 

دعا در درگاه او, پاداش دارید. به خاطر آن دو (صبر و دعا) , پاداش دا 
نیک برای شما نوشته می شود و درجاتتان بالا می رود؛ اما درد. به خودی 
خود, پاک کردن [از گناه ] است و کفاره محسوب می شود». 


ص: 242 


الامام علوث علیه السلام :الم له الذی جَعَل تمحیصض ِ شیک فی 
الدنیا بمکنهم , لتسلَم هم (1) طاعائْهُم وتستجقوا عَلیها توابها .. 


الامام الصادق علیه السلام :له فی السّرّاء نِعمَة افص , وفی تس#_ِ 
نِعمَة التطهر ۰ (3 


عنه علیه السلام :ان المَوْمن لول غَلیه فی توهه قَیْغقر له دُنوبة , واه 


- 


ون 


کنز الفوائد عن یونس بن یعقوب :سَهعث الصادق جعفر بن محَمد علیه 
السلام تقول ملعون ملعون کل ین لا ْصاث فی کل آرتعین توص , قَقَلث 
: ملعونْ ؟! قال : مَلعون , قَلَمْا رأی عظم ذلک عَلَیّ قالّ : يا یوئسن , ان 
من الیل الحدشه , واللطمه , والعترة , والتکبة (5) , والقفرَة (6) , 
وانقطاع الشسع وآشباة ذلِک . يا یوئسن اّ المَوْمن أکرَمْ عَلّی ال تعالی 

من | ن یم عَلیه آرتعون پوما لا یُمحَصْ فیها من دنویه , ولو يم ؛ بصیبة لا 
ِ ما وج , وان آحدکُم لیِضَعٌ الدراهج بین یَدیه قیراها قَیَجذها ناقضة 
فیعتر بزلی , قیجذها سواء قَیکون ذلک حَطا لبَعض ذنوبه . (7) 


1- .فی بحار ار «بها» بدل «لهم». 
0 9 . ۱ 
۳ .تحف العقول : : ص 361 , بحار الانوار : : ج 78 صِ 3 ح 44 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 445 ح 4 , الأمالی للصدوق : ص 589 ح 815 کلاهما 
عن آبان بن تغلب , بحار الأنوار : : ج 81 ص 177 ج 6 . 
5- .تکیت الججارَ رجلَهّ: لها وأمتها (المعجم الوسیط : ج 2 ص 950 
«نکب »). 
6- .فی المصدر : «الفقر» وهو تصحیف ظاهر والتصویب من نسخه بحار 
الاأنوا 

نوار . ۱ 
7- .کنز الفوائد : جح 1 ص 149 , التمحیص : ص 31 ح 7, بحار الانوار : ج 
6 ص 334 ح 21 . 


ص: 243 


امام غلی علیه السلام :ستایش, از آن خدایی است که پاکی گناهان 
شیعیان ما را در دنیا, در گرفتاری هایشان قرار داد تا عبادت هایشان سالم 
بماند و سزاوار دریافت پاداش آنها گردند. 


امام صادق علیه السلام :نعمتِ خداوند در هنگامه آسایش , احسان [او] و 
در هشکامه سختی, پاک کردن [گناهان ] است . 


امام صادق علیه السلام :موّمن که در خواب می ی گناهانش آهز ده 
می شوند, و [نیز آرنجی که در بدنش پیدا می شود , گناهانش آمرزیده می 
کرد ند 


که ات تابن همه اد آمام ار علیی السا مرن 
که می فرمود: «ملعون است.: ملعون است بدنی که در طول چهل روز, 
گزندی بدان نر سد؟؟. گفتم: ملعون است؟ فرمود: «ملعون است» و وقتی 
نید که. این سخن بر من گران آمده, فرمود: «ای و بلاها, 
زا بوداشتن: اسیی یدرب اتید نهد تین خوردت , پا , [از ترس 
آجستن, پاره شدن بند کفش و نظایر اینهاست. ای یونس ! مومن در نزد 
خداوند, کر آفخ زان است که چهل روز بر او بگذرد, ولی از گناهانش 
پاک نگردد, هر چند با اندوهی که به او می رسد و دلیل آن را هم نمی داند. 
همانا یکی از شما درهم هایی را در دستانش می گیرد و نگاه می کند و می 
بنند. که کم. نم وا به خاطر ان تمتنرد هی نوی آن گاه می بیند که [کم 
نشده و آدرست است. همین؛ , مایه ریزش بعضی از ز گناهان او می گردد». 
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عنه علیه السلام :5 ال عز و جل |ٍذا کات من آمره آن یُکرم عبدا وله دنت 
ابتلاة بالسٌّفم , قَاٍن لم یفعل ذلک له ابتلاة بالحاجه , قاٍن لم یَفقل یه دک 
شَدّد علیه القوت لْكافتة یلک انب . قال : واذا کان ین آمره آن بُهین 
بدا وله ند حَستهُ ضَکح بَدتة , قٍن لم تفقل به دک 5 سَع عَلّیه فی رزقه 
قان هو آم تفعل ذلک به هون علیه القوت لِْكافتَة بتلک الحسته ۰ (2) 


تفسیر الققي عن الأصیغ ين نبانه عن الامام علت علیه السلام , قال 
سَععتّه بقول آلی حدم بخدیت تتتغی لک فسلم آن یعیه . ز نم أقبل 
علینا ققال : ما عاقتٍ اللة غبدا مَوُمنا فی هذو الگنبا لا کان ره أَحلم 
ومد و أجو5 من من آن یعود فی عقابه بومر القيامّه . وما ستر اللةٌ علی عبر 
ون فی هذه الذنیا وعفا عنة لا کات ال آمجَد وآجود واکزم من آن بَعود 
فی عُقویه یوم القیامه . تم قال علیه السلام : وقد یبتلی ال مین 
له فی دنه آو ماله او ولده او اهله لا هدن الاب اقا اختکم مر 


و 
۳ 


مصیبو ...» . (3) 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 277 ح 278 , تفسیر نور الثقلین : ج 1 ص 
۰ عن محمّد بن مسلم . 

۴ الکافی : ج 2 ص 444 ح 1 , التمحیص ۳ 
حمان بن این , مشگاه از نواز. : ص‌ 274 ۳ 920 , المومن : ص‌ 19 ۳ 

, آعلام الدین : ص 433 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 81 ص 198 ح 

ِ 
3- .تفسیر القمّی : 2 ص276 , تحف العقول : ص213 وفیه «عفوه» بدل 
«عقوبته» , بحارالأنوار : 81 ص179 25 . 
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امام باقر علیه السلام وفتی: این آبه تال فده «هر کس بدی کند, در برابر 
از کنفن میتی ۳:6 بعضی از اصحاب پیامبر خدا گفتند: آیه ای از اين, 
سخت تر نیست. پیامبر خدا| ته انا فرمود: «آپا در کار دارایی هایتان و 
خودتان و فرزندانتان گرفتار نشده اید؟». گفتند: چرا. فرمود: «خدا به 
خاطر همان, برای شما نیکی ها می نویسد و با آن. گناهان را محو می 
کند». 


امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل هر گاه بخواهد بنده ای را که 
گناهی کرده است, اکرام نماید, او را به بیماری مبتلا می کند, و اگر چنین 
نگند, او را به نیازمندی مبتلا می سازد, و اگر چنین نکند, ۳ بر او 
سخت می گیرد تا بدین وسیله, آن گناه ۲ جبران نماید. او هر گاه 
بخواهد.بر بتدم تیکو کارش اسان کیرد بدنش را سالم می گرداند, و اگر 
چنین نکند, روزی او را فراوان می کند. و اگر چنین نکند, و بر او 
انشا رفی کیرد تا بدین ,شیاه ی 


تفسیر القمّی به نقل از اصبغ بن نباته : از او (امام علی علیه السلام ) 
شنیدم که می فرمود: «من به شما سخنی می گویم که شایسته است هر 
مسلمانی, آن را به خاطر بسیارد». سپس رو به ما کرد و فرمود: «خداوند 
در این دنیا بنده موّمنی را کیفر نمی دهد, جز اين که بردبارتر و بزرگ تر و 
بخشنده تر از آن است که در روز رستاخیز, او را دوباره کیفر نماید و [نیز ] 
خداوند در این دنیا, [گناه آبنده مومنی را نمی پوشاند وان ار تفت 
گذرد, جز این که بزرگ تر و نیکوتر و گرامی تر از آن است که در روز 
رستاخیز, او را دوباره کیفر دهد». . سپس فرمود: «گاهی خداوند, مومن را 
به گرفتاري بدنی یا مالی یا گرفتاری ای در فرزند یا خانواده اش مبتلا می 
سازد» و سپس این آنة را تلاوت فر مود: «و هر [ گونه آمصیبتی به شما 
برسد, دستاورد خود شماست و البته [خداوند] از بسیاری در می گذرد» . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا کُنْرّت دُنوبٌْ القبد ولم یَکُن له ما 
بکفزها هم العمل ابتلاغ ال عز و جل پالخزن لیکترها عَندة 1 


2 5التَکامَلْ لأنپیاء والأولیاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لِنّ البلاء .. 
للأنبیاء درجه ۲ ولا ولیاء کرامة ۰ [ ۳4 


الامام الصادق علیه السلام :سْیْل سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : 
: لاس لاء فی الذٌنیا ؟ ققال : لبون ثم لأمتل مت : 1 
المَوین تَعذٌ علی قدرٍ ایمانه وخسن آعماله , قن صَحّ ايمائة وحشن له 
ات اوه ون ی ینعی اه قل با 3 


الامام الباقر علیه السلام :0 اللة تبازک وتعالی لذا أَحتَ عبدا عَلَهْ (۵) 
بالبلاء غثا . (3) 


تسول الله.ضلی الله علیه و اله زان الله ات حمته توف من ال با مج 
القریض آهلَة من الطعام , وال عز و جل أشَذٌ تعامدا لِلمَوْمن بالبلاء من 
الوالد وله بالخیر . (6) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 500 ح 25291 , تاریخ بغداد : ج 6 ص 88 
الرقم 3122 نحوه , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 159 الرقم 1350 کلها عن 
عائشه , کنز العقال : جح 3 ص 328 ح 6787 ؛ الکافی : ج 2 ص 444 ح 2 
, الأمالی للمفید : ص 24 ح 7 کلاهما عن الحکم بن عتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام نحوه , مشکاه الأنوار : ص 489 ح 1631 , بحار الأنوار : ج 73 
ص 157 ح 3 . 

2 .جامع الأخبار : ص 310 ح 852 , بحار الأنوار : ج 67 ص 235 ح 54 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 252 ح 2 , مسکن الفقاد : ص 113 کلاهما عن عید 
الرحمن بن الحجاج , علل الشرایع : ص 44 ح 1 وفیه «ِنْ فی کتاب علی 
عليف. المتلام # بدل فسیل رشول, الله.صلی الله. علیه: و اهب کت 
العقول : ص 39 من دون اسنادٍ الی الامام الصادق علیه السلام وکلاهما 
نجوه , مشکاه الأنوار : ص 506 ح 1698 , بحار الأنوار : ج 67 ص 207 ح 
6. 


4 .العت : العط (النهایه : ح 3 ص 342 «غتت») . 
5- .الکافی ٩ج‏ 2 ص 253 7 7 عن حقاد عن آییه وج 6: , مسکن الفواد : 
المومن : ص‌ 25 ۳ 410 عکن ک حمزه عن الامام الصادق علیه ا لام وفیه 
«غثه بالبلاء غتا» بدل «غثه بالبلاء غث» , عذه الداعی : : ص 240 عن ند 
الصباح عن الامام الصادق علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 513 ح 1720 
ما سر خر ی اد ایا رن 0 0 
6- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 163 ح 3004 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 277 , 
شعب اللایمان : ج 7 ص 322 ح 10452 , تاریخ دمشق : ج 12 ص 288 2 
9 کلاهما نحوه وکلها عن حذیفه , کنز العمال : ج 3 ص 200 ح 6164 

تنبیه الخواطر : ج 1 ص 86 عن حذیفه نحوه . 
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2 / 5 تکامل انبیا و اولیا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه گناهان بنده بسیار شدند و او 
دارای عملی نبود که آنها را پاک کند, خداوند عز و جل او را به اندوه, 
کزفتار فی‌شتازد تا کناهان اوراباک کرداند: 


2 / 5تکامل انبیا و اولیاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله یلاب بو 
پیامبران؛ ۳۳ دوستان خدا؛ کرامت است. 


امام صادق علیه السلام :از پیامبر خدا پرسیدند: گرفتارترین مردم در دنیا 
کیان اند؟ فرمود: «پیامبران. سپس برترین های پس از انان و [سپس 
آبرترین های پس از آنها ۱ مومن به اندازه ایمان و نیکی عمل هایش, 
گرفتار می گردد. پس هر کس ایمانش کامل و عملش نیکو باشد, گرفتاری 
اش بیشتر, و هر کس ایمانش ناقص و عملش اندک باشد, گرفتاری اش 
کمتر خواهد بود». 


امام باقر علیه السلام :"خداوند تبارک و تعالی هر گاه بنده ای را دوست 
بدارد, او را در بلا فرو می برد. 


عنم ضلی الله غلیه ی آله سارت من شعمن خری ا ع الق غنه .ره 
حخطیا َهٌ , ور؟ در ۱ 


جُلَ لتکون له دَرجَهٌ رفيعه من الجَتّه لاینالها 
ی پنرل به الموث وما بلْعّ تلک الذْرَجَه , 


قیْسَدَدٌ علیها حّی یبلََها . (2) 


غه ا تدای تن الق صلی اه غلیه و ال ان فب له منارن لت 
الما ایا لسن لها علاقة ین قوفها ولا عصاد من تحتها رتیل .۱ 
2 1 له علیه و آله : مر أهل التلابا 
وَالهموم . 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ۱[ 
۱ می‌الکه: فلا بیلغها ععلةن فلا وزال ید بالبلاء عنی بباعهاب 


مسند آبن حنبل عن عبد الرحمن بن شیبه بان عافشه آخنة ان سول الا 
صلی الله علیه و آله طرَقة وج , قَجعَل یشتکی ویتقلبِ عَلي فراشه . 
ققالت عایْشَة : لو صَتَعَ هذا بَعصٌنا لوجدت (6) علیه. قَقالّ الّبیٌ صلی الله 
علیه و آله : ار الطالحین یْشَدَدٌ علیهم , واه 
قما قوق ذلک الا خطت به عنة حَطیتَهٌ , ورفع بها درجه . (1) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 498 ح 1284 , المعجم الاأوسط 
: ج 3 ص 57 ح 2460 , شعب الایمان : ج 7 ص 165 ح 9860 , فتح 
الباری : ج 10 ص 105 , الفردوس : ج 4 ص 64 ح 6201 کلها عن عائشه 
+ کنر الععال 3ص 2306 6675 . 

2- .مسند زید : ص 410 عن الامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام , 
دعائم الاسلام ک 1 ص 220 نحوه , بحار الانوار : : ج 82 ص 167 ح 3 . 

3- .عده ادا ص‌ 240 , آعلام الدین : ص‌ 277 , بحار الأنوار : ۳۰ 91 
ص 194 ح 50 . ۱ 

4 .. فی المصدر : «درجه العلیا» , والصواب ما آثبتناه کما فی مشکاه 
اون 


5- .روضه الواعظین : ص 463 , مشکاه الأنوار : ص 517 ح 1738 و لیس 
فیه «للعبد» وفیه «عبده» بدل «عمله» . 

6- .وجَد علیه : عَضتِ (تاج العروس : ج 5 ص 294 «وجد») . 

7- .مسند ابن حنبل : جح 9 ص 505 ح 25319 , صحیح ابن حبان : ج 7 ص 
2 . 2919 , المستدرکی علی الصحیحین : جح 1 ص 496 ح 1278 , 
شعب الایمان : ج 7 ص 253 ح 10210 , مسند الشامیین : ج 4 ص 92 ح 
0,,, نز العمال : ج 3 ص 330 ح 6795 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیش از آنچه خانواده بیمار , او را از غذاها 
[ ی زیانبار آپرهیز می دهند , خداوند متعال , موْمن را از [آلودگی] به دنیا 
پرهیز می دهد . همچنین نوازش خداوند عز و جل , به مومن با گرفتار 
کردن, از نوازش پدر به فرزندش با خیر است. 


میک لاله یه هام خر کی ان میت نوی از که 
خداوند در برابر ان گناهی را از او می ریزد و برایش ثوابی می نویسد و 
او را درجه ای بالا می برد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :انسان [ گاه] , درجه عالی ای در بهشت 
دارد که جز در سایه برخی از گرفتاری هایی که به او می رسد, بدان نایل 
نمی شود. چنانچه مرگ او فرا رسد و او به آن درجه نرسیده باشد, مرگ, 
خنان تن آوسخت کرفتهمین نوی ناه آن درکه‌ تست ایرد 


ده الداعی :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «در بهشت, جایگاه 
هایی هست که بندگان با عمل هایشان بدانها نمی رسند. آن جایگاه ها؛ 
آویزی [نگه دارنده] از بالا و پایه ای از پایین ندارند». گفته شد: ای پیامبر 
خدا ! صاحبان آن منازل, ۳ اند؟ فرمود: «آنان, گرفتاران و اندوهناکان 


اند». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای متعال برای بنده در بهشت درجه ای 
شود تا بدان برسد. 


مسند ابن حنبل به نقل از عبد الرحمان بن شیبه : عايشه [به من ] خبر داد 
که دردمندی, در خانه پیامبر خدا را کوبید و شروع کرد به شکوه کردن و به 
خود پیچیدن. عایشه [به پیامبر صلی الله علیه و آله ] گفت: اگر بعضی از 
ما اين کار را می کرد, بر او خشم می گرفتی. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «بر نیکوکاران. سخت گرفته می شود و به مومن, هیچ آسیبی (از 
رفتن خار در تنش گرفته تا بالاتر از آن) نمی رسد, جز این که با آن, گناهی 
از او ریخته می شود و با آن, یک درجه بالا می رود». 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان الرَجْل, تکون له المَنزِلة عند اللّهٍ قما 
ببلْغْها یعمل , قلا رال یبتلیه یما یِکرَم حلی یبلقَة ذلِک . (1) 


عنه صلی اللم علیه و آله :ِنّ الب اذا سَتقت له من ال مَنزله لم تبلغها 
یله ایتلاة ال فی جسده , آو فی ماه آوفی ولده  :‏ صتر علی دلک 


خی باه الق له الفیسیعت. من الله عالی: 121 


فتوذیو آو ما سوی نلک من ای , الا 2 فعهة 0 یوم ی که مه 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تکون مُوّینا حلّی نفد التلاء َعمة والرّخاء محتة ؛ 
لا بلاء الذْنیا نَعمَهٌ فی " الخرو: ورخاة انیا مجته فی الا خرو . (4) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 495 ح 1274 , صحیح ابن حبّان : 
ج 7 ص 169 ح 2908 , مسند آبی یعلی :ع 5 ص 403 ۳ 6069 نحوه 
وکلها عن آبی هریره ؛ کنز العمّال : ج 3 ص 327 ح 6786 ؛ الدعوات : ج 
2 ص 4183 نحوه , بحار الأنوار : ج 81 ص 174 ح 11 . 

۰-2 .سنن آبی داوود ۰ص 195 2 3090 عن موف السای:عن ابید 
السنن الکبری : ج 3 ص 524 ح 6545 عن ابراهیم السلمی عن آبیه عن 
خر هم فد ای کل دج 8 ص 315 ح 22401 , مسند آبی یعلی 1 
ص430 ح 919 , الطبقات الکبری : ج 7 ص 477 والثلائه الأخیره عن خالد 
السلمی عن آبیه نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 307 ح 6683 ؛ مشکاه 
الأنوار : ص 227 ح 632 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه . 

3- .مسند الشامیّین : ج 2 ص 221 ح 1223 , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 85 , 
تاریخ دمشق : ج 11 ص 472 7 2874 کلها عن ابی سعید الخدری , کنز 
العقال : ج 3 ص 339 ح 6838 . 

4- .جامع الأخبار : ص 313 ح 872 , بحار الأنوار : ج 60 ص 237 ح 54 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛مرد در نزد خداوند. جایگاهی دارد که با 
هیچ عملی یدان نمی رسد. پس آخداوند] پیوسته وی را با چیزی که نمی 
بشندد. کرفتار می:سازد تا اورا به آن جایگاه ترشناند. 


پیاهین‌شدا ضلی الله-غلبه و اله :وقتی از جانب خداوند, برای بنده جایگاهی 
از پیش تعیین شده است که با عملش یدان نمی رسد, خداوند, او را در تن 
پا دارایی پا فرزندش گرفتار می کند. شیتد او زا بر انم شکبا مت .سار د با 
وی را به ان جایکاهی که پیشا بیتن بر ایتن .مق ر داشته, برساند. 


بیافتر خدا ضلی: للم علیهمی له رنه هی مو لیر درک ی سر با خارش در 
تن که او را بیازارد. يا غیر از اين اذیّت ها نمی رسد, مگر این که در روز 
رستاخیز. خداوند, مقام او را درجه ای بالا می برد, یا با آن. گناهی را از او 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن [راستین] نخواهی بود , مگر این که 
گرفتاری را نعمت,؛ و آسایش را رنج بشماری را کنفتاری دنا در اخرت: 
تعمت است, و اسایش دنیا در آخرت, رنج است. 


252 
عنه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل اذا راد یقوم خیرا ابتلاهم . (1) 


الطبقات الکبری عن ی فاطمه :کُنث مع سول ال صلي الله علیه و آله 
جالسا , ققال سول اه صلی الله علیه و له من آحبّ آن تص ولا تسم 
؟ قَلنا : تحنْ یا سول اللّه , قال رَسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله : مَة 
۱ ققال : تون ن آن تکونوا گالخمیر السَیاله ؟ (2) قال : 
1 : آلا بُِبُون آن تکونوا آصحابِ با دا 
گفاراتِ ؟ قالوا : بلی يا سول اللّه . قال : ققال رسولّ ال صلی الله 
غلیه و الم ۶ فواللض ان الله استلی الغوهن وفا ععلبه الا لکرامعه غلنه « وان 
لق فنده مبزله ما تلغها پشیء عن غمله دون. آن ببرل به.من: التلاء ها تلع 
به‌یلک العترآد : 131 


الامام الصادق علیه السلام آن فی الجته منرله لا انا عبد الا بالابتلاء فی , 
جسدو (4) ۰ (د) 


1- .مسند الشهاب : ج 2 ص 170 ح 1120 , مسند آبي یعلی 4 ص 
2 4207 ؛ جامع الأخبار : : ص 310 ح 055 کلها عن اتززا بحار الانوار 
ِ 07 صِ 20 34 . 
ِ باصا ول اسطح ماو , والصوله : الحملة والوثبه (النهایه : ح 3 ص 61 
9 
3- .الطبقات الکبری : ج 7 ص 508 , المعجم الکبیر : ج 22 ص ِِ 
3 , التاریخ الکبیر : ج 7 ص 267 الرقم 1129 , تاریخ دمشق : ج 67 
ص 127 7 13518 وفیهما «الضاله» بدل «الصیاله» , شرح نهج البلاغه : ج 
8 ص 317 عن آنس وکلها نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 314 ح 6721 ؛ 
مشگاه الأنوار : : ص 518 ح 1744 نحوه . 
4- .قال المجلسی رحمه اللف.؟ بدل فلی: ان بعض درجات الجثه یمکن 
البلوغ الیها بالعمل والسعی , وبعضها لا یمکن الوصول الیها [ بالابتلاء فی 
الجسد , ۰ فيمنٌ اللّه تعالی علی من حبٌ من عباده تلا لیصلوا ۳7 
54 ح 89 و ص 508 ح 1705 سار : ص 312 ح 2806 ِ 
الانوار : : ج 67 ص 212 ح 16 . 
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خیری بخواهد, گرفتارشان می سازد. 


الطبقات الکبری به نقل از ابو فاطمه : همراه پیامبر خدا نشسته بودم که 
فرمود: «کیست که دوست دارد سالم باشد و بیمار نشود؟». گفتیم: ای 
پیامبر خدا! ما پیامبر خدا فرمود: «خاموش » و اثر ناراحتی را در چهره او 
فهمیدیم. آن گاه فرمود: «آیا دوست دارید مانند الاغ قوی باشید [که هیچ 
گاه بیمار نمی شود ]؟». گفتند: ای پیامبر خدا! نه. فرمود: «آیا دوست دارید 
که اهل بلا و کقاره باشید؟». گفتند: ای پیامبر خدا! آری. آنگاه پیامبر خدا| 
فرمود: «همانا خداوند, موّمن را گرفتار می سازد و جز از لسن بزرگواری 
اش در حو" اوء گرفتارش نمی کند. ِ در نزد خداوند, جایگاهی دارد که 
با هیچ عملی پدان نمی رسد, مگر اين که تدراه نلایی اف وتا ما ار یه 
از جایگاه, دست یابد». 


امام صادق علیه السلام :در بهشت؛ جایگاهی است که بنده بدان نمی 
رسد, مگر با گرفتاری در جسمش. 


ص: 254 
عنه علیه السلام :له لیکو للعبد منرلهٌ عند اللّه قما تا [ باحدی 
۲ یر : یا بدّهاب ماله , آو ببلِیّهِ فی جسدو . (1) 


الکافی عن علی بن رثاب :سا آبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز 
و جل «و ما آستگم شن صيتم قیقا کستث آندیکغ» آزابت ما آصات عل 
وآهل 7 یه علیهم السلام من بعده هو بما کسَبّت آیدیهم , وهم آهل بّیتِ 
طهارو عصومون ؟ ققال. : ان سول اه صلی الله علیه و آله کان یَتوتَ 
الی اللّه ویستَغفرَة فی کل یوم ولیله مبه مّو من غیر دنب , اّ اللَ بَخْص 
ولياعغ بالقصایْب لبََحْرَهُم 0 ۳ ۲ ۰ (2) 


الکافی عن اين بکیر نسالث آبا عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل 
: «و ما آضبکم من مُصِیبَوٍ قیمقا کسَبث یْدیکَم» ققال هو . : «و یعْفُوا عن 
کثیر» قال : قَلثٌ : لیس هذا آردث , آرآیت ما آصاب لیا وأشباهة من آهل 
بیته علیهم السلام من ذلک ؟ فقال + ان سول اللة صلی الله غلیه ۵ آله 


کان یِتوبٌ ای ال فی کل یوم سبعین مره من عیرٍ دنب . (3) 


الامام الصادق علیه السلام لا أدجل ۶ ریخ الخسین بن علی علیه السلام 
کلی تزید لعنه الله , فاحل غلیه. ۱۶ بنْ الحُسَین وبناث آمیر المَومنین 
علیهم السلام وکان و ۳ مُقَیّدا مغلولا , ققال یزیذ 
: یا عَلِی بن الخسین , الحمدٌ لله الذی قتل اباک . ققال له بن الخسین 
علیه السلام لقن ال من قتل آبی , قال : ققضت یَزیدُوأمر بضرب عنْقِه 
علیه السلام . ققال عَلمهّ بنْ الخسین علیه السلام : قاذا قتلتنی قبناث 
رسول الله ۰ له من یرذقْم الی منازلهم ولیسن هم حرم 
غیری ؟ ققال : انت تردذهم الی اج دعا بمبرد (4) فافبل پبژ 

الجامعة و نم فال له : يا عَلِیت الَسَینِ ۱ 
ی بو هه زک . فقال بزید : 


ج 
3 
3 
ح 
31 


ِ 
2 
۳ 
ف‌ 
۳ 
ف ۳ 
:6 
1 
3 
3 
۱-2 
اصامع 
۱ 


۰« تما ترلّت فینا : «مَا یب 
في کتب مر ي آن راهان 5 لک علي الله تسیز * لکلا 
لا تفرخوا به با عءَاتلکم» ۱ فتَحنْ الذین لا تاسی علن 


- .الکافی : ج 2 ص 257 ح 23 عن سلیمان بن خالد , المومن : ص 28 2 
0 , مشکاه الأنوار : ص 507 ح 1703 , جامع الأخبار : ص 312 ح 865 , 
بحار الأنوار : ج 67 ص 216 ح 23 . 
ها ص 0 ای ان ی کم # من 
القمّی : جح 2 ص 277 , بحار الأنوار : ج 44 ص 276 ح 4 . 

3- .الکافی : جح 2 ص 449 ح 1 , قرب الاسناد : ص 168 ح 618 , بحار 
لانوار با 

لمیر و وه ها فراعت : ج 3 ص 
7 «برد») . 

5- .الحدید : 22 و 23 . 
6- .تفسیر الققّی : ج 2 ص 352 , الکافی : ج 2 ص 450 ح 3 نجوه , بحار 
الأنوار : ج 81 ص 180 ح 27 . 
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امام صادق علیه السلام :بنده در نزد خداوند, جایگاهی دارد که بدان دست 


الکافی به نقل از علی بن رئاب : از امام صادق علیه السلام درباره اين 
سخن خداوند عز و جل : «و هر [ گونه آمصیبتی به شما بر سد؛ دستاورد 
خود شماست» پر سیدم که: درباره انچه به علی و اهل بیت او علیهم 
السلامیس از او رسید. چه نظر داری؟ آپا آن هم به خاطر دستاورد 
خودشان بود, در حالی که آنان اهل بیت طهارت و معصوم بودند؟ فرمود: 
«همانا پیامبر خدا| بدون انجام دادن گناهی, , هر روز و شب صد مرتبه به 
درگاه خداوند, توبه می کرد و آمدرشن می طلبید. خداوند, برای اولیایش, 
بدون هنج کناهی ] از 0 ی ها سا وا ی اه 
آنها پاداششان دهد». 


الکافی به نقل از ابن بکیر : از امام صادق علیه السلام درباره این سخن 
خداوند عز و جل پرسیدم: «و هر [ گونه آمصیبتی به شما برسد, به سبب 
دستاورد خود شماست» . [امام علیه السلام برای برطرف کردن نگرانی 
من ]فرمود: « «و [ خدا ]از بسیاری در می گذرد» » . گفتم: منظورم., این 
نبود. درباره انچه به علی علیه السلام و همانند او از اهل بیش علیهم 
السلامرسید, چه نظر داری [و ابا مطابق اين سخن خدا, مصیبت های 
رسیده به آنان نیز به سب دستاورد و گناهان آنان است ٩‏ فرمود: «پیامبر 
خدا| بدون هی گناهی, هر روزه هفتاد مرنبه به درگاه خداوند, توبه می 


کرد». 


امامضادی.غلیه انشا مان که من اآمازی ]خی ان 
علیهماالسلام را برای یزید که لعنت خدا بر او باد اوردند و علی بن الحسین 
(امامتنی العایی له اسلا امتران اش مان سر هرد تفت 
در حالی که علی بن الحسین علیهماالسلام. دست بسته و زنجیر به گردن 
بود , یزید گفت: 0 بن الحشسین اسفایس ار آن خدایی انتت که 
2[ علیهماالسلام فرمود: «لعنت خدا بر 
کسی که پدر مرا به قتل رساند 4 یزید. خشمگین شد و دستور داد او را 
کندن ند آن. کام: بن الحسین علیهماالسلامفرمود: «اگر مرا 
4 منازلشان برگرداند, در حالی که 


محرمی غیر از من ندارند؟» . [یزید] گفت: تو آنان را به منازلشان باز می 
کردان: سپس سوهانی خواست و پیش آمد تا غل و زنجیر را با دست 
خر ار رها ره سر ها فش ایس اس ای 
دانی از این کار. چه قصدی دارم؟ فرمود: «آری. زر 
تو بر من مثتی نداشته باشد». پزید گفت: به خدا, قصدم همین است. و 
سپس گفت: ای علی بن الحسین ! «و هر [ گونه آمصیبتی به شما برسد, 
دستاورد خود 0 بن الحسین علیهماالسلام فرمود: «هر گز ! 
اس . همانا درباره ما اين آیه نازل شده 
است : «هیچ مصیبتی در زمین و جان های شما [ به شما آنمی رسد., مگر 
آن که پیش از آن که آن را پدید آوریم, در کتابی هست. اين [ کار آیر خدا 
آسان ات نید اند از دست شما رفته, اندوهگین نشوید و به [ سبب 
آانچه به شما داده است. شادمانی نکنید, و خدا هیچ خودپسند فخرفروشی 
را دوست ندارد» . پس ماییم که به سبب آنچه بر ما گذشته, اندوهگین 
نمی شویم و به سبب آنچه به ما عطا فرموده. شادمان نمی گردیم». 


ص: 256 


مقاتل الطالتّیین :5عا یزید لَعتة ال بقلم بن الحَسَین علیه السلام , ققالّ : 
قا اسک ؟ ققال : عَلمٌ بنْ الخْسین قال آو لم بقل له لت 
الخشین ؟ قال ؛ قد کان لی آخ أکتژ چنی ی علْا , ققتللمو . قا 
له له . قال علیْ : «اللة وی لنش جین چین مَفنها» . (1) قال له 
5 مَ ایکم من میب قبما کسَبت نیک ۰ (2) فقال عَلما : «مَا ِ 


ءِ س س ۳0 "۳ ما 
من مصیبَیفی الأرَض,رو لا فی سکم الا في کتپ من بل آن تبرآها اد 
لک علی اللّه تسیژ * لکلا تأسَا عَلی ما قاتکم ولا قرو بقا عَاتلکُمْ و ال 
۲1 ع‌ س‌ 


3- .مقاتل الطالبئین : : ص 119 وراجع : الارشاد : ج 2 ص 116 ومثیر 
الاخزان + صن 91 ونجار الاندان ج 45ص 117 :1 . 
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مت فرمود: ۳ بن الحسین». ۷ آب حِ 77 
7 2 
1 را کشتید». گفت: پلکه خدا او را کشت. علی [ین الحسین آفرمود: « 
«خدا روح مردم را به هنگام مرگشان, به تمامی باز می ستاند» » . یزید 
گفت: هر اوه آمصیبتی به شما برسد. به سبب دستاورد خود 
شماست» . علی [بن الحسین ] فرمود: « «هیچ مصیبتی, در زمین و جان 
های شما [ به شما آنمی رسد, مگر آن که پیش از آن که آن را پدید آوربم, 
در کتابی هست. اين [ کار ]بر خدا آسان است. تا بر آنچه. ان دست شما 
رفتفر. آندوهکین: وید و بخ | شیت. آنجه بهءتنیها داده اشت:-شادمانی 
نکنید, و خدا هیچ خودیسند فخرفروشی را دوست ندارد» ». 


ص: 259 


لامام الحسن علیه السلام :سَمعث جَدّی سول له صلی الله علیه و آله 
َقولٌ ان ی الجله شجره یال لها سَجر و التلوی , یی باهل_التلاء وم 


ِ 


ضّ 0 : «اتمَا بُوفی الطیژون جر هم ۰« )2( ۰ (3) 


مصباح الشریعه فیما تسَیَةٌ [لی الامام الصادق علیه السلام : ... اعلّم ان 
بلایاة محشة ۳ * بکراماقه اند ء ومحته مورنه رضاخ وفربة ولو بعد سین.. 
(4) 


الامام الصادق علیه السلام البلاء رَینْ المَوّمن , وكرامة من عَقَل »2 فی 
قباشرته والظّبر یه واللبات عِندغ تصحیح نسته الایمان . قال یم صلی 
الله علیه و آله : تحن مَعاشِر الأنبیاء َشَذ تلاء , وَالمْومن الم امن . 
وقن ذاق طعم التلاء تحت ستر جفظ اللّه َهُ تلد به أَرّ من باه 
, وتشتاق [لبه ادا قَقَدغ ؛لأْنَ تحت نیران التلاء والمحته انواز لته : 
توار ای ترا انا ری وه کی بولی فی اه 
2 . وما أّتی الله تعالي علِی عبدٍ من عباده من لَذْن دح علیه السلام الی 
مد صلی الله علیه و آله الا تعد آبتلاّه ووفاء َو العبودیُه فیه , قکراماث 
له تعالی فی الحقیقه نهایاث , یدایئها الا , ویدایاث نهایاها لا . وقن 
ِ من ِِ البلوی جهل سراخ المَوّمنینَ ومَوّیس الْمَقرّبینَ , ودلیل 


3 


1- .الدیوان : هو الدفتر الذی یکتب فیه أسماء الجیش وأهل العطاء (النهایه 
نز 2 ص 150 «دیوان») . 
خی 10۳ 
: المعجم الکبیر : ج 3 ص 93 ح 2760 , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 70 , 
ِِ للطبرانی : ص 347 ح 1138 کلها را یبن شانه. کنر ااعتال: 
: ج 3 ص 336 ح 6824 ؛ مسکن الفاد : ص 48 , بحار الأنوار : ج 82 ص 
7 ح 22 . 
4- .مصباح الشریعه : ص 403 , بحار الأنوار ص 200 27 . 
5- 2 الفواد : ص 58 , مصباح الشریعه : ص 486 نحوه , بحار الأثوار 
: ج 67 ص 231 ح 47. 
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امام حسن علیه السلام :از جذم, پیامبر خدا, , شنیدم که می فرمود: «#در 
بهشت, درختی است که به آن: درخت بلا گفته می شود. روز رستاخیز, 
گرفتاران رام اووتد و براجت انان حساب ور کنات و محکمه ای « ابر نمی 
شود [و ] بر آنازت پاداش: فراوان ريخته می شود و این ۷ را قرائت 
فرمود: «بی تردید» شکیبایان,: پاداش خود را ؛ 2 ۱ و آبه ۳ 
خواهند یافت» ». 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : 
بدان که بلاهای خداوند. با کرامت های همیشگی او همراه اند و سختی 


های اوء خشنودی و نزدیکی او را در پی دارند. هر چند پس از روزگاری 


امام صادق علیه السلام : بلاء ژزینت موّمن و [مایه آکرامت خردمند است ؛ 
زیرا در همراهی با آن و شکیبایی بر آن و پایداری در برابر آن, کامل شدن 
انمان»اشیت: سامش صلی الله علیه و الم قرعود سشسحت برس نااهان زار 
ما گروه پیامبران است.؛ و موّمن به نسبت درجه آیمانش, پس از ماست. 
هر کس مزه بلا را در زیر پوشش حفاظت خدا بچشد, بیشتر از لذّت 
نعمت, از آن, لذّت می برد و هر گاه آن را از دست بدهد, مشتاق آن می 
شود. ؛ زیرا زیر آتش بلا و سختی, نورهای نعمت است و زیر نورهای نعمت, 
انش بلا و سختی است. بسیاری, از ان, نجات می يابند و بسیاری در 
نعمت. نابود می گردند». خدای متعال. هیچ بنده ای را از زمان آدم علیه 
السلام تا زمان محمّد صلی الله علیه و آله , جز پس از گرفتار شدن وی و 
وفا نمودنش به حو؛ بندگی,: ,. نستوده است. پس در حقیقت. کرامت های 
خذاق,متعال بایان ,هایی»هستند که آغاز نها کرفتاری است و نیز آغاز هایین 
هففند که پاباه: مان کیفارت اشتاد هر ,کش ار دام سا آیرتضدانه ۱ 
بیرون بیاید. چراغ مقمنان و همدم مقژبان و راهنمای سالکان. قرار داده 
می شود. 


ص: 26۷0 


غته غلیه السلام جهن ات من الفویتین بلاع قضیر غلیه, کان له من آحر 
آلفٍ شهید . (1) 


الکافی. عفن آخید بن الحس النت عن بل ن الامام. الصاوق. علی 
السلام :من مَرض لیلة فقبلها بقبولها , کت ال عز و جل له عبادتة سین 
شنو فلت ما ععتی قیولا ۲ قال - لاتشکوها آضانة کیها ال آحد .۱2۱۰ 


الامام الصادق علِیه السلام :ان ال لتعاهَدٌ عَبدَة المَوْمن یالبلاء , کما تعاقز 
الغات هام الطرفم واه اتسمیم الا : کما عم الطبت الفرب ی 


1- .الکافی : ج 2 ص 92 ح 17 , مسکن الفوّاد : ص 51 , التمحیص : ص 
9 ح 125 وفیه «شیعتنا» بدل «المومنین» وکلها عن آبی حمزه الثمالی , 
الموّمن : ص 16 ح 8 عن الامام الکاظم علیه السلام نجوه , مشکاه الأنوار 

0 8 , بحار الأْنوار : ج 71 ص 78ج 14 . 

- ,الکافی : ج 3 ص 115 ح 4 , ثواب الأأعمال ی 
لرخمر , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 0 ح 2421 کلاهما نجوه , مشکاه 
الانوار : ص 488 ح 1629 , بحار الانوار : ج 81 ص 205 ح 11 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 259 ح 28 عن الحلبی و ص 255 ح 17 , الموّمن : 
رم 2 ۳6 لها اکن حفران عن الامام الباقر علیه السلام , تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص 204 عن الامام البافر علیه السلام وفیها «الرجل آهله 
بالهدیه» بدل «الغائب آهله بالطرف» , تحف العقول : ص 300 عن الامام 
الباقر علیه السلام وفیه «بالهدیه» بدل «بالطرف» , التمحیص : ص 31 ح 
5 عن آبی عبیده الحدّاء عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 67 
ص 221 ح 28 . 


ص: 261 


ی یی الا ی مه کر ی کر رم 
شکیبایی ورزد» ثواب هزار شهید دارد. 


الکافی به نقل از احمد بن حسن میئمی, از مردی : امام صادق علیه 
السلام فرمود: «هر کس یک شب بیمار شود و ان را به راستی بیذیرد, 
خداوند عز و جل عبادت شصت سال را برای او می نویسد»؟. گفتم: معنای 


کسی شکوه نکند». 


امام صادق علیه السلام :همانا خداوند. بنده مومنش را با بلا مورد توجّه 
قرار می دهد, چنان که شخص غایب., خانواده اش را با چیزهایی خوشایند, 
مورد توجّه قرار می دهد, و همانا او را از دنیا بر حذر می دارد, چنان که 
پزشک, بیمار را به پرهیز وا می دارد. 


ص: 262 


1 للّه صلی الله علیه و آله :0 اللَع تعالی يتَعة هد عیدة الوم 
تفسه وماله بالتلاء , کما تتَعََدٌالوالدَة وَلدها پل وال لنخمی: یه 
التومه هه الر یا کها مهن ی الطبیت القو رتیه اس 1 


عنه صلی الله علیه و آله :ان اللْة یْی عَبدة المْومن بالتلاء , کما تقَذّی 
الوالدة لها باللبّن . (2) 


عثخ ضلی, الله غلیم ی ال ناه تماعة ول تلا فا تا الغررت 
ال بالتواء: وان ال تحمی عَبده الشٌیا کما بُحمی القریض الطعاق . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال تبارک وتعالی لیِتعاهد العْوَمن یالتلاء , 
ما یَمٌُ عَلیه آن یَقوم لیلَة الا تعاهَدة اقا بقرض فی چسدو , آو بِمَصیبه فی 
اهل آو ال اه خصییه چن قضایب الایا لاه غلیها .۱3۱ 


2 ما ۳ب فرعون عَلا فی الارْض جَعل 


۳ 


ض 5 
له شیعا بستصعف طالءفه منهج مق یدید بخ عم و بَستحي نساءه هم أنهٌ کان 
من المفسدین» ۰ (5) 

«وّتا کم لا تون فی, سبیل ال وَالمْسَتضعفین چن البجال والشماء والْولة 


أ 
الذین یوت بت ارت من هذه الَقَرْبه الطالم فلا وَاجعل لا من 
لذنک ولن واقل لتا من لذّنک تصیدا» ۰ (6) 


- .ارشاد القلوب : ص 26 . 

- . آعلام الدین : ص 277 , بحار الأنوار : ج 81 ص 195 ح 52 . 
.جامع الأخبار : ص 310 ح 854 , بحار الأنوار : ج 67 ص 236 ح 54 . 
4 .جامع الأخبار : ص 311 ح 863 , مشکاه الأنوار : ص 507 ح 1700 , 
الموّمن : ص 22 ح 26 نحوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 236 ح 54 . 
5- .القصص ۳ 
6- .النساء : 5 


ص: 263 
2 عوامل گرفتاری های مستضعفان 


تانی خدا صلی ات صلیه ی الم انش مت راو ان 
مال. با بلا مورد توجه قرار می دهد, چنان که مادر, فرزندش را با شیر 
دادن مراقبت می کند, و بنده مومنش را از دنیا بر حذر می دارد. چنان که 


تسیر خحاهلی امه وا ها ار ی را ی 


اهر خدا صای لاه علیمه اه جخداونی مت خی با ما با ممرود ص 
قرار می دهد چنان که خانواده بیمار از او با دارو مراقبت می کنند, و 
خداوند. بنده اش را از دنیا بر حذر می دارد, چنان که بیمار از غذا پرهیز 
داده می شود. 


اماشضا وه اسام ات نت و ای من سا بر مس 
نوازد و این گونه بر او مئت می نهد که هر شبی از خواب بر می خیزد, او 
را با بیماری ای در بدنش يا گزندی در خانواده و دارایی [اش ] و يا مصیبتی 
از مصیبت های دنیاء می نوازد تا به خاطر اینها, به او پاداش دهد. 


2 / 6عوامل گرفتاری های مستضعفانقرآن«فرعون در سرزمین [ مصر 
آسر بر افراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت. طبقه ای از آنان را 


زبون می داشت: پسرانشان را سر می برید و زنانشان را [ برای بهره 
کشی , آزنده بر جای می گذاشت. وی از فسادکاران بود؟ . 


و چرا شما در راه خدا| و [در راه نجات آمردان و زنان و کودکان 
و 
شهری که مردمش ستم پیشه آند, بیرون ببر و از جانب خود برای ما 
سرپرستی قرار بده و از نزد خویش, یاوری برای ما تعیین فرما»؟» . 


ص: 264 


نو ۵ رو سم را له سس 9 ۳ ۳۹ ِ ۹3 
«واَقواً فتتة لا بصييَق الذین طَلَقواً منک حَاصَّة واعْلَمواً أنّ | 
العقاب» . (1) 


71 


ح 


۳۹ ِ 
شدید 


«قانطقا ی |۱5 لقتا لا قَعلّه قال أقتلت تشستا هم بقر تفس لقَة 
جلت سنا گرا * قال نم آقل تک [نک لن تشتطیع مین صَبرّا» .  )2(‏ 


2 ما الْعْلَمْ قکان بَاغ مُوْمتْن قحشیتا آن برْمَهْما طعْبت و کُفدّا * روت 
ءه بداهفا عضا خها مه کم و أفدت وا » ۳61۳ 


تعسشصوا لسن الم واه اسان خص روف ولم | 
يآ کر سول توا این اه ی تیا ال يم سراری: 
قیدعو خیاژهم قلا بُستجات لهّم ۳11 


عنه صلی الله علیه و آله لا یال الثاسن بخیر ما أَمَروا بالقعروف وتهوا ن 
المنگر وتعاونوا ی الب واللّفوی » قاذا لم بفعلوا دک ترعت منهْمْ البَرَ کات 
, وسْلط بَعُهُم قلی بعض , ولم یَکُن لهُم ناصِر فی الأرضٍ ولا ی السّماء . 
5 


عنه صلي الله علیه و آله :ان الأأحبار من التهود وَالرُهبا من التْصاری لا 
تَرکوا لأمر بالقعروف وهی غن القنگر اعتیم ال علی‌لسان باتهم 2 
عٌُّوا بالتلاء ۰ (6) 


1- .الأنفال : 25 . 

2 .الکهف : 74 و 75 . 

: 80 و 81 . 

4- .الکافی یام تراد اس 

, علل الشرایع : ص 584 ح 26 . ثواب الأعمال : ص 301 ح 1 . الأمالی 
للصدوق : ص 254 ح 2 والثلاثه ار نم آن حمزه عن الامام الباقر 
علیه السلام عن کتاب علخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , تحف 
العقول : ص 51 , بحار الأنوار : ج 100 ص 272 5 . 


5- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 181 ح 373 , المقنعه : ص 808 , مشکاه 
الأنوار : ص 105 ح 239 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 126 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 94 ح 95 . ۱ 

6- .الترغیب والترهیب : جح 3 ص 231 ح 22 نقلا عن الاأصفهانی عن ابن 
عمر . 


ص: 265 


«و از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمی رسد, بترسید و بدانید که خدا 


سخت کیفر است» . 


#پس [بنده ما و موسی ] رفتند تا به نوجوانی برخوردند. [ بنده ما ]او را 
2 [ موسی به او آگفت: «آیا شخص بی گناهی را بدون این که کسی 
را به قتل رسانده باشد, کشتی؟ واقعاً کار نایسندی مرتکب شدی». گفت: 


ابا هت کت کمهر گرم وان سای رن ی کر 0 


«و امّا نوجوان. پدر و مادرش [ هر دو آمومن بودند. پس ترسیدیم [ که 
مباد | آن دو را به طغیان و کفر بکشد. بترن خواستیض که برد حافشان: آن 
دو را به پاک تر و مهربان تر از او عوض دهد» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[ مردم] هر گاه امر به معروف و نهی 
از منکر نکنند و از برگزیدگان اهل بیت من بیروی ننمایند, خداوند, 
9 را + بر آنها مسلط حواهد کرد. در این هنگام. نیکانشان دعا می 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیوسته مردم در خیر‌ند» مادام که آمر به 
معروف و نهی از منکر کنند و همدیگر را بر نیکی و پرهیزگاری یاری 
رسانند. پس هر گاه چنین نکنند, برکت ها از ایشان رخت بر می بندد. و 
یر کر مسا هی هیر آ مات پاری رسانی 
نخواهند داشت. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وقتی علمای بهود و راهبان نصارا, امر به 
معروف و نهی از منکر را رها کردند, خداوند, انان را بر زبان پیامبرانشان 
نفرین نمود. سپس به بلای عمومی, گرفتار شدند. 


ص: 266 


الترغیب والترهیب عن آنس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ِ 
«لا لح الا اللْه» تنقغ من قالها , وتر عَنهْمْ العذاب الم , ما لم یَستجفو 
۳ . قالوا : با سول ال , وا الاستخفاف بکفها ؟ قال ۳" 
بمعاصی الله , قلا یَنگژ , ولا بُعََرُ . (1) 


الامام علی علیه السلام : من وصه للحسَتین علبهماالسلام بَعت د آن صَرَبة 
ان مَلجم : تترکوا الم بالقعروفی ب غن المُنکر فیُوّلی علیکم 


ی 


قصص الأنبیاء عن ابن عباس اقال غرَیژ : یا رَبٌ ای تظرث فی جمیع 
آموز ی وأحکایها قعرفث عدلک یعقلی وتقی بات لم أعرفة اک تسخط 
علی آهل البلیّه عم فتَعمَهّم بغذایک وفيهمٌ الاأطفال مره اللةٌ خمالی ۱۱ 
ای ال ۸ وکان الحَرٌ شدیدا فرای شجره قاستظل بها و مّ فجاءرت 
قترضتة دک الارض برجله ققتل ین التمل کبرا قرف له عتز طرب 


ققیل لَ : با غزیژ ۳ القوم لا استحفُوا قذابی فَدّر روله عند انقضاء 


- 


- .الترغیب والترهیب : ج 3 ص 231 ح 23 نقلاً عن الأصفهانی 

۳ .نهج البلاغه : الکتاب 47 , بحار الأأنوار : ج 100 ص 90 ح 75 

3- .قال العلامه المجلسی ۳ تعالی اثما آراه قضه النمل لبیان أنْ 
الحکمه قد تقتضی تعمیم البلثه والانتقام لرعایة المصالح العامّه , وحاصل 
الجواب : ان اللّه تعالی کما أثه یمیت الأطفال متفژقا ؛ اقا لمصلحتهم آو 
لعاسه بامم او لخضاعه لام ای دا هار عفمس‌مها کر 
وفت: واخه لیعض بلک المضالم + ولیسن دلگ علی جهة القضب علیهم بل 
هی رحمه لهم ؛ لعلمه تعالی بأئثهم یصیرون بعد بلوغهم کقارا , او بعوضهم 
فی الأخره ویميتهم لردع ساتر الخلق عن الاجتراء علی مساخط اللّه بآ 
غیر دلگ دهم آنه لیتن بحب علن الله تعالی ابقاء الخلی. آیدا 7 
تقتضی موتهم فی کبرهم یمکن جریانها فی موتهم عند صغرهم , واللّه 
تعالی یعلم (بحار الأنوار : ج 5 ص 286) . 

4ص ایض 22۱240 ار ماس کاس 28 8 


ص: 267 


الترغیب و الترهیب به نقل از انس : پیامبر خدا فرمود: «همواره [ذکر] لا 
اله اه ای سا وارای او زا بر 
گرذانه: مادام که حق آن را سبّک نشمارد». گفتند: ای پیامبر خدا! سبک 
شمردن حقّ آن به چیست؟ فرمود: » [اين که ] نافرمانی از خدا [و ارتکاب 
گناهان ,] آشکار گردد؛ ولی انکار نشود و اصلاح نگردد». 


امام علی علیه السلام از سفارشش به امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام. پس از این که ابن ملجم به او ضربت زد : امر به معروف و 
نهی از منکر را رها نکنید, وه نی سا بر شما حکمرانی خواهد کرد. 
ا اما هی وله ات مس نود 


قصص الاأنبیاء به نقل از ابن عبّاس : غزّیر [پیامبر] گفت: پروردگارا ! من به 
همه کارهای تو و خکم های آنها نگریستم و دادگری تو را با خرد خود 
دربافتم ولی یک باب باقی ماند که آن را ندانستم: تو بر گرفتاران, خشم 
می گیری و عذابت را بر آنان همه گیر می نمایی, در حالی که کودکان در 
میان آنها هستند. خدای متعال به او دستور داد که به بیابان برود, در حالی 
که هوا به شدّت گرم بود. آ کنو ورختین وا دمده به زتو‌ شا یم آن رفت:و 
خوابید. آن گاه مور جچه ای اضد و ۱-۵1 نیش زد. او دو پایش را به زمین 
کشید و مورچه های بسیاری را کشت. اين جا بود که فهمید کار او مثالی 
است که [برایش آزده شده است. پس به او گفته شد: «ای غَرّیر ! هر گاه 
قومی سزاوار عذاب من شدند, زمان نازل شدن آن را هنگام فرا رسیدن 
اجّل های کودکان قرار می دهم. آن گام آنان.نه اخل هایشان فی‌میرند ه 
اینان به عذاب من هلاک می شوند». (1) 


شا ند مخلسی وعمه‌الله خی یت که ماد اون ما خر اک مهرد را 
به غزّیر نشان داد تا حکمت همه گیر بودن بلا و انتقام را در برخی موارد 
است که: چنان که خداوند, اطفال را تک تک به جهت مصالح خود انان, یا 
پدرانشان و یا نظام عالم می میراند, همان گونه و برای همان مصالح, 
گاهی مرگ دسته جمعی و همزمان را برایشان مقژر می کند و این, نه به 
خاطر خشم خدا بر آنان, بلکه به خاطر رحمتش به آنهاست؛ چرا که خداوند 


می داند که آنها اگر بمانند و به بزرگ سالی برسند, کافر می شوند, یا اين 
که در آخرت, به آنان عوض خواهد داد و یا آنان را می میراند تا مردمان را 
از ز کارهایی که خشم خداوند را بر می انگیزاند, باز دارد و يا غیر این جهات. 
به علاوه, بر خداوند, لازم نیست که برای هميشه بنده اش را نگه بدارد و 
اين امکان وجود دارد که همان مصلحتی که مرگ آنان را در بزرگ سالی 
رقم می زند, در خردسالی هم رقم بزند و خداوند. به آن دانا است (بحار 
الاندار :ج دض 286 


ص: 29 


الاحتجاج من شوال الرّندیق دی سل [یا عبد له علیه السلام عن مَیسایْل 
گئیزو آن قال : ۰ . . قیقا استحو الطغل الطَغیژ ما بصیبٌ من الاوجاع 
اامراض پلا تنب عمله ولا رم بل من فان اي العرض عَلی وجوه 

: مَرَضْ بلوی و رصن خُقویم وقرَص ول علة لقناء , وت ترغغ ان 
ذلک من أغَذیم ریم واشرتم وم آو من عِلم کائت یه 


سر 

ب|| 

سس 
۱ 6 


1- .الاحتجاج : ج 2 ص 225 ح 223 , بحار الأنوار : ج 10 ص 171 ح 2 . 


ص: 209 


الاحتجاج :از جمله پرسش های زندیقی در شمار پرسش های بسیاری که 
از امام صادق علیه السلام پرسید, گفت: ... چرا کودک, سزاوار گرفتار 
شدن به دردها و بیماری ها می گردد, بی آن که گناهی مرتکب شده و 
جرمی از او سر زده باشد؟ فرمود: «بیماری, انواع گوناگون دارد: بیماری 
آزمون: تیشاری کیفر, و بیماری ای که برای نابودی, قرار داده شده است. 
در حالی که تو گمان می کنی همه آنها بانتتی آن تقذبة تا درتشت :۵ آشامیدتی 
آلوده به وبا و یا ناشی از بیماری ای است که مادرش داشته است...» . 


ص: 270 


ِ- 


الفصل الاب : عوامل الشرور3 / 1الجهلالکتاب«ان شَرّ الوا عند اللّه 


و و و 


الصم اک ره [ ۳ ۱ 
«و قالوا لو کتا ۳ تسمغ أَو تفقل ما کت آشختب صحب السعیر» .۰ (2) 


تحعل ال خفن علی الذین لا بعْفلون» . (3) 


«تَحْسَبهْم جمیعا و و نوتم شلّی 5 لک یلم قوم لآ یَفلون» . (4) 


۲ ۶ لا 


الحدیثالامام علیّ علیه السلام :الجَهل اصلْ کل سر . (5) 
عنه علیه السلام :بالجهل بُستناژ کل سر . (6) 


1- .الأنفال : 22 . 

2 .الملی : 10 . 

دومن : 100 : 

4 .الحشر : 14 . 

5 .غرر الحکم : ح 819 . 

6- .غرر الحکم : ح 4321 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 ح 3902 . 


ص: 271 


فصل سوم : عوامل شرور 


زا تا وا زو 
فصل سوم ؛ عوامل شرور3 / 1نادانیقرآن«قطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا, 
کران و لالانی اند که نمی اندیشند» . 


«و می گویند: اگر شنیده [ و پذیرفته آبودیم, پا تعقل کرده بودیم, در ۱ 
میان ]دوزخیان نبودیم» . 


«و [ خدا آبرای کسانی که نمی آندیشند, پلیدی قرار می دهد» . 


«آنان را متحد می پنداری, در حالی که دل هایشان پراکنده است. این به 
سبب ان است که انها مردمانی هستند که نمی اندیشند» . 


حدینامام طل علیه السلام ؛نادانی, ريشه هر بدی است. 
امام علی علیه السلام :هر بدی , با نادانی, گسترش ی اند 


ظر* 272 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الجَهل ین الشّرّ کل . (1) 

الامام علی علیه السلام :الجَهلٌ مَعدنْ السْرّ . (2) 

عنه علیه السلام :السْقَةٌ (3) یِجلث الشّء . (۵) 

3 / 2الکُنِرّ« ان شّ الوا عند ال الذین کَمَرواً هم لا بوْمون» . (5) 


دول آنٍ هل الفری عءَامَئواً واتعواً َفتختا علنهم بَرکت من السّماء والأٍّضٍ 
ولکن که قأحَدتمُم بمَا کائوا 0 ۰ (6) 


3 / 3عَضَب اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا عَضت اللّدْ لی و 
ولم ُنرل بها العذاب , عَلّت آسعاژها , , وقصٌرّت آعماٌ‌ها , ولم تریح تجاژها , 
ولم تزک پماژها , ولم تغژُر آنهاژها , وخیس عنها آمطاژها , وسٌلط لیم 
شراژها . (۶) 


1- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 102 , بحار الأنوار : ج 77 ص 175 ح 9 . 
2 .غرر الحکم : 658 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 73 . 

3- .السَمَهٌ: الخفه والطیش , والسفیه : الجاهل (النهایه : ج 2 ص 376 
«سفه») . 

4 .غرر الحکم : ح 834 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 541 . 

5- .الأنفال : 55 . 

6- .الأعراف : 96 . 

7- .الکافی : ج 5 ص 317 ح 53 , الخصال : ص 360 ح 48 کلاهما عن 
الأصبغ بن نباته عن الامام علی علیه السلام , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 148 
ح 319 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 1 ص 524 ح 1489 , بحار الانوار : 
جح 73 ص 350 ح 46 ؛ تاریخ دمشق : ج 27 ص 391 ح 5839 عن الأصبغ 
عن الامام علیث علیه السلام نحوه , الفردوس : ج 1 ص 161 ح 598 عن 
الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقال : ج 7 ص 
9 ح 21611 . 


ص: 273 
کف 


3 / 3 خشم خدا 


ماعس وا ی مهو هن یماسا مه بو ها زشت: 
امام ام علیه السلام نار ان معدن بدی است. 


3 / 2کفر«بی تردید, بدترین جنبندگان نزد خداء کسانی هستند که کفر 
ورزیدند و انان ایمان نمی اورند» . 


«و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به پرهیزگاری گراییده بودند, قطعاً 
برکاتی را از اشقان و زمین برایشان می گشودیم ؛ ولی تکذیب کردند. . یلسسن 
به [ کیفر ]دستاوردشان, [ گریبان ]آنان را گرفتیم» . 


خشم بگیرد , ولی بر آنها عذاب نازل نکند | 
ک ‏ او اران: سود نمی کنند و میوه ها سالم نمی مانند, و 


رودها پر آب نمی شوند, باران از آنان باز داشته می شود و بدانشان بر 
آنان مسلط می. کرذند. 


ص: 274 


غته صلی اللف قلیه و الم :ان اللة غز وجل ادا عصت لین اله لم بترل یا 
عذاب خسف ولا مسخ, (1) علّت اشعاتها مصکتت عنها افتطا ها م ویلیه 
عَلیها آشراژها (2) . (3) 


3 4الَفس الما بالسوءالکتاب« | اللَفُسَ لاخ یالسوء الا ما رجم بی 
ان ربی غَفور حیهٌ» (4) . 


الحدیثر سول اللّه صلی الله علیه و آله :تکلْفوا فعل الخیر وجاهدوا تُفوسَکم 
عَلیه , فان السرّ قطبوع عَلیهٍ الانسان . (5) 


الامام علی علیه السلام :ان اللّفسَ مار بالشوء والقحشاء , قَمَن 
خانه بومن اسشام لها افلکنه بومن رصن عنها اهر دنه هر القمارد 8۱۰ 


عنه علیه السلام ی 
وان لم بَغلبة ظَهَرّ . (2) 


عنه علیه السلام :اقعوا هذو اللّفوس , ها طلعَهْ (8) , ان ثطیعوها تزغ 
کم الی سر غایه ۰ (9) 


عنه علیه السلام فی ذکر دی معراج ۱ : قال 
ال تعالی : .. یا حمة 1 زین پلین اللباین (10) , وطیب الطعام , ولین 
الوطاء , قَانّ الّفسَ مَاوی کل سر و 


- .المَسخٌ : هو قلب الخلقه من شیء الی شیء (النهایه : ج 4 ص 329 
0 

2 .فی وی ۳ «اسهان‌ها» وفا آنفاه من تسخه ۵ وا تیوه . 

3- .تاریخ دمشق ۰ 27 ص‌ 31 ۳ 2939( عن الأصبغ عن الامام علر علیه 
السلام , کنز العمال : جح 7 ص 833 ح 21597 . 

تنبیه الخواطر : جح 2 ص 120 . 

0- .غرر الحکم : ح 3491 , عیون الحکم والمواعظ : ص 151 ح 3323 
وفیه «اخلد» بدل «استنام» . 


7- .غرر الحکم : ح 2190 . ۱ 

8- .الطلَعه : الکنبره التطلع الی الشیء , آی آثها کنیره المیل |لی هواها وما 
تشتهیه حتّی تهلک صاحبها (النهایه : جح 3 ص 133 «طلع») . 

9- .غرر الحکم : ح 2559 و ح 3485 نحوه , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3319 . ۱ ۱ 

0- .فی المصدر : «بلیس اللباس» وما فی المتن اثبتناه من بحار الانوار . 
شاه العاوبت صن 199 و 201 مار اتوار 77 رد وه و 


ط اه 75 2 


پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :"هر گاه خداوند عز و جل بر اقتی خشم 
گیرد , ولی بر آنان عذاب فرو بردن در زمین و مسخ شدن نازل نکند, , نرج 
هانشان کران مت شود وباران از آنان باز داشته‌می شوه ورد تریی آها بر 
انشان زیاشست هی کید 


3 / 4نفس بد فرمانقرآن« چرا که نفس قطعاً به بدی امر می کند, کر 
کسی را که خدا رحم کند, زیرا بزوردکار من آمززنده مهربان انشست» 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :در کار خیر , خود را به زحمت اندازید 
فنبزای ان سا تن فبارره کنیذ " چرا که بدی دسا ان اذمی. سره 


است . 


امام علی علیه السلام : همأنا نقس به کار بد و به گناه, فرمان می دهد. هر 
ی تا ای اه 
و ار ی هر و ار وه 
بدترین جایگاه ها می برد. 


امام علی علیه السلام (بدی, در سرشت هر کسی نهفته است. اک 
صاحبش بر آن چیره شود, پنهان می گردد و اگر بر آن چیره نشود, آشکار 


هت کردد: 


اخام‌علی کید التیام تین تن را سر کیب کب اسر که حوا هش ماد 
فراوانی دارند. اگر از انها پیروی کنید. شما را به سوی بدترین مقصد 
(دوزخ) گم راه می کنند. 

امام علی علیه السلام در بیان حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه و آله : 
خداوند عز و جل فرمود: «ای احمد! لباس نرم و غذای گوارا و فرش 


لطیف را زی خود قرار نده؛ ؛ چرا که تَفس, جایگاه هر بدی و همراه هر 
نادرستی است». 


ص: 276 


غتم غلیه اتسااه انیم ان اطعتم انم تر خیم ال اه 


عنه علیه السلام من کتابه علیه السلام الی معاوية : فقد آجزیت الی غابه 
حسر , , وله کفر , قَاِنْ تفسک قد آولجتک (2) شزا , وأقحمنک (3) یا 
(4 ز هام دتی العمالک ب-هاهعات عایی ااعنها ای )5 


3 / 5مساویٌ الأخلااً الچرضالامام علیّ علیه السلام :الچرص رس الققر . 
وأسٌ السَّدٌ . (6) 


عنه علیه السلام :لا ثُش رکش فی مشوریک خریصا هون عَلَیکَ الشَرّ , ورین 
تک الشرة (7) . (8) 


ب الطمَغالامام علی علیه السلام :الطَمَغٌ ول السَدّ . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 3850 , عیون الحکم والمواعظ : ص 175 ح 3635 . 
2- ول یلح : ای دخل (مجمع البحرین : ج 3 ص 1972 «ولج») . 

3- .تقتجمون فیها : ای تقعون فیها (النهایه : ج 4 ص 18 «قحم») . 

4- العمٌ : الضلاله والانهاک فی الباطل (النهایه : ح 3 ص 397 «غوا») . 
5- .نهج البلاغه : الکتاب 30 , بحار الأنوار : ج 33 ص 83 ح 398 . 

6- .غرر الحکم : ح 1574 , عیون الحکم والمواعظ : ص 49 1250 . 
7- .الشرّه : شده الحجرص (الصحاح ۳ 6 ص‌ 7و م2 «شره») : 

8- .غرر الحکعم : ح 10353 , عیون الحکم والمواعظ : ص 525 ح 9563 . 
9 .غرر الحکم : ح 297 . 


ضر :7 27 

3 5 صفات ناشایست 

لو تست 

ب طمع 

ایاه علی انم اش ار ات سای سروی کنیا زا سم مایت 


بدی می کشاند. 


امام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه : قطعا به سوی نهایت زیان و 
جاپگاه کفر, رانده ای. تفس نو تو را به بدی در اورده و به گم راهی 
انداخته و به مهلکه ها فرو برده و راه ها را بر تو ناهموار نموده است. 


3 / صفات ناشایستالف آزمندیامام علی علیه السلام آ زاگ اوج فقر و 
اساس بدی است. 


تو سبک نشان می دهد و بسياري از را برای تو می اراید. 


ب‌ طمعامام تقو علیه السلام :طمع, آغاز بدی است. 


ص: 278 

عنه علیه السلام :هلاک ال الط . (1) 

عنه علیه السلام :جمال السَدّ الطْمَغٌ . (2) 

مصباح الشریعه فیما تسب (لی الامام الصّادق علیه السلام , : کلما تقص من 
۳ زا فی الرّغبه والطمع , وَالطمَعْ وَاللَعْبة فی الذٌنیا أصلان 99 شد . 
ج السَرَهالامام علی علیه السلام :السَرَهْ سٌ کل شَدّ . (۵) 

عنه علیه السلام :السْرَهٌ داعيِة السْرٌ . (5) 

عنه علیه السلام :لِکل شیء بَذرٌ , وبَذر اسر السَرهُ . (6) 

عنه علیه السلام :بْستَدلٌ لی شَدّ الأَجُل یکنره شرهه وشگه طمَعه . (7) 


عنه علیه السلام : [یا کم ودناعع السَرَه والطمع , قالّه رأسن کل شَذ , ومَزرغة 
الدّل , ومهین الفس , ومْتعبٍ الجسد . (8) 


د العَصَبالامام علی علیه السلام :یئسن القرين القضَب ؛ ببدٍی المعايت , 
ویدنی السّرّ , ویْباعذٌ الحیر . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 9720 , عیون الحکم والمواعظ : ص 486 ح 8970 . 
2 .غرر الحکم : ح 4791 . 

3- .مصباح الشریعه : ص 184 , بحار الأنوار : ج 71 ص 349 ح 18 . 

4 .غرر الحکم: ح 1167 , عیون الحکم والمواعظ : ص 45 ح 1114 وفیه 
«ر اس» بدل «اس» . 

5- .غرر الحکم : ح 353 , عیون الحکم والواعظ : ص 33 ح 623 . 

6- .غرر الحکم : ح 7311 , عیون الحکم والمواعظ : ص 401 ح 6765 . 
7- .غرر الحکم : ح 10960 , عیون الحکم والمواعظ : ص 550 ح 10153 


8- .غرر الحکم : ح 2743 , عیون الحکم والمواعظ : ص 101 ح 2308 . 


9 ,غرر الحکم : ح4417, عیون الحکم والمواعظ : ص194 ح3975, 
مستدرک الوسائل : ج12 ص13 ح 13376. 


امام علی علیه السلام :معیار دی ؛ طمع است. 
امام اه علیه السلام :زیبایی بدي ؛ طمع است. 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : هر 


چه از قناعت کاسته شود, بر رغبت و طمع افزوده می شود, و طمع و 
رغبت به دنیا, دو ريشه برای هر بدی هستند. 


امام علی علیه السلام آزمندي بسیار, انگیزاننده به هر بدی است. 


امام علی علیه السلام :بر بدی مرد, به بسياري لذتجویی و فراوانی 
طمعش دلیل اورده می شود. 


امام علی علیه السلام از پستي لذتجویی و طمع بپرهیزید " چرا که اساس 
هر بدق: و کشا ار دلت: و خوار کننده نقس, و رنجور سازنده بدن است. 


اشکار, بدی را نزدیک, و نیکی را دور می سازد. 


1- .واژه «شره» که د ر اصل عربی حدیت به کار رفته است., به معنای: 
غلبه حرص؛ آ زمندی, افراط در کامجویی و لت طلبی زیاده از حد است. 
آزمندی (حرص), به «طمع زیاد» گفته می شود . 


ص: 280 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله خر الرّجال من کا ن بطیء العصب سریع 
الضا ء وشَدٌ الجال من کان سریع العْصَب بَطیء الضا . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :القَصّث مفتا کل شَذ . (2) 
الامام علی علیه السلام :الفَصَب سر , ان آَطعتة دَمر . (3) 
ه الجقذالامام علین علیه السلام :سلاخ السٌّ الحقذ . (۵) 
عنه علیه السلام :الفلٌ (5) بَذرّ اس . (6 

عنه علیه السلام :سر ما لقی فی القلوب العُلول . (7) 

و الهراءالامام علی علیه السلام :المراء (8) بَذر اس . (9) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 39 ح 11143 , المستدرک علی الصحیحین : 

ج 4 ص 551 ح 8543 , مسند آبی یعلی : جح 2 ص 34 ح 1096 , المنتخب 

من مسند عبد بن حمید : ص 273 ح 864 , الفردوس : ج 2 ص 178 ح 

4 علها عن ابی سعید الخدری وفیها «الفیء» بدل «الرضا» فی کل 

الموضعین , کنز العمال : ج 15 ص 922 ح 43587 . 

ی 0 ۰ حالص 9 نود خسن بن 

سعید : ص 27 7 61 کلها عن داوود بن فرقد , تحف العقول : ص 488 عن 

الامام الجواد علیه السلام , مشکاه الانوار : ص 383 ح 1266 عن الامام 

الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 274 ح 24 . 

3- .غرر الحکم : ح 1220 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 ح 1138 وفیه 

«اطلعته» بدل «اطعته» , مستدرک الوسائل : جح 12 ص 11 ح 13376 . 

4- .غرن الحکم : ح 5555 , عیون الحکم والمواعظ : ص 284 ح 5121 . 

5- .الفل : الحقَدٌ والشحناء (النهایه : ج 3 ص 381 «غلل») . 

6- .غرر الحکم : ح 47< , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 581 . 

7- .غرر الحکم : ح 5696 , عیون الحکم والمواعظ : ص 295 ح 5274 . 
بالهراع ؟ الخدال 2 والفمارام : المجادله علن. غذهب: الشک والرینه 

(النهایه : جح 4 ص 322 «مرا») . 


9 .غرر الحکم : ح 393 , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 611 . 


ص: 261 
ه کینه 
و بگو مگو کردن 


پیامبرٍ خدا صلی الله علیه و آله :"بهترین مردان, کسانی اند که دیر به خشم 
صف. آشة و زود خشنود می گردند, و بدترین مردان. کسانی هستند که زود 
به خشم می ایند و دیر خشنود می گردند. 


اقا فاد غلیه اسلا کش کید هر بدی است: 

امام علن غلبه السظام کم دی است. اک اطاعش کنن: نود می کند 
ه ماه غلت عاة شام سا سح که است: 

انام علی ,انم السای یم تفن اس 

آماق غلی علبهالسلام خخترین خی که در کل ها اتداکته ده گید 


است. 


و بگو مگو کردنامام علی علیه السلام :بگو مَگو کردن بذر بدی است . 


طر 282 
عنه علیه السلام :چمام الشّدٌ اللجاغْ (1) وگَنرة المُماراه . (2) 


مصباح الشریعه فیما تست اي الامام الضادق علیه السلام : المراء داغ توعٌ 
ولیسّ فی الانسان حصله بشَر منة , وهو خْلقّ ابلیس ویسبنٌَ , قلا بماری 
فی آء حال کات لا قن کان جاجلاً یتفیبه ویقبره , قحروما ین عقایّق الّین 
3 


الامام الصادق علیه السلام لِمْحمّد بن الما : یاب اللّعمان , [یَاکَ والهراء 
اه بحبط عملک , ولیاک والجدال قَلیَهْ یویفک (4) , وایّاک وکنره 
لصومات قاتها بذک من ال . (5) 


ز اللَوَمّالامام علرق علیه السلام الوم آسرث السَّد . (6) 


مسا ام اه ری ام ات من 
عوائله (1) . (8) 


عنه علیه السلام :شَرّ الثّاس من ادرَع اللوَْ , وتضر الوم . (9) 
ح اللجاجالامام علو علیه السلام :اللَجاجْ یذ الشّدٌ ۰ (10) 


1- .الاح : التمادی فی الخصومه (تاج العروس : جح 3 ص 469 «لجج») . 
2- .غرر الحکم : ح 4795 . 
3- .مصباح الشریعه : ص 267 , منیه المرید : ص 171 , بحار الأنوار : ج 2 
ص 134 ح 31 . 
4 .وَبَقَ : هلک (النهایه : ح 5 ص 146 «وبق») . 
5- .تحف العقول : ص 309 عن محشّد بن النعمان , بحار الأنوار : جح 78 ص 
7 ح 2. 
َ غرر الحکم 369 . 
- .العَوایْل : المَهالک (النهایه : ج 3 ص 397 «غول») . 
7 .غرر الحکم : ح 1930 , عیون الحکم والمواعظ : ص 58 ح 1476 . 
9- .غرر الحکم : ح 5737 , عیون الحکم والمواعظ : ص 295 ح 5284 , 
مستدرک الوسائل : ج 12 ص 109 ح 13654 . 


0- .غرر الحکم : ج 929 و 359 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 ح 
3 . 


ص: 283 


ح لجبازی 


امام علی علیه السلام :گردآورنده همه بدی ها, لجبازی و کشمکش بسیار 
است. 

مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است : بگو 
مگو کردن. درد بدی است و در انسان. صفتی بدتر از آن نیست و آن, خوی 
و دیگری نادان. و از حقایق دین, محروم باشد. 

امام صادق علیه السلام به محمّد بن نعمان : ای پسر نعمان ! از بگو مَگو 
کردن بیرهیز ؛ چرا که عمل تو را نابود می کند . از کشمکش بپرهیز؛ چرا 
که تو را نابود می سازد . و از دشمنی کردن زیاد هم کناره بگیر؛ چرا که تو 
را از خدا دور می کند. 


ز پستیامام علی علیه السلام : یستی؛ اساس بدی است . 


امام علی علیه السلام :از پست, امید خیر نمی رود و از شش آسایش 


امام علی علیه السلام : بدترین مردم. کسانی اند که زره پستی بر تن می 
کنند و ستمگر را یاری می رسانند. 


ح لجبازيامام علی علیه السلام :لجبازی, بذر بدی است . 


ص: 284 
عنه علیه السلام :جماغ اش اللَجام وکَنره المُماراه . (1) 
ط القکرژالامام علیخ علیه السلام :من أمن المکر لقی السَّهّ . (2) 


ی فَلَه الحیاءمصباح الشریعه فیما تسَتَةْ ی الامام الصٌادق علیه السلام : 
قال الب صلی الله علیه و آله : «الحیاء من الایمان , والایما یالعیاء» . 
فضاخت العباء عَید کل , ومّن خرم الحباء قَهْو سشَد کله , فاد وتو 
(2) ۰ (4) 


الامام علیت علیه السلام :ر آسن کل سر القحة (5) ۰ (6) 
عنه علیه السلام ؛القَحَة عُنوانْ الشد . (7) 


ک الکسَلِ واَِجز لاسام لباقر علیه السلام :اک والکسَل والصَجَرَ , قاَهما 
مفتاخ کل سر ؛ من کسل لم یود حقا , ومن صَجر م بصبر عَلی حَقّ . (8) 


1- .غرر الحکم : ح 4795 . 
ِ ,غرر الحکم :ج 8373 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448ح 7920 . 
- .الوَرع : الکفث عن المحارم والتحرح منه (النهایه : جح < ص 174 «ورع») 


4 .مصباح الشریعه : ص 511 , بحار الأنوار : ج 71 ص 336 ح 19 . 

5- .قح الرجل : قل حیاقه , والوقاحة والقخه الجراعخْ علی القبائح وعدم 
المبالاه بها (تاج العروس : ج 4 ص 251 «وقح») . 

6- .غرر الحکم گ 1 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 4808 . 
7 رد الخکه ِ 1 , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 599 , 
مستدرک الوسائل : ج 12 ص 84 ح 13582 . 

8- .تحف العقول : ص 295 , کشف الغمّه ی اه 
الهیئم نحوه , بحار الأنوار : ج 78 ص 175 ح 31 . 


ی کم حیایی 
ک تنبلی و بی حوصلگی 


امام:غلن: قلیه الساام : کرداو رده همه ند ها تایه کمک تسیا 
است . 

ظ ثیر نگامام غلی علية السلام. هر کسی. اخفد را از تبرنی دز امان تبدانده: 
به شر برخورد می کند . 

ی کم حیاییمصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
است : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «حیا از ایمان است و ایمان, به 
حیاست» . ابرومند , سراسر خوبی است. و هر کس از حیا محجروم باشد, 
سراسر بدی است , هر چند عبادت کند و پارسایی پیشه نماید . 

امام علی علیه السلام :اوج هر بدی , کم حیایی است . 

امام علی علیه السلام : کم حیایی, نشانه بدی است . 


کی تنبلی و بی حوصلگیامام باقر علیه السلام :از تثیلی: و بی حوصلگی 
بپرهیز ؛ چرا که آن دو , کلید هر بدی اند . هر کس تنبلی نماید , حقی را ادا 


ص: 6 2 
ل عَلَبَ الشهوع‌هالامام علوم علیه السلام :سب الشّه عََبَةْ الشهوه . 


م سوء الصاب تام غلیت غلیه السلام تسه ال نفمند الاموه ‏ وعت علین 
السُرور ۰ (1) 


عنه علیه السلام :سوء الظ بالقحسن , سَرّ الائم وأقبَخْ الظلم . (2) 


الامام الرضا علیه السلام :آحبین باه الظَنّ , قاِ ال عز و جل تقو : 
عند ظَن عبدی , ان خیرا قَحَیرٌ , وان شرا قسَرٌ . (3) 


ن حَثٌ الذنیاالامام علی علیه السلام :الذُنیا مَعدنْ اسر ومحلٌ الفُرور . (۵) 
عنه علیه السلام :الذنیا مَزرَعَة الم . ( 


تا الخصالالامام علوت علیه السلام :جماع الشْرّ فی الاغترار بالهّل , 
والاتکال عَلی الأمل (6) ۰ (7) 


عنه علیه السلام :اسَاقْ علی آرتع دایم : عَلّی الهوی , والهوینا (8) , 
والحفیظه (9) , والطقع . قالهوی عَلب ارتع شقب : عَلی التعی, . والدوان 
. والشهوو , والطفیان , قمن بغی کنرت عوائلة وئخلت منة وفصرٍ علیه , 
یف و ول تفلک تفه عن الشٌهوات . 
مهن لم تعدل ۶ لفسَة ی الشهوات حاحن ی الخبثات , وعن حافی. حل 
عَلی عمد بلا خقم کم . اهنا علی ارته شقب شب : ی الفعّه , والأمَل , والیته 
, والمْماطلّه , وذلک ین الهیته ترذ عَن الحو* , والعْماطلة قرط فی العملِ 
حی تدم علیه الأجل" ولولا ال علم الانسان و و 1 
2 ما و فیه مات ُفانا من الهول والوجل » واه تقطر بالقرء عن 
َالحفیظة علی آرتع شب : عَلی الکبر وَالقَخر والحمبّه (10) 
ه , فِمَن استکبر اد غن العُو . ومن فچَر فجر , وقن حمی أَصَرّ 
ی ی الطوب ‏ ومن أحدتُ العَصَیةُ چار , قینس الم آمز تین ادبارٍ وفجور . 
واصرار وجور عَلی الصراط . وَالطْمَعٌ عقلي ارتع شعب : القرح" والعتج 
ولْجاجّه والتکاثر ؛ قالخ عکروخ عنة ال والعرغ خبلاء , واللَجاجَه 
لمن اضطرّنةُ بلی حمل لانام والکرُ لهذ و لب وسْغل , واستبدال ۳ 
هو آدنی بالذی هو حَیرّ . (11) 


1- .غرر الحکم : ح 5533 . 2 . غرر الحکم : ح 5575 . عیون الحکم 
والمواعظ : ص 283 5096 . 

2 .غرر الحکم : ح 5573 , عیون الحکم والمواعظ : ص 284 ح 5133 . 
3- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 20 ح 44 عن اسماعیل بن 
بزیع , بحار الأنوار : ج 70 ص 385 ح 44 . 

4- .غرر الحکم : ح 1473 . 

5- .غرر الحکم : ح 693 و ح 401 , عیون الحکم والمواعظ : ص 38 ح 
234. 

6- ون الطبعه المعتمده : «والائکال علی العمل » ۰ والتصویب من طبعه 
النجف وطهران وبیروت . 

7- .غرر الحکم : ح 4771 عیون الحکم والمواعظ : ص 223 4340 . 
8- .الهوینا : التده والرفق والسکینه والوقار (لسان العرب : ج 13 ص 
9 «هون») . والمراد هنا : التهاون فی امر الدین وترک الاهتمام فیه . 

9 .الحفیظة : العصَتب (النهایه : جح 1 ص 408 «حفظ») . 

0- .الحَمبّهْ : الأنفة والقیره (النهایه : ج 1 ص 447 «حما») . 

1- .الکافی : ج 2 ص 393 ح 1 عن سلیم بن قیس الهلالی , الخصال : ص 
4 ح 74 عن الأصبغ بن نباته , تحف العقول : ص 167 , الفارات : ج 1 
الأنوار : ج 72 ص 116 ح 15 . 


ص: 287 

ل چیرگی شهوت 
م بدگمانی 

ن دنیادوستی 
س این ویژگی ها 


م‌ بد گمانیامام ۹ علیه السلام تقد ما کارها را تباه قفن. لا و به بدی 
هاهادار قی تما ید 


امام علی علیه السلام :بدگمانی به نیکوکار, بدترین گناه و زشت ترین ستم 


است . 


امام رضا علیه السلام :به خدا خوش گمان باش ؛ چرا که خداوند عز و جل 
می فرماید : «من, در نزد گمان بنده آم هستم. اگر [گمانش] خیر بود. [من 
برای او ] خیر خواهم خواست. و اگر [گمانش] شر بود. [برایش] شر خواهم 
خواست» . 

ن‌ دنیاد وستیامام علی علیه السلام :؛دنیا, کان بدی و جایگاه فریب است . 
امام علی علیه السلام :دنیا, کشتزار شر (بدی) است . 


میت تس بسن :همه بدی ها, در فریب خوردن از 


امام علی علیه السلام :دورویی , بر چهار پایه استوار است : هوس, 
سستی [در دین] خشم و طمع . هوس, بر چهار پایه استوار است : زیاده 
طلبی, تجاوز, شهوت؛ و سرکشی . هر کس ِِِ نماید , آشوبگری 
هایش بسیار می شود و تنها می ماند و عرصه بر او تنگ می گردد , و هر 
کس تجاوز نماید, از شرآفرینی اش ایمنی نیست و دلش از بیماری 


نفسانی ] سالم نمی ماند و خود را از شهوت ها باز نمی دارد, و هر کس 
نقس خود را از شهوت ها باز ندارد, در پلیدی ها فرو می رود , و هر کس 
سرکشی نماید, از روی عمد و بی دلیل. خود را گم راه می سازد . سستی 
[در دین ] , بر چهار پایه استوار است : غرور, آرزو, ترس و تآخیر انداختن. 
این , به خاطر آن آست که ترس, از حقیقت باز می دارد. و تأخیر انداختن, 
حوعت کاه در اف تنعل کرود تا این که آیل فا نت و 

اگر آرزو نبود. انسان جایگاه خود را می شناخت و اگر جایگاه خود را می 
شناخت, از ترس و وحشت., سکته می کرد. و غرور , موجب کاسته شدن 
عمل انسان می شود . خشم, بر چهار پایه استوار است : خودبزرگ بینی, 
فخرفروشی, غرور. و تعصب. هر کس خودبزرگ بینی کند, از حقیقتٌ روی 
می گرداند, و هر کس فخرفروشی نماید, از درستی, روی بر می گرداند, و 
هر کین غرور داشته باشد بر گناهان پافشاری می کند, و هر کسن تعشب 
بورزد, ستم می کند . چه بد کارهایی هستند روی گرداندن [از حقیقت آو 
کناه کرون و پافشاری از گناد مش کاری! طجع, سر ها بابت اینتوار 
است : شادمانی, سرمستی بسیار, لجبازی, و زیاده خواهی . شادمانی 
[بیش از حد آدر نزد خداوند. نایسند است , سرمستی, تبختر است , 
لجبازی, برای کسی که او را به کشیدن بار گناهان وادار ساخته, بلاست , 

زیاده خواهی, سرگرمی است و بازی و گرفتاری و جایگزین کردن چیز بهتر 


ص: 299 


عنه علیه السلام :الخلال المَنتِجة ِلسْرٌ : الکَذِبٌ والبْخل والجَورٌ والجهل . 
(1) 


الامام الباقر علیه السلام :من آعطی الق والرفق ققد أعطِت لیر 
والاحه , وجشن حاله فی ذنياة وآخته , ومن رم ال والرّفق کان ذلک 
سبیلاً الی کل شَرّ وبلیّه و الا مضه الا .121 


1- .غرر الحکم : ح 2005 . 
2 .کشف الفقّه : ج 2 ص 345 عن ابن المبارک , بحار الأنوار : ج 78 ص 
6 ح 23 . 


ص: 2990 


اشای ی اما تسف عصات ای نم ار اس مت 
و ستم و نادانی اند . 


امام باقر علیه السلام :هر کس از اخلاق خوب و هدارا برخوردار شود از 
خیر و راحتی برخوردار گردیده است و وضعیّت او در دنیا ۵ ارف رومیت 
گردد , و هر کس از اخلاق خوب و مدارا محروم شود , اين, راه هر شر 
(بدی) و بلایی است, مگر آن که خداوند. نگهش دارد . 


ص: 20 


3 6مساویٌ الأعمالً شرب الخمیرسول و :وچ 
السْدٌ له فی بیتِ , وجهل یفتاجة شرت المر . ( 


عنه صلی الله علیه و آله :الحمرّ جماغ الائم , وم الَبائْت , ومفتاخ اسر . 
(2) ِ 


الامام الصادق غلیه الشلام :الس رت مفتاغ کل سر , ومُدین الخمر ؟ 


س‌ کعاید 
وَنّن , وان هر رَأسن کل ائم , وشاربها مکش بٍ بکتاب ال تعالی , لو صَدّق 
کتات اللّه حَم حرامَة . (3) 


الامام الحسین علیه السلام :(4) : شارثِ القسکر من الأْشرار ۰ (5) 
الامام الصادق علیه السلام :الحَمرٌ آن تزید شارتها الا کل شَرٌّ . (6) 


1- .جامع الأخبار : ص 423 ح 1176 , بحار الأنوار : ج 79 ص 148 ح 58 
وراجع کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 354 ح 5762 ومکارم الأخلاق : 
ج 2 ص 320 ح 2656 والمصثف لعبد الرژاق : ج 9 ص 238 ح 17068 . 
2 .جامع الأخبار : ص 425 ح 1186 , بحار الأنوار : ج 79 ص 149 ح 58 . 
3- .الکافی : ج 6 ص 403 ح 4 عن و ون وان 
الأعمال : ص 291 ح 12 نحوه , علل الشرایع رصن 476 3 ن. آنی: یک 
الحضرمی عن آحدهما علیهماالسلام , بحار الأنوار : ۳ ِ ص‌ 133 ۳ ان .: 
4 .فی هامش المصدر : «الامام الحسن علیه السلام 

5- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 133 ح 468 , بحار را : ج 66 ص 495 ح 
1. 

6- .تهذیب الأحکام 9 ص 128 7 553 , کتاب من لا پحضره الفقیه : 

3 ص‌ 6 ح 215 , علل الشرایع : ص‌ 4 ح 1 کلاهما عن الامام ابا 
علیه السلام , المحاسن : ج 2 ص 63 ح 1175 عن المفصُّل بن عمر , 
الأمالی للصدوق : ص 764 ح 1027 عن عذافر عن الامام الباقر ۳ 
السلام , بحار الأنوار : ج 79 ص 133 ح 22 وراجع الکافی : ج 6 ص 243 
۳ 


ص: 291 

3 / 6 اعمال ناشایست 

الق مسا ی 

3 7 6اعمال تاشایستالف فیخوار گنامبر عدا صلی, الله غلیه .و آله. همه 


بدی ها در خانه ای گرد آمدند و کلید آن [خانه ] , میخوارگی قرار داده شد . 


سامس کتاضلی الله عم ه اتف ترآ کرد موه گنای هار مان لندی. ها 


امام صادق علیه السلام :باده نوشی , کلید هر بدی است و شرابخوار دائم, 
مانند بت پرست است و همان شراب, اسا س هر گناه, و نوشنده آن؛ 
تکیت کم کناب خواخ صففال ات اکة ار کات اس ص. می 
کزده خرام آن زا عرام هی داتنست.. 


امام حسین علیه السلام :نوشنده [چیز ] مستی آور, در زمره بدان است . 


امام صادق علیه السلام : شرآاب, هرگز به نوشنده اش چیزی جز همه شنز 


ضر :292 


الامام الباقر علیه ۱ زا ال عز و جل جَعَلّ لِلسّد آقفالا, وجعل قفاتیع 
یلک الأفال الشراتِ ۰ (1 


الام م الصادق علیه السلام لا سَلَه الرندیق : یم حلَمّ اللَهْ الم : حلّمها 
لها 11 الحات و أسن کل سر تالف علی شاویها ساعه شت ی 
ولا تعرف رَبّهْ , ولا رک مَعصیه 5 . (3) 


عنه علیه السلام :المَضطَدٌ لا شرب العمر لا لا تزیذخ الا شا ؛ وله ان 
شرا فان , قلا شرب منها قطبة . (4 


ب الگذبّالامام علی علیه السلام :عافَبَة الذب الم , وفی الصّدق السّلامهُ 
وعاقبِهٌ الکذب شَدّ عاقبه . (5) 


عنه علیه السلام :سر الأخلاق الَذِبِ والتفاق . 
عنه علیه السلام :سر الشْیم (7) الکذِتْ . (8) 


1 ی ۰ 2ص ۱3 کی مخمه بن مشلم, وج 9اصن, 403 5:6 : 
ثواب الأعمال : ص 291 ح 8 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
از توا 0 ِ 1 6 ح 3 . 

بالات , والجمع : آلباب (النهایه : ج 4 ص 223 «لبب») . 

- 0 : ج 2 ص 238 ح 223 , بحار الانوار : ج 66 ص 490 ح 28 . 
۱ .علل الشرایع : ص 478 1 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 74ج 1532 
کلاهما عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 65 ص 157 ح 33 . 
5- .تحف العقول : ص 84 , بحار الأنوار 0 
۱ ,غرر الحکم : ح 5689 , عیون الحکم والمواعظ : ص 293 ح 3214 . 

تم : هی الغریزه و والجبلَه التی. خلخ الانتمان علیها : 

والجی : شیم (مجمع البحرین : ج 2 ص 999 «شیم») . 
8- .غرر الحکم : ح ۱728 , عیون الحکم والمواعظ : ص 294 ح 5237 . 


ص: 293 
ب دروغ 


امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل برای بدی, قفل هایی قرار داده و 
کلیدهای آن قفل ها را شراب قرار داده است . 

امام صادق علیه السلام وقتی زندیق از او پرسید که: چرا خداوند. شراب 
را حرام نموده است؟ : آن را نه خاطر این جرام تضود که مادز پلیدق: ها و 
ريشه هر بدی ای است . برای توشتده آن, ساغتی است که خردش از وی 
جدا می شود و پروردگارش را نمی شناسد و نافرمانی خدا را رها نمی کند 


امام صادق علیه السلام :مضطر (ناچار) [هم ] , ب ننوشد ؛ زیرا جز جز 
بدی» بر او نمی افزاید و نیز اگر آن را بنوشد, 0 (1) پس 
قطره ای از آن را ننوشد . 


ب‌ دروغامام علین علیه السلام :سرانجام دروع, سرزذش است .۰ سلامت؛ 
در راستی است و فرجام دروغ. بدترین فرجام است . 


امام کل علیه السلام : بدترین اخلاق ها, دروعغ و دورویی اند . 


امام علی علیه السلام :بدترین سرشت , دروغ است . 


1- .احتمالا مقصود , هلاکت روحی و اخلاقی است . 


ص: 294 
غته غیت اتسلام تلا واه اس ا مق الکیت.. :۱9 


الامام الباقر علیه السلام :5 ال عز و جل جعَل ِلسّرٌ آقفالاً . وجقل مفانیخ 
یلک الأقفال الشرات , والکذث شَدّ من السراب . (3) 


ج اطلاق اللسایرسول الله صضلی الله. غلبه و اله خحم الله فومنا آخعی 
لساتة ین کل شک فان دلک صَدقة منة قلی تفه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ٍن کان فی شیء شُوْْ , قفی اللّسان . (5) 


الامام الباقر علیه السلام :کان ۳ ور خرف 21 2 تقول :با خستقیت الغلم آن 
اسان مفناغ خی ویفا شر ,قاحیم علی لسایک کم نحل 


* بلس آه : الکلة القببخه , آق. الخضاه الرویتد (تاع العروس * ج 2 ض 
۳ 

2- .الکافی : ج 8 ص 19 ح 4 عن جایر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه ۰ 4 ص 2406 5880 , التوحید : ۳ 
الامام تباقر آنسعی وعن ایام کل علی ااسلام «تجار الانهای : 
ج 72 ص 259 ح 23 . 

ای 2 9 عفن مد ی سم . قاتا ال ۶ص 
1 ح 8 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 72 ص 236 ح 
3 


4- .تحف العقول : ص 298 عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الاأنوار جح 

8 ص 178 4 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 116 ح 17 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 

السلام , مشاه الأنوار : : ص 551 ح 1851 و ص 305 ح 953 عن الامام 

الصادق عن الامام علی علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله , الاختصاص 
ص‌ 249 , بحار ِ_ 69 ص‌‌ 305 ۳ 91 کل عن الاختصاص و فیه 

«أن کان الشر فی شی ء . 


6 .اوق : الدراهم المضروبه . وفی الورّق ثلاث لفات : ورق , ووژق ,؛ 
ووَرّق (الصحاح : ج 4 ص 1564 «ورق») . 

7 .الکافی : جح 2 ص 114 ح 10 , الامالی للمفید : ص 180 ح 1 وفیه 
«باغی» بدل «مبتفی» , الأمالی للطوسی : ص 544 ح 1166 وفیهما 
«فمک» بدل «لسانک» وکلها عن آبی بصیر , تحف العقول : ص 298 
ولیس فیه صدره و ص 395 وفیه «فیک» بدل «لسانک» , مشکاه الأنوار : 
ص 305 ح 952 , بحار الانوار : جح 71 ص 301 ح 74 . 


ص: 2٩5‏ 
ج هرزه زبانی 


امام علی علیه السلام :بدی بدتر از دروغ نیست . 


امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل برای بدی, قفل هایی قرار داده و 
شراب را کلیدهای این قفل ها قرار داده است و دروغ, از شراب. بدتر 


است . 
ج هرزه زبانیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "خدا رحمت کند مومنی را که 
زبانش را از هر بدی, باز بدارد ؛ چرا که ان. صدقه دادن بر خودش است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛اگر در چیزی تحوست (بد یمنی) باشد, در 
زبان است . 


آمام باقن غلیه الساام ونر کت روصت ابر آم‌ادسوسته سین کشت : 


ای دانشجو ! همانا این زبان, کلید خیر و کلید شر است . پس بر زبان. مُهر 


ص: 26 


ی تقولّ ما توف هواک وان قلته آو آو له 


عنه علیه السلام رب لغو یَجلِبٌ شرا ۳4۳ 


3و 7سَیاطین الجن والانساً وسوسَة الشّیطانالکتاب«السَیّطنْ ص۳۹ اقفر 
ِا بالقشاء» ۰ (3) 


العدیزسول,الام-خلی الله علیف و الم تن للستطان امه 13 باین. ادخ 
وللمك له , قأقا لَقَهْ السّیطان قَایعاه پالشد وتکذیبِ بالحق , وأمّا له 
المَليِ قایعا بالخير وتصدیو؛ بالحق , قَمّن وَجَد دلک قلیعلم آنهُ من اللّه 
قلیحمد ال , ون وَجَد الأخری قَلیتعةّذ بالله من السّیطان الرّجیم . (5) 


1- .غرر الحکم : ح 10270 . 
2 .غرر الحکم : ح 5290 . 

. 268 : 9 

4 اد : الهِمَةٌ تقع فی القلب , فما کان من خطرات الخیر فهو من 
الملک , وما کان من خطرات الشرّ فهو من الشیطان (مجمع البحرین : ج 3 
ص 1648 «لمم») . 
5- .سنن الترمذی : جح 5 ص 219 ح 2988 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 
ص 305 ح 11051 , صحیح ابن حبان ی ی و 
یعلی + ج 5 ص 19 ح 4978 کلها عن عبد اللّه بن مسعود , کنز العقال : : ج 
1 ص 246 ح 1240 . 


20 
3 شیطان های چن و انس 


الف وسوسه شیطان (ابلیس) 


امام علی علیه السلام :چیزی را که موافق هوای نقس توست , هرگز نگو , 
هر چند گفتنش برای سرگرمی یا وقت گذرانی باشد . چه بسیار سرگرمی 
ای که آزاده را از تو هراسان می کند . و چه بسیار بیهوده گویی ای که 
برایت شر می افریند ! 


اقام صلی له ااساام عم سار فده ما کر این ات ۱ 


3 / 7شیطان های جن و انسالف وسوسه شیطان (ابلیس)قرآن«شیطان, 
شما را از تهی دستی بیم می دهد و شما را به زشتی وا می دارد» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و 2 :همانا شیطان القائاتی به فرزند آدم 
دارد و فرشته نیز القائاتی دارد : القای شیطان, به بدی وعده دادن و حق 
را تکذیب نمودن است و القای فرشته, به نیکی وعده دادن و حق را 
تصدیق کردن. پس هر کس این را یافت , باید بداند که از جانب خداوند 
است و بدین خاطر باید خدا را ستایش نماید , و هر کس آن دیگری را 
یافت , باید از شیطان رانده شده به خدا پناه ببرد . 


ص: 29 


عنه صلی الله علیه و آله : [اِنَ ] (1) للسّیطان کحلا ولعوقا (2) ؛ قاذا کخْل 
الینسان من کحله نات عیناة عن الذکر , واذا لَعْقَهُ من لعوقه دَرِتَ (3) 
یالسَرّ . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان یلیس بَخطِتْ شَیاطیتة ویقول : عَلیکُم یلحم 
والقسکر والكّساء , قالی لا جد جماع السَرّ الا فیها ۰ (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ان للقلب أذْتینِ : روخ الایمان بُسارةْ بالخیر . 
والسَیطان بسا بالسد , ما طهر علی صاحبه 1" ۰ (6) 


ب یطاتة السوعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما تت ال ین یت ول 
استخلّت من خلیقه لا کاتت له بطاتتان , یطاتة مره یالقعرو وتَحْصه 
عَلیه , وبطاتة تا مره بالشر و 4 ص :۶ آ یه ز اهوم عن عضر ال عالی.. 
)2 


3 / 8یلکِ الأعمالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :نقن ی 23 
وف اسر کل : لقلقه وقبقبه وذبذبه قلقلقه 0 ۰ وقبقبة بَطنة . 
ودبدَبِهٌ فرجهة . (8) 


ِ .ما وبین, المعقوفین سقط من المصدر ه آثبتنام من المصادر الأخری . 
.اللعوق : اسم لما یِلعق کالدواء والعسل وغیره (مجمع البحرین : ج 3 
0 
3- ست اسان ۰ ۱ کان بان اسان لابالی ما فا[ (النهایه : ج 2 ص 
۱ 
۳ 7ص 206 ج 6855 , شعب الایمان : ج 4 ص 249 
ح 4963 , تاریخ اصبهان + 2 ض 204 الرقم 1394 کلها غن. تشضره بز کنر 
العمال : جح 1 ص 245 ح 1234 . 
5- یقلت ات صلی امه : ص 5 , بحار الأنوار 
6- .قرب الاسناد : ص 33 ح 108 عن بکر بن محشّد الأزدی , بحار الاأنوار 
ج 70 ص 3 ح 17 . 


7- .صحیح البخاری : جح 6 ص 2632 ح 6773 , سنن النسائی : ج 7 ص 
8 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 78 ح 11342 , صحیح ابن حبان : ج 14 
ص 72 ح 6192 , السنن الکبری : ج 10 ص 190 ح 20314 کلها عن آبی 
سعید الخدری , کنز العقال : ج 6 ص 81 ح 14930 . 

۱ 
1 ص 105 , |رشاد القلوب : ص 103 وکلاهما نجوه , بحار الأأنوار : ج 66 
ص 315 ح 7 ؛ الفردوس : ج 3 ص 632 ح 5978 عن آنس نحوه . 


ص: 29 
ب ندیمان بد 
3 / 8 و این کارها 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا شیطان, توتیا و معجونی دارد . پس 
هر گاه از توتیای خود بر چشم انسان بریزد, چشمانش از یاد خدا غافل می 
شوند , و هر گاه از معجون خود به کام انسان بچشاند , زبانش به بدی, تند 


مت کرد : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا ابلیس به شیطان هایش خطاب می 
کند و می گوید : در پی گوشت و مست کننده و زنان باشید ؛ چرا که من 


امام صادق علیه السلام :همانا دل, دو گوش دارد : روح ایمان که آن را به 
سوی خیر می برد, و شیطان که آن را به سوی شر می راند و 
دو بر دیگری چیره شود . پیروز می گردد . 


ب ندیمان بدییامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند. هیچ پیامبری 
ار ی ی ی 
ندیمی که او را به نیکوکاری فرمان می داد و بر آن تشویق می نمود , و 


دی ا ان فرمان می داد و بر آن, تحریک می نمود . معصوم, 
کسی است که خدای متعال. او را نگه داشته است . 


3 / 8و اين کارهاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از شرّ سه چیرُ 
محفوظ بماند , از همه بدی ها در امان می ماند : اویزه اش, انبانش و 
جنبانش . اویزه اش [از آزبان اوست , انبانش شکم اوست و جنبانش [نیز ] 
فرح [و شهوت ]اوست . 


ص: 300 


المُوطّاٌ عن عطاء بن بسار :ان سول اللّهِ صلی الله علیه و آله قال : 
وقامٌ ال سَتّ انتین ولج الجنة . ققال رَجْل : يا سول اللّه لا توا 
فَسَکت سول الله صلی الله علیه و آله . تم عاد سول اللّه صلی الله 
علیه و آله , ققال مثل مَقالته الأْولی . ققال له الَعْل لا خبرٌنا با سول 
ال ؟ قَسَکت سول اللّه صلی الله علیه و آله تم قال سول اللّه صلی 
الله علیه و آله مثل ذلِک آیضا . ققالّ الرَجُل : لا تخیژنا با سول اللّه ؟ ‏ 
قال رسولْ اللّه صلي الله علیه و آله مثل ذلک آیضا . تم دب الَجُل یَقو 
مثل مَقَالیّه الأْولی قَأأسکَتَة ال تفا سول ال صلن ال 1 
و آله + من جفاه الله هر اشن واخ الجته : ما عین لحمه وما تین رخلیم , ما 
بیش آخیه وما تیق رجلیه مها تین احقه وما تین رجلبه ۰ ۱۱۱ 


عیسی علیه السلام :یحق أقول لکم : اِنّ المدحة بالگذپ وَالکِيَة فی 
الدْین , من رس شور المعلومه . (2) 


1- .الموطاً زج 2 ص 2987 11 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 35 ح 23127 
نحوه , سنن الترمذی :ج 4ص 606ج 2409 , مسند آبی یعلی 5 ص 
3 ح 6172 موارد الظمآن : ص 632 ح 2545 والثلائه الأخیره عن آبی 
هرندم وفنها ام وفان الله شب مابیت اخنيم عبت سا بین رعلیه رخا الحید» 
فقط , کنز العمال : ج 3 ص 553 ح 871 7. 

2- .تحف العقول : ص 508 , بحار الأنوار : ج 14 ص 311 ح 17 . 


ص: 301 


الموطاً به نقل از عطاء , بن یسار : همانا پیامبر خدا فرمود : «هر که خداوند 
و را از شت دو چیز نگه بدارد به بهشت وارد می شود». مردی گفت + ای 
سپس همان سخن تخست خویش را تکرار فرمود . آن مرد به ایشان گقت 
: ای پیامبر خدا! آيا ما را آگاه نمی سازی؟ پیامبر خدا , باز سکوت کرد و 
شیس. همان سکره را فرمود.. آن فزد کفت اک 
نمی سازی؟ پیامبر خدا, باز ز همان سخن :را فنمود.وخون آن مزد خواشتت 
بار دیگر, سخن خود را تکرار کند. مردی که در کنارش بود, او را ساکت 
نمود . آن گاه پیامبر خدا فرمود : «هر که خداوند او را از شرّ دو چیز نگه 
بدارد, به بهشت وارد می شود : آنچه میان دو فک است (زبان) و آنچه 
میان دو پاست (فرح). آنچه میان دو فک است و آنچه میان دو پاست . آنچه 
هیان ده فک است و آنچه میان دوهپاشت» 


عیسی علیه السلام "حقیقتاً به شما می گویم : به دروع؛ مدح گفتن و خود 
را پاک شمردن در دین, اساس شرهای اشکار است . 


ص: 202 


الفصل الرّایعٌ : موانع السرور4 /1المعرقَهّالکتاب 
17 لک لا تشر کوب شین ویالو لین اخستا ولا آولدکم مُنْ امَلق 
تن تریِفکم ولمم ولا قرو لقو چش اهر تا وا بَطن ولا تفتلوا 


اللّفْسّ الْی حَرَم ال الا بالْحوه د لِکَمْ وصّلکم به لَعَلكم تعلون» . (1) 
الحدیثال(مام علی علیه السلام :من لم بعرف مَضَلّع الشَّر , لم یقدر علی 
الامتناع منة . (2) 

الامام الباقر علیه السلام :ادقع غعن تفسک حاضر السْرٌ بحاضر العلم . (3 


الامام الکاظم علیه السلام :یا هشامٌ 1 آمیز المْوْنیَ علیه السلام یَقول 
ما عیة ال بشیء فصَل فن الععل. : وما تم عقل امره خن کون دید 
خصاا سیم اند و ِ 1 


دفل تالا لل ما عم 
تفتّلوا أولد امَلة 


1- .الأنعام : 151 . 

2- .غرر الحکم : ح 9008 . 

3- .تحف العقول : ص 285 , بحار الأنوار : ج 78 ص 163 ح 1. 
8 , بحار الأنوار : ج 1 ص 140 ح 30 . 
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فصل چهارم : موانع شرور 


4 / 1 شناخت 


فصل چهارم : موانع شرور4 / 1شناختقرآن«بگو: «بیایید تا آنچه را 
پروردگارتان بر شما حرام کرده, برای شما بخوانم: چیزی را با او شریک 
قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگ 
دستی مکشید [که ] ما شما و آنان را روزی می رسانیم و به کارهای زشت 
(چه علنی آن و چه پوشیده[ اش ] ) نزدیک نشوید و تقسی را که خدا حرام 
گردانیده. جز به حق مکشید. اینهاست که [ خدا آشما را به [ انجام دادن 
آان سفارش کرده است. باشد که بیندیشید» . 


آمسا ناوات 


امام باقع ااساام +مصموسشت را با کب انش ار کید دوز کن. 


امام کاظم علیه السلام :ای هشام ! امیر مومنان,. پیوسته می فرمود : 
«خداوند به چیزی برتر از خرد. پرستش نشده است , و خرد مردی کامل 
نف کروده هک ای که .در هه مب یرهای فر اها نف باشد: | یکی ار امان 
بودن [ مردم ] از کفر و شر او...» . 


ص: 204 


الامام علت علیه السلام فی تیان تَمراتِ العلم : ومن تَراته ترک الانتقام 
عند الُدره , واستقباخ مُقارته آلباطِل , واستحسان متاتعه ال , وقول 
الصدق , والتجافي عّن سُرور فی عفلو , وعن فعل ما عفن تدامَة , وَالعِلمٌ 
زیذ العافل عقلا وبورث مُتَلمَةُ صفات حمد , فیجقل الحلي آمیرا , وذا 
العشوزه وزیرا , ویقَعْ الجرص . ویَخلعْ العکر , ویْمیث الیل , ویجقل 
مطلق الفُحش عأسورا , ویعیذ الشٌداة قریبا . (1] 


راعم ص399 (اافصل الناتی #متادی ۶ ماه 7 ال فد 
4 / 2الایمائالکتاب«کَة لک بَجْعَلّ اللّهْ الچس علی الذین لا بوْمتْونَ» ۰ (2) 


«و ان ییا الْخَْاء لیئفی بَعَضْهَم عَلی بَعض للا الذین عامثواً و عملوا 


» ۳ جَعلتا ی َولیاء ِلذین لا بُوْمنونَ» . (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان صَدقة السَرٌ تَطفِی عَضتِ الرّبٌ 
وان ضنائع البععروف تقی صارح الستوء . وان له الْجم تزبذ فی اقفر 
وتقی الققر وأکروا من قول : لا حول ولا فُوّه الا بالله, قاتها گنژمن کُنوز 
الجته, وان فیها شَفاءٌ من تسقه وتسعین داء , آدنا ها له 5 


1- .مطالب السوول : ص 48, بحار الأنوار : ج 78 ص 6 ح 57 . 
2- .الأنعام : 125 . 
ِ : 24. 

4- با ناف : 27 . 

ِ الست نم اس : ج 1 ص 289 ح 943 عن بهز بن حکیم عن آبیه عن 
ی ۳ : ج 17 ص 172 ج 4087 عن ابن عباس نحوه , کنز 
العمال : ج 6 ص 398 ح 16242 ؛ دعائم الاسلام : ج 2 ص 331 ح 1249 
نحوه , مستدرک الوسائل : ج 7 ص 183 ح 7982 . 


ص: 305 
7 2 ایشارخ 


امام علی علیه السلام در بیان فایده های دانش : از جمله فایده های آن, 
انتقام نگرفتن به هنگام قدرت , زشت دانستن نزدیک شدن به باطل, نیک 
شمردن پیروی از حق , سخن راست گفتن, فاصله گرفتن از شادی غفلت 
ام , و کاری که پشیمانی در پی آورد , است. دانش , , خرد خردمند را 
افزون می کند و برای آموزنده آن. صفت های پسندیده به ارث می گذارد 
. پس, بردبار را امیر, و اهل مشورت را وزیر می کند و آزمندی را بر می 
کند و حیله را نابود می سازد و بخل را می میراند و همه ناسزاگویی ها را 
در بند می کشد و درستی [و راستی ] را نزدیک می کند. 


4 7 2ایمانقران‌«این گوته: خدا بلندی را بر کسانی: که ایمان. تهی آورند: 
قرار می دهد» . 


«و در حقیقت., بسیاری از شریکان به همدیگر ستم روا می دارند, به 
اندک اند» . 


«ما شیاطین را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند» ۰ 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه پنهانی». خشم پروردگار را فرو 
می نشاند و کارهای نیک, از حوادث بد, نگه می دارند و صله رحم, عمر را 
زیاد می کند و از ناداری, حفظ می نماید . این سخن را بسیار بگویید : «لا 
حول و لافْوّة الا باللّه ؛ هیچ نیرو و توانی, جز از جانب خدا نیست» ؛ چرا که 
این سخن. گنجی از گنج های بهشت است و در آن, شفای نود و ته درد 
است که کمترین آنها آفسرد کین است: 
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لام علوخ علیه السلام :المُوْمنون خیرائمُم مأَموله , وشروژقم مَأموتذ . 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آعَفٌ الثّاس قتلّة, (2) أهلْ الایمان . (3) 


الکافی عن علی بن_سوید :کتبث الی آبی الحسَن موسی علیه السلام وم 
فی الخبس کتاب سل عن حاله ون مسا کرو قافن الخواب:علی 
اشهّرا , ثم آجاتنی یجواب هذه تُسحَةُ : ... لیس من آخلاق المُوْمنينَ الفشٌ 
ولا الذی ولا الخیاتة ولا الکِبژ ولا الکنا (2) ولا امش (5) ولا الأْمرّ به . (6) 


زاجم خض 370 (اافصل ای تسادخ ع الشعانه / الایمات), 


4 / 3محاسن الأخلاقاً الّقوبالامام علت علیه السلام فی وصف این : 
المْْفَونَ ... قْلوبَهُم محزوتة وشرورّهم مَأموتذ (7) 


ِ .,غرر الحکم : ح 1349 . 

- .القنله بالکسر : الحاله من القتل (النهایه : جح 4 ص 13 «قتل») . 

بفنتتن. آبیت وود : ج 3 ص 53 ح 2666 , مسند ابن حنبل 5 
ح 3738 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 894 ح 2681 , السنن الکبری : ج 8 
ص 107 ح 16078 , مسند آبی یعلی : جح 5 ص 8 ح 4953 کلها عن ابن 
مسعود , کنز العمال : ج 15 ص 12 ح 39848 . 

4- .الخنا : القبیح من الکلام (لسان العرب : جح 14 ص 224 «خنا») . 

5- .الفحش : القبیح من الکلام والفعل (لسان العرب : ج 6 ص 325 
«فحش») . 

6- .الکافی : ج 8 ص 124 126 ح 95 , بحار الأنوار : ج 48 ص 242 ح 51 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , تحف العقول : ص 159 , الأمالی للصدوق : 
ص 666 667 ح 897 عن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن الامام ا 
عن آبیه عنه علیهم السلام , مکارم م الأخلاق : : ج 2 ص 391 ح 2663 , کنز 
الفوائد : ج 1 ص 90 , بحار الأنوار : ج 67 ص 315 ح 50 . 


ص: 3007 
4 3 فضایل اخلاقی 


امام علی علیه السلام :مقمنان , نیکی هایشان انتظار می رود و [مردم از 
بدی هایشان در امان اند . 


هم 
[دشمن ], مقمنان اند. 


الکافی به نقل از علی بن سوید : به امام کاظم علیه السلام که در زندان 
توق اه اه و رو ارعان اسان و وا ما سای ار اسان 
پرسش نمودم . چند ماه, پاسخی به من نرسید . سپس پاسخی داد که این 
, تسخه. همان پاسخ است. : «.. قریب. دادن و ازار رساندن و خیانت و 
خودبزرگ بینی و ناسزاگویی و دشنام دادن و نیز فرمان دادن به آنها, از 
اخلاق مومنان نیست» . 


ر.ک : ص 371 (فصل دوم : عوامل نیک بختی / ایمان) . 


4 / 3فضایل اخلاقیالف پرهیز گاریامام علی علیه السلام در وصف 
پرهیز گاران : پرهی زگاران ... دل هایشان اندوهگین است و [مردم از 
آشرٌشان در امان اند . 


ص: 308 


ور ات یاهع و اه ما ية هثل العقل , وما نم عقل 


( و , الحَیر منهة کول , وَالشَدٌ من قامور .. 
۳ 


الامام علیت علیه السلام فی وصف اللقين : الخْیرٌ منة مأمول . وَالسٌّ من 


مامون . (2) 
عنه علیه السلام فی وصف المَتَقینَ : مقبلا حَیرَه قدبرا شوه : (2] 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جُملّه برٍ طویلِ وقسایل گنيزو ال 
نها شمعون بنْ لاوق بن تهودا من خواربٌی عیسی علیه السلام قأجابَةٌ صلی 
له علیه و آله : ... وأیّا الصَیاتة سب منها : الصّلاخ , والتّواضغ , والورغ 

, والانابَة , والقه , والادث , والاحسانْ , والحّتْ , والکیرٌ , واجتنات السر 
(4) , قهذا ما آصابِ العاقل بالصیاته . (5) 


ب الحیارسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حَبرٍ طویلِ وسایِلَ کثیرو 
له نها راهب یعرف یشَمعون بن لاوی بن بهودا من خواریی عیسی علیه 
السلام فَجابَة صلی الله علیه و آله : + آنا. الصاء فششعت منه : اللینْ , 
والمَأََة , والمرامَتة له فی السٌدّ والقلایته , وَالسَلامة , واجتناث السّةّ , 
والبشاشة , َالسْماحة , وَالظَقَّ 111 


1- .علل الشرایع : ص 116 ح 11 , الخصال : ص 433 ح 17 عن سلیمان 
بن خالد عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الأمالی 
للطوسی : ص 153 ح 253 عن زر بن آنس عن الامام الصادق علیه السلام 
, تحف العقول : ص 443 عن الامام الرضا علیه السلام , معدن الجواهر : 
ص 70 , بحار الأنوار : ج 69 ص 395 ح 78 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , تحف العقول : ص 161 , الأمالی للصدوق : 
ص 669 2 897 عن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن الامام ا لخاد مت 
آبیه عنه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 392 ح 2663 , کنز 
الفوائد : ج 1 ص 91 , بحار الأنوار : ج 67 ص 316 ح 50 . 


3- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , تحف العقول : ص 161 , الأمالی للصدوق : 
ص 669 ح 897 عن عبد الرحمن بن کنیر الهاشمی عن الامام الصادق عن 
آبیه عنه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 392 ح 2663 , کنز 
الفوائد : حج 1 ص 91 , بحار الأنوار : ج 67 ص 316 ح 50 . 

4- .فی المصدر «واجتناء البشر» , والتصویب من بحار الأْنوار . 

5 ,تجحف العقول : : ص 17 , بحار انوا : : ج 1 ص 118 ح 11 وراجع علل 
6- .تحف العقول صر 17 بحار الأنوار : ی رن 8 ح 11 وراجع علل 
الشرایع : ح 1 ص 113 وتهذیب الأحکام : ج 31 ص 158 . 


ص: 309 
جرا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , هرگز به مانند [پرستش] خرد. 
پرستش نشده است کید مر اه کم 
باشد : از او امید خیر برود , از شش احساس امنیت شود .. 


امام علی علیه السلام در وصف پرهیزگاران : خیر از او امید می رود و از 


امام علی علیه السلام در وصف پرهیزگاران : خوبي او روی آور , و شش 
[از همگان آروی کردان است ۱ 


پيامیر خذا صلیف. الله. غلیه و. الة در «خدیتن. طولاتی و در ضیان: فسائل 
بسیاری که شمعون بن لاوی بن بهودا (یکی ی یز 
) ذرباره آنها پرنسش نمود و پیامیر خدا پاسخ گفت :. و از ضباتت که از 
عفاف, حاصل می شود ], اموری جوانه می زند .۰ و فروتنی؛ 
پارسایی, توبه, فهم. ادب, نیکی, دوستی کردن, خیر, و اجتناب از شر . اینها 
چیزهایی هستند که به وسیله صیانت [حاصل از ۱ نصیب خردمند می 


کردند :. 


تیا یامیر دا ضلی اللم غلبه و الم ور دش هه ات و کر فان مسا 
بسیاری که شمعون بن لاوی بن بهودا (یکی از حواریون عیسی ِ ِِِ 
) درباره آنها پرسش نمود و پیامبر خدا پاسخ فرمود : حیا, اینها 
سرچشمه می گیرند 1 
سلامت, اجتناب از شر , خوش رویی, آسانگیری, و بیروزی . 


ص: 310 


ج خسن العشرهالامام الصادق علیه السلام : «و قولواً ِلّاس» کلهم 
«حستا» موّمنهم ومّخالفهم , تا المَوّمنون ۳ ۳ وجهّة وبشره 1 وامّا 
الِمَخالفوت قیَْلََهُم بالمداراه لاجیذابهم ال 9 1 فان بیاس من ذلک 
کف شرورَهم عَن تفسه وعن |خوانه لمَوْمنينَ .. 


د مْکاقحَة الجقدالامام علوت علیه السلام :احضّد السّرّ من ضدر عیرک بقلعه 


من ضدرک ۳4 
2 الاتکان عَلی اللهبحار الأنوار نقلاً ّن صَحْفٍ |دریس علیه السلام :من ی 
لام فُتبرئا من حوله وفَوّیه , استکتر الحَیر وآمن من توایع السدٌ . (3) 


الامام علی علیه السلام :من وق یاللّه را السُرور . . ومن توکل علیه کفاة 
الأمور , وَالثقة یاه جص لایتَحَصَن فیه لا موم آمیرخ , وَالَوِکل عَلی اللّه 


تجاة ین کل سوع, وچرد ین کل 55 )4 


1- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 353 ح 240 
, بحار الأنوار : ج 71 ص 309 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 178 , خصائص الاأئشه علیهم السلام : ص 110 , 
غرر الحکم : ح 2293 , بحار الأأنوار : ج 75 ص 212 ح 10 . 

3- .,یحار الأنوار : گ 5 ص 462 . 

4 .کشف الفمّه : ج 3 ص 136 عن الامام الجواد علیه السلام , جامع 
الأخبار : ص 322 ح 905 وفیه صدره الی «کفاه الامور» , بحار الانوار : ج 
8 ص 779 56 . 


ص: 311 
ج معاشرت نیکو 
د کینه زدایی 
فقو کل به خدا 


۳ معاشرت نیکوامام صادق علیه السلام ۰ «و با مردم [ به زبان آخوش, 
سخن بگویید» , چه با ممنشان و چه با مخالفشان . [موّمن , ] با مقمنان با 
چهره گشاده و خندان برخورد می کند . و با مخالفان, با مدارا سخن می 
اس ها موی ار مر 3 
مخالفان) ناامید شد , [با مدارای خویش, آبدی هایشان را از خود و 
برادران مقمنش, باز می دارد . 


د کینه زداييامام علی علیه السلام :با برکندن شر از سینه خود , آن را از 
سینه دیگری [نیز ] بر کن . 


۵و کل تب خدایحار الانوار به خحل از ضحف ازرسن قلیم السااف* هر کین 


امام علی علیه السلام :هرکس به خدا اعتماد کند , خداوند, شادمانی را به 
او نشان می دهد میا و ی اه وا 
قو. کند .اعتماد به خدا, دژی است که جز مومن امین , در آن سنگر نمی 
کیرد فقو کل بر خدا , نجات از هر بدی, و نگهدار از هر دشمنی است . 


ص: 12 


الکافی عن ابراهیم بن عبد الحمید :ة مر بی مَعتَب ومعة خاتم , قَفْلِث له : 
و ی ء هذا ؟ قَقالَ : ام آبی ید ال علیه السلام , قََحَذب لْقتًَ ما فیه 
, قاذا فیه : الم نت یِقّتی , فقنی شَرّ خلقک . (1) 


جامع الأخبار :0 آعراییّا جاء [لی الجْسَین بن علم* علیه السلام وقالَ : تابج 
سول ال , قد صمنث ديَة کاملّة وعَجزث عن آدائها , فلت فی تفسی : 
اسال کر التّاس , وما ایث أکرَم من آهل تیتِ سول اللّه صلی الله علیه 
و آله , ققال الُسَینْ علیه السلام : با آکا العرّب , آسالک غن ثلاث مسائل , 
قان آچبت عّن واجدّو اعطیتّک تلت المال , وای, آچبت عَن انتتین عطکَ 
نی المالِ , وان أجبت عَن الکل اعطیتک الکلَ . ققال الأعرایینٌ : تابن 
۳ 9 وا 
ققال الحَسَین علیه السلام : تلی , سمعث جَدّی سول اللّه صلی الله علیه 
و آله یَقول : القهروف یقدر المعرقه . ققالَ الأعرایمةٌ : سل عَقّا بدا تک , 
قان بت والا تعلمث منک , ولا قوْء لا اه . ققالٍ الحَسَینْ علیه السلام : 
الأعمالِ فضَل ؟ ققال الأعراییٌ : آلایمان باللّه . ققال الخیسی علیه 
السلام : ققا اللَجاة من القهلگه ؟ ققال الاعرايیٌ : القَه بالّه ۰ ققال 
الحْسَین علیه السلام : قما برَیْن الَجْلَ ؟ ققال الاأعرايیٌ : عم مَعَة حلم . 
ققال : قاٍن َخطاه لک ؟ قزر : مال مَعة مُروعه . ققال : قان أَخطَهٌ ذیک 
؟ ققال : ققژ معة صب . ققال الخَسَینْ علیه السلام : قان أَخطاهٌ ذیک . 
ققال الأعرایرٌ : قصاعقة 7 تنزل من السّماء قیحرفة اه هل یذلک. قصحک 
الخْسَینْ علیه السلام وزمی بِضْرّو الیو فیها لفٌ دینار -واعطاه خامده, وفیه 
فص قیمَنْهٌ مئنا درهم ۳4 


- .الکافی : ج 6 ص 473 ح 3 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 165 ح 592 عن 
۳ الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 47 ص 11 ح 10 . 
2- .جامع الأخبار : ص 381 ح 1069 , بحار الأنوار : ج 44 ص 196 ح 11 ؛ 
مفتلن الخسسن کار هی 1 ص 197 


ص: 313 


الکافی به نقل از ابراهیم بن عبد الحمید : فُقتّب از کنار من گذر کرد و 
صادق علیه السلام است . آن را گرفتم تا آنچه را بر آن ,است , بخوانم 

ی ار اه ی 
مورد اعتماد منی. پس مرا از شرٌ آفریدگانت , نگه دار» . 


جافم الاخبار تبادیه تشیتی به حخضور امام خسین علیه السلام رشید و کفت:: 
ای رید مامیر خدا من ضامم یم کامل. یک انمان: اهستم و ار ات 
آن ناتوانم . نزد خود گفتم : از کریم ترين مردم درخواست می کنم و کریم 
نر از اهل بیتِ پیامبر خدا ندیده ام . امام حسین علیه السلام فرمود : «ای 
0( . اگر پاسخ یکی را دادي, یک سوم 
دیه را به تو می دهم , اگر دو مستله را پاسخ گفتی, دو سوم آن را به تو 
می دهم و اگر هر سه را پاسخ دادی, همه را می دهم» . بادیه نشین 
: ای فرزند پیامبر خدا ! آیا شخصی همانند تو, از کسی مثل من مسئله می 
پرسد , در حالی که : نو از خاندان دانش و شرفی ؟». امام حسین علیه 
السلام فرمود : 0 از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود ۰ معروف. به 
اندازه معرفت است » . بادیه نشین گفت ا که در انظر وارفه تور سب اکن 
پاسخ دادم [که دادم ]/ وگرنه از تو یاد می گیرم , و هیچ نیرو و توانی, جز به 
خدا نیست . امام حسین علیه السلام فرمود : «کدام عمل. برترین عمل 
است ؟ ». بادیه نشین گفت : ایمان به خدا . امام حسین علیه السلام فرمود 
۰ «چه چیزی مایه نجات از هلاکت است ؟». بادیه نشین گفت : اعتماد به 
خدا| . امام حسین علیه السلام فرمود : «چه چیزی زینت مرد است؟». بادیه 
۱ نف | نرسید؟». 
گفت : دارايي همرآه با جوان مردی . فرمود : « اگر , به آن نرسید؟». گفت 
: ناداری همرأه با شکیبایی . امام حسین علیه السلام فرمود : «و اگر به آن 
فرسید ۲ بادبه شین کمت بیدا ضاعفه اه ان آسمان فوود آید وراه را 
بسوزاند ؛ چرا که او شایسته آن است . پس, امام حسین علیه السلام 
تبشم کرد و همیانی را که هزار دینار در آن بود. به سویش انداخت و 


ی و او عطا نمود 


ص: 14 


ی من :ان طاعَة 


1- .الکافی : ج 8 ص 82 ح 39 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 403 
ح 5868 , الزهد للحسین پن سعید : ص 14 ح 28 , الأمالی للصدوق : ص 
7 788 کلها عن ات الصیاخ عن. الامام الضادق. علبةه السلام. : 
مستطرفات السراثئر : ص 121 ح 6 بجاز الأتواه : ج 23ص 394 2 10 ۱ 
المعجم العبیر : ج 18 ص 90 ح 165 عن الجارود وفیه «درکا» بدل 
«زجاح» . 


ص: 315 

4 کارهای نیکو 

ای اسآ سا 

4 کارهای نیکوالف فرمان بُرداری از خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


:همانا فرمان برداری از خدا , دستیابی به هر خوبی ای است که طلب می 
شود , و نجات از هر بدی ای است که از آن پرهیز می گردد . 


ص: 316 

ببه الکت (لمام عله علیه السلام خفن پیش الکیر غرم مه اس ۱1۰ 
عنه علیه السلام :لم یَتَعَّ من السَرْ من لم یتَجَلبب الحیر . (2) 

عنه علیه السلام :ن تتحَقَقَ الحَیر حَی نتب أ من السَّد . (3) 

عنه علیه السلام :عزيمة الخیر تطفیْ نار السْرّ . (۵) 

غنه غلیه السلاه ععن ووع ی ۰ (5) 

عنه علیه السلام :ضادُوا السّتّ بالخیر . (6 


تیه الخه اظن کی اقسان تیان نم دا 
ولکتَة بَطقاً بالخیر کالثار بطق بالماء . (7) 


تنییه الخواطر عن لقمان نیا بت , کذ من قال : ان اسر بُطفی 
قان کان صادقا قلیوقد نازین نم لتنظر هل نطفیْ احداهْما (8) الأٌخری! 
وٍما بَطفی العَیر السّْ ما ْطفیْ الما الا . : 


1- .غرر الحکم : ح 8085 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7442 7693 . 
2 .غرر الحکم : ح 7537 , عیون الحکم والمواعظ : ص 414 ح 7029 . 
3- .غرر الحکم : ح 7428 . 

4 .غرر الحکم : ح 6308 , عیون الحکم والمواعظ : ص 339 ح 5785 . 
5- .غرر الحکم : ح 9121 , عیون الحکم والمواعظ : ص 424 ح 7183 . 
6- .غرر الحکم : ح 5914 , عیون الحکم والمواعظ : ص 309 ح 5438 . 
7- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 231, ارشاد القلوب : ص 72 . 

8- .فی المصدر : «هل یطفی احدیهما» , والتصویب منخ. بحار الاتواز 

9- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 38 , بحار الانوار : ج 13 ص 422 ح 17 . 


ص: 317 

ب به خیر , رو کردن 

ب به خیر ؛ , رو کردنامام علی علیه السلام :"هر کس جامه خير (نیکی) به تن 
کند . از شرّ برهنه می گردد . 

امام علی علیه السلام :هر کس جامه خیر نپوشد , از شرّ برهنه نمی گردد . 


امام علی علیه السلام :هرگز به حقیقت خیر نمی رسی, مگر اين که از شرّ 
پاک گردی . 


اهام .علی غلبه: السلام تتضمیم خیر + انشن تشر را خاهوشهی کند , 
امام علی علیه السلام :هر کس شر را با خیر دفع کند , پیروز می گردد . 
امام علی علیه السلام :با خیر, به رویارویی با شر بروید . 

تنبیه الخواطر به نقل از لقمان : ای پسرم ! شر با شر خاموش نمی شود, 


9 ؛ لیکن شر با خیر,. خاموش می 
شود چنان که آتش با آب, خاموش می گردد . 


تنبیه الخواطر به نقل از لقمان : ای پسرم ! هر کس بگوید : شر , شر را 
| اکز‌فاشت فی وید وه ات تفه ور 
کنو آن کته که اه یکدی ری را اون من تما ند ها خیره یر 
را خاموش می کند, ختان که اتب انش را خاموش:ضی تحاند : 


ص: 219 


صْحبة الأخیارالامام علی علیه السلام :صاجب الاأخیا , تَأْمن من الأشرار . 
11 


عنه علیه السلام :یس شی: آدعی لیر وأنجی من شَرّ , من ضُحته الأخیار 
۳4 


و ال مفرصول الله ضلی الله غلیه و الم لح دوه که ها تسعن ابا مه 
الشر . (3) 


الامام الصادق علیه السلام عن آپائه علیهم السلام :قالَ سول ال صلی 

الا له فا .۱ ۹ ال الا و , لدع بالصَدقه الذاء وَالصیلَة (۵) 

العرق والفرق انم والخنمن مک صلی الله علیه و آله فتنعی ابا مت 
شوء . (9) 


ره اش آیرسول ال صلی له علبه م له تبث اذا قُرِقّ فیه المُرآن 

نغ الملایِکَة وتتکبت عنه السّباطین , المع علی أهلهٍ , ور حیژخ وقل 
َدة . وا التبت ادا لم ُعرا فیه حضرنة السباطیق وتتکتّت عَنة الملایکة , 
وضاق علی آهله , وقل حَيرْة وکتر ده . (6) 


1- .المواعظ العددیه : ص 58 . 

2 .غرر الحکم : ح 7518 . 

3- .الدعوات : ص 107 ح 237 , بحار الاأنوار : ج 96 ص 132 ج 64 ؛ 
المعجم الکبیر : ج 4 ص 274 ح 4402 , تاریخ اصبهان : ج 1 ص 274 
کلاهما عن رافع بن خدیج و فیهما «السوء» بدل «الشرٌ» , شرح نهج البلاغه 
ِ 0 ص 209 . 

4- ری تا یر ای کی اف هل سای لا 
(النهایه : ج 2 ص 99 «دبل») . 

5- .الکافی : ج 4 ص 5 ح 2 عن السکونی , کتاب من لا بحضره الفقیه : ۳ 
2 ص 67 ح 1734 وفیه «الشر» بدل «السوء» , الجعفریات : ص 56 عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , النوادر 
للراوندی : ص 214 ح 423 , دعائم الاسلام : جح 1 ص 242 کلاهما عن 


ا لمات من الا هی الم و له مار نواعت رون 
9 61 . ۱ ۱ 
6- .کنز العقال : ج 1 ص 544 ح 2437 نقلا عن محقّد بن نصر عن آنس 
وراجع سنن الدارمی : ج 2 ص 888 ح 3191 والمصّف لعبد الزاق : ج 3 
ج 2ص 610 1ص 12499 وم آلداعی 3 23 


ص: 319 

ج همنشینی با نیکان 
د صدقه 

ه قرائت قرآن 


میا ی الما ها ان یی ارام 


امام علی علیه السلام :هیچ چیزی برای فراخوانی به خیر و نجات از شر , 
بهتر از همنشینی با نیکان نیست . 


د صدقهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه, هفتاد در شر را می بندد . 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام : پیامبر خدا 
فرمود : «همانا خداوند که جز او معبودی نیست , با صدقه , درد و دمل 
بزرگ در شکم و آتش سوزی و غرق شدن و ویرانی و دیوانگی را دفع می 
کند » و پیامبر هفتاد نوع بدی را شمرد . 


ه قرائت قرآنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه در خانه قرآن خوانده 
شود فرشتگان در آن حاضر می شوند و شیاطین اد آن دور می گردند و 
ِِِ اش ] بر اهل خانه وسعت می یابد و خیرش بسیار و شش کم می 

. همانا هر گاه در خانه قران خوانده نشود, شیاطین در آن حاضر می 
ی از آبر اهل خانه تنگ می 
شود و خیرش کم و شرّش بسیار می گردد . 


ص: 220 


و دَفعٌ الغیته عَن المْومرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آلا ومن تطوّلَ 
عَلی آخیه فی غیبه سَهعها فیه فی مجلس فردها عَنة ره اللةْ عنة آلف باب 

من السْرّ فی الذْنیا والاخره , قان هو لم ٍ یرَدها وهو قادر عَلی رذها , کان 
1 کوزر من اعتَابةٌ سبعین مره . (1) 


ز زيارة الحسین علیه السلاممصباح المتهجّد عن ابن میثم التقّار عن الامام 
لباقر علیه السلام :من زار الحُسَین علیه السلام , آو قال : هن زا لبلع 


عَرَقة آرض کربلاء وآقاق بها حلی بَعید نم ینضرف , وقا اللَةْ شَة ستته ه ۰ (2) 


ح یلک الأْعمالالامام علی علیه السلام :قالَ سول الم صلی الله علیه و آله 
: هن صلّی ارت رکعات توق المع قبل الصَلاه , تقرأً في کل رکقه فاتچة 
الکتاب عَشر رات ... نم بقول :,شبحان اللْه وَالحمَد له ولا ال لا ال 
وال بر ولا حول ولاف لا بالله العلی ااعهیم‌فته فرو نوی علی 
یت صلی الله علیه و آله مه مر . قاِلّ صلی اللّه علیه و آله من صَلّی 
هذه الصّلاة وقال هدّا القول , دقع اللَهُ عنة شَرّ آهل السّماء وس رز آهل 
لارض. وس الشٌیاطین وش کل سُلطان جار (3) قیال شین 
۰ (4) 


جات تا ۳۹ 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 15 ح 4968 , الأمالی للصدوق 

ص 516 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 

علیهم السلام , ثواب الأعمال : ص 335 ح 1 عن آبی هریره وابن عباس , 

مکارم الأخلاق : ج 2 ص 315 ح 2655 عن الامام الصادق عن آبائه عليهم 

السلامعنه صلی الله علیه و آله , مستطرفات السرائر : ص 624 ح 7 

ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 75 ص 247 ح 10 . 

2 .مصباح المتهجد : ص 716 , الاقبال : جح 2 ص 56 , بحار الأنوار : ج 

1 ص 9 ح 34 . 

3- .فی المصدر : «جار» . والتصویب من بحار الأنوار . 

4 جمال. الاسبوع : ضی 104 م.مضیاع المتهند : ض: 316 ولیمن. فبه وبله 
من «وشر الشیاطین» وکلاهما عن محمّد بن عماره عن الامام الصادق عن 

آبائه علیهم السلام , الاقبال : ج 3 ص 289 نحوه , بحار الانوار : ج 89 ص 

.67 2 


ص: 321 

و جلوگیری از غیبت مومن 

ز زیارت امام حسین علیه السلام 
ح و اين کارها 


و جلوگیری از غیبت مومنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان ! هر کس به 
برادر [دینی ]خود درباره غیبتی که از او در مجلسی می شود , نیکی نماید 
و از آن جلوگیری کند , خداوند, هزار نوع بدی را در دنیز و آخرت از او باز 
می: کردانذ ؛ ولی اگر. اه در حالی که فی تواند از آن ۹ نماید , اقدام 
نکند , همانند گناه کسی که هفتاد مرتبه از موم غیبت کند, بر ذمّه اوست 


ز زیارت امام حسین علیه السلاممصباح المتهجد به نقل از فرزند میثم تمّار 

: امام باقر علیه السلام فرمود : هر کس امام حسین علیه السلام را زیارت 
نماید» يا فرمود: «هر کس در شب عرفه, زمین کربلا را زیارت نماید و در 
آن اقامت کند تا عید کند و سپس برگردد , خداوند, آورا از شد آن.شبال 
نگه می دارد» . 


ح و این کارهاامام علی علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «هر کس روز 
جمعه پیش از نماز [جمعه ]/ چهار رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت, ده 
مرتبه سوره حمد را بخواند ... و سپس صد مرتبه بگوید : خدا منژه است و 
ستایش, از آنِ اوست و معبودی جز خدای یکتا نیست و خدا بزرگ تر است 
4 ۱ ۱ ۱ ۵ 
پیامبر صلی الله علیه و آله درود بفرستد...» . پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ال فرهون : #هر کسرن امن مار را ی دکرها وا بکوند ۶ .قداوتد: 
شر اهل اسمان و شر اهل زمین و شر شیاطین و شر هر پادشاه ستمگر را 
از او دفع می کند و هفتاد حاجت او را براورده می نماید ...» 


ص: 222 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من صاتّ یام البیض ین رَجب آو قام 
یالتها , ویْصَلی لیله الّصفٍ من کته , یقراً فی کل کعه : «قل هو اللَه 

حَذ» عشر مَراتِ , فاذا قرغ من هذه الصّلاه استغقر سبعین مَرّه , رفع عنة 
سر هل السّماء , وسَرّ آهل الأرض , ود ابلیسن وجنوده ...۰۰ (1) 


الأمالی للطوسی عر عن علیْ پن عمر العطار لا 
العسکری علیه 3 یوم الثلائاء ققال : لم رک آمس ! فلت : 

الحرَکة فی یوم الانتین .قال.: با علوا , من أحث آن بتة لش توم 
الائتین , فلیقرا فی اوَل رکه من ضلاه الغداه : «هل اتی علي الانسان» , 
قرا و الحسن علیه السلام : «قوقلهخ ال سر د لک التقم و للم 
ره وس ورَ|» (2) ۰ (3) 


ط, الاستَعاتة باللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :«لا حول ولا فُوّع ال 
پالله» کنرٌ من کُنوز الجَتّه , من قالها أَذهت اللْهْ عنة سبعین بابا وه 
آدناها ال ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله في الذعاء : يا مُنیرٌ يا مُبینْ يا رَبٌّ , اکفنی سر 
الشرور وافاتِ الدهور , وآسالک التجاة یوم نفخ فی الصور ۰ (3) 


1- .بحار الاأنوار : ج 97 ص 50 ح 38 نقلاً عن النوادر للراوندی عن ابن 
۳ 

2- .الانسان : 11 . ۱ 

3- .الأمالی للطوسی : ص 224 ح 389 , بحار الأنوار : ج 85 ص 30 ح 20 


4 .تاریخ دمشق : ج 15 ص 163 ح 3715 عن بهز بن حکیم عن آبیه عن 
جذه , کنز العمال :۰ج 1 ص 456( 1971 وراجع سنن الترمذی : ج 5 ص 
0 ح 3601 والمعجم الصفیر : جح 1 ص 157 وتاریخ 7 آصبهان : ج 2 ص 
5 الرقم 1064 . 

5- .کمال الدین : ص 2607 ح 11 , عیون. اخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
2 ح 29 , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 363 ح 437 , اعلام الوری : ج 2 


ص 189 کلها عن علیْ بن عاصم عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 36 ص 207 ح 8 . 


ص: 3223 
ط یاری جستن از خدا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس ایام ۳ (روزهای سیزدهم, 
چهاردهم و پانزدهم) را در ماه رجب, روزه بگیرد یا شب های آن را شب 
زنده داری کند و در شب نیمه رجب. صد رکعت نماز بگزارد و در هر 
رکعت.؛ , ده مر تبه آشوره: ]| «قل .هو الله: اخد» را بخواند و پس از این. نماز, 
هفتاد فز کیه: استقفار تماند, شد اهل اسمان و شد اهل زمین وش ابلیشن 
و سپاهش از او برداشته می شود .. 


الأأمالی ای هون ان ورن قص هار : او کت 
امام هادی علیه السلام رسیدم . فرمود : «دیروز, تو را ندیدم ». گفتم : 

حرکت در روز دوشنبه را دوست نداشتم . فرمود : «ای علی ! هر کس می 
خواهد که خداوند, او را از_شرّ روز دوشنبه نکم بدارد . باید در رکعت اول 
نماز صبح [سوره] « هل آتی عَلی الاءعنسن » ». آنگاه امام هادی علیه 


السلام این ایه را خواند : «پس؛ خدا| آنان زا از اتیب آن روز» نگاه داشت 
و شادابی و شادمانی را نه نان ارزانی داشت» . 


ط یاری جستن از خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : [ذکر ] «لا حول و لا 
ی اک 
خداوند. هفتاد نوع بدی را از او دور می کند که کمترین آنها , اندوه است . 


پیامیر خدا صلی له لو الهدی دا + ای تفربخشا ای ,زوین 1 اه 
رود ان من ! بدي بدان و آفت های روزگاران را از من کفایت کن , و از 
تو می خواهم در روزی که در صور دمیده می شود , نجاتم دهی . 


ص: 224 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا هَمّ أحَدُکُم پالأمر قلترگع رکقتین من عبر 
القریه , تم یل : اللهَّْ ائی آستخیژک بعلیک واستفرژک یفدزیک 
وأسالک من قضلک القظیم ؛ قانک تقدز ول أقرر , وتعلمٌ ولا اغام وانت 
ام الْیوب . ال |ٍن , کنت عم أمْ هذا الأمز خی لی فی دینی وقعاشی 
وعاقته آمری آو قال : عاچل آمری واجله قاقدرة لی ویَسُرة لی نم بارک 
لی فیه , ون کنت تعلَمْ آن هدّا الأمرّ شَرٌ لی فی دینی ومعاشی وعابه 
آمری آو قال : فی عاجلِ آمری وآجله قاصرفة عَنّی واصرفنی عَنة , واقدر 
لا کت کان بر رخف .۱۱ 


الامام ع لا علیه السلام :ال اهدنی لأرشَد الأمور , وقنی سل تفسی , 
ال آوسع لی فی رزقی , وامدٌد لی فی عْمُری . (2) 


عنه علیه السلام فی الذعاء : اصرف عَثی سر کل ذی سر الی خبر ما لا 
یَمِکُة أَعذ سواک , واحتمل عَلی مُفترضات خقوق الأّباء والأقهات . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام آیضا : ... سالک خوفا تُعیتْنی به علی خدود 


رضاک , وأسالک الاخد ِ ما أعلَم , والترک لش ما ۳ والفضقه لین 
من ان اعصت انا اعله ».۱21 


1- .صحیح ۱ سنن الترمذی : ج 2 ص 345 
ح 480 , سنن النسائی ک 6 ص 80 , الأدب المفرد : ص 211 ح 703 
کلها عن جابر کنز العمال : : ج 7 ص 813 ح 21530 ؛ فتح الابواب : ص 
ِ عن جابر , بحار الانوار : 9 ص‌ 8 4 . 

.الدروع الواقیه : ص 250 , بحار الأنوار : ج 97 ص 219 . 

البلد الأْمین : ص 106 , جمال الأسبوع : ص 54 من دون اسناد الی آحد 

من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 90 ص 161 ح 11  .‏ 

4 زیت ااحگام ج 3 ص 7182 238 عن محقد بن حقّاد عن آبیه عن 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , الاقبال : ج 1 ص 319 عن الامام 
الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , مصباح المتهجد : ۰ ص‌ 256 3 65۱0 , 
المصباح للکفعمی : ص 757 کلاهما من دون اسنادٍ الی آحد من أهل البیت 
علهم الشلام هار الامار 9ص 127 3 


ص: 325 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی تا وا ند درو 
اون و رای ای ها ار هل فا اه 
با توسٌل به دانش تو, از تو خیر می طلبم و ؛ بل پم رت ارزو وه 
می خواهم و از فضل بزرگ تو درخواست می کنم ؛ چرا که تو می توانی و 
من نمی توانم, و تو می دانی و من نمی دانم, و تو دانا به همه نهان هایی . 
خدایا ! اگر تو می دانی که اين کار برای من در دین و زندگی و سرانجام 
کارم (در کار دنیا و آخرتم) نیکوست, آن را برایم مقذر کن و برایم آسان 
4 و اگر می دانی که این کار برای 
من در دین و زندگی و سرانجام کارم (در دنا و آخرتم) شر است, آن را از 
من باز دار و مرا [نیز] از آن بر گردان , و نیکی را هر جا که هست , برایم 
مقذر کن و مرا بدان خشنود ساز» . 


تام یاه اه ایا مرا توتیت رت کار ها مات فرها اس 
از شرٌ نقسم نگه دار . خدایا ! روزی ام را فراوان کن و عمرم را طولانی 


گردان . 


امام علی علیه السلام در دعا : آخدایا !] شر هر شروری را از من به سوی 
بهترین چیزی که در اختیار کسی جز تو نیست.؛ تحودان و حقوق پدران و 
مادران را از جانب من , عهده دار باش . 


آمام:ژین الغاندین غلیه السلام در جعا * دابا آن توترسی زا درخواست 
می کنم که با ان مرا در رسیدن به استان خشنودی ات یاری کنی , و از تو 
می خواهم که بهترین چیزی را که می دانم , عمل کنم و بدترین چیزی را 
اور تا سین , و [از تو می خواهم که ] مرا از نافرمانی ات با 
مان که 


ص: 226 


عنه علیه السلام فی دعایْه یو الخمیس : الَهعٌ قکما آبقیتنی لَ قیقنی 
لأمثاله «فصل لین اللی فحید دٍ وله ولا تفجعنی فیه وفی یره من اللیالی 
والأیام 1 بارتکاب المحارم واکتساب المََیم 1 وارژقنی خیزه وخَیرز ما فیه 
وجَیر ما بعدَة , واصرف عَنّی شخ وش ما فیه وش ما بَعد . (1) 


عنه علیه السلام :الم ضَل علی مُحَتّدٍ وله . وهن من آرادنی بسوء قاصرفهٌ 
غعنی . وادخر علی مَکرة , وادرا علی شا , وگ کیتة فی تحره . (2) 


عنه علیه السلام ِِ غافنی. راحشنن. غافیی + وارزفنی هن. فضلی : 


عنه علیه السلام ین 3عاثه في الباج والعساء : ال سل علی فعشد 
وآله , ووفقنا فی یومنا هذا ولیلتنا هذه ,وقی رت ارات لاستعمال الخیر , 
وهجران الشّهٌ . وشکر اللعم , واّاع الستن .۱ 


غته. قلیه السلام الم فضل علی فحقو وال : وخبت. ال ما رضیت لی.: 
ویر لی ما أحللت بی , وطهّرنی من دتس ما أسلفث , وام عی شَتّ ما 
قَدّمث , وآوچدنی خلاوه العافیّه , وآذقنی برد السّلامه . (5) 


1- .البلد الأمین : ص 139 , المصباح للکفعمی : ص 174 , بحار الأنوار : ج 
ِ ص 211 ح 36 . 

- .الصحیفه السچادیه: ص‌98 الدعاء23, الفقه المنسوب الی الامام الرضا 
ِ السلام : ص404 المجتنی : ص80, الاقبال: ج2 ص292 والثلائه 
الأخیره من دون اسنادٍ الی أحدٍ من آهل البیت علیهم السلامنحوه, بحار 
انوا ج 98 ص310 ح 3 . 

- .الاقبال (طبعه دار الکتب الاسلامیه) : ص 154 . 
۳ .الصحیفه السجادیه : ص 41 الدعاء 6 , مصباح المتهد : ص 246 ح 
1 , المصباح للکفعمی : ص 103 , بحار الأنوار : ج 83 ص 113 ح 22 . 
5- .الصحیفه السچادیه : ص 66 الدعاء 15 , المصباح للکفعمی : ص 198 , 
البلد الأمین : ص 451 , الدعوات : ص 175 . 


ص: 297 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای روز پنجشنبه : خدایا ! چنان که مرا 
برای این روژ باقی گذاشتی 1 مرا برای [روزهای دیگر آمانند آن؛ باقی بدار 
و بر پیامبر و خاندان او درود فرست و مرا در اين روز و غیر آن از شب ها 
و روزها, با ارتکاب محژمات و کسب گناهان . به عم و اندوه, گرفتار 
نگردان و برایم از خیر آن و خیر آنچه در آن است و خیر پس از آن , ,. روزی 


عم 


قرما ققرااز شش انوس انعه‌دو. آن‌اسشت وش شش اسان , باز دار . 


امام زین العابدین علیه السلام :؛خدایا ! بر محمد و خاندان او درود فرست و 
هر کس را که قصد بدی درباره من دارد , از من دور کن و مکر او را 
برطرف ساز و شرّ او را از من باز دار و نیرنگش را به خودش باز گردان . 


امام زین العابدین علیه السلام آخدایا ! نیکوترین تن درستی را عطایم کن و 
از فضل خویش , روزی ام فرما و از شرّ همه آفریدگانت کفایتم کن . 


انم انم ات اس ی ور وتان انا اس رنه 
و خاندانش درود فرست و در این روز و شب و در همه روزها, ما را برای 
انجام دادن کار خیر و دوری کردن از شر و سپاس گزاری نعمت ها و 
پیروی از آداب و سئت ها[ی دنت ] موکق فرما . 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و 
آنچه را تو برایم پسندیده ای, محبوبم گردان و چیزی را که برایم فرود 
آوزده ای بز صر اسان ردان ی از پلیدی چیزی که در گذشته انجام 
داده ام, پاک فرما و شرّ چیزی را که پیش فرستاده ام, محو کن و شیرینی 
عافیت را برایم حاصل کن و گوارایی تن درستی را به من بچشان . 


ص: 229 
عنه علیه السلام ۹۱۳ اک من والیت لم یضرره خذلان الخاذلین ۰ ,وهن 


ِ 


اعطبت لم یِنقصة من المانعین , وقن قدیت لم بُغوه اضلال المضلین , 
فضل علی فحتوواله قامعا تفرگ من عبادک . وأغینا عن غیرک بارفادک 


عنه علیه السلام :الم ای اعودٌ یک من أضغاثِ الأحلام , وآن یَلقتِ بی 
السَیطانْ فی البِقظه والقنام , باسم اللّه تحطَنثْ , وبالخمه الّذی لا بموث 
من شَرّ ما آخاف واحدَرٌ , ورَمَیث من یُریدٌ بی سوءا آو قکروها من بین یدق 


, بلا (3) حول ولا قَوّ الا بالله العلی العظیم . (4) 


عنه علیه السلام :ال سَوّل لی خزوتة (5) آمری , ودلل لی ضعوبتة 
وأعطنی من الخیر کنر ما آرجو ,وا ضرف علی ین اه اکتر متا 
واأَحدَرٌ , ولا حول ولا قوَع الا باللّه العلیث العظیم . (6) 


عنه علیه السلام :اکفنی شّّ السٌیطان . وسَتّ الشُلطان . وسَتّاتِ عَمَلی . 
)2 


-ِ 


3 


1- .الرَفذٌ : الاعانه (النهایه : ج 2 ص 241 «رفد») . 

2- .الصحیفه السچادیه : ص 36 الدعاء 5 . 

3- .فی بحار الأنوار : «ولا» بدل «بلا» . 

4 .مهج الدعوات : ص 27 , بحار الأنوار : ج 86 ص 311 ح 63 . 

5- .الخزوتة : الخشونه (النهایه : ج 1 ص 380 «حزن») . 

6- .مهج الدعوات : ص 28 و ص 235 , مکارم الاخلاق : جح 1 ص 526 ح 
33 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , الاقبال : چ 3 ص 249 
من دون (سناد |لی احد فرخ اهل البنت علیهم السلام /بعار الانهار ۰ 2 70 
ص 250 ح 46 . 

7- .مصباح المتهید : ص 595 ح 691 , الاقبال, : ج 1 ص 172 , البلد 
الامین : ص 212 , المصباح للکفعمی : ص 795 کلها عن ابی حمزه الثمالی 
, بحار الأنوار : ج 98 ص 92 ح 2 . 


ص: 99 


امام زین العابدین علیه السلام اخدایا ! هر که تو یاری اش کردی , خواری 
خوارکنندگان به او زیان نرساند , و هر که : نو عطایش نمودی , جلوگیری 
منع کنندگان ۳9 3 هر اه 
گم راه کنندگانٌ او را از راه بیرون نبُرد . پس بر محقّد و خاندان او درود 
فرست و ما را به عرّت خود, از [زیان] بندگانت باز دار و ما را به یاری 
خویش, از دیگران بی نیاز گردان . 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! از خواب های آشفته و از این که 
شیطان در خواب و بیداری» مرا بازی دهد, به تو پناه می برم . به [یاری ] 
تام دا وه آناری آزنده ای که نمی مین ار آنی مف ترمم و 
پرهیز می کنم , پناه گرفتم , و کسی را که قصد بد یا نایسندی درباره من 
درد ان پیش وه راندم , با [ذکر ]«لا حول و لا قوه [ باللّه العلی العظیم 
؛ هیچ نیرو و توانی, جز به خدای والا و بلندمرتبه نیست» . 

امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! ناهمواری کارم را بر من هموار و 
سختی ان را برایم اسان کن و از خیر, بیشتر از انچه امیدش را دارم , 
عطایم فرما و از شر , بیشتر از انچه می هراسم و پرهیز می کنم , از من 
دور کن , و هیچ نیرو و توانی, جز به خدای والا و بلندمرتبه نیست . 


ام یلعای اه لام ایا از شش فیط ون اوشامه وه 
شا تما نا ان مت کقایت کر 


ص: 330 


عنه علیه السلام :تسألک المع آن تلهمتا الیه تام مان تصرف عا 
ال وتکفیناه , هن تدخر (1) عتّا الشیطان وتبعدناهة ۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام :کان عَلِةٌ بخ الخسین صَلواثٌ اللّه عَلیهما اذا هم 
یامرٍ حَعٌ آو عُمرو آو بیع آو شراء آو عتق صقر کر صلب رکفت رسمار 
َقَراً فیهما بسوو الحشرٍ وبسوره الرَحمن , تم یقرا 0" ٍ و«قل هو 
له آحث» |ذا قرع وقو جالس فی در آلر تین" 7 للم ان کان 
کا وکا خیرا لیف یس واه وعاجل 0 09 
وله ویَسُره لی علی آحسن الجوو وأجملها , الم وان کان کذا وکذا ات 
لی قی دی وذنیای وأخرّتی وعاجل آمری واجله قضَل علی مُحَمّد ال 
با رب صل علی فکقّد ٍ وله واعزم لی علی ژشدی وان کرهث 


الامام الصادق علیه السلام :کان لد بْ الخسین علیه السلام بدعو بهذا 
العاء : الم ... ادقع ی شَهّ الکسَه . (۵) 


عنه علیه السلام ال فی کُلَ توم من رجب چتباحا وقساء , وقی آعقاب 
صَلواتک وفی بومک ولیلِتک : یا من آرجوخ لکل خیر واَمَنْ سَحَطه عند کل 
کر . آعطنی حسمااتی اک جميع خیر الذنی وجمیع خیر الأخره , اصرف 
عثی بعسالتی [اک جمیع شر لیا وش اجه . (5) 


1- .الدَحْرّ : الدَفعٌ بعنف علی سبیل الاهانه والاذلال (النهایه : ج 2 ص 103 
۳ 

- .الاقبال : جح 1 ص 253 , بحار الأنوار : ج 98 ص 20 . 

ِ ,الکافی : ج 3 ص 470 ح 2 , تهذیب الأحکام اج 3ص 2180 408 , 
المحاسن : ج 2 ص 434 ح 2505 کلها عن جابر , مکارم الأخلاق  :‏ 2 ص 
5 ح 2300 و ص 101 ح 2291 عن الامام علیْ علیه السلام نحوه , 
۰ : ج 91 ص 259 ح 7. 

4 .الکافی تور , جمال الأسبوع : ص 234 
غن آلامام وین العایدین غلیه ااسلام عضی. .2411 عن ای خی ااضتعانی عن 
الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 90 ص 4 ح 1 . 


2 
9 عن ۵ ر‌ ۰ 
0 099 


ص: 31 


امام مماای اه تام یا ارو وا که یرس دا 
الهام و عطا فرمایی , و شر را از ما دور و از آن کفایتمان کنی , و شیطان 
را به زور و ذلتبار از ما برانی و دور کنی . 


امام باقر علیه السلام :هر گاه [پدرم ] علی , بن الحسین که درود خدا بر آن 
دو باد می خواست به کار حج يا عمره يا فروختن يا خریدن و یا آزاد کردن 
بنده ای اقدام کند , وضو می ساخت و سپس دو رکعت نماز استخاره به جا 
می اورد و در آن دو رکعت , سوره های حشر و الرحمان را می خواند . 
سپس در پی آن نماز دو رکعتی تور 8 های فلق , ناس و اخلاص را در 
حال تسه می وان .ینعی کت : هدیا اکر ایو آن (1) ؛ 
برای دین و دنیا و حال و آینده من یز است بر معته و حاند انش درو 
فرست و آن را به نیکوترین و زیباترین وجه برایم آسان گردان . خدایا ! و 
اکر این و آنبراندیق و دیا ال ۵ آشدمتهن ۱ 
و خاندانش درود فرست و آن را از من دور کن . پروردگارا! بر محمّد و 
خاندانش درود فرست و بر راهنمایی و پیشرفت من اراده کن, هر خن آن 
را نیسندم يا نقسم از آن خودداری کند» . 


امام صادق علیه السلام :کل بن الحسین (امام زین العابدین علیه السلام 
[ پیو سته این دعا را می 9 : «خداپا ! دك شرژ حسودان را از من بر 


گردان» . 


امام صادق علیه السلام آدر هر روز ماه رجب , صبح و شام و در پی 
نمازهایت و در روز و شبت بگو : «ای کسی که همه خیر را از او امید دارم 
و در هر شژی, از خشم او امان می جویم ... ! همه خیر دنیا و همه خیر 
آخرت را با درخواستم از تو , عطایم فرما , و همه شر دنیا و همه شرُ 
اخرت را با درخواستم از تو , از من دور فرما» . 


ص: 232 


عنه علیه السلام ۹۳ اني آسألک آن تصرف عی سس کل ار عنبو: ور 

» شیطان مرید , وسَرٌ کل ضعیف من خلقک وشدید , ومن شَرّ السَامّه 
وَالهامه 11) واللامُه (2) والخاصَه والعامّه ۰ ومن شر * کل دابه ضغیر و او 
کبیره باللیل والهار , ,ومن سر قسقه العرب والعجم , ومن َرّ فسقه الجنٌ 
وّالانس + ایک ات کل شی ء قدیز . (3) 


عنه علیه السلام له ... ارژقنی من الخیر قوق ما آرجو , واصرف عَثی 
من السْرٌ قوق ما أَحدَرٌ . (4) 


عنه علیه اسلا للم ی 


غته علیه. السلام يا علی با قظیع ربا رخمان نا تجیق ,با سامع الاغوات : 
يا معطی القیرات , ضل علی مُحَقَد وال مُحَقد , واعطنی من خیر الذنیا 
والاخه ما آنت آهلّهْ , اصرف عَنی من شّدٌ الگُنیا والاخه ما آنت أهلْ . 
(6) 


1- .الهامَهٌ : الحَیَهٌ . والساقه : العقرب (تاج العروس : ج 17 ص 765 
«ففم). .ا ۱ 
مرالاتهه ام وات ام با امه ظرف من المن ی بالاتسان ( الا 
5 4 ص 272 «لمم») . 

.الاقبال 1۱5 بن الأکوع , مصباح المتهجد 0 
ح 519 عن جابر عن الامام الباقر عن آبیه علیهماالسلام , جمال الأسبوع : 
ص 387 عن عبد الله بن عطا عن الامام الباقر علیه السلام , البلد الأمین : 
ص 79 من دون [سناد الی آحد دٍ من آهل البیت علیهم السلام والثلائه الأخیره 
نحوه , بحار الانوار : : ج 98 ص 248 . 
4- .مهح الدعوات : ص 235 عن ار امرس ناد , مکارم الأخلاق : 1 ص 
6 .7 1833 نحوه , بحار الانوار : : ج 94 ص 285 ؛ تاریخ دمشق : ج 18 
ون رعش وتا صلی خالمی ند الم ابر عون 
5- .الکافی : ج 4 ص 468 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 189 2 626 
کاضاعن الحنی» فصاخ السر ده سس وم ۸ 7 عفن تاد لت 


اعد اف الب ایهم لام 

6 .الکافی : ج 2 ص 565 ح 4 وج 3 ص 326 20 عدّه الداعی: 
ص 257 طت اش علیهم السلام : ص 257 نحوه هکلم عن یونس بن عمار 
, الدعوات: ص189 ح525, مصباح المتهجّد: ص139ح226, المصباح 
للکفعمی: ۰ ص 196 البلد الأمین : ص146 والثلائه الأخیره من دون اسناد 
الی آحد من آهل الببت علبهم السلام. بحار الانوار: ج95 ض 80 ح6. 


ص: 333 


امام موی باتوی اه که فش کرو اد 
و شر شیطان رانده شده , و شر هر ناتوان و توانا از افریده هایت را , و 
[نیز أشرّ مار و عقرب و چشم بد و خاص و عام , و شرّ هر جنبنده ریز و 
درشت در شب و روز. و شر فاسقان عرب و عجم , و شرّ فاسقان جن و 
انس را از من باز داری ؛ چرا که تو بر هر چیزی توانایی . 


امام صادق علیه السلام :خدایا! ... از خیر . بیش از آنچه آرزو می کنم, 
روزی ام فرما و از شر , بیش از انچه پرهیز دارم , از من دور کن . 
امام صادق علیه السلام :خدایا! ... در این جایگاهم از تو می خواهم که 


آنخه: را که به اولیازت شتاساندی + به:دهن پشتاسانیو. مرآ از همه سیر ها 
نگه بداری . 


امام صادق علیه السلام :ای والا مرتبه, ای بزرگ! ای بخشنده, ای مهربان ! 
ای شنونده دعاها! ای بخشنده نیکی ها! بر محمّد و خاندان محمَدٌ درود 
دنیا و اخرت , انچه تو شایسته انی , از من دور کن . 


ص: 34 


الامام الکاظم علیه السلام الم گما گقیت تَییِک مُحمّد ا صلی الله علیه و 
آله هول عذوه 1 وفقرجت همه وکشفت که ,ر وضدقنة وعدک , وأنچزت له 
موعدک بعهدک , اللهْمٌ بذک قاکفنی هول هذه السْتم وافاتها , و أسقامها 
وفتتتها وشرور‌ها , وأحزاتها وضیق القعاش فیها , وبلغنی برَحمیک کمال 
العافیه بتمام دوام العافیه والنعمه عندی الی م خفن احلی ۷۳ 


الامام الرضا علیه السلام :ال ادقع عن ولیک وخلیقیک , وحْتَیِک علی 
یی ملتبای الععر عی الاطق کی م و ارو بای 
وشاهدک علی عبادک , الجحجاح (2) الْمْجاهد العایذ یک العاید عندک , 
وأعذه من سر جمیع ما خلقت ویر آت وآنشأت وصوّرت : (3) 


الامام المهدٌ علیه السلام :الم صَل علی مُحَمَّدٍ وآل مُحَمٍَ الأخیار فی 
آناء الیل و آطراف التهار , اکفنی سَرّ الأشرار ۰ (۵) 


راجع : ص 382 (الفصل الثانی : مبادی ء السعاده / محاسن الأخلاق 
والأعمال)" 


1- .الکافی : جح 4 ص 73 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 108 ح 266 
کلاهما عن علین بن راب , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 2 ص 104 ح 
8 ,الاقبال : ج 1 ص 117 , بحار الأنوار : ج 97 ص 342 ح 2 . 

2 .الجحجاح : وهو السید الکریم (النهایه : ج 1 ص 240 «جحجح») . 

3- .مصباح المتهجٌد : ص 409 ح 535 , المصباح للکفعمی : ص 727 , 
ار , الاقبال : ج1 
ص 287 من دون اسنادٍ الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام نحوه , بحار 
کف : 95 ص330 ح4. 

4- .المزار الکبیر : ص 509 , بحار الأنوار : ج 101 ص 325 . 


ص: 335 


ایام کاظم بغلية السلام تقدایاااخان که پامیرت: میهد خن الم علنه :و 
اله را و 
و وعده ات را که به او داده بودی, [وفا و آتصدیق نمودی , و در زمانی که 
با او پیمان بسته بودی , وعده ات را به انجام رساندی , خدایا مرا از هراس 
و گزندهای این سال . و بیمارها و آشتوت ها نی ارو اننی های آن و 
تنکنایین زندفی. در آن کی را اس دا ای 
و بقای عافیت و برخورداری از نعمت تا پایان آجّلم برسان . 


امام رضا علیه السلام :خدایا ! شر همه آنچه را که آفریدی و به وجود 
اوردی و ایجاد نمودی 1 بخشیدی, از ولی و جانشینت , و حجتت بر 
آفریدگان , و زبانت که توصیفگر تو و بیان کننده حکم توست و چشمت که 

به اذن تو نظاره گر است و گواهت بر بندگانت که شرور تلاشگر و پناهنده 
دی کار اما پناه بده . 


امام مهدی علیه السلام :خدایا ! بر محقّد و خاندان برگزیده محشّد , در شب 
و روز » درود فرست و مرا از شر بدان , کفایت کن . 


ر. ک : ص 383 (فصل دوم : عوامل نیک بختی / اخلاق و رفتار خوب) . 


ص: 336 


ص: 237 
بخش چهارم : عدل الهی , نیک بختی و بدبختی 


اشاره 


بخش چهارم : عدل الهی . نیک بختی و بدبختید رآمدفصل یکم : معنای نیک 
بختی و بدبختیفصل دوم : عوامل نیک بختیفصل سوم : عوامل تیره بختی 


ص: 338 


ص: 339 
فزآهد 
اشاره 


درآمدسعادت , به معنای نیک بختی , از ريشه «سعد» به معنای خیر , 
شادی , و شگون است و شقاوت , ضَدٌ آن و به معنای تیره روزی و بدبختی 
اشتت.. این قارن در انن بارن می کید : الستن والعتی واندال ال یال 
علی کنر دصر دررحات اس اس ار فی المر. اسست وه 
عین و دال , ريشه ای است که دلالت بر خیر و خوشی می کند , بر خلاف 
نحس . سعادت , خوش یمنی در کار است . وی در ريشه حانت «شقاوت» 
آورجه است ۰ الشتن عالعای. والصرف المعل اصل بل علی المعانام.: 
وخلاف السهوله والسعاده .۰ (2) شین و قاف موی او , ریشه ای 
است که دلالت بر بدبختی می کند , بر خلاف سهولت و سعادت . ابن 
منظور نیز می گوید : السعد : الیمن , وهو نقیض النحس ۰ والسعوده خلاف 
اه ها ان 


1- .معجم مقاییس اللفه : ماذه «سعد» . 
2- .معجم مقاییس اللفه : ماه «شقو» . 


ص: 240 
سعادت و شقاوت در مکتب های مختلف 


الشقاوه. (1) سعد , خجستگی است و نقیض نحس است . سعودت , خلاف 
نحوست است و سعادت بر خلاف شقاوت . همچنین در عرف عام , سعید , 
بخ کسن .مین کویقد که از آنخههر دم آن ۱ خیر (خوبی) هی اند یره من 
باشد . بنا بر این , می توانیم سعادت را به «دستیابی به خیر و کمال» و 
یر و ی و 
در تبیین خیر و شر و ملاک تشخیص آن در جهان بینی اسلامی ارائه گردید , 
21 با تسیر نسادت و شعاوت فر. کایل انطیای است»,جا توه بم آبات‌نو: 
احادیث این بخش, توضیح کوتاهی درباره تفسیر سعادت و شقاوت در 
مکتب های مختلف و نیز در جهان بینی اسلام , ضروری است : 


سعادت و شقاوت در مکتب های مختلفهمان طور که اشاره شد , سعادت 
به معنای خیر و کمال است و شقاوت به معنای شر و نقص . در مورد این 
تفرشته کلی.ه هی ان کفت که سن مت سا مایت فرع , اختلافی 
ی و ی و نقص و کمال , در مکتب 

ها و جهان بینی های مختلف, اختلاف نظر وجود دارد . اين مسئله از دیرباز 
, مورد توجّه اهل نظر و فلاسفه بوده و هست . برای نمونه : از نگاه اپیکور 
, (3) سعادت , چیزی جز لذّت نیست و لذّت , غایت مطلوب بشر 


ِ با : ماه «سعد» . 
..ک : ص 201 (معیار شناخت خیر و شرا . 


: و پا ابیقورس . نام حکیمی یونانی موْسّس طریقه اپیکوری , متولّد 
ِ ق . م (لغت نامه دهخدا) . 


ص: 31 
سعادت و شقاوت دز مکتب اسلام 


است ت . او مي گوید : لذّت , خیر مطلق است و تمام افعال انسان باید در 
لت رتوحا نی اشت: ۲1۱۰ از منظر ارسطو, سعادت , رعایت حد وسط , 
نتب اعتوال اس ۱2۰ از نظر نخهء کمال چیزی جز قدرت نیس . 
(3) و اسیینوزا , سعادت و کمال را صیانت ذات می داند . 4 به طور کلی 
می توان گفت که در جهان بینی های مختلف , بجز جهان بینی اسلامی , 
گروهی لذایذ و کمالات معنوی را سعادت می دانند و شماری , لذایذ مادذی 
را: 


سعادت و شقاوت در مکتب اسلامبا یک نگاه اجمالی به آیات و احادیث این 
قضال,و مت خر هی رود که کیان ی شام ر تسس‌فی ازع از لاانه 
مادی به تنهایی, و نه برخورداری از لذایذ معنوی به تنهایی , سعادتِ کامل 
محسوب نمی شوند ؛ بلکه برخورداری از لذایذ مادذی و معنوی در دنیا و 
اخرت , با هم, کمال سعادت است . در مقابل, هر چیزی که از بهره مندی 
مای یا معنوی انسان در دنیا و آخرت بکاهد , شقاوت نامیده مي شود . به 
سخن دیگر, اسلام, برنامه تکامل جسم و جان , ماه و معنا ری امین کنتده 


- .تاریخ فلسفه , کایلستن : جح 1 ص 561 ؛ لفت نامه دهخدا , ذیل 


«ابیقورس» . 
2- .تاریخ فلسفه : جح 1 ص 458 . 


ص: 22 
حقیقت سعادت و شقاوت 


سعادت دنیا و آخرت انسان در. کنار یکدیکر استت. بر این اساس: آنچه 
موجب خوشی و آسایش مادّی انسان است , مشروط به این که برای 
حیات معنوی و زندگی آخروی او زیانبار نباشد , سعادت محسوب می شود 
و در مقابل , آنچه موجب رنج و ناراحتی مادی انسان می گردد. ولی زمینه 
سا ز حیات معنوی و آسایش کامل تر وی نیست , شقاوت نامیده می شود . 
بنا بر اين , آنچه در احادیث در تبیین سعادت آمده (مانند : صورت زیبا, 
همسر زیبا ۵ شا نسته: خانه: خوتا یبور که هر کب رهوار) (1] و نیز آنچه دز 
تبیین شقاوت آمده (مانند : همسر ناشایست, خانه نامطلوب و قرکب 
نامناسب) , (2) تنها بخشی از مصادیق سعادت و شقاوت است . 


حقیقت سعادت و شقاوتنکته مهم و قابل توجّه در تفسیر سعادت و شقاوت 
, این است که سعادت و شقاوت اخروی , قابل مقایسه با سعادت و 
شقاوت دنیوی نیست ؛ چرا که لذّت ها و رنج های دنیا ۰ 
باشند , ناقص و پایان پذیرند , در حالی که لذّت و رنج آخرت , کامل تر 
و 
حقیقی را چنین تبیین می فرماید : حقيقة السعاده انش بختنم وا 
پالسَعادو . (3) حقیقت خوش بختی , آن است که مردی , کارش به خوش 
بختی پایان پذیرد . و درباره شقاوت حقیقی می فرماید : 


1-.ر. ک : ص 349 (نشانه های نیک بختی) . 
۵2 .ر. کی : ص 361 (نشانه های تیره بختی) . 
3-.ر. ک : ص 344 ح 6645 . 


ص: 43 


حقيقة السْقاء آن بخیَم القرء عَمَلَهْ بالسْقاء . (1) حقیقت بدبختی , آن است 
که مردی , کارش به بدبختی ختم شود . این سخن , بدین معناست که لذایذ 
و ردج های دنیوی , به دلیل پایان پذیر بودن ؛ ,. شایسته عنوان «سعادت و 
شقاوت حقیقی» نیستند, چنان که در سخنی تن از ایشان آمده ایست : 
الذی بَستجو؛ اسم السَعادو علی الحقیقه سَعادة لاجر , وهی أربعة آنواع : 
بقاء بلا قناء , وَعلمٌ بلا جَهل , وَقَدرَة بلا عجز , وَغْتَیَ بلا فقر : 
حقیقتا شایسته نام خوش بختی است , خوش بختی ارف ات و ار 
چهار نوع است : ماندگاری بدون نابودی , دانایی بدون نادانی , توانایی 
بدون ناتوانی و بی نیازی بدون ناداری . بر این اساس, آنچه در فصل دوم 
این بخش , , عامل سعادت شمرده شده آدتت (مانند : معرفت؛ ایمان. 
ولایت اهل بیت علیهم السلام و ارزش های اخلاقی و عملی) , در واقع . 
تامین کننده سعادت حقیقی , یعنی سعادت آخروی است , ضمن ان که 
سعادت مادّی و دنیوی انسان را نیز به بهتپین وجه , تحقّق می بخشد . نیز 
انچه در فصل سوم 7 عاضل شقاوت معرفی شده است (مانند : نادانی , 
کفر و ضدٌ ارزش های اخلاقی و عملی), در واقع , عامل شقاوت حقیقی , 
بعتی شقاوت اخروق است.:: ضفن. آن که زندهی ماد و دتیوی انسان را 
نیز با تلخی و رنج , همراه می نماید . 


1 .ر.ک : ص 348 ح 6652 . 
2 .ر.ک :ص 344 ح 6647. 


ص: 4« 


الفصل الاو : معني الشعاده والشقاوه1 / 1حتیقة السَعادهالکتاب«و ما 
الذین سُعدوا قفی الجَتَهٍ حلدین فیها َاداقتِ ب او ث و الأرَضْ الا ما شَاء 
2 عَطاء غَیْر مَعَذدوذ» . (1) 


الحدیثالامام علین علیه السلام :حقيقة السعادو آن بختم الاَجْل عَمَله 
بالسعاده . (2) 


عنه علیه السلام :السَعادَةٌ ما آفحت (3) [لی القوز . (4) 


عنه علیه السلام فی الچگم المنسوه الیه * الفق تسه اس ارات 
عَلّی الحقیقه سعاده الاخژه , وهی ارعه آنواع : بِقاء پلا قناء , وعلمّ بلا جهل 
, ودره بلا عجز , وغنی بلا فقرِ ۲ص 


1- .هود : 108 . ۱ 
2- .الخصال : ص 5 ح 14 عن وهب بن وهب عن الامام الصادق عن ابائه 
علیهم السلام , معانی الأخبار : ص 345 ح 1 عن وهب بن وهب عن الامام 
الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , بحار ااًنوار ‏ : ج 5 ص 154 ح 5 . 

3- . آفضی الی : آی آنتهی الیه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1400 «فضا») . 

4 .غرر الحکم : ح 1122 , عیون الحکم والمواعظ : ص 45 ح 1091 . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 306 ح 509 . 


ص: 345 
فصل یکم : معنای نیک بختی و بدبختی 


فصل یکم : معنای نیک بختی و بدبختی1 / 1حقیقت نیک بختیقرآن«و امّا 
کسانی که نیک بخت شده اند, تا اسمان ها و زمین برجایند, در بهشت 
جاودان اند. مر این که پروردگارت چیزی [دیگر ابخواهد؛ بخششی که 


را با کامیابی به پایان برساند . 


اتام طلی عای شام نک مص ی است کمساات رس ری ناشد. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به او : چیزی که حقیقتا 
سزاوار نام نیک بختی است, نیک بختی آخرت است و آن, چهار نوع است : 
ماندگاری بدون نابودی / دانش بدون نادانی / قدرت نياميخته با ناتوانی ۰ و 
بی نیازی بدون ناداری . 


ص: 236 


عنه علیه السلام :عن القرض علّی اللّه شبحاتة , تتَحقّقّ السَعادَةُ من 
السقاء . (1) 


عنه علیه السلام :لا خِرَه قور السٌعداء . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الدعاء : الَمْعّ... السْعیذ من آویتهة 
(لی کتفِ (3) نعمتک , وتقلتة خمیدا الی منازل رحمتک . (2) 

سعد السعود نقلاً عن الزبور :السَعیدٌ من آحَدّ کتابِه بیمینه وانصرّف الی 
آهله مُضیء الوجه . (5) 

1 / 2حفیعْة الیّماءالکناپ«بوم بت لا تلم تفس الا بادنه قَملْهم شقرژ و 
رزرعرن ۴ وتا الذین شَفواً ۳ الثار هم فیهّا رفیر و شهیق * خلدین فیها 
مادَامت السَمع ثْ و الارْض الا ما شاء زبک ان ریک فقال لها برِیذ» . (6) 


اسر العف و622 عون الخکم والمواعظ دص ع3د ع 5767 
2 .غرر الحکم :ح 695 , عیون الحکم والمواعظ ز ص 24 2 232 . 

3- .اتف : الجانب والناحیه (النهایه : ج 4 ص 205 «کنف») . 

4 .البلد الامین : ص 499 ؛ شرح نهچ البلاغه : چ 11 ص 273 عن آبی 
حیّان التوحیدی من دون اسناد الی احدٍ من اهل البیت علیهم السلام . 

5- .سعد السعود : ص 53 , بحار الأنوار : ج 77 ص 41 ح 8 . 

6 .هود : 105 107 . 


ص: 7« 
1 2 حقیقت بدبختی 


امام علی علیه السلام :هنگام عرضه شدن بر خداوند سبحان است که 
حقیقت نیک بختی از بدبختی معلوم می گردد . 


اما غلی عله لام ارت فان ا رسای نک بان اس : 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : خدایا ! ... خوش بخت. کسی است 
که او را در سایه نعمت خویش, مورد حمایت قرار دادی و در حالتی 
ستوده, به سوی جایگاه های رحجمتت منتقل نمودی . 


سعد السعود به نقل از زبور : خوش بخت, کسی است که نامه عملش را 
به دست راستش بگیرد و با چهره نورانی به سوی خاندانش بر گردد . 


1 / 2حقیقت بدبختیقرآن« [روز قبامت؛] روزی [ است آکه چون فرا رسد, 
هب کس جز به اذن وی [خداوند ] سخن نمی گوید. آن گاه بعضی از آنان 
تیره بخت اند و [ برخی آنیک بخت: کسانی که تيره بخت شده اند, در 
آتش, فریاد و ناله ای دارند [و] تا آسمان ها و زمین برجایند. در آن ماندگار 
خواهند بو مگر این که پروردگارت چیزی [دیگر ]بخواهد. پروردگار تو, 
همان می کند که بخواهد» . 


ص: 29 


الحدیثالامام علوخ علیه السلام :حقيقَ السَقاء آن بَیمّ القر عم بالسْقاء . 
( 


عنه علیه السلام :واردٌ الثار موَبّذ الشْقاء . (2) 


سعد السعود نقلاً عن الزبور :السَقوث 2 قن مد ما بشماله وین وراء ظهره 
۰ [5] (3) انضرّف الی آهله بایدر (4) 5۱ 


1 / 3آماراث السّعادهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :گفی بالقرء سَعادة 
آن یوق به فی امر دینه ودّنیاه . (6) 


عنه صلي الله علیه و آله :من سعاده ابن آدَمَ استَخارَة اللّه ورضاه بما 
قصی اللَهْ ۰ (7) 


عنه صلی الله علپه و آله :لا تما القوت , قاب قولّ لفط (8) شدیذ. 
وان من السّعاته آن تتطول عم القبد یره ال الانابه (9) ۰ (10) 


1- .الخصال : ص 5 ح 14 عن وهب بن وهب عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , معانی الاخبار : ص 345 ح 1 عن وهب بن وهب عن الامام 
الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 5 ص 154 ح 5 . 
۴ .,غرر الحکم : ح 10116 , عیون الحکم والمواعظ : ص 505 ح 9271 . 

۰ الزیاده فن ار ااتفار 
ِ تس * اطافر آاعتوین بر آلفا ظ القرآن : ص 122 «بسر») . 
5- ۰ 0 , بحار الأنوار 0 ۷ 
6- .مسند الشهاب ك 2 ص 305 ح 1417 , الفردوس : ج 3 ص د9مح 
6 , کنز العقال ۳ 15 ص 7778 43070 نقلا عن این النجار وکلْها 
عن آنس , غرر الحکم : 2 7058 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 
6 کلاهما عن الامام علیْ علیه السلام . 
7- .تحف العقول : ص 55 , بحار الأنوار : ج 77 ص 159 ح 153 ؛ سنن 
الترمذی : ج 4 ص 455 ح 2151 لیس فیه «استخاره الله » , مسند ابن 


حنبل : ج 1 ص 357 ح 1444 نحوه , شعب الایمان : ج 1 ص 219 203 

والثلائه الأخیره غن نی آنی دفاض . 

8- .قول المطلع : پرید به الموقف یوم القيامه , و ما یشرف علیه ۳90 

لااخره غقیب الموت (النهابه : ج 3 ص 132 «طلع») . 

9- .الانابهة : الرجوع الی الله بالتوبه (النهایه : ج 5 ص 123 «نوب») . 

ِ .مسند آبن حنبل : ج 5 ص 87 14570 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 4 ص 268 ح 7602 ولیس فیه صدره الی «شدید» , المنتخب من 

مسند عبد بن حمید ص 349 ح 1155 کلها عن جابر بن عبد اللّه , کنز 

العمال : ج 15 ص 554 ح 42149 : الدعوات : ص 122 297 وفیه 

بزیاده «الی دار الخلود» فی اخره , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 7, بحار الانوار 

: ج 6 ص 138 ح 45 . 


ص: 349 
1 3 نشانه های نیک بختی 


حدینامام علی علیه السلام :حقیقت بدبختی؛, این است که مرد عملاش به 
تیره بختی به پایان برسد . 


امام علی علیه السلام :وارد شونده در دوزخ » بدبخت همیشگی است . 


سعد السعود به نقل از زبور : تیره بخت. کسی است که [روز قیامت؛ 
آنامه عملش را به دست چپش و از پشت سرش بگیرد و با چهره در هم 
کشیده به سوی خاندانش برگردد . 

1 / 3نشانه های نیک بختیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای نیک بختی 
مرد. همین بس که در کار دین و دنیایش, به او اعتماد شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از نیک بختی فرزند آدم . خیرخواستن از 
خداوند و خشنودی به قضای خداست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آرزوی مرگ نکنید ؛ چرا که وحشتِ پس از 
مرگ, سخت است . همانا از خوش بختی است که عمر بنده, طولانی گردد 
و خداوند, توبه را نصیب او نماید . 


ص: 350 


۳ و آله :مين سعاده القرء المسلم الْوجَهٌ الطالِحَة . 
وَالمسکن الواسغ , وا رک آلونی ۶ وَالوَلذٌ الطّالخْ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان من عادو القرء المسلم آن يُشيهْة وَلَدْهْ , 
والقر أة الجملاء (2) ذات دین , والقر گت الّنیء , والقسگن الواسع . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :تلا من السَعاته , وتلاثٌ من السَمَاوه , قمن 
السعاده القرأ 1 تراها تعجبی وتفیتٌ قتَأمتها ۳۹ تفسها ومالک , وَالدابهُ 
تکوق وطبتة (۵) فلع یأصحایک , والام تکون واسعة کنیرة القرافق . 


9 


ِ 
ِ 
اصا 
۴ 


1- .الجعفریات : ص 99 , النوادر للراواندی : ص 151 ح 219 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن اآبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 195 ح 
9 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : ج 76 ص 155 ح 35 . 

جَملاء : آی جمیله ملیحه [ تایه : ج 1 ص 299 «جمل») . 
1 اقازت الاسناد : ص 77 ج 248 عن مسعده بن صدقه عن, الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , بحار الانوار : : ج 76 ص 149 ح 3 ؛ ده الغابه : 2 
5 ص 438 الرقم 5514 , الاصابه : جح 6 ص 558 الرقم 9449 کلاهما عن 
بن صیفی وفیهما صدره الی «ولده» . 

- .الوطیء : المَدلل, یقال : هذا الفراش وطیء لا یوّذی جنب النائم 
ِِ الوسیط : ج 2 ص 1041 «وطاآ») . وقال المناوی : وطیئه آی 
ِِ سریعه المشی سهله الانقیاد (فیض القدیر : ۳ 3 ص‌‌ 2.22 

- المستدرک علی الصحیحین ی ۱۳۷ 

5 آبیه , کنز العمال : ج 11 ص 93 ح 30755 . 
6- .الخصال: ص183 ح252, بحار الأنوار: ج 76 ص289 ح 3 ؛ الأدب 
المفرد : ص 47 ح 116 , مسند ابن حنبل: جح 5 ص240 ح 15372, 
المستدرک علی الصحیحین: ج4 ص184 ح 7306 بزیاده «فیالدنیا» بعد 


«المسلم», شعب الایمان : جح 7 ص 83 ح 9558 کلها عن نافع بن عبد 
الحارث , کنز العقال : ج 11 ص 98 ح 30778. 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله.؛از خوش بختی فرد مسلمان است:: زن 
نیکو و خانه بزرگ و رکب خوش رکاب و فرزند نیکو . 


فرزندش شبیه او باشد و زن زیبای دیندار و رکب خوش رکاب و خانه 
بزرگ داشته باشد . 


پیامبر خدا ضلی الله :عليه و آله ۲سه چیز: از نیک بختی و سه چیز, از تیره 

بختی است . از نیک بختی است: داشتن زنی که دیدنش خوشایند تو باشد 

و در غیاب تو امانتدار خودش و مال تو باشد , و داشتن حیوانی خوش رکاب 

است تا تو را به یارانت برساند , و داشتن خانه ای جادار و دارای رفاه 
یار . 


پپار خدا ضلی: الله. غلیه چم له از تب یخی مرن شمان سر داشتن خانه 
بزرگ , همسایه نیکوکار , و مرکب خوش رکاب است . 


ص: 252 


عنه صلی الله علیه و آله :ره 4 من سعاه القرء : الحْلطاءٌ الصَالحون , 
والولَ الباث , والعرأه الا , وأن تکون مَعيشَ فی بلده . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :حمسَث من السَعاتو : الرْوجَهُ الصالجَةُ , والیَنون 
الابراژ , والحْلَطاء الصالحون . ورزق القرء فی بلده , وَالحْث لا مُحتّد 
قلی لاه عانه و الم ۲۰۱ 


قته لیالد یه و آله اک و2 فقو ای تسف اعانی .۵ 

عنه صلی الله علیه و آله :من سَعادو الرَجُل الوََْ الصالخ ۰ (۵) 

عنه صلی الله علیه و آله :هن سعادو القرء حس الحْلق . (5) 

عنه صلی الله علیه و آله من سعاده ابن آدَم , رضاه بما سم اللَةْ َ . (6) 


‌ 


عنه صلی الله علیه و آله :هن سَعادو القرء آن یُشبهة آباخ . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :من سَعادو القرء المسلم المرکَبْ الهنیء . (8) 


1- .النوادر للراوندی : ص 110 ح 93 , الجعفریات : ص 194 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , جامع الأخبار : ص 285 ح 768 نحوه 
بحار الأنوار : ج 103 ص 86 ح 17 . 

2- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 195 ح 706 عن الامام الصادق علیه السلام , 
عوالی اللالی : جح 3 ص 293 ح 55 , مستدرک الوسائل : ج 13 ص 292 ح 
7 .-. 

3- .مستدرک الوسائل : ج 14 ص 154 ح 16352 نقلاً عن القطب 
الراوندی فی لب اللباب . 

4 .الکافی : ج 6 ص 3 ح 6 عن الامام الصادق علیه السلام , عذّه الداعی : 
ص 76 , بحار الأنوار : ج 104 ص 98 ح 67 . 

5- .مسند الشهاب : ج 1 ص 199 ح 300 , کنز العمال : ج 3 ص 12 ح 
193 < رقلاً" عن شعب الایمان و کلاهما عن جابر بن عبد الله , مشکاه انوا 


ص 393 ح 1293 عن الامام الصادق علیه السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 
ص 250 , مستدرک الوسائل : ج 8 ص 446 ح 9952 . 

6- .نثر الدژ : ج 1 ص 168 . 

7- .مسند الشهاب : ج 1 ص 199 ح 299 , الاصابه : ج 3 ص 20 الرقم 
2, ,الفردوس : ج 4 ص 7 6012 کلها عن انس , کنز العمال : ج 11 
ص 91 ح 30746 . 

8- .الکافی : ج 6 ص 536 ح 8 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , المحاسن : ج 2 ص 466 ح 2615 , بحار الانوار : ج 64 ص 171 
۳۹ 


ص: 353 


پیامبر خدا ضلی الله غلبه و اله::چهار خیز: از نیک بختی مرد است. : زفیقان 
خوب و فرزند نیکوکار و همسر مطیع [ و همراه], و اين که شغفلش (محل 
درامدش) در شهر خودش باشد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ینج چیز, از نیک بختی [مرد آاست : همسر 
صالح , فرزندان نیکوکار , رفیقان خوب , [بودن آروزي مرد در شهرش , و 
دوست قاشن خاندا رت صلی للم غانه و له 


اش دا ی لام نف ار روا کنو هر هی وی 
نیک بختی به او عطا شده است . 


تا فد یال یی افو ی و رم الم اش 
پاشس فا رای نمی ال از ی ی مووم لام فک اس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از نیک بختی فرزند آدم , خشنودی اوست 
پیاهیزقدا ضلی الله غليه و الة از تیک تخت مرو م‌شتبیه بودن آوبه بدرتظ 
است . 

پاش ای لاه و ای مه اه ار کت 


ص : 354 

الامام علی علیه السلام : آماراث (1) السَعاده اخلاص العمل . (2) 
عنه علیه السلام :السَخاء احدی السَعادتین . (3) 

عنه علیه السلام :سعادة المرء القَناعَة والرضا . (4 


عنه علیه السلام یقول له عز و جل : ایا لذین ۳ زین 
کتژواً رَخْقَاقلا نوَلوهم التار» (5) قحافظوا علی ام ال عز و جل فی 
هذو المواطِن , الّْی الطَبرّ عَلیها کرَمْ وسَعاده , وتجاخ فی الذنیا وَلأخْرَّه من 
قطیع الهَول والقخاقه . (6) 


عنه. علیه السلام :الم که ,. والسکوت. شلاقه ۶ هالکتمان طعف . مه 
السعاده ۱ (7) 


عنه علیه السلام له الصّدر من الفل والحسد , من سعادو العبد . (8) 


عنه علیه السلام :من سعاده القرءٍ آن تکون ضَنایِعْة عند من یَشکْرَهْ , 
ومعروفْةٌ عند من لایَفْرّه . (9) 
عنه علیه السلام اف قفا القرء آن نضع فعروفه عند ادلة ۳ ۷ 


عنه علیه السلام :حسن الضورو ول السّعاده . (11) 


1- .الاأْمّارخ : العلامة (النهایه : ج 1 ص 67 «آمر») . 

2 .غرر الحکم : ح 1231 , عیون الحکم والمواعظ : ص 70 ح 1788 . 

3- .غرر الحکم : ح 1644 . 

4 .غرر الحکم : ح 55:61 , عیون الحکم والمواعظ : ص 284 ح 5124 . 
5- .الأنفال : 15 . 

6- .الکافی : ج 5 ص 38 ح 1 عن عقیل الخزاعی , بحار الأنوار : ج 33 ص 
8 ح 659 . 

7- .تحف العقول : : ص 223 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 210 وفیه «حلم» 
بدل «حکم» , بحار الأنوار : ج 78 ص 63 ح 146 . 


8- .غرر الحکم : ح 5083 . 

9- .غرر الحکم : ح 9447 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 ح 8679 
وفیه « احسانه» بدل «صنائعه» . 

0- .غرر الحکم : ح 9392 , عیون الحکم والمواعظ : ص 470 ج 85860 . 
1- .غرر الحکم : ح 4803 , عیون الحکم والمواعظ : ص 228 ح 4387 . 


ص: 355 
شام ای اه شا ان ها ای تا لس مین ان است:: 
اطاش غای ای ایام خستاوت موی از ی ات 

اقا علی قه هی رو قاس رات ات 


امام علی علیه السلام :خداوند عز و جل می فرماید : «ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! هر گاه [ در میدان نبرد آبه کافران برخورد کردید که [ به 
سوی شما آروی می اورند. به انان پشت مکنید» . پس, امر خداوند عز و 
جل را در اين موارد. مراقبت نمایید که شکیبایی بر انها, کرامت و نیک 
بختی , و [مایه ] نجات از زشتی وحشت و هراس در دنیا و اخرت است . 

امام علی علیه السلام :خاموشی , حکمت است و سکوت , سلامت است و 
امام علی علیه السلام :تهی بودن سینه از کینه و حسد , از نیک بختی بنده 


است . 


امام علی علیه السلام :از نیک بختی مرد. این است که کارهایش برای 
کسی باشد که او را سیاس می گزارد و نیکی هایش برای کسی باشد که 


امام علی علیه السلام :از نیک بختی مرد, این است که نیکی هایش را به 
پای کسانی که شایسته آن اند صرف کند . 


اهاای عه ا تساه عفر مک ی رت 


ص: 356 

عنه علیه السلام :اور الجمیلَة أقل السْعادتین ۰ (1) 

عنه علیه السلام :من سَلِم من آلسته الّاس کان سعیدا . (2) 
قنم خیم الاام توا نیقی | ری خی از یه , 151 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوته الیه : من سعاتو القرء آن یَطولَ 
عَمَره , وبری فی آعدائّه ما ِسْده . (4) 


الامام الحسین علیه السلام :لا تون الق لا بُعمَل و لباطِل لا بتنا 
نف , لترگب لین فی لقء ال , وی لا آزی الموت الا سَعاده 


ِ 


۳ 


الامام زین العابدین علیه السلام آن 1 سعاده المر ء آن یکون متجزه فی 
بلده , ویکون حلَطاوّهٌ صالحین , ویکون له ولذ یستعین بهم ( 


الامام الباقر علیه السلام :01 من سَعاه الرَجْلِ آن یکون له الوَلاٌ تعرف فیه 
تشیض مه و اف یاه ۰ (8) 


الامام الصادق علیه السلام ۰من سَعادو المر ء آن یکون مَتجژه فی بلدو 4 


ویکون له آولاد یستعینْ بهم , وحْلطاء صالْحون , وقنزل واسخ , وامرراهٌ 


حسناء , |ذا تظر [لیها شّ بها ولذا غاب نها عَفِظنة فی تفسها . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 1659 . 
2- .مطالب السوول : ص 56 , بحار الأنوار : ج 78 ص 12 ح 70 . 
3- .کشف الغقّه : حج 3 ص 137 , بحار الأنوار : ج 78 ص 279 61 . 
4 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 302 ح 459 . 
5- .برم برما : صجر صَچرا ۱ وس مه وه ( سیم 
لبحرین :ج 1 ص 145 «برم») . 
- .المعجم الکبیر 28 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 
سا" ««ِ ضن 245 تزهه التاظر ۰ 


ص 88 ح 26 , کشف الفقّه : ج 2 ص 244 , بحار الأنوار : ج 44 ص 192 
ح 4 . 

7- .الکافی : جح 5 ص 257 ح 1 و ص 258 ح 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه 
: ج 3 ص 164 ح 3598 , الخصال : ص 159 ح 207 ۰ مشکاه الأنوار : ص 
8 ح 1533 , بحار الأنوار : ج 103 ص 7ح 27 . 

8- .الکافی : ج 1 ص 306 ح 3 وج 6 ص 4 ح 2 کلاهما عن سدیر 
الصیرفی , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 477 ح 1644 عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 104 ص 95 ح 37 . 

9 .جامع الأحادیث للقمی : ص 207 , مستدرک الوسائل : ج 13 ص 292 
ح 15388 . 


ص: 357 
ناخ ی ها ی هه کی ری ی روت 
امام علی علیه السلام :هر که از زبان مردم آسوده باشد , نیک بخت ست 


اماشفلن( ی شام وان ناعه اعمالن تیک ی تن تفت | تصروی از 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به او : از نیک بختی مرد, 
این است که عمرش طولانی باشد و چیزهایی درباره دشمنانش ببیند که او 
را شادمان سازد . 


امام حسین علیه السلام :آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از 
باطل, جلوگیری نمی گردد؟ [با اين وضعیت. آمومن باید به دیدار خدا 
علاقه مند باشد , و من, مرگ را جز نیک بختی, و زندگی با سنمگران را جز 
ملال نمی بینم . 


ابا شین اه بلق اتشاای از شک ی و اس اس کف ها 


تجارنش در شهرش باشد و رفیقانش صالح باشند و فرزندانی داشته باشد 
که از انان پاری بکیز ده 


ار ی ۱ 


امام صادق علیه السلام :از نیک بختی مرد, این است که محلّ تجارتش در 
شهرش باشد , فرزندانی داشته باشد که از آنان پاری بگیرد ؛ و رفیقان 
صالح و خانه بزرگ و زنی زیبا داشته باشد که هر گاه بدو می نگرد , شاد 
شود و هرگاه غایب بود , خودش را برای وی حفظ نماید . 


ص: 358 


عنه علیه السلام :ئلائ من السعاده : الرُوجَهُ الموانية , والأْولادٌ الباون , 
وال جل ‏ پرق معيشتة ببلدو بغدو الی آهله ویپروح (1) 


عنه علیه السلام :من السعاده سعهة المنزل ۰ (2) 


عنه علیه السلام من سعاده المَوُمن داب پر کنها فی خوایّجه , ویقضی عَلیها 
خقوق |خوانه . (3) 


عنه علیه السلام :من سعادو الرَجْلِ آن یکون القیِع (4) علی عیاله . (5) 


تحف العقول :قال آبو عُتَيدَ [للامام الصٌادق علیه السلام ] : : آدغ اللّة لی 
لا یَجعلّ رزقی علی آیدی العباد . فقالَ علیه السلام : ی ال عَلیکَ ذلِک 
لا آن یَجقل آرزاق العباد تعضهم من بعض , ولکن ادغ اللْمَ آن یَجقل رزقک 
ِ" آیدی خیار حلقه فان من السْعاده , ولا یَجعَلة علی آیدی شرار خَلقه 
اه من الشقاوه ۰ (6) 


+ بالکافی. ۶ ج و ضرد 256 2 خن. طیق الله بخ عبت آلگریم :یب 
الأحکام : جح 7 ص 236 ح 1032 عن عبد الکریم , الأمالی للطوسی : ص 
3 ح 601 عن داوود نحوه , بحار الأنوار : ج 104 ص 103 ح 94 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 525 ح 1 , المحاسن : ج 2 ص 449 ح 2547 , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 272 ح 824 کلها عن هشام بن الحکم , بحار 
الأنوار : ج 76 ص 152 ح 23 . 
اه یساس مش 6 6 لاش 
ی یط الاخلاق : ج 1 ص 558 ح 1928 وفیهما 
ِِِ بدل «الموّمن» , بحار الانوار : : ج 64 ص 171 ح 20 . 

قیِمٌ السماوات والأرض : آی الذی یقوم بحفضها ومراعاتها تقوم ع ی 
ی و ی هن ی سر 2 
5- .الکافی : ج 4 ص 13 ح 13 عن معاذ بن کثیر , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : ج 3 ص 168 ح 3628 , وسائل الشیعه : ج 12 ص 43 ح 6 . 
6- .تحف العقول : ص 361 , مشکاه الأنوار : ص 234 ح 665 , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 244 ح 50 . 


ص: 359 


امام صادق علیه السلام :سه چیز, از نیک بختی است : زن مطیع [و همراه ] 
, فرزندان نیک , و این که مرد, درامدش را در شهر خود به دست اورد و 
[بتواند] به نزد خانواده اش رفت و امد نماید . 


اما اون ره اه ار کی و ان ات 


امام صادق علیه السلام :از نیک بختی موّمن , داشتن مرکبی است که برای 
نیازهای خود بر آن سوار شود و با آن, حقوق برادرانش را ادا نماید . 


امام صادق علیه السلام :از نیک بختی مرد , این است که تکیه گاه خانواده 
اش باشد. 


تحف العقول :ابو عبیده به امام صادق علیه السلام گفت : از خدا بخواه که 
روزی مرا در دستان بندگان قرار ندهد. فرمود: «خداوند از انجام دادن این 
[خواسته ] درباره تو, خود داری می کند. جز این نیست که خدا روزي برخی 
بندگان را در دست دیگری قرار داده است. از خدا بخواه که روزي تو را در 
دستان بندگان خوبش قرار دهد ؛ چر| که آن؛ از نیک بختی است., و [بخواه 
که ] آن را در دستان بندگان بدش قرار ندهد " چرا که آن؛ از بدبختی 


است». 


ص: 360 


الامام الکاظم علیه السلام :ان جعقرا علیه السلام کان یَقولْ : سَعد امرّةٌ 
لم بت علی بری له مر تفه : (1) 


الامام الرضا علیه السلام :من سعاده الاَجْل آن تکشف اللّوبَ عَن امأم 
بیضاء ۰ (2) ۲ 


عنه علیه السلام فی الفقه القنسوب الیه : کترّ الدّار من السَعاده , وکنرَة 
المچتین من السّعاده . ومواققَة الرَوجّه کمال الشُرور . (3) 


لامام الصادق علیه السلام : آلا اي الساء خفن شّی, قمنفنّ القنیعة 
والعرا ونه الهلال (4) اذا تجلّی لصاجبه وینه 9 نع تظیزر 
بصالجهن یسقد ون یبن قلیس له انتقاق (5) 


1 / 4آماراث السّقاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أرتغٌ من السقاوو : 
الجاژ السَوء , والقر أَه السَوء , والقسکن الطْیّقَ , والقرکث السَوء . (6) 


- .الفیبه للطوسی : ص 41 ح 21 . الخصال : ص 27 ح 94 , کفایه الأثر : 
مک , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 477 1646 , 
عدّه الداعی : ص 78 من دون اسناد الی الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الانوار : ج 49 ص 26 ح 42 . 

2 .الکافی : ج 5 ص 335 ح 7. عوالی اللالی : ج 3 ص 299 ح 82 , 
وسائل الشیعه : ج 14 ص 36 ح 1 . 

3- .الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 354 , بحار الاأنوار : 
ج 79 ص 303 ح 16 . ۱ ۱ 

4 .فی المصردر : «الحلال» والصواب ما آثبتناه کما فی المصادر الاخری . 

5- .الکافی : ج 5 ص 323 ح 3 , , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 401 ح 1601 , 
معانی الأخبار رن 17 ۶ لها که |براهیم الکرخن , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : ج 3 ص 386 ح 4358 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 436 ج 1490 
کلاهما عن داوود الکرخین وفیها «الهلال» بدل «الحلال» , بحار الانوار : ج 
3 ص 232 2 11 . 


6- .صحیح ابن حبان: ج9 ص341 4032 مسند ابن حنبل : ج1 ص357 
1445 , المستدرک علی الصحیحین: ج 2 ص 157 ح 2640 کلاهما تجوه 
ولیس فیهما «الجار السوء» وکلها عن سعد بن آبی وقاص , کنز العقال : ج 
1 ص 92 ح 30753 ؛ مکارم الأخلاق : ح 1 ص 274 ح 832 , بحار الأنوار 
: ج 76 ص 154 ح 34 . 


ص: 31 
1 / 4 نشانه های تیره بختی 


امام کاظم علیه السلام :جعفر صادق علیه السلام پیوسته می فرمود : 
«نیک بخت است مردی که نمیرد تا اين که فرزند صالح خود را ببیند». 


سفید, بر کند. 


امام رضا علیه السلام در کتاب الفقه منسوب به او : بزرگي خانه, از نیک 
بختی است و بسياري دوستداران,؛ از تیک بختی است و سازگاری همسر , 
7 


امام صادق علیه السلام :هان ! زنان؛ گوناگون آفریده شده اند بعضی از آنها 
غنیمت؛ و برخی خسارت اند و بعضی چون ماه اند. هنگامی که برای 
شوهرش می درخشد و بعضی چون تاریکی اند. هر کس , به نیکوی آنان 
دست یابد , نیک بخت است و هر که مغبون شود , انتقام برایش روا نیست 


1 / 4نشانه های تیره بختیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار چیز از تیره 
بختی است : همسایه بد , زن بد , خانه کوچی , و مرکب بد . 


ص: 22 


المعجم الکبیر عن آسماء :قال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : ان من 
شقاء القرء فی الذنیا لاه : سوع الا , وسوء القرأه وسوء الاب , قالت 

: يا سول له ما سوء الذار ؟ قال : ضیقَّ ساحتها وحْب جیرانها , قیل : 
قما سوء الاب ؟ قال : منقها ظهرها وسوء صلعها , قیل ای 
؟ قال : عَقمْ رجمها وسوء خلقها . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ثلاُ من العادو وتلاثْ من السّقاوه ... و 
من السْقاوه : المرأه تراها قتسووک وتحهل لساتها علیک وان غبت عنها 
م تأْمنها َلی تفسیها ومالک , واه تون قطوفا (2) , قاٍن صَرّبتها آَتعتتک 
وان ترکبها آم ثلجقک بأصحایک , الا تکون یمه قلیلة الَرافق . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من عَلاماتِ السّفاء : جُمودٌ الِعین (4) , وقسوَة 
القلب , وخ الجرص فی طلب الذٌنیا , والاصرار عَلّی الذْنب . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :من شقوه ابن آدَم ترکَ استَخارّة اللّه , وسَحَطة 
بما قَصَی ال . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله بل علیه السلام, : يا عَلیٌ آرتغ حصال من 
الشقاوه : : جمود د القین , وقساوه القلب , , وبعذ الم , , وحب البقاء 31 


- .المعجم الکبیر : ج 24 ص 153 ح 395 , فتح الباری : ج 9 ص 138 
, کنز العمال : جح 11 ص 99 ح 30782 . 

القطوف من الدواثٍ : البطیء (الصحاح : ج 4 ص 1417 «قطف») . 

- 3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 176 ح 2684 عن محشّد بن سعد 
عن ابیه , کنز العمال : جح 11 ص 93 ح 30755 . 

4- .چمدت عیثّه : قل ماوها , کنایه عن قسوه القلب (مجمع البحرین : ج 1 
ص 309 «جمد») . 

5- .الکافی : ج 2 ص 290 ج 6 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , الخصال : : ص 243 ج 96 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «الرزق» بدل «الدنیا» , 
تحف العقول : ص 47 , کنز الفوائد : ج 2 ص 10 , معدن الجواهر : ص 39 


وفیهما « آربع خصال من الشقاء» بدل «من علامات الشقاء» , بحار الأنوار : 
ج 70 ص 532 ح 11 . 

6- .تحف العقول : ص 55 , بحار الاأنوار : ج 77 ص 159 ح 153 ؛ سنن 
الترمذی : ج 4 ص 455 ح 2151 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 57ظ3 ح 
4 کلاهما نجوه , شعب الایمان : ج 1 ص 219 ح 203 والثلائه الأخیره 
9۰ آبی وقاص . 

7 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 360 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
وانس بن محمّد عن ابیه جمیعا عن الامام ار عن آبائه علیهم السلام_ 4 
عون ابا ند تعلیو السلام , تحف 0 : ص 12 وفیه ۱ بدل «البقاء» 
, مکارم الأخلاق : ج 2 ص 325 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 70 ص 52 ح 12 . 


ص: 363 


المفجم الکبیر :بیامیر خدا .ضلی الله. علیه. و اله فرهود. : «شته. جیره از 
بدبختی مرد در دنیاست : خانه بد , زن بد و حیوان (قرکب) بد» . اسماء 
گفت : ای پیامبر خدا! بدی خانه به چیست؟ فرمود : «کوچکی مساحت ان 
و بدی همسایگانش» ۰ گفته شد : بدی حیوان به چیست؟ فرمود 
«چموشی آن و پهلو ندادنش برای سواری» . گفته شد : بدی زن به 
چیست؟ فرمود : «نازایی و بد اخلاقی او» . 


تا ترا سای للع یه له ی از تک یی وه ی ار 
تتهنی. انار و از بدبختی است : زنی که وقتی او را می بینی, 
کی وت را کی ی کر واکر ات او 
امانتدار خودش و مال تو نیست ؛ و حیوانی که کُندرو است , که اگر آن را 


بزنی؛ تو را خسته می کند و اگر سوارش شوی , تو را به یارانت نمی 
رساند ؛ و خانه ای که کوچک و رفاهش کم است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از نشانه های تیره بختی است : : چشم 
خشک , سنگ دلی , آزمندي شدید به دنیا , و پافشاری بر گناه . 


ایو ها ای ال ای ال دی فرره ا وم شک ره هی 
خدا و ناخشنودی از قضای خداوند است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : ای علی! چهار 
وان کوم: از بدبختی است : چشم خشک نید لت تار وی دران و زوست 
داشتن ماندگاری . 


ص: 204 


عنه صلی الله علیه و آله :... ومن شقوته [أي ابن اد ] سوء الحْلّقِ . (1) 
الامام علیث علیه السلام :من الشفاء قساذ النبّه . (2) 


عنه علیه السلام :من السّقاء احتقابٌ (3) الکرام . () 

عنه علیه السلام :من السْقاء آن یصون القمرء دُنیاه بدینه . (5) 
عنه علیه السلام :الجرص احَذْ السَقاءین ۰ (6) 

عنه علیه السلام :أَعظَمْ العصایب والشْقاء , الولَ (9) یالگٌیا . (8) 
عنه علیه السلام :الخذلا من السّْقاوه . (9) 


الافام خی العاندین غلیه الساام مه شفاة السیء آن عکمن عنوة امد اه 
مُعجبٌ بها وهی تَخولئة . (10) 


1- .شعب الایمان: ج6 ص249 8039 عن جابر, کنز العقال : 3 ص12 
5193 تنبیه الخواطر: ج2 ص 250. 

2 غرر الحکم 9402 , عیون الحکم والمواعظ : ص 470 ح 8592 . 
3- .احتَقبت الائم : که جمعه (الصحاح : جح 1 ص 114 «حقب») . 

4 .غرر الحکم : ح 9271 , عیون الحکم والمواعظ : ص 472 8632 . 
5- .غرر الحکم : ح 9346 , عیون الحکم والمواعظ : ص 469 ح 8547 . 
6- .غرر الحکم : ح 1629 . 

7- .الوَل : هاب العقل والتحیر من شده الوجد (النهایه : ج 5 ص 227 
«وله») . 

8- .غرر الحکم : ح 3081 . 

9 .مطالب السوول : ص 56 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 12 ح 70 . 

0- .الکافی : ج 5 ص 258 ح 3 , وسائل الشیعه : ج 12 ص 180 ح 2 . 


ص: 365 


اس خوا لاه علییی له مس ات ی آقررند مان مه اخا قی 


است . 
ماه لت فا لام ان ماه یی تشد ات 
امام علی علیه السلام :از جمله تدبختی 2 کر آوزدن [ثروت ] حرام است . 


امام علی علیه السلام :از جمله بدبختی , این است که مرد. دنیایش را با 
دینش حفظ کند . 


اقا ای اه فا ی کی اس تسیا رت 
امام ام علیه السلام و ترین گرفتاری و بدبختی , دل باختگی به 


دنیاست . 


اطاه علن عایه الا یه وی وا ناد ون ز اهعا :وا ال 
بدبختی است . 


امام زین العابدین علیه السلام :از بدبختی مرد این است که ژزن 
خوشایندش , به او خیانت نماید . 


ص: 366 


الامام الباقر علیه السلام :من شقاء العیش ضيق المتزل . (1) 
عنه علیه السلام :من شقاء العیش المرکت السّوء . (2) 


1- .الکافی : ج 6 ص 526 ح 6 , المحاسن : ج 2 ص 451 ح 2555 کلاهما 
عن علوت بن آبی المغیره , بحار الأنوار : ج 76 ص 153 ح 31 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 537 ح 10 عن علیْ بن المغیره , بحار الأنوار : ج 64 
ص 161 ح 6 . 


ص: 27 
امام باقر علیه السلام :از جمله بدبختی زندگانی , تنگی منزل است . 
امام باقر علیه السلام :از جمله بدبختی ید کانین ۰ مرکب بد است. 


ص: 368 


الفصلٍ التانی : مبادی الشعاده2 / المعرفهالکتاب«به یوْتی, الْکُمَه ‏ هن یشاء 
من یوت الَحكمَة فقد ی حَیرّا کنیدا وم بذک الا الوا الألبب» )1 


لخد رو[ للّه صلی الله علیه و آله :الم امامْ العمَل والعمل تَایعَة 
ُلهفة اللَهٌ السُعداء ویَحرمُة الأْشْقَياء ۰ (2) 

عیه صلی الله علیت و آله نعن حرع ین تیه للتمسن با ملع کت 
ال عز و جل له یل فدم توات تیم من لاه . عاعط ال یکل حرف 


یسمع او یکتَبٍ مدیته فی الجَئثه , وطالِب العلم احَبِهٌ اللةٌ و حَبْهٌ الملائُکة 


ک ی هلا تحت العلم الا السع رم موی 9۱ لطایب ادا 
القیامه . (2) 


1- .البقره : 269 . 

- .الخصال : ص 523 ح 12 عن الامام علخ علیه السلام , الأمالی 
للصدوق : ص 714 ح 982 عن الأصبغ بن نباته عن الامام علیْ علیه السلام 
وفیه «العقل» بدل «العمل» فی الموضعین , منیه المرید : ص 109 عن 
و ی 
هی الا هی له هه لش اسر : ج 2 ص 70 عن 
آبی ذژ , بحار الأنوار : ج 1 ص 166 ح 7 . 
3- ای ای ی ای ی فا اس رد هر 1۵ 
«طوب») . 
4- .جامع الأخبار : ص 110 ح 195 عن الامام علی علیه السلام . بحار 
الانوار : جح 1 ص 178 ح 60 . 


ص: 3069 
فصل دوم : عوامل نیک بختی 


2 شناخت 


فصل دوم : عوامل نیک بختی2 / 1شناختقرآن«[خدا] دانش و حکمت را به 
هر که بخواهد, می دهد و به هر کس دانش داده شود , خیر فراوانی داده 
شده است و جز خردمندان» متذکر نمی شوند» . 


حدیثپیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :دانش, پیشوای عمل است و عمل, 
پیرو ان . خداوند. ان را به نیک بختان الهام می کند و بدبختان را از ان 
محروم می سازد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که از خانه اش بیرون بیاید تا بابی از 
دانش را بجوید , خداوند عز و جلبرای او در برابر هر کامی , پاداش 
پیامبری از پیامبران را می نویسد و در برابر هر حرفی که می شنود یا می 
نویسد , شهری را در بهشت به او عطا می کند . خدا و فرشتگان و 
پیامبران, دانشجو را دوست دارند و جز نیک بخت., دانش را دوست ندارد. 
خوشا به حال دانشجو در روز رستاخیز ! 


ص: 370 

الامام علیخ علیه السلام :من قاتل جَهلَة بعلیه , فا یالعظ الأْسعَد . (1) 
غتم غلیه السلام زمن»عوف الله صحانه لم نشف آیدا : ۱21 

الامام الصادق علیه السلام :لا ینعی لِمَن لم یَکُن عالما آن بِعٌ سشعیدا . (3) 


الامام الکاظم علیه السلام فی بیان نود العقل والجهل : السَعادخ , السَفاء 
۰ (4) 


تا ی 302 (الفضیل ال نت میاه 7 الخص رت . 


2 / 2الایمائرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أْسعَدٌ الثاس یشفاغتی بو 
القیامه , من قالّ : «لا |( لا اللْهْ» , خالصا و من قلیه آو نیت (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ستَق العلمٌ وف القَلَمْ وقضی القَدَرٌ , یتحقيق 
الکتاب وتصدیق الرَسْلِ وبالیماده من اللّه عز و جل لِمن من و ات ۰ 
یال لِمن کاب وکقر , وبولایه اللّه المْوْینینَ وبراعته من المُشرکین . 


1- .غرر الحکم : ح 8859 , عیون الحکم والمواعظ : ص 457 ح 8284 . 
2 .غرر الحکم : ح 8954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 463 ح 98427 . 
3- .تحف العقول : ص 364 , بحار الأنوار : ج 78 ص 246 ح 70 . 

4 .تحف العقول : ص 402 , بحار الأنوار : جح 1 ص 159 ح 30 . 

5- .صحیح البخاری : ج 1 ص 49 99 وج 5 ص 2402 ح 6201 , السنن 
الکبری للنساتی : جح 3 ص 427( 5842 , مسند اآبن حنبل : ج 3 ص 308 
ح 8867 وفیها «قبل» بدل «قلیه آو» , السنه لابن آبی عاصم : ص 380 ح 
5 ولیس فیه «قلبه آو» وکام غن ای فرنه. کنز العتال. . .1 ض 
۰ 

0 عم الشکییی عن آلامام ۱ ٩‏ 
علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 5 ص 94 ح 13 . 


ص: 31 
2 2 انقان 


امام قلی علیه السلام :"هر کس به کمک دانش خویش؛ با نادانی اش 
بخ و نم شتا وت ام ری رخ ورن مت سا ند 
امام علی علیه السلام :هر که خدای سبحان را بشناسد , هرگز بدبخت 


امام صادق علیه السلام ان که داشنند تست تسایند که نبی خت؛ به 
حساب اید. 


امام کاظم علیه السلام در بیان سپاهیان خرد و نادانی : نیک بختی و 


بدبختی. 


2 / 2ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"برخوردارترین افراد از سعادت 
شفاعت من در روز رستاخیز, کسانی اند که با اخلاصی برخاسته از دل و 
جان , «لا اله الا الله » بگویند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زدانش [الهی ], پیشی گرفت و قلم اقضا ]؛ 
نگاشت و آنچه [در نزد او آتقدیر شد , نافذ گشت بر تحقّق یافتن قرآن و 
تصدیق فرستادگان خدا و نیک بختی از جانب خداوند عز و جل برای کسی 
که ایمان بیاورد و تقوا پیشه نماید , و بدبختی برای کسی که تکذیب کند و 
کفر ورزد , و ولایت خدا بر موّمنان و بیزاری او از مشرکان. 


ص: 22 
الامام الرضا علیه السلام :جَفّ القلَمْ بحقیقه الکتاب من ال بالسَعاده لِمَن 


<< 


1 حر داسف , والشقاوه من اللّه تباتک ال لِمن کدت وغصی ۳ 


الامام علی علیه السلام :بالایمان پرتقی الی ذروه السعاده ونهایه الخبور . 
(2) 


عنه علیه السلام :ما َعظَم سَعادة من بوشر قَلبّه بترد اليقین . (3) 
عنه علیه السلام : َفصَل السَعاده استَقامَة الاین ۰ (4) 
عنه علیه السلام :فارّ السّعداء بولایه الایمان . (5) 


عنه علیه السلام :مُعتضَم السُعداء بالایمان , وخذلان الأْشقَیاء بالهصیان من 
بعد ایجاپ الحجّه علیهم یالتیان , (ذا وَصَح لَهُم مَناژ الحو" وسَبیلّ الهٌدی . 
(6) 


الامام الصادق علیه السلام لخ 1 یمن ال المُوْمنَ من هزاهز الگٌنیا , ولکتَه 
مَتَه من العمی فیها والشقاء فی الاخرو . (7) 


واه تس 302 (الفصل الرانع نع الشرور نان 


1- .قرب الاسناد : ص 355 ح 1270 عن البزنطی , بحار الأنوار : ج 5 ص 
4 ح 4. 

2- .غرر الحکم : ح 4323 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 ح 3915 . 
3- .غرر الحکم : ح 9556 , عیون الحکم والمواعظ : ص 481 ح 8873 . 
4 .غرر الحکم : ح 2869 , عیون الحکم والمواعظ : ص 117 ح 2607 . 
5- .دستور معالم الحکم : ص 95 , کنز العقال 62۰ ض 109 2 44216 
نقلا عن وکیع عن عبد الله بن حسن عنه علیه السلام 

6- .دستور معالم الحکم : ص 94 , کنز العقال 7 16ص 188 24216 
نقلا عن وکیع عن عبد الله بن الحسن عنه علیه السلام نحوه . 

7 .الکافی نوی ماه 
للنعمانی : ص 211 ح 19 عن الفضل بن آبی قره التفلیسی عن الامام 


الصادق عن آبیه علیهماالسلامنجوه , بحار الأنوار : جح 67 ص 213 ح 20 . 


ص: 373 


امام رضا علیه السلام :قلم [قضا ] نگاشت تحقق [وعده ] قرآن را از جانب 
خدا درباره نیک بختی کسی که ایمان بیاورد و تقوا پیشه نماید , و درباره 
نافرمانی نماید . 

امام علی علیه السلام :با ایمان, می توان به بلندای نیک بختی و نهایت 
شادمانی ارتقا یافت . 


امام علی علیه السلام چه سعادت تزر ح دارد آن که دلش با خواز انیت 
یقین»؛ همراه است ! 
افاه علب یه اسلا لایر ی ی یدای ود من ات 


امام علی علیه السلام :نیک بختان, در سایه حکومت ایمان [بر دل] 
رستگار شدند . 


امام علی علیه السلام :درآویختن [و پناه بردن نیک بختان به ایمان و وا 
ماندن [و یاری نشدن آبدبختان در اثر نافرمانی , پس از اتمام حجّت بر 
انان از طریق بیان [حکم خداوند ]است , ان گاه که نشانه حق و راه 
هدایت برای انان روشن شده باشد . 


امام صادق علیه السلام :خداوند. موّمن را از آشوب های دنیا ایمن نمی 
کند تولف اهرا ات مق یاه رتنیا یی یی ا توص امان» که می 


دارد . 


ص: 274 


2 واگ آهل آلترصول الله صلی الله. غلیه و اله با یمه کین 
تولاک . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله لعلٌِ علیه السلام : ان السَعيد حَقّ السَعید من 
آحتک وأطاعک . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لَِلِیٌ علیه السلام : آلا ان السَعید کل السَعید من 
وا ار 


الأمالی للمفید عن سلمان الفارسی نحَتَع ی 
یوم عَرَقة , ققال للعلِیٌ علیه السلام ] : ان السَعید کل السعید عو" 
السَعید , من آطاعک وتولاک من بعدی ۳ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله تیا کتی غین لالب , آطیعوا عَلیّا وَابعوة 
وتوَلوه ولا تخالفوة / وَابرَة وا من عَذوه وآزروهٌ ارو واقتدوا به » ترشندو| 
وتهتدوا وتسعدوا . (د) 


عنه صلی الله علیه و آله :با ۳ الثاسْ , اتبعوا هدّی ال تهتدوا وترشدوا 
وهو هدای , وهدای هدی علی , یم طالب , قمن انبع ع هداه فی خیانی 
وبَعة موتی فقد اتبع هدای , ومن 9 هدای فقد ائبع هدّی ال , ومّن من الْبع 
هدّی الله قلا بضل ولا پشقی . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله بان سالک با شید والهی: آن کل لین من 
آهلی وزیرا تشد به عضدی , قَجِقَلّ اللَهُ لی عَلیّا وزیرا وأخا , وجَعل 
السجاعة فی قلیه , ولبَسَةٌ الهَیبَه غلی عَذوّه . وهو أوّلّ من آمن بی 
وصَدّقنی , واوّل هن ود ال یمعی , وائّی سالث ذلک ربی عز و جل 
قاأعطانیه , قَهّو سید الأوصیاء , اللحوقّ به هو سَعاده والمَوثٌ فی طاعته شهاده 


, َاسمَة 4 ۳ ۰ (7) 


اامالف للضدوق + ی 6۵7 غ:32 مر شاره الفضظفی: + ض, 10 و رصن 
کلها عن ابن عباس مشگاه الأنوار ص‌ 12 ۳ 207 روضه 
الواعظین : ص 324 , بحار الأنوار  :‏ 68 ص 7ح 1 . 


2 .الأمالی للطوسی : ص 6 ح 953 , الأمالی للصدوق : ص 466 .ح 
1 , بشاره المصطفی : ص 60 کلها عن آبی الحمراء خادم رسول الله 
0 بحار الأنوار : ج 27 ص 221 6 . 

.الأمالی للطوسی : ۰ص 58 ح 10093 عن 7 بن جعفر عن آخیة الامام 
كِ کر اه خن خن یم الا من حاوو ی و للم بحای اون 
۳ 

: و یه , بحار الأنوار : ج 39 ص 265 ح 37 . 

- ناویل الایات الظاهره : ج 1 ص 320 ح 19 عن عیسی بن داوود النجّار 
ِ الامام الکاظم عن ابیه علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 24 ص 149 ح 
30 . 

7- .الأمالی للصدوق : ص 74 ح 42 عن جابر بن عبد اللّه الأْنصاری , بحار 
الأنوار : ج 38 ص 92 ح 6 . 


ص: 375 
2 ولایت اهل بیت 


2 / 3ولایت اهل بیتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای علی ! نیک بخت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : نیک بخت حقیقی, 
کسی است که تو را دوست بدارد و از تو فرمان برد . 


ناسر وا لین ال عایه مه اه مب علن علیم لاه انا نی خی 
کامل. کسی است که تو را دوست بدارد و روش تو را در پیش بگیرد . 


شاه ی اه الما او یی ریت کامال تعفی کر 
است که پس از من ۳ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فرزندان عبد اتقصاات: ! از علی؛ 
فرمان ببرید و پیروی اش کنید و ولایتش را بپذیرید و با او مخالفت نورزید 
و از دشمنش بیزاری بچویید, و با او همکاری کنید و یاری اش نمایید و به او 
اقتدا کنید تا به راه در ایید و هدایت یابید و نیک بخت گردید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دای مردم ! از راهنمایی خدا پیروی کنید تا 
و ار ره 
زمان بودن من و پس از مرگ من پیروی کند , در حقیقت, از راهنمایی من 
پیروی نموده است و هر که از راهنمایی من پیروی کند ,؛ در حقیقت, از 
راهنمایی خدا پیروی نموده است. و هر که از راهنمایی خدا پیروی نماید. 
گم راه و بدبخت نمی گردد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : [گفتم:] ای سرور و خدای من ! از تو می 
خواهم که برای من از خاندان خودم, دست پار و همکاری قرار دهی که 
بازویم بدان محکم گردد . ان گاه خداوند, علی را برایم وزیر و برادر قرار 
داد , و در دلش شجاعت افکند و [لباس آهیبت علیه دشمنش را بر تن او 
پوشاند . او نخستین کسی است که به من ایمان آورد و تصدیقم نمود , و 
نخستین کسی است که به همراه من , خدا را یگانه شمرد . من, این را از 


پروردگارم عز و جلخواستم و او هم آن را به من عطا فرمود . او سرور 
جانشینان من است . پیوستن به او نیک بختی و مردن در راه فرمان 
۳ 


ص: 276 


الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام :ّاغْ الکتاب یور السّعادة 


سل 


«قمن ائَبع هدای قلا َضل و لا یشقی» 2 ۷ الأیْمّه بورثٌ للْجِتَه . (2) 
الکافی عن علِی بن عبد اللْه(3) : سَألةٌ رَجْل قوله تعالی : «قمن اب 
هدای لا مصل و لا بشقی» . فال : من قال بالایقه واه ان هفر وله باکر 
(4) طاعتهّم . (د) 

الامام علخ علیه السلام :فینا ترلت هذه الاَیةْ : «تمَا آنت مُنذژ و کل قَوّم 
های» (6) ققال ر سول | له صلی الله علیه و آله : تا امن وأنت الهادی یا" 
عَلمه , متا الهادی وا لنجاة وَالسعادة الی یوم القیامه . (1) 

1 بط 123 ۱ ۱ 

2 الستاقب این شهر آشجب:* 4 اض 294 بعار انار < 24 ض 52 
ح 4. 


3 .. الظاهر أنْ المراد ب «علیّ پن عبد اللّه » هو علی بن محقّد بن عبد 
اللّه بن بندار الذی قد یعبر عنه بهذین الوجهین وب «علی بن بندار» و 
روایتم عن سار ار ین روایه السیاری عنم د.واطا الاضمار فالظاهر 
ایضا آنه لا بخاه من زخوعه الی. الامام. الهادیاه الامام الجواد علیهماالسلام. 
کل ذلک بقرائن,منها: طبقتهما فیالروایه؛ والعلم عندالله تعالی. 

4 .آی : فمن قال بهم وائبع آمرهم ولم یتجاوز عن طاعتهم فلا یل فی 
الدنیا عن طریق الحق (مرآه العقول : ج 5 ص 15) . 

5- .الکافی : ج 1 ص 414 ح 10 , بصائر الدرجات : ص 14 ح 2 , المناقب 
لابن شهر آشوب : ج 4 ص 400 , تأویل الایات الظاهره : ج 1 ص 321 ح 
0, بحار الأنوار : ج 24 ص 150 ح 31 . 

6- .الرعد : 7 . 

7- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 203 ح 5 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام . 


ص: 277 


امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نییروی از قرآن , موجب نیک بختی 
است . «پس. هر که از هدایت من پیروی کند. نه گم راه می شود و نه 
بدبخت» . پیروی از امامان , موجب [ ورود به ] بهشت است . 


الکافی بخ تقل ان علی بت غند الاه > مین از اساه له السلام نل دربارخ 
این سخن خدای متعال پرسید : «پس. هر که از هدایت من پیروی کند. نه 
گم راه می شود و نه بدبخت» . فرمود : «کسی [منظور است ] که قائل به 
امامان باشد و از امرشان پیروی نماید و از پیروی شان پا بیرون ننهد» . 


افام.علی علیه السبلام در شان ما این آبه‌ساذل.شد * و فعظ بیم وهنده 
ای و البته برای هر گروهی, هدایت کننده ای است» , پیامبر خدا| فرمود : 
«من بیم دهنده ام و تو ای قلی هدایت کننده ای ». پس؛ هدایت کننده و نیز 


1- .ظاهرا مراد از امام , در اين حدیث , امام جواد و يا امام هادی 
یاد می شود . 


ص: 279 


عنه علیه السلام تیتما تحنْ عنة ای صلی الله علیه و آله وهَو یَجودٌ بتفسیه 
وهو مَسجی (1) توب وملاعم (2) خفیفه مت وجهه , , قمَکت ما شاء ال 
آن یکت , وتحن حولة تین باي ومسترجع , ٍذ تلم صلی الله علیه و آله 
وقال : ابیت وجوه * واسودّت 9جوه 4 وسَعد آقوام وشقی آخرون , سعد 
9 الکساع الخمشه آنا نشبذهم + ولا فخر + عترنن آهل بفی السایفون : 
آهلتک المَقَرّبون / پسعد من اَبَعَهّم وشابعهّم کلف دینی ودین آناتی (3) 


فاطمه علیهاالسلام جرج عَلینا سول ال صلی الله علیه و آله عَسِیّ 
عَرفة , فقال : ان ال تبازک وتعالی باهی یکم وعقر کم عامّة ولعلی 
خاصّة , وائی سول اه لیم عیر مُحارب لقرانتی , هذا جبرئیل بُخیژنی 
السَعیدٍ کل السعید حَقرٍ السَعید من أحَبَ ب علیا فی خیاته وبعد موته , وان 
السقمة کل الشقم؟ و السقم؟ من بعض غلبا فی خیاته وبَعد وفاته . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :السْعیذ من ابِعنا , والسقمة من عادانا وخالَقنا . 
(3) 


۱2 4التوفیقالامام علو علیه السلام :الوفیق من السعاده ۰ (6) 


۳ سَجّی : آی عطی (النهایه : ج 2 ص 344 «سجا») . 

لاه : الاز زار (النهایه ۳۰ 4 ص‌ 252 «ملاأ») . 
ِ وف مره انب والمناقب: ص 207 عن الامام الکاظم عن آبیه عن جده 
علیهم السلام, بحار الأنوار: ج22ص494 ح40. 
4 .الأمالی للصدوق : ص 248 ح 270 , دلائل الامامه : ص 75 ح 13 , 
العمده : ص 200 ح 304 ولیس فیه ذیله من «واٍن الشقی ...» , بحار 
الأپوار : ج 27 ص 274 1 ؛ المعجم الکبیر : ج 22 ص 415 ح 1026 نحوه 
وکلها عن عباد الکلبی عن الامام الصادق عن ابیه عن جذه علیهم السلام عن 
فاطمه الصفری عن الامام الحسین علیه السلام , کنز العقال : ج 13 ص 
5 ح 36458 . 
5- .دلائل الامامه : ص233 1622 عن عماره بن زید الواقدی, الأمان : 
ص66 بحار الأنوار : 72 ص181 ح9. 
6- .مطالب السوول : ص 56 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 12 ح 70 . 


ص: 279 
۸ توفیق 


اسای ای اه سس کت مام وهی ال یمه الم میب تا 
در حال جان دادن بود و با لباسی, پوشانده و چادرشب نازکی بر صورتش 
کشیده شده بود . به اندازه ای که خدا می خواست , درنگ کرد . ما در 
اطرافش کیان و ناامید بودیم که ناگهان به سخن آفتة و فرمود: 
«چهرگانی, سفید و چهر گانی, سیاه شد ند ۵ کرافهین: نیک بخت و [گروه] 
تاکز بدبخت شدند . پنج تن اصحاب کساء نیک بخت شدند. من 
سَرورشان هستم و فخری [در اين باره آنیست . خاندان من , اهل بیت من 
که پیشی گیرندگان [در ایمان ]اند , مقزبان [در گاه خدای متعال ]اند . هر که 
از آنان پیروی: کند.وانانرا بر دین من. و دین بدران.من همراهی نماید , 
نیک بخت می شود». 


فاطمه علیهاالسلام :پیامبر خدا در شامگاه عرفه نزد ما آمد و فرمود: 
«خداوند تبارک و تعالی به طور عام به شما و به طور خاص به علی, 
ها اه تا[ رس من, فرستاده خدا به سوی شمایم و 
با خویشانم در جنگ نیستم. اين, جبرئیل است که به من خبر می دهد ۹ 
بخت کامل و حقیقی, کسی است که علی را در زندگی و مرگش دوست 
بدارد , و بدبخت کامل و حقیقی کنیتی است کم غلی زا در زندجی ع 
مرگش دشمن بدارد». 


امام صادق علیه السلام :نیک بخت. کسی است که از ما پیروی کند و 
بدبخت, کسی است که با ما دشمنی و مخالفت ورزد. 


ص: 380 
عنه علیه السلام :باللّوفیق تکون السَعادَة . (1) 
عنه علیه السلام :الوفیق رَأسشْ السَعاتو . (2 


سر 


عنه علیه السلام :الَوفیق رس التجاح . (3) 
عنه علیه السلام :من السَعا5ه اللوفیق لصالح الأعمال . (4) 
غتم قابه السلام تال الفو: قمع وف للطاعه .۱5۱ 


الامام الصادق علیه السلام : یث القعروفٍ کاسمه ,, ولیسن شَیء َفصَل 

من المعروف [ توابة وذلک راد منة . ولیتخ کل من يب آن یصنع 
الععروف الی التاس تصتفة , ولیسن کل من برع فيه تقد علیه ول کل 
قن یقدر عَلیه بُوْدَنْ له فیه , قَادّا اجتمعت التَبَة وَالقْدرَه والاذن , قَهْنالِک 
تب السَعادة لطاب والقطلوتٌ یه . (6) 


عنه علیه السلام ما کي هن وی شبنا قذر علیه» ولا کل من قدر علب 
شی ء وفق له . ولا کل من وفق ۳ له موضعا . فاد اجتمعت نه الم 
والقدره والتوفیق وَالاصابة , فقّنالک ند نمتب تَمّتِ السعاده ۷۳ 


1- .غرر الحکم : ح 4196 , عیون الحکم والمواعظ : ص 185 ح 3750 . 
2 .غرر الحکم : ح 858 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 ح 537 . 

3- .غرر الحکم : ح 942 , عیون الحکم والمواعظ : ص 41 ح 942 . 

4 .غرر الحکم : ح 9296 , عیون الحکم والمواعظ : ص 467 ح 8511 . 
5- .غرر الحکم : ح 9992 , عیون الحکم والمواعظ : ص 498 ح 9186 . 
6- .الکافی : ج 4 ص 26 ح 3 عن ابی یقظان , کتاب من لا یحضره الفقیه : 
ج 2 ص 55 ج 1686 , الأمالی للطوسی : ص 480 ج 1048 عن عبد 
العزیز بن محمّد بن الدراوردی , تحف العقول : ص 363 کلاهما نحوه , 
مکارم الاخلاق : ج 1 ص 294 ح 915 , بحار الأنوار : ج 74 ص 414 ح 31 


رانا ی 4 کین اند هت هرد 2 مان الا ار دص 
6 ح 1921 , نزهه الناظر : ص 119 ح 64 , کشف الفقّه : ج 2 ص 


0 , بحار الأنوار : ج 5 ص 210 ح 50 . 


ص: 381 

امام علی علیه السلام :نیک بختی, در سایه توفیق است . 

اماق علی:علیه السلام "توفيق: سر امد تیک بحتی: اببیت؛ 

امام علی علیه السلام :توفیق, اوج کامیابی است. 

امام علی علیه السلام :توفیق انجام دادن کارهای نیک, از جمله نیک بختی 


است. 
امام علی علیه السلام ان که توفیق طاعت یابد, به رستگاری می رسد. 


امام صادق علیه السلام رن را همچون نامش دیدم, و چیزی برتر از 
تیک پیت خر پادانتن ان وراد ای آن هم همین انتت: چنین نیست که 
هر کس بخواهد به مردم نیکی کند, بتواند نیکی کند, و چنین نیست که هر 
کت شکیرا وشت مت ار مر انجام دادن اب اس وا باس وکین 
نیست که هر کسی بر آن توانا باشد. بر انجام دادن آن: اجازه پابد. پس هر 
گاه شوق و توانایی و آجازه با هم جمع شدند, آن جاست که نیک بختی برای 
جوینده و خسته شده. کامل می گردد. 


امام صادق علیه السلام "چنین نیست که هر کسی [چیزی را] قصد کند, بر 
آن توانا باشد, و چنین نیست که هر کس بر چیزی توانا باشد, برای آن 
توفیق داشته باشد, و چنین نیست که هر که توفیق یابد. به هدف برسد. 


پس هر گاه قصد و توانایی و توفیق و رسیدن به هدف, با هم گرد آمدند: 
1 گر چا کافلفی نزدن: 


ص: 292 


2 / 5محاسن الاأخلاق والأْعمالاً الاخلاصٌالامام علی علیه السلام :فا 
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فنهعلیه السلام تقدمها خیرا نوا زره اخلضوا آغمالکم تسده[ .۲2۱ 
غته عليه اسلا خالیعید خن آخاضم الطا عم .۱۱۱ 


ب اللّقویرسول اللّه صلی الله علیه و آله :السَعاد فی ائتتین : الطاعَه 
والقوی . (4) 


فند ضلی الله غلیهتی هلو بر آسعدتی هه ای :۱81 


ال هد قمد الدیاامام-علن لیم اللام -اصل ال هد الفین ء ص وم 
الا ده ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : ح 6584 , عیون الحکم والمواعظ : ص 358 ح 6052 . 
2 .غرر الحکم : ح 6779 , عیون الحکم والمواعظ : ص 372 ح 6296 . 
3- .,غرر الحکم : ح 1293 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 ح 1186 . 

4- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 90 . 

5- .المعجم الأأْوسط : ج 6 ص 121 ح 5982 , الدعاء للطبرانی : ص 421 
ح 1424 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 2 ص 176 ح 3617 ؛ 
و 0 ۲ 6 موی ۳ یی ی او 
آحدٍ من آهل ارت علیهم السلام . الاقبال : جر ۱ ناهام تن 
العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 296 7 8 . 

6- .غرر الحکم : ح 3099 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ح 2749 . 


ص: 383 


2 5 اخلاق و رفتار خوب 
الف اخلاص 
ب‌ پرهیزگاری 


ی پارسایی در دنیا 


2 9اسلای و رفا. خمبالف اتلاضا مام علی. علنه متام کی که خالضان 
عبادت کند, به نیک بختی نایل می شود. 


امام علی علیه السلام :نیکی را پیش بدارید, که بهره مند می شوید, و 
عمل هایتان را خالصانه انجام دهید, که نیک بخت می گردید. 


اماق علی. علبه. السلامتیک: کت کشسی. اشت. که. خالضانه. اخدا را 
آفرمانبری کند. 

ب پرهیز گاریپیامبر خدا ضلی اللة. علیه و اله *تبی بختی: .در دو جیز آنت 
اطاعت خدا و پرهیزگاری. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا !.. در سایه پرهیزگاری در برابر 
خویش, نیک بختم گردان. 


0 پارسایی در دنیاامام و علیه السلام ریشه پارسایی, یقین»؛ و میوه نت 
خوش بختی است. 


ص: 34 
عنه علیه السلام :اعزف (1) غَن دُنیاک تسقد یمنقلبک , وتصلح منواک . (2) 
عنه علیه السلام :ان السٌعَداء بالضنیا عدا , هُمْ الهاربون منها الیو ۰ (3) 


عنه علیه السلام :گفی بالقرء سَعادة آن یعزف عَفا یفنی , ویِتَوَلة بما یبقی 
۰ (4) 


د الحْبٌ فی اللهالامام علیت علیه السلام :کونوا عباد اللّه اخوانا , تسقدوا 
لدیه بالّعیم المقیم . (5) 


ه التواضل مَع اللْهالامام علی علیه السلام :صل الّذی بتک وبین ال , تسقد 
بِمنقلبک . (6) 


۳ علیه السلام :صلو| الذی ۳ وبین الله تسعدو| ۰ )1 
و اثاغ الفرآنالکتاب« ان هذا الفَرَعان بَهّدی لِلْتی هی أَفْوَمْ» . (8) 


1- .عَرَف عن الشیء : انضرف عنه (المصباح المنیر : ص 407 «عزف») . 
2 .غرر الحکم : ح 2298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 278 1881 وفیه 
«اعزب» بدل «اعزف» . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 223 , غرر الحکم : ح 3562 , بحار الأنوار : ج 7 
ضن و۱1 1و : 

4 .غرر الحکم : ح 7070 , عیون الحکم والمواعظ : ص 387 ح 6558 . 
5- .غرر الحکم : ح 11005 , عیون الحکم والمواعظ : ص 552 ح 10183 


6- .,غرر الحکم : ح 5864 , عیون الحکم والمواعظ : ص 302 ح 5367 . 
7- .غرر الحکم : ج 5846 , عیون الحکم والمواعظ : ص 304 ح 5411 . 
8- .الاسراء : 9 . 


ص: 385 

د دوستی در راه خدا 
ه پیوند با خدا 

و پیروی از قرآن 


امام علی علیه السلام :از دنیایت روی بگردان, تا در بازگشتگاهت نیک 
بخت شوی و جایگاه همیشگی خود را سامان دهی . 


امام علی علیه السلام :نیک بختان فردا, دنیاگریزان امروزند. 


نابود می شود روی بگرداند و چیزی را که باقی می ماند. دوست بدارد. 


د دوستی در راه خداامام علی علیه السلام :با بندگان خدا برادری کنید, نزد 


او با نعمت پایدار. نیک بخت می شوید. 


ه پیوند با خداامام علی علیه السلام :با کسی که میان تو و خداست (امام 
یا عالم) پیوند برقرار کن؛ تا در باز گشتگاهت نیک بخت شوی . 


اماق غلی له الصا ایکون و کی مان ها و داست, یوت 
برقرار کنید, تا نیک بخت شوید. 


هاست. هدایت می کند» . 


ص: 386 


الخدشربول الله صلی الله غلیه و آله زان هد الفران قو النور السم: 
من جعَله شعارَخ ودثارخ (1) أسعدخ ال . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله نان أردئم عیىن السُعَداء , وقوت الشهداء , 
والتجاة یوم الحسو , والظل بَومّ الحرور (3) , والهدی یوم الصلالّهٍ , 
قادزشوا اف رآن ؛ قاتَهُ کلام الحمن, وجرژ [4) من السَیطان , ورجحانْ فی 
الغیزان :۲ 


الامام علی ۳ فی کتابه للأشتر حین وَلاة علي مصر : هذا ما أمَرَ 
به عَبدٌ الله عَلِیْ امیژ المَومنینَ , مالک بن الحارتِ الاشتر ... امَرَه پتقوی 
الله وایثار طاعته , واتباع ما أَمَرّ به فی کتابه من فرایّضه وستنه , التی لا 


که 


بسعد احد الا 1 تباعها , ولا پشقی الا مَع جحودها (6) واضاعتها ۰ (7) 
ز العمَلْ الضالخالکتاب«مَن عمل صلحا من ذکر و آنتی و هو مُوْمنْ قَلَنعَیيتَه 


شنم 
س 


حیوه نت 5 2 اجرهم با< خسن ما کائوا یعملون» . (8) 


مالفا اقب الخی یی الخسه. لته بلی, سره « والگاه ۶ ات 
ده فوق الشعار (النهایه : ج 2 ص 480 «شعر») . 
- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 449 ح 297 
ها الأنوار : ج 92 ص 31 ح 34 . 
- .الحَجْوٌ : الرَیخ الحاتة (مفردات آلفاظ القرآن : :؛ ص 224 «حر») . 
4- .الجرز : الموضع الحصین (الصحاح : ج 3 ص 873 «حرز») . 
5- .جامع الأخبار : ص 115 ح 203 , بحار الأنوار : ج 92 ص 19 ؛ الفردوس 
: ج 5 ص 371 ح 8471 عن عصیف بن الحارث , کنز العقال : ج 1 ص 
5 ح 2439 . 
6- .الجَحود : الانکار مع العلم (الصحاح : ج 2 ص 451 «جحد») . 
7- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 126 , بحار الأنوار : ج 33 
ص 599 ح 744 . 
8- .النحل : 97 . 


ص: 397 
ز کار شایسته 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :این قرآن , همان نور آشکار است .. 


هر کس آن را جامه رویین و زیرین خود قرار دهد , خداوند او را خوش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر زندگی نیک بختان و مرگ شهیدان و 
نجات روز حسرت و سایه در باد سوزان و هدایت در روز گم راهی را می 
خواهید قرآن نیا هو بد را 


ایام کی ت سا اه هخا تاش کت ام اسان 
مصر قرار داد : این. چیزی است که بنده خدا, علی امیر مومنان, مالک بن 
حارثت اشتر را بدان فرمان می دهد ۸ ۰ او را به پرهی زگاری در برابر 
خداوند 8 یز کزیدان اطاعت او و پیروی از آنچه در کتابش بدان امر کرده 
(اعم از واجیات و مستحیّاتش, که هیچ کس جز در سایه پیروی از آنها نیک 
بخت. نی کردد و خر به: اتکار .و ضایع نمودن آنها بدبخت. تمی,:شود) .؛ 
فرمان می دهد . 


ز کار شایستهقرآن«هر کس کا ر شایسته ای انجام دهد , خواه مرد باشد پا 
ی ات او به حیاتی پاک زنده می داریم و 
پاداش انا را به بهترین اعمالی که انحام. می دادند , خواهیم داد» . 


ص: 388 
«قأْمّا هن تات و عَامن و عمل ضلخا ققسی آن بَکُونَ من الْفْلِجینَ» . (1) 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من عَمِلّ صالحا شَهدت لد جوارخة , 
ویقاعة , وشُهوره , وأَعوامة » وساعائة , وأْیامُهْ , ولیالی الجْمَ وساعائها 
وایامها , فیسعد د بذلک سَعادح الاب ۱2 

الامام علی علیه السلام :ان الدنیا دار تجازو وربخها آو حسرّها لاجر , 
قالسعید قن کانت نضاعتة قیها الاعمال الصالحه » وقن ای الذنا ۰ 
وقَدر‌ها بقّدرها ۱ 

عنه علیه السلام :سَعادَة الرَجُِ فی احراز دینه والعمل لاخرته .۰ () 

ح الچة فی العملالامام علی علیه السلام و 


ط لزوم الحقالامام علیْ علیه السلام :فی زوم الحق تکونْ السَعا 


صر 
0 
سس 
0۳۷ 


القضض : 07 
2- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 654 ح 373 
, بحار الأنوار : ج 7 ص 315 ح 11 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 133 , بحار الأنوار : ج 33 ص 85 ح 400 


4 .غرر الحکم : ح 5624 , عیون الحکم والمواعظ : ص 285 ح 5147 . 
5- .غرر الحکم : ح 6629 , عیون الحکم والمواعظ : ص 367 ح 6162 . 
6- .غرر الحکم : ح 6489 , عیون الحکم والمواعظ : ص 353 ح 5960 . 


ص: 3869 
ی کوشایی در عمل 
ط همراهی با حق 


«امّا کسی که توبه کند و ایمان آورد و عملی شایسته انجام دهد , امید 


خدیتبیامبر خدا صلی الله عليه.و له هر کسن کار فایسته ای اتجام دهد 
اعضا و مکان ها و ماه ها و سال ها و لحظات و روزهای او و شب های 
۱ ی 
نیک بختی جاوید نایل می شود . 


امام علی علیه السلام !دنیا , سرای تجارت است و سود بان آن: [در ] 
اخرت است . نیک بخت. کسی است که سرمایه او در دنیا کارهای شایسته 
باشد و [نیز آکسی است که دنیا را ببیند و آن را : به اندازه خودش ارزش 
بکدارز, 


امام علی علیه السلام :نیک بختی مرد, در حفظ دین خود و عمل برای 
اخرت خویش است . 


رلسید . 


ظ واه با حفاهام علی علنه اسلا ی یم در همراهی 1 ح 


است . 


ص: 390 


ِ- 


5 11 


ی دوامٌ العباتهالامام عل علیه السلام :دام العباده بُرهانْ الظَقَر بالسَعاده 
+ لا 


ک اللَوتُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ها الثاسن , توبوا ای ال بل 
۳ تموتوا . بادر] بالأْعمال الضالِحه قَبل آن تشتفلوا , وأصلخوا الّذی بیتکم 
وین بکم تسعدوا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ال بَعرِض علی عغبدو فی کل یوم تصيحة , 
قان هو قبلها سَعد , وان ترکها شَقی . فان اللهَ باط یَدَهْ لِمُّسیء النهار 
توب , قان تاب تات اللْهّ له ۳۲ 


)4( ۰ 


الامام الصادق علیه السلام :رجم اللّ عبدا تابِ ای اللّه قبلٌ الموت , قَِنّ 
اللَوبَه مُطَهُرَهْ من دَتس الخطیته , ومُنقده من شقا (5) الک , قرض ال 
بها علی تفسیه لعباده الضالْحین , ققال : «کتَبِ ریم علی تسه الرّحمَة جَمَه اه 
ن عمل منک شوعما بقلم تن تات منم بقده وال قالة َو 7جیمٌ» (6) 
«وفن تععل نوا ای طلغ نقه نم پستعفر اللة بخد. اللهعنو را رخیفا» 


,غرر الحکم : ح 5147 , عیون الحکم والمواعظ : ص 251 ح 4706 . 

- .آعلام الدین : ص 333 ح.3 عن آبی ۳ ارشاد القلوب : ص 45 
۳ «توبه نصوحا» بعد «الله » , بحار الأنوار : ج 77 ص 176 ح 10 ؛ 
سنن ابن ماجه : ج 1 ص 343 ح 1081 , السنن الکبری : ج 3 ص 2,244 
۱0 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 341 ح 1851 کلها عن جابر بن عبد الله 
نحوه . 
3- .تاریخ دمشق : ج 16 ص 373 عن خزیمه بن حکیم السلمی , المعجم 
الأوسط :ج 7ص 361 ح 7731 عن جابر بن عبداللّه ولیس فیه صدره الی 
«شقی» وبزیاده «وباسط یده بالنهار لمسیء اللّیل لیتوب , فان تاب تاب 
الله علیه» فی آخره , کنز العقال : ج 4 ص 2220 10250 . 


4 .الصحیفه السچّادیّه : ص 182 الدعاء 46 , المزار الکبیر : ص 458 , 
ما الانشبوع::.ص. 262 عرن. المتو کل بن. هارون عن. الافام. الضادق عند 
علیهماالسلام ؛ شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 179 عن الامام علی والامام زین 
العایدین-علیهمالسلام.-- 

5- .شفا ابر : حَرفْةٌ , ویضرب به المتَل فی القرب من الهلاک (مفردات 
الفاظ القران : ص 459 «شفا») . 

6- .الأنعام : 54 . 

7- .النساء : 110 . ۱ 

8- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 361 ح 27 عن آبی عمرو الزبیری , بحار 
الأنوار : ج 6 ص 33 ح 45 . 


ص: 31 
ک توبه 


ماس ح ای امس الآ مومس اس کاس اه 
خدا| توبه کنید (به سوی او باز گردید) . و پیش از سرگرم شدنتان آبه 

کارهای دیگر ], به کارهای نیک مبادرت کنید 2 یی کون اه مرورد کار نان ۱ 
اصلاح کنید. که خوش بخت می گردید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زخداوند, هر روز نصیحتی را به بنده اش 
عرضه می دارد. اگر آن را بیذیرد, خوش بخت می شود و اگر رهایش کند, 
تیره بخت فش. کردد ۰ خداوند, دست [رحمت آخود را برای گناهکار روز, 
گشوده است تا او باز کته کر اه نم دا یر نوتم اهرامی مدرد 


اما زین العابدین. غلیه. السلام در ذغایش * آخدایا! آمرزش خواهان. با 
نقمت های تو تیره بخت نمی شوند . 


امام صادق علیه السلام :خدا رحمت کند بنده ای را که پیش از مرگ, به 
سوی خدا توبه می کند ؛ چرا که توبه. پاک کننده از پلیدی کناه, هی 
دهنده از پرتگاه نابودی است.. خدآوند به خاطظر ,توبه, برای بندگان خوبش , 
[رحمت را بر خود واجب نموده و فرموده است : «پروردگارتان. رحمت را 
بر خود. مقر کرده است که هر کس از شما به نادانی, کار بدی کند و 
سپس توبه کند و درستکاری پیشه سازد . وی امرزنده مهربان است» , «و 
هر کس کار بدي کند , يا بر خویشتن ستم ورزد ,. سپس از خدا امرزش 
بخواهد , خدا را امرزنده مهربان خواهد یافت» . 


ص: 292 


ل طاعَ اللْهالکتاب«قال افیطا ما جمیقام بَعْضُكُم لبعض عَذوٌ قامّا باتینکم 
ی هُذی قعن نع مداد قلا تصل و لا بشقی» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من ال کتات ال دا ال من 
الصّلاله , ووقله سوء الجساب بوم القيامه 1 وذلک أنَ ال یَقول : : «قمّن اتبع 
هدای قلا بتضل لا پشقی» (صا 


عنه صلی الله علیه و آله السَعادة کل السعا و , طول العْمَر فی طاعّه 
اللّه عز و جل . (3) 


الامام علی علیه السلام :لابَسقذ امد الا بطاعه ال شبحاتة . (4) 
یه علیه اللاف ان ری مد صعاونی ر آن آنقده فی اه یی .اس 


1- .طه : 123 . 

2 .المعجم الکییر : ج 12 ص 38 ح 12437 , المعجم الاوسط : ج 5 ص 
413 ح 3438 7 ۱ ان رآ 
عبّاس من دون اسناد الی أحدٍ من آهل البیت علیهم السلام نحوه , کنز 
العقال : ج 1 ص 198 ح 1000 . 

3- .تاریخ بغداد ای اوه مه 
الشهاب : ج 1 ص 206 ح 312 , تاریخ دمشق : ج 35 ص 340 ح 7212, 
الفردوس : جح 2 ص 346 ح 3566 کلها عن ابن عمر , کنز العقال : جح 15 
ص 666 ح 42646 . 

4 .غرر الحکم : ح 10848 , عیون الحکم والمواعظ ص 543 ح 10082 . 
5 ,غرر الحکم : ح 3429 , عیون الحکم والمواعظ : ص 149 ح 3286 . 


ص: 393 
ل اطاعت از خدا 


ل ۳ از خداقرآن«فرمود : همگی از آن [مقام. | فرود آیید , در حالی 
و ی اه و کر 
بخت »> . 


اس سای له و الم نهر کس ان ها یت اد 
خداوند, او را از گم راهی آبه راه راست آهدایت می کند و روز رستاخیز, 
ایا ی را ای ما ار 
می فرماید : «پس, هر که از هدایت من پیروی نماید, نه گم راه می شود 


و نه تیره بخت» . 


پیامبر خدا ضلی: الله: عليه: و آله. :همه تیک بختی. :.داشتن عفر طولاتی در 
اطاعت خداوند عز و جلاست . 


امام لو علیه السلام ۰ هیچ مردی, جز در سابه اطاعت خداوند سبحان, به 
نیک بختی نمی رسد . 


اماص‌غلی علیه الساام تما نا عمر تون کانیی تیک یخی عست, اه آآگز 
آن را در اطاعت پروردگارت صرف کنی . 


ص: 294 


غنه. غایه. السلام تا طاعه الفی 1 لادم عاستکها بل الطاه 
والانقیاد , تسعدوا فی القعاد ۰ (2) 


عنه علیه السلام :لا بَسعَد احد [ باقامه خدود الله . (3) 
غنه علیه السلام هن اطاع اللة لم یشق آبدا ۰ (4) 


لقمان لابنه : اشتغل برضا هل لا او و 


م انفاق لملالزمام علی علیه السلام :لذا قَدّمت مالک لاخریک , واستخلفت 
له شحاتَه علی من حَلفتَه من بعدک , شعدت یما قهت وشن ۸۱۱۱ 
یک الخلاقة علی من حَلفت . (6) 


عنم علیه السلام تالخو ار قیه التبا مجمو روف الا کم هی ۱۶۱ 
ن مُحاسَبة التفسالامام علیخ علیه السلام :من حاست تَفسَة سعد . (8) 


س مجاهدخ الأفسالامام علیث علیه السلام :من أجهَد تفسَة فی اصلاجها 
سَعد . (9) 


تفه او الجت الی. اباطل (مضوات. الفاظ القران ی 196 
«بفی») . 

2 .غرر الحکم : ح ۱119 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 ح 4673 . 
3- .غرر الحکم : ح 10853 . 

4- .غرر الحکم : ح 8378 , عیون الحکم والمواعظ : ص 448 ح 7925 . 
5- .فتح الایوات: : : ص 308 , بحار الأنوار : : جح 13 ص 434 ح 27. 

6- .غرر الحکم : ح 4136 , عیون الحکم والمواعظ : ص 132 ح 2978 . 
7- .غرر الحکم : ح 2152 , عیون الحکم والمواعظ : ص 67 ح 1713 . 

8- .غرر الحکم : ح 7887 , عیون الحعم والمواعظ : ص 424 7158 . 
9- .غرر الحکم : ح 8246 , عیون الحعم والمواعظ : ص 445 ح 7821 . 


ص: 395 

م بخشش دارایی 

ن حسابرسی از خود 
س جهاد با نفس 


امام علی علیه السلام :پیروی از تجاوز و عناد را رها کنید و راه اطاعت و 
فرمان برداری [از خدا] را بپیمایید , تا در رستاخیز, خوش بخت گردید . 
امام علی علیه السلام :هیچ کسی, جز در سایه برپایی قوانین خداوند , نیک 
بخت نمی گردد . 


امام علی علیه السلام :هر که خدا را اطاعت نماید , هرگز تیره بخت نمی 
9 


لقمان به پسرش : به [جلب ] خشنودی خداوند عز و جلمشغول باش , که 
در آن , کاری مشغول کننده, و نیک بختی و اسایش در دنیا و روز حساب و 
م بخشش داراییامام علی علیه السلام :هر گاه دارایی ات را برای آخرتت 
پیش فرستادی و خدای سبحان را پس از خود بر آن [فرزندی ] که به جای 
گذاشتی, جانشین قرار دادی به واسطه آنچه پیش فرستاده ای 1 نیک 
پخت می گردی و خداوند, جانشینی را , نف تنکوینبرا تور بر آر که بر جای 
گذاشته ای , انجام خواهد داد . 


امام علی علیه السلام :بخشنده , در دنیا , ستوده و در آخرت, نیک بخت 
است . 
ن حسابرسی از خودامام علی علیه السلام :هر که خود را حسابرسی نماید 


س جهاد با نفسامام علی علیه السلام !هر که در اصلاح نفس خود بکوشد , 
خوش بخت می گردد . 


ص: 396 
عنه علیه السلام :اعلموا آنَّ الجهاد الأْکبَر جهاٌ اللْفس , قاشتغلوا بجهاد 


ات هدیا 1۰ 
عنه علیه السلام :ان تست لتی تجهَدٌ فی اقیناء الَغایّب الباقیه , آثدرک 
طلبها وتسعَدٌ فی مَنقلیها .. 

۰ العلماء ومَتابعََهّمالامام علیْ علیه السلام :جالس العلماء تسعد . 
عنه علیه السلام :عاشر آهل القضل تسد وتنثل . (4) 

الامام الصادق علیه السلام :وصیّةْ ورَقه بن توقل لخدیجه ینت خُوَید 


علیهاالسلام , |ذا دحَل علیها یَقول 1۳ آخی لا تماری (5) جا هلا ولا 
عالما , قاِي متی مازیت جا هلا آذاکنم وعتی خارتت عالها ععی عاحه , 
ها جسعد بالعما من اطاعیم :۱۳ 


ف المَبادرَم الی الخیراتالامام علی علیه السلام :درک السَعاده بمباده 
الخيراتِ والاعمال الژاکيات . (۶) 


عنه علیه السلام :بادر الطاعة تسعد . (8) 


ص الاستَعدادٌ للموتالامام علی علیه السلام :احدّر القوت وآحسن له 
الاستعداد , تسعد بمنقلبک .۰ (9) 


1-,ظور الخکم :۴ 11005 : غیهون العکم والنه افظ ۶ ض 552 ع 183 10 


2 .غرر الحکم : ح 3528 . 

3- ,غرر الحکم : ح 4717 , عیون الحکم والمواعظ : ص 221 ح 4303 . 
4 .غرر الحکم : ح 6312 , عیون الحکم والمواعظ : ص 340 ح 5805 . 
5- .التماری والمماراه : المجادله علی مذهب الشک والریبه (النهایه : ج 4 
ص 322 «مرا») . 
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.الأمالی للطوسی : ص 302 ح 598 عن آبی قتاده , بحار الأنوار : ج 2 


ص 130 ح 16 . 


بر الس کر 2 15 ها 
,غرر الحکم : ج 4360 , عیون الحکم والمواعظ : ص 191 ح 3927 . 
,غرر الحکم : ج 2613 , عیون الحکم والمواعظ : ص 104 ح 2355 . 


ص: 297 

ع همنشینی با دانشمندان و پیروی از آنان 
ف پیشگامی در انجام دادن نیکی ها 

ض آصاده شندن براق مرگ 


امام علی علیه السلام :بدانید که جهادٍ بزرگ تر . مبارزه با نقس است . 


امام علی علیه السلام :همانا نقسی که در راه گردآوری خواسته های 
ماندگار بکوشد , به یقین»؛ , خواسته اش را در می یابد و در باز گشتگاهش 
نیک بخت می گردد . 


ع همنشینی با دانشمندان و پیروی از آنانامام علی علیه السلام :با 


امام علی علیه السلام :با اهل فضل معاشرت کن, که نیک بخت و نجیب 
می گردی . 


امام صادق علیه السلام :سفارش ورقه بن نوفل به خدیجه, دختر خویلد, 
[اين بود که آهر گاه بر او وارد می شد به او می گفت : ای دختر برادرم ! 


با نادان و داناء, بگو مگو نکن ؛چرا که هر گاه با نادان بگو مگو کنی , آزارت 
می دهد و هر گاه با دانا بگو مگو کنی , دانشش را از تو دریغ می دارد . به 
وسیله دانشمندان, تنها ان کسی نیک بخت می گردد که اطاعتشان نماید . 


ف پیشگامی در انجام دادن نیکی هاامام علی علیه السلام :درک نیک بختی 
, در پیشگامی در انجام دادن نیکی ها و کارهای پاکیزه است . 


اماعلی له السلام یه اف سارت کش کس تست موی شم 


ص آماده شدن برای مرگامام علی علیه السلام :از مرگ بر جذر باش و به 
خوبی , خود را برای آن آماده کن , تا در باز گشتگاهت نیک بخت باشی . 


ص: 398 
عنه علیه السلام :احدر قَلَ لاد وأکیثر من الاستعداد , تسقد برحَیک . (1) 


عنه علیه السلام :تدازک فی آخر عُمرک ما أصَعتَهة فی آأَوّله , تسقد بمنقلیک 
۳4 


عنه علیه السلام :سابعُوا الأْجَل , وأَحسئُوا العمَل , تسغدوا بالمهل . (3) 


س‌ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :!۱5 اسْجمّت ولایة ال وَالسَعادة , جاء 
لأْجل بَین القیتین , ودَقبِ الأمَل وراء الظهر . (4) 
الامام علی علیه السلام فی حُطبَتَه : اَفُوا ال عباة اللّه تقیّة ذی لب سَقَلَ 


امک قَلبةُ ... وقد عَبر معبر العاجلّه عمیدا , وم زاة الأجله سعیدا . ( 


| 


۱ 


عنه علیه السلام :تقکروا یا الاسن وتبصّروا , واعتبروا واتْعظوا , وترّقّدوا 
للاخره تسعدوا . (6) 


ق‌ الاستعاتة من خ الهالکتاب «کهیعص * دک رَخمتِ یک عَبده کر > اد 
تادي یه یداء خفیا * قال رب نی وهن القَظم نی و اشتقل الرّاسٌ یبا و 


لمْ آکنم بدعالعک ۱ 


«قالْ راب آنت عَن ءَالهَتی باثر هیم آلعن لت تنته لَأْرجُمک وافضزیی م 5 
* قال سَلَمْ علیکي ساشتفهژ لک ربی 4 کان یی نب * و عْتَزلکم و 


تدعون من دون اللّه ووعُوا 0 علسدی الا اون بدَعاء ربی 7 1 


1- .عیون الحکم والمواعظ : ص 103 ح 2330 , غرر الحکم : ح 2614 
نحوه . 

2- .غرر الحکم : ح 4572 , عیون الحکم والمواعظ : ص 202 4105 . 
3- ,غرر الحکم : ح 5644 , عیون الحکم والمواعظ : ص 285 ح 5157 . 
4 .الکافی : جح 3 ص 258 ح 27 عن ابن آبی شیبه الزهری عن الامام 
الباقر علیه السلام . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : ج 77 ص 426 ح 44 . 

6- .غرر الحکم : ج 6589 , عیون الحکم والمواعظ : ص 359 ح 6089 . 


7- .مریم : 1 4. 


ص: 399 
ق یاری جستن از خدا 


امام علی علیه السلام :از اندكي زاد [توشه] برحذر باش و خود را بسیار 
امادم وا هر عفر سا تسکت سای . 


اخاش قلی غلنه السلان تدر آخد غفرت: اسهدا یر اقل آن‌ضا نم کرته‌ای: 
جبران کن , تا در بازگشتگاهت نیک بخت باشی . 


افام قلی علیه السلام نم سوی. احل بفتایید و عفل را تیخه سازید. که در 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه ولایت خدا و نیک بختی محقق 
شندند.: احل در مر ابر دوهشم می ایو ارزو بت سر می ز وق 


کنید, همانند ۳1 0 که ۰ ۱ ول ۲ را 1 ساحته 9 1 
گذر گاه دنیاء ستوده عبور کرده و زاد اخرت را سعادتمندانه پیش فرستاده 


است . 


امام علی علیه السلام ای مردم ! اندیشه کنید و بینایی بجویید و عبرت و 
نند بگیرید و برای آخرت: ۳ 


ق باری جستن از خداقرآن«کاف رها , يا , عین , صاد! [این, ] یادی از 
رحمت پروردگار تو درباره بنده اش زکرياتشت: ان: عام: کف از کربا | 
پروردگارش را آهسته ندا کرد [و] گفت : «پروردگارا! من استخوانم 
سست گردیده و [موی آسرم از پیری سپید گشته و ای ۳ من هرگز 
درخواست از تو , محروم نبوده ام» . 


«[نمرود] گفت : ای ابراهیم ! آیا تو از خدایان من متنقری؟ اگر باز نایستی, 
تو را سنگسار خواهم کرد , [یرو] و برای مدّتی طولانی از من دور شو. 
[ابراهیم آگفت : «درود بر تو باد ! به زودی, از پروردگارم برای تو آمرزش 
می خواهم ؛ زیر| او همواره نسبت به من؛ پر مهر بوده است»» . 


ص: 00 


الحدیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا لب لب له رن لحم 
بای هه طه ها ی موی ها و ها 
من عندک . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ی سالک القورّ فی القطاء , وت 
السهداء , وعیش السُعَداء . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ال اک کم قسوّول فاسالک آن یی خیاد 
السّعداء 1 وان تقوفانی وفاح الشهّد|ء 1 وا عفی راض عَیر عضبان پا رحیم 
۳ 


الامام علی علیه السلام فی حُطبتّه : تسأَلْ ال منازل السُهداء , وفعایشه 
السُعداء , وراققة الأنییاء . (۵) 


عنه علیم السلام :ال ی آَعود یک من وال نعمیک , وین تجویل عا 
ره فحاه تقعیی وف در که سوفن نس ها و ی فمم‌الانلن.: 


1- .مکارم الأخلاق : ح 2 ص 143 ح 2354 عن معاذ بن جبل , بحار الاأنوار : 
ج 95 ص 356 ح 11 . 

2- .سنن الترمذی یت , صحیح ابن خزیمه 2 رن 
6 ح 464 , المعجم الکبیر : ج 10 ص 283 ح 10668 وفیهما «عند 
القضاء» بدل «فی العطاء» . المعجم الأوسط : ج 4 ص 95 ح 3696 وفیه 
«عند اللقاء» بدل «فی العطاء» وکلها عن ابن عباس , کنز العمال : ج 2 
ص 650 ح 4988 ؛ العدد القویه : ص 214 نحوه , عوالی اللالی : ج 1 ص 
3 .ح 283 کلاهما عن ابن عباس . 

ٍِ الأمین : ص 424 , بحار الأنوار : ج 93 ص 271 ح 1. 

4 .الکافی یا ی 
الصادق علیه السلام وفیه «اللهمٌ ارزقنا» یدل خنشسال اللد » , نهح البلاغه : 
الخطبه 23 , وقعه صفین : ص 10 , الغارات 0 کلاها عن 
سلیفان بر المعیره عن الامام زین العاندين. غتم غلیهفا السلام :. بجار الاتوار 
: ج 103 ص 39 ح 87 . 


5- .الکافی : ج 2 ص 527 ع 16 عن عبد اللّه بن میمون عن الامام الصادق 
علیه السلام , قرب الاسناد : ص 84 ح 275 عن مسعده بن زیاد عن الامام 
الصادق عن ۳ عن الامام کل علیهم السلام وفیه صدره الی «نقمتک» , 
الاقبال : ج 2 ص 54 نحوه , المصباح للکفعمی : ص 117 من دون اسناد 
الی آحد دٍ من آهل البیت علیهم السلام وفیه «الکتاب» بدل «اللیل» , بحار 
الأنوار : ج 76 ص 296 ح 24 . 


ص : 401 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه وه ای خدا! ای خدا ! ای خدای بخشنده 
عذابت را باز داری و نیک بختی نزد خودت را نصیبم فرمایی . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و الهة :؛خداوندا ! کامیابی در بخشش , جایگاه 
شهیدان و زندگی نیک بختان را از تو می خواهم . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوندا ! تو گرامی ترین درخواست شده 


ای از تو می خواهم که مرا به زندگی نیک بختان زنده بداری و به مرگ 
شهیدان بمیرانی , در حالی که تو از من خشنود و ناخشمگینی , ای مهربان ! 


اشاشعلی ای الا یه یشب اد اتف حا ای ان مس کی 
نیک بختان و همراهی با پیامبران را می خواهیم . 


امام علی علیه السلام :خدایا ! از نابودی نعمتت , و از زوال عافیتت , و از 
عذاب ناگهانی ات , و از رسیدن تیره بختی و اش انخهتدن ا تا شت 
گذشت , به تو پناه می برم . 


ص : 402 


عنه علیه السلام قی کتابه للأشترِ حینِ ولا علی مصرّ ۰ تال اللْدَ... 
خیم لی ولک بالسعاده والشهاده , یا الیه راجعون . (1) 


عنه علیه السلام فی ذعایه : آخضصنی منک بعغفزو لا بقارتها شقاء . 
وسعادو لا بدانیها (2) 1 


التفام. الحسین.عانة السلاخ ءصل غلی فعتو وال فعتو + وانمم عانا 
تعقتک , وأسهدنا بطاعنک . (3) 


الامام-ژین العاندین علیه. السلام فی: دعانه :دی عم قح هن. اسعدیه 
باصطفایّک . (4) 


فتم غایه اتملاخ قیاقد اسالی بر مه الکدیه نظا اسخوها. ۱ 


عنه علیه السلام اللهْمّ وآیّما عَید نال مِبّی ما حظرت (1) عَلیهٍ , وانتهک 
مِثی ما حجزت عَلَيه , ققضی بظلامتی میا , آو حضَلّت لی بل حیّا قاغفر 
لها آلز بخ ملی عاعف له عا ایو به عم ولا تقفه علی ما ارنکت فد 
با من العفو عنهّم , 


- 


وتَبرَعتُ به من الصَدَقَه علیهم , ازکی ضَدقات المَتصَدة وا ات 


الفْتقَْینَ , وعوّضنی من عفوی عنهم عَفوک . ومن دذعائی لَهُم رَحمتک . 
حتّی یَسقَد کل واجد مثا بقضلک که کل ما یی (8) .۰ (9) 


1- .نهج البلاغه: الکتاب 53, تحف العقول: ص148 وفیه «راغبون» بدل 
ِِِِِ بحار الانوار: 33 ص‌6۵12. 

- .البلد الأمین: ص‌136, العدد القویه: ص312 وفیه «بلاء» بدل«شقاء», 
1 الأسپوع: ص82 وفیه «لا یقاربها» بدل «لا یقارنها» وکلاهما من دون 
اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار لأنوار : : ج 90 ص 208 
و 
3- .الاقبال : ج 2 ص 84 , البلد الأمین : ص 256 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
22 
4 .بحار الأأنوار : ج 94 ص 172 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 


5- . أقمتم خْدودخ : آی آحکامه وشرائعه (مجمع البحرین : ج 1 ص 373 
«حدد») . 

6- .بحار الأنوار : ج 94 ص 155 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 

7- .حظرث الشیء : اذا حژمته , والحَظرٌ : القنغ (النهایه : ج 1 ص 405 
«حظر») . 

یه انعم غلیه توا لاس الفیه (مخفم النخره عج دض 1720 
«منن») . 

9 .الصحیفه السیادیه : ص 149 الدعاء 39 . 


ص: 4103 


اقاه ی فلم ال و تاه ارس نع اش تیه آن کام کم اما وت 
مصر نمود : از خدا می خواهم . . که پایان کار من و تو را نیک بختی و 
با ۱ ۱ ی ی 


امام تقلف علیه السلام در دعایش : [خداپا ! آآمرزشی نصیب من کنی که 
تیره بختی ای نزدیک آن نشود, ۵ تیک تختی: ان که نارق یه ههراه نداشته 
باشد . 


امام حسین علیه السلام : [خدایا !| بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و 
نعمتت را بر ما کامل گردان و به خاطر اطاعتت ما را سعادتمند فرما . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : ای سرور من ! ارزش کسی که 
تو او را , به نیک بختی برگزیدی , بسیار بزرگ است . 


اقام زین العاتفیی له الااه ی اه را اه هت 
احکام (قوانین) را از تو می خواهم . 


اشاص تین الغا تدین له اتسلاه دابا | هر بنده ای کدرا مهن آ هر | ند 
او حرام کرده ای, انجام داده و درباره من پرده ای را که تو بر [ کارهای 
آمن انداخته ای , دریده و حق مرا برده , و اکنون مرده يا زنده است و حق 
من نزد اوست , او را در ستمی که بر من کرده , بیامرز و از او در حقی که 
از من بُرده , در گذر و او را به خاطر آنچه درباره من انجام داده , [ بر 
صراط] متوقف مساز و او را به خاطر آنچه در حقّ من مرتکب شده , 
رسوا نکن و گذشتی را که درباره آنان انجام دادم و صدقه ای را که بر 
ایشان بخشیدم , پاکیزه ترین صدقه های بخشندگان و بالاترین عطاهای 
تقب جویان قرار بده و در مقابل گذشتم از ایشان, گذشتت را و در مقابل 
دعایم درباره ایشان, رحمتت را عوض ش بده , تا این که هر یک از ما با فضل 
و احسان تو, نیک بخت گردد و با مثت و نعمت تو, نجات یابد. 


ص : 404 
عنه علیه السلام فی دُعائّه : آسعدنی بسَقه رَحمتک , سیدی . (1) 
عنه علیه السلام, نالحمدٌ له کل ما حَمِدَة یه آدنی لته الیه , وأکرَمٌ 


مس 


حلیقته عَلیه ۲ وا ی حامدیه لدیه 1 خمدا ۰ فی الوا فن من 
افآبا نم وتصیرٌ به فی تظم الشَهّداء بسُیوف آعدایّه , انة وله حمید ۰ (2) 
ی ای ی ی ی 
الم بط عنک برونفقه فی. اجره بمففریی ,با من فقو الله ۶ ولا تقفرز ال نوت 

سواه . (3) 


وشیحات 1۳ جهه لول 7 یا مُنی لوپ الْشتاقین . 
ال الفن وا ی بن اهل الاسعاه والای (9) عندک ربا مج : 
حم الراجمین ۰ (6) 


الامام علخ علیه السلام فی دُعایّه : السعیدٌ من آسعدت . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :الم اجقلنی ممّن تسقیه فی المعاد من خوض 
قحید.ضلی الله غلیه و ال رونسعدم بخ اففیه شحعیی با ارجم ال احمیه . 
(8) 


الامام المهد علیه السلام, عایّه : سالک آن مصلّی علی مَحَمَدٍ وآل 


بصر 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 355 الرقم 472 , جمال اأسبوع : ص 237 , 
و ام و ما ی 


نجوه , با بیع الموژه ۳۰ 3 ص‌ 12 ۲ 
3 ۳1 0 : ص 117 , المصباح للکفعمی : ص 158 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 177 ح 19 . 


4 .راق الشیء : اذا صفا وخلص (النهایه : ج 2 ص 279 «روق») . 


و .الحظوه: * بلغع المزام. «-وخظی. فی: الناش. ۰ ادا آخبوه: ورفعها ففز لته 
(مجمع البحرین : جح 1 ص 425 «حظا») . 

6- .بحار الأنوار : ج 94 ص 148 نقلا عن کتب الأصحاب . 

7- .البلد الأمین : ص 136 , بحار الأنوار : ج 90 ص 207 ح 35 . 

8- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 324 ح 1039 , الأمان : ص 62 من دون 
اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 475 
ح 539 . 

9 .مهج الدعوات : ص 349 , البلد الأمین : ص 401 کلاهما عن محشّد بن 
علی العلوی الحسینی المصری , بحار الأنوار : ج 95 ص 277 ح 34 . 


ص: 4105 


امامن زین العابدین علیه السلام در دعایش : ای سرور من ! مرا با گستردگي 
رحمنت حمتت». سعادتمند فرما . 


امام زین العابدین علیه السلام :ستایش [می کنم ]خدای را به هر آنچه 
نزدیک ترین فرشتگان به او و گرامی ترین آفریدگان او و خشنودترین 
ستایند گانش در نزد او, وی را پدان ستوده آند ... ؛ ستایشی که بدان در 
میان دوستان نیک بختش, نیک بخت می گردیم و با آن , در زمره 
شهیدشدگان به شمشیرهای دشمنانش قرار می گیریم . همانا او دوست 
ستوده ای است . 

امام زین العابدین علیه السلام :؛خدایا ۱ : در هر روز دوشنبه, دو لعمت تنصیبم 
فرما : نیک بختی با اطاعتت در اوّل آن , و نعمتی با آمرزشت در آخر آن . 
اه کش ففطظ او خداست سح اه کاهانسا شت او ده 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : ای [خدایی ] که نورهای پاکش 
برای دیدگان دوستانش صفابخش است و درخشش رویش برای دل های 
عارفان, آرزو ! ای آرزوی دل های آرزومندان و ای نهایت آرزوهای 
دوستداران ! ... مرا از سعادتمندان و بهره مندان نزدت قرار بده , ای 
اجابت کننده, ای مهربان ترین مهربانان ! 


شام ی اه تا مر ای کش شین ات کین 
نیک بختش نموده ای . 


امام باقر علیه السلام :خدایا ! مرا از کسانی قرار بده که روز رستاخیز, از 
حوض [کوثر آمحمّد صلی الله علیه و اله سیرابشان می کنی و انان را با 
همراهی وی سعادتمند می نمایی , به رحمتت, ای مهربان ترين مهربانان ! 


امام مهدی علیه السلام در دعایش : [خدایا !] از تو می خواهم که بر محمد 
و خاندان محمّد درود فرستی و همانند زندگی نیک بختان, زنده ام بداری . 


ص: 06 


الامام زین العابدین علیه السلام فی دُعایْه : تعودٌ یک من الحسته النْظمی 
که الیری: واشتی السفاة. 11۱ 


تب دعایّه : آتا أَفَرٌ الفْقراء الیک , قاجبر قاقتنا یوسیک , 
ولا تقطع رجاءنا یقنهک , قتکون قد آشقیت من استسعَة یک . (2) 


ی ی ور : الم لک الحمذ علی خسن قضایک وم 
ای وی ما وی بر سا کره. , (3) 


الامام الرضا علیه السلام فی دُعایّه : با شقوتاه ان ضاقت عَنثی سَِعة 
رحمتک . (4) 


راجع : ص 314 (الفصل الرابع : موانع الشرور / محاسن الأعمال) . 


2 / 6حصایّص السُعَداءرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی مکارم الأخلاق : 
عَسره تکون ی ال ولا تکو فی این , وتکون فب ان ولا تکون قب 
ابیه , وتکون فی القبد ولا تکون فی سَیُدو , یَقسفها اللةٌ لِمّن اراد به 
السعادع ۰ صدق الخدیت 1 وصد قٍ الناس (5) وهو آن لا بشیع وجاژه وصاحبة 

جایْعان واعطاء السَایّل , والمَکاقاة یالصَنائع , وجفظ الأماته , وصِلةّ ازجم , 
اد (6) للجار موادم مٌ للضاجب , واقراء (7) الصَیف اش الحاء 
۰ (8) 


1- .الصحیفه السجادیه : ص 46 الدعاء 8 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 185 
ولیس فیه ذیله . 
2- .الصحیفه السچادیه : ص 49 الدعاء 10 . 
3- .الصحیفه السجادیه : ص 77 الدعاء 18 . 
4 .بحار الأأنوار : ج 87 ص 280 ح 72 نقلاً عن الاختیار . 
5- .فی اکثر المصادر : «صدق الباس» . 
6 تم : هو آن پُلزم نفسه ذماما ی حقّا یوجّه علیه . پیجچری مجری 
المعاهده (مجمع البحرین : جح 1 ص 644 «ذمم»). 


7- .قریث الضیف آقریه : ا|ذا آحسنت الیه , والقری : الضیافه (مجمع 
البحرین : ج 3 ص 1475 «قری») . 

8- .شعب آلایمان : جح 6 ص 138 ح 7720 عن عائشه , تاریخ دمشق : ج 
1 ص 370 ح 12655 و ص 371 ح 12656 , کنز العمال : ج 3 ص 22 
۱129 ؛ الکافی : ج 2 ص 55 ح 1 , الأمالی للمفید : ص 226,ج 4 , 
الخصال دص 491 11 م الافالی للظویی ی 120 لها هد 
الحسین بن عطیّه عن الامام الصادق علیه السلام نحوه ولیس فیها «یقسمها 
الله.لمن اراذبه النعاده»:: تحار الانوار : ج 70 ص 367 ح 17 . 


ص: 407 
2 6 ویژگی های نیک بختان 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : [خدایا ! ]از بزرگ ترین حسرت 
و بزررگ ترین مصیبت و بدترین بدبختی , به تو پناه می برم ! 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : آخدایا! آمن نیازمندترین 
نیازمندان به تو هستم . پس, تنگ دستی ما را با گشایش خود, جبران فرما 
و امید ما را با منع خود, قطع نکن که در این صورت , بدبخت کرده ای 
کسی را که از تو سعادت طلبیده است . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش : 0 | به خاطر نیکویی 
قضایت و به خاطر بلایی که از من دور کردی, ستایش, , از آن توست . پلس» 
بهره مرا از رحمتت. در آسایش زودگذر قرار نده که مبادا به خاطر آنچه 
دوست دارم, تیره بخت گردم و غیر من به خاطر آنچه نمی پسندم , خوش 
بخت شود . 


امام رضا علیه السلام در دعایش : وای از بدبختی, اگر گستردگی رحمتت 
بل من ی کرد ۲ 


ر.ک : ص 315 (موانع شرور / کارهای نیکو) . 


2 / 6ویژگی های نیک بختانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره فضایل 
اخلاقی : ده چیز است که [گاه] در مرد هست؛ ولی در پسرش نیست , یا 
در پسر هست ؛ ولی در پدر نیست , و يا در غلام هست؛ : ولی در مولایش 
نیست . [زیرا ] خداوند, آنها را به هر که سعادتش را بخواهد, روزی می کند 
: راستگویی , درستکاری با مردم و آن , به این است که سیر نگردد , در 
حالی که همسایه و دوستش گرسنه اند ۰ بخشش به نیازمند , پاداش 
دادن در مقابل کارها , امانتداری , صله رحم , تعهد در برابر همسایه , تعهّد 
در برابر همراه , نیکی به میهمان , و در رس آنها, حیا . 


ص: 09 


عنه صلی الله علبه و آله من وَصِیتّه طویلّه آوصی بها آبا در : .. اعلم یا با 
در ان ال جَعَل آهل بیتی کسفیته التّجاو فی وم نوح من رکتها تج و 


لغب نها عرق , ومثل باب جطء فی بنی |سرائیلٌ ؛ من کان آهنا . با 
آبا ده , احقظ ما أوضیتک به , تکن شعیدا قی الذنیا 0 1 
الامام عل علیه السلام :ثلاث من حاقظ علیها بتعد : ادا هرت علیک نعمة 


قاحمد اللَ , ولذا آبطاً عنک الزق قاستغفر ال , ولذا آصابتک شِدّهْ قاکر 
من قول : «لاحولّ ولا فُوَء ال بالّم» ۰ (2) 


2 7ما یوج گمال السعاتهالامام علي علیه السلام :۱5 اقترن العرم 
یالکزم کَفلّتِ السَعادخ . (3) 


: الامالی للطوسی : ص 6 ح 1162 مکارم ِِ : ج 2ص 363 ح 
کر نگار الانوار ع ج ما 3 
2- .تحف العقول : ص 207 , بحار الأنوار : ج 78 ص 45 ح 51 . 
3- ,غرر الحکم : ح 4067 , عیون الحکم والمواعظ : ص 135 ح 3081 
وفیه «بالجزم» بدل «بالحزم» . 


ص: 109 
2 عوامل کمال نیک بختی 


سس دا ضایا ام عم اه در ی ادا یاه ار ات انسیا 
بدان که خداوند, اهل بیت مرا مانند کشتی نجات در قوم نوح قرار داده 
است که هر کس بر آن کشتی سوار شد, نجات یافت و هر کس از آن 
روی گرداند , غرق شد و [نیز ]مانند پاب حطه (1) در بنی اسرائیل اند, که 
هر که به آن وارد شد, ایمن گشت ات 
نمودم» نگه دار تا در دنیا و آخرت؛ سعادتمند شوی . 


امام علی علیه السلام :سه چیز را هر کس حفظ کند , سعادت می یابد : 
هر گاه نعمتی بر تو آشکار شد , خدا را ستایش کن , و هر گاه روزی از تو 

را اه ود که ی وی 
ذکر را بسیار بگو : «لا حول و لا فوَة لا باللّه ؛ هیچ نیرو و توانی جز از خدا 


نیست» . 


2 / 7عوامل کمال نیک بختيامام علی علیه السلام :هر گاه تصميم با تدبیر 
همراه شود , نیک بختی کامل می گردد . 


[- بات«خظ , یکی از دروازه های شهر بیت المقذس است که در داستان 
حضرت موسی علیه السلام در قرآن , یاد شده آنشست: و کبور از ان موجب 
مغفرت و نجات بنی اسرائیل بود و مراد از آن دز این.خا, ,شفیع بودن اهل 
بیت در درخواست آمرزش گناهان از خداوند است. ام در لفت , به 
معنای ریختن و پاک کردن است . 


ص: 410 
عنه علیه السلام :من کمال السعاده السعی فی صلاح الجمهور . (1) 


عنه علیه السلام دمن عَرّفت تَفسْة عن دنی المقطامع کَملت محاسثْة . ومَن 
کمّلّت مَحاسیَهٌ خمد , وَالمحموذ قحبوبٌ . ولن یب العبا عبدا الا بع5 خْبَ 


ال عز و جل لاه , قتکونْ الَحََه ‏ رجه الی تلٍ ضلاح معاشه مغ و 
معاده . ومن اجتققت ب له العصلتان فلت شعاقة , والبا* الکاملٌ تام 


من کان بخلاف ذلک ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ریت القعروت کاسمه,, ویس شَیء أفَل 

من المعروف لا توابة وذلک راد منة 1 ول کل من یِجب آن یصنع 
الععروف الی التاس تَصتقة , ولیسن کل من ترقب فیه تَقدو علیه. :ولا ک 
من یَقد۶ علیه یِوْدّنْ له فیه , قادّا اجتمعت الَْغبة والقدره وَالاذِنٌ , فهُنالک 
تَقّت السعادَة لالب والقطلوب یه . (3) 


مگ ما بحوّل الاشقیاء شعداعرسول اللّه صلی الله علیه و آله : توا 
لد ما بسا 5 1 و عندخ أه الکتب» , (4) الصَدَقة اصطناخ المقعروف 
وصلهٌ الرَجمٍ و5 ژٌ الوالدین , یُحَوّل السَقاء سَعادهة , ویزیذ من العمر , وبقی 
مقصارع السّوء . (5) 


1- .غرر الحکم : ح 9361 , عیون الحکم والمواعظ : ص 469 ح 8559 . 
2 .دستور معالم الحکم : ص 113 , عیون الحکم والمواعظ : ص 466 ح 
89 و 8490 ولیس فیه ذیله من «فتکون المحبه ...» . 

3- .الکافی : ج 4 ص 26 ح 3 عن ابی یقظان , کتاب من لا بحضره الفقیه : 
ج 2 ص 55 ح 1686 , الاأمالی للطوسی : ص 480 ح 1048 عن عبد 
العزیز ب محمّد بن الدراوردی , تحف العقول ص 3 کلاهما نحوه , 
0 الاخلاق : : ج 1 ص 294 2 915 , بحار الأنوار : ج 74 ص 414 ح 31 


4 .الرعد : 39 , و الکتاب : ی الوم المحفوظ وذلک لکون العلوم کلها 
ِِ الیه ومتولده منه (مفردات آلفا ظ الفرآن : ص‌ 95 «آمم») . 
- ,الفردوس : جح 5 ص 262 ح 8130 عن الامام علخ علیه السلام . 


ص: 411 
2 انه تیه بختان: را تیک یت گید 


امام علی یه السلاه اد کال تب کت لاش ور وت سا قیان 


است . 


امام علی علیه السلام :هر که جانش از پستي طمع ها متنقر شود , نیکوبی 

هایش کامل می گردد , و هر که نیکویی هایش کامل گردد , ستوده می 
شود و ستوده, محبوب است . هرگز بندگان, بنده ای را دوست ندارند, جز 
پس از این که خداوند عز و جلاو را دوست بدارد. پس. دوستی, درجه ای 
است برای رسیدن [او آبه صلاح زندگانی اش رزخ امین معادش . این 
و و 
بخت کامل. کسی است که خلاف ان باشد . 


امام صادق علیه السلام :نیکی را مانند نامش دیدم و چیزی برتر از نیکی 
تیفسنت: جز باداش آن:.و ههین: از آن مراد است . چنین نیست که هر کس 
دوست داشته باشد به مردم نیکی کند , بتواند , و چنین نیست که هر کس 
به کار نیک علاقه داشته باشد , بر آن توانا باشد , و چنین نیست که هر 
کس نز .ان توانا باشد, اجازه انجام دادن آن را داشته باشد . پس. هر گاه 
میل و قدرت (توانایی) و اجازه با هم گرد آمدند , آن جاست که سعادت 
برای جوینده و چُسته شده. کامل می گردد . 


2 / 8آنچه تیره بختان را نیک بخت کندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
«خدا] هر چه را بخواهد, محو پا اثبات می کند و اصل کتاب. نزد اوست» . 
صدقه و نیکوکاری و صله رحم و نیکی به پدر و مادر , بدبختی را به نیک 
بختی تبدیل می کنند , عمر را زیاد می نمایند , و از مرگ های بد, نگه می 


دارند ِ 


112 


حلیه الأولیاء عن الاوزاعی :قدمث القدیته قسألث کشت بن عم بن 
الحسَین بن 1۶ عَلعي بن ابی طالبت ن قوله عز و جل : «یِمَحو بدر 
و یت و عندخ أَمْ ألکتب» ._فقال : نقم , یه آبی غن جذه غلب بن آبي 
طالب علیه السلام قال "شالت وا تسول الم خلی اه له و 

7 شک تفا با علوه و باق هن دق , الصَدقَة_قلی وجهها , 
واصطناغ القعروف . وبثٌ الوالّدین . وصلةٌ الّجم , تُحَوْل السّقاء سَعادة , 
وتزیدذ فی العمُر , وتفی مصارغ السّوء 1 


کامل الزیارات عن عبد اللّه بن میمون القدّاح عن الامام الصادق علیه 
السلام , قال قلث له[ علیه السلام ] ان ای و 
علیهماالسلام زایُرا عارفا حَه , عیز ُستنکف ولا مستکیر ؟ قال + کیت لد 
آلف حجّه مقبوله ۲ مرو مبرورو 121 . وان کان.سشفا کت تیدا 
ولم یَرّل یَخوضّ فی رَحمه اللهٍ . (3) 


َ حلیه الأْولیاء : ج 6 ص 145 , کنز العقال : ج 2 ص 441 ح 4444 . 
ایا اه الا مهن او اس 


بل وهو الثواب (مجمع البحرین : ج 1 ص 139 «برر») . 
3- .کامل الزیارات : ص 274 ح 426 , بحار الأنوار : ج 101 ص 20 ح 6 . 


رت 213 


یه ا ليام هی ای ای هه دنه موم مان مهتم من ای 
الحسین بن علی بن ابی طالب [ علیهم السلام آدرباره این سخن خداوند عز 
و جلیرسیدم : «خدا هر چه را بخواهد. محو يا اثبات می کند و اصل کتاب. 
نزد اوست» . فرمود : «اری ! پدرم از جدذش علی بن ابی طالب علیه 
السلام برایم نقل کرد که فرمود : درباره ابه , از پیامبر خدا پرسیدم . 
فرمود: به یقین, درباره آن به تو مژده می دهم . تو هم درباره آن , پس از 
من به امتم مژده بده که : صدقه خالصانه , نیکوکاری , نیکی به پدر و مادر 
, و صله رحم , تیره بختی را به نیک بختی تبدیل می کنند و عمر را زیاد می 
نمایند و از مرگ های بد, نگه می دارند » . 


کا ور اه از یو االم ی مه اف رنه او ام ادف تایه 
السام) کفتم ترا کی که ری علی لها السام را با 
شناخت شان وی و بدون خودخواهی و تکبُر . زیارت نماید , چه پاداشی 
است ؟ فرمود : «برای او هزار حخج پذیرفته شده و هزار عمره پاداش یافته 
نوشته می شود, و اگر تیره بخت باشد , نیک بخت نوشته می شود . و 
همواره در رحجمت خداوند 4 غوطه ور خواهد بود؟ . 


ص: 414 


- 9 


الفصل الالث : مبادی الشَقاء3 / 1الجهلالکتاب«و قاواً لو نا تمغ و 
تققل قا کّا فی شخب الهیر» . (1) 


الحدیثالامام علیخ علیه السلام :الجَهل مُمیث الأحیاء , ومُحَلَدٌ السَّقاء . (2) 
عنه علیه السلام : آشقی الناس الجاهل . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :تین القرء والجکمه عمة العالم , والجال 


شفیٌ بیتهما . (5) 
1- .الملی : 10 . 


2 .غرر الحکم : ح 1464 . 

3- ,غرر الحکم : ح 6534 . 

4 .غرر الحکم : ح 2894 . 

.لاف :1 ص 27 29 غن افطل برن هر . 


ص: 415 

فصل سوم : عوامل تیره بختی 

3 / 1 نادانی 

فصل سوم . : عوامل تیره بختی 3 1 1نادانیقرآن«و [جهنمیان ] می گویند : 


اگر شنیده [و پذیرفته آبودیم يا تعقل کرده بودیم, در [میان ]دوزخیان 
نبودیم» . 


حدیثامام علی علیه السلام :نادانی , میراننده زندگان و جاویدکننده تیره 


امام علی علیه السلام :نبود خرد , بدبختی است . 
امام علن علیه السلام :؛نادان , بدیخت ترین مردم است . 


اتافصافن غله لاسام افم خصل ۱ ان فان وه مت : #عمت 
[وجود ] عالم است . و شخص نابخرد میان این دو (حکمت و عالم) , [ 


بهره و] بدبخت است . 


ص: 416 


3 #لکفزالکتاب «ومن بْتغ غیر الاعشلم دیتا قلن بقل من وَفْوّ فی الاخه 
من السرین» . ۲ 


«قَندوئکُم تازا تلَطّی * لا بضللها لا ای * الّذٍی کَدّب و تولی» . (2) 
ی 


ِ ۳ ۳ و شنه 
«و یتجنبها الأْشْقی * الذی تَضلّی الثاز الکبزی و لا یِمَوث فیها و5 و لا بکیبی » 
۰ (4) 


الحدیثالامام علین علیه السلام :من یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقّق شقوئَةُ . (5) 


الزمام الصلدق علیه السلام فی قوله : «قََنركة تازا تلطّی * لا تضللها | 
الاْشْقی* الْذٍی کَذْب و تولی» : فی جَلَم واد فیه ناژ لا یَصلاها لا الأشقی 
الیی کات سول الله‌هلی الله یمه الم نی کت عاه الوا م ۳ 
عن ولایته . (6) 


المومنون + 105 و 106 . 
۳ .الاعلی : 11 13 . 

5- 0 : الخطیه 161. 
8 ص 313 ح 87 


ص: 417 
3 نز 


3 / 2کفرقرآن«و هر که جز اسلام , دینی [دیگر ] بجوید , هرگز از وی 


«پس؛ شما را به آتشی که زبانه می کشد, هشدار دادم. جز نگون بخت 
ترین [مردم اکفف در آتدر کم اد هقان که کیت کرد و رخ بر تافت» 


«آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد و [همواره ] آن را مورد تکذیب قرار 
نمی دادید؟ می گویند : «پروردگارا! شقاوت ماء بر ما چیره شد و ما 
مردمی گم راه بودیم»» . 


«و نگون بخت , خود را از آن (پند), دور می دارد ؛ همان کس که در آتشی 
دوهی آ نگ ان اه نهر آن هی عیرد هه رزندکانی من یایند 


حدینامام علی علیه السلام !هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید, تیره 
بختی اش ثابت می گردد . 

امام صادق علیه السلام درباره اين سخن خدا : «پس, شما را به آتشی که 
زبانه می کشد, هشدار دادم. جز نگون بخت تراین مردم ]در آن در نمی 
آید؛ همان که تکذیب کرد و رخ بر تافت» : در جهثم. وادی است که جز 
کون بت تس مره مار دسا توارو اف که لیام کت 
تفودمم و از ولایش ای یر تاقتصر قر ان نقی آید: 


ص: 418 


اس 


۳ 
ِا 

۰ بت 
4 


3 / 3مساویّ الأخلاقً خن الذٌنیارسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 
له خت آلذنیا , التاط (1) هنها بتلاثِ : شَقاء لایِنقَدٌ عَناه , وچر 
غناخ , وأمل لا بل منتهاخ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یئسن العبد عبذ ؛ خلِق للعباده قلعت العاجلَه عن 
الاجله , فا بالاغته العاجله وشقی بالعاقته . (3) 


الامام علی علیه السلام :یاک والوَلَة بالذنیا , قانّها تورئک السَفاء والبلاء , 
وتحدوک عَلی بیع البقاء بالقناء . (4) 


عنه علیه السلام یت السفاع خب الصا , 5 


عنه علیه السلام :لا تمهّر الذنیا دیتک , قاِنّ من مَهر الدنیا دیتة , رُفت [لبه 
بالسّْقاء وّالعناء والمحته وّالبلاء . (6) 


عنه علیه السلام :جْکِم غلی آأهل الضٌنیا , بالسَّقاء وّالقناء والمار وّالتوار (7) 
۰ (8) 


1- .التاط : آی التصق (النهایه : ج 4 ص 277 «لوط») . 

2- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 163 ح 10328 , مسند الشهاب : ج 1 ص 

1 .ح 5:41 ولیس فیه «قلبه» وکلاهما عن عبد الله بن مسعود , کنز 

العمّال : ج 3 ص 224 2 6266 وراجع تاریخ دمشق : ج 47 ص 429 ونهج 

البلاغه : الحکمه 228 وخصائص الائمّه علیهم السلام : ص 103 . 

3- .النوادر للراوندی : ص 145 ح 198 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 

السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 135 ح 47 . 

4 .غرر الحکم : ح 2707 , عیون الحکم والمواعظ : ص 98 ح 2269 . 

5 .غرر الحکم : ح 5516 . 

نم ,غرر الحکم : ح 10334 , عیون الحکم والمواعظ : ص 524 ح 9544 . 
- .البواژ الاک (النهایه : ح 1 ص 161 «بور») . 

7 ,غرر الحکم : ح 4932 , عیون الحکم ۶( : ص 234 ح 4486 . 


ص: 419 


3 زشتی های اخلاقی 
الف دنیا دوستی 


دز رشتی ها اخافالت .فا ممزشسار خها صلی. ات غانه و له نهر 
کش دلنش. آکنده. از ذوستی: دنیا شود , سه چیز از دنیا به او می چسبد : 
گرفتاری ای که رنجش پایان ندارد , آزمندی ای که به سیری نمی رسد , و 
ارزویی که به نهایت ان, دست نمی یابد . 


تشاتر وا ی االهعاس و آله رین شنه: کسی است که سا شاد 


آفریده شده ؛ ولی دنیا او را از آخرت باز دارد , و به دنیای دلخواه برسد ؛ 
ولی سرانجام [در آخرث ابدبخت گردد . 


امام علی علیه السلام :از عشق به دنیا بپرهیز ؛ چرا که تیره بختی و 
گرفتاری را برای تو به ارمغان می اورد و تو را بر فروختن ماندگاری به 
نابودی, وادار می 

امام علی علیه السلام :عامل بدبختی , دوست داشتن دنیاست . 


ایا کی که اس ان را و کی مت 
مهر دنیا کند , بدبختی و سختی و رنج و گرفتاری, او را به شتاب [از بین ] 
می برد . 


امام قه علیه السلام :بدبختی و نابودی و هلااکت و تباآهی, برای 
ایا فان ات 


ص: 420 


عنه علیه السلام :2 ال ح التی تطلّث الاّغایت الفانیه , آتهلک فی طلیها 
وتشقی فی منقلبها ۰ (1) 


عنه علیه السلام اازقد فی الذن واعزف عنه وان رل سوت 


قفوم علیه السلام تفن کات الرسا اک هه طال ها و 181.2 


عنه ِ ات آنطروا الب الذنی تظر لاد فیها ۱ قي ... وال غن 


۳ :من اعتمد عَلی الذٌنیا قهَو السَهَوهٌ الحروم . (7) 
عنه علیه السلام :من رَغت فیها [أي الذٌتیا اأتعتتة وأشقتة . (8) 


الامام الصادق علیه السلام :أنرٍلِ الُنیا کمنزل ترلت قارتحلت عنة , آو 
کمال أصبتهة شبن مایت کات ول مد یه در 


عریص علی آمرٍ قد شقی یه حین تاه , وکم هن تارک لأْمرٍ قد سَهد به حین 
آتاخ . [9) 


۲ غیر الحکم : ح 3527 , عیون الحکم والمواعظ : ص 152 ح 3335 . 
5 .الاب : هروب العبد من لت دج (المصباح المنیر : ص 2 «آبق») . 
.غرر الحکم ۳۰ 258 , عیون الحکم والمواعظ : ص‌ 95 ۳ 20۳49 نحوه 


4- .کنز الفوائد : ج 1 ص 345 , عیون الحکم والمواعظ : ص 425 ح 
9 ولیس فیه با , بحار الانوار : : ج 73 ص 81 ح 43 . 

ناویا ۶ ای مفیها (مجمع البحرین : ج 1 ص 260 «ثوی») . 

6- .مطالب السوول : ص 2< ؛ بحار الانوار : جح 78 ص 21 ح 81 . 

7- .غرر الحکم : ح 9083 , عیون الحکم والمواعظ : ص 425 7198 . 
8- .غرر الحکم : ح 8481 , عیون الحکم والمواعظ : ص 456 ح 8243 . 
9 .تحف العقول : ص 377 عن سفیان الثوری , الکافی : ج 2 ص 133 ح 
6 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار انوا : ج 78 ص 


2 ح 164 وراجع الزهد للحسین بن سعید : ص 50 ح 133 . 


ص: 421 


امام علی علیه السلام :نفسی که آرزوهای فناپذیر بجوید , همانا در 
چستجوی آنها هلاک می. شود و در باز گشتگاه خود, تیره بخت خواهد شد . 


یقن غليی اسلا رخا پارسانی کن راز ان مت کش وان ان 
که مرگت فرا رسد و تو در جستجوی دنیا , از پروردگارت گریزان باشی. 
پروا کن. که مبادا تیره بخت گردی . 


امام علی علیه السلام !هر کس دنیا بزرگ ترین هقتش باشد , بدبختی و 
غضه اش طولانی می گردد . 


امام علی علیه السلام به دنیاء همانند نگاه پارسا بنگرید ؛ چرا که... به خدا 
سوگند که پس از اتدک زماتی , شخص مرفه و بی دغدغه را تیره بخت می 
کند و شخص آرام را به اضطراب می افکند , و شخص اقامت کرده را 
بیرون می کند [و به سرای دیگر می فرستد] . 


امام علی علیه السلام :هر که به دنیا اعتماد کند , تیره بخت و محروم 


است . 


افامغلی یه ]تا ی کی هخا ی بارهم وا اس یت و 


تیره بخت می 


امام صادق علیه السلام :دنیا را مانند جایگاهی بشمار که در آن فرود می 
ایی و سپس کوج می کنی يا مانند کمالی که در خوابت به تو رسیده و 
وقتی بیدار می شوی, می بینی که چیزی از آن در دستت چیزی نیست . چه 
بسیا ر کسانی که به چیزی آزمندند و وقتی به آن می رسند , تیره بخت می 
شوند ! و چه بسیار ترک کنندگانِ چیزی که وقتی به آن می رسند, نیک 
بخت می گردند . 


1 
ب الچرضالامام علیت علیه السلام :من کنر چرضَهة (1) کتر سَقاوّةٌ . (2) 
عنه علیه السلام :کنخ الجرص تُشقی صاحبة , وثذل جانتة . (3) 

عنه علیه السلام :الچرص والسّرَةْ (4) تکسبان السَقاء وَاللّة . (5) 
عنه علیه السلام نب الجرص محَلَدُ السّقاء . (6) 

عنه علیه السلام :فی الرص السْقاء واللّصَبٌ . (7) 

عنم یه تلحر ار وی .۳ 

غته علیه السلام خفن عرضن شفه وتعتی. : (9) 

ج الطَعالٍمام علی علیه السلام :مر الطَمَع السََاء ۰ (10) 


عنه علیه السلام ای شفک فروز العلتع ولا تحت کیاعن النوه: 
قانَهّما یکسبانک الشفاء وال ت۱1 


1- .الجرص : الجشع (الصحاح : جح 3 ص 1032 «حرص») . 

2- .غرر الحکم : ح 8602 , عیون الحکم والمواعظ ص 459 ح 98337 . 

3- ,غرر الحکم : ح 7108 ۰ عیون الحکم والمواعظٍ : ص390 ح 6597 . 
4- .شره : علت حرصه واشتد : وقیل : السخ آشنو| الجرص [(تاج ی 
ج 19 ص 52 «شره») . 

5- ال 2 1509 

6- .غرر الحکم : ح 6303 , عیون الحکم والمواعظ : ص 339 ح 5780 . 
7- .غرر الحکم : ح 6501 , عیون الحکم والمواعظ : ص 354 ح 6010 . 
8- .عیون الحکم والمواعظ : ص 41 ح 926 , مستدرک الوسائل : ج 12 
ص 62 ح 135912 . 

9- .غرر الحکم : ح 7723 ., عیون الحعم والمواعظ : ص 428 ح 7288 . 
10- .غرر الحکم : ح 4609 , عیون الحکم والمواضع : ص 208 ح 4188 . 


1- ,غرر الحکم : ح 10417 , عیون الحکم والمواعظ : ص 530 ح 9636 


ص: 423 

ب آزمندی 

ج طمعکاری 

تب ارختدیاهام غلی علیه التلام اهر کتز امکدی انش سار بشید ری 


امام علی علیه السلام از طتدای: ۵ سیر ناپذیری , تیره بختی و خواری به 
بار می اورند . 


امام علی علیه السلام :بنده آز , هميشه بدبخت است . 

آمام غلی علیه. السلام حون بی: و نی در از دی استته: 
امام علی علیه السلام ؛آزمندی , خوار و تیره بخت می کند . 

امام علی علیه السلام :هر که آز بورزد , تیره بخت و رنجور می گردد. 
ام کارا نام لین علبه الم تفه طععکاری ربصفتی آزیت. 


امام علی علیه السلام :جانت را در اختیار فریب طمع قرار نده و به 
خواسته های سیری ناپذیر پاسخ نده ؛ چرا که این دو , برای تو تیره بختی و 
خواری به بار می اورند . 


224 
عنه علیه السلام :المَدَلْه والقهاتة وَالسَّفاء , فی الطمع والچرص . (1) 


د البْخلرسول اللّه صلی الله علیه و آله آلا وان السَعيد من اختا باقية یدوم 
7 , علی فانیه لا یِنقدٌ عذابها , وقدّم لما یِقدَمْ علیه مما هو فی یدّیه , 
قبل آن ن یُحَلْفَهٌ لِمن یِسعَذ بانفاقه , وقد شقی هو بجمعه . (2) 


الامام علی علیه السلام :ادا جَمَعت المال قأنت فیه وکیل لعیرک , یَسقَد یه 


وتشفی آنت . (3) 


عنه علیه السلام نگم من غافل ویّق بقنلیه وتقلل یقهلیه , قأملٌ تعیدا , 

وتنی مشیدا , تفص یقرب احلّه بعد له , وفاجَاه میثة یانقطاع أمیتیه . 
قصار بعد العث والمتقه وَالسَرّف والذفقه , مرتهنا بمویقات (4) عْمَله , قد 
غاب فما رَجِع , وتدم فما انتقع 4 ۳۹۱ ۳۱0 ۳۳۳ ۱۳۰ 
فی غدو . (5) 


عنه علیه السلام لابنه الکسَن علیه السلام لقن وراعک شینا من ال 
, قاتک تحلفْةُ لخد َجْلين : [ّا رجُل عمل فیه بطاعه ال قسو دیما ققیت 
به . واقا #ل کل فیه بعضیه الا تفن سا حفعت ز فک عون او 
علی مَعصتیه . ولیس اَحَدٌ هدین عقیقا آن نویه علی تفییک ۰ (6) 


غرر الحکم :ح 2095 , عیون الحکم والمواعظ: ص 64 ح 1648 . 
5 آعلام الدین : ص‌ 345 عن آبن عباس , بحار الأنوار : ۳ 77 ص‌‌ 188 ۳ 
ِ 
غرر الحکم :ح 4135 , عیون الحکم والمواعظ : ص 132 ح 2977 . 
4- .المویقاث : آی الذنوب المهلکات (النهایه : ج 5 ص 146 «وبق») . 
5- .دستور معالم الحکم : ص 77 ؛ بحار الأنوار : ج 77 ص 440 ح 48 . 
6- .نهج البلاغه : الحکمه 416 , عیون الحکم والمواعظ : ص 519 ح 9432 
ولیس فیه «فشقی بما جمعت له» ؛ تاریخ دمشق:ج42 ص08 عن سماک 
ح8572. 


125 
د بخل ورزی 


امام علی علیه السلام :خواری و سستی و بدبختی , در طمعکاری و 


ازمندی است . 


دتخل مفزمامیر خداضلی: له علیة و لفتهان نییزت کسین اشست که 
چیز ماندگار را که رفاه ان هفتشدکین است , بر چیز ناپایدار که عذابش 
پایان ندارد , بر گزیند و از آنچه در دستانش است , برای آنچه برایش پیش 
می آید , هزینه کند , پیش از آن که آن را برای کسی باقي بگذارد که با 
بخشش آن , , نیک بخت می گردد , در حالی که خود او با گردآوری آن , , تیره 


امام علی علیه السلام !هر گاه دارایی را و آوردی , تو درباره آن وکیل 
دیگری هستی. اه با آن:خوش بت می:- شود و قو حذتخت مین کرد : 


امام علی علیه السلام چه بسیار غافلی که به غفلتش اعتماد کرد و 
فرصتش را بهانه قرار داد . از این رو , آرزویی دور و دراز کرد ِِ 
ساخت ؛ امّا نزدیک شدن آجلش , آرزويش را کاست و سر رسیدن ناگهانی 
مرگش , امیدش را قطع کرد و پس از عرّت و قوّت و شرف و بزرگی , 
گرفتار گناهان نابود کننده عملش گردید . در حقیقت. ناپدید شد و ار 
نگشت , و پشیمان شد و سود نبرد , و با آنچه در روزگار [عمرٍ] خود گرد 
آورده بود : تیره بخت گردید و دیگری با همان در فردایش به سعادت 
رلسید . 


امام علی علیه السلام به پسرش حسن علیه السلام : پس از خود , چیزی 
ازوتا بر خامگدان جرا کهه اربرا بر اعیکی از نو تفر بر سا می کذاری 
: یا مردی است که آن را در اطاعت خدا به کار می گیرد و با آنچه تو پدان 
تیره بخت شده ای , نیک بخت می گردد , يا مردی است که آن را در 
نافرمانی خدا به کار می گیرد و با آنچه برایش جمع کرده ای , , تیره بخت 
ی تا کت اراس یت ۱ بر گناهش یاری کرده ای . و هیچ یک 
اور اک ان سس کاواس راز 


ص: 426 


عنه علیه السلام :ان الذی فی یک من الذنیا قد کان له أهل قبلک , وف 
صایز الی, هل بعدک , واّما آنت جایخ لأحد رَجْلینِ : َجُلِ عم فیما جمعتة 
یطاعه الله فعد قسَعد یما شقیت یه , آو رَجُل عَمل فیه یقعصیَه ال قشَقیت 
تما حفعت له ولیشن آحة هذین آهلا آن توَنتة علی تفسک. ولا آن تجمل اج 


با , قارخ لِمن مَضی رَحمة الله , ولِمن بقی رزق الله . (1) 


ه الّیارسول اللّه صلی الله علیه و آله وم برجال ای الثارِ قیقول ال 
جَلّ جلالهٌ لمالک : فُل للثار ۳ اآی 
القساجد , ولا ُحرقی هم آوچها ققد کانوا بُسیغون الوضوء , ولا ثحرقی لهُم 
یدب ققد کانوا پرقعوتها بالدّعاء , ولا تُحرقی لهُم آلسّنا ققد کانوا ُکثُروت 

وه الشرآن !! قالَ : قبقول هم خازن الا : يا آشقیا , ما کان حااکم ۲ 
ِ 4 بل یر اه الی هل وا ان ام[ 
(2) 


و العسَّذالامام علیث علیه السلام :بَمََهْ الکسَد شَفاء الضٌیا والاخو . (3) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 416 , الکافی : ج 8 ص 72 ح 28 عن الامام 

الصادق عنه علیهماالسلام , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 111 

کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 285 ح 548 . 

2 .علل الشرایع : ص 466 ح 18 , واب الأعمال : ص 266 ح 1 کلاهما 
عن علت بن جعفر عن آخیه الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 

۳9 للصدوق ص‌ 8 عده الداعی : ص‌ 4 کلاهما من دون 

اسناد الی حدٍ من آهل البیت 0 التملاف مات هم بشار الا نوا ۶۶ 72 

ص 296 ح 21 . 

3- .غرر الحکم : ح 4632 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4171 . 


ص : 427 
ه ریا 
و حسدورزی 


امام ۹ علیه السلام آنچه از دنا در دست توست , پیش از تو مالکی 
داشت و پس از تو به دست اهلش خواهد رسید و تو فقط برای یکی از دو 
نفر, گردآورنده ای : مردی که گردآورده تو را در اطاعت خدا به کار می 
گیرد و با آنچه تو بدان تیره بخت شده ای , نیک بخت می گردد , یا مردی 
که گردآورده تو را در نافرمانی خدا به کار می: کیرد .و آباز هم ] با انخه تو 
برایش گرد آورده ای , تیره بخت می گردی . و هیچ یک از این دو , سزاوار 
نیست که او را بر خودت مقدم بداری و بار او را بر دوش بکشی . پس 
برای درگذشتگان , رحمت خدا , و برای باقی ماندگان. روزي او را ارزو 


کن . 


۵ ریانیامیر خدا صلی الله.علبه و. آله. "مردانی, دستور مین باشد که به هنم 
بروند . خداوند عز و جل به مالک جهثم می فرماید : «به آتش بگو : قدم 
های انان را نسوزان ؛ چرا که انان به مسجدها می رفتند , و چهره هایشان 
را نسوزان : چرا که نیکو وضو می ساختند , و دستانشان را نسوزان ؛ چرا 
که آنها را به دعا بلند می کردند , و زبان هایشان را نسوزان ؛ چرا که 
بتنیار قران تلاوت می: تمودند», نگهبان جهثم به آنان می گوید : ای تیره 
بختان ! شما چه وضعی دارید؟ می گویند : ما برای غیر خدای متعال, کار 
کردید, بگیرید . 


و حسدورزیامام علی علیه السلام : نتیجه حسدورزی , بدبختی دنیا و آخرت 


۱ ت 


ص: 428 


ز العَفلهٌالامام علیْ علیه السلام فی وصیته لعوّاده بعد ما صَرٍب, : قیا لها 
سره علي کل دی عفلم وان کون رو عایة هه اه یو ااخه لین 
شقوو . (1) 


ح الحَیهالامام علی علیه السلام بَعذ ما درز صقع خلق ام علیه السلام : 


ققال یداه 4 : «اسَجْه شخذی 2 قسَجذوا لا اتلیس» (2) اعتربة الملّة (3): 
وعلبّت عغلیه | لشقوه . (4 


3( 4مساویٌ الأعمالا معصیه اللهالامام الصادق علیه السلام فی قول اللّه 
عز و جل : «قالواً تا عبت علیتا شِفوئتا» (5) : بأعمالهم شقوا. (6) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله من عَمل سوءا شهدت علیه : جوارخة : 
وقاعد ب عشموته مر واعواقه « وساعاند (وناعد) ولالی: الخیم وساعاها 
وایامها , قیشفی بذک شفاء الابد . (7) 


1- .الکافی : ج 1 ص 299 ح 6 , نهج البلاغه : الخطبه 64 , خصائص الاأنمه 
علیهم السلام : ص 98 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 42 ص 7207 11 
1 والموازنه 0 7 

- .البقره : 

«الحمية ِِ الانَقَهٌ والغیره (النهایه : ج 1 ص 447 «حما») . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 77 ص 303 ح 7 . 

- .المومنون : 106 . 

- ره نی تخیر , بحار الأنوار : ج 5 ص 157 ح 9 


7 .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 655 ح 373 
, بحار الأنوار : ج 7 ص 315 ح 11 . 


۵ اغفال تاشارست 
ال تاقرنانی خذا 


ز غفلتامام علی علیه السلام در سفارش به عیادت کنندگان خوبش: , پس از 
ضربت خوردنش : افسوس بر هر غافل , که عمرش بر زیان او حجّت 
خواهد بود , يا روز گارش او را به سوی بدبختی می کشاند ! 


۳ تعضبامام ۳ علیه السلام پس از توصیف آفرینش آدم علیه السلام : 
خداوند سبحان فرمود : «برای آدم, سجده کنید . پس بجز ابلیس. اه 
به سجده در افتادند» . تعضب , او را گرفتار کرد [و مانعش شد آو تیره 
بختی بر او چیره گشت . 


3 / 4اعمال ناشایستالف نافرمانی خداامام صادق علیه السلام درباره اين 


سخن خداوند عز و جل : «می گویند : پروردگارا! تیره بختی ما, بر ما چیره 
شد» : به سبب رفتارهایشان, نگون بخت شدند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس هر کار بدی انجام دهد , اعضای 
بدنش و مکان ها , ماه ها , سال ها , ساعت ها [و روزهای] آن [ کار] و 
شب های جمعه و لحظه ها و روزهای آن یت اه واه هی دهد ان 
گاه بدین سبب. برای هميشه تیره بخت می گردد . 


ص: 430 
غنه‌ضاین الله: یه و آله لیب لا تشقفی یی ۱۱ 


الامام علت علیه السلام فی کتایه لِلأشترٍ حین ولا علی مصر : هذا ما مر 
به عَبدٌ اه عٌَِ أَمیژ المَوْمنین مالک بن الحارِتِ الاشتر ... أمَرة یتقوی له 
وایثار طاعته , واماع ما مر یه فی کتابه من قراضه وشتنه . التی لا یسقا 
اعد لا باثیاعها , ولا تشقی لا مع جُحودها واضاعتها . (2) 


عنه علیه السلام :لا یَسعَذ آحَذ الا باقامه خدود الله , ولا شقی حذ الا 
باضاعتها . (3) 


عنه علیه السلام :خذلان الأشقیاء بالهصیان . (4) 
عنه علیه السلام لا یشقی امد الا بقعصته الله . (5) 
عنه علیه السلام :بالقعصیّه کون السْفاء . (6) 


الامام زین العابدین علیه السلام :[یاکم والدْنوبِ الّتی قلما أضَ لها 
صاحنها 1[ اه ٍلی الخذلان المْوّدّی ای الخُروح عن ولایه مُحَمَد وعلی 
والطیبین من آلهما , والدخول فی موالاه آعداتهما , قَِنّ من أَرّ عَلی ذلک 
۳ لاه [لی الستاء الاستقن. من ففازکه. ملانةه.سیو اوان التّهی ‏ , فقو 


1- .المعجم الأأْوسط : ج 6 ص 121 ح 5982 , کتاب الدعاء للطبرانی : ص 
1 ح 1424 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 2 ص 176 ح 3617 
؛ الاقبال : جح 2 ص 78 , البلد الأمین : ص 253 کلاهما عن الامام الحسین 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 98 ص 219 . 

2 .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 126 , بحار الأنوار : ج 33 
ص 599 ح 744 . 

3- .غرر الحکم : ح 10853 . 

4- .دستور معالم الحکم : ص 94 , کنز العقال : ج 16 ص 188 ح 44216 


5- .غرر الحکم : ح 10848 . 


6- ,غرر الحکم : ح 4251 . 
7- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 618 ح 363 
بان الانوار در ض ۱19 21 


ص : 431 


تاه قوا صلی الم قاچ رانا اب سا فرمای ان که ی 
بجردان:: 

امام علی: علیه السلام در نامه اش.به مالک آشتر: هنگامی که او را والی 
مصر قرار داد : : این؛ دستوری است که بنده خدا, امیر مقمنان به مالک بن 
حارث آشتر داده است ... . او را به پرهی ز گاری در برابر خداوند و برگزیدن 
اطاعت او و پیروی از آنچه خدا| در کتابش فرمان داده (اعم از واجبات و 
مستحبّات, که هیچ کس جز به پیروی از آنها, سعادت نمی یابد و جز با انکار 


و تضییع آنها: تبره بخت نمی گردد), دستور داده است.. 


امام علی علیه السلام :هیچ کس جز با برپایی مقترات خداوند , نیک بخت 
نمی شود و هیچ کس جز به تضییع آنها, تیره بخت تمی گردد. 


امام علی علیه السلام :خواری تیره بختان , در پی نافرمانی است . 


امام علی علیه السلام :هیچ مردی جز در پي نافرمانی خدا , نگون بخت 
تفن ردان 


امام علی علیه السلام ؛ نگون بختی, در پی نافرمانی است . 


امام زین العابدین علیه السلام :از گناهانی بپرهيزید که هرگز صاحب آنها بر 
آنها پافشاری نمی کند درا او اوه ای می کشانند که 
موجب بیرون آفدز از ولایت محقّد و علی و پاکیزگان از خاندان آن دو , ۰ و 
رود .در علایت: دشفنان, آن نو می. کرد » همان کستن. که بد کاهان 
پافشاری کند , به گونه ای که خواری اش او را به بدترین تیره بختی یعنی 
جدایی از ولایت سرور خردمندان بکشاند , از بدترین زیانکاران است . 


ص: 432 
الامام الضادق غلیه الساام »للم .لا خشفتن متشطی تععاصی . () 


اللماف الرضا علیه السلام قی خعاگم.: آعود یک مق ال فتب الب خورت 
الشقاء . (2) 


عسفت العفیل فی خاهام الاه عر موی فلت الم امس 
هن صانی شقی . (3) 


ب مُحالَقَة هل البیتّرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اعلموا آنکم ان أَطعئم 
عَلیا سعدئم , وان خالفئموهة شفیثم . (4) 


الامام زين العابدین علیه السلام :اٍعلموا نٍ من خالف آولياء ال , ودانٍ 
یغیرٍ دین اللّه , واستبد بأمره دون آمرز ولی ال , کان فی نار تللَهِبٌُ 1 تأکْل 
آبدآنا قد غابت عنها آرواخها وعلبّت علیها شقوئها , قَهُم موتی لایجدو حَرّ 
الثار , ولو کانوا أحیاء لوَجدوا مَضصَض (5) حَرّ الثار , واعتیروا یا أولی الأبصار 
۰ (6) 


الامام الصادق علیه السلام لصف ال النی خی تارج ۳ واکرقنا 
به , قتحن صَفوة ال علی خَلقه وحِتَرَهُ من عبادو , قالسَعیدٌ ‏ من ائبعنا , 
وَالسقم من عادانا وخالقنا . (7) 


1- .الکافی : ج 2 ص 577 ح 1 عن عبد اللّه بن جندب عن آبیه . 

2- ,تهذیب اأحکام : ج 3 ص 96 ح 257 عن سعد بن سعد ۰ مصباح 
المتهعُد : ص 572 با للکفعمی : ص766 کلاهما من دون اسناد الی 
آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام. الاقبال : 1 ص334, بحار الأنوار : ج 98 
ضزم. 137 

+تحف العقول : ص 493 , بحار الأنوار : ج 13 ص 334 ح 13 . 

#4 بتاویل لیات الظاهره : ص 7 2 :سس لسوت الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 115 ح 60 کلاهما عن الامام العسکری عن 
الامام الکاظم علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 37 ص 144 ح 36 . 

5- .المصَض : وجع المصیبه (الصحاح : ج 3 ص 1106 «مضض») . 


6- .الکافی ی , الأمالی للمفید : ص 203 2 33 کلاهما عن 
ی حمزه , تحف العقول : ص‌ 254 ولیس فیهما «ولو کانوا آحیاء لوجد وا 
مصی جر لباز ان آلجدن اعوه : ص 62 ح 79 عن آبی حمزه ولیس فیه 
«امر» , بحار او : ج 78 ص 151 ح 11 . 

7- .دلائل الامامه : ص 233 ح 162 , مدینه المعاجز : جح 5 ص 66 بزیاده 
«وخلفاه» بعد «عباده» وکلاهما عن عماره بن زید الواقدی , الأأمان : ص 
6 , بحار الانوار : : ج 46 ص 306 ح 1 . 


ص: 433 
ب مخالفت با اهل بیت 


امام صادق علیه السلام :خدایا! ... مرا به خاطر نشاطم در نافرمانی ات , 
تیره بخت نگردان . 


اهام را یه تام ور تاد ها اه کاهاس که عوصب کین 
می شوند , به تو پناه می برم . 


تجف العقول در نجوای خداوند با موسی علیه السلام : ای موسی | .. . هر 
کس از من سرپیچی کرد , بدبخت شد . 


ب مخالفت با اهل بیتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که اگر از علی 
اطاعت کنید , خوش بخت , و اگر با او مخالفت ورزید, بدبخت می شوید . 


امام زين العابدین غلیه اتسلام :یدانید که هر کنی:با اولیای.خدا مخالفت 


ورزد و به غیر دین خدا در آید و فرمان خویشتن را در برابر فرمان ول خدا 
برگزیند , در آتشی شعله ور خواهد بود که بدن هایی را که بی روح (بی 
ایمان)اند و بدبختی شان بر آنها چیره شده , می سوزاآند. انان؛ مردگانی 
هستند که داغی آتنش (دوز خ) را [ در این دنیا] در نمی یابند و اگر زنده 
بفدند مه بفین: سوزش دای انش را فی. خشیدندر : بت بکيرید: اي 
صاحبان بصیرت ! 


امام صادق علیه السلام :ستایش, از آن خدایی است که محمد رز به حق, 
به پیامبری فرستاد و ما را به خاطر او گرامی داشت . پس, ها نز نز ند کان 
خدا| بر آفرید ماننش:و بر مر ید کان او از میان بندگانش هستیم . خوش بخت؛ 
کسی است که از ما پیروی کند و تيره بخت. کسی است که با ما دشمنی 
و مخالفت ورزد . 


ص: 434 


عنه علیه السلام :دِحل عم علیه السلام علی سول ال صلی الله علیه و 
ال ی قلقا راغ قال  :‏ ؛ یف آنت با علیٌ , (ذا یقت 
الْعَمْ , وضعتِ القوازین , ویرَر لعرض خلقه , وذعی النّاس الی ما لا ی 
من ؟ قال : قَدَمقت ین آمیر آلمومنین علیه السلام 1 
صلي الله علیه و آله : ما تیکیک یا علِیٌ ؟ ُدعی والله آنت وشیقنک غرا 
مد (ط) ۰ یواغ ا ی بِعَدوک مُسوَدهٌ 
جوم . أشقياء مین ۰ (2) 


لمالیالمند عٍ سلمان غارس :عزع 7 ۳ 
توق غرقه , قفال القلیٌ علیه السلام ] : ... ان السْفت کل السَهِی حقَ 
لسع موتگضای رت ای دای من عون . ۱ 


الامام ی علیه ۳ ۳۴ اردثم اوه ای (لی اللّه والینا ققولوا : 


ام ال الهویرسول اللّه صلی الله علیه و آله :احدّر العّوی , قَللَهْ قاید 
الأْشقَیاء (لی الثّار . (5) ۱ 


الامام علیْ علیه السلام ال ان ات خفوی فنایی م آتخوت. ای 
واوردّتک بلاء لا پنتهی " وشقاء لا پنقضی ۰ (6) 


ِ 


۷ 


1 .العه الفعجلون : آی بیض. .مواضم الوضوء من آلایدی والوجه والاقدام 
(النهایه : ح 1 ص 346 «حجل») . ۱ 
2- .الامالی للطوسی : ۳ از 2 2ص 181 ح 1 
ِ عن یحیی بن العلاء الرازی , بحار الانوار : ج 7 ص182 ح 7. 

- .الأمالی للمفید : ص 161 ح 3, الامالی للطوسی : ص ِِ ح 953 , 
۷ للصدوق : ص 466 ح 621 کلاهما عن آبی الحمراء , بحار الأنوار : 
ج 39 ص 265 ح 37 . 
4 .الاحتجاح : ج 2 ص 593 ح 358 , المزار الکبیر : ص 571 وفیه «قد» 
بدل «یا مولای» وکلاهما عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری , بحار 
الانوار : جح 53 ص 172 ح 5 . 


5- .تاریخ آصبهان : ج 2 ص 332 ح 1874 , تاریخ دمشق : ج 58 ص 410 
ح 12179 کلاهما عن عبید بن صخر ابن لوذان الأنصاری السلمی , کنز 
العقال : ج 10 ص 595 ح 30292 ! بحار الأنوار : ج 21 ص 408 ح 41 . 
6- .غرر الحکم : ح 3791 , عیون الحکم والمواعظ : ص 172 ح 3583 
وفیه «اورثتک» بدل «اوردتک» . 


ص: 435 
ج پیروی از خواسته های نفس 


اماق خادق. غليه السلام ععلی, علید. السلام در خانه از سلعه. به حور 
پیامبر خدا رسید .. وقتی پیامبر ضلی الله غلیه و .اله او زا دید, فرمود : «ای 
علی ! تو در چه حالی هستی , هنگامی که اقت ها گرد می آیند و سنجه 
های اعمال بر پا می شوند و [قدرت خدا] برای نشان دادن [وضعیّت 
آآفریدگانش آشتکار نی کرود و مردم به آنچه ناچارند 1 فرا خوانده می 
شوند؟» . چشم امیر مومنان اشکبار شد 1 تیان خدا| فرمود : «ای لت 
چه چیزی تو را به گریه وا داشت., در حالی که به خدا تو و پیروانت. با چهره 
درخشان و دست و پای سفید [و حاکی از نور طهارت و عبادت ] فرا خوانده 
می شوید ؛ ولی دشمنان تو. سیاه چهره و تیره بخت. به عذاب فرا خوانده 
می شوند؟» . 


آلامالی: مفید به نقل از سلمان فارسی بیآمیر خدا روز غر که بیرهن امد و 
[به علی علیه السلام آفرمود :« ... بدبخت و بدبخت حقیقی. کسی است 
که از تو سرپیچی کند و پس از من با تو دشمنی ورزد» . 


امام مهدی علیه السلام :هر گاه خواستید به خدا و ما توجّه کنید , بگویید : 
«ای اقای من ! تيره بخت شد هر که با شما مخالفت ورزید , و نیک بخت 
شد هر که از شما اطاعت کرد». 


ج پیروی از خواسته های نفسپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از هوای 
نقس بیرهیز ؛ چرا که راهنمای تیره بختان به سوی جهنم است . 

امام علی علیه السلام :اگر لجامت را در اختیار نقست قرار دادی, معادت 
را تباه نموده ای و بلایی بی پایان و بدبختی ای بی نهایت , بر خود وارد 


کرده ای . 


ص: 436 

تیه السبلام تفن احمل فش فی راما سفه وید .۱ 

غنه علیه الشتلام تفعلوت القوی مدانم السفاء, موید الق .2۱۰ 
عنه علیه السلام :من ساقخ تَفسَة فیما یُجِبٌ , سیب 


د الظلقالامام علیخ علیه السلام :ظْلمْ القرء فی الذٌنیا , عُنوانْ شَقایّه فی 
الاجره . (2) 


عَقوق الوالدینالامام الصادق علیه السلام :عقوق الوالین من الکبایر ؛ لأْلّ 
ال تعالی جَعَلّ العاق عصیاً با (5) ۰ (6) 


و تلک الأْموررسول اللّه صلی الله علیه و آله امن دگزنی ولم بل لت 


فقد شقی , ومن آدرک رمضان قلم تصبة الرّحمَهة حمَهٌ فقد شقی ای 


۳ ۷ أَحَدَهما قلم یِبرّ فقد شقی . (7) 


1- .غرر الحکم : ح 8247 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7822 . 
2 .غرر الحکم : ح 9837 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7487 9013 . 
3- .غرر الحکم : ح 8782 , عیون الحکم والمواعظ : ص 456 ح 98258 . 

4 .غرر الحکم : ح 6062 , عیون الحکم والمواعظ : ص 323 ح 3572 . 

5- .. تشیر الی أیتین من سوره مریم : «و برّما و ده و لم ین جتاز 
عَصیا» (14) و «و بّما بو لدَتی و لَمْ بای جَبَا را شف (22) 

6- .علل الشرایع + ص 479 ج 2 عن عبد العظیم بن عید ال الحستی عن 
الامام الجواد عن آبیه عن جذه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 74 ح 
605 


7-خامع الاخبار ص152 ۳ 1 خن ابر بن کید الله م یهار اانهار *« < 
4 ص 63 ح 52 . 


۸37 
د ستمگری 
ه نافرمانی پدر و مادر 
و این کارها 


امام علی علیه السلام !هر کس نفسش را در لت هایش رها کند , تیره 
بخت و دور می گردد . 


امام علین علیه السلام : شکست خورده از هوای نفس , تیره بخت دائم و 
ده شین آشفت؛ , 


امام علی علیه السلام :هر که به نقسش در آنچه خودٌ دوست دارد , خوش 
وویی تشان دهد , -نفسش آورا در آنچه نمی بستدد , بهترتج می افکند. 


‌ ستمگریامام علی علیه السلام :ستمگری مرد در دنیا , نشانه بدبختی او 
در اخرت است . 

و نافرمانی پدر و مادرامام صادق علیه السلام :نافرمانی پدر و مادر , از 
گناهان بزرگ است ؛ چرا که خدای متعال. سرپیچی کننده از پدر و مادر را 
سرکش و تیره بخت قرار داده است . (1) 


و این کارهاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که مرا یاد کند » ولی بر من 
درود نفرستد , بدبخت است , و هر که ماه رمضان را دریابد , ولی رحمت 
خدا| به او نرسد , بدبخت است , و هر که پدر و مادر یا یکی از آن دو را 
درباندة ول آبة آنها ] نکن نکیون پذیعت است, 


- پاشاره به «و بدا 0 (ص وب[ نو لدتمع 8 لم 
0 5 2 از رم فر نم ات : 


ص: 439 


ص: 139 


ص: 440 


ص: 441 


1712 


ص: 443 


ص: 444 


ص: 445 


ص: 446 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


